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مقدمه مترجم 
نا أنزلناه قرآناً عربيا 
مافرو فرستادیم آن را قرآنی عربی تج 

قران دیهان است آسمانی برای اسان خاک تا در ظول رن ذ گا کوتاة 
خود در دنیا به بلندای آسمانها برسد. (رسد آدفین به جایی که بجز خداوند 
نبیند) و فردا که تندیس خاکی را بر جای نهاد و از قفس تن پرید راههای آسمانی 
را بشناسد و با شتابی تندتر از برق تا ملکوت اعلی پرواز کند برای رسیدن به این 
هدف باید با قرآن آشنا و به رمز و رموز آن پی ببرد و راز این کار آشنایی با زبان 
است تا معنای کلمات قرآن را بدانیم و به دستورات آن عمل نماییم و کلید آن 
واژه‌نامه‌هایی است که تدوین شده و هر کس به وسع خود واژه‌های عربی را 
گرذآوری ویر آسانن احفقادات خویش واژه‌ها را حذاق.پا قبت کرده است که در 
این میان باید از فرهنگ المعجم الوسیط نام برد که گروهی از متخصصین عرب 
زبان آن را گرداوری و سالها پیش تالیف نموده‌اند این فرهنگ هم شامل لغات 
قدیم (قرآن کریم و واژه‌های برخی احادیث نبوی ##) است و هم مقداری 
لغات جدید را در بر دارد اما این گروه نیز بر اساس معتقدات خود برخی از 
احادیث را شاهد آورده‌اند که مورد اتفاق فرقین نیست لذا از ذکر انها خودداری 
کردم. 

کار ترجمة این کتاب در خرداد ۱۳۷۱ پایان پذیرفت و اماد حروفجینی شد 
که متاسفانه با موانعی برخورد کرد که باعث شد حروف‌چینی» تصحیح مشکلات 
دیگر باعث تعویق چاپ شد تا بحمدالله اکنون آمادۀ چاپ شده و امید است پس 
از سالها انتظار به جامعة فرهنگی ما عرضه شنده و جایگاه متاسب خود را پیا 
کند. 


محمد بندرریگی 


نان ناشن 
و کذلك انزلناه كما عربیا 
و همچنین ما قرآن را کتابی با حکمت و فصاحت عربی فرستادیم. 

انتشارات اسلامی پس از گذشت حدود ۴۳ سال از تأسیس آن همواره کوشیده 
موسسه پس از سالها تلاش و ارائه آثار مختلفی اعم از انواع کتب قرآنی» قرآن مجید. 
ادعیه و فرهنگهای لغت عربی به فارسی. در پی استقبال فراوان دانش پژوهان از 
فرهنگ جدید عربی به فارسی - منجدالطلاب - ترجمه دانشمند محترم جناب آقای 
دانش برای لغتنامه‌ای جامع‌تر و کاملترء دران شدیم تا با ارائه ترجمه کتاب المسعجم 
ال سم از همین مترجم. که گروهی از دانشمندان عرب سالها پیش آن راگردآوری و 
تألیف نموده‌اند. به لطف و مدد الهی به این درخواست جامعه حوزوی و دانشگاهی 
ویژگی این لغتنامه نسبت به لغتنامه‌های موجود در این مطلب است که این کتاب 
علاوه بر لغات قدیم و جدید زبان عربی شامل لغات قرآنی و احادیث نبوی ## نیز 
می‌باشد. 

امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر ۶ » در روزگاری که شبیخون 
ددمنشانه خود قرار داده است. بتوانیم رسالت عظیم خود را که همانا گسترش 

در پایان از زحمات کلیه عزیزان و همکارانی که ما را در انجام این کار مهم یاری 
نمودند کمال تشکر را داریم و از شما دانش‌پژوهان عزیز تقاضا داریم تا از انتقادات و 
پیشنهادات سازنده خود ما را بهره‌مند نمائید. 

انشاءالله که مورد قبول درگاه ازلیت واقع شود. 

با تشکر انتشارات اسلامی 


ماع حارج 


# همز - (الیَمرَ:): صدایی است: ند و سخا که از 
حنجره خارج می‌شود و آن را به جهر و همس؛ 
و همزه از حروف معنی است. پس برای ندا به کار رفته 
آن.وا در ای نزدیگ استعمال کنند. و ریف ا 
۱۳ 

و برای استفهام آمده و برای تعبین یکی از دو چیز يا 
یکی از چند چیز استفاده می‌شود: مثل: (أأخُوْک سافر 
ام َو ک؟): آیا برادرت مسافرت کرد یا پدرت؟. و مثل 
(ق ول خداوند): و ان أذرٍیأقربْ أمْ بو ما 
تَوْعَدوْنَ: و نمی‌دانم که آیا نزدیک است یا دور آنچه 
که وعده داده می‌شوید. و در جواب آن گفته فی‌شود 
که مثلاً پدر به سفر رفته یا برادر و آیا نزدیک است یا 
دور. 

و برای تسیت دادن یک چیزضی‌آید مفل: (أساقر 
عو آیا برادرت به سفر رفت؟ و جواب او َعَم یا 
لا می‌باشد؛ آری یانه. و در جواب (َ یسافز 
خو ک؟): آیا برادرت په سفر نرفت؟ گویی: نم یعنی: 
به مسافرت نرفت. و گویی بلّی: یعنی: به سفر رفت. 
#-(): حرف است برای ندای دور. 

# آب - (آب): ماه یازدهم از ماههای شریانی که 


مصادف با آگست میلادی است. [مطابق با مردادماه 
فارسی.ب ]1 

(الآب): اقنوم اول از سه اقنوم مسیحیان. 

اتوس لاوس رالاس4 درخت آبسنوس, 
(دخیل). [مأخوذ از فارسی و یونانی. ب]. 
(الابنُوْسيّة): ماده‌ای است سیاه و سخت که از مخلوط 
گوگرد و کائوچوی خالص درست می‌کنند و عایق برق 
ابی 

#آجر -(الآَجُرّ): آجر. (معرب). [معرب آگور فارسی 
است: ټپ 

#آذار -(آذار): ماه ششم از ماههای سریانی که 
ای ا ای ی ا تاه لیا 
فروردین. ب]. 

#آذریون -(الاَذَرْيُْن): گل آذریون که نوعی شقایق 
باشد یا گل بخور مریم, گل نگونسار (معرب). [معرب 
آذرگون؛ اتشفام است. ب]. 

#آس -(ال"س): درخت مورد. آس. ورق تک خال در 
بازی با ورق. (دخیل) ابه معنای اول. مأخوذ از 
سریانی و به معنای دوم ماخوذ از فرانسه است. ب]. 
#آمین -(آمیِنَ): واژه‌ای است که پس از دعا گویند: 
بار پروردگارا بپذیر اجابت کن. 


انسون 


# آنسون -(الانسُون): بادیان رومی. [مأخوذ از 
یونانی است. ب] 

#آفکاالانکگب؛ اسر سوت: 

# آیین -(الاییُن): عادت» خوی. رسم» روش, آیین. 
(معرب). [معرپ آیین فارسی. ب]. 

#با ین یته. ال تانب تهر زد. 

(الا باء): نی نای, 

(الأباءة): واحد الأباءء یک‌لی, یزار انیستان. 

# اب -(أَب يوب أب و باه إلعير: آمادة رفتن شد. 
مجهز و مهياي حرکت شد (أَبَ) اَیه: مشتاتي 
دقن برای او پر گهنید (أ تا غلل آشدائنه: جور 
جانانه‌ای بر دشمنائش برد (ابث) أَبابةُالشیم: راه و 
روش آن چیز درست و مستقیم شد, 

(بْ یوب با لشی»: آهنگي آن چیز کرد (أب) مد 
آهنگ او کرد (بَ) یه ی سَیفه: دست به شمشیر برد 
که آن را از نیام برکشد. 

نب یت ب اباب له 
(ستأب يشب شکب اشییابا) فلانا: فلانی را به پذری 


أو اشد 


: آماکة آن شنک 


برگزید و به ا هنسب شد. 
کب کب تأبا) پو: به او بالید. 

(الباب): اب بسیاز: آب زیاد. 

(الأبابة): درد غربت. عشق جان‌سوز برای بازگشت به 
وطن. 

چ4 عات سبزه خشک باشد با تر. خدا 
می‌فرماید: لو فاكهة و اب و میوه‌ای و علف و 
سبزه‌ای (فْلان راع الحَبُ. و طاع لَالاْب): زراعتِ 
فلانی پر برکت و چراگاهها و مراتع او پهناور شد. 
واژه‌ای است به معناي الآب: پدر. 

(بّان) السی: زمان آن چیز, گاه و وقت آ 
الا کهقاه فضل فیوه وقت میوة: 

(ییْب): ماو یازدهم از ماههاي قبطی. 

# ایت -(آبت یب أا او هواي آن روز گرمتر 


شید گرمایش سخت‌تر شد. 


ن مثل: (بَان 


(الآبت): روزی که هوایش گرمتر شده است. 
(المَأبثؤت): خشمحین پا بدت ختمکین:. 
# أبجه-(أنجد): ا ا 
هوّزه ي NAG‏ 
و9 و 


شش‌گانه: یج 


آن را ترتیب داده بودند پیش از این که (نصربن عاصم 


یئی) آن را به ترتیب امروزی درآورد. اسا (تَُذ و 


ضَظغ) پس, حروف آن به ترتیب ابجدی عربی است. و 
آمروزه حروف ابجد را بدین ترتیب می‌شمرند. 
ا: ۸ ت ۲ ج: ۳ د؛ ۴ 


هھ ۵ و 2 ۳ ۷ ج ۸ 
ط ٩‏ من ۶ کې ۲ ل ۳۰ 
م ۰ ن ۵۰ س: ۶۰ ع ۷۰ 
ف: ۸۰ ص: ٩۰‏ ق: ۱۷۰۰ ر: ۲۰۰ 
ش: ۳۰۰ ت؛: ۴۰۰ :۵۰۰ ۶۰۰ 


کح 

۹ ۰ ض: ۰ ظ: ۹۰۰ 3 \oo0o‏ 
و مردم مغرب کلماتِ بعد از «لمَنْ» را تغییر داده و 
گویند: صعَفْض, قرست. خذ. ظغش 
#آید -(أبد زد : وحشی شد و از مردم جدا شد 
ی الشاعر و نْوه: چکامه‌سرا و امثال آن. سخنان 
دشوار و نامنوس یا سخنان بی‌معنا در شعر خود 
آورد. جفنگ گفت () فلا بالعکان: فلائی در آن 
مکان اقامت گزید و آن‌جا را ترک نکرد. 
(أبد یبد ید وحشی شف رمنده شد (بد) عا بر | 
و 

(أبَدَ 2 ید ید لش آن چیز را جاودانه کرد. 
(َأبْد ید تأ بشداً): وحشی شد. رمنده شد 00 
لْکانْ: آن مکان بی‌آب ز علف سس 

(َأبْد) الشی4 آن چیز ابدی شد. جاودانه شد (ممْد) 
و دوران تجرد آن مرد بدرازا کشید. 
(الابدٌ ة): کار عجیب و شگفتی‌آور. فاجع جاودانه که 
نامش برای هنميشه بداقی سی‌ماند: ج آزاید وب د) 
الکلام: سخنان نامأئوس, سخنان عجیب و غریب 


ایر 
(أواید) الطَيْر: پرندگان غير مهاجر (أوايد) الوخش 
حیواناتی که از مردم رمیده و وحشی شده‌اند (فزش 
یالاب اسبی که وقتی به دنبال چیزی دود آن را 
می‌گیرد که گویا دست و پای آن را می‌بندد. 
(الأبد): : وحشی شده. 
E)‏ روز گار ج آباد. ۳۹ )¥ آفعل ذلکَ 
لین ۳ تا دنیا برپاست آن را انجام 
نمی‌دهم. هرگز انجام نمی‌دهم. و در مثل گویند: «طال 
لاد علی لبٍه: کنایه از چیزی است که روزگار زیادی 
بر آن گذشته باشد و عمر زیادی کرده باشد. 
(آمدا طرفي زمان است براي مستقبل و برای اثبات و 
قى بهکاو وود وه سمنای انتجمران است: میک 
جاوید. ابد. زمان بی‌نهایت. مثل (قول خداوند): 
«خالدین فنها ده جاودانه‌اند در آن برای همیشه. و 
گاهی این استمرار برای هميشه نیست و با قرینه‌ای آن 
را محدود می‌کنند. مثل (قول خداوند): نا آن تذخلها 
یا مادامؤا فتهایه: همانا ما داخل آن نمی‌شویم هرگز 
تا آن زمانی که انها در آن هستند. 
الاب بی‌نهایت. بی‌پایان» ایدی» جاودانه. 
(لبسدی): مصدر صناعی است از الآبد: ابدیت. 
جاودانگی, همیشگی. 
(المَْبد): لحم وید فیلَْضاء: حکمی که قاضی 
دربار؟ کسی صادر کند که تا پایان عمرش به کارهای 
مخت بپردازد و آن را تا بیست:سال تخفیف می‌دهند: 
حبس ابد با اعمال شاقه. 
٭ ابر یر ادا و إبارة)الَخْلّ: خرمابن را 
تلقیح کرد بارور کرد گفسن‌گیری کرد ی لزع 
زراعت را وجین و غیره کرد. به زراعت رسیدگی کرد 
(أبوت) القوي .و اة فلانا: کنودم.و زنبورعسل 
فلانی را نیش زد لب الْحَيوانّ: سوزن در ميان علف 
گذاشت و به خورد چهار پا داد تا آن را بکشد (بَ 
فلاناً: به فلانی اذیت و آزار رسانید و از او غیبت و 


بدگویی کرد یر بَیْن‌التاس: در میان مردم سخن‌چینی 


۱۱ 


إبريز 


و دوبه‌هم‌زنی کرد. 
بر ی لزع زراعت خوب به عمل آمد. 

(ر ب یر نحل لزع نخل را تلقیح و بارور 
کرد. به زراعت ورسیندگی کرد: 
اج بر اتير الیبار) فلاتا: : از فلانی خواست که نخل او 
را تلقیح و از زراعتش مواظبت کند 
یر یه ترا تخل بارور و تشع س. زراغت 
مورد رسیدگی و مواظبت قرار گرفت ابر ناژ 
الحِْ: بچه‌های خرمابن بزرگ و آماد؛ تلقیح شدند. 
(الا بار ة): بارور کردن و تلقیح نخل. رسیدگی و 
مواظبت از زراعت. 
(الأّبار): سوزن‌ساز. 
(الاأیی): زراعت اصلاح شده. 
(لابر: سوزن (الابرَة) من‌العقرب أو السَحْلَة: نیش 
کزدم و زنبورعسل (الإبْرَةً) من‌القون: نو شاخ 
(لابر) منالْیرقي: نوک استخوان آرنج بر الیخّن: 
سوزنِ سرنگ, نوک آمپول که وارد بدن می‌شود بر 
الفونغراف: سوزن گرامافون. ج بر (وَخرٌ الاب): سوزن 
کوبیدن: کنایه از آزار پنهانی و پیوسته است (الإبْرةً) 
لمفطييية: سوزن مسغناطیسی, سوزن آهن‌ربا 
(ییْت تالا ُرة): قطب‌نما. 
لب :گرد نر خرماء گشن که شکوفه‌های خرما را 
با آن بارور کنند. ۳ 

(المَابر): پوست غلاف خوشه خرما. ج مابر. 
(المنبرانسوزن بزرگ. بساک. (عضو محتوی گردۀ 
گل سوزن دان. ج مابر 
(المنَبرَ 3: سخن‌چینی. گویند: (فسَت م السمآبن): 
سخن‌چینی و نمامی در میان آنها رواج 
# أبر -(الأبرا): اپرا. (معرب). [معرب راد و فرانسوی 


اسمیگ: ب]. 
# آبرشية - (لبرْ: : منطقه‌ای که زیر نظر یک 
اسقف است. (دخیل): 


# إبریز -(الابریٌز): زرناب گویند: (ذَهَبٌ ابریز): 


ایریسم 


بط 


طلاي خالص. (معرب) 

ارغ 8 واحد اریز یک پارة زرناب. 

# ابریسم -(لابْرَیْسَم): ابریشم درجة یک. [معرب 
ابریشم فارسی است. ب]. 

#ابريق -(الابُریّق): آفتابه. ج آبازئی, (معرب). 
[معرب آبریز فارسی است. ب]. ۱ 

# ابریل - ((#سریل): ماه چهارم سال میلادی که 
مصادف با نیسان سریانی [و فروردین ایرانی است. 
ب]. 

# أبز ۳ یر ۳ و ی در دویدن خود جست 
و خیز کرد. 

#آبزن -(لابوَ: وان حمام. ج أبازن. (سعرب). 
[معرب آبزن فارسی است. ب]ٍ ۰ 

#ابزیم -(الابْزْیْم): سگک کمربند. (معرب). [برخی 
آن ر ا د ۱ 

بش بسا او را مقهور کرد. بر 
ی و 
کرد. 

ی و اا : به معناي بت است. 


#ابش ۳۳7 ا نا : مه ا خائوادق خود 
به کسب و کار پرداخت (أَبش) السیَ: آن چیز را گرد 
آوود: 

رنه ربش تأبیشا: آن را ج جمع‌آوری کرد گرد آورد 
1 پُش) کلاما: : سخنی را از این جا و آن‌جا جمع و به‌هم 
مار زد 

رت ابش تأبششاًا: گرد آمد. جمع شد. 

(الاپش): کسب و کار کننده برای خانوادة خود. 
۳1 دآو رنده, جمع‌کننده. 

(الأباشة): مردمان درهم و برهم و مختلف. 
(الأبتاش): به معنای الیش است. 

#أبص ی یابص بْصا: شاد و بانشاط و خرم و 


۳ یاب آبصا: شاد و بانشاط و خرم شد. 

(الآبص والبص, ار ص): شاد و خرم. 

#أیض أبن اف ابا سا زگ مسیالیکن 
متشنج شد و درد گرفت (ْضَ) ابر مچ پای شتر 
به بازویش بست تا از زمین بلند شود و نتواند راه برود 
(أیض) الانسان و وه ساي پاهاي انسان و امتال 
انسان را به رانهايش چسبانید و او را از پشت بلند 
کرد. 

(أبض یأبْضبَضا:اشسا: رگ سیاتیک گرفت, منقبض 
شد. ۱ 

تب یتَأبْض تا بکضا): مج پای د شتر به رانش بسته شد 
تا پایش در هوا بماند و نتواند راه برود. پای انسان و 
غیره و ران وی به‌هم جمع و از پشت بلندش کردند 
(َأیْض) الا: رگي سیاتیک منقبض شند و گرفت 
(َأبْضَ) الب و نو گرگ و امال آن بر روی 
کفلهای خود نشست و پاها را دراز و دستها را راست 
نگهداشت (بْضَ) ابید مچ شتر را به بازویش بست 
تا پایش در شیا بماند.و تغزاند واه پروق: 
مچ پای شتر 
بازویش می‌بندند تا در هوا معلق بماند و نتواند راه 
ود اقش رگ سیاتیک. 

(الإباضِيّة): گروهی از خوارج که در آخر دوران 
بنی‌امیه رواج یافتند و منسوب به عبدالله‌بن اٍباض 


الا باض)؛ پابندی است که لاا أن ب 


یی بودند. ۱ 
(الأبْوْض): مِنَالْخَيْلٍ: اسب خیلی تندرو. ج أبْض 
(المَأبض): پشتٍ زانو و آرنج. ج مَابض. 

#ابط تابط يبط تبطا)الشیه: آن چیز را زیر 
بغل خود گرفت بط الثوْبَ: جامه را از زير بغل 
راست خود رد کرد و بر روي شانةٌ چپش انداخت 
(َأَبْطت) ار الطَفْل: آن زن کودک را در آغوش 
گرفت و یا تحت سرپرستی خود گرفت و به پرورش 
او پرداخت (تَابط ش: لقب ابت بن‌جابر دوندة 
جاهلی عرب است. [معنای تحت‌اللفظی آن: شّی را 


ابق 


أبن 


به زیر بغل گرفت می‌باشد, گویند: کاردی را به زیر بغل 
گرفت و به محل تجمع قوم خود آمد و مردی را با آن 
کشت و بدین جهت او را تابط شا لقب دادند. ب] 
(الا باط): جامه و هرچه که به زیر بغل نهند. ج بط 
(الابّط): زیر بغل. شنزار نازک و باریک. دامن کوه. 
(مذکر و مت است). (ْط) ال دانه‌هایی از گل که 
در وسط ساقه و تهبرگ گل ایجاد شود. ج سیاه 
(ضَرّبَ آباط او مُوْر): باطن کارها را شناخت. . ۰ 
(الَأَبْطی): منسوب به تابط شا 

#أبق ین یب نا و باق: گریخت. [اکثر كتابهاي 
لفت ی را به معنای گریختن بنده و پرده می دانند. ب]. 
(آبق ابی َبقا)؛ گریخت. به معنای ابی است. 
ینیب تأ ُقاً): گریخت. به معنای أب است (َأبْ) 
الشَیْء وینهٌ: آن چیز را زشت شمرد و آن را سحکوم 
کرد و از آن بیزاری جست. 

(الابق. والاُْوق): فراری, گریختهء گریزپا. [اکثر کتب 
لغت به معنای بنده و برد فراری دانسته‌اند. ب]. 
#أیل اث تأبل لا یی الابل: شتران زياد 
شدند. وحشی شدند. علف تر خوردند و از آب بی‌نیاز 
شدند (بلَ) فلان: شتران فلانی زیاد شدند. 

یل ال ابالة) فلانْ: فلانی در پرورش و نگهداری 
شتر استاد شد و شتران را خوب پرورش داد. 

بل یل بل وال لوجل: آن مرد پارسا شد. زاهد 


شند» .عاید شند. 
یل يالب فلاناً: 4 شترانی به فلانی داد. 
بت رن الاپل: د شتران زیاد شدند. وحشی 


شدند. علف تازه خوردند و از آب بی‌نیاز شدند. 

ال یل ابا وال ان فلانی شتران را 

خوب نگهداری کرد و پرورش داد. 

بل یب أَبالة: پارسا شد زاهد شد. 

(َبْل یبال 

یل یل تأیلا: سترانش زياد شد (أبْلّ) لایل: 
شترداری کرد. شتردار شد. شتران را فربه کرد. 


شترانش زیاد شدند. 


تن بل اثبالّ: ساربان شد. 
بت بل تب یل : شتران علف تازه چریدند و 
از آب بی‌نیاز شدند (َبْلَ) فلانالایلْ: فلانی شترداری 
کرد شتردار شد. 
(الْبابیْل): گروهها. و برای توصیف چیز بسیار انبوه 
می‌آید. خدا می‌فرماید: و أََل عَلَنْهم را بای 
و پرندگانِ يٍ بسیار زیادی بر آنان فرستاد. ۱ 
الابالة و الابتالق): یک پشتۀ چوب و هیزم و غیره. و 
در مثل گویند: «ضِعْت عَلّی ال»: 9 بر روي 
گرفتاری, قوز بالاي قوز. 
(الأبل): استاد و ماهر در پرورش شتر. 
(الابل): شترانِ نر يا ماده. از لفظ خود مفرد ندارد 
(مونت است). ج آبال. 
(الابلان)؛ دو رم شتر. 
(لب:قبیله, طایفه. ايل أ )ال جُل: یاران انسان. 
شهری است در نزدیکی بصره. 
(لأیْل): چوبدستی, عصا. راهپ, پارسا. 
(الاأَبلّة): یک پشتة چوب و هیزم و غیره. 
رال ۾ شترخان ن يا جای پرشتر. ج مَابل. ‏ 

# ابلیز -(الابلیْز: گلی که پس از فروکش کردن 
طغیان نیل بر روی زمین می‌ماند. (دخیل). 
# ابلیس -(بْس): بزرگ اهریمنان» اهریمن, ابلیس. 
یاغی» متمرد. ج آبالس, و أباَِة (معرب). 
این امه باو أبن أبن الد فى الْجُزح: : خون 
درون زم سیاه فند این فلاا از شلاتی عنییجویی 
کرد و صفت بدی را به او نسبت داد. و گاهی گویند: 
)بر صفت نیکی را به او نسبت داد. 
یب )ای رڈ آق چیز را دئیال کرد (ای) 
الْعَیْتَ: مرده را ستود. بر مرده مریثه خوانی کرد. گویند: 
هو بقوظ الايا وون الشوات): او زنده‌ها را 
می‌ستاید و بر مرده‌ها مرثیه می‌خواند. 
من تب )اد رو پا را دنبال کرد. 
(ابان): الشَىْءٍ: زمان و هنگام آن چیز. 


۳ 


ابه 


ا کر چوب و غیره. عیب» نقص» نگ ان 


کینه. ج ین ۳ پن): میانشان دشمنی و عداوت 
۳ 
ست ان عم خسّبه أبُنّ): در حسب و تبار او نقص و 


الب ن): 4 و مورد اتهام قرار گرفته. 
#آبه _(أبة ا نها ۳ و به: متوجه وی شد ملتفت 


أن شد شیم بر 


وب هید چیز بی‌مقدار و بی‌ارزش 

که کسی متوجه آن نشود یا به آن اهمیت ندهند (ب 

فلاناً کُذا: فلانی را به چیزی متهم کرد. 

آبه هه له و به: متوجه وی شد. 

یه و تأبِْهاً) فلاناً لکذا: فلانی را متوجه فلان چیز 

کرد ( ها فلاناً بکذا: : فلانی را به چیزی متهم کرد. 

(أبّه یه تبمها): به چیزی بویت آن 
بر او تکبر کرد 

أب عه: ی ۳ ۱ 

له عظمت. جلال. شکوه. ابهت (عَلَیه له 

السلْطان): شکوه و جلال شاهانه دارد. 

# ایو بای و باو): پدر شد ومع اوه 

واعقوقٌ م نو نیکی با پدر شدن است و عاق 

شنز با پسر شدن است (أبا) قلانا: پدر فلانی شد. در 


۱ 


تغذیه و تربیت پدر او شد؛ گویند: مه یاو یَحیما): 
همانا که او براي یتیمی پدری اد 

رای وه ی به او گفت: (بأبی أْت): پدرم به فداي 
تو, 

۳ 137 ی تایا با : پدری براي خود برگزید (تنی) 
قلاناً : فلانیٍ را به پدری خود اتخاذ کرد (تَأبّی) فلاناً 
با : فلانی را به پدری برگزید. 

نی یستابی |نیقیاء) با : پدری برای خود برگزید 
(شتأیی) فلانا: فلائی را به پدری برگزید. 

لالب پذر. پذربزرگ. عمو. صاصب ریک چیز: داراي 
یک چیز, کسی که چیزی را ایجاد یا کشف با اصلاح و 
سی کرد است ج باه وب ید دای 
و ابت بل آبائی): و پیروی کردم (می‌کنم) از آیین 


۱۴ 


اا 


بو ره صدت): پدرانش پدران راستینی‌اند 
و و افیاف): فلاتی بزرگوار و 
است الا انآ فلائی پسر پدد 


پدرانم وه 
(فلان آنوالضیفیه 
میهمان‌نواز 
خویش است؛ شبیه اوست اه ب ک): در مقام شگفتی 
و مدح گفته می‌شود (پأپی أَنتَ): پدرم فداي تو (لا بت 
َکَ): براي تعجب و تشویق و تحریک و برای باز 
داشتن و منع کردن الست: 

لأاك پد واژه‌ای است از الأب 

(الأبَوان): پدر و مادر. خدا می‌فرماید: و وَرئَه 
0 اد : و 
پدربزرگ. پدر و عمو. 

(الأَبوىَ): منسوب به الأب: پدری» پدرانه. 

لب نظام پدرسالاری. 

#أبی -(بی یبا و إباءء) :با من مخالفت 
کرد از فرمان .من سرییچی کرد (انی) ال از آن 
چیز. بدش امد و ان را نبسندید. خدا می‌فرماید: و 
یله إا 3 تم ور 4: و نمی‌پسندد خداوند مگر 
این که نورش را کامل کند. و در مثل گویند: «رَضیَ 
اضما و ی اقا کو طرف دعوا راضی شدند 
ولی قاضی راضی نشد. کنایه از کسی است که چیزی 
را مسطالبه می‌کند کت صاحیان احسلی اژ آن دست 


ارث بردند از او پدر و مادرش. پدر و 


برداشته‌ند. خود را از چیزی برتر دانست شان خود.را 
از آن بالاتر دانست (أبَيْت) اللَعْنَّ: از ستایشها و 
تحیتهای شاهان عرب جاهلی است. یعنی: کاری 
نکردی که مورد لعن و نفرین قرار گیری. 

(آبسی ایا س لينا و یه از خوردن آن 
غذاخودداری کرد: آن را نپسندید. 

(آبی یبی ایباء) لاناً گذا: کاری کرد که فلانی از 
چیزی بدش بیاید و سرباز زند. 

ی یی یی عَلیه: با او مخالفت کرد. 

(الآبى ): امتناع‌کننده,اباکننده. ج أ بات 

(الاباء): عارضه‌ای است که باعث بی‌اشتهایی و کراهت 
غناو آب»من شون و بنده (أصاله با دچار مرظن 


آبیقور 


اتو 


فوق شد. 
(الأبّاء): امتناع‌کننده. اباکننده. 

00 کسی که از غنا بش اید و نتواند بخورد. 
(الابْيّة): گرد آمدن شیر در پستان انسان و حیوان. گیر 
کردن شیر در پستان زن و حیوان. 

(الأَبى): سرباز زننده. اباکننده» سرکش, سرسخت. 
الاب ونت الأبئ (له تفش ابیف: ! زوضیه‌ای 

تسلیم‌ناپذیر دارد. 

(المَأباة) من‌الطعام: خوردنی و نوشیدنی بد و نفرت‌آور 
و نامطبوع. آنچه باعث سرپیچی و ابا و امتناع» شود. 

ج مَآب. 

# آبیقور ا بیقر یزن): پیروان مکتب اپیکور. این 
مکتب لذت را نهایت آرزوی انسان می‌داند و می‌گوید: 
لذت نیکی مطلق است و باید زندگانی بدون رنجی 
فراهم کرد. 

#أتب نب یرم تأتیبا) فتاّ: پیراهنی کوتاه بر تن 
ام دق کر کے مساق پا ارات 
AEE)‏ لاب و به: آن زن‌جامه‌ای 
کر تا پوشید که تا تیم ساقش را پو انید :(6ا27) واه 

لقَوْس: فلانی کمان را حمایل کرد. 

(الاشب): جامه‌ای است که تانیمة ساق پا را 
رها پیراهتی است بدون يخه و آستین که آن را 
جر داده و زنها بر تن کنند. 

الم بالط ی کمر. 

# أت أت يات با زا سرش را شکست (أنْ) 
حَصْمَة بلعجُة: دشمن خود را با استدلال محکوم کرد. 
# آتد -(الا تاد): بندی که پاي گاو و امثال گاو را وقت 

دوشیدن با آن می‌بندند. ج أ 

# آترج -(الأترٌج): بالنگ. ترنج (معرب). [سعرب 
ترنج. ب]. 

# اتل یل يأل ألا و بولا خشمگینانه گامها را 
کوتاه برداشت . سنگین و گرانبار راه زفت يا همچون 
گسرانبان واه رفق اتل من‌الطعام و الشراب: از 


خوردنی یا از نوشیدنی بر شد. 

انم اا اتا الکفاه: یک بغیة محنک شکافهه 
وبا بخیة دیگر آن ی پا وی 
نم لان بالمکان: فلانی در آن مکان اقامت گزید. 
(تم ی ااا فن یرو کد راه رفت. 

8 کسی که قد میود 

الم زیتون وحشی, زیتون کوهی. 


(المَاتم): مجلس عزا یا عروسی و بیشتر به مجلس عزا 


گویند. ماتم. ج مایم 
#أتن نیم ناء و نون بالعکان: فر ان مارد 
اقامت گزید. 

(تََ یائ اناا فلان: فلانی با گامهای کوتاه و 
خشت‌گینانه: راه رفنت, 

(آتَتَت تن إِنتاناً) لول فرزند آن مادر با پا به‌دنیا 
آمك نه با بر 

(استاء ن تن سین یشان فلا فلانی ماچه خری 
خرید يا تهیه دید (إشتا َنَ) الجماژ: نره خر همچون 
ماده خر شد. 


(الاتان): ماچه خر. ج آئن, و ین 

(الاّد نوالا ون): گلخن, تون گرمابه. کورۂ گج‌پزی و 
آهک‌پزی و غیره. [معرب تون. ب]. 

#أتو -(تایأثو َو وأتاء و |تا) اج درخت‌یر 
داد و تمرشی بسیار شد (أتّث) المَاشية: مبواشسی نمو 
کرده و زياد شدند. 
(أتا يأو أنْواً) لیوا 
با استقامت زیاد راه رفت. 

(أتا یوار و تَاوَة) فلانا: به فلانی رشوه داد. 


ان تخوان ن با شتاب و جدیت و 


(آتی یوت یتاء) المَجَ: درخت میوه داد و بر آن زاك 
شد. 


(الا تاء): محصول و درآمد زمین و مزرعه الب ذو 


(الا تاو ق): جزیه. آنچه از اهل ذمه ی گنل # 
زمین. مالیات زمین. گویند: : (ضَرِیت بث علنهم الاتاوة) 


آتی 


۳ 
ات 


مالیات بر آنان بسته شد. باج. رشوه. گویند: (شَکُم فاه 


بالا تاوّق): دهان او را با لجام رشوه بست؛ به آو رزقوه 
داد. هرچه به زور گيرند. ج أْتاوّی. 

(الأتو): عطاء دی بخشش. راه و روش. 

٭اتی ی یی ثم .و اشیانا ای مأتئ. .و 
أتا). آمد. گویند: (أتَيْت) ارم مَاأتاء و مأتاه: آن 
کار را از راهش وارد شدم. نزدیک شد (أنّی) عَلَیّه گذا: 
فلان چیز بر او گذشت, بر او عبوز کرد (أنّی) عَّ: آن 
را تمام کرد و از بین برد (أّی) عد الاخ روزگار او 
را از مین برد (آئی) الان و ال به آن مان آمد. 
به نز آن مرد رفت (آتی) لر: آن کار را انجام داد 
(أتی) ام در آن زن سپوخت (أنّی) از آن قوم 
نبودٍ و بذ آناق انتساب یافت. 

ی یزْتی) الجیش و نو لشکر و امال آن در 
محاصرة دشمن قرار گرفت یا ناگهان زیر سلطة دشمن 
درآمد (ی) لانٌ: اوهام بر فلانی چ جره شد واحصاص 
واقی خود را از دست داد (أټن) من جَهة گذا: از فلان 
جهت و سمت مورد تعرض ee‏ 
گرد ینت بت وگن مرت 
از همان جایی مورد تجاوز قرار می‌گیرد که آن را امن 
و بی‌خطر می‌داند. 

(آّی یی ایتاء) فلانًالشیه: آن چیز را به نزدٍ فلانی 
آورد. آن را به او داد. خدا می‌فرماید: و آتّی امال 
ی خبّه ذوٍی ری والیتامی و لْساکِین»: و داد مال 
را بخاطر دوستی او (خدا) به خویشان و یتیمان و 
مستمندان (آتّی) ار کاة: زکات را پرداخت کرد (آتی) 
فلانً ی الْر: در آن کار با فلانی موافقت کرد (َی) 
الفُرْصَّة: فرصت به دستش آمد (آتاه): به او پاداش نیک 
يا بد داد. 

(ات): فعل امر است از آتی. خدا می‌فرماید: قال لفتاه 
اتنا عُداءنای: به جوان همراه خود گفت: بیاور نهار ما 
۳ 


(آتّی یژتی ی و اتيا الشىء: آن جیز را آماده و 


ڑا کرد ای الما و الما ای آب رااعمواز و 
درست کرد که تا فلان جا برود 

ی ؛ ی اھا آل الان دچار وهم شد و آن کار با 
آن مطلب برایش (بطور وهمی) نمودار شد. 

نی یی تنب لافر: از راه صحیح دست به انجام 
آن کار زد (أنّی) له بتفم: با تیری قصد او کرد تا به او 
زد. 

(استا تاه تأیه إ توشفون مدشن را خواست: 
لی):أآِةلجْح: چرکی که از زخم می‌آید. 

99 اخس و خاشاگی کد جلو آپ را می‌گرد. 
ای آدم کاربر که کار را خوب انجام دهد. آدم 
غریبی که به مردمی انتساب یابد. سیلی که از جای 
دور آند. 

(الما ی کسی که دشمنش به طرفش آمده یا از 
جهتی و سمتی مورد تعرض قرار گرفته است ال 
مَأت): وعده خدا یه است؛ حتمی است. 

(المیْتاء): هدف نهایی 

#أثأب ییا ب): درخت هندی» ااي 
این درخت به شکل ریشه آویزان شده و در زمین فرو 
می‌رود. 

(الأتّب): : درخت انجیر هندی. 

#أث ات نان را تا ونان Els‏ 
ئا بسیار و زیاد و انبوه شد (أت)الباْ: گیاه انبوه 
شد و درهم فرو رفت (أت) الشخد: موي سر و غیره 
زیاد و دراز و بلند 
مه ره یت آن را ثرم و هموار و آماده کرد 
1 ت) یت : تنة خانه را پهن کرد و چید. 

مت ینت تأَما) لانْ: فلانی نعمتی به‌دست آورد 
امك اثاثبة خانه بهن و چنده شد. 

ال ثاث): اسباب و اثاثیة منزل, لوازم خانگی, مثل: 
فرش و غیره. هر نوع مال و دارایی, مثل: چهارپایان و 
غیره. 

(الأثاتّة): واحد الأثاث. 


و انبوه شد. 


آذر 
(الأتٌ. والائیث): بسیار و زیاد و انبوه. گیاه بسیار و 
انبوه و درهم e‏ موی بلند و پرپشت. ج إثاٹ. 
#أذر اد ره ياه آثا .وار وف دز د 
رفت (آئر) الْحَدیْت: آن سخن را نقل و روایت کرد. 
ر أئرأثرا. ونر اليف ور در شمشیر و غیره 
س تدای ڪڪ تک شتاشتة شود رم فلا" 
نع گذا: فلانی انجام آن چیز را برگزید. 

(أثر ی 
سهمیه از او برتر دانست و سهم بیشتر 
برداشت و به خود اغتصاص داد ۷۳ ن 


پی او 


وأثرٌی) عَلیه: خود را در 
یا بهتری 
یف کٌنا: 
ترجیح داد که فلان کار را انجام دهد (َبر) علی‌الشر: 
عزم فلان کار را کرد (آثر) أ آمادة و مهیای آن کل 


(آثر) به: نسبت به آن وارد و حاذق و ماهر شد. 


ات وار وأثرت 


ی و و 


یویر ٍیثارا): آن را برگزید. آن را ترجیح داد 
(آَرَ) علی تْیه: او را بر خود مقدم داشت ت. ایثار کرد 
(آتر) لشیم بای آن چیز را مخصوص چیزی 
دیگر گرداید آن جير را دنبالدرو جير دیگر گردالیش 
1 

بر 


(آیره 


ره | 


زب ر ترا فنه: : در آن اثر گذاشت. 
هی یره اشارا): روٍ پاي شیاه ی 


۳ 


1 ۳ - ۳ 8ء‎ f 
ر یار تأثرا) ال ان چیز تاثیر پذیرفت. اثری‎ 
در آن ماند اما بالشئء :از آن چیز رنگ‌پذیر شد.‎ 
طبیعت آن را پذیرفت و همسان آن شد (أ) الشیع:‎ 
پی آن چیز را گرفت» آن را پی‌جویی و دنبال کرد.‎ 
(سَأئر تأیه استثدارآ) به: آن را ویز خود گردانید‎ 
(ستأئر) الله قلاناً و به: خدا فلانی را از دنیا برد.‎ 
میرانید.‎ 

(الآثار): عم ال ثار: باستانشناسی 

(الا ثار): پستان‌بند. کیسه‌ای که میوه را درآن می‌بندند 
ان ا علامت. I‏ یک چسیز. م دا 
می‌فرماید: ونی بکتاب من ن قبل هذا ا اتان من 
لم ن کت صادقیّنَ4: وروی یا بدهید به من کتابی 


آذر 
که مربوط به پیش از این باشد یاایباقی‌مانددانشی 
رااگر هستید راستگویان. 
(الأثر والاش): صفا و روشنی و آپ شمشیر و هر چیز 
صاف و دارای جلا را به آن تشبیه کنند. برق و 
درخشش شمشیر. صفا و آب و رنگ چهره (جاء فی 
إثرو): به دنبال او آمد. در پی او آمد. 
(الأثر. وال برق و درخشش شمشیر. اثر زخم 
خوب شده بر روی بدن. 
0ا شان انه غلانت اتر آپ و رنگ و 
ضفای کسیر اا اشن ی پائی مادا چیوق بر جایی. 
در مثل گویند: «لا تب ترا بعْدَعَبْنٍ»: ب پس از رفتن 
چیزی به دنبال ردپای آن مرو. به کسی کر که 
کوتاهی کرده و چیزی را از دست داده و الان به دنبال 
ردیای آن.است که ان را پیداکند. افری که چیزی از 
خود برجای گذارد (جاء فی أتو: در پی او و پس از 
او افد نجه ان سيان برجای مان روایت زشیده 
خبرٍ روایت شده و سنت برجای مانده. ج آثار و ور 
(لکی) ال جعیْ: ا تسرّي قانونِ جدید به 


زمانی که هنوز ان قانون را وضع نکرده بودند. عطف 
به‌ما سبق. 

(لیر؛ رَجُل أَب: مردی که چیزهای خوب را فقط 
برای خود بخواهد. 


ال ق: مقام. درجه. منزلت. گویند: (ِفلان لد 
رم فلانی را در نود من مقام و متزلتی,است. خود را 
بر دیگران ترجیح دادن, در حدیث است که: «سَتَرَوْنَ 
فی أَتر: بزودی می‌بیند پس از من که امرا و حکام 
جور خود را در اموال عمومی مسلمین برتر می‌دانند 
او اال علم: باقی‌مانده‌ای از دانش که آن را 
برمی‌گزینند «الأئرم. (فِیالْمَلْسَفَة): خودخواهی, 
خودپسندی. و از نظر اخلاقی به کسی گوایند که: سود 
خود را بر همه‌چیز ترجیح دهد. سودپرست. 

ار اثر بر روی زمین. اثر شمشیر. مجد و 
بزرگواری به ارث رسیده. باقی‌مانده‌ای از دانش که آن 


آذف 


أثل 


را برمی‌گزینند (هُوّ توا عنیی): او از گزیدگان و 
دوستٍ صميمي من است. 

(الأَترٍ )مالیا چیز عتیقه: باستانی, دالشضجوي 
باستانشناسی. 

الا برقي شمشیر, درخشندگي شمشیر. برگزیدة بر 
دیگران,ترجیع داد ھت بر دیگری.گوین: اش 
7 ثیری): او گزيدة من است که آن را بر دیگران ترجیح 
می‌دهم (الیر): الط اتی اترکه تما فضا 
را پر کرده است (الأثیر): (عدالکیمیانیین): اترکه از 


لوازم بهداشتی است. 

(الا یثار): ترجیح دادن منافع دیگران ۳ منافع خویش» 
ایثا 

4 ر 


۰ 2۰ 


(الایثار ی :(علد علّماءالأخُلاق): :مکتب کد شت دو 
ایثار و ترجیح دادن منافع دیگران بر منافع خویش 
(لایثاریّ): ند عّماءالفْس): پرورش روحية ایثار و 
دوست داشتن و مقدم داشتن دیگران بر خویش خواه 
این روحیه ذاتی باشد یا اکتسایی. 

۳ ی (فی‌التقَدٍ): نظریه‌ای است که می‌گوید: نقد و 
بررسی کردن مسائل ادبی بیش 
و اصول مربوطه باشد بستگی به ذوق شخصی دارد. 
(المَأَرَ 5 مجد و شرف موروثی. ج ماش 

(المر ة): ابزاری است که با آن علامت خاصی بر 
روی چیزی می‌گذارند. ج مَاثر. 


(المَأنوؤر): : آنچه از نسلی به به نسل دیگر دست بدست 
گشته و برجای مانده انست. سفن روایت شنده: 
# أثف اتف یف آثفا): پا برجای و | 


از این که تابع قوانین 


ستوار و ثابت 
شد افا فلانء به دنبال فلانی رفت. او را جستجو 
رده طلبید. 

(ّت یت إیثافاً) لََدر: دیگ را روی اجاق گذاشت. 
روی سه‌پایه گذاشت 

(آئّت یوت تأنیفا) اذز دیگ را روی اجاق گذاشت. 
روی سه‌پایه گذاشت. 

َئَت أف اناا القژژ: دیگ بر روی اجاق و 


سه‌پایه گذاشته شد نت ام علیالثر: آن قوم در 
آن کار با یکدیگر همراهی و تعاون کردند (َأثّ) ام 


مان و به: آن قوم در آن مکان ماندگار شدند و از 


أن ن جا نرفتند. 


رل فة :یکی از سه سنگی که زیر دیگ می‌گذارند و 
اجماق درست سی‌کنند. ج آثافی و آثاف ناه 
الانافی): کنار؛ کوه که یک طرف دیگ را بر روی آن 
نهاده و دو سنگ دیگر به زیر دیگ می‌گذارند و 
تشکیل اجاق می‌دهند (ّماء باه الاشافی): او را 
گرفتا ر مشکلی کرد که به انداز کوه بود. 

# أخل رل أل یریخ قدیمی و ریشه‌دار شد. کهن 
شد. 
ئل ڀال ال قدیمی و ریشه‌دار شد. 
من یرل یلا پسیان مالذار شد خبلی *زوکنند.شد 
(أَلَ) الیَء: آن چیز را اصیل و ریشه‌دار کرد (أئُلّ) 
مالاٍ مالی را اندوخت که از آن بهره‌وری کند (َثْلَ) 
مل مال خود را نمو و پرورش داد و آن را زياد کرد 
أل له تن خانواده‌اش را پوشانید و آنان را عزیز 
داشت (أنلَ) فُلاناً پمال أو پرجال: با دادن کمک مالی 
یا با نیروی انسانی به فلانی» او را عزیز و گرامی 
داشت: 
(َأئل یل تن اصیل و ریشه‌دار و ثابت و استوار 
شد. جمع شند» گرد آمد. بزرگ و عظیم شد (6اگل) 
فلاْ: فلانی مالی را اندوخت که آن را بارور کند و 
و ا 
1 ال تال دارابی, مجد و شرف 
«الأئل): نوع بزرگ درخت گز که چوبی نیکو دارد. 
(الأَثلّة): واحد الأثل. اصل و ریشه. گویند: (لفلانِ َة 
مال): فلانی مال اصیلی دارد. خواربار که برای قومی 
ببرند. لوازم خانه,اثثیه منزل. ساز و برگ و آمادگی و 
لوازم و استعداد برای کاری. ج ! | ثال تحت أْلتْ: از او 
عیبجویی کرد و داراي عیب و ننگش دانست. (شاعرِ 
عرب) آغتی گوید: 


و نت ضایرها ما أطت اليل 
آیا نیستی اذست پردار از غیبجویی اضل,و تسب ما در 
حالی که نیستی زیان‌رسانندۀ ید آن تا زمانی که هفری 
(وجود دارد) و در زیر بار سنگین ناله می‌کند. 
(لال؛كالاي خانه. اثاثية منزل, 
«لنیل) : کهن: ریشه‌دا ان 
شرف کهن (الانی): (فی‌الکمیاء): اتیل؛ بنیانی است 
اتان که از e‏ سای ای یز ۳ 


0 


الم ثُل):ریشه‌داره اصیل. (شاعر عرب) شوایس 

گوید: 

ولا ای لووقا 
ود #ذرک لخد او آنثالی: 

اما من سعی می‌کنم برای رسیدن به مجد و شرف 

ریشه‌دار و اصیل و همانا درک می‌کند و درمی‌یابد 

مجد و شرف ریشه‌دار را امثال من. 

(المتَأتّل): ذخیره‌کننده و جمم‌کنندة مال. و در حدیث 

(پیامبر خدامبٍ) است دربار؛ وصي یتیم که 

می‌گوید: نه اكل ین ماه غرم سالاه: همان 

وصی و سرپرستِ اموال یتیم می‌تواند از مال یتیم 

بخورد اما نمی‌تواند از مال او برای خود ذخیره و 

تجارت و بهره‌وری کند. 

# آخم انم یک انم و اثماً .وأثاماً. و مأئئا) :مرتکب 

گناه شین 

(آنمه یز مه إناماً): : او را دچار گناه کرد. 

نم رم تایا او را گناهکار شمرد. 

انم نا از گناه پرهیز کرد و دوری جسٹ: 

گویند: (فلانٌ از من الطغائر): فلانی از گناهان 

صغیره (کوچک) نیز پرهیز می‌کند. از گناه توبه و 

استغفار کرد. 

(الاثم): گاهگارء معضیت کاو. 

الا ئام): گناه. معصیت. کیفر گناه. خدا می‌فرماید: و 


۱۹ 


اج 

من ل دنک یلق اتاما: تحاف لالات و 
هرکس که آن کار (زنا) را انجام دهد کیفر یایده 
دوجندان شود او را عذاب. 
نام والأتم الثم ولمم مجرم. گنه کار, 
یت گار 
(الإنْم): گناه جرم معصیت. ج آ 
# أثو -(آ سای وآنوا: et‏ یا در نزد 
پادشاه‌سخن‌چینی و نمامی‌کرد. شاعر گوید: 
وان شا اوسا قي 

ری ری ن دم و بشتما: 
و هنمانا آن کس که بدگویی و سخن‌چینی کند از 
بزرگان قوم خود. سزاوار است به جان خودم سوگند 
که سرزنش شود و دشنام بشنود. 
(آثاه یاه مؤاثاة): با او ستیزه و کشمکش کرد. 
(نائزا اون تایا با یکدیگر مرافعه کرده و به نزد 
حاکم به خصومت رفتند. 
# اج -«أجٌت ترجه و أجیجا و أجَ) الْاز: آتش گر 
گرفت و با سروصدا شعله‌ور شد موم فی سَيْرِه): با 
سروصدا راه رفت که صدایش شبیه به گر گرفتن و 
سوختن شعله‌های آتش الست (سمثث اة الم 
سروضدای: راه رفتن و لولیدن و صدای گامهای آن قوم 
e.‏ وه آن چیز درخشید و پرتو افکند 


جْ) التهاز: آ ن روز ز گرم شد (ج ال ان کاردرهم 
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(أج یر أجُوجا و أَجُوْجة) الماء: نب خیلی شور و تلخ 
شد. 


(آجج یرجج یْجاجا) الماء: آب را خیلی تلخ و شور 
a‏ 


2 ۰۸ 9 و 


جرج ا جیْجًا) الا آتفن ۳ روشن و شعله‌ور 


کرد 4 جُج) بهم له دز حا ن آنها آنة تش فتنه را 
روشن کرد( اب ای شرع رد 


e‏ سویخت ت ی یا روز گرم شد. 


أجد 

ربج تج تأججا) ار اش .لە ور هنت ويا 
سروصدا سوخت (قاجج) فلا با أَدکاة: فلانی از 
شدت خشم برافروخته شد و آتش گرفت. از شدت 
ذکاوت و هوش همچون آتش‌پاره شد. 

اجان چیز خیلی تلخ و شور که دهان را بگزد. 
(الأَجُذج): روشناییبخش, پرتوافکن. 

# أجد -(أجد یأجُد آجُذا) البناع: ساختمان را سخت و 
محکم و استوار کرد (لحَدٌ بل الى أَجَدنی بَعْدَ 
کا سای ای راک کی رواو ابستقوان 
سالعضت س از ناتوان 


3ي 


(آجَدَهٌ يُجدةإنجاد: : سخت و استوارش کرد 


و و 


جرج تأچیدا): سخت و استوارش کرد. 

(الأجد): ناه اج ماده شتر نیرومند.و قوی جنتل 
الموج هلمج الاب والأظافِر: همانا دندانهاي 
نیش و ناخنهایش سخت و محکم است (تَؤْبٌ مَوْجَد 
اشنج): پارچه یا جام محکم بافت. 

# أجر جر یأر آخر و جوا و (جاژا العظم: 
است‌خوان (شنگسیه) کج جوش خوود . 

جر جر أَجرّا)العظع: استخوان (شکسته) را كج بست 
و جوش داد (أجَر) لش آن چیز را کرایه داد. اجاره 
داد جر ر) فلاناً ی گذا: به فلانی پاداشی داد مزدی 
داد ( (أجر) امایل صاحب اْعَمَل: کارگر در نزد کارفرما 
اجیر شد. خدا می‌فرماید: «علی اة انی تمانی 
حجَج»: به این که برای من کار کنی (ای موسی,یِ) 
هشت سال (أجَ) ال کیک خدا به بنا خود یاداش 
داد. ثواب داد. 


وجرا 


(أجر یز قلانٌ فی ولده: فرزند فلانی مرد و خدا به او 


اچر نو زاب داد 
(آجَره یچره یْجاّ): به او مزد داد اجر داد. پاداش 
داد (آجَر) من فلان نار و عَيْرَها: از فلانی خانه و 
غیره را کرایه کرد (آجَر) فلا الارّ: خانه را به فلانی 
اعاود دادم 


أجل 
(أجَرَه یُاجره مُواجرَف: او را اجیر کرد. 
(إِنْتَجرَ باجو ر انْتَجارّا): با دادن صدقه و غیره به کسب 
ثواب پرداخت ا[ِْتَجَرَ) علّی فلان بکذا: در ازای فلان 
چیز اجیر فلانی شد. 
سجن شتا جر إشتفجارًا: او را اجیر کرد. اجاره‌اش 
کرد. 
(الا جار ة): مزد دادن در برابر کار. اجاره (جدید) 
(الأجر: پاداش» مزد. اجر» ثواب. کابین زنان» مهریه. 
E‏ خدا می‌فرماید: قفا توش جر فَرِبْضَةً: 
بسن دهيد به أن ونان مهرخايضان را لالاح الى 
(فی‌الافتصاد): حقوق عادلانه به کارگران دادن بحدی 
که یک زندگانی آرام و راحت را برای آنان تأمین کند 
(الأجر)الحَقيقيئ: ميزان قدرتِ خرید کارگر از حقوقی 
که دریافت می‌کند. 


» 


نج 


چر. 


(الأجيْر): : مزدورء مزدبگیر. اجیر. ج اج 

#أجز جر یتاج إشتفجارًا) علی الوسادة و 
تخوها: مرت مود را بر روی نازبالش و امثال آن تکیه 
داد (ستا جر عَ‌اَسادَةٍ: از نازبالش کناره گرفت. 

الا جاز): بالشی را بر روی پاها گذا 


ان تکیه دادن بدون این که بدین سوی و بدان سوی 


(الأجر (: پاداش» مزد» اجرت. “ج 


شتن و سینه را به 


خم شود. 

(الإجارًة): به معنای الاجاز است. 

# أجزخانة -(الأَجَرْخانة): داروخانه. [ فرهنگ عربی 
انگلیسی المورد آن را اجناخاند نوشقه اسب 

# أجص -(الاجاص): نسوعی درخت میوه است در 
سوریه و فلسطین و صحرای سینا به گلابی گویند. و 
فرعفر بالل و دوعس اطلاقن.سی ههها ات 
(فغرت): 

# أجل أجل يأجْل أَجلا) ای : آن چیز را منع کرد و 
بازداشت (أجَل) فُلاناً: گردن فلانی را که در اثر افتادن 
سرش از روی بالش درد گرفته بود درمان کرد. 

(أجل یأجل أجلا: تأخیر کرد» عقب ماند (اجل) فان 


أجه ۳۱ أجم 


گردن فلانی. در اثر افتادنش از بالش درد گرفتیا از 
دز و گید کرد 

(جِلَه یُجلهُ انجالا): بازش داشت و متش گررقه 

أجل جل تأجیلا) الشینء: ان چیز را به عقب 
انداخت. مدت و مهلتی برای آن تعیین کرد (أجَلَ) 
الماء: آب را جمع کرد و جلو رفتنش را گرفت أجل 
فلائا: گردن فلانی را که در اثر افتادن از روی بالش 
درد که بوخ ماله ارت 

(َجل تج َأجلا) الوم آن قوم گرد آمدند و جمع 
شدند (َأجُْوا) علیه: بر او گرد آمدند (تأَجُلّث) هی 
چهاربایان یک له رو رمه دنق (تا )الا آب 
گرد آمد و در یک جا ماند ( تا )انی ۶ن چیز.را 
به عقب انداخت (ئأجل) فلائاء از فلانی مهات 
خواست» فرصت خواست. 

سح یَستأجلٌ إشتنجا) فُلاًا: از فلانی مهلت 
(الآجل): تأخیر کرده. به عقب افتاده. 

(الاجلَة): ار نکن بازپسین 

اچ گویند: فقت ذلک جک و یر أجلک): آن 
را بخاطر تو انجام دادم. 

(أجَل): حرف جواب است به معنای: بلی, آری باشد. 
خیلی خوب. 

(الأجَل): مدت چیزی» وقت چیزی. مدتی که برای 
پایان یا آمهن چیزی تعیین کنند. گویند: (ضَرَبْت له 
جلا: مهلتی برای آن تعیین کردم (جاء أجل اجلش 
آمد. عمرش سرآمد. ج آجال سرآمد. پایان مهلت 
یگ چیر. غدا می راید طاژ فا الا لیخ ال 
و ونرد ید بایان عد که مقر گودی برای نا 
ال درد ِ در اثر افتادن سر از روی بالش, 
رم گاو وحشی و آهو. ج آجال 

(الأجل): به عقب افتاده تاخیر کرده. 

(الأجيّل): به عقب افتاده و تأخير کرده. به عقب 
انداخته شده, به تأخیر انداخته شده (الاجیل): من‌المام: 


آب گرد آمده و جمع شده. حوضچه‌ای که در اطراف 
درخت درست می‌کنند تا اب در ان بریزند و درخت 
آب کافی بخورد. 

(الَجل): استخری که آب قنات و غیره را در آن 
می‌اندازند تا آب جمع شود. سپس آن را به‌طرف 
مزارع رها می‌کنند. ج ماچل 

# أجم چم یامه ما و أَجُوْمًا): خشمگینانه‌ساکت 
شد (جَم) الما آب گندید. 
(أجَتَتَ تأجم اجا و ما ار ت 


شعله‌ور شد و با سروصدا سوخت. 


تش گر گرفت و 


(أجَمٌ ياج م أجماً) الطعام و عَيْرَهٌ: در اثر تکرار خوردن 


آن غذا و غیره دلش زده شد و از آن بدش آمد ما 


فلانا: قلانی را په کاری که خوست تذاشت مجیور کرد 
(أجمَة يا ااج از آن آمتقٌ و دلش را زد: 
گویند: (داوم عَلّى طعام واجدٍ ی 


یک غذا ادامه داد تا 8 ن زده شد. 


أَجمه: به خوردن 
(آَجَمَه یمه ایْجامّا): :در اثر مداومت غذا و غیره‌اژ آن 
دارده شد (آجَم) فلاا الثَیَء: فلاتی را نسبت به آن 
چټر دازده کرد 

چم یرجم تأجیما) الا آتش را برافروخت و شعله‌ور 
کرد تا با سروصدا سوخت. 

جم تشه ا :شمر به کفام شود رفت 
(تاجمت) آلتاز: آتش برافروخته شد و گر گرفث و با 
مروصدسوخت تا جا ع بر او بدت خفمگین 
شد و آتش گرفت 

(الآجمي ان که در ال افکراز بو مقأومت بر 
یک غذا و غیره از آان دلزده شده است. 

(الأجُم):كاخء قصر. دژ, قلعه. ج آجام 

(الأجَمَّةَ): درختِ بسيار و درهم فرورفته» بیشه. ج 
اچب و اجام, و آجام [على ا در جنگ مرحب 


رخا اه ی ولیْت قَشوَرَة: 
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منم آن که نامیده مرا مادرم حیدر (شیر). شیر بیشه‌هایم 
و هژبر درهم شکننده. ب]. 

(الأَجُوْم): بسیار دلزده از چیزی که بشدت از آن متنفر 
انست: 1 ن که مردم را از خودشان بیزار کند. 

#أجن -«(أجَنَ 2 جو آجناءو جوا الماك رنگ و طعم 
و بوي آب و شد. گویند: (یفسد الرّجُل مج 
کما یفیثٌ د الماء الجْون: فاسد می‌کند مرد را بی‌شرمی 
همان‌طور که فاسد می‌کند آب را تغییر کردن رنگ و 
بو و مزه‌اش (جَن) لْقَصَارٌ لْب: گازر جامه را (در 
وقت شستن با چوب) کوبید. 

(أَچن یج جنا) الماء: طعم و بو و رنگ آب عوض 
شد. 

(آچن یهجوت و اجان زنگت و اټ و ر٤‏ آن تشیین 
کرد. 

(الاجَانف: طرفی است که در آنلباش می‌شویند. 
و طنوه‌ای که دور ساقة درخت می‌کنند و در آن آب 
می‌ریزند تا خوب سیراب شود. جآجاچین. (معرب) 
(الأجن): آبی که رنگ و مزه و بویش گشته است. 
(الأجَنّة): ابزاری است فولادین برای شکستن چیزهای 
مق و گی دغل 

(الأجيْنَ): آب یا چیزی که مزه و رنگ و بویش عوض 
شده است. 

(المنْجَتَة): چوب گازر. ج مَأجن. 

(المِيْجَنَّة): چوپ گازر. 

#أح -(أح): حکايتِ صداي سرفه کننده یا کسی که از 
درد اح اح می‌کند. ., 

#أح -(أح رح آحٌا. و حاحٌء و أَحیْضُا): سرفه کرد و 
سینه را صاف نمود. از شدت خشم یا اندوه نالید. 
تشتگی‌آش خت شد بیقر اشد 

ای کی ااا سرقه کرو ست را صیاف فبود. 
از تقدیت خن ی زود و عصهقالید, سهگ قمع اه. 
(اصلش: اعاستا 

(الأحاح): ۳ خشنم. 


اجن اخ 


(لاحیْح): خشم 

#أحد -(أَح ۳ َأحیدٌ): السّیْءَ: آن چیز را یکی 
کرد (أخَدَ) ار عدد ده راء یازده کرد. 

(ستَأحَد ستأجدیحاه یگانه شد. 

(أحاد): كينت افو عاق و جا اة اساقا: 
یکی‌یکی E‏ 

(آعنا: «با حالتِ نکره»: کسی. احدی. گویند: رل 
فی‌الّار أَحَد): احدی در خانه نیست (مفرد و جمع و 
مونث و کر در آن یکسان است). خدا می‌فرماید: 
ولس كاد رٍ مالسا ء6: نیستید شما ِ 
پیامب رم ) مثل زنان دیگر, و: ما کان مُحَمَّد 
أحٍ ن رجاِکُه: نبود (نيست) محمداَُّ) پدر 
هیچ کدام از مردان شما. 

(الحذا: یک یکی. گویی: 4 و إثنان el‏ عشر: 
یک دو و یازده. ج اناد ز اخنان اخ ره 
أحَد الأَحَدَبْنٍ): فلانی یگانه و بی‌نظیر است. 
(لاخدّی): مُوَنّبِ الأحَد: در اعداد گویند: (اِختی 
عَشَرة): یازده (اخدّی و عشْرون): بيست (فلائه اخدّی 
الاحی): فلان زن بی‌نظیر و یگانه است (أّی 
الاحَی): کاری بس بزرگ یا کاری بس زشت انجام 


باخدی 


داد. 
#أحن -(أحن باع اخ واک غل کینه‌اش را به 
دل گرفت: 


(َحتَه يو احثه مُواحَتَةّ): با او ستیزه و عداوت و 
کشمکش, و تخاصعه کرد کونند: هما شضاغتة 
عَظیمَة و مُوَاحَتَهُ قَدیْمَة): میان آن دو دشمنی بزرگ و 
کینة دیرینه است 

(الحن): کینه‌ای, کینه به دل گرفته. 

(لاحنة): حقد و کینه. ج اخن . گویند: (ِن الاحَنَ 4 
الْیحَت): : همانا کینه‌ها سبب بلاها تن 
#أخ -(أًخ» آخ» اوخ. 

(اخ, و أخ): واژه‌ای است برای خوابانیدن شتر. به 
معناي: بینداز. 


۳۹ 
(الأخ. والإځ)» کثافت. پلیدی. 
الاْخیخت): غذایی | ست رقیق از آرد و روغن و آب. 
#أخذ -(أخَذ یأخُدأَخده و تأخاذاء و مَأَذ) الشء: آن 
چیز را گرفت. آن را برداشت. گویند: (أحَذْنا المال): آن 
١‏ ر برداشتیم ان را پذیرفت. خدا می‌فرماید: ډو 
نم علی کم اضر ی #: : و پذیرفتید بر آن, پیمان 
9 فلان: فلانی را گرفت. او را دستگیر کرد. او 
را کیفر و عقوبت کرد. خدا می‌فرماید: و دک أخد 
ریک إا اعد ری و هی ظال: و چنین است 
عقوبت پروردگارت آن گاه که عقوبت می‌کند (مردم) 
شهرها را در حالی که آن (مردم) شهرها ستمگرند. او 
را گشت. خدا می‌فرماید: رکٹ کل ا برشولهم 
ِا حَُه: و تصمیم گرفت هر امتی دربارة پیامبرشان 
که او را بشنت او :زا آسین بر 
می‌فرماید: لاخ وَلاومٌ4: چیره نمی‌شود بر 
او پینکی و چرتی و نه خواببی. آن را چنگ زد و 
گرفت. خدا می‌فرماید: لو أجَد قاری اک 
اَیه4: و چنگ زد (موسیائْل) به سر برادرش 
(هارون) در حالی‌که می‌کشید او را به‌طرف خودش 
(حَد) فلاا بدئیه: کیفر گناه فلانی را داد (أَحْدَ) فلا 
پالأمر: فلانی را به آن کار مجبور کرد (أحَدً) له فلا 
خدا فلانی را نابود کرد (أخَدّ) ی يَدِ فْلان: جلو فلانی 
را گرفت و نگذاشت کارش را انجام دهد (َْد) على 
قمه: نگذاشت که حرف بزند (أخَدً) عليه الاوضَ: زمین 
را بر او تنگ کرد (أخْد) أَخْدَ فلا و مَأعَْه: اخلاي 
فلاتی را گرفت و یه روش او زفت خد عن فلان: 
دانشی را از فلانی یاد گرفت (أْخْدّ) فلا الا و 
التنانته درد و غذاب فنلاتی: زا گرفت, دجار درد و 
۱ شراب در او اثر کرد 
(اخف) الشیع + له آن جير اثر غود را بخعید ادا 
له ذا: فلان چیز را به حساب او نوشت. با او 
حساب کرد (أحَذَ) تفس بگذا: خود را ملزم به فلان کار 
کرد لأا ال شیر را ترش کرد لخدا فی‌الاشره و 


او چیره شد. خدا 


عذاب شد. (أخَذّث) فيد ال 


أحد يفْعَلَد: آغاز به آن کار کرد. 

تا فلان چیز را گرفتیبه معنا أَخَذْتٌ است 
و ذال آن تبدیل به تاء و در آن 
استعمال آن ازأخَذتَ بیششر است. 

(حُذ): فعل امر است از أخ. (اصلش: أُوْحَدٌ است)خدا 
مى فر ماند: «حذین تلهم صَدَقَةَ هرهم و ركهم 
بهاه: بگیر از اموال آنان صدقه و زکاتی که تطهیر و 
تزکیه کنی آنها را با آن. وقد ادنا مُکا6: پس 
بازداشت کن یکی از مارابه جای او اقلا 
مركن حت وجوم ود بس بكشيد 
مشرکان را در هرجا که یافتیدشان و اسیرشان کنید. 
که کودک شیرخوار از زیاد 
خوردنِ شیر ترش کرد (أخِدّث) العَين: ا ا 
گرفت (أَخِدً) الحَیوان: آ 
دیوانگی گرفت. 


رن الل و تفه شیر و مانند اق رهی 


ادغام نذه است و 


عن أخَدأخَدًا) الوَضِنْعٌ 


ن حیوان مرضی شبیه به 


(اخَذنه تخد ١‏ ایْخاذ) السَاحرة: زن جادوگر براي او 
طلسم یا افسونی درست کرد یا نوشت یا او را طلسم و 
جادو کرد. 

E‏ ده راد یه او را به گناهش کیفر داد 
أ ا تأخیذه» الیل هعر را بست ادت 
لاجر الوَجُلّ: آن زنِ جادوگر آن مرد را طلسم کرد. 
تخد يأتَخدٌإنَْخادا) الق فی‌انقتال: آن قوم برای 
پیکار با یکدیگر درآویختند (إتحَدُوا) فى‌المُصارَعة: 
درگشتی باهم دست و پنجه نرم کردند (إِنْتَخَدّ) فلان 
لِمَرَضِه: فلانی در برابر بیماری خود خوار و بیچاره 
شد. 

ده ينّجْدَهٌإِتّخادًا): آن را گرفت. 

اعد بستأخذ اشیثخادا؛ فُلان: فلانی خوار و ذليل 
شد. در اثر درد يا چشم درد و غیره سر خود را به زیر 
انداخت (اشَأخَد) ال و وه مُو و امثال آن‌بلند شد 
و باید کوتاهش کرد. 

(الآخذ): گیرنده. اسم فاعل أَخَدٌ است. 


أخر 


(الاخاذة): زمینی که انسان برای خود حیازت کند. 
برک کوچگک 
(الأخَاذ):گویند: (ما انت إل أَخاد تاذا: تو نیستی مگر 


آزمندی که حرص می‌زنی و چیزی را می‌گیری و زود 


سرد می‌شوی و پرتش می‌کنی. 

۳۹ والاخذا؛ راه و زاش:صیرافه شیوه گویند: 
(دهبوْا و من خَد أخدَهُم) ؛ اتان و هر که پیروشان بود 
رفتند َو کت ما لاَلت باغننا): اگر از ما بودی به 
شیوة ما عمل می‌کردی, از ما پیروی می‌کردی. چاله‌ای 
که شبیه حوض می‌کنند. ج أَخْذان 

۹ والاحَذ): چشم‌درد, درد چشم. 

الاخ کودک شیرخواری که شیر زباد خورده و 
دجار ترشی معده شده است. دچار درد چشم شده. 
ا ۹ گرفتن. ج |خاذ 


(الأخْدّم: تله, تور, دام. یکی از فنون کشتی. طلسم 


افسون. 
e e‏ ۹ 


e‏ ار رتاش 
در بند و اسیر بلا و محنت است. 

رازن کد در جنک اسیر شود تج خضب 
شده یا به تاراج رفته‌ای که باز پس گرفته شود. 
المع اساس, راه و روش» شیوه. ایرادی که به 
کاریا به کارگر گیرند. ج قاجا (مَخد) الطیر و نخوو: 
شکارگاه پرنده: و غیزه» نخجیزگاه. نخچیرگاه (مَاَخَذ) 
الشی ی منابع. مصادر. سرچشمه‌های چیز, مآخذ. 
(الموّحّذ): کسی که او را طلسم و جادو کرده‌اند. گویند: 
هو مود عَن‌النساء): او را طلسم و جادو کرده‌اند و 
نمی‌تواند با زنها درامیزد و بسپوزد. 

(المَأخُوْذ): :اسم مفعول أَخذٌ: گرفته شده. 

# آخر خر ور تأجیر رّا): عقب افتاد, ای 
(أخُرَ) الشَیَء: آن چیز را دز جا خوزدش نگشاصی 
بلکه عقبتر انداخت أ الميْعاد: زمان ملاقات را 


عقب انداخت. 
ی رارع پس از وی آمد. پس از او واقع 
شد. به او نرسید و عقب افتاد. 
(ستأخر يشار |سیفخاژا: سنوی اما میا 
او واقع شد. به او نرسید و عقب ماند. 
(الآخُر): یکی دیگر دیگری, اما از جنس خود آن. 
(شاعر عرب) متنبی گوید: 
و قغ کل وت عير صوتی نی 

آنا الصاح الْمَحْكَىٌ والَحَرٌ الصّدَى: 
و بگذار هر آوازی را به جز بانگ من» پس همانا منم 
فریادزننده اصلی که از او تقل کنند و (صدای) دیگری 
پژواک (بانگ) من است. و به معناي: غير می‌آید که از 
جنس دیگر است. (شاعر عرب) امروایْس گوید: 
آذا قلت هذا صاحب قد رَضیته 

و قَعْ به العینان بت آخرا: 
و آن‌گاه که گفتم: این یاری است که به آن خوشنود 
شده‌ام و چشمان (من) به او روشن شده» آن را از دست 
داده و دیگری به جایش آمد. 
(الآخر): پایان, انجام. سرانجام. آخر. مقابل اول و 
آغاز (جاءٌوا عن آخرهم): از آخر آمدند. از نامهاي 
خداي تعالی است. زندۀ پس از نابودي تمام 
مخلوقات. ۱ 
لاغز فاد واسین: :منت الافر. ب مقابل: الاژلی. 
جهان س آخرت (الاخرة) منلعیْن: گوشة چشم از 
گیجگاه (حهصل‌الشی بآخرة, و جاء الشیء 

یم ی به جست مد و اضرا آمن, 
(الاخریَ): گویند: (جاء آخری): بس ان شمه امن 
0 تبازیسی: اخ آن که آز کار غير باز مادء 
است. عقب انداخته شدۀ دور شده. 
لح عنقا ا چا . گویند: (رجع خر به عقب 
برگشت (شق دوب ون خي هنن راز عقب ذريك. 
(الأخرَة) «نسیه. گویند: (بعتّه سِلعة بأخرة): کالای اب 


او نسیه فروختم. 


لاح والاَخَرَة): باز سای کو زا له حرق 
و خر آن را به‌دست آوردم. 
ری هون الاخر. زندگاني باژنسین. آخرت زلا 
افع أخری اليالي): هرگز انجامش نخواهم داد. ج 
أ را یات (جاء فى ن أخریات الاس): بااواخر 
مردم آمد (فعلَ دَلِکَ فی ارات اکا آن با در 
روزهای آخر عبرتی الام داه: 
لاح : منسوپ به الأخْرى: اخروی, آن جهانی, 
آخرتی, ضد دنیوی, 
(الاخیر: بازیسین, اخیر. گویند: یه أَخ): اخیرً او 
را دیدم» همین چند روز پیش او را ديدم (جاء آخیرا): 
پس از همه. هك 
(المخار): بسیار تأخیرکننده (الیتْخاژ) من الشجُر: 
درخت دیررس. ج مَأخْر 
(المُوْجر) ین‌الْعَین: گوشة چشم از سوی گیجگاه. 
گویند: (ظر ال بور عنه): با گوشة چشم از طرف 
گیجگاهش به من نگاه کرد. 
(المُؤْخرّة) ین‌لعیْن: گوشة چشم از سوی گیجگاه. 
(المُوّخُر): انتهاي هر چیز. قسمتِ پایانی و پشتِ هر 
چیز. گویند: (مُوخُرُ السَفِينَة. و مور الیناء): قسمتِ 
عقب کی و ساختمان. 
(لمْرَّخُر): از نامهای خدای تعالی است 
هر چیزی را به عقب برده و در جایش قرار می‌دهد. 


. [و اوست که 


ب]. 

خر : بایان یک چیز. عقب هر چیز َو 
جَیْشٍ: قسمتی از سپاهیان که جلو دشمن می‌ایستند تا 
بقیةُ سپاه با نظم کامل عقب‌نشینی کند. 

# |خشید -(الاغشید):لقب پادشاهان مصر. [که در 
سال: ٩۳۵‏ م به قدرت رسیدند. اصل آنها ایرانی | 

و تا سال ۹۶۹ میلادی حکومت کرده سپس به وسیل 
فاطمیون منقرض شدند. ب]. لقب محمدین طفج که 
نخستین پادشاه اخشیدیان است که در سال: ۳۲۶ د 
۷ م حکومت مصر را به‌دست آورد. معناي اخشید: 


شاه شاهان است (معرب). 
# اخطبوط الط ط): اختاپوت. 
٭ خو -(أخایأو خو رخا فلاّ: فلانی را به 
دوستی یا برادری برگزید. 
(آخی یُاخی مخت و ِخاء) فلانًا: فلانی را به برادری 
یا به دوستی برگزید (آخی) بَیهُما: آن دو را مثل برادر 
e‏ آن دو را به‌هم نزدیک کرد (آخی) فی فلان 
: به فلانی نیکی و محبتی کرد. 
دش ی دج فلاتی گفته پا آخی: ان 
برادر (أخُّی) رای چهارپا اخیه درست کرد. 
خی يَاَخَيانٍ تَاَخياً: آن دو مثلٍ برادر شدند (بَيْنَ 
ناه و الحا 2ة و ناخ تیان سکاو 
شجاعت‌برادری است. 
خی یخی تا فلانا: فلانی را به برادری یا سه 
دوستی برگزید (أعُی) لشَیْء: آهنگ آن چیز کرد و 
آن را خواست و طلب نمود یا آن چیز را که بهتر و 
برتر بود طلبید و فقط آن را هدف خود قرار داد و 
خواست. 
(لاخيْة): چوب یا طنابی که دو سرش را در زمین یا 
در دیوار گذاشته و سر افسار چهارپا را به آن می‌بندند. 
کار خوب. یکی. ج آوا 
الایّ): آخیه, اخیه. نیکی, خوبی, حرمت. چیز مورد 
احترام که باید گرامی‌اش داشت اعد ية بُعَی): 
نزد او حرمتی دارد که باید مراعات شود (شَدَذْتُ ل 
خی لا بل أْهَالِن): براي وی اخیه‌ای بستم که 
کره ه اسب فربه و نیرومند و بانشاط هم نتواند آن را باز 
کند. ج آواخی(شَدَاله تک اواخ خی الاخاء): خدا میان " 
شما ببند د ور مخت کف یدای پرامدی را 
(الأخ): برادر (لامْ) م ین الرضاع: برادرٍ رضاعی, برادر 
شیری:ذوست. Te‏ : إن ب اخا تن آساکَ»: 
همان ہراڈی یا دوست تز کسی است کد تو را در مال 
خویش انباز خود بذاند. و باز آمده که: ورت 4 اخ لک 
م کل آلکت»: چه بسا برادری که برای و باشل که 


ادب 

نزاییده است او را مادرت. و باز آمده که: «مُکرَهٌ أخّاک 
لا کل برادرت یا دوستت مجبور است ته قهرمان. 
کنایه از کسی است که به کاری وادار می‌شود که در 
شان او تینست. [در امال لازوس و فالدالانب کر 
آخوک است نه خاک.ب.] (لا خاک فلان): دوستی 
و صداقتی با فلانی نداری. شریکی که مثل انسان باشد 
(أخُو) الشیّ: رفیق و همدم یک چیز. گویند: (هُوَ 4 
آشقار او دوست سفزفاست: یی پیرسفر است 
وم یکی از افراد قبیله. ج آخاء» و | خوان, و 
اخّة. «ِخوان الود فرب من اخوة الولاد»: دوستان يا 
برادران دوستی نزدیکترند از برادران نسبی. 

لاخ باکر دوشتة په متاق لاغ است. 

(الأخَوّيْن): [نشنية الأغ. ب] (َم الأَخَرَيْن): صمفی 
است قرمز؛ خون سیاوش يا سیاوشان. 

(لأخت): موب الأخ: خواهر. شبیه. در موّنث به کار 
رود. گویند: (رماء الله بل لا حت آها): خدا او راب 
ا مثل و مانند نداشت. اشرات 
(أاخْتٌ یُوْشْعَ): کنایه از خورشید است. 

(الأخيّة): به معناي الاخية است. ج آخایا 

#أدب أدب یب أَدبًا): دعوتی کرد و سوری داد 
دجا او آن را به میهمانی خود دعوت کرد (دَب) 
لْقَوْمّ و عَلَنْهمْ: برای آن قوم, غذایی پخت و آنان را 
دغوت گرد (افت) انا فاانی را لذب آموخت و 
تربیتش کرد. او را به کارها و اخلاق پسندیده فراخواند 
دب قوم عی الأمر: آن قوم را بر آن کار جمع کرد 
و فراخواند. 

شب ام افا فلا فاا ادب. آموغت:و خود ا 
به صفات پسندیده عادت داد. ادبیات را فراگرفت. 
او یوب دايا غذایی پخت و سوزی به راه 
انداخت (آدَبَ) الْقَوْمٌ: آن قوم را به میهمانی و غذای 
خود فراخواند. 

(آدبه یره دیا او را ترت کرد و ادب و آداب 


آموخت. به او دانش و ادبیات آموخت. او را تنبیه و 


۶ 
ادب 


ادپ: و مجاات گرد )لتا هار نا وا ترییت و 
رام کرد. 

َأدتَ یب دبا نودب شد. تربیت شد. ادبیات 
آموخت: ادیب شد (َأدْبَ) باوب ارآ از دب 
الرَسُوْلٍ: از ادب و تربیت قرآن یا از ادب و تربیت 
پیامبر لش پیروی کرد و خود را عادت به آن داد. 
(الادب): شوردهنده مبهمان‌کننده. دعوت‌کنندة به 
میهمان. ع ادب 
(الادب): گویند: (هُوّ دب نظرائه): او از هم همتایان 
خود بأادیقر یا آذییفر اسنت. 

(الأدّب): تبربیت: اذ تهذیب: فزهنگ: مبجموظاً 
مسائلی که یک صاحب فن یا دانشمند یا صنعتگر باید 
بداند و آن را مراعات کند. مثل: (أدَب القاضی, و أدَت 
الکاتب): آنچه درخور قاضی یا منشی رست 
است. تار پا چکامة زیبا و درخور ستایش, . هر نسوع 
دانش و معرفت عم الأدب) عئدالتدمین: لشت. 
صرف. اشتقاق کلمات. نحوء معانی» بیان, بدیع» 
عروض, قافیه. خط. انشا و علم محاضرات. ج الا داب 
(الاداب) حَِیئا: در اصطلاح جدید: ادبیات به معناي 
اخص, جغرافیاء تاريخ» زبان, فلسفه (الآداب) العاكة: 
عرف و رسوم عمومي مردم (آداب) اْبَحْثِ والمناظرة: 
آدانب و شوایظ تاره وبس 


الاب منسوب به الب (مه کر دی کانون ادبی 


(لدیی: مُوَنبٍ الب يمه أَبع: ارزش ادبی 
(شجاعة أَدیُ: شجاعت ادبی. 

الاریْب): موصوف به أدب. مودب. با تربیت. ادیپ 
دانشمند ادبی (الأَدِْبٌ) مِنَالْحَيَوان: حیوان رام و تربیت 
شده. ج اء 

(التادیب): تربیت کردن, تهذیب کردن. مجازات. 
تأدیب ( کیش ادیْب): مسحکمة اداری, دادگاه 
انتظامی. 


۳ 


الأدیة. رالعانیت: غذایی که در میهمانی دهند. ولیمه, 
سور. در حدیت است که: مإ ها الکتاب مب ال 
ف آوشه: همانا این کتاب ولیم خداست دو روع 
زمین او. 

(المُوَدّب): معلم و مربی کودک. 

أ دیداد وأو فی سَیْرٍه: راه رفتن خود را 
تند و سریع کرد (أَدْت)الاپل: شتران ثالة خود را در 
سینه چرخانیدند. 

(أَویآو) الأ فلائا: آن کار فلانی را زیر فشار 
گذاشت و بر او تنگ گرفت (ٌ) الْحَبْلّ: طناب را بست 
ده يدد تأدد): محکم شد سخت شد دشوار شند. 
(الأدد): کشیدگی و امتداد و راست و مستقیم بودن راه. 
(الاد): کار بد و زشت و ناهنجار و مشکل. خدا 
می‌فرماید: وقد جنم َو مها اد 4: : همانا مررتکب شدید 
کاری ناهنجار و بسیار بد را. ج إداد. 

(الادة): کار بد و زشت ناهنجار و دشوار. ج |دد. 
ارقا جیغ و داد. جار و جنجال شيد رثا 
سخت و دشوار. اید ند ماع شدید استا: 

#آدر لاد ر ی دا و در و در قرشلا 
خایه‌اش بزرگ شد. 

(الادر): قره کسی که خایه‌اش بزرگ شده. :ا 
الأذراء): خایة بزرگ و قر شده. ا 

ار قر هنن خایه: غاب قر شده جأق. 
(المَأدوْر): مرد قر که خایه‌اش گنده شده. ج مآدیر . 
#إدرجين -(الاإذرُجيْن. أو الإِنْذُرُوْجيْن): هیدرژن. 
#آدرینالین -(أَذرښنالین): آدرنالین. هورمونی است 
که از عاق کلیوی رشح ی تلد 

#أدل ال یل دک الْجُرح: پوستة زخم بهبود یافته 
افتاد (أدَلَ) انباب: در را بست (أَدَلَ) اللبَنَ: شیر 

ماست را تکان داد تا چربی‌اش را بگیرد. 

(الادل): دردی است در گردن. شیر بسیار ترشیده و 
سفت شده بار گران. (کلمة الاثل ول اباب و أل 
ال در اصل کتاب نبود فقط لاح بود با شرحى 


اد ۳۷ ادم 


که دربارة الادل داده بود و این در اثر اشتباه و از قلم 
افتادگی است و من از روی کتابهای دیگر آن را اصلاح 
کردم. ب]. 

#آدم لدم یم نت هم : میان آنا اشتی و الفت 
برقرار کرد دم الصَانع اْجلد ۳ پوست را تمیز 
کرد و آشفالها و گوشت و چربی چسبیدة به آن را 
زدود (دم) اطعا غذا را با نانخورش مخلوط کرد 
(َدَم) فلائا أهله: فلانی را با خانواده‌اش معاشر کرد. 
ابوا تدر اقام خیلی سیز: و گندمگون شنده 


Ea 288‏ نع 
(أُدم دم دام وأَدُوْمَةً): خیلی سبزه و گندمگون شد. 


یندش ) بَیْتَهما: ميان آن دو اه شتی و الفت 
برقرار کرد (آدم) الْحُبْرَ: نان را با نانخورش مخلوط 
کرد (آدم) اْجلة: آشغال و چربی و گوشت زائد پوست 
را پاک کرد و زدود (آَدمَْ) الشخش فلائا: خضورشید 
رنگ فلانی را عوض کرد: 

دم دم نوی الْحب خورش نان را زياد کرد. 
(ستَدم باق إنْتدامًا) العود: إت در آوندهای 
چوب‌جریان یافت (إنْتَدَم) فلان: فلانی نان خود را با 
تانخوزش ورد 

(اشتادم شوم (شتنداشا) فلاتا: از فلانی قاتق 
خواست. از او نانخورش طلبید. 

(آدّم): آدم» حضرت آدم. 

(الادّم): خیلی سبزه و کندمگون. چاه 

(الدّمیَ): آدمیزاده. آدمی. 

(الإدام): خورش, نانخورش, قاتق. E‏ 

(الأذم): خورش: قاتق. الفت و همراهی. ج آدام. 
(المام): من الآ زن سبرة سير 

لام ووی درونی پوست که به گوشت چسبیده 
است الاما من‌الازض: لاڈ درونی زمین که زیر لاب 
روف زمین کا خاک استت قزار 1 

لته درم آمپشفگی, اختلاط. الفت و هنتراهمی: 


آدو ۳۸ اذ 


انس و یکدلی و توافق. گويند:يَهُم أده دُمَة): میانشان 
همدلی و الفت است 

(الدیْم): پوست (حیوان). غذای همراه با قاتق و 
نانخووش a)‏ شیو: : رویه و ظاهر هر جير 
أو وضو نم الل تاریکیو: ظلمنت: درون 
زمین. تاریکی شب (آینم) الّهار: روشنایی و سفیدی 
روز یش تخت ويم الکماء رم نة در زیر 
آسمان‌بزرگوارتر از او نیست (هُو یه الونم): او 
گناد وید کار فرع هم شده آسنت. ج ان و ایی 
آدمَة 

(المَأْدُوْم):غذای دارای قاتق و نانخورش. 

# آدو دا اا ۳ میانه.راه:رفت. نه تند و نه 
کند (أدا) ال شیر سفت شد غلیظ شد. 

(آدا َو و یا الَ: شیر یا ماست را تکان داد 
تا چربی‌اش جدا شود (أدا) لظي و تخوو: آهو و امتال 
آن را فریب داد که به دام بشدازد (آدا) ا و با 
تیرنگ و فریب درصدد دستگیری فلائی برآمد. 

۳ دی دی و کل شیر سفت و غلیظ شد یا 
سفت و بسته شد. 

(آدی یی ندا فُلانٌ: فلانی نیرومند و قوی شد 
(آدی) لِلاّمر: ابزار آن کار را تهیه کرد و آمادة آن شد 
(آدی) فلا عَلّی کذا: فلانی را 
بداو کمن گرند: 

(آدٍی دی دی الشیَء: آن چیز را انجام داد (جّی) 
لیْن: بدهی را پرداخت کرد (دّی) الصلا: نماز را به 


بر فلان کار نیرومند و 


موقع خواند (دٌی) لها گواهی داد. شهادت داد 
(آدی) یه السَّیْء: آن چیز را به او داد. به او رسانید. 
(تآدی یی تآدی) لثر:ابزار آن کار را تهیه کرد و 
آمادة انجام آن شد. 

ی یی ند لأر آن کار انجام شد (تأدی) ی 
ُلان: به فلانی رسید (تأدّی) له الأمْرٌ: آن کار برای او 
آماده و ممکن شد (َأمُی) الأُ: بدهی پرداخت شد 
(تَأّْی) لرْجْلْ: بدهي آن مرد پرداخت شد. گویند: 


(تأدّی) الی دای و له ین دیْنه: از دست طلبکار و 
بدهی خود رها شد. 

(إشتا دا یست دی اداء) عَلیه: او را علیه وی به یاری 
طلبید (شتَأدی) فلاا مالّ: مال فلانی را با اصرار زیاد 
گرفت یا مال او را مصادره کرد و گرفت. 

وال ناماد پر داخت كردن فادید: ادا خواندی و قبرامت 
کردن, تلاوت. 

ال دق ابزار کوچک (الادامْ): (فی اططلاح حون 
ادا که برای ربط دادن کلمات يا براي دلالتِ بر معنی 
به‌گار می‌رو» مل اذاه تخریف :کر اسم پا اذاة استقبال 
در فعل. ج ورات 

(الإداوة): ظرف کوج کح است برای عمل آنب. ج 


دای 
# ان - (ذ): کلمه‌ای است مبنی بر سکون و بر چند 
قسم انیت : 


(۱) ظرف است برای حادثه‌ای که در گذشته اتفاق 
افتاده است: و اضافه می شود به جلا قعلیه خواه 
ماضی باشد یا مضارع یا اضافه می‌شود به جملة 
اسمیه. خدا می‌فرماید: وإ تنصدوه فقّذ تصره الله 1 
آخرجه ان کفروا تانی اتن اذ ما فى غار دیول 
(صاجبه لا تخر ان الل متناه: اگر یباری ندهید او 
(رسول خذا) را پس همانا باری‌اش گرد خدا آن‌گاه که 
بیرونش کردند کسانی که کافر شدند در حالی‌که دو نفر 
بودند آن گاه که آن دو در شکاف کوه بودند آن‌گاه که 
می(گوید) گفت به همراه خود اندوهگین مباش که 
شما غداابا ناست. و گاهی جنله خذف شدمو ند 
جای آن تنوینی به ذال اذ اضافه می‌شود و به آن کسره 
می‌دهند. مثل قول خداوند: فلولا إذا لت للم و 
نم جینٍتلظوون): پس چرا وقتی که رسید په گلو. 
و شما در آن لحظه می‌نگرید. 

(۲) حرف است براي اظهار علت. مثل: (ضَرَبنه 
اسان آو را زد بعلت این که بدی گرد فزق 
می‌گوید: 


آذن 


ابوا قد أَعاالله نختم 
هم فرنش, و إذْما مهم بشه: 
پس گردیدند یا صبح کردند در حالی‌که بازگردانید خدا 
نعمت آنها را زیرا آنان قریش هستند و زیرا نیست مثل 
نها بشری. و خدا می‌فرماید: و لد لَم بیدا به 
ra‏ قسَیقووْن هذا فک قَدِبْمٌ): : و بدین‌جهت که هدایت 
نشدند با ن پشن می‌گویند: این دروغی است قدیمی. 
(۳) حرف است که برای مفاجاة و ناگهانی می‌آید و 
پس از «بَیْناء و بیْتّما» قرار می‌گیرد. مثل قول (شاعر): 
فا اشد اد دارٹ مَیاسید : 
پس در همان حال که گرفتاری و سختی بود که ناگهان 
گشنایشن رسید, 
(ذها -(ذما): ادا شرط است و جزاء و دو فعل را 
جزم می‌دهد و به معنای حرف است. مثل: إن یا ظرف 
است. مثل: متّی. شاعر (عرب) می‌گوید: 
و نک اذما تأت ما أت آي 
به تلف من یاه تأر آتياً: 
و همانا تو اگر انجام دهی آنچه را که امر می‌کنی به آن, 
می‌یابی کسی را که به او امر کتی در آینده. اگز ببرای 
ظرف بیاید کمتر جزم می‌دهد. 
#إذن لذن و ذُن): با همزه و بدون همزه: حرفی 
است که در صدر سخن مراد وء متاق آن جواب و 
جزا برای سخن گذشته است. به تو گویند: (ساف یک 
بزودی به تو احترام می‌گذارم. گوّیی: (إذَنْ أجیک: در 
این صورت من هم تو را دوست می‌دارم. پس جواب 
تو به گفتار او که احترامت می‌کنم جواب و پاداش 
اترام اوست: 

و چون بر سر فعل مضارع درآید آن را نصب 
دهدبه شرط این که در صدر کلام باشد و میان آن و 
فعل مضارع فاصله‌ای نباشد و فعل برای آینده باشد. 
#إذا -(ذا): واژه‌ای است مبنی بر سکون و به دو معنی 
است: 


(۱) حرف است برای مفاجاة: ناگهانی. مثل: (حَرجُت 


ذا لمآ برد شَدِید): خارج شدم پس ناگهان 
با باران یا با سرمای سخت روبرو شدم. و |ذا در 
ابتدای کلام نمی‌آید و فقط بر جملۀ اسمیه درمی‌آید و 
خیلی اوقات خبر آن حذف می‌شود. 

و برخی از واژه‌شناسان می‌گویند: إذا اسم است نه 
حرف و ظرف زمان یا ظرف مکان است برای جمله‌ای 
که پس از آن است یا خبر مقدم است برای مبتدایی که 
خبرش حذف شده است. 

(۲) و اذا اداة شرط است و جزاء برای مستقیل: پس 
ویژهٌ داخل شدن بر جمله‌های فعلیه است و دو فعل 
واقع شد بعد از آن مرفوع هستند. مثل: 
و ار إلى قلي تع 

و اگر بازگردانیده شود به اندکی قانع می‌شود. و ندرتاً 
فعل را جزم می‌دهد اگر «در شعر» باشد. مثل قول 
(شاعر): 

و إذا تیک خصاصء فتجَمّل: 
و اگر دچار تهیدستی شوی پس تظاهر کن که دارایی 
و به معنای ظرف زمان است در محل نصب به جواب 
قیرط در حعسالی که اذا اضافه شده باد به خا 
شرطیه. و گاهی بر سر اسامی مرفوع درمی‌آید. مثل 
(قول خداوند): اد السَماء ائَْقَْ»: آن‌گاه که آسمان 
شکافته شود. پس سم مرفوعی که پس از آن واقم 
است فاعل فعل محذوفی است که فعل پس از اسم 
مرفوع» آن را تفسیر می‌کند. و اخفش می‌گوید: ممکن 
ی 
اسم را خبر آن بدآنیم. 
# أذن -(أَذَنَ ینآ الخث وامام: گوشوارء دانه 
مت رگن هت «ثمام» برآمد (د قلائا: به گوش 
فلانی زد. 
(آذن یدنا گوشهایش بزرگ و بلند شد (ذن) لو و 
۳ : به او گوش فراداد (أذ به: احساس راحتی کرد 
يا به او راحت شند (أذِن) إرائحة الطعام: :بوي غذا را 


شنید و هوس آن را کرد. 


اذى 

ون ین ذنء ر دنه وأذان وا یه: آن را دانست. 
ب آن آگاه شد. 

ون یذ إا و أو فیه. به او اجسازة آن را داد 
(أَذِنَ) ا له علّی فلان: از فلانی برای او اجازه گرفت. 
(آذَنَ رذن ایذانا) الْعُبُ: سبزه و علف شروع به 
خشکیدن کرد (آذَنَ) به: آن را اعلام کرد. جار کشتید و 
آن را به مردم گفت. گویند: (َذْنَ) الْوَذنٌ بالصُلاق: 
اذان‌گو اذان گفت (آدَنَ) فلائا: بذ گوش فلانی قلنگر زد 
یا آن را به هم مالید (آذَنَ) الشیَء فلاا: آن چیز مورد 
پسند فلانی شد و به آن گوش فراداد (آذنَ) فلاناً ال 
و به: آ ن کار را به فلانی فت و به از خبراداد: 

(أَذَنَ ود وین و آذانا) فلان: فلانی چیزی را بسیار 
اعلام کرد و جار زد اد بالصّلاة: برای نماز اذان 
گفت (دن) پالَْج: فرارسیدن زمان حج را جار زد 
(أدْنَ) ال برای آن چیز دسته یا گوشه گذاشت 
(أدْنَ) فلا به گوش فلانی تلنگر زد یا آن را مالش 
داد. 

تن ادن ااا فلا لان اصلام كرة اعنلان 
کرد.سوگند خورد من فی الناس: با جار زدن مردم 
را تهدید یا نهی کرد (َأدْنّ) پالشر: مردم را نسبت به 
آمدن فتنه یا بلا و غیره آگاه کرد و اخطار داد. 


ادن بسن (شتلذانا) فی کذا: در فلان چیز از او 
ات ۳ ِ 

اجازه خواست (اشتاذن) علی فلان: از فلانی اجازه 

خواست که بر او درأید. 


(الاذْن): داراي گوشهای دراز و بزرگ. ج أذن 
(الاذن): گوش فرادهنده. اجازه گيرنده. رواگرداننده, 
حاجب. دریان. 

(الاذان)؛ بانگ نماز, گلبانگ, اذان. 

(لذانان اذان و اقامه. 

لین داراي گوشهاي دراز و بزرگ. 

(الادن. والأذن) گوش. دستة کوژه و آفتابه و غیره. ج 
آذان: کسی که هر چیزی را بشنود گوش دهد و بپذیرد. 


[مفرد و مذکر و جمع و مونث در آن یکی است]. 


۳ 

رازدار انسان خو أذ و أف عر): او رازدار یا رازدار 
خوبی است (هوّ أَدْن قْیه): او نصیحت کنند؛ قوم خود 
است (لبشت دی َ: به او گوش ندادم. از او روی 
گردانیدم یا تغافل کردم (وجَذه لابشاأََ) او رادیدم 
در حالیکه خو د را به تغافل زده بود (جاء نارا أَذْ): 
آزمندانه آمد اذم الجمار: علف گوش خر (آذان) 
الازتپ: علف خرگوشک (آذان) الْجَذي: گیاو بار تنگ 
(آذانْ) البّ: علف قلومس (آذان) الما علف بار 
تنگ, یا خرگوشک (آذان) الْعنز: گیاهی است آبی که به 
آن مزمار الراعی نیز گویند (آذان) الْفِْلٍ: گیاه قلقاس؛ 
گوش فيل (ذان) الحیطان: نمام. سخن‌چین. (شاعر 


عرب) گفته: 

احفظ السر باخفائه فان للحیطان آذانا: 
حفظ کن راز را با پوشیده داشتن آن» که همانا دیوارها 
گوش دارنذ. 


(الاذْن): (فی‌الشرع): برداشتن ممنوعیت تصرف كسى 
که حاکم شرع او را محجور کرده است. اجازه, اذن؛ 
رخصت (إِذْنْ) رد ورقهٌ بهاداری است مربوط به 
اداره پست که بیش از یک «جنیه» مصری نیارزد. ج 
أنه (جديد). (باذنک» ۰و 4 ن اذنک): با اجازۂ شماا 
(الاأذناء): َو الکن. ج أذ 

لح اق جوار ی دان 0 درختِ ثمام. ج أذ 

0 گویند: (رَجْل َد مردی که هرچه بشنود 
باور کند. به زن نیز گویند. 

(الاذْیْن):اذان. ضامن یا شبیه. 

لین فیاگُشرنح): دهليز قلب 

(الاذیْنان): دو دهلیز قلب. 

لسع گوش. قسمت پاین کنوشن لت 
(فی‌الّباتِ): گوشوارکي گیاه. 

(المِنْدَنّة): گلدسته که بر آن اذان گویند. ج مذن. 
ادن سر دفتر عق ازدراج. 

# أذى ای دی آذی. وا و أَذیْة الشیة: آن 
چیز چرکین و کثیف شد. آلوده شد (أذِی) فُلانٌ: فلانی 


أرب 


أرب 


اذیت شد (أذِی) بکُذا: فلان چیز به او اذیت کرد و ضرر 
رسانید و او را به درد آورد. 

(آذاه یُذیه یْذاءٌ): به او اذیت کرد. 

دی ادى نامیا به: با آن اذیت شد. 

(الاذی): : موج سخت و تند. ج ای 

(الأذّى): : اذیت» زیان اندک. خدا می‌فرماید: ول 
ؤكم إلا دی: زیان نمی‌رسانند به شما مگر 
اندکی. عیب. 

(لاذاق: اذیت. آزار زیان اندک. 

(الْذی): اذیت شده. اذیت دیده. چرکین (هُو أَذ؛ او 
خیلی اذیت می‌شود. 

(الاذی): بسیار اذیت شونده. 

(لاذیْ): اذیت آزار. 

# أرب o‏ بآ را کرهزده سفت و 
محکم بست. گویند: ۳1 ب) اعد گره را محکم کرد. 
(أربَ یأر با) العضو: اندام در اثر خوره و امثال آن 
قطع شد یا افتاد (آرب) فلان: اندام فلانی در اثر خوره 
و امثال آن قطع شد یا افتاد (أربَ) بالشی, : شیفته و 
عاشق آن چیز شد و به آن پرداخت (أَرب) قالش و 
به: به آن چیز عادت کرد و در آن استاد و حرفه‌ای شد 
ارجا له یگذا: به کمک فلان چیز توانست بر آن 
چیره شود ْرب) نهد محتاج و نیازمند او شد. 

رات زارا .و ارْبا): هوشیار و زیرک شد. 

(آرَبَ یرب ایُرابّا) عَلَيْه: بر آن چیره شد. موفق به آن 
قفا 

(آرّب وارب مُوارَبَة) فلائا: با فلائی در زیرکی و 
هوشیاری رقابت کرد و مسابقه داد. گویند: (هَُ یارب 
آخاه): : او در زیرکی و هوشیاری با برادرش رقابت 
می‌کند و مسابقه می‌دهد مار ریب جهل و عناء) 
رقابت گردن با آدم هوشیار و زبرک در زرنگی و 
زیرکی‌جهالت و رنج است. 

رب يورب ارا آزمند و حریص و بخیل شد 


(رْبَ) ال آن چیز را گره زد و سفت و محکم کرد. 


آن را کامل کرد و به اتمام رسانید [و به قولی: آن را 
زیاد و بسیار گرد بع (آزب) لہچ قربانی را 
تکه‌نکه کرد ازب فلگاه فلاتی را ریک و خوشیاز 
گر دانید (َرْب) او اندام را بطور کامل برید. 

را ب یت : تا سخت و محکم شد. یا گره خورد 
و کامل شد و به اتمام رسید. پاره‌پاره و قطعه‌قطعه شد. 
بطور کامل بریده و جدا شد. زیرک و هوشیار شد. 
سخت و بسته و محکم شد اَأرْب) فلانٌ؛ فلانی با 
تکلف خود را زیرک و هوشیار کرد یا نشان داد 
(َأرب) فی حاجته: درخواسته یا در کار خود سخت و 
محکم شد (َأَرْب) عنه: بر او سخت گرفت و فشار 
آقرت 

شارب شتا رب انط شتفرابّا): سخت و بسته و محکم 
هل (إشتأرب) فلا فلانی از هر طرف دچار گرفتاری 
شد در محاصر؛ بلاها قرار گرفت. غرق در بدهکاریها 
شد. 

(الازب):زیرکی و هوشیاری. بصیرت در کارها. 
(الارب): خواسته. کار, نیاز. هوشیاری» زیرکی, 
زرنگی. عقل. خرد. عضو کامل. اندام کامل. گویند: 
(قطَعَه زا إبًا): تمام اندام و اعضاي آن را جدا کرد. ج 
واوا 

لا ب): نوزاد چهارپایان در لحظة تولد. 

(الرّب): خواسته. کار نیاز پا خواسته و نیاز سخت و 
شدید. آرزو. گویند: للم أرب وال ا به آرزوي 
خود رسید. 

«الأرٍ ب): عضو افتاده و جدا شده در اثر خوره و امثال 
آن شیفته و شيداي چیزی. ماهر و حاذق. محتاج و 
نیا زمند. 

8یا بلا و گرفتاری, 

ال بان): بيعانه. 

از نوزادان چارپایان در لحظه تولد. گرهی که 
باز نشود مگر با سختی و دشواری. دستگیره‌ای که در 
دیوار یا در میخ و غیره محکم کنند و چهارپایه را به 


آرئوذکس ۳۲ أرخ 


آن می‌بندند. قلاده‌ای که (سگ و هر) حیوان را با آن 
به‌دنبال خود می‌کشند. ج رب 

(الإرْبّة): خواسته. مطلوب. کام. خدا می‌فرماید: عير 
الى ازب : غیر از کسانی باشد که راغب کامجویی 
(از زنان) هستند. 
لاز بو ن): بیعانه. 
:اي ال طبَاء): مجراى كشالة 
ی 

(الأَرْية): بيخ ران. کشا ران. خانواده و عموزادههاي 
نان نا ف ایو یماد با خانوانه و عموزاد‌های 
خود آمد. 

(الاْریْب): نیازمند. فقیر. هوشیار, زیرک. 

(مأب): شهری بوده در یمن که سد مشهور مأرب در 
آن‌جا بوده (سدُ مأوپ): سد ارت 

مر ب خواسته, نیاز یا نیاز شدید. آرزو. ج فآرب. 
(لمأَرية. واا رة راا چ خواسته. یاز یا نیاز 
شدید. آرزو. ٠ج‏ مَارب. 

* أرثوذكس أ شوه کسی ارتودوکس 

# آرث -(أرْت ارت 
کرد ار ٿ) ین موم آن قوم را به جان هم انداخت 
(وت) بینالزضین: ميانِ | ن دو زمین فاصله و حایلی 
انت کر 


(َأرْتَت نات نا رثا التاز:: آتش روشن شد. 


ترا الشاژ: آتش را روشن 


(الاراث): آنجه که با آن آتش بیفروزند. سخن‌چینی 
لاغ ابابا چیری. ارہ عاق کار ہا 
مطلبی که از دیم به ارث این و آن رسیده و در حدیث 
است که: نكم علی إِرثِ ين إت أبيكم انراجیم»: 
شاا شما جر هان سطلبی هستید داز پدردان 
ابراھیم لا به ارث مانده است. ج إرات. 

رل هرچه کة با آن آتش بیفروزند. سوخت مل 
نفت و بنزین و غیره. فاصله یا مرز ميان دو زمین. ج 
رت 


ٍ آرج رح يارج آزجا: دروغ کف ا الع 


پالباطل: حق را با باطل درآمیخت. 
ارچ یج َزجاء و آزجانا) نین‌الّاس: مردم را به جان 
یکدیگر انداخت. 
ارج اج رجا و أریْجا) الطیب: بوی خوش پخش 
شد (أرج)الَْکان: بوي خوش در آن مکان پخش شد 
ار الناش: مردم ضجه زدند و درهم ریختند و صدا 
به شیون پلند کردند 

رم یوج 5 ریْجا) لاز: آتش را شون کرد رج 
الْحَرْب: آتش لگ را روشن کرد ا ۳ ن 
قوم را به جان هم انداخت. 
تج رجا التاڙ: آتش شعلمور شد ار 
الطیت: بوی خوش بلند شسد اج المکان: بوی 
خو دار آن مکان یقن قلد: 
(الار ج): دروغگو. آمسیزند حق با باطل. آدم 
دوبه‌هم‌زن, اخلالگر. 
(الأرج): بوی خوش به هوا برخاسته یا جایی که در 
آن بوی خوش پخش شده است. 
لد چ.والمزج):بهمعنای الآرج است. 
(لأ یج بوی خوش. ج آرانج. 
#آرجون -(الأَزجُؤن): گاز آرگون. 
# آرجوان ال -سوان)؛ درغت از وان رنگک 
ارغو انی. پارچه یا جایة رنگ شد با رنگ ارغوانی 


(الأزجُوانئ): 17 خمه أرجُواة: فش شير انرب 
[ارجوان و ارجوانی معرب ارغوان و ارغوانی فارسی 
است :.ب] 

#أرخ رم ار اوخا إل مکانه: دلش برای محل 


و جای خودش پر کشید. 

رخ رخ آزخا) الکتاب و یره یکذا: نامه و کتاب و 
غیره را تاریخ‌گذاری کرد. 

رخ سورخ تأرنخا) التاب: کتاب يا نامه را 
تاریخ‌گذاری کرد (رْغ) الحاوت و نُخوة: تاریخ آن 
شت کرد. 

(التاریْخ): تاريخ (فلانْ تاریْخ قَوْه): ریاست و مجد و 


حادثه و غیره را یادداث 


آرخبیل 

شرف آن قوم به فلانی می‌رسد. 
(التا رێخ وقایم‌نگاری» تاریخ‌نویسی. 

(المَوّر خ): وقایع‌نگار, تاریخ‌نویس, مورخ. 
#أرخبيل -(الأرخَبيْل): مجمع‌الجزایر. 

#(ردب -(الاردبَ): پیمانه‌ای است معادل بسنت و: 
چهار صاع. [و هر صاعی چهارمن است؛ دویست و 
هشتاد و هشت کیلو. ب]. جوی اب. کانال اب بر 
روی زمین. آجر. ج آرادب. (معرب). 

(الإزدبّة): چاه بزرگ فاضلاب که از سفال باشد. 
#اردواز -(الا ردواز): سنگ لوح؛ سنگی است رسی 
و تیره رنگ که به کبودی یا به سبز مایل است و در 
سقف منزل و به‌عنوان تخته سیاه و گاهی هم لول آب 
به کار رود. اردواز. (دخیل). 

ا رر ایا گرد 

(ر َواَرا): الُحَيوان: آن حیوان اسهال و 
شکسمش پسی‌دریی کار کرد (أَرّ) الا: آتش 
برافروخت (ر) وان 
(لإرٌة: ته تش, آتش. ك 
(الأرر): : صدا (رنر اللیفْون): بوق 


گۈشى را برداری بشنوی. 


ن ان حيوان را زد و دور 
ق آزاد تلفون که چون 


ورز اد ا رھز اروز نمی همه 
منقبض شد., به‌هم جمع شند. گو بزد: (قلانٌ إذا شل رن 
چون از فلانی چیزی بخواهند. پد هم جسیع میی شود 
(أرَرَ) لحَیوان 
[لی‌لَْکان: به آن مکان پناه برد. و در حدیث شریف 
است که: من الإشلام لاوز ی الم كما تَارژ ال 
[لی جُخرها»: همانا اسلام پناه می‌برد به مدینه همان 


: ان حیوآن نیوومتد و پرقدرت هد (اوژا 


گونه که پناه می‌برد مار به سوراخ خودش أرَْتْ) 
الشجَرَةٌ: آن درخت در زمین استوار و محکم شد 
(أُرَرَّث) الأصایغ مالبود: انگشستان در اثر سرما 
ترنجیده و منقبض شد. 

رث تاززایزار ۳ و ER‏ الیل آن شب 


سردتر شد. 


أرض 


(الآرٍز): ترنجیده و منقبض شده. حیوان قوی و 
نیرومند (مابغ ی اج إل آرزاً): به بالای كوه 
نرسید مگر بشدت خسته و با عضلاتی منقبض شدۀ در 
اثر سختی راه. 

الْز: نوعی درخت صنویر که بسیار بلند می‌شود و 
از چوبش کشتی سازند و مشهورترین آن نوع لبنانی 
آن است که آرم برجم لبان هم فسته 

از به معنای الاژز. برنج (خوردنی). (معرب) 
ال شبنمی که بر زمین می‌نشیند و سخ می‌زند. 
روز بسیار سرد. 

#أرس لاوش اش سا کشاورز شد. 

(رَش): کشاورز شد. برزگر شد. 

(آوش وش تاریسا» کساورز شد (أوش) فلا 
فلانی را کشاورز گردانید. 

الا زژس): بیخ» بناد. اصل, ریشه 

(الاریْس): کشازرز. ع آر شی اة راا 
(الأريس): کشاورز, برزگر. 

# ارستقراطية -(الأرشتُفراطِية): اريستوكراسى 
حکومت طبقه اشراف. 

#ارش ارش بارش ادا آنها را حریک 
کرد و به جان یکدیگر انداخت (أَرض) فلاناً: پوست 
سر یا پوست صورت فلانی را درید و زخمی کرد. دی 
زخم یا مابهالتفاوت كالاي سالم و معیوب را پرداخت 
کرد. 

أ ازغ تا ریشا) بيهم : میان آنها را به‌هم زد و 
آنان را به جان هم انداخت (أرْش) الا والحَوب: آتش 

و آتش جنگ را برافروخت. 

اتف اترک اشا جرخ ديظ جراختی را کنه 
برداشته بود دریافت کرد و گرفت. 

(الازّش): زخم سر و صورت و امثال اینها. دية زخم. 
مابهالتفاوتِ کالاي معیوب و مال اق 
او 4 اقب و 


َحوَه: موریانه چوب و امثال آن را خورد. 


#آرض (أَرَضَت 3 


أرط 
(ارضث تار ض أرَخا) لأر والرْؤضة: گیاهان زمین 


ز مرغزار روید و سبری رم شد (ارش الق 
ضَثْ) الحََبَةَ و نَخوها: 


۱ آن دچار موریانه شد. 


زخم فاسد و پارهپاره شد (أر 2 


7 ضَث نأض أراضَةً)الأزض: زمین سرسبز و خرم 
شد (رض) فلان: فلانی نیکوکار و فروتن شد. 

ارس از فلا فی جار سوضی هد که 
سرش بی‌اختیار می‌جنبید. 

(اوض یور ار هارف بهدنبال آن زسین 
گشت و آن را چرید (َوْضَ) الشَیْء: آن چیز را اصلاح 
و درست کرد (أَرْضَ)الْقاء: با ریختنِ شیر یا روغن و 
غیره مشک یا خیک را نرم کرد. 

(تأَوْض باون اوتا البْْ: گیاه محکم شد و ريشه 
دوانید (یَأْْضَ) فلان؛ فلانی.دز جنایی, ساندگار شد 
(َأَوْضَ) ال به دنبال آن منزل گشت و آن را برای 
فرودآمدن یا سکونت برگزید (َأرْضَ) ل: په او توجه 
کزد و متعرض آن شد و به آن پرداخت. 

(ستأرضث تسار اشیثراضا) الأزض. والَْوحة 
زمین سرسبز و خرم شد. زخم فاسد و ریش‌ریش شد 
(شَارَضَ) السُحاب: ابر سنگین و گسترده شد که گویا 
ثابث است (إشتَأرض) المَییلْ: نهال درخت ریشه 
دوانید (شَأرَضَ) بالْعکان: در آن مکان ماند و درنگ 
کرد یا ماندگار شد. 

(الاراض): گلیم کلفت از کرک شتر یا پشم. ج او 
(الأزض): زمین. قسمتی از زمین. خدا می‌فرماید: 
لقال اجعَلیی علی خزایئن الأَرْضٍ): گفت: قرارم ده 
سرپرست خزائن زمین (کشور مصر. (أرض) ای 
ته هر چیزه : قسمتٍ پان هر چسیز. ج ارونو 
أو ف ونو راض وا ا الاْزض): 
زمین‌شناسی, ژئولوژی. 

(الأرضَّة): زمين سرسبز و خرم و خوش منظر. زخم 
ریش‌ریش شده و چرکین. چوب موریانه خورده. 
#0 ی راا و علت:بستارو دزا 


أرق 
(لأْرَضَة: حشرة سفیدی است شبیه موزچه که در 
بهار پیدا می‌شود. موریانه. رشمیز (فلان فد 
نَالرضَ فلانی خرابک‌ارتر از سوریانه است. ج 
أَرَض. 
(الأَرَضِيًة) اجرت زمین برای مدت ممين (رضّ 
لْحُجْرَةٍ و خوها: کف حجره و امثال حجره. (جديد). 
(لأْریْض): جای سرسبز و خرم. آدم نیکوکار و فروتن 
و متو اضع. 
(المَأرّوّْض): آن که دچار مرضی شده که سرش 
بی‌اختیار می‌جنبد. 
ررض هه مضه : خوت موز ارده 
# أرط (أَرطَت تأرط آزطا) الابل: د شتران در اشر 
خوردن درختچه اسکنبل, دل‌درد گرفتند (ارطّ) الاریم: 
نوست زا با دزخت ارظی دیاغی کد. 
(آَرَطّث نورط ایُراطا) الأزْض: زمين درختچة ارطی 
رویانید. 
لار طاق واحد الارطی 
ساقه‌هایی همانند عصا و برگهایی نازک و میوه‌ای 
چون عناب؛ درختچة اسکثبل, ارطی, ارتد. 
# آرغن -(الاْرْعُن): ارغنون. (یونانی است). 
آرغول - (الارعُّل): نوعی ابزار موسیقی که از دو 
ني در کنار هم قرار گرفته تد یل شده که یکی بلندتر 
از دیگری است. ج آراغیل (دخیل). 
# أرف -(آرَقَه یاف مَُارَفْة؛ مسجاور و همساية 


؛ درختجه‌ای است با 


جسبیدة به او شد. 

رت يورت تارا الاژض: زمین را تقسیم‌بندی و 
علامت‌گذاری کرد. 

از كق علامت مشخصاً ميان دو زمین. ج أرق 


# أرق -«(أَرقَ یأر أرقا شبانه خواب از سرش پرید 


و خوابش نبرد. 
(آَرَقَهٌ رة نرق خواب را از سرش پراتد: 
(أَرَقَه یر هت ریقا: خواب را از سرش پرانید. 


ات نات تتراقاً): خواب شب از سرش پرید. 


آرک 


وق یاون ترقا خواب شب از سرش پرید. 
(الرق, والأْرٍق): کسی که خواب شب از سرش بپرد. 
(لأْرّق): بی خوابي شبانه. 

(الأرق): کسی که شبها نتواند بخواید. 

(الأَرَ قان): بيماري یرقان. 

٭ آرک -(أَرَ کت تأر ك وکا وأزكا) الل شتران 


درختِ مسواک را جریدند. در اثر چریدن درخت 


اراک دل درد گرفتند (أَرَک) ال جُل بالْکان ان موزل در 
آن مکان اقامت گزيد و ماندگار شد و از آن‌جا نرفت 
(آزکت) جوم زخم روی به بهبود گذاشت ت (أرک) 


فی‌الشر: در آن کار سر سختی به خرج داد که گویا با 
آن لج کرده است (أرّکَ) الابل: شتران را به چرای 
درختان اراک (مسواک) برد (أرّک) ار فی عُنقه: آن 
کار را به گزدن او انذاشت: 

ارق تازک ارقا الازش: درخټ مراک در آن 
بسیار شند (آرک) الآراک: درخت مسواک قاور 
و درهم فرو رفته شد (آرکث) الإبل: شغران درخت 
اراک را چریدند. در اثر چریدن درخت اراک دجار 
دل‌درد شدند (أُرک) فلانٌ بالعکان: فلانی در آن‌جا 
ماندگار ند و آن را ترک کرد 


رک ور ک) الایل: در اثر چریدن درختِ اراک 
(مسواک) شکم شترها درد گرفت. 


(الآركة): شترا چرندة درختٍ مسواک. ج آوارگ. 
(الاراک): درخت مسواک. چوج, اراک. 

(الأركة): : شتر هایی که درشت اراک زاچرنده و دل درد 
گرفته‌اند. e‏ و که و آوا رنه زمینی که درخت اراک 
فراوان دارد. 

(الأرنكة): اونگ ا ریک اروف (ارنک) 
الجْزح: گوشتِ قرمز ۳ از چرک پاک شده است. 
[واة الاریکه مأخوذ از فازسن است تقسیر تون به 
نقل از نوبخت. ب.]. 

#آرکون الاد ن): رئیس شهر یا روستا. (معرب). 
[واژهُ مغولی است. ب]. 


آرن 

#آرم ارم یأر أرما علنه: آن را گاز زد رم 
ال آن جر وا ریشەکن گرد وید (ارشخ) 
التاتتة الموغی: چرندگان گياهان را تا ته خنوردند.و 
ریق آنا را درآوردند (اوفا الجذت المافتا: 
خشکسالی مواشی را ریشه کن کرد (أَرَم) لب : طناب 
را خیلی زیاد تابید. 
ر ھار اماه از سین رفته ابود تسد (ارمت) 
لْضَ: آن زمین اصلاً چیزی نرویانید. 
(الآرم): نابود شده. جایی که چیزی نرویانیده است. 
38 م دندانا با دندانهایٍ آسیا که گویا جمع الأرم 

ست (فلان یهد ین علیک الم فلانی از شدت خشم 
از دست تو دندانهایش را به‌هم می‌مالد. 
(الأزم» ولاژم): دندان یا دندان آسیا 
(الارم): نگ و امثال آن که در بیابان برپا می‌دارند تا 
علامت راهنمایی باشد. ج آرام و أرْْ 
(رَم): قومی‌اند که عاد از آنان است و به قولی: شهر 
بزرگی است از آن قوم. 
(الأرم): سنگگی که در بیابان برای راهنمایی برپا دارند. 
نابود شده. جایی که چیزی نرویانیده است. 
(الأَرُّم» والأَرُؤمة): بن درخت. ته درخت (هُوَ طَیْبْ 
رو او از نژادی بزرگوار است. 
(الا مادا): ناوگان اسپانیولی که در قرن شانزدهم 
میلادی از انگلیسیها شکست خورد. 
#آرن -(رَته یرنه ناه آن را با دندان گاز زد 
گازش گرفت. 
ین ار رن و رانا وار شاد و بانشاط و 
یر مسبت شیم بد روچد آمد.. از قدت :رسکی با را از 
گلیم خود درازتر کرد. در مثل گویند: «سَین فَأرِنَ»: 
فربه شد و پا را از گلیم خود فراتر نهاد؛ کنایه از کسی 
است که از حد ود فراتر رود. 
(َرتَه یرنه مور و رانا با او مفاخره کرد متقابلا 
بر او فخر فروخت. 
(الاران): گاو وحشی نر. گاو نر. تختی که بیمار یا مرده 


آرنب 
را بر روی آن حمل کنند. ج رن 
(الأرن): شاد و سرمست و بانشاط که از حد گذرانده 
است. 
رن پتیر آیداز و تر, فرض مان نر اا 
الاو زن یا مردی که خیلی سرمست شده و پا را 
از گلیم خود درازتر کرده است. 
#«أرنب -(الأَزلّب): خرگوش. ج اتمه آران. 
(لا زتمانی تیره‌رنگ, مایل به سیاه. گویند: (کساء 
آزتبای: : پوشش تیره مايل به سیاه. 
لارنج یک رگوش نبا الأنفي: : نوک 
(جَدغ یت به او اهانت کرد. - 
الا راْب): مردمان بلندپایه يا 3 ۱ 
#آرندج -(لرَندج): جرم سیاه که با آن کفش 
درست کنند. واکس مشکی. 
#آرو ارا یأر زوا ااز: براي آتش اجاق درست 
کرد. 
#٭أرى اوی اوي آزیا) التَحْل: زنبورعسل عسل 
درست کرد (َرَت) القدی مقداری از غذای سوخته به 
ته دیگ چسبید (آَری) فلانْ: فلانی خشمگین شد 
(آری) شوه سیته‌اش کیتمدار ند با غفنمگین ق 
غضبناک شد (أرَت) الب ای الاب چهارپا با 
چهارپایی دیگر انس و الفت گرفت و از یک جا علف 
خوردند (أَرَث) لا مها و مَعلها: چهارپا به آغل 
نم خود خو گرفت و از آن جدا نشد 
رت الوح الگحاب: باد ابر را سوق داد آورد یا برد 
* فلار الماء: فلانی بت را اندک‌اندک ریخت. 
رار آئيا) ال و توء بالانمد شير و امقال آن 
در شرف سوختن قرار گرفت و مقداری از آن به 


جداره‌های ظرف چسبید (اریث) الَْذر: مقداری از 


ج آرانب وم شم 


غذای سوخته به ته دیگ چسبید (آزی) هلان أو صَذژه: 
فلائی خشمگین یا کینه‌ای شد. 
(آرّی ری ایراء) الدابّة ی ای الابّ: چهارپا را در كنار 
چهارپا و بر یک آخور بست. 


۶ 


از ب 


(أرُی ری ری لشیْ:: آن چیز را تثبیت و محکم 
و استوار کرد (أرّی) الاب و لها: برای بستن يا 
داري چهارپا آغل و طویله و غیره دوس کرد. یا 
برای بستن آن اخیه پا میخی تفارک دید (اری) فااا: 
فلانی را که از او راهنمایی خواسته و مشورت کرده 
بود گمراه کرد و به او نیرنگ زد (أَرّی) شود در 
آن چیز توریه کرد؛ در حالی که آن را اراده و نیت 
کرده بود مطلبی دیگر را اظهار کرد و بیان نمود (أرٌی) 
لا و آها: برای برافروختن آتش اجاقی درست کرد یا 
چاله‌ای کند. 

(ْترّی پأتری ارات لخْل: زنبورعسل عسل در 

کرد (ترّی) فلا بلمَکان: فلانی در آن مان افامت 
گزید و در آ ن ماند ( ری) الأَرْى بالْحِْیّة: عسل به 
کندو چسبید. 

رای ازى تأریا) اشخل: زنبور سل عسل درست 
کرد (َأرّی) بالْعکان: در آن مکان ماند و 
نشد (َأرّی) عَن: از وی عقب ماند. تخلف کرد (َأرّی) 
ال ء: آن چیز را خواست و فرضلاد أن برآمد یا 
جنس خوب و مرغوب آن را خواست و طلب کرد. 
(الاری): محل بستن یا نگهداری ستور. آخیه یا چیزی 
شبیه به آن برای بستن چهارپاء ج وا 

(الاری): به معنای الارٍی است. ج آواری (آلجنش 
الاری): نزاد آریایی. (دخیل). 

(الآريّة): ویژگیهای نداد آریایی. 

(الارّ ة): اجاق یا چاله‌ای که برای روشن کردن آتش 
درست می‌کنند. گوشت خشک کرده برای سفر. 
لب والإرْوِيّة): بز ماده یا نر کوهی. ج أراوّى»و 


ادى (برخلافی قاعده). 

0یا غسل, شبٹمی که پر درخت تسرد خذای کد 
به جدار؛ ظرف می‌چسبد. 

#أزب سارت زب آزبا) الماء: آب جاری و روان 
شد. 


(أزِبٹ تازب آزبا) ألماشِية: مواشی از نسخوار باز 
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ایستادند و نشخوار نکردند. 

انا ا نون تارب المال هی مال را بیان خود 
تقسیم کر دند. 

(الاز ب): آب جاری شده و روان. 

(الاژب): مردٍ کوتاه قد شکم و سرین گنده. مرد 
فرومایه و لئیم. مردٍ خیلی هوشیار و زیرک. داهیه. 
(المئزاب): ناودان. ج مَآزیْب. [معرب میزاب فارسی 
است. ب]. 

* آزج رم یأزج روجا فی مشیته: تنده راه رفت 
٤‏ 

(ارَحَ) عَنْهٌ: دیر جنبید و از او عقب ماند و خود را به او 
نرسانید و همراهی نکرد. 

(آزج ازج أَرجا): تد راه رفت. تخیر و تخلف کر و 
همراهی نکرد (أَزجَ)اْْشبٌ: گیاه و سبزه قد کشید و 
نیل اشد: 

جرج أزجا)لناة: ساختمان را دراز بنا کرد و 
سقف ان را قوسی قرار داد. 

(الاز ج): سریع, تندرو. تخلف‌کننده که همراهی نکند. 
(الأزج): گیاه بلند و قد کشیده. 

(الأَرّج): ساختمان دراز با سقف قوسی و طاقی. 

ج آژج. و آزاج. قد کشیده. 

(الأرُذج): سریع» تندرو. آن که تخلف کند و همراهی 
# زح رح زرح بههم جمع شد. ترنجیده و 
منقبض شد. درنگ و تأخیر و تخلف کرد و همراهی 
نکرد (أَرَح) الزْی: رگ زد و تپید (أرَحَث) الَْدَمٌ أو 
العلْ: قدم یا کفش ليز خورد. 

ترارح رح به‌هم جمع شد. ترنجیده و منقبض 
شد. درنگ و تخلف و تاخیر کرد و همراهی تکرد: 
(الاز ح): به‌هم جمع شده و ترنجیده. عقب‌مانده و 
تاخیر و درنگ کرده. رگ جهنده و زننده. پا یا کفشی 
که بلغزد و لیز بخورد. 

(الأَرُوح): به معنای الا ح است. آن که از انجام 
کارهای نیک بازماند و انجام ندهد. کسی که در جایی 


آزج آزر 


بماند و نرود یا چارپایی که لج کند و از جا تکان 
نخورد. آن که در هنگام بردن بار خیلی نفس نفس 
بزند. 

ال توخی خرمای قوب (معرب)' 

# آزر درز باژژ آزرا) لزع زراعت درهم فرو 
رفت و به‌هم پیچید و همدیگر را تقویت کردند زر 
به: دورش را گرفت (أرَدَ) فلانا: لنگ بر کمر فلانی 
ست لازق الشووه آن چیز را با قمک جیزی یکر 
تقویت کرد. 

أذ يأر زر اْجصان: كفل يا رانهاي اسپ نر سفيد 
و قسمتِ جلوش سفید نبود. 

(َرَرَ یوار مُوَازَرَه الرَرْعٌ: زراعت درهسم پیچید و 
یکدیگر را تقویت کرد و نگهداشت (َرر) فلاناً: فلانی 
را یاری کرد (آَرَر) الشیَء: آن چیز را همسان و موازی 
و محاذی شد. 

ره یره زارا نگ بر مر او بست آن را با 
کمک چیزی دیگر تقویت کرد (أرّن بت الأزض: 
گیاه روی زمین را پوشانید (أرَدَا الحائطً: برای دیوار 
شمع زد. دیوارچه‌ای در کنار دیوار بنا کرد تا آن را 
تقویت کند و نگهدارد (أَرَرَ) اْکتاب: حاشیه‌ای بر آن 
کتاب نوشت. 

رز زر یزرا ور :نگ بر کمر 
بست (ترَر) به و ار ژرَة حَسَنَ: آن را همچون لنگ 
بر کمر بست. آن را به شکل زیبایی بر کمر بست. 
زر یر :نگ بر کمر بست (تأرَرَ) ار 
زراعت درهم پیچید و یکدیگر را تقویت کرد. 
(الازّر): اسبی که رانها و کفلش سفید و قسمت جلو 
بدنش سفید نباشد. ج ۳ 

(الازار): آنگ, ازار. فوته. (مذکر و موْنّث به‌کار رود). 
نظریه‌ای که به‌صورت پانویس کتاب يا نامه بنویسند 
(فلانْ عَفیف الازا): فلانی باکدامن است (زاژ) 
الحائط: چیزی که برای تقویت یا حفاظت یا زیبایی در 
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پای دیوار درست کنند. ج آزر و زر ة 


اؤ 

(الازارة): به معنای الازار است. 

(الازر): به معناي الازار است. اضل» ریشه. 

زر تیروه قوف اة آزژ6ا: شقویقفن كرد به 
فیرویش آفزود. خد سی‌فرماید اشد ب آزری4: 
تقویت کن به او نیروی مرا. و در مثل گویند: «ٍن کت 
بی مد اژرت قَأخه»: اگر روی من حساب می‌کردی 
کر نت سس وک اھ ساب کے کے ا 
کمکی نمی‌کنم. 

(الأزراء): من الازّر. ج آژر. 

(المنّر)؛ به معناي الازار است امد لام مرَرَه): براي 


U 


آن کار. دامن همت به کمر زد و کمرٍ خود را سفت 
بست (شدٌ مره دُؤْنَ اْساء): از زنها کناره گرفت و 
همیستر نشد (فلانْ عفیف الِثرر): فلائی پاکدامن است. 
ج مآزر. 

(المنرَرَة: به معناي المّر است. ج مَازٍر. 

(المُورّر): تصَرَه تطراً ور خیلی سخت به یاری او 
شتافت. بشدت تقویتش کرد. 

ار أو ر ارا و آزیزا و آزازا: یلا جلتب و-جوقن 
ورآمد: خر آثر شندت حرکنت یا شفت جوشیشن بذ صدا 
درآمد. گویند: (أرّ) الءغ وال و الیةٌ: تندر (رعد) 
غرید.ذیک علعل گزد. هوا یما به غزشی درآمد. 
ا را و أزنزا) الاز: اتش را برافروخت و 
شعله‌ور کرد دی و بها: دیگ را به جوش و 
غلفل درآورد (أّ الثء: آن چیز را بشدت تکان داد 
(آن) فنا فلاتی را ریک کرد و بهتهیججان درآورد. 
خدا می‌فرماید: ألم ترآا اوس لتا الشباطین على 
الکافرنن رهم را آیا ندیدی که ما چیره کرد 
قیطانها را بر کافران که آنان را تحریک:می‌کنند 
تحریک‌کردنی (أرا هما آن دو را علیه یکدیگر 
تحریک کرد. 

نت رئیزاز): تکان خورد. به جنب و جوش آمد. 
از شدت تکان خوردن به صدا درآمد. مثلٍ: غرش رعد 


و هواپیما و غلغل دیگ و غیره (ْتََ) ملْة: از او به 


آزل 
خشم آمذ و ناآرام شد, 
ارز يارد تأزرا: تکان خورد. به جنب و جوش 
درام از قدت چتبیدن صقر[ ماه مثل: غرش 
رعد و هواپیما و غلغل دیگ و غیره (تاَرَرَ) الْمَکانٌ: آن 
مکان پر از جمعیت شد و در آن موج زدند. 
(لأْز): ضربان دردناک دمل و امثال آن. 
لازا جمعیت انبوه و متراکم. 
0 صداء بانگ, آواز. 
(لأْزیْزا: عدت راه رفتن (لجوفه اير صدایی از 
شکمش می‌آید. ۳ 
#أزف -(زت یار فا و روف لسوفث: وقت 
نزدیک شد. گویند: (زت) َرحْلْ: زمانِ کوج کردن 
فرا رسید. خدا می‌فرماید: أرقت ارم نزدیک شد 
روز قيامت (آزت) الْجرخ: زخم روي به بهبود گذاشت 
(آزت) الوَجُلٌ: آن مرد شتاب کرد. 
(آرَقَه یف ایْزافاً): او را به عجله کردن وادار کرد. او 
را شتابانید. 
(تاَرّف یاف نْفا) الحْطو: گام و قدم نزدیک به‌هم 
برداشته شد (َأَرّفَ) اْقمٌ: آن قوم به یکدیگر نزدیک 
شدند. و بطور مجاز گویند: (رّف) الجُلْ: آن مرد 
حوصله‌اش سر رفت و تندخوی شد. 
(الآَزِقّة): روز رستاخیز. روز قيامت. 
(الاْرّف): تنگنا و فشار زندگانی, فقر. 
#أزق -(أَرَق از آژق): تنگ شد (رْقَ)السَیْ:: آن 
چیز را تنگ کرد. 
«لعأزی): تنگنا. تنگه. ج مَأزق. 
#أزل -«آزل يلألا الَکان: آن مکان تنگ شد 
(أَرلَ) الاچ آن مرد دچار تنگنا یا قحطی شد أرقا 
:فلات را بازداشت» حمسعن کرد: او را در تکتانو 
سختی انداخت رل الَابّة: چهارپا را بست یا در آغل 
نگیدافت. ہناش را کوتاه مست. آن ,زا ادر خرآگاه رها 
کرد. 


آزم 


آسبیرین 


رن EE‏ الناش: مردم قحطی‌زده شدند. گویند: 
(أزلؤاحتّی هزلوا): قحطی زده شدند تا لاغر شدند. 
(آَرَلَّث تْزل |یْزالاٌ) السَنَهٌ: آن سال قحط شد. 

(الازل): کسی که در اثر درد یا ترس از کار باز ماند و 
نتواند کاری انجام دهد. 

(الأزل): سختی روزگار. تنگی روزی, فقر. 

در ل): قدمت» دیرینگی. آغاز نداشتن, ازل. 

ات : دیرینه» باستانی. بدون آغان ازلی: 
(العأزل): کا شگفه .مضیق. ج مازل. 

#ازم -(آزم بار آزما) عَلّیالشَیْء: با تمام دندانها و با 
شدت آن چیز را گاز زد. گویند: :أ الفرش علی 
اللجام): اسب دهنه را گاز گرفت رم فلار على گذا. 
فلانی پیوسته آن چنیز وا انتجام داد (َوْش) هم 
الشنة: آن سال بشدت مراك آنها قحطی آورد (أُرَمَ) 
الیء: آن چیز بام که (أَرَم الْحَبْلّ و غیره: طناب 
و غیره را محکم تایید (رع)الباب: در را بست 

(آزم یار رما عَلیْه: آن را با تمام دندانها و بشدت 
تمام گاز زد. 

ارم یام رما دچار تتگی و تننگنا و سختی و 
دشواری شد. دچار قحطی شد. دچار بحران شد. 
(الازم): دندان نیش. ام 

(لازَْة): سختی و تنگنا و قحطی. ج آوازم. 

(الأَرْمَة. و الأَرَمَة)؛ نگل نتکل سی دشواری. 
مشکل» شدت. گویند: (أرْمَدٌ ال و 
ررض مشکل مالی و مشکل سیاسی و سختی 
بیماری, بحران مالی و سیاسی و فرض. ب 
خشکسالی. پرهیز غذایی (الارْمَ: (فی علم الب 
بحران بیماری, دوران سخت یک بیماری مزمن 
(الأَرْمَة): (فئ عِلْم الاخیای): دور بحرانی زندگانی, 
مثل: دوران بلوغ. 

العأزم): تنگه».رآه باریک ميان دو کوه. ج مَازم. 
#أزو زوا ال : سایه خود را جمع کرد و 
کم شد (أزا) َم آن روز گرمتر شد گرمایش شدیدتر 


5 4 ۳ 
امة سِياسِيّة. و 


شد. 

#آزی ۳ زی آزیا #۴ زا تسرانجیده شدند. 
منقبض شد (رّی) ال سایه خود را جمع کرد و 
کوتاه شد (َرُی) الَوْبٌ: پارچه پس از شستن چین و 
چروک و به‌هم جمع شد. 

وى یأزی َژ ڈیا لت او جای مورد اطمیتان او وارد شد 
که او را بفریبد. 

ازى یأزی‌آژیا: : به‌هم جمع شد منقبض شد ترنجیده 
شد (آزی) یوم گرمای آن روز شدیدتر شد. 

(آزی یژزی ایْزاء) السیّء: آن چیز را به‌هم جمع کرد 
(آرّی) الْحَوْضّ: برای حوض مصب درست کرد. برای 
حوض چیزی در دهانه‌اش گذاشت که ریختن آب 
باعث تخریب حوض نشود. 

(آزاه یا یه مُوَازا؛ و إِزاءً): محاذی او شد. موازی او 
شد. با او راه رفت افلان لا باه أَحَدّ: هیچ کس 
همچون فلانی نیست. 

ای دی تأزیة) الْحَوْضّ: به معناي آرّى الحَوض 


است. 
(تآژی یتاز ی تآزیا): آ آن دو محاذی یکدیگر شدند. 
(تْرّی یی تاه ھا عَنه: از او ترسید و بازگشت 
(تأمٌی) السَهُم: تیر در هدف نشست و به نوسان درآمد. 
(الازاء): روبرو یا محاذی. گویند: (جَلش زا و 
پإزائه): در موازات او نشست (هُو إزاءالأمر): او آگاه و 
برع ان کار است (هُوازاء مالٍ» و زا حَزب): او خبرة 
نگهداری و سرپرستی مال و خبرۀ جنگ است. محل 
ریختن آب در حوض. چیزی که در مصب حوض 
می‌گذارند تا در وقت پر کردن آن ریزش آب باعث 
تخریب آن نشود. 

# اسیاناخ -(الاشباناخ): اسفناج. [مأخوذ از فارسی 
و به قولی از یونانی است. ب]. 

# اسپیداج -(الاسبیٌداج): سفیدآب. [معرب سپیتاگ 
د ت.ت 


# آسبیرین - لین : آسپرین. 


استاج اس 


# إستاج -(الاشتاج): ماسورة نساجی که نخ را با 
دست به دور آن پیچند. (معرب). 

# ستان -(الْستاذ): آموزگار. (معرب). استاد یک فن 
و حرفه. استاد دانشگاه. ج أَسایَدٌة و آساتیٌذ [معرب 
استاد فارسی است. ب]. 

(الأشتاذية): مصدر صناعی شتا اشتادی, 

# إستار - (الاشتار): چهار. (معرب). [معرب چهار. 
ب]. الاشتاژ) فی لوژن: چهار متقال و نم عاق 
# إستبرق - الاب شیر ق): دبای ستبر. (معرب). 
[معرب استیرک. ب]. 

* أستراليا -(أشتراليا): قارة استراليا. 

(أثرایی):۱ سترالیایی. 

# |ستیج . (الاشتیج): به معنای الاشتاج. 

# أسد -(أسد اس آسدا): : همچون شیر شد. با دیدن 
بر او دلیر شد. 

(آسَد یژاسد مُوَاسَدَة) ین لکلاب: سگها را تحریک 
کرد و به جان هم انداخت (َسَدّ) بَيْنَهّمْ: میان آنها فتنه و 
فساد کرد. 

(آسَدَ رسد ایسادا) الْكَلْبَ بالطَیٍّ: سگ به هیجان 


شیر دهشت‌زده شد. (آید) عَلیْه: 


اوه و ادال شکار فرستاد (اشد) ب بَيْنَهُمٌ: ميان آنها 
۳ برهم زد. 

(آد رسد تأسیدا) الب سگ را به هیجان آورد و 
به دنبال شکار فرستاد. 


(ستأسَد بعاد اشیشسادا): جگر شیر پیدا کرد. 
شوت قایز رش ۳ e‏ المْیْتْ: گیاه بلند و 
(الأَسد): شیر بیشه. 3 آساد. ا وأشد. »برع ۳۳ 
که مصادف با مردادماه فارسی است. (داءالْسَد): نوعی 
بیماری جذام. بدین نام خوانده شده چون که چهر؛ این 
بیمار شبیه به روي شیر است. 

(الأْسَدّ ة): شیر ماده. 


# انس شر بای هآ شرا أ و (سارآّ: او را بست. او را 

اسیر کرک 

سر یأر شا الْبَول: شاش. بند شد. 

0 شا وة شتسار او را ِ کرد به 
تش گرفت (اشَاأسر) له تسلیم و | و شد. 

۷/9 بندی که اسیر رابا آڻ می‌بندند. ج اسر 

(الأشر): سخت و محکم بودن خلقت. گویند: : (مهّالله 

اشوا خنا اوا ست و سک آفرید. قید و بنذ, کند 

و زنجیر (هَدًا لش لک بأشره): تمام این چیز از آن 

تو است (جاوّوا باشرهم): همه نها آمدند. 

(الأسن)ة دچار شاش‌بندان شده. 

(الأشر والهشر): شاش‌بند شدن. 

لس ة: زره محکم. خانواده و قبیلة انسان. گروهی 

که هدف یا منافع واحدی آنان را به‌هم پیوند دهد. ج 

۳ 

(الأْسیر): بندی, اسیر, گرفتار. ج ال هافر 

آساژی. 

# أسرب - الب یاه معرب سر ب)انست: 

٭ اس َس یوم سا بهمْ: میان آنها را برهم زد 

(أ) البناء: شالودة ساختمان را ریخت. ساختمان را 

پی‌ریزی کرد (أُش) فلا : فلانی زا خشمگین کرد. 

اش 3 شش تاییسا) بنا ماعای راربنفاتهاه 

شالودەاش را ریخت» پی‌ریزی‌اش کرد. 

الآ مناس): شالودة ساختمان, پی ساختمان. پایه و 

اساس هر چیز. مثل: (آساش) اک و آساش ایشت: 

پایه و اساس نظریه و پایه و اساس بحث و گفتگو. 

ال ساسی): ام الأٌساسئٌ: علوم مقدماتی, علوم پایه 

(َنْظامٌالهْساییی): رژیم حکومتي مبتنی بر قانون 

اور 

الا والاش, والاش): اسای ارد دا 

والأش و الاش) من‌الدّهر: قدمت روزگار. 

(الأس): ريشه, اشاس شالوده. گویند: ال من ن اک 

ريشه کنش کرد. نشانه و اثر هر چیز. باقی‌ماندة 


اسجلب 


أسكرجة 


خاش علب و لاسا الیو لى 
فی‌الحساب: پ: اصطلاح ریاضی:نماینده کوان :نغا. 
(التأسيُْس) فى القافية: : الفی که میان آن و میان حرف 
روک تخرف دیگری واقع شود, مثل: 
الاطال هَدّا الیل و خضل جانبه: 

هان طولانی شد این شب و تیره و تار شد کرانه‌های 
آن. اف عانبه وا تا نیس‌نامد چون که تون میالم با 
که حرف روی است و الف. فاصله شده است. 
(الفزستة): بنگاه نه 

# أسطب لأست ضایعات مصنوعات کتانی یا 


تا اداره. مۇسسە. 


پنبه‌ای که برای پاک کردن آلات و ادوات به‌کار رود 
(معرت). 
(لاسْطیّل): طویله, اسطبل. ج اشْطبْلات. (معرب.) 
# أسطرلاب - لار لاب): استرلاب. [معرب و 
مأخوذ از یونانی. ب] 

# أُسطقس -(الأشطفس): مایه. ماده, عنصر. چیز 
س که ای مرقب ا ن سازند. 
متا ت): در ترد پیشینیان: عناصر چهارگانه. 
جهار آخشیج؛ ابت خاک آتش و هوا. (معرب) 
# أسطورة = (الأطزرة: خرافات. افسانه. ج 
أساطیر. 
# أسطول - الط ل) ناوگان جنگی یا تجاری. ٠ج‏ 
آساییر (معرب). [مأخوذ از یونانی. ب]. (شطوَلٌ 

جَوئ): : یک اسکادران هوایی 

#۷ # اسطو E EE E‏ 
(الأشطو ها فی اد اسطوانه. صفحة گرامافون. ج 
أساطین. (معرب). (أَساطین الم والأَدب): بزرگان و 
پایه‌های دانش و ادب (همْ اساطير* رّمان): آنان 
حکما و بزرگان زمان‌اند. سفردش: أَشطون, معرب 
(ٌسعون فارسی انست. الا تطوائ:هم معرب السرا 
فارسی است. ب]. 
# أسف ااك 7 آسفا) غ ببرای:.وی 
اندوهگین شد (اییشا َه برایش دریغ خورد» افسوس 


خورد و پشیمان شد. 

(آسَفَّه یرسمه [یْسافا): او را متأسف و اندوهگین کرد. 
متألم و پشیمانش کرد. 

(َأْعْف یتأعف تاأمنا) عَلَيْه: برای وی اندوهگین شند؛ 
متأسف و ناراحت و پشیمان شد. 

الاسفه و اسف اندوگین, تامف و بقیمان: 
ان دوهگین ستامشف و نماث امه 
مزدبگیر. کسې که فربه نشود. آدم دل‌نازک که زود 
گریه کند. اشفا 

iie! *‏ -(الاشْفاناغ): اسفناج. [معري اسفناج 
فازسی ا یونانی. ب] 

#۴ اسفلت - (الاْفلْتَ): اسفالت. [فرانسوی است. ب] 
# اسفنج -(الاشقنج): جانور نباتی دریا. ابر کهن, ابر 
مرده: اسفتجی که از این جالوز می‌گیرئد و در گرمایه 
برای شستشو به‌کار برند. (دخیل). [معرب |سفنگ و 
یونانی است ب]. 

# إسفیداج -(الاسْفیٌداج): سفیدآب. [معرب سپیتاگ 
= سفیدآب. سا 

# إسفین - (الاشفین): قلم آهنی یا پاره‌ای چوب که 
در وسط شکاف پاره‌های بزرگ هیزم گذارند و برای 
شکستن آن بهره گیرند یا مثل میخ برای پیوند دو چیز 
استفاده کنند. فانه (دَیٌ یم (شفین): میانشان شکاف و 
اختلاف درست کرد. (دخیل). 

# إسقالة -(الإئ قالّة): داربستِ ساختمانی. ج 
آساقیل. 

# أسقربوط -(الاْسْتَربُوط): مرضی است که در اثر 
سوء تغذیه به‌وجود آید و باعث ضعف عمومی و درد 
اعضا و جوارح است. [این بیماری در اثر کمبود 
ویتامین ث بتوجود اید: اسکربوت. اب 

6 لقف رال طقف روحانی ببیعی کد زعبه‌اش 
بالاتر از کشیش و پایینتر از مطران است. اسقف. 
(معرب) 

# أسكرجة - لک سوجَة: طرف کوچک 


إسكارية 


اسی 


ترشی‌خوری و امثال آن. (سعرب). [سعرب اسکرة 
فازتی, بل 
#إسكارية -(الإشكارِيّة): مرضی که در اثر وجود 
کرم اسکاریس در بدن تولید شود. (دخیل) 
#إسكيم -(الاشکیّم): جامةٌ راهب. لباس ترسا. (واژه 
مسیحی و معرب است). 
(الاْکیمُو): اسکیموها که در قطب شمال می‌زیند. 
#أسل اسل یال أَسال؛ نرم و صاف و مرمری 
شد. 
امه ره تسیل آن را صاف و نرم و مرمری کرد 
(أسَلَ) لْحَدِيْدَ و نخوّه: آهن و امثال آن را نازک کرد 
1 الگلاح: اسلحه را تیز کرد 
(َأْل یال اما آبا: 4 شنبیه به بذ رشن شند. 
(الأسل): گیاه لوخ یا ني بوریا. خار دراز. نیزه‌ها. (به 
خار دراز تشبیه شده است). تیر (کمان). تیغد آهنی و 
فلزی, مثل تیغهٌ شمشیر و تيغهٌ کارد و سرنیزه. 
لاس هر چوب دراز و راست و صاف و بدون 
کجی. لبة چیزنازک, مثل: لا : نوک پیکان 
(أَلَ) اللسان: نوک زبان (سَل) را فاگ آرنج. 
تلا نرم و صاف و مربری. گویند: بل اس ا: 
گونة نرم و صاف و مرمری. 
(الأَسيْلّة): گویند: (کت یه الأصايع): کف دست که 
انگشتانی صاف و مرمری دارد. 
#أسمنت ۔(الآشمَلت) سیمان, سمنت. 
#أسمنجون -(أَشمْجُون): رنگي کبود باز و کم‌رنگ. 
(دخیل). 
(آشتنجونی ون به آشعنجن 
لسن اتح باه تا ا آب تیر 
کرد و غیرقایل خوردن شد. 

۹ یأسن سا الا والوا آب و سرا تقییر گزده و 
خراب شدند ااستت) فلا فلانی در اثر هوای آلوده 
ببهوش شد. 


(آسَتنه توْسنه |یْسانً) الرَائحَة امن بوی گند او را 


ببهوش و بی‌حال کرد. 

ناح متاشن فاا الما آب ندید و غیرفابل 
مصرف شد (َأسَنَ) عَهْدُ فلان و ود عهد و پیمان و 
دوستی فلانی تغییر کرد و برگشت. 

ات آب و هرای شیر گرده ورفاشد شت یواک 
شدة در اثر خرابی هوا. 

(الأسيتة): تسمه و امثال آن که با چیزی دیگر به هم 
می‌بافند و دران زه یا طناب یا غنان استفاده 
می‌کنند. ج آشن, ااال 

#أسو اسا تاش آشواً راسا شتا میان آق قوبرا 
اصلاح کرد و آنان را با هم آشتی داد (سا) الْجُرْحَ و 
السَیّْء: زخم را پانسمان و ترمیم کرد. آن چیز را 
اصلاح و درست کرد (آسا)اْعرضّ والَرِیْضّ: بیمار و 
بیماری را درمان کرد (أُسا) فلا اندوه و غصۂ فلانی 
را زدود (أسا) قاجا ید فلائی را وادار کرد که از زید 
پیروی و اقتدا کند. 

#أسوار -(الشوار): واژه‌ای فارسی است به معنای: 
سوارکار دلیر و ماهر. فرماند؛ لشکر. ج اتا و 
سا رة (معرب). [معزپ: اسوار. ب]. 

٭ آسی -(أسَی يى أشيا) الجُوع أو امرض أو 
الم یْض: زخم یا بیماری يا بیمار را درمان کرد و بهبود 
(أیسی لاش ا و اس یه و لَه برای او محزون و 
اندوهگین شد. 

(آسا یُواییْه, و یواسیه إنْساء): اندوهگینش کرد. 
(آسَی یژاسی, و یواسی ۋاسا و م2واساة) هما مان 
آن دو به تساوی رفتار کرد. آن دو را مثل هم قرار داد 
(آسی) فُلاناً پماله: از مال خود به فلانی داد یا او را در 
مال خود به تساوی شریک کرد و مثل خود قرار داد. 
در مل گویند: من خاک من آساک»: همانا برادر یا 
دوست تو کسی است که تو را در مال خویش انباز 
خود بداند (آسی) فلاناً بمصییته: خود را در مصیبت 


فلائی شریک دانست. به او تسلیت گفت: 


آسیا 


٤ 


ی 
سب 


یب لاشی تی نیت 3 دو را آشتی داد. 
7 لای دانست. به او سا گفت. 
(إنسَنَ تن یکی ات و او زا الگو و سرعشق شود 
قرار داد و به او اقتدا و از او پیروی کرد. 
(تََسَوا اسو ن تأسیا): آنها با یکدیگر برادرائه رفتار 
کردند و خود را انباز یکدیگر دانستند یا یکدیگر را در 
مال خود شریک کردند یا به یک‌دیگر سرسلامتی 
(أسی یی تسیا یه به معنای َی. 
ی بوهنگ, پرمک جرا ج اسلا و ند 
اندوهگین, غصه‌دار. 
(الاسیَة): ستون, پایه. زیربنای ساختمان. ساختمانی 
که شالوده و پی مخکم دازد. ج اس 
شون اندرهگین: خسمدار. 
(الأشرة): پیشتوا: الکنو:: قدا نمونه» سمل ماي 
لنت مایة دلدازی. مل و مائند. 
(لشیان: ا اندوهگین: غصه‌داز. 
الا سا : تراژدی. نمایشنامة غم‌انگیز. ج مَآس. 
# أسيا افیا قارة آسیا: 
(آشیوی): آسیایی: منسوب به آشیا: 
(آسها): قار اسیا: 
(آسی. و أسیویَ): آسیایی, اهل قارۂ آسیا. 
# أسیتون -(الْسیترْنْ: استن (شیمی) 
#آشب شب يأب آنبا) شیاه جرخا را جعم و 
باهم مخلوط کرد. 
(آمب ی آشباٌ: فلاناً بکذا: فلانی را به فلان چیز 
سرزنش و واز او عیبجویی کرد. 

شب آتبا) الشَجَد: آن درخت يا درختها خیلی 
درهم پیچیده شدند و ورم ارورهند: بطوری که نتوان 
از میانشان عبور کرد (أمت) ار تتهم: آن کار در 
ميان آنها خراب و فاسد شد اا ما بینی و اة 
میانٍ من و او شکرآب شد محبتمان از بین رفت. 


(أیه رة تاع چا چیدهای زیادی راجمع و 
مخلوط کرد. یا خیلی عیبجویی کرد (أشُبَ شب) بَیَْهُم: 
میان آنها به تحریک پرداخت. آنها را باهم دشمن کرد. 
مال حلال و حرام به‌هم مخلوط به‌دست آورد یا ڌو 
فلز را به‌هم مخلوط کرد یا فلزی را با غیر فلز 
درآمیخت. 
(ا شرا ياه تبون انتشابا؛ جمع شدند و درهم 
اا 


شب یش تأشْبا): ۶ درخت با درغتها زیاه شد. و 
بطوری ۳۹9 فرو رفتند که نتوان از میا ن آنها عبور 
کرد (َأسبَ) وم آن قوم جمع شده و باهم مخلوط 
شدند و در حدیث شریف است که پیامبر عا این 
آیه را می‌خواند: ياتا لاش ائفوا ریم اد رل 
السَاعَة شیء عَظِيْمٌ4: ای مردم بپرهيزید از پروردگار 
خود. همانا زلزلة روز قیامت چیزی بسیار عظیم و 
بزرگ است. کاشت أضحابة اند پس تجمع کردند 
یاران او و به هم مخلوط شدند در نزدش. و در سخن 
عباس (بن عبدالمطلب) است که در روز حنین فریاد 
زد و گریختگان را فراخواند. «حَّی نشب حول 
سول لش »: تا این که گرد آمدند (آن گریختگان) 
در پيرامونِ (حضرت) رسو ل 6اا یاه شب) فلان: 
فلانی مال حرام و حلال مخلوط به‌هم کسب کرد. یا 
دو فلز را به‌هم مخلوط کرد یا فلز را با غیرفلز مخلوط 
3 
فا زاس سومان مخطلف و از نوادسای 
گوناگون و فرومایگان. (شاعرٍ عرب) نابغة ذبیانی در 
وصف لشکریان عمروین الحارث غسانی می‌گوید: 
وق لَه بالّضر لد یل قَذْعَرَّث 

یل ن نسان عر أشائب: 
یقین کردم برای او یرو را آن گاه که گفته شد که 
وارد جنگ شده است قبائلی از «غسان» که در ميان 
آنها آدمهایی وجود نداشت که ادشان ناخالص باشد 
شاا رلکٌشب: کسب حلال مخلوط به حرام ج 


أشر 


, 


اصر 


آ انب الما (فی الْکیییاء): ماده‌ای که از دو فلز 
یا از یک فلز و یک غیرفلز تشکیل شده باشد. 
(الأشب): : دوختهای بسیار درهم فرو رفته که راه عبور 
ندارد (مکان ا شبٌ): جایی که درختانش بطوری درهم 
فرو رفته است که راه عبور ندارد. 

لب لب سرزمینی که درختهایش طوری 
درهم فرو رفته است که راه عبور ندارد. ۱ 

# آشر -(آشر یأر أشرأ) الْحَمَبَةَ و غغیرها: تخته و 
غیره را اره کرد( الأَشنان: دندانها را تراشید و تیز 
کرد یا آنها را مثل اره لبه‌لبه کرد. 

(آمر یأمه آمرا: بسیار شاد و سرمست و بانشاط شد. 
سرکش و که شد (أ شِر) ابْرقْ: آذرخش پی‌درپی 
درخشید (أمْرَ م) التباتٌ: گیاه قد کشید و بلند شد و رشند 
کرد. 

سره ره تأشیرا): آن را اره کرد. دندانها را (مثل 
اره) تیز کرد (| ا شرا ی الکتاب: نظرٍ خود را در زيرنامه 
نوشت يا آن را مهر یا امضا کرد. (جدید). 

(ال ار ت): خاک‌اره. 

(الْشر): دندانه دندانه بودن دندان, 

20 فاد .و سرخسته» س رگن و استکر. نها 
می‌فرماید: بل هُو کَدابٍأَزّه: بلکه او بسیار 
دروغگوی متکبر و سرکش است. 

لاش :): گره 0 که در نوک ملخ است و با 
آنها گاز می‌گیرد (الأشر 1 من‌المنجل: دندانه‌هاي داس 
(المُشار): اره. فک مآشفر. 

(الموّشر): تفر مُوشرٌ: دندانهاي همچون اره» تيز شده. 
# اشرس -الاشراس): سریش (گیاه)؛ گیاهی است 
که از ریشه‌اش سریشم می‌گيرند. (معرب). و 
(رشراس): اصطلاح عامیانة عربی آن است. [معرب 
اشراس فارسی اس ا 

# آش دای یش اکر آشاشا: و اسه رد و 
سست و شکننده شد يا تکه تکه شد. شاد و بانشاط 


شد. 


(آ بر أا وزی الجر برگ درخت را با عصا زد 
و ریخت. 

(الأش): نان خشک و شکننده. 

#|شفی -(الاشقی): درفش کفاشی. ج أشاف. 

# أشن تس یش تأَشنا): با اشنان شستشو کرد. 
(الأشنان): گیاه اشنان, چویک. 

اتی چوبک. گیاه اشتان. 

رید ق گلسنگ: نون e‏ یک قارچ 
و یک جلبک به وجود اک . ج اشن 

* أصد -(أضَدّ ید دا و (صادا)اأسباب: در را 
(أَصَدَه یصدء |یْصادا): آن را بست 


از ارچ جات کیک 


0 
2 هت _ 2 


(أَصد ود تَأصِيْدا): الوْب: 
بدون آستین دوخت (أصُدَ) اْجار یه و تخوّها: بر تن 
دخترک و اتال آن جامة کوچک بدون استین 
پوشانید. 
(الأضد ): جامۀ کوچک بدونِ آستینِ دخترانه. ج 
اصد. 
(اللإضد ة):اجتماع يا محل اجتماع مردم. ج إصّد 
(الأصِیْد): استانه. درگاه. 
ةربه سمنای اة آغل, چمهاردیوازی 
سرپوشیده. ج آشد.و آصاند. 
(المْرصَدّ :): دربسته. سر‌پوشيده. خدا می‌فرماید: ّما 
عَنهم مُوْضَدَ6: همانا که آن (آتش جهنم) است بر 
آنها سرپوشیده و دربسته. 
(المْرَّصّد): جامةٌ کوچک دخترانه و بدونِ آستین 
(المُرَصَّدَ :): جام کوچک دخترانه و بدون آستین. 
# أصر ره یأص ره آط را آن زا گره ژد و بستت. 
آن را پیچانید و تاب داد یا پیچانید و خم کرد. آن را 
بازداشت و حبس کرد (أصَرَه) عَْ: آن را از او باز 
داشت و ملع کرد 

رت تا صر تصا ا زض: گیاهان آن زمین 
س کا 9 ا ا 


آض 


اصل 


درهم فرو رفت (تصَر) ام تعدادٍ آن قوم زياد شد. 
(الاصرّ ة): هر چیزی که باعث محبت باشد. مثل: 
خویشاوندی, ازدواج یا نیکی و احسان. تسمه‌ای 
چرمین که دو بازوی انسان را با آن می‌بندند. ج 
آزاضی. 

(الا صار): بند چرمین که دو بازو را با آن بندند. ج 
اش د 

2 پیمان سخت و مستحکم. خدا می‌فرماید: 
وقال اأ آفرزئم وم عَلَّی یم إٍضری): گفت: آيا 
اقرار کردید و گرفتید بر آنها پیمان سخت و مستحکم 
مرا. ثقل» سنگینی. خدا می‌فرماید: ربا و لا تخیل 
نا اضراً کما مه لین ین قننا4: پروردگارا 
و بار مکن بر ما سنگینی و تقلی را آن‌چنان که بار 
کردی آن را بر آنان که پیش از ما بودند. 

لح تبات ی گیاو بلند و درهم پیچیده اشر 
مین موی بلند و درهم پیچیده (حَْل أصی) 

بلند و درهم پیچیده: ج آصُر. 

(المَأصِر): زنجیری که بر روی رودخانه می‌کشند تا 
مانع عبور کشتی شود. مانعی که 
کسی عبور نکند یا مالیات بگیرند. ج 

#أض «أصَتَ َو أا al,‏ 7 ماده شتر 
قوی و سخت و محکم شد. 

(أص یص آطا) رم بَعْضَهُمْ بفضا: آن قوم ازدحام 
کردند و به یکدیگر فشار آوردند (أص) الشیء: آن 
چیز را سفت و محکم کرد. 

(آکمه بر اسا ان تا ستقک و س و 
ِِِِ 

(إنْتَصُؤا ون إتُصاصاً: اجتماع کردند و به 
یکدیگر فشار آوردند و ازدحام کردند. 

(لأسَاص)؛ کسی که نوعی زئبیل مخصوص گل‌کشی 
می‌سازد. گلدان‌ساز. 

(الأصُز صء ماده شتر سخت و نیرومند و محکم. ج 
أف و أصائص. 


الْحیْص): زنبیل حمل گل. گلدان. ج آصایص, 

زان 

(الأصِيْصة): : خانه‌هاي نزدیک به‌هم. 

# أصطب (الاصطکة): ضایعات صنایع پنبه و کتان 
که برای پاک‌کردن 

(الاضطیل): طویله, اسطبل. (معرب). 

# | صطفلین - (الاطنلیٌن): هویج. حویج» زردک, 

گت 

#(حصسطیل -(الاضْطیُل): کور, نابینا. شریف مرتضی» 

اپوالعلای معزی را در بشنادبا این کلنه سخاظب کزده 

است. (دخیل). [شریف مرتضی از علمای بزرگ شیعه 

و برادر سید رضی گردآورندة نهج‌البلاغه است. و 


ماشین الات به کار رود. 


ابوالعلای معری از نوابغ آن دوران و کور بوده و او را 
از فلاسفگ پدبین می‌دانند: ما[ 

#أصف -(الاصَف): گیاه کبر, کبار» قبار. در جنوب و 
بنادر به آن لکُجی گویند. (معرب). 

#اأصل -«(أصَل یأْصل أضلا) الشیْء: کندوکاو کرد تا 
اصل آن چیز را دانست. 

(أصِل ال الا لح شت گندید. 

صل يأل أصالةً: ثابت و استوار و قوی شد صل 
لوای: آن اندیشه نیکو و صائب شد (أصُلَ) الأشلَؤن: 
آن اسلوب ابتکاری و عالی شد (أصُل) اللْصَ: نسب و 
نزاد شریف و اصیل شد. 

(آصَل یرل ایْصالا: وارد هنگام غروب شد یا هنگام 
غروب وارد شد. ۱ ۱ 
۳ رَّصْل تأصیلا الشَیْة: آن چنیز .زا ریشه‌دار و 
اصیل و ثابت و استوار کرد. آن را پی‌ریزی کرد. 
(تأصَل یَِاصَل تأصلاّ: ریشه‌دار شد. ثابت و استوار 
هد 

(شتأصل شتامل إشتفصالا) ای آن چیز ريشهدار 
و استوار شد (اشَأصَلّ) الشیة: آ 
درآورد. ريشه کنش کرد. 

(الأصالةا فى الواي: صائب نظر بودن. استوار بودن 


ن چیز را از بن 


6 رف 


آض 

رأی و انديشه (الأصالة) فى الب ابتكار عمل 
داشتن: شیوة نوآوردن» بن‌بست شکنی (الاْصال) فی 
:از تخمة بزرگان بودن, اصل و تسب داشتن. 
(أضل) الشَیّ: شالوده, پای هر چیز. منشأً و ريشة هر 
ر . بزرگواری نژاد. اصل و نسب داشتن ن (ما فعله 
أَلاّ: اصلاً آن را انجام ندادم (لا أفعلة اضاً؛ هزگڙ 
ق وا انجام نخواهم داد. (جدید). نسخة اصلی. اصل 
نسخه (أضلٌ) الخکُم: اصل نظریه. نسخة اصلی حکم. 
(ج أصزل). (اسول) الکتاب: : نسخه‌هاي اصلي کتاب. 
(جدید). 

(لاْضلِنَ»: اصلی. مقابل فرعی و زائد و یدکی و 
احتیاطی و مشابه. در فارسی هم به همین معانی 


استعمال شود. 
الا صل ماری است کذهک که می‌برد و نیشن می رند 
و می‌کشد. 


(الأصُزل): أُصُولُ للم اصولٍ علوم و دانشها که 
احکام را بر آن بنا نهند. 

لصو مضسوب به الاسُول. 

(الأصتهل): ریشه‌دار, اصیل, نجیب, محکم و استوار, 
پایه‌ای. هنگام زرد شدن خورشید تا وقت غروب. ج 
أل, رألان, و آصال, و آصائْل. 

(الأصِيلّة): له لجل: دارايي ثابت انسان (أخْد 
الشیء باصا تمام آن چیز را گرفت (جاغزا 
بأصیلتهغ): همگی آمدند. 

# أض -«(أضَت نأض (ضاضا) عِندَالولادة: در هنگام 
زاییدن از شدتِ درد به‌خود پیچید. 

(أَض اى وأضاضاً) الک فلانا: آن کار فلانی را 
اندوهگین و خسته کرد (أضَ) الشیْء: آن چیز را 
(آض باط مود فلانْ: فلانی به سوی چیزی 
پیشی گرفت یا شتاب کرد و شتابید. 

(إنَضٌ بت یضاضا) فلان: فلانی بشدت خسته شد 
نف له ۳ به آن شد» از روی اضطرار به آن 


آطر 
تن داد (نْضَ) الشیْه: آن چیز را طلبید (مْضَ) فلاناً: 
به فلانی زد. 
(الا ضاض): حرارت. سوزش و گزندگی مز غذا یا 
ی با انوم جاگ الما 
(الا ض): اصل, ريشه. ۰ بن. ج | ضاض. 
#اضم -(آضم يأف نم آضا) عَلَیه: کينة او را به دل 
گرفت و آن را پنهان کرد (أضم) به: از روی کینه توزی 
او را اذیت کرد. 
#إضى -(الاضاء): بيش پیدهندی. ‏ | 
(الأً ضاة): مرداب. آبگیر. ج أضّوات. و أضّيات. 
# أطر ا یاه آطرا) الیء : یرای آن چم 
چهارچوب و قاب گذاشت (أطر) اعود چوب را کج 
کرد و خمانید. 
(طر یط تَأْطيرا) السَّیءَ: برای آن چیز. چهارچوب 
گذاشت. برایش قاب درست کرد 
(نطر یط اننطا راً): کج شد و تا خورد. 
یط ۹۹ : کج شد و تا خورد (َأطََْن) 
الم آن زن با ناز و ادا و پیچ و تاب و خرامان 
خرامان راه رفت (أطر) پالْمَکان: در آن مکان ماند و 
بیرون نرفت. 
(الاطرّ :): هر چیزی که باعث محبت باشد. مثل: 
همغوتی, ازدواج توا یکن نو احسان. ع آواظن: 
(الا طار): هر نوع چهارچوب. قاب. مثل: (إطار) 
الصُوْرَةٍ: قاب عکس (طاژ) الْعَجَلَة: لاستیکٍ چرخ 
خودرو (إطار) الرّفْ: حلقة گرداگرد دف (اطاژ) الباب: 
چهارچوپ در. اجتماع دایره‌وار مردم. گویند: (بْنو 
فلا طار نی فلانٍ): فلان قبیله گرداگرد قبیلۀ دیگر 
سکونت گزیده‌اند. شاخه‌های تاک که بر داریست 
پیچند (ٍطاژ) السَهُم: مقداری پی که بر سوفار تیر پیچند 
(إطار) الشْ: خط بالای لب که زیر سبیل قرار تب 0 


| 


ميان این دو را فاصله انداخته است. ج 
(الأَطر) مِنَالقَوْس: خميدگي کمان. 
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أَط آفر 
اط و اطار. ستم کردم اللَْلٌ: تاریکی شب بیشتر شد (أ 
(الأطیر): گناه. گویند: (أَخدَنی بطر عیریا: مرا به ٠‏ الیلْ:امواج سیل خروشان شد واز روی هم بالا رفت 
گناه دیگری مجازات کرد. (َأطَتْ) الَارٌ: زبانة آتشر تفن بالا گرفت (أطم) بل 


(المَأطَوْرَة): : کمان. ج مَآطيْر. 

آطربون 0 رئیس رومیها. فرماند؛ رومی. 
اقب 

# اط رط یط طا. و اطا صدا کرد. گویند: 
(شجانی أطیط الکابا: سر و صدای سواران مرا په 
وجد آورد یا اندوهگین کرد (ط) ان : شکم در اثر 
گرسنگی یا در ار آب خوردن هنگام پری غذا قرقر 
کرد ( از کمر در زیر بار گران صدا کرد (أطتْ) 
لایل: شفر در ائر خنتگی یا ستگینی باز یا دز اتر 
اشتیاق به بجه‌اش نالید. 

# اطل -(الاطل): تهیگاه, خاصر ه. ج آطال. 

(الأَبْطّل): تهیگاه, خاصره. ج ا اا 

# طلس -(الاطْستس): کتاب عکس‌دار جغرافیا, 
اطلس. پیشینیان به شمال افریقا می‌گفتند. و امروزه به 
صورت مردی تناور نقاشی می‌شود که آسمان یا کر 
زمین را بر روی دستهایش بلند کرده است. (دخیل.) 

* طم -(أطم اطم أطْماً: : مهر سکوت پر لب نهاد و 
آنچه را که در دل داشت پنهان کرد. 


۱ (أطْم یط طا) بیدو: دست خود را گاز گرفت (طَ ۰ 


غیلبت برده‌فای خانه را فروآوبفت: 


ی ت کتمان ۳ 
(اطم یط یْطاما)الباب: در را بست (أطم) فُلاناً: 
فلانی رنه شم ورد 


سم هدع و تخوة:کجاوه و اما مثال آن 
را پوشانید (آط الَط: خانة بلند یا ببرج و ارو را 
ای ی 

(تأطّم بطم :دم فرو بست و حرف خود را 
کتمان کردم غار در هنگام خشم بر من تعدی و 


البرازً: شاش يا مدفوع بند آمك 

(الأطام): شاش‌بندان كامل. 

الم والاطم): دژ برج و بارو قلعه. خانة بلند و 
2 تشع ج آطام. و أطْرْم. 

:لاک په 
طم 

# أغسطس - (أغسطس): ماه هشتم از ماههای رومی 
و پرابر با «آب» مردادماه است. 

# أفخ اة یأفخه آَفخا): : به ملاج او زد. 

الق ملاج» جاندانه, ملاز. 

اف خان): ملاح عقب و جلو سر. 

# آفد فد دا نردیک شد. گویند؛ (أفدَ) لح 
و افد الترَحُل: موسم حج و زمان کوچ فرا رسید. 
شتاب کرد. شتابید. گویند: (أفد) علینا: شتابان به نزد 
ما املا 

(الْقد): سرآمد. زمان مدت. اجل. 

# أفر ا یف آثراار مر بانقناط شفه سرحال 


پشت دریایی. صدف. خارپشت. ج 


ات در حال دویدن پرید و خیز برداشت (َقَرث) 
لقَذرٌ: دیگ بشدت غلغل کرد (أَمرَ) الَْیواٌ: آن حیوان 
لاغر و خسته فربه شد (أَقَرَ) الْخاوم: خدمتکار, فرز و 
چابک به خدمت پرداخت. 

ا + شاد و بانشاط شد. لاغر و خسته بود و 
فربه شد. 

تفر یت اشتثفارا): شاد و بانشاط شد. خسته و 
لاغر بود و فربه شد. 

(الاآفر): شاد و بانشاط و سرحال. خيزندة در حال 
دویدن. 

(الفر, والافران: شاد و بانشاط. لاغری که فربه شده 


است. 


افرنح 
الا 5 جیغ و داد. جار و جنجال. سختی و بلا. 
(الافار): دوند؛ تیزپا. شاد و بانشاط. دونده‌ای که خیز 
می‌گیرد و می‌دود. 
(الرا: نوکری که کارهای انسان را انجام دهد. ج 
مافر. دونده‌ای که خیز بردارد و بدود. بانشاط. 
#|فرنج -(الافر نج و الافر نجَة): فرنگیها. (معرب) 
#افریز -الافریْز: فرب لحاْط و تَخو: اسر دیوار 
و امثال آن. قرنیز. (معرب). 
#! فريقية -(فريْعيّ: قارة آفریقا. 
ری ): آفریقایی. 
#اف -(آف یف أا گفت: اوف, اف آه کشید. گفت: 
آخ. 
(أَقَفَ یرف تأفیفا: گفت: اف» اوف» آه. آخ (أقُفَ) 
ی از فلانی به ستوه آمد و منزجر شد. 

فف یاف تأفنا) به و مْه: از او به ستوه آمد. از او 
منزجر شد )ین مرارټه: از تلخی آن منزجر شد 
و به ستوه آمد. 
أت وت و افت): آه آخ» اوف. أَف 
ّا و أا و انز گویند. 
(الأَقّاف): اف‌گویان. آخ‌گویان. 
(الأَقَةَ): بزدل. ترسو. پلید نفرت‌انگیز. 
(الاف ف): کسی که می‌گوید: اف» اوف» آخ. 
(لفّف): بزدل سبک مغز و احمق. خوردنی تلخ. 
جوجه دزاج. ج یَنیف. 
#أفق ی ی ۳ به سیر آفاق پرداخت (أنّن) 
فلاناً و عَه: بر او برتری یافت. 
(أفقَ بت بسیار دانشمند و بزرگوار شد. 
َأئّقَ 3 1۳1 لان بالعْم: فلانی به نزد آن قوم 
رفت و دیدار کوتاهی از آنان کرد. 
(الافق): به سیر آفاق پرداخته. تفوق یافته. 
(الاَفقَة): تهیگاه. خاصره. ج از افق. 
الفاق آن که به سیر آفاق پردازد. بسیار سفرکننده. 
بسیار برتری جوینده. کسی که وطن معینی ندارد. 


> واف و اف, و 


آفک 


(الأَفق): بسیار دانشمند و بزرگوار. 
لافقا ناحیه, کرانه. کرانة آسمان. کنارة آسمان که 
گویا به زمین چسبیده است. افق. ميزان ن اطلاع و دانش. 
گویند: (فلان واس بیغ ال رصن و الم : اطلاعات و 
دید و آگاهی فلانی وسیع یا کم است. ج آفاق (فلانٌ 
جَوَابٌ آفاتی): فلانی زیاد به گردش و سیر آفاق 
می‌پردازد خدا می‌فرماید: رهم آیاتنافی‌الافاتي و 
فی آنشیهغ6: : بزودی نشان می‌دهیم به آنان آیاث و 
نشانه‌های خود را در آفاق و در خودشان. 
الأفق: بت سای ال است. 
0 منسوب به ای لا باس : آن که 
وطن مشخصی ندارد (الأَفقٌ) یر المُطوط: نا ل افقی. 
برخلاف عمودی لا فى الصَحْفَة: خط افقی بر 
روی کاغذ. خطی که از راست صفحه به چپ برود. 
اوه بسوست(سیوآنا: ج الق از فک سار 
دانشمند و بزرگوار و باسخاوت. 
#أفک نک فک آفکا و افکاء وا كأ دروغ 
گفت و تهمت زد. 
(أَّک ینک آفکا و فکا) فلاناً: بر فلانی دروغبست, 
درباره‌اش دروغ گفت. او را فریب داد. به او نیرنگ زد. 
(آقک یفک آفکا) فلا ی الشیء: فلانی را از آن 
چیز منصرف کرد و بازگردانید. خدا می‌فرماید: «قالوا 
جتنا وکا عَنْ آلهتناک: گفتند: آیا آمده‌ای به سوی 
ما که بازداری ما را از پروردگارانمان؟ (أُقَکَ) الأنر 
عَن وجهه: آ 
پشت و رو کرد. 
(آنک یتک فک و فک). دروخ گفت (آفک) عَنه از 
آن. گم شد. از آن گمراه هند 
(آفکه یفک یفاک او را وادار کرد که دروغ گوید و 
کسی دروغ | گوند. با به کسی 


ن کار را از مسیر خود تغییر داد. کار را 


تهمت زند. یا دربارۂ کسی 
نیرنگ زند. 

نک یفک تأفیکا): دروغ گفت (َفْک) فلانً: فلانی 
را درو غگو دانست: 


أفل 


(َْفُکَت نفک إثتغاكاً) الأؤْض: زمین زیرورو شد و 

همه چیز را در خود فرو برد (ْنْک) الرّیاخ: بادها را 

از هر جهت وزیدند (إنتفَک) الْقَوْمٌ 

پریشان و بداحوال و بیچاره شدند. 

فک یتک َأَفْکا: دروغی را تراشید. 

(الافک): دروغگو. گمراه شدة از چیزی. 

(الأفكة): دروغ بسیار بزرگ ج آفانک. 

(الأْفیک): دروغگو. گمراه شد؛ از چیزی: 

(المُوْتفکات): بادهایی که از جهات مختلف بوزند. 

شهرهاي قوم لوط که خدا | زیرورویشان کرد. 

#أفل -(ل يأل ألا وا الْجْمٌ: ستاره غعروب 

کرد من ْمُرْضِحٌ: شیرزن شیرده خشک شد. 

ِل یف فلا رو اشْجُمْ: ستاره غروب کرد 

(فَث) لمضْم: : شیرزنِ شیرده خشک شد. 

لا ستارة غروب كننده. ج أل ول( 
و آفلین). خدا می‌فرماید: فلا اقل قال لا ی 

لافلِن»: پس چون غروب کرد گفت: دوست ندارم 

غروب کنندگان را. 

(الفیل): ۵ شتر و گوسفند ریزاندام. ج | فال, و آفائل. 

#أفن ان یف أَفناً) الجُلٌ: آن مرد کم عقل شد 

(أَقَنَ) الله فلانا: خدا عقل فلانی را کم کرد (البطتة تفن 

الفِطنَة): پرخوری هوشیاری را کم می‌کند (أقَنَ) الق 

شیر را بی‌موقع دوشید. 

(آَفن یف آفنا و أمَناً: عقلش کم شد (َتث) لاله 

تخوها: شیر شتر و امثال شتر کم شد. 

(أفِنَ 2 اطا : غذا خوش‌رنگ اما بی‌ارزش شد. 


: آن قوم آشفته و 


من تأفناً): صفتی را که نداشت از خود نشان 
داد و خود را زیرک نشان داد. 

(لافتة): ما فی فلان آَفٌ؛ در فلانی صفتی نیست که 
عقل او را کم گرداند. 

لأن: شتر و امثال آن که کم شیر باشد. 

لقن و المَأفّن): کم عقل. 

#أفیون -(الافییزن): تریاک. (دخیل). [فارسی و به 


قولی: یونانی است. ب]. 

#أقت ات ی وق برای إن غین کر ۲ 

#أقحو ان -(الأفُحُوان): گل بابونۀ گاوچشم. :ا ح 

رأقاجى. افا ری سجتری وین 
انم یمن َو 

که گویا لبخند می‌زند از مروارید در کنار هم چیده یا از 

دانه‌های تگرگ یا از گلهای بابونة سفید. کشاورزان 

مصری آن را «حوان» نامند. 

#أقط (الأقط): کشک. 

#ا جلف وزنی ات به مان یک مار و 

دویست و چهل و هشت گرم. دیگر در مصر به کار 

نرود. جأئق. (دخیل). 

#|قلید -(الافلید): کلید. ج أقالید. [گفته‌اند که مأخوذ 


از یونانی و معرب کلید است. ب]. 

#إقلیم -(الافلیِم): سرزمین. کشور. پاره‌ای از کرة 
زمین که دارای ویژگیهای خاص طبیعی یا اجتماعی 
باشد, اقلیم. (معرب). 

#أقنوم - الم جوهر» شخص, تن» بدن, کالبد. 
اصل» بن» ريشه. ج‌آقانیم. و مسیحیان عرب به الوث 
مقدس گویند. اقنوم. (معرب). [معرب از آرامی است 
ب]. 

آقیانس القاس اقیانوس. (دخیل) 

#أکتوبر کون ماه دهم از ماههای میلادی‌برابر 
با تشرین‌الأول ماههای سریانی. [و مصادف با نهم مهر 


#أکد أك يأك دا الشَیء: آن چیز را محکم و 
موثق و مقرر کرد. 


(آکده یو کده [یْکادا؛ محکم و موثق و مقررش کرد. 

(آکده یر کده تأكيداً): آن را محکم و موثق کرد تا کید بر 
آن کرد. ۰ 

(تأ کیک أکُد: تأکید شد. محکم و موثق شد. 
(الا کاد): تسمه‌ای چرمین است برای بستن و مرتبط 


گردانن:, ج أ کائد. 


آکر 

(لّ کید): محکم و موثق. مقرر» تأکید شده. 

(المْو کد): تأکید شده (قوْل مو کد): سخن مورد تأکید 
قرار گرفته. 

(لْوٌ که امو نت العو کد (یمین مو کد سوگند سفت و 


سکت؛ 

# آکر کر کر رَلْضَ: زمین را سخمزد و 
شت (أگر) ار و حو نهر و امال آن را کند و 

عمیق کرد. 

7کو یکره مُواکرّة): بر طبق سهمية معینی برای او 

زراعت و کشاورزی کرد. 

(لاکُر : چالهای که حفر کرده و آن را گود می‌کنند تا 

آبهایی که از زمین ترشح می‌کند در آن جمع شود. 

توپ (بازی). 

(لکٌار):برزگر, کشاورز. ج اة 

(الا کار ة): ماشین لایروبی. 

# أکسیجین -الکُسیجین)؛ اکسیون, 

# کسید -(الاْکُسیُد): زنگار. اکسید. 

# کسیر -(الا کسیر): کیمياه اکسیر. آب حیات. 

(معرب). 

# أکف -(َ کت یرکف تأکیفا) الحمان وافْلْ: پالان بر 

روی خر و استر نهاد (أكفَ) الا کات: پالان را دوخت و 

دزست کرد یا آن را خزید :یا تهیه کرد 

(الاْکاف): پالان‌دوز. 

(الا کاف): پالان خر و استر. ج کف 

# اک اک یک آکاءأكاَْ؛ هوای آن روز خیلی 

گر شد و دم گر (اک فلا قلانفی نم توصل و 

تندخوی شد. 

تک تک تکاکا) یرم هواي آن روز خیلی گرم 

شد و دم کرد (لَْکَ) الْجَمْمٌ: جمعیت ازدحام کرد و 

به‌هم فشار آورد (إنتکً) لان م‌الاشر: آن کار بر 

فلانی گران و از آن به ستوه آمد. 

الاک والاکیکن): روز غیلی گزم و دم کرده. 


# أکل -(أ کل یا کل لا الطعام: غذا را خورد (ک 


کل 
آلا آتش آن را سوزانید ‏ از بین برد( لف الشوش: 
کرم آن را خورد و فاسد کرد (أكَل) له لرّضرٌ و 
شرب: عمرش دراز شد (اگل) ما هو مال پا حق 
او را خورد. خدامی‌فرماید: ولا تا لوا آشوالگ بتکم 
باباطل6: و مخورید اموال خود را در میان خودتان از 
راه باطل (أکل) فلا اولح پشت سر فلانی غیبت و 
بدگوبی کرد (أکل) عُرّة: پیر شد و دندانهایش خورده 
و ساییده شد. 
لها وله أَوجلَهة: سرش يا بدنش 
به خازش آمد. گوینده (أکَْنی مَوْضع گذا من جَتَدی): 
فلان جای بدنم به خارش افتاد. 
:قعل ابر است از خر 
( کل کل داجزای آن یکدیگر را خوردند (أَِلّث) 
اشنا دندانهایش خرد شد و افتاد. 
(آ کل یو کل ایْکالاالشَجَ: درخت بر خود را داد» میوه 
داد (آگل) بیْنَ القَوْم: با نمامی و سخن‌چینی آن قوم را 
به جان هم افرانفی. (اکُلَ) فلاناً: به فلانی غذا داد. 
اطعام کرد (آكَل) قلاناً الشَیَء: آن چیزرا به خورد 
فلانی داد. 
( کل یلماک و (کالاّ:با او هم‌غذا شد. 
کل ی کل تأکلا ییالوم با سخن‌چینی و نمامی آن 
قوم وا به چان هم انداخت (أَکل) فان الّیْء: آن چیز 
را به خورد فلائی داد. فلانی را بر آن چیز مسلط کرد. 
گویند: (أکُک) فلانا: تو را بر فلانی مسلط کردم (فلانٌ 
َكَل مالی و شَری): فلانی مال مرا به خورد سردم داد 
(أکل) الماشِیة: مواشی را رها کرد که آادانه بچرند. 
کل کل کال السَّیء: اجزای آن چیز یکدیگر 
را خوردند (بکلَتْ) النارٌ: آتش گر گرفت و شعله‌ور 
شد که گویا یکدیگر را می‌خورند. 
کل یا کل کل اَی اجزای آن چیز یکدیگر را 
خوردند. فاسد شد (أکلَ) اه أو اشنانة: سرش به 
خارش افتاد. دندانهایش فاسد شد و افتاد. 
((شتأ کل تال إشتنکالا فلا غیرة: فلانی مال 


1 


اکم 


إلى 


دیگری را خورد (إشتأگل) فُلاناً السّیء: از فلانی 
خواست که آن چیز را خوراک او قرار دهد. 
(الاگل): صفت تفضیلی است: خورنده‌تر. در مل 
گوند: لاله خورنه‌تر زکرم 
(الانیکال):فی (الاضطلاح ملمیَ): تجزية بطورِ طبیعی 
یا مصنوعی و آزمایشگاهی و غیره. 
(الاَكلَّة): خارش یا بیماری خارش‌آور (وَقَعَت فی 
رجله کل عمرش دراز شد. 
ال کال): خوردنی. گویند: (ماْفَتُ أُکاله: هیچ چیز 
خوردنیی نخوردم. 
ال ل خارش. گر جرب 
(الأقًال): صيغة مبالغة آل است. (ج أَكَالَوْن. خدا 
می‌فرماید: ساعن لنپ أَكَاُؤْنَ للختِ»: بسیار 
شنوندگان درو بسیار خورندگان حرامند. 
«الأكل. ال :میوه» ره ثمر. خدا در وصف بهشت 
می‌گوید: ۋا که دایم و ظلهای: میوة آن همیشگی انت 
و سایه‌اش. روزی فراوان. ج اکال. ۱ 
(لأکل: یک بار خوردن, یک غذا. گویند: رب اكل 
کھت آکلات): چه بسا یک بار غذا خوردنی که از غتا 
خوردنهای زیادی باز دارد. [ف]. خورده شده. 
(الأكلَة): بسیار خورنده, پرخور. 
(الأكلّة): خارش یا بیماری خارشآور. 
(لا کول :حیوانِ پرواری. ج أ کائل 
کل پرخور, بسیار خورنده. هم‌غذا. شاعر گوید: 
اذا ما صَنَعْتٍ اراد قالتمیی له 

ایا ای لت یه وشیی: 
آن‌گاه که فراهم کردی توشه‌ای پس بطلب برای آن هم 
غذایی را (که با من هم‌غذا شود) که همانا من نیستم 
خورند؛ آن به تنهایی. 
لا أِيْلَة الأَسَدٍ: شکار شیر که مقداری از آن را 
خورده است 
(اليذكال) :قاشق, ملاقه و امثال آن. ج ما کیل 
(المَأكَل): :خوردنی» خوراکی. رزق و روزی. ج ما کل. 


الما خوردنی» خوراکی» رزق و روزی» جیره. ج 
کل 
‌# أكم -(ٍشتأکم یَستا کم (شینکاما)الوضم: آن‌جا بلند 
و همچون تبه شد. 
(الأكَمَة): تپه. پشته. ج اکم وکام و آکام. 
(لتأکم و الم کم کفل, سرین. ج ما کم 
لا کمت: كفل. سرین. ج مأکم. ‏ 
اسا آشیانة پرنده. ج أکن. 
# أکونتین - (أکونتین: ماده‌ای است بی‌حس کننده 
که از گیاه ایی (تام افملوک)امی‌گیرند. 
ال ال ادا ری اسم اسسته هم آن وصل و 
مفتوح است و گاهی بر سر فعل مضارع درآید و 
موصول است در قول شاعر: 

ما أت بالْحکُم اوضی حكومنة: 
تو داوری نیستی که رضایت داده شود به داوری تو. و 
این شیوه را برای صلاحیت و قابلیت به کار برند. مثل: 
(لتاب:و ا گل قابل ڈرو قابل خوردن رعااه 
داخل می‌شود بر «لا»ی نافیه, مثل: (للانهاية. و 
اللاسلکی): بی‌نهایت و بیسیم. 
الا خآ چ اداه تیه ر برای آغاز کردن مله است. 
مغل (قول خداوند): ألا نله لا وف عله 
ولا هم يَخْرَنون: هان بدرستی که یاران خدا نیست: 
ترسی بر آنان و نیستند که اندوهگین شوند. و برای 
عرضه کردن و طلبیدن با نرمش است. مثل (قول خدا): 
اا حون ا یله لک آیا دوست ندارید که 
پیفشاید خدا هسار و آلا مرگب از هین انها و 
«لا»ي نافیه است و دلالتِ بر تحریض و تشویق 
می‌کند. مقل؛ «لا تب و دعن غیکت): چسرا توبه 
نمی‌کنی و از گمراهیات بازنمی‌گردی, توبه کن و از 
گمراهیات باز گرد. 
# إلى -(إلى): ییا برای غایت و نهایت 
مثل (قول خداوند): ئ أَبُوا الصا إلى اللَْلٍ: 


سپس به پایان بريد روزه ر تا شب. و (قول خداوند): 


آولی 

بحن ی شزی بعنده لا تشد الحَرام إلى 
الج الافصَی»: منره است آن (خدایی) که سیر داد 
بندة خود را شبانه از مسجدالحرام تا مسجد أقصی. 
(لیک) عَنیْ: دور شو از من (لیْکَ) هنا: بگیر این راء 
بر تو باد به این 

#أولی وی رل یک اسم اشاره است براي 
جمع موث و مذگر. 

#ألى (لی): جمعى است.که از لفط خود مقرد 
ندارد به معناي: انان که... 

#أولات -(أولات): دارندگان. صاحبان. براي منت 
است. مت (قول خدا): و ان کین أولات حغل َو 
له حتّی يَضَعْنَ حَنلَهنٌ»: و اگر بودند بارداران, 
پس نفقه بذهید به آنها تا آن‌گاه که بگذارند بار خویش 
را؛ بزایند. و «أولات» دائم‌الاضافه است و صفردش 
ذات است از غير لفط خودش. 

#أولو او دارندگان مذکر. و مفردش «ذو» از 
غیر لفظ خودش می‌باشد. 

#الب لب الب ابا لْقَوْمٌ: آن قوم گرد آمدند. جمع 
هدند (لیط) الاه آسمان پی‌قربی ببازید لا 
رخ أو اعْلْ: زراعت يا نخل پاجوش زد (لبَ) 
لَجُرح: زخم از درون چرک کرده و از برون خوب 
شده سرباز کرد و دوباره زخم شد (لب) قوم له آن 
قوم از هر سوی به نزد او آمدند (لب) فلا الوم و 
عُرَهُْ: فلانی آن قوم و غیره را جمع کرد (َب) عله 
التاس: مردم را بر ضد او شورانید. 

لب يالب آلب) الجُوخ: زخم از دورن چرکین که 
ظاهرش خوب شده بود دوباره سروا کرد. 

لب یب تألبا)اوم: آن قوم را گرد آورد (ْب) 
یم آنها را علیه یک‌دیگر برانگیخت (أْب) یه 
الناس: مردم را علیه او شورانید. 

تابن تاه گرد آمدند. جمع شدند (بوا) 
عَلیْه: بر ضد او باهم متحد شدند. 


(الالب): متحدان عليه کسی. فاصله سر انگشت نخس 


و سبابه در وقت باز بودن از هم. 

(الاْْب): مردمی که علیه کسی متحد شده‌اند. گویند: 
شعت ال اچنا آنان بر خد او متعند هستند. هل 
نفس انسان به سوی هوا و هوس. شدتِ گرما و 
تقتتگی: شدت تب اوج ف زاگ | شش ميت 
بسیار زیاد و تجمع کرده. 

(الألبة): گرسنگی و قحطی یا قحطی و گرسنگی 
سخت. 

الا آسمان که پیوسته ببارد. 

(المْلب): تندرو, سریع. ج ما لب. 

#ألت لت لت تا الشیْء: آن چیز راكم و ناقص 
کرد (تَ) فلاناً و عَلّه: از قدر و مرتبتِ فلانی کاست 
ألتَ) فلانً عَنْ قطیو: فلانی را از مقصدش بازداشت و 
منصرفش کرد (ألتَ) فلاا حه و ین قد خی فلانی 
را کم کرد و بطور کامل نداد. خدا می‌فرماید: و سا 
ام ین ععلهم ین :و کم نکردیم از عمل 
آنها چیزی را (التَ) فلاناً يَمِیناً: از فلانی خواست 
سوگندی بخورد یا برای شهادت دادن سوگندی یاد 
کند. 

رال يلت ْلاتا) قلاناً َ أوعتله حق فلانی یا 
کال و عل او زا تا کد 

لح دهش اندک. سوگندٍ درو عمدی. 

#ألس -«(لسَه یله ألسا): کلاه بر سرش گذاشت. به 
او نیرنگ رد آن را دزدید. 

یس یس سا فان عقل فلانی درهم ریخت. 
(آلَّسَهُ بوا ُوالَسَة» به او نیرنگ زد کلاه بر سرش 
گذاشت. آن را دزدید. گویند: (فْلانٌ لاوالش ولا 
یدالش): فلانی ظلم و خیانت نمی‌کند. 

لس ق لس ببه درد اعت حردقش گنرفت 
(تالس) الْعدیْنْ: بدهکار امروز و فردا کرد. 

الال نی خوراکی اندک, غذای کم. 

(اال س کسی که عقلش درهم ریخته است. 
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#ألف للع لفّ: هزار تا به او داد. 
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آلق 


ألق 


gd 


له مإلفا و اف و إلافاً):به او انس گرفت. مألوف 
شد. 

. آلف یزلف إبلافا)الْجَمْمٌ: جميعت هزار نفر شدند 
(آلت) الْجَنْع: آن جمع را هزار نفر کرد (آلف) الشَّىء: 
به آن چیز انس گرفت. الفت یافت (َلتَ) فلانا: فلانی 
را مأنوس و مألوف کرد. 

(آلَمَه یله مَُالقة: با او معاملة هزاری يا شرط 
هزارتایی کرد. 

لت یت تلف فلاْ: اموال فلانی هزار عدد شد 
(ْف) بیتهُما: مان آن دو را جمع کرد و الفت داد (لْتَ) 
الشروهة انمزای آن جي را مهم وصلل کیره (الت) 
الات كاب را تألیف کرد (َلفَ) لد عدد را هزارتا 
گردانید (آلت) قل دلش را بددست آورد. 

لت یف إنتلافاً)التاش: مردم گرد آمدند و اثتلاف 
و توافق کردند. 

لت لت نف هزارتا شد. اجزاي آن به‌هم وصل 
شد. موافق شد. موتلف شد (َأت) فُلاناً: دل فلانی را 
به‌دست آورد. 

(الآلف): الفت گيرنده. مأنوس. ج وف 

لاف 4ص فت تغضیلی است: ماتوستره مالوفتز. 
گویند: (هُو آلف مَِالْكَلْپ): او انس گیرنده‌تر از سگ 
انتیت: 

(ال لاف):عهد و پیمانی که می‌گیرند تا تاجران از 
سرزمینی به جای دیگر بسلامت روند. 

(الألفة» هزار عدد ( وا6 هزار تای تمام و 
کامل. ج آلاف و ألرّف. 

(الإڵْف):انس گرفته, مألوف. چه مذگر چه مولّث. ج 
آلاف. 

(لالّف): حرف ألف. الفت گرفته. ج آلاف رگی است 
در داخل بازو تا ارنج. 

(الأَلفانِ): تنیۀ الألف؛ دو رگي بازوها. 

لام من الالف. 

0ة غر گرفتن, انس الفت (الالفه): (فسی عل 


اللَفْس): شناختٍِ شخصی نسبت به چیزی یا کاری که 
به فوریت و آسانی در شناسایی چیزی يا اقدام به کار 
تکمیل می‌شود؛ الفت (الَمّ: (فیالأّخلاتي): علاقه‌ای 
که بخاطر تمایلاتِ شخصی وجود دارد. مثل: علاقة 
دوستانه و پیوند خویشاوندی. 

َرّف): بسیار الت کیره بای مألزف.:م انش 
(ل آزف) ایا نب بسیار الفت گيرنده و مأنوس. 
آلائف. 

الاقف اتوس الفت گرفتف. حرف الف: أن که بر 
بیرخنای معامله با قرط دک 

(الا والف): لیف الطیر: پرندگان خانگی. 
(الألّف):جایی که به آن انس گیرند. ج الق 
(العُرّلّف):كتاب تألیف شده. 

اون لا موی : فلانی از کسانی است که 
اموالشان به هزار می‌رسد. 

* ألق -(لن الق یت لْبَرْق: آذرخش درخشید و 
پرتو افکند. 

(ألَىَ يلألا و إلاقاً) الَْرْق: آذرخش درخشيد اما 
بارانی در پی نداشت. 

ربق یلق و ألاقاً) فلا فلانی دیوانه شد. 

(ََنَ يألِق ألا ُلانٌ: فلانی دروغ گفت. 
تیلقا لبزنْ: آذرخش درخشید و پرتو 
افکند. 

(تألْق ین تلْعا) ال بون: آذرخش آدرخشيد و پر تو 
افکند (َألَْت) الْمََءٌ: آن زن» خود را آرایش و براق 
کرد بر‌خاست ی آمانةتذرگیر ی ان دعو شد 

(الالق): آذرخش درخشنده. آذرخش بدون باران. 
(الالاق):برق بدون باران (رَجُلْ الاْ): مرد دروغگو و 
متقلب و نیرنگ‌باز و چند چهره. 

ال ق):دیوانگی. لیوگی: جنون. 

(الالْق): تندخوی بسیار دروغگوی. گرگ. 

(الإلقَة):زنِ بسیار دروغگوی بداخلای. ماده گرگ زین 


جسور و پردل و پرجرأت. چ لّق. 


آلک 


٩۷ 


کم دزخشندگی. ذرخشتن, برق زدن: 
0ق آذرخش درخشنده یا بدون باران. 
(الألّی): گویند: را ْ: برق بی‌باران. 
(لارل): دیوانگی. احمق» بی‌شعور. کم عقل غیر 
دیوانه. 

(المنلْق): کم عقلٍ غیردیوانه. احمق. ج ملق. 
(العَأثرّق): دیوانه. لیوه. مجنون. 

#ألک الک یلک ألا و لک ياموم ميان آن 
قوم یه عنوان فرستاده رفت و آمد کرد . 

(آلکَ یاک أَلکا) فُلاناً: نامه‌ای را به فلانی رسانید 
(آک اش 
(آلک) فعل امر است از؛ الک گویند: (لکُنی ای فلان 
پرسلة اؤ ٍسالهّ: از طرف من نامه‌ای براي فلانی ببر. 
برعکس ظاهرش أده اسبت ۱ 

(شتالک یسالک |ٍسیئلاکا) [لی فلان مَالک: نامه‌ای را 
برای فلانی برد. 

(الالو ک): نامه. نامه‌بر. پیام آور. آنچه بجوند و بخورند. 
الاو که نامه» پیام. ج ألائک. 

(المألک): نامهء پیام. ج ملک. 

(المَألْکّة. و المَألَكّة): پیام نامه. ج مآلک. 

(الک): یک فرشته. اصل آن مالک بوده از الاو کة: 
سپس همزۂ آن را برای تخفیف جابجا کرده و آن را 
تلاک خوانده آنگاه حرکت همزه را بة لام داده و همزه 
را حذف کردند و ملک خواندند. ج ملائک. و مَلائْکة. 
#لکترون - (الالِکُتروٌن): ذراتی که 
اتم با شتاب شار زیاد در حال چرخش بوده و دارای 
بار الکتریکی منفی‌اند؛ الکترون. 

ال أل ولآ فی شیره: با شتاب رفت ۱ 
ال رنگ براق شد و درخشید. 

(أل یلآ وال ول نالید. ناله کرد. آه کشید. 
صدای خود را به دعا بلند کرد. از شدت درد فریاد زد 
() اَرش: اسب گوشها را یز کرد( الطفر: جرغ 
دست از شکار کردن بازداشت (ألَ) عله 


اللجام: : اسب دهنه را جوید. 


1 


( 


بر او یورش 


برد (َ) فلا فلانی را زد و طرد کرد و از خود راد 
او را بازوبین زد. او را با هر نوع سلاح زد (َّ) لُوْبَ: 
جامه را بطور ضربدری دوخت و بخیه‌های زیادی به 
آن [مثل دوختن لحاف و امثال آن. ب]. 

رألل یال السقاء و تخود بوي مشک و امثال آن 
عوض شد (ألكَّثْ) أشنا دندانهایش فاسد شد. 

یله تألبلاً: نوکش را یز کرد. 

ال یال فالا با تأنی و مدارا کار کرد. 

یل یأر نوکش تيز شد. 

(الالْ): عهد و پیمان. خدا می‌فرماید: لا یرفُوْنَ فی 
س إل و لا ِ4: حفظ نمی‌کنند دربار؛ (هیج) 
مؤمنی پیمانی و حرمت و امانی را. خویشاوندی, 
قرابت. کینه و دشمنی. اصل و تبار نیکو. معدن و 
سرچشمهةٌ خوب. یا فلز نیکو. 

(الاَلّل): تيغة چاقو. هر چیز بهن و عريض. 

(الأاة): مصدر سوه است. یک‌بار تند رفتن. 
یک‌باردرخشیدن و براق شدن رنگ. یک‌بار نالیدن و 
صدا به دعا و فراخوان بلند کردن. یک‌بار نالیدن از 
درد. یک‌بار تیز کردن اسب گوشهای خود را. یک‌بار 
از شکار بازایستادن چرغ. یک‌بار یورش بردن و 
یک‌بار طرد کردن و از خود راندن. یک‌بار با زوبین یا 
با سلاح زدن. زوبین دارای تیغه پهن یا براق و 
درخشنده. جنگ افزار. ناله. أل و إلال. 

(الالة): خویشاوندی, قرابت. ج الل. 

(الأَلٍل): صدای سنگریزه و ریگ. داغ دیدن. بی‌قراری 
و ناآرامی تبدار. ناله آه. 

(الأَليلَّة): داغ دیدن عزیزی را از دست دادن. 

(المتلْ): شاخی که همچون پیکان بر نیزه گذارند و با 


ت ۳ و 6 5 
ان بجنگند (رَجُل مثّل): مردی که از آبرو و اعراض 


مردم؛ بدگویی و عیبجویی کند. 

#ألا -(3): همچون هلا بنرای تشویق و تحريک 
هید اسع سفل: (9 کر اتوت جرا یف و 
مادرت را احترام نمی‌کنی. 


إلا 


ر 


إلا -(إل): اداة استتناست, مثل: (کل شىء یفص 
بالثفای ال اْلم): هر چیزی با خرج کردن يا با 
بخشیدن کم می‌شود مگر دانش. 

#ألم اا یلم درد گرفت» هدند اند (۳ 
یط شکمش به‌درد آمد. 

(آلّمَه یله يْلاماًا: به دردش آورد. 

یل یل لا به .درد آمك 

(الألم): ذرذناک» يه :دود آمدهه 

(الألم): (فی اْلْسَع: رتج» درد الم. خواه روحى باشد 
خواه جسمی. ج آلام. 

(الألوْمة): پُستی, خشت. فرومایگی. 

اول والغژلم)؛ دردآور. دردناک. 

#ألماس -(الأأماس): الماس. (دخیل). 

#ألمينيم - لالم آلومینیوم. (دخیل). 

#اله رنه يأل الاهة واه وألوْهكة) فلان: فلانی 
رسلا کرد بندگی کرد. 

له هل فلا : فلانی را پناه داد. 

هیلاع اد و اة 
کرد.بندگی کرد. 

له يله َه سرگردان شد (أل) لد به او پناه برد 
() عَلَیه: بشدت بر او جزع و فزع و بی‌تابی کرد 
بالْمکان: در آن مکان ماندگار شد. 

له وله تأیه وی را پرستید. به خدایی اش 
گرفت. او را پروردگار شمرد. 

تن له : عابد و پارسا شد. ادعای خدایی کرد. 


) فلان: فلانی‌پرستش 


خود را پروردگار دانست. 

(الاله): خدا. هر نوع معبود و پروردگار. ج له 
(الاله): لْحَقْالَهِیْ: مطلبی است مورد ادعای برخی 
بادفناهان فزوتن وسطای اروا که ااج را خدا به ای 
داده است و بعدها این مطلب از میان رفت. (جدید) 
(الالاهیّات): آنچه متعلق به ذات و صفات خداست: 
الهیات. 

الا لاهق): خورشید: آفتاب. مار خیلی بزرگ: 


أ 


(لیهُ): خورشید. آفتاب. 
ال اعتقاد به وجود خدای ي مدبر جهان. 
(الله): عم است براي خداوند متعال. اصل | ن له بوده 
و «األْ» بر آن درآمده و شده الله سپس همزه را حذف 
و دو لام را در هم ادغام کر ده‌اند و شنذه انست: الله 
هی پروردگارا؛ خدایا. و گاهی پس از آن «» 
می‌آید و می‌گویند | إل تا دلالت کند بر تادر 
بودن مستثنی؛ مثل: هم لا آن : کون ذا): مگر این 
که چنین یا چنان باشد. [اصلش چنین بوده که فلان 
کار را خواهم کرد مگر این که چنین یا چنان شود. 
ب]. یا برای دلالت بر تیقن جواب‌دهنده است به آن 
جوا بی که مي‌دهد» متل: له نَمّ): بلی» آری. 
#الا رالد یال الوا .ولرل وألئًا): تمام کوشش خود را 
به‌ کار برد. سست و ضعیف شد. کوتاهی و درنگ و 
تأخیر کرد. و از همین مقوله است: (نی لا لک 
ضحا): : من در نصیحتٍِ تو کوتاهی نمی‌کنم. 
آلا يأو ألواً) ای 
توان او بود. آن را ترک کرد رهایش کرد ([لا) فلاا 
الشَیَء: آن چیز را به فلانی داد. 
ی ی الاو آل دنبه و شرینش بزرگ شد. 
(آلّي یی ایْلاء): سوگند یاد کرد. گویند: (آلی) عَلَیّه و 
منه: به آن سوگند خورد. [قمر بنی‌هاشم در روز 
عاشورا در جنگ سپاه یزید 8 

آلَيْت أن لا آنتّبی 
سوگند خوردم که پشت نکنم و ِ حمایت 
می‌کنم غانوادة پدرم را ب]. (آلے) الْواة: آن زن در 
هنگام نوحه‌گری دستمالی به دست گرفت و با آن 
اطازه کردم 
(لّی 9 ی تمام کوشش خود را کرد. سست و 
ضعیف شد. کوتاهی و درنگ کرد (ألی) الیْء: توان 
آن جیز را پیدا کرد. 
ای يالى یلا سوگند خورد. 
ی ی تاليا تماع سعي خود را کرد سوگند 


:ان هت تزا توانست انجام دهده در 


و 


ا 


آمد 


خورد. 

(الآلِی» والالی): بزرگ دنبه, بزرگ شرین. ج آلی 
(الّّی. و الالی): نعمت. ج آلاء. 

(الا لا): درختی است هميشه سبز و زیبا که در شنزار 
می‌روید و تلخ مزه است و تا زمانی که تازه است 
خورده می‌شود و چون خشک شود با آن دباغی 
می‌کنند. ۱ 
(الألاء): درخت الا 

(الْا): دنبه فروش. 

(الألو ):نعمت. ج آلاء. 

(الألوّة. ولا 4 سوگند. 

الا ): سوگند. مسافت یک تیرانداز. 

و8 عود بخور. مساقت یک تیرانداز. 

لت عود بخور. 

ای و الالی):نمست. ج آلآ 

(الألياء و الألياء) مُوَنّبِ الأليان و الآلى. 

(الأليان): بزرگ دنبه. بزرگ سرین. 

(لالْيْ: کفل. سرين. دنبه (ألية) الشاي و الخثصر 
والإبهام: گوشت پشت ساق پا و جلو انگشت خنصر و 
انگشت شست ما ألقَدّم: گوشت برجستة کف پا که 
بر روی آن راه رد ایا 

کسی که زیا سوك می‌تقورد. 

(لأْْ: سوگند. کوتاهی کردن و در مثل گویند: ال 
حَظیّة لا ِ: کنایه از مدارا کردن با مردم است تا در 
وقت احتیاج به انسان کمک کنند. ج ألایا 

(المنْلاة): دستمالی که زن نوحه‌گر به دست می‌گیرد و 
با آن اشاره می‌کند. کهنة حیض. ج مَآلٍ. 

# آم -(أم) احرف ریط و حرف عطف است بهمعنای: 
یا. مثل (قول خداوند): ارت 1 بعد ماتوعَدون»: 
اتا توزدایکت. است 
می‌شوید. و همچنین به معنای بلکه می‌آید. مثل (قول 
خداوند): هل یَستوی الاغمی والبصین امهل کشتو 
لمات از آیا یکسان است کور و بیناء آیا 


غا دور اسك آنچه وعده داده 


یکسان است تاریکیها و روشنایی. و در لغت اهل یمن 

به معنای «أُلْ» می‌آید.مثل: «لیش ین ال ایام فی 

انسَفرٍ»: نیست از نیکی, روزه گرفتن در سفر. امبر و 

امسفر البرّو السَفر است. 

# آما -(آما): حرف استفتام است که جمله را با آن 

آغاز می‌کنند. مثل: (آما وَاللّه ما َلك هذا): هان بخدا 

سوگند که من این کار راتکردم: و خرف درخواست, 

مثل:(آما تا کل معنا؟): با ما غذا نمی‌خوری؟! بیا با ما 

غذا بخور. و به معنای: واقعاً می‌آید. مثل: (أما اک 

مص ):واقعا تتطیضت ,درست الست 

# أمبير - لا : آمپر. (دخیل) 

# أمت مه بام شتا + آن را تخمین زد (سَتَ) 

فلانا: : از فلانی عییجویی کرد, 

مت مت یت فُلاناً , بش کار بذی را به فلانی 

تست وا 

(الأْشت): جای بلند و مرتفع. تپه‌های کوچک. اختلاف 

و تفاوت در زمین از جهت: بلندی و پستی و نرمی و 

سختی. ضعف و سستی. شک و تردید. عیب. کجی, 

کزی. ج إمات. وأمُؤت. 

#۷ ع مج مج مج خیلی تند راه رفت. 

(یج آمجادگرما و معنگی به اوقت ار آورداو 

هگ گرفت( (َیج) ااصَیْف: گرمای تابستان بیشتر شد. 

# آمح -(مح یم أمَحاناً) اج : زنضم تسین 

دردناکی پیدا کرد. 

* آمد -(أمد اد مدا بعقشمکین قد. عضب کرو 

(أمدَ) عَلَيْه: بر او شم روت 

(أعَدَه وده تَأمیدا): :مدت و نهایت آن زا تن کرد 
سرآمدی برای آن گذاشت (افت) السقاء: حتی یک 

جرعه 4 آب نیز در مشک برجای نگذاشت 

مد یمد تمد مدتش معین شد. سرآمدش معلوم 

شد. 

(الآمد):کشتی بارگیری کرده و پُر. آن که از نیکی یا از 


بدی پر باشد. 


آمر 


آمر 


(لاید ق4: گشتی پر از بار. ج آواید. 

إالأمَد): سرآهده غایت, نهایت. گویند: (ضَربَ له مدا 
ضرب‌الاجلی برایش تعیین کرد. ج آماد(هُو 
َعیذالاماد): او مدتهای درازی را تعیین ۳ 

# آمر -(أَم یم ثرا و مار .و ار ة) علیهم: انش 
آنان شد. رئيس آنها شد. 

رم یآ .و مار و آمرة)فلاناً : به فلانی امر کرد. 
3 مر ایاه: او را امر به آن کرد 


(آمرئه) آثر ْ: دستورات لازم را به او دادم و وظایف او 


دستور داد (أمَم په 


را تعیین کردم مر : آنچه را به صلاح او بود په 

او گفتم مر فلانً: فلانی را متوجه امری کرد که انجام 

دهد (أَمر) للم خدا نسل آن قوم و مواشی آنان را 

زياد گرو 

(مُر):فعل امر است از أَمر: امر کن, دستور ده.[یا کل 
مر هلک أن رخا فی کشب‌المَکارم: ای کمیل امر 

کن خانواده‌ات را که بروند در اکتساب بزرگواریها. 

نهج‌البلاغه. ب]. 

(أَمِرَ يمر أضرأً. و [مارة) علنهم: رئيس آنان شد امير 

آنان شد. 

(آمم بات مر وم مار لش ان کد بال 

شد. گویند: هقل بو فلان بغما أَمِرُؤا»: فلان قبیله کم 

شدند پس اژ اين‌که زیادشده پوفند امن قل دل وم" 

یرل هرکس کم شد خوار شد و هرکس بسیار شد 

شکست داد. لین مرالباطل عن قم فعَلّ: پس اگر 

زیاد شد باطل, ٍ پس از قدیم چنین بوده است. 

نهج البلاغه. ب]. (آیر) فلا مال فلانی بسیار شد (َی) 

ال آن کار سخت شد. 

مر مر امار )عم افير آنان نند. 

(آمسر زمر ایْما اه ۹ خدانسل آن قوم و 

مواشی آنان را ژیاد گردائید. 

مر یوار مار فلاناً فی الأمرٍ: در آن کار با او 

مشورت کرد. 

مر یرم تأمیر) فلا" ماوت فلانی غلامتی. را تسب 


کرد و برافراشت ت (أمر) السَیّ: برای آن چیز علامتی 
گذاشت (أمَرَ) فلانً: فلانی را به امارت برگزید (َم) 
السنان: سرنيزه را تيز كرد ام انا براي نیزه 
سرنیزه گذاشت 

شم بش چم رأ امرپذیر شد. گویند: (أصَویة 

َمَرَ: به او امر کردم و او امرپذیر شد. )موم 
آن قوم با یکدیگر مشاوره کردند. به بکدیگر دستور 
دادند (َمرو) بالشیء : قصدِ انجام آن خی را کردند 
رؤا بفلانٍ: برضدٍ فلانی توطثه کردند ( a‏ 
دای فلانی تخۆدرای شد مستبد شد (فلا لا 
دا انى بستفودی‌شوه اراد نمی‌شود اه اب 

ان امر فلانی را امتفال کرد ( مرا لان ری فلانی, 
با خود سبک سنگین کرد که چه بکند و چه نکند. 
اروا امرون ارا با یکذیگر امشوږت کردند 
)ید بر ضد او توطئه کردند. 

(شستاأمر؛ یَشتایز؛ انتما را) "ار و دستور او را 
خواست. با او مشورت کرد. 

(الاشتشمار 3 یک‌بار دستور و امر کسی را خواستن 
(الاستمارة): (فی‌اضطلاح الدَواوین): برگة تقاضاء 
تقاضانامه. 

(الأماز ة:علامت. نشانه. وقت مقرر, موعد. 

(الا مار ة): حکومت. امارت. سرزمین حاکمیت امیر. 
(الأمر):رشد و نمو کرده و زیاد شده. 

(الاأمْ را: حال و شأن, مطلب. خدا می‌فرماید: الیش 
لک ین الاش 2 شَیْء6: نیست تو را در این شأن و مطلب 
دخالتی. رخداد. حادثه. ج أمٌُ, طلبیدن و خواستن یا 
انچه که باید ان را خواست. خدا می‌فرماید: و 
قضی الم: و گذشت طلب کردن و طلبیدن ج خا هن 
اتخ که باید می‌شد ج أو راولش بورگان و 
رؤسا و دانشمندان (مْه ) الوّفاء و (أمرًالداء): امر قاضی 
به پرداخت بدهی کوچکی از بدهیها. 

(الأَمَر):گو یند: (ما فی‌الّار أمَوّ: هیچ‌کس در خانه 


نیست. 


امريكة 


(الار): گویند: ( نز نو کار شگفت و زهست. 

الا 6 ریاست. امارت. گویند: (َأْمَرّ فلانٌ عَلینا 

ع فَحَسَث إِمْرنهً): eg E‏ 

کرم ا 

الأمرّة): رشد و نمو. گویند: (ألقّی الله ی مالک 

لح خدا مال تو را رشد و نمو بدهد. علامک: ج 

اش 

(الا گر والاشی: کسی که از دسغور عبرکسی اطناعت 

کند. ۱ 

(لامرق): مُوْالامر. مردی که از هرکسی اطاعت کند. 

و تاء آن برای مبالفه است نه تأثیث. 

(الٌمیّر ): حاکم, رئیس, امیر. کسی که در دارلاماره 

به‌دنیا بياید. ج أمراء. مشاور» رایزن ی یرال وییشن): 

لقب خلفاي مسلمان است. [ولی شيعه این لقب را 

خاص امیرالمزمنین علی اس می‌دانند. ب]. 

(التأمُوْر. والتامُُر): دير» صومعه. ظرف. بيشة شیر. 

وزیر پادشاه. نفس. قلب» دل؛ گويند: (إِجْمَلْ هن اف 

فی فؤر کا این سطلب وا به لت بسبان: خرن 
شراب, (ما فی لر قو آين دی چاه تست (باافی 


الذار و هیچ‌کس در خانه نیست. ج تأمیر. 
مر والتاشُوز 6 ذیر» صومعه. بیشة شیر. شراب 
مشروب. ج تامیر. 

قاری انسان. گویند: (ما ریت وفریا آخسن ین 
هذا): انسانی ب بهتر از این ندیدم. 


(لنرمْرُر): هرچه که به عنوان راهنما نصب شود. ج 
امیر (ما پالدار مۇر هیچ‌کس در خانه نیست. 
(المُوْتَمَر): کنفرانس 

(الملْمَر): مشورت. ا : (لانْ ید منالمتر): فلانی 
از مشورت به دور است. 

مر کارمند مصری 

لاور ): مره مَأمُوْرة: ۳ اسب ماد بسار و و 
واد کننكه 


أمل 
(َْریِکه) السّمالی: آمریکای شمالی. 
أُمریکی): آمریکایی (فریکی جَوی): منسوب به 
آمریکاي جنوبی (أشرنکی شَمالی): منسوپ به 
امريکاي شمالی. 
#أمس -(آشس): دیروز: گذشته» زمان ماضی: مبنی بر 
کسر است؛ فاد : (آشی) الداببر لایفود 
گذشته‌بازنمی‌گردد. و چون که ذال برآن درآید یا 
نکره شود یا اضافه گردد اعراب می‌گیرد. گویند: (کُل 
غُدٍ صابر شا): هر فردایی دیروز می‌شود (کان نا 
یب دیروز ما خوب بود (كانَ لش طیا دیروز 
خوب بود زاف نکره و أشنا مضاف به نا والآکبن 
الدازد وح بست بل انوي و نو 
اتن 
#أمشدر ی ماه ششم قبطی. 
#أمض عمش ا اخس تصمیم قطعی به انجام 
کاری گرفت و از سرزنش کسی واهمه نکرد. زبانش 
بر مغزش پیشی گرفت و چیزی که نمی‌خواست بگوید 
(الأَمِض): کسی که تصمیم به کاری دارد و از هیچ 
برژنکن وأفنه لدارد» گنی که زیاس لای .بلقن 
چیزی گوید. 
#أمع میم أمّْعْ: سست‌رأی و بی‌اراده شد و 
هر لعظد ید کسی گنت (آنا ععکت) من با توام. همفگز 
توام. 
(الائُع): آدم بی‌اراده که به هرکسی می‌گوید: (أُنا 
یی توام. کسی که در دین مقلد 
است و از دیگران ت 
شغل عوض کند. آدم طفیلی. 
لاسْع. به معناي الامّم. تاي آن براي مبالغه است نه 


تقلید می‌کند. آدم مرددی که مرتب 


برای تأنیث. 
#أمق -(أمُق) ْعَْن: گوشة چشم از طرف بینی. ج 
آماق. 


#أمل -(َمَله مهن و آم و اشلمٌ): امیدٍ آن را 


اَم 
داشت امیذوار به. آن تخنن. 

َمل یرم اميل اميد آن را داشت 

تم ال تاملا تأنی و تأمل کرد یلاله و 
فیه: در آن چیز دقت کرد و پی‌درپی به آن نگریست تا 
آن را خوب دریابد. 

(الامل): یار و کمک کار انسان. ج مه 

(الاْم): امید و بیشتر به امید دست نیافتنی گویند. ج 
آثنال, 

(المُرّمّل): هشتمین اسب از ده اسب مسابقه. 
(المُوّمّل): فُلانٌ بر الْمُومَّلٍ: فلانی درياي اميد است. 
#ام رأث تو أمومة: مادر شد (گث) ود رای 
آن بجه همجون مادر شد. 

(مْ یرآ قلائا: بر اتارک سر فلانی زد (أمَضما 
پالقصا: با عصا بر تارک سرش زدم (أم) الیو یه 
آهنگ آن چیز کرد به‌سوي آن رفت. گویند: (خرَجزا 
یم الب : به قصد فلان شهر بیرون رفتند. ( فلان 
۳ حَستا: فلانی اراد کاری نیک را کرد. 

اة أك و اماما و اما او و به پیشوا يا 
پیشتاز آن قوم شد. پیشنماز آنان شد. 

(أمث مومت الما آن نزن ,مادز هندد 

(آمْته یه تأمیما آهنگ آن گرد أ المرفق 
والشرَِد: مرفق و شرکت را ملی اعلام کرد. و مرفق به 
خدمات عمومی مثل شبکه ابرسانی و خدمات حمل و 
نقل شهری و غیره گویند. 

منم انتماما) پالرجُل: به آن مرد. اقتدا کرد لب 
اش آهنگ آن چیز کرف: 

مسا به: به او اقتدا کرد (َأَ) الراب: با 
خاک تیمم کرد (َأمَم) شم آن زن را به مادری 

برگزید یأر ما الشیء: قصب آن چیز کرد 

(اشتأم تیه اشینماما) اس آخ زراب سآذرق 

برگزید. ۱ 

(الآمّة): مَُنْتٍ الام: قصد جایی کننده. زخم سر که به 

مغز رسیده باشد. ج‌اوام. 


اَم 
(مام): ظرف است به معنای: جلو. و برای توجه دادن 
به کار رود؛ گویند: (آمامک): جلو را با 
(الا مام): پیشواء مقتدا (امامٌ) الصَلاة: پیشنماز. خلیفه. 
جانشین. فرماندۀ سپاه. قرآن براي مسلمانان. خدا 
می‌فرماید: لشیم یناف سم مین : و هر 
چیزی را ضبط کردیم در کتابی واضح. راهنمای 
مسافرین. آن که برای راندن شتران آواز می‌خواند. 
جیر؛ درس روزانةٌ شاگردان مدرسه‌ای. گویند: (حَفظٌ 
الصبیٌ إِمامَه): کودک جيرة درس خود را حفظ و از بر 
کرد. راه گشاد و آشکار. چوب یا نخ تراز بنایی؛ 
گویند: (قَوَمَ اْبناء علی‌الامام): ساختمان را با چوب یا 
بانخ تسرازراست بنا کرد. قسااب. (الاسام): 
(فی‌الاضطلاح): الگوي هر چیز برای اندازه‌گیری یا 
توزین یا برای صفات و اخلاق. جنک 
(الامامَةَ): پیشوایی مسلمین. امامت. 
ا تسوب ود الامام يا متسوب یبد الاسانا: 
شيعيان لیا . شیعة امامید. 
لام پرچم طلایةُ سپاه. 
الج اسل یک جير (حسیو ان یا گیاه). مادر. 
مادربزرگ. گویند: (حَوّاءٌ یم حوا مادر بشر 
الست چیز جلودار که چیزهای دیگر به دنبال آن 
روند. جأَمَات. أمهات (خوین ات َير #اواضل 
و معدن و کان نیکنها و خویبهاست (لا ۶ لکت): ای 
اا و ملاس است و گاهی هم برای مدح و 


تعجب به‌کار می‌رود 1 لمرآن: د سور فاتحه. سورءٌ 
الحمد 1 الکتاب: : لوح ت ¢ جوم کهکشان. 
گویند: (ما اة مجلسک با جوم مجلس تو 
(ستاره باران است) جقدر به کهکشان شبیه است أ( 
الطَربق: راه اصلی که در کناره‌هايش راههای ه- 
وجود دارد أ الْمَثمی: کدبانوي خانه. گویند: (مَنْ 

مَواکَ؟): كدبانوي تو کیست؟ ام لمری: : مکه. هر 
شنهری 7 با مادر موه و روستاهاي اطرافش 
نامند أ الرأس: مر سر( الماغ: : غشاء نازک دور 


أ 


امن 


مغز. گویند؛ للع لسع الدّماع): زخم به غشاء مغز 
سر رین ا ْخَباِثٍ: شراب. إآن یش کهموشی 
آم الخبائٹش خواند آشهی نا و أخلی ین یلد الغذاژی. 
حاط بے تشه سرگ ا الک ایی 
لشریْح): یکی از سه پرده‌ای که مجرای ستون فقرات 
و مراکز عصبی درون جمجمه را همچون روّپوشی 
پوشانیده است. پرده عروقی, نرم شامه. 

(الأمم): رویروی یک چیز. نزدیکی. قرب. گویند: 
(أحَده من تم از نزدیک گرفتمش. چیز اندک قابلِ 
کر کیرد (ما طلبث إل شيا تا نطلیدم و 
نخواستم مگر چیز اندک قابل دسترسی را! (ما الى 
رنه أمَم): آن چیزی که انجام داده‌ای یا دست په کار 
آن رسای ات و ناچیز و نزدیک نیست. کار واضح 
و روشن. وسط. میانه. 

لأت فاد ات ملت گنو پند: 220 ) الحصبید 
ا رای ملتِ مصر و ملتِ عراق. مردمان یک 
زبان» مثل: ترکهاء عربهاء فارسیان. یک نسل از مردم, 
مردم یک دوره. مرد جامع تمام صفاتِ نیک. خدا 
می‌فرماید: فإ ریم كان اد قانتاً له حیفً4: همانا 
(حضرت) ابراهیم(اِ) بود مردی دارای تمام صفات 
گزیده» مطیع و خاضع برای خدا و تسلیم و مسلمان 
بود. دین. آیین. خدا میفرماید: نا نا آبانا ی 
اک ای راما رای ی رکو دوک 


طريقه. E‏ و مت وین نا عنهم 
منت ژلی اتو نکر در قوی ما پش :و اگر هقب 


انداختیم از آنان 9 را تا غدت.معینی, گویند: چه 
خی ی بازداشت. ان ,را قدو بالا فامت. ق مهای 
زیبای چهره. عشیره و قبیلة انسان. ج أمَم(مَجُلش 
الامّ): پارلمان مصر که در سال ۱۹۵۷ بر طبق فرمانی 
تاسییں ده 

(لاْة) :هیأأت و شکل امام. امامت. نعمت. 

e الأمؤمة)‎ 


و درمانده و بداخلاق. 

۲ا ا بے مصدر چعلی است ببة معناغ؛ 
فلت و بی‌خبری یا جهالت و نادانی. 

(اقامزمااکسی که به:تارک سر زده‌اند. آن که به مغز 
سرش زده‌اند لذا هذیان می‌گوید. زیبا قامت. 
(الأَمَبمَة):مصغر الم پتک آهنگری. 

(المتَم): راه بلّد و راهنما. شتر نر پیشتاز شترها 
لغاش آن که به مغر سرش زده‌اند. 

۴ أا -(آمَا): :حرف قرط و شرج دادن و تأکید است؛ 
خدامی فمایدهط کل ث مود و عاد باْقارعة فا ود 
اهلوا پالطاغتة و ما عاد هگا بریح صَوطر 
عانیة4: تکذیب کردند (قوم) ثمود و عاد روز 
رستاخیز را. اما ثمود پس نابود شدند با صاعقه. و اما 
اه ہس نود سد با پاک پسیار سود ااا عیلی 
پرصدای سرکش و تند. 

# إما - (م2): حرف تفصیل و شرح دادن است. مثل 
(قول خدا): انا مَدیْناء السَبیِل اما شاکراء و لا 
کفوْرا6: : همانا ما هدایتش کردیم به راه یا ۳9 
است یا ناسپاس. و برای بیان تخییر می‌آید. مثل (قول 
خدا): ما أن ندب و ما آن تخد فنهم حُشناًي: يا اين 
که شکنجه می‌دهی و عذاب يا این که با نیکی رفتار 
می‌کنی با آنها. و برای اباحه و رواداشتن می‌آید. مثل: 
تلم اما رِاضةٌ و اقا ابا یاد بگیر یا ورزشو با 
ادبیات را. و برای شک و تردید اد مثل: «جاء نی ما 
مُحََدٌ و اما عَلِیٌ»: آمد مرا یا محمد و یا این که على 
امد نمی‌دانم کدام یک بودند. و برای یهام و نامعلومی 
می‌آید. مثل (قول خدا): و خرن مُوجَوْن لاله 
ما دی و اما ینب عَلَنهم: و دیگران امیدوار به امر 
خدایند. معلوم نیست یا عذابشان کند یا توب آنها را 
ی نرد. 

# آمن من یمن آشناء و مان و أمانك و مهو اشنا و 
مت ساس اطمینان کرد. احساس انیت کرد. 
ترسش برطرف شد. گویند: (لک الامان): به.تو اسان 


آمه 


دادم مترس (أمِن) يلد آن شهر یا آن سرزمین امن و 
امان شد (أین) لس و مه از شر و بدی در امان مائد 
زان فلا لی کا دربا فلان چیر بهافلانی 
امان كرد باالو را امین بر آن دالستة دا 
می‌فرماید: هل کم علب لا کما نکم علی أخنه 
ین قَبْلْ4: آیا امین بدانم شما را بر آن همان‌طور که 
امین دانستم شما را بر برادرش (یوسف) پیش از این. 

۹1 بش آماته): امین شد. 

(آَمَنَ یرم یمان در امن و امان شد (َمَنَ) به: به او 
اعتقاد. پیدا کرد به او ایمان آورد (آمَنَ) فلان: به فلانی 
امنیت داد. 

(آک رمن امیا علی ذعانه: په دغایش گفت: آمین 
(أمَنَ) عّی لش آن چیز را بیمه کرد دراک 
قا خباود. اوغلی دار اوتیازوا: خود را بیمة عمر 
کرد. خانه یا ماشین خود را پیمه کرد. (عن) لانا: به 
فلانی. تأمین داد. به او امنیت داد (أمنَ) فلاناً ی کذا: 
فلانی را امین بر آن چیز دانست. 

من ییامن فُلاناً: به فلانی اعتماد کرد. به او 
امنیت و امان داد (إِممَنَ) فلاناعّی الشیّء: فلانی را بر 
ان چیز امین دانست. 

(ستَأمَن بُشتأمن اشیشمانا) الیْه: به او پناه برد و 
مالعا مامت او هد (استأمن) الْحَرْپی: کافر حربی 
وارد سرزمین اسلام شد و خواستار امان و پناهندگی 
شد (إشتأمن) فلاناً: از فلانی امان خواست. به او اعتماد 
کرد. به او امنیت داد. 

(الآمِن): در امنیت» در امن و امان. 

اة وفا وفا گردن, امانت‌داری. آمانت: ودیعه. 

(الأمِن): در امنیت» در امن و امان. 

لت و الا مرد ساده‌لوح که هرچه بشنود باور 

کند و به هرکسی اطمینان و اعتماد کند. 

تا رد وداس هی 

الم چهارپای سواری مورد اعتماد که نمی‌لغزد و 


نه سست و ضعیف می‌شود. ج أمن. 


انز 
افج آییی» غاا پیذیر, 

(الأمين): نگهبان و حفظ کننده. در امن و امان. 
سرپرست و متولی یک چیز. ج ناه 

الا یْمان): باور کردن, پذیرفتن (الایُمان) شَزعا: ایمان 
قلبي همراء با اقرار زبانی. 

(التَامیْن): بیمه» بیمه کردن. 

اکسا باور تدخا می‌فرما ده پور سا آلغ 
بمُؤمِنٍ لنا: و تیساین باورنددة ها 

#امه -(أَمَه ید نها َه فی کذا و گذا: فلان چیز و 
فلان چیز را از او خواست که انجام دهد. 

أي فياك فراموش کرد مقا الشَء: آن چیز را 
از یاد برد. آن را فراموش کرد. 

(أمة یُرْمَه): دچار آبله شد. آبله گرفت. عقل خود را از 
دست داد اش اتم : گوسفندان آبله گرفتند. 

مه یتمه مها ره آن ن انب نادری برگر ین 
#أمو -(أمث تار ام لا آن زن رده و کنیز 
شد. 

مت تم آماء .و اماء) ره : ماده گربه معو معو کرد. 
(أمیّث ای من الم[ ن زن کنیز شد. 

رت مرن ار ان ازن کر هد 

ی بُوَمی تأییة) َرأ آن زن را به کنیزی گرفت. 
وی را کنیز گردانید. 

رم ی کی تایا الم آن رن گنیر اشد کوښند: 
(کاتث 3 فَأْفْ): زنی آزاد بود و کنیز شد (َأْمّی) 
لان 53 م فلانیء کنیزی 0 کرد. 

(إشتامی یشتأمی |شیلما) مه : کنیزی تهیه کرد. 
(الأمَة): کنیز . گویند: (با َة الله): ای کنیز ندا 
همان‌طور که 
إماء و آم. 


می‌گویند: (یا عَبْدَاللّه): ای بندۀ خدا. ج 


ی مصتر لکْتة: کی وا نچک بی سیک 
یشان یه لین عبدالقعس مي‌رسد. 

(الأقوى. الاو منسوب به بنی‌امیه» اموی» اولی بر 
ق لاعتم و دون بر علاف عاعله ست 


ي >-> 


# أن -(أْنْ): کی ت و نفا 
یاه بو أن را نصب می‌دهد. مثل (قول خدا): و ان 
ْومُا خر لَکُمْ4: و این که روزه بگیرید بهتر است 
برای شما. و بر سر ماضی درآمده ولی در اعراب آن 
اثر نکند. مثل: (ما عایبی أن سبقیی انجهال): عيب 
نیست پر من که نادانان از من جال قف و مق از 
مثقله است. مثل (قول خدا): عم آن سیکُون نکم 
مَرْضّی): دانست که بزودی می‌باشند از شما بیمارانی. 
و به معنای ی سفسره می‌آید. مثل (قول خدا): 
یناه آن اطع امْک4: پس وحی کردیم به 
سوی او که بساز کشتی را. و زائده است برای تأکید. 
مثل (قول خدا): فا أن جاء امير اه علی وه 
فاژئدَ بصی رآ: : تین چون که امد بشیر انداخت آن را 
بر صورتش پس بینا شد. 
۴ إن -(ٍن): حرفي شرط است متل (قول خدا): ان 
نها يغه يعقر هم ما قدسلت»: ای دشت یرنه 
e‏ آنچه گذشته است. و گاهی به 
همراه «لا»ی نافیه می‌آید. مثل (قول خدا): إا 
وه فد ره اللْمّ: اگر یباری‌اش نکنید پس 
بدرستی که یاری‌اش کرد خدا. و برای نفی می‌آید. مثلِ 
(قولِ خدا): فان الکافژون لا فی غژر): نیستند 
کافران مگر در غرور و فریب و ان مخففه از ان است؛ 
مثلٍ (قول خدا): و لوسنک منَالأًزض4: 
بدرستی که نزدیک بود که تو را از جای بکنند و 
بیرونت کنند از زمین. و إن زانده است» مثل (قول 
شاعر): 


کاری نکردم که تو را ناپسند آید. 

٭ آفا اتا ضمیر رفع منفصل است: من این جانب. 
(الأناة): ترجیح دادن خود و منافع خود بر دیگران و 
منافع آنان. مکتبی فلسفی که هر چیزی را به «اا»: من 
برمی‌گرداند و غیر از آن را خیالی می‌داند» سنیت؛ 
خودبینی. 


أنت 
# آناضول -(آنا فول و تا طوّل): شرق: مشرق. و 
امروز به اراضی شرقی بحر متوسط اطلاق می‌شود که 
جزء ترکیة امروزی است. 
# آنام -(الٌنام): تمام موجودات روی زمین. 
# آأناناس -(الاً ناناس): آناناس. (دخیل) 
# آنب -(َبة رنب تایبا آو را توبیخ کرد و با او با 
خشونت رفتار کرد و او را سرزنش تبود یا در این کار 
زیاده‌روی نمود (فلانْ لا فح فیّه تاب ولا او یبّ): 
سرزنش و تأدیب در فلانی اثر نمی‌کند (کم وه و 
و چقدر او را سرزنش و ادب کردند. او را رد کرد 
و بازگردانید. 
(الآناب): مشک یا عطری الست شبیه به آد زد کنو یه 
بل عبق الْجَناب کانما مخ بالئاب): سرزمین يا 
شهر معطر که گویا مشک په آن مالیده‌اند. 
الانّب):بادمجان. 
لب یکنان بادسجان: 
(الأنثوب) :مابین دو گره نی. نیزۂ درون تهی (الاْْن 2 
(فی الأضطلاع ْعْی): لوله. 
ات مابین دو گره نی. نیزة درون تهی. لوله 
۱ بوب) به) البّیان: لول شیشه‌ای ارتفاع‌سنج ديگهاي بزرگ 
بخار. 
# نیج -(الأنبّج): درخت انبه. ميوة انبه. به ترشیها و 
مرباهاي آن نیز گویند. (معرب) 
# إنبيق - الا نبیق): : دستگاه تقطیر. انبیق. (معرب). 
# نت -(أنت ینت آنیت): نلید. ناله کرد. 
(أنت یات نت ُلاناً: به فلانی حسد برد نت لسع 
انداز؛ آن چیز را معلوم کرد. 
نت + ضمیر رفع منفصل: تو ای مرد. 
(أنْتٍ): ضمیر رفع منفصل: تو ای زن. 
نش ضمیر رقع منفصل: شما مردها! 
نما ضمیر رفع منفصل: شما دو مرد و دو زن. 
(أشْ): : ضمیر دفع منفصل: شما زنان. 
(الأيت. والمأنسوت): : مورد حسد قرار گرفته. 


آنتارکتکا 


اندازه گیری شده. 

٭ أنتارکتکا -(أنتار ککا): قار: منجمدٍ جنوبی که 
انفیرا کقفت هدهو ات آن از اروا پیشتر است:و 
از سمت شمال نزدیک به آمریکای جنوبی و همچون 
کوهی یخ نمودار است بجز اطراف آن که تابستانها 
یخهایش آب شده و زمینش نمودار می‌شود. 
انر سوب ب نار کیکا. 

¥ انتیمون لازن 3 آنتیمون, انتیمون 

٭ أنٹ ا نت یا نا زک اق نرم شند. 

( مت تونث ایْنانا)الحایل: آن آبستن بچ ماده‌اى 
زایید. 

نت یوت د فی الاشر: دز آن كار ترم شناد و 
سخت نگرفت (أنتَ) الْكلِعَة: به آن واژه علامتِ تأثیث 
ملحق کرد. 

نت انت نانفا منت شد. علامت تأئیت گرفت. 
نرم شد و سخت نگرفت. گویند: (َأنتَ) له فی‌الشر: در 
1 کار راتخت کرت شبیه په ماده و مونْث شد. 
«الأنتى) :مادە» مۇت رأة ی : زن از هر جهت زن 
و کامل. . ج |ناث. و آناقی. 

نان :بیضتین. دوگوش. گویند: (ضَرَبَهٌ تحت 
نید : زیر دو گوش او زد. 

(الأنغث): نرم (حَدند آنیث): آهن ترم شيت آیچش): 
شمشیر نرم (مکان آزنث): جای نرم که علفهای خوبی 
می‌رویاند (رَجُل أَنیث): مرد زن‌نما و نرم کلام و 
شکننده بدن. 

(المثُناث): زنی که هميشه دختر زاید (رَجُلْ مْنا): 
مردی که از نطفه‌اش 
نالاض: زمین نرم و هموار که گياهان بسیار رویائد 


دختر به وجود اند (المُِنات) 


(المثناث) منَالسیْوْف: شمشیر نرم. ج مأنیْث. 
(المُوْنث): ابستنی که ماده زاییده است. 

(الفُوْنث) من‌الرّجال: مرد زن‌نما (العوْنت) من‌لطیب: 
عطری که زنها می‌زنند و دارای رنگ است. مثل: 
زعفران. 


# انجاص -(الا نجاص):گلابی, آلو. 

# أنجر -(الأَنجر): لنگر کشتی. (معرب). 

# إنجيل - (الانْجیْل): کتاب خدا که بر عیسی الا 
ازل شد واژه‌ای است یونانی به‌معنای: بشارت. ج 
آناچیل (معرب) 

# آنح -(آنح يأ أنحا. وأيْحا. وأحا):بخاطر درد يا 
خستگی با ناله نشی کسید وقبی که جبزغ از آز 
خواستند بخاطر بخلی که داشت سرفه کرد و سینه را 
صاف نمود. از کار خیر بازماند. 

(الآنح, والْنام والاْح: کسی که بخاطر درد يا 
بخاطر خنتگی یا فال نفس,می‌کفند. بخیلی که چون 
از او چیزی خواهند سینه را صاف و سرفه کند. گویند: 
(بْخیلَ وخ بخیل در وقتی که چیزی از او بخواهند 
E‏ 

# أنزيم - لام آنزيم. 

* آنس-(آنش ای انسااید وإ به او انس گرفت. 
شاد و مسراوزشد. 

(آنش یانش انس .و )یه و له : به او انس گرفت» 
مأنوس شد (آنش) وه به او شناد و خوشحال شد, 
مس یا واا به او انس گرفت. شاد و مسرور 
(آ نس نس hard‏ با فلانی ملاطفت کرد و 
وحشتش زا از بین برد به او انس داد (آتس) الشیّء: 
آن چیز را احساس کرد. آن را حس کرد. گویند: 
(آنشت) من 2 فرع از او تن احساس ِ ان را 
دید خدا می‌فرماید: 1۳ ت نارآ: دیدم | تشی را. ۱" 
)| الکوت: صدا را شنید (1 متن) الاشه: آن کناز را 
دانست. گویند:(| تشت) مه رشا در اواتنو و رهی 
دیدم. 

يشالت او را ماتومن کرد 

وود ی راماتوس کرت آ اتید و 
دانست. 


(ت سای نسان تا سا:به هم انس گرفتند. 


انش انش زا شا ب به او انس گرفت. وای 
آبازی: باز شکاری به همه جا نگاه کرد و هسه‌جا را 
زیر ت گرفت (نّش) له به او گوش فراداد. 

اشتانش بُستأیش اشیلناسا» انس گرافنتته مانوس هن 
انايو و إل به او انس گرفت شتا تن 
یی خشی: وحشی بوی انسانی را حس کرد (شتانس) 
له: به او گوش فراداد. (اذا جاء الیل اشتانش کل 
وخنی. واشتزخش گل إن چون شب فرارسد 
انس می‌گیرد بر وحقیی و بویت سی‌اقعد هر 
انسانی ((شتأنس) لرا دیدارکننده اجازة ورود 
خواست (اشتَأنش) الشَیَء: آن چیز را دید. 

الانشق: منیالاسی: انس‌گيرنده. شاد. دختر خوش 
گفتار و خوش‌اخلاق و پاکدل که همنشینی با آن 
شادیآو ر است. دخترِ جوان ازدواج نکرده. دوشیزه. 
ج آوانس. 

الأنس: مانوس شده انس گرفته. شاد و خرم. 
لس همنشینی و گفتگو و لاس زدن با زنها (لی 
بْلان أنش): با فلانی انسی دارم. 

لانس): اسان تال جن. دوست گزیده و یکرنگی 
گویند: (هوَابْنْ انس فلان): او پسر دوست صمیمی 
فلانی است. ج آناس. 

اتی گروه بسیار مرم بزخلاف:جن, 

(لاْسان): آدم. بش انسان. (اصل آن آنایشن است). 
(سان) ین مردمک چشم (نسان) اليف و السهم: 
تیزی شمشیر و تیر. انسانِ گزیده و نیک. [در فارسی 
هم به فرد گزیده و خوب انسان گویند. ب]. (الانسان) 
الالء انسان, برتر که مافوی افراد عاذی رت [و به 
قول امروزیها: سوپرمن ب]. ج آنایی. 

(الإنسانيّة): برخلاف حیوانیت. صفات ممیزه انسانی, 
انسائیت. تمام افرد انسان, 

(الأتَسة): گویند: (لى يلان نْسف): به فلانی انسی دارم 
با او مانوس هستم. 

(الانسی): منسوپ به الإنس. واحد الانس: یک انسان. 


یک دوست صمیمی. کنارة اندام که سمت بدن انسان 
قرار داد. ج آنایس. 

00 آننن‌گبرننه شاد دختر پاگدل یو 
خوش‌اخلاق و خوش گفتار و خوش مشرب و خوش 
مجلس (الأنُوش) من‌الکلاب: سگ رام و غیر گزنده و 
غیر هار. 

سس ان رہ اسن گر نذه اس دهده 
فائوس کید مایة اس ,و آرأمش.و الفت. گونند: ( هه 
شین و ییاز ای ری سم مت شا 
پالذار انیش): هيچ مايه این در خانه نیست. خروس. 
(الأنیسة): مُوَنّثِ الأنیس: آتش. 

(الانیسون): بادیان رومی. [مأخوذ از یونانی. ب]. 
(المُوانس): انس دهنده» برطرف كنندة وحشت. 
(المْوُسات): سلاح, جنگ افزار. 

(العَأنرس): انس گرفتة با آن. گویند: (مَکا مَائُوش): 
جای مألوف و مأنوس. 

امن )امانوی کنتقه: ائتن دهنده: 

#أنسولین -(الانْسَلیْن): انسولين. 

#أنشوجة -(الانْرجَ: نوعی ماهی ریز که کنسرو 
کرده (همچون ساردین) و می‌فروشند. (دخیل). 
#أنض ١أ‏ تض يا نض آنیضا) لح گوشت فاسد و 
شراب شد. 

أشن بان نات َف لحم شت نیخت» بخ ند 
١آ‏ ت رین اسا اللخ گوشت را خوب تپخت, 
نگذاشت خوب بپزد. 

#أنف نت تأ تف آنفا): الماشیة: موآشى وارد 
چراگاه و شدند (نت) فلاناً: به بینی: فلاتی زد (أنت) 
السا فلاا آب تا بینی فلائی بالا آمد. 

رنف یا تفا اکر بینی شس در اثر طنایی که در 
سوراخ پرک آن کزده:بودنذ درد گرقت. 

لت اقب اقفل و ا رنه از آن عارش آمد و شود وا 
برتر از آن دانست: نسبت به وی تکبر کرد و خود را 
بالاتر از آن دانست (ق) الحایل: آبستن از غذایی 


۳ 


انف 


که قبلا دوست داشنت 
در آغاز روز یا در آغاز شب حرکت کرذ و به سفر 


شت بدش آمد (آنت) المُسافد: مسافر» 


رفت (آنف) السَیْء و من از آن چیز, بدش آمد و 
دوری جست و گرد آن نگشت. 

(أنفت وتف بینی‌اش درد گرفت. 

(آ مه ین یناف بینی‌اش را به درد آورد. او را وادار 
به تکیر و استتکاف کرد ( تتا اشر کار خود را جلو 
انداخت (آ تَقَ) اْمائْية: مواشی را به چراگاههای نو 
برد. 

نت یرنف تأنیفا)الشّه: نوک آن چیز را تيز کرد 

( نف) فُلاناً: فلانی را وادار به تکبر و استنکاف کرد 
( نُف) الماشِية: مواشی را به چراگاههای نو برد. 
اه یت تنافا): آن را آغاز کرد. شروع به آن 
کد وروی بد آن گرد 
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(أنّت یت تَأنفاً: نوک آن ایز شد کی و ایشدگاف 


7 :وه 


گردد از جير ور و بر ند (قاگنن) الا و وه 
چراگاه و لقال آن دست تخورده و بکز بود اف 
الْمَوْعَى: در جستجوی چراگاه بکر و دست‌نخورده 
برآمد (هُو یاف الإخوان): او در جستجوي دوستانی 
است که تاکنون با کسی دوست نشده‌اند (َأنمتْ) الا 
السَهُواتِ: آن زن بدلیل ویار حاملگی هر لحظه هوس 
یک چیزی کرد. 

(إشتأئت بسانت اشتثنافاً) الشیْء: آن چیز را آغاز 
کرد. به آن روی کرد (إشتَأتت) الُْکُم: خواستار 
تجدیدنظر در آن حکم شد. خواستار استیناف شد. 
(جدید). 

(الاسُْناف): خواستارِ تجدیدٍ نظر در حکم دادگاه 
شدنء استیناف: ۱ 
(الآنف): ۵ شتری که بند در سوراخ پرک بینی‌اش 
کرده‌اند و درد گرفته است. گذشتة خیلی نزدیک. 
گویند: (فََله آنفاً): همین نزدیکیها انجامش داد یا اول 
همین ا یا همین نز 


۶۵ 


أنف 


چیز. گویند: (مَضَثْ نف الشباب): آغاز جوانی سپری 
د 

نی داري بيني بزرگ. 

(الأثف): بینی (حَيى أذ: بشدت خشمگین شد (رجل 
حَمی حي الاْف): : مردی که زیر بار ستم نمی‌رود (شَمَخ 
ا تکبر کرد (رَغم نم خوار شد (مات حتف 
نفه): به مرگ طبیعی مرد افلان يبع 
می‌کشد و به دنبال آن می‌رود. و در مثل گویند: «کَ 
منک و اٍن کان أُجْدَع»: بینی تو از تو است اگرچه بریده 


نم : فلانی بو 


شده باشد.(الانف) ین کل شید آغاز هر چیز. نوک 
هر چیز )ود الْعُوٍسیقی: مفصلی که تکیهگاه 
سیمهای تار است و در زیر پنجه قرار دارد. مقابل 
خرک (آنف) الْجَبَلٍ: دماغة کوه. (أنفٌ) الْقَوم: پیشوای 
آن قوم mie‏ 


شتری که بندی در سوراخ 
۳۳ و بانذرد اسفاه است. 
(الأئف): توب جفیگه تازه چه منت باتنت.چده.سنذکر: 
گویند: زا تہ و رة ی علف و مرشوار نوو 
دست‌نخورده و بکر (مَنهل نف آبشخوری که 
تاکنون کسی از آن استفاده نکرده باشد (حُ اف 
شرابی که دست نخورده است و از خم آن هنور شرا 
أ ن): جام نو که هنوز از آن 
نتوشید‌ند هآ کار یا مطلب تازه و نو 
(الأف): فنهم أَنف: متکبرند و باد دماغ دارند. 
الق عزت و گرانمایگی و حمیت و غیرت (فنهم 
أَنق: متکبرند و باد دماغ دارند. 

(الأتّوف): :زنی که بطور مادرزادی بینی و دماغی 
خوشبوی دارد. مرد بسیار غیرتمند. ج نف 

الْیْف): آهن یا فلز نرم. جایی که پیش از جاهای 
دیگر می‌رویاند و سبز می‌کند. 

(الأييقة)؛ مونب الأبيف (ض أبيفة. وأنیقهٌ اشبْ): 
زمینی که گیاهانش خیلی زودتر از جاهای دیگر سبز 


۳ 


می‌ سو د. 


برنداشته‌اند (کاش 


إنفلونزا 


PT: 


آن 


(المناف): کسی که مواشی خود را به چراگاههای 
دست نخورده می‌برد. مردی که در آغاز روز یادر 
آغاز شب به سفر می‌رود و حرکت می‌کند. 

(الموَنّف): چیز نوک‌تیز. گویند: (َلْ مُوَنف): پیکان یا 
تيغ نوک باریک. 

0 کسی که پینی اش بد درد آمذه ات * 
الشتتالفانی: جدیت عازه در ستل گوینده «فی 
تّجارب علم مشتاتت: در تجربه‌ها دانشی نو وجود 
دارد. 

# | نفلونزا -(الانفلرترا): آنفلوآنزا. 

# أنق نو یات اتف وآناقژ: بسیار زیبا شد که 
زیبایی‌اشش به شگفت آورذ ی فلان: فلانی شاد و 
خرم هد (بقَ) هو له آن را پسندید و مورد 
شگفت ی اشن هند (أنق) ال آن چیز را دوست داشت. 
( هون اْناقا)الشیَء: آن چیز او را شگفت‌زده کرد 
( تَقَ) ) لش : آن چیز را شگفتی آور و زیبا کرد. 

(أنَیَ رق تأنیقا) الشوعع: آن چیز را زیبا و شگفت‌آور 
گردانید رن الشیَءُ فلاناً: آن چیز مورد پسند فلانی 
شید 

ان ینا ی تانق زیبای شگفت‌انگیز شد. چیزی را 
پسندید. خواستار بهترین چیزها شد (َأنقَ) فنه: آن را 
خوب و محکم انجام داد (انقَ) الوَوْضَةَ و فنها: شيفتة 
آن گلزار شید و از آن خوش امد و مناظرش 
شکفتی: آورد. 

(الأنق): کسی که چیزی را پسندیده است 
(الاتروی): غقاب یا کزکس, 

(الآییق): زیبای شگفت‌انگیز. چیز دوست‌داشتی. چیز 
شگفتی آور, اعجاب‌آور. مورد پسند. 

(لَ ون ال گویند: (رَوْضَة نی مرغزار و 
گلزار بسیار زیبا و شگفت‌انگیز. 

(المُوْنق): موردٍ پسند. اعجاب‌آور. 

# آنقلیس - الق س): نوعی مارماهی. 

الا گتشه توعی ما زماهی, 


او را به 


# أنموذج لامج الک محر ب). ج تماذج. 
[معرب ودج = نمونة فارسی. ب]. 

أن (أن): حرف تأکید و اثبات است؛ اسم را نصب و 
یر زا وفع می دهد و دز اول جملهمزتیاید وآ به 
همراه ان تأويل به مر یری مثل (قول 
خدا): قل اوس إل ا َه اشتمع تمه من‌اْجنْ»: بگو: 
وحی شده به من که همانا شنیدند تعدادی از پریان. 
# ان -(ٍن): حرف تاکید و اثبات است. اسم را نصب و 
خبر را رفع می‌دهد و در آغاز جمله يا انچه در حکم 
آغاز است واقع می‌شود. مثل (قول خدا): و ری 
فد رَحمٌ#: همانا پروردگار من بخشندة مهربان 
استا: 11۳ زاء الله لا خوف علنهم ولاهم 
ُحْرنونّْ»: هان همانا دوستان خدا ترسی بر آنان 
فیست و نه آنان اندوهگین می‌شوند. 

أن أو يوأ اه و آنینا و أ نانا وا و تأنانا) 
ْعَِیْض: بیمار ناله کرد گفت: آخ (أ َْ) امش و 
نخوّها: کمان و امثال آن در وقت کشیدن چله‌اش طنین 
افکند. ۱ 

اة ااا او را زاضتی کرد یا با بهدیت:دزهنده 
کسب رضایت او برآمد یا پس از کوشش زیاد 
راضی‌اش کرد. 

ره ی ا نناً): او را راضی کرد یا با جدیت 
درصدد کسب رضایت او برآمد یا پس از کوشش زیاد 
از وا شى کرد. 

(الأتّن: پرنده‌ای است همچون کبوتر اما سیاه‌رنگ و 
طوق‌دار و داراي پاها و نوک سرخ و صدایش شبیه 
ناله است 

000ا صیغة مبالغه است: بسیار ناله کننده. 

(الأَنّة): مصدر مره است: یک بار نالیدن. اف سرکج 
است برای بیرون آوردن دلو از چاه. 

9 بسیار ناله کننده. بسیار شکوه کتنده: 

(المَمْنّة) للشی ء : چای آن چیر جانی که گمان وجود 


آن,چنز می‌روف مزاوان» شنايسته. هر جیری کله پر 


٤ 


نی 
چیزی دیگر دلالت کند که گویا می‌گویی: آن چیز 
مذازاز لست که بر چیدی دلالات کند. گویند: (هی نة 
لیر و غیر وا: او سزاوار است برای چام کار خیر یا 
راهنمایی به آن (ن ی ان یک رن گذاء أرْیعل: همانا 
او سزاوار است که چنین یا چنان باشد یا چنین و 
چنان کند (جاءه عَلّی 
آمد (مفرد و مذکر و موْنث و جمع یکسان است). 

# أنى اتی به معنای شرط اهتت: اگر, مثل: ای 
بح تَجذ فابدَة): اگر کاوش کنی نتیجه می‌گیری. و 
برای استفهام می‌آید: از کجا؟ مثل (قول خدا): یا 
ها 

ریم انی لک هذایه: ای مریم از کجاست برای تو این 
(غذاها؟ و به معنای کی می‌آید. مثل: نی چشت؟): کی 
آمدی؟. و به معنای چگونه قیاقد مثل (قول خدا): 
1 م“ 2 ۳۹ ره 0 
#انی یحی هده الله بعد بَعْدَ مَوتهای: چگونه زنده می‌کند 
ا اغا - 

TE be‏ تَفْعَلَ: وقت آ د 
انجام دهی (ألم يان لک أن تفقل): آیا وقت آن نشده 
است که انجام دهی؟ رسید. رسیده شد. پخته شد. 
گویند: (ظر إتی‌الطعام): منتظر پختن غذا هستم. خدا 
بخته شدن آن نباشید. با قان و مقارا کار کرد (آتی) 
ی چیز مایع به نهایت داغی رسید. 
ی یی یا الشی م: آن: چیز به تأخیر افتاد. 

(آنی ياتى انبا و إِنیً): رفق و مدارا به خرج دادء تان 
گرد. فرننگ کرد تأخیر کرد. عقب افتاد 3 


(آناه ات ایْناء): آن را از وقتش به غعقب انداخت. 


مين ذلک): درست در وقت ان 


گویند: (لاتَوْنٍ) فوصتک: فرصت خود را به عقب 
میانداز! 

۴۳ ۳ تیف به عقب آفتاده تاشر کرد (ّی) فیّه: 
در آن, کوتاهی کرد (أّی) السّیٰء: آن چیز را عقب 
انداخت. به تأخیر انداخت. 


(تأنی یی تأئیاا: رفق و مدارا کرد. تأنی کرد. (تأنّی) 


ا 

قلانً: به فلانی. مهلت داد (َنُکَ) خی لا نا بی: 
آن‌قدر به جو هلت دادم فا خوضلهام سو رقت 
(تأن) فن آثرک و اذه در کار خود تأنی و تأمل به 
خرج ده. 
(اشتاتی شقان اشتنناء): با رفق و مدارا شد. تأنی و 
تأمل کرد اتی فی ایر در آن کار تأمل و تأنی 
کرد (اشتَأی) به: به او مهلت داد و مدارا کرد؛ گویند: 
(شتنی) , فد کول ریک سال بهاو هلت داد رخ 
شتانی جر عقا: او منتظر پایان کار زخم و جراحت 
است (اشتَأی) فُلاناً: به فلانی مهلت داد و او را شتابزده 
نکرد ((ستأئی) الشیْء مثقظی رسیدن وقت آن چیز شد. 
(الناء): لحظه‌های شب. ساعات شب (هُو یَقَومْ 
آناعَل): او در ساعات شب برمی‌خیزد. 
(لاناء): آوند. ظرف. ج آنِية. جج وان 
(الاً ناة): بردباری, حلم. وقار. گویند:له لذو آناة و 
رفق): او بردبار و مداراکننده است (الأناءً) من‌لساء: 
زن نازپروردة سست و باوقار يا سست و سنگین. 3 
انوات. 
لای :وا الای): مفرد ال"ناء؛ یک لحظه از شب. 
(الأنیت) مدازاکننده: تأخیرکننده. 
# آنیلین - (الاْنلیُن): مایعی است بدبو و بدون رنگ؛ 
آنیلین. 
# آنیمیا -(الأَنْمیا): بیماری کم خونی» فقرالدم؛ آنمی. 
(دخیل). 
#آهب (َمُبِ یرصب تاعا للایر: مستعد و آماد؛ آن 
کار شد. 
مب یتأت تأهبا) له آماد؛ آن شد. گویند: (َأمبَ) 
للسقر: آمادة سفر شد. 
(الا هاپ): فوست بیشن از تبافن گیشن: ادال شن 
تک و ایب سپ داعت از رست خود یرون 

مد یعنی: خیلی بانشاط و باقدرت می‌دوید 
(الاهاب): (فی الاصطلاح الْجلّمی): پوستة گیاهان و 


ریشه‌ها و بعضی از حیوانات مثل: بوسته صدف. ج 


آهل 


امب و آهبة (جاع القَوْمٌ ی اكوا الأَهْبَ): آن قوم 
گرسنه شدند تا خدی که پوست خیوانات را تی 
خوردند. 

(الأبتة آمادگی. گویند: شت آمادة آن 
کار شد و ابزارش ر فراهم کرد. ج 

#أهل هل يماهلا را : زن ٍِ و ازدواج 
کف خاودم دار هند 

مر يلمر لفات آو مان مسکتوتی فب 
معمور شد و فلانة: با آن زن ازدواج کرد. 

رل یمق به: به و افسن گرفت, 

اَم يُوهَل) المَکان: ان مکان آباذاشده مسکوئی شد 
َمل ۳۹۹ ان خوردنی دارای روغن یا پیه یا 
خورش و قاتق شد. 

(َهَُ یه یهالاٌ: آن مرد زا زن داد (لّ) فُلاناً 
لام قلانی را شایسته و اهال آن چیز قرار داد یا 
شایسته و اهل ان دانست. 

(أَهَلَ یرل میا به: به او خوش‌آمد گفت (َمُلَ) 
فلاناً: فلانی را زن داد من فلاناً للاشر: فلانی را 
شنایسته و اهل. آن کار گزدانید. 

هل هل إنتهالاً: زن گرفت. 

هل یل اهلا زن گرفت و همسر انتخاب کرد 
(َأْهْلَ) بلاثر: شایسته و اهل آن کار شد. 
الیل شتنهالاّ: پیه یا روخن یا نانخورشی 
تهیه کرد و با غذایش خورد (شَأَْلَ) لاه پیه يا 
روغن یا نانخورش را خورد (ستَأهلّ) الشی تشایسته 
و سزار و مستحق آن چیز شد: 

(الآهل): حیوان اهلی. 

(الاهالة): پیه. روغن. نانخورش. 

«الأهل): خویشان و نزدیکان. زن و زوجه (فل) 
السَىْءِ: صاحب آن چیز (أَهْل) اڌار و تخوها: ساکنان 
خانه و امتال خانه ج اهال (هوَ أَهْلٌ لکَذ): او شایسته و 
سزاوار فلان چیز است. (در مفرد و جمع به کار رود). 
(أفا و سهلا): : بر خانواد؛ خود و در جای نرم و 


همواری وارد شدی» خوش آمدی: اهلاً و سهلاٌ 
(الأْهل): انس گرفته, الفت يافته. 
«الأخلى): وپ به الأَهُل. حیوان اهلی. 
لاه ون لاه (الأَهْلة) ٍلأشر: شایستگی 
براق ان کا افليت, 
االقاول4 جاي معمور و داراي اهالی. 
الاو غذاي مخلوط با پيه با با روخن یا با 
نانخورش. گویند: (ریدة َو ترید مخلوط با 
یکی از این سه. 
#هلیلج - الا ُلیْلْح): هلیله. (معرب). 
(الاعُلیْلجیَ): منسوب به الاهلیلج یا شبیه به دانة هلیله. 
ام هی آها و أهد): آه کشید. 
٭ آهی -(أمی یی اهيا قهقهه زد. 
# أو -(أ): حرفی است برای شک و تردید. مثلٍ (قول 
خدا): ینا َؤْماً اؤ بفض یوم4: درنگ کردیم یک 
روز یا پاره‌ای از یک روز را. و برای مبهم بودن 
می آید: مثلٍ (قول خدا): و | إا أو اكم لعلی هدی 
آزفن لا مین4: و همانا ما یا شما بر هدایتیم یا در 
کرای آنکار:.و براق مستغیر بودن می‌آینه مظا: 
اعاتا اَوتتها): کالا یا بهای آن:را بگیر. و به 
معنای مطلق جمع کردن می‌آید و مثل: واو است. مثل 
(قول شاعر): 
جاء الْخلافَة أو کائث لَه َدَراً: 

آمد مر تقلافت زا و نود مرا زا مقدو با به اقداز هو 
شایسته. و به معنای: بلکه می‌آید. مثل (قول خدا): و 
سنا ی مان لب أَرتریدون4: و فرستادیم او را به 
سوی صد هزار نفر بلکه بیشتر. و برای تقسیم می‌آید. 
متل: (أَلكلِمَة شم أو فل أو حوف): واژه یا اسم است 
یا فعل است یا حرف. و به معنای إلى می‌آید. مثل (قول 
شاعر): 

لْستنهل اصعب أ أذرک العتی: 
هر آینه آسان می‌کنم وار راتا برسم به آرزوها ۳۷ 


به معنای ال می‌آید» مغل مفل: «لأعاقبة ا رطع انری»: او 


آوب 

را مجازات خواهم کرد الا و مگر این که اطاعت کند 
امر مرا. 

#أوب -(آبَ ايار ا رب و ایابا؛ و مبا) له به 
سوی او بازگشت (آب) یل به سوی خدا بازگشت 
و از گناهان خود توبه کرد (آبّٹ) الشفش: آفتاب 
غروب کرد (آب) بیّدو ی اسف و تخوه: دست به 
شمشیر برد که بکشد و بزند (آب) الما شبیائه.پبر 
آبشخور درآمد یتک وب ْغایب): بازگشت مسافر 
و غایب بر تو گوارا باد اغ نن فلان: شبانه به نزد 


فلان قبیله رفتم. 
زار او فى الگر: با او در راء رفتن 
زقایت کرد و ابق داد 


(آوب رب ناویا : پازگشت. ۳ دز گلو غلمانید. 
تمام روز را تا شب راه رفت وْب) لْموم؛ آ ن قوم در 
پیمودن راه با یکدیگر مسابقه دادند. 

(تَأرّبا يناو بان ؤا فی‌السَیر: آن دو در پیمودن راه با 
یکدیگر رقابت کردند و مسابقه دادند. 

توب توب تاها بسازگشت با در آغساز 


شب‌بازگشت (َأْوَبَ) الیَء: شبانه به نزد آن چیز 


رفت: گویند: : اد )نی فلا شبانه به نزدفلان 
قبیله رفتم. 19 ب) الشىء فلاناً: : آن چیز دوباره به 


سوی فلانی رفت. گویند: :اب به) لَْضْ: بیماری‌اش 
بازگشت. 

(الآئب» والایب): بازگردنده. توبه کننده. 

(اقازاب): سرعته شتاب تنتدروی, باد. ابس. دستة 
زنسبورعسل. راست و ۳ بودن. راه و ِ 
عادت. گویند: (مازال هذا أر: همچنان عاد تشن 

لست سمت و سوی. گویند (جاژزا ین کل »2 7 
هر توئ آمدیذ. 

لواب صيغة مبالقه است: بازگردتنه: 'توبه کتنده: 
سقاء آبیاری کننده آب‌دهنده. 

# وج -(الأَوْج): بلندی. دورترین نقطة مدار ماه با 
زمین. یکی از آهنگهای موسیقی. (معرب). [معرب از 


آور 


سنسکریت يا از فازسی, پا 

ا دب دود وأوودا وإیاداً): تا خورد و کج 
شد آ6 غل به‌سوی او کج شد یا کج کرد یا با او 

مهربان و عطوف شد (آ) العَْدَ: به چوب تکیه داد و 

آن را کج کرد و خمانید (آ3) الشی4 حامله: آن چیز 

حمل کنندة خود را سنگین و خسته کرد یا کمرش را 

زیر بار جو خم کرد. 

(أود رد دا کج شد. خمید (أقام وت کجی‌اشس را 

پرطرق کرد. راستش کزد. 

مت تیدا آن را کج کرد. خمش کرد. 

ناد ید یادا خم شد. کج شد. زیر ها اسنکین شبد 

یا کمرش زیر بار خم شد. 

(ترد یرد تاها خمید. خم شد. کج شد (ْاود) 

الشَیْءُ حایل: آن چیز حمل کننده‌اش را زیر سنگینی 

خود خسته یا کمرش را خم کرد. 

(الرّد. والأود): کج شده خمیده. 

ال داء): مونث الأود. 

(لرند: أانّاس: صداي مردم یا صدای پنهاني 

مردم یا صداي حرکتِ مردم. 

#اوی -(اشتاوز سار اشتشوارا: ترسید و رم کرد 

(اشَأوَر) أییه: شتر آماده شد که برخیزد (عَأوََ) 

قوم عضبا: آن قوم بشدت برافروخته و خشمگین 

شدند. 

(الآر): غاز واتنگ. 

«الأوار): تب خور شید گرمای آفتاب. گویند: (لقَحَنِی 

آوارًالتار. و وا الس و وا اور تف آتش یا 

تف خورشید یا تف تنور مرا یا صورتِ مرا سوزانید. 

تشنگی. گویند: (کاد یی عليه ال وارا: نزدیک بود 

از تشنگی غش کند. دود. شرارة آتش, شعل آتش. ج 

آزاز 

(الأوارئ): گویند: (رَجُلْ آواری):مرد خیلی تشنه یا 

مردی که زود تشنه شود. 


اورانس 


آول 


#أورانس -(أورائش» سیّارة اورانوس. 

#آور بة ور قار؛ اروپا. 

(وریی):اروپیی. 

#آورطی -(الاوْرطی): آئورت. 

#(وز -(الاوَزّ): غاز یا مرغابی. مرد کوتاه قد تنومند 
و نیرومند و محکم بدن. 

(لإوَرّى): راه رفتن به همراه رقص که شبیه زه راه 
رفتن مرغابی باشد. گویند: (مَشّی الاورّی): با حال 
رقص راه رفت شبیه به مرغابی. 

(القَأرَرَة): سرزمین پر از غاز یا مرغابی. ج مَآوز. 

# آوزوریس -(َورُورِیُس): رب‌النوع مصریان کهن 
و یاور مردگان؛ ازیریس. 

#أوس -(آسه یوس ارس و ایاساً): به او داد. عطا 
کرد. دهش کرد. در عوض آنچه از دست داده بود به او 
داد. او را یاری کرد. 

(اسْتاسَه يتسه |ْتاسَة): از او درخواست چیزی 
کرد. گویند: (شتآشبی) فا از من تقاضای چیزی 
کرد و من هم به او دادم. از او عوض خواست. از او 
کیک خر الست 

اوعد گرد فیا وس که به همراهی قبیلة خزرج 
انصار پیامبر بودند. 

لیس مصغر الس .گی 

#أوف -(آقث توف فا و آّ) البلا شهرها دچار 
آفت؛ قحطی و بیماری و غیره شدند (آف) الطامٌ؛ غذا 
فاسد شد 

یْف) لزع و حه زراعت و امثال آن دچار آفت 
شد. 

الاقة): آفت» مرض, بلا. گویند: (اقَدٌ یلم الششیان): 
بلای دانش فراموشی است. 

(المَووْف): آفت‌زده» بلازده, قحطی‌زده. 

#أوق -(آق بَوُذقأَْقاًا: با سنگینی خودش کچ شد 
(آق) عَلَیه: بر او کج شد یا به سوی او خم شد. مشرف 
و مسلط بر آن شد. برای او شومی و نحسی آورد. 


4 


رت یووقه و بقاً): او را به کارهای دشوار و نامطبوع 
وادار کرد. خوار و ذلیلش کرد. از کاری بازش داشت 
غذایش را کم کرد. 

(نَأرقَ اوق وتا به کار دشوار و نامطبوعی وادار 
شد. خوار و ذلیل شد. از کاری بازداشته و منع شد. 
غذایش را کم کردند یا غذایش کم شد. 

الا ا ماسور6 ذستگاه ایی 

اوی سنکینی, ريد اش عل ار ف: 
نکی اشن را روی او انداخت. شومی» بد یمنی. 
لاو جماعت. گرو جمعیت. 

(الأوقة): چاله‌ای است مثل چاه فاضلاب که ضن ۳ 
آن می‌ریزد. آشیانۀ پرنده در قلۀ کوه. ج 

#أوقية -(الأؤقية): : وزنی است 9 هفت ۳۹ 
یک دوازدهم رطل. 3 آواق. (معرب). 

الق وزنی )انمت مال هنت مال ج آواق. 
#أول -(آل یأر وإيالا. وأيلولَة .و مالا) لیه: به 
سوی او بازگشت. گویند: (قلانْ ول ای گرم فلانی 
به سوى بزرگواری بازمی‌گردد )ال( عَله: ُ: از او 
بازگشت (آل) السَیْءَ: آن چیز را بازگردانید. 

(آل یرل مالا الشیْء: آن چیز ناقص شد (آلث) 
الماشية: : مواشی لاغر شدند. 
(آل یأر و ایالاٌ) ال : شیر سفت و غلیظ شد. 
(ل ول ول الج شیر وا غلیظ و سفت گرد. 

(آل یل أَرل و ایا و یل عّی ام والی و حاکم 
بر آن قوم شد (آلّ) اَعَد سرپرست و حاکم بر مردم 
شد گویند: (آل) الرعيّة یله ال حَسه: حاکم بر 
مردم شد و حکومت خود را خوب اداره و با مردم 
نیکی کرد (آل) امال: دارایی را خوب نگهداری کرد و 
پرورش داد. 

(أول ول پیش افتاد. جلو افتاد. 

(ول ول نارق الَیء ه: آن چیز را به‌سویش 
بازگردانید (أوَلَ) اد لیک ضالتک: خندا خير 
گمشده‌ات را بتو بازگرداناد. ۳ ول ال عى 


۳ 


اوم 

شغلک): خدا پریشانی و پراکندگی تو را اصلاح نکند 
الکلاۃ سخن را تفسیر کرد. تأویل کرد. معنای 
واقعی آن را شکافت و درآورد (َول) ال#ژیا: خواب را 
تعییر کرد. 

(إثتال یا تال إنتيالاً) الما و الوَعِيَة: مال و دارايى را 
خوب پرورش و نگهداری کرد. رعیت و مردم را 
سرپرستی و بر آنها حکومت کرد. 

(تأول یتأول تأولا: برگردانیده شد. احفسیر و تاویل 
شد. معنای آن شکافته و روشن شد (َأْوّلَ) الکلام: 
سخن را تفسیر و تأویل کرد. کلام را شکافت و مغز آن 
را بیرون آورد (أوْلَ) فی فلان الْمْ: با فىراست. آن 
کار را در فلانی دید. گویند: (تَاععه رت فڼِه لْحَيْر): 
در او خیره شدم و تأمل کردم و آثار نیکی را در او به 
فراست دریافتم. 

(الال): سراب یا سراب اول و آخر روز. (مذکر و 
مونث به کار رود). (آلْ) کل شَیْم: کالبدٍ هر چیز (آلٌ) 
الرٍجُل: خانواده و پیروان و یاران انسان. 

ال الت موسبقی: مود خیمه< حالته» بچگونگی: 
سختی, شدت. (الاه) الحَْباءٌ: تابوت مرده. ابزار سادة 
کار, آلت (الا) فی علْم اْجیل: ماشین. موتور. مثل: 
موتور کشتی و لکوموتیو و ماشینهای مختلف. (الال) 
ْخارية ماشین بخار (الآلَة) الْكَهرَبابية: موتور و 
ماشینی که با قو؛ برق کار می‌کند (آلة) النبیْه: بوق 
اتومبیل و غیره. ج آل, و آلات. 

(الالاتی): نوازندة الات موسیقی و ان غیر از خواننده 
است. اهنکنتاد, (جدید). 

(الالی) أُوالدًاټی: آنچه ناآگاهانه و بدون اراده و بدون 
تأتیر صامل خنارسن از انسان سر زنك کال 
خودبخودی, ذاتی» سرشتی. 

(لایل): هو آيل مال: او نگهداری کنندة خوبی برای 
مال و ذازایی اس 

(الا یال): ظرف جوشانیدن و غلیظ کردن و مايه زدن 


شیر و امتال آن. 


وة 
الا یالة): دره. وادی. ایالت» استان. 
#أوم -(آم یرما بشدت تشنه شد (آ) فُلاناً: 
فلانی را زشت و بدترکیب گردانید (آم ) نحل و عَلنها: 
در کندوی عسل دود کرد تا زنبوران بروند و عسل را 
برذازرد, 
(أَرَْه زوف تأونسما: تشنه‌اش کرد. زشت و بد 
ترکیبش گردانید. فربه و چاقش کرد. 
20 نار و ننمت» فزاوانی نمست. پاران: 
(الأوام): حرارت.تشننگی» تف تشننگی, گنویند: (فرم 
جَوفه آوام و أوائا: در دلش حنرارت تسنگی است. 
دود. سراگنجة. زه‌کمان. 
#أون -(آن وة وتا مرفه شد. روتمند شد. در 
رفاه و راحت شد یا استراحت کرد و آسود. 
ات لو اوا لسایل: هکم عمك بزرگ و 
زاییدنش نزدیک شد (أَوُنَ) اج و الاب آن مرد يا 
آن چهارپا آن‌قدر آب خوردند که پهلوهایشان مثل دو 
نگ بار شد. سر فرصت و حوصله و با تأنی کار کرد. 
و ترطف انقزر آپ.خورد که بهل‌هایش 
مثل لنگة بار باد کرد (َاَوّنَ) فی‌الَمر: در آن کار درنگ 
و تأمل کرد. 
الا وان): وقت. دم» زمان, هنگام. گویند: (جاء فین وان 
لبود در وقت سرما آقد. لک نان عمود. ستون. ج 
آرئد 
وال واه راوس[ اسرب اعرف 
انوان آفازعتی. ب 
(الأوْن): ژان: وقت. له بار. یکی از دو طرف 
خرجین. تهیگاه. خاصره. 


ب و 


#آوه -([ ها و آهاً و + آه کشید, گفت: 
آه. 

تن کدی 

سر ها آ کشسید. گویند: وا من 
خفیزالله. از قوف شا آه كشيت 


(آهو آو): ۳ آخ. (آم) من آه از دست آو. 


آوی 


(الاهة): بیماری سرخک يا سرخجه. 

(أوه): آ» آخ. 

الوا بسیار آه کشنده. بسیار دعاکنننده. و این آیه 
به همین معناست: رایع لاه م4 همان 
ابراهسیم لس ) بسیار دعاکنندة بردبار است. مرد 
پرعاطفه و دل‌رحم. ۱ 
الشَرْه: لانْ ماله موه فلانی خداپرست و 
خداترس است و از خوف خدا زیاد آه می‌کشد. 
#أوی نزاوي ۳9 وی الجرم: زخم روی به بهبود 
گذاشت و به التیام نزدیک شد. 

۳۹ ای آزیا: و وی واوا لو ی دلش برای 
او سوخت و بر او رحم کرد (أَوَی) عَنْ گذا: فلان چیز 
را ترک کرد. 

ری بای وتا المَكانَ و ی در آن مکان فرود آمد 
و جای گرفت. گویند: (أنا آوی ی ظلالک اوا من 
در زیر سایه‌ات فرود می‌آیم و جای می‌گیرم (َوّی) 
له : به سوي او بازگشت. به او پناه برد (وّی) فُلاناً: 
فلائی را در نزد خود فرود آورد و جا داد یا خود به 
نزد او فرود آمد و جای گرفت. 

(آوّی یی یُواء)الجُوْح: زخم روی به بهبود گذاشت 
و به التیام نزدیک شد (آوی) فلاناً: فلانی را منزل و 
مائ داد. 

(آوٍ): فعل امر است از آوی: جای ده. گویند: اه 
آونی ای ظِل کیک و عَفُوک): خدا جایم ده در سایۂ 
کرم و گذشتت 
(رّی وی تأوی) ی المَكانٍ: در آ 
و جای گرفت (أوٌی) فلاناً: فلانی را منزل و مأوی داد. 
تواء)لیّه:به او پناه برد. به او پناهنده و 


. [خدایا آمین. ب] 
ن مکان فرود آمد 


نوی یی توا 
ملتجی شد (توی) لفلان: ابر فلاتی رم کرد او دای 
برای او سوخت (إنَ توّی) الْمَكانَ ن: در ان مکان فرود 
آمد و ای کرد. 

(تَأرَرّا یاون تأویا؛ به نزد یکدیگر رفتند و به‌هم جا 


و پناه دادند. گویند: (تالبوا عَلیع و َاوَا): بر ضد من به 


آید 


یکدیگر کمک کردند و به‌هم جا و پناه دادند. 

تا تاو ی ناویا) الجوع: زخم روی به بهبود 
گذاشت و به التیام نزدیک شد (تاوّى) الاس او الط 
مردم یا پرندگان گرد آمدند و جمع شدند َأوّی) 
الَْکان و ایه+: در آن مکان فرود آمد و منزل گرفت. 
((شتأری یشوی إشتنواء) فُلاناً: از فلانی درخواست 
ارم کر 

(لمأری): کسی که به او تاه برند. گوید: (فلان ماوق 
المَحاونج): فلانی پناهگاه محتاجان است. ج مَاو. 
إن آوی): شغال, توره. ج نات آَوّی و بو آوّی. 


و 


اق ا جرف ادا ست :ای ع اي محند. 


حرف تفسیر است: (عثدٍی عَشْجَدٌ أ ذَهَبٌ): نزد من 
طلا یعنی زر می‌باشد ون غُضفراً اى آسدا): 
غضنفری را دیدم. یعنی: شیری را. 
# ای -(|ی): حرف جواب است به معنای: بلی» آری. 
و پیش از سوگند قرار می‌گیرد. مثل (قول خدا): و 
شوک اح هو فل ارو زک 6: : و از تو خبری 
می‌گیرند آیا حق است آن؟ بگو: آری به پروردگارم 
: 1 ۰ 0 
# أيا -(أيا): حرف نداست براي دور. مثل: (أیا 
صاعِدَالْجَبّل): ای بالا روند از کوه. 
#أيب اټ E‏ و إياباًء وان و اب 
بازگشت. توبه کرد. 
(الآئب» و الایب): بازگشت کننده. توبه کننده. 
الْیاب): آب‌آور. سقاء. بازگشت‌کننده. توبه کننده. 
#آح -(الاح): سفیدة تخم‌مرغ. 
# آید -(د تیه ید و آداً): : نیرومند و توانا شد. خدا 
می‌فرماید: طوالکماء تناها باندی: و آسمان را بنا 
کردیم با قدرت و نیرو. و در مثل گویند: : «لکید 15 
ااب چازه و یی رساتر است از ژور. [شساعر 
گوید: 
چو در طاس لفزنده افتاد مور 

رهاننده را چاره بايد نه زور. ب] 


ی 


ایل 


(آیْد ويد ییاد نرومد شت وی قد (آیت) فلانا؛ 
فلانی را نیرومند کرد. تقویت کرد. 

(آيَدَه یُوایده مایق وإياداً): با چیزی او را تقویت 
کرد. او را با سپاه تقویت و یاری کرد. 

ید ید تأیندا: آو را تقوینت کرک پا اه به او 
کمک و او را یاری و تقویت کرد. 

(َأَید بابد تیدا تقویت شد نیرومند شد. 

(الا یاد): وسیلهٌ تقويتِ هر چیز. ستر» پوشش. پرده. یا 
کل با سرخ و یا سای اا کار و جاب یک ن 
ینہ یا مسرا سپاه تاج زاس پا چپ تعکر 
زیادی مردم. 

الا یادان): میمنه و میسرة لشکر. گویند: (گو علی 
یاقی افعقگرا:به منداو میسر1 پاد هلد گرد 
اوا نيرو من قوی. 

(المُوْيّد): تقویت شد؛ با سپاه و غيره. 

(المُوْید): کار یا مطلب بسیار بزرگ. بلای بسیار 
#أير -(الأَْر): نرة مرده شرم مرد. 

(الأيار): مس زرد. 

ااا ماد کے سریانی که مصادف با خردادماه 
فارسی است. 

(الایّار): هوا. 

#إيزيس -( یزیس): ربةالنوع مصریان باستان و زن 
ازیریس. [او مظهر تمدن مصر باستان و خدای پزشکی 
و زراعت گندم وازدواج است. ب ]. 

تنل ااه عوار و ذلیل قد (آش) 
لاناً: فلانی را8 ررد 

ااا اسا .و ایاسا) مةب از او قطع امید کرد. از 


#أيس اش 


او نومید شد. 
(آیْننه » 3 یریس إئياسأً) منه: : او را از آن کا وا 


کرد. 


. و و 


یس يۇيسش تایا فیّه: در آ 
فلانی را خوار و ذلیل کرد. 


ر کرد (یّس) فلاناً: 


اا ابق ازاف خواز و دلیل.شد انرم و 
کوچکی کرد. چیزی در او اثر گذاشت 

(ال یس): مأیوس, نومید. ناامید. 

(الا يست)ز َو الآيس؛ ژن نوميد ویون (الآيسة) 
شزْعاً: زی که اصلاً حیض نشده. 

(الا یاس): بیماری سل. [زیرا از درمان آن مأیوس 
بوده‌اند. ب]. سن یائسگی و نازایی که در زنها سن 
پتجاه سالگی و در میدان سنیی بالات است: 

(الأيس): ناامید. 7 نومید. 

وة بر غلاف اہین آست» اس سی یاد نویه 
نت به ین خیث نت و آیش): یار آن را از هرجا که 
هست و نیست یا هست و نیست را بیاور. 

#ایش اتش واژه‌ای است مرگب از ای شینیا: 
چی؟ چه چیزی. [عراقیها باء را به آن افزوده و گویند: 
بیش: ی شیْء. ب]. 

#انفضن-(آض بت آبضا: بازگشت. برگشت 
(آضن) الف کذا: آن جير چنین یا چنان شد. گویند؛ 
(آَضت) ال ما؛ يخ ابد 

# آیک -(أیکَ أیک آیکا) الشجَد: درخت انسیا و 
انبوه و درهم پیچیده شد. 

(ستأیک نایک اشتْیاکا) الجر درخت بسیار و 
انبوه و درهم پیچیده شد. 

(الآپک» درختان انبوه و بیشه مانند. یک آیک): 
درختان میوه یا درختان انبوه و جنگل‌وار که در مقام 
مبالغه امده است. 

(الأيكة): درختان بسیار و بيشه مانند و جنگل‌وار 
(لانْ قرع ین اة الْمَجْد): فلانی درختی (فرعی) از 
جنگل (درختان) مجد و بزرگواری است. € کہ 
لیل -یْل): خداي تعالی. (عبرائی است). 

(لیاء): بیت‌المقدس 

یل الیل گوزن. ج آایل,وآیائل 

ول ماه دوازدهم از ماههای سریانی» برابر با 
سپتامبر. [و ده دوم و سوم شهریور و دهة اول مهر. 


۳ 


ایوان 


ایم 
ب]. (معرب). 
#أيم د(آمٹ ا وا وایکة) الم آن زنء 


بدونِ شوهر بود یا شد. چه در حال دوشیزگی یا در 
حال بیوگی و زن بودن. شوهر خود را از دست داد. 
بیوه شد (آم) الرَجُلٌ: آن مرد بیوه شد همسر خود را از 
دست داد: 
(آم ا را آن زن را که بیوه بود په همسری 
گرفت. 
(آم میم .و إيامأً) نحل و عَلنها: کندوی عسل را 
دود داد که زنبوران بروند و عسل وا پندازد, 

یم تأینا) لو آن زن را بیوه کرد. 
(ْتامَت تأتام انتیاما) الم آن زن بدون شوهر 
زیست. چه دوشیزه باشد. چه غير باکره که قبلا 
ازدواج کرده است. شوهر خود را از دست داد (تامّ) 
لان الم فلانی با آن زن بیوه ازدواج کرد. 
اڭ تأیه ااال آن زن بدون همسر ازیست, 
در حال دوشيزگی یا در حال بیوگی 8 الَجُل: آن 
مرد بدونِ همسر زیست یا همسر خود را از دست داد 
و بیوه شد. 
(الآئم): مرد پی‌همسر, مرد بیوه. 
(الآقة4 عیب عار و ننگ. گویند: (فی ذلک اة 
عَلینا): آن چیز برای ما عیب و ننگ است. 
لیم مار نر. e.‏ 
یم الله: به خدا سوگند (أ: م) له لله کذا: به خدا 
قسم» چنین یا چنان خواهم کرد. 
لیم مرد یا زن بدون همسر, خواه قیلا زدواج کرده 
باشد یا تکرده باشد. ج ايائ واا 2 روا التساء 
اپا والدْْلاد یْتامَی): زنها را بیوه و کودکان را یتیم 
کز دای 
لْْ: زن یا دختر مجرد و بدون همسر, قباً ازدواج 
کرده باشند یا نه . ج آیایم. وآیاقی 

لیم گویند: لبم ِسایا: جنگ زنان را 


پیو ه می‌کند. 


(المُؤْيمَّة): زن ثروتمند و بدونِ همسر. 
#اين ان ین آَنستاه وقت آن شت زمان آن 
فرارسید. خبنته و مانده شلك گوینده لو جه جَقّت الإبل 
على ان کا ای یک نا ور 
(الآن): اکنون» حالاء الآن. گویند: (حَضَرت الانّ): حالا 
آمدم. (لانَ آنک ٍن فَعَلْتَ): الآن وقت تو است اگر 
ا دهی. 
(الأْن): فان 
1 ینْ): ظرف مکان و برای استفهام است. مثل: (مِن ین 
لت هَذا): این را از کجا آورده‌ای. و برای شرط می‌آید. 
مثل (قول شاعر): 
ی بن تطرف بتا الْعُداة تجذنا 

ضرف الیش تخوها للتلاقی: 
اگر په هر سوی بکشانی دشمنان (ما) را می‌یابی ما را 
که برمی‌گردانيم شتران نجیب خود را بدان سوی برای 
برخورد (با دشمنان و جنگیدن). و أن بر سر «ما» 
درآمده و می‌شود «اَینماه. مثلٍ (قول خدا: ایتا 
ونوا بعکم الْمَوْتٌ): هر کجا که باشید می‌گیرد 
شما را مر" گ. 


ت ور وا 


# أيه أيه یره تأینها) به: او را صدا زد. او رابانگ 
کرد و فراخواند. بر سرش داد زد و مانع او شد. به او 
گفت: دست باز دار. 

(یّه): اسم فعل است برای تشویق به ادامه دادن سخن 
یا کار معینی که مشغول آن هستند. و اگر با تنوین بیاید 
برای تشویق به ادامه دادن هر نوع سخن یا کار است. و 
برای ساکت کردن و دست بازداشتن نیز به‌کار رود به 
معنای بس است» ساکت شو دست بردار» دیگر انجام 
مده. و با حال تنوین و نصب می‌آید و می‌گویند: (إنهاً): 
ساکت شو, حرف مزن. 

نها هیهات؛ دور است. 

(آنهات وا یُهاتِ): دور است. هیهات. 

# آیهقان -(الأَبْهُقان): ترتيز بیابانی. 

#إيوان -(لاوان): ایوان (لیوان) کشری: طاق 


أا 


آیان 


کرو ج آواوین. و أَُوانات. [معرب ایوانِ فارسی. 
ب]. 


#آیا یا یی تأیی) بالعکان : در آن مکان ج مکش و 


درنگ کرده ماند» توقف گرد (آینا) آیة: نقساله‌ای 
گذاقتت: 
یا يابا تیا بالمکان: خر ان مکتان سانده درن 


کرد مکث کرد (یَأْیّ) الشَیْء: به سوی آن چیز رفت. 
(الآَيّة): علامت. نشانه. عبرت. پند. خدا می‌فرماید: 
امروز نجات می‌دهیم کالبد تو را تا بوده باشی برای 
آیتدگان. شن از خودت نید.و اندرزی. عزو خدا 
می‌فرماید: جلا ایخ ر و آی: و قرار دادیم 
فرزند مریم و مادرش (مریم) را معجزه‌ای. جسم, تن 
کالبد و بیشتر به تن انسان گویند. جماعت. گنروه. 
جمعیت (الذ) اران یک این قران خدا 
می‌فرماید: هو اذا بدا ی عکان آي واللة عل يما 
رل قالوا لمأت فتر: و آن‌گاه که بدل کردیم 
آیه‌ای را به جای آیه‌ای و خدا آگاهتر است به آنچه که 
نازل می‌کند گفتند (گویند): همانا تو افترا می‌بندی. ج 
ان 

(إيا) الشمس: پرتو خورشید. شعاع آفتاب. زییبایی 
خورشید. (یَ) الّبات: زیبایی و خرمی گیاه. ج | یاء. 
(یاة) الششس؛ پرتو خورشید. شعاع آن. زيبايي ۳ 


(الا ی ن): یون. 


#أی -(أَی): برای شرط است. مثل (قول خدا): اتا 
لاجَلین و َضَیْتٌ فلاعذوانْ عَلَنَّ4: هر کدام از دو مدت 
را به سر آورم پس نباید مورد تعدی قرار گیرم. و برای 
استفهام می‌آید. متل (قول خدا): اكم ده هذه 
|یمانی: کدام یک از شما را زیاده کرده است این, 
ایمان. و برای می‌آید. مثلٍ (قول خدا): ئ 
رن ن كل بآ على الوش تن یاه 
۱ آن را که 
سرسخت‌تر است بر (خدای) رحمان به لحاظ سرکشی 
و عصیان. و وصف است برای رشد و کمال» مثل: 
(مُحَتَدُ رل 2 رَجُل): محمد مرد است آن‌هم چه 
مردی, کامل و والا. 
#إيًا -((ب: ضمیرٍ نصب و منفصل است. (یَایّ: مراء 
ّاک: تو را. یاه او را و ضمائر دیگر.) [مثل: ماه 
اگم اکن إياهُماء هم اه نا ب]. و براي بر 
حذر داشتن می‌آید. مثل: (یاک) وال از بدی بپرهیز. 
#آیان ااه ظرف انست برای زمان مستفیل» مکل 
(قول خدا): ان :کی برانگیخته می‌شوند؟. 
و براي شرط سی‌آیدہ مل(قول شاعر: 
بان وينک تاه مَنْ غَيْرنا و إذا 

ا ڌر الان یا له رل ڪذرا: 
اگرية تو امیت دهیم اعتماد می‌کنی به دیگران و آن‌گاه 
که امنیت نمی‌دهيم به تو پیوسته در حال حذر کردن 
هستی. 


# باء - (الباء): حرف دوم از حروف الفبا و از حروف 
شفوی است که از میان لبها بیرون می‌آید. و صدای 
خروج آن بشدت جهر است. و از حروف معنا بوده و 
اسم بعد از خود.راجة می‌دهد. از معائی آن استعانّت 
است. مثل: (کَبتْ بالقلَّم): با استعانت و کمک قلم 
نوشتم. و برای سببیت می‌آید. مثل: (اخذ پذنبه): 
بخاطر گناهش مجازات شد. و برای ظرفیت مسی‌آید: 
مثل (قول خدا): دصر کم له ببذرٍ: همانا یاریتان 
کرد خدا در بدر. و برای چسبیدن و گرفتن می‌آید, 
متل: سک باْل: چسبیدم به قلم و آن را گرفتم. 
(عَذْت برایک): رأی تو را پذیرفتم. و برای سوگند 
می‌آید. مثل: (أَقِمٌ الّه): به خدا سوگند. و برای تعدیه 
و متعدی کردن می‌آید. مثل: (ذَهَبْتٌ به): آن را بردم. 
# بابا - (البابا): پاپ. 

(البابوية): مقام پاپ - منصب پاپ. 

(ببّة): ماه دوم از ماههای قبطی, در پاییز است. 
(بابُْج): کفش بدون ساقه. (فارسی آن: بائزش) و 
معنای آن: پوشندة پاست. (معرب). [سعرب پاپوش 


فارسی. ب] 


(البابرُنح):بايونة. (معرب). [معرب بابونه. ب] 

# باذق - (البادٌق): آب جوشانیدة انگور که می‌گذارند 
تا شراب شود. (معرب). 

# باذنجان - (الباذُجان): بادمجان. (معرب). 

# بارود - (الباروٌد): باروت. (دخیل). 

بازلت - (البازلت):سنگي آذرین بازالت. (فرانسوی). 
# باسلیق - (الباسلیق): شاهرگ دست. باسلیق. 
[یونانی. ب]. 

# باسور - (الباشور): پواسیر. 

# باشا - (الباشا): پاشا. لقب اشرافی شاهان عشمانی. 
[اصلش: پادشاه بوده است. ب] (دخیل). 

# بالية - (الباليّة): رقص باله, بالت؛ نمایشنامه‌ای که 
اغلب به صورت دستجمعی اجرا و با موسیقی ویژه‌ای 
راد اسو اس ای ذال 

ابا اا یی ا و ریا در حرف زدن حرف 
باء را تکرار کرد. ب ب ب کرد لب لسُیْ: کودک 
گفت: باب )الب أَوالصَبیٌ و په: به پدر (خود) یا به 
فرزند (خود) گفت: بابا (بأبً) انا و په: به فلانی گفت: 
ابایی اتا پد بد اقریاتت. با او مهربانی و ملاطقت 


بأج ۷۸ نسر 


کرد 
(البُْبُۇ): اصل, بیخ» بن. گویند: (فلانٌ فی بو الْمَجْدِ): 
فلانی در اصل و بن مجد و شرف است. وس هر چیز. 
مردمک چشم. گویند: (هُو رین بو عتنی): او 
از مردمک چشمم عزیزتر است 

# بأج -(البأج): چیز یکسان و مساوی و انداز؛ُ هم. 
رید : خا اجا وا جد اه آنانبطور سنوی عا 
کرد. راه صاف و هموار و خوپ پسربچه يا نوجوان 
فربه. کا (معرب). ج ا جات. 

(الباج): مخنف اج ج آبراج. 

#بادل -(بادل چول اوا سبکانه راه رفت که 
گوشه کشالة ران و گوشتهای بالای پستان و زیر 
گر دنق به جنیش:دزامد. 

لد گوشت برجستة زیر گردن و بالای ترقوه. یا 
گوشت و عضلات بالای پستان, نا وشت ت شل كشالة 
ران و اینها در افراد فربه وجود دارد. ج بادل. 

##بار ار ار بر ): چالهای کند. گودالی درست 
کرد. چاله‌ای برای روشن کردن آتش درست کرد. 
چیزی را ذخیره و پس‌انداز کرد را ار و ابو 
چاه یا چاله را حفر کرد. یا چاله‌ای را برای روشن 
کردن آتش درست کرد (بأرَ) الشیَ: آن چیز را پنهان 
و ذخیره و پس‌انداز کرد را :کار خیر را پنهانی 
انجام داد. 

بر بر یر ُلاناً: چاهی برای فلائی درست کرد. 
ار بر ابتنارّ: چاله‌ای کند. جاله‌ای برای آتش 
درست کرد. چیزی را ذخیره کرد ترا الشیء: آن 
چیز را پنهان و ذخیره کرد. 

ابر صیغۀ مبالغه است: بسیار چاله کن. بسیار حفره 
کنند؛ چاله برای آتش 
چاه کن. 

(لبْررَ ة): چاله» گودال. گودالی که برای روشن کردن 
آتش درست کنتده آنچه ذخیره و پس‌انداز کنند. 3 
بور (لبورَه: (فی عم اطع نقطه و مرکز تلاقی یا 


بسیاز ذخیره‌کننده. مقنی. 


جدایی اشعه پرتودار یا اشعهٌ حرارتی یا امواج صوتی, 
کانون. نقطة احتراق, تمرکز وه الط المَحروطی 
مرکز مخروط, رأس هرم, نوي مخروط )لد 
فی الت کانون نور و اشعه که از عدسی گذشته و بر 
روی نقطه‌ای متمرکز شده و تبدیل به شیء سوزنده‌ای 
می‌شود که می‌توان با آن آتش هم روشن کرد. 

(البٌر): چاه چاه نفت يا آب و غيره. مؤنث لفظی 
است. ج ااب راان و آبار, و بثار (بز) لسن قسمتی 
از ساختمان که پله‌ها و پاگردهای ساختمان در آن 
قرار دارد (البفر) الَزتوازية: چاه آرتزین. 

(البِْرَ ): چاه. آنچه ذخیره و پس‌انداز کنند. 

(البَتیْر ): آنچه ذخیره کنند. 

#باز - لباز باز شکاری, قوش. ج یز ز.و ووو 
بنزان. 

# بئس - ینس تفش باس و بُوْسأً. و بسا بینوا شد, 
مستمند شد. خیلی بی‌چیز و نادار شد 

مۇش كۆش یا و باس و اتف ست و قوق و 
نیرومند شد. شجاع و دلیر شد. 

(بش): فعل جامد است برای مذمت: چه بد است. بدا. 
خدا می‌فرماید: هش الشراب وساءث مُرتفقاً: بد 
نوشابه‌ای است و بد جایگاهی است 

۳۹ بسن سا دجار تنگلاستشی شد بینوا شد. 
دچار سختی و مشقت شد. 

یس تس اس اسر شنم یداو اشتد: 
تبتّیش ما کاوا یَفعْنّ: پس 
اندو هگین ره مشو ۱ ند که بودند انجام می‌دادند 
[انجام می‌دهند]. 

(تباءش يبس تباوساً: تظاهر بهبینوایی کرد. 

کاس کاش کب اهر وای کزد. 

(البائس): بینوا, مستمند. 

ال س): شجاعت و دلیری در جنگ. نبرد. پیکار. 
آورد, جنک عذاب دردناک: و سخت. ترض. گنویند: 
لاس غاا ترسی بر آن ننیست: تباید بترسد 


٤ 


باش 
(بأسش په): مانعی ندارد (لابًأس فیه): اشکالی در آن 
ثیست: ج اس در مغل گویند: «عشی اوه اسا 
کالہ از نی است که دربا ن اباس خط 
می‌شود. 
(الباً ساء): سختی» دشواری» زحمت. مشقت. فقر 
بینوایی, مستمندی. جنگ. بلاء فاجعد. 

(البْس): سختی, مشقت. فقر, نداری. 
(البُوْسّی): سختی, مشقت. فقر, نداری. 
(البثیس): دلیر. شجاع. دلاور. سخت و قوی. خدا 
می‌فرماید: «بعذاب بیس بما انوا یَفشْفونَ: به 
عذابی سخت بخاطر آن که مرتکب فسق و فجور 
تی اشندند. 
#باش باش یبش بَأشا) فلاناً: ناگهان فلانی را بر 
زمین زد. 
# بأط بط اط کنوطاه بر روی مین دراز 
کیت قب کرد هر حالی که فکزش راست و آسوده 
بود اطع از او بدش آمد 
#بوّل ول يبل بال و بوَْْْ: ضعیف و نحیف و 
رنجور شد. 
ضمت رنجور نحخف شو 2 بُیْیْلْ): او 
نحیف و رنجور است کا َيل است 
#یأی أت یو بأوا) الب چهارپا در راه رفتن یا 
دویدن تمام کوشش خود را کرد و مسابقه داد (بأی) 
فلا قلانی اقفر فزوخت وابورکگ‌تماش گرد (بأی) 
یه بر او فخر فروخت و خود را برتر از او دانست 
ای فد باد بیتی انداخت و خود را ببزرگ به 
حساب آورد و به خود بالید و فخر فروخت. 
بأی یی الا فخر فروخت. تکبر کرد. 
# بت -(البَبَّ): پسربچه یا نوجوان فربه. جوان خیلی 
سرحال و شاداب و خرم و سرزنده. 
(الببّان): چیز یکسان و همانند هم (همْ ان واحذ و 
على بیان واحد): آنان هم‌شکل و یکسان و همانند 


همند. راه صاف و هموار. ب یک نوع غذا. 


و۱ 


(لبْ): ون البَبٌّ: احمق‌گران جا 
(بَبّة): حکایت صدای بچه» ببه. 

# بر -(البرا: ببر. ج پیز 

# بیغاء (البَبًغاء): طوطی. 

(البَبْغاء): طوطی. 

#بتاً ۳ يتا بنا و بُتَوءا) بالمکان: 
اقامت گزید. 

#بِتَ بت یتنا الَی4: آن چیز بریده شد. قطع 
شد. (بت) فلان: فلانی لاغر شد. اعم شنه بی‌شمور 


در آن مکان 


شدلیت) هو سوگند واجب و لازم و حقیقی و 
صادقانه شد. 

(بت مت بشاء و یه و تماما الشی: ريشة آن چیز را 
کند. آن را از ته درآورد (بَتٌ) الممه فلاناً: مسافره ت 
فلالی را خسته و عاجز گرد. کیت ساق دا خی 
ها ): چهارپایش را راند تا خسته و لاغرش کرد 
طلاق ارأّه: زنش را طلاق غیر رجمی داد. طلاق 
قطعی داد (بَتً) لحکُم: حکم قطعی صادر کرد (یت) 
ال عزم خود را برای آن کار جزم کرد. نیت قطعی 
آن کار را کرد( الصُیام مِنَاللَیْل: از شب نیت قطعی 
برای روزه کرد (بْت) یی سوگند قطعی خورد و آن 
را اجرا کرد (بَت) التي ني نیت قطعی کرد. 

3 بت إنتاتاً): بریده شد, قطع شد 3 ت) الشیع: آن 
چیز را قطع کرد. 

(بقّت یت تیْتٌ) فلانا: به فلانی اثائيه منزل داد. به او 
وسيل مق فان 

بت ینب ابتاتا): بریده شد. قطع شد (بت) لول 
فی السَیر: آن مرد چهارپاي خود را آن‌قدر راند تا 
خسته‌اش کرد. 

بت يبت تیشعا): اثاثیه و لوازم منزل خرید یا تهیه 
کرد. وسائل سفر تهیه کرد. ا وا 
کرک تیه زدیا طينم 

(الباتَ): بریده شده, قطع شده. احمق. لاغر. 

(الباتّة): سوگند صادقانه و حقیقی. 


مب 


و 


(البّتات): اثائية منزل, کالای خانه. لوازم مسافر اائية 
مسافرت (لا ال باتا): هرگز آن را انجام نمی‌دهم 
(هُوَ على یتات آشر): او مسلط و مشرف بر آن کار 
است. یا در شرف انجام دادن آن است. ج ۳ 
(البّت): پوششی است ستبر از پشم یا از کرک. ج أت 
و پتات. .و بتّت. 

(التات): صيفة مبالفه است: بسیار قطع شونده. بسیار 
لاغر. بسیار احمق. سوگند بسیار صادقانه. بسیار 
ریشه‌کن کنندۀ چیزها. سفر بسیار خسته کننده. بافندۀ 
البْتَ؛ پارچهُ ستبر و کلفت پشمی یا کرکین. فروشند؛ 
پارچة فوق. 

(البنّة): سور ضادقانه و (لا أَفْعلة بَعة 
عله اله ولا أَمعَلةٌ اسنا قطعاً آن را ۳ نمی‌دهم» 
هرگز آن را انجام نخواهم داد. 

(البسّی): به معنای البتّات. 

(المُنْبَّتَ): کسی که چهارپای خود را خیلی تند براند تا 
خسته شود و از کار بیفتد. و در حدیث است که: : «ِن 
الب لا أَرْضاً قَطًعَ ولا هرا أقّی»: همانا کسی که 
چهارپای خود را خسته و عاجز کند نه زمینی را 
می‌پیماید و نه کمری (برای چهارپا) باقی گذارد. به 
کسی گویند: که در کاری افراط کند بحدی که آن را از 
دست بدهد. 

بتر - یره یره بثرآ: ريشة آن را کند. آن را از ته 
درآورد )الم و نخوه: آن کار و امثال آن را 
نیمه‌تمام گذاشت و آن را کامل نکرد. 

(یِترَ یت بترا): مت ای 

(آنتره در بره انستار): ريشة آن را کند. ان را از ته 
درآورد. کاری را نیمه تمام رها کرد (َت) له فُلاناً: 
خدا فلانی را سترون گردانید. 

ار یر یربا : بریده شند. 

ره تبکرا): تکه‌تکه و پاره پاره شد. 

کش بریده شده» قطع شده. بریده دم» دم بریده 


(لْ) هلات مار کوتاه دم خیلی خطرناک 


(الأبتر) من‌الناس: آدم بدون فرزند و بدون نسل. آن که 
بی‌ارزش و بی‌خیر باشد. خوار و ذلیل و حقیر و 
بی‌مقدار. خدا می‌فرماید: جر شایتک هُوَالَبَرّ4: همانا 
دشمن تو او خوار است و ذلیل یا بدون نسل. ج بتر 
(الأبتر) (فن علم اْعْض): آخرین جزء مصراح دوم 
شعر که در ان حذف و قطع انجام شده باشد. 
لرا خر وحشی و برده. 
(الباتر) منَالسیْْف: شمشیر تیز و خیلی بران. ج بُواتر 
کسی که کازی وا نيمه تمام رها کند. 
(الیتّار): صيغة مبالغه: بسیار ريشه کن کننده. بسیار قطع 
کننده. شمشیر خیلی تیز و بران. 
لیر فی الْجراحَة: بریدن نوک یا قسمتی از یک عضو 
را در عمل جراحی 
(البشراء): مُوَنْثِ الأبتر (لثراء) من الْْجَج: دلیل قاطع و 
فیصله دهندة اختلاف (البثراء) مِنَالْخُطّبٍ: سخنرانی و 
خطبه‌ای که بدون حمد و سپاس خدا شروع شود. ج 
(السّور)؛ به معناي ابتار است. 
# بترول -(البثرول): نفت خام. 
٭ بتع ابح بتع بنّْعاً) فی‌الٌزض: به سرزمین دوری 
وفتا. 

تح بثْعاً) اَْسَلٌ: عسل را تبدیل به شراب کرد. 
الْخُْرَو لب شراب را از عسل درست کرد. 
بت یی با الإنسان: آن انسان قد بلند شد (نع) مه 
رکه N‏ سمل[ 
یران مخت و میک شد ی ع عُْه: گردنش بلند و 
قوی و محکم شد (بَتَعَ) فلان عليه بأشر: فلانی با او 
مشورت نکرد و کاری را بدونِ نظرخواهی از او انجام 
داد. 
اا دارای گردنی بلتد و سخت, و ثبرومتد. انسان 
قد بلند. حیوان نیرومند و قوی. ج بتع. 
(أتع): گویند: (رُشْغ با مچ قوی و محکم و پر. 
واژه‌ای است که برای تاکید و پس از «اجُمَع» می‌اید. 


بتک 


گویند: (جاء الق کم تشن ن ون : آمدند آن قوم 
همذ آنها. تمامشان (جاءّت الاء اي جُمع بت 
آمدند زنها همه آنها تمامشان. 
(البتاع): فروشنده و سازنده شراب از عسل. 

(البشع): شرابی که از عسل سازند. 

(البتع): به ی لاخ 

(لبشُعاء): مُنِ الأبتع. و بُنعاء. پس 

براي تأکیدٍ آن می‌آید. گویند: (جاءت اقل گنها 
جَمعاء بنعاء): آمدند افراد قبیله هم نها تمامشان. 
تابتع 

#بتک بتک یه بنکاً): آن را قطع کرد آن را بريد 
(بتک) الشَعْرَ و نخوه: مو و امثال آن را از ريشه کند. 
که که تبییکا: آن را پاره کرد. برید. درید 
شکافت. خدا می‌فرماید: طلسن آذان الّمام4: پس 
می‌شکافند یا می‌برند گوشهای چهارپایان را. 

نیک یتک تاک برنده شند. 

(تک یتک تبتکا): پاره پاره شد. 

الباتک) مِنَالسَيُوْفی: شمشیر بران و تیز. ج بسواتک. 
قطع‌کننده. از بیخ برکننده مو و امثال آن. 

(الّاک): صيغة مبالغه: بسیار قطع کننده. بسیار از 
ريشه درآورنده (لبتَاکَ) 


پس از واژهٌ جَمعاء و 


منَالسْیْوّف: شمشیر تيز و 
بران. 

(البنگة): یک‌پاره از چیز بریده شده (ِْکة) ال 
اسي آخر شب. چپتک. 

الوک بسیار قطع کننده. بسیار از ريشه دراورنده. 
#بتل له یل بنلاً): آن را برید. آن را قطع کرد. 
ان را از چیزی کند و جدا کرد. 

(بل ی بَلا: سردوشهایش از هم فاصله داشت 

(یثل بیکل تبیلا) لشیم ES‏ 
ّل) لله به خدا دل بست و از غير او دل برکند (تَ) 
له :کار خود را فقط برای خدا و بدون ریا انجام 
داد (بَلَ) الشیء: آن چیز را برید. آن را قطع و جدا 
کر 


(إنبتَل ینبل تال بریده شد, قطع شد (انبتلث) 
آل مره ایا باجو درخ از مادر جدا و سل 
شد. 

(تبگل کل تجلا بریده هد فطع شد. (مَبلَ) 
عَن‌ارّواج: بسخاطر زهد و پارسایی از ازدواج 
خودداری کرد (یتّلَ) ی له براي عبادتِ خدا خلوت 
کرد. 

(الآنتل): مسردی که سردوشهایش از هم دور و 
فاصله‌دار است. ج بْل. 

(الیثْل): گویند: (عَطاء بثلٌ): دهش و بخشش بی‌نظیر یا 
دهشی که پس از آن بخششی نباشد. حق و حقیقت. 
۱2۳ ۳ + مخز طبفت با 
(البثلاء): مونب الأبتل (بات فلا عَلَى بثلاء من راید 
فلائی شب را با عزمی جزم به‌سر آورد. 

(البْل): گویند: (یَمِْنٌ بَثْلة): سوگند قطعی. (صَد 

ببلْ: صدقه یا زكاة خالصانه و بدون ریا و فقط 1 
خدا (الئل) منَالْخْلِ: نهال خرمابن که از مادر جدا و 
مستقل شده باشد. 

(الیثرْل) من‌الْساء: زن (دختر) باکره و پارسا که بخاطر 
خدا ازدواج نکند 

(البتیل) من‌اْساء: زن پاکدامن و باکره و پارسا که 
بخاطر خدا ازدواج نکند (لبتیلْ) من‌اشُخُل: نهال و 
پاجوش خرمابن که از مادر جدا و مستقل شده است 
لالج درختی که میو‌هایش آویزان شده 
باشید. مسیل آب ذر پایشتزین قسمت ذره:شهیگاه 
باریک. ج بثل. 

(البيْلَة): منَالّخیل: پاجوش خرمابن که از مادر جدا و 
مستقل شده است. (البِلة) بنالجنم: هر اندام و عضو 
پرگوشت. و عضلائی و مشخص از اعضای دیگر. ج 
بتائل (بات فلا عّی بل من زأیه): فلانی شب را با 
عزمی جزم به صبح رسانید. 

بت هه بنّا): آن را پراکنده و متفرق کرد بت 
الات وتخو خاک و امقال آن را به هوا بلند کرد 


مهن 


2 


دق 


(ت) العناع ئ تواجی ليت اشائيه را در مئزل 
گسترانید با پراکنده کرد )الله الْعَلَ: خدا 
مخلوقات را در روی زمین پخش و پراکنده و آنها را 
زیاد گردانید. خدا می‌فرماید: و بت مِنهُما رجالا 
کییرا و نساءی: و گستانید از آن دو مردان و زنان 
بسیاری را (بَتٌ) ال طانٌ الجِندّ فی‌البلاد: پادشاه 
سپاهیان را در شهرها و سرزمینها فرستاد و گسیل 
داشت (بتَ) لح آن خبر را پخش کرد و انتشار داد 
(بت) السرّ: آن راز را افشا کرد (بّ) حاجَِتَهٌ: حاجت و 
نیاز خود را اظهار کرد. 

یه یمه افا آن را پخش و پراکنده کرد. گردو خاک 

2 
را برانگیخت (يت) فلاناً سرًا: رازی را با فلانی در 


میان گفاشت 
یائه ا شال ما فی تفت آنچه را در دل داشت با 
او در فیان گذاشت 


نت ینت ينث إنبغانا): پخش و پراکنده شد. 

(تَه بسب اشتبهاا) الکو وة ان یواست أن 

راز و امتال زا با او دز مان کنارود 

(لبّْ): چگونگی, کیفیت. حال. حال بدترین اندوهها 

که انسان نتواند آن را بپوشاند و آن را بی‌اختیار اظهار 

کند. بیماری سخت و توان‌فرسا. 

(المنبَتَ): پخش و پراکنده. خدا می‌فرماید: فک ات 
هیا ماھء بسن بود (می‌شود) گر دوغباز په هوا 

برخاسته و پراکنده‌ای. 


# بش در یز بر بقر) جِلْدّه: پوستش جوش زد. 
ی را جلد پوستش جسوش زد. پوستش 
تاول زد. 


(الباثر): آبی که بدون حفاری بیرون بياید. 
(البثر): پوست جوش زده. 
(الر): جوش ریز. زمین صاف و همواره و سست. ج 
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بثوّر. 
لیر ق: یک جوش ریز. 
#بثع -(بثعَت ت َب تم بقعاء و بوعا) ال : لپ انسان پر 


(خون و پر) گوشت و سرخ رنگ شد. لب در هنگام 
خنده پشت و رو شد (بثْع) فلانْ: لب فلانی پرگوشت و 
قزم رنگ و برخون شد: تن تخر وات و 
رو شد )الم خون بد ظاهر پوست آمد (یتفعت) 
ال لله ستبر و برجسته شد که گویا ورم دارد میع) 
لجُوحٌ: زخم دندانه دندانه و قرمز رنگ شد. 

(م یم تیا الجُرخ: زخم دندانه دندانه و قرمز 
ونگت شید 

نت تم تعاً) اسف لب انسان پرگوشت: و سبو 
و پرخون شد.در هنگام خنده پشت و رو شد. 

الا بسفع: سرد داراي لبهای سر و پبرگزشت:و 
قرمزرنگ و پرخون. مردی که لبهایش در هنگام خنده 
پشت و رو شود. ج بفْع. 

(الباثعة): لب ستبر و گوشت آلود و پرخون. لبی که در 
هنگام خنده پشت و رو شود. 

(البشع): به معنای الأ است. 

(البنعاء): :موث لت 

(البثعة): مب لیم 

(البنْعّة): ریزه‌گوشت برجسته و سرخ‌رنگی که در لبها 
و لثه‌ها و زخمها پیدا می‌شود. ج e‏ 

(البتّؤع): به معناي الباثعة است 

#بثق -َقَ بق برقا الا آپ بظوو ناگهاتی 
بقَت) البد: چاه بر شد و ايش 
سر رفت اْنقَت) ین چشم بسرعت اشک ریخت. 
نیشن بثقاً) السدٌ: سد را سوراخ کرد و شکافت که 


بیرون زد و جوشید بة 


آب از آن جاری شد لب اهر و وه دیواره و 


کنارۀ رودخانه و امثال آن را شکست و خراب کرد. 
هه تبیق: آن را سوراخ کرد و شکاف داد یا 
شکست و خراب کرد. مثل سوراخ کردن سد و 
شکستن دیوارةٌ رودخاند. 

(نبق يبق إنبغاقاً): سوراخ شد. شکافته شد (انبتق) 
الیل علنھم: اگهن سیل بر نها جاری شد (إنبتق) 


لا عَلَنهِمْ پالکلام: ناگهان در برابر 


۳۹ 


بخن 

پرداخت (لبئقت) الأرَض: آن زمین سرسبز و خرم 
شد. 

(البثق): محل سوراخ شده و شکافتة نهر و امثال نهر. 
چ وق 

# بشن - (البََه4: زمین صاف و هموار و خوب و 
حاصلخیز. گلزار, مرغزار. کره. زنِ زیبا و دارای بدنی 
فربه و خوش آب و رنگ. ناز و نعمت» رفاه. ج بثان. 
(البغنّة): زمین نرم و حاصلخیز. ج بثن. 

ابیت مُصغر البْْه: زن زیبای فریه که بدنی 
خوشآب و رنگ دارد. 

# بو -(البثا): زمین صاف و هموار. 

(لبیَ): بسیار ستاینده مردم. 

# بجبج - ربج بح بَجْبَجَةً) الطَبیٌّ: بچه را با 
شوخی و بازی سرگرم کرد. 

فروهشته و شل شد. بدنش آماس کرد و شل و 
فروهشته شد. 

(البَجٌباج) من الرشل: کشتزار انبوه و خیلی زياد 
(البَجْباج) من الرّجال: مرد فربه و فروهشته گوشت که 


شت بدنش زياد و 


گوشتهای بدنش لرزش دارد و می‌جنبد. مردٍ احمق و 
بی‌شعور. مرد وژاج و پرگوی. مرد ضعیف و ناتوانی که 
زود عرق می‌کند. 

(لبَجْباجَة) ین الجال: مرد فربه که گوشتهای بدنش 
شل و جنبان است. به زن نیز گویند. مرد احمق و 
بی‌شعور. مرد وراج و پرگوی. مرد یاوه‌گوی. آدم ست 
و فرومایه. 

#یج - اجه بح با آن را شکافت. گویند: (بجْ) 
ْمحَة و تخوها: زخم و امثال آن را شکافت. برید. 
قطع کرد (ج) فلاناًبالمْح: فلانی را با نیزه زد (ج) 
بمَکُروه: کار بدی در حق او کرد یا به او نسبت داد 
بح فی‌المبارَرة: در پیکار و نبرد او را شکست داد. 
گویند: (باجُهٌ فَبَجَهٌ): با او پیکار کرد پس بر او چیره 


شد. 


۸۳ 


که 


اج اچ فبا با او پیکار کرد. متقابلاً بر او فغر 
فروخت. 

(تباجّا اجان تَباجًا): آن دو با یکدیگر مبارزه و پیکار 
کردند. بر یکدیگر فخر فروختند. 

(البَجَّة): جوش درون چشم. خونی که با زدن رگ از 
چهارپا می‌گیرند و عربها در قحطی آن را می‌خورند و 
با آن سدرمق می‌کردند. 

# بجح جح بیج بَجْحًا) به: به آ 
بالید و فخر فروخت (بَجَح) الشَیْء: آن چیز را بزرگ و 
باعظمت گردانید یا آن را بزرگ شمرد و تعظیم کرد. 


جح یج بُجَحا) به: به آن شاد و خوشحال شد. به آن 


ن شاد شد. به آن 


بالید و فخر فروخت. 

(بْجَحَه بح ْجاحٌا): شادش کزد. 
(بَجُحَه ببْجْحهُ تَبْجيْحًا): شادش کرک 
(ابَ 


اا ج 2 


فخر فروخت. به خود بالید. 

(َباجَحُوا يَسَباجَحُوْنَ تَباجحا): بر یکدیگر فخر 
فروختند. بر یکدیگر مباهات کردند. 

بیبح جح شاد شد. فخر فروخت. 
(الب‌اجح): شاد و خسرم. فخرکننده: بسزرگ و 
باعظمت‌کننده یا تعظيم‌کنندة به چیزی. 

(البّجح): شاد و خرم. فخرکننده. 


انى ا 8 اق 


# بجد (بجد یبجد بجودا) بالمَکان: در ان ما 


ابْتجاحا): شاد شد. خرم و خرسند شد. 


ماندگار شند.و از آن‌جا نرفت. گويند: (َخَتت) الماعیة 
بالمَزتم: مواشی در چراگاه ماندند و نرفتند. 

(البجاد): پوششی است مقلم و خط خطی. ج بُجد 
(البجادَيْن): دوالبجادیْن: لقب عبدالله بن عبد هم است 
که در یکی از جنگها راهنمای پیامبر بل بود. 
البّجُد) من‌الّاس: گروهی از مردم (لبْجدٌ) منَلحَیْل: 
صد اسب به بالا. ج. بجود. و 

(البَجْد ة): صحراء بیابان. حقیقت مطلب. کنه امر. گویند: 
e)‏ ذلک): علم آن در نزد اوست (هُوابْنُ 
بَجْدَټها): او دانای به ان چیز است. واصل ان: راهبلد و 


سر 


بجل 


راهنمای بیابان است. کسی که از قبیله و قوم خود جدا 
نشود. 
#پچر - جر یبجر بَجَراًا: شکمش بزرگ و برآمده 
شد. شکمش باد کرد (بَجرّٹ) الْحَفيية: کفل بزرگ و 
برجسته شد یا کیف و ساک پر و مملو شد. ناف او 
بزرگ و برجسته شد. شکمش پر از آب و شیر و غیره 
شد اما سیراب نگشت (بجر) عنالشر: در انجام آن 
کار سست و ناتوان و گران شد. 
بجر یبجر ْجار): پس از فقر سخت و گشنده آن قدر 
ثروتمند شد که به حد طغیان رسید. 
بجر یبجر تَبجرا) الشراب: نوشیدنی بسیار نوشید. 
(الأبْجر): طناب کشتی چون خیلی ستبر و کلفت است. 
اال دآزای شنکم سیر و برچجسته و بززگه کسی 
که شکش ورم دازد. کمی که ریت ,پور :دازو 
کسی که نافش برجسته و بزرگ است. کسی که 
شکمش پر از نوشیدنی شده اما سيراب نگشته است. 
کسی که در کاری سست و گران است. ج. بجر و 
بجران. 
(الباجر, و البجر): به معنای لاجر است» بجز طناپ 
(الُجر): بدی» شر. تقجب» شکفتی. کا بسار بزرگهد 
اا . جج أباچیر . برخلاف قاعده در هر دو جمع. 
ترا ال زمین رتفح و ابنذ و سفت و 
سخت (حَقِيْبة بَجْراء): کفل و سرین بزرگ و توپر و 
سیک واگ وه پر. 
(البْجُرّ ة): ناف. گرهی که در شکم یا در صورت یا در 
گردن باشد. ج بجر یت یه بِعجری و بجَری): 
بخاطر اعتمادی که به او داشتم: تمام مسائل و نقطه 
ضعفها و عیبهای خود را به او گفتم. 
(لبَجیر): مال بسیار. (کیر بَجِيْرً): خیلی زیاد. بجیر 
إتباع کثیر است. 
#بجس -(بَجَن يجش بُجُوْساً) الماء: آب از جایی 
جوشید و بیرون زد و روان شد (بَجَّ بَجَس) المَدّوالْجُرْح: 


سد را شکست و آب از آن بیرون زد. زخم را شکافت 
و خون بیرون زد (بجس)الماء: راه آب را باز و آن را 
جاری و روان کرد (بجَسش) فُلاناً: به فلانی دشنام داد. 
(بجسه یبجسه تَبْجیسا: آب را جاری و روان کرد. 
مانع جلو آب را برداشت تا آب جاری و روان شد. 
زخم را شکافت که خون جاری شد. 

نب يجس ابجاسا): بیرون زد و جاری و روان 
شد. خدا می‌فرماید: فَْبْجَسَتْ متا عَشَرة عَيناًي: 
پس جاری و روان شد از آن دوازده تا چشمه. 
(تبجس یج تسا آب بیرون زد و جاری و 
روان شد. 

(البجاس): تفالا یشک 

(البّجیّس): ماءبُجیش 
ا 


!0 اج 


#یجع - (البَجَعَ): مرع سقا. 

#یجل -(بجل یَبْجُل بجلا و بُجُوْلاً): تناور شد. تنومند 
شد. مرفه شد. در ناز و نعمت شد. شاد و خرم شد. 
(بجْل یَبْجُل بُجللة و بجولا و بُجُولَة): بلندپایه و 
بزرگسال شد. زیبا و با حسب و نسب شد. 

له یج انجال؛ او را شاد و خرم و خوشحال 
کرد. او را کافی و بس بود و از چیز دیگر یا کس 
دیگری بی‌نیازش کرد. 

(بَجَلَه يجله َبْجِيلاً): او را تعظیم کرد و بزرگداشت. به 
او احترام گذاشت. به او گفت: (بجٌل): بس است و 
دست نگهدار و کافی است 

الایْجَل4 ,رگ است در دست هر و اسب که به مترلا 
رگي اکحل: ورید مياني دستِ انسان است. 


(الباجل): تناور. تنومند. مرفه, پولدار در ناز و نعمت. 


: آپ جایی و ووان ن (بشر بجیش): 


شاد و خرم. خوشحال. مسرور. 

(الټجال): آن که موردٍ تکریم و تعظیم و احترام قرار 
می‌گیرد. تناور. تنومند. پیرمرد بزرگوار و مورد احترام 
و رئیس و خیلی زیبا و از تخمهٌ بزرگان و دارای 
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بحث 


(بَجَلٌ): حرف جواب است: بلی آری بله. به معنای 

شب است: بس است. کافی. گویند: (بَجّلی بجَلی): 

با پس اش مرچ ات 

(البَجْلّة): هیأت و صورتِ ظاهر زیبا. حسب و نسب و 

تبار نیک. درخت کوچک. 

(البَجیْل): به معناي الباجل والبّجال است. هرجیز کلفت 

و ستبر. کار زشت و ناپسند. بسیار زیاد. خیلی. 

# بجم اج جم بَجْماً. و بُجُْما): از شدتِ ترس یا 

از هیبتِ کسی یا در اثر عجز و ناتوانی در کلام 

خاموش و ساکت شد. به هم جمع شد. منقبض شد. 

ترنجیده شد. کندو بطیء شد. درنگ‌کار شد. 

(بَجّم یبحم تَبْجیما): به معناي بَجَمّ است. تند و تيز 

نگریست» به جایی خیره شد. 

(البجامة): جامه‌ای است دو تکه, پیراهن و شلوار که 

ااا (دضیل) (غربی آن الا 

است): ما خوذ از انگلیسی: بی‌جامه.و پی‌جانه ما خوذ 

از فارسی پاجامه است.]. 

البَجُم): گروه بسیار. جمعیت زیاد. میوهٌ درخت گز؛ گز 

مازک. گز مازو. 

# بحیح ‏ بحبح بیبح بَحْبَحَة) فلا فلانی بلند و 

دراز شد (بَخْبح) فی الشیْء: آن چیز را بسط و 
ترش داد یا آن را زیاد انجام داد (بَحْبَحَ) الَار: در 

آن خانه یا در آن دیار فرود آمد و جایگیر شد (بَخْبَح) 

لاه و ها مر وسط آن خانه کوت کرد 

بح بحبح تَبَحْبُحاً): در جایی فرود آمد و جایگیر 

و پابرجا شد. گویند: (تَبَّحْبَحَ) فی الْمَجْدِ و تخوو: در 

مجد و بزرگواری و امثال آن جایگیر شد. مجد و 

بزرگواری‌اش زیاد شد. 


(بحُباح): و اژه‌ای است به معنای: تمام شد دیگر وجود 


در خانه پوشند؛ 


ندارد. 

(لبحْباح): آنچه عرض و طول آن یکسان باشد. چیز 
نرم یا مرد بخشنده و سخی. 

(اليَحْبَجی): آن که زیاد خرج و مصرف می‌کند یا 


خرجی و لفق زیاد می‌دهد. آن که منزل جادار و بزرگ 
دارد. 

(البُحبُوْحَة) ین کل شیء: وسط و برگزیدة هر جيرج 
# بحت بحُت يبحت بُحُوَة و بَختأالشَی4: آن چیز 
قافن شنت ناب و یکذ ست و بدبون: آنیختگی:شف, 
(باعت یباحتْ اعت فلاناًالوَدء با فلانی دوستی 
خالصانه کرد (باحَتَ) فُلاناً بما ده فلانی را از آنجه 
که داشت آگاه کرد. 

(البَُت): خالص, ناب, بدون مخلوط. گویند (شسرابٌ 
بَحْتَّ): نوشیدنی خالص و از یک جنس که با چیزی 
دیگر مخلوط نشده است. (حي :نان خالی, نان 
بدون نانخورش (عرَبیٌ بَحْت): عرب و تازی ناب که 
یش و دش با خر عرب مخلوطنشده امت غ 
بَحْتٌ): ستم و ظلم آشکار و بی‌پرده یدح بَخت): 
سرما یا گرماي سخت (أكل الل بختا): گوشت را 
خالی و بدون نان خورد (مذکر و موْنّث و مفرد و تثنیه 
و جمع با همین لفظ است). و گاهی به صورت تثنیه و 
جمع و مونث هم می‌آید. مثل: بات (آغرات محَوث): 
عربهای بیابانی خالص که نوادشان یکدست است. 
(البَحتَة): و البَخت. 

# بحتر -االبُّر): مرد کوتاه قد و گردل‌مردل. ج 
بُحاتر. 

# بحث -(بَحَتَ ییْحَت بَحثا) الأضّ و فتها: زمین را 
کند و کاش کرد. کاوش کرد. حفر کرد. خدا می‌فرماید: 
وف الله عُراباً یت فیالاٌزض): پس برانگیخت 
ت) الشیء و عله 
دزبارة ان جير دز خاک و اتال آن جنتجو رةو 
دنبال آن گشت (يْحَتَ) عَنه: دربار؛ آن به بحث و 


خدا کلاغی را که می‌کند زمین را بحت 


بررسی و کاوش و پرسش و گفتگو پرداخت (بَحَتَ) 
الامْرٌ و فیّه: در ان کار به کوشش پرداخت و حقیقت 
آن زا دریافت. 


(باحعهٌ یباحثه مُباحَنَة) فی الشیّْم: در آن چیز با او به 


بحثر 


بحث و کاوش و کندوکاو پرداخت. 
(ْتَحَه یسح اتحانا) و ع دریارة رنه سعت و 
بررسی و گفتگو و کاوش پرداخت. 

(تباحثا یْتباحثان تباحئاً): آن دو با یکدیگر به بحث و 
گفتگو و تبادل نظر پرداختند. 

بح یتح تَبَحاً) و عَنه: دربارة آن بنه بحث و 
بررسی و گفتگو و کاوش ور انت 

(ستبْحعه بَسْتَْحهه إشتبحاا) و عَنه: دربارة آن به 
گفتگو و بررسی و بحث و کاوش پرداخت. 

لته کاوش کننده. حفر کندنه:. جو یت3 چیای فو 
خاک و امتال آن. کوشش کنندء برای کشف و شنناخت 
چیزی. پرسش کننده دربار؛ٌ چیزی. 

(الباجكة): مُوَنْثِ الباجت. در مثل گویند: «َباحتة عَنْ 
حَنفها بْفها»: مثل کاوش کنندة برای مرگ خویش با 
سمهای خویش است. در فارسی گویند: با دست 
خودش گور خودش را می‌کند. 

(البْحا): خاکی که آن را زیر و رو کنند تا چیزی را 
در آن بيابند. 

(البَحْث): کوشش و جدیت برای چیزی, بحث و 
کاوش. بحث و بررسی» کندوکاو. نتيجه بحث. نتيجهٌ 
کندوکاو. معدن و کان که در آن دنبال چیزهای معدنی 
می‌گردند. مار خیلی بزرگ. ج شوت و بات (آدات 
بخ وَالْعُاظرة): آداب بحث و گفتگو و مناظره. 
(البْحْتّة): نوعی بازی بچه‌ها که چیزی را در زیر خاک 
می‌کنند و هر کس که آن را پیدا کرد برنده است. ج 
(البَحَّاث والبَحَائّة): به معنای الباحث. 

(الَحُوْث): مِنَالدوابً: چهارپایی که با دست و پای 
خود زمین را بکند و گردوخاک کند. 

(البُحُوْث. والبْحْوْثْ): اسم سورة براءت است زيرا 
دربارة منافقین و اسرار آنها بحث و بررسی می‌کند. 
(البْحیْث): راز. گویند: (بدا َحیهم): رازشان برملا شد. 
# بحثر - بر یب بحتر6) الي ء: 


آن چیز را 


پراکنده و پخش کرد. 

(تَبْتر بت تَبَحْراً): پخش و پراکنده شد. 

# فح بح یب بَحَحأًء و بَحاحَة, و بوخ و بحاحا): 
صدایش گرفته و خشن و دورگه شد. 

یه بح ابْحاحا) الصاح و عیره: فریاد و جیغ و داد 
و غیره ضدای او را گرفته و خشن و دورگه کرد. گویند: 
(مالْ أصیِخ نی نی دِک): پیوسته فریاد می‌زدم 
تا صدایم را گرفت و خشن کرد. 

(الأَبَحَ): کسی که صدایش در اثر داد و فریاد گرفته و 
خشن شده است. چاق» فربه. زه و تار عود که صدایش 
کلفت است (عَظم أَبعْ: استخوان پر مغز. ج بح 
(لبُحاح): گرفتگی صدا در اثر بیماری. 

(البَحّاء): زنی که در اثر داد و فریاد و غیره صدایش 
گرفته و دورگه شده است. ج بح 

(البْحُة): گر فتگي صدا در اثرٍ بیماری یا در اثر داد و 
فریادٍ زیاد یا خشن کردن عمدی صدا در آوازخوانی و 
گاهی بطور طبیعی هم می‌شود. 

# بحدل -(بَحْدَل یل بَْل: كتفش کج و راه 
رفتنش تند شد. 

# بحر - بح یب بَخْرا) الأْْضَّ: زمین را شکافت 
(بحر) الُْفرَةٌ: چاله را گشاد کرد (بَحَر) لا أوالمًاءة: 
گوش ماده شتر یا گوش گوسفند را شکافت. 

(بَحرَ يَبْحَرٌ بَحَراً): دریا را دید و دهشت‌زده شد. در اثر 
ترس و وحشت گیج و سرگردان شد. در اثر بیماری 
نکی اش سحت شبن و سیراپ نگشت.. آپ:ژباه 
نوشید و دچار بیماری تشنگی شد. در دویدن کوشش 
بسیار کرد و در نتیجه ضعیف و دچار تنگی نفس شد. 
بح ْجر نار الما آن آب خیلی شور و شنية 
آنب اذیا شد (ْحَر) اوه آب آن ومين زياد و 
همانند دریا شد یکی فلا فلائی به سغر دریا رفت. 
بح بح تبَحُراً) المعکان: آن مکان گسترده و پهناور 
شد (َبَحر) فلان فی‌العلم والمال و عَيْرِهما: فلانی بسیار 
داتشمند با بسیار فروتمند شد.و غير (کچگد) ال 


بحشل 


درصددٍ کسپ آن خبر برآمد و آن را پی‌گیری کرد. 
(اسَبْحَر یسَْبْحر استبحارا) الَْکانٌ: آن مکان گسترده و 
پهناو رشد (ِسْتْحَر) فلانٌ فى ْم والمال و عَيْرهما: 
ا ان و با یل فروهنند و ,یره فد 
(اشتبخر) سار أَوالْحَطِيْبٌ: چکامه‌سرا یا سخنران 
ال هب نی کرای ازم پاس رن 
یا سخنرانی کردند. 

(الباحر): احمقی که چون لب به سخن گشاید گیج و 
سرگردان شود. آدم فضول. بسیار دروغگو. بسیار 
سرخ‌رنگ. 

(الباحرة: من الباجر. شتر و غیره که خیلی پرشم 
باشد. ج بواحر. 

(الباحوٌر): قرص ماه قمر. شدتِ گرماي تابستان یا 
ماه تموز. 

(الباځُؤراء): شدتٍ گرماي تموز یا تابستان. 

(البحارّ ): دریانوردی. 

(البَحّار): دریانورد. ملاح, ملوان, جاشو. 

لار ق): ملوانان, دریانوردان. 

(البّحر): کسی که در اثر دویدنِ زیاد ضعیف شده و 
نفسش به تنگی افتاده است. 

(البحْر): آب پهناور و زیاد و بیشتر به آب شور گویند؛ 
دريا (البَخر) من‌الجال: مرد بسیار بخشنده و 
نیکی‌کننده (الَغز) ایخ الیل اسپ بسیار تیزتک. ج 
نش و یحور و پحار. 

(البَحَر): بيماري سل. بيماري تشنگی: 

(البْحْران): بحرانِ بیماری. 

بر ): منالٌزضٍ: زمین پهناور, زمین پست و گود. 
آیگین مردذاب, تالاب. روستا با شهری که در گتار 
رودخانه باشد. مرغزار و گلزار پهناور و گسترده. ج 
پحار, و پر 

(البْحْرِیَّ): دریانورد. ملوان. دریایی. 

(البَحْرِيّة): نيروي دریایی. 

(البْحیْر): آن که در اثر دویدن زیاد ضعیف و نفسش 


بریده شده است. 

(البُْحَيْرَ :): دریاجد. 

(البَحيْرَ :: شتری که پنج شکم زاییده است و عرب 
جاهلی گوش این شتر را بریده و از آن کار نمی‌کشيد و 
در چریدن و آب خوردن آزادش می‌گذاشت. و اسلام 
آن .زا تھی کرد اننت. خدامی‌قربایدهطنا قل لین 
ْحیرَة وّلا سالبَة ولا وَصِيْلة ولا حام4: قرار نداده است 
خدا بحیره او نه سائبه را و نه وصیله را و نه حام را. 
شتر پرشیر. ج بحار و بُحر. 

# بحشل -(بسختل یُسبَخشل بسحشَلة: همچون 
سیاه‌پوستان رقصید. 

(البخشل) من‌الجال: مرد سیاه‌پوستِ تناور. ج 
بحاشل. 

(البَحْشلیٌ): مرد سیاه‌پوست تناور. 

# بخ -(بخ): واژه‌ای است برای تعجب و شگفتی؛ 
به‌به, زهی, خوشاء آفرین. بخ» و یب و بخ نیز 
گویند. 

# بخبخ -(بَخْبَخ بيبخ بَخْبَحَةً. و بخباخاا: از گرما 
پرهیز کرد و در نیمروز حرکت نکرد یا به راه ادامه 
نداد (بَخْبَحَ) لَخْمٌ: گوشتش در اثر لاغر شدن شل و 
فروهشته شد. (بَحْبَحَ) لبعیر: شتر غرید و کيسه بادی را 
که در گلو داشت بیرون آورد بطوری‌که دهانش را پر 
کرد (بَحْبَحَ) فلانٌ: فلانی گفت: اب بَخْ): آفرین. زهی. 
(بَخْبَخ) فی‌الزم در خواب خرخر کرد. 

بخ بخ تَبَحْبْخاً) الْحَرٌ: گرما کمتر شد. کمر گرما 
شکست عبت الت گوسفندان در هر جا که 
بودند ۳۳ و آرمیدند (تَبَحْبَحَ) لحمه: گوشت بدنش 
در اثر لاغر, شدن شل و فروهشته شد. 

# بخت - (البَخْت): بهره, بخت (معرب). ج بُخوّت 
شا عراز فاوسی اسن :]ا 

البْخْت): شترهای خراسانی. ج بسخاتی و بسخای, و 
بْخات. (معرب). 

(البْحْتیَ): واحد البَخت؛ یک شتر خراسانی. 


بختر 

(البّخات): صاحب شتران بختی (خراسانی). کسی که 
این شتران را خرید و فروش کند. ساربانِ آنها. 
(البخیّت): بهره‌مند. خوشبخت. او از بخت 
فارسی. ب]. 

ولاز خوشبخت: ما خود زبخت یب 

# بختر -(بَخْتَر ببَحْترٌ بَخْتَرَة) فی مَشیه: مغرورانه و 
خودپسندانه راه رفت» خرامان خرامان راه رفت» 
خرامید. به این سوی و آن‌سوی, خم و متمایل شد. 
بخ بر تَبَحْراً): خرامید» خرامان خرامان راه 
رفت. کج و خم و متمایل شد. 

(البْحْتَر ی خرامنده. خرامان. خم و متمایل. 
:من الْحْترِیَ» خرامیدن. خرامان خرامان 
راه رفستن. گویند: (فلان یم یی البخترية ية فلانی 
می‌خرامد و راه می‌رود. 

# بخدج ادج ییْخدِج بَخْدَجَد) فی مشیته: گامها را 
شاد کشاد گذاشت:ه.راه؛ رفت.: 

(البَخْدَّج): فربه. چاق. ج بخادج. 

# بخر خر یبد برا: و بخارا)الماك: آب بخار کرد 
بح الانام: آن ظرف بخار کرد. 

(بَخرَّ طبض ْمٌ: بوی دهان بد شد. 

بخ بخ فة إنخاراً): : دهاتش را بدبو کرد (َيعرَ) الماءء 
آب را بخار کرد. 

خر بر تبْخر)ل4: بر او عطر زد َحُر) عَلیّه: آن را 
بدبو کرد یا گندانید (بَخُرَ) الشیّء: بخار آن چیز را بلند 
کرد. بر آن چیز بخور و آن را خوشبو کرد (بحَُ) یاب 
ایض و الشجاز و نوها لباسهای بیمار و درخت 
و امثالِ آن را ضدعفونی کرد (بَخُرَ) الَالٌ: مايع را 
تبخیر کرد. 

بط یه تبخرا): بخار شد. ضدعفونی شد (َ يخر 
بابَحُوْر: عود و بخور سوزانید و بوی خوش به راه 
انداخت (تَبَُرَ) السَائل: آن چیز مایع بطور طبیعی و 
بدونِ جوشانیدن بخار شد. 


(الأبخر): گنده دهان. ج بخر. 


۸۸ 


(الباخرَ 8 گشتي بخاری. ج پواخو. 

(البّخار): بخار» دمه. بو ج أبْخرَ 3 

البَخْر): نات بخر: ابرهای نازکی که قبل از تابستان 
یآ ند 

(البَخُر): بوي گند دهان. 

(البخراء): منت الابْحر. 

(البَخُوْر): عود بخور (بحُْ) مَرْيّم: گل پنجه مریم. 
(المَبْخَرَ ة): بد کنندۀ بوي دهان. جاي تبخیر. جای 
بخار کردن و تبخیر کردن. ج مباخر. 

(المِبْحَرَ): وسیلة تبخیر کردن. ج مَباخر. 

# بخس خی یب بَخْسا) الیل والمیزان: كيل و 
پیمانه و ترازو ر ناقص کرد. خدا می‌فرماید: ولا 
یشترا اش أشیاءمذ6: و کم نکنید و کم ندید یلد 
جم یط را کس فلانأً: به فلانی ستم کرد. 
از او عیبجویی کرد (بَخش) عَيَْهُ: چشمش را از کاسه 
درآورد (َحَس) فُلاناً حَقَه: حقی فلانی را نداد یا بطور 
کامل نداد. 

(بَحُّس یی تبخیسا) مح العظم: مغز استخوان در اثر 
لاغری آب شد و فقط در بندهای انگشتان و در چشم 
اند و این آخرین چیری است که می‌مانند. 

اشن یتباغش اشا افر آن قوم به یکدیگر 
کم‌فروشی کردند. به یکدیگر ظلم و ستم کردند. از 
یکدیگر عیبجویی کردند. 

(الأباخس): انگشتان, انگشتها. 

(الباخس): کم فروش. ستمگر. عیبجو. درآورند؛ٌ چشم. 
آن که حق مردم را ندهد یا کم دهد. 

(الباخسَة): مُوَنّثِ الباخس. 

(لبَخُس): کمبود, کم ناچیز. گویند: (َمَْ بَخُش): بهای 
ناچیز. خدا می‌فرماید: و شَرَوه بممن بَخس»: و 
فروختند او (یوسف) را به بهای ناچیزی. کالای بنجل 
که خریدار آن, مغبون شود (لبخُش) مزر 
زراعت دیم. ج بخ س. 


# بخص - (َحّص یبْحّص بَحْصاً) عَیِه: چشمش را 


بحع 
کند و بیرون آورد. 
(َخص ییْْص بَحَصاً) و بَخصَت عن در زیر يا بالاي 
چشمش برجسته و به شکل حبایی ریز پیدا شد. 
(الأبَص): مردی که در بالا یا در زیر چشمش 
همچون حبابی برجسته پیدا شده است. ج بخص. 
2 شنت کف بای شنت 
شت بیخ انگشتها از طرف کف دست. گوشت زخم 
وی وه گوشت بالا یا 
زیر چشم که یه شکل بادکنکی کوچک پیدا می‌شود. 
گوشت ساعدها. گوشتٍ چشم 


(البَخْصاء): َو ا 


و قرمانیردار ر شد. ۳ به حقي او سین 
(حْم) له بالحَق أوبالطَاعَةٍ: به حق او اقرار کرد. طاعت 
ا را ی نهاد تا ) ای و و ها گلوي حیوان 
ا 
خوار کرد. (بََمَ) الْوَجْدٌ فلانً: حزن و اندوه فلانی را 
لاغر و تکیده و بيمار كرد. علض بالرراعَة: 
زمین را آیش داد و پشت سرهم در آن کشت نکرد 
(بَحَعَ) لبر: چاه را کند تا به آب رسید (بَحُعَ) لَه نطِحه: 
خالصانه و بسیار نصیحتش کرد. 

حع نَع بُخُوْعاً رباع له بلق أو الطَاعَة: به حق 
او یا به طاعت او گردن نهاد. 

(الباخع): آن که خود را با خشم یا با اندوه بکشد. خدا 
می‌فرماید: ملک باخغ تشک علی آثارِهم6: پس 
شاید تو بکقی خود را در پي آنان و در اثرشان. 

# بخق -(َخقث تبحَقَ بخوفا؛ و بَخْقا) عَیه: چشمش 
از کاس فراند. 

(بَحَق يَبْحَق بَخفا) عَيْنَه: چشم او را از کاسه درآورد. و 
در حدیث است که: «فی این الْقابِمَة إذا یقت مان 
چشم شالم اگر از کانه دزش 


ینار »: در < ند صد 


دینار استتد 


بخنق 
(بَخقث خی بخفا) عَین: چشمش از کاسه درآمد. یک 
چشمش بطور خیلی زشتی کور یا لوچ شد. 
بح بخ إبخاقاً) یه چشمش را از کاسه دراورد. 
(إَِْحقّت لبق |بخاقا عَنٌّ: چشمش از کاسه درآمد. . 
الابق)؛کسی که چشعش از کانته درآمده. کسی که 
یک چشمش به بدترین شکل کور یا لوچ باشد. ج 


(الباخق): باخقألعین: آنکة چشمشن از کاسه درآملته 
است: ۱ 

(الباخقَة): چشم از کاسه درآمده. 

(البخقاء) مَُنتِ الابْحْق. 

(البَخيّق): : چشم ان کاسیه: درامتو (هو بَخیِق ین او 
چکستن او کاسنه درامو است: 


۷ 


# بخل (بَخل یل بخلا وخا وبُخلاًا:دريغ 

داشت. بخل ورزید, ژکور شد. 

(َحُل بخ بَخْلاء و بُحْلاً. و بُخْوْلا): بخیل شد. زکور 
شد. بخل ورزید, دریغ داشت 

بح بخ تخا او را بخیل یافت. او را بخیل 

گردانید. 

(َحلَه بخ تبْخیلا): او را مت 

و ژکور گردانید. 

(سبْحَلَة يحل إشتبخالاً): او را بخیل شمرد. 

(الباخل): بخیل» ژکور. ج ۳ و بخال. 

(البخال): بسیار بخیل. 

(البَْال): بسیار ژکور, بسیار بخیل. 

(البََّل): مصدر است: بخل ورزیدن. صفت قرار گرفته 

و گویند: (رَجُلٌ بَحْلّْ): مرد بخیل. 

البَخیْل): ژکور. زکور, بخیل. ج بخلاء 

(المَبْحَلَّةَ): باعثِ بخل ورزیدن. گویند: «ألوَلَدٌ مَبْحَلَةٌ 


و را 
مَجْبَن»: فرزند باعثِ بخل ورزیدن و ترسو شدن است. 


متهم به بخل کرد. او را بخیل 
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# بخذق - (بَخنقَ یبَخنق بخنقه) المَرْاة: بر سر آن زن 


روسری بست. روبنده بر روی او زد. اورکت به تنش 


نج 

کرد. 

بت تتَبحتن تَبَحْنقاً): آن زن روسری بست. مقنعه 

پوشید. روبنده زد. 

(لبْخنْق): روسري زنانه. روبنده. کلاه دراز و کوچکی 

است. لیاس کوچکی که دارای کلاه باشد. کلاهکی که 

به دور گردن ملخ است. ج بّخانق. 

(المُبَحْتَی) منلحیل: اسبی که سفیدی پیشانی‌اش تا 

بیخ گوشها بیاید. 

#بخو -(بخایښځو بَخْواً) عضَبه: خشمش آرام گرفت. 

یخی یخی ابْخاء) عضب خشمش را برطرف کرد. . 

(البَخُو): شل, سست. فروهشته. رطب بد. 

#یدا دا دا ده و پنام به وجود او مد من 

مکان ای آخر :از جایی به جای دیگر رفت )یل 

گذا: فلان کار را آغاز کرد مدا فی‌الأثر و اک پی‌دریی 

دربارة آن کار سخن گفت دا اْثرٌ: چاه را کند و حفر 

کرد دا الشیّء: آن چیز را آفرید (بدأً) ال و به: 

آن چیز را جلوتر از دیگران انجام داد. [خدا می‌فرماید: 

با باتهم قبل وعاء أَخنه»: پس آغاز کرد به 

ظرفهای آنان, پیش از ظرف برادرش. ب]. 

(بُدی یبْد: آبله يا سرخجه گرفت. بیمار شد. 

یبا دی بدا ۶ چیزی شگفت آوزد (ْدا) الصَبیْ: 
پس از ریختن دندانهای کودک. از نو دندان درآورد 

۳ مین مکان ای آَخْر: از جایی به جای دیگر رفت 

بدأ ىء و به: آن چیز راب بیشن از چیزهای دیگر 

آغاز کرد (ْد) فی‌الأنر راد درا اف طا 

پی‌دربی سخن گفت (ما ب دی و ما یعید): آدم بی‌دست 

و پایی است. یا مرد و درگذشت 

مت یی تبدلة) الشیء: آن چیز را جلو انداخت و 

پور مه ورود ان تاد 

(إِبعَداً دی إْتِداء) الشیء و به: آن چيز را جلو 

و و د برتر شمرد و زودتر انجام داد. 

کدرا پدوجود آمد. ایجاد شد. 


۳ او الوأي: زاغ و نظر اول که ابراز می‌شود 


ندا 


و هنوز خام و نپخته است و باید حلاجی شود. گویند: 
له با الوأي): آن را با همان نظر و رأی اول 
انجام دادم. 

(البّدء): اول هر چیز. گویند: لته بدا وبڏ بي و 
رل بَذی): آن را در همان آغاز انجام دادم قبل از هر 
چیز دیگر (فََلَُ عَوْداً و بَذءأً. و عوداً علی بَذي): آن را 
تکرار کرد. پی‌درپی انجام داد (رَجَم عَوْدَه علّی بَذْْ: 
از همان راه که آمده بود بازگشت. پیشوای برتر از 
پیشوایان دیگر. جوان خزدمند و خوش‌رأی و نظر. 
بهترین بهره از حیوان ذبح شند. ج بدا واگ 
(البُداء ة): گویند: (لَکَ الْْداءة): برای تو است آغاز و 
ابتدا. 

اب اول به‌وجود آمدن. بهترین قسمت و بهرة 
حیوان ذبح شده. 

(البْدائیَ): اغازین, اولی. که منسوب به البْداءة باشد. 
آنچه ساده‌ترین شکل خلقت خود را دارد. و اندامش 
متکامل و پیشرفته نیست. 

(البُدائيّة): (فی چام م الاجتماع): : زندگاني بلاوی او 
ابتدايي. بشر. 

(لبَدِیْ»): وصف است برای مذکر و مونث. چاه نو, 
چاه تازه حفاری شده. اول هر چیز. گویند: (عَُ بای 
بُدیْ): آن را قبل از هر چیز انجام داد. آفریده شده. 
خلق شده: عجیب: شگفت» شگتتی آور. پیفوای درجة 
یک قوم خود. ج در 

(البَدِيْنَّة): مُوّنْثٍ البّدی». ابتدا و آغاز به‌وجود آمدن. 
ابتدای هر چیز یا هر چیزی که بطور ناگهانی پیش آید 
يا به‌وجود آید. . ج بُدایا. 

کا مب ایی اول هر چیز, سرچشمة هر چیز, 
میدا مثلا؛ هسته مبداً روییدن نخل است. یا آنچه که 
چیزی از آن تشکیل شود. مثلٍ: حروف که مبدا کلمات 
هستند. ج بای (مبادئ) الم تن خلت 
لور أاْقائژن: قواعد و اصول علم یا یک فن يا 
آفریدن یا اصول قانون اساسی یا مواد هر نوع قانون. 


بدح ۱ بد 


للا ف بترجقتته يدا اضل. 

(المَبْدُوْء): بیمار» مریض. دچار آبله یا سرخجه شده 

آبله گرفته. سرخجه گرفته. 

# یدح یدح تبدح ا الم آن زن بی‌شرمانه 

راه رفت (بدح) بالسَرّ: راز را برملا کرد. سر را فاش 

نمود. 

دح یبد بَذْحاً) الشَیّء: آن چیز را پرتاب کرد (بَدَح) 

فلانً: فلانی را با چیزی نرم مثلٍ خربزه و امثال آن زد 

ُدحَه) بلْخصا: او را با عصا زد. 

نامگ یادن تبادحا): با چیزی نرم به یکدیگر 

زدنك و طارفا همدیگر انداختند. .و در عدیت است 

که: «کان أحات م مح محَمحلشعِه یتمارَخُون و یتبادخون 

البطیخ. قاذا جاء الحَ کانوا ُم‌الاجال»: بودند 

اصحاب محمد اة که لوی می کر دند و 

(پوست) خربزه به سوی یکدیگر می‌انداختند اما چون 

که حق پیش می امد مردان فر پود 

تحت تب تهدها) الوا آن زن بی‌شرمانه راه 

رفت (تبدَ) السَحابْ: ابر باران بارید. 

تسه تن مها آن را بخن ونلا کرد 

پراکنده‌اش کرد د) فلاناً و پهع‌السیم: فلانی را از 

آن چیز دور کرد و باز داشت (بَدّ) 2 و المَتب: 

پلاس یا تمد دو زیر زین الان ت گذاشت 

پشت اسب و شتر زخم نشود. 

دید بَدّد): در اثر فربهی زیاد رانهایش از هم فاصله 

گرفت. بدنش خیلی تناور و اندامهایش از یکدیگر دور 

شد. 

(أَبَهً يبد د إندادا) بين هم الْعّطاء و بح العَّطاء: عطای هر 

کدام از آنها را بطور ۳ داد و دو نفر را باهم جمع 
ی 5 

نکرد (بد) یه لیّه: دست خود را به‌سوی ان دراز کرد 

() صَره تخو الشیْم: چشم به آن چیز دوخت و به 

آن: خیره شد. 

(آبدٌی): فعلي اس اس از ۳ حدیث اة است 

که: «یا جاريَة دنم رَه تفرة»: ای دخترک. یا ای 


کنیز خرما را دائه دائه و تک‌تک به آنها بده. 

(با باد مد و بداداً) الْقَوْمٌ فی‌الشَفَر: آن قوم در 
ان ی بطور دانگی و پیک‌نیکی خرج کردند (بادءْ) 
الشیّْء: آن چیز را بطور یبای به او فروخت آن را با 
جنس و کالا عوض کرد. 
(بدد يدد بیدا الشیْء: 
پراکنده‌اش کرد. 

ید دید نیدادا) مان نم دوقلوها به پستانهای 
مادر چسبیده و هر کدام از آنها یک پستان را گرفتند و 
خوردند ی الوَجُلانِ فلاناً بالضَرّب: آن دو مرد 
فلانی را از دو طرف به باد کتک گرفتند. 

ا ییاد ادا اوم آن قوم دو ثفر دو نفر عبور 
کردند. هریک در برابر هماورد خود قرار گرفت. 
یبد تبددا): پراکنده شد. (تبدّد) موم الشیّء: آم 


ن چیز را پخش و پلا کرد 


قوم آن چیز را در میان خود قسمت و سهمیه‌بندی 
کردند (تََدّد) لح َدُرَالْجاریة: زیورآلات تمام سین 
آن دختر را پوشانید. 


(استبد یی اد شتبدادا) به: در آن استبداد به خرج داد. 


به تنهایی اسم رفت وانجام داد. رفت یا چیزی را 
برد )ال بفْلان: آن کار سررشتة خود را از 
دست فلانی به درآورد و بر او چیره شد (إشتَبدً) 
پأییره: عقل امیر و فرمانده و حاکم را دزدید بطوری 
که امیر فقط حرف او را گوش می‌داد. 

(أباديد) : گویند : ( 
و رفتند (طْیْر أبادی): پرندگان پراکنده. 

(الأَبَدَ: کسی که بدلیل فربهی زیاد رانهایش از هم دور 
است. دارای بدن بزرگ که اندامهایش از هم دور است. 
ج ید. ادم بافنده و نساج؛ زیرا پاهایش از هم باز 


هبوا آبادی): : از هر سو پراکنده شدند 


استتا. 

(الباد): کشالهة ران که روی زین قرار گیرد. 
(بداد): امرٍ به مبارزه و جنگیدن است. گویند: (یا قَوْمٌ 
داد بداد): ای قوم هر کدام با هماورد خود درگیر شوید ۱ 
و بجنگید. 


مقای 


(الټداد): پیکار» نبرد (لْقا بُدادَهمْ]: هر مردی با 
هماورد خود گلاویز و درگیر شد. 

(لبٌداد):سهم و قسمت از هر چیز. 

(البداد): سهم و نصیب از هر چیز. پوشش يا نمد زیر 
زین یا زیر پالان شتر, آدرمه. 

(البَد): خستگی. بهره و سهمیه از هر چیز. 
(البّدد):حاجت. نیاز, خواسته. توان, طاقت: 
(البٌد):سهمیه و بهره و نصیب از هر چیز. عوض, بدل. 
جدایی. فراق. (لابدَمِنه): چاره‌ای از آن نیست. بت. بغ 
یا بتکده. (معرب). ج اداد و بددة[معرب بد از 
فاس 

الا سپاو نهره او سر چیدمعل.و لاقنت 
(البَدّاء): مونب ال 


(البَدة): طاقت و توان» نیروء قوت. 


لد 00 یهره و نضیب از هر جين غایت, مدت. ج بُدد. 


(البد ة4:خستگی. بهره از هر چیز. ج بدد. 
(لیُ): شبیه» نظیر» مل و مائند. خرجنزن. 
(البَدِيُدانِ): دو طرفي خرجین. 
(البَدِيْدَ ة):‌همانند. خرجین. بیابانی که هیچ کس در آن 
نیست. 
(التبْدِْد) فی اْقانُوْنٍ: جابجا کردن و فروختن و انتقال 
اسناد و اموالی که توسط قانون بازداشت شده است. 
این کار را مالک و بطور مخفیانه انجام می‌دهد. 
# بدر در یر ید الَم: قرص ماه کامل شد. 
در يدر بُدوْرا) ای ال : بسو ان چیز شتاب 
گرفت در ی ارَزع: در اول بامداد به سوی زراعت 
و مزرعه رفت لدر) لام فلاناً و الئه: آن کار با عجله 
به سوی فلانی رفت لدر) فلااًبالشیّء: در آن چیز بر 
فلانی پیشی گرفت (بدَر) فلاناً: از فلانی جلو افتاد. 
بر یر دارا ماو کامل بر او طلوع کرد. در شب 
۱ 
بذُر که قرص ماه کامل بود به شبروی پرداخت (َبْدَرَ) 
وی فی مال ایتیم: وصی مال یتیم را پیش از بالغ 
شدنش خورد. 


۹ 


بدر 


(بادَرَ يباور مبادَرَ و بداراً) ال به سوی آن شتاب 
کرد با عجله به سویش زفت (بادز) فلاناً الْغایة. و 
لنها: در رسیدن به هدف از فلانی پیشی گرفت. 
(ْعدَرَتْ بر ابتدارا): عیناة: سرشک از دیدگانش 
جاری شد درا فلااً بکذا: در فلان چیز از فلانی 
جلو زد و پیشی گرفت یا آن چیز را با عجله دربار؛ او 
انجام داد. (ِْعدرَ) مر الشیْء: آن قوم به سوی آن چیز 
شتابیدند و از یکدیگر پیشی گرفنند: 

با تاد تباذرا) لو آن قوم شتابیدند و عجله 
کردند (تبادَر) القَوْمٌ السّیْء: آن قوم به سوی آن چیز 
شتابیدند و بر یکدیگر پیشی گرفتند. 

(البادٍر):بدر. قرص کامل ماه. 

(البادر 6 من البادر. لغزش و کار ناپسندی که در 
هنگام خشم از انسان سر می‌زند. خشم و غضب سریع 
و تند و آنشین.سرف زرشتة سکن غيل اند 
(لبادرَه) من‌اسَهُم: نوک چوبه تیر از سمت پیکان که 
پیکان بر آن سوار است. گوشتٍ میان دوش و گردن. چ 
بُوادر. و دربار؛ آدم بردبار گویند: «فُلانٌ لا تُخْشّی 
ُواده»: فلانی در هنگام خشم کارهای ناشایست 
(البَدَار ة: چیزی است فلزی و کوزه‌مانند که ته آن 
سوراخ است و در بذرافشانی به‌کار رود. (عسربی آن 
اجه است): 

َذُر): وادی بدر که ميان مکه و مدینه و در فاصلۀ 
۰ کیلومتری مدینه قرار دارد. و جنگ بدر در صدر 
اسلام در آن واقع شد. 

(البَذْر): قرص کامل ماه. پسربچه یا نوجوان به رشد و 
کال رسیده. ج کون و داریا البَدا: سب 
چهاردهم ماو قمری. 

(البدَرَی):گویند: (إشتبقتا اْبَدَرَی): از یکدیگر سبقت و 
پیشی گرفتیم. 

(البَدَر :): کیسة پول. همیان. 

(البْذر ق): پودر: هر نوع گرد و پودر. گویند: (شکر 


بدروم ۹ بدل 


بُذْرَة): پودر شکر. (دخیل). 

(البَذْرِی): آن که در جنگ بدر شرکت داشته است 
(البذری) مَاْعیْبِ: باران پیش از زمستان ابنری 
من‌الماشْية: چهارپایی که مادرش آن را پیش از 
دیگران و در اول فصل زایمان بزاید (البَذْرٍئ) منلرَزع: 
زراعتی که زارع پیش از دیگران و در آغاز فصل 
بکارد. 

(المْبتَد ر): شیر بيشه. 


#یدروم - (البدروم): اتاق زیرزمینی برای سکونت , 


یا برای انبار. 

#بدرون - (البَذْروّن): اتاي زیرزمینی براي سکونت 
یا برای انبار (دخیل) (عربي آن السَرّب است). 

#بدع ده ییْدعه بَذْعأ): آن را اختراع و ابداع 
کرد. آن را ابتکار کرد (بدَع) یر چاه را حفر کرد. 
اگنن 

(بدع بذع داع و بدوعا): در خوبی يا بدی نمونه و 
بی‌مانند شد. بی‌نهایت خوب یا بد شد. 

دم 2 إبداعاً): کاری بی‌نظیر انجام داد. چه کار 
خوب و چه بد. بدعت‌گذاری کرد. در دین یا غیره 
نوآوری کرد. (دعَنْ) رال شترسواری خسته و 
مانده و عاجز شد (َبْدَع)الاکب: سوار شترش خسته 
و مانده شد (دعَت) حجُ: دلیل او باطل شد (َدْع 
ره بشکره: نیکی و احسانش بر سپاسگزاری او چربید 
و برتر شد (أبْع) ان رب فلانی کار زید را انجام 
نداد و او را تنها گذاشت و خوار کرد )ی فلان:ب 
فلانی اعتماد زار که پتواند و شایسته باشد که فلان 
کار را اجام دهد نع ) الیَ: آن چیز را اختراع کرد 
ابتکار کرد آ ن را ابداع کرد. آن را استخراج کرد. آن را 
آفرید. به وجود آورد. 

بت ندع | م انداعاً) حجْتَ: دلیل او باطل و بی‌ارزش 
شد (نیع) بفلان: : شترٍ سواری فلانی خسته شد و از 
کار ماند و از همراهانش عقب افناد. 


٤ 
(بدعه ببدعه دیع او را بدعت‌گذار و نوآور در دین‎ 


و یره ذاخست: 
(یتدَع دع إنتداعأً): بدعتی ‏ گذاشت. در دین و غیره 
نوآوری کرد ( رد (E‏ السىء: 
ابتکار کرد. ابداع کرد. 
2۳ یبد َبدعا): در دين و غیره بدعتی گذاشت 
نوآور شد. مخترع و مبتکر شد. 

(اسَبْدْعه یه استبداعا: آن را بدیع و تازه و نو 
نوآور و مبتکر شمرد. 

(الابُداع): (عنْداقلاسعة: چیزی نو را آفریدن, ابداع» 
اختراع, ابتکار. 

(الإبتداعيّة): طرزِ فکری است در تمام فنون (ادبی و 
هنری) که به بازگشت به طبیعت معروف شده و 
احساس و عواطف را بر عقل و منطق ترجیح می‌دهد 
و ويژگي آن ن: کنار گذاشتن اسلوبهاي کهنه و آوردن 
اسلوبهای: نو است: ا 

(البادع): کار بغایت خوب یا بد. کار نو و بدیع. 
(البدٌع): آنجه برای اولین بار انجام شود. گویند: (ما 
کان فلانْ بذعاً فی هَدا الْرا: فلانی اولین کسی نبود 
که این کار را انجام داد. خدا می‌فرماید: «قَلْ ما كنت 
بذعاً منالشل»: (ای محمدعلشس) بگو: نبوده‌ام من 


اولین نفری که به پیامبری مبعوث شده است. مرد گول 


آن چیز را اختراع کرد» 


شمرد. یا او را 


و احمق و فریب‌خورنده. نهایت چیزی» یعنی: ببفایت 
دانشمند یا شجاع یا شریف بودن. یداع و بدع. 
(البذعة): نوآوری در دین و غیره» بدعت. جبدع. 
(السدیْم): چیز بغايت خوب يا بد. افریننده و 
ایجادکنندة چیزی که قبلا وجود نداشته است. خدا 
می‌فرماید: بیع نوات والأزضٍ): آفرينندة 
آسمانها و زمین از عدم. آفریده شده و خلق شد از 
عدم. ج بدائم. (هذا دام این از شگفتیها و در 
نوع خود کامل است. علم بدیع. 

#بدل - (بَدل یل بَدَلاً): ۳ بااستخوان مایا 
دستها و پاهایش درد گرفت. گوشت زیر گلو و بالای 


ترقوه‌اش یا گوشت روی سینه‌اش یا کشالۀٌ رانش درد 


بدن 


بدن 


گرفت (لث) مَفاصِل: مفاصلش درد گرفت. 

یه له إندالا: آن را تغییر داد بل ال 
یرو و من: آن چیز را با چیزی دیگر عوض و بدل 
کرد. 

(بادل یبادل مُبادلَة, و بدالاً) ال بعَیره: آن چیز را با 
چیزی دیگر عوض کرد. (بادلَ) فلاناً: چیزی را با 
فلانی عوض و بدل کرد. مبادله کرد. 

بل بل یلا الشیء: آن چیز را تبدیل کرد 
عوضش کرد (بدَل) الکلاع: آن سخن را تحریف کرد 
(بدّل) باب مدیم الب الْجَدِيْدّ: جامة کهنه را با 
جامة نو عوض کرد کل الشونء شا آخْه: آن چیز را 
با چیزی دیگر جایگزین کرد. بدل آن قرارش داد. خدا 
می‌فرماید: و إٍذا یدنا آي مکان آَيّةٍ4: و آنگاه که 
جای دادیم آیه‌ای را به جای آیه‌ای دیگر. 

(تبادلا یتبادلان تبادلاْ): آن دو با یکدیگر مبادله و 
معاوضه کردند تبادل کردند. 

ابل دل تدلا): تفییر کرد. عوض اشن بدل شد 
۱ (تبدْلْ) الشیَء و به: آن چیز را عوض کرد بدل کرد 
(تبدل) الشیء بالشیم: آن چیز را با چسیزی دیگس 
عوض کرد. 

(الأبدال): پارسایان, زاهدان. (الأبدال): (ندالصُوفین): 
مردانِ یک طبقه از طبقاتِ صوفیها. 

(الیدال): پدال ماشین و غیره. رکاب دوچرخه و آسیا 
و غیره. پدال پیانو؛ زبانة کوچکی است در زیر پیانو که 
نوازنده در وقت نیاز بر روی آن فشار می‌آورد و صدا 
را کم و زیاد می‌کند. (جدید). [معرب از فرانسه. ب]. 
(الیَدال): بخر بفروش که تا مالش را نفروشد نتواند 
چیزی را بخرد. خواربارفروش, بقال. (جدید). مصریها 
گویند: البقال. 

(البل): کسی که مفاصل یا استخوانها یا دستها و 
پاهایش یا گوشت زیر گردن و بالای ترقوه یا گوشت 
روی سینه یا کشالةٌ رانش درد کند. 


ا 2 ۰ 1 ۰ 
(البدل) مِنَ‌الشئٰء: بدل و عوض آن چیز. مرد شریف و 


بزرگوار. واحد ادا صوفبها. ج ادال (الَدَل): 
(فی‌الخُو): تابع کلمه که مقصود اصلی و متصل به 
متبوع خود باشد.مثل : اي عُمر): خليفة دوم 
عمر. 

(البذل) من‌الشی: عوض و بدل آن چیز. مرد شریف و 
بزرگوار. واجد ادا صوفها. ج ذال 

(البَدلة): لباسی که معمولا در خارج از منزل پوشند. 
[مثل کت و شلوار. ب]. (جدید) 

(البییْل): عوض, بدل, جایگزین. واحد ندال 
صوفیها. ج أبدال. و بُدلاء(ابدیل): (وی الاضطلاح 
السّینمائی): دوبلر سینما. 

(الَدِيلّة): مود ابَِبٌ: مواد مصنوعی, مثلٍ پنبه يا 
پشم مصنوعی بل افی الاشتصاد): لوازم يدكي 
ماشین آلات و غیره. 

(لَسبّدل): (فی اضطلاح مماء الْحَياةٍ و الب 
دگردیسی طبیعی و مصنوعی. مثل: دگردیسی بافتهای 
چنین يا انتتعاله کردن شکر نیشکر به شکز انگوون 
#بدن بدن یبن بُدناء و دنه و بُدونا): فربه شد. 
تناور شت تنومند شد. 

(َدْنْ يدانه و دان فربه شد. چاق شد. تنومند 
شد. تناور شد. 

(بدن يدن َبدِینا): فربه شد. تناور شد. پیر و ضعیف 
شد (بَدّنَ) لین : آن حیوان را فربه و تتومند گردانید 
(بدّنَ) قلانا: زرهی به تن فلانی کرد. 

(البادن): فربه, چاق. تناو تنومند. برای مذکر. 3 
بدن» و بدن و برای مونّت. 3 بدن و بُوادن. 

(الباوتة): مُوَنّبِ البادن. 

(البدَن): تن, بدن. زره یا زره کوتاه (البدَن) منَلْب: 
بدنۀٌ جامةٌ که به سینه و کمر می‌چسبد و شامل پهلوها 
و آستينها نشود. ج ادان 

(البَدَنَةَ): ماده شتر یا گاو ماده‌ای که در مکه قربانی 
کنند و بدین جهت آن را فربه می‌کنند. جامه‌ای است 


بدون گریبان و آستین و زنانه. ج بدن و بدُن. خدا 


نداد 


ياو 


می‌فرماید: لیذ جَعَلناها لَکمْ من شعایر ال ۳ 
شتران و گاوان قربانی تنومند را قرار دادیم برای شما 
از شعاثر خدا. 

(البَدِيْن): فربه. تناور» تنومند. ج بدن. 

(المښدان): کم‌خوراکی که زود فربه شود. 

# بده (بدهه هة بُدهاًء و بَداةّ): غافلگیرش کرد 
ده بکذا: بطور ناگهانی و بالبداهة با فلان چیز او را 
غافلگیر کرد (دَه) قلاناً بکذا: فلان کار را از فلانی 
شروع کرد. 

(بادهه یبادهه ماد و بداهاً): غافلگیرش کرد (بادَهَهٌ) 
بکذا: بطو ناگهانی با فلان چیز غافلگیرش کرد. 

ده ده بد يها بالبداهه سخنرانی خوبی کرد. 

(تبادة باه تباذها) ام الط والاشعا و بهما: آن 
قوم بالبداهه برای یکدیگر شعر گفتند و سخنرانی 
کردند. 

(البداهة): اول هر چیز. کار غافلگیرانه و ناگهانی, 
بداهت (البداهة): (فی الَْلْسَمَةَ): بدیهی بودن, واضح 
بودن. 

(البَدِبْهّة): اول هر چیز. کار غافلگیراننه و ناگهانی 
آغاز ابتدا. تدییر نیکو داشتن در برابر کار ناگهانی. 


چیز بدیهی بديهة. ‏ , 
(الديهية): مسا بدیهی: مثل: واتصان الاشیاء 


المتساوية.مُتساوية»: نیمه‌های چیزهای یکسان 
یکسانند. 

(المبدٌه): آدم حاضرجواب که فوری عکس‌العمل 
مناست. را نشان می‌دهد. 

#بدو -(بُدا جد و بدا و بُداء): آشکار شد. ظاهر 
آن کار فکر 
جدیدی به مغزش رسید. گویند: (فَعَلّ گذا ثم بدا ل): 
فلان کار را انجام داد سپس فکر جدیدی به نظرش 
رسید. و در مثل گویند: «ما عدا ممّا بُدا»: چه چیزی تو 


شد پیدا شد دا له فی‌الٌشر گذا: در 


زا از من باژداشت یس از آن که چیزی از محبت نو و 
شی برای می ار ول این چم راط 


پیامی به پسرعمه‌اش زبیر گفت. و سید رضی می‌گوید: 
اولین کسی که این حرف را از او شنیدم علی سا است. 
ب]. 
(بدا یو دواو بداو فلان: فلانی بادیه‌نشین شد. 
در بادیه و بیابان اقامت گزید (بدا) فلان و بدا ری 
بادية: فلانی به بادیه و بیابان رفت. 
دی دی ابُداء) الشَیء و به: آن چیز را آشکار کرد 
(أیْی) صفعتة للعو با حق مخالفت کرد. لت اذى 
صَفْحتَه للحَقَ هَلکَ: هرکس که با حق مخالفت کند 
نابود شود. نهج‌البلاغه. ب] (َبْدّی) الجُلْ: آن مرد را 
٤‏ 
بادیه‌نشین و بیابان‌نشین کرد (ابْدّی) فِیٰ مَنطقّه: حرف 
زور زد» با سخنانش تعدی و تجاوز کرد. 
(بادی یبادی مبادا) بَيْنَهّما: میان آن دو مقایسه کرد 
(باتی) فُلاناً: با فلانی روبرو و گلاویز شد و پیکار کرد 
(باتی) فُلاناً بأمر: مطلبی را به فلانی اظهار کرد. 
(ْتَدّی یبتّی ابتداءٌ): به بادیه رفت. 
(تبادی یبای تبادیا): شبیه بادیه‌نشینان شد (کبادی) 
لقم بالعداوة: آن قوم دشمنی با یکدیگر را آشکار 
گر ده 
دی یبد دی تبدیا): ظاهر شد. آشکار شد. تین 
شد. بیابان‌نشین شد. 
(البادی): بادیه‌نشین. ج بدا و بدِیَ, و بَدِیّ, و بدیٌ» و 
کا ار باو خسداآمسی‌فرماید: باون 
فِى‌الأغراب: بادیه‌نشینان در میان عربهای 
یابان‌نشین (بادی) الاي: ظاهر رأی و نظر» اولین نظر 
و بدون تامل ّ تدبر. خدا می‌فرماید: وإ ره هم 
راذنا بای ااي: مگر آنان که آنها اراذل و اوباش 
مایند در نگاه اول [و نسنجیده از تو پیروی می‌کنند. 
ب]. (بایی بدا و بادی بٍّ, و بایی بَدِی): اول هر چیز. 
(البادِيّة): مُوَنْثِ البایی. صحرا. بیابان دارای آب و 
چراگاه. ساکنان بادیه و بیابان. 3 بواد. 
(البداة): قارج. سماروغ, دنبلان. نظریه‌ای که به ذهن 
خطور کند. ج بدا و بد وات (فْلانْ ذُوْیْدءات و و 


بذاً 


۳ 


بذ 


.سس سس ا az‏ 


الْبدواتٍ): فلانی اندیشه‌ها و را‌حلهای مختلفى 
به‌نظرش می‌رسد و بهترین آنها را انتخاب می‌کند. 
(البّداء): پیدا شدن نظریه‌ای پس از اين که قبلاً به ذهن 
نرسیده بود. صواب شمردن چیزی که دانسته شده در 
حالی که قبلا دانسته نشده بود الى فن هذا الآشر 
ُداغ): در این کار به نظریة جدیدی رسیدم. . . 
(البدائيّة): قومی که می‌گویند: برای خدا «بداء» پیدا 
می‌شود و نظرش برمی‌گردد. 

(البّداو :): بادیه‌ نشینی, کوچ‌نشینی. 

(لبذْو): بادیه, بیابان دارای چراگاه و آب. اهل بادیه, 
بادیه‌نشینان. 

اد ریَ): بادیه‌نشین. (برخلاف قاعده است). 

#بذا ا ۳ تلا ,و بُذاءٌ): دشنام داد حرف زشت 
زد. و در حدیث است که: (البذاء مِنَالْجَُفاء): دشنام 
دادن ستمگری است"د) عنه: به او دشنام داد دا 
الأَرْض: از چراگاه آن زمین بدگویی کرد ل) فُلاناً: 
فلانی را مذمت کرد. از او حالتی دید که از چشمش 
افتاد و در نظرش بی‌ارزش شد مدآ نی در 
چشمم حقیر و ناپسند آمد. 

ی یا َذء» دشنام داد 

و یدز بذاءت و بذاغ): دشنام داد. 

یی اْذا2): دشنام داد یا کار زشتی انجام داد. 
بان باه بذا و بدا متقابلاً به او دشنام داد. با 
او ستیزه و کشمکش کرد. 

(البَذیّ.): بدزیان, فحاش, دشنام‌گوی. 

#یذج -(البَذج): بره. ج بذجان (معرب). 

#بذح دح یدح بَذْحاً): آن را شکافت (بذع) 
لسان القَصِيْل: زبان کره د ون 
پستان را بمکد )لدع الخوز موی وا از 
روی گوشت جدا کرد و کند ذْحَ) باله‌اي: نظر قاطع 
داد. گویند: (لَو ام ما بوا بشی‌م): اگر از آنان 
چیزی می‌خواستم نمی‌دادند. یا اگر درخواست کنم 


ند هند. 


َذِحَت تلذح بدحا): قحد در اثر سواری یا امثال آن 
پوست رانش کنده شد. 

دح تبذحاً) الحاب: ابر باران باريد. 

(لبذح): شکاف. ج بُذّذْح. 

#بذخ اد بذُذْخاً) الْجَبلُ و تَخوه: كوه و امثال 
آن بلند و نمایان شد (بَدَحَ) الوَّجُل: آن مرد بسیار 
بزرگ و باعظمت شد. افتخار و مباهات کرد و در 
فان شود سازز ولا شن تگیر کرد 

2 يذخ بذخانا) الْبَعيْد: غرش شتر خیلی سخت شد. 
29 24 بَذَخاً): بلند و مرتفع و نمایان شد. بزرگ و 
باعظمت شد. افتخار کرد و در فخر و مباهات خود 
بسیار والا شد. تکبر کرد" 
(بادْحَه یادخ مبادَْة): متقابلاً 
او مفاخرت کرد. 

تدم دم بخ بلند و مرتفع و نمایان شد. بزرگ 


بر او فخر فروخت. با 


و عظیم و باعظمت شد. فخر فروخت و در فخر خود 
والا.شد. تکبر کزد. 

(الباذخ): كوه بلند و مرتفع و نمایان. ج بوخ و ج 
(مرّف باذِځ): مجد و شرف رفیع و والا. مرد با عظمت 
وبترگ. مرد با افتخار و وال متکیر. ج یداه وید 
شتری که غرشش شدیدتر شده است. 

(البذٍخ): به معنای الباذؤخ است. 

الب اخ): مرد بزرگ و باعظمت. مرد پرافتخار و والا. 
متکبر. شتر بسیار غرنده. 

لیذ خ): زن تنومند. 

#ایڈ هه یذ بر او چیره شد. از او برتر شد بر 
او فانق آمد. از آز یی گرشفت. 

رد ید و بَذادَة): وضعش خراب و ریختش بد و 
جلمبر شد. 

بل مب مُباد: با او زورآزمایی کرد. با او مسابقه 
گذاشت (بادء) السَیْءَ: بر سر آن چیز با او مسابقه 
گذاهنت. 


e 1 ۹7۳99۳ E 8‏ ۲ 
(َْده تیذا منة: آن را با زور از او گرفت. 


بذر 


۹۷ 


(الباد؛ و البَذٌ): کسی که وضعش خراب و ریختش بد و 
جلنبر شده است. 

# مق او مدز منیا الیعت: دانه را كات 
بذرپاشی کرد در الأَرْضَ: زمین را بذرپاشی کرد 
زراعت کرد یر الشیْء: آن چیز را پاشید و پراکنده 
کرد (َدرَ) مالٌَ: مال خود را ریخت و پاش کرد. زیادی 
خرج کرد. ولخرجی کرد َدْرَ) لحدیت: آن سخن را 
افشا کرد. 

ریبد بَذْراً) الرَرْعٌ: زراعت رشد و نمو کرد (بذِر) 
فلان: فلانی زیادی خرج کرد. در مخارج خود 
ولخرجی کرد. زیادی حرف زد. راز را برملا کرد 
افشایش کرد. 

در مذو تبزیرا) المال: مال را ریخت و پاش كرد 
اسراف کزد. [فرق بتر و اسراف دز این انست که 
تبذیر فقط در زیاده‌روی مال است و اسراف برای هر 
چیزی بهکان رود. ب]. دا فلانا: فلانی را آزمزده 
گویند: (لَوْ فلاا لوجَدْتَةُ رَجُلا: گر فلانی را 
بیازمایی او را مرد می‌یابی. 

بر تیذرا)الشَی4: آن چیز پخش و لا شب 
پراکنده شد. 


و 2 


وت 


(إِستَبْدَرَ يَسْتَبْذِرٌ اشتبذارً) السُحابٌ: ابر شتابید و آب 
خود را بپراکند. 

(لْْذار ة): نسل, ذریه. برکت, نمو 

کا ور تفای ده 
می‌روید و پیدا می‌شود. نسل, ذریه (ن هَوّلاء 


بذْرُسؤء): همانا انان از تخمة بدی هستند. ج بُذر و 


(البَذُر): بزر» بذر, دانة کاشتنی 


بذار. 
(لبَذرَ ة): واحد لیذ (البَذرَةً): (فیٰ علم التّبات): هستة 
میوه‌ها. 


البَذرا: سخن‌چین, نمام. ج بُذر 

ار 5): (فی عم الّباتِ): عضو مادة گل که پس از 
باروری تبدیل به تخمه و دانه می‌شود. تخمه گل پیش 
از سفت و کامل شدن. 


(البَذار): وراج» پرگوی. 

(العیْذارَ :): اسراف‌کار ولخرج. 

(المْبَذّر): اسراف‌کار, ولخرح. :ج درون و دربن 
خدا می‌فرماید: إن ادن کاوا حون الشیاطنن»: 
همانا ریخت و پاش کنندگان اموال خود. برادران 
شیطانند. 

# بذرق - ابَذرَقَ یدق بَذرَق): امان داد. در پناه 
خود گرفت. و قول متنبی (شاعر نامي عرب) هم از 
همین مقوله است. که وقتی به او گفتند: برای سفر خود 
نگهبانانی بردار یا از قبائل سر راه عهد و پیمانهایی 
بگیر. گفت: یذ و ممن سَیفی؟): آیا در پناه کسی 
قرار بگیرم؟ در حالی که شمشیرم را به همراه دارم!! 
(البَدَرَقَة): نگهبانان پیشرو قافله. اجرتِ حراست و 
نگهبانی. امان و پناهی که به مسافر دهند. 

دعوت دعر | غرار) لحيل اسیها به 
دنبال چیزی دویدند دعر الْقَوْمٌ: آن قوم پراکنده 


# بذعر 


#8 بذقر - یدق بيقر إبذٍفراراً) القَوْمٌ: آن قوم پراکنده 
شدند و گریختند (ما دق الم فی‌المای): خون با آب 
مخلوط نشد و همچنان در آب گذشت و عبور کرد. 
# بذل اذل یله بذلا): آن را بذل کرد و بخشید 
بْلَ) اْوْبَ: آن جامه را در اوقات خدمت و کار 
پوشید. 

(ََْلَ بل انتذال) الوَجُلٌ: آن مرد لباس کهنه يا 
لباس کار پوشید (تذل) الشیء و الترْب: آن چیز يا آن 
لباس را در وقت کار مورد استفاده قرار داد. 

بل بل تذل الهجل: آن مرد تشریفات را کنار 
گذاشت و ساده‌زیستی را پیش گرفت مغلا کارهایی را 
انجام داد که به دور از شأن آدمهای ثروتمند بوده است 
مثلاً جارو کرد یا لباس خود را شست يا به بازار رفت 
و خرید کرد و امثال اينها که معمولاً زنها یا کلفتها و 
نوکرها انجام می‌دادند. آرایش و تجملات را کنار 
گذاهنت. لباس گهته پوشید. 


بذم ۹۸ بر 


بل يجله إشتبذالا): از او بذل و بخشش 
خواست (إشتبدل) فُلاناً ما : از فلانی خواست چیزی 
را به او ببخشد. 

(الباذل والبَذال): بذل و بخشش کننده. 

(البذْل): گویند: (سَالْعه قاأخطانی ذل نةا از او 
درخواست کردم پس در توان خود به من بخشش کرد 
(صَونه خر من ¿ له باطن او بهتر از ظاهر اوست. 
(لبِذلة) من‌الیاب: لباس کار. ج پذل. 

الول بذل و بخشش کننده. 

(المبْتَذّل): لباس یا هر چیزی که در هنگام کار استفاده 
شود (کلامٌ مب : سخن رایج و مورد استفاد؛ روزمره 
(سیف صق الْمبعَدْل): شمشیر تير و بران. 

(المبٌذال): بذل و بخشش کننده. 

(المیْذل): لباس کاز. لباس کفته. ج مباذل (خرَحَ علینا 
فی مَباذْله): با لباس کار یا با لباس راحتی‌اش از خانه 
بیرون و به نزد ما امذد 

(المبْدلّة): لباس کار. لباس کهنه. ج مَباذٍل. 

#یذم یذ دم نامک وبَذماً): قوی و نیرومند و 
محکم شد (بدَم) فلانٌ؛ فلانی با حزم و تدییر شد. 


اڈ ؤت بل جات یا پارچه محکم بافت و گلفت. " 


(فلانْ ذوْبذم): فلانی با حزم و تدبیر است. 

#بذو اشفا خو وااو فا دند غوی ده 
بداخلاق شد (بذا) عَلَیْه: به او دشنام داد. 

و وارد و بذاش و فاه بدخوی غد يا 
دشنام داد و ناسزا گفت. 

دی ی ابْذاء): بدخوی شد. 

(البَذ یَ): بدخوی» تندخوی. یا دشنام‌دهنده. 

#یرا رأ بجر ز٤ا‏ و رو٤‏ الله الْكَلقَ: خدا 
مخلوفات را آفرید. 

(بری تا ب٤ا‏ و بُر٤ًا)‏ المَربْض: بیمار بهبود یافت. 
(بری یا براءٌ) من فلا از فلانی بیزاری و دوری 
جست (بری) نان والْعَیْب و الَهمَة: از بدهی و از 
عیب و از تهمت نجات یافت. 


رو یرو برا و بر و بروٌْا): بهبود یافت. از کسی 
بیزاری و دوری جست. از بدهی یا از عیب يا از تهمت 
رها و خلاص و یله شد (َرو) لانٌ؛ فلانی خوش نفس 
و خوش طینت و خوش سرشت شد. 
ی کرو لاه ُلانٌ: فلانی وارد اول ماه شد (أَبْرَا) 
ال المَرِبْضَ: خدا بیمار را شفا داد. بهیودش داد (رَا 
فلان رَد من حَقّ له عَنه: فلانی حق خود را که از 
زید می‌خواست بخشید. 
ا یار شیارا و اچ شر از شریک. خنود 
جدا شد (بارأ) الوجُلْ زوجَ: آن مرد با زن خود به 
توافق رسید که از هم جدا شوند. 
رین تب ِن گذا: او را از چیزی خلاص و رها 
کرد )میب أو الب أو اه او را از عیب یا 
از گناه یا از تهمت تبرثه کرد. خدا می‌فرماید: يواه 
الل یتا قالا4: پس تبره کرد خدا او را از آنچه که 
(قباراً یبا تباژٌا) الشریکان: آن دو شریک از هم 
جدا شدند. 
(قیعا با تم زا) مرن کنا: از فلان چیز رها و یله شد یا 
بیزار شد. خدا می‌فرماید: اذ ترا اين وا من 
اثبمْاه: آن‌گاه که 
شندند از کسائی که ماب 
(إشتبراً پشتیری شیر ا( ناس والبْول: از نجاست 
و از ادرار استنجا 3 خود را از آنها پاک کرد 
(اشتبر) من و الْنْب: خواستارِ رها شدن از بدهی 
و از گناه شد ([شتیرا) الس ته و توی آن چسیز را 
درآورد و از کم و کیف آن مطلع شد. 
(الباریْ): بیمار بهبود یافته. بیزاری جسته. تبرئه شده 


بری و بیزار شوند آنان که پیروی 


از گناه و از عیب و از تهمت. ج پراء. خداء آفریدگاږ. 
(الراء) 
می‌فرماید: ی با متا تَعبْدونَ: همانا من بری 
هستیم از آنچه می‌پرستید. اولین شب ماه. آخرین شب 
ماه. اولین روز ماه. آخرین روز ماه. 


: مصدر انتت» و برای توصیف نیز می‌اید. خدا 


برأل ۹۹ برج 


(الټراءة): اخطار کردن و بیم دادن. خدا می‌فرماید: 
ترا یله وشوله»: اخطار و تهدیدی است از 
خدا و رسول او (یَرامة) الاغتماد: اعتبارنامه, استوارنامة 
کنسول (براءة) الب ختراع: ثبتِ امتیاز اختراع. 

لا ): کمینگاه شکارچی. ج با 

(ال٥ّرئء):‏ بسهبود یافته. دور و بسری و بیزار. 
خوش‌سیرت» خوش‌فس و خوش طینت (عَمَل 
برٍیَء: کار خالصانه و بدون کلک و تقلب (فلان بر 
السَاحَة): فلانی بی‌گناه است و مرتکب کار زشتی نشده 
است رئ) ال غير بندهکار. ج پر و تیالو 
برآ و یرام و ییاه 

(ری: مُوَنِ البرئء. ج برایا 

(البَرِيَّة. والبَريّة): آفریدگان, مخلوقات. برية: بهتر از 
بَرِيْئة است. ج پُرایا. ۱ 

#برأل ار بئل بل الدّێکٌ: خروس پرهای 
دور گردنش را سیخ کرد و حالت جسنگی به خود 
گرفت )رل آن مرد آمادهٌ جنگ و دعوا شد. 
(رأل رل إِْرئلالاً): پرنده یا خروس, پرهای دور 
گردنش را سیخ کرد و حالت جنگی به خود گرفت. 
(کسی) آمادة جنگ و دعوا شند. 

ول یتآ رلا پرنده یا انسان حالت جنگی به 
خود گرفت و آمادة جنگ و ستیز شند. 

لبرئل): پرهای دور گردن پرنده (بُرائل) الأزْض: 
علف و گیاه زمین (أبو برال): کنية خروس. 

#بریخ -(البرْبخ): منفذ و مجرای آب. چاه بزرگ 
فاضلاب. (معرب). (عربی‌اش الِارَدَبّة است). 

#بربر َرَت بر بر الو: دلو در آب قرقر 
کرد لب الیش أو الع بر نر کوهی و شیر صدای 
خود را در وقت هیجان بلند کردند لیر فان فلانی 
خیلی جیغ و داد کرد جار و جنجال به‌پا کرد. در 
هنگام خشم سخنان درهم و برهم و دری‌وری گفت. 
(الیَرّبار): شیر بيشه. 


(بژبر): واژه‌ای است برای فراخواندن گوسفند به علف. 


(البَرْبّر): قبائل بربری که ساکن کوههای شمال افریقا 
هستند. ج برابی و بَرابرَ ة. 

(الربّری): یک نفر از طوايف الویّر. 

#بربط -(البرْبَط): عود و بربط, معنای آن: سینة بط: 
سین اردک است. ج بّرابط. (معرب). [معرب از فارسی 
و یونانی. ب]. 

#یرت -(البرت): شکر سفید. (معرب). 

بت و الوت): راهنمای ماهر. تبر درخت قطع‌کنی, 
#برتقال الب تقال): پرتقال. 

#برشن - ابر چنگال پرنده و حیوان شکاری. ج 
پرائن. 

#برج برج يبرج بُرُوْجاً): بلند و برجسته و آشکار 
نی 

(برجث غ ھآ سفیدی چشم املا دور 
سیاهی آن را گرفت (برحَ) فلانٌ: ابروهای فلانی از هم 
فاصله پیدا کرد. از نظر خورد و خوراک در رفاه و 
آسایش شد. 

برع یج م ُراجا): برجی برپای کرد. دژی ساخت 
بر له الْماة: خدا آسمان را دارای ستاره‌ها و 


برجها گردانید. 
(تبرّجَت تبرج اجا الما اسان با ستاره‌ها و 


برجها آراسته شد (تَبَوَجَّٹ) را آن زن بی‌حجاب 
شد. 

0چ کسی که سفیدی چشمانش کاملاً دور سیاهی 
آن را گرفته است. کسی که ابروهایش از هسم فاصله 
دارد. کسی که از نظر خورد و خوراک مرفه است. ج 


برچ 
الابریْج): مشک یا ظرفی که ماست را در آن می‌زنند 
و کره‌اش را می‌گيرند. جبارنج. 


(البارجَة): بسیار شرور. ناوگان چسنگی. (معرب). 
نموق أن و تال رامق 

(الأُزج): دژ, قلعه. حصارء بارو باره. (اليُزْج) 
نی والحطن: پایه و ستون شهر و قلعه. یکی از 


برجد ها برح 


برجهای آسمان. ساختمان آسمان‌خراش (بُزْج) 
لْحمام: : برج کیوتران. 

(البَرَ ج): : زیباروی؛ خوشگل. 3 آپراج. 

(البَر جاء): مود نٹ ي ال ج“ 

(التباریج): تباریْج التبات: گلهاي گیاه. 

# برجد - (البرجُد): پارچه مقلم و کلفتی است که 
برای خیمه و غیره به‌کار می‌رود. ج بُراجد. 

# برجس - البو جاس): آماجگاه, نشانة تیرء هدف. 
(یونانی است). و معنای آن: نیزه یا دکلی است که تویی 
سیمین یا زرین بر آن گذاشته و تیراندازان ماهر در 
حالی که سوار بر اسبهای تیزتک هستند به‌سوی آن 
گوی تیراندازی می‌کنند. ج براجیئس. 

# برجل - (البَرجَل): پرگار. (دخیل). 

# یرجم - برجم بُبرجم بَرْجَمَةً) الْكُلامٌ: آن سخن 
درشت شد. 

(البُرْجُمّة): مفصل انگشت. ج بُراجم(البراجم): یک 
شاخه از عشیر؛ تمیم است. در مقل گویند: «ِ اش 
وافد د براچم»: : همانا بدبخت میهمانی از قبیلا بُراجم 
است: 
# برجوازية -(السر جواز؛ٌت): بورژوازى» طبقةً 
سرمایه‌داری. ۱ 

# برح - رح يبرح رح ,و بَرْحاً): زدوده شد. زایل 
شند» برطرف شد (برّح) الب والطًائر: آهی با رند و از 
ت نگاه کننده به سمت چپ رفت (و عرب 


) فلا: فلانی خشمگین 


سس راتیگ 
آن را شوم می‌دانست). رح 
شد. 

رح رح ره و براحا؛ و بُرُوْحاً): زایل شد. برطرف 
شد. و برای استمرار می‌گویند: (ما بح یل گذا): 
پیوسته چنین یا چنان کرد. در زمین پهناور بی‌آب و 
علف قرار گرفت. یا در کار واضحی قرار گرفت یا در 
ری و نظر ناپسندی قرار گرفت (برح) الْخَفاءٌ: پرده 
کنار رفت و مطلب واضح شد (بَرحَ) مکانة: از جاي 


خود بیرون امد و ان را ترک کرد. 


۳ ۶ 1 
بر رح إبراحاً) په: خیلی به او اذیت کرد (َبرْتَ) ` 


ما : خیلی فرومایر شدی!1 زاپررخت) کرما: خیلی کریم 


و بزرگوار شدی! (یر رح( السىء: آن چیز را از جایش 
کنار زد (برح) اء فلان: آن چیز مورد پسند فلانی 
قرار گرفت (َبرْح) فُلاناً: فلانی را احترام کرد و سورد 
تکریم قرار داد. 

(بارَح یبارح براحاً): آشکار کرد. واضح کرد. 

(بارّح یبار ح مُبارَحَة. و پراحأ) المکان: آن‌جا را ترک 
کرد. از آن‌جا رفت. 

رح رح رال خدا سختی و گرفتاری یا 
عذاب او را برطرف کرد (بَرَحَ) ب به فلانٌ: فلانی او را 
خیلی اذیت کرد (بَرَحَ) به الصّرْبٌ: کتک سختی خورد 
(رْح) بفلان الأَمر: آن کار بر فلانی سخت و گران و 
سنگین شد لَرْحَت) بهالحْمّی: فشارهای تب او را 
آذره و اذیت کرد. 

رح یر بَرحاً): برطرف و زایل شد. 

(البار ح): برطرف‌شونده زایل‌شونده. خشمگین. آهو 
یا پرنده‌ای که از سمت راست به سمت چپ برود. کار 
واضح و آشکار. روند به زمین پهناور و بی‌آب و 
علف. باد گرم تابستانی. 

(البار حَة): مشش البارح. دیشب. در مثل گویند: ذا 
یه ال پاْبارخَة»: امشب چقدر شبیه به دیشب 
است. 

رام. و بر آفتاب» خورشید (اسراع. و لابراځ): 
فنکی لپسته فقا ا 

(البسراح): زمین پهناور و بی‌آب و علف (البَراح) 
نَلْر: کار واضح و آشکار, آنديشة زشت. 

(لبَزح): سختی, شدت. عذاب سخت. اذیت. آزار. 
گویند: یمن بَرحاً بارحا؛ و بُوحاً مُبرحا): از او 
أذیتِ سختی دید ی من نات بزح): از او بلاها و 
گرفتاریها دید. ۲ 

(برحّی): واژه‌ای است که چون تیر به هدف نخورد 


برد 


برد 


(لبْر حاء): سختی (رحاء) الْحُكّى: سختي تب. 
(البُرْحَة): گزیدة هر چیز, ناب. 

(البَرُوْح): زایل‌شونده. خشمگین. آهو یا پرنده‌ای که از 
سمت راست به چپ رود و نزد عرب بدشگون است. 
(البَریْح): به تمام معانی ابرح است. خستگی. 
ابارنع): سختها, دشواریها(باریع)الشو: آت 
شوق و اشتیاق. 

الب ح): رب ضَرْباً مبوحا: کتک سختی به او زد. 
# برد -(برّد یبرد دید .و برد سرد شد (بَرَد) ف 
هلق فلان: : حق او بر فلانی لازم و واجب شد (برد) 
فلان: فلانی سست شد. سرد شد . گو بنده (جَدّ فی‌الاشر 
م بر اس و او ند یت 
ری درگذشت (د) الام آن کار آسان شد رتا 
افیف شمشیر کند شند؛ تیرید. 

رَد برد برد الشیء : آن چیز را سرد کرد یا آن را با 
یخ و برف درآمیخت )ار بالمام: نان را با آب 
تر کرد رَد للم و علهْ: شب بر آن قوم سرد 
شد دچار 
آهن و امثال آن را تراشید یا سوهان زد (رَد) این 
سرمه به چشم ریخت برد بریدا: قاصد و پیکی 
فرستاد. 


سرمای آن شب شدند (َرَد) الْحَدِيْدَ و تحوَه: 


0 وة سرد شد ردت الازض: بر آن 
زمین تگرگ بارید. 

یرد ببرَد) القَوْمٌ: آن قوم سرمازده شدند. 

برد برد إثراداًا: داخل سرما شد. داخل در لحظاتِ 
آخر روز شد (نرد) لُ: نوشیدنی خنک و سردی به او 
داد بر برسالَةٍ و تخوها: نامه‌ای و امثال آن را با 
پست فرستاد بر ُلاناً: فلانی را به‌عنوان قاصد و 
پیک فرستاد بر الشیء آن چیز را که سرد یبود 
آورد. آن را سرد کرد (ْرَ خر به نان خود آب زد 
و آن را تر کرد (أبْرَد) له فلانأً: آن چیز فلانی را 
سرد و سست و ضعیف کرد. 


ی رو ۰2۸ ۵ 1/۲ 
رد یبرد تبریٌدا) له: نوشیدنی سرد و خنکی به او داد. 


در حدیث است که: «لا توا عن عَنْ ظالم»: بادشنام 
دادن و نفرین کردن ستمگر گناه او را سبک مکنید 
(رد) الشَیْء 


خوردنی و نوشیدنی خود را در یخچال گذاشت تا سرد 


: آن چیز را سرد کرد رَد طعامَةٌ و شرب 


شود (هد) الشه فلانا: آن چیز فلانی را سست و سرد 
و ضعیف کرد. 

رَد يبرد تراد با آب سرد آب‌تنی کرد. آب 
خورد تا خود را خنک کند. 

اه وه تا سرد شد. خنک شد. سست و 
ضیف اي برد شش (تبرد) پالماء: با آب سرد آب‌تنی 
کرد (َبَرَد) فیه: در آن (آب) ایستاد تا ختک شود 
اسرد بَستبرد اشتبر حپراداً) عليه لسائه: : زبان خود را 
همچون سوهانی به جان او افکند. 

(الأَبرَدانٍ): صبح و شب, بامداد و شامگاه. سای صبح 
و سایةُ عصر. 

(الابردة): سرمایی است در جوف بدن. 

(البار د): سرد. شنک (عش بارد): زندگانی خوش و 
گوارا و لذت‌بخش. 

(البارد ة): منت البارد. سود دادوستد در لحظة خرید 
(عَنْْمَةٌ باردة): سود بدون رنج» غنیمت بدون درگیری 
و پیکار. و دز حدیت است که: :الوم فی‌الشاء 
اي الباردة لتخصنله اج بلاعا فی‌الهُواجسر»: 
روزه زمستانی غنیمتی است بدون قرش زیرا واب 
به دست آید بدون این که تشنگی نیمروزهای تابستان 
را داشته باشد نله بارِدَةٌ الْعَيْش): شب خوش و 
لذت‌بخش (حَرْبٌ باردة): جنگ سرد. (جدید). 

(البراد ة): ساوآهن, براده. 

(البرأد ة): حرف سرد کردن یا سوهان زدن. 

(البرد): زکامی که دچار غشاء جهاز تنفسی مخاطی 


می‌شود. 
(البرّد): نوعی پوشش و پارچة ماقم برد. [که 


معروفترین آن,؛ برد یمنی است. ب ج یراد و ایُرّد. و 


زا 


ت 


بردع بز 


(البَردا: حَبًالْقّمام و حَبْ الْمُرْنٍ: تگرگ. 

(البرٍد): گویند: نايع برد): ابر تگرگ‌زا. 

(بَرَدی): رودخانة بزرگ دمشق که از سی کیلومتری 
دمشق و از محلی به نام رَبّدانیّ سرچشمه می‌گیرد. 
(البرٌ داء): تب لرز. 

(البَرْ دان): بامداد و شامگاه. سایة بامدادی و شامگاهی. 
لیردة): پارچه‌ای است مقلم. ج بُرد. و بُرّد. قصیده‌ای 
است در مدح پیامبر. 

(البَرَدة): سوء هاضمه, ترش شدن غذا در معده. 
(البردِی): پاپیروس, درخت کاغذ مصری. 

(لبرْدِیَّ): نوعی خرمای خیلی مرغوب. 

(البرّاد): صيغة مبالغه است: بسیار سرد شونده. شمشیر 
خیلی کت بسیار سرد کننده. بسیار تر عا نان با 
آب. بسیار سرمه به چشم کشنده. کسی که پیک بسیار 
فرستد. کسی که حرفه‌اش سرد کردن یا سوهان زدن و 
تراشکاری است. (جدید). 

(البراد8): وت الماد آبسردکن. (جدید): 

(الیرْوُد): سرد. نان آب‌زده و تر شده. هر چیز سرد 
کننده. مثل: نوشیدنی که گرمای درون را برطرف کند یا 
سرمه که چشم را خنک کند (اَرْود) من‌لیاب: پارچه 
یا جامه‌ای که نه نازک است و نه نرم. 

(لبَِیْد): در اصل: چهارپای چاپار است که نامه‌ها را 
بر آن بار کنند. پیامآور. پیک. مسافت میان دو منزلگه 
در وسط راه. نامه‌ها. ج برد. (معرب). [معرب از اکدی, 
پابلی یا لاتین. فرهنگ معین. يا معرب و مأخوذ از 
فارسی است و اصل آن: بریده دم بوده زیرا دم 
استرهای چاپار را می‌بریدند تا تسا آن باشد. 
تاج‌العروس, و لسان‌العرب. ب]. 

لثِد: (فی عم ال : خنک کردن. سرد کردن با 
آب وسال و " 

(المبْرّد): سوهان تیزکنی و غیره. 

(المَبرُذد): چیزی که آن را سرد کرده‌اند. نانی که آن را 


۳1 زده و تر کرده‌اند. 


# بردع - لزع پالان خر و استر. ج یراع 
# برذع -(لبَرذِعَ بالان خر و استر. ج براذع, 

: اسب همچون 
برذون راه رفت (بَرْدَنَ) الوَجُل: آن مرد 
شد یا آن را خرید و صاحب آن شد. آن مرد سنگین و 
کاو کت از سرا عاو بقد. 

(البزذؤن): اسب و استر غیرعربی, شاید یابو باشد یا 


# برذن - رذن یرذن بَرْذتة) رش 


سوار برذون 


اسب تاتاری. ج برادین. 

# بر - ار یر برا) حَجٌْ: حج او مقبول شد (برتْ) 
امد سوگند صادقانه شد ( بج) الْیَمیْن: تعسو گاید 
صادقانه خورد یا به سوگند خود عمل کرد (برًّ) بوغده: 
به وعده خود وفا کرد (ْتْ) السْلْعَة: کالا رواج یافت 
و پرمشتری شد (رّ) الي معامله درست و از غل و 
غش و دروغ و خیانت به‌دور شد (ب) اله حَجَه: خدا 
حج او را قبول کرد (بر) الله قَسَمَه: خدا سوگند او را 
اجابت کرد و خواس او را داد( فلا فلاتی از 
پروردگار خود بخوبی اطاعت کرد. 

ری برّ) واِدَيْه: خیلی به پدر و مادر خود محبت و 
نیکی کرد. (5) فلا فلانی نیک و درست‌کار و پاک 
شد. 

( ی ا فلانا: : فلائی را با گفتار یا با کرندارن شکست 

داد و مقهور کرد. 

أ بر رده سفر زمینی رفت یر و مر): به 
سفرهای فراوانی رفت ا الوَجُلٌ: فرزندان آن رد 
بسیار شدند ی القَومٌ: آ ن قوم فراوان شدند مه 
لیم بر آن قوم چیره و غالب شد ا ْعملٌ: آن 
کار را بی‌ریا و فقط برای خدا انجام داد (برّ) یَمیته 
سوگند خود را صادقانه اجرا کرد (أء) ال قسََة: خدا 
سوگند او دای کرو هواس و دب در حدیت 
است که: «رب أشعت آغیوزی طنرئن ابو له لو 
سم علی‌الله له 6 چه بسا آدم ژولیده و فرسوده‌ای 
که دو پارچه جام کهنه و پوسیده بر تن دارد و کسی 
به او اهمیت نمی‌دهد. اگر خدا را سوگند بدهد همانا 


برز 


برز 


خدا او را اجابت می‌کند بلح خدا حج او را 
پذیرفت و قبول کرد. 

یر بر تبریر) عَمله: عمل خود را توجیه کرد و 
عذر موجه آورد. (جدید). 

(إِبَْرَ یر ترا از یاران خود جدا شد. 

مارا یمرن تبارٌا): به یکدیگر نیکی کردند. 
لب اسم نفضیل است: نیکوتر: بهتر (أطلّحْ اب 
أهُ: صالحترین؛ فصیحترین عرب. بیابانی‌ترین 
انهاست. 

لآ5 حح قبول شده. سوگند راستین پا عمل شنده. 
و رو وه 
کند. کالای رواج یافته. داه و ستد بی‌غل و غش. 
اطاعت کنندة کامل از پروردگار خویش. نیکی کنندۀ 
به پدر و مادر خویش. مرد درست‌کار و نیکوکار. ج 
۲ 

بر به معناي ابا ج آبرار. خشکی, مقابلٍ دریا. ج 
نزن یکی از ناعهای خدای تقالی, 

(لبرّ): نیکی, خوبی. دل, قلب (فلانْ لا یرف ها من 
برٌ): فلانی دوست و دشمن خود را تمیز ندهد. 

(ابر): دان گندم. 

(البَرَانیَ): بیرونی, خارجی. (مَنْسوْب بهالبرٌ و برخلاف 
قاعده است). در حدیث است که: «مَن الح جوا 
۳220 

لح الله بََاِیب: هرکه اصلاح کند درون خود را 
اصلاح می‌کند خدا بیرون و وضع ظاهری او را [از 
خن سیرک ساسا ضارسی است. اال رون 
ب ]. 

(البر ة): یک دانة گندم (ابْنْ برَة): نان. 

(0 علم شده برای البن. نیکی, خوبی. (غبر هتضرف 
است): 

(البَريّة): صحراء بیابان ج براری. 

ارو سر درخت تسبیم یا اراک. 

(المَبَرّ :): مصدر میمی است؛ نیکی کردن يا به پدر و 
مادر خود نیکی کردن. جای نیکی کردن, مثل: پناهگاه 


و بیمارستان. (جدید). 

# برز -َررَ یر بو ظاهر شد. آشکار شد بارز 
شد ن ل از صف خود جدا شذد تا با او هسمآورد 
(يرَز) فلانْ: فلانی که گمنام بود 


مشهور و معروف شد. به فضای پهناور و باز و 


شود و پیکار کند 


بی‌درخت و ساختمان رفت. یا برای دیدن بیرون رفت 
بررْتْ) الأَضٌ: آن زمین پهناور و خالی و بی‌درخت 
و بی‌ساختفان هد را ی المکان: خارج شد که بدان 
جا رود. 

آشز تور فلز 01 عقل و عزدی اند شدای کال شد 
پارسا و پاکدامن شد (بررَّث) ام آن زن بی‌حجاب 
شد و با مردهای مختلف معاشرت کرد. 

رز رازا عزم سفر کرد بر الس آن چیز 
را آشکار کرد. (أبرَرَ) اْکتاب: کتاب را انتشار داد. 
(بارَرَه 9 و برازآ): به نبرد او شتافت و با 
اویه سکاو با ماهر ی یره پرذاغت 

ورز E‏ به فضای باز و بی‌درخت و 
ساختمان و پهناور رفت. یا برای دیدن رفت (بَرَرَ) 
قرش عَلَّى الْحَبْلٍ: آن اسب از اسبها جلو افتاد (برَرَ) 
الوَجُلٌ: آن مرد از یاران خود برتر و فاضلتر شد رز 
الوَجُلْ أضحابة و بَرَرَ علنهم: آن مرد از یاران خود 
فاضلتر و برتر شد (بَرَرَ) الشَیْءَ: آن چیز را ظاهر و 
شکار کرد 69 الفدشی راک اسب ضوار نود وا 
نجات داد. 

(تمارَزا یتمارزان تباززا): آن دو برای پیکار به‌سوی 
هم رفتند و با یکدیگر جنگیدند. 

بر یبور تبزا): په فضای باز و گسترده و پهناور و 
بی‌درخت و ساختمان رفت. رید. 

(لابُراز): (فین عِلْم ال ان): دفع مواد بدن مثل: دفع 
ادرار یا مدفوع یا ریختن عرق و اشک (الابراز): (فِیٰ 
عِلم الّباتِ): خاصیتی است در گیاه شبیه به دفع ادرار 
و غیره در حیوان. 

(البّراز): فضای گسترده و باز و بی‌درخت و امثال آن. 


برزخ 


مدفوع. گه. 

(البراز): مدفوع. گه. 

(البّزز): خردمند و فرزانه. پارسا و پا کدامن. 

(البَرْرّة): گردنٌ کوهستانی. زنی که با مردان مختلف 
نشست و برخاست کند. 

(البَرْزیَ): خردمند» فرزانه. پارسا و پاکدامن. 
(الَرِبْرَة): پریز برق که دو شاخه در آن می‌رود و به 
برق متصل می‌شود. (دخیل). [فرانسه. ب]. 

(المَبارّز :): شمشیربازی. (جدید). 

(المَبْرّز. و المَبْرُوز): چیزی که آشکارش کرده‌اند. 
کتاب انتشار یافته. مفعول بر می‌باشند و الَیدوز, 
برخلاف قاعده است. 

##برزخ -(البَرْرّخ): حاجز و مانع ميان دو چیز. 
فاضلاً بعد از مرگ قا روز رسغاخیز. خدا سی فزمایده 
«و من وَرائهم ب بر إلى يوم يعو بتْونَ: و از پس آنان 
برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند (البُوَرَخ) 
(فی عم الْجُغرافية): زمین باریکی که در وسط دو دریا 
قرار دار و آن دو را از هم جدا می‌کند (لبَررخ) (فی 
عم الب الق قسمتی منقبض از غدة 
تروت رکه در قط.میانی‌تنای کر ال کاود و دز 
قسمت را که غده از آن تشکیل شده به‌هم پیوند 
می‌دهد. نواری است از بافت که لوبهای تیروئید را به 
یکدیگر وصل می‌کند. تنگۂ تیروئیدی. ج برازخ. 
#برس - بر يجرش تبریسا) الازضن: آن زمین را 
نرم و هموار و صاف کرد. 

(البر س): پنبه. 

# برستاقة -(البرشتاتة)؛ غدة پرستات. (دخیل), 
[فرانسه است. ب]. 

#برسم -(بُزسم یسم بُرْسَمَة: برسام گرفت. 
داقالجب گرفت. دچار رن دیا فاگ (حاب حاجن 


شد. 
(البر سام): ذات‌الجنب» برسام. ورم دیافراگم یا حجاپ 
حاجز. 


(البرسيم): شبدر» برسیم. 

(المُبَرْسّم): دچار ذات‌الجنب شده. 

#برش -(برش يجرش بَرشاء و بُرْسَة): نقطه نقطه و 

الخال و عورتگق هد 

رش پراش اراتا نعظه تنعطه و الخال و 

دورنگ شد. 

ِ ش): خال‌خال, خالدار و دورنگ. گویند: (جِلَ 

بر ش): پوستِ (حیوان) خال‌خالی و نقطه‌تقطه فش 
ش): اسب خال خالی و نقطه‌نقطه (رَوض آبرش): 

سم رنگارنگ. جح بزش. 

(البْرّش): حصیر کوچکی است از برگ خرما. (دخیل) 

(البَرّشاء): َو اش 

# برشق - رشق رشق یرنه الَخْم: گوشت را 

تکه‌تکه کرد. 

رشق رشق |برنشاقا): شاد و خرم شد. 

#برشم + یشم رشم رة و پوشاما): ساکت شد 

و روترش و اظهار اندوه کرد. خیره شد و تند و پیوسته 

نگریست. در سخن حذیفه است که: «کان الاش 

يشان رشول اللي جلا َل (و الوا وشا 

عالخیر و کنث اشا لَه عن السَو؛ قَبرْشَموا لَده: بودند 

مردم که سوال می‌کردند از رسول خد ا دربارة 

خیر و نیکی و بودم من که می‌پرسیدم از او دربارۀ شر 

و بدی؛ پس خیره شدند به او و تند نگریستند (بَرْشَّم) 

۱ 

فی‌الشیْم: آن چیز را نقطه‌نقطه و خال‌خال و رنگارنگ 

کرد (يَرْشَمَ) المشمار: پس از اين که میخ در جایی فرو 

رفت آن را خیلی محکم کوبید که سرش پهن شود. 

(جدید). 

(البراشم): تند نگرنده, تیز نگاه کننده. 

الیزشام)؛ کپسول دارو (دخیل), 

(البزشامة): واحدٍ الپزشام. (دخیل). 

الب شم): روبنده, نقاب» برقع. 

۴ برص -(بَرصَ ر رتا دچار پیسی شد. 


برصوم 


برطل 


برص گرفت (برصت) لح نقطه‌های سفید در بدن 
مار بود (بَرصَتْ) الأزْض: قسمتهایی از گیاهان زمین 
چریده و خالی از گیاه شد. 

برض برض إښراصاً: الوجُلٌ: آن مرد دارای بچه یا 
بچه‌هایی پیس شد (َرْصَ) ال فلاأ: خدا فلانی را به 
بیماری پیسی دچار کرد. 

برض یبرص تبریصا) الط الأزْض: پیش از شخم 
زدن بر آن زمین باران بارید (بَرّص) لواس: موي سر 
را تراشید. 

ابص یکیو تباصا الاوضی: تمام قسمتهاي آن 
زمین را چرید و چیزی برجای نگذاشت 

لاض پیس. ماری که خالهای سفید دارد. زمینی 
که قسمتهایی از علف آن کاملاً چریده شده است. ج 
لاسام اا ایتک ساتورنگ: اام 
مارمولک. تتنیه‌اش سائا أرّص. ج سوام برض سوام 
را هم برای جمع گویند بدونِ أیرْص. همچنین, برصه: 
و آبارص گویند براي جمع بدونِ سوام. 

(البَرَ ص): پیسی, برص. 

(لبْصَةَ): شکاف ابر که آسمان از آن پیداست. قسمتی 
از شنزار که چیزی نرویاند (الْرصّة سه اف عام الوصا 
السْیاسیْ): بورس, بازار بورس. ج براص, و بر ص. 
(البریْص): درخشش آذرخش و غیره» برق زدن. 
ادص و بُیْص: کنیه مارمولک است. 
#برصوم - (لبصَوّم): سر شیشه‌ای, در شیشه‌ای 
برای بستن در و سر شیشه. 

# برض - ایض برضا و بروّضا) الماء: آب 
اندک شد. آب بیرون آمد در حالی‌که اندک بود (بَرَضَ) 
الثبات: گیاه نوک زد و جوانه‌اش از خاک بپرونخ امد 
برض برض زا له مرن ماله: اندکی از مال خود را 
به او داد. 

شت دهش کرد و بخشید و 
چیزی برای خودش برجای نماند. 

أت ترض انراضا) ال گنیاهان مسختلفی در 


(برٍض یبرضٌ): هرچه داشت 


إن ژمین لوگ و جو اند زدنق. 

برّضَتْ برض تبریضا) الأزض: گياهان آن زمین نوک 
و جوانه زدند (رّضَ) الرَجُلٌّ: آن مرد نت دارایی خود 
را بخشید و عطا کرد. ۱ 

برض برض إنټراضاً) الماء: آب اندک شد. آبی 
اندک از جایی بیرون آمد ( ترض) فلانْ فی عیشه: 
فلانی روزي خود را اندک اندک از این‌جا و آن‌جا 
اه مدرد که و امورات خود را بگذراند. 
برض تول تمضنا الأزْض: گیاهان آ ن زمین 
نوک:و جوانه ژدند ا(اطن] فاد فلفی با درآمد 
اندکی قناعت ز ژندگی کرد (تَبَرَضَ) صاحبهٌ ما از 
دوسث خود یا از مالش اندک اندک گرفت. و قانعانه 
خرج کرد و زیست (تَبَرَّضَ) حاجِتَه: خواست خود را 
ط) الماء: آب دا که 
اندک اندک جمع می‌شد با کف دست برداشت ا 
الشراب: نوشیدنی را مک زد و مکید (یَهضَث) الماهية 
الّباتَ: مواشی 


اندک اندک به دست آوزد ي 


گیاه را چریدند پیش از این‌که بلند و 
سیر کننده شود. 

(البار ض): نوک گیاه» جوانة تازه روييدة گیاه. 
(البراض): اندک» کم ناچیز. 

(لْراضَة): کې اندک» ناچیز. 

(البَرّض): اندک (ابَرض) من‌الابار: چاه کم آب. ج 
ررض و پراض, وأبراض. 

(المَبْرْوض): کسی که تمام دارایی خود را بخشیده و 
چیزی براي خود برجای نگذاشته است. 

#برطل -بَرطل بط بَرطَْ: سنگی پهن در محل 

پر کردن حوض گذاث 
حوض را تخریب نکند رطلَ) ره سرش دراز و 
مثل سنگی پهن شد (بَرْطَل) فُلاناً: کلاهی بر سر فلائی 
پوشانید. به او رشوه داد. 

(بِطلْ بل تَطاٌ: کلاهی بر سر گذاشت. رشوه 
گرفت. قبول رشوه کرد. 

(لبرُل): کلاه. 


شت که آبی که به حوض می‌ریزند 


برطم 

لبط و اليرْطَلّة): سایبان تابستائی. 

(البز طیْل): سنگی است سخت و دراز یا آهنی دراز 
است که با آن سنگ آسیا را آج‌دار می‌کنند. سسنگی 
است بزرگ و دراز به انداز؛ یک ذراع که با آن بنایی 
می‌کنند. رشوه. ج ُراطیْل. 

# برطم - بطم یط م بط اليل شب تیره و تار 
قد بطم فلا فلانی خشنمگین و کیثه‌ای شند. از 
شدت خشم باد کرد و لبهایش فروهشته و آویزان شد 
بطم فلانا: فلانی را خشمگین کرد. 

(البُراطم) من‌الرٌجال: مردٍ لب كلفت. 

(الټرظم): کسی که زبانش گیر دارد. 

(البرطْمان): ظرفی است. چینی یا سفالین که مربا و 
غهره را بر آن می‌گذارند. اصل آن فارسی.و ما خود از 
(مرتبان) است. 

(الزطوم): چوب ستبری است که سقف خانه را بر آن 
بنا نهند. ج راطیّم. 

# برع - برع برع بُرُوْعاً): در کاری از همتایان خود 
برتر شد (برَع) الْجَبَلّ: از كوه بالا رفت (برع) صاجبة: 
بر دوست خود چیره شد. 

(برْع یبرع بَراعة): در کاری یا در مطلبی از همتایان 
خود برتراشد. 

(تَبَرَعَ ع برع العطاء: بدون این که از او بخواهند 
بخشش کرد. چیزی را که بر او واجب نبود داد بدون 
این‌که خواهان عوض باشد. تبرع داد. 

(البار ع): آن که از همتایان خود برتر باشد (سعدٌ 
البارع): نام ستاره‌ای است. 

اناغو امل برجن قل و بخ فضاحت؛ویاد و 
فوق‌العاده. 

البَریْ): آن که از همتایان خود برتر و زیردست‌تر 
باشد. 

# برعم - عم یبرعم بَرْعَمَة) الشْجَد: غلاف میوة 


درخت رویید. غلاف برگ درخت روبید. درخت 


برق 
جوانه زد. 
ا عو غ نها اال جر درخت خضوائته زد 
غلافی ميو درخت رویید. غلاف بر درخت رویید. 
(الرهم: غلاف موف دزخت. شک وفة درشت گنل 
درخت که هنوز باز نشده است (المُرْعُم): افین عِلم 
ا شدای اس کاخ ای که فتاه 
ناقص است به‌وجود می‌آید یا از برگهای روی هم 
سواز شده گل به‌وجود می‌آید. 3 پراعم. 
(البُرْعَمَة): به معناي اليُرْعم است. ج براعم. 
(البرعوم): به معناي البُرْعُم است. ج براعيم. 
(الرعومة): به مسعناي المُرْعُم است (البُرْعومة) 
مَِالْجَبَلٍ: قلف کوه. ج بُراعیم. 
# برغ -(برغ يبرغ برغا مرفه شد. در ناز و نعمت 
شد. 
(البَرغ): آب دهان که جاری شود. 
# برغث -(البسرْغ3ة): رنگی است میان تیرگی و 
سیاهی و اندکی سفیدی. 
لبرْعْوْ): کک, کیک. ج بُراغیث. 
# برغش - رعش بعش | غشاشا) و رعش ین 
مَرَضه: بیماری‌اش بهبود یافت و برخاست و راه رفت. 
(البَرْغش): پشة گزنده. 
#8 برغل -(رعُل یرل برَعْلَهًا: در محل نزدیک آب 
سکونت کرد. یا ساکن شهری شد که میان بیابان و 
سرزمین آب و علف‌دار قرار دارد. 
(الْرغُل): برغول, بلغور. (دخیل). [مأخوذ از فارسى 
اننتت:.ب] 
(البزغیْل): زمین نزديکي آب. شهر یا محلی که یک 
طرفش بیابان و یک‌طرفش زمین پرآب و علف است. 
ج براغیل. 
# برق رق برق بَرْقاً. و بَرِيقا) الْبَرْی: آذرخش 
درخعيد 0َرَقَتْ) الشاب آوالگماء آسمان برق زد 
(یرَقَ) الشی2: آن چیز درخشید و برق زد. گویند: 
برقا الطیخ: صبح دمید و درخشید ارقث) سارید 


بیرق برقش 


وجهه: زیباییهای صورتش برق زد و درخشید (بَرَق) 
اسْیْف: شمشیر برق زد (بَرَق) فلانْ: فلانی تهدید کرد 
(رقَ) اْبضَ: دیده و چشم از فرط دهشت به جایی 
خیره شد و پلک نزد. (رقت) اما آن زن آرایش و 
خود را زیبا کرد. (یَرقَت) پوجهها: آن زن عمداً صورتِ 
خود را نشان داد و آشکار کرد (بَرَق) لام بت 
و سمن: انذکی چربی یا روغن کشا ریخت. 

حشت کرد و چشمش جایی را ندید 
برقَ) اْبصٌَ: دیده و چشم از فرط دهشت به جایی 
خیره شد و پلک نزد (برق) الشیء: آن جیز دورنگ 


سیاه و سفید شی 


(برق يبرق بَرَقاً): وحشت 


(برقَتَ تبرق اراقا) السماء: آسمان برق زد. (أَبْرَقَ) 
فلان: فلانی تهدید کرد. نور آذوخفن به لو غورد با 
دچار صاعقه شد. تلگرافی فرستاد. (جدید). (َقَ) 
السحاب علی الْبَلَدِ: ابر بر آن شهر باران باريد (َبرْقَ) 
قلانْ یر فلانی آذرخش را دید (بُرَقَ) بالمّیف و 
بالشیم: شمشیر یا آن چیز را در هوا به چرخش 
ت کم ا کا 5 

دراورد (ابرَقَتَ) المَرْاة بوجهها و بعینها: أن زن صورت 
و چشم خود را نمایش داد و آشکار کرد. 

(رَقَ یر تبرقا) بَصَره و بتضره: چشمها را گشاد و 
تند به او نگریست. اَْقَ) فلان؛ فلانی تهدید کرد. به 
سفر دور و درازی رفت برّقَ) فى المَعاصِي: : به گناهان 
ادامه داد (بقَتْ) امه بوّجهها: ان وق صورت خود را 
نمایان کرد (بَعَقَ) مَثرله: خانه اش 
کرد. 

(برّق): فعلٍ امر است از بَرّقّ. در مثل گویند: «بَرّق لمَنْ 

لا یِفْرفکٌ»: کسی را تهدید کن که تو را نشناسد. 

الاق جا خشن که سنگ و ماسه و کل بههم 
ج آبارق, کسی که از فرط دهشت جایی 
را نبیند. چشمی که از فرط دهشت به جایی خیره شود 
و پلکها را برهم نزند. چیز دورنگ» سیاه و سفید. ج 


بزق. 


را آراست و تزیین 


آميخته دارد. 


(الِبریّق): شمشیر براق و درخشنده. زن زیبایی که 


رنگ و بدنش بدرخشد. زنی که عمداً زیبایی خود را 

نمايش دهد. آفتابه. 

(البارق): آذرخش درخشنده. ابر یا آسمان برق زننده 

و دارای آذرخش. چیز درخشان و برق‌زننده. چهرة 

زیبا و درخشنده. شمشیر براق. تهدیدکننده. چشم 

دهشت‌زده که به جایی خیره شود و پلک نزند. غذای 

دارای روغن اندک. 

البارقة): مُوَنْتٍِ البارق. زنِ آرایش و تزیین کرده. زنی 

که اعدا چفزة خود وا تفنان:دجند. . بسرق و درخشش 

سلاح. در حدیت است که: «کّییبرِقة لیف علی 

ورد خشلة»: کافی است درخشش و برق شمشیرها بر 

بالای سر او برای شکنجه یا برای آزمودنش. 

(لبُراق): (فی خَدیتِ الْیغراج): مرکبی که بيامبر 

کرم در شب معراج بر آن سوار شد؛ پراق, 

(الیرّق): آذرخش: تلگراف. ج بُرْرّق. 

لبرّق): برة گوسفند. ج أبُسراق, و بر قان (معرب): 

[معرب بره فارسی. ب]. 

(البَز قاء): زمین سنگلاخ و داراي شن و ماسه و ڳل 

اميخته به‌هم. ج براقی. 

البْرق: زمین سنگلاخ و دارای گل و شن و ماس 

به هم آميخنة. چربی اندک. ج بُرّق, و براق. 

(البَرْقيّة): تلگرام. نام تلگرافی. 

# بیرق ۔(البَيْرّق): پرچم. بیرق, علم. ج #یارق. 

(دخیل) 

(البيْرَفدار): پرچمدار. بیرقدار. علمدار. مرکب است از 

بیرق و دار فارسی یعنی حامل بیرق. [بیرق را تبرکی 

می‌دانند نه فارسی. ب].. 

# برقش -(بزقش یبش رْقَشَة) الشیّْه: آن چیز را 
با رنگهای گوناگون نقاشی و رنگ‌آمیزی کرد. آن را 

آراست و تزیین کرد (بَرقش) کلام و فه: آن سخن را 

درهم آمیخت. هذیان گفت. دری‌وری گفت. 

(تبزقش يقش ترفغ با رنگهای گوناگون نقاشی و 


رنگ آمیزی شد (یَی فشا انیت وغو گیاه و یره 


برقط 
رنگارنگ شد. 
یرت تبرش راتا الأزض: أن مین سر بسا 
و شرا مرت نبا مد 
(زٍسراقش): بو براقش: پرننه‌ای است که رنگشض 
گوناگون و عوض می‌شود. آدم متلون المزاج. سگی 
بوده که باعث نابودی صاحبان خود شده است..پس 
مثل زده‌اندکه: «عی ألهاجَنَثْ براقش»: بر صاحبان 
و اهل خود. جنایت کرد براقش. 
(الیسرزقش): پرنده‌ای است اشيا باف انداوة 
گنجشک قسمت بالای پرهایش تیره و وسطش سرخ 
و پایینِ آن سیاه است. 
# برقط -(بَرْقط یبرقط بَرقَطَة) فلانْ: فلانی بر روی 
ساقهای خود نشست و زانوها را از هم باز کرد (بقّط) 
السَیء: آن چیز را پراکنده کرد (بَرْقّطً) الکلام: سخن را 
بطور آشفته و درهم و برهم بیان کرد. 
قط یبط تبرفطا: بر پشت افتاد یا خوابید 
قطن الْماشِية: مواشی 
شدند. 
#برقع - برقع برقع بَرقَعَة) وجهها: آن زن چهرة 
خود را با روبنده بست برقع له الب بر آن زن 
روبنده و مقنعه پوشانید. آن چهارپا را پوزه‌بند زد 
(رقع) الوَجُلَ باْعصا: با عصا به ميان دو گوش آن مرد 
زد. 
(تَبَرْقَعَ برقع برع برقع پوشید. روبنده زد. با عصا 
به میان گوشهایش زده شد. 
(الْرْقٌع): روبنده و مقنعة زنها. پوزه‌بند چهارپایان. داغ 
یا علامتی است در ران چهارپا. ج براقع. 
(الرْفّذع): به معناي البرقع. ج براقیع. 
(المُبرْقع) مِنَالْحَبْلٍ: اسبی که سفیدی پیشانی‌اش تمام 
صورتش را گرفته است. نوعی موسیقی. 
(المُسبَرقعة): شوت ۰ یت مت قَعَ) من‌الشاه: 


در چراگاه از هر سو پراکنده 


(المَبَرْقعَة) منْعرٍ: سفيدي پيشاني اسب که تمام 


برک 


صورت را بپوشاند. 

#برقق -(البرفُوْق): شلیل, آلو. شفتالو. گوجه‌سبز یا 
زردآلو. [در کتب مختلف لغتِ عربی, معاني مسختلفی 
برای آن ذکر کرده‌اند. ب]. 

# برقل بقل بيرقل بَرقَلَهًا: دروغ گفت. حرفی زد 
که عملی در پی نداشت 

(البزقیْل): کمان گروهه. (معرب). 

#برک -(بَرک یبر ک برو کا و تراک البَمیر: شتر سینه 
بر زمین زد. شتر خوابید (رکَ) فلانٌ؛ فلانی ماند و 
اقامت کرد. سعی و کوشش خود را کرد (برک) عَلّی 
الآشر: بر آن کار ادامه داد (ركث) ال اة آسمان 
پی‌درپی باران بارید و بارانش قطع نشد. 

رک یر ک بر ا)لْتال: زانو زد که پیکار کند (ر کَث) 
الما آن زن ازداوج کرد در حالی‌که فرزندی بزرگ 
داشت. 

بر ک یرک |راکا) فن غذوو: با سرعت و کوشش 
تمام دوید (بْرکَ) :2 
(بار کت یبارک مُبار ک) عَلی الشَیء: پیوسته آن چیز را 
انجام داد (بارک) الله الَیء و فيه و عَلَيْهِ: خدا آن چیز 
ر مب ك ذانید: به ا پرکت داذء 


شتر را خوابانید. 


راید و اس کرد ۳ ک) الشحا: ابر نی تند 
بارید که یک لايه زمین را کند و برد (برّک) عَلَيّه و فیه: 
دعا کرد که باکت خود و جز یی آم #شلیماست 
که: «فحَنْکَهٌ و هک عَلَیْه»: پس غذای نیم جویده‌ای را 
در دهان از الد و برایکن دعتا کید که: نیا او زا 
مبارک گرداند. 

بر ک یرک نتراکا) اَبد: شتر سینه بر زمین زد. 
خوابید و استراحت کرد ات کتْ) الدَابُةٌ: چهارپا در 
هنگام دویدن بر یک طرف بدنش خم شد لار کا 
الصَيقَل: آدم تیزکننده و صیقل‌دهنده یک‌طرف بدن 
خود را خم کرد (تَرکَ) فیْعذوٍ: با سرعت و کوشش 
زیاد دوید (ْترَکَ) قرَْ فی‌القتال و ل: آن قوم زانو 


برکار 18% برم 


زدند که بجنگند و پیکار کنند (إْتَرَ کٌث) الما آسمان 
کا شمنا رف کشت گیز 
حریف خود را بر زمین زد و او را زیر سینة خود قرار 
داد (ْترَکَ) ) الَجُل فی عوضه و عَلیْه: به او دشنام داد و 
سعی در بی‌آبرویی او کرد. 

(ئباز ک تاز بادا بالا رفت, بلند و مرتفع شد 


پیوسته و مداوم باريد (إِبْتَرَ 


افیا کلف خنا موه و مقس استه دا می راید 
«تبازک‌الِی بیده الملکَ4: منزه است آن (خدایی) که 
جر دس اوست ملک یار ک) به: آن با مایا ببرکث 
دانست و به آن تبرک جست. 

که کت e‏ شاا ار گرگ خسته 
(البارک): یک شتر خوابیده. واحد الټژک. 

(پراک): اسم فعل است به معناي: ثابت باش» استوار 
شو. 

(الیّرا کاء): آوردگاه. ناوردگاه. پیکارگاه. مقاومت و 
os es‏ 


می‌رسد. رم شتران خوابیده. ۳ 

(البر ک) من‌الرجال: مردی که بر کاری استوار و ثابت 
باشد یا مردی که سینه‌اش را روی چیزی گذارده است. 
بزدل, ترسو. کابوس: بختک. 

(البَرَ کة): نموء فراوانی. برکت. سعادت. خوشبختی 
(حَبَه ار كة): سیاه‌دانه. 

(البز کة): ایکون تالاب. مرداب. 

(اله کُة): نوعی اردک» اجرت آسیابان, مزد نانوا. ج 
PEE‏ 

(البَرْو ک): زنی که با داشتن تن فرزند بزرگی ازدواج کند 
الب ک): حلوایی از خرما و روغن. 

(البریک): با برکت. مبارک. رطبی که به همراهٍ کره 
خورند. ج بر ک. 

(البَرِیکة): حلواي از بد و ِ 
(المَبْرّ ک): جاي خوابیدن شتر 

جای خوابیدن 


لَه میک جَمَلٍ): 


یت ای دول مبارک. 


# برکار - (البرْ کار): پرگار. در فارسی. به آن پرکار 
گویند. [در فارسی پرگار گویند و مأخوذ از بونانی 
است یا فازسی انست. ب] ۱ 

# برکان لبر کان): آتشفشان, کوه آتشفشان. 
#برکع ابر کع بر کم بر كَعَهَ): بر روی زانوها افتاد. به 
زانو درآمد. روی چهار دست و پا ایستاد (برکع) 
الوَجُلّ: آن مرد را بر زمین زد (بوِکع) الشیّء: آن چیز را 
تکه کرد. ان را برید. 

تب کم یب کم تب کعا): بر زمین زده شد. بر زمین 
افکنده شد. تکه شد. بریده شد. 

(لبر کم): مرد و شتر کوتاه. داراي دست و پاي سست 
و سنگین و گران. 

# برلنت - (الَرْت): صافترین و درخشنده‌ترین نوع 
لماس. (دخیل). 

# برم - ارم رم برماً) الْبْلّ: طناب را از دو لايه 
تاب داد و تایید ماه : آن چیز را محکم و 
استوار و قوی گردانید )ار أَلَْ: آن کار یا آن 
پیمان را محکم و استوار کرد. 

(برم یبرم رما بالشیّم: از آن چیز به ستوه آمد و 
دلگیر شد رم پعنطقه از گفتار خود ماند و عاجز 
شد. گویند: (بَرم)بالْْجُة والجواب: از استدلال و پاسخ 
دادن بازماند و عاجز شد. 

رم ا دیگی را از سنگ تراششید رم 
الوم انگور از گل درآمد و تبدیل به دانه شد بر 
الْحَبْلَ والشَیّء: طناب را از دوطرف به‌هم تاب داد و 
اید آن یر تک و قوی .و ارارک داید بر 
الْْبَ: نخ پارچه یا جامه را دولایه قرار داد بر 
الرَجُلّ: آن‌مرد را به ستوه آورد. حوصله‌اش را سر برد 
رم الأَمرً: آن کار را محکم کرد بر الغ (فی 
القَضاء): حکم دادگاه را تأیید کرد. آن را ابرام کرد. 
(تبام یگیم تباما) بالشیء: از آن چیز به سوه آمده 


دلگ ھی دلگیر شف 


(ابََامَةَ): چیزی است مته مانند برای سوراخ کردن و 


برمانی 


بره 


برای درآوردن چوب پنبهٌ بطری یا بازکردن در آن. 
(البَرَيْمَةَ): به معناي ارام است. 

(البَر م): به ستوه آمده, دلتنگ, دلگیر. 

(البَرَم): کسی که بخاطر بخل خود در بازی قمار 
شرکت نکند. در مثل گویند: «أبَرمً قَرَونً»: کنایه از 
کسی است که: دو صفت ناپسند دارد. سرمهٌ ذوب شده. 
دانة انگور در لحظهٌ از گل درآمدن و دانه بستن. ج 
ارام 

(البرمَة): دیگ سنگی. جبُرم. و بُزم» و برام. 

(البَرِبْم): هر چیز دورنگه, مثل: نخ دورنگه و غیره. بند 
دورن جواهرنشان که زنها به بازو یا به کمر بندند. 
دعای چشم زخم که به همراه بچه‌ها می‌کنند. یک 
رشته طناب که در ميان دو رشتة دیگر می‌گذارند و هر 
سه را با هم تاب می‌دهند. گروهی از مردمان گوناگون 
و مختلف. لشکری که از گروههای مختلف مردم 
تشکیل شده باشد. له مخلوط بز و گوسفند. سرشک 
مخت با سرمه. نور خورشید در باقی ماند؛ تاریکی 
شب. مورد اتهام قرار گرفته. متهم. 

(الَیرم): پارة آهنی است که درودگر در وقت اره کردن 
چوب آن را در شکاف چوب می‌گذارد. [معرب بیرم 
فارسی است. ب]. 

(المِبْرّم): دوک آلت ریسندگی. ج مَبارم. 

الل شقیل. سسنگین, کسی که سخنانش 
خستگی‌آور است و حرفهای ناجوری می‌زند. 
#برمانی -(البزْمائی): دوزیستی, آبی خشکی. 
(البَْمائية): طابر بَرْمائيٌ: هواييماي خشکی آبی. 
#برمل - (البرمیل): بشکة چوبی, بشک شراب و 
آبجو و سرکه و غیره. (دخیل). ج پرامیل. 

#یر مه ایَرمَهات): ماه هفتم از ماههای قبطی که 
بهار در آن آغاز می‌شود. (دخیل). 

#بر مودة - ایَرْمْرْدة): ماه هشتم از ماههای قبطی و 
جزو قصل بهار است. (دخیل 4 

#برنی -(لبَرْیی) و تخل بَری: نوعی از بهترین نوع 


خرما و خرمابن. 

(البزنيّة): نله ینید نوعی از بهترین نوع خرما و 
شرمانع. ظر ف است سرگفاه از سغال یا از شی 
کلفت. خروس تازه بالغ شده. ج بَرانیَ. 

#برنامج - الم سرنامج): بسرنامه. فاکتور, 
صورت‌حساب. صورت کالاهای حمل شده از جایی 
به جایی. کاغذ یا دفتری که راوی, نامهای راویان و 
اسناد کتابهای خود را در آن می‌نویسد. برنامه, مثل: 
برنامةٌ درسی و برنامة رادیو. (معرب). فارسی آن 
برنامه است. ج بُرامج (برایج) الدّرْس: برنامه‌های 
درسی يراج الاذاعة: برنامه‌هاي رادیو. 

#برنن -(البُرنز): فلز برنج» برنز. 

#برنس - تبرت یتیس تیرئسا): برنس بر سر 
گذاشت یا پوشید. 

(لبْرْنس)؛ هر جامه و لیاسی که کلاهش به آن چسبیده 
است. کلاهی دراز است. حوله‌ای است همانند پالتو که 
پس از حمام گرفتن بر تن می‌کنند. (جدید). ج برانس. 
#برنوف - (البَرنوّف): درختِ شابانگ, شابانج, 
برنوف. 

#برنط - (البُرْنیْطة): کلاه, پوشش سر در نزد 
اروپاییها یا فرانسویها. ج بُرانیط. (معرب). 

#برنق - بلق بیرق یر الشَیّه: آن چیز را با 
ورنی رنگ کرد. 

ابو نیقی ): ورنی. (ذغیل)۔ 

(المُبَرْتق): چیز با ورنی رنگ شده. 

#بره ره یره رها الوجُل: بدن آن مرد توپر و 
استخوانهایش پرمغز شد. سفیدپوست شد. بدنش پس 
از بیماری بهبود یافت و خوب و نیرومند شد. 

یره ره اه دلیل و برهان آورد. کارهای شگفت 
انجام داد. بر مردم چیره شد. 

[الأَبْرّه): کسی که بدنش توپر و استخوانهایش شاداب 
و پرمغز است. سفیدپوست. کسی که بدن بیمارش 


بهبود یافته و توانمند شده. ج یره 
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(لبه هاء): من الاره. 

(البُرْهَة): مدتی از زمان. ج بُرَّه. 

(البَرْهَّة): مدتی از زمان. 

برهم - زق یم دون امنکه یشم 
برهم زند به جایی چشم دوخت (بَرْهَم) اَید: به او 
چشم دوخت و حتی پلک هم نزد. 

(البّراهمّة): برهمنان هندو. 

(البرهَمَة): غلاف ميو درخت. گل باز نشدة درخت» 
شکوفة درخت. 

(الب همَة): غلاف میوه درخت. کل باز نشدة درخت: 
شکوفة درخت. 

(البرَهُمیٌ): یک برهمن هندی. 

#برهن -َرمنَ یره برْهنةْ: دلیسل آورده برهان 
اورد (بَرْهَنَ) عَليْه: بر ضد او اقامٌ دلیل کرد. 

ال سزهان): دلیل قاطع. بسرهان (لبُسوهان): 
(عندالمطفلین): برهان منطقی؛ قیاسی که بر مقدمات 
قطعی و یقینی بنا شود (البرْهانْ): (عنَْالرّی اضیَین) 
قضیه‌ای ریاضی که مقدمات آن قطعی و مسلم باشد, 
برهان ریاضی. ج براهین. 

##برو - راو بَزوا) ابر حلقه‌ای برنجین و غیره 
برای گذاشتن دز پرک:بینی شتر درست کرد. حلقه‌ای 
درست کرد که زنها در پر؛ بینی خود می‌گذارند. هر 
نوع النگو و دستبند و غیره درست کرد. (یرا)الْجَمَلْ و 
عَيْرَهٌ: حلقه‌ای در پرک بینی شتر و غیره گذاشت (برا) 
مود ۳ نهر وق چوب يا چوبهٌ تير يا قلم را 
تراشید مرا ال الشیَء: خدا آن چیز را آفرید. 

یی ری راء) ال و غرَ: حلقه‌ای در بینی شتر 
و غیرد گذاشت: 

(ابر ة): حلقه‌ای فلزی که در بینی شتر گذارند تا بتوان 
آن را کنترل کرد. حلقه‌ای فلزی که زنها برای زینت در 
پرک بینی خود کنند. هر نوع النگو و دستبند و پای 
برنجن و غیره. ج بُرات و بُرّی» و یرون در حالتِ رفع 
و برب در حالتِ نصب و جر. 


YT 


یری 
(البَرْوَ 5): به معنای البْرَة. تراشة قلم و چوب و صابون و 
انتال اینها: ند ماند؟ ضابون که مس او استفاده مکسر 
باقی ماند. 
(البَرِيّة): مخلوقات. ج پرایا. 
(المَبرْوٌء): آفریده» مخلوق. چوب یا تیر یا قلم تراشیده 
شده. شتری که حلقه‌ای تا در بینی‌اش کرده‌اند. 
# بروتستنتية - (لبررْتَْتنِّة): یکی از مذاهب 
سه‌گانه مسیحیته پرکستتان: 
#بروتستو -(بُروتشتّو): پروتست. اصطلاح بانگی 
است: اعتراض به بدهکار مبنی بر عدم وجود پول به 
اندازهٌ پرداخت چک و سفته و غیره. 
#بروتون - (بروتون): پرتون. 
#بروز - ارو یرو بَروَرَه) الصَوَرَةٌ و نخوها: برای 
عکس و امثال ان قاب درست کرد. 
(البرٌ واز): قاب عکس و غیره. چهارچوبه. (دخیل). 
اعرنی آن:إطار است). فاخو داز پزواز فازسی است: 
ب]. 
#بروفة -(البرْْنة): غلط گیری و تصحیح مطالب 
آمادة چاپ یا کنترل نهایی هر چیزی که باید بر مردم 
عرضه شود. 
#بروق -(البَروَّق): اولین سبزة گیاه که روی زمین را 
می‌پوشاند. گل سوسن سفید یا گل سریش. ج برأوق. 
#بری -(برّی یبری َرياً) اعُد والحَجَر و نخوهما: 
چوب و سنگ و امثال اینها را تراشید (برَی) الم : قلم 
را تراشید (رّی) اسف و او اسان وابَ: سفر و 
گرسنگی انسان یا شتر را لاغر کرد. [که گویا آنها را 
رای و باریک کرده است. ب]. (رّی) لَه براي او 

بین آمك رخ نم داد. 

ی ری ابراء): الشی4: خاک بر روی آن چیز 


(باراه یباریّه مُبارا) فی‌الأمر: دوا ان کار با او معارضه 
و رقابت کرد و کاری همچون کار او انجام داد (باراه): 


(فی الياضَة اْدَیّ): با او مسابقة ورزشی داد (بازی) 


بزیز kd‏ دز 


ار با زنٍ خود براي طلاق به توافق رسید. 

ری یر ابتراة) مود والْحَجَرَ و نخوَهُما: جوب و 
سنگ و امثال اینها را تراشید. 

(بری ینب اثبراء): تراشیده شد. لاغر شد (ابَرٍی) له 
برایش رخ داد پیشن آمد. ۱ 

(تبازی یبای تباریا) الوجْلان: آن دو مرد با یکدیگر 
رقابت کرده و کاری همانند هم انجام دادند. با یکدیگر 
مسابقه دادند و بر سر چیزی شرط‌بندی کردند. 
(تبرّی یتبرّی تبرّیٌ) له: در معرض آن قرار گرفت 
(تبرّی) رده و مَغروفه و براه و یی ود و مرف 
شود اراادر تجرضی نیگی و أحساخ او قزار داد که 
نیکیهای او بهره‌مند شود. 

(البار ی): e‏ چوب و تیر و قلم و امثال اینها. در 
مثل گویند: : «أغط اقوس 
آن بده؛ کار را به اهلش بسپار. 

(البَرّی): خاک. برای نفرین گویند: «بفیّه البَرّی»: خاک 
در دهانش بادا. آفریدگان. 


بارئها»: کمان را به تراشندۀ 


(البراء): تراشة چوب و سنگ و غیره. 

(البُرايّة): تراشة چوب و سنگ و غیره. مردمان پست 
و فرومایه و شرور (ناقَةٌ ذات بُرایّة): ماده شتر گوشت 

و پیه‌دار يا مقاوم در راه رفتن. 

(البرايّة): تراشکاری چوب و غیره. سنگ‌تراشی 
غیره. 

(لبرّاء): چوب‌تراش, سنگ‌تراش و غیره. 

(البَراء ة, و البَرَايَة): مداد تراش » قلم تراش 

(البری بر ی): بیماری بری‌بری. 

(البَر یَ): تراشیده شده. لاغر شده. 

(المُباراة): مسابقه. ج مبار یات. 

(المبْراة): مدادتراش» قلم‌تراش. ج مبار. 

(المَبْرِیٌ): تراشیده شده. لاغر شده. 

(المتباری): شرط‌بندی کننده, مسابقه‌دهنده. در حدیث 
است که: «نھی عن طعام الْعتباریین 1 یو کلْ»: نهی 
شده است از خوردن غذای شرطبندی و مسابقه که 


ميان دو نفر بر سر آن انجام می‌شود. 

# بزبز - ابر یرب بر ): تند راه رفت. گریخت. 
جنبیدن و تکان خوردنش بسیار شد ری الرَجُلٌ: آن 
مرد را بشدت تکان داد (بَْبَرَ) الب : چهارپا را بشدت 
ریر) الشیْء: آن چیز را درست کرد 
تعمیر کرد. درمان کرد. آن را کشید و از جای کند. آن 


را انداخت و پرت کرد. 


و عنف راند 


(البُزابز): تندرو تيزتک. بادپا. بسیار جنبنده. پرجنب 
و جوش. نوجوان پرجنب و جوش در سفر. 

(البرْ باز): به معنای البزایز. 

(اليربٌز): به معنای الیزیز. 

# بزج - َرَج بر بَرْجأ): تفاخر کرد. متقابلاً فخر 
فروخت. مباهات کرد. به خود بالید (بَرَّ رَحَ) علیه: اق 
ضدٍ او تحریک کرد و شورانید (برَج) السَیْء: آن چیز 
را آراست و تزیین کرد. 

باژج یبازج مُبارَج) فی‌الشَیّم: به آن چیز بالید. بدان 
افتخار و مباهات کرد. 

رح یر تبزیجا) الشَیْه: آن چیز را آراست و تزیین 
کرد. 

(تبازج يبار تباجا) الجُلان: آن دو مرد برهم فخر 
فروختند. بر یکدیگر فخر کردند. 

(البَیْج): نیکی کنندة در برابر نیکی. 

# بزخ - رخ بزح بَزْخاً): به ميان دو سرین او زد 
که فرو رفت و نافش بیرون زد یا برجسته شد (رَخْ) 
هر اْعْصا: آن‌قدر با عصا بر کمر او زد تا فرورفتگی 
پیدا کرد (رَخ) القؤْس: کمان را خم کرد و ساخت: 
کمان درست کرد (بَرَحَ) الرَجُل: آن مرد را رسوا کرد. 
(يخ یَبْرخ بَرّخاً): بش عه وتان میرگ ید پیدا کرد و 


پیثا کرد و گود شد. 


رخ رخ تبِْخاً): خاضع و فروتن شد. 
ربخ إنبزاخا) ظهُرَالفرَس: کمر آن اسب شيب 


پیدا کرد و گود شد. 


بزدرة ۱۱۳ بزع 


بارخ یبارخ تَبارٌخاً): مثل کسی راه رفت که کمرش 

فرورفته و سینه‌اش به جلو بیرون زده است (یّبارَخ) 

الما آن زن کفل ,خود :ا به ببرون دا ی پوجسته کرد 

(َبارَخ) القَرَش: اسب در هنگام آب خوردن بخاطر 

کوتاهی گردنش سمش را به عقب تا زد که سرش به 

آب برسد (تبارّځ) عنالثر: از آن کار عقب ماند و 

تاخیر کرد. 

(الأبْرّخ): کسی که کمرش فرورفته و سینه‌اش برچسته 

شده و به بیرون زده است. اسبی که کمرش دارای شیب 

و گود است. ج بُرْخ. 

(البزخ): شنزار پهناور و هموار. ج اد 

(البَز خاء): منت الاب خ. 

# بزدرة - (البَرْدرَ ة): بازداری» پرورش باز, نگهداری 

باز. شناخت جانوران درنده. (معرب): [مأخوذ از 

فارسی است. ب]. 

۴ بزو بر یر برآ لحب بذر پاشید. دانه را 
شت (بَرَر) لَذر: ادویه در غذا ريخت ابا فُلاناً 

پالقصا: فلانی را با عصا زد (رر) ار النَوْبَ: گازر 

لباس را با چوب کوبید. 

بر بر یر لَذ: ادویه در دیگ ريخت اب 

لام ادویه در غذا ریخت (يرْرَ) کلامَه: سخن خود را 

اند ه زنک داد و اراست 

(البارؤر) من‌الژجال: مرد مشکوک. ج بُوازیر. 

(البرر): بذر» بزر دانه‌ای که بکارند. فرزندان, تخمه. ج 

ور 

(البزر): بذر» بزر» دانه‌ای که بکارند. ادویة غذا. ج 

زار .جج باهر لیر قطون): اسفرزه, بنگو. 

(البزُراء): زن پربچه. 

(البژر ة): هر نوع دانه‌ای که بکارند. مصریها به تخم 

پنبه گویند. (لبرَرَة): (فی عم الرّراعة): قسمتی از گیاه 

یا تخم گیاه که برای کاشتن نگهدارند. 

(البّار): بذرفروش, فروشند؛ بزر. 

(البیْزار): برزگر» دروگر. کشاورز. حامل باز شکاری 


برای صید, بازدار. ج بَیازِرَ ة. (معرب). [مأخوذ از 
کټا 

(لبیْارَ ة): چوپ گازر. ج بَیازرَ ة. 

(الَیْرُر): چوب گازر. 

(البَيْرَرَ ة): دانش درنده‌شناسی. (معرب). PEE‏ از 
فارسي باز است. ب]. 

(المبْرّر): چوب گازر. 

(لمَبْروُر): پر بچه. 

#بز - ر يمر بو و یه و بریرّی) قرِیه: برهماورد 
خود چیه هند هو امتلحة والناسهای اي راكد و 
برد. در مثل گویند: «منْ عَرَبرٌ»: آن کس که غالب شد 
اسلحه و لباس مغلوب را می‌برد (رّ) السَىْءَ 
بزور کرت و برد 

(إبر تر انیزاز) قری: برهماورد خود چيره شد. 
اسلحه و لباس او را برد (ترّ) الَیء: آن چیز را با 
زور و غلبه گرفت و برد. 

(البزارً :): پارچه‌فروشی. اسلحه‌فروشی. 

(البَرَ): نوعی جامه یا پارچه. اسلحه. 

(البّ): پستان زن. (فارسی است). [در فرهنگهای 
فارسی واژه‌ای به این معنا ندیدم شاید معرب و محرف 
پان باد در فاموی وشاوااعرنت هنم نبود .دز 
آقرب‌الموارد آمده اما گفته نمی‌دانم از کجاست. اما 


: آن چیز را 


معجم‌العربی‌الحدیث. آن را معرب از سریانی می‌داند. 


تاج‌العروس هم آن را آورده و گفته نمی‌دانم که این 
لقت چگونه است: ب] 

(البَرّ ز): جنگ افزارء سلاح. 

(البرّاز): پارچه‌فروش, بژاز. اسلحه‌فروش. 

(البرًة): اسلعه, جنگ افزار. چگونگی. کیفیت. هیأتِ 
ظاهری, ر ووضع ظاهری. 

#بزع -(برع یبرع بَاعَة) الصَبیْ: آن کودک هوشیار و 
زیرگ :شد در حرف ادن جسبور رو پرجبرات شت 
بسیار زیبا شد (برع) الرّجُل: آن مرد بزرگ و پیشوا و 


رئیس شد. 


بزع 

2 بر تبعا) الصَبیٌ: آن کودک:هوشیار شد::دار 
حرف زدن پرجرأت شند. پسیاز زیبا شند. 2 تبرع) ال 
ک OT O‏ 


است. 

(البُزاع. والبَزیُم): کودک هوشیار. کودک جسور در 

حرف زدن. کودک بسیار زیبا. مرد بزرگ و رئیس و 

پیشوا. 

#بزغ -اَرَعت تبرغ بَزْغاً. و بزوغا) الشرن: دندان 
شت را شکافت و نوک زد و بیرون آمد. (بَرَعَّث) 

الشذش مر أو الَجْمٌ: آفتاب یا ماه یا ستاره طلوع 

کرد و بر زد. 

رع یر ْغا) ایب الْجلة: بزشک نیشتر زد و 

پوست را شکافت و خون جاری شد (بَرَع) دمَه: 

خونش را جاری کرد. 

ره برغ تَبزیفاً): پوست را نیشتر زد که خون از آن 

آمد. خون او را جاری کرد (بزغ) الْبَيْطار الدَابُة: 

دامپزشک برای درمان پای چهارپا با سوزن بالای 

سمش را سک داد بطوری که به عصب نرسید. 

(َرع برع ابتراغا) ایغ : آغاز بهار آمد. 

(الباز غ): طلوع کننده. خدا می‌فرماید: ۳۹۳ ری 

مر بازٍغاً4: پس چون دید ماه را طلوع کرده. 

(البازعّة): دندان. 

لیبغ؛ نيشتر. ج مباز غ 

#بزق -بَرَقَ یرّق بَزْقاً. و بزاقاً): تف کرد. آب دهان 

انداخت (بَرَّقَت) الشخش: : آفتاب طلوع کزد 

(البُرّق): نوع کوچک تنبور. 

(البزاق): اب دهان. 

# بزل - رل یرل بل و بولک الناب: دندان نیش 

رویید (بَرَل) ابٌْ: دندان نیش شتر در هشت سالگی 

یا نه سالگی‌درآمد. (بزل) الَجُل: ان عون بط و 

باتجربه شد ارلا الا والشد: آن رأی یا آن کار 

استوار و محکم شد. 


رل یل بر اشن آن چیز را شکافت. آن را درید 


بزل 
(برَل) الشراب: ظرف نوشیدنی را سوراخ کرد که بیرون 
بریزد. نوشیدنی را صاف کرد (ٍ بر النر أو الوا آن 
کار یا اندیشه را قطعی کرد (برَلَ) لوای: آن اندیشه را 
ابداع کرد (بَرل) الْحاجَةً: خواسته و نیاز را برآورد. 
رل رل با ای والشر: آن اندیشه یا کار نیکو و 
خوب و استوار شد. 
رل یرل تیزیلا) الشیه: آن چیز را شکافت. 
بل پل إنْبزالاً): شکافته شد. 
رل تیال اتر الشی4: آن چیز پاره‌پاره و شکاف 
شکاف شد (تَبرَلَ) الجلة الم والسْقاء پالماء: پوست یا 
مشک شکافته شد و خون و آب بیرون آمد (َبَّلَ) 
الشرابٌ: نوشیدنی از پالونه یا از سوراخ مشک و خُم و 
غیره روان شد (َبرَل) لسَراب: ظرف نوشابه را سوراخ 
و انوا رشن 
(البازل): دندانی که در هشت یا نه سالگی شتر بروید. 
دندان نیش. ماده شتری که دندان نیشش دزآمده استت. 
3 بُوازل. شتر نری که دندان نیشش درآمده است. ج 
برّل. 
(الباز لة): زخم يا زخم سر و صورت که پوست را 
بشکافد و خون جاری کند. مال و پولی که رفع نیاز 
کند: 
(البزال): جایی از بشکه و غیره که آن را سوراخ کنند 
و محتوای آن را بیرون آورند. 
(البزال): وسیله‌ای است نوک تیز و مته مانند و دارای 
دستگیره که برای سوراخ کردن قوطی و بشکه و غیره 
به کار می‌رود. 
(البرُول): شتر ماده یا نری که دندان نیشش درآمده 
است. ج بل و بُْل. 
(البزْیْل): نوشابه‌ای که ظرفش را سوراخ کرده‌اند. 
نوشیدنی پالونه و صاف شد. 
(المیْزال): به معناي البزال. پالونه. ج مّبازل. 
(المبرَلّة): پالونه. صافی هر نوع نوشیدنی. 
(المَبْرّول): نوشابه‌ای که ظرفش را سوراخ کرده‌اند. 


بزم 


نوشیدنی پالونه شده» نوشيدني صاف شده. 

#بزم رم یرم با اقول آن گفتار خشن و تند 
شد (بَرَم) عَلْه: آن را با دندانهای پیشینش گاز زد رم) 
لی الاش نیت و عزم آن کار را کرد ر ناس 
مت الول 


بازمة من ¿ بوازم الَهْر: حادثه‌ای از حوادث سخت 


لنگة بار را برداشت و به رفتن ادامه داد بر 


روزگار برای آن مرد پیش آمد َرَم) الیَء: آن چیز را 
شکست (بَرَم) النَاقة: شتر را فقط با انگشت سبابه و 
ابهام دوشید (بَرَمَ) الوت چلّه و زه را با انگشت سبابه و 
شست گرفت و کشید و رها کرد (بَرَمَ) فلانا الشیه: آن 
چیز را بزور از فلانی گرفت. 

(البازمة): سختی. دشواری. شدت. در شبانه‌روز فقط 
یک وعده غذا خوردن. وزنی است در حدود هفتاد و 
دو گرم. ج بُوازم. 

(البَرِبم): پیش (برگیٍ) خرما که دسته سبزی را با آن 
می‌بندند. یک دستهٌ سبزی. اضافی زاد و توشه. ج بُرُم. 
(لبَیَْة): به معنای لبم ج بزائم. 

#مزی -(بزا یرو روآ گردن کشید و دقت کرد که 
چیزی را ببیند یا بشنود. (بزا) الرجُلْ: کمر آن مرد 
فرورفته و سینه‌اش برجسته شد (بزا) الوَجُلّ: به آن مرد 
حمله و او را مقهور کرد. 

هتوی واا بريد خر گرفت: 

(بزی ری بَزء و بزاء): سینه‌اش برجسته و کمرش 
ورد 

یی زی لا به: او را شکست داد و مقهور کرد. 
بر او یورش برد (بّی) پالافر: توانای بر آن کار شد و 
آن را کنترل کرد. 

(تبارّی یبای تبازیاً): سین خود را جلو داد و کمرش 
را فرو برد (تباری) ال#جُل: آن مرد گامها را گشاد گشاد 
برداشت. به چیزی که نداشت بالید و افتخار کرد. 
(لْْرّی): آن که سینه‌اش برجسته و شکمش فرورفته 
باشد. 


(الباز یا باز شکاری: چ بواز, و بزاة. [معرب باز 


فارسی است. ب] . 
(الټڙو): بزو الشىءِ: همسنگ و هموزن آن 
#پس -زیّش): بس» کافی. (فارسی e‏ 
(بس): واژه‌ای برای دور کردن گربه. [ممکن است 
معرب پیشت فارسی باشد. ب]. 
(بش بش): واژه‌ای برای فراخواندن شتر یا میش برای 
دوشیدن. صدایی برای فراخواندن گربه. [شاید معرب 
پیش پیش فارسی باشد. ب]. 
#تضات وا ماتا وه 7 بسُوءا) به: به او انس گرفت 
عا پات بد آن کار عادت کرد و پیوستد نجام اد 
سا به: آن را سبک و خوار و بی‌ارزش شمرد. 
(بسی ات و بُساء) به: به او انس گرفت. آن را 
سبک و خوار شمرد. 
بسا یه نساء): او را مانوس کرد (بساأم) پکذا: او 
را با فلان چیز مانوس ِ 

Ee‏ گفت: «بش 


1 آن را فرا خواند و بدوشد (بَسیَش ) بالماشية 


یه بشیس) بلاق أوالتاة: به به ۵ 


إلى العام او شراب :سوانی رابراق چریدن و 
خوردن یا آب خوردن فراخواند (بَسْبَس) بيَْهّمْ: میا 

آنان به سخن‌چینی و دوبه‌هم‌زنی پرداخت. 

ادیش تیان تیا الما آپ ہر روی: زسین 
روان شك, 

(البَسْباسَة): درختِ بسباسه. بزباز. درخت جوزیوا. 
نوعی ترکیب گیاهی است که در نوک برخی گیاهان 
بیدا می‌شود, مقل: درخت کرچک. ج البّشباس, 
اگوی نیابان .یا تهرجای خالل از سنه 
(وهات البساپش و 


. ج بساپس 
وهات البسابس): چرندپرند» 
دری‌وری. چیزهای پوچ و بی‌معنی» یاوه‌ها. 

# بسبوسة -(البَسْبْوْسّة): نوعى حلوا که از ارد 
گندم و شکر و روغن درست کنند. (دخیل). 

#ابستر ا ةت توو ال ضیر وا - 
پاستوریزه کرد. (دخیل). [عرب. از کلمة پاستور 


پستن 


مس 


فرانسوی این فعل را ساخته و به جای پاستوریزه 
به کار می‌برد. ب]. 
(البَسْتَرَ ): پاستوریزه کردن. [محرف کلم پاستوریزه 
است. ب]. 
# بستن - (البْستان): نخلستانی که درختانش دور از 
هم کاشته شده بطوری که می‌توان در لابلای آنها 
زراعت کرد وگرنه به آن گویند. الحَدِيْقة. ج ب#ساتین. 
(معرب). [معرب بوستان فارسی. ب]. 
(البُستانی): باغبان. 
(البَسَنَّة): دانش زراعتِ بوستان. 
# بسر - یس یس ره و بشوّرا: شتاب کرد 
عجله کرد. روی ترش کرد اخم کرد (بَسَرَ) وَجَهَه: 
چهره درهم کشید. خدا می‌فرماید: نم عَسَ و وتر 
پس روی ترش کرد و چهره درهم کشید سر 
بالشٌێء: به آن چیز آغاز کرد. 
ار تبش مشراء و بسارا) فلان ال فلاتی. آن تغل 
(پیش‌رس) را قبل از وقت تلقیح بارور و گشن‌گیری 
کرد (بسَرَ) البات: گیاه را در حالی که تازه بود یا تازه 
روییده بود برای اولین‌بار چرید (بَسَرَ) رح را 
پیش از رسیدن شکافت (بسشْز) الدب : بدهی را پیش از 
سز رسي آن درخواست کرد (بَسَر) السقاء: پیش از 
سفت و بسته شدن شیر آن مشک از آن نوشید (َسَرَ) 
التو غور خزما را با قساه خرما وبرظب: عيسانيد 
که شربت درست کند. و در خدیت است: ولا روا 
ولا تشه زا0: کرد و تفال غرم رايبا خر ما مخلوظ 
نکنید. و غورۂ خرما را با خرما یا با رطب درنياميزید 
برای شربت یا شراب درست کردن. 
(بسرّ یبْسَر: بواسیر گرفت. 
اب سس إنساراً) لخْلْ: نخل غوره کرد. خارک 
درست کرد. غوره و خارکش خوب شد (َْسَرَت) 
الازض: نخلهاي آن زمین ارک درست کردند با 
خارکهایشان خوب شد (ْسَ) الم کب فی‌الْبخر: 
کشتی در دریا متوقف شد (أشر) ابش والْمَرْحَة 


والحا له غورغ Es‏ خرما باد که 
شریتت ذارست کند. ۰ پیش از رسیدن شکافت. 
پیش از وقتش درخواست کرد. 
(باسَرّت تباسر اتو النبْ: چهارپای ماده پیش از 
فصل جفت‌گیری خواستار جفت شد. 

ارت تسر [یتسازا) الاجل: پا به خواب رفت: و 
)لشیم به آن چیز آغاز کرد. در 
حذیث است که: ما كان اذا َهّضَ فی سَفّره قال: هه 
یک اشرت همانا چون که برای سفر رهی غاست 
می‌گفت: بار پروردگارا به تو آغاز کردم (ابَسَر) النَحْلَةَ 
والْحاجَة: خرمابن (پیش‌رس) را قبل از فصل لقاح 
تلقیح کرد. حاجت و ضوامطتد وا بل از سرع 
درخواست کرد تس الفاكهة و تخّها: : میوه و اما 
آن را در حالی‌که تر و تازه بود برداشت مسر الرأى: 
آن اندیشه را نپخته و نسنجیده بیان کرد. 

شیر یس ارا رنگش تغییر کرد و به رنگ 
خاک زرد شد. [خارک یا غورء خرما پس از رنگ 
گرفتن معمولاً زرد و گاهی قرمز رنگ است. ب]. 


| 8 ۵ ما 


es ed‏ خواستار خازک (غوره) خرما 


حاجت و خواسته را بي 


سست شد (بَ 


شد. خواستار هر چیز تر و تازه شد تب تبر) الاجل: پا 
به خواب زفت و سست شد (تَبَمرَ م) التّبات: : زمین را 
کند که گیاه :را ایند 
(تَبَمَرَ) الحاجَة: حاجت را قبل از وقتش درخواست 
کرد: 

(الباسوٌر): عضلاتِ انتهایی مقعد. ج بُواسیر (التواییر) 
ایضا: بيماري بواسیر 


(البَسر): گویند: (وَجْهٌ بَشٌ): روی ترش و اخمو. آب 


پیش از سر بر زدن از خاک درآورد 


درالحظهای که از انارو موق 

(البسر): میوة خرما پیش از نرم شدن؛ خارک (غورة 
خرما) ٍ پس از رنگین شدن. هر چیز تر و تازه. آب در 
لحظه‌ای که از ابر فرو می‌ریزد. ج بسار. 

(لبسَرَ ): واحدالبشر. گیاه در لحظهُ رویش. 

(المبسار) منَلخُل: نخلی که خارکش رطب نشود. 


بش 

(العَبْسرة): بادی که نشنانة باران است. 

(المبْسَرّ ة): بادی که نشانة باران است. 

# بش - ایس یس بَسّا) الوَجُل: آن رد طلب کرد و 
گوهید :)ا و کی الهیوکته سید شريد و أن 
آردی است که با روغن درآميزند و نپخته خورند. یا 
نان را خشک کرده و می‌کوبند و آب می‌زنند و 
فی خوزند. (نگی] لتق سیه درست کردا لوشن) 
السَیْءَ: آن چیز را کوبید و ریزریز کرد (بش) الشَىْءَ و 
فیه: آن چیز را بپراکند و مقداری از آن را برد (بشٹ) 
مه الأَيامٌ: گذشت روزها در او اثر کرد (بش) عَلیه 
عقاربَه: دربار؛ او سخن‌چینی و نمامی کرد و او را آزار 
داد (بش) له من یر حَبَرهٌ: کسی را فرستاد که دربارۀ 
او خبرچینی کند و اسرار و اخبار او را بیاورد (بَش) 
الابل: شتران را آهسته راند. شتران را با کلم بش بش 
به تند رفتن تشویق کرد (بش) بالناقة: با ملاطفت به 
شتر گفت: بش بش که آرام بگیرد و شیر بدهد (َس) 
الوَجُل: آن مرد را طرد و دور کرد. 

(بش بیس بسا مورد تأثیر قرار گرفت و پوسیده یا 
فرسوده شد. در حدیث متعه است که: «و مَعی بُودَةَ قذ 
بش منها»: در حالی که به همراه من بردی بود که 
فرسوده و کهنه شده بود. خرد و تکه‌تکه و ریز ریز 
شد. خدا می‌فرماید: و بت الجبال بسا4ه: و خرد شد 
کوهها خرد شدنی. 

بش یب إنساسا) الاب و بها: شترها را آهسته راند. 
شترها را با کلم پش بش تشویق به تند رفتن کرد 
(آبش) بالق با ملاطفت به شتر گفت: (بش پش) که 
شیر بدهد و آن را بدوشد. لذا در مثل گویند: «آلایْناش 
یل الابساس»: محبت کردن قبل از دوشیدن. کنایه از 
مدارا کردن در هنگام درخواست است و برای تأکید 
در نفی گویند. «لا آل ذلک ما آل ,خد پاق 
انجام نمی‌دهم آن را تا وقتی که برده‌ای به شتر خود 
می‌گوید: (بش پش) که آن را بدوشد؛ هرگز آن را انجام 


ندهم. شتر را برای خوردن یا نوشیدن فرا خواند. 


۱۱۷ 


بسط 
یس ینس امساسا): رفت. گویند: (إنبَشّث) الْحية 
علّی وجه الأزض: مار بر روی زمین خزید و رفت. 
پراکنده شد. گویند: (یش) الْماء على وجو الأزض: 
آب بر روی زمین پراکنده شد. 
(الباشة): هزنت الباش: کوشش کنندة در طلب. سازندة 
النسفتة با نید کننده آن. ره کنتنه. فزسوده کنتنده. 
پراکنده کننده. اذیت کننده با سخن‌چینی. طرد کننده. 
یکی از نامهای شهر مکه. 
(البس): گربة اهلی. 
(البسَاسَة): یکی از نامهای مکه. 
(البَسُوْس): شبان, چوپان. شتری که شیر ندهد مگر 
این که برایش بس بس کنند. ج بُسُس. نام زنی بوده 
است که باعثِ جنگ میانِ دو قبیله شد. لذا به او مثل 
زده و مسی‌گویند: ام مِنَ الْبَوْسٍ»: شومتر از 
پسوس. 
(البسیس) اندکی غذا. 
(البَیْسَة): آرد مخلوط با روغن که نيخته خورند. نان 
خشک که بکوبند و با آب مخلوط کنند و خورند. 
# بسط -(بسَط یبط بشطا) لش آن جير را هن 
کرت گسترانید (بسَط) ده أوذراعة: دست خود یا ذراع 
دست خود را پهن کرد (سَط) کف: انگشتهایش را از 
هم باز کرد (بَسَط) ید فی الاثفاتی: در خرج کردن یا 
در انفاق کردن زیاده‌روی کرد (بَسَط) یه له بما یب 
و یکره دستِ خود را به‌سوی او براي نیکی یا بدی 
دراز کرد (سط) سان له ار ال با زبان خود 
روزي بندگان خود را زیاد کرد (بسط) قلانا: فلانی را 
شاد کرد, در حدیث (حضرت) فاطمه یلا است که 
(پیامبر ا فرمود): «یښْضطنی ما تښشطها»: شاد 
می‌کند مرا آنچه شاد می‌کند او (فاطمه) را (بسَط) فُلاناً 
عَلّی رَیْدٍ: فلانی را بر زید مسلط و چیره کرد. او را بر 
زید برتری داد (بَسَطً) الْکان الْقَوْم أو الفراش التابم: 
آن مکان جای آن قوم یا آن بستر جاي آدم خوابیده را 


بسطر 


ی 


داشت و به اندازه بود (بُسَطّ) ار عذر را پذیرفت 
(بسَط) من فلان: احترام و حرمت فلائی را از بین برد. 
(بسط یبسط بَساطَه) وَجْه: چهره‌اش درخشید و برق 
زد و نورانی شد (بسط) لسائة: زبانش باز و گویا شد 
(بشطت) يده د 
(باسطه یباسطه مَباسطَة): با او ملاطفت کرد. 

(بسط یبط تسیطا) الشی:: آن چیز را پهن کرد و 
گسترانید. آن چیز را ساده و بدون ابهام گردانید. 
(جدید). 

بط یط ابساطا)الش4: آن چیز گسترده و 
پهن شد (ْبْمَطتْ) ید دستش دراز شد (نْبَسَط) 
لسانة: زبانش باز و گویا شد (َسَط) فلانٌ: فلانی شاد 


ستش به کار خیر باز شد. 


شد. ساده و بدون تشریفات شد. رودربایستی را کنار 
گذاشت و از کار کردن و زحمت کشیدن ابا نکرد 
(بْسَط) النّهارٌ: روز گسترده یا دراز شد. 

بط يبط تبَسطاٌ: گسترده شد. پهن شد (تبطّ) 
فی کلامه: سخن خود را بسط و گسترش و توضیح داد. 
به گردش و تفریح پرداخت (بسط) فی‌البلاو: به دور 
شهرها و آبادیها به گرذفی و سفر پرداخت. 

(الباسط): از نامهاي خداي تعالی. 

(الباسطًة): قامّة بط به اندازة قامت یک انسان که 
دستها و یال پرده باشد, 

(ل2ساط) منَالأزض: زین گسترده و پهناور: زسین 
دارای گل و سبزه, گلزار. 

(البساط): هرچه بگسترانند و پهن کنند (البساطً) 
نلأضٍ: زمین گسترده و پهناور. گلزار» زمین داراي 
گل و سبزه. دیگ بسیار بزرگ. گلیم, پلاس. ج بُسط. 
البَسّط):(فی علم الحساپ): صورت کسر متعارفی. 
(البسطاء): من‌الاذان: گوشن بهن و بزرگ. ج بشط. 


(البَشطة): زیادت» فزونی. خدا می‌فرماید :لو زاده 


نة فى للم وال شم : و افزوده ات او ۳ (طالوت 

را( فزونی در دانش و بدن. وسعت. گشادگی. فراخنای 
5 

(الشطة) منالظباء والشساء: آهو و زن دارای اندام نرم و 


زیبا. نانی که از شیر و شکر و تخم مرغ و آرد درست 
کد آمعرف از 

(البَسِيْط): زيباروي درخشنده‌چهر. گشاده‌زیان گویا و 
سخنور. گشاده دست در نیکوکاری. گشاده. گسترده. 
پهناور. ساده, ضد مرکب. بدون پیچید پیچیدگی, بدون ابهام. 
یکی از اوزان شعر بر وزن: متفاعلن متفاعلن متفاعلن؛ 
بحر بسيط (البَيْطً) باز زمین گسترده و 
پهناور. زمین دارای گل و سبزه» گلزار. چ بسط 
(البَسِيْطًة): مُوَنْثِالبَسِيط. زمین. ج بسائط. 
(المتَبَط): ألعُطح المتبسط: سطح استوانه و امثالِ آن. 
8 بسطی - (بَسَطرَمَة): گوشت ران ن که آن را با سیر و 
ادویه مخلوط کرده می‌فشرند و قورمه می‌کنند. 
(دخیل). 

# بسق -(بسَق یس بُسُوقا) الیء: آن چیز به کمال 
بلندی و ارتفاع رسید َسَ) الوجُل: آن مرد بلندآوازه 
و مشهور شد (بَسَقَ) أضحابة به و یم از یاران خود 
برتر و بلندآوازه‌تر و مشهورتر شد ایَسَقَ) فی‌السیّء: 
از آن چیز ماهر و حاذق شد. 

مسق اقا الق والجارية و توما شتر و 
دختر و امثال اینها بدونِ زاییدن یا بدون حامله شدن 
شیر در پستانشان آفد 

مق یس تبسیق) علیْه: خود را برتر و بالاتر از او 
شمرد یا برتر و بالاتر از او شد. آن را بلند و مرتفع 
گردانید. 

(تبَسُقَ یس تبَسْفا) الشَیء: آن چیز مرتفع و بلند شد 
(تبَسّقَ) فلان: فلانی بلندآوازه شد. 

(الباسقة): ابر سفید و صاف و خوشرنگ. ج براسق 
در حدیث است که: «کیف تَرَوْنَ بُواسقها؟»: چگونه 
می‌بینید ابرهاي سفید و صاف آن را؟ 

(بساقة) ام سنگی استضافت و سفید و دوخفتتد: 
و براق. 

(البَسْقَةَ): زمین داراي سنگهاي سیاه. ج بساق. 


(المْبْس): دختر یا حیوانی که بدون زاییدن شیر در 


بسکویت 
پستانش جاری شود. ج مباست, و مباسیّق, 
# بسکویت -(بَسکویت): بیسکویت. (دخیل). 
# بسل یس سل بُُولا): از روی خشم یا 
شجاعت اخم وروی ترش کبرد (یَسَلالطمام أو 
الشراب: غذا یا نوشیدنی فاسد شد (بَسَلَ) لیم والقول: 
آن روز یا آن گفتار سخت و دشوار شد. 
(بسل ببسل بشلا الشىء : آن چیز را بازداشت و منع 
کرد مُعل) فلاتا: غلاتی. را سر ونش کرد (بشل) فلا 
پیشی يا او 
را از خواسته‌اش بازداشت (یْسَلَ) الشَیَء: آن چسیز را 
اندک اندک گرفت (یَسَلّْ) الق و تخوه: آرد و امثال 
آن را الک کرد. 
ال تما تسا و تاش در جنگ دلیر شد شجاع 
شد دلاور شد و روی ترش کرد در جنگ. 
التق یل تتا اش آن چیز را حرام و ناروا 
گردانید (بْسَلَ) تسه للَْرّتِ والصّرْب: : خود را برای 
مردن و کتک خوردن یا زدن آماده کرد (نتلالشیء 
و فلانا: آن چیز و فلانی را گرو گذاشت (َبْسل) فلاا 
هلک فلائی را برای نابودی تسلیم کرد. خدا 
می‌فرماید: أن سل تفش بماکَبِث»: این که کسی 
سپرده شود برای نابودی؛ بخاطر آنچه که انجام داده 
: ست (أبسل) لا له وه 2 فلافی راب گار خوشی 
واگذاشت ت (أبسلة) لکذا: او را در معرض فلان چیز قرار 


عَنْ حاجته: از فلانی در خواسته‌اش 


داد. 
(باسله یاس مُباسَلة)؛ در آوزدگاه با او دست و پنجه 
نرم کرد با او پیکار کرد. 


سل سل تسیل وجهه: چهر؛ خود را سخت در هم 
کشید و بشدت روئ ترش کرد کل الطمام أو 
الشراب: غذا یا نوشیدنی را ترشیده و فاسد کرد. 
سل یل سالا فلان للَْوَت: فلانی تسلیم مرگ 
شد یا جان بر کف نهاد. 

سل یس تبسْلا)الرجُل: آن مرد ار روي شجاعت 
یا از روی غضب چهره در هم کشید و روی ترش کرد. 


یسم 

خود را قوی کرد و پیش تاخت یا با تکلف از خود 
شجاعت نشان داد (تَبَسَلَ)الْوَجْه: چهره بدمنظر و 
ناپسند شد (بَْلْ) لی: در نظر من زشت و بدمنظر و 
نایسند شد. 
تکل سل تالا نادن لای جان بر کف 
نهاد و به آوردگاه شتافت (اشَسَلَ) لت أو الضَوب: 
برای مرگ یا برای کتک خوردن آماده شد. 
(الباسل): آن که از روی شجاعت یا از روی غضب 
اخم کرده است. شجاع و دلیر در آوردگاه. ج بل و 
بواسل. شیر بیشه. [زیرا هميشه ترش روی است. ب]. 
شیر بدمزه و ترشیده. سرکذ تغییر طعم داده. سخن 
ناپسند و تند. 
(بَسَل): بلی» آری, باشد. خیلی خوب! 
(الیسل): حرام» ناروا. (مفرد و جمع و مذکر و مؤنث 
ان یکسان است). عصاره؛ حنا و عضارء گل کافشه. 
مرد زشت‌روی (بشلا) ل: وای بر او (بَشلاً شلاً): آمین 
آمین, 
لته عل لک له (معر با انز از ارسق 
یا از لاتین. ب]. 
(السیلّی): ملک خلر» بسله. 
(لَسَوّل): صيغه مبالغه است؛ بسیار شجاع در پیکار. 
بسیار اخم کرد در اثر غضب یا دلیری. روز یا گفتار 
تند و سخت و دشوار. بسیار بازدارنده. شیر. [زیرا 
همیشه اخموست. ب]. 
(لبَسیْل): کسی که بخاطر دلیری یا پخاطر غضب اخم 
کرده است. شجاع در پیکار. ج بَسّلاء. باقی ماندة 
نوشیدنی که شب را در ظرف می‌ماند. 
(البَسِيْلّة): ته‌ماندۂ نوشیدنی که شب را در ظرف باقی 
ماند. تلخی مزه چیزی. باقلای مصری. 
(المْتبّسَل): شیر. [زیرا اخموست. ب]. 
# بسم - یسم سم یسم لبخند زد. تبسم کرد (ما 
کت ف ۳۹ ناما این عذا را نچشیدم. 

سم یشمم إنتساماً: لب‌خند زد سم الحاب 


بسمل 


عَنابَْ: ابر برق زد. 

تسم یتسم تبَسُما: لبخند زد, تبسم كرد (تَبم) 
الطَلّمّ: غلاف خوشة خرما شکافته شد. 

(الباسم. والبَسَام): لبخنذ زننده متبسم. 

(لبَسیمة): شيريني نارگیلی. 

(المیٌسام): لبخند زننده, متبسم. 

(المَبْسم): دهان و دندانها. چوب سیگار. نی قلیان. ج 
مباسم. (جدید). 

# بسمل -(بشمل یسمل یسمل :بسم‌الله گفت. گفت: 
بسم‌الله‌الر. حمن الر حیم. یا آن:را نوشت. 

# بسن -(َبْسَنَ شین إنساناً): سر و وضع ظاهري او 
زیبا و خوب شد. رنگش قشنگ شد. حال و وضع و 
جگوتگی‌اشی زیبااضد: زنگ بوست و جمهره‌اشن 
خوشگل شد. ناز و نعمتش خوب شد. 

(الباستة): جوال کلفت و ستبر که از پس شانه‌های 
کتان بافند. سبدی است بدون دستگیره که از پیش 
(برگ) خرما و نارگیل و مقل می‌بافند. خیش آهن 
گاوآهن. ج بواسن. 

(یسن): گویند: «هو حَسَنْ بَسَنْ»: او زیباست. بسن 
اتباع است و معنایی ندارد. 

#۴ بشت -(البشت): پوششی است کلفت و پوستین 
آستین که از پشم بافند و ساکنان مناطق 
پر آب و علف در زمستان پوشند. (دخیل). 


مانند و بدون 
# بش ابش یبش شرا و شرا و پشرا) به: به آن 
شر) انا ال : آن کار را به فلانی 
مده داد و او را خوشحال کرد (بَشز) فان وجو سل 
با چهرۂ باز و گشاده با فلانی روبرو شد و برخورد 
کرد 

اش پوشو پشراها دنم و غورد لاب روی یبوست,و 
بشرلشارب: سبیل را از ته 
الشوارب 
بَشراً»: دستور داده شده به ما که سبیلها را از ته 
بتراشیم (بَشَرَ)الْجَراًالٌزضى: ملخها تمام علف زمين را 


شاد و خرم شد (ب 


غیره را برداشت و تراشید (ب 


تراشید. در حدیث است که: «أینا ا تشه 


چریذندو آن را پاک کردند: 

(بشر یبش بشرا) بالْتر: به آن خبر شاد و خوشحال 
شد (بشِر) بالشیْء: به آن چیز شاد شد ینا مژده و 
بشارت داد. 

(بشر شار زیبا شد قعنک شد. خوشگل شد. 
شوت لیر شارا ا :رسن اولین گیاه خودرا 
رویانید اوا چ آن مردشاد و مسوور هد 
(َبشَر) به: ۳۹ ن شاد و خرم شد مر سرت )الاق : ماده 


شتر جر و بارور شد. [و خود بشارتی برای عرب 


بوده که شتر ش باردار دة ات ا یه بش) فلانا: 
فلانی را شاد و خرم کرد (أ: بشر)الاونم: قسمت ظاهری 
پوست را تراشید و کند ( شَراالْفرخ وَجْهه: شادی 


چهره‌اش را شاداب کرد و گل انداخت. 

یز افسعل امسر امبت از اشن دا سی سای 
ويروا اجه ای کم ُوعدون»: و شاد شوید به 
بهشتی که وعده داده می‌شدید. 

بر ر ینش يشر ابشارا) الجُل: آن مرد به زیر و روی کار 
آگاه شد. نرم‌خویی و درشت‌خویی را با هم داشت و 
در جایش به کار می‌برد. مجرب و کارآزموده شد. 
(ماشز ار شماشره. و بشارا) روه پوست او پوست 
همسرش را لمس کرد. با زوجه‌اش درآمیخت و در او 
سپوخت. خدا می‌فرماید: ولا تباشروهنٌ نم 
اون فی‌المَساجد4: و همبستر نشوید با زنانتان در 
حالی که معتکف در مساجد هستید (باشّر) الْر: 
خضودش سرپرستی آن کار را بسرعهده گرفت 
باشَر)لْفغل: آن عمل را خودش انجام داد الم 
فلاناً: اثر ناز و نعمت در قيافة فلانی آشکار شد (باشَر 
يار ماش ةالشَیَء بالَیء: آن چیز را به چیزی 
دیگر چسبانید. در حدیث است که: الم ای شلک 
یمان بر به قلیی»: پروردگارا من از تو می‌خواهسم 
امات راک آن را به دل من بچسبانی. 

شرت نيشر تورات اة أواشَخْنة: ساده شتر یا 


خرمابن برای اولین بار باردار و بارور شد 


تس 


ادر 


تایح بالْعَيْثٍ: باد ابر 
آورد. (بشَر) فُلاناً: به فلانی مژده داد. به او بشارت داد. 


پیاران ری را با خبوه 


(یَشَرّه)به: به او مژدۂ آن را داد. خدا می‌فرماید : یا 
زکریا نان مرک لاماش مه یَخْتی: ای زکریا همانا ما 
ده یدهم توا پسری که سمش پجبی است 
(بَشر) صاحب‌الذیْنالّاس: آورندة دين مردم را به 
ثواب و پاداش خدا وعده داد. 

(بشز): فعل امر است از بش خدا می‌فرماید: و 
رین وا وعیلوا لصَالحات الم جَنَاتٍ: و 
موده ده آنان را که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام 
دادند به این که آنان زا پهشتی است: 

تشر یر ایشا رأَالشَیَ»: پوستِ آن چیز (میوه و 
غیره) راد 

(تباشَرّ تباقر تَباشرَلْمَوم: آن قوم به یکدیگر مژده و 
بشارت دادند (هُم یتباشرژن پکذا): آنان فلان چیز را 
به یکدیگر بشارت می‌دهند. 

(تیشو کیشر تبشرا» شناد و خرم شد: 

(إشتبقر تشر اسیبشارآ): شاد و خرم شد (اشتبشر) 
بالشیْء: به آن چیز شاد و خرم شد. خدا می‌فرماید: 
شرن پیش له وفل4: شادان می‌شوند به 
نعمت خدا و فضلی که... (سَْبشَر) فلاناً: به فلانی مژده 
داد. 

(البُشار): بُشاژالناس: افرادٍ پست و رذل و شرور. 
(البشاز ة): موده بشارت» خبر خوش. مودگانی» 
مشتلق. ج بشائر (البشار): دفها و امثال آن. در شعر 
شاعر مصری بهاءالدین زهیر امده است که: 


SE ET‏ إل داژه 


تون متسر ااا 

خانه برای او دفها 
(بشانز)الُبْح: اوائل بامداد. سپیده‌دم (بشائر) الوجه: 
زیبایبهای صورت الاك ور میوه‌ها و 


زراعتهاي نوبرانه, اوائل به دست آمدن میوه و زراعت. 


که نواخته کنته اس دران 


(البْشارّ ة): موده. بشارت. مژدگانی» مشتلق. قسمتهایی 
که از پوست و غیره می‌تراشند. ج بشایر. 
(البشر):گشاده‌رویی. خوشخویی» گویند: ی ببشرٍ): 
با چهر؛ گشاده با او برخورد کرد (هوَ حََ تالیش 
گشاده‌رویی‌اش نیکوست. 

(البشر):انسان. (برای مفرد و جمع و مذکر و موْنْث). و 
گاهی تثنیه و جمع بسته شود بر اکال خدامی‌فرماید: 
انی لین یثلنای: آیا ایمان پياوريم به دو نفر که 
مثل خودمان هستند. 

(البشرة): قسمت ظاهری پوست ی ررض 
گياهانِ روي زمین. ج بشر. در مثل گویند: ۷1 
یا تب‌الادیم ُولیشرَة»: همانا کسی مورد عتاب قرار 
می‌گیرد که به او اميد داشته باشند که بتواند جبران کند. 
(البْشرّی): مژده, بشارت. [خدا می‌فرماید: إقال: 
یاب بشری هذا غلاء4: : گفت: مژده که این (حضرت 
یوسف) نوجوانی است. ب]. مژدگانی, مشتلق, ج بُشر. 
(البشریة): گروهی از معتزله, که به بشرین‌الشغتّیر 


(البَشوّرا: نالزیام: بادی که نشانة باران است. ج 
بشر. 


(التشیی)ه: زیبا, خورشگل» قشنگ. ج پشراء 

(البْشیْرَ 5): : ون التشیر. 3 پشائر. 

التباشیرا: تباشِیر کل شیم: اوائل هرجیز» مثل: 
(تباشین) الصْبْ و الرَهْرٍ: اوائل بامداد و اوائل فصل گل. 
نخلهاي پیش‌رس. شیارهایی که به وسیلهٌ باد در روی 
زمین ایجاد شود. 

(التبشیُر): تبلیغ و دعوت به دین. (جدید). 

(المبْشر): کسی که زیر و روی کارها را بداند. مرد 
با تج به و کارآزموده. کارکشته. 

(المَیشر ةا الت فراشه دادن, رندة آشپزخانه. 
(المَبْشَرَة) من‌الْساء: زن زيباي همه‌چیز تمام. 
(المَبَشّرات): بادهاي بارانزا. خدا می‌فرماید: و من 
آیاته 1 بُوسل‌الریاح م مُبشراتِ»: و از یات او این 


= 


است که می‌فرستد بادها را باران‌زا. 

(التچشو ة) من‌النساء: زنِ زیبای همه‌چیز تمام. 

# بشرف -(البَشر ف): پیش درآمد موسیقی. (فارسی 
است). [با مدارکی که در دست بود ندانستم که چه 
واژه‌ای است. اما شاید محرف پیشرفت و مأخوذ از آن 
باشد. ب]. 

# بش -(ش ریش شا و بُشاشَة) وَجُه: چهره‌اش 
شاد و خرم و درخشنده شد. (بش) فلان برَیٍ: فلانی با 
زید برخورد و ملاقات کرد 
[یش) پر به او بخشش ودهشی کرد 

(آنشت تیش افا 1ری ومین اولین گیاه خر را 
رویانید. گیاهانش در هم پیچیده شدند و درهم فرو 


خنده و رویی گشاده با 


رفتند. 
اشن کش شتا ی .با چهرة خندان و باز با ار 
برخورد کرد. 

(البّش, والبّشاش): شاد و خنده‌رو. برخوردکنندة با 
روی باز. 

(البَشَيْش): روی» چهره. صورت» دخ. . | 

# بشع - شم یبش طا وبّشاعة) الطعام: غذا 
بسدمزه و ناخوشایند شد (شع) پالطعام: شا وا 
ناخوشایند و ناگوار و بدمزه دید. خشن و زبر و 
نامطبوع شد (بَشِعَ) الباش والکلام: لب لباس و سخن 
خشن و زبر هد یع کا ارش برای غذا وگ 
شد» چون که غذا نامطبوع بود و از گلو پایین 
نمی‌رفت. (بَشِع)الوَجُلٌ: بوی دهان آن مرد بد شد 
(بشْع) فد بوی دهانش گند و بد شد. بدخوی و 
تنداخلاق شد (بَشِع) خُلقٌ: تندخوی شد کژخلق شد. 
الان به هم وره روود دنق ا 
حالت قی و غثیان به او دست داد. روی ترش کرد 
(بَشع) وجْههٌ: روی ترش کرد. بدصورت و بدمنظر و 
بدقیافه شد (بشِع) مَنْظره: بدریخت و بدصورت شد 
(بع) الوای: آن دره از آب یا از جمعیت پر شد که 
دیگر جا نداشت (بَشعَث) الحَشَبة والغود: گرههای 


دشک 


ټشترف 
< 


چوب زیاد شد (بَشعَ) بالشر: از عهده آن کار برنيامد 
بَشْع) بعَدوّه: بر دشمن خود سخت یورش برد و حمله 
کرد و کارهای ناپسند و بدی مر قان انم داد 
(أَبْشَعَة یبش [نشاعا) لام آوالشرات: غذا يا نوشابه 
تاقوا از عدو راون گر 

(اشتبشع یشتبشم استنشاعا) الشیء: آ 
ناپسند و ناخوشایند شمرد. 

افعو البشیع» غذای ناخوشایند و ديز جز 
خشن و زبر و نامطبوع, مثل: لباس و گفتار و غیره. 
مردی که دهانش بدبوست. بداخلاق و تندخوی. 
بدریخت و زشت‌روی و بدمنظر. در مملو از آب یا 
مملو از مردم. چوب یا تختة پرگره. کسی که از پس 
کاری برنياید. کسی که بر دشمن خود سخت یورش 


ن چیز را 


برد و برخوردی ناخوشایند و زشت کند. 

# بشق -(بشق یبسن بَشقا):تند و تیز نگریست 
بشنق)الشسی:. آن چسیر را گرفت با برداشت 
بشََالرْب: جامه یا پارچه را بنرمی برید یا پاره کرد. 
(شق) فلاناً باْعصا: با عصا به او زد. 

(الباشق): باشه, قرقی. (پرنده). ج بواشق. 

(الباشق): باشه, قرقی. ج بّواشق. 

(البشق) ین‌الٌجال: مردی که در کارهایی دخالت 
می‌کند که گرفتار شده ورهایی نتواند. 

# بشک -(بشکت تبشک. و تبشک بشکا) الاة: 
چهارپا گامها را در دویدن باشتاب برداشت ابَک) 
فلارت: فلانی دروغ غ گفت (بَشک)الشی ء: آن چیز را قطع 
کرد و برید (بشک)الدَابُة: چهارپا را بشتاب راند. 
(بَمَکَالوْبَ: جامه را کوکهای بد و بافاصلة زیاد زد 
شک الیقال: زانوبند شتر را باز کرد یمک اکلام: 
سخن را با دروغ آمیخت کل کار را بد انجام 
داد (بشک)الشێء: | 
درآمیخت. 


اأ یشک |بشاکا) الْكَلام: سخن را با دروغ 


ن چسیز راایا چیری دیگر 


درامیخت. 


بشکور 


و 


(زکشکت یتیک انیشاکا) الط و وه نخ و امثال 
آن باز شناد بعَکافلان: فلانی دروغ گفت 
(إنششک)الْکّلام: سخن را با دروخ مخلوط کرد. سخن 
را ارتجالاً و بدون تأمل بیان کرد (تشَکَ)عزض فلان: 
آبروی فلانی را ریخت. 
(الباشک و الیَشاک): چهارپایی که در دویدن گامها را 
باشتاب بردارد. مرد دروغگوی. 

(لکی» ناقَة كی وافره کی ادن والععل: 
ماده‌شتر فرز و زن فرز و چالاک. 
# بشکور -(البشکور): چنگکی که‌با آن نان را از 
تنور درآورند (بنکو)لَل: چوبی که عسل را با آن 
# بشکیر - (البَدکیرا: هولاٌ حمام. ج بشاکیر. 
(دخیل). [باید معرب از پیش‌گیر باشد. ب]. 
#بشم مهم یشم بقما) ینلطعام: باقدری نا 
خورد که رودل کرد و از آن بدش آمد. 
یشم یمه إنشاماً) الطعام: غذا باعث سوءهاضمة او 
شند. 
(البَشامَة): درختی است خوشبو و خوشمزه که با 
چوب آن مسواک می‌کنند. برگهایش کوچک و میوه 
ندارد و از درختان شیردار است. 3 بشام. [انار دانه 
دشتی است. قلقلان. فرهنگ معین. ب]. 
(البَشم): کسی که زیاد غذا خورده و ترش کرده و از 
آن غذا زده شنده است. 
# بشمل -(البَشْمَّلة): درختی است میوه‌دار که در 
مصر وسواحل شام کاشته می‌شود. (دخیل). 
# پشسنس -بشنس): ماه نهم از ماههای قبطی. 
# بشن - (البَشنیٌن): گلی است آبی از تيرة نیلوفریها 
که در مردابها و نهرها می‌روید. (معرب) 
۴ بصیص -(بَصْبَّص یب بَصْبَصَة) الکلب: سگ 
دم تکان داد (طبَصت)الابل: 
برایشان اوا خوانده می‌شد دمها را تکان داده و تند و 
باشتاب حرکت کردند (بَضبَص) فی دُعائه: هنگام دعا 


شتران در وقتی که 


انگشتهای سبابه‌اش را رو به آسمان گرفت و تکان داد 
(بَصْبَص) بسَیْفه: شمشیر خود را در هوا تکان داد 
(ْبص)الجَرو: تول سگ يا درندگان برای اولین بار 
چشم خود را باز کرد. (بْطیضث)الزض: اولیین گیاو 
زمین رویید ْبَصَ)الوجُل للْعر آن مرد تملق آن 
اوا کت ار ان رساد کد 

(سبَطبّص یب تَبَطْیصا: سگ دم تکان داد 
(تبطیص) فُلانٌ: فلانی تملق گفت. 

(لبصایص) مالیل اسب کهر و کمیت مايل په 
سرخی. 

(البَصّباص) بن‌الجمال: شتر نر باریک و کمر بار یک 

(لبضباص) منَلْکا: علفی که به صورت ساق بدون 
ہرگ است. یا فقظ نوک سافه‌اش برگ دارد, یا 
برگهایش چریده شده و فقط چوبش باقی مانده است 
(البتضباض) من‌المام: آب اندک (التطباص) من‌البام: 
وو بسار گرم یر الین نا ۱ 
# بصر - (بَصِر یَبْصَرْ بَصَرأًا: نگهبان و محافظ چیزی 
شد (بَصِرَ) به: آن زاادنن. آن زاندائست: 

اس تقو را و تصازف) بچتااشد. هوشیار و 
بابصیرت شد اضر بالشَیّم: آن چیز را دانست. 

(بعت و را به: آن را دید. چشم انداخت که آن 
را می‌بیند یا نه. 

أبْصر مر (نصارا) فان فلانی نگریست. دید نگاه 
کرد با دید بصیرت نگریست و هدایت و ارشاد شد. 
به شهر بصره رفت. پرده‌ای جلو در خانه‌اش آویخت 
(بصراهاژ: روز روشن شد بطوری که می‌توان دید 
(َبْصَ)الطْنْ: راه واضح و آشکار شد (ْصَرَ) ال 
4 تن 

ایه و نشانه و دلیل واضح و مشخص شد (ابْصَر)ُه: به 
او توجه کرد به او التفات کرد (ْضَرَالشیء: آن چیز 
را دید. به آن نگاه کرد که آیا آن را می‌بیند یا نه. آن را 
دانست. 
(باصَرَّه یباص, ه مُباصَرٌّ ): با او مسابق دیدن گذاشت 
(باصَر)الشَیْء: از دور و از جایی بلند و مشرف نگاه 


بص 


بض 


کزداتا شاید آن چی را ببیقد: آن :زا دید 
ربص تَنْصِيراً): به شهر بصره آمد جر و 
نخوه: 4 ول حیوانات درنده و امثال آن برای اولین بار 
چشم باز کرد (بَضُرَالشیّء: آن چیز را مشخص و 
واضح کرد و شناسانید ربص تبصیرا و تَبصره) 
ُلاناالامْرَ و به: آن کار یا مطلب را برای فلانی توضیح 
و به او یاد داد. 
(تباصَرَ ََباصَرٌ باطرا) الْقَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را 
دیدند. 
ر پمک برا نگاه و تأمل کزد تا شتااغت با 
بشناسد (َبَصرَالشیْء: به آن چیز تأمل کرد تا شناخت 
يا بشناسد ( تب ترا فی زآید: در وهای دقت گرد 
سود می‌رساند یا زیان (تَبْصَرَ)الشّیء: به سمت آن چیز 
بست شات اقا را ينك 
ie E E‏ و دك رست 
شتبصر)الط ریق والاشر: ] آن راه یا آن کار واضح و 
روشن و آشکار شد (إشتہ تلم شتبضر) فی آفرو و دند در کار 
ا رین خود سا آگاه و هوشیار شد 
بص شتبضر)الشی ء : آن چیز را روشن و واضح کرد یا آن 
1 شناخت یا خواستارٍ واضح شدن آن گردید. 
(الباصر): گویند: مخ باص): نگاه تند و تیز ای مه 
لقعا باصرا): از او کار آشکاری دید. 
(الباصر ة): مُوَنّثِ الباصر. حس بینایی, باصره. 
(البصار :):غذایی از لپة باقلی با گیا پنیرک یا با نعنا و 
برخی ادویة غذا. 
(البَصر): چک اوا حس بینایی. قو مدرکه. ج 
آُصار اه ۳9 او را در هوای گرگ و میش دیدم 
(صلاالْبَصر): نماز مغرب يا صبح (فعَلنه بَيْنَ 
نلاس و روما : آن را بطور علنی انجام دادم 
فلع بَيْنَ سفملازض و بصّرها): آن را در جایی 
خلوت انجام دادم که هیچ کس نبود و ندید بجز زمین. 
(لبْضر): سنگ سفید سست. گل چسبو یا رُس که 
ریگ و سنگریزه در آن باشد. 


(البضر): سنگ سفید سست. 

(البْصر): زمین نیکو و سرخ رنگ. پوست میوه و غیره 
(البْضر) من کل شَیّء: ارتفاع و بلندی هرچیز. کناره و 
لب هرچیز رب جَيْد البضر): پارچه یا لباس محکم. 
الط 4 زمین ناهموار و تاصاف: سنیگ نست و 
دارای سفیدی رنگ. ڳل رُس یا چسبو و دارای 
سنگ‌ریزه یا ریگ. ج بصار. شهر بصرة عراق 
(البَصْرَ تان): شهرٍ کوفه و بصره. 

ابص :): زمین نیکو و سرخ‌رنگ. باقی‌ماندة اندک 
شیر. 

(البَصْرِيُوْنَ): مردم بصره یا چیزهای منسوب به بصره, 
دانشمندان نحوي بصره. 

(البَصیُر): از نامهای خدای تعالی است. بینا. هوشیار و 
بابضیرت. کور (َیُوّمیرا: كنية آغشی قیس. [أعشی 
یی اقب میں ی یبن بوت عاط سف 
چشمش به او آعشی گفتند و کنیة او آبو بصیر است 
زیرا دارای بصیر تی فوق‌العاده بوده است. ب]. 
(البَصِيْرَ ): زیرکی» هوشیاری» بینش, روشن‌بینی, 
بصیرت. آگاهی» دانش (فراسَّةٌ ذات بَصِيْرَةٍ): فراست و 
هوشیاری حقیقی و زیاد (فعَلَ لک عَنْ بَصِيْرَة): آن را 
از روی عقیده و عمد و تدبیر انجام داد. حجت. دلیل . 
برهان. نگهبان, مراقب, محافظ. پند. عبرت. پرد؛ جلو 
در. هرچه به عنوان جان‌پناه باشد. مثل: سپر. زره و 
غیره. قطرات پراکند؛ خون که رد پای تیرخورده را با 
آن می‌گیرند. ج بصائر» و بصار. 

(المْبُْصر): مراقب و نگهبان چیزی. 

# بض - ابص یّبص بصا و بَصیصاً: درخشید و برق 
زد )الین چشم تند و تیر نگریست (یصٌ)المام: 
آب ر 

م تتصیصاالازض: : زمین اولین گیاه 
خود را رویانید (َصّص)الجوو: تولٌ درنده براي اولین 
بار چشم گشود. 

(تبطْص یتبَصّص تَبَصَصاًالرَجُل: آن مرد چاپلوسی 


هت 


و 


کرو 

# بصع بصع یبصع بَصعاً) الماء: آب اندکی تراوید. 
(بَصَح يَبْصَعٌ بَصاعَةلعَرَقّ: عرق از بيخ موها تراوش 
کد 

تم بصع تبصُعلْعرّقْ؛ عرق و خوی از بيخ موها 
تراوش کرد. 

(لبْصَ)برخنة بسیار ریز که شاید آب هم بزحمت از 
آن بتراود. 

(البَصِيْع): خوی و عرق تراوش 
# بصق -(بَصَق يَبْصق بَصقاً): خدو انداخت: خیو 


کننده. 


انداخت: تف کرد آنچه در دهان داشت بیرون ائذاخث 
(بصَقَ)الشَاة: گوسفند حامله را دوشید. 

اماق خدو. خیو: آت دهان که به بیرون اندازند. 
اخلاطی که در وقت بیماری از مجاری تنفسی ترشح 


4 


ا 

(لبْصاقة): بصاقةالقَمَر: سنگ قمر؛ سنگی صاف و 
سفید و متبلور است که می‌درخشد. 

# بصل - ابص تبصیلا) ین یابه: لباسهای او 
را کند و برهنه‌اش کرد. 

(تبصُل یتبصُل تبصُلاْالشَیء: آن چیز دارای پوستهای 
متراکم هنچون بيار هند (تکل) فلاتا: فلانی زا ب‌هنه 
کرد و لباسهایش را کند (تَبضُلوه: آن قدر از او 
درخواست کردند تا اموالش تمام شد. 

(السصلة»: بسیاز خشوردنی و غیرخوردنی: مثل 
یه السَوسَن ي: پیاز گل سوسن. کلاه‌خود. ج بصَل. 
(البُوَصلَد): قطب‌نما: 

# بصم - (َصَم بْصم بَضماًا: به جای امضا انگشت 
زد. 

(البَصَم): فاصله انگشت خنصر و بنصر. 

(البْصَم): کلفت بودن جامه یا پارچه. 

(البَضمَة): اثر انگشت که حکم امضا را دارد. 

# بصو -(بَصا یبْصُو بَصوا): تمام دارايي بدهکار خود 
زا گرفت:واظبط کرد یا عنام طلب غود را گزشت. 


۱۳۵ 


تسج 


(بَصا یبْصو بو و بصا٤)الْحَيَوانَ:‏ تخمهای حیوان را 
از ته کند. 

(البْضوّ ة): اخگر تفته. گل آتش. و به قول تاج‌العروس 
اصطلاح عامیانة آن: «بصة» است که تاکنون نیز 
استعمال می‌شودد: 

# بضیض یب یب تَبَضْبُضاً: فلانا: تمام 
فلانی را گرفت 
(البْضایض) رالاس والْحَيَوا 


نیرومند. 


دارایی 
ن: آدم یا حیوان قوی و 
(لبْضُباضَة): زن نرمبدن و پرگوشت و خوش آب و 
رنگ. 

# بض -(بض یب بَضاضَةء و بضَوّضَلبَدن: بدن 
فربه و توپر و خوش‌آب و رنگ شد. 

یفن ی اا و عو اال ا آب زاوش گرد 
(بَضَالْحَجَرٌ: سنگ عرق کرد یا آب از آن تراوید 
ه‌ماند عرق بسضت) غي خص مش اشک 
ریخت(مایبْض بعطاي وما بض يده بحیرا: نم پس 
نمی‌دهد؛ خیرش به هیچ کس نمی‌رسد. ذره‌ای عطا و 
بخشش نمی‌کند. 

(َضّض یْضّض تبضیْضا): بدنش فربه و توپر و خوش 
یب ی نون ند, 

(قَض بض انضاضا):الشیَء: آن چیز را ریشه‌کن 
کرد. آن زا از ته جر آوزد. 

تن شی وشا ع ی خود راااننگ 
اندک گرفت. 

(البْضاضَة): باقی‌ماندة اندک آب. گویند: (مافی‌السقاء 
بُضاضة): اندک آبی هم در مشک نیست. 

(البَضَّة. و البضِيْضَة): گویند: یره بط و بضیضنا: 
پوستِ شاداب و خوش‌رنگ. 

# بضع -(بضع يَبْضع م بضعا لدم سرشک. در دیده 
جمع شد اما بیرون نیامد (بَضَعَ) من‌الماء و به: از آب 
سیر شد. سیرآب شد (بَضَعَ) من فلان: از نصيحتهاي 
مکرر فلانی خسته شد و به ستوه امد و با او قطع رابطه 


بطو 


۳۳۶ 


بطح 


بض ضَع) فلان: فلانی تجارت کرد مضع )الخم: 
شت را تکه کرد (مَضَع)الجلد: پوست (بدن) را 

(أَْصَح بضع إنضاعاً)الُیٰء: آن چیز را سرماية كسب 

و کار قرار داد. 

(باضَع یباضم مُباضَعَة) الرْوْجَة: با همسرش درآميخت 

و همبستر شد در او سپوزید. 

(َضَم بَضم تبضیعا) لحم والجلدٌ و غرهما: گوشت و 

غیره را برید. پوست و یر هارا شکافت. 

(بضع یبضم إنبضاعاً)الُیْء: آن چیز بریده شد. قطع 

شد. شکافته شد. 

امم ببشم تبضعا) لعَرَقْ: خوی اندک اندک از بيخ 

موها تراوش کرد (تَبَصَمَت)الْجَبْهة: پیشانی عرق کرد. 

(اسبْضع یَستَْضم استنضاعا)السَیّء: 

قرار داد. با آن تجارت کرد. 


آن چیز را سر مایه 


(الباضعة): خراش پوست که خون بیرون نزند. 
(البضاعَة): كالاي تجارتی. ج بضائع. 

(البضع) فیعَدد: از سه تا نه عدد؛ اند (بضع) نساء: 
چند زن از سه تا نه زن. و با ده و بيست و غیره همراه 
شده گویند: (بضع) عََرّ افرَأة: از سیزده تا نوزده زن 
(بضع) و عشژون اثرأة: بیست و اندی زن. و به همراه 
صد و هزار نیاید. و خدا می‌فرماید: فلت فی‌السْجُنِ 
بضع سِنِیْن): پس, ماند در زندان, چند سالی را. 
(المْضع): ازدواج. عقد ازدواج. مهریه. کابین. شرم الت 
تناسلی, ج ضوع أبْضاع. 

(البضعة) فی‌اْعدد: عدد سه تا نه. گویند: (بضْعَةً) رجال: 
چند مرد؛ از سه تا نه مرد. و با ده, بيست و سی و غیره 
همراه شده گویند: (بضعة 
مرد (بضعة) و شون رَجُلاً: بیست و اندی مرد. و به 


بضعة) عَشَر رجلا: سیزده تا نوزده 


همراه صد و هزار نياید. 

(البَضْعَة, و البضَعَة) الحم و غیرو: پاره‌ای از گوشت 
و غیره (هُوَ بَضْعَةَّ منی): او پار تن من است. 
(البَضِيْعَة): آنچه که کالا را با آن جابجا کنند. ج 


(المبْضع): چاقوي کوچک. یا نیشتر. ج مباضم. 
(لْسْتبْضع): کسی که با کالایی تجارت کند. در مقل 
گویند: : «کمستبضع ان إلى هَجَرَ: یل کسی است کة 
خرما را برای تجارت به «هجَر» ببرد. [هجر نام بحرین 
یا نام شهری است در یمن. ب]. 

#بطق یط یبط بط و بطاء): کند شد درنگ کرد. 
بطیء شد. 

بط بط اطاء): درنگ‌کار شد بطیء شد. گویند: 
(بسا) َلیه: تأخیر کرد بر آن (بْظ) به: آن را عقب 
انداخت. 

(بطاه بط تنطینا): آن را عقب انداخت. وادارش کرد 
تأخیر کند خد می‌فرماید: وو إن نكم لعن یط 
ناکم میب میب قال قذ عم الله على إذلمْ أكُن 
متم شهیدآی: و همانا از شما هستند کسانی که باز 
اگر مصیبتی 
برسد به شما می‌گوید: همانا خدا نعمت داد به من که 
نبودم با آنها حاضر. 

(ثباطا یباطا بط کندی کرد بطیء شد درنگ 
کرد. تأخیر کرد. 

(تبطا یط بط ا: کندی و درنگ کرد. 

سبط َسْتَبطه إشتبطاء): از او خواست درنگ و 
کندی کند. آن را کندکار و بطی» شنمرد. 

(بطْآن): گویند: (طَن ما فعلٌ گذا و بُطان ماکان 
گذا): بدونِ درنگ چنین کرد یا چنان شد. 

#بطبط بط بیط بطبطه) اجْط: اردک صدا 
کرد. در آب به جست و خير پرداخت و په زیر آب 
رفت و بالا آمد بط ی فُلان: انديشة فلانی 


می‌دارند افراد را از رفتن (به پیکار)؛ پس 


ضعیف و سست شد. 

#بطح - بح بح بَطحاً)الشّیٰءَ: آن چیز را پهن 
کرد. گسترده کرد (بَطَحَ)الْمَکانّ: آن مکان را صاف و 
هموار کرد (بطْح) فلا فلانی را به رو درافکند. 

(بطح بح در اثر تب دچار هذیان‌گویی شد. 


بطخ ۱۳۷ بطرک 


(أبطّح بطح إنطاحاً): در زمین گسترده‌ای که مسیر 
سیلاب است و سیل, ماسه و سنگریزه در آن بر جای 
گذاشتة است فزود آمد و سکونت کرد. 

لح بط تبطیْحاالْمَکان: آن مکان را صاف و هموار 
کرد. 

نت نلع طاه: وسبع شد.گسترده شد. هناور 
شد (إِبطّحَ) فلانْ: فلانی به رو خوابید. دمر خوابید. 
تبط بط طحا گسترده و هناور شد. دمر خوایید 
بطم الکیل: سیلاب قسمت وسیع و گسترده‌ای را فرا 
گرقت ودن | ن جاری شد (َبّطح) فلان؛ فلانی در 
مسیر گسترده سیلاب 
فررود ام و سکوفت کزد. 
(ستبطع ينطح |ستبطاحا)المکان: آن 
پهناور شد. 

لبط جای گسترده و پهناور که مسر سیل است و 
ماسه و شنهای سیل در آ ن مانده است, اطخ مکه خم 
به همین معناست. ۳۰ أباطح. 

(الُطاح): هذیان‌گویی در اثر تب. 

(البَطْحاء): به معنای الط است. ج بَطائح. 

(البَطْحَة): جای یک نفر که دمر بخوابد. ج بطاح. 
(البَطيحة): به معناي الأبْطّح. ج بّطا 

# بطخ ۔(أبطَح بنط إبْطاخاً): داراي هندوانه يا خربزة 
فراوان شد. از آنا خورد. 

(تبطّ یط تبطخا : هندوانه یا خریزه خورد. به 
خوارزم رفت. گویند: «لبطم خر من ت اطع : رفتن 
به مکه بهتر است از خوارزم. 

(البطّيْخ): هندوانه. خربوزه. 

(المَبْطْحَد) جالیز قندوان؛ و رز 3 تباطخ در 
کتاب الأستاسن امد : (رأیه یدوز یطایخ و 
المّباطخ): او را دیدم که میان آشپزخانه و جالیز 


که شنزار و ماسه‌زار شده امت 


مکان گسترده:و 


هتدوانه رو رشان رتو آم بود 
# بطر بط یبط بَطرأ)الشّىء: 


آن چیز را شکافت. 


خرم شد. در شادی و شادمانی زیاده‌روی کرد و از حد 
گذرانید (بَطر) ا در آن کار سنگین و گران شد یا 
ا کار پرا او سنگین و گان و طافت‌فرسا شی در ان 
کار سرگردان و متحیر و مات و مبهوت شد 
(بطر)النْعْمَةً: کفرانِ نعمت کرد. نعمت را بی‌ارزش شمرد 
و تاسیاسی کزد. خدامی راید :پوو 8 اکا رخ 
َیَة بَطرَت مَعیْشَتهاٍ: و چه بسا نابود کردیم شهرهایی 
را که کفران کردند گذران و زندگانی خود را 
(بطر)الْحَقّ: حق را (با وجودٍ شناخت) انکار کرد و 
نپذیرفت (بطر)الشیء 
آن چیز خوب بدش آمد 

ره ره إنطاراً): او را شاد و خوشحال کرد. او را 
بسیار شاد کرد که مفرور شد و از حد گذرانید یر 
او بار یا تحمیل 


: آن تهیز :زا بی‌جهت نبسندیده از 


فلاناً دُرعٌَ: بیش از طاقت فلانی بر 
کرد. 

(لبطر): با نشاط و شاد و خرم. بسیار شاد که شادی را 
از حد گذرانیده است. گیج و سرگردان. 

(البطر ُر): آدم زبان‌دراز و جار و جنجالی. کسی که به 
راف خود ادامه دهد و دست باز ندارد. 

(البَطیر): شکافته شده. دامپزشک. 

(البَیْطار): دامپزشک. 

(المَبْطْرر): شکافته شده. 

(البطار ی باتری. 

۴ بطرق ‏ طرق بط تبطرفا): خرامان خرامان 
راه رفت. با ناز و غرور خرامید. 

(البُطارق): مرد بلندبالا. 

(البطريق): خرامند؛ مغرور و باناز. پرندة فربه. 
بطریک, بطریّق؛ فرماندۂ سپاه رومیها. جنگجوی 
زبردست و کارکشته.بالاترین رئیس اسقفها. دانشمند 
دینی بهودی. پرند؛ پنگوئن. ج بٌطاریق, و بطارق, و 
بّطار قة. (معرب). 

# بطرک - (البسطرٌ ک): پيشواي دييني مسیحیان. 
الا تین رشیسی اشقا داتشمند دیستی یود ج 


بطش 


بطل 


بطارک, و بطارکة. (معرب). 

او سبط a‏ 
مجازات کرد یا 

با خشونت تمام با او ۳۳ کرد. خدا می‌فرماید: و اذا 
بطم یشم جبارنن: و آن‌گاه که مجازات می‌کنيد. 
ستمگرانه مجازات می‌کنید (طَشَت) بهم أواللدنی: 
گرفتاریهای دنیا سخت بر آنان یورش برد (بطش) 
پالشیّء: آن چیز را با قدرت و نیروی تمام گرفت 
(بطضش) عَنه: بشدت بر او یورش برد (یَطْشَ) فی‌الملم 
پباع بییّط: در علم و دانش استاد و متبحر شد. ۱ 
(باطّش یباطش بط و بطاشا) فلا رَیْدا: آن دو به 
سوی یکدیگر دست دراز کردند که به همدیگر حمله 
کنند و بزنند. 

(الب‌اطش, و اطاشن و البسطیش): زنسنده یا 
مجازات‌کنندهٌ بسختی. گیرنده باقدرت و قوت. به 


سرعت یورش‌برنده. استاد علم و دانش. و در روایت 
است که: «قذا موی باطش بجانب الْعَوّش»: پس 
ناگهان موسی|لل گیرنده بود باسختی و قدرت عون 
عرش (الهی) وا 

#بط یط باعل و خوَه: دمل و امثال آن 
را شکافت. 

(بطط يبط تبطیْطاً: تجارت اردک و مرغابی کرد. تا 
سرحد ماندگی خسته شد (ططَمَجین؛ خمیر را بهن 
کرد. (جدید). 

(البَطاط): سازنده دب روغن. تاجر دب روغن. 

ال اردكي نر یا ماده. دب روغن. ج بط و بطط. 
(البَطیّط): دروغ. شگفتی, تعجب. کفش بدون پاشنه 
(تاج‌العروس آن را عامیانه دانسته. 

(المبّطّ): نیشتر و امثال آن. ج مَباط. 

(المبَطًة): نیشتر و امثال آن. 

# بطق - (البسطالَة): بسرچسب. بلیت. اتنیکت 
(البطاقة)الشَحْصِية: کارت هويت (البطاقة)العائلك: 
کارت هویت خانوادگی, شناسنامة اعضای خانواده. ج 


بطائق, و بطاقات. (جدید). 

# بطل - (بّطل یل لا و بطّل و بطلانا)الشی ع: 
آن چیز گم شد. پوچ شد. به هدر رفت. گویند: بطل 
ملق و َهَبَ دم بُطْلاً: خون کشته به هدر رفت و 
نه انتقامش را گرفتند و نه دیه‌اش را. باطل شد برهم 
خورد. گویند: (طلَ)لْبَیْم: سودا برهم خورد. معامله به 
هم خورد الیل دلیل بی‌ارزش و بی‌فایده شد. 
(بْطّل يطل بُطالة و بَطالة و بطالة) العایل: کارگر بیکار 
شفه کان خود را از دستداد. 

(بَطل یبط بَطالَهً) فن خدییه: شوخی کرد. 

(بطل يطل وله دلیر و قهرمان شد. 

أبْطْل یبط ابطالا: کار ببهوده‌ای انجام داد. کار پوچی 
انجام داد (أَبطَل) فی حدنته: شوخی کرد (ْطَالسع 
آن چیز را پوچ و باطل کرد. گویند: )یی سودا 
و معامله را باطل کرد و برهم زد (أَبْطَلَ)الْحُكْمَ و الیل 
والعَمَلّ: حکم و دلیل را باطل و فاقد اعتبار گردانید. آن 
عمل را بی‌ارزش گردانید. خدا می‌فرماید: ولا ت طلا 
اغمالَكُمٍ: اعمال خود را بی‌ارزش نکنید. 

طز بل تبطيلاً)العايل: کارگر را بیکار کرد 
معطلالشتل: کاز را وف کرد. (جدید) 

یبط بط تبطاا: قوی و جسور شد. با تکلف و 
سختی خود را شجاع و دلیر کرد. بیکار شد. کار خود 
را از دست داد. بسیکارگی و بسطالت را پسيشه کرد 
(تبلنَلمْ؛ آن قوم یک‌دیگر را با كارهاي بیهوده 
مشغول کردند. 

لْطْل: باطل, غیرواقعی, پوچ. ج آباطیل. 
(الباطل): بوج غیرواقعی. باطل (الباطل): 
(فی‌اضطلاح له انچه از اساس فاسد و خراب 
باشد برخلاف الفاسد که بطور کلی خراب نیست بلکه 
برخی از شروط خود را ندارد. 

(البَطال): بیکار. بدون شغل و عمل. 

(البّطل): شوخی‌کننده. 

(البّل): قهرمان, پهلوان, دلیر گو. ج أبْطال. 


بطم 


بظر 


# بطم - (البْطْم): درختِ بنه» بنک. 

# بطن - بط یبن بُطونالشی4: آن چیز باطنی شد. 
پنهان شد اعنَ) من فلان و به: از نزدیکان و رازداران 
فلانی شد. 

بط یبط بَطنأ) آلوادی وابیتَ: به وسط دره و خانه 
رفت و دز آن بسه گردش و قدم‌ژدن پرداخت 
بی افر أوالهجل: باطن آن کار یا آن مرد را 
شناخت. (طنَ)الجُلْ: به شکم آن مرد زد ین ال 
بیماری شکمش را به درد آورد. 

(بطن بیط بَطا: دل درد گرفت. شاد و بانشاط شد. یا 
شادی را از حد گذرانید. دارایی و مالش زیاد شد. 
ین یط بَطانةًا: شکمش بزرگ و برجسته شد 
(طْن)المکان: آن‌جا دور شد. 

(بطن یبْطَن): دل درد گرفت. 

(أشّة یط إنطاناً) الَوْب: براي لباس آستر گذاشت 
(أبطّن) فلاناً: فلانی را رازدار خود گردانید. 

بط یه تبطیتا: به شکمش زد ُطْنَشَوّب و 
توه برای جامه و امقال آن آستر گذاشت. 

بط یبن بط لوایی وا به وسط دره یا په 
وسط علفها رفت و گردش کرد (طنَالثر و ملان 
باطن آن کار و باطن فلانی را شناخت. 

سبط یبط استبطاناً)الوایی و وه داخل دره و 
ال آن شد (إِشتبْطّن) أَمْرَّه: به باطن کار او پی برد 
(إٍشتبْطًن)الأمْرّ: آن مطلب را ابراز نکرد و در دل خود 
پنهان داشت. 

لظن رگی است در ساق دست اسب. 

لافطا دو رگ ساقهای دست اسپ. 

(الباطن): از نامهای خدای تعالی است به معنای: دانای 
اسرار و رازها و چیزهای پنهانی. و پنهان از دید 
مخلوقات و از اوهام آنان (الباطن) من کل شَیّم: داخل 
هرچیز (لباطْ) مِنَالأٌزضٍ: زسین گود و پست. ج 
أبْطتَ و بُواطن. 

(الباتة) من الوَجُل: اسرار و رازهای انسان (الباطِلَة) 


ین لْحَيَوانِ: سرگین حیوان. 

(الباطنْيّة): فرقه‌ای از شیعه که می‌گویند: شریعت را 
باطن و ظاهری است و قائل به تأویل هستند. 
(البطان): تنگي پالان (فلان عریض‌البطان): فلانی 
آسوده‌خاطر و ثروتمند است. ج أطتّة. و بطْن, 
(البطانة): استر لباس. مسائل داخلی و راز انسان. 
رازدار انسان (البطاتة): (فی الطبٌّ): غشاء دروني رگها 
و لمفها. ج بطائن. 

البطن) ین كَل شَیّء: جوف و درون هرچیز» شکم 
هرچیز. یک شکم زاییدن. یک بار زراعت کردن 
(تترت الم بطتها): آن زن خیلی بچه‌دار شد (َمَتِ 
الٌجاجَةٌ دا بطنها): ماکیان تخم گذاشت. ج او 
بطوّن: و بظتان: 

(البَطّن): دل درد بیماری شکم. 

(البطن): دچار دل درد شده. شاد و بانشاط یا آن که از 
شدت شادی دچار غرور شود و از حد بگذراند. بسیار 
مالدار» ثروتمند. دازا. 

(البْطْنان) من‌الشیّْ: وسط و شکم هرچیز. 

(البِطْتَة امتلا و پری بیش از حد شکم از غذا. 
(البَطِيْن): داراي شکم بزرگ و برجسته. جا و مکان 
دور (کیش بَطْيْنٌ): کيسة پر و مملو. 

(البْطَیْن): یکی از منازل قمر که سه ستار؛ کوچک 
مثلث‌وار و به شکل دیگ پایه است. شکم و جوف 
کوچک (الطیْن) (اصطلاحاً): بطنِ راست و چپ قلب. 
(المبْطان): داراي شکم کلان و بزرگ. پرخور. 
لَْن):آدم کمرباریک, دارای شکم چسبيدة به کمر 
(العبطْنٌ) مَِالْخَیْل: اسبی که شکم و کمرش سفید 
امعت ۱ 

(المَبْطُوْن): دچار دل درد شده. 

# بطی -(الباطيّة): ظرف بزرگ شبیشه‌ای و غیره 
برای نوشیدنی. قدح, جام. غرابه, کپ. ج بواط. 
مزب 

# بظر-(بَظر یَبْظرْ بَظرا): وسط لب بالایش برجسته و 


بظرم 


برآمده و دراژ شند. 

لای آن که وسط لب بالایش برجسته و برآمده و 
دراز باشد. ج بر 

(الُظار 6: برجستگیی است در پستان گوسفند. یا نوک 
پستان گوسفند. برجستگی کنار شرم چهارپا. جچولۂ 
زن و دختر» خروسه. برجستگي وسط لب بالا.. 
(البظر ): به معناي الْظارة. 

البظراء: من الاظر. زن داراي چچولة دراز. 

# بظرم - ظرم بطم یَظرَمَ)فلاْ: فلانی لب بالای 
خود را از روی خشم یا از درد بالا برد و کش داد. 
بطم یبرم بظرما): لپ بالاي خود را از روي 
خشم یا درد.بالا کشید و کش داد. احمق شد. 

# بظط - اب یبط با عافد نوازنده تارهای 
غود را تکان داد که بنوازد. 

# بظو -( بظا یبظو بَظواً. و بظّا) لخنة: گوشت بدنش 
متراکم و عضلانی و سفت شد. 

# بعبع عم يُبَغْبع بَعبَعَةً) الماء: آب در حال 
بسیرون آمدن از ظرف شرشر و قلپ قلپ کرد 
فبعالرجُلْ: آن مرد پشتِ سر هم و باشتاب حرف 
زد. 

# بعث َعَُ باه و بِعه): او را تنها فرستاد 
)له و له : او را به سویش فرستاد (بَعَت) پالکتاب 
و تخوه: نامه و امثال آن را فرستاد. 

تیب بَغْا) فلاناً رن تومه: از خواب ۳ 
(َثّ) ایغ مَوته: خدا مخلوقات را پس 

مرگ برانگیخت و زنده کرد )لیر زانوبند شتر 
را باز کرد و آن را آزاد گذاشت (بَعَت) فُلاناً علی 
لشي فلانی یرس آن چسیز وا داشت 
غلابلا بلا را بر آنان نازل کرد. 

(ستققه یتمه ما او را تنها فرستاد, او را 
پراتکیفت و فرستاد. بیدارش کرد. در حدیث است که: 
«آتانی الیل آتیان فابّعتانی»: امشب دو نفر آمدند و از 


(بَعَتَ) 


خواب بیدارم کردند. 

یت بعااً): برانگیخته و تحریک شد. از جا 
کنده شد و به هیجان آمد (إِْبعَتَ) فی‌السیْر: تند راه 
رفت بت لحاجته: برای انجام کار خود برخاست و 
رفت. 

(تباعث یتباعث الوم َلّی گذا: آن قوم یکدیگر 
را برای فلان چیز تشویق کردند. گویند: (َواصوا 
بلح و تباععُوا علَیه): یکدیگر را سفارش به کار خیر 
کرده و همدیگر را تشویق بر آن کردند. 

(تَبَتَ یتبث تبعتا): پبرانگیکته شند. فرستاده شد. 
تحریک و از جا کنده شد. 

(الباعث): از نامهای خدای تعالی است. 

(بعاث): نام محلی است در نزدیکی مدینه (يَوْمٌ بعاتٍ): 
آخرین نبردٍ اوس و خزرج که در این محل رخ داد. 
(بَعْث): برانگیختن. رستاخیز یوم الَْعْبٍ): روز 
رستاخیز. فرستاده و فرستادگان. ج بُعْرْتْ. 

(البََة: هیا نمایندگی (بعْتَة ِیاییِ): هیأت سیاسی 
(بَعتة درایْ: هیأت امور درسی. 

# بعثر -(بعتر ببعشر بعر ۳ ن چیز را پپراکند. 
متفرق کرد حه بان سا کال را زیسر و رو کرد 
(بفتر) لب چیز پنهان شده را بیرون آورد. [مثلا 
مردهٌ دفن شده را از قبر درآورد. ب]. (ْفتَالشیَء: آن 
چیز را بپراکند که زیر و رو و بازرسی و تفتیش کند. 
برَ یر بر 4: پراکنده شد زیر و رو شد. از جایی 
که پنهان بود بیرون آورده شد. خدا می‌فرماید: ذا 
بُعْيْرَ ما فى ابر : آن‌گاه که بیرون آورده شود آنچه 
در گورهاست: 

# بعج اج یج بَفْج) اْبَطْنَّ: شکم را شکافت که 
دل و روده پیدا شد (ََالارْضَ: زمین را شکافت. 
گویند: علض آباراً: در آن زمین چاههای بسیار 
حفر کرد (بَعَج)الْمَکان: در وسط آن مکان قرار گرفت. 
مج یج بیج َبَطْنّ: شکم را خیلی درید که روده‌ها 
)الط الأَرْضَ: باران بخاطر تندی‌اش 


پیدا شد (: 


ب 


ب 


زمین ا شکافت: 

اتخ بک لاجا گنرد و بتاور شد هکان 
شد (بنع) السَحابٌّ: ابر با 
ات فلا بالْحَدیْت: فلانی تندتند حرف زد. مثل 
باران حرف زد. 

نع تب تَبعجا): گسترده و پهناور شد. 

(الباعج. و البعْج): درنده و پاره‌کنندۀ شکم که روده‌ها 
پیدا شود. شکافند؛ُ زمین. حفرکنند؛ چاه. قرار گیرند؛ 
در وسط جایی. 


# بعد -(بعد یبد بَعَدا): دور شد. نابود شد. و بسیار 


ران تند و پرابی بارید 


در دعا گویند: (لاَبعَذ): نابود نشوی. و همچنین در 
مقام مرثیه خوانی هم لاتبعد گویند. شاعر [مالک 
بن‌الریب مازنی. ب] گوید: 
لوزن لاد وم نی 

و ین مَكانَالْبُعْدِ لا مکانی: 
می‌گویند: نابود نشوی در حالی که خودشان زیر خاکم 
می‌کنند. و کجاست جای نابودی مگر همین جایی که 
3 ر ۳ 
(عد یبد بُغدا): نابود شد. دور شد (بَعَدَ) به: دورش 
کرد. 
(أنْعَدَ یبد إنعاداً) لانٌ: فلانی دور شد به جای دوری 
رفت. از حد گذرانید. گویند: (أَبعدَ) فی‌السوّم: در دنبای 
چیزی رفتن یا در چانه‌زدن یا در قیمت‌گذاری 
زیاده‌روی کرد و از حد گذرانید دا فی‌الشقر: به 
سفر دور و درازی رفت تلا فی‌لوشی: ماده 
شتر برای چرا خیلی دور شد (أَبعَدَ) فِی‌الأمر: در آن 
کار خیلی جدیت و دقت کرد یا در آن خیلی جلو 
رقت تالش آن چیز را دور کرد بل 
نفرین است؛ خدا نابودش کند. 
(باعَدَه یباعده مُباعَدَة و بسعادا): دورش کرد. از او 
دوری کرد (باعذ) بَیْنَالشییْن: آن دو چیز را از هم 
جدا و دور کرد. 
(باعذ): فعلي امر است از باعَدّ. خدا می‌فرماید: رین 


باع تفن اشغارنا6: پروردگارا دور کن سقرهای از 
از سفرهای نزدیک خسته شده‌ایم. 

که یهد تَبْعیدا): دورش کرد. 

(ابتَعد ید |بتعاد): دور شد. 

(تباعد یاعد تباُدأ: با سختی و دشواری دور شد 
(تباعد) مه و عَنه: با بح 1 دور شد. 

دشواری از او دور شد. 

(إستَبعَدَ یبد إشتنعاداًا: دور شد (إشتبعد) الشیّءه: آن 
چیز را دور شمرد. آن را کنار زد. 

(لبْد):واژه‌ای است که وقتی بخواهند در مقام مذمت 
از کسی اس پرا استضمال شود. گویند: فک الل 
ا دا انمره بنکار زا تانود کند. .و ادو دوت 
است که مردی به خدمت پیامبرمَتشَه آمد و گفت: 
«ِن الب قَذرْتّی»: همانا ابعد. زنا کرده است؛ یعنی: 
خودم زنا کرده‌ام. 

(عُد): ظرف و مبهم است و معناي آن پس از اضافه 
شدنش به چیزی دیگر معلوم می‌شود: پ 
ضد قبل. و گاهی به وسیلة من جر 3 و گاهی 
هم منصوب است. و گاهی هم اضافه نمی‌شود که از 


پس از بعد 


مفهوم سخن معلوم می‌شود و در این صورت مبنی بر 
ضم است. 

ما بَعد): : واژه‌ای است ت که غالبا در سخنرانی به کار 
می‌رود و برای گریز زدن از موضوعی به موضوع دیگر 
تاه و عرب آن را : پس از تبادل نظر در سخنرانی 
استعمال می‌کردند و چون می‌گفتند: «أا بَعْدُ» معنایش 
این بود که نظر قطعی داده شده است و لذا به آن 
می‌گفتند: فضْل‌الخطاب. (وَعد: نیز به معناي ما بَعْد 
انست ولی. ابش 
(البُعغد): ذوری, بعد (بغدا) ل: نابود باد لِه لذو بُعْد): او 
دوراندیش و مدبر است (بُعْدَ کَ): مواظب پشتِ سر 
باش! اخطار است. 

(البَعيّد): دور. چ بعداء دور شده. گنو‌یند: (قَنَحٌ غي 


زساتر است از وید 


۲ 


بعق 


تو بد تال کون اما کیو ی تدا سیف 
«فمکت غير بَعید ید4 درنگ اندکی کرد (هذا ا ییا 
این مسطلبی بعید است. آدم غرییه و دور و غین 
خویشاوند (ما َم نا یر): شما از ما دور نیستید؛ 
مفرد و غير مفرد و موث و غير موْنث در آن یکسان 
است. 

# بعر -(بَعَرَت تَْعَرٌ یله و الناقة: گوسفند و شتر 
پشکل انداختند (ب بَعَرَ)الشىء: پشکل به سوي ان نی 
انداخت. 

بر بر السا محتویات روده‌ها را بیرون 
ريخت و بیرون آورد. 

(باعَرّت تباعر مُباعرة .و بعا رأ) الب به حالیها: چهارپا بر 
روی دوشنده‌اش پشکل انداخت. 

(البُعار): نار (ميوة سدر) بزرگ. 

البّمُر): مدفوع شتر و حیواناتِ شکافته سم بجز گاو 
اهلی؛ 

البغیر): شتر نر یا ماده‌ای که چهار سالش کامل شنده 
باشد. ج بعر وأ باعيّرء و بغران. 

(المبْعر, والمبْعَرَ ة): مخرج حیوانات پشکل‌انداز. 

# بعزق - هعرق بُعْرَقَة: آن را به هر سو 
پراکنده کرد. 

غق فرق فقا به هر سو پراکنده شد. 

# بعص - ابص یم بَعصاً)الشَیءٌ: آن چیز بلند و 
دزا و شل و لق‌لقو فند. 

# بعصص -(تَبَفْصَص یَبَْصَص تبَفْصَصاً): در دست 
انسان پيچ و تاب خورد. مثل: خرگوش که آن را در 
دست بکیری: 

(البْْصُوْ ص) ين ي ا استخوان دنبالچه. 

# بعض اة بیع تعدا بشوض: بشه نیش 
زد E‏ آن چیز را قنست قسمت کزد: 

(بعض یَبْعَض بَعضا) المکان: پشه در آن جا زیاد شد. 
(َبعضَتُ تبي ابْعاضالََضَ: آن زمین پشه‌خیز شد. 


پر پشه شد. 


(بعض عض تبعیْضا) الشیْء: آن جير را جرء جزء و 
قسمت قسمت و پاره پاره فرد. 

(بَمّض یَعْض تبَعْضا) الشَیْء: آن چیز جزء جزء شد. 
پاره پاره شد قسمت قسمت شد. 

(بِض)الشیْء: برخی از آن چیز. 

البعر ض): پشه (کلَة لب ض): از او مغزٍ پشه 
خواست؛ چیزی را خواست که وجود ندارد. 

# بعط - یط یبط بَعْطاً): در جهل و نادانی یا در 
کارهای زث 
(ِعَط) الیو ان: حیوان را سر برید. 

(أبْعَطّة یبط إنعاطاً» از او کار فوق قدرتش را 
خواست. تکلیف مالایطاق کرد. 

#بع 0 یسم بلط و الشاب باران و ابر آب 
فراوانی فرو ريختند. 


شت زیاده‌روی و افراط کرد و از حد گذرانید 


مهم الما آب بسیار را ريخت. 

(البعاع): قسمت عمد آب موجود دز ابر. کال (المّی 
یه بعاعَه): خود را بر روي آن افکند. 

# بعق -(بَعَق نی بَعقاً. و بُعاقاً) آلواپل: باران رگبار 
تند ناگهان باریدن گرفت. 

(بَعَقَ ین بُعاقا) الْحَيَوانٌ والاْسان: آن حيوان يا انسان 
دهان را باز کرد و بشدت فریاد زد (بعق) عن‌الشیء: 
روی آن چیز را کنار زد و آن را آشکار کرد (بَعَقَ) 
العَطّرٌ الشَِيْدُ الأرضَ: باران تند زمین را شکافت (بعَق) 
ْبنْرَّ: چاه را كند و حفر كرد (بعَق)الْجَمَل: شتر را ذبح 
کرادہ 

یب تبعیق؛ چیزی را خیلی شکافت. یا باران 
9 اا خیلی بارید. خیلی شدید فریاد زد. 
(ْتَعَ یبن إبتعاقاً) فی‌اکلام: مسلسل‌وار حرف زد 
تند تند 0 زد 

نیع ی ینب ابعاقا): : شکافته شد. گویند: (إنَعَق) 
السشحاث ا ابر شکافته شد و باران بارید (بْعقَّ) 
فی‌الکلام: تندتند حرف زد مسلسل‌وار حرف زد 
(إنبعَق) لش آن چیز بطور ناگهانی و غافلگیرانه 


بعک 


برایش رخ داد. 
(َبَعَق یبن تَبْقاً) لْمَط: باران بضدت زياد باريد 
(الباعق): باران رگبار ناگهانی. سیلاب شدید. 

# بعک مک یْبْمَکه بغکا) بالئیف: با شمشیر 
کناره‌هایش را برید یا دست و پای او را برید. 

(بمک یک بَمکا) جسْمْهٌ: بدنش ستبر و به هم جمع 
شد. 

(البٌکوکاء): جیغ و داد. جار و جنجال. 

(لبفْک کة): اجتماع مردم یا شتران که همراه با تراکم و 
ازدحام و جار و جنجال باشد. آثار مردم در جایی که 


۱۳۳ 


فرود آیند (البغک و کهامن‌الار و نخوها: وسط خانه و ۱ 


امتال آن مفکُوکه) الصَیف أو الستاءٍ: شدت گرما و 
سرمای تابستان و زمستان. ج بعاکیک. 

#بعل -ابَعَل يَبْعَل بَغلا. و بل ازدواج کرد. 
همسری برگزید. گویند: (بعَلَ) الوَجُلٌ و بل الا 
آن مرد یا آن زن ازدواج کردند (ْعلَ) عله أَشره: در 
کار او امتناع و ابا کرد و زیر بار نرفت و با او مخالفت 
و سرکشی کرد. 

(بعل یل بل بأشرو: در کار خود گیج و حیران و 
سرگردان شد. مات و مدهوش شد. 

باعل باعل مُبَلَ. و بعالاً): همسری برگزید. با زن 
خود بازی کرد (باعَل) ام قفوم آخرین: آن قوم. با 
قوم دیگر ازدواج کردند و از یکدیگر زن گرفتند. 
(ََّت یل إنتعالاً) الا آن زن از شوهر خود 
فرمانبرداری کرد. 

(تباعَل یتباعَل تَباعلاً) لرَرْجان: زن و شوهر باهم 
بازی کردند. 

کد کل لا التراء و تڪ ژزجها: آن زن 
بخوبی شوهرداری کرد. 

(شَبعَل يتبعل إشننعالاً: ازدواج کرد (شتبعل) 
الباتٌ: گیاه بدون آبیاری و فقط به کمک ریشه‌های 


خود اب خورد. 


+ 


بعت 
(البَغل): همسر؛ شوهر. زن» عیال. زمین بلند که فقط با 
آب باران آبیاری می‌شود. زراعتی که به کمک 
ریشه‌های خود آب بخورد و آبیاری نشود. مالک و 
صاحب هرچیز. ج بعال. و بل و بَعَوّلة. 
فل نام.بتی است. خدا می‌فرماید: نون فلا و 
درون اخسن اْخاِقین: آیا می‌خوانید بت بعل را و 
وامی‌گذارید بهترین آفرینندگان را؟! 
(البَعْلّة): زن و زوجه. 
##بعم - (لبْیْم): مجسمهةٌ چوبی. آن که در برابر دلیل 
فرو ماند و نتواند جواب دهد. 
# بعو -(بعا یب بَعواَالشیْء: آن چیز را بطور عاریه 
گرفت. 
(آبعاه یه ابعاة) السَیَة: آن چیز را به او عاریه داد. 
(استبُعاه یه 
را از او به عاریت طلبید. 


یَستبْعیّه اسْتبُعاءٌ): از او عاریه خواست. چیزی 
#بغبغ اب یب تشن الشائم: آدم خوابیده 
خروپف کرد. خرناس کشید. خرخر کرد (بَغْبع) 
فی‌الْکلام: سخنان درهم و برهم گفت یا سخن را با 
سخنی دیگر درآمیخت (بَغْبَع) فی‌السیرٍ: تند راه رفت 
(َغْبع) السَیْءَ: آن چیز را لگدکوب کرد. 

(البغْباغ): حکایت صدای غرش شتر یا بغبغوی کبوتر. 
(لبفْبُغْ): چاه کوتاه که آبش نزدیک است. 

#بغت غه یبن بت و بَع): بطور ناگهانی و بختة 
بر او وارد شد یا کاری را با او انجام داد و غیره و او را 
بهت زده کرد. 

(باعَكة یبا ماع و بغاتا): بطورٍ ناگهانی و سرزده و 
غافلگیرانه بر او وارد شد یا کاری را با او انجام داد. 
# بغث ‏ (بَغت یبْمت باه و بُعَْةً) لَولة: در رنگش 
خالهای سیاه و سفید بود. 

(الأَبْعٌث): دارای خالهای سیاه و سفید در رنگش.ج 
بغث. 
(الیٌغاث): پرنده‌ای است با پرهای خالدار سیاه و سفید 


و کندپرواز و کوچکتر از کرکس. ج بغثان. در مثل 


بغدد بغم 


گویند: «نٌ اغات نا یَشتنیز» : همانا غات. در 
سرزمین ما همچون کرکس می‌شود. کنایه از این است 
که: هر کس همسايهُ ما شد بخاطر ما عزیز می‌شود. [و 
به قولی: کنایه از ادم فرومایه‌ای است که موقعیتی 
به‌دست آورد و عزیز شود که در این صورت. خود را 
برتر از ولی‌نعمتش می‌داند. ب]. 

(التفقاء): ونث الم مردم فرومایه. 

(لبفیث): گندم بنجل. عاميانة آن در زبان مصریها 
البففت است چون که تاء را تام می‌خوانند. 

# بغدد -(یِعْدَ یبد تَبددا) فلان: فلانی بغدادی 
شد. منتسب به بغداد شد. شبیه اهل بغداد شد (َيفدَد) 
عَلیْه: بر او تکبر کرد و فخر فروخت. 

(بَغٌداد): پایتختِ عراق. 

# بغر بعرت تمه بُعُوْرًا)الرَْح: باد تند وزید و باران 
به همراه اورد. 

بر یه )الما الأَرْض: آب اندگی زمین وا شع و 
آمادة خیش (شخم) زدن کرد. 

بر َعَرًا): تشنه شد و آب سیرش نکرد. 

(البغّر): بیماری تشنگی که با آب برطرف نشود. آبی 
که تشنگی فزاید و بیماری عطش آورد و چهارپا آن را 
نخورد. 

(لبَعر ة): کشت پس از باران که خاک مرطوب بماند تا 
جوانه بزند و برگش بیرون آید. 

# بغز - ارت بر بَعْرَا) الب چهارپا سم بر زمین 
کوبید و سرمستانه راه رفت (َعَرَ) فلانْ الدابه: فلانی با 
پا به چهارپا زد که تندتر برود (بَعرَ) الشیَء بالسشکین: 
آن چیز را با کارد شکافت. ۱ 

* بغش لت تفش بَفْشا) السَماء: آسمان نم‌نم 
باريد (عْشَتْ) السّماء اْممٌ و الأزْضَ: آسمان نم‌نم بر 
آن قوم یا بر آن زمین باريد (ُفُش) اهبام و شوه 
فی الْكوّة: گردوغبار بسیار ریز و امثال آن از روزنة 
اتاق وارد شد (بعَش) ال ی أم: کودک گریه کنان 
به آغوش مادر پرید. 


(البُغاشة): نوعی حلوا که از آرد و روغن درست کنند 
و در وسط آن کره یا سرشیر یا پنیر گذارند (ترکی 
استت): 

(البَغْشّة): باران اندک. 

# بفض -(بَعَّضَ فض بُفْضا) الشیْء: آن چیز را 
دشمن داشت. 

(4سفض يعض بُفضا) الشیء: آن چیز ناپسند و 
ناخوشایند شد مکروه و نامطبوع شد. 

فیعض اض و بِفضَ) السّیْء: آن چیز نامطبوع 
و ناخوشایند و منزجرکننده شد (بَعْضَ) الیّ: مورد 
نفرت و دشمنی من قرار گرفت. 

(َبّْضَه بفظه |بْغاضا: آن را دشمن داشت. 

(باعضَهٌ یباغضَه مُباعظَ): متقابلا" او را دشمن داشت. 
(فْضَه يعض تنفیضا) ی آن را مورد دشمنی و مورد 
نفرت و کین شدید او قرارداد. 

(تباعض یتباغعض تباعضا) لوْم؛ آن قوم یک‌دیگر را 
دشمن داشتند. 

(َبعَّض ی تبفضا) لیه: دشمنی خود را به او اظهار 
و آشکار گرد 

(الباغعض): دشمن‌دارنده, دارای بغض و کیند. 
(البَعُضاء): کینه و دشمني بسیار. 

الب ض): داراي بغض و کینه. 

(الَغض, و المَبْعُْض) مورد تنفر و دشمنی قرار 
گرفته. 

# بع یب لَ: خون به جوش آمد. 

# بغل - بل یل + کودن شد. 

اسل بقل تفا الوم با آن:قتوم: وصلت گرد ز 
نسلشان را فاسد گردانید. 

(البَغّال): استردار, قاطرچی. 

(البْفل)؛ استر, قاطر. ج خان و بغال. 

(البَغْلَةَ): استر ماده. ج بغال. 

# بغم - اَعْمَتْ تَبْعّم بُغاماً و بُعُوْما) الظَبِيةً: ماده آهو با 


نرمترین صدای خود بچه‌اش را صدا کرد و به هر 


بغو ۱۳۵ یذ 


صاحب آوازی گویند: (قَم) ضَویّه: صدایش نازک و 
نرم شد قم) الحَدیْتَ لِفُلانٍ: سخن را برای فلانی 
واضح نگفت. 

(الباغم): صاحب آوازی که با صدای نازک و نرم صدا 
بزند. کسی که واضح حرف نزند. ج بواغم. 

(الیْغام): صدای آهو. 

# بغو -(البَفْو): میوة کال. گل خار. 

تھی فی یبْفی بَفیا) فلان: فلانی تجاوز کرد. 
تعدی کرد پا را از گلیم خود درازتر کرد. خدا 
فا إن ب ّث اخداهما على ری قارا 
یی تتفی کی تفن إلى فر له »: پس اگر تجاوز کرد 
ینز ها بر دیزی ہس یگار کید پا آن که تا 
می‌کند تا بازگردد به دستور خدا. مسلط شد و ظلم و 
ستم کرد. خدا می‌فرماید: وأو بط الله الق لعباده 
بوا فی الأزضٍ4: و اگر بگشاید خدا روزی را برای 
بندگانش هر آینه ستم می‌کنند در زمین. باز می‌فرماید: 
ان قاژژن کان من قوم موی فبی عَلنهم»: همانا 
قارون بود از قوم موسی پس ستم کرد بر آنها. 
قانون‌شکنی و فتنه و فساد کرد (بَعّی) الجرم: زخم 
چرکین و متورم و فاسد شد. 

بت تبغی بغاء) الما آن زن روسپی شد. 

ی فی یف ) الشیْء: آن چیز را خواستار شد 
مُکَ) الم و میت لک الان کار را براق تو 
خواستم. وی نا لو خرجوا فیک مازاد کم 
الا الا و لاوضَغوا خلالکُم بوتکم اْفة4: اگر هم 
خارج شوند به همراه شما نمی‌افزایندتان مگر نابودی 
و ایجاد می‌کنند در میان شما فتنه و فساد. و برای 
درخواست و طلب. واه اتَفی را به کار می‌برند. نه 
ی را 

(َبْغاه بغي اْغاة) السَیْء: در طلب کردن آن چیز به او 
کک رن 

(أَبغ)× فعل امر است از أبّی. گویند: (فنی) ضالیّی: به 
من کمک کن که گم شده‌ام را بیابم. و در حدیث باطل 


کردن نامه آمده است که مت فان یا در جواب 
هاشمین عفروین رغه که از او باطل کردن نامه را 
خواسته بود گفت: «ابغنا ثالثاً»: به ما کمک کن برای 
ومین بان با سومین:قتقصی. [داان‌نامه مربوظ به 
یم پیامبر خدامَلشٍه و بنی‌هاشم است که توسط 
سران قریش امضاء شد و در نتیجه ابوطالب و 
بنی‌هاشم به شعب‌آبی‌طالب رفتند تا خدا به پیأمبرش 
اطلاع داد که موریانه نامه را خورده است. ب]. 
(باغت تباغی مباغات و بغاءً) المَراة: آن زن روسپی 
شند. 
ی ينعی تغاء) الَیّ: خواستار و طالب آن چیز 
شدی ور طلب: اج برآمد. خدا می‌فرماید: يبون 
لا ین له و رضوانٌه: می‌طلبند زمیدو کت مان 
خدا و رضوان او را. باز می‌فرماید: یرال بن 
بل و رعش ها رفو 
ملد 6: : همانا خواستار شدند فتنه را پیش از این و 
وارونه کردند برای تو (ای پیامبر َة ) کارها را تا 
این که آمد حق و آشکار شذ دستور خدا. 
ی یبفی إنبغاء): گویند: (ینبیفی) للان أن یل کذا 
خوب است برای فلت که چنن با چان گند یا 
نی لفلان أن یل کذا): شایستة فلانی نیست که 
چنین یا چنان کند. خدا می‌فرماید: ما کان ینبفی نا 
ار کل مر کیت مرت اوا ستازاز و کنایستد نیون 
برای ما که بگیریم بجز تو دوستانی. و ماضی ینمی 
بندرت استعمال می‌شود و اگر خواستار معنای ماضی 


باشند گویند: (کان ینبم و ما کان يَنْبَغی): سزاوار بود و 
سزاوار نبود. 

(تباعی یتباعی تباغیا) الْقَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر تجاوز 
و تعدی کردند. 


(تبِّی یی تب الشَیْه: با تکلف و سختی در طلب 
آن چنز برآمد. (شاعر عرب) ساعدةبن جوب الهذلى 


گوید: 


بهیق 


بقس 


ولک نها آفلی وباو اا 
سباع یی الناش مئنی و مؤحدا: 
ولکن خانوادة من در وادیبی هستند که انس گیرنده آن 
درندگانی هستند که به سختی در طلب مردم هستند تا 
آنها را دوتادوتا و یکی‌یکی بخورند 
(الباغة): ماده‌ای مصنوعی که از نیترات سلولز کافور 
می‌گیرند و در صنعت فیلم‌سازی از آن استفاده می‌کنند 
و به شدت قابل احتراق است. 
(الباغی): ستمگر یساغی ساطه‌جو. قانون‌شکن 
مفسده‌جو. ج با 
(الباغية): آلفئة الباغية: گروو ستمگر قانون‌شکن 
است از پیامبراکرم لش که: 
«وَيْلّ عَمَارٍ لاله لباغ»: دریغا بر عمار می‌کشند 
او را گروه ستمگرٍ سلطه‌جوي ناحق. [عمار یاسر را 
معاو یه در جنگ صقین گشت: ب]. 
(البَغُى): ستم» بیداد. ظلم. برخلاف حق و قانون 
عمل‌کردن, قانون‌شکنی. تکبر و سلطه‌جویی و تعدی. 
تجاوز و از حد خود پا را فراترنهادن. چرک کردن 
زخم. گویند: رل عَلی بغْی): روی زخم چرک 
کرده خوب شد در حالی که از درون چرکین بود. 
(البَفیَ): روسپی. زن بدکاره. فاحشه. 
(البعْيَة. و البَغيّة): خواسته, مطلوب. گویند: (ليكُنْ 
فیک توا الاخرة ولیکن الْحَیٌ بُْیتک): بايد که 
مطلوب تو ثواب آخرت باشد و بايد مطلوب تو حق 
باشد؛ حق را بخواهی و خواستار باشی (هُو ابن بُی): 


سلطه‌جو. در حدیث 


او حرامزاده آقبتت. 
# بقبق -(بقبَقَت تيقب بقبِقَُ) القذژ: صدای غلفا 
دیگ بلند شد له قبق) الماء ند نله فی ال و تخوها: 


آپ در وقت فرورفتن در کوزه و غیره صدا کرد. 
[ظاهراً مراد آن است که کوزه را در آب فرو کنند تا 
قلقل‌کنان پر شود. ب] بد بِبِقَ) الجل: آن مرد وراج 
شك بق بقَبَقَ) علیتا الکلاع: سخنان ن گزاف به ما گفت. 
(البقباق): دهان, دهن. 


# بقر - بر ی بفرا) بط و لح شکم و امثال آن 
را درید رن اف الم: فتنه آن قوم را پراکنده و 
جمع آنان را پاره‌پاره کرد مرا الْحَدیْتَ: آن سخن را 
شکافت ررض زمین را شکافت و جایی را که 
به آب.می‌زسید هنناخت قى[ العشالة و عتها: درباره 
آن مسأله موشکافی کرد (قَرَ) فی بی فلان: دربارة 
فلان قبیله به بررسی پرداخت تا از اوضاع و احوال 
و پاخین شد. 

يمقر بقرا) البَطرُ: شکم دریده شد. پاره شد (بقر) 
۳ آن مرد ناگهان با له گاو وحشی روبرو شد و 
دهشت زده شد. 
(إنبقر يبر نبي إليقارا: شکافته شد. 
(تَبقر تمه بق 2 ما : شکاف‌شکاف شد. پاره‌پاره شد 
تب یی نی کل بطور گسترده و مفصل حرف زد 
ب با فی الم و العال؛ سيار دانهمند نشند. سيار 
و ثروتمند شد. 
(لفر:مرد بی‌خیر و بی‌ضرر. 
(الباقر): بسیار دانشمند» شکافنده علوم. و به همین 
بتهتا:است که لاسام بت اتو مقر صن مان 
زین‌العابدین‌بن‌الحسین لا را باقر نامند. رگی است" 
در گوشة ‏ چشم از طرف بینی. رم گاو به همراه 
چوپانهایشان. 
(الباقر ة): در حدیث است که: «ستَأتی علی‌الاس تة 
باقرة نع للم حَيْران»: بزودی پیش می‌آید برای 
مردم فتنه‌ای آواره‌کنندۀ مردم که آدم بردبار را گیج و 
سرگردان می‌کند. 
(البَقر): گاو نر یا مادة اهلی یا وحشی, گاومیش اهلی 
یا وحشی (بَقرٌ) الماء: گاو بحری, گاو دریایی. 
(البَقار): گاودار. چوپان گاو. مقنی. حفرکننده. 
ال حامله‌ای که شکمش را می‌درند و بچه‌اش را 
درمی‌آورند. چنینی که.با بچه‌دان بیرون آید. پارچه‌ای 
که آن را شکافته و بدون آستین و گریبان پوشند. 
#بقس - (البَس): درختِ شمشاد که چوبی مسحکم 


بقسماط 


بقل 


دارد و از آن برخی ادوات می‌سازند. 
# بقسماط - (بِدُماط): نان بکسمات؛ نوعی نان 
است که می‌پزند و خشک می‌کنند و در کشور مغرب 
به آن گویند: (بشماط) (معرب). 

# بقط بط یبط فْطاً) مناعة: کالا و جنس خود را 
جمع و بسته‌بندی 1 بقط) الرْجُلْ: باغ و بوستانی را 
براساس یک سوم یا یک چهارم و غیره به آن مرد داد. 
بط یبقط تبقیْطا): ی شتاب کرد بِتَط) 
فی الْجَبَلٍ: از کوه بالا رفت. 

بط يبط تبقطا) الَْبَرَ: آن خبر را اندک‌اندک به 
دست آورد و کسب کرد. 

(لَْط): کالای خانه. اثاثیۀ منزل. گروهی از مردم. ج 
بقو ط. 

(البَقَط): میوه‌ای که در وقت چیدن بر زمین افتد. 
(بقط) من بیت: اثاثية بنجل منزل, خردوریز خانه. 
گروهی از مردم. 

# بقع -(بقع بقع بقعا اْجلد: زنگ. پوست (حیوان) 
دوجور شد (بَقع) الخشتقی: آبکش و آبیاری‌کننده 
قسمتی از بدن یا لباسش خیس شد. 

(بَعَه عه تا آن را دورنگ یا چند رنگ کرد 
3 معط الأزْض: باران بر قسمتی از آن زمین بارید 
و بر قسمتی نبارید. (ِ) الْب الَوْبَ: رنگ به بعضی 
از قسمتهای پارچه نرسید و دورنگ شد. 

تب تفع نا گل كل و دورنگ یا چندرنگ شد. 
(الأبّع): دورنگ. سیاه و سفید و غیره. پیس, مبتلای 
به پرص. سراب 

(الباقعة): بلاء مصيبت» فاجعه (رَجُل باقعة: مرد 
هوشیار و زیرک (طایر باقِعَةً: پرنده هوشیار که حتی 
در وقت آب خوردن نیز به ان سوۍ و آن سوئ 
می‌نگرد. ج بَواقع. 

الفعاء): من الم دورنگ» مثل: سیاه و سفید و 
غیره. زمین ریگزار و دارای سنگریزه (سََة بَفْعاء: 
سالی که در یک منطقه سرسبزی و خرمی و جای 


دیگر قحطی و خشکسالی است. 

االفففاه: قسعتی از زمین که با امون خود یک ریگ 
نیست. قسمتی از رنگ که با کناره‌های خود متفاوت 
است. ج بع. 

الْیْم): جای پهناور که درختهای گوناگون دارد. 
قبرستان بقیع که قبرستان 0 است [و قبور 
مطهر چهار امام شیعه در آن است: امام حسن, اشام 
زین‌العابدین, امام محمدباقر و امام جعفرصادقل2ل. 
ب] 

۴ بق ی با)الجُلْ: آن مرد خیلی حرف زد. 
حرفهای خوب یا یاوه و بهوده (بقًت) الوم آن زن 
دارای فرزتدان بسیار شد اا الا آیسبان به 
شدت باران بارید (بَقٌ) الَْکان: آن مکان پر از ساس 
شد. 

9 ا اْجراب: انبان را شکافت و هر چه در آ 
بود بیرون آورد (بَقٌ) الکلام: سخن را با تندی و سار 
ادا کرد (بَقّ) الْحَبَرّ: آن خبر را پخش کرد (بَقّ) انمال: 
درایی را بپراکند. 

ی ی قاتا الَجُلْ: آن سرد خیلی خرف زد 
سخنان خوب يا بوج و یاوه (أبقّث) ارم و السَماء: 
ان زن دارای بچه‌های بسیار شد. اسمان بشدت بارید 
(أبی) الْمَکان: آن مکان پر از ساس شد (ابی) یا أو 
شرا : خوبی یا بدي زیاد داد. 

(بھی قو تبقیقا) المعکان: آن مکان پر از ساس شد. 
بای خردوریز منزل, کالای بنجل خانه. 

(البَنَ): پهناور. گسترده. وسیع. واضح» آشکار بی‌پرده. 
۷ 

(البَقاق): وراج» پرگوي یاوه‌گوی. 

(المبّقَ) من الرجال: مردٍ پرسخن و بسیارگوی. 
(المبَقّة): زنِ پرسخن و بسیارگوی. زن پربچه. 

#بقل - بقل یل بفْلاً) الَیَ4: آن چیز آشکار شد 
بقلت) الأزْضُ: زمین گیاه روبانید (بَقَل) الْمَرْعَى 
چراگاه سرسبز شد (بقَلَ) وَج غْلام: صورت نوجوان 


بقم ۱ ۱۳۸ بة 


ریش درآورد )اما براي مواشی 
کرد. 
(آیْقل بقل بقل ظاهر شد آشگاز شد. زصین گیا 


رویانید. چراگاه سبز شد. صورت نوجوان ریش 
درآورد. برای چهارپایانش علف گرد آورد (بِمََ) 
الو آن قوم به سیزء‌زار رسیدند, مواکنی آتها. سیر دعا 
را چریدند. 

بقل تال قا الشَجَر: در فصل بهار در کناره‌های 
ساقه یا شاخه‌های درخت برگچه‌هایی شبیه به چنگال 
پرندگان رویید (بقَلَ) الماشية: مواشی را به چرای 
سبزه‌ها برد (ِقل) الّباتَ: آن گیاه را جزء سبزه‌ها به 
خساب آوود. 

یقلت تبتقل اب تقالک) امائية: مواشى سبزه‌ها را 
چریدند (ْسَلْ) الْمَوْمٌ: مواشی آن قوم سبزه‌ها را 
چریدند. ۱ 

(تبقّت تبقل یقن الماشِية: مواشی سبزه‌ها را چریده 
و فربه شدند (تَبقَل) الوَجُلٌ: آن مرد به طلب سبزه‌زار 
رفت: 

(الباقلاء): گوسک؛ باقلی, باقلا. 

(الباّی): باقلا. باقلی. 

(البافوزل): کوزه‌ای است بی‌دسته. ج بواقیل. (معرب) 
(القُل): سبزه» سبزی. ج بوّل. 

(البقال): فروشنده سبزی و امثال آن. 

(المَبقلةَ): سبزه‌زاره سبزی‌زار. 

لاو ة» و لام ): باقلوا (دخیل). 

# بقم رت هم َبقما) اْعم: بچه‌های گوسفندان 
در شکم مادر خیلی ل رک شده و مادر را زمین‌گیر 
رده و از خرکت انداختند. 

(البُقامَة): بنجل پشم که ارزش ریسیدن ندارد. 

(لبمَم): درخت بقم؛ یکم. 

(َِْم): تاتوره. جوزمائل. 

۴ بقی - (بقی یبمّی بَقاءً الشىء: آن چیز پابرجای 
مانت باقی ماند (ق) من الشرفی: مقدازی از آن چیرږ 


باقی‌ماند یا اضافه آمد. خدا می‌فرماید: و دروا مابقی 
من الّبا»: و واگذارید باقی‌ماند؛ ربا را؛ نگیرید آن 
مقدار ربا را که هنوز نگرفته‌اید. 
شی ببق إنقاء) ی الشَیْءٍ: آن چیز را حفظ کرد. 
باقی گذاشت (َبَی) علّی فلان: : بر فلانی رحم کرد و 
شفقت آورد (ابقی) من جهده: مقداری از نیرو و 
شش خود را حفظ کرد و به کار نبرد )ال 
اسبها مقداری از انرژی خود را در دویدن حفظ و 
ذخیره کردند (َیْ) لحَوب: حیوان شیرده تمام شیر 
خود را نداد (أیت) الازضش: زمتن تام آب روي خود 
را نخورد (بقّی) الشئءَ 
کرد. 
باه یه تفي آن را ترک و رهاکرد. آن را باقی 
گذاشت».آن ۴ دست‌نخورده برجای گذاشت 


: آن چیز را به حال خود واگذار 


(تَبقّی یی تَبقّیاً) منه: چیزی از آن اضافه آمد و باقی 
ماند (یقَی) الشیّء: درصدد ابقاي آن چیز برآمد. 
(إستبقاة یسب إشتبقاء): خواستاز بقاي آن شد. 
گۈ زق (إشتبقى) آخاه: از خطاهای برادر یا دوستش 
کشت ۳ تا برادری یا دوستی او را باقی نگهدارد. 
(الأنقًّی): بادوامتر» باقی‌ماندنی‌تره پایدارتر. خدا 
می‌فرماید: والاخرةٌ خی و أبمّی): و آن سرا پایدارتر 
و بادوامتر است (هُوّ ی علی قَويه): او با قوم خود" 
مهربانتر است. 

(الباقی): ماندنی. برجای ماندنی, مانده. برجای مانده 
باقی مانده. از نامهای خدای تعالی. 

(الباقيّة): بقیه, اضافه مانده. باقی‌مانده. خدا می‌فرماید: 
قل ری لهم من باقت4:؛ پس آیا می‌بینی برای آنها 
بازمانده‌ای؟! (َلَیاء اْباقَیٌَ: حيات جاويدان» جهان 
دیگر. (ج باقیات). (الباقیاث) الصّالحات: کارهای 
نیک برجای ماندنی. [مثل: پل‌سازی, راهسازی, 
مدرسه‌سازی, که با مال شخصی و از درآمد و کار و 
تلاش شخصی انسان اجام شود. ب] 

(الْیا: برجای گذشتن, ابقا. (شاعر عرب) اللْمیْن 


بکا 


بکر 


المنقرى گوید: 
فما بقیا علیَ تَرَكُتمانى ولکن خفتما صَرَدَ الثبال: 

پس بخاطر زنده‌نگهداشتن من نبود که شما دو نفر 
(جریر و فرزدق) مرا رها کردید بلکه ترسیدید از 
تیرهای من که هرگز به خطا نمی‌رود. و به قولی: 
ترسیدید که تیرهایتان به خطا رود (تمَذیک الله و 
لبقیا): تو را یادآوری می‌کنم به نام خدا که مگذاریم 
دوستی ما از بین برود. 

الق باقی‌مانده, بقیه, ته‌مانده. خدا می‌فرماید: َة 

له خن لَکُْ6: ثواب خدا بهتر است برای شما. اوو 
۳ : ضاحیان شعور؛ خردمندان. 
# بکاً کات تیا کا لشد: چاه کرآب شد هکا) 
لین الْحَلْوْبُ: حیوان شیری کم‌شیر شد. 

(بکو یک بکاء وبا الرَجُلٌ: آن مرد کر شد. 
یکی نکاء) فلان: فلانی کم خیر شد )ال و 
نَخْوّهٌ: شیر حیوان و امثال آن را اندک شمرد. 
(البکیْء) مرد کم‌حرف. ج پکاء. 

(البَکی ء. و البَكيْنّة» زن کم‌حرف. ج بکاء. و بکایا. 
# بکبک کبک کیک بَکبَکَد) الشیء: ‏ 
به شدت جنبانید و تکان داد. آن را روی هم ریخت. 
(البَکَبَکّة» یاب و ذهاب. رفت و آمد. ازدحام» تراکم 


ن چیز را 


# بکت - که چک کا او را زد. برخورد بدی با 
او کرد. با دلیل محکومش کرد. او را سرزنش و توبیخ 
گزاد, 
که که کو اورا لل زد بر وره خیلی 
بدی با او کرد. با دلیل او را زیاد محکوم کرد. او را 
خیلی سرزنش و توبیخ کرد. 
# بکر - ریبک برا4 بامدادان و پیش از دميدن 
خورشید بیرون رفت. پیشی‌گرفت. شاعر گوید: 
کر نلک بعد وَفن فى ادى 

بشل عَلیک ملامتی و عتایی: 
پیش ی گرفت ان زن در حالی که ملامت می‌کرد تو را 


پس از سستی کردن در جود و کرم. حرام است بر تو 
ای زن ملامت و سرزنش و عتاب من. a‏ 
ا کرد گویند: (بکر) ای الشیّء و عَلَیّه و فه: در 
ان چیز شتاب کرد و سرعت گرفت کرت اجره و 

تخوّها: درخت و امثال آن پیش‌رس شد. 

کر یب بر شتاب کرد. عجله کرد. 

(آیک کر ٍنکارًا» پیش از طلوع آفتاب خارج شد. 
(باکره یباکره مُباکرّه4 به سوي او پیشی گرفت. در 
سحرخیزی و صبح زود به دنبال کار رفتن با او رقابت 
کرد و مساق واه 

(بکر پبکز توا بسیار سحرخیز شد::یسیاا: یی 
گرفت: 

(ْتکر کر کارا با دشواری و تکلف سحرخیز 
شد یا با دشواری پیش از طلوع خورشید به دنبال کار 
رفت )اه آن زن اولین شکم خود را پسر 
زیید لتر الفاکهة و نَخوّها: میوه و امثال آن را نوبر 
کرد (بتکر) الشَىْء: آن چیز را ابتکار و اختراع کرد 

(جدید) 

(الابکار» اول روز تا سرزدن خورشید. خدا 

می‌فرماید: و سَبّخ بالْعشی والابُکار6: و تسبیح بگو 
در شامگاه و پگاه. 

(الباکر؛ پگاه. بامداد تا طلوع خورشید. سحرخیز. 
(الباّر. والباکُور 45 میوة پیش‌رس, نوبرائه. هر چیز 
پیش و نوبرانه. 

(البَکار :4 پردة بکارت, دوشیزگی, 

(البَکّر د شترٍ جوان. ج ۳ .و بکار. 

کر ماده شترٍ جوان. و در مثل گویند: (جاؤؤا 
عَلی کرد ق أبنهة): همگی آنها آمدند 

(البکُر4 اول هر چیز, هر چیز ۳ نوبرانه. اولین 
فرزند پدر و مادر دختر باشد يا پسر. دختر باکره 
دوشیزه. مردی که هنوز ازدواج نکرده باشد. کار بکر و 
ابتکاری و بدون سابقه (ناژ بکرٌ): آتشی که مستقلا" 


یکس 


بل 


برافروزند نه این که از جای دیگر بیاورند و به هیزم 
بزنند (طع پکر): طعنة بی‌نظیر نیزه (حل یکُو): سرک 
یکدست و خیلی ترش. 

(لبَکْر ة. و لب ): قرقره» غرغره, قرقره‌ای که برای 
آبکشی از چاه استفاده شود. چرخ چاه قرقرۂ نخ و 
غیره» ماسوره. 
(البُکُرَة): پگاه, صبح زود تا طلوع آفتاب. عام مردم 
به تمام روز گویند: بْکُرَة و باکر. 

(المبٌُکار): سحرخیز, معتاد به سحرخیزی. 


#بکس گی کش ھا شه دشن خود وا" 


شکست داد: 

٭ بکش اتک ینکش بکُشا) فده گره را باز کرد, 
گشود (بکش) عقال بر: زانوبند شتر را باز کرد. 
(البَکاش): مردٍ حقه‌باز دروغگو. محرف بَشاک است. 
# بکع -(بَكَعَه یه بخعاً): او را پی‌درپی و به شدت 
کتک زد. برخورد بدی با او کرد. 

ھک بمب رشق الى آن چیز را 
درهم شکست و خرد و ریزریز کرد (بَکَ) عقه: گردن 
او زا لکشت (بک) الاجل: آن مرد فنگست دادو 
غرور او را درهم شکست. در جای تنگی بر او فشار 
آورد و او را زور داد (یْکَ) اللبّ: بار چهارپا را زیاد و 
آن را خسته و مانده کرد. 

(ثماک باک تباگا) اجَنٌ: جمعیت به‌هم فشار آوردند, 
ازدحام کردند. 

(الباکَ): احمق وراج یاوه‌گوی که درست را از 
نادرست تشخیص ندهد. 

(بکة): شهر مکه. 

# بکل -(بکل نکل یکلا الشیَء: آن چیز را درهم 
آمیخت کل لحَِیْتٌ: بی‌رویه حرف زد. نامناسب 
ال تتکل کک بسباز آميخفت. غیلی مخلوط کرد 
(کل) نا ی سخن خود را درهم و برهم په ما 


کل کل یک فی الکلام: سخن را درهم آمیخت. 
(تبکَُ) فی مّشیه: با ناز و ادا 1 رفت. 

(الجکالّة): غذایی است که از آرد و آب و روغن درست 
(لبَکُل): غنیمتِ جنگی 

(البِکلة): هیأت و وضع ظاهری. 

البْکیْلة): غذایی است که از ارد و اب و روغن درست 
# بکم -(بکم یَبْکم بکما) الوَجُل: آن مرد لال شد یا 
لال به دنیا آمد. گفتارش نارسا و غیرفصیح شد. 

(بَکم یکم بَکامَ): بطور عمد یا از روي نادانی از 
سخن باز ایستاد. 

وکو بشید یکا علو لکلا سخن بر او بسته شد و 
نتوانست حرف بزند. 

لأبْکم): گنگ, لال. آدم غیرفصیح. ج بُکُم. 
(لبکماء: َو الیگ .ج بک 

(البَکیْم): کسی که در سخن بماند یا عمدا سخن خود 
را قطع کند. ج مب ۹ ۳۱ 

# یکی -(بَکی یکی :کی و بُکاءً): گریه کرد. 
گریست. گویند: (بکی) المت و یه و ل بر مرده 
گریست (بکُی) امیت بر مرده مرثیه خوانی کرد. 
(أبْکاه که إنکاء): او را گریانید. 

اکا که تیا او را گریانید (ټگی) لَْیَتَ: بر مرده 
مرئیه‌خوانی کرد. 

(تباکی یتباکی تباکی: بزور گریه کرد. گریة زورکی 
کرد خود را گریان نشان داد. 

(إشتبکاہ یکی إشتبکاء): کاری کرد که او را بگریاند 
یا گرية او را درآوژد و او را گريانید. 

(البَکاء, و الکیَ): بسیار گریان. 

(التَبُکاء): بسیار گریستن. گریة زیاد. 

# بل -(بل): اداتی است که بر مفرد و بر سر جمله 
درمی آید: 


۱ آن‌گاه که بر سر مفرد درآید و پس از نفی یا نهی 


بل 


بل 


قرارگیرد به معنای لکن است: بلکه. و «بل» کلمة قبل 
خود را تثبیت و کلمة مابعد خود را به ضد کلمة قبل 
خود تبدیل می‌کند. مثل: (ما عَلِیٌ شاعر بل خُطیِبٌ): 
علی شاعر نیست بلکه سخنران است که نفی 
شاعربودن علی را تثبیت و ضد آن (سخنران بودن) را 
مشخص کرده است. (لا تَلْ شُغرّا بل ترا): شعر مگو 
بکله نثر بگو. اما وقتی که پس از اثبات یا پس از امر 
باشد ماقبل خود را مسکوت‌عنه می‌گذارد و حالت آن 
را به مابعد خود می‌دهد. مثل: (قال عَلِیٌ شِغرًا بل ثرا 
علی شعری سروه نه بلکه نقری بیان کرد (قل ثرا بل 
شِغرًا): نثری بگو, بلکه شعری بسرا. و برخی از نحویها 
متکر ادغوال آن بر مقر د هندهاند اگزیل» ایس از افبات 
قرارگیرد. 

۲ و داخل می‌شود بر جمله, که گاهی برای اضراب و 
ابطال معناي جمله قبل خود و ردکردن ان به جملۀ 
مابعد خود می‌آیدمغل (قول ختتاا: وو قالوا الط 
لخن ولا مُبحانهه بل عبادٌ مُُرَمُونَ: و گفتند: 
اتخاذ کرده است (خدای) رحمان فرزندی راء منزه 
است او بلکه بندگان مکرم او هستند. [در این‌جا جملهً 
بعد از بل برای رد جملهٌ قبل از بل به کار رفته 
است.ب] (و باز می‌فرماید: ولون هچ بل 
جاءَهُمْ باق »: یا این که می‌گویند: او را جنونی 
رسیده است. بلکه اورده است برای انان, حق را. [با 
جملهٌ بل جاءهم بالحق. جمله قبل از بل را رد کرده 
است. ب] و نحویها به این می‌گویند: اضراب ابطالی. و 
گاهی برای انتقال از یک معنی به معنایی دیگر به کار 
رود که غالباً آن معنی مهمتر است برای درنظرگرفتن 
مقصود. مثل (قول خدا: قلح من کی # و دک 
اشع یه فصلّی # بل یرون الحياة النیاه: هسمانا 
رستگار شد آن که تزکیه کرد # و یاد آورد نام 
پروردگارش را پس نماز خواند # بلکه ترجیح 
می‌دهید زندگانی دنیارا. (و باز می‌فرماید): بقل 
أُضْاث أخلام بل اقترا بل هو شاعر6: بلکه گفتند: 


خوابهای پریشان و درهم و برهمی است. بلکه افترا 
بسته است آن را بلکه او شاعری است. [که در این دو 
آیه مهمترین مراد همان جملةٌ آخر است. ب] و 
نحویها به آن می‌گویند: اضراب انتقالی. و این استعمال 
بیشترین کاربردٍ بل را تشکیل می‌دهد. 
و گاهی «بل» پس از «لا» واقع می‌شود و برای بیان 
شق سایق است و ری ادن تایمدییل تماردد واگ قبل 
از بل, مثبت باشد آن را تبدیل به منفی می‌کند. 
رجْهُک ابر لا بل الشخش لو لم 
چهرۀ تو ماه شب چهارده است نه, بلکه خورشید است 
اگر نبود برای خورشید. کسوف و غروبی. [که در این 
جا که جملة قبل از بل مثبت است ان را به منفی بدل 
کرده است. یعنی: چهرۀ تو نه مثل ماه است و نه 
خورشید بلکه زیباتر است. ب]. 
و اگر جملا پیش از بل, منفی باشد باعث تأکید نفی 
می‌شود. مثل: 
و ما هجَونک. لا یل زادنی شَعْفا 

جر وب تاعی لا إلى أَجَل: 
و از تو جدایی و دوری نکردم. نه بلکه افزوده است 
مرا عشق و شیدایی, هجران و دوریبی (تو) که پایانی 
ندارد. 
و همچنین, بل پس از کلا واقع می‌شود. که برای منع 
کردن و رد کردن جمله قبل از آن است» مثل (قول 
خدا): «فْلْ أَرنی لین لح به شرکاء گلا بل هو 
لیر الْحَکیم»: بگو: نشان بدهید به من آنان را که 
ملحق کرده‌اید به او (به خدا) که شریکان او باشند, نه 
چنین است بلک اوست خدای عزیز و حکی, 
و در اصطلاح جدید زیاد اتفاق می‌افتد که واو بعد از 
بل وآقع شود. گویند: (لان خط بل و عو ی 
احط): فلانی خطا می‌کند بلکه و پافشاری بر خطا 
می‌کند (هُّ یی بل و یلع فی الرضا): او راضی 


بلاتین بلح 


می‌شود بلکه زیاده‌روی می‌کند در رضایت؛ و این 
اسلوب جدیدی است 

# بلاتین -(البلاتیْن): پلاتین. 

۴ بلازما -(البُلازما): پلاسما. 

#بلبل - یل یلیل یه و بَلبالاً) المتاع: كالا و 
جنس را پراکنده کرد یلام آن قوم راادچار 
تفرقه و اختلاف و تشتت آرا کرد الیل فلاناً: فلانی را 
دچار وسواس و اوهام کرد (بَلْبَل) الل لته الْخَلْي: 
خدا زبانِ مخلوقات را گوناگون قرارداد. 

(تبلل یل تَبلاّ: پراکنده شد. دچار اختلاف آراء و 
تفرقه شد. دچارٍ وسوسه و اوهام شد (ییل) لا 


زبانها و لغتها گوناگون شد. 

(البیال, و البالَ: شدتِ غم و اندوه و وسواس. ج 
ابل و بلایل. 

بل هزار, هزار آواء بلبل (اببْل) من البرتی: لول 
آفتابه. 3 بلابل, 


اْلبْوْل): پرنده‌ای آبی و کوچکتر از اردک است 
# بلت - لت یت بلتأا: بریده شد, قطم شد (َلَتَ) 
الوَجُل: آن مرد از گفتار بازماند. 
(بَلّتَ یبْلت بلت) الشّئء: آن چیز را قطع کرد. 
لت یت بتا): بریده شد. قطع شد. 
لت یت لا زبان آور شد. 
لت ِت لت الرَجُل: با دلیلی آن مرد را از سخن 
گفتن بازداشت (َْلَتَ) فلاناً ین : فلانی را سوگند داد. 
(لبلیّْت): زبان آور. فصیح. 
(البلِْتّة): زن زبان آور و فصیح. 
#۷ بلتع تب تب بسا تظاهر به ظرافت و 
زیرکی کرد اما چیزی بارش نبود. و در ذم یک نفر 
گفته‌اند: 

إذا ی أو قال قولا تا 
آن‌گاه که راه برود یا سخنی بگوید سخنی به گزاف 
می‌گوید و خود را به دروغ هوشیار و ظریف می‌شمرد. 


# بلج لح بلج بلْوجا) اسب صبح دمید و هوا 


سپید شد (لْج) الْحَقّ: حق آشکار شد 
بلج تلج بلجا الباب: در را گشود. 
(بلح یلح بَلَجأً) وجهه: 
درخشید (بلج) صدزه: 7 گشاده شد (بلح) به: به 
آن شاد و مسرور شد ال الإنسان: ابروهای آن مرد 
از هم فاصله داشت 

یلعج | ْلاجا: درخشنده شد. واضح شد. آشکار 
شد (أبلّجَ) الصبح: ) مجح و هوا روشن شد بل لح 
حق روشن ابلق الخ افا سید و 
درخشید بج الافر: 1 ن کار را واضح و آشکان کزد 
(لج) فلانا:فلانی را شاد و شادمان کرد. 

تلع یلع جالع بلج إنبلاجا. و تبلج یلم 
بلج : درخشنده شد» روشن و نورانی شد. واضح و 
آشکار شد. 

(لْلم: آن که در اثر هادی چهره‌اش برق زند. 
گشاده‌سینه و پرحوصله. شاد و مسرور به چیزی. کسی 
که ابروهایش از هم فاصله دارد. ج بلج .هر چیز واضح 
و آشکار و مشخص. و در مثل گویند: «ألْحَقٌ اف« 
الباطِل : حق» روشن و آشکار است و باطل کج 
و ناراست 

ا ودب ال 

(البلّجَة. و البَلحَةَ): سپیدةٌ صبح در هنگام دمیدن فجر. 
فاصلة داشتن گوشها با موهای بناگوش و ابروها از 
یکدیگر. 

٭ بلح بلح یب بلحاء و بوحاّ: عاجز و مانده شد 
(لحَت) الر: چاه خشک شد لْح) بَهادنه: گواهی 
خود را کتمان کرد. 

لت تيلح ابلاحا) انطلل: میوة خرما خاک (غورخا 
سبز شد که هنوز رنگین نشده است (أبلَحَ) ال فان 
آن کار فلائی را عاجز کرد. 

(بالح بلح مُبلحَ) :با آن قوم ستیزه و کشمکش 
کرد و برخلاف حق آنها را شکست داد. 

لح یلم تبحا خسته و مانده و عاجز شد. 


چهره‌اش از شدت شادی 


بلخ 

(تسبالحا یتبالحان تَبالحا؛ آن دو یکدیگر را انکار 
کردند. 

الع خازک (غورة رما کف بذرگ هده اما ارگ 
تگرفته است: 


(البلّحَة): واحد البَلّح. 


وس 

(تبلخ تباخ تبلخا؛ تکبر ورزید. 

لالخ مرد كبر و جسور در فسق و فجور. ج بخ 

:موب الابلخ. ج بلخ, 

* بلخص - (تَبلَص بیلص تَبَلْخصاً: تنومند.و 
شت آلو د شد. 

بلد -(بلََّيبَْدبوداً) پالتکان: در آن مکان 

اقامت گزید و وطن خود قرارداد. 

لد یبد لدأ کودن شد. 

0 بل بلاق کودن شد. افسرده و کم‌نشاط شد 

ذلیل شد و زیر بار ظلم رفت. 

بل ی لاد:به زمین چسبید. کودن شد بل 

پالعکان: آن مکان را وطن خود قرارداد (بلد) فلانً 

لد فلانی را ساکن آن شهر یا آن کشور گردانید. 

لد یلد تلد دز گال سست و ناتوان شد. از ضعف 

و بیحالی بر زمین افتاد. بل لرّش: آن اسب عقب 

افتاد (بلَ) السحاب: ابر نبارید لا فُلانّ: فلانی تکان 

PE 

لد يلد تبلدا): کودن شد. خود را به کودنی زد. 

البالد: مقیم و متوطنِ در شهر یا در کشوری. 

البلد. و الق شهر یا کشور. جای وسیع و گسترده و 

پهناور. خدا می‌فرماید: لالب الطْیّبٍ يخر نبائه 

باذن ری و جای خوب بیرون می‌آید گیاهش با 

اجاز؛ پروردگارش. 

(لبلدٍیَ: اهل و منسوب به اليلد مال آن شهر یا آن 

کشور پا اهل ان پاساخت ان 

لد ی شهرداری, بلدیه. 


۱۳۳ 


بلص 
البیّد): کودن, کندذهن, کندفهم. 
بلدح دح بلح بَلْذَحة): خسته و مانده و سست 
و ناتوان شد. وعده داد و وفا نکرد. خود را بر زمین 
افکند. 
دح یلح تدحا وعده داد و وفا نکرد. 
(لبلدح) ین الّساء: زن فربه و تنومند. 
# بلدم - لدم یلم بل از روی ترس سکوت 
کرد و خاموش شد. 
(البلْدَم): گلو و مق خسنده با أن :شمه گتده 
٭ بلور - ره وربور ه: آن را بلور کرد. آن را 
متبلور کرد لور ال و کر آن مسأله یا آن 
انديشه را شکافت و روشن و آشکار کرد. (جدید). 
اود یبور ورا بلور شد. متبلور شد. 
لب ر لب سنگی سفید.و شفاف است. 
ظرف بلور؛ نوعی آبگينة صاف و شفاف. 
چ بلس - بلس یس لاسا بخاطر سرگردانی و 
گیجی یا بخاطر شکست دز استذلال سکوت کرد. خدا 
می‌فرماید: «و یوم تم السَاعَة نیش الْمْجرِمُوْن6: و 
روزی که قیامت برپا شود سکوت کنند مجرمها. 
(البّلاس): گلیم و پلاس مویین و ستبر و کلفت. 
ج بلس [معرب پلاس فارسی. ب] 
(البّلس): نوعی انجیر. 
(البلس): عدس, مرجمک. 
0یستن0:درخت بلساق 
# بلسم -(بَلْمَم یسم بَلْسَمَه؛ سر خود را به 
زیرافکند و سکوت کرد. در اثر اندوه یا ترس سکوت 
کرد. روی ترش کرد. 
سم یتسم تسم روی ترش کرد. 
الت درختی است که از آن صمغ می‌گيرند. 
# پلسن -(البْلْسْن): عدس, مرجمک. 
# بلشفية - لش بلشویسم. 
# بلص -لصَه) من المال: دست او را از مال و 
دارایی تهی کرد و هرچه داشت گرفت. 


بلط 


بلغ 


(بالصَه بالط مُبالَصَة): متقابلاً بر روی او پرید و خیز 
گرفت: 

مضه تسه تبلیصا): هر چه داشت از او گرفت. 
لش لش تسا رش وآ مخقیاند درد به 
دست آووواخ آن چیز برآمد. 

(البلاصی. و ابلاص): نوعی سبوی دسته‌دار که تهی 
گشاد و سری باریک دارد و مصریها با آن آب را به 
این طرف و آن طرف می‌برند. و گویا منسوب به محلی 
است در مصر به نام: البّلاص. 

# بلط بلط یبلط بلطاً) الَاز: خانه را سنگ‌فرش 
کرد (باَطٌ) الأزضَ اوالٰحائطً: با ملیدن گل یا چ یا 
سیمان و غیره زمین یا دیوار را صاف کرد. 

بط بلط لاط) الوَجُلٌ: آن مرد به زمین چسبید. 
زمین‌گیر شد. مقلس شد. ورشکست شد (أبلَطٌ) الذارَ: 
خانه را سنگ‌فرش کرد (ط) الْمَطَرٌ الْْضَ: باران 
خاکهای روی زمین را شست و برد و لای سخت آن را 
آشکار کرد )ال فلان: دزد تمام امواي فلانی را 
وزرا خی کج ۱ 

بالط بالط مُبالْطة) فن آفرود در کار خود سخت و با 
جدیت تمام کوشید (بالّطٌ) فلاناً: فلانی را رها کرد و 
گریخت. پیاده شند و با او به نیرد و پیکاز پرداخت. 
بلط یبلط تبلیطا), در راه رفتن خسته و مانده شد 
اط لا و الأرخن و الحاو خانه را سنگ‌فرش 
کرد. زمین یا دیوار را (با گچ یا سنگ یا سیمان و 
غیره) صاف و هموار کرد )ده با تلنگر به گوش 
او زد که دردش گرفت. 

(تبالطوا تبون تبالطا) بالشيوف: با پای پیاده و با 
شمشیر با هم پیکار کردند. 

(البّلاط): سنگ که زمین را با آن فرش کنند. سنگي 
نماي دیوار (لبلاط) من لْرض: قسمتی از زمین که 
روی آن خاک نباشد بلکه سفت و سخت باشد. دربار 
پادشاه. (معرب). 

(البَلط): تیغة خراط که چوب را با آن تراشد. 


(البلْطًّ): تبرء تبرزین. (دخیل). 

(البْلطی): نوعی ماهی آب شیرین که در آبهای شیرین 
شام و دریاچه‌های مصر پیدا می‌شود. 

البو ط): بلوط. [معرب بلوط فارسی. ب]. 

#بلطح رل بلط بَلْطَحَة): بر روی زمین افتاد. 
#بلع - اب بل بلْعاً) الماء و الریْق: آب و آب‌دهان 
را قورت داد, بلعید. 

یلع یلم بَلَعاًا: قورت داد. بلعید. 

(بلعَه بل ٍبلاعا) السَیٍْه: آن چیز را به قورت او داد. 
او را وادار به بلعیدن آن چیز کرد. 

اق صل امر است از ابل قورت بده ببلع نی 
ریقی: اندکی مهلتم بده. 

بل )اسب فی ژأیه: موی سفید در سرش 
پیدا شد. 

لته إنتلاعاً: آن را بلعيد. 

همه تبلعا: آن را قورت داد. بلعید بل 
الشیب فن راب موی سفید در سرش پیدا شد. 
(البالع): بلعنده, قورت‌دهنده. 

الةو البرعَة: چاه فاضلاب . ج بوالیع؛ و 
(البلّع) من الّاس: آدم پرخور (سَعدُ بُلَ) یکی از منازل 
قمر و ماه است. 

(اللْعَة): جرعه. یک قلیت, 

(البَلاعَة): چاه فاضلاب. 

(اللْوْع): بلعنده, قورت دهنده. داروی بلعیدنی (إناءٌ 
بلوع: ظرفٍ بسیار بزرگ که هر چه در آن ریزی جای 
گیره: 

# بلعم -(البلْمّم. و ابْلْعرم: مری, مجرای غذا در گلو. 
مسیل آب در زیرزمین. ج بلاعم. و بلاعیّم. 

# بلغ للع یب بلغا و بلاغاً) السجَه: درخت به 
مرحله بارورشدن رسید لع) لام پسربچه به سن 
بلوغ رسید للم الأمْرٌ: آن کار به نتیجه رسید, به پایان 


خود رسید. 


بلغم 


۳ 


بل 


بل ْغ بلغا امه به آن چیز زسید. 

15 یل بَلاغه): زبانآور شد. تیززبان شد سخنور 
شد, سخن‌پرداز شد (لم) کلام آن سخن رسا شد. 
بلق یلع [بلاغاً) الشیء و اَیّْه: آن چیز را به او 
رسانید. 

(بالعَ بالغ بل و بلاغاً) فیه: در آن زیاد کوشش و 
سی کرده زیامبروی کف مبالقة کزده علی کزد: 

بل یل تیا شیب فن زاسد: موی سفید در سرش 
پیدا شد للع الفارش؛ سوار دست خود را به سوی 
عنان اسب برد که تندتر برود ل) لش آن چیز را 
رسانید )فلا الشُیء: آن چیز را به فلانی رسائید. 
(بالغ تالغ تبالغً) فیه المَرَّضٌ و الهم بیماری و اندوه 
او به بالاترین حد رسید (بالعٌ) فی کلایه: در سخن 
خود سی گرد که تظاعر یه بلاغت کند. 

تب یل غا گذا: به فلان چیز اکتفا و قناعت کرد 
() اَی با سختی و دشواری درصدد کسب آن 
چیز برامد تا به ان رسید. 

(لال: خدا می‌فرماید: (جكمة باة4: حکمت 
کامل و به نهایتِ خود رسیده. 

(الټلاغ): تبلیغ کردن. رسانیدن. خدا می‌فرماید: هذا 
بلاغ للاس»: این تبلیغی است برای مردم. آنچه وسیلۀ 
رسیدن به هدف باشد (هَذا لام بلاغ): این امر کافی و 
بس است. بخشنامه, اطلاعیه, احضاریة و امثال اینها. 
(لبْسلاغة): رسایی در سخن» سخنوری, بلاغت. 
زبان‌آوری (لبْلاغة): (عِنْدً علماء الَْلاعَة): طبق 
مقتضای حال سخن گفتن. 

(البلْع: درآمد به اندازة گذران که اضافه نیاید. نوعی 
کفش رایج در کشور مغرب. 

(التبْلعًة): پارةُ طناب کمکی که به طناب دلو بندند تا به 
ته چاه برسد. ج تبالغ. 

ال بالغ شدن از نظر جنسى. 

(الَلْغ): سخنور, زبان‌آور, بلیغ. ج بلفاء. 

(الَبْلغ): حد نهایت. گویند: لغ یلع فلان): به فلان 


حد رسیده؛ به نهایت فلان چیز رسید بل مَبْلع 
الرٌجال): به سن مردی رسید. مقداری از مال, مبلغ. 

# بلفم -(البلْعَّم): یکی از اخلاط چهارگانة بدن در 
اصطلاح قدیمیها. مخاطی که از مخارج تنفسی بیرون 
اید. 

#بلق - بل له و )الیل الأخجار: سيل 
سنگها را تراشید و کناره‌های آن را برد (لقَ) اباب: 
در را کاملاً اگنود 

بلق بلق بل وب لش و وه اسب و امثال آن 
سیافاق سقیدفند (تلقا ال خل: آن مرد سرگردان .و 
دفشتزده شند. 

بل نله وب رش و تخوه: اسب و امثال آن 
سیاه و سفید شد. 

بل یبلق إبلاقاً) الَْخْلْ: بچه‌های آن حیوان نر سياه و 
سفید شدند (بْلقَ) اباب: در را کاملاً گشود. 

بل بل تبليقاً) هر بالُوط: کمرش را با تازیانه 
پاره‌پاره کرد. 

نب یبلق ثبلاقا) الباب: در گشوده شد. 

(الأبى): چهارپای سیاه و سفید. ج بُلْق. 

(البَق): سیاه و سفید بودن رنگ. 

(البّلق): دهشت‌زده و مات و مبهوت. 

(لبلقاء) من الابلق. ج بْق. 

# بلقع بل لقع للم ابلَدٌ: آن سرزمین خشک 
و بی‌آب و علف و بدون سکنه شد. 

(لبلْ): هر چیز تھی و خالی. گویند: (مکانْ بلق 
جای تهی و خالی از هر چیز و هر کس (طریق بلق 
راه خالی و بدونِ رهرو. ج بلاقع. و در حدیث است 
که: «أَْیمیْن الْاذة تَدَعٌ یار بلاقع»: سوگند دروغ؛ 
می‌گرداند شهر‌ها یا خانه‌ها را خالی از سنکته. 

یل هی بل ای و تلا رتلا ین ره 
بیماری‌اش بهبود یافت. ‏ 

لت تبل بول :باد مرطوب شند. 


بلم 


پلها. .سب 


بل یل لاه وب ولا و بالگ الشَیء بالماء و نخوه: 
آن چیز را با آب و امثال آن تر کرد (یّ) فلانً: چیزی 
به فلانی داد (ټل) رج صلق رحم کرد. 

بل یل بل بل الوجُل: آن مرد تیر نگ ماز و داهی 
شد که در هنگام دشمنی و ستیزه از راه حق دور 
می‌شود (بل) بالثر: بر آن کار چیره شد. 

َل بل یلا لود آب در آوندهای چوب جریان 
یافت (ابل)الْرْض: بیمار بهبود بات ابل( کل بر 
او چیره شد (َبل) فُلاتاً: فلانی را آدمی دید که هنگام 
ستیزه و دشمنی سنمگر است. 

له ی تللا بالماء و تخوه: آن را با آب و امثال 
آن.تر کرد 

إل تل نلالّ+ تر شد. خيس شد (إتل) قلا 
فلانی بهبود یافت. وضعیتش خوب شد. 

(لل تب تب تر شد. خیس شد. بیماری‌اش 
خوب شد. وضعش خوب شد. 

ال مرد حقه‌باز که در دشمنی خود ستمگر است. 
بالق تری: رطویته نم. ثیکی: شونی. 

(البالول: آب. 

(البلال:آب یا هر چیز گلو ترکن. 

(لبلالّ4 تری, رطویت. نم. 

ال تری, رطوبت, شادایی جوانی. شروتمندشدن 
پس از فقر ریخ بل: با تر و نمناک (طَواءٌ عی ی 
به ان رضایت داد. با هر چه که در ان بود. 

ا90 یکی خویین. کے عاقیت, سلاسعه روا 
بودن زبان در ادای کلمات و حروف. 

(لبلة؛ گندم یا ذرتِ آب‌پز: (جدید). 

# بلم - لبم + بش ورم کرد ِمث) لا 
ماده شتر خواهانِ جفت و جفت‌گیری شد. 

بل یل إبلاما) الوْجُل: آن مرد سکوت کرد (َلمت) 
شالش ورم کرد (بْلمتْ) الاق ساده‌شتر هوس 
جفت و جفت‌گیری کرد. 


مدید تیار سکوت کرد. 


(الاَبلّم4 مرد داراي لبهاي ستبر. برگ درخت وم که از 
تیرة نخلهاست و در مصر بسیار است. 
(البلام4 آهنی است که در دهان اسب گذارند تا آن را 
کنترل کنند. 
(البلّم نوعی ماهی ریز که آن را کنسرو کرده و 
می‌فروشند. 
# بلن -(البّلان4 گرمابه, حمام. ج بّلانات.دلاک, 
کارگر گرمابه. (دخیل). 
(البلانّة4 زنی که کارگر حمام است. (دخیل). 
# بلنط - (البلنْط» نوعی سنگ شبیه به مرمر که از 
مرمر نرمتر و سست‌تر است. عمروین کلثوم در وصف 
ساق پاها می‌گوید: 
وساریتی بلط آزژخام 

رن خشاش حلیهما زنین: 
و دوپای (آن زن) از سنگ بلنط یا از سنگ مرمر است 
که صدا می‌کند خش‌خش زیورآلات او صدای نرم و 
اهسته‌ای. 
# بله - له یبن و بلاهَة4 کمعقل شد. ابله شد. 
بل تال له خود را به بلاهت زد. 
هیهت بله شد. کم‌عقل شد. راه راگم کرد و 
نادانسته به راه ادامه داد. گویند: با ین طریقه: را 
خود را گم کرد و نادانسته ادامه داد. 
(الأَبلّه» ابله. کم‌عقل. ج بل (عیش ألا زندگانی مرفه 
(شباب بلا جوانی همراه با غرور و غفلت. 
له اسم فعل به فغتای: بگذان واگذان.و کل 
بعد از بل منصوب است. یا به معنای مصدر می‌آید که 
کلم بعد از آن مجرور است يا به معنای چگونه می‌آید 
که مابعد آن مرفوع است. 
(البَلهاء» مب الابله: زن آبله. ج بل 
(البُلهنيَّة) رفاه, ناز و نعمت. 
٭ بلهارسیا ‏ (البلْهازسیا: ویروسی است که باعث 
اسهال خونی و خون شدن ادرار می‌گردد و به نام 
بالهارس, کاشف آلمانی آن معروف شده است: 


بلی 


# بلی -(بَلّی): حرف جواب است که در جواب نفی 
می‌آید و آن را باطل کرده و مثبت می‌گرداند خواه این 
نفی به همراه استفهام باشد یا نه. مثل (قول خدا): 
«رعم ان کفرزا أن تن بوا قل: بلی و نی 
بْعشنّه: گمان کردند آنان که کافر شدند که برانگیخته 
نشوند بگو: چرا سوگند به پروردگارم که برانگیخته 
من‌شویدا و بازمی‌فرمایت: الا ایک کو # فاو 
ی قد جاءنا یی آیا نیامد شما را بیم‌دهنده‌ای؟ # 
گفتند: چرا آمد ما را بیم‌دهنده‌ای. لس ربكم قالوا: 
بلّی): آیا نیستم پروردگار شما؟ گفتند: چرا. 
#بلا -(بلاه تلو بلواء و ملاع او را آزمود. خدا 
می‌فرماید: و نوكم بالشَرُ و لیر فث): و 
می‌آزماييم شما را با بدی و خوبی آزمودنی (بلا) لس 
لاتا و ده سقرافلافی و غیره رابهقندت خنسته کزد, 
(یلی یی بلّی. و بلاء) اللَوْبٌ: جامه پوسید (بَلِيث) 
الدَارٌ و نخوّها: خانه و امثال آن از بین رفت. 
لین ی إلا ى الاش در آن کار خیلن تلان و 
شش کرد (ْلی) فلا: فلانی را آزمود (بْلاء) عذرا: 
آن قدر از او عذرخواهی کرد ثا رضایتش 
آورد (بّی) الرْبَ: جامه را فرسوده کرد. 
(بالی یبالی مبالاة) فلاناً و به: به فلانی اهمیت داد. 
ی یبلی تبلیة) الب و نخوه: جامه و امثال آن را 
فرسوده کرد بّی) سم فلانً و عَرَه: سفر فلانى و 
غیره را تکیده و خسته کرد. 
(بستَلاه بَجتلیْه بْتلاء): او را آزمود. او را در بوتة 


را به دست 


آزمایش قرارداد. 

(البّلاء): گرفتاری, بلیه» بلا. غم و غصه» حزن و اندوه. 
کوشش بسیار سخت در کار. 

اوی گرفازی بلا اندوه: کوشش سخت و 
جانکاه. 

(البَلیّ): بسیار پوسیده و فرسوده. 

(الَليّة): بلاه گرفتاری» محنت. غم و اندوه. کوشش و 


تلاش جانکاه (الَليَهَ) فى الْجاهليّ: ماده‌شتری که آن را 


۱۴۷ 


بنط 


پس از مرگ صاحبش بر روی قبرش می‌بستند تا 
می‌مرد. ج بلایا. 

# بم - (البْسم): بم درشت صداترین سیم ساز 
العشَیْران. در سازهای جدید ضد آن خ است 

# بنج -ابلَجَه نج َبنیجاًا: بی‌حس و بیهوشش 
کزة. (فاخود از نم است], 

(البنح): گیاه شاهدانه. [معرب بنگ. ب]. 

# بند - (البَنْد): درفش بزرگ. (معرب از فارسی 
است). هر یک از بندهای قانون؛ در اصطلاح جدید. 
# بندار -(البندار): تاجرٍ محتکر. ج بنادرّ ة (دخیل). 
[معرب بندار فارسی است. ب]. 
(البندر): اسکله, بندرگاه. (فارسی است). شهر بزرگ 
که داراي حومه است. 

# بندق -(بندق یدق بَنْدَقَةَ) الشیَء: آن چیز را گلوله 
کرد (بنْدَق) ْه: به او تند نگریست. 

(لبندق): فندق. گلوله. [معرب از فارسی است. ب]. 
دق الب ادقٌ: نوعی زر منسوب به مدق 
که از شهرهاي ایتالیاست. 

(البندقيّة): نوعی نی میان‌تهی بوده که با آن گلوله 
می‌انداخته و پرنده شکار می‌کرده‌اند. تفنگ. (شبیه به 
نی میان تهی). 

# بندل - (البندرّل): پاندول. 

# بنزهیر -( سر هیرا: لیب موترش. اصطلاح 
مصریهاست. اصل این واژه پادزهر فارسی است 

# بنزین -(البلْزین): بنزین. 

# بنسلین -البنسلیّن): پنیسیلین. 

# بنصر - (البنصر): انگشت میان سبابه و انگشت 
کوچک. بئصر. (موْنث است). ج بناصر. 

# بنط -(البْنط): (فی اصطلاح الطباعة): واحد مقیاس 
حروفچاپی: پونت پفته فونت. گومنده (عنوف دو 
ی عَشَر بنطا): حرف دوازده پونت (المُنط): (فی 
اضطلاح شوق الْعفرد الْمطرّة: یک صدم ريال 
ضرت ج و (دخیل): 


# پنفسج -(البنَفْسّج): بنفشه. [معرب بنفشه و مأخوذ 
از فارسی. ب]. 
#بنق تن ی فاا عَمَلَه: کار خود را پی‌درپی و 
منظم انجام داد. گویند: (بَتَق) الْعَرْس: درخت را به 
ردیف کاشت (نَق) الشیء بآخره: آن جير را به 
ِِ وصل کرد. 

بلق بسن تفا الف آن چیز را با سلیقه و زیبا 
سنوت گویند: (ب بنّقَ) الکلام و الْكتابة و 
الْكَذِبَ: گفتار و 31 و درو را آراست و با سلیقه 
بیان کرد با تفت (بق) القبیض: برای جنانه يقة 
درست کرد. 
(اليْقّة): یک ردیف منظم درخت و غیره. گریبان, 
یخه» يقه یازه گریبان. 
#بنک نک ینک تَبييكا) الْحَدَم: 
دربارء اسرار خانه‌ها حرف زدند. 
یتک یتشک تبنکا) بالعکان: در آن مکان اقامت 
گزید و جای گیر شد (َنکَ) فی عرُو: عزتش پایدار 
ماند. 
(البنک): بانک 
(بنکنوت): اسکناس. چینیها اولین کسانی بودند که از 
اسکناس استفاده کردند. (دخیل). [مرکب از بنک = 
بانک و نوت. ب]. 
# بنکم -(البنکام): ساعث ماسه‌ای. (معرب). [معرب 
بنگان. ب]. 
بن ب نبا باْعکان: در آن مکان اقامت گزید 
وماتتعال 2 
(َیت تب نان ال : چهارپا در اثر کار خسته شد و 
تراك حرکت کند (ََمتْ) الحا ابر روزهای 


خدمتکاران 


پیدریی را باران بارید. 
5 4 سا 
نن یبن 
(البنان): سر انگشت. باغهای آراسته با گل. 
(البتانة): یک سر انگشت. 


(البنّ): یک لایة پیه (تراکب چشنها با علی بن): 


یب تبنینا) الماشیة: : مواشی را بست و پروار کرد. 


۱۴۸ 


لایه‌های پیه در بدنش بر روی هم نشست. 
( قهو: 
الاب ماحی ردان :ھی .سس سن تاه 322 
من الألوان: رنگ قهوه‌ای. 
# بنی -(بتی یی بل و بنا و بیان الشیء: آن چیز 
را ینا کرد. آن را ساخت. گویند: (پتی) اسف شتی 
وا مزست کرد و ساخت. )لبا غیبه را ساخت 

یا برپا کرد. و مجازاً به معانی زیادی اطلاق مشود که 
ت. گویند: (بتی) مَجْدَ 
مجد و بڑزگی خود را پایه‌ریزی کرد (بُنی) اسان 
مردان را پرورش داد و تربیت کرد. شاعر گوید: 
یی الوجال و یره نى القری 

شان بين فری و بين رجال: 


حافت ناسین و رقف را فاراست 


می‌سازد و پرورش می‌دهد مردان را و دیگران 
مسا وتو بنا مر گت قنھرها .شیاین +قاونت است 
میان شهرها و میان مردان (بنّی) لام جشتة: غذا 
بدنش را فربه کرد (ینّی) عَلّی کلامه: از سخن او پیروی 
کرد. 
عَلنها: با همسر خود درآمیخت و در او سپوزید (بتی) 
لْكلِمَة: آن کلمه را مبنی گردانید که فقط یک نوع 
حرکت می‌گیرد. 

نی نی إبناء) فلانً: به فلانی کمک کرد تا خانه‌ای 
بسازد ی 


سخن او را سرمشق قرارداد. (بنی) برَوْجته و 


) برَوْجَتَه: زن خود را گایید. 
اتکی کی ف ا کرد ان ساخ درست کرد 
ساخت (تی) اج آن مرڌ صاحب:پسراتی ده 
(بتی یی ابناء): ساخته شد بنا شد (ْبتّی )اغا 
کذا: فلان چیز بر آن مترتب شد. 

ی یی ی لجشم: جسم و تن توپر و محکم و 
) فلاناً: فلائی را به پسری برگزید. 

ث تستبنی إشتبناء) الَارٌ: خانه کلنگی و طالب 


تجدید بنا شد. 


رای 


(الاْن): پسر. پسرٍپسر. اگرچه پایین برود. عرب با 
اضافه ابن به چیزی دیگر اشاره به مداومت و اعتیاد آن 


۳ 


بها 


چیز براي انسان می‌کند و می‌گوید: (ْنٌ) الحَوب: 
جنگجو, مبارز, دي دلاور اليل و لن الطرنت: 
دزد أ الگیفل: دائمالسفر, ج نامتو برق همچنین 
کنیه می‌گذارد. 

ب آوی): شغال. ج نات وی ر جوس): 


با اضافة این برای تعدادی از حیوانات 
متل: (إ: 
موش خرماء راسو. ج نات عزس (إبْنُ لبون): کره 
شتری که دو سالش تمام و وارد سه سالگی شود. ج 
نا رن (إِبْنٌُ مَخاض): کر شیرخوار شتر که مادرش 
جفت‌گیری کرده و بارور شده است. ج بنا مَخاض. 
(الأبناء): جمع اُن؛ پسران. فرزندان گروهی از ایرانیان 
که ساکن یمن شده و از عربها زن گرفتند. 

نم پسر» حرکت نون تابع میم است. 

(لاینة): َو الابُن؛ دختر. (ج بنات). 

(الابثنى): منسوب به الابّن و البت؛ پسرانه. دخترانه. 
ان4 مصغرالن؛ پسرک. 

(البانيّة): یکی از دنده‌های سینه. چنبر سینه؛ یکی از 
استخوانهای حلقوی بالای سینه (البانیه) من البناء: 
شالوده. پی ساختمان (البانیة) من الثُوابٌ: یکی از 
چهار دست و پای ستور. ج بوانِ (ألقّى فلار ُوانیٌّ): 
در مکانی اقامت گزید و ماندگار شد (لّی بل با 
آن سرزمین نعمتهای خود را تقدیم مردمانش کرد. 
(البناء): ساختمان, بناء ج آنیة . جج آبنیات (البناع): 
ند اُحاق): مبنى بودن کلمه. 

(البنایة): ساختمان‌سازی. ساختمان. 

(البئت): دختر. ج نات (بَناث) الصَدُر: اندوهها, 
غصه‌ها (بنات) ال : گرفتاريهاي روزگار (بَنات) 
فش فی الْفلک: ستاره‌های بنات النعش» هفت 
برادران» دب اکبر و دب اصغر (بَنات) الأرْض: جاهایی 
از زمین که از دید چوپان مخفی بماند (تاث) الل : 
پاره‌ای از زنان روسپی. (جدید). 

(البنتى): منسوب به البْت؛ دخترانه. 

(البتاء): بنا استاد با 

(البَاوُوْن) الخراژ: فراماسون. فراموشخانه. 


(المنْوّة): پسری, بنوّت» پسر کسی بودن. 

(البن و یَ): منسوب به الابّن؛ پسرانه. 

(البُنیان): ساختمان, بناء بنیان. 

(البنيّة): ساختمان, بنا. ج بنیَ. 

(البیة): ساختمان, بناء ج بنی. شکل ساختمان (یئی) 
الْكلمَة: ساختمان کلمه, صیغة کلمه (فلان صَجِيْح 
البنية): فلانی تندرست است. 

(لبتَیَ): مصغرالابٌن؛ پسرک. 

(البنّة): هر نوع ساختمان و به خانة هم کعبه گویند. 
یم مصغرالیشت؛ دخترک )الق : راه فرعی 
یا کوره راهی که از راه اصلی منشعب شود. 

التاق ساختمان. چمدان, ساک. کیف و امثال اینها. 
حصیر یا پوست و چرمی که تاجر کالای خود را در 
آن پوشاند. 

(المَبّی): ساختمان, بنا 
حروف الفبا. 

#بها ها ها بر بُهُوءٌ) به: به او انس گرفت و 


دوست داشت که به او نزدیک شود. 


٠ج‏ المبانی (حروّف المباني): 


شاد و شادمان شد. 

(البهائيّة): فرقة بهایی. 

#بهت هه یهت بَهتاً) الشیء 
هوت گر 

(بهّت جت ھا وجو و بهْتاناً) فلانأً: به فلانی تهمت 


: آن چیز او را مات و 


زد بهتان زد. و در حدیثی که دربارٌ مذمت غیبت وارد 
شده آمده است: و إن لم يكن فيه ما د ول قد بَهتَُ»: 
و اگر حرفی را که دربار؛ او می‌گویی وجود نداشته 
پس همانا به او بهتان زده‌ای [و دیگر غیبت نیست, 
بلکه تهمت است. ب]. 

(بهت بت بَهتا) الوَجُلٌ: آن مرد در برابر دلیل بهت‌زده 
شد و رنگش تغییر کرد. و در اصطلاح جدید: (بَهتَ) 
الَو رنگ تغییر کرد و عوض شد و کم‌رنگ هند. 
(بهت بت الوَجُلٌ: آن مرد در برابر دلیل دهشت‌زده 


بهدر 


بهر 


و مات و مبهوت شد. خدا می‌فرماید: هت الى 
کفَرّ: پس بهت‌زده شد آن که کافر شده بود. 

بات بات مُباهتةً) فلاناً: در حالی‌که بهتان و تهمت 
می‌زد با فلانی روبرو شد. گویند: (فْلانٌ یُباجثٌ 
فیباهت): فلانی بحث و گفتگو می‌کند پس تهمت 
می‌زند. 

بات یتبامت تباهتا) لْمَومٌ: آن قوم به یکدیگر تهمت 
و بهتان زدند. 

(البامت): گویند: رب باهِتْ. و ون بامث): جامه یا 
زنگی که رنگش تغییر کرده و کم‌رنگ شده است. 
(البَهُت. و البَهُتان): تهمت. افتراء بهتان. 

(البَهّات): تهمت‌زننده, متهم کننده. 

(لبَُرْت): آن که تهمت و بهتان ببندد. ج بُهُت. 
(البَهیتَة): تهمت. بهتان, افترا. 
لاش بَهائْته): همانا او به مردم تهمت می‌زند. 
#بهتر -(بَهَْرَ هر بت ): دروغ گفت. 

#بهث - اَهَت يَبْمَّت بَهْا) [ید: با گشاده‌رویی با او 
برخورد کرد. 

(تباقت یَتَبامث باهتا) الَیّه: با روی گشاده با او 


ج بهائت (إنة يمى 


برخورد و دیدار کرد. 

(البُهّة): گشاده‌رویی و خوش برخوردی, با روی باز 
و خندان برخورد کردن. گاو وحشی. 
#بهج - (َهجَه یبهجه بهجا) الشی 4: 1 
سرشار از شادی کرد. 

(نهح يَبْهَج بَهُجا وهخ الشی آن جبز زیبا و 
بسیار خوش منظر شد (بهج) فلا فلانی شاد شد. 
گویند: (بَهجَ) په و بج ل: به او شاد شد. 

(سَهمت تبهح انهاجا) الاض: گیاهان آن زمین 


ن چیز او را 


سرسبز و خرم شد (هَج)فلانأ: فلانی را غرق شادی 

کرد 

باه تبامچه مَباقجة؛ با او شوخی و مزاح کرد و او 

۳ شاد نمود. در زیبایی با او مسابقه داد و رقابت کرد. 
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ودای فیانی کے پار خمحقس کرد 

بح هم تَبهيجاً) الشی»: آن چیز را زیبا و قشنگ و 
خوشگل و خوش‌منظر. گردانید. 

تهج تهج إنتهاجاً) بالشّیء و له به واسطة آن چیز 
و به آن غرق شادی و سرور شد. 

(تباهج یناهج تباهُجاً) الْض: گلزار پر از گل و بسیار 
خوش منظر شد (تباهح) بفلان: با فلانی برخورد بسیار 
خوبی کرد. 

(استَبهَح یتح استبهاجا) به: : به آ ن شاد و خرم شد. 
(البَهج. و البَهیْج): غرق در شادی و سرور؛ خدا 
می‌فرماید: ونی الاض هایدَة فاذا آنرلنا علنها 
الماء ارت و یه و انث من کل رذج بهنج4: :و 
می‌بینی زمین را خشک پس چون فرو فرستادیم بر آن 
آب را سرسبز شد و برآمد و رویانید از هر صنفی شاد 
و سرسبز و خرم. 

(المبٌهاج): خوشنود و خوشحال. زن باشد یا مرد. 
(المْتّباهج): گلزار پرگل و بسیار شاداب. 

شاعر گوید؛ 

۳ متبامج وج 

گل ان بسیار و ۳ است که می‌درخشد یا بوی آن 
هوا را عطرآگین می‌کند. 

# بهدل -ابَهُدّل بل هدک فی مشیته: تند راه رفت 
و بیخ پستانها و گوشت زیر گلو و بالای ترقوه‌اش به 
جنبش درامد. 

(البَهُدّل): تولة کفتار. پرندُ سبزرنگی است. 

(الَهْدَلّة): بيخ پستان. پاره‌ای گوشت که زیر گردن و 
بالای ترقوه قرار دارد. 

#بهر - اهر هرهب و بهُوْرا: او را خسته کرد تا 
به نفس نفس افتاد رم الأشز: آن کار او را خسته کرد 
تا نفسش برید و به نفس نفس افتاد (یَهر) الانا: ظرف 
را پر کرد هر ای فلاناً: آن چیز فلانی را مات و 
مبهوت و گیج و دهشت‌زده کرد. بر او چیره شد هرا 
ام النْجُوْم: نور ماه ستارگان را پوشانید (َهرَت) 


بهرج 


بهرم 


الشنش الأزضَ: خورشید تمام زمین را روشن کرد 
َرَتْ) قلانَةٌ التساء: فلان زن از هم ان زا ژیبائن 
شد هر فلا نظراء4: فلانی از تمام همتایان خود برتر 
فیک ۱ 

(بهر یه از یی سکن نتسش بریده 

هرب نهر إبهاراً): در وسط روز قرار گرفت. با دختری 
اصل و ا و بزرگوار ازدواج کرد. کار شگفت و 
عجیبی کرد. اخلاقش متلون شد» هر دم مزاج شد. 
فقرش برطرف و دارا شد. 

(باهرّه یباهر: مسباهر ةء و بسهارا): متقابلاً بر او فخر 
فروخت. با او مفاخرت کرد. 

بر يهر إبتهاراً): تندتند نفس زد. ادعاي چیزی را 
کرد که مال او نبود (تهر) فی الشیّء: تمام 

خود را در آن چیز کرد. 

نهر نهر إنبهاراً): خسته شد به حدی که نفسش بند 
آمد. ظراف بر شد..از دیدن چیزی دهضتوده و میهوت 
شد. ستاره‌ها در زیر نور ماه ناپیدا شدند. 
(تبھر نھر نبرا درخشید و پرتو افکند )انم 
آن ظرف پر شد. 

نها یهار نهیرار) ها و الیل روز و یا شب به 
نیمه رسید (هاژ) لین الَیْلْ: شب بر ما دراز و 
طولانی شد. 

(لابْهر) من ریش الطایر: مقداری از پرهای پرنده که 
پشتِ پرهاي (خوافی) قرار گرفته و خوافی چهار پر 
است که چون بال خود را جمع کند پنهان شوند. زمین 
خوب و بلند که اب بر ان بالا نرود. 

(لْبهران): دو سیاهرگ بدن که خون را از تمام بدن 
جمع کرده و به بطنِ چپ قلب می‌رساند. 

(البهار): هر چیز زیبا و درخشنده و نورانی. سفیدی 
وسط سین اسب. بابونة گاوچشم. 
(البُهار ‏ بار. هودج. کجاوه یا شتری که کجاوه بر آن 
است. ظرفی است شبیه آفتابه. چلچله, پرستو. نوعی 
ماهی است. 


(البَهُر): گویند: 1۳1 له: نابود باد او. عجبا به اوه عجبا 


(البُهُر): بریدق نفس در اثر خستگی: مین گسترده و 


پهناور له الهر): شب ماهتاب که نور ماه ستارگان را 


پنهان کند 
(لبَُر ة): گویند: (فَعَلَ دک بهرة: آن را غلناً و آشکارا 
انجام داد. 


ابر :): وسط هر چیز. فرقه‌ای از اسماعیلیه هند؛ 
بهره. 
العَهیر): آن که نفسشی در اتر خستگی بپرد. 
(البهیرَ ة): زن بزرگوار و ببزرگ‌منش (فلاةٌ بهيرة 
َهیرَةَ: فلان زن بزرگ‌منش و بزرگوار و مهریه‌اش 
گران‌بهاست. 

برر): آن که نفسش در اثر خستگی بیرد. 
۴بد ج برج یبهرج بَهرجَة) الشسیه: آن چیز را 
مباح و روا گردانید (بَهْرَج) فلانً: مجازات کاری را از 
فلانی برداشت آبو محجن گوید: «أمَا لد ری فلا 
آشرتهاه: هان چون که مجازات آشامیدن شراب را از 
من برداشتی من هم نخواهم نوشید (بَهْرَج) کلام و 
یره در آن سخن و غیره غش کرد. آن را مخلوط و 
در آن تقلب کرد. آن را بخاطر تقلبی بودن رد کرد و 
نپذ یرفت. 
جرج تَبهرُجا: روا شد. 
(البَهرَج): چیز روا و آزاد برای همه, چیز قرق نشده. 
باطل. پوچ» بیهوده. 
(المَبَهْرَج): چیز قرق نشنله, گویند: (ماء شرح : آب 
قرق نشده که استفادة از آن برای همه آزاد است (مَکانٌ 
َُهرج: جای عمومی و همگانی (َمْ مب 
حلال و هدر. 
#بهرم - ارم ربهر الشیَ: آن چیز را با گل 
کاچیره ب دا را رنگ قاس 


مُبهرَجْ): : خونِ 


رام ستاو مریخ» 0 (معرب). [معرب نیست 


بهز 


بلکه فارسی است و بدون تغییر. واردٍ عربی شده است. 
ب]. 

(البَهْرَم): کل کافشه. کاجیره. [معرب بهرم و فارسی 
است. ب]. 

مان ): ون هرن : رنگ گلي کافشه. 

# بهز - هه نهر بَهْزاً): به سینه‌اش زد و بشدت او 
ر به عقب راند. او را کنار زد و دور گردانید. 


yr 


( 2 بره إهازاً): به سینه‌اش زد و او را بشدت به 


عقب ۳1 کنارش زد. 
(باهَرَه یباهزه مُباهرَةً) الشیع: از او به سوی آن یو 
سهقت.گرفت. 
بت هه تبَهرً) أشیاء کیرة: کارهای زیادی انجام 
دادم. 
#بهس -(بَهس بوس بَهُساّ؛ دلیر و جسور شد. 
بیس یییْهَس َبيْهُساً): با ناز و ادا و تکبر و غرور 
خرامید و راه رفت. 
(البَهُس): شیر بيشه. شجاع, دلیر, دلاور. خرامندة با 
ناز و غرور و تکبر (رَجُلْ نهس و ار نهش): مرد و 
زن خرامندة با ناز و تکبر. ج بّیاهس. 

3 
(البيَْسيّة): فرقه‌ای از خوارج» که منسوب به ایی 
نهس بن هیضم بن جابر هستند. گفته‌اند: ایمان, علم و 
اقرار به خداست و به آنچه که پیامبر اش أؤر3ة 
است. آنها همچون قدریه کارهای مردم را به خودشان 
نسبت می‌دادند نه به خداء برخلاف جبریه. 
# بهش ابهش یَبْهُش بَهُشاً): حالت خنده به خود 
گرفت که بخندد (بهش ) ی الشیَء و به: برای آن چیز 
آماده شد که از روی عشق و علاقه به آن روی کند یا 
انجام دهد (هُش) عَنه: دربارة آن به کاوش و بررسی 
پرداخت. 
هش ینش |نبهاشا): شاد و خرم شد. 
(تباهش باهش تباهشا) ال خلان: آن دو مردبه 
موهای پیشانی یکدیگر چنگ زدند (باهشا) بقصاً و 
تخوها: آماده شدند که با عصا و امثال آن باهم گلاویز 


شدهو کشتعی گیرنن. 

(البَهْش): گشاده‌رو. خندان. دوم (درختی از تیرة 
نخلها) تر و تازه و سرسبز. 

# بهص -(بَهص یه بَهَصاً): تشنه شد. 

هه بثهصه إنهاصا) عَن گذا: او را از فلان چیز منع 
کرد و بازداشت 

(البّهص): تشنه. 

# بهصل -َهْصَل یفص بَهْصَلة) الوَجُلّ: تمام مال 
آن مرد را از او گرفت و هیچ چیز برایش نگذاشت 
(تبَْصَل یفص تَبَهْصْلاًا: برهنه شد لخت شد. 
لباسهای خود را درآورد و با آن قمار کرد. 

#بهض -(َضَ یط ضا الحثل: بار بر او گران 
آمد بَا لاش آن کار بر او گران و سنگین شد. 
هه ب هضهٌ إنهاضاً) الجئل: آن بار او را گران و 
سنگین کرد بر او گران آمد 

(المَبْهُوْض): آن که به کاری خیلی دشوار گماشته 
شود. شکست خورده مغلوب شده. 

# بهط هط یبط بَهْطأً): بار بر او گران آمد. کار 
بر او دشوار و گران و سنگین شد. 

# بهظ هط َبهْظه بهظا): بار بر او گران آمد. کار 
بر او سخت و دشوار شد اَهَظٌ) قنهٌ: هماورد خود را 
شکشست فاد 

بط یط إټهاظا) اْجنل: بار بر او گران و سنگین 
شد (ْْظ) حَوضهة: حوض خود را پر کرد. 

الباعظ): بخ ایور کار سخت و شاق. ج زاف 
(الباهظة): ون الباهظ. بلاء گرفتاری سخت. ج 
بواهظ. 

٭ بھق بھی یهن بَهقاًا: دچار بهک شد و آن مرضی 
است که در پوست انسان لکه‌های سفید ایجاد می‌کند. 
(الأَبْهٌی): مبتلاي به بهک؛ کسی که در اثر نوعی 
بیماری لكه‌هاي سفیدی در بدنش پیدا شود. ج بُهُق. 
(البْهاق): مرضی است که لکه‌هایی سفید در بدن انسان 
ایجاد می‌کند. 


eem 


e ® 


بهکن 


(البَهّق): مرضی است که لکه‌هایی سفید در بدن انسان 
تولید می‌کند. [معرب بهک فارسی. ب]. 

(لبهقاء: منت الأنهق. ج بهق. 

#بهکن هکت تتبهکن تیک ال فن مضیها: 
آن زن خیلی سنگین و کند راه رفت. 

(البَهُکَن): مرد جوان نازک‌اندام و شاداب. 

(البَهُکتَة): زن نازک بدن و فربه و خوش آب و رنگ. 
#بهل لَه بَبهلهُبَهلاّ. آن را آزاد گذاشت و 
سرپرستی نکرد. گویند: (َهُلَ) النَاقَةً: ماده شتر را بدون 
سارباخ وها کرف آن را راد گذاشت که هر گاری 
می‌خواهد بکند. گویند: (بَهَلَ) الاجل فتاه: آن مرد 
جوان خود را آزاد گذاشت که به ميل خود زندگی کند. 
او را لغنت کزد. 

(بهل ل بَهَلاً): بیکاری پيشه کرد بدون کار روزگار 
گذرانید. غیرمسلح عند )لرا آن زن بی‌همسر 
شد و فرزندی هم نداشت 

هه هل إنهالاً: آن را آزاد گذاشت و سرپرستی‌اش 
نکرد. گویند: (أبهل) لوعي ری حاکم مردم را آزاد 
گذاشت که هر کاری می‌خواهند بکنند (هلَ) الرضَ: 
مین راان از تتویاقتی آیبازی کرد 

(باهَل یباهل مُباَلة) بَعْضَهُم تاه گرد امدند و از خدا 
خواستند که هر کدام را که ستمگر است لعنت کند. و 
در حدیث ابن‌عباس است که: «مَنْ شاء باهَله إن احق 
مَمی»: هرکس بخواهد با او مباهله می‌کنم همانا حق با 
من است. 

هل ها یلد به درگاو خدا تضرع و 
زاری و دعای بسیار کرد (هلْ) لْقَومٌ: آن قوم گرد 
آمتاند.و أز خدا خواستند که هر کدامضان م جاوز و 
ستمگرند مورد لعنت او قرار گیرند. خدا می‌فرماند: 
«ْم هل تجْعل لاله عی الکاذیین»: پس از خدا 
بخواهیم و قرار دهیم لعنت خدا را بر دروغگویان. 
باه یبال تَباهُلاً) الْقَومٌ: آن قوم جمع شدند و از 
خدا خواستند که خدا به هر کدامشان که ستمگر است 


بل هل بان الْقَوْمٌ: به معناي تباهل. 

(ستبهله تیه اشتنهالا): او را بی‌سرپرست رها 
کرد. آزاداش گذاشت که هر کاری می‌خواهد بکند. 
(آبْهُل): نوعی سرو کوهی» بهل. برائوا. 

(الباهل و الباهلّة): زن بی‌شوهر و فرزند. 

(البَّل): رها شدهٌ بدون سرپرست. اندک و ناچیز. و در 
اصطلاح جدید: (سارَث عَلّی البَهْلٍ): آن زن شرم و حیا 
را کنار گذاشت یا از حد معمول فراتر رفت: 
(اللِهَلرّْنّْ: مردمی که آزاد گذاشته شده‌اند تا به ميل 
خود و هر جور می‌خواهند بزیند و بکنند. 

# بهلول - (البلّل): بزرگ و مهتر و سرور صاحب 
تمام اوصاف‌نیک. مرد بانشاط و خنده‌رو. ج البهالیل. 
# بهلوان - (البَهُوان): قهرمان یکی از بازیهاء مثل: 
بندبازی. (معرب). [معرب پهلوان فارسی. ب]. 

#بهم 0 ال ۳ ن کار مبهم و پیچیده 

و تامعلوم شد (| نهم) الأمر: آ ن کار را مبهم و پیچید 
کرد )0 لفقل و نخوّه: قفل و امثال آن را 
فرست کرد که کسی نغوانه بار گند انی فلاا 
عَنٍالأَمر: فلانی را از آن کار دور کرد و کنار زد. 
ریم یه ا عليه ال آن کار بر او مشکل شد. 
برای او قوف و پیچیده شد. 

(ستبهم بَستنهم اشینهامً! ُلان: سخن براي فلانی 
O ۳ rE‏ 
براند (إِشتَمهَم) الأمر: آن کار» مشکل و پیچیده و مغلق 
شد (اشتبهم) علْه الکلام: سررشتة سخن از دستش در 
رفت و نتوانست حرف بزند. ۱ 
(الإهام): انگقنت شستت. (مونت و مذکر به کاز:زود): 
ج أباهئم. 

(الأَبْهّم): چیز پیچیده و مبهم و غامض و دشوار. گنگ. 
لال. ج بهم 

(البَهْمَّة): گوسفند کوچک. نر باشد یا ماده. ج بَهْم. و 
بهام. 


بهن 


بوء 


اقا سار سختو مک و عاف و مال از 
سخت و دشوار. مرد دلیر که کسی نداند چگونه بر او 
پیروز شود. (البهْمَة) ينللّالي: شب بدون مهتاب. ج 
الهو سیا مشکی الیل نّ: شبی که تا صیح, 
تیره و تار است (لا اغرّ و لا بَهیّم): کنایه از کار دشوار 
و گیج کننده است که نتوان به راه‌حلی دریار؛ آن رسید 
(الَهیم) یال لوان: رنگ یکسان که قابلِ تشخیص و 
علامت‌گذاری نباشد (لبَهیْم) ماو اتٍ: صداي 
یکنواخت که زیر و بم نشود. ج بهم و بهُم. 

(بَهِيَْة): حیواناتِ ابی و خاکی چهارپا بجز درندگان. 
ج نهائم. 

م: پیچیده. دشوار, مبهم العا يالا شيا 
چیزهای یک رنگ و همانند هم که نتوان آنها را از هم 
بازشناخت (الهَم) مالشیاء: چیز توپره مثل سنگ و 
آهن و غیره (لعْبَم) من‌الکلام: سخن دشوار و پیچیده 
و مبهم. 
(البهمة) آلاشماء امه لد اون 
اسم موصول» ضمائر. که به خودی‌خود معنی ندارد. 
#یهن -(البَهُناس:: زن سبک و بانشاط و آرام و نرم. 
شاعر گوید: 

تاه فده 3 رقم م آخیتهه: 
زن سبک و بانشاط و آرام و نرم که چشمهای مردم را 
به عاریت می‌گیرد؛ همه چشمها را به خود خیره 
می‌کند. ‏ , 
#پهنس - انس يبهد بَهْنْسَة) فی مَشیه: با ناز و 
غرور و تکبر راه رفت. 
(تبهتس یتبهتس 7 ا) فی مَشْیه: با ناز و غرور و 
تکیر راه رفت: 
(البَهُنْس): شیر بيشه. ج بَهانس. 
#بهو -(بَها هو بَها و بهاءة) الشَیْء: آن چیز زیبا و 
قشنگ شد (بها) فلاناً فی گذا: در فلان چیز از فلانی 


برتر شد. 


س سم اشاره, 


(بهی یبهُی بهاً ويها وبَهاءَة): زیبا و خوشگل و 
قشنگ شد (ها) ابیت و تخو خانه وامغال آن خالی 
شد. 

(بَهوَ يبهو بَهاءً. و بَهاءَة): زیبا شد. خوشگل شد وا 
الْمَکان: آن مکان وسیع و جادار شد. 

ھی هی ها" زیبا شد. خوشگل شد (آنهی) 
اش آن چیز را خالی و تهی کرد گویند: (ُْی) 
بیْت: خانه را خالی کرد (هُی) الإناة: ظرف را تهی 
کرد ای الیل اسها را رها کرد و سوار آنها نشد. 
(باهاه یباهیه مُباهاةٌّ: با او مفاخرت کرد مباهاة کرد. 
هی یی هیا ألَهُ: سالن پذیرایی را بزرگ درست 
کرد. 

ی یھی ابْتهاءٌ): مباهات کرد. 

تباقییبافی تَباهیاً) الْقَوْمٌ: آن قوم بر یکدیگر فخر و 
مباهات کردند. 

الباهی): خان خالی و امثال خان خالی: 

(البَهْو): هر چیز وسیع و گشاد و پهناور (هوَ فی بهو 
فرالتیشاه او در رفاه و در تاز و تعمت استء اتاق 
جلو خانه. سالن پذیرایی. (جدید). ج هه 

(الهاء و البّهاء: زیبایی. جمال. خوشگلی. منظرة 
شگفت‌انگیز و زیبا. درخشش کف صابون و غیره. 
(الهی): زیباء قشنگ. خوشگل. 

(التَهيّة): مُونثِالّهی. 

تھی زیبا؛ خوشگل. ج هیا 

(البَهيّة): ون التهی. ج بهایا 

#بوء -(باء يبو بوا و بُواء) بالشَیْء و الیه: به‌سوی 
آن چیز. . بازگشت. خدا می‌فرماید: «وّباءوا بعْضب 
بناللنه: :9 o‏ 
به سوی آن باز شت (باء) بما عَلَبْد: آنچه را که پر | 
واجب بود به گردن گرفت و عهده‌دار شند. خدا 
می‌فرماید: وی رنڈ أن 5ة پاثیی و [لیک»: همان 
من می‌خواهم که به دوش بکشی گناه من و گناه 
خودت را (باء) فلان بریٍ: فلانی که همسنگ زید بود 


بوب 


به انتقام خون زید کشته شد (باء) ده بدَم فلان: خون 
و ۱ 

(أباء یی إباءة) الشیع: آن چیز را بر‌گزدانید (آباء) 
فلاناً مَنْزلاً: منزلی را برای فلانی تهیه و آماده کرد 
(أباء) ُلاناً: فلانی را وادار به اعتراف کرد. از او اعتراف 
گرفت (أباء) قلاناً برَیْد: فلانی را به انتقام خون زید 
با انوا ارزش خون او به اندازة ارزش 
خون این شد (باو) دا زی فلانی را که همسنگ 
زید بود به انتقام خون زید کشت. 

را تَبْوئّة) ) الوجُلْ: آن مرد ازدواج کرد (و) فان 
منرلاً و و ِنه: فلانی را در سنزلی جای داد. خدا 
میق ا وم آموا و عملوا الصَالحات بره 
نج غرفآی: و آنان که ایمان آوردند و کارهای 
تیک انجام دادند جای می‌دهيم آنان را در غر فه‌های 
بهشتی (بوأ) ال ل: خانه را براي او آماده کرد را 
ال مح و تخوه اه نیزه و امثال آن را به‌طرف او گرفت. 
(تباراً تا تماو۶) تیان فی القصاص: آن دو کشته 
۳ قضاضي خون یکدیگر همسنگ شدند. 

(براً ‏ 1 تبرءا) الْمَکان و به: در آن مکان فرود آمد و 
قامت گزید. خدا می‌فرماید: وزان ووا الناز 
فان و آنان که اقامت کر دند دز و ایان. 
(اشتباء یشتبی؛ |شتباءة) المعکان: 
انب و سید (اشتباع) فلاناً برد ۳ را به انتقام 
خونِ زید کشت. 


ن مکان فرود 


(الباء): ازدواج. آمیزش و سپوزیدن و جماع. 

(الباءة): ازدواج. آمیزش و درآمیختن و جماع کردن. 
در حدیث است که: «مَنِ اشتطاع نکم الباءة 
َلَْرَوّج»: هرکس از شما 
قدرت بر امیزش دارد پس ازدواج کند. خانه. ج باء. 
(البواء): فلا وا٤‏ رَْد: فلانی هم‌ارزش و همسنگ زید 


توانایی ازدواج دارد یا 


است برای قصاص کردن (در مفرد و غیرمفرد به کار 
زودا؛ (کلصاهة فاجاتزنا غ توا اجا با آنان حراف 


زدیم و همگی یک پاسخ دادند. 

(البيْتّة): خانه. منزل. حال» وضعیت یت يويد 
محيط يا وضعيتٍ طبیعی ِا اجْتماعيٌ: محيط 
اجتماعی (بیگة) ساس محیط یا وضغیټ سیاسی. 
(الةباءة): خانه. منزل (هُو رَحِیّبْ المباءق): او 
سخاوتمند و بسیار نیکوکار است 

#بوب - (باب يمرب یربا لَه دربان او شد. 

(بَوّبَ یوب تبویبا) الباب: در را (از چوب و غیره) 
ساخت (بَوٌب) الکتاب: کتاب را باب باب کرد. 

توت یب تيبا در ساخته شد. کتاب باب باب 
شد (تَبوْب) بواباً: دربانی را استخدام کرد. 

(الباب): اشکاف خانه و دیوار که -حل ورودی است. 
در (چوبی و غیره) خانه (البابٌ) من‌الکتاپ: یک فصل 
کتاب. یک باب کتاب (هذا من باب گذا): این از فلان 
باب (موضوع) است. ج اشراپ و بیمان. 

(البابی): منسوب به الباب ورد البابئ): وریدی که 
خون جهاز هاضمه را جمع کرده و به کبد می‌رساند؛ 
ورید باب. 

(البابيّة): اعجوبه. شگفت‌انگیز. فرقة بابیه. بابیها. 
(البوابّة): دربانی, دربان شدن. 

(لیرَ اب): دربان, نگهبان در. باب‌المعده. 

(البرَبَة): دروازه در قلعه و غیره. 

* بوتاسیوم - ابو تاسیوْ م): پتاسیم. 

# بوتقة -(البوْتقة): بوتۀ زرگری و غیره. (معرب). 
[معرب از بوتة فارسی. ب]. 

#بوث - (بائه ییون برنا): آن را پراکنده کرد (بائُّ) و 
بات عنه: دربارة آن به کاوش پرذاخت» بررسی و 
جستجو کرد (یات) الثراب: خاک را بیرون آورد (بات) 
المَکانّ: آن جا وا کف و در خاک ریخت: 

(بائه هئ و بات عَنْه: دربارة آن به کندوکاش 
پردالفت. ‏ 
تاه نتیان! و ابعات عَنْه: دربارة آن به 


کندوکاش پرداخت. 


بوج 1۵۶ بور 


شمان تمه إشتباتة): آن را بيرون آورد (إشتبات) 

فلانً: هرچه را که در دل فلاتی بود (راز و غیره) بیرون 

#بوج - (باج يبوج جا و برّجانا) البوق: آذرخش 

درخشید یا پی‌درپی درخشید (باج) فلان: چهر؛ فلانی 
پس از لاغر شدن فربه و خوش آب و رنگ شد. فریاد 

زد: خسته و مانده شف (باجث) فلا بائجة و بات 

یه با بلایی بر سر فلانی آمد (باج) ال لاش 

بلا و گرفتاری عمومی و همه‌گیر شد (باجَهم) ال 

بشرّه: روزگار بلای خود را بر آنان نازل کرد. 

وج یر تبویجا) البَقٌ: آذرخش درخشید (َوّجَ) 

فلا فلانی فریاد زد. 

(سباج يباج نبیاجا) ابَرّق: آذرخش درخشید 

(إنباجَث) اْبائِجَة: بلا نازل شد (لباجث) عَلَنْهِمُ وج 

بلاها بر انان نازل شد. 

بح یب تبَْجا) الَنْ: آذرخش درخشید. 

(البائج): رگی است در باطن ران یا رگی است که در 

سراسر بدن پراکنده انست. بخاطر پراگتدگی‌اش بدین 

نام خوانند. فریادزننده. 

َوَن البائج. شنزار گسترده و پهناور. پلا 

فاجعه, گرفتاری سخت. ج بوائج. 

(الباج): راه صاف و هموار یا راست و مستقیم (جَعَل 

کلام باجاً واحدا): بر یک روش سخن گفت. در یک 

باج واحد): مردم یکسان و 


(البائجة): 


جهت حرف زد (التاش 
همانند هم هستند. ج آبُواج. 

ابر اح): فریادزننده, بانگ زننده. 

# بوح - (باح یب بَوْحاً): آشکار شد (باع) فلانْ 
بالسرّ: فلانی راز را آشکار کرد (باح) حَضْمٌَ: دشمن 
ٍِ ِ بر زمین ۳ 

li 8‏ ۲ ۳0 کرد (أباحَة) الشیَء: آ 
برای او مباح و روا گردانید. 

باه یتح إِسِباحَة): آن را مباح شمرد. آن را 


ن چیز را 


از ریشه و بیخ درآورد. 

(الا باحة): (عِندَ ا روا بودن» جایز بودن» 
مباح بودن, یا 

(الا با< حیَّ): آزادي از قید و بند قانونی یا اخلاقی یا 
اجتماعی. فرقه‌ای که انسان را فاقد قدرت در انجام 
نیکیها و ترک بدیها می‌داند و مالکیت خصوصی را رد 
کرده و همه را در اموال و همسران یک‌دیگر شریک 
می‌شمارند. (جدید). 

(البائح): آشکارشونده. آشکارکنندة راز و غیره. 
(الباَة): جای وسیع و گسترده» میدان. فضای باز ميان 
خانه‌ها. میدانگاه.میان منازل. تخلستان» نخل بسیار 
(باح) المای: قسمتِ عمد: آب. ج رّح. 
بزح آشکارشونده. دهن‌لغ. آشکار 
غیره. 

# بوخ -(باخ برخ با و بُووْخأء و بَوخاناً): ساكن و 
آرام شد. سست شد و فروکش کرد. گویند: (باخت) 
لا و باح لْحٌَ: آتش و گرما فروکش کرد یا خاموش 
و برطرف شد (باخت) خی والْحَوب: تب و جنگ 
ساکن و برطرف شد (باَ) فلان فلانی خسته و مانده 
شد خشمش برطرف شد (باغ) الم و نخُوه: گوشت 
و امثال آن فاسد شد. 


کننده راز و 


(أباخ ینغ إباخة) الا و تخوها: آتش و امثال آن را 
خاموش کرد (أباع) اْفة الب آتش فتنه و جنگ 
را خاموش کرد (آباع) عن نه تشیه من لظهیر: در گرماي 
ستراحت کرد تا گرما برطرف شد. 

(البُوْخ): درهم و برهم شدن. گویند: (همْ فی بُوْخْ من 
أُنرهۂ): کار آنان درهم و برهم شده. ۱ 

# بودقة - (البوَدقَة): بوتة زرگری و غیره. [معرب 


نیمروزی 1 


بوتة فارسی است. ب]. 

# بوذ -(البُوْذِيّة): بودایی. کیش بودا. 

# بور بار یوربور و بوارا) الشیْء: آن چیز نابود 
شد. مورد استفاده قرار نگرفت و کساد شد. از رواج 
افتاد. استعمال نشد و مهمل ماند. گویند: (بارث) 


بورق 

لاز آن زسن بار شد با بای مائذ یا آن را ايش 

(آن را نکاشت تا سال دیگر بکارد) کرد (باز) العََلٌ: 
آن کان به بان نتقست: و تیه نداد 

باز رز رای آن چیز را آزمود یا آن راکاد 

آنا رتاوس کرد آن را مهمل و 

نیخاصیت گرد. آن وا باز کرد 

تاره تاره یتیارٌ: آن را آزمود یا به کنه و به عمق 

آن بی برد. 

(الباثر): نابود شده. کساد شده از رواج افتاده. مهمل 

شده» غير مستعمل. بایر. ج بور و بوّر. 

(البار یاء): حصیر, بوریا. (معرب از فارسی.). [معرب 

از آرامی, از سومری. ب]. 

(الباریَ): بوريا» حصیر. 

(البارِيّة): بوریا, حصیر. 

(الټوار): زمین بایر. یا زمین آیش شده. 

(البُؤر): فاسد شده و بی‌ارزش (برای مفرد و غیرمفرد). 

زمین بایره یا زمین آیش شده. 

(البرْرِیَ): حصیر, بوریا. نوعی ماهی که منسوب به 

محلی است در مصر به‌نام وی 

# بورق -(البَرْرّق): بوره. 

##بوز -(بار یر بوْزاً): جابجا شد. از جایی به جایی 

دیگر رفت. 

(الباز): قوش, باز. ج آبزاز و بیّزان. [معرب باز 

فارسی است. ب]. 

(البْْز): دهان و پيرامون آن, پوز» پوزه ج توان 

(دخیل). [معرب پوز فارسی. ب]. 

e‏ وی تاک چ بسا انرا بوسیده منانعشی 

کرد. (معرب از فارسی است). 

#٭ بوش -(باش یبش بَؤشاً) الجُلْ: آن مرد با مردم 

فرومایه و اوباش نشست و برخاست کرد (باش) ام 

آن قوم زياد شده و به جیغ و داد و سروصدا و 


جاروجنجال پرداختند (باش) الشیء ١‏ آن جوز را با 


چیزی دیگر درآمیخت. 

باه یباوشه مبارّش): به او اشاره به انجام چیزی 
کرد یا با چیزی به او اشاره کرد. 

(برْشوا يوون تبویْشا: زياد شدند و درهم مخلوط 
شدند. 

(إنباش ینباش إِنبیاشاً) مرن گذا: از فلان چیز بدش آمد و 
متنفر شد. 

(تباوّشا يباو شان تبازشا): آن دو به یکدیگر نزدیک 
نشدند و از دور با نیزه و غیره باهم جنگیدند یا 
چیرای دیگر. 

( وشا یکی شون اا بسیار و زياد شدند و درهم 
آمیختتذ و مخلوط شدند. 

(البَوْش): جماعت زیاد و درهم آمیخته. مردمان 
فرومایه و بی‌شخصیت. اراذل و اوباش. ج أښواش و 
وای اواد مجرت ازا 

(البَوْشىٌ» و البرْشیَ): فقير و عیالمند و عيالوار. آدم 
پست و بی شخصیت. 

# بوص - (باض بر بَوْصاً): دور و دسترسی به آن 
مشکل و دشوار شد (باض) فلانٌ: فلانی گریخت و 
پنهان و مخفی شد (باص) فی السَيْرٍ: با جدیت به رفتن 
ادامه داد (باض) فلاناً و تَْوَه: از فلانی و امتال آن 
پیشی گرفت و او را عقب انداخت. او را در کاری 
عجله زده کرد و به او مهلت اندیشیدن نداد. 

(بَوّص يبوص تبوبصاً): رنگش صاف و روشن شد 
(بَوّص) قرش اسب مسابقه را برد. 

(إنباص ينباص إنبياصاً: منقبض شد. 

(استباصه تیه |نتباصة): اژ او پیشی گزفت» ازاو 
جلو افتاد. 

(البَوْص): رنگ و رو. ج زا 

(السوٌ ص): رنگ‌ورو. نیزار و نیستان مردابی. ج 
اف 

(القوضی4 نزعی کت ربا 

٭ بوض - (باض یب ض بَوْضاًا: صورتِ کک مکی‌اش 


بوط بوق 


صاف و زیبا شد (باض) بالْکان: در آن مکان اقامت 
ريدو ماند: 

# بوط - (باط یبوط بَوْطأًا: عزت خود را از دست 
داد و خوار و ذلیل شد. ثروت خود را از دست داد و 
فقیر شد. 

ط): گیاهی است مردایی و پایا. 

#بوع -(باع بو بَوعا) اوجُلْ: آن مرد دستهای خود 
را کاملاً و بطوز افقی باز کرد (باع) بماله: مال خود را 
خرج کرد یا بخشید (باع) فن سَیرو: با گامهای بلند راه 
رفت (باع) الشَیّء: آن چیز را با گشودن دستهایش 
بطور افقی اندازه گرفت (باع) ای : راه را با گامهاي 
بلند و سریع پیمود. 

برع توا فی سیرو: با گامهاي بلند راه رفت و 
و ی 

(إنباع يَنباع انبیاعا: کشیده و ممتد شد. گویند: 
(باعت) الح مار چثبر خود را گشود و خود را دراز 
کرد که یورش برد (ثباع) لرْجُلْ: آن مرد پرید. خیز 
برداشت (باع) ات من الصَفَ: پیکارجو از صف 
جدا شد و یورش برد (إنباع) لَه فی السلعَة: در فروش 
کالا بر او سخت نگرفت و تخفيف داد (باع الما و 
َحْوه): آب و امثال آن تراوش کرد. 

20 و َبَوْعا: کشیده:و دراز و ممتد.شد ا(5 تبَوع) 
الوَجُلٌ: آن ف دستها را بطور افقی و کاملا باز کرد 
برع فن مَشیوٍ: با امهای بلند راه رفت (فُلانٌ لا 
RS‏ 
به بلند همتی فلانی نمی‌رسد. 

(البائع): کسی که دو دست خود را بطور افقی و کاملاً 
باز گرقه امه کی که دست :دران کند:و مال خود | 
بدهد و ببخشد. راه روندۂ با گامهای بلند و گشاد. کسی 
که دستها را بطور افقی باز کند و اندازۂ چیزی را 
بگیرد. ج باعَة. بچ آهو در وقتی که با گامهای بلند 
برود یا بدود. ج برع و بوائع. (صفتی است که بر 
صفتهای دیگر بچه آهو غلبه دارد). 


(الباع): مسافت میان دو انگشت سبابه در وقتی که 

دستها را بطور افقی و کاملا باز کنی. [واژۂ فارسی آن 

6 سگ ب]. (فلاٌ طول الباع): فلانی بلندقامت 
ست (فلان ويل لاع فی کذا): : فلانی در فلان کار 

زبردست اسست: 3 أبواع. 

(الباعة): باعة الّار: میدانگاه جلو خانه. 

(البَوع): مساقت :ذو دست که کال از هم باز کنند؛ باع, 


باز. ج أبواع. 
مسافت دو دست که کاملاً از هم باز کنند؛ س 


ابوا : صيغة اد تیال یکر ی 
مال خویش. بسیار گشایند؛ دستها ازهم و بطور افقی. 
بسیار اندازه گیرندۂ با دستهای از هم گشاد؛ خویش. 
بسیار روند با گامهای گشاد و بلند (جَمَلَ بُوَاع): شتر 
نر تنومند. 

(البيّع): به معنای البائع بجز بجهٌ آهق, 

#بوغ با ِا علی فُلان: بر فلانی ستم 
کرد. 

0 غ ب هنیجان و جوفش «رآمد. 
گویند: برغ الم لَه خون او به جوشش آمد 
(فشارش بالا رفت) و او را کشت (تبَوٌع) ال شر و 
فتنه گسترش یافت (تبوّغ) بحطْمه: بر دشمن خود 
چیره شد. 

(البَوْغاء): خاک. خاک بسیار نرم که چون دست به آن 
زنی به هوا بپرد (البَؤْغاء) ب‌الشاس: : مردم نادان و 
احمق و فرمایه (الټؤغاء) نالطیپ: بوی عطر, بوی 
خوش. 

#بوق - باق يبق بَرفء و بُووقاً): فاسد و خراب شد. 
غایب شد. از نظرها پنهان شد (باقث) السَین: کشتی 
غرق شد (باق) الوَجُلٌ: آن مرد دروغ گفت. شر و فتنه 
و دشمنی ایجاد کرد (باق) بفلان: از جای پنهانی و 
غایب بر فلانی درآمد و وارد شد (باقَث) الَاهبَةٌ فُلاناً 
و باق به: بلا بر فلانی نازل شد (باق) فلاناً و عَلْه: په 


دوک 

فلانی نیرنگ زد و خیانت کرد (باقؤا) عَلَیّد: بر سر او 
ریختند و او را ستمگرانه کشتند (باق) الیْء؛ آن چیز 
را دزدید. 

ھون بر کو قا فی البْزن: در بوق دمید (بَوّقَ) 
الْلام: سخن را آراست. 

باق یثْباق بیاقا): بشدت و با فشار ریخته شد 
(إنباق) عَلَبْهمٌ الَفرّ: زمانه بر آنان بلا وارد کرد (باق) 
لا بر فلاتی ستم کرد 

(َبرّقَ نیبام فی‌الماشية: وبا در چهارپایان 
شیوع یافت (تَبوّقَ) الجل: آن مرد با دشواری دروغی 
تراشید. 

(البائق) ین الْمَتاع: كالاي بنجل. 

لب لاه مصیبت. شر و فتنه. ج بَوائق. 

(الباقة): یک دسته سبزی. (معرب). 

(لبزق) من کل شیْء: سخت‌ترین و شدیدترین هر 
چیز. گویند: (هذا بوق من الْطر: اين بارانِ بسیار 
هدید و تشد آلست. 

(البرْق): بوق, شیپور (هوّ یوق بفلان): او تبلیغات‌کنندة 
برای فلانی یا مطیع اوست که هرچه بگویذ تصدیق 
می‌کند. دروغ و باطل و پوچ. آدم دهن‌لغ. ج أبُراق و 
(البْْق): یک رگبار خیلی تند باران. بوق. ج بُرّق. و 
بر قات. 

(الیَرّاق): زننده بوق, دمنده در بوق. 

# بوک -(باک یب ک ی کاء و وکا َر شتر چاق 
شد (باک) الأَمْرٌ: آن کار درهم و برهم شد. 

اف بش کت بو کا) فااتا: در کثار فلائی قراو گزفت و او 
را در فشار قرار داد و برایش ازدحام ایجاد کرد (باک) 
دح فی الْضلٍ: چوب تیر را در پیکان فرو برد (باک) 
21 رای رأی و انديشة آن قوم به جایی نرسید و در 
آن گیر کزدند (باک) الشیه: دز آن چسیز نقاشی و 
کنده‌کاری کرد (باک) الْعتاع: کالا را خرید (باک) عَیْنَ 


الماه: با چوب و غیره آب چشمه را به حرکت درآورد 


بول 
که بیرون آید (باک) دق لیشک: گلولۂ مشک را 
میان کف دستهایش به‌هم مالید تا بویش بلند شود. 
(بو هم یبا که مُباوكة):با آنها همسایه یا همنشین و 
تحب شد. 
(ثباک یناک الم علئ: آن کار یا مطلب بر او 
پیچیده شد و راهی برای رهایی از آن نیافت. 
(البائک): شتر فربه شده. ازدحام کننده. سوار کنندهة 
پیکان تیر. کسی که اندیشه‌اش به راه‌حلی نرسد. 
کنده‌کاری و نقاشی‌کننده در چیزی. خریدار. کسی که 
با چوب و غیره چشمه آب را به حرکت درآورد تا 
آب آن خارج شود کسی که گلولاً یشک را در 
دستهای خود بمالد تا بویش بلند شود. ج بو کو 
(البائكة): مون البانک: نخل تناور و ثابت و استوار. 
ج پوانک. 
(البَوْ کاء): مخلوط شدن و درهم آمیختگی. 
ک): آدم ظریف و رند و هوشیار. متکبر و مغرور 
و خرامند؛ٌ خوش تیپ و خوش‌هیکل. 
# بول -(بال ل بولاً): شاشید (بال) فلان: فلانی 
بچه‌دار شد (بال) السَحْمٌ و تحوه: پیه و امثال آن گداخته 
شد. 
بل با ودار به شاشیدنش کرد. 
ول بول تبوی): پیشاب کرد. 
بو بول تَبْلاّ): ادرار کرد. 
(إشتبالة سل اشیبالَة): به شاشیدنش واداشت» 
وادارش کرد که شاشید (إشتبال) اليب العریض: 
نزشک ادرار بیمار را برای آزمایکی خواست: 
(البائل): شاشتده» ادرارکننده. 
البال): وضعیت. حال. کیفیت. شأن امد بالٍ): كار 
مهم و شایسته, درخور توجه (فلان رخ ابا و ناعم 
البال): فلانی مرفه و در ناز و نعمت و آسوده خاطر 
است. فکر, خیال, خاطر. گویند: (فلان کاسف البال): 


فلائی آسنوده غاطر نیست: افيد افل: ارزو تهشه: تبر. 


بوم 
حیوانی است آبی و شبیه نهنگ, وال بال. (معرب). 
(البالة): انبان بزرگ. عدل پنبه یا پارچه. (جدید). 
(البُوال): مرضی است که ادرار را زیاد می‌کند. 
(لبَرْل): پيشاب. گییز. ادرار. شاش. ج وال 
(البولَّة): شاشو, خیلی ادرارکننده. 
(البوّال): شاشنده, ادرارکننده. 
له سرع غا حل خروج گر 
(المَبْوَلَّة): ادرارآور, مدر زیادکنندة شاش. «كَفْرَةٌ 
الشراب مَبولة: زیاد نوشیدن, هناش آور است. 
(المبْوَلَّة): لگن ادرار» جای شاشیدن. ج مباول. 
# بوم -(البُرْمَة): جغد. بوف» چوگک. (چه نر باشد و 
چه ماده). ج م جج نوا 
(البَوّام): گویند: 2۰و ام جغد پرصدا. 
#بون - بان یرنه بَوْناًا: در جوانمردی و مروت و 
بخشش برتر از او شد. 
(البان): درخت‌بان. آدم قدبلند و نرم‌اندام را به آن 
تشبیه کنند. [شاعر گوید: 
زد الْخُدُوْدِ و رما لد عَلّى 

بان لد بهقعیل مطبٍی: 
عذاری همچون گل و پستانهایی همچون انار بر این 
قامت همچون «بان» طاقتم طاق شد. ب]. 
(البائه): موب البان. 
(البوان): ستون خیمه, عمود چادر. ج ۳ وبسوان, 
وبوں. 
(البَؤن. والبْرّن): فاصله و مسافت ميان دو چیز. 
بوه - (باه یبود وا فلانٌ: فلانی ضجه زد. فریاد 
زد نالید (بام)العَتَان آن حیوان لاغر شند. 
(باه بو ویباه بَوْهاً) ل متوجه آن شد و نظرش را 
جلب کرد (باء) فلاناً: فلانی را لعنت کرد. 


(إشتباة يت إشتباهة) الیل الشجَرَة: سيل درخت را 
از جای کند و برد. 


(أستَبية یُستباه ستَباهَه) الوَجُل: آن مرد دیوانه شد. 
(الباه): ازدواج. جماع کردن و سپوزیدن. 


(الباهة): جماع کردن و سپوختن. ازدواج. 

(البُؤْه): پرنده‌ای است شبیه جغد اما از ان کوچکتر. 

چرغ شکاری وقتی که پرهایش بریزد. 

(البُوْهة) من‌الجال: مرد ضعیف و ناتوان و احمق و قد 

بلند. ليقة دوات که هنوزش در جوهر نینداخته‌اند. 

گردوغبار و پر و غیره که بادش به هوا برد. 

#بوو -(البر): کر شتر. پوست کرة شتر که آن را 

کنده و پر از کاه کرده به مادرش نزدیک کنند تا شیر 

بدهد. اق ای نی شعور. ‏ اقات 

(البَرّیَ): احمق» گول, بی‌شعور. 

#بوی - (اْسوْیّة): رنگ در و ساختمان و غيره. 

واکس. پولیش. 

#بیب - (باب یب بیباً) فلانْ: فلانی برای حوض 

مجرایی درست کرد که آب به آن برود. برای حوض 

سوراخ در رو آب درست کرد. 

(البیّب): ابراهة حوض, سوراخ در رو اب حوض. 

(البيْيّة): ابراهة آبشخور. سوراخ در رو اب حوض. 
پیپ» چپق کوچک. ۱ 

خینت . بات تیا ی تاه و اقا و چاو بات و 

راو فلا: فلانی وارد شب شد چه بخوابد و چه 

نخواند (بات) الشی4: آن چیز شب مانده شد (بات) 

فلان: فلانی ازدواج کرد (بات) فی مَکان گذا: شب را 

در فلان جا به سر برد (بات) يَْعَل گذا: شبانه فلان کار 

را کرد (بات) په و عندَه: بر او وارد شد. 

(آباته یه باَ): 4 او را وارد شب کرد. آن را پیات و 

شب‌مانده کرد. او را وادار به ازدواج کرد. او را شبانه 

در جایی نگهداشت. او را در نزد کسی فرودآورد. 

تفت ت وا نوت خان را بنا كرد انه را 

سااعت (ت) اشن آن چیز را شب ماده و بيات 

کرد. آن را شبانه انجام داد. نقشة آن ر شبانه ریخت. 

خدا می‌فرماید: «بَیّتَ طایَْة مهم ع غیه انذی 27 تَفَوْل: 

شبانه نقشه‌ای ریختند عده‌ای از آنها برخلاف آنچه که 

تو می‌گویی. شبائه نیت آن را کرد. در حدیت است که: 


دس 

«لاصیام لِم لم یت الصیاع»: روزه‌دار نیست کسی که 
شبانه نیت روزه نکرده باشد )رای انديشه و رأی 
و نظر خود را زیرورو و سبک و سنگین کرد و آن را 
پخت یت الْقَوْم: بر آن قوم شبیخون زد (بت) لح 
شاخ (فک‌آنو تقاهاینخل با برید. 

کت بت 5 خانه بنا شده ساخته شد.. شب‌مانده 
و بیات شد. شبانه انجام شد. نیت آن شبانه گرفته شد. 
فکر مشخصی پخته شد. بر او شبیخون زده شد. 
درخت خرما هرس شد (قت) الوا آن ازن شنوهر 
کرد و خانه‌دار شد (تییْتَ) الطعام: آن غذا را پیش از 
خواب خورد (َیّتَ) لرْجُلْ عَنْ حاجِته: آن مرد را از 
کارش بازداشت و مانع او شد. 

(البائت): کسی که وارد شب شود. ان که شب بر او 
درآید. چیز شب‌مانده. بیات. گویند: (حبر بائت): نان 
بیات و شب مانده (شَرابٌ بایْت): نوشیدنی بیات و 
شب‌مانده. ۱ 

(البیات): گویند: تاه مر بیاتا): آن کار ناگهانی و 
شبانه برای آنان پیش آمد بْیاتْ) الشَتَوِیٌ: خضواب 
زمستاني گیاهان یا حیوانات. 

الچ خان مرل مساکن. شاله کنمبه. فرش و 
گستردتی خان گور, قبر )اوعمجت خا خنا 
(بیت) الرٍجُل: زوجه و زن مرد. عائلا انسان (بَیْت) 
الشر: یک بیت شعر یْتَ) الق بهترین شعر یک 
قصیده (هوَ جاری بَیْتَ بَیْتَ): او همساية دیوار به دیوار 
من است. ج آنا و بوات, جج وتات و بیوتات. 
را بیشتر براي خانواده‌هاي نجیب‌زادگان و اشراف به 
کار می‌برند. 

(البیّت): غذاء خوردنی» قؤت. 

(البتّة): کیفیت وارد شب شدن, چگونگی درآمدن 
شب برچیزی. چگونگی بیات شدن و شب‌مانده شدن 
یک چیز. کیفیت ازدواج کردن. چگونگی اقامت کردن 
شباند. چکرنگی انجاه دادن کازی شيانه. کیقیت 


فرودامدن در نزد کسی. غذاء قؤت» خوردنی. 


بیذق 
او ت کار مهمی که انسان با فکر آن سر خود را بر 
بالش می‌گذارد و شب خود را در فکر آن می‌گذراند. 
جیز شب‌مانده و بیات. 

(الّوتة) مِنَ الْشنان: دندانی که نیفتد. 

#بیح ی ّح تبیْحا) بالأر: آن مطلب را بطور 
سرّی خبرداد. 

(البَیْحان): آدم دهن‌لغ که راز خود را برملا کند. 

و منقرض شد (باڌٹ) الْسمُش: آفتاب غروب کرد. 
باه ده باد نابودش کرد. 

اجا ین الطمام: خوراکی بنجل. 

(الییداء): بلج قد 

(البيْدانة): ماچه خر وحشی. 

(یَیْد): اسم است به معنای: بجز» غیر. و دائم‌الاضافه 
است به اناو اسم و خبر آن. گویند: لا کییزالمال, 
تخد اه خی فلانی فروتمند است جر این که بخیل 
اتو یه نتان اجان است: بخاطر. بدلیل. و در 
حدیت است که: «أا فص .ید ی ین فرش 
وتفن بی شغیٍه: من فصیح‌ترین عراب هستم 
زیرا که من از قریشم و پرورش یافتم در قبیلة بنی‌سعد. 
(المُبيد): مُبیدٌ الحشرات: مادة کشندة حشرات و 
باکتریها, ضدعفونی کننده. 

# بیدر - در يدر بیْدَرَ لْحْطَة و تخوها: گندم و 
امثال آن را در خرمنگاه گردآورد. آن را خرمن کرد. 
(البَيْدّر): خرمن‌گاه. جای خرمن کردن و کوبیدن گندم 
و غیره و خشک کردن میوه‌ها. خرمن کوبیده شدۀ 
گندم و امثال آن. ج پُیادر. 

# بیدق - (لبَيْدّق): راهنمای سفر. سرباز پیاده. ج 
بُیادق, و بیادقة (بيْدَق) رن هم از این مقوله است: 
پیاده در بازی شطرنج (معرب). [معرب: پیاده و پیادک 
لازسی تا 

# بیذق - (البَیْذُق): راهنمای سفر. سرباز پیاده. پیاده 
در بازی شطرنج [ج بیاذق. معرب پیاد؛ فارسی. ب]. 


بیرق 


# بيرق - (البیْرّق): علم بزرگ» بیرق ج بیارق. 
(معرب). 

# بيروقراطية - (البسیروقراطسیّه): ک‌اغذبازی و 
تشریفات دست و پاگیر اداری, بروکراسی 

#بیز - (باز یی تزا و بوزا)؛ نابود شد بد لکت 
رسید (با) عَنه: از او کناره‌گیری کرد. 

(البیْزارا: پرورش‌دهندة باز قوشچی. برزگر» کشاورز. 
ج بَیازر:. [معرب بازیار فارسی. ب]. 

(البَیْزار 6): منت البیزار. عصای ستبر. 

(البیرُرا: عصای کلفت. جوب گازر. ج بّیازر. 
(البَيَْرَة): بازیاری, بازداری. کشاورزی. [معرب از 
بازیار فارسی. ب]. 

# باس - (باس یس بَیْساً): با ناز و غرور و با کبر و 
تبختر راه رفت و خرامید. تکیر کرد و به اذیت و آزار 
مرم راغت 

#بیض - (باضت تبیْض بَيْضاً) الأَجاجة و یره 
ماکیان و غیره تخم گذاشت (باضت) یده ارجا 
دست یا پایش به شکل تخم‌مرغ ورم کرد (باضت) 
الأزض: زمین گیاهان خود را رویانید (باض) 
السحابٍ: ابر بارید (باض) الْحٌَ: گرما سخت‌تر شد 
(باض) الْعُودٌ: چوب خشک شد (باض) فلا بالمکان: 
فلانی در آن مکان ماندگار شد (باض) ماز او 
گریخت (یاض) :جت حمایت آن قنوغ قران 
گرفت :یا به فطق تحت خمایت آنان رفت. آنان زا 
ویشنه‌کن کرد (ناضق) فلاا فیدر از فلانی شند. 
گویند: (بایْضَهٌ قباضَه یُوْضَه): در سفیدی رنگ و رو با 
او رقابت کرد و از او برد. [فباضه یبوضه غلط و یبیضه 
درست است. تاج العروس. ب]. ۱ 

( باض یبیْض إٍباضَة) الشّیءُ: آن چیز سفيد شد (أباضَ) 
الكل و ابات ال ن ردو أن ون يجه اا 
بچه‌های سفیدی, زآییدند (آیاخت) اکا علف خفک 
شد (أْباض) قوم زیر چتر حمایت آن قوم قرار گرفت 
پا در محل تحت خماییت اناق رافت: 


(أَبَْضَ يض إنياضا) الوَجُل و أبيَضَّث الَأ آن مرد و 
آن زن بچه‌های سفیدی زاییدند. 

(بایْضَه یبایضه مُبايَّضَةً: در سفیدی رنگ و رو متقابلاً 
بر او فخر فروخت و با او رقابت کرد. با او بطور 
آشکار برخورد کرد یا مطلبی برای او آشکار کرد یا 
در آشکار و علنی‌کردن چیزی با او رقابت کرد 
(بیض يضر بیّض تَبییْضا): : جامه‌ای سفید پوشید (بَيّضّت) 
الم چضم گورشد تفن شوج ای جين را سقید 
کرد (بیْضَ) الٰجدار: دیوار را با گچ سفید کرد (ْیّضنَ) 
الاناء: ظرف را پر کرد شن) اشحاش: مس را 
سفیدکاری کرد (ییْضَ) اکتا نوشته را پاک‌نویس 
کرد. 

ْتاض يَبْتاضٌ إښتیاضاً): کلاه‌خود بر سر گذاشت 
اپتاض) اْمرْمٌ: تحت حمایت آن قوم قرار گرفت یا 
وازد محل ق عمایت: آنان فند. 

(ْض يَبيَضٌ ایضاضا): سفید شد (یْضَ) لوَجْ: چهره 
شاد شد و از شادی برق زد. 

ایض یْیاض ْییْضاضا): اندک‌اندک سفید شد. 
(الْببض): سفيد. سيم» نقره. شمشير (وَجْة ا 
چهر؛ٌ سفید و صاف و بی کک و مک و بدون سیاهی 
الا َبیض): : فلانی آبرومند است و وصله‌ای به او 
نچسبد اوت ان ): مرگ ناگهانی و بدون بيماري 
قبلی و ظاهری که رنگ را تغییر می‌دهد. . ج بیض. 
(الأبيّضان): 5 ایدو شیو آنبو تان هه ز جواتی اما 
زا کد افا اد دو روز پنا دز ساهاست کند او را 
ندیده‌ام. 

(البائض): تخمگذار. ج بّوایض. 

الیاضی): سفیدی» رنگ سفید. شیر (دوشیدنی) نوعی 
ماهي بدون پلک رود نیل. برگ کاغذ. گویند: (آتَبی 
دوا و تیاضا): برایم مرکب و کاغذ بیاور (البّیاض) من 
للد قسبتی از پوست که :مو نذارد. پیه (التیاض) مت 
الرْض: زمین بدون ساختمان (لابزایل سو 
من از او جدا نخواهم شد. 


ادی بَیاضَه): 


بیطر 


ج 


(لبیضاء): درت الاتض, خورشید. گندم. دیگ. دام 
شکارچی (للیْلةاییْضاء): سه شب در ماه که از اول تا 
آخر آن ماه بتابد (لْكَة ابیْضاء): ستونی از سپاه که 
خود و زره بر سر و تن دارند (ض ایْضاء): زمین 
صاف و بدونِ گیاه لح البَیْضاء): دلیل واضح و 
آشکار (ْیُ لیْضاء): نعمت و احسان بزرگ و بدون 
منت و اذیت (کلعهُ قمارد عل سَوداء و لا بَيْضاء): با 
او سخن گفتم و او هیچ جواب خوب با بدی نداد( 
ایْضای): کنية آدم سیاه‌پوست الْبیْضاء): دیگ. ج 
لیْضَ): تخم مرغ و پرنده و غیره. گند. خایه. بیضه. 
کلاهخود. ورمی است در دست و پا که شبیه تخم مرغ 
است. زن را از نظر سفیدی و محافظت و داشتن 
حجاب به تخم‌مرخ تشبیه کرده‌اند (یْضَة) الشیٍّ: اصل 
هر جير تیدا رم حوزه و مرکز حاکمیت و سلطة 
آن قوم, سرزمین حاکمیت و نفوذ و تحت قرق آن قوم 
(یْضَد) الدّار: وسط خانه (أفْرَحَث ضیف راز پنهانی او 
برملا شند. (فلان تة اللی): فلائی بزرگ و نسروّد 
محل یا شهر یا کشور است (بَيْضة) دی کنایه از 
امری است که فقط یک بار رخ دهد (بَيْضَة) الشهار: 
سفیدی روز یْضَه) السّنام: پیه کوهان شتر (بَیْضَة) 
الصَیْفِ: شدتِ گرماي تابستان. ج بیْض. جج بیْوض 
(البیْو ض): حیوان تخمگذار. ج برض و بيْض. 
(البيّاض): گچ کار دیوار و ساختمان. سفیدگر مس» 
مسگر. تخم مرغ فروش. حیوان تخمگذار, مثل پرنده 
و مرغ و غیره. 

(البیَاضَة): مُوّ نت البیاض؛ پرندهة ماده و غیره. 
(المبیّض): گچ کار دیوار و.ساختمان, سفیدگر هکس 
رویگر و مسگر که ظرف مسی را با قلع سفید کند. 
(لمْبیْضَة): سپیدجامگان؛ یاران مقنع. مبیضه, مُمَتّ 
این گروه». برخلاف بنی‌عباس که جامه سیاه 
می‌پوشیدند جام سفید بر تن می‌کردند و بدین وسیله 


مشهور شدند. به تمام مخالفین بنی‌عباس نیز اطلاق 
می‌شد. 

#بیطر - یط یبیط بَیْطرَة) البّة: سم چهارپا را 
ترا یدزمان آن.شکافت: ۱ 

(تسییطر بط تبیظرا): با تکلف و دشواری بة 
دامپ شکن پرداخنت: و خود را دامیزشک:معرقی کرد: 
(البیْطار): دامپزشک (هو بهَذّا عالم بیْطاژ): او در این 
رشته استادی زبردست است. ج بیاطر ة 

(البَیْطر): دامپزشک. ج بیاطرّ ة. 

(البیْطرَ ة): دامپزشکی. 

#بیظ - (باظ ی بَيظأ): لاغری‌اش برطرف و فربه 
شد. 

(البیْظ): تخم مورچه. به چیز دیگر نگویند. 
#بيع-اباعة یه جما و قیعا) اء و باعة مه و 
لَه آن چیز را به او فروخت (باغ) عَلَيْهِ القاضی ضَيْع: 
قاضی برخلاف میل او دستور فروش ملک زراعتي او 
را صادر کرد و فروخت (باع) عّی بَيْع أَخیه: ميان 
معاملۀ دو نفر دخالت کرد که ان را برهم زند تا خود 
بخرد یا بفروشد. چیزی را خرید. 

(أَباعَة یاعد : آن را در معرض فروش گذاشت. 
(بايَعَهٌ باه مب و بیاعا): با آو سوزقا گرد دادوسفة 
کرد. معامله کرد (بایع) فلانا ی گذا: با فلائی بر سر 
چیزی پیمان بست. با او بیعت کرد. 

باه یناه إبتياعاً): آن را خرید (إنتاع) لَه الشسیّء: 
ان چیز را به وکالت از او خرید. 

(انباع یبا إنبياعاً): خریده شد. فروخته شد. رواج 
پیدا کرد. پرمشتری شد. 

کردند. سودا کردند. بیعت کردند. 

(ستّباعه یسیع إستباعَة) الشَیَء: از او خواست آن 
چیز را به او بفروشد. 

(البائع): خریدار. فروشنده. دادوستد کننده. ج باعة. 
(البياعة): كالاء جنس. 


(لبَیْع): (فی الاصضطلاح): خرید و فروش, سوداء 
دادوستد. معامله. ج برع 

لفق زمانداری. حکومت. بیت‌گردن: 

(البیِعة): معبد مسیحیان. ج بیّع. 

(البيُوْع): آدم ماهر در خرید و فروش. 

(البَيّاع): خریدار. فروشنده. سوداگر. 

(البَيّع): خریدار. فروشنده. 

بیغ با تيف با الم و نَجْوّه: خون و امثال آن 
بة جوش ال (باغ) لانٌ: فلانی نابود شد. 

(بم يبع )الم بفلان: خون فلانی به جوش آمد 
(فشارش بالا رفت) تا او را از پای درآورد. ال 
الماء: : آب در جاي خود موج زد و رفت و برگشت 
)4 )الب شیر (نوشیدنی) زیاد شد (تَبیّعَ) علّه الأشر: 
آن: کار بر آو مه و ذرهم وابرهم شد: 

(البَْغ): سرخی لبها در اثر فشار خون. 

٭ بیقر یر َير بيْقََة: از جایی به جای دیگر 
رفت. جابجا شد. از بادیه به شهر آمد و شهرنشین شد. 
خسته و مانده شد. نابود شد. هلاک شد. افساد کرد. 
خرابکاری کرد. تلف کرد گویند: ی فن ملد مال 
خود را تباه کرد. مال اندوز شد. برای جمع کردن و 
اندوختن مال حریص و بخیل شد. در چیزی شک کرد 
و سرگردان شد (یقََا :اسب بر روی نوک سم 
دستش تکیه داد یا فی ود سر را به زیر انداخت 
و تند دوید (یِر) المَکان: در آن مکان منزل گزید و 
خانه ی 

ار بیقر یار وی الیو آن چیز را زیاد انجام 
داد یا ۷ به دست آورد. 

(البيْقَّر): بافنده, جولاء نساج. ج بّیاقر. 

(البَْقَرَ ة): دیگی است: بزرگ و گشاد. 

# بیلم -(الببْلّم): کرک داخل نی و پاپیروس. دیلم 
نجاری» ہرم 

# بیمارستان - (البیُمارشتان): معرب بیمارستان و 
به همان معنی است 


بین 


# بین - بان یبن یه و وناو )له و عَله: از 
او جدا شد از او بریده شد (بائث) ره عَنْ ززجها و 
ِن آن زن از شوهر خود جدا شد و طلاق گرفت 
(بانث) الما آن دختر جوان ازدواج کرد. [و از 
خانوادة بدری خود جدا شد. ب]. (بانَ) فلان: فلانی 
کوچ کرد (بائث) لح و تخوها: نخل و مانند آن 

بسیار بلند شد. [که گویا از زمین جدا شده است. ب]. 
(بان ین )ال بالبائتة: آن مال (بائنة) به آن 


فرزند رسید و نافال است ت که ویژه یکی از پسران 
خود گذارند. 
(بان ین بياناً) الشی م : آن چیز واضح و اشکاز هد 


(بان) السَیّء: آن چیز را واضح و آشکار و مشخص 
کرد. 

(بان یبن ينا ) الشیْء: آن چیز را پرید و جدا کرد (باق) 
ساك با موست غود فطع رابا کر 

بان ين إبانةًا: واضح و آشکار شد (أبان) فلان: 
فلانی خواستۀ وت را بطور کامل بیان و روشن کرد. 
(أبانَ) الشرم5: آن چيز ر جدا و از هم دور کرد. آن را 
واضح و آشکار کرد بان نت دختر خود را شوهر 
تاد آگمبا او را از خوة جدااکره اآست. ب ابا 
ولدّه بمال: مقداری از مال خود را ویژۂ یکی از 
ta‏ 

بن الشُجر: 
ا درخت رویید در لحظة اول روییدنش (بَيَنَ) 
لقن شاخ رویید 
(ن وین ین تبییتاه 
ا 2 0 


و تبياناً) الشىء: ١‏ ان چیز را واضح و 
بين( ینت : آن دختر را شوهر داد. 
شر دورن رمد يا تن ما تما 7 ا 
افتاد (تبايّن) اللَْظان: (عِندَالمَناطِقَة): در اصطلاح علم 
منطق؛ آن قو لفظ از نظر معتی سباین و ماوت با 
یکدیگر شوند. مثل: انسان و اسب 
( 5 کا آشکار شد. ا ن( 


ندیه 


الَیّْء: آن چیز معلوم و مشخص شد (یبیْنَ) السَیَء: آ 
چیز را بدقت نگریست و در آن تأمل کرد تا به آنبی 
برد کنا ف اکر در کار خود نائی و تال و فلت 
کرد. 

(اشتبان يَسْسَبيْنْ إشتبانةً): واضح و آشکار شد (اشتبان) 
الَیّْء: خواستار واضح شدن آن چیز شد. آن را 
(البائن): زن طلاق گرفته. واضح و مشخص کننده. 
جداشونده و مفارقت کننده (طلاقْ بائنٌ): طلاق بائن 
که عقد مجدد می‌خواهد و بدون آن رجوعی در کار 
(البائّة): مالی که ویره یکی از فرزندان خود قرار دهند 
(البائ): (عِنْدَ الفرنجة): در اصطلاح اروپاییها: جهيزية 
زن یا مالی که هنگام ازدواج وی ازدواج دختر خود 
قرار دهند. 

(البّیان): دلیل, برهان. منطق رساء بیان. سخنی که 
حقیقتی را کشف کند یا سخن رسا و بلیغ و گویا. علم 
بیان. 

(البّیان): معرب پیانو. 

(الییانلا): نوعی آلت موسیقی که آن.را بر دوش کشند 
و آن را با دستها نوازند. (دخیل). 

(البَيانيّة): گروهی از غلاة شیعه که می‌گویند: روح خدا 
در برخی انسانها می‌دمد و خدا می‌شوند. منسوب به 
بیان بن سمعان تمیمی هستند. 

(بَْنّ): ظرف است و فقط وقت اضافه شدن به دو نفر یا 
به دو چیز و بیشتر آشکار شود؛ مثل: (جلشت بين 
مُحَعدٍ و عَلیْ): وسط محمد و علی نشستم. یا به چیزی 
اضافه شود که شبیه به آن باشد؛ مثل قول خدا: «عَوانْ 
ين ذلک): ميانه است در بين آن دو (جَلشث بَيْنَ 
لقَوم): میان آن قوم نشستم. 

ین بیْنْ): مرکب از دو کلم بین است: بینابین, میانه. 
متوسط. گویند: (ّا اس٤‏ یش بجیذ ولا بردیی 


۱۶۵ 


ی 
مک تن ادان چیر ا قوب اک ته بذ بدانکه 
بینابین و متوسط است 
(لبیْن): جدایی, فراق (ذات الْبَيْنٍ): خویشی و قرابت؛ 
دوستی و مودت يا کینه و دشمنی موجود در میان 
مردم (عُرابْ ابیْن): کلاغی که در لحظه سفر كسى 
قارقار کند. که آن را کلاغ فراق و جدایی خوانند و آن 
را شوم دانند. 
(البیْن): ناحیه. سمت. سو کرانه. فاصلة ميان زمین تا 
ستاره‌ها. مسافت یک چشم‌انداز. 
(ییْناء و بینما): کلمة بین است که بر سر الف و بر سر 
«ما» درامده است و هميشه در صدر جمله قرار 
همی‌گیراد و معنای مفاجات و ناگهان می‌دهد. 
(البیْرن) من‌الابار: چاه گشاد و ژرف. 
(البيّن): واضح. آشکار. زیان‌آور. گویاء > فصیح و بلیغ. 
ج یناب ا واا بیان‌کننده و آشکارکنندة 
چیزی. 
(البيّة): برهان قاطم. دلیل آشکار, بینه. 
# بيه - (باء یی یه ل: متوجه آن شد, آن را دریافت 
ودک رد د. 
ان 1۷ واخ رف 1 1 شاد و خوشسال کرد و هرچه 
دوست داشت برای او آورد. او را در جایی خوب 
جایگزین کرد و مأوی داد ( یاک ال و چاک): خدا 
زنده و پاینده و خوشحالت بدارد یا مقامت را بالا برد. 
باه تاه تَبعا؛ فقط قصد آن را کرد. آهنگ آن کرد 
به‌سوی آن رفت. 
(البّيّ): به آدم ناشناخته که اصل و نسبش معلوم 
نباشد, گویند: : (هی بن بی): آدم بی‌هویت و ناشناس 
ی هن بن تم شاد او کیست؟ از چه مردمی است؟! 
(البيان): گویند: (هُو هیا بن بيانٍ): او آدم ناشناخته‌ای 


است که نسبش معلوم نیست. 


#تاء۔ حرف سوم از حروف الفبا و از حروف 
مهموسه و سخت بی‌صداست و مخرج آن نوک زیان و 
بیخ دندانهاست. و دلالت بر تانیث دارد, مثل: کاتبة که 
منث کاتب و بت مونث كنب است. و به همراه فعل 
می‌آید و مفتوح است. [مثل: تقدم و تأخر. ب] و به 
اخر اسم ملحق می‌شود [تا به جای حرفی که افتاده 
ات باضه ها حل که وصل وق امش بود 
است. ب] و گاهی هم :هاء تأنیفش می‌غواننده زیرا که 
در زمان وقف بر کلمه, به‌صورت هاء خوانده شود. 
[مقل: انا که در صورت وقف النائمه خوائند. ب 
و برای مبالغه و زیادت می‌آید. مثل: عَلامَة و فهامَة؛ 
بسیار دانشمند و بسیار فهمیده. و از تاء, برای فرق 
گذاشتن میان جمع و مفرد استفاده کنند. مثل: شجر و 
شجرة. و فقط بر سر الله و رب درآمده تا برای قسم 
باشد. مثل: (لله. و تربُی» و تب الکَفبة): به خدا 
سوگند و به پروردگارم و به پروردگار کعبه سوگند. 

# قاتا نا ابی تاتا و تأناغ: هنگام سخن گفتن 
حرف تاء را تکرار کرد. تاتاتا کرد. بخاطر شجاعت یا 
از روی تکبر با ناز و غرور راه رفت و خرامید (تاتا) 


الط کودک راه رفت. 

رال تاه آن که ژبانش گیر داردو ث:ت می‌کند: 
#فای ری تارا؛ غلی العمل پس از آن که در 
آن کار سست شده بود دوباره بذ آن ادامه داد قان 
فلانا: جلو کار فلانی را گرفت و او را خشمگین کرد. 
(آنازه تفه انارا) اسرد با چشم خود او را تعقیب کرد 
(ی) له البَصَرَ: تند و تهر بهاو نگرنست (أثأرَ) قلاناً 
بالْعصا: با عصا به فلانی زد. 

(التاثر): کسی که پس از سست شدن در کاری به انجام 
آن پرداخته و آن را ادامه دهد. بازدارنده و خشمگین 
کنند؟ کسی. 

(لَأرق مره مرتبه» دفعه. ج تر و تثار. 

(التزرور): خدمتکار پلیس. 

#تأز رز تأرا)لجْر: زخم التيام يافت ار 
رم فی الحَوب و غَيْرٍها: آن قوم در جنگ و غیره 
به‌هم نزدیک شدند. 

# قق نيق ین تأق)الوعاء و نحو ظرف و امثال 
آن پر شد. (تیِق) فلانْ: فلانی خیلی سیر یا خیلی 


سیرآب یا خیلی شاد یا خیلی اندوهگین یا خیلی 


۶ 


تام 


سنت 


خشمکین یاخیلی شرور رتد 2 تیْقّ) الصَبیٌ: کودک در 
اثر گریة زیاد دچار چیزی شبیه به سکسکه شد (َیْقَ) 
فرش و وة اسب و امثال آن بانشاط شد و تند 
رقنگاه 

رنب ی إتاقاً) الوعاء و وه ظرف و امثال آن را پر 
کرد ی القؤس: چلة کمان را تا آن‌جا که سی‌شد 
لفو کسی کہ پسیار سین یا بسار سر آب با پیتیان 
کن ا ہا ایی ار ےا یا 
شرور است. کودکی در اثر گريةٌ زیاد دچار چیزی 
شنبیه یه سکسکه شاه است: اسب بانشاط و تندرو. 9 
در مثل آمده است: ات > تک و أ مق فکیف تتفق»: 
و میا و مکی وج علد یلصا 
پس چگونه می‌توانیم 
اخلاق و اختلاف آراء است. 

(التثقة): مُوَنثِ التیق. 

(السأق): تندمزاج و زود خشم. 

#تأم ای مت تیم ْآما) الحایل: آبستن دوقلو يا 
چندقلو زایید. 


انم پتاتم ماه الفرشن و تشو اسب.و امفال آن 


باهم کنار بیاییم. کنایه از بدی 


تند دوید وهر لحظه بر سرعت خود افزود و پی‌درپی 

دوید (تاءم) أَخامه با برادرش دوقلو زاییده شدند (تاءَم) 

اللَوبَ: پارچه یا جامه را دو پوده بافت. 

(الشّوام): صدف. [زیرا معمولاً دوکفه‌یی هستند. ب]. 

الوا یک مروارید. 

(التَوم): دوقلو جنابه. 

(التَئیْم): جنابه, دوقلو. 

(التوأًم): دوقلو جنابه. (همَّا توا و هما شَوآمان: آن 

دو» دوقلویند. ج توائم. و تَوام. و در عاقل به‌صورت 
ا با واو و نون و الف و تاء) نیز بسته 

تام الوم الای: ستاره‌ها و مرواریدهای 

مشتبک شده و درهم و برهم. 


می‌ شود 


(لبَأْمة): نوعی کجاوة زنانه و بی‌روپوش. ج توائم. 


یب ین اسب کی که همه حوقلو میدب 
(المْتنم): زنی که دوقلو زاییده است. 

#قب اتب یب باه و تیباهو تباب و تیب السیم: آن 
چیز قطع شد بریده شد (َبّ) فلان: فلائی نابود شد و 
از ټین رفت. و در انفرین گویند: (تبت) یداه و تال 
دستهایش بریده باد. نابود باد. خدا می‌فرماید: تبت 
دا آپی لب و تَبّ4: بریده باد دستهای ابولهب و نیو 
باد خودشن. پیر شد سالغورده شد () امار بو 
خوّ: پشت الاغ و امثال آن زخم شد. 

رت یشب نبا الشَیء: آن چیز را قطع کرد و برد 
(أتب ی اباب الله ُو قوََه: خدا قدرت او را کم و او را 
ضعیف و ناتوان کرد. 

هه نْبا نابودش کرد. حق او را ناقص و کم 
کرد و به او زیان زد. به او گفت: (بّا) لَکَ: نابود شوی 
بت مشاه الط ر :ناه رونده‌ها با تردد و رفت و آمد 
زیاد خود آن راه را کوبیده و صاف و هموار کردند. 
(اسْتَتبٌ تب إشتنبابًا) ریق بت برای روندگان 
واضح و آشکار شد (ِسْتتَبَ) ال[ ان کار سم و 
مرتب و پایدار و استوار شد. گویند: (سبّ) الم و 
شتت الط امنیت و نظم و نظام یا حکومت مرتب و 
پایدار و استوار شد. 

(التابٍ): چیز بریده و قطع شده. نابود شده و به هلاکت 
رسیده. ضعیف و ناتوان شده. خر و غیره که کمرش 
زوم ی اسه رهز کل کا چیری, 

# قبتب ینب یب بَا پیر شد. سالخورده شد. 
# قبت - (التابُوت): صندوق نگهداری کالا. (معرب). 
(ما اودعت تابوتی شین ففقدته): چیزی را به سینه‌ام 
نسپردم. مگر این که بیادم مانده است. صندوق چوبی و 
غیره که مسیحیان مردة خود را در آن گذارند و دفن 
کنند. گور مسیحیان (التابُوْتٌ) مِنَالنَاعُؤْرَة: دلو دولاب 
که آب را با خود بال 
الیضر َّْ): صندوقی از سنگ یا از چوب که مصریان 


می‌اورد (التابووت): (عنْدَ قدّماء 


بت ۲ 

باستان جنازه را در آن می‌گذاشتند و باورهای خود را 
از آن جهان و دردهای آنان در آن جهان با تصویر و 
خطوطی بر روی آن می‌کشیدند و نقش می‌کردند. 
(لبرت): به معناي التابُؤت است 


# تفوت (تر تیه رالشئ el‏ 
السَیْء: آن چیز را نابود کرد. آن را شکست. 
ارا هیارا انود شید 

(تتہ هد تشها) الم : آن سیر رانا نود کرو ان وا 


اک بازه‌ها و عک‌فای زر ا سیم و نقزه پیش از 
گداختن و ذوب کردن. 

(التبْرير): گویند: (ما أصَتٌ له تبرفرا): چسیزی از او 
به‌دست نیاوردم. (فقط در نفی به کار رود). 

#تیع -(تبع يبع با و توا و ماع و تباعا 
الشیْء: در پی آن چیز رفت یا دنبال آن قرار گرفت 
ي ُلاناً ِحَقّه: حقي خود را از فلانی مطالبه کرد ی 
العْصَلٌ الامام: نمازگزار به امام جماعت اقتدا کرد 
(یَبعَت) الأغْصانُ الرَبْحَ: شاخه‌ها با باد به این سوی و 
آن سوی رفتند. 

(أثبعَث تتبع إثباعأ) لْمائْيةٌ و تخؤها: مواشی و امثال 
ان بچه‌دار شدند. [چون که بچه به دنبال مادر می‌رود. 
ب] ۱ 


0 
اس 


ثبع 
آورد. و آن, دو کلمةٌ هم‌وزن است که دومی» برای 
تأکید نخستین می‌آید؛ این دو کلمه ممکن است که به 
سل نز باه عل تقو کیچ ویچ از 
و و و E‏ 
مطل (حش ب زیباست اأ نع :در بی آن 
ج ا يا دنبال آوقرار گرفت ع لین 

فلان: طلبکار را به فلانی حواله داد (أنع) الشَیء شین 
آن چیز را به دنبال چیزی دیگر قرارداد. 

(تابَعَه یتابه مُتابعَةً. و ټباعا): آن را پی‌جویی و بررسی 
کرد که ته آن را دربیاورد (تابع) ال کلام 
فلانی آن کار یا آن گفتار را تکرار کرد. آن را محکم و 


) فلا فی کلامه: فلانی» در سخن خود اتباع 


۱۶۹ 


تبع 
متفن و نیکو گردانید ا ن اور آن کارها را 
OEE‏ اما نما 
فلاناً پمال لَه عَلَيْه: طلب و مال خود را از فلانی 
درخواست کرد (َایع) فلاناً عّی گذا: با فلانی بر سر 
چیزی به توافق رسید و موافقت کرد (تبع) فلاناً 
لی اکر فلانی را در آن کار یاری کرد. 
ی یتسم اٍتباعا) الشیء: آن چیز را دنیال .و تعقیب و 
جستجو و طلب کرد ([ِنَبَعَ) الامام: از پیشوا پیروی کرد 
)الآ و الْحَدِيْت: به قرآن یا به حدیث و روایت 
یا به آن سخن عمل کرد (َْع) فلاناً لین و تخوه: 
بدهی و امتال آن را از فلانی مطالیه کرد. 
(تَتابَعَتُ تامع تتابعً) الأشياء : آن چیزها پشت‌سرهم 
آمدند یا انجام شدند یا قرار گرفتند (تَتابع) القَرَْس: آن 
اسب هموار و صاف دوید بدون این که برخی از 
اعضای خود را بلند کند. 


(تَبعَه ََبمه تبا: آن را اندک‌اندک و آرام‌آرام طلب 
گرد 
(سَبَعَه یسب استثباعا): از او خواست که دنبالش 
بیاید. 


لنباعیّ) فی الب و اْنّ: پیروی از سبک ادیی یا 
فت اسای ادات و کار علاسیک و فیرج 
(التابع): دنباله, از پی در آینده خدمتکار» نوکر. 
دنبالهرو» پیرو. ج بع و باع و تَبَعَّة. و بع (التابع): 
(فی اضطلاح الشٌحاة): لفظی که از نظر (عراب تابع ماقبل 
خود باشد. 

ای ون التابع. ج توابع (دَوْلَة تابعهٌ دول 
آخزی): دولتِ وابستة به دولتِ دیگر. 

(التابعیَ): مسلمانی که خود پیامبر را ندیده ولی 
حداقل یکی از اصحاب آن بزرگوار را دیده و مسلمان 
از دنیا رفته باشد. 

(التباعة): باعَهٌالْ: نتيج کار. عاقبت و پیامد کار 
(لی قل فلان تباعَة): از فلانی چیزی طلب دارم که به 


زور از من گرفته است, 


تبغ 1۷ تخس 


ال بیرق دارو خادۃ نوکل دتباله از پس در 
آینده (هُو تم نساء): او هميشه به دنبال زنان است. 
بچه چهارپایان. أثباع. 

(الَبَع): دنبالهء از پی در اینده, تابع» نوک چاکر. 
دنبالهرو» پیرو (براي مفرد و جمع). ج أثباع. 

(ال"۰: سایه. [زیرا هميشه پیرو صاحب خود است. 
ب]. ملکة زنبورعسل. [چون که همه زنبورها به دنبال 
اویند. ب]. ج تباسع, و تبابیْم (ّع): لقب شاهان بزرگي 
(التبعة): پیامد کار نتيجة مطلب, تبعه. 

(البّّة): پیرو بودنِ چیزی از چیزی دیگر. 

(السَبْ: دنباله. در پی در آینده. نوکر. خدمتکار. پیرو. 
دنباله‌رو. خونخواه. خدا می‌فرماید: م لاَجدُوا لک 
لین په تَبیْعاً: پس, نيابید برای خودتان بر (گردن) ما 
به واسطهٌ (غرق شدنتان) هیچ خونخواهی. آن که حق 
یا بدهی و امثال آن را مطالبه کند. گوساله. ج تباع و 
رامت چاچ اطع 

(العبع: و المتب.): حیوانی که زاییده و بچه‌دار شده 
اشت. 

#تبغ -(التَبَغ): تنباکو, توتون. [مأخوذ از تومباکو که 
ام جویره‌ای ست در خلیم سکزیک: یناخ رر 
هائیتی یا زبان بومیان امریکا است. ب]. 

(التَبْغيْن): نیکوتین. 

تیل یل کیلا) فاا از فلانی: خوتغواهی 
کرد و تام گرفت للم روزگار آن قوم 
را گرفتار و دچار بلاها کرد (تَبلَ) لب فلان: عشق, 
فلائی را بیمار و دیوانه کرد (ل) الطعام: ادویه در غذا 
ریخت (تَبلّ) کلامة: سخن خود را با کلماتِ نغز و 
دلنشین و نكته‌هاي جالب آراست. 

نله یه إثبالاً): از او خونخواهی کرد و انتقام گرفت. 
روزگار. او را گرفتار و مبتلا کرد. عشق. او را شیدا 
کرد. ادویه در غذا ریخت. سخن را آراست. 


jE ۳4‏ لا الطعام: ادویه در غا ریخت» 


دیگ‌افزار به غذا افزود. 

(تؤټل ۳ ول الطَعام: ادویه و دیگ‌افزار در غذا 

ریخت. (َوْبْل) گلامَه: سخن خود را با نکته‌ها و 

کلمات نغز آراست. 

(التبّل, و التابل): دیگ افزارء ادویة غذا. ج ‏ امل. 
فروشنندة أدوية غذا: 

(التبل): کینه, دشمنی. خونخواهی. ج " ل). 

(التبیْل): مبتلاء گرفتار. شيداي عشق. 

(التْ بال): ریزه‌های آهن که از زیر پتک می‌پرد. 

(معرب). [معرب توپال فارسی. ب]. 

(التَوْبّل): ادویۀ غذاء دیگ‌افزار. ج -.ایلی, 

(المَنبُوْل): مبتلاء گرفتار. شيداي عشق. 

# تین نب تا) الماشْيَة: کاه به چهاریا داد. 

(تَبن یبن اء و انة): هوشیار و نظرسنج و نکته‌سنج 

و دقیق شد. 

تن یبن تنا ): هوشیار و نظرسنج و نکته‌سنج و 

دقیق شد (بْنَ) فلانا: تبان به پای فلانی کرد. 

(إََِنَ يبن بان تنبان به پا کرد. 

(التبانة): کاه‌فروشی, كاه فروختن. 

(التَبّان): کاه‌فروش. ج بان 

(التبّان): تنبان کوتاه که تا روی زانو یا بالای زانوست. 

ج تبابیّن. [معرب تنبان فارسی. ب]. 

(التبْن): کاه. کاسه‌ای است بزرگ که بیست نفر را 

ستټراب کند. ج یبان, 

التبن): کسی که دستش با هر چیزی بازی کند. بسیار 

هوشیار و دقیق و نکته‌سنج. 

(التبْنیَ): منسوب به التِن؛ کاهی (تَوْبٌ تبیْ): پارچه یا 

جامهٌ کاهی رنگ. 

(المَْبّن): کاهدانی. ج مَتابن. 

(المَنبْتة): کاهدانی. 

# تجب - (التجاب): سنگ نقره که آن را گداخته‌اند 

ولی هنوز مقداری سیم در آن موجود است. 

# تجیب ‏ (التجباب): رگة نقره و امثال آن که در 


۳ 


سنگ معدن وجود دارد. 

# تجر -(َجَر یَنْجُر جرا و تجارة؛ به تجارت 
پرداخت (یَجَرَ) فی گذا: تاجر فلان چیز شد. 

(تاجَر اجر مُتاجرد) فلا رَدأ: فلانی با زید به تجارت 
پرداخت. 

(جَر قح إتجاراً» به تجارت پرداخت. 

(التاجر 4 بازرگان» تاجن سوداگر. استاد ماهر و حادق 
در چیزی. فروشندهٌ شراب. می‌فروش, باده‌فروش. ج 
تجر و تجار و تجّار. 

(التساجرة» مَُوَنتٍِ الساجر (سلعة تاجرة): كالاي 
پرخریدار. ج تواچر. 

(التجارٌ :4 کالای تجارتی. دادوستد کردن. خرید و 
فروش. تجارت. سوداگری, بازرگانی. 

(السنجَر جاي تجارت. تجارتخانه اد مجَرّ: شهر 
تجارتی. ج مَتاجر. 

(المَنْجَرَ 4 گویند: از مَنْجَرَةا: سرزمین تجارتی, 
جاي پرتجارت. ج مَتاجر. 

# تحت -(تخت» زیر. مقابل فوق. 

(لتّحْت گنجينة دفن شده. آدم فرومایه و رذل. ج 
(الختانی. و التَحْتیَ4 زیرین. 


# تحتح (تَحْتَحَة ختخه تَحْتَحَةّ4 آن را تکان داد. 


جنبانید. حرکت داد. 


(َتَحتَح نتم َحتَحَهًَ4 جنبید. 

(التَحْتَحَةّ» صدای حرکت تسمد. 

(التَحْتَرْبّة لایة زیرین خاک که کشاورز لايةُ زسرین 
آن را شخم زند. (جدید). [سرکب از تخت و تَربة 
است. ب]. 

# تحف -(َنْحَقه بح انحافا؛ به او ارسفانی داد 
تحفه‌ای به او داد فا بکٌذا: فلان چیز را به او 
ارغان ناد 


(انحَقه تفه اتحافاه به او تحفه‌ای داد. 


(التَحْمَة): چیز بدیع و باارزش, تحفه. چیزی که ارزش 


فنی و هنری یا تاریخی دارد. عتیقه. ج حّف. 
(المْتَحّف. و المَثْحَف) موزه آثار. ج مناحف. 

# تخت -(الّخُت کمد جالباسی. ج نُحُرْت.(معرب). 
تخت جای بلند برای نشستن یا خوابیدن. کوب 
نوازندگان, ارکستر (السَخْتَ) من الرَهْرَةٍ: محل 
قرارگرفتن برگهای گل. [لتَخْت. معرب تخت فارسی 
است: با 

اه تخته سیاه. نیمکت. [مأخوذ از تخته فارسی 


معلوم نشد که چه گفت: 

(التَختاخ؛ آن که زبائفن لکنت دارد: 

# تختروان -(الَختروان» تخت روان. (معرب). 
[معرب تخت روان فارسی است. ب]. 

# ق اخ یت تخا و توخا و همجن و 
نحو خمیر و امثال آن رسید. ورآمده شد. شل و 
آیکی ند (َ) فلان: فلانی اشتهای غذا نداشت. 

نع يع انخاخا) امین و وه خمير و امثال آن را 
شل و آبکی درست کرد. 

(التخ خمیرترش. خمیر شل و آبکی. کنجاره تفال 
دانه‌های روغنی. 

# نخذ تخد یذ تخذا) المال: آن مال را كسب کرد 
و به ادست آورد (گشت) فلاا رها فاانی زا به 
دوستی برگزید. 

# تخم -(ناخْم اخم مَُاحْمَة) وضع الْمَوْضِعَ: آن‌جا 
چسبیدة به جایی دیگر شد هم مرزٍ آن بود. 

(الخْم4 مرز ميان دو زمین. علائم و نشانه‌های راه 
برای راهنمایی. ج تم (فلان َيب لحم فلانی از 
تخمة بزرگان است. 

# تدرج -(دْرج» تذرو. قرقاول. (معرب). [معرب 
تذرو فارسی. ب]. 

# تدر -(الُدْرّه4 گویند: (هُو دو تُذزه): او یورش 


ندانتد از کجا آمده است. (هه ده تُذرَههم): او مدافع 
آنان است. 

# تراجیدیا -(تراجُدٍیا): تراژدی؛ نمایش یا نوشتة 
حزن‌آور. 

#تراخوما -(َراحْما): بیماری تراخم. 

#قرب د اټ یرب کا الشیء: آن چیز را 
خاک‌مالی کرد خاک بر آن ريخت (تّرب) اج 
خاک بر روي پوست (حیوان) ريخت که آن را درست 
کند و به عمل آورد. 

نرب رب ترباًا: خاک آلود شد (ترب) الْمکان: آن 
مکان پر از خاک شد (تَرٍبَٹ) الَیٌْ: باد گرد و خاک 
کرد. 

رب یرب ربا و مثربا؛ و مرا فلانْ: فلانی فقیر 
شد. خاک‌نشین شد (تَرِبَت) یداه: زیان بیند یا فقیر 
شود. نفرین است. و در حدیث شریف است که: 
«قَاظمه پذاتِ لین ترِیث اک0 بسن یه است آو زن 
دینداری را (برای ازدواج خود) ای بیچاره یا ای فقیر. 
(َنرَبٍ یشرب إثراباً): مالش زیاد شد. [گویا به اندازة 
خاک مال دارد. ب]. (أثرب) الشیع: از خی زا 
خاک‌مالی و خاک آلود کرد. 

(تَارَیَهُ یتارب مُتارَبَة): با او دوستی کرد. 

رب یرب تشریباً): خیلی مالدار و ثروتمند شد. [گویا 
مال او به زيادي خاک شد. ب]. (تَوّبَ) الشیْء: خاک 
بر روی آن چیز ريخت (َرْبَ) الکتاب: بر روي نامه, 
خاک ریخت: [ظاهراً میراد ایتن است که پر زوی 
نوشته‌های نامه خاک ریخت تا حالت مرکب 
خشک‌کن را پیدا کند. ب]. 

( کټ یگب تتابا): خاک آلوده شید در خاک مالیده 
شد. خاک بر رویش نشست. 

(الترائب): استخوانهای سینه که پشت ترقوه قرار دارد. 
جای گلوبند در سینه. 

اشرانب6: خاک ج أثرتشو بیان 

(التر ب): خاکآلود. باد گرد.و خاک‌کننده: زن.یا مرد 


خاک‌نشین و فقیر. 

(الثزب): خاک (الَرْبٌ) من المغْرَلٍ: چوپ دوک که نخ 
را به دورش پیچند. 

(التزب): همسال, همزاد. ج آثراپ. 

(الترباء): خاک. زمین. 

ق خاک طبیصت زمین. گویند: (اوض ده 
اقا زمینی که طبیعت خاکش خوپ انست. گور 
قبر. لای سطحی زمین که آن را شخم می‌زنند. ج 
ترَ ب. 

:موب الترب. 

(لرییَ): سرپرست گورستان, خدمتکار قبرستان, 
خادم آرامگاه تولیت مقبره. 

(الَربيّة): گندم سرخ که خوشه‌اش نیز سرخ خالص و 
صاف است. 

(التربَة): واحد الترالب؛ یک استخوان سینه. 

# ترس -(ترْبّس یرب شالباي در راابست. 
ال باس): کلون. چفت در. ج ترابيْس. (معرب). 
[احتمالا. باید مأخوذ از «دربستن» فارسی باشد. ب]. 
(التربس): نوعی آفت بسیار ریز گیاهان (دخیل). 

# تربن - (الترینة): برش حلقوی و دایره‌ای استخوان 
با ار گردیر. 

(التربیْن): توربین (مولد برق). 

# ترتر -(تَرتَر یرت تترَ): بدنش یا گفتارش شل و 
سست شد. وراجی کرد خیلی حرف زد ارت الشیْء: 
آن چیز را بشدت جنبانید و تکان داد. 


ر رصح صراص ۶ 1 
(تتزْتر یتتر تر ترْترَ): جنبید» به جنبش درامد. لرزید. 


(الرور): خدمتکار پلیس. ج فرافشر. 

#قرج - ریرح تزجا): پنهان شد مستتر شد. 
پوشیده و مخفی شد. 

(ترج یج ترجا): کاری بر او دشوار و پیچیده شد. 
(ترْج یر تثریْجا) لُوْبّ: پارچه یا جامه را به رنگ 


سرخ سیر درآورد. 


ترجم 

(الرجّ4 بالنگ, ترنج. 

(التر ج): آن که کاری بر او پیچیده و دشوار شود. 
(لَریْج دارای اعصابی نیرومند. 

# ترجم -(َرجَم یرجم تَرْجَمَة) الکلام: آن سخن را 
واضح و آشکار کرد (تجَم) لمع و عَن: سخن 
دیگران را به لغتی دیگر ترجمه کرد (تَرْجَمَ) بفلان: 
شرح حال و بيوگرافي فلانی را نوشت یا گفت. 

ال جُمان» مترجم. بیوگراف؛ شرح حال نویس. ج 
راچو 

(الَرجَمَة تَرْجَمَةٌ فُلانٍ: بیوگرافی فلانی» شرح حال 
فلانی» زندگی‌نامة فلانی. ج تراجم. 

# ترح -(تَرٍح يرح تَرَحاً» اندوهگین شد. کم‌خیر و 
کم سود شد. 

رح ره |ثراحه اندوهگینش کرد. 

(َرَحَه رح تریح اندوهگینش کرد. 


کم‌خیر و کم‌منفعت شد. 

(السَرح4 اندوهگین. کم‌خیر و کم‌منفعت. 

(العستارح» اسباب حزن و اندوه. گویند: (تَوَحَنه 
المتارخ): چیزهای حزن‌آور او را محزون کرد. 
(المُتَرّح) من العَيْش: زندگاني سخت و دشوار (المتَرّځ) 
من السْیلٍ: سیل کم که گاهی هم قطع شود. 

قرخ - لت خ) فی اْجراخة: زخمی که زیاد شکافته 
نشود. 

8 قر -(تَر ی ترا و تَرَوْرأً) لمضو و تخوه: اندام و مثال 
آن بریده و جدا شد (یّ) فلانْ عن بلاده: فلانی از 
سرزمین خود دور شد (ترّ) عَنْ قومه: از قوم خود جدا 
شد (َرْتْ) الوا و نخوها لد دفها: هسته (زردآلو) و 
امثالٍ آن در وقت شکستن از زیر سنگ پرید (تَوّ) 
الوَجُلّ: بدن آن مرد توپر و استخوانهایش مغزدار شد. 
در اثر گرسنگی و غیره سست و بی‌حال شد (تَرّ) 
ایوا آن خیوان هر چه در شکم داشت بیرون 
انداخت (یر) عضو و نخوَه: اندام و امثال آن را بريد و 


قطع کرد. 

(تَرّ يتر ترار 4 بدنش نیرومند و توپر و استخوانهایش 
مغزدار شد. 

رب ثرا اعضو و تَحَوة اندام و امثال آن را جدا 
کرد (َی) الشیَء: آن چیز را دور کرد. 

ازو خدشکار پایس. سره :یا شدمتگار 
کوچک: ب ارق 

(التارّ؛ داراي بدنی توپر و استخوانهایی قوی و مغزدار. 
ره نخ تراز بنایی یک ی ال تو را به راه 
درست برمی‌گردانم. [معرب تراز فارسی. ب]. 

# قرز -(َرَرَ ينر توزآه و تَروْزً) خشک شد (تَرَر) 
َحمْهٌ: گوشت بدنش سفت و کلفت و محکم شد (تَرَر) 
فلا فلانی گرسنه شد. رده درگذشت (تَرَرّت) أَذْناب 
الابل: موی دمهای شتران در اثر بیماری ریخت. 

قور یر تَوزا) فلانا: فلانی را بر زمین زد. 

(ترز يرز توزآ) لح گوشت (بدن) سخت و محکم و 
سفت شد. 

رز رت الماء و نو آب و امثال آن يخ زد. 
(آنرژه یر رازا آن را خشک کرد. 

(الراز. و الترازه مرگ ناگهانی در اثر سکته و غیره. 
(الَرْزِیَّ» دوزنده. خیاط. (دخیل و معرپ درزي 
قاری متا 

# ترس -(ترس یرس ریسا سپر حمایل کرد 
خود زا دن تاه سیر گر فت 

رس یعس تراسا خود را در پناه سپر گرفت» سپر 
حنایل کد 

رس یرس تساه سپر برداشت, سپر حمایل کرد. 
خود را در پناة سپر گرفت. 

(الگار س دازای: سپ حامل بنچر: 

(التراسَة» سپرسازی. 

(التر اس): دارای سپر. سازندةٌ سهر. 

(لتزس؛: سپر. ج آثراس, و تراس, و تَسرَسَة. و شرّس. 
آهن یا چوبی است شبیه کلون که پس از قفل کسردن 


ترص 


ترقی 


در آن را می‌اندازند تا کمک قغل باشد (اشَرس) 

فی‌الالّة: چرخ دنده. (جدید). 

التسة): لاک‌پشت خشکی. (دخیل). 

(المتراس) : موانعی که بر سر راه دشمن گذارند. ج 

ارش 

(الیئزس): سیر چوب یا آهنی که پشت: در گذارند 

(شبیه کلون) تا کمک قفل باشد. ج مَتار س 

#ترص ار یر تراصة) الشّئء: آن جيز 

محکم و سفت و منظم و مظبوط شد. 

ره يشر طه إنراصأً): آي زا مخکمو بیان و سم 

کرد. 

(تصَه ره تثریصا): : آن را محکم و میزان و منظم 

کرد. 

(التار ص. و التریص): محکم. میزان, سس در حدیث 

است که: : «و ِن رَجاء مرن و وف 4 بمیزان د ترٍیص» 
مازاد اها علّی الاخْرٍ»: اگر وزن شود امید مومن و 

بیم او با ترازویی منظم هیچکدام از دیگری بیشتر 

نباشد. 

(المثرَ صات) : نیزه‌های صاف و راست شده. 

#ترع -(تَرَعَه یره تَعاٌ) عَنْ قطده: او را از هدف و 

قصدش بازداشت. 

(ترِیشرتَرعا): الاناء و نَحْوَه: ظرف و امثال آن پرشد 

(ترع) فْلان: فلانی نادان شد و برای فتنه و درگیری 

شتاب کرد (ترٍع) إِلّی گذا: په سوی فلان چیز عجله کرد 

و شتابید. 

(رع برع إثراعأً) الاناع: ظرف را پر کرد. 

(ترَع رع تفع البات: در را بست 

رع يسرع | اتراعا) الانام: ظرف پرشد. 

(تَتَرّع يرع تَتَعا): :یی کرت شتاب کرد (تتَرَع) 

یه بالشّرٌ: برای فتنه به سوی او پیشی گرفت. 

الأنرع) من السَيْوْلٍ: سیلابی که دره را پر کند (سَير 

یر راه رفتن تند و سخت. 

(التَرَع) من الاك ظرف بر (مصدر است که صفت 


قرار گرفته است). 

(الترع): ظرف پر. نادان و شرخر. شتابند؛ به سوی 
چیزی. 

ال غقا: دهانا سول کنانال آب. در ہی یک از 
پله‌های نردبان. مرغزاری که در جایی بلند قرار داشته 
(التَرّاع) من السْیُولٍ: سیل دره پرکن. 

لقع : ظرف پر. نادان شرور. شتابنده. 

#قرف -(تَرٍف یرف ترفا) الّباتْ: آن گیاه تروتازه و 
آبدار و سبز و خرم شد (ترف) فلان: فلائی ثروتمند و 
نازپرورده شد. گوشت زایدی در وسط لب بالای او 
بطور مادرزادی پیدا شد. 

رف شرف اثرفا) فلانٌ؛ فلانی به تجاوزات یا به 
سرکشی یا به فساد خود ادامه داد (یّفَ) فُلاناً: فلانی 
را نازپرورده و مرفه و لوس کرد )الم ُلاناً: 
ثروت و نعمت فلانی را سرکش و مغرور کرد. 
aa)‏ ثْربغاً) : : او را مرفه و نازپرورده و لوس 
کرد. ثروت و نعمت باعث غرور و سرکشی و 
سرمستی او شد. غذاهای خوب به او داد. 

توف یف نت فا): : ثروتمند و نازیرورده شد. متنعم 
نف 

(اشتثرف برف اشتثرافاً): بخاطر ثروت زياد 
سرکش و متکبر و یاغی شد. 

«الأنرّف) : آن که بطور مادرزادی در وسط لب زبرینش 
گوشتی زاند و برجسته باشد. ج تّف. 

ال فاء): مُوَنْتِ الأرف. ج تّف. 

(لنرَْْ): نعمت, ثروت. چیز باارزشی که به دوست 
هده دهتد. غذای نیکو و دلخسب. برخستگی 
مادرزادی در لب زبرین انسان. ج ترّف. 

#۴ترفس -(الترٌ فاس) : دنبلان که نوعی قارج است که 
در زیر خاک به وجود آید و شکل ظاهری‌اش همچون 
سیب‌زمینی است. (دخیل). 

#ترقی -(توقی یری تَقان) فلانا: : به ترقوه فلانی 


ترک ۵ تسم 


زد. گویند: (ضَرَبته فَقیْتهُ): به او زدم و به ترقوه‌اش 
خورد. 

ارف ق: استخوان آخورک, چنبرة سینه, ترقوه. ج 
تراق (لَفْتِ ارو التراقی): جان بنه ترقوه رسیده 
مشرف به مرگ شد. 

ارف تانٍ): دو استخوانِ آخورک سینه. 

۴ شوک( کت ید ک تور کاء وتو کانا) اال آن چیز 
را رها کرد یله کرد ترک کرد (َرک) المت مالً: مرده 
مالی برجای گذاشت (یَر که) یل گذا: او را گذاشت که 
چنین یا چنان کند. 

(ترک رک تَر کا) فلان: فلانی با پیردختری ازدواج 
کرد. 

(تار که تا رکه مُتار کَد) بیع و غره و فیه: با او کنارآمد 
که معاعلهوا بزهم نف 

رک یشک اتراکا) الشیع: آن چیز را ترک کرد آن را 
با کر 

(تراک): اسم فعل است؛ ترک کن» رها کن. دست 
بازدار. گویند: (تراک) الشیء: آن جن را ترک و رها 
کن. 

نارکا یتاکن تتاژکا) ار بَیته: آن کار را در 
میان خود رها و ترک کردند. 

(التارک): ترک‌کننده, رهاکننده. 

(الر ک): قوم ترک, نوادٍ ترک. ج آثراک. 


کلاه خود. ج تز ک. 

(التز کُة): ارث. مرده‌ریگ. 

(لْتَرکَة): میراث مرده‌ریگ, ارث. 

ال کی): یک نفر ترک. 

(التریْک): چوبهای خوشة انگور و پنگ (خوشة 
خرما) که انگور و خرمایش را گرفته باشند. 
(الترِیکة): مرده‌ریگ» ارث. خوشة خرما و انگور که 
میوه‌اش را گرفته باشند. پیردختر. چراگاهی که از 
چریده شدنس, فقلت گرده‌اند. اب هاند4 از سیل. 


مالیات سالیانه که بخاطر آفت‌زدگی زراعت از 
کشاورز نگيرند. ج کو ترنک. و تزا ک. 
(المثراک): ترک‌کننده, رهاکننده. 

#فزم تاا زاوا (دخیل)؛ 

# ترمس رمس یرم رسا: از جنگ یا از 
فتنه و آشوب به دور ماند. 

(التَرْمُس): باقلای مصری. 

(الترْمُس): ترموس. (دخیل). 

(النَرْمُسّة): یک باقلای مصری که واحد امس است. 
زیرزمینی, مرداب. ج ترامس. 

# ترمو - (تسرموجراف): ترموگراف. گرمانگار: 
گرماسنج خود کار که درجه گرما را بر روی صفحه‌ای 
ماود (معرب) 

(ترمُو جرام): ترموگرام. صفح ترموگراف. (معرب). 
(تَرمُومشر): ترمومتر گرماسنج. (معرب). 

#قره ار ره تزهً): در راههای فرعی منشعب 
شد؛ از راه اصلی افتاد. در بیابانها گرفتار شد. گرفتار 
اباطیل شد. 

الره): باطل. پوچ» یاوه بیبهوده. 

(الرّه): بیابان. راه فرعی منشعب از راه اصلی. باطل» 
پوچ. سخن بیهوده. 

# تری -(تَرّی یثری تَزیا: در کار سستی و درنگ 
کرد. 

نی ثری ثرا کارهایی را پی‌درپی ولی با فاصله 
انجام داد. 

# تریاق -(التژ یاق): پادزهر. 

#تسع - نسح یسم سعا) ام آن قوم را که هشت 
تفر ودنك با ىة نه نفر گردانید (تَسع) لشَیّء: یک نهم 
آن چیز را گرفت (تَسَع) لْمم یک نهم اموال آنان را 
گرفت (تسَع) الْحَبْلٌ: طناب را نه رشته بافت. 

(آنسع سم انساعأ) اموْم: آن قوم نه نفر شدند. 
شتران آنها پس از نه روز به آبشخور رفتند (اتمع) 
لعَدَدَ: آن عدد را نه تا گردانید. 


a“ 


نعنرین 

(لتاسع): ه. ٩‏ (هو تایغ تمانیة): او نهمین هشت 
است؛ با او نه نفرند. 

(التاشُو عاء): روز تاسوعاء نهم محرم. 

(التشع): یک نهم. ج اتام 

(التسْعَة): نه, عدد: . 

(السَسیْع): یک نهم. 

# تشرین - اسر یُن): نام دو ماه از ماههای سریانی 
استه تشر تما الاول: ماه اکرد [[از عفر تاانهم 
آبان. ب]. (نَشرِئن) الانی: ماه نوامبر؛ ده دوم و سوم 
آبان و ده اول آذر. ج تشارین. 

# تعب -(تَعب یم تَعَباً): خسته شد. 

یب یشب إثعاباً) الوم ی آن قوم خسته 
نب الانسان و الْحَيَوانَ: وانسان با تخواه ۳ 
خسته کرد. گویند: (أثْعَّبَ) رکابه: 
تشویق به رفتن یا به تندرفتن کرد. 


(التَعب): خسته. خسته شده. 


شدند را 


شترسواري خود را 


# تعتع -(تننث کنیع تن له فى اژنل: چهاربا 
در ماسه گیر کرد (تَعْتعَ) فلان فی گلامه: فلانی زبانش 
گیر کرد و یک یا دو یا چند حرف را تکرار کرد 
تی تی تی کرد بی‌بی‌بی» يا چی‌چی‌چی و غیره کرد 
(تَعْتَعَ) الشىء: 
عم تم تعْعَا) فی کلامه: باتش بتد آمد و گییر 
کرد و یک یا دو یا چند حرف را تکرار کرد تی‌تی یا 
بی‌بی یا پی‌پی و غیره کرد. 

(التعاتع): اراجیف, شایعات فتنه‌انگیز.: 

# تعس -(لَعَس یس تَعْساً): لغزید و به رو درافتاد. 
ش) الل فلانا: خدا فلانی را نابود کرد. 
انش یشک اسا لفزید.و به رو درافتاد. تابود.شد. 
در حدیث است که: «تعش عبد د الینار و لرْرهَم»: 


ن چیز را به شدت تکان داد. 


نابود شد (تعش 


نابود باد یا نابود است بندهٌ درهم و دینار. در مثل 
گویند: «تعسشت الْعَجلَة»: : تابود باد عجله و شتابزدگی. 
(آنعته َه یعسه تعاسا: نابودش کرد. 


ا ل خن کا زو رل نابود شونده. 


تفث 


(التغس): شرارت, بدی. دُوری (تغساً) ل: نابود باد او 
خدا نابودش کند. 

(التعس, و التعیْس): لغزیده و به رو درافتاده. هلاک 
شده. 

(المَتْعُرّس): نابود شده» به هلاکت رسیده. 

# تعل -(التَعَّل): حرارت گلوی ملتهب شده. 

#تغب -(نَغْب يقب تقبا) الیَ4: آن چیز دارای عيب 
شد. فاسد شد. چرگین شد. ابوڈ شد (کفت) الْحَیَوان؛ 
حیوان گرسنه شد. 

رنب ب ينغب إنغاباً): ان را دار که اف تفاس 
گرد آن زا نابو گرد آن زا گوبنته گرد: 

فاد موب عیب‌دان. فاسدشده: نالودشده: 
چرکین شده. گرسنه. 

# تغتغ - الب تفت انكلم سخن گوینده 
معلوم نشد. چون که دندانهایش افتاده بود تفع 
لْحَلْیٌ: زیورآلات آهسته صدا کردند (تَْتعْ) لامة: 
سخنش را تکرار کرد و معلوم نشد چه گفت (تَغْتع) 
الضحکَ: ب خنده خود را پنهان کند اما 
خقنه از دست گرفت: 

# تغر ای یر تَعُوْراً): ترکید و محتوایش بیرون 
زد منفجر شد. گویند: (َفر) السحابْ: ابر به بارش 
پرداخت (تَعَرَ) لعرْق: خون از رگ فواره زد (تَعْرَتْ) 
لْقِرْبه: آب مشک ریخت (تَقَرَ) الْكَلْبٌّ: سگ شاشید. 
مرت تفر تَغرانا) اْقَذر: دیگ به جوش آمد و غلغل 
کرد ار الْجُرْځ: زخم خونریزی کرد. 

# تفیء -(تفی EEE‏ اتضیرن و خشمکین.ز 
ازارو شد.و گر گرفت. 
(الفیة): فة الشىء: زمان 
# تفتف لت لتق تمیز بود و چرکین شد 
(َفْتَتَ) ال جُل: آن مرد به دنبال شنیدن و گوش کردن و 
گفتگوی زنها بود. 

(الَفُتاف): کسی که در پی سخن زنان است 

# تفث -(تفت یَْفث 


ان چیز. 


ث تَفغاً): خود را نظافت نکرد و از 


تفح 


تراشیدن موها و زدن روغن به موها و تن خود دست 
اس سرت و 

یت تفا الم العکان: خون آ 

آغشقه کرد. 

(التفث): کثیف و ژولیده و جلمبر. 

(التُث): آلودگی و کثافت و چرکی که در اثر ترک 


جا را آلوده و 


نشسته و زدودن آنها جزء مناسک حج است. خدا 
می‌فرماید: تم یضاقتم لیوا ثدورَهمٌ»: پس 
بزدایند چرک و کثافت تن خود را و وفا کنند به 
نذرهایشان. 

#تفح -(أَنقَحَ ينفح إنْفاحاًا: سیبی به او داد. و از 
کلمات مسجع الأساس (کتاب لفت) است که: «ْیحَفکَ 
الک تحفه‌ای به تو داده آن که سهبی :نه و داده 
است: 

(التفاح): سيب. 

(الثقّاحة): یک دانة سيب (القاحَ): (فی علم الشریْح): 
سیبک سر استخوان ران که در لگن خاضرة قرار دارد. 
(التقَاحَتانٍ): دو سیبکي سر استخوانِ ران. 

(التقَاحيّة): گویند: (ضَرَبَهٌ علّی تَفاحییه): به سیبکي سر 
استخوان ران او زد. 

(الَنفَحَة): باغ سیب. ج متافح. 

# تفر ار یتفر إفارأً) الطْلْحّ: غلاف خوش خرما 
نوک زد و اندکی بیرون آمد 

(التَفْرَة): نوک گیاه. جوانة گیاه. پا جوش. چال وسط 
لب زبرین (بالا). 

#تق ات یش فاا تف کرد. 

تفه تثفیفا): به او گفت: تف. 

ا کی کش هر یت کی و 
بد و الود گویند: ع تفَقَةَ 

(الٍفاف): خس دشتی یا کاسنی وحشی. (شامی است) 
و در مصر به آن (الجُعْضِیْض) گویند. [در مخزن 


الاأدویه, تفاق (نه تفاف) به معنای کاسنی وحشی است. 


ب]. 

(التفاقة): آب دهان, تف. 

(التَماف): پست. فرومایه» بی‌ارزش. 

(التان» با سیم زمان آن چیز یک بیفانه. و 
عَلی تقانه): به وقت آن آمدم. 

(لْق؛ جانور سیاه گوش, پروانک. 

# تفل -(َل يمل و یثفل تفلاا: تف کرد تف انداخت 
(َفلَ) فین دنه با او دز گوشی حرف زد (َفل) الماء: از 
آن آب دش آمد.و آن اتف کزد. 

(تفل یل تََلاًا: بوي آن عوض شد (َفلَ) فْلان: فلانی 
عطر نزد و بوی بدنش بد شد. 

(ْفلَه مله افالّ: بویش را تغییر داد. 

(الُْل, و القل): روباه يا تولف آن. 

(الّفال): تف آب دهان. کف. 

(التقلا: تت خدی آب دهان, کف: 

(التفل): اندک (ما آصاب مه الا تفلاٌ): فقط چیز اندکی 
از او دریافت کرد. 

(التَفُل): تغییر بو داده. آدمی که به خود عطر نزند و 
بدنش بدبو شود. 

(المتغال): به معناي التّفل. 

(المنفلَة): ظرف تف‌انداختن. ج متافل. 

# تفن قله ينه نا طردش کرد. دورش کرد. از 
خود 2 

(التان بان الشیّم: زمان آن چیز. 

(الَفُن): جرک کثافت. 

تفه - تفه له تهاء و فقا و تفاهة): اندک و 
تاچیز و خافه شد: بی‌مقدار و بست هد (قفف) الأجل: آن 
مرد مق شد. بی‌شعور شد (َْ) الطعامٌ: غذا بی‌مزه 
شد. 

(أثقه ية إنفاهاً) فى العَطاء: عطاي اندكى داد. 

(التافه. و التّفه): اندک» ناچیز. احمق» بی‌شعور (التَفه) 
أضاً: غذاي بی‌مزه. 

(اله): سیاه‌گوش, پروانک. 


تقن 


# تفن -(أنقة بقن إقانا): آن زا منحکم و سفت 
گردانید. خدا می‌فرماید: نع الله الُذِى أنْقَنَ کل 
شَئْءٍ4: ساخت خدایی است که محکم گردانیده است 
هید چين وا 

(َقن یقن تنقيناً) آزضة: آب گل‌آلود به زمین خود داد 
تا حاصلخیز شود. 

( كث تفن کفا) ابث: کلی آیکی از چاه بیرون آمد 
که همراه با کل سهاد لازو بذبو بود: 

(الَفُن): مرد استاد و ماهر و حاذق. سرشت. نهاد. طبع, 
طبیعت. اکل آبکی همراه با (لجن) گل سیاه و بدبو. گل 
و لای و رسوبات آب. گلی که رسوب کرده و آب آن 
خشک و ترک‌ترک شود. 

(الَفن) من الٌجال: مرد استاد و حاذق و ماهر. 
(لْن): رسوباتِ و گل و لاي آب. 

# تکتک - کتک کتک تَکُْتَکَة) الْفْرش: اسب 
طوری راه رفت که گویا بر روی آتش یا خار گام 
می‌نهد (تکنْک) ایح و تخوه: خربزه و امال آن را 
لگدمال کرو شکست: 

(الَکْتیْک): تاکتیک. (دخیل). 

# نک تک یک کک الوجل: آن مرد احمق ند 
بی‌شعور شد. لاغر شد. به هلاکت رسید. 

(تک ینک تکا) لش آن چیز را تکه کرد برید 
(تکّ) لبطَيْحَ و تَحْوَهٌ: خریزه و امثال آن را لگد کرد و 
(إشتتک سیک |شینکاکا) اک و بھا: بند شلوار را در 
لیفه‌اش کرد (إشتتک) بالخریر و غغیره: از ابریشم و 
غیره بند شلوا درست :کرد. 

(التاک): احمق. لاغر. نابود شده. 

(التک): تک‌نوازی موسیقی. (فارسی است). [معرب 
تک و فاخو از آن است: ب]. 

(الیکق):بننٍ شلوار, کش تنبان. ج پگ 

(التکیک): آدم بی‌فکر. 

(المتک): سنجاق و غیره که با ان بند یا کش را به لیف 


شلوار کنند. ج فقاکت. 

# تکی -(التکیّ): جای زندگی صوفیان و درویشان 
تهیدست. (ترکی است). 

#قلب -(اللب): زیان, هلاکت. گویند: (ییّ لَه و َلْباً): 
نابود باد او. (اتباع تیا است). 

(التَوّلب): کره‌خری که مادرش اهلی و پدرش وحشی 
و یک سالش تمام شده باشد. کره‌خر. ج توالب. 
(التلباثی): طلاهم۲616؛ تله‌پاتی. انتقال فکر یک نفر 
به دیگری از راه دور و در یک آن. 

# قلتل - (ََل یل لها خیلی تند راه رفت. به 
شدت رائد (تَلْ) الم آن چیز را به شدت و با 
خشونت تکان داد (تتل) فلانا و عَیْرَه: فلانی و غیره را 
مضطرب و بی‌قرار و ناآرام کرد. 

(الثلاتل) من لرٌّجال: مرد تناور و گوشت‌آلود. 
قفا سختی. شدت. غلاف خوشة. خبرما که 
همچون ظرف در آن می‌نوشند. ج تلاتل. کسره دادن 
حرف مضارع در لقت (قبیلف) بهرا. 

#قلد - لیلد و یل تلود الشّیء: آن چیز قدیمی 
شد (یلَدَت) ماشيَة فلان: مواشي فلانی در نزد او به زاد 
و ولد پرداختند. مواشی خود را به ارث برده بود. 
لد ند تلودا) الرَجُلُ پاْعکان و فی الْقَوْم: آن مرد در 
آن مکان یا در میان آن قوم سکونت گزید. 

تلد یلد تلَداً) پالتکان و فی بی فلان: در آن مکان یا 
در فلان قبیله سکونت گزید «ِد) فلا عندّنا: پدر و 
مادر فلانی (هم) در نزد ما زاییده شده بودند. 

ید ينلد إنلاداً) الَجُل: آن مرد ثروت قدیمی داشت. 
لد تیدا الوَجُل: آن مرد پول جمع کرد و به 
کسی نداد. 

(التالد): دارایی و مال قدیمی انسان. حیوانی که آن را 
به ارث برند. مردی که در جایی یا در ميان قبیله‌ای 
سکوئت کند. 

(التلاد): مال قدیمی و اصلی انسان. 

(التلّد): ما قديمي انسان. ج ند و تلاد. 


تلسکوب 


(ْد): مال قدیمی انسان. جوجه عقاب. ج الاد و 
تلاد. 

(الد): ما قدیمی و اصلي انسان. ج آثلاد. 

(اللیْد): مال قدیمی و اصلي انسان. ج آثلاد: و ذاه 
رأة تلِیذ): زن بزرگوار و سروّر. ج تلاند. و تلد 
(القظةا: مال مْل: مال و دارایی قدیمی انسان (خلق 
ْلدْ): اخلاق قدیمی انسان که همچنان به آن عادت 
دارد. 

# تلسکوب - (التلشکوب): تلسکوپ. 

#تلع للع یلع تلعاء و تلْوْعأً) وان و اسان و 
تلع واه و تلع رام انسان يا حیوان توت خود را از 
پشت دیوار یا از درون چاله‌ای که در ان بود و غیره 
بیرون آورد. 

تلع یلع تلع)ارجُلْ: آن مرد. گردن دراز شد. بلندبالا 
شد (تَلعَ) عنْقَه: گردنش دراز شد. 

لع ع تلع الوَجُلٌ: آن مرد از پشت دیوار و غیره 
سر خود را بیرون آورد () نف گردنش دراز شد. 
نع یلع اثلاعا) الْحَيَوانٌ و الإنسان: آن حيوان يا 
انسان از پشت دیوار یا درخت و غیره سر خود را 
بیرون آورد نم الرْجْل: آن هراد گردنِ خود را دراز 
كز گردن کشید (ْلمتْ) الا لام 
سر تخود رابلند گرد که مراد آو را پهتند: 
تال تالم تتلْعاً) فی مَشیه: در راه رفتن گردن کشید 
و سر خود را بلند کرد. 

لح ی تلع فى مفید : در راه رفتن گردن کشید و 
سر خود را بلند کرد( لب 2 شتر گردن کشید که 
از جای برخیزد (تتل) فلان: فلانی سر خود را بلند 
کرد که از جای خود بلند شود. جلو آمد )ار 
به طرف آن چیز رفت یا به آن خیره شد و چشم از آن 
برنداشت 

(ستم یکلم اشتثلاعا) لِلْحَبَرٍ: به آن خبر توجه کرد 
و رسنان کستپ آن رام 

(الأثلع): مرد گردن دراز. مرد قدبلند. ج تلع 


۽ آن ژن زیبا 


«التلعاء): من الأنلّم. ج نع 

(التَلْعَةَ): زمین بلند. مسیل آب از فراز به نشیب. دهان 
گشاد دره (ما آخاف الا ین سل کی ): نمی‌ترسم مگر 
از خویشاوندان نزدیک خودم (فْلانْ 

تلْعيد): به فلانی و کار و گفتارش اعتمادی نیست. ج 
تلع. و تلاع. 

الْع): انسان یا حیوانی که از پشتِ چیزی سر خود 
را بیرون آورد. 

(المِنلّع): انسان یا حیوانی که از پشت چیزی سر خود 
را بیرون آورد. مرد گردن کشیده که گردن خود را به 
سوی چیزی دراز کند. زنی که سر خود را بلند کند و 
در معرض دید مردم قرار دهد. 

#قلغ -(التلغراف): تلگراف. (دخیل). 

# قلف -(تلف یل تلف): از بين رفت. تلف شد. 
هثل اثلافا): از بینش برد. آن را تلف کرد 
نف ماله ال خود را تلف کرد. 

(التالف): تلف شونده. 

(التلف): تلف شونده. 

(الَلف): ذهب دمه تفا خونش هدر رفت. 

(اقلفة: تیه و بلندی خطرناک که برای بالاروند؛ از آن 
تر یرک تاره 

(المثلاف): تلف‌کننده. ج متالف (فلان حلاف مثلاف): 
فلانی بسیار کاسبی‌کننده و بسیار بخشش‌کننده است. 
(المثلف): فلانٌ مخ مُثلف: فلانی بسیار کاسبی‌کننده 
و بسار ششک کنن آلمت: 

(المَتْلْف): مصدر میمی است؛ تلف کردن. بیابان و امثال 
آن که تلف‌کننده است. ج متالف 

(المتلف): تلف‌کننده. 

الَتلقة: تلف‌کردن, يا محل تلف‌شدن مثل بیابان و 
غیره. ج متالف. 

(تلفِزیُوّن): تلویزیون. (دخیل). 

(التلفُون): الهاتف؛ تلفن. (دخیل). 


#قلک -(تلک): اسم اشاره است برای ونت دور و 


تل 


تله 


کافی آن برای خطاب است (تَلْکُما) برای دو مخاطب 
مذکر و (تلْکُم) برای خطاب جمع مذکر است (تلڵکن) 
برای خطاب جم موی است: 

# تل -(تل يل تاد فلان: فلانی افتاد (َلْ) الماء و 
عرق و نخْوْهْما: آب و عرق و امثال این دو ترشح کرد 
و چکید لَ) فلانً: فلانی را بر زمین زد. او را به رو 
درافکند و گونه‌اش را بر خاک گذاشت. خدا می‌فرماید: 
11 لَه لْجَبین»: و او (اسماعیل) را به رو درافکند و 
گونه‌اش را بر خاک گذاشت (تَل) الَاقََ: ماده شستر را 
خوابانید (تل) الما و تَحْوَه: آب و امثال آن را چکانید. 
آن را ریخت: (تل) ال2 فن ید فلان: آن نچیر: زا در 
دست فلانی گذاشت یا آن را به سوی او دفع کرد. 
(أثل یل إا الماء و تخو آب و امثال آن را 
چکانید. آن را ریخت. 

له له تثلیلا): او را بر زمین افکند. 

(الّلال): گویند: (الضَلالْ اب التلال): آدمی که پدرش 
معلوم نیست يا کسی که خود و پدرش را نشناسند. 
(للالّ): گویند: (جاء بالَلاةٍ و الَلالّة): گمراهی 
آورد. لاه اتباع است). 

(الل): پشته» تپه. ج تلال, و ول و آثلال. 

(الّل): پارچۀ تور. (جدید). (عربی‌اش: شف) 

(الگل تری, خیسی, نمناکی. رفا ناز و تعست. 
(للْ: مصدر مه است؛ یک‌بار افتادن. یک‌بار ترشح 
عرق بدن و آب و انال اینها. یک باز بر ژمین کوییدن 
و زدن کسی. یک بار خوابانیدن شتر. یک بار. چیزی 
را په سوی کسی راندن یا آن را در دستش گذاشتن. 
سستی و کسالت و بی‌حالی. غلاف خوشة خرما که 
بعنوان ظرف آبخوری از آن استفاده کنند. ج تلال. 
(التلّة): مصدر هیأت است؛ نحوهٌ ریزش عرق از بدن و 
ريزش آب و امثال اینها. نحو بر زمین زدنِ کسی. 
نحوة چکانیدن یا ریختن آب. نحوه دادن چیزی به 
کسی لت کی چگرنگن. قربه یات لا 


سووا: شب را پا وضعیت و حالتِ بدی.یه سر آورد 


ما بعله شویا: کار زشت را بدأو تست خاد 
(شْی): گوسفندٍ ذبح شده. 

(الرّل): کسی که فرمانیردار نشود مگر با کندی. 
(التلیْل): گردن. ج بلّة. ول و تلائل. آدم بر زمین 
افتاده. آب و عرق بدن و غیره که تراویده است. آن که 
بر زمینش زنند و گونه‌اش را بر خاک نهند یا آن که 
کسی را بر زمین زنند و گونه‌اش را بر خاک نهند. 
جکاننده أب قراردهنده جیزی, در دست کسی. 3 
لي 

(المتّل): قوی» نیرومند. نیز راست و محکم. انسان یا 
چهارپای نیرومند و قوی. 

(العَتْل): به معناي الیل است. به جز معنای: گردن. 
داراي بدنی نیرومند و عضلانی. 

# تليسة - (التلْسَة: ظرفی است که از پیش (برگي 
خرما)؛ درست کنند و شبیه به سبد يا زنبیل است. 
ایی جوال ستبر. عامیانه و مصری است. 

# تلم -(التلام): شیار, مثل: شيار گاوآهن. ج تلم 
(التَلَّم): شیار, مثل: شیار گاوآهن. ج لام 

التلم): برزگر, کشاورز. شخم‌زنندة زمین. دروگر. 
زرگر. دم دراز زرگری. شاگرد زرگر. ج تلام. 

# تلمد -(التَلْمُرْد): مجموعة تعالیم و رسومات شفاهی 
بهود. تلمود. 

# قلمذ لد یمد تلم لفلان و عنده: شاگرد 
فلانی شد. 

(التلمیذ): شناگرد. دانش‌آموزء دانش طلب. شاگرد 
مدرسه‌ای. ج تلامید. و تلامذ ق 

# قله -(تله یله تَلَهًا): تلف شد. از بين رفت (تله) 
لان فلانی سرگردان شد. سرگشته شد. در اثر اندوه یا 
ترس یا عشنق عقل خود را از دست داد (ه] الشیع و 
عَن: آن چیز را فراموش کرد و از یادش رفت. 

یله یله)؛ عقل خود را از دست داد. 

نله له اثلاها) الشَیْء: آن چیز را تلف کرد (أثْلَة) 
لانء فلانی را سرگشته کرد. عقل او را زدود (أثلَة) 


تلو 


تلو 


ْلاناًالسیَء: آن چیز را از یادٍ فلانی برد. 

له له تنلیها) ام روف آوالمشق: اندوه يا 
ترس یا عشق سرگشته‌اش کرد و عقلش را زدود. 
له له لاه : گیج و سرگردان شد. 

(حَله له ها سر ور شد. 

(التاله): تلف شده. گیج و سرا 
اثر عشق یا ترس یا اندوه (رَجُل تاه لْقلٍ): مردی که 
در اثر عشق یا ترس يا اندوه عقل خود را از دست 
بدهد. ج له 

(المئّْه): بیابان خطرناک و تلف‌کننده. ج مَتاله. 
(المَنلَهة): بیابانِ تلف‌کننده و خطرناک. ج متاله. 
(الَنلوه) و لهلَْل: دیوانه شده. 

# تلو -(ثلا یو تُلرَ: در پی آمد. به دنبال آمد. 
تخلف کرد و عقب ماند. بچه یا کرة از شیر گرفتة 
حیوانی را خریداری کرد" (ثلا) فلاا از عمل قلاتی 
پیروی کرد (تلا) الابل و عَیْرّها: شترها و غیره را طرد 
و دور کرد (تلا) صَدِیْق: از دوست خود جدا شد. از 
پاری او دست پرذاشت راو راا ھھاو نے کس کقالنت 
(تلا) عَنه: او را تنها گذاشت و یاری‌اش نکرد. 

(تلا یلو نلاو الکتاب و یره کتاب و يره را 
خواند. تلاوت کرد (تّلا) الکتاب و السُنَة: دستورات 
کتاب (قرآن) و سنت را انجام و بدانها عمل کرد (تلا) 
ید خبر را اعلام کرد. 

(تلا؛ یه تلا از او پیروی و دنباله‌روی کرد. 

ی نی تلیْ؛ عقب ماند و تخلف کرد (تلى) من 
السَهْرٍ و لین و غترهما قَذرٌ: اندکی از ماه و بدهی و 
غیره باقی ماند. 

نت تثلی اثلاء)الْمضم؛ بچ حیوان شیرده که از 
شیر گرفته شده بود به دنبال مادر خود روان شد (ْلی) 
فلاناً: از فلانی پیشی گرفت و جلو افتاد. او را دنباله‌رو 
خود قرار داد (أثلّى) اء شیئاً: آن چیز را دنبالا 
چیزی دیگر قرار داد لام الله اطفال؛ خدا فرزندانی 
به او داد (أنلّی) ال دنبای آن چیز را گرفت و به آن 


گشته. واله و یدای در 


پای‌بند و متعهد شد (أنی)فلانً عَلّی رَيدٍ بِحَیٌ: فلانی 
را به زید حواله داد که حقی را از او بگیرد (أُثلی) 
المیَء و ین الشَیّ:: باقی‌مانده‌ای از آن چیز را باقی 
گذاشت (آنتی) فلانا: به فلانی حواله‌ای داد. امان نامه و 
شای کتبی یه اوداد که,سفری زا بیعخطی زود. 
(تالاه یُتالیه مُتالا:) فی عمله: در عمل او پیروی و 
همراهی کزد. به هکین معنی اندتاه (تألی):فلان الففنن: 
فلانی با آوازه‌خوان همنوایی کرد و همصدا شد. 
(تلی یی تله برای نماژ برپای شد. نذر خود را ادا 
کرد. در لحظات پایانی عمر خود قرار گرفت. مرد 
درگذشت (تَلٌی) الشیٍ:به دنبال آن چیز رفت (تَلّی) 
الشیء شَینً: آن چیز را به دنبال چیزی دیگر قرار داد 
تلّی) ایض نافلٌ: پس از نماز واجب نماز نافله‌ای 
خواند. 
(تتالث تتالی تال اور و الْضیاة: کارها و چیزها 
زین دی ری ای 
ای یی تتلیا): دنبال چیزی رفت و تتبع کرد. مال 
فراوانی را یه دست آورد (تلی) ال به دبال آن 
چیز زفت د آنا اننگاندگ به‌دست‌آورد (تلی) حقه 3 
خی اشتَوفاه: به دتبال حي خود رفت تا آن را 
اندک‌اندک گرفت تل ِ اتدکی از آن جير وا 
باقی گذاشت. گویند: (تَلّی) حقه ند فلان: اندکی از 
حق خود را نزد نج 
((شتثلی یَشتئلی إشتثلاء): خواستار امان‌نامه و ضمانتی 
کتبی برای عبور از محلی شد. خواستار حواله‌ای شد 
(استنلی) فلائا: از فلانی خواست که دنمال او بیاید. 
منتظر او شد که بیاید و به او ملحق شود و برسد 
(استلی) فلااً ین : چیزی را در پی فلانی قرار داد. 
(التالی): دنباله‌رو. در پی آینده, تالی. عقب‌مانده و 
تخلف گزده: خرندة بج از شیر گر فة یک حنیوان: 
پیروی کننده از عمل کسی. دورکننده و طردکنندۀ شتر 
و غیره. تنها و بی‌کس کدارندة دوست خود و غیره. 
تلاوت‌کننده, خواننده کتاب و غیره. عمل‌کنندة به قرآن 


تمیاک 


تمک 
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و سنت. خبردهندة به چیزی و خبری, چهارمین اسب 
برند؛ مسابقه. کسی که شتران را با آوازخوانی می‌راند 
و می‌برد (التالی): (تَالمَطفیْن): جزء دوم یک قضیة 
ریا لی باس اران ر هس 

(التاليّة» واحدٍ التوالى. 

(التَلّی) باقی‌ماندة بدهی و غيره. 

(التلاء» ضمانت‌نامه‌ای کتبی و غیره که برای عبور از 
محلی بر روی چوبۀٌ تیر می‌نویسند و به کسی دهند که 
انتیت: او تا مین شوة. حوالد: 

(التلاوّ 4 باقی‌ماند؛ بدهی و غیره. حواله. 

ای٤‏ تلو کل شیو مد دنباله يا دنبالفرو هر چیز, بچة از 
شیر گزفته دة یوان ن که در پی مادر روان است. ج 
نلاء. 

(التَلَّْ4 آدم غیرمستقل, دنباله‌رو. 

(التَلیٌ4 کسی که بسیار سوگند خورد یا بسیار پیمان 
بندد و زنهار دهد. ثروتمند. مالدار. 

(التَليّة باقی‌ماند؛ بدهی و غیره (وَقَعَ گذا تَلِيّةَ گذا): 
فلان چیز به دنبال فلان چیز قرار گرفت. 

(التوالى» دنباله‌ها (التوالئ) من الیل و الابل: دمها و 
باهای اسبها و شترها (لتالی) من الظَعن و اج 
مها و دنباله‌هاي شتران سواری و دنبالۀ ستاره‌ها. 
(المُتالی» کسی که برای شترها أا می‌خواند که تند 
بروند. 

(المُنْلی» و المُنْليّة4 حیوان ماده‌ای که بچه‌اش را از شیر 
گرفته و بچه به دنبالش راه می‌رود. ج متال. 

# تمباک -(نباک؛ تنباکو. (دخیل). 


٭ تمتم -(تَمْتَم نتم رت تمتمه ممه الکلام: سخن را به تاء و 
میم بدل کرد یا ختم کرد و یا سخنش از سق دهان اداء 
شد. 


ووم و 


# قمر - ره يمره را4 به او خرما خورانید. 
توشه‌اش را خرما قرار داد. 

(تمرّت تشعر تعرا) فشه بکذا: نفس او فلان چیز را با 
رضا و رغبت پذیرفت یا به آن رضا داد. 


نز غير ٍثمارا)الطّبّ: رطب. خشک و تبدیل به 
خرما شید (انتو) اش میو؟ تغل. خسک و خرما 
شد نم فلا:فلانی دارای خرمای بسیاری شد 
ای فلانً: به فلانی خرما داد یا خورانید. 

تھا الوط و الل رطب خشک و 
جرم ااا ال تشک رو شرا دقع ھا 
فلانی خرما داد یا خورانید (تَكَر) الوْطَّبَ: رطب را 
خسک گرد 6# الف گوشت را رمرریر و عفای 
کرد. 
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راا خرما خورد د تَتَمر) ال#طب: رطب 
خشک شد (تتَكَر) لحم : گوشت ت خشک و قرمه شد. 
(التامر4 داراي خرماء خرمادار. 

(التماری) درختی است شبیه درخت کمان و تیر 
اقتر) خرما که ميو خشک شدۀ نخل است. ج 
جمع» انواع خرماست نه 
نوع آن. [زیرا که التمر اسم 
جنس است و دلالت بر کل دارد و نیازی به جمع ندارد 
و مفرد آن: ار تاست. ب]. (لتَم) الهندِئ: تمر هندی 
(تفز) الحتّاء: گل حنا. 

(التمّار4 خرمافروش. 

(النكّر مرغ خرماخوار. 

# تمساح - (التسذساح؛ تمساح» کروکودیل. ج 
تماسیْح(دموَع التماسيح): : اشک تمساح. (جدید). 

* قمک -(تَمَکَ ینک و بشمک یکا و وکا 
السنامٌ: کوهان شتر بلند شد (تَمَكَّث) اق ران شتر 
بلند و پر شد (َمَکَ) البناء و تخو ساختمان و امقال 
آن بلند و مرتفع شد (تمَک) شَرّفٌ فلان: مجد و شرف 
فلانی بلندپایه و رفیع شد (َمَک) الْحْشنْ: زیبایی کامل 


تموّر. وتران مراد از این دو ج 
تعدادی از خرما از یک 


و تمام شد. 
مک شیک |ئماک) وان 6 عاف غوران .ا 
فربه کرد (َبْمکَ) لوغ الكنام: علف سبز کوهان شتر 


را فربه کرد. 


تمل 
(النامک»: کوهان شتر. ماده شتر بزرگ کوهان. ج 
زنک 

# تمل - (الاموّل: گیاءِ تملول. تامول (دخیل). 

۴ قم -(تم ینم تگاء و تماما تمام و کامل شد. سفت و 
سخت و محکم شد اَم) خلق آفریتخش کامل شد. يا 
بدنش سفت و محکم و سخت شد. 
(َم ب یت تئا) عَلى الافر: مستتهر 1 ن کار را انجام داد. 
پیوسته انجام داد (َ)اله: به آن رسد (َمٌ) لشیم و 
عله آن چیز را تمام و کامل گردانید. 
میم تا ان عَل: با آویختن دعا و غيره» چشم 
او از ادج کرو 
(أتعٹ تم ائماما) الحایل: آبستن پابه ماه شد. 
نیدی آزدیک غد دوران آبستنی‌اش به سر آمد 
ی انث گیاه بلند شد و رشد وگل کرد (أتً) الْقَمَرٌ: 
قرص ماه کامل شد و نورافشاند )ای مَوضع گذا: 
به فلان جا رفت (أتَمَ) الشیَء: آن چیز را کامل کرد 
ی فلاناً: چیزی کامل را به فلانی داد. به او تیشه‌ای 
دا با به او بیلی داد: 
میم تیما) علی جر کار زخمی را یکسره 
کرد و اور کشت ات على لو الطلاب و وم 
سربازان و دانش‌آموزان و دانشجویان و امثال اینها را 
حاضر و غایب کرد. (جدید). (نم یشم تلمیماء و ق 
الشیّء: آن چیز را کامل کرد ( گم) اطبی:به آن کودک 
دعای چشم زخم و امثال آن آو 
(تتام يتام تتامًا) الْقَوْمٌ: همة آن قوم آمدند )اه 
همگی به نزد او ۳ 
((شتتم یسم (نیشماما)الشَیه: آن چیز را کامل کرد 
(شتتمٌ) انمه بالشکُر: با سپاسگزاری خواستار کامل 
شدن آن نعمت شد. 
(التام4 کامل. چیز تمام و بدون نقص. سخت و سفت و 
نیرومند. 
(التمَةه آنچه که چیزی با آن کامل شود. 
(التمام) تمام الشَیّْم: آنچه که آن چیز را کامل و 


ننیب 


کند َيل التمام): شب چهاردهم ماه قمری که قرص 
ماه آن کامل است یذ تما و یذ تمام): قرص کامل 
ماه یل التّمام): طولانی‌ترین شب سا 

(التمام4 ی تمامٌ؛ طولانی‌ترین شپ سال در تمام. و 
تاز تماما: قرص امل ماد ۱ 
(التمامَّة. و التمامة): تاه 
آن کامل شود. 

(التَمامَة) باقی‌ماندۂ هر چیز. 

(التم): چیز کامل و تمام. تيشه یا تبر. بیل. ج تمم و 
سس 

(التَمَم» داراي خلقت و آفرینشی کامل. 

(التَمیْم؛ کامل و تمام. سفت و سخت و محکم. دارای 
آفرینش و خلقتی کامل و تمام یا سخت و محکم. 
(تمیّمٍ» یکی از قبائل نجد. 

(التَمیْمَةّ چیزی که براي دفع چشم به کار برند. ج 


تمائم و تمیّم. 

(المُتَمٌ» جاي بريدگي رگ ناف. 

(المتم: آبستن پابماه. آبستنی که دوران حساملگی‌اش 
به سر آمیه ست: 

# تموز موز ماه دهم از ماههای سریانی و 
مصادف با یولیو, [و برابر با تیر ماه است. ب]. 

# قمه تة ية تَمَها. و ماه الم و للم و 
تخوهما: گوشت 
شد. 

(التّمه» گوشت و شیر و امثال اینها که بو و مزه‌اش 
تغییر کند و عوض شود. 

(المشماه) مِنَ الْماشِیة: چهارپایی که شیر آن پس از 
دوشیدن تغییر طعم و رنگ دهد. 

# قفا ایشا ر٤‏ و تسناءة) بالمکان: در آن جا 
اقامت گزید و ماندگار شد (تَتاً) یال و فیه: در آن 
کار محکم و استوار شنقء 

# تنب - (التانُوّل؛ گیاه تانبول. تنبول, پبان [برخضی 
آن را تامول می‌دانند. ب]. 


و شیر و غیره بدبو و مزه‌اش عوض 


تنتل تهر 


(التنبال): کوتاه‌قد. ج تنابیل, و تنابلة. 

(التنبالّة): کوتاه‌قد. ج تنابیّل. 

(التِنبّل): گیاهِ تانبول. تنبل. (ترکی است). [معرب از 
فارسی است. ب]. 


(النبول): کوتاه‌قد. ج تنابیل. 


نظافت کثیف شد. پس از این که خود را عاقل نشان 
داده بود تظاهر به حماقت کرد (لت) لبیْضَ: تخم 
مرغ و غیره فاسد شد. 

(التنتال): کوتاه‌قد. ج تنانیل. 

(لاله): کوتاه‌قد. ج تناتل. 

(التّل): کوتاه‌قد. ج تناتل. 

التنتیل): کوتاه‌قد. ج تناتیل. 


و دوستان دیگری گرفت. 

(النسّة): نوعی گلدوزی توری مانند که زنها برای 
زیبایی به شکلهای گوناگون بر جامٌ خود دوزند. 
(دخیل). 

# تنوب ال ب): نوعی صنوبر» یا صنوبر کوچک. 
# تنوج - لوح نسوعی درخت است از تيرة 
صنوبریها. گونه‌ای از آن را برای تزیین و گونه‌ای را 
برای چوبش می‌کارند. (دخیل). 

#تنخ -(تنخ نم نُوْخاً) بالعکان: دران مکان اقامت 
گزید (نح) علی ار و فیه: در آن کار پایدار و استوار 
شد. 

(تَنغ یسم تنخا): دچار سووهاضمه و تخمه شد 
(یَنْحْتْ) نفشه: در اثر سیری زياد حالش به هم خورد 
و نزدیک بود قی کند. 


(أنتَحة ببح إثناخا) الطْعام: غذا معدة او را ترش کرد. 
اتانخه یتانخه مُتانَخَةًَ) فی الْحَرْب و تخوهما: در جنگ 
و امثال آن در برابرش مقاومت کرد. 

(َخ ینم تی‌خا) پالکان: در آن مکان اقامت گزید و 


ماندگار شد. 


(التانخ, و التنخ): کسی که دچار سوء‌هاضمه شود. 
کسی که در اثر سیری زیاد حالش به هم بخورد. 

# تفر -(التَنار): تنورساز. 

(الَنؤر): تنور. ج تنانیّر. [معرب تنور فارسی. ب]. 

# تنس - (التنس)؛ بازی تنیس. (دخیل). 

# تنف -(الَنْوْفًة): بیابان بدون آب و بدون سکنه. 3 
تنائف. 

(التَنُوْفيّة): بیابان بدون آب و سکنه. 

# تنک - (الَنکْة): پیت. تنکه. ظرف قهوه‌جوش. 
(ترکی است). 

# تفم -(النْم): درختی است با دانه‌ای چون دانة 
کرچک که شترمرغ و آهو آن را می‌چرد. 

#۴ قن -(أتن يي إثنانا: دور شد (أگ) عرض الیة: 
بیماری جلو رشدٍ کودک را گرفت. 

(تان بان مان بیتهُما: آن دو را با هم اندازه گرفت و 
مقایسه کرد. 

(الِنَ): هماورد و همتا. جسم يا جسم انسان. ج نان 
(الَین): اژدها. نوعی سوسمار که در پا یا در دست 
خود چهار ناخن به ردیف هم و در کف دستش یک 
ناخن و در سرش انبوهی از مو می‌باشد و یک نوع 
دریایی نیز دارد. 

# نه‌ته -(تەته): ادای صدایبی را درآوردن. واژه‌ای 
است برای راندن شتر و برای فراخوان سگ. 

هه یه تَهَْهَةً): بخاطر گیر زبانش تهته کرد. دنبال 
کارهای باطل یا سخنان پوچ رفت. 

َه یهت تتَهنها): به معنای: هد 

(التهاته): سخنانِ یاوه و پوج. 

(التَهسَهّة): واحد التهاته. گیری است در زبان شبیه به 
* تهر - بر آبکوهة بزرگ سوج کوهپیکر, 
فاصله قله کوه تا دامن آن. فاصله بالای دره تا پایین 
آن. زمین پست و گود. شنزاری که تناره‌هایش در اتر 
آب. خوردگی پیدا کرده است. مرد خودباخته و متکبر. 


نهم 


توف 


3 تیاه و تیاهر. 

۴ تهم -(تهم ینم تما ال و اللْخمٌ: شیر و گوشت 
بدبو شد و گندید (تَه) الوَجُلٌ: بوی بدن آن مرد خیلی 
بد و نایسند شد. عجز و ناتوانی و سرگردانی او اشکار 
شد (تهم) بم: شتر از چراگاهی بدش آمد و آن را 
نپسندید. گرمازده و لاغر شد (تهم) الحَه: گرما زیاد شد 
و هوا دم کرد. 

هم هم إنهاما): به سرزمین تهامه رفت (أنم) بل 
آب و هوای آن سرزمین را نپسندید یا به او نساخت. 
(تاهم باهم مُتاهمَة): به تهامه رفت. 

(تَهم یم کواب سرزمین تهامه رفت. 

(تَهامَة): سرزمین گودی است در میان ساجل دریا و 
کرانه‌های کوه در حجاز و یمن. ج تهائم. 

(تهامی, و تهامیٌ): منسوب به تهامة. 

(التهُم): سرزمین شیبدار به سمت دریا. 

(الّهم): شیر یا گوشتِ گندیده. مردٍ بدبو. مردی که 
ضمف.و نائوانی و سرگرذانی‌افن آشکار شود. سترق 
که از چراگاهی بدش آید. شتری که در اثر گرمازدگی 
لاغر شود. گرمای سخت به همراه دم کردن هوا. 
(لَهمَ: شهر يا سرزمین. 

(المشهام): کسی که زیاد به تهامه سفر کند. 

8 توب -(تاب یب وبا و تب و متاباء و داز 
گناه توبه کرد (تاب) ال عی عَبْدو: خدا بنده‌اش را 
موفق به توبه کرد. 

(إشتتابه يت إشتتابة): از او خواست که توبه کند. 
(التائب): توبه کننده از گناه. 

(التوْبَة): پشیمان شدن و دست باز داشتن از گناه. توبه. 
و از همین مقوله است: «َوة دب الْحَوبة»: توبه 
گناه را می‌برد. 

(الترّ اب4 توبه‌کننده. خدای توبه‌پذیر که توفیق توبه را 
به انسان می‌دهد. خدا می‌فرماید: 4 كان تَوًاباً: 
همانا اوست توبه‌پذیر. 

# توت -(یُوّت):اولین ماه از سال قبطی که مصادف با 


اولین روز دهه دوم سپتامبر است. [برابر با ده سوم 
شهریور و دههٌ اول و دوم مهر. ب]. ۱ 
(التوانت): درخت: توت: 

(التوتیاء): توتیا. (معرب). [معرب توتیا. ب]. 
(العتو ه): توتستان. 

# توج -تَوَجَه یرجه و یجا): تاج بر سرش گذاشت. 
او را سرور و مهتر گردانید. ۱ 
(تَتَوّج یوج نوج تاج بر سر گذاشت. سرور شد 
مهتر شد. رئیس و بزرگ شد. 

(التائج): تاجدار (مامٌتایْج): پیشوای تاجدار. 

(التاج): افسر, دیهیم. تاج. ج اجان و آواج. 
(التاجی): آلشَرَیانْالّاجیٌ: شریار, اکلیلی. 

(لرَیْج): (فی علم الّباتٍ): حلقة گلبرگ جام گل. 
(الوَبْجِيّة): گرگ ۱ 

# توح -(تاح 21 تَحا) لَه ال م: آن چیز برای او 
اماده شد. 

#قور تار ور تورا) المافء آب جاری شد. 

یر یتاٌ) الوَجُلٌ: از آن مرد انتقام گرفته شد یا انتقام 
خون گرفته شد. ۱ 
(آتاز ی تاره لشی: بی‌دربی به سوي او تیر 
انداخت. (أتاژ) ایالئظ: پشت سر هم به از نگریست, 
(تاوَرَه بُتاو ره مُتاوَرَة): آن را پی‌درپی انجام داد. 

(التاز ة): مدت» زمان» هنگام. ج کي 

(التَوْر): فرستاده و پیک میان قوم. ظرفی است برای 
نوشیدن. ج یوار 

ال سوّراة): کتاب مقدس يهود (التَؤراة): (عِْد 
لالکتاب): اسفار پنجگانة (حضرت) موسی بللا. و 
در اصطلاح تصاری: عهدٍ قدیم. 

ار ق: دختر یا دختربچه‌ای که پیام عاشق و معشوق 
را به هم برساند. ۱ 

# توف -(تاف یف تَوْفاً) بصَره: به آن چشم دوخت 
(تاف) بَصَره عَنْهٌ: چشم خزود را از آن‌گردانید. 

(التافة): گویند: (مافیه تا عیب يا اضافه یا نیاز یا 


00 


دو 

درنگی در آن تیست: 

(التَوْقّة): به معنای التافة. 

(التَوفة): گویند: (طْلَبَ عل توفَ): به دنبال یافتن 
لغزش یا گناهی از من برآمد. 

(التوبقة):گویند: (ما فی أمرِم تَويْقَةًا: در کار آنان 
توانی و سستی نیست. 

# توق -(تاق ينوق تفا و تَوّقاناًء و تفه و تياقَةً): 
مشتاق و آزژومند چیزی شد. دلش به شرا آن 
پرکشید (تاق) ال شیفته و خواهان آن چیز شد. 
(تاق ينوق ونر تتا ى السىء: در صدد و ان 
چیز برآمد و بر آن همت گماشت (تاق) عَلیْه: بر او 
مهربان شد و به اصلاح و انجام کارهای او پا 
(تاق) مِه: از او حذر و پرهیز کرد (تاق) من المرَض: از 
بیماری نجات و بهبود یافت. 

توق یرت [لی الشیٍّ: بشدت مشتاق آن چیز 
ناه 

(التائق): مشتاق و علاقمندٍ به چیزی. آن که به انجام 
گازی اسا نورززه. صوربان.یبر کسن, حسرکفندم: 
بهبودیابنده. ج تَوَقَّة. 

# تول -(تال ينول تَولاً): سحر و جادو کرد (تالً) به: 
به آن دچار و مبتلا شد. 

(التال): نخلهاي کوچک. 

(التولّة): سحرء جادو. شعبده‌بازی و امثال اینها. مهرة 
دوستی که به گمان آنها زن را محبوب شوهرش 
9 

(الرَل): سحر و جادو. مهرهٌ دوستی. بلای سخت. 
(الَوِبلّة): گروهی از مردم به همراه خانواده و منزل و 
فرزندانشان, 

# توم -(تَوَم َم تشو ابید نوعی گوشواره به 
نام التَوْمَة به گوش آن دختربچه آویزان کرد. 
(التَوْمّة):گوشواره‌ای که دانة بزرگی در آن باشد. یک 
دان مروارید. دانه‌ای از نقره که همانند مرواریدش 


سازند. تخم شترمرغ. ج توم و توّم. 


توی 

میم صدف. (عَلّم است براي جنس). 
# تون - (تارّن باون مُتاونَة) الصَيْدَ و له: گاهی از 
طرف راست و گاهی از چپ شکار آمد که آن را 
بفریبد. 
(الرْنْ): ماهي تن. (دخیل). 
# توه -(تاء یشوه وها و نها فی اْعَفازّة: در بیابان 
گم شد. راه را گم کرد و سرگردان شد (تا) فیالأژض 
سرگشته و سرگردان به هر سوی رفت. نابود شد. تکبر 
کرد. عقل خود را از دست داد. 
(توهه یتوهه تلونها): او را به بیراهه کشانید و کاری 
کرد که راه را گم کند. او را نابود کرد (تَوَه) تَفْسَهٌ: خود 
را گیج و سرگردان کرد. 
(اله): گویند: (فلانٌ وم: فلانی گمراه کننده است. ج 
ا اه جج أتاوبه. 
# توو نوی ینوی إنواء): به تنهایی آمد. 
(الو): فرد. تک (وجة من خله بالف تو): از سواران 
خود هزار نفر را فرستاد (جاء تَوّ): مصممانه و خیلی 
جذی اغد که هیچ چیزی مانع او نمی‌شود. طنابی که 
یک لایه می‌تابند. برخلاف الزو. و به همین معنی 
است: (کانْ العیل توا فصا رو طناب؛ یک لاه بود 

و دوالانة شد ای دس 
آخرتش. ساختمانی که همانند کوهان 2 شتر بسازند. ج 
وا 
(التَوّ ة): پاره‌ای از شب یا روز. 
# توی -(توّی ینوی کڳا) البَعيرَ: ران يا گردن شتر را به 
شکل صلیب. داغ کرد و علامت گذاشت. 
(توی یی توی) المال: آن مال از دست رفت که امید 
بازگشتش نیست (توی) الانسان: آن آدم به هلاکت 
رسید. ۱ 
ی یی ِنواء)ملَ: ما خود را از بین برد (أنوّى) 
له لش خدا آن جير را نابود گرد. 
(الترّی):علامت و داغی است در ران یا در گردن شتر, 


به شکل صلیب. 


نی 


(التواء): داغی است صلیب مانند در ران یا در گردن 
(التو ی): فال از دست‌رفته که اميد بازگشتش نیست: 
انسان نابود شده. 

لوالا خای. خطرناک و ناپوذکننده:.سیب و مایا 
هلاکت و نابودی. و از همین مقوله است: «لشمْ 
مَُواة»: بخل مایه نابودی است. ج مَتاو. 


(امَتوِیَ): د شتری که ران ن یا گردنش را با صلیب داغ 
کرده‌اند. 
# تی -(تی):اسم اشاره است برای مفرد موّنث. 


# تیح - (ناح یتح تیْحا) له الشَیَء: آن چیز براي او 
آماده و مهیا شد (تاح) له الأمْرٌ: آن کار در دسترس او 
قرار گرفت و انجامش برای او ممکن شد (تاح) فِیٰ 
مشیته: خرامید. با تکبر و خرامان خرامان راه رفت. 
(أتاحَة بح إتاحَةً4 آن را مهيا کرد. 

(التَوّحان, و التیحان) من الرٌجال: مردی که در کارهایی 
که به او مربوط نیست دخالت و خود را گرفتار می‌کند 
و به درد سر می‌اندازد. مردی که در کارهای مهم و 
بزرگوارانه و سخت و دشوار وارد می‌شود (الَیْحانْ) 
مِنَ الَْیل: اسب بسیار تيزتک. اسب شاد و سرمست 
که هنگام دویدن به این سوی و آن سوی میل کند و 
کج شود. 

(لیاح) من الحیْل: اسب بسیار سرمست که از شادایی 
زیاد به این سوی و آن سوی کج شود. 

(المثیاح): مردی که زیاد در کارهایی که به او مربوط 
نیست دخالت می‌کند. فضول. کار مهیا و ممکن شده. 
کار مقدر. 

(المِتيّح): آدم فضول که خود را درگیر همه کارها کرده 
و گرفتار می‌کند (لمِیخ) من الْخَيْلٍ: اسب بسیار 
بانشاط و سرمست که هنگام دویدن به این سوی و آن 


حا 


سوی خم شود و برگردد. 
# تيد (aa‏ نرمی. مدارا. گویند: (تیدک) يا هذا: 
مدارا کن, آرام باش تید ک) فلانأً: با فلانی مدارا کن و 


بهزیان با الاسم مل انمت 

# تیر -(التیْر): تیر حمال سقف. (معرب). [معرب تیر 
فارسی. ب]. بیابان بدون علامت و راهنما. 

(التَيّار): موج» آیکوهه: هدت جریان اث (فرش تیات): 
اسب تندرو يا | سبی که دویدنش موج دارد و خوب و 
هبوار ندود. مرد خودباخته و متکبر (الیَارْ): (فی علم 
الطعَة): امواج الکتریسیته. 


تیه و 


# قیز -(تاز یز تزا ويراقا کلفت و ستبر و سخت 
و محکم شد ار له فى 
نشست و لرزش پیدا کرد. 
(تار ی تَی)فلانا: با فلانی زورآزمایی کرد درحدد 
غلب بر او برآمد. 

اه یا یزه شتا با او زورآزمایی کرد درصدد 


الرّمِیّه: تير در هدف 


بر او چیره شود. 

۳ کر بت را فن بشتیه: نه تند وانه آهسته‌و طوری 
راه رفت که گویا به سرازیری می‌رود. 

# تس -(تس تس):واژه‌ای است که برای بازگردانیدن 
بز به کار رود. 

# تیس -(تاس يتاس تسا الْجَذی: بزغاله. بزرگ و 


بز نوی شد. 
(تّیسث بیس تسا انر شاخهای بز بزرگ و همانند 
شاخهاي بز کوهی شد. 


(تايَسَه تايه مُتایْسَة): متقابلاً بر او فشار آورد و 
ازدحام درست کرد. 

از کش پیش قبسا رة اسب خود را تربیت و رام 
کرد( تیس) فلاناً عن کذا: فلانی را از چیزی باز داشت 
ا 

(تايس يتايس تتابسا) الماء: : امواج آب به یکدیگر 
E‏ 

(إستَتيَست تستئیس إستنیاسا) الْعژ: بر يا آهو ياابز 
کش یم شاد و اخ ر کی ار هیر 
(التوّس): بز نر. آهوي نر. بز کوهي نر. گر حداقل یک 
سال بر اینها گذشته باشد. ج یرس و آیاس, و انیس 


وة التيْس): گیاه شنگ 

(التوساء): بز یا آهو یا بز کوهی ماده که شاخ آن سه, 
همانند شاخ بز کوهی نر شده باشد. 

الیو ساء): رم آهوان نر یا بزها و بزهای کوهی نر. 
#تيع -(ناع بع تيْعاً. و عا و تیعانا) امد و تخوه 
چیز جامد و امثال آن. آب و ذوب و روان شد (تاع) 
الما و تخو آب و امثال آن بر روي زمین پهن و 
گسترده شد (تاع) الم القَیْ٤ٌ:‏ آب بیرون آمد. استفراغ 
خارج شد (تاع) الشتیل: برخی از خوشه‌های زراعت 
خشک شد و برخی هنوز تر بود (تاع) بالشًیء: آن 
چیز را با دست گرفت (تاع) ی الشَیْءٍ: دلش هوای آن 
چیز را کرد. (تاع) [لی فلان: با عجله به سوی فلانی 
رفت (تاع) السَمْنَ و نحُوَّه: روغن و امثال آن را با 
پاره‌ای نان برداشت (تاع) الطَریقّ: راه را پیمود و 
سپری کرد. 

(آتاع بیع إتاعَةً) لان: فلانی قى کرد (أتاع)قَهُ و ده 
قی و خون را بیرون ریخت (أتاع) اْقَنْءَ: قی را دوباره 
برگردانید. 

(تايَع یتایح مُتايعَةً) عَلَّی الشَرّ: پی‌درپی برای فتنه و 
شزازت: قعاب کر د وجلو رفت: 

یم يح تثیعا) بسالشیء : آن چیز را با دست خوذ 
گرفت (ییْع) السَمْنَ و نخْوّه: روغن و امثال آن را با 
پاره‌ای نان برداشت. 

نیع تا تتايعا) الجَملْ فن مشیته: شتر نر در راه 
رفتن اعضای بدن خود را تکان داد (تَتايعَ) ا 
آدم مست خود را افکند (تَتای) لا فی ال و لد 
فلانی پی‌درپی و با شتاب به دنبال شرارت رفت 
ای خد ومک و 0 کار سید کد 
گویا لج کرده است )لیا قیام: خود را برای 
برخاستن آماده کرد (تتَايَمَ) الوم فیلْرَض: آن قوم با 
سرگشتگی و حیرت و سختی از هم دور شدند و به 
جاهای دور رفتند (تتايعَت) الرْیْخْ ۶ القن و وَرَقِ 
السَجَر: باد گیاهان خشک و برگ درخت را با خود 


ت 
برد (تتایعَ) ال و تاي فیّه: در آن کار برخلاف روش 
مردم عمل کرد. 
نايع ايم إتّياعاً): به معناي نايح 
(تیْ یم نی الْماءٌ و نخوّه: اب و امثال آن بر روي 
زمین گسترده و پهن شد (تیّع) فلا و (تیْع 0 
فلانی به سوي بدی و شرارت شتاب کرد اتَتيّع) 
اش دز آن کار جدیت کرد که گویا با آن 1 
است. 
الم آن که بسرعت عصبی شود و به کارهای 
شرورانه و جاهلانه بپردازد (الأثيَعٌ) مِنَ الاماکن: جایی 
کا سراب در ال تس تاو ارگ 
(التاعة): پاره‌ای آغوز سفت [که گویا پنیر است. ب]. 
(التَبِع): چیز جامدٍ ذوب و روان شده. 
(الیْعَة): چهل عدد گوسفند که اولین نصاب آن برای 
زكاة است. و در حدیث آمده: «عَلى ليع شاة»: بر 
هل گوسفند.یکی رکا آن است: 
(التَيّعم): شرور. شرخر» جرخر. 
(اوٍعان): شرو جرخرء شرخر. 
# تيفو د اليف د): تیفوئید. حصبه 
# تیفوس الم س): تیفوس. 
# تیل -(تیْل): گیاهی است از رده پنیرکها که از 
ساقه‌اش بند و گونی درست کنند. (دخیل). 
# تیم -(تام تیم تَیْماً): از مردم کناره گرفت (تاع) 
وی و الْحَبیْبٍ فلانا: عشق یا دوست عقل فلانی را 
ربود و او را شیدا کرد. 
( تام 1 تیم إتامَةً): : گوسفندی شیرده را که در خانه نگه 
می‌دارند کشت. یا گوسفندی را در خشکسالی اتر 
برید. 
تیه یه تثیما) وی أو اْحَییْب: عشق يا محبوب 
عقلش را ربود. 
(نام یام إِتّیاماً): گوسفندی شیرده را که در خانه نگه 
می‌دارند کشت. یا گوسفندی را در خشکسالی سر 


نین 

(التيم): بنده (تيم) اللو بندة خدا (یم)الات: بندة (بت) 
لات. 

(سَبْماء): بیابان پهناور و گسترده (أَض تھا 
سرزمین کشک و گفنده. ستاردهای چوزاء. 

(الْمَة): گوسفند شیرده که دز خنانه نله دارند و 
بدوشند و به چرا نبرند. طلسم یا مهر؛ چشم‌زخم که 
همراه کودک کنند. گوسفتدی که در سال قحط سر 
برند. گوسفند چهل و یکم و بیشتر پیش از این که 
تعدادش به حدنصاب دیگر رسد. 

تفن (التین): انجیر. درخت اتجیر (العشن)البزشومی؛ 
اصطلاح مصری آن است این الشوَکیٌ: کاکتوس. 
(الّان): انجیر فروش. 

(الَائة): آوضی منانة: سرزمین انجیرخیز, 

(المَتينة: سرزمین انجیرخیز. 

# تیه -(تاة یه تیه و ها و تهان: تکبر ورزید 
(تاه) بَصَده: چشمش به چیزی دوخته شد (تاه) بَصَره 
عَْ: چشمش از آن غلتید و به چیز دیگر افتاد. 
اهب إتاهَة): گمراهش کرد. 

هه هه تثینها): گمراهش کرد (تڳة) الشَیْة: آن چیز 
را گم کرد (ت و خود را گیج و سرگردان ردد 
(الأَنيّه): لد ۳۳ سرزمینی که راهش را ندانند که بدان 
سنوی روند یا از آن بیرون آیند. 


(التائه): متکبر. خودبرتربین. سر 


گشته و گمراه. 


تيوقراطية 
(التیه):بیابان بدون علامت و بدون راهنما (َرض یه 
سرزمین گمراهکننده. ج یاه جج انوه 
(التیْهان) من الرجال: مرد جسور و پردل و بیباک و 
متهور که دل به دریا می‌زند و کارهای خطرناک و 
یکر انجام دهد. متیر روپاش چا سرگشته 
و راه‌گم‌کرده اا ین الجمال: شتر بیباک که 
متهورانه به پیش تازد. 
(القهاها: متکیر با سرگشته و مححیز, 
(لْهان) ین الاجال: سرد متهور که به کارهای 
خطرناک دست زند و بی‌رویه به کار دست زند. مرد 
متکبر یا سرگشته و متحیر. 
(التدّهان): مرد متکبر یا سرگشته و سرگردان. 
(لَتاَة) مِنَ الأض: سرزمین گمراه‌کننده. 
(اله) يِن الاّض: سرزمین گمراه کننده. 
(البّه) من الأزضٍ: سرزمین گمراه‌کننده (لعثی) من 


. الجال: مرو بسیار گمراه یا بسیار متکبر. 


ااا سوزمین گمره‌کنند. اباو دون عام و 
بدون نشانه. 

(المَتيْهَة): بیابان بدونِ علامت و بی‌نشانه. سرزمین 
گمراه کننده. 

# تيوقراطية -(التيُوقراطِيّة): حکومت سیاسی 
نمی زگزادی: سگفرجت دی 


#ثاء - (الثاء): حرف چهارم از حروف الفبا و از 
حروف مهموسه و مخرج آن از نوک زبان است که در 
نوک دندانهای ثنایای زبرین قرار می‌گيرد. 

#ثأب -(تغاءب امت تغاؤباً): دهن‌دره کرد. خمیازه 
نب باب توب): برور خیمازه کشید (أب) اب 
آن خبن را پن‌جوین با آهسنته و اندک انذک بی‌جویی 
کرد. 

ال باء): خمیازه, دهان‌دره. 

اپا درختی است همچون انجیر که در شکم دره. 
بادیه و بیابان می‌روید: ۱ 

٭ قافا اب الضه: خشم آرام گرفت 
(مَاَ) عن و از ای خر که اتاتاقی را کید بود 
دست بازداشت و دلسرد و منصرف شد ایا َه 
عْضَبَ: خشم او را برطرف کرد. 

تین أًا: خشم برطرف شد ات عن ار 
از آن کار که اراده‌اش را کرده بود دلسرد و سنصرف 
ت (َاَا) منة: از او ترسید. 


آن گیاه یا آن 


شد و دست:باژداشنت 


#شند تند ید تأدا) ات و العکان: 


مکان تر و نمناک شد یلیل : آن شب سرد یا 
خیلی سرد شد (کیت) الانسان: 
(َیِد) افد ران پرگوشت و فربه شد. 

(القأد): سرما. رطوبت. نم. تری. خاک خیس و نمناک. 


آن آدم سرمازده شد 


یا زمین خیس و نمناک. گیاه تر و تازه و آبدار. 
(البد): گیاه یا زمین آبدار و مرطوب. 

(لأداء): زن یا دختر احمق و بی‌شعور. 

(التأدة): : زن فربه و گوشت‌آلود. 

#خار ار يعار تأرا) یل و به: انتقام خونِ مقتول 
را گرفت لا ار انتقام خون کشت خود را گرفت 
مرا :از قاتل اتقام گرفت (أْر) بقلان: فلانی را 
هم شان شنت خود.دانست که اکر و ۳ مسر 
خویشاوند نزدیک خود را گرفت و ۳1 او را کشت. 
نار بر نر: انتقام خون خود را گرفت (أأَ) ین 
فلان: انتقام خون خود را از فلانی گرفت. 

ار یر ارٌ: انتقام خونِ خود را گرفت. 

۳ سر اشتفارا: کمک طلبید که به خونخواهي 


خود برخیزد. 


خألل 
(الغائر): آن که.دست:بازندارد تا انتقام خون مقتول 
وه ا رد و کو سف امین سلا ای ا 
است که در روز خیبر گفت: «أتا له يا رشول الله 
لور لَابّ: همانا منم براي او ای بيامبر خدا 
داغدیده‌ای که دست بازندارم تا انتقام خون خود را 
نگیرم. 

(ال: خون. قاتل خویشاوند انسان (الَاأر) الخييم: 
انتقامی که انسان را راضی و آرام کند. ج آثار, ۳ 
۳ رات و ثارات. همرة تارات ید الف ندل شده است. 
(المَنوّوْر) و المَنوَور: آن که به آزاي قتل کشته شود. 
(الَنوُذر) و لور په: مقتولی که انتقام خونش گرفته 
شده است. 

#ثألل رز ۹1 ال المَرَض: بیماری در بدن او 
زگیل 7 

(ععألر یل تن جَسَذه: روی بدنش زگیل ایسجاد 
شد. 

ْلّل): زگیل. ج تا 

#ثأى i E‏ 
الم بخية ٠‏ چرم را شکافت. 

ین بای أی) الحْوز بخیه از هم باز و شکافته شد. 
(التى. اا شکاف» دریدگی» بریدگی» پارگی. 
سستی» ناتوانی» ضعف. اثر زخم (رَأب القای و رت 
فتنه و فساد را برطرف کرد. 

#ثبأج باج یج إنبئجاجا) السقاغو تکوم مگ 
و امثال آن پر شد اناغ الجل: آن مرد تناور و 
سست و شل شد. 

# ثب - تب قب یب تبا): سفت و محکم نشست ٥(‏ ٿا 
ال آن کار تمام و کامل شد. 

#ثبت -(َبتَ يعبت تباتاء و بو تا): استوار و ثابث شید 
پابرجای شد (تَبَت) پالعکان: در آن مکان اقامت گزید 
تا الف آن کار قطعی و محقق:شید: 

(َبْت یت بان و ثبْوَنَه): باندبیر و هوشیار و باوقار 


و نکن افند. 


> 


نشل 


نییبت إباتاً) الْجَراد: ملخ دم خود را بر زمين 
کوبید که بپرد )ال : آن چیز را ثابت و مستقر 
گردانید. خدا می‌فرماید: يځو ال مشاه و بت : 
می‌ژداید خدا آنچه را که بخواهد و ثابت و مستقر 
می‌گرداند بت الأَمْرَ: آن کار را اثبات و محقق و 
قطعی کرد (أنْبَت) الاب آن نامه یا کتاب را 
یادداشت کرد (َنْبّتَ) الحَقْ: برای اثبات آن حسق 
استدلال کرد (اتت) آل آن چیز را بخویی شناخت 
(أَْْت) ادا فلانی را بازداشت یا حبس کرد. خدا 
می‌فرماید: و نکر پک این مزا یبوک اؤ 
بوک ایروک و انشا که ری 
می‌کردند آنان که کافر شدند که بازداشتت کد ابه 
فتلت ب رساد با پسیرووت تند و در سخن 
مشورتآمیز قریش با یکدیگر است که: «اذا إذا أضْبَح 
و بالوئایٍ»: آن‌گاه که صبح شد یا او شب را به 
صیح رسانید» پس او (حضرت محمد ) را 
بازداشت کنید و ببندید با بند و غیره.و در حدیثِ 
آبی‌قتاده است که: «فطعه َاَنیث4: پس او را با نیزه 
زدم و دستگیر کردم (ییت) الرْمْمٌ: نیزه را در هدف 
کوبید. 
(تکت ت تقبیتا) الشىء: آن چیز زا تیت گرد ثابت 
و مقرر گردانید (یَْتَ) فلانا: : فلانی را در سختیهاپایدار 
و استوار کرد. خدا می‌فرماید: ّت الله مت 
ول الّابتِ»: استوار می‌کند خدا آنان را که ایمان 
آوردند با گفتاری ثابت و ایخواد. 
بت بت تب فی‌الأثر و الاي: در آن کار یا در 
آن ری با نی و امل پیش رفت و عجله نکر 
ات و نیتشینا فى ار و اي در آن کار 
8 ای پاش ی مال ل کرد 
(الثابت): با حزم و تدبیر و استوار و ثابت و باوقار و 
پابرجای. گویند: (فلانٌ اب اْقلب و ثابث الق 
فلائی باتدبیر و دلدار و ثابت‌قدم است ۱ 
(البات): داء ثبات: درد زمین‌گیرکننده. 


د 


تبج 

(الژبات): آنچه که چیزی را با آن ببندند تا محکم شود. 
گویند: (ثباٹ) لحم و یبا السَوّج: بندی که بار را با 
ا یا زین را بر روي اض نند 

(القسھ ت آدم دلیبر و دلدار» پردل, دلاور, مجع 
ثابت‌قدم و عاقل و باحزم و تدبیر (فلان تبت عند 
حْصُومَة: فلانی در هنگام دشمنی و ستیزه بر اعصاب 
خود مسلط است و کنترل خود و زبانِ خود را در 
دست دارد. 

(الّبّت): دلیل, برهان. کاغذی که دلیلها را در آن 
َبث) الْْحَدت: دفتر یادداست راوی که 
روایتها و نامهای راویان خود را در آن نویسد. فهرست 
کتاب (رجُلْ نَبتْ): مرد موق و مورد اعتماد. ج 
آثهات. 

(الثبیْت): ثابت‌قدم و دانا و باتدبیر. 


تویستد ا( گت 


۳ 


(المُنبّت): کلام مُنْبَّتٌ: سخن مثبت» غير منفی (رَجل 

مُنبَتٌ): مردٍ بیمار بستری. 

# شبج - اج ينج و ينبح بجا و تبْجا)الٌجُل: آن 

مرد کفلها و کف پاهاي خود را بر زمین گذاشت و 

زانوها را بالا آورد و ساقها و رانهای خود را به سمت 

آسمان صاف نگهداشت 

جع و بح تبجا) اكلام و الط سخن يا نوشته 

را معماوار گفت و نوشت. 

(بسج غي تيجا وسط سینه یا وسط کمرش بزرگ و 

برتهستهاشد. 

بح یم تبجا الراع بالْعصا: چوپان عصای خود را 

به کمرش چسبانید و دستهایش را به پشت عصا 

انداخت. 

لاب مردی که وسط سینه یا وسط کمرش بزرگ و 

برجسته باشد. ج بح 

(لبَج): وسط برآمده و برجسته و بزرگ شد؛ هرچیز. 
ج آنماچ, ووچا همين مقوله است: : (قَبَح) اهر 

وسط برجسته و بزرگ شد؛ کمر (َبْْ) الَذرٍ: وسط 

بزرگ شده و برجستة سینه (َب)ابْخٍْ: وسط دریا که 


۱۹۳ 


ثبر 


عمیق و گود و پهناور است اج بجا الاأكَمَة: قلة قپه. 

وایشتا: پرنده‌ای است که شب را تا صبح می‌خواند و 

گویا می‌نالد. مر حق. 

لقبجاء؛ ون نج ج تج 

(القَبَجَة): چیز نه بد نه خوب» متوسط. 

# ثبجر - بجر یج إنبجراراً): هنگام ترس 

عقب‌نشینی کرد و بازگشت. ۱ 

#6 شیر انیو یب تبرا و تبرا) فلا فلانی نابود شد. 

به هلاکت رسید. خدا می‌فرماید: «لاتَذعوا ايوم بو ور 

واجداً ادا بر كیْیراً: فرا نخوانید (خواستار 

نشوید) امروز یک نابودی را بلکه خواستار شوید 

نابوديهاي فراوانی را َبر) السَیء: آن چیز را نابود کرد 

(ب) فلانأً: فلانی را طرد و مأْیوس و ناکام کرد (یَره) 
عن الشَیْء : او را از آن چیز بازداشت ت و جلوش را 

گرفت ی ن آب ریا به عقب نشست و دچار 

چزر ان 

(تبرّت تير قبرا) الَْوحد: : زخم سز باز کرد. 

(ثابَر بابر مَعابرَةً) علّی الأنر: بر آن کار مواظبت و 


مداومت کرد. پیوسته ام داد. 


ره ره تفبیرا) عن الأمر: او را از آن کار باز داشت 
و جلوش را گرفت. 

تابر رن تابر) فی الْحَرْب: در پیکار به طرف 
یکدیگر پریدند و خیز گرفتند. 


(الیبار): گویند: (هوَ عی بار أَمرٍ): او در شرف انجام 
آن گار است فا بر انجام آن اسراف عازد. 

(القیر ): لایه‌ای از خاک که شبیه به آهک است که 
چون ريشة نخل به آن برسد پیشروی نکند. شکافي 
درون کوه که همچون آب‌انبار آب را در خود جمع 
بی‌گند. 

(المَفبوُر): نابود شد از بین رفته. طرد شده. بازداشته 
شدهء منم شده. خدا می‌فرماید: و ی لک یا 
عون منبورآه: و همانا من گمان می‌کنم تو را ای 
فرعون که بازداشته و منع شده‌ای [از انجام خیر. ب]. 


ثبط 


a0 


ن 


٭ ثبط بط يبط بط على الأثر: بر آن کار توقف 
کرد یا واقف شد (َبط) عَلی لش او را بر آن کار 
واقف یا متوقف کرد (تَبّط) فلاناً عَنِ السَیءٍ: فلانی را از 
آن چیز باز داشت و مانع و عایق او شد بط) ال جُلّ: 
آن رة را,بازداهت ت.یا! حبس کرد 

قظ ط بط سست واتاتوانبی ستکین یسال 
شد. در کار خود احمق شد. 

بط یبط اثباطا) اْمرَضّ: بیماری دامنگیر او شد و 
از او جدا نشد. 

بط بط بیط عن الشیّء تاو یواژ آن کار باز 
داشت. خدا می‌فرماید: وکن گر الله ِ 
تب ولیکن دوست نداشت خدا حرکت کردن آنها 

را (به همراه شما) پس علو (حرکت] آنها را گرفت:و 
مانعشان.شد. 

(تتبط یبط طا درنگ کرد و عقب افتاد. 

(الثبط): آدم ضعیف و سنگین و بی‌حال. احمق در 
کارهای خود ج | آباط. و ثباط. 

٭ ثبق لبقت تب )لین ریزش سرشک چشم 
ناگهانی شد و بر چیزهای دیگر سبقت گرفت (تَبَقَ) 
:نهر پرآب و سریع و تند شد. 

# شبن = نم یبن نجنا لوب کنارة پارچه یا جامه را 
تا زد و دوخت (تَبنَ) فی الوّب: دامن جامه را تازد و 
چیزی را در آن گذاشت و برد (تبَن) الشیْه: آن چیز را 
در دامن خود ریخت و برد. 

اأ [لبانا4 فد گویده چیزی را:در دامن جانا 
خود گذاشت و برداشت 

(الْبان:دامن جامه که آن را تا زنند و همچون کیسه 
کنند و چیزی در آن ریزند و بردارند. ج تِن 
بت رهی انیت براي نگهداري میود ع ین 
(الثبیْن): دامن جامه که چیزی در آن گذارند. ج اأثبة 
الَبنه: كيف دستي زنانه. ج مثاین. 

٭ شبی - نی یی تا الشیء: آن چیز را جمع‌آوری 
کرد. 


(ًَ بی یی تة له :أن موش یذی خوة را بیشد 
کرد ٥(‏ تّی) الجَنع أو الجیش: آن جمع یا لشکر را 
دسته‌دسته: و گروه‌گروه کرد (2 تلی) الال مال را 
نگهداری کرد و پرورش داد و زياد کرد (نبّی) 
الشَخْصَ: : پی‌درپی آن شخص زنده را ستود ( بّی) الله 
ال للشَحُص: : خدا نعمتها را ر 
داشت. 

(البَة): گروه, جمعیت, جماعت. گروه اسب‌سواران. ج 
مون و ثبات. خدا می‌فرماید: روا بات أو روا 


بر آن ششخص ارزانی 


جمیعأی: پس بسیج شوید اسب‌سواران (یا دسته‌دسته) 
یا بسیج شوید همه شما. 

# شتم - الم یم تنما بما فی بَطیه: شکم خود را 
تخلیه کرد و هرچه در آن بود بیرون ریخت (مََم) 
لْحَرْرّ: بخیه را خراب کرد. 

تم ینم اتقام هرچه در شکمش بود تخلیه شد. 
بخیه خراب شد اه نتَم) لرجُل: آن مرد پی‌درپی سخنان 
شنت گفت: 

( تم تم تتنما: هرچه دز شگهش بود تخلیه ضد. 
بخیه خراب شد (ته تتَم) الثَوْبُ: : جامه یا پارچه پاره‌یاره 
شد (یم)الحْمٌ: گوشت ت پخت تا له و از هم باز شد 
# شتی -االتی):پوست خرما و خرمای بنجل و 
بی‌ارزش. ریزه‌های کاه و خاک آن. هرچیز ریزه و 
خرد که جوال و امثال آن را با آنها پرکنند. 

(التاة): پوستِ خرما و خرماي بنجل. 

(لقشی): به معناي اتی است. 

# نجشج جح یجنم نجْتَجَه) الماء: ات وا بریشت 
و جاری کرد. 

(َتجفح ینجتح تتَجنجا) الماء اب ریت ری ارق رشن 
#خج - تج نع تَجُوْجا) الما آب ریخت و جاری 
شند. 

جع تج الماء و نخوه: آب و امثال آن را جاری و 
روان کرد. 


(الشاج): آب ریخته و جاری و روان. 


۳۹ 


ون 


نحن 


(التَجَاج): فروریزندة بافشار. خدا می‌فرماید: و ابرلا 

من لمْفْصرات ماء تَجٌاجاْ4: و فرو فرستادیم از ابرها 

آبی بشدت ریزنده را. 

(التَجَّة): باغ و گلزاری که دارای آبگیر است و در آنها 

اب جمع می‌شود. چاله‌ای که در اثر اب باران ایجاد 

شود. 

الجوّج): فروريزندة بافشار. گویند: (عَيْنٌ تج 

چشمه‌ای که ابش با فشار بیرون زند. 

لَجنج): سیل. گویند: کت الواوی بعجیجه): دره 

لبریز از آب سیل خود شد. 

الِج) من المَطّرٍ: باران بشدت بارنده. سخنران توانا و 

زبانآور. و حسن دربار؛ ابن عباس گفت: «ت کان که 

تَجٌا»: همانا او بود زبان‌آوری توانا. [کلمات را 

همچون قطرات باران فرو می‌ریخت. ب]. 

(المَنْجُذْج): آب و امثال آن که جاری‌اش کرده‌اند. 

# لجر - جر يَنْجُرٌ تجرا) اشٌنر: خرما را با تفالا 

خارک ره SEE‏ کم و در حدیث است 
که: «لاتنجروا ولاتنشرو: تفال خارک (غور؛ خرما) 

رابا رطب یا با خرما مخلوط مکتید که با هم 


بخیسانید و شربت یا شراب درست کنید. 
جر یف تج الشَّئء: آن چیز ستبر و کلفت و پهن 
یا بهناور شد. 


(جر جر تفجیرآ)الشیء: آ ان چیز را وسیع و عریض 
گردانید (فی خمه ْجیر): گوشت او شل و فروهشته 
است. 

(لانْجَر): تیر (کمان) کوتاه و کلفت یا تیر کوتاه که ته 
آن کلفت است. ج الاجر کلفت و عریضن: 

(الَجّر. و الَجر. و الّجر): کلفت و عریض. 

جر ق: وسط هرچیز. گودال عمیق در زمین. پیرامون 
کودی زی گردن.. و ادر حدیے الست کد اقا 


E 


بئجرة ص[بی به جُنون» همانا او (حضرتِ 
شده بود. قسمتهای پراکند؛ گیاه و غیره. ج تجر. 


(الْجیر): درد و تفال هرچیز, مثل: تفالۀٌ انگور که آبش 
را گرفته باشند. 

المَْجَر) من الَْیْزران: خیزران گره‌دار. 

# جل -(سجل يَنْجَل تجلاً: شکمش بزرگ و 
فروهشته شد (تَجلث) العَزادة: ظرف آب مسافرتی 
(مشک و غیره) شاد و بزرگ و جادار شد. 

(تجَل یل تَنْجيْلاً) ای 
و ستبر گردانید. 
(الأَنَْل): آن که شکمش بزرگ و برجسته و فروهشته 
باشد. ج تُجل(الأَنْجَلُ) ین الوادي و اللَيْلٍ: وسط و 
قسمت عمده دره و شب. 

(الگجلاء): زن بزرگ‌شکم و فروهشته‌شکم. ظرف 
پزرگ آب (عشک و غیره) که در سر پردازند, 


: آن چیز را بزرگ و ضخیم 
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# شجم - انجَمَه یَنْجمه تجما): او را با شتاب منصرف 
کرد و بازگردانید. 

(تجم یَفْحَم تَجَماٌ: بسرعت منصرف شد و بازگشت. 
(أنْجَمَٹ تنم إنجاما) الماء: آسمان باعجله شروع به 
بارش باران کرد و پیوسته بارید. 
(نْجْمَت شتجم تنجیما) الک ماء ۵ و سرغت زو 
پی‌درپی به بارش باران پرداخت. 

# شحشح - لح یم تححَةّ): صدای او گرفت و 
خشن شد و از بیخ گلو حرف زد. 

(الحْْحَة): صدای گرفته و از بيخ گلو. 

# شخن - تن یخن حون و تَخالة: ستبر و سفت و 
نش ید 

نخان ی الثر: در آن کار زیاد‌روی 
کرد و زیاد انجام داد گویند: (أََْنَ) فیاده: با دشمن 
خیلی پیکارّ و مبارزه کرد و جنگید (أنْحن) فی 
الأزض: تعداد زیادی از دشمنان خود را کشت. خدا 
می‌فرماید: ماکان لني نکن له آشزی حٌى یخن 
فی الأزضٍ4: و روا نبوده است (و نمی‌باشد) برای هیچ 
بیافبری که بوده باشد.او را اسپرائی (اسهز :بگیرد) مگ 
این که تعداد زیادی از (سپاهیان در حال جنگ) دشمن 


ثدق 


ثرثر 


۰ سس سس 


را بکشد (َیْعَ) فلاا الأ آن کار بر او فشرده و بر 

او چیره شد (َْْ) ام و ار والْجراخ: اندوه و 

بیماری و زخم او زیاد و او را مغلوب و مقهور خود 

کردند )ای فرفة: آن چیز را کاملاً شناخت 

و عمقی آن را درآورد. 

(تْخن یستخن اسیفخان) مه السَیَء: آن چیز بر او 

چیره شد. گویند: (إشتَنْحَنَ) مه شوم والعرض 

والاغیاء: خواب و بیماری و خستگی بر او چیره شد. 

(الَخْن): بی‌حال و سنگین شدن در اثر خواب یا 

خستگی یا بیماری. 

(التَحَنَّة): سنگین و بی‌حال شدن انسان در اثر خواب 

يا خسقگی یا بیماری. 

(الَخیُن): ستبر و کلفت و سفت و محكم. 

# شدق -(لَدَق ند تَذْقا) الْمَطَرٌ: باران بسرعت ريخته 

شد (تَدَق) الحابٍ: ابر بسرعت باران باريد (ئْدَقَ) 

الواوئ: دره سیل جاری کرد (تَدَقَ) بَطْنَ لاد شکم 

گوسفند را شکافت (تَدَق) الکْیْلْ: اسبان را رها کرد و 

فرستاد. 

ند یمدق |ْداقاً): شکم گوسفند و غیره شکافته 

شد (دَقَ) بطن: شکم او و و بزرگ و فروهشته 

شد. 

# شدم - تدم دم تدیما)البریْق: بر در آفتابه پالونه 

گذافنت: 

(الفدام): پالونه. صافی. 

# شدن -( تن ید تدنأ) اللْخْمْ: گوشت بدبو شد 

(نَدِنَ) فلانٌ: فلانی خیلی فربه و سنگین شد. خلقتش 

ناقص شد. 

دیدن تقدین)الجُلْ: بدن آن مرد گوشت‌آلود و 

فروهشته وشل شد (ندنث) الا آن زن فربه و 
شنت آلود.و زيشت شند. 

(السدن): گوشت بدبو هنده, آدم وشت آلو د و 

سنگین تن. ناقص‌الخلقه. 

لد ن): مرد گوشت‌آلود و شل. 


(لمْتدْنُه): زن گوشت‌آلود و زشت. 

# خدو -(تداء یفده و نِه تذوا؛ و تذیا): آن را تر 
کرد آن را خیس کرد. 

اقدی بای قى تر شد خيس شد (یت) الوا 
پستانهاي آن زن خیلی بزرگ شد. 

(نَدَاه ید یه تَعْرِيَة): تغذیه‌اش کرد. 

(الثذی): پستان زن و مرد. (مذکر و مؤنث به کار رود.) 
ج ازو دیو تدٍی. 

لیذ یاء): زن بزرگ پستان. 

# شرب - سره یره تَرْباً): او را بخاطر گناهش 
سرزنش کرد (تَرَبَ) الَْریْضَّ: لباس بیمار را از تنش 
درآورد: 

نرب یرب إثراباً) ابش و تَحوه: قوچ و امثالِ آن 
خیلی پرپیه شد (َنرب) فُلانٌ: عطای فلانی اندک شد. 
بخاطر بختشی که کرد بود انت گناشت (الرټ) 
لانً: فلانی را بخاطر گناهش سرزنش کرد. 

رب یرب تفریب): خراب و فاسد کرد. تخریب و 
فساد کرد (تَرَّبَ) فُلاناً» و عَلَيّه: فلانی را بخاطر 
گناهش سرزنش و توبیخ کرد. خدا می‌فرماید: 
جلاتثرنب کم ع»: سرزنشی بر شما نیست 
امروز. 

(التَرْب): لايه‌هاي نازک پیه اطرافب شکمبه و روده‌ها. 
ج وب و r‏ 

# فرش -(َتَر يقر رة فی الشیء: آن چیز را 
زیاد و درهم و برهم انجام داد. گویند: ترا فی الاک 
و فی الکلام: غذای زیاد و درهم و برهم خورد. وراجی 
کرد و زیاد حرف زد و دری وری گفت (َرتر) الشیّء: 
آن چیز را پخش و پلا کرد. 

(النَرْ ار): کسی که غذای زیاد و درهم و برهم 
می‌خورد. اد وراج و یاوه‌گوی پرگوی. و در حدیث 
است که: «ُمَضکَم ی ار اون لْمتَنهون»: 
دشمنترین شما در نزد من پرگویان و یاوه‌گویان 
زیاده‌گویان شمایند. 


ثرد 


ثرو 


رد تَر یرد تزدا) الْحْرَّ: نان را ترید کرد (تَرَدَ) 
الذِبِحَة: حیوان ذبح کردنی را با سنگ یا با استخوان یا 
با آهن غیرتیزی برید و رگهای گردنش را نبرید (رَدَ) 
لْبَ: پارچه یا جامه را در رنگ فرو برد (قرَة) الط 
الأزْض: اندکی باران بر زمین بارید. 

(تردّت تفر تردً) شفتة: لبش ترک‌ترک شد (ثرٍد) 
الجُلْ من ار كَة: آن مرد با حالت زخمی و در حالی 
که رمقی داشت از آوردگاه خارج شد. 

(أثرد یرد ثرا الْحْبْرّ: نان را ترید کرد. 

(الثار د): تريدکننده. 

(الرد): باران اندک و سبک. 

(الرِیُد): ترید. کف روی شراب. 

(المفراد): سنگ یا استخوان يا آهن غیرتیز که سر 
که رگهای گردنش را 


حیوان را با آن ببرند بدون این 
ار ق): كاسة ترید. 
(المَنْرود): نان تریدشده. 
(المَنْرُوْد ة): زمین بارانِ اندک خورده. 

# ثرر - یر قرا و تدورا) السایل: چیز مایع و 
سیال, زیاد و فراوان شد. گویند؛ )ار والسَحابة 
واْعیْنٌ: آب چاه و آب ابر و آب چشمه زیاد شد 
(5 ُث) لاه والتاقة: : شیر گنوسفند و هنت زایناد شب 
(ئَرّث) لس طعنه نیزه خون زیادی را جاری کرد 
َر الوَجُلٌّ: آن مرد خیلی حرف زد. وراجی کرد. 

(2 ی تَدٌا) الشّیء: آن چیز را پخش و پلا و پراکنده 
کرد. گویند: (َْتْ) السحابة ماء‌ها: ابر آب خود را 


ریخ 


(َورَ بر تغرر) العکان: آن جا را تر کرد. 

(الثارَ): مردٍ وراج و پرحرف. 

(الثارً ): گوسفند و شترٍ پرشیر. 

(الَرَ): مرد وراج و پرحرف (القَرٌ) من الْحَيْلٍ: اسب 
تندرو و تيزتک. 


(الرار ة): گوسفند و شت 


شتر برشیر و غیره. 


(لر 5: گوسفند و شترٍ پرشیر و غیره. زخم نیزه که 
خون بسیار از آن رود. 

(الرزر): گوسفند و شتر پرشیر و غیره. 

# ثرعل -(النُرْعَلّة): پرهای انبوه دور گردن خروس. 
# ثر عم -(الز عامَة): سایبان نگهبانِ تاکستان و غیره. 
# شرم - اتمه یمه تَرما: به دهان او کوبید و 
دندانش را شکست. دندانش را از ريشه انداخت. 

(ترم یرم ترماّ: دندانش شکست. دندانش از ريشه 
کنده شد و افتاد. 

(آثرمه یمه راما به دهانش کوبید و دندانش را 
شکست. دندانش را از ريشه انداخت. 

رم ینم نثراا): دندانش شکست. دندانش افتاد 
(ْرمَ) َعتَهُ: قسمتی از دندان پیشینش شکست. 

([ ¥ کسی که دتدانش, عکسه است. کی که 
دندانش افتاده است. ج تم (لْرم: (فی الْعَرُؤض) 
شعری که قبض و خرم» در آن جمع شده باشد که در 
اول بحر طویل و بحر متقارب می‌آید و فعولن را تبدیل 
به عولن می‌کند. 

(لْْرمان): شب و روز. روزگار و مرگ. 

(التَر ماء): مد الانرم. , وادر حذیت است که قلهی ن 
یکی بالرماء»: نهی فرموده است از قربانی کردن 
بر دندانش افتاده یا شکسته است. [زیرا 
نمی‌تواند علف بخورد. ب]. 

#رمد - مد رم تمد الطعام: غذا را بد درست 
کرد. 

ثرمل - رل یل تمه ت غذا را بد خورد 
و دستهایشی را آلوته گرد نا از دسش با ان داقن 
پاشیده شد (َمَل) عَمَلَه: کار خود را خوب انجام نداد. 
(الرْملّة): روباه ماده. فرورفتگي وسط لب زبرین و 
زیر بینی. 

#ثریوم - (ثریوم): فلزی است به رنگ خاكستري 
کبود. 

# ثرو -(ترا یغرو تراء) المال: مال و دارایی نمو کرد و 


۳1 


ثط 


زیاد شد (ترا) الم نَظَراءَهُمْ: آن قوم از نظر جمعیت يا 
ثروت از همتایان خود جلو افتادند و برتر شدند. 
(تری یثری تَزیا) الط الشراب: باران خاک را تر کرد 
(قری) له فُلاناً و یی آن کاره فلائی را نم و ملایم 
کرد. 

(ثری یی تَراء): بسیار ثروتمند شد (َرِیَ) بکذا: به 
واسظة فلان چیز, مالدار و از دیگران بی‌نیاز شد. 
(قریّث تفر ی ری الازض: آن زمین تر و نرم شد 
(قری) بل‌و: دلش به آن چیز شاد شد. 

(أذرّى ری اٍثراء): پولدار شد. ثروتمند شد 
تال رض: رطویت آ ن زمين زياد شد (آذری) 
عَطر:باران زمین را تر کرد (أثرَی) ما جلیْ: آن 
دو مرد نیکی به یکدیگر را ادامه دادند. 

(ری یی تَْرِية) الؤجل؛ آن مود دست خود. را سر 
زمین یا بر رطوبت یا بر روی خاک مرطوب گذاشت 
(ترّی) فلان: بر روی فلانی آب پاشید (ترّی) ال 
خدا آن قوم را زیاد گردانید (رّی) الوَجُل المال: آن 
مرد مال را بسیار گردانید (کرد). 

(السرّی): زمسین. رطوبت. خاک مرطوب. خدا 
می‌فرماید: له مافی السموات و مافی الأزْض و 
مابیتهما و ماتحت الرّی4: از 1 
آسمانها و در زمین و ميان آن دو و آنچه در زیر خاک 
است (لائؤیس ای نی و بیّْک): با من قطع رابطه 
مکن. 

(الثراء): زيادي ثروت و مال. 

(الَروّی): زن مالدار و ثروتمند. 

(التَر وان): مرد مالدار و ثروتمند. 

:مالیا مردم بسیار. و در حدیث است که: 


ن اوست هرانچه در 


«مایَعّت ال ّا بعد لوط إلا فی نزوو ین قوّید»: 
وت کی غا نیانبری را : پس از (حضرت) 
لوطا مگز در ميان جمع بسیاری از قوم خودش 
(الروة): (فِى الاقتصاد): اموال قابلٍ تملک و 
قیمت‌گذاری و با کمیت واندازة مشخص (القَرْوةً) 


مر ثروتِ ملی, نيروي کار. 

(الشر ی): ثرو تمند. مالدار. 

(التر یاء): زمینِ نمناک. 

(الثریَ): مالدار. ثروتمند. 

(الثرَیّ): ستارة پروین و کلمة «التَجم» برای آن عم 
شده است. چلچراغ, لوستر. (جدید). ج تُرْیّات. 
(التَرِبّة): زمین نمناک و مرطوب. 

(المَراة): گویند: (هذا مرا للمال): اين باعٿِ افزودن 
ثروت است 

٭ثط - یط . طا .و شطوطا): موهاي ریش يا 
ابروانش کم‌پشت شد. شکمش سنگین و حرکتش کند 
ند 

(القطّ): کسی که موی ریش یا ابرویش کم‌پشت | 
کسی که شکمش سنگین و حرکتش کند است. 
#ثطو -(تَطا یط تطاء و #طانّ) الصبیٌ: کودک اولین 
قدمهاي خود را در راه رفتن برداشت 
الّطا): او مثل بچه نوپا گام برمی‌دارد. 
#شعب مب ینم تفبا) الماء والاْمٌ و تَوَهما: آب 


ت (هو یی 


و خون و امثال آن را ریخت و جاری کرد. و در 
حدیث است که: «یجیء الشَهيدٌ یوم ام و جُرَخة 
یب دما»: می‌آید شهید. در روز قیامت و زخم او 
خون افشان است. ۱ 
لب ينتعب إنشعاباً) الما والمُ و نخوهما: آب و 
خون و امثال آن ریخت و جاری شد. و در حدیث 
سعد است که: «قطْْتْ تساه فَانتَعَبَتْ جییَالم»: پس 
قطع کردم رگ سیاتیک او را و جاری شد از آن خون 
جهنده و روان (ْمّب) الط باران فروریخت (ْْمَبَ) 
الما آب روان هند 

(الأنع ب): آب و خونِ روان و امثال این دو. 
(العمب): ب 
(الذبان): اژدهاء مار بزرگ. خدا می‌فرماید: «فالْتّی 
عصاه فاذا هی تغبان مُنّْ: پس, انداخت (حسضرت 
موسیالّ) عصاي خود را که ناگهان یک اژدهای 


نر بسترٍ آپ دره. ج بان: 


ان سس .عطق 


آشکار و غیرقابل انکار شد. ج تعابین (عْبان) السَمَک: 
مارماهی. 

(البة): ماترنک. سام ابرص. ج تعْب. 

(التَعُوْب): کیسة صفراء زردآب. 

(التنعب): ناودان, آبراهه. راه خروجی آب حوض و 
غیره. ج مَاعب. 

#نعنع -(لغتع بنع تعتَةٌ) الَجُلّ: آن مرد بخاطر 
گیر زبانش حرف اء و عین را به جای حرفهایی دیگر 
تلفظ می‌کرد مثلاً سین را ثاء می‌خواند. پی‌دربی قی 
کرد. گوین:(َع)ِقیّ بشت سر هم استفراغ کرد 
(العع): مروارید. صدف. پشم سرخ. 

#خعجر - (فجر تفج تفج الماء و تخو آب و 
امقال آن را ريشتا: 

جر يعجر اْعجارا) الما والَْطَ وال : آب و 
باران و سرشک. فرو ریخت (َْنْجَرَت) ین نع و 
الكحابة قطرا: چشم اشک ریخت و ابر باران بارید. 
4 نعنجدت) الغفتة؛ کاس بزرگ پر از تزید شند. چربی 
ان لبریز شد و ریخت 

(المُنْعنجر): سیل بسیار زياد (لْعَنجر) مِنَالْبر: وسط 
دریا. و در سخن على لاست که: «یَخملها لح 
الْعَنْجرٌ»: عمل می‌گند. آن را سبز متراکم بر روی هم 
و زیاد. 

شعد - (الَفد): رطب. خرماي رسیده و تر و تازه که 
رک (غورء خرما) که 
قسمتی از آن رطب شده است. سبز یا سبزی تر و 
تازه. گره (چربی). (نرّی تَدْ): خاک مرطوب و نمناک 
(مالَهُ نع ولا مَعد): هیچ ندارد. نه کم و نه زیاد. 


هنوز سفت نشده است. خا 


#شعر تعر یلع بَعَراً): جوشهاي بدنش زیاد شد. 
نم يعر اثعارأ: به خبرگیری و نقل آن پرداخت و 
دروغ به آن افزود. 

(الْْر): صمغی است که از برخی درختانِ صمغ عربی 
گیرند. بسیار کشنده است بطوری که اکر ذره‌ای از ان 


را در چشم ریزند انسان را می‌کشد. ج آبُعار. 


(الثعر): کسی که بدنش پرچوش است 
#شعرر -العْرَر بعر َفررة) الاْف: بینی ترک ترک 
و قاچ قاج شد. دانه‌های سفید بر روی آن بیدا شند. 
(التعاریر): ترکهایی که در بینی ایجاد شود. گیاهی 
ات ید مارچوبه. 

(الع و ر): مرد تنومند و کوتاه قد. دانة سفیدی است که 
برروی بینی ایجاد شود. خیار مد 
حدیث است که: (يَخْرځ قومْ من الثار ينبتو ینتو 


ع «ر 


تیان 


القعاریر»: بیرون می‌آیند مردمی از آتش پس می‌رویند 
همانسان که خیارها می‌رویند. 

#خعط -(تعط یط تعطا) الماء واللخم: آب و گوشت 
گندید و تکه تکه شد (تمط) الشَع: لب انسان ورم 
کرد و قاج قاج شد. 

(نَعَطْه بط تتعیطاً): آن را شکست و کوبید. 

(البّعط): آب و گوشتِ تغییر کرده و بدبو شده. پوستِ 
(حیوان) گندیده و تکه تکه شد ه۵. لب (انسان) ورم کرده 
و قاج قاج بت 

(الَعطَة): ون البعط. تخم‌مرغ گندیده. 

(التعیط): خاک و ماس بسیار ریز که با باد به هوا رود 


یا جابجا شود. 

#شع انع شع منم قی کرد. 

نم نم انشعاعا) ی ء٤‏ من فیه: قی از دهانش بیرون 
زد (نَع) لدم من الف و الجْزح: خون از بینی و از 


زخم بیرون ام 

#ثعل -(تعلّت تنعل ملق أشنائ: دندانهایش برروي 
هم سوار شد (تَعِلّت) السَنٌ: دندان از صف دندانها جدا 
و به جلو با ید عقب رقت (فعلت) داك ضرع تعداد 
دکمه‌هاي پستان چهار پا پیشتر از معمول شد. 

نعل اک ایند آن قوم با ما به مخالفت 
پرداختند (أْعَلّ) الْجن: آن جمع زیاد شدند و ازدحام 
کردند (أل) لمر شوار و غیرقایل 
کنترل شد. 


2 ن کار نسخت و ادد 


ثعلب 


0 


نعم 


(الأَنْعَل): حیوان یا کسی که دندانهایش برروی هم 
سوار شود. سرور و پیشوای بسیار نیکوکار. ج أثاعل. 
(تعالّة): علم است برای جنس روباه. گیاه تاجریزی. 
چراگاه یا گیاه خشک شده. 

(الَمل): دندا نِ اضافي پث پشتِ دندانها. دكمة اضافی 
پستان چهارپا. مرد فرومایه و پست و بخیل. کرمی که 
ذر مشک .گند يده پیدا شود. ج لول 

(التَغُلاء): دندانهای برروی هم سوار شده. ج تغل 
(الع ل): دندان زائد بر دندانهای معمولی. چهارپایی 
که دکمه‌های پستانش بیش از حد معمول است. مرد 
(التَعُول): لشکر دارای خدم و حشم زياد (الَمُْل) ین 
وا الضَرع: چهارپایی که دکمه‌های پستانش بیش 
ازحد معمول است. 

(المَنْعَلَةَ). اض نع سرزمین پر از روباه ج مثاعل. 
#ثعلب ال لب تَعلَبََ) الْمَکانٌ: آن مکان پر از 
روباه شد لّبَ) لجُلْ: آن مرد ترسید و با حیله و 
تاکتیک درصدد فرار برآمد و گریخت. 

لب لب تتَغلباً)الوجل: آن مرد ترسید و با حیله 
و تاکتیک درصدد فرار برآمد و گریخت. 

(اللب): روباه. نوک چوب نیزه که زیر سر نیزه و 
سنان قرار دارد. ته نهال خرما که از مادر جدا کنند. راه 


(التَغلبة): 1 ماده. مرضی است که ریزش مو 
تی ادد 

اوا روا نر. مرو هوشیار و داهیه و بسیار 
زیرک. 


(الَعْلَبيّة): گویند: (عَدا اش 


روباه دوید. 


العلیة: اسب همچون 


#شفب انقب ینب ا] الَا و تخو‌ها: گوسفند و 


امقال آن را سر برین (ه تَقب) اج بالرنح : با نیزه به آن 


(لَقُب): یخ که آب و ذوب شود. آبگیر زیر سای کوه. 

خألاب و تمبان. 

ی تفع )ال فی السَىْء: کودي 
ندان درنیاورده آن چیز را گاز زد (نَْتَم) هکلم 

1 و فی کلامه: سخنگو جویده جویده حرف زد, 

تعوانست مطلب را ادا و بیان کند. 

(التغْثاغ): کودک دندان درنیاورده که چیزی را گاز 

بزند. مردی که در هم ريخته و جویده جویده حرف 

بزند. 

# ثغر ار بر تفرا) الجداز و نو رخنه و 

شکافی در دیوار ایجاد کرد (ر) فلانا: دندانهاي فلانی 

را شکست. (لَفْرَ) سند دندانش را کشید. 

(نغْر بنع تفر لام دندانهای کودک درآمد. 

1 تفر بغر إنْعْاراً) الغلام: دندانهای کودک درآمد. 

تفر عر اُغارا)الْملام: دندانهاي کودک رویید. و در 

سخن ابراهیم نخفی است که: «کائوا حون نیلوا 

ای السَلاة إذا ائمْ»: بودند که دوست داشتند که به 

کودکان خود یاد دهند نماز خواندن را آن گاه که 

دندانهایش درمی‌آمد. [مراد افتادن دندانهاي شیری و 

درآمدن دندانهاي اصلی است. ب]. 

(التَغْر): شکافی کوه و امثال آن. جای خطرناک که بیم 

نفوذ دشمن می‌رود. دهان. دندانها. جایی که در آن از 

دشمن می‌ترسند. [مثل شهرهاي مرزی. ب]. و لذا به 

شهرهای ساحلی نیز تفر گویند. ج زر 

(الْفْرّة): رخنه, شکاف. شکاف و رخنة کوه و امثال 

آن. چا زیر گلو. جح عر 

#ثغم نَم يعم تال رنگ سفید و مثل کل و 

ميو درختِ ثغام شد (تَغَِ) الْكَلْبْ: سگ عادت به 

شکار کرد. 

(ْقم ینف اشغاما) الوادی: درخت كَغام در آن دره 

رویید (أنقَم) لاش: موهاي سر همچون درختِ تغام» 

سفید شد (ََ ال ناه ظرف را تأله‌اش پر کرد اقم 

الما ال کلٌ: غذاء خورنده را دچار سوء‌هاضمه کرد: 


2ے 


نعو 


ثفل 


(اعَمَها یاغمها مُثاعَمَة): لبهای خود را بر لبهای آن 
زن گذاشت و متقابلاً به بوسیدن او پرداخت. 

(الثاغم): رنگ بسیار سفید همچون تغام. 

(الَغامَة): درختی است با میوه وگل سفید. این درخت 
در قله کوه می‌روید و چون خشک شود بشدت سفید 
می‌شود. ج تغام. 

(التغم): سگ معتاد به شکار. 

# شغو - مت تقفو ثغاء) الا و نخوها: گوسفند و 
امثال آن بع بع کرد. صدا کرد. 

(نْقی یی نْغاء) الشاءً و نَخوّها: گوسفند و امثال آن 
را به صدا درآورد. 

(الثاغی): گویند: «ماله ناغ ۲ لاراغ»: او نه گونتفتد 
دارد و ته شد شتر؛ هیچ ندارد. 

(الفاعَيّة): گویند: «مالَهٌ اي و لاراغیة»: او نه گوسفند 
دارد و نه شر یج ندارد. 

#ففا فا فا اْقدر: دیگ را از جوشش انداخت 
و حرارت آن را کم کرد. 

(العفاءة): دانة خردل. ج تُا. و در حدیث است كه: 
«ماذا فی لمرن من الشفام: ار و القّاء»: چه شفایی 
در دو چیزی تلختر وجود دارد؛ در گیاه صبر زرد و در 
دان خردل. 

# شفد - اند فد تْفیدا) لوب و عرة: برای جامه و 
غیره آستر گذاشت 

(الفافیِد): آسترهای لباسها. ابرهای سفید متراکم بر 
# ثفر مه : 03 ترا الدَاب: پاردم چهارپا را بست 
چهاریا را از پشت راند (ألفَرَه) عة سو بيعت یا دافتو 
بر او تحمیل کرد. 

نف یر تففیرا) الدَابهَ: چهارپا را راند. 

(استفقر یَستففر |شتففارا) تب و به: دامن لباس خود را 
برای کُشتی گرفتن و امثال آن از وسط رانهایش رد 
کزدبو ان را به کمر بست (اشتنهر] الحاتض: زن در 
حال حیض کهنه‌ای را از وسط رانهایش رد کرد و آن 


سارو سام یی ,را 


را از دو طرق به کرش ببست و بر دوت ات که 
«ألة أم الْمتَحاظَة أذ تشتثفر» همانا او (رسول 
خداملشل) دستور داد به زن مستحاضه که دستمالی 
را از وسط رانهايش رد کند و از دو طرف به کمرش 
بندد. 

لقر: پاردم. رانکی. ج أثُفار. 

(الثفر): شرم درندگان ماده. ج تور زففنای. 

# ثفرق -(الفرُدُق): کلام خرما. نخ باریکی که 
هستة خرما را به کلاهک ان می‌چسباند. ین 
(خوشذ) خرما که اندکی خرما بر آن باقی بماند. 
ثفاریْق. 

# ثفل تم یل تفلا) الماء و ند *: رسویات آب و 
امثال آن تشين شنک ) الرْحی: پاره‌ای پوست یا 
پارچه را به زیر آسیا (دستی) انداخت که چیز آرد شده 
بر آن زیرد (فْلْ) الیء: آن چیز را به یک باره پاشید 
و افشانید. 

(أَنقَل يفل فا الماء و تخر 
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و رسویات آب و امثال 
آن نشین هبك: 

(لاقل یثافل مافْلَ) القَوْمٌ: آن قوم به چیزهایی مثل 
حبوبات و نان و خرما بسنده کردند. 

(َفْل یل تفلا الرَحَی: پاره‌ای چرم یا پارچه را په 
زیر آسیا (دستی) انداخت. 

نی تلا الشیّ:: آن جیز را به زير خود 
انداخت همان طور که از زیرانداز آسیادستی استفاده 
کنند (یُل) فلاناً ری شوم و (تفل) به عرق سُوّءٍ و 
(تعَْلَ) بعزي شوم: بخاطر رگی از فرومایگی از 
کارهای بزرگوارانه باز ماند (یلَ) فُلاناً: فلانی را ب 
ویر خنودرافکنند. گلوربند: (تعْْلَ) المٌصارغ قول 
کشتی‌گیر: هماورد خود را بر زمين زد و بر روي او 


(الثافل): رت رسوبات. 
(الفال): پاره‌ای پوست و غیره که به زیر آسیا (دستی) 


بگسترانند تا آرد بر آن ریزد. و در سخن علیثلژ 


ای که : دود افر دق الّخی بتثفالها»: و می‌کوید 
آنان را فتنه‌ها کوبیدن آسیا پارة ۳9 را کة دږ ژیس 
آن قرار دارد. سنگ زیرین آسیا. ج ُمُل. 

(الفال) من الوا و غیر ها: چهارپا و غیره که تنبل 
باشد و به زور از جای برخیزد. 

(لْفال): سنگي زیرین آسیا. 

(الفْل): چیزی که در وقت آسیاکردن در زیر آسیا 
اندازند. درد و رسوبات مایعات. تفاله (اْفْلْ) عتایدو: 
چیزهایی غیر از شیر که بادیه‌نشینان خورند. مثل: نان, 
خرما و حبوبات. و در حدیث است که: «مَنْ کان مَعَه 
نف فلیضطَ:: هر کس که آرد و حبوبات و غیره دارد 
غذا تهیه کند. ج یال 

(التَقّل): چهارپا و غیره که تنبل باشد و بزور از جای 
برخیزد. ج ی 


وت سانش دا تیارب : دستش بینه بست 


تماس می‌گیرد پینه بست و سفت.شد. زانویش درد 
گرفت. 
(َنْقن یفن اثفانا الْعْملَ یَدْه: کار» دستش 
و سفت گرد 
ان یاف مُعاقتةً) الوَجُلّ: کار آن مرد را پی‌گیری کرد 
تا به کارها و اسرا که 
(لَن): هو تفن الید: او دستش 
(التَفّة): زانو. قسمتی از بدن چهارپا که با زمین تماس 
دارد و سفت می‌شود. دست بینه بسته. (ج تفنات). به 
علی‌بنالحسین نا (امام چسهارم) مسی‌گویند: 
«دُوالّْناتِ»؛ زیرا که پیشانی‌اش همانند سین شتر 
پینه‌بسته بود. [شاعر آل محمدلصَ, دعبل خزاعی 
گوید: 
دیا غل وا لجسین و ج 

و حَمْرَةَ والسَجٌادٍ ذِى اْفناتِ: 


را پینه بست 


پینه دارد. 


خانه‌های علیٍِ و حسین اا و جعفر و حمزه و 
(حضرت) سجادافلژ که پیشانی‌اش در اشر سجود 


پینه‌ها بسته بود. ب]. 

#ثفی فاه یه تَفًْ): به دنبای او آمد. در پي او آمد 
(َمّی) ْمم: آن قوم را دنبال و تعقیب کرد. 

(آنّْی ْفى اثْفاء) در و تخوّها: برای دیگ و امثال آ 
اجاق و سه‌پایه درست کرد. 

ی نی تفی) در و تخوها: برای دیگ و امثال آن 
سه‌پایه و اجاق درست کرد. 

#ثقب ميث شب تما و قابة) الشاژ: آتش 
برافروخته شد. گر گرفت (ََبَ) رن و تَوّه: آتش‌زنه 
و امثال آن جرقه زد و آتش داد (مَقَتَ) کوک و 
تخوّه: ستاره و امثال آن درخشید (یَب) ال کُد: نام و 
آوازه بلند و مشهور شد( قَب) راب : اندیشه‌اش صائب 


و اسقوار خد (2 َمّتَ) الْعَود: آب در جوب جریان یافت 
و نرم شد (ََبَتْ) لاه و تخّها: شیر شتر و امثال شتر 
زیاد شد. 


(قَبَ ینب تفبا) الشی: آن چیز را سوراخ کرد. 
1 انش و اون ن چیز یا آن رنگ درخشنده و 
به شدت سرخ رنگ شد. 

اقب یب ب إثقابا) التار: آتش را برافروخت (أثْقَب) 
الرَنْدَ و نحُوَه: آتش‌زنه و امتال آن را برهم زد و آتش 
برافروخنت: 
القت یب تقد ْقیب) لْود: آب در چوب جریان یافت 
کا اوه بده ور اسان اوج گرفت (مْفب) 
الشَیْء: آن چیز را سوراخ کرد (تَّب) الشار: آتش 
برافروخت و شعله‌ور کرد (ََبَ) المَیْبُ فلاناً و فثه: 
ی ام و 

(إنْقَقَبَ نة کیب ایا سوراخ شد. 


مب یم تتقبا): سوراخ شد (تلََبَ تتقب) الشیة : آن چیز 


را سوراخ کرد )از 7 تش را برافروخت. 

لح ب): رَجُل آنفزت: مرد فضول که در همه کارها 
دخالت کند. 

(الثاقب): برافروخته. روشن شده. آتش‌زنة روشن شده 


و برافروخته. ستار؛ درخشان. خدا می‌فرماید: إو ما 


تقف 


ثقل 


آذراک مالطارن # الم الَاقب»: و چه می‌دانی که 
طارق چیست # ستاره‌ای است درخشان. 

(الثقاب): چوب ریزه و خس و خاشاک که با آنها 
اتش برمی‌افروزند. چوب کبریت. ج تب 

(التقٌب): سوراخ» روزن. ج آهب و قرب و اقاب 
(الْفب): روزن» سوراخ. ج قب 

(التَقَابّة): مته, دریل. 

الق ب): خس و خاشاک که با آن آتش افروزند. 
(الثْقیب): چیز درخشنده رنگ و به شدت قرمز. 
(لمَمب): راه بزرگ و وسیع و پر رهرو که مردم با پای 
خود ان را بکوبند. 

(المٌقاب): مته دریل. 

(المثب): مته. دریل» وسیلٌ سوراخ کردن. راه کوفه تا 
مکه. ج مَثاقب. 

#ثقف - (لْقَتَ یقن نَقَفاً): هوشیار و زیرک و دانا شد 
(ئق) الْخَل: سرکه بشدت تند و گزنده شد (َقفَ) الم 
و الصّناعَة: در علم و دانش و صنعت استاد و زبردست 
شد (ْقت) الوَجُل فی‌لْحَوب: آن مرد را در جنگ پیدا 
کرد و به او رسید. بر او چیره شد. خدا می‌فرماید: 
«وَافتلَرهغ حَیِث تَففتئوهعی: و بکشید آنان را هر کجا 
که بر آنان دست يافتید. 

ات یقت تقا لح سرکه بسیار ترش و گزنده 
شد (َقّت) فلانٌ: فلانی دانا و هوشیار و زیرک شد. 
له یاه ماقم و ثقافا): متقابلاً با او دشمنی و 
تیوه و گنیک کرد با قح و غه بااو مباوخ 
و مقابله کرد. برای نشان دادن مهارت با او بازی کرد. 


مسابقه داد. 

ات یت تیا الم آن چیز را راست و صاف 
کرد ( )9 قف) الانسان ن انسان را تربیت کرد و پرورش 
داد. 


(َماقفرایتاقَفون تَماففاً): با یکدیگر ستیزه و مبارزه و 
کشمکش یا شمشیربازی کردند یا مسابقه دادند. 
9 يتقف ما صاف و راست شد. کجی‌اش 


برطرف شد. با تربیت و آموزش دیده و بافرهنگ شد, 
(تعَقّفَ) علی فلان و فی مذرِسَة گذا: زیردست فلانی یا 
در فلان مدرسه دوره دید. 
(القاقَة): فرهنگ و علوم و معارف. 
(الفقاف): چوب یا آهنی است که نیزه را با آن ضاف و 
راست کنند. :ج أثْققَة. ۳ نقّف. 
(الثقافة): شمشیربازی. 
(القیْف): سرکه خیلی تند و گزنده. هوشیار و زیرک. 
# خقل - ال یل تَفلاً) الشیء بیدو: آن چیز را با 
دست اند کد ووز ڻ ان را سنجید (نْقّل) غیره 
فیالوَرْن: وزنش از دیگری بیشتر شد 
(ثَُلَ يقل بِقَلاً. و اه سنگین روزن شد (لفل)المر: 
آن کار سنگین,و هشوا ز شد (قَغل) ال آن مرو 
سنگین و باوقار شد اَْلْ)الْیْضٌ: حال بیمار بدتر 
شبد اقلت )دة و هل عة و تقل لسانة دست و 
گوش و زبان او سنگین و ناتوان شد (تَلَ) عر 
حاجتی: از انجام کار من سرباز زد و کوتاهی کرد 
(قلَ)الشیءألْمر ی الَفس: آن چیز یا آن کار بر 
انسان دشوار و ناپسند شد (تَقَلّث) الحایل: ابستن 
کیو متس برجسته و ساگ ای افو کر 
َْلَ) الّباتْ: شاخه‌هاي گیاه پرآب شد. 
نت تثقل تال الحایل: آبستنی آ بستن, مشخعن و 
كِ شد. خدا می‌فرماید: «فلََا أمْقلّث دعُوا الله 
هُما: پس چون که آبستني آن (زن) معلوم شد 
فراخواندند آن دو (زن و شوهر) پروردگار خود را 
(أنْقلَ) فلان: بار سنگینی بر فلانی بار کرد (َثعم 
ر زیر بار بدهی, سنگین شد (نتله) الوژژ: : زیر بار 
گناه سنگین شد رش بیماری‌اش سنگین و 
سخت شد (أثقَلَّ) انوم فلانا: خواب بر فلانی چیره 
شد. 
هه نيلا سنگينش کرد (َع)الحزف: 
تشدیدی بر روي آن حرف گذاشت (قَل) عّی فلان: 
بر فلانی دشوار و گران شد. 


تکل 


تلب 


لتاق تثافلاً) عَلیه: سنگینی خود را بر روی آن 
انداخت (تناقَلٌ) عنالأثر: در آن کار سنگین و بی‌حال 
شد و درنگ کرد ناقلَ) لی‌المکان: به آن مکان 
دلخوش کرد و در آن جا ماندگار شد. 

(ااقل یثاقّل ثقالّ: شنگین و بی‌عال فد و دزنگ 
کرد. خدا می‌فرماید: ما کم ذا یل لک انفِرؤا فی 
سبیل الله قلعم ای الأزضٍ): چه می‌شود شما را آن 
گاه که گفته می‌شود به شما بسیج شوید در راه خدا 
سنگین شدید به طرف زمین. 

(ستلْقلَ َستلقل إشننقالاً) الشیء: آن چیز سنگین و 
گران شد (إِشتَنْقَلً) فی نومه: خوابش سنگین شد 
(اشتْملَ) فلانً: فلانی را سنگین شمرد. 

(الثاقل): سنگین, گران. بیمار سخت. 

(القال): سنگین, گران. سخت. دشوار. بیمار سخت. 
گوش یا زبان یا دستِ سنگین و ناتوان. گیاه پرآب و 
سنگین وزن. ج ژقال. و ثقل. 

لْقال): سنگین, گران, تقیل. ج تقل 

(التفل: تغل الشَیْءٍ: وزن و سنگینی آن چیز. بار گران. 
بدهی یا گناه و غیره که انسان را گرانبار کند. ج تال 
ال َض: آنچه درون زمین است. خدا می‌فرماید: 
وو أَخْرجَتِ الأرزض أثقالها): و بیرون انداخت زمین 
آنچه را که در درون خود داشت. 

(لمل): کالا. چیز گرانبها و نفیس. و در حدیثِ شریف 
است که پیامب لته فرمود: «ّی تارک فيكم این 
کتاب الل و عثرتی»: همانا من بر جای می‌گذارم در 
میان شما دو چیز گرانبها و نفیس را؛ کتاب خدا و 
عترت خودم راء ج ۳1 

(الَقلان): جن و انس. خدا می‌فرماید: وسَتَفرعٌ E)‏ 
هلان 6: و بزودی فارغ می‌شویم برای شما ای 
جن و انس. 

(الَْلَّة): کالا. چیز گرانبها و نفیس. سنگینی و سستی 
بدن. کالاها؛ جنسها. 

(التَقَْل): سنگین, گران» گران وزن. ج مّلاء و ژقال. کار 


تخت و صوار. بسار سخت: کسی که دست یا بان یا 
گوشش سنگین شنده است. چیز ناپسند. گیاه آبدار و 
سنگین. ج ژقال, و تُل. نوعی نغمه و آواز. 
(المثقال): مثقال الشیّْء: هموزن یک چیز. خدا 
می‌فرماید: هل لام مثقال ذرو: همانا خدا ستم 
نمی‌کند به انداز یک ذره‌ای (المثقال): (فی الْمَوازیْن): 
یک متقال. ج مثاقیل ی له مَقتل): گرفتاریها و 
مشکلات وغم و غصه‌هاي خود را بر دوش او 
انداخت. 

(المَمَلَة): آنچه که چیزی را سنگین و در جای خود 
استوار کند. 

(المْنْقل): آبستنی که حاملگی‌اش مشخص شود. 

٭ کل کل یل تکل و تخل لد آواْحبیب: داغ 
فرزند یا داغ موب خود را دید. و بیشتر دربار؛ زنها 
گویند. (تکلنه) مَ: مادرش داغ او را دید یا داغ او را 
بییند. 

(آنْکلث کل انکال) العَرأة: آن زن داغ دید (أثْكَلَها) 
الل: خدا فرزند ان زن را ميرانيد. 

(الثا کل): مرد داغ دیده. 

(الثاكلّة): زن داغ دیده. 

(لْکْل): داغ عزیزان را دیدن. 

لی): زن داغ دیده. 

(الَکْلان): مرد داغ دیده. 

الُوّل): زن داغ دیده. 

# شکن -(الثكُنّة): درفش» پرچم. پادگان. سربازخانه. 
ج گن و کُنات. 

# ثلب لبلب تلباً) السنْءَ: آن چیز را ترک داد. 
آن را شکست (لبَ) فلانً: از فلانی عیبجویی کرد 
نسبت عار و ننگ به او داد (ئَلَبَ) لَْتاع: کالا را زیر و 
رو و بالا و پائین و برانداز کرد. 

لب ینب نلبا) جلد پوست بدنش ترنجیده و 
منقبض شد (یبْتْ) المد پا ترک‌ترک شد (قلټ) 
توب جامه چرکین شد اِبَ) الوَجُلٌ: آن مرد آلوده 


ثلث 


ثلج 


به بدیها شد. 

(التلب): پوستِ منقبض و ترنجیده شده. پاي ترک ترک 
شده: جام چرکین. مرد الودة به زهتیها: 

(الثلب: و التٌلب): معیوب, عیبناک. 

(الملب): بسیار عیبجوی. 

(لمْلبَه؛ عیب و نقص, عار و ننگ. ج مثالب. 

# ثلث لت یل تا) الْحَبْلَ و تخوه: طناب و امثال 
آن را سه رشته بافت یا سه رشته تابید (ثَتَ) العتل: 
آن کار را سه بار انجام داد (لَتَ) الشیْء: یک سوم آن 
چیز را گرفت تلت الاشتین 
گردانید. 

لت بعلت اثلانا) الشَی4: یک ثلت آن چیز بر جای 
مائد و دو تلثشی از بن رفت(أْلَ) موم : آن قوم به 
سهادلسته: تیم شدند (أَْلّت) الحامل: آبستن سومین 
فرزندٍ خود را زایید (أثلَ) اشن آن چیز را سه تا 
گردانید. 

لت لت تلا سومین نفر شد. سومین بود که آمد 
تَ)لقرش: اسب مقام سوم را در مسابقه برد لت 
یش یک سوم خاژک (غورة خرما) رطب عندا(لْ) 
الم آن چیز را سه قسمت کرد. آن را سه بخشی 
کرد ات الشراب: نوشیدنی را جوشانید تا دو تلخش 
رفت و یک سومش ماند. 

(الثالرزث» سه‌گانه. سه پایه, سه‌تایی (لشألْوث) 
افش اقنومهاي سه‌گانة مسیحیان. 

(ثلاث): گویند: (جاژخا ٌلات): سه‌تا سه‌تا آمدند. خدا 
می‌فرماید: جاعل لکد شلا أولی جب می و 
لات و رُیاع#: قراردهند؛ فرشتگان, فرستادگانی که 


ي نلتا: + أن دى زا سه 


دارای بالهایی می‌باشند. دوتایی و سه‌تایی و 
چهارتایی. 

(الّلاث): سه. گویند: (تلاث) نساء: سه نفر زن. 
(الثْلائاء: سه‌شنبه. 

(للانة) مر اْعدّد: سه» عدد: ۳. گویند: (تلائة) رجال: 


سه نفر مرد. 


لفاون من لْعدٍَ: سی, عدد: ۳۰. 

(الألاز ثیٌ): منسوب به التَلائة؛ سه‌تایی. سه‌گانه 
(برخلافی قاعده). مرکب از سه چیز. گویند: (رَشمٌ 
لائیٌ): رسم سه‌گوش, خط سه‌پهلو. سه بری (تَقَيِيْمٌ 
لاز 9 تقسیم سه‌تانی» سه جزیی. 

(الُلاية): که ُلابیة: کلمة سه حرفی. 

(الُلّث. و :یک سوم تلث. ج اثلاث (خط 
الْلت): خط ثلت. 

لا سومین. سومین بار. سومین روز و غیره. ج 
آثلاث. گویند: (حمّی الیْلِْ): تبی که هر سه روز یک 
بار تیآ 

(الَلیْ): یک سوم, ثلث. ج ثلاث 

(المثلِث): حامله‌ای که شکم سوم خود را بزاید. 
(مَنْلْ): گویند: (جاووا مَْلَتَ): سه‌نفر سه‌نفر آمدند, 
سذتا سه‌تاً آمدند: 

الفقلا: سههگوش, سه‌ظلهی» متلت» وشید. ی که 
دوسوم آن بخار و یک سومش بماند. 

(لَتلر): نخ یا بند و طناب سهلا. چیزی که سه‌بار 
انجام شود. چیزی که یک سومش گرفته شنده است. 
#خلج الثم لْوْجا) الما و نوهآ و امثال آن 
سرد شد (لج) صَذره دلش خنک شد (َلْج) قلْب: 
کودن شد. 

لح یلع تلجا) الماء و غیره: يخ در آب انداخت 
(َلَجَث) السَماء اْمم: آسمان بر آن قوم برف بارید. 
(تلح ثل تلجا) الماء: آب سرد شد (ئِْجَث) نف 

بالشّیْءٍ: دلش به آن چیز راضی و مطمئن شد (تَلِجَ) 
َلب: دلش مطمئن و آرام شد. چون که یقین پیدا کرد. 
(نَْجَتْ تج انلاجا) الشُماء: آسمان برف باريد 
(أنلَحَ) الَْومٌ: آن روز برف باريد ق الوَجل: آن مرد 
در برف قرار گرفت (لجَت): نفشة: دلش مطمئن و 
آرام شد (أنلّج) فُلاناً: فلانی را شاد و مطمئن کرد. 
الاجق): بسیار سفید. گویند: (ْل ئُلاجیْ): پیکان 


نسیاز درخشنده و سفید. 


خلخ 


(للج: برف, یخ. ج زج 
(الثلج): اپ سرد. آپ یخ. شاد و مطمئن. 
(اللاج): يخ فروش. 

(الاجْ): یخچال برقی و غیره. 
(المَْلَّجَة): جای یخ. جای برف. 
# قلخ -(تَلَح یل تلخا) الحَیوان: 
آبکی انداخت. 

(تلخ یل لخا): به پلیدی و کثافت آلوده شد (تَلِځ) 
لد : به پلیدی الوده شد. 

لح یله تخا به پلیدی آلوده‌اش کرد. 

(التلخ): آلودة به پلیدی شده. 

# ثلط لط يلط تلطا الْحَيَوانٌ و الصب: حيوان يا 
کودک مدفوع آبکی انداختند (تلط) الشّیء: آن جیز را 
با مدفوع ایکی الوده کرد. 

(اللْط): : مدفوع شل و آیکی. 

# قلغ الع يل تلغا) الاس و تخوه: سر و امعال آن 
را شکست. 

للم تلیفا) الط و ایح الط و امْشر: باران ي 
باد رطب یا خارک (غورة خرما) را از درخت انداخت 
و قبکست یلد گرد. 

ل -(تل یل )لیب تب شن را فروریخت «ل) 
الدار: خانه را ویران کرد (ل) عَشَه: حکومتش را از 
بین برد. قدرتش را درهم شکست (َلً) الوعاء: 
محتویاتِ ظرف را برداشت 

(تَل تلا نابود شد (ل)آشنانة:دندانهایش افتاد. 
(أتل بُ إنلالا) الوَجُلٌ: آن مرد داراي گوسفندان یا 
پشمهای بسیار شد ی فة 


ن آن حیوان ی 


: دندانهایش افتاد (أتَل) 
الشیّء: آن چیز را منهدم و ویران کرد. 

یل یل اثلالا) البناء: ساختمان منهدم شد ويران 
شد ْلْ) الشی4: آن چیز ريخت, ريخته شد (عَلّ) 
لاش علیه: : مردم به دور او جمع شدند. 

(َقَلَل یر ملد البناء: ساختمان ویران شد َعَلْلَ) 
اراک خاک سرا وخاست ی پارا ب ین سوق :و 


آن سوی رفت. 

رال پشم (فلان یرال بدن فلانی پشم‌آلود 
است. گلۀ گوسفند. خاکی که از چاه بیرون کشند. ج 
ثلال. 

اال گروه مردم. خدا می‌فرماید: وا مناوت و 
بل فالخ زا وهی از پیتینیان و گلروفی از 
پسینیان. 

(اللَة نابودی, هلاکت. 

# ثلم (ئلم یم تلم الجداز و عَْرَهٌ: دیوار و غیره را 
رگ داوه دفزار را شگاقت ِ الاناء: لبةٌ ظرف را 
ترک داد (لَم) السَیْفَ: لبةٌ شمشیر را شکست یا کند 
کرد. 

للم نما فی ماله و فی ضه: مال و دارایی يا 
آبرویش لطمه دید. 

(تلم یلم تلما) انش آن چیز ترک خورد. شک‌افته 
شد. گویند: (تلم)انوایی: کننارة دره شکافته فد 
(قلملطرینْ: راه چالهچاله شد سکن و تخوه 
لبةٌ کارد و امثال آن ترک‌ترک یا کند شد (تَلمَ)الوَجُلٌ 
آن رد گوادن شد: 

لته بال ا ری رار و غیرهرااحرگ.داد پا 
شکافت. لبةٌ ظرف را ترک داد. شمشیر را کند کرد یا 
لبه‌اش را شکافت. 

(انتلم تنم ناما ترک خورد. شکافته شد. راه 
چاله‌چاله شد. کارد و غیره کند شد (ْلَمَلْممُ على 
0 اس سا 

الت تر 5 رده, شکافته شده. راه 09 شده. 
کند شده. مرد کودن. 

(الَلّم» اْعضیین): حذف فاء فعولن در شعر. 
اقا کات کرک ہرک ورد جل قر 
ا ا و شکافته شده. 3 

# نما - 

تین وا شکت ریا ا اللات فا راقو روق 


5 


نمدم 


ھ 


دمر 


انداخت (یمَا) 2 ده فلانی, روغ ن اذیا خورانیا 
# شمشم - تم نتم هلان فلانی با درنگ و با 
انی حزف راتان آن چا زا بشنت و با 
خشونت تکان داد و جنبانید (ئمْتَم) قوئه: هماورد خود 
وا شکست :داد( که مَْم) نل لیف و نخوو: تيغ شمشیر 
و امثال آن را تازد و خم کرد (نَْتمْالاناء: روي ظرف 
تفتم)لعَمَلّ: کار را خوب انجام نداد (تْتمّ) 
فلائا: فلانی را متوقف کرد تا بیاساید (نْم) عَن‌الشّیء: 


را پوشانید ( 


از ان جیز دست بازداشت 

(تنتموا/ نیوا بنا ساعة: سس گهذاربه تا 
اشا 

(تننتم ینتم تََمْتما) عن‌اسیء: از آن چیز دست 
بازداشت کل و ما تئمتم): حرف زد.و درنگ و تأمل 
(التَمْثام» آن که دشمن خود را درهم شکند. 

(لْمثم4 سگ یا سگ شکاری. 

٭ ثمج - مج ین و یم تَمْجاً)الًشیاء: آن چيزها 
را درهم آمیخت. 

(أثْمَح بح انماجا) یاب و .غیرها: جامه‌ها و 
پارچه‌ها و غیره را رنگ آميزي الوان کرد. 

(المْنمسح4 رنگرز ماهر در رنگرزي پارچه و غیره. 

# ثمد -(قسد ود تال ما آب اندگ‌شد 
(ْتالْمکان: آن جا را مغل حوض درست کرد که آب 
در آن جمع شود د الما آب را از زیرزمین بیرون 
آورد. قسمت عمده آن را تمام کرد (كَمَدَ)الناقة: تمام 
شیر شتر را دوشید الع فلاا هر چه مال و غیره در 
نزدٍ فلانی بود گرفت. [مصدر این فعل در اصل کتاب 
نبود و از لساب‌العرب آوردم. ب] 

(تمد یمد َدا/الماء: آب اندک شد (تَمد) فلانْ: فلانی 
کم‌نشاط شد. 

ده ية لاا تمام آنچه را که در نزد او بود 
گرفت (َنَْذ) اِْن: سرمه به چنشم کشید. 

مد یه ما4 واردٍ آب کم‌عمق و اندک شد که 


سوچشمد و متیعی نذا رد که‌به آن اضافه شود 
(َدالماع: آب را از زیرزمین بیرون آورد. 

(استشمد تئیه |اشتنماداالماء: آب را از زیبرزمین 
بیرون آورد (شت)فلانا: خواستار نیکی و احسان 
فلانی شد. 

(الانمد) انتیموان» سنگ سرمه. 

(الَمْد آب اندک که از جایی امداد نشود. جایی که 
آنا دز آن جمع شود. ج آنماد و تماو: 

(القَمَد آب اندک که از جایی امداد نشود. جایی که 
اب در آن جمع شود. 

(التّمد» آب اندک. آدم کم‌نشاط. 

(تَموْد و ود4 قوم (حضرت) صالحا ا قوم ثمود. 
لفظ آن هم منصرف است و هم غیرمنصرف. 

# ثمر - مر فده کی رالمَجَ: درخت میوه داد. بر بر 
مالس 4: ان خی گامل شناد و ټرسید 
(تَمََ) ما مالش بسیار شند (مح) له برای او میوه و 
تمه جمع کرد. 

ان یه ِ یم (ثمارا) ) المجَ: درخت به تب باروری 
رسید (ََْالشیَء: آن چیز به نتیجه رسید ‏ مَرَ) مال: 


داد, بار داد ( 


دارایی‌اش بسیار شد (آنمالموم: به آن قوم میوه 
وراد 
قیقر تفتراالشَجه: درخت میوه داد وال 
گر شیر پیدا شد (ئف) مالٌ: مال خود را تکثیر کرد: 
(إتَنْمَرَ یستنمر بن اشتغماراالمال: آن مال ,راا کین و 
بسیار کرد. 

(الإشتةمار» بهره‌وری از مال. 

(الثامر4 لوبیا. 

(الَسمَرَة4 واحد الشَمَر: ميوه» بار درخت (القَمَرَة) 
من‌الشَیّ,: فانده و ثمرة آن چیز (خَصَّنِى فلا بِعْتََة 
قلبد): فلانی مرا ویژ؛ محبت خود قرار داد. و در 
خدیت. مبایقه است كد «فاغطاة فة ره و وة 
قَلبه»: پس با او بیعت و محبت کرد. ج تَر و ره و 


بار وااو ندا می‌فرماید: طوّکان ل تم : و بود 


برای آن میوه‌ای (یْماژ)المال: سود و منفعتِ دارایی. 
(التمیّر): بارور (بْنْ تمیر). شب ماهتاب. 

#ثمغ المع یم تفا الألوان: رنگها را درهم 
آمیخت (َمََالوِب و نحو جامه و امثال آن را از 
رنگ سیر کرد. 

َْه یه تَغْمیغا: رنگهاي آن را درهم آمیخت. 
پارچه و غیره را از رنگ اشباع کرد. 

(النَمِيْعَّة): زخم در گوشت سر. 

#شنل -(قتل بقل و تفیل علا و شوگ اقامت 
گر ید و ماندگار شد. گویند: َمَلْ) فی داره: در خانه‌اش 
ماند و بیرون نیامد (تَمَلَ)الْماءٌ فی‌الحَوّض: آب در 
حوض ماند. 

(تمل ینمل. و یثمل تَلاْالَیْء: آن چیز را ابقا کرد. 
برجای گذاشت. آن را پوشانید و پنهان کرد 
ملسم غذا را خوب درست کرد (تَمَل) فان به 
انجام کار فلانی پرداخت و آن را انجام و پرورش داد 
ملَ)الاناع: ته‌ماند؛ درون ظرف یا کف روي ظرف را 
بیرون آورد. 

(مل یل تملا نوشیدنی در او اثر کرد (نملَ) ای 
کذا: شیفته و دوستدار فلان چیز شد. ۱ 
(آثعل یم إنْمالاً)المَكان: آن مکان خوب و مطبوع 
شنت و افرآن را #سیفته: خود کرد کته .خر إن انید و 
ماندگار شوند (أَْلَللْ و وة شیر و امثال آن 
خیلی کف درست کرد (أثمَلَ)الشرابُ فلاناً: نوشیدنی 
فلائی را مست کرد( اعا اش رت و پینکی او را 
سست و بی‌حال کرد اعلا کف روق ظرف یا 
چیز ته‌ماند؛ آن را بیرون آورد. 

(تگل ينمل تفمیلاالشراب: نوشیدنی را نگهداشت 7 
تخمیر شد (تکل)الشرانت فلانا: نوشابه فلائی را مست 
کرد. 

(قَل يقل تقلا مست شد. نوشیدنی تخمیر شد 
(ََْل)الشراب: نوشیدنی را مکید. 

(الثمال): فریادرس, ملجاً و مددکار و دستگیری‌کننده. 


ابوطالب در مدح پیامبر له گفته است: 

و ايض 4ُستشقی اما بوجهه ۱ 
مال‌لیتاعی عِضمَة للارایل: 

و سفیدروی پاک و بی‌آلایشی که از ابر سی‌خواهند 

بخاطر آبروی او ببارد. دستگیر یتیمان و پشت و پناه 

بیوه‌زنان است. 

(الشمال): سم پرورش‌داده و پراثر. 

(لْمالة): ته‌ماندٌ ظرف. از قبیل: نوشیدنی و امثال آن. 

کف روی چیزی. ج تمال. 

(المل): کسی که نوشیدنی در او اتر گذاشته است. 

دوستدار و علاقمند به چیزی. 

(التمَلَةَ): کف روي چیزی. آب ته‌ماند؛ ظرف و غیره. 

پاره‌ای پشم یا پارچه که چرب کنند و به جایی مالند. 

ج قق 

(الفُمْلَّة): به معنای الَمَلَة است. 

(التَميِلّة): پاره‌ای پشم یا پارچه که با آن روغن مالند. 

ساختمانی که تمام وسائل زندگی در آن باشد. سد 

جلو آب. ج تمائل, و تمیل. 

(لمنَْلْ: جایی که برای نگهداری آب درست کنند. ج 

مامل. 

ال توبرة چویانن. سبو گوه‌اي که از پیش 

(برگ خرما) :درست کنند و شیر پنیر شده را در آن 

گذارند تا آبش برود. ج مثامل. 

# نم - م یش تما الشی ء: با گیاه گاورس از آن چیز 

نگهداری و حفاظت کرد. [مثلاً برای حفاظت از شيشه 

یا گرفتن رخنة دیوار یا برای پرچین و امثال اینها. ب]. 

5 44 یود دست ضود را بر آھ ی دید 

(نَمالشَیه: آن چیز را درست کرد. اصلاح و ترمیم و 

تعمیر کرد تم أمُْرّه: کارهایش را مرتب و منظم و 

روبراه کرد لام بد و خوب غذا را خورد (هوَ 

لام و یَقمه): او بد و خوب غذا را می‌خورد و ته 

آن را درمی‌آورد (َعالَبهباتَ: چهارپا گیاه را با 

دندانهايیش کند. 


نمن 


عم ینم تْمیماالعظم: استخوان را جدا کرد. 
میم الشاما): لاغر شد (ْم) عَليه: بر روي او 
پاشیده و ريخته شد. 
(الیُمام): گیاه گاورس (اْمامْ) الشنبلٌ: ارزن (هوّ منک 
ی طرَّفِ المام): او در دسترس و خیلی نزدیک به 
تو است (عریْق مت بشْمامة): آدم غریق به هر خس 
و خاشاکی چنگ می‌زند. 
(تُمً: حرف عطف است و دلالتِ بر ترتیب و نظم به 
شترا فا ومانی دار خا یرای ووا علق 
الانسان من طبن ٭ نم جَمَلَ نله من شلال بن ماء 
مهن # نم سواه و نفخ و فيه من روحه4: و آغاز کرد 
آفرینش انسان را از گل # سپس قرارداد نسل او را از 
طلهای از آب بی‌ارزشن #سسپین آق رابسااتذاهی 
متعادل آفرید و دمید در او از روح خودش. 
(نُمَتَ» و تُْتْ): ثم است به اضافة تاء ساکن و مفتوحه. 
شاع كويد 
ت فنا إلى زد مم 

ايء یدنا مَنادِيْل: 
پس برخ‌استيم به سوي اسبهاي کوتاه موي 
علامت‌گذاری شده‌ای که يالهاي آنها براي دستهاي ما 
حولدهانی بودند. [ک وتاه مو بودن اسب از علا 
نجایت و قیست‌دار بودن آن ست. ب]. ۱ 
(تَمً): اسم است برای از به جای دور, به معناي: آن 
جاء مثل قول خدا: و فنا ٥‏ نَم الخرِین»: و جمع 
کردیم آنجا دیگران را. تم ظرف و لاینصرف است. 
نة و تَکه): به معناي تم است» و تاء به آن اضافه 
شده و در هنگام توقف می‌شود: تم 
(الْمَة): یک قبضة از گیاه گاورس یا یک چنگ از دانۂ 
آن. ج تمم 
(لممّة): گویند: (شَيْځٌ َة 


۱۳ 
(الَمْرم): چهارپایی که گیاه را با دهانش ريشه کن کند. 


ج نب 


4 تر قزق بسیار فرتوت. ج 


(المَتَم: محل بریدگی ناف. ج ام 

(لمتمَه: محل بريدگي ناف. ج مام 

# شمن - امن ین تْ) الشیْ: هشت یک آن چیز را 
گرفت. 

(لَمَنَ یمن نموم و عَيْرَهُمْ: هشتمین نفر يا 
هشتمین عدد آن قوم و غیره شد. 

(قفن یفن ماَ) الشی4: آن چیز گرانبها شد..شأن و 
مرتبه‌اش بالا رفت. 

نم یمن إنْمانا) الْقَذْمٌ: آن قوم هشت نفر شدند 
(أنْمَتَّت) السلعة: آ. ن کالا گران شد (َْن) الشیء :برای 
آن چیز بهایی تعبین کرد (َنْمَن) فلاناًولفلان اة 

بهای کالای فلانی را پرداخت کرد. 

(ثامنه بثامثه مُامََةً): در قیمتِ آن کالا با او چانه زد. 
71۳ بهاي آن ی 
آن را به قیمت درآورد ( منَ) الشیّء: آن چیز را هشت 

پایه قرار داد. 

(القمَنَ): بهاء موش رسد 

(الْْن. و الْمُن): یک هشتم» ج ُمان, 

(التیین): صفت است. گرانبها. پرشأن و مرتبت. یک 
هشتم. گویند: (هَدّا تن ذاک و د َمنه): این یک هشتم 
آن است. ج أَمان. 

# ثندوة - اند ة): پستان مرد. نوک بینی. جلو 
بینی. ج تناد. 

# شنطب -(النطب)؛ ابزاری که قفس‌ساز چوب خرما 
و نی را با آن سوراخ کند. 

# شنن نت تین إنناتا) الأزضٌ: گیاهان خشک یا 
ضعیف آن سرزمین بسیار شد. گیاهان سست و 
هکسدع آن زمین زیاد شد اگرچه خشک نباشند (ا) 
الْهَرِمٌ: پیرمرد خیلی سست و وارفته شد. 

ات ین تننینا): گياهان خشک يا گیاهان ضعیف یا 
گیاهان شکننده را چرید (ْنَ) اش بار اسب خیلی 
سنگین شد بطوری که موهای بالاي سمش به زمین 


رسید. 


فش 


0 


نی 


(النْ): گیاه خشک شده. گیاه سست و ضعیف. گیاه 
ترد و شکننده اگرچه خشک نباشد. ج ثنان. 
الن: پایین شکم. یک تارموی پشت پای چهارپا که 
روی سم قرار دارد ج ن 
E E‏ الشیء: آن چیز را برروی هم 
تازد. برروی هم برگردانید (تتّی) صَدْرَهٌ عَلّی گذا؛ سین 
خود را بر آن (راز و مطلب) پیچید و آن را پنهان 
داشت. خدا می‌فرماید: اه تون شاو 
یرای :هان همانا آنان می‌پیچانند 
سینه‌هایشان را که پنهان کنند آن را (تی) فلاناً عن 
گذا: فلانی را از آن چیز بازگردانید و منصرف کرد 
(نتّی) نان فرسه: عنان اسب خود را برگردانید که از 
سرعت آن بکاهد (نتّی) نان عنّی: از من روی گردان 
شد (تتی) فلاناً عَلَّیَ وجهه: فلانی را از همان راهی که 
آمده بود بازگردانید (تّی) عطق تکبر کرد (نتی) فلانً: 
فلانی ۲ ِِ_ 
ی نی |ثناء) الْحَيَوان: دندان ثنایی آن حیوان افتاد 
ئی على فلا بر فلانی درود و ثنا فرستاد. 
وه آن چیز را دو تا و دو عدد 
گردانید (ئنی) فلانً: دومي فلانی شد (نی) بالاٍُ: آن 
کار را به دنبال کاری دیگر و در پی آن قرار داد (نی) 
الَِْمَة: علامتِ تئنیه به آن کلمه افزود و آن را تثنیه 
کرد (نی) الْحَرْفَ: براي آن حرف دو نقطه گذاشت 
نی بى إتناء) الم 
نی یی لتا لشي 
(إنَتَی) فی مشیته: با ناز و غرور و تکبر خرامید و راه 
وفت.: 
(تَقنی یککنی تتنیأ): تا خورد. خرامید و با تکبر راه رفت 
(تی) فی صَذُره گذا: فلان چیز در دلش خطور و تردد 
کرد. 
(استفناه َيه و ۹ e‏ خدا 


a. 
آن چیز بر روی هم تاخورد‎ : 


ن تثانی) عَلَيْه: او را ستودند. 


ەق ی 


لاب سد یستننوّن4: : آن که س‌کند خوردند کل ببرند 
میوه‌های آن را سییده‌دمان و استتنا نکتند در عیدن 
آنها. 


(الا ثنان): دو عدد مذکر. 

(الانتتان): دو عدد مۇك 

نع عغز): عدد دوازده. مرگب از ائلین و عشر است. 
گویند: (جاء اننا عَشَرّ رَجُلاً): دوازده مرد آمدند. 
(ْنّتا عَشَرَ ة): مركب از این و عَشَرّة: گویند: (جاءّث 
تاره مرها دوازدهتا زن آمد 

(الرثْنا عَشَرِیَ): رود ائناعشر, دوازدهه. 

(لثنا عَشَرِبّة): شیع دوازده امامی. 

(لنیْن): : دوم (يَوْمٌ الاتَيْنٍ): روز دوشنبه. 

(الانوِیَ): دومی, دومین, در رتب دوم» گویند: (آفه 
ثائوی): کار درجذ ادو شیم اَانوی): دورة 
دبیرستانی. 

(الثانی): دوم» دومین (ثانی) عطفه: مستکیر.خنود 
برتربین. خدا می‌فرماید: وین الاس مَنْ یْجادل فمی 
لیر عم و لادی و لاکتاب مر #نانی طفه 
یل عَن سبیل اللیه: و از سردم کسی هست که 
مجادله می‌کند دربارة خدا بدون این که دانشی داشته و 
بدون ارشادی و بدون کتاب روشنگری # از روی 
تکبر تا گمراه کند از راه خدا. 

(الثانيّة): ثانیه. یک شصتم دقيقه. ج و آن. 

(الائی) ین الأشیاء: چیز دوتایی, دو قسمتی (لحْکم 
اشایی): داوری یا حکومتِ دو گروهی. 

(ُنائیة): ألْعاهَدَةٌ اشائیٌ: پیمان میان دو ملت يا دو 
کشور. پیمان دو جانبه. (جدید). 

(لْنّی): دو عدد مذکر. گویند: دیب شم 
صدایش زدم. 

(الیّی): دو عدد مذکر. کار دوباره رات 
(القناء): ستایش» > مدح؛ ناء ج آلیید 


ثنی): دو بار 


ا ان که دو پاش ند و ر 


ثوب 

(ثُناه): گویند: (جاؤٌائتاء): :دو تا دو تا آمدند. 
(الَنَويّة): مانویت» دين مانی که قائل به دو خدایند؛ دو 
خدای خیر و خدای شر. 

(الثٌیا: من السا زنی که دو شکم زاییده است: 
فرزند دوم (الثِنى) من الْحَبْلٍ و الحََةٍ و نخوها: پیج 
طناب و مار و امثال آن (الیث) امن ألو اوي و الْجَبَل: 
پیج دره» پیج كوه (لثیَ) مِنَ شوب و نخوه: كنار 
جامه که تا زننده و دوزند (مضَّی ینم من الیل 
پارهای یا ساعتی از شب گذشت. ج آقنا (جاء فن 
نا الْر: در وسط آن کار آمد (کان دک فن أثناء 
کذا): آن (چیز) در اثنای فلان مطلب رخ داد. در خلال 
ان و در طی آن بود یا شد. 

(الْیا): با الحبل: دو طرف طناب. طرفة (شاعر 
عرب) گوید: 

عفر إٌِ وت ما أخطا ی 

سوگند به جان تو که همانا مرگ خطا نمی‌کند انسان را 
(مرگ به سراغ او می‌آید اگر چه مدتی دراز بِریّذ.) 
همانند چهاریایی می‌ماند که بندش خیلی دراز باشد 
اتا سحر آن در در دستتفن گرو خورده اعت لو 
اختیارش در دست کسی است که سر طناب را در 
دست دارد. ب]. 

(القَيىً): انسان يا حیوانی 
باشد. ج ناء وثناء وئنیان. 

(القَنیّة): یکی از دندانهای ثنایا که دو عدد آن بالا و ذو 
غعددش پاین )اسک راة عاي استثنا کردن. 
استتنا. عیز استعنا شده (هو تی ) او دوست گر يده او 
یکر ر من است. ج تیا طلاعٌالنایا): فلانی 
چالاک است و به کارهای دشوار می‌پردازد یا بلند 


که دندان بیشیتش افتاده 


همت و بلند پرواز است 
(القذيان): آدم بی‌اراده و دنباله‌رو. 
می‌فرماید: الله نَل اخشن الْحَدِبْثِ کتاباً متشابهاً 


ثوب 


متانی تسیر مه جلود لین یَحْتَوْنَ رهم 4: خدا فرو 
فرستاد بهترین سخن را کتابی متشابه که مکرراً تلاوت 
و خوانده می‌شود و به لرزه درمی‌آید از آن پوستهای 
آنان که می‌ترسند از پروردگارشان. 

اليا من الوژتار: تار دوم از سازهاي زهی (جاء 
1 مَنّی): آن قوم دوتا دوتا آمدند. ج مَثان. 

لت ِیَ) من الشَغْرٍ: شعری که هر بیت آن یک قافیه 
دارد. شعر مثنوی. دیوان مولوی. 

۴ شوب -(تاب یوب قوباء و فوبان6: بازگشت. 
مراجعت کرد (ئاب) الماة: آپ: در حوض شد 
(ثاب) ملٌ: دارایی‌اش زیاد شد (ثاب) اق: آن قوم 
پی در پی و پشت سرهم آمدند. 

نب یب ناب: آن را تکرار کرد یا عودتش داد. آن 
را بازگردانید (أات) فلانً: به فلانی پاداش نیک داد. 
خدا می‌فرماید: « ماه الله بما الوا نات تجری 
بن تختهاالأنهار4: پس پاداش نیکو داد خدا به آنها 
بخاطر آنچه که گفتند. باغهایی که جاری است در آن 
رودها و نهرها. 

(آنییا: فعل امر ابست الا اقا در عذیت اس گنه 
«أَییبْواأَخاکم»: پاداش نیکو دهید برادر یا دوست خود 
۲ 

(ثاوَبَ اب مُثاَبَة: آن را پی در پی انجام داد یا 
مرتب به سراغ او آمد. گویند: (لاوییٌْ) الح پیوسته 
سالم بود (اوَلْرَضْ: پی در پی مریض شد. 

(تّب قوب تفویبا): بازگشت. مراجعت کرد. دعوت 
کرد یا فرا خواند یا کسی را صدا زد (تَوّبَ) بالصُلاة: 
براي خواندن نماز و برپا کردن آن فرا خواند و دعوت 
کرد. پس از خواندن نماز واجب به خواندن نمازهای 
تاقله زداخت. جامة غود :راا بای سرش برد و عکان 
داد که او را ببینند. .(ئَوّب) فلاناً: : به فلانی پاداش داد 
ََبهُ) عمل: عمل او را تلافی کرد و پاداش داد. 
(وټ بوب ونیا به او پاداش داده شد خدا 
می‌فرماید: (هل ونب الکفاد ساکانوا تغعلون): آبا 


ثور 


ثول 


پاداش داده شدند کافران بخاطر کارهایی که می‌کردند. 
ڑے ‏ ای E‏ اقا گر تج 

(ثيَبَّت تیب تثییبا) المَرْاة: ان زن بکارت خود را از 

دست داد. نادوشیزه شد. 

رب یرب ََوبًا): داوطلب نیکوکاری شد. 


کے تک تک ال آن زن نادوشيزه شد 
کارتش ر را از دست داد. 

(سعابَةُبَسْتعيبه إشتثابة): از او پاداش خواست. 
تانب باد خیلی تند که پیش از باران بوزد (ماء 
ایْبٌ): آب دریا که پس از جزر بر ساحل بماند. 
(لقواب): پأذاش: تواب: عطا: خدا می‌فرماید: ال 
ده حُشنٌ التّواب»: و خدا در نزد اوست عطای نیکو. 
ال ب): جامه, پوشیدنی, لباس (رَجُل طاهرٌ اللَوْب): 
مردٍ پاکدامن یا بی‌گناه و بری از بدی و آلودگی اَوْبٌ 
الماء): پرده‌ای که جنین فر ان أستن توپ پارچه. ج 
اران وثیاب 

(التّوّ اب): پارچه فروش»جامه فروش. 

(اللیّب): زن غير باکره. 

(العخاب. والمغابَة]: خانه, منزل. پناهگاه. ملجاً. خدا 
می‌فرماید: ودعلا ابیت ماب لاس و أمناًه: و آن 
گاه که قرار دادیم خانه (کعبه) را پناهگاهی برای مردم 
و جای امنی. اج مردم. پاداش, واب. 

(الْهَنْوْبَّة. ریت : پاداش» خدا می‌فرماید: وه 
ین اه کے هان باداش از جانب خدا بهتر 
نت: ۱ 

6 توی- ار بود زان و تور و ر6 به هوا 
برعاسته» در هوا بخ شنن, گوبدد: (تعاز) الا خنان و 
اْعْبار: دود و گرد و غبار به هوا خاست (ثار) اد 
بُلان: خونِ فلانی زیاد شد و به سطح پوست آمد یا 


فشار خون گرفت یا خونش به جوش آمد (ارَث) په 


الْحَطبة: سرخجه گرفت (شاز) به السو و الْعْضَبٌ: 
شرازت و فتنه و خشم بر او چیره شد (ثا) الما من 
(ثار) به التاش: مردم علیه او شوریدند. 


( ره یره انار و إثاراً): آن را به هیجان آورد و 
ییک کرد ان وا برانگذخت: آن را بش کرد ختا 
می‌فرماید: مرا صبحاء نون به تشعآ4: پس 
یورش برندگان در بامداد پس برانگیختند به آن گرد و 
غبار را تزا لازض: زمین را شخم زد. خدا 
می‌فرماید: أو نو فی الضٍ یو کیت کان 
عاقب لین 


<f ۶ 4 


من قبا ۾ کائو اشد نهم ف و آناژوا 

الأَزْضَ و عَمَرُوها): آیا گردش نکردند در زمین پس 

ببینند چگونه بود پایان آنان که پیش از آنان بودند, 

بودند سخت‌تر از آنان از لحاظ نیرو و توان و شخم 

زدند زمین را و آباد کردند آن را (أَاز) الفز: دربارة 

آن کار به بررسی و کاوش پرداخت که ته و توی آن را 

درآوژد. 

1 زوا فعل امر است از ار و در حدیث آمه آمبیت 

که: «یْوا لقن فان فيه خر الأََلِينَ والاآخرن»: 

کی کد دو قران بشس.هتانا در آن است یز و 
بی پیشینیان و پسینیان. 

(ثاوَرَه یثاو ره مار و وارأً): متقابلاً بر روي او 

( وره بوره تفویرا): | آن را برانگیخت. 

(تَرّرَ یر نو را): برانگیخته شد. 

ناور وا یرون تثاوراً): بر روي یکدیگر پریدند. 

تاره سییر |اشتغار: آن را رانگیخت. 

(الؤْر): گاو نر. ج یران و یر ةه و یر برج ور که از 

برجهاي آسمانی است. 


- (التَوْرَ :): انقلاب عليه یک حکومت. 


(المَعْورَ ة): اش مَْوَرَهٌ: زمین پر از گاو نر. ج مَثاو ر. 
۴ ثول - (ثال يول تَوْلاً): اندکی دیوانه شد. احمق شد 
(ثال) الشیَء: آن چیز را ریخت. آن را فرو ریخت. 
ول رل تَوَلاً): آشفته شد ارزان و مضطرب شد. 
کاملاً دیوانه شد. 

(إثعال یال إنعيالاً): فرو ريخت (لثال) عَلَيّه الشاش: 
مرم از هر سوئ ہر او گرد آمدند. نون عل یمن 


ثوم 


ثبل 


کل جانب: گرد می‌آمدند بر من از هر سوی. 
نهجالبلاغه. ب]. (ْال) عَلَيه الأَفکار: افکارٍ گوناگون 
بر او پورش بردند (لت) عَلیّه العباراث: عبارات 
گوناگون به ذهنش آمد که نمی‌دانست از کدام شروع 
کند. 

(تقول یرل ولا فرو ریخت. 

(الأَنْوّل): آشفته و مضطرب. دیوانة کامل. ج تُّل. آدم 
احمقی که بکندی کار خوبی را انجام دهد (شَيْحْ انول 
ین شیوخ أاول): پیرمردی گند از پیرمردان کندکار. 
القّل): یک دستة زنبوران عسل. 

(الوّ لاء): زن کاملاً دیوانه. زن آشفته و پریشان. 

# شوم - ارم): پیاز سیر. 

# شون -(التُرَینی): آردی که زیر چانٌ خمیر پهن کنند 
تا نجسبد. 

# نوی -(تَرّی ینوی وا و و بامکان و فیّه: در 
آن مکان ماندگار شد و اقامت گزید. نابود شد. کعب 
بن زهیر گوید: 

1 وی کب و فوَّ جووّل: 
جه کسی قافیه‌ها را خراب می‌کند و قافیه‌های معیوب 
به کار می‌برد. چه کسی آنها را مرتب و منظم می‌کند؟ 
آن‌گاه گه هرد وخوت کرد کعب و سپس مرد و 
درگذشت ت جرول. 
نوی نوی اثواء) بالمکان: در آن مکان اقامت گزید و 


ماندگار شد (َبوّی) فلاناً بالعکان: فلانی را در آن 
مکان جای داد. 

اه تیه تثويَة) بالعکان: در آن مکان ماندگارش 
کرد. 

اه تقرّی: از او خواست که به او جا و مکانی 
دهد. 

(الثار ی): ماندگار» مقیم. خدا می‌فرماید: و مات 
ناویا فن أل مذین غو عآنهم آیایتا وکا نا 
مُرْسِلین4: و نبودی مقیم در ميان مردم (شهر) مدین که 
بخوانی بر آنان آهانت:ما راولکن بوديم ما فزستتدگان: 
(الثايّة): آغل. سنگهایی که بر روی هم چینند تا 
علامت راهنما باشد. سایبائی که از چوب و پارچه 
درست کنند. قایق ویوهٌ ورزش و شنا. 

(الُوّة): زمين مرتفع و چه بسا که بر روی آن سنگ 
می‌گذارند تا نشانة راه باشد. ج وی 

ال وی): ساننگار: سقیم. سیهمان. ج افيا اتاق 
مهمانخانه. سالن پذیرایی. ج ألْويّة. 

(اللّويّة): مُوَنبِ التّوئ. ج AE‏ 

ری جایگان» متزل. غدا می‌فزماید: واش ف 
جهن موی للکافر نن»: : ایا نیست در دوزخ جایگاه و 
منزلی برای کافران (ُو لْثوی): پدر خانه (م وی 
مادر خانه. 

# یل -(الثئل): بید گناه مرغ. 

(الْل): بید گیاه مرغ. 


#جيم - (الجیّم): حرف پنجم از حروف الفبا و از 
حروف جهرية مزدوج است که تلفظ آن با سفتی و 
نرمی همراه است. و مخرج آن از ابتدای زبان است که 
به سقف دهان می‌چسبد. و گاهی تلفظ ان را تغییر داده 
و به صورت قاف یا گاف تلفظ می‌کنند مثل جیم اهل 
قاهره [مصریهاء جمال را گمال و جمیل را گمیل 
می‌گویند و امثال اینها. ب]. و گاهی نیز به صورت شین 
یا زاء تلفظ می‌شود مثل تلفظ شامیها. [مردم شامات و 
لبنان و غیره جیم را به صورت ژ تلفظ می‌کنند. مثل: 
جعفر و جواد؛ زُعْفر و رّواد. ب]. 

# جازولین - (الجاز زلیْن): گازولین؛ بنزین. 

# چی جی -(جوجی): صدایی است براي فراخواندن 
شتر به آب. 

رجا یاج جاج الیل و بها: به شتران گفت: 
«جیٌ‌جی» تا بیایند و آب بخورند. 

(الجْوجُوْ): مفصل استخوانهای سینه. جلو گشنتی. و دز 
سخن علیلا است که: «ی أنظر ی مشچدها 
مج ولد ومام جابقةه: که گویا می‌نگرم به 
مسجدٍ آن (شهر بصره) که مثل سین کشتی یا سینة 


شترمرغ خوابیده الست [دربارةٌ زیر آب رفتن شهر 

#جأب -(جَأبٌ یج جَأباً): ڳل آخرا را فروخت. 

[نوعی گل است که در نقاشی به کار رود. پا مال را 

کشت گرد. 

( الجاب): گل آخرا [که در نقاشی مصرف می‌شود. ب ]. 

ناف. هرچیز ستبر و نتراشیده و نخراشیده. خر وحشی. 
۰ ۳7 3 4 و ه و 

(الجَأبَة): من الجاب (جَابَة) البَطْنٍ: زیر ناف و بالاي 

موهای زهار. 

#جأث -(جأّتَ جات جأثا) بحلله: با بار گران خود 

غور گرد و ره اه (حَانت) ال آن قرت خبرها را 

تقل کرد. 

(جِنت یَجْأتْ جأنا): هنگام برخاستن یا برداشتن یا 

بردن پازی سنگین, گران و سنگین شند. 

(جئت بات و 9): زعشت کرد: دهقنت‌زده:فند. دز 

حدیث مبعث است که چون آن بسزرگوا ره 

جبرائیل را دیدند فرمودند: «قَجیشت بل فزقاه: پس 


ترسیدم از او در حالی که دهشت زده شده بودم. 


جوذر 

اه یج اجانا) الحنل: بار بر او گران شد. 

نات یج انجاًتا) الَحْلٌ: نخل بر زمین افتاد. 
(الجائث, و جات کسی که با بار گران عبور کند و 
بگذرد. نقل‌کننده؛ خبرها. 

(المَجُر و ث): دهشت‌زده» ترسیده. 

#جوذر - الجا ن وااو وسال گاو وحشّی. 
ج جَآذر. واژه‌ای (فارسی) است بنابر قول ابن سیده. 
[معرب ور فارسی است. ب]. 

#جأر -(جاز ار رای و دار پلند کرد 
گویند: (جَأَْ) لبمد گاو صدا را بلند کرد (جَأرَ) ای ال 
به درگاه خدا استغائه و تضرع و زاری کرد. خدا 
می‌فرماید: (ذا یرون 4:ناگهان آنهایند که تضرع 
و زاری می‌کنند. و در حدیت است که: گائی انظ إلى 
مُؤْسَی له جُوَار الی رَبّهِ بالتلبِيَة»: و گویا من می‌نگرم به 
(حضرت) موسی ٍلا که با تضرع و زاری به پروردگار 
خود لبیک می‌گوید. 

(جَاَرَ يَجاَرٌ جر الَْتٌ: گیاه بلند شد (جَارَّث) الأرْض: 
گیاه آن زمین پند: شك 
ر یج جارا): سینداه 
گیر کرد. 

(الجُؤار): اسهال و استفراخ با هم. ۱ 
(الجَأر) من الجال: رد مب و تناور (الجَارّ) 
منْعیْبِ: بارانِ تند و پراب (الجَأر) منللبتِ: گیاه تر و 


سی نکی گرفت یا جیڑ در ان 


تازه و آبدار و پرآب. 

(الجائر): گرفتگي گلو با آب و غیره. گرما و حرارت یا 
ترفن مانتقی است در کلو: 

# جنز م-(جسئرَ توا جز و جازا) بالماء: آب در 
گلویش گیر کرد. 

(جْاره یه اجْازا: کاری کرد که چیزی در گلوي او 
کر ۲ 

(الجیْز, و الجنیزا: کسی که آب و غیره به گلویش 
بشکند و در آن گیر کند. 

#جأش جات تجآش جَأشاً) تفشة: در اثر اندوه 


۳۶ 


٤ 


جای 


سخت یا ترس شدید تب تیش قلیسبالا رفت تجلش) 
ی : به او روی آورد. 

(الجَأش): نفس يا قلب هو رابط الْجَأش): او دلير و در 
سختیها پایدار است. 

(لجْرْشُو ش): سینه. مرد تناور (الجۈشوش 
والئاس: پاره‌ای ی 
#جأف «جاَ AE‏ او را بر زمین زد. او را 
وحشت‌زده کرد به دهشت انداخت (جَأّت) الشَجرة: 
درخت را ريشه کن کرد. 

رونت بیان بان و جوافا) ال#جل: آن مرد ترسید. 
گرسنه شد. 


EE)‏ فة تجنیفا: : دهشت‌زده‌اش کرد او را 


ترسانید. 

جتأ يت إٍجْتئافا): او را بر زمین زد. 

جات جلف إِنْجئافًا) اجره درخت ريشه كن شد. 
از ویقته دراد 

(المجاف): ترسیده. ترسانیده شده (رَجْل معأف): مرد 
ترسو, بزدل, بیدل. 

# جیال -(جیال): کفتار. معرفه شده بدون «األْ» است. 
(جأل): کفتار. 

(لجیأل): ۶ ستبن و تناو از فرچیز. 

#جأی (جأی ای جایا خاند آن را گار ود 

ای ۸ .و جَأياً) ال آن چیز را گرفت و 
بازداشت و وت آن شد. و در مثل گویند: «أخْمَق 
شای رةه اعمقی که آب دهاتقن سرازیر است و 
نمی‌تواند جلو آن را بگیرد: کنایه از آدم دهانلق است. 
آن چیز را پوشانید و روئ آن را ریت ك ِ 
راز را پنهان کرد و پوشیده داشت (جَأْی) الثوبَ: 

یا پارچه را دوخت و درست کرد (جَأّی) اقا و 
الم مشک و کفش را وصله و پینه زد (جَأّی) اْذر: 
برای دیگ زیراندازی از چرم و غیره درست کرد 
(جأی) عنم از کوسفندان حفاظت کرد. 

(جیی یی جأی. و جُوْوَة) قرش و نحوَه: رنگ اسب 


جبا 


و امثال آن قرمز تیره شد. 

ی یجنی |جاء) اَذر: برای دیگ زیراندازی چرمین 
و غیره درست کرد. 

(الأجأى): اسب قرمز تیره. 

(الجاواء): مادیان قرمز تیره تب جَأوء: ستونی از 
سپاه که زنک لساشان شرمز سیر اسك (به نگ 
وناز آهن). 

(الجنارّ ة): زیرانداز چرمین و غیره براي دیگ. ج 
(الجنْوّة): وصله پینه. 

#جباً با افا و جُبوءا) الشیف ,والب 
شمشیر نبرید. چشم از چیزی متنفر و روی‌گردان شد 
(جبا) عَنِ الشَیْءٍ: از آن چیز واهمه کرد و از آن دور 
شد (عبا) غل نا گهان راا قرآمن. و در حفایت انامه 
است که: «قَلغا راونا جباوا ین آخیتهغه: پس چون 
دیدند ما را ناگهان بیرون زدند از خیمه‌هایشان 
(جبَأت) ای مار پنهان شد. 

رابجا الشَیَّء: از آن جير بدش آمد (جَبَا) غق 
۱۳ 

(أجْبَت تجبی إٍجْباء) الأزض: دنبلان آن زمین زياد شد 
(أجْبا) علنهم: مشرف بر آنان شد (َجباالرَزع: زراعت 
را پیش از رشدٍ کافی فروخث (اجبا) اشن آن چیز 
را پوشانید و پنهان کرد (أجَْ) مال مال خود را از دید 
مأموران جمع آوري زکات مخفی کرد. 

(الجَبْء): چاله‌ای در کوه که آب در آن جمع شود. ج 
اجب وج 

(الجياًة): دنبلان (قارچ). قاب الگوي کفش. 

(الجبّای): زن برجسته و صاف و راست‌پستان. 

(الجِبّ: ترسو بزدل, جبان. 

(الجْبّاء): بزدل. جبان, ترسو. 

# جت اجب يجب جَبّاء و جباباً): آن را برید و قطع 
کرد. و از همین مقوله است حدیث: «ٍنٌ الاشلام یج 
ماَبلٌَ»: که همانا اسلام کفر و گناهان ماقبل خود را 


۳۱۷ 


تھ برید (جبّ) فلانأ؛ بر فلائی چیره شد (خب) الْعْلٌ: 
نخل را تلقیح کرد. 

(جَبٌ یَجَب جَیبا) اَ: کوهان شتر از ته بریده شد. 
(أجبٍ یج اجیابا) للنْ: چیزی شبیه به کف بر روی 
شیر جمع شد. 

(جابّ بُجابة جاب و جباباً):با او مسابقه گذاشت, با او 
رقابت کرد. گویند: (جابّه) فی اْری: در پذیرایبی و 
مهمان‌نوازی با او رقابت کرد (جابت) ار صاجبتها: 
آن زن با دوست خود مسابقه زیبایی داد. 


مق ب اق ماو و ةة ۲ 
(جَبّبَّ يْجَبّبٌ تَجْبیْبا): بسرعت گریخت و در رفت. و در 


حدیث مُوَرّق است که: «ألمُتَمَسّك بطاغة الله اذا جيب 
التاش عنها, کار بَعدَالفارٌ»: آن کس که چنگ بنه 
طاعت خدا زده است آن‌گاه که مردم از آن بگریزند 
همچون یورش‌برنده‌ای است که پس از فرار دوباره 
یورش برد (جْیبَ) القَرّس: سفیدی ساق دستهای اسب 
به زانویش رسید. 
اجب یت إٍجبباباً: جبه (لباده) پوشيد (إِجْعَبً) ‏ 
الشَیْءَ: آن چیز را قطع کرد. 

9 
قَانْجَّبً): آن را قطع کردم و آن هم قطع شد. 
(تَجابٌ يجاب تَجابّا) الوَجُلانٍ: آن دو مرد خواهر 
یکدیگر را به زنی گرفتند. 
(الأجت) شترٍ نر بریده‌کوهان. ج ad‏ 
(الجّباب): قحطی سخت. 
(الجباب): قحطی سخت. چیز بی‌ارزش و ساقط که 


روک شیر شتر جمع می‌شود. 
(الجَبّ): چاه گشاد. ج أجباب» و چباب. و جِببَة. 
‌ 2 
(الجَبّاء): ماده‌شتر بریده کوهان (إمْرَاة حَبّاء): زن بی‌کفل 
که رانهایش گوشت ندارد یا سینه و پستانهایش بزرگ 


نشو د۵. 


(الجُبانيّة): گروهی از معتزلة بصره, پیروان آبوعلی 


دست 
نیون غبت اوعاب ای حرف سال ۲۰۷ ط .راو 
از محلی است به نام جبی که در خوزستان است. 
(الجُبّة): لباده, جبه. زره (الجب) من الْعَيْنٍ: استخوان 
حدقه و دور چشم (الجْی) من الّار: وسط خانه (الجبّ) 
من السنان: ته پیکان نیزه که چوپ نیزه در آن فرو 
می‌رود. مفصل ساق و ران. ج جُبّب» و چباپ . 
(الجَبْوْب): زمین سنگلاخ و ناهموار. خاک. 

(المَجَبّة): وسط راه از عرض آن. 

#چبت - (الجیّت): معبود قلابی. هر معبودی غير از 
ا ای یربک وم شوگ این باتو 
سحر. خدا می‌فرماید: نون باْجبّت وَالطَاعُوْتِ4: 
ایمان می‌آورند به سحر و معبود دروغین. 

# چیچب - (جبْجَب یُجَبْجبٌ جَبْجَبَةً): فربه شد 
(جبْجَبّ) الوِجُْلْ: آن مرد برای عبادت به سیاحت 
پرداخت. 

(تَجَبْجَبَ یتجبْجَب تَجَبْجباً): تکه‌های گوشت را در 
شمه کنات و .وش داد سيس تمکنسود و خعنگ 
کرد که در سفر بردارد. ظرفی چرمین برای آب دادن 
شتر درست کرد. زنبیلی پوستین برای حمل خاک 
درست کرد. 

(الجَبْجَبَّة): گوشت تکه‌تکه که در شکمبه گذاشته بپزئد 
سپس خشک کرده در سفر بردارند. ج جَباجب. 
(لجبجبه: به معنای الجَْْجَبّة است. ظرفی چرمین 
برای آب دادن شتر. زنبیلی پوستین برای حمل خاک. 
در حدیث عروه است که: «ِنْ مات شَیء من الابل 
له قاجعله جباجب یل فنها»: اگر برخی از شترها 
مردند پوست آن را بکن و زنبیل درست کن براي 
مان بقاکه 

(الجَبَخانّة): زرادخانه. اسلحه‌خانه (در لغتِ ترکی, آن 
را جبه‌خانة گویند: 


# جیذ -(جَبَذَ یبد جَبذاً) اّْبَ: انگور ریز و خشک 


شد (جهد) الشی آن چیو زا جذب کرد و هسوی 


خود کشید. و در حدیث است که: «فجَبَذنی رَجُل من 


هی 


فی پس جذب کرد و کشید مرا مردی یه سوی 


حبذ آن چیز را جذب کرد و کشید. 


۳ 


حبذ حبذ اْجباذا): كشيده و جذب شد. 


3 
+وو م 


#جبر -(جِبَر یب جَبْراً. و جُبُوراً): اصلاح شد. تعمیر 
شد. گویند: (جَیر) الم الکسنه: استخوان شکسته 
جوش خورد (جِبرَ) الق والیتیم: زندگانی فقیر و یتیم 
تامین شد. 

(جب یمه جا و وااو جماز6) الح الکسی: 
استخوان شکسته را جوش داد. استخوان شکسته را با 
وسایل شکسته بندی بست (جبز) عَظعة به او محبت 
کرد و کارهای او را سر و سامان داد (جَبر) لیر 
والیتیم: نیازهای آن مستمند و یستیم را برآورده کرد 
(جبر) مالقَده: آنچه را از دست داده بود ترمیم و جبران 
کرد و عوض آن را داد. 

(جَبر یج جرا لد آن کار را سر و سامان داد و 
اصلاح کرد (جَبَر) ُلاناً ی الأْمٍْ: فلانی را مجبور به 
ان کار کرد. 

(اجسیُز): فعل آمر است از جَبَرّ. در حدیث است 
که« اجْبرنی وَاهدنی»: خدایا نيازم را برآور و 
هدایتم کن. ۱ 

جر یج اجبارا) علی ال :او را مجبور به آن کار 
کرد بر ُلاناً: فلانی را جبری مذهب شمرد. 

(جیّر تحر تجییرا) العظم: استخوان شکسته را جسوش 
داد. استخوان شکسته را با وسائل شکنته‌بذدی بست.: 
اجب : بر یبا لظم: استخوان شکسته جوش 
خورد (جَْبر) لعظم: استخوان شکسته را جوش داد. 
استخوان شکسته را با وسائل شکسته‌بندی بست 
(اجتَبرَ) فان فاا نیازمندی‌اش برطرف و شروتمند 
شد. 

جر إأجبارا) الْعَظْمُ: استخوانِ شكسته جوش 
خورد جر مر اتم: فقير و يتيم تأمين شد. 
جر جر تج تکبر کرد (تَجَبَرّ) الم الکییر: 


جبریل 


ستخوان شکسته جوش خورد (تَجَبَّر) لفق والیتیم: 
اوضاع فقیر و یتم سر و سامان یافت (جن) ال 
آن چیز درست شد.غ جبران شد. گویند: (تَجَبّرَ) لت 
والشْجَه: گیاه و درختِ خشک‌شده دوباره رو په سیر 
شدن گذاشت (تَجَی) الک علف چریده شده دوباره 
سیز شد (: جرا ایض ن: حال بیمار روی به بهبود 
گذاشت ایب فلان: مال از دست‌رفتة فلانی جسبران 
شد (ََیْر) اج مالا: آن مردمالی را به دست آورد. 
(ستجبر یسنج (شتجبارا) لفقي با کمکهایی که به 
فقیر شد نیازش برطرف گردید و سر و سامان گرفت 
(إشتَجبر) فلاناً: به فلانی خیلی سرکشی و محبت و 
کک سل گرد 
(الجبار): تکبر, باد به دماغ انداختن. 
(الجُبار): هدر رفتن. گویند: (دَهَبَ دم جُباراً): خونش 
به هدر رفت. خونش ضایع شد (حَرّبٌ جباژ: بخنگن 
که نه خسارتش جبران شود و نه انتقام آن را بگیرند. 
بری و بیزار. گویند: (أا مه جُباژ): من دربار؛ آن 
بیگناه یا از آن بیزارم. اسم روز سه‌شنبه در جاهلیت. 
(الج بار :): شکسته‌بندی. وسائل یا داروی 
هنکسعه‌یتای. ج جباثر. 
(الجَبّار): متکبر, خودبر تربین. ستمگر چیره و مسلط و 
سرکش اقب جَبّاز): دل قسی و بی‌رحم و 
موعظهناپذیر. ج جَمیرّة. یکی از نامهاي خذاي تعالی. 
نخل بلند که دست به خرمایش نرسد. 
(الجبّیر): بسیار متکبر و سرکش. 
(الجَیُر): شجاع. دلاور. چوب شکسته‌بندی. ج جسبار 
(مَذْهَبُ الْجَبرٍ): مذهب جبریها (لمالجَبا: علم جبر و 
مقابله. 
(لجبری): شیر الجبرِی: نرخ‌گذاري دولتی, نرخ 
جبری و برخلاف ميل فروشنده. (منسوب به جر - 
(الجبْر یاء): عظمت و بزرگی, کبریاء. حکومت. 
(الجَبِْی): تکبر. مذهب جبریها. جبری مذهبها. و 
چون که با قدریه آید و وق خوانند. 


(الجَبَرِبّة): تکبر. خودبرتربینی. 

(الجبَرْوْت): چیرگی, غلبه. 

(الجبیرة): آنچه بر روي استخوان شکسته‌بندند. 3 
جباثر. 

# چبریل - (جبْرِیْل): فرشت وحی. جبرائیل. و عرب 
جبرَئیل, و جیْرٍیُن را نیز به کار برد. 

# جبس -(جیّس یُجبّس تَجبیسا: العظم الكسير: 
استخوانِ شکسته را گچ گرفت. (جدید). 

(نجیُسْ یتَجیس تحَبسا) فی مشیته: با ناز و غرور و 
نکر خرامید و راه رفت. 

(الأجبس): آدم ضعیف و ترسو و بزدل. 

(الجباس): سازنده و تهیه کنندۀ گي. گچ‌فروش. بدخوی 
و تنداخلاق و خشن. 

(الجباسَة): جاي گچ. محل وجود گچ. 

(الجیُس): گچ. مرد خشک و بی‌احساس و گران جا 
پست و فرومایه. کودن. متکبر و خرامند؛ با ناز و با 
تبختر. بچهُ خرس. ج قباس باس 

(الجبیُس): فرومایه. پست‌فطرت. 

# جيل -(جبل يَجْبَلٌ جَبلا) الله الْحَلْنَ: خدا مخلوقات 
را خلق کرد. آفریدگار آفریدگان را آفرید (جََلَهٌ) على 
گذا: سرشت او را چنین یا چنان گردانید (جَبَل) اس 
آن چیز را بست و محکم گردانید (جَبل) فلاناً علی 
لش والثر: فلائی راب 
و وادار کرد. 

(جبل کیل سرشته شد. در روایت است که: : «جیلّث 
لب على حب من خسن لها»: دلها بر محبت 
کسانی سرشته شنده‌اند که به آنها یکی کنند. 

اکل یل اخبالبه کرد رفته از کوه عمود ردو 
بالا رفت. به کوه برخورد کرد و با آن روبرو شد. در 
ضمن حفاری به کوه و سنگ برخورد کرد و نتوانست 
حفر کند (أَجبلْ) الشَاز: شاعر در گفتار بازماند و گیر 
کرد. و در سخن عکرمه است که: خالد کفاش داشت 


بر آن چب ابی آن گار مور 


او می‌پرسید. که ناگهان خاموش شد. پس عکرمه از او 
رسد مالک معا جرا گر کروی و حرف 
نمی‌زنی؟ (أجبل) فلان: فلانی به دنبال کاری رفت اما 
مأیوس و ناکام ماند. بخل ورزید و از دادن چیزی 
دریغ کرد. دارایی‌اش از بین رفت (جبلَ) فُلاناً: فلانی 
را ژکور (بخیل) و زفت یافت (أَجُبّل) فُلاناً عَّی ال 
والأشر: فلانی را ب بر آن چیز یا بر آن کار مجبور کرد. 
(جابّل بُجابل مُجابلة: در کوه فرود آمد يأ در آن 
سکونت کرد. 

بل بُجبله تَبیلاٌ): قطعه قطعه‌اش کرد. 

بل نجل تجبا: وارد کوه شد (َجَبَلَ) فلا سال 
رَیْد: فلانی تمام مال زید را گرفت. 

(الجّبل): کلفت و ستبر و تناور. 

(الجَبّل): ملت» امت. گروه, جمعیت. میدان, جای وسیع 
و بهناور پا فضای باز میان خاندها؛ ج لو بل 
ستبر و کلفت و تناور. 

(الجُل): امت. ملت. گروه, جمعیت. زیاد. بسیار. 
(الجْبُل): امت. ملت. گروه. جمعیت. زیاد. بسیار. 
درخت خشک. 

(الجَبّل): کوه. ج آجیّل, و چبال. و بال (فلانٌ جل 
فلانی همچون کوه استواو و پایدار است. پیشوا و 
َه الْجَبَل): مار. بلا گرفتاري 
سخت و دشوار. پژواک. عرب گوید: «ما نت الا ان 2 
الجَبل. مَهما یل تقلْ»: تو نیستی مگر مثل پژواک که 
هرچه گفته شود تو هم می‌گویی؛ کنایه از مرد بی‌اراده 


بزرگ قوم. دانشمند (ببه 


و دنبال‌رو است. 

(الجَبْلَة): زمین سفت و سخت که کلنگ در آن اثر 
نکند. قوت 
تقض با عیب .و غار چهرة با نوست و ظاهو ان. 
(الجبْلّة): به معنای الجَبْلة. امت» ملت گروه: جماعت 
(الجُبْلَّة): سرشت. نهاد» خلقت. طبيعت. امت» ملت» 
گروه. جماعت» جمعیت. 


. نیرو توان. سرشت. طبیعت. نهاد. عیب. 


(الجبل): امت» ملت. گروه. جمعیت. خدا می‌فرماید: 
ډو فد أل منک جبلا کیترآ4: و همانا گمراه کرد از 
شما گروه بسیاری را. 

(الجبٌل): امت. ملت. گروه جمعیت. 

الجبلة: خلقت. آفرینش 
ونوا ی حَکَم اجب الریَْ: و بپرهيزید از 
ان که بیافرید شما را و امت پیشینیان را. 

(الجِْليّة): آلحر که الجبلیٌ: حركتِ طبیعی. جبلی 
(الجیْل): گروه. جماعت (رَجُلْ جَبیْل الْوَجُه): سرد 
زشت چهره. ج جبُل. 

(الجَبيلة): قبیله. طبیعت» سرشت. 

(البجبال): ار مجبال: زن کوه پیکر. ج مجابیل. 
#چبن - بیجن جُبناًا: ترسو شد بزدل شد. 
تج وا و چیه وج E‏ 


دامت: ملت: نذا می‌فر ماید: 


(جته 2 9 ت 


يب تجبینا): al‏ او را بة 
بز ۳ واداشت 

(اجَب يَجْتَبنّة إجتباناً): او را بزدل يافت يا بزدل شمرد. 
(إجتبن) اَن شیر را پنير کرد 

جبّن تین تَجَبا) الب ؛ شير مثل پنیر شد. 

(التَجَُن): (فی اضطلاح الأَطباء): حالت پنیری شدن؛ 
استحالهٌ بافتها و تبدیل شدن انها به ماده بدون شکل و 
پنیر مانند. ( [(۸5۸10. 

(التجبنی): ماد الجْ: پنیری شدن ريه در اثر سل 
پنیری شدن عضو بدن در مرکز سلولهای مبتلای به 
(الجّبان): بزدل, ترسو (هُوَ جَبان الْوَجْه): او شرمگین 
است (جَبانٌ الکلب): کسی که سگش ترسو است 
یعنی: مهمان‌نواز است. ج جبّناه. 

(الجَبانة): زن بزدل و ترسو. 

(الجَبّان): صحرا. گور قبر» قبرستان. 

(الجَبَاّة): صحرا. گور. قبرستان. ج جَبابْن. 

(الجبّن): پثیر. 


چیه 


افش ست چپ ا سے پیفانی, ج اجن ن 
چیتة. و جبن. ترسو بزدل. 

(الجبیْنان): دو طرف پیشانی؛ که تثنيه الجَبیْن باشد. 
(المَجْبنّة): باعثِ بزدلی» سبب ترسو شدن. گویند: 
(ألولد جیه محل فززند.مایة پژدلی و بخل است. 
# جبه - (جبَهه يب جَبْهاً): به پیشانی‌اش زد. با 
برخورد بدی با او مواجه شد. او را از کارش بازداشت 
(جِبة) الشیء قلان: آن چیز بطور ناگهانی و بدون 
آمادگی فلاتی بر او وارد شد و پیش آمد (جِبه) الما 
وارد بر آب شد در حالی که وسیلۀ آبکشی در آن‌جا 
وجود نداشت. 

(جبه یج جَبَاً): پیشانی‌اش بزرگ و زیبا شد. 

(جبَهُ یج تَجْبيْهاً): خوار و سرافکنده‌اش کرد. 
اجب يب اجتباها) الماء و عَيْرَه: آب و غیره را 
نپسندید و از مزه آن بدش آمد. 

(الأَجبّه): آن که پیشانی‌اش بلند و زیبا باشد. ج جبّه. 
شیر (زیرا پیشانی‌اش بزرگ است). 

(الجابه): پرنده يا حیوان وحشی که با انسان مواجه 
شود و آن را به فال بد گیرند. 

(الجْبّه): ترسو بزدل. 

(الجَبّهاء): زن دارای پيشاني زیبا و بلند. 

(الجَبْهّة): پیشانی. ج چباه. گروهی از مردم. گروه 
متشکله‌ای که برای جلب منفعت یا دفع شرارت از قوم 
خود به‌وجود ایند. رم اسبان. و در حدیث زکات 
است که: «یش فى الجَْهة ولا فى اعد صَدَقَده: در 
رمة اسیان و در رمة گاوان کاری زکات نیست. (هَ 
موم رئیس و پیشوا و سرور آن قوم. (جَبهَة) لد و 
ْعَِیَة. بزرگان و سردمداران قبیله یا شهر اجه 
اي آودگاه مد که خط دم کرد و 
(جَْهة) امد دهمین منزل حرکت ماه (قمر). (الجَنْهة): 
(فی الْمَوْسیقی) قسمتی حلزونی از بالای کمانچه که 
بعد از ملاوی و بالای پیشانی تار قرار دارد. [ملاوی: 
تخته‌هایی است در گوشة تار و عود و غیره که سیمها 


را بر آن بندند و بچرخانند تا کوک شود. ب] 

# جبا -(جبا يجيو جوا و جسباوة) الحُراج والمال: 
خراج و دارایی را جمع‌آوری کرد (جَبا) الْماء: آب را 
در حوض جمع کرد. 

(جِبّی یجْبی جَْياً. و جبایة): خراج و مال را گردآوری 
کرد. آب را در حوض گرد آورد. 

(جبّی یُجَبّی تَجْبيَةً): به سجده افتاد. دستها را بر زانوان 
گذاشت و به رکوع رفت. 

(اجتبا یَجتبیْه إجتباء): آن را برگزید. خدا می‌فرماید: 
«وکُذلک یَجتَبیک رَبُک): و همچنان برمی‌گزیند تو را 
پروردگارت. آن را جعل کرد. خدا می‌فرماید: «وّاذا لمْ 
تأتهغ باي قالوا ولا اجبیتهاه: و اگر نیاوری برای آنان 
آیه‌ای گفتند (گویند): اگر آن را جعل می‌کردی! 
(الجابی): مأموز جمع‌آوری خراج و مالیات و امثال 
آن. ج جباة. ملخ. 

(الجابيّة): مُوَنْثِ الجابی. حوض که آب در أن جمع 
مسی‌کنند. ج چسواب. خدا می‌فرماید: و جفان 
َالْجّواب»: و کاسه‌هایی چون حوضها. 

(الجّبا): آب گرد آمدهُ در حوض. خاک اطراف چاه و 
حوض. ج أجْباء. 

# جثأل -(جتلَ جنل إجيلال) اسر والژنش: مو و 
پر (پرنده) از هم باز شد (جْتَألَ) الطَابْرٌ: پرنده پرهای 
خود را سیخ و از هم باز کرد (إیتال) اقباٹ: گیاه بلند 
شد و درهم فرو رفت جَألَ) فلان: فلانی خشمگین 
شد و حالت رزم به خود گرفت (ِجَأل) الب آن 
چیز رخ داد. 

# جف اج یت جَن)اْخْلْ: زنبوران عسل طنین 
انداختند (جَت) الشیْم: آن چیز را از جائ کند: 
ریشه‌کن کرد. آن را برید و قطع کرد (جَتّ) الْعَسلْ: 
عسل را با موم و با بالهای زنبوران و بدن آنها که در 
آن افتاده بود جمعآوری کرد. 

(جُت یج وحشت کرد. ترسید. 


(جِتَت یت اجتثانٌ: بریده شد. قطع شد. کنده شد. از 


جتجت 


جثم 


شتت) الشیء: | 
درآورد. آن را پرید و قطع کرد 


رت بجتد 


زیاقنه: دز آنند, (اج ن جیز را از ريشه 
ك اجتانا: از زونه دواد خدا می‌فرماید: 
و مل کم یله کجرز يڊ اجث من وق 
الأزض): و تثل سخن (ابدئولوژي) پلید همانند 
درخت پلیدی است که کنده شده است از روی زمین. 
ْجَت يَْجَتٌ |ْجفاا): بریده و قطع شد. کنده شد. از 
ريشه درامد. 
(الجَتَّ): موم. شمع. بدن مرده و بال زنبوران که با 
عسل مخلوط شود. 
(الحت): زمین بلندٍ تپه مانند. 
(لجِْ: بدن, جنه. ج جِمّث. و أجثاث. 
(الجَثْيتّة): نهال و پاجوش نخل که جدا کنند و بکارند. 
ج جثیْث. 
(المْجْتَتٌ): یکی از اوزان شعری که در عصر عباسی 
به‌وجود آمد و شعرای جدید اشعار بسیاری بر آن وزن 
سروده‌اند یک مصراع آن بر وزن مستفعلن فاعلاتن 
است: 
(البجثاث): آهنی است برای کندن نهال و پاجوش 
نخل و امثال آن. ج مجائیث. 
(المِجئّة): به معناي الیخنات. ج مجاث. 
# جثجث - (جفجَت يُجَنْجتُ جَفْجَقَة) الْبَرْق: آذرخش 
درخشیده و کشیده و دراز شد. 
تجَفْجا) الم وألتبات: مو و گیاه 
جَنجَت) الا: پرنده خود را تکان داد. 
(الفاجت مر مو و گیاه بلند و درهم فرورفته و امثال 


(تَجَنْجَت یتنج 


زیاد شد (تَحَ 


آن. 

(الجَهُجاث): گیاه و موی بلند و درهم فرو رفته وامثال 
این دو. گیاهی است با گل زرد و خوشبو. [برخی آن را 
معادل شبرم و برخی دیگر معادل غافت می‌دانند اما 
صاحب کتاب مخزن‌الادویه این سه را در سه جا ذکر 
کرده و آنها را مرتبط به‌هم نکرده است. ب]. 

# جثل -(جنْ تَجلهُ جثلا) لَی: باد آن را به هوا برد 


و جابجا کرد. 

(جْل یل جَثالة. و جثْله) السجَرٍ واّباتٌ والشغر: 
درخت و گیاه و مو بلند و ستبر شد و درهم فرو رفت. 
(الجُثالّة): برگهای فرو ريختة درخت. 

(الجَشل): درخت یا گیاه یا موی ستبر و بلند و درهم 
فرورفته. 

(الجَفلّة): مورچه سیاه و بزرگ. ج جفْل. 

(الجَفیْل): درخت يا گیاه یا موی بلند و ستبر و درهم 
فرو رفته. 

# جثلق - (الجائلیْق): بزرگ اسقفهای برخی از 
فرقه‌های یی رق زمین. ج جثالقة. 

# جشم -(جقَم یم و دم جفوما) الحَیوان والائسان: 
ان حیوان یا انسان در جای خود ماندند و آن‌جا را 
ترک نکردند يا به زمین چسبیدند. (جَتَمٌ) صَدره 
بالأرْض: سینه‌اش به زمین مالیده شد و چسبید 
ام عی الَِْدة: غذا معده را سنگین کرد. (جَتم 
شم الْدٌ: خارکي 
خرما) خوشه. بزرگ شد (جََمَ) لزع زراعت بزرگ 
و ایلند شد. 


الیل شب به نیمه رسید. (جَتَمّ 


E 


(جشم یجشم؛ و یم جنْماً) فلانٌ التراب و تَحوَه: فلانی 
خاک و امثال آن را جمع کرد و گرد آورد. 
(جٌَْ یج تجییما: آن را زندانی کرد تا شرد. 


نشائه‌ای گذاشت ت و با تیر به آن زد 
(َجّم یت نما ی تما اهنا پرنده نر بر روی جفت 


خود پرید تا Im‏ کند. 

(الجائم): انسان یا حیوان جایگیر شده که از جای 
خود تکان نخورد و نرود يا پرندۀ به زمین چسبیده. 
(ج جابشُوْن, و جائمین): خدا می‌فرماید: «َأْبَحُوا فی 
دارهم جائمیْن»: پس صبح کردند در خانٌ خودشان 
به زمین چسبیدگان. 

(الجائوْم): بختک. کابوس. 

(الجثام): بختک., کابوس. 

(الجَامَة): مرد کسودن که در پي بزرگواری و 


ا 

بزرگی‌طلبی نرود. تنبلی که از جای خود تکان نخورد. 
کابوس, بختک. 

(الجَنْم): خوشة خرما که خارکش (غوره‌اش) بزرگ 
شده است. زراعت بلند شده. 

(الجَمّم): زراعتِ بلند شده. 

(الجُتّم): کایوس, بختک. 

(الجدمان): جسم. بدن. تن يا شخص. 

(الجتْمَة): تبه. پشته 

(الجْتَمَة): تنبلی که از جای خود نجنبد. کابوس. 
ال گوسفندی که آن.را سنگ باران کنند تا 
بمیرد و پیامبرعَل: , از خوردن آن نهی فرموده 
استة 

# جا -(جَفا یج جوا و جُتُوًا): روي دو زانوهایش 
نشست یا بر روي نوک انگشتانش ایستاد. 

(جفا یج و نوا الل و نخوها: شترها و امثال آن را 
e‏ کرد و گرد آورد. 

(أجفاه مُجثيه إجغاء): آو را وادار کرد كةب روی 
زانوانش نشیند یا روی انگشتانش بایستد. 

(جاتی یُجائی مجاا) فلا رښدآً: فلانی متقابلاً در 
برابر زید بر روی دو زانویش نشست. (جاٌ نی) رکه 
ی رکبته: زانوهای خود را متقابلاً بر زمین زد و در 
کنار زانوان او قرار داد و هر دو, زانو به زانو نشستند. 
(جفاه یجنیْه تَییَة): او را وادار کرد که بر روي دو زانو 
(تجائوا یجان مُجائاة, و جثاءً): این دو مصدر از 
غیر فعل آن آمده‌اند): آنان برای ستیزه و کشمکش بر 
روی زانوها نشستند. 

(الجاثی): کسی که بر روی زانوها تکیه دهد و نشیند. 
ج جى .و جیی. خدا می‌فرماید: هنم لحضرهم حول 
هتم جییّ4: پس حاضرشان می‌کنيم در پیرامون 
دوزخ زانوزدگان و به زانو درآسدگان. «جْنیّا4 نیز 
خوانند. 

(الجاثية): ون الجانی: خدا می‌فرماید: وی کل 


NIY 


ج 
4 
ام جاثية4: و می‌بینی هر امتی را زانوزدگان. 
(الجثاء): جسم کالبد. باداش جزا. اندازه. مقدار. 
گویند: (عَدَدهْ جَثاءٌ ماة): حدود صد نفرند. 
(الجُخاء): جسم کالبد. پاداش؛ جزا. اندازه. 
لحو ة. والجَثْوّة. و الجثو ة): تود خاک و غیره. گور, 
قبر. بدن, جثه. اخگر, گل آتش. ج جِثیْ, و شی 
و عجله و شتاب کرد. به سرور سخاوتمند يا به 
سَرورانی سخاوتمند از قوم خود افتخار کرد و بالید. 
(جَحجمَ) فلائة: فلان زن فرزندی بزرگوار و سور و 
سخاوتمند زایید (جَخْجَح) فلاْ: فلانی به ذکر 
افتخارات پرداخت. پشت کرد و گریخت. گویند: 
اختلها ۶ خخا حمل روند سیس یت کزهند 
و گریختن (جخجع) عن این از آ ان خنیز دست 
کشتید و دزن و تاخیر گواد, 
(الجذخجاح): سور و مهتر بخشنده و بزرگوار و 
سخاوتمند. ج جحاجیُح. و جحاجحة. 
(الجَحُجَح): مهتر بخشنده و بزرگوار و سخاوتمند. ج 
ا ۳ 
# جح -(جَحه یجحه يجح جَخًا): آن را بر روی زمین 
کشانید. آن را پهن کرد و گسترانید. 
(جَس جح إجحاحا) السَْعَةٌ والکلبه و تخوْهْما: شکم 
حیوان درنده هساک و امثال اینها بزرگ و زاییدنش 
اس مت JE‏ 

نردیک شد. (أجَحُتْ) المَراة: شکم آن زن بزرگ و 
زاییدنش نزدیک شد. 

جح ینم إنجحاحا) ابات عیاض گیاه بر روي 
زمین گسترده و پهن شد. 

(الجُحَّة): درختی که برازوی ژهین نهن ,و گستر ده شودد 
چ 

(المْجح. والمْجَة): زن یا حیوان درنده یا سگي حامله 
که زاییدنش نزدیک انست. 
صلی الله له (و آلا وش م مه ار مُجمْ فال 


۳2 
و در حدیث است که: «انه 


جحد 

عَنها قالوا: هذه 4 فلان»: همانا پیامبر خدا بر زن 

حامله‌ای گذشت پرسید که این زن کیست؟ گفتند: این 

زن کنیز e‏ است. 

ا آن ۱ 9 2 ۳ شد. خدا ۳ 
و جَحَدُوا بها واستیشتها اشتهي: و عمداً مفکر آن 

شدند در حالی که آن را يقین داشتند (جخد) قلاناًحَق 

و بحتّه: حق فلانی را انکار کرد. 

(جَحد يَجْحَدٌ جَحَّداً): بخاطرٍ فقر يا بخل کم‌خیر شد 

(جَجد) الْعامٌ: آن سال کم باران شد (جَجدّث)الأزض: 

زمین خشک و بی‌ارزش و بی‌منفعت شد. (جَحد) 

النبات: گیاه اندک و کوتاه شد (جحد) الْعیش: زندگانی 

سخت و دشوار شد. 

(َجُحَد جح اجُحادا): مال خود را از دست داد. 

کم‌خیر و کم نفع شد (أجْحَ) فُلاناً: فلانی را زکور 

(بخیل) و زفت یافت. 

(الأَجْحَد): آدم کم خير بخاطر بخل يا فقر. ج جُحٌد. 

(الجخد. والجحد): ادم کم خیر و بی‌نفع بخاطر فقر یا 

بخل. ۴ ِ 

(الجَخداء): مُوّنتِ الاخخد. 

(الجُحُرْه): لام الْجُحُودِ (فی اضطلاح الحْییْنَ): لامی 

است که بر سر مضارع منصوب که (ما) یا (لم) نافیه, 

پیش از ان 0 باشد درمی‌اید مثل قول خدا: و 

ماکان للم و 

عذاب کند آنها را در حالی که تو در میان آنانی. و «لَمْ 

یگن الله نمر چ و نیست خدا که بیامرزد آنان وا 


۰ ES EN DIA CLA 
جحدر -(جَخْدَرَه بُجَحْدِرُه جَحْدَرَة): بر زمینش زد‎ # 


انث ا و نیست حداف 


و آن را بر روی زمین غلتانید. 

(تَجَحْدَرَ ید تجَحْدرا): بر زمین افتاد و غلتيد. 
(تَجَحْدَرَ) الطا: پرنده, تکان خورد و به پرواز درآمد. 
(الجَحْدَّر): مردٍ کوتاه قد. ج جحادر. 

# جحدل -(جَحدّل یْجَحْدل جَحدلَه) فلان: فقر فلانی 


برطرف و ثروتمند شد (جَحْدلْ) المال و عره: دارایی و 


۳۳۴ 


حصتان 


غیره را جمع‌آوری کرد و گرد آورد (جَخْدَل) انوعاء: 
ظرف را پر کرد (جَحدَلَ) فلا فلانی را بر زمین زد یا 
او را بست (جَخْدَل) الَابة: چهارپا را کرایه داد. 
(الجَحْدّل): جوان یا نوجوان فربه با اندامهای به‌هم 
نزدیک یا گردل مردل. 
(الجْحْدّل): به معناي الجَخْدّل. 
# جحر -(جَحَرَ يَجْحَرٌ جَخراً) لضب و َحْوه: سوسمار 
و امثال آن به لانه‌اش خزید (جَحَرَ) الْحََوانُ و یره 
حیوان و غیره عقب ماند و تا خم کردا( کن اوه 
یرو یکی عفن اقا با هام هد آم جَحَر) الْعام: در 
آن سال باران نبارید (جَُحَرَتْ) عَیٌَِ: چشمانش به 
گودی تست (عحن) لیران خیزان: راا به لافه‌اقی 
خزانید. 
بح بجر جحاراً) اموم آن قوم وارد خشکسالی و 
قحطی شدند (اجْحَر) العام: در ان سال باران نبارید 
(جْخر) اسب و نخوة: سوسمار و ِ آن را س 
جُحَرَثّْ) لسن التاش: آن سال مردم 
۳ تست واخقی کد( ا جخ رَه له : آو زا منجیور و 
ناگزیر از آن کرد. 


(إِجْتَحَرَ یمحر اشتحاراً) جُخرا: لانه‌ای زیرزمینی 


لانه‌اش خزانید (أ 


درست یا پیدا کرد. 

(إِلْجَحَرَ يَلْجَحرُ إنجحاراً): وارد لانة زیرزمینی شد. 
جح تجح نَجَحُراً): وارد لان زیرزمینی شد. 
الاق لا زیرزمینی, ج جور و لحار و جح 
(الجَحرّ :): سال قحط و کم باران. 

(المَجْحَر): سنگر و پناهگاه و کمینگاه. ج مجاحر. 

۴ جحش جح بجحل جَخشا) عَه: از او دور شد 
و کناره گرفت و جدا و تنها شد (جخش ) لْجل: پوست 
(بدن) را خراشید. 

مج جْخش؛ پوست ابد 
حدیث است که: «ل صلّی الله یه (و آله) ول 
سقط ین رس فَجُجش یِّة»: او (پيامبر خدا) ا . 
از اسب افتاد و بهلویش خراشیده شد. 


: پوست (بدن) خراشیده شد. در 


ححظ 


(جاخش یُجاحش مجاحَشَة, و جحاشاً) عَن تفیه و 
عَيْرو: از خود و دیگران دفاع و پیکار کرد. گویند: 
(فلانْ ُجاجش عَنْ خیّط رَقبته): فلانی از خود دفاع 
می‌کند. . و در حدیث شهادت دادن اندامهای انسان است 
در روز قیامت کده قدا لکد و شقفا فک کت 
اجا نابود شوید شما (اندامهای من) همانا من از 
شما دفاع می‌کردم (جاخش) القَومٌ: مزاحم آن قوم شد 
و برای آنها ازدحام درست کرد (جاعش) الاشز: آن 
کار را تمرین و تکرار کرد یا پیوسته انجام داد. 
(الجاحش): کناره‌گیری کننده و تنها شونده. 
(الجَخُش): کره خر. ج جحاش. 
(الجخشة): کره خر ماده. کلافی از پشم یا از کرک که 
به دور ساعد پیچند و با دوک ریسند. ج چحاش. 
(الجَحیْش): کناره گرفته و تنها شده. 

(الجْحَیّش): گویند: «هُو جُحَيْش وخده»: او عجب 
خری است. خر بی‌نظیری است. 

#جحظ جح ظت تجْحَظ جُحُوظا) عَی: چشمش 
برآمنه و برجسته شد:و از حدذقه بیرون آمد 

(جَحَظ يَجْحَظٌ جَحظا) له عَمَلَهُ: به کار او نگریست و 
ايرادهاي آن را به او نشان داد. 

(جَحْظ یُجَحْظٌ تجحیظا) و جَحْظ الیه بَصَرَهٌ: به او تند 
(تجاحَظ یتَحاحظ تجاخظاً) فی کلامه: شبیه به جاحظ 
(عمروین‌بحر) حرف زد. 

(الجاحظ): آن که حدق چشمش برجسته و از کاسه 
بیرون زده باشد. برآمده چشم. ج جُحّظ. لقب عمروین 
بجر سعروفبتة الجاعظ انبت. متوفی سال:۲۵۵ 
هجری. [چون که خیلی برآمده چشم بود او را جاحظ 
گفتند. ب]. ۱ 
(الجاحظة): چشمی که بطور طبیعی از کاسه بیرون زده 
است. حدق چشم. و به دو حدقٌ چشمها می‌گویند: 
الجاحظتان. 

(الجاجظيّة): گروهی از متکلمین معتزله که پیروان 


جاحظ باشند. 

(الجحاظ): بیرون زدن حدقه چشم. كاسة چشم. حدقهً 
بیرون زده و برجستهة چشم. 

#جحف - (جِحَفَ بح جَحفاً) فلانْ مَعَ رَيٍْ: فلانی 
طرف زید را گرفت. متمایلل به او شد. به همراه او کچ 
کرد و به سمتی رفت (جَحَفَ) الشَءَ : پوست آن چیز 
را کند. آن را گرفت یا برداشت (جَحَفَ) هم الطام: غذا 
را با دست یا با ملاغه برای او کشید و در اخنتیازش 
گذاشت (جَحَف) اه ین وَجه الأْْضٍ: گوی را با 
چوگان ربود (جَحَفَ) اش ء پرجله: آن چیز را با لگد 
زد و پرتاب کرد. 

(جحف يُجْحَفٌ) الوَجُل: آن مرد در اثر پرخوری یا 
غذاي بد اسهال گزفت: 

(جاخّت یُجاحف مُجاعَةٌ) الشیءه: تمام آن چیز را 
برداشت و گرفت (جاحَق) الرْجُل و به: براي آن مرد 
ازدحام و مزاحمت فراهم کرد و بر او فقتار آورد. به او 
نزدیک شد (جاحَف) عَنْه: از او دفاع کرد. 
(أجْحّت یُجْحفٌ اجُحافاً) به: آن را برد. بر او سخت 
گرفت و به او خیلی زیان رساند. گویند: (جْحَف) هم 
الگ روزگار آنان با ریشدگن و تابود گرد (شخت) 
هم اقفر فقر أموال آنان را از بين برد (َشحق) بهم 
فلانٌ: فلانی به آنان تکلیف مالایطاق کرد. بیش 
توانشان بر آنان بار كرد اجحاف کرد (ضُحَفَ) 
بالط : به راه نزدیک شد. 

جح یَجتحف اجتحافاً) ماء الر: تمام آب چاه را 
کشید (اجِتحَت الْكُرَةَ من وجالازض: گوی را با 
چوگان از روی زمین ربود (اجْتَحَف) الشی: آن جير 
را سلب کرد. به زور گرفت و ربود. 

(تجاحفرا حون تجاحفا) الْكُرَةَ بَيتهم: گوی را با 
چوگان از یکدیگر ربودند. ذو یت امت كة: ووا 
عطاء ماکان عطاء. قاذا تجاحمّث ریش الک بيهم 
قَاوفْضوه»: بگیرید عطا را تا وقتی که عطاست پس 
آن‌گاه که دست‌گردان کردند قریش حکومت را در 


جحفل 


پس آل راازها و جرک کید (تجاختها) 
شمشیر و چوب یکدیگر را زدند و پیکار 


میان خود پ 
فی‌تل: با 
کردند. 
(الجّحاف): اسهال در اثر پرخوری یا خوردن غذای 
ناجور (مَوّت جحاف): مرگ بنیان براندازه مرگ 
خانمان‌برانداز (سَیْلٌ جُحاف): سیلابی که همه چیز را 
۳ 

(الجَحفْة): پاره‌ای روغن یا چربی. پیچش شکم. 
ته‌ماند آب در کناره‌های حوض. ج چحاف. 
(الجُحْقَة): ته‌ماندهٌ اب در کناره‌های حوض. غذا و 
یر هبه اندازذانی که اذست ,ایر گت محل الست میان 
مکه و مدینه. ج جَحف. 


# جحفل - (جَحفَله یُجَحفله جَحْفَلَةً): بر زمینش افکند. 


پرتش کرد. 
اتجَحقل یَتَجَ َجَحمَّل تج خف لقمْ آن قوم گرد ندند 
جمع شدند. 


(الجَحْمّل): لشکر بسیار. ج جحافل. 

(لجحلة): لب ستوران. ج جحافل. 

# جحل - (جِحَلهٌ جح حابر زمینش زد بر 
زمینش افکند. 

(جَحلیْجَحه تَجْجِيْلاً): خیلی بر زمینش زد. 
(الجُحال): زهر قاتل و کشند 

(الجَحْل): هر چیز خیلی بزرگ. سوسمار آفتاب‌پرست 
و بوقلمون یا نوعی از آن. زنبور نر عسل یا ملکۀ 
زنبوران عسل. ج جُحوّل. و چُخْلان. 

# جحم -(جسحم تس نج الشاز: آتش را 
برافروخت (جَحَم) الرجُلْ عیتیه: آن مرد چشمان خود 
را باز کرد و پلک نزد. 

(جَحمّت تجْحم جُخماً. و جَحماًء و جُخوْما) الناژ: آتش 
زیاد و شعله‌ور شد (جَحمَت) نان : چشمها درشت و 
گشاد و قرمز شد. 

(أجحم جْحم إجحاماً) عَنه: از او دست بازداشت. از آن 
دست کشید (أجُحَم) الوجل و رة نزدیک شد که آن 


مرد و غیره را نابود کند. 

اجَحَمَهٌ يجمه * تجحیما) بعینه: به او تند نگریست. 
(جاحّم يَجاحَمٌ تجاخماٌ: تنگ شد. بخاطر حرص و 
آزرو بخلی کهداشت. اتش گرفت 

وه تج وتاه سک مد وروی بخ رو 
(الأچعم کی که چشمهایش درشت و گشناد.و قرمر 
رنگ است. ج جُخُم. 

(الجاجم): آتش و اخگر بشدت برافروخته و مشتعل. 
جای بسیار گرم (جاحمّ) الْحَرْب: وسط آوردگاه. در 
مثل گویند: «ْنَ لغب و جاجم النوٍ: میان نان و 
وسط تنور؛ کنایه از کسی است که علیه او ادعایی کنند. 
(الجاحمَة): عَیْن جاجمةٌ: چشمی که باز ماند و پلک 
نزند. 

(الجُحام): مرضی است که باعث تورم چشم انسان 
سی شود فر کی ست کنا ا 2 2 و 
چشمهای سگ می‌شود. 

(الجخماء): َو اللخ 

(الجَحْمَّة): آته 
(الجْحمَة): آتش بشدت برافروخته. ج جُحم 
التسیم)! اش بضنت شعله‌ور. یکی از تامهای 
دوزخ. خدا می‌فرماید: «قالو ابا لَه با اوه فی 
الْجَجِيْم): گفتند: نا کنید برای او ساختمانی را پس 


تش بشدت برافروخته. 


بیندازیدش در دوزخ؛ در اتش بسیار زیاد. 

# چحمر - (الجَخمرش) من‌الْساء: زنٍ سنگین وزن 
زشت. پیرزنِ سالخورده (الجَخمَرٍش) من الابل: شتر 
ا پیر. ج جحامر. 


۳ خود‎ NE 

(جُحنَ یّجْحَنْ جَحَناً. و جَحانَة): غذایش بد شد و رشد 
نکرد. 

جح بُجْحن إٍجْحاناً) ی عباله: از روی فقر یا بخل 
بر خانوادء خود سخت گرفت. 


حت 


اج یج تَجْحيْناً): از روی فقر یا بخل بر خانوادة 
(الجَحن): گیاه تشنه و ضعیف. کسی که در اثر بدغذایی 
رشد نکند. در مثل گویند: کج ین ان چن ین 
جَجن خی مایةٌ شگفتی است اگر آدم رشد نکرده 
نود تفعی برساند؛ کنایه از آدم نارسایی است که از او 
نفعی حاصل نشود. 

# چها -(جَحا جح جخواً) بالعکان: در آن مکان 
ماندگار شد (جحا) الشّىئء: آن چیز را ريشه‌کن کرد. 
(جتحَی یتح اجْتحاة) الشّْء: آن چیز را ریشه‌کن 
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(جُحا): ملا نصرالدین عربهاء نام او: من دُجن‌بن 
ثایت است: ۱ 

ج -(جَع یم جَخا) برجله: با بایش خاک را 
بپراکند (جَم) فی صلاته: در سجده شکم خود را بالا 
اقتو بازوظا زا گعود.نو فر نغدیت است گهه له 
کان ذا سَجَدّ جَمْ»: همانا او در سجود خود شکم را 
بالا می‌گرفت و بازوها را می‌گشود. 


را پپراکند (جَخا) الْكُوْر: کوزه را انداخت یا وارونه بر 
زمین گذاشست. 

(جَحّی یی تجح الشَيْحٌ: پیرمرد کمانی‌قد شد و 
پشتش خمید (جَحُی) الَجُل فِیٰ شجوّیو: در سجود 
خود بازوها را گشود (جَځُی) علی الیجتر: بر روی 
بخوردان بخور کرد. از راه میانه و اعتدال خارج شد 
(جمی) الل شب پشت کرد (جَشت) الوم 
ستاره‌ها رو به غروب رفتند (جَحُی) الْكُوْرٌ: کوزه کج 
شد. 

(تجَحُی یتجَعٌی تَجَخْياً) الکَوْز: کوزه به رو درافتاد 
(تَجَخّى) الوَجُلُ عَلّی المِجْمَرٍ: آن مرد بر روي بخوردان 
بخور کرد. 

# جدب -(جَدَټ يَجْدِب جَذباً) المکان آن مکان دچار 


خشکی و خشکسالی. شد (جَدَبَ) الشی»: از آن جير 


بدگویی و مذمت و عیبجویی کرد. 

(جدت یدب جدبا) العکان: آن مکان دچار قحطی و 
خشکی و خشکسالی شد. 

(جَدّب جد جوب المکان: آن مکان دچار خشکی 
و خشکسالی شد. 

خث يُجْدب اجدابا) الْمکان: آن مکان دچار قحطی 
و خشکی و خشکسالی شد (أجدبت) الشتة: آن سال 
دچار قحطی و خشکی شد (َجُدَب) الْمَم؛ آن قوم 
دچار قحطی و خشکسالی شدند. و در مثل گویند: 
«مَن أَجْدّب اْتجَمّه: کسی که دچارٍ خشکسالی شد به 
دنبال چراگاه و آب و علف می‌رود؛ کنایه از آدم 
یازمنه است. اتا ارعن آن سرزمین را خشگن 
زده یافت (أَجْدَب) اانا بر فلانی فرود آمد اما فلانی 
از او پذیرایی نکرد اگرچه امکانش را هم داشت. 
(جادیّث بجاوب مُجاية) الیل العاع: شتران آن سال 
دار قحطی بهدند.و بجر ریده‌های, عسلف ششک و 
غیره نخوردند. 

اک جد یدیا آن را سنگین شمرد. 

لاق تيا ی اة جا و مکان باران و آب‌ندیده و 
خشک. ج جذنبه 

(الجَدب): جای خشکی زده و دچار خشکسالی شده. 
(الجَذب. والجَذبة): مُوَنالجَذب. 

(الجَدُوْب): جای دچار خشکسالی شده اگر مونث 
باهندك. 

(النَدتب: جایی که ذچار خشکسالی شده است, 
(المجٌداب): زمینی که گویا هرگز سبز و خرم نخواهد 
شد. ج مجادیب. 

#جدث -ِجَْدَت يَجِتَدِثُ إجتداثاً: قیرزی درست گزد: 
(الجَدّث): قبر گور. ج آخدانهد خدا می‌فرماید: فح 
فی‌لصُر قَذاهُم مدا ی رهم ییلون»: پس 
دمیده شد در بوق پس ناگهان آنها از گورها به سوی 
پروردگارشان هی شتابند. 


جدح ۳۳۸ جد 


(الجُذْجُد): جیرجیرک. جوشی است ریز در بيخ حدقة 
چشم. ج جداجد. 

اس -(جدح یَجُدح م جَدحا) اسوِیْقَ و غیره فی‌الماء 
و تخوو: آرد و قاووت و غیره را با آب و امثال آن 
درآمیخت. در مثل گویند: «جَدح جَوین من سوق 
غیرو»: جوین, آرد کسی دیگر را با آب و غیره 
درآمیخت: کنایه است از پخشش با اموال دیگران و 
تصرف در آن. (جَدَحاَراب: نوشیدنی را با چوپ 
مخلوط کن به هم زد و مخلوط کرد. 

(جدح یْجدح اجْداحاَالسویْق: آرد و قاووت و غیره را 
با اب و غیره مخلوط کرد. 

جح یَجْتدح إجْتداحاً)الَوبْق: آرد و قاووت و غیره 
راا ات و فیره در امیت 

(البِجْدّح): چوبی است که بر سر آن چوبی می‌کوبند و 
نوشیدنی را با آن به هم می‌زنند. ج مَجادیْح. 

#۴ جد -(جِد يج جَدًا): بزرگ و عظیم شد. بهره‌مند و 
خوشبخت شد. 

(جَدٌ ید جًا): جدی شد. شوخی نکرد (جَدً) فی ال 
در آن کار کوشید. 
(جَدٌ ید جده) الشَیْء: 
تازه و جدید و نو شد. 
(جَد یج َد و جداداً) الشَّیْءَ: آن چیز را قطع کرد و 
برید (جَدَالخلْ: خرمای نخل را برید. 

(جَدٌ يد جَدًا) بالشیء: آن چیز را به دنست آورد. 
گویند: (جَدِذْتٌ) بالَْْرٍ: خوبی و نفعی را به دست 
آوردم. 

(جَدٌ يَجَد جَدَداً) الى لصوم پستان زن یا پستان 
چهارپا خشک شد( جد ت )اشا و نخوها: 

گوسفند و امثال آن کم و 

ج اجه بهرهمند او خو شنت هد 

(جَد ید إجداداً) فلان: فلانی کاملاً ساعی و کوشا شد. 
در زمین صاف و هموار راه رفت (أجَدً) فیالشر: در 
آن کار تمام کوشش خود را کرد (أجَدالطرنی: آن را 


آن چیز از عدم به وجود آمد. 


صاف و هموار شد حتف هنگام چیدنِ خرما 
زسید (أجَدّ) وبا : جامه‌ای نو پوشید (أجَدًالگير: در 
رفتن و ره سپردن شتاب و عجله کرد و سریع راه رفت 
(اجَدَ) أَمْرَهُ بکذا: کار خود را با فلان چیز محکم کرد 
(جَالشیَه: آن چیز را ایجاد کرد و به وجود آورد. 
اا قل امسر است از مد (أبل وا ة 
واختیالکایی): کهنه کن و نو بپوش و سپاسگزار 
پوشاننده (خدا) باش 

(جادهیُجادء مُجادَ) فیالاشر: در آن کار با او مخاصمه 
و ستیزه و کشمکش کرد. 

(جَدَ جد تجدیدا) الشیء: آن چیز را نو کرد 
(جَدَدَلََُد: پیمان را تجدید کرد. تجدیدٍ عهد کرد 
(علد) ترا اة نو پوشید. 
(تسجدد یَتَجدّه تجددا) الشی 4 1 ان جیز نواشد 
(تَجَدّاالصَرْځٌ: پستان چهارپا خشک شد. 

(ستَجَدٌ بَستَجد |شتجداد) الشیء: 
سْتَجَهالشَین»: آن چیز را نو کرد. 
(الأَجَدً): پستان خشک شده و بی‌شير زن و چهارپا 
(لاجَد) مًِالأَغوام: سال قحط. 


ان چیز نو شد 


(الأَجَدَّان): شب و روز. 

(الجاد :): ميان راه؛ برخلاف کنارة آن. راه اصلی: 
بزرگراه. شاهراه. ج جوا 

(الجّداد): هنگام چیدن خرما. 

(الجدادة): داد اشْخْلٍ و غیر: نخل و غیره که 
ریشه کن شده باشد يا انچه که از نخل و غیره قطع 
می‌کنند و می‌برند. 

(الجَدَ): پدربزرگ. چ آجُداد. و جدود و جُدُوْدٌة. رزق و 
روزی. بوقعی اجتماعی و مردمی. در حدیثِ قیامت 
است که: «و و اذا أضحابالْجَدٌ مخیه مَحْبُوْسوْن»: و ناگاه ديدم 
که صاحبان ثروت و موقعیت ا دربند و 
است از پیامبر 
خدااد E‏ وق اسان ناهام 
دیدم که عموم آنان که وارد بهشت می‌شوند فقرایند. و 


دای 


صاحبان... ب.]: کزان رود تار رودخانه. ج لاف 
و جدود بهره. نصیب: بخت. در مغل گویند: «جدکَ 
َوْعَی نعمَکتَ»: بختِ تو نعمتهایت را حفظ می‌کند؛ به 
آدم اسراف‌کنندۀ خوش شانس گویند. ج جف سيار 
بزرگ و عظیم. خدا می‌فرماید: و 1 تعالی جد وا 
ماد صاحية ولا ولدآ6: و اين که همانا بالا تر و برتر 
است عظمت پروردگار ما؛ نگرفته است :برای خنود 
همسری ونه فرزندی. و در حدیث است که: 
«تبازک‌اشفی و تعالی جَذکَ»: پاک و منزه است نام 
تو (ای خدا) و والاست عظمت تو (جذَلْحطة: گیاهی 
است شبیه گندم یا یک نوع گندم است. 

(الجسد): روی زمین, روی خاک. کناره و كرانة 
رودخانه. (لان من جدا): فلانی بسیار نیکوکار 
است. جداً نیکوکار است (هَذا خط د عَظیم): جداً 
این خطرٍ بزرگی است. 

(الجٌد): پهلو و کنار و جانب چیزی. کرانه و کنارة 
رودخانه. ج أجُداد (لجْد) من‌الجال: مرد بسیار 
هرهمتد و خوشبخت: ج جد 

(الجَدّد): زمین صاف و هموار. در متّل گویند: «مَنْ 
اعدد آیتالستا :هر کس کد در ,سین عموان را 
برود از لغزش در امان است. 

(الجَذاء): گوسفند و امثال آن که شیرش کم و پستانش 
خشک شده است. ج جد (الجَتاء) من‌الابل والْفم: شتر 
و گوسفند گوش بریده (الجَدَاء) من‌اساء: زن کوک 
پستان (الجَتَاء) من‌السَنین: سال قحط (الجَداء) 
من‌الْفاوز: بیابان خشک و بدون آپ. 

(الجداد): نخ و شاخة درخت به هم گره خورده. 
ل8 کتازد و کزان رود‌نقاند. قسعتی از نک جر 
که پا سایر قسمهای آن بکرنگ ننباشد. و از همین 
مقوله است: (جْدَه) اسماء و جدَهالجبْل: قسمتی از 
آسمان و کوه کة با سایر قسمتهای آن همرنگ نباشد. 
ج جُدد. خدا می‌فرماید: و من‌اْجبال جُنَ بیض و 
خنه مخت آلوائها و غرابیب شوذه: و از کوهها 


جس 


قسمتهایی سفید و سرخ که گوناگون است و سیاهیهای 
بسیار سیاه (جُده)الُجمار: رنگ کمر درازگوش که با 
بقی بدنش متفاوت است. 

(الجذة): روي زمین. طوقی است در گردن سگ. ج 
چدد. 

(الجُدْیَ) من‌ال#جال: مرد بسیار بهره‌مند و خوشبخت. 
بلنداقبال. 

(الجدید): روی زمین. ج دة و جدد. و جدد. چیز 
جدید. جیز بریده شده. 

(الجَدِيْدان): شب و روز. 

(الجَدیدة): مر نتالجَدید. 

(الجَدِيْد تان): تقنية الجَدِيْدَة (جییدّتاَالسَرج والرخل: 
نمدی که در زیرزمین یا زیر پالان شتر تیس تن 
(المْجَدّد) من‌الّیاب: پارجه یا جامه‌ای که نخهای 
رنگارنگی در آن باشد. 

(المَجدود): بریده‌شده» قطع شده. مرد خوشبخت و 
بهره‌مند و بلنداقبال. 

# جدر -(جَدَرَ بجر جَذُرلجُدری فیابدَن: آبله در 
بدن پیدا شد (جَدَرَاَبْتْ: گیاه در بهار جوانه زد 
(جَدَرَاسَیَء: دور آن چیز را دیوارکشی کرد. 

(جَدَر يدر جدورا) عنْق لحمار: گردن خر ورم کرد 
(جَدَرَ)الوَجُلٌ: آن مرد پشتِ دیوار قایم شد. 

(جُدر در جَدرا: آبله گرفت:(جدر) ظَده کمرش 
جوش یا آبله یا تاول زد (جَدرّث) ید دستش در اثر 
کار زخم شد یا تاول زد (جَدِرَ)الْكَرْمٌ: جوانه‌های تاک 
پیدا و نزدیک شد که برگ کند. 

(جَدرّ در جَدارةایکذا و ل: شایسته و سزاوار فلان 
چیز شد (جِذْرَلْْتٌ: گیاه در بهار جوانه زد و سبز شد 
و درآمد و رویید. 

(جدر یِجْدَر): آبله گرفت. 

جر یجدر اخدارلْتْ: گیاه در بهار جوانه زد 
(أجذرت)الأزض: کیاه زمین جوانه زد (أَجْدرااشُجر: 


میوهٌ درخت به اندازهُ یک نخود شد. 


جدس 
(جَدَرَ یجَدْرُ تَجْدیرأَلّبْ: گیاه در بهار جوانه زد 
(جَدَرَالمَجَ: میوهٌ درخت به اندازه یک نخود شد 
(جَدَ رلک جوانه‌های مَو رویید و نزدیک شد که 
برگ کند (جَدَّرَ)الْپناء: ساختمان را مرتفع یا استوار بنا 
کرد 

(جُدّرَ يُجَدَرُ تَجْدِيْرا): آبله گرفت. 

(اجتدر یر إجتداراً)الجدار: دیوار را بنا کرد. 
(الجداز: دیوار. ج کی غذا می‌فرماید: این وراء 
جُذر4: یا از پشتِ دیوارها. 

(الجداری): آلشاقطالجداری: قسمت عمدة غشاء 
دروني رحم. 

(الجَدّر): دیوار. جع جذران. روت دیوار. و در حدیث 
است که: «اٌ شي شک غتی بالماءالجذر: زراعتت 
را آبیاری کن تا آب به پای دیوار برسد. ج جذُوْر. 
(الجّدّر. والجَدّر: ورمی است در گلو. جوشی است در 
بدن که بطور مادرزادی یا در اثر ضرب و جراحت به 
وجوه آید. ج آجدان. 

(الجْدرّ ة. و الجَدّرّ :): واجدالجُدّر و الجَذر. 

(الجَدَرَة): دانة شكوفة خرما. آغل گوسفند. ج جدّر. 
(الجْدّریَ): بیماری ابله. 

(الجَدِیُر: شایسته. سزاوار. ج جُدّراء. جایی که دورش 
ادیو ار کید :اند 

الجر آغل از سنگ. سرشت, طبیعت. 
(المجدار): مترس, افچه, هراسه, آدمک کشتزار. 
(المُجَدّر): آبله گرفته, مرض آبله گرفته 

دوق از رة سرژمین آله شد 
شایستگی. گویند: (هَدًا الم مَجْدَرَة لِذَلکَ. و مَجْدَرَهٌ 
مه این کار شايستة فلان جير انست: 

(لمَجْذُزر): مرض آبله گرفته له لمجدؤة أن یل 
کذا): او شایسته است که چنین. یا چان کند. (فعل 
ندارد). 

# جدس -(جَدس یَجُدس جدوساالاه: نشانه و اثر از 


ميان رفت و زدوده و پاک شد (جَدس)الشی م: آن جیز 


جدع 
خشک و سفنتدو مک سد ا( چ دشت )رض آن 
زمین بایر شد. 
(الجادس): نشانه و اثر زدوده شده. جیز خشنک و 
سفت و سخت شده. 
(الجادس. والجادسَة): زمین بایر. 3 جوادس. 
# جدع -(جدعه يَجْدَعة جَذعاًا» و جَدع م ق بینی یا 
یک قسمت از نوک یا پرک بینی‌اش را برید. در مثل 
گویند: ۳ ما جَدع قفصي مه براي کار ویژه‌ای 
«قصیر» بینی خود را برید؛ کنایه از کاری است که 
برای چیزی پنهان وسیله قرار می‌گیرد. او را زندان کرد 
(جَدَعَ) عیل: خانواده‌اش را در تنگناي مالی قرار داد 
(جَدَعالصَبیَ: آن کودک را بد تغذیه کرد. 
(جدِع یَجْدَعٌ جَدّعا): قسمتی از نوک بینی‌اش 
(جَدعالعْلام: آن کودک بد تغذیه شد (جَدعّالْمصیْل: 
کره شتر بد تغذیه وضعیف شد یا در کوچکی سوارش 


شدند که ضعیف و سست شد. 


بریده شد 


(أجدَعَة ُجْدعُه اجداعا؛ بد تغذیه‌اش کرد. 

(جادعه یجادعَه مسجادعَة): متقابلاً با او ستیزه و 
کشمکش کرد و متقابلاً به او دشنام داد. 

(جَدع يْجدع تَجدیعاً؛ بینی را برید. در دادن خرجی به 
خانواده سخت‌گیری کرد. کسی را بد تغذیه کرد. کسی 
را زندانی کرد (جَدّع) فلانا: به فلانی گفت: (جَذعا): 
خدا تو را عیبناک کند و خیر و خوبی را بر تو قطع کند 
(جَدّعّالباتَ: کناره‌ها و سرگیاه را چید. 

(تجادَعا یَِجاد عان تجادعاٌ: آن دو با یکدیگر ستیز و 
کشمکش و دشمنی کردند. 

(الأجدع): بيني بریده شده. یا مردٍ بریده بینی. ج جُذع. 
در مثل گویند: «اُْک منک و ان کان أَجدع: بینی‌ات 
از تو است اگرچه بریده و ناقص باشد؛ کنایه از کسی 
است که از او ناراضی باشی اما بخاطر خویشاوندی و 
غیره او را تحمل کنی. 

(الجُداع) م من الکل: چراگاه و علف بد و نامرغوب. 
(الجدع: کره شتری که در اثر سوءتغذیه یا در اثر 


جدف 


جدل 


سوارشدن بر او در وقت کوچکی ضعیف شده است. 
کودکی که بد تغذ یه فده است: 

(الجذع): جَذْعاً لَه خدا ناقص و معيوبش کناد. 
(الجدعة): جای بریده شد بینی و غيره. باقىماندة 
عضو بزیده شده. 

#جدف -(جدّف یْجُدف جدفا: و جدوفا)الطائه: پرنده 
با بالهای بریده پرواز کرد و پر زد. 

(جدّف یجرف جَدْفاً)الوَجُلٌ فی سیْرو: آن مرد در هنگام 
را‌رفستن دستهای خود را به عقب و جلو برد 
( خت الح آن زن همچون کوئوله‌ها راه رفت 
( کت ای آهوباگامهای کوتاه ره رفث 
(جْدفت)الماء باّلج: آسمان برف باريد 
(جَدّف)الحادی: آوازخوان شتران, صدای خود را برید 
و آواز را قطع کرد (جَدّفَ)الَلاح لس و بالْفینة: 
ملوان پارو زد (جَدّفَالشیء: آن چیز را قطع کرد و 
برید, 

(جُِفت تجْدّف) یَ: دستش قطع شد. 

(آجدفوا یُجُدفون إجدافاً): جیغ و داد کردند. 

(جَدّفَ یجَدّف تحْدیف) بالْععَة: کفران نعمت کرد. در 
حدیث است که: «لائجَدفا نعْمَة اللْه: نعمت خدا را 
تاساسی کید 

(الأجْدّف): كوتاه قد. 

(الجادوْف): نوعی وسیلة آب کشیدن که دقیقاً مثل 
الاک لنگ عمل مبی‌کند. (واو‌ای عراقی است )ږو 
(الشادُوف) اصطلاح عامیانةژ مصری آن است. عربی 
ان: المثرّفة است. 

(الجَدّف): نوعی آشامیدئی است که رویش را نپوشانند 
یا سر ظرفش را نبندند. کف یا خس و خاشاک روی 
نوشیدنی که بگیرند و دوراندازند. گور. ج أَجُداف. 
(الجَدَفة): جیغ و داد. صداي هنگام دویدن. 
(المجداف): بال پرنده. پارو. ج مَجادیف. 
(المَجُدوّف): گویند: 1 َمجْدزف علیه‌الفیش): همانا 


زندگی, او مخت :و دشوار اسبت, 


#جدل -(جَدّل یَجْدل جُدولاالْعلامْ و لالب و 
غیرها: کودک و بچه‌آهو و غیره قوی شدند و به دنبال 
مادر راه افتادند لالت فی‌السُنبٌل: دانه در خوشه 
وارد یا در خوشه‌اش قوی شد (جَدَلَالشَیَء: آن چیز 
سخت و محکم شد. 

(جَدَل يَجْدِل جَذلالْحَیلٌ: طناب را محکم بافت 
(جَدَل)الرّجُل: آن مرد را بر زمین زد. در جدل و ستیزه 
بر او پیروز شد. گویند: (جادَلَةٌ فَجَدَلَ): با او مجادله و 
منازعه کرد و از او برد. 

(جسدل یسجدل جدلاً: دشنمنی‌اقی شسخت‌تر شد 
(جَیلْ)اشی»: ساختِ آن چیز محکم شد. 

(جدث نجل إٍجدالاً)البی: ماده آهو, بچه‌اش قوی 
شد و به همراه آن رفت. 

(جادلَهُ ی جادله مُجالّة و دال بسا او سجادله و 
کشمکش کرد. 

اجاول: فعل امر استاز جادل: خنذا می‌فزماید: 
ووَجادْھُم یی هی أَختَنْ: و کشمکش کن با آنها 
به روشی که بهتر است. 

(جَدلَه ید تَجدیلاّ: بر زمینش افکند. 

(جْتَدَل یل اجْتدالاّاعلام: کودک قوی شد و با 
مادر خود راه رفت. 

(إِلْجَدَل ینْجٍَل إنجدالاً: بر زمين افکنده شد. 
(تجادلایتّجادّلان تجادلّ) فی‌الاشر: آن دو در آن کار با 
یکدیگر ستیزه و کشمکش کردند. 

جل یتحدل جد لال بر زمین افکنده شد. 

(لاجْدّل): چرغ, چرخ شکاری. ج جادل. در سخن 
طرّف است که: «یَهوٍی شُویّلأجادل»: همچون 
چرخهای شکاری فرود می‌آید. آدم خیلی ستیزه‌گر و 
لجباز در دشمنی. چیز سخت و محکم (سادٌأَْدل): 
ساعدٍ خوش تراش و محکم. ج جُذل. 

(الأجْدَلى): چرخ چرخ شکاری. 

(الجادل): کودک و بچه‌اهو و غیره که قوی شده و به 
همراه مادر زاه می‌رود. 


جدد 


جدا 


(الجَدال): غور خرما که سبزرنگ و گرد شده است. 
(الجدالة): زمین یا زمین دارای ماسف ریز. 

(الجٌسدال): فروشندهة (الجدال) غورة سبز خرما. 
نگهداری کنندة کبوتر در قفس. 

(الجْسذّل): فن مباحثه و مناظره. و در اصطلاح 
دانشمندان منطقی و مسلمان: یکی از صناعات 
پنجگانه و آن قیاسی است که مقدمات آن از قضایای 
مسلم یا مشهور تشکیل شود. 

(الجّدل): اندام, عضو بدن. یک استخوان یک پارچه و 
ناشکسته. ج أجدالء و جدول. چیز سخت و محکم. 
دانة شيره بسته يا سفت شدۀ در خوشه. 

(الجدّل): عضو اندام. استخوان یک پارچه و ناشکسته. 
(الجدل): دانه شيره بسته یا سفت شد؛ در خوشه. چیز 
سخت و محکم. آدم لجباز در دشمنی. 

(الجدلاء): مُوَئّثِالأَجْدَل؛ نیرومند و سخت و محکم 
(ساق جَذلاء): ساق (پای) خوش تراش و محکم (دزعٌ 
بافت و محکم. 

(الجَدلَة): دستة هاون. 

(الجَدَلِنّ): منسوب به الجَدّل؛ جدل‌کننده (الجَدَليً): 
(عندالمنطقیتین): دانشمند متخصص جدل (الجَدَلى) 
من‌الحمام: کبوتر کوچک که براحتی قادرٍ به پرواز 
(الجَدَیرنَ): آنان که به جدل کردن معروف شدند. مثل: 
سوفسطاییها در یونان و معتزله در بین مسلمین. 
(الجدیْل): افسار بافته شده از چرم يا از مو. دو رشتة 


جذلاء): زره خوش 


مروارید و گوهر که آنها را بر روی هم برمی‌گردانند و 
حمایل می‌کنند. پارچه‌ای است مرصع نشان که زنان 
بطور اریبی بر دوش و پهلوی خود بندند. پارچه‌ای که 
قاضی و نایب او حمایل کنند. ج جُدّل. 

(الجَدِيلّة): قفسی از نى براي کید ال آن: قبیه 

و چگونگی و روش و 


طریقه و حال (رَ یب جدئلة راید عزم جزم کرد» در 


ایل. ناحیه. سمت و سو. کیفیت 


رای خود استوار شد. 


(المُجادلّة): (فی علملمناظرَق): بحث و جدل که برای 
محکوم کردن است نه برای روشن شدن مطلب. 
مچادله: 

(المجدال): آدم لجباز در دشمنی. 

مج بر خاک افتاده. در سخن علیلثل است در 
جنگ جمل آن گاه که بر جنازه طلحه ایستاد نانته 
«غزز زح آبا شخگر ان آراکت شجلا تخت 
جُوْملسَماء»: چقدر گران است بر من ای ابومحمد که 
تو را افتاده ببینم زیر ستاره‌های استان. 

(الجدل): کاخ بلند و استوار. ج مجادل. آدم لجباز در 
دشمنی, بسیار ستیزه‌گر. 

(المَجْدُذل): طناب محکم بافت (رَجُل مَجْدولل: 
مرد دارای بدنی محکم و عضلانی. 

(المَجُدُولة: جارِية مَجْدولحل: دختر خوشگل و 
زیبااندام. 

جدم - (الجدام): بيخ شاخ نخل. 

(الجدامَة): خوشه‌ای که خوب کوبیده نشود و 
نصفه‌نصفه باقی بماند. 

(الجُدامية) من‌َخْل: نخل پرشاخه. 

(الجَدَمَةَ): خوشة نیم‌کوب شده. زن و مرد کوتاه‌قد. ج 
جدم. پوستٍ زیرین دانه. 

# جدول - (الجَدوّل): جوي آب, جدول. جدول 
کلمات متقاطع. 3 جداول. 

#جدا -(جدا یجُدو جَدُوا و جَّدأً) فلاناً و عَلیّه: به 
فلانی عطایی داد::بخششی و دهش کرد. از او خواستار 
دهش و عطا شد. 

(جَداه یَجْدیْه جَذْیاً): از او عطایی خواست 

(أَجْدی یُجْدِی اجْداء)الشَیء: آن چیز سود داد (جْدّی) 
ا فلانی عطایی به دست آورد (أجُدَی)الْجُوم: 
زخم خونریزی کرد (أجْدَى) عله از آن بی‌نیاز شد 
(أجْدّی) فلاناً و عَلْه: به فلانی عطا کرد. دهشی داد. 
(جَدّی يُجَدّى تجُدیَةانفخل والسَرّج: در زیر پالان 
شتر و زین بالشچه‌ای از کاه و غیره دوخت. 


جذأر جدب 


(اِشتَجْداه يَْتَجْدِبه إشتجداء): از او عطا و بخششی 
طلب کرد. 

(الجادی): ملخ که همه چیز را بخورد. 

(الجادی): زعفران. 

(الجاد یاء): زعفران. 

(الجّدا)؛ دهش, عطا. باران همه‌گیر. در حدیث است 
که: له شقن ۳ عَدَقاً و جَداً طَبقاً»: بار پروردگارا 
آب ده ما را با بارانی پرآب و با بارانی همه‌گیر و زیاد 
که روی زمین را پوشاند (خَيْرٌ لان جَداً): خير فلانی 
همه‌گیر و زیاد است و به همه می‌رسد. 
(الجّداء): ثروتمندی و منفعت. 

(الجُداء): حاصل‌ضرب. گویند: (جداء 

تَشعه): حاصل ضرپ سه در سه می‌شود: نه. 
(الجَّدايّة): بچ آهو که شش ماهه و قوی شده و تواند 


ت فی تلان 


بدوده نر باشد یا ماده. 3 چدایا. 

(الجدايّة): به معناي الجَداة. 

(الجَدُوَّی): باران همه گیر. دهش, بخشش. در مثل 
گویند. «شَعَلّتْ شعابی جَذُوای»: خرج خانواده مرا از 
بخشش به دیگران, بازداشته. 

لجَذی): بزغالة نر. ج أَجْده و جداء» و جسذیان, برج 
جدی در اسمان در کنار دلو. 

(الجَدْیَة): بالشچه‌ای که زیر زین و غیره دوزند. 
(الجْدَیَ): ستار؛ قطبی و علامت قبله, جدی. 
(الجَدیّةْ): خون جهنده و روان. در سخن سعد است که: 
چیه لم»: تیری E‏ در روز بدر بر سهیل‌ین 
عمرو. پس رگ سياتیک او را قطع کرد و خون بیرون 
زد رنگ. چهره: ۳ تیک تاخیاه ستاو سښوږئی. 
بالشچه‌ای که زیر زین و غیره دوزند. ج چدایا. 

# جذأر E‏ يدر إجذئراراً)التّنْت: گیاه رویید 
ولی بلند و دزاز نشد در فلانْ؛ فلانی برحاست که 


دشنام دهد. 


سپری شد )لش o‏ 
کرد. آن را از جایش کنار زد (جَدّبَلماء من‌الاناء: 
آب را با دهانش از ظرف خورد (جَذُب)اَضيع 
کودک شیرخوار را از شیر گرفت (جَذّبَ) فلا بل 
وضله: فلانی ارتباط خود را قطع کرد (جَدَبّث)المَراءٌ 
خاطبها: آن زن به خواستگار خود جواب رد داد. 
(جدّْتْ تَجُذب جذابالَاقَة والأتان لها ین ضوعها: 
شتر یا ماچه خر شیر خود را بالا کشید و شیر نداد و 
شیرش کم شد. 

(جادَبَ یْجاذٍبْ مُجایَالشَیء: آن چیز را جابجا کرد. 
از جایش کنارش زد (جادّب) فلاناً الیَء: متقابلاً آن 
چیز را از دست فلانی کشید 
(إجَذَبَ ی ان چیز را به سوی 
خود کشید. آن را به زور کند و برد. 

(سجدّب یَنْجَذٍبُ إنجذاباً): کشیده و جذب شد 
جَدَبلمَوم فىالمَيْرٍ وانْجَذَّبَ بهملسیر: آن قوم با 
شتاب ره سپردند. 

(تجاذبوا يَجاذبوْن تجاذباالشَیْء: آن چیز را از دست 
اندب ذب تجذباالشَی4: آن چیز کشیده و جذب 
سد تدب اال شیر را نوشید. 
(الجاذب)المفتطيي: جذب دو قطب ناهمسوی 
آهن‌ربا به سمت یکدیگر. 

(الجاذب. والجاذبّة): شتر و ماچه خر که شیر خود را 
از سانشان بالا کشنیده‌اند واتمی‌گذازند شیر به 
پستانشان رود. ج جَواذب. 

(الجاذبة): (فی علملباتِ): گیاهی است که روضنی 
معطر از آن گیرند و برگش را بجوند. (الجاذبةً): (فی " 
لملیاضَة): نيروي کششی, نيروي جاذیه. 
(الجاذبيّة): ربایندگی, دلربایی» نیروی کشنده و 
جذب‌کننده. گویند: (فلاٌ ل جایِ: فلانی را نیروی 
جاذبه‌ای است که افراد را به خود جذب می‌کند 


۳ 


ج 

(الجاذِبية): (فىاْمَعْتَطْيِيِبّة): نيروي مغناطيسى. 

(الجَذ ب): ی "تلاح 295 حالتِ جذبة صوفيها 
(الجَذْبْ): (عِند َفلاطون): خیر و نیکی برتر و بالاتر که 
بسرخی از صوفیان مسلمان.به آن الخد گویند 
(الجَذُب): (فی عمال یاضَة): قو جاذبه. 

(الجَدَبّة): پنیرٍ درون سر نخل که سفید و قابل خوردن 
است. 3 جَذ ب. و جذاب. 

(الجَذَبَة): یک قطعه, یک تکه. ج جذاب. 

(الجَذوّب): شتر و ماچه خری که شیر خود را از 
پستانش بدزدد و بالا کشد. ج جذاب. 

(الجُو ذاب): غذایی است از گوشت و برنج و شکر و 
مغز فندق. (معرب). 

(المَجْذّوّب): (فی‌اضطلاح لصُوَفیّة: کسی که خدا او را 
برگزیده و پاک کرده و او بدون زحمت و رنج به 
مقاماتِ عالیه برسد. [شتر در خواب بیند پنبه دانه. ب ]. 
عا مه یج جال آن را شکست یا قطع کرد و 
برید (جَذلْحَبلْ: طناب را بريد (جَذالشیء ع‌الشیء: 
آن چیز 7 از چیزی دیگر برید. 

جذ تخد جد و جذاذاَالحْلّ: خرما را از درخت بريد 
و چیب 

(جَدَذة ده تجخزید: آن را شکست یا قطع کرد و 
بريد (جَدََالقَومَ: از آن قوم خواست از او پیروی کنند 
اما هیچ کدام پیروی نکردند. 

ند نج انجذاذ): قطع شد. شكست. 

(الجُذاذ): تکه‌تکه شده. خدا می‌فرماید: «فجَعلهمْ 
جُذاذاً إلا کییراً هُّْ6: پس آنها را تکه‌تکه کرد بجز 
(یت) بزرگ آنها را. 

(الجٌذاذ, و الجذاذ): تکه‌تکه شده. 

(الجُذادة): تراشه» پاره‌های چیز شکسته شده. یک تکه 
سنگ طلا. یک قطعةٌ کوچک نقره. برگ یادداشت. ج 
جذاذ. 


(الجَذّاء): دندان شکسته ید جَذاءٌ ورَجمْ جَذاء): دست 


جذع 
قطع شده. رجم و خویشاوندی قطع شده که آن را صله 
زخم لکتتده 
(الجُذّة): گویند: (ما عليه حد: پوششی بر تن ندارد که 
او را بپوشاند. 
(الجَذِیُذ): تک شکستة چیز خرد شده. ج جذاذ, و 
چذاذ. شکسته, قطع شده, بریده شده. 
(المجَدٌ): نوک میخ یا نوک ميل سرمه‌دان. ج مَجاد. 
(المَجُذوْذ): شکسته. بریده و قطع شاه 
-(جسدر یجذر جذراالشیه: آ 
ريشه کن کرد. 
(جْدَر يُجْذِرٌ إ[جْذاراً)السّیء: آن چیز را ريشه‌کن کرد. 


از بیخ درآورد. 


#جذر ن چیز را 


(نْجَذرَ ینْجَذُرٌ اتجذارا): بریده شد. 

(الجَذرء والجذر): بيخ هر جیزء ريشه و اصل هر چیز 
(لجَذر) ن‌الُباتِ: ريشه گياه (جَذُر/الْعَدد: 
(فی‌الجساب): عددی که در خودش ضرب شود. مثلاً 
جذر صد می‌شود: ده (جذژا غفتة شوفوعاً الى 
قوّتهاللْانيّة: ضرب پنج در خودش به توان دو 
(الجَذراالأَصَمٌ: جذر اصم (علامَةالْجَذرِ کذا): علامت 
جذر این است؛ 

(الجذیر): (فی‌الْحَیّوان والنباتِ): چیزی شییه به مو در 
گیاه. ريش ریز گیاه. مویرگي بدن. 

(المُجذٍر): گویند: ره مجْذرّ): ماده‌گاو دارای گوْدّرو 
گوساله. 

المَجْدْرُر): (فی ع لم لب اضَة): عددی که در زير 
علامتِ جذر است؛ کا 

# جذع -(جذعه یِجُذعه جَذعا): آن را به هم مالید, 
مالش داد مشت و مال داد (جنع الا مارا را 
بدونِ غذا نگهداشت شت (جَدَع)الوَجُلُ عیالَه: آن مردبه 
خانواد؛ خود رسیدگی نکرد و چیزی به آنان نداه 
(جَذع) نلعرْن: دو شتر را به یک طناب بست 
(جَدَع)الرَجُلٌ: آن مرد را بازداشت و حبس کرد. 
(أجْدَّع بجع |جذاعْقصیل و عَيره: كرة شتر و غیره 


حدف 

چهارسالش را تمام کرد و وارد پنج سالگی شد. یا 
اسب و گاو وارد سه‌سالگی شد یا گوسفند هشت يا نه 
ماهه شد. 

(تَجاذَع تحاذع تجاذعا: تظاهر و وانمود کرد که جوان 
شندةا اسک: 

(الجذع) من‌الٌجال: مرد نوجوان. و در حدیث مبعث 
است که: «یا نی فنها جَذْعّ»: ای کاش من در آن 
جوان بودم. از سخنانِ ورقةبن تؤفل درباره پیامبر 
خداملشطت است که آرژو بی‌کند؛ کاش در بهفت آن 
بزرگوار جوان بودم و می‌توانستم او را یاری دهم. ب]. 
(الجَدّع) من‌الابل: شتری که وارد پنج سالگی شود 
(الجَدع) نحل والبَق: اسب و گاوی که دوسالش 
تمام و وارد سه‌سالگی شود (الجَدَعٌ) من‌الضأن: گوسفند 
هشت يا نه ماهه. ج جذاع. و جذعان(فلان فین 
نامر جَذُع): فلانی در این کار تازه‌وارد است 
(ََدتْالْم جَذَعاً): آن کار را از نو شروخ کردم یا آن 
را به صورت اولش بازگردانیدم(ملجَذع): باه فاجعه. 
گرفتاری, مصیبت (لازْمْ لدع روزگار. شیر ا 
(الجذع: تنه خرما بن و امثال آن. ج آجذاع. و جُذؤع. 
الجذع؛ گویند: (دَهَبَالْقَوْمٌ جح مذَع): آن قوم به هر 
سوی رفتند. 

لْجَذع: چیز بی‌پایه و بی‌ثبات. 

# جذف - (جَدَّتَ یَجذٍف جَذفاالالسان فی مشیه 
الطاب فی طَيّرانه: انسان تند راه رفت. پرنده تند پرواز 
کرد (جدَفتْلَْرَ: آن زن همچون کوتوله‌ها راه رفت 
یا گامها را کوتاه برداشت (جِدُفَت)الشمام: آسمان برف 
بارید (جَدّفَالشیّء: آن چیز را قطع کرد و برید. 
(أجْذّف یجذف اجذافاالطایه: پرنده تند پرواز کرد 
(جدَفتلث آن زن همچون کوتوله‌ها راه رفت یا 
گامها را کوتاه برداشت. 

(ْجَدّفَ يَنْجَذِفٌ انجذافا: شتابید. 

ن جج تجا ماد 


(المسجذاف): مجذاف ال فيتة: پاروی کی : 3 


جذم 
مَجاذیّف. 
# جذل -(جذُل یَجْذُل جُذُولاَالشَی4: آن چیز صاف و 
راست ایستاد و استوار شد (جَدَل) لِلْقوؤْم بُحاربهم: 
ایستاد و با آن قوم جنگید. ۱ 
(جذل يَجذل جَذَلاً: اشناداشند: 
(أَجدَلَّة یله إجذالاً: شادش كرد. 
(إِجَدَل یل إجتذالاً: شاد شد. 
(جالْا یحاون جال با یکدیگر دشمنی و 
کینه‌ورزی کردند. 
(استَجْذّل نجل اشتجذالاٌ: صاف و راست ایستاد. 
(الجاذل): شاد. خوشحال. در شعر می‌آید. ج جذالّی, و 
جذ لان و جذلان. 
(الجَذٍل): شاد. خرم. خوشحال. 
(الجذل) تن بی‌شاخ و برگ درخت. در حدیث آمده 
است که: بر خد دی فی عي أَخیه 
ولایبْصرالجذل فی عَننه»: می‌بیند برخی از شما 
خاشاکی رادر هشن ,ادر با عوست وه انا ا 
درخت را در چشم خود نمی‌بیند (عادَالشیء إلى 
له آن جر به ال خود یا شت. قله کوه. قسمت 
بیدا و برامده و آشکار گود.جویی که تضب می کنند کا 
شتران. خود را بدان بخارانند إن جدل جکاک) 
انديشة او صائب و استوار است الا جال ال أو 
عنم فلانی در پرورش و تیمار شتر و کوفند ماهر و 
چیره‌دست است. ج أجذال» و جذال, و جذوّل. 
(الجَذلّى): زنِ شاد و خرم. 
(الجَذّلان): مرد شاد و خرم. 
(الجذیل: هر ناگی او را اندیشه‌ای صائب 
و استوار است. 
# جذم -(جَدَمَه يَجذمه جَذماٌ؛ آن را قطع کرد. آن را 
پر ید. 
(جَذِمت تَجْذم جَذما) ید دستش قطع شد یا انگشتان 
دستش از بین رفت. 


(جُذم یْجْذم): خوره گرفت. جذام گرفت. 


جذا 


(أجْدّم يُجْذِم إجذاماً) ید دستش را قطع کرد (أجِدّم) 
عن‌الشیء : از آن عجیز دس پاوذاقبت: حدم عَلَيْه: 
عزم آن را کرد گنر تند راه رفت. 

NET‏ کا 7 سا آن را تکه‌تکه کرد. 

(نْجَدم نجام نجذام پریده شد. 

(تجَدّم تدم لما تکه‌تکه شد. 

الأجذم: کسی که دست یا انگشتانش فطع شود. ج 
جذم. 

(الجُذام): خوره جذام. آکله. 

(الجذم): اصل, بیخ» ريشه. گویند: (جم)الَجَرة: ريشه 
و بن درخت (جنملقَم: اصل و تبار آن قوم 
جْملرجُل: قوم و خویش و اهل و عیال آن مرد. در 
حدیث است که: : ولم ب يکن رَجُل من فرش الا لَه چم 
مَکة»: هیچ مردی از قریش نبود مگر این که قبیله و 
شنانِ: بن دندانهاء 
محل رويش دندانها (جذم)الحائط: باقی‌مانده دیوار. ۰ 
أجذام. و‌ نوم 

(الجَذ ماء): رن پریده دست یا پریده انگشتان دست . 
(الجَذُمَة): محل قطع و بریدگی دست. 

(الجدمّة): قطعه» پاره‌ای از چیز که ببرند و اصل آن 
برجای ماند: گویند: (رَأْیْت من يده جلمة حَبُل): در 
دست او پاره‌ای طناب را دیدم. [در تاج‌العروس و 


غویشانی در مکه داشت جد یاشنا 


اقرب‌الموارد و غیره, فی یو آمده است نه من يَدٍِ. ب]. 
(أَْث عند جمَةٌ ن‌التاس): گروهی از سردم را در 
نزد او دیدم. ج جذم. 

(الجذیم): قطع شده؛ بریده شده. 

(المجذام): رَجُْلْ مجْذام: مردٍ کاربر و بانفوذ. مردی که 
دوستی‌اش را زود قطع کند (رجْل مجِذاءْالر کض 
فی‌الحَوب): مردی که در جنگ به اسزعت: هی د9د: ج 
مجازنم. 

(المجِذامَة): به معنای المجذام. ج مجاذیم. 

(المُجَذم): بریده شده» قطع شده. جذامی. 


(لمَجُذُرم): جذامی. بریده و قطع شده. 

# جذا -(جذا کر جَذُوا؛ و جُذو: برپای ایستاد و 
ثابت ماند (جذا) مَنْخّراه: سوراخهای بینی‌اش کشیده و 
برجسته شد (جذا)الجلّ: آن مرد دو زانو نشست. 
روی انگشتانش ایستاد (جَذا)النام: کوهان شتر پرپیه 
یا دارای پیه شد. 

(جٌذاه يَجْذِبْه جَذیا) عَنْهٌ: از او منعش کرد. 

(أجْذی یُجزٍی |جذاء) السَیء: آن چیز برپای ایستاد 
(آجذی/مصیلٌ: کوهان کره شتر دارای پیه شد أجدّی) 
الإنسانَ و غیر 
منع کرد (َجْدّی)لحَجُر: سنگ را بلند کرد ووو رم 
اپن‌عباس است که: «مَة بقوم تن خحنجرا»: به 
کروھی گی کرد که سیگ :زا فد یکروت (ع ی 
طرف: ٍ پلکها را باز و به جلو خیره شد. 

(تَجَدّى یَجَذی تجَذیا)لاجُل ؤم جع ] ن مرد تمام 
فعالیت کرد (تَعنت الما كبو تر ار 


عن انسان و غیره را از او بازداشت و 


روز را کار و 
وقتِ خواندن دم به زمین کشید. 

(تجای ینَجادّی تَجاذیلقمُ حَجَراً: آن قوم چوبی را 
به زیر سنگ کردند که بلندش کنند. 

(ٍجذرّی یجذوی إِجْذٍواءً): روي انگشتانش ایستاد. 
(اجذوذی یَجْذوّذی |جذیْذاء): راست ایستاد. برپای 
شد. خانه‌نشین شد. خوار و ذلیل شد. 

ای ساف :و راست ایستاده. دق اتو نشسته: 
روی انگشتان پا ایستاده. ج جذاء. مرد ضعیف و ناتوان 
و بخیل. 

(الجاذيّة): مُوّنثِ الجاذی: 
کم ید و کم شود. 
(الجّذاة): پایین تنة درخت بسیار بزرگ. ج چذاء. 
(الجذُرّت. والجذرة والجذوّة): 2 تن رو آذر 
شعله‌ور. ج چا و چا و جذاء. خدا می‌فرماید: على 
۳ أوجَدوع من‌لثار للك َضطلؤني: 
شاید من مرن شما ر از آن (آتش) خبری یا بیاورم 
شاید شما گرم شوید 


شتری که چون زايد شیرش 


جرق ۳۷ جرب 


(فلانٌ جذوَة شَرّْ): فلانی شرور و آتش‌افروز و فتنه گر 
است. 

(الجذٌی): اصل, بيخ» ريشه, بن. 

(المجذاء): مجذاءالطاثر: نوک پرنده. 

الجزی): ثابت و برپای ایساده 

(المُسجذیّة): ونت الکجزی, در زوایت است که: 
«مََلًالمنافي مََلًالأزرَةالمُجذِية عیاض خی 
ین (نجعافها بمَرَةٍ: مت منافق متل صنوبر ایستادة 
پروی کی آلست فا انی که می‌باشت القادن ان چ یک 
باره, یک مرتبه از پا پا درمی‌آید. 

#جرق -(جرّوٌ جرا جرا و جراء) علی‌الشَیّه: دلیبر 
شد بر آن چیز, رویش باز شد و جرأت آن را یافت. 
(جرَ ْجَنْه تَجرینا: او را جری و جسور کرد به او 
دل و جرأت داد. تشجیعش کرد. 
(اجترا یی اختراء) غله: بر او دلیر شد. جرأت 
یافت. 

رو ۳ یج تَجَازّا): جرأت یافت. جسور شد دلیس 
شد. 

(الجَرئٰء): جسور, دلیر. جری. ج جر آء. و ۳۹ ثاء. 
(الجرْیْنة): گلو. خشکنای. چینه‌دان. 

(الجرَيّةَ): گلو. حنجره. حلقوم. 

جر :من الجَرئء. اتاقکی که سنگی را بالای 
در آن گذاشته و گوشت در زیر آن می‌گذارند و چون 
که درنده‌ای آن گوشت را برباید سنگ افتاده و در را 
می‌بندد. ج جرائی 

#جرأش جر رئش إجرئشاشاً): بدن لاغرش 


فربه شد (إجراشت)الابل: شکم شتران پر و فربه شد. 
(العُجْرَئشّة): شتران سير و فربه. 
# جرأض - (الجٌسرا/ض): شير بيشه (الجُراض) 


من‌الابل: شترٍ خیلی تناور و نیرومند. جَراْض. 
#جرافیت -(جرافیّت): گرافیت. زغالی که در ساختن 
مغز مداد به کار رود. (دخیل). 


#جرانبت -(الجرانیت): : شت گزائیت ت. (دخیل). 


# جرب -(جربٍ يَجْرّبُ جَرّباً): گر شد. کچل شد. 
بیماری جرب گرفت (جَربَ)الَیْف: شمشیر زنگ زد. 
جرب جرب إٍجراباً): شترانش گر شدند. 

(جَرَبَه یج تجریبا و تَجْربَةً): آزمودش آن را تجربه 
کرد ۱ 

لاجر ب): گر مبتلاي به گری. ج جرّب. و جراب. 
مشیر زنگ رده 

(التَجُربّة): (فی العلم): آزمایش علمی. کار آزمایشی, 
مثل: (تَجرِبة)الْمَشرَجبّة و تجراطع: اجرای آزمایشی 
تئاتر و نمایشنامه. چاپ آزمايشي یک مطلب. 
(جدید). ج تجارب. 

(الجسراب): انسبان. ج آرت و جرب (الجراب): 
(فی‌اططلاح لا طبّاء): کیسه‌ای که معمولاً متصل به 
غا اط است و جوز وا تفع سید چ 
جرب 

(الجرابیّات): جانوران کیسه‌دار. کیسه‌داران [مثل: 
کانگورو. ب]؛ موشهای کیسه‌دار. 

(الجُراب): کشتی خالی و تهی. 

(الجَرّب): گری» جرب. گال. عیب. نقص, عار 
(حَمَکَالجَرّب): کت گری؛ سارکویت:. 

(الجرب): مبتلاي به گری. گر. ج جراب. 

(الجَربّی): من الجزبان. ج چراب و جى 
(الجزباء): من الأجُرّب. زمین قحطی زده. [که گویا 
گر شده و علفهایش از بین رفته است. ب]. آسمان. 
[زیراستاره‌ها آن را همچون پوست مبتلای به گری 
کرده‌اند. ب ]. 

(الجَوبان): گر مبتلاي به گری. ج جراب. و جزټی. 
(الجریّان): یخه. (معرب). [معرب گریبان فارسی. ب]. 
(الجُرْبّان): بخه. [محرف گریبان فارسی. ب]. نیام 
(الجرْبّة): مزرعه. پاره‌ای چرم و امثال آن که بر لبه چاه 
می‌گذارند تا آب در آن نریزد یا بر آبریز جوی گذازند 


تا اب سرازیر شود. ج جر ب, و جرّپ. 


جرثم ۱ ۲۳۸ جرح 


(الجزپیاء): باد سرد شمال. 

(الجَریب): مزرعه, پیمان‌ای است مساوی با چهار قفیز 
و وزن ۱۴۴ کیلوگرم. ریگ دارای خاک. ج دږ 
جر بان. 

(الجرَيّب): (فی علمل"خیای): کیسه یا حفرة پیاز سوء 
فولیکول پیاز مو 

(المجَرّب): رَجْل مُجَوَّبْ: مردٍ آزموده شده و امتحان 
داده. 

(المْحَرّب): رَجُل مُجَرْبٌ: مرد باتجربه و کارآزسوده, 
مرد کارکشته. 

# جرئم جرتم یرتم تجرشا)الژجُل: آن مرد کز 
کرد ز به کفجی تست از نسانای فرؤافتاد 
(قفه )اشن قسمت عمد آن: چیز را گزفت. 
(الجْرِئْمَة): اصل, بیخ» ريشه. اپیگلوت؛ قطعۀ 
غضروف تشتک مانند داخل گلو که در وقت آب یا 
غذا خوردن جلو نای را می‌بندد. خاک اطراف ریشه یا 
بن درخت. شهر مورچه, لانة مور (الجُرُْومة): (فی 
لمالا خیاء): ویروس, میکرب. باسیل. باکتری. عضو 
گیاه یا حیوان که قابلیت تولیر ثل دارد. مثل: دا گیا 
و تخم‌مرغ و پرنده. و تخم و تخمک در حیوانات. 

# جرج -(جِرَجَتْ جرج جَرجا) الاب المَرْعَى: شتران 
چراگاه را چریدند. 

(جسرج #سجرج جسرجا: شل و لق شد. گویند: 
(جَرج)لْخامٌ فن اطبهه: انگشتر در انگشتش شل و لق 
شد (جَرح)الجٌل: ان مرد از میانة راه (نه از کنار؛ ان) 
به رهروی پرداخت یا در زمین ناهموار راه رفت 
(جُرجتاالازض: آن ومین سخت و ناهموار شند. 
(جَرَجَهٌ یوج تجریجا: شل و لقش کرد. آشفته و 
مضطربش کرد. لغزنده‌اش کرد. 

(الجر ج): مردی که در زمین ناهموار گام بردارد و راه 
برود (سکیْن جرج الْضل: کاردی که دسته‌اش لق 
است. 


(الجر جَت): مُونثِ الجّرج. 


(الجَرَجَة): ميان راه از عرض آن. زمین ناهموار و 
ناضاف یا سفت و سخت. ج جرج 

(الجُرْجة): انبان و توشه‌دان سر تنگ و ته گشاد چرمی 
ج چرّج. 

#جرجر - جرج جرج جَرْجَرَةًالَْميْر: شتر در وقتِ 
ناراعتی صدا را در گلو چرخانید (جُرجر)الماء: آب 
قلقل کرد (جَرجَر)الشَرابٌ فیلحَلق: نوشیدنی در گلو 
لفل کرد( ج جر )اناز آتقن صدا کرد 
(جَرْجَرالسَراب: نوشیدنی را قلپ‌قلپ خورد که در 
گلویش قلقل کرد (جَرْجَر) فلاناًالسَرابَ: نوشیدنی را 
قلپ‌قلپ به خورد فلانی داد که در گلویش صدا و 
قلقل کرد. 

(الجُراجر): شکم. جوف (ماء جُراج): آب بسیار 
شرشرکننده یا بسیار قلقل‌کننده. 
(الجَء جار): بانگ تندر, غرش رعد. 
(الجَرٌ جارو الجُراجر. و الجزجر): ث 
روی ناراحتی در گلو بچرخاند. 
(الجَزجر): دستگاه خرمن‌کوب. 
(الجر جیْر): ترتيزک» شاهی. 
#جرجم جم برجم جر جمه)لطمام: تمام غذا را 


شتری که صدا را از 


خورد (جَرجم)الشراب: تمام نوشیدنی را نوشید 
جوجم)الوجل: آن سرد را بر زمین افکند 
(جوجعالبوت: ۷ ویران کرد 
خورده شد. بر زمین انکند. شد. خانه منهدم و یا 
شد (تَجَرْجَم)الشّیء: آن چیز افتاد (َجَجَم) نی ال 
والشّراب: غذا یا نوشیدنی بسیار خورد (تَجَرْجَم) فین 
مکانه: در جای خود کز کرد و ماند. 
# جرح -(جَرَحَه رح جَزحاً): زخمی‌اش کرد 
(جرَحَه) بلسانه: زخم زبان به او زد (جَرَح)الشاهد: 
شاهد را غیر قابل اعتماد شمرد و شهادتش را رد کرد 
(جَرَحالشیء 
خدا می‌فرماید: و هل یوم الیل وغل سا 


: آن چیز را کسب کرد و به دست آورد. 


جر 
شب ا آنچه را که کسب کرده‌اید در روز (فلانٌ 


ی لعیاله): : فلانی برای خانواده خود کاسبی می‌کند. 


جرح جرحأ زخمی شد. شهادت یا داستان و 
روایت او دروغ و باطل شمر ده شد. 

(جسرّخه بسجرحه 4 تجریحاه او را بسیار زخم زد. 
(جَرَحوه) بأئیاب و آضراس: از او عیبجویی کردند و 
دشنامش دادند. 

(إِجتَرَح یتح اجتراحْالشیَء: آن چیز را کسب کرد و 
بیشتر در مورد گناهان به کار رود. خدا می‌فرماید: اَم 
غی از جتَرَّخوا السَيناتِ4: : آیا پنداشتند آنان که 
کسب کردند بدیها را (فلانٌ یَجْترحْ لعیاله): فلانی براي 
خانواده‌اش کاسبی می‌کند. 

(استَجرّح یَْتَجرح اشتجراحا ال اهد: شاهد و گواه 
غیرقایل اعماد شد که باید.او واارد گرد و عرفقی زا 
نپذیرفت (کیْرتْ هَنءالأحادیْثُ واش جرحت این 
روایات یا سخنان زیاد و غیرقابل اعتماد شد. 

(الجار ح): لان جارخْ هل فلانی کاسب و نان‌آور 
خانوادۀ خویش است. 

(الجارحَة: عضو کارکنند؛ بدن» مثل: دست و پا. سگ. 
حیوان و پرندۀ شکاری. ج چوارج. خدا می‌فرماید: و 
مالس ِنالجوارح ملییْن»: و 
حیوانات شکاری مفل سک که پسرورش‌دهندگان آن 
باشید. آنچه که شهادت و گواهی را با آن مخدوش و 
بی‌اعتبار کنند. 


آنچه تربیت کردید از 


(الجراحَة): زخم, جراحت. حرفة جراح. عمل جراحی 
ا ۱ 

(الجُرْح) زخم. ج جر و اجراح. 

(الجُرْحَة): انجه شهادت را با ان خدشه‌دار کنند. 
(الجَرّاح: پزشکي جراح. 

(الجَرِیْح» زخمی. مذکر باشد يا مونث. ج جَرحَی. 

# جرد -(جَرّده یْرده جرد پوستة روی آن وا نزموده 
غشاء آن را کنار زد (جَرَده) من توْیه: برهنه‌اش کرد 


جرد 
(جَردَلْجلد: موي پوست را سترد (جَرَد)الْجَراًالأًزْضَ: 
ملخ, زمین را از گياهان پاک کرد (جَره)َلمَحطلارضَ: 
قحطی, گیاهان زمین را نابود کرد (جَرَدَالَیّف من 
نیو: شمشیر را از نيامش آهیخت (جَرَد)القطن: پنبه 
را زد (جَرَد)الْقَوْم: ازا ن قوم دریوزگی کرد ولی چیزی 
به او ندادند یا از روي اکراه دادند (جَرَد) ما فی‌الْمَخْرَنِ 
والحائُوت: اجناس انبار با مغازه وا لیست‌برداری و 
قیمت آنها را برآوود کرد 
(جَرِه یر جرد بدنش بی‌مو شد (جرةاالمکان: آن 
مکان از گیاه خالی شد (جَرٍد) شغرالْزس: تا وت 
کوتاه و کم‌پشت شد (جَردالجُل: بدن آن مرد در اثر 
خوردن ملخ به کهیر دچار شد. (جَرِد) اشوَب: جامه 
کهنه و فرسوده شد (جَرد) ارو لیر آن ماه يا آن 
روز سپری شد. 
(جُرد یْحْرَد: شکمش در اثر خوردن ملخ درد گرفت 
(جُرد) الرَعٌ: آن زراعت ملخ‌زده شد. 
(جَرده یْجَرده تجْریدا: پوستة آن را کنار زد و زدود 
(جَوّد) فلانً لوب و منَالّب: لباسهای فلانی را کند و 
برهنه‌اش کرد (جَوّد) الکتاب: نوشته را تصحیح نکرد یا 
حرکت و نقطه بر آن نگذاشت (جَرَد) الْجلد: موي 
پوست را سترد (جَرّد) السَبْف من غمده: شمشیر را از 
نیامش برکشید (جَوَد) اْقَحْطٌ الَرْضَ: قحطی هرچه را 
بر روی زمین بود نابود کرد. 
(انْجرّد ينجر انجراداٌ) ین ن توّبه: از جامه‌اش درآمد و 
برهنه شد (ْجَرَدَتْ) الابل من أزبارها: کرکهای شتران 
ریخت. (ْجَرَدَتْ) السُبلة: خضوشة گندم و غیره از 
پوسته‌اش بیرون زد (إِنْجَرَدَ) التَوْبٌ: جامه کهنه شد 
(نْجَرَد) شَغر رس موي اسب کوتاه شد (ْجَرَد) فى 
سَيْرٍوٍ: در راه رفتن خود جدیت کرد (إِنْجَرَد) به السَیر: 
راه رفتن او ادامه یافت و طولانی شد جرد القرش: 
آن اسب از اسبها جلو زد و 


توبه و عنه: جامه‌اش ۳ 


از آنها جدا شد. 
جرد يجرد تجودا) من 
وَدَتْ) ال خوشة گندم و 


دراورد و برهنه شد (تَجَرَ 


جردب 


جردم 


غیره از پوسته‌اش بیرون آمد (تحه )لا 
eS‏ 
کرد ( تج الَْرش: آن اسب از اسبهای دیگر جدا شد 
و جلو افتاد. 

(الأَجْرّد): داراي بدن بی‌مو. ج جُزد. و در حدیث اهل 
بهشت است که: «جُرَدٌ مُرْدٌ مُتَکَحلونْ»: بدن و 
صورتشان بی‌مو و سرمه در چشم گذاشتگانند. جای 
بدون گیاه. ماه (برج) کامل یا روز کامل و تمام ده 
(فرش أَجْرَ): اسبی که موهایش کم‌پشت و کوتاه 
است. اسب برنده انق أَجرث): شیر بدون کلف 
لب جر قلب صاف و ساده و بی‌غل و غش ارم 
لا علی أَجُردو: به کمر فلانی تیراندازی شد. ج 
آجارد. 

(التجُرید): داشتن تصور ذهنی و مجرد از صفت يا 
ارتباط یک چیز و فقط به آن تصور اکتفا نمودن 
تجرید. تجرد. 

(الجاژود): سنه جارَود: سال بسیار قحط (رَجل 
جاروْد): مردٍ شوم و بدشگون. 

(الجارُوْدیّة): فرقه‌ای از زیدیه و از غلاة شيعه و 
منسوب به ابوالجارود زیادین منذر همذانی. 

(الجراد): ملخ. در مثل گویند: «ما أَذرٍی اَی الْجَرادِ 
عارَه»: ندانم که چه کسی آن را برد؛ به چیزی گویند که 
تدانند چه بر سرشن آناده, 

(الجراد:): یک ملخ نر یا ماده. 

(الجراد ة): چیز پوست کنده. 

الجرّد) مَالأأزض: زمین سرباز و بدون علفه ج 
آجارد. 

(الجّرد): جای خالی از گیاه. مردی که ملخ خورده و 
کهیر گرفته. 

(الجَوّد): سپر. باقی ماند؛ دارایی 
(الجر داء): 
و مرمری (افةٌ جَرداء): ماده شترٍ پرخور (اژضش 
جَرداء): زمين خالی از گیاه (تماء جَرداء): آسمان 


۰ جای بی‌گیاه. 


مُوّنتِ الاجرد (صَخرةَ جَرداء): صخر صاف 
۳1 


ا 

(الجَرْدة): برد (پارچه) کهنه. لته پاره. 

(الجَردة): اض جَرِدَة: زمین بی‌گیاه. 

(الجَرّاد): سفید گرمس, رویگر (لص جَرَاد: دزدی که 
ر را برهنه می‌کند و لباسهایشان را می‌برد. 
(الجَرُوْد): نا جَرْودٌ: ماده شتر پرخور. 

(الجریُد): جامۂ کهنه. روز یا ماه سپری شده. 

(الجَرِ ید ة): شاخ خرمابن که برگهایش را گرفته باشند. 
یافی مانده:دازای. اسب سواران دزن ادد دقر جهرة 
لشکریان. روزنامه. ج جرائد. 

(المَجْرّد): جای حلاجی پنبه. 

الا جیدی که قط با ذهن فابل درک است ةا 

این 

(المَجْروْد): کسی که در اثر خوردن ملخ دل‌درد بگیرد. 
زراعت و 

(المَجُروة): رض مَجْرُودةٌ: زمین ی پرملخ. 

#جردب -(جَردّب يجرب جرد الطعام و 

تمام آن غذا را خورد. با دست راست به خوردن و با 
دست چپ هدور گردن کزان پرااشت, 

(الجَرْد بان, والجُردٌ بان, والجَرْدبی): کسی که تمام غذا 
را بخورد یا با دست راست بخورد و با دست چپ 
مانع خوردن دیگران شود. (معرب). در مثل گویند: «لا 
جْعَل شمالک جرذباناه: دست چپ خود را مانعی از 
غذا خوردن دیگران قرار مده؛ حرص مزن. 

#جردق - (الجَرْدّق): نان گرده. (معرب). [معرب گردة 
فسوی 

#جردل -(الجَردل): سطل. ج جرادل. (دخیل). 
#جردم -(جرَدم بُجَردم جردمَةٌ) فلا فلانی شتابید. 
یاج کر هال رک زد 2332 فی‌الطعام: تمام 
ان غذا را خورد یا با دست راست به خوردن و با 
دست چپ به دور کردن و منع دیگران پرداخت 
(جعوم) لین پر الکنین: سنش از شصت سال بالا 
رفت (جَرْدم) ما فی‌الاناء: هرچه در ظرف بود خورد. 


جرذ 


۳ 


ال 


(الجَرْدم): شتابان. سریع. وراج» پرحرف. ملخی است 
با بدن سیاه و سرسبز. 

#چرن -(جرَذْت جرد جَرذاً) لَْرحَة: آن زخم سفت و 
شبیه به موش بزرگی شد. 

(جَرذْت تج جرذا) رح آن زخم سفت و شبیه به 
موش بزرگی شد (جَرِذ) اقرْش: عصب ضخیم پاشنة 
اسب ورم کرد. 

اجر جرد إجراذاً) ای الشَیّْء: او را ناچار به آن 
چیز کرد (جرد) فلاناً: فلانی را بیرون کرد و تنها 
گذاشت تا به دیگری پناه برد. 

(جوّذ ید تجریذا) الشجرةٌ : درخت را هرس کرد 
(جَوَده) الَهْرٌ: روزگار او را آزموده و باتجربه کرد. 
0لا کسی که سین پاهایش از هم باز و پاشنة آنها 
به‌هم نزدیک شود. 

(الجَرَّذ): ورم عصب بالاي باشنة چهارپا 

(الجرّذ): نوعی موش بزرگ. ج جز ذان, و جر ذان. 
(الجرذة): أزض جَرِدَةٌ: زمینِ پرموش. 


۶ ٩ 2 


#جز - جرت تج جرا الْماشِية: مواشی در حال راه 
رفتن چریدند (جَرّت) الحایل و جَرّت ولدّها و به: 
وقت زاییدن آیستن گذشت و نزایید (جه) الشیء: آن 
چیز را جذب کرده و به سمت خود کشید. در متثل 
گویند: «جَرّ انار ای فزصه»: آتش را به طرف نان 
خود کشید؛ فقط به فکر منافع خودش بود (جَهَّ) الناقة: 
سوار ماده شغر در حال چرا شند (ج3) الایل: شتران زا 
آهسته راند (ج4) الْقصیِلّْ: زبان کره شتر را چاک داد تا 
شیر نخورد (جَرَت) ال الأزْضَ بتنابکها: اسبها با 
نوک سم خود در زمین اثر گذاردند. 
جر یج جر علّی فيه و غیرو: بر خود و بر 
دیگران جنایت کرد. 
رأجعت ث تج إجرارأً) البر: چاه عمیق و گود شد بر 
ایر اقسار زا بر گرهن هجر بافی گتذافنت ت (َجحء) 
قصیل: زبان کره شتر را چاک داد که شیر نخورد 
(أجَرّ) لسانة: نگذاشت حرف بزند (َجَ) فلاناً الاشع: 


نیزه را در تن فلانی فرو کرد و باقی گذاشت ت (َجء) 
لرْمْحَ: نیزه را در تن کسی یا چیزی فرو کرڈ و بیرون 
نیاورد و برجای گذاشت (أجَع) فلاناًأَغان: با فلانی 
هم‌آواز شد سپس دنل آواز او را گرفت و خواند 
جع فلاا الأَْن؛ به فلانی در پرداخت بدهی‌اش 
مقالی داد: 

(جارّه یار مُجارَة): او را امروز و فردا کرد و سر 
دوانید. دز دیع ات که «لا ماه خاک :و ۷ 
تَشاره»: برادر یا دوستت را سرندوان و امروز و 
فردایش مکن و با او ستیزه و دشمنی منما. 

(جَرَرهُ یره تَریرا) و جَرَریه: او را کشید و جذب 
ِ و به تج ی ا 


الما کا در وقت ۳ رفتن جر یدند. 


(إِجَرً یت اخترار ) :۵ شتر نشخوار کرد (اجْتَو 
الشىء: ل مد به سوایی: خود کید 

(اْتَجَرٌ مج تج إشتجرارأً) القَصِيْل عن‌الرضاع: در بدن 
eb‏ و این ی 
(اْتَجَ) لفلان: مطیع و فرمانبردار فلانی شد (سْتَجَّ) 
الشیء: از وسوی دی 
(الأَجَرَان): انس و جن. گویند: (جاء بجَیش 
سپا جن و انس را گرد آورد. 
(الجارة): راه به‌سوي آب بل ألجارة): شتران 
کارکن. در حدیث الست كه «لا صَدَقة فی الابل 
اْجارّة»: بر شتران کارکن زکاتی تعلق نمی‌گیرد (لا 
جارّة لین فی هذا): کشش و انگیزه‌ای در این ندارم. 
(الجارور): نهر کنده شده توسط سیل. 

(الجرار ة): کوزه‌گری» سبوگری. 

(چرّ): چخ. (واژ؛ قدیمی مصر است). 

(الجَرَّ): طنابی است که در گاو آهن به‌ کار رود. گودال یا 
زمین گود و پست. هم 
گویند: کان عاماً ول تا و گذا و هم ج 


چنین و چنین بود و تا امروز ادامه دارد (الجَرّ): (فی 


بجیش الاجَرَیْن): 


جَرّا): هی بده. بیا؛ ادامه ده. 
جَرّا): پارسال 


جرز 

اشطلاح حون حرکت زير کل 

جر اء): گویند:(َل لک ین جرایک, و جواک): آن 
را بخاطر تو انجام داد 

(الجَرّار): سبوسازء بستوساز (عشکم جَراژ): لشکر 
خیلی زیاد. تراکتور. ج جرّارات. (جدید. 

(الجَرَارَة): مَُنثِ الجرار. عقرب جزاژه. 

(الجَرّ :): سبو, بستو. ج جر و جرار. چوبی است که بر 
سو ان تور با خلفلی زان داز و آخی راباا ان شا 
کنند. و در مثل گویند: «ناوض اجره نم سالتها»: 
اهوی در دام افتاده, با چوب شکار اهو کلنجار رفت 
سپس با آن کناز آندهکنایه از کسی است که کر فار 
کازی شود و نخست:واکنش نشان: دهد سپس آرام 
گیرد. نشخوار شتر؛ غذای نیم‌جویده‌ای که شتر از 
گلویش بالا می‌آورد و می‌جود و دوباره می‌بلعد. 
(الجرٌ ة): گروهی که در حال کوچ هستند و مدتی در 
جایی می‌مانند و سپس کوچ می‌کنند. چیز اندکی که 
شتر می‌خورد تا وقت علف دادنش برسد (الجرة) 
توت الطلفب والفت: که ده تمخزار کنندگان. 
چیزی که شتر آن را نشخوار می‌کند. (هُوّ لا يکم علّی 
جرته): او دهان لق است و نمی‌تواند راز خود را 
نگهدارد. ج چرّر. 

(الجُرّ ة): چوبی است که بر سرش دام یا تله‌ای است 
برای شکار آهو. ظرفی است فلزی و ته سوراخ که با 
ای بذر می‌باشند. ج جُر. 

(الجَرُوْر) من لَوابَ: چهارپای چموش و سرکش 
(الجَرَور) من ال کایا والابار: چاه ژرف و گود. ج جُرُر. 
حامله‌ای که از وقت زاییدنش بگذرد. 

(الجَریرا: زمام. افسار. ج آچوة و جُران. 

(الجَرِیر ة): جرم گناه. جنایت. در مَل گویند: «فی 
ألجریرة تشترک الَْییرةه: در جرم و چننایتی که 
می‌شود تمام عشیره شریک است؛ کنایه از تشویق به 
متاعدت: و تعاون و فمکاری است (فعلت ذلک من 
جَریرَتک): آن را بخاطر تو انجام دادم. 


جرز 
(المجَرّ): تير حمال سقف. 
(المَجَرً :): کهکشان, راو حاجیان, راه شیری. 
#جرز جور تجوز راء با سرعت و شتاب یه 
خوردن پرداخت (جَرَر) الشَیْءَ: آن چیز را بريد و از 
ريشه درآورد (جَرّّ) الشَجَرَة: درخت را برید و از 
ریشه درآورد (جَرَز) اعد دفمن را ریشه‌کن کرد 
(جَرَر) الْجَرادًالٌزْضَ: ملخ گیاهان زمین را خورد 
(جَرَرَهُم) الرّمانٌ: روزگار نابودشان کرد. (جَرز) فلاناً: 
فلانی را سک داد (جَرَرّ) فلاناً بالشْم: فلانی را دشنام 
گفت. ۱ 
(جَِزّت تَجرز جَرَذاً) الأزْضٌ: آن زمین دچار بی‌آبی و 
خعگی شند. گیاهان آن خورده‌اشد: 
رل رو اق نغور شت پا متسد ذا 
می‌خورد. 
تسوت تجرز اجرازا) الرْض: آن ژمین دجاو 
خشکی و بی‌آبی شد جر لْقٌْ؛ آن قوم به سرزمین 
خقڭىزد اى دیاز شش دند. گرفتان قنسحظی.و . 
خشکسالی شدند (أجْرَرّث) النَاقَهٌ: ماده شتر لاغر شد. 
(جارَزه یُجارژه مُجارَرَة): شوخی شوخی به او دشنام 
داد. 
(تجازّزا یتّجارزان تَجارزا: آن دو در حق یکدیگر 
بدی کردند و به‌هم تاسزا گفتند. 
(الجار ز): شاه جارز: زن سقرون(شمال جارژ): سرفةً 
اة عونت الجارز (أزض جارزة): زمین خشک 
و ناهموار که پیرامون آن شنزار یا زمین گود باشد که 
آب در آن جمع می‌شود و علف می‌رویاند. ج جوارز. 
(الجُراز) منَالسیُوّف: شمشیر تيز و بران (الجُرار) 
منّالابل: شتر پرخور. 
(الجَرَّز): سال قحط (الجَرَز) من‌الاسان: سینه يا وسط 
سین انسان. ج أجراز (طْوّی أجرازه): سست و شل و 
فروهشتهشد. 


(الجژز): نوعی لباس زنانه که از پوست گوسفند و 


جرس 
کرک است. پوستین کلفت. ج جُرُؤز. 

(الجرّز): زمین قحطی‌زده. خدا می‌فرماید: او رؤا 
آنا نوی ق الْماء ایض جر 6: ۽ آیا یدق که سا 
می‌رانیم آب را به‌سوی زمین خشکی زد ۱ 
آهنین. [که معرب گرز فارسی باشد. ب]. ج اوه 
(سََة جُرَز): سال قحط. 

(الجُرْز): گرز آهنین. [معرب گرز فارسی. ب]. زمین 
قحطی‌زده. ج جر ة. 

(الجَرْرَ ة): یک‌بار سریع غذاخوردن. یک چیز را قطع و 
ريشه‌کن کردن. یک‌بار ريشهة دشمن را درآوردن. 
یک‌بار خوردن ملخ گیاهان زمین را. یک‌بار نابود 
کردن روزگار کسی را. یک‌بار سک دادن کسی. 
یک‌بار دشنام دادن ان تَْضَّی شانئة الا بجرزت: 
دشمنی که راضی نشود مگر به ریشه کن کردن دشمنان 
خود. 

(الجُرْرًّة): یک بستة یونجه و امثال آن. 

(المتزفا: برخور. با ندخور. 

(المجراز): مَفازة مجراژ: بیابان خشک و بی‌آب و 
علف. 

#جرس -(جرَس يجرس جَزساً): پرنده خواند» آواز 
داد (جَرس) لکلا سخن گفت, حرف زد (جَرَسَث) 
بر وَلَدَها: ماده گاو بچ خود را لیسید (جرّش) 
ال تور السَجَرَةٍ: زنبور عسل شهد شکوفه را مکید 
(جرش) الور لبق گاو نر گاو ماده را با شاخش 
سک داد. 

اجر برس اجراسا: صدا کرد. بانگ داد آواز داد 
(أجُرّس) الحادی: آوازخوان برای راندن شتران آواز 
خواند (آبرش) الْحَل: ژنتدالات به‌هم خورد و صدا 
کرد (أخرش)الطانة: آواز پرنده شنیده شد (آخرش) 
جر و به: زنگ را به‌صدا درآورد. 

(جَرّسً جر تجريساً) بالقوم: ان قوم را رسوا و 
مفتضح کرد (جَوّس) الدّهد فلا روزگار فلانی را 


کسا رکه و ازمسوهه کرد لخاشن) مزا و 


جرش 


۰ E ia 
جَوسته‌الامُوْرٌ: در کارها ازموده وار‎ 


(تَجَرّس یج تَجَوسا) بشیم: دربار؟ ان چیز حرف 
۳ 

(الجارو س): بسیارخور پرخور. 

(الجَزس: صدا بانگ. آواژ, یا ہانگ و آواز ینهانی و 


رل او در حدیث است که: «أفیل موم بیان و 

يفون الجَوسش»: آن قوم آهسته و با گامهای بی‌صدا 

جلى آمندند در حالی‌که پچپچ می‌کردند و خیلی آهسته 

حرف می‌زدند (جَوٍش) الحَرف: زمزمة حرف (سَعْتٌُ 

جَرس الطیر): صدای نوک زدن و خوردن پرنده را 

شنیدم. ج جُروس. 

(الجر س): دابانگ با بان آهسته: 

(الجَرّس): حرکت و صدا. زنگ, جرس. ج أجُراس 

(الجُرْسّة): افشا کردن اد بدکاره. 

(الجر سَة): اش جرسة: ی در وقتِ زیرورو 

کردن صدا کند. 

(الغجرس,. والمجس): مرد آزموده. 

(المُجَرَّسّة. والمُجَرَسَّة): زن کارکشته (ناقَة ةا 

ماده شتر معتاد به راه رفتن و سواری دادن. 

# جرش -(جرَشَه يجرش جزشاً): بوستِ آن وا کنفف: 

آن را خارانید (جَرزش) اْجلد: پوست (حیوان) یا چرم 
۳ / و اهر 

را مالش داد تا نرم شود (جَرّش aR‏ 

را با شانه خازانید تا خرک آن وا جدااکند ا( ق رق) 

الشىء: آن چیز را نیمکوب کرد. 

اهر هه E‏ درا ار و 

(جرّش یجَرّش تجریْشا) رَاسَهٌ بالمشط: سرش را با 

شانه خارانید تا چرک آن را چدا کند. 

(اجترش يجرش اخشتراشا) لعیاله: برای خانواده‌اش 

کاسبی کرد (اجِترَ هته ش ش) الش آن چیر زایا تردستی و 

دزدید. آن را اختلاس کرد. 


(الجُراشة): آنچه که در وقت خاراندن چیزی بریزد. 


در فرصت مناسبی 


(الجَرْش): صدای کروچیدن؛ صدای خوردن چیز 
سفت. ج آجراش, و جر ش. 
(الجرشی): نفس, روح و روان (فلان کریْمْ الجَرشی): 


جریشام 


جرف 


فلانی را روح بزرگی است. 

(الجٍَیُش): نیم‌کوب شده. بلغور (رَجْلْ جریٌش): مرد 
تیز و کاربر و بانفوذ. 

المَْرَوش): چیز نيم‌کوب شده. 

# جریشام - (جریشام): (قاون جریشام فی‌الافتصاد 
السیاسی): قانونی که می‌گوید: پول جعلی پول اصلی را 
بی‌اعتبار می‌کند؟ 

#جرض -(جرَضَه یَجْرْضَه جَرْضاً): خفه‌اش کرد. 
(جَرَض یر جَرْضاً) فلا بریّقه: فلانی آب دهان 
خود را قورت داد. 

(جٌر ض یر جرّضا) بریقه: در هنگام ناراحتی بزور 
آپ دهان خود را قورت داد. آب کان در ویش گر 
کرد (جَرضَ) عَل ریْقه: از روي خشمی که از من 
دلقت آب گلویش را شوت ناد )تیه 
نزدیک بود که قالب تهی کند. 

(جرَضَه برض |جراضا) پرْقه: با او کاری کرد که آب 
دهان در گلویش گیر کرد. 

(الجُراض): شتر بسیار بزرگ و تناور (الجُراض) 
منَالنؤتي: ماده شتر مهربان با کره‌اش. 

الجریض): چیزی که در گلو گبر رده کسی کنه 
نزدیک است جان دهد و قالب تهی کند. بازماندن 
آزواره‌ها در هنگام مسرگ. در مکل گنویند: «حال 
۹ اط دزن اقرش اتم شد حالت مرگ از گفتن 
شعر؛ کنایه از کاری است که چیزی جلو آن را بگیرد. 
بسیار اندوهگین. ج جرْضی. 

#چرع -(جَرع یجْرَعٌ جَرْعاً) الماء و نحوّه: آب و امثال 
ان را قورت داد. 

(جرع یر جَرَعاً) الْحبلْ: یکی از لابهاي طناب پیج 
خورد و از لایهای دیگر آن کلقت‌تر و برچسته شد. 
(جرع يَجْرَعٌ جَرْعاً) الماء و نْخوه: آب و امثال آن را 
قورت داد (جَرع) لْقیظٌ: خشم خود را فروخورد و 
خود را کنترل کرد. 


و و 5 


(أجْرَع بجع اجراعا) الْحَبلَ وت برخضی از لايهاى 


طناب یا تار و زه را در موقع به‌هم بافتن از لایهای 
دیگرش کلفت‌تر قراز داد ` 

(جَوَعَه یره تجریعا) الماء: آب را به او نوشانید 
(جَرّعَ) عُصَص اْیْظ: جامهای خشم را یکی پس از 
دیگری به او نوشانید و او خشم خود را فروبرد. 
(تجَرّع یج تَجَوْعا) الماء: آب را قورت داد یا مثل 
کسی کته بزو می‌آشامد. آن .را کہ کم و پتی‌دربی 
آشامید. خدا می‌فرماید: جرع ولا یکاذ یسیع 6: 
آن را بزور و جرعه جرعه می‌نوشد و گویا از گلویش 
پایین نمی‌رود جع مُصَصّ الْعَیْظ: جامهای اندوه را 
سر کشید؛ خشم خود را فروبرد. 

(الأَّجرع): زمین خشن و ناهموار شبیه به شنزار. ج 
اجارع. 

(الجرع): طنابی که یکی از لایهای آن از دیگر لایهای 
آن کلفت‌تر بافته یا تاب داده شود. 

(الجَرْعاء): به معناي الأَجْرَع. ج جر عاوات. 

(الجَرْعَة): یک‌بار قورت دادن اب. یک‌بار کلفت‌تر 
شدن یک لای طناب از بقیة لایهای آن. یک‌بار 
فروبردن خشم. زمین خشن و ناهموار شبیه به شنزار. 
ج جراع. 

(الحَرَعَة): زمین خشن و ناهموار و شبیه شنزار. ج 
جرّع. 

(الجُرَعَة) من‌الماء: یک قلپ آب, جرعه. ج جُرَع. 

# جرف -(جسرّف یجرف جَزفا) الانسان: آن آدم 
پرخور شد (جَرّفَ) الشَیّء: تمام آن چیز يا قسمت 
عمدة آن را برد (جَرَفَ) الیل الوایی: سیل کناره‌های 
دره را خورد و برد (جَرّفَ) ال الْقَْم: روزگار آن 
قوم را نابود کرد (جَرّفَ) الطیْن: گل را با بیل و غیره از 
روي زمین برداشت و پاک کرد (جَرّف) مير قسمتی 
از پوست شتر را تراشید و برید ولی آن را از بدنش 
جدا نکرد بلکه گذاشت تا خشک شود و نشانه‌ای در 
آن باشد. 


(أجْرّف یجرف اجرافا) المکان: سیل بنیان‌کنی از آن 


جرم 

مکان گذشت (أَجْرَف) الوَجُل: آن مرد شترانِ خود را 
در علفهای درهم فرورفته چرانید. 

(جَرَفَه یجرف تجْریف: آن را یا قسمت عمد؛ آن را پرد. 
سیل کنارف فرة را برده زوزگار تابو دش کزد. کل وا با 
بیل .و غيره.گند و برد. شر وا علامت‌گذازی کرهااینه 
شکلی که در جَرّف گذشت 

رنه یجرف اجترافاه: تمام آ ن یا قسمت عمده آن 
را برد. سیل کنارة دره را برد. روزگار نابودش کرد. گل 
زابااییل و شیر گند.و بزد. قعر را علاسناگنازی کزد. 
مثل: جَرّف ین 

(تَجهفه یتَجَهفه تَجفا): تمام آ ن با قشمت:عمده آن را 
برد. سیل کنار دره را برد. روزگار او را نابود کرد. گل 
را با بیل و غیره کند و برد. شتر را علامت‌گذاری کرد. 
ع م نیز 

از ف): ۳۳ و. خاک‌انداز. 

(الجُراف): برندۀ تمام چیزها. گویند: (سَیْل جراف): 
سل یزار که س چا با خودبنوه اقوت 
خراف) :مرک فراگیر کنه هسنهوانانود کندد اوخل 
جُراف): مرد بسیار پرخور. 

(الجَرْف): مال و دارايي بسیار اعم از جاندار و بی‌جان. 
علف و سبز؛ُ درهم فرورفته. 

(الجُرْف): کنار؛ دره که زیر آن را آب خالی کرده 
باشد. ج أجراف, و جرَفة. 

جر ف): كنارة دره که زیر آن را آب خالی کند. خدا 
می‌فرماید: امن شش باه عّی تفوی یله و 
وضوآن خو ان اش یاه علی شَفا جرف هارٍ6: 
آیا آن که بنا نهاده است ساختمان آن را بر پرهیزگاری 
از خدا و رضایت او بهتر است با آن که شا تفاده الست 
ساختمان ا ن را بر لب زیر خالی و فروریزندهٌ دره‌ای. 
ج اروف 

(الجَرْفة): نوعی علامت است در بدنِ شتر. 

(المجرّف): بیل. پارو. خاک‌انداز نان مجرف): سر 


جرم 

انگشتانی که غذای زیاد برمی‌دارد و برمی‌گیرد. ج 
مجارف. 
(المِجْرَفّة): بیل. پارو. خاک انداز. ج مٌجارف. 
۴ جرم -(جَرَم یرم جَْماًا: مرتکب گناه شد. مرتکپ 
جرم شد (جَرَم) نَفْسَةٌ و قَؤْتة و جَرم علنهم و إلنهم: در 
حق خود و قوم خود جنایت کرد (جَرَم) فلانْ لاله: 
فلانی برای خانواد خود کاسبی کرد (جَرم) الوَجُلٌ: آن 
مرد را وادار به انجام گناه گرد خدا مر ولا 
ی یرسک شَنآن قوم عَلَى أن لاتعیلوا ٍغیلا هو اقوت 

لوی وادار نکند به گناه + شما را کین مردمی بر این 
که عدالت به خرج ندهید. دادگر باشید که آن, نزدیکتر 
است به پرهیزگاری (جَرَم) الشَیْءَ: آن چیز را قطع کرد 
و برزید. 
(جَرَم یرم جما و جراما) تخل و نَخْوَه: بار نخل و 
امثال آن را برید و چید (جَرَم) الشفر: خرما را چید. 
(جَرْم یرم جَرامَة): گناه بزرگی انجام داد. 
(جرم یرم جَرَما) ون زنکاشی ضاف شد. 
(أجرَم جر إجراماً): مرتکپ جرمی شد (آجرم) عننیم 
و اه در حق آنان جنایتی انجام داد (أجُرع) ال 
والتَمْرٌ: وقتِ بریدن بار نخل و خرما فرارسید (آرم) 
الوَجُل: آن مرد را وادار به گناه کرد. این آیه را چنین 
خوانده‌اند: ولا یرمک 4: وادار به گناه نکند شما را. 
(جَرّم یجوم تَجْریما) السَنَة: آن سال را تمام کرد. 
اجْترم یرم اختراما) لاهله: برای خانوادة خود 
کاستیی کرد (إِجْتَرَم) السیّء: آن چیز را قطع کرد و بريد 
(إِجْتَرَم) الب مرتکب گناه شد. 
(تَجَرّم يحرم جر ما 2 سیر شت گلاشت: به ايان 
رسید , گویند (تَج َجَمَتْ) اه١‏ ن سال تمام شد (تَجَرّمَ) 
لیلْ: آن شب تمام شد جوم َل جرمی راگة 
تقد بوک بة نز قسیت ان 
(جَرَم): گویند: (لا جر لتینٌ): حتماً خواهم آمد. قطعاً 
یا ناگزیر خواهم آمد. 
(الجرام): هسته. خرمای خشک. 


جرمز 


(الجرام): یک‌گرم (آلکیلو جرام): یک کیلوگرم. 
(الجُرامَّة): خرمای فروریخته در وقت بریدن. خرمایی 
که بر روی بیخ شاخ بریدۀ خرما بماند. بنجل خرمای 
بریده و چیده شده. 
(الجزم): جسم تن» چرم. ج آجُرام. و جوم و جرّم 
(جرم) الصَوْتٍ: بلندي ضدارساتی بانگ کصص ,اواز 
(الجُزم): گناه. جرم. ج اجان رت 
(الجَرمَة): جرم گناه. 
(االجرْمّة): خاک (غورۂ خرما) بریده شده. گروهی که 
خرما را از نخلستانها می‌بُرند و می‌چینند 
(الجَرِبْم): خرمای بریده و چیده شده. خرمای خشک. 
سنگ هسته کوب و غیره. بسیار تناور» بسیار جسیم. 
هسته. 
(الجَريْمَّة): (بوّجه عام): گناه. خواه مخالفت باشد یا 
جنجه یا جنایت (الجَرِبْمَةَ مَة): (بوّخه خاص): : جنایت. 
جرم جنایی. ج جرائم (الجَرِبْمَة) من‌الجال: مرد 
ان آور خانواده. گویند؛ فلا جر أَضله): فلانی 
نانآ ور خانواده است. 
# جرمز -(جَرْمَرَ یُجَرمز جَرْمَرَة: ترنجیده شد. منقبض 
و به‌هم جمع شد (جَرْمَرَ) عن‌الجواب: از جواب دادن 
تر سید و گریخت. 
(إِجْرَمَرَ بَجْرَمَرٌ ٳِجْرمًازاً): ترنجیده شد. به‌هم جمع شد. 
منقبض شد (إٍجْرَمَرَ) الْعامٌ: در نیمة آن سال تمام بارانها 
باريد نه در اول آن. ۱ 
مرتحم تَجَرْمُزاً): گرد آمد. جمع شد (تَجَرْمَر) 
ال آن شب سپری شد اَجَْمَرّ) عَلَنْهم: بر روي آنها 
افتاد. 
(الجرامیْز): جَرامیْ الانسان: دستها و پاها و کتازه‌ها و 
بدن انسان. (جَمََ جَرامیره): خود را جمع کرد که بپرد 
وی ال وش بجرامیْزه و أُزواقه): خود را بر زمین 
افکند (ضَمٌ فان له جَرامبْرَه): فلانی دامن لباس خود 
ت (أَخْدالشیء 
شت (جَمَع له 


وا خسم گسوه و رفت و اتسد 
بَجَرایٹزو):!تمام آن چیز را گرفت یا برداشت 


جرن 


جَرامِيْرَه): آماده و مهیای آن شد و عزم آ ان را کرد. 
(الجُرْمُوْز): حوض يا آبگیری که در جایی بلند سازند 
که آب از آن سرازیر شود. ج جرامیْز. چاه سنگ‌چین 
نشده. خانه یا اتاق کوچک. تول نر گرگ. 

# رمق -(الجُرْمُقانىَ): یکی از قوم الجُراسقة که 
مردمانی غیرعرب بودند و در صدر اسلام در موصل 
اقامت گزیدند. 

(الجُرْمُرْق): کفشی که بر روی کفش پوشند. (معرب). 
[معرب سرموزءٌ فارسی. ب]. 

# جرن -(جَرَن ین جُروْناً): کاری را زیاد انجام داد 
و به آن عادت کرد. گویند: (جَرَنّث) يد علیالعََل: 
دستش آموختة کار شد و عادت کزد (جَرَی) الَایة: 
چهارپا به کار و سواری عادت کرد (جَرَن) الوب و 
لزع والادنم: جامه و زره و چرم نرم و کهنه و 
فرسوده شد (جَرّن) الکتاب: نوشته زدوده شد (جَرَنَ) 
لْحَبّ: دانه را خیلی نرم کوبید و سابید. 

(أجرن خرن اجرائ) الب وان : دانه را در خرمن‌گاه 
و خرماً با خر محل هگ کمن رن ار ان 

(جرّنَ یجَوْنْتَجرین)السَوْطّ: تازیانه را استعمال و آن را 
نرم کرد. 

نت ترا خرمنگاهگندم و یره و محلی 
برای خشک کردن خرما فراهم کرد. 

(الجمارن): کسی که دستش عادت په کار کنرده است. 
زره و جامه و چرم کار کرده و نرم و فرسوده شده. ج 
جّوارن.راه از بین رفته و کور شده. (الجارِن) من‌لمَتاع: 
کالای کا زگرده:و: فزموده شاد ۱ 
(الجر آن): زیر گردن شتر. ج اند .و جرّن. ی فلان 
لی دا لش جران): غرم خود را برای آن کار جزم 
کرد (ضَرَبَ الاشلامٌ بچرانه): اسلام جایگیر و استوا 
شد (لنّی عله جرائهٌ: سنگيني خود را بر آن افکند. 
(الجُزن): خرمن‌گاه. محل خشک کردن هر نوع میوه. 
ج آچران. 

(الجَریْن): به معنای الجڙن. ج أجرتة وجرن کسی که 


جرو 


جری 


دشتش .افو شت گار است: جامه و زره و چرم فرسوده 
شندة, 

(المجْرَّ ن): محل خرمن کردن و کوبیدن گندم و غیره و 
جمع آوری و خشک کردن خرما. مرد بسیار پرخور 
(سَفَرْ مجْرَّنْ): سفر دور و دراز. 

(المَجُرْن): نوشته پاک شده. دانة بشدت کوبیده و نرم 
و ارند شناد 

# جرو -(َجرَت شجری إجراء) الشجَرَةٌ: درخت 
میوه‌دار شد و میوه‌اش از گل درآمد (أجزت) الت و 
لکلب: حیوان درندة ماده و ماده سگ زایید و بچه‌دار 
تشن 

(الجرّو. والجَرّو. والجزو): ميو تازه از گل بیرون آمدة 
درضته نیع کرد سل هدراظ ابوجها و امتال اها 


تول سگ و تولا شیر و تول درندگان. ج چراء, و أجر. 


و أجراء. 

(الجرْوة): توله ماده سگ. چول ماد درندگان. ماده 
شتر کوتاه قد (ضَرَب لذلک الأمر جزوتة زجووة 
تفیه): تصمیم خود را براي آن کار گرفت (ضَرَیت 
چزوتی عَنْ أ عَنه: از انجام آن دست بازداشتم و 
خود را کنترل کردم یا آن را تحمل و در آن صبر و 
پایداری کردم. 

# جری -(جری یجری جَرْیاً. و جراء) رش و نخوه: 
اسب و امثال آن دوید. 

(جَرّت تجری جزیا) اسف والسُفش والْجُوم: لستی 
راه افتاد و حرکت کرد. خورشید و ستارگان در مدار 
خود چرخیدند (جَری) لَه الیَ4: آن چیز برای او ادامه 
یافت (جَرّی فلانْ مَجْرّی رَْدٍ): فلانی مثل زید شد. 
(جرّی یَجری جزیاء و جَرَیاناً. و جیم الماء و وه آب 
و امثال آن جاری و روان شد یا بسرعت گذشت و تند 
جریان یافت. در مثل گویند: (جَرّی الوا فطمٌ علی 
لْقریَ): کنایه از این است که بدی از ددشت 
(جَری) ای گذا: آهنگ فلان چیز را کرد و به‌سوي آن 
شتایید. 


(أَجرَی بُجْری اجُراة) اْماع: آب را جاری کرد (أجُرّی) 
السْفيِة: کشتی را به راه انداخت و حرکت کرد (أَجی) 
فلاناً فن حاجته: فلانی .را در یی کار خود روائه کرد 
(أخدی) یه کد فلان چیز را برای او اذامه داد. 
(جاراه یُجار یه مُجاراتة و جراءٌ): به همراه او روان شد 
[جاراه) فی الْحَدیْت: در سخن با او همراهی کرد. 
(جَرّا یجَرْیّه تَجْرِيَةً): او را وكيل يا فرستادة خود 
گردانید. او را به مزدوری گرفت یا ضامن قرار داد. 
(تَجارَوا يََجارَوْنَ تَجارِیاً) فیالْحَدِيْثِ: در آن سخن به 
مناظره پرداختند (تجارا) فی أَهوائهمْ: یکدیگر را به 
افکار خود فراخواندند. 

(اشتجراه َسَْجْرِبه إشتجراء): او را وکیل یا فرستاده يا 
شا با امین گر انید از یواست باه بویا 
جاری شود. 

(الا جر یا): راه و روش ارم من اجُریَاه): جود و کرم 
از سرشت اوست. دویدن. راه رفتن. ج آجاری(قّش 
در آجاری): اسبی که به گونه‌های جوراواجور بدود. 
(الاچُریّاء): راه و روش, سرشت. دویدن. 

(الإجُريّة): خوی و سرشت. نهاد. 

(الجاری): من الجاری: (فی علمالافتصاد): بهای کالا 
در بازار آزاد که عرضه و تقاضا ۳ آن متوازن باشد 
(لْجساب الْجارئ): حساب جاری. 

(الجاریةَ): کنیزه هرچند که پیر باشد. زن یا دختر 
جوان. خورشید. کشتی. خدا می‌فرماید: ناکم 
فیالجاریة»: حمل کردیم شما را در گشتی. باد. ج 
جوار. 

(الجَرَی): کودکی یا نوجوانی و کم‌سن و سالی. گویند: 
(جارِیة نة الجَرّی): دختری که کم سن و سالی او 
مشخص است. 

الا كوي (فعلت لک من جرا و مسا 
جرائک: آن را بخاطر تو انجام دادم. 

(الجَرایة): کم سن و سالی. گویند: (جارية ينه 
الجُرایة): دختری که کم و سال بودنش آشکار است: 


جریال 


جر 


وکالت. 
(الجرايّة): وکالت. حقوق و مستمری. ج جرایات 
(الجرایات) أو المُقَتّناتِ (فی علم‌الافتصاد): نظام 
جر نای نظام کوپنیسم. اقات الجرایات) ان 
لا فتصاد آضا): کوپن. 

(الجزی): دویدن. گویند: «جزی اعد یات غیلاب»: 
دویدن اسبهاي خوب باعث پیروزی است؛ کنایه از 
کسی است که از همتایان خود برتر اید. 

(الجریّاء): خلق و خوی, سرشت. نهاد. 

(الجَریَّ): وکیل (خواه زن باشد يا مرد مفرد باشد یا 
جمم). فرستاده. و در سخن هاجرنلٍل مادر 
اسماعیل الا است که: «َأْْسَوْا جُریا»: پس: پیکی 
فرستانقد. مردوں اجیر. شاننن. ج زد 
(المَسچری) من‌النهر: گذرگاه و مسیل آب رود 
(لَجْری): (فی الشغرا: حرکتِ حرف روي مطلق 
(المجْری): (فی الّخْو): وضعيتِ إعراب و سکون آخر 
کلمات. ج مَجار. 

# جریال -(الجر یال): رنگی است قرمز. (معرب). 

# جزأ -(جَرَاث تَجزی جَزءء و جُروء) الابل: شتران 
علف تازه چریدند و از آب آن به جای آب هم اکتفا 
کردند (جَرَأ) بالشّیء: به آن چیز کفایت و قناعت کرد. 
جرا جزء) ای[ 


(جَرَا جرا : آن چیز را جزء جزء و تقسیم 


گرد آن را (با بند و غیره) : بسا اش دو جرم 
از شعر را حذف کرد. 
ی او شتران آن قوم از علف تر و 


تازه به‌جاي غذا و آ ب اقا گنه (أجْرَأت) الْمَءٌ: آن 
زن دختر ید ری علف چراگاه درهم فرو 
رفت و زیبا شد (جر) له مَجْرَاً فلان و مرا جاي 
فلانی را در انجام چیزی گرفت. و در سخن سهل 
ات :اا جزآینا یوم أَحَذ كما جرا فلانْ»: به درد ما 
نخورد امروز احدی آن‌چنان که فلانی به درد خورد 
(أجرا السَء فلانا: آن چیز فلائی را بس و کافی شد 
(جْرَأ) الذبل: با دادن علف تر و تازه شتران را از آب 


بی‌نیاز کرد (أجْرأً) السَکین: دسته‌ای برای کارد گذاشت 
جرا من‌الشیم: جُزءا: یک جزء از آن چیز را ِ 
(أجرَأً) الحا تم فی | اضبعه: انگشتر را در انگشتش داخل 

کرد. 

جر تجزکف» تجزیه‌اش کرد پاره‌پاره و جزء 
جزأش کرد (جَر)الابلٌ: با دادن علف تر و تازه شتران 
را از آب بی‌نیاز کرد جرا السَعْرّ: دو جزء از شعر را 
حذف کرد (ععْ السکینَ: دسته‌ای برای کارد گذاشت 
«جترً َجتَزی اختزا) به به آن, اکتفا کرد. 

» اکتفا کرد جر الاب با 
دادن علف تر و تازه شتران را از آب بی‌نیاز کرد. 
(الجازی): گویند: (هذا رَجُلْ جازئک من رَجُلٍ): این 
مرد تو را از مردان دیگر بی‌نیاز می‌کند. 

(الجازتة) مَالخُلٍ: نخلی که نیازی به آبیاری ندارد. 
ج جوازیْ. ۱ 

(الآجزئة): أثمان اجه (فی‌الافتصاد): نرخ 
خرده‌فروشی (باع اج ِئ: خرده‌فروش. ۱ 
(الجَزء): گویند: (مالفلان جَرْ4): فلانی بی‌لیاقت و 
بی‌کفایت است: 


7 تجا بجا ته رو به: به آن 


(الجُزء): پاره‌ای از یک چیز. جزء. یک جزء از چیز 
مرکب و متشکل از چند چیز. بهره» نصیب. ج اجزاء 
۳۳ ی ی تجدّ؛ (عندالشتکلمین): جوهر فرد؛ 
جوهری که (به عقيد؛ قدما) قابل تجزیه نیست (الجُرْءُ 
الغشری): (فی عم لیاضَة): کسر اعشاری. 

(الجُزًا ة): بيخ دم. دستۀ کارد. چوب دوشاخه که زیر 
تاک گذارند. ج جرا 

(الجْرْئیَ): خرده» جزئی که منسوب به الجْء باشد 
(لجْ)اَْتم: جزني حقیقی که قابلي تجزیه و 
تفکیک نبوّد. مثل: محمد و على (الجُرئن) الإضافئ: 
جزئی نسبی که بخشی از چیز کلی است. مثل: انسان 
که جزء رده جانداران است. 

(الجُزئية): لح رک ال (فن علمالاخیای: حركتِ 
یک عضو از جانداران دارای اندام (لْکَسوَر الْجْرْيية 


جوج 


۳1 


جز 


لکشرما): کسرهای ساده که جمع آنها کک 
مساوی باشد (صَعةٌ لجْرِ: افی علم الكيييا کم 
فرمول عناصرٍ شیمیایی, علامتِ اختصاری. 
(الجْرَّیَء): من مادَةٍ ما: مولکول. 

(المُجزی): زنی که دختر زاییده است. چیز کافی, به 
اندازه» بس. (أجه مجزی): پاداش کافی. 

(المُجْرِئّة): زنی که دختر زاییده است 

# جزح -(جَرَحَتْ تجح جح الظباء: آهوها وارد 
لانۀ خود شدند (جَرَح) لانٌ: فلانی منتظر نشد و به 
دنبال کار خود رفت (جَرَحَ) له: عطاي بسیار زیاد به او 
داد. به او عطا کرد بدون این که از کسی نظرخواهی 
کند. (جَرَحَ) الشَجَرَة: درخت را زد که برگهایش بریزد. 
جزر اجر ر جرا الماء عنالرض: آب به 
زمین فرو رفت و خشک شد (جَرَر) ابر والُر: آب 
دریا و رودخانه فروکش کرد و به پایین نشست (جَرَرَ) 
لشَیَء: آن چیز را قطع کرد و بريد (جَرَر) لور 
شتری را که برای کشتن و ذبح کردن خوب بود کشت 
(جَرَرَ) لعسَلْ: عسل را از کندو جمع‌آوری کرد و 
برداشت 

(جَرَرَ یر جرا و جزاراً) الَحْلْ: بار خرما را بريد و 


حید 


e 


۶ و 


TE‏ ابیه: وقت کشتن آن شتر شد 
(أجرَر) اثخْلْ: وقت بریدن بار آن نخل رسید (رر 
الشَيْحٌ: آن پیرمرد خیلی پیر و به اجل نزدیک شد 
جر لاناً: به فلانی گوسفند یا بزی داد که سر برد 
(آخنزه) جزوراً: به او شتری داد که براي کشتن خوب 
8 ۱ 
جع ار جر است. در حدیث است که:«عَتَ 
َه عغنم.فقال؛ جززنا»: هيأتى را 
فرسعاد.پس به عربی بادیهتقین مزعوردند که :ذازای 
گوسفند بود گفتند: برای ما گوسفندی را سر ببر. 
جر جر إجيزارا) الْجَرُْرَ: شتر کشتنی را کشت 


شتری کشتنی را به آن قوم داد. 


بغثاً مزا بأطرای 


(جترر) الوم جرور 


(انسجَر بنْجَر انجزارا الْبَحْرٌ واشَهر: آب دريا و 
رودخانه فروکش کرد و پایین رفت. 

(الجازر): سلاخ, قضاب يا سلاخ شتر. 

(الجزار :): سلاخی و قصّابی يا سلاخی و قصابي شتر شت 
جر ):کله و پاچ شتر که اجرت سلاخی است. در 
خدیت قربانی است کنه: ولا عط با شيا فن 
جُزارتها»: نمی‌دهم هیچ چیزی از قربانی را برای 
ن. (قَرّش ضَخُم الْجُزارَة): اسبی که دستها و 
پاهای ستبری دارد. (مقصود آن. سر اسب نیست زیرا 
بزرگی سر اسب نشانۀ غیراصیل بودن است). 

(الجزُر): ذبح کردن شتر. عقب‌نشینی آب دریا بخاطر 
جاب [جانل ماه و خورفند مب 


(الجرّر): هویج, حویج. [معرب گزرٍ فارسی. ب]. 
(الجَرّر): هویج. [معرب گزر فارسی. ب.]. گوسفندی 
که به درد کشتن می‌خورد (جرَرا السّباع: گوشتی که 
درندگان می‌خورند (ترَ كوم جَرَراً للسْباع والطی 
انها را پاره‌پاره کردند و رفتند. انها را خوراکي 
درندگان و پرندگان گوشتخوار کردند. ساحل دریا که 
آب از آن عقب می‌نشیند. 

جر ار: قصاب یا قصاب شتر 

(الجرْیُر): قصاب يا قصاب شتر. 

(الجَرُؤر): شتری که به درد کشتن می‌خورد. (مُوَنبِ 
لفظی است). به شتر ماده یا نر گویند: (هُذه جَرَورٌ 
سَمِينَة): این شتر کشتنی چاق است. ج جزاثر, و جژُر. 
(الجَرِيْرَ ): آداک» آبخوست. جزیره. ج جزاثر, و جزُر. 
(المَجزّر): : کشتارگاه یا کشتارگاه شتران. 3 مَجازر. 
جر ): کشتارگاه یا کشتارگاو شتر. ج مجازر. 

# جر -(جَر ی )ال و نخوّه: وقتٍ چیدن و 
بریدن بار نخل و امثال آن شد. (جَرّ) الصُوْفَ و نخون: 
پشم گوسفند و امثال آن را چید. 

(جَرٌ یج جرا و جَزازاًء و جزازا/ اكْخْلَ: بار خرما را 
ا و چیل. 


3 ۳ LW 4 


۲ ۲۷۵۰ جز 


6ض 8 


جر یج اجزازآ) ال و وه وقتِ چیدن و بریدن 
بار نخل و امثال آن شد (جر الم زمانِ چیدنِ پشم 
شتران آن قوم فرارسید ( جَوّ) ائرٌ: خرما خشک شد 
1 جَرّ) فلانا: : پشم یک سال گوسفندی را به فلانی داد. 
جنر بَحْترٌ إجتزازاً) الصَوّف و تخوه: *: پشم گوسفند و 
امثال ان را چید. 

(ستَجٌَ بنج إشتجزازاً) مر والصُوْفٌ: وقت چیدن 
خرما و پشم گوسفند شد. 

(الجزاز): زمان بریدن و چیدن میوه و پشم گوسفند و 
غیره. درو یا زمان درو. 

(الجزاز) من کل شَیْو: آنچه از چیزی ببرند و بچینند. 
ریزه‌هایی که در وقت بریدن یا چیدن بریزد. 

(الجُزارً :): به معنای الجُزاز است. 

(الجَرٌ ز): پشم بریده و چیده شده. 

( الجر ة): پشم یک سال گوسفند. ج جوّز و جزائز.و در 
مقل گویند: «رُبٌ جِرَةٍ عَلّی شاة سَويٍ»: چه بسا پشمی 
که بر روی گوسفند بدی باشد؛ کنایه از بخیل 
سرمایه‌دار است. 
(الجَرُوْز): گوسفندی که پ 
باشد چه ماده). و 
(الجرُوْرّ ة): نف : گوسفندی که پشمش را می‌چینند 

ج جزائز. 

(المجَرَ): قیچی. داس, وسیلهٌ چیدن. ج مَجارّ, 

# جزع -(جَرَع یجْرَع جَرْعا) الشیْه: آن چیز را قطع 
کرد و برید (جَرَع) لْحَبْل: طناب را از نیمه برید (جَرَع) 
الوایی: از عرض دره گذر کرد (جَرَع) له من ماله 
جُرعة: مقداری از مال خود را برای او جدا کرد. 


پشمتن را بسجینند. (چه نر 


(جَزع يَجْرَعٌ جَرَعاًء و جع بی‌تابی کرد جزع و فزع 
کرد. در مثل گویند: «مَنْ جَزع الیرم ال ظَلَّمَ»: هر 
کسی که امروزه از فتنه و شرارت بنالد ظلم کرده است؛ 
امروزه» فتنه و شرارتی در کار نیست که کسی بخواهد 
بی‌تابی کند؛ گاید از درست سدن کار خراب است 


یون ی ره ی تابش کرد رب جع و 


فزع وادار کرد. 

جرج رما نزو الطبُ و غیزشما: خارک 
(غور؛ خرما) و رطب و غیره نیم‌رس شد (جَرَع) 
لْحَوضٌّ: جز اندکی آب در حوض نماند (جَرَع) اللّوّى: 
هسته‌ها به‌هم مالیده شدند بطوری که قسمتهای مالیده 
شده ساییده و رنگش سفید و باقی قسمتها بر رنگ 
اصلی خود باقی ماند (جَرَع) فلانا: 
فلانی را زدود. 

نع برع اجتزاعا): آن را قطع کرد و برید. 
(إِلْجَرَّع جع إنجزاعاً): از وسط بریده شد. گویند: 
(نْجَرع) الحَثل وائجْرّعٌث الْعصا: طناب و عصا از وسط 


بی‌تابی و جسزع 


(نجَرع یتحَرَع تجزعا)الشیءه ان چیز پاره‌پاره و 

تکه‌تکه شد (تَجَرّع) ار والطّبٌ و غْیرهما: خارک 
(غورة خرما) و رطب و غیره نیم‌رس شد (تَجَرَّع) 
الهم و السَیْف و نخوّهما: تير و شمشیر و امثال اینها 
تکه‌تکه شد (تَجَرّع) القَوْمٌ الشیَء: آن قوم آن چیز را 
بهر و قسمت کردند. در حدیث است که: «فَفءّقَ التاش 


إلى عَلَيمَة فتجَرعُوها»: پس پراکنده شدند مردم به‌سوی 


گوسفند کوچکی و آن را تقسیم و بهر کردند. 

(الجاز ع): چوبی که دو سر آن را برجایی گذارند و 
چیزی بر روی آن نهند. بی‌تابی کننده. بی‌قرار. 
لجْراع)بیتابی کننده. بی‌قرار (کلاً جُزاع): علف 
کشند؛ چهارپایان. 

(الجَزع): بی‌تابی کننده, بی‌قرار. 

(الجَرع): مهر؛ سلیمانی. جزع. مهر؛ُ یمنی. پيج دره و 
وسط آن. .ج أجزاع. 

(الجُرع): محور چرخ. 

(الجُرْعَة): چیز اندک. ج جُرّع. 

(الجزْعَة): چیز اندک. پاره‌ای از شب. انبوه موی یا 
دستهٌ موی. ج جزع. 

(الجَروع): بی تاب. بی‌قرار. 

(المْجَرع): هر چیزٍ سياه و سفید. 


جزف 


جزم 


(المْجَرّع): هر چیز سياه و سفید (المْجَرَع) من‌اللخم: 
شت دنه وشت قرمز و سنید )ی 

آژتار امد تار عود که قسمتی از آن نازک و قسمت 

دیگرش ستبر است 

# جزف -(جَرَفَ یج جرفاال فیالْكَيْل و نخوه: 

پیمانه‌های زیاد به او داد يا پیمانه را خیلی پر کرد و به 

او داد. 

(جَارّفَ یْجازف مُجارَفَة): چیزی را به طور تخمینی 

بدون وزن و پیمانه کردن فروخت (جازّف) بتفیه: 

جان بازی کرد. جان خود را به خطر انداخت (جازف) 

فِیٰ کلامه: بدون فکر حرف زد. 

(اجْتَرّفَ یجرف إجترافاً): الشَیَء : آن جين .را ببة طور 

تخمینی و بی‌وزن و پیمانه خرید. 

(الجُزاف): چیزی که وزن و پیمانه‌اش معلوم نیست 

[معرب گزاف فارسی.ب]. 

(الجُزاقة. والجَزاقة, والجزافتة):آنسچه که پیمانه و 

وزنش معلوم نیست [معرب گزافه.ب]. 

(الجرْْة): پاره‌ای از یک چیز. گویند: (جزْفة) من‌لم: 

دسته‌ای از چهاربایان (جّْ) ملس : یک دستذ مو. 

# جزل -(جَرَلة یله جر آن را قطع کرد و برید 


ِِِ من ماله 9 پاره‌ای از مال خود را براي او 
ار ی 


(جزل یرل جَرلا) لیر و جزل غاربة: بشت شنتر 
طوری زخم شد که به نشود (جَزل) الوای: آن اندیشه و 
رای خراب شد. 

(جرْلْ یَجرّل جزالة):خیلی بزرگ و عظیم شد (جَرْلَ) 
اللَفظ: آه ن لفظ استوار و محکم و قوی شد (جَرلَ) فلا 
و جرل راب فلائی دارای اندیشه‌ای استوار شد. 
َجَهُ یله اجزال: آن را قطع کرد و بريد (َجُوَل) 
اطا و فئه و مِن: عطای بسیار به او داد. 
(إشتَجرَلَة یَْتَجزله اشتجزالا: خواستار عطا و کرم و 
بخشش وجود فلانی شد. 


الاْجّْل): شتری که به 
جزل. 

(الجزال, والجزال): بریدن بار نخل. 

(الجَزل):انديشه و رأی فاسد شده. 

(الجزٌّل):هر چیز بسیار و خیلی زیاد. هیمه و هسیزم 
خشک بسیار زیاد. دو حدیت الست که واوا له 
خطباً رل *:برای او هزم خهک و بسیار زبادق 
جمع کتید. مرد بزرگوار و باسخاوت (الْجَوْل) 
من‌الکلام: سخن قوی و رسا و فصیح و روان و جامع. 
ج چزال کسی که اندیشه‌اش استوار و محکم است. 
(لجزلاءُوَنبٍ الأَجْرّل. ج جزل. 

(الجَزْلّة): پاره, قطعه, تکه. ج چژّل. در حدیث مربوط 
به دجال است که: «يَضْرِبٌ رَجْلاً بالسَیف فُیَفطعه 


پشتش زخم شده و بهبود نیابد. ج 


جْلتیْن»: مردی را با شمشیر می‌زند و به دو نیم 
ماک 

(الجزیْل): داراي اندیشه‌ای استوار. 

# جزم -(جرَم یَجْرم جَزْماً):غذایی خورد که سیر و پر 
شد. در شبانه روز فقط یک بار غذا خورد (جَرَمَ) عَلیه: 
بر آن ساکت و خاموش شد. عزم خود را بر آن جزم 
کرد (جَرَمٌ) عَنْه: از او تترسید و عاجز ماند (جَرَم) 
السَیءَ: آن چیز را قطع کرد و بريد (جَرْم) اأْْ: آن کار 
را با محکم‌کاری انجام داد. یا ان را به فرد مورد 
اعتمادی سپرد (جَرَم) الَْمِيْنّ: سوگند قاطعی خورد 
(جَرَمَ) عَلّه یکذا: فلان چیز را بر او واجب کرد (جَرَمً). 
النحلٌ: بار خرما را تخمین زد (جَرَمالْكَلِعَة: آن کلمه را 
جذمداددو آخر آن وا اکن کزد. 

جر یج تجزیما) له بر آن ساکت شد. عزم آن 
کرد (جَرَم) عنْ: از او ترسید و عاجز ماند. 

(إِجْتَرَم يَجْتَرْمٌ اجْتزامااخْلْ: بار روی نخل را خرید 
اجترم)الشیّء: آن چیز را قطع کرد و بريد (إِجْتَرَم) 
جرمَة من المال: یک پارة از مال یا یک دستة ده رأس 
به بالای مواشی را به دست آورد. 

(إِنْجَرَم نج انجزاما): بریده شد قطع شد. قطعی شد. 


جزی 

واجب شد. بار نخل تخمین زده شد. کلمه مجزوم شد. 
رم تم رما به معنای جر 

ین و چیدن بار نخل. 

(الجَم): (ف فی النَحو) و دادن کلمه؛ ساکن کردن یا 
تیک سوک قال اتی غا کین یک 
از خط مسند که خط قبیلۀُ حمیر بوده, جزم (بریده) 
شده است: 

(الجرُم): بهره و قسمت از نخل و غیره. 

(الجَرْمَة): یک وعد؛ غذا. 

الجرْمَة): قطعه, تکه. پاره (الجرْمة) مِنَ الْماشْیة: مواشی 
ده رأس به بالا. ج جرم 

(الجَزْمِيّة): مکتبی است فلسفی که می‌گوید: می‌توان با 
نیروی عقل به کشف مسائل مابعدالطبیعه دست ۳ 
اظهار و تبلیغ عقیده بدون استدلال, جزمیت. دگم 
بودن, دگماتیسم. 

# جزی -(جرّی بجی جَزاء) الشَیَء: آن چیز کافی 
بود و بی‌نیاز کرد. خدا می‌فرماید: «وائُا یوم 
لاتجزی تفش عَنْ نفس شَیئاً: و بپرهیزید از روزی 
که کفایت نمی‌کند کسی از کسی دیگر چیزی را 
(جَرّی) مَجْرّی فلان و مَجْزاتّه: جایگزین فلانی شد یا 
همچون فلانی کارکرد (جَرّی) فلاناً بذا و عَلَیْه: فلانی 
چنین یا چنان پاداشی داد. در مثل گویند: «مایَجْزٍی 
اتی آیش الْجَمَل»: همانان جوان مرد است که پاداش 
می دهد نه شت شتر؛ مرد گزیده و فهمیده پاداش دهد نه مرد 
احمق (جزاه) عَنْه: *: پاداش آن را به او داد (جَرّی) قلاناً 
3 حق فلانی را داد. 

(أجْرّى بُجزی ان به جاي او به کار رفت و کار 
از زا کرد (الشتی) عة مُجْرّی فلان و مُجزاتة: کار 
فلانی را برای او کرد و او را از فلانی بی‌نیاز کرد. 
(جازاه یُجازیه مُجازاة): به او پاداش نیک داد. او را 
مجازات کرد و کیفر داد. 

(اجتَراه یَجْتَریّه اجْتزاء): از او پاداش خواست. 

(تجازی یَمُجازی تجازیاالاَیْنَ: بدهی را بازپس 
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۳۵۲ 


واشت آن :زا مطالید کرد 

(الجازی): گویند: (هذّا رجْلْ جازیک ین رَجُل): این 
مرن ات کت وا از مدای دوگ پار کد 
(الجاز يِة):پاداش و واب. عقاب و کیفر. ج جواز. 
(الجَزاء): پاداش خوب يا بد. در مثل گویند: «جَاء 
سنمار»: پاداش سنمار؛ کنایه از بدی کردن به جای 
نیکی است 

(الجرَيّة): مالیات زمین. مالیاتی که از اهل ذمه گيرند. 
خدا می‌فرماید: «حتّی يُعْطًوا الجزية عن ید و هم 
صاغرون»: تا این که بدهند جزیه را به عوض 
اقامتشان در پناة هما در خالی که.انها زیس‌دست 
هستند. ج جزی, و جزّی, و جزاه. 

(المُتّجازی): امطالبه کنندہ ادر حدیت استت با جا 
کان یُداینْ الاس و کان لَه ایب و مُتّجاز»: همانا 
مردی بود که به مردم قرض می‌داد و منشی و 
مطالبه کننده‌ای داشت 


TO TIE TEN‏ خا اک 


شد. سنت ومع اک خشن و زبر شد. گویند: 
(جَسَا) الّبتْ: گیاه خشک شد (جَسَا ٿ) يه من لعل: 
دست او در ار کار سفت :و زیر و خشن.شد (جشا) 
الاو توق آب,و اعال آن مخ زد (عتا) اة 
پیرمرد خیلی پیر و فرتوت شد. ۱ 

(الجاسیْ): (فی‌الریاضَة): چشم جاسئ: جسمی که 
اجزای آن زیر هیچ فشاری از هم جدا نشود. پیرمرد 
فرتوت و به نهایت پیری رسیده. چیز خشن و زبر. آب 
(الجُشوء) بیط (فی الیاضَا: صلایت و محکمی. 
ساده, صلابتِ به همراه نرمی و صافی بودن. 
(الجاسیاء):سفتی و صلابت و ستبری. 

# جصف ‏ افقده ده مشا به تن او زد به 
پدثقن د. 

(جَسد يجس جُسَدأ) الا خون خشک و سفت شد 


ان 

(أجْسَد یبد إجسادا) ارب و تَحْوَه: جامه و امتال آن 
را با زعفران یا با گل کاجیرہ و امثال اینھا یا با رنگ 
خیلی سرخ با پارا خیلن ورد زاگ کرد 

(جشد بجَمد تجیدا) لوب و نحْوه: جامه و امثال آن 
را با زعفران یا با گل کاجیره و امثال اینها یا با رنگ 
خیلی سرخ یا با رنگ خیلی زرد. رنگ کرد. 

(تحَد بج قدا با زعفران و یا با گل کافشه و 
امثال اینھا یا با رنگ خیلی سرخ یا خیلی زرد. رنگ 
هند. 

(الجاسد): خون خشک شده. چسبیده. 

(الجساد): خون خشک شده. زعفران و گل ک‌افشه و 
امثال اين دو. رنگي بسیار سرخ یا بسیار زرد. 
(الجُساد): دردی است در بدن یا در شکم. 

(الجَسد): بدن. تن, جسم. خدا می‌فرماید: خر لهم 
غجلا دا له خُواژ: پس بیرون آوره برای آنان 
گودری (گوساله‌ای) پیکری که آن را بود بانگی. خون 
خشک:شده: گل کاجیره و زعفران و اال اینها: رنگ 
بسیار سرخ یا بسیار زرد. ج آچساه. 

(الجسد): چسبیده. خون خشک شده. 

(الجسیّد): چسبیده. خون خشک شده. 

(المجتّد): لباس زير يا لباس چسبیدة به بدن. ج 
مجاسد. 

(المَجْسّد): لباس و غیره که با زعفران یا با گل کافشه و 
امثال اینها یا با رنگ بسیار سرخ یا بسیار زرد رنگ 
شود. ج مجاید.. در سخن ابوذر است که: ان ارا 
يس عَنها أت المجایٍ»: همانا همسر (زن) او لباس 
رنگی بر تن ندارد. 

(المْجَمّد): صَوّت مُجََذٌ: صدا و 
والات 


آواز همراه با آهنگ 


# چسر -(جَسَرّ یَجُسر ج درا و جُسازة): دلیر د 


جسور شد. کاربر و متنفذ شد (جَسَرّ) القَوْمٌ: آن قوم 
پلی درست کردند و ساختند (جسر) فلان علّی الشیْ»: 
آن اقدام کرد 


فلانی جسارت آن چیز را یافت و بر 


Yar 


۳ 


جسن 


(جَسَرّث) ال کاب المَفارَةً: شتران سواری یا باری 
بیابان را پیمودند. | 


وو 


اجا کر ت او را جسور و شجاع کرد. 
تشجیعش کرد. 

اجتَسَرَتْ تج َجْتَسرٌ اختسارا) ال کاب ار شتران باری 
یا سواری بیابان را پیمودند (اج جِتَسرت) السَفيتة الْخر: 
کشتی دریا را پیمود. 

(تَجاسَرّ یناسر تجاشرا: پیش رفت و گذشت و نافذ 
شد. گردن کشید و سر خود را بلند کرد (َجاسَر) عَلیه: 
بر آن جسور و دلیر شد و به آن اقدام کرد (نَجاسَر) لَه 
باصا و تخوها: عصا و امثال آن را به طرف او یا برای 
زدن او تکان داد. 

(الجشرا: پل. لبه و کنارة ترعه و کانال. حد فاصل و 
مرز ميان دو زمین. ج آخشی و جسوّر. 

(الجُشر): دلیر. شجاع جسور. کاربر و متنفذ. اندام 
تناور و ستبر بدن. 

(الجشرة): من الجٌشر (جاريَة جَشرةٌ الشوایی): 
دختر داراي ساعدهای ستبر 

(الجَسوّر): دلیره شجاع. کاربر متنفذ. ج چُشر, و جُسّر. 
(الجشور. راوزو رنت الجشور 
سباش 


م 
ا ا 


pl A E‏ گام بر زمین نهاد 
(چش) الْحْبر: دربارة: آن خنیر به ببررسی و کناوشن 
پرداخت (جش) الشیء بیدو: آن چیز را با دست خود 
لمس کرد (جَس) الشَحْص بعینه: به آن شخص (جسم 
و غیره) تند نگریست که آن را بشناسد و تشخیص 
دهد. 

(اجتَمّه له بط یه اجختساسا) بیدو: آن را با دست خود 
لسس کرد بلقا الابل اک شتران با لبها و دهان 
خود علف را جستجو کردند. 

(تجشس یس تجَشسا) الحْبَر: آن خبر را پی‌جویی 
و تجسن کلرد. ی (ولامجششوا): و 
لجنس نکنید تقش فلانً و ماقف 


pn 


تجسس کرد. 

(الحاسَة): حس امس بساوایی. ج جواسش. 

(الجاسو س): خبرچین, جاسوس. ج جواسیُس. 
م6 بسار عخس دة سیف ماله :الست 
شیر درنده؛ زیر چنگالهاي خود را به بدن شکار فرو 
ند 

(الجسیُس): خبرچین. جاسوس. 

(المَجَس): جاي لمس كردن (فلان ی الْمَجش): 
فلانی کم‌جنبه و بی‌گذشت است. بردبار و با گذشت 
فست. ع قلق در کل کی لها تما ها 
دهانهاي آنها نشانة آنهاست؛ ظاهر چیزها نشان‌دهندة 
باطنِ آنهاست. اصل آن چنین است که چون دهان شتر 
کار کقة :و مرتب: غذا بخورد فشان سلامت: آن الست 
پس با غذا خوردن شتر می‌توان پی به سلامت آن 
است. پس با غذا خوردن شتر می‌توان پی به سلامتی 
آن بزد: 

(المجس): وسیلهٌ کاوش و بررسی. ج مجاس. 
(المَجَسّة): وسیله مس و لمس کردن. ج مجاس. 
(المجَسة): وسیله بررسی و کاوش. ج مجاس. 
##چسم -(جَشْم بحسم جسامَةٌ): بزرگ شد, تناور و 
جسیم شد. 

اکم جم تیا الشی»: آن چیز راامجسم 
(داراي جسم) کرد. 

(تَجَسّمّ SEE OS‏ داراي جسم شد (تَجَتَم) 
ای فی الْعَیْنٍ: آن چیز در چشم نمودار شد و به نظر 
آمد (تَجَسم) السَیّْء: پز سب عظده و.بزوک آن عیر 
بالا رفت. به سوی آن رفت و آن را خواستار شد. آن 
را برگزید. 

(الجُسام): تناور» تنومند» پیلتن. 

(الجُسامَة): موب الجُسام. 

(الجشم): بدن» تن. هر چیز داراي حجم؛ دارای بلندی 
و پهنا و درازا. هر چه قابل لمس باشد از انسان یا 
حیوان یا گیاه (الجشم): (عِْد الْقلاسَ): هر عنصر 


۳۵۴ 


سب 


مادی که جایی را اشغال کند و مشخصة آن سنگینی و 
امعذاد آن آست و آن را مقابل روح می‌دانند جرجانی 
می‌گوید: عنصری است که دارای ابعاد سه‌گانه. طول, 
عمق و مرخ اس ب تلا و وو ا مسا 
الطف: (فی علم الریاضَة): اجسام شناور که به خودی 
خود به زیر آب نمی‌روند و بر روی آن می‌مانند 
(الآجساء) القامة الملاسة: اجسام بسیار صاف و 
صیقلی و فاقد اصطکاک. 

(الجُسُم): كارهاي بسیار مهم. مردانِ بسیار خردمند و 
فرزانه و عاقل. و شاید که مفرد آن جسیم باشد. مثل: 
رَغيْف که واحد خف ست 

(الجُسمان): جسم» تن, بدن. جسم برجسته و مشخص. 
(الجُسمانیَ): منسوب به الجشم؛ جسمانی. جسمی 
(رَجُل جُشمانیٌ): مرد پیلتن. 

(الجشمی): جسمانی, جسمی. 

(الجسیّم): پیلتن. تناور. تنومند. زمین برجسته و بلند 
که آب بر آن بالا رفته است. ج جسام. 

(الجُسیمات) الكسلماية: (فی‌الختی الصَْفرام): ذرات 
ژلاتینی شيشه مانند که در اثر تب صفرایی (تب زرد) 
در برخی از سوراخهایی که محیط به سوراخهای 
مبتلای کبد است پیدا و سفت می‌شود. 

(المْجَسَّم): دارای جسم شده. مجسم. شکل يافته, 
دارای طول و عمق و عرض (رأش الشجَم): شبیه 
زاش هرم. رس تسم هید سنی» 

# جسن -(الجُسّان): نوازندگان دف. 

(الجاسن): یک نوازندة دف. 

(الجُسَة): نوعی ماهي گزد که دو شناخک دارد, 

# سا ( سا ی جوا و جوا خشک هند 
سخت و سفت و ستبر شد. زبر و خشن شد (جَسا) 
الْماءٌ: آب يخ زد (جَسا) السَیْمٌ: آن پیرمرد به نهایتِ 
پیری رسید. 

اسن شتی جوا و جس خشک حن سفت و 


سخت و کلفت شد. زبر و خشن شد. 


۶ 


جشا 


(جاساه یْجاسیّه مُجاساة): با او دشمنی کرد. او را دشمن 
وت 

#جشا -(جشأن تجا جشوءه: و جشاء و جشاع) 
تفشة: حالش به هم خورد. همخورده شد. در اثر اندوه 
یا ترس آشفته و شوریده‌دل و همخورده شد (جشأث) 
البلا بأخلها: سرزمینها مردم خود را بیرون انداخت 
(جَتَأْتْ) ابحاژ بأئواجها: دریاها امواج خود را بیرون 
انداختند (جَمَاث) الویاض بریّاها: گلزارها تین تب 
خود را بیرون آوزدند (عَْأت) الیل بظلماتها و 
اُخٰوالھا: شبها تاریکیها و وحشتهای خود را نشان دادند 
(جَُأْث) ای سعده در اثر پر بودن آروغ زد 
(جَشَأث) اعْمُ و نَخوّها: گوسفند و امثال آن آروغ زد 
(جَشَأث) الأزضن: زمین تمام گياهان خود را بیرون 
آورد (جََا)ابْخ: دریا بالا آمد و مشرف شد (جََأ) 
الل شب ره و تار شد جما الّخش: حیوان 
وحقن ناگهان اجان برید جا لو مرن از 
برخاست و جلو آمد (جََأ) وم 
به سرزمین دیگر رفتند (جَّا) على نفیه: بر خود 
سخت گرفت (جَشَأ) عن الطعام: از آن غذا دچار سوء 
شاضمه:شة رو أز آن بش آنه [خقات) عَلَیا الْعم: 
ستو ای ما جل آم آمد 


آن قوم از سرزمینی 


۳ آن 1 بآ زد. 

تساه نله إجتشاء) الاد و اجعتاً البلاد: آن 
یو به ۲ نساخت. 

رتشا تَجما 2 َجَشوّا لود معده آروغ زد (تجَفا) 
الوَجُل: آن مرد آروغ زد. در مثل گویند: تما مان 
ین غیر ی : لقمان بدون این که سیر شود آروغ زد؛ 
کنایه از تظاهر به خوبی ناداشته است. اش لمح 
در هنگام فجر باد وزید. 

(الجّش»): بسیار, زیاد. کمان سبک و پر طنین در 
تیراندازی. ج أجشا 


(الجُشاء): آروغ. (الجُشاء) ین خر و الیل و عَيْرهما: 


سر 
یک موج کوه پیکر دریا و یک ظلمت شدید شب و 


غیره. 

(الجُشاً 6 آروغ. وزش باد در زمان فجر. 

(الجُقاًم: آروغ. وزش باد در هنگام فجر. مردٍ بسیار 
اندوهگین که مرتباً دچار همخوردگی و شوریدگی دل 
می‌شود. ۱ 

# جاتب نجش تیا زیر و خشن و 
درشت شد (جَشَبَ) لطام آن غدا بدون نانخورش 
شد (جَشَبَ) الْحَبّ: دانه را نیم کوب و بلغور کرد 
(جَشَب) شَبابه: جوانی‌اش را از بین برد. 

(جشب يَش جشباء و جشبا) لن و العام آن جيز 
و آن غذا درشت و زیر و خشن شد (جَشب) الوَجُل: 
آن مرد غذاهای درشت و تاگواز می خورد: 

(جشب شت جشوبة» و جشابة: خشن.و زیر و 
درشت شد. ناگوار شد. نامطبوع شد (جَشْبّ) الْکلام: 
آن سکن درشت و قن هند 

(الجشب): خشن, درشت. غذای بدون نان خورش. 
(الجشب): غذای درشت یا بدون نانخورش. در حدیث 
است که: او (پیامبر خدا)إٍَ: «كانَ یک الجَشبَ 
من الطعام»: بود او که می‌خورد غذای درشت يا بدون 
نانخورش. 

(الجشوب)ین السام: زن خشن و ستبر و قلمبه. 
(الجشیّب): درشت» خشن و زبر. سخن درشت و 
ناهموار. 

اال تتا درشت ناهموار». زبی, غسضی. غنذای 
درشت يا بدون نانخورش. داري بدنِ ستبر. 
(المْجَشب): مردی که زندگی اش خشن و درشت باشد. 


و 


# چشر حشر یش جشورا)۱ : سییده دمید» 
بامداد شد. 


(جشرّث تشر جشا) الذوابٌ: ستوران در چراگاه 


ماندند ( < ا أخله: از خانوادۀ خود دور شد 
(جَشَر) الدّوابًّ: چهار پایان را برای چرا بیرون برد. 


آنها در پیرامون خانه‌ها چرانید (جَشْز) السَیَء: آن چیز 


5 
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را ترک گفت و رها کرد. 

(جشر يَجْشَرٌ جشرا) الأنا: آن ظرف کثیف شد. 

(جَشِرَ یر تقو قرا .و جَشارة) ال اجل: ڳل ساحل 
خشک و مثل سنگ شد (ج+ جَشِر) الوَجُلٌ و ابر و جَشِرّ 

صوِنه: آن مرد و آن شتر دچار سرفهٌ خشک شد و 

صذانفن گراقت:و خن شناد 

دقر ق دچار سر خشک شد. 

(جَشَرَهُ یره تجْشیرا: او را ترک کرد. رهایش کرد 

(جَشَر) الاناء: طرف را خالی و تھی گنرد کی 

الدّوابً: چهارپایان را برای چرا بیرون برد. آنها را در 

اطراف خانه چرانید. 

(تَحَشَرَ يجش تجشرا): ترک شد. یله شد. رها شد. 

خالی و تهی شد. برای چرا بیرون برده شد. در اطراف 

خانه چرانیده شد (تَجَشّر) بط : شکمش نفخ کرد. باد 

کرد. 

(الأجْشر): مرد یا شتر نری که سرفةٌ خشک می‌کند و 

صدایش گرفته و خشن شده. ج چُشر. 

(الجاشر): چهارپایی که هر کجا بخواهد می‌رود. 

(الجاشریة): نيمروزء ظهر. سحر سپیده دم. نوشیدن 

بامدادی. گویند: (2 

(شَریت الْجاشریةَ): نوشیدنی بامدادی نوشیدم. 

(الجٌشار): سرفه یا گرفتگی سینه. گرفته و خشن شدن 

صدا در اثر سرفه یا در اثر گرفتگی سینه. 

نی چزگین با اقرف جرکین. 

(العَشر): سنگ خشنی است کنه در درا از ریگ و 


شَوبة جاشریُ: : یا نوشیدنی بامدادی 


صدف پاره‌ها به وجود آنند. 

(الجَشّر): سنگي خشنی که از صدف و ریگ درست 
می‌شود. چهارپایانی که در محل چرا می‌مانند و به 
خانه بازنگردند. مردمانی که به همراه شتران خود در 
چرگاه بمانند و به خانه نيایند. مردمان پست و 
فرومایه. سبز؛ بهاری. پوست درونی گندم. 

(الجشرا): مونث الأجشر. ج جشر. 

(الجُشْر ة): گرفتگی سینه. سرفه. یا خشن شدن صدا در 


تر سرفه باادر آثر گرفتگی سینه. زکام: 
(الجَشّار): صاحب چهارپایانی که در چراگاه می‌مانند 


و به خانه فی اند 


(الجُشیر): ترکش, تیردان. جوال بزرگ. اوه و 
جشر. 

(المخشر ): آبشخوری که بخاطر کثافتش در آن آب 
ندهند. ج مّجاشر . 


لتوو دجار سرفة خشک شده. 

#جش -(جَش يج جَشا اَومٌ؛ آن قوم برای کاری 
اجتماعی بطور دستجمعی بسیج شدند (جٌش) الحَبٌ: 
دانه را نیم کوب:و بلغور کرد (جش) الَْیَوان و ره 
الْْصا: آن حیوان و غیره را با عصا زد (جش) الباکین 
دمع گریه کننده اشک ريخت (جش) الْمَکان؛ آن جا 
را جاوو و تفیز کرد (جُش) اللو گنل و لا چاه زا 
(جثی چ تفا و جا الصَوْ: صدا کلفت و دو 
) الرَجُلْ و عَيْره: صدای آن مرد 
و ورگ ی ایح و کلفت ‏ 

(أَجَشَت تجش اجشاشا) الاض: گياهان آن زمین در 


رگه و خشن شد (چش 


هم فرو رفت (أجَ) الب دنه را نیم کوب و بلغور 
کرد 

(جتشث تجتش ,9 اختشاشا) الأرْض: : گیاهان آ ن زمین در 
هم فرو رفت. 

(الجَشش): صداي کلفت و دو رگه, صداي بم. 
(الجَشّ): جای سنگلاخ که سنگهای خشنی دارد 
(الش) من الشی»: وسط آن چیز. 

اجان سنگلاخ که سنگهایش خشن است 
وسط یک چیز. پاسی 
لجَشَاء؛ من الأَجَش. زمین هموار و ریگزار که آن 
ابرا کشت تخل آماه کم ظحال سب 
(الجقان» زمینی که سنگهای خشنی دارد. وسط هر 
چیز. 

(الجَشة): گروهی که برای اقدامی به صورت جنمعی 


۹ 


جع 


بسیج شوند. 

(الجُشّة): گروهی که به صورت جمعی بسیج شوند و 

اقدامی کنند. کلفتی و غلظت صدا. صدای خنرخر 

مانندی که از بینی براید. 

(الجَشیّش): بلغور, دانة نیم کوب شده. 

(الجَشیْشة): بلغور که با 

حدیث است؛ ها صلی الله علیّه (و آله) و سل اوہ 

لی شض اجه یه که اسر ال و 

لیم برخی از همسران خود را با بلغور پختة با خرمایا 

نا گوشت داد. 

(المخش): آسياي بلغور. ج مجاش. 

(المجَشّة): آسياي بلغور. ج مَجاش 

(المَجْشَوٌ ش): بلغور, دانة نیم کوب شده. 

#جشع -(جشع یشم جَتَعأًا: بشدت حریض و 

یسیو ون خود ىا ترسید. در 
سخن ابن الحَصاصِيَّة است که: واخات اذا حَضَرَ قتالٌ 


تیا با خرما بیزند. در 


يعت تین تکرفت الْحَوْتَ»: می ترسم آن‌گاه که 
پیکاری پیش آید بترسم و از مرگ بدم آید. 

(تجاتغرا یتجاشفون تجاشعا) الشیء: برسر آن جيز 
ریختند و ازدحام کردند و آن را به یغما بردند. 

(َجَشَّع تم تجَشعا) له« بدشت بر آن حرص 
ورزید و آزمند آن شد. 

(الجشع): بشدت حریص و آزمند. بی تاب و بی‌قرار 
در هجر همدم خود. ترسیده. ج جشاعی. و جشعاء. و 
چشاع. کسی که مال‌اندوزی می‌کند و حرص می‌زند و 
به کسی نمی‌دهد. شیر بیشه. 

# جشم دجم یشم جشماّ: فربه شد. چاق شد. 
ریم تخت خشما ی خا انو ان کار را با 
سختی تحمل کرد. 


(َجشمه یجشمه اجشاما) ۳ کاری یا کار سختی را 
به گردن او انداخت. 


9 اف حا اک خر 9 ع 
(جشمه يْجَشمه تجشیّما) امُرا: کاری یا کار دشواری را 


به گردنش انداخت. 

رتم یتح تجشما) الأشر: آن کار را با دشواری 
انجام داد یا تحمل کرد ( تجشم) الأرْض: به قصد آن 
سرزمین رفت (تَجَشّمَ) لاا من بين موم از ميان آن 
قوم به قصد فلانی رفت. فلانی را برگزید. 
(الجاشم):ان‌جام دهنیده یا تحمل کنتيدة کاری با 
دشواری. 

(الجّشم): فربه, چاق. سنگین. 

(الجُشم): سنگینی. رهمهاي بنجل. . ج جشو 

شم نگ گوید: ی بد کی 
خود را بر روی او انداخت. سینه و استخوانهای آن, 
(الجشوم): 
انجام دهد. 
(الجَشیّم): فربه. چاق. سنگین. 

# جشن -(جَشن یَجْشَنْ جَشَنا): فربه و ستبر و تناور 


شد. 


آن که کاری را با دشواری تحمل کند یا 


(الجشن):فربه و ستبر و تنومند. 
(الجُشَتّة): رده‌ای از پرندگان ریز. 
#جض -(جَص جص حصا و جَصیْصا)فی الّباط: در 
اثر فشار بنذ و زنجیر آه و تالاش بلند شد. 

(جَصّص بجَصص تَجْصیْصاالْجَرژٌ: تولا سگ يا تول 
حیوان درنده چشم خود را باز کرد و تکان داد 
(جَع جطص) یت و الم و الرْهد: گیاه نوک زد و پیدا 
شم خرما از شکوفه در آمد. گل جوانه زد و گیاه در 
آمد (جَصُص) البناء: ساختمان را گج کاری کرد 
(جَصّص) الائاء: ظرف را پر کرد. 

(الجص):گج: (معرب). [معرب گچ. ب]. 

(الجَصّاص): پزنده و سازندة گچ. گچ فروش. 
(الجَصَاصَة): کورةٌ گج‌پزی. 

(الجَصیْصَة) گیاهی است از ردۀ قرنفل. 

#اجض -(جَض يحض جَضا) فلان: فلانی همراه با 
غرور و تبختر و تکبر راه رفت (جضّ) عَلَیْه بکذا: با 


خوت 


فلان چیز بر او یورش برد. 


م- 


(جَضّض یْجَضض تَجْضيضاً): خیلی تند دوید (جَضّضَ) 
عَلَيْهِ: بر او یورش برد. 

(الجیّضّی): راه رفتن به همراه تکبر و تبختر. 

# جعب -(جَعَبَ یَجْعَبٍ جَغباً) الْجَعبة: تركش را 
ساخت (جَعَبَ) الشَیّ: آن چیز را گرد آورد. آن را زیر 
و رو کرد (جَعَبَ) فلاناً فلانی را بر زمین زد. 

(جعّبٌ یج تجعیبا) الجَبةٌ: تركش را درست کرد 
جَقب) فلایا: فلانی رابر مین افکند. 

۳ 
فلانی بر زمین زده شد. ترکش ساخته شد. 
(الجعابّة): حرفة تركش سازی. 

(الجَعْبَة): ترکش, تیردان»: ج چعاب. 

(الجَعاب): ترکش ساز تیردان فروش. 

(المِجْمَب): کسی که دیگران را بر زمین زند و کسی 


نتواند بر زمینشن افکند. 


و ر 


نَجَعَبَ ینب إنجعاباً) زیر و رو شد. جمع آوری شد. 


# جعیب - (الجُعبُرب): آدم کوتاه قد و زشت. ضعیف 
و ناتوان و بی ارزش. ج جعابیْب. 

# جعیر -(جعَْره عبر جَعْبرَ ة): او را بر زمین افکند. 
(لجَْبر): کوتاه قد. کاسة کلفت و کوتاه و بد تراش. ج 
جَعابر. 

(الجَعُبّرِیَ): مردٍ کوتا قد و زشت که اندامی درهم فرو 
رفته دارد. 

# جعئن -(لَجََنَ تن تجَعنا): ترنجیده و منقبض 
شد. 

(الجغین): ساقه يا بيخ درخت و گیاه. ج جَعاڻن. 
(الجئتة): واحد الجغین (الجْییة) من الٌجال: مرد 
ترسو و گران. ج جعائن. 

غرید و غرشنن سخت اتر هد (جقعقت) القنکی: اسیا 
صدا کرد. صدای روشن شدن آسیا بلند شد. در مثل 
گویند: دمم جَعْجَعَةً ولا ری طخنا»: صدای آسیا 


۳۵۸ 


حان 


می‌شنوم ولی آردی نمی‌بینم؛ کنایه از آدمی است که 
حرف زیاد می‌زند اما عمل نمی‌کند. (جَمْجَعَ) فی 
المکان: نا ارامانه و مضطربانه در ان مکان نشست 
جع بد: او وا بی‌قرار و مضطرب و جا کنده کرد. او 
را طرد کرد و تحت تعقیب قرار داد. او را بازداشت و 
محبوس کرد. او را در جای خیلی بد آب و هوا قرار 
داد یا او را در جای تنگ و ناهموار و خشن قرار داد 
(جَعْجَعَ) الاب و بها: شتر را تکان دادکه بخوابد یا 
برخیزد و راه برود یا بایستد. (جَمْجَعَ) لْجْرَوٌْ: شتر 
مناسب برای کشتن را سربرید و کشت. 

(تجَعْجَع يَتَجَعْجَعٌ تجَعجعا): ناآرام و بی‌قرار شد آشفته 
و مضطرب شد. فراری شد و تحت تعقیب قرار گرفت. 
بازداشت و زندانی شد. در جای خیلی بد آب و هوا 
قرار گرفت. در جای تنگ و ناهموار و خشن قرار 
گرفت. شتر, برای خوابیدن یا برخاستن و رفتن یا 
ایستادن تکان داده شد. بخاطر درد یا صرع یا کتک 
خود را بر زمین زد. 

(الجَعُْجاع): مرد پر حرف و بی‌عمل. جای تنگ و 
ناصاف و ناهموار خشن و زبر. زندان, بازداشتگاه. آب 
و هوای بد که انسان در آن آرامش ندارد (لجَْعْجاع) 
من الاژض: آوردگاه. ناوردگاه. 

(الجَعْجَم): جاي تنگ و ناصاف و زبر و خشن. زمین 
گود و پست. 

# جعد -(جَعَدَ يَجعد جعْو دة و جَعادة) السَعهُ و عَيْره: مو 
و غیزه: پرچين و شکن شد كوتاة شد م اد 
گونه (رخ کوچک و گرد شد (جَغد) الشرّی: خاک 
مرطوب به هم چسبیده و سفت و پرچین و شکن شد 
(جَعُدَ) الرَبدٌ: کف (صابون و شیر و آب و کف دهان 
شتر و غیره) روی هم انباشته و دارای چين و شکن 
شد. 


مق 2 ۸ 29 وه 


جمع کرد. 
(تَحَعّد جع تجَعْدا) اش و غره: موی (سر) و غیره 


آ) ال و عُْره: مو و غيره را به هم 


بسچ ۱ 

مجعد و پرچین و شکن شد. 

(الجْعاد ن): أبوجُعادة: کنیة گرگ است. 

(الجَعْد): موی فر و پرچین و شکن. موی کوتاه. گونة 
(رخ) گوچک و گرد خاک مرطوب که و هی چسپیده 
و سفت شده و پرچین و شکن است. کف (صابون و 
شیر و غیره) که روی هم انباشثه شود. ج جعاد (وَجْهٌ 
جَفْدذْ): چهر؛ گرد و کم گوشت یر جَعْدٌ): شتر دارای 
کرک بسیار و پرچین و شکن و انبوه. آدم زکور 
(بخیل) و فرومایه و لئیم. گویند: (فلان جَعْدٌ ین و 
جع الْنایل): فلانی زکور (بخیل) و فرومایه است 
(عل جد القفا)؛ مردی که حسب فرومانه:داره, 
(الجَعَْ): گیاه عنبر بید. اربه» ارپه, فولیون (بَوْجَْدَة): 
گنه گرگ است: 

(المُجَمّد): حَيْسُ مُجَعَدٌ: حیس غذایی است مركب از 
خرما و کشک ساییده و روغن که آنها را به هم 
مخلوط و ترید کنند و زمانی که خوب ترید شود و بر 
روی هم انباشته و پرچین و شکن گردد آن را خسن 
مُجَعّد خوانند. 

# جعر -(جَعَرَ یْحْمٌَ جَْراًا: شکمش خشک و دچار 
بیوست شد (جَعَر) لبم و کل زین يطلب من الشباح: 
حیوان درنده و هر حیوان درند؛ دارای چنگال رید ۷" 
مدفوع کرد. 

(تَجَعَرَ جر تَجَعّراً): طنابی به کم خود بست که به 
چاه برود. 

(الجاعر ): کمر, پشت. سرین. مدفوع درندگان چنگال 
دار. نوک سرین که مشرف بر ران است و به هر دوی 
آن می‌گویند: جاعرّ تان. 

(جٌعار): اسم کفتار. و 1 جعار): کنیة آن است 
(الجعار): طنابی که به کمر بندند و به چاه روند تا 
نیفتند. علامت و داغی در وسط رانهای حیوان. 
(الجَغر): مدفوعی که در مقعد خشک شود. سرگین و 
مدفوع درندگان دارای چنگال. ج جعُور. 

(الجَفراء): مقعد. سرین. کُون. 


۳۵۹ 


حعتد 
(الجغران): وجفران: سوسک سرگین گردان ( 0 
جعران): کرکس (الجران) )4(ند قدماء ء المضرئين): ن( 
تندیس و پیکره‌ای است از نوعی سوسک سياه که 
مصریهای باستان آن را شناخته و تقدیس کردند و از 
آن زیور آلات و طلسم دفع چشم درست کردند. 
(الجُعْر :): اثر (جعار) طناب چاه بر روی کمر. نوعی 
جو که دانه‌اش بزرگ و سفید است: 
(الجعری): مقعد. سرین. گون. نوعی بازی کودکانه که 
دو کودک دستها را به هم داده و کودکی را بر روی 
دستهای خود گذاشته و حمل کنند: 
(المجٌعار): کسی که دچار یبوست شکم است. 
(المَجْعر): مقعد. سرین. 
# جعرر -(الجُعْرٌؤر): نوعی خرمای ریز و غیرقابل 
استفاده. نوعی سوسمار. 
# چعس -(جَعَس یج جَفسا: مدفوع کرد. رید 
شاشید. 
(تجَنْ تج تجَعسا: مدفوع کرد. شاشید. رید. 
حرفهاي زشت و پلید زد. 
(الجَعُس): مدفوع. سرگین, آن, پلیدی. 
(الجَعیّس): ستبر و کلفت و ضخیم. 
# جعسوس - (الجْعُوس): کوتاه قدٍ زشت. زن یا 
مرد پست از نظر خلق و خأق (اخلاق و بدن). ج 
#جعشم (الجَعْشم): وسط. میاند. ج جعاشم. 
(الجعشم): آدم کوتاه قد و ستبر و نیرومند. ج جعاشیّم. 
# جعضیض ۔(الجُعْضإْض): خس دشتی یا کاسنی 
وحشی, آن را خام می‌خورند. 
# جعظ تق بط جفظا) عآنه: بر او شورید. علیه 
او شورش به پا کرد و وضع او را بر هم زد (جَعَظ) 
فلانأعن السَیْءٍ فلانی را از آن چیز دفع و دوز کرد. 
(جَمظ بجع جعطا)؛ تند.خوی و خشمگین شد. 
(أجْعَظ یْجعظ اجْعاظا): الوَجُلٌ: آن مرد گریخت 
اطا تې اش نکی را آن ردم و 


جع 


جعل 


دور کرد. 

(جَعّظ بْجَعْظ تجعیّظا) عَلیه: بر او شورید و وضع او را 
پر هم زد. 

(الجعْظ): کلفت و ستبر. متکبر و خودبرتربین. در 
حدیث است که: «أا نکم بأغل التار؟ گل جظٌ 
جَفظ» هان آیا با خبر کنم شما را به اهل آتش؟ هر 
آدم ستبر پرخور سرکش و متکبر و خودخواه است. 
تندخوی خشمگین وغضب کرده. 

#جع - جع يَجُع جَ) قلانٌ: فلانی گل خورد (جَع) 
فلانً: با گل به فلانی زد. 

# چعف -(جعَفه جع جفْفا): زیر و رويش کرد. آن 
را از جا کند (جتف) فلانا: فلاتی .را بر زمین افکند. 
(َجعفه بجع اجُعافا: بر زمینش زد. 

جع يَجْتَعفٌ اْتعافا) الجَرَة: درخت را ريشه كن 
اف 

(إِلْجَعَفَ ینجَعف إنجعافاً): زیر و رو شد. از جا کنده 
شد. بر زمین افکنده شد. 

(الجاعف): گویند: (سَيْلٌ جاعف): سیل ویرانگر که همه 
چیز را می‌برد. 

(الجُعاف): سل جُعاف: سیل بنیان کن و ويران کننده و 
برندهٌ همه جیز. 

(الجَعْف): اندک. گویند: (ما ده من تاع إلا جَفف): 
در ارد او انیس ازکالا مگر اندکی: 

# چعفر الجَعْفَر): رود. نهر. ماده شتر پر شیر. ج 
جعافر. 

(الجعفر بَ): شيعه جعفریه, و منتسبین به (امام) جعفر 
صادق فرزند (امام) محمد باقرنل. گروهی از معتزله 
که پیروان جعفربن حرب و جعفر بن مبشر هستند. 
# جعفل - (الجسغنیل): كل جالیزه علفي شیطان, 
اسدالعدس. هالوک. 

# جعل -(جقل بجع جف ال ای خدا آن چیز 
را آفرید. خدا فر ماد :وجل لمات و اَرّ: و 
آفرید تاریکیها و روشنایی و نور را. آن را ساخت و 


درست کرد. انجامش داد (جَعله) علّی گذا و فیه: آن را 
در فلان چیز انداخت. و گویند َم جَْلّهابَهْر»: آن 
(کار تو) را پشت گوش نینداختم بلکه مورد توجه من 
است (جْعَلْ) الس گذا: آن چیز را چنین و چنان کرد 
(جَعَلَ) القَدر: دیگ را با پارچة دستگیره پایین آورد 
(جعَلَ) للْعایلِ کذا علی الْعَمَلٍ: قرارداد مزد با کارگر 
(جَعَلّ یَجْعَلٌ جُفلا؛ و جَعْلاً. و جعالَة) لَه على کذا: برای 
انجام فلان کار برای او مزدی قرار داد (جََلّ) یل 
گذا: شروع به فلان کار کرد. 

(جمل فل جا الما سوسک سرگین غلتان در آن 
آب.زیاد شد یا در آن آب مردند (جَلّ) العلا آن 
پسربچه کوتاه قد و فربه شد. 

(جْعَلَ بُجْعل اجعالاٌ: سوسکي سرگین گردان در آن 
زیاد شد یا در آن مردند (أجُمَلَ) العَذر: دیگ را با 
دستگیر؛ پارچه‌ای و غیره پایین آورد (أجمَلَ) فلاناً و 
لٌ: برای فلانی در برابر یک کار مزد یا رشوه‌ای قرار 
داد. 

(جاعَلَه یُجاعله مُجاعَلَة. و جعالاً): برای او در برابر یک 
کار مزد یا رشوه‌ای قرار داد. 

(إِجتَعَل یل اجتعالا) الشسی»: آن چیز را ساخت. 
گویند (جَعلَ) من الْحْشَب سَریرً: از تخته یا از چوب. 
تختی درست کرد (اجْتَعلَ) الْجُغْلٌ: در برابر یک کار 
مزد یا رشوه‌ای پذیرفت. 

(تجاعلرا یتَجاعَلون جاع الشیء: آن چیز را در 
میان خود قرار دادند. 

(الجعال): رشوه یا مزد یک کار. دستگیره‌ای که دیگ 
را با آن پایین می‌آورند. ج جمل 

(الجَعالة): رشوه يا مزد یک کار. ج جعائل. 

(الجعالة): رشوه یا مزد یک کار. ج جعائل. 

(الجَمل): آب و غیره که سرگین غلتان زیاد در آن 
باشد یا در آن مرده باشد. 


(الجَغْل): رشوه يا مزد یک کار. ج جعرل. 


۳ 


(الجُمّل): سرگین غلتان. سرگین گردان (الجُعَل) من 

لّاس: سياه پوستِ زشت. آدم لجوج. ج جفلان. 

(الجَعْلة): نهال پاجوش نخل که از مادر جدا کرده و 

می‌کارند. قلمة درخت. نخل کوتاه (یا نخلی) که دست 

به آن نرسد. ج جغل. 

(الحَعیْلة): رشوه يا مزد یک کار. ج جعائل. 

#چعم جع بجع جَعْماً) الجُلْ: آن مرد خیلی 

آزمند شد و طمع ورزید (جَعَمَ) ی الطّعام: بشدت 

اشتهای غذا پیدا کرد یا بشدت اشتهای ان غذا را پیدا 

کرد. (جَعَم) بْر: بر دهان شتر پوزه‌بند زد که نتواند 

بخورد و گاز گیرد. 

اخ جا و جُعامَ) ال جل: آن مرد خیلی آزمند 

شد و طمع کرد (جَعمّت جَعمَث) الاپل: شتران ن از زور گرسنگی 

استخوان جویدند (جَمم لکذا: برای انجام فلان چیز 

سیک و چالاک شد. کلفت و با دهان باز و گشاد 

حرف زد. 

تچ یجْعم اجُعاما) المکان: گیاه آن مکان خورده شد 
جِعَم) القَوْمٌ: شتران آن قوم ی و اسهال گرفتند 

ا الشَیّء: آن چیز را ريشه کن کرد. 

(تحَفم تك تجعما): بشدت آزمند شند. 

(الجُعام): دل پیج به همراه اسهال شتران. 

(الجَعم): هو جَممٌ الکلام: او با صداي کلفت و دهان 

گشاد حرف می‌زند. ۱ 

(الجفم): گرسنگی. 

(الجعْمیَ): بسیار آزمند.ق پر افتهاء 

(الجَعُوْم): آدم آزمندی که در چیز بی‌ارزش آزمند 

لته" زیت گز سته 

(الجَیْمَم): گرسنه. آن که هر چه بیند خواهد. 

(المَجْعَّم): پناهگاه, سنگر. ج مَجاعم. 

#جعو -جعا یحو جَغرّا) الجقة: ابجو درست کرد 

(جَعا) ابر و تخوه: پشکل و امثال آن را گرد آورد و 

پشته کرد یا آن را گرد و گلوله کرد. 


(الجعة): اجو شراب جو. 


(الجَغّو): گل, پشت پشکل, سرین» مقعد 

(الجَعُو, و الجفو): شراب جو, آبجو. 

#جعول - (الجعْرّل): بچه شتر مرغ. ج جعاول. 
#«جغر - (لجُفرانیة): علم جغرافیا. 

#جفاً -(جنا بح جُْ:) الرَبدٌ: کف انبوه و متراکم شد 
(جَمأْتْ) ْدر: دیگ جوشید و کف خود را بیرون 
انداخت. 

(جف با جَفاًا اوائ عُثاء؛: دره کف روی آب خود را 
پرتاب کرد (جَفا) لد و الوادی: کف دیگ و دره را 
زدود و پاک کرد (جَما) الب و ْنا کف و خس و 
خاشاک روی آب را پاک کرد و زدود (جَقَا) الرجْل: 
آن مرد را بر زمین افکند (جَف) به الرْضَّ: او را بر 
زمین زد (جتا) لْقَذْرَّ: دیگ را وارو و تخلیه کرد. 

را تتا چنل البق والشخو: سبزه و درشت را از 
ريشه کند و دور انداخت. آن را برید (جَفَا) الباب: در 
وادبست. 
(أجفاّت تجْفیْ اجفاء) الأْرْضْ: خير آن زمین از بين 
رفت (جنا) وای و القِذْرٌ: کف بر روی دره و دیگ 
بر آمد (َجْمَْتْ) ار رَد و به: دیگ کف خود را 
بیرون انداخت (أَجْقاً) الوَجُلٌ: آن مرد را بر زسین زد 
(أجْقَاً) مائْیَة: مواشی خود را راه برد و خسته کرد و 
به آنها علت نداد (اعفا) لبا توو را پستت: 

اج یی إٍجْتفاء) الق و الشَجَرَ: سبزه و درخت را 
ريشه کن کرد و دور انداخت. آن را برید. 
فان فا تفا الأزْض: خیر و برکت و ارزش 
آن زمین از بين رفت. 

(الجُغْاء): کف انبوه و متراکم. کف و خس و خاشاک 
سیل و دیگ که بیرون می‌افتد. باطل» هدر پوچ. خدا 
می‌فرماید:فَاما الب یدب جُفاء: اما کف (روي 
آب) پس به هدر می‌رود. کشتی خالی و تهی. گروهی 
که از جمعیت خود خداشده‌اند (نجذه خفام): از 
همضحیتی او کناوة گرفت. 

##جفت -(الجنت): قیچی یا انبر جراحی. (دخیل). 


# جفجف -(جِفجّفَ یجَفْجفٌ جَفجََة) الب الجَدِیْدُ و 
دخو جامه و پارچة نو و امغال آن خش خشن کرد 
خشک شد ولی اندکی رطوبت داشت 
الْمَوْكِبٌ: صدای حرکت موکب بلند شد (جَفْجَف) الم 


ستوران را بتندی راند که تکان خوردند (جَفْجَت) 


ف 


لْماشیة؛ مواشی را گردآورد. مواشیزا باز داشت 
(تجفْجَف یَِجَفجَفُ تَجفْجفا) الطَائه: پرنده پرهای خود 
را سیخ و از هم باز کرد. روی تخمهایش تکان خورد 
و بالهای خود را روی آنها گسترانید. 

(الجَفاجف): هيأت و شکل و لباس. 

(الجَفْجّف): زمین گود و پست. زمین واقع شد در کنار 
کوه و تپه که هموار و گسترده باشد. باد تند که بر هر 
چه بگذرد خشک کند. مرد وراج و پرگوی و چرند و 
پرند گوی. 

# جفخ -(جفْغ یجنم جَفُخاًا: فخر فروخت و تکبر 
کرد. 

(جافخه یْجافخه مُجافحَةٌ): متقابلاً بر 
الجَاخ)؛ فخر فروش متکبر. 
#جفر -(جفر یر جُفُوْراًا: از جفت‌گیری (حیوان) یا 
از آميزش وهمخوابه شدن ناتوان شد (جَفََ) لجَذیَ و 
تخوه: بزغاله و امتال آن بزرگ و علف‌خوار شد (جَفرَ) 
جَنْباهٌ: دو پهلو و دو تهیگاه او وسیع و گشاد شد (جَقَرَ) 
من الْمَرَضٍ: از بیماری بهبود یافت. 

(اجفر یجفه | 


او فخر فروخت. 


یُجفر إجفاراً): از جقت‌گیری (حیوان) و 
ا ا ی تم شد. .بوی بدنشن ا 
(أجفر) جثباه: پهلوهایش گشاد و وسیع شد (أجُقَرَ) 
3 : از او برید و جدا شد ار لش و با 
رها و یله کرد (ا ج قلانا: با فلانی قطع رابطه کرد 
اج الام آن کار را رها کرد (ا خفن الک و 
ِ_ِ_ چلهی غیر: را فضاد کرد. 

لر بَجتفر چ تفار اسان یا حیوان از آمیزش و 
سینت 

(تجفر یج تجفرا: بریده و جدا شد (نَجَف) اجه 


۶۲ 


جفس 
بزغالة علف خور شده یا کودک غذا خور شده فربه و 
پرگوشت شدند. علف خور و غذا خور شده و از شیر 
مادر بی‌نیاز شدند. 
(سَْجفریَستجُفر اشتجفارآً): بزغالة علف خور شده يا 
کودک غذا خور شده فربه و پرگوشت شدند. علف 
خور و غذا خور شده و از شیر مادر بی‌نیاز شدند. 
(الجُفر): بره و بزغالة علف خورشده. کودک غذا خور 
شندهم. چاه گشادر تک جين نشد جآجُفار. و چفار و 
جَفرَّة. پار؟ پوستی است که (حضرت امیرالمومنین) 
علی بن ابیطالب رضی الله عنه ا يا (حضرت امام) 
جعفر صاد قلا حوادث آر توا دز آن نوشعهاتد 
(عِلم الْجَفر): علم جفر که (به قول معتقدان به آن) 
می‌توان به e‏ حروف به حوادث آینده پی‌برد. رمز 
نویسی. 
ال این کل شی قسمت:البوه و عمدة هر چیز. 
گودال وسیع و گرد. گودالی که یک سر ستون خانه را 
در آن کار می‌گذارند و آن را چال می‌کنند. داخل سینه 
3 جُفر, و جفار. 
(الجُفی): غلاف خوشة خرما. 
(لجَفیّر): تیردان. ترکش. ترکش بزرگ از چرم یا از 
چوب. در مثل گویند: «لیش فی جفیره عير رَنْدَْنِ»: 
در ترکش او بجز دو چوب آتش زنه نیست: کنایه از 
آدم بی‌تفاضیت و بی‌اززش است 
(الجَفيْرَ ةا: ترکش. ترکش بزرگ چرمی یا چوبی. 
(المَجُْر) من الطعام: غذا و علفی که شهوت جنسی 
انسان و حیوان را نابود کند. ج مجافر. 
(المجْفر): اسب و شتر میان فراخ. هر چیز گشاده پهلو 
و میان فراخ. 
(المَجُفرَة): غذا يا علفی که انسان يا حسیوان را از 
شهوتِ جنسی بیندازد. 
# جفس- (جَفس یج جَقّسأً. و جفاسة) من الطّمام: 
ڌر از ان دخار سوم عاضمه اشد احفعت) له یه 


لام در ار آن غذا دجار همخوردگنی یا سنگین شد. 


جفس 


جفل 


(الجفس): آن که غذایی بخورد و دچار سوء هاضمه 
شنوزد. 

(الجفس) من الناس: مرد فرومایه و ناتوان و حقیر و 
پست. مرد تناور و ستبر یا تناور و بد اخلاق. 
#جفش -(جمتَه يَجْفشه جَفْشا): آن را جمع کرد. آن 
زا اتکی فضرد (جعفش) الناقة: شعر را با نوک 
انگفتتانش دوشید, 

#جفظ -(جفَظه يَجْْظه جفظا: آن را پر و سرشار 
کرد. 

جْف بط اجفثظاظا: در اثر بیماری یا حادئه به 
حال مرگ افتاد فا ظت) لَِْه: مُرده باد کرد. 
(الجَفْظ): طناب کی 

(الجَفیظ): کشت باد کرده. 

#جف (جّف یف وجفافا) ال آن جر شنک 
شد (جَّفَ) الجُلْ: آن مرد سکوت کرد و حرف نزد. 
(جّت بجف جَفّا) الشیَء: آ 
گردآورد. 

(جفّتَ یت نجفیفا: و تجفافا) ال آن چیز را 
خشک کرد (جَفَ) اسان أو اقرش بر آن آدم و آن 
اسب برگستوان پوشانید. 

حتف ینف إٍجتفافاً) مافی الانام: هر چه را در ظرف 


ن چیز را جمع کرد و 


بود آشامید. 

(جفتَ تج تفا برگستوان پوشید. زره بر تن 
کرد. خشک شد (َجَمّتَ) الطایه: پرنده پرهای خود را 
سیخ و از هم باز کرد. بر روی تخمهایش تکان خورد 
و بالهای خود را روی آنها گسترانید. 

(التَجْفاف. و التجفاف): برگستوان؛ زره انسان و اسب 
ج تجافیف. 

(الجُفاف): چیز خشک شده که آن را خشک کرده‌اند. 
(الجُفافْة): ریزه‌های یونجه و علفب خش شده که بریزد 
و پراکنده شود. 

(الجَفّف): زمین خشک. و ناهموار. یاز خواستقه: 
حاجت. 


(الجَف): جماعت. گروه مردم. 

(الجْفَ): هر چیز میان تهی. غلاف خوش خرما. دلوی 
کہ از انصفت: هنک فوست کنفنت: یر مرو پذرکسال: 
زمین بلند و مرتفع که نة ترم است و نه سفت (الجُف) 
من کل شود برجستگی و جسم اهر چیز ژالجف) ين 
النّاس: گروهی از مردم. ج جُفف. 

(لجَف: گروهی از مردم. جمعیت. 

(الجَفَة): گروهی از مردم. دلو کوچک که مشک را با آن 
پر کنند. 

(الجَفیف): گیاه خشک شده. 

المْجَُف): ماده‌ای است مرکب از روغن کتان یا روغن 
خشخاش که محول اکسید دو منیزی را به آن افزوده و 
آن را با رنگهای روغنی مخلوط می‌کنند تا باعث 
تسریع در خشک شدن آنها گردد. 

# جفل -جفل یجْفل جُفوْلّ: رم کرد و گریخت. تند و 
با شتاب رفت یبا دوید. وحشت زده و آشفتد شد 
(جَفَلَ) السَعْرٌ: مو ژولیده و سیخ شده (جَقَلَ) اْفیل: فيل 
ریا دفو گرد: 

(جَفَلَ يَحْفْلٌ جَْلاً) ال 
کرده و دور ریخت (جَقَلَ) [7 السّمَکَ: دریا ماهی را 
به ساحل افکند (جقلَتْ) اويح الحاب: باد ابر را راند 
(جَفْلّْ) الشیَ کی اه آن چیز را از چیزی دیگر 
دور کرد و کنار زد اعثل ن) لیر و غیره پرنده و غیره 
را رم داد و دور کرد (جَفَل) فلانأً: فلانی را بر زمین زد. 
(أَجْمَلَ بل إجُفالا): با شتاب دور شد و گذشت. 
له له تفیل 2 و را طروا گرد و از خود وان 
تعام آن با قسعت عدا آن زا رہ یا آن وا بابل و 
غیره پاک کرد و کنار زد. 

(ْجَفْل نجل انجفالا رم کرد و در رفت و گریخت. 
بر زمین زده شد. ابر با باد برده شد. کنار زده شد. 
ماهی با موج به ساحل افکندهشد. 

(َجفْلّ َل تحَفاک: ماهی.با موج به ساحل افکنده 


شد. رم کرد و گریخت. بر زمین زده شد. ابر رانده شد. 


2 ان خی ا تراد و یاک 


جفا 


کنار زده شد (جَل) الرْیْکَ: خروس موهاي گردن 
خود را سیخ کرد. 

(الأَجَْلّی): گروه مردم. گویند: (دَعاهُمْ الأَجْقَلّی): آنان 
را به صورت گروهی و بدون استثنا به غذا دعوت کرد. 
(الأَجَْلَة): گروه مردم» جماعت. 

(الاجُنیْل): ترسو و رمندهُ از هر چه که بیند. . , 
(الجافل): رمنده, رمیده. دونده یا روند با شتاب. 
ترسدیه و بی‌قرار و آشفته شده (فلانْ جافل الْقَلْب): 
فلانی پریشان دل و بی‌قرار یا ترسوست. 

(الجٌفال): هر چیز زیاد. خس و خاشاک و کف روی 
سیل یا کف روی دیگ. 

(الجُفالّة): به معناي الجُفال. 

(الجَفال): رمیده» رمند. ترسیده و بی‌قرار و آشفته. 
رونده یا دونده با شتاب. 

(الجَفْل): ترسو و رمندة از هر چه که بیند. جُُول. ابری 
که بارانش را ریخته و می‌رود. نوعی مورچه سیاه و 
پزرگ. 

(الجفْل): مدفوع فیل. ج آجُفال. 

(الجَفْلی): جماعت. گروه مردم. 

(الجَفْلَّةَ) من الشْجَر: درخت پربرگ. پشم یک سال 
گوسفند. 

(الجْفلة) من الصُوّف: پشم یک سال گوسفند. ج جفْل. 
(الجَفزل): به معنای الجَال (الجَفُوْلٌ) من النساء: زن پیر 
و فرتوت. 

(الجَفیٍل): پشم بسیار زیاد. آنچه از زراعت می‌چینند 
می‌بُرند در وقتی که زیاد و بسیار باشد. 

#جفن جف یج جَفنا) اطعا غذا را در کاسه 
ريخت (جَقَنَ) نف عَن الَیّم: خود را از آن چیز منع 
کرد و بازداشت 

(جَمَنَ یج تَجفینا): کاسه یگ سرا کاسه‌ای پس 
ازغذا برای کسی آورد. گویند: :ین نج َجَفْن لکَ): به نزد 
ما بیا تا کاسة پر از غذا برای e‏ 

نجَن تن تَجَفناًا: منسوب به (قبیلة) آل جفنه شد. 


لجفن): پلک چشم. در مقل گوند: هن 
ان »: همانا او را پلکهای مسحکمی است؛ در برابر 
بیخوابی خیلی مقاوم است. نیام شمشیر و امثال آن 
ج أجْ ن. و آجفان. و جفون (جَفُنْ) الماء: ابر (جفّا) 
الْغیف: پشت و روي نان. 
(الجفن): نیام غلاف دش 
آجن, و جُفُوْن. 

(الجَفْنَّة): کاسه. چاه کوچک. ج جفان, و جفن. خدا 
می‌فرماید: و جفانِ کالجواب): توت چون 
حوض. در مثل گویند: ادع ای طعایک من تخر ای 
جفایکت»: دعوت کن برای پیکار خود آن که را دعوت 
می‌کنی برای کاسه‌های پر از غذایت. مرد بزرگوار 
مهمان‌نواز (لجَفته: (فی علّم الكييياء): ظرفی است 
برای ضدعفونی کردن یا برای گرم گرد که معمولا از 


شمشیر و امثال ان ی فان و 


#جفا -(جفا تطفی اة و جفرا) الشیة: آن جير 
برجسته و برآمده شد. از جایش برجست و بیرون زد. 
دور شد. ستبر و کلفت شد. غلیظ شد (جفا) فلان: 
فلانی ستبر و کلفت و تناور شد. یا تندخوی و 
بداخلاق شد (جفا) الشیء عَلَیّه: آن چیز بر او سنگین 
شد و گران آمد (جفا) الشَیْء: آن چیز را دور کرد و 


۰ دور انداخت (جفا) قلاناً و علیْه: از فلانی روی‌گردان 


شد و با او قطع رابطه کرد (جَفا) ْبقنّ: سبزه یا سبزی 
را از ريشه کند. 

(جَّی يَجُفی جَفْیاً) لَلْ: سبزه یا سبزی را با ریشه کند 
(جَفی) لان: : فلانی را بر زمین زد. 

(أجْمَت تجفی اجُفا الازض: آن زسین بی‌حاصل و 
وارز وضمجون خبی و عاماک مدای 
القن آن چیز را دور کرد (أجُمّی) الْمائِيَة: مواشی را 
تند. راند و با آنها مدارا نکرد. 

(جاقی یجافی مُجافا) الیء: آ ان چیز را دور کرد. 
(اجتَفاه يَجْتَفيْه اتفاء): آن را دور انداخت. با او قطع 
رابطه کرد. گیاه را از ريشه درآورد. 


حلت 

(تجاقی یِتجافی تَجافیاً): دور شد (تجاقی) عله: بر آن 
آرام نگرفت و از آن جدا و دور شد (تجافی) فِیٰ 
شجوّده: در سجده بازوها را از هم باز و از پهلوها دور 
کرد. 

(استجفاه یَسْتجُفیّه استجفاء): او را بداخلاق و جفاکار 
دانست یا آن را خشن و زبر و ستبر یافت. 

(الجافی): (فی عِلم الشم): نمودار شدن نقاشی 
برخلاف آنچه که می‌باید ار وه آن 
نرم باشد اما آن نان نتان :دهد که افآ ان سخت و 
سفت است یا این که نقش بافتنی باشد اما مثل این 
است که از چوب یا از ساق برنج و غیره است یا از 
نیو بااند اما تعنان دعد که از فلن یا شپخ انت :و 
امتال اینها. 

(الجُفْاء): کفا روی دیگ و سیل و امثال اینها. 
(الجُفایّة): کشتی تهی و خالی. 

#جلب -(جِلَبَ یب جَلَباً. و جلبا)؛ جیغ و داد کرد, 
جار و جنجال به پا کرد (جَلَبَ) لجُرحٌ: روي زخم را 
ی رین خون خشک 
شد (جَلّت) غل بر او جنایت کرد (جَلَت) لال برای 
خانواد؛ خود کین کرد (جَلَبَ) الشیّء: آن چیز را از 
جایی راند و به جای دیگر برد. و در متّل گویند: «رّبّ 
نی جَلَبَّث مَنیة»: چه بسا آرزو و خواسته‌ای که مرگ 
را در پی داشته باشد. (جَلَّب) فلاناً: فلانی را تهدید و 
براي مقابلة با او نيرو جمع کرد (جَلَبَ) علی الْفَرَس: 
اسب را تحریک کرد که بدود. 

(جَلِب یب جَلباً) السَیْء: آن چیز جمع شد. 

(أَجْلَّبَ یب اجُلابا) اْقَوْمٌ: آن قوم گرد آمدند و جمع 
شدند (اجْلب) الجَرخٌ: زخم پوست اورد که خوب 
شود (جلب) السَّىْءَ ۶: زوی آن چیز را با پوست تر 
پوشانید روگنا شت که خشک شود للم خون 
خشک شد (أجْلبَ) لا لاهله: فلانی برای خانواد؛ 
خود کاسبی کرد (اجْلَب) عَلیْه: بر ضد او شورید و 
نیرو جمع کرد (أجَْب)لرجُلْ: آن مرد را تهدید و برای 
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مقایلة با او یرو جمع کرد. آن مرد را یاری کرد و برای 
او نیرو فرستاد (أجْلَّبَ) علی الْقَرَس: اسب را برای 
دویدن تحریک کرد. 

(جَلَّبَ یب تلا الوم والاِغذ والعَیث: آن قوم و 
در و رغد و بازاج صدا گردند (جْلب) على ارس 
اسب را هی گرد که ذ پروق. 

لبلب اجتلابا) الشیْء: آن چیز را از محلی به 
محل و و ی سید ید 


شد. 
(تجلّب یجَلب تجلبا): به طلب علف و چراگاه تازه 


(اسْتَجلَبٍ يَسْتَجْلِبٌ |شتجلابا) الشَیَء: خواستار شد که 
آن چیز را به سوی او آورند. 
(الجالب): جیغ و دادکننده. جار و جنجال‌کننده. زخم 


پوست‌انداخته و بهبودیافته. خون خشک‌شده. 


جنایت‌کننده. ک‌اسبی‌کننده, کاسپ. بُرند؛ چیزی از 
جایی به جای دیگر. 

(الجالِبة): بلا و سختی و آفت. ج جوالب. 

(الجَلّب): شتر و گوسفند و کالا و یره که برای 
تجارت از جایی به جای دیگر برند. و در مثل گویند: 
«فاض بط الجَلّبَ»: تمام شدن خرجی باعث 
می‌شود که شترها و غیره را برای فروش به بازار 
عرضه کنند. کسانی که د ری 
جابجا کنند. چوبدار یا چوبدارها. ج ۱ 
(الجلب) ین كَل شَیٍْ: سرپوش هرچیز (الجلب) من 
ال تاریکی شب. ابر کوه‌پیکر اگرچه دارای آب 


نباشد. 


جلاب. 


(الجلبان): انبانی از چرم که شمشیر در نیام را در آن 
آن 


کار برس ار یکر واب رای خود ادر ن 
اف کل مھ 
(الجلیان»: آنبان چرمی که شمغیر را با نیام در آن 


گذارند و سوار ابزار و شمشیر خود را در آن نهد. گیاه 


خلر» کرسنه. آدم جنجالی و جیغ‌جیفو. 

(الجُلبَة): پوستِ زخم که روی به بهبود است. پوست 
(حیوان) ترء که آن را روی چیزی پهن کنند تا خشک 
شود. یک پارة ابر. قطعة پراکنده چراگاه و علف. 
سختی و دشواری روزگار. 3 جُلب. 

(الجَلَبََ): جیغ و داد داد و فریاد. سر و صداء جار و 
جنجال. ج جلب. 

(الجلا ب): به معناي الجالب است. 

(الجلاب): مسعرب گنلاب و به همان معنی است. 
(فارسی و معرب است). 

(الجَلَوبَة): هرنوع مال و جنس که برای تجارت جابجا 
(الجلیّب): جلب شده. جابجا شده (مذکر باشد يا 
مونْث). ج جَلْبَی برای هر دو. و جُلباء جمع برای مذکر 
و جَلائب برای مونث. 

(الَلِثبة): مُوَنْتِ الجلیْب. ج جَلائب. 

# جلیب - (جلببَه یْجلبْه جلبةه و جلبابا: بر او جلباب 
پوشانید. 


(الجْباب): جامه, پیراهن. لباسی که تمام بدن را 
بپوشاند. روسری زنانه. مقنعه. لباسی که رزوی تمام 
لباسها پوشند. مثل: پالتو. روپوش و غیره. چادر زنانه. 
ج جسلابیلب. خدا می‌فرماید: «يُذييْن عَلیهِن من 
جلابییهن»: روی بدن خود بپوشانند با چادرهای 
خود. 

# جلجل -(جلْجَل یل جَلجَله)السحابٍ والغذ: ابر 
و تندر غرید و لرزه افکند (جَلجَلَ) الوَجُلٌ: آن مرد. 
زنگ را تکان داد (جَلْجَل) الْقَرَس: اسب با صدای بلند 
و رسا و صاف شیهه کشید (جَلْجَلْ) الشَیّء: آن چیز را 
تکان داد که بشدت ضدا کرد. آن را با چنیز دیگر 
درآمیخت که از آميزش آنها ضدا بلند شدند. زنگ.بس 
روی آن آویخت. آن را الک و غربال کرد و بیخت. 
(تَجَلْجَل يَتَجَلْجَلٌ تَجَلْجُلاً: طوری تکان خورد که 
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بشذت صدا کرد. با چیای ذیگر مخلوط شد که ضدا 
کزد. زنگ بر روی آن آويخته شد. الک شد. غربال شد 
(تَجَلْجَلَ) الْقَوْمٌ لس : آن قوم برای مسافرت به جنب 
و جوش پرداختند. 

(الجُلاجل): دارای صدای رسا و قوی و صاف. پسربچه 
یا نوجوان فرز و چابک و بانشاط در کار کردن. آنچه 
که به ذهن خطور کند. 

(اللجال): پرصداء دارای بانگ سخت. 

(الجْْجُلان؛ کنجد درو نشده. تخم گشنیز. قوت قلب یا 
صمیم و مرکز قلب. گویند: (أَبْتْ جُلْجُلانَ قَلبهِ): به 
وسط قلبش زدم. 

(الجْلْجُل): زنگ کوچک. کار بزرگ یا کوچک 
(الجْْجْلْ) ین الفلمان: پسربچه يا نوجوان بانشاط و 
فرز و چالاک در کار. ج‌ جلاجل. 

(المجَجل): مردٍ جسور و پردل و بسیار دفاع‌کننده و 
زیان‌آور. سرور و مهتر قوی و نیرومند. آدم هوشیار و 
رند و بدون عیب و ايراد. ۱ 
(المُجَلْجَل): مرد داراي نسب و گوهر و تخمهٌ خالص 
که گونا غریال شندة الست. 

# جلح -(جَلَح يَجْلَح جَلْحاً) الَْیوانْ النَبْتَ والشَجَر: 
حیوان گیاه یا درخت را چرید. قسمتهای بالای آن را 
چرید و آن را لخت کرد یا پوست آن را هم گند و 
خورد. 

(جَلح یج جَلَحاًا: موهاي دو طرف سرش ريخت 
(جَلح) یوم آن روز سخت و دشوار شد. 

(جالحَهٌ یُجالحه ُجالحَةّ): متقابلاً خود را بزرگتر و برتر 
از او دانست و با او زورآزمایی کرد (جالحَه) باْعداوة: 
دشمئی با او را آشکار کرد یا متقابلا این کار را کرد. 
(جلم یلم تجلیْحا) لرْنْب: گرگ دلیر و جسور و جری 
شد (جَلْحَتْ) الق آن سال (با قحطی و غیره) اموال 
راز بین دجا فاون فلائیء غیلی تد اه رفت 
(جَلْم فی لش در آن کار, بدون مشورت و بدون 


فکر عمل گرد و به خرف کسی گوش نداد..به آن گار 


جلخ 

اقدام کرد و جلو رفت جع علّی الْقَوم: بر آن قوم 
حمله کرد و یورش برد (جَلّحَ) وان لت و الشَجَرّ: 
حیوان؛ گیاه و درخت را خورد. قسمتهای بالای 
درخت را چرید و لخت کرد. یا پوست آن را هم کند و 
خورد (جَلمَ) فلاناً: متقابلاً خود را از فلانی برتر و 
بزرگتر دانست و با او زورآزمایی کرد. دشمنی با او را 
آشکار کرد یا متقابلاً دشمنی با او را آشکار کرد. 
(لاجْْح): کسی که دو طرف سرش 
است. روز سخت و دشوار. حیوان بدون شاخ. بام 
بدون نردة حفاظ و بدون دیوار. ج جلح. هودج بدون 
من لام 

(لا جلیْح) من البتِ: گیاهی که سر و شاخ و پوست ان 
چزیده شنود. 

الجالخة)؛ گل نی و گل پیرز و غیره که شپیه به پنبه 
است.و در هوا پراکنده می‌شود. ے جوالخ. 

(الجُلاح): سیل بنیان‌کن و ویرانگر. 

(الجحاء): من الاأجلّ. حیوان ماده بدون شاخ. شهر 
یا آبادی بدون حصار و برج و بارو. تپه و پشته‌ای که 


از مو تهی شده 


توک ان تیز نباشد: زمين بدونِ درخت. ج جُلح. 
(الجلحة): جاي طاسي سر. 

(المُجالح): شیر بيشه. 

(المجلاح): سال سخت که دارایی را از بین ببرد. ج 
# جلخ - جل یجلخ جَلْخاً) پفلان: فلانی را بر زمین 
زد (جلَخ) الیل الوایی: سیل دره را پر کرد و 
کناره‌های زیر خالی آن را شکست و منهدم کرد 
(جَلمَ) الشَیْء: آن چیز را کش داد و کشید که دراز 
شود. پوست آن را تراشید و کند (جَلَحَ) فلانابالیف: 
یک پاره از گوشتِ فلانی را با شمشیر برید. 

(جَلَخَ یج تجلیخا) الشَیه: آن چیز را کش داد و کشید 
که دراز شود (جَلْح) موی و تخوها: تيغ و امثال آن 
را تیز کرد. 

(اجسلخ یلم اجسلخاخا): سست و بی‌حال و 
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استخوانهایش شل و از برخاستن ناتوان شد. بازوهای 
خود را برای سجود از هم گشود. ۴ 
(الجْلاخ): سیل بنیانکن, سیل ویرانگر. در عمیق و 
و 

(الجَلْخْ): سنگ سمباده. 

(الجَلیْخْ): صداي آب. شرشر یا قلقل آب. 

# جلد جلد ید جَلْداً): به پوست بدنش زد. 
9 (جَلده) الوط والسّیْفِ و تخوهما: با تازیانه يا 
با شمشیر و امثال اینها : همه اینها 


بر يوست او زد. [زیرا 


در درجة اول به پوست می‌خورد. ب]. با پوست و 


چرم به او زد (جَلَدَتْ) اَْیةُ فلانا: مار فلانی را نیش 
زد (ج جَلد) په الأَرْضَ ن: او را بر زمین زد (جَلَدَ) فلانً 
علی الَمْر: فلانی را مجبور به آن کار کرد (جَلَدَ) ثلاناً 
الْحَد: حدود شرعی را بر فلائی اجرا کرد. 

(جَلدّت تَجلَد جَلّداً) دض آن زمین یخ‌بندان شد. 
(جِلد جلد جَلادة و جلود ةو جَلَدا: قوی شد نیرومند 
شد. مقاومتش در برابر سختیها زیاد شد. 

لیخد إجلاداً: با تازیانه و غیره زد. با پوست و با 
چرم به کسی زد. کسی را بر زمین زد. کسی را مجبور 
کرد یا او را حد زد (أَجْلَد) فلاناً له فلانی را مجبور و 
محتاج به آن کرد. 

(أجْلد ید إجلاداً): دچار یخ‌بندان نت 

(جالده یُجالد؛ مجالدَة. و جلاداً) بالیف و تخوه: با 
شمشیر و غیره با او پیکار کرد و متقابلاً او را با 
شمشیر زد. در مثل گویند: «لولا جلایی عنم تلادی»: 
اگر شمشیر زدن من نبود همانا اموالٍ من دزدیده 
می‌شد و به تاراج می‌رفت. 

(جَلَدَ یج تجلِیداً) الشَیء: آن چیز را با پوست جلد 
کرد و پوشانید )لح پوست حیوان ذیح شده 
را کند. 

(إِجَلَدُوا یجلدرنَ اختلادً) بالسیوف و ئخوها: با 
شمشیر و امثال آن به یکدیگر زدند و با هم جنگیدند 
(اجلد) مافی الاناء واجتلدالاناء: هرچه را در ظرف 


حلد 

بود نوشید. 

(تجالذُوا یتجالدن تجالداً) بالسیوف و تخوها: با 
شمشیر و غیره با یکدیگر جنگیدند. 

نجل یل تجلدا: با پوست و چرم پوشیده و جلد 
شد. پوست (حیوان ذبح شده) کنده شد. از خود قدرت 
و نیرو یا صبر و پایداری نشان داد یا به زور آز خود 
قدرت يا پایداری نشان داد. 

(الأجلّد): زمین ناهموار و سفت. 

(التجالید): تجالیذٌ الانسان: تمام قسمتهاي بدن انسان. 
(الجَلْد): نیرومند. قوی. پایدار در برابر دشواریها و 
سختیها. ج آجُلاد. و جلاد. 

(الجلّد): پوست بدن انسان و حیوان. ج أجلاد. و جرد 
(أجلا) الإأنسان: تمام قسمتهاي بدن ا (لبش فلا 
ِرَبِدٍ جلد اللَمِرٍ): فلانی دشمنی خود را با زید آشکار 
کرد. 

(الجَّد): پوست بچة مرده حیوان که در آن کاه می‌کنند 
و به او نشان و او را فریب می‌دهند تا شیر دهد. زمين 
سفت و ناهموار (لجَلّدْ) من الابل والفتم: شتر يا 
گوسفند بی‌بچه و بی‌شیر. ج لاد و چلاه. 

(الجلّدٌ:): پاره‌ای پوست و چرم (جلدَة) الرَجُلٍ: طایفه 
و قبیلة انسان (فلانْ من بی جلدَتنا): فلانی از عشيرة 
هاننتت» 

(الجّلاد): شکنجه‌گر. جلاد. مسوول شکنجه و اعدام. 
پوست‌فروش. 

(الجلیْد): نیرومند» قوی. پایدار و مقاوم در برابر 
سختیها و دشواریها: ج جلّداء و أجلاد. شبنم پخ‌سته. 
(المجلاد): تازیانه و شلاق و امثال ان. پاره‌ای چرم و 
پوست یا پارچه که زن نوحه‌گر به صورت خود زند. 
(المجلد): به معناي المجلاد. ج مجالد. 

(المجلد ة): به معناي المخلاد. 3 مجالد. 

(المْجَلّد): کتاب جلدشد؛ با پوست. گویند: (هَذا اکتا 
ی مُجَلَدَْنٍ): این کتاب در دو جلد است. [قبلاً كتابها 
الا چوست: و چزم جلد می‌گزه‌ند..بل (عله معلن: 
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استخوانی که فقط پوست بر روی آن مانده و گوشت 
ندارد وان اء حیوان معتاد په کتک خوردن که 
از کتک نمی‌ترسد. 
(المْجلّ: ونت المجَلّد. گویند: (هْا الکتاث فین 
مُجَلَدَيْنٍ): این کتاب دو جلدی است. 
#جلذ - (اجلوّد یود اجلّاذا): تند و باشتاب رفت و 
گذر کرد. ادامه و امتداد یافت (جلرّد) الْمَطَرٌ: تأخیر و 
نباریدن باران طول کشید (جلوَذ) به الیر: راه رفتن 
تند او ادامه یافت. 
(الجْلاذی): سفت و سخت و محکم و ستبر. سنگ. 
کارگر. صنعتگر. راهب. پارسای ترسا. ج جلاذیّ. 
(الجلذاء): زمین سفت و سخت. سنگ. ج جَلاذیّ. 
(الجلذ یَ): به معناي الجْلاذی. 
و فا سفت .و سخنت:و سٹیر 
#جلز جار جلا جلز و جر فی 
سرعت و شتاب رفت. 
(جَلَرَ یج جَلرا) الشَیْء: آن چیز را تاب داد و فتیله پیج 
کرد (جَلَرَ) الَیء ای السّیٰء: آن چیز را پیوست چیزی 
دیگر کرد (جَلَرَ) الشَیَء بالشَیم: آن چیز را با چیزی 
دیگز پیچید و بست جار على الاش تة دل خود را 
برای 1 ن کار محکم کرد. 
(جَلّرَ جر جيرا فى الأزض: با شتاب و تبند زفت 
(جَلَرَ) الشّىء: 
کرد. 
لور یحور جوز الشوطرا: پلیس چابکائه رفت و 
امد گرا 
(الجلاز): هرچیزی که به دور چیزی دیگر پیچند. پی 
و عصبی که به قسمتهای مختلف کمان بندند. ج جلائز. 
(الجلاز :): مونب الجلاز. 
(الجَلْز): حلقة گرد ته سنان و سرنیزه. پاره‌ای پی و 
عصب و زردپی. 
(الجلّؤز): مرد تناور و دلیر. درخت فندق. پناسبان, 
پلیس. ج لاوز ة. 


الأرْض: با 


آن چیز را تابید و تاب داد و فتیله‌پیج 


جنس 


(الجلواز): پاسبان» آژان. . ج جلاوزه. 
(الَجلُوّز): رَجُلٌ مَجِلور اخ و بدنش 
عضلانی و سفت است:(ققلوو) لاي: دارای انديشۀ 
استوار. 
# جلس (جَلَسش يلس جُلؤْساً. و مجلسا) الانسان: 
آدم تست (علش) الفا پرنده تقست (جاش] 
الشَیَء: آن چیز ماندگار شد و ماند. 
(جَلَّس یَجْلسْ جَلْساً) فلانٌ؛ فلانی بر زمین ناهموار و 
مرتفعی رفت (جَلَّس) السحابْ: ابر به قسمتهای مرتفع 
رفت: 
اجه بجلشه اجلاسا): او را نشانید. 
(جالسَه یجالشه مُجالسة): با او نشست. همنشين او 
شد. با جالست کرد 

توا کاو تنجالسا» با یکدیگر تهست و 
e‏ و مجالست کردند. 
(إتَجلَسَةَ یَشتَجلِسۀ إشتجلاساً): از او خواست بنشیند. 
(الجالس): نشسته. اقامت گزیده. به زمین بلند و 
ناهموار رفته. ج جلاس, و جلْس. 
(الجَلس): زنی که در آستانة خانه نشیند و آن جا را 
ترک نکند. زن بزرگوار و نجیب و شریف. هرچیز 
ناهموار و کلفت و ستبر و بلندو مرتفع و دراز. شراب 
کهنه. مي چندساله. ج آجلاس, و جلاس. 
(الجلس): همنشین. کودن احمق. 
(الجَلْسَة): یک بار اقامت کردن, یک بار نشستن. 
غير علنی (لجَلَْ) المَفتوخَةٌ: مجلس علنی. ج 
جلاسات. 
(الجُّلسة): بسیار نشیننده و جلوس‌کننده 
(الجلْیسی): پیرامون حدقه چشم. 
(الجُاسان): کل سفید, يا کل سفید نثارشده. [معرب 
گلشن یا گلستان. ب]. 
(الجلیس): همنشین. بسیار نشیننده. 
(الجَلیس): همنشین (هوَ جَلیش تفیه): او منزوی و 


کش است. ج فلا 

(المجالس): همنشین, همدم. 

(التجلس): نشیمنگه, مجلس نهستتگاه. اعضای 
مجلس (مَجْلش) الشَغب: مجلس شوراء پارلمان 
(مجلش) الْعُمُوم: مجلس عوام» مجلس عمومی 
(مَجیش) الأغيان: مجلس لردها (المَجُیش) الأحسي: 
محکمۀ اموراتِ شخصی مثل انحصار وراثت و غیره. 
# چلسرین -(جلشر پن): گلیسیرین. 

# جلش - (الجلاش): نوعی غذا که از نانهای نازک 
حلوا یا سوسنبه و غیره درست کنند. 

# جلط - جِلط يَجلط جلطا) الجل: آن مرد دروغ 
گفت. سوگند خورد (جِلط) الشیَء عن الشیْم: آن چیز 
زا از چیزی دیگر برهته گرد آن دا زمود و کتار زد 
الط امه سرش را تراشید (جَط) الوت شمشهر 
زا آهیکخت. ۱ 

(تَجَلّطَ یط اذم خون در رگ يا بیرون از 
رگ سفنت و چام غيل 

جلطَهُ بجتَلطه اتلاطا: آن را با تردستی و در 
فرصت مناسب ربود. اختلاس کرد (اجَْلط) مافی 
الاناء واختَلطٌ الاناء: ظراف را عااته توشیا: 

الط یلجلط اْجلاطا: تراشیده و ماليده و زدوده 
کسیر بان قآشیده شب شمشير اختة .ند (جَط) 
ای عن الَیّْ: آن چیز از چیزی دیگر جدا شد. 
(الحْلْطة): ته ماندهٌ شیر سفت شده از شیری که ماست 
کرده‌اند. لک سفت نشده خون یا خونابه. 

# جلع -جلم یلم جُلْوْعاً: حیا را کنار گذاشت و 
سخنان زشت گفت (جَلَمت) اه آن زن بی‌حجاب 
شد. 

(جلع یجلع 7 جَلعا) لشیم 
الوت جامه زا برکند. 
(جلع یلم جع و جَلاعغة): بی‌شرم شد و سخنان زشت 
گفت. چیزی پشت و رو و آشکار شد. دندانهایش در 


: آن چیز را آشکار کرد (جَلَعَ) 


وقت خنده و غیره پیدا شد يا حیوان درنده دندانها را 


جلف 


جلف 


نشان داد و غرید و آمادة حمله شد (جَلعَت) الْتان: 
لبها از هم فاصله گرفتند بطوری که بر هم جفت 
نمی‌شدند (جِلع) الْقَمٌ: لبهای دهان از هم فاصله گرفت 
و جفت نشد (جَلِعَّت) ال لبها از هم باز و لثه پیدا شد 
(جَلعَث) رأة آن زن بی‌حجاب شد. 

(جالع يجالع مُجالعَ): شرم را کنار گذاشت و سخنان 
بی رمان گفت لجالشتا الوا آن زن کشف تخاب 
کرد (جالع) فلانً: با فلانی ستیزه کرد و جواب 
دشنامهای او را داد. 

(إِنْجَلَعَ نجل اْجلاعا): پیدا و آشکار شد. کشف شد. 
جامه کنده و دراورده شد. 

(7سجالعوا یستَجالفون تجالعا/ در وقت تقسیم یا 
قماربازی یا عرق‌خوری با هم جر و بحث و ستیزه 
کردند و به هم دشنام دادند. 

(الجالع): زن یا مردٍ بی‌حیا و بی‌شرم. زن بی‌حجاب. 
اشکارکننده عرآورنده لباس از تن: 

(الجاعَة): زنِ بی‌حیا. زن بی‌حجاب. زن آشکارکننده. 
زنی که لباسش را از تن درآورد. 

(الجَلع): مرد بی‌حیا و بدزبان. 

(الجَلعَة): زن بی‌حیا و بدزبان. 

الجلیْ) من اساء: زنی که وقتی با همسرش تنها شد 
خود را برهنه می‌کند. و در حدیثی در وصف زنی آمده 
است که: «جَلیْمْ علّی رَوجها حصان من غیره»: برهنۀ 
در نزد شوهر و پوشيده در برابر مردان دیگر. 


رو 


# جلف -(جِلَفَه یج جَلْفاً): آن را تراشید و خراشید 
و پاک کرد. پوست آن را تراشید و خراشید و کند. آن 
را از ريشه درآورد (جَِلّتَ) لح پوستِ حیوانِ ذبح 
شده را کند (جَلفَ) الْجُلاف عَن زاس ال گل 
(مهرشدة) روی خم را شکست و برکند. 

(جَلفَ يَجْلَّفُ جَلَفاً. و جَلاقَةً) الوَجُلُ: آن مرد احمق شد 
گول شد. خشن و بی‌خیر و تندخوی شد. 

لت جلف اجلافا) الوَجُلْ: آن مرد گل روی خم را 
شکست:و کنار زد: 


جلف جلف تجلیفاً) الشی ع: آن چیز رااتراشید و زدود. 
پوست آن را تراشید و کند. آن زا ریشه‌کن کرد (جِلّت) 
ال فلانا: روزگار اموال فلانی را از بین برد. 

تن یله اختلاف: آن را تراشید و پاک کرد. 
رت آی ا قد و اقیرفآ واک 

(تجلّت یتجلّت تجلفا: تراشیده و پاک و زدوده شد. 
پوست آن تزاشیده و کنده شد: از ویقه دراد لاغر و 
نزار شد. 

(الجالفة): سال قحط که اموال مردم را از بین می‌برد. 
زخمی که پوست و گوشت را بشکافد اما عمیق نباشد. 
(الجلاف): گل (جْلاف) ال و نخوه: مهر گلی روي 
خم شراب و غیره. 

(الجلف): مرد خشن و بی‌خیر و تندخوی. احمق, 
بی‌شعور. ظرف. خم خالی و تهی. تن بی‌سر. حیوان 
سربریده و پوست‌کنده که پاچه‌هایش را بریده و 
شکیش را خالی کرد‌ند. تخل ثر که با گرا آن تغل 
ماده را تلقیح می‌کنند. نان خشک و کلفت و بدون 
نانخورش. ج أجلاف و آجلّف. و جُلوّف. و در متّل 
گویند: «جُلُوْفٌ زادٍ یش فنها مَْبعٌ»: ظرفهای توشه که 
در انها چیزی نیست که باعث سیری شود. 

(الجَلْمّةَ): یک بار تراشیدن و کنار زدن. یک بار پوست 
کندن. یک بار ریشه کن کردن. یک بار پوست حیوانی 
را کندن. یک بار مهر گلی خم را کندن (الجَلفه) من 
لقَلَّم: محل تراشیده شدء قلم. 

(الجلفة): تراشیده شده. چیزی که پوستش کنده شده. 
ريشه کن شده. حیوان پوست کنده. خم شراب و غیره 
که مهر گلی آن را شکسته‌اند. ج اہ ۱ 
(الجلْقّة): یک تکه از هرچیز. محل تراشیده شد؛ قلم. 
ج جلف. 

(الجَلیّف) من الرجال: مرد ستبر و خشن و تندخوی. 
احمق. بی‌شعور. ج جلفاء. 

(الجَلیْْة): سال قحط و از بین‌برند؛ مال مردم. زخم که 
پوست و گوشت را بشکافد اما عمیق نباشد. حیوان 


عل 

پوست‌کنده. ج جَلائف. 

# جلفط - (جلقّط یجَلفْط جَْمَطَهً) السَفينَدَ: کشتی را با 
کهنه و نخ و قیر و غیره آب‌بندی و درزگیری کرد. 
(الجلْفاط): تعمیرکار بدنةٌ کشتی که کشتی را با قیر و 
غیره درزگیری و آب‌بندی می‌کند. ج جلافطت. 

# جلفق - (الجْفّق): نردة حفاظ نردبام و پله که در 
وقت بالا و پایین رفتن دست را به آن می‌گیرند که 
نیفتند. (مع). 

# جلق -(جلقَ يَجْلق جلقا) الشَیَء: آن چیز را آشکار 
کرد (جلن) راس سرش را تراشید لا فعه نة 
اشیک: سان خود را هنگام خد باز لب 
الحضّ و تَخوَه: دژ و امثال آن را به منجنیق بست که 
آن را در هم بکوبد. 

(جَلَقَ یج تجلیقا) الحضن و نخُوه: قلعه و امثال آن را 
نجل یل نجلقا» طوری خندید که دندانهای کرسی 
او پیدا شد. 

(الجلاقة): گویند: (ماعَلَیّه جُلاق): هیچ گوشتی بر تن 
ندارد. 

(الجَلَقَّة): محل و ابزار خنده یعنی: لب و دهان انسان. 
جّق, و جلق): اسم شهر دمشق. 

(الجلق): دانه‌ای است در یمن شبیه گندم. 

(الجوالّق. و الجُوالق): گوال. جوال, گاله. (مع). ج 
جَوالق, و جوالیْق. و جوالقات. [معرب گوال فارسی. 
ب]. 

(الجوالق): گاله. [معرب گوال. ب]. 

(المَلْجَلِبق): منجنیق. ج مَجالیق. مؤنث است و گاهی 
فاگ 

#جل -(جل یج جلولا) عن وطیه و موضیه و یمه 
جلاي وطن کرد. از جا و محل خود دور شد. 

ل ل جلا) آل قسمت عمدة آن چیز را گرفت 
و برداشت (جَلَ) الدَابَةً: پالان بر روی چهارپا گذاشت 
(جَل) اج پشکل و مدفوغ را جمع‌آوری کرد 


۳۷۱ 


۳ 


جل 
(جَلّث) الب ْجل چهارپا مدفوع را خورد (جَلّ) 
الشرةء عل آن چیز را دربارة او مرتکب:شد. 
ال تمل جد رز حول بزرگ و عظیم شد. پیر شد. 
باتجربه و کارآزموده شد (جَل) عن: شأنش برتر از آن 
و منزه شد (جَلَ) عَن وطيهٍ: ترک وطن کرد. جلای 
وطن کرد. 
(جَل یُجل اجْلال) فلا فلانی بزرگ و عظیم و 
فیرومند اشد (اعقل) فلافا: از فلاتی سای کرد ال را 
بزرگوار و جلیل‌القدر یافت. چیز بزرگ و باارزش به 
از داد. او را رگ بو باعظمت گردانید. 
(جَلل یج تلا الشَیء: آن چیز عمومی و فراگیر و 
همگانی شد (جَلَلَ) الشین»: آن چیز را عمومی و 
همگانی گردانید. آن را پوشانید (جَلَلَ) لاب پالان بر 
پشتِ چارپا گذاشت. 
كَل بجتل إجتلال) اجه پشکل و سدفوع را 
جمع‌آوری کرد )الب الجلّةء چهارپا مدفوع را 
خورد. 
(تجال یتجال تجال) فلانٌ: فلانی پیر و سالخورده شد. 
سفن 1 ية اجه است که: انو فى 
العشجدٍ نشو قد تجاللنة: ما بودیم در مسجد زنانی 
سالخورده (َجال) عله و علیّه: از آن والاتر و بزرگتر 
شد و خود را بتر از آن شمرد.(جال) فلانا+ فلاتی را 
تعظیم و از او تجلیل کرد (گجال) الک قسمت.عمدة 
آن چیز را گرفت. 
(تجَل ین تجللا) به: با آن چیز پوشانیده شد با 
خود را به آن چیز پوشانید (تَجَلَلَ) الشیء: قسمتِ 
ععدا ای جر را گرفت بر آن جت بالا رشت. 
(إجلال): گویند: (قعَلْتٌُ کذاین |جلالک و من أجل 
إجلالک): بخاطر تو چنین یا چنان کردم. 
(التَجلّة): قوی و نیرومند شدن یا تعظیم و تجلیل کردن. 
جلال و عظمت. گویند: هم قوم دو :قوم :باجلال 
و عظمت اف ذا من تجلیک): این را بخاطر تو 
انجام دادم. 


و در 


جلم 


جلم 


(الجال): جلای وطن کرده. بردارنده قسمت عمد؛ یک 
چیز. کسی که پالان بر چهارپا گذارد. جمع‌آورند؛ 
پشکل و مدفوع. چهارپایی که مدفوع خورده است. 
(الجالّة): آوارگان, جلاي وطن کردگان. ج جّوال. 
(الجلال): گویند: (فعلث دْلکَ من جلالک): آن را 
بخاطر تو انجام دادم. 

(الجُلال) ین کل شَىْءٍ: قسمت عمد؛ یک چیز. هرچیز 
سالم و درست و کلی. بزرگ و عظیم. 

(الجلال): روپوش. سرپوش. جمع الجُلْ است. 
سین جمع الحَليْلة اس ۱ 

(الجّل): پالان. ج جلال, و اجلال. بادبان کشتی. ج 
لول و أجلال. ساق گندم و جو و برنج و غیره که 
خوشه‌اش را درو کرده‌اند. کل تاج خروس. (مع). [یه 
این معنی, باید معرب گل باشد. ب]. بزرگ, باعظمت. 
(الجُل): به معنای الجَلٌ است (لجُل) من کل شیم: 
قسمت عمد؛ یک چیز (الجُل) ین أیْت: جای برپا 
کردن چادر و خیمه. جای بنا کردن خانه. ج جلال, و 
آجلال نعلت خا من جلک): این کار را بخاطر تو 
کردم. 

(الجل): بزرگ, درشت برخلاف الاّقّْ: ریز. در حدیث 
است: «لهم اغفزلن ذبی کل یه و جله»: بار 
پروردگارا ببخش تمام گناهان مرا: کوچک آن و بزرگ 
آن را. ساقة گیاهان که خوشه‌هایش را درو کرده‌اند. 
(الجَلّل): چیز بسیار بزرگ و باعظمت. چیز خرد و 
ناچیز. (ضد). در سخن عباس (عموی پیامبر ما ) 
است که در روز بدر گفت: «ألْقتْلی جَللْ. ماعدا 
ا کشته‌ها نساچیزند مر (حسضرت 
(الجّلال): به معنای الجال است. 

(الجَل والجلّة): پشکل. مدفوع چهارپایان فردسم و 
غیره. 

(الجْْة: پشکل. مدفوع چهارپایان. سبد خرما. ج 
جلال. 


(الجُلّى): کار دشوار و گرفتاری سخت و مشکل. در 
مکل گویند: «لايذعَى ی لا أخُؤها»: فراخوانده 
نمی‌شود برای گرفتاری بسیار دشوار مگر کسی که از 
پس آن برآید: به آدم مهم و مشکل‌گشا گویند. و 
همچنین به آدم ضعیف گویند که تو از پس این کار 
برنخواهی آم ج جلل. 

(الجّلاء): گرفتاري سخت و خیلی دشوار. 

(الجلاء): کار سخت و گرفتاري بسیار دشوار. 
(الجَلالة) من الْماشِيّة: چهارپایی که پشکل و مدفوع و 
نجاست می‌خورد. 

(الجلیل): بزرگ و باعظمت. ج أجن و أجلا» و جْلال. 
و جلّة. یکی از نامهای خدای تعالی (الجَلیْل): (فین عم 
ملسم اثر برجسته و بسیار ممتاز فنی و هنری و 
اخلاقی و فکری گید( یل عمط 
بسیار جالب و زیبا و خیال‌انگیز. گیاه گاورس. 
(الجَليْلة): یک گیاه گاورس. ج جلائل. [این لغت, در 
کتاب نبود اما چون ذکر کرده بود که الجَلائل. جمع 
الجَلِْلة است ان را از لسان‌العرب و اقرب‌الموارد و 
قاموس و تاج‌العروس و غیره آورده‌ام. ب] . 
(المجَلَْ: کتاب. دفتر یادداشت نکته‌ها و لطیفه‌های 
ادبی و غیره. و در اصطلاح روز: مجلة هفتگی یا 
ماهانه و غیره. ج مجال. و مجّلات. 

(المُجَلّل): فراگیره غمومی. در حدیث استسقا آمده 
است که: «وابلاً مُجَلَدًه: بارانی پرآب و فراگیر. 
#جلم ۔(جَلَمَ یج جَلْماً) الشَیْءَ: آن چیز را قطع كرد 
و برید. پوست آن چیز را كند (جَلم) السَعْرَ والصُوْفَ: 
مو یا پشم را با الجَلم (قیچی پشم‌بری) جید (جَلَم) 
لین : گوشت را از استخوان آن حیوان جدا کرد. 
(جِلم یلم اجْتلاما) الْحَيَوانّ: گوشت را از استخوان 
حیوان جدا کرد. 

(الجلامَة): مُو يا پشم بریده و چیده شده. 

(الجَلّم): قیچی پشم‌بری. هلال. ج جلام. 

(الجلْم): پیه شکمبه و روده‌ها. 


جلمد 


جلا 


(الجَلّمان. والجَلمان): قیچی پشم‌بری. بر وزن فعلان و 
اعراب آن بر نون است و اگر تتنیه باشد. اعراب آن بر 
الف و نون است. 

#جلمد - (الجَلْمّد): صخره. مرد قوی و نیرومند. دارای 
صدای رسا و سخت و بلند. رمه و گلهٌ بسیار بزرگ 
چهارپایان. چهارپای بزرگ پیر. ج جلامد. 

(لجْلْمُد) من الٌجال: مردی قوی و نیرومند. دارای 
صدای رسا و بلند. 

(الجلمد): صخره‌ای که در آب اندک قرار داشته باشد. 
(الجَلْمَدَة) من الأزض: زمین سنگلاخ (الجَلمَده) من 
الرجال: مرد نیرومند و قوی. دارای صدای رسا و بلند. 
ماده‌گاو . ج جلامد. 

(الجلْمُرْ د): صخره. مرد نیرومند. داراي صداي پنلند و 
رسا و زیاد. رم بسیار بزرگي چهارپایان. چهارپای 
بزرگ و پیر. ج جلامید ی له جلام): سنگيني 
خود را بر روي آن انداخت. 

#جلمق - جلمَقَ یلم جلْمَقَهً) لقش: کمان را با 
عصب و پی حیوان بست. 

(الجلْماق). عصب و پی حیوان که کمان را با آن 
می‌بندند. ج جَلامیّق. (فارسی و معرب است). 
(الجَلمَق): قبا. ججلامق. 

#جلنیق -(جلنبّْ: صدای باز و بسته شدن در 
بزرگ. 

#جلنر -(الجلنا: گل انار. (مع). [معرب گلنار.ب]. 
#جله -(جَلَهَ یج جلها) الوَجُلٌ: آن مرد را از کاری 
سخت و دشوار باز گردانید و رد کرد (جَله) الشیَء: آن 
یز زا آفنکاز کرد (علها ال برای خنانه نله ذر 
گذاشت و نه پرده (جَلَه) اْمامَة: دستار را از پیشانی و 
جلو سرش کنار زد (جَله) لحَصَی عَن الْمَوْضِع. ریگ 


را از آن جا کنار زد. 

(جِله يَجْلَهُ جََها): پیشانی‌اش ستیر و پزرگ و رستتگاه 
موی او به عقب رفت. جلو سرش بی‌مو شد. 
(لاْجْ: مرد پیشانی بلند که رستنگاه مویش خیلی 


عقب است. مردی که موی جلو سرش ریخته است. ج 
جُلّه. گاو نر بی‌شاخ. 

(الجَلْهاء): زنی که رستنگاه مویش خیلی عقب است. 
زنی که موهای جلو سرش ریخته است. 

(الجَلْهَة): صخر؛ بسیار بزرگ گرد. منزلگه و محلۀ 
فرودآمدن قوم. یکنی از فوطرف و ډو گار درم 
خرمای هسته درآورده و با شیر و روغن مخلوط‌شده. 
EE‏ 

(الجَلِبْهّة): خرمای هسته دراورده که با روغن و شیر 
مخلوط کنند. جایی که ریگهایش را کنار زنند. 
(المَجْلّوّه): خانة بدون در و پرده. ریگ کنارزده یا 
محلی که‌:ویگش را گذار زدهاند. 

#جلهز - هر يجله جهن یک چیز را که 
می‌دانست انکار کرد و خود را به بی خبری زد. 
#جلهق -(الجلاهی): گلولٌ صاف گلی. گلوله. فشنگ. 
ج جلاهق (فارسی و معرب است). [معرب گروهک 
فارسی است و در برخی از فرهنگهای عربی آن را به 
معنای کمان گروهه نیز گفته‌اند. ب]. 

# جلهم - (الجَلْهُم): درختی از تیرة كنار که آن را 
عوسج (درختِ خار) سیاه و به قولی: راس هندی 
نامند. جلهم. 

(الجلَهُم): صخره بسیار بزرگ. ج جلاهم. 

(الجَلْهَمََ): یکی از دو کنارۀ دره. ج جٌلاهم. 
(الجلْهْمَد): یکی از دو کنار؛ دره. سختی. دشواری. کار 
یا حالت و چگونگی یا نقشة اجرای یک کار. ج 
جلاهم. 

(الجلْه م): جماعت بسیار زیاد. 

#جلا -(جلا یلو جُلاء. و جوا القَوْمٌ عن اون و 
مبٌ: آن قوم بخاطر ترس یا قحطی جلای وطن کردند 
و آوآره کندتقه ۱ 

(جلا یج جلاع) الأ آن کار واضح و آشکار شد 
(جلا فلا عَین: فلانی سرمه به چشم کشید (جَلا) 
بَوّبه: جافه‌اش را دور افکند (جَلا) الّحْلّْ: در کندوی 


جلا 


جلا 


عسل دود کرد تا زنبوران بروند و عسل را بردارد 
(جلا) الأمر: آن کار را واضح و آشکار کرد. 

(جلا ال جَلواء و جلاع العَه أوالجذب ألفرة عن 
آوطانهث: دشمن یا قحطی آن قوم برا از وطن خود :دږ 
بدرو اواره کرد. 

(جلا جلو لوا و جلاة) ال یف و اف واليواة و 
تشوهاء زنگار شضعشیر و نقره .و آيیند و امقال ايها را 
زدود و پاک کرد (جَلا) یره بالکخل: چشم خود را با 
سوم لا داد: 

(جَلَتُ لر جلاء و جَلاء و جلات و جلوة) الماشطة 
عرش علّی َغلها: زنِ آرایشگر عروس را آرایش و 
به داماد عرضه کرد (جّلا) الرَوْجٌ عَرَوْسَه: داماد به 
عروس آرایش کرده خود نگریست. 

(جلا یجلو جوا اوح عَووسة سیف أو یره 
شوهر به عروس خود دختر خدمتکار و غیره را به 
عنوان رونما داد( غا فلاناً اف و نف آن کار را 
برای فلانی آشکار کرد (جلا) فلاناً و عَنهٌالهمٌ: اندوه 
فلانی را زدود. 

(جَلّی یَجْلی جَلْياً. و جلاء) السَی والْفضَة والْیرأة و 
تخوها: شمشیر و نقره و آیینه و امثال اینها را صیقل و 
جلا داد. 

(جلیّث تی جَلی) الا آسمان صاف و بی‌ابر شد 
(جلت الل آن شب صاف و بی‌ابر سد(جلعت) 
له پیشانی باز و گشاد و بزرگ شد (جلِیَ) الوَجُل: 
موهاي جلو سرٍ آن مرد ریخت. 

(أجلی یُجْلی اجلاء) رم عن الْمَكانِ و مثة: آن قوم 
بخاظر ترس یا فطی‌از آن‌مکان آوازه مدند زا علی) 
الاش عَنِ الیو مردم از پیرامون آن چیز پراکنده 
دنت (اخلى) با يعدو با شتاب دوید اجلی) الختارت و 
اعد القَوْمَ َنْ مکانهم: قحطی یا دشمن آن قوم را از 
جایشان آواره کرد (أجنلّی) عَنة الَهٌَ: اندوه او را 
برطرف کرد. و بیمار را دعا کرده و گویند: (أجْلّى) اله 


عَنْهٌ: خدا سلامتی‌اش دهاد. 


(جالة أ جاك جالات) بالأمر: آ 
از گرد 
(جَلّى يُجَلّى تَجِلِية) رش 
برد (جَلّی) لبازی: باز شکاری سر خود را بلند کرد و 
نگریست (جَلّی) پتضره: طوری نگاه کرد که چرغ به 
ا خود می‌نگرد (جلّی) عن تشیه: آنچه را در دل 
شت آشکار کرد (جلّی) هار الظلمَة: : روز تاریکی را 
ده اندوه او یا آن کار 
(گرفتاری) او را برطرف کرد (جَلّی) وم عَنْ ¿ أزطانهد: 
آن قوم را دربدر و آواره کرد (جَلّی) لان روه 
وَصِيِقَة أو غیرها: فلانی به عروس (زن) خود خدمتکار 


ن کار را براي او 


: اسب برنده شد و مسابقه را 


زن و غیره را به عنوان رونما داد. 

(اجْلّی یی اجتلاء) ام عن الَوْضِع: آن قوم از آن 
جا رفتند و پراکنده شدند (اجْتَّی) الجَذذب أو َو 
مم عن موضیهم: قحطی يا دشمن.آن قوم را از 
جایشان دور و آواره کرد ((جْتَلّی) ار عَلّى بَغلها: 
عروس را آرایش و به شوهرش (داماد) عرضه کرد 
(اجتلّی) الشىئء: به آن چیز نگ يسنت (رجتلّی) العدوش 
غلها: شوهر (داماد) به عروس آرایش کردةً خود 
نگریست (اجْتَلی) السَیْف: شمشیر را جلا و صیقل داد 
(رجتلّی) العمامة: 9 را از پیشانی‌اش کنار زد 
(إجْتلّى) العماتة خو زاسه: دستار انا سر واه 
برداشت. 

نْجَلّی ینْجَلِی اْجلاء): پیدا شد. آشکار شد. صیقلی 
شد جلا داده شد. زدوده شد. 

(تجالیا یتَجالیان تجالیاً): کار آن دو برای یکدیگر 
روشن و اشکار شد. 

برطرف شد. زدوده شد (جَّی) الْف: چزغ شکاری 
چشمها را بست و باز کرد که بهترببیند (تجلی) الس 
از بلندی بر آن چیز نگریست. 

نوی بَجلولی إجلیلاء): از شهری به شهر دیگر 


رفت. 


۶ 


جهی 


| 


(الاْجّْی): مردی که موهای جلو پیشانی‌اش ریخته 
است. ج جُلی. نکوروی. خوشگل, زیبا (ْ أَجُلی): 
شیر درنده. سروّر و مهتر. صبح, پگاه. آن که کارش 
واضح و اشکار است 

(الجالية): آوارگان, آنان که از وطن خود دور شده‌اند. 
گروهی از مردم که وطن تازه‌ای برای خود گزیده‌اند. 
اهل ذمه. اهل کتاب که باید جزیه دهند اگرچه از وطن 
خود آواره نباشند. 

(الجّلا): سرمه (بْن جَلا): مهتر و شروّر شریف و 
بزرگوار که همه خانة او را می‌دانند. آن که کارش 
واضح و آشکار باشد. 

(الجّلاء): کار واضح و آشکار. دلائل و شهود دادگاه. 
سرمه (ما قت ده لا جلاء یزم): نزد او نماندم مگر 
به اندازة روشنی یک روز. .کوج کردن. خدا می‌فرماید: 
«ولولا اَن کتبت ال عَلَهم الجَلاء یه فی الذنْياي: E‏ 
اگر نبود که واجب کرده بود خدا بر آنان کوچیدن را 
هرآینه عذاب می‌کرد آنها را در دنیا. 

(الجلاء): سرمه. و در حدیث ام سلمه است که او گفت: 
كرشت لحد ان تکل بالحلام»: نایسند می‌داند 
برای زن تازه شوهرمرده که سرمه به چشم کشد 
(جلا) فلان: کنیه یا لقب فلانی که به عنوان احترام از 
آو یا کتند. 

(لجلو ): جلوةً ارس رونمای عروس. 

(الجلّی): نورگیر یا روزن سقف. 

(الجَلیَ): واضح و آشکار و بی‌پرده. 

الجلی: خبر قطعی و یقین آور (ج) ال : حقيقت 
آن مطلب. 

(المجالی): قسمتهاي طاس سر که معمولاً جلو سر 
است. 

(المَجْلّی): واحد المّجالی. 

(لمَجر: عروس یا زن آرایش کرده. 

(الجلوکوما): مرضی است که در اثر بالا رفتن فشار 
داخلی چشم ایجاد می‌شود و چندگونه است 


#جمی -جمی يَجْمَاً جَمَأ علی فلان: بر فلانی خشم 
گرفت (جَیی) ْرّش: سفیدی پیشانی اسب کشیده و 
ذراز:شند: 
(حا جما ت تَجَمُوًا) اْقَوْمٌ: آن قوم گرد آمدند اجََا) 
فلانْ فِیٰ ثیابه: فلانی خود را در لباسهایش جمع کرد 
(تجَعا) على لشیو خود را روي آن چیز خم کرد و 
ان را پوشانید. 
لجنا خشمگین. اسبی که سفيدي پیشانی‌اش 
کشیده و دراز باشد. 
(الجَمَأا: تن جسم. کالبد. 
(الجماء): جسم. کالبد. تن. 

م2 + 
(المُجْتَا): فرش مُجْمَا: اسبی 
دراز و کشیده است 
(المجنا: قرش مجکا. به معناي المجْعا: 
# جمیاز - (الجْباز): زیمناستیک. (مع). 
#جمجم - (جَنجم یْجَنْجم جَنْجَتَ) فلان و جَنجم 
کلامَُ: فلانی جویده جویده و نامشخص حرف زد 


(جَنجم) الشَیَء فن صذرو: آن چیز را در دل خود 
پنهان کرد و ابراز نتمود (جَمْجَمَ) فلاناً: فلانی را نابود 
کرد. 

(تَجَنجم یتنج تَجَمْجُماً) فلان: فلانی سخن خود را 
خوب بیان نکرد. 

(الجُمْجُم): گیوه. (مع). [معرب جمجم فارسی. ب]. 
کت انه‌غوانهای سی جج س اسان مهف 
و بزرگ و رئیس قوم. هر گروهی از مردان که از یک 
پدر و عزیز و محترم و دارای شرف و آبرو باشند. 
پیمانه. چوبی که بیل 
است. چاهی که در زمین شوره‌زار حفر 
کن ۳ 

#چمح -(جَمَح یَجْتَحٌ جَنحا و جوحأ و جماحا) 
مر ش: اسب توسن شد و کنترل را از دست سوار 
گرفت (جَمَح) لرجُلْ: آن مرد پیرو تمایلاتِ خود شد و 
چیزی جلودار او نشد (جَمَحَتْ) السَفِنٌَ: کشتی اختیار 


کاسه‌ای انیت چوبین. نوعی 
گاواهن در آن 


حجمحل 


رااان دست ناشفا و ملوانان كرفت (جخفعث) اعفار 
باق بیابان آن قوم را گم کرد (جَمَحَ ) لان ی کذا: 
فلانی به‌سوی چیزی یا کاری شتاب کرد. خدا 
می‌فرماید: واولا اه وَهُمْ َجْمَحُون): هر آینه روی 
می‌کنند به‌سوی آنان در حالی که می‌شتابند (جَمَحَ) 
ین‌الخزب: از جنگ گریخت مثا مره ین 
روجها: آن زن خشمگینانه و بدون اجاز:ة شوهر و 
پیش از طلاق از خانة شوهر به خانة بستگان خود 
رفت )ماه به خواسته‌اش فرسید. 

(الجامح): اسب توسن که اختیار را از دست سوار 
بگیرد. ج جُوامح, و جُمَاح. مرد گریزان يا گریختة از 
اوردگاه. ج جمَاح. مردی که در پی تمایلات خود 
است و چیزی جلودار او نیست. 

(الجامحَة): اسب ماد سرکش و توسن که اختیار را از 
دست سوان کیره 

(الجُمّاح): تير سرد و بدون پیکان که در تمرین 
تیراندازی به‌کار رود. 


گل می‌گذارند و به‌سوی پرنده پرتاب و .را هگا 


نی یا تیری است که بر سر آن 


می‌کنند. ج ای 

(الجَمُوْح): اسب ماده یا نر که سرکش و توسن باشد و 

اختیار از دستٍ سوار گیرد. مردی که پیرو هوای خود 

اسمتا: 

#جمحل - (الجْمَحْل): حیوان داخلی صدف. 

#جمخ -(جمَ یَجْمَمٌ جُنخا: تکبر کرد و فخر 

فروخت (جَمَْ) کفبٍ اللّمب: قاب و بجول‌بازی راست 

ایستاد (جَمَحَ) الصْبیٌ: کودک خیز گرفت و پرید 
(جَمَحَ) بیان بالکعاپ: کودکان قاب و بجول خود را 

م) الْحَيْلَ والکعاب و بها: 

اسبها را به جلو راند. قاب و بجولهاي بازی را به جلو 

پرت کرد. 

(جامَحَ یْجامخه مُجامَحَةٌ): متقابلاً بر 

با او مفاخرت کرد. 

جع نج إأجماخا) کب الّیب: قاب و بجول 


انداختند و بازی کردند (جَمُخ 


او فخر فروخت. 


بازی راست :تسخاد 


(الجامخ): متکبر, فخرفروش. ج جُمّخ. 

(الجَمَاخ. والجمَيْخ. والجَمُوْخ): متکبر فخرفروش. 
#جمد عة تشد خنداء و وها الماء والشائل: 
آب و مایع یخ بست و سفت شد (جَمَدَّث) عَيِنهٌ: اشک 
چشمش کم شد (جََدّثْ) الاه أوالشاة شتر يا 
گوسفند کم شیر شد (جَمَدَتَ) الأرْض: باران بر آن 
زمین نبارید (جَمَدَت) المَنَهٌ: آن سال باران نبارید 
(جَمَدَ) فلانٌ و جَمَدَتْ کف فلانی بخل ورزید و ژکور 
شد (جَمَدَ) حَق فلان: حق فلانی واجب شد. 

(جَمَدَ یمد جَمْداً) الشَیْء: آن چیز را قطع کرد. 

(أجْمََ يُجْمدٌ إجماداً): واردٍ ماه جمادی شد. خیلی بخیل 
شد. کم خیر شد (أجْمَ) ق فلان: حق فلائی را 
واج گرد 

جد َد تجمیدا) الماء والشایئل: آب و مایم در 
شرف انجماد و سفت شدن قرار گرفت. 

(الجامد): مرز مان دو قطعة زمین يا دو خانه. ج 
جَّوامد (جامدٌ) المال و ایب دارایی بی‌جان و جاندار. 
مایع جامد و بخ بسته یا سفت شده (هُوَ جاید کف 
از تفیل است 

(الجامدة): چشم کم اشک. سال خشک و بی‌باران. 
(الجماد): ۰ جامد. جماد. شتر یا گوسفند کم 
شیر. سال خشک و بی‌باران. زمین باران نخورده. 
بخیل (جَماد) الکَف: بخیل. 

(جماد): در مذمت بخیل گویند: (جماد) لَه هميشه 
بیچاره باد. (ضد: حَمادل است براي آدم بزرگوار و 
بخشنده). ۱ 

(الجَشد): یخ. مایم سفت شده و يخ بسته. 

(الجَمد): بخ. مایع سفت شده و يخ بسته زمین مرتفع و 
سفت و سخت. سنگ. ج آجُماد. و جماد. 

(الجُمّد): زمین مرتفع و سفت. ج آجُماد. و چماد. 
(الجُمُّد): زمین مرتفع و سفت و سخت. 

(جُمای): از ماههای عربی است (جمادی) ری :ماه 


جو 


چو 


پنجم و (جُمادی) الآخِرَةٍ: ماه ششم عربی است. 
ماههاي زمستان, زیراکه آب در آنها یخ می‌بندد. و در 
متّل گویند: «شهرا ربنع کجُمادی س»: دو ماه ربیع 
هم مانند جمادی سخت هستند: کنایه از کسی است که 
چه دارا باشد و چه گدا شکایت می‌کند و ناراضی است 
(ظلتِ ان ُناتی#: چم خعک و بی‌امک شد و 
دیگر اشک نمی‌ریخت. 

(الجَمَاد): سیف جَمَادٌ: شمشیر بزان. 

(الجَمَوٌد): چشم کم اشک. 

# جمر -(جَمَر یمه و يَجْمرٌ جرا الْفرش: اسب با 
پاهای بسته خیز گرفت و راه رفت (جَمَرَ) فلانا: 
پاره‌ای اخگر به فلانی داد. ا 
(أجْمَرَ يُجْمر اجُمارا) موم آن قوم گرد آمدند (آشعر) 
لقَرَس: | سب با پاهای بسته خیز گرفت که راه برود 
(أجْمَرث) لب چهارپا دوید و با سرعت راه رفت 
جر فان بین دی وة فلانی جلو زید تند را 
رفت یا دوید (َجَْر) الیل هلال آن شب طولانی 
شد. [در اصل کتاب است که: تم فتها الهلال: اما در 
قاموس آمده که إستتر فنها اْهلال: هلال در آن شب 
پنهان شد. و در اقرب الموارد و لسان العرب و 
تاج‌العروس آمده است که: اشتَسَرٌ فتها اهلالْ: هلال در 
ان شب پنهان شد. و مراد از ان دو يا سه شب اخر ماه 
قمری است که ماه دیده نمی‌شود. و این درست است و 
عیارتمعجم الوسیظ حقماً غنلط چانی اننت. ب:1 
(أجُمرث) انوا و مرت المَوأء شغرها: آن زن 
رای خر ا کو رای ج ر ٥‏ کید وت 
(أجْمر) لرجل ‏ شغرّه: 4 آن مرد موي خود را زلف کرد. 
(ختر) میتی فلان: ان کار در فلان طایفه همه گیر 
شد (أجْمَرَ) لحيل اسبها را غذای خوب داد و دوانید تا 
نیرومند و چالاک شوند (ْمََ) الجماژ اف والحافر: 
سنگریزه به سپلي شتر و به 


برخورد کرد و ای را سقت:و ست کرد 


سم اسپ و خر و استر 


(جَمَرَ یج تجمیرا) الوم آن قوم گرد آمدند (جَئَر) 


الحاجٌ: حاجی رمی جمرات کرد (جَمَر) الوَجُل و جر 
الول الَحْلّ: آن مرد دل نخل را شکافت و پثیر آن را 
بیرون آورد (جََرّتْ) الم و جَمُرَتْ شَعْرّها: آن زن 
موهای خود را پشت سرش جمع و گلوله کرد و بست 
و نگذاشت. آویزان باغد (جَئر) اش آن چیز زا 
جمع کرد (ج جَتَهم) لام آن کار آنان را به دور هم 
جمع کرد (جَعَر) لمیر الْجیش: حاکم و امير لشکریان 
ادر مزا جع کرة و ماج بازگشت آنان به خانوادة 
جَمَرَ) اللْحْمَ او الْحُبْرَ: گوشت یا نان را روی 
انفگر گذامت اقوت جام را با عنوده سور 
داد. 

جر یت اجْتمارأ)بلِْجْتَرة: با بخوردان بخور 
ری 

(تَجََرَ تج تجَُا)الَْْمٌ: آن قوم گرد آمدند اجَعَر) 
الجَیش: کیان در E‏ 
نگذاشت که به خانوادة خود بازگردند (تَجَم) 
لیخ : با یت بخور کرد. 

مر یَسْتَجمرٌ |شتجمارا) القَوْمٌ: آن قوم گرد آمدند 
(اسْتَجُمَرَ) لجیش: لشکریان در مرز گرد آمدند و 
فرمانده مانع بازگشت آنها به نزد ځانواد خود شد 
((شتَجمَر) ال آن مرد محل مدفوع خود وا با بسننگ 
پاک کرد (َِْجْمَر) پالمجمرَة: با بخوردان بخور کرد. 
(الجامُؤر): دل 3 پثیر نخل که در دل آن قرار دارد. 
گور. قبر. سر (رأس). 

(الجامُؤْر ة): یک‌پاره از پثیر نخل. 

(الجّمار): جمعیت. جماعت. (عَد فلا بل جمارا: 


خود شد (ج 


شتران خود را دسته دسته شمرد. 


(الجمارا):(عندَ الیهد): شرح و توضیح و پاورقي 


کتاب فقهي بهود. 
(جُمازی):گویند: (جاءَالْقَوْمٌ جُمازی): همه آن قوم 
آمذند. 


(الجَمرّ :): پاره‌ای اخگر. و در مثل گویند: ۳۷ قلت 
ره قال جَفرة»: اگر بگویم خرما می‌گوید آتش؛ 


جهرک 


a 


کنایه از اختلاف عقیده است. سنگریزه. یکی از 
سنگریزه‌هایی که در نی با آن به رمی جمرات (سنگ 
زدن به شیطان) می‌پردازند. تاریکی سخت. مردمی که 
باهم متحدند و با دیگران هم‌پیمان نشوند (هُمْ جَْرَه: 
آنان پاره‌ای آتش و سرسخت و مقاومند. ج جر و 
چمار. و جَمّرات. و در مثل گویند: «هرق على جَمْرکَ 
ماء»: آبی بر روي آتش خود بریز؛ خشم خود را 
برطرف کن. (الجَمْرَة: (فن عم الطب سياه زخم, 
کیرک اتترا کسن: 

(الجُمّار): پنیر نخل. [ماده‌ای است سفیدرنگ در دل 
نخل که شاخه‌ها و خوشه‌های خرما از آن بیرون آید و 
در تخل به میزلة مغز است: دز حیوانات که اگر ایب 
بیند نخل از بین می‌رود. این ماده خوردنی و در مناطق 
نخل‌خیز, باارزش است. ب] (الجُمار): (فی علم 
الّباتِ): مغز ساقة نباتات و گیاهان. ۱ 
(الجْمَار ة): پاره‌ای از الجُمّار؛ پنیر نخل. در مثل گویند: 
فا لوگل لادی پر تخل آت هدر 
بیماری سل‌خورده شود؛ کنایه از ثروتی است که با 
دشواری جمع شود و سپس به ارث آدم احمق و نادانی 
برسد. [پنیر نخل برای ریه مضر اشت چه رسد به ریه 
مبتلای به سل. ضا بیرون آوردن پنیر نخل کار 
دشواری است. ب]. 

(الجمیُر): اجتماع و گردهم آنی مردم با محل آن 
(الجَمیر) من‌السَغر: موی سر که آن را جمع و گلوله 
کنند و به پشت سر بندند (ْنْ جَمیرا: شب دیجور. 
هلال آخر ماه که در تمام شب دیده نشود نا یی 
شب و روز. 

(الجَميْرَ ): گیس بافته شده. یک دسته مو. ج جماثر. 
(المجُمر): مجمره, بخوردان. عود بخور. ج مجامر. 
(المْجْمَر): عود بخور. 

(المجْمَرَ :ا: عودسوز» مجمره. بخوردان. 

# جمرک - اضر ک): گمرک. (اصل آن ترکی و 
کمرک). عربی آن: (مکس). «دخیل». 


# جمز - (جَمَرَ یجْمزٌ جَمْزاً. و جمرّی) قرش و نخوه: 
اسب و امثال آن طوری راه رفت که نزدیک به دویدن 
بود. خیز گرفت و پرید (جَمَرَ) الإنسان: انسان سرعت 
گرفت و شتابید (جَمَر) فلان فیالْْض: فلانی به سفر 
رفت (جَمَرَ) فلاناً و به: فلانی را مچل کرد. مسخره‌اش 
کرد. 

(الجُنز, و الجَمز): باقی مانده پُلگ (خوشه خرما). ج 
خان و جمُوّز. 

صقر 8 غلاف دانة گیاهان. یک باره خرمای مخلوط 
بااکشک. ج جُمَز. 

(الجَمّاز) من‌الدوابٌ: چهارپای تیزتک و جهندة در 
دویدن. 

(الجُمَازّ ة): جبه‌ای پشمین با آستینهای تنگ. در 
حدیث است که: أن اه لى الله یه (وآله) ول 
پیامبرَلَشه وضو گرفت پس تنگ شد برای دستهای 
او آستینهای جبةٌ پشمینی که بر تن داشت. 

(الجَمَازٌ :): گاری دستی شبیه به گاری اسبی. 
(الجْمَیْز): درختی است با میوه‌ای شبیه به انجیر. 
(الجْمیْرّی): به معنای الجْمَیْ. 

# جمس - (جَمَس يجش حمسأ و جُُوْساالسشْنْ و 
َوه روغن و امثال آن سفت شد (جَمَس) لت : تری 
و رطوبت و تازگی گیاه برطرف و سفت و سخت شد. 
رمک تفش شقوحة القن و نود روغن .و انقال 
ان .مقت قن 

(الجامس): روغن سفت شنده و امتال آن. گیاهی که 
تازگی آن رفتة و چوب شده است. 

(الجامُوس): گاومیش. ج جَوامیس. [معرب گاومیش 
فارسی است. ب]. 

(الجُماسیّ): گویند: یل جماسی: شب یخ‌بندان. 
(الجَمُسَة): اتش» اذر» تش. 

(الجُمْسّة): خرماي خشک. خارک (غورة خرما) کاملا 
رطب شده که بازهم سفت و خشک است. یک رمۀ 


(الجَمیْس): روغنِ سفت شده و امثال آن. 

##جمش -(جَمَش یش جَنشا) تبات‌الض: گياهان 
زمین را درو کرد و چید. (جَمَش) اة سرش را 
تراشید (جتش) شَفرة: مویش را تراشید (جَعَشت) 
ور اش وآجین مو را زدوة و پاک رداصم 
اور الجش: واجبن جد را سوزانید (عتض) ت 
پستان حیوان را با نوک انگشتان دوشید (جَمُش) 
الما با آن زن بازی کرد و لاس زد.و او را نیشگون 
آهسته گرفت (جَمشنه) َرأ آن زن او را نیشگون 
آهسته گرفت و با او شوخی و بازی کرد و لاس زد. 
(جئش يجش تجييشا) الما با آن زن شوخی و 
بازی کرد و لاس زد و او را نیشگون گرفت. ۱ 
(الج‌امش, والجماش): درو کنندۀ گیاهان زمین. 
تراشندة مو و سر. واجبی که مو را بزداید یا بدن را 
بسوزاند. دوشندة حیوان با نوک انگشتان. کسی که با 
زنی لاس بزند و بازی و شوخی کند و او را نیشگون 
آهسته بگیرد. 

(الجَمُوٌّش): واجبی, داروی نظافت (سََة جموش): 
سال نابودکنند؛ گیاه. 

(الجَمیّش): واجبی, داروی نظافت. جای بی‌گیاه. 
#جمع -(جمَع یَجْممٌ جَعا) المُتَفْرقَّ: چیز پراکنده را 
جمع آوری کرد. در مثل گویند: «تَجْمَعیْنَ خلابة و 
صدوْدا»: جمع می‌کنی ای زن, فریبکاری و دلربایی و 
لاس زدن و خندیدن را با کنار نیامدن و جدایی؛ اول 
دل می‌ربایی بعداً تن به وصل ندهی؛ کنایه از کسی 
مع) هلر ب: خدا دلها 
را به هم نزدیک کرد (جَمَعَ) قوم لاعداهم: آن قوم 
نیرو جمع کردند تا با دشمنان خود بجنگند. خدا 
می‌فرماید: ون الاس قَدجتعُوا لک فاحْشَوهم»: 
همانا مردم نیرو بسیج کرده‌اند برای پیکار شما پس 
بترسید از آنها (جََع) مره تصمیم به انجام کار خود 
گرفت (جَمَعَ) عليه ثیابه: لباسهایش را پوشید (جَمَعْت) 


است که دو صفت بد دارد (جَمَعَ 


الجارِيّة الثيابَ: ان دختر نوجوان يا جوان شد و لبا 
دخترانِ جوان را پوشید (ماجَمَعْتٌ شرا و ماجَمَعْتٌ 
عَنِ :با هیچ زنی درنیامیختهام. 

(أجْمَعَ اخ إضاما لْمم: آن قوم هم‌پیمان و متحد 
جُمَعَتْ) الازض: آن زمین خشک و بی‌حاصل 
( لمتَمعقَ: 
پراکنده زا گزدآوزی کرد (أجتم الأمر:آ آن کار را 
میکم کرد خدا می‌فرماید: «فْأجْیغوا کک م اشوا 
حفاي: بی مک کید ند سب ود رپس 
بایید صف بسته و متحد (أجْمَع) ار و عیْه: نیت 


شدند ( 


شد (أجْمَعَث) الْقدر: دیگ جوشید (آبشتع 


کار را کرد. و در حدیث است که: aE:‏ 
ین ال لا صیام ل: هرکس که نیت روزه نکند از 
مغ جُمع) الشیی»: | ن چیز را 
آماده و مهیا کرد. آن را خشک کرد (جْمَع معَ) فلانا: 
فلانی را مأنوس کرد (جتع) الابل: رن را باهم 
راند (جْمع) المطر الأزض: آب باران ن تمام آ ن زمين را 
گرفت. 
(جامع یْجامع مُجامَعَة. و جماعا) الْمََه: آن زن را گایید. 
با او همبستر شد (جامع) فُلاناً علی مر کذا: با فلانی 
در فلان کار توافق و همراهی کرد. 
(جَمَّحَ یْجَمَم تَجْمیعا) الناش: مردم روز جمعه را دیدند و 
نماز مخصوص جمعه را برگزار کردند (جَمَمَت) 
الجاجة: ماکیان تخمهایش را در دلش جمع کرد 
(جَمُمّ) الْمُتَفَرْقٌ: پراکنده را جمع کرد. 
(إجْتَمَع یَجتَمم اجتماعا)؛ جمع شد. گرد آمد ( (اجتَمعٌ) 
الجُل: ۳ ریش آن مرد رویید و جوان کاملی شد 
(إِجْتَمَعَ) الماشئ: رونده شتاب کرد و باسرعت و قدرت 


شب و ی مه 


راه رفت. 

(تَجَمَح تج نَجَمُعاا: به هم جمع شد و گرد آمد. 
اإشتجمع یسیع |نتضماعاً: به هم جمع شد و گرد 
آمد سْتَجْمع)لمم؛ آن قوم از هر سوی گرد آمدند 
(إشتَجْمع) السَیْلْ: سيل از هر طرف سرازیر و جمع شد 
(ْتَجْمع) الواوی: از تمام جاهای دره آب سرازیر شد 


جج 


جع 


چ ا = 


(إشتَجْمع) بقل و تخو سبزه و سبزی و امثال آن 
خشک شد (إستَجمع) لِلْجَرْي أو او خود زا برای 
راه رفتن یا پریدن آماده کرد (إ[شتَجْمع) الوَجُلٌ: آن مرد 
به سن رشد و کمال خود رسید (اشتجخ) له وود 
کارهای او بر طبق دلخواهش پیش رفت و فراهم شد. 
(أجع) :اسمی است برای تأکید د کردن ج کل 
تمام. گویند: (جاء قوم جتنم تھ و باتیهزا: همد آن 
قوم آمدند تلق و مهد هُمَعَه جن ای بأجکین/: تمام حقي 
خود را گرفتم. ج اجُمعوّن 

(الا جماع):اتفاق با پرسبالدایو این احقاق زا 
دلیل درستی آن می‌دانند و فقیهان اسلام می‌گویند: 
اتفاق نظر مجتهدان یک دوره در یک مسأل دینی کافی 
ن (اجماع) را یکی از اصول تشریع می‌دانند. 
(لاجْتماع): علم الاختماع: جامعه‌شناسی. 
مین سوب به الما لشیم 


ستو 


مرد دمساز با همه, مرد اجتماعی. 

(الجامع): گردآورنده. جمع‌کننده. (لمَنجد الجایغ و 
مسجد آجایم): مسجدی که در آن نماز جمعه گذارند؛ 
مسجد جامع (امْرٌ جامعٌ): کار بسیار مهم که هم مردم 
برای آن گرد آیند. خدا می‌فرماید: و اذا کانوّا مَعَه 
علّی انر جایع لوا ییون و آنگاه که 
به همراه او بودند برای کار بسیار مهمی نروند تا این که 
از او اجازه گیرند (گلامٌ جایعٌ). سخن مختصر و 
پرمعنی فلو جا دیگ بسیار بزرگ (أنَان جا 
ماچه‌خری که براي اولین بار ابستن شده است. ج 
جَوامع. یکی از نامهای خدای تعالی. 

(الجامعَة):غل جامعه؛ زنجیری که دستها و گردن را به 
هم بیندد. دانشگاه. (جدید). در جامعة): دیگي خیلی 
بزرگ (جَمَعتهُُ جایعةّ): کار بسیار خطیر و مهمی آنها 
را به دور هم جمع کرد (کلمَة جامعة): سخنِ کوتاه و 
پرمعنی. ج جوامع.و در حدیث است که: : ود من 
جوایع الْکَلم»: به من داده شده است ۳ 
حکمت‌آمیز کوتاه و پرمعنی. 


(الجماع):چماع کل شیّم: مجموعه و اصل و انبوه یک 
چیز. آنچه دارای تعداد باشد (لْحْنرٌ جماع الاشم): 
شراب جمم‌کنندة تمام گناهان است (هَدًا لباب جماغ 
هه الواب): این در اصلی است و همه درها به آن 
منتهی شود (فلانْ چماغ لبنی فُلان): فلانی پناهگاه 
فلان طایفه است که هنگام مشکلات در نزد او جمع 
شوند و به او پناه برند و از رأی او سود جویند و از 
کمک و مهتری او برخوردار شوند (قِذْرٌ جماع): دیگ 
ورک که یک گوسفند. رجا می‌دهد تاجو افاجود 
جماعاً و مُجامَعَة): مزد اجیر را جمعه به جمعه داد. 
(الجماعة):عدد بسیار از مردم و درخت و گیاه. 
گروهی که مشترک 
(الجَماعيّة):(فى الافتصاد السياسئ): سوسیالیسم. مرام 
اشتراکی. (الجَماعية): (فِى الْقانُوْنِ ای العام): 
لْْعاََةٌ الْجَماعة: اتحادیه بیش از دو کشور. ۱ 


المنافع باشتد. 


(الجَمُع):تعدادی از مردم و درخت و کیاه مردم جمع 
شده و گردآمده. لشکریان. نخلی که از هسته روید و 
اسمی نداشته باشد. [برای تکتیر هر نوع نخل فقط از 
باخوشی آن درغت استفاده می‌کنند اما اگر هستة آن را 
بکارند ممکن است نخل نر بروید یا اگر هم ماده باشد 
هیچ شباهتی به اصل خود ندارد و نوعی جدید به 
وجود آید که اسم ندارد. ب]. خرماهای مختلف و چند 
لزع که دز هم مخلوط گناد و مر قوب تیچ صمغ 
قرمز (الجَمع): فن عِلْم لیاضَة) جمع که یکی از چهار 
عدد اصلی است. ج جموْع(یوم الجَنع): روز رستاخیز 
(يَومٌ جَنع): روز عرفه (یَام جَنعا: روزهایی که 
حاجیان در منی هستند. 

(الجَمع. والجمع! جمع شده گردآمده. گویند: (ضَریَه 
جنع یوا: با مشت به او زد (أغطاه رهم جنع 
لکت به انداز؛ یک مشت درم به او داد خد بچتم 
ثیابه): په خا او چننگ زه و آن را گرقت (موهع 
بجنم): کار آنان پنهان است دعب اله بجُمع): باه 


تمام و سپری شد. 


جمل 


جمل 


(الجَمُعاء) من‌لْبَهایْم: چهارپایی که اندامهایش کامل 
باشد (الجَْعاء) 39« ماده‌شتر خیلی پیر. ج جع 
(جَمعاء) همگی, تمامی, براي تأکید بر جمع است و 
براي منت می‌آید. گویند: (جاءَتِلقَبيلَهٌ جَعاء): تمام 
افراد قبیله آمدند. ج جمَ(جاءتتأبائْل جُمغ): تمام 
قبائل آمدند. 

(الجُعة) جمع شده, مجموعه (جُمعَةً) من تَمْرٍ: یک 
مشت خرما. الفت» انس. گویند: (أداءاللةُ جُفقة ما 
بینکما): خدا الفت میان شما را برقرار بدارد. ج جمَع. 
(الجنعه. والجْمُعُة, والجْمَعَة) آدینه. جمعه. ج جُمَع. 
لجْتاعاین کل سىء مجموعذ هر چیز. هر چیز 
گردآمده و جمع شده. گروههای مختلف مردم که از 
قبائل مختلفی گرد آمده‌اند (جُمَاع)الْجَسَدٍ: سر (رآس) 
(جُمَاعلُریا: مجموع ستاره‌هاي پروین یا ثریا 
(الجَمَاع) گردآورنده. ایجادکنندة الفت و انس. 

[ اتسوا ان جن جست الع ي 
الاسلامّة ی انجمن خيرية اسلامی (الجَمْيِية) ری 
انجمن قانون‌گذاری (الجَْييّه الاو انجمن ا 
(لجَْمُ ال انجمن علمی (لجَنيیلأدِی: انجمن 
ادبی. (جدید). 

(الجَمُوْع؛ گردآورنده. جمع‌کننده. 

(الجَمیْع) جمع‌شده. گردآمده. گویند: (حَیٌ جییغ): 
قبیلة گردآمده اث جمیعٌ) مردمان گردآمده و جمع 
شده (رَجُلْ جَمِنْعٌ 


رسیده (هرَ بیغ 


اب نیرومند و به رشد و کمال 
اي او را اندیشه‌ای استوار است 
نود اسح سلاحهاي جمع شده و گردآمده (ناقةٌ 
جَمیْمْ): شتر اپستن. لشکر» سیاه. 
(جَمیْع) برای تأکید آید. گویند: (أخَذْتٌُ حَی جِمِْعَهٌ): 
ا حي خود ا 
اجیر aes‏ 
(المُجْتمع) راه روندة با قدرت که سفت و محکم راه 
پیامبر ا6ا 


رود که گویا می‌شتابد. و در وصف ( 


7 # جمل -(جَمَل یَجْْل جَلاالسیء: آ 


است که: «کانَ ذا شی فی مکیها»: چون راه 
می‌رفت با صلابت و محکم و تند راه می‌رفت. 
(المَجَمَع؛ محل تجمع. گروهی از مردم. جامعه» مردم 
یگ شهریاایک اوو و شیر 

(المَجْمَع) محل گردهمایی. گردآمدگان. محل برخورد 
و تلاقی (مَجْمَعَ)اڵْبَحْرَبْنٍ نیز از همین مقوله است: محل 
برخورد دو دریا. مؤسسه‌ای که برای بررسی مسائل 
علمی ر غیره تشکیل شود مثل: باد هنری یا ادم و 
علمی و غیره. فرهنگستان. ج مجامع (جدید). 
(المجَمع) گرداورنده؛ جمع‌کننده. 

(المَجْمَعَة! انجمن» محل گردهمایی. ج مجامع. 
(المْجْمَعَة) خطبه و سخنراني کامل و بی‌عیب و نقص. 
(المَجُمُوْع! جمع‌شده, گردآمده (العَجْمُوْع): (فی 
لم ال باضَة): حاصل جمع. 
ان چیز را که 
پراکنده بود جمع کرد (جَمَلَالشحْم: پیه را گداخت. 
(جَمُلْیَجمُل جَّمالاً؛ زیباروی و زیبااندام شد. خوشگل 
شد. صاحب جمال شد. خوشخوی شد. ' 

(َجْمل يبل |جسمالا) شتران او زياد شد (عَلَ) 
فیطل : در طلب کردن حد اعتدال را مراعات کرد 
اتل الشحْم: پیه را گداخت (جتل)لشی:: ان چیز 
را که پراکنده بود جمع‌آوری کرد (أجمل)الجسات: 
E RE‏ 
لکلا و فل: مجمل‌گویی کرد. موجزگویی کرد 
(اجِمَلّ)الصَییعة و فثها: کار خوب را زیاد انجام داد. 
فاا فمل آمر است از أجتل. کر لیهست هه 
«أجْملوا في طلب‌الرّژی فان امير لما حل لَه»: 
اعتدال به خرج دهید در طلب روزی پس همانا تمام 
آنها مهیا و ممکن شده است برای صاحبان آن روزیها. 
(جاظة یُجاملهُمُجاقَةٌ) با او چاپلوسی کرد و تملقش 
را گفت. با او مجامله‌کاری کرد. با او خوشرفتاری 
گرد تطویی معاقیبت کرد 

(جَمَلَه بح جملا ژیبایشی کرد. در دعا کنویند: 


۳1 


غلاا علیک: خدا تو را زیبا گرداناد 
(جَمْللرالجَیش: حاکم لشکریان را به مدت زیادی 
نگهداشت و مرخصی نداد. 

تم یَجَمل اجتمالّ؛ پیه آب کرده خورد. خود را با 
پیه گداخته و آب شده چرب کرد (جتَمَلَلسْم: پیه 
را گداخت: 

(َجَعّل یتجَمل تجَُلاٌّ: زیبا شد. خوشگل شد. خود را 
آراست و زیبا کرد. اظهار نیکی و خوبی کرد. گویند: 
)لیر آدم فقیر روي خود را با سیلی سرخ 
کرد. اظهار نیکی و دارابی کرت په اب ده خورد: 
(إشتَجْمَل یسمل شتجمالاً الْبَیٌ: شتر چهارساله 
رشد کرد و بالید و شتر نر ببزرگ و نیرومندی شد 
(اشتجمل)الشیء: آن چیز را زیبا شمر " 
(الجامل): رم شتر به همراه ساربانها و صاحبان آن 
(رجُلْ جایلْ): مردٍ زیب. 

(الجمال): (عدالمَلاسَف): خوشگلی, قخننگی» ملاحبت: 
جمال. زیبایی (عِلْمٌالْجَمال): زیبایی‌شناسی که یکی از 
فصول فلسفه یا روانشناسی است (جَمالَکَ): بردباری 
و شکیبایی نغنان ده (جمالک) ال کفقل گا سباذا 
چنین یا چنان کنی, این کار را مکن و کار بهتری انجام 
3ة 

(الجُمال): بسیار زیباء زیبای دلربا! 

(الجُمالی) من‌الابل والئاس: شتر یا آدم کامل‌الخلقه و 
خوش‌اندام و تناور. قد بلند. 

(الجَمّل): شتر نر بالغ و بزرگ. و در متّل گویند: 
«مَااشتتر مَنْ قادَالْجَعَلّ»: پنهان نماند آن که افسار شتر 
را کشید. [در فارسی گوئیم: شترسواری و دولادولا. 
ب و «اتَحَدَاللَیْلّ جَمَلاً: به کسی گویند که کار خود 
را در شب انجام دهد. که گویا سوار شب شده و 
نخوابیده است. ج جُفل. و أْمال, و جسمال, أَجُمُل و 
جال و نالف و جمالة. جج جمالات. و جمالات. و 
چمالات. و جُمائْل. طثاب کلفت. نوعی جاندار بسیار 
بزرگ دریایی. 


جم جه 


(الجُمْل. والجُمَل): طناب خیلی كلفت. 

(الجُمّل): طناب خیلی کلفت. گروهی از مردم. 
(الجُْلانة): بلبل, هزاردستان. 

الجُلة؛: کل. جمله, تمامی (أخَدالش م جل و باغ 
جُلة: آن را بطور جمله و کلی خرید یا فروخت 
(الجُمْلَة): (عدَالبلاغیین والحویْنَ): جمله. کلامی كه 
مشتمل بر مبتدا و خبر یا مسند و مسندالیه باشد. ج 
(الجَملرُن: سقفی که شبیه کوهان شتر باشد. (دخیل). 
(الجَمّال): شتردار» مالک شتر. ساربان. ج جَمَالّة. 
(الجُمّال): بسیار زیبا. رساتر از الجُمال است. 
(الجُمّل): طناب کلفت (جسابّالجُمّل): حساب 
ابجدی. 

(الجمَیْل): بلبل» هزاردستان. 

(الجَموّل): زن فربه. گدازندۀ پیه. ج جمُل. 

(الجَمیْل): خوشگل. زیبا. پیه گداخته وجمع شده و 
آنبوه. 

(الجَمَیْل): هزاردستان, بلبل. ج جملان. 

(الجَميْلَة): مُوْنْالجَمیل. 

(المجَْل) ن‌الکلام: سخن مجمل. سخن خلاصه و 
موجز (الُجْمَل): (فِیٰ عِلْمالرشم): نوعی نقاشی‌ای که 
توجه آن بیشتر پیرآمون نسبتها و ابعاد و وضعیت و 
حرکت و شباهتهاست نه زیبایی آن. 

# جم -(جَم یَجُم جمٌاء و جُمُوْماً): انبوه و زیاد و بسیار 
شد. گویند: (جَمَّت)اْنْرٌ: آب چاه را که کشیده بودند 
دوباره ترمیم شد. 

(جمٌ یج ماه و جَماماً) رش و عغه: اسب و غيره 
استراحت کرد و نیروی خود را بازيافت (جَمًالْعَظمٌُ: 
آن استخوان خیلی. گوش تلود شد. ` 

(جم یج جُماملْقَش: اسب (نر) از جفت‌گیری 
خودداری کرد و آب نره‌اش بسیار شد (جَعال: آن 
کار نزدیک قدا( )الما و تخوره آب و امتال آن را 
گذاشت تا جمع شود (جَمً)الاناء وكيال و نْحوها: 


جم 


aD 


ظرف و پیمانه و امثال آن را پر و لبریز کرد که از سر 
آن زیاد اد 

(جم یج جََالَْظم: آن استخوان گوه 
االو جل و ج تال َو آن مرد و آن زن 
گوشتآلود شد (جَمّالکتش والعْجَة و تخوهما: قوچ و 
میش و امثال اینها بی‌شاخ شدند یا بی‌شاخ بودند 
(جَمالرجُل: آن مرد بدون نیزه وارد آوردگاه شد و به 
پیکار آمد الجا آن ساختمان بدون کنگره 
ساخته شد (جَمً)الگطځ: پشت‌بام بدون حفاظ و دیوار 
شاد 


اش جم |جمام اسان والفرش و تشذهماءانسای با 


شنت الود شناد 


اسب و امثال اینها استراحت کرده و نیروی خود را 
زویف آن کار نزدیک شدد. گویند: 

جَِم)لحاجَة: آن کار یا انجام آن نزدیک شد 
9 
وكيال و تخوها: ظرف و پیمانه و امثال آن را پر و 
ری کرد کسی رفت حالما و خو أت و اتال 
آن را گذاشت ت که جمع شود (أجَم)الإسان فرش و 
عدشا: اسان سب غیره با استزاحت اداع 
فلان سات من‌الکلام: فلانی زبان خود را از گفتار 


: رای و جدایی نزدیک شد (ج 


بازداشت و به ان استراحت داد. 

ا سک و آعیخها: به خودت! 
(جَم یم میم لباث: گیاه رشد کرد و گسترده و 
پهن شد (جَكَمَٿ) اعرا آن زن موي خود را مردانه 
شَغرَه: موي خود را جلو 


ستراحت ده. 


تراشید و آرایش کرد (جَکَمَ) شه 
سرش جمع و زلف درست کرد (جَمَملاناء والْمکیال 
و نخوّها: ظرف و پیمانه و امثال ان را پر کرد که از لب 
آن ریخت. 

(تَجَمَم یتجَمَم تَجَمُماًالَبْبُ: گیاه گسترده و پهن شد و 
رشد کرد. 

(ْتَجم تج إشتجماما): گردآمد و جمع و انبوه شد 
ات جت )ارش اہ آن زین رویسید 
(اشَْجَم)الانسان وش و غُرهُما: انسان و اسب و 


ج ناء 


غیره استراحت کرده و نیروی خود را بازیافتند 
(إشَجَم)الشىء آن چیز را به حال خود گذاشت که 
خود را ترمیم کند و به حال نخستین بازگردد. گویند: 
(اشتَجَم)لبثر: چاه را به حال خود گذاشت که آب 
کشیده شد: آن ترمیم شود (ستَجَملْفْرش واشتَجَم 
تفت به اسب و به ود ارات داد. 

(الْجَم: استخوان پرگوشت. مرد گوشت‌آلود. مردی که 
بدون نیزه به جنگ رود. پشت‌بام بدون حفاظ و بدون 
نرده و بدون دیوار. قوج و ميش و غیره که شاخ 
نداشته ب‌اشد. : وف مغل کنو رفنه «عنتاشطاح 
یب لکش الاج هنگام شاخ زدن قوج بی‌شاخ 
مغلوب می‌شود. ج جُم" 
(الجام): اسب و غیره که استراحت کرده و نیروی خود 
را باز یافند است. اسفخوان گوشت الوذه و برگوشت 
(الجمام): راحتی اا اسوذگن: 

(الجُمام): به اندازه‌ای که یک ظرف را پر کند (الجْمامٌ) 
مّالاناء والیکیال و تخوهما: گنبد؛ روی ظرف که پس 
از پرشدن ظرف به شکل گنبد بر روی آن درست شود. 
(الجَمامَة): راحت. استراحت آسودگی. 

(الجم): هر چیز انبوه و بسیار. خدا می‌فرماید: 
«وحبُونّالمال حْبّاجَمٌا: و دوست دارید مال را 
شتن بسیار زیاد (الجَمٌ) من‌الشیء: قسمت 
عمد؛ آن چیز. ج جمام و جوم (جاؤؤا جما غفیرا؛ و 
جَمَلْعفی: والجَعَلعفیر): آمدند در حالی که جمع بسیار 
زیادی بودند. 

(الجَمَم): هر چیز انبوه و زياد و متراکم (الجَمَم) 
من‌لاناء والمکیال: سر ریز ظرف که پس از پرشدن 
ظرف ور بالای آن شنبیه لقن می‌شنود, سینه: 
(الجَمَی) مُوَنالجَمَام و الجَمّان (قَعة چَمّی): کاس 
پر و لبریز. 

(الجَفاء) کلاه خود. کلاهخود (جاوّوا العَْاءلَعَف و 
جَمَاءمَفیر): آمدند در حالی که انبوه و بسیار و 


دوشت داش 


پرجمعیت بودند. 


جمن 


ا 


(الجَمّام. والجَمّان» پیمانة پر و لبريز. 

(الجْمَانَ؛ مردی که موهای سرش ین روی 
شانه‌اش ریخته است و کاکل و زلف روی پیشانی 
خیلی پرپشت و دراز است. 

لجع مُوَنْتِالجَمٌ (جعهالبثر و تخوها: آب ترمیمی 
چاه و امثال آن که پس از کشیدن آب آن دوباره به 
چاه برمی‌گردد (جَمَةَالتَنیِتة: آبی که از درزهای 
کشتی نفوذ کند و وارد آن شود (جاوُوا فی جَمَةٍ): به 
صورتٍ جمعی برای مطالبهٌ دیه و خونبها آمدند. چ 
جمام. 

(الجَُة)مِنَالانسانٍ: موی انبوه جلو سر. موهای سر که 
بر روی شانه‌ها پایین بریزد. قسمت عمدة آب. ج 
جُمّم. و جمام(جاوؤا فِیٰ جُمَة): به صورت گروهی و 
برای گرفتن خونبها و دیه آمدند. 

(الجَمُوْم) هر چیز انبوه و زیاد. گویند: (بر جَموم): 
چاه پرآب (فَزّش جَنوملغدوا: اسبی که هرگاه 
دویدنش تمام شود دویدن تاژه‌ای آغاز کند:. 

(الجَمِيْم) هر چیز انبوه و زیاد. گیاه بسیار يا گستردة و 
یهن شد بر زمین, که آن را پوشانده است. 

(المَجَم؛ محل استقرار آب. سینه. گویند: (فلان وایسغ 
المَجَم): فلانی تواناست و در کار خود گیر نمی‌کند 
(فلانٌ ی لمَجَمّ: فلانی ناتوان و از عهدۀ کار خود 
برنمی‌آید. ج مجامٌ 

(المْجَعُمات؛ زنهایی که موهای خود را زلف کرده و 
جلو سر خود بازمی‌گذارند. و در حدیث است که: 
من الل لمجَْمات ین‌الساء»: خدا لعنت کند زنهایی 
را که موهای خود را زلف کرده و جلو نامحرم باز 
می‌گذارند. 

(الَجَمَة؛ انچه باعث راحتی است. و در حدیثی 
دربارة تلبینه (سوپی که از آرد بيخته یا از سبوس و 
شیر و عسل تهیه کنند) آمده است که: «فانها مجََد»: 
همانا که تلپینه باعت استراحت پیمار است 

# جمن -(الجمان؛ مروارید. مهره‌ای سیمین به شکل 


مروارید. بافته‌ای چرمین که زری دوزی شده و زنان 
بر خود حمایل کنند. (معرب). [لسان العرب والسنجد 
اضل آن.را فارسی دانند. اب 
# جمهر - جنر یْجَْهر جنر ةَالشیَء: آن چیز را 
جمع آوری کرد (جنْهرَلْق: خاک را بر روی قبر انبوه 
کرد (جَنْهر)لْکلام: موجزگویی کرد (جَنهر) لالب و 
یه و عَلیْه: تمام خبر را به او گفت یا قسمتی از آن را 
وارونه به او گفت و مطلب را 
(7سجنهر یَستجنهر تجنهرا) علیه: ب 
درازدستی و تجاوز کرد (تَجنْهرالناش: مردم 
گرد آمدند و جمع شدند. 
(الجماهر؛ تناور. كلفت» ستبر. 
جنر ةاین کل یود قسمت عمدة یک چیز. ج 
جماهر. 


گرا پوشانید. 


بر او تعدی و 


الجْنْراین کل شی: قسمت عمد؛ هر چیز 
(الجْْهُور) مارم و نخوه: شنزارٍ انبوه و متراکم و 
مرتفع و بلند (لجْهُوْر) من‌الّاس: اكثريتِ مردم. عموم 
مردم. ج جَماهیر (جماهیر)الناس: اشراف. 

الجُُْوَر :) منالرملٍ: شنزارٍ انبوه و بلند و متراکم. ج 
جنافیخ. 

(الجُمْهُرْرى؛ منسوب به الجْنهُور کم الجُمهُؤْرئ): 
حکومتِ جمهوری. نوعی شراب انگوري خانه‌ساز که 
مردم تهیه کنند. 

(الجُمْهُوْريّة) دولتِ جمهوری. 

(المسجنهّر؛ داراي بس‌دنی مسحکم و نیرومند. 
(مُجَمْهّراتالعَرَّب: هفت قصيد؛ عرب جاهلی که در 
درج بعد از معلقات است 

# جما E‏ تجمّی یتجَّی تیاه گردآمد. جمع شد 
(نَجَعُوا) عَلیْه: بر او گردآمدند. 

(الجَما. والجمااین کل شَئء: کالبد و جسم هر چیز. 
حجم آن, مقداز واندازة آن. برجستگی و بیرون زدگی 
و برآهمدگی آن. بشت آن. سنگ بیرون زده از زمین. 


ورم برجسته در بدن. 


جنا 


جنب 


(الشماء والناء): بذ معتای الجما است: 

(الجُماءة. والجَماءة) : به معنای الجمّا است. 
#جنا-«جتاً اج ٤ا):‏ کج و منحنی و خمیده شد 
(جَتأ) عَلْه: خود را روی آن خم کرد (جَتا) فن عذود: 
سر خود را به زیر انداخت و دوید. 

(جنی کا ۱ و جَنیّ عَلَیّه: بطور مادرزادی سینه‌اش 
فرورفته و شانه‌اش بر روی سینه‌اش خم شد یا قوز 
درآورد (جَنیٌ) لکش و نخر شاخ قوچ و امثال آن به 
طرف عقب خم شد. 

تابن اجناء) غلیه: روی آن خم شد (أجُنَأالسّىْء: 
آن چیز را اخ کزد. 

(جاناً یجان مُجاناًة) علنه: روئ آن خم شد. 

جتت یباختنا عَلیْه: زوي آن خم شد. 

(تجانا یجان تجائزا) عَلنه: روي آن خم شد. 

(الأَجتا): قوچ و غیره که شاخش به عقب خم شده 
است. ج جُنْء. کوژپشت. کسی که شانه‌اش بر روی 
سینه‌اش خم شده است. 

(الجناء): مُوَنّبٍالأجتًا. 

(المُجتا): سپر. 

(المُجْناًة): گودال قبر. 

#جنب -(جنَب ینب جناَةافلان فی بنی فلان: فلانی 
در ديار غربت بر فلان طایفه مهمان و وارد شد. 
(جَتَبَث تجلْبٌ جُتُوْباً) الرَیْحٌ: باد از طرفی جنوب يا به 
سوي جنوب وزید (جَتَبَٽ) ریْخهما: آن دو با یکدیگر 
دوست او متخند وا یکرتگی شدند. 

(جتب ینب جلبا)النه: مشتاي او شد (جََبالشیء: از 
آن چیز اجتناب و دوری کرد. آن را دور کرد. آن را 
دفع کرد و کنار زد. به کتار ان زد کنار؛ آن را شکست 
(جَنَّبَ)البییر: پهلوی شتر را داغ کرد (جَتَبَ)لَیْت و 
خو انه را با یره و اال آن پیوتنانید 
(جَِنَبَالرْضَ: زمین را با بيل سخصوصی صاف و 
هموار کرد (جَنَّبَ)القَرَس لیر اسب یا اسیر را 
یدک کشید. 


را از آن چیز دور داشت و کنار زد. 


(أجْنْب): 2 ات از جت خندامسی فرماینة 


انى و بت أن تعد الأضنا: و دور دار مرا و 
فرژدانم با از این که بپرستیم ها و 

نت تی جیا دورشد. درد پهلو گرفت یا از درد 
ار تالید. به ولو خم سد انگید. از شخت مکی بر 
خود پیچید (جَیْبَ) ی مشتاق و بی‌قرار او شد که 
تاب خود را از دست داد (جِِبَت)الیْ: باد. از سمت 
جَنوب یا به طرف جنوب وزید (جَیْبَ) فلان فلانی در 
اثر آمیزش و غیره جنب شد. 

(جب يَجْنُبٌ جَنابَةً): دور شد. نزدیکی جست و نزدیک 
مغل تخب قد 

(جْنبٍ بُْجْنَبٌ): پهلویش درد گرفت یا از درد پهلو نالید. 
ذات‌الجنب گرفت. باد جنوب بر او وزیدن گرفت. 
گویند: (جُنْبَ)ْقَْمٌأُوالرَرِځ: با جنوب بر آن قوم يا بر 
زراعت وزید. 

(آَجتب یجْیب |جنباً: دور شد (أجنبَ) عن از او دور 
شد. منی از او خارج و جنب شد. باد جنوب بر او 
وزید (َجْتَبتلرَخ: باد از جنوب یا به سوی جنوب 
وزید ا قلاناً السیَء: فلانی را از آن چیزء دور 
گزی 

(جابه یُجانبه مُجابة): در کنار او قرار گرفت یا در 
کنار او راه رفت. از او دور شد. از او دوری گزید. در 
مثل گویند: «قذ جاّب الوزض و أَهُوَى للجَرَلٍ»: همانا 
از گلزار کناره گرفت و به سوی زمین سنگلاخ رفت؛ 
کنایه از کسی است که نیکی را رها کرده و به دنبال 
بدی رفته است. 

(جَب یب تجنیلَْوم: شیر حیوانات آن 3 قطع و 
ها قوم دچار کمشیری ‏ ی شدند ا مسا 
جلْبالشَیء قرش 
۳ آن نبا در کار آن اسب قرار گرفت. یا در 
کنار آن راه رفت (جَنَبَ) فلانالشی: فلانی را از آن 


چیز دور کرد یا ان چیز را از او دور کرد. 

(إجتَتَبَ يَجَّنبُ إجتناباً): منی از او خارج و جنب شد 
(اجتنبالشی»: از آن چیز اجتناب و دوری کرد 
نوی وه اممپ و استال ان با سیک 
(تجانَبَ یتَجانب تجانبا)المْلامان: آن دو پسربچه با هم 
بازي «جناباء» کردند و آن: نوعی بازی است که 
هردوی آنها مواظبند که دیگری او را نگیرد 
(جانب)الشَیْء: از آن چیز دوری کرد. اجتناب کرد. 
(مجب تج قخا اد منی .از اوانیرون آمد.و جنب :شید 
(َجَنْبالسَیَء: از آن چیز اجتناب کرد و دوری گزید. 
(إستَجْتَبَ تنب |شتجناب): منی از او بیرون آمد و 
بخ ای 

(الأجْسَّب): غریب. دور از وطن, بیگانه. اجنبی, 
غیرخویشاوند. کسی که دنبال‌رو و یا فرمانبردار نشود. 
ج آجانپ. 

ا9و گان ري دوز از وطسنه 
غیرخویشاوند. کسی که دنباله‌رو يا فرمانبردار نشود 
(هو ای ین هناالثرا: او نسبت به این کار بیگانه و 
ناوارد و بی‌ارتباط است. آدم خارجی که تبع کشور 
دیگر است. ج اجات 

(الجانب): یک طرف بدن انسان, راست یا چپ. ناحیه 
جانب. کنار. در مثل گویند: «ِ جانبٍ أغياک فَالْحَق 
بجانب»: اگر از یک ناحیه واماندی, پس به ناحية 
دیگر برو؛ کنایه از رخداد گرفتاری و جستجوی راه 
حل است. میدان کنار خانه یا محله یا حریم خانه و 
محله. ج جوانب لاله للم لجوانب): همانا او متكبر 
است. غریب بیگانه. آن که از روی تحقیر از او 
کناره‌گیری کنند. آدمی که دنباله‌زو یا فرماثبردار تشود. 
ج جناب. 

(الجَناب): کناره, ناحیه. جانب (مَرْوا یرون جنابیه): 
از حوالی آن گذر گردند, آستانة خانه یا محله, حریم 
خانه یا محل نا فی جناب فُلان): من زیر چتر 


حمايت فلانی‌ام (ففُلانٌ رخال جناب و 
حَصِيْبٌالْجَناب): فلانی سخاوتمند است. ج أَجنبة. 
(الجُناب): ذات‌الجنب؛ که به گمان برخی از پزشکان 
عرب زخمی است در درون پهلوی انسان. و 
(فیالطبلحدیت): در پزشکي روز؛ ورم غشاء ریه. 
(الجناب): گویند: (لجٌ فلانٌفن جناب قبیْح): فلانی لج 
کرد و از خانوادۀ خود دوری گزید اقش طوغ 
لچناپ): اسب رام و فرمانبردار. 

(الجنابّی): بازی دوجانبة کودکانه که دو کودک از 
یکدیگر پزهیز می‌کنند که دیگری او را بگیرد. 
(الجناباء): به معناي الجُنابى. 

(الجَسنابّة): جنب شدن, جنابت. گویند: (عتَمَلَ 
مِنَالْجَنابة): غسلٍ جنابت کرد. ناحیه, کنار (مَوْوا 
یرون جنابته. و قعَروا جَنابتیه: از حوالی آن 
گذشتند یا در حوالی آن نشستند. 

(لجنب) من کل مَیم: ناحیه و کنارة هر چیز, جنپ 
آن. پهلوی هر چیز, معادل هر چیز (هَذا قلْلْ فن جلب 
مودت )این در برایر محبت نو تاجيز است (سانا 
فلت فن جنپ حاجتی): برای کار من چه کردی؟ خدا 
می‌فرماید: یا خشرتا علّی ما فرّطت فی جلب 
ای دریفا بر آنچه که کوتاه آمدم در حق خدا. ج 
جوب و أَجناب (جاژالْجَنب): همسایة دیوار به دیوار 
(لصَاحبٌ بالجَب): رفيق نزدیک. رفیق سفر, همسفر 
(آغطاه الَنْبَ): فرمانبردار او شد (دولْجَنْب): آن که 
پهلویش درد کند یا از درد پهلو بنالد (ذات‌الجَنب): 
بیماری ذات‌الجنب. زن مبتلای به ذات‌الجثب. 
(الجَتّب) فی‌السباق: اسب یدکی مسابقه که آن را یدک 
کشند که اگر اسب اصلی خسته شد از آن پیاده شده 
سوار ندکن شنوند. کوفاه قد. 

(الجنب): دور مبتلاي به پهلودرد. یا آن که از پهلودرد 
بنالد. خم‌شدة به سمت پهلو. لنگ. مبتلای به تشنگی 
که از هدت ان بر خود پیجد. مشتاق بی‌قرار. 


(الجْنُب): دور. خدا می‌فرماید: «ِفَبَصُرَتٌ به عن جَنب 


۳۳5 


هید 


خنع 


و هم لایَشعغرون»: پس (خواهر موسىابًا او 
لفرت ربیاف وا دید از واد دوز مر بعبالی کے 
آنان متوجه (او) دد نزدیک. (ضد). آدم غریبی که 
در همسایگی کسی فرود آید (جار الجْنْب. و جار 
جُْبٌ): همسایةُ غریبه و غیرخویشاوند. رفیق سفره 
همسفر. کسی که دنباله‌رو یا فرمانبردار نشود. زن پا 
ترد پا زنان و مردان جنب. ج جناب 

(الة) مس‌الشمةء: نار آن چين پیراسون آن. 
گوفه گیری و عزلت:.و فرحدیت است که: «غلَیکع 
بالجَنبة فانها عفاف»: بر شما باد به گوشه‌گیری. پس 
همانا آن است ماي عفت. هر درختی که.در تنابستان 
برگ کند و سبز شود. هر نوع درختچه. 

ی تاره پیرامون» بهلو: 

(الجُنَبّة): کسی که خیلی از دیگران دوری کند. 
(الجتاب): دوست نزدیک که پهلو به پهلو راه رود. 
(الجَنْرب): مقابل شمال. جنوب. باد جَنوب (ریخهما 
جنوَبْ): آن دو یکریگی‌اند. ج جنائب. 

(الجَنیْب): اسب یدک و امثال ان که یدک کشند. 
دوست نزدیک که پهلو به پهلو راه رود. مطیع, 
فرمانبردار. النگندة در را رفتن. غریب» دور از وطن. 
نوعی خرمای خوب. ج جنّب. دور یا نزدیک, یا 
نزدیکی جوینده. 

(الجَنيْبَة): حیوانی که سوارش نشوند و افسارش را 
بکشند؛ حیوان یدکی. ماده‌شتری که به کسی دهی تا 
برای تو آذوقه آورد (أطاعث جنیت): او (آن مرد) 
فرمانبردار شد. یک لنگة بار که در یک سمت چهارپا 
قرار گیرد. و به هر دو لنگه گویند: جنیبْتَانٍ. ج جنایب. 
(فلانْ ناناب ین يدَيْه): اسبهای کتل و زین کرده 
رادو .جل فلائی یدک کشسند؛‌ای شیلی مهم اندت: 
[مرسوم بوده که اسب را زین و یراق کرده و در جلو 
آمرا یدک کشند. ب] 

(الشتَجتب) لهٌ: دوری‌کننده از آن. 

(المَجْنَب): خوبی يا بدی بسیار. ج مَجانب. 


(المجنب): خوبی يا بدی بسیار. نوعی بیل. چوبی که 
جمع‌آوری‌کنندة عسل از آن بالا رود تا دستش به لانة 
زنبوران عسل برسد. سپر. پرده. مرز میانِ دو کشور. ج 
مجانب. 

(لمْجَبْ) مِنَالْجَيْش: مقدمة لشکر. 

(المْجَنبة) من‌الجَیش: جناح راست یا چپ لشکر. و در 
حدیث است که او (پیامبر خدا) ٤اا‏ : «بَعَت خالد بن 
ولد ی وال فنح علیالجنبة الینتی. ویر 
على المجنبةلسری»: قرارداد خالدبن ولید را در روز 
فتح (مکه) فرماند؛ سمت راست لشکر و زبیر را 
فرماندۀ سمت چپ آن. به هر دو جناح لشکر گویند: 
(المَجْنْوْب): مبتلاي به درد پهلو یا نالندۀ از درد پهلو. 
مبتلای به ذات‌الجنب. کسی یا چیزی که باد جَنوب بر 
او وزیده. ۱ 

#جنت دجت بجت تجا خود را به 
غیرخانواده‌اش نسبت داد. خود را به دور چیزی 
پیچانید و آن را پوشانید (تَجَسّتَ)الطَابُرٌ: پرنده بالها را 
باز کرد و نشست (تَجَنّتَ) عَلَْه: بر او محبت کرد و او 
را دوست داشت. 

(الجنث): واژه‌ای است به معنای الجنُس, یا تلفظ نوک 
زباتی آن است. اھ ف 

(الجنیی. والجنیی): آهنگر. زره‌ساز. شسمشیر. زره. 
نوعی از بهترین جنس آهن. ج أجناث. 

# چنجن - (الجنْجُن: والجلجن): استخوان سینه. ج 
جناچن. 

(الجَنْجَتَةء والجنْجة: استخوان سینه. ج جناجن. 
(الجُنْجُوْن): استخوان سینه. ج جناجن. 

# چنج جح ی جَنْحاً. و جُنوْحا: کج شد. خمید 
(جَتَحَ) له و جَنحَ لَه متمایل به او شد و از او پیروی و 
متابعت کرد (جَنَّحَ)الانسانٌ والْبرٌ: انسان و شتر به یک 
طرف بدن خود خم شد (جِنْحْت)الَفية: کشتی به گل 
نشست و کج شد و گیر کرد (جَنحالطیٌ: پرنده برای 


جنح ۳۸۸ جنح 


فرودآمدن بال خود را به هم جمع کرد (جَنالجُلْ: 
آن مرد فرمانبردار شد (جَنْحّالیل: شب نزدیک شد یا 
رو به پایان رفت (جنم) لام تاریکی روی آورد یا 
پشت کرد (جَنَحَ)الْحَيَوانٌ فن سیون حیوان در دویدن 
گردن خود را بی‌اختیار پایین آورد (جََحَ) فلا ی 
مرْفقیه: فلانی آرنجهای خود را بر زمین یا بتر متکا 
گذاشت و بر آنها تکیه کرد (جَِنَحالیَء: زوی آن چیز 
خم و دودستی مشغول انجام آن شد امتح أن یل 
کذا): خوردن ان غذا را حرام يا مضر دانست. 
(جَتح یتح جنحا) لایر و غیره: به بال یا به دنده‌هاي 
پرنده و غیره زد. بال آن راشکست: 
(جُنح یج : بال یا بازو یا دنده‌هاي او شکست. 
(جتع یم إجناحا) لش آن چیز را کج و خمیده 
کرد. 
(جَنَحَه یج تجْنیْحا): دو عدد بال برای آن ساخت 
(جنح الم أوالجناية: مخالفت یا جنایت را جنحه 
مر 
اج یجنم إجتناحاً) الانسان: دنده‌های کوچک انسان 
را شکست (اجَنحَتالسَفین: کشتی به گل نشست و 
کج شد و از حرکت ماند (اجَْْحالَجُلْ عَلی رخله: آن 
مرد دستهایش را روی یکی از وسائل خانه گذاشت و 
خود را روی دستهایش انداخت. و در حدیث است که: 
«ترط ول له ی له (و آل) ولقود 
جع علی اساسا علی 5غل‌التشجنه: بیمار شد 
رسول خدال؛ پس احساس راحتی کرد و دستهای 
خود را به اسامه تکیه داد و وارد مسجد شد (جَْتْح) 
فی‌السَجُؤد: در هنگام سجود کف دستها را بر زمین 
شب و آرنجها را بلند کرد و بازوها را گشود که 
همچون بالهای گشود؛ پرنده شد (ِجح لیوا فی 
َیْره: حیوان در وقت دویدن در اثر شدت فشاری که 


خفَهة فاه 


راو امد پبالاخباز سر خود را بایین آورد 
(اجتحالشیء: آن چیز را خمانيد. 
(تجَنْم تج تَجْحا: دارای دو عدد بال شد (َ ج تجنح) 


فی‌السجوّد: به معنای جْتح فی‌السجُود. 

(استَجتح يَسَجنح إشتجناحاً) ی شب روی آورد. 
(الجانحة) : دنده‌هاي کوتاه سینه. ج‌جوانح. 

(الجناح) : بال پرنده. و به هر دوی آنها می‌گویند: 
جناحان . بازو. زیربغل. پهلو, کنار. و از همین مقوله 
است:(جناع) تشر و نخوه: یک قسمت مجای 
ساختمان که در کنار ان است؛ سوئیت. پاره‌ای از یک 
چیز. دریچة ساختمان. هر چیزی که آن را در کنار هم 
بچینند و عریض گردانند. مثل: وش پهن مروارید. 
جح وأج. دا می‌فزمایده و اول اوعد کن 3 
ثلاث و و ژباع4: صاحبان بالها دوتا و سه‌تا و چهارتا 
(جَناحا)الوٌحَی: سنگ زیر و زب آسیا (جَناحا)اللَصضل: 
دو لب تیز پیکان تیر و نیزه (جَناحا)العشکر: جناح 
راست و چپ لشکر (جَناحا)اُواوي: دو مجرای راست 
و چپ دره (فلان ق جناح رَيْدٍ): فلانی در زیر چتر 
حمایت زیل است ست (هُو على جناح سَقَرٍ): او در آستانة 
سفر است (رَ کب جناحی طائر): از وطن خود دور شد 
(رَ كِب جناحی نعامّة): سوار بالهاي شترمرغ شد؛ کنایه 


از جدیت و اهتمام ورزیدن به کار است ادي 
جَناحَیْ طائر): او مضطرب و پریشان ا ست: [شبیه به 


بالهای پرند؛ در حال پرواز که مرتب تکان می‌خورد. 
ب]. (خْفض له جَناحَهٌ): برای او فروتنی و ی 
کرد. خدا می‌فرماید: واخفض لهما جَناح‌الدل 
مِنَالرَحْمَة4 و فروخوابان یا بگستران برای آن دو (پدر 
و مادر) بال فروتنی را از روی رحمت و عطوفت 
(فلانْ فصو صالجَناح): فلانی برید‌بال است؛ عاجز و 
اوا است یکی از بانده ساشدگن فوخیال, اضعا 
جناحان): آنها (بازیکنان فوتبال) در دو جناح چپ و 
راست زمین فوتبال بازی می‌کنند. 

(الجُناح): گناه. جرم. میل به سوی گناه. اندوه 9 آذیتی 
که آن را تحمل می‌کنند. پاره‌ای از یک چیز نایک 
پجناح): من شدیداً مشتاي توام. 

الجَناحیة): فرقه‌ای از غلاة شیعه که پیروان عبدالله‌ین 


حن 
مسطاویدین عجداللة اننن: ج فر نای طال باق 
ذوالجناحین هستند. [برادر علیاثا هافر جنگ رتد 
هر دو دستش قطع و شهید شد. . و پیامبر له فرمود: 
خدا دو بال ,به اذاف که در هشت پرواز کند لا ابه 
ذوالجناحین معروف شده است؛ جعفر طیار. ب]. 
(الجلح): ناحیه, کناره. سایه (الجخ) ملّل: پاره‌ای 
از چ تاریکی و بەھمريختگى شب (الجنح) 
من‌الط ریق و نخوه: کنارة راه و امثال آن. 
(لجْح) منالل: پاسی از شب 
(الجْْحَة): بزه, گناه, جنحه. جرمی که مجازاتش زیاد 
(المَجَْحَّة): پاره‌ای چرم که جلو پالان شتر می‌گذارند 
تا سوار دستهایش را بر آن گذارد و روی دستهایش 
تکیه دهد. ج مجانح. 
#جند اج یج تَجْييدأً) الْجُتّؤد: لشکریان و 
سربازان و هواداران را گرداوری کرد (جَنَد) فلان: 
فلانی را به سربازی 9 سپاهی‌اش گردانید. 
زد د ا سیا و سرباز گرداوزد 
(الجنادی): پارچه‌ای که دیوارها را با آن می‌پوشانند. 
نوعی گلیم یا پارچة ملون. در حدیث (شخصی به نام) 
سالم است که: «ستونالبیت بجنادی أخْضَره فذحل یز 
یوب فلعرَأء رح انکاراً َ»: فرش کردم خانه را با 
گلیمها یا با پارچه‌های سیزرنگ پس درآمد ابو ايوب 
(آنصاری) پس چون آن را دید از روی ناراحتی 
(بخاطر تجمل آن) خارج شد. 
(الجُند): لشکر. سپاه. هواداران و 
است. مصریها که جیم را 
گاف می‌کنند نیز, الجُنْد را الگند خوانند. ب] 
(الدا: مین سفت :و سخت و تاهموار: سنگی:است 
شبیه به گل. 


(الجندی): واحدالجند؛ یک سر 


یاران. مها و 
جنود. [معرب گند فارسی 


(الجُنْدِيّة): سربازی» خدمت اجباری. 
# جندب اال ا والجُندّب): نوعی ملخ که 


۳۸۹ 


می‌خواند و خیز می‌گیرد و پرواز یق . ج جنادب. در 
معلهای عرب است که: «صوالند»: سلخ خواآنند؛ 
کنایه از این است که کار مشکل شد بطوری که آدم را 
قراو یی تاب کرد( ندب : بلا و فاجعه و غدر و 
مکر و ظلم و ستم (رکب شب غډږ و مکږ ق 
خیائت یا ظلم و ستم کرد اوق بام جُدب)؛ ظلم کرد و 


آدم بی‌گناهی را گفتت: 
(الجندب): نوعی ملخ که می‌خواند و خیز می‌گیرد و 


نقش 
و نگار زدوده شد جامه را از نو زد. جامه را با چوب 


بر :رضت :مالیا کوبید.و ضاف کزد (جند یالاب و 


#جندر -(جَلْدَرَ يُجَلْدِرٌ جَنْدَرَة) الوب و وه 


نخوّه: روی نوشته‌های کم‌رنگ را با جوهر پررنگ 

گرد: 

(الجَنْدَرَة): چوپ بزرگ مخصوص کوبیدن رخت و 

هموار کردن آن, جندره. 

# جندفلی -(جِنْد فلی): جانور درون صدف. 

# جندل - (الجٌنادل): بزرگ و تناور و سخت و محکم. 

3 جنادل. 

(الجَنْدّل): جایی است سنگلاخ در بستر رودخانه که 

در اثر برخورد اب. جریان رودخانه در ان قسمت 

تندتر می‌شود. ج جنادل. 

(الجَنْدَلّة): در مَل گویند: «جَندلتانِ اطضطکتا»: دو 

صخرة بزرگ به هم خوردند؛ دو گرد نامی و دو یل با 
هم درگیر پیکار شدند. 

ان ا جر جنزآ) السَیْء: آن چیز را پوشانید. 

آن را جمع کرد (جَتَر)الْمَیْت: مرده را روی تابوت 

گذاشت: 

(جَنَرَ يُجََرٌ تَجْنيْزاً)المَّتَ: مرده را روی تابوت گذاشت 

(الجنازّ:): تابوت. مرده. میت. تابوتی که 2 ده در آن 

است و مردم در حال تشییع هستند. جنازه. چیزی که 

بر مردم گران می‌آید و ساتم آن را می‌گیرند (ضرټ 

حَتّی ترکَ جنارَة): آن‌قدر کتک خورد که مثل جنازه 


جنزر 

افتاد (طن فین جنارته): مُرد. فوت کرد. درگذشت. ج 
(الجْسنائزی)؛ کسی که جلو جنازه می‌خواند 
لح لجنازی): مارش عزا. 

# جنزر - (الجَنزیر): زنجیری که برای اندازه گیری 
فاصله‌های زیاد به کار می‌رود. در فارسی به آن زنجیر 
گویند. [معرب و محرف زنجیر. ب]. 

# جنس - (جَنْسَت تخل جَنسا) الط رطب کاملا 
بکدست شڈ که گویا از یک :جنسن است: 

(جانسَه یُجانسه مُجانَسَة): شبیه او شد. همجنس او 
شد. 

(جس یجنس تجییسا)لاشیاء: آن چیزها را شبیه هم یا 
از جنس هم گردانید. آنها را به جنس خودشان منتسب 
کرد. 

ای ن تساک یه هم سد یکدست عد یا 
منتسب به جنس خود شد. 

(تجانسا یتَجانسان تجانسا: آن دو هم جنس هم شدند. 
النجْنیْس): تجنیش الکشور: (فن علمالریاضَة): عمل 
جرج مشترک گرفتن در ریاضیات؛ یکی کردنِ مخرج 


ترا مثل ۵ .که تبدیل شو وپ 9لا ر ۳۷ 
1 0۷ ۵ ۱۰۵ 


او نید و زد 
متفاوت باشد. 

(الجنْس): اصل, ريشه, بیخ» بن. گونه. نوع. جنس 
(الچنش): (فیاضطلا لْطِین): چیزی که بر انواع 
مختلفی دلالت کند. متل: خیوان که جنس: است دلالت 
بر انواع می‌کند و الانسان که نوع است (الجنس): (فی 
علم لا خیای): جنس پر یا مادو علاقه جنسیتمیان تز 
وا ج اا رای 

(الچلْسی): منسوپ به الجلس (الجلییْ): (فى الْقانُؤْن): 
تابعیت یک کشور. 

(الجنْسِيّة): نزاد. جنسیت و وابستگی به ملت يا قوم 


(الجنیْس): نوعی ماهی زرد مایل به سفیدی. 
ات4 اضیل اصلی: نس ,درج بکند. دازاق 
جنسیت بسیارعالی و ریشه‌دار. 

# نف( جف نف جنر فا به یک سو شد خمید 
خم شد (جِنّفَ) علَیْه و عه: از آن عدول کرد کناره 
گرفت (جِنَّف) فیّه: در آن ستم کرد. 

(ختلت ا حتف بد.یک. سو هد خمینه خم اقسده 
ستم کرد. یداه تن عاق بل لوي نا 
و ثم قأضلح تیم ۾ فلا انم عَله4: پس هرکس که 
ترسید از وصیت‌کننده‌ای ستمی یا گناهی را پس 
اصلاح کرد میان آنان پس گناهی بر او نیست. کمرش 
(أجتّف یف |خنافا: خمید. خم شد. گناه کرد. بر یک 
طرف بدنش خم سد کمرش خم شد (أجقت) فاا 
وقتی با فلانی برخورد کرد او را ستمگر در داوری 
دید. 

(جائّف سجانف سجاة و جنافاًلْقَوم: از آن 
قوم‌کناره‌گیری کرد (ج فی چنافٍ قَییْح: لج کرد و از 
خانوادهُ خود کناره‌گیری کرد. 

(تجاتف یِتَجانّف تجانفا؛ متمایل شد. مايل شد. راغب 
شد (تجاتف) عله از آن غدول کرد و کنناره گنرفت 
(تجانت) له و له به سوی او خم شد (تجانف) فی 
مشیته: در راه رفتن خود خرامید. با ناز و غرور و 
کر واه رفنتد 

(الأجتف): خمیده, کج شده. ستمگر, ظالم. خم‌شدة به 
یک سوی تن خود. خمیده کمر, کمانی کمر. ج جُلْف 
قح تفه فدح و کاسة بزرگ. 

(الجنافی): خرامنده. روند با ناز و غرور. چمنده. 
(الجنف): ستمگر. ظالم. عدول‌کنندة از حق. 

(الجَنْفاه؛ من الاجتّف. 

(الستجانف: راغب. مستمایل. خدا می‌فرماید: 
«فْناضطر فى مَحْمَصَة غیر متجانف لاثم فِإِنً له 


جنق 


جن 


عور رَجِيْمٌ: پس هرکس که گرفتار شد در قحطی و 
گرسنگی درحالی که مایل و راغب به گناهی نباشد 
سس شاا خا فدهو مھربان )ات عدرل کید 
کج شونده, خمنده. چمنده» خرامنده. 

(المجْتّف): حَصْمٌ مجْتّف: دشمن ستمگر. 

#جنق - اجه یَجْنقه جنقا): آن را در منجنیق گذاشت 
و پرتاب ِ 

(جَقه یج تجنیقا: آن را در منجنیق گذاشت و 
پرتاب کرد. 

(الجانق): منجنیق‌انداز. 

(الهنی4 کارشناسان عنجنیق, سنگی که با متجنیق 
پرتاب کنند 

(السَنْجَنیْق. والمْجَنیق): منجنیق. ج منجنیقات. و 
# جنک -(الجنک): تنبور. (معرب). 

#جنْ جو یج جنا): پنهان شد. 

شد (جَنً)الضَلامٌ: 
( جال و علیه: آن چیز را پوشانید. خدا 
می‌فرماید: «فلَما جر علَلیلْ زأی کوکباه: پس 
چون شب او را در خود پنهان کرد ستاره‌ای را دید 
(جًَ)الْمَیّتَ: مرده را در کفن پیچید. مرده را در قبر 
گذاشت: 


وو 


ج یجَنْ جنا و و وة دیوانه شد. لیوه 


تاریکی شدت یافت. سخت شد 


شد (جَرٌ) ونه دیوانگی‌اش سخت‌تر شد (جن) به و 
هٌ: شيفته و شيداي آن شد به حدی که همچون 
دیوانه‌ها شد. 

(جَن یج إجناناً: دیوانه و لیوه شنڌ أْجنالیء عَنه: 
آن چیز بر او پوشیده ماند (أجنتالعواء جیینا: آن زن 
فتاه شك و جنینه در رحمشر بسا وتضواة نا 
(أجَنً)الشّیء: آن جیز را پوشانید. چیزی برای آن 
گذاشت که آن را پپوشاند (ا ج )المت مرده را در کفن 


بیجید. مرده را در قر گذاشت: در حدیث اس کته 


«ولی دَفْنَ ول الله (صّی الله عَلیّه (وآله) وسَْم) و 


إخنائة عَلِوالقباش»: دفن كردن رسول داب و 


در کفن‌گذاشتن و در قبر گذاشتن آن (بزرگوار) را 
على و عباس (بن عبدالمطلب) برعهده گرفتند 
)له اند خدا عقل فلانی را زدود (أجَيً)الشَّىء 
صَذُرُه: سینه‌اش آن چیز را در خود پنهان و کتمان کرد. 
(مه بک تجا آن را پوشانيد: برای آن.چسیذنن 
گذاشت که ِ را پپوشاند: او رآٌذر کفن پیچید. او را در 
قبر گذاشت. دیوانه‌اش کرد. 

(إِجَْنَّ جسن إجتناناً): پوشیده و مستور شد. 

جنون کرد (تجان) عَلْه: خود را برای او دیوانه وانمود 
گر 

(جَلّن ین تجاه پوشیده و مستور شد. در کفن 
پیچیده شد. در قبر گذاشته شد. دیوانه شد. خود را به 
دیوانگی زد (یَجَنْنَ) عليه خود را برای او دیوانه 
وانمود کرد. 

(إَُجَنَ يَشتَجن إنستجناناً: پنهان و پوشیده شد 
(اشتَجَنّ) به و فیه: خود را با آن و در آن پو‌شانید 
(اشتَجَنَ) علد و مله: خود را از او پوشانید. 

(التجْنیْن: زبان جن و پری (هو يَنْطِق بالتجنین): او 
سخنان عجیب و غریب و نامأًنوسی می‌گوید. 

(الجان): جن و پری. خدا می‌فرماید: ولم مهن انش 
هم ولاجانّ4: درنياميخته است با اینان انسانی پیش 
از این و نه جنی. نوعی مار بی‌اذیت. خدا می‌فرماید: 
وقلا رآها چ کانّها جانْ زی شذبرآ4: پس چون 
دید آن (خضاانرا که نمی نید که گرا ماری استه دشت 
کرد و گریخت. ج چدّان, و جوان. و در حدیث است که: 
«انٌ فیھا جتان کییرا»: همانا در آن مارهای بسیار 
است. ۱ 

(الجَنان) من کل شَیّم: دل هر چیز, جوف آن. قلب, 
دل. و در متّل گویند: «اذا َرحالجَنان, کت الْعَیْنان»: آن 
گاه که دل جریحه‌دار شد می‌گز یت چشم. کار پنهان. 


جن 

پوشیده و مستور (جَنان)الناس: جمعیت مردم که هر 
کس داخل آن شود پنهان گردد (جِنان)للْ سدت 
تاريکي شب. [چون که همه چیز را پوشاند. ب]. 
(الجن): پُری. جن (بات فلانْ یف جر): فلانی شب 
را میهمانِ پریان بود؛ در جاي خلوتی به سر برد که 
هیچ کس نبود (الجنْ) ین کل شَئء: آغاز هر چیز و 
قدرت و توان و شدت اول آن (جن)الشباب: عنفوانِ 
جوانی (جنالّباتِ: شکوفه و گل گیاه (جاللیل: 
عدت تاریگی هب راتاس ماع موجه که 
چون کسی در آنها رود پنهان شود. 

لتنا بزضاننده. نتهان‌کنته: پرده. ف گوز. کقن, 
پنهان شده, مستور. مرده, میت. ج آجْتان. 

(الجَتَة): باغ محصور دارای تخل و درخت. باغ دارای 
درختان با فاصله که می‌توان در میان آنها زراعت و 
کشت و کار کرد. بهشت جاویدان. مینو, فردوس. ج 
له کو گی مراي دا سیوا ب 
جن64: یا در او دیوانگی است. جن و پری: خندا 
می‌فرماید: َة وَالّاسٍ4: از پریان و از مردم. 
جن زدگی (الجة) مک شي آغاز و قندت و قدرت 
هر چیز در آغاز آن. 

(الجُنَّة): پوشش, پرده. نوعی بوشش زنانه که سر و 
صورت زن را می‌پوشاند بجز چشمان آنها را. سپر یا 
هر چیزی که محافظ اسان باشند از سلاح ز غیره 
(لصَومٌ جُن: روزه نگهدارند؛ انسان است از طفیان 
شهوات و خواسته‌ها. ج چُنن. 

(الجنی): یک نفر جن یک پری. 

(الجنَيّة): یک نفر جن و پُري ماده. 

(الجُنُوْن): دیوانگی. لیوگی, جنون. 

(الجَنیْن): قبر. گور. پوشیده, پنهان. بچۀٌ در شکم مادرء 
جنین (الجَییْن): (عنالاطباء): بچة در شکم مادر تا 
هشت هفتگی و از آن پس به آن الحمل گویند 
(الجَنین): (فی علم خیم جات افرفت واه اد 


۳۹۲ 


جنی 
لحظةٌ پیدایش تا بیرون آمدن از زیر خاک. ج ان و 
(الجَنيْنّة): نوعی روسري زنانه يا نوعی رداي زنانه. 
(الجُتَيْنَّة): مصفرالجن؛ باغچه. 
(المجَن): سپر (قَلّبَ فلانْ مِجَنَه): فلانی سپر خود را 
پشت و رو گرفت؛ حیا را کنار گذاشت و هر چه 
خواست کرد (قلَب 4 ظهر الیج): دوستی خود را با 
او برهم زد و با او دشمنی کرد. دوالی مسرصع‌نشان و 
مزین به جواهر که زنان آن‌را بطور اریبی از دوش تا 
تهیگاه اندازند. یا دو رشته مروارید و جواهر رنگارنگ 
که آنها را برهم پیچیده حمایل کنند؛ وشاح. ج مَجانْ. 
(المجَنة): سپر. ج محان. 
(المَجَنْ): جنون. مخفی‌گاه. زمین پر از جن و پری. ج 
مَحان. 
(المَجْنُون): دیوانه» لیوه. مجنون. ج مجانیٌن. 
(المَجنُونّة): نخل بسیار بلند. چ مَجانيْن. 
#جفی ابی یی چناق مرتکب گناه شد (جتی) 
ی تفسه و جَتی علی فَوْمه: بر خود و بر قوم خود 
ستم کرد یا در حتي خود و در حتي قوم خود جنایت 
کرد (جَتى)الذَبَ علّی فلان: گناه را وان فلانی 
کشید و او را هم درگیر آن کرد. 
(جنی یَجُنی جَنیٌ. و جَنْیً)الَمَرَةَ و تخوها: میوه و امثال 
آن را چید (جَنّی) مر لا و جیلَرَةَ فلاناً: موه 


یرای فلانی بخید:(عشیاللشب: طلانرا در معدن آن 
جمعآوری کرد. 

(جَبی نی جَنیً): گوژپشت شد؛ سینه‌اش فرورفت و 
پشتش برجسته شد و بیرون زد. 

(جْتی یُجْنی إِجْناء)الَمَرٌ: میوه رسید و وقتِ چیدنش 
فد (آجتی) لش رسیو؟ مرحت رسید و وت چیدش 
شد (أجْنّث) الرضَ: آن زمین دازائ دنبلان (قارچی 
که در زیرزمین و شبیه به سیب‌زمینی است) شد. یا این 
دنبلان در آن زیاد شد. علف و سبزه در آن زیاد شد 


(جفتیااله امامت خدا برای مواشی علف و سیه 


ر 


رویانید (أخْتی) ناغلای را توانای برچیدن 
میوه کرد. 

(جانّی یُجانی مُجاناة) علیّه: به دروغ جنایتی را به او 
نسبت داد 

(اجْنی بَجْتَبی اجْتناءلمرةٌ و نَخوّها: موه و امثال آن 
را ید (اجتتی)العسل: عسل را جمع‌آوری کرد 
اجکی ماءالغطر: وازد آب باران شد و از آن نوشید. 
گناهی که نکرده بود متهم کرد (تَجَّی)التَمَرَةَ و نخّْها: 
میوهو امغال: آن زا چیک 

(الأجتی4 گوژيشت: 

(الجانی؛ گناهکار, جنایت‌کار. چینند؛ میوه و امثال 


ئ جمعآوری‌کنندۂ طلا از معدن. ع وة و تاد 


تلقیح‌کنندة نخل. کسب‌کننده, کاسپ. 

(الجَنی؛ هر چه از درخت بچینند یا میوه‌ای که از 
درخت چینند. در مثل گویند: «هذا جَنای و خیاژه 
فیه»: این دست چین من است و گزیده‌های آن هم در 
این است؛ کنایه از مردی است که رفیقش را در 
چیزهای خوب بر خود مقدم دارد. دنبلان که نوعی 
قارچ یه به منیب ازج انیت و از عل خاک پراوزند. 
سبزه و علف. انگور. رطْب. عسل, انگبین. خرمهر؛ 
نید یا گوش ببالمی, طا زز ج أجْن, و أجناء. 
(الجنايّة) (فیالقَانوّن): جرم سنگین که مجازات زياد 
دارد. جنایت. ج چنایا. ۱ 

(الجَنُواء؛ زن گوژپشت. 

(الجَنیَ) میوة خیلی تازه چین که لحظاتی از چیدنش 
گذشته است 

۴ جهب - (الجاهب):گویند:(أَتء جاهبا): بطور آشکار 
و علنی به نزد او رفت. 

(الجَیُب؛ چهر؛ زشت و غیرقابل تحمل. 

(المجْهّب؛ کم‌حیاء کم‌شرم. ج مَجاهب. 

# چهین (الجهباذ):آدم خبره و موشکاف و دانشمند 
سره‌شناس؛ گهید. (معرب). ج جَهابذة [معرب گهبد 


و اس 

(الجهّبذ؛ به معنای الجهباد. ج جَهابذ ة: 

#۴ جهیل - (الجَهبّل): دارای سر بزرگ: کله گنده: پیره 
سالخورده. بز نر کوهی خیلی بزرگ. ج جهابل. 
(الجَهّبْلة4 زن زشت کوتوله. 

* جهث - (جَهّتَ یَجْهَتُ جَهنا):در اثر ترس یا در اثر 
خشم يا در اثر شادی بی‌قرار و بی‌تاب شد. 

(الجاهث. والجَهٌثان» کسی که در اثر ترس یا خشم یا 
شادی بی‌قرار و بی‌تاب شود. 

# جهجه -(جَهْجَة يُجَهْجة جَهْجَهَة) الأبُطال: يلان و 
گرڈان درسیدان جک ف‌یاد از چگ بیرآوردنق. 
(جَهُجَه) باس بر حیوآن: دنله نهيب زد که.جلی او را 
بکیرد, ۷ أن وجلا ین شم عدا 
یه دنب قارع شاه مِنْ عُّمه قَجَهْجََالوَجُلٌ»: همانا 
مردی از قبیل اسلم. گرگی بر او تجاوز کرد و 
گوسفندی از گوسفندان او را ربود پس آن مرد بر آن 
گرگ نهیب زد که جلوش را بگیرد (جَهُجَه) پالاپل: بر 
سر شتر داد زد که جلوش را بگیرد. (جَهْجَة)الوَجُلٌ: آن 
مرد را از هم کارها بازداشت 

(تَجَهْجة یتَجَهْجَه تَجَهُجها لطال: پهلوانان آوردگاه بر 
یکدیگر نهیب زدند. 

# جهد -(جَهَد يَجْهَد جَهْداً): جدیت کرد. کوشش کرد 
(جَهد) فی‌الأمر؛ در آن کار کوشش کرد. آن‌قدر کوشید 
تا به هدف خود رسید. دچار سختی و گرفتاری شد 
(جهُد) بقلان: فلانی را در بوتة آزمون گذاشت (جَهَدَ) 
فلاناً: فلانی را دچار گرفتاری و دشواری کرد یا او را 
خیلی به زحمت و مشقت انداخت. در سوّال کردن بر 
او اصرار و پافشاری کرد (جَهَدَالدَبّة: بیش از توان 
چهارپا بر آن بار کرد (جَهَلرَض أوالَعَبُ الب 
فلانً: بیماری یا خستگی يا عشق فلائی را لاغر کرد 
لین تمام چربی شیر را گرفت. شیر را با آب 
درآمیخت (جَهََالطْعام: هوس آن غذا را کرد. خیلی از 
آن غذا خورد (جِهَدَتْ)المایِیةالم*عی: سواشضی آن 


جهد 
چراگاه:را خیلی ا بان (جَهَدَ)الْمالٌ: تمام آن مال را 
دی ای و ار جاو راکد 

(جهد یداش مردم دچار خشکسالی شدند. 
(جهد یج جَهُدالْیش: زندگی دشوار شد. 

جمد یهد إجهاداً: دچارٍ سختی و دشواری و 
گرفتاری شد. چهارپایش از شدت خستگی ناتوان شد 
(أَجُهدَ)الارض: آن زمین گسترده و سرباز و خالی از 
درخت و غیره شد د هت ی والحَنْ: راه و 
جُهدالسیْ4: آن چیز 
آميخته و مخلوط شد ا ۳ تيء موهایش به 
سرعت سفید شما جوا عَلّه: دشمن خیلی با او 
دشمنی کرد (أَجُهد) فلان فی‌الْثر: فلانی در آن کار 
احتیاط کرد (َجْهد) لاله والْ: آن چیز یا آن کار 
برای .او سکن عد )فا هلان را به مت و 


مشقت انداخت یا او را خیلی به زحمت و مشقت 


انداخت (أجِهالَ: بار بیش از حد بر چهارپا بار 
کرد (َجْهَه) عغلیآن یل گذا: مجبورش کرد که چنین 
پا چنان کند (اجهد! ما 4: دارانی خود را تناه کرد 
تنماک هرس آن غنازا گزد. 

(جاهَد یُجاهد مُجاهَدَةٌ. و جهادأ لو با دشمن پیکار و 
نبرد 2 د. 


(اجتهّد ی خود را به کار 


هد اختهادا: تمام کوشتن 


(تجاهد یتّجاهد تجاهدا): تمام کوشش خود را به کار 


(الاجتهاد): (في الاضطلاح افهیْ): اجتهاد و استنباط 
احکام شرعی به‌وسیله فقیه. 


(الجاهد): جدی, کوشاء کوشنده. طلب‌کنندة تا به هدف 
رسیدن. دچار رنج و سختی زیادشونده. آزماینده و در 
بوتث ازمون قرار دهنده. اصرار و پافشاری کننده در 
سوال. سمج. بارکنند؛ بیش از توان بر چهارپا. 
لاغزکننده لوط کت اپ با قیر. گر تناه 
چربی شیر. هوس یک غذا را کرده. بسیار خورندة از 
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شید 
یک غذا: بسیار چرنده پراکننده:و تباه‌کتندة مال. 
(الجهاد): زمین صاف و هموار چه چیزی برویاند و چه 
نرویاند. صحراه بیابان. زمین سفت و محکم (أَرضنَ 
جَهاد): زمین سفت و محکم. و در حدیث است که او 
(پیامبر خدابلَه) رل برض جهاد»: در زمین سفت 
و محکمی فرود آمد. ميو درخت اراک. ج جُهٌد. 
(الجهاد): (شَعا): پیکار با کفاری که در ذمة کشور 
اسلامی نباشند. 
(الجهادی): گویند: (جهاذاک) أن تفْلَ گذا: نهایت 
کوشش و توانِ تواست که چنین یا چنان کنی. 
(الجهد): زندگانی تنگ و دشوار. 
(الجَهُد): دشواری, سختی, تنگنا. نهایت و پایان, 
غایت. تاب و توان طاقت و قدرت (جَهْدُ جاهد): تاب 
و توان بسیار زیاد (جَهْدٌ) الْبَلاءٍ: بسیاری نانخور و کم 
بودن درآمد (الجَهدً): (فی املسم کوشش, سعی, 
جدیت. خدا می‌فرماید: و او فسئوا باه جَنة 
تماد و سوگند پاد کرد یه خدا یا عام جذیت 
سوگندهنان: 
(الجُهٌد)؛: توان و طاقت. خدا می‌فرماید: و ای له 
یَچدُوّن الاجهدَهم»: و آنان که ندارند مگر نیروی بدنی 
خود را. چیز اندک که آدم ققبر روژگاز خود را با آن 
ور اجه ال کمکی که آدم فقیر می تواند 
بکند. و در حدیث صدقه است که: ۳ الصَدّقّه ه افج 
قال: جُهْدٌ المَلْ: کدام صدقه برتر است؟ گفت: کمک 
مالی آدم نادارا 
(الجَهدان): خسته. رنجور, دچار سختی شده. 
(الجهید): آزموده شده. کسی که در سوال از او 
سماجت به خرج دهند. چهارپایی که بار بیش از حد 
بر آن گذآشته‌اند. کسی که در اتر خستگی یا بیماری یا 
عکنق لاغر شود. شیر اميخته شد با اب یا نقیری که 
چربی‌اش را کاملا گرفته‌اند. غذای مورد علاقه. غذای 
زیادخورده شده. چراگاه جریده شده. مال تباه و 
پراکنده شده. 


چهر 
(الجْهَیْدی): سختی, دشواری, مشقت. نهایت و غایت و 
پایان. تاب و توان, کوشش, تلاش (للْن جهیدای فن 
هَدّا الأمْر): همانا تمام کوشش خود را در این کار 
می‌کنم. 

(المْجْتَهد): مجتهد علوم شرعی. 

(المَجْهُوْد): تاب و توان. طاقت. به معنای الجَهیّد هم 


شست. 

(المجْهُودوّنَ): مردم قحطیزده. 

# جهر -(جَهَرَ هر جَهْراً) الشَیء: 
شد» علنی شد. 

(جَهَرَ یر جر و جهاژا) بالکلام و نخوه و جهر 
لكلا سخن را علنی گفت. خدا می‌فرماید. و ان 
بگویی سخن را پس ھ همانا او می‌داند راز را و پنهانتر از 
آن را (جَهَرَ) الشَیْء: آن چیز را بی‌پرده دید. آن را 
امین زد جهعت) الشقش فلاناً: آفتاب چشم فلانی 
را خیره کرد که جایی را ندید (جَهُرَ) الاژض: با ان که 


آن زمین را بلد نبود در آن قدم گذاشت و به پیمودن 
آن پرداخت (جَهر) اج و الْقَْمٌ: آن لشکر يا آن قوم 
در نظرش خیلی زیاد آمد (جَهَر) الشَیَء فلائا: آن چیز 
در نظر فلانی خیلی‌زیبا آمد و نظر او را به خود جلب 
کرد. و در سخن علیشلا در وصف او (پیامبر 
خدارل) است که: «لَمْ يكن قصیراً ّلا ولا و و 
إلى الط فرب مَنْ ره جَهَرّه»: نه کوتاه‌قد بود و نه 
بلند و به بلندی نزدیکتر بود. هر کس که او را می‌دید 
نظر او به سوی آن (جتاب) جلب می‌شد و چشمش را 
"می‌گرفت (جهُر) فلا الث: فلانی گل و لای چاه را 
کشید. چاه را لای‌روبی کرد. تمام یا بیشتر آب چاه را 
کشید. چاه راکند تا به آب رسید (جَهَ] السْقاء: مشک 
را تکان داد تا کرۂ آن را گرفت (جَهُر) القَوْمّ: سپیده‌دم 
بر آن قوم یورش برد و آنان را غافلگیر کرد. 

(جَهر یه جَهَرا)الانسان و غیِره: چشم انسان و غیره 
در اثر آفتاب خیره شد و جایی را ندید (جَهرَث) لین 
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جهر 
چشم در آفتاب خیره شد و جایی را ندید (جَهرَ) فلان؛ 
چشم فلانی برجسته شد و بطور طبیعی از حدقه بیرون 
آمد. به نحو بانمکی لوچ شد (جَهر) الْفْرَش: سفیدی 
پیشانی اسب تمام صورتش را گرفت. 


(جهر يجهر جُهُوَرَة و جَهارًا) الإنسان: ١‏ ن آدم خوش 


قد و بالا و زیبا اندام شد. 
(جهر يجهر جهورة و جهازة) الصَوْتَ: صدا رسا و بلند 
شد (جَهُر) فلان: فلانی خوش قد و بالا و زیبا اندام 
شد. 
ی يجهر اجُهارّا): افنکار کرد احاتی کرد (آعه 
پالکلام و تخوه: آن سخن را علناً و آشکارا بیان کرد 
غا قا به رسای ضا هیر هة 
فرزندانی زیبا اندام از او به وجود آمد. 
(جامَره یُجاهر؛ مُجاهر د. و جهارّ) باعَداوة: دشمنی با او 
را آغاز کرد. [در فرهنگهای دیگر ام نیاق 
دشمنی با او را علنی و آشکار کرد. ب] (جاهره) 
بالشر: آن کار را بطور علنی با او انجام داد. در مَل 
گویند: «مُجاهَرَةٌإذا لم اجذ مَخْتا: علنی انجام می‌دهم 
اگر راه چاره و حیله‌ای نیابم. متقابلاً با او زورآزمایی 
کرد که 
۳ یُجَهُورٌ جَهرَرَه) فلانْ: فلانی بلندبلند حرف زد 
جهور) الطوت: صدا رسا و بلند.شد (جهه رَرَ) الحَدیْتَ 
و به: آن سخن را آشکار و برملا کرد. 
(َجاهر ینار تَجاهُراً) فلان: فلانی وانمود کرد که 


بر او چیره شود. 


چشمانش خیره شده و تمه 

(إِجُتَهَرَ هر اختهارا) الشّىء: ان چیز را بی‌پرده دید 
(اجتهر) لش ۳ ن لشکریان و آن قوم و در 
نظرش خیلۍ زیاد آمدند (إِجتَهَرَ) فلان: از فلانی خیلی 
خوشش آمد و در نظرش بزرگ و زیبا جلوه کرد 
(إِجْتَهَرَه) الش: ان هیر دز نظرش بسیار زیبا جلوه 
کرد (اجَْهَ) ابر چاه را لای‌روبی کرد. تمام یا بیشتر 
آب آن را کشید. 


ی انتبان ی غیره که جشقمتقی دن‌برایر خو وق 


جهز 
خیره شده و نمی‌بیند. کسی که چشمش برآمده و 

رچ لسع کسی که پالروز ویانی لر است. الم 
که سقیدی پیسالیآش عماج مورجصی زاانگیرد ره 
زیبا اندام. 3 جهر. 

(الجّهار. والجهار): گویند: لته تهاراً جهارا): او را 
بالعیان و بطور آشکار دیدم. 

(الجَُر): پاره‌ای از زمان. یک سال تمام 

(جهُر) الرجل: :رطع ظاهری بدن ان مرد. گویند: (ما 
خسن جَهُرَّه. وما شرا جَهْرَه): اندامها و وضع ظاهری 
او چقدر خوب یا چقدر بد است. 

(الجهراء): موب الأجهر (الجَهراء) منالأض: زمین 
صاف و هموار و بدون درخت و تپه و غیره که فضای 
آن کاملاً باز است. زمین مرتفع و عریض و پهناور 
(الجَهراء) مِنَالْقَوْم: جمعیتِ مردم. بزرگان و فضلاي 
قوم. 

(الجَهُرَة): آشکار, علنی (رَاهُ جَهرَة): او را بی‌پرده دید. 
خی می‌فزماید: وا تین لک نی تیال چچ : 
هرگز ایمان نیاوریم به تو تا این که ببیئیم خدای را 
یر هی کا 

(الجَهّوَ ر): دلیر و جسور و کاربر. 


(الجَهُوَّر ی ):صدای بلند و رسا. مرد دارای صدای رسا 


و بلند. 

(الجَهیر):مرد زیبا اندام (وَجْهٌ جَهِيْرً): چهرة خیلی زیبا 
(رجُل جَهیر لِلْمَعْرُؤْفی): مرد شایستة نیکی یا مردی که 
نیکی کردن از اخلاق اوست و آن را دوست دارد. ج 
جُهّراء(الجَهثر) :شیر خالص و مخلوط نشدة با 
آب: هر خنر اعتکار و بی‌پرده. (هو جَهِيْرٌ الصَوّْتِ): او 
زااصدایی زسای‌بلند لست. 

(الجَهِيْرَ :): جَهِيْرَة الانسان: ظاهر انسان. ج جهائر. 
(المجهار):مردی که عادت دارد بلند بلند سخن گوید. 
ج مَجاهیر(المجهار): (فی علم اطع بلندگوي برقی 
و غیره. 

(المجُهُر):میکروسکپ. ج مجاهر. 
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جهز 
(العجُهُور) ین الأْواتِ: صداي بلند. صداي بم متل: 
صداي اذاق حرف زاء و دال. 
مهار و ادف :الھور روف جهر که 
تلفطفان صداداز است:و آنها نوزده عرفند که در این 
کلمات جمع شده‌اند: «ظَلَ قوَرَبَض اد غزا جُند مُطعٌ». 
# جهز - هر یر جَهْرْاعلی الجریح: به زخمی 
مهلت نداد که خودش بمیرد بلکه کار او را یکسره کرد 
و او را کشت. 
جر بُجْهرٌ إجهازأً) علی الجرنع: یار اژتضعی زا 
وکر کرد و او را کشت. و در فقاو اب مسعود ایق 
که: : « ی علی آبی جَهْل و هُو رن اهر عَل»: 
شمانا ار ام بر سرا اوخل وال پر خاک :فاده سوه 
پس کار او را یکسره کرد و او را کشت. 
(جَهَرَهُ یُجَهَُه تجهیزا): وسائل او را آماده کرد. او را 
تجهیز کرد. خدا می‌فرماید: فلا جَهَرَهُمْ بجهازیم4: 
پس چون که اماده و مجهز کرد انان را به وسائلشان. 
َجَر یج تَجَهرا)للاشر: برای آن کار آماده شد. 
(الجّ سهاز): جها الَاجلة: وسائلی که بر پشتٍ 
شترننواری انست: از قبیل پالان یا کجاوه و غیره. 
(الجٌهاز. والجهاز): چهاز کل شیء: تجهیزات و وسائل 
لازم برای هر چیز. گویند: (جهاژ) الْعَرُؤْس: جهيزية 
عروس (جَهارٌ) المُسافر: وسائل سفر مسافر (جَهاز) 
لْجَيْش: تجهیزات سپاه (جَها) المَيٍّ: وسائل كفن و 
دفن (الجهاز) فی‌الحیّوان: دستگاهی که در بدن جاندار 


عمل خاصی را انجام دهد. گویند: (جَهاژ) اشَْس: 


دستگاه تنفسی (جهاز) الهّضم: جهاز هاضمه؛ دستگاه 
گوارش. دستگاهی که کار ویژه‌ای را انجام دهد گویند: 
(جهاز) الَقطير: دستگاه یر و وی ‌کیری (جهاز) 
التبخی: دستگاو تبخیر. گروهی از تمردم که مأمور کار 
دشوار و پیچیده‌ای هستند. گویند: (جُهاژ) الذَّعايَة: 
ادارة تبلیغات (جَهاژ) الْجاسُوَسية: ادار؛ اطلاعات. ج 
أجهرّة 


(الجَهیْ): گویند: (صَوّتَ جهیز): صدای سریع. [باید. 


۰ 


جهس 


مَوْتُ جَهيْرٌ باشد: مرگ آنی و سریع. و صَوّتَ جَهيْرٌ 
معنایی ندارد. ضمن این که در اقرب‌الموارد و 
معجم‌العربی الحدیث و المنجد و لسان العرب و 
تاج‌العروس و قاموس و غیره. موت آمده نه صوت و 
حثباً افتباه چسابی است. بآ (فتش) ھی اسب 
چابک و فرز (فَرَش جَهیرٌ الشَذ): اسب تیزتک و 
تندرو. 

(الجَهیر ق): گرگ ماده. خرس ماده. تولةٌ خرس فَطْعَتْ 
جهیرَةٌ قول کل خطیب): قطع کرد «جَهیّه» سخن هر 
گوینده‌ای را؛ عده‌ای برای بررسی خونبهای مردی 
جمع شده بودند که زنی به نام جَهیرّه گفت: بستگان 
مقتول قاتل را کشتند پس یکی از حاضرین گفت: 
جَهیرّه سخن همه را قطع کرد. 

جهوشاانشته: بغض کرد و آمادة گریستی شد (جَهَش) 
الق ای اد کودک به سوی مادر پناه برد و آسادة 
گریستن شد (جهّش )لان ی رَیْدٍ: فلانی به سمت زید 
رفغو اماد گر یه ق و ادن ریت بت که 
پیامبر لاله در حدیبیه بود که اصحابش گرفتار 
تشنگی شدند و گفتند: «َجهَشْنا[لی سول الله (صَلی 
الله له (وآله) تا پس با حالت بغض کرده و 
آمادهُ گریه رفتیم به‌سوی رسول خداصشطله (جهش) 
موق و للْْزن و لِلْبُكاء: آمادة اشتیاق يا اندوه يا 
گریه شد (جَهٌش) ای الْقَوْم: به نزد آن قوم رفت 
(جَهّش) فلانْ ین أزض [لی أَضٍ: فلانی با سرعت از 
سرزمینی به سرزمین دیگر رفت (جَهُش) من‌الشیَء: از 
(جَهَشث تَجْهّش جُهؤشا) ليه نفشه: حال قى به او 
دشت داد. 

(جهش یجهش جَهشان و فشا و جهوشا این إلى 
۷1 چ ب‌سوی ماد رفت و رح شد. 
(آجهّش بجهش اجهاشا) و جهّش بلبکاء و بالبکام: 
ات وود کرد گر شرت در سک سفق 


۳۹۷ 


جهض 
تفای تاعفش غ بالیکاو»: پس, گلویم را فشرد یا 
ll‏ 
(أجْمشت) ای تفش داش همخورده شد و حالت قى 
به او دست داد (َجْهُش) فلاناً الم فلانی را از آن 
کار بازداشت و جلوش را گرفت و مانعش شد. 
(الجَهُشَة): گروهی از مردم. اشکی که در اثر شوق یا 
اندوه یا در اثر گریه می‌ریزد. 
(الجهرّش): آماد؛ گریه شده. آمادهٌ اشتیاق يا آماده 
اندوه يا آماده گریه شده. وکا زد گسی باگروهی. 
شتابندة از سرزمینی به سرزمین دیگر. 
* جهض -(جَهْضَ يَجْهَض جَهُضا) فلانا: پس فالانی 
چیره شد (جَهْضَهٌ) نامر : در فلان کار بر او چیره 
هلو او وا کتاز ژد و خودبه آن پرداغت: 
(أجْهَضّت تجهض |جهاضا) الحایل: آبستن سقط جنین 
کرد (جهسَت) جییا: بچه در رحم خود را سقط کرد. 
و خر حفایت است کد قاط جنا بسن تین 
خود را سقط کرد (أجْهْضَ) الجارحٌ عَنْ صیْدو: حیوان 
شکاری را از شکاری که کرده بود دور کرد اجه 


۱ عن مکانه: او را از جایش کنار زد و دور کرد (أجهْضَ) 


عن‌الامر: : او را از آن خر کار دور رگراک و مانعش شند. و در 


حدیت است که« وشو عن انال یوم آخده: 
پس دستیاچه روند آننان زا کته نتوانستند میراد 
بارهایشان را در روز احد. 
(جاضَه بْجاهظه مُجاهَضَه) عنه: از آن دورش کرد بر 
سر آنا او کشک ,و سعره کرد. و هر سکن مناد 
ابن مسلمه است دو روز اعد وقتی که آهنگ جان 
کسی را ممی‌کند. او می‌گوید: «فجاهضیی عَنه 
أبوْشفيان»: پس ابوسفیان سر راه مرا گرفت و او را از 
دسټِ من نجات داد. 

(الا جهاض): سقط شدن جنين ب پش از چهار ماهگی 
(الجاهض):کوهانِ برچستهة شتر و و معا آن. 
(الجاهضة):ماچه خر یک ساله. ج جواهض. 
(الجهاض): میوهٌ درخت اراک. 


جهضم ۲۹۸ جهل 


(الجهض): جنین سقط شده. 

(الجَهَاضَة): ماده شترِ پیر. 

(الجَهیٌض): جنین سقط شده. 

(المجٌهاض): زن یا حیوان ماده‌ای که هميشه بچه‌اش را 

سقط می‌کند. ج مجاهیّض. 

(المَجهّض): جنین مقط قبله: 

(المْجُهض, والمجُهضَة): آبستن و حامله‌ای که بچه‌اش 

را سقط کرده است. ج مَجاهض, و مَجاهیّض. 

٭ جهضم -(تَجَهْضَم ینَجَهْضَم تَجَهْضما): گردن‌کشی و 

تکبر کرد یا خودپسند و متکبر شد (تجَهضَم) الْفَحْلْ 

لی اقرا سرد اران یا جرا نز قوی و نیروسند بر 

هماورد خود پیروز شد و او را زیر سینة خود قرار داد. 

(الجَهْضَّم): مرد کله بزرگ که صورتش گرد است. 

داراي پهلوهاي ستبر و کمر کلفت. شیر درنده. 

#جهل -(جَهلّت نجل جَهَاک الْقدژ: دیگ بشدت 

جوشید و غلغل کرد. 

نجل و ھال لان غلی یرو فلائی در 

حقي دیگران بدی و نادانی کرد و جفا روا داشت (جَهلَ) 

الشیء ویه: آن چیز را ندانست. خدا ا ان 
ون فاسق ب ا فوا 3 با تصیوا وما بجهالة 

کش بوا عل ما قعل نان» ار ام فا بر 

را برای شما اورد دربارۂ ان تحقیق کنید مبادا اسیب 

بزنید به کسانی از روی ناآگاهی پس بشوید بر آنچه 

که انجام داده‌اید پشیمان شدگان (جَهلّ) الحَّ: حق را 

ضایع و تباه کرد. 

هه يهلا جْهالٌ: او را نادان و جاهل گردانید. او 

را جاهل و ادان یافت. 

اجه جنه تَجْهیْلاً): او را جاهل و نادان شمرد. 

سیت ول نو خادانی تلف داد او را دچار فانانی و 

جهالت کرد. در حدیث است که: کم جهن و 

حون و جَبنْوْنَ»: همانا شما دچار جهالت و دچار 


بخل و ۷ بزدلی می‌کنید. 
اجاهله یْجاهله فخا متقابلاً وی را دشنام داد. 


(إِجتَهَلَةُ یله اجتهال) لضب والاْفة: خشم با 
تعصب» او را وادار به ستقاهت و جهالت و کارهای 
زشت کرد. در خدیت افک است که: «ولکن اخ هله 
الخیلةه: ولکن تغصب او را واداز به جهالت کرد. 
(تَجاهَل ِتَجامل تَجاهُلاً): خود را به جهالت و نادانی 
زد. 

مه َسْتَجْهلّةُ إشتجهالا): او را جاهل و نادان 
شمر د. او را جاهل و نادان یافت. او را وادار به سفاهت 
و نادانی کرد: و در حدیث ابن‌عباس 
استَجْهل مُومنا فعلیة الخ هرکس که وادار به جهالت 
بی آوست گفاه ان او را سیک و 
م ,باه 


امت ک۸: «مّن 


کند ممنی را پس بر 
خفیف و تحریک کرد (إِشتَجْهَلّت) الم 
شاخه را تکان داد. 
(الجاهل): نادان جاهل. احمق و سفیه. ج جهال. و 
جَهْلة. و جُهّل, و جهّلاء. (و جاهلون, و د 
می‌فرماید: «قالْواآَخذنا هروا قال اعود بالله أن کون 
من‌الجاهلین»: گفتند (ای م وسیل ًٍاإ): آیا ما را به 
می ریا کے خاد می به قدا این که 
باشم از جاهلان!. شیر بیشه. 
(الجاهليّة): زمان جاهليت. فا می زايد و قَرْنَ فى 
تک ولا تجن توج الجاهلة الأذلّى): و (شما 
زنان پیامبرش) بنشینید در خانه‌هایتان و 
خودنمایی نکنید خودنمایی جاهلیت نخستین. فاصلهً 
ميان بعثت دو پیامبر. 
لجل؛ (فى اضطلاح هل الکلام): شناختِ غلط از 
چیزی (الجَهلْ) بیط ندانستن چیزی که معمولاً آن 
زا می‌دانند (الخھل) الفد کت: ندانستن جیزی همراة با 
اخساس علم و دانایی به آن؛ جهل مرکپ. 
(الجَهُوْ ل): نادان جاهل. سفیه, احمق. یا بسیار نادان و 


احمق و جاهل. 

الجَیْهُل): چوپ آتش کاو. صخرة بسیار بزرگ. 
(الجَیهَلة): چوب آتش کاو. 

(المجهال) ملْْق: شترٍ سبکرو. 


جهم 

(المَجُهّل): بیابان بدون علامت و نشانه و سردرگم 
اوش مَجْهَل): سرزمین سردرگم. ج مجاهل. 
(المجُهّل): چوپ اتش کاو. 

7و آنجه که مایا جهل و نادانی است, و در 
که وم مب تجهله: فرزند 
مايه بخل و بزدلی و سفاهت است 

(المجْهَلّة): چوب آتش کاو. 

(المَجْهُولّة) منلنوّق: ماده شتر حامله نشده (المَجْهَولة) 
بدون نشانه. 


حدیت است 


َالأْض: زمین بدون کوه و 
ریب تراد اد با 
برخورد کرد. بدرشتی با او حرف زد (جَهَنی) پما 
71 برخوردی با من کرد که نمی پسندم. 

(جَهمه يَجهَمه جَهْماً): با چهره اخمگین با او برخورد 
کرد. " 

(جَهُم یه جَهامَة, و جُهوْمَة) و جَهم وَجههٌ: چهره‌اش 
اخمو و درهم کشیده و ترش شد. 
خث شجهم اجهاما) الما 
۰ 

(إِجتَهّم بَجتَهم إِجْتهاماً): وارد در تاریکی آخر شب شد. 
7ب از بب حرگت روات 


اسسا داراي ابر 


2 9 ۸6 


(تَجَهََّه هه تجَهما) و له: با روی ترش با او 
رخورد کرد و در حدیت ات که ی ی 
ای عَدوٌ یتَجَهَمْنی؟»: به چه کسی وامی‌گذاری مرا (ای 
ا و خی که با بر واش با رن پر ورد 
می‌کند (نَجََم) امل فلانً: آرزوی فلانی برآورده نشد. 
u‏ ابر بدون بازان نی ین هدا الأثر بجهام): 
با این کار برای من مسائلی پم 
نداشت. 

(الجَهم): اخم کرده و ترشروی. 
(الجَهُمَة): دیگ بسیار بزرگ. 
(الجُهْمَ: تاريکي آخر شیر 
(الجَهْمِيّة): گروهی از خوارج که پیروان جَهُم‌بن صفوان 


بودند. 


بیش آوره که سوجی 


۳۹۹ 


(الجَهُوْم) منَلرجال: مرد ضعیف و عاجز. 


(الجهیّم): اخم کرده, ترشروی. 

(الجَیْهْمان): زعفران. 

# جهن -(جَهُن یهن جُهونا): نزدیک شد. 

(الجَهانة): دختر جوان. 

(الجَهُن): بدتراش و کلفت بودنِ صورت. 

(الجُهَّْة): تاريكي آخز شپ. 

دنو یک:شاخه از ایل و عضير؛ قضاغة (فلاة 

هت ادشیار): غبر درست دز زد فلا است. 

# جهنم - (الجهنام): عمیق. خیلی گود. ژرف. چاه 

خیلی گود و ژرف. 

(جَهَنم): دوزخ. جهنم (بر جَهتم): چاه گود و ژرف. 

(جَهتمیّة: درختچه‌ای است زینتی که در منازل و 

باغچه‌ها می‌کارند. 

# جهی -(جهیّت تسجهی, و تجهی جهیَ) السماء: 

آسمان صاقف وبی‌ایر هند (جهر) الیت: خان وران بو 

خراب شد (جهی) فلان: سر فلانی طاس شد. 

یت هی إجهاة الان اسان ساف وی 

اک قو آسمان براي آن قوم صاف و بی‌ابر شد 

(جهی) لطر راه واضح و آشکار شد (َجُهٌی) له 

[ وال راه و مطلب براي او روشن و واضح و 

مشخص شد (أجُْی ) الخباء: خیمه بدون پرده و بدون 

ساتر شد (أجهّى) فلان علیّه: : فلانی بر او بخل و دریغ 

ورزید (جهث) 1 علي رَوجها: آن زن آبستن نشد 
جھی) لطر وابیْتَ: راه را واضح و آشکار کرد. 

خانه زا بدون پوشش و بدون پرده گردانید. 

امانا جات مجاهاد): متقابلاً بر او فخر فروخت. 

(جَهّى یج تَجْهيَة) السَجَةَ: زخم يا زخم سر و 

صورت را گشاد گردانید. 

مهن آسمان یی ایر. خا وبرآن, آدم طاس 

(الجاهی): آدم طاس. خان ویران. آسمان بی‌ابر (تاه 

جاهياً): آشکارا به نزد او آمد. 

(الجَهو :): تپه. پشته 


جوب 


جوب 


ھجوب اما بویا نطو پرنده پسرعت 
پایین آمد که بر چیژی فرود اش (جاب) فلار ای ع: 
فلانی آن چیز را برید و قطع کرد. وسط آن را برید. آن 
را سوراخ کرد یا درید (جاب) اْغْلْ: چرم کفش را 
بريد (جاب) الصَحرَة: صخره را سوراخ کرد دز ان 
تقب زد. نخدا می فرماید: وو غود زیت جانا اسر 
الوا : و مود. آنان که نقب زدند در صخر؛ وادی و 
دره (جاب) ال اقلا وبلاة: آن زمین یا بیابان 
یا شهرها را پیمود و در آنها سیر کرد (جاب) ابر 
البلاة: آن خبر در شهرها پیچید (جاب) ااك وارد 
ِ هل 

(أجابَتُ جيب اجب الأزض: آن زمین گیاه رویانید 
(اجات) ده رَد فلانی جواب ید را داد (أجاتا 
الگوال: پرستن را پاسخ داد (اجانب) طلَب: ۶ خو اة أو 
را اجابت کرد. خدا می‌فرماید: نی امه دعوةَ 
الڌاع (ذا دعان»: پس همانا من اجابت می‌کنم دعوت 
دعا ندرا آن‌گافنکه مرا می خواند. 

(جاوَبَه یُجاوبه مُجاوَبَةٌ. و جواباً): متقابلا چواب او را 
داد. 

(جَوّب يجوب تجویبا) لقمز: ماه نورافشانی کرد 
(جَوّبَ) عَلّى فلان پتزس: فلانی را با سپر محافظت 
کرد (جَوّبَ) الشَیْء: آن چیز را توخالی و مجوف 
گردانند. وسط آن را برید. در سخن علیاثلا است که: 
اذك اهاباً عطوناً فجونث وسطه و أذَلة فی 
عْقی»: گرفتم پوستی را که در داروی دباغی گذاشته 
بود و وسط آن را دریدم و آن را در گردن خود 
فروبردم (جَوّبَ) الْمَطَرٌ الأْْضَ: باران‌به قسمتی از 
زمین,بارید و بر قسمتی دیگر نیارید. 

(اجتاب يجاب اجتیاباالشیْء: آن چیز را درید 
(إجتاب) البثر: چاه را حفر کرد (اجُتاب) الأزضَ 
والْقلاة والبلاد: آن سرزمین و آن بیابان و آن شهرها را 
پیمود و سیر کرد (اجْتابَ) لْقَمِيْص: جامه را پوشید 
(إجتاب) لام وارد تاریکی شد. 


(ْجابٍ يجاب اجیابا): دریده شد. شکافته شد. بریده 
و قطع شد. (ْجاب)الحابٍ: ابر متلاشی و تکه‌تکه 
شد. در حدیث است که: «قانجاب‌السحاب عَن‌المَدِينة 
حتی صاز کال کلیل»: پس 
تکه‌تکه شد و بر روی هم قرار گرفت تا مثل تاج شد 
(نجاب) الظلامٌ: تاریکی برطرف شد (ْجاب) عه: از 
او کناره گرفت و برطرف شد (جابْث)لقة: ماده‌شتر 
گردن کشید و آماده شد که آن را بدوشند. 

(جاوّب يجاوب تَجاوباًالمَومٌ: آن قوم پاسخ یکدیگر 


را دادند. 


ابر روی مدینه متلاشی و 


(ْمَجابَهُیَْتَجبه إشتجابةً) واشتجاب َه پاسخ او را 
داد. دعای او را اجابت کرد. به خواسته او پاسخ مثبت 
داد. خدا می‌فرماید: یتیب لی»: پس به من 
(خدا) پاسخ مثبت دهند و (مردم) دعوتِ مرا بپذیرند 
(إشَجا )الله ُلاناً و مه و لَه خدا دعاي او را اجایت 
کرد و حاجت او را برآورد. 

(إِشتَجوَبَة بَسْتَجُوب إشتجواباً» از او خواست که پاسخ 
دهد. خواسته او را پاسخ مثبت داد, او را اجابت کرد.: 
(الجابْةه پاسخ, جنوزاب. گویند: «اساء عا فاساء 
جابة»: بد شنید و بد پاسخ داد. 

(الجَواب) پاسخ, جواب. جوابیه. نامه. ج أجْوبّة 
صدای فرودامدن پرنده. و در حدیث ساختن کعبه 
است که: «قَسَمغنا جواباً منامام قاذا طابر أظمْ 
مِن‌اشّشرٍ»: پس شنیدیم صدای فرودآمدن پرنده‌ای را 
در آسمان که ناگاه دیدیم پرنده‌ای بزرگتر از کرکس 
است االجوات): (فی الْوستقی): ردیفب هشت ثتی از هر 
نت تا نت زير یا بم که برابر ان باشد. 

الب پیراهن زنانه..سیر. دلو یسیار بزرکگ: 
آتشدان, اجاق گوره, ج أجُواب نوع. گویند: (فی فلان 
جو بان‌ین خلت): فلانی دو جور اخلاق دارد. هر لحظه 
یک اخلاق دارد. 

(الجَوْبَّة) شکاف کوه. شکاف بر هر یاه گسترده و 
پهناور زمین که ساختمانی در آن نباشد. گودال گرد و 


جوت 


جود 


وسیع. زمینِ صاف و هموار که در میان دو قطعدٌ زمین 
واقع است. فضای خالی میان خانه‌ها. جای صاف و 

هموار و کم درخت. سپر. ج جُوّب. 
(الجَوّ اب) منالرجال: جهانگرد. سیاح. 
(المَجُتاب): پوشنده لباس. در حدیت است که: «اتاه 

قَوْمٌ مُجْتاپی لنمار»: به نزد او رفتند مردمی که پوشیده 

بودند لباسهای مقلم سیاه و سفید. 

(المجُواب): آهنی است برای بریدن و قطع کردن. 

وسیلۀ شکافتن و سوراخ کردن که قفس‌ساز برای 
سوراخ کردن چوب نخل و نی و امثال آن از آ 

استفاده می‌کند. ۱ 

المجُّب): قطعه‌ای از آهن برای بریدن و قطع‌کردن. 
سپر. جامهٌ زناند. 

(المَجُوْبّة): پاسخ. جواب. 

#جوث -(جوٍث یَجْرَتْ جَوث): قسمتِ بالاي شکمش 
بزرگ شد. قسمتِ زير شکمش فروهشته شد. 
(الأجْوّث): کسی که قسمت بالای شکمش بزرگ شده 

است. کسی که قسمت زیر شکمش فروهشته شده 
(الجَوٌ اء): مُوّنثٍالأجوث. 

#جوح - (جاح یج جَوْحاً) فلان: اموال خویشاوندان 

فلاتی تیاه شد, از راه مستقیم و رات کنازه گر فت :و ند 
راهی دیگر رفت (جاحَثّْ) اْجایْحَةٌ المال: بلا تمام 

اموال را گرفت و از بین برد (جاحث)لجانحهالشاش: 
بلا تمام اموال مردم را تباه کرد و از بین برد. 

(أَجاحث ٠‏ جیْم |اجاحة) جاح المال: بلا تمام مال را از 
ټين برد. 

(جَوٌح یج تَجْوٍیْحاً) رِجْله: پای خود را برهنه کرد. 
(إجتاحت تجتاح إإجتياحاً)اْجابْحَةالْمال: بلا مال را نابود 
کرد. 

(الأجْرَّح): هر چیز گشاد. ج جؤح. 

(الجائحة): بلایی که تمام اموال انسان را از بین ببرد 

(الجابِحَة): (فی اصطلاح مها هر آفت آسمانی که 


تمام یا قممتی از میوه را نابود کند (َبّة جایْحة): سال 
قحط. ج جوائح. 

(الجَوْح): هندوانه يا خربزۂ شامی. بلا گرفتاری از بین 
برنده تمام دارایی, در حدیث است کة: : «َعاد کل ی 
جَوْحالدَهر): حفظ کند شما را خدا از گرفتاری روزگار 
هل راز بان یبرد 

(الجَوّحاء): مُوَنالْجوم. 

(الجَوْحّة): بلایی که تمام مال را از بین ببرد. 
(المِجْوح): کسی که هر چیزی را از بین می‌برد. ج 
مرج 

#جوخ - (جاخ يَجُوْخ جُوخاً) الیل الوادی: سيل 
کناره‌های خورده شد؛ دره را با خود برد. 
ریغ وخ الیل لوای: سیل. کناره‌های 
خورده‌شده دره را با خود برد (جَوّخَ) فلانأً: فلانی را 
بر زمین زد. 

(تَجَوَحَت تتَجَوّخ تجوْخا)الیئد: چاه فروریخت و منهدم 
شد (تَجَوحَث)القَحَة: چرک و جرم زخم‌بیرون زد و 
جاری شد. 

(الجُوْخ): پارچهُ ستبر پشمین. (دخیل). [معرب چوخذ 
فارسی است. ب]. 

(الجُرْخْة): گودال. حفره. (فارسی و معرب). 

# جود - (جاد يجو د جود و جوْد: خوب و نیکو 
شد. گوبند: (جاه)لمَتاغ و جادالعتل: آن کالا و آن 
عمل نیکو شد (جاد)الوَجُلٌ: آن مرد صاحب گفتار یا 
کرداری نیکو شد (جاد)الفرش: آن اسب نیکو و نجیب 
شد (جاة) فن غذوو: تند دوید. 

(جاد یود جُودا): فلانی بخشنده و باسخاوت شد 
(جاد) بماله: سخاوت به خرج داد. مال خود را بخشید. 
(جاد یود جَوداً. و جُوَودً) بتفیه علدالْمَوت: فلانی به 
حال مرگ افتاد (جای الفط باران زیاد شد 
(جادق الع اشک چشم زياد شد 
اماق ال زر ارق ہر وین باريد 
(جاد)المَطْرَالقَْمٌ: باران بر تمام زمینهای آن قوم بارید. 


جود 

ودر حکیت است کو کث هل مَك و قَذّ جیْدُوْا»: 
از مردم مکه جدا شدم در حالی که بر تمام زمینهای 
آنها باران باریده بود (جا/لُْوَی قلان: عشق فلانی را 
بی ارو شید کردا( چا )لاش جر ت و نکی بر از 
چیره شد (جاد) فلاناً: در جود و سخاوت از فلانی 
برتر شد. گویند: (جاوَدهٌ فجاده): در جود و بخشش با 
او رقابت کرد و از او جلو افتاد. 


(جيْد ُجاد جواداً) فلا و جیدّ منلْعطّش: فلانی تشنه. 


شد. مشرف بر مرگ شد (ی الجا ی عا من 
مشتاق دیدار او می‌شوم. 

(آجاة یجید | جادتّ: گفتار یا کرداری نیک آورد 
(ْجااالشَیء و فنه: آن چیز را نیکو و خوب گردانید 
(اجاق) فلا فلالی دازاي اسب نجیب. و ضویی شن 
(أْجادث) فلا و أجادّث به: فلان زن فرزند باسخاوتی 
زایید (أجاد) په یود از پدر و مادر. فرزند باسخاوتی 
ند وجود آمد اجا اونا :فلات را سخازتنند ینافت 
(أجاد) فلانالٌَ ولیاب: به فلانی سکه‌های (زر یا 
سیم) سره و جامه‌های نیکو داد (جاه)الجَوالْضَ: 
بارانی بسیار پرآب بر زمین بارید (ْجاد) فلانا: فلائی 
را به قتل رسانید. 

(جَْد بُجود اجوادا: گفتار یا کرداری نیک آورد. 
دازای اہی خوب:و تجیب شد (اجز تالش و فقه 
آن چیز زا تیک و گزدانید. 

(جاوّده يجاو دة مُجاوَده): در جود و کرم با او مسابقه 
داد و ارقا ک 5ز 

(جَوَّد جرد تَجُویْداَلَْرش فی عَذوه: اسب تند دويد 
(جَوَّالشَیَء: آن چیز را نیکو گردانید. 

( جاردا ايجار دون تجاودا) فی‌الشیء: یکدیگر را 
سنجیدند ببینند که کدام یک از آنها در آن چیز 
واردترند. گویند: (جاوَدُا) فی‌الْمُحاوَرَة: در مناظره 
ادلهٌ یکدیگر را بررسی کردند تا بدانند کدام مسحکمتر 
است (تَجاودٌؤا) فی‌لحَدِیْث: سخنان یکدیگر را بررسی 
کردند تا ببینند کدام برتر است. 


جود 
(َجوّد یود تجوّد) فی عم کار را نیک و خوب 
انجام داد (بَجَوَدَالسَیَء: آن چیز را برگزید که به 
نظرش از همه بهتر بود. 
((شتجاه یَسْتَجید |ْتجاهةَالشیْ: آن چیز را از ميان 
چیزهای دیگر جدا و انتخاب کرد و برگزید. آن را 
نیکو شمرد (إشتَجاد)لفَرَس: خواستار اسبی نجیب شد. 
آن را نیکو یافت. (إشتجاة) فلانأ: خواستار بخشش 
فلانی شد. 
(التجاو ُد): بارانهای زیاد و پراب. 
(الجائد): سخاوتمند. در حال جان دادن. باران بسیار. 
چشم داراي اشک بسیار. بارانی که ببارد. باران فراگیر 
و عمومی. عشق چیرۂ شد بر کسی. چرت مسلط شدۂ 
بر کسی. ج نها 
(الجادی): زعفران. 
(الجّواد): اسب ماده یا نر نجیب و تیز تک. در مثل 
گویند: «لجَوادَ فد یَعُْ»: اسب بسیار خضوب نیز 
گاهی می‌لغزد و می‌افتد؛ کنایه از آدم بسیار خوبی 
است که گاهی دچار اشتباه می‌شود. ج چیاد. خدا 
می‌فرماید: اد عرض عَلَْه بالْعشی الصافناث الجیاد»: 
آن گاه که سان دید شامگاهان از اسبهای صافنات 
نجیب و تیزتک. [صافنات: اسبهای ایستاده؛ بر روی 
سه‌پا که بر نوک پای چهارمش تکیه داده است. ب]. 
مرد سخاوتمند و خیلی بخشنده. ج جود و أجُواد. و 
جُوْدة. و جو داء, و اجاود. زن بخشنده و سخاوتمند. ج 
جوّد. 
(الجواد): جُرت. پینکی. 
(الجَرْد): باران زیاد و پرآب که برتر از آن نیست. و در 
حدیت استسقاء (طلب باران) است که: «وَلَم بآ 
من ناحیة اد بالْجَود»: و نیامد کسی از ناحیه‌ای 
مگر این که صحبت می‌کرد دربارة باران زیاد و پرآب. 
(الجٌود: (ع ندال خلاقلین): بخشش, کرم. جود 
سخاوت. 
(الجسوْذة): جَودةالقهم: فی اضطلاح ملظ : 


E < 

تیزفهمی, بالابودن درک مطالب. 

(الجَیّد): نیک. خوب. نیکو. ج جیاد. و جیائد. 
(المجواد): مرد بسیار نیک گفتار و بسیار نیک کردار و 
نیکو انجام‌دهنده کار. 

(القَجُوّد): زمینی که باران بر آن باریده است. زمین یا 
مردمی که باران فراگیر بر آنها باریده است. شیدای 
عشق, عاشق. دچار چرت و پینکی شده. دچار 
تنگ شده تمشعاق جیری مده 

(المُجیْد): کسی که خوب سخن گوید. آن که کار را 
خوب انجام دهد. دارای اسب نجیب یا پرورش دهندۀ 
نیکوی اسب. و در حدیث است که: «باعَدَه الله مار 
تین رن ».دور گرداناد خدا او را 
از آتش, هفتاد پاییز [هفتاد سال, چون هر سال را یک 
پاییز بیش نیست. و در عربی» هفتاد را برای کثرت به 
کاو رید ابا با مسافت فتاه ای او با کد دارا 
اسب نجیب است یا پرورش دهندۀ نیکوی اسب است. 
# جور - (جارّ یْجُْر جَوْرأً): خواستار پناهندگی شد 
(جازالطر 5 بی غاامت و گم‌کتنده شساد 
(جارث)الأزض: : گیاهان | ن زمین بلند و مرتفع شد 
(جاز) عَن اد والطَرٍبق: از راه یا از راه راست. اا 
راه میانه و راه درست کناره گرفت (جار) فی خکُمه: 
در داوری و حکم خود ستم کرد (جار) یه فی 
حکمه: در داوری خود بر او ستم کرد. 

(آجازه یره |جارةّ: او را در پناه خود گرفت و از او 
حمایت کرد (لجایف من فلان: او را از دست فلانی رها 
و از شر او حمایت کرد. خدا می‌فرماید: و هو یج و 
لایْجاز عَلیهب: و او پناه می‌دهد و می‌رهاند و هیچ 
کس نتواند کسی را از دست او (خدا) پناه دهد و 
پرهاند (أجارهل من عذابه: خدا او را از عذاب خود 
جات داد (أجار)المتاع: کالا را حفظ کرد (ْجاز) فُلاناً 
غنالطریی: فلانی را از راه به یک سوی برد اجان 
للم فلانّ: حکم پناهدادن فلانی و امر او در میان 
آن قوم نافذ و جرا شند. 


g3 

(جاوّرَه بجاو رة مُجاوَرَة و جوارا: همساية او شد. 
همنشین او شد. خانه‌اش همسایهة خانة او شد. او را 
پناه داد و در حمایت خود رقت (جاوی‌التفجد: 
معتکف مسجد قدا( جاو الد مک ساکن مدینه 
یا مکه شد (جاور) بن فلان و فلهم: همساية فلان 
قییله شد یا از همسایگی آنان بهره‌مند شد. 
(جَوَرَهُ یجَْرهتجْویرآ: او را ستمگر و ظالم دانست. یا 
او را کناره‌گیری کته از راه یبا از راه-خوست داتس 
(جَوَرَ)الْبناء و نَحْوَه: ساختمان و امثال آن را ویران کرد 
(جَوَر) فلانا: : فلانی را بر زمین افکند. 
(اجِتَوَر یْجتورٌ اختواراَلقَوم: ان قوم همسایة یکدیگر 
شنداند. 
(تجاوَرَ يجاور تجاو الوم آن قوم همتتایة یکدیگر 
شدند. 
(تَجَوَرَ جر تَجَوراًا: ستمگر شمرده شد. ظالمش 
شمردند. ساختمان e‏ را على فراشه: بر 
بستر خود آرمید (نجَوَر) خباءل: چادر سیاه شب 
پزچیده اشد: 
(إشتَجارَ یَسَْجیِرٌ تجار ة) بفلان: فلانی را به فریاد 
خود طلبید و به او پناه برد (اشتّجاز) فلانا: از فلانی 

خواست کدی اور چام وفادور از او مایت ار خدا 
سی‌فرماید: ود[ ا م‌آلعشرکتن‌اشنجازک 
فأجري: و اگر یکی از مشرکان از نو خنواست کته 
پناهش دهی پس او را پناه ده (اسْتَجاره) من فلان: او 
را از دست فلانی پناه و نجات داد. 
(الجائر): پناهنده. راه سردرگم. زمینی که گیاهان بلندی 
باود. کنازه‌گیری فده از رآ با از راهفنرست ی میات 
ستمگر در داوری و غیره. ج جَوَرَة. و جارّة. 
(الجار): همسایه. و در مثل گویند: «قذٌ توعد الجاء 
بدنبالجار»: گاهی هسایه را به جرم همسایه 
می‌گیر ند. شریک در املاک یا در تجارت. پناه‌دهنده. 
پناهنده, پناه خواهنده. پناه داده شده. جفت. همسر؛ 


شوهر. زوجه. در مثل گویند: یاک انی واشمَعی 


جور 


7 جوز 


باجارَة»: تو را می‌گویم و بشنو ای همسایه. [در 
فارسی گویند: به در گوید که دیوار بشنود. ب. ]. 
هم‌پیمان, هم‌سوگند. یاور» کمک کار. ج جِيْرَّة. و 
جیران, و أجُوار. 

(الجّوار): آب بسیار و گود (الجَوار) من‌الذار: همساية 
خانه. 

(الج هد يماق اسان دادن( اه 
خش‌السجوار): بنیمان هنمزیستی شالت امر 
کشورهای همسایه. 


(الجَوّر): به معناي الجاثر. ج جَوَرَّة. و جُوَرّ: (عنْده 


بن‌المال الجَوْژّ): فلانی را مال بسیار و غیرمعمول 


اسخا: 
(الجورّ): سفت و سخت و محکم ا(بمیرٌ جوژ): شتر 
خیلی تناور و پرغرش (سَيْل چوّّ): سیل بسیار بسیار 
زیاد (عَيْتٌ جوز): ابر یا بارانی که تندرش پرصدا و 
طنین‌انداز و پرآب است (عنْدَه مال جوَرّ): او را ثروت 
بسیار زیاد است. 

(الجَرّار): برزگر. کشاورز. کشاورز تاکستان یا 
بوستان. 

# جورب -(جَوْرَبَه یورب جَوْرَبَةً: جوراب به پاي 
از گرد 

(تَجَوَرَب ینجَوَرّبْ تَجَوَربا): جوراب پوشید. 
(الجَوْرّب): جوراب. ج جواربّة. و جوارب. (معرب. 
[معرب گورب = جوراب فارسی. ب]. 

##جوز جار یج جَوزآء و جوازاه و مجازآ) ألْقَول: 
آن گفتار پذیرفته و اجرا شد (جار/اْعَدُ و غیزه: پیمان 
و غقد.و غیره اقذ و اجرا شد (جامالرَهم: درم با 
همان کیفیتی که داشت مورد قبول واقع شد 
(جار)المَؤْضعَ و به: ان جا را پیمود و از ان زد شد 
(جاز) بقلانلَْرَضع: فلانی را از آن جا گذر داد. آن جا 
نب ِ 1 پشتٍ بت 


(أجاالشاءز فى الْقَصِيدَة: امیا حبرکت حرف 


بعد از حرف روی را در ابیات آن قصیده با یکدیگر 
متفاوت گردانید. حرف روی را از حرفهای مختلف 
قرار داد. [مثلاً حرف روی یک بیت را الف و دیگری 
را میم و غیره قرارداد. ب]. (أجار): (فی‌الشغر): مصراع 
دوم یک بیت شعر را که دیگری در مقام مسابقه سروده 
بود تکمیل کرد (جازّالشی» آن چیز را جایز و روا 
۳ اجازة آ ن را داد (َجاژ) الْمَوْضِع: از آن‌جا 
عبور کرد (آجاز) فلاناً المَرْضع : فلانی رااز آن‌جا گذر 
داد (َجازٌ) اعد و عُرَه: پیمان و عقد و قرارداد معامله 
و غیرد راسا و اعسلی گرد (لیهاق) لوالا آن 
رأی و انديشه و آن کار را عملی و اجرا کرد. و در 
حدیث است که الى ل أجیر أو على في شاهدً 
الا می»: همانا من قبول نمی‌کنم امروز عليه خودم 
هیچ شاهدی را مگر این که از خودم باشد اجان 
لْلان ما حَع: : کار فلائی را پذیرفت (أجازّ) فلان: به 
فلانی مقداری آب داد که او را از این آبشخور به آن 
آبشغور بر سانه. پو او جايو عطا داد( جا 
بجایرة: جایزه و عطایی به او داد (أْجاژ) العا تلود 
آن دانشمند به شاگرد خود اجازه داد که مطالب علمی 
یا روایت را از او تقل کند (جاژ) الْحَبلّ: طناب را 
محکم نتابانید و در نتیجه رشته‌های آن بر روی هم 
سوار شد. 
یزرا فعل امر است از آجاز قر.روایت است گهه 
«أجیژوا فد َو ما نت یره به هیأتهای 
نمایندگی که بر شما.وارد می‌شوند همان مقدار عطا 
کنید که من عطا می‌کردم. 
(جاوَرَ یُجاوز مُجاوَرَةً) عن ذنبه: گناه او را بخشود 
(جاوّز يجاور مُجاوّزَة و چوازا) ریق و نحُوّه: راه و 
امثال آن را سپری کرد و ان را پشتِ سر گذاشت. 
(جَوّ يُجَوَرُ تجویر) هم :سار چهاربایان آنها 
را یکی‌یکی کشید و آنها را عبور داد (جَوَرَ) راهم 
درمها وبا همان رضعی کک داد پذیرفت و آنها را 


رد نکرد (جَور) ای والاْر: آن اندیشه یا آن کار را 


جوس 


جوس 


تجویز کرد و پذیرفت و روادانست (جَوّرَّ) لِملان ما 
صَنَعَ: کار و عمل فلانی را خوب و درست دانست (هذا 
معا لا جوز العملا این از چیذ‌هایی آسست که عقل آن 
را نمی‌پذیرد (جَوَرَ) لھم الدُوابّ: چهارپایانشان را آب 
داد. 

ِتار بَجتاٌ إختیازاً: عبور کرد. رد شد, گذشت. 
(إٍجْتارً) الْمَوْضِع: از آن جا عبور کرد. 

(تجاوز يجاور تجاوزا) عن الشیء: از آن چیز 
چشم‌پوشی کرد (َجاوّرَ) عّن الرَجُلٍ: آن مرد را بخشید 
(َجاوَز) عن الذنْبٍ: گناه را بخشید (تجاوَر) فی الشء: 
در آن چیز افراط کرد و از حد گذرانید (تَجاوَر) 
الْمَوْضْع: از آن جا گذشت و رد شد. 

تجوز جوز تجوزا) فی‌الاشر: آن کار را تحمل و از 
آن چشم‌پوشی کرد (تَجَوّرَّ) عن‌الاجل: آن سرخ وا 
بخشید (یَجَوّزَ) فی‌الصَلاة: نماز را شکسته خواند 
(َجََر) فی‌الکلام: در سخن خود کلمات مجازی به کار 
برد (تَجَوّرَ) الذراهم: درمها را با همان وضعی که بود 
پذیرفت و رد نکرد. 

(تجَوّروْا): فعل امر است از تَجَوّرَ. علی الا می‌فرماید: 
وروا فی‌الصّلاة»: نماز را مقر و نشلگ ظة 
بخوانید. 

(إشتَجارً سنج إشتجارة): اجازه خواست (إشتجار) 
الاق فلانا+ مسافر از قلاتی مقدازی آب خواست که 
از آبشخوری به آبشخور دیگر برسد. از او خواست که 
زراعت یا مواشی او را آب دهد (شتَجاز) فلانً: از 
فلانی اجاز؛ روایت از او را خواست. 

(الجائز): آدم تشنه‌ای که بر گروهی از مردم عبور کند 
خواه.یه او آب بدهند یا ندهند. تیر حمال سقف که نیز 
جوا بااتیرهای دیگر زا بر آن تھا .اجر زهي 
جیْزان, و جُؤزان. و جوائز. 

(الجائز ة: مقدار آبی که مسافر را از این آبشخور به 
آبقخوری یگ برسائق. یک شربت آب. غطاء دخشن, 
بخشش. ج جوائز (جَوای) الأشتال والأشمار: 


ضرب‌المثلها یا چکامه‌هایی که از شهری به شهرٍ دیگر 
برود. 

(الجّواز): آبی که به زراعت يا به مواشی دهند. آبی که 
مسافر را برای پیمودن راه کافی باشد (جَواژ) السَفر: 
پاسپورت. گذرنامه. جواز سفر. ج آجوزة 

(الجرّز) ین کل شَیْء: وسط هر چیز, دل هر چیز. و در 
سخن غلاا است که: اة قام من جوز الیل 
اق همانا از راسج در نیما مب وا جد قحا 
پرداخت. قسمت عمد هر چیز. گردو. (معرب). [به 
معنای گردو معرب گُوّز فارسی است. ب.]. چوبی 
است خوش‌نما که لوازم منزل از آن سازند (جَوْز) 
هید نارگیل. ج أُجواز. 

(الجَؤزاء): برج جوز: 

(الجَوْز :): واحد الجَؤز. یک شربت اب. مقدار اب که 
مسافر را از یک آبشخور به آبشخور دیگر برساند. 
نوعی انگور نسبتاً کوچک که رسيدة آن خیلی 
زرفرنگ است. ظرقی انست که گیاه الباق ,زا دز ن 
دود و انگور را ضد عفونی می‌کنند. رجوع کن الطباق. 
(الجیْز): کنارة دره. منزلگه, محله. گویند: (ترلا جير 
۳ فلان): در محلهٌ فلان طایفه فرود آمدیم. 

(الجیرَ ة): مقدار اب که مسافر را از یک ابشخور تا 
آبشخور دیگر کافی باشد. ناحیه, کناره جانب» سمت 
و سوی. کنار؛ دره. ج جیْز, و چیز. 

(الَجاز): راه» معبر» محل عبور. (المَجاژ) من‌لکلام: 
سخن مجازی. 

المجازّ ة): راه» معبر» محل عبور (مَجازّة) النَهْرٍ: پل 
روي نهر (أَرْض مَجارَء: محل عبور» معبر راه (مَجارءٌ) 
لته پل روی رودخانه اوضق مَجارَةً): سرزمین پر از 
خفن ۱ 

(المُجیْز): سرپرست دیگری, مثل: وصی و ولی کودک 
و و غیره. 

#جوس - (جاس يَجُوْسُ جوْساء و جَوّسانا: رفت و 


" آمد کرد. تردد کرد (جاشُوا) خلال الدّیار: در آن دیار 


۳۰۶ 


جوسق مس رو ی 7۳ 


یا در آن خائه‌ها تردد و فساد کردند و آنچه در آنها 
بود برداشتند و بردند. خدا می‌فرماید: فجاشُوا خلال 
الیار6: پس به جستجوی شهرها با خانه‌ها و به 
غارت و قتل و فساد در آنها (بپردازند) پرداختند 
(جاس) الحایش و یره: پاسبان و غیره به شبگردی 
پرداخت (جاش) الشَیْء: به جستجوی دقیق آن چیز 
پرداخت. آن را لگدمال کرد (جاء یَجُؤْش النّاش): آمد 
در حالی که از سروکول مردم بالا می‌رفت و آنها را 
لگد می‌کرد. 
(اجتاس یجتاش اجتیاسً: تردد کرد. به رفت و آمد 
پرداشت. ` 
#جوسق - (الجوسق): کاخ کوچک (معرب). دژ, 
قلعه. ج چواسق. [به هر دو معنایش معرب کوشک 
فارسی است. ب]. 
#جوش - (جاش یجوّش جوشا): تمام شب را راه 
رفت: 
N‏ 7 جوا الیل پاسی از شب دشت 
تَجَوّشٌ) فلان: فلانی اندکی لاغر شد. 
e‏ سینه. میان, میانه. وسط. قسمت بسیار زياد 
(الجو ش): سينه. 
#جوشن - (الجَوّشن): سینه. زره. ج جواشن. آنام 
فقایی است:از پيامین کرای ااام روصی فداه که 
متضمن هزار اسم خدای تعالی است. به نام جوشن 
کبیر و دغای دیگری است به نام جوشن صغیر ب]. 
#جوع -(جاع یو جوعا و ود ۳ وم 
گرسنه: شد گشته هد. در مثل گویند: «ه تجُوغ الحوَة و 
اکل بعذیتها»: زن آزاده گرسنگی 3 اما از 
پستانهایش نمی‌خورد (به بچه‌های دیگران در قبال 
اجرت شیر نمی‌دهد). کنایه است از تن ندادن به کسب 
از راههای فرومایگی. (جاع) لَحَیْ: محل سکونت 
قبیله دچار خشکی و قحطسالی شد (جاع) الیّه: مشتاق 


و ارزومند او شد. 


(أجاعه یُجیعهُ اجاعَدٌ: او را گرسنگی داد. گشنه‌اش 
کرد. آب و غذا را بر او منع کرد. ناچارش کرد که 
گرسنگی بکشد (أجاع) قَذره: دیگ خود را پر از (غذا) 
تکزد: 

(جَوّعَه بجع تجویعا: آب و غذا را 
گرسنه‌اش کرد. گرسنگی‌اش داد. 
(جَوّع): فعل امر است از جَوّعٌ: گرسنگی ده» گرسنه 
نگهدار. در مثل گویند: «جوع کلک یثبعُکَ»: سگت را را 
گرسته نگهدار به دنیالت می‌آید. 

(تجَوْع یتح عٌ تجَوْعا): خود را گرسنه نگهداشت: به 
خود گرسنگی داد 

(تجَوع): تجَوَع لدّواء: برای دارو خوردن شکم خود را 
پر نکن و ٠‏ نگهدار. 


(إشتجاع یَسْتجیُم 


بر او منع کرد. 


استجاعَه): هر لحظه جیزی خورد. 
هر ساعت غذا خورد. 

(الجائع): گرسنه, گشنه. در مثل گویند: «بَطْنٌ جایعْ و 
ما کو کی گرسته و چهره‌ای روغوود: 
کنابه از آدمی است که خبود وا زوزگی سیر نان 
می‌دهد. در فارسی می‌گوییم: صورتش را با سیلی 
سرخ نگه می‌دارد (هُوَّ جایغلْقذر): دیگ او پر (از غذا) 
نیست. ج f‏ .و جوع و جِیّع. 

(الجائقة): من الجائع. (هی جابِعة اأوشاح): شكم آن 
زن کوچک است. ج جوائم. 

(الجُوع): گرسنگی, گشنگی, جوع. در مثل گویند: 
«ربّ جُؤع مَرِیْ4»: چه بسا گرسنگیی که گوارا و 
مطبوع است؛ کنایه از ترک استثمار و ظلم است؛ ظلم 
مکن بر کسی که دچار پرخوری و سوء هاضمه شوی. 
(الجَزعی) موب الجوعان. ج جیاع. و جَياعى. 

(الجَو عان): گشنه: گررسته: ٠‏ ج جیاع و جیاعی. 
(المّجاع): : گویند: «هو من مَوضع کذا على قذر رٍ مجاع 
الَبْعان»: فاصله تا آن‌جا به اندازه‌ای است که یک آدم 
سیر تا با پای پیاده به آن جا برسد گرسنه می‌شود. 
(المجاعة): خشکسالی, قحطی. ج مجائم. 


جوف 
(المَجْوَعَة): خشكسالى» قحطی. ج مَجاوع. 
(المَجُوْعَة): قحطى. خشكسالى. 
# جوف - (جافه یَجُوْفْه جَوْفاً): به شکمش زد. (جات) 
الصَْدّ: تیر را به شکم شکار زد که فرو رفت ولی از آن 
سو بیرون نیامد (جاف) فلانً بَعت نیزه را در شکسم 


فلانی فروکرد (جاقث) الط فلانا: نیزه در شکم 1 


فلانی فرو رفت (جاق) الوا فلاناً: دارو وارد شکم 
فلانی شد. ۱ 
(جوفت يَجْوَفٌ جَوّفاً): داراي جوف و شکم و درون 
شد توخالی شد میان تهی شد. درون و شکمش وسیع 
و گشاد و جادار شد. 

( جاقه یْجیفه اجافة) الط و بها: با نیزه به شکمش زد 
(اجات) ثبات: در را بست. در حدیث حج است که: 
«اهْ دحل ابیت و أجاف البات»: همانا او وارد خائه 
شد و در را بست 

(جوّفَ یجرف تجویفا) شئ 
گردانید. برای آن جوفی قرار داد. آن را میان تھی 
درست کرد (جَوّف) الطَیْدٌ: : با نیزه به شکم شکار زد. 
(اجتافه حتاف اختیافا: داخل آن چیز رفت. وارد 


ان چیز را جوف‌دار 


جوف و اندرون آن شد. 
E E‏ دارای جوف شد توخالی شد. 
چیزی وارد جوف آن شد (یَجَّفَ) ای به جوف آن 
جیز رفت. 

(إشتَجافَ یَستَجیّف |شتجافة): گناد و جنادار قد 
وسیع شد (اشتجاق) الشیَء: آ 


درون تهی دید. 


ن چیز را توخالی و 


(اسَْجرّف يجوف اسشتجوافا): گشاد شد جادار شد. 
وسیع شد. چیزی را میان تهی دید. 

(الأجُر ف): میان تهی. پوک. درون تهی. ج جرف و 
جز فان. [َلفِعْلٌ الأَجوّفُ: فعلی که حرف وسط آن یاء یا 
واو با الف مقلوب از آنن در باهد.ب1 

الاح فان): شکم و آلتِ تناسلی. 

(الَسجویف): فضاي درون هر چیز (لَجْویف) 


جوق 
البریتونی: حفر شکم که روده‌ها و غیره در آن قرار 
دارد. ج تجاو ْف. 
(الجائف): رگی است که بر بازو کشیده شده و تا 
غضروف کتف می‌آید. ج جوائف. 
(الجائْة): طعنٌ نیزه که در شکم فرو رود. در حدیت 
است که: «فی اْجاْقة لت الدی: در طعنه نیزه که به 


درون شکم فرو رود یک سوم ديه واجب می‌شود. 


عیب بسیار بزرگ. 


(الجُواف): مرضی است اسهالاور که بیرون‌روی زیاد 
به همراه دارد و پیران را در مناطق شمالی دچار 
می‌کند. 

(الجُواقّة): نوعی ماهی غیرمر قوب است. ج e‏ 
در سخن مالک‌بن دینار است که: «أ لت رغیفاً و اش 
جَوافة. عالدنا لْعَفاة»: خوردم قرصی نان را با سر 
ماهی جوافة پس خاک بر سر دنیا. نوعی میوهُ شبیه به 
گلایی که انعیرا ای آمرریکا به متضبر آووده شناده الست: 
(دخیل). (عامهٌ مردم آن را به فتح جيم خوانند). 
(الحَوْف) من کل شیء: درون هر چیز» جوف» ج 
أجراف (الجَوْف) الیل فلت ای نشسب: .و در لاب 
است که: «قل له: أ ال أَسمغ؟ قال: جوف الیل 
الاخر»: به او گفته شد: چه قسمتی از شب شنواتبر 
است؟ گفت: قلت آخر شب (الجوف) یال ازض: زمین 
وسیع و گود که شبیه شکم است. دره. وادی. ج 
آجواف. 

(الجٌو فاء): رنت الاْجوّف. 

(المَجُوْف): دارای اندرون و شکم گشاد و جادار. 
ترسو بزدل, که گویا قلب و دل ندارد. 

(المْجَوّف): رجْل مُجََّ: مردٍ ترسو و بی‌دل و جگر. 
(السْْتّجاف): وعاء مُشتَجاف: ظرفِ گشاد و جادار. 
#جوق -(جرق يَجْوَق جَقا: گردنش کلفت و ستبر 
شد (جُوق) لو چهره کج شد. 

(جرّق يوق تجویقا) مر عَلیّه: آن قوم بر سر او داد 
زدند و صداي خود را بلند کردند (جَوَّقَ)امم: آن قوم 


جول 


جول 


را گرد آورد. 

(نَجَوّق تج تَجَوُقاً) القَوْمٌ: آن قوم گرد آمدند و جمع 
شدند (تَجَوقَ) فُلانٌ: فلانی گروههایی از مردم را جمع 
گرد 

(الأَجْوّق): داراي گردن ستبر و کلفت. چهر؛ کج شده. 
ج جوّق. 

(الجَوْق): گروهی از مردم. باند. دسته» گروه خاص با 
اهداف واحد. ج أجُواق. 

(الجوق): داراي گردنِ ستبر. چهر؛ کج شده. 
(الجَؤقاء): مونب الجُوّق. 

(الجَوْقة): به معناي الجَوْق است. 

(المَُجَوّق): آن که آرواره‌هایش کج است. 

#اجول - (جال نجل جولا و جَولة, و جولانا و 
روا الراب: گرد و خاک به هوا برخاست. در مثل 
است که: «للباطِلِ جَولّة ئم یََمَجلٌ»: باطل را یک گرد 
و خاکی است که به هوا بلند می‌شود سپس مضمحل و 
نابود می‌شود. (جالّ) النطاق و نجْوّه: کمربند و امثال 
آن به علت گشادی لی زد و تکان خنورد (جال) 
قی‌الاژض: مر مین یه گردش پرداشت و در یک جا 
آرام نگرفت. 

(جال یجول جَوْلَةً) قوم فیالْحَرْب: آن قوم در کارزار 
به جنگ و گریز پرداختند (جال) بِسَيِفِه: با شمشیر 
خود. بازی کرد و آن را در هوا به گردش درآورد 
(جال) لاد فن تفیه: آن مطلب در ذهنش به جولان 
پرداخت (جال) الشیء من غیره: آن چیز را از ميان 
چیزهای دیگر برگزید. 

(جلَهُیُجیله الا و د: آن را به جولان درآورد. آن 
را به چرخش درآورد (أجال) الم لوا فیما بیلهم: 
آن قوم آن انديشه را به نقد و بررسی گذاشتند. 
(أجل): فمل امر است از آجال أجل ج اتک کار 
خود را انجام ده و تردید نکن. 

(جاوّله یجاوله مُجاولَ): متقابلا با او دست و پنجه نرم 
کرد و به جنگ و گریز پرداخت. 


(جوّل یجول نوی و تَجْوالاً) البلاة و فنها: در شهرها 
و سرزمینها به گردش پرداخت. 

(اجتال یَجتال إجتيالا) فی‌البلاو: در شهرها و سرزمینها 
به گردش پرداخت (جتال) من‌الشیْء: از آن چیز 
انتخاب کرد و برگزید (اجْتالّ) الْقَوْمٌ: آن قوم را از 
قصدشان منصرف کرد (جْتال) الَیْطانْ فلانا: شیطان 
فلائی را تحریک و گمراه کرد. و در حدیث الست که: 
«أن الله تعاتی قال: «ّی خُلفتُ عبادی خنفاء فاجَالَمْ 
السَيْطان»: همانا من آفریدم بندگان خود را بر فطرت 
غداشناسی وبا کی یس شیطان. انها را گمزاه کرد 
(إجتال) الْماشِيّة: مواشی را راند و برد. 

(نْجال ینْجال إنجیال) لشراب: گرد و غبار به هوا 
برخاست (إنجال) فی البلاد: در شهرها و سرزمینها به 
گردش پرداخت. 

(جاو ورن تجاولا) فی الَْو: در کارزار به 
تعقیب و گریز یکدیگر پرداختند. 

(إشكَجالَة یچیه | تجاَه) الم یطانٌ؛ شیطان او را 
تحریک و گمراه کرد (اشتجالْ) الْماِية: مواشی را راند 
و برد ((ستجالث) ری السَحاب: باد ابر را راند و برد 
(إشتجال) فلا السحاب: فلانی ابر را دید که با باد به 
این سوی و آن سوی می‌رفت. 

(الجائل): گرد و غبار به هوا برخاسته. کمربند و امثال 
آن که شل باشد و تکان بخورد و جابجا شود. گردش 
کنتنه: سوار. جو لان گند در کتارواو, چرغائندة 
شمشیر در هوا. 

(الجال) ین ابر والوادي و تخوهما: دیواره و کنارة 
چاه و دره و امثال اینها. قصد. نیت. ج أجوال. 
(جُوال): بیماری در خواب راه رفتن. 

(الجَوْل): خاک و غیره که با باد به این سوی و آن 
سوی رود. کتیبه یا ستون بسیار بزرگ لشکر. رمۀ 
بزرگ مواشی و امثال آن. ج جُوّل,. و آجُوال. 

(الجُول): دیواره و کنار؛ُ چاه و دره و امثال اینها. نیت» 
قصد. خاک و سنگریزه‌ای که باد به این سوی و آن 


جولق 


جوی 


سوی برد. گلةٌ بسیار بزرگ مواشی و امثال آن. صخرة 

بزرگ ته چاه که سنگ‌چینی را بر آن بنا نهند. عقل, 

خرد. ج أجوال. 

(الجَوٌلاآن): سنگریزه و خاکی که باد آن را به این سوی 
تسىق باق 

(الجَوّلانی): يوم جولانی: روز پرباد و پرگرد و غبار. 

(رَجُلٌ جَولانی): مردی که نفع او به هم مردم از دور و 

نزدیک می‌رسد. 

(الجَو ال): به معنای الجائل. 

(الجَرّالة): گروه ورزشی نمایشی سیار. 

(الجَو یُل): خس و خاشاکی که به همراه باد رود. 

(المّجال): محل تردد و رفت و آمد. جولان‌گاه. گویند: 

یی له مجالْ فن هالأْثرا: در اين کار فرصت 

جنبیدن و تکان خوردن را ندارد. 

اول جا راحتی مسنزل. جام سید کنه بر 

دستهای آن کسی می‌گذارند که چوبهای قمار را در 

وقت تجمع قماربازان به دست او می‌دهند. سپر. درم 

بی‌غل و غش و درست. نقره» سیّم. پاره‌ای نقرة هلالی 

شکل است در وسط گردن‌بند. خر وحشی. ج مجاول. 

# جولق -(الجُوالق. والجوالسق): جوال, گاله. ج 

جَوالق, و جَوالیّق. (و در اصطلاح عامه «شُوال»). 

(معرب). [معرپ جوال = گوال فارسی. ب]. 

# جوم -(جام یرم جَوّمأ): خواستار چیزی شد بد یا 

خوب. 

(الجام): ظرفی است از نقره و امثال آن برای خوردن و 

آفالزنین بویت ی اس مرا و بيشي راف 

آشامیدن به کار رود (صَبّ عَلَيْهِ جامَهً): بر او خشم 

گرفت و او را اذیت کرد و به تحریک او پرداخت. ج 

جامات, و جوا و جوم [معرب جام فارسی . ب]ٍ 

(الحامَة): به معناي الجام. 3 جام, و جامات. 

(الجَوّم): شبانان یا والیان که یک مسوولیت دارند و 

همانند همند. 


# جون - (جان یَجُرْنْجناء و جُوْنه؛ سیاه‌رنگ شد. 


(الجَو ن): سیاه. سفید. (ضد). نور. ظلمت. (ضد). سياه 
مايل به سرخی. ج جُؤن. نوک کمان. به دو طرف کمان 
گویند: جوْ نان. 

(الجَوْناء): خورشید. دیگ. ماده‌شتر سیاه. 

(الجَوْلَّة): آفتاب. خم بزرگ قیراندود شده که در زمين 
کار می‌گذارند. ۱ 

(الجُوْنّة): سیاهی. تبه, پشته. سبد عطاری که چرم بر 
آن کشیده و عطر و گیاهان خوشبو را در آن گذارند. 
عطردان عطرفروشها. و در حدیثی دربارة اوصاف او 
(پیامبر خدالشه است که: «قَوَجَذْتٌ لِيدِه برد و 
ریحاء کاما آخرجها ین جُونَة عطاره: پس احساس 
کردم در دست او خنکی و بویی که گویا خارج کرده 
وة آن (دست خود) را از عطردانی یک عطار. ج 
جوّن. 

(الجُونیَ): سیاه. نوعی مرغ سنگخواره با بالها و شکم 
سیاه‌رنگ. 

# جوه - (جاه يوه جَوهاً) فلاناً بمکژژه: برخورد 
ناپسندی با فلانی کرد. 

E)‏ تجَوٌهاافلان: فلانی به گزاف دعوی 
بزرگی کرد. 

(الجاه): مقام» مرتبت» منزلت» جاه. 

(الجاهة): منزلت. مقام جاه. مرتبت. 

# جوهر - (الجَوّقر): جَوْهَرالشًّیٰء: ذات هر چیز, 
حقیقت هر چیزاالجَوَهَر) منالخجار: سنگی که چیز 
مفیدی را از آن استخراج کنند. سنگ گرانبها که از آن 
نگین و امثال آن سازند. جواهر (الجَوْهر): 
(فی‌ْلْسَقه: هر چیز قائم به ذات. برخلاف‌العرض که 
قائم به غیر و عرضی است. ج جراهر. [معرب گوهر 
فارسی و به همان معانی است. ب]. 

(الجَرْمَر ق واحد الجؤهر. 

(الجو هر یّ): جواهرساز, جواهرفروش. 

# جوی -(جوی َجْرّی جرّی) فلان: سین فلانی بیمار 


یلا سسلهآعن نکن شد سینداش تندگی: گرهنت؛ 


جیا 


بیماری‌اش به درازا کشید. در اثر عشق يا اندوه دچار 
شور و اشتیاق یا دلشورۂ سخت شد (جَوى)الْماءُ: آب 
تغییر کرد و گندید. و در حدیث یأجوج و مأجوج 
است کسه: «فعَجُویالض ین َتَنهم»: پس زمین 
می‌گندد از بوی گند آنها (جوی/بلد وم و عَنهٌ: آب 
و هوای آن شهر به او نساخت و از آن جا بدش آمد 
(جَوی)الشیء: آ 
امک 

(جاوّی یُجاوی مجاواالابلْ و پها: شتران را برای 
خوردن آب فراخواند. 

(جَوّی یجَوّْی تَجُویَةالسَْاء و نحو مشک و امتال آن 
را وصله زد. 


(ٍجَْرّی یَجتٍَی اجتواءٌالطعام: آن غعذا را نپسندید و 


ن چیز بة او نساخت:و از آن بدش 


خوشش نیامد (اجْتَوّی) اْبَلد: آن شهر را برای اقامت 
نپسندید. در سخن «عُرَی» است که: «َدمُوا الْمَدیَة 
فاجْتوژها»: وارد شهر شذند پس آب:و هوای. آن.را 
)لقو آ 


(استجُوّی يجو اسْتجُواءالبلد: آن شهر را برای 


نپسندیدند (اجْتوَ ن قوم را دشمن داشت. 
ماندگار شدن نبسندید. 

(الجَوّی؛ مبتلای به درد سینه. مبتلای به تنگی سینه. 
آن که بیماری‌اش مزمن شود. آن که شور و اشتیاق یا 
دلشوره‌اش در اثر عشق یا اندوه, زیاد شود. مفرد و 
تثنیه و جمع و مذکر و مونث. آن یکسان است: 
(الجواء؛ درة وسیع و گشاد و پهناور. فضای باز ميان 
خانه‌ها. چرم و غیره که زیر دیگ و غیره می‌گذارند که 


(الجواءة4 زیرانداز دیگ از چرم و غیره که فرش و 


لب ضای مان آسمان و من ون » جو. : نا 


. ول 2 یالط 2 مُسَحرَاتٍ فی جَوّ 


فضای زمین پهناور و پست و گود (جَوْ) کل 
شیء: داخل هر چیز, فضاي دروني هر چیز. [مثل 


۳۳۹ 


جیا 
اندرون دیگ و خانه و خودرو و غیره. ب]. ج جواء و 
اشوا 
(الجَوّة) من کل شَیْء: فضای درونی هر چیز, داخل هر 
چیز. زمین پهناور و گود و پست. زمین ناهموار. 
اج :؛ وصله و پینة مشک و غیره. چاه داخل كوه و 
غیره. 
(جرّانی‌الشیء: قسمت درونی هر چیز. والبَرَانِی ضد 
آن است. در حدیث سلمان است که: «! لک لاشريٍ 
جوا و باه فعن ألح جواه أضلح الله 5 
همانا هر انسانی را اندرونی است و ظاهری. پس هر 
کس اتذرون خود را دزست کند خدا ظاهر او را ثیکو 
می‌گرداند. 
(الجّوی؛ به معناي الجَوَّی است. 
٭ جیا -(جاء چن جیا و مجیا وج آمد (جاءم) 
و جاء اّد: به نزد او آمد (جاء) بالشیء: آن چیز را 
آورد (جاءلمِث: باران بارید (جاء)الأَمرٌ: آن کار رخ 
داد (جاء)لامر: آن کار را انجام داد (جایاًفلناً فا 
با فلاتی مسابقة آمدن گذاشت و ازاو برد: 
(أجاء یج |جاءة) فلاناً: فلانی را آورد (أجاء) فُلاناً 
ای کذا: فلائی را مجبور کرد که چنین یا چسنان کند. 
خدا می‌فرماید: «فأجاءهالتخاض إلى جذعالَخلَدي: 
پس؛ ناچار کرد او (حضرت مریم) را درد زاییدن به 
ات اھ ی و در مل گویند: «شَرٌ ماأجا َك 
ی مخ عُرْفٌؤب»: کنایه از اضطرار شدید یک نفر 
است.(أجاءَ )راء نها ی حدّنها: آن زن لباسش 
را روی گونه‌هایش انداخت:(أجا)الغل: کفش را با 
مه چرمی درش 
اما رة مُجایَات و جیاء؛ با او مسابقة آسدن 
گذاشت. آمدنشض با آمدن او همراه شد (جایَا) فلاناً: با 
فلانی روبرو شد و بر او گذر کرد. 
اج یی تجُييتلَْةٌ و تخوها: مشک و امثال آن را 
با تسمه‌های چرمی دوخت. 
(الجائی؛ آینده, برخلاف رونده. رخ دهنده واقع 


حند 


شونده. باران فروریزنده. 

(الجاینه: خون و چرکی که از زخم آفک 

(الجیاء؛ چرم و غیره که زیر دیگ اندازند تا جایی را 
(الجیاء 4 به معنای الجیاء. 

(الجَبْنَةَ چرک و خونی که از زخم آید. وصله و پینۀ 
کفش. تسمه و نخ چرمی برای دوختن (جین الط 
زير ناف تا موی زهار. 

(الجيْنّة» نحوة آمدن. گویند: (جْتّنا جيئ 
آمدی به نزد ما آمدنی با شگون. 
(الجَیّاء» آینده, در حال آمدن. رخ دهنده, واقع شونده. 


جه باه گ): 


باران فروریزنده. 

٭ جیب - (جابٍ یَجیْبْ جَیبا) ای و تخوه: برای 
پیراهن و امثال آن گریبان گذاشت. 

(جیّب یب تجیباالقییص و نخوَه: براي پیراهن و 
امثال آن گریبان گذاشت 

اجب ابص و نخوو: گریبان پیراهن و امثال آن. ج 
جِیوْ ب. و أجُیاب. خدا می‌فرماید: «ویضربُن بِحمُرهِن 
عَلی جُيُؤْبهنً): و بزنند و بیفکنند مقنعه‌های خود را بر 
گریبانهای خود (فُلانٌ ناصحالجَیْب): فلانی امین و 
درستکار است (جَیب)الازض: محل ورود به زمین 
(جِیْبّالُب: جیب جامه که پول و غیره را در آن 
گذارند. 

شش 

ید4 دارا گردن بلند و زیا. ج جود 
تردن جل کرد سای گرهویدد در کرد 
نوعی جامة کوچک پشمین یا نوعی جبه کوچک و 
جلو باز. نج آجٌیاد. و ید 

(الجیٌداء) موق 9 نتالاچّد. 

# جر -(جیرَ جر جََراًا:کوتاه و خُرد و ریز و حقیر 
شبك 


یره یره تیاه آن را آهک مالی یا گچ مالی کرد 


(جَِیرَالحَوَضَّ: حوض را عمیق کرد. 
(الجاثر» گرما و سوزش گلو و سینه در اثر خشم یا 
گرب 
0 حرف:جواب است به معنای: بلی: آری: وگن 
است به معنای: واقعًء عص گویند: (جیر لاَْعَلْ): 
حتماً انجام نمی‌دهم. 
(جَيْر: حرف جواب است به معنای: اری, بلی. 
(الجیْر؛ آهک. یا گچ. 
(الجَیّار: سوزش و گرمای گلو و سینه در اثر گرسنگی 
یا خشم. سازنده یا فروشند؛ گچ با اهک 
# جیش - (جاش یجیش جِیْشا. و جِیْوْشاء و جیّشانا) 
الماء: آب ريخت و جاری. شد (جاش/لبخرٌ و جاش 
بالئواج: دریا متلاطم و طوفانی شد که نتوان در آن 
سسفر کرد (جاشالسوادی: دره پسراب شد 
(جاش)الییزاب: آب از ناودان جباری شد 
(جاشّث)العتن: چشم پر از اشک شد (جاش)القرش: 
اسب در وقتی که دست بر پشتش گذاشتند به هیجان 
او ایب شث)القذر: دیگ يف جوض آمل 
شت )الوت ب یه : جنگ در میانشان رخ داد. و در 
حدیث است که: «سَتَکَوَنْ فئة احپدانها جایب الا 
جاش جایِبٌ»: بزودی فتنه‌ای رخ می‌دهد که گوشه‌ای 
از آن آرام نگیرد مگر این که گوشه‌ای دیگر شعله‌ور 
می‌شود (جاشَث) نَفْشْه: همخورده شد. حالش به هم 
خورة: در اثر اندوه یا ترس دچار شوریدگی دل شد. ا 
شت و گویا که 
حالم به هم خورد (جاشّت) تفش الجبان: ادم ترسو 
دچار ترس شد و قصد گریز کرد (جاش/الصَذُر: سینه 
از شدت خیم به جوش آمد (جاش )الهم فی 2 
اندوه در سیته‌اش جوشیدن گرفت (جاة شث) اه تفه 


در حدیث است که: «و گان ی جا 


دلش هوای او را کرد و برای او شور زد. 

(جیْش یْجَیْش تَجْییشاً؛ لشکر گردآوری کرد. 
(جَیْشت یش تجیشا) تفت دلش همخورده شد و 
حالت قی به او دست داد. و در حدیث است که: 


جیولوجیا 


«جاژوا خم فتَجیْتَتْ مش أضحابه»: گوشتی را 
آوردند پس ال یاران او به هم خورد. 

آمد (إشتجاش) فلاناً: از فلانی خواست که لشکری به 
او دهد. و در سخن عاصربن فهیره است که: 
«قاشتجاش عنم عایرنن الط »: پس عامرین طفیل 
بر ضد او به گردآوری سپاه پرداخت. 

(الجَیّش): سپاه, لشکریان. گروه مردم در حال جنگ یا 
در میدان جنگ. ج جي ش. 

(الجَيّشان): نيرو و جوانی. 

# جیض - (جاض یْجیْض جَيْضاً) و جاض فی مشیته: 
متکبرانه و با تبختر خرامید و راه رفت (جاضَ) 
عن‌السیء: از آن چیز کناره گرفت و دوری کرد 
(جاض) فی‌اْقتال: از میدان جنگ گریخت. 

(جایَضَهُم یْجایَضُهم مُجایّضَةّ؛ متقابلاً بر آنها فخر 
فروخت. مفاخرت کرد. 

(جیّض یْجیْض تجییْضا) عن‌الشَیّه: از آن چیز کناره 
گرفت و دوری گزید. 

(الجانض: خرامنده با ناز و غرور و با تکبر و تبختر. 
کناره‌گيرند؛ از چیزی. گریزند؛ از کارزار یا در کارزار. 
(الجیّضی. والجیضَی» راه رفتن و خرامیدن با ناز و 
غرور و تکبر و تبختر. 

(الجیّاض): به معنای الجایض. 

# جیف -(جافت تجیِف جَيْفا) المَيْنهٌ: مرده بو گرفت و 
گندید. 


(جَیمت یف تفا لمَيتة: مرده بو گرفت و گندید. و 
در غیت (هنکت) مدر ,الست گنهه «اکَل ناسا 
جَُفُا؟»: آیا سخن می‌گویی با مردمی که بو گرفته و 
گندیده‌اند؟ (جَیّفَ) فلان: فلانی ترسید (جَبّفَ) فلانا: 
فلانی را زد. 

(اجتاقت تجْتاف إٍجتیافاًالْمَينهٌ: مردار گندید و بوگرفت. 
(انجاقث تنجاف إنجیافاًالمتة: مردار بو گرفت و 
گندید. 

(الجيْفة» مردار بو گرفته و گندیده. در سخن ابن 
مسعود است که: «لارفنٌأََدکُمْ چقة یل هرب 
تهار»: هیچ کدام از شما را مردار شب و دزد پرتحرک 
روز نمی‌بینم؛ تمام روز را به فعالیت برای دنیا و شب 
را همچون مرده‌ای بی‌حرکت» نمی‌بینم که در فکر 
اخرت خود نباشید. 3 جیّف. جج اخیاف. 

# جيل - (الجیل): امت. ملت. نزاد. مثل: نزاٍ ترک. یا 
نژاد رومی. یک قرن» سده. یک سوم قرن که مردم در 
آن می‌زیند. ج ان 

# جیلاتین - (الجیلا تین):ژلاتین. 

# جيم جيم َُ نجیلمااجیماً: حرف جيم را 
نوشت: 

(الجیم4 حرف جیم. شتر نر به هیجان آمده. ج أجیام 
و جزّمات. 

# جیولوجیا - (الجسیولوجیا: زمسین شسناسی, 
ژئولوژی. 


# الحاء حرف ششم از حروف الفبا و از حروف 
حلق و صدایش آهسته است. 

# حاحاحأحا یخی حَأحا) بالجمار: به خر گفت: 
حاأحا؛ که تند برود. و عامةٌ مردم همزه را تبدیل به الف 
کرده و حاحا گویند. 

# حب -(حَبّ يَحَبٌ حبًا) اسان والشیَء: آن انسان يا 
آن چیز محبوب و دوست‌داشتنی شد (حَب)نه: آن 
زن محبوب آن مرد شد (ڪ) فلاناً: فلانی را دوست 
داشت. 

(حَبّ یب حبًا) اسان والشَیء: آن انسان یا آن چیز 
محبوب و مورد علاقه شد (حبْْتَ)الیّ: مورد علاقة 
من شدی (حَبٌ) فلاناً: فلانی را دوست داشت و به این 
معنی کم‌استعمال می‌شود و اح به کار می‌رود. 
(حُبّ) په: چقدر مورد علاقهةٌ من است! در مقام مدح و 
تعجب به کار رود. 

25 یسح اخسبابا) لزع زراعت دانه کرد 
(أحَبً)الرَرِعٌ ۳ لت زراغت داتسه بست و فانه‌اشض 
مغزدار شد (ََ) فلذناً: فلانی را دوست داشت. 
(حابّه جاه خاب و حبابأْ4 متقابلاً او را دوست داشنت 
و با او دوستی کرد. 

یب یب تیا الرَرِع: دانة زراعت آشکار شد 


(حَبّبَالشَیء ایّه: آن چیز را مورد علاق او گردانید. 
خدا می‌فرماید: و نله بل لانمان): و 
اکن دا حورد غلاق ما گس‌داننید ابا با 
(حَبّبَ)السْقاء و نَحْوه: مشک و امثال آن را آن‌قدر پر 
کرد که مثل بستوي بزرگی شد (حَبَّبَ)الّواء و نوم 
دارو و امثال آن را فرص و حب حب گردانید. 
(حابُوا حابن تحایب؛ یکدیگر را دوست داشتند. در 
حدیث است که: «تهادوا تحابزا»: به یکدیگر هدیه 
دهید تا محبوب یکدیگر شوید. 

تَحیّب یتح تیا لنه: او را دوست داشت و به او 
محبت کرد (تَحَبّبَ)الْماءٌ و وه بر روی آب و امثال 
آن حباب درست شد (نَحَیّبَ)السْقاء و لحه مشک و 
امقال آن پرشند. 

(ستَحبّه يجمه استخباباه واشتَحبَه عَلیه: آن را 
برگزید. آن را بر چیزی دیگر ترجیح داد. خدا 
می‌فرماید: «اسْتَحبُوا اف علی‌الایمان»: برگزیدند 


ˆ کفر را بر ایمان! 


(الحابٌِ 4 چیزی که پیرامون هدف بیفتد و به هدف 
تقوزه: گوینده (عهع: حاب): یری که راون هدف 
افتاده و به هدف نخورده باشد. ج حوابّ. 

(الحابّة4 وت الحابِ (کُرةٌ حاب: گوی در کنار هدف 


حبذ 


جحنحت 


افتاده و به هدف نخورده. 
(الباب؛ شیارهایی که به وسيلة باد بر روی آب 
ایجاد می‌شود. حباب روی مایعات (طفا الْحَبابُ 
علی‌الشراب): آب سواران یر روی نوشیدنی,درست 
شد. ژالۀٌ روي گیاهان. شاعر (عرب) گوید: 
تال نی قوق رها 

إلى شوي آغلاها جانا مُودا: 
می‌پنداری ژالاٌ بالارفتة بر گل آن را و بر شاخه‌های 
آن تا بالایش را مرواریدهای در کنار هم قرار گرفته؛ 
ژاله‌های بر روی آن شبیه مرواریدهای در کنار هم 
چیده شده است (حبایک) أن فل کذا و ان کون کذا: 
نهایت آرزوی تو است که چنین یا چنان کنی! 
(الحَبّ4 دانة گندم و جو و امثال اینها. بذرء بزر. هر چه 
که شبیه به دانه باشد. گویند: (حَبلْممام و حَبّْالمُزن 
و حب تگرگ. ۹ حبْرب. 
(الحْبّ؛ دوستی, مودت (الحْبٌ): (نَالقلاسََ): عشق, 
دوست داشتن اشخاص یا چیزهای عزیز یا جذاب با 
مفید. ظرف آب:ستل: خم و ستیو. [که بدین معنی؛ 
معرب خنب = خم فارسی است. ب]. ج یاب 
حبَبَة» و حباب(خبّا و کرامَة): از روی دوستی و کرامت 
و بزرگواری؛ برای خوش ‌آمدگویی به کار رود. 
(الحب) دوستدار» علاقمند. مورد علاقه. محبوب. ج 
آحباب» و حبّان. و حبَبَةَ.دانه‌های گیاهان و علفها. 
سبزیهای بیابانی که مصرف خوراکی دارد. گوشوارة 
یک پارچه و یک تکه. 
(الحَبَب4 شیارهایی که باد بر روی آب ایجاد کند. 
حباب, آب سواران. ژالۀ روی گل و گیاه. دندانهای 
منظم» (بنابر تشبیه) طرفه می‌گوید: واذا تَضَحَک تببی 
حَبباً: و آن گاه که آن زن می‌خندد دندانهای منظمش را 
آشکار می‌کند. 
(الحَبَة4 یک دانةٌ گندم و غیره. واحد الحَبّ (الحَئْ) 
من‌الشیّ»: یک جزء از آن چیز لح مس‌الاوزان: 
وزن به اندازة دو دانة جو متوسط (حبَلَلب: وسط 


قلب یا نقطه‌ای سیاه است در قلب يا پاره‌ای گوشت 
برجسته است در قلب (حَبَة)الْبرَكة: سياه دانه. (ج 
حَبّات) (حَبَاتْ)العفد: تگرگها یا دانه‌های به رشته 
کشیده شده. 
(الحبّة4 دانه‌ها و تخمه‌های گیاهان و سبزیهای بیابانی 
و کوهی. و در حدیث دوزخیان است که: «یَخرَجونَ 
بیرون می‌آیند از آتشء پس سر برمی‌آوزند همان طور 
که می‌روید دانه‌های گیاهان در گل و لای سیلابها. 
دانه‌ها و تخمه‌های مختلف هر چیز. 
(الحبیب) محبوب. مورد علاقه. دوستدان علاقمند. 
اتَمُجْرٌ لیْلی بالفراني بییها 

و ما كان تسا بالفرای تَطیب: 
ایا ترک می‌کند لیلی با مفارقت کردن» عاشق خود وا 
و هیج دلی با فراق و دوری خوب و سرحال نمی‌شود. 
ج اڪ وا 
(الحييْبَة؛ زن يا دختر محبوب و مورد علاقه. ج 
حَبائب. 
(المُحبَ» زن یا مرد علاقمند و دوستدار یا عاشق. 
(المْحبّة؛ زنی که دوستدار يا عاشق باشد. 
(المَحَبَةَ4 دوستی» دوست داشتن» محبت. 
(المُستحَبّ» عمل مستحب شرعی. 
# باقلالا چه نیکو شد آن کار. [مرکب از 
کیت و ذا می‌باشد. ب ]. 
# خبتر -(حَبتر یت حبر الجشم: بدن و جسم 
نحیف و رنجور و کوچک شد. 
(الحباتر. والحیتر؛ کوتاه کوتاه‌قد. ج حباتر. 
# حیجر حيجرت تتحبجَر تحبجرا) العا روده‌ها 
به هم پیچید. 
# حبحب ۔-(حَبْحَبَ يُحَْحبٌ حَبْحَبََ4 بخاطر سوءتغذ یه 
بار شید (کنش )الما آي اند ک‌اندک جاری شد 


حیذا 


حر 


آتش‌زنه. (شاعر e‏ نابغه می‌گوید: 

و تقد ام نارًالْځُباجب: 
می‌دری و پاره می‌کنی زره بافته شدۀ در شهر سلوقی 
را که این زره دولا بافته شده است. و می‌افروزی با 
مگ رهن جرف اشن وھ وا ۲۱ اسب حقریاق 
است: ونگارنگ به اندازۀ ملخ کوچکی که این ملخ 
می‌جهد و پرواز می‌کند. 
(الحَبْحَب» کوتاه, کو تاه‌قد. هندوانه. 
(الحَبْحَبَة4 واحد الحَیِحب. 
٭ تفا( هاا آن کار نیکو و خوب شده به‌به, 
چه نیکو (حَبّذا)الوَجُلُ و الوَجُلانِ والاجال, وراه 
وتان والْاء: چه نیکوست آن مرد و آن دو مرد و 
آن مردان و آن زن.و آن دو زن و آن زنها. [مرکب از 
حب و ذا. ب]. 
(حبد حبذ تخبیذا) فلاناء : به فلانی گفت: چه ننیکویی, 
به به (حبد لش آن کار را ستود. (جدید). 
# حو اک بک ورا اورا اد ودر تایه 
نعمت قرار داد. خدا می‌فرماید: درا اجه او 
اژواکع ۶ تخبون6: درایید در بهشت شما و 
همسرانتان که در ناز و نعمت و شادی قرارتان 
می‌دهند. 
(حَسبَر حبر بر لَبود: برد (يمنى و غيره) را 
رنگآمیزی و نقش و نگار کرد. 
یز جر برا سر سبو و خرم اچاد و بانضارت شد 
(حَبرَّٹ)الأزض: آن زمین پرگیاه شد (حبر)الجُح: 
زغم خوب شد ولی جای آن مائد (عبرتالشنان 
دندانها زرد رنگ شند. 
(آخبرث تخیر إخبار) الازض: آن زسین پرگیاه شد 
(آشفه) فلانا:.فلائی را شناد و مره و در تاز و نععت 
گردانید حالص جده و به: ضربت و کتک در 
پوست او اثری برجای گذاشت. 


(حبّره یْحَره تَحْبيْرا؛ او را شاد و مرفه و در ناز و 


نعمت قرارداد (َبرَالیّء: آن چیز را تزیین و آرایش 

و نقش و نگار کرد. گویند: (حَبرَالشعر والْكلام ولْع 
چکامه و سخن و خط را آراست و تزیین کرد 
ا ل دوا ج ادواتی را بر از وهی د 
(حبر)الکتاب: نامه یا کتاب را نوشت (حَیر)الشم 
نقاشی را با جوهر» پررنگ و مار کرد (جدید). 
(الحایْرُر؛ بزم» مجلس شادی, جشن 

(الجبار؛ پینه‌ینتن و سفت:شدن دست در اثر کار. 
اثری که بخاطر صدمه دیدن و غیره در پوست بماند. 


(الخباری» پرندهُ چرز, هوبره. [باید معرب هويرة 
فارسی باشد. ب]. 

(لحبر4 دانشمند. ج أخبار. و حرف ال غبار یکی 
از فصلهاي تورات. 

(الحبّر؛ دانشمند. جوهر, مركب نوشتنی. ج آخبار. و 
بور 

(الحبر؛ شاد و خرم. سرسبز و خرم. زمین پرگیاه. 
زخم بهبودیافته که اثر ا 
شقه: 

الحبر 4 من لیر 
(الحَبَرَ ة والحبَرّ 4 پارچه‌ای پنبه‌ای یا کتانی و مقلم که 
در یمن می‌بافتند. چادری ابریشمین که زنان مصری 


ن مانده | ست . دندان زرد ۹ 


در هنگام خروج از منزل می‌پوشیدند. ج حبر. و حبر. 
(الحُبْرَّة. والجبْرّ ة4 زردی تولید شد بر روي دندانها. 
(الحَبیْر؛ ابر رنگارنگ. پارچه یا جامة نرم و دارای 
نقش و نگار. شمّاخ (شاعرٍ عرب) در وصفب کمان 
خوب گوید: 
إذا سَقَطالأنداء صینث و أشوزث 

حبرا 1۳ تذرج عَلیها المعاوز: 
یا رطوبت فرودآید محافظت شود و 
نت ده می جود در پارچۀ نگارین و نرم و پیچیده 
نمی‌شود بر آن, پارچه‌های کهنه. [در اصل کتاب آمده 


که: شماخ در وصف اسبی نجیب. این شعر را گفته اما 


آن گاه که باران یا 


حدرک 


0 


سین 


این اوصاف را برای اسب نمی‌آورند و لسان‌العرب و 
تاج‌العروس هم آورده‌اند: قوسا كريمة على اهلها: کمان 
گرانبهای در نزد صاحبانش. ب]. 

(المَحْبَرَ ة. والمحبَرَ ة): دوات» جای مرکب. ج محابر. 
# حبرک - (الحبرکی): ادمی که پاهایش بلند و 
کمرش کوتاه است. 

# حبس - (حَبَسَهٌ یه حبسا جلو او را گرفت» 
مانع او شب او را بازداشت. او را زندانی کرد 
(حَبشالیء: آن چیز را وقف کرد (حَبس) له علی 
گذا: خود را وقف فلان کار کرد یا از فلان چیز 
بازداشت (حبش/الشیَء بالشیْء: آن چیز را با چیزی 
دیگر پوشانید: 

(أَخبَسَه یْخبسه إخباساً): او را بازداشت مانع او شد. او 
را زندانی کرد. آن را وقف کرد. 

(َیسَه یه نیس مانع او شد. جلوش را گرفت. 
ی را وتف گر 
9/۹ 3۱ حَبَسَهٌ HÎ‏ 
را بازداشت و او هم بازداشته شد موی ۳ 
غ 2 اسان و شیر بادهاشته یلا خشعانی کرد 
(إختجس) فلاالشیء: فلانی آن چیز را ویژ؛ خود قرار 
داد. 

(تَحَبَّس بحب تحَبُسا) فی‌الکلام: از سخن بازماند. در 
رف گیر کیاکی ی ک خودرا رقف آن سا 
کردا خود وا بر ان وار کرخ: 

(الحابس): حوض مانندی است برای نگهداری آب 
(زق حابش): مشکی که آب را در خود نگهدارد و 
ترشح نکند و نریزد (کلاً حایش): علف و چراگاه 
بسیار که مواشی را در خود نگهدارد. ج حوابس. 
اافقیاتته: حوضی مانندی الست براق نگهداری آنب: ج 
خبائمن. 

(الحْبّس): پیاده‌نظام. 


(الحَبّس): زندان» حبس. ج حبْرس. 


(الحبس): چیزی که در کانال آب می‌گذارند تا جلو 
آب را بگیرد (لماءالحینن): آب راکد.یابدون دثیاله و 


بدون ادامه. 3 اکال 


NN .‏ سنکینی زبان در حرف زدن. 


(الحبیُّس): بازداشته شده. منع شده. بازداشت شده: 
زندانی. ج خبّس. 

(لحبیْسَة): مُوَنثِ الحبیْس. ج خبا 

(المَحْبس): اصطبل, آغل و غیره. ج محابس. 
(الهسخیس): اصسطیل, اخل. روفسرشی؛ سلافه 
(مخبش)الماء و نخوه: شیر آب و امثال آن, فلکة آب و 
مایعات دیگر که برای باز و بسته کردن لوله و غیره به 
کار رود. ج مَحابس. 

(المَحْبوس): ممنوع شده بازداشته شده. زندانی شده. 
محبوس. 

# حبش -«(خبَش یَحبش حَبْشاً) ل: برای او جمع آوری 
کرد. گویند: ( 
کرد. 
(آخبشت خیش إخباشالمرأء 


سیاه‌پوست زایید. 


خبش) لاله : برای خانوادهٌ خود. کاسبی 
پولدها: آن زن فرزندی 


اخ ب ا رَد تَخبیشا) ه: برای او گردآوری و کاسبی 
کرد (َیْش)الاشياء و تخوخا: آن چیزها وامغال آن را 


مور رد 
(احَبَش ب خیش اختباشا)الشیء 2 آن جیز را جمع آوری 


کرد. 

(شحیش بتعبش )قوم آن قوم گردآمدند 
(تَحَیْشوا) عَلَيْه: بر او گردآمدند. 

ااا سیاه‌پوست. حبشی. ساکنان حبشه. ج 
آهتن 

لب ش, واه گروهی از مردم از نزادهنای 
گوناگون. ج آحاپیش (آحاپنش) فُرَیْش: گروهی از قبیلة 
فریش و خذاعه و کنانه که در دامنة کوّه «بِفی» که 
در پایین شهر مکه است جمع شدند و پیمان بستند. 
(الحباشْة): هر چیز گردآمده. گروههای مختلف مردم 


حبض 


حبق 


از نژادهای گوناگون. 

(الحُباشيّة): عقاب, آلغ» آله. 

(الحَبَّش): گروهی از سیاه‌پوستان. ساکنان حبشه, 
(الحَبَشَة): گروهی از سیاه‌پوستان. ساکنان حسيشه. 
کشور حبشه, اتیوپی که جزو شرق آفریقاست. 
(الحَبَشی): یک سیاه‌پوست. یک نفر حبشی. 
(الحبشهّ: مُوَنْثٍِ الحَبَیِی (رَوْضَةٌ حبَیِیّ: سبزه‌زاری 
که گیاهانش به شدت سرسبز و خرمند و به سیاهی 
ی ژتند: 

# حیض -(حَبَضَ یَحبض حبْضالوَتٌ: چلة کمان به 
شدت رها شد و طنین افکند (حَبَضَ) وی زه کمن 
کید یدق که این کید تن نن)القله 
والعزق: قلب و رگ بهاشدت تید سپس آرام گرفت. 
(حَبَضَ یّخْبض حبوّضاَالشی»: آن چیز کمبود پیدا کرد. 
ناقص شد (حَبَضَالسَهُمٌ: تیر منحرف شد و به هدف 
نخورد (حَبض) لا آن کار پوچ و بیهوده شد 
(خیض) عقة: حت آو ضایع شد (حَبَفن) فان فلانی 
کار خوبی را که از او توقع می‌رفت انجام نداد يا 
نتوانست انجام دهد. بخل ورزید. 

(حبض یحبض حبضاالشی4: آن چیز ناقص شد 
(حَبِض)السَهُمٌ: تیر منحرف شد و به هدف نخورد 
(حَبٍض)لعرق: زگ تند زد و سپس ارام گراقت: 
السَم: تیرانداز تير را 
متخراف پر تاب گرد و به سداق تد (اطقضیل گر تمام 
1 ۰ ۳ 

اب چاه را کشید (اخبَضالحَق: حق را ضایع و تباه 
کرد. 

(الحباض): ناتوانی. ضعف» سستی. 

(الحَبّض. والحَبَّض): صدای ضعیف. باقی‌مانده حیات 


(أحبَضَ بُخبض اخباضا)الزاییت 


(مابه ح حَبْض ولاتَبْض): تکان نمی‌خورد. 

(المحْبَّض): چوبی اس برای استخراج عسل یا رائ 
دور کردن هر نوع زنبور. کمانٍ حلاجی. زه عود. ج 
مَحایض. 


8 حبط -(حبَط خبط حَبْطاً. و حبُوطا) عَمَلهٌ: کار او به 
هدر رفت و تباه و پوچ شد. 

(حبطَت تخبط حَبَطاً)الدابة: شکم چهارپا در اثر 
پرخوری یا در اثر خوردن علف ناباب باد کرد. ور 
معا بثبثالوييغ مايقل حَبطا أو 
یلم : همانا از روییدنی یا است که من کید (چهارپا 
را) در اثر پرخوری یا نزدیک به مردن می‌اندازد آن را؛ 
کنایه از حرص ورزیدن در گردآوری مال و ندادن آن 
به دیگران و بخل ورزیدن است. [یعنی: همان طور که 
گیاهان بهاری شاداب و سرسبز و خرمند و چهارپا 
حرص می‌زند و می‌خورد تا می‌ترکد یا نزدیک مرگ 
قرار می‌گیرد. نعمتهای دنیا هم شیرین است و آدم 
حریص .را به تیأفی می‌کشاند. ب]: (عَبطاالَطن: شکم 
در اثر پرخوری یا در اثر خوردن چیز ناجور ورم کرد 
(حبطْجل: پوست ورم کرد حال جرخ: آثار زخم 
پس آز عرب تخ رجاف عاد خبط سافالبشن آي 
چاه خشک شد و دیگر بازنگشت خبط )العمل: کار 
تباه و پوچ شد. خدا می‌فرماید: یناکت لین 
عَمَلْکَ4: اگر شرک بورزی (ای محمدیَله) همانا 
تباه می‌شود کار تو (حبطّ) دم خون او به هدر رفت. 
(أَحبط خبط اخباطاً) ماءالیثر: آپ اه خشک شد و 
دیگر بازنگشت (أَخبط) عم و دَق عمل او را تباه 
کرد. خونش را ضایع کرد. خدا می‌فرماید: «َأ خبط 
الله أَغماَُغ»: پس خدا تباه کرد کارهای آنان را 
(الجُباط): دل دردی که در اثر باد کردن شکم که در 
اثر پرخوری یا در اثر خوردن غذای بد ایجاد می‌شود. 
#حبق حبق یحی خباقا) فلانٌ: فلائی گوزید یا 
حسید. 


na 


(حبق یَخبق حبقاً) فلانا: با تازیانه یا با طناب یابا 


حد بث است که: «ن 


چوب خرما به فلانی زد. 
اا چا تحبیقا)العتاع: کالا را جمع کرد و محکم به 
(الحَبّق): پونه» پودنه (حَبَقَّ)الماء و حبّقّالنسام: نعنای 


حیک 


۳۱۸ حیل 


آب زی یا پونة کنار جوی (حَبَق)الفتی واننیل: 
مرزنجوش, مرزنگوش (حبَقلبق: بابونه. 

(الحبقّی): راه رفتن تند و سريع. 

(الحبقّة): کوتاه. کوتاه قد. 

#حبک (خبک یَخبک حَبکا)الشیْء: آن چیز را 
سفت و محکم بافت (حَبَکَالحَبْلْ: طناب را خیلی 
محکم تابید (حَبَک)الْعُقدَةَ: گره را سفت و محکم زد 
خا آن کار وا درست:و غتوب اجام داد 
(حَبِکَ)التوْب: کنارة جامه یا پارچه را تا زد و دوخت. 
(حَبّکَ یک تیک الشَیْء: آن چیز را محکم و نیکو 
درست کرد (حَبَکَالشَغر: مو را مجعد و پیچ‌درپیج 
گردانید (حَبْکَالوْبَ: جامه یا پارچه را مقلم و 
خط خطی بافت (حَبَكَّت)الرَيْحالرَمْلَ والماءالسَاکن: باد 
در شنزار یا در آپ ساکن شیارهایی ایجاد کرد. 
حبک یک اختباکاالَیْء: آن چیز را محکم و 
نیکو درست کرد. 

(تَحَبّک یتحَبّک تَحبْکا): طنابی به کمر خود بست یا 
لیفژ شلوار خود را بست. 

(الحباک): شیاری که به وسیلةٌ باد در آب ساکن یا در 
شنزار ایجاد می‌شود. چهاردیواری ساخته شده از نی 
که آنها را به هم می‌بندند (جباک)الّوْب: کار ةلاس که 
آن را تا زده و دوخته‌اند (جباک)الحمام: سیاهی بالای 
بالهای کبوتر. ج حُبُک. 

(الحُبْكة): طنابی که کمر را با آن بندند (الحُبكة) 
من‌السَراوئْل: لیفة شلوار. ج حُبّک. 

(الحَبيْكّة): گره محکم و سفت. شیار در شنزارها و آبها 
که ۳ اثر وزش باد ایجاد می‌شود. مسیر ستاره مدار 
سیّاره. ج سبّک. خدا می‌فرماید: وال ماء 
ذاتالعتک بسوگند.بنه آسمان: دازای مسدارهنای 
سیاره‌ها. 

(الَحْبُوْ ک): گویند: (فرش مَحبُوکَ): اسب نیرومند و 
قوی. 


#حیل بل یله حَبلاً): آن را با طناب بست 
(حَبلَ)الصَيْدّ: برای شکار, دام گذاشت و آن را صید 
کرد (حَبَلّث) لا لانا: فلان زن فلان مرد را در دام 
عشق خود اسیر و گرفتار کرد. 

خلت تخل بان ی ماده حامله و آبستن شد 
(حبل)الرَع: خوشه‌های زراعت. پردانه شد (حَبلّ) 
فلا منالشراپ: شکم فلانی پر از نوشیدنی شد. 
(خنبله بُسحبله اغسبالة): آن را بسا طستاب بست 
آلا ماك را بسن گرد 

ق یْحبّل تخبیلا الرَرع: زراعت انبوه و درهم 
مشتبک و فرورفته شد (حَبَلَ)الشَغْرَ: مو را بافت و 
کین درست :گرد 

(حبل یل احتبالاً)الصّيدَ: برای شکار, دام گذاشت و 
آن را شکار کرد (تلهالْموْت بحبائله: مرگ او را در 
دام خود اسیر کرد (ِختلَت) فلا فلانً: فلان زن فلان 
مرد را در دام عشق خود اسیر کرد. 

(تحَبّلت حبر َحَْااللَ: دست یا پای چهارپا در 
دام گیر کرد (تَحَبّل)الصَيْدَ: برای شکار دام گذاشت و آن 
را صید کرد. 

ال والأخيزلة): دام تور تله. ج أحاييل. 
(الحابل)؛ شکارچی به وسیله دام. و در مقل گویند: «یا 
حابلاذکو حلا: ای کسی که با بند می‌بندی به فکر 
کشت وت هم باش؛ کنایه از ععاقبت‌اندیشی است 
(رختلط الحابل بالابل): تورانداز و تیرانداز در هم 
مخلوط شدند؛ کارها در هم و آشفته شد (ثارًالحابلٌ 
َلی‌الّابل): تورانداز بر ضد تیرانداز شورید؛ کنایه از 
کسر فنه و شرارت است: 

(الحابلة): آپستن: حامله. ج بل 

(الحابزل): طناب ویژه‌ای است برای بالارفتن از نخل. 
بك و 
(الحبالة): تور. دام» تله. ج بائل (حَبائل)المَؤْت: 
اسباب مرگ. 

(الحَبّال): بافنده و تابندة طناب. طناب‌فروش. ج 


حبن 

حبالد. 

(الحبْل): طناب. بند (فلانْیَخْطِبُ فی حبل رَيْدٍ): فلانی 
زید را یاری می‌کند (وَصَل لان بل زَید): فلانی 
دختر خود را به همسری زید درآورد (الَبل) 
منَالرَمُلِ: رشتة کشیدۀ شنزار که شبیه به بند و طناب 
است. خط آغاز مسابقة اسب‌دوانی (حَبْلْ)َلوَرید: رگ 
گردن و برای نزدیک بودن, به آن مثل می‌زنند. خدا 
می‌فرماید: و تن أَفْرب یه ن حبلورند: و ما 
نزديکتريم به او از وریدوداج داخلی (حَبل)العاتق: 
عصبی است میا گردن و دوش یا کتف (حَبْل)الذراع: 
رگی است در ساعد دست (هوّ عَلّی حَبْل ذراعک): او 
در دسترس تو است (حَبل)المقار: رگی است در کمر که 
از بالا تا پانین آن امنداددازد. عهد و پیمان: دا 
می‌فرماید: «واعتصئوا بح له جع ): و چسنگ 
زنید به عهد و پیمان خدا همگی شما (ج حبال). و در 
حدیث بیعت کردن انصار است که: «ٍ نا و یلم 
سالا و تشد اوخا همادا بیان ما و مان آن قوم 
عهد و پیمانهایی است که ما شکنندگان آنها هستیم. 
(الحُبْلّی): آبستن, حامله. ج حبّاّی. 

(الحَْلان): شب و روز (شاعر عرب) معروف ابن ظالم 


گن 


و ری بشیی بختلیه عانیاً: 
آیا نمی‌بینی که همانا روزگار عبارت از شب و روز 
است. و همانا مرد شب می‌کند در حالی که اسیر شب 
و روز خویش است. 
(الحَبّل): هر چیزی که در بطن و شکم چیزی دیگر 
باشد. مثل: جنین در رحم مادر. یا مروارید درون 
صدف. یا نوشيدني کا ج آخبال. 

5 اک موه رز درخت انگون. شاخ تاک. ج 
(الحُبلة): غلاف محصولاتی از قبیل: باقلی. عدس و 
وی و خی جاک فو اتک امبت و چند تال یاقلی و غلسن 


۳۹ 


حدو 


و لوبیا و غیره در آن است و چون برسد از هم باز 
نود ۰ 

(المَخبل): رَجم» زهدان. مجرای زهدان که محل ورود 
شرم و نره است. ج محابل. 

(المَخْبَل): زهدان» رحم. مجرای رحم که از فرج تا 
رحم و محل ورود نره است. زمان آبستن شدن و مدت 
آن. ج محابل. 

(المُحتبّل): مُحْتَبلًالدَابّة: مج دست و پاي چهار پا که بند 
به آن بندند. 

# حین - (حبنَ خن حَبناً): بطور مادرزادی یا در اثر 
بیماری. شکمش بزرگ و برجسته شد (حَبنَّث)القَدَمُ و 
تَخّها: قدم و امثال آن گوشتآلود شد (حَبن) عَلیه: بر 
او به شنت غشنکین شد. 

(أحبتَة بخ إخباناً)الطّعاءٌ أوالداءء غذا يا بیماری 
شکمشی را بزرگ و برجنته گردانید یا او را ضدیدا 
خقنهگین کررد. 

(الأحبّن): کسی که در اثر بیماری یا بطور مادرزادی 
شکمش بزرگ و برجسته شود. کسی که قدمهایش 
گوش تآلود است. کسی که به شدت خشمگین است. ج 
(الحَبّن): بيماري استسقا. 

(الحبن): دمل, کورک. میمون, بوزینه. ج حُبْوْن. 
(الحَبْن): درختٍ خرزهره. 

(الحبناء): لخن الحَبناء) من‌الخمام: کبوتر 
ماده‌ای که تخم نگذارد. ج خن 

(الحّْة): دمل, کورک. بوزینه. ج حیّن. 

الحبیْن): درختِ خرزهره. 

#حیو -(حَبا بَحبُو حَبواَالصَبیٌ: کودک بر روی سرین 
خود خزید و راه رفت. [و به قول برخی فرهنگهای 
دیگر: روی شکم و دستها یا روی دستها و پاها راه 
رفت. ب]. (حَبا)الْبَِيْرٌ و نخوه: شتر و امثال آن بخاطر 
خستگی یا بخاطر بسته‌بودنش با زانوبند سینه‌خیز راه 
رفت و خنزید اعباالشیقه آن چیز نزدیک شد 


حتاً 


۳۳۰ حت 


(حبا)السحابٌ: ابر متراکم و به زمین نزدیک شد 
(حبا)السَهم: تیر به زمین افتاد و به سوی هدف رفت 
(حبافْلان للحْشییْنَ: فلانی به پنجاه‌سالگی نزدیک 
شد. 

با یحو عباتو بوه فلان: به فلانی عطایی داد 
(حباء)لَْطاة. و حباه بالعطام: به او عطایی داد. 

(أخبّی یْخْبی اخباء) الزامی: تیر تیرانداز نرسیده به هدف 
بر زمین افتاد. 

(حاباه یْحابيْه محابات و حباء): او را برگزید و علاقمند 
بة آو اند (خایانا ) یم و تحُوو: در دادوستد و امثال 
أن مظان زا رده 

(اختبَی یختّبی اخیباءٌ): روی سرین خود نشست و 
زانوها را در بغل گرفت. چمباتمه زد (اختبّی) بالوب: 
روی سرین خود نشست و زانوها را جمع کرد و کمر 
خود را با زانوهایش به هم بست که استرا تراحت کند و 
تکیهدهد. آزیرا عرب جادرتشیی دیور داشت گنه 
تکیه دهد. ب]. 

(الحبا): ابر انبوه و نزدیک به زمین. 

(الحباء): هدیه و عطا و چیز ارزنده‌ای که به دوستی 
گرانمایه دهند (حباءً)المَرأة: مهریة آن ازن أخید. 
(الحُبّة): دانة انگور. ج با 

(الحْبْرَ ة. والحَبْوَ ة, والحبّْ :): روي سرین نشستن و 
زانوها را بد بل گرفتنء چمبانمه ودن گویند: (عسل 
فلا عبت فلانی از حال چمباتمه درآمد. پارچه و 


۱ ۳ 


آن به هم بندند. ج حون 

#حتا -(حتاً ِا حا): به جایی تند نگریست و چشم 
دوخت و چم از آن پرتداشنت تالش آن جیز 
را محکم درست کرد. گویند: (حَتَا)انجداز: دیوار را 
محکم بنا نهاد (حَتَأالْعُقدَة: گره را محکم زد 
(حَتااوْب: دوخت دوم درزهای جامه را زد 
(عَا)الکساء و غ ریشه‌های تبافتة پارچه و غهره را 
بافت یا تاب داد (حَتَاالْجِمْلَ عَنٍالدَابةٍ: بار را از روی 


چهارپا برداشت. 

(آَختا یخی اختاءالسیّء: آن چیز را سحکم در 
کرد 

(الحثء): ریشه‌های پارچه که آن را درهم گره زنند یا 
تاب دهند. 

(الحتن .): آرد ميوة درختِ «دَؤم» يا مقل. 

#حت -(حَت یت حالُوَرَقْ عن‌الشجر: برگ درخت 
زیسخت» فسروریخت ا(عت) ال چو :رگ دزفت:را 
ریخت یا پوستش را کند (حَتّ)الشی» 
فزوآورف پایین آورد (حَت) الله له خدا دارایی او را 
از یت برد و آو را فقیر و نادار گرفانید تالش 
الب و عَيْرو: آن چیز را از روی جامه و غیره 
تراشید و مالش داد و زدود. 

(أَحَتّ ت إختاتاً)الشَجَر: برگ درخت خشک شد و 
افتاد یا و خشک شد و برگهایش افتاد. 

(إلْحَّتٌ يُلْحَّت إنحتاتاً) الور ق عن‌الشجَر: برگ درخت 
ريخت (نْحَتّ) شغرّه: *: موهایش ریخت. 

(تحاتٌ یتَحاتٌ تَحااالشیْء: آن جیز پاشیده و پراکنده 
شد (تحاتت) آشنائه: : دندانهایش پوسید و خورده شد. 
پوست آن چیز کنده تند [عحاتالجرق عن الطن: 
برگهای شاخه فروریخت (تَحائَتَ)الشَجَرة: برگهای 
درخث فروافخاد کنا ب: گناههاي او 


: آن چیز را 


تن عله دنه 
ربخت. 


‌ ‌ سب ۰ 9 
(الحْتات. والحتاتة) من کل شَیْء: تراشه و ریزه‌های هر 
چیز (ما فی یی مه تائة): در دست من از آن چیزی 


(الحُتات): ی چهازیاست که ونگش دز اتن آن 
تغییر می‌کند و گوشتش به هم جمع می‌شود و موهایش 
می‌ریزد. 


(الحَتَ): تیزتک, تندرو. گویند: ( (فزش خت): اسب 
تندرو لیم خث): شتر مرغ نر و تیزتک ال 
ین‌اگفر: خرمابی که به هم نچسید. ج أَختات:(ما فن 
یئ یله خا چیزی از آن در دستم نیست رهم 


حدی 


حتر 


ا نبا آوعا ا آنان را ابود کردند. 
(لحتّت): مرضی است که برگ درخت را می‌ریزد. 
(الحَّة): پوسته. پاره‌ای از یک چیز. عام مردم به کسر 
حاء خوانند. 
(الحتّوّت. والمختات) منَّالْخْل: نخلی که خارکش 
(غوره‌اش) می‌ريزد. 
#حتی -احتّی): حرف جر است به معناي: تا پایان. 
مثل (قول خدا): حتّی طلم ال 4: تا میدن نتییده: 
و حرف عطف است برای نهایت, مثل: (قدمالحجَاجٌ 
حتی‌اْمُشاٌ): آمدند حاجیها حتی پیاده‌ها. و برای ابتدا 
می‌آید. مثل قول شاعر. 

شگفتا کلیب به من دشنام می‌دهد! 
و اگر قبل از فعل مضارع آید به معنای کی مسی‌آیدا 
برای این که. خدا می‌فرماید: یراون بتکم 
حتّی یردُوکُمْ عَن دنکم6: و پیوسته با شما پیکار 
می‌کنند برای اين که شما را از دینتان بازگردانند. و 
گاهی به معناي الا میآید: مگر این که. مثل قول شاعر: 
یس لطاء مَفْضول سَماحَة 

خی جود ومالدیک فلیل: 

نیست عطای از مازادٍ هزينة زندگی, جود و کرم. مگر 
این که دهش کنی و اندکی در نزد تو باشد؛ جود و 
بخشش آن نیست که از مازاد مخارجت ببخشی, مگر 
این که بخشش کنی در حالی که اندکی در نزد تو باشد. 
(حّام): تا کی؟ تا چه وقتی؟. اصل آن: حتّی ما بوده 
است. 
#حتحت تحت بُحْحت ححَتَهُالوَرَقَ عن‌الشجر: 
برگ را از درف ريخت (عتعتالش ی ان چسی را 
کاملا تجزیه و ریزریز کرد. 
(تَحتْحت تحت تخنحتا): برگ درخت ریسخته شد. 
جیزی کاملاً تجزیه شد. 
#حتد -(حَتَدّ ید حتَدا): خالص شد. اصل و 


ریشه‌اش ناب و بدون غل و غش شد. 


(حتَدهیْحَتَده تَخْتیدا): آن را بخاطر خوبی و گزیدگی و 
ناب بودنش برگزید و انتخاب کرد. 

(الحتد): ناب» خالص و بى غل و غش. 

(الحَتَد ت): مُو نتالختد. 

(الحَتّوْد) مِنَالْعيْوْنٍ: چشمه‌ای که آبش قطع نشود. ج 
خن (عَيْنٌ حَتود): چشمه‌ای که آبشض فطع نشود. 
(التطند): اصل و تیار رگ و ریشه» بیخ. گویند: له 
لکریم المختد): همانا او از تخمه و تبار بزرگان است. 
طبیعت. نهاد. سرشت. گویند: (رَجَع ای مَختدها: به 
سرشت و نهاد خود بازگشت. ج محاند. 

#حتر -(حَتر بر ره فلانً: عطا یا غذای او را کم 
کرد (حَتَر) لَه شَیماً؛ چیز اندکی به او داد (حَتَرّ) علی 
أهله: بر خانوادة خود سخت گرفت و به آنها خرجی 
نداد یا خرجی اندکی داد (ج حَترالشیء 
محکم درست کرد. گویند: (حََرَلقْ: گره را محکم 
گردانید (حتَرَالْحَْلّ: طناب را محکم ریسید یا محکم 
بافت و تنید (حتر رال به آن چیز چشم دوخت و 
تند نگریست (حتَر)الخباء و تحْوَه: وصله‌ای به پایین 
خیمه و غیره دوخت تا پایین آن را که جمع یا کوتاه 


+ آن.چسیز ,و 


شده بلند گرداند که به زمین برسد. 

(آختر حير اختارأّ): كم خير شد. کم‌منفعت شد (أختَر) 
على تیه و أهْله: بر خانواد؛ خود سخت گرفت و 
اصلاً خرجی نداد یا اندکی داد (أخْتَرَ) فُلاناً: غذاي 
فلانی را از دستش بیرون کرد. 

(حتر یُحتر تختیرا) للّاس: وليمة اتمام ساختمان به 
مردم خورانید (حتَرَلْخباء و َحْوَهٌ: به پایین خیمه که 
کوتاه یا به هم جمع شده بود وصله‌ای زد تا آن را بلند 
بگرداند. 

(الحتار): چهارچوب. قاب. لاستیک چرخ ماشین و 
غیره (الحتاژ) ین کل شىء نوک و لب هر چیز 
(حتاژ)الظف: گوشت اطراف ناخن. 

(الحش): چیز اندک. عطای اندک و ناچیز. وصله‌ای که 
به پایین خیمه می‌زنند در وقتی که چروک یا کوتاه 


4 


و 
(الحُتَرَ ة. والحتر :): به معنای الجتر. ولیم پایان کار 
ساختمان نو. 
(الحتیّر :): ولیم پایان کار ساختمان نو. 
# حتف - (الحَتّف): نابودی؛ مرگ مردن (ماتَّ فلاو 
خت لفق و عل تایه رگ یی مره ساف 
حتف فیه): به مرگ طبیعی مرد. عرب گمان می‌کرد که 
وقتی کسی را بکشند روحش از محل زخم خوردگی 
پیروی.می آید. اما آگز ,به مرگ طبیحی بمیرد لژ راه تی 
یا از راه دهانش خارج می‌گردد. [لذا می‌گویند: حتف 
هه از راه بیتی‌اش مرد با غثت فیه: از راه دهنانش 
.با ج حُتوف. (شاغر عرب) قطرِیَ گوید: 
فان أمث حتف أفی لامُث كَمَدا 

علی‌الطمان و قَطرالماجز الک 
پس اگر بمیرم به مرگ طبیعی نمی‌میرم از روي غصه و 
دق نمی‌کنم. بر نیزه زدن در حالی که پایانِ کار عاجز 


غصه‌خوردن است. 


مرد 


0 
عم 


(الحَثفَة): حَیة حفة: مار بسیار سمی و کشنده. أميّةبن 
آبی الصلت گوید: 
لاله الفساء آشرجها 

من بنتها نا اللو والکَلم: 
و مار بسیار سمی کشندة خوش‌خط و خال ببیرون 
آورذ آن را از خانه‌اش امانهای خدایی و سخنان او. 
# حتقل - (الخْفل): اند آبگوشت با خورش. 
ریزه‌های گوشت ته دیگ فلا من التفْل): فلانی از 
مردم طبقهٌ پایین است. ۱ 
#حتک اتک ټک کنا با گامهای کوتاه و 
تند راه رفت (حَتَکَ) علی وجه کذا: به فلان سمت 
رفنت. 
(حتک یتک حثکا) لایر لحصی وال بجناجته: 
پرنده شنزار و ماسه‌زار را با بالهایش حفر کرد 


(ختک)الجل‌الشینة: آن مرد ذر آن چیز به بررسی.و 
کاوش پرداخت. 


YY 


حتم 
(تحتَکَ یتک تحتکا) فی مَشیه: با گامهاي کوتاه و 
تند راه رفت. 
(الحَتک): کوتاه قد لاغر. 
#حتم -(حتَم بَحتم حَتما) بکذا: فلان چیز یا فلان کار 
را لازم و حتمی گردانید (حَتَماالأَمْر: آن کار را محکم 
گردانید (حَتَم) خایدا یی آن کار را بر او واجب کرد 
(َختم یم اختاما) من طعامه: ته‌ماندة غذای خود را بر 
سر سفره باقی گذاشت: 
(انحتَم ینتم إلحتاماً)الأشر: آن کار واجپ و لازم و 
یرقاب خلافشده 
اتم واااو آن کار لازم و حشمی و 
غیرقابل حذف شد (تَحَتَمَ) فلانٌ: فلانی ته‌ماند؛ غذا یا 
خرده‌های غذا را که در وقت خوردن می‌ریزد خورد 
نحل آن کار را واجب و حتمی گردانید. 
(الحاتم): قاضی. [زیرا حکم قاضی لازم الاجرا 
می‌باشد. ب]. کلاغ؛ زیرا به گمان عرب بانگ کلاغ 
دلیل حتمی بر فراق و جدایی است. مرقش می‌گوید: 
فد دوت دک لا اغدو ی واقي و حاتم: 
و همانا پیش از دمیدن خورشید حرکت کردم در حالی 
که (قبلاً) حرکت نمی‌کردم بر (صدای) مرغ سبز قبا و 
بر (بانگ) کلاغ. 
(الحُتامَة): غذای باقی‌مانده بر روی سفره. ریزه‌های 
غذا که هنگام خوردن می‌ريزد. 
(الحتّم): واجب و لازم گرداننده. محکم‌کنند؛ء کار. 
واجب‌کنند؛ کاری بر کسی: ج ازم قضاء حتمی, خدا 
می‌فرماید: « کان علی ریک حثماً مقضیا4: بوده است 
بر پروردگارت حتمی و انجام شونده. و امیةاببن 
آپی الضلات گوید: 
عباذک یُحطتوْن و أت رب 

بک میکالمنایا الوم 
بندگان تو خطاکنندگانند و تو پروردگاری. در دستهای 
تو است مرگها و قضاها. خالص و برگزیده و زبده و 
ناب (هوالا عنم او برادر با دوست یک‌رنگنی و 


صمیمی است 

(الحَتََة): گویند: (قارَورة حََمَةًا: شيشة خردشده. 
(الحَنّميّة): حثمیذالافر: واجب‌بودن کار» حتمیت و 
بدون راه گریزیودن. 

#حتن -(حتنت تَحتَنْ حَتنا) السهام: تیرها پی‌درپی و 
همانند هم به هدف خورد (َحَيِنَ)الْحٌ: گرما سخت و 
ی سرت حتن) الوم : گرمای آن روز در اول و آخر 
آن مثل هم شد. 

(َحتن یخن اختانا! فی رَمیه: تیرهای او به یک جا(ی 
هدف) اصابت کرد. 

(حائن تخا مُحائتة) فلان زَبُدأ: فلانی هماند :و 
همتای زید شد. 

(احتنَ یت اختتان) الشیٌ4: تمام اجزای آن چیز 
همانند هم شد. 

(تحاتتث عاتن مات الرّیاح: بادها پی‌درپی وزید 
(تمانتتالشياه: آن چیزها پی‌دویی و همانند خی 
اتفاق افتادند. گویند: سجن تیرها پی‌درپی و 

)لدم ع: اشکها پی‌درپی 

ریخت (تحاتن)المَوم: آن قوم مسابقة تیراندازی 

گذاشتند و مثل هم تیراندازی کردند. 

(الحاتن): تیرهایی که پرتاب شوند و اصابتشان مثل 


مثل هم انداخته شدند (تحاتر 


هم باشد. گرمای سخت و مداوم. روزی که گرمای ابتدا 
و انتهای آن مثل هم باشد. همسان و مساوی و مثل 
هم. 

(الحتّن, والحتن): همتاء همانند. ج اختان. 

(الحتی): همانندها: مشابه‌ها (وقَعت‌الْل عنتی) 
تیرها مثل هم اصابت کردند. 

#حتا -(حتا یت ختوا): خیلی خیلی تند دوید 
(حَتا)اللَوْبَ: جامه را خوب و محکم دوخت (حَتا) 
ُذب‌الکسام: با ریشه‌های لباس برای لباس حاشیه 
درست کرد. 

(حتّی یَحْتی با لَوَب: جامه را محکم دوخت (حَتی) 
هُذب‌الکسام: از ریشه‌های جامه برای لباس حاشیه 


۳۲۳ 


دوخت (حتی)الشَراب: نوشابه را بسیار نوشید. 
(آختّی یْحْتی إختاء)القَّوْبَ: جامه را سحکم دوخت 
(أختی) هُذبالکسام: با ریشه‌های اباس برای لباس 
حاشیه درست کرد. 
(اعاتی): کسی کد لباس را مخکم می‌دوازد. کسی که 
ریشه‌های لباس را به صورت حاشيه لباس 
درمی‌آورد. بسیار نوشنده. 
(الحتّ): برگ و پوست درخت مقل و دوم که آن ,زا 
بریزند. آشغال و تفاله و نوست خرما. ارد مقل یامیوة 
درختِ دَوم. هذلی (شاعر عرب) گوید: 
لا در دی ان طمنت‌ناز لَه 

قرف‌الحَتیْ و ییاه مکنو 
قنایسته و هوست. میاه کار من اگز غقا دهم کسی اڈ 
آنها را اگر :بن من فرود آیده پوست: و اهتغال و فقالا 
خرما (یا پوست مقل و دَؤم) در حالی که در نزد من 
است گندم اتبار شده: 
(الُستّی): جامه‌ای که محکم بافته شده است. 
ریقه‌های لباس که به ورت حاشیه :دراو رد هان 
(المُحُتاة) : فرش ُختالَل: : اسب نیرومند و قوی. 
نحت کا بک عا): او را پی‌دویی وادار بذ عجله 
و شتاب کرد (حَتّ) فلانا عَی‌الشْء: فلانی را بر ] 
چیز تشویق و تحریض کرد. 
(أحَتَه بحثه اخثائا) عَلیْه: او را بر 
کرد. 
ات بت خی لانٌ: فلانی را به سرعت خواب 
حَتَ) فلاناً عی‌السَیّم: فلانی را بر آن چیز 


أن تشویق و تحریض 


ربود (حٌ 
تشویق کرد. 
(احَنه بت اختناناً: تشویقش کرد و او را برانگیخت. 
(تَحات یتحاث تَحانًا)الْقَوْمٌ علی‌الشیْء: آن قوم یکدیگر 
را بر آن چیز تحریک و تشویق کردند. 

(استحثه سح اشتحثائا): او را تشویق و تحریک و 
تحریض کرد. 

(الح<ثاث. والحثاث): خواب سبک که به سرعت وارد 


حثرف 


چشنم می شود 

(لعتاقذا: حساسیت.و غشوئتی که:دز چشم احتناس 
شود. 

(الحْتَ): هر چیز کوبیده و آرد شده. خاكة کاه. ماسه یا 
شن ستبر و خشک و زبر و خشن. نان خالی» نان 
بدون نانغوزش. (شوتق خت آردی که نرم کنوبیده 
نهده است» يا آرد مخلوط نقندة با آب با روغن و 
غیره: 

(الحتینی): تشویق کردن, تحریک و تحریض کردن. 
پی‌درپی شتابانیدن. 

(الحَنوث) : سریع» .باشتاب (رَجُل حنُوَت): : مرد سریع و 
جدی در کار خود. 

(الحثیّث): سریع و جدی در کار خود. خدا می‌فرماید: 
«ییی‌للیل هار یط حَییعاً: می‌پوشاند با تاریکی 
شب» روز را می‌جوید آن را با سرعت و با جدیت 
(ولٔی عیین): با شتاب و حریصانه پشت کرد و رفت. 
ج حثاث. 

اة وید( قرش ةا امسبی که چون 
برانگیخته شود پی‌درپی بر شتاب خود می‌افزاید. 

3 آذرخش 
بطور آشفته و ایسن جاو آن جا درخشید 
( نت )ال2 وألا آن چیز یا آن کار را حسرکت 
داذ و جتبانید (عحت) فلاناً غلی‌الشیء: فلانی را بر 
آن چیز فراخواند و تشوق کرد. 

(الحَحات): گویند: (حَبَةَ حَنْحات): مار پرتحرک که 


#حفحث -عفحت بحَفحث حشحنة)البوق 


ESE FIDE 
(سَیه حَفحثات): رفتن با شتاب و بدونِ سستی. خواب‎ 
سریع.‎ 

(الحْتَحوْ ث): پی‌دربی شنتابانندن. تششویق, و تحریک 
کردن. مرد سریع در کارها (يبه حُنخوّث): ستون 
سریع و تندرو سپاه. 

# حثر -(حثر یر حَنرا): غلیظ شد و شکرک زد. 
گویند: (حَیرَ)َاْجلَ: پوست حیوان خشن و دانه‌دانه شد 


(حیر)الكواء: دارو سفت شد و شکرک زد (حیْرَلعسَل: 
عسل غلیظ و سفت شد و شکرک زد (حَیِرْت)لَْین: 
چشم, درد گرفت و زبر و خشن شد و جوش قرمز زد 
(حیرال ی 
(حثر)اللسان: : زبان, مزة غذا را تشخیص نداد و درک 
نگزة = 
قلبش چیزی را نفهمید یا در خود جای نداد. 

(اختر بحر اختاراْاخْلْ: شکوفه‌های خرما تبديل به 
میوه‌های بسیار ریز شد. 


: آرد. خیس و دانه‌دانه و از هم جدا شد 


حَفرت) أذ شش خوب تفینید ( حثر) فوّاده: 


(حَت يحم تخثیراالواة: دارو را دانه‌دانه کرده یا سفت 
کرد که شکرک زد و دانه‌دانه شد 

(الأحتّر): چیز شکرک زده و دانه‌دانه شده, مثل: عسل 
و شیره و داروی سفت شده و شکرک زده. چشم درد 
گرفته و جوش قرمز زده. آرد تر و دانه‌دانه شده. زبانی 
که مز؛ چیزی را درنیابد. گوشی که خوب نشنود. قلب 
و دلی که چیزی را درنیابد یا در خود جای ندهد. 
(الحثر): به معنای الأْختر. 

(الحثر): زبری و خشونتی که در اثر درد و غیره در 
چشم ایجاد شود. شکوفةٌ انگور. دانة انگور که تازه 
مشخص شده است 

(الحنراء): و نتالاختر. 

(الحَتَر ): دانة انگور در ابتدای پیدا شدن. ترک‌ترک 
شدن و زبرشدن چشم. 

(الحثر :): و نت الخیر. 

(الحَنیر :): ولیمة پایان کار ساختمان. 

المْحترا: گویند: (رَجُل حالف مرد داراي بيني 
#۴ حثرب -(حنرَبِ یُحَربٌ حفرَیَةالْماء: آب كدر و 
تیره شد (حرَیَتْ)لث: آب چاه تیره شد. 

(الْحنرب): آب کدر و تیره. چربی باقی‌مانده در ته 
ویک ر 

# حثرف - (الحَثر نة): زبری و خشنی و قرمز شدن 


۳ 


مره 


حثرم 


حجأً 


# حقرم ترت تحفرم رم لش قة: لب ستبراو 
کلفت شد. 

(الحثارم: کسی که چالة زیر بینی او بزرگ باشد. کسی 
که نوک بیت اش سیر و بزرگ: باشند: 

(الحثرمة): شکاف وسط لب بالا که زير بینی قرار 
دارد. نوک بینی. 

# حثفر - الحثافیر: حثافیرالشّیٰء: تمام آن چیز يا 
کناره‌ها و پیرامون آن. گویند: (أخذ بختافتروا: تمام 
آن را گرفت یا برداشت. ۱ 
(الحُنْفُر): دُردٍ روغن و غیره. چیز پست و بی‌ارزش و 
بنجل. ج حثافر. 

(الحَنْفَرَ ة): چرک و اشغال ته ظرف. 

٭ حثل ۔(حثْل یل حتلاّ: بدحال شد. بداحوال شد. 
یا وضعش بد شد. 

(أَخْعََه یله غالا به او بدی کرد. گویند: 
للم وَدها: مادر کودک خود را بد شیر داد 
(َقلَلله فلاناً: خدا حال با احوال و وضع فلائی را 
بد کرد. 

(الحُثالّة): هر چیز پست و بنجل. حبوبات و خرمای 
بی‌ارزش و دورریختنی (الحُثالة) من الناس: مردم 
فرومایه و پست. 

(الِحَنْل): بدحالی؛ بدی وضع. بد شیردادنِ به کودک 
شیرخوار. 

(الحثل): لاغر خرداندام. 

(الحثلّة): آب اند در حوض. 

# حثم - (الحَْمَة): تبه. پشته. راه بلند. راه در بلندی. 
نوک بینی. ج حثام. 

(الحمة): محل آبریز بت 

(الحو تم): آدم و حیوان متوسطالقامه. 

# حا( حا بحمو حنواً )الراب و تخوه: خاک و امثال 
آن ریخته شد (حثا)الرابُ عَیْه: خاک بر او ریخته شد 
(حثا) لَه چیز اندکی به او داد (حَثا)اسَراب و تخوه: 
خاک و امثال آن را ریخت (حثا) لیا ات خاک را 


بر آن ریخت (عثا) فن وجههدالتراب: از او جلو افتاد. 
[چون که وقتی سواری از سوار دیگر جلو بیفتد گرد و 
خاک به عقب خود می‌دهد و امروزه ماشین هم در 
وجْهدالماة: شرمنده و خجالت‌زده‌اش کرد (حثا)الماء: 
۳ را با کف دست برداشت. 
(حتی یخی حباَالَرابٌ و نحو خاک و امثال آن 
ريخته شد. (عتی) لٌ: چیز اندکی به او داد (حَتّی)التراب 
و حو خاک و امقال آن را ریخت. 
(آخثاه بخثیه احثاء): آن را فروریخت. [مثلاً خاک را. 
ب]. آن را خرد و تبدیل به کاه یا تبدیل به خاکۀ کاه 
ک3 
(اختتّی یخی اختفاء)التراب: خاک را ریخت. 
(اشتَحتا یمرن إشتحاء» خاک بر یکدیگر ریختند 
و پاشیدند. 
(الحانیاء)؛: خاک لانة موش دوپا. لانةٌ موش دوپا. چ 
خَرانت. 
(الحَثا: خاک ريخته و باشیده شده. کاه يا کاه ریزه. 
پوستهای خرما. 
(الحتی: خاک ریخته و پاشیده شده. کاه يا کاه ریزه. 
پوستهای خرما. 
(الحخاة): یک ذره خاک ريخته شد ۵ یک پر کاه. یک 
پر کاه ریزه. یک پوستټِ خرما. 

۰ ۶ 
(الحَُواء: گویند: (اژضل حتْواء): زمین دارای خاک 
زیاد. 
(الحثْم :): یک کف دست خاک و امثال خاک. 
(الحَثيّة): یک مشت خاک و امثال آن. 
#حجا -(حجاً یج حجا) به: به آن دل بست و از آن 
ادمان و خوشخال مد جا الدب از یتاه برد 
(عَجا) نه گذا:فلان چیز را از او منم کرد و بازداشت. 
(یَحَمَاً بحا تحَجزّا) به: به آن دل NEES‏ 
شادمان شد. 
(المَحجا: پناهگاه ملجا. 


حجچب 


r> 


# حجب -(حَجَب يَحْجْبٌ حجبا) بینهما: ميان آن دو 
حایل و حاجب شد (حجب)الشیء: آن چیز را 
پوشانید (حَجَب) فلاناً: مانع در آمدن و داخل شدن یا 
ارث بردن فلانی شد (حَجَبَّالامیر: دربان و حاجب 
امیر و حاکم شد. 

(حَجَبٍ یْحَجَبٌ تحْجیبااسَیَء: آن را پوشانید. 

(احتجب یحتجبٌ اختجابا: پوشیده شد. 

(تَحَحَب بَتَحَحَب تَحَجباً): پوشیده شد. 

(إشتحْجَبَة يجب اشیخجاباه منصب دربانی و 
حجابت را به او سپرد. 

(الحاجب): دربان, پرده‌دار. اصفت غالب است): ج 
حَجَبّةَ. و خُجٌّاب. ابرو که عبارت از استخوان و گوشت 
بالای چهم است..موی ایرو (لتحالجت) ی کل شیم 
لبه و کنارةٌ هر چیز. ج حواجب. (حواجبّ)الصُبْح: 
وائل پگاه اوائل صیح 

(الحاچبان» تثنية الحاجب. دو ابرو. 

(الحجاب) پرده. پوشش, حجاب. ج حجّب. کوه بلند 
و مرتفع (الحجاب)الحاجز: دیافراگم. حجاب حاجز. 
(الحجابّة): دربانی. پرده‌داری. حجابت. 

(الحَجب: منع گردن بازداشتن. تن و حاجب شدن 
لَجب): (شرغا: منم کردن شخص از ارث به دلیل 
وجود کی کرم ا وت 
تقصان: :مع کردن از رسیدن سهم بیشتر 

سهم کمتر یا مانع از رسیدن هر نوع سهمی به کسی 
شدن و به آن: (حَجْبٌ) جزمانِ گویند. [مثل: وجود 
بستگان درجة یک که وجود حتی یک نفر از آنان مانع 
رسیدن ارث به بستگان درجه دوم و غیره می‌شود. 


ست : (حخب) 


بیشتر و تنزل آن به 


ب ]. 

(الحَجَبَةَ): سر استخوان خاصره. ج حجب. 
(الححیّتان): دو سر استخوانِ خاصره. 
#حح حح يج حجٌ و حجا) ی بر او وارد شد. به 
سوی او رفت (حَحً)لبيْتالْحَرام: به زیارت خانه خدا 
رفت (حَحً) بو فلان فلانا: فلان قبیله خیلی به نزد 


فلانی رفت و آمد کردند (حَجّالجح: سیلپ شم 

فروبرد تا عمق آن را بداند و آن را درمان کند (حَجً) 

فلانا: به استخوان ابروی فلانی زد. او را با دلیل 

محکوم کرد. گویند: (حاجَهٌ فحَجَ): با او مناظره و او 

را محکوم کرد. 

(أحَح بُح اخجاجا) فلان: فلائی را به زيارتِ خانة خدا 

فرستاد. 

(حاجٌَ بُحاجُه مُحاجَةً. و حجاجا» با او مجادله و مناظره 

کرد. خدامی‌فرماید: ألم ری ی حاج انم فی 

رَبْد6: ایا ندیدی کسی را که مناظره کرد با (حضرت) 

ابراهیم ت دربارۂ پروردگارش؟ 

(اختح یتح يحت اختجاجا) علیه: : بر ضد او دلیل آورد: بر او 

خرده گرفت و کارش را محکوم کرد. 

(تحاجُوا یتحاجون تحاجا: با یکدیگر مجادله و مناظره 

کردند. 

(الحاج): حاجی. زایر خانة خدا. ج حجاح. و حجیْج. و 

گاهی ادغام جیم را زایل کرده و فی‌گویند: حاجج. 

(الحاجَة: حاجیه خانم زنی که به زیارت 

رود. پرک یا نرمهٌ گوش 

(الحجاج. و الحجاج] ین کل شَیّم: لبه و کناره و جانب 

هر چیز. استخوان ابرو. ج أحج(حجاجاالشیء: دو 

طرف آن چیز. 

(الحسج, والجج): زیارتِ خانه خداء حج. خدا 

می‌قرماید: ول غی ناس :و برای دا 

بر مردم واجب است زیارت‌خانه خدا و حج 

(الحَج)الاكْب: حجی که حاجیان باید در عرفه وقوف 
کنند. حج اصلی, خج اتمتع: + خا مبی فرما ید وو أذان 
من له و شولهلی‌الناس یلحم له کُبر: و اعلامی 

است از خدا و رسول او به مردم در روز حج بزرگ 

(الحَجلضف: حج عمره. 

(الحَجَة): یک حج. نرم گوش. مهره یا مرواریدی که 

به گوش آویزان کنند. 

(الحُجَّة): دلیل, برهان. حجت. سند معامله. دانشمند 


خانه خدا 


جح 
۳ 


بزرگ و هوشیار (الحْجْة) عدَالمحَدیینْ: دانشمندی که 
سیصد هزار روایت و اسناد و راویان و جرح و تعدیل 
و تاریخ آن را حفظ باشد. ج حُجَح, و حجاج. 
(الحج): انجام مراسم حج. به جایی رفتن, قصد کسی 
یا جایی کردن. میل به زخم زدن برای دریافت عمق و 
درمان آن. به استخوان ابروی کسی زدن. در مناظره و 
آوردن دلیل کسی را محکوم کردن. یا یک بار این 
کارها را انجام دادن که (برخلاف قاعده) اسم مره باشد 
(حجُهلوداع: آخرین حح رسول خدائ ا . سال. E‏ 
جج غذا سی فرماید: قان اقا شونی اقات 
یج پا این که براق می کار کی خت سال 
(ذُوالْجِجّة): آخرين ماه قمری, ذوالحجة که ماه انجام 
مراسم حج است. ج ذواتًالحجَّة. 

(المدجاج): بسیار جدل کننده. میله یا فتیله‌ای که 
پزشک در زخم فروبرد تا عمقش را بداند. 

(المَحجت): راه راست و مستقيم. ج محاج 

آن چیز عاعر شد و دشت بازداشت. گویشد: (غعازا 
عَلینا ثم حَجْحَجُوا): بر ما یورش بردند سپس ناتوان 
شدند و دست بازداشتند. 

# حجر ۔-(حَجَرَ یج حَجْراً) عَلیْه: او را به حکم شرع 
از تصرف در سال و عاناینی‌اش ممع کرد (خسجز) 
:او را از آن کار بازداشت (حَجَر)الشیء عَلّى 
فیه: آن چیز را ویز خود قرارداد. 

عجر یر تحجیراالازض و نها و حَوآها: پیرامون 
سین را پا ستگ چیب و افعال آن مرریدق و 
علامت‌گذاری کرد (حَجر)الشیه: آن چیز را تنگ کرد. 
و دز خلایت الست که وکوت واسعاه: جیر گشادی 
را تنگ کردی! 

(تَجَر یر اختجارأالحَْوانٌ: شكم آن حيوان سفت 
و سخت شد (اخْتَجَر) بفلان: به فلانی تاه برد 
(إحتَجَر)الأزضَ و عَلنها و حولها: پیرامون آن زمین را 
با سنگ و امثال آن مرزبندی و علامت‌گذاری کرد 


۳۳۷ 


حجر 


حتَجَرَ) الشیء: آن چیز را در دامن خود گذاشت 
ختجر)الشَیء علی تیه: آن چیز را ويره خود قرار 
داد 2 لفتعر) خر حجره یا اتناقی دوست کرد یا 
آقلی سات 
ات rr‏ 
نحَجِرَالْمَکان: آن جا پر سنگلاخ شد. سنگ در آن 
PE‏ ی ی مه 
(تحَجُر)لجُرمٌ: زخم بهبود یافت و خوب شد 
(نَحَجَلرجُلْ: آن مرد. اتاق یا حجره‌ای براي خود 
ساخت یا آغلی براي چهارپایان خود ساخت 


(تحگرالشیء: آن چیز را تنگ کرد. گویند: (تَحَجرَ) 
وا ی ماد رگ زد 

(نتَخجر یستخجر استخجارالطٌ؛ آن گل سنگ شد 
(اشتحجر) الجُلْ: آن مرد حجره‌ای درست کرد يا 
گرفت. یا آغلی درست کرد (شتَخجر) عَلَيْهٍ: بر او 
جسور شد و او را مسخره کرد. 

(الحاجر): زمینی که پیرامونش بلند و میانش گود باشد. 
زمین گود که آبگیر باشد. کنارة دره که باعث نگهداری 
آب در دره می‌شود. ج حجران. 

(الحاجُور): به معنای الحاجر. نارواء حرام. ج حواجیّر. 
(الحاجُور :): نوعی بازی کودکان که خطی دایره‌وار 
می‌کشند و بچه‌ای در آن می‌ایستد و دیگران در 
رامو نشل می آپستند که او را رند 

(الحچجار): مانع» حاجز. دیوار حجره و اتاق. 

(الحَجّار): سنگ‌تراش, سنگیّره حجار. 

(الحَجُر) فی‌الشرع: منع کردن کودک یا سفیه یا دیوانه 
را از تصرف در مال خود. ناحیه. سمت و سو کنار 
(الحَجْر) من‌الانسان: آغوش, بغل یا دامن انسان (هُوَ 
فی خجرواء او در حمایت این است: کاسة چشم یا 
دورتادور چشم. 

(الحجر): سمت و سء کنار. آغوش, بغل: یا دامن 
انسان. کاسه یا دورادور چشم. خویشاوندی (هُوّ فی 
ججْر فلان): او در پناه و تحت حمایت فلانی است. 


حح 


عقل, خرد. خدا می‌فرماید: هَل فی لِک سم لذری 
حجرٍ 4: و ایا می‌باشد در آن, سوگندی برای خردمند. 
مادیان. اسب ماده. ج حجوار» و أخجار. خدا می‌فر ماید: 
«وَرَبانبْکُم اللاتی فی حجورکم من نسائکم‌اللاتی 
دحتم بهنً: و دخترخوانده‌های شما که در پناه 
شمایند. از زنهای شما که با آنها همبستر شده و در 
آنها سپوخته‌اید. طرف شمال خانة خدا. دامن انسان. 


(الجسجر؛ سسنگ. ج اجان و تجار 


الاشجایا لگ رنق: سنگهای گرانشیمت: جواهر: 
گوهرها (لَجَر)لشودٌ: سنگ سیاه که در یکی از 
ستونهای کعبه است و حساجیان آن را لمس می‌کنند. 
حجرالاسود (حجَرلطباعة: سنگی که قبلا با آن چاپ 
می‌کردند. 

(انحجر: مَکانْ حَجر: جای پر از سنگ. 

(الحجٌر: گوشت پیرامون ناخن. 

(الحَحرّ ة: ناحیه. کنار. گویند: (قَعَدَ حَجْرَةً): به کناری 
ننقنست (خجرتاالطریی: دو طرف راه. ج حچر, و 
خرف 

(الحُجُر :: اتاق در پایین خانه. حجره. آغل. چهار 
دیواری برای حیوانات. ج حجر 

۱ (حُجْر تا)لْشکر: میمنه و میسر؟ لشکر. 

(القخجر4 قسمتی از کوه که از آن: سنگ می‌تراشند و 
می کنن 

(المَحْجر) فی‌لْعیْن: کاسة چشم. ج مَحاجر. 
(المحْجّر): کاس چشم. محل جداسازی و نگهداری؛ و 
(المخجَن)الصَحُیٌ: قرنطینه هم از آن مقوله است. 

#8 حجز -(حَجَر بجر خجرا) بَيْنَهُما: ميان آن دو, 
حاجز و مانع درست کرد (حجِرََّالشیْء: آن چیز را 
حیازت کرد و دیگران را از تصرف در آن بازداشت 
(حَجَر) فلاناً غن‌الشر: فلانی را از آن کار بازداشت و 
جلوش را گرفت (حجَر)القاضی علی‌المال: قاضی 
دارایی کسی را بازداشت تا بدهی خود را بپردازد. 
(حجر یُْجَر؛ چیزی, به محل بستن کمربندش اصابت 


۳۳5۸ 


کرد و رسید یا آن جا زخم شد. 
(حَجز یَحْجَرٌ حجَزا» امعاي او دچار انقباض شد و 


نتوانست آب و غذاي زياد خورد. 

(أحْجَرَ بجر اخجازا: به سرزمین حجاز آمد. 

(حاجِره بُحاجزه مُحاجَرَة» از او خواست که دست از 
دشمنی و ستیزه و کشمکش بردارد. و در مثل گویند: 
من أَرَذتَالْمُحاجَرَةَ فلَلعناجَرة»: اگر خواستار 
متارکة درگیری هستی پس, پیش از درگیری خواستار 
باش, 

e)‏ اختجازا: امتناع کرد. ممتنع شد 
محجوز شد. به سرزمین حجاز رفت (إِحْتَجَرَ) بالازار: 
ازار و لنگ را بر کمر بست (حتَجَرّ) بالحطن و نخوو: 
در قلعه و امثال آن. جای گرفت (ختَجَرَ) من گذا: از 
فلان چیز احتراز و دوری کرد (اْتَجَر) لحْمه: گوشتش 
جمع و به هم پیوسته شد (ختَجَرَّالشیء: آن چیز را در 
لیف شلوار یا در کمربند خود حمل کرد. 

(انْحَجرّ ینْحَجرٌ انحجازا: محجوز شد بازداشته و 
ممنوع شد (ْحَجَرّ) عَن: آن را ول کرد. رهایش کرد. 
(تحاجز یَتحاجرٌ تَحاجُزأًالْقَوْمٌ: آن قوم از یکدیگر جدا 
ددا کمر ابید تکدیکگر وا گنس ند 
(تحاجَرّت)العباراتْ: عبارتها منظم و مرتب شدند. 
(تَحجرٌ تج تَحَجُرا؛ کمربند و غیره را به کمر بست. 
(الحاجز): مانع و حاجز, حاجب. کسی که کارش 
جداسازی و داوری عادلانة ميان مردم است. ج 
حجر ة. 

(الحجاز): مانع» حاجز. شال و کمربند و غیره که به 
کمر بندند. زانوبند شتر. سرزمین حجاز. یکی از 
آهنگهای موسیقی. (جدید). 

(جازیْک): گویند: (حَجازَیک): پیوسته در میان آنان 
فاصله بینداز. 

(الحُجْز): ناحیه, کنار. عشیره که حامی و مدافع انسان 
است 


الخ محل کمربند در کمر. ليفة شلوار اد 


حجف 


۹ حجم 


یحُجریه): به او پناه برد و از او کمک خواست (رَجُل 
طَیْس الحجرة): مرد پاکدامن ۷ ُدیدالحُجرة): : مرد 
استوار در سختیها و بسیار کوشنده و جدی. ج خجز 
(هذا کلام آذ بَعْصّةٌ بخجز بَفض): این کلامی استوار و 
محکم و مرتب و منظم است. 

لفضَجَه قسمتی از کمر که جاي کمربند انست. 
(المَحْجُوز: کسی که محل بستن کمربندش ضربه یا 
ای فیاتفاست 

# حجف -(خجفَ یخجِفٌ» اسهال گرفت. دل درد 
سخت گرفنتة 

(الحجاف): شکم روش در اثر پرخوری یا در اثر 
غذای ناموافق..دل درد سخت. 

(الحَجَنْة): سپر چرمی و بدون چوب که با پی و عصب 
۳ 

(الحجیّْف): بادی که از شکم خارج شود. 

# حجل - (حجَِل یَحْجل حَجلاً. و حجلانا؛ یک پاي 
خود را بلند کرد و راه رفت. لی‌لی رفت ار جلف 
مشیته): با غرور و تکبر و باتبختر راه رفت 
(حجَلّلْمَْید: پابسته با پاهای بسته خیز گرفت و راه 
رفت: 

(حَجَلَّت تَحجُل حُجُوْلاً) عَيْنه: چشمش در چشمخانه 
فرورفت. 

(حَجلَّث نجل حَجَلاً) الدَابٌَ: ساقهای پای چهارپا سفید 
و باقی بدنش سیاه بود. 

أَخجَل یخجل اخجالّ الاب بند را از یکی دو بای 
چهارپا باز و فقط یکی از چهارپای آن را بست 
(حجّل بُحَجّل تَحْجِیلاً): یک پاي خود را بلند و با یک 
پا راه رفت (حَجْلْت) عَین: چشمش در کاس سر 
فرورفت (حجُل) فی وضوله: هنگام وضوگرفتن, 
مقداری از بازو را با دست و مقداری از ساق پا را با پا 
شست. هل سنت به جای مسح پا آن را می‌شویند. 
ب]. (حَجُللَرْش: حجله‌ای برای عروس درست 
کرد (حَجْلَالَئة: چهارپا را با کند و زنجیر بست 


(حَبلث)المراة بناتها: آن زن سر انگشتان خود را لاک 
و غیرهزه (عجل) افو کارش را هور و تاس ' 
گردانید (حَجٌلْ) فی مَشْیه: با ناز و غرور و باتکبر و 
تبختر خرامید و راه رفت. 
(التَحْجیْل: سفیدی در یک یا در چهارپای اسب که 
برخی از آنها از زانو بالاتر نرود. 
(الحَجْل. والججل» پای برنجن. کند. زنجیر؛ قیدوبند. 
ج أخجال. و خجُوّل. 
(الحَجْلة: بازي لیلي بچه‌ها که تعدادی خطهای 
چهارگوش را بر روی مین می‌کشند و ستنگی را بیا 
یک پای خود از این خانه به خانة دیگر می‌برند در 
تدای کاک بای خوذ وا بالا ی یی 
(الحَجَلة: حجلة عروس. ج حجّل, و حجال, کبک 
(پرنده). 
(المْحَجّل) منلدوابٌ: چهارپایی که سفیدی بدنش در 
اوه زوم بر ای یو آن است 
مه فول مدای کولس تسد وه بخ پا ارسد 
(ه 42 قل كار مروف وعصهور اة 
مُحَجَل): روز معروف و مشهور. 
# حجم او عسضا) فمالخیوان؛ و 
حَجَمَالحَيّوانً: بر دهان حیوان پوزه‌بند یا دهنه زد که 
گاز نگیرد (حَجَم) فلاناًعالأْفر: فلانی را از آن کار 
منع کرد و بازگردانید لت اہ کودک 
معان مادر زا مکی دا( جت )ال فلان:.مار فلائی را 
تیش زد (حَجَم) )الَْریْضَ: بیمار را حجامت کرد. 
(أَحْجَم یج یُخجم إخجاماً)لذئ: پستان زن بسرچسته و 
برآمده شد اجه فلا عن‌الشیء: فلانی ۳1 جي 
ووی سر فان اش ےو دست بازذاشنی 
(أَخجَمث)لَْرأالطفیر: آن زن برای نخستین بان آن 
راک اا یر ۳ 
(حَجّم یُحَجُم تَحْجِیْماً): تند نگریست. 7 
(حَجُماَْه: به او تند نگاه کرد. 


نیز نگاه کرد 


(اْتَجَم یختَجم اختجاما؛ خواستار شد که او را 


حجن 

(الحجام): پوزه‌بند چهارپا که جلو گاز گرفتن آن را 
ا 

(الحجامَة): پوزه‌بند چهارپا برای جلوگیری از گزیدن. 
حتجامبت: درگ :زدن. 

(الحَجَّام): حجامتگر, حجامت‌کننده. 


ا Hh‏ 2 
(الحَجُم) من کل شیْء: حجم و جسم هر چیز. مقدار . 


جرم هر چیز. ج حجوّم. 

(المَحُجَم): جای حجامت كردن ج محاجم. 

(المحُجم): شاخ حجامت. وسیلهٌ رگ زدن و حجامت 
کردن. شیشه‌ای که خون حجامت در آن جمع می‌شود. 
ج محاجم. 

(المحْحمَة): به معناي المخچم. 

# حجن -(حَجَنْ بیجن حَضالمْرْد: چوب را تاب داد 
و پیچید (حَجَنََالشَیَء: آن چیز را با چوب سرکج به 
جلو کشید (حَجَنَ)الدابّة: چهارپا را با عصای سرکج 
سک داد. [و به قولی: ان را با چیزی شبیه عصای 
سرکج داغ کرد. ب]. (حَجَن) فلااًعَالشیء: فلانی را 
از ان چیز منع کرد و بازداشت و بازگردانید. 

(حجن یَحْجَنْ حجناء و حجِنه): پیچیده شد و تاب 
برداشت و کج شد. گویند: (َجتَ) م تیان به 
طرف دهانش کج و خم شد (حَجتّث) أدن: بالای لال 
گوش او به طرف پایین خم شد (حَجنّالشَغفرٌ: مو 
مجعد و پیچ در پيچ شد (حَجن)بالذار: در آن خانه 
اقامت گزید (حَجن) له و به: بشدت بر او بخل 
ورزید. 

(حَجَنَّه یج تخجینا: آن را تاب داد و کج کرد و 
خمانید. ان را با چوب سرکج به طرف خود جذب 
کرد و کشید. ان را با چوب سرکج سک داد. 

(إِخْتَجَنَ يَحتَجنْ اختجانا) عَلیّه: او را از تصرف درمالش 
ممنوع کرد او را محجور کرد (احَجَن)السَیْء: آن چیز 
را با چوب سرکج به سوی خود کشید. آن را به سوی 


خود کشید و جمع‌اوری‌اش کرد. ان را ویر خود 


حجا 


گردانید ِخَجن)المال: مال و دارایی را جمع آوری کرد 
(إِخْتَجَنَ) مال غُیره: مال یا مقداری از مال دیگران را 
برداشت و دزدید. 

(تَحَجُن یتَحَجَن تحجنا): کج شد. 

(الأحجَّن): پیچیده و خم شده. بینی به طرف پایین خم 
شده. موی مجعد و فر. اقامت گزیننده. بخل ورزنده. 
دریغ کننده: 

(التحجیٌن: علامت داغ بر روی شتر که به شکل کج و 
خمیده باشد. 

(الحجن): به معناي الاْخْجَن. 

(الحَجناء» موت الأْخجٌن. گوشی که بالایش به طرف 
پایین خم شود. 

(الحَجتة): منت الحجن. گوشی که بالایش به طرف 
پایین خم شود. 

(الحْجُنة): هر چیز کج. میل سرکج بالای دوک. چیزی 
که آن را برگزینی و ویژة خود رفن 

(الحَجِْنة): گیاهی است پایا که بر کرانة رودخانه و پلها 
می‌روید و شبیه به بیشه و نیزار است. 

(الحَجْوّن): تنبل, کسل, کاهل. جنگی که تظاهر می‌کنند 
به سمتی می‌روند در حالی که می‌خواهند به جای 
دیگر روند (سزنا شَوطاً حَجُؤناً): مسافت زیادی را 
پیمودیم. شوط. یعنی: مسافتی را یک نفس و بدون 
وقفه راه رفتن يا دویدن. کوه حجون که در مکه است. 
(المحجن): هر چیز سركج» مثل: صولجان: عصای 
سرکج؛ یا چوگان. نوک پرنده (فلانٌ مِخْجَنٌ مال): 
فلانی بخوبی از مال نگهداری و مواظبت می‌کند و 
پرورش می‌دهد. ج محاجن. 

(الیخ چا هر چیز سرک شل عصايي سرکج با ملع 
چوگان. نوک پرنده. ج مَحاجن. 

#حجا -(حجا یَحْجُو حَجْوا): ایستاد. توقف کرد (حجا) 
پالعکان: در آن مکان اقامت گزید (حجا) بالشیْء: آن 
چیز را دریغ کرد و نداد (حجا) فلاناً گذا: فلانی را 
چنین و چنان دانست (حجا)الشیء: آن چیز را حفظ 


حداً 


حلب 


کرد و آن را محکم نگهداشت (حَجا) فُلاناً: فلانی را 
من کرد. جلوش را گرفت (حجا)الامر: آن گار را گمان 
کرد و مدعی آن شد اما به آن یقین نکرد (حجا) بفلان 
خی خیری را در فلانی گمان کرد (حجا)الشَیْء: تمد 
آن چیز را کرد (حَجَت)البْحالسَين: باد کشتی را راند 
و برد (حجا) فلانأً: در طرح معما از فلانی برد. 

(حجی یَحجَی حجا) به: شیفتة آن شد و آن را ادامه داد 
(حجی) البه: به او پناه برد. 

(اخجی یُحْجی |خجاء) بالشیء: شیفت آن چیز شد و 
پیوسته انجامش داد (ماأَخجاه بالشی): چقدر سزاوار 
آن تخیر است!ا 

احاجاه یْحاجیّه مُحاجان, و حجاء؛ با او مسابقة حل 
معمی و جیستان داد. 

(اخستجی یسطتجی إخيجاء4 معمی را حل کرد 
(اختَجَی)الشَیّة: آن چیز را حفظ کرد. 

(تحاجَرا تاجن تحاجیاً» با یکدیگر مسابقۀ چیستان 
و معمی گذاشتند. 

اتَحَجّی یِتَحَجَی تَحَجیاه سنگر گرفت. وارد پناهگاه 
شد. در زمین بلند سکونت کرد (حَجٌی) بالعکان: د 
رقن به آن.جا پیشی گبرفت:و ا اي 
(تحَجٌی) بالشیم: شیفته و حریص بر آن چیز شد. آن 
را دریغ کرد و نسبت به آن چیز بشدت بخل ورزید 
(تَحَجٌی) فلانْبَنْه: فلانی چیزی را گمان کرد اما يقین 
نکرد (نحَجٌی) لِلشّیٰ خرچ ي چیز شد و آن را 
سس دد ا تحَبّی)الشَیّْء: آهنگ آن چیز کرد 
(اشتعجی شنج اشتخجاه اللخ گوشت بدن 
حیوان بخاطر بیماری بدبو شد و بویش تغییر کرد. 
اج کلمه‌ای که معنایش با لفظش مخالف باشد. 
ج احاچی. 

(الأحْجنَة» به معنای اجه لفو چیستان می که 
با آن متابقه دهند: 

(حجاّ: گویند: (هُوَ حَجاً به): او سزاوار و شايستة آن 


امتشاه وصف به مصدر اضت: 


(الحَجا» پناهگاه, ملجأء سنگر. ستر. پرده. پوشش. 
زمین بلند و مشرف. ناحیه. کناره, گوشه, جانب. 
انتهای هر چیز (الحَجا) منَالشَیّ: لبه و نوک و تیزی 
هر چیز. ج أخجاء 

(الحجاء ستر» پرده» پوشش. عقل, خرد. ج ا<جاء. 
(الحَحُی؛ مسابقة حل معما. 

(الحجی, والحَجیّ4 شیفتة چیزی که آن را ادامه دهد. 
پناه برنده, پناه گیرنده. 

(الحْجیّا؛ سخنی که معنايش مخالف لفظ آن است 
چیستان. معمی. مسابقۀ حل معمی (حجَیَاکَ) ماهذا: 
این را بشناس و آن را بفهم. 

# حدا -(خداه تسش خذء4 او را منصرف کرد و 
بازگردانید. 

اتا حَدا) پالعکان: در آن مکان اقامت گزید و 
ماندگار شد (حَدِئ) الیْه: به او پناه برد (حَدِى) عَلیه: 
پیوسته او را یاری و به او محبت کرد. گویند: 
(حرئت)الْراه على ولدها: آن زن به فرزند خود 
محبت کرد. 

(الحدا:: تيشه يا تب دوسر. پیکان تیر. ج حدا, و 
حنداء. 

(الحدا 4 مرخ گوشت رباء ار موش رباء .مرخ زغن؛ 
غلیواج (هه اخ من الحذاق): او دزدتر و زباینده‌تر 
از مرغ موش رباست. ج حدا, و حداء و حذ آن. 

# حدب -(حَدبّت تدب دبا الازضن: آن زمین 
پشته‌دار شد. قسمتی از آن مرتفع شد (حَدب)الجل: 
آن مرد قوز درآورد. کوژپشت شد (حدب) ظهره: 
پشتش کوژ شد (حَدِبَ) عَلیْه: به او عطوفت و مهربانی 
کرد تالم عَلّی ولیها: آن زن پس از مردن 
پدر بچه‌اش (همسرش) از ازدواج خودداری کرد که 
بچه‌اش را بزرگ کند. 

(اخدبه یخدبه اخدا بل خدا او را گوژیشت گردانید. 
اة فد په 2 دنا ال خدا او را گوژپشت گردانید 
(حَدّب)ال سامح نویسنده» خط را محدب نوشت. 


= 


حرت 


حدت 


(تحادب یَتحادب تحادبا): گوژپشت شد. تظاهر به 
ژ یش پشتی کر د. 

(تَحَدَب یتحَدبْ تَحَدبا) عَلیّد: بر او عطوفت و مهربانی 
کرد خب الوا عى ولیها: آن زن پس از مردن 
شوهرش ازدواج نکرد و فرزندش را بزرگ کرد. 
(احدَرْدَبٍ یَحدَوْدبٌ إخدِیداباً): گوژپشت شد. قوز 
رآ واگ 
(لأْخْدب): گوزپشت. ج شب (أشر أَخدب): کار 
سختا که دست اشن به ان پسی دقبواو الست رگی 
است در کنار داخلی ساعم. 
(الحّد ب): گوژپشت. کوژپشت. 
(الحَدّب): زمین بلند و ناهموار. خدا می‌فرماید: وم 
ین کل حَذّب يْيِلُوْن): و آنان از هر زمین بلند و 
ناهمواری شتابانه به زیر می‌آیند. گوژ. e‏ 
کوژپشتی (حَدَبْ)الماه: موج کوه پیکر (الحَدَبُ 
من‌الشتام: شدت سرمای زمستان. ج خداب, و حداپ. 
(الحَدیام): زن گوژپشت. زمینی که قسمتی از آن بلئد 
باشد. ج حُّب داب حَذباء): چهارپایی که استخوانهای 
کمرشن بیدا شود نله دبا سال سخت و دشوار 
(حالَةٌ حَذباء): وضعیت دشوار و غیرمطمئن که گویا 
دارای قوز بو تاهموازی اسك( لخدا ساپونت: 
کعب‌بن زهیر می‌گوید: 
کل‌ان انى وا طالث سَلامهة 

یَوْماً علی آل ذباء شخول: 
هر بچه‌ای که از مادری زاییده شود اگرچه سلامتی‌اش 
طولانی شود روزی بر روی تابوت حمل می‌شود؛ 
خواهد مرد. 
(الحَبَة): زن گوژیشت. زمینی که قسمتی از آن بلند و 
مرتفع باشد. 
(الحدبّة): زمین مر تفع و بلند و ناهموار. گوژپشتی, 
قوز کمر. 
# حدث -(حَدَتّ یَحدث خدوتاً: وحَدائه؛: جدیداً رخ 


داد و پیدا شد و به وقوع پیوست. و اگر با کلمۀ قَدَم 


همراه شود دال آن را با ضمه می‌خوانند. مثل: 3 
ماقدُمٌ و ماحَدت): اندوهها و افکار قدیم و جدید به 


سراغ او آمد. 
(حَدّتَ يدت خُدوثاًالاشر: آن کار رخ داد. اتفاق 
افتاد. 


(أَخْدّت بُحْدِت إخداثاً)الوَجُل: آن مرد کاری کرد که 
وضو یا غسلش باطل شد (اخْدَتَالیء: 1 
اختراع و ایداح کرد آن: زا به وچنود آوزه, قدا 
می‌فرماید: مَل لیخد یت بَغد دلک آنرآ6: شاید: و 
نا نیت که بدید آوزد غدا بعد از آن سطلبی,را 
(أَخدت)المیت و نخوّه: شمشیر و امثال آن را جلا و 
صیقل داد. 

(حادته بُحادثه مُحادئةً): با او حرف :زف با او سخن 
گفت (حادَت)الکیف و تطوه: شسمشیر و امسفال آن,را 
جلا و صیقل داد (حادّت) لیب اله: دل خود را 


پیوسته به یاد خدا واداشت 


ان چیز را 


(عدت کد تقد كاسن گفت.و خبر داد. سخن و 
حدیثِ پیامبر خداملشَه را نقل کرد (حَدَتَّ) بالْعَة: 
نعمت را آشکار کرد و دزبارة آن حرف زد و 
سپاسگوازی تنود (غدت) فلا الخدت و په آن 
سخن را به فلانی گفت. 

(کخدت بتعدات ڪا من گفت» حرف :زد 
(حَدتَ) إلَیْه: با او حرف زد. 

(تَحادّت یتَحادّتْ تحادثا/لَْوم: آن قوم با یکدیگر 
حرف زدند. 

(اْتَحدته بَستَحدثه اشتخدائا: آن را اختراع کرد. 
ابداع کرد. به وجود آورد. آفرید. آن را نو و جدید و 
تازه شمرد. 

(الأخداث): بارانهاي اول سال. 

ادن آنچه که درباره‌اش سخن گویند. موضوع 
ضحبت صا فلا ادو فلاتی اقل مجالس شند. 
درباره‌اش زیاد حرف زدند. سخن خنده‌آور یا خرافه. 


(الحادت): رخداد. حادنه. جحدید ف قديم. چ 


دح 


دح 


حَوادث. 

(الحادثة): ون الحادث: بلاء گرفتاری» پیتن آمد بذ, 
ج خوادث. 

(الحَداتّة): جوانى» نوجوانی (أحَدَالامر بخدائته): ان 
کار را از ابتدا شروع کرد یا از ابتدا وارد آن شد. 
(الحَدّث): خردسال, کم سن و سال. کار نو و ناشناخته 
و اتوس (الحدت): (عتالفقهایا: جتابت یا شاشیدن 
و امثال اينها که با غسل و وضو یا تیمم برطرف شود 
(حَدَت)الأضر: گرشتاری.ه بیش آمد بد زمانه. ج 
أخدات. 

(الحذث): کسی که بسیار حرف بزند و خوش نقل و 
خوش گفتار باشد (فلانْ جذث ريڍ و ڃٿ نساي و 
جت مُلُوْکی): فلانی همدم زید یا همدم زنها یا همدم 
پادشاهان است و برای آنها سخن و قصه می‌گوید. 
(الحد ثان): شب و روز 

(حَد ان الدَهر: گرفتاریها و پیش آمدهای بدٍ روزگار. 
(الحذ ثان): گویند: (جذتانالشباب, و جذئانالشر): 
آغاز جوانی و آغاز کار. 

الحدّیْث): رَجُل حدّیْثٌ: مرد پرگوی. 

(الحدیتّی): گویند: (مفتٌ حَدْیی حَسَنة: سخن 
جالبی شنیدم. 

(الحُسدیث): حرف سخن, خبر» قصه. و گویند: 
«الحَدیث در شُجُوّنِ»: سخن را شاخ و برگ زیاد است 
و انسان را از این کلام به یاد آن کلام می‌اندازد. سخن 
و ح‌دیث پسیامبر خد الط . (الحدیث): 
(فیاضطلاح لمح ییْنَ): گفتار یا کرداری که آن را به 
نی اکرم تشه تنبت دهند. جدانکه نی فتازه: کنو یند: 
(هَ حدیث عَهّدٍ بکذا): او تازه‌کار است. فلان چیز را 
جدیداً یاد گرفته یا پذیرفته است (علملحَدیِْ): علمی 
که گفتارها و کردارها و زندگانی پیامبر عظیم‌الشأن 
اسلام ما را بررسی می‌کند. 

(المُحْدّث): انجه در قران و سنت و اجماع (دانشمندان 


ادینی) نبوده و جدید استا: 2 مُحد ثات. 


(المحُدث: نوآور. يا تجدیدکنندة دانش یا فن خاصی. 
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(الخخدت): راوی احادیت پیامبر لته راوی. 
محدت. 


(المْحَدّث): آن که گمانش درست درآید که گویا آن را 
به او گفته‌اند. 

# حدج - (حَدَجَه یَحْدُِةُ حَذْجاً: با هندوانة کوچک 
نرسیده یا با هندوانة ابوجهل به او زد (حَدج) فلاناً 
بستهم و نخوه: فلانی را با تیر و امثال آن زد (حَدَجَهٌ) 
یَصَره: به او تند نگریست و چشم دوخت. و در حدیث 
ابسن منمود است کنة: اند تالاش :ماحد جوک 
پأبْصارِهم»: برای مردم سخن‌گوی تا زمانی که به تو 
چشم دوخته‌اند. از روی تردید و تعجب و ناباوری و 
ناپسندانه به او نگریست (حَدَجَه) بذلب غیره: گناه 
ذیگری,رابه گردیع او انداخت (حَدحیر: باز با 
نوعی کجاوه زنانه یا پالان و پاردم و تنگ و غیره را 
بر پشت شتر بست (حَدَج) فلا بیع سوم اؤ تاع 
سَوّء: معاملةٌ بد یا کالای بدی را بر فلانی تحمیل کرد. 
(أخْدَجَّث تحدج اخداجا) مجَرهلحظل: بوتة کبست 
(هندوانة ابوجهل) میوه داد (أَحْدَجابیْ: بار یا نوعی 
کجاوهُ زنانه یا پالان و پاردم و تنگ و غیره بر پشت 
شر پت 

ا تیا برو خرب کرت که 
چیزی را درست تشخیص دهد (حَدّحالشَیء بجصرو: 
به آن چیز شم .دو خت بو تند نگریست: 

(الحدج): بار يا كجاوه. نوعی كجاوة زنانه. ج خدج 
وخدج. 

اج هندرانة ابوجهل, حنظل, کیست. هندوانه یا 
خربز؛ کوچک نرسیده. 

(الحدج): کبست. هندوانة ابوجهل. هندوانه یا خریزه 
خرد و ریز. مرغی است شبیه به اسفرود. 

(حدیع) و خدیم: لک‌لک. 


حل 
الیخذج): نوعی دأخ و علامت شتر. 

#حد -(خد جد حدّة) اليف و نَحوْه: شمشیر و امتال 
آن تيز و بران شد (حَدتَْالرَاْحَة: بو خوب و تند شد 
(حَدَالرَجُلْ: آن مرد تند و تیز و نیرومند و قوی‌القلب 
شد (حَدّ) عَلی عغیرٍو: بر دیگری خشم گرفت و سخنان 
درشت و تند گفت (حَدّ) فی مُعاملاته: در برخوردهای 
خود از روی تندی و سبکی عمل کرد. 

(حَدّت تحد حدادأ ال علّی زَوجها: آن زن در مرگ 
شوی خویش جام عزا بر تن و آرایش را ترک گفت. 
(حدّ بح حَد) اليف و نخوه: شمشیر و امثال آن را تيز 
کرد (حَدّ) بَصَره ایّد: به آن. طوری نگاه کرد که گویا 
آن زا شتاخته بو عتویجه آن شده تیه آن بی,پرده است 
ار طی؛ زمین را مرزیندی کرد (غد)الشی2 مخ 
عرو آن چیز را از چیزهای دیگر جداسنازی :کرد 
(حَدّ) فلاناً عَن‌الأشر: فلانی را از آن کار منصرف کرد 
(حدّ)الجانی: بر آدم جنایت‌کار حدود شرعی را اجرا 
کرد. 

(خد مد غو فلان؛ فلاتی زیر فشاو زشدگی قزار 
گرفت و روزی‌اش اندک شد. 

(أحَدّتُ تحد اخداد) ال آن ون ذو مرگ اقنوی, خود 
جامۂ عزا بر تن و آرایش را ترک کرد (أحَالسیت و 
سین و نَخوهُما: شمشیر و کارد و امثال اینها را تيز 
کرد (أحَد) یره ّه: طوری نگاه کرد که گویا آن را 


شناخته یا به ان پی برقو ان رادرک کزده استء 
(حافّتْ تحاد خاد الاوض لاد آن زمین هم مرز 
ژمین دیگر شد (خاه) فلا ربدا :فلات همسایة زید 
شند. او زا خصگین و ازقرفان آز ,سرییجی گترد: با 
مخابلا از را خشنمگین و با او مخالفت گرو غاا 
می‌فرماید: ألم و من بحاود الله و وله ان 
لَه نار جَهَنّمَ خالداً فتهاه: آیا ندانستند که حتماً آن که 
خدا و رسول او را به خشم آورد و با آنها مخالفت کند 
پس همانا برای اوست آتش جهنم که جاودانه است در 


آن. 


۳۳۴ 


حد 
(حَدّد یْحَده تَحدیدا) علی‌الشیء: برای آن چیز حند و 
حدود و مرزی قرار داد. (َدَّد) عَلّی فلان: فلانی را 
محدود کرد. جلو آزادی عمل او را گرفت (حَدَّد) ای 
ول آهنگ و قصد او را کرد (حَدُذ)الگ یف و تخوه: 
شمشیر و امثال آن را تیر کرد (حَدَهَالشیء من غثره: 
آن چیز را از چیزهای دیگر جداسازی کرد 
(حَددّالشیع: آن چیز را معین و مشخص کرد. گویند: 
(حَدّد) تَمَنَالسَلْعَة: نرخ کالا را معين و مشخص کرد 
(حَدّد) رَمَنَالمْبلة و مکانها: زمان و مکان دیدار را 
معین کرد (حَدَالسْلطانْ اقا فلان: پادشاه, فلانی را 
مجبور کرد که در جای مشخصی اقامت کند و از ان 
جا خارج نشود (حَدّد) مَغتی لفط ویبار: معنای آن 
لفظ یا ان عبارت را توضیح داد و بیان کرد. 
(اخَد یَختّد اختدادا): تند شد. تیر شد. خشمگین شند. 
تندمزاج شد. 
اتاق وة تعلا: یکدیگر زا خصمگین وین 
یکدیگر مخالفت کردند. 
(نَحَدّد يدد تحددأ): مشخص و معین شد. محدود 
شد. دارای حدود شد. 
(استَحَد بَشتحد اشتخدادا) الوجل: آن مرد کارد خود را 
تيز کرد. با تیغ و غیره موی خود :را تراشید: 
(خُداد ک) أن تفع کُذا: نهایټ کوشش تو است که 
چنین یا چنان کنی! 
(الحداد) : جامة عزاء لباس ماتم. 
(الحدادة): آهنگری, حدادی. 
لح : حاجز و مانع ميان ڏو مت حااو نوی 9 
ین کل مَیْ: طرف تيز هر چیزء لب هر چسیز. لبنه و 
نوک و پایان هر چیز (وضَع دا للاثرا: آن کار را 
محدود یا ممنوع کرد (الحَدا من کل شَیْء: قدرت 
وحذت و تندی و تیزی و سورت و فشار هر چیز 
(لحَد) نامر والشَراپ: تیزی و سورت و اثر شراب 
و می و نوشابه و نوشیدنی (حَذّ) الرَجُلٍ: قدرت و نفوذ 
مرد در یاری رسانیدن (الحَدا: (فیاضطلاحالشرع: 


حدر 


مارات من شرعی وبا مجرمین (القدا: 
(فی اضطلاح ال گفتاری که ماهیت و ذات یک 
چیز را مشخص کند. ج دوه (عُوهالله تعالی: 
دستورات و احکام خدای تعالی که مشتمل بر واجبات 
و محرمات است. 

۰ (الحَدّد): گویند: ( حَدّد: کار غیرممکن یا ممنوع و 
باطل اون ماغالت عة عنذفا: آنچه ذربارة آن 
پرسیدی ممنوع است (لاحَدد عَنْ: گیر و ایراد و 
اشکال و مانع و حاجزی در آن نیست (مالی عن هد 
الاثر حَدَه): ناگزیر و ناچار از آن کار هستم (حَدَداً أن 
ین گذا): به خدا پناه می‌برم اگر چنین یا چنان باشد. 
(الحَدّاد): آهنگر, حثاد. آهن فروش. دربان. زندانبان. 
[زیرا این دو. مانع خروج افراد می‌شوند. ب]. شاعر 
گوید: 
ی فَول ی الحداد و هو یَمَودنی 

لی‌السجن لانجزغ ما یک من بأس: 
می‌گوید به من زندانبان در حالی که مرا می‌کشد به 
سوی زندان: بی‌تابی مکن که بر تو باکی نیست! [در 
آقرب‌الموارد و لسان‌العرب و تاج‌العروس آمده: لانفْرع 
به جای لاتَجْرَع. ب]. 
(العسدفا: درت قوت قوم گىينك (اخدة 
حدلْضَب): قوة خشم. او را گرفت؛ بشدت خشمگین 
شد (هُوّ مَفرژف بحدُةاكْفکیر): او به عمق تفکر و 
انديشه معروف است. 
(الحَدیٌد): آهن (الحَدِيْدٌ)الرَهْرٌ: چدن (الحَدید)لمطاون: 
آهن نرم و چکش‌خور (الحَدِیدالصُلْبٌ: آهنِ سخت. 
پولاد. ج <دائد (فلان حَدِیْدٌ رَیْدا: خانه یا زمین فلانی 
در کنار خانه یا در کنار زمین فلانی است. 
(الحدید :): داری حَديْدة دارک: خانة من در کنار خان 
تو است 
(المُحدٌ): زنی که در مرگ شوی جامة عزا بپوشد و 
آرایش را کتار گذازد. 


(المخدو د): کم‌بهره. کم‌درآمد (تفکیهه مَحدود): فکر او 


سطحیاست. افق فگری‌اش کوتاه است. 

# حدر -(حَدَرَ یَخْدْر حَذراْالشی4: آن چیز, توپر و 
ستبر و کلفت شد (حَدَرَ)الوَجُل: آن مرد, فربه و تناور 
و عضلانی تن شد (حَدَرَ) جلد پوستش ورم کرد و 
کلفت شد (حدَرَتْ)لعیْ: چشم ورم کرد و خیلی 
پزچننیعه و یر آمده‌اشید. 

(حَدّرَ یَخدْرٌ خدوْراَالشَیء: آن چیز را از بالا به پایین 
اور الخو س :زان لاد 
(حَدَرَت)العَيْنالدَّمْع ۲ بالمع: چنشنم اشک را سرا 
کرد (حَدَرَ)الدٌواءالْبَطْنَ: دارو شکم را آبکی کرد و هر 
چه را در آن بود بیرون آورد (حَدَرَ)السَمْيْنَةً: گشتی را 
از بالای کانال به پایین آن آورد (حَدَرَاالسَفيَةً 
فی‌المای: کستی,راابه آب اننداخت (خدزالشوت: 
ریشه‌های دامن جام را بافت.و تو گذاعت,.و با ان وا 
تا زد ؤ دوخت. و آن وا کو تاه كرد (خلو] الق ان واوذان 
والاقامَة: خواندن و اذان و اقامه را با سرعت انجام داد. 
(گنه گسویا آن زا در مسرازیرینمی‌غلناند. پا 
(حَدَرالضرنت جلد کتک پوستش را متورم کرد 
(حَدَر) العام عَنْ قَمه: نقاب را از روی دهانش کنار زد. 
هبرت تفز اتر الین چشم چپ شد ار کد 
(حَدِرَ)الوَجُل: آن مرد لوچ شد. 

اجرج ر اخدارا) علد پوستش ورم کرد و سفت 
یا کلفت یا زیر شد (َحدََالشیء: آن چیز را از بالا په 
پایین آورد. 

(حَدر یْحَدر تَحْدِيْراً) جلد پوستش ورم کرد و کلفت 
يا سفت يا زير شد (حَدََالَْراءة والأذانَ والقامة و 
فنها: خواندن و اذان و اقامه را با سرعت انجام داد. 
الخد کد انحدارا): از بلدق سرازیر شد. مغلا از 
کوه) سرازیر شد و پایین آمد. ْحَرٌ عنی‌الشیِلٌ: از 
من, سیل (دانش) سرازیر می‌شود. نهج‌البلاغه. ب]. 
(نْحَدرّ) جلده پوستش ورم کرد و کلفت يا خشن و 
زیر یا ننفت شد. 


(تحادر يَتحادر تحادراً): سرازیر شد و به زیر امد. 


نع 


حدس 


(عدْر کر تخدرا): سرازیر شد از جایی بلند (مقل 
کوه) به پایین آمد (تَحَدَرَ)الشّیء: آن چیز روی کرد و 
خلو اد 

(الاخدّر): مرد لوج. ج 2 

[الأخدون: جای سرازیری که چیزی از آن سرازیر 


4 


شود. 
(الحادر): زیبا و خوش‌اندام. گویند:(غلام حاوژ): 
پسربچه زیا و خوش‌اندام. کلفت» ستبر. گویند: ارم 
حادژ): نیزة ستبر. گردآمده و فراهم‌شده. گویند: (حَیٌ 
حادژ): قبیلة گردآمده و اجتماع کرده. بسیار. زیاد. 
گویند: (عَدَدٌ حادژ): عدد بسیار. بلند و مرتفع. گویند: 
(جَبَلٌ حادژ): کوو سر به فلک کشیده. 

(الحادر :): َو الحادر (غُلامٌ حادرة): پسربچة زیبا و 
خوش اندام. 

(الحادٌور): جای سرازیری که چیزی از آن سرازیر 
شود. گوشواره در گوش. داروی مسهل. ج خوادیر. 
(الحدر): زمین مر تفع و بلند و ناهموار (رَجُل حدژ): 
مرد سریع و شتابزده. 

(الحدر): زمين شیب‌دار و سرازیر. 

(العذران):جای سرازیر که چیزی از آن.سرازیر شود 
وال خدر. ج خذر. 

(الِحَدر :): زخم یا جوشی است در داخل چشم یا در 
پلک آن که وزم می‌کند و سفت با زبر یا کلفت 
می‌شود. 

(الجسدور): جای سرازیری, دارای شیب. جای 
سرازیری که چیزی از آن سرازیر گردد. آب رونده در 
سرازیری. 

(العلْحَدِر): جای سرازیری که چیزی از آن سرازیر 
شود. 

##حدرج -(حَذرَج بُحَذرِج حَدرَجه)الشَیْء: آن چیز را 
غلتانید. آن را صاف و نرم و مسرمری کرد 
(حذرح)لحَبْلَ و نخوه: طناب و امثالٍ آن را تاب داد و 


محکم کرد. 


(الحَدرَج): خُرد» ریزه کوچک, یا کم سن و سال 
(ماپالذار من حَذرح): هیچ کس در خانه نیست. ج 
خدارج. 
(الحْدرح): نرم و صاف و مرمری. 
(الحْدروح): صاف و نرم و مرمری. 
(المُحَدْرَ ح): تازیانه. [زیرا صاف و نرم و مرمری یا به 
هم بافته است. ب]. فرزدق می‌گوید: 
أَخاف زياداً نیون عَطاه 

داهم شوداًأَز مُحذرَجَة شخرا: 
می ترسم از «زیاد» که بوده باشد عطا و دهش اوه گند 
و زنجیرهاي سیاه یا تازیانه‌های سبزه و گندمگون 
تیره. 
#۴ حدس ماش الق سا بیارض بدو 
راهنمایی, در زمین به سیر و حرکت پرداخت (خذش) 
فی‌السَیر: با شتاب و بدون هدف به سیر و حبرکت 
پرداشنت.و از وان زانست رفت ا( نش) پیل کر و 
تخوه: در آن کار حدس زد. از روی گمان و تخمین 
حرف زد (حَدس)الشیْء: انداز؛ آن چیز را از روق 
حدس و گمان بیان کرد و تخمین زد (حَدس) عَلی 
لان ظ: امیدی که از فلانی داشت بر باد رفت و 
ناامید شد (حدش)الْکلام علّی عواهنه: از روی حدس 
و گمان حرف زد (حَدّس)الشیء برجله: آن چیز را زیر 
پا له یا گدمال کرد (حَدَس) فلا بهم و نخُوو: فلانی 
را با یر و امقال آن زد عق ی )اتاق و بها: ماده‌شتر را 
خوابانید. ماده شتر را خوابانید و با کارد به زیر 
گلویش زد که آن را بکشد و سر ببرد (حَدش)الشاة: 
گوسفند را خوابانید که سر ببرد. گوسفند را سر برید و 
کشت (حَدس)الوَجُل: آن مرد را بر زمین افکند 
(خدسش) بدالژضن: بر زمینش زد. 
(تخد یتَحَدس تحدسا) لاخ با و عنها: اخبار را 
پی‌جویی و بررسی کرد. 
(الحادس): کسی که بدون راهنمایی یا بی‌هدف به سیر 


و حرکت پردازد. حدس زننده. تخمین زننده. کسی که 


حدق 

امیدش از کسی ناامید شود. یا از روی گمان و حدس 
حرف زند. لگذکندده چیوی. ید با نی و شبیزه. 
خواباننده شتر. خواباننده شتر که با کارد به زیر 
گلویش می‌زند و می‌کشدش. بر زمین زنند؛ گوسفند 
برای کشتن. کُشندة گوسفند. بر زمین زنندء کسی. بر 
زمین افکننده. 

(الحدس): درک مستقیم چیزی: فراست. گویند؛: (قاله 
پالحذس): آن را از روی حدس و فراست گفت. 
الها اعتقاد به آين که براق بی بردن به مسائل و 
شناخت آنها نیازی به استدلال نیست و می‌توان از راه 
حدس به آنها پی برد. 

(الحَدیُس): حدس زده شده. تخمین زده شده. اميد 
برآورده نشده: سخن گفته شدة از زوی حدس و گمان. 
یز لگدمال شده. زده شدة با تیر و امتال. آن. شعز 
خوانانده شده. شتر یا گونفند خوابناتیده شسده برای 
کشتن. گوسفند سر بریده شده. مرد بر زمین افکنده 
شده. بر زمین زده شده. 

(المَحْدو س): به معناي الحَدیس. 

#حدق -(حَدّقَ يَحْدِق حذوْقا ایض و تخوه: بیمار 
و امثال آن چشم گشود و پلکها را باز و بسته کرد 
(حَدَقَ) به: آن را محاصره کرد. دورش را گرفت. 
(حَدّقَ حدق حدقا فلانا: به مردمک چشم فلانی زد 
(حَدَقَالشَیء بعیتیه. و حَدَقَ ه: به آن چیز نگریست 
یا دوچشمی نگاه کرد. 

E)‏ دق إخداقاً)الأزض: آن زمین تبدیل به باغ 
شد (الق) پیا دورض را گوفت» سخاضر اش گرد 
(أخْدَقٹ) بیالشداید: گرفتاریها محاصره‌اش کرد. در 
چنبرءٌ سختیها دچار شد. 

(عسدّق 4سحَدق تسخییقاً) به: دورش را گرفت: 
محاصره‌اش کرد (حَدّقَ) یْه: به او تند نگریست. 
(الحَدَقة): مردمکي چشم. ج حدّق, و حسداق. جج 
آخداق (هُوّ من زماة الحَدَق): او تک تیرانداز است 
(تَكَلَعْتُ علی حَدَقالقَوم): جلو چشم آن قوم حرف 


زدم. 

(الحَدِيقة): باغ محصور. 

#حدل -(حَدِل يَحْدَل حَدَلاً): کج شد. خمید (حَدِل) 
عَلیْه: با او دشمنی یا به او ظلم کرد. بر یک طرف 
بدنش خم شد و راه رفت. گردنش در اثر درد یا بطور 
مادرزادی خم شد. 

(حادَلَة یال مُحادلد): درصدد فریب او برآمد و 
نیرنگ زد یبا او کشتی گرفت: 

(تحادل یتَحادّل تحادلا) الڑامی: تیرانداز روی کمان 
خود خم شد (تحادّل) فی مشیته: کج‌کج راه رفت. 
خمیده راه رفت. 

(الأخْدّل): کج» خمیده. مايل و راغب به دشمنی یا به 
ستم کردن. راه روند؛ بطور خمیده. کج گردن بطور 
مادرزادی یا در اثر بیماری. مرد چپ دست. داراي 
یک بیضه. 

(الحَدُل): گویند: (هُوَ رَجُلْ حَذلّ. و کم حَذلْ): او 
مردی غیرعادل و قضاوتی غیرعادلانه است. 
(الحدل): دزدی است؛:دز گردن. 

الحنلاما: و اقلا ختل: بجر دو معدای ابغتر, 

#حدم -(حَدَمَه بَحْدمُهٌ حَذماً): با آتش یا با گرمای 
آفتاب. آن را بشدت گرم و داغ کرد (حَدَم)الَمَ: خون 
را بشدت پررنگ کرد تا به سیاهی زد. 

(حدمث تخدم حدما و حَدَمَه)الَاژ: آتش برافروخته 
شد و گر گرفت. 

(أَخْدَمت تحدم اخداما ار والحرارة آتش و گرما 
برافروعدد شد اغد فلاا اتی را خشمگین و 
برافروخته و آتشین کرد. گویند: (ساآذری ماغدا 
ندانم چه چیزی او را برافروخته کرد. 

(حتَدَمَت تَحْتَدِم اختداما)الحَراره ولا و نخوهما: 
حرارت و گرما و آتش و امثال اینها برافروخته شد. 
حدم یعدم تَحَدما): آتش گرفت. برافروخته شد. 
(الحَدَمَةَ): صدای گر گرفتن و شعله‌ور شدن آتش. 
#حدا -(خدا دو خداء) لابل و بها: شتران را با 


حد 


حذر 


خواندن آواز حداء راند (دا) قلاناً على گذا: فلانی را 
برانگیخت که چنین یا چنان کند. 

(حَدا يدو حَدُاالشیْء: به دنبال آن چیز رفت. گویند: 
(لا أَفْعَل دک ماعدا :تا شب به دنبای روز 
می‌رود. آن را انجام نمی‌دهم؛ هرگز نخواهم کرد. 

(حَدا يدو و یَحدی حَذوأالشیْء: آهنگ انجام آن 
چیز را کرد. 

(إِحتَدَی یَختدی |ٍختداءالشَیء: آهنگ انجام آن چیز را 
کرد. 

(تحَدّی یِتَحَدّی تَحَدیاالسیّء: آهنگ انجام آن چیز را 
کرد (تَحَدّی) فلانا: فلانی را به مبارزه و ا طلبید. 
(الأخدةة والأغیة: سرود و ترانة راندن شتران. ج 
أحادی. 

(الحادی): کسی که برای شتران آواز می‌خواند و آنان 
را می‌راند. ج <داة (حادی)التجم: سخارة «بران کنه از 
مال ماداسته قاری اف اس ایک که 
(الخداء): آواز مخصوص که برای شتر خوانند: 
(الحدی): گویند: (لا أفعله خَدَی‌الضرا: هرگز آن را 
انجام نخواهم داد. 

[اغد و بان ضمال: :ویر ابر وا می‌زاند.ز غیرد 
(الحْدیّا: مبارزه و مسابقه (الحْدَیا) من‌الناس: یکی از 
مردم (هُذا یا قذ): اين نظیر و همانند اين است ا0ا 
یاک بهالشر): من تھا حسریف تو در این کار 
می‌باشم. پس تو هم به تنهایی به مبارزهٌ من بیا. 
کا دول آن را بسرعت بريد و قطع 
گر 

(حَدَحَدٌ حذاَالَیَ4: انتهای آن چیز قطع شد. سیک 
شد. گویند: (عذ) دالا ذم چهارپا سبک شد. 
+ سرعت آن چیز زیاد شد (عَذ) فی شلیره: راه رفتن 
خود را تند کرد (حَدَ) فی کلامه: تندتند حرف زد (عل) 
فی عَمَله: تندتند کار کرد. 

(لأْحَد): : چیز صاف و صیقلی که جای دست ندارد که 


توان آن را گرفت یت خلا شمشیری که بسرعت 


یرد و قطع کند نز AE‏ : کار بد و خیلی زشت یا 
کاری که فوراً انجام شود و موفق گردد (قَلْبٌ ابول 
بیدار و هوشیار و خوش درک فلا َحذ: : خير و 
برکت از فلانی بریده شده یا درویش و مستمند و 
ناداراست. ج حذ 

(الحَذَاء): رم حَاءٌ: جم (خویشاوندی) قطع شده و 
بدونِ ارتباط (عَرِبْمَةٌ خَداء): عزم و اراد جدی و 
اجراشدنی (قَصِيْدَةَ حَدَاءٌ): قصيدة بسیار نیکو که مرزها 
را درنوردد و دهان به دهان و سینه به سینه بگردد 
(حاجَة عذّام): کار و خواسته‌ای که فوراً انجام شود 
(ولت الا اام غذیتةا: دنیا به سرعت پشت کرد و 
رفت و خیری به مردم نرسانید. ج اذ 

(الحَدَذ): (عدالعوْضینَ): افتادن وتد کامل از یک 
شعر. [وتد: دو متحرک که وسط آنها حرفی ساکن 
باشد. یا دو ساکن که پس از آنها خرفی متحرک باشد. 
ب] مثلاً مفاعلتن می‌شود: فعلن. 

(الطذ ریک پاره» یک تکه از. گویند: (اغ طا ده 
من‌للخم): پاره‌ای گوشت به او داد. 

# حذر اة خر خَذرا): آگاه و بیدار و هوشیار و 
برحذر و آماده شد (حَذِر)الشیء و مء از آن چیز 
ترسید و پرهیز و حذر کرد. 

(حادَره یحاذره مُحاذرة و حذارا): متقابلاً از او پرهیز 
و حدر کرد 

ره دة قدو ااال و ةر ای راااز آن جير 
برحذر داشت. خدا می‌فرماید: و درل تَفْسَةٌ: 
و برحار: می دار شمارا خدا از خودش: 

(الحاذر): هوشیار و برحذر و آماده. 

الحادورة): رَجُلٌ حاْْرَة: مرد بسیار حذرکننده و 
هوشیار. 
(حذار): اسم است براي فعل امر: برحذر و هوشیار و 
آماده باش (عذارک) دا و خذار یک زیْدا: هميشه 
مراقب زید باش و از او حذر کن. 

(الحَذر): هوشیار و حذرکننده و آماده. 


حذف 


۳۳۹ 


حذل 


(لَدّر): گویند: (حََرکَ) زیدا: از زید حدر کنن. 
سنگزتی قم در اق آسییی کڈ می‌ببند. ج اقا( 
لای حدر و آخذار): همانا او زادة هوشیاری و حذر و 
پرهیز است. 

(انقر): ول -عنژه مرد.بسیار خحذرگندده. 

(الحذر ی): حدُریهالرِکِ: پرهای دور گردن خروس. 
ج حذارّی, و خذار. ۱ 

الحَذیرا: برحذر. حذرکننده. گویند: (آنا حبذ کت ینفا: 
من تو را از او برحذر می‌دارم. 

(العاخذور): آنچه از آن برحذر دارند. خدا می‌فرماید: 
إن عات زیت فان تخد زرا مانا عسطاب 
پروردگارت سخت و حذرکردنی است (لمَحذوژ) منه: 
حذرکردنی, آنچه که باید از آن برحذر بود. 

افو ة): ترس وحشت..بلاي سخته گبرفتاري 
دشوار. عذاب. بانگ سخت و دهشتناک. سواران 
شبیخون زننده. 

#حذف -(حذف یحذف حَذفاً)الشىء: 1 آن چیز را قطم 
کرد و بسرید. آن را حسذف کسرد. گویند: 
(حَدَّفَ)الْحَجَاءالشَعْر: حجامت‌کننده مو را تراشید. آن 
چیز را انداخت. (حَدَقَه) باْصا و تخوها: آن را با عصا 
و امثال آن زد یا به سویش پرتاب کرد (حَدفة) 
بجایر: جایز ماش به او داد 

نات ان تحذیفاالشیء: آ ان چیز را صاف و 
همواز گرد گویند: (حَدّتَ)الْحَجاء لس حجامت‌کننده 
مو را شائه و صاف کرد لدف )الط الله 
سخنران سخن را آراست و تهذیب کرد. 

(خَّف يَحْتَذِفٌ اتذافالَوَب و نَحوَه: پارچه و امثال 
آن را برید و قیچی کرد. 

(الحذاقّة): آنچه حذف و قطع کنند و دور ریزند. چیز 
اندک. گویند: (فن رخله حذافة): درء خانه یا در 
توشه‌دان او اندکی غذا موجود است. 

(الحَذ ف): گوسفندهایی است سیاه و ریز و بدون پشم 


و بدون گوش و بی‌دم. نوعی اردک ریزاندام (تشبیه به 


گوسفند): (لَذف) من‌الرّزع: : برگ زراعخت: 

(الحَذ فاء): ا حذفاه: : گوش کوچک که گویا ريده 
شد الست 

(الحدَفَّة): دم قیچی جامه و غيره. 

(لَحدزف) یرال قاق: مشکی که دس و پا 3 
برندانند (القخذوف): (فِىاضطلاحالعَرُؤضِيينَ و 
محذوف؛ جزیی که سببی از ا سا رد ام 
مثل: فَعُولّن که می‌شود ۳1 

# حذفر -( حَذفره یحذفژه حَذفرّة و حذ فارا): آن را پر 
و لبریز کرد. 

(الحل فان والحدفنرنا: جانب. کنار. سمت, سو تاحیه. 
ج خذافیثر (حَْالَیء بحذافتروا: تمام آن را گرفت یا 
آن را با پیرامونش گرفت. 

کت خاو چیو فوا و نطو سرکه و 
امتال آ ن بسیار ند و ترش و گزنده شد اغدی ال و 
تخوءللسان: سره که و امثال آن زبان را گزید. 

(حَدّقَ یدق حذقا) فلانًالشًیٰءَ: فلانی آن چیز را قطع 
کرد و برید (حَّقَالْملَ و فیه: در آن کار حاذق و 
ماهر شد. 

دق یُخذفه اخذاقا): او را ورزیده و ماهر و حاذق 
گنردانسید. آن را ات رشنو گزنده گبردانید. گویند: 
(خْدَقَ)الحَواللبنَ: گرماء شیر را ترش کرد. 

دق يَنحَذِق إأجذاقا): بریده شد. قطع شن 

(تَحَدق يَحذق شف : حاذق شد. ماهر شد. وانمود 
کرد که ماهر و حاذق است. 

(الحاذق): سرکه و غیره که تند و گزنده باشد. برنده, 
قطع‌کننده. حاذق, ماهر, ورزیده. ج حذاق. 

(الحُذاقی): کارد تیز و بران (رَجُْلْ حُذاقیٌ): مردی که 
استدلالش قوی است و کار را یکسره می‌کند. چیز 
بسیار ترش و گزنده. 

(الحَذِیّق): چیزی که با مهارت, ساخته شود. 
(التخذوق): عیری که با مهارت ساختهشود. 


# حذل اغ یدل ذا ی چشمش در اثر 


حذلق 


۳۳۰ 


حذا 


گریۀ زیاد قرمز شد. در اثر جوش در پلک چشم, 
مژه‌اش افتاد. 

أَحْدل یل اخذالایکاء أوالحَهالْعین: گریه یا گرما 
چشم را قرمز کرد یا باعث شد که پلک چشم جوش 
زند و مژه‌اش بریزد. 

(الحُذال, والحذال): صمغ قرمزی است که از درخت 
مفیلان (درخت صمغ عربی) گرفته می‌شود و عسرب. 
آن را حیض و خونریزی درخت مغیلان می‌داند. 
چیزی است در درخت مغیلان که شبیه صمغ است. 
(الحُدل, والحذل): اصل, ريشه» بيخ و بن. لیفة شلوار. 
محل بستن کمربند در جامه و لباس (ضو فی ذل 
أمم: او در دامن یا در آغوش مادر خویش است. 
(الحَذٌلاء: چشم قرمز شده در اثر بسیاری گریه. 
چشمی که مژه‌اش در اثر جوش. ریخته است. 
الَْل): به معناي الَذلاء. 

#حذلق -(حذُلقَ یْحَذلق حَدَلَمَةً): بیش از حد خود 
ادعای مهارت و زبردستی و ورزیدگی کرد. خود را 
ظریف و رند و هوشیار وانمود کرد. 

(هُو یلق فی کلایه): او با سخنان خود وانمود 
می‌کند که زیرک و هوشیار و رند است! 

(الحذّلق) منّالجال: مرد وراج پرگوی لجوج و پرعناد 
که عناد و وراجی‌اش بی‌دلیل و بدون سود است. 
(الحَذُلَة): با زیرکی و هوشیاری دست به کارها زدن. 
چرخانیدن چشم برای نگریستن. 

#حذلم -(حَذلم یُحَدلم حَذلمَة: آن‌چنان تند رفت که 
گویا بر روی زمین می‌غلتد (حذلم) الشَیّء: آن چیز را 
بر روي زمین غلتانید. 

(حذلم بحل تَحَذلما): طوری تند رفت که گویا بر 
روی زمین می‌غلتد. 

اذل مرد سریع و تندرو. 

#حذم -(حدم يَحْذْم حدماء و حذمانا) فی کذا: در فلان 
چیز شتاب کرد و تند انجام داد. گویند: (حْذَم) فی 


قراء‌ته: تندتند خواند (حَذُمَّ) فی مَشْیه: تندتند راه رفت 
(حَدَمَ) فی طیرانه: با سرعت پرواز کرد و بال زد. 
(حَذّم حدم حدما) الشَیْء: آن چیز را به‌سرعت قطع 
کرد و برید. 

(الحاذم): تند و سریع. تند و سریع در راه رفتن یا در 
پرواز کردن یا در خواندن. 

(الحَذم): گویند: (سَیف حَذمٌ): شمشیر تیز و بران. 
(الحذم): خرگوشهاي تندرو. دزدان ماهر. 

(الحُذء): کوتاه قد کوتاه گام. 

(الحذیم) ملیف و تخوها: شمشیر و غیره که تيز و 
بران باشد (الحدْیم) من الّجال: مرد حاذق و ماهر در 
چیزی. 

##حنمور - (الَذُمُور: گویند: (أَد السیَء یخذمُوره 
و بحذامیره): :تسام آن چیز را گرفت و برداشت: 
[حذاییر. جمع خذُمُوُر است. ب]. 

#حذن - (الحذ ن): قسمت کمر جامه که کمربند بر 
روی آن قراز می‌گيرد. 

(لحُدنة) من‌الجال: مرد کوتاه قد. مرد گوش کوچولو. 
قاطا ودر رق اسغل: فش را اژووی 
قالب برید. گویند: (حذا) ال بالّفل: کفش را از روی 
کفشی دیگر اندازه گرفت و برید (حَذا) فلانْ حَذُو رَیْد: 
فلانی از کارهای زید پیروی و کار او را تقلید کرد 
(حَذا) لّلان تغلاً: کفشی برای فلانی دوخت (حذا) فُلاناً 
شیر جت اھ فلانی داد 

(حَذا یخی حَذياً) الْجلةَ و وه پوست و چرم و امثال 
آن را قطع کرد و بريد (حذا) الشّرابٌ لسائهٌ: نوشیدنی 
زبانش را گزید (عذا) فلانً بلسانه: از فلانی عیبجویی 
کرد. 

(آخذاه یُحْذِیّه اخذاء): به او داد. دهش کرد. عطا کرد. 
در حدیث است که: دل الس الصَالح یل الاری؛ 
نیکوکار متل عطار و عطرفروش است که چون در نزد 
وی نشینی اگر عطرش را هم به تو ندهد بوی عطر او 


حرب 


حرب 


بر دامنت می‌نشیند (أحذاء) طٌََ: طعنه‌ای کاری با نیزه 
به او زد. 

(حاذاه یْحاذیّه مُحاذات و حذاءٌ): سحاذی و موازي او 
هنك 

(اختدی یَحْتذی احتذاء): کفشی خرید يا درست کرد 
ِختدّی) الجذاء: کفش را پوشید (إِخْتدّى) یتال فلان, 
ا عَلّى مثاله. و به دنبال او رفت و از او پیروی 
کرد. 

(تحادّی یتَحاذٍی تحاذیا) [1 الشینع: آن قوم آن چيز 
را میان خود قسمت کردند. 
(استخذاه یَسْتَحذیّه إشتحذاء): از او کفشی خواست. از 
او عطایی خواست. گویند: : (سْتَحدیه فحَذانی): .از او 
عطایی خواستم و به من داد. 

(الحاذی): قطع کننده و پرند؛ پوست. نوشيدني تند و 
گزنده زبان. پوشنده کفش. 

(الجذاء): کفش. کف اسپل (سم) شتر. کف سم اسب 
(تشبیه به کفش). (جذاء) الشیّء: روبرو و موازی آن 
چیز (داری پجذام دارو): خانهام روبروی خانة اوست. 
لحار :): دم قيچي پوست و چرم که دور ریزند. 
الاي سهم از غنیمت. 

(الحَدَاء): کفاش؛ کفش‌دوز. کفش فروش. 

(الخذر ة. والحسدو ف): دم قيچي چرم و پوست که 
دورش ریزند. یک شرحة گوشت 

(الحْذیَا): سهم از غننیمت. مژدگانی: مشتلق هو 
تراک او دو برابر و امعک: 

(الحَذيّة): دهش, عطاء بخشش. 

(المخذی): نشگرده, گزن. ج مَحاذ. 

(المحُذاء): عیبجوی و سرکوفت زننده مردم. 
(المَحْذیَ): پوست و چرم بریده شده. زبان که با 
نوشیدنی تند گزیده شود. 

# حرب -(حرَبهُ یره حَزباً) بالحَوبة: با حربه و 
ِِ به 4 ِ 


(حرب) فلاناً مالٌ: تمام ما فلائی را به تاراج برد. 
(حَربَّ یخرب حرَباً): تمام داراه 
شد مین اشد ت (واخرباه)؛ دريغاء 
افنتوس؛ وحم فا 

(أخْرَّبَ یخرب إخراباً) الَحْلْ: نخل غلاف خوشه‌اش را 
بیرون داد (أخْرَب) لرجُلْاحلّ: آن مرد نخل ماده را 
با گردة تخل نر تلقیح کرد (أخرّب) الْحَوْب: آتش 
جنگ را برافروخت (أَخرَب) فلانً: فلانی را راهنمایی 
کرد که اموالی را به تاراج برد. 

(حارَبْهٌ یُحاربُه مُحارَبّة, و حرابا): با او پیکار کرد. 
گارزار کر (حاژت) ال با خدا مخالفت کرد. دا 
می‌فرماید: هلمجزا لین یلیلخ رشو و 
ا ف لاضن ادا ن توا : : همانا پاداش آنان 
که مخافت می‌کنند.با خدا ی پا تزسول واد می‌کو ند 
در زمین به تبهکاری, این است که کشته شوند. 

(حَوَبَ یرب تخریبا) السَنانَ و نخوَه: سرنیزه و امثال 
آن را ایر کرد (حنب) فلاناًء فلانی را خشمگین کرد 
(حَوّب) فلاناً ی زَیدٍ: فلانی را علیه زید شورانید. 
(اتربُوا يترون اخترابا): با یکدیگر پیکار کردند 
(إِحْتَرَب) فلان: فلانی را خشمگین کرد. 

(تحاربُا یتابن تَحازبا): با یکدیگر جنگيدند. 


یی او به تاراج رفت. 


(إِخرَنبَی يَحْرَنْبی إخرنباء): کینه به دل گرفت» یا نیت 
فتنه کرد و آمادة خشم شد (اخربی) الْمَكان: آن مکان 
گشاد شد. 

(الحار ب): جنگندة باحربه و زوبین. به تاراج برندة 
تسام :دازانی کسی. 

لبیل کسی که عنام دارایبی‌اشن بن شاراج روف 
بشدت خشمگین شده. کسی که می‌گوید: (واحویاه): 
دریفاه افسوس, واحسرتا. ج خزبٌی. 

(الحَرْب): نبرد, آورد. ناورد. پیکار. کارزار. جنگ. 
(مونٍّ لفظی است و گاهی بخاطر معنای قتال, مذکر 
شود). (الحَوبْ) الباردة: جنگ سرد. ج خررّب(قامتٍ 
لح على ساتی): کار بسیار دشوار و رهایی از آن 


حرت 
سار سخت شد (رجل خوی): مرد بسیاز بیکارآوز و 
گو. و جنگجوی و دلیر (حَب) لین و عَلَیٌّ: دشمن من. 
(موَنث و مذکر در حربٍ لی علي مساوی است). 
(العرّب): بیش آمد فته و.شر. عذاب. هنلاگت: 
نابودی. (واحرّباه): افسوس, دریغا, فسوسا. خوشة 
خرما هنگامی که در غلاف است که به مجموعه آن 
گویند. 

(الجزیاء: سوسمار آفتاب‌پرست, بوقلمون خر ین 
جزباء): با تدبیرتر از سوسمار بوقلمون. ان تَلوَن 
ْجزبا): همچون سوسمار آفتاب‌گردان رنگ برنگ 
شد رد من تن الجزبایا: سرمایی‌تر از چشم 
آفتاب برست ابه از کسی است که نشدت.سرتازده 
است. ج حرابی. 

(الحَرَبَة): زوبین» حربه» سلاحی است شبیه نیزه اما 
کوچک و غیر از نیزه است. ج حراب. 

(الحَرَابّة): دارای ساز و برگ زیاد جنگی. گویند: 
(ََة حَرَابً): ستون لشکر که ساز و برگ و سلاحش 
بسیار است له :رن اخلالگر و سخن‌چین و 
اوگ ` 

(الحَربْب): زده شدة با حربه و زوبین. کسی که تمام 
دارایی‌اش ربوده شده است. ج حزبی, و خر باء. 
(الحَريْبَة): حَريبة الوْجُل: دارایی انسان که با آن 
روزگار می‌گذراند. مال و دارایی در جنگ و ساز و 
برگ جنگی یا ساز و برگ و مالی که در جنگ به 
تاراج رود. ج حرائب. 

(المخراب): بالاخانه, اتاق در ظبقة بالای خانه. خدا 
می‌فرماید: «فحْرَج عَلّی قویه من‌المخراب4: پس 
خارج شد بر قوم خود از طبق بالای خانه. کاخ, قصر. 
صدر مجلس, بهترین جای خانه. سحراب مسجد 
(رَجُلْ مخرابٌ): مرد دلیر و جنگاور, مرد پیکار. ج 
محاریب. خدا می‌فرماید: لون له ما یُشاء من 
محاریْبت»: می‌سازند برای او آنچه را که می‌خواهد از 


کاخها: 


حرت 
(المحرّب) منّالرجال: مرد پیکارگر و جنگجو. 
لمح ب): زده‌شدة با زوبین و حربه. ان که تمام 
دارایی اش ربوده شود. ج مُحار یّب. 
(المَحْرُوْبَّة): اط مَحْرُوْبَة: زنی که بچه‌اش با مرگ و 
غره از او گر فته شنده است, 
# حرت -(حَرتَه یرنه حَرْتاً): آن را جوید و خورد. 
آن را به صورت گردگرد برید. آن را بشدت مالش داد. 
(الحرّتة): بسیار پرخور. 
# رترت بطوث عوتا) آلازضی: زمین را شخم 
زد (حَرَتَّ) انار آتش را با آهن آتش کاو به‌هم زد 
(حَرَتّ) الب و نَفْسَهٌ: چهارپا و خودش را خسته کرد 
و از پا درآورد (حَرَتَ) الشیّء: در آن چیز کاوش و 
بررسی کرد (حَرَتّ) الْقَوْس: برای چلۀ کمان در دو 
طرف آن شیارهایی درست کرد (غرت) الْمال: مال را 
جمع‌آوری کرد. ۲ 
(آخرّت بحرت |خرائا) الب او نفْسة: چهارپا يا خود را 
غسته کرد و اژ پا درآوزد. 
(احترتَ یرت اختران) الأزض: سین را شخم زد 
ِخترتَ)المال: مال را جمع آوری کرد. 
(الحارث): ابو الحارثِ: كني شیر بيشه است. 
(الحخراث): شیار دوطرف کمان برای زه. ج خر ة. 
(الحراث): تیری که هنوز نتراشیده‌اند و پر بر روی آن 
کار نگذاهته‌اند. شیار ذو طرف. کمان برای زه میلة انه 
پیکان که در چوب تیر فرو می‌رود. ج أحر ند 
(الحراتة): شخم‌زدن زمین. خیش زدن. 
(الحَرّث): زراعت. خدا می‌فرماید: و هلک الْحَوت 
وال و نابود می‌کند زراعت و نسل را. زمین شخم 
خورده. زمینی که با سم اسبان و غیره کنده شده است 
(حَِثْ) الاك نعمتهای دنیا از قبیل مال و فرزند و 
غیره. (حَرْث) الاخرّة: عمل صالح باقی ماندنی. ثواب» 
(الحرّ اث): کشاورز شخم زننده زمین. 
(المخراث. والمخرّث): خیش, گاوآهن. آهن آتش 


رچ 


حرجم 


کاو. (هوَ مخراث حَرزب): او جنگ‌افروز است. ج 
لرن 
# حرج -(حَرَج يحرج حَرْجاً) آلا ان ووی فته و 
خشم دندانهای نیش خود را بر روی هم مالید. 
(خرج َرَج حَرجا) الطَذر: سینه تنگی گرفت (خرجَت) 
لین چشم خیره شد و نتوانست جایی را ببیند. [در 
المنجد آمده است: غارّث فضاقث عغلنها مَنافذ لبَصَر: 
به گودی نشست و منفذهای دید آن تنگ شد. ب]؛ 
(حرح) له: بخاطر تنگنا به او پناه برد (حَرٍج) الشیء: 
از آن چیز واهمه کرد و ترسید. 
(آخرح رح اخراجا) فی یّمثنه: سوگند خود را 
شکست (أخرج) فُلاناً: فلانی را به گناه انداخت 
(آخرج) لشیء ٤‏ علی فلان: آن چیز را بر فلانی حرام 
گردانید (أَخرج) فُلاناً ی گذا: فلانی را مجبور و ناگزیر 
و ناچار کرد که چنین یا چنان کند. 
(حَرّج َرَج تخر یجا) لش ان چیز را حرام کرد. در 
حدیث است که: هٌى وج لسن ا 
واتَوأة»: بارپروردگارا مانا من حرام می‌کنم 
(خوردن) حقي دو ضعیف را: حق یتیم و حق زن را 
(حَرّج) غَله: بر او تنگ گرفت (حرّج فیالفر: در آن 
کار خیلی اصرار و پافشاری و سماجت کرد (حَرَحَ) 
الْحَیَوان: در گردن آن حیوان قلاده گذاشت 
(تَحَرَج یتح تحَُجاأْ): از گناه دوری گزید. یا کاری 
کرد که از گناه دور شود (تَحَرّج) 3 يفْعَلَ گذا: کاری 
کرد که فلان چیز را انجام ندهد (تَحَرّحَ) منه: چون که 
یاب این که اما می‌فاد که زیر فشار قزار می‌گیرد از 
آن دوری کرد. 
(الحار ج): گناهکار. معصیت‌کار. 
(الحَرَ ج): بیش انبوه درخت که هیچ کس نتواند از آن 
عبور کند (الحَرجٌ) منَلِْْ: ماده شتر باریک و کم 
شت. ماده شتر تناور و پرگوشت و عضلانی تن 
چیز تنگ و دشوار و در فشار. خدا می‌فرماید: «یَجْعلْ 
صَذره ضَیقاً خرجای: می‌گرداند سین او را تنگ و زیر 


قضنار. گام م عصیخ, خدا من فرمایته تن 
عَلّیالأُعمَی حَرَجٌ): نیست بر کور گناهی. و در مثل 
گویند: «حَدّثْ عَنهٌ ولا حَرَحَ»: از آن سفن بگو و بر 
تو باکی نیست. 

(الحر ج): سین تنگی گرفته. پناه بردةٌ در اثر ناچاری. 
کسی که میج زد گار قدا کید 

(الحر ج): دام شکارچی. گوش‌ماهی یا خرمهره. قلاده 
حیوان. گلة گوسفندان. ج جراج و أخراج. و جرجَة. 
(الحَرَجَة): بيشة انبوه درخت که هیچ‌کس نتواند از ان 
عبور کند. درختی است در ميان درختان که دست 
کسی به آن نرسد. ج حَرح, و حراج. 

(الحَرَوٌج) ارق شعر ناور .و گلوشت‌آلود و 
عضلانی تن. 

(الحریح): تنگ. گویند: (مکان حَریج): ای نتگ: 
(المخراج): ِلة مخراخ: شب بشدت سرد. 

(المُحر جة) منالْْمان: سوگندٍ مغلظه که راه گریزی 
ندارد. 

# حرجوج - (الحْرجوج) ن‌لُوق: ماده شتر دراز و 
تناور. ماده شتر سخت و محکم. ماده شتر هوشیار و 
زرنگ (الحُرْجُوْج) من‌الّیاح: باد تند و سرد. ج 
e‏ ‌ 

# حرجف - (الحرجف) من‌الژیاح: بادٍ تند و خشک و 
سرخ چت هی که باد سرد توزد: 

# حرجل -(حَرْجَل بْحَرْجل حَرْجَلَة): به چپ و راست 
دوید..صف نماز و غیرة وا تکمیل کرد. 

(الحَرْجَلَة): رم اسبان. ج خراجل (جاؤؤا حراجلف): 
سوار بر اسبهای خود آمدند. 

# حرجم -(حرجَم برجم حَرْجَمَة) الدٌوابً: چهارپایان 
را به طرف یکدیگر جمع کرد و جلو پراکنده شدنشان 
را گرفت. 

(احرَنْجم يَخرنجم إخرنجاماً) قوم والتوابٌ: آن قوم و 
آن چهارپایان گرد آمدند و جمع شدند (اخرَنجَم) فلان: 
فلانی اراد کاری را کرد سپس منصرف شد. 


حرد 

۴ حرد - رَد یرد حَرداً): قصدٍ آن را کرد. به 
آهنگ آن رفت. و به همین معنی تفسیر کرده‌اند قول 
خدا را: و عَدَوا علی حَرْدٍ قادریْنّ4: و رفتند پگاه, به 
قصد آن (چیدن میوه‌ها) نیرومندان. 

(حره يَخرد حرودأ) فلانْ عَنْ قویه: فلانی از قوم خود 
جدا شه و از آنان کثاره‌گیری کرد: 

(حَرِة يخر حَرَداً) عَلَيِْ: بر او خشم گرفت. خشم گرفت 
و بر کسی که او را خشمگین کرده بود پرخاش کرد و 
درصدد درگیری با او برآمد (حَردَتّ) الدَابَةٌ: چهارپا 
دچار خشکی عصب شد و پایش محکم بر زمین 
می‌کوبید (حَرٍد) فلان: فلانی زیر بار گران نتوانست راه 
برود. 

(خَد بُخرد إخراداً) فی‌الشیر: تند راه رفت (أخرَة) 
فلاناً: فلانی را جدا کرد و کنار زد. 

(حارَدَث تُحارد مُحارّد) الاپل: شير شتران قطع يا 
اندک شد (حارَدَث) السَنَهٌ: آب و باران آن سال کم و 
اندک شد (حارَدَتْ) حال فلان: فلانی بداحوال و فقیر 
قنك (حازد) الکجل: آن مرد سخا وت خود زا از دس 
داد و ژکور (بخیل) شد. 

(حرَد یِحَرَد تیدا فلانْ: فلانی به کوخی پناه برد 
(حَرّد) الشَیّء: آن چیز را کج کرد (حَوّد) الْكُوْحَ: بالای 
کوخ را برجسته و مثل کوهان شتر و بطور ناصاف 
درست کرد (حَوّد) الشَیّء: تمام آن چیز را با چیزی 
اندود کرد. 

(نحَرَد ینْحرد انحرادا): تنها شد تک شد (نْحَرَد) 
لجْم: ستاره سقوط کرد و فرو افتاد و غروب کرد. 
(تَحد تخد تڪ دا): به گزشه‌ای خوید. کتاره گزفته 
دور شد. 

لاخ د): چهارپایی که عصبش بیمار شده و هنگام راه 
رفتن» دچار ناراحتی می‌شود وجل رَد مرو ژکور 
(بخیل) و فنرومایه لاقو رة ادن او جيل و 
فرومایه است. ۱ 


(الحاز د): خشعگین: آدم یکین که از دست کسی 


۳۴۴ 


حر 


خشمگین شده و به او پرخاش می‌کند و می‌خواهد با 
او درگیر شود (ناقَةٌ حارد): ماده شتر کم شیر. 
(الحَرْد): گویند: ازل خّذ): مراد گوشه‌گیر. 3 حراد. 
(الحرّد): مرضی است که عصب شتر را بیمار می‌کند و 
پاعث لرزش او در راه رفتن می‌شود. 

(الحر د): به معنای الحارد. بجز شتر. 

(الحرٌ داء): چهارپایی که عصبش بیمار شده و در راه 
رفتن می‌لرزد. 

(الحَرٌ دان): به معنای الحارد. بجز شتر. 

وین لنوی: ماده شنز گم شیر ی بسن شیر ج 
خرّد. 

الحرید): گوشه گیر» منزوی. گویند: (رَجُلْ حَرِی): مرد 
تنها (حَیٌ حَریْذ): قبیله یا محله دورافتاده و جدای از 
دیگران, ماهی ننگ‌سوند لت خر که خاد دک و 
تها. ج جراد. و رده 

# حردب -(حرْدَبٍ یحَرَدبٌ حَرْدبَّة): سبک و خفیف و 
کم‌عقل شد. 

# حرا ت راز ة) الما والهُواء و عیذهما: آب و 
هوا و غیره گرم شد (حَرّ) الْمَنلٌ: قتل و کشتار سخت یا 
ژیاد هد 

حر یحو حرا فلان: فلانی حریره پخت. 

(حَرّ حر حَرًا) السَیْء: آن چیز را گرم کرد. 

(حَر یر جر و حَرارَة) الاٍجل: آن مرد تشنه شد 
(حَرْتْ) کی کبدش در اثر تشنگی یا در اثر غصه 
خشک شد. 

(حَرٌ یر خرارا) الْع: بنده و برده آزاد شد. 

(حَر ی حُرَيهَ) فلان: فلانی اصلاً آزاد (ضدٍ برده) بود. 
(ح يح إخراراً): گرم شد (أحََ) الشیه: آن یز زا 
گرم کرد (أَحََ) له َذرّة: خدا تشنه‌اش کرد. 

(حََره یره تخریرا): ( از قید بردگی) آزادش کرد 
(حَرَرَ) رَقبن: او را (از بردگی) آزاد کرد (حَوَر) ولد 


فرزند خود را وقف عبادت خدا و خدمت مسجد کرد. 


َء 
1 


حرٍ یه 


(حَور) اکتا و یره نامه و غیره را خوب و نیکو 


حر 

نوشت (حَرَرَ) الَزن: با دقت وزن كرد (حَرَرَ) الَشیّ: 
نیکو تیراندازی کرد. 

(ستحرٌ یتح (شتخرارا): گرم یا سخت و شدید و 
دشوار شد (اشتَح) الْثْلْ: قتل سخت و دشوار پا زياد 


شد (استَحَّ) فلاة: از فلان زن خواست که حسریره‌ای 
بیزد و او هم پخت. 

(الأحَرَ):گویند: (هو اح مه خشنا): او زیباتر و لطیفتر 
از اوست. 

(الحارّ): گرم داغ (الحاژ) مِنَالْعَمَلٍ: کار سخت و 
دشوار. و در مکل گویند: قول حارّها من وی قاژها»: 
کار دشوارت را به کسی بسپار که کار خوبت به او 
سپرده‌ای؛ کار سختت را به کسی بسپار که خیرت به او 
رسیده است. 

(الحَرار ة): گرماء حرارت. تندی طعم و مزه, یا سوزش 
قلب در اثر به درد آمدن, 

الخراری: آلطَؤْبث الخراریٌ: آجر نسوز. 

(الحراریّات): مواد نسوز [مثل: آجر نسوز پنبة نسوز 
و غیره. ب]. 

(الحَر): گرماء حرارت. تندی طعم چیزی. 

(الحر): ناب» گزیده. خالص. گویند: «ذْهبْ خُوّ): زر 
بدون مس؛ خالص (فرش خرّ): اسب نجیب و از ناد 
خوب و بدون آمیختگی نزاد. انسان آزاد و غیر برده. 
انسان آزاده و بزرگوار. ج آخرار(الش) یال شیام: 
چیز زبده و گزیده (ساق خُل): قمري نر (لخْل) 
منَلبقل: سبزی خوردن؛ که خام می‌خورند. قسمت 
برجسته و آشکار هر چیز. گویند: (طمٌ خر وَجُهه): به 
وسط چهره‌اش سیلی نواخت الح اقول أوالفغل: 
گفتار یا کردار نیکو. گویند: (هَذا من خر الکلام): این از 
سغتان یکوست (ما عذا ننک بک این از تو 


بسند یده و ۱ 


سزاوار نیست! 
(الحَرّ ی): جگر یک شده از تدش یا از اندوه. چ 


حرار» و حرازی.موَنت الحران؛ تشنه. 


(الحَرّار): ابریشم فروش. ابریشم‌ساز. 


۳۴۵ 


(الحَرَ آن): تشنه. 

(الحَرّ 2): زمین داراي سنگهاي سیاه که گویا سوخته‌اند. 
ج حرار. جوش‌ریزه. محلی است در مدینه که واقعۀ 
حره در زمان یزیدبن معاویه در آن رخ داد. [قتل‌عام و 
هتک نوامیس و غارتِ مردم مدینه پس از شهادتِ 
حضرتِ امام حسین ا کله په دسحوو وید ملموخ 
انجام شد. :ب] 
(الحُرّ ة): زن آزاده و بزرگوار. زن آزاد و غیرکنیز. ج 
خراثر.(سَحابةٌ خوّة): ابر پرباران. 

الحرَّة): آزاد بودن از آمیختگی یا بردگی یا پستی و 
فرومایگی. آزادگی ملت یا یک فرد. حریت (الْحْوید)؛ 
(فی‌الاقتصاد): آزادی مبادلات و تجارت بین‌المللی و 
برداشتنِ قیود و موانع آن, 

(الحَرَْر):گرما و تف خورشید. خدا می‌فرماید: و ما 
يشتوق الأعْمَى ولبصند. و لمات ول اشود, و3 
ال ول الْحَرْورٌ: یکسان نیست کور و بینا ونه 
تاریکی و نه نور و نه سایه و نه تف آفتاب. گرماي 
همیشگی. آتفی: آذر تش. ج را 

(الحرّرُریة): خوارجی که در «حَرؤراء» در نزدیکی 
کوفه اجتماع کردند و به مخالفت با علی پرداختند 
و همان‌جا بود کهدچار تعصب کوردینی شنده تا آن‌جا 
که از دين خارج شدند. (این‌چنین انتسایی بر این وزن 
کمیاب است). 

(الحَرِيْر): ابريشم (الحرِیر) الصَناعیْ: ابریشم مصنوعی. 

ار برای ایی حریر ک4 آرت راما نی با 
با روغن می‌پزند. 

(الحریْریَ: ابریشم‌ساز. ابریشم فروش., 

(المحَر): وسیله‌ای است که توسط دو گاو نر کشیده 

می‌شود و زمین را صاف می‌کند. ماله کشاورزی. ج 

ماد 

(المُحَرّر): خدا از زبان عمران همسر (مادر حضرتِ 
مریم ) می‌فرماید: ورب ی دزت لک ما فی 
نی مُحَرراً: پروردگارا همانا من نذر کردم از برای 


حرز 

تو آنچه را که در شکم من است که وقف بندگی تو و 
خدمت مسجد باشد. 

(المَحْرْور): خشمگین و برافروخته. 

# حرز خر یره حَرْزاً): از آن محافظت کرد. از 
آن صیانت کرد. 

(حرر بَخْرَز خرزا): خیلی محافظه کار شد. یا خیلی 
پرهیزکار شد. 

(حَرْرَ بر حَرارَةَ): پناه گرفت و خود را محافظت 
کرد. احتراز کرد. 

(أَخرَره یره اضرازا): از آن صیانت و حفاظت و 
نگهداری کزد. آن را حیازت کرد آن را تملک گرد 
(أخْرَرَ) قَصَبَ السَبْ: گوی سبقت را ربود؛ در کاری از 
دیگران جلو افتاد (أخْرَرَ) ال مال خود را براي روز 
مبادا ذخیره کرد (أخرَرَ) المَكانَ لماع آن کالا را در 
آن جا گذاشت: 

(حَرَرَ بر تخر یا) السَیْء: در نگهداری و صیانت و 
حفاظت آن چیز, خیلی دقت کرد (حَرَرَ): (فی اضطلاح 
الشرطة): التِ جرم را ضمیمة پرونده کرد. 

(احترّز یَحْتَرٌ اخترازاً) مِنْه: از او حذر کرد. پرهیز و 
دوری کرد. احتراز کرد. 

(تحَوْز یتح تحَوْزا) مْه: از او احتراز کرد. پرهیز و 
دوری کرد. برحذر شد. 

(سَْحرر یَشتَخرز إشتخرازا): به پناهگاهی رفت» 
سنگر گرفت» بة قلعه رقت. 

(الحار ز): جوز حارژ: دژ تسخیر ناشدنی و دست 
نیافتنی, وادر خدیت دعا آنده است کد «للَ اجعلنا 
فِی جرز حارٍز»: بارپروردگارا قرارمان ده در دژی 
استوار و تسخیرناپذیر. 

(الحزز): ظرف محکم که چیزی را در آن نهند و 
حفاظت کنند. جای محکم و استوار که به آن پناه برند؛ 
قلعه» دژ. حصار, پناهگاه سنگر, جان‌پناه. دعاء 
طلسم, حرز. 


(الحَر ز): چیزی که مورد حیازت و تملک قرار گیرد. 


بر اب ۱4 


ی از آن حفاظت کنند. یا برای روز مبادا ذخیره شود. 
(الحَرَرَ :): زبده و گزیده مال و دارایی. 

(الحریْز): استوار» محکم. گویند: (جرز حسریژ): دژ 
استوار و تسخیر ناشدنی. 

(الحرِيْرَ ة): یز بسیار نفیس که آن را بخاطز نفاستش 
نفروشند. ج حرائز. 

ویس ا( وة باه خو ساو و جواشسة: آن .را 
حفظ کرد از آن حراست کرد. و گاهی از روي مسخره 
به معنای دزدی به‌کار رود. 

(خرس برس حَرْساً): روزگار زیادی زیست و زندگی 
کرد. 

(آخرس برش اخراسا) بالعکان: مدت خیلی زیادی 
فر آن کان اقات گرد 

(اخترّس یخرس اختراسا) ِنْه: از او حذر و پرهیز و 
دوری کرد. 

(تحَوس یتح تَحَرْسا) مِلة: از او پرهیز و دوری و 
حذر کرد. 

(الاختراس): (فی علم المَعاني): آوردن مضمونی در 
سخن که باعث توهم می‌شود که گویا خلاف آن معنی 
را در نظر دارند. 

(الحار س): دزد. در مثل گویند: «مُحتَش من مثله و 
هر حارش»: حراست کننده‌ای کنه.سالی را حراست 
می‌کند تا کسی که همانند اوست آن را ندزدد در حالی 
که خود حراست کننده دزد است. 

(الحراسة): گویند: (وَضَع فلاناً تخت الْجراسة): فلانی 
را از تصرف در مال خودش منع کرد. (جدید). 
اوھ مر زیاد کید شوساال هبزش) 
مِنَالأبنبّة: بنای استوار و خلل‌ناپذیر و محکم. باستانی 
و دیرینه که روزگار زیادی بر آن گذشته است. 
(الحَرس): روزگار. دوره و مدت زیادی از روزگار. 
گویند: (مَضَی عَلَْهِ حزش منّ الدَهْرٍ): مدتِ زیادی بر 
ان گذاشت: 

الحَرّس): نگهبانان. خدا می‌فرماید: و انا َمَشتا 


= 


حرش 


حرص 


المماءَ قَوَجَذناها مُث حَرَساً دا و شُهبأً: و 
همانا ما لمس کردیم آسمان را پس یافتیم که پر شده 
است از نگهبانان سخت کوش و از شهابها. محافظان و 
نگهبانان پادشاه, گارد سلطنتی. 

استائ منت الاخزس؛ که عمر زیاد کرده است: 
(الحَرَسیَ): یکی از افراد گارد سلطنتی. 

(الحَریْسَة): چیز حراست شده. دزدیده شده. اگ که 
موث باشد. چهاردیواری سنگی, برای نگهداري 
گوسفندان. ج حرائس 

(المَحْرُوْسّة): صفتی است براي قاهره. پایتختِ مصر. 
[یعنی: از بلاها دور است و دور باد. ب]. 

# حرش حرش ره حرشا آن را خراشید 
(حَرّش)الدَبّة: پشت چهارپا را سک داد که تندتر برود 
(نهوش) اطتند شکار را تم ریک کزه که از بای نقوی 
بیرون آید و شکارش کند. در متل گویند: «أتغلعنى 
ا زف آیا خبر می ھی رو آگاه می کی :مرا 
از سوسماری که خودم آن را تحریک کردم و از 
جایش بیرونش آوردم؛ کنایه از کسی است که 
می‌خواهد مطلبی را به کسی بیاموزد که دانای به آن 
است (حرّش)الانسان والْحَيَوان: آ 
تشویق و تحریک کرد (حرّش) بیْنَلمم: میان آن قوم 
فتنه و فساد کرد. 


ن انسان و حیوان را 


(خرش یَخرّش حرَشاالشَیه: آن چیز خشن و زبر شد. 
(حَرش برش روش خشن و زیر شد. 

(أَخرّش حرش |خراشالسَی: شکار را تحریک کرد که 
از جایش بیرون آید و شکارش کند. 

(غارقة عارش مارفا او مکار گر 

(حَرّش يحرش تَخْریشا)بهُمْ: میان آنها فتنه و آشوب 
برپا کرد (حَرّش)الانسان والْحَيوانٌ: آن انسان یا حیوان 
را تشویق و تحریک کرد. 

(اخْترّش حرش اختراشاالصُید: شکار را ۷ داد که از 
جایش بیرون آید و ی (إختَرَ رش) فلانا: 
فلانی را فسریب داد (اخترّش)الشیء: آن چیز را 


جمع‌آوری کرد (اْترّش) لعباله: بای اتاد خود 
کاسبی کرد. 

(تحَرّ شش حرش تَحرْشا) بد: متعرض او شد و به او 

پراش گرددگه او را چمریک ند 

(لاخوش) اخشن: زبر..ج اشرق 

شت انگلی مخضوض کاو که در 


اثر آن زبان و گونه و فکهایش ورم مسی‌کند و زخم 


(الحار ش): مرضی | 


می‌کنود: 
(الحَرش): اثره نشانه. اثر زخم که برجای می‌ماند و مو 
یا کرک بر آن نروید. مکر فریب. ج حراش 

(الحرٍ ش: خشن, زبر. 

(الحَرْشا» من الأخرّش (ناقَةٌ حزشاء): ماده‌شتر گر 
یه خوشاء): قسمتی از بت کا وک ا 
را با قطران چرب نکرده باشند. نوعی علف باپ دندان 
چهارپایان. خردل بیابانی. ج حزّش. 

(الخرییش» هزارپاه گوش خزک و اصطلاح عاميانة آن 
است: اه وت نو آزتینن»: چهل و چهارپا. 
(الحرِیْشة) گویند: (آخرجث له خر 

در اختیار او گذاشتم. 

(المخراش: هر چیز سرکج که شبیه به چوگان باشد. 
# حرشف - (الحَرشف: پولک‌ماهی. فلس ماهی. 
نقره و امثال آن که اسلحه را با آن تزیین می‌کنند. 
(تشبیه به فلس ماهی). پرنده و حیوان کوچک. ملخی 
که بالش نروییده باشد (لحََْفَ) من‌لّاس: آدسهاي 
پیر یا ضعیف (الحَرشف) من‌الْجَیْش: پیاده‌نظام. گیاه 
کنگر. ج حراشف. 


الق زمین تأصاف و ناهموان. 


ی آنچه داشتم 


# حرص ۔(حَرَص يخر ص حرصا؛ آزمند شد. حرص 
ورزید (حَرّصض) عَلى‌الشىء: بشدت راغب به آن چیز 
شد (حَرَصَ) علیالرجُلٍ: بر آن مرد مهربان و شفیق 
شد و در راهنمایی و کمک او کوشید (حَرَص)الشیَء: 
آن چیز را شکافت. گویند: (خرضث )اشفا جلة: 
زخم. پوست را شکافت (حرَص)لمضَارلو: گازر با 


حرضص 

کوبیدن لباس را پاره کرد (حَرّض)الجلدٌ و توه 
پوست و امثال آن را کند.یا ترا يد (حرّض)الْعَطر 
وَجْهالض: باران لا روي زمین را شست و برد 
(حرصَث)الْماشیهلمءعی: چهارپایان چراگاه را کاملا 
چریدند و چیزی,باقی نگذاشتند. 

(حَرّصَه بْحَرّصَهٌ تخر یصا) عَلیّه: او را بر آن تحزیص و 
ترغیب کرد (حوّص)الشیء: آن چیز راخراشید 
(حَوَّصَنه)الْحُمُرٌ: خرها خیلی گازش گرفتند. 

(اخترص يَحْتَرص اختراصالوجُلْ: آن مرد برای به 
دست آوردن چیزی کوشید. 

(تَحّر ص یتح ص تَحصاالشَیْء: کوافید کنه فترت 
متانب را برای: آن چیز به :دست آود. گویند: (هنو 
یتوص عداءَهم و عشاءَهم): او منتظر است که نهار و 
شام آنان حاضر شود و خود را برساند و بخورد. 
(الحارص» حرص ورزنده, آزمند. بشدت راغب به 
چیزی. حریص بر خوبی رسانیدن به کسی و هدایت و 
راهنمایی او. شکافنده. خراشنده» تراشنده. بارانی که 
لایۀ زمین را بتراشد و ببرد. چهارپایی که تمام علف 
چراگاهی را بچرد و چیزی باقی نگذارد. ج خر اص. 
(الحارَة) مَُننالحارص. ج خوارص. خراش روی 
پوست یا زخمی که پوست را اندکی بشکافد. 
(الحَرْصَّة» شکاف جامه (الحَرْصَةً) من‌الشجاج: زخم 
خوجک با تغراشی که پو ست وا اندکیبشکاند. 
(الحرصیان؛: باطن پوست (حیوان). لايةٌ نازکي میانِ 
گوشت و پوست که پس از سلاخی آن را می‌تراشند. 
(الحریص؛ به معنای الحارص. خدا می‌فرماید: 
«ذجاء کم سول ین أیکم عزیژ علیه ما تم 
حریص عََیکُمْ4: همانا آمد شما را پیامبری از خود 
شعا که گران الست بر آو مسختی و تاراحتی شا 
حریص است برای راهنمایی و خیر شما. 

(الحَرِبْصَةً) من‌الشجاج: زخمی که پوست را اندکی 
بشکافد. خراش. 


# حرض - (حرَض خض خروضا4 خسته و مانده 


۳۳۸ 


حرضص 
شد. به حال مرگ افتاد. اخلاق یا عقل یا دین خود را 
از دست داد (حَرَضَ)الشَیْء: آن چیز را تباه کرد. 
(خرض يَحْرَض حرَضأالَوبٌ: کنارۂ پایین جامه پوسید 
(حرض) فلانٌ: معدۂ فلانی بیمار و خراب شد. اندوه» او 
را گداخت. گل کافشه را جمع‌آوری کرد. 
(حرّض یَحْرض حراضه: خسته و مانده شد. عقل یا 
اغلاق یا دین او تباه شد. به جال مرگ افتاد. 
(آَخرض برض اخراضاً) ُلان: فلانی دارای فرزند 
بدی شد (أخْرَضَ)الْحْبٌ و وه ُلاناً: عشق و امثال 
آن فلانی را بیچاره و بدبخت کرد. 
(حارّض بحارض مُحارّضَد) علیالْعمَل: پیوسته آن کار 
را انجام داد. 
(حَوّضَه يحَرّضه تخریْضا) علی‌الشیو: او را بر آن چیز 
تشویق و تحریص و تحریض کرد (حَرْضََاشَوْبَ: 
پارچه را با گل کافشه رنگ کرد. 
(حر ضّ؛ فعل امر است از حَرّضَ؛ تشویق و تحریض 
کن. خدا می‌فرماید: «ّا ااال وض ال ونين 
علیاتتال»: ای پیامبر تحریض کن مومنان را بر 
پیکار. 
(تحارضوا یتحار ضون تحارزضا) عَلیْه: یکدیگر را بر 
ضد او تشویق و تحریک کردند. 
(الأخْرَض) من‌الرجال: مردی که لب پلكهاي چشمش 
تکهیکه شد»-است: 
الاخرییض؛ كل كافشه. كل کاجیره (الاخرِیِض) 
ین‌ال*جال: مرد افتاده‌ای که نتواند از جا برخیزد. مرد 
بی‌خیر و بی‌ارزش. ج أحار یْض. 
(الحار ضَه) من‌الرجال: مرد بیمار و تباه شده. مرد 
بی‌خاصیت و بی‌ارزش. 
(الحَر اض: کسی که گیاه چوبک را تهیه و درست 
می‌کند. کسی که ناریا تیه می‌کند که خاصیت 
صابون داز کسی که ففلش فروش ای دو می‌باشن. 
لح اضَتةا: مُوَنالحَرّاض. کورة گج‌پزی. محل 
سوزانیدن گیاه آشنان است. بازار چوبک فروشان. 


حرف 
(الحَرَ ض): بیمار سخت. (وصف به مصدر است). خدا 
می‌فرماید: الله قفا کر موش خی تکُون 
خرضاه: به خدا سوگند که پیوسته یاد:می‌کتی پوشف 
را تا این که بشوی بیمار سخت. مرد ناتوانی که توان 
کارزار ندارد. مردی که نه امیدی به خير اوست ونه 
شری می‌رساند (الحَرَّض) من‌اشَوّب: حاشية لباس, 
کنارة جامه. ج آخراض, و خُز ضان, و جَضة. 
(الحَرض) بن‌الٌجال: مرد بیمار سخت. ج أخراض. 
(الحْر ض, والحْرض): گیاه چوبک, اشنان. خاکستری 
است که حکم صابون را دارد؛ پتاس. سنگ گج یا 
سگ اھک 

(الجزْضَة) ينَالرٌجال: مرد از کار افتاده و رها شده. ج 
جر ض. 

(الحْرْضَة): مردی که با پول خود گوشت نمی‌خرد و 
آن را نمی‌خورد مگر این که رایگان باشد. 

(الحَریْض): خسته, وامانده. به حال مرگ افتاده. کسی 
که عقل یا دین یا اخلاقش تباه باشد. 

(المخْرَضَّة): ظرفِ چوبک. ظرف پتاس. 

حرف -(حَرّفَ حرف حرّفا) عَنْهٌ: از او به یک سو 
شد. کناره گرفت. راه خود را از او جدا کرد (حرّفَ) 
لعیاله: برای خانوادۀ خود به کسب و کار پرداخت. 
(حَرّفَ يخرف حَرفا)الشیء عن وجهه: آن چیز را 
منحرف کرد. 

(حرّف ین حَرافة) ال ء: 


دهان و زبان شد. 


آن جير » تندمزه و گزنده 


(خرف وف فلان فی ماله: فلانی مقداری از سال 
خود را از دست داد. 

(خرّف یرف اخراف): فقر او برطرف و ثروتمند شد. 
ش کار خوب یا بد 
شتر و امثال آن را 


راي خانوادة خود کاسبی کرد. پا 
را داد (أَخرف)النقَة و شوهاب ماد 
لاغر کرد. 

(حارَفَ بُحارف مُحارقة لح زخم را با میله يا با 
فتیله و غیره‌اندازه گرفت (حارّت) فلاا: با فلانی 


حرف 
معامله‌ای در حرفة او انجام داد. به او پاداش خوب یا 
ند.داد. متقانلا بر او فخر فروخت: 
خورف خارف مُحارَئَةَ) فلانْ: فلانی در تنگنای مالی 
قرار گرفت (خورف) کب کاسبی‌اش از رواج افتاد. 
(حَرّفَ یحو ف تحربغا) الشّىء: : آن چیز را کج و مايل 
کرد و خخانید., گویتد: (حَرّاْلم: قلم را کج تراشید 
(حوّتالکلام وان تن اهمحر فی ممتانش زا 
عوض کرد. خدا می‌فرماید: «یْحَرَفون للم عن 
مواضعه»: تغییر می‌دهند گفتارها را از جاهای 
خوذش: 
(اختَرّف یسخترف اخترافا): حرفه‌ای را یاد گرفت 
(اخترف) له براي خانوادُ خود کاسبی کرد. 
(إِلْحَرَفَ ینحٍَف انحرافا): کج شد. خمید. مايل شد. 
منحرف شد (ْحَرَّفَ) مزاجْة: مزاجش ناسالم شد. 
بیمار شد (ْحَرّفَ) ی فلان: میل به فلانی یافت به او 
متمایل شد ([إِنْحَرَفَ) عَنْ فُلان: از فلانی منصرف و از 
او جدا شد و او را ترک کرد. 
(تحاف بت ف تحفا) عنه: از او جدا شد و او را ترگ 
کرد (نَحَرّفَ) لعیاله: برای خانواد خود. کاسبی کرد. 
(لحَرافْة): تندی و تیزی طعم یک چیز (فیه حَراقة): 


تندمزه است. 
(الحر یف) : دارای طعم تند و تیز. گویند: (بَصَل حویف): 
پیاز تند. 


(الحَزف) من کل شَیْ: لبه و کنارة هر چیز الا عَلّى 
حرف من رو فلانی کار خود را تازه شروع کرده 
است که اگر نپسندید آن را رها می‌کند. خدا می‌فرماید: 
و من لاس مَنْ یله ی َزفب4: و از مردم 
کسی هست که مسی‌پرسند خسدا را بستازگی؛ 
خدایرستی‌اش را تازه شری کنرده:است و ریشه‌دار 
نیست و در هنگام سختی از آن اذست برمی‌دارد 
(الحَرْف) مِنَالدواب: چهارپاي باریک و سفت و 
محکم. حرف که کلمه را از آن می‌سازند و (در عربی) 
پهست و هت خراف نی پاشند و انها را خروف الهجاء 


حرق 


حرق 


وافعل. و حرف کلم واژه. گویند: (ها العف لش 
فی لسن الْعرّب): این حرف در زبان عرب نمست لته 
است که: «َرَلَالْمانْ على 


سَبْعَة اخف»: فرود آمده است قران» به هفت لهجه. راه 


واژه. زبان. و در حدیث 


و روش, شیوه. طریقه. 

(الحْرف): هر چیز تندمزه و گزندۀ دهان و زبان. تخم 
ترتيزک. 

(الحرْفة): حرفه. شغل. كسب و کار از هر نوع. مثل: 
زراعت. صنعت و تجارت و غبره (جرقة أن یل 
کذا): عادت او چنین و چنان است. ج حرف 
(الحزفی): حرفه‌ای, دارای شغل معین. 

ال یّف): کسی که در یک حرفه معامله‌ای انجام دهد. 
جخوفاد. 

(المُحارَ ف): ادم محروم که دست به هر کاری می‌زند 
درافدی نیارد برخلاف‌المبارک: که دست به هر کاری 
بزند درام دارد. 

(المځراف): وسیله‌ای برای سنجش عمق زخم. ج 
محار یف و مَحارف. 

(المْخترف): صاحب حرفه, دارای شغل معیّن. 

(المحْر ف): وسیلةٌ سنجش عمق زخم. 

(المنحَرٍ ف): (فی‌الریاضَة): چهارضلعی نامشخص (شِبْهٌ 
امتح فب): ذوزنقه. 

#حرق -(حرّق يَحْرْق حَرْقاً)الحَدِيْد و حَرقهٌ بالمبرد: 
آهن را با سمباده یا با سوهان صیقل داد و تیز یا صاف 
کرد (خرّق) نیب و خرق بانابه: دندانهای نیش خود 
را به هم سایید تا صدایی از آن شنیده شد (هُوّ يرق 
للم او از شدتِ خشم بر او دندانهایش را برهم 
می‌مالد. لغری القشازاقوب گازر جامه را سحکم 
کوبید که جای چویش در آن ماند (حَرَقث)التار 
الشیّء: آتش در آن چیز اثر گذاشت. آن را سوزانید 
(ح حَرقه) بالتار: آن را با اققض سی‌زانید: 


(خرق يَحْرَقٌ حَرَقاً): عصب ران وی که ران را به لگن 


خاصره پیوند می‌زند بریده شد (حَرق/الوْبٌ: جامه در 
اثر کسوبیدن در هنگام شستشو تکه‌تکه شد 
(حَرِق)الشَعْرٌ والزش: مو یا پر کنده شد و ریخت 
(حَرقث)اللخية: موی زنخدان, از موی صورت و 
گونه‌ها کمتر شد (حَرِق) فلانٌ: دستها و پاها و سر و 
صورت فلانی قاج قاج و ترک‌ترک شد. 

(خرق بُحْرّقْ): عصب او که ران را به لگن خاصره 
پیوند ا بریده شد. 

(أَخرقت تحرق |خراقاالاژالشی:: 
سوزانید (َخرََة) بالتار: آ ن را آتش زد و سوزانید 
(آخر ئ ال2 آن چیر را از بین بردو نابود گرد 
(آخرق)لحرنقة 
ریخت و آن را پخت که بخورند (آخرق) لانا: فلانی 
را خیلی اذیت و آزار کرد (أحْرقه) باللّسان: از او 
عیبجویی کرد و عیوبی برای او سرد 


تشن آن چیز را 


: اب را جوشانید و ارد بر روی ان 


(آخرق): فعل امر است از آخرق (أخرق) آنا ین 
هَذِوالقَصَبَة نارا: از این نی» . آتشی به ما بده» یا دز | ین 
تی آتشین به ما بده. 

(حََقت تحد و" تخریقا) اتژالشیء 
سوزانید (حَرَقه) بالتار: آن را آتش زد و سوزانید 
)لو الال چراگاه شتران را تشنه کرد 
(احترَّق یَحترقَ اختراق) الشیء 


+ آتش آن چیز را 


: آن چیز نابود شد. 
(تق تق تحفا) کک آن.جیز سو خنت: آققن 
گرفت (یَحَرّقت»الناژ: تش گر گرفت و برافروختة شد. 
(الحارق): کسی که با سرهاق ا اا ماده اه زا 
نتا یل سایندة دندانهای نیش خود به یکدیگر که صدا 
از آن بلند شود. گازری که جامه‌ها را بکوبد تا اثر 
جوب بر آنها بماند, کر 

را رد ای بو دد ا ا 
زنی که به همسایگان خود دشنام بسیار دهد. 

(الحار قتان): دو عصبی که رانها را به لگن خاصره 


پیوند دهد. 


(الحارقة): : حیوان درنده. ا ن 


حرقد 


(الحارُؤتة) منَالسْیِوْفِ: شمشیر تيز و بران. 

(الحراق): ابزاری است برای تلقیح نخل. کسی که در 
همه چیز تباهی افکند انار جرای): آتشی که همه چیز 
را بسوزاند و نابود کند (رَمْیٌ جراق): تيراندازي سخت 
و شدید و زیاد. 

(الحراق): اببزاری است برای تلقیح نخل. خس و 
خاشناکی که زیر آتش‌زنه می‌گذارند تا آتش بیفروزند. 
کسی که در همه چیز. تباهی افکند. آب پسیار شور 
(الحُراق) منلَْیٍْ: اسب بسیار تیزتک (ناژ خُراق): 
آتشی که همه چیزها را نابود کند. 

(الخراقة): خس و خاشاکی که زیر آتش‌زنه می‌گذارند 
تا آتش بگیرد: 

(الحُرّاق): به معناي الحراقة (الخُرّاق) منَالحَیْلٍ: اسب 
بسیار تیزتک. آب بسیار شور. 

(الحَرّاقه): ناو جنگی, اژدرافکن, کشتي جنگی. نوعی 
کشتی تندرو. ج حَرَّ اقات (الحَرّاقات): محلهای تولید 
دغال و بقاین: 

(الحَوّق): اثر آتش در لباس و امغال آن. ج حروق. 
(الحَرق): دچار بریدگی عصب ران و لگن خاصره 
شده. یعنی: عصبی که این دو را به هم پیوند سی‌دهد. 
جامهٌ پاره‌پاره شده در اثر شستن و کوبیدن. پر (پرنده) 
و موی ريخته. کسی که دستها و پاها و سر و صورتش 
ترک ترک شود. ریشی که موی زنخدانش کمتر از موی 
گونه و بقیةٌ صورت باشد. 

(الخرق آتش, آذر. زبانه آنش, شعلة آتض.اثر آتش 
در لباس اثری که در اثر کوبیدن لباس توسط گازر در 
لباس می‌ماند. 

(الحُزْقان): ساییدن رانها به یکدیگر در هنگام راه 
رفتن. 

(الحُرقة): حرارت. گرما. سوزش و تندی مزه چیزی. 
سوزش عشق يا اندوه. 

(الحَرْفرَة: قسمتِ بالاي زبان کوچکه. 


(الحَریق): روشن شدن اتش, برافروخته شدن اتش. 


حرک 
زبانة آتش. آتش سوزی. گرما یا سرما یا باد یا هر 
آفت دیگر که گناه زرا بسوزاند: 
(الحَرِيقّة): حرارت, گرما. غذایی است از آب جوش و 
آرد که نسيتاً غلیظ می‌شود. ج خرائق. 
(المَحْرُوق): دچار بریدگی عصب ران و لگن خاصره 
شده و آن عصبی است که ران را به لگن خاصره پیوند 
می د هد. 
# حرقد - (الحَرّقَد ة: سیب آدم. 
(الحرْقدة): بیخ زبان. شتر گرانبها. ج خراقد. 
# حرقص -(حرص یرفص حَرْقَصَةًا فی مضیه و 
کلامه: در راه رفتن گامها را نزدیک به هم برداشت. 
تندتند و شیرین حرف زد. (حرَقص/السْج: بافتنی را 
نزدیک به هم یا ریز یافت. 
(الحو قو ص): حشره‌ای است شبیه کک. هستة خارکی 
(غورة خرما) سبز. نوک تازیانه. ج حراقیّص, 
# حرقف - (الحَرققة): استخوان سر تشن یمن‌گاه: ج 
خراقف. 
الق ف): چهارپاي لاغر. 
#حرک ۔(حَرَ کَ یر ک حر کأ): بالاي سر دوش او درد 
گرفنت. درسوال,سماجت کزد عفی را که ابه گرون از 
بود.نداد غرف اراق ار ان :به: سر دوس آن 
حیوان یا آن انسان زد (حَرکَ) حارکة: سر دوش او را 
برید و قطع کرد (حرک) فلانا بالسَیْف: با شمشیر گردن 
فلانی را زد. یا به گردن او زد. یا به یکی از اندامهاي او 
زد. 
(حَر کَ یَحْرک حر کا) صَيْدَاْبَحُرٍ: صید دریایی اندک شد. 
(خرکت یرک رکا یمان و تناتوان جنتسی شلد و 
نتوانست با هیچ زنی درآمیزد. 
(حرک برک خر کاو رکا تکان خورد. جنبید, 
رت کرد 
(حَرٌ که یر که تَخریْکا: تکانش داد. آن را جنبانید. 
اق یک بح کاا: بشذدت. جنبید. 


(الحارک): بالای دوش, نوک سردوش. 


ar 


حرم 


جو س a‏ 


حرکک 
(الحراک): حرکت» جستیکن: کنو ند (مابه خراک): 


(الحرک): غلامٌ خرکٌ: پسربچة پرجنب و جوش و 
هوشیار و باذکاوت. 

(الحَرَ کة): (فی لعف العام): هر نوع حرکت و جنبش و 
جابجایی (الحَر کة): (فی علم‌الصَوْتِ): زير و زیر و 
عم گلمات: اال سگون.. 

(الحر یک) : ناتوان جنسی. 

(البخراک): آتش کاو (هُوّ مخراک): او آشوبگر و 
گر استد 

(المَحْر ک): بیخ گردن از طرف سر. انتهای گردن. 
#حرکک - (الحَر ککْة): سر نشیمن یا نوک نشیمن که 
هنگام نشستن بر زمین می‌گیرد. ج خراکک. و 
خراکێک. 

(الح کُو ک): سردوش, روی دوش و شانه. ستبر و 
تناور و نیرومند. 

#حرم -(حَرَم يحرم حزمانا) فلاناًالشّیء: فلانی را از 
آن چیز محروم کرد. آن چیز را به او نداد. او را از آن 
منع کرد. 

(حَرمیَحْرم حُرمَالسَیَ4: آن چیز دست‌نیافتنی شد 
حرام شد (حرم) عَلیّه گذا: فلان چیز بر او ناروا شد 
ممنوع شد. 

(حَمَتْ تخرم خزما) الطْلاٌ: نماز حرام شد. [مثل 
حرمت نماز بر زن حائض. ب]. 

(أخرَم یُحْرِمٌ إخراماً)الوَجُلٌ: آن مرد وارد حرم یا وارد 
شهر مکه یا وارد ماه حرام (سثل: محرم و رجب و 
غیره) شد. 
پْلان: وارد حریم فلانی شد تا در پناه و ذم او باشد 
(أَخرم) بالطّلاة: وارد نماز شد. نیت نماز کرد و 
تکبیرةالاحرام گفت (أخْرَم) عن‌الشیم: از آن چیز 
ت. [گویا آن را بر خود حرام کرد. ب]. 
(أخْرَم) بالْحَم أُوالْمُْرَةٍ: برای حج یا براي عمره محرم 


بویت رکچ و پان د اک 


دست بازداشت 


(عرّم يحرم ریما الَیء علب أو على غیرو: آن چيز 
را بر خود یا بر دیگری تحریم کرد. 

(احترمَه یَحترمه اخترامً): به او احترام گذاشت 

حدم یتح تَحَرماً) مه بحُْمة: از دست او به حریم 
کسی پاد برک یا بخاطر خرمت: خاصی دز پناء او قزار 
گرفت. (تَحَرَم) فلانْ برَْدٍ: فلانی با زید معاشرت کرد و 
با یکدیگر نان و نمک خوردند و دوستی آنها مستحکم 
شد (تَحَرَم) بطعامه و مُجالسته: بخاطر این که میهمان او 
شد و از غذای او خورد و با او همنشین شد در پناه او 
قرار گرفت و حق میزبان از گردن میهمان افتاد. 
(اسْتحرَّم حرم استحراماَالشَیْء: آن چیز را حرام و 
تازو شمر 

(الحّرام): ناروا؛ حرام» ممنوع (ألبَيْتًالحَرام): كعبه 
(أَلْمَشجدًالْحَرامً): مسجد شهر مکه که کعبه در آن است 
(أَلبلَدّالحَرام): شهر مکه (لشَهُرَالحَرامٌ: ماه حرام كه 
عرب جنگ در آن را حرام می‌دانست و تعداد آنها 
چهار است: ذوالقعدة, ذوالحجة. محرم و رجب. خدا 
می‌فرماید: اور ال شاعشر شرا E‏ 
تاب الله یوم م خأی‌الک نوات وَالأَرْضَ ينها أرَبَعَةٌ 
خرم6: همانا تعداد ماهها در نزد خدا دوازده ماه است 
در کتاب خدا روزی که آفرید آسمانها و زمین راء از 
آنهاست چهار (ماه) حرام (حَراماله لافَْلْ: به خدا 
سوگند که چنین یا چنان نخواهم کرد. 

(الحرامی) : انجام دهنده کار حرام. 

الَرم): حرم مکه (حَرَمٌ)الوٌجُل: حریم مرد که در راه 
آن کار و ترد س بر ماقم خا 

(الحَرَّمان): حرم مکه و مدینه. 

(الحُرْمَّة): هر چیزی که حرمت آن واجب باشد. مثل: 
ذمه. یا حق یا حق صحبت و امثال اینها. زن. [زیرا 
احترام زنان بر مردان واجب است. ب]. خانوادء انسان. 
ترس و بیم از کسی, یا حرمت و احترام. ج خرّم. 
(الحزمی) : منسوب به الحَرّم است اگر انسان باشد. 
یعنی: انسان اهل مکه. (برخلاف قاعده است [زیرا باید 


حرمد 

لحم می‌آمد. ب]) و اما برای غیرانسان (برطبق 
قاعده [الحَرَمِیّ. ب] می‌آید)» گویند: (تَوّب حَرَمیْ): 
جامه‌ای که از شهرٍ مکه است. [مرسوم بوده که اهل 
جاهلیت برهنه بر گرد حرّم طواف می‌کرده‌اند و 
می‌گفتند: ما با جامه‌هایی که در انها گناه کرده‌ايم به 
طواف خانه نمی‌پردازيم. حتی زنهاي جاهلی هم لباس 
خود را درآورده و پاره‌هایی از چرم می‌پوشیدند که 
شرم آنها از لابلای آن پیدا می‌شد؛ زنی از عرب 
جاهلی گفته است: 

یوم بشو تة او کل ما داي فلاجله: 
امروز آشکار می‌شود تمام آن (آلت تناسلیام) یا 
قبعتی از آن .و آنجد. اشگاز شد سآن زا عتلال 
نمی‌دانم. اما اشراف عرب که تعصب دینی داشتند هر 
کدام از آنها بر مردی از قبریش وارد می‌شدند و 
نمی‌خوردند مگر از غذای او و طواف حرم نمی‌کردند 
مگر در لباس او و به میزبان و میهمان می‌گفتند: 
الحزیی که هر دو, حرمیّ یکدیگر بودند و عیاض بن 
حمار مُجائمی. حزمی پیامبر خدابَلش؛ بود که چون 
وارد مکه‌می‌شد.مهمان آن بزرگوار می‌شد. اما ذر غیر 
انسان می‌گفتند: الحَرَمِی؛ تا فرق باشد میان انسان و 
غیرانسان. ب ]. 

(ااحریم: تحریم شده, حرام. که کسی حرمتش را 
نمی‌شکنند. جام احرام (لَریم) ین کل شَیءٍ: حریم و 
تابع هر چیز. مثل: (حَریْم)الذار: حریم خانه؛ خدمات و 
امکانات خانه که تابع ان است و در خانه بر روی ان 
بسته شود (حَرِیم)لَْنچد و رین محیط مسجد و 
محیط چاه. ج اخرام. 

(الحَرِبْمَّة): چیزی که از دست انسان برود در حالی که 
اميد آن را داشته است. 

(المُحرّم): دارای حرمت. حرام, تحریم شده, ناروا 
(المُحَرَمٌ) منالاپل: شتر چموش که نتوان سوارش شد 
که گویا سواری آن حرام است. ماه اول قمری؛ ماه 
محرم (المحَرم) مناج پوست دباغی نشده. يا 


حرن 
پوستی که دباغی‌اش کامل نباشد (المُحَرَمٌ) من‌السْیاط: 
تاژيانة نو که هنوز نرم نشنده است الخو برتالدلب: 
پره‌های بینی» قسمت نرم بینی. 
(المَحَرَّم): حرام محترم. دارای حرمت. تحریم شده 
ناروا (المَحْرم) من‌لساء و الجال: زن و مرد محرم به 
یکدیگر که نمی توانند با هم ازدواج کنند. حرام شرعی, 
حرام خدایی. ج محارم (محارغ) الیل ترسهای, .دار 
شب وجود دارد. 
(المحُرّم): جامة احرام. 
(المَحْرَمَة. والمحْرّمه: انچه که شکستن ان روا نباشد. 
مثل: عهد و پیمان و سوگند و امثال اینها. خانواده 
انمتان و .اجه که تحت حمایت اوست. ج محارم. 
(المَحرَوّم): آدم بدبخت و محروم که به هر دری می‌زند 
بسته است و نصیبی ندارد. 
#8 حرمد -(حَرْمَدَ يُحَرْمد حَرْمَدَة) فی‌الأمر: در آن کان 
لجاجت و سماجت کرد. 
# حرمز -(حَرمَرَه یحَرزمزه حَرْمَره: او را لعنت کرد. 
(تحرْمَر بترم تَحَرْمُزاً): هوشیار و باذکاوت شد. 
# حرمس - (الحرٌ ماس: نرم و صاف و صیقلی و 
مرمری. چیز سفت و سخت و محکم. ج حرامیٌس. 
(العزیس): بة معتای العوماس نة خويش اة سال 
قحط و دشوار. ج حرامس. 
# حرمل - (الحَرْمّل): گیاه اسفند. 
(الحَرْمَلة)؛ شنل. (دخیل). 
# حرن -(خرَنت خرن حراناء و حروْناَلَْ: چهارپا 
از صاحب خود اطاعت نکرد و سرکش شد و در جاي 
خود ماند و به جای این که به جلو برود به عقب رفت 
(حَرَن) فلان بالعکان: فلانی در آن مکان ماند و از آن 
جدا نشد (حَرَنَلْعسَل فیلْحَلِّة: عسل به کندو چسبید 
و جداکردنش سخت شد (حَرَنَ) فلان فیبیْم: فلانی 
قیمت جنس را نه بالا برد و نه پایین اورد. یک کلام 
شد. 


(الحَرُذُن): چهارپای سرکش که از سوار خود اطاعت 


نز 


حرب 


نکند و بایستد و به جای جلو رفتن» به عقب رود. 

کسی که در جایی بماند و از آن جدا نشود. عسلی که 

به کندو بچسبد و بآسانی جدا نشود. آدم یک کلام که 

قیمت را نه بالا ببرد و نه پایین آرد. ج خُرٌن. 
(المخران) منَالّخْلٍ: زنبورعسلی که در عسل بیفتد و 
گیر کند یا در عسل بمیرد. ج محارین. 

# حرا -(حرا یرو حرا) به: شایسته و سزاوار ان شد 
(حَرّی یّخری حَرْیاَالشَیْء: آن چیز ناقص شد (حَرَی) 

عَلیه: بر او خشم گرفت (نرزی)الشیء: روی‌به.آن چیز 
کرد به آن توجه کرد (حَرّی) نیون ذلک: شاید که 

چنین يا چنان شود. 

(أَخراء یُحْریّه اخراء): آن را ناقص کرد. 

۳ ا پالقکان: مور آن عکان ساندکار 

شد و توقف کرد (تَحَرّی) یلم بهترین کارها را 

قصد نمود, گزیده‌ترین کارها را انتخاب کرد 

(یَحَوَی)الشَیّْء و تحَوّی عَله: روی به آن چیز کرد به 

آن توجه نمود. قصد آن چیز کرد. در طلب آن جدیت 
و دقت کرد. 

(الْخری): شایسته‌تره سزاوارتر. 

(الحَرا): مصدر است و برای وصف می‌آید. به معنای: 

شایسته. سزاوار. گویند: اخ را أن یَفعلوا گذا): آنان 

شایسته‌اند که چنین یا خان کنند. 

(الحرّی): شایسته. سزاوار. ناحیه و جانب. سمت و 

سو لاک آھی ج اا 

(الحراوّ ة: تندی و تيزي طعم و مزه. 

(الحَروّ ة: تندی و تیزی طعم. سوزشی که در اثر درد 
یا در اثر خشم در سینه یا در سر احساس می‌شود. 
بوی بد و تندی که در بینی احساس می‌شود. 
(الحری» سزاوار شايسته. ج خر یاه 

(الحر ی مُونثٍالحرى. . ج خرایا 

# حزأً َرأ یر َز2) الیل و نخوها: د شترها و 

ال آج را گردآوردو واد ع القرات الک خفن 
زاپ چتم بر بالا نشان :داد 


(إخ رورا بَحْرَوْزیْ اخْزیزاءٌ: گردآمد. جمع شد 
روا لطیٌ: پرنده بالها را جمع کرد و از تخمهای 
خود که روی آنها خوابیده بود دور شد. 

# حزب ارب يخرب خزیاالان: آن کار سخث و 
مشکل شد (حَرَبَ)الأَمْرٌ فلانً: آن کار فلانی را در 
فشار گذاشت و بر او سخت شد. و در حدیث است که: 
«کان سول له ی الله له (وآله) وَسَلَمَ إذا ره 
۳ صَلی»: پیامبر خداملت؛ چون کار دشواری 
برایش پیش می‌آمد نماز می‌خواند. 

(حْزب): دچار کاری دشوار شد. از دعای پیامبر 
خداست كه «للَهع نے نی ان رتك 
تو اميد منی اگر دچار کاری دشوار شدم. 
(حازّب یُحازب مُحارَبَةً) فلانا: به فلانی یاری رسانید 
وبا اد کاک کرت 

(حرَبَُمْ یرهم تخزیبا: آنان را گروه‌گروه و حزب 
حزب کرد (حَرّبَلمآن: قرآن را حزب حزب کرد که 
هر روز یک حزب را بخواند. 

(تحازب یِتَحازبٌ تَحاربا الوم آن قوم گروه‌گروه و 
حزب حزب شدند (تحاربُؤا) عَیه: برضد او به هم 
کمک کردند. 


RE‏ ۸ ۶ م4 اوه ارم 
(تحَرّب ینزب تَحَربا)لقَوْمٌ: آن قوم گروه‌گروه و حزب 


بارپروردگارا ت 


حزب شندند. 

(الحازب): کار سخت و دشوار. ج خرب 

(الحازبة): من الحازب. ج خواز ب. 

(الحرّب): زمین سخت و بلند و ناهموار و ناصاف. 
حزب. دسته. گروه. گروهی از مردم که داراي اهداف و 
تمایلات و كارهاي واحدی باشند. خدا می‌فرماید: 
كَل جزب بما دنهم رِحُون»: هر حزبی به آنچه که 
دارند شادمانند (حرْبّ)لرّجُل: یاران و اعوان و انصار 
انسان. خدا می‌فرماید: ویک حرب ت الليي: + اناد 
یاران خدا. بهره. سهم. نصیب, قسمت. دعا و نماز و 
قرائت قرآن که انسان هر روزه آن را انجام دهد. ج 


أخزاب. 


حزحز 


(الحزّباء 5): زمین سخت و ناهموار. ج حزابیَ 


(الحزیب): کار سخت و دشوار. ج خرب. 


#حزحز -(حخر بح حَرحَرهالشَیْء: آن چیز را از 
جایش کنار زد (حَزْحَرَ)القَوْمَ: آن قوم را هنگام 


صف آرایی و تجهیز. پس و پیش و عقب و جلو کرد. 
(تحزخز یقحَرحزتحَحزا» عنالشیء: از آن چیز کنار 
رفت و دور شد. 

(الحَرْحَرَ): دردی که در اثر درد یا خشم يا ترس, در 
قلب احساس شود. 

#حزر -(حَرَر بر حُرُوراً)اللَبَنٌ و :شیر و امثال 
آن ترشید (حَرَرَ)الوَجْهٌ: چهره ترش شد. درهم کشیده 
شد. 


(حََر یر حَزراالشیء: آن چیز را حدس و تخمین 


زد. اندازهٌ آن را حدس زد. 

(الحاز ر): شیر ترشیده. چهر؛ درهم کشیده شده و 
ترش و اخمو. تخمین زنندة اندازة یک چیز. 
(الحَرزٌّراء): شیر و امثال آن که 
(الحَرْرَ :): حَزرةالمال: گزيده مال و دارایی (هذا حََرة 
تَفسی): این بهترین چیزهای من است. 3 حَرّرات). در 


ترشیده باشد. 


حدیث است که: : «لاَا خذوا من حَرَراتِ انقس الاس 
شَیناً»: نگیرید از بهترین چیزهای در نزد مردم چیزی 
را. 

تور بای قاماق و تاران سر جوا و 
نیرومند. 

(الحَر ور :): ماده‌شتر رام. تب کوچک. 

(الحَرَوّر): پسربچة قوی و نیرومند. مرد نیرومند. 
(حزیران: ماه نهم از ماههای سریانی و مصادف با ماه 
رومی یونیو می‌باشد. 

(الحز یر ة) من‌المال: زبده مال. ج حزائر. 

# حر (حَره یره حرَأ4 آن را برید اما جدا نکرد 
(حَالیء فی صذره و قلیه: آن چیز, در سینه و 
خاطر یا در دلش اثر گذاشت 

(أحَر بُح اخزازً) ی رم لان و شَرّفه: بر کرم و 


شرافت فلانی افزون شد؛ بیش از آن شد. 


( اه تاه اسان و وا تتهابت. دت و 
کنجکاوی را در آن به عمل آورد. ته و توی آن را 
درآورد (ْنُما شرکة حزاز): ميان آن دو, عدم تفاهم و 
عدم اعتماد ی انستا: 

(حَرّرَه بْحَرَز ه تخرد بُزاً): برشهای زیاد در آن ایجاد کرد. 
گویند: (حَرّزّ) أسْنانة: دندانهایش را مثل اره دندانه‌دار 
ساخت. 

(احترَه یره اختزاز): آن را بريد اما جدایش نکرد 
)لیاف رس جلا سرش را از تن جدا کرد. 
تخر ی: گویند: (فن أشنانه تَخِی): دندانهایش مثل 
اره, دندانه‌دار است. 

(الحزاز): درد قلب» بخاطر بیماری یا 


درد در اثر ترش شدن غذا در معده. شور سر (الخواز) 


خشم يا ترس. 


منَالجال: مرد نیرومند در سوق دادن و راندن و 
جنگیدن و کارکردن. 

(الحَزازیَ) من‌الجال والطعام: مرد نیرومند در سوق 
دادن و راندن و کارکردن و جنگیدن. غذایی که باعث 
ترش اغد شوک 

(الحَرّز): سختی. شدت. دشواری. 

(الحَرّ): بریدگی و دندانه‌ای که در چوب. درست کنند. 
زمین گود و پست در ميان دو زمین برجسته و بلند و 
ناهموار (الحَرَ) من‌الجال: مرد درشت گفتار. زمان, 
دم هنگام. حین 
(الحَرّاز): دردی که بخاطر بیماری یا خشم یا ترس: 
در قلب احساس می‌شود (الحَرّاز) م‌الرّجال: مرد 
نیرومند در سوق دادن و راندن و در جنگ و در کار 
کردن. 

(الدْرة: یک شرحۀ جگر و گوشت 
من‌السَراویّل: لیف شلوار. ج حرّز. 

(الحر بُز) منّالرجال: مرد توانا و نیرومند در سوق دادن 
و رانسدن و در کار کردن و جنگیدن (الحَریز) 


من‌الازض: زمین پست و گود در ميان دو زمین 


ت (الحرة) 


حزق 


حزم 


ناهموار و بلند. جای پرسنگلاخ که سنگهایش مثل 
کارد تیزند. ج أاحزة. 

(المَحَرَ): جای بریدن و رخنه‌دادن و دندانه درست 
کردن كَل َأْصاب‌المَحَهٌ): سخن گفت و درست گفت 
و قانع کرد. 

(المحَّ: التِ بریدن و چاک زدن و دندانه درست 
کردن (رَجُلْ محَر: مرد درشت گفتار. 

# حزق -(حَرَق يَحْرق حَرْقاًالقَومُ به: آن قوم دور او را 
گرفتند. دور او جمع شدند (حَرَقَ لش آن خن زا 
فشار داد. گویند: (حَرْقَالمْفُ رِجِله: کفش, پایش را 
زور ذاد. آن خی را کک گزدانند (عنوق) فلانا::بیر 
فلانی تنگ گرفت و او را زیر فشار گذاشت 
کر )اسر دستها و پاهای اسیر را با یک طتاب 
بست (حَرّقَ)الباط و نَخوه: طناب و امثال آن را 
Ew‏ 

(أخْرَقَّةُ يُحْرِفَة إخزاقاً): او را منع کرد. مانع او شد. 
جلوش را گرفت. 

(تَحَرّق یخی تحرفا): جمع شند و گردآمد: منقیض و 
به هم جمع شد (تحَرّقَ) م : فلانی از روی بخلی که 
برد سقت نگهداشت. 
(الحازق): کسی که کفشش تنگ است و پایش را زیر 
وي و ناراحت کرده است. وال گو ده بل 
رای لحاقنِ و لحازی»: رأي کسی که شاشش گرفته 
یا کفشش به پایش فشار می‌آورد به دردخور نیست. 
(الحازقة): مَُنٍ الحازق. گروه و جمعیت از هر چیز. 


داشت چیزی را که در دستش 


ج حوازق. 

(الحزاق بند. طناب و هر چیز که با آن ببندند. النگو 
یا دستبند کلفت و ستبر. 

(الحَرّق): رَجُل حَرّقْ: مرد بخیل و ژکور. 

لح جماعت از هر چیز. ج جر ق(تنابغوا اه 
حرّقّالجَراد): پی‌دربی و مثل دسته‌های ملخ آمدند. 
ال من‌الجال: مرد کوتاه قد که گامهایش را کوتاه 
برمی‌دارد. مرد تندخوی, بداخلاق» گژخوی. بخیل, 


ژکور. 

(الحُرتة): مرد کوتاه قد که گامها را کوتاه برمی‌دارد. 
تندخوی, کژخوی. بخیل. 

# حزک خر ک یتک إختزاکا) بالُوب: جامه را به 
کمرش بست. 

# حزم -حَرَمَ بَحرمه حَما: آن را با طناب یا با 
کمرانند و ِ بست که محکم شود (حَرم)الدابة: تنگ 
چهارپا بست (حرمّلشیت: آن چیز را دسته‌دسته و 
CC‏ اه و اش و فته: انديشه یا کار 
خود را از روی حزم و تدبیر انجام داد. محکم‌کاری 
کرد. 

(حزم يَحْرَمٌ حَرَماًا: چیزی در سینه یا در وسط سینه‌اش 
کی گز ۵ شکمشن بزرگ شقن 

(حرُم یرم حَرامَةّ؛ با رأی و تدبیر شد با حزم و 
هوشیار شد. 

(أَحرَمَه یْحْرمُهُ اخزاما): برای آن, بند یا کمربند یا تنگ 
درست کرد یا آن را با بند یا با کمربند بسنت یا.تنگ 
پالان چهارپا را بست (َحرَم) فُلاناً: فلانی را با حزم و 
تدبیر دید. 

(غرنه بغر ند شزا آن ربا بند با با کمرنند بسته 
تنگ پالانِ آن را بست 

(احترَم بَختزم اختزاماالوجل: آن مرد کمر خود را با 
کمربند بست. 

(تَحَرّم يحرم تَحَْما؛ کمر خود را با کمربند بست 
را ار کمر خود را برای آن کار بست؛ آمادة 
آن شد (َحَرَم) فی اثره: کار خود را با عقل و تدبیر و 
حزم و هوشیاری انجام داد. 

(لاْحْرّم؛ کسی که چیزی در سینه یا در وسط سینه‌اش 
کر قد سره موجسته جک چک 
يا زض: زمین ناهموار و سفت و بلند. 

(الحازم: کسی که چیزی را با طناب یا با کمربند ببندد 
و سفت کند. کسی که تنگ پالان چهارپا را بیندد. کسی 
که چیزی را بسته‌بسته یا دسته‌دسته کند. کسی که رآی 


حزن 


حزن 


یا کار خود را با حزم و تدبیر انجام دهد. مرد با حزم و 
تدبیر. ج حزمة. 

(الحزام): کمربند. هر چیزی که با ان ببندند. مثل: بند و 
طناب و امثال آن (شَدٌ لا جزاَ): کمر خود را برای 
آن کار بست. آماد؛ آن کار شد جرا اط راء وسط 
راه که از كناره‌هاي آن مشخص‌تر و کاملاً پیداست که 
راه است (َخْ فلا جزامالطرثی): فلانی شیوه و راه 
درست وا اتشاب گزد. 

(الحزُم) من‌الازض: زمین ناهموار و سفت و به هم 
چسبیده و بلند و مر تفع. 

(الحَرّم): چیزی که در سینه گیر کند. یا گیر کسردن 
جیزی در سینه. 

(الحَرماء): مُوَنالخرّم. 

(الحرْمَة): هر چیز دسته‌بندی و بسته شده, یک دسته, 
یک بسته. ج حرّم. 

(الحُرَمّة): آدم کوتاه قد و پرگوشت و توپر. 

(الحزیْم): جای بستن تنگ در سینه و پشت چهارپا. یا 
کا تن مد و کی ہن با وسا مچ 1330 
ها اش حَریعة): براي این کار آماده شد. ج حرم و 
خمَة. سر هو قاری با رای و تدبیر و حزم ج 
۳۳ 

(الحَيْرُوم) ین‌الأزض: زمین سفت و سخت و به هم 
چسبیده و ناهموار و بلند. سینه يا وسط سینه. ج 
خیازم (و خبازیُم). (أُشْدُذ للاثرٍ حَیازیعک): کمرت را 
برای این کار ببند؛ آماده شو. [علی الا می‌فرماید: 
أَندة عیازیعک إلقوت الوت لاو یکا 
ولزغ توت لا سل پوایک: 
آماده باش براي مرگ, پس همانا مرگ تو را ملاقات 
می‌کند. و مترس و بی‌تابی مکن از مرگ. آن‌گاه که بر 
تو فرودآمد. ب]. 

(المخرّم. والمحرَمَة: نخ و بند و طناب و امثال اینها که 
چیزی را با آن بندند. کمربند و غیره. ج مُحازم. 
#حزن -(حَرَن یخن حُزنا) امد فلانً؛ آن کار فلانی 


زانمجوون و افمرهگنی گرد سا یش اید ابا 
الول اراک نزن بسارغُزن فى الكر: 
ای پیامبر اندوهگین نکند تو را آنان که می‌شتابند در 
کفر و بی‌ایمانی. 

(حَزِن خرن حَرَناً) المکان: آن مکان خشن و ناهموار و 
بلند شد. 

(حَن يَحْرَنٌٴحَرَناً. و خزنا) الجُل: آن مرد غمگین شد. 
خدا مسی‌فرماید: وق الوا ختدللبالزی اذ 
عَنَاالْحَرَنَ: سپاس خدایی را که زدود از ما اندوه و 
غصه را. و باز می‌فرماید: «وَیصَ عیناهُ یلْحْن6: 
و سفید شد چشمهایش از اندوه و غم و غصه. 

(حَرْن خرن رون الَْکانٌ: آن مکان بلند و ناهموار و 
خشین شند. 

خرن یخن اخزانا) الَْکان: آن مکان خشن و بلند و 
ناهموار شد (أخْرَن) بهملعتزل: آن منزلگه موافق با 
مزاج آنها نشد. آن چا را نپسندیدند (َخْرّن) قلاق 
فلانی در زمین ناهموار و بلند و خشنی قرار گرفت. 
سوار بر چهارپایی خشن و چموش و سرکش شد 
(اختنا اعد فلاا آن کار قلانی را غمگین و 
اندوهگین کرد. 

(حَرَنَ يُحَرَن تَحْزین قاری فی قراءته: قاری, صدای 
خود را تاوت کرد و باتصدای نوم و وین واه 
(حَرّن) الم فلانا: آن کار فلانی را غمگین کرد. 
(تَحارَنَ یتحار تحازنا: اندوهگین شد. محزون شد 
یوخ شد. آدعا فرداگه رون استه: 

(تَحَرَنَ تون تَحَرناً) عَلَيْهِ و لَه برای او اندوهگین شد 
و درد آنک, 

(الحُزاتة): خانواده و افراد نزدیک و محرم راز انسان 
که برای انسان: ارات و غمگین می‌شوند و انسان 
برای آنها ناراحت می‌شود. هر چیز اندوهگین‌کننده و 
حزن‌آور. 

(الحز ن): اندوهگین» غمگین. 


(الحَزْن) من‌الازض: زمين خشن و ناهموار و ناصاف و 


حزا 

بلند (الحَرْنْ) منَلدَوابٌّ: چهارپای خیلی چموش که به 
آسانی رام نشود (الحَرْنْ) من‌الاس: آدم خشن و 
تندخوی و بد برخورد. ج حون 

(الحَز نان4 اندوهگین. غصه‌دار. ج ای 

(الحزیْن) اندوهگین, حزین. ج خزّناء. 

(الَحُرُذْن» حزین, محزون, غمگین. 

# حزا -(حزا یحو حروأ4 غیبگویی کرد. پیشگویی 
کرد فال گرفت.(خزا)الشُوو: انداز؛ آن چیز را تخمین 
زد (خزا)الطیه: پرنده را رم داد که نپرد که اگر از سمت 
چپ او به سمت راست رفت آن را به فال نیک گیرد و 
اگر از سنخت. راست او به سمت چپش رفت آن را نه 
فال بد گیرد. 

(آخرّی یخی اخزاء) پالشیء: آن چیز را دانست 
(خرّی) عله فی‌السلْعة: جنس خود را برای او گران 
کرد. 

(تَحرّی زی جریا کهانت کرد. پیشگویی کرد 
غیبگویی کرد. فال زد. 

(الحازی؛ فالگیر» غیبگو, کاهن (علی‌الحازي هَبطتَ؛ 
از آدم دانایی پرسیدی! 

القللیة کاهن, فیک سگ فالگیر. 

#۴ سب (خست طسب اا و عسیانا)المال و 
َحوَه: مال و دارایی و امثال آن را شمرد و حساب کرد. 
اندازة آن ٠زا‏ گر فت. ۱ 

اغب یسب خشبا؛ بخاطر بیمازی» قسمتی از 
پوستش سفید شد. 

(حسب یسب و بسب حشبانا)الشیء گذا: آن چیز 
را چنین یا چنان پنداشت و شمرد. 

(عشب بخ عتباا او نسان: آن انسان» شریف و 
بزرگوار و از تخمه نیکان شد دارای حسب و نسب 
عالی شد. اصیل شد. 

اش بب |خساباٌ) گفت: (عشپی): مرا کافی.و 
بسن است شالش آن چیز کافیو ہس شد 
(آخسب)الشَیء فلان: آن چیزء فلائی را بس و به اندازه 


حستب 


داعت لان رَیْداً: فلانی آن قدر به زید داد یا به 
او خورانید و نوشانید تا گفت: بس است. زنی از قبیلهً 
بنی قشیر گوید: 
و تقفی داح ان كانَ جایعا 
و تب | كان یش بجانع: 

و چیزها و غذاهای ویژه و خوب می‌دهيم به بچه محله 
یا به بچة قبیله اگر که گرسنه باشد. و آن قدر به او 
می‌دهیم تا بگوید بس است اگر که گرسنه نباشد 
(اخظاء فغشب غیلی به او بخشید. 
(حاسَبَّه ی حاسبهُ مُحاسَبّةه و جساباً؛ او را به پای 
حساب کشید. ریز حساب را از او خواست. او را 
مجازات کرد. کیفر یا پاداش داد. 
(حَسَبَهُ یب تخسیبا) حسب و نسب او را اعلام کرد 
و مناقب او را برشمرد (حَسّبَ) لا زیْدا: فلانی آن 
قدر به زید داد یا به او خورانید و نوشانید تا گفت: بس 
سء 
(إِحْتَسَّبٍ ینب إخساباً)پکذا: به فلان چیز اکتفا کرد 
تب عَلّی لیالد آن کار فلانی را نیسندید و 
بر او خرده گرفت و او را تقبیح کرد (إحْتَسب)الأمر: آن 
کار را گمان کرد. خدا می‌فرماید: ورف من حَیْتُ 
لایْختَسبُ»: و روزی او را می‌دهد از جایی که گمان 
نمی‌برد. او خاند خساب ورو و به اوا امیت داد اقلا 
لایْحْتَسَبٌ به): فلانی بی‌اهمیت است و به او اهمیت 
ندهند (عَسَب) الجر على الو اجر و پاداش را در 
نزد خدا ذخیره کرد و از او خواست (ختَسَبَ) یکذا 
جرا الله فلان کار را برای رضای خدا کرد و 
اجرش را از او خواست (اخْتَسَبَ) قلانٌ وه فلانی در 
مرگ فرزند خود شکیبایی کرد و اجر خود را از خدا 
خواست (خْتَسَبَ) ما عند فلان: فلانی را آزمود که چه 
چیزی دارد. شاعر گوید: 
تقول بسا شیب ودين 

یفن مااغفی و یخن مایی: 


می‌گویند زنانی که می‌آزمایند مخبت مرا. تا بدانند چه 


حسیل 


حسحس 


چیزی را پنهان می‌کنم و چه چیزی را آشکار می‌کنم. 
[لسان‌العرب و تاج‌العروس اين شعر را یحتسین 
آورده‌اند نه یحتسین با ياء نه باء. ب ]. 

(تحاسبا یتَحاسبان تحاشبا): آن دو. یکدیگر را به پای 
حساب کشیدند و یکدیگر را محاسبه کردند. یا 
یکدیگر را مجازات کردند. یا پاداش دادند. 
(الأحْسب): کسی که بخاطر بیماری, قسمتی از 
پوستش سفید شده است. ج خسب. 

(الحاسب): حساب‌کننده, شمرنده. اندازه‌گیری کننده. 
(الحساب): شمارش, شمردن, حساب کردن. بسیار, 
فراوان و بس. خدا می‌فرماید: جزاء من ریک عَطاء 
حساباًی: پاداشی از پروردگارت عطایی فراوان و بس 
(یومالجساپ): روز حساب. روز قيامت 
(مالجاب): علم حساب. علم اعداد 
(الجسات)الجاری: (فی‌الافتصاد: حساپ جار 
حسابی که در ميان دو نفر جریان دارد. 

(حَشبٌ): اسمی است به معنای: بس است. کافی است. 
گویند: (ََرْتْ برجُل حَسبْک من رَجُل): گذرکردم بر 
مردی که کفایت می‌کرد تو را از مردان دیگر. اسم فعل 
است. گویند: (حَسْبُکَ هذا): به این اکتفا کن «حَسیْکَ 


a8 


من شه سماعه»: کافی است برای انزجار از شن. 


میدن اه 
الاق ق رة شدة !ان دازهک یری شنده 


(حست)الیْم: اندازه و عدد آن چیز. گویند: الأو 
یخسباعَمَل): پاداش, به اندازة کار است؛ هرقدر پول 
دهی آش خوری. حسب و نسب» گوهر نیک. 
(العشباء) مَُْالخْسَب: زنی که بخاطر بیماری» 
مقداری از پوستش سفید شود. ج خسشب. 

(الحشبان: شمارش, شمردن. حساب و نظم دقیق. 
خدا می‌فرماید: شمش ولمم بحُشبان: خورشید 
و ماه دز نم و حسایی دقیق است. صاعقدها. تگرگ: 
خدا می‌فرماید: «وَْیلَ عَلنها خشباناً من‌الشماء 
قح صعداً رَلَفاً: و می‌فرستد بر آن تگرگی از 


آسمان پس می‌گرردد زمینی ليز و لغزنده. [الحشبان را 
معانی مختلفی است؛ بلاء باد همراه با گرد و غبار 
ندید عدذاب»؛ ملخ و غیره. ب]. 
(الحسبّة: حساب, شمردن (فلان خسن الخشبة 
فی اش فلانی. کارش را از روی تدبیر و هوشیاری 
انجام می‌دهد له حشبة): آن را برای پاداش خدایی 
انجام داد. عمل محتسبی؛ مراقبت از نرخ کالاها و 
رعایت اداب و شوونات که یکی از مناصب حکومتی 
در دولتهای اسلامی بوده است. 
(الحسیب): دارای حسب و نسب نیکو. مرد گوهری و 
شریف. ج شی یکی از ناماي خدای تعالی. 
خسایگی: محاندگندی وسیدگی کد رمه حساب: 
خدا می‌فرساید: ی بل یتاه کافی اس خدا 
کا ماگنه امت :از نظن حسا نار کا ہس 
(البْحتَسب): کسی که در حکومتهای اسلامی وظيفهً 
کنترل نرخها و رعایت شوونات را برعهده داشته است. 
[در فارسی نیز به همین معنی استعمال شده است. 
شاعر گویذ: 
محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت 

مست گفت؛ ای دوست این پیراهن است افسار 
نیست. پروین اعتصامی. ب]. 
(المَحْسوْب؛: شمرده شده» حساب شده. 
# حسیل اتیل بحشبل عشب گفت: (خشپی 
الل کافی است مرا خدای (حَسْبلْ: مخفف حسبی الله 
است). 
۷ سنا شش بسح کته لش و از 
آن جوز به ذرذ آمك و احساس درد خود را از آن,یبان 
کرد (حَشخش)للخُم و توه گوشت و استال آن را 
روی گل آتش و اخگر گذاشت تا بیزد. 
(تحَشحت ینسح تَحنضاأ)لقیام: تکان خورد که 
برخیزد. 
(الححاس) منّالرجال: مرد سبک و چالاک در 


جنبیدن و جابجا شدن. 


حسد 


# حسد - (حسَدَه مده حسدآ): بر او حسد ورزید و 
خواستار نابودی نعمتهای او شد. یا خواستار نعمتهای 
او برای خودش شد (حَسَدََالْْمَةٌ و حَسَدَه عَلَنها: بر 
نعمتهای او رشک برد و آرزو کرد که به او برسد یا 
ماود قوف رب گلویده (عشتی الا لذا کت 
خی کا دا مرا عات کد اگز به ی سر بور 
(أحْسَدَهٌ یْخسده إخساداً): او را حسود يافت» دید كه 
حسود است. 

(تحاسدا یمحاسدان آن ذو بة یکدیگر حبذ 
ورزیدند. در حدیث است که: «لاتحاسَدُوا ولاتباغضوا 
ولانّدایزز. وکا له (خوانًه: به یکدیگر حسد 
مورزید و یکدیگر را دشمن مدارید و با یکدیگر قطع 
رابطه مکنید و باشید بندگان خدا و دوستان و برادران. 


تحاشدا): 


(الحسو د): مرد یا زن حسود. ج خحنبنال. 
(القخد 45 هر چیزی که یات ند شود. گویند؛ 
«العکنتدة مفتدهی: 5 آنچه مايه خد استمایة فشاد 


است. 
8 حسدل - (الحَندل): کنه (حشره). 

کش اسو حشر خسو رأالشی4: آن چیز پیدا و 
آشکار شد. 

( ضر تن خت لوست شاخه را کید 
(حَسراَْرم قلانا: آن قوم از فلانی درخواست کردند و 
او آن قدر به آنها داد که نرد خواش جیوای نماند 
(حَسَر/الذَابة و تخوها: چهارپا و امثال آن را 
خسته کرد که لاغر شد (< خسر)الشینء 2 عن‌الشیء: 
چیز را از زوی یر دیگر کنار زد و آن :را خی 
گویند: (ِحَسَر) كمه عَنْ زراعه: آستینش را گنار زد و 
ساعدش را نمایان ساخت (حَسَرَت)الْجاريَة خمارها 
عن وجهها: آن دختر روسری‌اش را از صورتش کنار 
زد یا برداشت. 

اخیز بسا ترا فلان: فلانی اننوهگین :و معزون 
شد (خسر) علی‌الشیم: بر آن چیز دریغ خورد و 
معأسف و اندوهگین شند. 


۳۶۰ 


هن 


(عشر خر حار ةا والیته: عتر خسته و مانده 
شد. دیده (چشم) ندید. نتوانست ببیند. از دیدن واماند. 
(آخسر بض | شمارا الاب چهارپا را آن قدر راند تا 
خسته‌اش کرد. 
اخ و ترا الط پر پرنده ريخت 
اتی الین بر پرنده را ریخت (حش الوا آن 
حیوان را خسته کرد. گویند: (حَسَرَه)المَیٌ: راه رفتن او 
را خسته کرد (عگز) فلانا: فلانی را حسرتزده و 
اندوهگین و متأسف کرد. یا او را تحقیر و اذیت کرد. 
(الْحَسَرَ یَنْحَسر انحساراٌ: پیدا شد. آشکار شد 
ْحَسَ)لماء عغن‌الساجل: آب از ساحل عقب‌نشینی 
کرد و زمین آن پیدا شد حرط بر پرنده ريخت 
و پر نو درآورد. 
تشرط 
پرنده پر خود را ریخت (تَحَترّت) فلائة: فلان زن 
چهرة خود را نمایان ساخت (تَحْمَرَ) علی‌الشیم: بر 
آن چیز دریغ خورد و متأسف و اندوهگین شد. 


تشن تست شتسار خسعه شد ملول فد 


كار ند تخسر اال مو زیت مه 


دلتنگ شد بسه ستوه آفد. شتا می‌فرماید: 
«لاینتکبززن عَن عبادته ولایشتخیون6: تکبر 
نمی‌کنند. برای: عبادت. او (خدا) وانه دلننگ سی‌شوند 
(از عبادتِ او). 

(الحاسر) من لْجُود: سرباز و سپاهي بدونِ زره و بدونِ 
کلاهخود (الحاسر) من‌الرجال: مردٍ سربرهنه (الحاسن) 
نَالْساء: زنی که سر و دستهایش تا آرنج برهنه باشد. 
زن برهنه. ج سر و حواسر. 

(السار؛ گیاهی است پایا که بر روی زمین گسترده 
می شود و دز شنزارها می‌روید و سواشی آن,رابا 
رغبت تمام می‌خورند. [و برخی آن را قردمانا 
می‌دانند. نت۲ 

(الحسر ی: مَوّنثِ الحشران. 

(الخشسران اتذوهگین؛ مسحزون. متأسف: دریغ 


خورنده. 


حس 


حش 


(انحَسرّ 5): شدتِ اندوه و دی خوردن و غمگین شدن. 
خدا می‌فرماید: هیا حَشرَة شای الماد سایاتهخ بسن 
رشول الا کائزا به يَسَهرئنْ: ای دریغ و افسوس بر 
بندگان نمی‌آید پیامبری به سوی آنها مگر این که او را 
مسخره می‌کنند (وا حشر‌تاء و یا خشرتا): دریغاء 
فسوسا. خدا می‌فرماید: یا حَشرتا علّی ما فرط فی 
جثب‌ال: دریفا بر آنچه که کوتاهی کردم در حسق 
خزا 

(الحسیُر: خسته شده و از کار افتاده. خدا می‌فرماید: 
«یِْب یک بر خایناً و هو حَییرّه: بازمی‌گردد 
به سوی تو دیده و چشم. در حالی که عاجز و ناتوان 
استت: 


بازمی‌گذارد. طبع و سرشت. نهاد. گویند: (فلارٌ : 


مالمَخسر): فلانی بزرگ سرشت و بزرگوار است. ج 
هایس( وهی ماربا لای سرزنین دون گیاه 
حس ۔(حَس جس حالش : آن چیز را از ريشه 
درآوزد. گس ویند: (حش)البرالرًزع: سرما زراعت را 
تابود کرد 2 حخش) جرا الْزض: ملخ گیاهان زمین را 
خورد (خش) وان لذبيحة پشمها و موهای سر 
حیوان ذبح شده را ٍ شی از کناشتن ن در آفلنانتسترد .و 
پاک کرد (حَس) عهلعْبا: با قشوء گرد و خاک را از 
روی آن پاک کرد (حَ) فُلاناً: با جداکردن سر فلانی, 
او را کشت. خدا می‌فرماید: ولد کل وَعْدَه اذ 

نوم باذنه4: و شاا رات آووة ما یراختفا 
وعدناش‌برا آن قاه کد.سر آنا را جدامیگزدید و آنان 
را می‌کشتيد. 
شالش و بد: آن را با یکی 
ا واس واه اخساسی گرد يا دود فقت ان 
زائو» دچار درد زایمان شد. 
حش حش حَسّاء. و حسّا) [: با او احساس و اظهار 


کر و 
وم 5 E‏ 
حس بحس جسا؛ ر 


همدردی کرد. 
(آخش یحس اخساسااالشیة و به: آن زا دانست: خدا 


می‌فرماید: فلا آعش عیتی منهم‌الکفر قال من 
آنصاری یل : ؛ پس چون که دید عیسی | از آنان 
کفر و بی‌ایمانی را گفت: چه کسانی یاران منند به سوی 
خدا؟ آن چیز را با یکی از حواس خود درک کرد یا 
هد حدامی‌فرماید: هل تج مخ بخ خی آي 
حس می‌کنی یا می‌بینی از آنها کسی را. 

نخس ینس انْحساسا4 بسریده شد قطع. گویند: 
(انخش) شفزة: موهایش ريخت (نخشت) آشتائه: 
دندانهایش کرم خورده شد. 

(تحَشن یقح تَحَسُسألحَر: خبر را پی‌گیری و 
پی‌جویی کرد (تحسّش) نانز : دربارة آن قوم 
تحقیق کرد و جویا شد (تَحَس تخشش) لقد برای آن قوم 
به جمع‌آوری اخبار و گردآوری سخن و حرف 
پرداخت. 

(تحسن: فعل امر است از تحسَش. خدا می‌فرماید: 
هیا بت ابا وا ین بُوشت و أَخْیهی: ای 
پسرانم بروید و تحقیق کنید و جویا شوید از یوسف و 
برادرش. 

زراعت یا 0 را می‌سوزاند یا 
فاسد.و تباهشی می‌کند (آصانهع ةحاتا سال 
خیلی قحطی دچار آنان شد. قو؛ مدرکه. یکی از 
حواس پنجگانه: حس بینایی, شنوایی, بویایی, 
چشایی و بساوایی. ج <راس(الحواش)الظ اهر 
حواس پنجگانه. 

(<2ساس؛ واژه‌ای است که انسان چون که در پی 


اا آفتی که 


چیزی بگز دد و آن را پیداانکند به کان برد 

(الحساس)؛ گویند: (ذَهَّبَ فلانٌ قلا ساس به): فلانی 
رفت و جای او معلوم نیست إن یچد حَساسالْحُمًى): 
اونلحساس می کت که تب کرده.است در لحظات اول 
تسایر دهد ازج نکم مد اراق برد 
از سنگ شکسته, سنگریزه. ماهی ریزی است در 
بحرین که آن را خشک خشک می‌کنند (رَجُل در 


حسف 


حسک 


خُساس): مرد بدخوی یا شوم و ناخجسته. 

(حَس): واژه‌ای است که در هنگام احساس درد 
ناگهانی به کار رود. گویند: (ضَرَب فما قال حسش): 
کتک خورد اما آخ هم نگفت و (حش) نیز به کار رود. 
(الحت): گویند: (جی ها الَیّءٍ ین حَسک و بَشک: 
این جي راز هر کجا که ند بیاور (شل هذا لدم 
بخ وتش اد این چیز را هر آینه خواهم گرفت. چه 
به زور و چه به زبان خوش. 

(الحسّ): دریافتن با یکی از حواس پنجگانه: کاری که 
۳3 از حواس پنجگانه انجام دهد. صدای آهسته و 
پنهانی. هر چیزی که آن را در نزدیکی خود حس کنی 
اما آن را نبینی. سرمایی که زراعت و علف را بسوزاند. 
درد زایمان, یا دردی است که زائو آن را حس می‌کند. 
لحظهة اول احساس تب. 

(الحّی): چیزی که با حواس ظاهری دریافته شود 
محسوس, حسی, ضدالمعنوی. 

(الحسیُس): به معنای الحش. خدا می‌فرماید: 
بت تشون بها وش بیدا لت انو 
خالدونّ»: نمی‌شنوند صدای آهست آن (دوزخ) را هم 
و آنان در آنجه.می‌پسندد نفسهای آنان, جاودانه‌انند. 
مقتولم کفند هنده. داراق لخسامن قوق و ترززننند. 
(المَحَّة» گویند: (ألبَردٌ مَحَسَةَالّباتِ والکلا): سرما 
سوژانندة گناه و غلف است. 

(المحَتّة): قشو. 

(المَخوس) چیزی که با یکی از حواس پنجگانه 
دریافت شود. محسوس, حسی. ج مَحْسُوْ سات. 

# حسف خسف خسف خسفاَالشیْء: پوست آن 
چیز را کند (حَسَفَ)التَّْر و نخوه: آشغال و پوستهای 
اضافی خر مارا جدا و خرما را پاک کرد 

(خسف یحتف خسفا) عبه: کینة او را به دل گرفت. 
احسف خسف لان فلانی بی‌ارزش و بی‌مقدار شد. 
(أَحسقه يُحْفة إخسافاً» بسدو خوب آن را به هم 


َف فة تخبیفا/: خس و خاشاک و آشغال آن 
را جدا کرد (حَسّف) شاریّهٌ: سبیل خود را تراشید. 
(إلْحَسَّفَ ینف إنحسافاً): تکه‌تکه و ریزریز شد. 
گویند: (لحَسَفَالسیَء فی یدی: آن چیز در دستم 
ریزریز شد. 

(تحمّف یتحَمّف تَحَْفاً/؛ خس و خاشاک آن جدا و 
پاک شد. پوست آن گرفته شد (تَحَسف) فلان: فلائی 
هر چه را که بود خورد و چیزی برجای نگذاشت. 
(الحُساف): خس و خاشاک و آشغال و دورریختني 
هر چیز (الخساف) مرّالمائدة: چیزهایی که از سفره 
می‌ریزد و پراکنده می‌شود. 

(لحُسافة): آشغال هر چیز, دورریختنی هر چیز 
(الحسافة) مار و تخوه: آشغال و پوست و بنجل 
خرما (الحُساَة) من‌الناس: آدم پست و بی‌مقدار و 
فروماید (غسافه/المای: آب آندگ» خضم و غبیظ: 
دشمنی. 

(الحشف., والخسف): خار. 

(الحَسيْفّة): خشم و غیظ. کینه. دشمنی (رَجَم بحَییفة 
تفیه): مأیوسانه و ناکام بازگشت. ج خسائف. 
ییاشگ فسات کان از 
کیان جاززیاد غد یکت دا نتفای سرش 
خیلی مجعد و پیج در پیج شد (حَسکَت)الدابّ: چهارپا 
جو و امثال آن را جوید و خورد (حیک) علَیْه: بر او 
خشم گرفت و کینه‌ور شد. 

(آختک بُخسک اخساکالباتْ: گیاه دارای تیغ و خار 
شد (اخشک)الڈاب: به چهارپا جو خشک و امثال آن 


داد. 
(عتک بتک تخسیکا) فلانْ: فلانی ژکور (بخیل) 
شد. 


(الخُساکة حقدوکینه. دشمنی, عداوت. 
(الحسک) جایی که خار خسک زياد دارد. کسی که 
موی سرش خیلی مجعد است. چهارپای جوندهُ جو و 


امثال آن. یکین و کینه‌واز شده. 


حسل 


خسن 


(الحَسّک) گیاه خار خسک (حَسَکَّالسغُدان: خار 
کیا سعدان کا ج علی عتک‌الشهدان): گویا که 
روی خار سعدان دراز کشیده است؛ بشدت ناآرام و 
بی تاب است (الحَسَک) منَلحَدئْد: پاره‌ای آهن به 
شکل ار خسک الست که اطرآف لھک ابی ہر سر 
راه اسبها و اسب‌سواران می‌ریختند تا به پای اسبها 
برود. 

(الحَسَكة) واحدالخسک. کینه. دشمنی. 

(الحَبيْکة) کینه. دشمنی. چیزهای جویدنی که چهارپا 
آن را می‌جود. مثل: جو. خارپشت. ج حسانک. 
(لمْحَک فلان مُصَرَّد مُحَسّکٌ: فلانی ژکور (بخیل) 


است. 


# حسل -(حَسَل تخل حلا)ین‌الشیم: بنجل و 


آشغال آن چیز را برجای گذاشت (حَسَلّ) بفلان: سهم . 


فلانی را ناچیز گردانید. 

(خسل يُحْسل)پ: سهم او ناچیز شد. 

(مّل یْحسّل تخسیلاپتفیه: فرومایگی و کوتاهی 
کرد. یا فرومایه شد و کم بخشید. 

((ختسّل یختسل اختسالا! بچة تازه از تخم درامدة 
سوسمار را شکار کرد. 

(الحُسالة! هر چیز بنجل و پست و بی‌ارزش. پوست 
ریزه‌های جو و امثال آن. برادة ا نقره. سونش سیم (هُوَ 
من سالالّاس): او از فرومایگان مردم است. 
(الحَشل) كنار (میوه درختِ سدر) سبز. 

(الحشل! بچة سوسمار در لحظه بیرون آمدن از تخم. 
ج اخسال, و حشوّل, و حسَلة, و حشلان(لاآتیک س 
الجشل): نزد تو نخواهم امد تا این که دندان سوسمار 
بیفتد؛ هرگز به نزد تو نخواهم آمد. [زیرا دندان 
سوسمار هرگز نمی‌افتد تا بمیرد]. 

(الحسیل! هر چیز پست و بنجل و بی‌ارزش. 
گوساله‌های اهلی: گودرهای اهلی. یک گودر اهلی. 
گویند: ((شتری بَقَرَةَ بحییلها): ماده‌گاوی را با 
کوساله‌اش خرید. ج حشل. 


(الحَسِيلة؛ واحدٍ الحییْل. به معنای الحسالة (هُو مد 
حَییْلةالنّاس): او از مردم فرومایه است 

# حسم -(حسم یم حلما لا فلانی بی‌وقفه و 
پیوسته به کار خود ادامه داد (خسمالشیء: آن چیز را 
قطع کرد و برید (حَسَمالداء: درد را با دارو از میان برد 
(حَسَم)العوق: رگ را داغ کرد که خونش بند آید 
(حتم) عنهالامر: آن کار را از او دور کرد که از آن 
راحت شود (حَسَم) علی فلان عرَض: فلانی را 
نگذاشت که به خواسته‌اش برسد (حَسَمَث) الم طفلها: 
مادر نگذاشت که بجه‌اش پستانش را بخووده 
(الأخْسم) ر من‌الرّجال: مردی که کارها را از روی تدبیر 
حل و فصل کند. 

(الحابیم؛ گویند: (رَایَ حاییم): نظریه‌ای که بحث و 
گفتگو را ختم کند و پذیرفته شود. 

(الحُسام؛ شمشیر خیلی تيز (حسامًالسَیفی: لبة 


۵ 


شمشیر. 
الحَْوم! ناخجستگی, شومی یام شوم و یال 
خش روزفا و سهان شوم اجه خبةا 
می‌فرماید: رها عنهم سبع لیال و تمانية ام 
شود 76 خر کردا آن ایا 
و هشت روز نحس و شوم. 
(المَحُسَمَةَ) قطع‌کننده و از بین برنده. گویند: (هُذا 
مُحْسْعَة 5ا این. تابودکنندء درد الست 
لمحزم؛گویند: (ضبع مشْومّ:کود بریده شد؛ 
از شیر یا بد تغذیه شده. 

# حسن خسن یخن خسنا زیبا شد قشنگ شد. 
(أحْسَنَ یخن اخسانا) | کار نیکو انجام داد. خدا 
می‌فرماید: ان EE‏ سم شم لأنشیگ): اکر اشک 
کردید نیکی کرده‌اید برای خودتان (أحسَنْ)الیّء: آن 
چیز را نیکو انجام داد و زیبایش ساخت. خدا 
می‌فرماید: «وَصَور کم فَأْحْسَنَ صُوَرَكُ): و آفرید 
پیکر شما را پس, زیبا آفرید پیکرهای شما را؛ آن را 
درست و خوب و محکم ساخت (أخسن) یه و به: به 


ہر آنان.خفت شب 


حسو 


حسو 


ینکن کرم 

(حاسَتَهٌ حاسئْه مُحاسَتَة): با او به نیکی رفتار کرد. با او 
خوش‌رفتاری کرد (حاسن) پهالاس: به زیبایی او بر 
مردم فخر فروخت. 

(حَسَن یْحَسَنْ تحسیناالَیء: آن چیز را زیبا کرد و 
آراست. آن را بالا برد و حالت و وضعیت و موقعیتش 
را بلند گردانید. 

(تحَمَن ینس تَحَمُنا): آراسته و زیبا شد یا خود را 
آراست و زیبا کرد. 

(تَحستَه بَسْتَخسله اشتخسانا): آن را زیبا شمرد. آن 
را نیکو دانست. ۱ 

الأَخسن): نیکوتر» برتره بهتر. خدا می‌فرماید: لفن 
اقول ین اخستة: آنان که می‌شنوند 
گفتار را پس پیروی می‌کنند بهترین آن راء ج عاق و 
در حدیث است که: «ِنْ فیک منّى مجاللس یم لقيامَة 
أَحایِنْکُم أخلاقاً»: همانا نزدیکترین شما به من» در 
نشستن و مجالس روز قیامت. بهترین شمایند در 
اخلاق و خوی. 

(الاشتحُسان): (فی‌الاصطلاح): ترک قياس و عمل 
گردن ند دستوراشی که به ال مودم اشر سیت 
0او زب بایها. گسونند: اع 
تحاسین الطاوَوس): چه شگفتی‌آور و بدیع است 
زیباییهای طاووس! 

(التَخْسين): واحدالتحاسیٌن. 

(الدُسان): گویند: (رَجْل حسانْ): مردٍ بسیار زیب. 
(الحُسَان): بسیار زیبا. 

(الحَسّن): زیبا. خوشگل, نیکو, قشنگ. ج <سان 
(الحَسَن): (فی مططلح ال حدیت): روایت و حدیث 
خوب که استخراج کننده و راویان ان شناخته شده و 
معروف باشند. 

(الحْسن): زیبایی, جمال, قشنگی, خوشگلی, دلربایی؛ 
خوبی. هر چیز خوب و نیکو. ج محاسن. (برخلاف 


قاعده است). استخوان پشت آرنج (یت‌الحُشن): مهر 


گا ارک بلادانه. زبرشی: آنرا تا جریزی نیز 
دانسته‌اند. ب]. 

(الْستّی): من الأخسّن؛ برتره بالاتره بهتر. خدا 
می‌فرماید: «وّللهالأشماءالخُشتی»: و خدا راست 
نامهای برتر و والاتر و بهتر. عاقبت نیکو, سرانجام 
خوپ ادا مین فرما نفد وله اه الکنتی 24 و 
آوراست پاذاش و سرانتجام کی 

(الشناه): فوَنعالحَسَن؛ زن زیبا و شيره ج جتان 
(الحْشنیان): پیروزی و شهادت. [در حالت رفع و در 
خالت جر و تصب: الششتیشن. ب)ٍ خداهی‌فرماید: 
«فل هل تبون بنا الا اختی‌الخشتیین»: بگو: آیا 
جز این است که انتظار می‌کشید برای ما یکی از دو 
نیکی را؟!. ج الخشن. 

(متیداژ ر شتام أن تقل گنا: نهایت کرهش 
اوست که چنین با چنان کند! 

(لحَسَتَة): نیکی, گفتار یا کردار نیک. خدا می‌فرماید: 
من جاء بلحَسة فل عشر آننالهاه: هر كس بیاورد 
گفتار با کرذاری نیک را پسبرای آوست نه پرابر آن! 
نعمت. خدا می‌فرماید: «قاذا جاءتهملحَسَةٌ قالزا نا 
هذه4: پس وقتی که آمد آنان را نعمت گویند: از آن 
ماست این! صدقه. نشانه و علامتی زیبا بر روی 
پوست. 

(لسَخْْة): نیکوکننده. زیباکننده. گویند: (هَدًا الطَعامْ 
هه للجشم): این غذا نیکوکنند؛ بدن است. 
#حسو سا خی خشوا) الطامهالماة: پرنده نوک 
پر آپ زد و توشید. (عنبا)ا جل النکساة: آن مبرة 
آبگوشت و امثال آن را قلپ‌قلپ سرکشید و خورد. 
(أخساء یخی اخساء) السا وکو آبگوشت.و 
شوربا و سوپ و امثال آن را قلپ‌قلپ به او خورانید. 
(عاساه خا عق الشراب::در نوشیدن 
آشامیدنی با او هم‌پیاله شد (حاشچة گاسا مو با او 
همدردی کردم. 

اعاا هگید ية العساه و تشه انگنوست و 


جشبی 
امثال آن را به او قلپ‌قلپ نوشانید. 

(اخَسی بس اختساء) لاء و تخوه: آبگوشت و 
امثال آن را قلپ‌قلپ خورد (اْتَسَی) أنغاساشوم: 
خوایید اإختتتی) ما فی تفیه: او را آزسود (إنختسى) 
یراس والْجَمَلِ والاقة: تمام توانِ اسب و شتر نر و 
و انها را دوانید. 
(تحاسیا یتحاسیان تحاسیا: آن دوء در نوشیدن هم‌پیاله 
شدند. آبگوشت و امثال آن را بسا قشم سبرکشنیدند.و 
نوشیدند و خوردند (تحاسَوا) کرز‌المنایا: جامهای 
مرگ را با یکدیگر سرکشيدند. 

گی یخی تاا الخساء: ابگوشت و اتال آن 
را سرکشید و قلپ‌قلپ خورد. 

(الحسا): آنگزشت 
آب. ج اا 

(الحَساء): به معنای الحسا. 

(الخشو) گویند: (يَومٌ حشوالطّير): : یک روز به اندازة 
آب خوردن پرنده؛ روز بسیار کوتاه وم کحسوالطی را 


خواب مثل آب خوردن پرنده؛ خواب اندک و ناپیوسته 


شتر ماده را در دویدن بیرون کشید 


انال آن. سوپی است از اود و 


و همراه با بیدار شدن و به خواب رفتن. به معناي 
الحسا نیز هست. 

(الحُسوّة: یک قلپ آب یا شوربا یا آبگوشت و غیره 
که دهان را پر کند. چیز اندک. گویند: (سقانی مثل 
عقووالطای): به اندازة یک ستقار آبی که پرنده 
می‌نوشد به من نوشانید الم يب فی‌الاناء الا خشون): 
در ظرف نمانده است مگر یک قلپ. خیلی اندک و 
اجن چ 

(الحَسِيّة): آبگوشت و امثال آن که قلپ‌قلپ خورند. 
حسی -(حسی یخی نی اسجَتی: زمین 
«حسی» هموار را کند و به اب رسید, یا شنزاری را که 
مرش لایه‌های سنگی است کند تا به آبهای یرد 
شدة بر روی سنگها برسد (حَسیَ) ما فی نفیه: او را 
۳ 

(حسّی یْحْنّی تَحِْية) الحشی: به معنای خبی‌الجَتَی 


۳۶۵ 


تاختسی یحی اختساء) الحتی: به معنای خی 

الحَسّی است. 

(الحَسَی, وانحسّی): زمین نرم و هموار که آب در آن 

فرومی‌رود و می‌ماند. شنزار انبوه که زیر آن لایه‌های 

سخت و همچون کوه است و آب باران از شن و ماسه 

می‌گذرد و روی لایه‌های کوه‌مانند می‌ماند و شنزارها 

مانع از رسیدن گرمای خورشید به آن می‌شود و چون 

در شن و ماسه به حفاری پردازند به آبی شیرین و 

گزاراااو سرت قۍ وسند ضمانظور که قر ایالت اخسلء 

در شرق جزیرةالعرب (حجاز کنونی) وجود دارد. ج 

۲۳ ۲۶۲ ۳ 

(الحسشی): به معناي الحَسّی است 

# حشا -(حَقاة یَختژه حشأ) بالعصا آوانشوط: با 

عضایا با تاژیانه به بهلوها و شکم او زد (حََأ) هم 

با تیر به شکمش زد (خقا)الاز: آتش را برافروخت و 

روشن کرد. 

(المحشاة: پارچه‌ای است کوچک و سفید رنگ که 

مثل لنگ به دور کمر بندند. ج محاشی. 

# حشب ‏ (أخشْبَه يخشبه اخشابا» او را خشمگین 

کرد. 

مب ییون اختشابا): جمع شدند. گردآمدند. 

(الحَشِيْب) من‌الیاپ: پارچه یا جام ستبر و کلفت. 

استخواتی آست :دی بطق سم السو خر اسن هه 

میان عصب و ساق پا قراردارد. 

# حشحش -(خشحشرا بختحشون خشحلة: به 

جتب او خوش آمدند که روند با و در 
میان همدیگر لولیدند. براکنده شدند (عشعشت) الا 

ال آتش آن چیز را سوزائید. 

(تسخشخشوا یستحشخشون تحششا: به معناي 

کشا می‌باشد. 

# حشد -(حَشّد بخشد خشداآ) لزع زراست کان 


رویید (حَشَدَتْ)التَاقَة و نخوّها: ماده شتر و امتال آن 


حشس !((((ح(ح_ | « ۶۶( _ حشر 


خیلی پرشیر شدند. 

(حشد بخشد خشودا) القَومُ آولجند: آن قوم يا آن 
لشکر گردآمدند و چابکانه همکاری کردند. 

اد بَخشّه حشدا/ الوم آن قوم را جمع کرد و 
گردآورد (حَشَدَ) لها الم جَمِیْعَ قواٌ: تمام نیروهای 
خود را برای این کار جمع آوری کرد لت فی له 
تشد عیَاهموم: شبی را گذرانیدم که اندوهها بر من 
هجوم آورده بودند. 

(آختدا یخشدون اخشادا): برای کاری گردآمدند و 
جمع شدند. ۱ 

(اختَشَدرا یَختشدون إختشاداً): برای کاری گردآمدند و 
جمع شدند. (مَ) فلا فی گذا: فلانی در فلان کار 
تمام امکانات و تجهیزات و نیروی خود را به کار برد 
(احََهلَمرمُ عَلیالمٍ: آن قوم برای انجام آن 

گرد آمدند و به هم کمک کردند. 

(تحاشدوا یحاون تحاشدا): گردآمدند و جمع 
شدند بسیج شدند. 

(تحشدرا دون راا گردآمدند و جمع شدند. 
بسیج شد‌ند. 

(الحاشد): گویند: (فلانٌ حافدٌ حاشِدّ): فلانی در کارها 
و میهمانداری و کوشش و جدیت خود با تمام نیرو 
کار می‌کند (ذْق حاشِذ): خوشة پربار انگور و خرما. 
ج خشد. و خشّد. 

(الحشاد) منالأمكنة: جایی که با کمترین باران: سیل 
به راه اندازد (واد شاد و أؤضن حشاذ): دره و زمینی 
که با کمترین باران. سیل به راه اندازد. 

(الحَشْد) من‌الناس: گروه و جمعيتِ مردم. ج حشوّد. 
(الحشّد): گروه و جمعیت مردم. 

(العشد) بنّلٌجال: کسی که با تمام جان و مال و 
دارایسی و نسیرو به کمک و باری آید (الحَشذ) 
نلک مکانی که با کمترین باران. سیل به راه 
اندازد (الحَشِدٌ) من‌الْغیُون: چشمه‌ای که آبش قطع 


0 


دسو د. 


(الحشود) لوق : ماده‌شتری که به سرعت. شیر در 
پستانش جمع می‌شود. ماده‌شتری که در اولین 
جفت‌گیری حامله شود. 

(التختند): گویند: (جاء فلا محفلا مُْتَشْدا): فلانی 
با تمام امکانات و تجهیزات و کاملا آماده آقد. 
انتا گویند: (فلانٌ مخفو مَخشود): فلانی در 
قوم خود محترم است و هر چه بگوید با سرعت انجام 
می‌دهند. 

#احشس -(حَشَرَهم يَحْشَرْهُم. و یَخشرهم حشرا: آنان 
را جمع کرد و سوق داد و راند (حََرَالللحلقّ: خدا 
مخلوقات مرده را برانگیخت و محشور کرد (حَشَر) 
الجَذب‌التاس: خشکسالی مردم را به سوی شهرها راند 
و جمع کرد (خش)ال جَذب لمائية و تحوها: 
خسکسالی موائنی و اال آن را تانود گرد: 

(عشد تخت عشرا) الشى ةه آن چیز لزج و چسبنده 
شد. چرکین و کثیف شد. 

(حشر بُخٌَْ): گویند: (حشِر) فی وید و نخوه: سر او 
و امثال آن بزرگ شد. 


هب هایگ و هت وی 


(حشر؛ بحشره تخشیر 
و مک ست 
(إحَشَرَ حشر اختشارا) فی أَحَدٍ آغضانه: یکی از 
اتی وقد کرت و پگ هد 

(انحشر بنحشر انحشارا): گردآوری وجمع شد. 
برانگیخته و محشور شد. به خاطر خشکسالی به 
شهرها رفتند و در آن جا گردآمدند. به واسطة قحطی 


: آن را جمع کرد و به هم فشرد 


(تْحَش یتمه تَحشرا: گردامده جمع شد. 

(الحاشر: یکی از نامهای پیامبر خدالش؛ است 
کسی که گروهها را گردآوری و بسیج کند. خدا 
ىعاب ات ازل فی الْمَدائِن حاشرینَ»: و بفرست 
در شهرها گردآوران و بسیج‌کنندگان مردم را. کارگزار 
جمع‌آوری مال. 

(الحشر: چیز چسبنده. چیز کثیف. 


حشرج 
(الحشر): گردآمدن, جمع شدن. اجتماع و گزدآمدان و 
برانگیخته شدن مردم در روز قیامت. روز حشر. 
جماعت. گروه. جمعیت (الحش) من‌الاذان و 
ریش‌الشهام و نخوها: گوش و پَرٍ تیر و امثال اینها که 
لطیف و کوچک و به هم جمع شده باشند (مذکر و 
موَنث و مفرد و تثنیه و آن یکسان ن است. زیرا در 
اصنل .مصتدر استتا: ۳ حشر و آذان حَشن): 
گوش و گوشهای لطیف و کوچک و به هم جمع شده 
(الحشر) منّالسلاح: اسلحه نازک و باریک و تسیز 
(العشم) بن‌الشهام: اہی کے عات ی اتی نارود 
گویند: (سَهُم حَشژ و سهامٌ حَشر): تیر و تیرهایی که بر 
صاف و راست دارند. ج خشور (یَومالخشر): روز 
رستاخیز» روز محشر. 
(الحَشَر. والخشر؛ سبوس, نخاله. یا آرد الک شده. ج 
آخشار (واژه‌ای ینتی !است) 
(الحشر :: خشره. مثل: عقرب. سوسک. حیوانات 
کوچک. مثل: موش و سوسمار (الحَشَرَة): (عِنْد 
غلماءالْحَیَوان): هر موجودی که این سه مرحله را 
بگذراند : (تخم» کرم و پروانه). ج خشر, (و حشرات). 
خر جای گردآمدن و جمع شدن و لذا به جای 
اجتماع در روز قیامت نیز العَخشّر گویند. پوششی 
است جلیتقه مانند. ج محاشر. 
(المَحْشرّ : علفی که پس از چیدن باقی ماند. علفی که 
پس از چیدن سبز شود. گویند: (ازسلا دوبّهُم 
فی‌الَْحْشَرة: مواشی خود را در علفهایی فرستادند که 
پس از چیدن سبز شده است. ج محاشر. 
# حشرج -(حشرج بحشرج رجه نفس خود را 
در گلو چرخانید. نفس نفس زد (حَشرحج)المُحتضَرٌ 
ندَالمَرْتِ: محتضر در وقت جان دادن خرخر کرد 
(حشرجت) روخ فن صَذره: به حال مرگ افتاد. 
(الحَْرَج» چالٌ کوه که آب در آن جمع و صاف 
می‌شود. اب در شنزار و ماسه‌زار که دیده نمی‌شود اما 


چون به مقدار یک ذراع بکنی بیرون آید. کوزۂ نازکی 


0 


حس 


. # حش ماش ی و خی ۳ 


هنن (خش) اْجنن: بچه در رحم مادر خشک شد 
(خشث) الد و نوها دست.وامغال آن خشک شذو- 
از کار افتاد. لاغر و کم‌گوشت و چروکیده و منقبض 
شد. 
ای تی تا عویش و تیو لت عانک .و 
امثال آن را برید و جمع کرد (حَش) التار: برای آتش 
هیزم و غیره جمع کرد. آتش را زیر و رو کرد تا روشن 
شود و بگیرد (حش)الحَرب: تنور جنگ را برافروخت 
(حش) الماشِية: به چهارپایان و مواشی علف خشک 
داد. و در مثل گویند: «أَخْشُکَ و تروْیی»: به تو علف 
می‌دهم و به من پشکل می‌دهی؛ نیکی را به بدی پاسخ 
می‌دهی؟! (حش) یبن یی و 
تقویت کرد. کو ند (خشد حَششت) الا بالحطب: آتشن 
با هیزم تقویت کردم (حش) الْحَرْبَ بالق با 
رسانیدن اسلحه به ادامةٌ جنگ کمک کرد (حش) الهم 
بالیش: با چسبانیدن پر تیر را تقویت کرد (حش) مال 
فلان بمال عَیْرو: مال فلانی را با مال دیگران زیاد کرد. 
بحش |خشاشا) لَْکان: گیاه شاهدانه یا علف در 
ن.مکان رویید. شاهدانه يا علف خشک آ ن مکان 
زياد شد (أحش) الم آن چیز خشک شد (عشٌ) 
نک علف خشک شد. وقت بریدن آ ان رسید (آخش) 
فلانً: به فلانی برای بریدن و جمع کردن علف خشک 
یا رای افو وکین آعصی کمک رد اخ )له باه 
خندا دست او را خشک گرداناد و اژ کار بنیندازاد 
(اخشتلهایل الك ابسن جنين خعک شدا؛ 
خود را سقط کرد. 
تنل خش ٍختشاشا) آلییش: گیاه نک شنده وا 
برید و جمع‌آوری کرد (اختَش) لِلتار: برای آتش هیزم 
گردآوری کرد. 
کش شش تلتاق لاسي و بداریک و 
کم‌گوشت یا ترنجیده و منقبض و خشک شد. گویند: 


خشف 
((شتخش) اجنین فی‌الرحم: جنین در رحم. خشک و 
تق شل شد و از کار 
اکا ر ۳۳ حَس) فلان: 
آب دهان فلانی خشک و تشنه‌اش شد. 

ابأخشوش): جنینن که در شکم,مادر خشک شود ج 
اتا 

(الحشاش): گاله‌ای که علف خشک يا گیاه شاهدانه در 
آن باشد (الجشاش) ین کل شَیْءٍ: کناره و یک طرف 
هی چیز. و به دو طرفش گویند: حشاشان. ج حشش. و 
احشه. 

(الحشاشی): گویند: (خشاشاک) أن تفع کذا: نهایت 
قدرت و کوشش تو است که چنین یا چنان کنی. 
(الحُشاشّة): باقی ماندة جان بیمار (مابقی منَالشَحُس 
الا حشاشّة نازع): از آفتاب نمانده است مگر به اندازة 


ترنجیده شد (إستَحشّث) ده د 


جان و روحی که در آدم محتضر باقی است (مابقی 
من ال مُرَوءة إلا خسائَة مُختَضَر): از مروت و 
جوانمردی برجای نمانده است مگر به اندازهء جان 
کندن آدم محقضر. (تشبیة است): 

(الحُش, والحَش): جنینِ خشک شد؛ در شکم مادر. 
بوستان؛ باغی که در لابلای نخلهای آن بتوان زراعت 
کرد. نخلستان. مستراح, گتار آپ. جای شستشو یا 
وضوخانه. ج حشواش, و خشان. وحشان. 

(الحُشّة): قله بزرگ کوه که بر روي ان علف می‌روید 
و خشک می‌شود. ج خشش. 

(الحشاش): چینند؛ علف خشک با چینندء گیاه 
شاهدانه یا گردآوزی کنندة | 
معتاد به بنگ» حشیشی. 
(الخشاش): داسی است برای چیدن علف خشک. 
(الحَتَاشوّن): فرقه‌ای از اسماعیلیه که حسن صبّاح آن 
را تأسیس کرد. [زیرا برای بدنام کردن آنها به آنان 
تهمت‌زده و آنان را معتاد به بنگ و حشیش معرفی 
می‌کردند. ب]. 

(الحشیُّش): علف خشک. ج خشائش. گیاه شاهدانه. 


ن یا فروشندۀ آن. آدم 


حشف 


(الِحَشْیْشة): یک علف خشک. یک بسته علف خشک 
(حَشِيشة)الدّننار: گیاه رازک که در صنعت آبجوسازی 
مصرف می‌شود. 
المخش): داس برای بریدن علف خشک. اتش 
فلا مخش حَرّب): فلانی جنگجو و دانای به فنون 
جنگ است. آتش‌افروز جنگ است ایخ الکن 
کنایه از مرد دلیر و شجاع است. بافته‌ای است از پشم 
که گیاه کتان یا علفب خشک را در آن می‌گذارند. ج 
صحاش. 
(المحَشة): داس برای بریدن علف خشک. آتش کاو. 
چوبی که به درخت می‌زنند تا برگش بریزد. ج 
محاش. 
# حشف - (حشَّفَ یخشف خشفا): خشک و ترنجیده 
و منقبض و به هم جمع و چروکیده شد. گویند: 
(حَشّفَ)الضَرعٌ: پستان چهارپا بی‌شیر و چروکیده شد. 
(أخشَف یش اخشافا): خشک و چروکیده و منقبض 
دعتال بار تخل تبدیل به حشف شد و آن 
خرمایی است که نه هسته دارد و نه پوست و نه گوشت 
و نه شیرینی و پیش از این که برسد خشک و سفت و 
چروکیده می‌شود. 
(حَسّفَ یحتف تخشیفا) عَیِتیه: پلکها را به هم نزدیک 
ا ر لاش مر اناه زد 
(تحْمّف حش تَحشفا): ترنجیده و چروک و خشک 
e‏ فلانی لباس ژنده پوشید 
3 تحت أؤبارًالإبل: کرکهای بدن شتر کنده شد و 
ریخت. 


فخا خشک و ترنجیده و 
7 و خشتک و مین فد لباس ژنده پوشید 


(انتخشبت خشف إن 


(اشتخشت)اللف: غضروفٍ بینی خشک:شد و از کار 
افتاد. 

(السُشاة): آب اندک و کم. 

(الحشف): من‌الَخْر: بدترین خرماها که پیش از رسیدن 
سفت و خشک و چروکیده می‌شود و نه هسته دارد و 


حشک 
نه گوشت و نه پوست و نه شیرینی. و در مثل گویند: 
«احشفا و شوء كيلة»: ایا هم خرمای حشف 
می‌فروشی و هم کم‌فروشی می‌کنی. پستان چروکیده و 
خشک شد چهارپایان. نان خشک. 
(الخشف): خشک و چروکیده و منقبض شده مثل: 
پستان خشک و چروکید؛ چهارپا مر خشف: 
خرمایی که (الحَشّف) خرماهای چروکیدة آن بسیار 
باشد. 
(لحشَفْةَ: سر آلت نره. سر شرم مرد. زخمی است که 
در گلوی انسان و شتر ایجاد می‌شود. صخر درون 
دریا. ج حشاف. ته ساقة زراعت که پس از درو بر 
زمین باقی می‌ماند. مخمر خشک شده. پیرزن فررتوت. 
ج حَشّف, و حشاف. 
(الحْشیّف): جامة ژنده, لباس فرسوده. ج خشف. شاعر 
گید 
دلیف علنها کی بُوارتها 

و تفس و هو إِلأطمار لاش 
جام ژنده را بر روی آن زن می‌اندازد که او را 
بپوشاند. و خودش را نیز» در حالی که هميشه لباسهای 
پوسیده می‌پوشد. چیز خشک شده و چروکیده. پستان 
خشک شده و چروکید؛ چهارپایان. 
# حشک -(حشک یّخشک خر کا) القَوم: آن قوم 
گردآمدند و با یکدیگر همکاری کردند (حَشَکَثْ) 
اْقش: کمان ہیں را به جای دور انداخت (عشک) کل 
ذاتِ لبَنٍ: شیر هر شیردهی در پستانش جمع شد 
(خشکت) الل بار غرما جن زياد مه (غنک) 
الشحانج: ابر برآب شد (عشکت) اماب اسان بازان 
بسیار تندی بارید (حْشَکَنْ) الرَیَْ: باد خیلی تند شد 
(خسَک) فلانالناقة: فلانی شتر را گذاشت تا شیر در 
پستانش جمع شود. 
اخشکت ششک فاا العیوان: آن حیوان چو وا 
جوید. 
(آخشک بخشک اخشاکا الب: به چهارپا جو داد. 


۳۶۹ 


حشم 
(الحشاک): چوبی که بر دهان بزغاله و امثال آن بندند 
تا شیر نخورد. ج خشک. ر اة 

(الخشک): چهارپای جونده و خورنده جو. 
(الحَشکة): یک ریزش باران و امثال آن. 
الحَشکٌّتة): گروهی از مردم. گویند: (جاءالْقَومُ 
بحشکنهم): تمام آن قوم آنداند. ج تنگ 

(الحَشُو ک): گویند: (اقَة حَشوّکَ): ماده‌شتری که 
خیلی زود در پستانش شیر جح می شود 

(الحَشْیِکة): جو. گویند: (علْفَ دبع حَشیِکة): به 
چهارپاي خود جو داد. 

# حشمم - (حََم یَخْشم حُشوماً) فلانْ: فلانی شرم کرد 
و خجالت کشید. حیا کرد (حَشَم) ی از او خجالت 
کشید. لاغر بود و شروع به فربهی گذاشت. گویند: 
(حَشَمَّث)الدوابٌ فی ور : چهارپایان, در آغاز 
بهار به علفهای اندک اول هار رسیدند و رو به فربهی 
نهادند. خف فوشا فلانا: قلانی زا آزرد.و 
حرفهای نامربوط به او زد. او را شرمنده و خجلت‌زده 
کرد او را خشمگین کرد. و به آدمی که از غذا بدش 
آمده گویند: (ماّذی حَشمّک؟): چه چیزی تو را از 
غذا زده کرده است؟ 

اخشنم بش خضما: جال ت کی هس ماه فد 
(آخشسته ی یه اخشاما: او را آزرد و سخنان 
ناپسندی به او گفت. شرمنده‌اش کرد. خشمگینش کرد. 
واب کسی کہ از غا ہدس آسته کیش الق 
اک جه جد ی ی راز عدا متفر کرد است؟ 
تشم یشم اختشاماً: شرم کرد. حیا کرد. خجالت 
کشید. در زندگانی خود واه درست و انسندیده و 
میانه‌ای را انتخاب کرد (إخَشم) بأشرو: به كارش 
اهتمام ورزید. 

(َحَم قشم شما نة: از او شرم کرد و خجالت 
کید رو حیا کرد (تطشیالش از ان چ کنتاره 


= 


گرفنته و انرهیز گرادء اسای ااحضای فلانی زد (خشاء)عهما: ری ات و 
(الحخشم): هناگی : خجالت کفن‌یده: خفتمکین: احشای او زد. 
غضبناک. (خشی شی حَشّی)السقاة: آن قدر شیر از داخل به 


(الحشّم): نزدیکان انسان, از قبیل: بندگان و بردگان یا 
خانواده و همسایگان. ج آشا. 

(الحُشمَة): زن (حُشمَة)الوَجُل: خویشاوندان انسان 
(الجشمَة): شرم 
(الحْشوّم): گویند: (فِیٰ یه حُشَومً): دستهایش اندکی 
چروکیده و منقبض است 

(الحَشێم): شرمگین, باحیا. کسی که زندگانی و روش 
پسندیده و میانه‌ای دارد. ترسناک» خوفناک. همسایه. 
مهمان. 3 ا 

# حشن -(حشن یر حشنا)لوعاء و لخوه: ظرف و 
امثال آن به خاطر چربی شیر که به آن چسبید گندید و 


حیا. راه و روش میانه و بسندیده. 


بدبو شد (حَشِن) فلانٌ؛ فلانی کینه‌ور شد. 

(آَخشَن یخن اخشانا)لْوعاء و حو ظرف و غيره آن 

قذر ناعسقه مائد تا گندید و بو گرفت: 

(حاعَتهُ بحاشنه محاشئَة): متقابلاً او را دشنام داد و 

ناسزا گفت: 

تحشر یقح تس بخاطر چربی و عدم شستشو 

گندید و بدبو شد. 

(الحشان): ظرف بدبو و گندیده. 

(الحَشن): ظرفی که بخاطر چربی شیر گندیده و بدبو 

شده است. کینه‌ور. کینه‌دار. 

(الحشْنَةَ): کینه. حقد. 

#حشور - (الحَشوّر) منالدَوابْ: چهارپای قوی اندام 

که اعضای بدنش محکم و به هم پیوسته است. ج 

حشاور. و حَشوَرّ ة. 

(الحَش سور ة): موّنیالعشور. جمع الحشور است 

وت مالسا زن مر که خود.رآآزبرک وانمود 
کند. ج حشاور. 

# حشا -(حشا یخشو ی عرسا و نخوها: بالش و 

امثال آن را از پنبه و امثال آن پر کرد (حشا) فلانً: به 


منک جسیید که جدازهای وا گیل داد و جر خرف 
گندیدن و بوگرفتن قرار گرفت (حَشِی) فلانْ: امعا و 
احشای فلانی درد گرفت. دچار بیماری تنک شن 
شد. 
(خشی بُحختی) فلان عَيْظاً و کِبراً: فلانی پر از خشم و 
تکبر شد. شاعر گوید: 

ما خی اسان شا ین‌الکیر: 
پر و انباشته نشده است انسان از بدی و شری همانند 
تکبر (خشی) فلانْ تسا وجه و خی بها: فلانی 
دارای روحیه‌ای بسیار لجوج شد. 
(آخضاه يُخشيه اخشا 2 به او داد. گویند؛ ؛ (أتَُه 
مالتق وماآخهانی): به نزد او آمدم اما نه شتر یک 
شکم زاییده‌ای به من داد و نه بچه شتری؛ هیچ چیزی 
به من نداد. 
(حاشا بُحاشی محاشا) منم فلانا: فلانی را از آن 
قوم اسنا کرد. گویند: اتف وماحاشیت مهم 
أَحدً): دشنامشان دادم و هیچ کدام را استثنا نکردم 
(حاشی له و حاشش له براءت و بیزاری می‌جویم 
برای خاطر دا وناد بز اوهیا پاکی است فا راو 
پناه بر او. 
(حَشی یحی تَحْشيَة)الکتاب: برای کتاب حساشیه 
نوضت (عشی)لَوْب: برای جامه حاشیه و سجاف و 
فراویز گذاشت 
(اختشی بَختشی اختشاء): پر شد. لبریز شد (اختشی) 
ین‌لطام و تخوه: پر از غذا و امال آن شد (خََث) 
الْمشتَحاضَةٌ: زن مستحاضه, پنبه و غیره بر یر خود 
گذاشت تا جلو خونریزی را بگیرد (اختشث 
لرَأءَلحَيية و بها: آن زن بالشچه‌ای بر سرین خود 
گذاشت تا ِ را بزرگ بتمایاند. 


(نْحَشی یَنْحشی اْحشاء ) صَوّت فی صَوّت., و خرف 


1 


حصا 


حصب 


فی حَرّفٍ: صدایی در صدایی و حرفی در حرفی داخل 
شند: 

(تحاشی حاشی تحاشیا) عَن گذا: از فلان چیز منزه و 
مبرا و دور شد. 

تحت حى تَحَشیاالمَواة: آن زن بالشچنای یر 
کفلهای خود بست تا آن را بزرگ بایان( شیامه 
فلان: از فلانی شرم کرد (تحشَی) فی بنی ُلان: فلان 
قبیله دور او را گرفتند و او را پناه دادند (تَحَشّی) 
نام فلانا: فلانی را از آن قوم استثنا کرد. 

(حاشا): واژه‌ای است برای استثنا که گاهی فعل و گاهی 
اگر فعل بود نصب می‌دهد. گویند: 
(ضَربهُمْ حاشا َد): آنان را زدم و استثنا کردم زید را 
که به او نزدم. و اگر حاشا را حرف قرار دهند پس جر 


حرف است» پس 


می دهد. 

(الحاشیة) من کل شی :کار و حاشیه و کنارة هر چیز 
(الحاشِية) ین‌الابل: بچه‌های شتران که بزرگ در آن 
نباشد. خانواده و اطرافیان اسان گویند: (مَوّلاء 
حاشیته): اینان خانواده و اطرافیان اویند. حاشية کتاب. 
ج خواش (عیش رَقیِقْلحواشی): زندگانی در ناز و 
رفا (رَجْل رقیقّلحواشی): مرد خوش صحبت. (کلامْ 
رقیق الْحواشي): سخن نرم. 

(الحاشیّتان): کر شتر که مادرش حامله شده است. 
کرة شتر دوساله (حاشِيًا)اللَوب: دو طرف پارچه که 
حاشیه ندارد. 

(الحشا): اعضاي دروني بندان؛ جکر سپرازششن؛ 
شکمبه و روده‌ها و غیره. تنگی نفس. پهلو و تهیگاه و 
کمر (هُو طیّف‌الحشا): او کفرباریک است. کنار. کناره. 
خاشیه (آنا فزه کا من هر باه او الو گتار و 
سمت اویم. ج أا 

فشک اوضی خسنلا ومین سیاابرنگ و قاقد 
آرزش. 

(الحَشّو): چیزی که درون چیزی بگذارند و آن را 
پرکنند (الحَشو) من‌الابل: بچه‌های شتران (الحَشو) 


هن‌اللّاس: آدم: غیر مورداعتماد. یا فاقد ارزش.و به 
دردنخور (الحَشو) من‌الکلام: گفتار بی‌ارزش 
(حشو)الجُل: نفس انسان (َضواال یت من‌الشغر: 
اجزای شعر, به استثنای عروض و ضرب. [عروض؛ 
آخر مصراع اول و ضرب آخرین تفعیلة مصراع دوم 
است. ب]. 

(الحُشَو :. والحشوّ ة): تمام اعضای داخلی شکم و سینه 
بجز یه االو بنالشاند جرف و شگم گوسفنة 
(لحْضو) من‌التاس: آدم پست و فاقد ارزش ما 
شو زیا :پا یا کمینگاههای سرزمین او چه 
زیاد است. یا بیشه‌های زمین او چه زیاد است! 
(الحَشّرّ :): به معنای الحشوة است 

(الحَشويّة. والحشَوَیّ): منسوب به الحَشو, يا به الحَشا 
است: گروهی که به ظواهر کارها چسبیدند و روحیات 
و معنویات را کنار گذاشتند و به بزرگ سازی جسم و 
غیره پرداختند. ۰ 

(الحَشی): مرد دچار بیماری تنگی نفس شده. 
(الحَشیا): زن مبتلای به بیماری تنگی نفس. 
(الحَشیان): مرد مبتلای به بیماری تنگی نفس. 
(الحَشية): زن مبتلای به بیماری تنگی نفس. 
(الحَشیْ): کسی که امعا و احشایش درد گرفته است. 
خشک لخب اقبي گیامی که ریشه‌اش فاسد 
شده است. 

(الحَشِيّة): زیراندازی که آن را از پنبه و امثال آن پر 
کزده‌اند. عغل: کشک و یره بالشچه‌ای که زنبها پس 
و ا ا . ج خشایا. 
ضِيْعٌ: کودک شیرخوار 
آن قدر شیر 3 شنز شد اطا ا بالا از آب 
نیز شف :سین اټ هد 

رات یْحْصنهُ اخصاء): سیرآیش کرد. 

# حصب -(حَصَبَه يَحْصِبة خطبا با سنگریزه به او 
زد (حَصَبَ)الْمَکان: آن جا را با سنگریزه فرش کرد 
(حصَبالنار 7 هیزم را در آتش ریخت تا 


حصحص 


حصحص 


برافروخته‌تر شود (حَصَبَ) فُلاناً عَنْ گذا: فلانی را از 
چیزی دور گردانید. 

(حصب حصب خصباالطْفْلٌ: آن کودک» بیماری 
سرخگ گرفنت, 

ی ُخْصبٌ اخصابا لش و عَيْرهٌ: اسب و غيره 
تاخت کرد و سگ زه هوا اداح (أ خی فلانً 
عَنْ کذا: فلانی را از چیزی دورگردانید. 

(حَصّبٍ بُحَصَّبٌ تخصیبالْحاجٌ: حاجی ساعتی از شب 
را در عرفات و در محل رمی جمره به سر برد و 
خوابید (حَصْبَالمکان: آن جا را با سنگریزه فرش 
کرد. 

(حْسّب يحب تحصیبالطفْلٌ: آن کودک بیماری 
سرخگ گرفت. 

(تحاصبا یَسّحاصَبان تسحاصبا: آن دو یکدیگر را با 
سنگریزه زدند. 

تحص یتحَصَبُ تحطبا): با سنگریزه فرش شد 
(تحَصّْبالط: پرنده برای طلب دانه به صحرا رفت. 
(الحاصب): گویند: (مَکانْ حاصبٌ): جاي داراي 
سننگزیوه: باد خی قد که خاک و سنگریزه با خود 
آورد. خدا می‌فرماید: إا آزسلنا عَلنهم حاصباً لا آل 
زط همانا ما فرستادیم بر آنان بادی بسیار تند و پر 
گرد و خاک و پر از سنگریزه» مگر بر آل لوطلا ابر 
بارندۂ برف و تگرگ. ۱ 
(الحصاب): جای پرتاب سنگریزه یا جای رمی 
جمرات. 

(الحَصَّب): سنگریزه. هیزم, هیمه. هر چیزی که آتش 
را با آن تقویت کنند. خدا می‌فرماید: تبون 
ین دون له حصب جَهنمْه: همانا شما و آنچه که 
می‌پرستید بغیر از خدا هیزم و سوخت جهنم هستید. 
(الجسصب): گویند: (مَکانْ حَصبٌ): جاي داراي 
سنگریزه ین حَصبّ): شیر یخ زده که چربی‌اش را 
نتوان از ان جدا کرد. 

(الحضباء): سنگریزه. 


(الحَصبّة): سنگریزه. بیماری سرخک ی الحَطبة): 
شب بعد از ایّام‌التشریّق که سه روز پس از عیدٍ قربان 
است. 

(الحَصَبَةَ): واحد الحَصَّب؛ یک سنگریزه. یک پارة 
هیزم. بیماری سرخک. 

(الحَصِبَّة): ریخ حَصِية: باد خیلی تند که گرد و خاک و 
سنگریزه به همراه دارد. 

(القَحْصَبَة): اض مَْصية: زمین پر از سنگریزه. زمین 
آلود؛ٌ به میکروب سرخک که همه را مبتلا می‌کند. 
(المُحَصَب): محل رمی جمرات در منی. 

(المَحصوّب): کودک مبتلاي به سرخک. 

# حصحص -(<صحص یحصُحص حطحهصَه): 
همچون آدم پابسته راه رفت. به سیر و سفر در زمین 
پرداخت. با سرعت به سیر و حبرکت پرداخت. در 
کاری کوشش بسیار کرد. در خاک و امثال آن کاوش 
کرد ی آن را به چب و زاست ازرد ( کک )الشی 2 آن 
چیز که پنهان بود آشکار شد. گویند:( عضخ )الحی: 
حق آشکار شد (حَصِحَصبیُژ: شتر زانوهای خود 
را محکم کرد که با بار از جای برخیزد (حضخص) 
بفلان: به فلانی چسبید و بر او اصرار و پافشاری و 
سماجت کرد (حَطْحص)الشیَء: آن چیز را تکان داد و 
زیرورو کرد (حضحص)الیء فی‌الشَّیْءٍ: آن چیز را 
در چیزی دیگر تکان داد که جای خود را باز کند و در 
آن جای گیرد (حطحصبَیر بَِذروالْضَ: شتر 
سین خود را بر زمین مالید و سنگ و شن را کنار زد 
که زیر سینه‌اش صاف شود. 

(تحَصحضص يَنَحَصْحَص تحَصْحصا: موردٍ اصرار قرار 
گرفت و با سماجت چیزی از او خواسته شد. تکان 
خورد و زیر و رو شد. چیزی در چیز دیگر جا وا کرد 
و جای گرفت. به زمین چسبید و صاف ایستاد 
(تَحضحص) اوه و نَحْوهٌ: کرک و امال آن کنده و 
پراکنده شد. 

(الحصحاص): خاک (سَيْرٌ حَصحاصٌ): راه رفتن بدونِ 


حصر 


حصد 
تست یی تجح حت ‏ ح یس2۳۲ 


توق و خستگی: 

(الحْصْحّص, والحضصْحر ص) من‌الرجال: مردی که به 
دنبال و دقیق می‌گردد و آنها را 
فرامی‌گیرد و حفظ می‌کند. 


# حصد (حَصَدَ تحصد او حصادا) لزغ و 


می‌اموزد و 


التباتَ: زراعت و گیاه را با داس برید. درو کرد (حَصَدَ) 
قوم بالْیْف: آن قوم را با تیغ کشت و ریشه کن کرد. 
(حصد یَحْصَد حَصَدًا) الْحَبْلُ و تخر طناب و امثال آن 
خیلی محکم تاییده یا ساخته شد. 

صد صد اخصادا) لزع وقت درو زراعت شد 
(أحْصَدَ) الْحَبْلّ و نحو طناب و امثال آن را محكم 
ابید یا محگم سانخت. 

(إحكَّصَدَ بَختصدٌ اختصادا) لزع و نخوه: زراعت و 
امثال آن را بريد و درو کرد. 

تحص تحصد استخصادا: سخت و محکم شد 
(استخصّد) الرَرْعٌ و غیْره: وقتِ درو زراعت و غیره 
سك 

(تَحََدرا دون تحَطٌدا): خود را با کمک 
یکدیگر تقویت کردند. 

لا خشد): طناب محکم و امقال آن ور أخضَد: زو 
محکم و سخت. 

(الحصاد): درو کردن. خدا می‌فرماید: و آئوا حقه یم 
حصاده4: و بدهید حق آن را در روز درو آن. زمان 
درو. زراعت درو شده. موه درخت. 

(الحَصَّد): محکم بافتن یا محکم بودن بافت و ساخت 
طناب و زه و زره. 

(الحصد): طناب محکم و امثال آن. 

(الحضداء) من الج موخت پر برگ: ج رنت 
لخد (زعٌ حضداء): زره تنگ حلقه و محکم بافت. 
(الحسصیّد): زراعت درو شده. خدا می‌فرماید: 
قانبننابه جَٽاتِ و حب الحصيد4 پس رويانيديم به 
وسیلة آن باغها و دانة درو شده. ج <صائد. 


(الحصیّدة): زراعت درو شده. مزرعه. زراعتهای ساقه 


کوتاه که داس. آنها را نمی‌گیرد و نمی‌برد و نمی‌چیند 
ج حصاند (حَصایدٌ) الألستَة: سخنهای بی‌ارزش و یاوه. 
در خحدیت است که «و هل كك الاش فى التار على 
مناخرهم إلا حصاید آلستتهژ»:و آیا به رو می‌اندازد 
مر را در آتش: بر روی بینیهایشان مگر حرفهای 
یاو زبانهایشان؟! 
(المحخصد):داس [وسیلةٌ درو] ج محاصد . 
(الخضد):گویند: (ر جل خد الوای): سرد دارای 
انديشة استوار. 
و حَصَرَت تَخطر خطرا النَاقةٌ: سوراخهای 
ستان شتر تنگ شد (حَصر) الاخلیل: سوراخ دکمه 
پستان تنگ شد (حَصَر) البميْرَ: شتر را با پابند بست 
(حَضز) فلانأ: فلائی را محاصره کرد و بر او تنگ 
گرفت (حَصَرَه) امرض أوالحزف: بیماری یا ترس او 
ا از پیشروی در کاز خود.بازداشت (حَضت) الشی »؛ 
آن چیز را سرشماری و احصا کرد. شمرد. 
نخر بح عضرا) فلان: سیه فلاتین نکی رات 
ژکور (بخیل) شد (حصر) غلّی فلان: بخشش خود را 
نسبت به فلانی قطع کرد. از روی عجز و ناتوانی یا از 
روی حجب و حیا از چیزی محروم شد و به او داده 
نشد (حَصِرَ) القارئ: قاری و خواننده از گفتار عاجز 
ماند و نتوانست سخن گوید (حصر) بالسَرّ: راز را 
کتمان کرد و پسوشیده داشت 
سوراخهای پستان شتر تنگ شد (حَصر) عَن الشیء: 
آن چیز را از روی عجز رها کرد. 
(شضه خض فلا فلانی دچار ببوست کامل شند و 
ا بیرون نیامد. 
بُحْصِرٌ إخصارا) لب شتر را با پابند بست 


ت (خهرّت) التاقة: 


(أخصر د 
(أخصر) فا : فلانی وا حبنن کزد, بازذاشت یا زندانی 
کرد (آخصر؛) المرض. و أَحْصَرَهٌ لخْوّف: بیماری و 
ترس» او را از پیشروی در کار خود بازداشت 

خی خم إخصارا رن تس نی شد. خدا 


حصرم 


گر بازداشته شدید. پس هرچه که میسر شد از قربانی 
(آخهر) لا و آخصر الوَجُل. وأخصر يغاط أو بؤله. 
و أخصه عله غائطة أو بو فلانی و أن مرد دحا 
یبوست شد و مدفوعش و ادرارش بیرون نیامد. 
(جاصَرّه یحاصره مُحاصَرّ د. و حصارا):او را محاصره 
کرد. 
خر يَحْتَصِرٌ |ختصارالَیر: شتر را با پابند بست. 
لحار پانند چهاریا. جایی که اشاق در محاصره 
قرار گیرد. یکی از آهنگهای موسیقی. بارو, بار 
حصار دور دژ یا دور شهر. ج خطر, و أَخصرّ. 
(الحضر):(عِند آل الْعَرة: انحصار یک مطلب 
دربار؟ یک چیز و نفی آن در مورد چیزهای دیگر 
(الحَصْرً): (عند لمَناطِقًة): قضیة محصوره يا مسوّره 
(الحَضن) اْعَقلٌ: چیزی که فقط دو صورت دارد و راه 
سومی ندارد. مثل: (ْعَدَد روم و لمّا فذ): عدد يا 
زوج است و یا فرد. 
(الحضّر. و الخضر): حیس شدن مدفوع یا ادرار و 
شاش. 
(الحصوّر): آدمی که خود را از آلودگی و شهوت نگه 
می‌دارد. خدا می‌فرماید: أو الله یبش ک بیختی 
مُضَدقاً ِکَعَة نله و سیْداً و حضورآ6: همانا خدا 
بشارت می‌دهد تو را به یحیی که تصدیق‌کنند؛ حکمتی 
از خدا و سرور و دوری جویند؛ از شهوات است. ماده 
شتری که سوراخهای پستانش تنگ باشد. کسی که 
چیزی را از روی عجز ترک کند. 
(الحصیُر): دچار تنگی سینه شده. زکور (بخیل). زفت 
حصیر بوریا. زندانی. مانع و بازدارنده از حرکت. خدا 
می‌فرماید: و جَعَلنا جَهَمٌ للکافرنن حَصِيْراً: و قرار 


دادیم جهنم را برای کافران. بازدارنده و مانع. ج خصر. 


و أحْصرّ 3 محاصره شده به معنای التخضور نیز هست. 
(الحَصِيْرَ ة): بوریا یا حصیر کوچک. 

(المَحْضصوٌّر):دکسی که ترس یا بیماری, جلو او را گرفته 
و مانع کار او شود. کسی که مدفوع یا شاشش بنك شنده 


و نياید. 

لور 46 رحن خضو رة زمین بأران خورده. 

# حصرم -(حَطرّم یرم حطرَمَهافلان: فلانی 
بخیل شد, سیه کاسه شد (حَطرَم) الأناع: ظرف را کاملا 
فر کردا ادیکر جا نداشت ت (عطرع) اغبل و تقوم 
طناب و امثال آن را نیکو ساخت (حَصرم) الشیَء: آن 
چیز را تنگ کرد. 

(تَحَصرّم یتَحَطرّم تَحَصْرمًا) فلان: فلانی بخیل شد. 
(الحضرم): میوه نرسیده (غورۂ انگور. ب). هر چیز 
بنجل و آشغال و به درد نخورد (رَجُل حطرم): مرد 
بخیل و بی خیر 

# حص -احص يحص حًا و صاصاالْفرّش و 
غیره: اسب و غیره بشدت و خیلی تند دوید. 

(حَص يحص حَصًا)الشَعر: مو را تراشید (حَص) ایض 
اس کلاهخود موی سرش را خراشید و ریخت 
(حَص) الشَیَء: آن چیز را برد (حصّ) فلاناً گذا من 
المال: فلان مقدار از مال حصه و سهم فلائی شد. 
(حص يَحَص حَصَضالشع: مو ريخت (حَص) فلار و 
حصت یه و حص الط و حص جناخة: موی 
فلانی. و موی ریش فلانی» و پر و بال پرنده کم شد و 
ریخت. 

ََهبُحصَه | خصاصّا)احصه و سهم و بهرة او را داد 
(حاصٌه یُحاصُهٌمُحاصَة. و جصاصاً؛ سهم خود و او را 
تقسیم کرد و هر کدام سهم خود را برداشتند. 

(حصّص یُحَصص تَخصیصاَْالشی»: آن چیز آشکار 
شد(حَصَّص) السیّء: آن چیز را حصه حصه و بهربهر 
کرد. 

حیحص ْحصاصااکنده شد و ریخت. 
(تحاطوّا یتَحاُوّن تحاصًا) السیَء: آن چیز را حصه 
حصه و قسمت کردند. 

(تحَصص یتح تَحَصُصاّفلان: موی فلانی ریخت. 
ال یری رت کی موهایس ر وه اس 
3 حص (رَجُل أخص: مردی که در اثر پیری یا 


حصف 


حصل 


بیماری طولانی. ضعیف شده و مویش بلند نشود (يَوْمٌ 
أحصٌ): روز بسیار سرد و بدون ابر (عنیّت اغلا 
شمشیر کند و بی‌اثر. 

(الخضاء منت الاح (سنه عضاءا: سال کم خير 
(ریْخ حَضاء): باد صاف و بی‌گرد و غبار. 

(الحاصّة): مرضی که در اثر ان, مو و امثال آن می‌ریزد 
يم رحمْ حاصّة): رابطه خویشاوندی آنان قطع شده 
است. ج حواص. 

(الحصاصَة):انگوری که پس از چیدن, بر درخت 
می‌ماند. 

(الخض):گیاه ورس که با آن. رنگ آمیزی کنند. 
زعفران. ج حُضُو ص, و أَخصاص. 

(الحصّة):سهم» بهره. نصیب, قسمت. ج حصص.یک 
دوره از زمان. 

(الحصیْص) من الشَعْرٍ و الیش و غرهما: مو و پر و 
غیره که ریخته باشد (فرش حَصِیْص): اسبی که دم آن 
و موهای دراز بالا و پشت سمش کم پشت است. عدد. 
تعداد. گویند: (حصیّصض س) الْقَوْم گذا: عدد آن قوم. فلان 
مقدار است. 

(الحَصيْصّة):موهاي تراشیده شده يا کنده شده که جمع 
و انباشته شود. ج حَصائص. 

# حصف -(حصف يَحْصَفْ حَصَفا)الجل اوْجلده: آن 
مرد یا پوست بدنش دچار جرب خشک شد یا 
جوشهای ریزی زد که چرک می‌کرد. 

(حطْفَ یَحصّف حَصان)الشَیَء: آن چیز محکم و توپر 
و بدون خلل و فرج شد (حَصْق) فلانْ: فلانی خردمند 
و خوئن‌فگز ور خوشن‌رأی شند. 

خت بت اخضافا رش و تخو اسب و امنال 
ابن غیای سد دی یدند و اجا را کب هم رجا 
(أخصت) اسَیء ی ور ا 
(اخضت)الحانکت ره ۰ شح الْبَ: بافنده پارچه را محکم 
بافت. aE E‏ در بدن فلانی 
جوشهای ریزی ایجاد کرد (أحصَفَ) الشیء عن گذا: 


آن چیز را از فلان چیز دور کرد. 

(اشتَخصّف يَستَخصف اشتخصافا) الشی4: آن جيز 
خوب و محکم شد. گویند: : (انتخصف) بل طناب 
خوب و محکم شد (إشتَخْصّف صف شتخصت) الءای: را و الد عة 
خوب و استوار شد (اشْتخصَف) الْقرَمٌ: آن قوم گرد 
آمدند (استَخصت) علیّه الرّمان: انه سر او سخت 
گرفت و دشوار شد. 


(الحخصف): کسی که یا پوستی تیا که دجار جرب خشک 


شده یا جوشهای چرکی ریز زده است. 

(الحصّف): جرب خشک. گری خشک. جوش ریز و 
چرکین پوست بدن و چه بسا در قسمتهای نازک شکم 
و در فصل گرما ایجاد شود. 

(الحصیّف): چیز محکم و توپر و بدون رخنه و بی‌خلل 
و فرج. مرد خردمند و خوش .رآی. 

السا ن ارات سار بای خیلی قرو و 
سریع‌السیر. ج مَحاصیّف. 

(المحصّف, و المُحْصف) من الاوابٌ: چهارپای خیلی 
سریع و تندرو. ج محاصف. 

# حصل اكل خضل و ال2 آن چیز 
حاصل شد و به دست آمد (ماحصّل فی یّدی شیء 
مِنْ): چیزی و نتیجه‌ای از آن برای من حاصل نشد و 
به من بازنگشت (حَصَلّ) عَلَيْهِ کذا: فلان چیز بر او 
لازم و واجب شد (حَصَلَ) فلا عّی الشیْء: فلانی آن 
خی را بد دست آهرد (ما عضلت وة جلى :شري 
چیری از آن به دست من ترسید (حصل) له گذا؛ فلاخ 
چیز برای او رخ داد. 

(خصَل یُخصل إخصالا) السَحْلٌ: نخل دارای خارک 
(غورة) نرم شد که هنوز سفت نشده است یا غلافهای 
خوشه‌اش رویید یا اینها در آن زیاد شد. 

(حَصَلَ بح تَحْصِيلا) النَحْلٌ: به معناي أخصَلَ الحْل 
است (حَصَلَ) الثیء و الأَمرّ: آن چيز را حاصل و از 
چی‌های دیگر جدا گرد وبه دست اوزد. گنویند: 
(حَصّلْ) لب من حَجرالمَفُدن: زر را از سنگ معدن 


حصم 

جدا کرد و به دست آوزد (صل) ال د من التبْن: گندم 
را از کاه جدا کرد. آن را کرد و گرد آورد. آن را 
تحصیل کرد و به دست آورد (حَصَلّ) الم و حَصَلّ 
المال: داش باسال را کسی کرد و به دست آورد 
(حَصَلَ) الکلام: سخن را به اصلش باز گردانید. 
(حَصْلْ یَحصّل تَحَصُلا) السَیَء: آن چیز گرد آمد و 
ثابت شد (تَحَصّلْ) من الْمْناقَشَةٍ کذا: از بحث و گفتگو 
چنین و چنان حاصل شد. 

(الحاضل): نقره و امتال آن که از سنگ معدن جنا 
می‌کنند و به دست می‌آورند (هذا حاصل المال): اين, 
باقی‌ماند؛ مال است که در نتيجه محاسبه حاصل شده 
است (حاصلْ) المَوْضَْع: خلاصه و ماحصل موضوع 
(حاصِلٌ) لجنم أو الب فی علم اْجساب: حاصل 
جمع یا ضرب. انبار» مخزن. (جدید). ج حَواصل. 
(الحُصالّة): آشغال حبوب پس از تمیز کردن. 
(الحَصالهة): حَصالة الق صندوق و جعبة نگهداري 
پول ذخیره. (جدیدا. _ 

(الحصّل): غورة خرما (خارک) که هنوز سفت نشده 
است. غلاف خوشة خرما که حاوی خوشه باشد. خس 
و خاشاک و اشتغال و بتجل هز.چند, داندای انست ماه 
رنگ که در مزارع گندم و جو است و با دانه‌های آنها 
مخلوط می‌شود و آن را جدا کرده و دور می‌ریزند. 
(الحصیْل): اموال و غیره که به دست آمده و حاصل 
شده است 

(الحَصِيْلّة): مال حاصل شده و غیره. گویند: (حَصِیلة) 
الراب و حصِیِلهٌالْزبام: مالی که از مالیاتها به دست 
امده, سودها. باقی‌مانده. ج <صائل. 

(المُحَصْل) وی که خاگهای معدن را ابسخرا ج ی کت 
و بیرون می آورده کسی که نقره را از سنگ معدن جدا 
می‌کند. کسی که.حقوق دولت یا شرکتها و امثال آن 
راجمع آوری می‌کند. 

(المخصّل): الک. غربال. ج مَحاصل. 

(السحضوّل): حاصل. محصول, نتیجه. باقی‌ماندة 


۳۷۳۴ 


حصن 
چیزی. خلاصه. گویند: (هَذا مَخصوّل گلایه): این, 
خلاص سخن اوست (ما لملان مَحْصُوْل و لا مَعْمَْل 
فلانی بی‌تمیز و نادان است 
# حصم - (حصَم یَخصم خطما) الشیْء: 
کوبید. 
(نحَصَم ینْحَصم اْحصاما)لْمود: چوب شکست. 
(الحَصیّم): سنگریزه» ریگ کوچک. 
المحصَمَة):پتک 


ر ا 


ان چیز را 


استوار و غیرقابل نو نفوذ شد. 

(خستث قشتن؟ حبر شاق ال4 آن زن عفيف 

و پارسا و پاکدامن شد. ازدواج کرد. [که گویا برای 

حفظ دامن خو در حصاری رفته است. ب]. 

شتو شین شمان اول آن مد ازدواج کرد 

پارسا و پاکدامن شد (أحصَن) الْقَرَش: اسب کر نری 

زایید ااختت الش از آن جير حقاظت.و ضیالت 

کرد. خدا می‌فرماید: و الى أَحْصََّث فَرجها: و 

زنی (حضرتٍ مریم ) که حفظ کرد فرج خود ۱ 

(خصن) المَرأة: آن زن را تزویج کرد. [گویا برای حفظ 

او از آلودگی او را در دژی گذاشته است. ب] 

(حصّن یْحَصَنْ تَخصینا) الشیء: آن چیز را حفظ و 

صیانت کرد (حَصَنَ) الْحَيَوانٌ و اسان من الْمَرّضٍ: آن 
خیوان و را مایه کوبی کرد. 

و تفا در سنکر پاجان یتاه و غیره 

رفت ۳ بالحطن: به دژ پناه برد (تَحَصنَت) 

اقرا آن زن پاکدامن و عفیف شد (تحَصُ) الچ کره 


اسب نر به دنیا آمد. 


(الحاصن, و الحاصتَة) من النْساء: زن پاکدامن يا 


حرط 4 


شوهردار. [گویا در حصار است و مردان را بر | 
دست‌رس نیست. ب]. 

(الحصان): زن پارسا و عفیف. يا شوهردار. 
(الحصان): اسب نر. ج حُصُن. و أَحْصنة. 

(الحضناء) من الساء: زن نجیب یا ازدواج کرده و 


حصو 


شوهردار. 

(الحضن): دژ, قلعه» حصار. ج O‏ مایخ بر 
حصَنة. (أبُوالحضن): کنیهُ روباه است. 

(الحصیٌن): استوار و محکم. منیع و دست نیافتنی و 
غیرقابل نفوذ. 

(الحصَین): بو لْْصَین: کنیة روباه است. 

(المخصَن): دژ. قلعه, جای استوار و نفوذ ناپذیر. 
(القخْصّن): مرد ازدواج کرده, یا پاکدامن. 

(المحخصن): اسبی که کره نر زاییده است. 

(المُحصََة): زن نجیب و پاکدامن يا ازدواج کرده. ج 
(مٌخصنات): خدا می‌فرماید: ور السات من 
الْسای6: و زنان همسردار یا پاکدامن, 
ی تن اوشد: جلوش 
را گرفت. 

(الحضو): قولنج شکم. یا دل پیچه 

# حصی ۱سا یه خطبا وی را با ریگ زد 
یا ریگ را به سویش پرتاب کرد. 

(حَصیّت خی حَصّی) الازض: ریگ آن زمین بسیار 
شد. 

(خصی ايالخل آن مرد دچار سنگ‌متانه شد. 
(أَخضی یُخصی اخصاء) الشَّیْء: اندازه و مقدار آن چیز 
را فهمید (أخضی) الکتات: آن کتاب را از بر کرد. 
(حَصّی یُحَصی تَحصیة) الَیّء: از آن چیز حفاظت و 
نگهداری کرد. 

(تَحَصی تحص تحصیا): 
وا را حفط کرد 
(|شتحصی یشتخصی إشتخصاء): بسیار عاقل و 
خردمند و فرزانه شد. 

(الحَصّی): ریگ. تال باه عفد پسیاو: 

(الحَصا): یک دانه ریگ و سنگریزه. ج حَصّی» و 
خصی. سنگ متانه. عقل و خرد و وفار و سنگینی 
(مالّه حصا و لا صا): فکر و اندیشة درستی ندارد کة 
از آن کمک گیرد (حصا) اللّسان: طلاقت زیان, 


حفظ و نگهداری شد. یا 


گشادگی زیان. 

(الحَصِيَّة): زمین ریگزار. 

(الحصیّ): فرزانه, بسیار عاقل و خردمند. 
(الطصاة ارس مَخصا: زمین ریگزار. 
(المَحخصیَ): مبتلاي به سنک مثانه. 

# حضاً -(خضأث تختاحضا ناژ آتش گر گرفت 
و الو کشید (حَضاَتْ) الْحَرْبٌ: آتش جنگ برافروخته 
شد (کضا الو آذر وا براشروخت و شعلفون کيرة 
(خضانا) الخوب: سور جنگ را برافروختم غا 
الْحَوادث همم رویدادها و حوادث اندوهها را 
(اخضاً یخی اختضاء) انار آتش را برافروخت. 
(الحَضاء): زبانة آتش, شعلة آذر. 

(الحَضىٰء): گویند: ( أن غق سفید پسیار سقید 
که می‌درخشد. 

(المخضاً ت): آتش کاو. 

# حضب -(حَضَب یَحْضِبٌ حَضباً) النارّ: هیزم بر روی 
آنقن بریاقت که گر کیرد کے الکوت :ایی 
جنگ را شعله‌ور کرد. 

عة فخا اا اوی کمان:طتن انکند و 
صدا کرد (آَخسَب) التارّ: هیزم بر روي آتش ریخت که 
شعله‌ورتر گردد (أَخضب) الْحَرب: تنور کارزار را گرم 
کرد. 

(تحضَّب یتحَضَبٌ تخضبا) ال جُل: آن مرد از راه میان‌بر 
ناهموار و پر سنگلاخ رفت که راه خود را نزدیک کند 
و از راه صاف و دورتر نرفت. 

(الحضّب. و الحضّب): طنین کمان. 

(الحَضَّب): هيزم. e‏ آیهزا نی خوانده 
است: 9 حَضبٌ جهنم6: هیزم دوزخ. هیزم و سوخت و 
غیره که آتش را شعله‌ورتر کند. 

(المحْضّب): ات ي كاد 

به یک سوی شد. راه خود را کج کرد (حَضَج). بالشیءِ 


حضر 


الأزْضَ: آن چیز را بر زمین زد (حَضَج) بفلان لارْضَ: 
فلانی را بر زمین افکند (حَضَحَ) ابر حِمْلَةٌ و بحئله: 
شتر بار خود را افکند. 

را کوتاه و به یک سو برگردانید. 

اوی د دا و 9۶ شین و غیرد 
به پهلو در غلتید و افتاد. زانو زد و خوابید (إنْحَضَحَ) 
الوَجُلٌ: آن مرد بر پهلو دراز کشید یا بر پهلو خوابید. 
خود را روی چیزی پهن کرد. از روی خشم خود را بر 
زمین کوبید. 

(الحظج): آنچه بر زمین چسبیده است. گل چسبیدة به 
ته حوض. آپ ته آبشخور چهارپایان. ج أْضاج 
(رَجُلٌ حضَجٌ): مرد دلیر و جسور و بسیار یورش برندة 
بر دشمن در کارزار. 

(الحَضیِح): < حَضیْج الوادي: سمت و سوی دره. 
الیخضای: ‏ چوپ گازر. 

(المخضح): آن که از راه کناره پگیزد. 

(المحضجة): چوپ گازر. 

#ا حضر اضر و هار و حضاز)فلان: 
فلانی ساختمان‌نشین شد؛ در شهر يا روستا یا مزرعه 
و در نزدیکی آب سکونت گزید. 

( 5 خر ضور اغات غالب و ذور أو نظر 
عَضَر) الشیم و الان آن چیز یا آن گار 
حاضر يا انجام شد یا رخ داد (حَضَرّتَ) الصّلاة: وقت 


حاضر شد (< 


نماز شد (حَضر) عَنْ لان: به جای فلانی و به نیابت از 
او حاضر شد (حَضرّ) المَجُلس و تگوه::: آن مجلس و 
امثال آن رفت و حاضر شد (حَضَر) الم فلانا: آن كا 
برای فلانی پیش آمد. خدا می‌فرماید: کیب عَلَيْكُم ذا 
حَضر أحد کم لغوث ان ترک یرصان و 
الافربین4: واجب شته انش بر شا آن‌گاه که بیش 
آید یکی از شما را مرگ اگر بر جای گذاشته است 
مالی را وصیت برای پدر و مادر و تددیکان اس ان 


دربارة آن کار پیدا کرد. 

(َخضر بخضه اخضارا) قرش أو الَجُل: اسب يا آن 
مرد دز هنگام دویدن ج برداشتند و خیلی د 
دویدند (آخحض) اش ی 
الشیَء فلانً: آن چیز را برای فلانی آورد (خضر) هه 
ِلأَمر: ذهن خود را متوجه آن کار کرد. 

(أخضرت تحضر اخضارا) افش شخ جانها ميل به 
بخل کرد. خدا می‌فرماید: و ارت افش 
السحّ: و تفسها مایل به بخل شدند. 

(حاضَر بْحاضر مُحاضَرَة) القَوْمٌ: با آن قوم نشست و 
برخاست و گفتگو کرد. برای آنها سخنرانی علمی کرد. 
در یک موضوع خاصی سخنرانی کرد. (جدیدا. 
(حاضَرَ) حَصْمَهُ: زانو بزانوي دشمن خود نشت و با او 


از ی بر آورد (اقضتا 


به مناظره و جر و بحث پرداخت. حق او را بزور 
گرفت و غصب کرد. 

(حاضَر يحاض مُحاضَرّة و حضارا)غیره: به همراه 
دیگری دوید. 

(حَضَر بحَضَرٌ تخضیرا) الشیء 
وید( لواو وس 
کرد (حَضرَ) الأدواتِ اللذرمة للّجارب: ابزار و لوازم 
آزمایشات را فراهم آورد. (جدید). 

(اختضَر یَضضرٌ اختضارا) لْمَجْلِس: در آن مجلس 
ن: در آن مکان فرود آمد. 


: آل ج را آماده کرد. 


: دارو و درس را آماده 


حضور يافت (إِحْتَضَر) المَکان: 
(أختضر ا ر إختضاراً): به حال مرگ افتاد. به حال 
احتضار افتاد. 

(تخضر حو تحضرا) عاضر شد. اخلاق بادیه‌نشینان 
را کفار گذاهت و شبیه غير بیایاننقیتان قحد مل 
شهرنشینان و غیره. 

(اْتَخضره یَسْتَحْضره استخضارا: از او خواست که 
عاضر فنوة (اشتخضر) لفْرَش: اس راادوانیڌ 
e‏ لسیَء: آن چیز را آورد. آن را حاضر کرد 
(ا شتخضر) فان المسائل و المعانی: فلانی آن مسائل و 
معانی را به یاد آورد. 


حضر 


حضر 


(الحاضر): مردمانی که در کنار آب اقامت دارند و 
کوج نمی‌کنند و کوچنده نیستند. قبیله در وقتی که در 
سل استبان و مگوفت: خود عاقر باه کسی گنه 
بادیه‌نشین نیست و در شهر یا روستا یا در کنار آبها 
سکونت دائمی دارد. زمان حال, زمان حاضر. ج 
خضوار. و خضر: و خضّار. جایی که در آن فرود ایند 
فلا حاضر الجواب): فلائی حاضر جواب است 
(حاضِر البَدِنَْة): کسی که ذهنش سریعالانتقال است 
(الحاضر ة):مردمی که در شهر یا در روستا و در کنار 
آیها سکونت. دائمی دارند. (حاضرف) ای : نزدیک و 
سای ن چیز. خدا می‌فرماید: سا عَنِ رید 
اتی کاٹ عاو ا و بپرس از آنها دریبار؛ 
شهری که بود در کنار دریا. ضدالبادیه است؛ شهرها و 
روښتاها/و جاهایی که آپ‌نو ملاک و زراغت وارد 
(التجارةُ الحاضرة): تجارت نقدی. خدا می‌فرماید: 3 
ان کون تجارة حاضر:ً تدیروتها بتکم مگر این که 

بوده باشد تجارتی نقدی که دستگردان می‌کنید آن را 
در ميان خود. ج حواضر. 
(الجضار): نوعی دویدن چهارپایان (الحضاژ) من 
اللؤق: ماده شتر نیرومند و خوب در راه رفتن 
(الجضار) ین الابل: شتر سفید رنگ (مفرد و جمعش 
یکی است). عطری است 
زد 
(الحَضارَ . و الحضارّ ة): سکونت در شهر یا در روستا 
یا در ملک و مزرعه. (شاعر عرب) قطامّی گوید: 
و من تكن الحَضاره أَغجبلة 

ای رجال باو رانا 
و آن کس که از شهرنشینی یا روستانشینی یا سکونت 
در مزرعه خوشش آ ین پس کدام یک از مردان 
بادیه‌نشین, ما را می‌بیند. ضد بادیه‌نشینی؛ شهرنشینی 
که از مراحل پیشرفت جوامع بشری است. تمدن, 
حضارت. 
(الحضر: شهرها و روستاها و محلهای در كنار آبها 


که دخترها به صورت خود 


(الحض) من الثاس 


: آدمی که ساکن شهر یا روستا یا 
ست. کسی که توان سفر را ندارد. 
(الخضر):دویدن همراه با جست و خیز. 
(الحضرا») ین اوق و غیرها: ماده شتر و غیره که در 
خوردن و آشامیدن بر دیگران پیشی گیرد. 
(الحَضرٌ ة): حاضر بودن. حضور. کنار. گویند: (کلْ 
حَظرة فلانٍ): در حضور فلائی با او سخن گفتم. 
ادیک یک چیز !کت بح الّار): نزدیک آبادی یا 
نزدیک خانه یا نزدیک قبیله بودم (حَصرَة) الجُل: 
آستانه و درگاه آن مرد و بظور مجازی به شخص 
عالی مقام گویند: مئل: (أذِنَ عضو بذا4: حضرتش 
تین و جتان اجاوم‌ای دادند. شهر. مصالح ساختمانی. 
(الحضوّر ی):, 
(حضوٌراکه در یمن است می‌آورند. 
الحَضِیرّ ة4: جماعتی از مردم. جماعتی از مردم که 
آمادة پیکار و کارزار هستند لیر من العشکر: 
مقدم لشکریان. انبار خرما. یا محل گرداوری خرما: 
ج ضایر و خضیر. 


من الثیاب: پارچه یا جامه‌ای که از شهر 


المُحاضَرّ ة فلان حَسَنْ الْمُحاضرة: فلانی خوش 
محضر و خوش مشرب است 

(المُحْتضر): خدا می‌فرماید: وکل شرب مُخْتض: هر 
آبشخوری مخصوص عده‌ای است 
(المخُضار):بسیار تیز تک و تندرو. ج مسحاضیر 
(مَحاضیر) ْعرّب: گروهی از عرب که به دوندگی 
معروف بودند و به آنان می‌گویند: (ْعداووْنّ): دوندگان, 
مثل: الشْفی. و السْلَیک ابن‌الشلکد. 

المَحضر): آبشخور, آبخور. کسانی که وارد ببر آب 
شده و در کنار آن اقامت می‌کنند. دفتری که مطالبی را 
در از می تو سند که می خر اهو ران زا نگهداری کی 
ورقه‌ای که رویداد یا قراردادی را در آن نویسند و پای 
آن را امضا می‌کنند: مثل: (مَخضر) جَلسَة مَجُلس 
5 ژراء: صورت جلسة هیأت وزرا (مَحْضَر) رجال 
المَوطة: صورت. جلسة سن. ج 2حاضر(فلان 


وی تست 

حَسَ اْمَخض): محضر فلانی نیکوست و او پشتِ سر 
کسی بدگویی نمی‌کند بلکه نیکی می‌گوید. 

(المُحضر): مأمور احضار و جلب و مجری و ابلاغ 
کنندهٌ حکم. (جدید). 

(القُحَضّر): استادیار که لوازم آزمونهای علمی را برای 
استاد فراهم کند. (جدید). 

(المَحْضَوّر) من‌لشیام: چیزی که زود از بین رود. 
(الم‌خضیر): دوند؛ سریع و با جست و خیز. ج 
ا 

#احضرم - حورم خضو فن گلایه: با 
لهجه حرف زد و نتوانست که فصیح سخن گوید 
(حَضرَم) اسَیء : آن چیز را مخلوط کرد. 

(الحَضرَمیّ): منسوب به حضرَمُّت. ج حضارمه. 
[حضر موت. شهری است در یمن. ب]. 

خضا) غلی الم او را با شدت 


LETH 


# حض -(حضه بَحضه 
تشویق و تحریک بر آن کار کرد. خدا می‌فرماید: ولا 
خض على طعام | لمشکین 4: و تشویق نمی‌کند بطور 
جدی بر غذا دادن به مستمند. 


(حاض محاض مُحاضَد) لان زَیدأً: فلانی متقابلاً زید را 


ات َه بحضَضه تحضیه علی‌الامر: او را بشدت 
تشویق بر آن کار کرد. 


(تحاضُوا بتحاضُرنَ د۔حاضًا): یکدیگر را تشویق و 
تحریک کردند. خدا می‌فرماید: کلب لاَکُرمُوْن 
یم # ولا تَحاضُْن عَلی طعامالیشکین»: نه چنین 
است بلکه احترام نمی‌کنید یتیم را # و یککدیگر را 
تشویق نمی‌کنید بر غذا دادن مستمند. 

(لَخضیض): (عِنْدًاشّحاة): تشویق کردن بر یک کار با 
یکی از حروف تحضیض که عبارت است از: (هلاء و 
ا ولولاء ولوما). 

(الحَضّض): گویند: (ما عدَة حَضَض ولا بَضَض): در 
نزد او چیزی نیست. (ضض, اتباع حَضضَ است). 
(الحضَیْضَی): ۳ 


سم مصدرٍ حَضلْ است؛ بشدت تشویق و 


۳۸۰ 


تحریک کردن. 

(الحضیّض): زمین پست و پایین و گود. انتهای دامنة 
کوه (الحَضیض): ال ْل): پایینترین نقطُ سیر 
قمر که مقابل اوج است. 

(لع_ضیِضة): گویند: (أخْرَجْكت الیّه حَضِیضتی و 


ضیضتی به او دادم یا در اختیار او قرار 


): هرچه داشتم 
دادم. 

#حضن کته تخت حَضناء و حضانة): آن را در 
آغوش کشید. گویند: (حَضَنَ) لایر البَیْضَ: پرنده 
روی تخمها خوایید که جوجه شوند (عضَن]) الال 
الصَبیّ: آن مرد آن کودک را در پناه خود گرفت و در 


دامن خود ۳ 


خن یخن اخضانا) الطایر لبیْضَ: پرنده را بر روی 
(اختَضن ب بَختضن اختضانا) الشَمنء: آ ان چیز را در 


عرش کهید خض) دا الأمر: سرپرستی و دفاع از 
آن کار را برعهده گرفت. (جدید). 
(الحاضن): در آغوش کشنده. به بغل گیرنده. پرندۀ نر 
که روی تخم خوابیده است. مردی که سرپرستی و 
پرورش کودکی را برعهده دارد. ج حَضَة. و خضان. 
(الحاضَة): دایه, زنی که کودکی را تربیت کند. زنی که 
کودکی را پ سرپرستی و بزرگ 
کند (الحاِیَه) ملخْل: نخلی که خوشه‌هایش کوتاه 
است. من الحاضن. ج خواضن. 
(الحَضانة): دایگی, پرورش کودک و تربیت:و بزرگ 
کردن او (دوْرالحَضانة): مهدکودک. (جدید). 
(الحضن): آغوش, بعل الجضن) ین کل شَی‌م: کنارة 
هر چیز, ناحیه, کرانه. گویند: (صَنمالطانر عشا فی 
جضن الْجَبَلٍ): پرنده لانه‌ای در کنار کوه ساخت. خانه 
و لابند و وان (ج آَخضان). گویند: (مازال فطع 
اخضان الأَْض): پیوسته کناره‌های زمین را می‌پیماید. 
(المختضی): به معنای الحضن. 
(المخضن): لائة کبوتر که در آن تخم می‌گذارد و روی 


تسین از مرگ مادرش» 


حضو 

آن می‌خوابد. ج محاضن. 

# حضو -(<ضا ی خضو حضوا) الشارز: اتش را 
برافروخت و روشن کرد ۱ 

#حطا (حَطَاً يَحْطاً حطا) به الا رطی: بن از مين زا 
کل با سیلی بر یشت آن مبود:زد(عطا) 
الشیْء و به: آن را کنار زد و دور انداخت (حطا) بفلان 
عن ژایه: نظر فلائی را برگردانید. رأی او را زد. 
(الحط): باقی ماندة آب در ظرف (الجط) منم و 
تخوه: آن مقدار از خرما و امثال آن که یک نفر بتواند 
آن را بر دوش بکشد. 

(الحطی») من‌الّاس: آدم ساقط و بی‌ارزش و پست و 
فروماید. ۱ 

(الحُطْيَّْة): مرد کوتاه‌قد. مرد زشت. 

# حطب (حَطَبٍ يَحْطِبٌ خطبا): به جمع‌آوري هیزم 
پردانخت, هیمه گرد آورد (خنطب) قن بل فلان: 
هوادار فلانی شد و او را باری.و کمک کزد (حَنطب) 
لان و عَلیه: دربارة فلانی سخن‌چینی کرد (حَطبَ) 
ھا شب ای و احسان کرد (عطب) الخ 
هیزم را جمع‌آوری کرد (حَطَبَ) المال: مال را 
گردآوری کرد (حَطّبَ) لقو و التارّ: برای آن قوم و 
برای آن آتش هیزم جمع کرد (حَطَّبّث) ماش الْحَطَّبَ 
و َحْوَهٌ: مواشی هیزم و چوبها و زراعت خشک و 
غار ها درت خاز راج دند( )الک 
درخت تاک را هرس کرد. 

(حطبّ يحب حَطباً) المکان: آن جا پر از هیزم شد 
(خطب) فلان: فلائی بسدت لاغر شد. [نثل هیزم. ب]. 
(أَخطَبٍ تسیب اخطابّ) العکان: آن جا پر از هیزم شد 
(أَخطب) الوم و تحر درخت تاک نیاز به هرس پیدا 
کرد. 

(اخَطبّ يَحْتَطِبُ اختطابا) الْحَطَّبَ: هیزم را جمع‌آوری 
کرد (اخطبْت) المائيةٌ لحطب: مواشی هیزم و 
چوبهای خشک درخت و زراعت خشک و خارهای 
درخت خار را چریدند (إِحْتَطّبَ) الْمَطرّ الرَرع: باران 
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حطر 
زراعت را از ريشه کند. 

(إشتَحطَبٍ بَشتحْطِب [شتخطاباً) الْكَرْمٌ: شاخه‌های مو 
خشک شد و نیاز به هرس پیدا کرد. 

[الاططّب): مرد خیلی لاغر. [که گرا چوب خشک و 
هیزم است. ب]. 

(الحاطب): همیزم جمع‌کن. خاركن» هیزم‌کن. 
نازی‌کنند؟ کسی, سخو‌چین: کمک مالی ذفنده: چرندة 
هیزم و چوب خشک درختان. ج حُطّاب (فلانٌ حاطِبُ 
یل): فلانی حرفهای خوب و بد را به هم درمی‌آميزد, 
یا در اثر بی‌توجهی در حق خود جنایت می‌کند. 
[ترجمة تحت‌اللفظی آن: فلانی خارکن شبانه است؛ 
کسی که در شب به جمع‌آوری هیزم پردازد ممکن 
است دچار مارگزیدگی شود. ب]. 

(الحاطبّة): موب الحاطب. ج حَواطب. 

(الحعطاب): چوبهایی که با هرس کردن تاک, از ان 
می‌برند و قطع می‌کنند. 

(الحطب): ادم خیلی لاغر و استخوانی. 

0اه عیرم, یحم غار مرفتخاو. الا بای 
ینام بالحطّب): فلانی. در میانِ آن قوم سخن‌چینی 
و قینه گری می‌کند. 

(الحطباء): منت الأخطّب. 

(الحَطّاب): خارکن, هیزم جمم‌کن. هیزم فروش. 
خارفروش. ج حطاة 

(الحَطوْبَة): شبه بسته هیزم. 

(الحَطیّب): جای پر از هیزم, خارستان. 

(المخطب) تبر یا تیشه یا داس هیزم‌کنی. 

# حطحط -(حَطحَط یْحطْحط حَطحَطة) فی عَمله 
تة در کار خود یا در راه رفتن خود. سریع و 
چالاک شد. به سرازیری رفت و پایین امد. فرود امد. 
# حطر (حَطَرَة یط حَطْرأً): بر زمینش زد (حَطره) 
1-1 با تیر به او زد (حَطرَ) الْقَوْس: چله را بر کمان 
سار کن 

الحاظورّة): گویند: (سف حاطووف/: شمشیر یز و 


حط 


بوان, 
#حط -(حَطّتْ تحط حطاطا) الاب چهارپا بشدت 
تاخت کرد درحالی‌که سر خود را به یک طرف گرفته 
بورد, 
LEK‏ فلا : قلائی رود آمد (عط) الق 
نرخ پایین آمد اف فی عزض فلان: طعنه در آبروی 
فلانی ژد (عَطّاین قذروه مقام او را نان آورد. او را 
تحقیر کرد (حَطً) الْوَجْه: صورت جوشهای ریزی 
فرایرد(عط شرت آن عبر اغرود آوره ر انات 
(حَط) رَخْلة: اقامت گزید (حط) وژزة؛ گناه او را زدود 
عط ) اسر و مل: نرخ را پایین آورد (حَط) این و 
مِه: بدهی را کم کرد (حَطّ وَرَقَ الشجر و نجوّه: برگ 
درخت و امثال آن را ریخت (حَط) ارف آن چیز را 
فرود آورد یا آن را در جایی گذاشت (خط الجلد 
بالیَط: : پوست و چرم را با ابزارٍ آهني ویژه براق کرد 
و صیقل داد. با ابزاری آهنی در چرم و پوست نقش و 
نگار درست کرد. 
(أَحَط بط اخطاطاً) وَجه4: چهره‌اش جوشهای ریز زد. 
(احط - إختطاطاً): آن را فرود آورد. پایین آورد. 
آن روا ات 
حط کک إنجطاطاً): فرود امده از بلندی سوازیر 
شد و پایین آمد (إنْحطً) وج : چهره جوشهای ریز زد. 
(اشتَحط یتح إشتحطاطا) میا من گذا: :کم شدن 
چیزی را از فلان چیز خواست. گویند: (إشتحطً) فلانً 
وژره: از فلانی خواست که گناهش را ببخشد و کم 
کند. چیزی را ناقص و کم کرد. 
(الحْطایط): آدم ریسز و قدکوتاه. مورچه‌ای است 
سرخ‌رنگ و ریز. 
(الحطاط): کر شیر یا ماست. جوش‌ریز. 
(الحطاط): بوی گند, بوی بد. 
(الحَطاطّة): یک پار؛ گره. یک جوش ریز. دختربچه. 
(الحط), استغفار کردن, طلب و بخشودگی, بخشایش 
خواستن. خدا می‌فرماید: الوا اباب شجُداً و 


FAY 


م 
ول حط فلکم خطایاکم»: و درأیید از در, 
سجده‌کنان و بگویید: آمرزش می‌خواهیم. می‌بخشیم 
گناهانِ شما را. پایین آمدن مقام و منزلت. گویند: (فرع 
له ذا حط :این کار او باعث پایین آمدن مقام و 
موقعیت اوست. 
(الحطْط): جای فرود آمدن. تپه. پشته. چهارپایی که 
سرش را به یک‌طرف گیرد و بشدت تاخت کند. 
(الحَطیط): آدم کوچولو و قدکوتاه. مورچه‌ای است 
ریز و سرخ‌رنگ هن حطبط الكغْب): ادق دا 
قدمهایی فربه و پرگوشت و پرپیه است که در اثر آن 
قوزکهای پایش پیدا نیست 
(لحطِْطة: مقداری که از کل حساب کسر کنند. ج 
حطاثط. 
(المَحَط. جای فرود آمدن (محط) الکلام: جای مفید 
سخن. ج مَحاطّ. 
(الحطّ): آهنی است سرکج که چرم را با آن صیقل 
دهند و نقش و نگار نمایند. ابزار خالکوبی یا ابزار 
علامت‌گذاری و م کردن. ج مَحاطّ. 
(المَحَطَة. والمِحَطّة): به معنای الحط الط است. ج 
مَحاظ وا قخطانت. 
الط ط) لوف تخطوطه: د شمشیر ناک و باریک 
یم مَحطوَط): : چرم براق شده و صیقلی. 
(المَحط طَة): جارية مخطوطة المنتین: دختری که 
گوشتهای دوطرف ستون فقراتش کشیده و هموار و 
صاف و زییاست. 
#حطم -(حطم خط حطما) الشیه: آن چیز را 
شکست (حَطَه) الکِبَرٌ: پیری. او را درهم شکست 
(حَطم) لاد الماشِيةً: شیر در گلۀ مواشی افتاد و 
کشتار کرد (َطمَتْ) الم روجها: آن زن تا پيري 
شوهرش زنده و همسر او بود (حَطَم) الاش بَْضَهُمْ 
بعضا: مردم به یکدیگر فشار آوردند و ازدحام کردند 
بحذی کہ باعت. آزار یکدیگز دند (حطعت) 


الرَیْحالشَیّء: باد. آن چیز را از بین برد. 


حطو 


حظر 


(حطم یَحْْم حَطما): در اثر بیماری یا پیری لاغر شد 
(حطِمَث) الدَبْهٌ: چهارپا دچار مسرضی در دست و 
پایش شد. 
(أَخطْمَث تخطم إخطاما) الأزض: گیاهان خشک آن 
زمین زياد شد. 

(حطْعَه حطته تخطیماً: آن را شکست. 

(انْحَطم ینْحَطِم إلجطاماً): شکسته شد لإِنْحَطّمَ) الاش 
عَلیه: : مردم بر او فشار آوردند و ازدحام کردند. 
(تحط یط تحطما): شکسته شد (حَطَت) الأرض: 
آن زمین بخاطر خشکی شدید خرد و تکه‌تکه شد 
ایض عن راخ:تخمها ست که جونجهها 
بیرون آید (حَط عليه عیظا: بر او خشم گرفت و 
آتشین شند. 

(الحاطوّم): سال بسیار قحط. هضم‌کننده (الحاطْوم) 
من‌الماء: آب گوارا و مفید براي بدن. 

(الحطام) ین کل شیء: شکسته شدء از هر چیز 
(الحطامٌ) من‌لّباتِ: گیاه خشک (الضُطام) من‌النیا: 
نعمت دنیا. 

(الَطم): لاغر شدة در ار پیری یا بیماری. 

(الحطم): مرضی است در دستها و پاهای چهارپا. 
(الحطْم): چوپان خشن و بدرفتار و ستمگر با مواش 
(الحطَم) مِنَالْجَبَلٍ: تنگة کوه که مردم هنگام عبور از آن 
بر یکدیگر فشار می‌آورند. رخنة کوه که دو قسمت را 
از یکدیگر جدا کند. 

(الحُطم): پرخور و سیری‌ناپذیر. 

(الحَطمَة): یک جریان سیل. 

(الحَطْمَة. والحْطمَة) مِنَالسَبِيْنَ: سال بسیار قحط 
(الحطمَة): خرده. ریزه. ج حطم. 

(الحُطْمَة): چوپان عنیف و خشن و بی‌رحم با مواشی. 
پرخور و سیری‌ناپذیر (الحُطْمًَ) من‌الابل والعَتَم: شتران 
و گوسفندان زیاد که زمین را لگدکوب می‌کنند و 
گیاهان را سی‌چرند و درختان را می‌شکنند و 


می‌خورند. آقفن بسیار زیاد و خیلی تند. 


(الحَطمیّ) ملع زوه کین و تفن که نشمقنی‌ها 
را می‌شکند (منسوب به حَطْمَة بن محارب: قبیله‌ای از 
شیر عیذالنیسن که این زرهها زاامی‌ساختد): 
(الحَطْم): درهم شکنند؛ چیزی, خردکننده. پیری» 
زیر درهم می‌شکند. د شیر درهسم شکننده و قتل 
عام‌کنندۀ مواشی. زنی که تا پیری شوهرش به همراه او 
باشد. ازدحام‌کنندۂ سخت که ازار برساند. باد 
نانودگننده..مونت و امفاگرش یکی است 

(الحَطّم): گیاهان پارسال؛ زیرا خشک و شکننده 
است. دیوار کعبه که مابین مقام و رکن و زمزم است. 
#حطو -(خطا يَحْطو حَطواً) الشیَء 
جنبانید. 

(خطو طی یَحطو طی إخطيطاء): ورم کرد. 

(الخَطا): شپش بزرگ. 

(الحَطواء) منَلنم: گوسفند قرمز رنگ. 

# حظب -(حَظب بَحْظَّبٌ حَظَباً): خیلی توپر و فربه و 


: آن چیز را بشدت 


جاق شد. 

(الحظب): خیلی توپر و فربه و چاق. 

(الحَْب) من‌الرجال: مردکوتاه قد و برجسته و بزرگ 
شکم. مرد تندخوی و خلق تنگ. مرد خشن و ستبر و 
نیرومند. بخیل. 

(الحظَبٌّ): به معنای الحْظْبَ است 

#حظر -(حظر بَحظرٌ حظراً و حظارّا) الوجُلْ: آن مرد 
آغلی برای چهارپایان درست کرد. انباری برای خرما 
ساخت (حَظر) عَلَیْه: او را منع کرد جلوش را گرفت. 

(حَظرَالسیْء: آن چیز را ممنوع و حرام گردانید 
(حَظر)ْماشِية: مواشی را به آغل برد (حَظرَالیء: آن 
چیز را برای خود حیازت و تصرف کرد (حَظر)الشیء 
ی فْلان: مانمی میان فلانی و آن چیز به وجود آورد. 
(اخظر بْحْظر اخظارا): برای کسی دیگر آغلی بنا کرد و 
ساختا. 

(حظر بح تَحْظیراً): خیلی منع و جلوگیری کرد. یا 
خیلی اغل :دوست کرد چا چسیزهای زنادی. زاایرای 


حفظّ 
خود تصرف کرد. یا بسیار حایل و مانع شد. 

(إِحْتَظَرَ يَحْتَظرٌ اختظارا): برای خود آغلی ساخت 
(اختظر) کذا: به فلان چیز پناه برد و سنگر گرفت. 
(الخظر): خار (َقَع فی‌الحظ رال طب): کنایه است؛ 
گرفتاری سخت و طاقت‌فرسایی پیدا کرد (جاء 
ب العظرال#طب): دروغ خیلی زشتی گفت اوقد 
فی‌الحظ الرّطْب): در میان مردم به سخن‌چینی 
پرداشتت: 

(الحظار): هر چیزی که حایل میان دو چیز شود مثل 
دیوار باغ. زمین محصور. 

(الحَظيرّة): آغل» چهار دیواری برای مواشی و 
چهارپایان. انبار خرما یا محلی که خرما را در آن 
خرمن کنند. ج حَظائر. و حظار (حَظیرَه) لد س: بهشت. 
مینو ‏ َلْکالحَظیرة): همانا که او کم‌خیر یا بخیل 
است, 

(المُحْتَظر): سازند؛ آغل. خدا می‌فرماید: لا أَزَلنا 
هم َيِحةٌ واحدَة قکائوا كيم الْمختظر6: همانا ما 
رساد ہی انان پک قریادی پس شان ملد 
چوبهای خشکی که سازندة اغل از آنها سود می جوږد. 
(المظار): مگس سبز گزنده, مثل: مگس بیشه و 
نیرا 

# حا اظ حف اء بهره‌مند شد: خو شخت اشد 
اح يط اخظاظا): بهره‌مند شد. خوشبخت شد. 
ثروتمند شد بی‌نیاز شد. 

(الحَظً): بهره. قسمت. بخت. اقبال. ج حظظ, و 
أحاظ, وأخظ. جج أحاظ. 

(الحَظٌی): خوشبخت. خوش اقبال. 

(الحَظیّظ): بهره‌مند. خوش اقبال» خوشبخت. 

(المَْظو ظ): خوشبخت. خوش طالع. 

# حظل -(حَظل بَحُْل حظلاناً) فلان و حَظلالعشی: 
فلانی بخاطر درد یا از روی خشم با گامهای کوتاه راه 


رقب. 


(حَظلْ یَحظل و یَحظل حظلا) فلانا: مانع فلانی شد 
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(حَظْلَ) عَلیّه: بر او تنگ گرفت. 

(حظل یَخظل فلا فلان: فلانی در دادن خرجی بر 
خانوادء؛ خود سخت گرفت. بخاطر بیماری یا از روی 
خشم با گامهای کوتاه راه رفت (حَظلَ)الْبَییر: شتر 
خیلی هندوانء ابوجهل خورد و بیمار شد 
(حَظلَتْ)الحْلة: شاخه‌های نخل فاسد شد. 

(أُحْظَلَ بل اخطالّْالمَکان: آن مکان پر از هندوانة 
ابوجهل شد. 

(الحاظل. والحَظال): کسی که بخاطر درد یا از روی 
خشم گامها زا کوناه بردارد. من‌کننده:و بازدازنده. در 
تنگنا قراردهنده. 

(الحَظل): سخت‌گیری کنند؛ٌ در دادن خرجی. مردی که 
در اثر درد یا از روی خشم با گامهای کوتاه راه برود. 
شتری که در اثر زیاد خوردن هندوانه ابوجهل بیمار 
شود. نخلی که شاخه‌اش فاسد شود. ج حظالی. 
(الحَظلة): موَنالحظل. ج حظالی. 

(الحَظ ل): به معناي الحاظل. 

#حظا -(حَظا بَحْظو حَظواً) فلا فلانی آهسته و با 
تانی راه رفت. 

(حظی يَحْظّى حُظو ٥‏ و حظَةً) عنْدّالّاس: مورد توجه و 
علاق مردم شد مقامش در نزد مردم بالا رفت (حَظی) 
بالژژي: روزی‌اش بسیار زیاد شد. 

(خظاء بُحْظیّه اخظاء): مقام و مرتبت او را در نزد خود 
بالا برد. او را از مقربان خویش قرارداد (أَحظاه) بکذا: 
فلان چیز را به او تفضل و مرحمت کرد به او داد 
(اخظی) فلانا علی زد فلانی را بر زید برتری و 
ترجیح داد. 

(اختّظّی یَحتّظی اختظاء): مقامش بالا رفت. 

(الحظة): مکانت, رتبة, مقام. بهرة خوب از روزی و 
رزق. ج حظاء و حُظاً, و حظاء. 

(الحَظوّ:): تیری که پر بر رویش نصب نکرده‌اند. ج 
حظاء. به آدم ضعیف گویند: «ما لک ین حظاء: 


همانا تیر تو بدون پر است. [زیرا تیر بدون پر کم‌توان 


٠‏ حف 
لح :): تیری کوچک و به اندازه یک 


ذراع است :ی بجا تیراتداوی زا با ان تمرین می‌گنند. 


(الحظر 3 ۳ 


ج حظاء. 

(الحظوّ :. والحْظرّ:): مقام. منزلت. مرتبت. رزق و 

روزی زياد داشتن. ج حظاٌ. و خظا. و حظاء. 

(الحَظیَ): مرد محترم در نزدٍ مردم. مرد خوشبخت و 

پرروزی. ج <ظایا. 

(الْحْتّا: راه رفتن آهسته و با تألی. 

(الحَظّ): من لحَظِیَ: محبوبترین زن انسان. 

(الْلیّةْ: تیر کوچک و بدون پیکان. ج حظیّات. در 

مل گویند: «اخدّی خظیَاتِ لفمان»: یکی از تیرهای 

لقمان؛ کنایه از کسی است که به بدی و شرارت معروف 

است اما کاری نیک از او سر می‌زند. 

(ألمَحْظيّة): محبوبترین زن انسان. 

# حف -(حَنن حَ): واژه‌ای است برای دور کردن 

ماکیان؛ کیش کیش. 

9 فاخا تدم از و خا ما رفن با یرش 

زد و بر زمینش افکند. 

(حَ یی اختفاءلْحَف: گیاه پاپیروس را از ریشه 

برکند. 

(الحََأ): پاپیروس. گیاه کاغذ مصری. 

# حفحف -(حَفْحَفَ يُحَفْحفٌ حٌََ) جناع‌الطایر: 

کت وراه وین پرنده بسلند شد 
: سوجود تیرخورده فریاد زد 

تش صدا کرد (حْفحَف)الرجُلْ: آن 

مرد در تنگناي مالی قرار گرفت. 

# حفد -احقد يقد حقداناالجُل و نوه آن مرد و 

اتال ای قرز و جالاک دز کار شد. 

خد فد کا فلانا: به فلانی کمک کرد و چابکانه 

کمر به خدمتِ او بست. 

فد تاد ا فاه )زنل آن مرد فرژ و چابگ دو کار 

شد (اَمََ) فلاناً: خدمتکاری به فلانی داد (أحفَلب 


E EY 


(حفْحَفت)التاژ: ] 
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حفر 
چهارپا را تند راند که سریع بدود و گامها را پی‌درپی 
دار 
(احََ ید اختفاداً: چابک و چالاک در کار شد. 
(الحاند): یاور. یاری‌دهنده. خادم. چاکر. نوه. آن که 
جامه و پارچه را نقش و نگار کند. ج حفَدة, و حقد. و 


وجل کم ین زواج کم ین 


و حَمَدَهّ: و قرار داد برای شما از همسرانتان فرزندان 


و نوه‌هایی. مرد فرز و چالاک در کار. ج حفد :, و حفد. 
(الحَّد): جمع الحافد است. نقش و نگار جامه و 
پارچه. 

(الحنید): نوه. مرد چالاک در کار. ج حفّداء. 

شمشیر بسیار تیز و 


رو 


(المُحتفد): گویند: (سَیف مُحتَد): د 
زود قطع کننده. 

(المختّد): نگار جامه و پارچه. ظرفی که در آن: علف 
به شتران دهند. 

(التخند: نگا ی یز تران. 
اصل و بیخ هر چیز. بيخ کوهان شتر (مَحفدٌ)الَجُل: 
اصل و نژاد یا طبیعت و سرشت انسان. 

#۴ حفر رت تفه حفر)أَشنا؛دندانهایش بخاطر 
چرک زردی که رویشان نشسته بود یا بخاطر 
ترک‌ترک شدن بیخ آنها فاسد شدند (حَمَر) فوه: 
دندانهایش دچار کرم خوردگی شد (حَفَرَ) عن‌الشیء: 
دربارة آن چیز کاوش کرد که ان را استخراج کند. 
گویند: (حمر) لك والتر: برای استخراج گنج و 
آثار باستانی به کاوش و حفاری پرداخت (حَفرَ) ری 
فلان: دربار؛ کار فلانی به بررسی و تجسس پرداخت 
و آن را دانست (حَفَرَ)الشّیءَ: در آن چیز حفره‌ای کند 
(حَفَرَ)المَرَضٌ و نحو فلانا: بیماری و امثال آن فلانی 
را ضعیف و ناتوان کرد. 

(حتر يُحْفِرٌ اخفاراً) فلاْ: فلانی با تيشه يا تبر يا با 
افشون و چهارشاخ کار کرد (أحرلَْیوان والصَبیٌ: 
دندانهاي شیری آن حیوان و آن کودک افتاد (َمَر) 
ڑا الس فلانی را بر حفر آن چیز یاری کرد. 


(حافر یُحافرٌ مُحافرّ :): در حفاری خیلی حفر کرد و تا 
ژرفای زمین را کند (فلانْ یْحافر): فلانی نیرنگ می‌زند 
و فریب می‌دهد. 

(احَفر یتفر اختفارا) بکذا: با فلان چیز به حفاری 
پرداخت (حَر) عَن‌الشَّیْء: دربار؛ آن چیز به کاوش 
پرداخت که آن را استخراج کند [مثلاً طلا و غیرہ را. 
ب]. (اختَر)الشیء: آن چیز را حفر کرد. 

صقر یر تَفراَالَیِلْ: سیل حفره‌هایی در زمین 
ایجاد کرد (تحَرَتاثُ: بالا و پایین چاه خورده شد. 
(اسْتَحفر یتفر |شتخغارَلهُر و تخوه: زمان لایروبی 
یا حفاری نهر واافقال: ان برسید: 

(الحافر) مِنَالدّوابٌ: سم حیوانات فردسم, مثل: اسب و 
استر و غیره. ج خوافر. و چون قصد تحقیر داشته 
باشند به قدم انسان نیز گویند. اوقم لحافر عَلی الحافر): 
کنایه از توافق میان دو مطلب است فلانٌ لالخ 
والحافر): فلانی. را روت بسیار است. الخف: اسیل 
شتر, والحافر: سم اسب و استر و قاطر؛ یعنی هم شتر 
دارد و هم اسب و غیره. ب]. (طریق وطَِْ کل خف و 
حافر): راهی که خیلی در آن رفت و آمد می‌شود ال 
َمَرامساکر. و مدق الحوافر): شهر سر راه که همه از آن 
عبور کنند. 

(الحافر:): موب الحافر: زمین حفر شده (رَجَّع إلى 
حافرته): از همان راهی که آمده بود بازگشت. آفرینش 
نخستین. خدا می‌فرماید: ین دون فیالحافرة): 
آیا واقعاً ما بازگردانیده شدگانيم به آفرینش نخستین 
(رَجَحَ فیْ حافرته): پیر شد. سالخورده شد. 

(الحفار :): حفاری. شغل حفار. 

(الحتر): چیز حفر شده یا چیز خورده شده. [مثل: 
دندان کرم خورده و غیره. ب]. چاهی که بیش از اندازه 
خودئن گشاد قنده‌است, خاک خفاری: خاک 
استخراج شده از جای حفاری شده. لاغری. زردی 
تولید شدة بر روی دندانها یا پوست پوست شدن بيخ 


۳۸۶ 


کف 
(الحفراة): افشون, چارشاخ. تبر» يا تيشه. درختی 
است خاردار که تخمهایش غلاف‌دار [شبیه لوبیا و 
ودرو غیر داب ]لو گلش فد الست ورتم روید سک 
بر زمین بلند و ناصاف و ناهموار و سخت. 
(الحُفْرَة): چاله. گودال. حفره. ج حفر. 
(الحتّار): مقنی. چاه‌کن. حفار, ولی برای قبرکن و 
گورکن متداول شده است. کسی که شغلش کنده‌کاری 
ذر چوب است. حشر زمین سنیه, آبدزدک. 
(الحَفَارَ :): ماشین حفاری, برای چاه نفت و غیره. 
(الحنیر): چاهی که بیش از معمول آن گشادش 
کرده‌اند. گور. قبر. 
(الحنیْر :): حفره‌ای که برای استخراج چیزهای باستانی 
ایجاد کنند. چاهی که بیش از حدٍ معمول گشادش 
کنند. گور قبر. ج حفائر. 
(السُحاثر) من‌الرجال: مرد نادار و بی‌چیز. حفرکننده 
بسیار گود. و گویند: «أزع یمن یزیزع شحافر»: 
فریب‌دهنده‌تر از موش دوپا که لانه‌های خود را تو در 
تو و خیلی دراز و عمیق می‌سازد. 
(المحْنار): بیل. هر وسیلهٌ حفاری. 
# حفز -(حَفرَه یره حَْزا): او را از پشت به جلو راند 
یا به جلو هولش داد. گویند: (حََرّت)ا وش السهم: 
کسان یو ,را به جلو راند و پرفاب کرد ایل 
یِحْفرّالنها): شب. روز را به جلو می‌راند (حَفَرَ) 
إىالأشر: او را به کار تشویق و تحریک کرد (حَقَرٌؤا) 
عَليهْالْحَيْلَ والرٌکابَ: سواران خود را بر آنان 
شورانیدند (حَفَرَ) فلاناً پالوٌمح: فلانی را با نیزه زد. 
(حافرّه یحافزه مُحافرٌّ:): به او نزدیک شد و زانو به 
زانوی او نشست. 
خر تقو تفر فی جَلْستَه: بی‌قرارانه و راست و 
مضطربانه نشست. خود را جمع و جور کرد. خود را به 
هم جمع کرد اَحَفْر) فی مَشْیه: با شتاب و جدیت راه 
رفت ایح لا برای آن کار آماده و مهیا و مستعد 


شد. 


سس 


(احَفر یتفر إختغازا): بی‌قرارانه و مضطربانه و راست 
نشست. خود را جمع و جور کرد. خود را به هم جمع 
کرد. با شتاب و جدیت راه رفت. برای کاری مهیا شد. 
(الحافز): هر چیزی که چیزی دیگر را به جلو براند و 
دقع کد معل؛ کمان که چ زا پرتاب می‌کند پا شب که 
روز را به جلو می‌راند. تحریک و تشویق‌کننده. کسی 
که سواران را بر دیگری بشوراند. زنندة با نیزه. ج 
حوافز 

(الحافزة): مُوَنْثِ الحافز. ج خوافز. 

(الحمّاز): (فی عم ليميا کاتالیزورا هیر چ 
کاتالیزکننده؛ هر چیزی که عمل شیمیایی خاصی را 
تسریع و تسهیل کند. 

(الحتو ز): به معناي الحافز. ج حفز 

#حفش -(حفش یَحنش حَنشا)السَیْل: سیلاب از هر 
سوی به طرف یک آبگیر روان شد (حَمّش)المَرش: 
اسب هر لحظه دویدن خود را تکرار کرد و بر سرعتش 
افزود (حَمَشَتْ)السّماء: آسمان بارانی تند بارید و 
سپس ایستاد (حَفّش)الّاش عَلیْه: مردم علیه او متحد و 
پکبینت شدند (حقش) فی‌الأمر: دو ان کار یت 
کرد و کوشید (حَفَش)المَطَرٌالأزْض: باران گياهان زمین 
را رویانید (حَفش) إِفلانٍالود: حق مودت را برای 
فسلانی کامل کرد و چیزی باقی نگذارد 
(حمش)السَیلالوادی: سیل تمام دره را پر کرد. 
(الحافتن)؛ سیلایی که دره اک ا ف ر ا 
یک آبگیر رود. اسبی که پی‌درپی بدود و از قدرتش 
کم نشود بلکه بهتر بدود. آسمان که بارانی شدید ببارد 
و بایستل: مردم گردآمدة بر ضد کسی. کوشاء جدی. 
بارانِ سبزکنند؛ گیاه زمین. کسی که حق دوستی را 
کاملاً به جا آورد و چیزی باقی نگذارد. 

الحانشة): موَنیالحافش: واحد الحوافش که 
مسیلهای فرعی باشند که در مسیل اصلی فرومی‌ریزند. 
افش ان کر چک و محقر که مقف تفیلی کوتان 
باشد. خیمۂ کوچک عرب بیابانی. کیف دستی زنانه. 


۳۸۷ 


نش 


ظرف نگهداری نخهای ریسیده شده. چیز پوسیده و 
فرسوده شده. ج أفاش (أخفاش)الازض: سوسمارها 
و خارپشتهاي زمین. 

(الحش): به معنا الحافش است در مذکر و مویّث. 
# حقص - (حتص يحفص حَفصا)الشیء: آن چیز را 
گردآورد. آن را جمع آوری کرد (حَفَصَه) من یده: آن را 
از دست خود انداخت. ان را پرتاب کرد. 

(الحفاصة): چیز گرداوری شده یا پرتاب شده. 
(الحثص): خانۂ کوچک. زنبیل چرمی. بچة شیر. ج 
آخفاص, و عرص (أبوْحَفْص): کنيٌ شیر درنده است. 
اکتا یک کزکسن. کار( خد کرک ماد 
ماکیان. 

(المحَتصَة): زنبیل چرمین. ج مَحافص. 
# حدض - (حَض يَحْفْض حضاو و لح چوب 
و امثال آن را خم کرد (حَفضََالشَیَء: آن چیز را از 
دست خود و غیره انداخت. 

دست خود انداخت. 

(الحسعض): ک‌الاي خانم اسباب و افاثية خاند. 
چهارپایی که لوازم خانه را بر آن بار و جابجا کنند. 
(الحفیّضَة): كندوي عسل. 

# حفظ - (حنظ يَحْفَظ حْظاَالسَیْ: آن چیز را حفظ 
و نگهداری کرد (حفظ)المال: مال را حسفاظت کرد 
(حفظالعَد: به عهد و پیمان وفا کرد (حفظالعلم 
والکلام: آن:دانش وسخی راز بز و حفظ كرد (شون 
حفظ حُجَةٌ علی من لَمْ یَخقّظ): کسی که از بر و حفظ 
کند.دلیلی راغلی کسی که حفظ نکر دا 
(أحْنَظَه یَحفظه إخفاظأً): او را خشمگین کرد. 

(حاقظ یُحافظ مُحافَظَةً. و حفاظاً) علی‌الشیْء: از آن 
چیز مواظبت و محافظت کرد. آن را پیوسته انجام داد 
(هُو بٌحافظٌ عَنالْمَحارم): او پیوسته از گناهان دوری 
می‌کند (هُوَ ذُؤ مُحاقَظَةٍ و حفاظ): او غیور و با حمیت 


ن چیز را از 


تاه 


و با شخصیت.است و طبعی منیع و والا دارد و زیر بار 


حف 


حف 


یگ نمی‌رود. 

(حافظٌ): فعل امر است از حافقظ: حفاظت کن, مواظب 
باش پپوسته انجام مه خندا می‌فزماید: طساوا 
علی لسوت والسلاءاوشطی»: سواظبت كنيد بر 
نمازها و نماز میانه يا نماز جمعه. 

(حقّه بح تخنیظا الم والکلام: آن علم يا سخن را 
از حفظ او کرت او را واداشت که آن علم با سخن وا 
حفظ و از بر نماید. 

لفط اختفاظا: خشمگین شد (حتقظ)لشیء 
و په لَفیه: آن چیز را به خود اختصاص داد. 

(تَحَفظ حفط تحفظاً) غن‌الشیء و بنه: از آن چيز 
احتراز و فوری گرد (تحمطّ) به: په آن اهتمام ورزید و 
عنایت به خرج داد (تحَفّظ)الکتاب: آن کتاب را 
جزء‌جزء و قسمت‌قسمت حفظ و از بر کرد. تحَطّ) 
عَلّه: آن چیز را حفظ و نگهداری کرد (َحَفْظّ) فی قله 
لژ راو سخن با نظر خود .را یادداشت کردا مواطب 
حرف زدن و اظهارنظر خود بود یا بطور مشروط 
حرف زد و اظهار نظر کرد. 

(إشتَحْفظة یستَخفظه استخفاظاالشَیْء: از او خواست 
که آن جید فاج گنده آن چیز را نزد او به امانت 
گذاشت. خدا می‌فرماید: «بتااخفظوا من کتابالل: 
بخاطر آن که به امانت سپرده شد به دست آنها کتاب 
خدا: 

(الحافظ): نگهبان. محافظ. حفظ کننده, نگهداری 
کننده. ازبرکننده و به خاطر سپرنده (هُوّ حافظاْعْن): 
او بیدار چشم است و خوابش در نمی راد زاو اشکار 
و راست. [زیرا انسان را از گم‌شدن حفظ می‌کند. ب]. 
کسی که حافظ قرآن کریم یا حافظ تعداد بسیار زیادی 
از احادیث است. ج حفاظ. و حقظة. 

(الحافظّة): نیروی یادگیری. قو حافظه. کیف یا 
کلاسور برای نگهداری اوراق. 

(الحفاظ): دفاع از ناموس و جلوگیری از دشمن در 
جنگها. وفای به قرارداد و پیمان. 


(الحفْظة): خشم. غضب. ننگ و عار. مروت. حمیت. 
جوانمردی, غیرت (هُو دو حِفظَة: او در ناموس خود 
غیور است 

(الحَفظ): نگهدارنده, حفظ کننده. ازبرکننده, به خاطر 
سپرفادة: یکی از نانهای خدای سالی. ایی دزنتکاز, 
خدا می‌فرماید: فلا جَُلنی عَلّى زاین الازض نی 
عنبظ عم 4: گفت (حضرت یوسف ا ): بگمار مرا 
پر مخذانههای مین (کضوو مسر طاتا من درستگان و 
این واا کوان .و سحاقظ یک یز دا 
تدای تو را ب بر آنان که نگهبان و سرپرست نان 
بای کسی 6 عرد اه ری اجات و رمات ,زا 
وعایت کند. خا می‌فرساید: اقا ما وعدن لکل 


اواپ حفیظ»: این است آنچه وعده داده می‌شوید برای 
هر بسپار ب بازگشت‌کنندۀ به سوي خدای و 


مراعات‌کنند؛ حدود الهی. 

(لحَنیْظة): خشم. غضب. حمیت. جوانمردی, غیرت. 
تقیه و پرهیز و حذرکردن. طلسم یا دعایی که به کودک 
آویزند. ج حفانظ (أَهْلالْحَفائظ): کسانی که از ناموس 
خود دفاع می‌کنند و در راه آنها می‌جنگند. 
(المُحافظ): استاندار. سرپرست یک شرکت بزرگ یا 
یر رست یک سوسیا ورگ (قحافط المانیت3: 
فرماندار پایتخت (مُحافظ) اضر ف: رئیس بانگ. آدم 
مسانتکان: ۱ 
(المْحاَظَة): استانداری. فرمانداری. 

(المحُفظة): کیف. (جديد). 

(الأخفظة): حق و حسقوق و حرمتی که برای 
آن‌خشمگین می‌قبون: 

#حق ت تیت شرو ا رضن گیاه و سبو زمین 
خشک هند (عف)الطعام: آن شا خسک:و بیچر 
شد (حَف) غه زندگانی اش سخت و مشکل شد خو 
فی حزم ف من یش + او زندگانی سختی را می‌گنراند 


(حَف) 2 تغره اؤ زا موهای سرش در اثر نزدن 


حف 


حف 


روغن ژولیده شد و به هم چسبید (حَفَ)السَمم: 
شنوایی کاملا از بین وفت. 
احَّفَ پت حَفيغاً)السىء: صدایی از آن جیز شنیده شد. 
مثل: صدای بالهای پرنده یا صدای گر گرفتن آتش یا 
صدای عبور باد در درخت. 

غت ی دو جقافاالشیعت: دور آن یزرا گرفت 
(حفَالشَیَء بالشَیّ». و حول و من خوله: آن چیز, 
دور چیزی دیگر را گرفت (حَفَالشَیَء بالشّیء: آن 
چیز را دور چیزی دیگر قرار داد (حَفَ) فُلاناً: به فلانی 
توجه کرد و او را ستود و ستایش کرد (حَفالشیْء: 
پوست آن چیز را تراشید (حف) شغئره و لِحیتٌ و 
شاریه: موی سر یا ریش یا سبیل خود را کوتاه کرد یا 
تراشید (حَفلْرَأٌ وَجُهها: آن زن موهای صورت 
خود را زدود (حَفنه)الحاجَة: برای او گرفتاری و 
حاجت و نیاز پیش آمد نمود. 

ات بان فعل مجهول خاس در حك ت ست 
که: «حفَتَالْجَةُ بالعکارو»: محاصره شده است بهشت 
به وسیل گرفتاریها و سختیها. 

(أحَف يُحفٌ إخفافاً) زاس موهای سر خود را روغن 
ترد (أَحَفَ)الْحَیوا 
آن فییدم‌عن (آخف الوت بازبه و باقت (اعف 
فلاناً: فلانی را به بدی یاد کرد. 

حف بح تحفیفا) فاا فلانی فقیر و دچار کمبود و 


ن آن حیوان را دوانید تا صدایی از 


زندگانی‌اش دشوار شد (عَفَمّتْالمة وَجُهُها: آن زن 
صورت خود را خیلی آراست و زیاد آرایش کرد 
(حفف‌التیءالشیء: آن چیز دور چیزی دیگر را 
گرفت (حَّتَ)الشَیء بالشیم: آن چیز را دور چیزی 
دیگر قرار داد (حفتََلترْب: پارچه را بافت 

اف یف اختفافاَاشَبْتَ: گیاه را چید یا برید 
(اخّف)الطعام تمام غذا را خورد (|ختفت امه 
وَجهُها: آن زن از دیگری (مثلاً از 1 رایشگر) خواست 
که صو رتش را بسیار آرایفن دهد. 

تحت یستحف اشتخفافاًالشیء: تمام آن چیز را 


گرفت, گوهد: (اشتخت) أنَهم: تمام اموال آنان را 
گرفت: ۱ 

(الحافَ): چیزی که دور چیزی دیگر را گرفته باشد (ج 
حافون: و حافْیْن) خدا می‌فرماید: «وتری الملایكة 
حاین من حولالعَرش»: و می‌بینی فرشتگان را که 
حلقه زدگانند به دور عرش. 

(الحفاف): حفاف‌الشیء: آنچه که گرداگرد آن چش را 
فراگرفته باشد (فلا أ ماه لَه حفاف): سر فلانی طاس 
است و دور سرش را موی شبیه به نوار فراگرفته است 
(الحفاف) من‌الرمل: محل انقطاع شنزار (جفافا)الشَئء: 
دو طرف آن چیز. گویند: (جفاقا)الرٌأس: دو طرف سر 
(حفاف)الانا, و جفافالْجَبّل: دو طرف ظرف و دو 
طرف کوه. [حفافا. حفافان بوده و نون آن».بخاطر 
اضافه شدن حذف شده است. ب]ٍ ج أحّة (جاء علی 
جفاف ذلک): در وقتِ آن آمد (کانّالطعامٌ جفاف 
ماأکلو): آن غذا به اندازه پود نه کم و نه زیاد. 
(الحْفاقة): موهای تراشیده که آن را دور می‌ریزند. 
باقی‌ماندة علف. 

(الحَفَ): شانة دستگاه بافندگی؛ چوبی پهن در دستگاه 
بافندگی گه تاو و پود را با هم تنظیم می‌کنند. ج وف 
(هُو حَف بَْیه): او به خود توجه دارد و به خود 
زسیدگی می‌کند (جاءٌ على حفه): در یی او آمد یا در 
وقت آن اه 

(الحَقّف): نیاز. حاجت. گویند: (ولِدّ علی حَفَفي): 
محتاج به دنیا آمده است. فقر و تنگی معاش و 
زندگانی (طْامٌ حَقَّفٌ): غذای اندک (مَيِيْمَةٌ حَمّف): 
زندگانی سخت و دعنوار و عنگ (جاه شلی نف 
ذلک): دز زان ان آمب جنه وقجفن اعد امو على 
حقّف‌الشیء والاشر): او در کثار و در شرف آن چيز و 
آن گاز الست 

(الحَفاف): چیننده یا تراشنده موی سر و غیره. 

نرم میانِ ملازه و سقف دهان. 

الان حیوانات کوچک و ریژ با بچه‌های کوچک 


حفل 


حیوانات. خدمتکاران (الحَفان) من‌الانية: ظرف پر و 
لبریز. 

(الحَفَانّة): واحیالحَان؛ یک حیوان ریز یا یک بچ 
کوچک حیوان. 

له آنسچه از چیزی بپرند و بچینند. دستگاه 
بافندگی یا چوب دستگاه بافندگی که بافنده, پارچه را 
در هنگام ِ به دور آن می‌پیچد؛ منوال. توشه و 
قوی که پیش از نباز صاحباین آن تناشد: 
الحْة» نمی است شمشیرمانند که نساج با آن می‌زند. 
ج حثف. 

(الحَفیف) نابات والکلاء: گیاه یا علف و چراگاه 
(المحَفَةَ» نوعی کجاوة زنانه. ج محاف. 

(المَحفْوّ ف؛ فقیر» تنگدست 

# حفل -(حَْل تخل حالما وال آب و اشير 
(لبن) جمع شد (حَفَلَ)القَوْمٌ: آن قوم برای کاری ِ 
آمدند (َفلَلنْع: اشک بسیار شد (حفلَتالسماء: 
بارش آسمان تندتر شد (حَفل)الشیء بالشینم: آن چیز 
با چیزی دیگر پر شد (حَفل)الوادی بالسیل: دره از 
سیل پر شد (حَقَلَ)النادی بالوم: باشگاه از مردم پر و 
مملو شد. ۱ 

(حل بح فلا لین فی‌الضَع: فلانی شیر را 
در پستان جمع کرد؛ حیوان را ندوشید تا شیر در 
پستانش جمع شود (حمّلَ)لماء فی‌المکان: آب را در 
آن مکان گرد آورد (حفلَالشیَء والأمر و به: به آن 
یز یا به آن کار اهضیت داد .و وجه گرد. 

بل تفیل ی‌الشوع: شیر زا در پستان 
چهارپا جمع کرد؛ چهارپا را ندوشید که شیرش جمع 
شود (حَقَلَ)الماءَ فی‌المَکان: آب را در آن مکان جمع 
کرد (حَفلَلقََ و نَخوّها: ماده‌شتر و امثال آن را چند 
روزی ندوشید تا شیر در پستانش گسرداید 
(حَفلَْالشیَء: آن را صاف کرد و جلا داد و زیبایی‌اش 
را ظاهر کرد (حَقَلَ)الجارية: آن دختر وا آراست: و 


تزیین کرد. 
(اختفل یَحتَفل إختغالا)الشئء: ان چیز جمع شد. فراهم 
آمد. گویند: (إِحتَفَلَ)الْقَومٌ فی‌المکان: آن قوم در آن 
مکان جمع شدند (اختَفل)لَبن فِی‌الضّزع: شي در 
پستان چهارپا گردآمد. آن چیز ظاهر و پیدا و آشکار 
شد. گویند: (حَللطْریق: راه پیدا و آشکار شد 
(اختفلث) مرا آن زن آرایش کرد و خود را آراست 
(إِختقل) پالأشر: به آن کار توجه کرد. اهتمام ورزید 
ِخَفل) بفلان: به فلانی توجه کرد و به او احترام 
گذاشت: 
ال یخن تاش آن مجلس پر از 
جمعیت شد (حَفللْرَأ: آن زن خود را آراست 
(الحائله؛ اتوبوس. مینی‌بوس. قطار. 
(ال<فال» شیر (لبن) جمع شده. جمعیت بسیار زیاد. 
(الحَفْل) من کل یود هر چیز گردآمده و جمع شده. 
جمعیت بسیار زیاد. گویند: (عدَهُ حَفْلُ من‌الناس): 
زیادی از م0 در نزد اویند (جَمعٌ حفل): 
جمعیتِ زياد (هرَ در ز حَفلٍ): او هر کاری را که شروع 
کند زیاد انجام می‌دهد و تمام کوشش خود را به کار 
می‌برد. 
(الحَفلة4 پیرایه. زیور. گویند: (هوّ ذو حَفَ): او دارای 


زیور و پیرایه است. انجمن, مجلس, بزم. گویند: (قام 


له حلةاشیقبال): برای استقبال او بزمی برپای کرد. 
شش کامل برای انجام کاری. گو: اغالا 

خفن : تمام کوشش خود را در ان کار صرف کرد 

(جاووا یَفتهغ): تمام آنها آمدند. 

الیل بسیا. زیاد. گویند: نع َفیلْا: جمعیت 

زیاد. 

االأحتفل4 بسزم, مسجلس, محفل. محل تجمع 

(مُخْتَفَل)الشئ: قسمت عمده آن چیز. 

(المحنل؛ بزم, محفل, مجلس. محل تجمع و گردآمدن. 

ج مُحافل. 


# حفن -(حَفَنَ يَحْفُنٌ. و یف حفنالشیَء: آن چیز را 


حفا 


جفا 


ایگ کف دست یا باادو کت دست برداشت دررحالی 
که انگشتانش را به هم چسبانیده بود (حَنَ)َهُمْ: به هر 
کدام از آنان به اندازه یک یا دو کف دست چیزی داد 
(حَفَنَ) لْلان حَفنَةً: به فلانی اندکی داد. با دو دست 
خود زیر چیزی زد و پر کرد و برداشت. گویند: 
(حَفَنَ)الدَقِيْقٌ: با دو دست به زیر آرد زد و برداشت 
(عقیتا تایبا دی دست بھ زیر خاک وق و پرداکنت 
(حَفن) الما عل را با کف دست بر روی سرش 
آب ریخت. 

(حَفنّ یفن حَقنا): در وقت راه رفتن پاها را پشت و رو 
کرد که گویا می‌خواهد با آنها خاک بريزد. 

(حتَفن یفن اختفانً) من‌الشیء: 
برداشت يا زياد به دست آورد یا زیاد انجام داد 
(اختفُن)الشیء: آ 
خود نگهداشت ت (إخعَقن)الشجرة: درخت را از ریشه 
درآورد (اختَفن) فلائا: دستها را به زیر زانوی فلائی 
گذاشت و او را بغل کرد و از زمین بلند کرد. 

(الحَفتَة. والحُفْنَّة): به اندازهٌ پری یک يا دو کف دست 


از ان نیز یناد 


ن چیز را ویوه خود گرداننید» برای 


از هر چیز. چالهء گودال. ج حفن. 
ری ۲۳ ۳0۶ ا 


به این و آن, 


# حفا -(حَفاه یره حَفْوأً) و حَفا به: به او احترام 
گذاشت (حفا) فلاناً: به فلانی عطا کرد. داد (حَفا) 
شار سبیل خود را از ته زد. 

(حفی فی فاا پابرهنه. راه رفت (حَفْیتْ) فدهو 
حَفیَ من لیه: پابرهنه شد یا با پای برهنه راه رفت 
(حَف )ادم الف والحافد: بائ انسان و سل شتر و 
سم اسب و استر و خر و غیره در اثرٍ راه رفتن زياد 
نازک شد. 

(حَفی یخی حفاو ة و حفاو ) بقلان: به فلانی توجه کرد 
و به او احترام گذاشت (خفی) یه فی‌الوَصية: در 
سفارش یا در وصیت سهم بیشتری برای او مقرر کرد. 
(أخقی یخی إخفاء) فلانٌ: سم چهاربای فلانی در اثر 


رامروي زیاد: نازک شد ای اال آن چسمز زا از 
ريشه در آورد. گویند: (أخقی)الّباتَ: گیاه را ريشه‌کن 
کرد (أَخّی) شاريةء سبیلش را از ته تراشید (أخقی) 
فلاتاء فلانی برا بابرهه کزة, در سؤال کردن از او خیلی 
سماجت به خرج داد و او را خسته کرد ا خی )وال 
و أَخت‌الکلام و فیهما: سوال و درخواست و سخن 
خود را تکرار و اصرار و پافشاری و سماجت کرد. 
(حافاه یْحانیه مٌحافاء): با او منازعه و کشمکش کرد. 
(احَمی یَختّفی اختفاة): پابرهنه راه رفت (حتَقی) فلانً 
و به: به فلانی توجه و احترام کرد (ِحَیالشیء: آن 
چیز را از ريشه درآورد. گویند: (إحتفى)اللّبْت: گیاه را 
از ريشه کند (إِحتَفًی)الشَعْرّ: مو را از ته تراشید. 

(حَفی یحی تَحَیا) بفلان: به فلانی توجه کرد و 
احترام گذاشت (تَحَمّى) اه فیالوَصيّ: سهم او را در 
گردانید. ۱ 
(إشتَحقی بسحف إشتحفاء) عنالشیْه: براي اطلاع از 
آن چیز خیلی کوشید. 

(الحَفا): پابرهنگی, با پای پتی راه رفتن. نازک شدن 
بای تسان یا کف سیل شر 


سفارش يا در وصیت بیشتر 


استر در اثر راه رفتن زیاد. 

(الحافی): مردی که با پای برهنه راه رود. ج حخفاة. 
حیوان سواری یا انسانی که در اثر راه‌روی زیاد. کف 
پا یا ته سپل و ته سمش ساییده و نازک شده است. 
کے اک و زمر بات راوس کب 
را بیشتر از دیگران قرار دهد. بسیار احترام‌ک‌ننده. یا 
بسیار از ريشه درآورنده. بسیار از ته تراشندهُ مو. 
پابرهنه. پا پتی. 

(الحافیة): زنی که پابرهنه راه رود ج حواف. 
(الحفى): دانشمند نکته‌سنج که ریز مسائل را می‌داند. 
مهربان» رئوف. خداً می‌فرماید: اه کان بن نفا 
پای انسان و ستور که در اثر راه رفتن نازک شده 


 تاشلا‎ 


هلاب 
# حقب -(حقبٍ بَحْفبُ با الَْمَيبةٍ و تخوها: كيف و 
توشه‌دان و امثال آن را حمل کرد. 
(حقب یَحْقَبُ حقباَالشی4: آن چیز بازداشته شد. عقب 
افتاد. تأخیر کرد. گویند: (حََبّث)الماء و قب‌الْعط: 
پاارش باران به تأخیر افتاد ۱ نبارید (حَقَب)العام: آن 
سال باران نبارید (حَقِبَ) عَطاء فلان. و حَقِبَ 
َرالتّاس: عطا و دهش فلانی قطع شد. کار مردم انجام 
تقد و تیاه گردند خش( اغد در معدن عیری نیدا 
قرع )الق ان 
ون بشاشد. 
بات تب |خقااً لیر تنگ زیر شکم یا پاردم 
شتر را بست (أَحْقَبَ)الوَجُلَ را أَالتاع: آن مرد يا 
توفیه یا کال را بر تراک خود سنواز کزد. 
(احَمَبَ یب اختقابَالسَیء: آن چیز را بر ترک خود 


شاش ان خیوان بت ادى 


سوار کرد یا بست (ِحقّب یا او شا): کاری نیک یا 
کاری بد را به دنبال خود آورد. آن را ذخیره کرد 
(حتَمّب)الانم: گناهی را مرتکب شد. 
(سْتَحقّب یَسْتَقب استحقابا السیء: آن چیز را ببر 
ترکي خود بست یا بر تري خود سوار کرد. آن را 
ذخیره کرد. 

(الأحْقّب): چیز بازداشته و منع شده. مثل: باران یا عطا 
و دهش منع شده و نیامده و داده نشده. کار تباه شدهٌ 
مردم. کان و معدنی که چیزی در آن نباشد. حیوان 
دچار شاش بند شده. خر وحشی که قسمتی از 
(الحاقب): کسی که یبوست دارد و مدفوعش دفع 
نشود یا مدفوع خود را نگهدارد و نریند. 


(الحقاب): : سفیدی بي بيخ ناخنها. چیزی ات کة زنها به 
کمر می‌بنناند: و ازیورالات:فودرا بر آزن حمایل کنند. 
ج خقب. 


(الحَقب): پاردم یا تنگ زیر شکم شتر. طنابی است که 
کالا یا توشه را با آن می‌بندند. ج أخقاب. و مب و 


و 


۳۹ 
(الحقب. والحقب): یک دورة طولانی زسان, هشتاد 
سال یا بیشتر. خدا می‌فرماید: لاب ی بل 
مَجْمَع خرن از اقضی عقبا4::نست: بان دارم ها 
مهس لقن میب زمسین ره سا با 
مدتی طولانی یا هشتاد سال یا بیشتر. ج <سقاب, و 
ا<ْسقاب. خدا می‌فرماید: «لابین فنها اخقابا6: 
ماندگاران هستند در آن (دوزخ) دوره‌های بسیار 
طولانی. ۱ 
(الحقباء): مُوَننالاحقب. 
(الحقَبَة) منلهرٍ: مدت نامشخص از روزگار یا یک 
سال. ج حقّب. و حفَرب 
(الحَقَيْبّة): کیف, کوله پشتی. ساک. یا هر چه که کالا یا 
توشه را در آن نهند. توشه‌دان. هر چیزی که آن را به 
پشت پالان یا پشت زین بندند (ختَقب فلا حَقيبة 
سَوّم): فلانی کار زشت و گناهی را بر دوش خود بار 
کرد. کفل, سرین. ج حقاّب 
#حقد -(حقَدَ ید حَفداًء و حفدا) علیه: کینة او را به 
دل گرفت و منتظر فرصت شد که ضربه‌ای به او بزند. 
(حقَد بح حَقَداالمَط والماء: باران نبازید. آسمان 
باران خود را منع کرد و نبارید (َلمعن: چیزی در 
معدن یافت نشد. 
(أَحقَد بَحْقد اخقادا) فلان: فلانی در معدن به کاوش 
پرداخت اما چیزی به دست نیاورد غ 4ا فلائی 
را کینه‌ای کرد. او را به کینه توزی وادار کرد. 
(تحاقدزا یتَحاقَدون تحاقدا): کین یکدیگر را به دل 
گرفتند و :دز صد آزار هم برامدند. 
(إِحَقَدَ یحتَقد إٍختقاداًالْمَعْدِنْ والْمَطْرٌ: چیزی در معدن 
یافت نشد. باران نبارید (إِحتَقَدَ) فلا عَلّی رَيٍْ: فلانی 
کینة زید را به دل گرفت و منتظر فرصت بود که او را 
بیازارد. 
تقد قح تحقدا) عآند: کین اش رابه دل گرفت و در 
فرصتی برای اذیت او بود. 
(الحاقد): کینه به دل گرفته که منتظر فرصت است تا 


حف 


زخم خود را بزند. ج حنده 
(الحقّد): دشمنی و کینه به دل گرفتن و منتظر فرصت 
بودن برای ضربه زدن و انتقام گرفتن. ج أخقاد. ر 
حقّد. 

(لحَرّد): کینه به دل گرفته‌ای که درصدد انتقام است. 
چه مذکر و چه مونث. ج خند. 

(الحیْد ت): به معناي الحقد. ج حقائد. 

#حقر -(حَقَر حفر قرا و حفر و حقار ,و حَقار و 
حقارة, و محر و حفْریّةالشیّء: ‏ 


شمرد و حقیر دانست. 


ن چیز را ناچیز 


(حفر بف خر و قا ةا خوار و بی‌مقدار شد. حقیر 
و ناجیز شد. 

خر یره اخقارآ: آن را تحقیر کرد و بی‌مقدار و 
ناجیز شمرد: 

(حقرَ یْحقر؛تَحقیرً: او را خیلی تحقیر کرد. 

(تَحاقر یِتَحاقه تحاقرا): خود را حقیر و بی‌مقدار شمرد. 
نَحاقرث) اه نَفْسٌْ: خود را حقیر و ناچیز دانست. 
(احَعره یر اختقارا: او را تحقیر كرد خوار و 
بی‌مقدار شمرد. 

(اسْتَحقره يشتحقر؛ اشتخقارا): خوار و بی‌مقدار و 
حقیرش شمرد. 

(الحتیرا: ناچیز, بی‌مقدار حقیر. خوار, ذلیل. ج <قار. 
اقفر 0: سبب تحقیر, مایة خواری و دلت ج 
محاقر. 

(المَحَفرات): کوچکهاء ریزها, حقیرها: 

(المُحَقَرَة): واحدالمکقرات. 

(المَحفوّر): ذلیل خواز, بی‌مقدار» حقیر. 

# حقط -(حقط یَقّط حَقّطأا: ریزاندام و پرتحرک 
شد. 

(الحقط): ریزاندام و پرتحرک. 

(الحفطة): زن کوتاه قد. زن ریزاندام و سبک و خفیف» 
یا ریزاندام و چالاک. 


# حقف -حَقَّفَ یقن حقرْفاالشی: آن چیز. دراز و 


۳۹۳ 


۳ 


حی 
کج و معوج شد فلا 


دراز و خمیده» خوابید. آن حیوان, خوابید و خود را تا 
زد که کمرش خمیده شد. [مثل: خوابیدن گوسفند. ب]. 
(اختو قف یوب إِحْقيقافً)السًیء: آن چیز, دراز و کج 
و معوج شد. گویند: (حمَعَتالطهر کمر» کج و خمیده 


شد (ا+ 


ان آن. حیوان در شنزار 


حقَوفَت)الونل: شنزار. دراز و کج و خمیده شد 
(حتََقَت)الهلال: هلال. خمیده شد. 

(الاأخقف): دارای کمر باریک 

(الجثف): شنزار دراز و خمیده. ج أَخقاف. وفوف 
[سور أخقاف هم به همین معنی است. ب]. 
(المحقف): آن که آب و غذا نخورد. ج قات 
#حق -(حَق يق حقاء و حَقَدَ و حقرقا/الاشر: ] ن کار 
ثابت شد و تحقق پذیرفت. خدا می‌فرماید: «لیبذِرّ مَنْ 
کان حَبًا بقل علی‌الکافریُن»: تا بیم دهد آن که 
را زنده است و تحقق پذیرد سخن, بر کافران (یَحق) 
علیک أن مَل گذا: : والجب استربر تو که چنین کننی 
جنک أن تفعل کذا)؛ رواست برای تو که چنان 
کنی! 

چهارسالگی شد. 

(حْق یخی حفااالاشر: به آن مطلب, یقین کرد. آن را 
اثبات کرد و محقق گردانید. گویند: حََف) حَدَر فلان: 
انجام دادم و به ثبوت رسانیدم آنچه را که فلانی, از آن 
واهمه داشت و می‌ترسید (حَقْت) حَزْرَ فلان, و حَمَفْتٌ 
ظٌ: آنچه را که فلانی تخمین می‌زد یا می‌پنداشت 
انجام دادم و ثابت کردم (خَقٌ) فلانا: در ستیزه و 
دشمنی, فلانی, را شکست داد و بر او چیره شد. به 
وسط سن یا به وسط شنانه و کفش زد( ََة: 
گره را محکم زد :از بط راه(نه از کنر 
آن) گذر کرد و آن را ى 

اخ یحو له أن بقل نا روا شد برای او که چنین 


کین خدا می‌فرماید: «وَأذنتْ لرا و E‏ خقت»4: :و 
فرمانبردار شد برای پروردگارش و روا بود که چنین 


حه 
سا 


ی بُح اخقاقاً) فُلانٌ: فلانی حق‌گویی کرد. حرف 
حقی زد. ی 5 
اسک یگ وید ایا ہی ب آن گار جرک آن زا 
ذاتستا: آن را به ثبوت رسانید. آن را اثبات کرد. 
گویند: (أحَّ) علقضاة: حکم, يا قضا و قدر يا 
لخاگردن با قضاوت زایی از والخب کرد. (ع) زره و 
ْلَه تخمین و گمان او را ثابت و مسلم گردانید مه 
عَلی‌الحَّ: در حسق, بر او غلبه کرد و چیره شد 
(أحَنْاسَيْ»: آن چیز را درست انجام داد. گویند: 
(أح ال هدف را با تیر زد و در جا کشت. 

ا ج اة و حقافا): تقایل با آو ستیزه و 
کشمکش و مخاصمه کرد و حق را با خود دانست (و 
بیشترین استعمال آن, در فعل غایب است). (مالةٌ فی 
هذا جقاق): او را در این (مطلب) ستیزه و کشمکش 
نیست. یا حق ستیزه و کشمکش ندارد. (فلان نز 
الحقاق): فلانی در کارهای کوچک ستیره! و کشمکشض 
می‌کند (بَغًثالجارية تَصالحقا): آنادختز به سن 
بلوغ رسید و لنش تام جنك 

ان یقن تخقیقاًالافر: ان قار اا به اتوت زسانید. 
گویند: (حَقَالظنٌ: گمان را تثبیت کرد (حَمًقَ)الْقَولٌ 
والقَضِيّة: آن گفتار و آن ضيه را ابات کرد 
(حتّنالشیء والاشر: آن چیز و آن کار را درست انجام 
داد (مَّالوَب: پارچه را محکم بافت (قّنَ) الب 
و غیره: پارچه و غیره را به شکل شيشة عطر نقش و 
نگار کرد (حَقَقَ) مَم فلان فی قَضِبّةٍ: سخنان فلانی را 
دربار؛ ان قضیه پذیرفت. (جدید). 

اتب ْتقاقالرجُلان: آن دو مرد با یکدیگر 
ستیزه کردند و هر کدام از آن دو» حق را از خود 
دانست (اقَالشیء واا ان یوچا آن کار زا 
سک خیب ایام داد نان ور 
الط طعنهة نیزه را درست زد و در هدف فرو 


برد. (احَمَتْ) بوالطغتة: طعنة نیزه به او خضورد و فرو 


رفت (احتَقّ)الصَیْد: شکار را با تیر زد و در جا کشت. 
تحت تْحَقانْحقاقَالْده: گره. زده و محکم شد. 
(َحافا یتحاقان اقا آن دو با یکدیگر کشمکش 


کردند و هر کدام حق را از خود دانست. 


(ََفّن بسحف تال | آن کار انجام شد. رخ داد, 


محقق شد ( یخی )لاشو حقیقت آن کار را دانست. 
(اشْتَحّق َْتَحق استحقاقاالشیء والشر: مستحق و 
سزاوار و شايستذ آن چیز یا آن کار شند (إشتخق) لام 
مرتکب آن گناه شد و مجازاتش بر او واجب شد. خدا 
می‌فرماید: إن یر یآ استحقا نا 4: پس اگر 
معلوم شد که آن دو سزاوار مجازاتی شده‌اند. 
(التَحقيق): (تحَیق)لَْنْ: همزه را درست تلفظ كردن 
(صََغلئرّب ۳9 تَخقیقا): پارچه یا جامه را از رنگ, 
سیر کرد. 
(الحاق)؛ حای کل شیم: وسط هر چیز. گویند: 
خائ ال ري و حاوالوانن: و حساوالقلن» و 
حای‌الشتا: وسط (نه کناره) راه. وسط سر» وسط چشم 
و وسط زمستان. ج حراقّ (هُو رَجُلْ حاقّالرجُل): او 
مردی کامل است (هُوّ شُجاعّ حای‌الشجاع): او کاملاً 
شجاع و دلیر است العا تئیه و جمع بسته نشودا, 
(هُوّ فن حای ین هنالشر): او در تنگنای اين کار است 
یه لد حاْ باب‌المَشجد): با او در نزديكي در 
مسجد برخورد کردم. 
(الحاقة: مر الحا باق گرفتاری, خادثة:بد. روز 
رستاخیز. ج حَواق (هُو رَجُلٌ حاَهالر جُل): او مردی 
کامل است (هُو شجاعٌ حاقَمالشجاع): او دلاوری کامل 
است. (تثنیه و جمع بسته نشود). 
(الحَق): یکی از نامهای خدای متعال است. حق, قطعی, 
بدون شک. خدا می‌فرماید: انه لق مئل ما 7 
تلطمَونَ4: همانا آن. حق و قطعی است مثل آنچه که 
شما حرف می‌زنید. و صفت قرار گرفته گویند: «قوَلٌ 
حَنْ»: گفتاری درست و حق (هوالعالم حَقّالعالم): او 
دانقمتدی سیا داناست هو کی کد آو تبایسته و 


حقل 


حقل 


سزاوار چنین یا چنان چیز است. حق و سهم هر کسی 
یا هر کسانی. ج حدُوق. و حقاق(فون)له: حقوق 
خدا که بر گردن مردمان واجب است (حقؤق)الڌار: 
سرویس و خدمات خانه, از قبیل: چاه. آشپزخانه, 
مستراح و غیره. 

(الحق) من‌الابل: شتری که وارد چهارسالگی شده و 
می‌تواند بار برد یا سواری دهد. ج احق و جقاق. جج 
حقق. 
(الحْقَ4 شيشة عطرء عطردان شیشه‌ای با عأجی و 
غیره. لانةٌ زیرزمینی حشرات و جانوران. چالة لگن 
خاصره که سر استخوان ران در آن قرار دارد. سر لگن 
خاصره که گردی سر استخوان ران در آن قرار 
کیره ار تفس پار ی ند و 
پست (الحُق) ین کل شَیْم: وسط هر چیز. ج أختاق, و 
حقاق. و حقواق. 

(الحقانی4 منسوب به الق است؛ حقانی. 

(الحَقَة4 سهم. نصیب. حق. گویی: (هَذه حَفّتی): این 
حقِ من است. قسمت و سهم من است. حقيقت مطلب. 
بلاء بلیه. 

بط هی مسق ری له 
این» حق و نصیب و بهرة من است (الجِقَهً) منالابل: 
کر؛ شتر چهارساله شده که می‌تواند بار برد و سواری 
دهد. یا کرهٌ شتر ماده که چهارساله شده است. و به 
درخت کوچک نیز مه گویند. ج حقق, و حقاق 
(الحَقَة4 به معناي الق است. ج حقّق. و حقاق. 
(انحقیی) بالافر : شایسته و سزاوار آن کار. گویند: (هو 
حَقيق أن یل گذاء و حقیق په أن یل ذا): او شایسته 
و سزاوار است که چنین یا چنان کند (الحَقیق) عَ یه 
گذا: کسی که چنین یا چنان چیزی بر او واجب است. 
خدا می‌فرماید: حبق ی أل ول علی ال 
َالْحَقَ4: واجب است بر من که نگویم بر خدا مگر 
خق,را (حقیی)اعلی گذا: حریص است بر فلان چیو 
اه گذاشتتد را تین به سین مخ تقمیر کرد اق 


(الحَقيقة» درستىء» راستى» حقيقت (الحَقيقةً): 
(عنْدالعویْنَ): واژه‌ای که در معنای حقیقی خود به کار 


کته هر چسپز لک یکره حتت آن کار 
یال جل: آنچه که دفاع و حمایت از آن بر انسان 


: م2 


واجب باشد. گویند: (فلانٌ یخی الحَیِقة): فلانی از 
حقیقت دفاع می‌کند و وظیفةٌ خود را در این زمینه 
انجام می‌دهد. پرچم. رایت. ج حقائق. 

(المُحَفق4 کلام مُحَمَن: سخن استوار و محکم. 
لفق گویند: (هُو موق أن یل گذا): او 
شایسته است که چنین یا چنان کند. کسی که شکست 
خورده و حقی بر او واجب شده است. 

# حقل -(حقل یَحْتل حقلاّ4 زراعت کرد. کشاورزی 
کرد. 

(حقلّت تحقل حَتااالمايْية: مواشی با آب یا با 
علف‌خاک خورد و بیمار شد. 

(اخقّل بُحقل اخسقالالَژع: زراعت چند شاخه شد 
(حقلَت)لرض: آن زمین تبدیل به مزرعه شد. 
(حاقلَة :حاقل 2 سحاقله؛ زراعت او را بسرایش 
پیش‌فروش کرد در حالی که زراعت هنوز نرسیده بود. 
برای او در براببر سهمية معینی زراعت کرد با او 
موازعه گر د. ۱ 
(اخَل یَختّقل احتقالا؛ برای خود مزرعه‌ای درست 
کرد یا خرید. 

(الحاقل؛ کشاورز. برزگر: زارع. 

(الحقال4 مرضی که در اثر خوردن خاک به همراه 
آب یا علف, دچار مواشی می‌شود. 

الحَقل4 مزرعه. کشت‌زار. زراعت سبز (فقط زراعت 
سبز) (حقلالیُرول: حوز؛ نفتی, میدان نفتی, زمین 
نفت‌خیز, کان نفت (حَقل)الجارب: آزمایشگاه, 
لابراتوار, جای آزمایشهای علمی بر روی حیوانات. 
[یا هر وسیله و هر حیوان آزمایشگاهی, مثل: موش و 
خوکچۀ هندی. ب]. ج حنّل. 


حقلد 


حقا 


(الحقلیَ): منسوب به الحَقّل: مزرعه‌ای. محصول 
مزرعه. مربوط به زراعت سبز و نرسیده. مربوط به 
حوز؛ نفتی. مربوط به امور آزمایشگاهی و غیره. 
(الحَقلَة): جزیی از الَفل؛ جزیی از مزرعه. جزیی از 
حوز؛ نفتی, جزبی از مسائل آزمایشگاهی. مرضی که 
در اثر خاک خوردن به همراه علف و آب» چهارپا را 
دچار می‌کند. ج آخقال. 

(الحَقَليّة): ا لابْالْحقية: محصولاتی مثل: پنبه. 
جو, گندم و غیره. 

(المَحقَلَة): مزرعه, کشتزار. ج مَحاقل. 

و حقلد -(الحفلد): آدم تندخوی و گران جان. 
(الحَقلّد): ژکور, بخیل, زفت. ضعیف, ناتوان. گناهکار, 
مجرم. کینه و دشمنی. 

# حقم - (الحَقيْم): گوشة چ 
أَختَمَة. 

(الحَقیْمانِ): در گوشة دو چشم از طرف گوشها. 
#حقن -(حَقَنَ بَحفن. و یخن حفنا)الماء واللَمَنَ 
فى القربة: آپ و شیر را در مشک گردآورد 
(حَقَنَ)الاناء بالماء و غیره: ظرف را با آب و غیره پر 
کرد (حَقَنَ) بول شاش خود را نگهداشت و نشاشید 
(حَقَنَ) دم فلان: خون فلانی را حفظ کرد و نگذاشت 
ريخته شود (حَقَنَ) ماء وَجهه: نیازش را برطرف کرد و 
نگذاشت ت از کسی چیزی بخواهد. آبرویش را حفظ 
کرد (حَقَنَ)اللَبَنَ فِیالْقِربة: شیر یا ماست را در خیک 
ريخت که چربی‌اش را بگیرد (حَقَنَ) فلانأً: به فلانی 
آمپول زد» یا او را تنقیه کرد. 

(احتقن نَ یتفن اختقانا) : گردآمد و جمع و نگهداری شد. 
گویند: (۱ ختقت) لبم والمام: شیر و آب. در مشک جمع 
و نگهداری شد (إِحتَقَنَ)الَّمٌ: خون, محفوظ ماند و 


ریخته نشد يا (در اثر نیزه و غیره) خون در بدن جمع 


چشم از طرف گوش. ° 


شد و بیرون نیامد (اختََنلبول: شاش. در مثانه جمع 
و حبس شد و بیرون نیامد (إحْقَنَ)العْضو: خون یا آب. 
در آن عضو جمع شد و باد و ورم کرد. گویند: 


(إِحتَقَن)الكبد واخعث لك خون یا آب. در کبد یا 
در کلیه جمع شد و ورم کرد حالص شیر در 
پستان چارپا جمع و پستان بزرگ و برجسته شد 
(احتَقن) مر یْض: بیمار. شاش‌بند شد و دازو یا سرنگ: 
به کار برد که ادرارش را بیرون آورد. 

(الحاقن): کسی که خیلی شاشش می‌آید. گویند: «لا 
ی لحاقن»: نظر کسی که خیلی شاشش گرفته. 
بی‌ارزش است. کسی که بیمار را تزریق یا حقنه 
هي کد 
(الحاقَّة): مُوَنّبِ الحاقن. معده. چاه استخوان ترقوه که 
دو عدد هستند و ب جفت آننها گوین: (ساواي و 
حاقنتان, 3 حَواقن). و در مقام تهدید گویند: «لألجَِّ 
حواقتک بذواقنک»: معده و امعا و احشایت را به 
گلویت بالا می‌آورم. 

لقن تزریق یا اماله کردن دارو. داروی تزریق, یا 
داروی اماله. سرنگ, آمپول. یا دستگاه تنقیه. ج خن 
(لفْت: دردی است در شکم. ج أخقان, 

(الحقیْن): چیز جمع‌آوری و نگهداری شده, مثل: شیر 
یا آب داخل مشک. ظرف یا خیک پرشده و غیره. 
خون یا آبروی حفظ شده. شیر یا ماست که در خیک 
ریزند تا چربی‌اش را بگیرند. 

(المحُقان): کسی که دير به دیر به مستراح می‌رود و کم 
شاش و ادرار مسی‌کند ولی وقستی شاشید خیلی 
می‌شاشد. ج محا 

(المحفّن): سرنگ. آمپول. یا دستگاه تنقیه و حقنه. 
ظرف نگهداری شیر و غیره. ج محا 

(المحْقَنّة): سرنگ. آمپول. دستگاه تنقیه و حقنه. ج 
محاقن. 

(التلن فا به معتای القن استه 

# حقا -(حَقاء یه حَفْوأا: به تهیگاهش زد. گویند: 
(ضَرَبَةٌ فحَقا؛): او را زد و به تهیگاهش خورد. یا زد 
(حقا)الشیءُ فلانً: آن چیز تا تهیگاهش بالا آمد. 
گویند: ال فی‌الماء ی حقاه): در آب. رفت که تا 


حکاً 


حک 


تهیگاهش را آب گرفت. 

(حقی يَحْقَی حَقاً): تهیگاهش درد گرفت. 

(ختی یُحْقّی): تهیگاهش درد گرفت. در اثر خوردن 
گوشت خالی شکم درد گرفت. 

تن وی فان امس برد جروت 

(الحقاء): لنگ و ازار. یا جای بستن آن در کمر و شکم 
و پهلو. درد شکم در اثر خوردن گوشت خالی. تنگ 
زیر شکم اسب. ج خی 

(الحنو): تهیگاه. خاصره (أحَدٌ بِحَقوو. و عادبِحَقوو): به 
او پناه برد (حَفو)لْجَبل: دامنة کوه. نگ و ازار. گویند: 
(رَمّی حقُوو): نگ خود را اتذاخت (حَقَواَاَنة: دو 
طرف گردنه. دو سوی راه کوهستانی. ج أخقاء. 
(الحَقی): دچار درد تهیگاه شده. 

الم والتخقی): آدم یا حیوانی که به تهیگاهش 
زده‌اند. یا تا تهیگاهش در چیزی فرورفته یا چیزی تا 
تهیکاهش بالا آمده است. دجار درد لهیگاه شده: کسی 
که گوشت خالی خورده و دل درد گرفته است 

#حکا -(حکاً یکاح لْْة: گره ۳۹۳ د.ا 
نیز گویند. بدون همزه. 

(خکا کی إخكاء)العقدَة: گره را محکم زد. 

(آخکا یکی اخْکاء)لْعْفَة: گره را محکم زد. 

(خستکا یکی اختکا)لْفدة: گر گره را محکم زد 
(ختکَاْتْ) فده : گره محکم و سفت شد (اختکا)النر 
ف درواو تشه به ان کار تین کرد و اشک شوه 
(واختکا لین ری لت گذا): اگر در ابتدای کارم 
مشخص می‌شد. چنین یا چنان می‌کردم. 

(الحْکا:): سوسمار یا مارمولک خیلی بزرگ. ج خکا. 
وا 

(الحُکاءة): سوسمار یا مارمولک خیلی بزرگ. ج 
حکاء. 

#حکر -(حَکرَه یکره حَکُراً): به او ظلم کرد و بدی او 
را گفت. با او بدرفتاری کرد (حَکُرَالسلع: جنسها را 
انبار و احتکار کرد. 


(حکر یک حکُر) لانٌ: فلانی لج کرد. لجاجت به 
خرج داد (حَکر) برایه: نوی ان شد مس یدو 
دیکتاتور شد (حَکر)السْْعَة: کالا را انبار و احتکار 
کرد. 

(حاکره بحاکزه مُحاکرّ ة): با او ستیزه و کشمکش و 
امه کرد 

(اخمَکر یتک اختکارااللْعَ: کالا را احتکار کرد. 
(تَحَکُر نکر تخکرا) فلان عَلی‌الشَیْء: فلانی برای آن 
چیز اندوهگین شد و دریغ خورد (تَحَكَرَاالسَلْمَد: کالا 
را انبار و احتکار کرد. 

(الحا کوز ق): زمین نادیک خائة اة آن را عبدیل به 
(الحکر. والخکر): چیز اندک. ج آخکار. 

(الحکر): مزرعه و ملک وقفی. ج عن 

(الحَکَر): احتکار شده. چیز ناچیز و اندک. گویند: (ماء 
که و طعامٌ حَک): آب و غذای اندک. 

(الحکر): ستم‌کننده و بدگویی کننده. بدرفتار. مستبد, 
دیگتاتور. خودکامه. اعتکارگننده: نستگر. 

(الحْکُر ة): احتکار, انبار کردن کالا برای درست کردن 
پازار سیاه. 

#حکش -(خکش یَخکُثل حَکُشا): منقبض شد به هم 
جمع شد. ترنجیده شد (حکش)الشیء: آن چیز را 
جمع‌آوری کرد (حکش) فلاناً: به فلانی» ستم کرد. 
(خکش یْحْکُش حکُشا): لج کرد. ستیزه کرد لجاجت 
کرد. 

(الخکش ): لجباز. لج کرده. 
(الحْکُشّة): نوعی بازی | 
می‌زنند. (جدید). 

۴ک دق ےک کال بای :و 
عَلّی‌الشّیءٍ: آن چیز را بر روی چیزی دیگر مالش داد 
و سایید. گویند: (خک)الحجر بالحْجَر: سنگ را بر 
زوق سنگ ماد ک) جسْمَه پیّده: بدن او را مشت 
و مال داد (حَک) فلاناً جشهة: بدن فلانی به خارش 


ست که توپ رابا چوب 


حکل 
آمد (حَکَلنَه فی صَذره: آن مطلب یا آن کار در دل 
او اثر کرد (ما حَک هلر فی صَذری): اين مطلب 
هیچ اثری در من نکرد. تحت تأثیر آن واقع نشدم. 
(حَک) فی صَذره من‌الامر شیء: این کار. او را وسوسه 
کرد (حَکَالشیء: آن چیز را خارانید یا تراشید یا 
پوستٍ آن زا کند. 

خارش آمد (أحْکْلاند ن ضذره: آن کار یا آن 
مطلب در دلش تأثیر کرد. 

(حاگّۂ بُحا که مُحاک. و حکاکا): با او مسابقة خارانیدن 
بامالیتن با مقنث و مال دادن و غیزه گذاشت. 
(َکُکَه کک تُخکیکا): آن را مالش داد خارانید. 
(اختَک یک اختکاکا)الجشم: بدن به خارش آمد 
(إِختک) بالشیّم: خود را با آن چیز مالید یا خارانید 
(إختك)الأمر فى صذرو واختک فن صذره منالشر 
شَیه: آن مطلب یا آن کار در دلش اثر گذاشت. 
(تحاکا یتحاکان تحاگا): آن دو به یکدیگر برخوردند و 
اضطکاک: بیدا ردد و درگیر نشداند. 

(حکک یْحَکک تخککا) بالشّیم: خود را به آن چیز 
مالید یا خارانید (هُوَ یَتَخْکّکُ بی): او متفرض من 
می‌شود و از من بهانه می‌گیرد و می‌خواهد با من درگیر 
شود. و به کسی که با نیرومندتر از خودش درگیر شود 
ی‌گوید انرب باشب عقرب. خود را 
با افعی درگیر کرد. 

ستَحک بنتعک |نتخکاکا) فلاا جشفة: تن فلانی 
1 خارش ام ۱ 

(الاختکاک): نیرویی که در اثر اصطکاک دو جسم 
ایجاد می‌شود. 

(الحاکَ): سمج. پافشاری کننده. جرخر و شرور و 
فتنه‌انگیز. ج خُکک. 

(الحاکة): دندان. گویند: (مابقیْث فی فیّه حاکُ: دندانی 
در دهانش نماند. ج حواک. 

(الحکاک): گویند: هو حکاک شا او شرخر و 


۳۹۸ 


حکل 
فتنه‌انگیز و شرور است. 
(الحُکاک): بوره تنگار. بیماری خارش آور: مثل: 
جرب و گری. 
(الحُکاكة): چیزی که در وقت خارانیدن يا مالیدن و 
غیره بریزد. 
(الحکت): شک و تردید (هُوَ جک شُلّ): او شرور و 
فتنه‌انگیز است؛ 
(انخکگن): سنگی الست سستا و سفاد. 
(العفا کفا» بسیان غازنده: ضینه مبالقه ست 
(الحَکٌاکات): وسوسه‌ها. 
(الحکة): شک و تردید در امور دینی و غیره. مرض 
خارفن آوز. 
(الحککة): واحدالخکک؛ یک پاره سنگ سست و 
سفید. زمین دارای سنگ سفید و سست. 
(الحَکیک): چیزی که آن را به چیزی دیگر مالش 
داده‌اند. کسی که بذنش یه خارش آمذه است. 
(الحکَیکة): معمی. چیستان. 
(المحَکت): چیزی که با آن بخارانند یا بسایند. مشل 
ست و غورد 
(لنْحَکّک): جلُللْمُحَکُک: ساف درخت که در 
خوابگاه شتران گذارند تا شتران گر. خود را به آن 
بمالند. 
الک ک): به معناي الحکیک است. 
#حکل کل یکل کا عَلیهالنه: آن امر بر او 
عشتبه شند, گویند: (حکلث) علیهالا خباژ: برها بر او 
مشتبه شد و ندانست کدام راست و کدام دروغ است 
(حَکُل) فی مَشیه: گرانبار و سنگین و آهسته راه رفت 
(حَکُلْ) قلانلرْنح: فلانی نیزه را بر روی یک پای 
خود قرارداد و ایستانید (حَکُلْ) فُلاناً بالْعصا: فلانی را 
با عصا زد. 
(آخکل یکل اخکالا) یال آن کار بر او مشتبه و 
میهم شد (أخکَل) لے فته‌ای را بر ضد آنان 
برانگیخت. 


حنم 

(اختکل یَختکل اختکالٌ) فلانٌ؛ فلانی پس از عربی به 
یادگیری فارسی یا زبائی شیر از عربی پرداخت 
(اختکل) َیالٌْ: آن مطلب بر او مبهم و مشتبه شد. 
تحَکُل کل تکل در جهالِ خود پافشاری و 
لجاجت کرد. 

الاخکل): زبان خف از برنده و چهاریا: آنچة کنه 
صدایش شنیده نشود, مثل: انواع مورچه. ج حکُل. 
(الحاکل): تخمین زننده. ج خکل. و خکال. 

(الحکلاء): مُوَنالْخکل. .ج خکا 

(الِحْکلة): لکنت و گیر زبان ۱ 
پرسانت. اداسه دادن ربخت و جدل از ووی تاداتی. 
سرزبانی حرف زدن. ج حکل. 

(الحكيلة): سر زبانی حرف زدن. ج حکاژل 

#حکم ‏ (حکم یم خکُماً) پالامر: دربارة آن | 
قضاوت کرد و حکم داد. گویند: (حَکم) [ له: برای 7 
به نفع او رأی داد (حَکم) علَیه: بر ضد او حکم داد 
(حَکم) َیتهمْ: میا آنان داوری کرد (حَکُمالْفَرش: 
برای افسار اسب. دهانه (میلة آهنی) گذاشت (حَکَمَ) 
فلانا: جلو فلانی را گرفت و نگذاشت به کارش برسد 
و او را رد کرد و بازگردانید. 

(حَکُم يکم حکماً): فرزانه شد. حکیم شد. 

(أَخکُم یخکم اخکاماالقرسش: دهانه (میلة آهنی) برای 
افسار اسب گذاشت (أَحکم) فلاناًعَالْمٍ: فلانی را از 
آن کار بازگردانید و مانع کار او شد (أخکمَت)التٌجاربُ 
فلانا: تجربه‌ها فلانی را فرزانه و صاحب حکمت 
گردانید (أخکت لشن والافر: آن چیز یا آن کار را 
خوب و محکم ساخت. 

(حاکته بْحاکثه مُحاکَتَد) یله و إلى الكتاب و 
ی الحاکم: از او خواست که به حکم قران یا به داوری 
EEE‏ نهد تا اختلافشان :حل ردد 
(حاکملْمذنب: از مجرم بازجویی کرد. 
(حَکْمَهُیْحَکمه تَخکیماً) و کُم فلاناً عما بُرٌ: جلو او 
و جلو فلانی را گرفت و مانع کار او شد (حَکم) فلاا 


۳۹۹ 


حکم 


فی‌الشیء والام: فلانی را در آن چیز یا در آن کار به 
داوری برگزید. خدا می‌فرماید: فلا و ریک لایوُمنوْن 
خی بُحَکنوک فیما شجر بَيَهٍ4: سوگند به 
پروردگارت که ایمان نمی‌آورند تا این که تو را داور 
قرار دهند در آنچه که اختلاف شده است در میان آتان! 
(اختَکم یَختکم خکاماالشیء والأمر: آن چیز یا آن 
کار. خوب و محکم و موثق شد (اختَکم)الخضمان 
إلى الحاكم: آن دو دشمن» مورد اختلاف و دشمنی خود 
را در نزد حاگم مطرح کردند تا داوری کند (إختگی) 
فی‌الشیء والأمر: برطبق دلخواه خودش در آن چیز یا 
در آن کار تصرف کرد. گویند: (حْتَکَم) فی مال فلان, 
زاشتکع فرم ارچ دو ال پا در گارشلاتی تقبرف و 
دخالت گرد و هر چه خواست انتضام داد. 

(تحاکُما یتَحاکمان تَحاکما): آن دو برای داوری به زد 
حاکم رفتند تا در اختلافشان نظر دهد و داوری کند. 
(تحَکُم یتک تحکما) فی‌الاشر: دز ان کار پر طبق 
دلخواه خود عمل کرد. خودکامه شد. مستبد شد 
(تَحَكمَّث) الْحَرُوْرِيةُ من ن الخوارج: آدم خارجي جرو 
فرقةٌ حروریه, گفت: (لا حکم | الا الل داوری نیست 
جز از آن خداوند. [حروریه: خوارجی هستند که در 
جنگ نهروان (خوارج) با على جنگیدند. ب]. 
(نَحکم یستخکم |نتخکاما الشَیء والاهر: آن چیز يا 
آن کار, محکم و خوب و مورد اطمینان شد (استخکم) 
فلان: فلانی فرزانه شد و از کارهای زیان‌آور دوری 
کرد (اسْتَحْکُم) عَلیْهالشی»: آن چیزء بر او مشتبه شد. 
گویند: (سَْخکُم) علَیهالکلام: آ 
شد. 

(الحاکم): قاضی, حاکم. ج خکا 

(الحْکُم): علم و دانایی. حکمت. فرزانگی. گویند: 
(لسفت کی خاموفنی: سکمت:و قرڑانگی انت 
داوری. قضاوت. 

(الحکم): از نامهای خدای تعالی است. قاضی. حاکم. 
داور. خدا می‌فرماید: االله یکاہ آیا 


ن سخن بر او مشتبه 


حکی 


حلا 


بجز خدا بخواهم داوری! کسی که او را داور میان خود 
ب دهند. خدا می‌فرماید: وان حن شقاق بینهما 
ا كما من الهو حکما ين اشتفاه: وااگر 
ترسیدید از اختلاف میان آن دو (زن و شوهر)» پس 
برانگیزید داوری از خانواد؛ شوهر و داوری از خانوادۀ 
زن (رَجُل حَکَمٌ): مرد سالخورده و پیر. 
(الحكّمّة): فرزانگی» حکمت؛ شناخت برترین کارها به 
وسیل پرتزتی داقشهاء علم و دانانی. خدا سی‌فراید: 
وق آتینا لقمانَلحکُمَةٌ»: و همانا دادیم به لقمان 
تخکضع زا,.عال: عالت دادگ ین دل سیب گویود: 
(حکُمةالشنرنع : دلیل قانون‌گذاری (مَاالْحعمَة فی 
ذلک؟): دلیل این کار چیست؟ سخن کوتاه با معنای 
زیاد. ج حگم (علملحکمَة): علم شیمی و پزشکی. 
(الحَكَمَة): جمعالحَکم؛ پیرمردان (حکمَ)للجام: دهانه 
(میلة آهنی) افسار (الحَکمَة) من‌الَاة و تخوها: چانة 
گوسفند و امثال گوسفند (الحَکَمَة) من‌الانسان: بایین 
جهرة اسان با قات جا آن وال تک خذا 
قام و متولت و رآ بالا بروج خي 
لکیہ از نامای خدای تعالی است. فر زانة. حگیم, 
ضاخټ حعک مت: فیلسوف:. نزاشک. 3 کا 
(لرکرالحکیم): قرآن؛ زیرا که داور میان مردم است؛ و 
چون که اختلاف و شکی در آن نیست. 
(المْحَکُم): واحدالمُحَكُمَة: یکی از خوارج. 
(المْحَکُمَة): خوارج؛ زیرا که می‌گفتند: (لاخکُم إل لله): 
داوری جز از ان خدا نیست 
(لسْکُم): قوی, محکم و خوب (المُحْكَمٌ) یمن 
آنجه از قرآن که واضح باشند و نیازی:به ناویل ندأشثه 
باشد. (ج مُخگمات). خدا می‌فرماید: مه یات 
مُخکَمات هم لکتاب وأخر متشابهات: از آن | 
آیه‌هایی واضح که آنهایند اصل کتاب و ا 
دیک است مقاب بویا ومد بذتاوییل, 
(المَحْكَمَّة): دادگاه و محکمه. اعضای دادگاه. 
#حکی -(خکی یکی کا الشی2 مثل آن چیز را 


انجام:داد. شضبیه به آن چبیز شد گویند: (هی 
تخکی‌الشفس خشنا): او مشل آفتاب زیباست. 
زیسبایی‌اش حکایت از آفتاب می‌کند (حخکی) 
عَنهلحَدِیْتَ: سخن را از او نقل کرد. 

(عا کاه بحاکته محاکاة)؛ در گفتار یا کردار و غیره شبیه 
اواشند. 

(انحاکی): تقلیدکننده که گفتار یا کرداری را درست 
تکرار می‌کند. شبیه, مشابه. تقل کنندة گفتار کسی. ج 
خکا:. 

(الحکایة): داستان. حکایت» حتی اگر افسانه باشد. 
لهجه. عرب گوید: (هَذِهِ حکاییتنا): این لهج ماست. 
(الحکاء): بسیار تقلیدکنندة: گفتارها و کردارها: 
داستانسرا؛ قصه‌گوی: 

(الحکی) من‌الاء: زن سخن‌چین و وراج و پرگوی 
یاوه‌گوی. 

# حلا -(حلا حلاًحلاْلْجل: لایةٌ پوست را تراشید 
زعا فلضا: فاتی رانزد الا بالگوط و خلا 
بالسَیْف: او را با تازیانه اباش عطق زد 
هالْضَ: و زمینش زد. 

(حلی خلا حف دی روی چرم. مودار و کثیف و 
سیاه شد (حلتَثْ)الَمَ: لب تبخال زد. 

(أَخلاه يحل اخلا 6۶ بودر توعی. سن که ببرای درد 
چشم مفید است به چشم او کشید (أَخالطام: غذا را 
شیرین کرد. 

(حلاء بح تخلیتً, و تخلة) عن‌الشی:: او را از ان 
چیز بازداشت و منع کرد (حللسَام غذا را شیرین 
کرد. 

(التحخلین): مو و چرک و سياهي روي چرم. 

(التسْلنة): مو و چرک و سياهي روي چرم. 

(الحْلاءت): پوستة نازک زیر پوست که سلاخ آن را 
میراد و دوز هی زیزد. سنکگی؛است که سناییدة آن زا 
برای درمان درد چشم به چشم می‌کشند. چیزی که 
ميان دو سنگ بگذارند و بسایند و به چشم کشند. 


حلب 

(الحَلاّ): تبخال روی لب. 

(الحَلْء): سنگی است که ساییده و به چشم کشند. 
(المخلا ة): ابزار تراشیدن پوست. ج محالیْ. 

#حلب -(حلَبَ یَخلبُ حَلباً. و لوباْلمومٌ؛ آن قوم از 
هر سوی آمدند و جمع شدند. 

اقلت بار یخلت كبا الا و نخوها: گوسفند و 
امتال آن را دوشید (حَلَّبَ) فلانا: برای فلانی. شیر 
دوشید. یا به کمک فلانی رفت و به جای او حیواناتتش 
را دوشید (َّت) فلانَالمَاة: آن گوسفند را به فلانی 
داد که براي خودش بدوشد (حَلَبَلر أشطره: تمام 
پستانهای روزگار را دوشید. یعنی: سرد و گرم و 
شیرینی و تلخی روزگار را چشید. 

(اخلّب): فعل امر است ت.از علّت. گوویند: (اخلنی): به 
جاي من چهارپايانم را بدوش. 

لب بُحْلِبٌ اخلاباً) فلانْ: شتران فلانی کره‌های ماده 
زایيدند (َخلَبلموٌ: آن قوم از هر سوی برای نگ 
و غیره جمع شدند و گردآمدند لا مهم : به کمک 
و بار افاخ آمدتد (اغلب) فلاناً: : براي دوشیدن به 
فلانی کمک کرد. او را یاری داد» به او کمک کرد 
(اخلت] آفلت. حیوانات.خود راادز چراگاه دوشید. و 
شیر آنها را پرای اند و غانوادة غود رساد( غاا 
فلانالشَاءً و نخوها: آن گوسفند و امثال آن را به فلانی 
داد که از شیرش بهره برد. 

(حالبَُ یْحالبه مُحالَبة): با او مسابقهٌ دوشیدن گذاشت. 
او را یاری و مساعدت کرد یا متقابلاً او را یاری کرد. 
لَب بح نحب نع چیز سای روان و جارتی 
شد .گویند: (حلّبلعرق: خوی و عرق بدن بت شد 
عت کے چشمش اھک ريخت الب فغ 

آب دهانش جاری شد. 

لب لب اختلابالشاة و خوها: گوسفند و غیره 
را دوشید. 

(اْتَخلَبَ تخب إشتخلاباً لو آن قوم برای یاری 


جمع شدند (اْتحلّبالشیء: ان حیز را دوشید. نا 


حلب 
خواستار جاری شدن آن شد (ْتَحلَبالُواء و نخوه: 
دارو و امال آن را مکید. گویند: (ْتَلَبللن: شیر 
را دوشید یا خواستار جریان آن به سمت پستان شد 
مثلاً دست بر پستان چهارپا کشید که شیرش را به 
پستانش سرازیر کند (اشْتَحْلّبَ) دَْعٌَ: خواستار ریزش 
اشکش شب با اشکش را درآورد:و جسارق گنرد 
(اشتحلب)الصیر: آب ابر را ریزانید یا خواستار ریزش 
آن شد. در حذيث طهفة است که: «وَنْشْتخلب الصَبیر»: 
از ابر باران می‌خواستيم یا بارانش را فرومی‌ريختيم. 
(الاخلابّه): شیری که در چراگاه بدوشند و به خانه 
قر و 
(الحالب): مردم از هر سو گردآمده. مرد سرد و گرم 
روزگار چشیقاه: دوشندا خنیوان رده کسبسی: که 
حیوانی شیری را به کسی دهد تا از شیرش بهره گیرد. 
ج حَلَبَة. یکی از دو مجرای شاش از کلیه به مثانه؛ رگ 
حالب. و به هر دو می‌گویند: (الحالبان. والحالیین).ج 
خوالب (حوالب)البر: مجراهای آب چاه از زیرزمین 
(حوالب ین از نالا عة: مجراهاي 
چشمه و چشم. 
(الحلاب): شیر (لبن). (تسمیه به مصدر است). ظرفی 
که در آن شیر دوشند. ج ۳۹3 
(الحَلّب): شیر گاو و غیره (تسميه به مصدر است). 
(حَلَب)العَصیر: مى. شراب (الحَلَّبُ) مِنَالجباية: مالیات 
و خراجی که سهمیة معینی نداشته باشد. مثل: صدقه و 
انال ان وگوید: قدا ق ۶ شلمین و عك 
آشیافهم): این مالیات و خراج از آن مسلمین و اموالی 
است که با شمشیرشان به دست امده است. [در 
نهجالبلاغه آسله استد شه ف ااا شالت و لب 
اشیافهم: جلب با جيم نه با حاء؛ شمشیرهای 
لمانا آن تا جلب گرده و اورده اسه ا فاق 
فلا حَلّبَ شرا فلانی نتيجه بد کار زشت خود را 
دید. 


(الحَأباة): حیوان شیری . گویی: (ناقة باه فا 


سم 
8 


حلبس 


ماده‌شتری که هم قنیر می دهڈ و هم سواری. 

الط انسبهای سابقه که از هر سو آورده:می‌شوند. 
میدان اسب دوانی و مسابقة اسب سواری. ریننگ 
بوکس بازی. تشک کشتی. یا محل برگزاری مسابقات 
کشتی و بوکس. ج حَلائب (برخلاف قاعده). 
(الحَلبَتان): صبح و عصر؛ زیرا وقتِ دوشیدن جیوانات 
است. 

(الحُلْبَة): شنبلیله. ج خلّب. 

(الحَلاب): کسی که حرفه‌اش دوشیدن حیوانات است 
(يَوْمٌ حَلابْ): روز بارانی و مرطوب و شبنم‌دار. 
الکو دوشنده. کسی که حیوانی شیری را به کسی 
دهد که از شیرش بهره برد. آدم سرد و گرم روزگار 
چشیده. ج تل حیوان.دارای شیر (بسرای مسفررد: و 
جمع). (هاچرَة حَلَوَبٌ): گرمای نیمروزی که عرق آدم 
را سرازیر می‌کند. حیوان شیری که فقط از شیرش 
استفاده کنند. 3 یه و خاب 

(الحلب: به معناي الَلْوّب. (در مفرد موْنّث و در 
جمج آن). ج حلائب. و خلب. 

(الحَلیّب): شیر دوشیده شده. شراب خرما یا شربت 
خرما (23 حل ون تازه. 

(المَخلّب): درختی است که دانة آن را برای عطر به کار 
می‌برند. [برضی: ان زا آلبالو یا گیلاش وحضی دانخد 
برخی دیگر, دانه آن را حب‌المحلب با پیوند مریم 
نامند. ب]. عسل. 

(المخلّب): ظرف دوشیدن شیر. ج محالب. 

# حلیس - (الحلابس): شیر (درنده). مرد دلییر 
شجاع, دلاور و دا 

(الحَلْبّس): شیر (بیشه). مرد جسور و شجاع. آدم 
حریص بر یک چیز که از آن جدا نشود. 

#حلت _(حَلَتَ یخلت لت الجَِیْ: يخ ریزه از آسمان 
فروریخت (حَلتَ)الصوف: پشم را از پوست خیسیدۀ 
در داروی دباغی کند (حَلَتَ) دين بدهی‌اش را ادا کرد 
و پرداخت (حَلَتَ) قلااً کذا سوطاٌ: فلانی را هلان 


وه 


حلحل 
تعداد تازیانه زد. 

(الحْلاتة): حُلاتَةالصّوْف: ریزه‌های پشم که در وقت 
کندن می‌ريزد. 

(الحلْتیْت): صمغی است. انغوزه. 

(الحَلیْت): رطوبتی است که شبها بر زمین نشیند و يخ 


E 
#حلج -(حلح خلمْ و خلج حَلْجاالسَحابٌ: ابر باران‎ 
بارید.‎ 


(حَلح یلم و يحل حَلْجاً. و حلاجن)قطْن: پنبه را زد تا 
پنبه‌دانه‌اش جدا شد (حلَحلْْبرّة: قرص نان را گرد 
کرد. 

(الحلاجت): پنبه را زدن تا از پنبه‌دانه جدا شود. 
(الحَلاج): کسی که شغلش زدن پنبه و جدا کردن 
پنبه‌دانه است. حلاج. پنبه‌زن. 

(الحرج): ابر دارای برق. 

(الحَلیْح): پنبهٌ حلاجی شده که از پنبه‌دانه جدا کرده‌اند. 
(المخلاج): کمان پنبه‌زنی. وردنة نانوایی. خر سبک. ج. 
(المَخل): کارگاه پنبه پاک‌کنی و حلاجی. 

(المحْلّح): کمان حلاجی. محور قرقرة چرخ چاه و 
غیره. خر سبک. ج محالج. 

الم ج): پنبة جدا شدة از پنبه‌دانه و حلاجی شده. 
#حلحل - (حلحَل یْحَلْحل حْعَلَةْالسَیَء: آن چیز را 
جنبانید و تکان داد و از جای کند. 

(تحَلْحَل یِتَحَلْحَلْ تَحَلْحُلاً): جنبید و از جای خود کنده 
شد یا کنار رفت. 

(الخْلاحل): تمام و کامل. گویند: (حَولٌ خُلاجل): سال 
تمام و کامل. مرد بزرگ و سالار و سرور و مهتر 
عشیرءٌ خود. مرد دلاور و استوار در نشستن خود. (به 
زنان نگ ینز ج خلاحل. 

(المُحَلْحَل): تمام و کامل. مثل: سال کامل و غیره. مرد 
پورگ ,و پیشنوای انل خوش مود دلي و استوار در 


حلز 


حلس 


#حلز -حلر یر خر انم و غَيْرَه: لاي روی 
پوست و غیره را تراشید و کند. 
(حَلزٌ یر حَلَراً): از شدت اندوه. قلیش درد گرفت. 
خر خر إختلازا) حَق سق شود وا گر فا 

(تسلر يحل شطرا‌الشی؛ : آن چیز باقی ماند 
(حَلرَلَملبِ عنتالُژن: قلب بخاطر اندوه درد گرفت 
و به هم فشرده شد (تَحلَرَ) فلا للْثر: فلانی آماده و 
مهیای ان کار شند, 
(الحالز): گویند: (قَلْبٌ حاإرٌ. و رَجُلْ حالٌ): قلب و مرد 
ية ةرذ .افده 
(الحَلْ): بخل. زفتی» ژکوری. خست. 
(الحْلز): گویند: (قَلْبٌ حَلر): دل ریش شده. 
(الحَلرٌ ة): گویند: (كَبدٌ حَلِرَه): جگر ریش شده. 
(الحلز): جغد. بوف. کوتاه قد. ژکور. بخیل. زفت. کج 
خوی, تنداخلاق. 
(الحلَرّة): یک بوف» یک جغد. 
(الحَلَرُوْن): لیسک» حلزون. هر چیز که به شکل 
حلزون و بطور مارپیج باشد. مثل نخ و غیره که به دور 


(الحَلَروْنی): مارپیج. حلزونی. 
# فلس اك تقل و خی لاال ماه 


آسمان بطور مداوم بارانی خیلی ريز باريد 
(حَلَّس)الدَاب: بر پشت چهارپا یا زیر زین و پالان و 
غیره‌انمد.یا غرق‌گیر گذاشت. 
:لی بای خا بالمکان و فنه: در آن مکان 
ماندگار شد (خلش) فلان؛ فلائی در برابر هماورد خود 
ایستاد و پایداری کرد (حلش) بالشیء: حریص بر آن 
چیز شد. رصن آن رانزد. 
آخلسث تخل إخلاساً)الًماء: آسمان باران ريز و 
مداوم باريد (خلتت) درف گیاهان زمین. رشند گرد 
ور مس با ا (أخلَص)الداة: تمد یا عرق‌گیر 
بر پشت چارپا گذاشت (أَخلس) فلاناً: به فلانی عهد و 
پیمانی محکم داد (اخلس) فلااً فى الْبَيّم: فلائی را دز 


داد ی قدو بب داد و تین کرد آاقلش! مات 
علی لش فلانی را وادار به آن کار کرد. 

(حالته حالسه مُحالسَةّ): همراه و ملازم او شد. گویند: 
(هو یْجالسْه و یُحالسْه): با او همنشینی و مجالست و 
ملازمت دارد. 

اقخن بقل تا له دور آن جير گفنت و 
چرخید (فخلش) بالفکان: در آن مکان ماندگار شد 
(استخسث تشتخلش إشتخلاسا)الأزض: گیاهان زمین 
رشد کرد و روی زمین را پوشانید (اْتَخلّش)اشَبْتَ: 
گیاه رد کرد و روی زمین را پسوشانید 
(رشتخلش)السَنام پیه کوهان شتر متراکم شد 
)اليل بالظلام: کي ل ای 
(اشتخلسالشیء فلاناء آن چیة همراه فلانی شند.ی 
رهایتی نکرد. گویند؛ (إشتَحلَسَة)الْحَوف: ترو ای زا 
گرفت و از او جدا نشد. 

(الأْخلّس): ماندگار در جایی. پایدار و استوار در برابر 
هماورد خود. حریص و آزمند. ج تن 

(الحَلْس): عهد و پیمان استوا 

(الحلس): به معتای الاخْلّس است 

(الحلس): عرق‌گیر زیر زین و پالان و غیره. نمد زیر 
زین و غیره. حصیر و پلاس و امثال اينها که زیر فرشها 
و لوازم پرارزش منزل می‌اندازند (هُو جلش بَِیه): او 
خانه‌نشین است و از منزل بیرون نمی‌آید. چهارمین تیر 
قاو که چهار سهم دارد. عهد و پیمان محکم و استوار: 
0 کی یسوط 5ا لنش مر کلاس 
فلان): این همسنگ و انباز فلانی نیست. جزو 
همطرازاخ آو تمست(هه مخ یاپد ا کشور زا 
ترک نمی‌کند و هميشه ماندگار | ا ن¿ جا را 
دوست دارد. چون که از بزرگان آن جا است. ب]. (هَُ 
من آخلاس احیل): او هنميشته بر بشت زین است؛ 
سوازگان استه.یا ترورش دهنده اسب (زکضت گذا و 
اقش أخلاسَه): فلان کار را وها کردم و کناز گذاشتم 
زا لس دک ماچه غر است: 


حلط 


اسان 4و هالا ی ج خاس 

(الحَلسة): مُونثٍالحلس. 

(الحَلّوْس): آدم حریص نسبت به یک چیز که آن را 
رها نکند ج لب 

لیس ام خلییس: کنية ماچه خر است. 

# خلط _ (خلَط تحاط لطا خشسمگین شند. در 
سوگنل خود بافقاری واصرار و ساجت گرد لف 
فی‌الأّمْر: در آن کار شتاب کرد و عجله به خرج داد. 
(أخلّط یُخلط إٍخلاطاًا: خشمگین شد. در سوگند خود 
پافشاری و سماجت کرد (أَخط) فُلانْ: فلانی در 
منزلگه نابودکننده‌ای وارد شد؛ وارد مهلکه شد (َخَطَ) 
بالعکان: در آن مکان اقامت گزید الط فلان: فلانی 
را خقمگین کرد 

حتلط بلط اختلاطا) له بر او خشم گرفت 
(احتَلط) مة: از او متنفر شد از او منزجر شد. 

# حلف كلف لف خلفا, و خلفاًء و املو فا :و 
لوق سوگند یاد کرد قسم خورد. 

خلت خلت خا آن چیزه یز و بسران شد 
گویند: (عَلْتَ)الیِف وال و حلف‌اللسان: شمشیر 
و پیکان و زبان» تیز و بران شدند. 

خلت تلف اخلافا)الزض: آن زمین. پر از علف 
بردی و پیرز شد (أَخْلَمَت)الْحَلْفاء: گیاه پیرز رشد کرد 
و بزرگ شد و به کمال خود رسید (أخلّت)الشیء: آن 
رگد پاد 


سوگند داد از او خواست 


چیز, مورد اختلاف شد که باید دربار؛ آن, 
کرد (أحلت] فان فلانی را 
که قسم یاد کند. 

(حالَفةُ یله محالفة. و حلافاً): با او پیمان بست 
(حالت) یلها آن دو را مثل برادر یکدیگر گردانید. 
آن دو را به هم نزدیک کرد. 

له فة تخلیفا 4 او را سو گنگ داد از او خواست که 
قسم یاد کند. 

حالما یحالف حالْفا: هم‌پیمان شدند. 

(اسْتَحله َسْتخلفه |انتخلافا آو را مسوکند داد از از 


خواست که قسم بخورد. 

(الحالف): سوگند خورنده. یادکننده گنسم: 
(الحالقّة): زنی که قسم یاد کند. 

(الحَلف): گیاه پیرز حلفه. 

(الحلف): پیمان. سوگندی که در پیمان خورند و یاد 
کنند. ج أخلاف. 

(الحَلفاء): گیاه پیرز (برای و جمع). کنیز جیغ 
جیغو و داد و فریادکن. ج حُلف وحُلف. 

(الحلفاء:): یک گیاه پیرز. 

(الحَلمَّة): یک گیاه پیرز. زمین رویانندۀ گیاه پیرز. 
زمین پر از گیاه پیرز (بنابر نسبت) 

القن یادکننده سو‌کند. .بسیار سوگنت.خورنده: 
خدا می‌فرماید: ولا طِغ کل حلاف تهنن»: و فرمان 
مبر از هیچ بسیار سوگندخورند؛ُ زبون. 

(الحَلاقة): زن یا مرد سوگند خوزنده: 

(الحلیّف): هم‌پیمان, هم‌سوگند. ج فان باق قفا 
همراه و ملازمی که جدا peyi‏ (فلانٌ 
حَلیفْ‌الجُود): فلانی همراه و ملازم جود و سخاوت 
است و از ان دا تخود (حل الصا عة): خیلی فصیح 
و زبان‌اور که گویا جزء ذات اوست و از او جدا نشود 
(حَلِیف)السان: داراي زبانی تیز و برّان و گویا. هر چیز 
تیز و بران, مثل: شمشیر و پیکان تیز و غیره. 

# حلفق - (الحُلنْن): نرده‌های دو طرف پلکان که در 
وفتبالا ی پایین آمدن: دسنها را بف آن مبی‌گيوند؛ 
درایزین دارافزین» درایژون. 

# حلق -(حلقَ یلق حلوقا الضَرم: پستان چهارپا 
بخاطر کم‌شیر شدن, بالا رفت و به شکم چسبید 
(حَلقَ) لَبَْالصَرع: شیر پستان چهارپا کم شد یا از بین 
رفت و خشک:شد. 

(حلَقَ ی و یلق َلقا؛ فلانً: به گلوی فلانی زد 
(حَلَقَهً)الدَاء: گلویش درد گرفت (حلَقَ)الاناء و نخوه: 
ظرف و امثال آن را تا گلوگاهش, پر کرد. 

(حَلّقَ يحل حَلماً. و تخلاقاء و حلاقا؛ و حلاقَةالشیء: 


حلھ 


حد 


حلق 


آن چیز را تراشید. پوستش را کند یا تراشید (حَلْقَ) 
رس موهاي سرش را تراشید (حَلَقَت)الماشِيَةالنّبات: 
مواشی تمام گیاهان را چریدند (ََقََلم أغداءشم: 
آن قوم تمام دشمنان خود را کشتند (حَلََهم) حلاي: 
تنگدستی و سختی نایودشان کرد. 

خن یخن اخلاقاالاناء و تَحْوَهٌ: ظرف و امال آن را 
دا گلرگاد بر زی 

(حَلَقَ یُخلق تلم ماه خرمن زد. به گرد آن 
هاله‌ای درست شد (حلَنَ) علی‌اشم فلان: دور اسم 
فلانی را خطی کشید و جیر؛ او را قطع کرد 
(حلَ)الاناء و لو طرف وانیال: آن ا کل بر شة 
)الیش دوسوم خارک (غورة خرما) رطب شد 
(حلقَالضَمٌ؛ پستان چهارپا پر از شیر و برجسته شد 
(حَلَْالطَایٌ: پرنده اوج گرفت و در هوا دور زد 
(حلَْالجْ: ستاره اوج گرفت و ارتفاعش زیاد شد 
(حَلَقَ) پتضره [لی گذا: چشم خود را برای دیدن فلان 
چیز, بلند کرد (حَلَّْ) بالشیء إلى فلان: آن چیز را به 
طرف.قلانی پرتاب کرد (علق) مالیلر: آب: چاه کم 
شد و رفت (خلقت) عینالتففر: چشم شتر به گنودی 
نشست (عَلَقلسَغ: مو را از ته تراشید (َقَالشیء: 
آن چیو زا کرد قرد سیل حلقه درست کرو (عاع) 
َل دایره‌ای ساخت:(علق)التة: جهازبا را مدا یکت 
حلقه, داغ کرد و علامت گذاشت. 

(إحتَلَقَ تلق اختلاقاالَجُل: آن مرد موی خود را 
تراشید (إِحتَلّق)الشَیْءَ: آن چیز را گرد کرد. مثل حلقه 
درست کرد (ا لاله لمايية: قحطی و 
خشکسالی» مواشی را از بین برد. 

(تحَلقَ یتحَلقَ لالم آن قوم دایره‌وار نشستند 
(َحَلقَ)اقَمَرٌ: ماه هاله بست و خرمن زد. 

(تخلاق) یوم تخلاق‌اللْمَم: یکی از نبردهای قبیلهً 
لب بر عد فیا پک کر جنگ قوی زوا که ما 
یل شب تراشیدن سرشا ود در آن روژ بوده 


است: 


(الحالق): جای بسیار بلند و مشرف بر کوههای دیگر. 
[یا کوه بسیار بلند و بدون گیاه. ب]. هواي ميان آنمان 
و زمین. ج خلق, و خرالق (هوّی من حالقی): نابود شد 
(الحالق) من‌اْکرم و نخوه: شاخه‌های بالای مو و امثال 
آن که به اوت چسبیده است. تندرو و سریع و 
چالاک (الحالق) منَالٌجال: مرد شوم و بد قدم و 
ناخجستة برای قوم خود (الحالق) ملیف و نخوها: 
شمشیر و امقال آن که تین و پران,باشد: 

(الحالقة): قطع رحم» قطع ارتباط خویشاوندی. به 
یکدیگر و ستم کردن. سخن بد و زشت. سال بد 
که همه چیز را از بین می‌برد. مرگ. 

(الحالرزق): مرگ. 

(الحالتة) من‌لجال و من‌الشیْوف و نخوها: مرد 
ناخجسته و شوم برای قوم خود. شمشیر و امثال آن که 
تیز و بان باشد. 

اعلاق4 انبتی استت: که برای مرگ عبلم هنت« اس 
(اصلش: حالقة است). 

(الخلاق): دردی است در گلو. 

الق ران مسوی, سی گلویند: اراش 
جَیالجلایا: سری که موهایش را خوب تراشیده‌اند. 
جمع الكافة است. 

(الحْلاقة): موی تراشیده شده. 

(الحلاقة)؛ آرایشگری و تراشیدنِ موی سر و صورت. 
شغل آرایشگر. 

(الخلق: گلو. حلق. ج آخلای و لوق و خن 
(حررف الحَلق): حرفهایی که مخرج آنها از گلوست: 
یری اد خی عاد غین نی قاف ااا رشن 
والانيَة والجیاض: مجراها و آبراهه‌ها و دره‌ها و 
گلوگاههای زمین. آبراهۂ ظرف و آبشخور. 

(الحَلَق» شترانی که با حلقه, داغ و علامت‌گذاری 
شده‌اند. گوشواره: (جدید): 

(الخلمّه. واا هر چیز گرد. حلقه..مئل: (علْقة 
لباب والب والفضّة): حلقة در حلقك زر و حلقة نقره 


حلقم 
(حَْقَالَْوْم: گروه مردم که حلقه زده‌اند و گردآمده‌اند 
و ںای ا داده‌اند للم فی حَلْقَةَ فلان): 
علم را در محفل فلانی آموخت (حَلمَتا)الرّجِم: دو لول 
رجم (حَلْقَةَ)الْماشِيَة: داغ بدن چهارپا که شبیه حلقه 
است وی له لَْوّض): آب را تا گلوگاه حوض پر 
کردم که پر یا نزدیک پری شد الق اآباپ: حلقة در 
که جر ربا آن.به ضدا در می‌آورند (لرَع ل فلان): 
از فلانی پیشی گرفت و جلو افتاد. ج حلق. و حلق, و 
حلاق نیتم حلاقا): خانه‌های خود را به ردیف 
هم و در یک صف ساختند یا زدند که گویا حلقه است. 
الحْق: زره, يا هر نوع سلاح. 

الخلاق:. بسیار تراهندةمو. سلمائی» آرایشگر, 
(الحَلیْق): می یا سر تراشیده شده: 

(المخلاق) من‌الکوم و تخوه: شاخه‌های بالای تاک و 
امثال آن که به فآویستت چسبیده است. ج حالق, و 
محالیق. 

(المحلّق): تیغ سلمانی, تیغ ریش‌تراشی 
که گویا با خشونت خود. موی بدن را می‌تراشد. 
لمْحَلق): محلی در نی که حاجیان, در آن جا 
سرهای خود را می‌تراشند. 

(لمْحَّق) ین‌الشیام: گوسفند لاغر. 

(المحوق): تراشیده شده, موي تراشیده شده. 

# حلقم - (حلمَم یحلقم حلَمَه)اژینه: خاک (غورة 
خرما) از بغل کلاهکش شروع کرد به رطب شدن. 
دوسوم آن رطب شد (حْقملَْیُوان: گلوی حیوان را 
برید و آن را ذبح کرد. 

(اللقامَة): خارک (غور؛ خرما) وقتی که از بغل 
کلاهکش شروع بهبرسینن کند.و آن گاه که دوسومش 
رطب شود. ج حلقام. 

الق ): گلو. گلوگاه. حلقوم. ج خلاقم. و خلاقیم 
(حَلايم)البلاد: اطراف و اکناف شهرها. يا اطراف و 
اکناف کشور. 

# حلقن - (حَلْقنَ یْحَلقنْ حَلقَ)الیشه: خازک (غورة 


۴۳۰۶ 


ڪل 


خرما) از طرف کلاهکش شروع به رسیدن کرد 
دوسوم آن رسیڌ و رطب شذ. 

(الحلقانَة: خاک که از طرف کلاهکش رطب شود. یا 
دوسومش برسد و رطب شود. ج خلقان. 

# حلک لک یخلک لکا و خلکَة): بشندت سیاه 
شد. قیرگون شد 

(استخلک یَسْتَخْلک إشتخلا کا بشدت سياه شد. مثل 
چیز سوحدد. 

الک یلک اخلیْلاکا): بشدت سياه شد. مثل 
(الحالک): قیرگون, خیلی سیاه. 

(الحالكة): منت الحالک. 

(الحلک): بشدت سیاه. قیرگون. 

(الحَلک): قیرگون بودن, بشدت سياه بودن. 

(الحَلكة): مُوّ تالحلک. 

(لحلک) : قیرگون بودن» سياه شدید بودن. 

#حل حل جل حالس ان خی روانشد علال 
شد. مباح شد (حَلّت)المَواة: ازدواج با آن زن. حلال 
ون رن قان ها قلا تحل له بن بعد 
نی نکم روج عُیره: پس اگر او را (برای بار 9 
طلاق داد پس. آن زن بر او حلال نیست از آن به بعد, 
تا این که شوهری دیگر کند (َلَلمخرم: آدم در حال 
احرام. از احرام خارج شد و کارهایی که بر او حرام 
بود ,خلال فاد (خل) شلان؛ فتلانی از محوطة جرم 
خارج شد. خدا می‌فرماید: طوّذا للم قاضطادوا»: و 
آن گاه که از محوطهٌ حرم خارج شدید پس به شکار 


بپردازید. 

ال کل ع ای سورسیت پیردانقت ولم آمستدبو 
پرداخت آن واجپ عند عل عشب الد علی‌الاس: 
خشم خدا بر سر مردم نازل شد. خدا می‌فرماید: 
هَوّی): پس فرود می‌آید بر شما خشم من و آن کس 
که تال شود پر از خشم من پس.هر آینه نابوه هندة 


حل 


حل 


است. 
(حل يحل خَلا/لْمْفدة: گره را باز کرد (حَلَالْمْشکلهو 
شوار و امثال آن را گشود و حل کرد 
لاال جاید: چیز جامد را آب و سحلول کرد 
ريس سا ره مه 
ای رد ّ 
(حل يَحُل. و یحل خلولا)المکان, و به: در آن مکان 
فرودآمد: خن می‌فزمایدت او تخل قرا من اريه 
با فروذ آید در تتدیکی خانه با ذیارهان (خللت وت 
و خلت بهم, و حلت عَلَيهي): بر آن قوم وارد شدم و 
فرود آمدم ( عل )ابیت در آن خائه سکونت کرد. 
(حَل یلح یی دست و پاق شتر و عضب آن.و 
یز زک ان مسسکت شند: 
(حلْ یْحل اخلال: از عال احزام بیرون آمد و کازهاتی 
که بر او حرام بود روا شد (أحَل) لان فلانی از 
محدود؛ حرم خارج شد. خود را از پیمانی که به گردن 
اشت شت یا از هر چیز دیگری که دامنگیر او شنده بود 
آزاد کرد (حَلَ) فلانالَْکان و به: فلانی را در ن ان مکان 
فرود اود و جای داد. خدا می‌فرماید: «الذٍی احا 
دارَالْمُقامة): آن کس (خدا) که ما را فرود آورد و جای 
سرای ماندگار شدن (بهشت جاویدان). از روي 
فضل خودش (أحلالشیء: آن چیز را روا و حلال 
گردانید. خدا می‌فرماید: وأحلَ لالم و حلوبا: 
و سل و سودا و حرام کرد ربا را 
اسا تال تمه پد :مر اهاي قرودآمد. چ راداو 
سکن گید 
(حَلَلَ یحللْ تَخلفلا) اعفد گره را باز کرد (حَلْلالشیء: 
آن چیز را تجزیه کرد. گویند: (حَلَلَ)الذَمٌ. و لول 
خون و شاش را تجزیه و عناصر آن را از هم جدا کرد 
(حَلَلَ) لسيَة فلان: حالات روانی فلانی را تحلیل کرد 
که پی به افکار و اندیشه‌های او برد . ( جدید). 
(عللَ یخن تخيلا و تحلة. و تحلااالیرو: کفارة 


سوگند را داد و از قید آن 


تخو‌ها: کار د 


داد در 


ع آزاد شند» یا سوگند مقر وط 


خورد. ملاًگفت: (والّه لََعَلٌَ الک إلا أن کون گذا): 
به خدا سوگند که انجام می‌دهم آن را مگر این که چنین 
یا چنان شود (حَلْلََالشیَء: 
گردانید. 

(إحتَلٌ يحل إختلا)الَكان و به: در آن مکان فرود 
آمد (احتللمومْ و بهم: ان قوم را در ان مکان فرود 
آورد و جای داد (اخلت) دود بلاة آخری: یک دولت» 
کشوری دیگر را اشغال کرد. (جدید). 

نحل تخل احلاللْْدة: گره باز شد. 

(تَحَلَلَ بحلل نحل من یِمیْنه و فنها: سوگند مشروط 
گند را حلال کرد (تحَلَلَ) 
لب خود را از پیامدٍ کاری که کرده بود رها کرد 
سل شتجل |شتخلالّ لش ق نت رانا مرد 
(ستَعَلَ) فلاناً ال از فلانی خواست که آن چیز را 
برای او روا گرداند. 

(الاختلال): اشغال خاک کشوری دیگر, اشغالگری. 


ن چیز را روا و مباح, 


خورد. یا با دادن کفاره. سو 


دید 
قوزک شود. ج غ 


(الإخليل): ج بول. رج شیر از پستان زن یا 
حیوان. ج آحالیل. 

فك چیری که سوگند. رازبا آن می‌گفنایند.« آن را 
حلال و روا می‌کنند. خدا می‌فرماید: فد فرض الل 
لک اة أیمانکة6: سانا خدا واجب کرده بر قتعا 
کفار؛ یا چیزی دیگر را برای شکستن سوگندهایتان. 
(التخليل): تخل الجنلة: تجزیه و ترکیب جمله و 
مشخص کردن هر کلمه و عمل آن قعل کذا تلا 
فلان چیز را سطحی انجام داد (لَْلیل‌اسَفسانی): 
بخشی از علوم روانشناسی جدید است که برای 
تشخیص عقده‌ها و بیماریهای روحی و کشف تمایلات 
درونی و درمان آنها به کار می‌رود؛ پسیکانالیز, 
روانکاوی» تحلیل روانی. 

(الحال): رواء حلال. جایز. بیرون آيندة از احرام. 


حل 

دورشوندة از محدود؛ حرم. که کارهای حرام در آن دو 
بر او حلال می‌شود. وامی که زمان پرداختش رسیده 
است فر ود ایند ازل شونده. سکودت‌کنفده: گر« گضا: 
حلكنندة جامدات. حل‌کنندة مشکلات. تبديل كننده 
چکامه به نثر. ج رل .و خلال. ولل 

(الحلال): نوعی وسیل سواری برای زنان. [شبیه به 
تخت روان. ب]. 

5ھ روا عای علال 

(الحَلل): سستی قوائم و عصب و قوزک چهارپا. 
(الحل): رواء مباح. جایز, حلال. خارج از محدود؛ 
حرم امن الهی. هدف تیراندازی (فلانٌ ڪا بل کذا): 
فلانی در فلان شهر ماندگار شده است. خدا می‌فرماید: 
«لافيم الب رات ت ا هَذالْبَ: سوگند به این 
شهر (شهر مکه) در حالی که تو ساکن در این شهر 
خی اف جل قلانی از اسرام: روق آسنه با 
محرم نشده است. 

(الحل): دوخ گنج 

(الحلاء» مون سالاحَل. 

(الخلان» بزغالةٌ نر. بچه هر ذیروحی که شکم مادرش 
را بشکافند و آن را بیرون آورند (خلان)الیمین: کفاره 
یا هر چیزی که سوگند را بشکند و روا گرداند (دَم 
خْلانْ): خون به هدر رفته. 

الحَلة4 سبد بزرگی است که از نی: بافند و مواد غذانی 
را در آن, گذارند. ظرفی است برای پختن غذا. (جدید). 
سستی دستها و پاها و عصب و قوزک چهارپا 
حلل. 

لح محل فرودآمدن و منزل گزیدن. خانه‌های در 
کنار هم, محله. محل تجمع یا سکونت مردم (حی 
جله): قبیلة فرود آمده که تعدادشان زیاد است: درختی 
خاردار است از تیره گونها که خوردن آن باعث روان 
شدن شیر شتر است. ج حلال وا 

(الحلة؛ جام نو و باارزش. چه ستبر باشد و چه 
نازگ. جامهان, الست: آستعردان :دو جام که از یگ 


۴۰۸ 


حل 


جنس باشتد. یک دست لياس که از سة چیر تشکیل 
هدم بآ شد: تلد وران و آزاوه با شیلوآری رف پا خیاء 
زن. اسلحه. ج خُل. و حلال. 

الحلوّل: آمیختگی دو چیز. بطوری که قابل تفکیک 
نباشند و اشارة به هر کدام اشار؛ به دیگری نیز باشند 
(مَذْهَبُالْحُلُول): اعتقاد به این که خدا در همه چیزها 
حلول می‌کند. 

(الحلوْليّة): فرقه‌ای از صوفیان که قائل به حلول خدا 
در همه اجسام هستند. 

(الحَلیْل» روا. حلال. مباح. همسایه (حَلیلالرَجُل: 
زوجه. زن انسان غل )لخر ا شوهر. 

(الحَلیّلة4 لیر جُل: زوجه» زن انسان. زنی که 
همساية انسان باشند. ج حلائل. 

(المخلال» مَکانٌ مخلال: محل پر تردد و پر رفت و 
اس 

(المَحَلٌ مصدر میمی است. محل» جای فرود آمدن و 
منزل گسزیدن. ج محال(تحل)الاراب (فی‌اخوا: 
موقعیت کلمه از نظر |عراب و حرکت آخر کلمه اگر آن 
کلمه معرب باشد. 

(المَحل) مکانی که در آن فرود آیند و منزل کنند 
(مجل)لیِن: سررسید پرداخت وام و بدهی 
(ع لاله دي: روز کشتن قربانی در منی. خدا 
می‌فرماید: (ولاتخلقؤا ررْْسکَم حى یبلق الهدی 
ُحلهُ: و نتراشید سرهای خود را تا وقتی که قربانی 


به منی بر سد. 
مر با دوس لا انماع کند و 
e‏ اسټ ا اوا ؤذواح کید . و در حدیث 


است که: لمن للم لمح ل»: خدا لعنت كند 
محلل را و کسی را که زنش را سه طلاق داده و 
می‌خواهد مجددا با او ازدواج کند و مردی را محلل 
قرار می‌دهد. 

ال جر اندگ:تاچید. نحل که بردم وسیازی 


حلم 


دز آن فرود آستماند (کان غالا چ ایی که:شردم 
زیادی در آن واردشده‌اند. 

لمح جای فوومآسنن وکا کرد سحل رید 
برزن. ج محال. 

(المحلة4 گویند: لع محلْم؛تپه‌ای که جای یک یا دو 
خانه را دارد. 

(المخلانت4 دیگ. آسپاءفستن, دلو احشک و خیک: 
کاسه یا کاسة بزرگ. کارد. چاقو. تبر یا تيشه. 
آتش‌گیرانه؛ زیرا کسی که اینها را داشته باشد باعث 
می‌شود که هر جا بخواهد فرود آید و نیازی به 
همسایگی دیگران نداشته باشد. 
خیم - ( خو ل خلاو 
(حَلَمالصَّبِیٌ: کودک بالغ شد و به مرحلة جوانی و 
مردی رسید (حَلَم) په و عَنه: دزبارة او خوابی دید 
(حَلمالشیء و به: آن چیز را در خواب دید. 
(حلمیْحمْحلمالجل: کنٌ پوست را کند. یا کرمهای 
افتادة در پوست را کند. 

(خلم يَحلَمٌ حَلَماابميْرٌ: بدن شتر خیلی کنه گرفت 
(حَلِمَالْجلدٌ: پوست (سلاخی شده) گندید و کرم گرفت 


و سوراخ سوراخ نت ۳ 

(خسلم یسخلم جسلما» بردبار شد. شکیبایی و 
خویشتن‌ذاری نان داد بخشکی و گلاست و عقو گرد 
از روی عقل برخورد کرد. عاقل شد یا عاقلانه 
برخورد کرد. 

حلم ی إخلاماً؛ فرزندانی شکیبا و بردبار زایید و 
به وجود آورد. 

حَلَه بطم الوضاغ والأَكْل: شیرخوردن 
یروا تا فا خوزهوه از را چاق و فربه گرد 
لب جاک نوا پر از آب کرد حلم فلانا: 
فلائی را بزدبار و شکیبا کرد (حَلملْحَيوان: کته دن 
حیوان را گرفت. 

(اختلم یَختلم اختلاما؛ خواب دید (اخْتلمالصَبیْ: 
کودک بالغ و مرد شد. 


۴۹ 


حلو 
(تحاله تحال الما اهر به ش‌کتباتی, و بدبازی 
گرد یا خود با عاقل ابا گذشت وافنود کرد. 

تلم یم حَلما؛باتکلف و سختی, خود را شکیبا 
و بردبار کرد. به دروغ ادعا کرد که خواب دیده است. 
(التخلمَة4 شاه تَخْلمَة: گوسفندی که بدنش کنه زياد 
دارد. ج Er‏ 
(احالٌه شیر غلیظ پا سفت شده که گویا پثیر تازه 
آست‌ار خالی که.< 
(الحلام4 گوسفند شیرخوار زیرا از دکمه‌های پستان 


شیر است نه پنیر. 


شیر می‌خورد (دم خْلامْ): خون به هدر رفته. 

(الحلم) کت ریز باشد یا درشت. 

(الحلم4 خوابی که آدم می‌بیند. ج أخلام. 

(الحلم؛ بردباری» شکیبایی. خویشتن‌داری. عقل, 
خرد. و به کسی که چون پندش دهی می‌پذیرد و چون 
توجهش دهی توجه می‌کند گویند: «ارلَعصا فرع 
لذٍی‌الجلم»: همانا عصا کوبیده شد برای آدم عاقل. (ج 
1 ۰ ۳ 9 ر ۲ 

خلام؛ خدا می‌فرماید. موم أخلائهم بهذاي: يا 
(اخلام) نایّم: خوابهایی است که آدم خوابیده می‌بیند؛ 
خواب و خیالی بیش نیست آرزوهای:واهی: 
(الحَلْمَة4 کنة ریز يا درشت. کرمی که در پوست 
سلالفی هنده می افد و.آن را می خو رد وک بستاو زن 
(خلتتان) ۳۳ ا گا ایستت. کد ده در 
نرم و هموار می‌روید. ج خلم. 

#۷ حلو باعلا خر حلا+ و او نت شیر نن هند 
گویند: (حَلَت)الفاکهة: میوه شیرین و خوب شد 
(خلاالشین؛ لھ فی عتتنه: آن جير در نظرش زا آمد 
(خلا) ین فلان بخَيْرٍ: خیری از فلانی به او رسید. 
(حلا يلو حَ َو وی به اج زن داد قا 
قلانأَالشَیْء و ياء 
(حلی يحل حلی) مِنْ فلان بخیر: خیری از فلانی به او 


رسید (حَلی)الشیء: ان جیز را شیرین شمرد. ان را 


: آن چیز را په فلانی داد. 


حلی 


ان 


و :دات 
خی بُخلی إخلاء)الّىء: اجه کا رین رید ند 
را شیرین یافت (أَخلی)المَکان: 
خوشش يو وا أن مائد, 
(حالاه یُحالیْه مُحالا), 
ملاطفت و مهربانی کرد 
خی یخی حالما و یره فا ریز 
قتیرین کو (عل یفن عنیه: آن چین را در نظر 
او زیبا جلوه داد. 
(تحالی یتَحالی تحالی): خود را با سختی شیرین و 
بامزه و بذله گو نشان داد. 
تبون بما یش فیه: خود را په صفتی که 
ی ی ادعای چیزی را کرد که فاقد آن 
بود وم ن چیز را شیرین شمرد. 
((ستخلی یستحلِی إشټخلاء)السّیء: آن چیز را شیرین 
یا خوب شمرد. 
(خلولی یخی اخلْلالشیء: آن چیز نیکو و خوب 
شد یا شیرین شد (اسْأَولت)الجارية: آن دختر 
خوش‌منظیهاضد. به نظر زربا امد (اشسلولی) 
فلا أْجار ی فلاتی از آن دختر خوش آسنده او را 
نیکو و زیبا شمرد (اِْتخلی)الشیء: آن چیز را نیکو یا 
شیرین شمرد. 
(الحلی): : جوش ریزی | 


جا را پسندید و 


با ار شوقن .و بشی کرد یب او 


ست گه در دهان کودکت 
می‌زند. 

(حَلاو)القّفا: وسط پس گردن. 

(الحلْو): : شیرین» لذیذ. خوب» ,.خوشایند. 

(الحَلواء): : حلواء شیرینی. ج حلاوّی. 

(الحَلوّی): شیرینی, حلوا. میوة شیرین. ج لاو 
(الحلُوان): مزد دلالی. رشوه. 

(الحلوانسیَ): شیرینی‌پز» شیرینی‌فروش. حلوایز 
حلوافروش. 

(الحَلوَّ): بسیار شیرین, کاملاً شیرین. 

(الحَلیَ) من‌الاشیاء: چیز بسیار خوب و بسیار شیرین. 


(المَحْلی) کارگاه حلوا و شیرینی‌پزی, یا محل خوردن 
شیرینی. (در شام و عراق گویند). 

# حلی -(حَلی یخی لیا الم أ زیوری به آن زن داد 
(حلی)اَْأة والسیف و غیرهما: آن زن.و شمشیر و 
غیره را با زیور آراست و تزیین کرد. 

(حلیّث تخلی خلبالْجارِة: آن دختر. صاحب زیور 
شد. زیور بر خود بست. از زیور استفاده کرد. یا زیور 
را به دست آورد و آن را كسب کرد الم یل مه 
بطائل): فائده‌ای از او به دست نیاورد (حلیّث)الشُجرة: 
درخت» برگ و ثمر کرد. 
(حّی يُحَلى تخل الجارية: 
کرد که خود را بیاراید. زیوری بر آن دختر پوشانید. 
خدا می‌فرماید: يلون فنها يڻ أساوز ین دََب4: 
آراسته می‌شوند در آن (بهشت) با النگوها یا با 
زیورهایی از زر الم اتيف برای شمشیر 
زیورآلات گذاشت (حَلّی) فُلاناً: فلانی را ستود و 
توصیف کرد و صفتهای زیبا برای او برشمرد 
(حلَی)الّیْء فی ین فُلان: آن چیز را در چشم فلانی 
آوانتیت ۱ 
(حلّی یتحلی تَحَلیا) ریت هل آراسته جد سحا 
شد (تَحَلّت)الجارية: آن دختر زیور بر تن کرد (تحلّی) 
بالْقَضِيلَة: خود را با صفاتی نیکو آراست: 


برای آن دختر زیوری تهیه 


(الحالی): زن یا دختر دارای زیور. یا زن و دختر زیور 
پوشیده. چ خوال. 

(الحالية): به معنای الحالی است. ج خوال, و حالیات. 
(الحَلی): جوش ریزی است در دهان کودک. 
(الحَلاة): حَلاَالمَیْفِ: زیور شمشیر. 

(الحَلّى): زیور؛ پیرایه. جواهر (الحَلیَ) منَالسَیْف: نقش 
وا رای 2 چ و 
ځوار4: و ساختند قوم موسى ا پس ۳ او زیور 
خویش, پیکری که آن را بود بانگی. 

(اللْيَة): زیور. جواهر, پیرایه (لجلیَ) ینالسَیْف: نقش 


انح وم مُوسی من بَغْد 


حماً 

و نگار و زینت شمشیر (الجِلْيةً) منَالرجخْل: صفت و 
پیکر و خلقت و چهر*مردج حلی. 

#حماً -احفاَخا تالیش لجن چاه را بیرون کشید. 
اي َخاً حالما : لجن در | 
آن را عوض کرد (َمیٌ) فلا على رید فلائی بر ژید 
خر ر 

(أخماً ییا حْماء)لثر: لجن چاه را بیرون کشید. لجن 
در جاه ریخت (ضد). 

(الحَما: لجن, گل سیاه و بدبو. خدا می‌فرماید: ولد 
لفنالانسان ین صَلْصال ین ما مَشنونی: و هر آینه 
آفریدیم انسان را از گل خشک. از گل سياه پندیوی 
تغییر کرده. 

(الحَمَأة): پاره‌ای لجن, پاره‌ای ڳل سیاه بدبو. 

(الحَاً نا ڳل سياه بدبو, لجن. 

(الحَسمی): آب لجن گرفته و بدبو. خشم گرفته. 
شسگلن شد از دست کسی رل میا لعین): 
مردی که چشمش بسیار شور است. 

(الحَمنَة): چشمه پر از لجن و گندیده. خدا می‌فرماید: 


ن آب زياد شت و يوی 


«(حتّی إذا بل مفربَالمَمس وَجَدَها فرب فی عَيْنٍ 
حَملّدَی: تا آن گاه که رسید به سحل غروب کردن 
خورشید. یافت آن را که غروب می‌کند در چشمه‌ای 
گندیده و پر از لجن. 

#حمت - (حمَتَه یمه حَفتا/لله عَلیّه: خدا وی را بر 
او مسلط و چیره کرد. 

(حَمِت يَحْمَتٌ حَمتَاَلْجَوَز و عُره: گردو و غیره فاسد و 
خرا ب شد ا ( مت )الت کی‌ماایسیار شیرتق شد 
(حَمُتَ یَحْمُتٌ حموْنَهلْیرْمٌ: آن روز, خیلی گرم شد 
(حَتَ) غضَبٌ: خشمش خیلی زياد شد (حَمُتَالْ: 
خرما بسیار فترین شد (حَمت)الشی  :۸‏ 
نیکو و ات شور 


یتخت قحا لون ردخض :حالص و صسافت 


ن چیز. بسیار 


هی ان( 3 
شد. 


(الحامت): روز خیلی گرم. خشم شدید. خرماي بسیار 
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شیرین. هر چيزٍ بسیار نیکو. 

(الحَت): به معنای الحامت. 

(الحمت): گردو و امثال آن که فاسد شده باشد. خرمای 
بسیار شیرین. 

(الحمیّت): به معناي الحامت است. هر چیز سفت و 
سخت و شدید. خیک روغن. خیک عسل یا خیک 
روغن زیتون. ج حُمّت. 

# حمحم - (حنحَم یْحَنحم حَمْحَمَةًالقَرَش والبرَدن: 
اسب و برذون شیهه کشید یا صدا کرد اما نه با صدای 
بلند. 

(تحْنحم کم تَحَنْحما لش وبرَون: به معناي 
حَفْحم (تَحَمْحَمَ)الشَّىء 
(الحماحما: پون باغی, برنجمشک, فرنجمشک. 
(الخماحم): رنگی است مشکی. 

(الحُماجمی) لو خماحییٌ: رنگش مشکی است 
(الحفحم): هر چیز سیاه. گل گاوزبان. 

خی ا( خمد بفتده خا او را سعوده یاس او وا 


گفت اخمد) فلاناً: به فلانی پاداش دادو حقشی را 


۶ هنت ماه شد 


بای ِ- ِ آن پیز قوشوه:و 
ا ا اا 0 
برای تو سخن می‌گویم. 

(أحمَدَ يُحمِدٌ إخماداً)الوَجُل و و آن مرد و غیره 
ستوده شد. عملی پسندیده کرد که مستوجب ستایش 
شد (اخمَةَ)الجل و غیره: آن مرد و غیره را ستوده 
یافت و به او الخوش کرد و خرسندعه (اغعت] فلاا : 


کار یا اعتقادات فلانی را پسندید و از آن خوشش آمد. 


9 
۱ مب ي 


تدا فلاناً: : پی‌درپی فلانی را ستود و 
ا 

(تخکد ید تخلگدا): با تکلف:سعایش کرد یا با 
تکلف خواستار ستایش شد (تَحَمَدَ) عَلی فلان یکذا: با 
فلان چیز بر فلائی منت نهاد (تَحَمَدَ) فلانًالتاس و هم 
بصَنیْعه: فلانی با کارهای خوبی که می‌کرد می‌خواست 


حمدل 


با مردم خالی ند که سایس سنتایشی است 

اعاعده۱ شعافتان افا یکدیگر .رااسیاس گفتند 
و ستودند (تحامدوا)الشّیء: با یکدیگر دربار؛ خوبی 
آن چیز سخن گفتند. 

((ستخعد بستحم اشتضمادا) یلاس باخسانه هم 
با نیکی کردن به مردم آنان را سپاسگزار خود کرد. 
(حماد) ل: سپاس مر او را باد (حماد, مبنی بر کسر 
| 

(عمادی» گویند: (خماداکت أن تفعل کذا): نهایت چیزی 
که موجب سپاس از تو است. چنین و چنان کردن 
است؛ بیش از فلان کار نتوانی 

الع سپاس, حمد و ثنا. و برای صفت می‌آید و 
یا ول کت واقرا؟ خخا رل لو شرا 
حَمْذ): مرد. و یا زن و خانه و منزلت پسندیده و نیکو 
(عندک) ان تفع کدا: ایت کاری که می‌توانی کنی 
فلان کار است 

(الحَمد:): ثرا حَفدة: زن پسندیده و نیکو. 

(الکتت #6 صغ مبالفه اس گویند: (دعیل غُعده): 
مردی که چیزی را بیش از حد می‌ستاید. 

(المَحْمَدّ :: صفت پسندیده که انسان را بخاطر ان؛ 
مدح کنند و سانل . ج محامد. 

# حمدل -(خَمْدّل ۳ حَفْدَلَةَه گفت: (حَندلله): 
مرکب و محرف نله است. 

# حمر َر تخیر خَفرااَی: پوست آن چیز را 
کند. یا روي آن را تراش داد (حمَرلَضَّ: لای روی 
ومین را فد و برد (ععاالشود مرتالاه: تسمه :را 
تراش داد و از چرم جدا کرد. تسمه را از چرم برید 
(حمر)لأی والشَعْرَ والصَُوّفَ واور: سر و مو و پشم 
و کرک را چید (حَمَرَالَاةً و خوها: پوستِ گوسفند و 
امثال آن را کند. 

(حَمر یَحْمَ حرش و نحو اسب و امثال آن در 
اثر خوردن جو دچار سوء‌هاضمه شد. در اثر جو 


دهانش بدبو شلد ( تایه 4 بة: جهاریا جاق و 


حمر 
همچون خر کودن شد (عَمز) فلانْ: فلانی از شدت 
خشم آتش گرفت و سرخ شد (حَمر) عَلیّه: بر او خشم 
گرفت و برافروخته و سرخ شد. 
(أخمَرَ يُحْمرٌ |خما ارچ از آن مرد. بچۀ سرخ رویی 
ادا ماعن الت جھاریا را با جو طذیه کرد:جا 
دهانش بدبو شد. 
(حَمَرَ بْحتر تخمیرا: به زبان طایف جفیّر سخن گفت و 
آن زبانی است که در الفاظ بسیاری با عربی متفاوت 
است. سوار اسبی شد که پدرش عربی و مادرش 
غیرعربی بود (حََر) فلاا به فلانی گفت: (یا حمار): 
ای خر )تیف پوستخ: آن چین را کب یا آن را 
تراش داد و تراشید. آن چیز را قرمز رنگ کرد 
(حَتَرللخم: گوشت را در روغن, تاب داد تا سرخ 
شن (عد نذ). 
(امار یَحمار اخمیراأالشیء: آن چیز بتدریج سرخ 
رنگ شد و خاصیت تغییر داشت. گویی: (جَعَل یَحْمارٌ 
تاره و يضفار خرٍی): گاهی سرخ و گاهی زرد می‌شد. 
(امَ یه اخمرارا: سرخ رنگ شد قرمز شد 
ختر)باش: آتش جنگ, خیلی گر گرفت و سرخ 
رنگ شسد. إلى ا مسی‌فرماید: «کا 
ابش نا پرشول‌الّه حَلّی الله یه و آله 
وشل بودیم ما آن گاه که: آنش جنگ قرمز.سی‌شة 
پناه می‌بردیم به رسول خدالشل . ب]. 
سس بالاشیا: : چیز سرخ رنگ. زره طلا. 
عفران. ج خر ,و خشران, و أحامر, وخا( اتان کل 
7 مهم و أَخْمَر): هم مردم عرب و غیرعرب آمدند 
تالا حمَ): مرگ سرخ. قتل. مرگ سخت و 


دشواز. 
(الأخمران: زر و زعفران. گوشت و شراب. نان و 


ا را غرق می‌کند 


حمر 
خرکچی, خربنده. نوعی ماهی. 

(الحامر ة): خربنده‌ها, خرکچیها. 

(الحمار): خر. درازگوش. چوبی است که پالان شتر را 
بر آن نهند یا با آن حمل کنند. چوبی است در جلو 
بالات شر که سوال :دست: وه زااینه اج می‌گیرد. 
چوبی است که آهن رابا آن» ضیقل دهند (الجماژ): 
(فی‌الیاضة :خر ورزش (جماژ)لرَرد 
ولو خش: گوراسب, گورخر افریقایی, که از دور به 
تبر می ماك آدرالمنجد. الجمازالر و به سای 
گوراسب است که بدنش همچون ببر است. همچنین در 
فرهنگ عربی -انگلیسی‌المورد. والسیا نارای به 
خر وحشی گویند. ب]. (جمار و قَبّانٍ): خرخاکی, 
خرخدا الما علف گوش خر. 

(الحمار :): ماچه خر. صخره بزرگی که در کنار 
آبشخور می‌گذارند تا آب آن سر نرود یا در کنار خاد 
شکارجی و اعتال آن.می‌گذارند. چونی است:دو جلو 
الان شش که سان ذست تخود وا بے آنمی‌گیرد 
(الحمارٌَ) تقد برجستگی شیب‌دار بالای انگشتان 
پا از ساق پا تا پشت انگشتها. ج خمائر. 

نارق رالضماز0: خمازه‌لقظ: و مار شدت 
گرمای تابستان. [علی اا می‌فرماید: «فاذا آکزنک 
بالگير اه فی یمحر فم هه حَمارهالقیظط»: پس 
آن گاه که آم کردم تسا را یه حرکت کودن بة سوق 
آنان در روزهای گرم (در تابستان) گفتید که الان 
شندت گرماست: ب]. ج خمار. و حماز. 

(الحْمَر): تمر هندی, نوعی گنجشک. چکاوک. 
(الحمر): اسبی 
شده یا دهانش بوی بد گرفته است. چهارپایی که چاق 
و همچون خر. کودن شده است. مرد بسیار خشمگین 
و برافروخته و سرخ شده. 

(الحتر): سوء‌هاضمهة چهارپا در اثر خوردن جو که 
باعث بدی بوی دهانش می‌شود. 

(الخثراء) مامز و تخوها: بز و غیره که رنگش 


که در اثر خوردن جو دچار سوء‌هاضمه 


۴۳ 


حمر 


غالفن,. و دمت مامه (الک‌فرا2) مالسا رن 


سفیدروی و سفیدپوست. ایرانیان یا غیرعربها؛ زیرا 
اکتراً بور هستید [برخلاف ف که معمولاً سیاه یا 
گندمگون هستند. با اب نالخفراوا: پسر کنیز 
غیرعرب. ج خشر. شدت نیمروزی. سال قحط 
یا سال سخت و دشوار (حَمْرء)الُدَُیْنِ: زن خیلی پیر 
که دندانهايش ریخته و فقط سرخی لثه‌هایش پیداست 
(حَمُراء)العم و غیُرها: چهارپایان و غیره که خوب و 
نجیب باشند (حثراء)الهجان: واژه‌ای است که عرب 
برای دشنام و مذمت به کار برد. [العجان: فاصلة ميانِ 
س زن و مخ اوست. ب]. 8 خر (جاء بغنمه 
خنرالکلی شووالیطون): گوسفندان خود را آورد در 
حالی که لاغر بودند. 

(الحْمرَة: سرخی, قرمزی, رنگ سرخ. سرخ 
ماتیک, روژلب. آجرپاره یا خاکه آجر. (جدید). 
بیماری باد سرخ, سرخ باد. 

(الحیر) من کل شیّْ: سخت‌ترین و شدیدترین چیزها 
(رجُلْ جیرّ): بدترین مردها (عَيْتٌ جیرّ): باران سخت 
که پو منت زین را عی‌گند. و می پررد. 

(الحمّار): خرکچی, صاحب خرها. چارپادار. کسی که 
با خر‌ها کار می‌کی, 

(الحَمَأْرَ :): خرکچیها. چارواداران. اسبهایی که مثل خر 
می‌دوند. اسبی که پدرش عربی و مادرش غیرعربی 


أمتتت: 
(الحُمّر): نوعی گنجشک قرمزرنگ. مرغ چکاوک. 
(الحُمَيْراء): مصغرالحَراء» يا الیْضاء است. [چون که 
عرب به زن سفیدچهره می‌گوید: الحُمَيْراء. ب]. و در 
اصطلاح پزشکان: تب وبایی. (جدید). 
(المحتر): اهن و غیره که با ان. پوستِ میوه‌ها و 
دیق و اال :اباو نوست خیوانات ویوا 
مسی‌کنند یا چیزی راجا آن سی تراش تد (الضکت) 
من‌الرجال: مرد پست‌فطرت و فرومايه (المِخْمَرً) 
منَلحیل: :«اسبی که مغل درازگوش,راه:می‌زود یبا 


حمرس 


می‌دود. اسب به وجود آمدة از اسب نر عربی و اسب 
ماده غیرعربی یا غیراصیل. ج مَحامر و مَحامیر. 
(المُحَمَر): یکی از افراد مُحَمرّة: سرخ‌پوشان. 

(المُحَمَرَ 5): سرخ‌پوشان؛ پیروان بابک خرمدین؛ 
خرمیه؛ محمره. 

(الیَحْمُور): سرخ» قرمزء توعی گوزن: خبر وحشی: 
هموگلوبین. ج یَحامیر. 

#حمرس - (الخمار س): شیر بيشه. سخت. محکم. 
دلیر و جسور و پرجرأت و پیشگام و پیشتاز. 

#حمز -(حَمَرَ حمر حَغزا)الشراب: نوشیدنی يا 
شراب. تند و دهان سوز شد (حَمَرلبن والرْمَان و 
تخوهما: شیر و انار و امثال اینها ترش شد (حَمَرَاالَمٌ: 
اتقتره خت و زیاد قل ا(عقر الغو ول تعسو و 
پرجرأت شد (عفز)الشر:ع: آن چیز را گرفت یا آن را 
گرفت و جمع کرد (حَمَرَ)اللَصْل و تَُوَه پیکان و امثال 
آن را یز کرد (َمَر)الشرابالسان: نوشیدنی, زیان را 
گزید (حَمَرَت)الْكَلمَة فاد آن سخن, دل او را به درد 
آورد ویاو گران امن ( حح التو اءالْجُرْح: دارو ورم 
زخم را خوابانید. 

(حَمُرَ خر حَمارَة)الوَجُل: آن مرد. سخت و محکم و 
توپر و نیرومند شد (حَمُرَ) فَاده: دل و قلب او نیرومند 
و قوی شد. 

(الحامز): نوشیدنی تند و گزنده. انار و شیر و امثال این 
دو که ترش باشد. اندوه سخت و زیاد. دل جسور و 
پرجرات. سخن گزنده:و تیشدار. دارویی که ورم. زا 
پخوابانت اهر حایز)الفزاد: او پردل و پرخرات است. 
(الحَمْرَة): شیر؛ زیرا قوی و نیرومند است. 

(الحَمُوْز): نوشیدنی تند و گزنده. انار ترش و شیر 
ترش شده و امثال این دو. اندوه سخت و زیاد. قلب 
نیرومند و جسور و پرجرأت. سخن گزنده و نیشدار. 
دارویی که ورم را بخواباند (نهْ لَحَمَورٌ لما حَمَرَه): 
همانا او برای حفظ مال خود یا برای حفظ آنچه که 
تحت تصرف اوست خیلی جدی است. 


(الحمیز): چیز گرفته شده یا جمع‌آوری شده. پیکان 
تیز شده و امثال آن. زبان گزیده شدء با نوشیدنی تند و 
گزنده. قلب به دردآمد؛ با سخن درشت و نیشدار و 
گزنده. ورم برطرف شده با دارو. مرد یا پسر هوشیار و 
سخت و محکم. مرد يا پسر ظریف و رند و چالاک 
(هُوّ حَمیرمواد): او پردل و پرجرأت است. 
(المَحْمُؤز): چیز گرفته شده. یا چیز جمع‌آوری شده. 
پیکان تیز شده و امثال ان. زبان گزیدة شدهء با 
نوشیدنی تند و گزنده. قلب به دردآمدۀ با سخن درشت 
و گزنده و نیشدار. ورم برطرف شدۀ با دارو. مرد یا 
پسر هوشیار و سخت و محکم. مرد یا پسر ظریف و 
رند و چالاک (رَجُل مَخمورالبنان): مردی که 
سرانگشتانی محکم و نیرومند دارد. ج محامیز. 
#حمس -(حمَس یَحْمُس حَساأاللحْ و لَحْوَهٌ: گوشت 
و امثال آن را در روغن» سرخ کرد (حمش) فلانا: 
فلانی زا خشمکین کزد, 

(خیس کی ختسا): سخت و محکم و سفت شد. 
گوینه: (حمشن)لوطل: زسین سفت؛و مسخبا و 
محکم شد (حمس/الشٌ والوعَّی: شرارت و فتنه و جار 
و جنجال و غوغا شدت گرفت (حوش)الرجل 
فی‌لدیْن: آن مرد در دين خود خیلی پای‌بند و محکم 
شد (خیس) بالشیء: شیفته و شیدا و حریص بر آن 
چیة شد. 

(حَشس يَحْمُس حَماسَةٌ): شجاع و دلیر و جسور شد. 
احا وة ا ار نا خستگیی ز ععبانی 
۳۹ 

(حَمَس بح تَخمیِسا)الحمّص و نحوَه: نخود و امثال 
آن را بوداد (خعش)الدواء: دارو را اندکی بر رزوی آتش 
گناشت (عکشن) انا فلانی,را خفمگین و عضباٹی 
کرد. 

(اختَمس حبش اختماساالیکان أوالقونان: آن دو 
خرومن يا آن دو هماورد. تهییج و تحریک شدند و با 
هم جنگیدند. 


5 


.ا 


(تحاع بحاص تحامسنا)القَذم 
زورازمایی کردند و جنگيدند. 


: آن قوم با یک‌دیگر 


تحت تحت تَحَساً): نخود و غیره بو داده شد و 
بو گرفت::عازو اندگی,بس وروی :اتش قرارداده کید 
خشضسمگین .و خصیانی شند. سخت .گم شد 
خسار و غیرد آن کار و غیره سخت و دشوار 
و مشکل اشد (تحمه تعکش) فلان؛ فلانی کمک طلبید و 
تقواستار شند که کسی او را در تاه قود بگره 
(تحمّش) لان للاشر: فلانی به شدت شیفته و شيداي 
فلان کار شد و مردم را به شدت به آن دعوت کرد. 
[مثل این که پیرو یک دین شود و مردم را به آن دعوت 
نماید. ب]. 
(الاْخمس): سفت و سخت و محکم. مرد بشدت 
پای‌بند دین و مذهب خویش. بشدت شیفته و شیدای 
چیزی. ج خس. 
(الجماس. و الحماتة): شجاعت و صلابت و سرسختی 
و دلیری. منع کردن یا در پناه و حمایت گرفتن. پیکار. 
نبرد. آورد. کارزار. 
(الَشساء): مَونتالاخمس. 
(الحُشْة): حق حرمت. احترام؛ آنچه هتک حرمت آن 
جایز نباشد. 
(الحَمَتتة): نوعی لاک‌پشت از رد لاک پشت‌های 
آبگیرها و مردابها. ج حَمّس 
(الحمیس): ننور. ج شات دلیر و شجاع, دلاور. . 
(الحَميتة): مُوَنثالحَمیْس. تاوه. ماهی تاوه (الحَميسة) 
#حهش -(حمَش يحمل حَنشاالّاس و غیرَهم: مردم 
و غیره را گردآوری و جمع کرد. 

و خشمگین کرد (ختش )الوم آن قوم را خشمگیانه 
به جلو راند و سوق داد. 


(حمث یمن حَتَشأ)الجُل: آن مرد ساقهای پاي 


۴۱۵ 


= 


سن 
باریک شد یا بود (حمش) عَظْمٌ ساقه: استخوان ساق 
بانشن بارتیک هه انا زه‌کمان اا اززدټی 
بدن».بازیک شد ( حمقَث) ال لته کم‌گوشت شد. لثه 
نازگ:و زیا شند. 

(قبشل بصن کی تة فلانٌ: فلانی خشمگین 
شد (خیش/الشَو: شرا 


شد. 


رت و فتنه اوج گرفت و سخت 


(حَد € 5 خاک و ر قوائمالدابّة: دست 
و پای چهارپا باریک شد (حَمُشَتّ) ساقة: ساق پایش 
باریک شد (حَمُش)الْوَتَرٌ: زه‌کمان یا زردپی بدن نازک 
و باریک شد. 

(آختشی بخمش إخماشاً)النار: با ریختن هیزم آتش را 
شعله‌ورتر و پرزورتر کرد (اخمّش)/الشْخم و نخوّه: پیه 
و امتال آن را با آتش گداخت بظوری که نزدیکگ,شد 
تة يسورد (آخمشی) فلانا: فلانی را تحریک و 
دام خن خگین گرد اش ال 4اه به با گبره 
(اخمشامَْ: آن قوم را برای جنگ و پیکار تحریک 
و تشویق کرد. 

ره تسا 3 نمیْشاً)الشخم: پیه را د پر اشن گذاشت 
تا گداخت وف دیک شد که پسوژد (ععشالشاژ: با 
ریختن هیزم. اتش را شعله‌ورتر و پرزورتر کرد 
(عکتن )الاش بو غلهه. مردم‌بو غیربردم را گردآورة 
(حَمَّش) فُلاناً: فلانی را تهییج و تحریک کرد و به 
۷ 

(تحَمَّش 5 شماً): ۽ آنه تش تقویت و شعله‌ورتر 
NOR cr‏ 
جمع‌آوری شدند و کسی آنا را گردآورد و آنها هم 
تحَمّش) بو فلان لفلان: فلان قبیله به جهتِ 
حمايتِ فلانی. خشم گرفتند و عصبانی شدند (تحمّش) 
لا فلانی خشمگیین شند. 

(اشت‌خمش پشتخمش اشتّح شا): خد خش ۳ ۳ 
(اشتخمخ ) علیه عضبا: به شدت بر او شم گرفت و 


a 


گردآمدند ( (تَحَ 


براف_وخته فد (اشعخعشی)الوتد: زه و چله یا زردیی: 


حمضص 


حسم 
ج سح تست > ج ص 


نازک و باریک شد. 
(الا خمش]: شه 1 خخ اسشا قیْن: ساقهای پای او باریک 


اشن 
(الحماش): شوق جماش: ساقهای باریک و نازک پا. 
(الخننی): هو حخنش‌السَاقین: ساقهای پای او باریک 
انعر ۱ 

(الحَمشة): لث کمگوشت. لثة نازک و زیبا. 

ای مجو وتش فا ر ا اود 
ورم خوابید. آماس برطرف شد (حَمَص)الْجُرْح: ورم 
کم راید اغا زع شاب از صرکت 
ایستاد (حَمَصَّ)اْعلام: پسربچه, بر روی تاب تکان 
خورد بسدون این که کسی او را تکان دهد 
(حَمَص)عرّق عن‌الجشم: عرق از روی بدن پاک شد 
(حَمَص)الدٌواءالْجُرْح: دارو ورم زخم را خوابانید. دارو 
چرک و کثافت زخم را بیرون آورد (حَمَض)القذاة: 
خس و خاشاک را با آرامی از چشم بیرون آورد. 
E‏ تسا در وسط روز آهو شکار 
کرد (حقمی )الح و تشوه: تمه وامغال آن زا بوداد. 
نمض يَنْحَمِص إلحماصاً)لوَرَمٌ: ورم و آماس خوابيد 
تس ان : لوان ان 9 شت اق و يوان 
مس ی اه دش سره 
( نحمص) منه: داز آن متفر و مترجیر قنك یا از آق 
رتیه و ردام جح فز نجیال و لاغز ریقف 
(تَحَمَّصَ یَتَحَمَص حصا الله و نخوه: گوشت و 
امثال ان خشک و به هم جمع شد. 

اال ز 
(الحمّصانی): نخودفروش. 

(الحمیّص): ورم خوابیده و برطرف شده یا زخمی که 


ورمش خوابیده است. 


(المحمَصَهة): تاوه‌ای که نخود و تخمه و غیره را در آن 
تف و بو می‌دهند. 


۰ ور وج جات وا 15 ۳ 
# حمض -۱ حمَضَت تحمض < حنضا)الماشیة: مواشی 


گیاه شور یا ترش را چریدند (حَمَضَ) عَنْهٌ: از او بدش 

اتد آن زا تایسند داشت (حمّض) به: خواستار او 

علاقمند به آن شد. یا هوس آن را گرد. 

(حَمّض یَحْمّض مرظن والفاكهةٌ و غیرْهما: شیر 

و میوه و غیره ترش شد. 

(آختش بخمض إخماضاً)المَکانٌ: شوره گیاه یا ترشه 

گیاه در آن جا بسیار شد (أَحمَضَ)لْقَوْمٌ: آن قوم غرق 

در سختان لذتبخش شدند (اع )اماف به 

مواشی شوره‌گیاه یا ترشه‌گیاه داد (أحمَض)الَیْء: آن 

چیز را ترش کرد. 

(َض بت تَخمیضا) فلانْ فی‌الشَیْء: فلانی آن 

کک داد یا از آن چیز, کم استفاده کرد 
حیض)الشیء: آن چیز را ترش گردانید 

ری وم عکس را در داروی چاپ گذاشت تا 

رنگ بگیرد و چاپ شود. (جدید). 

انمض یتَحَمّض تَحمضا)الزاعی: شبان, مواشی را از 

چراگاه گیاهان شیرین به طرف مراتع گیاهان شور یا 

گیاهان ترش برد احَمّضَ) فلانٌ: فلانی از حالی به 
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(استَخمَض خض إشتحماضا)البن: سفت اشتتان و 

مایه بستن شیر بکندی انجام گرفت. 

(الحامض): ترش. ترش‌مزه. چیزٍ ترش. 

(الحامضت): چرندگانی که گیاهان شور یا گیاهان ترش 

را می‌چرند. ج حوامض. 

(الحُماض): اسیدی شدن بدن یا مزاج» زیاد شدن اسید 

بدن يا معده و خون و غیره. 

(الحَمْض): شوره‌گیاه. ترشه‌گیاه. ج ترس (فواد 

حَمْضّ): قلب و دلی که به مجرد آن که چیزی را بشنود 

از آن متنفر می‌شود (الَنْضٌ): (فی لْکیْمیاء): اسید. 

اة افش عظ: روخیه‌آی که تا چیری :را 

بشنود از آن متنفر شود. 

(الحنْضیت): منسوب به الحَمْض؛ اسیدی, دارای اسید. 


یا دارای گیاه شوره یا دارای گیاه ترشه. 


حمط 


(الحَمْضيّة): اشن حَمْضِيّةٌ: زمین دارای گیاهان شوره 
یا گیاهان ترشه بسیار (مَعَة حَمْضِيَةً): معده‌ای که 
اسیدش زیاد شده است. 

(الحْتَاض): گیاه ترشک. مغز بالنگ. 

(الحمیْض): جای پر از گیاه ترشه یا پر از شوره گیاه. 
ج حمّض. 

(الحمیْضَة): مغ اض ج حمائض. 

(المَمّض. والمْخْمّض): چراگاه علف شور یا علف 
ترش. ج محامض. 

#حمط - (حَعط یحَمّط تخمیطاالکوم: درخت تاک را 
زیر درختی دیگز قرارداد فا در سایه آن درخت باشد: 
(الحماط): درختی است شبیه به انجیر که مارها در آن 
ماوی می‌گیرند. درخت انجیر کوهی (شَیّْطانْ الحماط): 
توعی مار که:در درخث ملگوږ سکتی, می‌کند. 
(الحَماطهة): مفرد و واحد الحْماط است. سوزشی است 
ورگا 

#حمق -(حَمق یمق حَمقاً) فلان: ریش فلانی 
کم‌پشت شد. کم‌عقل شد. احمق شد. 

حمق یم خفقاً. و ماقَة): کم‌عقل شد. احمق شد. 
کار آدمهای کم‌عقل را مرتکب شد (حَمُقَث)السّوقٌ: 
بازار کساد شد (حَممَتْ) یَجارَته: تجارتِ او بی‌رونق 
شد. 

(أحمَقَ یمن إخماقا): فرزند احمقی از او به وجود آمد 
(أختق) ب از او به حماقت نام برد (أخمق) فلا 
فلانی را احمق یافت. 

(حامَقَه یُحامقه مُحامَةُ: در حماقت. با او همراهی کرد 
و مثل او به حماقت پرداخت و به او در حماقتش 
کیک کرد 

(حمَق بُحَمَمَه تَخْميقاً): او را احمق شمرد. نسبت 
حماقت به او داد. آو را شل احمقها گردائید. 

نْحَمَقَ بَلْحَمِقٌ إلحماقاً): احمق و بی‌شعور شد. کار 
آدمهاي احمق را انجام داد. بدون تدبر و اندیشه به 


خرف:زدن با به کار کردن پردالخت (نْحَمَق)اشَوّب: 


جامه کهنه شد و پوسید. 

(تَحامَق يتَحامَق تحامقاً): تظاهر به حماقت کرد. 
(تَحَمَقَ یم تَحَمُقاً): به سختی خود را احمق کرد یا 
با دشواری, خود را احمق نمایانید. 

(إشَحْمَقَ یَسْتَحْمقَ انتخماقا): احمق و بی‌شعور شسد. 
کارهای احمقانه کرد (اسْتَحْمََ) فلانا: فلانی را فردی 
احمق یافت. ۱ 

(الأخْمّق): بی‌شعور, احمق. کم‌عقل. بازار یا کسب 
قساف ج کل 

(لاخفوقة): گار احمقانه. احمق, بسیار گم عقل. 
(الحَماق, والمای): آبله یا دانه‌هایی شبیه به آبله که 
انسان را دچار و در بدنش پراکنده می‌شود. و به قولی: 
آبله مرغان. 

(الحمق): آدم گهوایشی: 

الق قا زن احسمق و کم عقل. شووالشفق 
له لحنقاء. و القلحَْقَاء): گیاه برهن خرفه. 
(الحَموقَة): مردٍ بسیار احمق. 

(المحماق): زنی که همیشه بچه‌های احمق می‌زاید. ج 
تانق 

(الکتقانت): شبهانی که هر شب ان مهتاب است: 

# کمک -اعتکت بتک )ادل راختماً بخوبی 
رافتمانی کروی ره را خوست ام داد: 

(الحَتک): راهنمایانی که بی‌مهابت و جسورانه به 
بیابان می‌زنند و بیابانها را می‌پیمایند. چیزهای خرد و 
کوچک و ریز. اصل و طبیعت و سرشت هر چیز. 
(الحْمَکَة): یک چیز ریز و کوچک و خرد. 

#حمل -(حََلّت تخمل عَنلاّالْمَو: آن زن آبستن شد 
(عفلتان مرا جییتها و به: آن زن حامله شد 
(حَعلت)الشجوة: درخت باروز شند (عَل) على تیه 
فی‌السَیْر: خود را به راه رفتن بسیار وادار کرد و با 
جدیت تمام راه رفت و خود را به مشقت انداخت 
(حَمَلَ) عَلی بنی فلان: دربارهٌ فلان طایفه فتنه و فساد 
کرد (خغل) عل در ابر او بردباری: کرد و گذشت 


حمل 
نشان داد. 

(حَمَل يحمل حَمالَ) به و عه: کفیل و ضامن او شد. 
(حتل یَحْمل حَمْلَهَ) عََیه فِیالْحَرْب و خوها: در جنگ 
و امثال آن بر او پورش برد و حمله کرد. 

(حَمَل یَحْمل حملا و خثلاناالحفل علی ظهُرالدبّ: بار 
را برداشت و بر پشت چهارپا گذاشت (حُمَلّالشیء 
عَلّی‌الشَیْء: حکم آن چیز را شبیه چیز دیگر قرارداد و 
بر آن حمل کرد (عَمَل) فلاناً غلی‌الاثر: فلاتی را وادار 
به انجام آن کار کرد (حَمَلَ) عَْهلْح: کین او را به دل 
گرفت (حمَلََلْضَبَ: خشم (خود) را آشکار کرد 
(حَغل) غل دن گناو او را بر او بار کرد (َفَلَ) فْلانا: 
به فلائی جیدی داد که بر آی.سوارشنود. دا 
می‌فرماید: ولاعی نذا ماأتؤك مهم لت 
اج مالک عل و نه بر آنان که وقتی می‌آیند 
به نزد تو که سوار کنی آنان را و با خود ببری گفتی: 
نمیيابم چسیزی که سوار کنم شما را بر آن 
( مل )الان و تشه قران وانقال آن را حفظ و ازایر 
کرد. به احکام قرآن عمل کرد. خدا می‌فرماید: مَل 
این ختلا اراک تيلها كتل أجمار تخل 
اعفاز کل ان که عمل کزنند.بنه تورات سین 
عمل نکردند به آن, مثل خر است که حمل می‌کند 
کاب 

(َخملّت تخمل اخمالاّلمَاء والناقة: شیر در پستان آن 


a 
سب‎ 


زن و آن شتر جاری شد بدون این که ایستن شده 
بافند. شیلی يدند و يجار شد الشگ) 
فلانالحثْل: دربرداشتن و حمل کردن بار به فلانی 
کمک کرد. 

اة یله تخمتلاالشرنء والاشد: آن چیز و آن کار 
را بر او بار کرد و به گردن او انداخت. 

(اختمل یَخَمل احتمالاالموم: آن قوم كوچ کردند 
(اختمل)التر أن کون کذا: ممکن است که آن کنا 
چنین یا چنان باشد (اختمل)الشیء والائر: آن چیز و 
آن کار را تحمل کرد و بر آن شکیبایی نمود (إِخْتَمَلَ) 


۴1۸ 


حمل 


ما کان مِنْهٌ: کار او را تحمل کرد و او را عفو نمود و 
گذشت کرد (اَعَل) قلاناسُيعة: فلانی از نیکی و 
محبتی که به او شد سپاسگزاری کرد (إِخْتَمَل)الْعَصَّبُ 
فلانا؛ خضم و عضب فلانی .را خحریک کنرد.و 
برانگیخت. 

یل بل اختمال: در اثر خشم رنگش تخیر 
کرد. خشم و غضب وقار و سنگيني او را از بین برد و 
او را سبک و جلف کرد. 

(حامَل یتَحامَل تَحاملاً) عَلّی فلان: بر فلانی ستم کرد. 
کا قوق طا رازه کر دش اننداشت (قعاتلخ) 
عَلی تفیی: خود را وادار به کاری کردم که قدرت 
انجام آن را ندارم یا نداشتم (تحامَل)الشَیْء و فيه و به: 
آن چیز را با سختی و مشقت و دشواری تحمل کرد. 
گویند: (تحامَل) فی مشیته: با مشقت و دشواری راه 
رفت یا با مشقت و دشواری به راه رفتن ادامه داد 
(تحامَل)الرّمانْ عَنْ فلان: زمانه به فلانی پشت کرد 
(تحامَل) ال جُلان‌السَیْء: آن دو مرد برای حمل آن چیز 
به هم کمک کردند. 

(تَحَمَلَ نحل تَحَمُلاًلمَومٌ: آن قوم کوچیدند (تَحَكَلَ) 
فلان: فلانی تحمل کرد. بردباری و شکیبایی به خرج 
داد (تَحَكَلَ) بقلان و عليه فی‌الشَفاعة والحاجة: در 
شفاعت کردن و واسطه شدن و در کار و حاجت و نیاز 
به فلانی اعتماد کرد. [در معجم‌الوسیط آمده: بفلان 
عَلَيْه فى‌الشَفاعَة والحاجة: و اين عبارتی نارساست لذا 
به لسان‌العرب و تاج ‌العروس و اقرب‌الموارد و کتابهای 
دیگر مراجعه کردم که در این سه کتاب آمده بود: بفلان 
و علیه... که آن را نقل کرده‌ام. ب]. (تَحَمَل)الحَمالَ: 
خونبها و دیه یا غرامت و تاوان را به گردن گرفت 
(تحئل)ال: آن کار را با سختی و دشواری زياف 
انجام داد (تَحَمّل) شهادة فلان: به عوض فلانی و به 
نیابت او شهادت داد. 

(ستَحمَل يحمل استخمالا لب و عَيْره: شتر و غیره 
توان بردن بار را پیدا کرد (ْتَحملَ) فلانٌ: فلانی صبر 


۱۳۳۳ 
پیشه کرد. بردبار و شکیبا شد (إشتَخْمَل) فلان: از 
فلانی خواست که او را حمل کند (اتَحْفلَ) فلانً 

َفسَهٌ: از فلانی خواست که کارهایش را انجام دهد. 
(الحامل): حمل‌کننده. آبستن, حامله. کفیل, ضامن. 
(الحاملّة): موب الحایل: زنی که ضامن و کفیل شود. 
آپستن: حامله. دسستگیره و ژتبیل و سیقی که در آن 
انگذر و اال آن را حل کنتد::چویی است در دستگاه 
ب‌افندگی که نسخها را روی آن سوار کنند 
(حایلَهلطایرات: ناو هواپیمابر. (جدید). ج وال 
(العرایل اد باه زیا هبدن وا سمل مبی‌کند..ب] 
(الخوایلْ) مادم ودرا عصیهای قدم و ذراع و 
آرنج. 

(الحمال): دیه و خونبها و غرامت و تاوان که کسی به 
نیابت دیگری بر گردن می‌گیرد. ج حمل. 

(الحمالة): دیه و خونبها و غرامت و تاوان که کسی به 
نیابت دیگری بر عهده گیرد. 

(الحمالّة): حمایل شمشیر و امثال آن. ج حسمائل. 
حمّالی: باربری. 

(الحُمالّة): اجرتِ باربری. 

(الحَمُل): بار درخت. بار شکم؛ میوه روی درخت. بچه 
که در شکم زن یا حیوان باشد. هودج. کجاوه. شتری 
که کجاوه بر روی آن باشد (قلان نل لی آخله): 
فلانی بشدت بیمار و سربار خانواد؛ خود است. ج 
نال و قزل و جمال. 

۱ (الحْل): بار. کجاوه, هودج. شتر که کجاوه بر پشتش 
باشد (الجمل): (فی‌الریاضیاتِ): هر چیزی که ان را با 
جرثقیل و غیره بلند کنند یا یدک بکشند. ج أخمال, و 
حُمُوْل. 
(الحَمَل): بره گوسفند. ج قادن داتال. برج حَمَّل 
که مطابی ور سین است: با 
(الحُفلان): چهارپایی که هدایا و ارمغانها را بر آن بار 
و حمل کنند. اجرتِ باربری. 
(النلَة. والحْل): کوج کردن. از جایی به جایی دیگر 


۴۳۱۹ 


کوچیدن. نقل مکان کردن. 

(الحَمّال): باربر. حمّال. 

اال بردباره صبور» شکییا: 

(النتتوا): کودک. سراهی که خسن ان زا برزفی‌دازد و 
برک یکن آسیر که آزز شهری ید شهر میگ ب‌ند. 
غریب. بیگانه. دور از وطن. حرمزاده. یا پسرخوانده. 
خسو خاعناف و کلی که بد سمراه سیل سی‌آند. کنیل 
ضامن. حمل شده. برده شده. 

لته منت خط حمائل قسمشیر و امتقال 
شمشیر. ج خمائل (هُوَ حَييلَةٌ عَلینا): او سربار ما 
می‌باشد. 

(المحْمل): کجاوه, محمل. هودج. دو لگ گاله و جوال 
و امثال آن که بر دو طرف چهارپا نهند و در آن دو 
لنگه بار حمل کنند. زنبیل و سبدی که انگور و غیره را 
با آن جابجا کنند. ج محامل (ما یلیر مخول): 
روی شتر جایی نیست که بتوان بر آن بار کرد؛ بار شتر 
کامل شده است (ما علی فْلان مَحِْلْ): نمی‌توان به 
فلانی اعتماد کرد. 

ال سمل شده رده شنده ال حقول): 
(نَالْمَناطة): محمول در نزد علمای منطق, مثل 
مسند و خبر است در نزد علمای نحو. 

#حملج -(حنلج يملح حَفلجِه)لحیلّ: طناب را 
خیلی محکم تاب داد. 

(الحملاج): طنابی که محکم تابیده شده است. دم 
زارگری. شاخ گاو نر و آهو. ج خمالیج. 

#حملق سل بُْحَتلقَ حلفا چشم گشود. 
چشمهایش را باز کرد. خیلی تند نگریست (حَلقَ) 
لیّه: به او خیلی تند نگریست. 

(حشلاق, و حفلق, و نرق لعَین: پشت پلک چشم که 
سرمه به آن می‌رسد و آن را سیاه می‌کند. ج حمالیْق. 
#حم -(حَم يحم حقاالََر و توه تنور و امثال آن 
را روشن کرد (حَمّلماء و نو آب وامثال آن را گرم 
کرد (حَمَالشَحُم و نخوَه: پیه و امثال آن را گداخت و 


حم 


آب کرد الائ فلانً: آن کار فلانی را اندوهگین 
کرد (حَمٌ) حَمَ: به آهنگ او رفت. قصد او را کرد که به 
نود ای پرود 0109 کد خا چتین و خنان مقدر گرد. 
(حَم يح تما لْماء و حه آب و امثال آن گرم شد 
( ال آن یز سیاه شد ا )ال سبو در 
وقت پخته‌شدن در کوره سوخت. 

(خم بخ خماما): تب کرد. 

اه ا آن کار انجام شب قطعی شد 
(حعالشء آن چیز نزدیک شد (حُمّ) لفْلان گذا: برای 
فلانی چنین و چنان مقدر شد. 

نے توب ااا رض آن زین تخیر هد 
(أحَبً)الشّىء: آن چیز نزدیک و حاضر شد (احَه)الماة 
و نجوّه: آب و امثال آن را گرم کرد (حَمَالطفْلَ و 
تخو کودک و امثال آن را با آب گرم شست )الله 
اڈنا خدا فلاتی را مبتلای به ادب کرد (آع )انو 
فلانً: آن کار فلانی را اندوهگین کرد (أحَماللَهُ گذا: 
خدا چنین و چنان مقدر کرد. 

(حام ام ا قاتا به فلانی نزدیگ شد. با 
همفکر او شد. از او نطالبه کرد. 

اعلن اه از گباهان آن زین سیر 
مایل به سیاهی شد (حَتَمَلعْلام؛ ریش پسربچه رویید 
(خقوالگاشن: موی ,مر پس از تراشیده دن روید 
(حقااقز: پر جوجه رویید (عَم)لماة و تخد آب 
و امثال آن را گرم کرد (حَمَمَ)الوَجُل: روي آن مرد را با 
زغال سیاه کرد. 

(احتَمٌ خم اختماما: اندوهگین شد غمین شد 
(احتَمَتْ) عَيب: بدون این که دردی داشته باشد خواب 
به چشمش نرفت (ختمّ) لِفْلان: بخاطرٍ فلانی 
تتم وتا سياد شد 


(استَ ستَحَم بستحم اش تشتحتاما): به گرمابه رفت. خود را 


شست. 


(الأحم: آب گرم شد ۵. حیز سیاه شد ه۵. سپویی که در 


کوره و در وقت پختن سوخته است. ج حم 

(الحامّة): خویشاوندان نزدیک و فرزندان و خانوادة 
انسان. شتران گزیده و گرانبها. ج حوام 

(الحَمام): کبوتر, کفتر. ج حَمائم (الحمام)لرّاجل: كبو تر 
نامقین: 

(الحمام): مرگ, اجل, یا قضا و قدر مرگ. 

(الحمام): تب تمام چهار پایان. 

(الحَمامَة): یک کبوتر نر یا ماده. ج حمائم. 

(الحَم): پیه گداخته و آب شده. باقی‌ماند؛ پیه گداخته و 
آب شده. شتر گرانها و پرارزش )ایرو شدت 
گرمای نیمروزی (حَمَالشیْء: قسمتِ عمد آن چیز. 
ماله خد و لااو چیزی ندارد. ثه اندگ و نه بسیاز 
(مالک عَنْ ذلکَ حم و لارمْ: تو را چاره و گریزی از 
آن نیست مال عم و لاسم عَیدک): او جر تو هم و 
غمی ندارد. 

الم زغال, خاکستر. هر چه از آتش وزد یا هز 
یرای گه با اتش پسوزد. ۱ 

(الحْمّی): تب (حُمًی)الدّقّ: تب دق, تب لازم. سل 
(حُمی)الَيُودٍ؛ تب حصبه؛ تیفوئید (حُمّی)الَفْوْس: تب 
تیفوس. مرض محرقه (حُمًّی)الصفراء: تب صفراوی, 
تب زرد (حَمّی) القرمز یّة: بیماری و تب مخملک. 
العتاء): منت الاعم. ج نة 

(الحَمَام): گرمابه» حمام. ج حَمّامات. 

(الحَمَامیَ): گرمابه‌دار» حمامی. کارگر حمام. 
اينه راحیالکتم: یک پار زشال, یک فرد 
خاکستر. یک دانه چیزی که با آتش بسوزد. 

(الحَمَّة): چشمة آب گرم. ج حَم و حمام. 

(الحُمّة): تب. رنگ سیاه مایل به سرخی, یا رنگ سیاه 
که به سبزی زند. 

(الحمّة): مرگ. ج حمّم. 

(الحمیّم): اتش سرخ شده که با ان بخور دهند. شدت 
گرمای تابستان, بارانی کنه پس از گرمای سخت 
می‌بارد. آب جوش, آب گرم. خدا می‌فرماید: 


حمن 
یرفن فنها بر و لاشراباً الا حمیماً و عساقا4: 
نمی‌چشند در آن (جهنم) ختکی و نه وشیدلیی را مگر 
آب جوش و چرکی را که از بدن دوزخیان جاری 
می‌شود. خوی و عرق بدن. خویشاوند نزدیک که 
انسنان را دوست دارد و .اسان او را دوست می‌دارد 
(الحَمِيْمٌ) پالحاجة: شیفته و شيداي یک کار. ج أحما 
(لحَمیَْة): مُوَنْثِ الحَمِیّم. آب گرم. یا آب جوش. شیر 
داغ. شتر گرانبها و پرارزش. ج حمائم. 

(المَحَم): ظرف کوچک مسی و غیره که اب و امثال 
آن را در آن گرم می‌کنند. ج مَحام. 

(المَحَمَة): سرزمین تب‌خیز یا سرزمین و شهری که 
تب دز آن زباد.شده است (طعام مَحَمَ: غذای 
بان ر. ج مُحام. 

(المُسْتَّحَم): گرمابه, حمّام. 

(الیَحُمُوْم): بسیار گرم. خدا می‌فرماید: و ِل من 
يَحمُؤْم لابارد و لاکرنم: و سایه‌ای از چیز بسیار گرم 
که نه سرد است و نه ارزشی دارد. هر چیز سیاه. دود 
سیاه گرم. نوعی کبوتر که سر و سینه و گردن و 
شکمش سیاه و پاها و نوکش سرخ رنگ است. ج 
یحامیّم (َبتْ يَحْمُوْم): گیاه آبدار و سرسبز و خرم که 
به سیاهی می‌زند. 

# حمن - (الحنان): کنه‌های ریز و کوچک. نوعی 
NG ES E E‏ 
دارد. دان کوچک در میان دانه‌های بزرگ. 

(الَخفق: ارش خخ زمینی که کنه‌های زیر بسیاز 


دارد. 
#حمو -«حَمَتْ تخر اال فش آوالاژ: تف 
آفتاب یا تف آته تش» خیلی زیاد و سخت شد. 


(حَمَی خو حَوَ الم یْضَّ: بیمار را پرهیز داد. 
(حَمَی یخمی حَمْیاً. و میالم فلانا: آن چیز از 
فلانی دفاع و حمایت کرد (حماهٌ مِنَالشیّْ». و 
خماءالش ع): او رادر برابر فلان چیز حمایت گرد 
(ختی يمى حنيَة العرض. و حمَىالمَريْض مایْضٌَ 


و 


۳۳۱ 


بای یره داد 

(حمیت تخمی خنیا؛ و خمیّا. و خه رشن والشاژ 
والحَدِيدَةٌ و غیرها: آفتاب و آتش و آهن و یره به 
شدت داغ و سوزان شد (حَمی)الوطیْش: تنور جنگ 
داغ شد. یا کار سخت و دشوار شد (حمی)الْفَرِش: 
اسب گرم شد و عرق کرد (حمی) عَلَیْه: از دست او 
خشمگین و برافروخته شد (حمی) فی‌لْعْضَب: از شدت 
خشنم برافروختهشد.و آتش گرفت: 

(حمی یَحمَی حَمِيّهَ) مِن‌الشّیءٍ: عارش آمد که آن چیز 
را انجام دهد. 

أف خی شاو آن چیو زا گبرم کرد 
أشن )اکان آن کان را قرق کرد که کسی در آن 
نرود و به آن نزدیک نشود. آن مکان را قرق شده 
یافت که کسی حق ورود به آن را ندارد. 

(حامَی یحامی مُحاماة, و جماءً) عَلْهٌ: از او دفاع کرد. از 
او حمایت کرد (حامّی) عَلّی ضیْفْه: از میهمان خود 
بخوبی پذیرایی کرد و به او خیلی احترام گذاشت 
(إِحسَمَى يَحْتَّمى اخْتماء) فی‌الخوب: و 
گرفت (اختَمی)لمَیْض عَمَا یضره: بیمار پرهیز کرد 
(ختَمَی) من فلان: از فلانی پرهیز کرد (ِختمَی) به: به 


او یناه پر د. 
(تحاماه ید حاماه تحامیا): از او دوری و کناره گیری کرد. 
(الحامی) بن‌الابل: د شتری که زياد در نزد خانواده‌ای 


مانده و ده شکم زاییده و دیگر از آن کار و سواری 
نمی‌کشند. خدا می‌فرماید: ما جَعَلَ ال ین بر و 
لاسائبة و لاوَصِيْلَةٍ و لاحام4: قرار نداده است خدا 
کیره و ته سار وه بو ته عاین,ا [هر کدام از 
این واژه‌ها در جای خودش معنی شده است. ب]. 

(الحاميّة): موي السایی. مردی کة دز عیذان جنک به 
کیک باران خود می‌هناید:و آز آنا داع مي‌گند: 
گروهی آز آرتش که از کسی با آز شهری دفاخ کنند؛ 
نیروی پشتیبانی (فلانْ عَلّی حامهاْمم): فلانی آخرین 
نفری است که در وقت شکست لشکر از انها حمایت 


حمیر 
می‌کند تا پتوانند بگریزند. 

)لرا پدرشوهر. مردان شویشاوند شوهر 
(حما)الرَجَل: پدر زن. مردانِ خویشاوند زن انسان. ج 
| حماء. 

(الحمّی): جراگاه قرق شده. جیز حمایت و قرق شده 
(جتی)لله: محرماتِ الهی, کازهاق, حرام شرخی, 
(الَماة» مرن الما مادرزن زنان خویشاوند زن 
انسان. مادرشوهر. زنانٍ خویشاوند شوهر. عضله ساق 
یا 


¥ 


(الحُمَةَ): زهر گزندگان. نیش گژدم و زنبور و امثال 
انها (حمَ)لبد: سوز سرماء گزندگی 
حمات. 


ربا گنر 


(حسئوالشنس: تف خورشید. حرارتِ آفتاب 

(حنو)الموا: پدرشوهر. مردانِ خویشاوند شوهر 
حَنُو)الرجُلٍ: پدرزن. مردانِ فامیل زن انسان. 

سید ) شدت درد. 

اخشی‌الششس؛ تف خورشید. 

(الحمْيّة): پرهیز غذایی کردن. چیز قرق شده. چیز 

حمایت شده. 

(الحمیَ: بیمار در حال پرهیز. هر چیز قرق شده. هر 

چیز حمایت شده. مردی که زیر بار زور و ستم 

نمی رود (حَمیْالّفِ و 1 حَمیْ): مردی که زير بار 

زور نمی‌رود و ستم نمی‌پذيرد. 

(حُمَيَا) کل شَیّم: شدت و اوج و فشار هر چیز (الحُمَيا) 

من‌الشباب: غرور جوانی, اوج جوانی. شراب (الحمَیّا) 

نلحْْر: سورتِ شراب اثر می. 

(الحَمِيّة: ننگ و عار, عزت و ارجمندی, زیر بار زور 

و ننگ نرفتن, غیرت» حمیت. عا میا 

جَعَل این کروا فى قله الْحَميَةَ حي الجاجليةي: 
آن گاه که قرار دادند کسانی که اق شندند در 

دلهایشان حمیت. حمیت جاهلیت را. تعصب و حمیت 

دینی و غیرت ناموسی داشتن 

(المُحامى) (فی‌لقضاء): وكيل مدافع. 


حنبل 
(المحاماة4 وکالت؛ دفاع از شاکی یا از متهم در دادگاه. 
حرفه وکیل مدافع. 
(المَحْمیَ؛ شیر بيشه. [زیرا با قدرتی که دارد. حمایت 
شده است و کسی به او نزدیک نمی‌شود. ب ]. 
# حمیر -(تَحَنیریَتحَیرُ تَحَميْراً» به زبان قبیلٌ حمیر 
سخن گفت. تندخوی شد. گوخوی شد یداخلای شد. 
تاه ا نکن آی اک اور مس رسد و 
ج شد و گیاهانش به هم ی پیچید و و فرورفت. 
خا ثحل تخت و تخت هآ رات بذ رشن یا 
په سر خود: حا گذاشت )ناء با مسر اي رشن 


Eh HEE U: 


گان 

(الحتاء): حنا. درخت حنا. 

(الحناء :4 یک درخت حنا. یک دانه حنا. 

٭ حنب ۔(حَنبَ یخن تب الَش: ساقهای اسب کج 
شد. پاهای اسب از هم باز شد بدون این که زشت 
شود 

(حتّبَ يُحَنَبٌ تنب قرش ساقهای پاهای اسب کج 
شد اال فلانا: بیری فلالی را کفانی بدن گرد. 
تب قحا کچ هد قوسی شد کماتی مید 
(تحَب) عَلْه: با او مهربان و رژوف شد. 

که ساق پاهایش کج شده است. اسبی 
که بطرزی زیبا پاهایش از هم فاصله دارد. ج هت 
(الحَنباء» اسب ماده که ساق پاهایش کج شده است. 
ات لته که أغایش بطرزی زیبا از هم فاصله دارد. 
#حنبل -(خلبل پیل فة لوبیا خورد: پوستین 
کهنه و پوسیده پوشید. 

(تَحَبَل نحل نت4 پایین آمد و خرد و حقیر و 
خوار شد. حنبلی شد پیرو احمدین‌محمد بن حنبل 
شد. [یکی از مذاهب چهازگانه:اهل سنت که بانی آن 
تون عانعنب 

(الختابل) وتر خنابل: زه کلفت و محکم. یبا زردسی 


انب اسبی 


کاشتو محکه 
(الحَنْبَل): کوتاه قد شکم گنده. پوستین کهنه و پوسیده. 
(الحنبُل): لوبیا. 

(الحَلْبَلیَ): پیرو مذهب احمدبن حنبل. ج حتابلة. 

# حنت - (الحانوت): مغازه, دکان. میکده. دکان عرق 
فروشی. ج حوانیت. 

# حنتف -(الحَنتف): ملخ و امثال آن که پاک شده و 
امادء پختن است 

(الخنتوف): کسی که در اثر غلیة ضفرا یا سودا ریش 
خود را می‌کند. 

# حفتم - (الحَنتّم): هر چیز سیاه یا سبز. سفال سیاه. 
سبوی سبزرنگ. ابر سیاه. گیاه حنظل. ج حناتم. 
#حنث -(حنث يَحْنَتٌ حنثاً) فی یمینه: به سوگند خود 
خمل نکرد و آن زا شکست. خدا می‌فرماید: ط وخ 
دک نا قاضرب به و لاختث): و بگیر به دستت 
بسته‌ای (از سبزی و غیره) و بزنبا آن و سوگند خود 
اگ حق را رها کرد و پد بوک باطل رفت. 
(أختته د ِخنثه إخناثاً): :او را واذار کرد که سوگند خود.را 
بشت او ور کرک خا رها کند و به سوی 
باطل رود. 

(حتَهُ حه تخنیتاٌ» او را وادار کرد که سوگندش را 
(َحَتّتَ یتح نحتما برای عبادات گوشه گیرین گرد 
کاری کرد که از گناه یا از شرک به در آید. 

(الحانث: کسی که سوگند خود را می‌شکند و به آن 
عمل نمی‌کند. 

(الحنْث: گناه. خدا می‌فرماید: و کانوا بَُصوْوْن 
علی الحنت اْعظیم4: و بودند که اصرار و پافشاری 
می‌کردند بر انجام گناه بزرگ. شرک. بت‌پرستی. 
(المَحانث): زمانها يا جاهاي ارتکاپ گناه. 

# حنج -(حََجَتْ تنج حَنْجاً) له حاجَهة: کار و حاجتی 
برای او پیش امد (حتَحََالشیء: ان چیز را از وضعیت 
و موقعیتِ خودش کج یا منحرف کرد (حَنْجَلحَیل: 


حندسن 
طناب را به شدت محکم تابید (حَنْج) کْلامةٌ: سخن 
خود را پیج و تاب داد. 
احج بُح إخناجاًالشَی؛: آن جیز به یک سو کج شد 
(اختج) فلان: فلانی در وقت راه رفتن سر و سین خود 
ما کج که وید ع مگام ی ساکن شنده ارام گرفت 
(أخخقرّش: اسب لاغر و کم‌گوشت شد (آخشج) 
فلا فی کلایه: فلانی در سخن گفتن شتاب کرد 
(آختجالشی:ء: آن چیز را از وضعیت و موقعیت 
خودش کج یا منحرف کرد (أَحَح) کلامة: سخن خود 
را پیج و تاب داد و چون مرد زن‌نما سخن گفت 
(اختح)الحْبر و غیره خبر و غیره را مخفی و پوشیده 


داششت: 
(اختتج یتنج اختناجاْالشی4: آن چیز به یک سو کج 
شنك. 


الجنج؛ اصل, بیخ, ريشه. بن. ج شتا 

کاس سر فرو رفت (حَلْجَرَ)الْحَيَوانَ: سر حیوان را برید. 
(الحَنْجَرَّة): گلو. حلقوم. نای که مجرای تنفس است در 
گل حتجراه: 

(الحُنْجُور): حنجره. گلو. حلقوم. نای تنفس. سبد 
کوچک. یا کیف کوچک زنانه. شيشه عطر و امثال آن. 
# حنجل - (الحناجل): مرد کوتاه‌قد با بدنی گردل 
مردل و عضلانی. 

(الحنجل) من‌الُساء: زن تنومند و جار و 
ج خناجل. 

# حندر - (الحتْدّر ة): مردمکِ چشم. سياهي چشم. 


جنجالی و 


بدزبان. 


(هو على دة عیْنه): او بر تخم چشمش جا دارد؛ 
(الحندور :4 مردمک چشم» سیاهی چشم 

مرداناتوآن هد و آفتاد (نحتن)اللیل: مب فیره.و تار 
شد. 


نیدی تاریکی. ظلمت. شب بسیار ظلماتی سود 


حندق 

حندش): سیاه خیلی تیره و قیرگون. ج <سناس 
(الحَنادس): سه شب اخر ماه. [زیرا که ماه نمی‌تابد و 
خیلی تاریک هستند. ب]. 

# حندق - (الحَنْفّْق): مرد خیلی قددراز لقلقو. مرد 
احمق و بی‌شعور. اسپست گیاه. شبدر یا شبدر وحشی. 
(معرب). 

# حنذ -(حََد ید حَندا)لْح: گرما سخت شد (حَنَدَ) 
له آب اندک و مشروب بسیار به او داد یا شراب 
خالص و کم آب به او داد. 

(حَتَدٌ ید حنذاء و تاا )لجل و عغُیره: گوساله و 
ظیره زا بر روی: آتش یا بر زوی بتک 8 تفتیده بریان 


لش اش شتاب ان نت ِ 
(حَنَذ یدحا و حناذاَلرش: اسب را یک دور یا 


دو دور دوانید و پلاسی بر روی آن انداخت و آن را در 
آفتاپ نگهذاشت تا عرق,کند, 

کر کرد ن 2 را ال گر 

(اشتخنّد ب تند اشتخناذا در آفتاب خوابید و روی 
(الحَنْذ): گوساله بریان شده و امثال گوسالة آن. 

(الحنذ ة: گرمای سخت. 

(الحنْذٍ یان): مرد شرور و بدزبان. 

(الحَبيْذ: آب گرم. آب داغ. گوساله و غیره که بریان 
کرده‌باشند. کل خطمی ی غنیره که با آن اتکی 
بریانی. خدا می‌فرماید: قال لام قما بت أن جاء 
بمجل حَییذٍ: گفت: سلام. پس درنگ نکرده و 
گوساله‌ای بریان وراد اسبی که آن را می‌دوانند و 
بای ہی ررقن ہی رند ودر اقات کی 
(المَحْنْوّذ): گوساله و هر چیز بریان شدۂ با آتش یا با 


a٠ 


حسس 
سنگ داغ و تفتیده: اسبی که آن را می‌دوانند و پلاسی 
بر رویش می‌اندازند و در آفتاب نگهش می‌دارند تا 
عرق کند. 
# حنر -(حنرَ خر حرأَلحَنيرة: طاق ساختمان را بنا 
کرد. کمان یا طاق و قوس یا کمان پنبه‌زنی یا هر چیز 
کمانی را ساخت و ان را تا زد و ان را قوسی درست 
کرد 
(الحَنْيرَ :): کمان. 
کالحناثر ما نقمکمْ دک ۳ حا 1 ول ال له 
رآ کی ورب مت ان کرد تی 
ندارد برای شتما مك این که دوست داشسته اسيك 
(پیروی کنید) آل پیامبر یاف خدا را. 
# حنس -(خنس خن حَنسا): بخاطر شجاعتی که 
داشت در وسط آوردگاه به نیرد پرداخت. 
(الحنس): مرد دلیر که در قلب آورد گاه می‌رود و 
پیکار می‌کند. 
نشي پارسایان. پرهیزگاران. 
(الحَوَنس): مردی که هیچ کس به او ظلم نمی‌کند و به 
او اسب نمی‌رساند و چون که در جایی ماندگاز شد 


کمان بدون چله. طاق ساختمان. 


او را از جا نمی‌کنند و کنار نمی‌زنند. 

# حنن - تشه بخنشه قالخ نمار او را 
گزید. چیزی را به جلو راند و سوق داد و دور کرد 
تن ود مکار وا رفت و سید کرد عق 
فلا : فلانی را تشویق و تحریض کرد. 

(خنش یختش) از حسب و نسب و تبار او عیبجویی 
هنت 

(أختَه بخنشه اخناشا) عَن‌الشر: او را از آن کار 
بازداشت و دور کرد. 

(الحَنّش): ماری است سیاه و خیلی بزرگ و بدون 
زهر. خزندگانی که سرشان مثل سر مار است» مغلا 
ماترنگ و امثال اینها. ج 


سبوستهاز اقشاب رست 


حنط 
اک 
(السخنشی: کبویند: (رجل مختش): مرد پرکار و 
پرکسب. 


(المَحْنْوْش): مردی که از حسب و نسبش عیبجویی 
کر ده‌اند. 

# حنط -«حتط یط حوطا لزع و وه زراعت و 
امثال آن رسید. 

(حتّط یَخنط حنطاً) فلانْ: فلانی که نفس عمیق کشیده 
بود جازم آن زا پیرون:داد اا چرم 


قرمزرنگ شد. 
(حَنط بط حنطاال2جُل: آن مرد داراي زیش, پر او 


(اخنط یط إخناطاًاالرَرْعٌ و نحو زراعت و امثال آن 
رسید (اخنَط)المَیّتَّ: مرده را حنوط کرد؛ کافور و 
مشک و غیره بر کفنش مالید. 

(حنّط یط تختیطاالمیت: مرده را حنوط کرد؛ مشک 
و کافور و غیره بر کفنش مالید. 

(تحّط يئط تَحنطا) ین لحنطة: گندم خورد. 
(اشتختط یَسْتَخنط استخناطا) فلا فلانی از مرگ 
نهراسید و دنیا در نظرش بی‌ارزش و خوار شد. 
(الْط): مردی که ریش پرپشت و توپی دارد. 
(الحانط): میوة درختِ غضا که نوعی گز است. چرم 
قرمز. صاحب گندم. دارای گندم. گندم‌دار. دارای گندم 
بسیار. زراعت رسیده و امثال زراعت رسیده رل 
حانط): : مردی که زراعتش یله و هنگام درو آن 
شذه است (یتایر سبت آمت):(آغعد حانطا: بسرخ 
خیلی سیر و پررنگ. 

(الحناط): مشک و صندل و کافور و عنبر و غیره که بر 
کفن و بر بدنٍ میت مالند. 

(الحناطة): گندم فروشی, فروش گندم. 

(الحطة): گندم. ج حط 

(الحنْطی): کسی که زیاد گندم خوزد. آدم گندمی رنگ. 
(الحَنْاط): گندم‌فروش. ان که مردگان را حنوط کند. 


۳۳۵ 


۰ 


(الحْنْر ط): مشک و کافور و عنبر و صندل و غیره که 
بر بدن و بر کفن مرده مالند؛ حنوط. 
(الحَنوّطی): فروشند؛ حنوط برای مردگان. کسی که 
مردگان را کفن و دفن کند. (جدید). 
(التحنبط) عند قَدماءالمضریین: مومیایی كردن اجسا 
هردگان که در ضر گهن عضمول بوده اس 
(المخنط): زراعت و امثال آن که رسیده باشد. 
# حنظل - (حَنظلّت تحلظل حَنْظةالجَرة: 
درخت مثل هندوانۀ ابوجهل, تلخ شد. 
(الحَنْظل): کبست. هندوانة ابوجهل. حنظل. 
# حنف -(حتّفَ یحتف حْفا) عَنٍالشَیْء: از آن چیز به 
یک سو شد. از آن چیز مایل و کج شد. 
(حَنِفَ یحتف حتفالجلْ و خی رجله: پاي آن مرد 
۲ 

نف ينف تخنیفا): باق اور به طرف داخل کج کرد 
۳ (ضَرَبْتُ فلاناً عَلَّی رجله فحتَّها): به پای فلانی 
ردم که پد ارف دال کچ شد 
امحّف حتف تحنفاً): پتایرستی زا شنار داشت 
اسلام آوزده خداپرست شد. برای عبادت ۱۳۳ 
کرد. کار خداپرستان را انجام داد و همچون آیین آنان 
عمل کرد. پیرو مذهب ابوحنیفه شد تحت [لی‌الشیء: 
مایل به آن چیز شد یا به سوي آن کج شد. 
(الأخْتّف): E‏ پایش به طرف داخل کج شده 


یو 


الفاء» کمن تیغ و استره برای تراشیدن مو. 
موسوار ا اکا سے کے که فا ستاو 
مانذه و گاهی پانشاط و چالاک است: لاک‌پشت آبی و 
دریایی. گاو دریایی. 

(الحََفن؛ پیرو مذهب ابوحنیفه. ج أخناف. 
(الحَنَفيّة): لک اب» شیر اب. حنفیها. پیروان 
ابوحنیفه. مذهب حنفیها. 

(الحَنیْف): کسی که بدی را رها کرده و روی به نیکی 
آورده است. آدمی که اسلام و اعتقادات اسلامی‌اش 


حنق 
عسحییم بو در اعتقادانت. خود پاماق پأوبا 
پرهیزگار» عابد. حاجی. (و در کلیات ۳ اقا امه 
لنت تاا چون نا لحف وا با کلم قطان 
بازرد ہی عهرادف با گل اج اسک ةا 
می‌فرماید: و لکن كان حَنیفاً مُنلما: ولی. بود 
فردی حج‌گذار و مسلمان. ولی اگر کلم حبنیف به 
ای آند به عناق مسامان لسن دا می فر مان 
اقم َجْهَکَ لین حَيِیْفاً: پس راست بدار چهرۂ 
خود را برای دین. مسلمان و یکتاپرست. ج حنقاء 
(الحُتفاء): گروهی از عرب جاهلی پیش از اسلام که 
بت‌پرستی اقول نداشتند و این آبی‌الشفت از 
آنهاست: کنسی که در جاغلیت یری مدهب (حطرت) 
ابراهیمانْلا بوده است (در انجام مراسم حسج و ختنه 
کردن و دوری از بت‌پرستی). (رْبْ لحَییف): دین 
۵ و کاستی و آن اسلام است. 
40 نوی کنمکیر که تسوبی بل آحنق بن قیین 
بوده است؛ زیرا او اول کسی است که از آن استفاده 
کرد. دين اسلام له حَیفی: دين اسلام. 

# حنق -(خنق یخن خلا ع بدت از دست او 
(َختن يُحبِق اخناقا ؛ کینه‌ای به دل گرفت که تمام نشود 
(آختق)الشلب: د سرن قگراتریه کے سید 
(أختق)السنام. و أَخقّالبیه: کوهان شتر لاغر و 
باریک شد. کوهان شتر فربه شد و چربی بسیار آورد 
(أَختق)الرْزعٌ: زراعت پراکنده یا گسترده شد (أختق) 
فلانا: فلانی را بشدت هکین کرد 

(الحَنق): بشدت خشمگین شده. 

(الحَنیّق): فربه» چاق. بشدت خشمگین شده. ج حنّق. 
(الْمْحتَق): بشذت خشمگین شده. 

# حنک شتک تخک حنکا ملس مافای سود 
گودگ رامالید: سقف دهاش را مال فاد اکتا 
لالب فلانی افسار را در دهان یا به دهان چهارپا 


TZ‏ حنک 


(حَنکَت تَخْنک حَنکاً. و حَتکا)التجاربالجُلْ: تجربه‌ها 
آن مسرد را آزمسوده و بساتجربه و کارکشته کرد 
(حَتکَالشیْء: آن چیز را فهمید و دانست. و خوب به 
آن پی برد یا آنن را خوب و محکم ساخت: 

(أختکته تخنکه إخناكا)التٌجاربُ: تفر وخ ایا آزموده 
و کارکشته و باتجربه کرد (أَختکت) فلاناً عن‌الاشر: 
فلانی را ازا ان کار برگردانید و منصرف کرد. 

ات ی یکا لے سادر. سق دهان 
گودگ را عالش داد سقف دهان کنودک و اسالد 
(عَنکت) فلانالدابة: فلانی چوبی را برای «رمان: در 
سق چهارپا کرد و آن را به خون انداخت 
(حَنَكَث)السنٌ والّجاربٌ فلانً: سن و سال و تجربه‌ها 
فلانی را کارکشته و مجرب و آزموده کرد. 

(اْتنَکَ تنک اخْتناکاَللَبّ: رسنی به فک پایین 
چهارپا بست که ان را به دنسبال خود بکشد 
(احَنَکت)الّجارب ال جُل: تجربه‌ها آن مرد را آزموده 
و کارکشته و مجرب کرد (اخْتَنک)الرجلْ: آن مرد 
آراسته و حکیم و قاتا هند (اخَنک)الشیء: لش چتت. را 
ریشسسه کسسین کرد و از ته درآورد. گ‌ویند: 
(اختنکالْجَرادالض: ملخ گیاهان زمین را خورد و 
ریشه کن کرد (احَنکَ) ما عِنْدَ فلان: تمام دارایی فلانی 
را گرفت یا از بین برد و ته آن را درآورد (اختنکَ) 
فلانأً: بر فلانی چیره شد و او را مطیع خود کرد. خدا 
می‌فرماید: «لاحتنکنٌ یه لا قَبْلاً: همانا مطيع 
خود می‌کنم فرزندان او را مگر اندکی را. 

(استَخنک یَستَحْنک اشتخناکا؛ کم خوراک بود و 
پرخوراک شد (سْتَخْنک)الشجرٌ: درخت ریشه کن شد. 
(الحانک» گویند: سود حانک): سیاه قیرگون. به 
جاي الحالک به کار رفته است. 

(الحناک): بندی که فک چهارپا را با آن می‌بندند. ج 
(الحَنک): 
هر کدام از دو آروارة پایین. منقار, نوک پرنده. گروهی 


سق؛ سقف دهان, کام. زیر چانه و زیر نوک 


حنکل 

که به دنبال سرزمینی می‌گردند که آب و چراگاه داشته 
باشد. ج آخناک. 

(الْنک4 تجربه و خبرگی و بینش در کارها. ج 
أخناک. 

(الخنک» ر جل خی مرد عاقل و کارگشته و مجرب 
(اشداه کک زن عاقل و مجرب,و کارگشته, 
لکد ثرا خنکة: زن عاقل و خرذمند و باتجربه 
و کارکشته. 

(الحُنْکَة4 کاردانی و بینش و خبرگی در کارها. 
(الحنیک) پیر باتجربه. پرخور. ج خنک. 
(المختک» بندی که چانه را با ان می‌بندند. ج 
کت 

(لمَحْتْرْ ک4 مرد مهذب و باتجربه و کارکشته. 

# حنکل -(حنکل یْحنکل حَنْكَلَة) فی‌الْمَشي: در راه 
راق کندی و دنک و ایر کرد 

الک کوتاه. کوتاه‌قد. ستبر و تنومند و قوی‌هیکل. 
فرومایه و پست. ج حناکل. 

(الحلْكَلّة من‌اساء: زن زشتِ بدترکیب سیاه. زن 
تنومند و ستبر. ج حناکل. 

# حن حن بح تيا صدا کرد (حَتَتْ) ال اقة: 
ماده‌شتر صدای خود را مشتاقانه برای کره‌اش کشید 
(حَن)الزیاخ: بادها غریدند و زوزه کشیدند و نالیدند, 
مثل نالا مشتاقانه شتر (حَْتْ)الموش: کمان طنین 
افکند (حَنلمُود: عود در وقت نواختن به صدا درآمد 
(حَرّ)الٍجُل: آن مرد در اثر شادی بانگ داد یا در اثر 
درد و اندوه ناليد (حَن) اّه: مشتاتي او شد. 

(حَنّ یح نانا) عَلیْه: بر او مهربان شد. 

(أحَْ بجی اخنانا) فلاْلمَوش: فلانی چلة کمان را 
کشید و رها کرد تا طنین افکند. 

(حتن بح تحاَالجَ: درخت شکوفه کرد (ما تن 
عَّی): دربارة من کوتاهی نکرد. 

(تحان تحال تحانالقوم آن قوم متاق و آرزومنة 
دیدن یکدیگر شندنن: 


YY 


حنو 
انح یتح عَلیه: بر او رحمت آورد. 
(نستَحَن یسح (ستخنانا) الی‌الشی,: مشتاق و 
آرزومند آن چیز شد (اشتَحَنالشوق فلانا: شور و 
اشتیاق, فلانی را به طرب واداشت. 
(التخنان» اشتیاق سخت و زیاد. 
(الحانه ماده‌شتر (مالهٌ حانةٌ ولانم: نه ماده‌شتر دارد 
و تھ کو سفن ند نتر داازد و که ,گوسفند: 
(الحّنان» دل نازکی, رقت قلب. مهربانی. عطوفت. 
زخست. قداامی فزماید: 3 خداناً من اه و وننجی 
از جانب ما (حنانک): رحمت و بخشایش تو 
(حناتیک): رحمت: و بخشایش پی‌درپی تو. آثار 
رحمت و نیکی و بخشایش, مثل: رزق و روزی و 
برکت (حَنانله:معالّه؛ به خدا پناه می‌برم. 
(الحنان» مهربان, رئوف. رحیم, بخشایشگر. که از 
صفات ایزدی است. مشتاق, آرزومند. کسی که چون 
از او روی بگردانی به تو روآورد و محبت کند. تیر و 
خدنگی که چون آن را در ميان دو انگشت بچرخانی 
صدا کند. راه واضح و شکار( غود نان اه غود 
شادی‌بخش و به طرب‌آور و طربناک. 
(الحَنَاّة4 زنی که در یاد شوهر اولش یا در دوری 
فرزند خود اه یکشد و نتاند. مان طبیی‌انداز, (ضفت 
غالب کماتهاست انا نام موہ است برای کمان): 
(الحَتَة4 حََةلجُل: زوجه» زن يا عيال مرد 
(حَنَه)البَعِيْر: صدای شتر. 
لح رقت قلب. دل نازکی, مهربانی. 
(الحَنْوْن4 مهربان, دلسوز. شفیق. زنی که بخاطر 
کودکان خردسالش با شوهر دومش ازدواج می‌کند تا 
شوهرش از بچه‌ها مواظبت کند. بادی که مثل شتر 
می‌نالد. کمان طنین انناز, 
(الحنین: شور و اشتیاق. 
۴ تو -(عنا ی غیت بر آو محبت کرد یا به 
سوئ او کج کرو رفت (عتط)العوا0 غلی ولزها: آن 
زن پس از مرگ شوهر ازدواج نکرد تا کودکان خود را 


حوب 


حوب 


بزرگ کند (حَنا)الشّیءَ: آن چیز را تا زد و کج کرد. 

(حتّی یخی حَلْیاً. و حنایَهة مود و غیره: چوب و غیره 

را تا زد و خمانید. پوست آن را کند (حَتّی) يَدَالوَجُل: 

دست آن مرد را پیچ داد (حَتیالْْس: کمان را ساخت 

و درست کرد. چلة گمان را بر روی آن.سوار کرد تا 
کمان به شک قوس درآمد. 

(آختی یخی إخناء) علی: 

کج و خمیده شد. 

حتی ینحبی إنْجناء): مايل شد, خمید, منحنی شد تا 

خورد, به یک سو برگشت. 

فطل نکن ت ال هب موه »مق 

شد تا خورد احتّی) عَلّی فلان: بر فلانی سحبت و 

مهربانی کرد. 

الاختی»: گوژپشت. ج خنو. 

(الحاناة): میکده. خانة عرق‌فروشی. 


بر او محبت کرد یا به طرفش 


(الحانة): خان مشروب‌فروش, میکده. 

(الحسانوات» مغازة عسرق‌فزوشی: میکده. خا 
عرق‌فروشی. [مغازه, دکان. ب]. ج حوانیت. 

(الحانو یَّ): عرق‌فروشی؛ منسوب به الحاناة. 
(التائی4 خماننده: کنندة بوست ا جوب و غیرد 
پیچاننت؟:دست کسی. کمان‌سال. کسی که له کنان زا 
پر مان سوار گند 

(الحانية): میکده. خانة عرق‌فروش (الحابية) من‌الابل 
عم شتر و گوسفندی که گردنِ خود را کج کند. یکی 
از درازترین دنده‌ها که انسان دوتا از انها را دارد. ج 
حوان. 

الا صاحب خان غرق‌فروشی. [سفازه‌دار: ب] 
می‌فروش. صاحب عرق‌فروشی. منسوب به الحالة؛ 
عرق‌فروشی. 

(الحانيّة): زن عرق‌فروش. زنی که در خانه‌اش عرق 
می‌فروشد. زنی که میکده دارد. می» شراب 
می‌فروشان. فروشندگان شراب. 

(الحنو): هر چیز کج, مثل: دند؛ بدن و چوب پالان 


شتر. پیچ دره خم دره. کنار. جانب, ناحیه. استخوان 
زیر ابرو. ج آخنام وشن انا ا گی کارهای 
متشابه و درهم و برهم و شبیه به یکدیگر. کناره‌ها و 
جوانب کارها. 

(الحَدُواء) منأْعنم: گوسفندی که گردن خود را کج 
می‌کند لزا بسوالوی: ساده‌شتر لاغر که 
استخوانهایش از زیر پوست پیداست 

(الحدُوان): دو چوب کج که تور را به آن می‌بندند و 
گندم درو شده را با آن به خرمنگاه می‌برند. 

(الحَنیّ: کمان. ج حَنی, و خنایا (َِْرَجُوا بالحنايا 
ییعونَارْمایا): با کمانها بیرون رفتند و خواستاران 
شکارها بودند (إبنًالحنة): کمان. 

(الحوانی): درازترین دنده‌هاء انسان, دو دنده دارد که 
از همه درازتر است. جمع الحانيّة است 

(الت‌طنو: وال ی جوب و غرء کنه آن وا 
خمانیده‌اند. چوب پوست کنده. دستی که آن را 
بپیچانند. کمان ساخته شده. کمانی که چله‌اش را کار 
گذاشته‌اند و قزسی شده:است. 

(المُنْحتی): مُنْحَد منحتی الوادي أواطرنی: : پیج دره یا پیج راه. 
# حوب -(حاب يحوب حَوباً): مرتکپ گناه شد 
(حاب) یکذا: مرتکب فلان گناه شد. 

(أخْوَبَ يحوب إخواباً): به طرف گناه لغزش پیدا کرد. 
(حَوْب یرب تخویبا) فلان فلانی, مال خود ر از 
دست داد ولی دوباره آن را به دست آورد (حَوّبَ) 
بالاپل: شتران را با کلمة: خویبه راند. 

(تَحَوّبَ یتح تَحَوْبا؛ گناه راترک کرد. برای عبادت 
به گوشه‌ای رفت تا کفارة گناهانش باشد (تَحَوّب) 
منَلبیْم: از کار زشت دوری کرد (تَحَوّبَ) مِنَالشَّىء: 
از آن ۷ به درد آمد و اندوهگین شد اَحَرَّبَ) فی 
دعائه: در هنگام درخواست و دعا به تضرع و زاری 
پرداخت حوبت )الام على ولیها: مادر بر فرزندٍ خود 
مهربان شد. 


(الخوبب): وزعشت. تیازهند شدن و مستمتدقی. 


حون 


حوج 


(الحُوْب): گناه. خدا می‌فرماید: و لاک ام إلى 
کم اه کان وبا کیثرآه: و مخورید اموال آثان وا 
با اموال خودتان, همانا آن می‌باشد گناهی بزرگ. 
هلا گت تابودى: 

(الحَوباء): نفس انسان. ج حَوٌ باوات. 

(الحَوْبة): کسی که اگر انسان به او توهین کند و باعث 
اذیت او شود گناه کرڌه مثل پدر و مسادر کنه ترک 
دستورات اناق باعت عاق والدیین می‌شود. گنناه. 
حاجت. خواسته, نیاز. فکر وهم و غم. حالت؛ 
وضعیت. 

(الحُو بة): گناه. خویشاوندی از طرف مادر. زن یا مرد 
ضعیف. ج خوّب. 

# حوت - (حات ی حوّت خو‌تانا: و حوتا)الطائد 
یال و به: پرنده به دور چیزی پرواز کرد. 
(حاوّتَهٌ یحاون مُحاوَتَةً): او را فریب داد. به او نیرنگ 
زد. با او مشورت کرد. 

(الحائت): بسیار ملامتگر. 

(الحْرّت): ماهی, چه ریز باشد چه درشت. نهنگ. ج 
حیْتان, و آخوات. برج حوت [که معادل اسفندماه است. 
ب]. 

(الحو تاء): زنی که پهلوهای ستبر و کلفت و فروهشته 
و گوشت‌آلود ذازد. 

# حوفک -(حوتکت یحوتک نعو تة الو جل آن مرد 
همچون آدم کوتاه‌قد راه رفت. 

(الحَوْتک): مرد کوتاه‌قد و لاغر. 

#حوث -( ائ بجا احاه: آن را جنبانید و 
پراکنده کرد (أحانث )الیل ال وض: اسبها زمین را 
لگدکوب کردند (أحات) فلانَلٍضّ: فلانی زمین را 
کند که چیزی را از آن بیرون آورد و استخراج کند. 
(استَحائه یَسْتَحیثهُ اْتحائه): ان را خارج کرد. بیرون 
اورد. آن را استخراج کرد. ان را که در لابلای خاکها 
افتاده و گم شده بود جستجو کرد که آن را پیدا کند 
(اشتحانت) ادنا رضن فلانی, زمین.را حفر کرد که 


جیزی را استخراج کند. 

(حاٿ باتّ. و حاتِ باث): گویند: (ير کم حات بات. و 
حاثٍ باثِ): آنها را پراکنده کرد یا آنها را رها کرد در 
حالی که پراکنده شده بودند (یر کت الأَرْض حات بات 
و حاثِ باثِ): آن سرزمین را رها کردم در حالی که 
زیر سم ستوران لگدمال شده بود. 

(حَوّث): ظرف مکان است به معناي حفت: هر کجا. 
(الحَّث): کبد و پیرامون آن. رگ کبد. 

(حوّت بوت گویند: (ر کم حَوّت بَوَتّ): آنها را رها 
کردم در حالی کة.پراکنده شده.بودند. 

(الحَو ثاء): کبد و پیرامون آن: 

# حو تم -(الحَو ثم): انسان یا حیوان متوسطالقامه. 
#حوج -(حاج یوج حَوجا): نیازمند شد. محتاج شد 
(حاح) الیّه: نیازمند به او شد. 

(خوج بوج إخواجا): نیازمند او شد (أخوج) یه 
نیازمند به او شد (اخوح) فلانا إلى کذا: فلانی را 
نیا زمند و محتاج چیزی کرد. ۲ 

(حَوّح يُحَوّج تحویْجا) په عن‌الطری: او را از راه به یک 
جو :برد 

(اختاح) الیْه: محتاج او شد. به سوي او مایل شد و کج 
شد, 

(نحَوّح یتحَوَم تحَوجا): به دنبال خواسته و نیاز و 
کاری رفت (خرّحَ یَِحَوَحّْ): برای خرید روزانه به بازار 
رفت. پی‌درپی حاجت و خواسته‌ای داشت (تَحَوّحَ) 
لیّه: محتاج و نیازمند او شد. 

(الحائج): نیازمند. محتاج. 

(الحائجة): زن محتاج و نیازمند. خواسته: حاجت» 
نیاز. ج خوائج. 

(الحاجّة): نیازه خواسته. حاجت. ج حاج» و حاجات. 
(الحوج): فقرء احتیاج, نیازمندی. سلامتی. به کسی که 
لیز بخورد گویند: (حَوجاً ک): سلامت باشی. 

(الحو جاء): نیاز. خواسته. حاجت لحه قماردٌ لته 


حو هب 

غوعاه ولا اشجاعا: باالو سحن گفت.آما در خوانضشی 
هیچ نگفت, نه خوب نه بد (ما فی صَذری حَوْجاء ولا 
َوَجاء): هیچ شک و تردیدی در دلم نیست. 
#حوجب - (المْحَرْجّب): مردی که ابروهایی کلفت 
دارد. 

#حوجل - (الحَوْجَلّة): شيشة ته بزرگ. یا شيشهة 
کوچکي سرگشاد. ج خواجل. 

#حود -(حاد يخود حَوْدا) عَنه: از او به یک سو شد و 
راه خود را کج کرد. 

(حاوّدنه حاو ده مُحاوّلخْمَی: پیوسته تب او می‌رود 
و می‌آید (هُو یُحاودُنا بالرَیارَة): او پیوسته به دیدن ما 
می‌آید یا هر چند روز یک باز به دیدن ما می‌آید 
(حاود) فی‌الاشر: در آن کار تأمل و دقت.و آن را خیلی 
زیر و رو کرد. 

#حون عاذ يخود حوذا) عَلَیه: از او حفاظت و 
مواظبت کرد. آن را پیوسته انجام داد (حاخ)الشَیْء: از 
آن چیز حفاظت کرد به امید این گه سودی یپرد پا 
زیانی را با آن دقع کند. بر آن چیره و مسلط شد 
(حاذ)الدوابٌّ: چهارپایان را با عنف و با خشونت راند. 
ود برا راذا شاب کلرد: ضرعت گرفت 
(آخونالتیه: تند و باشتاب راه رفت (أخو6الگوات: 
چهارپایان را با عنف وبا خشونت رائد (أَخوَالشی:: 
آن چیز را جمع کرد و گردآورد يد تصیده 
را خوب و نیکو سرود. 

(إشَخوّة يشحو إشتخواذاً) یاو بر ان نیز 
چیره و مسلط شد بر آن چیز مستولی شد بر آن 
(اشتخوذ) ی فلان:فلانی را شکست داد و بر او 
چیره شد (اشْتَخوَ ُوّذ) علیهالسَیّطان ٌ: شیطان او را فریفت 
واج او .مسلط:شد. خدا می‌فرماید: «اشتَخوذ 
علنهمالشیْطان اسا ذکُرالله: چیره شد بر آنان 
شیطان پس از یاد آنان برد یاد خدا را. 

(الأخْوَذِى): مرد کاربر و جدّی و مسلط بر کارها که 


چیزی از نظرٍ او دور نمی‌ماند. مرد چابک و سریع در 


دون 
هر کاری که فرح مرد دانای به کار. 
(الحاذ): کمره د بشت فلا" خفیف‌الحانا: فلانی کم 
درآمد و کم نان‌خور است. درخت شور که در شنزار یا 
در دشت می‌روید و بزرگ می‌شود و تازه و خشک آن 
را شتر می‌خورد و آن را چاق و فربه می‌کند. حال, 
وضع» چگونگی. ج حرا 
(الحواذ): دورى» بعد. 
(الحَوّذان): گیاهی ا 
قسمی از آ 
قسمی بیابانی است. نوعی گل لاله و به قولی: گلی 
است از تير الاله‌ها. 
(الحُوذی): تعقیب‌کنندة شکار 5 


ست علفی از تیر؛ دولپه‌ایها که 
ن باغی است و برای زینت می‌کارند و 


که شکار را خیلی تند 
تعقیب می‌کند. دازشکه‌چی: گازی‌چی. 

(الحَویٌذ): مرد کارآمد و قابل که تمام جوانب کار را در 
نظر دارد و چیزی از نظر او دور نمی‌ماند. مرد چابک 
و سریع در هر کاری که شروع کند. مرد دانای به کار. 
#حور -(حار یحور ورآء و حُووراً): بسازگشت. 
برگشت. مراجعت کرد. خدا می‌فرماید: له ظ أن آن 
یَحُوْرّ: همانا او گمان کرد که هسرگز باز نمی‌گردد 
(حاز) َب به سوی او بازگشت (حاز) الشیَء: آن 
ناقص شد. کاست. کم هند (حاز) بعد ماگار: کاستی 
یافت پس از این که فزونی يافته بود (اعوَذ بالله 
حور بغالکورا: پناه می‌برم به خدا از کاستی پس 
از فزونی (حارْث)مْضَة: آنچه در گلو گیر کرده بود از 
گلو پایین رفت که گویا از جای خود بازگشته است 
(حار)الْماءٌ فیالْعَدِبر: آب برکه به عقب و جلو رفت 
(حاز) ف آشرود در کار خود نسرگزدان و مرم غد 
(حانَالْوِب: جامه را شست و آن را سفید کرد. 
(حَورّت رل طترااآعن: سیاهی چفنم سباه و 
سفیدی آن سفیدتر و کاسة آن گرد و پلکهایش نازک و 
اطراف آن سفید شد. تمام چشم سیاه شد مثلِ چشم 
آهو و گاو (حَورّث)لمَراة و خورالظبی: آن.زتن: سیاه 


چشم شد. آهو سیاه چشم شنق, 


حوو 

(أحازث تسه ر إحار َالَافَة: :فاده شن کسیر و تد 
(أحاز)الجَو اب: پاسخ را داد. گویند: (شالة قل بح 
جوآباا: از او برسید پس او جوایی نداف (احاتاکا: 
چیزی را که در گلو, گیر کرده بود فرو داد و پایین برد. 
(حاوّرَه یحاو ره مُحاوَرَة و حواراً): متقابلاً پاسخ او را 
داد. جواپ یکدیگر را دادند. با او محاوره و بحث و 
گفتگو کرد. خدا می‌فرماید: قال له صاحبهٌ و هو 
یْحاوژه»: گفت به او رفیقش در حالی که با او بحث و 
گفتگو می‌کرد. 

(حَوّرَ يحور تحویرا) الق ألوْب: آرد یا جامه را 
مفید کرد الغوی) ولد چرم وانبابرنگده قبرمو کرد 
(حَوَرَ) لقَوْص: چانةُ خمیر را با وردنه پهن و گرد کرد 
(حَوَرَ) الب و نخوّها: چهارپا و امثال آن را داغ کرد و 
علافتی گرد:بز زوی آن گذاقنت حورا اف و تة 
کفش و امثال آن را با پارهای چرم آستر کرد (عوز) 
الةو وها نان و امال آن را اماده و گرد کزه که 
در آتش بگذارد (حَوَرَالشَیء: آن چیز را برگردانید 
(حَدّ )له فلا خدا فلانی را ناکام و زندگانی او را 
بدتر کرد (حَوَرَ) فلانالکلام: فلانی سخن را تغییر داد. 
(جدید). 

حاورا ینارون تحاورا): پاسخ یکدیگر را دادند. 
با هم گفتگو کردند. با هم بحث و مناظره و مجادله 
گردند. دا می‌فرمایه؛ وله شنم تارا از 
غدا می‌شننود مجادله و مناظرة شما راا 

(إِخْوَرٌ یَحرَر اخورارا): پارچه یا آرد و غیره سفید شد. 
قرص نان باوردنه گرد و پهن شد. چرم با رنگ. قرمز 
رنگ شد. چهارپا و امثال آن با علامتی گرد داغ شد. 
کفش و امثال آن با پاره‌ای چرم آستر شد. قرص نان 
گرد و اماد شد که آن بزاابه تقو زنند. گر داتفه فند, 
ناکام و زندگانی اش بدتر شد. سخن تغییر کرد. سفیدی 
چشمش بشدت سفید و سیاهی‌اش بشدت سياه شد 
(1 ورت عة سیاهی .چشمش بشدت:.سیاه و 


سقیدی‌اشن بشننات سفید.شت: 


۵ 


(اشتَحاره یَستحیره اشتحارة: از او خواست که سخن 
گوید. با او حرف زد. 

(الأخْوَّر): سیاه چشم سل مر سیاه چشم: آهو كة 
چشنمشن سیاه است: ج و 

(الأحْوَرِیَ): سفیدٍ نرم و نازک. 

(الحائر): سرگردان, ۽ هزرکد سر شغد 

(الحائرة): مُوَنْكٍ الحایر. زن سرگشته و سرگردان. (ج 
عواثرا. (ما و الا حابر منالخوایر): او آدمی, بیخیر 
و بی‌ارزش است 

(الحُوار): کرۂ شتر از وقتِ تولد تا آن‌گاه که از شیر 
گرفته شود. ج از 

(الحوار): گفتگو, مذاکره» گفتگوی میان دو هنرپیشه و 
پیشعر دز یک نخایشناهه و ابغال. ان دنالوگ: 
(الحواری): سپیدکنندۀ جامه. مرد گزیده و بی‌عیب و 
پاک. یار و کمککان, یاور. ج حَوارِيُونً(الحوارِيُؤن): 
یاران حضرتِ عیسی|سّ. حواریون. 

(الحُوْر): نقص و كمبود و از بين رفتن نه فی حور و 
بُؤر): او نه کاری بلد است و نه هنری دارد» یا او در 
گمراهی است (آلباطِلٌ فِیٰ حُوْر): باطل, در حال نقص 
و تباهی است. جمع حَوراء است. چوب درخت 
تبریزی» سپیدار. 

(الحوّر): بشدت سفید بودن سفیدی چشم و بشدت 
سیاه بودن مردمک 1 
آخرین ستارة دثبالة آن) 


ن. از وت ستارة هفت برادران که 
خود واا اج اا رن 
سید آب سیبی,.گاو. ج قزار چرم فزمز که بروکش 
شید کنند. پورست سقید هیا آن سبد ازن 
(الحوّراء): زن سفیدروی سفيداندام. مؤنث الأحور؛ زن 
سید چنم.. آهوی ده و امقال آن: ویر که سید ج 
است. داغ گرد اطراف چشم چهارپا؛ زیرا که جای آن 
سفید می‌شود. ج حوّر. 

رودخانه‌ها و دریاها وجود دارد. پری دریایی و غیره. 


حور 


حور 


زنٍ بسیار زیبا و خوشگل. حشرۀ نابالغ که در حال 
کرم بودن است؛ لارو. 

(الحُّازی): آرد سفید. آرد بدون سبوس. هر غذای 
(الحویر): گویند: (َیهُما حَوِيْرٌ): ميان آن دو دشمنی و 
اختلاف است (كلة قار إن خو راا بالاو حرف 
زدم اما جوابی به من نداد. 

(المَحار): محل بازگشت. مرجع. 

(المَحارّ ة): جاي بازگشت: محل ماجح صدف و 
اتال آن (المَحارة) ينان داخل گوش. کنارة سيل 
شتر. چالٌ کتف که سر استخوان بازو در آن قرار دارد. 
چالة لگن خاصره که سر استخوان ران در آن قرار 
دارد. سوراخ بینی. ابزاری است برای گل‌مالی یا برای 
گچ‌کاری ساختمان. (جدید). 


(المحُوّر): میله‌ای که چرخ به دور آن می‌چرخد. 


محور. وردنهٌ نانوایی. چوب نانوا. وسیله داغ کردن. یا 
اتو (لمخور): (فیاَهندسَة: خط مستقیم که کره را به 
دو نیم متساوی تقسیم می‌کند. مثل: (ی شوژالازض: 
خط استوا که درست از وسط زمین می‌گذرد و آن را به 
دو نیم می‌کند (مخوزالا بزیم: چهارچوب سگک 


کمربند و غیره. ج محاور (لِقَتْ مَحاوره): کارهایش . 


درهم و برهم و آشفته شد. 

(المحوْر :): پاسخ, جواب. گویند: (کلْ فماردٌ ی 
َحُوْرَه: با او سخن گفتم اما هیچ جوابی به من نداد. 
(الْمَحو زر 5): پاسخ, جواب. 

#حوز - احاز يَحُوْرٌ حَوْزاً) فلان: فلانی نرم‌نرم راه 
رفت (حاز/الدُوابٌ: چهارپایان را به نرمی راند. 
چهارپایان را راند که به آبشخور بروند. 

(حاز يَُوْز حیازالشیء: آن چیز را حیازت کرد و به 
ملکیت خود درآورد. گویند: (حارّالمال و حارلْقاز): 
مال و دارایی و خانه و زمین را به ملکیت خود درآورد 
(حازَه) ی آن را به حیازت و ملکیتِ خود درآورد. 


(حَوَرَ یر تَحیرالَواب الی‌الماء: چهارپایان را به 


طرف آب برد (حَوَراالأَمْرّ: آن کار را محکم کرد. 
تاره تاه اختیازاً) واختاژه ای تفیه: آن را 
حیازت کرد و به ملکیتِ خود درآورد. 

(نْحاز یْحازٌ إنحیازاً): حیازت شد. به ملکیت درآمد. 
جمع شد و گردآمد (ْحازّ) الْه: به نزد او جمع شد و 
گردآمد (ْحاََْمرْمٌ: آن قوم. پایگاه جنگی خود را 
ترک کردند و به جایی دیگر رفتند (نحاز) علی‌الشی: 
زوی به سوی آن چبز کرد و بنه انجام آن پرداعت 
(إنحار) نازان کتاره گرفت و به یک سو شند. 
(تحاوَرُوا َتَحاوَرُوْنَ تحاوزآ) فی‌الحزب: آنان در 
جنگ, از یکدیگر کناره گرفتند و از هم جدا شدند و به 
یک سو رفتند. 

(تَحَوَرَ يحور نحَوْزا): کار» محکم شد. به سوی 
آبشخور برده شد (تَحَوَرَ)الرَجُلٌ: آن مرد. خواست که 
از جا برخیزد اما اين کار بر او گران آمد. عکث کرد 
ذرنگ گرد به خود.بیچید. خلت زد( خو علنه: از او 
کناره گرفت. 

(اشتحازه يَسْكَحيْره استحازّة): ای اہ یا ت :و 
تملک درآورد. 

(الأخُرَز): کسی که چهارپایان را با چابکی می‌راند. 
الاح یَ): کسی که چهارپایان را با چالاکی می‌راند. 
سیا کسی که کان‌ها زا خوت سر و سآغان: فی دهد 
ولی اندکی حالت دوری گزیدن دارد. مردٍ بسیار 
كوشاي در کار خود. 

(الاشحیاز): منضم شدن, انضمام (عَدَملا نجياز): 
(فیالاضطلاحَْیٍ): سیاست عدم تعهد. سیاست 
بی طرفی. 

(الحَوْز): گویند: (سَوّق حَوْژ): راندن آهسته. یا راندن 
تنا حیوانات. ملک به تصرف درآوردن (الحوز) 
مر الرضین: ملک و زمین شخصی. طبیعت و سرشتِ 
خوب یا بد. 

(الحَوزاء): جنگ که مردم را گردهم جمع می‌کند. 
(لحرْز:): ناحیه, جانب. کنار. حوزه. نوعی انگور که 


حوس 


دانه‌اش درشت نیست (حَورَة)الوَجُلٍ: آنچه تحت 
تصرف انسان باشد (حَورَة)الإشلام: قلمرو اسلام. 
(الحُوْزی): کسی که به تنهایی در محلی فرود می‌آید و 
خود و اموالش با مردم معاشر نمی‌شوند. کسی که 
کارها را خوب سر و سامان می‌دهد اما اندکی حالت 
دوری‌گزیدن دارد. رد بسیار جدی و کوشای در کار 
خود. 

(الخرّیُزاء): چیز ذخیره‌ای که آن را از دوست و همراه 
خود پنهان کنند 

(الحیارة): زمین زراعتی, مزرعه (حیازَة)الرجُل: مال و 
زمین و دارایی تحت تصرف انسان. 

(الحیّز: هر جمع به هم فشرده. جاء مکان (الحَیَْ) 
من‌الّار: خدمات و لوازم منزل که از آن سود می‌برند 
(هُو فی خی فلان): او در پناه فلانی است. 

#حوس - (خاشت تفش عوساالغازة: قنبیخون, 
گسترده شد (حاش)الَجُل: آن مرد. شجاع و مقاوم و 
استوار شد (حاش )الامو فلانا: آن کار در اختیار فلانی 
قرار گرفت و برای او ممکن شد (حاسش)لْموم لب آن 
قوم در آن شهر, فتنه و آشوب و قتل و کشتار و غارت 
کردند (حاش)ال بان گرگ در گوسفندان افتاد و 
آنها را پراکنده کرد (حَمَلَ عَلیاقم فحاسَهُمْ): بر آن 
قوم یورش برد و با آنان مخلوط شد و به اهانت و 
سیگ گردق: آنان پرداخت احساتقوا: عط که 
رخ‌داد خیلی بدی برای آنان پیش آمد.و همه جای 
سرزمین آنان را فراگرفت (حاست ال فلانا: فنعند 
دل فلانی را فراگرفت و او را برای آشسوب و فتنه 
تعریک کزد(خانه) ََیالْة: او را برای فتنه و 
آشوب تحریک کرد (حاشوا) العو قربا عتّی 
اهشو غن اتفاله آن قدر به دشمن زدند قا او را از 
بار e‏ دور کردند. خیلی به دشمن زدند 
(حا سَٿ)المَراةٌ دیْلها: آن زن» دامن خود را بر روی 
زمین کشید و پا بر روی 1 ن گذاشت ۳ يَحُوْشُون 


تاا آنان با اساد بی‌جا و بیش از حط 


لباسهایشان را کهنه و خراب می‌کنند. 

(خوس يخوش حوَسا): شجاع و دلدار و دلیر و دلاور 
شد. در جای خود استوار ماند تا به هدفش برسد یا تا 
به هدفش رسید. خیلی خورد ولی سیر نشد. 
اعاتا تحاوش فحاوتهالعوآازجال: آن زن..یا 
مردان درآمیخت و معاشرت کرد. 

َو يَحَوّسُ تَحَوُساً) فی‌الکلام: برای سخن گفتن, 
آماده و جسور و دلیر شد. گیر کرد و درنگ و تأخیر 
نمود. 

(اسْتَحوّس یستخوس اشتخواسا): گر و درنگ و تأخیر 
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(الأخْرَّس): مرد دلیر و شجاع. مردی که در جای خود 
می‌ماند تا به هدفش برسد. پرخوری که زیاد می‌خورد 
ولی سیر نمی‌شود. ج حواس. 

الأخزیی): ثابث و پايتار (عُعْثْ أَخوی): باران 
پیوسته که نایستد. 

(الحائس): صفت است. مرد دلير. ج حوس 
حاسَهم رب لْرّش): گرفتاریها و بلاهایی بر 
سرشان آمد که هم آنها را دچار کرد و همه شهرها و 
خانه‌ها را فراگرفت. 

(الحُواسة): خویشاوندان نزدیک که خونخواهی 
می نت شیب خو .عونت تيمت خواسته. عتالفت, 
نیاز. گروههاي مختلف مردم. 

(الحو ساء): مرت الا خرس 

(الحَوّ اس): مرد دلیر و پایدار و پابرجا. مردی که در 
جنگ می‌گوید: یا فلانْ یا فلان (إنه َحواش غواش): 
هماثا او ساز طلب‌کنندة در غنب انست: 

# حوش - (حاشّ يخوش حَوْشألوابّ: چهار پایان را 
جمع آوری کرد و راند (حاش)الْمَوَم لصید: آن قوم 
شکار را به طرف هم رم دادند که آن را یگیرند 
(حاشاوة لی شکار را به خرف ای وم داد که آن را 
بگیرد (حاش)اللْصّ: جلو دزد را گرفت و او را دستگیر 
کا (جدید). 


حوشب 


حوص 


(آحاش یُحیْش إحاشّةالصَيْدَ: شکار را رم داد که آن را 
بگیرند (آحاش)الصَید له شکار را به طرف او رم داد 
تا آن زا یگیزد 

اک يخوش |ٍخواشاالَيد: شکار را رم داد که آن را 
بگیراند (أخوش)السَید عل و أ خو قال شکار را 
به طرف او رم داد که آن را بگیرند. 

(حارّقّه یُحا وش مُحاوَشَة) علی‌الاشر: او را بر آن کار 
تشویق کرد (حاوش/الجُلالیزق أوانعطر: ‏ 
خود را از آذرخش و از باران دور کرد. 
(حَوّش يحرش تحویْشاالمال و نخوَه: مال و امثال آن 
را جمع و ذخیره کرد. 

(خََ ی یَحتَش إختواشاًلقَوْمالصَيدَ: آن قوم شکار را 
به طرف یکدیگر راندند که آن را شکار کنند 
(اختوَشواالشیء و عَلیّه: دور آن چیز را گرفتند و آن 
زار وسط تقد قراز دادن 

((نحاش ینْحاش انحیاشا» چهارپایان. جمع آوری و 
رانده شدند. شکار, رم داده شد که شکار شود. دزد 
دستگیر شد (نحاش) عله و مه: از او دور شد (فلانْ 
لاینْحاش من شَیّ): فلانی به چیزی اهمیت نمی‌دهد و 


ن مرد 


اد ان واهمه نمی‌کند. 

(تحاوُوا یتَحاوَُون تحاوشاالشَیء یمد آن چیز را 
وسط خود قرار دادند و دورش را گرفتند. 

اتاتی ی اقا ہل از إو حیا زد و خجالت 
کشید (تَحوّش) عَنه: از او کناره گرفت و دور شد 
(تحَوَّشَت ث) فلانة من روجها: آن زن» بی‌شوهر شد. 
(الحائش) انبوه درخت. چه نخل باشد و چه جز آن و 
بیشتر به انبوه نخل گویند. شیار زير سین پا که در کنار 
گودی کف پا قرار دارد. 

(الحُواشَة): نیاز, خواسته. حاجت. هر چیز شرم‌آور. 
مثل گناه و امثال آن. 

(الحَوْش» حَوش‌الذّار: آستانة خانه. چهاردیواری برای 
نگهداری اموال و اشیاء و ستوران. (جدید). [عراقیها به 
خانه گویند. ب]. 


(الخُْش): شتران وحشی (رَجُل خُوش‌الْموادا: مرد 
تیزهوش و باذکاوت و بیداردل. 

االو ین‌الکلاه: سخن بیگانه و نامأتوس 
(الځؤشیئ) ‌اللیالی: شب تاریک و هولناک و هایل 
(رَجْل حُوْشیٌ): مرد وحشی که با دیگران. آميزش و 
اختلاط نکند. 

(المحاش): لوازم خانه. لوازم جمع‌آوری شدة منزل. 
# حوشب - (الحوشب): مفصل مج و ساق چهارپا. 
استخوانی است در داخل سم ستور که میان عصب و 
ساق پا قرار دارد. داخل سم ستور. استخوان مچ. 
خرگوش نر. گور گوساله. باریک‌میان. دارای شکم 
گنده و پهلوهای برآمده. گروهی از مردم. جماعت. 
(الحوْشَبَة): گروهی از مردم. جماعت. 

# حوشک -(الحَوْشكة): سر و صداهای به هم آميخته 
و نامفهوم که از درون خانه می‌آید. 

#حوص -(حاص يَحُوْص حَوْصاا وب و نخوه: 
جامه و امثال آن را دوخت (حاص) بَيْنَالشََِينٍ: ميان 
دو چیز را تنگ کرد (حاص) حولٌ: به دور آن, گردش 
کرو گت 

(حض يَحْوَص حَوَصاًالرَجُلٌ: آن مرد. گوشة چشمش 
تنگ شد که گویا پلکهایش را به هم دوخته‌اند. فقط 
یکی از چشمهایش تنگ شد. 

(حاوّصَهٌ یُحاو ص مُحاوّصَهّ): دزدکی و با گوشة چشم 
به او نگریست. 

(اختاص یَختاص اختیاصا) فیالأّمرٍ: در آن کار, احتیاط 
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(لاحر ص): کسی که گوشة چشمش تنگ شده که گویا 
آن واه هنم دوخته‌اند. کسی که فنقط یکی از 
مھا نش سک ند است: 3 حوص. 

(الحواص): چوبی است که با ان می‌دوزند. 
(الحَوْص» گویند: (اطعتن فی خوصه): هر چه را 
دوخته از هم می‌درم و هر چه را درست کرده خراب 
می‌کنم (ماطَْْتُ فی خوصه): از قصد و نیت او آگاه 


حوصل 


حوط 


نشدم. یا نتوانستم به او آسیبی برسانم و تیرم به سنگ 
خورد. قولنج, پیچش دل و روده. 

(الحَوٌ صاء: زنی که گوشة چشمش به هم تنگ شده که 
گویا آن را دوخته‌اند. زنی که یک چشمش ننگ شده 
است: 

(الحیاصَة): تنگ پالان چهارپا. 

# حوصل - (حَوَْل یُحَرْصل حَوْصَلََالطَابُرٌ: پرنده 
چینه‌دان خود را پر از غذا کرد (حوصّل)الانسان و 
عیره: پایین شکم انسان و غیره برجسته و برآمده شد. 
(الحَوْصّل» گوسفندی که شک مش از بالاي نافش 
برجسته و بزرگ شده است (الحَوْضَلْالط: چینه‌دان 
پرنده (حَوْصَل)الدار و نخوها: مخزن و انبار خانه و 
امثال خانه (الحَوْصَلٌ) من‌لحَوّض: محل قرارگرفتن 
آب. در ته حوض؛ آبگیر حوض. ج حواصل. 
(الحَو‌صَلَة قلک. غلک. گوسفندی که شک مش در 
یالاک نافش:یجسعه:و بزرگ قبدد انس (نافة 
ضَمعةالحوضلة): ماده‌شتر بزرگ شکم (الحَوَصلهة) 
ین‌اطیر: چینه‌دان پرنده (لحَوَصَله) ملاسان و غنرو: 
قسمت زیرین شکم تا عانه (الحَوصَلَة) ین‌الخوض: 
قسمت ته حوض که آب در آن جمع می‌شود؛ آبگیر 
حوض. ج خواصل. 

# حوض ‏ (حاض یَحُض حَوْضاالماة: آب را جمع 
کرد و گردآورد. 

(حرّض یحَرّض تحُویْضاه آبگیری ساخت. حوض 
درست گرد (خوض) الما آب را جمع گرد و گرددآوزد 
(حوَضَ) حوله: به دور او گشت. 

((ختاض يحاض |ختیاضا» آبگیری ساخت. حوضی 
درست کرد 

(استَخوّض یَستَحُوض إشتخواضاً» حوضی درست 
کرد. آبگیری ساخت (ْتَخوَضّ)الماء: آب. جمع شد 
و گردامد. 

(الَوض! آبگیس» تالاب: حوض (الحوض) بنالدن: 
لاله گوش, فضای بیرونی گوش که مثل حوضچه است. 


یک پاره زمین يا مزرعه محصور یا پرچین شده 
(حَوض)البَخر: سرزمینها و شهرهایی که در کنار دریا 
واقع است (خوضالتَهر: زمینهایی که رود. در آن 
جریان دارد و آن را سیرآب می‌کند (الحَوْض)الجاف: 
حوضی که آب آن را خشک یکنت و کفتی,راافر آن 
تعمیر می‌کنند؛ تعمیرگاه کشتی. ج أَخواضء و حیاض, و 
حرّضان. 

(المْحَر ض): آبگیر. حوض. حوضچه‌ای که دور نخل 
می‌سازند تا از آن جا آب بخورد. 

# حوط - (حاط یْحُوط حَوّطاً. و حَیْطَةه و حيْطة. و 
حیاطْ الم البٍ: آن قوم. آن شهر را محاصره کردند 
(حاطت) بدالعیل: اسب‌سوازان: معاصره‌اش کردند 
(حاطّالصَییّ: بندی سیاه و سرخ به کمر آن کودک 
بست که قطعه‌ای نقره به شکل هلال و تعدادی مهره به 
آن بود تا کسی او را چشم نزند (حاطالشیء؛ از آن 
چیز, نگهداری و مواظبت کرد تا از آن سود برد یا 
ضرری را دفع کند: 

( حاط یحیّطٌ احاطةّالحابط: دیوار را بنا کرد دیوار را 
ساخت ساط بای آن شیم آن شهر را 
سای کردا ا عاط پاک وان او وا 
محاضر: گرهتد (حاط] بالا پر این کار» چیه هند و 
تمام جوانب آن را شناخت و فهمید. و از همین مقوله 
است که خدا می‌فرماید: أَحَطتُ پم لغ ْحط پو4: پی 
بردم به چیزی که پی نبردی به آن (أحاط)الشئء: از ان 
ره محافظت و نگهداری کرد تا از آن سود برد یا 
ضرری را دفع کند (أحاطً) بْقْ: جلو آزادی عمل آن 
قوم را گرفت. خدا می‌فرماید: إلا أن تحاط بکمْ4: 
مگر این که جلو شما را بگیرند ومانع شما شوند 
(احاطتْ)الَْطیة بفلان: گناه, دامن فلانی را گرفت و 
او مرتکب آن شد و از آن دوری نکرد. 

(أحیط یْحاط إِحاطَة) بْلان: فلانی در شرف هلاکت و 
نابودی قرار گرفت (حیط) بالشّیْء: آن چیز, نابود 
شد. خدا می‌فرماید: و یط َمَره4: و نابود شد 


حوف 


موه آن, 

(حاوّطٌ یُحاو طه مُحاوّطَد: چیزی یا کاری را از او 
خواست که او نمی‌خواست و اين. اصرار می‌کرد و او 
الگا می کر از او اضرا و از این انکایه 

(حَوّط یط تخو بطاً) حائطاً: دیواری را بنا کرد و 
ساخت (حوط) کوعه و نوه تاکستان خود و امثال آن 
را دیوارکشی کرد (حَوَطاالصَبیٌ: به دور کمر آن 
کودک. بندی سیاه و سرخ بست که چیزی از نقره شبیه 
به هلال و مهره‌هایی به آن بسته بود (حَوَط) 
حول‌الشیء: دور آن چیز را خاک ریخت و آن را تغییر 
داد و بالا آوود تامشر ف »بر آن خير مد (خوط] 
عولا اش به دور آن چیز, گردش کرد و چرخید 
(حَوّطَالشیَء: از آن چیز, نگهداری و محافظت کرد تا 
سودی برد یا ضرری را دفع کند. 

(اختاط یَحْتاط إختیاطاً): دوراندیشی کرد احتیاط کرد 
(اختاط) له و لِلسّیْءٍ: برای خود و برای آن چیز, 
مًل‌اندیشی و احتیاط کرد (حتاطتْ) بهالحْیْل: سواران. 
او را محاصره کردند و به دورش حلقه زدند. 

(تحَوّطَه یحو تَحَُطا): از آن. حفاظت و نگهداری 
کرد تا از آن سود ببرد یا ضرری را دفع کند. 
(استَحاط یِسْتحیّط إشتحاطةً) فی‌الاشر: در آن كار 
احتیاط و دوراندیشی بسیار به خرج داد. 

التحوِیْطْةَ): بندی است دورنگ. سیاه و سرخ که 
هلالی از نقره و تعدادی مهره به آن آویزان است. چشم 
پناه, بازوبند. تعویذ. 

(الحائط): دیوار. باغ محصور. ج حیْطان, و حَوائط. 
(الحُواطة): چهاردیواری یا انباری براي نگهداري 
گندم. 

(الِحَو ط): بندی است بافته از نخ شیاه و سرخ که 
هلالی از نقره و تعدادی مهره در آن است و برای دفع 
چشم بد به کمر کودکان می‌بندند. 

(الحو ط): وقتی که در تقسیم سهمیه‌ها پول کم آینذ 
گویند: اه حوطها): کمبود آن را تکمیل کن و بده. 


(الحَوْطة): احتیاط, دوراندیشی. 

(الحو طة): نوعی بازی است که بازی کنندگان, به دور 
همدیگر می‌چرخند. 

(الحُو اط): خواطالاثر: ماية قوام کار. 

(الحَيْطَة. والحيْطّة): دوراندیشی, احتیاط. حزم (لْدّی 
لان حَیْطْةٌ لک): فلانی, تو را دوست دارد. 

انظ گویند: (و جل طا مردیکنة خنانواده و 
دوستان خود را مورد محبت و عنایت قراردهد. 
(المحاط): جایی که پیرامون مردم و اموالشان باشد و 
از انان حفاظت کند. 

(المُحیّط): اقیانوس. دریای بسیار بزرگ. کسی که تمام 
خوالب کانها زا ویر تظر دارد. خدامی‌قرمازده وال 
بما یعون محیط4: و خدا به آنچه انجام می‌دهید 
اشراف و احاطة کامل دارد. 

#حوف - (حاف يَحْوْف حَوفاً) فلانْالشَیْء: فلانی, در 
کنار آن چیز یا بر لبد آن قرار گرفت. 

(حَوَفَه یف تخیفً): آن را در کنار یا بر لب چیژی 
قرار داد (حَوّفَ)الّباتْالَْکانّ: گیاه. در پیرامون آن جا 
رویید. 

(تحَوّت حوفت تحرفا): بر لبه یا بر کناره قزار گرفت. 
پیرامون آن, گیاه رویید (یَحَوَّفََالشیّء: نوک و کنارة 
ان چیز را گرفت و برداشت. لب آنرا به دست گرفته: 
آن,را اتدک اندک برداشت و ناقض کزد. 

(الحاقة): ناحیه, جانب. كنار (الحاقة) من‌الشَیْ»: نوک 
آن چیز. لب آن. حاجت. نیاز. خواسته. سختی گذران 
زندگی: 

ای جاتب سمت ی سی کتالتالخیه جانه‌ای 
است ب ی آستین که دختریچه‌ها می‌پوشند. ج آطراقه 
# حوفز - (حوافز یحور حرف َالصَبیّ: کودک را روی 
پاهای خود انداخت و او را با پاهای خود بلند کرد. 
#حوق - (حاق يَحُوْق حَوْقاً)البيْتَ و نخوه: خانه و 
امثال آن را جارو کرد. 

(حرّقَ يُحَوق تخو بقاً) هه و حَوّقّ یه لامَه: سخن 


حوقل 
خود را برای او مشتبه و درهم و برهم کرد (حَوّقَ) 
رَاسَهٌ: وسط سر خود را تراشید. 

(إختاق يَحتاق اختیاقا) ماله من وَرائه: مال او را از پس 
او گرفت. 

(الحُواقة آشغال جارو شده. 

(الحَوّق: جمعیت بسيار. 

(الحَوْقة): جمعیت بسیار. 

(الحُوْق)» چهارچوب. قاب. 

(الموّقة4 جارو. ج محاوق. 
# حوقل -(حوقل حرفل خوقلة. و حیْقالاٌ؛ دو دست 
خود را بر تهیگاه خود گذاشت. گامها را کوتاه برداشت 
و تند راه رفت. خسته و مانده شد (حوقلَ) فلانْ: فلانی 
گفت: (لاعول و فة ال بالله): نیست تحول و حرکت 
و قدرتی مگر به قدرت خدا (حوقل)الشیّت و فلاناً: 
آن چیز. یا فلانی را دفع کرد و از خود راند. 

(الحَوٌّقل؛ پیرمرد خسته و مانده. 

(الحَوْقلَةَ» شيشة گردن دراز که سقا به همراه دارد. 
گفتن لاحول و لاقوة إلا بالله. ج خواقل. 

# حوک - (حاک یَحوک حو کا الشیٰء فی صذره أو 
قَلیه: آن چیز, در سینه یا در دل او رسوخ کرد و 
استواز شد, و به همین معنی است: «ائمْ ما حاک فی 
صَذرک. كرشت و بطم علیه‌اشاش »: گناه» آن 
چیزی است که در سین تو رسوخ کرده و ناپسند 
می‌دانی که مردم از آن, مطلع و باخبر شوند. 

(حاک یسک حیاکةاشوّب: جامه را بافت 
(حاک) ال مَطرالَوض: باران, گیاه و گل گلزار را 
رویانید. 

غات انا کیااک مف 
شمشیرش نبرید (ما آحاکة آشنانی, و ماأخاگث فید): 
دندانهای من آن را نبرید و در آن اثر نکرد. 

(َحَ ک یتح ک تحَو کا) بالثب: در حالی که نشسته 
بود کمرش و پاهایش را با جامه بست که تکیه کند. 
(الحائک چیزی که در دل و سینه انسان رسوخ کند 


۳۳۷ 


حول 


و استوار شود. بافنده. باران خوب که گل و گیاه را 
بیروراند. غ یت 

(الحانگة4 موَننالحایک. زن بافنده. ج خواک. 
(الحَرْ ک) گویند: (هذا على وک ذاک): این مثل آن 
است. از نظر سن و سال یا شکل و قیافه. پارچه یا 
جام بافته شده. 

(الحو کة4 گویند: (هُم ناش لیس علنهم حَوگة 
َللَقرم): اینان مردمی‌اند که شباهتی به آن قوم 
ندارند. 

(الحیا کة) بافندگی, نساجی. 
(المحُو کة4 گویند: (َر کم فی 
کارزار رها کردم. 

# حول -(حال يحول خولْالمی4: آ ان چیز یک ساله 
شد (حالّ)الْحَوَلْ: سال تمام شد (حالالشیة: آن چیز 
شیر کرد. گویند: (حال اللو و حاللعه): رنگ 
عوض شد. پیمان برهم خورد و تغییر کرد 
(حالْ)الشیَء: آن چیز سالم. کج شد (حال) فی ظهر 
ده و عَلَيْه: پرید و روی چهارپای خود سوار شد و 
نهست (حال) علیاْسٍ: پرید و روی اسب سوار شد 
و نشست (حال) عَنْ ظهر دایّته: از پشت چهارپای خود 
به زمین افتاد (حالَّ) اه از عهد و پیمان دست 
بازداشت و منصرف شد. 

(حال حول حول و یل الشسیء ببن‌الشیتین: آن 
چیز, میان دو چیز دیگر حایل و حاجز شد. 

(حاث حول حُوولاًاللَحْلَهٌ: نخل. یک سال در میان 


بارور شد (حالت)الَاقَ: با ماده‌شتر» جفت‌گیری شد اما 


مخ کُة): آنان را در 


آیستن نشند. 
رلت تَخوّل خر یز طرفة: چپ چشم شده 
دوبین شد. 
(خول یخن إخوالاً» یک سال بر آن ن گذفنت. کون 
(أخوَل)الصبىئ: کودک. یک ساله شد (خولث)لقاژ: 
سالها بر آن خانه گذشت ت و تغبیر کرد حول پالمکان: 


ا“ 


یک سال در آن مکان مانذ ( (آخولت)الم اه وف 


حول 
زن یا آن ماده شتر یک بار. نر و یک بار ماده زاییدند 
یا بالمکس(اول) عبت چس را چپ و دوبین 
کرد. 
(احال تسیل إعالة): یک سال شد؛ یک سال بر آن 
گذشت (أحالث)الذاز: آن خانه تغییر کرد و سالها بر آن 
گذشت, یک سال از رفتن اهل آن خانه گذشت (أحال) 
عیلحَوّلٌ: یک سال بر او گذشت (أحال)الشیء 
اء آن چسن با أن مرم ب ات وا 
(أحال )الو واا آن زن و آن ماده شثر یک بار, 
از و یک پار ماه ژابینتت,یا بالمکس(اسال) پاْمکان: 
یک سال در آن مکان ماند (أحال)الوجل: شتران آن 
مرده سقرون شذند.و حامله نشدند. ا مرد سان 
ضد و تقیض گفت (أحالّث)الَامٌَ: ماده‌شتر» جفت‌گیری 
شد اما آبستن نشد (أحال) عَلنه بالکلام: به او روی 
آوردو مشفول سخن شد (أحال) عََ بالتوط:با 
تازیانه به او روی کرد و به زدنش پرداخت اعا 
عَنه: او را ضعیف و ناتوان کرد (أحال) فی ظَهُرٍ ده و 
عَلیّه: بر چهارپای خود سوار شد و نششت یا پرید و 
بر چهارپای خود نشست (أحالَ)الْعَرِْمّ: طلبکار را به 
کسی دیگر حواله داد (أحالْ)الشَیِء: آن چیز را جابجا 
کرد (أحال)العَمَلَ إلى فلان: انجام آن کار را به فلانی 
حواله داد و واگذار کرد (حال)لقاضی أقضّة إلى 
مَخکمة الجنایات: قاضی, حادئه را به محکم جنائی 
فرستاد (أحال)الماة فی‌لْجَدول: آب را به طرف جوی 
سرازیر کرد (أحال) عَلَیفالماء: آب را بر روي او 
ریخت. 
(حاول یُحاول مُحاوَلَ: و حواللاْ: درصدد انجام آن 
کار برآمد. با هر وسیل ممکن يا با نیرنگ و غیره 
دهد كلست :ن برامد. 
(حوّل یْحَوّل تَحْويلاًالسًیْءَ: آن چیز را تغيير داد يا آن 
را جابجا کرد (حَوّلَ) فُلانًالشّیٰء ّى عَيْرٍو: فلانی آن 
چیز را به دیگری حواله داد یا تحویل داد 
(حوْللرضَ: زمین را آیش داد. یک سال در ميان 


حول 


کشت کرد (حَوَلَالیّء: آن چیز را به چیزی دیگر 
مبدل کرد (حَوللْ: آن کار را محال و غیرممکن 
گردانید. 

(احتوّله له إختوالاًلقَومٌ: آن قوم. دور او را گرفتند 
و او را در وسط خود قرار دادند. 

(اختال یختال اختیالاْالسیء: آن چیز, یک ساله شد 
(إختال) فلان: فلانی, تلاش کرد یا نیرنگ زد که چیزی 
را به دست آورد. برای کسب آن, تلاش یا حیله کرد 
(اختالّث)الاْض: باران بر آن زمین نبارید (ِتال) 
یه لین : بدهی را به گردن او انداخت. 

(تَحَوّل يحول تَحَولاّ): جابجا شد. با تخییر کرد و 
عوض شد. جور دیگر شد اَحَوْل) عن‌الشیْء: از آن 
چیز. منصرف شد و به سوی چیزی دیگر رفت 
(تَحَوَلَ) فلاناً باللَصِيْحَة والْمَوْعِظَّة والوَصي: درصدد 
رامد که فلالی را با ننضیحت و ضوعظه رو سفارزشن. 
تحت تأثیر قرار دهد و متحول کند. و از همین مقوله 
است: «کانال ول يحولا باَوعظة»: بود پیامبر که 
ما را متحول می‌کرد با پند و اندرز. (در برخی از 
روایات. خورلا آمده است). 

(استَحال یَسْتَحیِل استحالةالشَیء: آن چیز جابجا شد. 
راست بود و کج شد. تغییر کرد استحاله شد 
(اشتحال) الک لام: آن سخن, تسحریف شد 
(استحال)الشَیء: آن چیز. محال و ناممکن شد. 
(الاختیال): (فیالْقانُوْنٍ): کلاهبرداری. 


. (الاخوّل): مردٍ دوربین». چپ چشم» لوچ احول. ج 


خوّل. 

لتحاویْل): گویند: (هَذِوامرَأًة لا الا تحاویل): اين 
زن» یک سال می‌زاید و سال دیگر حامله نمی‌شود و 
نمی‌زاند ( اض ارخ ال تحاویل): زشینی گنه پگ 
سال در میان زراعت می‌شود. 

(الحائل): متغیر عوض شونده تغییرکننده. کرة 
ماده‌شتر, در لحظه به دنیا امدن. زن یا حیوان ماده 
سترون و تا گویند: له ایل و قاق حال و 


حول 

نحل حاثل): ژن سرون ماده‌شتر نازا. تخل ماده‌ای که 
بارور نشود. [نخل, بر دو نوع است: نر و ماده. ب]. ج 
حول و حول و حیال. 

(الحال): اکنون, الآن. همین خالا پارچه‌ای که در آن 
علف:می‌چینند. شیر (لبن). (خال)اللهر: عادئد 
ژخداد. گرفتاری روزگار (خال)الشیْء: صفت آن چیز, 
وضع آن (حال)الانسان: امورات انسان, چه مادی باشد 
و چه معنوی. حالات انسان. روروک بچه که بر روی 
آن» راه رفتن می‌آموزد (الحال): (فی لسع عرّض؛ 
وضعیت متفیر که زود از بین می‌رود. مثل: سرماء گرماء 
خشکی و رطوبتی که عارض می‌شود (الحال): (فِیٰ 
علمالفُس): حالت گذرای روحی و نفسانی که هنوز 
در انسان رسوخ نکده است (الحال): واي زمان 
حال, فعلی که دلالت بر زمان حاضر کند (الحال): 
(فیاْبلاغة): وضعیتی که اقتضا می‌کند انسان, بطور 
فصیح و با شیو؛ مشخص و با کیفيتِ خاصی سخن 
گوید. ج ارال ر اتاد 

(الحالة): زمان. خال اکنون حالا: کیفیت. وضنعیت: 
حالت. 

(الحال): گویند: (عدَ حَوالالسَیْ): در پیرامون آن 
چیر تصست:که آن را زیر نظر داشته باشد (ویشااش 
حَوالیْه): مردم را ديدم که به دور او حلقه زده بودند و 
دور او را گرفته بودند (حوال)الدهر: بلاها و گرفتاریها 
و حوادثٍ روزگار. چرخش زمانه. 

(الحوال): حاجز و حایل ميان دو چیز. 

(الحَالَة): حواله دادن حواله. انداختن آب نهر به نهر 
دیگر. شهادت دادن, گواهی دادن. کفالت. ضمانت: 
نوشته و حواله مالی, برات. 

(الحَالی. والحُوالیَ) من‌الرجال: مرد بسیار حیله‌گر و 
حقه‌باز یا بسیار چاره‌ساز و کارگشا. 

(الحَوْل): جنبیدن و تکان خوردن و جابجا شدن. سال. 
3 آخوال. قوت و قدرت و توانایی و حذاقت و جودت 
نظر و دقت در کارها (الحَوْلْ) مِنَالشیّء: پیرامون 


۳۳۹ 


حول 
چیزی. گویند: (َأَیْتالّاس حول و خولنه و أَخوا؛ 
مردم را دیدم که بر گرداگرد او حلقه زده و پیرامونِ او 
را گرفته بوذند. 
(الضُوّل): حاجز و حایل ميان دو جیز (الحُول) 
مِن‌الرّجال: مرد بسیار نیرنگ باز و حیله‌گر یا بسیار 
چاره‌ساز و کارگشا. 
(الحوّل): قوت و قدرت و توانایی و حذاقت و جودت 
نظر و دقت در کارها. شیاری دراز که نخلها را در یک 
صف در آن می‌کازند. جابجایی؛ جابجا شدن (هذا ین 
جولالدهر): این از شگفتیهای روزگار است. 
(الحَوّل): حاجز و حایل میان دو چیز. دو بینی. چپ 
بودن چشم. لوچی: لوچ بودن. 
(الحولاء): زن وج زنِ چپ چشم. 
(الحو لاء): خولاءالهر: عجایب روزگار. شگفتیهای 
زمانه. 
(الحَوّلان): عجایب روزگار. شگفتیهای زماند. 
(الحُوْلّة) من‌الرجال: مرد بسیار چاره‌ساز يا حیله گر و 
گار الغو تال نورد کاز عجیب و عگفت 
(هذا من حُولَةالدَهرٍ): این از عجایب و از شگفتیهای 
روزگار است. 
(الحُرَلَّة) من‌الٌجال: مرد بسیار حقه‌باز و نیرنگ‌باز و 
حیله‌گر یا خیلی کارگشا و چاره‌ساز. 
(الحولی): یک‌ساله. گویند: (مُهُر حول و بت خولی): 
کره یک سال اسب یا کره یک‌سالة خر و گیاه یک‌ساله. 
ج حوالیَ. و حوالیّة. 
(الحَّ ال): جدول و جوی کوچک اب که اب را از 
جایی به جایی دیگر می‌برد. 
(الحوّل): مردی که خیلی زود عوض می‌شود. مرد 
بسیار متقلب و نیرنگ‌باز یا بسیار چاره‌ساز و کارگشا. 
(الحبال): بندی که تنگ جلو شتر را به تنگ عقبش 
می‌بندد. روبروی چیزی. گویند: (قَعَدَ حیال و بحیاله): 
روبروی او نشست. 


(الحیْلة): هوشیاری و حذاقت و جودت‌نظر و قدرت و 


حولق 

توانانی و دقت در امور و لاه حیله, نیرنگ؛ چاره» 
مکر» فریب. ج حوّل, و جيل (عِلمّالجیل): میکانیک. 
دانشن مکانیکی. 

(الحَیّال): چاره‌اندیش, نیرنگ‌باز. هوشیار و صاحب 
حیله, حیله گر. 

(الحَيّل): حواله‌دهنده. گیرنده حواله. 

(الحَیّلان): دو نفر دهنده و گيرنده حواله. 

(المحال): هوشیاری و حذاقت و جودت‌نظر و قدرت 
و توانایی و دقت در کارها و در امور. خدا می‌فرماید: 
و هر شدیذالمحال): و اوست که سخت تواناست در 
تصرف امور و کارها. 

(المُحال): چیزی که از هر جهت اقتضای فساد دارد. 
مثل: اجتماع حرکت و سکون در یک چیز (المُحالٌ) 
من‌لْضیاء: چیز ناممکن. غیرممکن محال (المُحال) 
من‌الکلام: سخن تحریف شده. 

اخ حذافت و جردتنظر, فوانانی و دقچ جر 
انجام کارها. چرخ چاه. دارست. چوب بست 
ساختمان. ج محال, و حاول (لامَحالَة ین ذلک): 
چاره و گرپزی از آن نیست: 

(المحُوال) منّالرجال: مردی که زیاد حرفها و سخنان 
را تحریف می‌کند. 

(المُخول» زن و شتری که یک سال, نر زايد و سال 
دیگر ماده و بالعکس. 

(المحَوّل): ترانسفورماتور. 

(المُحیّل» سترون, نازا. 

(المْحیلةه خان تغییر کرده که سالها بر آن گذشته 
است. خانه‌ای که اهل آن رفته‌اند. 

(المْسْتحیّل؛ باطل, پوج. غیرممکن, محال. 

# حولق - حول یْحَرْلق حَلقة؛ گفت: (لاحول و 
لافرة لا ال نیست جنبش و خرکت و قدرتی مگر 
به. خدا. (قاعدة مختضرکردن جمله است). 

# حوم -(حام يخوم حوْماً. و حَوّماناً) خول‌الشیء و 


عله به :دور آن جير چرخین. و در حدیت است که: 


حوی 


«من عام خولالجمی شک نیم فنه»: کسی که به 
دوز جير قرق فده رخذ سکن است با در آن نید؛ 
کسی که دور گناه یگردد ممکن است در گناه بیفتد 
(حجاعالشمن:: آن چسیز را خواست و ية طلب آن 
پرداخت (حام) عَلَّی قرابّته: به دیدن خویشاوند خود 
رفت یا به او محبت کرد. 

(حام یم حَوْماالْحَیَوانْ: حیوان, تشنه شد. 

(حوْم بحم تحویما) فی‌الاشر: خیلی در آن کار 
(الحائم): چرخندة به دور چیزی. طلب‌کننده و خواهان 
چیزی. کسی که به خویشاوند خود سرکشی یا محبت 
می‌کند. تشنه. ج خوائم و حوّم. 

(الحانمّة» مُونثالحائم. ج خوائم. 

(الحَذْم): گل بسیار بزرگ شتر, بدون این که عددش 
مشخص باشد. 

(الُوّم: شراب کهنه و مردافکن. 

(الحَوْمّة) یلیخ والماء وال و غیرها: گودترین 
جاي دریا و آب و غیره. بیشترین و مهمترین قسمت 
شنزار و غیره (الحَوْمَة) منلْقتال: سخت‌ترین جاهاي 
میدانِ کارزار. 

(لحُومَ: کریستال؛ بلور. 

(الحَو ماتة4: زمین سخت و هموار. ج و مان و 
خوامین. 

# حومل -الحَمَل)ین کل شیّم: آغاز هر چیز. سیل 
صاف و بدون خس و خاشاک. ابر پرآب که از شدت 
پرآبی, به سیاهی می‌زند. ج خوامل. 

# حون حون یتح تحَوْنا4 خوارشد. زیون شد 
ذلیل شد. نابود شد از بین رفت. 

(الحانة4 میکده, دکان عرق‌فروشی. (معرب). 

# حوی -(حَوّی یخی حَوایَةالشیْء: مسلط بر آن 
یز ةد و آن را تصرف گره و مالک ان ند 
(حَوَی)الْحَية: مار را افسون کرد و مطیع خود نمود. 
(حَویَ یخی حَوی. و ُوَالشیْء: آن چیز, سیاه مايل 


حدیے 


حدث 


ُفجُل: لب آن مرد. بشدت سرخ شد که به سیاهی 
زد (حَوی) الْباتٌ: گیاه از شدت سرسبزی به سیاهی 
زد. 

(حوّی سحوّی نخویه الشی: آن جیز, ترنجیده و 
منقبض,شد. گرفتهشند (شوی)الشیة: آن چبیز وا 
ترنجیده و منقبض کرد یا آن را گرفت یا در خود جای 
داد (لازم و متعدی است). (حَوّی) حَویّ: بالشچه‌ای 
درست کرد که پیرامون کوهان شتر می‌گذارنة تا زنها 
سوار آن شوند و بر آن نشینند. بالشچه‌ای کوچک:و 
گرد درست کرد که چون خواهند چیزی سنگین را بر 
سر گذارند آن بالشچه را روی سر و زیر آن قترار 
می‌دهند. 

(احتَرّی يوی اختواءًالشیء و عَلیه: بر آن چیز 
مسلط و چیره شد و صاحب آن گردید. محتوی آن شد 
(اختوی) حویاً: چیزی گرد درست کرد. حوض 
کوچکی برای شتر درست کرد. 

وی یی تیا جمع و گرد شد. جمع شد و 
حلقه زد و دایره‌ای شد. به هم جمع شد. منقبض شد. 
گویند: (تَحَوّث)الْحَيَةٌ: مار چنبر زد و به هم جمع شد. 
(الاخوّی4 سبزه و گیاه بشدت:سبز که به سیاهی 
می‌زند. غدامی‌فرباید: وف غا آشوی6: پس 
قرارداد آن (چراگاه) سرسبز را که به سیاهی می‌زد 
خمک: آن.جراگاه نترسیو: را خقیک کزد: 

(الحاوی): مارگیر: افسون‌کنندة مار. مرد جادوگر و 
شعبده‌باز. (جدید). ج خو اد 

(الحاو یاء» حاویاءلبْطن: روده‌های شکم, امعا و احشا. 
ج خوایا 

(الحاو ی زنی که مار می‌گیرد و مارها را افسون 
می‌کند. امعا و احشا. ج خوای 

(الحوا»» جایی که چیزی را در خود جای دهد. 
چادرهای کرکی مردمی که در کنارٍ آب. چادر زده و 
گردآمده‌اند. ج أخويّة. 


(الُدَا: مورچه‌ای است سرخ رنگ که به آن می‌گویند: 
(َمْل سلَيْمان): مور سلیمان. 

(الحوأء): مُوَْنتالاخوی. 

(حواء): حضرتِ حوا. 

(الحوّاء:) من الجال: مرد خانه‌نشین. 

(الحُدّة): رنگی که مثل زنگار آهن باشد (حوَهّاُواٍي: 
کنارة دزم 

(الحَرِیَ؛ گردي هر چیز. آبشخور کوچک برای شتر. 
کسی که مستحق چیزی است و مالک آن می‌شود. 
(الحَوِیّة؛ بالشچه‌ای است که در اطراف کوهان شتر 
می‌گذارند تازن بر آن نشیند. بالشنگ گرد و گوچکی 
است که بسر.سر غی‌گنازدد:و بار رااپس وی ان 
می‌گذارند و حمل می‌کنند. زمین سخت که آب در آن 
فرو نرود و اطراف آن را با سنگ و خاک بالا 
می‌آورند تا آب در آن جمع شود (حَِیهالبْن: امعا و 
احشا. ج خوایا خدا می‌فرماید: و مِنَالْبَقَرٍ ولْفتم 
حَرَمنا علنهمْ شخومهُما الا ما حَملّت ظهوژهما 
والخوایای: و از گاو و گوسفند. حرام کردیم بر آنان 
(قوم بهود) پیه‌های آنها را مگر پیه کمر یا پیه امعا و 
احشا را. و در متّل گویند: «الْمَنا یا عَلی‌الخوایا»: کنایه 
است از کسی که: با دست خودش وسیلة نابودی 
خودش را فراهم می‌کند. 

(الحََّة: مار؛ [زیرا چنبر می‌زند. ب]. 

(المْحتَوّی» خیمه‌های کرکی مردمی که در گتار آب 
برپامی‌دارند و به دور هم جمع می‌شوند. 

(المَخوّی خیمه‌های, کرکی: مردفی که در کنتار اب 
چاذر زده و گردآمده‌اند. 

(المَحُواخ): أف مَحواة: زمین پر از مار. 

(المْحَوّی): چادرهای کرکی مردمانی که در کنار آب. 
چادر زده و گردآمده‌اند (الیشْمارلمُحَوّی): ميخ 
پیچ‌دار. پیچ. 

# حیث - حیّث: ظرف مکان است: هرکجاء هر جاء 
به جمله اضافه می‌شود؛ و بر سر «مای کافه» در آمده 


ج 
و معنای شرط داده و دو فعل را جزم می‌دهد. مثل قول 
شاعر: 
یماقم بُقَدّز لک الأ 

ےه تجاحاً فی غابرالازمان: 
هر زمان که به راه راست روی, مقدر می‌کند برای تو 
خدا پیروزی و کامیابیی را در آیند؛ از زمانها. . گفته 
شنده که برای ظرف زمان می‌آید :همان :ظوز که در شعر 
بال آمده است. 
#۴ حیج -(حاج یج حَيْجا): نادار شد. فقیر شد. 
(أحاجَت د تحیج إحاجَة)الأزض: آن زمین» گیاه خار شتر 
رویانید. 
(الحاج): گیاه خار شتر. 
# حیجم -حَْجَم یُحْجم حَيْجَمَةًالرَجُل: آن مرد. 
خیلی آهسته حرف ودب با خود تجو کرد 
# حید - (حاد یَحیْدٌ حَْداً. و حَيّداناً) عن‌الشیّ: از آن 
چیز. کناره گرفت (حاد) په عن‌الطریی: او را از راه به 


یک سو پر د. 
(أحادء يجيد | حادة) عن‌الشیْء: او را از آن چیز 
منصرف کرد. 


(حایّدَه یحایده مُحایّد ة, و حیاداً): از او به یک سو شد و 
کناره گرفت. از دشمني با او دست برداشت. 

(حیاد): گویند: (جیّیی خیاد): امر به بازگشت و 
روی‌آوردن است. به آدم فراری و به کسی که فقط به 
نظر خود عمل کند می‌گویند. 

(الحیاد: بی‌طرفی در جنگ و ستیز (الحیا)لایْجایی 
(فی‌السیاسَقالَدوَلِْ): بی‌طرفی مثبت. در جنگ میان دو 
یا چند کشور, که ضمن عدم مشارکت در جنگ. برای 
صلح تلاش می‌شود. 

(الحَبّد): چیز برآمده و برجستة از کنار چیزی. گویند: 
(حَیذ)الجیل: برست کار کو با ل کو 
اخ اواس برآمدگی اطزاف سرهنل و ماف ظیی 
همانند. دنده‌ای که خیلی کج باشد. چ آخیاد. وة 
(الحَیّد): سخت شدن زایمان. 


(الحیٌد): مثل و مانند. شبیه. 

(الحیّدی): راه رفتن مغرورانه و متکبرانه (حمارٌ 
حیدّی): خر بانشاط و شاد که از سای خود رم می‌کند. 
(الحَیْدان): سنگ و ریگی که در وقت دویدن چهارپا 
از زير سم آن بیرد. 

(الحَيْدَّة): گره ا گوزن یا گره شاخ بز کوهی (ضربَه 
علی عة راسد او َيِه و علی حَيْدتّی ا به 
برجستگی يا به دو برجستگی دو طرف سرش زد 
(ماتظر إن إل نظرالحیدت: ننگریست به من مگر 
نگزپستی بد. و از روی بی‌میلی. ج حید. 

(الحَیّد): حماز حَیدٌ: خر بسیار بانشاط که هر لحظه از 
سای خود رم می‌کند و به این طرف و آن طرف 
می‌دود. 

(القحودا: گویند: (مالک شید غ قذا): جاره و 
گریزی از این نداری. 

# حير - (حاز حار یر و حَيْرَةٌ. و حیران)بَصَوه: به 
جایی نگاه کرد و چشمش را زد و تیره شد و نتوانست 
به نگاه کردن خود ادامه دهد (حاز) فلانٌ: فلانی» راه را 
گم کرد و سرگردان شف (حا) فی‌الاشر: در آن کاو: 
سرگردان شد (حار)الْماءٌ: آب جمع شد و گردآمد و 
روان نشد. 

(حيره یره تحییر: سرگردانش کرد. متحیرش کرد 
سرگشته‌اش کرد. 

یر یر تیا سرگردان شد. سرگشته شد. متحیر 
شد (َحَیّالسَحاب: ابر در جای مان و نرفت و 
به ريزش باران پرداخت اَحَیرَلماء: آب. جمع شد و 
گردآمد و روان ن نگردید (2 تحَیّرالماء فیالمکان 
آن مکان گردآمد و جمع شد (تحَمرالماء فی‌السحاب: 
آب. در ابر جمع شد (حَیرَالمَکان والإناء بالما و 


: آپ» در 


نخوه: آن مکان و آن ظرف. از آب و امثال آن پر شد. 
(اشتحار یَستحه اشتحار ةلوجل أوالماء فیالعکان: آن 
مرد. در آن مکان سرگشته و سرگردان شد. آب در آن 
مکان ماند و جمع شد و نرفت (شْتَحار)لمکانٌ والاناء 


حير 

پالما و نخُوه: آن مکان و آن ظرف. پر از آب و امثال 
آن شد (اشتحاز) مَکان کذاء و بمکان گذا: چند روزی 
را در فلان مکان فرود آهد. و تاند. 

جير یتحار اشتحار:)الشرابٌ: نوشابه. خوشگوار 
شد و از گلو براحتی پایین رفت. 

(الحاثرا: جای گود که لبه‌هایش برآمده و بلند است و 
آب در آن جمع می‌شود. بوستان (رَجَل حابر بایز): 
مرد آشفته و مضطرب و سرگردان. ج حیران, و خُؤران. 
اب جمع شده که نرود. 

(الحارَ :): محله‌ای که خانه‌هایش متصل به هم است. 
(الحاری): گویند: (لا تیه حارٍئًالدَهْر, أو حارِی دَهْر): 
هرگز به نزد او نمی‌آیم. 

(الحَیرا: جاي محصور یا پرچین شده يا جاي مثل 
جاي قرق شده. 

(الحیّرا: اهل و عیال و مال و دارایی بسیار (لاتَیْه 
جِيَرَالدَهْرٍ): هرگز به نزد او نخواهم آمد. 

(الحیرّی): موَنالخیران. زن سرگشته و سرگردان. کار 
سردرگم. چشم خیره و تاز شده در اثر نگاه کردن به 
جایی. آب جمع شده که روان نشود و نرود. ج 
حيار ی. 

(الحیّران): سرگردان, متحیر. کسی که چشمش به 
جایی افتاده و تیره شده و نمی‌تواند به نگاه کردن ادامه 
دهد. آب گردآمده و جمع شده که روان نمی‌شود و 
نمی‌رود. ج حيار ی. 

(الحيْرّة): آشفتگی و سرگردانی. حیرت. سبرگشتگی 
(آ یتال رض جر زمین, سرسیز و خرم شد. 
(لحَیْر: ابری که در وقت بارش باران, به وجود آید و 
در آسمایرس ردان نود 

(المَحارّ :): داخل سق» درون سقف دهان. 

(المستحیر: طرِیْقْ مُشتَحیٌ: راو در بیابان که کسی 
نمی‌داند از کدام طرف برود تا به مقصد برسد. 
(الکشتحوت ق فة حر کاسة پر از گلوفنت و 


چربی. 


5 


ین 


# حیز - (حاز یَحیْز حيرا وجیاز ة)الدّوات: چهارپایان 
را آهسته و ملایم راند. 
یر یتح الجُل: آن مرد خواست که برخیزد 
اما این کار بر او دشوار قد و با درنگ برخاست 
(تَحَيَرَ) لنهم: با آنها سمت‌گیری کرد و جزو آنان و 
جزو همفکران آنان شد. 
(المْتَحَیْ): آن که می‌خواهد برخیژد اما با درنگ و 
تأخیر می‌تواند برخیزد. کسی که جزو گروهی شود و 
از انان حمایت کید خدا مین فرمایهه رو کن و 
ُمٍ ره إل متحَرفاً ال أز متحیْراً ای وة فد باء 
بعضّب من ال و هر کس که بگرداند در این روز 
بشنت خود را مگراین که تغییردهندة جای, خود باشند 
برای پیکاری یا ملحق شونده باشد برای کمک به 
گروهی دیگر, پس بازگشت کرده است به غضب خدا 
(هُو محر لُلان): او همفکر و حامی فلائب است. 
# حیس - (حاش ق خیسا)الخیّش: حلوایی از 
خرما و کشک و روغن ساخت (حاشالشیء بغیره: 
آن ید را با عبدی دیگر درآمیخت:(حاشاال‌قیل: 
طناب را تاب داد اما آن را خیلی محکم نتابید. 
( کی بجی نکی حاواین از کشک و 
روغن و خرما ساخت. 
(الحَیُس): حلوایی است که از کشک و خرما و روغن 
می‌سازند و مثل ترید درست می‌کنند. شاعر می‌گوید: 
وذا تون کي آَذعی لها 

وَإذا بُحاش الیش یُذعی جندب: 
و آن گاه که جنگی در کار باشد من فراخوانده می‌شوم 
به سوی آن. و آن گاه که حلوای کشک و روغن و 
خرما در کار است. جندب فراخوانده می‌شود؛ دربارة 
کسی گویند که در هنگام ناراحتی به یاد او هستند اما 
در وقت خوشی او را فراموش می‌کنند. کار بد و پست 
و غير مطمئن. 
# حیش - (حاش یَحیّش حیشا): ترسید. وحشت کرد. 


خبچون آدم قرسییه شتاب کرد و سرخت گنرفت 


سین 

(حاش)الوادی: دره» امتداد یافت (حاش) فلانً: فلانی 
را Es‏ 
۳ 

(الحیش؛ گروه مردم. جماعت. 

(الحسیّشان؛ مردی که بسیار وحشت می‌کند و 


خیش تخشا تمد از چیزی نفرت پیدا 


می‌ترسد. کسی که از تهمت. ترسیده است. 

# حیص -(حاص من ساو حیصانا: و مَحیْصا) 
عَنهٌ: از او کناره گرفت و عدول کرد و به یک سو شد 
(حاص)لقَوْمٌ: آن قوم جولانی دادند که راه گریزی 
بیابند و فرار کنند. 

(حایَّه یْحایضُه مُحایْصَةه فریبش داد. به وی نیرنگ 
زد. با او زورآزمایی کرد (حایصالمَوْتَ: برای فرار از 
مرگ, حریص شد. 

(انْحاص يحاص احیاصاّ4 به یک سو شد و کناره 
گرفت. 

(تحایص حابص تحایْصاً) غله: از او کناره گرفت و به 
یک سو شد. 

(حاص؛ گویند: (وَقَعَالْقَوْمٌ فن حاص باص): آن قوم؛ 
گرفتار شدند و در تنگنا افتادند. 

(حَبْص. و حیّص) گویند: (وَقَعَالْقَوْمٌ فن حَیص بَیص, و 
حَیص بِیص): آن قوم گرفتار شدند و در تنگنا افتادند. 
(حیْص؛ گویند: (وَقَعَ ارم ف حیص بیض): آن قوم 
گرفتار شدند و در تنگنا افتادند. 

(الحَيْوْص) داب حَيْوْ 
می‌کند و فرمان ماش ان نمی‌برد. 

(المحیّص؛ گویند: (ما عَنه مَحیّصض): چاره و گریزی از 


آن انشا 


# حیقی - (حاضث خیش حاترا آن زن: 
حیض شد. به سن حیض رسید (حاضَت) شَجَرَالَُر: 
از درخت مغیلان (درخت صمغ عربی) چیزی شبیه به 
خون بیرون آمد (حاض)الگیِل: سیلاب, جاری شد و 
به راه افتاد. 


۴۴ حیف 


(حَيَّضَ يُحَيّض تخیضاالماء: آب را جاری و روان 
کرد. 

(حیْضَتْ ی تحیْضالعَة: آن زن, حیض شد. در 
ایام حیض خود نماز نخواند و منتظر ماند که پاک 
شود: خوذ.را رگل دانست. خود را خائض دانست. 
کارهای زن رگل شده را انجام داد. 

نتحیضث مُنتحاض اتحاضاعَ 4 آن زن, پس از 
تمام شدن روزهای معمول عادنت ماهانه‌اش باز هم 
خون دید. [خون پس از ایام عادت را استحاضه گویند. 
ب]. 

(الحائض4 زنِ در حال حیض. ج خواض, و حیّض. 
(الحاْضَة4 زنِ رگل شده. ج حوایْض. 

(الحیاض؛ خونِ حیض. 

(الحَبْض؛ خونی که هر ماه از رحم زنها سرازیر 
می‌شود. ایام حیض, عادت ماهانه. 

(الحیْضةه کهنةٌ حیض. خون حیض. ج حیّض. 
(المَحیْض)؛ عادت ماهانة زنان. حیض, رگل. خدا 
می‌فرماید: «وَیسوَنک عن‌المجیض فل هو أَذْی»: و 
می‌پرسندت از عادت.ساهانة زنان» بگو: آن, اذیت 


است. 
# حیعل -احیْعَل يُحَيْعل خی الْمْوّدذنْ: مؤذن گفت و 
بانگ زد: (خع علی‌الطلاة): بشتاب برای نماز. 
حیف. ات تاغل بر او ستم کرد. خدا 
مسی‌فرماید: وأ بخافون آن يجيف الله عّهم و 
رسول4: پا این که می‌تر‌سند که منم کند شا بر آنان و 
(ستم کند بر آنان) پیامبر او (حاف)الان: پدر. عطای 
برخی از فرزندانش را بیشتر کرد و داد. 

(حیف یخی یمان والأْض: باران بر آن مکان 
و بر آن زمین نبارید. 

(تحَیّف یتحیّف تحیاَالسیْء: از کناره‌های آن چیز 
گرفت یا کند یا برداشت و آن را ناقص و کم و اندک 
کرد( تحَيفهمالسنَ: آن سال, با بدی خود زندگی را بر 
آنان دشوار کرد. 


(الأَحيّف): جایی که باران بر آن نباریده باشد. ج 
خواف. 

(الحاثف): ستم‌کننده» ستمگر. کسی که مه برخی از 
فرزندان خود عطایی بیشتر دهد. ج حافة. و خَیّف. و 
خیّف (حایف)الجَبْل: کناره و دامن کوه. 

(الحاف): رگی است سبز در زیر زیان. 

(الحافان): تتنیة الحاف: دو رگ سبز که زیر زبان. 
(الحاقة) من کل شَیْء: کنارة هر چیز, پهلو و جانب هر 
(الحیف): لب تيز سنگ. ج خیْوف. 

(الحَیْفاء): مُوّ نالا خیّف؛ جایی که باران بر آن نباریده 
است. 

(الحیِعة): ابزاری است برای تراش دادن تير و کمان 
(الجيقَة) من‌السیّء: کناره و پهلو و جانب هر چیز. ج 
#حیق -(حاق يق حَیقاء و خیوقا؛ و حیقاناً) بهالشی: 
آن چیز, دامن او را گرفت و او را احاطه کرد (حاق) 
وای آن کان دامن او وا رفت و بر از لازم و اجب 
شد (حاق) فیهالَیْف: شمشیر در او اثر کرد و فرورفت 
(حاق)الشیة: آن چیز را مالش داد و مالید. 

(أحاق یُحیْقْاحالةّ) بهالشیة: آن چیز, دامنگیر او شد 
(أحاقلةبهغ مکُرَهم: خدا نیرنگ آنان را به سوی 
خودشان برگردانید و آنان را مبتلا کزد. 

(حایقَه یُحایقه مُحایقَهُ: بر او حسد ورزید و او را 
دشمن داشت. 

(إختاق یَتاق إختیاقاً) عَیالشَی: بر آن چیز, احتیاط 
و مواظیت کرد. 

(الحاق): حایْلجُوْع: شدتِ گرسنگی. 

(الحَیْق): پی‌آمدٍ کار زشتِ انسان که دامن او را 
گرد 

(الحْیّق): پی‌آمدٍ کار زشت انسان که دامن او را 
گید 

(المحیّق. والمحْیُرْق): کسی که چیزی دامنگیر او شده 


۴۴۵ 


حدک 


و او را مبتلا کرده است. کسی که کاری بر او لازم و 
واجب. شده است. هر چه و هر که. شمشیر در وی 
کارگر افتاده است. چیز مالیده شده. مالش داده شده. 
#حیقر - (الحَیْرا: ضعیف و ناتوان, یا آن که تباری 
فرومایه و پست دارد. ج حیاقر. 

#حیک - (حاک یَحیْک خیْکاً) فن گذا: در آن چیز, اثر 
گذاشت. گویند (حاکَ)الْقْل فی‌قلب: آن گفتار. در 
قلب اثر گذاشت (حاکٌٹ)الْمُديهٌ: کارد. برید و قطع کرد. 
یا کارد بزرگ, برید و قطع کرد. 

(حاکَ یَحیْک خیَکاناً) فی مشتته: با ناز و غرور و 
تبختر. راه رفت و خرامید. با گامهای سحکم و 
پرصلایت.راه.رفت (جاء بَحیک): امد در حسالی که 
پاها را از هم گشاد می‌گذاشت. چون آن قدر پرگوشت 
بوذ کذ گویا چیزی را در زسط باهایشی گذاشته است 
(حاک)التَوْبَ: جامه یا پارچه را بافت. 

([حاک یْحیْک إحاکة) فیهالْیّف و نخوه: شمشیر و 
امثال آن در او کارگر افتاد. 

(إختاک تاک اختیاکا) پتؤبه: پاها و ران خود را جمع 
کرد و انها را با جامه‌اش به کمرش بست که بتواند 
(تحایَک یتحایَک تحایکا): جاء یتَحایک و یَحَیّک: با 
ناز و غرور و تبختر و خرامان خرامان آمد. 

(تَحَیّکَ تک تَحَیّکاً): خرامید. خرامان خرامان راه 
وت 

(الحانک): اثر گذارندة در چیزی. شمشیری که کارگر 
افتد و بیُرد. گفتاری که به دل نشیند. کاردی که بریده و 
قطع کرده است. خرامنده, مردی که با تبختر و تکبر 
بخرامد و راه رود. مردی که با گامهای محکم بر زمین 
کوبد و راه رود. مردی که رانهايش خیلی پرگوشت 
است و بدین جهت پاها را از هم گشاد می‌گذارد و راه 
می‌رود که گویا چیزی در وسط پایش است. مرد 
بافنده, جولاء نتاج. 

(الحَيّكّى. والحیکی. والحَيْكانة. و الحیکانة): مُوْنت و 


حبل 


به معنا الاک است 

(الحَیّاک): به معنای الحائک است 

(الحَيا کة): مُوّنالحَیاک. 

# حیل - (حال تیل ااام آي در شکم دره 
جمع شد. ۱ 

(تحایّل يحاي تحایلا) علی‌الجُل أوالشیم: با آن مرد 
یا با آن چیز, با ظرافت و هوشیاری و مهارت برخورد 
کرد که به خواستهة خود برسد. (جدید). 

(تَحَیّل یتَحتّل تحیْلاّ: كارهاي خود را با هوشیاری و 
زیرکی و مهارت و تدبیر انجام داد. 

(الحَیل): آبی که در شکم دره جمع شده است. ج 
آغیال ویول 

(الحَْلة): گلة گوسفند. سنگی که از کناره‌های کوه: 
می‌ریزد و در دامن کوه و در اطراف آن جمع شود. 
(الحیْلان): خرمن‌کوب. 

# حین - (حانْ يحي با و عیلونمالاشه: رفت آن 
کار نزدیک شد. گویند: (حانّث)الصْلاة: وقت نماز 
نزدیک. شد (حان) ی : زمان آن چیز آمد یا 
تردیک شد (حان) له ان یَفْعَلْ گذاء وقت آن هد که 
چنین یا چنان کند (حان)الوَجُلٌ: آن مرد از بین رفت. 
نابود شد (حانَ) حالف س: جان و نفس, از بین رفت 
و نابود شد. به راه درست. هدایت نشد. 

(حان بح مان سبال بر .ان رکشت دیرب 
شد (حانَالشیَء: آن چیز را ناود کرد 

(أحيَنَ ین اینالم زمان آن شد که آن قوم به 
وان نود فرسنتد (آخیتث)الابل: وقت آن شد که 
شتران ان را بدوشند یا سوارشان يا بار ب بر آنها ببرند 
) ات بالمکان: غوتن دایز آن بکان باند. 

(حایِتَه یُحاینه مُحایتَة, و حیان4 با او زمانی در پی 
بای در اه ری 

(حَيَه بح بح تیاه زمانی را برای او تعیین کرد. وقتی 
گذاشت (حَناله فلاتاء خدا توفیق را از فلالی سلب 
کرد. او را هدایت نکرد. 


کی 
تن نامء منعظر رسیدن زمان آن 
چیو شد. گویند: (تحَینَ) عُفْتَه: منتظر شد که از غفلت 
او استفاده کند (ت< ۳ للع منتظر فرصتها بود 
که دست به انجام کارها بزند. 
(الحائن): کاری که وقتش نزدیک شده است. کاری که 
رمان آن فزارسیده است: مرک تانوه شسدده:.مسوزدی گنه 
توفیق هدایت نیافته است. 
(الحاتة؛ موَنیالحاین. بلای نابودکننده. ج خوائن. 
(الحین): زمان, گاه. دم حین, پاره‌ای از زمان, کم باشد 
یا زیاد. خدا می‌فرماید: فول عَم نی حین4: پس 
زو بگر دان از اناج تا زمانی. و لات حیْنَ مناص4: 
و نیست اکنون» راه گریزی. روزگار. ج أغپان. جج 
أحایین. 
التتیا نانومی: هلاگت. سحت بلا و سختی, گوا: 
«اذا حانَالْحَيْنٌ حارّتاْعَیِنْ»: آن گاه که بلا رسد دیده 
تیره شود و جایی را نبیند. 
(الحينة. والحَيَة» گویند: ماه لالح بالق 
شی تم او را مگر زمانی پس از زسانی شر یال 
الحينَة): او در شبانه‌روز یک بار غذا می‌خورد 
(حَينَه)النّاقة: زمان دوشيدن شتر. 
(المخیان» مخیان‌الشیء: زمانِ, آن چیز. 
# حیی - خی ییا یات و حَيّواناً» زنده شد زندگی 
یافت, دارای ‏ حیات شد (حَیّ بَخیا) هم گفته می‌شود 
(حبی/لقومٌ؛ آ ان قوم مرفه شدند (حبیالطرنق: راه 
واضح و آشکار و روشن شد. 
(حَیی ییا حیاء)مَلبْح: از کار زشت, بدش آمد و 
مضمثز شد. (حیی) نجل از آن مرد شرم کرد. 
(آخیا يُخيى اخیا وم 


سرسبز و خرم شدند و ناز و نعمت آنان زياد شد. 


ان قوم دارای سرزمینی 


مواشی آنان فربه و خوب شدند (أحيث)ااقة: تمام 
بجه‌های 1 ن ماده شتر. زنده ماندند (أخيا)اللةٌ فلانا: 
خدا فلانی ر رده کرد و زندگی بخشید و به وجود 
اور (أخيا)الةالأزْض: : خدا گیاهان زمین را رويانید. 


۳ 
خدا می‌فرماید: «فْشفناء ی بل ميت فأخنا 
یمالارَض بعد ؤتها: پس راندیم آن (ابر) را به سوی 
سرزمینی مرده پس زنده کردیم به آن, زمین را پس از 
مردنش (اغیا/الماندالاژضی: رائد (کسی که.ینه دنبال 
آب و چراگاه رفته بود)» آن زمین را سرسبز و خرم 
یافت (أخیا) فلارالیْلْ: فلانی شب را زنده نگهداشت و 

به عبادت پرداخت. 

(نا الله خدا او را زنده نگهداشت, آو وا 
ابقا کرد (حَیّاک ال و باک): خدا زندهات بدارد (یا) 
موم با خدابه آن قومء با باران و.سبر‌سیزی, 
مدد و کمک کرد ا( )فلن رند فلانی در حق زید 
دغاا گرد و بقایااو :دا غوانجلر فند. مر او حلام کرد 
(عا)الخقسفن: به ینجاه سالگی تردیک شند. 

(حایا بْحایی مُحاياةًالقَوْمٌ هم بَعْضاً: آن قوم. به 
یکدیگر سلام کردند. برای طول عمر یکدیگر دعا 
کردند (حایا)لار بالفخ: با دمیدن, آتش را زنده و 
روشن کرد (حایاالصَبیّ: به کودک, غذا داد (حایا) 
فلاناً: فلانی را زنده کرد. 

(تحایا ایا تَحايياًلقَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر سلام 
گرڈند. خواستار طول عمر یکدیگر شدند. 

(َحْيّایحّا تَحیا) مله: از او خجالت کشید و حیا کرد و 
درهم شد. 

وتا بش یی ت و اا س اسیر رازن 
نگهداشت و نکست. خدا می‌فرماید: ییون اناد 


ی 
یتح نساء کم 4: سر می‌برند پسران شما را و زنده 
نگه‌می‌دارند.زنان شما را (إشتخیا) قلانْ رَدً: فلانی از 
زید خجالت کشید و حیا کرد (اشتَخیا مه واشتَحاه, 
واشتحی مِنهٌ): از او خجالت کشید و حیا کرد. 
(التحيَة): سلام, تحیت. درود. 
(الحیا): سرسبزی و خرمی و رفاه و ناز و نعمت. باران. 
(الخیاه)؛ شرم حیا (الحَياء) من دُوات‌اْعْف والظْلب: 
فرج و شرم حیوانات ماد سپل دار مثل شتر. و فرج 
حیوانات شکافته سم مثل گاو و گوسفند. 
(الحَیاة: رشد و نمو و بقا. منفعت. سود (الحَیاة): (فئ 
عل الآشیا حیات. زندگانی. چیزهایی که جانداران و 
جماذانت را از هم جدامی‌کند کل تیه زشند و نمو 
ف تاو ولد وامعال انوا 
(الحایی): زنده, دارای جان. 
(الحَیّوان): حیات. زندگانی. 
(الحَيّ): زنده, دارای جان. 
(حَنَ): ی علّی گذا و إلى گذا: بشتاب برای چسنین و 
چنان کاری. و از همین معنی است: (ح*) علی الطلا: 
بشتاب برای نماز (حیَمْلْ. و حَیَهلاء و خَیَهاْ: بشتاب: 
عجله کن. 
الحَبیَ؛: شرمگین, شرم‌کننده. 
(المُخْیی. والمُحُِیَة: ماده‌شتری که تمام بچه‌هایش 


بمانند و هیچ کدام نمیرد. 


#خاء - (الخاء): حرف هفتم از حروف الفبا و از 
حروف مهموسه است که با صدای زیر تلفظ می‌شود و 
مخرج آن بالای حلق تا دهان است. 

#خاتون - (الخاتژن): بانو. زن بزرگوار. (دخیل). 
[ترکی است. ب]. ج خواتین. قلندرخانه, جایگاه 
فقرای صوفیان و درویشان. (دخیل). 

خخیا ٠ک‏ اغاا: آن زا رشان آن وا حفظ 
و نگهداری کرد. 

(أخب یه اخُباء): آن را پوشانید. آن را حفظ و 
نگهداری کرد (أحبااْجارية: آن دختر را خانه‌نشین 
کرد که تا هنگام ازدواج در خانه بماند. 

(خابه یْخابهُ مُخاباً): با او مسابقهٌ حل معمی گذاشت. 
از یه تفیگ آن رااي‌شانيد. آن را حفظ و 
نگهداری کرد (حَبًأالجارية: دختر را در خانه 
نگهداشت و نگذاشت بیرون رود تا ازدواج کند. 

تب یب اختباءٌ): پوشیده شد. خود را پوشانید 
(اختباْالشیء: آن چیز را پوشانید. آن را ذخیره کرد 
اختبا) ل خبینا: چیزی را پنهان يا پوشیده و پیچیده و 


مبهم کرد سپس دربارة ان از او پرسید. 


(تاً بح تخر خباءٌ: خانه‌ای ساخت یا چادری از 


پشم یا از مو یا از کرک درست کرد. 

(الخابية): ظرف آب که آب را در آن نگهداری می‌کنند 
ج خُوابی. (اصل الخاییة): الخابّة و اصل الضُوابی 
الحَوابی بوده و برای تخفیفِ آن, همزه را تبدیل به ياء 
کر ده‌اند. 

(الخټء): ذخیره شده. پنهان شده. مستور. خدا 
می‌فرماید: ی یُسخْرِجلْحُبء فی‌المواتِ 
والأزضٍ4: آن که بیرون می‌آورد پوشیده‌ها را در 
آسمان و زمین. پوشيد؛ زمین را گیاه و پوشیده آسمان 
را باران تفسیر کرده‌اند. گویند: (أخوع شج الما 
غاز باران گیاه را رويانید. 

(الخباء): خیم از کرک يا از پشم يا از مو که دو يا سه 
سقون ,داه باشده خرگاه. اله متزل.و دو دی 
است که: « ی خباء فاطمَة»::همانا او آمد به خان 
(حضرت فاطمه:) غلاف و پوشش دانة جو و گندم 
در خوشه. کاسبرگ با غلاق گل. ج اة اسل آن: 
اخبلة بوده و همزه را برای تخفیف تبدیل به ياء 


کرده‌اند). 


خب 
(الخاًة): پوشیده. پنهان. ذخیره شده. 

(الخبا ة): شاه خاو ازن رین آزن شاقن که 
از خانه بیرون نیاید رأة خباةٌ طا زنی که گاه 
پنهان شود و گاه خود را بنمایاند غا خو ین فة 
سَوّیا: دختر پرده‌نشین که از خانه بیرون نیاید بهتر 
است از پسر بد و بی‌خاصیت. 

االفیین1 بشید مستون: ذ ره اهندم چیای کد.آن 
را پنهان کنند و بپرسند: کجاست؟ 

(الحبيْنّة): پوشیده, پنهانی» مستور. ذخیره شده. ج 
که: «اطلیوا الوق فی 


خبایالض»: روزی را در دانه‌ها و حبوبات بجویید. 


فا در :کد ناسا 


برای عصریی, ززاعت‌است چا مراد از شاباش 
معادن زمین است که این روایت برای تشویق استخراج 
عازن اس 

(المَخَْا): پناهگاه در برابر حمله‌های هوائی. (جدید). 
(المخبا ها من‌الجواری: دختر پرده‌نشین و باکرة ازدواج 
رود 

الما ت) بن‌الجواری: دختر پرده‌نشین و مجرد. 
# خت دعَب يخ باو با و خبیبا): دوید. و در 
حدیت است که: انه کان إذا طاف حب تلائا»: همان 
او بود که هرگاه طواف می‌کرد سه بار می‌دوید 
(حْبَّالْفرش : اسب چهارنعل دوید. یورتمه رفت. 
دست و پای راست را با هم و دست و پای چپ را نیز 
بااهم برداشت و گذاشت. ااا فلا فی‌الاشر: فلانی 
در آن کار شتاب کرد و عجله و سرعت به خرج داد 
(حْتََّالباتٌ: گیاه قد کشید و بلند شد. 

(حْبّ یب خبّا. و خباباً)البځرٌ: دریا طوفانی شد. 

احْبّ یب خبًا): نیرنگ به کار برد و کلاهیرداری کرد. 
نیت اب 

( بخ ااانا چهارپا را چهارنعل دوانید, 
چهارپا را به یورتمه رفتن واداشت 

(حببه یب تخیبا): او را گول زد و خراب و فاسدش 


کرد کون (عقنی) ید ازع ارو رده یا نیز 


فردی دیگر را ات کو با رابطة خوب 
او را با صاحبش برهم زد (حَبّبَ ب) علّی فلان رَوْجَه: 
همښر فلائی را با از بد کرد:و علیه او شورانید. و در 
حدیث است که: «من از ملک عی مثلم 
یش متّا»: هر کس که زن و همسر یا برده و غلامی را 
بر مسلمانی بشوراند پس او از ما نیست. 

(احتَبّ ینب اختبابا): شتاب کرد. سریع شد. گویند: 
)© خْتَبتْالَابَة : چهارپا تند و باشتاب رفت (اختَبَّ) من 
وه خی یک پاره از جامه یا از پارجه خود به 
صورت نوار بريد که دستش را با آن ببندد. 

(الخابّ): خویشاوندی نسبی و سببی. ج خسوابٌ 
گویند: ایس فنهم خوابٌ): خویشاوندی و قرابتی د 

میان آنان نیست» نه نسبی و نه سببی. 

(لحَبّ. والخبٌّ): فریبکار. دوبه‌هم زن, یرنگ‌باز. در 
حدیت است که «لایدخل اة خت ولاخازن»: وارد 
بهشت نمی‌شود فریبکار و نه خیانتکار. در مثل گویند: 
«لیش میقم بالْْبَالحُدع»: فرماندة قوم نمی‌تواند 
فریبکار و نکیا باشد. ۱ 

(الخبّ): زمین هموار ميان دو زمین ناهموار و بلند که 
دنبلان وسماروغ در آن به وجود می‌آید. رشته‌ای از 
شنزار که چسبید به زمین است. ج أخْباب. 

(الخْبّ): نوار و باندی که از جامه یا از پارچه می‌چینند 
و.می‌پرند و دست. را با آن می‌بندند و یه دوز دست 
می‌پیچند. پوست درخت. زمین خیلی گود و فرورفته 
که معلوم نباشد ته آن چیست. ج شیب راشیب 
(وبٍ أخبات): جامة کهنه و پاره‌پاره. 

(الخَبَّة): پاره‌ای دراز از پارچه و شبیه به نوار که دست 
را با آن می‌بندند. ج خیّب (تَوْبٌ خِبَبٌ): جام کهنه و 
وما و کاو 

(الخبّة): به معنای الحَبَةَ است. ج خبّب. 

(الحْبّة): پاره‌ای پارچۀ دراز نوارمانند که دست را با آن 
می‌بندند. شکم دره. زمین میان حال که نه خیلی 
میزسیز اس و اله افخ وذه و خشکت..جایی که آب 


خیت 


5 


خبٹ 


۳ 


در آن می‌ایستد و پیرامون آن سبزه می‌روید. ج خيب 
[خاکشیر. ب]. 

(الخْبیّب): شکم دره. چالة دراز. 

(الحَبيْبّة): پاه‌ای پارچهٌ دراز و نوارمانند که دست را 
با آن می‌بندند. شکم دره. پاره‌ای دراز از گوشت. یک 
شرحه از گوشت. گوشت جمع شده و دراز بدن. ج 
خْبائب. (تَوَبٌ خبائب): جامة کهنه و پوسیده و 
پاره‌پاره. 

(المَخَبَّة): شکم دره. 

#خبت عبت عبت خَبتااالعکان: آن مکان گود و 
پست و فرورفته شد (حَبْتَ) ذکره: گمنام شد. 

(أطْبْت یت اغباتا): به طرف جای گود و پست رفت. 
در جای گود و پست فرود آمد. متواضع و فروتن و 
خاشع شد. خدا می‌فرماید: و خسوا إلى رنْهمْ>: و 
متواضع و خاشع شدند براي پروردگار خویش 
(أخْبّتَ) الیْه: به او آرامش و اطمینان‌خاطر یافت 
(أخْبَتَ) ده گمنام شد. 

(الخبّت) بارش زمین گود و پست و پهناور. زمین 
گود و دارای شن و ماسه. در گود و دراز و دارای گیاه. 
ج کت بات 

(الحَبتّة): تواضم. فروتنی, افتادگی. 

(المُخْبت): متواضع و خاشع. ج مخیتون. و مشخبتین. 
خدا می‌فرماید: و بَشرالْمُْیینَ»: و بشارت ده 
فان رماع را 

آن چیز فاسد و پست.و بد شد (خَبْتَ) فلان؛:فلائی 
پلید و خبیث شد (خْبَِت) نفشه: دلش شوریده و 
همخورده شد. استفراغ کرد. معده‌اش سخگلش و بدحال 
شند. 

یت يُْبث بان ال أن جير بد و پست و 
نایسند شد. بلید شد (أَخبت) فلان: فلانی بدسرشت و 
پلید و خبیث شد. کاری ناپسند و زشت و پلید انجام 
داد ازاق با سسراهان و هیگازان ا خاتوادهی ھل او 


پلید و فرومایه و پست شدند. فرزندان فرومایه و 
فو د از لھ به وجود ادا شیک فان تا 
فلانی بدطینتی و پست‌فطرتی و پلیدی و خبائت یاد 
داد. او را پلید و خبیث و فرومایه شمرد (أخبت) 
لانْلَْولْ: فلائی. سخن پست و زشت و یلید گفت. 
(تخابت تخاب تخابتا): نظاهر به خبث و پلیدی و 
خبائت و فرومایگی کرد و از خود نشان داد. 
(اشتخبته ئة اشتخبائا): او را پلید و پست و 
پل سرت :شمر د: 

(الأَخْبَغان): گه و شاش, مدفوع و ادرار. و در حدیث 
شسریف امس كه ول علی ادك وفقو 
دا لَخبتین»: نماز نگزارد کسی از شماها در حالی 
که سخت در e‏ مدفوع و ادرار یا در فشار یکی از 
آن دو می‌باشد. خواب‌زدگی و ملالت و به ستوه آمدن. 
(خْباث): در هنگام دشتام دادن به زن گویند: (یا 
خباٹ): ای زن پلید و خبیث و بدسرشت. 

(الخبَیْت): بسیار بدسرشت و پست‌فطرت: (صيغة 
مبالغه است). 

(خبَت): در وقت دشنام دادن بذ مراد گویند: (یاخیت): 
ای مرد پلید و بدسرشت. 

(الحَبَث): زنگاری که در هنگام داغ کردن و کوبیدن 
فلزات می‌ریزد. و در حدیث است که: «ان‌الحمی 
فلت کمایلفی اکن لْحَبت»: همانا تب از بين 
می‌برد گناه را همان‌طور که کور؛ آهنگری زنگار را 
می‌ریزد. اتد و دز ديت است گنه مإ باه 
لین یخی خبتا»: ناگ نع به ديد فیس رت 
نجس نشود. [برخی. E‏ را به معنای خم بزرگ 
دانسته‌اند و برخی ان را به اندازۀ دو مشک می‌دانند و 
برحضیاضی کو یند: هر له درد ل دار امت 
تاج‌العروس ماد؛ قلل. ب]. ج آخباث (الحَبَتُ): (فی 
علم لیمیا م): کف و جرم و چیزهایی که در وقت 
گداختن سنگ فلزات بر روی گدازه جمع می‌شود و 
بدین طریق می‌توان آنها را از فلزات جدا کرد 


خی 


۴۵۲ 


خر 


(حَبَتْ)ل و کان: گدازه‌های آتشفشان. 

(الخبتّة): حرام. ناروا (سَبْیٌ لاخِبتَةً فیْه): اسیرگرفتن 
مردمانی که اسارت آنان روا نیست. بخاطر این کنه 
هم‌پیمان هستند یا از تباری آزاد و آزاه‌اند. زناء 
فحشا. گویند: (هوَابْنْ 
(الحبیْث): پلید. فرومایه. پست, رذل, خبیت. ج خبّثاء» 


حتف او زنازاده است. 


و شفک و.خبَكْة. ر آخْباث. a‏ انات می‌شود: 


آخابیث. و ذر روایت است که: : «قَأضْبَح توا هلو 


العَیق): مرنالخییت. ليده بدسرشت. فرومایه. 
بدطینت. ناپسند. کریه. ج خبائث. خدا می‌فرماید: 
وول آالطبات وخوم علنهم لَبانت): و حلال 
می‌کند برایشان پاکیزه‌ها را و حرام می‌کند بر آنان 
پلیدیها را. 

(المَْ): مفسده, باعثِ فساد و تباهی (طعامٌ مخت 
غذای ناسازگار با بدن یا غذای ناروا و غیرحلال. 
(مَخْبَثان): گویند: (یا مَْبَثان): ای خبیث. (برای مذکر و 
تا . و به قولی: باکر منک می‌شود: 2 سس 
ری تمه مت بوسر وت 
فان شک فلاتی شل.و فروهشته سد خیانت: گرد 
غدر کرد. نیرنگ به کار برد (حَبْخَّبَ) لیر در 
هنگام نیمروز | 
(تَحَبْحَبَ یتَخبّخبٌ ب تَخبضبا)الشی: 


ستراحت کرد و راه را ادامه نداد. 


آن چیز شل و 
سست و آشفته و فروهشته و لرزان شد (تَحْبْحْبَ) 
بده بدن فربه او لاغر شد (یْْحْبَلحَوٌ: بخشی از 
شدت گر ما کاستد شد. 

(الحَبْخاب): چیز شل و فروهشته و آشفته و سست و 
لرزان. 

کمن رت قح خیورا) انا مسآددفتز پشیر 
شنک 


ای CE EAS OAS OSD o‏ 
(خبَرَ یب خبرا. و خبرا؛ و خبرا.و خبره و حبر و 


خبر ةه و محر الشیء: آن چبیز را آزسود و امتحان 
کرد در بوتژ 2 آزمایش فناشت. خی دوست :ان با 
دریافت (ین ‏ نوت هناالأمْ): از کجا دانستی این 
کار را؟ ES‏ خودک): همانا خواهم دانست 
دانستنی تو را (حب لام غذا را چرب گرفت (خبَرَ) 
الأژض: زمین را شخم زد که آن را بکارد. 

ابر تخر خَبَراً)الأرض. و خبرالمکان: آن زمين و 
آن مکان خیلی نرم و سست شد که پاهای چهارپا در 
آن فرومی‌رفت. (غبز) ال : 
نٹ تقو خو رالاق ماهر برشیر شدد: 
( رال جل: آن مرد خبردهنده یا آگاه و دانا و 


دانشتمتد شد: 


آن چیز را دائست. 


خر تخو میراد و یرآ و خیرا و رةو اقفو او رة 
و محْیرّد. و مَحير ال و بر بالأشر: حقیقتِ آن کار 
را دریافت. آن را بدرستی دانست. 

(آخبره یخی (خبارا) یکذا: او راابه چیزی خبر داد 
خبر فلان چیز را به او داد (أَحترَالَاَ: ماده‌شتر را 
پرشیر یافت. 

(خابَرَه یْخابره مُخابَرَة): با او قرارداد زراعت بست که 
یک سوم یا یک چهارم از آن زارع یا مالک باشد. با او 
مبادلة اخبار کرد. (جدید). 

(حَره یره تخیرا) یذا: فلان چیز را به او خبرداد. 
(احتر خر اختباراالشیء: آن چیز را آزمبون آخ با 
دز بوت آزمایتن گذاقیت 

بر یه تا الوم خُبِرة: آن قوم گوسفندی 
خریدند و کشتند و آن را تقسیم کردند (َحَرَالحبر 
دویازة آنز طبر پبرسید.و جویا هدک ن)ا لش »: 
واقعیت آن جیز را دریافت. و در حدیث حدیبیه است 
که: «َه بت عَيناً من حُراعة یه لَه خر فریش»: 
همانا او (پیامبر خداتَلش) فرستاد خبرچینی را از 
طایفة خزاعه که دریابد برای او اخبار درستِ قریش 
را 


خر بَشتخْبرة إشتخبارأ) واشتخبرةالخَبر: خبر را 


خبر 

از او پرسید. 

(الأخبار یَ): مورخ. تاریخ‌نویس. (منسوب به الأخبار 
(. 

(الخابر: آزمایش‌کننده. کسی که خبر چیزی را 


بدرستی بداند و به دست بیاورد. 


است 


(الخابُور): تیره‌ای از درختچه‌های طبی و تزئینی و از 
رده خمانها با گلی زرد و زیبا و خوشبو. [برخی گمان 
کرده‌اند که کل آقطی و خمان است اما با تعریفی که 
مرحوم معین در فرهنگ معین کرده‌اند رنگ گل آن را 
سفید دانسته‌اند اما معجم‌الوسیط ریک اه زا زره 
می‌داند. ب ]. 

(الخبار): خاکهایی که در بیخ درخت جمع نشنده ست 
الْباژ) مِنَالأٌزضٍ: زمین نرم و سست که پای ستور 
در آن فرورود. در مثل گویند: «مَنْ تَجنب‌الخباز, 
ین لیناژ»: هرکس که از زمین نرم و سست عبور نکند 
از لغزش و افتادن در امان است. 

(الخبر): جایی که نرم و سست است و پای ستوران در 
آن فرومی‌رود. 

(الحَبَر: مطلبی که برای آگاهی کس یا کسان نویسند یا 
گویند. خبر. گفتاری که احتمال راست و دروغ بودن 
آن E‏ 
(الخبر): زراعت کردن براساس یک سوم یا یک 
چهارم و غیره که بین مالک و زارع انجام می‌شود. ماده 
شر اپرشبیر. شنک جیلی بزرگ:و اعقال آن که اب 
کنند و در سفر بردارند. ج خو 

(الخَبْراء): زمین گود و صاف و پست که در وسط 
کوهها یا وسط تبه‌ها قرار گرفته و آب باران را به خود 
می‌کشد و در آن درختِ کتار (سدر) ,و درخت اراک 
(مسواک) می‌روید. مشک خیلی بزرگ و امثال آن که 


در سفر برای اب بردارند. ج الخبار ی و الخباز ی. 


آخبار. جج آخابیر. 


(الخبر ق): زمین گود و بست و هموار و صاف که در 
وسط کوهها و تپه‌ها قراردارد و آب باران بدان سرازیر 


می‌شود و درخت سدر و درخت اراک در ان می‌روید. 


far 


ج خبر. 

(العتر 6 چیزی که جلو آورده شود یا جلوتر داده 
شود یا چیزی که آن را پیشکش و عرضه کرده‌اند. 
سهم غذا که انسان آن را بردارد. غذایی که انسان برای 
خانواده‌اش می‌خرد. توش سفر. ترید خیلی زياد و 
پرچربی. خورش, نانخورش, قاتق. گوسفندی که چند 
نفر بخرند و بکشند و هرکس به اندازهٌ پولش بردارد. 
الْیُْرا: گویند: (أَخْبَرَهٌ ُبُوره: هر چه اطلاع داشت 
به او گفت. و در مثل گویند: «أخبرئه خبوری و 
شقَورِی و فقوّری»: هر چه داشتم به او گفتم. [خبْْر: 
اطلاعات و اخباری که انسان دارد. شُقؤر: اسرار و 
رازها. فقوّر: هم و غم و فکر و حرص انسان دربارة 
چیزی است.ب] 

(الحَبیرا: از نامهای خدای عرّوجل است: دانای به تمام 
گذشته و به تمام آینده. دانای آگاه به کار» خبره. اهل 
فن. خدا می‌فرماید: هقاس په خَبیراً: پس بپرس 
دربار؛ آن از خبره و از اهل فن. خبردهنده. برزگر, 
کشاورز. گیاه. علف تازه. کرک شتر و غیره. مو و 
پشمی که در وقت چیدن می‌ریزد. کف دهان شتر. 
لیر ): گوسفندی که چند نفر بخرند و بکشند و هر 
کنن به آنتاژهای کهپول فافه سهم یبرد پش خوپ از 
چين و بریدن اول. 

(المُخابَرَ 5): مزارعه؛ مالک زمینی را به کشاورز می‌دهد 
براساس یک سوم یا یک چهارم محصول یا بیشتر یا 
کمتر. و در حدیث است که: «َ هی عن‌امُخایرة»: 
همانا او (پیامبر خدا) نهی فرمود از این نوع زراعت. 
(المسخبار): ابزار ازمایش, وسيلة ازمایش كردن 
چیزی..ستگاهی انست که در کلاسهای عتلمی از آن 
استفاده می‌شود. ماشین آزعایش, (جدید): 

(التخیر انجه:به وسیل عبر چه دست آیذ؛ برخلاف 
منظر؛ آنچه با چشم دیده شود. گویند: (طابق مَخبَره 
مَنظره): آنچه دربارة او شنیده بودیم با وضع ظاهری او 
که به چشم دیدیم مطابقت کرد. ج مخابر. 


(المُخْبر» خبرنگار. (جدید). مأمور ادار؛ اطلاعات. 
مامور ,ساؤاک: 

(المَخْبَرانی) خوش‌نام. خوش آوازه که اوصافی نیکو 
را به او نسبت دهند یا جایی یا چیزی که هرکس ببیند 
خوشش آید و برای دیگران تعریف کند و نامش بر سر 
زبانها افتد. 

الم ة: آنچه شنیده شود و خبرش به دست آید. 
لاف منظر. 

لیر ة: (فی عِلمالطبعة: وسیله‌ای است برای 
آزمایش یروی برق. 

(المُحَبَر آزمایشگاه لابراتوار. 

* خبز -(خْبَر يبر باَلخُیر: نان پخت. نان را 
ساخت و درست کرد و پخت (حَبرَاقَوم: به آن قوم 
نان داد یا نان خورانید حبر الۋا رض :شر پا به 
زمین کوبید (تشبیه شده به نانوا). [چون که کف پا و 
دست شتر گرد و شبیه به قرص نان است. ب]. (خْبَرَّ) 
فلانالشیء: فلانی با دست خیلی محکم به آن چیز زد 
(حَبَرَ)الدَابّة: چهارپا را خیلی تند راند. 

(حبز خر خر گوشتِ بدنش شل و فروهشته و 
لررژان شك 

بر بخ إخْتبازأًالْحُبرً: نان را به عمل آورد و 
پخت. نان خرید یا به دست آورد. 

(نْحبزَ ینز انخباز/لمَکان: آن مکان فرورفته و گود 
و نیت شید 

داو س ا ب اهاه ان ود 
حْْرت)الابل امشب: شترها علفهاي تازه را بشدت 
لگدمال کردند. 

(الخابز): داراي نان. 

(الخباززی): گیاه پنیرک, توله, نان کلاغ. 

(الخباز ة): نان پختن, نانوایی. 

(الخحْبّاز: نانوا. خباز. 

(الخبّاز): گیاه توله. پنیرک. نان کلاغ. 

(الخبازی): کیاه توء یتیگ بنیره: 


۵۴ 


لباز ؛ (فی‌الرّشم ولضویرا: رنگ مصنوعی که 
شبیه به گیاه پنیرک است 

(الخبَازیّات» (فی علم‌ابات): راسته‌ای از گیاهان 
دوله‌ای که ریات کی ان تیره‌های آن است که 
شامل گیاه پنیرک و خطمی و پنبه و غیره می‌شود. 
(الخبر4 نان. خدا می‌فرماید: و قالٌالاَحَر نی آرانی 
اخیل قوق رای شترا و دیگری گفت» حمانا مبن 
دیدم (در خواب) که حمل می‌کردم بر روي سرم نانی 
را. 

(الحبیْر نان. ترید تلیت تریت. 

اشن گیاه کول یتیک: پتیره: 

(المَخبز» تنور و امثال آن برای پختن نان. ج مَخابز. 
(المخبوز)؛ نان. 

# خبس اعبس بش خبساالشیء: آن چیز را 
گرفت با پرداست. آن راا غتیمت. رف (شجی) 
فلا له او ماه عی فلتی چا مال او زانیزور گر فت و 
برد. 

امس ختیس اختماساالشی:: آن چیز را گرفت یا 
برداشت.. آن راید يمت گرافت (اختبش) فلانً 3 
حقي فلانی را غصب گرد. 

(تحْم یتخس تخیساالشیء: آن چیز را گرفت یا 
برداشت. آن را به غنیمت گرفت یا کسب کرد. 
انعابسنا کسی گه :چیزی را بردارد با کسپ گند یا 
بگیرد یا به غنیمت بگیرد یا مال یا حق کسی را غصب 
كنك 

اعباط غیت ,یا چیز گسب شده: 

(الخْباسة غنیمت یا چیز كسب شده. حقی که مظلوم 
آن را مطالبه می‌کند. حق از بین رف مظلوم. 

(الخباس, والحبّوّس» کسی که چیزی را بگیرد یا 
بردارد. یا مال یا حق کسی را غصب کند. يا کسی که 
چیزی را به غنیمت بگیرد: 

# خبش -(خبَشَه یه خبِشا» آن را از این جا و آن 
جا گرفت و جمعآوری کرد. آن را کسب کرد و به 


حیحص 

دست ور 

َْبَه تشه تخبُشا: آن را از ایين جا و آن جا 
گرفت و جمع آوری کرد. آن وا سب کرد و ابه دست 
اوق 

(الخابش): کسی که چیزی را از این جا و آن جا بگیرد 
و جمع‌آوری کند. کسی که چیزی را کسب کند و به 
دست آفزد. 

(الخیاشة) مواد:غذایی یا غذااکه آن زااکسب می‌کنند:و 
نھ دست یاو رنڈ یا آن ,را از این جا و آن جا 
جمع آوری می‌کنند. گروهی که از یک قبیله نباشند. 
(الخبّاش): گیرنده و جمع‌کنندة چیزی از این جا و آن 
جا. کسب‌کننده و به دست او اه جیزی. 

# خبص - حبص یَخصَه خبْصا): آن را مخلوط کرد 
و درهم آميشت: ۱ 


تخبیْصالْحْبیْض: حلوای خرما و روغن 


م 9 9۰ و 


(خبص یخبص 
درست کرد. 
(إِخَْبَص يحبص اختباصا): با خرما و روغن حلوا به 
عمل آوزداو ساشت. خلوای ساخته هداز رهاو 
روغن را خورد (اخْتَبْص)الَیْف: مبهمان خواستار 
حلواي روغن و خرما شد. 

قاس تاش تخاصاا: حلوای خرما و روغن 
ساخت يا تهیه کرد یا خرید. 

(الْبیْص): حلوای خرما و روغن که آن را خوب به 
هم می‌زنند و مخلوط می‌کنند. ج أخْبصّة. مخلوط 
شده, درهم آميخته. 

(الخبيْصّة): پاره‌ای از خبیص؛ پاره‌ای از حلوای خرما 
و روغن. 

(المخبَصَة: ظرفی که حلوای خرما و روغن را در آن 
به عمل آورند. مثل دیگ. چیزی که با آن این حلوا را 
به هم زنند. مثل چمچه و غیره. ج مخابص. 

(المَحْبُوْ ص): اميخته. مخلوط شده. 

# خبط -(خبّط خبط حَبْطاً): خود را روی جایی یا 


روی چیزی انداخت که بخوابد. روی هر چیز یا هر جا 


۴۵۵ 


خی 
که باشد (حَبطٌ) علی‌الباپ: در را کوبید و به صدا 
درآورد (خْبَطالشَیْء: آن چیز را بشدت لگدکوب کرد 
گویند: بط برض ده: شتر با دو دست خود 
زمین را بشدت لگدکوب کرد (حْبَط) فلانأً: فلانی را 
بشدت کتک زد (خَبَطالليْلٌ: در شب کورمال کورمال 
و بدون راه بلد راه رفت (فلانْ خط فی عَمياء. و فلانْ 
خبط حط عشواء): فلانی کارهای جاهلانه‌ای می‌کند 
(حبْطّ) لانا: بدون این که فلان کس را بشناسد یا 
قرابتی .در کار باشد.یا کسی را واسطه کرده باشد از او 
خواستار کمک و نیکی و احسان شد. به او کمک کرد 
بدون اين که خویشاوند یا آشنای او باشد یا کسی را 
واسطه کند (حَبط) فتهم بحْیْر: نفع و سودی به آنان 
رسانید (حْبطَالَیْطانٌ فلاناً: شیطان. فلانی را دچار 
اندکی جنون یا مبتلای به صرع کرد (خَبط)الجعير: 
صورت یا پهنای ران شتر را داغ کرد (خَبَطاالمَوْم 
بسیفه: آن قوم را با شمشیر خود زد (خَبَطاالشَجَرَةٌ 
بالْمخیّط: با چوب مخصوص به درخت زد که برگهای 
آن بریزد. 
(حبط یْبّطٌ) فلان: فلانی به علتی دچار صرع شد. 
دچار زکام شد. 
بت تختبط اختباطاالبلا: شهرها دچار فتنه و 
غارت و شبیخون شد (ِحتَبْطَالسَجَرة: درخت را با 
چوب مخصوص زد که برگهایش بریزد (خَْبط) فلانا: 
از فلانی تقاضای کمک و احسان کرد بدون این که 
قامیلش نات با ار را پشناسدیا نمی بانواسظة: قران 
دهد (ِخْتَْط) مغرف فلان: خواستار احسان فلانی شد 
بدون این که خویتاوندش باشد یا او را بشتاسد یا 
واسطه‌ای در میان باشد (اخَْبطَلبیالشوکَ: شش 
خار را خورد (اتَبطالبیرالزض يديو شتر با 
دستهایش زمین را بقندت لگدکوزب کرد. 
طث بط خبطا البلاة: شهرها دجار فتنه و 
شون و غناوت هند قط ال2 آن, چين با 
لگدمال کرد (تَحَبَط)الَیْطان فُلاناً: شیطان فلانی را 


خنع ۳۵۶ حي 


اندکی دچار چنون یا او را مبتلای به صرع کرد. خدا 
مسی‌فرماید؛ زل عوقو إ3 ك ايوم یی 
هلان مِنَالْمَس): برنمی‌خیزند مگر 
همان‌طور که برمی‌خیزد کسی که دیوانه یا مصروع 
ک رده است او را سیطان بسا اس ردن او 
حیرض بیَه: شتر 
را بشدت لگدکوب کرد. 
(الخابط؛ اسم فاعل است از حَبَط. یرفس 
شتر. گویند: (ماله خابط ولاتاطع): آواثه 
گاو؛ ؛ هیچ چیزی ندارد (ماٌذری ای خابط یل 2۳ 
خابط الیل هوا: نمی‌دائم او از چه مردمی است:(هو 
خابط عَشُوة): او جاهل و نادان | 


با دستهای خود زمین 


ی 


ستاه زاب له یرگن 
درخت با چوب. 

(الحّباط): گرد و غبار. 

(الخسباط): داغ و علامتی است در صورت. داغ و 
علامتی است در پهنای ران. ج خبٌط. 

(الخباط): بیماری صرع. زکام. 

(الخبَاط): بچه‌های نوعی ماهی به نام الكَنْعّد. 

(الحَبّط 4 برگ درخت که با چوب زدن یا با تکان دادن 
می‌ریزد. و در حدیث است که: «خْرَج فی سَرِبَةٍ ای 
آض جهن ام جوع م فا والْحَبط»: : بیرون رفت 
با سریه‌ای به سوی سرزمین (قبیل) جهُیْنه پس دچار 
گرسنگی شدند پس برگ درخت را زدند و ریختند و 
خورخند.پس به آنان گفته شد( موش الحبط )سياه 
خورندۀ برگ ریخته شده درخت. [سَرِيّة: سپاهی 
مرکب از پنج تا سیصد نفر و اگر سواره باشند تا 
چهارصد نفر, سرکردگی این سَریّه را که سیصد تن از 
مهاجرین و انصار بودند ابوعبید؛ جرّاح برعهده داشته 
و در ماه رجب سال هشتم هجرت اتفاق افتاده است. 
ب]. 

(الخبّط): آب اندک که در حوض و آبشخور می‌ماند. 
(الحَبْطّة): مصدر مرّه است؛ انجام دادن یک بار هر یک 
از معائی خط است, زکام: باقی‌ماندة آب ببرکه یا 


باقی‌ماندء آب ظرف. چیز اندک. باران نم‌نم و فراگیر و 
وسیع (علی فلان خبط جمیل: آثاری از زیبایی در 
فلانی موجود است. 

(الخبطة): مصدر هیئت است؛ نحوه و چگونگی انجام 
دادن هر کدام از معانی خبط باقی‌ماندة آب در برکه و 
در ظرف. اندک. کم. ناچیز (الخبْطَه) ِن کل شَیْم: پاره 
و تعداد و مقدار و گروه از هر چیز. گویند: (جاووّا 
خبط خبط قطعه‌قطعه و پاره‌پاره یا گروه گروه 
۳ 3 خبّط. 

(الحْبْطة باقی‌ماندة آب در ظرف یا در برکه و آبگیر. 
ج خبّط. 

حرط فرش بوط: اسبی که زمین را با دستهایش 
بشدت می‌کوید (حاکم خَبْوْط): حاکم ستمگر, 
(الخبیّط): ماست هشیر روی آن ریزند و درهم 
آتیزند. آیشخور و حوطی که قعرها آن را لگقعال و 
خراب کرده‌اند. حوض و آبگیر کوچک. آب اندکِ 
باقی‌ماندة در حوض و آبشخور. 3 خبّط. 

(المحْبَّط): چوب و هر چیزی که برگ درخت را با ان 
بریزند. ج مُخابط. 

(المحْبَطّة): چوب و هر چیزی که برگ درخت را با ان 
بریزند. 

(المَحْبْر ط): مبتلای به بیماری صرع. زکام شده. 
(المْْتَبط): شتر و غیره که زمین را با دستهای خود 
بکوبد. کسی که بدون شناخت و بدون خویشاوندی و 
بدون واسطه از کسی چیزی بخواهد. و در سخن عامر 
است که: «قذ کت تفری‌الَیت و شُفْطی‌الْمُختبط»: 
همانا بودی تو که پذیرایبی می‌کردی از میهمان و 
می‌دادی و عطا می‌کردی به آدم ناشناس. 

# خیع -(حَبَعَ یب خبُوْعاالسَبیْ: کودک از شدت 
گر یه تین تد آمل 

(حبع ْم خعا) بالعکان: در آن مکان ماندگار شد 
(حَبَعَ) فی‌الْمکان: داخل در آن مکان شد (حَبَعَ)الشَّىء: 
آن چیز را پوشانید. آن را حفظ و نگهداری کرد: 


(الخباع: چادر از مو یا از کرک يا از پشم که دو یا سه 
سنون دارد. (معادل الخاء است به لفت ية تيم 
(الحْبَعَة4 پاره‌ای پنبه (جاريَة مه طلعةا: دخوری که 
گاه خود را می‌پوشاند و گاه می‌نماياند. 

# خبق ۔(خَبَق یبن خبقا) فلانً: فلانی را بیش 
خودش تحقیر و سرافکنده و کوچک کرد. 

(الحَبْقّة: زمین پهناور و گسترده. 

(الخسبّقَ, والخبق) من‌الانسان و واه اسان و 
چهارپای بلند و دراز. خیزگیرنده و تیزتک و تندرو با 
گامهای بلند و گشاد. 

(الخبقّى. والخبقی؛ نوعی راه رفتن تند (لخبقَی) 
منَالدُوابٌ: چهارپای تیزتک و گشاده‌گام. گویند: (هُوَ 
یَمْشِیالْحَبقًّی): او با گامهای گشاد و بلند راه می‌رود یا 
خیلی تند و با گامهای بلند می‌دود. 

(الخبقاء) من‌الْساء: زن گزخوی. 

لب والخبقّة): مرد کوتاه قد. زن کوتاه قد لح 
منَالَوابٌ: چهارپای تندرو با گامهای بلند. 

# خبل ال پیل ائ عن فغل أت از انجام 
کاری که پدرش می‌کرد ناتوان شد و از عهدة آن 
برنیامد (حَبَلَ)الانسان والحَیّوان: اندامهای انسان و 
حیوان را برید یا از کار انداخت که دیگر به کار ناید 
(خیلْ) فلاناء فلانی را دیواند کرد و دل اوبرا خزاب کرد 
و برد. گویند: (حْبلحرْن والْحُبٌ وال والشَیطان: 
اندوه و عشق و روزگار و شیطان, دل او را تباه و او را 
دیوانه کرد (حَبَلَ) فلانا عَنْ گذا: فلانی را از کاری 
بازداشت و منع کرد. 

(خْبلیَحبل حلا و خَبالاً): دیوانه شد. لیوه شد. عضوی 
از اعضای او قطع شد یا از کار افتاد (خْبلّت) یه : 
دستش شل شد. 

(أخْبلَه یْضله إخْبالاً): به او یک ماده شتر و امثال آن داد 
که از آن استفاده کند. 

(خَبلَه بح تَخْبیْلاً): اندامهای وی را برید یا از کار 


انداخت و فلج کرد. عقل او را از بین برد و او را لیوه و 
دیوانه کرد. جلو او را گرفت و مانع او شد. 

(احتَبل يتل نبالا دیوانه شد. لیوه شد. عضوی از 
او قطع یا شل شد و از کار افتاد (إِختَبَلّث)الدَابة: چهارپا 
در جای خود یا در یک جا نماند (إِختَبَلَ) فلا فلانی 
بالودو رات کر 

بل حل إخبالاه ديوانه و ليوه شد. 

(تخیل کل تد لیوه و دیوانه شند. عضو و اندام او 
قطع شد یا از کار افتاد. ۱ 
(استَخبله نله شیا اک او تخوها: یک ماده 
شتر و امثال آن را به او داد تا از آن استفاده کند. 
(الأَخبَل» دیوانه. لیوه. شَل, فلج. چه دستش باشد و 
چه پایش. ان که عضوی از او قطع یا فلج شده است. 
ج خبْل. 

(الخابل و الخابلان: شب و روز. 

الال نقضان کنعیوهه هلات نابو دی خدا 
می‌فرماید: لو خَرَجُوا فيكم مازاد و کم الا خبالاً: اگر 
خارج می‌شدند با شما نمی‌افزودند شما را مگر 
نابودی. زهر کفننده, چرک و وناب دوزغیان..و در 
حدیث است که: «مَنْ شرب لک شاه الله من 
طِیَةالخُبال یوم لقیامَة»: هر كس شراب بنوشد 
می‌نوشاند به او خدا از چرک و خونابۀ دوزخیان در 
روز قیامت. سربار دیگران, نانخور و کل بر دیگران. 
رنج» سختی. 

(الحَْل): جراحت. زخم. فتنه‌ای که قتل و کشتار یا 
جراحت و زخمها به همراه داشته باشد. و در حدیث 
است که: «بیْنَ يَدَي‌الساعة خبلْ»: قبل از قیام قيامت 
قتل و کشتار به پا می‌شود. قرض و عاریه گرفتن (وقع 
فی خئله): پشسیمان و سرگردان شد (لعُیْل)؛ 
(فی لْعر و ض): افتادن سین و تاء من که می‌شود: 
فعلّن. و افتادن فاء و واو مفعولات که می‌شود: فعلات. 
و در چهار بحر شعری داخل می‌شود: بحر بسیط و 


زجز :و بحز سریع و بحر متسزح. 


(الخبْل): تباهی عقل, دیوانگی, لیوگی (وقم فِیٰ خبله): 
پشیمان و سرگردان شد. 

(الحَبَل): انس, مردم» آدمیان. جنیان. پریان. ظرفی که 
در مسافرت برای آب برمی‌دارند. مشک پر و مملو. 
پرنده‌ای است که تمام شب را فریاد می‌زند: مائث 
خَبَل. [عرب گمان می‌کرد]. 

(الخبل): اليوه آشفته عقل, دیوانه. شل. 
عضوی از او قطع یا فلج شده باشد. 
ااققتلایا: ر عادخل ون دیا زنی گنه یکی از 
اندامهایش قطع یا فلج یا دستش شل شده است. 
(الخْبْلَّة): از کار افتادن اندامها يا تباه شدن عقل. 
(الخْبْوّل): تباهی عقل یا فاسد شدن اندامها. 

#خین -(حَبَنَ یبن خن و خبانااش وب و تخوه: 
پارچه یا لبة پارچه را روی هم تا زد و دوخت 
اخَْنالشیع: آن چیز را نهان کرد. آن را اننداغث 


(حْبَنَ)الطعاع: غذا و خوردنی را برای روز تنگی و 


فل 


م. آن که 


سختی ذخیره کرد. 

ین یخن اخبانا: چیزی را در لیفة شلوار خود پنهان 
کرد. 

(الحَبْن) فی‌الْعروْض: انداختن حرف دوم ساکی تفعیله 
است: 

(الحْْن) نرب والسراوئل: لب جامه و شیره که 
تازنند و دوزند. چیزی که زیربغل گذارند و پُرند یا به 
آغوش کشند و برند. [آلمنجد و منجدالطلاب الخبْنَة را 
به چیزی گویند که در دامن جامه گذارند و بُرند. ب]. 
ظرفی که چیزی را در آن گذارند و حمل کنند. 
(الحبْنّ) من‌الرٌجال: مردی که بدنش جمع و جور و 
درهم فشرده است. 

#۴ خا 2 اس راو الا نش 
فرونشست و زبانه‌اش فروکش کرد. خدا می‌فرماید: 
واوا ج کلما بے زفناهع ورای جسایگاه 
آنان جهنم است که هرگاه فروکش کرد می‌افزاييم آنان 
را شرارة‌ای,(خَبتاالحرب والحدٌَ: جنگ و حدت و 


۴۵۸ 


خت 


شدت ساکن شد و آرام گرفت (خَبا) لَهب: خشضمش 
فروکش کرد. 

(أحْبی یْخْبی إخْباء): خرگاهی درست کرد و ساخت؛ 
خیمه‌ای از مو يا از کرک یا پشم ساخت که دو ستون 
داشت: آل خنبرگا» زا سات و الق را بویا کرد 
(آخیی)لجساه: از آن برش خرگافی درست گرد و 
دوخت (أخْبی)النازّ: شعلة آتش را فرونشانید. 

یی ایی تش باه خرگاهی دوستونه ساخت و 
برپا کرد (خگی)الکساء: از آن پنوشش, خرگاهی 
دوستونه دوخت. 

اتکی یتخبی کیا فلان: فلالی خرگاهی سیا 
دوستونه دوخت (تَخْبّی) خباء: خرگاه دوستونه را 
دوخت و نصب و برپا کرد (تَخبّی) کساءً: پوششی را 
تبدیل به خرگاه دو یا سه ستونه برپا کرد. 

(اِستَخْبی يَستَخبی اْتَخباء) خباءٌ: خرگاهی دو یا سه 
ستونه برپای کرد و به آن درآمد و داخل شد. 

# خقاً تاه بحتو حنا: جلو او را گرفت و مانع او 
شد و او را منصرف کرد. 

(اشت بش اطتت6: توسری خور و مقهور و خواز و 
فلیلشد. رتکش از ری چیزی سی ک ره( عا) 
لفْلانٍ: فلانی را از جایی که فکر نمی‌کرد فریب داد 
(ْا) چا از ترس او یا از شرم از او خود را پنهان 
کرد. بی‌تاب شد و بشدت ترسید (اختا) انش تا آن 
چیز را بسرعت گرفت و قایید. یبا آن را دزدیند و 
اختلاس کرد. 

المحتنة؛ گویند: (مفارةٌ مُحْتَ: بیابان پهناور و 
گسترده که نه صدایی در آن شنیده می‌شود و نه راهی 
پیدا می‌گردد. 

#خث خن بخ کا پست و رذل:و بی‌ارزش شند. 
اش یدحا فلاا فااتی را ہی فر یی بااتیزه زد 
خت خت ناه فلیل و مظیع: و فرمانیردار و -خنوار 
شد. چون که نام پدرش برده شد خجالت کشید و 


ختر 
شست هند و سکوت کرد (أحَتَالقَوْلٌ فلاناً: آن گفتار, 
فلانی را آزرده و شرمنده و خاموش و ساکت کرد 
(أَحَتَ) فلانا. و أَحْت حَظ فلان: بهره و سهم فلانی را 
کم و ناچیز گردانید. 

(الختیّت بی‌ارزش و ناچیز و پست و به درد نخور. 
# خقر ا( ت تخر خترا: و خشورآ) نشتا: داش 
شوریده و همخورده شد و استفراغ کرد (حتر) فلانا: به 
فلانی بشدت نارو زد و به او زشت‌ترین غدرها را کرد. 
و در حدیت است که: «ماحر قوم بالعهد الا شلط 
عنم لعَدُوْ»: هیچ قومی خیانت به عهد نکردند مگر 
این که دشمن بر انها چیره شد. 

(حَِرَ یَختر ره بخاطر شراب یا بخاطر بیماری یا 
بخاطر دارو بدنش سست و بی‌حال و وارفته شد. 
(خُستَره 4سختره تخییراالشراب و عَيْره: نوشیدنی 
(مشروب الکلی و غیرالکلی) و غیره حالش را به هم 


زد و او را سست و بی‌حال و وارفته کرد. 
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تحترا بدنش در اثر مصرف نوشیدنی و 
غیره سست و شل و بی‌حال شد. بخاطر نوشیدن 
نوشابه و امثال آن هوشیاری خود را از دست داد و 
ذهنش درست کار نکرد. همچون آدم کسل راه رفت. 
(الخاتر. والختّار. والختیر. والحتّوّر. والحتیر؛ کسی که 
همخورده شده و استفراغ کند. خیانت‌کنند؛ به عهد به 


(تَحتَرّ ي َء 


بدترین وجه. خدا می‌فرماید: و مایَجْحَدٌ بایاتنا إلا 
کل تار کلوری: و انکار نمی‌کند آیات مارا مگر هر 
خیانتکار ناسپاس. 

# ختع -(خْتَع بخ حنْعاً. و خوعاٌ: گریخت. فرار کرد 
(حَتَعَ) فی‌لأْض: به سفر رفت و خیلی دور شد (حَْم) 
عَلّیاقَوْم: بر آن قوم تاخت و تاز کرد. در تاریکی 
حرکت کر د و به راه درست رفت (خَتَعَ)الدَلِیْل بالقّوْم: 
راهنما آن قوم را در تاریکی شب به راه درست برد 
(حَتَع)الفَحلٌ خَلْفالابل: شتر نر آهسته و با گامهای به 
هم نزدیک در پی شتران روان شد (ختَع)السراب: 


سراب متلاشی شد و از بین رفت. 


۴۵۹ 


ختل 
نتم یکت إنختاعاً) فیالاض: به سفر پرداخت و به 
جای دور رفت. 

(الخاتم» فراری, گریزنده. سفرکنندۀ به راه دور. تاخت 
و تازکننده و یورش برنده. کسی که در تاریکی شب به 
سفر رود و به راه درست رود یا دیگران را به راه 
درست برد و در تاریکی راه را گم نکند. شتر نر که با 
گامهای کوتاه به دنبال شتران رود. سراب متلاشی شده 
و از بین رفتد. 

(الحْت) ینالادلاء: راهنمای ماهر که در راه نمائد و 
سرگردان نشود و گم نکند. 

(الختم؛ راهنمای ماهر که در راه نماند و سرگردان 
نشود و گم نکند. 

(الحتَعَة راهنمای ماهر که در راه نماند و گم نکند و 
سرگردان نشود. 

لت ع: به تمام معانی الخاتع است. 

(الختيّع) بلاء فاجعه. مصیبت. 

(الحْتَْمَة» انگشتانه‌ای است از پوست که تیرانداز به 
انگشت ابهام خود کند. ج ختاع. 

(الخَوْتع) من‌الادلاء: راهنمای ماهر که گم نکند و 
سرگردان نشود. بچهٌ خرگوش. سگ مگس. 

(الخو تعة: مرد کو تاه قد. 

# ختعر خن نع حَنْعَرَ 5 متلاشی و مضمحل و 
نابود شد. 

(الختتع ر: هر چیزی که تغییر کند و متلاشی شود و 
بر جا نماند. سراب متلاشی شونده و از بین رونده. دنیا 
(چون متغیر است يا از بین می‌رود). چیزی است مانند 
تاز ختکیویت که گام گرا دو خوا پیدالست و بد ان 
لعاب‌الشمس هم گویند. حشره‌ای است بر روی آب که 
سرا د رخال سالجا هدن است. کرک ویر 
بی‌وفاست. غول؛ زیرا که رنگ به رنگ می‌شود راد 
ختتوی: زنی که دوستی‌اش دوام ندارد. غدرکننده, 
خیانت‌کننده. بلا مصیبت؛ فاجعه. 

# ختل اله يلف و بختله خثلك و ختلاناً» او را 


ان 3 
بطور غافلگیران‌ای فریب داد و به او نیرنگ زد. و در 
حدیث خسن است درباره طالبان علم: «وصئك 
موه للاشتطالة واْْثْلٍ»: و گروهی آن را آمو خد 
برای برتری‌جویی و مکر و فریب دیگران (خَْل) 
فی‌الحَرّب: در جنگ به او تاکتیک زد و او را فریب داد 
که از جانی که فکرشښ را نمي کرد به او ضبرید زند و در 
حل یک ات کلا: : «کانی أْظر اه خلال یطعَته»: 
که گویا می‌بینم او را که منتظر است گنه ان مس با 
غافلگیر کند و با تیوه به آو بزند(ختلالشنیه نراق 
مید شکار بان شد که آن را غاقلگیر کند. 

(خائله یخاتله مُخائه او را غافلگیر کرد و فریب داد. 
به او کلک زد به او نیرنگ زد. او را با زدن تاکتیک 
فریب داد. 

(احَْتل یل إختتالاً: به | 
گوش ایستا 

(تخاتلوا نمالو ن تخائلا: به یکدیگر نیرنگ: زدنده به 


رار دیگران غ گزش داد و به 


هم نارو زدند. 

(الخاتل. والختّال): فریب‌دهنده: نیرنگ‌باز. کسی که 
درجنگ: دمن را بغزییت و از غقلخش استفاهه کید. 
مخفی شونده برای شکار که شکار خود را بفریبد و 
بگیرد. 

(الختْل): جایی که می‌ایستند و به اسرار دیگران گوش 
می‌دهند. لانة خرگوش. 

(الحتَوّل): به تمام معاني الخاتل و الختال. 

(الخو تل) من‌الرجال: مرد زیرک و هوشیار. 

#ختم -(خْتَم تم نما و ختاماالْحل: زنبورعسل 
پر از عسل کرد (ختم) علیالطمام 
والشراب و غیرهما: ظرف غذا یا ظرف نوشیدنی خود 
را با گل یا با شمع و غیره مهر کرد که چیزی از آن 
برندارند یا بر آن نیفزایند (ختَمٌ) عَلی فمه: دهان او را 
مهر زد؛ نگذاشت حرف بزند. خداً می‌فرماید. الیو 
تم على واه و كلما آندنهز): اسروز سهر 
می‌زنیم بر دهانهایشان و سخن می‌گوید با ما 


کندوی خود را 


۳۶۰ 


ختم 


دستهایشان (خْتَم) علّی قَلبه: بر دل او مهر زد که چیزی 
نفهمد. گویا آن را پوشانید. خدا می‌فرماید: الله 
علی لوبهم و عی سيه و غلی أنصارم غشاوة4: 
مهر نهاد خدا بر دلهاشان و بر گوشهاشان و بر 
دیدگانشان است پرده‌ای (حْتَمَالشیَء و عَلیه: آن چیز 
را مهر کرد. به آن مهر زد. گویند: (حَتَمالْکتاب و نو 
و حَتَمَ عَلیّه: نامه و امثال آن را مهر کرد (خْتَم) باب 
علّی فلان: از فلانی اعراض کرد و روی گردان شد 
(خْتَم) باب ٌ: او را بر دیگران ترجیح داد و برگزید 
(ختَمالرزع و عَلیّه: پس از خیش (شخم) زدن و 
بذرپاشيدن اوليسن اب را به زراعت خود داد 
(حَتَم)الشّیء: آن چیز را کامل کرد و به پایان رسانید. 
گویند: لقن و نَحْوَّهٌ: قرآن را خواند و تمام کرد 
وب آشر وسانیت خن قران گراد: 

(عَْعَةُ خف تختیما» آن را مهر کرد؛ سهر زد (ختم) 
صاحبه: انگشتر به دستِ رفیقش کرد. 

(اختَم بختنم اختتاماالشیء + آن جیر را تمام کرد و به 
پایان رسانید. 

(تحنم عم تخشا: انگشتر به دست کرد (تَحَُم) 
الْخایّم و به: انگشتری به دست کرد اَحتم) بعمامته: با 
دستار خوه بر صورتش نقاب زد (تَحْتم) پارو کار 
خود را کتمان کرد و پوشیده داشت (نحْتَم) عن‌الشیء: 
از رو ال کو ریگ 

(الخاتام؛: مهر, استامپ. انگشتر. ج خُواییْم 

(الخاتّم. والخاتم): مُهر. استامپ: ی بکارت؛ 
دوشیزگی. گویند: (رفتْ اه بخابّمهاء و بخائم رَبّها): 
کرو دوشیزه بخ شوهر برده شد. چاله و گودی 
پشت گردن. گویند: (إِحتَجَمَ فلا فی خاتملَْا): فلانی 
در چالٌ پشت گردن خود حجامت کرد. موهای سفید 
در دست و پای اسب (الخایم) ین کل شَیْم: آخر هر 
چیز. خدا مسی‌فرماید: و لک رش وله و 
خائم لَینَّ4: ولی (او) رسول و فرستادة خدا و ختم 
ونان ات 


ختن 
(الخاتقة) ین کل شیم: عاقبت و بایان هر چیز 
خاتمه. 

الخاتیام): هر استامپ. انگشتر 

(الختام): گل یا موم (یا لاک و هر چیزی) که چیزی را 
با آن مهر کنند. خدا می‌فرماید: «ختامهٌ منکٌ4: مهر 
آن: ششک است: دوشیزگی؛ بکارت. گزیند: زفت 1 
بختامها): در حالی که باکره بود به سوی شوهر برده 
شد (الختامٌ) ین کل شَیّم: عاقبت و آخر و پایان هر 
چیز. 

(الحَّم): اثر نقش نگین. دهانه‌های کندوهای عسل. 
االخم): مه استامپ. آنگشتر.:چیز مهزخورده. 
الحیتام): مهن استتاسپ, انگشتر: بکارت. دوشیزگی: 
گویند: (رفتْ اه بَیتایها): در حالی که دوشیزه بود به 
خانة او (شوهر) برده شد. 
(المُحَتَّم) منَلحیل: اسبی 
موهای روی مچش سفید یا دارای خالهای سفید باشد. 
(المَحْتَوْم): پیمانه. مثل صاع و امثال آن. جیز مهرشده 
و مهرزده و مهرخورده. خدا می‌فرماید: «ِیْسْقوْنَ من 


که بالای سمش تابالاغن 


رحیق مَحَْْم4: نوشانده شوند از شراب مهرشده. 
#ختن -(خْتَن یخن حُتوناً. و تون): ازدواج کرد. زن 
گرفت. 

(َْنَ ین خن و ختاناء و ختالهالطَبی. و خَتنَالصيية: 
آن پسربچه و آن دختربچه را ختنه کرد. [عرب 
دختران و زنان را نیز ختنه می‌کردند و مقداری از 
لبهای شرم آنان را می‌بریدند. ب]. 

(خاتَنَ یات مُخاَنَةً) فلانً؛ از فلانی زن گرفت. داماد 
او‌شد. 

(إِخْكَنَ یخن اْتتانا/الصَبیْ: آن پسربچه ختنه شد 
(احتنَالصَبی: آن پسربچه را ختنه کرد. 

(الختان): محل بریدن شرم مرد و زن در ختنه کردن» 
ختنه گاه. گویند: (برِیٌ ختله): زخم ختنه گاهش خوب 
شد. شور ختنه‌کنان ختنه‌سوران. 


(الختانة): ختنه کردن. 


۴۶۱ 


ج 


حسر 


(الختن): فامیل زن, مثل برادر زن و پدر زن. شوهر 
دختر یا شوهرخواهر انسان؛ داماد چه شوهرخواهر 
باشد و چه شوهر دختر انسان. و در حدیث است که: 
«عَلیٌ حن سول الله ش»: علیثٍ داماد و شوهر 
دختر پیامبر خدام اة است. ج أختان. 

(الختنة): فاميل زن, مثل مادرزن و غيره. 

(الختیْن): دختر يا پسر ختنه شده. 

٭ختا -(ختا یَختوٌ حنوا): بخاطر بیماری یا در اثر 
اندوه درشم کیت و خاشع و ذليل وخوار هة 
(حْتا6اللیلْ: آن شب بشدت تاریک شد بان 
و غیرها: آله (عقاب) و غیره به طرف پایین آمد که بر 
جیزی:فرود آید ا( کا فلانا؛به فلاتی:تیزنگ.زد.او را 
فریب داد (ُتا) عن الآر: از آن کار دست بازداشت و 
منصرف شد (ختَا)اشَوَبَ: ریشه‌های کنارٌ جامه و 
پارچه و غیره را به هم تاب داد. 

(آختّی یخی اختاءٌ): کالای خود را اندک‌اندک 
فروخت. 
(اختتی یَختی اختتاء): بخاطر بیماری یا در اثر اندوه 
درهم شکسته و خاشع و ذلیل و دل شکسته شد. 
ا ا نیزه. 

#خث -(ختنه بختثه تخنیتا): آنآ د 
داور آن را ترمیم و اصلاح کرد. 
(الخت): خس و خاشاک بازماندة از سیل که می‌ماند و 
شک می‌شود. ج فان 

(الحثْة): یک دسته از ریژه‌های چوب که با آن اتش 
برمی‌گیر ند. 

(الخُتّة): دسته‌ای از چوب ریزه که با آن آتش 
برمی‌گیرند. 

# ختر -(خفر خر عفر و خشورآ و خفراناللبَنْ و 
وة شیر و انتال. آن. سفت و علظ شد (لخترث) 
فشه: حالش به هم خورد. استفراغ کرد (خَتَر) فُلانٌ: 
فلانی در خود اندکی احساس سستی و بی‌حالی و 


جمعآوری کرد. 


خثرم 

(حَفر یر قار ة. و حور لین و نجْوّه: شیر و امثال 
(حثرث)النفش: :دل آشفته و 
همخورده شد و استفراغ کرد. 

خر خر اخغارا) فلان: فلانی در خود اندکی احساس 
سنگینی و سستی و بی‌حالی کرد (أَْلب؛ کره را 
آب.نکزد و به صورت کره باقی گذاشت. و در مثل 
گویند: «مایذرٍی بح آم یُْبُ»: نمی‌داند که کره را 
سفت نگه‌می‌دارد یا آن را آب می‌کند و می‌گدازد. کناید 
ښرگشته و متحیر استه 

ابر خی رال ی 

را ماست کرد. 

(التَحمر) التاجئ: (فی لت دلمه‌شدن خون در 
اکلیلِ تاجی بخاطر ریب جداره‌های آن. 

(القایرا: یر سفت :و بست هده ساست. کسی کد 


آن سفت: و غلیظ شد 


دچار همخوردگی و استفراغ شده است (هوَ 
خارالفْس. و خایرالمظام): ال از یا استغوانمایشن 
بی حال وستگنن وخستة وسست ایست: 

ااا من کل شرنی: تفمانه و باقی‌مالدة هر چین: 
گویند: (غعاژ)الماللاو: تهماندة غا در سفره, 

(الْار :): باقی‌مانده و ته‌مانده هر چیز. 

[آلفنش):ضیر سفت ناه و بسنته» مسالست (هة 
خَيبرالفس): او شست و بی‌حال یا همخورده است. ج 
ختراء. و خفری. 

٭خثرم - (الخثارم): مردی که لبهایی ستبر دارد. کسی 
که فال خوب یا بد می‌گيرد. 

(لحثرمَة): نوک بینی درصورتی که نوک آن ستبر و 
کلفت باشد. چالٌ روی لب بالا که زیر بینی و سبیل 
است. ج خثار م. 

#خشعم -(حَنْعَمَه یمه حْعَمَة): آغشتة به خونش 
کرد (حَنْعَمَاقَوْمٌ: آن قوم با هم پیمان بستند که یکدیگر 
را تنها نگذارند. و اصل آن چنین بوده که گرد می آمدند 
و قربانی می‌کردند و می‌خوردند و خون حیوانات 
کشته شده را جمع می‌کردند و زعفران و عطر در آن 


۳۶۲ 


می‌ریختند و دستهای خود را در آن فرو می‌کردند و 
سوگند می‌خوردند و پیمان می‌بستند. 
(تحْتْعَم یََضعُم تحَنغْما): آغشتة به خون شد. 
#خثم -(خْم یم خما): پهن و عریض شد. گویند: 
(حَْم)الیفول: کلنگ پهن شد. .و بدقولی: نوک آن بهن 
و خراب شد (حَثمً) ان : بینی‌اش پهن و عسریض شد 
(حَنمالسَیْف: شمشیر عریض شد خیم را کی اسر 
گوش او پهن شد َم حَالقة: سیل (سم) شتر گرد 
و پهن و گسترده شد. 
(خْتَمَه یْخْتمه تَختیْماً): آن را پهن و عریض کرد. 
(لاَْْم): کلنگ یا شمشیر یا بینی یا بالای گوش با 
سپل (سم) شتر که هر کدام از اینها پهن و عریض 
باشند. ج خْم. 
(الخفماء): مُوَنالْختم. ج خنم. 
(الخنیم): به معنای الاختّم ایتتتي 
# خا خی یخی خثیا) لبم أُاْفیل: گاو یا فیل رید. 
تباله انداخت. 
(أختی بُخْیی اخثاء): با تال گاو یا با تال فیل آتش 
روشن کرد. 
(الخثو): پایین شکم اگر فروهشته باشد. 
(الخواء): زنی که پایین شکمش فروهشته است 
(الحَثْوَّة): پایین شکم که فروهشته شده باشد. 
(الحّی): تپالة گاو و فیل, مدفوع گاو و پیل. ج أخْثاء» و 
۳ 
(الخثی): مدفوع گاو و فیل. ج أخْثاء. و خُ. و خف. 
#خجأ (حَجَا يَحْجَأ خجُوء): خوار و مقهور شد 
(ْجَأللْ: شب پشت کرد و تمام شد. 
اخجاً یجاح فلانا: فلاتی. را زد 
نن تان : سخنان زشت و ناسزا گفت. دشنام 
داد. حیا کرد. 
راش با بُخْجئة اخجاء): آن قدر از او پرسید یا 
برتخوامث گرد کد او وا با ستوه آورد. 

یات تیا کیو ا آن زن سرین و 


کفلهای خود را به عقب داد و برجسته کرد (تخاجا) 
فلان: فلانی آهسته و باتکبر و باتبختر راه رفت. 
(الحْجَا :): چاق و فربه و سنگین وزن. احمق, بی‌شعور. 
آشفته» لرزان. پریشان, مضطرب 

(الخسجیْ): دشنام‌دهنده. باحیا يا خجالت‌زده و 
شرمگین. 

# خج اج یَخْجٌ خجُوْجا): پیج خورد. پیچید. گویند: 
(خْمَ) ساعذه: ساعدش پیج خورد (حَجَتَالرَیْم: با 
در وزش خود پیچ خورد (حَجً) برجله: در وقت راه 
رفتن خاک را با پای خود پراکنده کرد (حْجالشیْء: 
آن چیز را پس زد و کنار زد (حجَْتالرَیْْ لسن باد 
کشتی را از مسیر خود منحرف کرد (خْجالشیء: آ ن 
چیز را شکافت. گویند: (حَحًاالْمُوْد: چوب را شکاف 
داد. 

خح يتح اْتجاجافن تیرو: تند و پیچ‌درپیج راه 
رفت. 
(الخاجَةَ): باد پیچنده. 

(الخجو ج): بادی که می‌وزد و می‌پیجد. 

(الخجیْح): ‏ خجیجالرْیم: صدای باد. 

# خجخج - (خْجُخح یخجخح خْجْخْجة): پنهان شد. 
خود را پنهان کرد (ُجُُجالَجُل: آن مرد چیزی را 
کے ورد دات اظ ھار تک ردو نک فت 
(حْجْحْجَتْلیْم: باد بشدت وزید و پیچ و تاب 


خورد. 

(الخَجْخاجَّة): احمق» بی‌شعور. 

# خجل -(خْجل یحْجْل حَجَلاً. و حَجلَةًا: خجالت 
کشید. شرم کرد (جلْالحَیُوان: آن حیوان در گل ماند 
و سرگشته شد (حْجل) فلان بأغره: فلانی ور کان خواة 
ماند و سرگردان شد و ندانست که چکار کند (خجلّ) 
فلان: فلائی به ستوه آمد و دلتنگ هند و حوصله‌اش 
ررقت کل اا ی سوخال وس سم طقف 
مغرور و متکبر شد و خود را گم کرد (خَجل)التبات: 
گیاه زياد شد و درهم پیچید (خجل)الوادی: دره پر از 


خدب 


3 گیاه شد و گیاهانش درهم فرورفت (خجل) بالحئل: 


بار بر او گران آمد و به لرزش و اضطراب افتاد (حْجلّ) 
علی قرست ووی اسب خود اسغو از تمانو فجسان 
اضطراب و لرزش شد چون که اسب خیلی باسرعت 
می‌دوید (خُجلّ)اشوْبْ و تَخوّه: جامه و امثال آن 
بخاطر گشادی‌اش آشفته شد .و بر تن راست نایسناد 
وق ا اال ےن چ ر قاسه ی حوالي هن 
(حَجل)التَوْبٌ: جامه پوسید و فرسوده شد. 

(أحْجَلّ يُخْجلٌ إخجالً)اباث: کیا سيار ی درم 
فرورفته شد (أَخُجَلَ) قلاناً : فلانی را شرمسار و 
خجلت‌زده کرد. او را منزجر کرد و به ستوه آورد 
(أ جل )الوب و نحو جامه و امال آن را خیلی بلند 
و گشاد گردانید که بر تن آدم: شل و آشفته می‌ایستاد: 
(حجَلَه یج تخْجیل؛ شرمنده‌اش کرد خجلش کرد. 
اج یختجهُ إِخْتجالاً: شرمنده‌اش کرد. خجلش 
گرد ۱ 

(الحَجل). شرمنده, خجل. حیوان در گل مانده. آدسی 
که ادر کار خود مانده و سرگرداق قنده است: به توء 
آمده. شاد و سرمست. مغرور و متکبر و خیلی شاد و 
شنگول. گیاه بسیار و درهم فرورفته. در؛ٌ پر از گیاه 
انبوه و درهم فرورفته. کسی که زیر بار گران آشفته 
شده است. کسی که اسبش به سرعت زياد می‌دود و او 
بر پشت آن مضطرب شده است. جام خیلی گشاد و 
آشفتة بر تن آدم (َوْب خجل): جامة خیلی گشاد و 
آشفتة بر تن آدم. جامة فرسوده و پوسیده. 
(الخوجّلی): راه رفتن زنها که حالت دلفریب و ناز و ادا 
دارد. گویند: (هی تعشْیالحُوجلی): آن زن دلفریبانه و 
بی‌شرمانه راه می‌رود. 

# خدب -(حَدَبَ یدب خَذباً): دروغ گفت (خَدَبَ) 
فلاناً: پوست و گوشتِ فلانی را درید. گویند: (حَْبَ) 
بالمْیّف: پوست و گوشت او را با شمشیر درید 
(حَدَبنه)الْحَيّهٌ: مار او را گزید. 


(حْدب بدت غَدباْالشَیء: آن چیز گشناد و دراز شف 


و 
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خد 


وسیع شد. گویند: (حِْبَالضَوَة واه ضربتِ 
شمشیر یا طعنة نیزه گشاد و دراز شد (خَدِبث)الذرع و 
خَوب‌اللسان: زره و زبان ذراز شد (غیب)الگیف: 
شمشیر برید و قطع کرد (حَدِبَ) فلانٌ: فلانی بی‌محابا 
و جسورانه و از روی بی‌باکی دست به کارهای 
بی‌رویه ‏ و احمقانه زد. 

(دسخدب تدب تسختبا) واه شک گنوانزد: 
اتج الان وان دراز سد بال فة 
شمشیر برید و قطع کرد (تَحَدّبَ) قلانْ: فلانی از روی 
جسارت و بی‌باکی دست به کارهای احمقانه و بی‌رویه 
زد. ائه تند وانه آهسته‌پلکه بطوز معوسط راه وافت. 
(لأخْدب): وسیع و دراز و پهن. مثل زخم گشاد نیزه یا 
شمشیر یا زره گشاد. زبان دراز. شمشیر برنده. مرد 
جسور و پرجرأت و متهور که بخاطر جرأتی که دارد 
کارهای کرات بو اقات بو خطرناک:سی‌گند. ج 
خدب: 

القاف بت مخت سم با رنه یا پیشانی: چ 
ا 

اعد ب): به معناي الأْدّب است. 

(الحَذباء): مرن الدب 

(الخدب): خیلی بزرگ و تناور و درشت و خشن. هر 
چیز کلفت و ستبر. گویند: (رَجُلّ حَدِبٌّ): مرد تناور و 
تنومند (سَنامٌ حَدِبٌ): کوهان بزرگ شتر (جَمَلٌ خَدِبٌ): 
شتر نر خیلی تناور و پرقدرت و سخت و محکم. 
لخد ب) : راه واضح و آشکار. ج خیادٍب. 

(الحیَْبَةَ): راه و روش, اسلوب, سێک. طریقه. گویند: 
یل لی خَیدیه): با راه و روش خود پیش آمد 
رت و خََْبمه): او را با رأی و اندیشة خودش آزاد 
گذاشتم. ج خیاد ب. 

#خدج -(خدج خدج و یسخدج خداجا): کاست. 
تاقصن قك ات بیدا کزد (خد خت الحامل: ایسخن 
پیش از زمان ولادت بچه‌اش را انداخت اگرچه خلقتِ 


آن کامل شده بود (حَدَجً)الرَندٌ: اتش زنه روشن نشد. 


(أَخدَجَت تخدج |خداجا)الحایل: آبستن قبل از وقتِ 
زاییدن بچه خود را انداخت اگرچه خلقتش کامل شده 
بود (آخدج) ان د: آتش‌زنه زوشن نشد 
(اخَجث)الَو دران اتان ازن اندک »ارو 
أخنج‌الشی» آن چیز را اندک و ناقص کرد. گویند: 
(أَحدَحَالحي درود گفتن و تحیت و خوشامدگویی را 
کامل انجام نداد. و در سخن علیاثْلز است که: 
«لانحدخ ب بالَحیّ»: خوشامدگویی و 2 و ڪا 
ناقص مکن (أخْدَج)الصًلاة: نماز را ناقص انجام داد 
آختج) اش کار خود را درست انجام نداد. 

(حدخت حدم م تَخدیجا) الحامل: آیستن بحه خود را 
پیش از وقت سقط کرد اگرچه خلقتش کامل شده 
باشند. 

(الخادج): آبستنی که بچة خود را پیش از وقت بیندازد 
اگرچه بچه‌اش خلقتی کامل داشته باشد. ج خواد ج. 
(الخذج): بچه‌ای که پیش از وقت بیفتد اگرچه خلقتش 
کامل باشد؛ بچة سقط شده. 

(الحَدُوْج): آبستنی که بچه‌اش را سقط کند اگرچه 
خلقت بچه‌اش کامل باشد. ج خدائج. بچه سقط شده 
اگرچه خلقتش کامل باشد. 

(الخدیج): بچهٌ سقط شده اگرچه خلقتش کامل باشد 
(الحِیْجْ): (فی عم خی عضو ناقص حیوان یا گیاه 
یا عضو کامل شده‌ای که وظاتف خود را نتواند اننجام 
دهد 

(المخداج) : زن و هر ماده‌ای که عادت داشته باشد که 
بچه‌اش را سقط کند. ج مخادیج. 

(المُحْدٍ ح) : حامله‌ای که بچه‌اش را سقط کرده است. 
(المخدج): بچه سقط شدة انسان و حیوان. 
(المُخْدِجة): آبسئنی که بچهٌ خود را سقط کند. 
اه د فا ال دح رزسین اراعار کرد 
گویند: (خَْالیلْالاْْضَ و فى الازض: سيل زمین را 
کند و حفر کرد (خْدّ) فلا أخدُوداً: فلانی حفره‌ای 


دراز در زمین ایجاد کرد (خْدّ) جشمه بنابه: بدنش را با 


خدر 


خدر 


دندان نیش خود شکافت (دلبمیر: گونة شتر را داغ 
کرد و علامت گذاشت (حَدً)الشئء: ذز آن چیز اثرین 
برجای گذاشت. گویند: (حْلقرش بخوافره: اسب با 
سمهای خود در زمین اثر گذاشت. 

(خادز تخاده خاو :در کار او با او معارضنه و مقابله 
کرد. 

رحْده دة تخدیدا) لخمالفرس: ۱ 
(خَدَّد)الفَرَس 
تمرین داد تا لاغ و عضلاتی و ترگه‌ای شد. گویند: 
(حْدَدهُُ و شوءالحال: فقر و نداری و بدی وضعیت. 
او را فقیر و نادار کرد خلت لخو الفرس: راه 
رفتن. اسب را لاغر کرد. 

(تخادا یخادّان تسخادا): آن دو با یکدیگر مقابله و 
معارضه کردند. 


سب لاغسر شد 
:اسب را لاغر کرد یا اسب را دوانید و 


(یحَه تة دوا لحه لاغر شد (تحْدَدَمومٌ: آن 
قوم گروه‌گروه و دسته‌دسته شدند. 

(الأخدزد): شکاف و حفر دراز در زمین (ضَوبة 
ادو زدنی که در پوست آثر بگذارد. ج آخاوید ف 
ظهره أخادیذالشیاط): در پشت او رد تازیانه‌ها 
برجاست. 

اوق کون صورت. مدر لفنظی است), و در مبل 
گویند: «تر که علی مثل حَدَالقَرَس»: او را در راه راست 
و صاف و آشکار رها کردم. یک طرف هر چیز. 
گویند: (حْْهَُج: طرف راست یا طرف چپ کجاوه. 
گرو ترچ جماعت اتی خد چخالاس )وک تنل 
از مردم گذشت. مردم یک دوره سپری شدند. ج 
خَدّوّد. حفره و شکاف دراز زمین. جدول و جوی. راه. 
ج أَخْدّة. و خداد. و خدان. 

(الخدة): گر چهره. حسفره و گودال و شک اف دراز 
زمین. حفره. چاله. ج خدّد. 

(المخْد): دندان نیش. 

(المخْدٌّان): دو دندان نیش. 

(المحْدٌة): بالش که زیر سر گذارند. آهنی است که با 


آن در زمین شیار یا شکاف ایجاد کنند. ج مَخاد. 
#خدر -(حَدَرَ تیه را نهان شد خود ا 
پوشانید. گویند: (خدزت‌التراة: آن.زن: خود را 
پوشانید (حْدَر)الاسد: شیر در کنام خود رفت و ماند 
(خْدر) بالعکان: در آن مکان ماندگار شد. سرگردان 
شد. سرگشته شد. از گله و رمه جدا شد و عقب ماند 
قالش آن جير را پوشانند: گسویند: 
(حدرََهودح: روی کجاوه را پوشانید (حر4لْعَة آن 
ژن زا پرده‌نشین کرد.و نگذاشت کار کند 

(حدرَ تخار خُدرً): سست و بی‌حال و تخدیر شد. 
گویند: (خَدِر) من‌الشراب ول واء: در اثر نوشیدنی یا 
در اثر دارو بدنش تخدیر و سست و بی‌حال شد 
ٿ) عظامه: 


استخوانهایش سست. شل (خدرت) ده ۳ رط 


(خَدِر) جشمه: پقتتین سس اسان (خنوژ 


سخی با پاش سست هند بانیه خواب رفت (عَیویش) 
عَینهُ: چشمش بخاطر خس و خاشاکی که در آن رفت 
سنگین و بی‌حال شد (حیناالیوم: هوای آن روز گرم 
شد و دم کرد لخدن الیل والعکان: آن شب و آن مکان 
تیره و تار شد. 

(أَخْدَرَ یْخدرٌ اخدارا): خود را پنهان کرد. خانه‌نشین 
شد. گویند: )العا آن زن خانه‌نشین یا 
قدراتشین او بر عه‌لشنین شد (أحْدَ)الشد: شیر به کنام 
خود رفت و ماند. داخل و وارد در شب شد. ابر و 
باران بر او سایه افکند (أخْدَر) پالعکان: در آن مکان 
ماندگار شد (أَخْدَرَ) فی آه ڌر مان خسالوادة توا 
ساند (آخد)الشی:: آن چیز را پوشانید. گویند: 
(أخْدَرَ)المَدأة: آن زن را پرده‌نشین کرد (أَخْدَرَهاللَيْلٌ: 
شب او را در خود.پنهان کرد (أخد یار ناشت گنام 
شیر را در خود پنهان کرد. 

(عوزه ده شطذیرا: آن را پرشانید. کنوبند 
(خَدًر)المزأة: آن زن را پوشانید و خانه‌نشین یا 
پرده‌نشین کرد (حْدَرَلْهودج: کجاوه را پوشانید 
(حَدَرَت)الظبية وََدَها: آهو بچة خود را پنهان کرد. آن 
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خدش 
را سس وی جال و ف‌خلایر کسبرد. گلسویند: 
(حَدْرَهالشراب: نوشابه یا مشروب او را سست و 
تخدیر و بی‌حال کرد (خْدَره)لمرّض: بیماری او را 
سست و شکنعده و بی جال گرد (علوتهاالتفاعد: یگ 
جا نشستن پاهای او را سست کرد و به خواب برد. 
(اَْدَر خر اختداراٌ) به: خود را به آن پوشانید 
(إحَْدَرَث)المرأة: آن ,بر دنین و خانانشین شند. 
تخد تخاو تخدرا): تخدیر شد.سست و بی‌حال 
شد. خود.را پوشانید. گویند: (یَْدْرَتلْحَوم آن زن 
خود را پوشانید. 

(لاأخْدّر): سست و بی‌حال در اثر نوشیدن نوشابه یا 
شراب یا دارو و غیره. آن که استخوانهایش سست و 
ی حال اد کی که تیا پیش مک شف با به 
ت. کسی که چشمش در اثر خس و 
خاشاک سست و بی‌حال شده است. شب یا جای 


خواب رفته است 


تاریک . روز گرم و دم کرده. ج خذر. 

ی اهر چیڑی که اسان راا فی خود میوهاند. 
مثل خانه و امتال آن. پرده‌ای که در گوشة خانه 
می‌زنند تا زنان و دختران را بپوشاند. کنام شیر بیشۀ 
شیر. ج أ خاو 

لیر کایتیی: (فی‌الطب): بی‌حسی موضعی به 
وسیله کوکائین. 

(الخادر): پوشانند چیزی. پوشانند؛ خود. شیر رفتة 
در کنام خود. کسی که روئ کنجاوهبزا پپوشناند. آن که 
زنی را پرده‌نشین کند. 

(الخُداری): سیاه, مشکی. گویند: (لیل خداری): شب 
سیاه و تیره و تار (شحابٌ خداریٌ): ابر سیاه (شَغْرٌ 
خدارِی)؛ موی سياه (بَعيْرٌ خدارِی)؛ شتر سیاه زنگ: 
(الخداريّة): مَوّنیالخُداری (عقاب خداریْة): آل 
(عقاب) سیاه (ناقَةٌ خداری): ماده‌شتر سیاه‌رنگ. 
(الخدر): خانه و امثال آن که انسان را پپوشاند. پرده‌ای 
که در گوشة خائه برای دختران و زنان می‌زنند. کنام 


۳ 91 ۰ 
شیر, بیش شیر. ج خدؤر. و اخدار. 


خدش 
(الخْدّر): جای گود و تاریک. ابر. با 


(فی‌ْلْسَف): بی‌حسي موضعی. ی ا بن 
(الخد ر): شب تاریک و ظلمانی. روز گرم و دم کرده. 
سست و بی‌حال و تخدیر شده. کسی که دست یا 


پایش به خواب رفته یا بی‌حال شده است. 

[الخذراء)؛ مۇت الخد ون سست و بی‌حال در افر 
نوشیدن نوشابه يا در اثر نوشیدن دارو و غیره. زنی که 
استخوانهایش سست و بی‌حال شده است. زنی که 
دست يا پایش به خواب رفته است. زنی که خس و 
خاشاک در چشمش رفته و چشمش را بی‌حال کرده 
انتتاه 

(الحْدرّ :): خاري (غورة خرما) سبز و رنگ نگرفته که 
از ذرخت بیفعد الیش اله فة و لاخْیرة): او هیچ 
چیز ندارد (الحَدِرَة) من‌لتنر: خرمایی که گندیده و 
سياد شنده است: 

(الحْدرّ ة): یک باران. 

(الخدور پوشانندة چنزی, پوشانتدة خود شیری که 
در بیشۀ خود باشد. کسی که روی کجاوه را بپوشاند. 
آن که زنی را پرده‌نشین کند. این اوصاف هم دربارة 
مونث و هم دربار؛ مذکر به کار می‌رود. 
(الفخدر)::ماد؟ٌ مخدر, بی‌حس‌کننده: مثل: حشیش. و 
افیون. ج مخدر انعر( جدید): 

# خدش ۔(خَدَّش یدش خذشا)الجلدَ و وه پوست 
بدن و امثال آن را خراشید یا شکافت یا تراش داد. 
(خادش بخادش مُخادشَة, و خداشاً) فلا زَیُدا: فلانی 
متقابلاً بدن یا صورتِ زید را خراشید. 

(خدقّه بخدشه تخْدیشا): او را خراش ,دان خراشید 
وق فی‌الأزضٍ تخْدیْش)؛ باران اندکی بر زمین بارید. 
(الخذش): خراش روی پوست بدن. ج خدوّش. و در 
حدیت است که: دشن تال و هو غ جاءث مقا 
یُءلَقامة خُدوْشاً فی وجهه»: هرکس که گدایی کند در 
حالی که بی‌نیاز است می‌آید گدایی او در روز قیامت 


به صورت خراشهایی در چهره‌اش 


خدع 
ااتقلسیاش3 کیکء کک. (تعشرها: مکس. راسی» موشن 
خرما. 


(المخادش): گربه. [زیرا چنگ می‌زند و می‌خراشد.ب]. 
(الْحَدش): گربه. مقطع و محل برش گردن. محل برش 
و مقطع سپل (سُم شتر) و محل برش سم حیوانات فرد 
سم و شکافته سم (نا مُحَدّش): دو طرف کتف. 
#خدع -(خْدع یَخْدَعٌ خدْعا): تغییر حالت داد. گویند: 
(خَدَع) فلا و حَدَعٌ حل اخلاق فلانی عوض شد 
(شع) ای فرش حوض هیف نظرش غر گرد 
(حَدَعالدَهر: رونگار عوض واو 
کازھاا در رن فند. بشهان اهدو خود را پوشاید 
کنوینق: (خْدع)الضَبٌ: یوار بیغ قهاش خد 
(حْدعلظنی: آهو به لانه‌اش رفت (حَدَع)الثعْلّْبٌ: روباه 
بامرعت ,و به قضد فریب په این سوق و آن.سوق 
رقت( غت )ال خش افتاب شروب کرد 
(خَدعَت )الین چشم در کاسة سر فزورفت یا خواب 
به آن راه نیافت (ماحَدَعَت بعینه نعسَة): اصلاً خواب په 
چشمش نرفت و چرت هم نرد (حَدَع)الشَّى؛: آن چیز 
فاسد شد. گویند: (حْدَعالطْعام: غذا فاسد شد 
(حدعالرَیْق: آب دهان بوی بد گرفت و بدبو شد 
(عَدَعَالسوی: بازار گساه شد. اندک و ناچیر شند. 
گویند: (خَدَع)الرَجُلٌ: مال آن مرد اندک شد (خْدَع) 
َب فلان: خیر و نعمت فلانی کم و ناچیز شد 
(خَدَع)الرٌمانٌ: آن زمان کم‌باران شد (حَدَع)الْمَطَرٌ: باران 
کم و اندک شد (خدع)الشیء: ان چیز را کتمان کرد و 
پوشیده داشت (خدعللَابتة: چهارپا را بست و 
نگذاشت بچرد و خودش هم به او علف و خوردنی 
نداد (خَدَع) فلانً: دو رگ اخدع او را که هر کدام در 
یک طرف گردن است قطع کرد. 

(حْدَع یَخْدَعٌ حَذْعاً. و خُذْعَةً. و خدیعه) فلانا: فلانی را 
گول زد و فریفت. به او کلک زد. خدعه کرد. خدا 
مسی‌فرماید: و ان ینوا آن بخدعوک ف[ن 
اللا و اکر براه چو رااقییب دهد بش 


حدع 
همائا کافی است برای تو خدا! 
(حْدّع يَخْدَع خُذْعاً. و خَدعاَللُوْب: جامه را تا كرد. 
(أَحَْعَه یُخْدِعَه إٍخْداعاً): آن را پوشیده داشت و کتمان 
گرد (أخْدَع) فُلاناً: فلانی را وادار کرد که کلک بزند و 
فریب دهد. 
(خادعه بخادعه خاد ع و خسداعا): آو را قفریب داد. 
خدا می‌فرماید: «لُنافقین یحاون الله و هو 
خادعَهُمْ: همانا منافقان خدا را فریب می‌دهند و او 


(خدا) فريب‌دهندة آنان (متافقان) است. 


(حْدَعَه یخَدعه تَخْدِیعا): فرییش داد. 

(نْحَدَع ینْحَدِعٌ اخداعا: فریب خورد. به دروغ وانمود 
کرد که فریب خورده است (ْحْدَعَالشیّء: آن چیز 
پنهان و پوشیده شد. خود را پنهان کرد. گویند: 
لدع الضَبٌ: سوسمار, خود را پنهان کرد ْحْدَعَت) 
السوْق: بازار کساد شد. 

(تَخاذعا یناد عان تخادعاً: آن دو یکدیگر را فریب 
دادند (تخادَع) فلان: فلانی وانمود کرد که فریب 
خورده است. 

(تخْدع تخد تَخْدعا: باتکلف و دشواری درصدد 
برآمند که فز یټ دهد و ثیررنگ به کار ژند. 

(اختَدعَه یحْتَدعَه اختداعا): او را فسریب داد او را 
فریفت. به او نیرنگ زد. 

(لاْحُدَع): رگی است که در هر طرف گردن یکی وجود 
دارد. 

(الاْحْدَ عان): تثنية لخد دق رگ دو اطرف:گودن: 
[حالت جری و نصبی آن می‌شود: لدع ب]. و 
در حدیث است کنه: «اتقاعجة على ا دعن 
والکاهل»: همانا او حجامت کرد یا خواستار شد که دو 
رگ آخدع و س‌دوش از وا حجامت کنند. 

(الخاوع) بطق راهی که گاهی آشکار و گاهی 
پنهان می‌شود (دیْناژ خادع): دینار ناقص طلا ج 
خوادع (سِنوْن خوادع): سالهاي کم‌خیر و پرمفسده. 
فريب‌دهنده. کتمان کننده و پنهان کنندة چیزی. تازنندۀ 


خدف 

جامه و غیره (هُو خادغلای): او دمدمی مزاج است. 
(الخادعَة): در کوچک که بر روي در بزرگتر سوار 
است. پستو. ج خوادع (سوْقٌ خاوِعَة): بازار بی‌ثبات. 
(الخَدّاع. والحْدّاعَ): فریبکار, نیرنگ‌باز. 

(الخْدع): فریبنده, فريب‌دهنده. گویند: (رَجُل خُدِعٌ؛ و 
صب خدع): مرد و سوسمار فریبکار و فریب دهنده. 
(الخْذعة): حقه. کلک. نیرنگ» فریب (الخدذعة) 
من‌الٌجال: مرد بسیار فریب‌خور و گول (ألْحَرْبُ 
خذُعذ): جنگ براساس تناکتیک و فریب است. ج 
خدّع. 

(الخَذعة): یک بار فر یب دادن (لعَوت خذغذا: جنگ 
با یک تاکتیک و فریب یکسره می‌شود. 

(الخدَعَة): بسيار فريب دهنده (ألحَرْبُ دة جنک 
مردم درگیر جنگ را فریب می‌دهد. 

(الخْدّوْع) منلوِّ و تخوها: ماده‌شتر و امثال آن که 
گاهی شیر می‌دهد و گاهی شیر خود را بالا می‌کشد و 
نمی دهد (الحْدوْع) بطق راهی که گاهی آفیگان نو 
گاهی گم و ناپیدا می‌شود. فریب دهنده, نیرنگ باز. 
تاکنندةٌ جامه و لباس. پنهان کننده. ج خذّع. 
(الخَيْدَع): فریب دهنده. نیرنگ باز (رَجُلْ خُْیِدَع؛ و 
نب حَيْدَع): مرد و گرگ فریبکار و نیرنگ باز (طرِیقْ 
خَيْدَع): راهی که گاهی پیدا و گاهی گم می‌شود. 
سراف 

(المُحَدَع): آن که بسیار فریب خورده تا با تجربه و 
کارازموده شده است. 

(المُحْدع, والمَخدع. والمخدع): پستو. مخزن, انبار. ج 
#خدف -(خَدّفَ یَخدف خَدْفاً): خیلی تند و با گامهای 
کوتاه راه رفت. مرفه شد. نازپرورده شد. گویند: 
(خَدَفَ) فی‌الْخْب: در رفاه و نعمت پرورش یافت و 
نازپرورده شد (حَدَفَ)الشونة: آن چیز را قطع کرد و 
برید. گویند: (حَدَفَ)اللَوْبَّ: جامه را برید. 


دق یَخَِفه اختدافا: آن را قطع کرد و برید. 1 را 


۴۶۸ خدم 


به سرعت قاپید و ربود. 

(الخذف): سکان کشتی. فرمان کشتی. 

(الدَْة): پاره‌ای از یک چیز (کنّا فن خدفة من‌لنّاس): 
در میان گروهی از مردم بودیم (مَرْتْ خُفة بل 
پاسی از شب گذشت. ج خدف. 

#خدل -(خدل يَخْدَل خَدَلاً. و خدالة, و خدوله): پر و 
تمام و کامل شد. گویند: (خَدِلً)الُْلامٌ: آن پسربچه توپر 
و کامل شد (عُدِلتْلْمر آن زن رشد کرد و بدنش پر 
و کامل شد (حَدِلّت)الشاق: ساق پا توپر و پرگوشت 
شد (عْیِلت)الذراغ؛ ذراع (از آرنج تا نوک انگشت 
وسط) پرگوشت و توپر شد. 

(الأخْدَل): پسربچه و مرد و هر عضو مذکر بدن که توپر 
و پرگوشت و کامل باشد. ج خدّل. 

(الخَذْل): دارای بدنی پرگوشت و توپر. گویند: (غُلامٌ 
خُذل): پسربچة گوشت‌آلود و توپر. ج خدال. دانة 
انگور که بخاطر آفت یا کم آبی ریز مانده است. 
(الحَذّلاء): دختر و زن و هر اندام منت که گوشت‌آلود 
و توبر و کامل باشد؛ مُوٍالاَخْدل است. 

(لحَدل): اه ذل زن گوشت‌آلود و نویر و کامل 
اندام (ساق ذل: ساق پرگوشت و توپر و کامل (هی 
خذلهٌالاي والْمعلْحَلٍ): آن زن ساق پایش و محل 
خلخال در ساق پایش پرگوشت و توپر است. 
#خدلج - (الحَدلَج): زن و مردی که ساق پاها و 
دستهای او (از آرنج تا سر انگشت وسط) پرگوشت و 
توپر است. 

(الحَدَلَّجَة): زنی که ساق پاها و ذراع (از آرنج تا نوک 
انگشت وسط) او پرگوشت و توپر است. 

#خذم اقتا تشه و فة تا و تا 
کارهای از را انجام داد به غدمت او پرداخت. 
(أخدقة یْخدمهٌ اخداما): نوکری به او داد. خدمتکاری 
از ۲ 


(خدمه بخدمه تخدیما): به او نوکری داد (حْدَم)لبیر: 


تسمه‌ای محکم به مج شتر بست. 


خدن 
عنم دم خا عایماً: خددمنکاز و ننوگزی 
استخدام کرد. 

(إِخَْدَم یم اختداما؛ کارهای خود را انجام داداند. 
به خودش خدمت کرد (إِخْتَدَم) فلانا: فلانی را به 
خدمت گرفت. به نوکری گرفت. از او خواست 
خدامتتن, کند. 

(اشتَخْدمَه يَستَخُدمُهُ استخداما؛ او را نوكر خود 
گردانید. او را به چاکری گرفت. از او خواست که 
کارهایش را انجام دهد. از او نوکر و خادمی طلب 
کر 

(الخادم: چاکر نوکر خدمتکار, خادم. ج خدم و 
خذام 
الخادمَة»: كلْفّت. زن خدمتکار. 

(الخْدّام4 بسیار خدمتکار؛ صیفة مبالغة الخادم است. 
(الخدمَةَ4 یک ساعت از شب يا از روز. 

(لحُدَمَة حلقة محکم (فضَلُ ََمَُ: خدا جمع 
آنان را متلاشی کند. تسمه‌ای محکم است که به مچ 
شتر می‌بندند و مانند حلقه است. پابند. قید. خلخال. 
پای برنجن. و در مثل گویند: «كَالمَْهُوْرَةٍ اخدی 
خَدَمتَنها»: کنایه از حماقت و نادانی است. ج حدم و 
خدام تالوب ن خداملَُْدرات): جنگ ساق 
پاهای پرده‌نشینان را آشکار کرد؛ جنگ شدت گرفت 
و بسیار سخت شد. 

(الحْسدوم»؛ صيغة مبالغة الخادم است؛ بسیار 
خدمت‌کننده. 

(الشَحْدّم: مرد بسیار ثروتمند و دارای نوکران و 
چاکران بسیار. جای خلخال در پای زنها. مج پای شتر 
که آن را با تسمة محکم و حلقه‌مانند می‌بندند. 
(المُحْدم کسی که کارش پیدا کردن خدمتکار و نوکر 
برای دیگران است. (جدید). 

لحم جای خلخال در پا. جای کند و زنجیر و 
قید و بند در مچ شتر و غیره. 

(المُستخدم): مستخدم دولت. (جدید). 


۳ 


خذاً 
# خدن - (خادنه بسخادنه مُخائَةه با او دوستی و 
رفاقت کرد. 

(الخدن) دوست یار. دوست پنهانی و غیراشکان: 
(چه مرد باشد و چه ژن). ج أعُدان, خدا می‌فرماید: 
رومأم وَرمنٌ بالعفووف ممخصنات عير 
مُسافحات وَلامتحَذاتِ أخدان»: و بدهید به آنان 
مهریه‌هایشان را به نیکی در حالی که باشند ان زنان, 
پاکدامنان و نباشند زنادهندگان و نه داشته باشند 
دوستان پنهائی, و باز.می‌فرماید: ولاشتخزقی 
أخدان): و نداشته باشند آن مردان, دوستان پنهانی از 
زنان. 

لخن مردی که دوستان بسیار دارد. 

(الخدِيْن» دوست. رفیق. و در سخن على کر 
هه لیلد) است که: «ن‌اختاج ای مَعویکمْ فش 
خَلِيِلٍ و لام خدین»: اگر نیازمند شود به یاری شما 
پس بدترین دوست و پست‌ترین و لشیم‌ترین یاران 
هستید. [در نهج‌البلاغه, فوته آمده. یکی از 
معروفترین نهج‌البلاغه‌ها که ترجمه و شرح فارسی 
دارد و یکی دیگر از شارحین نهج‌البلاغه که مدتی 
اه تاه ت لام خدین ر 
سرزنش‌کننده‌ترین دوست معنی کرده است و این 
خیلی میڈ تعجب. است..زیرا الام را از وم گرفته در 
حالی که از لام است و ا این که احتیاجی به ححقیق 
نبود به مراجع متعدد از جمله به شرح نهجلبلاغه میرزا 
حبیب‌الله خویی مراجعه کردم و او هم الام را لثیم‌ترین 
معنی کرده است. خطبة ۱۲۶ نهج‌البلاغة فيض و 
حیصی سالم و سیر ب‌الله خر با ج الاي 
(المُخادن» دوست. یار. 

# خدیو - (الخْدِیُو لقب حاکم مصر که تحت تصرف 
عشمانیها بوده است. (دخیل). [فارسی است. ب]. 
(الحد یو ی مقام و منصب خدیو؛ ولایت و حکومت 
مصر در زمان عثمانیها. ۱ 

ذاختا تفا ه4 ى ش8 له: خاضم و 


خذ 


فرمانبردار او شد. 

(حذی نا تاو خسو تام له مطیع و 
فرمانبردار او شد. 

(أحذاهیخذه اخذاء: او را خوار و ذلیل کرد. 
تا یخی إشتخذاء) له مطیع و فرمانبردار او 
شد. 

(الخَذئ): مطیع و فرمانبردار. 

# خد -(حذ يذ خذاء و خیذالجُوٌ؛ چرک زخم به 
راه افتاد. 

(ْدبُخذ ِذاذالجُر چرگ زکم روا هد ویب 
افتاد. 

# خذرف -(حَذُرّفَ یَحذرف ودالوا آن 
حیوان سریع و تند شد. دست و پایش گرد شد 
(حَذُرَفَ)الّحی: محوری برای سنگ زیسزین اسا 
گذاشت (عَذرَّفَ) لیف و تخوه: شمشیر و امتال آن را 
تیز کرد (حَذرَفَ) فلاناًباسیّف: دستها و پاهای فلانی 
را با شمشیر برید (حْدُرَفَ)الاناء: ظرف را پر کرد. 
(تخَذرف یَعَحَذرف تحَدرفااشوّب: لباس خیلی 
شکافته شد (یَحْذرَفَتْ)الَوی فلانا: آوارگی و دربدری 
فلانی را بی‌خانمان و دور کرد یا گرفتاریها او را دربدر 
و آوازم‌گزد, 

(الْرّفة): پاره‌ای از جامه یا از پارچه. 

(الحْذْرّْف): فرفره. [برخی از فزهنگهای عربی به آن 
الحَرَارَّة گویند. ب]. و هر دوندة تیزتکی را به آن تشبیه 
می‌کنند. [در فارسی هم می‌گوئيم: مثل فرفره می‌دود. 
ب]. چوب محور آسیا که سنگ زبرین آسیا به دور آن 
می‌چرخد. هر چیزی که از چیزی دیگر جدا یا گسترده 
عرد ج ارک (گوکیالیوف راعه غذاربت): 
شمشیرها سر او را تکه‌تکه کردند. 

# خذع -خْذع يَخْذٌَ خَذْعاًاللَحْمَ و مالاصَلابة فیه: 
گوشت و هر چیز نرم را چاقوچاقو کرد بدون این که 
آن را قطع و از هم جدا کند. 

(حْذِعَهٌبخَِعه تَخْذِبعاً: آن چیز نرم را چاقوچاقو کرد 


۳۷۰ 


حدی 


دون ایسن که ان را أز عمجا کنعد قلاخ 
حَدَعلسّْفَ): بدنِ فلانی بخاطر جنگهاي بسیار که 
دیده بود پر از برندگی و جای زخم شده است 
(خَذّع)الشَّیْء: کناره‌ها و شاخه‌های آن چیز را برید و 
قطع کرد. گویند: (خَدَعالسَجَرَة: شاخه‌ها و کناره‌های 
درخت را برید. 

ادع دم تالالا و خو گوشت و امثال آن 
چاقوچاقو شد بدون این که از هم جدا شود. 

(خذع» گویند: (ذهَبُْا خِدَعَ مذْع): به هر سو پراکنده 
شد‌ند. 

العف باره‌ای گوشت, وامقال گوشت: 

لخد کباب بریانی. 

(المخذعة): کارد. چاقو. ج مَخاذع. 

# خذف -(خدَفَت تخدف خذفا: و خَدَفاناً0الدًابة: 
چهارپا با سرعت راه رفت و با سمهایش سنگریزه 
پرانید. 
(حدّتَ یَخْذٍف خَذُفاً) به: آن را پرتاب کرد. گویند: 
(خَذّفَ) بالْعصا: عصا را پرتاب کرد (حَْدّفَ) بالوی: 
هستة خرما و غیره را بر روی انگشت سبابةٌ دست 
چپ گذاشت و انگشت سبایهٌ دست راسشت خود را بر 
روی آن گذاشت و آن را پرتاب کرد (خْدّفَ) ببَوْله: 
شاش خود را تکه‌تکه و پاره‌پاره رها کرد و شاشید 
(حَذّفَالشَیَء: آن چیز را قطع کرد و برید. 

(الخَذوْفا چهارپایی که تند برود و با سمهای خود 
سنگریزه بپراند. پرتاب‌کنند؛ چیزی, مثل پرتاب‌کنندة 
عصا و چوبدستی. قطم‌کنند؛ چیزی. کسی که هسته‌ای 
را بز روی انگشت سبابة دست چپش بگذارد و با 
ساب دست راست خود بر روی آن فشار دهد و آن را 
بپراند. منت و مذکر در اینها یکی است. ج خذف. 
(المحدفة): فلاخن, قلماسنگ, فلاخان. ج مَخاذف. 
# خذق -(خْدّقَ يَخْذق. و يَخْذِق حدقا رید چلغوز 
ائداخت ( خد یادا جهازیا را سک داد که نند 


پرود. 


خذل 

(الخَذّق): جلغوز پرنده. پشکل: تباله. او حیوانات. 
در سخن قباشین أ شیم است که: : «قیلل نت اكير ام 
زشول الله؟ فقال: هو اكير مئی, و نا فده وة 
فی‌المبلاد. و نا رت خَذق‌لفیل أَخْضَر مُحیلاٌ: گفته 
شد به.او (به قبات) که تو بزرگتری یا سول خدا؟ پس 
گفت: او بزرگتر از من است (از نظر مقام و شان) و من 
بیش از او به دنیا آمده‌ام, من دیدم مدفوع فيل را که 
تسپ بود و سالها پز آن گفقنته و تغییر کر ده بود: [آشناوه 
است: ت سا هه یا سپاخیان لیوا خودنیه یز 
شقن اال مد در وخا دا و ريده 
شد. گویند: دات )الط و نخها: آهو و امثال آن از 
رمه عقب ماند بات دپچفاش ماند و ترفت (غذل) فلانا 
و عَنْهٌ: فلانی را تنها گذاشت و از نصرت و یاری‌اش 
دست برداشت. خدا می‌فرماید: و ان یُحْدلکه فم ذا 
ای صر کم من بغدوی: و اگر تنها بگذارد شما را پس 
چه کسی یاری می‌کند شما را ٍ 
است که: «الَویدٌ اغوالفانه لایَعُذلثه: موّمن برادر یا 


دوست موّمن است که تنها نمی‌گذارد و خوار نمی‌کند 


پس از او. و در حدیث 


او زا الل خدااو .را از جیرهای شنبهد و 
مشکوک به حرام باز نداشت 

(أَخذت تخذل اخذالْالطية و نوها آهو و امثال آن 
در نزد بچه‌اش ماند. 

تذل تذل تيا او را به پززدلی و ترک کارزار 
واداشت (غذل) عة آضخانة: پاراق او را وادار کرد که 
او را تنها گذارند. 

(تخاذت تتخاذل تخادً الظبي: آھی ندر ترد داش 
ماند و نرفت (تخادللموم: ان قوم از یاری یک‌دیگر 
دست: با ژذاشتند (تخاذلث) رجلاه: پاهایش سست و 
ميف ند 

(الخاذل): جدا شده, قطع یهد آهو و امال آن که از 
رمه جدا شده و عقب مانده یا در نزد بجه‌اش مانده 


اعت 


خذم 
(الْْلة): بسیار خوارکننده و تنها گذارنده. ور مثل 
گویند: :»ا عُذْلة و خی ال و کلانا 9 بابْن أم»: 
من بسیار ملامتگرم و دوستم یا برادرم بسیار 
خوارکننده است و هیچ کدام از ما دو نفر فرزند کنیز 
نیستیم؛ کنایه از کسی است که ملامتش کنی و او تو را 
خوار کند و تنها گذارد. 
الول جا هده و غق مانده ماده اهو که اد ومة 
عقب مانام یا کر ردج وه جاک ست اقلاق 
خَدولًالرٌّجل): پاهای فلانی در اثر ضعف یا در اثر 
مستی یا در اثر بیماری او را همراهی نمی‌کند. حیوان 
حامله که چون درد زاییدن گیرد از جای نجنبد و همان 
جا بماند. 
# خذم حدم يَخْذِم خَذّمانالحیَوان و عَيْرّه: حيوان و 
غیره سرعت گرفت و شتاب کرد (حْذالصُفٌ: چرغ 
شکاری با چنگال خود به چیزی زد. 
(حْذّم يدم خذْماْالشیَء: آن چیز را به سرعت قطع 
کرد و برید. گویند: (حَذُمَه) بالسَیْف: آن را به سرعت با 
شمشیر برید و جدا کرد. 
(حَذْم یَخْذُم خذما: شتاب کرد؛ با سرعت رفت.: گویند: 
ماقو اسب به سرعت دوي از اة 
شترمرغ نر به سرعت دوید (خَذِم) قُلانٌ: فلانی بخشنده 
و بزرگوار و خسوش‌نفس و خوش سرشت شد 
( حالش آنچیز انیز و برنده شند. گو پد 
(خَذِم)السَيْفٌ: شمشیر تیز و بران شد. بریده شد. قطع 
شد. گویند: (حْمَتالغْلْ. و حَذِمَثالدَلو): بند کفش و 
بند دلو پاره شد و برید. 
(حذم يدم خذما) فلانٌ؛ فلانی بریده شد. قطع شد. 
مست شد. 
(أخْذَم یْخْذم اخذاما: تن به ذلت و خواری داد. ساکن و 
آرام شد یا سکوت کرد (اش داش راب ثوشیدئی 
(کسی را میس کرد: مستی‌آور شد (اخدذ الل بت 
کفش را جرج و اصلاح کرد. 
اغذعه خد تطذ یا آن را تکددنکه کرن. کو شد 


خذا 

(حَد) ا گوش او را پاره‌پاره کرد. 

حدم تدم حدما پاره‌پاره شد. تکه‌تکه شد 
حدم فلا فلانی برید. قطع شد 1۳ ن 
چیز را تکه‌تکه کرد. گویند: (تَحَذمَ)الشَجَرَة: درخت را 
بريد و تکه‌تکه کرد. 

(الخذامَة» پاره‌ای از یک چیز. 

(الحْذم؛ مست. بریده شده, بریده» قطع شده. تیز. بّان, 
برنده. سریع» تيزتک, تندرو. بخشنده و باسخاوت و 
نیک سرشت (هُوّ خْذمّالعَطاء): او سخاوتمند و 


خوش‌نفس است 
(الخَذُماء4 شا خُذماء: گوسفندی که نوک گوشش را 
بریده‌اند. 


(الخْذِيْم) برای مذکر و مونث: مست. بریده, بریده 
شده» قطع شده. تیز, بُرنده» بران. سریع. تيزتک, تندرو. 
بخشنده و باسخاوت و خوش نفس و نیک سرشت. 
(المخذم4 شمشیر تيز و بزان. ج مَخاذم. 

# خذا -(خُذا یَخْدو دوه سست و شل شد (خذا) 
خن گوشت بدنش محکم و پر شد. 

(حُذِیَ یخی غد ی4 شل و سست شد. گوشهایش شل 
و به طرف صورت متمایل و 
بطور مادرزادی و به صورت عارضی در انسان و در 
اسب و در خرها ایجاد می‌شود (حَدِی)الوَجُلٌ: آن مرد 


ضعیف و خوار و ذلیل شد. 

اذاه يُخْذِبْه إخْذاءً» خوار و ذلیلش کرد. مطیع و 
فرمانبردارش کرد. 

(إشتَخْدَى يَسْتَخْذٍى تخُذاء4 خوار و ذليل و فروتن و 
فرمانبردار شد. 

کی انسان یا اسب یا درازگوشی که بطور 
مادرزادی یا در اثر عارضه گوشش از بيخ شل شده و 
به روی صورت افتاده است. ج خُذو. 

(الخَذا» شل شدن گوش انسان و درازگوش و اسب 
بطور مادرزادی یا بطور عارضی و افتادن آن بر روی 
صورت. و در حدیث النخعی است که: «ذا مالس 


خرب 
ولو أوالخذا فی أدالضجة قلاش»: اگر 
بریدگی یا سوراخ یا فروافتادگی به طرف صورت. در 
گۆشن حیوان قربانی حج باشد اشکالی ندارد. کرم 
رودۀ حیوان که با مدفوعش خارج می‌شود. 
(الخُذاويّة) من‌الآذان: گوش کم شنوایی. 
(الخسذواء4 زن و مادیان و ماجه‌خری که بطور 
مادرزادی یا بطور عارضی گوشش شل شده و بر روی 
صو رتش قفا که است. 
# خریٰ ق چا ور و را و خاو 
خروءا4 رید. مدفوع کرد. 
(الخاری» مدفوع کننده. 
(الخر 4 گه مدفوع. ج خو و ان 
(لمَحْرا 4 جای ریدن, مستراح. ج مَخا 
(المَخروء 45 مستراح. جای ریدن. ج مَخارِیْ. 
# خرب -(حرَبَ یخرب خربا» دزد شد (خَرّبالشیء: 
آن چیز را سوراخ کرد و شکافت (خْرَبَ) وه دینش 
را با شک و غیره خراب کرد (حَرَبَالشیء: ان چیز را 
خراب کرد (حْرَبَ) فلانأً: به کفل و در کون فلانی زد. 
(عرَبٍ بطرت غوبا: ETT‏ خروباالشیّه 
و به: آن چیز را دزدید. 
(خْرټ یخرب خَرّباً. و خُرابه خراب شد. از کار افتاده 
ویران شد (حْرِبَالمَکان: آن مکان خالی شد. و در 
قشل گسویند: «اص طلعالمار وال توت رت 
کالما ر»: وقتی که موش و گربه آشتی کنند مغازۀ 
عطار خالی می‌شود؛ اگر گربه موش را نگیرد موش 
دکان عطار را خالی می‌کند؛ کنايه از همدستی دو نفر 
خائن است (خُرب)لْحَیَوانْ: گوش آن حیوان شکافته 
شد. 
4 آن را خالی و تھی یا خراب کرد 
(حْرَب) فلان: فلانی را دید که دزد است. 


(أخْرَبَه یخربه إخراباً» 


(خُرَبَة یخرب تخریبا؛ آن را تهی با خراب کرد 
(عَوبلمرادة و تکوها: بزای ظرف آب و غیره دسته 


و دستگیره گداشىت. 


خربز 


خربز 


س 


(إشَخْرَب يخرب |ستخرابا + خراب شد يا خالی شد 
(إشتَخْرَب) فلان: فلانی در اثر مصیبت شکسته شد 
(إشتَخْرَب) [لی فلان: مشتاق و آرزومند فلانی شد. 
(لاأخسرّب» شکافته گوش. ج خرب (الأخْرَب): 
(عندالعروضییْنَ): جزئی از شعر که خرب بر آن داخل 
شده است و حرف اول و آخر مفاعیلن افتاده باشد 
(الخار ب4 دزد. ج انپ: 
(الراب) خالی, تهی. خراب شده. خراب. ج أخْرِبَة. 
(الخُرابة سوراخ گرد و گشاد. طناب لیفی. سنگی 
است پوت که ان را سوراخ می‌کنند و طنابی به آن 
می‌بندند (حْربلابرَ: سوراخ سوزن (حرابَهُالورک: 
سوراخ استخوان کفل که سر استخوان ران در آن قرار 
دارد. 
(الخرّب؛ توشه‌دان چوپان (لحْرَبٌ) من ابر سوراخ 
سوزن (الخَرْبُ): (عِنْدَالعَرُؤْضِيين): اجتماع حرم و گت 
در مفاعیلن؛ افتادن حرف اول و حرف آخر مفاعیلن 
که می‌شود: فاعیل و منتقل می‌شود به مفعول, مثل قول 
شاعر: 

و ام بو پشر ابا ما رجا 
اگر ابوبشر (پدر بشر) امیر و فرمانده بود. ما او را قبول 
نمی‌کرديم. و بیشتر در بحر هزج می‌آید. 
الخْرب4 توشه‌دانِ شبان. سوراخ سوزن. تیه بلند شن 
که درخت غضا در آن می‌روید. ۱ 
(الحْرّب)؛ گردی و دایره‌ای است در بالای تهیگاه 
اسب. موهای ناهمگون آرنج اسب. هوبرة نر. ج 
زا بدو ا ار خوبان(فلان خرب لای بردل 
است (الحَرَبُ): (عِنْدَالْعَرُوْضِيَينَ): اجتماع خرم و كف 
در مقاعیان؛ افتادن حرف اول و حرف آخز مفاعیلن 
که می‌شود: فاعیل. 
(الخرب) لبه برجسته و بیرون زد؛ کوه. خراب يا 
خالی و تهی. 
(الخرّباء» حیوان ماده شکافته گوش. زن شکافته 
گوش (الخَرْباء) مَِالْمَغْزٍ: بزی که گوشش را سوراخ 


کرده‌اند یا شکافته‌اند بدون این که شکاف آن عرض و 
طول داشته باشد (الحْوَباءٌ) من‌الاذان: بزی که نرمة * 
گوشش را شکافته‌اند. 

(الخربّان؛ بزدل, ترسو جبان. 

(الخَرْبّة4 غربال. عیب و نقص یا عیب و عار و ننگ. 
لغزش. رسوایی, فضیحت. سخن ناشایست و زشت. 
گوباد: اماخرّبِ له حَرْبة): حرف زشت و ناپسندی 
به او نزد: 

خی سوراخ گشاد و گرد. گویند: (فی اک او 
یقات اه اوی تاه من گوش او با در منک ان با 
در چرم او سوراخی کشاد و گرد انق (خربة)المزادة: 
دس بگی اوه آب که در مقر یسرم داوند 
مالٍي: سوراغ لگن خاصره که 
زان در آن می‌رود (مافیه خربة)؛ عیبی در آن نیست 


سر استخوانِ 


(مارأینا فی فُلانٍ خی شک و شبهه‌ای در فلانی 
ندیدیم. توشه‌دان چوپان. ج خر ب رأشراننت و 
رب 

(الخرْبَة» خرابه, ویرانه. جای خراب و ویران. ج 
خر ب.و در حدیث ساختن و بنای مسجد مدینه است 
که: «کان فيو تخل و قبوژالششرکین. و خرب فأَر 
بالخزب شوَیْث»: در آن, نخلها و گور مشرکان و 
خرابه‌هایی بود پس دستور داد که ویرانه‌ها را صاف و 
هموار کردند. 

(الحَرَبَةَ بلاءه گرفتاری» مصیبت. سختی. جنایت: 
بزهکاری, تبهکاری. در حدیث است که الخو امد 
عاصیاً ولاف اّا بحربة»: حرم کعبه گناهکار و 
معصیت‌کار و فراری بخاطر جنایت را پناه نمی‌دهد (ما 
یه ری عیب و نقص یا عار و ننگی در آن نیست. 
(الخَرُرّْب» درختِ خرنوب. 

(الحَروْبّة (فی‌اضطلاح‌الصاغة): دانة خرنوب که 
زرگران زر و سیم را با آن ن وزن می‌کنند. 

#۴ خربز -(الخز 
ايك رشول‌الله صلی الله یه (وآله) سم یَجْمم 


خر بز: خربوزه. .در خدیث .اشن است ۸5: 


خربش 


5 


خرث 


یرطب والخزیز»: دیدم که رسول خدابلَِه که 
رطب و خربوزه را با هم می‌خورد. (معرب). [سعرب 
خربزه است. ب]. 
# خربش - بش یبش خَْیْشَةَالشَیْء: آن چیز 
را فاسد و خراب کرد یا آن را خوب و محکم و متقن 
نکرد. گویند: (حُویش)الکتاب: نامه را بد نوشت. درهم 
و برهم و آشفته نوشت. 
(الخز باش): آشفتگی و درهم و برهم شدن و سروصدا 
و جیغ و داد و جار و جنجال. ج خرابیش. 
(المُخرْیّش): چیز فاسد شده. یا چیزی که خوب انجام 
نشده است. در سخن برخی به نقل از زیدین آخزم 
طائی است که: «سَمف‌ابن دواد یقول: کان تات 
سيان مُحْرْیَشاً»: شنیدم از پسر دواد که می‌گفت: نام 
سفیان درهم و برهم بود و خوب نوشته نشده بود. 
#۴ خربص -(خربّص یخزیصض تراشا آن 
چیزها را از یک‌دیگر تفکیک و جدا کرد 
(حَرْبَّصّت)الدَابةالرَزع و نخوّه: چهارپا زراعت و امثال 
آن را تا ته خورد و چیزی برجای نگذاشت. 
# خربق -(خَرْبَقَ یخرب ربق و خرباقاً) فی مَشیه: 
تندتند راه رفت (حَرْبَق)الَبْتٌ: گیاهان به یکدیگر 
متصل شدند (خْْبقََالسَیْء: آن چیز را قطعه‌قطعه کرد. 
آن را شقه کرد و شکافت :ع )عل کار را غراب 
کرد. 
(إِخْرَْبَقَ يَخْرَنبق اخرنباقا: به زمین چسبید. همچون 
آدم متهم و مشکوک خود را پنهان کرد و به خانه‌اش 
خزید. سر خود را به زیر افکند و سکوت کرد. 
(الخزباق) من‌الساء: زن قدبلند و ستبراندام. زن تندرو 
که تند راه می‌رود. 
(الخرّبق): حوض یا آب انبار ماتندی که در آن آب 
جمع می‌شود. 
(المُحرَثبق): کسی که سر به زیر افکنده و سکوت کرده 
است. گویند: (مُحْرنبقْ لیباع): سکوت کرده‌است که 
نقشه بدی در سر دارد؛ کنایه از کسی است که برای 


مدت طولانی سکوت کرده بطوری که فکر می‌کنند او 
کودن است اما چنین نیست بلکه رند و حیله‌گر است. 
# خرت -(خْرَتَ يرت خَرّتاء و حُرتَالط ریق به نی 
گذا: راه. او را به فلان جا برد (حْرَتََالشیْء: آن چیز را 
شکافت و درید یا سوراخش کرد (خْرَتَّالضَ: 
راهها و بیشه‌زارهای زمین را شناخت. 

(الخرّت): دنده‌های کوچک سینه. سوراخ. عمروعاص 
(ملعون) در موقع به درک رفتن گفت: «گانما هش 
ین خَرْتٍِ ارةٍه: گویا که نفس می‌کشم از سوراخ 
سوزنی (زاد خُرتْاقم: آن قوم بی تاب و بی‌قرار 
شدند و در جای خود آرام نگرفتند (قلقَ حَرْتٌ فلان): 
کار فلانی تباه شد. ج آخرات. و خُووّت E E‏ 
مضایق مل آخرات‌الابر): در تنگناهایی همانند 
سوراخهای سوزنها گرفتار آمدند؛ گرفتار مشکلاتی 
شسداد کله راه گریری تسد لی بهم 
اشرات الاوز آنان را از راههای مخفی بیابانها و از 
تنگه‌های آنها برد و عبور داد. 

الحْرت): سوراخ (الخُرْتٌ) مالْاب والکلاب: گرگ 
و سگ تندرو و تيزتک. 

(الخرتّة): سوراخ. حلقه‌ای که در نوک تسمه است. ج 
خُرّت. و خُرّت. جج أخرات. 

(الخیت: راهنمای حاذق و ماهر در اتشان دادن راه 
اکر فی هنا اثر جرف و هو رنت هنا الاشر): او 
در این کار ماهر و زبردست است. در حدیث هجرت 
است که: «قَاستَأج ولا من نی الیل هادیاً خویتا»: 
پس اجیر کرد مردی از (قبیلة) بنی‌الدیل را که راهنمای 
ماهری بود. ج خراریت. 

اھر تا زاه زاست: و آشکار. ج مخارت. 

# خرث -(غرتث تر غر ال َأة: تهیگاهها و 
پهلوهای آن زن 

(الحَرْثا): زنی که پهلوها و تهیگاههایش بزرگ و 
گوشتهایش فروهشته است. ج خُرْث. 

(الخز اء): مورچه مايل به سرخی. 


خرح 

الحْرئنَ: اثاثية منزل يا بنجل‌ترین کالا و بنجل‌ترین 
غنيمتها (فْلا یسم خُملکلام): فلانی به سخنان 
ببهوده گوش می‌دهد. ج خراثی. 

#خرج -(خرَج يحرج خُرُوْجاً): بیرون آمد. خارج شد 
(خرجَت)السَماء: 
خوارخْ فلان: : فلانی هوشیار و آگاه و کارآمد و عقل و 
بت او ظاهر شد (خَرَج) نالم ولاز آن کار 
یا از آن سختی و گرفتاری رهایی پیدا کرد و نجات 
یافت (خْرَجَ) من دَيبِه: بدهی خود را پرداخت کرد 
(خَرَجً) عَلّی‌السَلطْانٍ: بر ضد پادشاه و سلطان شورش 
کرد (خرح) فی‌العلم ولصناعة: در علم یا در صنعت 
استاد و ماهر شد (خرجالحاب: ابر گسترده و پهناور 
شد (حَرَجً) به: وی:را یرون آوزد. 


آسما صاف و ی ابر شند (خرجت) 


دراب 


(خرج یر خرَجا): دورنگک شد دارای دو رنگ شد 
بارش ن: گیاهان زمین ذر یک قسمت. رویید 

و در قسمت دیگر نرویید (حرِحَالعام: مدتی از آن 
(خرج يَخَرَجٌ حرجا و خُرجة)العام: شترمرغ سياه و 
سفید شد (خْرِحَالشَا: تهیگاهها و پاهاي گوسفند 
رح بُخْرج إِخراجا) فلانٌ؛ فلانی باج و خراجی را که 
باند نپردازد پرداخت. شترمرغ نسیاهو شفید را شکان 
کرد (آخرجث)لاالمَوع چرندگان قسمتهایی از 
چراگاه را چریدند و قسمتهایی را تجرنده گذاشستند .و 
نجریدند (آخرح)الّاش: آن مردم سالی را سپری کردند 
ود i‏ 
بود (اخرجالعدنت: آ 1 ن حدیث را با اسناد صحیح آن 
و ۶ E‏ آن چیز را بیرون آورد 
تصویر کشید و از آن فیلم‌برداری کرد یا بر روی سن 
تقاتر نمایش داد. 

(خارج یخارح مُخارَجَة) عَبده: با برد خود قراردادی 


بست که ماهانه مقداری پول به ارباب خود بپردازد و 


۴۷۵ 


خرج 
آزآذانه.برای, خود کار کند. 
(حََجَه یرجه تخریجا» اف ىألم أوالطناعة؛ به او داش 
پاصھد ر یھ رفیی وا آموضتم با فر کی از 
رشته‌های علمی یا صنعتی او را فارغالتحصیل کرد 
(حَرَحَ) خیله: اسبهای خود را 
داد (حَجلحَِیْتَ: حدیث را با ذکر اسناد صحیح آن 


| تربیت کرد و پرورش 


تقل و بیان کرد (حْوجَالأَضَ: زمین را قیمت‌گذاری 
کرد و خراجی بر آن بست (رَحالشیَء: آن چیز را به 
دو رنگ درآورد. گویند: جوم الیل ستاره‌ها 
شب را به دو رنگ درسی‌آورند ا( خو جٹ) الراعِية 
الْمَرْتَم: چرندگان قسمتهایی | 
قسمتهایی را نچریدند و نچریده گذاشتند (حْرَحلْلامْ 


آم ۹ ۴ Ea‏ 1 
لوَحَه: پسربچه قسمتی از صفحه خود را نوشت و 


ز چراگاه را چریدند و 


قسمتی را نانوشته گذاشت (خَوّحَ) فلا عَمَلَه: فلانی 
کار خود را گسترش داد و کارهای گوناگون عرضه 
کرد. 

تج یج اختراجاه دورنگ شد (إخترج) لش 
آن یز زا بیرون آوزد. و در خسدایث است کنه: 
«فاخْتَرحٌ تَمَراتٍ من قربّة»: پس بیرون آورد دانه‌های 
خرما را از مشکی. آن چیز را با کوشش و جدیت 
اکتقنافت و اباط کرد (اخ خترج) فلانا: : از فلانی 
خواست که بیرون آید. 

(تخارزج یحارج سخارٌجا )ال قَوم: آن قوم به اندازة 
یکذیگر پول گذاشتید که خرج کنند یا به اندازه 
یکدیگر غذا و توشه آوردند (تخارَج)الشر کاة: شریکها 
هل گدام سیم یود زا به دیگری نز وتف . و در سخن 
ابن عباس است که: «لبأش أن تخر جوم فی‌الش رک 
کون بينَهّمْ»: اشکالی ندارد که مردم در شراکتی که 
دارند سهم یکدیگر را بخرند. 

(تَحَرَج یتح َحَرّجاً) فی فَنٌ کذا: در فلان رشته و 
فلان حر فه استاد یا فارغالتحصیل شد. 

شرج خر إشرجاجا امام شترمرخ سياه و سفید 


۰ 
سے , 


خرج 
(إخُراج يراج | رْجاجاالَعامٌ: شترمرغ پیسه شد. 
ابلق شد. 

(استَخرّجَه یَْتَخجه اشتخراجا» از او خواست که 
بیرون آید (إشتخرح)الشئء: آن چیز را با کوشتقن و 
جدیت بیرون آورد. آن را استنباط کرد (اشْتَخرجَ) 
الشَیء مَِالْمَعْدِنٍ: آن چیز را از کان و معدن استخراج 
رده یا فلز را از خاک آن جدا کرد 

(أشخرجت تشتفرخ اشیخراجااازض: آن زسین 
آماده و درخور زراعت و کشاورزی شد. 

(الأخْرّج» دورنگ. جایی که قسمتهایی از آن گیاه دارد 
و قسمتهایی از آن گیاه ندارد. سالی که نیم ان ر 
و نیم دیگر آن خشک و قحط است. شترمرغ پیسه و 
سیاه سفید. گوسفند نر که تهیگاهها و پاهایش سفید 
است. ج خرج. 

(التَحْریْجّ؛ نوعی بازی در جوانان عرب است که در 
آن می‌گویند: خراج خراج. یکی از آنها چیزی را در 
دست می‌گیرد و می‌گوید: این را از دست مسن یرون 
بیاورید. 

(الخارج4 بیرون‌آینده. بیرون رونده. آسمان بی‌ابر. 
کسی که عقل و درایتش آشکار و مشخص شده است. 
نجات‌یافته و رهاشدء از کاری یا از مشکلاتی. شورش 
عدا بر شی سال و ام کین نی که پک جل 
با یک صنعت: را فاگ فته است. ابر بهن و گستردة 
شده. چیز محسوس, حسی (الخارج) من کل شَیّم: نما 
و ظاهرٍ هر چیز. 

(الخارجیَ؛ کسی که از همطرازان و همتایان خود 
برجسته‌تر و برتر شود. آن که سیادت و پیشوایی را از 
نیای خود به ارث نبرد بلکه خودساخته باشد و 
خودش به دست بیاورد (فَرَش خارِجیٌ): اسب نجیب 
از نژاد غیرنجیب. ج خارچتة. مردی که عليه سلطه و 
نظام یا علیه یک نظریه برشورد و عصیان کند. یکی از 
افراد گروه خوارج (وزارًةالخارجية): وزارت امور 


۳۷۶ 


خرج 
(الحُراج» بازده زمین. غلات زمین (هالاحَة طْب 
رنځها یب خُراجها): این سیب خوشبو و خوشمزه 
است. نوعی بازی به نام اَحرِیْج. ج أخراج و أحرجَة.و 
جج أخاريج. 

اغروت پل تراچ ی سرزمیها و شهرها و 
کشورهایی که بدون جنگ تسلیم مسلمانان صدراسلام 
شدند و طبق قرارداد ملزم بذ ور انت مقداری خراج 
شد ند. 

(الخراج بازده زمین. غلات زمین. دسل, کورک 
(الخُراج): (عَالاطبَاء) غد؛ چرکین يا کيسة چرک يا 
دمل چرکین. ج خجَة. و خر جان. 

(الخَْج» محصول زمین و غیره (حْْجالحاب: آب و 
بارانی که از ابر می‌بارد و می‌ریزد. خرج» هزینه, 
مصرف. برخلاف دخل و درآمد. مالیات سالیانه. ج 
آخراج, و خروج. 

(الخُزج» خرجین, خورجین. ج خرجة. وَأخراج. 

ال جاء4 نالا خرج؛ چیز مونّث که دورنگ باشد. 
زمینی که یک جایش علف و گیاه دارد و جای 
دیگرشن ندارد..سالی که بخضی از ان سرسبز و بخشی 
دیگر خشک و پی‌حاصل است. شترمرغ ماد سیاه و 
سفید. میشی که دو تهیگاه و پاهایش سفید است. ج 
خرج. 

خر جَة4 بسیار بیرون‌رونده, بسیار خارج شونده 
(رَجُلٌ خُرجَةٌ وَلجَ: مرد بسیار خارج و داخل شونده. 
(الخرّاج): به معناي الخارج انست. 

(الخرّ یج فارغ‌التحصیل. کسی که یک دور؛ علمی یا 
یک دورۂ فنی يا تخصصی را بگذراند [مثلاً می‌گویند: 
(خرَیْحالجامعة): فارغالتحصیل دانشگاه. ب]. 
(الحَرُوْج» درازگردن, دارای گردن دراز (چه مذکر 
باشد چه مونت). (فرش روج اسبی که گردنش 
خیلی دراز است و هیچ افساری به اندازهٌ آن نیست و 
هر افساری به سرش بزنند برایش کوتاه است. 

(الخر و ج): (فئ علمالقافية): حرف مد است که پس از 


خرخر 
هاء وصل در قافية مطلق درمی‌آید. [خلیل‌نن اخمد 
می‌گوید: خُرؤج؛ الفی است که پس از هاء وصل در 
قافیه می‌اید مثل قول لبید: 

عَتالیاز محَها فتقانها: 
(که حرف قافیه میم مقام است و هاء آن هاء وصل 
است زیرا که به حرف قافیه چسبیده است و الف بعد از 
هاء را خُرَوْج نامند. لسان‌العرب. ب]. وم الخرج): 
روز رستاخیز. روز عید. در سخن سويد است که: 
«دَحَلَ علی علیْالیهالسلام) فى يوم لْخُرُؤج. فاذا ین 
درآمد بر علی,شُ در روز عید" و دید که جلو او یک 
سینی است که نان نامرغوب و سبوس نگرفته‌ای در 
آن است و کاسه‌ای که ارد پختة در شیر در آن است. 
(القریع): کسی که نک موزة عنلمی پا فخضصی,را 
فراگرفته و آن را گذرانیده است. کسی که یک علم یا 
صنعت را یاد گرفته است. نوعی بازی به نام الحْرِیْح 
که یک جوان چیزی را در دست خود می‌گیرد و 
می‌گوید: این را از دست من درآورید. 
(الخسوارج): فرقة خوارج كه بر امام على 
(امیرالممنین نا ) خروج کردند و با او جنگیدند و 
مخالفت کردندء یبد هر کس که پر علفای انا انا 
شوریده است و بشورد اطلاق می‌شود. 
(المُخْرج): کسی که خراج بپردازد. کسی که شترمرغ 
سیا و سنفید شکار کند. گنس که نمی ,زا نا اسنا 
صحیح آن نقل و بیان کند. بیرون آورنده, خارج کننده. 
کارگردان سینما یا تثاتر. 
(التخْرَج): جاي خروج» جاي بیرون آمندن. چ 
غارچ فو تقرف مواچ ورو تخار چھاا از ورود 
به کارها و خروج از آنها را بخوبی می‌شناسد؛ او 
کارکشته و کارازموده و دانای به کارها می‌باشد 
(المَخْرَج): دراه والصَرفَیْنَ): مخرج حرفهای الفبا 
از گلو و دهان که باعث تشخیص حروف از یکدیگر 
می‌شود (العَخْرَج): (فن عِلْمالأضواتٍ): محل تلاقی دو 


خرد 
عضو از اعضای نطق که از برخورد آن دو» صداهای 
مسختلف به وجود می‌آید (الَخْرَج): (عِند 
دما لخْسَاب): مخرج کسر (در علم حساب). 
#خرخر رح بخ خر الماء و نحو آب و 
امثال آن در وقتی که چیزی راه خروج آن را گرفته بود 
قلقل کرد و بیرون آمد (حْخُر)الَنم أَوالمختیق: آدم 
خوابیده یا هر ذی‌روح در حال خفه شدن خرخر کرد. 
تخر یتح تََحُرً| بطٌ؛ شکمش که گنده و 
برجسته بود تکان خورد (تَخَرْحَرَ)الوَجُلٌ: آن مرد از 
شدتٍ لاغری لقلقو شد (حَوحرتْالمَأٌ: آن زن که 
چاق بود لاغر شد. 
(الخَر خار): آبی که بشدت جریان دارد. 
(العه خُر): صدای آب و ضدای باد. 
(الخزخر): ماده‌شتر پرشیر (رَجُل خوخز): مردی که 
نوشیدنی و غذای خوب و لطیف می‌خورد و لباس نرم 
و خوب می‌پوشد و در بستر نرم و لطیف می‌خوابد. ج 
خراخر. 
(الخُرْخُور): ماده‌شتر پرشیر. مردی که غذای خوب 
می‌خورد و لباس خوب می‌پوشد و در بستر خوب 
می‌خوابد و نوشیدنی گوارا می‌نوشد. ج خراخیر. 
#خرد -(خرد ره وا مذتی دراز سکوت کرد 
(خردَثللوَة مروارید سوراخ نشده باقی ماند 
(حَردَث)الفتاة: ان دختر پس از وسین پة سن جوالی 
باز هم دوشیزه و باکره ماند (حَردَ) لانٌ: فلانی بشدت 
شرمگین و باحجب و حیا شد (خَرِد) صَوَنٌَ: صدای او 
ترمو شر مکینانه شد. مداتی دراز سکوت: کرد و 
خاموش ماند. 
(خرَه یره إخراداً)التّی: آن مرد جوان شرم کرد و 
عرف انزد و سکوت کرد (أخردت )الفا آن وتر 
جوان پس از سن بلوغ و جوانی دوشیزه و باکره ماند 
(أَخْردالوَجُلُ إّی‌اللَهُو: آن مرد میل به لهو و لعب کرد. 
رَد تمحرد تَحدا)الجارِية: آن دختر پس از سن 


جوانی دوشیزه ماند. 


خردق 


حر 


(الخارد): مردی که مدتی دراز سکوت کند. مروارید 
ناسفته و سوراخ نشده. مرد بشدت باحیا و باشرم. 
مردی که از شرع حرف نمی‌زند. ج خرّد. 

(العودة): جزئی: خرده. (معزب). [معرب از فارسی 
است. ب] 

(الحَرُوؤد): زن پرشرم و حیا. زنی که برای مدتی دراز 
سگوت کند. دوشنیزه باگره. 

(الخرِیُد): زن پرشرم و حیا. زنی که مدتی دراز سکوت 
کند. دوشیزه و باکر جوان (صَوّت خْریدٌ): صداي 
شرم‌آگین و نرم و آرام. 

(الحَرِيْدَة): زن پرشرم و حیا. زنی که بسیار سکوت 
کند. دختر جوان و دوشیزه. مروارید ناسفته. ج خر و 
خرائد. 

#خردق - (الخْردیّق): آبگوشت یا خورش از گوشت. 
(معرب». [مأخوذ از خوردن فارسی است. ب]. 
#خردل اغروت زول ةلال خلة: ریختن 
غورة خرما بسیار شد و خرمای باقی‌ماند؛ بر آن خیلی 
درشت شد (خْودُلْ)للخُم و نخزه: گوشت و امتال آن,را 
پاره‌پاره و تکه‌تکه کرد. آن را به تکه‌های خیلی ریز 
رد کرد القودل)الطعاغ: زیدة غقا را وود بهترین 
قسمتهای غذا را خورد ودل فلاا فلانی را بر 
زمین زد. 

(الخَرْدل): گیاه اسپندان, گیاه خردل. یک پاره گوشت. 
ج خرادل. 

(الْرْدلَ): یک گیاه خردل (ما عندٍی مر کذا خودلد): 
هیچ مقدار از فلان چیز را ندارم. و برای خردی و 
ریزی به آن مثل زده و می‌گویند: (ما نی خُوْدةَ من 
کذا): ذره‌ای از فلان چیز را ندارم. 

(الخرْدولّة): عضو پرگوشت و گوشت‌آلود. ج خرادیٌل. 
(العْضَدهل): گوشت و امثال آن کة تکه‌تکه شده باشد. 
گوشت ریزریز شده. غذایی که بهترین آن خورده شده 
است. کسی که او را بر زمین زده‌اند. 

(المُخَزدل. والمُحَرْولّة): نخلی که غوره‌اش بسیار 


می‌ریزد و خرمای باقی‌ماندة آن خیلی درشت شود. 
# خرذل -(خَرْدَل یُخْرذل حَردل: واژه‌ای در: خودل. 
[در موسق و تاج‌العروس و لسان‌العرب فقط 
خَرذلَاللخم آمدهاست: گوشت زا تک که گرد گوشت 
را ریزریز کرد. ب]. 

#حَرَ -(حْ خر و خر حرا و خی و خووراالماه 
والریْخ: آب و باد صدا کرد (حَرَالنَابِمٌ: آدم خوابیده 
خرخر کرد. خرناس کشید (حَوّث)الْعقاب: آله (عقاب) 
صدا کرد (حَْام: پلنگ آواز داد (حََتْلَهرةٌ: گربه 
خرخر کرد. 

(ح و بخ او خو راا لاء ساختعان 
فروریخت و صذا کرد (خ )ال ٤‏ آن چیز اناد( خا 
ساجداً: به سجده افتاد. خدا می‌فرماید: و رَفْع بو 
ی اش و ؤا له دا4 و پدر و مادرش را بر 
تخت نشانید و بر زمین افتادند در برابر او (حضرت 
یوسف) سجده‌کنان (خّْ) فلانْ: فلانی نازپرورده و 
مرقه هند عبور گرفه:گذز گرد موق درگذشت رخف 
فلا عَلّی رَیٍْ: فلانی از جایی که زید فکرش را 
نمی‌گرد و با آن: آشنا نبود بر او تااغت:و هجوم آوره 
(حعََْقمٌ؛ آن قوم از شهری به شهری دیگر با از 
کشوری به کشور دیگر رفتند. 

تقو ھل و نها ولا ا2 ون آب زسین را 
شکافت. 


یره 


خر يره اخرارا): آن را فروانداخت. 

(إِْحَرّ ی إنخراراً): فروافتاد حور جُل: آن مرد 
طاق‌باز و رو به آسمان خوابید و عضلاتِ خود را شل 
4 

(الخاز. و الخْرّار): آب که بگذرد یا بریژد و صدا کند. 
باد که بوززد واضندا کند. خرخترکنندة در غواپ. له 
(عقاب) آوازدهنده. گرب خرخرکننده. پلنگ که ضدا 
کند يا بغرد. ساختمانی که با صدا فروریزد. جیزی که 
بیفتد یا فروبیفتد؛ از بالا بیفتد. مرد در حال سجده و 


روی بر خاک نهاده. مرد مرفه. گذرکننده, عبورکننده. 


خرز 

مُرده, درگذشته. هجوم برنده از جایی که فرد مورد 
هجوم قرار گرفته آن جا را نداند. جابجاشوند؛ از 
برژمیتی یا از غهری با از کشوزی به جایدیگر. آبی 
که زمین را بشکافد و برود. 

(الحَرَارَة): چشمۀ روان آب. فرفرة چوبی که به شکل 
نفریبی کله‌فند است و در نوک تیز آن میخی فروکنند و 
نخ به دور آن چوب پیچند و بر زمین زنند تا بر روی 
آن ميخ بچرخد؛ گزدنا. [برخی می‌گویند: ادرف هم 
به همین معنا می‌باشد. اا پرانده‌ای است بنزوکتر و 
درشت‌تر از سبز قبا. ع خرّار. 

(الخُرّا: بیخ گوش (الخُرٌ) مِنَالوَحَی: دهانة آسیا که 
دانه‌ها را در آن ریزند لح منّالاژض: شکافی که 
سیل در زمین ایجاد کند. ج خرّر . 

(الخریر): خروش آب رونده و امثال آن. صدای برهم 
خوردن بالهای پرنده و امثال آن. زمین گود در ميان دو 
پشته. ج خر 

(الخرّ یان): بزدل, ترسوء جبان. 

#خرز عرز يخر و يرز خُرزاالجل و نخوه: 
پوس (حیوآن) و امعال آن را دوخت: 

(خرز خر خرَ را کار خود را محکم کرد. 

(حْرَرَ یره تَخْریْز: آن را با مهره و منجوق دوخت 
و آراست. 

(الخسراز :): مسهره‌سازی و منجوق‌سازی. خرازی: 
دوخت و دوز پوست و مشک و غیره. 

(الخرّاز): مهره‌ساز. منجوق‌ساز. خراز. مشک دوز 
پوست دوز. 

(الحَرَرَة): مهره, منجوق, مهرهٌ شیشه‌ای و غیره که به 
نخ کنند و چیزی را با آن بیارایند. نوعی گیاه شور یا 
ترش که به انداز؟ یک ذراع بلند می‌شود و شاخه‌های 
آن مانند نخ است و برگ ندارد اما ار بالا خا بانست.ان 
را مهره‌های سبز و گرد و بدون دم پوشانیده است که 
گویا آنها را در کنار هم و مثل مهره به نخ کشیده‌اند. ج 
خر ز, و خُرّزات (حْرَرلظهر: ستون و مهره‌های کمر. 


خرس 
ل خی پونست. بخ هر یر دوقم گرگ در 
مثل گویند: «جَمع ین سین فی حُرْرٍَ»: دو نخ چرمی 
و غیره زا در یک بخیه به کار بره کناید اژ اجام دو 
کار است با یک کار. [در فارسی گویند: با یک تیر دو 
نشان. ب]. چ خر 
(المخراز): درفش و هر چیزی که چرم و پوست و 
امثال آن را با آن بدوزند. ج مخاریز. 
(المخرّز): درفش و هر چیزی که چرم و پوست و 
امثال آن را با آن بدوزند. ج مخارز. 
# خرس افرش یخرس شاه برای زاو 
کاچی پخت. به زائو کاچی داد. 
قق ےا کک شه لال شند 
(خرٍس)الجَمَلٌ: شتر نر غرش خود را در کیسۂ بادش 
چرخانید لذا صدایش بیرون نیامد و شنیده نشد 
(حَرِسَّث)الْكَييبة: ستون لشکر سنگین شد و چکاچاک 
جنگ‌افزار و سر و صدای جنگاورانش بلند نشد 
( )لگ قنسیر سفت یسغه کال که در وقث 
ریخته‌شدن صدا نکرد (خرسش)السحابٌ: ابر بدون 
آذرخش و بدون تندر شد (حَرس)الماء: آب جاری 
بی‌صدا روان شد (خرٍش)الجَبلْ: کوه پوواک نداشت و 
صدا را بازنگردانید اقرا رس آن زسین در 
خور کشت و کار نشد یا نبود (حْرس) فلانٌ: فلانی از 
خم بزرگ آب آشامید. شب را نخوابید و بیدار ماند. 
(أَخْرَسَت تخر إخراساً)الأزض: زمین درخور زراعت 
نشد (آخرش) الله فلانأء خدا فلانی را لال وگنگ کرد. 
ارس وی عطریسا) غلی لام به اهار زن زاگ 
مور دا ولیه داد اطشا شبات برای: زات کنالیتی 
پخت (عَوش) عنالقساء: برای زاو کاچی پخت. به او 
کاچی خورانید. 
(تَخارّس یارس تخازسا): وانمود کرد که گنگ و لال 
است اما لال نبود. لال بازی دروغین درآورد. 
(فوشث تخل تخا لرا آن زن براي خود 


خرسن 


خرش 


(تَحْرّسی): فعل امر است از تَحَرّس؛ کاچی بپز ای زن. 
در مثل گو‌بند: E‏ اد EE‏ لام مه وا آکب»: 
خودت برای خودت کاچی بپز که کسی برای تو کاچی 
نمی‌پزد؛ کنایه از کسی است که کسی را ندارد که به 
کارهایش برسد و خودش باید کارهایش را بکند. 
(إشتَخْرَست تخس إشتخراسا)الأزض: زمین قابل 
زراعت نشد. 

الاختوس): کک لال. شتری که ضدایش ,را در 
ش (بادکتک در گلویش) بجرخاند و صدای 
خود زا پیرزن ندهد. ستون سنگین لشکر که صندای 
جنگاوران و چکاچاک جنگ‌افزارهایشان شنیده 


شقشقه‌انٌ 


نشود. شیر سفت و غلیظ که صدایش در وقت ریختن 
شنیده نشنود. آب روان کهصدایی از آن‌نخیزد. کنوه 
بدون پژواک که صدا را برنگرداند. زمین غیرقابل 
زراعت. مردی که از خم بزرگ بنوشد. ج شس و 
خر سان. 

(الخراس): سور زاییدن, ولیمه تولد نوزاد. 

(الحْراس): خم‌ساز, سازندة خمهاي بزرگ. فروشندة 
خمهای بزرگ. مشروب فروش, می فروش. 
(الخَرْس): خم بزرگ بزای آب و شراب شین خت 
صار کالَْرْس): آن قدر چاق شد که مثل خم بزرگی 
شد. ج خی 

(الخُرْس): خم پزرگ آب و شراب. یی 

(الخزس): خم بزرگ آب و شرا 
زراعت. 

(الخرٍ س): کسی که شب نخوابیده است. 

(الخَرْساء): افعی. فاجعه, بلاء مصیبت. ج خرس. 


و 3 4 
ات است. ج خرس و خر سان. 
۱ و 


تن مَوْیم»: آن ای باعث سگرن و ت 


در صفت بن آمنده است که: «هی 


عیسی|ٍثلا را به دنیا آورد و خدا به او گفت: و هرّیْ 
یک بجذع ات تسافظ یکی وطتبا ید 
بجنبان برای خودت ساقة نخل را فرومی‌ریزد برای 
رطبی تازه. که رطب در این جا err‏ و 
غذای زائو یعنی: حضرت مریم( ) است. ب]. 
(الحَرُوْس) من‌لْساء: زنی که هنگام زایمانش برایش 
کاچی می‌پزند. باکره که برای اولین بار باردار می‌شود. 
شیرده کم شیر. 

(الفوتی): شتری که صدایش 
در بادکنک گلویش می‌پیچد و اصلاً بیرون نمی‌آید. 
(المُحَرّسّة): زنی که برای زائو کاچی می‌پزد. در مثل 


گویند: سی یا تفش لامْحَسَة تک»: ای نفس تو 


درنمی‌آید یا صدایش 


برای خودت کاچی بېز که زنی نیست که برای تو 
که؛ وقتی کسی نذاری 
برای تو کار کند خودت کار خودت را بکن. 


#خرسن -(تَحَرْسَنَ تخر تَخَرْسُنًا): به خراسان 
رفت. مقیم خراسان شد. خراسانی شد؛ در کارها و 
اخلاق شبیه مردم خراسان شد. 

الق ساتفا: بتن, بتون (الحْرسانهلمتَلحَة: بشن آرمه. 
بتون مسلح. (جدید). 

#خرش عرش يخر خرشا) من‌الَیّء: از آن چیز 
گرفت, از آن,برداشت فلا فرش من ندال 
فلانی از زید آن چیز را می‌گیرد (خَرش) لهله: برای 
خانوادة خود به کسب و کار پرداخت (حْرّش)ْجَسَد: 
بدن را خراشید یا بدن را با ناخنش خراشید 
(حَرَش)لْبَیرٌ: شتر را با عصای سرکج به طرف خود 
کشید (خْرشَْضُنَ: شاخة درخت را با عصای سرکج 
به سوی خود کشید ان چهارپا را اندکی با 
یز دارم کرد رو یا پشم یا کرک ان قت 
زا ریخت و افرش باق مات (خوش)النبات فاا 
مگس فلانی را گزید. 

(خارشه حارش مخارّشَة. و خسراشأ): متقابلاً او را 
خراشید. متقابلاً به او چنگ زد و بدنش را خراش داد. 


خرشب 


خرص 


آن را با زور گرفت. 

(خرّش يحرش تخریشا)الرزع: سر خوشه‌های زراعت 
نوک زد و بیرون آند خش )الج بدن را خراشید 
یا بدن را با ناخنش خراشید. 

(ْترش حرش إِختراشاً)الْجُرْو: تولة سگ یا بچة شیر 
و درندگان به جنب و جوش آمد و چنگ زد (إِخْتَرَش) 
لاله بسرای اراد خسود کسب و کنار کرد 
(احترشالْجَسَد: بدن را خراشید یا بدن را با ناخنش 
خراشید (اخَْرالیّء: آن چیز را گرفت و به دست 
اور و صاحب آن شد. 

(تخارشث تتخارّش تخارشا) اللاب والسنانیژ: سگها 
و گربه‌ها به جان هم افتادند و یکدیگر را پاره‌پاره 
کردند. 

(الخراش): علامتی است دراز و شبیه به سوختگی در 
بدن ستوران. اة 

00 خیزی که:در اثرمالش با در افر کتراش 
بریزد (مالهُ علدی حُراشة): کوچکترین حقی در نزد 
من ندارد. 

(الفوش): افائية بنجل خائه. مردی که در آثز ترس یا 
ما گزسنگن ما رای تگھای ای کم خر اند 
ف 

(الخْرْ شاء): پوست شكستة تخم‌مرغ که زرده و سفیدۀ 
آن را بیرون آورده‌اند. پوست نازک تخم‌مرغ که زیر 
پوست اصلی است» پوست مالعا الک 
کف روي شیر. پوستة نازکی که بر روی شیر جمع 
می‌شود (الخشاء) مِنَاْعَسلٍ: موم و زنبورهاي مرد؛ 
داخل عسل (الخوشاء) منَالصَذر: اخلاط چسبنده سینه 
که دفع می‌شود. بلغم. گرد و غبار. گویند: 
(طلمت‌الششش فن خوشاء): خورشید در میان گرد و 
غبار طلوع کرد و دمید. هر چیز برآمدة میان تهی که 
در آن شکافها و سوراخهایی باشد. ج خراشیَ. 
(الخَرَسَّة): یک مگس. ج خرّش. 

(المخراش): چوبی است که چرم را با آن نقش و نگار 


می‌دهند. چوبی است سرکج و شبیه به چوگان. ج 
مخار ین 

(المِخْرش): چوبی است برای نقش و نگار دادن چرم. 
چوبی است سرکج و مثل چوگان. و در حدیث است 
که: «ضرّبَ ره بمخرّش»: با چجوب .خو گان .یز 
سرش زد. ج مّخار ش. 

لیخ فا: خویی: است براینقش والکناز چرم 
چوبی است شبیه چوگان. ج مّخارش. 

#خرشب -عرقب یی قيا عم کار خود 
را خوب و درست انجام نداد. 

(الخْرشب): قدبلندٍ فربه و چاق. 


# خرشف - (حرمّف یرف خرشف)لقوم؛ آن قوم 
به جنب و جوش آمدند و سخنانشان درهم آمیخت. 
(الخز شاف): زمین ناهموار و سنگلاخ که نتوان در آن 
زا رفت: 

(الحَرْشَقَّة): زمین ناهموار و سنگلاخ که توان در آن 
رف 

(الْرْشُوّف): کنگر فرنگی, آرتیشو. 

#خرشم (حَرَْم یریم خَرشَعةًالرجُل: آن مرد 
چهره‌اش را کریه و ناپسند و ناخوشایند کرد یا چهره 
درهم کشید. 

لشم بسخرلشم اخسرنشاما): نک بر کرد و 
خودبزرگ‌بین شد. ترنجیده و منقبض شد و اجزایش یا 
اعضایش به هم فشرده و به هم جمع و نزدیک به هم 
شد. رنگش تغییر کرد و گوشتش ريخت و لاغر شد. 
(الخزشم): جَبل خرَشمٌ: کوه خشک و سخت و سفت. 
الخوشگه: زسین اناهموار (أرض خرش زمین 
خشک و سفت و سخت. 

(الخْرْشُوّم): دماغ بیرون زد کوه که بر دره یا بر زمین 
گود محاصره شدة توسط کوهها مشرف باشد. کوه 
بسیار سترگ. زمین ناهموار. ج خراشیّم. 

# خرص - (خْسرّص خرص خوصا): دروغ گفت 


(حَص)الشیء: آن چیز را حدس و تخمین زد. گویند: 


خرط 

(خْرَصَ)الخْلَ والکوم: بار روی نخل و انگور تاک را 
از روی تخمین تعیین و اوژن تخعینی آن را بیان کرد 
(حَرَص)التَهرَ: جلو نهر را سدی بنا کرد. 

(خرص خر ش اة )اش 
اصلاح :و تسیر کرد 

(خْرص یَخْرّص خْرَصا): گرسنه و سرمازده شد. 


4 ان چیو ازا آدوشت و 


لص ءٍسخترص اخستراصا): دروغ گفت 
(خترص)الْقوّلّ: آن گفتار را جعل کرد و از خود 
فرآورد: هر چ که می خواست ,در انان گذاشت. 
تحص تحص تَحَرْصا): به سختی دروغی را جعل 
کرد و گفت (تَدَ َحَرَّص)القَولً: أن گفتار را جعل کرد و 
تراشید. 
(الخار ص): دروغگو. کسی که وزن میوه راابر روی 
درخت تعیین کند. ج خر اص. 
(الخار صیّن): فلز روی. (دخیل). [معرب از فارسی 
انبتت: با 
(الخراص): نیزه. سرنیزه» پیکان نیزه. ج خرص. 
(الخرّ اص): کسی که کارش تعیین کردن وزن تقریبی و 
حدس زدن بار روی درختان, مخصوصاً نخل و تاک 
است. دروغگسو. ج خُسرّاصٌسوّن. خدا می‌فرماید: 
«فتلٌ راون 4: مرگ یا لعنت بر دروغگویان. 
(الْرص): نیزه. سرنیزه. پیکان نیزه. ج أخُراص. وزن 
میوه‌های روی درجت را تخمین زدن. در حدیث است 
که: اة یال له و آلو و سل مر بالعزص 
فیالخل والکرم خاصْدّه: همانا (بيامبر مشّ) اسر 
ردب مین وج بار تغل نخل و انگور تنها و نه چیز 
دیگر. 
(الخرٌ ص): نیزه. پیکان نیزه. سرنیزه. حلقهٌ زر یا سیم و 
نقره. گوشوارء یک شاخه. خم بزرگ. زنبیل» سبد. شتر 
نر بسیار قوی و تنومند و دارای پهلوهای ستبر و 
بزرگ. ج أخُراص, و خر صان و خر صان. 
سرخ رب د سرا 
الحْرص): نیزه. پیکان نیزه. سرنیزه. زره. انبان. شاخة 


FAY 


خرط 
درخت. حلقة ززین یا سیمین. e‏ 
« ی صَی‌الله له (وآله) و ول وع التبا 
خي على الصّدَقة. فجعت‌الماه TT‏ 2 
والْخایّم»: همانا پیامبر کي َيه اندرز داد زنان را و آنان 
را تشویق کرد بر صدقه دادن پس زنها شروع کردند به 
دادن و انداختن حلقه‌های زرین و سیمین و دادن 
آنگفتهایشان. کوشواره.یک شاخه. چوبی که عسل 
رابساآن از گندو بیرون صی‌اورند. چ آخُراص, و 
خر صان, و خز صان, 
الفا کاچی. غذای زانو. اجازه» اذن. آسان 
گرفتن. سهم و نوبت آب دادن و آب خوردن. ج 
خر ص. 
(الخر یص): نیز 
بزرگی است که آب نهر به سوی آن می‌رود و از آن به 


» سرنیزه» پیکان نیزه. آبگیرمانند 
نهر بازمی‌گردد. آب سرد (ماء خُریض): آب سرد 
لحریض) بن‌البخر وار گرانة درا با كار 
رودخانه. لب دریاء سمت و سوی دریا. جزيرة 
خزیأیی: 

(المخْرَ ص): نیزه. سرنیزه. پیکان نیزه. خنجر, دشنه. 
چوبی که عسل را با آن از کندو برمی‌دارند. ج 
تخار ص 

# خرط -( حرطت تخوط خراطاً)الدابة: چهارپا 
سرگش هند و ختاناز دست صاخیش گرقت و به ميل 
خود رقت )اران ازن از خانة شوهر قهر 
کرد و تن به روسپی‌گری داد. 

(حرط یحرط خَرطالَبَد و غیره: شتر و امثال آن؛ رید 
یا پشکل انداخت (حَرَطَه)الْبََل: سبزه شکم وی را راه 
انداخث يا شکم آن را شل و روان کرد حرطا فن 
خدئثه: در سخن گفتن خود دروغ گفت (خْرَط) 
یل : گستاخانه و بیباکانه و متهورانه و بدون نقشه 
دست به آن کار زد (حَرَطالشَجَرَ و حرط وَرَقَالشَجَرٍ: 
دست خود را بر روی شاخة درخت به پایین کشید و 
برگهایش را به یکباره کند. [همان طور که سرشاخۀ 


خرط 

ثعنا را با یک دست می‌گیرند و دست دیگر را با فشار 
از بالا به پایین می‌کشند که همه برگهای آن بریزد. ب]. 
(حَرَطلْعقود: با انگشتان (یا با دندانهای) خود تمام 
دانه‌های خوشه انگور و امال آن را به یکباره از 
خوشه جدا کرد (خَرّط)آلدّواء فلانً: دارو شکم فلانی 
را روان و شل کرد (حْرطالابل فی‌الَْعَی: شتران را 
به سوی چراگاه فرستاد (حَرَطّ)البازی: باز شکاری را 
به دنبال شکار فرستاد (حْرَطْه: به او آزادی عمل داد 
که به آزار مردم بپردازد (حَرَطَلْعود: پوست چوب را 
تراشید و آن را صاف و راست کرد خوط الاشیاء آن 
چیزها را در انبان و کیسة چرمی گذاشت و جمع کرد 
(خَرَط)الْحَدِیْد: آهن یا فلز را دراز و مثل ستون و 
عمود گردانید. 

حرط تخرط خرطلبْوْن؛ شیر از پستان شیرده: 
بریده‌بریده یا سفت و بسته بیرون آمد یا بخاطر 
بیماری یا بخاطر خوابیدن در جای نمناک شیرش به 
همراه آب زرد بیرون آمد (حرط) فلانْ؛ غذا در گلوی 
فلانی گیر کرد. ۱ 

(آخرطث فرط ِخْراطَلَبْ» شیر از پستان شیرده 
بریده‌بریده يا سفت و بسته بیرون آمد یا بخاطر 
بیماری یا بخاطر خوابیدن در جای نمناک شیرش به 
همراه آب زرد بیرون آمد (خرطلح یط انبان يا 
کیسهٌ چرمین را ساخت و دوخت. 

(خرّط یحرط تَخریْطاالكَواء فلانً: دارو شکم فلانی را 
روان و شل کرد. 

حرط یحرط إخْټراطاً) فی‌ابکاي: با سرسختی به 
گریه ادامه داد (حتَرطلعْقَود: خوشة انگور و غیره را 
در دهان گذاشت و چوبش را بیرون کشید که 
دانه‌هایش در دهانش ماند (خْتَرطَالسیْف: شمشیر را 
از نیامش برکشید. و در حدیثِ نماز در حال ترس 
است که «قاختدط سشیفه»: ضمشیرش را از نیام 
ان 

حرط قرط إنخراطا)الدَابه: چهاریا سرکش شد و 


خرط 
عنان از دست گرفت و به ميل خود رفت 
(ْحَرطالصَفٌ: چرغ شکاری پایین آمد که بر سر 
چیزف افزوذآید رو ب تناد (انْحَرط) جشمة: بدنش 
رنجور و لاغر و نحیف شد )فرش و یره 
فى العَذو: اسب باسرعت و تند دوید (ْحَرط) قی‌الأمر: 
در آن کار گستاخانه و متهورانه و بیباکانه و بدون نقشه 
واندیشه وارد شد و دخالت كرد (نحْرَط) عَلَْهِ بالقّبح: 
کی حالی که کاس یگفت په سوق اؤ رق ` 
حرط یحرط تخطاافی الاشر: جسورانه و گستاخانه 
و بی‌فکرانه و بی‌مهابا در آن کار دخالت کرد. 
(سَْخُرط یَسْتَخُرط إشتخراطاً) فی‌ابکام: سرسختائه به 
گریه ادامه داد. 
الا خر بط): گیاهی است از بهترین نوع شور یا ترش 
که شکم شتر را روان و شل می‌کند. 
(الخراطة): خراطی. چوب‌تراشی. درست کردن فلزات 
به مثل عمود و ستون؛ حرفه الحَرّاط. 
(الغراطة): تراشه‌هایی که در اثر خراطی می‌ریزد. آب 
و رطوبت روده‌ها (حُراطه)الاشعاء (عنتالأطباء): 
تراشه‌های روده‌ها که در اثر اسهال مزمن و کهنه دفع 
می‌شود. 
(الخْرّاط): چوب‌تراش. آهن‌تراش. خرّاط. 
لوا شیر که میرد :تا سفت می‌شنود و اب زرد 
بر روی آن جمع می‌گردد. 
(الخرط): مصدر خرط است. شاخة درخت و غیره یا 
خوش انگور و غیره را با دست گرفتن و برگها یا 
دانه‌های آن را کشیدن و به یک باره جداکردن. در مثل 
گویند: «دُوْنَ ذلک خَوطاّناد»: جنگ زدن به شاخة 
گیاه‌گون و کندن خار و برگ آن با کف دست آسانتر 
امبت از آن کال 
(الخرُو ط): چهارپای سرکش که عنان از دست بگیرد 
و به ميل خود رود. دروغگو. مرد بی‌باک و متهور و 
گنشق که گستاخانه.و بی‌فکزانه دست به اجام کار 
زند. و در سخن علی(لثل است که: «أتاه قم پرجُل, 


خرطش ۴۸۴ خرع 


فقالا: ِن هذا یوش و تَحْنْ له کارهون. فقال له 
عیشلا: نک لَحْروط»: قومی به نزد علیللا رفتند 
و i‏ را با خود بردند و گفتند: همانا این (مرد) به 
نزد ما می‌آید و ما از او بدمان می‌آید. پس علیاثْلا به 
او گفت: تو مرد گستاخ و بی‌فکری هستی. 

(الخر یْطة): انبان. کیسة چرمی که می‌شود سر ان را به 
هم بست (الخَرثْطَة): (فی‌اططلاح أَخلاعطر): نقشة 
جغرافیا. ج خرانط. 

(البخراط) من دُواتِ الضَوع: حیوان شیرده که شیرش 
هميشه دلمه شده از پستانش بیرون می‌اید يا این که 
بخاطر بیماری يا بخاطر خوابیدن در جایی نمناک به 
همراه شیرش آب زرد می‌آید. آلت خراطی و 
تراشکاری. ماشین تراشکاری. ج مَخار بٌط. 
(المخرط): آلتِ خراطی و تراشکاری, دستگاه و 
ماشین تراشکاری. 3 مّخار ط. 

زالت‌شرطفقاد. آلت خراظطی و براشکنازی, ماشین :و 
دستگاه تراش. ج مخار ط. 

(المَسخروط): (عِند عُلماءالَهدَة): شکل قیفی, 
مخروط. 

# خرطش - (الحَرطوش): فشنگ. گلولة سلاحهای 
آتفین.(از ترک داخل خربی شد استا؛ 

#خرطم -(حرطْمَهُ یحرط حرطم : به بینی اش زد 
به خرطومش زد یا بینی یا خرطومش را برید. آن را 
کج کرد. 

(اخرَنْطم یَخرَطم اخرنطاما): باد به بینی انداخت و 
تکبر کرد. بینی خود را کج و با حال خشم سکوت 
زد 

(الخراطم) مًالنساء: زن سالخورده. 

الحُرطْ):بینی, دماغ. جلو بینی ( وم لَیل: بینی 
پیل. خرطوم فیل (حرطوملخیر: بینی خوک (وسه 
عَلَیالْخُرْطُْم): (بینی او را داغ کرد): کنایه است؛ او را 
خوار و ذلیسل کرد. خدا می‌فرماید: «ِسَتَمَة 
علی لح طوم: زود باشد که (بینی او را داغ) و او را 


خوار و ذلیل کنيم. شراب زوداثر. ج خراطیّم 
(خَراطيْم)القَوْم: بزرگان و کلانتران و مهتران قوم. 

(الخر طمانی): دارای بینی یا خرطوم بزرگ. 

# خرطن - (الخراطیّن): کرم خاکی. (دخیل). [معرب 
غراقین فاوسی اتبا 

#خرع - خر برع َعاالسَیء: آن چیز را درید. 
شکافت. 

(حْر غ یَخرع خَرْعاًء و حُراعةالشی4: آن چیز نرم و 
سست و ضعیف شد (ْرِغٌّ) فلانْ: فلانی از شدت ترس 
یا از شدت سرگشتگی يا از شدت شرم از خود بیخود 
شد :دهشت زرده شند. و ادر حدانث آبی‌سغیدالخندری 
است که: «لزسمع أَحَد کم َطالقرلَحْر»: اگر بشنود 
یکی از شما فشار قبر را از شدت وحشت از خود 
پیخود می‌شود. 

(حْرْع يرع حَراعَة. و خَوْعَة): نرم و سست و ضعیف 
شد. 

(خُرع برع خُراعاً): صحیح و سالم بود اما ناگهان افتاد 
و مرد. دیوانه و لیوه شد. 

(حْرَع برع نحر ی الَوبَ: جامه را با کافشه و کاجیره 
زنک گرد 

(احترَعَه َرعَه اختراعا): آن را درید و شکافت. آن 
را ابداع و ابتکار و اختراع کرد. آن را بدون مقدمه 
انجام داد (خْتَرع) فلانا: به فلانی خیانت کرد و اموال 
او را گرفت (إخترع)الدابة: چهارپا را چند روزی در 
اختیار کسی قرارداد سپس آن را پس گرفت. 
نیح انخراعا): شکافته و دريده شد. نرم و 
شل :و سست شد (إنحَرَع)الرَجل: آن مرد تانوان و 
خوار و ذلیل شد (إِنْخَرَع) لّه: برای او خوار و ناتوان 
شد (ْحْرَعلعْضَو: اندام بدن از جای خود دررفت. 
(تَحَرَع تخر تخَْعا): شکافته و دریده شد. نرم و 
سست شد. عضو بدن از جا دررفت. 

(الخُراع): شکستگی کمر ماده شتر که نمی‌تواند از جا 


برحیزد. 


خرعب 


خرف 


(الخراع42 بی‌بند و باری و پررویی و بی‌حیایی و 
بی‌حجابی و فساد و فحشا و فسق و فجور. 

(الخرَبْعم تخم گل کافشه. 

(الخَرَع4 علامتی است در گوش گوسفند که آن را دو 
شکاف می‌دهند که گوشش سه تکه می‌شود و تکۀ 
وسط آن بر روی اصل گوش فرومی‌افتد. 

(الحرع» نرم و سست و ناتوان. دهشت‌زده و از خود 
بیخود شده. 

(الخَرعة4 مُونْثِالخّرع؛ نرم و سست و ناتوان. زن 
دهشت زده و از خود بیخود شده. 

(الخررع» هر گیاه ضعیف که خم و دولا می‌شود. گیاه 
گزچگن, 

(الخَرُوْع» زن بدکاره. روسپی. زن نرم بدن که گویا 
می‌شکند و چون سرو متمایل است. 

لخزوَعَةه گویند: (إِمْرَأَة خِرْوَعَةً: زن زیبای نرم‌ندام 
(الحْر ی گل کاجیره. گل کافشه. زن بدکاره. روسپی. 
زن نرم بدن وگل اندام و متمایل همچون سرو. 
ماده‌شتری که کمرش شکسته و نتواند از جا برخیزد. 
هر چیز ترد و نازک و شکننده. لب شل و آویزان شتر. 
دهشت زده و از خود بیخود شده و اسیمه سر. 

(الخر ی زن بدکاره» روسپی. زن گل‌اندام و نازک 
بدن و متمایل همچون سرو. زن وحشت زده و از خود 
باوب رشنا 

# خرعب - (الحَرعب) منَالعْصوْن: شاخ تازه روییده 
و نرم و نازک و دراز (الخَرْعَبٌ) من‌اسام: زنِ جوان و 
زیبااندام و خوش خلقت و نرم‌اندام. ج خراعب. 
(الخُرْعُوْب» شاخف تازه روییده و نرم و نازک و دراز. 
زن جوان و زیبااندام و خوش خلقت و نبم‌اندام 
(الحُرْعُوْبٌ) من‌الجمال: شتر نر دراز و زیبااندام 
(الحُوعُْب) مِنَالنؤتي: ماده‌شتر پرشیر. ج خراعیْب. 
(الخُرْعوبّة» شاخة نرم و نازک و دراز و تازه روییده. 
زن جوان و زیبااندام و نرم و نازک بدن. یک پاره خیار 


چنبر یا یک پارۀ پیه. ج خراعیْب. 


# خرف - ( عرف تخرف خر فاا اف بشتانه: در فصل 
پاییز و در وقت چیدن میوه‌ها در باغ خود منزل گزید. 
(خْرّفَ يخرف لخر فاو خرافاَاُمَ: میوه را در فصل 
پاییز چید (حْرَفَالحْلٌ: خرمای نخل را در پاییز چید 
یا بريد (خَرَفَ)الْماشِية: برای چرندگان و مواشی علف 
پاییزه رویانید. 

(خُرفَ خرف خرفاه پیر و سالخورده و خرف شند. 
(خَرّفَ یرف حَرَفاً. و خُراةالرجُل: آن مرد پیر و 
سالخورده و خرف شد. 

(حرفَ یرف باران پاییزی بر آن بارید. گویند: 
(حرِفالْموم و خرفتالازض: بر آن قوم و بر آن 
زمین باران پاییزی بارید. 

أف کے وارد فصل ایر شد 
(أَخرفث) لب مٌ: چسهارپا در فصل پاييز زاييد 
(آخرتالَخْل: زمان بریدن بار نخل در پاییز رسید 
(أخْرَفَت)الدر: گیاه ذرت بسیار بلند شد رقم 
بمکان گذا: آن قوم فصل پاییز را در فلان مکان 
گذرانیدند (خرّفَلْکرَالرجُلْ: پیری آن مرد را خرف 
گرد ات1 فلاا ناه خی ره فلانی داد کته 
خرمایش را در فصل پاییز بچیند و استفاده کند. 
(خارثهٌ بخارفه مُخارَقَةً. و خرافاً در تمام فصل پاییز 
با او داد و ستد کرد. او را برای فصل پاییز اجیر کرد. 
(حرَفهیْحَرَفهُ تخر یّفا + او را خرف شمرد. 

(اختَرّفَ یحتف إخْترافاً)للَمَرَ: میوه را در پاییز چید. 
(الخار ف نگهبان نخلستان. ج خر اف. 

(الخراف: زمان چیدن میوه در فصل پاییز. 

(الخراقة) میوه‌های پاییزی که در فصل پاییز چیده 
می‌شود. سخن افسانه‌ای و خرافات و شیرین و دروغ. 
(الحْرف؛ پیر خرف. 

(الخر فة4 پیرزن خرف. 

الحْرْفْة؛ میوة پاییزی. میوه که در پاییز می‌چینند. در 
حدیث است که: «أحلةٌ خُفدالصّایم»: نخل میوه 
روزه‌دار است. [چون که افطار رطب در رمضان 


خرفج 
مستحب است. ب]. 

(الحْروف): بر نر گوسفند. گوسفند نر. در مثل گویند: 
«کالحُدوّف. یم انَکا مک على صوّفٍ»: مثل گوسفند 
نر [مطلق گوسفند. ب] که هرجور بخوابد بر روی پشم 
خوابیده است؛ کنایه از ادم مرفه و ثروتمند است. ج 
خراف. و أخْرفة. و خر فان. 

(الخَروّة): گوسفندٍ ماده. نخلی که آن را برای مصرف 
خانوادگی می‌گذارند. ج خرائف. 

(الخر یف): ميو چیده شد؛ در پاییز. فصل پاییز. باران 
پاییزی. اولین باران اول زمستان. رطب که در پاییز 
بچینند (لَبنْ حَرِبْفٌ): شیر تازه دوشیده شده. 
الق ها که بارآ رای حرف خانوادگن 
می‌گذارند. 

(المُحْرٍ ف): چهارپایی که در پاییز بزاید. 

(المسخرّف): اقامتگاه پاییزی. باغ و بوستان, 3 
مخار ف. 

(المخرّف): سبد کوچکی است که میوّه‌های درجه یک 
اير را در آق می‌چینند. و در حدیث است که دا 
اشفا قاگسن بلق ها او سبد کوچکی 
بسرگرفت وبه سوی یک خوشۀ خرما رفت. ج 
مخارف. 

(المَحْرَفْة): باغ و بوستان. راه ميان دو ردیف نخل. راه 
واضح و آشکار. ج مّخار ف. 

(المَخروف): میو؛ٌ چیده شدة در پاییز. 

# خرفع ارجا بو ترت آن را گساد 
گردانید (حَرَفْع) فلانً: غذای فلانی را نیکو گردانید 
(حْرفج)الشَیْء: آن چیز را خیلی گرفت. 

(الخرافج): رفاه و ناز و نعمت. چاق و فربه (نْبْت 
خُرافج): گیاه تر و تازه. 

(الخرٌ فاج): رفاه و ناز و نعمت. 

(الحرَفْح): رفاه و ناز و نعمت (حَرَوْف خُفجْ): گوسفند 
نر چاق. 

(الخرفیج): رفاه و ناز و نعمت. 


خرق 
(المُحَرْفج): گویند: (عَیّش مُحَْفْج): زندگانی مرفه و 
فراخ و پرناز و نعمت. 
(المخرفجة): شحف (سرابیل مُحْرفْجَه 
شلوارهای گشاد. 
#خرفع - (الحْرْفْم): پنبة فاسد شد؛ در غوزه خود. 
(الخزفع): پنبة زده و حلاجی شده. 
الحرنّ): الحَردَلًالفارٍسئ: نوعی ترتيزک که خردل 
فارسی نیز به آن گویند و برگ آن پهن است. در مصر 
به آن می‌گویند: حَمِيْشَةالسَلْطْانٍ؛ سبزی «شاهی». 
# خرق -(حَرق يَخْرْقٌ خُروْقاً) فیلبَیْتٍ: خانه‌نشین 
شد و بیرون نرفت. 
(حْرّقَ یَخرّق, و خر خرْقاَالشَیْء: آن را درید و پاره 
کرد» آن را شکافت (رَ)لطن: زمین را پیمود تابد 
ته آن رسید. خدا می‌فرماید: نک لن تحرق‌الاژض 
نتب لجبال طُولاً): همانا تو هرگز نمی‌توانی زمین 
را تا آخر بپیمایی و هرگز نمی‌رسی به کوهها از نظر 
بلندی (حَرَقَلکذِب: دروغ را تراشید و جعل کرد. 


خدا می‌فرماید: «وحَرقوا ین و بناتِ بمیر لم 
ْبُحانهٌ»: و دروغ تراشیدند برای او (خدا) پسران و 
دخترانی از روی بی‌اطلاعی منزه است او. 

(خَرِقَ یحْرَق حَرَقاًا: احمق شد بی‌شعور شد. بیخرد 
شد. کار خود را با نرمی و مدارا و خوب انجام نداد. 
سرآسیمه و دفشت زده و از خود بیخود هند 
(خرٍق)لظبی و خرق‌الطانر: آهو و پرنده با دیدن 
شکارچی سرآسیمه و فلج شدند و نتوانستند از جای 
خود تکان بخورند و بدوند یا پرواز کنند (خرق) 
پالشیع: آن, چیز زا ندانست و نتوانست آن را خوب 
انجام دهد (حْرِقَ) فیایْتِ: خانه‌نشین شد و از خانه 
بیرون نیامد. 

(خَرُق یخرّقَ خُرقا): احمق شد. بی‌شعور شد (خْرّقَ) 
بالشَیّْم: آن چیز را ندانست و آن را خوب انجام نداد. 
(أخرََه تخرفه إخراقاً)القَرَع: وحشت او زا دهعت زده 


و سراسیمه و از خود بیخود کرد. 


خرق 

(حَرَقَ بُحَرَق تخْریقاللوْب و غیره: شکاف جامه و 
غیره را گشاد کرد (حَرّقَالکذِبِ: خیلی دروغ تراشید 
و گفت: 

(ْترّقَ يَخَْرق إخْتراقاً)اللَوْبَ و وه جامه و امثال آن 
را درید (َِْرَقَ) داز فلان: از خانة فلانی به عنوان راه 
استفاده کرد (ِحرَّالْضَّ: از وسط آن زمين عبور 
کرد بدون این که از راه عبور کند (ِخترََث)الخَیْل 
یی والشجّر: اسبها یا اسب سواران از وسط 
آبادیها و شهرها و درختان عبور کردند (حتَرقَالقر 
به وسط آن قوم رفت یا از وسطشان رد شد. 

(نحَرّقَ يَنْحَرق انخراقاالشیء: آن چیز دریده و 
شکافته شد (ْحَرَقَتالیْحَ فی‌الأض: باد بطور پيج 
در پیج وزید. باد بشدت وزید و از هر جایی عبور و از 
هر دری درامد. 

(تَحَرَقَ یتخرّقَ تَحَرْقاً): شکافته و دریده شد (تَحَرَقَ) 
فِی‌الکرّم: بسیار بخشنده و باسخاوت شد 
(َْوّقَ)الکزب: دروغ را جعل کرد و تراشید. 
(الاحْرّق): احمق, بی‌شعور. کسی که کار خود را به 
نرمی و خوبی انجام ندهد. مدهوش و از خود بیخود 
شده. حیوان یا پرنده‌ای که در اثر دیدن شکارچی 
اعصابش فلج شده و نتواند بگریزد یا پرواز کند. کسی 
که کاری را بخوبی نداند و نتواند انجام دهد. خانه‌نشین 
که از خانه بیرون نیاید. ج حزق (بعیر أَخرّق): شتری که 
نوک سپلش پیش از کف سپل آن به زمين برخورد 
می‌کند و این از نجابت شتر است. 

(الخارق): (عدلتَکلمْ): خارق‌العاده و اگر همراه با 
مبارزه‌طلبی باشد به آن معجزه گویند (سَیْف خارق): 
شمشیرٍ تیز و بران. 

(الخُرّق): نوعی گنجشک. ج خُرارق. 

(الخسرّیّق): جوان هوشیار و فریادرس دیگران و 
بخشنده در حال ثروتِ و فقر. 

(الخزق): سوراخ و شکاف دیوار و غیره. زمینِ خشک 
و بی‌آب و علف و بدون سکنه. بیابان پهناور و دور و 


خرق 
دراز که بادهای گوناگون از هر سو در آن می‌پیچد. ج 
روق 
(الخرّق): جوان هوشيار و فريادرس و بخشندة در 
حال ثروت و فقر. ج أخراق, و خراق, و خرَوْق. 
(الخزق): جهالت. نادانی. حماقت. بی‌شعوری. و در 
حدیث است که: «ألرفقْ یمن والحْرْقْ شُوْمٌ»: رفق و 
دارا ج و یات رو متشه انس 
(الخرّق): جهل, نادانی. حماقت. بیخردی. 
اجوق اكمار سر آسیمد و دفشتوفاه واا خود 
بیخود شده. احمق. 
(الحَر قاء): زمین خیلی گسترده و پهناور که بادهای 
مختلف در آن می‌وزد و می‌پیچد (الخُرْقاء) من‌الریح: 
باد بسیار تند. بادی که هر لحظه از یک جا بوزد و 
تغییر جهت دهد. زن ناوارد در کارها. و در مل گویند: 
«تخیَبها خرقاء و هی صَناع»: آن زن را ناوارد 
سی‌دافی جو جال که ان کاردان و مار انت 
ماده‌شتری که دست و پایش را پشت‌سرهم و در جای 
هم نگذارد ل( عُرقا؛ گوش سوراخ شده (شباة 
خرقاء): گوسفندی که سوراخ گردی در گوشش باشد 
یا در وسط گوشش از طرف نوک آن سوراخی باشد. 
(الخر قة): زن احمق, زن بیخرد. زنی که کار خود را با 
رفق و مدارا و باظرافت انجام ندهد. ازن آسیمه‌سر و 
هنشت زدهت ور در ریش ازدواج (حضرت) 
فاطمه ٍلك آمده است که: «فلمَا أَبَح دعاها فْجاءّث 
خرف پالغاب یس چون که صبع ود اوا 
(حضرت فاطمه عق را) طلب کرد پس او امد در 
حالی که از شندت شرم دهشت‌ژده .و سرآنسیمه شنده 
بود. 
(الخرقة): لته. یک تک کهنه پارچه. ج خرّق. 
(الخروق): باد سرد. 
(الخر یّق): زمین گود دارای گیاه در ميان دو قطعه زمین 
بدون گیاه. باد سرد و تند. باد نرم و آرام و آشفته و 


کم‌دوام که راه زیادی را نمی‌پيماید. قسمت. گقناق :و 


خرقل 

انتهایی دره. مجرای سطحی و غیرعمیق آب که خالی 
از درخت نباشد (الحْرِیقَ) بنالژحام: رحمی که به 
وسیله کودک پاره شده و دیگر بارور نشود. ج خرائق, 
و خرق. 
(المُحْتَرَّق: 
عور بادها. 
(المخراق) مرد زیبااندام, قدبلند باشد یا نباشد. مرد 


مُحترّق الّیاح: محل وزش بادها. هتتن 


کاربر و قاطع و پرنفوذ (هُوّ محْرا حَرّب): او مرد 
جنگ و آمادة برای کارزار است. مرد بزرگوار و کریم. 
شمشیر. دستمالی که آن زا به هم می‌پیچند و با آن 
می‌زنند یا در بازی بچه‌گانه با آن می‌ترسانند. گاو نر 
خشی. 
(المَخْرّق) بیابان گسترده و پهناور که بادهای گوناگون 
در آڻ می‌وزد. 
(المَخَرُوْق) مرد بدبخت و بیچاره که ثروتی به دست 
نیارد (هُوّ خر الكت بالتّوال»: او سخاوتمند و 
بخشنله؛امست: ۱ 
# خرقل -(خرْقل یرل خُرْقَلَة؛ تیر و خدنگ را 
طوری به شکار و یره زد که از آن طرف بیرون آمد 
(خَرْقَلَ) فی رَميهالسَهُم و نَخوّه: در تیراندازی و امثال 
آن و و 
# خرم -اخْرَم یرم م رما الشیء: ان چیز را سوراخ 
کرد. آن را شکافت و درید. آن ر قطع کرد (خرم) 
فلانا: وسط دو سوراخ بینی فلانی را درید و شکافت و 
پاره کرد. نوک بینی او را شکافت اما ان را نبرید که از 
هم جدا شود (ماحَرَمٌ منلحَدیْثِ حَرفاً): یک حرفی را 
از آن سخن گے تکبرد:.و در سخن سی است که: 
«ماخَرَشتٌ بن صلاق وله یله له (وآبد) 
وسل شیتا*: تاقص و کم نکردم از نماز پنیامیر 
خدام بش چیزی را (خَرَم)الوَباء و تمرم وبا و 
امال ان آن قوم وا تابود: و ریقسه کین کرد 
( رما 
سوراخ نکرد (ماخَرَم الیل عنالطرْتی): راهنما از را 


می‌الترطاش: تیرانداز به هدف زد اما آن را 


خرم 
به یک سو نشد و راہ را ترک نکرد (َرَمالشَارالبیت: 
چکامه‌سرا حرف فاء را از فعولن یا میم را از مفاعلتن 
یا از مفاعیلن آن بیت حذف کرد. 
(خْرم يَخْرَمٌ خرّما: وسط دو سوراخ بینی‌اش شکافته و 
دریده.شف. گوشئی شکافته.و بار شف. 
(حْرْم یرم خُرامَ؛ سفت و سخت و محکم یا پررو و 
بی‌شرم و بی‌حیا شد. 
(حرَم يحرم تخریماالشیع: آن چیز را شکافت و درید. 
آن را بريد و قطع کرد. 
(احتَرَنهُ تمه اخترامالْمَيية: مرگ او ر رنه 
(اخْترعالوباء و َحْوَهلقَوْمٌ: وبا و امثال آن, آن قوم را 
نابود و ریشه‌کن کرد. 
(ْحَْم یم إلخراماً» شکافته شد. بریده و قطع شد 
(حرمالعامٌ و وة آن سال و امثال آن گذشت و 
سپری شد (َْعَالموٌ: آن قوم فانی شدند و از بین 
رفتند. و در حدیث است که: «یْسِدٌ أن يَْخَرِم 
ذلِکْمَن»: می‌خواهد که پایان پذیرد و سپری شود 
آن قرن و سده یا آن نسل (ْحَرَمَالْکتاب: آن نوشته يا 
کتاب ناقص شد و مقداری 1 آن از بين رفت. 
(تَحْوَم حرم تما چاک‌چاک و شکاف‌شکاف شد 
(تَحَرَم) فلا فلانی پیرو مرام بابک خرمدین شد 
وم رید فلان أو له وحم اھ خشم فلانی 
فرونشست (جاء يحرم زنده از رَبده): آمد در حالی که 
با ظلم و ستم و حماقت مسلط و عالق ره شاد 
(تَحَرَمَ)الوّباءُ و نحولْموم: وبا و امثال آن. آن قوم را 
ريشه کن و نابود کرد. 
(الأخْرَم تپه‌ای که به گودال سرازیر می‌شود (الاخْرَمٌ) 
مِنالشَعْرٍ: شعری که حرف فاء فعولن یا حرف میم 
مقاعلتن یا مفاعیلن را در آن حذف کرده‌اند. آیگی 
برکه, غدیر. ج رم (رَجُل أَخْرمالايا: مردی که 
اندیشة ضعیف و سست دارد. ج آخاره. شکافته گوش. 
انسان یا حیوانی که وسط دو سوراخ بینی‌اش را 
شکافته‌اند. 


خرمد 


خرنق 


(الشر مان دو استخوان کنکاف‌دار است در سقفب 
دهان. دو نوک پایین دو کتف که متصل به کتف است 
(خما)لکتقین: سر دو کتف از طرف بازو. ج أخرٍم 
(الخرّامَة): ابزاری است مثل درفش که برای سوراخ 
کون اغد کار می روک 

(الخر ما زندگانی آرام و مرفه و پرناز و نعمت. گیاهی 
است به نام خرم. [به هر دو معنی معرب خرم فارسی 
است: اب | 

(الخرَميّة): خرمدینان, خرمیه. پیروان بابک خرمدین. 
(الْخَرْم): دماغة کوه. ج A‏ 

(الخُرْم): خُرمالأكَمَة: مقطع تچه, بریدگی پشته. ج 
خروم 

(الخَرْماء) تپه‌ای که بر گودی مشرف و به سوی آن 
سرازیر است؛ بای که از یک سوی آن‌نغوان بالا 
رفت. بز ماده که گوشش را به پهنا بریده‌اند. دروغ. 
لح مان دروغ. 

(الحرَمَة4 جای بریده و شکافته شدة بینی با دیوارة 
وسط پیتی در محلی که آن را پاره کرده باشند. 
(الخریْم؛ سفت و سخت يا پررو و بی‌شرم و بی‌حیا. ج 
تا 

(الحَوْرَمَة): جلو بینی. وسط دو سوراخ بینی. صخره‌ای 
که در آن سوراخها و شکافها باشد. ج خْوْرَم. 
(المخْوَمة» هر چیز مونث و بریده شده. در حدیث 
است که: «أر صلیاله عليه وله ول هی أن 
ی باحرعةالدنٍ»: همانا بياس رمتا نی 
فرموده است که قربانی کنند گوسفند بریده گوش را. 
(المَخْرم) راه در کوهستان يا راه در شنزار و ماسه‌زار. 
ج مخارم. و در حدیث هجرت (پیامبراكر ملق ) 
است که: «مَرا بأاشلملأشجمی. فَحَمَلَهُما علی جَمل و 
بعت مهما یله و قال: اشک بهما حَيْتُ تلم من 
تخار مالطر نی آن دو رد شدند از کنار شل شین 
پین شم آن دو را سوار بر شیر یی گرد وچ همر 
آن دو, یک راهنما فرستاد و گفت: ببر این دو را از هر 


کجا که می‌دانی از راههای کوهستانی یا از راههای 
شنزار و ماسه‌زار. [اشاره به هجرت پیامبرا کرم ااا 
است. بل (مَطْرمال گنچ بریدگی تید یبا شکاف آن 
(مَخْرَم)الْجَبَلٍ: دماغة کوه (یمینْ ذَاتْ مخارم): سوگند 
دارای راههای گریز (مَخارمّلَیل: اوائل شب. 
(المَخْرُوْم): بیت شعر که حرف فاء فعولن یا حرف میم 
در مقاعلعن یا ففاعیلن حذرف شده:باشد. 

# خرمد -(حْرْمَدّ بخرزمد حَرْمَدَة: در خانة خود اقامت 
گزید و ماند. سر را به زیر افکند و خاموش شد. 

# خرمس - (خرَمَ يحرم اخرمّاسا؛ ساکت شذ. 
خاموش شد. از سخن بازماند. خوار و ذلیل شد. 
(الخرمس): شب تیره و تار. 

# خرمش -(غْسرمش بسخرمش متا لعَمل 
ُوالکتاب: آن کار یا آن نوشته را خراب و درهم و 
برهم کرد. 

# خرمص -(خْرَمّص يَخْرَمَّص إِخْرمَاصاً. و انمض 
خرن اخرِماصا: خاموش و ساکت شد. خوار و 
ذلیل شد. 

# خرمل -(خْْمَل یُخرمل خَرْمَلَه) یره کرک شتر 
در اثر چاقی و فربهی فروریخت. 

(تَحَرْمَل یتَحْرْمّل تحْْملالَوب: جامه پاره‌پاره شد. 
تکه‌تکه شد. 

(الخزمل): مردمان بسیار و زیاد. زن احمق و شل و 
سست. زن پیر فرتوت و سالخورده و خیلی درهم 
شکسته. زن بی‌شعور و احمق. ماده‌شتر پیر ج خرامل. 
# خرنف -(حْرَْه یُخرنفه خَْنَفَةَ) بالگیف: او را با 
شتمشیر اوق 

(الخرانف) قدبلند. دراز. 

(الخزیف» پنبه الخزنف) من‌اشوِْ: ساده‌شتر خیلی 
پرشیر. ماده‌شتر فربه و چاق. ج خرانف. 

(الخزنغة): میوة درخت خار, ميو مغیلان. ج خرانف. 
# شوت - ونکت ایی وله از وف :ی چه 


خرگوش یا خرگوش جوان در آن زمین پیدا شد. بچه 


خزب 

خرگوش یا خرگوش جوان در آن زمین بسیار شد 
(حَرنَقَت)النَاقَة: پاره‌های پیه در دو طرف کوهان شتر و 
شبیه به بچه خرگوش پیدا شد. 

اتی بجا خرگوش, خرگوش جوا سات بادا 
نر. ج خرانق. 

(الخوَرْتق): کاخ نعمان بزرگ در عراق. [معرب از 
فارسی است. ب]. 

# خزب -(خزِبٍ یخرب ربا الْجل: پوست ورم کرد 
اما درد ندا شت. آن قدر فربه شد که گویا بدنش ورم 
کرده است (حْرِب)الَاقَه والشّاة: پستان ساده‌شتر و 
کی سفند ورم کرد. سوراخ دکمه‌های سانش گنه فد 
پستانش خشک و کم‌شیر شد. 

(تحْرَبٍ یتح ربا الجل: پوست ورم کرد. 
(الأخْرّب): پوستی که ورم کرده ولی درد نمی‌کند. فربه 
که از شدت فربهی گویا ورم کرده است. 

(الخز ب): پوست ورم کرده و بدون درد. چاق و فربه 
که از شدت چاقی گویا ورم کرده است 

(الحْر ب): سفال, خزف. ۱ 

ازاھ اترو میتی گنه پستاشی ورم گرد 
است. یا سوراخ دکمه‌های پستانش تنگ است. یا 
بسستانش کسوچک و شسیرش کم شده است. 
ُوَنالخرّب. 

۳ مگنس سبزه‌زار و باغ. 

(الخُرَببة): کان زر» معدن طلا. 

(الحَوْرَّب): ورم پستان شتر يا ورم پستان میش. 
(الحَيْرّب): گوشتِ نرم و نازک. 

(الحَيْرَ بان): گوشت نرم و نازک. جوجۀ نر شترمرغ. 
(الحَيْرَبَةَ): پار گوشت نرم و نازک. 

(المخزاب): شتر نر يا ماده که پوستش هميشه ورم 
می‌کند یا هميشه آن قدر چاق است که گویا ورم کرده 
استت: 

# خزبز -(تَحَرْبَرَ تخیر تَحْربر) علینا: بر ما تکبر 
می‌کند و بزرگی می‌فروشد. 


خزر 
(الخاز باز): مگس مرغزار و باغ و گلزار. وزوز مگس 
مرغزار. مرضی است در گلوی شتر. گربه نر. 
ات رن ری ات وی هرمن 
مرغزار و گلزار و باغ. وزوز مگس مرغزار. 


ستبر شد. 
(الخز ج. والخزیح): تناور. ستیر ؛ تنو مند. 
(المخزاج) من‌الابل: شتر محکم و قوی و فربه. 


# خزخز - (الحْزاخز) منّالجال: مرد قوی و محکم و 
دارای عضلات ستبر. 

(الخُزْخُز): مرد محکم و قوی و دارای عضلات ستبر. 
# خزر -(حَرَر يَخْرَرٌ خْرْرأً): تظاهر کرد که زیرک و 
موقیار است وال فرظ چم بد آن ده 
نگاه کرد. 

(خز رت تحْرَر خزّرا)العین: چشم بطور مادرزادی ریز و 
تنگ شد. لوچ شد. چپ شد (حَرِرَ)النَظّرٌ: دیده طوری 
شد که گویا از یک طرف نگاه می‌کند (خَزر) فلان: 
فلانی چشم گشود سپین آن راایست: طوری:نگاه کرد 
که گویا از انتهای چشم نگاه می‌کند. 

(حَرَرَ یخَرَر تَحْزیرأالشَیْمْ عَیتنه: پیرمرد پلک چشمها 
رابه هم نزدیک کرد و دوخت که نگاه کند 
(خْرَرَالسَابٌ: جوان پلک چشمها را به هم دوخت و 
زیرکانه نگزپست (خزواالشیع: آن جیز رااتنگ کرد. 
(تَخازّز يتَخارَرٌ تخازرا: پلک چشمها را به هم دوخت 
که بنگرد و نگاه کند. با گوشة چشم نگریست. تظاهر 
دروغین به لوچ بودن کرد. بطور مصنوعی چشمها را 
لوچ نشان.داد. 

(الأخْرّر): دیده و چشم که طوری شود که گویا از یک 
طرف نگاه می‌کند. کسی که چشم گشاید سپین آن را 
ببندد. کسی که شور ناه ند کته کبیا از زد 
چشمش می‌بیند. چشم ۽ 
(الخّر): شوربایی که با روغن می‌پزند. 

(الخْرُراء): چشم که گونه‌ای ود سر 


چپ و لوج. .ج خر 


خزرب 

می‌نگرد. زنی که چشم بگشاید و ببندد. زنی که طوری 
نگاه کند که گویا از یک طرف می‌بیند. ج خُرْر. 
(الخرْر :): مرضی است در قسمتِ باریک و پایین کمر. 
(الحْرَرَّة): مرضی است در قسمت باریک و پایین کمر. 
(الحْرْر ة): منحرف شدن مردمک چشم به طرف گوشۀ 
آن از سمت گیجگاه که بدترین نوع لوچی است. 
(الحْزیْر): گوشت ریزریز که آب زیاد بر روی آن 
می‌ریزند و با نمک می‌پزند و پس از پخته شدن آرد بر 
زوئ آن ریخته و با یک جور نانخورش می‌خورند. 
شوریای آرد و روغن. 

(الخَرِبْرَة): گوشت ریز کرده که با آب زیاد و نمک 
پخته سپس آرد بر آن ريخته و می‌پزند و با یک نوع 
نانخورش می‌خورند. شوربای آرد و روغن. در سخن 
عثبان است که: «أَه سا (َلیاله عَلّه (وآلد) 
رسلا لی غزیرع تتم ل ماتا نگهداشت او را 
پیامبر له برای خوردن شوربای آرد و روغن که 
براق ان حظرت می بختتل. 

(الخوْرَرَّی): راه رفتن از روی بی‌شرمی یا همراه با 
لنگی یا راه رفتنی که گویا اندامها می‌خواهد از جای 
خود بیرون آید یا راه رفتن همراه با تبختر. 
(الحَيْرُران): هر چوپ نرم. ترکه. درختِ خیزران. ج 
شاور کنویند: كاو ها من بان: قصب 
خیِرران): گویا که قامت آن زن شاخة درخت بان یا 
چوب خیزران است. نی, نای. سکان کشنتی؛ فرمان 
کقعی, ۰ 
(الحیْرَرانة): فرمان و سکان کشتی. 

# خزرب خزرب خزرب خرْرَيَةالکلام: آن سخن 
درهم و برهم و آشفته و مختل شد. 

# خزرج -(حرْرجَت رح خررجَالشاه و غیزها: 
گوسفند.و غیرة آنگند. 

(الحَزْرَّج): باد جنوپ. باد سرد. شير بيشه. قبیلة 
خزرج که در مدینۀ منوره بودند. 


# خزرف -(الخزرافة) من‌الجال: مرد سست و 


خزع 
ناتوان و ضعیف. مردی که در مجلس نمی تواند درست 
بنشیند. مرد وراج و سبک و جلف. 
# خر -(حَرَه یره خرا) بسهم: او را با تیر زد که در آن 
نشست يا از آن طرفش u‏ آمد (حرَه) پیصّرو: او را 
چشم زد یا چشمش او را گرفت» به چشمش آمد 
(خْرَالحانط. و خرالحاط بالشوک: خار بر روي دیوار 
گذاشت که کسی نالا نزود. 
(حرّ ی خَرَا)الَمرٌ: خرما اندکی ترش شد. 
ره یه اختزاز) پسهم: او را با تیر زد که در آن 
تست یا از آن سونش روخ آمد (اخْتَرّه) ببصّرو: 
چشمش او را گرفت. به چشمش آمد (ِخْترّ) فلانأً: به 
نزد فلانی که در میان جمعیت نشسته بود رفت و او را 
از میان آنان گرفت (ِخْتر) بعیراً ن‌الایل: شتری را از 
میان شترها راند و برد و شترهای دیگر را برجای 
گذاشت: 
(الخاز): خرمایی اندک ترش 
(الخَرَ) من‌اشیاب: پارچه و جامة بافتة از پشم و 
ابریشم. پارچة ابریشم خالص. ج خُرُوز. [لسان‌العرب 
و تاج‌العروس ان را عربی صحیح می دانند اما زنده‌یاد 
مرحوم معین ذکری از عربی بودن آن نکرده است. 
ب | 
(الخُرَز): خرگوش نر. بچۀٌ خرگوش. ج خزاز, و أخرة 
وان 
(الخَرّاز): بافندة پارچة خز. فروشندة آن. 
(الحْیْز: درخت بسیار خشکیدة عوسج و آن درختی 
است خاردار. 
توف از تقو مززمینی که خرگوفن تر بسا 
یا بچه خرگوش بسیار دارد. 
# خزع -(حرَع رع رعا عن اض حاب با یاران 
خود در مسیری بود و از آنان عقب افتاد (خرَع) من 
فلان: از ارزش فلانی کاست (خرعالشیء: آن چیز را 
قطع کرد و برید (حَرَع) مه شَیِا: چیزی را از او گرفت. 
اَی بحر تَخزی)الَخم: گوشت را تکه‌تکه کرد 


خزعبل 


(خَرّع) فلاناً طلمُ فی رجْله: لنگی پای فلانی او را از 
راه رفتن بازداشت. 

(إِْتَرَعَهٌ یضرع اختراعا) عن‌القؤم: او را از آن قوم 
جدا کرد لخر لاتا رق شوود رگ و ریشۀ بد و 
پست. فلانی را از بسزرگواری و مکارم دور کرد 
(احْتَرع) مه شَینا: چیزی را از او گرفت. 

(إْخرّع بنخَز ع إلخزاعاالشّیء: آن چیز بریده و قطع 
شد (إنْحَرَع)الْحَبْلٌ: طناب از نیمه بریده شد (نْحُرَع) 
مَثنالرجُل: پشت آن مرد در اثر پیری و ضعف خمید و 
کمانی شد (إِنْحَرَع)الْمُودٌ: چوب دوتکه شد. 

(تَحَرَع یَحرَع تحْرعا) عَنْ اضحابه: به همراه یاران خود 
بود و از آنان عقب افتاد (مَحَرع الم سفنت زا 
تکه‌تکه کرد (تَخَرَّع) مه شَیثا: چیزی را از او گرفت 
(نحرَعلمملسَیءة: آن قوم آن چیز را تقسیم کردند. 
در حدیث انس درباره قربانی است که: «فََوَرَعُؤها 
أَوئََْعُوهاه: پس آن را توزیع یا تقسیم کردند. 
(الخزاع» مرگ. 

(الخزاعة» پاره‌ای که از یک چیز ببرند و قطع کنند. 
(الخرْعَة) پاره‌ای گوشت. 

(الَرْعَة» گویند: (بفلان حَْعَةً): یک پاي فلانی لنگ 
است: 

(الخَرُوْع» گویند: (رَجْلْ حَرُوْعً): مردی که از اموال 
مردم برمی‌دارد. 

(المخزاع): مردی که از اموال مردم برمی‌دارد. 
(المْحرعٍ: مرد بسیار دمدمی مزاج. 

# خزعبل -(الخَرَعَبَّل»: سخن نمکین و خنده‌آور, 
لطیفة خوشمزه و خنده‌آور. 

(الخُرَعبل» پوچ یاوه جفنگ. 

(الخرَعبيْلّة: خنده‌دار, خنده‌آور. ج خرَعْبیْلات (هاتِ 
بَعْضَ خرَغبیلاتک): چیزی از کارهای خنده‌آورت را 
اجام ده با از سخان .خد اورت چیری زبگو, 

# خزعل -(حرعَلت تُحَزْعل حَزْعَلَةَالسَبُح: کفتار 
طوری راه رفت که گویا می‌لنگد. [و این راه رفتن 


خزق 
کفتار است. ب]. (َرُعَلَ)الماشی: راه رونده پای خود 
را همچون پای لنگ کشید یا تکان داد و راه رفت. 
الَر عال» گویند: (ناقَةٌ بها حَرْعال): ماده‌شتر لنگ. 
(الخُرْعالة): شوخی و بازی و سرگرمی. 
(الحْرْعَل» کفتار [زیرا که مثل لنگ راه می‌رود. ب]. 
# خزف -(خرّف يخرف حَزفاً) فیٰ مَشیه: در راه رفتن 
دست خود را بالا و پایین برد (حَرَفَ)اللَوْبَ: پارچه یا 
جامه را درید و شکافت. 
(الحْرّ اف سفالگر. سفال ساز. سفال فروش. 
حرف سفال. گل پخته. 
# خزق -(خَرَق يَخْرق خرف و وق الَهُم: تير از 
یک طرف چیزی فرو رفت و از سوی دیگر بیرون آمد 
(خَرقَ)الوجل أوالطًائر: اق مدا ان ردو ريك ز 
مدفوع کرد (خَرَقَ)الَههًالْقَرْطاس: تیر به هدف خورد 
و از آن طرف بیرون آمد (خَرَق) فلانً بالتَبلٍ: فلانی را 
با یږ و خدنگ زد و دز سین قلمایوال کوع ات 
که: «قإذا کل فی‌المجْراء حرفم باللٍ»: پس من که 
در انبوه درختان جا داشتم آنها را با تیر زدم (حَرَقَ) 
لاناً بالمح: فلانی را آهسته با نیزه زد (حْرّقَ) فلانً 
پک به فاکئی چم دوفبت و ذ نگزیست, 


(ْحْرّقَ ینْخزق انخزاقاالشیة: آن چیز (در زمین 
کوبیده شد و) در زمین فرورفت ْحَرَقَ)المّیءالحاد 
فی‌الشیّء: آن چیز نوک تیز در چیزی دیگر فرورفت. 
(الخازق» تیری که از هدف و از بدن و غیره بگذرد و 
از آن سر بیرون آید. ج خُوازق. پیکان تیز و فرورونده 
نیزه. و در مل گویند: «به لد من خازق»: همانا او 
فرورونده‌تر و نافذتر و پرنده‌تر از سرنیزه تيز است؛ در 
وصف آدم بانفوذ و کاربر به کار می‌رود. 

(الخازوْق): میله‌ای نوک‌تیز و عمود مانند که محکوم 
به مرگ را بر روی آن می‌نشانیدند تا در نشیمن او فرو 
رود و از بالایش به درآید. (دخیل). 

الشق4 ازس ری زسینی که آب راادو خود 
نگه‌نمی‌دارد و خاکش بیرون می‌آید. 


خرل 


خزم 


(الخَرُوْق): ناقَةٌ خَرَوْقْ: ماده‌شتری که پایش در زمین 
فرو می‌رود یا در وقت راه رفتن نوک سپلش را بر 
روی زمین می‌کشد و شیاری در زمین درست می‌کند. 
قاط ی0: جوین است که میتغی انوگ: تی پر دسر ان 
است و فروشنده خازک (غورة خرما) که خارک را با 
هستهٌ خرما عوض می‌کند تعدادی از این چوبها را دارد 
و چون کودکی تعدادی هستة خرما به نزد او بیاورد با 
آن کودک قرارداد می‌بندد که مثلاً ده عدد از این چوبها 
خارک پرتاب کند و این چوبها در هر 
خارکها متعلق به آن 
کودک است و اگر در هیچ خارکی فبرو نرفت آن 


خارک ندارد. 


را در ميان تودهٌ 


تغداد خارک که فرو رفتند آن 


کودک هسته‌ها را می‌دهد و نصیبی از 
(المحْرَقَة): زوبین» حربه. 

#خزل -(حَرّل یرل َرْلْالشَیْء: آن چیز را قطع کرد 
و برید. گویند: (ضَربة فَحَرَلَهٌ نطفین): آن را زد و به 
دونیم درل فلاا ع حاجته: فلانی را از کارش 
بازداشت و مانع او شد (خول)الشینه 
معیوب و ناقص کرد. 

(حرل يَخْرَلٌ خر الَجُلْ: وسط کمر آن مرد دچار 
شکستگی عد (حَرلٿ لمر فن شتا آن زن 
سنگین و باوقار و باتبختر و خودپسندانه و مغرورانه 
راه رفت. 


(اختَرّل یرل اختزالا): كيد لنگان لنگان راه: رفنت» 


+ آن چیز زا 


لنگ شد (اخْتَرّل) برایه: خوفرای: و مسخیق اشد 
خودکامه شد (ِحترَ[َالشیّء: آن چیز را تکه‌تکه کرد. 
و در حدیث انصار (اصحاب حضر ت محمدتلاٍ از 
اهل مدینه) است که: + وف :داف نک یریدون 3 
یتنا من لنا»: همانا آمد لشکریانی از شما که 
می خوالستند که بکنند ريش ما را. 

نحل نحل إنخزالا) : قطع شد. خداشد. در خیش 
(جنگ) احد است که: «انْحْرَّل عباللبن أ تاش 
دْک‌المکان»: جدا شد عبدالله‌بن از آن ج کان 


[اشازه به. جنگ الخد است که عبدالله ابن آنی رئیتن 


منافقین از پیامبراکره لژ جدا شد و یاران خود را 
که حدود سیصد نفر می‌شدند با خود برد و مسلمین را 
تنها گذاشت. ب]. (إِنَْرَلَ) فی کلامه: سخنش قطع شد 
و از گفتار بازماند (نحرَلث)المرء ف مشتتها: آن زن 
سنگین و باوقار و با ناز و خودپسندانه و مغرورانه راه 
رفت (إِْحَرَلَ) فلان عٍَالأمر: فلانی از آن کار ناتوان 
شد و بازگشت و بازماند (ْحَرَلَ) عَن جواب ماقلث لَه 
با مچیزی که گنت میت نداد و باسخیزنگفت, 
رل یتَحرّل تخر الْحاب: ابر اشکار شد بطوری 
که گویا از شدت سنگینی در حال برگشتن و رفتن 
است رتاو فی مشیتها: آن زن مفرورانه و با 
ناز و باتبختر راه رفت. 

الاق نگ شل که پایش می‌لنگد. مود 
کمرشکسته (الأخْرل) من‌الایل: شتری که تمام 
کوهانش از بین رفته است 

(الحَرّل) فی‌الشغر: افتادن الف متفاعلن و سکون تاء آن 
که می‌شود مُنْقَعِلّن و خوانده می‌شود: مفتعلن. 
(الْسرّلاء): زنی که سنگین و با ناز و غرور و 
خودیسندانه بخرامد و راه رود. ج خُزل. 

(الخُرلّة): شکستگی کمر (الحُرْله) فی‌الشُغْر: افتادن تاء 
متفاعلن و تاء مفاعلتن در بحر کامل و بحر وافر. 
الل ول خر مردی که جلو کسی را بگیرد و 
نگذارد که به گارشن برسند. 

(الخَوْرَلّی): راه رفتن با وقار و سنگین و با ناز و ادا و 
با هیر E NE‏ یساش ین 
تنییالعَولی): آن مرد یا آن زن با ناز و غرور و 
باتبختر می‌خرامد و راه می‌رود. 

(الحَيْرّل): راه رفتن با ناز و غرور و خودپسندی. 
(الحْیْرّلی): راه رفتن باتبختر و خودپسندانه و از روی 
ناز و غرور. 

# خزلب - رل یب خرلب البق أولْخم: 
طناب یا گوشت را به سرعت برید و قطع کرد. 
#خزم -(خرَمَه یمه حَزْماً): آن را منظم کرد و در 


خزن 


خرن 


کنار هم چید یا آن را بطور منظم به رشته کشید. آن را 
سوراخ کرد یااز هم درید و پاره کرده گویند: 
(خْرَمّالتاب: نامه را پاره کرد و درید (ُرَم) 
ښراکالتعل: تسمه و بند نعلین عربی را شکافت و آن 
| بست (حْرَملَبیر: بینی شتر را سوراخ کرد و درید. 
در پرۂ بینی شتر حلقه‌ای از طناب مویین گذاشت 
(خَرم) نف فلان: فلانی را خوار و لیل و مطیع کرد 
بوا ام را ید خاک سالد (خ 6اد ی اون مها 
را در چوب به صف کرد و در کنار هم قرارداد. 
(خارَمَه يُخازمه مُخازَمَة. و خزاما)الطرِیْق: از راهی 
رفت که او نرفته بود تا پس از پیمودن مقداری راه به 
لکدیکر پررستد. 

(حَرَمَه یمه تَخْربْماً): أن را منظم کرد و در کنار هم 
چید یا آن را بطور منظم به رشته کشید. آن را سوراخ 
کرد یا درید. 

(خازم بتارم شخاژماالجیشان: آن دو لشکر با 
رو کک شده و مقابله نیا 
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لاح م: مار نر. از نامهای مردان عرب است. در مثل 
گویند: «شْْهِنة آخرفها مر خر عادت و اخلاقی 
است که می تاس آق را از زرح عم و سالظ ان 
را از او می‌دانم؛ کنایه از کسی است که اخلاق بد پدر 
خود را به ارث برده است. 

(الخزام): گویند: ينه خِزاماً): او را رو در رو دیدم؛ 
کنایه از شباهت بسیار است 

(الخُزامی): گل شب‌بو و به قولی: گل مریم. و به قولی 
دیگر: خیری دشتی. و برخی می‌گویند: استوقدوس 
است. اا ساي موی الاه حى كرد رساك و 
خواص آن باخیری نمی‌خواند. و خاء آن را با فتحه 
ذکر کرده و اسمی هم از استوقدوس نبرده است. اما 
المورد عربی به انگلیسی آن را په معنای گل لاله و 


استوقدوس آورده اما مدالقاموس عربی انگلیسی آن را 


به متا خیای دش می اند هیا 

(الخزاماة): مفردالحُزامی 

(الخزامة): حلقة مویین که پس از پاره کردن پر بینی 

شتر آن حلقه را در بینی آن می‌کنند و افسار را به آن 

می‌بندند (جَعَل فی نف فلانالخزامه): فلانی را خوار و 

ذلیل و مطیع و فرمانبردار کرد (خزامَة)السَعْل: تسمة 

نازک چرمین که در وسط تسمه‌ها و بندهای نعلین 

عربی می‌گذارند. ج خزائم. 

(الخزّام): فروشندة درختِ خرّم. یا فروشند؛ برگ 

درخت دوم. 

(الحْزُم) فی‌الشغر: اضافه‌ای است در اول بیت چکامه از 

یک تا چهار حرف که در تقطیع و تجزیه کردن شعر به 

ارکان و اجزای:عروضی به آن اهمیت ندهند: 

(الخرّم): درختی است شبیه به درختِ دوم که از 

پوست آن طناب بافند. ببرگ درختِ دم که از آن 

برای زنها سبد و دستگیره می‌بافتند. 

(الحَروْمَة): گاو ماده. (به وا قبیلة هذیل). ماده گاو 

کوتاه قد و پیر. ج خُزائم. و رم و روم 

(المُحَرّم): مرغ پرنده. شترمرغ؛ زیرا که نوک و منقار 

بالای همة آنها سوراخ است 

#خزن غر ین ناء و للم والطعام؛ 
قلت و غذا ییو کزه و بو گرفت وگتدید, 

(خُرَن يخرن خزنا )ای ء 


ت (حَرَنَ) عَنالعطاء: عطا و بخشش را از 


: آن چیز را در انبار یا در 
مخزن گذاشت 
شت و به او نداد (خَرَنَ) لسائة: زبان خود را 
بازداشت. جلو زبان خود را گرفت (خرَنَالسَوّ: راز را 
کتمان کرد و به کسی نگفت. 


(اخزّن خرن اخزانا): فقیر بود و و ثروتمند شد. 


او بازداشت 


(اخْتَرَنَ یَختَرن اختزانامالشّیء: آن چیز را در انبار یا در 
مخزن گذاشت (اخترن)الطرق: از کوتاهترین راهها 
عبور کرد یا از راه میان‌بر رفت (اختن)السو: راز را 
پوشیده داشت 


خر يرنه استخزاناالشیّء: از او خواست که 


خزا 


ان خی با انار گنت 

(الخازن): گوشت و غذای بوگرفته و گندیده. 
انبارکننده. بازدارنده و منع کننده عطا و بسخششن. 
نگهدارندۂ زبان خویش. رازدار. ج خرَنة. 

(الخاز نه): موالخازن: غذای بوگرفته و گندیده. زن 
انبارکننده. زن منع‌کنندۂ عطا. زن نگهدارندة زبان 
خویش. زن رازدار. ج خواز ن. 

(الخزانة): انباره مخزن. ج خزائن. خدا می‌فرماید: و 
ان من شَیْء الا عندّنا خزائن4: و نیست هیچ چیزی 
مگر این که در نزد ماست مخزنهای آن. انبار کردن, 
انبارداری (خراة) الانسان: قلب و دل انسان. [زیرا که 
مخزن اسرار است. ب] (خزانة)الاخیراي (فی 
لاه والْمیِکانیکا): سیلندر ماشین که احتراق در 
آن انجام می گیرد. 

(الحَرّان): زبان. رطب آفت زده و سیاه شده. مخزن 
آب» چه کم باشد چه زیاد. 

(الخزین): جیز انبارشده. ذخیره شده. زبان تحت 
کنترل و حفظ شده. راز پوشیده و کتمان شده. 
(المَخْرّن): انباره مخزن. 

(المَحْْرْن): چیز انبار شده, ذخیره شد. زبان تحت 
کنترل و حفظ شده. راز پوشیده و کتمان شده. 

#خزا -(خْزا یحو روا فلانأ: فلانی را مقهور کرد و 
زیر سلط خود درآورد (حرالذبْة: چهارپا را رام و 
تربیت کرد (خَّزا) نْفَْة: نفس خود را سرکوب و 
فرمانبردار کرد (خَزا)لقَصِیلّ: زبان کرة شتر را گرفت و 
کشید و شگافت. 

(خَزا یخْزی حَرْیاً) فلانا: خوارتر و بی‌مقدارتر از فلانی 
شد. گویند: (خازاه مُخازاة. فحْزاه یَخْزِبه): در خواری و 
بی‌مقداری با او رقابت کرد و خوارتر از او شد. 
(حٍْی یخی حَرّی. و خزَیة): دچار گرفتاری و رسوایی 
شد و بدین سبب خوار و بی‌مقدار شد. نابود شد از 
ین رفت 


(خز ی یْخْرّی خرّی, و خزایّة) فلان: فلانی شرم کرد. 


حیا کرد. 

(آخزاه یخی اخراءٌ): او را سبک و بی‌ارزش و بی‌مقدار 
کرد. او را رسوا و مفتضح کرد. او را شرمنده و 
اتود گر ها در اغاق !سرت اوظ با 
قومش می‌فرماید: له لامرن فن ضیفی»: 
پس بسپرهيزید از خدا و شرمنده‌ام نکنید دربارة 
میهمانانم. 

(خازی یخازی مخازاةّ) فلانْ زَبْدا: در خواری و 
سبکی و ذلت با فلانی رقابت کرد. 

(الخزی): رسواشده, مفتضح شده. نابودشده به هلاکت 
رسیده. 

(الخزْیا): زن شرمنده شده و خجالت زده. ج خزایا. و 
در حدیث است که: «غیر خرایا و لاندامی»: که جزو 
شرمندگان و جزو پشیمان شدگان نباشیم. 

(الخزيان): مرد شرمنده. 

(الخَزيانة): زن شرمنده و خجالت زده. إكماستعمال 
می‌شود]. 

(الخزيّة): زن رسوا و مفتضح شده و به درد سر افتاده. 
(الخريّة): گرفتاری, بلیه, بلا. صفت. خصلت. در سخن 
الشعبی است که: «فأصابنا وز منکن ها رة 
أثقياء و لاجر َو پس دچار خضلتی شدیم که 
نبودیم در آن صفت. نیکوکاران پرهیزگار و نه بدکاران 
نیرومند و قوی. 

(المَخْزاة): ذلت و خواری و بی‌مقداری و سبک شدن. 
ج المخازی, یا این که المخازٍی جمع خژی و زی 
است پس از این که (برخلاف قاعده) به عنوان اسم 
استعمال شدند. مثل: محایین که جمع خشن و مشایه 
که جمع به است: 

(المُخْرِيَة): گویند: (قَصِيْدَةٌ مُخْرِيةًا: قصیدة بسیار زیبا 
که (از روی شتتی بة سرا آن گوینده غاا 
خدا او را خوار کناد!! 

#خساً -(ختا بشتاخنا و خشوءاالبضه: ديده 
عاجز و ناتوان از دیدن شد (حساالکلت و غلهه:سگ 


سی 
و غیره, چخ کرده و رانده و ذلیل و دور شد 
(خساالکَلب ی یر سگ و خره وا چخ کرده و از 
خود راند. 

(خسا) عَنّی: گم شو و دور شو از من. خدا می‌فرماید: 
(قالاخسئوا فلها ولا من گفت: چخ بر شما و 
گم شوید در آن (دوزخ) و سخن مگویید با من. 
(خاسأ تخاس افو آن قوم یکدیگر را یا 
ساگ دند 

إلْحَسَاً یی إلخساء)الْبَّصَرٌ: ديده از دیدن عاجز و 
ناتوان شد لإِنَْسَأالْكلْبٌ: سگ چخ کرده و رانده و 
ذلیل و دور شد. 

(تخاماً قاتا تخاسو) الوم و تَخاسَأأقَوم باأججارة: 
آن قوم یکدیگر را با سنگ زدند. 

(الخاسی): ديدة ناتوان از دیدن. خدا می‌فرماید: نُه 
ازجم صر تین یب کالم ايتا و هو 
حَسِيْرّ4: پس بازگردان دیده را دوباره بازمی‌گردد به 
سوی تو دیده و چشم در حالی که عاجز و ناتوان 
است. خوار و ذلیل و خرد و حقیر (الخاسیٌ) 
من‌الکلاب: سگ رانده شده و طرد شده که نمی‌گذارند 
به کسی نزدیک شود. ج یکدی تاع دا 
می‌فرماید: فلا عَتَؤا عن مانهوا عه قلنا لَهُمْ كُونوا 
و غار یی جین گه سپیچ گزدند ازآنه 
که نهی شده بودند از آن, گفتیم به آنان که بشوید 
بوزینگان طرد شده. 

(الخسیْء): پشم بنجل و بی‌ارزش. 

##خسر -(خْسَر یر شرا و حشرا و ساره و 
خُشرانا)الّاجز: تاجر در تجارت خود مغبون شد و 
کلاه بر سرش رفت. زیان کرد در آن (خْسَرَ) فلان: 
فلانی نابود شد. گمراه شد (حْسَرَالشَیْء: آن چیز را کم 
و ناقص کرد. گوین: )زا اکل ترازو یا 
پیمانه را کم داد و ناقص گردانید. 

ای یه شرل و غشراءو متیر و دراو 
خُسارا و خُشرانا)لّاجز: تاجر در تجازتش مغبون شد 


۳۹۶ 


خنتو 
و کلاه بر سرش رفت. ازیان دید در آن (خْسوث) 
تجارَتة: در تجارتش مغبون شد. در آن زیان دید 
(خُیر) فلانْ: فلانی نابود شد از بین رفت. گم یا گمراه 
شد (حْیرَالشَیء: آن چیز را ضایع کرد و از بين برد 
(خسد) ماله: ال خنود را تباه و نابود کرو خدا 
سی‌فزماید: ال زین غیس زوا انع راشا 
ی وال تبات :انان که تباه کردند خودشان و 
خانواده‌هایشان را در روز قیامت. و باز می‌فرماید: 
خسرالئیا الاخرة ذلك هوالخشرانلمْبین»: تباه 
کرد دنیا و آخرت را آن است آن, زیان آشکار. 
(آختر یخی اخسارا) فلان: فلانی دچار زیان و 
کسادی شد (أَخْرَالشیء: آن چیز را ناقص و اندک و 
کم کزد. خدا می‌فرماید: و اذاک وه أو وزنوهم 
یُحْیرْونَ»: و آن گاه که (فروشنده باشند و) پیمانه 
کنند يا وزن کنند و به مردم دهند کم بدهند. 
خسن خر اتترا الشى 2 آن چیز را ناقص و کم 
کرد. او را زیان دیده و زیان کرده شمرد (حََر) فلاناً: 
فلانی را از خیر و خوبی و نیکی دور کرد. خدا 
می‌فرماید: ما نوی عير تخییر6: پس 
نمی‌افزایید مرا به جز زیانکاری. نابودش کرد. از بینش 
برد (حسَرَه) سُوَءٌ عَمَله: کار بدٍ او او را تباه کرد و از 
بین برد. 
(الخاسر): کسی که در تجارتش مغبون شده. زیان دیده 
در تجارت خود. نابود شده. از بین رفته. گمراه شده. 
(الخاسرّ ة): زنی که در تجارتش مغبون شده. زنی که 
در تجارتش زیان دیده است. زن نابود شده و از بین 
رفته. زن گمراه. 
(الخسر): مغبون شد؛ در تجارت. زیان كردة در 
تجارت. 
(الخسیر): مرد مغبون شد در تجارت, مرد زیان ديدة 
در تجارت. نابود شده, از بین رفته. گمراه. 
(الخسیر :: زن زیان دیدة در تجارت. زن مغبون شد 


در تجارت. زن نابوده شده. زن گمراه. 


خش 


تن 


(العَناسیُر): گمراهی, ضلالت. نابودی, هلاکت. غدر؛ 
خیانت» نیرنگ. فریب, نقض عهد. پست‌فطرتی, 
للامت» فرومایگی. 

(الحْنسَرّی): گمراهی, ضلالت. نابودی. هلاکت. غدر. 
خیانت, نیرنگ, فریب» نقض پیمان. پست‌فطرتی, 
لقامت» فرومایگی: 

(الحْیْسَرّی): گمراهی. ضلالت. نابودی. هلاکت. 
پست‌فطرتی. لئاست فرومایگی. غدر. خیانت. فریب. 
نیرنگ (وَجْل خَیسزی): مرد مغبون شده. مرد زان 
دیدهوضور گرد در تجارت: مردی که دوت دیگراق 
را نمی‌پذیرد و به مهمانی نمی‌رود تا مجبور نشود 
دیگری را به میهمانی خود دعوت کند. 

#خش تصقل شش خَمٌا)الجُل: آن مرد کار اندک 
یا کار پست و محقر و ناچیز انجام داد (خْسَ)الصیْبٌ: 
بهره و نصیب اندک شد (خش) تَصِيْبَه: بهره‌اش را اندک 
کرد. 

رعش بش گار و اة ال رجل: آن مرد پست بو 
فرومایه شد (خش) له و قَولهٌ و ای کردار و گفتار 
و اندیشه‌اش حقیر و پست شد. 

(خْ یس خُساسَ)الشی4: آن چیز سبک وزن شد و 
معادل چیزی که در مقابلش بود نشد. وزنش سبکتر از 
چیزی بود که باید معادل آن باشد. [مثلاً یک لنگة بار 
بر روی چهارپا سبکتر از لنگة دیگر شد و تعادل را 
برهم زد. ب]. پست و حقیر و بی‌مقدار شد. 

اخ بخ اخساسا) فلان: فلانی کاری حقیرانه انجام 
داد عط ایر فد (آعش) اونا فنلاتی,زا مود 
حقیر و فرومایه یافت (َخش) تب بهره و نصیبش 
را اندک گردانید. 

خی بخشسش تخسیسا) نْصِیبهٌ: بهره‌اش را اندک 
گردانید. 

(تخالوه تخاو تة تخاشا: آن را دست گردان کردند. 
مسبت به دست گر دنن. با سوئ آن پیش گرفنند: 


(استخته َد تفه اها آن را ناجیز و بنجل 


شمرد. آن را پست و فرومایه و حقیر شمرد (اشتَخُش) 
نَصِيْبَه: بهره و نصیب او را اندک گردانید. 

لای کو ند( خساش): جیزاندک:و تاچیز 
و بی‌ارزش. 

اسسا گویند: اعدو یوز جساش چا اسن 
کتارها در میانهان منعداول است: با دست گردان 
می‌شود. 

(الخساته): حقارت» فرومایگی؛ پستی, بی‌اززشی. 
(الخساسة): مال اندک و ناچیز. باقی‌ماندة دویدن 
اسب. یه آغاز دویدن آن البداهة گویند. ب]. 

(الخش): کاهو. 

(الخُسان): ستاره‌هایی که غروب نکنند مثل: ستارة 
جدی, دو برادران و هفت برادران و ستاره‌هایی که به 
همراه آن به دور قطب می‌چرخند. 

(الخْسیُس): اندک. ناچیز. بنجل. پست. فرومایه. 
بی‌ارزش. بی‌مقدار. رذل» حقیر. ج اتا و خساس. 
(الحَسِيْسة): چالک چس زن رذل و فرومایه و 
پست و حقیر (رَفَعَ من خَییْسَتَه): دربارۂ او کاری کرد 
که مقام و ارزشش بالا و حقارتش از بین رفت 
(حَسيسة)الناقة: دندانهای ماده‌شتر در سن شش 
سالگی که دندانهای ثنایی آن می‌افتد. 

(المُسْتخس): مرد زشت روی. 

# خسف خسف تضبف خسفاء و خشوفاالارض: 
زمین چیزهایی را که بر رویش بود در خود فروبرد 
(خْسَت)اله بهالرضّ: خدا آنان را در زمین فروبرد. 
خدا می‌فرماید: «فخسَفنا به و بداروالأزضَي: پس 
فروبردیم او (قارون) را و خانۂ او را (همراه با تمام 
گنجینه‌هایش) در زمين (خسَُت) عَیْنْ فُلان: چشہ 
فلانی از کاستة بیرون امد (ععف] عن فلان: چشم 
فلانی را از کاسه به درآورد (َْفَ)لَمَه: ماه گرفت 
(حْسَفالشیء: آن چیز سوراخ و شکافته شد 
(حَسَفَ)الشیٰء: آن چیز را سوراخ کرد و شکافت 
اعَمقت) الما مها آب شک فند. 


خسق 


اضف پشف فال ان چیو کاست رو کے و 
ناقص شند(خسف] بدن بدتش لاغر شد( خسف) وة 
روتکس شیر گرد( خف )فان فی گرسته هد 
بیماری‌اش بهبود یافت اما هنوز آثار ضعف در او بود 
مف فد فلاتی زا خوار ر به کار خاافه نیل 
وادار کرد (حْسَََالشیء: آن چیز را قطع کرد و برید 
(خشقاللو: الوا در سنگ کند که آب بسیاز از آن 
جوشید و قطع اشد (ختق) شرا عین‌الشغر: براي 
چکامه‌سرایان, را شعر را گشود و صاف و هموار کرد. 
معانی و فنون شعری را به آنان آموخت. 

أَخسقث خسف اخُسافالعن: جم کرو قد ( ف 
فأشتفا: چاه خود را خشگ و یی آب یافت با چاه 
گند و بة آپ نرسید. 

نْحسَمَت خسف الخسافا)الاٍض: زمین آنچه را بر 
پشت خود داشت در خود فروبرد (إِنْحَسَمَّت)الْعَبْن: 
چشم کور شد. 

(الخاسِيْف): زمين نرم. 

(الخاسف): گرسنه. بیمار بهبود یافته و در حال نقاهت. 
تغییر رنگ داده. ناقص شده. پسربچۀ فرز و چابک و 
چالاک. ج خسْف: 

(الخاسفة): مَُنشالخایف؛ زن لاغر. زنِ تغییررنگ 
داده, زن گر سته, زن بهبودیافته و در حال نقاهت. ج 
حواسف. 

(الخشف): گویند: (ساع فلاناً الشف و سامه خَسفا): 
او را دچار ذلت و خواری کرد (شَرِب علی‌الحْشف): با 
حالت گزسنیگی چیوئ آهامید [یانت فلانالخشف: و 
عَلَی‌الحَشف): فلانی با شکم گرسنه خوابید. ظلم, بیداد. 
ستم. نقص. و در سخن على ]ًإ است که: «مَنْ 
تر ک‌الجهاد هل و سیمالحُشت»: هرکس که 
ترک کند جهاد را می‌پوشاند او را خدا خواری و 
می‌شود دچار کمبود و گرفتاری. [برای دریافت 
عبارت دقیق به نهج‌البلاغه خطبهٌ ۲۷ رجوع شود. ب]. 


محل جوشش و بیرون آمدن آب چاه. گردو. 


(الخشْفة): واحدالحُشف؛ یک دانه گردو. 

(الحْسْوّف): چاهی که آن را در سنگ کنده‌اند و آيش 
قطع نشود. جح رفن 

(الحْسیّف): چاهی که در زمین سنگی کنده‌اند و آبش 
قطع نمی‌شود. ج أحفة, و خُف. 

(الخسیْفْة): کمبود. نقصان, نقیصه. 

# خسق -(خْسَقَ يق خُقاء و خشوقا اسهم و 
تزع ون مر دز هدفه ور درو ی 
نشست يا از آن سو به درآمد. 

اخسَقت تخسق خُسقا الاَالادض: ماده‌شتر با نوک 
سپل خود در زمین شیار درست کرد و اثری بر جای 
گقاقنت: 

(الخسَاق): بسیار دروغگو. 

(لحْْعَة): گویند: (ه لد حَسَقاتِ فیاْبیْ): او گاهی 
معامله را انجام می‌دهد و گاهی معامله انجام شده را 
برهم می‌زند. 

(الخسوّق): ماده‌شتری که با نوک سپل (سم) خود در 
زمین شیاری بکشد. 

(الحْیْسَق): گویند: (بثر حَیْسَقّ): چاه خیلی ژرف و گود 
(قَبْرٌ خیْسَقّ): قبر گود و عمیق. 

#خسل اکت بَخعله شغ آن را دورانداخت. 
(الخسالة): :هر چیز بتجل و پست. 

(الخسیّل): هر چیز حقیر و ست. ج خسائل, و خسال 
(الحْیْل) مِنَالمَوْم: فرومایگان آن قوم. 

(الخسیْلة): هر چیز بست و حقیر. فرومایه و ناكس و 
پست‌فطرت. 

٭ خسا -(أخُساء یْخْبيّه اغساء): با او بازی طاق یا 
جفت به وسیله ریگ و امثال آن کرد. [در المسنجد و 
قاموس و تاج‌العروس و اقرب‌الموارد و لسان‌العرب به 
جای ریگ گردو آمده است. ب]. 

(خاساه یخاسیه مخاساة): با او به وسیلة ریگ و امثال 
آن [مثلاً گردو. ب] بازی طاق یا جفت کرد. 

(تخاسی یتخاسیان تخاسیا)اللاعبان: آن دو بازی‌کننده 


ه‌ 


۳ 
به وسیل ریگ و امثال آن [مثلاً گردو. ب] بازی طاق 
با چفت کردند (گخاتی)لقوه: آن قوم جه طرف 
یکدیگر سنگ پرتاب کردند (کعاشت) لاه بالعضی: 

چهارپا با سمهاي خود ریگ پرانید. 

االعْسا: نک« فرد. گویند: (عساً اؤ رکا )یی است يا 
جفت. ج المَخاسی, و الا خاسی. (برخلاف قاعده). 
(الحْسیَ): پوشش, لباس, جامه. خرگاه و خیمه‌ای که 
دو یا سه عمود دارد و از پشم است 

#خشب -(خشبَه ب خشبا): آن را درهم آمیخت: 
آن را مخلوط کرد (حْمَبَالشَیء بالشیّء: آن چیز را 
با چیزی دیگر مخلوط کرد (خْشَب)السَیْف: شمشیر را 
ساخت. آن را تیر کرد (خْمَبَالَبل والقزش: قير و 
کمان وا سرسری و بدون دقت سالعت نحشت )الشعر: 
أوالْکلاء أُولعتلّ: شعر یا سخن یا کار را همان طور که 
به ذهنش رسید گفت و انجام داد و دقت به خرج نداد. 
(خْشبٍ یَخْشَبٌ حَشَباً): خشن و زبر شد ستبر و کلفت 
ند (خشب)النیش, زندگی اهتجار و خشن شند. 
راخب ینب اختشابا)السیْف: شمشیر را ساخت. 
را یز کون شتا وه اسمردم گنه را 
همان‌طور که به ذهنش رسید سرود و آن را اصلاح و 
نقد ا 

عبت قحب تخشبا/الایل: شترها علفهای خشک 
چراگه را چریدند. 

(اخْشَوّشّب یخوش اخْشیشاباً: در اعتقادات و دين 
خود سخت و محکم شد. لباسهاي خشن پوشید. 
غذاهای خشن و نامطبوع خورد و همچنین در تمام 
کارها و تمام حالات خود خشن شد (اخْشَوشب) فى 
عیشه: زندگائی‌اش سخت و دش شواز شد. ععداً زندگانی 
خود را سخت کرد که با دشواریها عادت کند و ورزیده 
شود. 

(لاْخْشَب): ستبر, کلفت. ضخیم. خشن و زر مثل 
زندگاني E‏ و دشوار و خشن. ج خشٍْ. 


اوو اج کنات :زین سقت رو سخفگه آب 


۴۹۹ 


را به خود نمی‌گیرد. 

(الخشب): ستبر. ضخیم. کلفت. خشن و زبر. مثل 
زندگانی خشن و دشوار. 

(الخشب): چوب کلفت, تختهء الوار..ذر محل گسویند: 
«لسانْ من رطب و ید من خشّب»: زبانی از رطب 
(نرم و شیرین) دارد و دستی همجون جوب؛ کنایه از 
کسی است 
حوب سافه گیاهان و ادرخغان, . ج خشب. وز قله و 
نیت کوخ ج باللیل, فیط 
بالّهار»: مئل چوب هستند در شب و داد وافریادکننده 
و جنجالی‌اند در روز. [در وصف منافقین است که 


STS 


۰ 
شمان دار تخد ینک 


شبهارا مثل مرده می‌خوابند و روز را به دوبه‌هم زنی و 
فتنه گری مشغولند. ب]. 

0 نالا خشب» سیر و لفت و فوشست: 
زندگانی خشن و دشوار. ج خشب (أَرض خشباء): 
زمین سفت و سخت که آب را به خود نگیرد. 
(الخَشِبة): مُوَنِْالحُشب؛ ستبر, ضخیم. کلفت. خشن و 
زبر. زندگانی سخت و دشوار. 

(الحَشَبّة): یک پار؛ چوب. یک پاره تخته. 
(الخشاب): چوب‌فروش. تخته‌فروش. مردی که با 
عصا و چوبدستی پیکار کند. ج حَشابّة (خرَجَت 
تاحاب يدهم رزمندگان با عصا بیرون آمد 
و به زدن و کوبیدن آنان پرداختند. 

(الخشیْب): جيز مخلوط و 
مناخته شنده زو بر داخت تشده), شمشیر تير و ضیقل 
شت (الَفَ) مین کل هر چیر سیر و کشت و 
زیر و خشن. هر چیز خشک (الحْشِيْبٌ) من‌الرجال 


والجمال: مرد یا شتر نر که دراز و بلئد و استخوانی و 


اميخته شده. شمشیر 


سفت و سخت و محکم و ستبر باشند. ج خشب, و 
(الحَشَيبة): سرشت» طبیعت. 
(المْحَشَب): بیت مُخْسَبْ: خان چوبین یا خانه‌ای که 


دران چوب بکار رفته است 


وھ ور 4 


حسحس 


۵.۰ 


۳۹۹ 


حس 


(المَخَو ب): جیز آمیخته. شمشیر شاه شننده (و 
شمشیر تیز شده و صیقلی. 


# خشخش -(خشخش بخشخش ل خشُختَ)السلام و 


پرداخت تعندة). ۵ 


غْیِرهٌ: جنگ‌افزار و غیره در وقت تکان خوردن 
خش‌خش و صدا کرد (حْشْحُش)الوبْالجَید: جامه 
با بارس نو خف خن کرد اخشخشن) وی انش در 
آن چیز رفت و ناپدید شد (خْشخُش)السلاحَ و غیره: 
جنگ‌افزار و غیره را تکان داد تا صدا و خش‌خش 
کرد (حْشْحُش)الشَیَء فی الشَىء 
دیگر فرو برد و داخل کرد. 
(تخشخش شش تَخْشخشاٌ: صدا کرد (تَحْشْخش) 
فىالشىء: در آن چیز رفت و ناپدید شد. گویند: 
(تخشخش) فی‌الشجَر: دز میا 
شد. 
(الحْشخاش): مردان و جماعت زره پوشیده و مسلح. 
گروه بسیار زیاد مردمان. هر چیز خشک که چون به 


: آن.خیز را در چیزی 


ن درختان رفت و نایدید 


هم بخورد خش‌خش کند. گیاه خشخاش. 
(الخشخاشة): یک گیاه خشخاش. 

٭ خشر ۔(حَشَرَ یر خُشرأ) فلان: فلانی خیلی 
پزاشتها و آزمند و حریضی شند. اشغال غذا را بر سنفزه 
باقی گذارد (حْشََالسَیَء: آشغالهای آن چیز را جدا 
کرد. آن را پست و بنجل یا فرومایه و پست‌فطرت و 
رذل گردانید. 

(خشرَ خر خَشَرا: آزمند و پراشتها و حریص شد. 
بزدلانه گر پکت: 

(الحُشار) مِن‌التاس: مردمان فرومایه یا طبقات پایین 
جامعه (الحْشار) منلبخْر: خس و خاشاک و کف‌روی 
آب دریا (الخْشاز) من‌الشعثر: جو پوک و بدون مغز 
(خفنایالمانده: آشغال غتاکه بر ووی.سفره بافی 
می‌ماند. هر چیز بنجل و پست و بی‌ارزش. 

(الخشار ق): مردمان فرومایه يا لایه‌های پایین جامعد. 
خس و خاشاک و کف روی آب دریا. جو پوک و 


بی‌مغز. در حدیث است که: «اذا دهب‌الخیاژ و قت 


خُشارة کَخُشازتالشعتر لایبالی بل باله: آن گاه که 
نیکان بروند و برجای بمانند سفلگانی همچون جو 
پوک و بی‌مغز, اهمیت نمی‌دهد خدا به آنها هیچ 
آ هویش : 

(مخاشر)المنجل: دندانه‌های داس 

(المَخشوّر): آشغال سفره که آن را بر سفره گذاشته‌اند. 
چیزی که آشغالش را جندا کرده‌اند. رذل و پست و 
بنخل با فرونانه شده. 

# خشرم -(خشَرَمَت تخشرم حْرَمة الب کفتار در 
هنگام خوردن خرخر کرد. 

(الحْشرّم): دستة زنبوران عسل و غیره. ملک زنبوران 
عسل. لانه و کندوی زنبور يا کندوی زنبوران عسل. 
در حدیث است که: وو کین سنن من کان بلک ذراعاً 
پیراغ خی لسکا خشرم بر لَسَلَكُتّمُوهٌ»: همانا 
می‌روید بدون انديشه به دنبال سنتها و راههای آنان که 
پیش از شما بودند بطور ذراع بذراع حتی اگر بروند به 
لانة زنبوران. همانا شما هم به ان جا می‌روید. 
غضروف نازک میان دو سوراخ بینی یا غضروف نازک 
ته بینی. سنگ گچ که آن را می‌پزند و گچ درست 
می‌کندد. کی وچک ج ارم 

(الحَشَرَمَّة): یک دانه زنبورعسل و غیره. 

#اخش اغ باکر خشا/الشحات: ابر بارانی. اننگ 
بارید (حَّش)الرَجُلٌ: آن مرد کاربر و قاطع و بانفوذ شد 
(خش) فی‌الَینء: در آن جسیز درآمدد و دال اشد 
(خین) فی الْمَوْم: به میان آن قوم رفت (خش) فی‌الذار: 
داخل آن خانه ند ( )ار جوبی را در بیشی شفر 
فرو برد که افسار را به آن ببندد (خش) فلانً: فلانی را 
با نیزه زد. 

(حْش بخش طاتا )بییر: چوبی در بینی شتر کرد که 
اقسار 1 به آن بلا 

خن بخن اطیداقا) بن‌لأْض: حشرات زمین را 
خورد. سوسک و عقرب و موش و سوسمار و 
غر ا 


حع 


۵۰۱ 


& 


حسع 


(إلْحَش بنش إنخشاشاً) فی‌الشیء: داخل آن چیز شد 
(إنَْ) فیالْقَؤْم: به ميان آن قوم رفت (إنْحَش) 
فلج به میان درختان رفت. 

(الخاش): مفرد الخش؛ یک نفر پياده (برخلاف قاعده). 
(الحّشاش): حشرات. سوسکها و گژدمها و سوسمارها 
و موشها و پرندگان و امثال اینها. پارچة برد لطیف و 
سبک. مرد سبک جان و هوشیار و باذکاوت. هر چیز 
لطیف و نازک. 

(الخشاش): چوبی است که در بینی شتر کرده و افسار 
را به آن می‌بندند. مار کوهستان. اژدرها. مار خیلی 
بزرگ و خطرناک. حشرات. سوسمارها و عقربها و 
مسوسگها و مو ها ز یره پر گان و لقتال آن. 
چیزهای بد و فتنه‌انگیز یا تباهی‌آور (الخشاش) 
من‌الرجال: مرد سبک جان و هوشیار و بانفوذ و کاربر. 
جوال. گوال, گاله. ج خش 

(الخُشاش): حشرات. سوسمارها و گژدمها و سوسکها 
و موشها و غیره. پرندگان و امثال اینها. شتر نر 
پرشهوت که برای جفت‌گیری به .یجان آمده است: 
شجاع» دلیر دلاور. پست و بنجل. ج أخشّة. 
(الخشاشّة): واحدالخشاش؛ یک گژدم. یک سوسک و 
سوستار بو میوش بو غبره. یک پرندهنو امال آن 
الفا بد معنای القشاقة است. چوین است کنه 
در بیت شتر کنشد و افسار واابه آن 

(الخش) پیادگان. مفردش: خاش ۲ خلاف قاعده). 
اژدرهای سیاه, مار بسیار بزرگ سیاه. چیز زبر و 
خشن. باران اندک. 

(الخْش؛ تپه. پشته. ج آَخُشاش. 

(الخْتّاء» لانه و جای زنبوران عسل و غیرعسل. 
زمین داراي ڳل و ریگ. E‏ خشاوات. و خشاشی. 
(الخشاء» زائد؛ پستانی پشت گوش؛ استخوان برجستة 
پشت گوش که عاری از مو می‌باشد. 

(الخْشَیْش بچه کوچک آهو. تهه. پشته. 

(المحَش) من‌الّجال: مرد بانفوذ کارآمد و جسور و 


پرسسرأت کة از شاریکی شب نهزاسد و شبهای 
هول‌انگیز را به چیزی نشمرد (هُوّ بشن لیل): او در 
ویک شب به کاوها سی‌پزداود و اتن سوی و .ان 
سوی می‌رود. کسی که با مردم درمی‌آمیزد و با آنان 
می‌خورد و حرف می‌زند و گفتگو می‌کند. اسب جسور 
و بی‌باک. 

# خشم شم يَحْسَعٌ خشوعاٌ: مطیع و فرمانبردار 
شد. خوار ودیل شد ترسید. .در سخنن جابر است؛که: 
ا آل علا ان ایک اة شرع اللة عا 
قال: فُعْشَغنا»: همانا او [پیامیر خدا چا . ب] روی 
آورد به سوی ما و فرمود: کدام یک از شما دوست 
دارد که روی بگرداند خدا از او؟ (جابر) گفت: پس ما 
ترسیدیم: صدای خود را پایین آورد. چشم خود را به 
زمین دوخت و پلکها را فروهشت (حَشَعَ) بیصره: دیدۀ 
خود را فروهشت (حَشَعَ) لرَبّه: برای پروردگار خود 
فروتن و خوار و ذلیل شد (خشع) صَوت: صدايش 
پایین آمد و فروهشته شد. خدا می‌فرماید: «وَحشَعَتِ 
الأضوات للةختن قلاَشمع الا حَشساًي: و فرونشست 
افا بای (اشعاوندا مان پس یشوی مکی 
ضا اهسته.را (خشع) بنصهه: دیده‌اش, سست :و 
بی‌حال شد (َْعّالشیء + آن جير اکن و آرام شد 
(حْمَعلورَق و تَحوه: برگ درخت و امثال آن پژمرده 
شد (حَشعَت)الاژض: زمین بخاطر نباریدن باران 
خشک شد E)‏ ستاره رو به غروب رفت 
و غروب ان ادیک شد (خشعنالشکش: افتاب 
گرفت اچ الاپ کوهان شتر آب شد وجو 
اندکی بر پشتِ شتر نماند. 

(حتشَم یتشم إخْتشاعاً» مطیع و فرمانبردار شد. ذلیل 
و خوار شد. ترسید. دیدهٌ خود را به زمین دوخت. 
صدای خود را بای ن آوزد. 

(تَحَشَّع َحَم تخشما» مطیع و فرمانبردار یا خوار و 
ذلیل شد. تضرع و زاری کرد. با زور و با تکلف و 


سختی خود را خاشع و فروتن نمود. دیده خود را 


و 


فروهشت یا دیدهٌ خود را بر زمین دوخت و دیده خود 
را فروهشت. صدای خود را پایین آورد. 

(الخاشع): مطیع و فرمانبردار. خوار و ذلیل. ترسیده. 
پانین آورندة ضدای, خود..کسی که چصم به.زشین 
دوخته و پلکها را فروهشته است ت. کسی که چشم خود 
را فروهشته کند. ذلیل و خوار در برابر پروردگار خود. 
ج خّسم. خاشع و خاضع و متواضع (الخاشع) 
من‌الْنکنة: جای نرم که باد بر آن می‌وزد و خاک آن 
را جابجا می‌کند و آثار آن را می‌زداید. جای خشک و 
بی آب و علف که محلی برای فرودآمدن و منزل گزیدن 
ندارد. 

(الخاشعة): مُونثٍالخاشع. زمین خشکی زده. خدا 
می‌فرماید: و ین آیاته نک تری‌لض خاشِعةٌ قَإذا 
آن زا ع نها الماء امقرت وه و از يهام 
نشانه‌های او (خدا)ست که تِ زمین را خشکی 
زده پس چون فرو فرستادیم بر ن آب را بو یس تفه 
و ترآمد. 

. (الخشعّة): بچه‌ای که شکم مادر مرده‌اش را می‌شکافند 
و آن را زنده بیرون می آورند. ج خشع. 

(الفففقاه بازه‌ای زمین ساقت :و تاهمواز, شك همواز 
و چسپید؛ به زمین. 

(الحْشوّع): مطیع و فرمانبردار. خوار و ذلیل. ِِ 
ی خویش. کسی که چشم 

ت. کسی که دیده بر زمین دوخته 


و چشم خود را فروهشته است. ذلیل و خوار در برابر 


تر سیده. پایین آورند اصدا 


خود را فروهشته است 


پروردگار خویش. 

و حَشفاناً): صدا کرد. آواز داد. بانگ پرافرق: به سفر 
زفت بسا کلستری سیر شبات راخت (قصف] 
یا »دز زم ته کرو ساق پسرهانشت 
(حّْتَ) فی‌الشّیء: داخل در آن چیز شد (خْشَفَ) 
فی‌السَيْرٍ: راه رفتن خود را تند کرد (حَشَفَ)لبرد: سرما 


سخت‌تر شد یا سخت و شدید شد (خشفالماء: اب 


= 


۳ 


يخ بست (خْشّت) للع برف و یخبندانِ روي زمین 
بعلت سرمای سخت در زیر پا خش‌خش و صدا کرد. 


ای یز و 


کودک را انداخت (خَشَف) رَس بالْحجّر: سر 
(خثفت یَخْشّف خَشفا)الییه: تمام بدن شتر گر شد. 
بوست ,شیر در اثر گری: خفنگ فند (خقف) لش ره 
آن چیز خفنکه شد. 

(احشَمت تخشف إخشافاًلطَبية: فاده آهی دازائ نز ژاد 
شد, 

(خاشف یخاشف مُحاشَعَةالسَهُم: تیر در وقت خوردن 
به هدف صدا کرد (خاشَّف) الّی گذا: به سوی فلان چیز 
سرعت گرفت (خاشف) فی ذمه: در شکستن عهد و 
پیمان یا امان‌نامه یا ضمانت و کفالت يا حق و حرمتِ 
خود شتاب کرد. 

(حَشَفَ يُحَسَفٌ تَحْشیفا الیل بالقَؤم: راهنما آن قوم را 
راهنمایی کرد و به مقصد برد. ۱ 

[الأخقف) شتر گر که تمام بدنش گر است. شتری که 
در اثر گر پوستش خشکت هدو است. جیز خشکد. 
(الخضاف4 شربت موی با شربت اتجیر خشک و امغال 
اینها که مویز یا انجیر خشک و غیره را در آب 
می یسادا سر جرقاند: (معرب خوش اپ؛است). 
(الخشف): حرکت» جنبش. تکان: صدا. بتانگ, 3 
أخشافو غشواف. 

(الخشف. والفشت. رالخشف4 نوزاد آهو. (چده انر 
باشد و جه ماده). .ج خشوّف. و اخشقت: 

(الخشف: يخ زبر و خشن. 

(الحَشفة): عراکتاتکان» نیش ضدا. در حدیت 
است که: شال لبلال: ماعَعلک؟ ای لاآرانی 
اا الج قشم ال ُشهة الا رأبْنک»: [بیامبر 


خشکر 
اکرملشته. ب] به بلال فرمود: تو چه کرده‌ای؟! پس 
همانا من نمی‌بينم هیچ زمانی را که وارد بهشت 
می‌شوم و صدایی می‌شنوم مگر این که تو را می‌بینم. 
ضلای و بدن مار بانگ گتار 

(الحْشوّف): آن که بی‌محابا دست به انجام کارها 
می‌زند. مرد جسور در شبروی. شمشیر تیز. ج خشف. 
(الحْشیف): یخ. سست و شل. برف يا يخ زبر و خشن 
که در شدت سرما در زیر پا خش‌خش و صدا می‌کند. 
گیاه خشک شد؛ زعفران (العْشِیّف) من‌الماء: آبی که 
در زیر شنزار گسترده که محل عبور سیل بوده است 
دو سه روزی جریان یابد و قطع شود. شمشیر تيز و 
پران. 3 خشف. 

(المْخشف): ماده‌آهوی دارای نوزاد. 

(المخشف): راهنما و راه بلد ورزیده و قاطع. شیر 
بیشه. مرد دلیر و بی‌باک در شبروی. کسی که بی‌با کانه 
به انجام کارها می‌پردازد. . ج مخاشف. 

# کشنقن الق كارا تان خی نامر غوب. (فارسی 
اتتا 

# خشکن - (الخْشکُنان: نانی ک از آرد سبوس گرفته 
می‌پزند و شکر و بادام یا پسته به آن می‌افزایند. 
(قارسی امت [نعرب خشکنان ست ب] 

# خشل -(حَْلَه یله خثلا: آن را پست و رذل و 
فرومایه کرد یا شمرد (حَْلالشَراب و نحو نوشیدنی 
و امثال آن را صاف کرد و پالود. 

(حَشل يشل خْشَلاّلوْبُ: جامه فرسود و کهنه شد 
(حَشْلّ)الجْل: آن مرد در هنگام جنگ ناتوان شد. 
عله یله تخشیلا: آن را پست و فرومایه و بنجل 
و ناکس گردانید یا شمرد. او را با اللگو و دستبند و 
پای برنجن آراست و تزیین کرد. 

تخل یتحَشل تَحْشلاً: خوار و ذلیل و متواضع و 
افتاده شد. 

(الخشل): جامه کهنه و فرسوده. مرد ناتوان شده در 
پیکار (رجْلْ حَشِلٌ قشل): مرد ناتوان در کارزار. (اتباع 


۵.۳ 


استا: 

(الخشل. والخشل): پست و فرومایه و بنجل. پوست 
تخم‌مرغ که زرده و سفیدة آن را بیرون آورده باشند. 
سرهای النگوها و پای برنجن‌ها, یا شکستة سرهای و 
کناره‌های النگوها و پای برنجن‌ها. یا سرهای شکستة 
پای برنجن‌ها و النگوها. مقل یا مقل بنجل یا مقل 
خشک یا مقل تر و تازه یا مقل ریز و کوچک یا هستۀ 
مقل. 

(الخشیْل): خس و خاشاک خشک شده. 
(المخْشَلّة): پالونه. صافی, فیلتر. 3 مخاشل. 
# خشم امه یشم خشماا؛ بيخ بینی 
بینی‌اشس 
بیلی‌اش گندیده: و ند شد (حْمالْف: بعلت بیماری 


بینی او را 


ن انسان دچار دردی در 


شد که حس بویایی خود را از دست داد. بوی 


بوی بینی تغییر کرد و عوض شد (خَشِم)اللحْمٌ و غیره: 
؟ شت و غیره بدبو شد. 

(خشم یَخْشَم خشّماً. و خُشوما) فلان: بیخ بینی فلانی 
گشاد شد. 

EY‏ یشم شا »و خشاما): غضروفهای ته بینی‌اش 
دب مس ی ار را از راه بینی بست. 

(خشم بخش): دچار دردی در پینی شد که در اثر 
بویایی را از دست داد. 

(أَخشَم بخشم اخشاما: بوی آن عوض شد. 

(حَشم یشم نیما لحم و نخوه: بوی گوشت و 
امتال آن عوض شد و تغییر کرد (حْشَم) خَیْشْومَ: بیخ 
پینی‌ائی وا فنکست )اشرات قلانا؛توشابه در 
فلانی اثر کرد و بوی 
رسید و او را مست کرد. 

مغز فلانی اثر کرد و او را مست نمود (تَحَْم)ال للخم: 
گوشت گفناید و بونقن بد شد. 


(الأخشم): کسی که بینیا۸ ش بیمار هتفه .و دو اثتر آن 


آن در بیلی‌اش رفاو به مغرشن 


خشن 
حس بویایی را از دست داده است. کسی که بوی 
بینی‌اش گند و بد شده است. بینی بدبو. کسی که بيخ 
بینی‌اش گشاد است سا لش یر 
شده است. ج خشم. 

افقاو مرش الست :دن پیتی کہ عس بویا 3 
بین می‌برد. بيني بزرگ. کوه بسیار بزرگ. مرد دارای 
بینی بزرگ. شیر؛ زیرا بینی‌اش بزرگ است. 

(الخشم): مرضی است در بینی که بویایی را از بین 
می‌برد. بینی. مخاط بینی. 

(الخشماء» مُوَنالخْتَم. 

(العَیْشوْم ته بینی یا ته بینی از درون آن. 
التطشوع4: کسی که بیت اش :دجا ر مرضی شید که 
بویایی‌اش را از بین برده است. 

# خشن حش یش خشوالنةٌ. و خشناء و خُشانة, و 
غ وھ خسن و زر سد( خش خد 
عَلیّه: بر او خشم گرفت. 

(خاشته بخاشنه مُخاشته4 با ار په خشونت رفتار کرد 
متوسل به خشونت شد. سخن درشت به او گفت یا 
کاری خشن درباره او انجام داد. 

اة بخ تخشیناه او را خشن گردانید. آن را 
عفن ویر گلردانید )در به دت 
(تخاشنؤا زا نخان تَخاشنأه در گفتار یا در کردار 
خشن شدند یا با یکدیگر به خشونت برخورد کردند. 
شد. لباس خشن و زبر پوشید. غذای خشن و ناگوار 
خورد. یا به خشونت عادت کرد. یا سخنان خشن به 
کار پزده یا زندگی‌اش خشن و ادشواږ شند. 

(استَحتَه یَْتَخُشنه استخشانه آن را خشن یافت. 
ترت اتوت لاا خدونش یعس شد 
خشن‌تر شد. لباس خشن پوشید. یا غذای خشن 
خورد. يا به خشونت عادت کرد. يا سخنان خشن به 
کار برد. یا زندگانی‌اش خشن و دشوار شد. یا سخنان 


۵۴ 


درشت و خشن به کار برد. 

(الاأخشن» خشن. زر و درشت. ج خُشن. 

(الخشن: زبر و درشت» خشن. ج شئ و خشان 

(فلانٌ َشِ‌لْجانب): فلانی درشتخو و غیرقابل تحمل 

انستا: 

(الخشناء: موَنبالاخشن؛ هر موْنث خشن و درشت و 

زیر ا( کب شنا دسته‌ای از سباه که تسلیحات 

بسیار دارد. در حدیث خارج شدن به سوی اغد است 

که: «فاذا بكَيْبةٍ خَشناء»: که ناگاه لشکری با تسلیحات 

بسیار. نوعی سبزی زبر و خشن. ج خشن. 

(الحَشِيْن): خشن و زبر و درشت. ج خشن. 

# خهني - عشت تخشی عضو االله نخل خرماق 

حشف برآورد و آن بدترین نوع خرماست که پیش از 

رسیدن خشک و سفت منود و نه هسته دارد نه 

پوس و ته گوهنت و تة شنیرینی: 

(الخشا» زراعت سیاه شدهة در اثر سرما. 

(الخشاء» زمین سفت و بدون گیاه. 

(الخْشو4 خرمایی که نرسیده و سفت و خشک و بدون 

هسته و بدون پوست و گوشت و بدون شیرینی باشد 

که بدترین نوع خرماست. 

(الخشی) باس گیاه خشک و کنندیده (الشخت!) 
للم گوشت 

# خشی داه 7( بیان : بیشتر .از او 

می‌تر سید. 

(حَشِیَ یش َيه ترسید. 

یی بخشی خی و خی فلا و له از فلانی 

ترسید. در مثل گویند: «بما آخقی یل تیی»: برای 

گله از دست نزدیکان است؛ همانا می‌ترسم از بدی 

خويشاوندانم. بخاطر عظمت و مهابت او ترسید. خدا 

می‌فرماید: اما یَخَیاله من عباللمء): همانا 

می‌ترسد خدا را از بندگانش دانشمندان. و گاهی حرف 

باء می‌افزایند و می‌گویند: (خَشِی) أن یوت ترسید 

که بمیرد. امید. آن رااداکنت,.وزدر حدیت است که «قال 


خصب 


خصر 


ابن عباس: لذ رت من‌العاء بالمَؤْتِ حَتّی 
خییث آن کون الک ادل کت ند رولب امن 
عباس به او گفت: همانا خیلی فرامی‌خواندی مرگ را 
به حدی که امید داشتم که بوده باشد آن (مرگ) برای 
تو آسانتر در هنگام آمف‌تتش: از ان بش آمف: 

(خاشاه یخاشیه مخاشاة)؛ با او متارکه کرد. در ترسیدن 
با او مسابقه داد. 

(حْشَاه یی تَحْشِيَةً او را ترسانید. در مقل گویند: 
دک وماأخشّی باللب»: همانا من بوده‌ام که 
ترسانیده نمی‌شوم با گرگ. 

(تَحَشّی یتخْشّی تخشیا) فلان: فلانی ترسید (تَحْشٌی) 
فلانا: از فلانی ترسید. 

(الأخشی4 گویند: دا الْکانْ أَخشَی ین غیره): اين 
جا ترسناک‌تر از جاهای دیگر است. 

(الخاشی: ترسان, ترسیده. مردی که ابهت چیزی در 
دلشن باشد و از آن بترشد. 

(الخشی؛ ترسان, ترسیده. مردی که ابهت چیزی در 
دلقی باشة و از آن بفرسده 

(الحَشیا» زن ترسان, زن ترسیده. زنی که ابهت چیزی 
در دلش باشد و از آن بترسد. ج خشایا: 

(الخشیان4 مرد ترسان. مرد ترسیده. مردی که ابهت 
چیزی در دلش باشد و از آن بنترسد (کماستعمال 
استت): 

# خصب -(خَصِبٍّ یَخْصَب خطبا4 پر از سبزه و علف 
ند سرسیز و حرم شند, 

(احصَبٍ یخصبٌ اخصاباالْمکان: آن جا سرسبز و خرم 
شد (أَحْصَبَ) الْقَوْمٌ: آن قوم مرفه شدند و سرزمین آنان 
سرسبز و خرم شد و آب و غذای آنان بسیار شد 
(خْصب) جناب مُلان: نعمتهای فلانی بسیار شد 
( مسضتا فلا ادى مسالذآن و قروتتد د 
(خضب) هلضع خدا آن جا را سرسبز و خرم 
گردانید. 


(َصَبٍ یَختَصبٌ اختصابالمکانٌ: آن مکان سرسبز و 


رم اشن 

(الاخصاب» (فی عِلمالخیای): جفت شدن گامتهای نر 
و ماده, باروری, آبستنی, تلقیح. 

(الخصاب؛ نخل پربار و پرخرما. 

(الخصب؛ سرسبز و خرم و پرعلف و پرسبزه. 
(الخصب؛ نخل پربار و پرئمر. غلاف خوشة خرما. 
(الخضب؛ رشد و نمو و برکت. رفاه و ناز و نعمت. ج 
صاب 

(الخصیّب: جای پرسبزه و پرعلف و سرسبز و خرم 
(رَجُلٌ حُصِيْبٌ): مرد مرفه و دارای ناز و نعمت بسیار. 
(المخصاب) جای سرسبز و خرم و پرعلف و پرسبزه. 
چه مذکر لفظی باشد و چه مونث. 

(المُحْصب» کود و غیره که برای تقویت زمین به کار 
رود. 

(المُخصَّب) کود طبیعی و شیمیائی. 

# خصر -حْصَرَه یَخْصُرٌه خَضرأ4 به تهیگاه او زد به 
پهلوی او زد. 

اقفر خر ضرا سرد شد یا سرمانش,سخت قید. 
سرضادست و بای او را آزود: 

(حْصرّ یُحْصَرٌ به پهلویش خورد پهلویش آسیب دید. 
(خصَره بحر إخصاراً» آن را سرد کرد. سرمازده‌اش 
کرد. 

(خاصرة یخاصره مسخاصر 4۶ دست خنود را ببر روق 
تهیگاه او گذاشت. متقابلاً دست خود را بر روی تهیگاه 


او گذاشت و با او راه رفت. از راهی رفت که در نهایت 


به او که از راهی دیگر می‌رفت برسد و همدیگر را 
(حضَر یُعصَ تَخْصیرلَوب أوالَعْلٌ: جامه يا کفش را 
کمرباریک ساخت و دوخت. 

(اختَصَر يَخَْصِرٌ اختصارآ) فلانٌ؛ فلانی دست بر روی 
تهیگاه خود گذاشت. چوبدستی و عضا یا چوبدستی 
کوچک‌المخُضَرة را به دست گرفت (خْتََرَالمحصَرَة: 
چوبدستی و عصا یا چوبدستی کوچک المِخْصَرَّة را به 


خض 
دست گرفت (ِخَْضَ) باليخْصَرَة: به عصا تکیه داد 
(اختَصَر) ی و فیه: آن چیز را اندکی برید اما 
ريشه کنش نکرد (اخْتصر)الط ریق از راه میان‌بر رفت. 
از نزدیکترین راهها عبور کرد (إِخْتَصَرَ)السَىْء والکلام: 


ان چیز و ان سخن را مختصر و مفید انجام داد و کرد 
و گفنتا: 

(تَخاصَرٌ یتحار تخاُرا): دست بر روی تهیگاه خود 
گذاشت (تخاصَ)الشَخصان: آن دو نفر دست خود را 
بر تهیگاه یکدیگر گذاشتند و با هم راه رفتند. 

(تخْصر یت تَخْصُرا: دست خود را بر روی تهیگاه 
خود گذاشت (بَحْصر) بالازار: لنگ را بر کمر و تهیگاه 
خود بست تحص بالْمحضَرة: چوبدستی و عصا يا 
خویدستی کو جک الفعکتة راه :د ست گرفت, 
لاک گرد قدا اھر بخ دا ر آفھی: این 
مختصرتر و کوتاهتر از آن است. 

(الخاصرّ ة) من الانسان: پهلو و تهیگاه انسان. 
(الخاصرّ تان): دو تهیگاه و دو پهلوی انسان. 
(الخصار): نگ لنگوته, ازار؛ زیا که آن را به تهیگاه 
می‌بندند. ج حُصُر. 

(الخضر) من الانسان والْحَیّوان: باریکی کمر انسان و 
حیوان» پهلو (خرّالرَمُل: میانة شن‌زار (حَضر)القَدم: 
گودي کف پا (حَضَرّالسَُم: میان سوفارٍ تیر تا بر نصب 
شدة بر روي آن. ج خصوّر. 

(الخضیرزی)؛ دست بر تهیگاه گذاشتن..به دست گرفش 
عضا و چوبدستی..به عصا تکیه دادن. چیزی,را بریدن 
اما از ته درنیاوردن و نابود نکردن آن, از راه مسیان‌بر 
رفتن. مختصر کردن و زدن و انداختن و حذف کردن 
اضافات یک چیز. 

(المخْصَرّ:): عصا و امثال آن که بر آن تکیه دهند. 
چوبدستی پادشاه و سخنران که در هنگام سخنرانی آن 
را تکان می‌دهند و با آن اشاره می‌کنند. جوبدستی 
رهبر گروه نوازندگان که با آن اشاره می‌کند. (جدید). 
ج مخاصر (مَخاص)لط ریق راه میان بر» کوتاهترین 


2۶ 


راهها. 

(المُحَصرّ:): قدَم مُخْصَرَة: کف پا که گودی آن به زمین 
نمی‌رسد و فقط عقب و جلو آن به زمین می‌خورد. 
(المَحْصوْر): انسان یا حیوانی که به تهیگاهش زده‌اند 
یا تهیگاهشی طربه دیده است (وخل مَحْصُورالبَطن): 
مرد کمرباریک (مَخْصوراالقدم: دارای گام و قدم 
کو چا 

# خض -اخص يحص خصو صا)الشىء: آن جیز ویژه 
شد خصوصی شد فراگیر نشد..عجومی, تشد (خص) 
فلانا: به فلانی چیز بسیار داد. 

خصَیِضصَی) فلاناً بکذا: فلان چیز را ویژة فلانی قرارداد 
(خصٌ) کذا لَفیه: فلان چیز را ویز خود قرارداد و 
برگزید. 

(حْص بخص خصاصا و ُصاصَةّ): نادار شد. فقیر شد. 
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َه 


یه إو صاصاً) به: آن را ویو؛ او قرارداد 
(أخس) لان رَیْداً و به: فلانی مخصوص زید شد 
خاص او شد. 

(حصّص يحص تخصیصا) فلاناً بالسیّْ: آن چیز را 
وی فلانی گردانید. 

(احتْ بت اْصاصاَاسَیء: آن چیز ویژه شد 
خصوصی شد (ختَص) فلانٌ: فلانی نادار شد. فقیر شد 
(اخْتَص) به: مختص به آن شد (اخَْص)الشیْء: آن چیز 
را برگزید و انتخاب کرد (إِخْتَص) فلاناً بکذا: فلان چیز 
را ویة فلانیگردنید(خت)لشی» نفیه: آن چیز را 
ویژه و مخصوص خود قرارداد. 

تحص تَعْصَصْ تَخْصْصا: مخصوص شد. ویژه 
شد. تخصیص پیدا کرد. گویند: (خْطَضَه فتَخْصَص): آن 
را ویژه گردانید و تخصیص داد و آن هم ویژه شد 
(تخصّص) به: به تنهایی دازاق آن: فد (تنخصش) لد 
خود را ویژه و مخصوص آن قرار داد اخْصّصَ) فین 
لم گذا: تمام وقت خود را صرف آن علم و داتش 


کرد متخضهن آن زشتة علمی هند 


۳۹ 
(اسْتَحْضَه یَسْتَخطُه انتخصاصا: آن را مخصوص و 
ویژه شمرد. آن را خصوصی دانست. آن را برگزید و 
اتشات کرد 

(الإختصاص): (فِیالقضاء): ویژگی دادگاه برای یک 
محل مخصوص یا برای جرم مخصوص. اگر برای جرم 
مخصوص باشد به آن, الاختصاص للع گویند و اگر 
دادگاه محلی باشد به آن, الاأختصاص الْمَحَلِیٌ گویند: 
[مثل: دادگاه جنایی, دادگاه جنحه, دادگاه ویز 
روحانیت. دادگاه مواد مخدر. دادگاه صحرایی. دادگاه 
محلی و غیره. ب]. 

لقاش ويو خصوصی, فاص فق الما 
عطاکنندة بسیار. اختصاض دهنده چیزی به کسی. 
برگزینند چیزی برای خود. ج خُواص, و خضّان. 
(الخاصّة): مُوَیالخاص؛ هر مؤنث ویژه. زن بسیار 
عطاکننده. زن اختصاص دهند؛ چیزی به کسی. زن 
برگزينندء چیزی برای خود. برخلاف العامة است که 
برگزیدگان و بزرگان مردم باشند. آن که مقرب در نزد 
کسی باشد (خاطه)الشیّم: ویژگیهای آن چیز, خواص 
آن. ج خُواض (خواص)العقاقتر: خاصیتهای گیاهان 
دارویی (بخاصَة) فلان: مخصوصاً فلانی. به ویژه 
فلانی. 

(الخاصَیّة: خصوصیت. ویژگی. خاصیت. اثر, فائده. 
(الحَصاصّة): فقر, نداری, ناداری, نیاز, بی‌چیزی. خدا 
می‌فرماید: ورون على أْمیهمْ و لوکان بهم 


خصاصده: و برمی‌گزینند دیگران را بر خودشان حتی 


اگر خودشان محتاج و نادار باشند. شکاف و سوراخ و 
زونه دز و غیره: دو عدوت است که دان آغرایا اتی 
باټ اب صَلىاللة علي (وآبي) وَسلم لعج 
خصاصَّالباب»: خمانا عربی پادیه انقنین, آمسذ.ینه در 
خانة پیامبر (خداهله) و گذاشت چشم خود بر 
روزنۀ در. ج خصاص, و خصانص. 

(الخصاضة: شاخ رز که سیرآب نشده و دانه‌های 
پراکند؛ انگور رویانیده باشد. انگوری که پس از چیدن 


۵۷ 


انگورها بر درخت بماند. ج خصاص. 

الک خانای که از جوب و دزعت و بی ساژند: 
آلونک: کی الاچیق, کلبه: کومه. خانه‌ای که تقفش 
چوبی باشد. دکان عرق فروشی و میکده اگرچه از نی 
ساخته نشده باشد. ج اص :و خعصاص, و 


خصو ص. 

(الخصیّص): بسیاربسیار ویژه, خیلی‌خیلی خصوصی. 
ا واه خاصة غا خاي فاده 
ویژگی. خصوصیت. 

(الخْصُو ص): ویژه. مخصوص,. نقیض عموم. و به 
معنای لاسیما می‌آید؛ به ویوه مخضوصا. گویی: 
ایی فلا ضوصاً لقو :از فلائی خوشم 
می‌آید به ویژه از دانش و ادب او. 

(الخص و صفا: ویژگی, ویژه بودن. حالت و چگونگي 
خصْوص, خصوصی بودن. 

الخصُوصی» خصُوصیهالشیء: اثر آن چیز. خاصیت 
آن, خصوصیت آن. 

(الحَصِبْصّة): صفت مخصوص یک چیز, خصيصه. ج 
ما 

# خصف -(حَصَفّت تخصف حَصفاً و خصافاً)لاقة: 
اذذشتر بح تد ماه با بح یک سال با بچ سر ده 
ماه خود را سقط کرد (حَصَفَ)النَعْلٌّ: کفش را دوخت 
ا وضلة زد. مر خدیت است كذ ات کان (صلی الل 
عله (وآله) وَسَلَّم) بخصف تَعلة»: همانا اويش 
می‌دوخت يا وصله می‌کرد کقش خود را (حَصَفَ) 
نورق علّی بَدنه: آدم برهنه با بر درخت بدن 
خود را پوشانید. خدا می‌فرماید: «وطفا بخصفان 
َلهما من ور الْجَنة4: و شروع کردند که بچسبانند بر 
آن دو (دو عورت خود) از برگ باغ (خُصَفَ) علی 
تیه توْبا: پارچه یا جامه را به تن کرد و دو سر آن را 
با پاره‌ای نخ یا با تکه‌ای چوب به هم دوخت و به هم 
جمع کرد (حصَفَالشَیء |لی‌الشیء: آن چیز را ضمیمة 
چیزی دیگر کرد (حَصَفَ) الْكَيَيبةٌ: تون لشکر را 


خستق 


خصل 


خیلی زیاد و پرجمعیت گردانید. 

(غسصت یسخصت خصفا)» خاکستری رنگ شند 
(حَصِفَت)الشَاهٌ والقرش: تهیگاههای گوسفند و اسب 
سید ک: 

اال 0 اخصافالموی لوق علّی بُدنه: آدم 
برهنه بدن خود را با برگ درخت پوشانید. 

رت بش نمیا عدغوی سد گزغوی شب 
تنداخلاق شد. کوشش بسیار کرد که چیزی را که ندارد 
به دست آورد یا خود را دارای آن بنمایاند (حَصّفَ) 
ْلانً: به فلائی بیشتر از این که دشنام داده بود دشنام 
داد (حَصَفَ)الشَيْبٌ فلانا: سفیدی موهای فلانی به نیمه 
رسید و نیمه موهایش سفید شد (حْصَُلْمریلوَرَقَ 
على بُدنه: آدم برهنه بدن خود را با برگ درخت 
پوشانید. 
اختصَمْتْ تَْتَصفٌ اْتصافاالَاق: ماده‌شتر بچة خود 
مراک با هر یک پاک اھر سین ماگ 
سقط کرد و انداخت (حتصَفَالمُویانْ بالوزي عَلَى 
ید نه: آدم برهنه بدن خود را با برگ درخت پوشانید. 
احصَّف یف تحَطُفالمُویا نورق علی بدنه: آدم 
برهنه بدن خود را با برگ درخت پوشانید. 
اسف خاکستزی رنگ. اسب و گوتفندی که 
تهیگاههایشان سفید باشد. ج خصْف. 

(الخاصف): وصله زنند؛ کفش. کسی که بدن برهنة 
خود را با برگ درخت پپوشاند. کسی که پارچه یا 
جامه بر تن کند و به جای دکمه دو طرف آن را با نخ 
بدوزد یا با تکه‌ای چوب به هم بچسباند. ضمیمه کنندۀ 
چیزی به چیزی دیگر. کسی که لشکر را پرجمعیت 
بگرداند. 

(خصاف): اسم یک اسب بسیار معروف است. 
(الحَصاف/: به معنای الخاصف است. کفش‌دوز یا کسی 
که کارش وصله زدن کفش است. بسیار دروعگوه که 
گویا حرفها را به هم می‌دوزد و می‌آراید. 

اققا الشف هیر سونت خاکستری 


رنگ. اسب و گوسفند ماده که تهیگاههایشان سفید 
باشد. ج خسف 

(افکتفف: وضله و پینه که گفش را با آن وصله کنند: 
هر قسمت و هر پاره از کفش. ج خصاف. 

(الحْصْة: یک بخیة کفش. ج خصّف. 

(لحْصَة): سبد از برگ خرما برای حفظ و نگهداری و 
جابجایی خرما. پارچه يا جامه بسیار كلفت. ج 
خصّف. و خصاف. 

(الحَصوْف): ماده‌شتری که بچة خود را در نه ماهگی یا 
در یک سالگی یا در سیزده ماهگی می‌اندازد و سقط 
کف 

(الحَصیْف): خاکستر. خاکستری زنک هر خير ادو 
رن و پیشتر بة چیز سفید و سیا گیند. گویددء یل 
خهیف): طناب دورنگ یا سیاه و سفید (رماد 
حَصِیف): خاکستر سياه و سفید (َنيَةٌ خصِیْف): لشکره 
ستون لشکر؛ زیرا جنگ‌افزارهایشان هم براق و سفید 
است و هم زنگار گرفته و سیاه. شیر مايه زده و سفت 
شده که شیر تازه بر آن می‌ریزند. کفش وصله خورده 
یا دوخته شده. 

(الحَصیْع: هر چیز دورنگ. هر پاره و هر قسمت از 
کفش که بر هم گذارند و دوزند که خَصِفَة: لشکر 
یا ستون لشکر که جنگ افزارهای آن سفید است و 
بخاطر زنگار, سیاه و سفید است. شیر بسته و مايه زده 
و سفت شده که شیر تازه بر روی آن می‌ریزند. ج 
خصیْف. و خصائف. 

(السخصّف): درفش کفاشی. کفاش و کفشدوز یا 
پینه‌دوز. ج مّخاصف. 

(المَخْصُوفة): ستونی از لشکر که نفرات بسیار دارد. 
# تانق ال تب ال تب مان نالا و 
حَصْلهةالسْهم: تیر در كنار هدف افتاد (حْصَلَالهُدَف, 
وال رض أوالقزطاس: (تير را) به هدف زد 
(حَصَلَ)الشّیْء: آن چیز را قطع کرد و بريد (حَصَل) 


غَیره: مسابقه تیراندازی را برد. 


ححسد 


خصم 


آل بفصل اشا به هدف زد (رمی فَأْخْصَلَ): 
تیراندازی کرد و دو تیر پشت سرهم به هدف زد. 
(خاصَلَهٌ اة خصالا و 2خاصَلَهة: با او مسابقة 
تیراندازی گذاشت. 

(حْصَل بطل تحصیلاالیْء: آن چیز را تکه‌تکه و 
پار‌پاره کرده (خصَلََالشَجَرَ و تجْوَة: شاخه‌های 
درخت و امثال درخت را قطع و آن را برس ترا 
(حصَلْ) بر و نحُوَه: برای شتر و امثال آن. سر و 
شاخ درخت را برید. 

(تخاصّل یَتَخاصَل سخاصلاالْمَوْمٌ: آن قوم مسابقه 
گذاشتند. مسابقة تیراندازی گذاشتند. 

(الحَضل) فی‌للضال: چیزی که بر سر آن مسابقة 
تیراندازی گذارند و آن را به نفر برنده دهند. 

(الخصلّة): اخلاق انسان. خصلت خوب يا بد انسان. و 
قر حدیک است که وشن كات فد كله یی 
خصال‌التفاق»: هر کس که بوده باشد در او خصوصیت 
و خصلتی از خصلتهای نفاق. [كلمه من در 
معجم‌الوسیط نبود و از لسان‌الصرب آورده‌ام. ب] 
خوشه انگور و افقال آن. جوبی الست خاردان. سرترم 
و نازک و تر و تازه چوب درخت. ج خصال. 
(الحُصلَة): موی انبوه یا یک دست مو یا موی به هم 
جمع ندم شوق انکتور و آمتال آن: جوبی است 
خاردار. شاخة نزم و نازک درخت. شاخه اویزان 
درخت. یک تکه گوشت. ج خصّل. 

(الحَصَلَةَ): سر نرم و نازک و تر و تازةٌ شاخة درخت. 
شاخه و ترکة نرم و نازک درخت عفط. چوبی است 
خاردار. ج صّل. 

(الحصیْل): دم» دنب. 

(الحْصیلة: تک گوشت چه بزرگ باشد و چه کوچک. 
یک گیس بافته. ج خصیل, و خصائل. 

(المخُصال: داس. ج مَخاصِيْل. 

(المخصَّل): شمشیر تیز و هر چیز برنده و تيز مثل 


# خصم (خْصَمَه بَخْصمه ضما و خصاما؛ و 
خصوة4 در ستیره و کشسکش و مخاضمه بر آو چیره 
شد 
(خصم يحص خضماء و خضصاهاً سخت خصومت و 
ستیزه کرد. بحت و مناظره کرد. 
(أحصَم بصم اخصاما) فلانً: به فلانى دلیل لازم را 
آموخت تا دشمن خود را محکوم کند. 
(خاصَمَهٌ پخاصله خا و خصاما» با او ستیژه و 
کشمکش و مخاصمه کرد. 
(حتَصَم بَخَصم اتصاماَلَرْمٌ: آن قوم با یکدیگر 
ستیزه و کشمکش و مخاصمه کردند. 
(تخاض؛ها یتخاضتران تایا با یکدیگز سعیزه: و 
کشمکش و دشمتی کردند. 
(الأخْصُوْم): دستگیرة جوال و عدل کالا. ج آخاصیّم. 
(الخضم): دشمن. یره گز (چه مفرد باشد و جه تثنیه 
و جمع. و چه مونث باشد و چه مذکر). خدا می‌فرماید: 
E‏ تا : ی 
او هل اتاک بَا الخضم إد تسَوّروا المخراب»: و ایا 
آمك تو وا خير سکیقه گرای؟ آن گاه که بالا رفتند از 
دیوار خانه. و گاهی تثنیه و جمع بسته می‌شود. خدا 
می‌فرماید: طهذان خضمان‌اخْتصَمُوا فی رَهمْ4: اين دو 
ستیاه گراند که ستیزه کردند در پروردگارشان. ج 
خُصوّم (الحَضَه): (فی علم‌الحساب): آنچه از حساب 
کسر و کم می‌شود. 
(الخْضم ناحیه, کنار. سمت و سوء جانب (الخَضم) 
من کل شین نوگ:هر چين کنارف هر چیز له 
من‌الفرارة و تخوها: گوشة جوال و امال آن. زخته 
شکاف., درز. دهانة دره. و چون که کاری درهم بریزد 
و ادومست لقنود. گویتد؛ «ایْسد مه خضم الافتح من 
خُضم»: بسته نمی‌شود یک رخنة آن مگر این که باز 
می‌شود رخنة دیگری از آن. [در فارسی به مشک 
پوسیده مثل می‌زنيم که یک جا را وصله می‌زنی جای 
دیگرشن پاره می‌شود. ب]. و در حدیث است که: «هذا 


ند لایسد مه حُطم إانفتح علینا مئه خَطم»: این 


چ 
کاری است که نمی‌بندی یک رخنه آن را مگر این که 
باز می‌شود بر ما از آن رخنه‌ای دیگر. [اشاره به حادثۂ 
حکمیت در جنگ صفین است که عده‌ای از سران سپاه 
على او را مجبور کردند که ابوموسی اشعری را از 
ماه سوه یه کیت پت را ات 
عمروعاص را فرستاد و عمروعاص هم ابوموسی را 
فریب داد و به زیان امیرالمومنین لا و به سود معاویه 
مام شد که سهل‌وج نش گشته‌ایی گاری الست 
آشفته..ب] ج موم و آخصام (آخصام) العین: 
قسمت ظاهری چشم که پلکها روی آن را می‌گيرند. 
(الخصم): دانشمند متخصص مناظره و ستیزه حتی اگر 
شم میتیزه تنکند. جال گنلده؛ در عال ستیوه.ستاظره 
کننده. ج مام (و خُصفُون). خدا می‌فرماید: بل هم 
قَوْمٌ حَصِمُوْنَ4: بلکه آنانند گروه ستیزه‌گر. 

(الحَصِیم): ستیزه‌گره دشمنی کننده, دفاع کننده. ج 
خصّماء. و خصمان. 

(المخاصم): دشمنی کننده, ستیزه‌گر, دفاع کننده. 

# کین این :ية گوچگ. (مذگر و موت 
به کار رود). 9 خصن, و خن 

# خصی -(خصاه یَخصیّه خصیا. و خصاء): اخته‌اش 
کرد, گندش را کشید و بیرون آورد. کیرش را برید و 
قطع کرد. 

(فعن لی گلدهانش درد گرفت, ببخه‌هایش 
دزد گرفت گان جوادا قخضیا: فزونمند. بود و تادار 
شد 

(اخَصاه یَختَصیّه إِخْدَصاء). اخته‌اش کرد. خایه‌اش را 
درآورد. نره‌اش را قطع کرد و برید. 

(الخاصی): اخته کننده. 

(الخضی): بیضه, خایه. گند. پوستِ بیضه. پوست 
خایه. 

(الخصی) «بدون تشدید»: کسی که خایه‌هایش درد 
می‌کند. 

(الخضیان): دو خایه. دو پوست خایه‌ها. 


۸۰ 


(الحُصْيَّة): بیضه. گند. خایه. ج خُصّی (خُصَی‌اللب): 
گیاه ثعلب (خْصی الکَلْب): گیاهی است. 

(الخطیتان): بیضتین» گندها. 

(الخصی): اخته شده. خواجه. 

(المَحْضَّی): جای بریدن رگهای بیضه و قطع کردن آنها. 
(المَحصیّ): اخته شده خواجه. 

# خضب -(حْضَب یَخْضبٌ خضبا و خضوبا): رنگ 
رقت ازاق رنگ شد (حَضَب) الشعه: درشت سب 
شد. برگ رویانید (حضَبّتْ) لازض: زمین گیاء تازه 
رویانید (حَصَبّث) الْماشِية: مواشی گیاهان تازه روییده 
زا خوردند. 

اقب ل ها فوا اى آن چس را 
خضاب کرد. رنگ آن را با خضاب تغییر داد. 

(حضبّ یَخْضَبْ خُضبا؛ و خضوباً) الجر و نْخوه: 
درخت و امثال آن سبز کرد برگ رویانید. 

(أعْضَبّث تخْضب اخضابا) الأزْض: زمسین گیاه تازه 
رویانید. 


وس ار 
(خضبّه بخضبه 


به يحْضبه تَحْضِیباً): آن را خضاب کرد. رنگش را 
با قضاب تقصر دل 
حتَضَبٍ یخَضبٍ |ختضابا): خضاب کرد. حنا و غيره 
به دست اوی خود و اظیره گلااشت, 
(تََضَب عضب تخَضباً): با حنا و امثال آن دست يا 
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موی خود را رنگ کرد (یَحضَبَ) بالاماء: آغشتة به 
(إِحْضَوْضَبَ يَخْضَوْضِبٌ اخضیْضابا: رنگین شد. رنگ 
گرفت:دازای زدگ شند. 

(الخاضب): زنگ گرفته» رنگین شده. درخت تازه 
برگ کرده. زمين گیاه تازه رویانیده. خضاب کننده 
رنگ کنندۂ چیزی با خضاب (الخاضِبْ) من‌البهانم: 
چهارپایی که گیاه تازه روییده را بچرد. 

(الخاضبة): چهارپای ماده که گیاه تازه روییده را 
بخورد. ج خواضب. 

(الخضاب: حنا و امثال آن که دست یا عو را با آن 


رنگ می‌کنند. خضاب. 

(الخْضَب): سبزي درختِ تازه برگ کرده. گیاه تازه 
رویید؛ پس از باران. ج خضواب. 

(الحّضَبَة): زن بسیار خضاب کننده. 

(الحَضوٌ ب): گیاه تازه رویید؛ پس از باران. 
(الحْضْیْب): چیزی که رنگش را با خضاب تغییر 
داده‌اند. دست و مو و غیره که حنا و غیره بر آن 
گذاشعه‌اند (الکف الحَضی)» ستاوه‌ای إست: 
(المخْضَّب): تشت مانندی است برای شستن لباس. ج 
مَخاضب. و در حدیث است که او در مرضی که با آن 
از دنا رفت گفت: «أجِسوْنن فی مخضّب فاغسلنی»: 
مرا در تشتی بنشانید و بشویید. 

(المحضَبَة): تشت مانندی است برای شستن لباس. ج 
تاپ (العها چب گنای که رز در عال سین 
از آن استفاده کرده است. پارچه‌هایی که بر دست یا بر 
موی خضاب کرده و حنا گذاشته می‌بندند. 

(المَخْضَوٌ ب): چیزی که با خضاب و حنا و غیره رنگ 
#خضخض -(عْضحَض یُحَضُخض حَضْحَضَة) ال ء: 
آن چم را یشدت جتنبانید بقدت کان نداد 
(حَضْحَض) الأْضَ: زمین را برای زراعت زیرورو کرد 
که نرم و خوب شود. 

(الخْضاخض): جای پر آب و پر درخت. مرد فربه و 
دارای شکم ستبن وپرامقه: ج خضاخض. 
(الحْضخاض): نوعی قطران سیاه و رقیق که شتر گر را 
با آن چرب می‌کنند. 

(الخْضَحّض): بادی است که وزش آن میان باد مشرق 
و مغرب است. ج خضاخض. 

(الخْضَخض): بادی است که وزش آن میان باد مشرق 
و مغرب است. 

# خضد خ1 بَحْضد قوم چیز آبدار و تر و 
تازه (مثل خیار) را خورد (خضَدّ) ای ء: آق چیز .زا 


۵۱۱ 


۰ 


شکست اما از هم جدا نکرد. آن را قطع کرد و برید. آن 
را تا زد و دولا کرد (خْضَدّ) الشْجَر: خارهای درخت را 
ستزة و پاک گرد (فضت) الشوک: خار را اد فرخت 
سترد و زدود (حْضََ) شوک فلان: خار فلانی را 
شکست؛ قدرت فلانی را شکست یا کم کرد. شوکتش 
را دزهم شکست. 

(حَضد یَخْضَد حَضّداً): نرم شد. لینت پیدا کرد (حَضِدَ) 
َر میوه پزمرده و پلاسیده شد. در سخن أختف در 
وصف کوفه است: «تَتَهم بمارهم لم تخْضَذ»: ميو آن 
به دستشان می‌رسد در حالی که تر و تازه است و 
پلاسیقه: و مرد ققنده اس (عَضتت) الت گیا 
سست و شل و ضعیف شد. 

اش ب اعضاها) الین کر اسب و غبره از 
شنت سیرمسکی آخن لجام اشد 

(ْضَده یِخْضَده تَخْضیداً): آن را شکست اما از هم جدا 
نکرد. آن را قطع کرد و برید. آن را تا زد و دولا کرد. 
(احتضَدّ یْتَضدٌ اختضادا) الشَیَ4: آن چیز دولا شد. تا 
خورد (خْتَضَد) لبَیر: بینی شتر را شکافت و حلقه‌ای 
در آن کرد که افسار را په آن پبندد تا رام و فرماتبردار 
راو سس مهار ای کت 

(إِلْخَضَدَ یْحَضد إلخضاداً): شکست. شکسته شد. دولا 
شد. تا خورد (إِلْحَضَدَ) الم: میوه شکست. 

اعد ت تق نکس شکښه شد دول 
شد تا خورد. 

(الخْضاد): درختی است سست و بی‌خار. دردی است 
که کر از شکستکی استخوان تیست: 

(الخضد): نرم. میو؛ پلاسیده شده و پژمرده. گیاه سست 
و شل و ضعیف. 

(الخضّد): چوبی که از درخت می‌برند و تکه‌تکه 
می‌کنند. درختی است سست و بی‌خار. دردی است 
هه دراد شتک 

(الحَضید): چیز شکسته اما از هم جدا نشده. بریده و 
قطع شده. دولا شده, تا زده شده. درختی که خارش را 


۰ ۵1۲ ۰ 


وبا د. ختاری گنه ان زا از درشت سره و 
زدوده‌اند. کسی که شوکت او را درهم شکسته‌اند. 
(المخضّد): ابزاری است برای بریدن و قطع کردن یا 
برای زدودن و ستردن خار درخت. ج مَخاضد. 
e‏ چیز شکسته اما از هم جدا نشده. بریده 
شده» قطع دد دول ق 
خارش را زدوده و سترده‌اند. خدا می‌فرماید: و 
حاب لین سا آضحاب لین # فی سدر 


تا زده شده. درختی که 


مَحْصّوْدٍ: و یاران راست. چه یاران راستی # در زیر 
درخت سدری بدون خار. خار که آن را از درخت 
کنده و زدوده‌اند. مردی که شوکتش را درهم 
شکسته‌اند. عالجز و اتالوآن از برخاستن: گسی که 
استدلالش درهم گونیده شده که گویا ندنش. شکسته 
است. 

#خضر -(عْضَر يط عظرا) الجُل الخْل: آن مرد 
خرمای نخل را برید و چید. 

خر بش شرا ره سر هد هی ار 
وراعنت: انار و هب مجر هید 

(آخضره يضر اخضارا: آن را بسر گرهانيقه آنا 
سبز کرد (آخضر) ری الرّع: آبیاری یا آبداری» 
زراعت را سرسبز و خرم و ترد و نازک کرد. 

(خاضَرّه بُخاض ه مُخاض ة): میوه‌ها را سبز و نرسیده و 
بر روی درخت به او فروخت. 

(حضر؛ بخظ؛ تخضیرآ), آن را سبز کرد (خْضر) 
الأزض: زمین را زراعت گندم یا زراعت ذرت کرد. 
اضر یَختَضه إلختضارا): آن را سبز سبز برید. 
گویند: (ضَر) الجن واختضر الک درغت سبز و 
علف سبز را برید. آن را قطع و ريشه‌کن کرد. آن را در 
حالی که سبز بود خورد (اخْتَضَ) الفاكهة: ميوه را 
نرسیده و کال خورد (اخَْضَرَ) الحثل: بار را حمل کرد 
و برد. 

(أختضر ت اختضارا: جوان مرگ شد در اوج 


جوانی مرد. از بریدن درخت سرسبز گرفته شده است. 


(رحضَرٌ يَحْضَرٌ اخضرار) الشیْء: آن جير سبز شد 
(خضر) لکلا علف در حالی که سبز بود بریده شد 
(احضَّ) ال شب تیره و تار شد (إِخضَرّث) ظل 
تاریکی سخت‌تر و بیشتر شد. 
((خضارّ یضار إخضيرارا): بتدریج سبز شد. 
(إخْضَوْضَر یوضر اخضیضارا. سبز شد. 
لا خاضر): زر و طلا و گوشت و شراب. 
الاحسضر): زراعث سبرسیز و آبدار و تر و تازه. 
سی‌رنگ (ماءٌ أَخض): آب صاف که به سبزی می‌زند 
(شاتُ أخْصَر: تخوان ا موی اضررت نی اتید 
(آگہ مو يتنا أخْصر): ان کال در ميان ما غیلی تازو نر 
ست جر عیه اضر الجناحین): شب با تاریکی 
خود او را انید (ظاز عتا أخضرالجناحین): شب در 
ما سپری شد و گذشت (لان أخْصَر): فلانی خیلی 
مرفه ات هه )لاه ر ون ,میا پوست اه 
بط جولا و بافنده؛ زیرا شکمش در اثر برخورد با 
نورد بافندگی سیاه شدذه ات (أخضه) اواج 
کشاورز؛ زیرا که در اثر خوردن سبزی دندانهایش سبز 
شده است. ج خر (هم خضرالمناکب): آنان در 
سرسبزی و خرمی و رفاه بسیار زیادی‌اند. 
(لْخَیْضر): مگسی است سبز و به اندازة مگسهای 
سیاه. مرضی است در چشم. 
(الحّضار): گیاه و سبزه و سبزی نورس. شیری که 
آن‌قدر آب در آن می‌ریزند تا رنگش به سبزی می‌زند. 
(الدّضارَ :): واحد الخضار؛ یک گیاه نورس. پاره‌ای 
شیر که آب بسیار در آن ریخته‌اند تا رنگش به سبزی 
دة است: 
رسای سرن آل+دریا! زیاکه آب آن تیلگون و 
سبزرنگ است 
(الحْضارّ ): سبزیهای خوردنی. 
(الخضاریَ): پرنده‌ای است با پاهای کوتاه و نوک دراز 
و کمر سبزرنگ و عربها آن را خجسته می‌دانند. نام 
پرند؛ دیگری است به نأم ال خهل؛ سبز قیاء کلاغ سبز 


خضرب 

الق چیزی که آن رامی‌برند و می‌چینند در حالی 
که سبن سیر الست (خُنظراً کت و عنضرآ):سرفة و 
ثروتمند باشی. 

(الخضر): به هدر رفتن. .ضایع شدن. گویند: : (ذهَب دد 
خظراً مضرا: خونش به هدر رفت ده خضراً 
مضرأ): آن را گرفت و گوارایش بود. 

(الحَضَّر): شاخه سبز نخل که برگهایش را سترده‌اند. 
(الخضر): کشت و زرع آبذارق سرستز. جا نیل 
سرسبز و خرم. نخل» خرهاین (ذهَبَ دم 4 خضر 
مَضِراً): خونش به هدر رفت اه ضرا مضرا): آن 

را تر و تازه گرفت یا برداشت یا خرید. یا آن را 
راوگان به دست آورد (هَُ لک خضراً مضرآ: آن از 
برای تو گوارا باد. 

(الخضراء): سبزی» سبزی خوردن. ج ایت ارات در 
حدیت است که: : «یش فى حضاو ات صَدَقَةٌ»: نیست 
در سبزیها صدقه و زکاتی ال خضراء‌هم): : خدا 
ره آنها را بکند. با خدا عتا و مال وسال آدان و 
از . بين ببرد. زن وا چوس در سخن حارث است که: 
توح ار فرآها خظراء قَطلّقّها»: همانا او 
ازدواج کرد با زنی پس دید که سیاه‌پوست است پس 
طلاق داد او را. قسمت عمده مردم. اکثریت یک قوم. 
در حدیث فتح است که: ابید خضراء رَیْش»: 
اکثریت قریشاز بین رفتند. آسمان؛ زیرا زنگش آبی 
اسو در حذیت است که: ما آل امه وو 
لت انرا دق جا ین آیی .د سایه نیفکنده 
است اسفاق و بی ایت خود انگ‌فه امت زیی 
راستگوتر از ابی‌ذر. یک ستون بسیار بزرگ سپاه. و 
در حدیث فتح است که: «مَه رشول لش ف 
کیبة الْحَضراء»: عبور کرد رسول خدالت» در لشکر 
بسیار پرجمعیت. دلو که در اثر آییاری سبز شید است 
ده یتنا خضرام): دوستی ميان ما تازه است 
اق اي سبزی ووبیده در زیالهها گله کتاید 
است از ظاهر زیبا و باطن آلوده. و در حدیث است 


خضرب 
که: یاک و خضراء الدَمَنِ . قیلٌ: و ماذاک يا سول 
اللّه؟ ققال: الوا لحَشناء فی العثبت السُوْءٍ»: بپرهيزید 
و دوری کنید از سبزیها و سبزه‌های زباله‌دانیها. گفته 
شد: چیست آن ای پیامبر خدال پس فرمود: زن 
شا در خانوادة الیو 
(الحْضرّ ت): دربارة دنیا گویند: (حلوةً رة شیرین و 
زیباست. 
(الخضر ة): رنگ سپز. ج خض و خضر. نرم و نازک و 
آبدار و ترد بودن (الحْضْرَة) فی واالناس: سبزه بودن 
رنگ گندمگونی (الحُضْرَهٌ) فی‌لحْیْل: تیره رنگ 
بودنِ اسب 
(الخضار): ۳ است از قبا سبڑھا کته ت گالین 
بهم چسبیده است 
(الخْضَاری): زراعت؛ زیرا سرسبز و خرم است. گیاو 
رمث اگر بلند شود و خیلی قد بکشد. 
(الحْضوّر): سبز. ۱ 
(الخضیر): سبز. سبزی سبز و تازه. دریا. 
(الخضیرٌ :): نخلی که بار آن در حالی که نرسیده و سبز 
است بریزد. ج خٌضائر (الحَضِيْرَه) من‌الساء: زنی که 
بارداری‌اش به پایان نرسد و بچه‌هایش را نارس سقط 
کند. 
(الحضیریَ): نوعی سبز قبا. 
(المحُضار): نخلی که بار آن نرسیده و سبز بریزد. ج 
(المخضر): داسی | 
(المَحَضَرَ ة): جای پرعلف و خیلی سرسبز و خرم 
(آوش َحْضَرَه: زمینِ داراي علف و سبزه. 
(الیْخْضَوٌ ر): سبزینه, کلروفیل. 
(اللا یحْضَوْریَ): گیاهان بدون کلروفیل و بدون 
سبزینه, مثل قارچها و غیره. 
#خضرب -(خْضرَبَ بُخْضَربٌ یو الاو وة 


سنت بدون دنداند. ج مٌخاضر. 


آب و امثال آن به جنب و جوش آمد و موج ایجاد 


کرد. 


E 

(الُضارب), آب در حال موج و رفت و برگشت. ج 
لے اا مراد ق E‏ اشنای به 

(المْخَضر ): مرد فصیح و ن‌اور و ی ب 

اسلوبهای سخترانی 

#۷ 
۹ که و ره و هار دز ات « 

#۷ خضرع -(خضرّع یخضرع خضرّعة) لبَخیّل: مرد 

ژکور (بخیل) برخلاف میل و عادت خود بخشش کرد. 

(سخضرَع خر وهی لبخیل: آدم بخیل 

برخلاف سرشت و میل خود بخشش کرد. 

[اپشساز ور مرد بخیل که برخلاف طبیعث و سرت 

بخیل خود بخشش کند. 

* خضرف -«خْضرّفَ یحَظ رف حُظرله), پیر شد و 

پوست بدنش متورم و شل و فروهشته شد. 

* ای نوک 


کون 


نکند 


خضرم -«خْضرم يُْحَضرم خُظرَمَة) 
شش یا نضف آن را برید و کند با آن زا: 


و آویزان گذاشت 


پس از بریدن 
ت (خْضرم) الْحَیَوان: نوک گوش 
حیوان یا نیمةٌ آن را برید و جدا کرد یا برید و آویزان 
اعت ( وتا ال آن. چیر ۵ روط کرد 
دزاس 

قرم بترم تخي ما) الربدٌ: کر در مشک و در 
حال زدن دوغ بخاطر سرما بطور پراکنده از ماست 
جدا شد و در یک جا جمع نشد. 

(الخضار م): آب بسیار زیاد. رئیس و مهتر و پیشوای 
صبور و بردبار و بسیار سخاوتمند و بخشنده. ج 
تام 

اا وق مردمانی هستنه ساکن عنام که از 
گشورهای غهرغرنی به آن‌جا رفته و .ساکن شده‌اند. 
(الخضر م): هر چیز گسترده و زیاد و پهناور. ج 
خضار م. و خضارمَة. 

زا ری آب نهشور و ته شیرین, سوسمار ابید 
أ ج خدارم 

الحْضرَمی): یک نفر از الحَضارمَة. 

(المْحضرم): مرد يا پسر ختنه نشده. کسی که دوران 


خضرج (الخظر بي جالیز خریوزه: ج خضاریج. 
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تحص 
است. کسی که ذو دورةٌ 


ت ست (فلار م مخضر م): 


جاهلیت و اسلام را درک کرده 
مختلف و متفاوت را درک کرده ا 
فلانی ی 
که یشن تامغلوم است. با قسغرااننه: 
مردی که نژادش از تبار نیکان نباشد (المُْحْضرَه) 
نللخم: گوشتی که معلوم نیست از حیوان ماده است 
یا از حیوان نر لمَحضرم) نالطعا: غذای فاصل ميان 
شیرینی و تلخی. حیوانی که نوک گوش یا 

شش را چاک زده و کنده‌اند یا چاک زده و اویزان 


است از بدر سفیدیوست. مرد 


حرامزاده یا آن 


کر ده‌اند. 

وه کسی که گوش حیوان را از نوک یا از 
وسط چاک بزند و جدا کند و بکند یا چاک بزند و 
آویزان کند. کسی که زمان جاهلیت و اسلا رآادرک 
کرد اشد .کسی که دق دور احتف را بینند. 
(المخضرمة). حیوان ماده‌ای که نوک گوش یا وسط 
گوشش را چاک زده و کنده‌اند ربا جاک ردو آویزان 
کزده‌اند. در خدیث است که: ران خاش یوم 
الشخر على ناقة ُحْضرَمَة»: همانا او (پیامبر 
خداتلف+) سخنرانی کرد برای مردم در روز عید 
قریان از روی نک ماده شیر کوش جاگ خوزده, 


1 کا ضه بخان ےه یی ڪه با او معامله و داد و 


ستد پایاپای کرد. چیزی را با چیزی عوض کرد. 
اج ۰ ر یی ال کنیز را با مهره‌های 
سفید و رات و تزیین کرد. 

(الخْضاض): احمق. بی‌شعور. زیور اندک. پیرایذ کم 
(ما علیْها خضاض): ان زن زیوری بر تن ندارد. قلادةٌ 
آهو یا قلادة گربه. قید و بند و غل و دستبند اسیر و 
امثال آن. جوهر و مرکب برای نوشتن. 

ووی ), جوهر و مرکب برای نوشتن. 
(الخَضاضة): مرد احمق. نادان. بی‌شعو ر. 

(الحَضَّض): مهره‌هایی است سفید و کوچک که کنیزان 
بر تخود می‌بنبتند. و سود رااسی آرابعند. غذاهای 
گوناگون و رنگارنگ. حرف اشتباه و غلط در اثر 


۰ ۵۱۵ خضل 


لغزش در گفتار. 

(الحْضْیْض): جای خاک آلود که آب بر آن ريخته و تر 
شده است. جای پرآب و پردرخت. 

# خضع وضع بسخضم خضعا: و خضوعا و 
خضعانا): کج و خمیده شد منحنی شد. ذلیل و 
فرمانبردار شد (حَضَع) ل: نرم با او سخن گفت (خْضَ) 
فی سَیْرٍه: در راه رفتن خود جدیت کرد و گردن کشید 
و گردن خود را پایین آورد (حْضَ) اكلام له با او نرم 
(خْضَم بَخْضَم خَضعاً) الشَیْء: آن چیز را کج و منحنی 
کرد. او را ذلیل و راضی به خواری کرد. گردن او را کج 
و تیه وس به زیر گرد قضکه) الک ری 39 او 
را کمانی کرد. 

(خضِع یَخْضَم حَضَعاًا: کج و خمبده و منحنی شد 
(خضع) عنْقّه: گردنش بطور مادرزادی به جلو و به 
طرف زمین خم شد. تن به ذلت و خواری داد. 
(خضع يحضم اخضاعا) فلانٌ: فلانی خیلی آهسته و 
فوم با نی حرف ود (أضع) ای5 آن چیز زا کچ و 
خمیده و منحنی کرد. آن را ذلیل و خوار کرد. 
(خاضَعَه یخاضعه مُخاضَعَة): با او به نرمی سخن راند. 
اضعب تخْضیع)الْخم: گوشت را تکه‌تکه کرد. 
(احْضَم یَخَضم إخدضاعاً): کج و خمیده و منحنی شد 
(اختَضَعٌ) صقر و نخوه: چرغٌ شکاری و امثال ك یت 
خود را کج کرد که قرو این 

وادار به ذلت و خضوع و خشوع کرد. تضرع و زاری 
کرد. 

(الأخْضّع): کج و خمیده و منحنی. دارای گردن کج 
بطور مادرزادی که سرش به طرف زمین خم شده 
است. کسی که تن به ذلت و خواری داده است. ج 
(الحَضعاء): مون الاخضع. ج حُضع. 

(الحَّضْعَة): صدای زدن تازیانه. گویند: (سَمعْتٌ للسیاط 
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حُعَة و لیف بَضَعَةا: شنیدم صدای زدن تازیانه‌ها 
و ضنداییر رید نشمتفلینها را 

(الحْضَعَّة): کسی که برای همه خضوع و خواری و 
گوجخکی می‌کند. کسی که ذپگری ,را خوان و ذلیل کند: 
نخلی که به‌ وسیلهٌ هسته بروید. [نخل به وسیله نهالی که 
در کنار مادر و به صورت پاجوش است تکثیر می‌شود 
نه به وسیلة هسته. با ج خضم. 

(الحضع): مطیع و فرمانبردار و خوار و افتاده. خیلی 
خوار و افتاده و فروتن. ج خضم. 

(الحْضَیْعَ), صدایی که از شکم چهارپا شنیده شود. 
صدا و غرش و خروش سیلاب و امثال آن. ج خٌضائم. 
(الحَيْضَعّة): اوردگاه. ناوردگاه. معرکه. میدان کارزار. 
هیاهوی آوردگاه. گردوغبار. کلاهخود. 

#خضف ‏ حضف يضف ضنآ) الطعام: غذا را 
خی رز 

(الخاضف): خورنده غذا. 

(الخضّف): خربزه. 

(الحْضو ف): خورندة غدا. 

(المخْخّف): خورند؛ غذا. 

ترم و تاز قد (خهلت) ادر مروارند هافك و 
شغاف‌شد که گزیا ایک قظر1 اب است, 

(أخضل یخن اخخالا). کس شه در شد. ارم و 
اک فد اا کین کے آی.جی زا جر رده آن,دا 
خیس کرد. و در حدیث انصار (پیامبر م) است 
کر کاو کل غار اماک آمکر ۹( 
تر و خیس کردند ریشهای خوشان را. 

(حَضَه ُحضله تخضیلا): آن را تر کرد: 

(حْضّلی): فعل ام موث است از: خَُضْل؛ تر کن و 
خیس کن اا زن. در صخن شیم انست که «قال: 
خضلی قنازعکِ»: گفت؛ ای زن آب و روغن بزن به 
موهای خود. 


احضَل یخْضَل اخضلالک: تز اش خيس شد (اخضَل) 


0 

یشب تیرو و تار شد, قب رربه ختکی گذاشت:ر 
خنکی مطبوع آن اغاز شقن 

(رحضأَل یبخْضیل اخضللال): خيس شد تر شد 
(رخضألَ) الشَجَرٌ: درخت پر شاخ و برگ شد. 
((خضال ضا اخْضیلالّ: تر شد. خیس شد. درخت 
پر شاخ و برگ شد. 

(احضوضل یَخْضَوْضل إِخْضِيضالاً: تر شد خيس شد. 
نرم و نازک شد. 

(الاْخْضَل): خیس, تر. نرم و نازک. ج خضل. 
(الخاضل): تره خیس. نرم و نازک. 

(الخضل): تره خیس. نرم و نازک. 

(الحْضّل): مروارید خوب. مروارید درخشان و شفاف 
که گویا قطر؛ آب است. زنی مردی را پیش حجاج 
(ملعون) آورد و گفت: «ترَرَجبِی هذا علّی أن شتی 
حَضلاً تبیلاٌ: این مرد ازدواج کرده است با من به این 
که بدهد به من یک دانه مروارید درخشان و ارزنده. 
نوعی مهره. 

(الخَظلاء): مُونالخْضَل؛ تر» خیس. نرم و نازک. ج 
(الحضة: ابدار و تر و تازه و نرم و نازک بودن. رفاه 
و ناز و نعمت. زن نرم و نازک بدن. زوجه» زن, عیال. 
رنگین‌کمان, قوس قزح. ج خضلات (دغنی من 
خضلاتک): دست از من بازدار با این چرندها و 
اباطیلت. 

(الخَضئثلة): مرغزار و باغ و گلزاری که نزدیک آب و 
تر و نمناک باشد یا گلزار و باغ ریز و خرمری آبدار: 
ج خضائل. 
(المُحْضَوْضِلّة): تره خيس 
O O rE‏ 
نرم و نازک است شاخه‌های آن. 


. آبدار و نرم و نازک. در 


# خضم -(حْضََهٌ بَخْضمهُ خضما): آن را بريد و قطع 
کرد. آن را با تمام دهانش خورد؛ دهان را از اق تر 
کرد و خورد یا آن را با دندانهای آسیای ته دهان خود 


۵۱۶ 


ا 
خورد (حَضَم) له من ماله: مقداری از مال خود را به او 
داد. 
(حضعه با ا آن را قطع کرد و برید. دهان 
را از آن پر کرد و خورد یا با دندانهای آسیای ته دهان 
خود خورد. در سخن علی|ْژ لا است که: «فقاع اهب 
م َون مال الو خضم الثبل نِجتالبیع»: پس 
رامد با او ااعفیان )یی آبیه که با ام :دقن خوة 
می‌خوردند مال خدا را مثل دهان پرکردن و خوردن 
شتر گیاه بهاری را. [در نهج‌البلاغة میرزا حبیب‌الله 
خویی و فيض الاسلام و صبحی صالح فقام مب 
ابه امده است. خطبه سوم. ب]. 
(أحْضَم يُحْضِمٌإخُضاماً)الْماء: آب نه شيرين بود و نه 
شور (أخضم) ل مح‌العطاء: عطای فراوان به او داد 
اشا فلاا روزی و درآمد فلائی را زیاد گردائید. 
(حْضَمَه یخضمه نة تخضیما): روزی و درآمد او را زیاد 
گردانید. 
تمه بَخَضمُه اختضاما: آن را بريد و قطع کرد. 
دهان را از ان پر کرد و خورد. ان را با دندانهای 
آسیای ته دهانش جوید و خورد. 
(الدُضام): آنچه که قطع و بریده شود. آنچه که دهان را 
از آن پرکنند و خورند. یا ان را با دندانهای ته دهان 
بجوند و بخورند. 
(الحُضامّة): به معناي الحْضام است. 
(الحْضَمَّة): خورند؛ با تمام دهان خود که دهان را پر 
کند و بخورد (برای مذکر و مۇنث). در سخن صفیره 
است: وبس تعتوالله روخ المراةال هشیمه نة 
)با است مه دا سو گند که همر ازن مسلمان: 
خورند؛ با تمام دهان خود باشد و پرخور باشد و سیر 
شود 
(الخضَّم): دریای پهناور. جمعیت بسیار زیاد. شمشیر 
سب تناور و دارای شکم ستبر و رگ 


(الحْضَة): عمد؛ٌ هر چیز. قسمت مهم و زياد هر چیز. 


تيز و بران. | 


استخوان آرنج و ذراع؛ زیرا قسمت کلفت ذراع است 


وسط, میان فلا فی خُضَة قَوْمه): فلانی در وسط 
قوم خود می‌باشد. 

(الحَضِيْمَّة): گیاه سبز و ابدار و تر و تازه. زمین دارای 
گیاه تر و تازه. گندم خوب و پاک کرده و آب‌پز شده. 
ج خضائم. 

#خضن -(حَضََ یخن حَضناًالْجَمَلّ و نخوه: بر 
شتر نر و امثال آن بار کرد. آن را رام و فرمانبردار کرد 
(حْضَن)الشَیء: آن چیز را بازگردانید 

(خاضَن یْخاضن مُخاضَة و خشانا لقو آن قوم به 
یک دیگر دننام زادند (خاضت ال عراة: یا آن ژن 
عشقبازی کرد. 

(المخضن): رامکتندة ستور. ج مخاء 

# خطی -(خَطیّ یَحْطا خطا. و خطا): مرتکب گناه شد 
یا عمداً گناه کرد (حَطیّ)الَهمأَهُدّف: تير به هدف 
تخورده تیر خطا رفت. 

(احطاً بْخْطیْ اخطاءٌ):گناه کرد یا عمداً گناه کرد. دچار 
خطا و اشتباه شد. در حدیث است که: «من‌اختهد 
قاطا ج»: هر کس که کوشش خود را به کار 
برداما دچار افتاه غود برای او پاذاشی ااسست لا شلا 
لا فلانی سهواً یا عمداً گناء کرد اا ساپت و 
و به هدف و امثال آن نزد (أطا) وه ک: به هدف 
خودت نرسیدی, به آرژویث نرسیدی؛ کنایه از ناکامی 


انتیت: 
رقا خط تخا و تَخطلةٌ): او را گناهکار دانست» 
منج خطا و اشتباه ب سب به از گفت: اشعیاه کردین. 
(تخاطاً بتَخاطاً تاو ا) ا 4 جلو او تظاهر کرد که 
اشتباه می‌کند (تخاطاالشنء: در آن چیز اشتباه کرد 
(خاطابل تیر ‏ به او نخورد و خطا رفت. 

(تحطاً یط را : به آن نخورد و به خطا رفت. 
از رار اشتياه یلا خطاگار داتست: بد آو گفت: اغبا 
کردی. (نحَط) لاو را در اشتباه یا خطاکار دانست. به 
او گفت: اشتباه کردی. 

ستخطاً ث تشتخطی إشتخطاء)الأنتی: :عاده آبستن نشد 


(الخاطی): خطاکار. گناهکار. اشتباه کرده. تیر به هدف 
نخورده. ج اتوت و خاطتین. خدا می‌فرماید: طقاذا 
حضرت یوسف): ای پدر ما طلب مغفرت کن برای ما 
از گناهان ما بدرستی که ما بودیم گناهکاران. 
(الخاطتة): مُوَّتالخاطی: زن خطاکار. زن گناهکار. 
زن اشتباه: گراده, تير به خطا رفته. ج خواطی. تا ستل 
گویند: «مر‌لحواطی سهم صائب»: با تیرهای به خطا 
رفته یک تیر هم اصابت می‌کند؛ کنایه از کسی است که 
معیو لا" اقتتیاه. می ند و گاهی هم کارش یا نظرش 
درست اتید 

(الخطء): گناه یا گناه عمدی. خدا می‌فرماید: لن 
هم کان طا کبیرآه: همانا کشتن آنان گناهی 
(الخّطاء): کار غیرعمدی, اشتباهی. کار خطاء اشتباه, 
ضد صواب. ج أخْطنّة. 

(الحَطًاً): کار غیرعمدی, اشتباهی. کار خطاء اشتباه 
ضد صواب. در حدیث است که: «رُفعَ عن ی الْحَطَاً 
والشیان»: برداشته شده است از امت من مجازات 
کارهای اشتباهی و فراموشی. ج آخطا 

(الحْطیْ): خطاکار. گناهکار. اشتباه کرده. تیر به خطا 
رفته. 

(الخَطاء): بسیار خطاکار, بسیار گناهکار. بسیار اشتباه 
کار. 

(الحَطينَّة): کناه. ۳ گناه عمدی. 4 خطایا. 

#خطب -(خْطَب يطب خطابة. و حطبة) الاش و 
فیهم. و عنم برای مردم سخنرانی کرد. 

طت بطب خطباًء و خطبَة) فلائة: از فلان زن یا از 
فلان دختر خواستگاری کرد (حَطّبها) ای أهلها: آن زن 
یا آن دختر را از خانواده‌اش خوانستگاری کرد (خَطبه) 
کذا: فلان جیز را از او خواست (خطت) وده خواستار 


دوستی او شد. 


خاب 
E A‏ : ښخنراق خن خطیر 


(خطب یَخطب خطباًء و خطبة). CO‏ ۶ 


سبزی یا تیرة و شد. یا زرد مایل به 
سبزی یا زرد مایل به 
(أَخطب یْخطب (خطابا) 4 له مایل یه سین شید با یه 
مايل په مرج شد. یا زرد مایل به سبز شد. يا زرد مایل 
به سرخ شند. (أخطب) کا خواستگازی فلاتی را 
پذیرفت و دختر مورد نظرش را نامزد او گردانید و به 
او داد (َحطَبالشَیء فلان: آن چیز در دسترس فلانی 
قرار گرفت و برای او ممکن شد (أخْطْبه)الصَيدٌ: شکار 
در تیررس او قرار گرفت و شکارش برای او ممکن 
نی 

(خاطْبَة يُخاطبة مُخاطَبَةً. و خطاباً) : با او حرف زد با او 
گفتگو کرد. او را مخاطب قرار داد و چیزی را به او 
گفت (خاطبه) فیالأمر: در آن کار با او مذاکره و گفتگو 


کرد. 
(حطبه يُحَطَبه تَحطيباً) 


: خواستگاری او را پذیرفت و 
دختر یا زن خواستگاری شده را به او داد. در حدیث 
است که: وال رئ ان خطب الي ي همانا ار 
شایسته است که اگر خواستگاری کرد مورد قبول واقع 
ود 
(إختطْب بطب ٍخیطا) ار از آن زن خواستگاری 
کرد (اَطبَ) فلانً: از فلانی خواست که زنی را از آنها 
خواستگاری کند و بگیرد. 


(تخاطبایتَخاطبان تَخاطبًا : آن دو با یکدیگر حرف 


زدنك و صعیت گردند, 


(لاخطب : تيرة مایل به سبز یا تیف مايل به سرخ یا 


زرد مایل به سبز. .يا زرد مایل به سرخ. خطب. 


الضاطیا : سخنران. خطیب. خواستار چیزی. 
خواستگار زن یا دختر برای ازدواج. بخطاب. در 
ل گوین: لالج رای خواستگاری 
(از طرف مردی دیگر) رفت ولی آن زن را برای خود 
عقد کرد. [کنایه از کسی است که او را برای کاری 
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خطب 
می‌فرستند و او برای خودش انجام می‌دهد. ب]. 
(الخطاب) : گفتار. سخن گفتن. خدا می‌فرماید: قال 
كينها وَعَرّنی فی‌الخطاب»: پس گفت: آن را به من 
بسپار و در گفتگو مرا مغلوب کرد. نامه 
(فصل‌الخطاب): گفتار فیصله‌دهنده که کار را یکسره 
کن ند ج دای قوماید: وو انسیا جهن 
فطل الخطاب4: و دادیم به او حکمت و گفتار 
فیصله‌دهنده را (فصل الخطاب) اا داوری از روی 
دلیل و بینه (یا از روی سوگند) یا دانشمند امور قضائی 
بودن. یا به کاربردن کلمة : آما بعد در سخنرانی (پس 
از حمد خدا و صلوات بر محمدیلثتله یا فاصله 
انداختن و جدا کردن میان حق و باطل یا سخنرانی به 
اندازه که نه خیلی کوتاه و نارسا باشد و نه خیلی زیاد 
و ملالت‌آور (ناءالخطاب): تاه طبر مخاطب و 
منفصل. مثل: تاء «أنتّ»: (کاف‌الخطاب): کاف که 
ضمیر متصل و برای مخاطب است. مثل: کاف «لک». 
(الخطاب)الْمتم: نامه سرگشاده. (جدید). 
(لخطابة) : ع ندال مط قیاسی است منطقی و 
مولف از مقبولات و مظنونات. ۱ 
(الخطب) : کار شأن, کار مهم. خدا می‌فرماید: ال 
ما یک أنهَالْمُوسلَون»: گفت: چیست کار شما؟ 
ای فرستادگان و پیام‌آوران (خدا). کار سخت و خیلی 
وار که جر و بحث و گفتگو در آن زياد است. ج 
خطو ب. 
(الخسطب) : زن خواستگاری و نامزد شده. مرد 
خواستگار و نامزد. خطاب. 
(خطب. و خطب) : کلمه‌ای است که در جاهلیت به 
عنوان صیغه عقد به کار می‌بردند و مرد می‌گفت: 
خطب؛ تو را به عقد خود درآوردم. زن هم می‌گفت: 
نکْم؛ زن تو شدم و ازدواج انجام می‌شد. 
(الخطباء) : موَنالاخطّب: هر مت که تيرة مايل به 
سبز باشد یا تیر؛ مایل به سرخ باشد یا زرد مایل به 
سبز باشد. یا زرد مایل به سرخ باشد (يَدٌ خطباء): 


خطر 


ٍت چا 1 ۰ 
که رنی خضاب ان رفته و پاک شده است. ج 


بای 


(الخُطبّة) بن‌الوان: ڈنک تر مالل به سیر بار نک 
یا رنگ زرد.مایل به سبز یا زرد 
مایل به سرخ. سخنرانی, خطبه (الحطبَه) من‌الکستاب: 
مقدمه کتاب. دیباجه کتاب. 

(الخطبّة) , خواستکاری گردن از ازن.ازن خواستگاری 


تیرة مايل به سرخ 


شده 3 رن دار. 
ل + ےا انسته رد بسیار کے 


کننده. ۱ 
لحیْ) گروهی که وایستة به آبی خطاب ازیو 
پیروان اویند و معتقدند که شهادت دروغ به نفع افراد 


فرق خودشان بر ضد افراد فرقة دیگر جایز است 


(الخطیب) : استاد خطابه و سخنرانی. خطیب. واعظ, 
منبری, سخنرا ن. سخنگوی قوم. خواستگاری کنندة از 
زن یا از دختر. ج“ 

(الحَطيبة) 


“زك خواستگاری شده یا دارای نامزد. 


پپخطر -(خطر یَْطر خطراء و خَطرانً) و, 


فی مُشْیه: با ناز 
و غرور و باتبختر خرامید و راه رفت اخم پذنبه: دم 
نیم و پایین آورد ادم خود را به چپ و 
ست گوانید. 
را شزرا ار یی و ای 
ذهنش خطور كرد (حَطَرَالسَيْطان بَْنَ الأنسانِ و قلبه: 
شیطان دز دل انسان وسوسه کرد. در حدیث سجده 
سهو است که: «حّی یَحْطرَالیْطان امَو و قلبد: 
تا این که شیطا سه پینداژد د دل انسا 
ین ن وسو رد در ن. 
(حطر یط خطرا: و خطورً وو :اند مر تنه و 
والامقا و عالی‌رتبه شد. 
احی  e‏ را همتا و هماورد کسی 
دانست و به پیکار او شتافت و به نبرد با او پرداخت 
(اخطرا فلا لی: فلانی با من شرطبندی کنات 
(أخطوث) ا (أخطر) قلان و 


له آن قدر په فلانی عوض داد تا او را راض کرد 


له با او شرط‌بندی گذاشتم 


2۹ سس 


(خطر)العرض و وه فلانا: بیماری و امتال آن جان 
فلانی وا به خطر افدانفت (افط)الشی ده آن یی را 
جایزة شرطبندی یا جايزة مسابقه قرار داد (أخْطر) 
پیاله. و لب و فیّه: چیزی را به یاد او آورد. 
(خاطر یْخاطرٌ مُخاطَرَة) نف آن زا جه غطر اتدائفت 
(خاطر) فلانا: با فلانی گروښندی وش رطیندی کرد 
(خاطر ) علیّه: بر سر آن با او گروگذاری کرد. 
حطر بط تخطير) : عوض را گرفت یا بهره و سهم و 
نصیب را گرفت (خَطّرَ)الشَعْرَ: مو را با گیاهی به نام 
الخطر رنگ کرد. [که برخی آن را نوسمه‌می دانند. ب]. 
(تخاطرا تخاطرانِ تَخاطر ,با هم شرطبندی کردند یا 
مسابقه دادند (تخاطرا) علی کذا: آن دو بر سر فلان 
چسسیا کرویدی دند بسا عسرسابقه اة 
(مخاطرت) ول بأذنایها: حیوانات نر دم خود را 
تان دادن که حمل گنند: 
7 : طرانتدة انا و غرور و باتیضر ق تیر 
چهارپایی که دم خود را بالا و پایین بیاورد یا آن را به 
چپ و راست بکوبد. چیزی که در ذهن خطور کند 
چه یک مطلب باشد چه یک معنی باشد و چه یک 
نظریه باشد. قلب يا روح و جان و نفس (بطور 
ا اطي 
الخاطرة ٠‏ م ی با تی ان ای که بے کے 
خطور کند. قلب یا روح و جان. 2 
الخطر) : ابر باران دار؛ زیرا که eS‏ 
شتران ی ی بر وق 
رانهای شتر به هم می‌چسبد. پیمانه‌ای است خیلی 
بزرگ (ویة اهل شام است). خطور: وأخظار 
(الخطر) : گیاهی است که با آن خضاب و رنگ می‌کنند. 
آو برخین اف E‏ اب 
شاش و پشکلی که 
بر رانهای شتر می چسبد. س 
(الخطر) : در خطر قرارگرفتن, در شرف نابودی واقع 
شدن, خطر. شرطبندی, مسابقه یا مسابقة جایزه‌دار. 


خط 

بهره» نصیب. سهم. شبیه و همتا و همسنگ در شرف و 
بزرگواری و رفعت. ج آخطار. 

(الخطر): تبخترکننده, خرامندۀ با ناز و غرور و تکبر. 
(الحَطْرّة): آنچه به دل انسان خطور کند و به ذهن بیاید 
(ماأقاء إلا خَطرة بَغد خَطرتا: او را 
گاه‌گاهی. 

(الخْطار): فلاخن. قلماسنگ. منجنیق. پاندول. شیر 
درنده. عطرفروش, عطار. نیزه. نیزه‌باز, نیزه زننده. 
روغنی که آن را با گیاهان معطر خوشبو می‌کنند 
(یشک خطار)؛ مشک که یوی آن همه جا را پر کند. 
[عراقیها در گویش محلی خود به میهمان گویند. ب]. 
حیوانی که دم خود را تکان دهد. کسی که باناز و 
غرور و تبختر راه رود. 

(الحَطًارَّة): آغل و چهاردیواری برای شتر 

(الخطیّر): همتا و همسنگ و همانند در بزرگواری و 
رفعت شأن و شرافت. افسار. زمام. طناب. بند. در 
سخن علیلثلا است که به عمار (یاسر) فرمود: «جُوْ 
الط ماج لَکُمْ»: بکشید برای او طناب را تا آن 
جاو آن مقدار که کشیده شد برای شما و توانستید که 
بکشید. تارهای لرزانی که در گرمای نیمروز در هوا 
پیداست, لعاب شیطان. تاریکی شب. ج خر 
(المُحْطرّة): بادِية مُحْطرَة: بیابان خطرناک. 
خط بط رة خطوطی در چهره بیدا 
اش موق ضورت رون و دما ها (حَط لام موی 


صورت پسربجه رویید. ریش درآورد (حط) 
علی‌الشی:: عسلامنی بسر روئ آن چیز کشید 
(حطّالْخطة علامتی بر روی چیزی یا بر روی یک 
قطعةٌ زمین گذاشت تا نشانة حیازت و ملکیت باشد 
(حْ ای آن چیز را حفر کرد و شکافت ژباقط 
غُباره) :۳ گردش هم انر سید فلا یط فی‌الأزض): 
فلائی در کار خود فکر و تدبیر می‌کند (ط)الکنات: 
کتاب یا نامه را نوشت (حْطّ) یه اؤ یود با قلم 
شت (حَط) الال فی‌الرَمْل؛ و 


خود یا با دست خود نو 


۳۰ 
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لظ 
فیالازض: رمال و فالگیر در اسه یا در ژنین خط 
کشید که فال بگیرد. 
(ططه یخططه تخطیطا: آن را نوشت طط الزن 
واْبلاة: وه 
سردا( طط)التکان 
ams‏ میس 
طط ایاج چو وها ابروها و امتال آن را با مداد 


را مرزبندی 


جا را قسمت‌قسمت و 


مخصوص آرایش کرد. 
(اح یط اختطاطُرهُ خظوطین در خی ة با 
شد (احتطالسیَء + ان خی را حفر گرزد؛و شگافت. 

(الَسخطیّط): (قف علم‌لرشم والشَضویر): کشیلان 
چهازچوب اصلی عکس یا نقعه و امتال اینها. 
برنامه‌ریزی اقتصادی يا درسی یا تولیدی و غیره برای 
دولت. (جدید) 

(الحط): سطر. نوشتن, خط. هر جا و مکانی که آن را 
برای خود علامت گذارند و حفر کنند. راه دراز و 
کشیده. هر چیزی که دارای طول باشد (الحْط: 
(عْدَالحْکُماء): خط که طول دارد اما عرض و عمق 
تبذانة و بایان ان نقطه است (الحطاليانك: (فی 
علم لرياضَة والهندَسة): : منحنی نمایش تغییرات, خط 
هندسی» نسمایش هندسی (خَطاالاشتواء :في 
عم الجر فیا): خط استوا ( )الو جقة: راه عقب نشينى 
سپاده خط ارتباطی سپاه با مرکز. گویند: قَم کا 
خط ار جعَة): خط عقب‌نشینی و ارتباط او را با مركز 
قطع کرد. زاه عتقب‌نشینی, او را گرفت. (جدید). 
(خط)التّار: خط اتش. خط مقدم جبهه. (جدید). 
(فْالَْط: فن خط و نگارش (عملْْط: علم رمل و 
فال گرفتن. ج خوط (الحوطلرَي: راههاي زمینی, 
مثل: خط آهن,. راه آسفالته. خط شوسه. (جدید). 
ولج راههای هوائى. (جدید). 
(الحْطوطالْمية: راههای دریائی. (جدید). (الحَطً): 
محلی است در بحرین. 

(الخطً): راه کشیده و دراز. کوی» برزن, محله. ج 


قف 
خطوّط. و أخطاط. 

(الخط): زمین و امتال آن که کسی آن را برای خوة 
علامت‌گذاری و حیازت کند. یا جای: خط کشی شد؛ 
برای ساختمان سازی. ج آخطاط. 

اساد خط خرهتریس, عظاط. 

(الحطْ: کار. امر. عالت وضعیت. چگونگی. و در 
مثل گویند: «جاء فُلانٌ و فی راسو حطه: فلانی آمد 
در حالی که نقشه‌ای در سر داشت. و در حدیث است 
که: «بهُقذ عرض عَلَيْكُمْ حطةٌ شد فافبلها»: همان 
پیش آمده است برای شما کار واضح و آشکار و 
روشنی در هدایت پس بپذیرید آن را: خطط. 
(الخطة): زمین یا جایی که ان را برای حیازت 
علاست‌گذاری ند جابی که آن را پبرای ساختمان 
سازی خط کشی کنند. ج خظط. در حدیت است که 
«ن اغطی‌الساء خططاً بشکنها فیالَْدیْتة»: همانا او 
داد به زنها قطعه‌هایی از زمین که آنان را در آن جا 
مسکن دهد. شبیه تیول که به افراد دهند. 

(الحَطی): تیوه سات الط که متعلی است در بجر ین 
:الما الحط: نیزه‌های ساخت الخط که 
جایی است در بحرین. 

(الخْطوط): کسی که خطوط کوچک یا اندکی در زمین 
برجای گذارد. مداد ابرو و امثال آن برای رنگ کنزدن 
ابرو. 

(الحَطِيطًة): ریگی که فالگیر با آن فال می‌گیرد. زمینی 
که ر قش از آن بازان باویده و براقیسمتی, ذیگن 
نباریده است. 

(المخطاط): وسیلة خط کشی. خط کش. ج مَخاطیّط. 
(المحْطّ: هر چیزی که با آن خط بکشند یا علامت 
گذارند. ج مُخاط. 

(المَخْطوط): خطی, دست‌نویس, برخلاف چاپی, 
مخطوط. ج خط طات. 

(المَحْطوطْةَ): نسخة دست‌نویس. 

# خطف - (خْطَفَ يَخْطف خَطفاً. و خَطفانا): با ستاب 


۵1 


شلف 


گذر کرد. به سرعت رد شد و عبور کرد. 

تفن چ الاک تن آن و و به هر مه 
گرفنت و کضید وابرد. ان را اانه ربنوهه أن :را 
اختلاس کرد (حُطْفَ)البرقلْبْصَرّ: آذرخش دیده را 
خیره کرد و بینایی‌اش را گرفت (خُطْتَالسَمعٌ: به 
گوش ایستاد. استراق سمع کرد. 

(حْطفَ يَحْطَفٌ حَطفاً): به سرعت عبور کرد و رد شد و 
گذشت (خطفَالشَیء: آن چیز را به سرعت گرفت و 
کشید.و برف آق‌برا ماهزانه رربو آن را اکعلانن کرد: 
خدا می‌فرماید: الا من حَطِفَالْحَطَة اب هاب 
أقبٌ»: مگر آن کس که ماهرانه برباید چیزی را که 
تعقیب می‌کند او را شهابی درخشنده. 

(خطت یْخْطّف): لاغر شد. 

(حْطّت یُخْطفُ اخطافا): اندکی بیمار شد و به سرعت 
بهبود یافت (اخطت) ال هه كير به خطا رفت 
(خطفّت)الشتیالتریض و تب بیمار قطع شد 
أَحطّت)اَْرض فلانا: بیماری سبکی به سراغ فلانی 
آمد بطوری که او را بستری نکرد (اخطّتالشیء: در 
آن چیز اشتباه کرد اع ی ین عدو ین 
گوشه‌ای از سخنانش را به من گفت و سپس ساکت 


اش 


(إحْتَطَقَهُ یط اختطافا): آن را به سرعت گرفت و 
کشید. و برد. آن را ماخرانة ربود و اختلاس کرد..و در 
حدیث (چنگ احد) است که: «اِن راشتنا َخْتطفنا 
الطیر فلا یر خوا»: اگر دیدید ما را که می‌رباید ما را 
پرندگان پس از جای خود تکان مخورید. [در جنگ 
احد پیامب ره پنجاه نفر را مأمور نگهبانی از یک 
موقعیت استراتویک کرد و فرمود: اگر دیدید که... و در 
اثر تخلف عده‌ای از آنها بود که سپاه اسلام دچار 
خسارت شد. ب]. (احتَطّفَ) من حدئثه شَیئا: اندکی از 
سخن خود را به من گفت و آن گاه خاموش شد. 

نله له تاو آن وا ہے سرمت گرفت و 
کشید و برد. آن را ماهرانه ربود و اختلاس کرد. خدا 


خطل 
EEE‏ ما 
و ی 
ع شوند و به قت ستا مرقه از اظراف آنها, 
و به قتل می‌ر مردم از اطراف انها 
: داراي امعا و احشای باریک یا داراي کمر 


باریک. 

(الخاطف) 3 
: تیری که خطا رود (خاطف) ظله: پرنده‌ای 
است که سای خود را شکار می‌پندارد و بر آن فرود 


می‌آید که آن را شکار کند. آلا په آن می‌گویند: خاطف 


39 خواطف. 
۲ نده ماده 
(الخاطرّف) ت _خواطیف. 
"۳ : انحه حیز پا ان ید 
(الحَطّاف) چه جیزی,را با آن‌بربایند: ج 


: بسیار رباینده. گویند: (ِصْ حَطًاف): دزد 
بسیار ماهر در ربودن و بسیار دزدی کننده, دزد بسیار 
رات ۲ 

: انچه چیزی را با ان بربایند. هر فلز سرکج. 
چنگال پرندگان و سپرانات انم ور و وا 

پر ستو 

سط ی 
شده. در حدیث است که: اتش هی عَن الْحطف»: 
همانا او (پیامبر خدا) ولش نهی کرده از خوردن عضو 
بریده شد؛ از حیوان زنده. یک بار شیر خوردن کودک 
از یستتان. ف ی وت سین شون است که: 
لا حَوم الط و ۶ »: باعث حرمت نمی‌شود 
یک بار یا دو بار شیرخوردن از پستان. [مربوط 
میود به ,سبال فقهی, رضاحت و شرایط برادر و 
خواهر و فرزند رضاعی یکدیگر شدن که بحث مفصل 
آن را باید در کتابهای فقهی دید. ب]. (ما من مَرَّضٍ ۱ 
ی ا 


ا 1 
:راه رفتنی تند و سریم است. 
(الحَطیع) فسی سریع ۱ 
1 : ربوده شده, دزدیده شده. شیر پختۀ شد؛ با 
ادف که اف رال لیس می‌زنند يا با قاشق می‌خورند. ج 
خلا 
(المخطّف) 


: ربایندة سریع و تردست و ماهر. به سرعت 


۳ 2۳۲ 


کشنده و جذب‌کننده و گیرنده. تیر به خطا رفته. انجه 


چیزی رابا ا یایند 
ری 2٠*۸‏ 


خلت هیوست و 

پریشان شد. بی‌شعور شد. احمق شد. شتاب کرد و از 

راه صواب منحرف و به یک سو شد. خطا کرد و دشنام 

داد و ناسزا گفت (خطل) کلام: سخنش خطا و ناسزا و 

دشنام آمیز شد (خطل) فی مشیه: باتبختر و غرور و 
عط اطخ بر تاب داد. 


از حطر طا 


گفت RETII EY‏ 
e ۳9۳4‏ 
: با ناز و غرور و تبختر خرامید 
وبدن خود را پیج و تاب داد. 
2 ۳ 
: شل و سست و آشفته و پریشان. به یک سو 
شده از راه صواب. احمق, بی‌شعور. خطاکننده و 
دشنام‌گوی. خرامندۀ با ناز و غرور و تبختر که بدن 
را و تاب دهد. ۲ 
شش OT‏ 
: بددهن» بدزبان. دشنام‌گو. ناسزاگو» فحاش. 
ک. متهم. 
: سخن تاه و یاوه و: بسیار و آشفته. و در 
سخن ٍلا است که: «فرگبِ بهمالرّلْ. زسشن 
هم الْْطلَ»: پس سوار کرد (شنیطان) آنها بر داشاو 
لغزشها و آراست برای آنان سخنان تباه و بسیار آشفته 


مشکوک 
(الخْطّل) 


را 
(الخطل) 


تال و ستاو اشفته. تابد به یک سو 
شدۀ از راه درست. احمق» بی‌شعور. خطاکنندۀ 
دشنام‌گوی. خرامند؛ با ناز و غرور و تبختر که بدن 
خود را پیج و تاب دهد. مرد سریع و تردست و چابک 


ا 0 زدن. 
:من رال خطل است 
طم (حَطمَه يَحْطمه PE‏ 
: به بینی‌اش زد» به 
پوزه‌اش زد. پوزه‌بند به آن زد افسار به سرش زد. 


حلقه‌ای در یینی شقر کرد کته افساو :زا بے آن,بانده 


خطو 

(خَطعَهٌ) پالخطام: اقسای با پو زد بد ات ن زد یا حلقه‌ای 
ن کرد که افسار را به آن بندد (حَطَم) انق 
افسار بر دهانش زد. حلقه‌ای در بینی‌اش گذاشت. که 
افساز نه ان مینید (حَطم) اقا فلان: داغ شنگی شور 
پیشائی فلانی گذاشت:(غطَمَ) فلاا بالکلام: فلانی را 
مقهور کرد و نگذاشت حرف بزند (خَطّم)الْجِلْدَ وخ 
کثارة پسوست و امفال آن,زا دوخت:(خنطی ال قوش 
پالوتر: زه را بر روی کمان سوار کرد. 

(عْطعَه یه تخطیما) :به بینی اش زد به پوزه‌اش زد. 
مهار بر بینی‌اش زد. حلقه‌ای در بینی‌اش کرد که افسار 
را به آن ببندد. 

(الأخْطّم) : دارای بینی یا پوزة دراز. سیاه. جخُطم. 
(الخاطم) : گویند: (ْلان خاطم بنی فلان): فلانی پیشوا 
و تدبیرکننده کار فلان طایفه است. 

(الخطام) : افسار. مهار. زمام. افساری که بر بینی شتر 
بندند یا حلقه‌ای که در پر بینی شتر می‌گذارند تا رام 


در یوزه‌اش 


نود و افساز زا ند آن می‌بندته ایم على الب 
فلان): اختیار فلانی را به دست گرفت (م مَنَعَ خطامَه): 
زیر بار زور ید کے 
(الحَطًام) : گویند: (مشک خَطام): مشک بسیار معطر که 
بینی را از بوي خود پر کند. 
(الخطم) : ب بینی یا جلو بینی. نوک پرنده. ج‌ضطوّم. و 
طا 
(الخَطمي) اکا و کل لے 
(اتقخطم) ‏ جنای بستن آقسار :در صبورت و بیش 
حیوان» محلی از بینی شتر که می‌شکافند و حلقه‌ای در 
آن می ند تا افسار را به آن‌بندند: اسبی که روق مین 
تا زیر چانه‌اش سفید است ۱ 
التقطم) : بینی با جلو بینی, نوک پرنده. چک 
(المخطم) : نوک پرنده. بینی یا نوک بینی. جخاطم. 
#خطو -(خَطا بطو خظرا) : گام برداشت. راه رفت: 
(خطاء بُخطیّه اخطاء) 


: او را راه برد یا او را وادار به راه 


oY 


رفتن کرد. 

(حطاء تُحَطْيْه تَحْطيةً) : او را راه برد یا او را وادار کرد 
که راف روود ا غا چ آن چ را از او دور 
گر 

((ختطی يَختطى |ختطاء) 
(اخلی)الشی:: بر آن کی گذشست:و لو آن وقشند 
(تحْطاه تاه تَحَطياً) و الّه: بر آن گذشت و از آن رد 
هند 
(الحَطوة):: د 
(الحْطْوۃ) : مسافت یک گام. جخُّی اون کال 
یا آن دو سخن به هم نزدیکند ی طاقا: در 
پی او رفت. به دنبال او رفت يا از او تبعیت و پیروی 


ات الشَيْطان4: و 


: راه رفت. گام برداشت 


یک گام. یک قدم راه. جخطاء. 


کرد. خدا می‌فرماید: ولا تعاط 
پیروی نکنید از راههای شیطان. 
#خظ -(أحْظ بُخظ اخظاظا) الوَجُلٌ: شکم آن مرد 
بزرگ و شل و افروهشتهکند. 

#متظو -(خَظا بَخْظو خُظْ) لخم کو شت بنتش توپر 
و سفت و محکم شد. 

اش اتی بوس اول آن سرد شر مد 
(أَخظی)لحَیوان: آن حیوان را فربه کرد. 

(خَظاه یه تخْظیثٌ" 
کلفت گردانید. 
(الخاظی) : کلفت و بزرگ و محکم. گویند: (قَدَحٌ 
خاظ): کاسة بزرگ و کلفت. 

(الخْظاة) : هر چیز توپر و سفت و محکم و آکنده. 
(الخَظّوان) : وجل حَظوان: مرد گوشت‌آلود. 

(الخظى) : آکنده و توپر و سفت و محکم. گویند: (فَرَس 
خظ): اسب توپر و آکنده گوشت و محکم و 
گوشتآلود. 

۳ داشرا حَظيةٌ بظية: زن آکنده گوشت و توپر و 
گوشت‌آلود. 

کنا : ارام و ساکتو ساکن و ضیف شد 


+ آن واامتبر و پزوگ و تناور و 


(حََتَالَْریْض: صدای آدم بیمار قطع شد و بیرون 
نیامد. ناگهان افتاد و مرد سکته کرد و مرد (خفت) 
وه ضدایش آرام و آهسته شد (خفت) بصوته: 
صدای خود را آرام و آهسته کرد. 

(خافت یخافت مُخافتَة) بصَواته: صدای خود را پایین 
آورد. خدا می‌فرماید: و لاتَجْهر بلاتک و لانخافث 
بهاک: و نه با صدای بلند بخوان نمازت را و نه آن را 
آهسته بخوان. 

کردند. با هم آهسته حرف زدند. خدا می‌فرماید: 
«یتخاقتون يم [ن لبم الا عشرآی: آهسته می‌گویند 
بد,یگدیگر کا نماندید مگبر ده.روز (تخافت) فلا 
فلانی به سختی خود را آرام و ضعیف و ساکن نمود. 
(الخافت): ابر بدون آب. زراعت رشد نکرده و بلند 
نشده. ج خوافت. 

(الحفوّت) مالساي زن لاغر. 

(الحْفْیْت): ساکن و ساکت و ارام و ضعیف و بی‌صدا. 
مریضی که صدایش قطع شده و بیرون نیاید. سکته 
کرده و مرده: کسی که ضندای خود را پایین آورده انست 
7 اة 

#خفح - حَفْح يَخْفَجٌ خَفجا): مبتلای به بیماری الحّْ 
برخاستن و وله رفتن لرزش پیدا کرد. 

O E‏ او 

(تخفج یتح یِتخفج تخفجا): کج شد. 

(الخْفّج): شتر مبتلای به بیماری خُف. صاحب پای 
کج. آن که پایش در وقت برخاستن و راه رفتن بلرزد. 
برخاستن پاهایش بی‌اراده بلند می‌ شود وکونا 
می‌لرزد. ب]. گیاهی است بهاری و خاکستری رنگ و 
دارای برگ پهن. [صاحب مخزن الاأدویه آن را خردل 
وحشی می‌داند. زنده یاد مین گیاهی را به نام خفحه 


a۴ 


خفر 
ذکر کرده و آن را مرادف با ولیک و عوسج می‌داند و 
عکس آن را هم چاپ کرده که با عکس کتاب 
المعجم‌العربی الحدیث دربارة گیاه لت تطبیق می‌کند: 
ب ]. 

(الخَفُجاء): مُوَنبالاخمّ؛ ماده شتری که پاهایش در 
هنگام بلندشدن بی‌اراده بلند می‌شود. زنی که پایش 
کج است. زنی که پاهایش در هنگام برخاستن و راه 
رفتن می‌لرزد. 

(الخفیْج): ضعیف و ناتوان یا دارای پاهای ضعیف و 
ناتوان, آنی که یل لزهیک به آب قبرن :ات 
#خفخف - (خفُحْف بُحْفْخف حَفْحَفَة): صدا کرد 
(حْْتَالسیٍء: آن چیز را تکان داد که صدای آن بلند 
شد. 

(الخَفخاف): کسی که تودماغی حرف بزند گویا 
صدایش از راه بسینی خارج می‌شود (هو 
خْفخاف‌الصَوّت): او تودماغی حرف می‌زند. 

#خفد (غفة فد و فد عفدا و خُقدانا): در راه 
رفتن سبک و فرز و چابک و چالاک شد. 

(أحْمَدَّت نفد احْفادألاٌَ و تخوها: ماده‌شتر و امتال 
ان چتین واتموذ گند که آیستن شنده الست در حالی که 
آمستن تیه بود (أخفتتاالهایل: ابسن بجداش با 
یک درد زانمان رانید باانداشت با معهاش زا بیتن از 
کامل شدن خلقتش انداخت. 

(الغفودا: حامله‌ای که بجة غود را با یک درد بزاید یا 
با یک درد بیندازد یا بچه‌اش را قبل از کامل شدن 
خلقتش بیندازد. (برخلاف قاعده). ج خمد و خُفائد. 
(المْخْفد): زن یا حیوان ماده‌ای که وانمود می‌کند 
آبسٹن هده است. در جال که ابسن تشنده است. په 
معنای الحْفوّْد هم است. 

#خفر -(حفرهیَحفر خر و خفار) و به, و عَلیْه: به 
او پناه داد و او را در حمایت خود گرفت (خَقَرَ) بالَُْد: 
به عهد و پیمان عمل کرد. 

ایض حَفْراً و وال و تَحوَهُ ا به: عهد و 


خف 

پیمان و امثال آن را شکست و بدان عمل ننمود. (حْفرَ) 
پْلان: پیمان فلانی را شکست و به او نیرنگ زد. 
(خَفِرَّٹ تمه + آن زن یا دختر خیلی باشرم و حیا 
شد. 

مر بخفهه اعفار او را به نگهبانی گماشت. او را 
نگهبان کرای محافظی به همراه او فرستاد. پیمان او 
را شکست و به او نیرنگ زد (حْفَرالَهد و تَخوهٌ 
پیمان و امثال آن را شکست. 

(حَفَرَه بح تَحْفیر: به او پناه داد و از او حمایت کرد. 
به دور آن دیوار و باره کشید. 

ره + خیلی باخیا و شرمگین شد 
یف به: به او یتاه برد و حمایت او را خواستار شذ. 
تحفه یتفر إشتخفاراً) و به: به او پناه برد و 
وا مایت او شند. از او خواننت مسحافظ و 
نگهبان او شود. 

(الخافر): پناهدهنده و حمایت‌کننده: 

(الحَفارَ ): ضمانت و کفالت کردن. عهد و پیمان. امان 
دادن. حفاظت. حراست. نگهبانی. 

(الحْْار 5): ضمانت و کفالت کردن. عهد و پیمان. امان 
دادن. حفاظت. حراست. نگهبانی. مزد نگهبانی, حقوق 
محافظ, اجرت نگهیان. 

(الخفار ة): ضمانت و کفالت کردن. عهد. پیمان. امان 
دادن حقاظت, خراست» نگهبانی, حرق محاقظ و 
نگهبان. 

(الحَفْرّة): زن و دختر خیلی باحیا و شرمگین. 
(الحَیر: پناه‌دهنده و حمایت‌کننده. نگهبان. محافظ, 
پاسبان. حمایت شده پناه داده شده. ج شیاه زد و 
دختر خیلی باشرم و حیا. 

(المخفار): ین و دخعز ختیلی بساحیا و شرمکین: ج 
(المَخْفر): جای نگهبانی و حراست. پاسگاه. ج مَخافر. 
(المَحُمُوْر): امان يافته, امان داده شده, مورد حمایت و 
حفاظت قرار گرفته. 


۵۲۵ 


na 


خفش 
# خفس ۔(حُفَس خفن حَفساً: حرف زشت زد 
سخن ناسا گفت (خمش)الشراب: آب بسیار در 
نوشیدنی ریخت (خقس)الپناء: ساختمان را درهم 
کوبید و ویران کرد (حَمَس) فُلاناً: فلانی را بر زمین زد. 
او را مسخره کرد. 

(أحْقَّس بُحْفْس إِخْفاساً): سخن زشت گفت» حرف بد زد 
(أْْت)اشراب: نوشابة به سرعت مست گردانید و 
زود اثر کرد. 

نخس اخفاسا): نوشیدنی با آب بسیار 
مخلوط شد. ساختمان درهم کوبیده و ویران شد. 
فلانی بر زمین زده شد. مسخره شد. مچل شد 
(إنْحَمَس)الماء: آب تغییر کرد. 

(تحْن یمس تَحَفْساً: نوشیدنی با آب زیاد آمیخته 
شد. ساختمان درهم کوبیده شد. ویران شد. فلانی بر 
زمین افکنده شد. مسخره شد. مجل شد. دراز کشید و 
خوابید. 

# خفش مه یش خَفْشا) به: آن را انداخت و 
پرتاب کرد (خْفَش) الانسان و غیره: انسان و غیره را 
بر زمین افکند. 

(خفش مش حَفْشاً): روز کور شد یا در روشنایی 
زیاد دید چشمش خیلی ضعیف شد (خْفشث) عَینه 
چشمش روز کور شد. در روشنایی بسیار زیاد 
(خف یخفش تخفیشاً» ضعیف شد. ناتوان شد (حَفش) 
بالازض: بر زمین نشست و گویا به آن چسبید 
(حَمَّش) لبناء: ساختمان را ویران کرد و درهم کوبید 
(خْفش) الإنْسانَ و غیره: انسان و غيره را بر زمين 
افکند. 

(الأخْمّش): روز کور یا آن که در روشنایی زیاد, 
دیده‌اش ضعیف می‌شود. ج خُْش. 

(الحْتّش): ضعف چشم در نور بسیار زیاد. 

(لعَفشاء: وال خفّش. زن روزکور یا زنی که 


2 ۰ 0 ۰ 4 a 
جشمش در نور شدید ضعیف است. ج خفش.‎ 


(الخفاش) شب‌پره. خفاش 
چ خفض -اخفض يَحْفْض خفضاالعیش: زندگانی گوار 
و مرفه و پرناز و نعمت شد (خمضَالیء: آن چیز 
نرم و نازک شد (حَفضَّ) پالتکان: در آن مکان ماندگار 
شد (خَفضالشی ع: 
آن را پایین آورد. از آن چیز کا 


آن چیز را از بلندی به زیر آورد. 
سته از آن کم گرد 
(حْضَ)الطایرٌ جَناحَة: پرنده بال خود را به بدنش 
چسبانید تا از پیرواز خود بکناهد (2 قق ات 
صونها: آن زن صدای خود را آهسته کرد (حُفَضنَ) 
لان جناحَه للناس: فلانی برای مردم فروتنی و تواضع 
کرد (خْفْضل)الصَبیَة: دختربچه وا خبعنه کرد و در 
حدیت است که پيامیر لاخدا اوا به أ عة فرمود: 
ذا فضت فاش آن گاه که دختربچه‌ای را ختنه 
می‌کنی تا تد متو (خفضن)الکلمة: آخر آن کلمه را جذ و 
جر کے کسر هداد 
الف ل ار است او ض, خا سن‌فرماید: 
راخفض ما جنا لد مِنَالوَحْمَة4: و بگستران 
برای آن دو (پدر و مادر) بال ذلت را از روق مهرباتی؛ 
برای آنان فروتنی کن. 
(حفض بخ حفضاالعیش: زندگانی مرفه و آسوده و 
آرام مک 
(حَفْضَ یف فيضا الم 5 ان ی گناست: از 
آن کم کرد. 
(خفض): : فعل امر است از حَفضَ؛ بکاه» کم کن (حَمَّض) 
عَلَیْکَ ار ک: کار خود را بر خودت آسان بگیر» بر 
خودت سخت‌گیری مکن (حَفضْ) عَلیکَ جَأْشَکَ: دل 
خود را ارام کن. 
(ختَفض يَحْتَفض احْتَفاضا) السیء: آن چیز از بالا بایین 
آمد (احتَفْضَتَّالصَیه؛ دختربچه ختنه شد. 
(إنْحَمَّضَ يحض إلخفاضا) : از بالا به پایین آمد. 
اکن با تخْفضا الشهة 


وت 


+ ان جير او يالا به 


+ : زندگانی | اسوده و مرفه (هو خافضلجناح. 


0۲۶ خغع 


و خافض‌الطيرٍ): او باوقار و آرام است 
(الخافضة زن ختنه کننده. . تیه فروهشته و پهن شد؛ بر 


روی:زمین (أزضن خافشاالخظا): میتی 5 که آبیاری آ 


آسان و آب بر ووی آن مسلط باشذ الیل خاو 
یی که:پیمودن ,راه در این اسان پاش 

(الغفض4 آرامش و رقاه زندگانی. ژندگانی مرفه.و 
آسوده. زمین گود و پست. ج خُفُوّض (الخُْفْض): 
(عندالْحاق): کسره دادن آخر کلمات. جر دادن کلمات. 
(الخفیْض): زندگانی مرفه و آرام. 

(المَحْفوْ ض): زندگانی آرام و مرفه. 

# خفع -(حَفَع یخقمٌ خفعا. و خفُوعاٌ) فلان: فلانی در 
اثر بیماری یا در اثر گرسنگی ضعیف و ناتوان شد یا 
در اثر این دو از حال رفت و بیهوش شد (حَفَعَ) عَلی 
فراشه: بر روی بستر خود از حال رفت و بیهوش شد 
یااز حال رفت و نزدیک بیهوشی شد (حَفعَّن) 
َفاصِله: مفصلهای او سست و شل شد. 

(حَفع یم حَفَعأا: در اثر بیماری یا در اثر گرسنگی 
شکمش به کمرش چسبید. ضعیف و ناخوش و سنگین 
شد. 


و ۵ .رو 


۳۹ بخفعه إخفاعاً) امرض 


گرسنتگی از را بر زمین افکند: 
(إنحَفَعّت تَنْحَفع إلخفاعا) نحل خرما ب 


ی لجو بیماری یا 


بخ ريشة ده 
شد و افتاد الع فاا فلانی ضعیف و بدحال و 
تسکت ند (إنْحَمَعَ) على فراشه: در اثر بیماری یا در 
اثر گرسنگی بر بستر خود دراز کشید و افتاد (إِْحُمَعَتْ) 
کَیده: کبدش در اثر گرسنگی بر روی هم تا خورد یا 
شل و فروهشته شد (ْحْفْمَتْ) رِنَتَهٌ: ریه‌اش در اثر 
بیماری پاره شد. 

(لاحتم) : آن که در اثر بیماری یا در اثر گرسنگی 
شکمش به کمرش بچسبد. ضعیف و ناتوان و ناخوش 
و بدحال و سنگین. ج‌خفْم. 

االفقاع): مرضی است :در رید که ان را باره میکند 
(الخَفعاء) مُوْنالحُم؛ زنی که در اثر گرسنگی یا در 


اثر بیماری شکمش به کمرش بچسبد. زن بدحال و 
ضعیف و ناتوان و سنگین. ج 
#۴ 
خف 1 .و 
TEES‏ ترازو سیک کشیانه 
شد (خْفالمَطه و تخو باران و امتال آن سبک شد. 
4 وه وم آن قود کے واقدگ شدند 

(حْف خف خفو 
(عت) فلا ع زب فلائی بر مردم تستگینی کرد 
واو را دوست داشتتد لعض) عل عقل او سب سبک و کم 
هد (خَفت) حال : وضعش شراب ودای اش اوک 
شلد . 
SS‏ 
أن جا 
وید را 

۱ ۱ سنیکیا سیله 
رح بخ رغ ال جل: ن مرزد ر و کمو 
شند. جر وچ دس TT‏ 
مق ê‏ ان زد وی دیا 
را پرد. 
۳ 7 ۵ اوها ایی و اف 
i TS‏ رز از 
خالا ک:شد. 

۳ و را سیک گزدا: 
(حفّفَ يِفَف تیف اش آن چیز ر ا 
ef‏ موم ۳۳۹ وا ازک بافت (غُفتا 


مابه: غم و غصه یا هر فشاری را که بر او بود سبک 
کرد و به او آرامش داد (حْفّفَ) اع گرفتاری او را 


برطرف کرد. 

توت تن ی ور ات ۵۶ 21 ۶ سیک شنت 

فت ت 2 و الشىئ ن چیز نسم 

تخفیف یافت (تحفف) بن‌الشیء: آن چین وسیک گرد 

و از وزن آن کاست (تَحْمتَ) 3 کفشی را پوشید. 
خواستار سبکر آن 

اه e‏ ۳ با 

کرد (شتحَّف) به: او را سبک و بی‌ارزش کرد. او را 

خوار و ذلیل کرد. به او اهانت کرد. 

: (ْدَالْاء والصو فة 


فیَیْنَّ): مخفف کردن حرف 


ال فیف) 


2۳۷ 


5 کو 
همزه در تلفظ که یا آن را حذف می‌کنند یا همزه را 
دیل بلا حرف: ملد می کد با آن رادل پیا با 


یعنی: همزه را میان همزه و ميان مخرج حرفی که هم 


خر کت رخ لست اظ هی کد 
۳ 2 ا تي تبه 
(الْخْاف ek‏ ند 1 هه 
۹۹ مه 2 ۰ به 
(الشت) سیر و میم سس ۰ ی ن 


زمین می‌خورد. کفش. در مثل گویند: : «رجع بخفی 

خن کنایه است از نومیدی و ناکامی و دست خالی 
ِ ی لزان اندک. شاد و بانشاط و 
(الخف)" 

چانگ و سویمر کوچتدة سریع و اقاب فلا خد 

فلانی قوی و نیرومند و چالاک است. 

اناف ' کفاش؛ کفشدوز. کفش فروش. 

۳۳۹ : یکی از اوزان شعر که از قدیم خیلی رواج 

داشته.و ذارذ و یک مصرع 3 چلین است: فاعلاتن 
مشتفعلن فاعلائن (هوَ حفیف‌الروح): او خوش طبع و 
بذله‌گوی و خوش اخلاق است (هُوّ حَفیّفالقَلب: او 
هوشیار و تیزبین و تیزهوش است (حُفیف) ذات‌الید: 
فقیر و نادار و نیازمند. سبک و چابک و چالاک و 
بانشاط. کوچندة سریغ و شتابان. 

* 

کرد وا ف 

امتال آن 


٩‏ , افلْ: کفش صدا 
5 رد ی را با تازیانه و 
آهسته ژد. 

, ال 
لب دیا 
تبش و اضطراب شد (حْفَْالطْایر: پرنده بال زد و 
پرواز کرد( نی( الغ آن چید به یک سو مایل قد. 
گویند: (خْفق)الَجم. والشخش, والقمر: ستاره و 
خورشید و ماه به طرف مغرب میل کردند و فروشدند 
ی فلا: فلانی خوابید (فَللَیلْ: قسمت عمد؛ 
شب سپری. شد (خَفق)الحيوان حیوان لاغلر شد 
(فقَ)المکان: آن جا خالی شد (حَفَق)السهمُ: تير 


خذو 


باشتاب رفت (حََقَ) فُلانٌ فی‌آلبلاد: فلانی به شهرها یا 

به کشورها رفت. 

(آختن سفق اغسفاقا): تکسان خورد و جنبید 

(أَمّ)السَن: پرنده بال زد (خقتْ)لُم: ستاره‌ها 

به سمت غروب رفتند (أَحََام؛ توشة آن قوم تمام 
فند (أختنَ) لان فلانی کو مال و فقیر شند..به دنبال 

چیزی یا به دنبال کاری رفت ولی ناکام شد (َخمق) 

فلانا: فلانی را بر زمین زد. 

(حَفُقَ یفن تَخْفیقا) ْله دو لگ کفشش را برهم 

کوبید. 

(احتَنَ یت احتفاقاالسَیْ4: آن چیز تکان خورد و 

(الخافق): کفش صدادهنده. جنبده و تکان خورنده. 

قلب مضطرب و دچار تپش شده. پرندۀ در حال بال 

زدن. پرچم. افق» کرانة آسمان. ج خوافق. 

(الخافقان): کرانه و افق مشرق و مغرب آسمان. ج 

حوافق (خوافق)السّماء: قسمتهایی از کرانه‌های اسمان 

که بادها از آن قسمتها می‌وزد. 

(الحَمَاق): بسیار جنبده. بسیار صداکننده. قلب بسیار 

مقرب ری خیلی دجا تیعل:شند پرندا بسیاو بال 

زننده و پروازکننده. بسیار سیرکنند؛ در شهرها یا در 

کشورها. بسیاز نازیانه زنند؟ بطور آهسته (رَجل 

عماَلَقدم: مردی که باطن قدمش عریض و پهن 

باشد. ۱ 

(الحَقَاقة): گویند: مرا اف لْحشا): زن کمرباریک و 

تک کوچک. 

(الْفی, والحتّق): حیوان میان باریک. ج خفاق. 

(الحْفقان): بالارفتن تبش قلب بخاطر شرم و حیاء يا 

بخاطر بیماری یا بخاطر خستگی و غیره. 

(الخَفضق): کفتن صداکتننه, جسیز جنبنده و تکان 

خورنده. قلب تپنده یا دچار تپش شده. پرندة 

پروازکننده یا در حال پرواز. 

(المَحْمَق): زمین هموار که 


سراب در ان می‌درخشد. 


(المحْق): شمشیر پهن و عریض. 

(المحْنة): تازیانه و امثال ان که با ان می‌زنند. 

# خفو فا یو فوا و خُفو)البزن: آذرخش 

فرخید. در خدیتاست کنه او دربارة آذرخش 

پرسید و گفت: داخ آم و بتاك آیا آذرخش 

درخشش داشته يا اندکی زده و خاموش شده است؟ 

(خفا)الشیء: آن چیز آشکار شد. 

(خَفی یَحْی خَفْوَة) ل: خود را از او پنهان و استتار کرد 

یل گذا حفَ: فلان چیز را پنهانی می‌خورد. 

# خفی - خی یخی یال برقٌ: آذرخش اندکی 

دوخقید ی در ار پبچید قى )ای آن,چبت را 

آشکار کرد. در حذیت الست که ان کان یَحْفی صَوْتَهُ 

بامیْن»: همانا او آشکار و بلند می‌کرد صدای خود را و 

آمین می‌گفت. 

خفن یخی خفاك و خدفیة: و شی آن چين 

پنهان و پوشیده شد (خفیَ) یه بر او پوشیده و پنهان 

شك یا بان ماند. 

(غفی بھی اْفاء‌الشیء: آن چیز را پنهان كرد و 

پوشیده داشت 

(ختنی ی نی خاش آن خير پوشننه و شان 
شد (اختَفی) مِه: خود را از آن پوشیده داشت و پنهان 

کرد (اِخْتقی) دم فلان: فلانی را پنهانی کشت که هیچ 

کس او را ندید و نفهمید (اختقی)الشیء: آن چیز را 

ظاهر و آشکار کرد (إخْتفى)الْمَيّت: قبر مرده را 

شکافت و کفنش را بیرون آورد (اختَّی)البر: چاه را 

حفر کرد. 

خی یی تَحَفا): پنهان شد. 

(ستخمّی یَسْتَخفی إشتخفاء): پنهان شد. 

(الخافی): پنهان. پنهان شده. جن و پری. 

(الخافيّة): پنهان. جن و پری. یکی از چهار پر بال 

پرنده که وقتی بال خود را جمع کند این چهار پر 

پنهان می‌شود (أَرْضٌ خافِيةً): زمین دارای جن و پری. 


خلت 
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(الحَفاء): زمینِ گود و پست (بَرحَلْخَفاء): مطلب واضح 
و روشن شد. 

(الخفاء): پوشش, روانداز. چادر زنانه. ج آخنیة 
(أخنيةْالور : کاسة گل. غلافهای گل (أَخْفِيةً)اڵكَری: 
(الحْفیَ): پنهان. پوشیده. 

(لْتّ): چاه یا چاه سنگ چین نشده. نیزار پردرخت 
و درهم فرورفته. ج خفایا (به خی اندکی دیوانگی 
وارد 

#خقخق -(حَفْحَقَ بُْحْفْخقَ فغق ال قار و تخوه: 
صدا جواشیننقی و کال آن برغاست: 

#خق و یخی خما. و حا و خقیعا)الغاژ و وه 
صدای جوشیان فير و انتال ان بلند شد. 

(حْقَتْ نف )یکره سوراخ محور چرخ چاه و 
غیره گشاد شد و محور, در آن لق می‌زد (خق) 
فیالأٌزض: حفر؛ خیلی عمیقی در زمین کند. یا زمین 
را تا عمق بسیار زیاد حفر کرد. 

أَحّت تاضق اقا لکد سوراخ محور چرخ چاه و 
غیره برای محور گشاد شد: 

(لخّق): گودال یا شیار دراز در زمین. ج أخاقیق. 
(الحَقَ): شکاف عميق زمین. دره. ج أقاق: و خقرّق. 
#خقن من یمن نخقینا) الوم لخاقان علی 
أنشیهمٌ: آن قوم خاقان (پادشاه) را به پادشاهی خود 
برگزیدند. 

(الخاقان): لقب پادشاهان ترک. ج خواقین. (ترکی 
است). 

#خلا الا تخلا لا و خلا و خلوء اه 
ماده‌شتر چموشی کرد و از جای خود تکان نخورد. و 
در حدیت است که: «أرٌ ناقالا خلاث به 
رم لخدنییه. فقالوا: خلت المَضواء. فقاللشته: ما 
همانا ماده‌شتر پیامبر (خداَشت چموشی کرد و از 
جای خود نجنبید در روز حدیبیه. پس گفتند: چموشی 


کرد. قصواء. پس (رسول دا فرمود: چموشی 
نکرد و از عادت ان نیست ولی بازداشت ان را 
بازدارندة فیل. [قصواء نام ناق آن حضرت بوده است. 
بازدارندة فیل, اشاره است به اصحاب فیل. ب]. 

رح خلا ده الانسان: السان از جای خود تاگان 
نخورد و نرفت. 

(خالاً بُخالی مُخاا و خلا٤)الْقَومٌ:‏ آن قوم چیزی را 
رها کردند و به چیزی دیگر پرداختند (خالََلقوْ: از 
آن قوم دوری گزید و اجتناب کرد. 

(الخالی): ماده‌شتر توسن که لج کند و از جاتکان 
نخورد. کسی که از جای خود تکان نخورد و نرود. 
(الحْرْ.): ماده‌شتر توسن که لج کند و از جا تکان 
نخورد. 

# خلب الب ب غلباالشی»: آن چبز را با 
چنگالها و پنجة خود گرفت. یا آن را با داس بدون 
دتذانه ارف (غسلب)اشبات: گیا زا بريد و جید 
(حَلَبَلْجلدَ و وه پوست (بدن) و امثال آن را با 
ناخن خود خراشید یا دزید (خَلَمَث)الحَبة فُلاناً: مار 
فلانی را گزید. 

لب يَحْلْبْ خَلباً. و خَلابا) فُلاناً: فلانی را فریفت و 
دلش را ربود. 

(خَلبَ یَحْلبْ حَلَباً): احمق و گول شد و کار خود را بد 
انجام داد. 

رات تشد اخلابا الما آب لجن گرفنث. 

(خالب یخالب مُخالبة) فلانا: فلانی را فریفت و دلش 
را ربود. 

الب یب تخلیباَالشیْء: آن چیز را به شکل پنجهة 
درندگان و پرندگان گوشتخوار نقش و نگار کرد. آن را 
گل‌اندود و گل‌مالی کرد. 

لب یب إختلاباً) فلانً: فلانی.را فریفت و دلش 
را ربود. 

تخب تخب تلا الثَیء: آن چیز را با پنجه 
کال خودگرفت. با آن را باعشن بون قتا 
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گرفت (إِشتَحْلَّب)التبات: گیاه را برید و چید. 
(الأحلب): اجمق و بی‌شعور که کار خود را خراب 
انجام می‌دهد. ج خلّب. 

(الخالب): گیرند؛ با چنگال و پنجة خود. چیننده و 
بُرندة گیاه. خراشنده یا پاره نند پوست بدن. فریبنده و 
رباینده دل کسی. ج کاو َة 

(الخالبَة): مُوّ ن‌الخالب. زنی که کسی را فریفته و دلش 
را ربوده است. ماری که کسی را نیش زده است. ج 
الب 

(الخلابّة): فریفتن با چرب زبانی. و در حدیث است 
که: پیامبر (خدا) بلب به مردی فرمود: «إذا بایَعْت 
مَل لاخِلابة»: زمانی که بیعت کردی بگو: فریفتن با 
چرب زبانی ممنوع است. 

الا مر و بتیر درخت خرما [که شبیه پنیر و 
قابل خوردن است و شاخه و ميو نخل از آن بیرون 
می‌آید. ب]. لیف نخل. طناب محکم و نازک که از لیف 
و پنبه و غیره می‌بافند. برگ پهن تاک. گل. 

(الخلب): پنیر نخل. لیف نخل. طناب محکم و نازک از 
لیف و شید و یرہ باک بهن تاک گل۔ تاشن پر 
مان قلب و کیف رو در ل گرینف. مان ق گنتیی و 
خْلْبی»: تو در ميان کبد و پردهٌ فاصل قلب و کبد منی؛ 
کنایه است از فرد عزیز و نورچشمی (هُوّ خلب نسای): 
او فریب دهندهٌ زنهاست که با چرب زبانی آنان را 
فریب می‌دهد و به خود مایل می‌گرداند. ج أخلاب. 
(الحَلْباء): زن احمق و بی‌شعور که کار خود را خراب 
انجام دهد. ج ,۳۹ 

(اللبة): واخیالخلب: یک باز بر نخل. یک تک 
لیف. یک پاره طناب محکم و نازک لیفی یا پنبه‌ای و 
غیرد پک پا وکل وک دارو کے ھن تاک 
(الخَلبّة)::ماری که کسی را گزیده باشد. زنی که کسی 
را فریفته و دلش را ربوده است. 

(الَْبّْت): مرد یا زنی که کسی را بفریبد و دلش را 
برباید. 


(الخلاب): گیرندۂ با پنجه و چنگال خود. گيرند؛ 
چیزی با داس بی‌دندانه. برنده و چیننده گیاه. خراشنده 
یا شکافنده پوست (بدن) با ناخن خود. فریبنده و 
وبایند؟ دل کسی, 

(الحَلابّة): مُوَنْثِ الحلاب. 

(الخْلّب): ابری که برق می‌زند به حدی که امید باران 
می‌دهد اما نمی‌بارد و متلاشی می‌شود و می‌رود (برق 
خث و تاغاب فة وموصوفة ریق 
خلّب. و بقل [مضاف و مضافالیه]: آذرخش 
فریبنده و بدون باران. و آدمی را که وعده دهد و وفا 
نکند بة آن تشبید کنند. 

(الخَلْوْب): گيرندة با چنگال و پنجة خود. گیرندة با 
داس بدون دندانه. پرنده و چیننده گیاه. خراشنده یا 
شکافندة پوست ابد با تان ردي که کسی را 
فریب دهد و دلش را برباید. 

(المخلّب): چنگال و پنجة حیوانات درنده و پرندگان 
كو شتخزار. داس بی‌دندانه. ج مَخالب. و مخالیب. 

# خلیب (الخلیوب): مرد بسیار فریبکار و بسیار 
نیرنگ‌باز. 

را شیفته کرد و دلش را ربود و برد. 

(الخلابس): سخن نرم و شیرین. دروغ. 

(الخلابیس): اباطیل, چیزهای پوچ و یاوه. چیزهای 
آشفته و نامنظم و درهم و برهم. مردمان سفله و 
فروماید. 

#خلبص ض خیش غیت فرار کرد و 
گر کت 

(الخَْبْو ص): پرنده‌ای است شبیه به گنجشک و از آن 
کوچکتر. طرار. دزد. جیب‌بر, کیسه‌بر. 

# خلج -(حَلَجَ يَخْلحٌ خُلجا و خلوجا و خُلَجاناالشی: 
آن چیز جنبید و تکان خورد (حْلْجَت) عَینی: چشمم 
پرید و بی‌اختیار تکان خورد (خْلجَ) فی مشته: 


خرامید و خود را تکان داد و بی‌شرمانه راه رفت. 


خلخل 
(خَلَجَ يَخْلح خَلْجاً) الشَىءَ: آن یر زا گر فت و کشید و از 
جا کند و درآورد (حَلَحَ)الرَضِيْعَ: کودک شیرخوار را از 
شیر گرفت (حَلجَه) رٌ: کاری او را سرگرم و مشغول 
کرد. چیزی را تکان داد. گویند: (خَلَج) عَیِّه و بعتیه: 
چشمهای خود را تکان داد (حَلَحَ) رُمْحَهٌ: نیز خود را 
از یک طرف کشید یا از یک سو دراز کرد. 

(خَلج يَخْلَح خجا): در اثر کار سخت و زیاد یا در اثر 
راه رفتنِ زیاد و خستگی گوشت و استخوانش درد 
گرفت (خْلِح)لخباء: یک طرف خیمه و خرگاه خراب 
یا کج شد. 

(أَخْلَحَ یلح اخلاجا)الشیء: آن چیز به یک سو کشیده 
شد (اخَْحالشیء: آن چیز را گرفت و کشید و از جا 
گناد 

(خال یُخالم مخالجة له فلان: آن کار فلانی را به 
خود مشغول داشت و فکر او را به خود گرفت (خالجَ) 
فلاناالسیء: متقابلاً ان چیز را از دست فلانی کشید. با 
او بر سر آن چیز کشمکش کرد. 

تلع ب تخلجا) لش آن چیز تکان خورد و 
جنبید (تَحَلَّحَ) من‌الشیْء: از آن جیز فراغت یافت 
نحل الشیْء: آن چیز را گرفت و کشید و برکند. 
لح بَحْسَلحٌ احتلاجااالسَیْء: آن چیز تکان خورد و 
جنبید (اْلَحَ) فی حَذری گذا: فلان چیز در دلم 
خطور کرد و باعث شک و تردید و دودلی من شد 
(إِخَْلَحَ) لخمة: گوشت بدنش به هم جمع و منقبض شد 
(اختلحالشیء: آن جسیز را گرفت:و کشید.و برد 
(إَِْلَحَ) خلیجاً: خلیجی را حفر کرد (إِختَلَحَ) رُمْحَهُ: 
نیزۂ خود را از یک سو کشید یا از یک سو دراز کرد. 
(تخالَجَه یِتخالجه تخالجا): با او کشمکش کرد تنازع 
کرد (یخاَنهلَهُموْمٌ: افکار و اندوهها با او دست و 
پنجه نرم و او را بی‌قرار کرد. 

(الأخْلَج): مردی که در اثر کار یا در اثر راه رفتن و 
خستگی گوشت و استخوانش درد گرفته است. خیمه و 
خر کاھی کہ رک مت آق تراپ با کب هه اسب ج 
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(الخالج): جیز جنبان و لرزان. کسی که با حالت 
بی‌شرمانه راه رود و بدن خود را کج و راست کند. 
(الحْلْجاء): زنی که در اثر راہ رفتن یا در اثر کار کردن 
و خستگی گوشت و استخوانش درد کند. خیمه و 
خرگاهی که یک سمت آن خراب یا کج شده است. ج 
حل 

(الخْلوج): چیز جنبان و لرزان. کسی که بی‌شرمانه راه 
رود و بدن خود را کج و راست کند. 

الحلیْ): فرورفتگی آب در خشکی, خلیج. شاخ 
کوچکی که از نهر بزرگ جدا کنند و به طرفی دیگر 
بکشند. شاخابه. طناب, بند. ج لح و خأجان. کسی 
که در اثر راه رفتن یا کار کردن و خستگی» گوشت و 
استخوان بدنش درد کند. خیمه و خرگاهی که یک 
سمت آن خراب یا کج شده است. 

(المَخْلَّج): راه فرعی منشعب از راه اصلی. ج مَخالج. و 
در حدیث است که: «بَکَبْالمَخالجٌ عن وَضحالسَبيْل»: 
جدامی‌شود راههای فرعی از واه می 
#خلخل - احَْحَل یخلخل لد الشَیء: آن چیز را 
ماغل و سوراخ سوراغ درس کرد کل 
خلخال به پای آن زن کرد پای برنجن به پایش کرد 
(خلحَلْ)لَعظْ: گوشت روي استخوان را پاک کرد. 
نحل تخل تلع : متخلخل شد. دارای خلل و 
فرج شد (یعلحََلْرَ: آن زن پای برنجن به پای 
کرد (حْلعَلَلَم: گوشت روی استخوان برداشته 
شد. 

(الخَأُخال): پای برنجن» خلخال. ج خَلاخيل. (قَوْبُ 
خلخال): پارچه یا جام نازک. 

الَلَّْل): بای برنجن. ج خُلاخل ارب حَلْخَل: 
پاوچه پا جام تازگ. 

(المْحْْحَل): جای خلخال در ساق پا. 

# خلد رل پل لدا و خلزدا)؛:ساندگار قد 
جاویدان شد. ابدی شد (حَلَدَ) فی‌السَجُن: برای هميشه 


خلس 
در زندان ماند (حَلَدَ) فی‌لعیْم: برای هميشه در ناز و 
نت پا سی پود 61 فاا طاڑیں عیلی سر کرو 
لیر نشد (خَلَدَ) بالعکان: مدتِ خیلی دار آن‌مگان 
ماند. 

(أَخْلََ بخ اخلادا) فلانٌ: فلانی خیلی عمر کرد ولی 
ر نشد (َْ) پالتکان مد دراز در آن:مکان مان 
(خَْد) بفلان: ملازم و همراه فلانی شد (أَحلَدَ) له با 
آن. رامش و اطمینان‌خاطر بافت. و در سفن 
علیاثلا است در مذمت دنیا: ملق دا ها و الد 
نها»: برای آن کس که خاضع و ذلیل شد برای آن 
(دنیا) و اعتماد و تکیه کرد بر ان. [خطبة: ۱۱۰ 
فیض‌الاسلام. و خطبة: ۱۱۱ صبحی صالح. و با کمال 
تعجب برخی از مترجمین معروف نهج‌البلاغه کلم دان 
را یه معنای نردیک.شنده گر فته و کلمة قبلی, آن, را که 
تکرها می‌باشد به معنای تخییر و بی‌آشنایی گرفته 
است. در صورتی که دان به معنای: ذلیل شد و 
تنکرها: بدرفتاری و برخورد بد آن می‌باشد. ب ]. 
(َخْلدالشیء: آن چیز را ابدی و جاودائه گردائید. 
الد یله تخلیدآ): ابدی‌اش گرد همیشگی اش 
(حلَه ) فی‌السجُن: او را در زندان ن باقی گذاشت تیا ِ 
همیشه در زندان نگهداشت ت (حلََلععاة واْفتی: آن 
دختر جوان یا آن پسر جوان را با النگو و دستبند یا با 
گفشواوه اواست 

(الخْلْد): مرغ چکاوک. موش کور. النگو و دستبند. 
گوشواره. (دارلح): سراي جاویدان. بهشت. مینو. 
(الحَلَد): ذهن, خاطر. و به همین جهت گویند: «لم ید 
فی حَلَدِی گذا»: فلان چیز به ذهنم نرسید. ج أخْلاد. 
(الخَلَدَة): گوشواره. ج خلَدّة. 

(الخنرد): دارالْحُلودٍ: بهشت. سرای جاویدان. 
(الحّوالد): کوهها. صخره‌ها. دیگ پایه‌ها. 

(المُخْلد) من‌الرجال: مردی که دير پیر شود. مردی که 
خیلی پیر شده اما دندانهایش نریخته است. 

(المُحَلّد): آراسته شد با النگو یا با گوشواره. ج 


arr 


خلس 
دوق خدا می‌فرماید: بطوف عام ولدان 
مُخَلدونَ: مئ چرخند بر گرد آنان جوانانی 
النگو یا با گوشواره. 

#اهفنسی رغلش شش اا الس و خَلسه ایّاه: 
آن چیز را پنهانی و با نیرنگ و با تردستی دزدید. 
ای کل خلسا): سبزه ون شد گندمگون شند. 
لس بلس إخلاسا) سره مویش خاکستری رنگ 
شد جوگندمی شد (أُحْلَسَت)الأَزْضٌ والّاث: زمین و 
گیاه تر و خشک به هم مخلوط قد تالز 
زمین اندکی گیاه رویانید. (خالس؛ یُخالسه مُخالسَة. و 
خلاساً)الشیٰء: آن چیز را بطور پنهانی و تردستی و با 
نیرنگ از او دزدید (خالش) فلانً: منتظر فرصت شد تا 


بر فلانی پیشی گرفت. [مثلاً در زدن ضربه و ره ب] 


آراستة با 


(اختلس يلس اختلاساالشی»: ان ا را بطور 
پنهانی و با نیرنگ و تردستی دزدید. آن را اختلاس 
کزف: 

(تخالس بَخالّس تخالساَلمولشیء: آن قوم آن چیز 


:ان 

را از یکدیگر دزدیدند (هُما خالا E‏ آل دو 
منتظر فرصتند تا یکدیگر زا شکست دهند. 
خلس تخل لاله 
تهرنگ و تردستی دزدید. اختلاس کرد. 

(الأخْلَّس): سبزه و کون ج خلس. در حدیث 
است که: فو ی تابن یات قفا و رجالاً طلا 
و نساء خُلْساً»: سیر کن تا بیایی به نزد دختران جوان 
تسلیم‌ناپذیر و مردان تیره رنگ و زنان سبزه و 
(الخالس): اختلاس کننده. دزدی که پنهانی و با نیرنگ 
و تردستی بدزدد (مَوَت خالش): مرگ ناگهانی و 
غافلگیرکننده. و در حدیث است که: «بارُوا بالاغمال 
وھا حاپساء او شوتاً غالساه: پنیشی گپرید با 
کارها(ی نیک) از بیماری بازدارنده یا از مرگ 
غافلگیرکننده. 


(الخلاسی): گویند: (وَلد خلاسیٌ): فرزندی که یکی از 


: آن چیز را پنهانی و با 


خلص 

والدینش سفید و دیگری سیاه باشد (دَجاجٌ خلاسیٌ): 
ماکیانی که از ماکیان هندی و ماکیان پارسی به وجود 
آزک, 

(الخَلْس): گیاه تر و تازه و خشک به هم مخلوط. 
(الحْلساء): زن سبزه و گندمگون. ج خن 

(الخلسَة): انچه اختلاس شود و ان را پنهان و با 
نیرنگ بدزدند. فرصت. 

(الحْلاس): اختلاس کننده, دزدی که پنهانی و با نیرنگ 
بدزدد و دزدی کند (هُوّ رَجُلٌ خلاش): او مردی شجاع 
و هوشیار و تیزبین در جنگ است. 

(الخلیس) مردی که مبوهایش خضاکستری:رنگ و 
جوگندمی است (طنة خلیش): طعن نیزه که در یک 
فرصت مناسب زده شود (هوّ خَلیّش): او شجاع و دلیر 
و هوشیار است. ج خلّس. 

(الْلیْسَة): حیوانی که آن را از چنگ درنده بگیرند و 
قیل از حلال گردن آن بیود و دنز عندیت: است کند: 
«انه ی عنالْْلیسةه: همانا او نهی فرموده است از 
۱ که آن را از جنگ درنده گرفته‌اند و 
قبل از سر بریدن مرده است. مال به غارت رفته. 
(المَخلس» مردی که موهایش جوگندمی است 

# خلص -(خلص يحل خلوصا.ء و خلاصا: خالص و 
ناب شد (حَلَص) ین وَرْطْیه: از مهلکه‌ای که در آن 
افتاده بود نجات یافت و رها شد و جان سالم به در 
برد (حَلص) منَْموْم: از آن قوم کناره گرفت و جدا 
شد. خدا می‌فرماید: فلا تیاه سوا مه اوا نجیّا4: 


پس چون که نوميد شدند از او به یک سو شدند و به 


خوردن حیوانی 


نجوا و مشورت پرداختند (خلص) بتفیه: با خود 
خلوت کرد (خْلَصَ) الی‌الشیّ: به آن چیز رسید. 
(خْلص یّحلص خلصاالعظم: استخوان در گوشت 
فرورفت؛ و آن استخوان قلم پا و دست است. 

(أخْلَص یخْلص خْلاصا العظم: نخاع یا مغز استخوان پر 
و زیاد شد (َحلَصَالشیَء: آشغال آن چیز را گرفت و 
آن زا تقالهن و یک دسق گر دانید از اا م 
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خلص 
زاگ و اغلشوما ل9اء از را خالضانه تضیتفت گردد نا 
او خالضانه دوستی کرو 1 غشاض) فا5ا فاکی زا 
دوست ان سای و ناقدان غ رداق رار داد 
)اسف و غَیره: روغن و غيره را صاف و 
خالض.گزد. 

(خالَصَه 4سخالطه مُخالَصَة): با او یکرنگی شد 
(خالضَ4)الودٌ: با او دوست یکرنگی شد (خالض)اللة 
دِیته: دین خود را برای خدا و خالص از برای او قرار 
داد (خالص) ادن المَدین: طلبکار بدهکار را بخشيد. 
(جدید). 

گرد و آشغالش را گزفت (غَص ال خدا او را از بلا و 
گرفتاری و امثال آن نجات داد. آن را از چیزهای دیگر 
جداسازی کرد. 

(تخالص یِخالص تَخالصاالمَرم: آن قوم با یکدیگر 
صاف و یکرنگ شدند. 

تخل یلص تخاصا» ضافه و با که خالصن کیت 
آشغالهایش گرفته شد. از گرفتاری و بلا و امثال آن 
نجات یافت. از جیزهای دیگتر جنذا و خان :و 
(استَخلَصَه يَْتخلطه إشتخلاصاً» آن را صاف و پاک 
کرد و آشغالهایفن را گرفت: آن را برگزید. آن را ویره 
و اختصاصی قرارداد. 

(الإألاص» که الإخلاص: لاله إل الله (سورة 
الأخلاص): سور قل هو الله أحد. 

(الخالص): صاف شده تصفیه شده. رها شده. نجات 


ن چیز را صاف و پاک 


یافته. جدا شده, به یک سو شده. وصل شده. رسید؛ به 
چیزی یا به جایی. ج خلص (هُو خالص لَکَ): آن بر تو 
روا و خلال است (الخالض) مراللوان:برنگ صاف:و 
روشن و درخشان. 

(الخالصَة): گویند: (هذّا ال خالصَة لکَ): این چیز 
ویر تو است. خداامی فزماید:: قوف الوا ماف بطون 
یام خال :و گفند: آنچه در 


خلط 


شکمهای این چهارپایان است ویژه مردان و پسران 
ما 


(الحلاص؛ آنچه دعوا و خصومت را فیصله دهد. مثل 
و همانند یک چیز. مزد مزدبگیر و اجیر. 

(الخلاص4 رب خرما. روغن تصفیه شده که دوغ و 
تفال آن را با پختن گرفته باشند. طلا و نقره و غیره که 
گداخته و ناخالصی‌هایش را گرفته باشند. 

اقا گریدا یک چين ریه (خلاصَ)للام: 
سخن کوتاه و گزیده, خلاصۂ کلام. چکیدۂ یک چیز و 
کک اده کا 

(الخلص» دوست خصوصی و صمیمی. گویند: (هُوَ 
خِلصی): او دوست خصوصی من است. 

الها :دوست یا دوستان ضمیمی.و پگرنگی: 
(لحَْصَةَ4 نام بتی است از قبيلة بنی‌خنعم (دُوالْحَلَّصَة): 
خانه‌ای است که بت فوق را در آن نگهداری می‌کردند 
و به آن کعبۀ یمنی نیز می‌گفتند. ۱ 
الوّض4 برب خرما. دره ته نروشن و شیر ز ماشت. 
(الحْلْص) بل وان و تخوها: رنگ و امثال آن که 
صاف و روشن و یکدست باشد. 

(المْخالَصَة4 رسید پرداخت کامل بدهی, رسید تصفيةً 
یبای امد 

# خلط -(خلط بَخْلط خَطاالشیَء بالشیّم: آن چیز را 
با چیزی دیگر درآمیخت و مخلوط کرد (لطَلق 
با آن قوم آمیزش و رفت و آمد کرد. 

(خالطه یخالطه مُخالطة. و خلاطاً4 با آن مخلوط شد و 
ورا کت ا او مستماترت و یقت اس کر 
(أخالظة)الدا بیماری با او همراه شد. 

(حولط یُخالط مُخالطْة) فی عَقله: عقلش پریشان شد. 
عقلش قاطی شد. 

(حَلَطٌ بلط تخلطا) فی آثرو: کار خود را خراب و 
درهم و برهم کرد (حَلّطالسَیَء بالشیء: آن چیز را با 
چیزی دیگر درآمیخت و مخلوط کرد. 

(اختلط یختلط اختلاطا) عقل: عقلش تباه شد 


arf 


خلع 
(اختلَطالشی؛ بالشیء: آن چیز با چیزی دیگر 
ریت ی ینت در کی گنی درد 
آمیختند و صداها درهم امیت و دز مغل گویند: 
«اختلط خر بالبْاد: شیر غلیظ یا سفت شده با شیر 
باقن به هم آميخته شد. کنایه از مردمی است که 
کارهایشان آشفته و درهم و برهم شده است. 
(تخالط یالط تخالطاالَینان: آن دو چیز به هم 
درآمیخت (خاطَلْْمُ فی‌الحَوب: آن قوم در جنگ با 
هم ف رآمیخعنن و .مخلوظا شنند. 
(الخلّط4 چیزی که با چیزی دیگر درآمیزد. چیزی که 
از مخلوط شدن چند چیز به وجود آید. ج آخلاط 
(هَذه أخْلاطالطْب): این عطر مخلوطی از عطرهای 
گوناگون است (أخلاطً)الدّواء: چند داروی مخلوط به 
هم که یک دارو را تشکیل دهد (رَجُلٌ خلَطّ): مردی که 
نزادش مخلوطی از چند نژاد است. مرد احمق و 
بی‌شعور. مردی که تملق دیگران را می‌گوید که خود را 
نورد علاقة آنان قرار دهد (أخلاط) من‌الاس: 
گروههای مختلف و مختلط مردم (لاطالسان 
(فی لطبَقم: چهار خلط بدن که قدیمی‌ها معتقد 
ودنام صقرا بوقاا شم و عورش 
(الخلط 4 کسی که تملق مردم را می‌گوید که دل انان را 
یلا دست اورد. 
(الخْلْطّة4 درهم آمیختگی, اختلاط. شرکت. اشتراک. 
(الْخلطف) معاشرت. اميزشى. رفت و آمد. 
(الحلیْط» دو یا چند چیز آميختة با هم. معاشرت 
نتت آمبتنکه: عسماهرات‌کنندگان. شی‌یکگن.. قوست: 
همسایة ی و یکرنگی. همسر. پسرعمو. ج 
خطاء. و خلط. 
(المخلاط؛ کسی که با چشم‌بندی و تردستی کارها را 
بر مردم مشتبه می‌کند؛ آدم چشم‌بند. ج مَخالیّط. 
(المخلط؛ آدم چشم‌بند که کارها را بر مردم مشتبه 
کند. ج مخالط. 
# خلع -«خلم بَخلم خلاعة ازع زراعت برگ کرد 


خلع 

قراخ داند بست و تاد درست کر بک .ان افتاد. 
(خلع یلع خْلعاالشیء: ان جیز را کند و درآورد 
(حَلَعَ) عَلَيْهِ تَوْبٌ: خلعتی به او داد. جامه‌اش را به او 
بشید (حَلم) لوالی‌العایل: والی و حاکم کارگزار 
(خود) را عزل و برکنار کرد (خَلَعَ)الشعْبًالمَلک: ملت 
پادشاه را از تختش به زیر کشید و او را برکنار کرد 
(حلم) انا فلانی از فرزند خود ابراز برائت کرد تا 
مسؤول کارهای خلاف او نباشد (عل نٍ قید و بند 
چهارپای خود را باز کرد (حَلَعَ)الرَبِقَةَ من عقه: عهد و 
پیمان خود را شکست (حَلَعَ) یه من طاعته: از اطاعت 
او سرپیچید و شورش کرد (خَلَعَ) عذاره: حیا را کنار 
گناقمتا یب نفرمی به کرد 

لیخ خعا اْرأئٌ: زن خود را طلاق خلع داد؛ 
مقداری پول از زنش گرفت و او را طلاق داد. 

(خلع ُلع؛ عصب ضخیم پشت باشنة بایش پيج 
خورد. 

(حلع بخ خَلاعَذ): شرم و حیا را کنار گذاشت و به 
دنبال هوای نفس خود رفت. 

(خالعت تٌخالع مُحالَة) رَوجها: به شوهر خود مقداری 
پول داد که طلاق بگیرد (حالع) فان رَبْداً: فلانی با زید 
قماربازی کرد. 

(حَلَعَه بح تخلیّعا: ان را کند و دراورد. او را عزل 
کرد. از او بیزاری جست که مسئول کارهای خلاف او 
تتاشند: 

نَخالمیِیَخالْ تَخالعاالَوجان: آن زن و همسر حاضر 
به طلاق خلع شدند که زن پولی به شوهر بدهد و 
طلاق بگیرد (تخالَع)لقَوْمٌ: آن قوم پیمان یکدیگر را 
حلم لح تخعا): از هم گسسته شد. از هم گسیخته 
شد الما فن مشیه: شانه‌ها و دستها را تکان داد و با 
دستها اشاره کنرد.و زاة رفت (مَحمالموم: آن قوم 
آهسته و پنهانی و بی سر و صدا از میان جمعیت یا در 
تاریکی بیرون زدند و رفتند نم فی‌الشَراب: پیوسته 
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خلع 
و با جدیت و حرص و ولع شراب خورد و معتاد آن 
هنن 
(احلم يحتلم اختلاعَالشیْء: آن چیز را کند و درآورد 
(اخستلع) مسال فلان: مسال فلالی را گسرفت 
(احلعتالر وج زن طلاق خلع گرفت؛ مقداری پول 
به شوهر داد و طلاق گرفت. 
(نْحَْم یلم انخلاعا: کنده شد. از جا درآمد. برکنار 
شد. عزل شد. به وسیلهٌ پدرش از او بیزاری اعلام شد 
تا مسئولیت کارهای خلافش را به گردن نگیرد 
(نْحْع) ن‌الشیّ»: از آن چیز بیرون آمد. 
(الخالع): زنی که مالی به شوهر بدهد و طلاق بگیرد. 
ج والع. پیچیده شدن.رباط باشعا پا بق خالغ): 
بزدلی سخت و شدید (شَجَرٌ خالعٌ): درخت پوسیده و 
افتاده. 
(الخلاع): شبه جنونی که به انسان دست دهد. ترس 
شدید که باعث ایجاد وسواس می‌شود. 
(الخَلْم): از جا در رفتن مفصل استخوان. گوشتی که 
استخوانش را جدا کنند و بپزند و ادویه زنند و در 
ظرفی از پوست گذارند و با خود به سفر برند. 
(الْلْع: طلاق خلع که زن به شوهر خود مالی دهد و 
طلاق گیرد. [و شوهر نمی‌تواند رجوع کند مگر با 
رضایت زن و خواندن صيفه مجدد عقد. ب]. 
(الخلْعَة): گزیده و زبدة مال. طلاق خأع. ضعف و 
ناتوانی. ج خلم. 
(الخلْعَة: جامه و امثال آن که په کسی خلعت دهند 
(حَلم عَلَيْهِ ِلعَة): جامه و خلعتی به او داد یا بر تن او 
پوشانید. گزیده و زیده مال. ج خلم. 
الم بی‌حیا و پررو که علتاً به هرزگی می‌پردازد. 
خلع شده. کنده شده. عزل شده. برکنار شده. کسی که 
خانواده‌اش او را طرد کرده‌اند و مسئولیتی در برابر 
تبهکاری او ندارند. کسی که قمار را به حریف خود 
باخته است (الحْلیم) یاب و تخوها: جامه و امثال 


آن که کهنه و ققیحی شنذه است. 


خلف 


(الحولع» چیزی است شبیه دیوانگی. ترس شدید که 
باعث وسواس می‌شود. قماربازی که بخت با اوست و 
خیلی خوش شانس است. جوان بسیار تبهکار و 
خلافکار. گرگ. احمق» بی‌شعور. گوشت پخته شدء با 
مب که که دز مغر پرمی‌بوازند. مرظتی ااست در بای 
از شیر گرفته مید 

م4 ضعیف: نائوان. دیوانه. لوه (یواء ملع 
کباب و بریانی از گوشت بی‌استخوان یا کبابی که 
استخوانش را جدا کرده باشند (مَُلمالبیْط: تخییر 
یافتن مستفعلن به مفعولن یا به فعولن. 

المع گویند: (رَجْلٌ مَْلْوعلاد: مرد ترسیده و 
وحشت کرده. 

# خلف لت یَحْلف خلفاَالشی4: آن جير تغییر 
کرد و خراب و فاسد شد. گویند: (علتَالطعام؛ غذا 
فاسد شد (حَلّتَ) فمالصائم: بوی دهان آدم روزه‌دار 
تشر کد راید شد او هر عدوت اسه ایی 
قمالضائم یب لاله ِن ربع اليشكي»: همانا بدبو 
شدن دهان روزه‌دار بهتر است ۳ نزد خدا از بوي 
ششک (خلَت) فلا فلانی احمق شد (غْأتَ) 
ناشين از آن چیر ووی گردان شڈ و بدش امد 
گزیند: (خلفت) نة عالطا بخاطر بیماری از غذا 
بش آمد (حَلف) عن خان 7۹ از اخلاق پدر خود 
پیروی نکرد. 
(حَلَفَ یخلت حفا+ پشت سر فلانی قرار گرفت. او را 
از پشت سر گرفت (ح) بخ و بر پشت سرش 
آز ار خو با بی گفت کلت 4 باوت از یهت 
سرا شمشير بآ زد( غاك) الوت فسعت پنوسین 
وسط جامه را کند و دو سر آن را به هم دوخت. 
(حلّتَ يلف حلفا و خلافْ) فلاناً: پس از فلانی آمد و 
در جای او قرار گرفت. خلیفه و جانشین او شد (حَلَقَه) 
فی قَوْمه: جانشین او در میان قومش شد (خْلَتَ) عَلّی 
قلائ: با فلان زن پس از شوهر قبلی‌اش ازدواج کرد. 
(حْلفَ یَخْلَف خفا4 به یک سمت بدنش خم یا خمیده 


2۳۶ 


خلف 


شب‌د. جفت جفت‌ههایش چټ شد (حلفث)التاقة: 
ماده‌شتر باردار شد. 

خلت یخلت اخلافاالزع والشجه: زراغت يا درخت 
پس از ریختن برگهایش دوباره برگ کرد. یا پس از 
ریختن میوه‌اش دوباره بارداد. و در سخن 
خزیمةالسُلَمی است که دربارۂ سرسبزی و رفاه پس از 
شش کل سای سے گید وخی الالستلا یه 
أخْلت‌الخزامی»: تا این که بازگشت مغز (آب شدة 
استخوانها که در اثر قحطی و بی‌غذایی آب شده بود) و 
جوانه زد گل خزامی [گل شب یا گل مریم یا خیری 
دشتی باشد. و سلامی, استخوانهای ریز مغزدار است 
متل استخوانهای بند انگشتان. ب] (أخلّت)الطاد: 
پرنده از نو پر درآورد (خلت) لان لنفیه: فلانی به 
جای چیزی که از دست داده 7 چیزی را برای خود 
قراو داد ور دی دعا کرد نا خلت ال لک و شاخ 


خَيْراً»: خدا در عوض آنچه از دست داده‌ای خير و 


خوبی به تو دهاد (أَخلّت)الشَجر: درخت بارور نشد 
(أخلت)لْعیتُ: باران رفت که ببارد اما نبارید 
(ا قالش آن چچ شیر کرد و افناسد شید 
(أخلّت)الشی»: آن چیز را پشت سر خود قراو داد 
گویند: (َْلَّ) یه ی‌الشَیّه: دست خود را به پشت 
سرش برد که آن چیز را از پشت سرش بردارد. 

(خافَ یخالف مُخالفة. و خلافا) عَنه: از ان عقب ماند و 
به نزد آن نیامد. و در سخنی آمده است که: «فخالت 
عّا عَلیٌ والرییْ»: پس نپیوست به ما علیٍ و زبیر. 
اکا سوم ج ی رن ماع ب 2 
یالشء ا بفت آن چیر به.سوی, ان رفث (خالت) 
عَنالأمر: از آن کار بیرون رفت و با أن مس تالقنت 
ورزید. خدا می‌فرماید: «فلیخدرلٍین بُخالفون عن 
اشر آن تصیبهم فلت أ بصییهم عداب أِی6: پس حذر 
کننذ و ببرهیزند آنان که:مخالفت و سرپیچی می‌کنند از 
من و وسور او (خنا] از این که برسند به آنان تنه و 
بلایی یا برسد به آنان عذابی دردناک (خالفه) إل( 


خلف 


آن کار دا که خودش و را از آن نهی کرده بود انجام 
داد. خدا می‌فرماید: کو مار أن الک ای ما 
ناک عْ4: و نمی‌خواهم خودم انجام دهم آنچه را که 
نهی می‌کنم شما را از آن. [مسألةٌ مالی بوده و حضرت 
شعیب می‌فرماید: اگر شما را از این چیزها نهی می‌کنم 
آنها را برای خودم نمی‌خواهم. ب]. (خالَّ)الشیْء: با 
آن چیز مخالفت و ضدیت کرت مغالف آن چیز شد 
(خالت) بیَالشیتین: آن دو چیز را مخالف و ضد 
یکدیگر گردانید. 

(حَلَفَ یخلت تخْلْغً ناقیه: یکی از دکمه‌های پستان 
شترش را با نخ بست (خْلّتَ) فلانً: فلانی را عقب 
انداخت. فلائی را اخر قرار داد. او را پشت سر خود 
قرار داد. او را خلیفه و جانشین خود قرار داد. 

(تخالفا یتَخافان تخالفا4 آن دو با یکدیگر مخالف 
شدند و ضدیت کردند. 

خلت یت تَخلفا+ عقب افتا تأخیر کرد. بشت 
سر قرار گرفت. خلیفه و جانشین کسی شد 
حْلتَ)مْم: از آن قوم جلو افتاد و آن را پشت سر 
گذاقست: 

(احلّتَ یحتف اختلافاَالشَینان: آن دو چیز مسخالف 
یکدیگر شدند. همسان و همگون نشدند. مختلف و 
ناهماهنگ شدند (حتََتَ) فلانْ: فلانی وبا (یا اسهال) 
گرفت (ختَّفَ) ای‌الَْکان: به آن چا یرد و رفک و 
آمد کر (اختَلّتالسیء 
قزار داد آن چیو را از قننمت پشتقن گرفت ااتلت) 
(استَخلفه تخل إشتخلافاً» او را جانشین خود قرار 


آن. خی زا شت سیر خود 


داد. 
8ص کسی گید یک طرش ہدس سند یا 
بدنش به یک طرف خم شده است. کسی که دو 
چشمش لوچ است. ج خلف. 
(التَخالیّف رنگهای گوناگون. 

E i 
(الَحَلف» (فی علم‌اَفْس): عقب‌افتادگی ذهنی,‎ 


Ar 


۳ 


عقب‌افتادگی عقلی کودک که رشد عقلی و ذهنی‌اش 
(الخالف» گویند: (أضْبَحَ فلا خالفا): فلانی ضعیف و 
بی‌اشتها شد (رَجُلْ خالف): مرد بسیار مخالفت‌کننده. 
(الخالفة» عمود چادر یا ستون خانه که در عقب آن 
قرار دارد. زن خانه‌نشین. کسی که همراه قوم خود در 
جنگ فرکت کات مرد بسیار مسخالفت کنتنده. آدم 
فاسد و تبهکار. مرد بی‌خاصیت و بی‌ارزش و به درد 
تخور. (هآم خالفة براق مبالغه است. نه برای تانیت), ج 
خُوالف. 

(الخلاف» درختِ بید یا بیدمشک (جاء خلافه): پس 
از او آمد. خدا می‌فرماند: راذا لاون خلافکت 
مدت اندکی. 

(الخلافة) امارت. حکومت. امامت. پیشوایی. 

(الخلْف4 ر بشنت کس, ابزار درودگران که بف وسل آن 
شیارهایی در جوب میک اسکنته: لبه تيشه یا 
سرتيشه و سرتیغ و امثال اینها. مردمان نسل بعد از 
نسل. فرزند بد و ناصالح. خدا می‌فرماید: لفلف من 
بَعْدِهِم خلت آضاغوا الصَّلاة وَاتَبَعُوالشهًواتٍ4: پس 
جانشین شد پسن از آنان نسلی که ضایع کردند نماز را 
و پیروی کردند شهوات و خواسته‌ها را. گفتار پست و 
نایسند. در متّل گویند: گت الفا و نطق حلفا 
هزار بار سکوت کرد و یک بار هم که حرف زد اشتباه 


" گفت؛ کنایه از کسی است که بطور طولانی سکوت کند 


و چون لب گشاید خطا گوید. آغل چهارپایان در پشت 
خانه. ج آخلافند و غلا عق خض جنل 
(موْنّت لفظی است) ظرف است و گاهی هم از حالت 
ظرفیت به درآمده و منصرف می‌شود. 

(الخْلّف4 پیمان‌شکنی. عهدشکنی (الحْلّفَ): (فی 
تحال. 

لاف لے متقاورت» نشافمگون..کو اهر ین و 


خلق 
تازکتر ین دنده‌هاء دم تان خیوانات 
آغلاف. و غلاق 

(الخلف): عوض و بدل» جایگزین. فرزند صالح و 
رگن گاز, ۱ 

(الخلْفاء): مز نال کلف زنی که بر یک طرف بدنش 
خم شده یا زنی که بدنش به یک طرف خمیده باشد. 


زنی که دو چشمش لوچ و چپ است. ج خلف. 
(الخلْغان): دو چیز متفاوت و مختلف. گویند: (رَجْلان 
خلفان, وافرأتان خلفان): دو مرد متفاوت و مختلف با 
یکدیگر و دو زن متفاوت و مختلف با یکدیگر. 
(الخلْة: تفاوت, اختلاف. گویند: (أَلقَوْمٌ خلْفَة): آن قوم 
متفاوت و مختلفاند و یکسان نیستد ناو خلفة): 
فرزندان او نیمی دختر و نیمی پسر است. چیزی که 
سوار, آن را پشت سر خود آویزان کند. آنچه که پس 
از چیزی دیگر آید. پاجوش که از ريشة درخت 
خشک شده می‌روید. وصله جامه که به قسمت 
پوسیده و پارۀ جامه زنند. باقی‌ماند؛ٌ هر چیز. گویند: 
(کُلَ طعاماً فبقیّث فی فيه خلف: خورد خوراکی را 
بسن باقی اند در دهاتش اندگی از آن (قيت = اة 
من‌اهار): اندکی از روز باقی ماند (فی‌الاناء خِلْقَةَ من 
ماء): در ظرف. اندکی از آب است. وبا. کلرا یا اسهال. 
یفن( خلفه): اسهال یا وبا گرفت: 

(الخَلِفة): شتر آبستن. ج خُلفات. و لف. 

له اختلاف, مخالفت::تفاوت. عیب و خراسی, 
فساد و تباهی ال نلطعام: آخرین مز غذا در 
دهان. 

(الحَلْفْيةَ) فی‌الرسم واّضویْرٍ والْمَشرح: قسمت عقب 
تابلو نقاشی 
تابلو یا منظره یا عکس وجود دارد. قسمت عقب سن 
تناتر و آنچه در قسمت عقب آن وجود دارد. 
(الخلیف): راه یا راه میان دو کوه. قسمت زیر بغل 
عاددفتر, جنامه که.وسط آن می‌پوسد.و آن وا وسلله 
می‌زنند. ج خا عقب انده: دیرکرده, ملحق نشده. 


خلق 
کسی که سر قرار حاضر نشود. جانشین, کسی که او را 
جانشین قرار داده‌اند. ج خلفاء. 

(الحلیْفه: جانشین. خلیفه. شاه شاهان, پادشاه بزرگ: 
امپراطور. (هاء آن برای مبالفه است). ج خلفاء. و 
خلات. 

(القخالفة کار خلاف که مجازات آن حداکثر یک 
هفته ژندان با یک جنیه پول مصری انت 
(المخلاف): مرد بسیار خلف وعده کننده. شهرستان, 
ولات ایالت. استان, ناحیه: حوزه. ج مخالیف. 
(المّخفَة)؛ زمینی که درخت بيد بسیار دارد. ج 
مخالف. 

# خلق -«خلقَ یخی خلوقا لوب واْجلدُ و غغرهما: 
جامه و پوست و چرم و غیره پوسید. 

(حَلَقَ یلق خَلقاًالْجلدَ واشوّبِ و نْخوَهما: پوست 
(چرم) و پارچه و امثال اینها را برای چیزی که درنظر 
داشت اندازه گرفت (فُلان یَلق تم یِفرٍی): فلانی اندازه 
می‌گیرد و آن‌گاه می‌بُرد؛ کار را می‌سنجد و به انجام آن 
می‌پردازد (خلَقَاللْعالم: خدا جهان را آفرید (خَلَقَ) 
فلان‌الشیء: فلانی آن چیز را ساخت (عَقَلقول: آن 
گفتار را جعل کرد و به هم بافت. خدا می‌فرماید: اما 
تعبدزن من دون‌الله أؤثانًا و خفن افکأی: همانا 
می‌پرستید غیر از خدا را که بتها هستند و می‌تراشید 
دروغی را (خْلَنَالشَیء 
مرمری و صیقلی کرد. 
(حلقَ یخن لا اَوَبْ والجلدٌ و عَيْرْهُما: جامه و 
پوست (چرم) و غیره پوسید (حَُِالشیَء: آن چیز نرم 
و مرمری و صاف و صیقلی شد. 

لیخ خَلاَةًاللَوْبُ والْجلد و غْیْرهما: جامه و 
پوست (چرم) و غیره پوسید (خَلْقَ)الشَّی؛: آن چیز نرم 
و مرمری و صیقلی شد (حَلْقْ) یکٌذا: شایسته و سزاوار 
فلان چیز شد که گویا او را برای آن چیز آفریده‌اند 
(حَلقَ) لان فلانی بسیار خوشخوی و خوش‌اخلاق 


شد. 


: آن چیز را ضاف و نرم.و 


خلق 
خن يُخْلق اخْلاقالوب واْجلدُ و عَيْرْهُما: جامه و 
و و غیره پوسید (أغلق) فاا یاسای 
فلانی رسود فا و سيدا ااق) شبابٌ فلان: 
جوانی فلانی پشت کرد و رو به پایان نهاد 
(أخلنالشیة: آن چیز را پوسانید و فرسوده کرد 
(أَخلق) فلان: جامة کهنه‌ای به فلانی داد (أَخلَقه) توب 
جامه کهنه‌ای به او داد (أحْلق)الشائل ماء وَجْهه: گدا یا 
دق است‌کنندهه آروی خود وا با مرخواست برد 
(ماأَحلَقَة أن یل کذا): چقدر شايستة انجام فلان کار 
اشت., 

(أخلق)ه: چففن قباسته وسزاوار:است که 

(خالَْه بْخالقه مُخالقَة. و خلاقاً؛ اخلاق او را تحمل کرد 
و طبق اخلاق او با او معاشرت کرد؛ با اخلاق خوب با 
او معاشرت کرد. 

(خَلفّه یله تخلیقا؛ آن را صاف و نرم و مرمری و 
صیقلی کرد. ساخت آن را تمام کرد. آن را با مخلوطی 
از عطر به نام الق که اهم اجزای آن زعفران است 
معطر کرد. ۱ 

(حلَ یل اختلاقاالشیء: ساخت آن چیز را تمام 
کرد (ِخلقَلموْلٌ: آن گفتار را جعل کرد و تراشید. 
یخن تَا به سختی درصدد برآسد که 
اتغلای خود را برخلاف سرشت خود واك‌مود کنند 
(تَحَلّقَ) بل کذا: فلان اخلاق را پذیرفت و آن را 


2۳۹ 


جزو طبیعت خود قرارداد و جزو سرشت او شد 1 


(ْلعَقوْلٌ. آن گفتار را جعل کرد و تراشید. 

لول یحلق اخلیلاأَاش وب والجلدٌ و عَيْرْهُما: 
جامه و پوست (حیوان) و غیره فرسوده شد و پوسید 
(اخلَولق)السَیء: آن چیز ترم و صاف و مرمری و 
صیقلی شد. نزدیک شد که... گویند: (إِخْلولقّث)السحابة 
أن تنطر: نزدیک شد که آسمان ببارد لو غد 
تفرْق: جمع شد و گردآمد پس از این که پراگنده شده 
بود. 

(الأخلاق؛ (عِلمل خلای): علمی است که ارزشهای 


خلق 
خوب و بد اخلاقی را بررسی می‌کند. علم اخلاق. 
الاق مطانی با اعلاق .و سنبهای مقبول 
اجتماعی (لاأَخلاق): ضداخلاقی. 

(لاحّْق) پوسیده: فرنبوده: نرم و صاف و مرمری و 
صیقلی. ج خلق.(شی؛ أخلَقْ): چیز سفت و توپر و 
بذون رخنه و بی‌منفذ که چیزی در آن نرود و اثر نکند 
اه الق من‌المال): او تهیدست است و چیزی ندارد 
هو الق یکذا): او شایسته‌تر و سزاوارتر است برای 
فلان چیز. 

(الخالق) از نامهای خدای تعالی است. اختراع کنندة 
یک چیز و سازند؛ آن بدون این که از چیزی سرمشق 
گرفته یا تقلید کرده باشد (رَجُلُ خالِق): مرد صنعتگر. 
(الخلاق؛ بهره و نصیب و قسمت از چیز ارزشمند و 
خوب. خدا می‌فرماید: و لقذ عَلمُوا لمن‌اشتراء ماله 
فی‌الخرة من خلای4: و هر آینه دانستند که آن کس 
که خرید آن را نیست از برای او در آخضرت بهره‌ای 
(فلان لاخلاق ل): فلانی رغبتی در خیر و خضوبی و 
انجام کار نیک ندارد. 

(الخلاق) مخلوطی از چند چیز معطر که قسمت عمدة 
آن زعفران است. 

لظا آفزینگان, مخلوقات. مرد هر چیز ضأف و 
نرم و صیقلی و مرمری. ج لوق 

(الحَلّق؛ جامه و پوست و چرم و غیره که فرسوده و 
پوسیده شده باشد. (چه مذکر باشد و چه مؤنث). در 
مل گویند: «لاجَیةَ لمن لاخْلَقَ لَه چیز نو ندارد آن 
که چیز کهنه ندارد. [هر کس که لباس مستعمل و غیره 
نداشته باشد. تا چیز نو بخرد مجبور است از آن 
استفاده کند لذا نو نمی‌ماند. ب]. ج طقال ,ر غلاق 
وب أخلاق): لباس کهنه. 

الخلّق؛ اخلاق, خوی. ج أخلاق. 

(الخَلّقاء؛ آسمان (هَضَبَةٌ خَلَْاء): تپه و بلندی بدون 
گیاه (خَلْقاء)الشئء: قسمت صاف و هموار هر چیز. 
کر وای و غاا او ا قسمت صاف 


خل 
پیشانی و قسمتِ صاف کمر. ج خْأْقاوات. هر چیز 
صاف و نرم و مرمری و صیقلی. چیز پوسیده و 
فرسوده. ج خلق. 
(الحلقَة): گویند: (سحابة حَلِقَة): ابر ماک و ركست 
آمادة بارش. 
(الخْقَة: آفرینش, خلقت. فطرت. 
(الخسلقی): گویند: (عَیْب خلقیل): عيب و نقص 
مادرزادی, عیب ذاتی. 
(الحلْرّق): عطری است مخلوط از چند نوع ماده 
خوشبو که بیشترین جزء آن زعفران است. 
(الخلیّق): شایسته و درخور و سزاوار یک چیز که گویا 
او را برای آن چیز آفریده‌اند. ج < خلقاء. آن که خلقتش 
کامل و زیباست. 
(الخَلیِقَة): آفریده» خلق.شده. سرشت و طینت انسان. 
ج خلیّق, و خلائق. زن شایسته و سزاوار و درخور یک 
چیز که گویا او را برای آن آفریده‌اند. مردم. مردمان. 
(المَحْلقَه: گویند: (هو مَحْلَمَةً تلکی و بالخشر, و 
نلْحْیْرا: او شایسته و سزاوار و اهل نیکی است 
افردو عیدان نع ومونی وملار بضان اسدا. 
(المَحلق: گویند: (قَصِيْدَهٌ مَحْلْوَُْ: قصیده‌ای که آن 
را به غير سیایندهاقی سبت:دهتد. 
۷ داش لی بل لت رخاوا سوراخ 
سوراخ شد. فاسد و ضعیف شد. خللی در آنن اناد 
ذل )اشک لشکر نامنظم شد (خَْل) عة 
شتش اندک و لاغر و نحیف شد( خل) فلان: فلانی 
فقیر و محتاج و نیازمند شد (حَل) یّه:نیازمند به او 
شد (حَل) فن دُعائه: دعوت خصوصی کرد. فراخوان 
خصوصی کرد. 
َل حل خلا الابل: شترها را به چراگاه علفهای 
ری (غیر از شوره‌گیاه و ترشه) ls‏ بچرند 
(حْل)الشَیء: آن چیز را سوراخ و در ان نفوذ کرد و 
فرورفت غل اشا دندانهای خود زانیا خلال تمیز 
کرد (خَل)الْکِساءَ و عره: کناره‌های لباس و پوشش و 


۵۴۳۰ 


خلَ 


غیره را با پاره‌ای چوب سیخ مانند به هم وصل کرد 
(حَل) وب عله دو طرف جامة خود را با چوبی سیخ 
مانند به هم وصل کرد (حَلّ) فلا بالْنم: فلانی را با 
نیزه زد (خَلَلفَصِيْلّ: چوبی در زبان یا در بینی کره 
شش کرد که شیر نخورد. 

(أحْلٌ تخل إخلالاً: شترا ان او به چرای گیاهان معمولی 
(که نه ترشه‌اند و نه ِِ پرداختند (أحَلّث)التَخلة: 
نخل خارک (غورة نرسیده) درست کرد. خرمابن باربد 
برآورد. یا خوب و به اندازه» بار نداد (أحَلّ) بالعکان و 
بِمَرْکزهِ و عَيْره: آن جا یا پایگاه خود و غیره را ترک 
کرد و به جای دیگر رفت (حَلَ) بالشیء: دز آن چیز 
نقص و کمبود ایجاد و اخلال کرد (أخَل)الوالن بل 
حاکم از تعداد سربازان در مرزهای خطرناک کاست و 
جا راید خطر انداخت (12) بْلان: به وعدۀ 
فان وف کرد وتادر حوصیت. قط راک دست از 
یاری او برداشت و او را تنها گذاشت (حَلَ) فلان: 
فلانی فقیر و نادار شد (َحْلَ)لابلٌ: شترها را به چراگاه 
گیاهان معمولی (که نه ترشه‌ند و ته شوره) برد ال 
فلا ی گذا: فلانی را محتاج و نیازمند چیزی کرد 
کل ای قذا: خد اتو را نیازمند این نگناد. 
(خالهٌ مخاله مُخالد و خلالاً): با او دوستی و رفاقت 


امنیت آن 


کرد. 
(خالُ یال مُخاللة. و خلالاً: با او رفاقت و دوستی 
کرد. 


لیخ تَخللاالشَراب: نوشیدنی ترش و فاسد 
شد. شراب سرکه شد (َْلْعشٍ شراب را تبدیل به 
سرکه کرد (علل) شم و غر خا 
غیره را در آفتاب گذاشت سپس سرکه بر روی آن 
ریخت و آن را در بستو گذاشت (حَلَلَ) لاٌ: فلانی 
مرگ شرید با هید کرد ایغ عل د غ 
يناش يتين: ميان دو چیز را باز و گشاد کرد 
(حَلَلَ)اللْحيةً والأصابع: وسط موهای ریش و وسط 
انگشتها را آب ریخت و تر کرد. [در هنگام وضوگرفتن 


رک (غوره خرما) و 


خل 

است. با (لْلَ) آشنائة: دندانهای خود را خلال کرد 
و ریزه‌های غذا را از میان آنها به درآورد (حُلَلرزع 
وسط زراعت را نگاه کرد که هر جا که نروییده است از 
نو بکارد یا نشا بزند رل فی ذعالئه: فراخوان 
خصوصی کرد. دعوت خصوصی کرد. 

إل یل إِخْتلالاً)الْعَصِیر: افشره تبدیل به سرکه شد 
(إختَل) فلان افلاانی سر که خرید با تھی کرد ا سات 
ال الپل: شترها گیاه معمولی را (که نه شوره‌اند و 
نه ترشه) چریدند یا در چراگاه گیاهان معمولی 
نگهداشته شدند که بچرند (ِحتل) فُلانٌ: شترهای فلانی 
گیاهان معمولی را (که نه ترشه‌اند و نه شوره) چریدند. 
فقیر شد. نادار شد. محتاج شد (رختلَ)العفل: ؛ عقل 
آشفته و پریشان و درهم و برهم و مختل شد ال 
جشم م فلان: بدن فلانی لاغر شد (إختل)الأمر: آن کار 
سست و مختل و بی‌پایه شد (لُِعَلْ) لان: تشنگی 
فلانی سخت‌تر شد (حتل) ابو محتاج و نیازمند به او 
شد (ختَلتاسْخله: ونظل ارک (شنووه) براوند 
(حتلَ) فلانً و غیره بسَهّم: فلانی و غیره را با تیر زد و 
به ۳ دوخت. 

تلل بَحَلَلٌ لاله 
چیزی فرورفت لالب جامه فرسوده و نازک 
شد (تَحَلَلَ) فلان تال کل: فلانی پس از غذاخوردن به 
خلال کردن دندانها پرداخت :بان فراگیر 
نشد و برخی جاها بارید (تَخَلَلَ) فی وضوه: در هنگام 
وضو گرفتن لابلای انگشتان و لابلای سوهای ریش 
خود را تر کرد ید شراب را تبدیل به سرکه 
کرد لاله آن چیز را سوراخ کرد (قََلَلَ) 
فان بدن فلانی را با نیزه سوراخ سوراخ کرد 
(تََلْلَ)الّیار: در کوچه و خیابانها و جاجای آن 
سرزمین یا آن شهر گردش کرد (حلَلق: به میان 


: آن عير دز جایی یبا در 


آن قوم رفت (حْلل)الاطّب: ر پس از جیدن بار نخل به 
دنبال رطیهای افتاده بر روی شاخه‌ها گشت 
نحلل)البینالکلاً بلسانه: د شتر علف را با زبان خود 


۵۴۱ 


خلَ 
درهم پیچید و بالا کشید الا یتلام بلسانی): 
فلا سکن رااغااظ اف ی که مل گسے که 
می‌خواهد فصیح حرف بزند. 
(الخلال): خارک (غورة خرما). [بار نخل چند مرحله 
دارد که عرب آن را بدین ترتیب می‌خواند: طلع» 
خلال» بلح» بسر. رطب و تمر. اما در گویش عاميانة 
عربی یک مرحله قبل از رطب شدن را خلال گویند. و 
خلال که در متاطی خزماخیر به آن خازک گوزیند بر 
سه قسم است: ۱-فقط خارک آن مصرف دارد و رطب 
و خرما نمی‌شود. ۲-فقط رطب و خرمای آن قایل 
مصرف است و خارک آن گس و تلخ است. ۲-هم 
خارک آن مصرف می‌شود و هم رطب و خرما ب]. 
(الخلال): شکاف ميان دو چیز. فاصله ميان دو چیز. 
گویند: (جاسوا خلال‌الدیار): به جستجوی شهرها یا 
خانه‌ها و به غارت و فساد در آنها پرداختند. چسوبی 
است که در زبان کره شتر فرو می‌کنند تا نتواند پستان 
ماهر زابمکد. جوب غلال دای جوب و قییه دا 
آن, دو طرف روپوش و غیره را به هم وصل می‌کنند. 
ریزه‌های غذا در لابلای دندانها. ج أَخْلة (الأخِلَة) 
ایْضا: ریزه‌های چوب که با انها روزنه‌های خانه را 
می‌گیرند. 
(الخلال): رطبی که پس از چیدن و بریدن بار نخل در 
میان شاخه‌های نخل می‌ماند و آن را جستجو می‌کنند 
و برمی‌دارند. عارضه‌ای که باعث تغییر و ترش شدن 
هر چیز شیرین می‌شود: 
(الخَلالّة): دوستی صمیمانه و یکرنگی و بدون خلل. 
(الخلالة): دوستی صمیمانه و یکرنگی و بدون خلل. 
خرمایی که از خوشه می‌افند و لابلای شاخه‌های تخل 
می‌ماند. ریزه‌های غذا در لابلای دندانها. ریزه‌های غذا 
در لابلای دندانها که آن را با خلال درمی‌آورند (فلانْ 
ی خلت فلانی ریزه‌های غذای لای دندانهایش را 
درمیآورد و می‌خورد؛ یعنی: بخیل است. 
(الحَلَل): رخنه و گشادگی و درز و شکاف ميان دو 


۳ 
جز او عفد او در مان آنان است(جانق 
حَللّالدیار): در وسط خانه‌ها يا در ميان شهرها به سیر 
واتزددرو رفت:و آمل پ‌دالفت. ضعف و سسنتی, و 

1 و ۳ 
تباهی. گویند: (فیْ رایه خلل): رای و نظر او سست و 
تباه است. ج خلال. 
(الحَلال) : سرکه‌فروش. سرکه‌ساز. 

5 وة 8 
شیرینی آن از بین رفته است. ب]. ج خلوال (الخل 
۶ے وز U‏ 2 
الْعَثژ): خوبی و بدی (ما عند فان حل و لاخَثر)؛ 
ار ا هس مه و زین 
ضرر امال ل و 
چیز بد. گیاه شور یی راه میان شنزارهای 
انبوه و متراکم. حجأَخُل .و خلال. شکاف و پارگی جامه. 
جامة پوسیده که شیارشیار شده اسف رگی است:در 
گردن که به سر متصل است. پرنده و مرغی که پرهایش 


خمر): او نه جیز خوب دارد و نه 


اندک است. لاغر (ملعلْ؛ شراب» می. 
(الخلٌ): دوست صمیمی و یکرنگی. (چه زن باشد و 


الْل): شکاف و رخنة کپر و آلونک و غیره. سوراخ 
ریز. فقر ناداری, نیاز. و در حق میت دعا کرده و 
گویند: «للاسدد خَله: بارپروردگارا خرابیهای 
بازماندۂ کار او را برطرف و جای خالی او را پر کن 
لا درل فلانی خواسته یا حاجت و نیازی دارد 
یا راغب به کار و مطلبی است. راه. شنزار تنها. خصلت 
و خوی. گویند: (فثه علد من و عله شی خوی و 
صفتی نیکو یا خصلتی بد دارد. ج خلال. شراب ترش 
شده یا شراب تغییر طعم داده بدون این که ترش شده 
باشد. ج حَلّ را َل: زن لاغر و نحيف. 

(الخلّة): ریزه‌های غذا در لابلای دندانها. نیام شمشیر 
که روکش چرمی دارد. آستری روی نیام شمشیر که 
این آستری را با نقوشی از طلا و غیره می‌پوشانند. هر 
پوست و چرم نقش و نگار شده. ج خل. و خلال (فلان 


8 و 


اگل بعللزا: فلانی بخیل الست 


f۲ 


خلَ 
(الْلّة): گیاهان معمولی [که عرب آن را شیرین 
می‌داند. ب]ٍ عکس آن الحَشض است که شوره‌گیاه و 
ترشه‌گیاه باشد. گیاهی است که انواع مختلف دارد. 
زمینی که گیاهان شوره و ترشه ندارد. ج خلّلْ. دوستی 
صمیمانه و راستین که در قلب جای داشته باشد. 
دوست (چه زن باشد و چه مرد و چه مفرد باشد و چه 
جمع). (حهالانسان: دوستان و دوستداران انسان 
(خله)لرجل: : زن انسان, زوجه. ج خلال, 
(لحل) : حول حیوانی صدفدار دریایی است که 
آن را نمک زده و می‌خورند. 
(الحَلیْل): دوست صمیمی و یکرنگی (قعیل است به 
معناي مُفاعل). نصیحت‌کنند؛ مشفق. دارای بدنی 
ضعیف (جشم لفل )بدن تحیف و لاغر (وجل غلیل)؛ 
مرد فقیر و نادار و نیازمند. جأخلا» و خُلان. 
(الَّليلّة): زن دوست صمیمی و یکسرنگی. زن 
نصیحت‌کنند؛ دلسوز. زن دارای بدن نحیف و لاغر و 
ضعیف. زن فقیر و نادار و نیازمند. ج خلائل. 
(المُخْتَلٌ): کسی که شترانش گیاهان معمولی و شیرین 
طعم می‌پچرند نه شوره و ترشه اک شفتل اقخاش 
شترانت گیاه شیرین می‌خورند به آنها گیاهان شوره و 
ترشه بده؛ کنایه است. یعنی: رفتارت را عوض کن» به 
کسی گویند که تهدید می‌کند که چنین یا چنان می‌کنم. 
(المْخلٌّ): کسی که شتران خود را به چراگاه گیاهان 
معمولی و شیرین (که نه ترشه‌اند و نه شوره) برده 
است. (ج مُخوْن, و مخَینْ). و در مغل گویند؛ «جاو 
له فلاقوا حَمُضا»: آمده بودند که شتران خود را 
در چراگاه گیاعان مممولی بچراند که با راهان نز شه و 
شوره برخورد کردند؛ دربارة کسی گویند که تهدید 
می‌کند اما ناگهان با مردی نیرومندتر از خود روبرو 
می‌شود. ۱ 
(المحلل): خیار و زیتون و امثال آن که نمک سود 
کرده و سرکه بر آن افزایند و خورند. ترشی خیار و 
غیره که با سرکه سازند. ج مُخَلّلات. 


ا afr‏ خلا 


# خلم ‏ (خالْمَهٌ یخالمه مخالَمَة: با او دوستی و 
رفاقت کرد (خالَمَ)الْمَرا: با آن زن عشقبازی کرد. 
(خَلْمَه یمه تخْلیْما: وی را برگزید. 

(اخلمه بَختَلمه إختلاماً): وی را برگزید. 

(الخالم): چیز همگون و صاف و برابر که تمام اجزای 
آن همگون و مساوی است. 

(الخلم): محل استراحت آهو یا لانة آن. پیه نازک دور 
شکمبه و دور روده‌های گوسفند. دوست صمیمی و 
یکرنگی (هَُ خِلْمٌ نسام): او خیلی دوستدار زنان است 
و آنان را دنبال می‌کند. بسیار بزرگ» عظیم. ج خر م. و 
اون رد 

(الخلعَة): گویند: (ابل خِلمَةً): شترانی که در 
چراگاههای گسترده و سرسبز می‌چرند. 

# خلا -(خلا يَخْلُو حرا و غُلاء)المکانْ والاناء و 
عُیدْهما: آن جا و آن ن ظرف و غیره خالی و تهی شدند 
(خلا) فلان. و خلا منََْم: اندوه فلانی برطرف شد 
(حلالمَکانْ ین أله. و عَنْ أَهلٍِ: آن مکان خالی از 
سکنه و اهل خود شد (خلا) فلا من‌الْعَیب: فلانی 
عاری از هرگونه عیب شد (خلا) فلان من‌لدم: فلانی به 
دور از هرگوئه مذمت و ملالت شد؛ مزاوان خیچ سامت 
و سرزنشی نیست (افعَل گذا و خلاک دم): فلان کار را 
بکن که هیچ گونه سرزنشی درباره‌ات روا نیست 
(خلا)الشی آن چیز تمام شد و گذشت (خَلا) 
شَبابُ: جوانی‌اش سپری شد. و در سخن جابر است 
که: تقد لا نها ازدواج کردم با زنی که 
راش وڪم اعمر خود راسپرق کردا است افا 
لحم خَلَوْنَ بن‌الَهر): انجام دادم آن را در پنج روز 
از ماه گذشته؛ آن را در پنجم ماه انجام دادم (خْلا) 
لای فلانی مرد و درگذشت. از گناه تبرئه شد. بی‌گناه 
این تقصیر شد. 

(خَلا یحو لوا و خُلره و خلا و خلاء) فلان بصاحبه: 
فلانی با دوست خود خلوت کرد (خلا) تفه و خلا 
[ی تفیه, و لمع فیه: با خودش خلوت کرد. 


(خلا یحو خلاء) علیالطعام: به آن غذا اکتفا کرد. 
گویند-(غلا) لیام و لا عیَالّب: به گوشت 
تنها و به شیر تنها اکتفا کرد و آنها را خالی خورد و 
چیزی به همراه آنها نخورد (علا) لیو بر او اعتماد و 
تکیه کرد (حَلا) به: او را مسخره کرد و دست انداخت 
و گول زد؛ زیرا مسخره‌کننده و گول زننده برای این که 
او را مچل کند یا گول بزند او را تنها گیر آورده و خود 
را دوست و دلسوز او معرفی می‌کند. 

(اخُلْ): فعل امر است از خَلا یحو خلوت کن. گویند: 
(اخْل) پأثرک: برای کار خودت بنشین و خلوت کن و 
ری بینیتی ( شآ خی کی اکلتکته بدکهایی یه 
نزد من بیا تا با تو حرف بزنم. 

(خّی یخی اخْلاء)لَْکان والاناء و غیزهما: آن مکان 
و ان ظرات و خی بهی و غالن سد شآ فلا 
فلانی تهی شد. یا از اندوه تھی شد (أخَْیلجُل: آن 
مرد در جای خلوتی قرار گرفت که کسی مزاحم | 
نیست (أخلّث)المرأة: آن زن بی‌شوهر بود یا شد 
(أخلی) لالشیء: آن چیز برای او تهی شد (أختی) 
بْلان: با فلانی خلوت کرد (أخلی) على فضالطعام: به 
برخی از غذا اکفا کرد ی فقط از آن خورد گویند: 
(أخلی) علی‌للن و تخوه: فقط به شیر و امثال آن اکتفا 
کرد و چیزی دیگر به همراه آن نخورد (أحلیلَْان 
والاناء و غیرهما: آن جاو آن ظرف و امثال آنها را 
خالی کرد آنها را خالی و تھی یبافت الاش ال 
مَکانک): خدا جای تو را خالی نگرداناد؛ عمرت 
درازیاه و باقی پمانی )شیج با خودهن خلوت 
کرد. 

آخل) بافرکت: خود را برای کار خودت آماده کن و 
کارهای دیگر را کنار بگذار. 

(خاتی یُخالی خالا لقو آن قوم دارای اموال بسیار 
و گیاهان فراوان شدند (خالی) فلاا فلانی را یله کرد. 
او را ترک کرد. با او مخالفت کرد. با او کشتی گرفت و 
مبارزه کرد. با او متارکه کرد. او را ترک کرد 


خلا 


(خالّی )اعدو عهد و پیمان و آشتی خود را با دشمن 
برهم زد. 

ی نی تِیة)الشز: آن کار را ترک کرد (خلی) 
غات ان را ترک و یله کرد ( (حَلّی) نیل رهایش کرد, 
یهاش کرد. آزادش گذاشت ت (خْلّی) بَیَُما: آن دو را با 
هم تنها گذاشت (خْلّی) فلا مکانة: فلانی جای خود 
رخال کر دو به دیگزان اد رد درگذشت 

(تخاتی يتَخالٌی تخالیا)اقَذمٌ: آن قوم هم‌پیمان. پیمان 
خود را برهم زدند. 

(تخلّی یخی تَلی) عن‌الافره و یثة: آن کار را ترک و 
یله کرد )لان فلائی فراغت پیا کرد به 
مستراح رفت؛ به کنار آب رفت (تعلی) خی زنی را 
که نه شوهر داشت و نه بچه برای خود انتخاب و با او 
ازدواج کرد 

(اشتفلی شتطلی اشتخْلاء)لمَکان والاناءٌ و عیرهما: 
آن جا و آن ظرف و غیره تھی و خالی شد (اشتحْلّی) 
فلان: فلانی به گوشه‌ای رفت و به عبادت پرداخت 
(اشتخلی) فلانً: از فلانی خواست که با هم خلوت 
کنند (اشتَخّْی) به: مستقل و تنها و منفرد در آن شد 
(اشتَخْلّی) فلانً: از فلانی خواست که او را تنها بگذارد 
((شتخلی) فلاناًمَجِسَه: از فلانی خواست که مجلسش 
وا پزای او غلوت کند. 

(اخلولی بَحْلولی إِخْلبلاء): پیوسته به خوردن شیر ادامه 
داد. 

(التخلاء)الشخمانئ: (فن عملطب: سرضی است در 
کودکان. 

(الخالى) منَالرٌجال: مود مجرة و برغز ج 
آخلاء. در مثل گویند: «الذَئْتُ اا أََده: : گترگ که 
انسان را تنها بیابد شیر می‌شود. به مردی گویند که تنها 
به سفر روده:یا خودرآی باشد یا دین آو فقط مختص به 
خودش باشد. 

(الخاليّة): زن بی‌شوهر. 

(الحّلا): گویند: (ِنّهّلَحُلْوّالَْلاء): همانا او شیرین سخن 


الت 

(العّلاء): فضای باز و پهناور و بدون درخت. مستراح» 
زیرا خلوت است (هوّ مه خلا): او از آن (عیب) بیزار 
و تھی است (الحْلاء) مَلْكنة: جای خالی که هیچ 
و سید یت 
بیزارم یا بی‌گناهم خی من لاء): ما از او بیزاریم یا 


(الخلالّة): ابزاری است برای دوختن اوراق یا سیمی 
کردن دفتر. ج خلائل. 


(الخلُو): زن یا زنان و مرد يا مردان بی‌غم و بی‌اندوه 
(فلانٌ لو ين هَذا الأَمرٍ): فلانی از این کار یا از این 
مطلب تهی و به دور است. تنهاء یگانه. منفرد. مرد بی 
زن و عزب. ج آخْلاء. 

(الحَلْوَة): جای خلوت (الحلوَالصَحیْحَة: (فی‌الْفقه): 
خلوت حلال و بلامانع از نظر فقهی؛ خلوت کردن زن 
و شوهر با یکدیگر. 

(الحَل): کندوی زنبورعسل (الخَلِىً) من‌الجال: مرد 
بی‌خیال و بی فکر و غصه. و در مثل گویند: «رَیْل 
لمجی منلْحیَ»: وای بر آدم بلادیده و گرفتار از 
دست آدم بی‌خیال و بی غم و غصه. مرد عزب و بی 
زن. 

(الّاية): کندوی زنبورعسل (الحْلی) من‌الابل: 
ماده‌شتری که آن را بیرای دوشیدن نگه می‌دارند. 
ماد ری که بسداقن مرک باداش را دوکر 
شغر دیگری را ب نزدش می‌آورند تا بتوانند آنا 
بدوشند و آن. شیر می‌دهد اما نمی‌گذارد که أن که 
شتر شیرش را بمکد. ماده شتر رها شده و بدون 
زانوبند که در هر جا بخواهد می‌چرد (لعْلی) 
من‌السْفن: کشتي روان بدون پارو زدن. کشتی خیلی 
رگ خاش که قایقی را به دنبال داشته باشد. ج 
لايا (الحْلهْ) من‌الساء: زن بی‌شوهر و بدون فرزند 
(الحلّه): آبضاً: کلمه‌ای است برای طلاق دادن و كناية 


از آن است: وقتی که بخواهند زنی را طلاق دهند. مرد 


خلی 


می‌گوید: ت خی تو رها و طلاق داده شده‌ای. ج 
ات (اللة):(فين علمالأخياء): در اصطلاح 
زیست‌شناسی: سلول, یاختة گیاهی یا حیوانی. 
(المخالی): گویند: (عَدُو مُخال): دشمن بدون عهد و 
پیمان. 

(المخلاء): ناقَةٌ محْلاء: ماده‌شتری که بچه‌اش را از آن 
گرفته باشند. 

(المُحَلاًة) ن‌اسوق: ساده‌شتری که بچه‌اش را از او 
گرفته باشند. 

#خلی -(خْلی یخی لیا الحلی: گیاه خشک یا تازه 
را برید AS‏ فی‌الْمخْلاة: علف را در توبره یا 
در ظرف علف جمم‌کنی ريخت (حَلَی)الماشِيةٌ: برای 
چهارپا علف چید (غَلَیلْقَرت: دهنه را در دهان اسب 
گذاشت (حَلی)للْجام عَنلَْرسٍ: دهنه را از دهان اسب 
برگرفت (خیََقذر: هیزم به زیر دیگ گذاشنت. 
(أخْلَّث تُخْلی اخلاء)الازض: هلت تر ومک آن 
رسن ریاد شد (أَخلَیَقذ» زیر دیگ را با پشکنل 
روشن کرد (أخْی)لَبّ: به چهارپا علف خشک یا 
علف تازه داد (أخلی)اللالماشی: خدا برای مواشی 
علفت ووپانید (أخلى) اقرش دضته برا بة دهان اسب 
کرد که گویا علف به دهانش می‌گذارد. 

خی یَخّلی احْتلاء)السَیْف: شمشیر قطع کرد و بريد 
(اختلّی)الحّْی: علف تر یا علف خشک را برید یا کند 
(خی) ره سر او را برد 

(أخثلی یخی اخْتلاء): بریده شد. در حدیث است که: 
«اذا ات فیالحَرب هامالاًکابر»: آن گاه که بریده 
شد در جنگ, سرهای مردان بزرگ و بزرگان قوم. 
(الغّی): گیاه خشک. گیاه تازه و سبز. ح آلا 
(العْلاة): واحدالحّی؛ یک گیاه تازه یا خشک. 
#خمج -(خمح یَخمَح خمجا): در اثر بیماری یا در اثر 
ضعف سست و بی‌خال شد اچ اللخ گوشت بدیو 
شد و گندید (حَمحاٌْ: خرما فاسد شد (خَمجَ) دیب 


و خلقه: دین و ایین و خوی و اخلاقي او عوض و بد و 


فاسد شد (خَمِح) فلانأً: از فلانی بدگویی کرد. 
(المیّح): کسی که دین و اخلاقش فاسد شده است. 
(المْحْمج): زل عم لأخلاي: مردی که اخلاقش بد 
و فاد است: 

#خمه ( عمدت تشد خعدا.ر خکردااالناژ: سعله 
آتش فروکش کرد اما آتش آن خاموش نشد. آتش 
کاما اموس شد (عقد] فلان: فلائی ساکت شد 
خاموش شد. ساکن و آرام شد (حُمَدَ)المَرِِضٌ: بیمار 
بهوش شد. مزد درگذشت: فوت کرد (عْعَدت)الخشگی: 
تب آزاغ شند, از شدت آن کاسته شد. 


(ختة خمد قدا ساکت شد خاموش شدد. آرام 


گرفت. بیمار ببهوش شد. مرد و درگذشت. تب ارام 
شد. از شدت تب کاسته شد. آتش کاملاً خاموش شد. 
شعلة آتش فروکش کرد اما کاملاً خاموش نشد. 
(أَحْمَدَ ِد اخماد/الجُلْ: آن مرد ساکت و آرام شد 
در حسالی که در دل قصد انجام کاری را داشت 
(أخعداالناز: شعلة آتش را فرونشانید. 

(الخامد): ساکت و خاموش و آرام. ج خامدوّن (قَوْمٌ 
خامدون): مردم مرده و درگذشته که گویا خاکستر 
سردشده‌ای هستند. خدا می‌فرماید: إن کان الا 
َیِحَة واحدةً قَإِذاهُمْ خامدُن»: نیست مگر فریادی 
یک دانه پس می‌بینی: آنان, را که خاموش شده و 
همخوین _غا کم سرد شندهاند. 

(الشکود): چاله‌ای است که آتش را در آن به زیر خاک 
می‌کنند تا خاموش شود. 

#خمر -(حْمَر یَخْمرْ خُفراً! مئه: از او حیا کرد و 
خجالت کشید (حْمَر) فلاناً: از فلانی خجالت کشید. به 
او شراب داد یا نوشانید ( رالشئ آن چسیز را 
پوشانید و رزوی آن را انداخت. آن را کتمان کرد آن را 
برملا و افشا نکرد (حْمََلجیِنَ و نْوه: در خمیر و 
انال ان خم ماه گنذاغنت. خر و امنعال انا 
گذاشمت که خوب: مین شود و پوس 

(حمر یر حُمَرً): مست شد. دچار خماری شد. دچار 


خمر 


خمر 


ناراحتیهای مصرف نوشابه‌های الکلی شد. دچار درد و 
بیماری شد (خَمِرَ)المَکان: آن مکان پر از موانعی شد 
که می‌توان در پشت. آنها نهان شد. مثل درخت و خائه 
و کوه و امثال ۰ دارای درختهای بسیار و انبوه و 
خیرالشیء آن چیز تغییرحالت 
داد و عوض شد (خمر) عَنْه: خود را از او پنهان و 
مخفی کرد (خُمر) عالْحِْ: آن خبر بر او پوشیده ماند 
(خَمِرَ) علی فلان: کينة فلانی را به دل گرفت. 

از ب مار شبن دجاو عماری‌شد. ممت هند 


درهم فرورفته شد ( 


e)‏ اخمارأ: در ميان درختان انبوه و درهم 
فرورفته رفت و پنهان شد یا در پشت ساختمان يا در 
شت كوه و امثال اینها پنهان شد. دارای شراب بسیار 
شد تال آن زن دارای چند مقنعه شد 
(أخْمَرَث)الجارية: دختر به سن و سالی رسید که مقنعه 
بپوشد (أحْمَرَث)الإزض: آن زمین پر از موانعی شد که 
می‌توان در پشت آنها پنهان شد. مثل: درخت. 
ساختمان کوه و پیچ و خم دره و غیره. آن جا دارای 
درختهای انبوه وادزهم افرورفته هند (خْمر) عل فلان: 
کينة فلانی را به دل گرفت (أُخْمَرَ)الَْمْرّ: شراب را تهیه 
کرد یا به عمل آورد یا خرید (أخْمَرَ) الشّیْ آن چیز 
را پوقانيد (اشر ال وش و عة وة و ا 
ومین آن را از او پوشائید و پنهان کرد (أحْمَرَالشیَء: 
أن جسیق را کستقبان کرد و افیا مود گویند: 
(ا الها و نوها شهادت و امثال آن را کتمان 
ای تساو لیب از آن چیز فت 
کرد (أختر)ل:آن مطلب را به دل گرفت و به خاطر 
سیرک کو رند تن فلا علی رید ظَ : فلانی گمان 
بد به زید برد و آن را در دل خود نگهداشت ت (أخْمر) 
لانا: فلانی را گول زد و فریب داد (آخمر)العجین: مايه 
خمیر به خمیر افزود. 
(خامَرَ یُخامرٌ مُخامََة) په: خود را به وسیلۀ آن پوشانید 
(خامرَ) فلان: فلانی انسانی آزاد را به جای برده و بنده 
فروخت (خامز) الشیء با آن چیز مماشر و دمساز 


شد گویند: : (خامَر) فلانٌ رَبْداً: فلانی با زید دمساز و 
معاشر شد (خامََه) الَا#: دردی دامنگیر او شد و او را 
مبتلا کرد (خامَره) الشک: دچار شک و تردید شد 
(خامَ) المَکانّ: در آن مکان ماندگار شد. 

(خامری): در مثل گویند: «خامری عامرٍ»: در یک 
جا بمان ای کفتار؛ کنایه از آدم بزدلی است که از همه 
چیز می‌ترسد. 

(حَْر بُحَمَرٌ تخبیرا: شراب خرید یا تهیه کرد یا 
ساخت (خْمُر) الشیْء: روی آن چیز را پوشانید. گویند: 
(حَمَرَّث) راء اپا پالخمار: آن زن سر خود را با 
روسری پوشانید (خْمَرَ) لمَکان: در آن جا ماندگار شد 
(حْمْر) الْعَجِيْنَ و نَحْوه: خمیر مايه و امثال آن در خمیر 
گذاشت: خدر و امقال آن را گذاهنت تا خوب وریباند 
و تخمیر شود. 

(اخْتَمَرَت تختمر تَختَمرٌ اختمارا) الما بالخمار: ‏ آن زن مقنعه 
پوشید. روسری بر سر بست (خْتَمَرّتْ) لحْمٌ: شراب 
خوب تخمیر شد و به جوش آمد (خُتَتَرَ) العجین: 
خمیر تخمیر شد و رسید. ۱ 
(تَخْمَرَتْ تَتَحمَر ون انمراه بالخمار: : زن مقنعه و 
روسری پوشید (تَخمَرّتَ) بالْحرة: آن زن صورت 
درب وش از ده مد وی زر 
آرانش کزد. 

تخر یَْتخُمر اشتضمارا) الجُلْ: آن مرد را به 
بردگی گرفت. [واژه‌ای یمتی است]؛ 

(الخْمار) مِن‌التاس: گروه مردم» انبوه مردم. 

(الخمار) نّالاس: جماعت و انبوه مردم. گویند: 
(دخْلْ فلا فن خُمار التاس): فلانی در انبوه جمعیت 
رفت و قاطی جمعیت گم شد (الخُمار) منالحنر: 
خماری شراب. سردرد و ناراحتی در اثر خوردن 
مشروب. مستی شراب. 

(الخمار): هر چیزی که بپوشاند. و از آن جمله است 
(خما) لعزا مقنعه بو روسری:ونانه. با فسعاز که 


مردها سر خود را با ان می‌پوشانند و یک سر ان را از 


خمس 


خمس 


زیر گلو رد می‌کنند: و در حدیت است که با کان 
یسح عَلی لح والخمار»: همانا او بر روی کفش و 
بر روی دستارش مسح می‌کشید. ج حور وخ 
وخْثر. 

الفا دچار خماری شده؛ آدم خمار. مست. کسی 
که مشروب. او را دچار درد و ناراحتی کرده است. 
مریض, مبتلای به درد. جایی‌که موانع زياد دارد که 
می‌توان پشت آنها پنهان شد. مثلاً خانه یا درخت یا 
کوه و تپه و غیره زياد دارد. جای پر از درختان انبوه و 
درهم فرورفته. پنهان شده. خبر پوشیده. خبر افشا 
نشده. کینه‌ور, کینه به دل گرفته. 

(الخشر): می, شراب مشروب؛ بدین جهت آن را خمر 
نامند که عقل را می‌پوشاند و مانع عمل آن ىشى آنا 
چون کهمانده و تخمیر شده است..ب] (مونت لقظی و 
گاهی مذکر است). و در مثل گویند: «خْمْرٌ بی الرَوْقاءِ 


مستیآور ننیست؛ کنایه از آدم ثروتمندی است که 


خیرش به هیچ‌کس نمی‌رسد. انگور. هر چیز 
مستی‌آوز. 3 خر 

(الخشُر): کینۂ پنهانی. 

(الختّر) مِن‌الناس: گروه و انبوه مردم. هر چیزی که 
بشود پشت آن پنهان شد مثل: درخت يا ساختمان یا 
کوه و امال اینها. گویند: (تَوازی اليد عَنى فیین 
خْمرالوادی): شکار در پیج و خم دره از دید من پنهان 
شد. درخت انبوه و بسیار و متراکم (جاء‌نا علّی خمَر): 
بطور غافلگیرانه بر ما وارد شد. 

(الحْمرٌ :): شرا 


انبوه و ازدحام جمعیت. 


ب» مشروب. می. هر چیز مستی‌اور. 


(الحَمَرَ ة): بوی خوش, بوی خوب. 

اة 3 مستی شراب که به انسان دست می‌دهد. 
مخلوطی از چند نوع عطر که زنها صورت خود را با 
آن اراش کند. ماب خم مير سایه (الخخرة) 


مَالَبیذ: درد شراب. بوی خوش. گویند: (وَجَذت 


خشرةً الطیب): بوی خوش عطر به مشامم خورد. 
حضیر کڑچک یا سجادای ات که اؤ ہرگ خبریا 
می‌بافند و با نخ تزیین می‌کنند. 

خر ة): بوی خوش. گویند: هط لشرقا: زن 
خوشبو که بوی بدنش خوب ول یواست نحو 
مقنعه پوشیدن. و در مثل گویند: «إن او وان لالم 
الخمْرَة 5 همانا به زن میانسال نحوهُ مقنعه و روسری 
بستن را یاد نمی‌دهند. [زیرا سالهاست که به آن عادت 
گرده است. ب) کنایه از مرد مجرب:و کارازموده 
ا 

(الخشری): بن‌الگوان: شرایی رنگ: رنگ شرابی 
(الخمّار): می‌فروش, شراب‌فروش. مشروب‌فروش. 
(الحْمَارَ :): میکده. مغازة مشروب‌فروشی. 

(الخمَير): دائمالخمر. الکلی. 

(الخمیّر): مايه خمير» خمیر مایه. 

(الخمیرة): خمیرمایه, قارچی که عامل تخمیر خمیر و 
شراب و غیره است ( شیور البْن: ماست‌ماید. 
(لمْضَیرَ4) ین‌انشیاه والفراس: گوسفند و اسبی که 
سرش سفید و باقی بدنش به رنگ دیگر است. 
(التختزر): مست و شراب‌آلوده..مرد خمارآلوده گه 
مستی از سرش پریده و احساس خماری می‌کند. 
(السُسْتَّخُر) من‌الٌجال: مرد الکلی. 

#اخمش .ان بت ا الال یک پنجم آ آن 
مال را گرفت (خَمس) قلانا: یک پنجم دارایی فلانی را 
گرفت. 

(حَمَس یخی حَنسا) مرْم: نفر پنجم آن گروه شد. 
پنجمین-نفر آنان شد )الل طناب را پنج 
رشته بافت یا پنج زشته تابید. 

(آخه مسوا یْخْمسُوْنْ إخماساً: پنج نفر شدند (آخخسش 

فلان: شتران فلانی پس از پنج روز وارد o‏ 
دند کهسه روخ الا اب نخوردند. 

(حَمَ یُخَمْ تَخْمیسآ) سىء آن چیز را پنج پایه یا 
پنج پهلو یا پنج ضلعی گردانید (حْمَش) الشْر: شعر را 


۳ 


خمش 
e‏ بو متقرلع نامه 
(خ 


داد. 


کر : زمین را پس از نج روز دوباره آب 
(الأُماس): جمع جس است (هُما فی بُردَةٍ أخماس): 
آن دوبدهم نزذیک و در حال صلح و آشتی اند (ضَرَبَ 
اماس لأشداس): : کنایه است؛ نیرنگ زد و فریب 
پدکار برد 

( ھان کویند: (جاژوا خماش): پنج تا پنج تا آمدند. 
(الحْماسیْن): بادهای گرم و خشک و با گردوغبار که 
در ماههای بهاری خیلی می‌وزد و 
مصر است. 

(الخُماسی) منالْغلمان والثیاب: پسربچه و جامه‌ای که 


از بادهای موسمی 


بلندی آن پنج وجب است. 

(لحْنس): پنج عدد مونث. گویند: :لاء قفش 
نشوة): اینان پنج زن هستند. 

(الخنس): یک پنجم. نوعی پارچه برد یمنی (الخفش) 
مرَْلَوات: بیابان پهناور که فاصل آبشخورهای آن 
پنج روز راه شتر است که شتر هر پنج روز یک‌بار به 
آب می‌رسد و می‌خورد. پنج روز یک‌بار آب خوردن 
شتر که روز اول آب می‌خورد و روز پنجم و سه روز 
ميان آن را آب نمی‌خورد. ج اجس 

(السُشس): یک پنجم. پنج یک. ج آخُماس. 

العُكُس): پنج یک, یک پنجم. ج اغماش 

(لحْمْسَة): پنج عدد مذکر. گویند: (هُوّلاء خهتةً 
رجال): اینان پنج مردند. 

(الخمیس): یک جره از پنج جزه. اس . پنچ شنبه. 
ج لت و آخمساه و اعایتی لشنکر جرا و سیا 
زیاد؛ زیرا پنج بخش دارد: : مقدمه» قلب» میمنه. میسره. 
دنله (ما آذری یم یس التاس هوا: تی دان او از 
چه مردمی است (الحُمیش) ماياب و الماح و 
غیرهما: جامه و نیزه و غیره که بلندی و درازی آن بنج 
ذراع باشد. 

(المَخْمَس): گویند: (جاوّوا مَخْمَش): پنج تا پنج تا 


۵۴۸ 


آمدند. 

(المُضَّس): (فی الَْندَسَة): بنج ضلعی. 

(الَخْمُوْس): من‌الرماح: نیزة پنج ذراعی. 

#خمش -(خْمَش یَخْمش نشا و خئوشا) وجهه: 
چهر؛ او را خراشید (حَمَش) فُلاناً: بدن فلانی را 
خراشید. 


ی 
fata‏ 


جر سیم چهره یا بدنش را خراشید. 


ی 


(خمشه 
(تخکش تفن تخلشضا: چهره یا بذنش خراشیده شد 
(تَخْمَ تخْمّش) الوم : جنب و جوش آن قوم زیاد شد. 
(الخامشة): جوی کوچک. ج خوامش. 

(الحُماشّة) مِنَالجُرُؤْح والجنایات: زخم و جنایتی که از 
ی هرغ یڈ مشخض نذارد شاف 
(الخْنش): خراش پوستِ بدن. ج خُمُوْش. 

#خمص احص يحص نصا و خُموصا و 
مَحْمَصَة) البَطْنٌ: شکم خالی و کوچک شد و به کمر 
چسبید (حَمَص) الْجُوْع فلانً: گرسنگی فلانی را 
ضعیف کرد و شکمش را به کمرش چسبانید. 

(حْمَص یَخْصْ خنصا. و خُرصا) الْجُرمٌ: آماس زخم 
خوابید و برطرف شد. 

اشن شش تفا مک خا ارچک 
شد و به کمر چسبید (حَمصَتْ) اْقَدَمٌ: کف پا گود شد و 
به زمین نخورد. [اشاره به گودی کف پا است. ب]. 
خف مخ خا ق الط مک 
کوچک و خالی شد و به کمر چسبید. 

(تخامض یتَخامض تخامصا) عة از او دور شد 
(تخامقص) ال تاریکی شب در سحر هنگام کم‌رنگ 
شاه 

(تخامّض): فعل امر است از تَخامّض: کنار برو» دور 
شو. گویند: (َخامض) له عَنْ حَقّه: خود را از حسق او 
کنار بکش و حق او را بده. 

(إنْحَمَص يخم إلخماصاً) جوم ورم زخم خوابید. 
(الأخَْص): کسی که کف پای او گودی داشته باشد. ج 
خُدْص. گودی کف پا. 


خمط 

(الْذصاه): منت الاْخْمّص. 

(الخدُصان): مرد کمر باریک که شکمش کوچک و به 
کمر چسبیده است. ج خماص. 

(الخُذصان): مردی که شکمش کوچک و به کمرش 
چسبیده است. مرد کمر باریک. ج خماص. 
صانق والْْصانة): زن کمر باریک که شکمش 
به کمرش چسبیده است. 

(الخْمٍّص): پسر و مرد کمر باریک و کوچک شکم. ج 
خماص. 

(الخميْصّة): زنی که شکمش خالی و فرورفته و به 
کمرش چسبیده است. ج خماص, و خمائص. جامه‌ای 
است نقش و نگاردار و سیاه یا سرخ. و در حدیث 
است که: «جثث الیّه و له خمیِصَة»: به نزد او آمدم 
در حالی که بر تن او جامه‌ای نقش و نگاردار و سیاه یا 
سرخ بود. 

(المَحْمَصَة): قحطی و خشکسالی و گرسنگی. و در 
مثل گویند: «ربْ مَحْمَصَةَ َو من‌اشُحُمٍ»: چه بسا 
گرسنگیی که بدتر از رودل کردن است. ۱ 

# خمط -(خَمَط یَخْمط حمطا و خُموطا) للم والْحُدد 
والوعاء و نخوّها: شیر و شراب و ظرف و امثال اينها 
خوشبو و معطر شد (حَمَط) اللَبنَ والْكَْرَ و حو هُما: 
شیر و شراب و امثال اینها را در ظرف ریخت (حَمَط) 
اللہ گوشت را بریان و کباب کرد. گوشت را بمریان 
ولی نیم‌پز کرد (حْمَط) الْحَملَ والْجَّذْى و نحْوَهما: بره و 
بزغاله را پوست کند و بریان کرد. 

(حَبط بَخَْطٌ حمطأ ال والحْنرّو الوعاء و خوها: 
شیر و شراب و ظرف امثال انها خوشبو و معطر شد 
(حیطث) الأزْض: آن زمین خوشبو شد (خَيط) 
الوَجُلٌ: آن مرد تکبر کرد. خشمگین شد, غضب کرد. 
(َحْمط یط تَعمطا) لجُل: آن مرد تکبر کرد. 
بقدت: خشسمگین و آمادة ذرگیری: شد. غلبه کرد :و 
چیره شد (تحْمّط) القَحْلٌ: حیوان نر غرید و خروشید 
(حَعّط) البَحْرٌ: دریا طوفانی شد و به جوش و خروش 
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خمل 


اف 
(الخامط): شیر و ظرف و شراب و امثال آن که خوشبو 
باشد. 


(الخمط): خوشبو, معطر. نوعی درخت اراک که 
میوه‌ای خوردنی دارد. بار اندک هر نوع درخت 
(لحْْط) مالل و غرو: شیر و غیره که ترش شده 
باشد (لحط) من کل شَیٍ: هر چیز تلخ. هر گیاهی که 
مان به انلخی باش 

(الَفطّة) من‌الراضی: زمين خوشبو الط 
من‌السقاء: بوي مشک و خیک (الحَمْطَة) من توَرالعّب 
و شِبهه: بوی گل انگور و امثال آن. شراب که تازه رو 
به تزشی گناشته :و هتوز غیلی ترش نشده‌است: 
(الحْمطةَ) من‌السْقاء: بوي مشک و خیک. 

(الحْمَاط): کسی که هميشه کباب می‌بزد. کباب‌پز. 
(الخمیّط): بره يا بزغالةٌ بریان شده. 

# خمل -(حَمَل یل خُمُوْلاً) المَنْزل: آثار خانه زدوده 
شد و از بین رفت (حَمَلَ) الْجُلْ: آن مرد گمنام و 
نامشهور شد (خْمَلَ) ذکُرَه و صِیِتة: نام و نشان او گم 
شد. گمنام شد (خْمَلَ) الصَوْتٌ: صدا پایین آمد. 

(حخَمَلَ یل خَنْلاً) الوَجُلُ صَوْنٌَ: آن مرد صدای خود 
را پایین آورد (حَمَلّ) الْشْرَ: خارک (غورة خرما) را 
در سیو و امثال آن گذاشت که نرم شود. 

(خمل یخْمَلْ): مفصل پای او یا دست و پای آن حیوان 
درد گرفت و لنگید. 

(آخملثت سنل احُمالاّ) از آن مین دازائ 
درختان بسیار انبوه و درهم فرورفته شد بطوری که 
اگ چیوی در وسط آنبروداشوان آن وا دید اتن 
الحائک الرّب: بافنده برای جامه یا برای پارچه پرز و 
خواب درست کرد (أَْمَلَ) ال دیا خدا فلانی را 
گمنام گردانید. 

(اخْتَمَل یَختَمل اخْتمالاّ: درختان انبوه و درهم فرو 
رفته را چرید یا زمینی را چرید که گیاهانش شبیه 
مخمل و شبیه پرز جامه بود. 


حم 

(الخامل): مرد گمنام و بی‌نام و نشان. - له و خل. 
دای هة ودر خلایت است کد «اذکروا الله ۳ 
خاما: بخوانید خدا را خواندنی آهسته. 

(الخُمال): مرضی است در مفاصل انسان یا در قوائم 
چهارپا که با عث لنگیدن می‌شود. 

(الحمالة): پر شترمرغ. 

(الحَمْل): بر شترمرغ, پرز قطیفه و امثال آن. خواب 
پارچه. خواب مخمل. مخمل, قطیفه (خْْلّ) الْمَعِدَة: 
پرز معده. 

(الخمْل. والخفل): دوست صمیمی. 

(الحَمْلَّة): قطیفه. مخمل. 

(الخملّة): قطیفه. مخمل (الخمْلَةً) مِىَالرَجُل: کار مخفی 
و باطنی اتسان» مسال داخلی فرد. 

(لعَییل): قطیفه. مخمل (القييل) ی‌الطعام: تریده 
تليت (الخَميْلٌ) مِنَالحاب: ابر انبوه و پت و 
متراکم (الخَمِيْلٌ) من‌الّیاب: جامه يا پارچة پرزدار. 
پارچه یا جامةٌ مشکی و سیاه. 

(الحَمِيْلَّة): بر شترمرغ. قطیفه. مخمل. ج خمیل. 
درختان انبوه و بسیار زياد و درهم فرورفته که چیزی 
دز وط ان پیدا نباشد. هر جای پردرخت. زمین 
هموار و خوب که گیاهانش شبیه به پرز مخمل است. 
ج حَمائِل. 

#خم یش ر خگا. و لرا العو گودت 
پخته یا بریان شده بو گرفت و گندید. بوی تن 
شید آما فاس و خراب د غ الب شير دی أشن 
بدبویی مشک خراب و فاسد شد. در مثل گویند: «هُوّ 
السَمْنْ لا يَخْمٌ»: او روغن است و فاسد نمی‌شود؛ کنایه 
از مردی است که ذکر خير او به میان است و از او به 
خوبی یأد می‌شنود (عء) فلان؛ فلانی بشدت گریست. 
لگ ی چ ایت خاند را جارد کرد 
الیثر: چاه را لایروبی کرد ( )قن دلش را از 
آلودگی ورغل,و غشن و عقد.ی‌کینه و حسد یاک کرد 
(حخًَ) التَاقة: ماده شتر را دوشید (حَه) السَیْء: آن چيز 
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خم 


را قطع کرد و برید (حَمً) فلانا ناء حَسَنٍ: فلانی را 
ستود و مدح و از او به خوبی یاد کرد (فلانٌ یم یاب 
زید): فلانی از زید به خوبی یاد می‌کند و او را 
می‌ستاید. 
رح بخ الَجاج: ماکیان در قفس یا در جا مرغی 
گذاشته شد یا در محلی گذاشته شد که مقداری کاه در 
آن بود تا تخم بگذارد یا بر روی تخمهایش بخوابد 
(حٌّْ) الخ جا مرغی یا قفس مرغ نظافت شد و آن را 
تمیز کردند. 

أَحْم يخم إخماما) لحم 
گندید. بوی آن عوض شد اما فاسد نشد :اع ال 
شیر بوي گنر خیک را گرفت و خرانب ند 

(اختَم يحم َم اختماما) الَیتَ: خانه را جارو کرد (اختم) 
لش چاه را لایرویی و تمیز کرد (اغت) الشی»: آن 
تمه متا 


شت پخته یا بریان شده 


شد؛ بر روی سفره را خورد. 

(الخامٌ): جاروکننده. لایروبی کنندۀ چاه. کسی که دل 
خود را از غل و غش و حسد و کینه پاک کرده است. 
اطا گل و لای :چاه که آن دا بیرون سی‌کشند. 
خس و خاشاک منزل که آن را جارو کرده‌اند 
(لحْمامة) مِنَالمائدَةٍ: ریزه‌های غذا بر روی سفره. 
(الخم): باغ بی‌درخت و بی‌میوه. 

(الخُم): جامرغی, قفس مرغ. جایی که از نی درست 
می‌کنند و ته آن را کاه می‌ریزند تا مرغ و ماکیان, در 
آن تخم گذارد یا بر روی تخمهایش بخوابد تا جوجه 
شوند. ج خمَمَة. 

(الحْمیْم): مرد گران جان و تحمل‌ناپذیر. شیر در 
لحظه‌ای که دوشیده می‌شودو از پستان بیرون می‌آید. 
مدح شده» ستایش شده. 

(المخمّة): جارو. ج مَخام. 

(الَحْمُرم): قلب تهی شد؛ از غل و غش و از حقد و 
کینه و 


خمن 
#خمن -(حُمَن یخن حَمناً) السَیْءة: آن چیز را تخمین 
زد آن را برآورد کرد. آن را حدس زد. 

(حْمَ یُحمَ تَخمین) الشیْء: آن چیز را حدس زد آن 
را برآورد کرد. آن را تخمین زد. 

(الخْمَن): بدبویی, گندیدگی. 

(الحَمّان) من‌الّاس: مردم پست فطرت و فرومایه. 
فرومایگان, افراد پست و پایین. نیز؛ سست و ضعیف. 
(الخمَانة): نیز؛ توخالی و ميان تهی. 

(المُحَمَن): .تخمین زننده. حدس زننده. 

#خنب نب ینب حَتباً) فلان: فلانی دچار 
عارضه‌ای در بینی‌اش شد که تودماغی حرف زد. نابود 
شد از بین زفت لنگیده پایشن لگ شد: 

(أَْتب ینب شقا نابود شد از بین رفت (َعَب: 
نابودش کرد. از بینش برد. [لازم و متعدی است]. 
(أخْتَبَ) رجْلَهٌ: پایش را سست و ضعیف کرد. پایش را 
قطع کرد. 

(اختبُایَخَبُْنَ اختتاب): نابود شدند. از بين رفتند. 
هلاک شدند. 

(الخناب) منَالرجال: مرد تناور و بلندبالا. مرد احمق و 
آشفته که هر لحظه به یک سو می‌رود. 

(الحَنابّة): اثر زشت و ناپسند. شرارت. بدی» شر. 
(الخثب): مفصل ساق پا و ران. پشت زانو, باطن زانو. 
فاصلهٌ میان دو تا انگشت. فاصله دو دنده با یکدیگر. 
اتانب 

(الحْتّب): مرضی است در بینی که باعث می‌شود 
تودماغی حرف زد. 

(الحتّبات): غدر و نیرنگ و دروغ (هُوّ دُوْخَتباتٍ): او 
گاهی اصلاح کننده و گاهی خراب کننده است: 
(الخُتّبات): غدر و نیرنگ و دروغ. 

(الحَنْبَة): فساد و تباهی. 

(الخناب) من‌الرٌجال: مرد قدبلند و تناور. مرد احمق و 
. آشفته که هر لحظه به یک سو می‌رود. مرد خیلی دماغ 
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گنده. 

(الخنًابّة): نوي خیلی بزرگ بینی. و مجازاً به نوک 
بالای بینی هم گفته می‌شود. تکبر. خودبزرگ‌بینی. 
(الختابّتان): دو نوک پرکهای بینی از دو طرف آن. و 
در حدیث زیداین ثابت است که: «و فی‌الختابنتنن 
إذاخُرمتاء قال: فی کل واحدة نت ديةالأنفي»: دربارة 
دی دو پرک بینی وقتی که کسی بینی کسی را از دو 
طرف پاره کند گفت دو ثلث دی بینی است (ختابتا) 
ال دو سوراخ:بینی, 

(الختب) من‌الرجال: مرد تناور و قد بلند. مرد احمق و 
آشفته که هر لحظه به یک طرف می‌رود. 

(المَحَبَّة): جدایی, هجران, قطع رابطه کردن. 

#خنبس - (خنبْس یُحنبسْ حُنبْسَ)؛ غنیمت را تقسیم 
کرد 

(الخنابس): چیز قدیمی و استوار و ریشه‌دار. [مثلا 
عزت کهن و پایدار و ریشه‌دار. ب]. شیر پیشد (اسَدٌ 
خنابش): شیر جسور و خیلی پرجرأت. ج خنابس 
(الخنابش) من‌الٌجال: مرد خیلی تنومند و کریه و 
بدمنظر یل خناپش): شب بسیار تاریک و خیلی 
ظلمانی. 

(الخنابسَة): ماده‌ای که آبستنی وی آشکار شده باشد. 
(الحَنبَس): من‌الرجال: مرد خیلی تناور و کریه و 
بدمنظر. 

اله شای واه رفنتن شیر. جبرأت: و 
جسارت شیر. 

الس :سنگ آتش‌ژنه, 

#خنث -(حنَتَ بختنت حَنا) السْقاء: دهان مشک را به 
بیرون تا زد و از آن آب خورد (حْتْتَ) لان و نت 
لَه بْه: فلانی را مسخره کرد. 

(ْیتَ ینت خْت) الاجل: آن مرد نرم بدن وشل و 
وأرفته و زن‌نما شد؛ یعتی همچون افراد مخشت: و ختثی 
عمل کرد. 


۸9 عم‎ 
se hs 


(حََقَهُ یه تخنیدا): او را نرم بدن و شل و وارفته و _ 


نو 


زن‌نما گردانید (نت) کلامه: آن مرد متل زنها شرع .و 
ظریف حرف زد (نْتَ) الشی آن چیز را کج و غم 
کرد و سا ود (عشت) لفاغ لب منک را بطر 
بیرون تا زد و و از آن آب خورد. 

(احْتتتَ يحنت اختنائا) الْقاء: لب مشک را به بیرون 
تا زد و از آن آب خورد. 
نیت إنْخناثاً) لرَجُل: آن مرد زن‌نما شد. نرم 
بدن و شل و وارفته شد (ْحْتَتَ) السقاء: مشک تا 
خورد (ْحَنمت) اوه گ رن خیم شد 

تحت ينحنت تَخا) الجُلْ: آن مرد زن‌نما شد. نرم 
بدن و شل و وارفته شد (تحْتَ) فی کلایه: آن مرد مثل 
زنها حرف زد (یَْنتَ) الجُلْ و عُیره: آن مرد و غیره 
از شدت ضعف بر زمین افتاد (تَْنتَ) السی4: آن جير 
تا خورد و دولا شد. 

(خْناث): دشنامی است که به زنها می‌دهند [و فقط 
برای ندا می‌آید. ب]. گویند: (یا خناثِ): ای زن شل و 
ول. 

(الحُناتّة): مرد زن‌نما و شل و وارفته. 

(الختث): مردٍ زن‌نما و شل و وارفته. 

(الخثت): گروه پراکنده. یک تای پارچه و جامه: یک 
چین و شکن پارچه. ج أخذاث, و خناث.گویند: (طوّی 
لوب عَلّی أخنائه و خنائه): جامه را درست مطابق 
چین و شکنهایش تا زد و جمع کرد (أی ال اه 
لیا ض): شب لایه‌های ظلمت خود را بر روی 
زمین گسترانید. داخل لپ انسان از بالا و پایین و 
نزدیک دندانها. 

(خْنّث): واژه‌ای برای دشنام دادن به مردها. گویند: (یا 
حُتّث): ای مرد وارفته و شل و ول. 

(الخنّْی): (فی‌لْحَیوان): خنثی, نه زن نه مرد. انسان یا 
حیوانی که هم شرم مرد را داشته باشد و هم شرم زن را 
(الحْنْتّی) مره : کُلی که هم گرد نر را دارد و هم 
گردۂ ماده را. ج خنائی. 

(لحنْنة): مصدری است که از کلمة خنثی گرفته شده 


است؛ خنثی بودن (لحُُوَ) اأكاذبة: خنثی بودن 
دروغین؛ که فردی در حقیقت مرد یا زن است اما نمود 
ظاهری جنس مخالف را دارد. 

(المخناث): ره مخناثٌ: زن شل و وارفتة در راه 
رفتن. ج مخانیث. 

# خنجر - (الحنْجَر): کارد یا کاردٍ بزرگ, دشنه, 
خنجر. ج خناجر. 

(الخنجر): دشنه, خنجر, کارد یا کارد بزرگ. ج خناجر. 
لعج ة) ن‌لزق: ماده شتر پرشیر. ج خُناجر. 
(الحَنْجَرِبْر) بن‌المیاه: آب سنگین. آب نزدیک به 
شوری. 

# خنخن اخ خن لخت فلان: فلانی 
تودماغی حرف زد. . 

# خندب - (الخْنْدٌب) من‌ال#جال: مرد بداخلاق و 
تندخوی. 

# خندر - (الخندریُس): شراب مَی. شراب کهنه, باد 
کهن (تَعْرٌ خَندَریُش): خرمای کهنه (حلطةٌ خَندَریْش): 
گندم کهنه. 

# خندع - (الخُنْدَع): نوعی ملخ که جیرجیر می‌کند و 
خیز می‌گیرد و پرواز می‌کند. 

(الخندع): ان که در ذات خود فرومایه و پست باشد. 
# خندق -(خَنْدَق یدق خُندَقَة): خندقی را حفر کرد 
(حندَقَ) الُْنْدَقٌ: خندق حفر شد [لازم و متعدی 
است]. 

(الخْنْدّق): گودالی که گرداگرد چیزی حفر کنند. خندق 
که برای جلوگیری از تعرض دشمن حفر کنند. دره. 
وادی. ج خنادق. 

# خنذذ - ند ند دوا بی‌حیا و پررو و 
هرزه شد. جسور و دلیر و بی‌رحم شد. 

الخْذیذ) من‌الشعرام: شاعر برجسته و گزیده‌گوی. 
واعظ و خطیب و سخنران چیره و زبردست. رئیس و 
مهتر و سرور بردبار و شکیبا. مردی که تاريخ و 
سرگذشت خلقهای عرب و اشعار آنان و نژادها و 
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قبائل مختلف آن را می‌داند و می‌شناسد. مرد شجاع که 
نداتند چگونه با او پیکار کنند. مرد بسیار سخاوتمند 
که سخاوتش کامل باشد. مرد بدزبان بدهان 
دشنام‌گوی. نر قوی و نیرومند. اسب دراز و خیلی 
تنومند. کوه خیلی بلند و دراز و مسلط. 3 خناذیذ. 

* خنز -(حَنر یت خر لحم و غیره: گوشت و غیره 
بڈہو شور ندید در دنت است کهه: »و لا ی 
إشرائیل ما اَن لَحْمٌ. ولا َیرَالسامٌه: اگر بنی‌اسرائیل 
نبودند نه گوشتی می‌گندید و نه غذا فاسد می‌شد. 
(الحْنز): گوشت و غیره که گندیده باشد. 

(الخَنْرَ وان): شادی و بوزینه. میمون. خوک نر. 

(الحنر وان): تکبر» خودبزرگ‌بینی. 

(الخُنْرُوانّة): تکبر» خودبزرگ‌بینی. 

(الحثْرُوانة): تکبر» خودبر تربینی. 

لح ة: خودبرتربینی تکبر. 

االختاز: سوسمار ماترنگ سام ابرص (الختان) 
ماود بهودیهایی که گوشت را ذخیره کردند تا 
گناید. 

(العَنرز)؛ آخرین صفهای لشکر در حال جنگ, 
خطوط پشت جبهة سپاه.کفتار اء ور قتان 
(الحتیْز): ترید از نان فطیر که خمیرش ورنیامده است: 
٭ خنزر خر یر خر ة: مثل خوک رفتار 
کزد. با گوشة چشم نگاه کرد (حَنْرَر) الشی4؛ آ 
کلفت و ستبر شد. 

(الخْنازیر): خنازی سل غدد لنفاوی. 

(الْنرَرّ 48 پتک سنگ‌شکنی. 

(الخنزیر): خوک. ج خناز یر. 


نا چیز 


نخس باتش ق تسار و نمسای غفا 


عقب افتاه غقب مانته تاخیر کرد (ختش) ریق 
عَنْهُم: از راه رد شدند و آن را پشت سر گذاشتند 
(ختش) فلا ین بتنفم: فلانی از میان آنان گذر کرد و 
آنان را پشت سر گذاشت (عَتس) فُلاناً: فلانی را عقب 


انداخت. وادار به ایر کرد. [لازم است و متعدی]. 


(حَتّس) الوَجُلٌ: آن مرد عقب ماند و پنهان شد (خْتَس) 
به: وی را مخفی کرد. پنهان کرد. وی را در چیزی فرو 
پرد و از نظرها دور کرد (خْتَش) الکوکب: ستاره پنهان 
شد (خْنسَتْ) النحل: نخل تلقیح را نپذیرفت (ختس) 
مخ ماه از سال ان برداضت كر شت ابا 
انگشت خود را جمع کرد. 

(خْنس یخن خنسا): نوک بینی‌اش برجسته و بالای 
آن فرو رفته شد (حَیِسَتْ) الْقَدَمٌ: گودي کف پا باز و 
پهن شند. 

(اخَسَه ا ا ان برشو آق راا پکنت سو 
گذاست (اخشن) ع عقی: حق مرنداد و ازبین برد: 
(ْسَه بخلشه تغنیضسا):از آن رد شد.و آن را پشت سر 
داشت 

(احتَنس يَحْتَيْس إختناساً): عقب ماند. عقب افتاد. 
تخیر کد 

(إلْحَّس يَلْخَبْس إنخناساً): عقب ماند. درنگ کرد. 
تخیر کرد باز کشت 

اتکی عفن تخس عقب افتاد: دیگزان از او جلو 
زدند و او عقب ماند (تحْش) به: او را در چیزی فرو 
برد و از نظرها غایب کرد. 

(لاعْنس): مرد یا پسری که نوک بینی‌اش برجسته و 
بالای آن فرو رفته باشد. یا گودی کف پایش پهن و 
گسترده باشد. ج خسن شیر به که 

(الخانس): تأخیر کرده. عقب مانده. کسی که از راهی 
رذه شده و آن را بشت سر گذاشقه است, کسی که از 
ميان ,مردمیبرداشده و انان وا یکنت سر که اسعد 
کسی که پنهان و متواری شده است. کسی که چیزی را 
بپوشاند. گسی که چیزی را از نظرها غایب کند و آن را 
در چیزی دیگر فرو برد. ستار؛ فرو 9 و غروب 
کرده. ج تکس [خدا می‌فرماید: فلا فی اس ی: 
پس سوگند به فروروندگان غروب کننده. ب]. 
(الخُناس): آفتی است که مانع رشد زراعت می‌شود. 
(الخذساهء): زن یا دختری که نوک بینی‌اش برجسته و 


دنم 


۵۵۴ 


بالای آن فرو رفته باشد. یا گودی کف پایش گسترده 
و پهن باشد. ماده گاو وحشی. 
(الخْتُس): آهوها. لانة آهوها. 
(الخْنّاس): شیطان. 
(الخْتّس): ستاره‌ها. ستاره‌های سیاره و غیرثابت. پنج 
سيار نورانی: زحل. > مشتری» مریخ. > زهره و عطارد 
(لّیایی الْعنس): سه شب ارا که باه در آن:دیته 
نشود. 
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(الخنو س): بچۀ خوک. شیر درنده (اسد خنوش): شیر 
ازس فش خُنوْش: اسبی که راست.و صاف 
می‌دود سپس به سمت راست و چپ متمایل می‌شود 
که گویا به عقب برمی‌گردد. (چه اسب نر باشد و چه 


ماده). ج خثس. 

##خنسر - (الخنسر): فرومایه. پست فطرت. بلا 
(التستری!: فرومادگی لفامت: غدر و ثیرنگ؛ 
گمراهی. نابودی, هلاکت. 

(الخنسیر): آدم ضعیف و ناتوان. بلا مصیبت. ج 
کاس 

#خنص -(الختَْص): هر چیز کوچک. بچة خوک. 
بچهُ ببر. 

#خنصر - (الخصَّر, والخنصر): 0 ی 


أ ۱۳ اوا ۳/۹ شور 
وه ون ر ا زیرا بر همه شرف دارد 
(هذا مد تقد تقد علنهالحَناص): این امر مهم و ارزشمندی 
است:که به آن اهحیت می‌دهند. 

#خنع -(خَتَع یم عا و خُنوعاً) فلان: فلانی 
مرتکب فحشا و فسق و فجور شد و بخاطر آن 
رمات کډ و مین خود:زا به زوز افکند (حَتَع) ای 
وود برای کار زشت به زد آن زن رفت: 


(حَنَحَ يَحْتَحٌ خوعا) له و له: برای او کرنش و خواری 


و خضوع کرد (حَتع) إلى الاش والشیء: راغب و 
متمایل به آن چیز شد (حَتَعَ) به: به او نیرنگ زد و غدر 
کرد (حتعَ) فلان لْاء: فلانی دوستداز زنها شد و با 
آنها رفت و آمد کنرد.و به عشقبازی و لاس زدن 
پردافت. 

ا نحعهُ اخناعا) َْالحاجَة: احتیاج او را ذلیل و 
خوار او کرد. 


َء تما 


(خنعه 


1 س تَحْنِبْعاًا: آن را با تیشه برید و قطع کرد 
(حَتَعَ) الْجَمَّلّ: شترٍ نر را تربیت و رام کرد. 

(الخانع): کسی که مرتکب فحشا و کار زشت شده و 
است. کسی که برای 
کار زشت به نزد زنی رفته است. ذلیل و خوار شدۀ در 
برابر کسی. مال و راغب چیزی: نبرنگ وفنده: و 
غدر فده کسی که دوست. دارفا زتها لامن بنذ و 
عشقبازی کند. ج خنعَة. 

(الخَناعة): ذلت و خواری و فرومایگی. 

الْنعَة: اضطرار, ناچاری, نیاز, درماندگی, بیچارگی. 
فساد و فحشا یا دروغ بسیار بزرگ. غدر, نیرنگ, 
خیانت. مکرء فریب فلا دُرْتَعات): فلانی فاسد 


شرمنده شده و سر به زير افکنده 


۳ 
لحَنعَ: فسق و فجور, فحشا. گویند: (لطْلَمتْ مه 
غل خنعَة): به کار زشتی که کرده بود پی بردم. جای 
خالی. گویند: (لمیثهُ بْعَة فَقَهَرنه): او را در جای 
خلوتی دیدم پس او را سرکوب کردم و شکست دادم. 
(الخَتوع): به تمام معانی الخانع است. ج خنُم. 
#خنف -(حَتفَ يَحْنِفٌ خَنْفاً. و حُنْوْفاً): باد به آستین 
اناخ و تکیر کرت خود را پورگ ذقنت 
اف عَنی: بینی خود را کج کرد و از من روی گردان 
عه اختفت) اعد اند آن زین به سید خود کوبید (َا) 
الٍجُل: آن مرد خشمگین شد. 


(حتَتَ یختف تفا و ختافاا افش و تخو اسب و 


ت (خنتف) 


امثال آن در هنگام دویدن سر خود را به طرف سوار 
برگردانید. بخاطر سرمستی یک طرف بدن خود را کج 


کرد. 

(حََتَ یحتف خنافا) اب شتر در هنگام راه رفتن 
سپل دستِ خود را به طرف بیرون بدنش پیچانید. 
بخاطر تقاط و سرس ھی خود را از اقا مچ و 
تاب داد. مچهای شتر.نرم و شل شد. 

حتف يَحْنفٌ حَْفاً) الناقةً: ماده شتر را چهار انگشتی از 
یک طرف و با انگشت شست خود از طرف دیگر 
دوشید (حَتف) الیرم و وه بالشگين: ترنج و امثال 
آن را با چاقو پاره کرد. 

خف یحتف ختنا)اصُذر. و الط یک طرف سينه يا 
یک طرف کمر فرو رفته و با طرف دیگرش نامساوی 
هنك 

(الأَخْتّف): سینه یا کمر که یک طرف آن فرو رفته و با 
طرف دیگرش اهمگون است. 

(الخانف): متکبر» خود برتربین. خشمگین. اسب و 
غیره که در هنگام دویدن سر خود را به طرف سوار 
برگرداند. یا بخاطر سرمستی به یک طرف بدنش خم 
می‌شود. شتری که در هنگام راه رفتن سپل دست خود 
را به طرف بیرون بپیچاند. یا بخاطر سرمستی بینی 
خود را از افسار به راست و چپ بچرخاند. یا شتر 
که مچهایش نرم شده است. مردی که شتر را با پنج 
انگشت می‌دوشد. مردی که ترنج و غیره را با چاقو 
پارد کدی قاری 

(الخناف): مرضی است در بازوی اسب. 

(الخنقّة): یک قاج یا یک پار؛ُ ترنج و امثال ترنج. 
(الحَنَمّة): یک قاج یا یک پار؛ ترنج و امثال ترنج. 
(الحَنْوْف): برای مونث و مذکر؛ به معنای الخانف است. 
ج خثف. 

(الخنیْف): بدترین نوع کتان. پارچه یا جامه‌ای کلفت 
کتانی است. ماده شتر پرشیر. راه. ج خثّف. 

(المعُناف) من‌ّالژجال: مردی که هر نخلی را پرورش 
دهد یا هر زراعتی را بکارد خوب به عمل نیاید 
(المخناف) منّالجمال: شترٍ نر سترون و نازا. 
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# خنفس -(غنفس ينفش خَنقَسة) عنالمَوّم: از آن 
قوم بدش آمد (حَْفسش) عن‌الآشر: از آن کار منزجر و 
متفر شند: 

(الخنهساء, والخنْةّساء): سورسکت ا دوک» گوّز. 
در کل گوپند: داتشه إذا مت تْ»: خبزدوک 
چون دست زده شود بوی گند بلند می‌کند؛ کنایه از 
بدذاتی و بدسرشتی است. ج FO EES‏ 
ساوات. و غنافی, 

(الخُنهُس. والخّْْس): سوسک سیاه نر» خبزدوک نر. 
خبزدوک خیلی بزرگ. 

(الختفساء, والثفتة): سوسک سیاه ماده. 

## خنق هبح حَنْقاً): گلویش را فشرد تا خفه 
شد. خفه‌اش کرد (غنق) الرفت:وقت رأة غخقب 
اتداخت انی :شد 

(حَتَقَهُ یخن تَحْنِيْقاً): خفه‌اش کرد. گلویش را فشرد تا 
خفه شد (عنّقَ) فلا الازییین: به چهل سالگی نزدیک 
شد (حَتقَ) الاناة و نحوه: ؛ ظرف و امتال آن ابر کرد 
(حَّقَ) اسراب الجبالّ: نزدیک شد که سراب قله کوهها 
را بپوشاند. 

یت إخْتناقاً): خفه شد. گلویش فشرده شد تا 
مرد (اخ س ختع) لقَرَس: سفیدی پیشانی اسب روی فکها 
تا بیغ گر قهاش را گرفت. 

نیح إلخناقاً): خفه شد. گلویش فشرده شد تا 
ن شد و مرد من الشْاٌ: گوسفند خودبخود خفه 
۳ 

(الخانق). خفه کننده, فشرندۀ گلو تا حد مرگ. یا 
درة خیلی تنگ در میان دو کوه. راه تنگ. کوچة تنگ 
(لغتی یمنی است). (خانقٌ) الم: گیاه مازریون یا 
مازریون سیاه یا اسقیل (خانقْ) الدب و خاقاَیر: 
گیاه مازریون سیاه یا بیش. 

(الخانقاه): جایگاه درویشان و صوفیان. خانقاه. 
[معرپ خانگاه فارسی است. ب]. 

(الُناق): آنزین, دیفتری, هر مرضی که مانع رسیدن 


خن 


خنو 


هوا به ریه شود. 

(الخناق): گردن‌بند. گلوبند. قلاده. وسیلهٌ فشردن گلو و 
خفه گرد ناخد بخناقه): گلویش را گرفت. 

(الخناقة): دامی که به دور گردن می‌افتد و گردن را 
می گرد گا یدد: (أخد اسب بالْخنافة): درنده با دامی که 
گردن انی کیره راز شد 

اق باد یا دردی است در حلق و گلوی اسان و 
چهارپایان و گاهی به سر و گلو و حلق پرندگان می‌زند 
و بیشتر کبوتران را دچار می‌کند و گاهی اسب را نیز 
(الخنق): خفه شده. 

(الخَنقه): خفه شدة موْلّث. 

(الخناق): کسی که.کارش خفه کردن است. 

(الختّاق): دیفتری» آنوین, خناق» هر دردی که مانع 
رسیدن هوا به ریه شود. ج خوانیّق. 

(الخنیّق): خفه شده. 

(الحَنْبْقَة): منت خفه شده. 

(المُحتَنق): تنگه, مضیق. 

(المِخَمَة): گلوبند. گردن‌بند. قلاده. 

(المحتّق): جای افتادن طناب بر گلو (عُلام مت 
الْحْضْر): پسر یا جوانِ کمر باریک. 

(المَخنوق): خفه شده. 

(المَخنوّقة): مونث خفه شده. 

# خن -(خٌْ یخن حَنْيناً) فلان: صدای خنده یا صدای 
گريةً فلانی از راه بینی‌اش خارج شد. آهسته آهسته 
(حْن یخن خن ) فلان لق: فلانی پا به درون حریم آن 
قوم گذاشت (حَی) مال مال او را گرفت شا وعاء 
ار و عیْرو: اندک اندک از ظرف خرما و غیره 
برداشت و خارج کرد. 

( حن یخن کته و نهنا و خنه): تودماغی حرف زد. 
(حُنٌ ُحَنٌ) ابَيْرّ: شتر دچار زکام شد. 

(خَه بخ اخنانا): عقل او را زدود. 

(استَحتَتْ تَستَخنٌ اشتخنانا) ال: چاه گندید. 


(الأخَنَ): مردی که تودماغی حرف بزند. ج خن 
(الشتان): رفاهه ناز وانعمت. فروتمندی. 

(الخْنان): مرضی است در بینی شبیه به زکام. مسرضی 
است در حلق و گلو و چشم پرنده. زکام شتر 

(الخَ): جامرغی. مرغدانی. ظرفی است از نی که 
مقداری کاه در آن می‌گذارند تا مرغ تخم خود را در 
آن نهد یا بر روی تخمهایش بخوابد تا جوجه شوند. 
(الخنّ): کشتی بدون بار و خالی. 

(الخناء): زنی که تودماغی حرف بزند. ج خن 
(الْت): یک نوع تودماغی حرف زدن. 

(الخْنیْن): گرفتگیهایی است در بینی. 

(المَحْنة): تودماغی حرف زدن. مضیق و حنگة دره. 
بینی. نوک بینی. جوی آب از تپه و غیره تا پایین. 
دهانة راه. راه واضح و آشکان. وسظ خانه اسان 
"۳ فضای با جلو خانة یا در کتار آن (مَحَنَه) الوم 
حریم آن قوم لا مَتهرْ: فلانی خوراک و طعمه 
زید است. 

(المحْ): تودماغی حرف زدن (سَتَة 2 مِحنْة: : سال 
پرنعمت و سرسبز و خرم. 

(المَخْنوٌن): شتر 
است که قاعدتاً iY‏ رم بر مردی 16 
عقلش را تباه کرده و زدوده‌اند. 

# خنو -(حنا یو واه و خْنا) فلا و خنا فی 
منطقه: فلانی در گفتار خود ناسزا به کار برد. دشنام داد. 
بدزبانی کرد. 

(حَنا یخن خَنيا) الجذع و غیره: ساقة نخل و درخت و 
غیره را قطع کرد و برید. 

خی یخی خنّی) علی فلان فن منطقه: در گفتار خود 
ناسزا به کار برد به فلانی دشنام داد. 


۳ یُخْنی إِخْناء): فساد کرد. تباهی به بار آورد. تباه 
ِ وم عَلیْه: 92 اام آورد نه اغا 
۳ بسیار زیاد مدا عله فی E‏ در 


خوب 

گفتار خود دشنام به کار برد و به او ناسزا گفت (َختی) 
عَلَيْهِ الدَهْرٌ: روزگار او به درازا کشید. روزگار. او را از 
بین:بر (أعنی) ہی بد او خیانت کرد و ای را تسلیم 
نمود. 

(الحنا): دشنام دادن, ناسزا گفتن (خَتًا) الدّهْر: گرفتاریها 
و بلاهای زمانه. 

(الحْنوَّ :): شرارت و بدی یا باقی مانده؛ یک چیز. 
شکاف و رختة آلونک و آلاجیق و امثال ايتها, 

# خوب - (خابٍ يَحُوْبٌ حَوباً): فقیر و نادار شد 
بی‌چیز شد. 

(الحَوْبَة): زمینی که بر آن باران نباریده اما در زمین دو 
طرف آن باریده است: گنرسنگی. گویند: (اصابهم 
حَوب: دچار قحطی و گرسنگی شدند. و در حدیث 
تلب ابن تة است که: «أصاب ر ولال يإ 
حَوْبة. فاشتفرض نی طعاما»: دچار شد فرستاده 
اه به گرسنگی پس قرض گرفت از من غذایی 
را. 

#خوت ‏ اخات بحرت وتا البازی أوالْعْقاب: باز 
شکاری یا آله (عقاب) برای گرفتن شکار فرود آمد و 
صدای بالهای آن شنیده شد (خات) فلانٌ: فلانی عهد 
خود را شکست و خلف وعده کرد. غذای ذخیره او کم 
و ناقض شد سالخورده:شد سر شد (خات) ال 
آن چیز را بسرعت گرفت و کشید. آن چیز زا ماهرائه 
ربود و اختلاس کرد (خات) فلاناً: فلانی را طرد کرد و 
از خود راند (خات) مال مالش, را اندک اندک گرفت 
یا اندک اندک برداشت. 

(خاوّت یخاوت مُخاوَئَة) وف دونی: دزدکی به من 
اگ ست 

(حْوّتَ یرت تَخویتا) البازی: باز شکاری برای گرفتن 
شکار فرود آمد و صدای بالهایش شنیده شد (خَوّتَ) 
الائ و خوت الشی4: پرنده و آن چیز صدا کرد. 
(اختاتَ يَخْتات اختیاتا) الحَدیت: سخن را اندک اندک 


حفظ و از بر کرد هم انون الیل همانا آنان 


خود 
شبروی و راهزنی می‌کنند (تات) الب الا گرگ 
کمین کرد و.گوسفند را دزدید (اخُتاتَّ) البازی 
أاْمّتاب: باز شکاری یا آله (عقاب) برای گرفتن 
شکار فرود آمد و صدای بالهایش شنیده شد. 

(إنخات یات انخیاتاً) لباز اولقاب باز يا عقاب 
برای گرفتن شکار فرود آمد و صدای بالهایش شنیده 
شد. 

تخت یتخت تخوتا) الشَیْء: آن چیز را بسرعت 
گرفت و کشید و برد. آن را ماهرانه و با حیله ربود و 
دزدید (َطوتَ) الخدیت: سن را انذگ انذدک گر فت و 
حفظ و از بر کرد (تَعَوْتَ) مالة: مالش را اندک اندک 
گرفت یا اندک اندک برداشت و مصرف کرد. 
(الخائتَة): عقاب که فرود آید و صدای بالهایش شنیده 
شود 

#خوث خوت يخوت حَوثاً): شکمش بزرگ و 
برآمده و فروهشته شد (حَوِتَّ) ان والصَذرٌ: شكم و 
سینه توپر و محکم شد. 

(لاخَّث): مردی که شکمش برآمده و بزرگ و 
فروهشته است. 

الق زنی که شکمش بزرگ و برآمده و فروهشته 
است. زن کم سن و سال و شاداب و نرم و نازک و 
توپر. 

##خوخ -(خاخ یلخاد النَبْتٌ: گیا ناپیدا و نهان 
شد. اندک شد. 

(الخَوْخ): درخت هلوء درخت شفتالو. درخت آلو. 
میوه این درختها. 

(الحَوْحة): روزنة خانه» دریچه, نورگیر. در کوچک در 
وسط در بزرگ که وسط دو خانه نصب شده است. 
محل عبور ميان دو خانه. 

# خود -(حَوَّد یُحَرَد تخُویدا): اندکی غذا به‌دست آورد 
(خَوَد) شیاین الطّام: اندکی غذا به‌دست آورد (حَوَّ) 
الت رو غه هتر و غیره‌جا سرعت راد زفت. 


(تَحَوّد تخد تَحَوداً) الْعَضْنٌ: شاخه کج شد و خمید. 


خوذ 


۵۵۸ خوش 


(الخؤد): زن جوان نرم اندام و خوش قد و بالاء ج 
خوّد. و خو دات. 

#خون - (خاوّذ يخاو د مُخاودَةً و خواذاً) عة از او 
کناره گرفت (خاوّذ) فلااً ای الشَیٍّْ: پس از این که 
فلائی از آن چیز دست بازداشت به سوی آن چیز 
رفت [مثلاً پس از این که فلانی حیواناتتش را از آب 
دادن بازگردانید او حیواناتش رابه آبشخور برد. ب] 
(خاوَد) الْحُمًّی فلانا: تب به سراغ فلانی رفت آن‌گاه 
او را رها کرد ولی دوباره او را گرفت. و گویند: «فلانٌ 
یْخاودُنا بالژیاز»: فلانی پی‌دربی به دیدن ما می‌آید. 
اذا فعل امر است از خاد گویند: «خاودوا 
ورد کم توا ََمکمْ»: یک در میان کنید آب دادن خود 
را تا سیرآب کنید چهار پایان خود را. [وقتی که آب 
کم باشد مواشی را دو دسته می‌کنند. یک دسته می‌چرد 
و روز بعد به آبشخور می‌رود و یک دسته آب 
می‌خورد و روز بعد به چرا می‌رود و آب نمی‌خورد 
بدین ترتیب مواشی سیرآب می‌شوند. ب]. 

(تخاوَدوه ِتخارَذوَه تَخاوٌذ: از او دیدن و سرکشی 
کردند. به تفقد از او پرداختند. 

تخود تخود تحوذا): به دیدن از او پرداخت. با او 
تجدید دیدار کرد یا مرتباً به دیدارش رفت. 

لح ذان): گویند: (قلانْ من خوذان الْقَوْم): فلانی از 
افراد پایین و گمنام آن قوم است (ذَهَبَ فی خوذان 
ْخایل): از اهل فضل عقب ماند. 

(الخُودًة): کلاهخود. (معرب). [معرب خود فارسی 
است. ب] ج خُوَذ 

#خور -(خار یحور را و خُواراً) لور: گاو نر صدا 
کرد. 

(خاز یحور خُووْراً) فتلای: فتالانی سست: و ضیف و 
شکسته یا شکتنذه شند (غازا ال .و خاز الد گزما 
و سرما کم و شکسته شد. 

(خاز يحور خَوْراٌ) فلانا: به در کون فلانی زد. یا به 


مجرای مدفوع او ضربه زد. 


(خَورَ يحور خَوَرا) الوَجُل: أن موق حاف و سیت و 
شکشته. نا نشگنتد هشن 

خو یحور تخیر) فلان: فلانی سست و ضعیف و 
هکسه یا شگسهشد (خور) فاانا؛ فلائی را سست و 
ضعیف و شکسته یا شکننده شمرد و دانست. 
(تخاوَرَت تتَخاوَرٌ تخاورا) ایرانْ؛ گاوهای نر صدای 
خود را بلند کردند. 

(استخار تخیر اشتخارة) الجُلّ: از آن مرد خواست 
به سوی او برود یا به او محبت کند (اشتخاز) الب 
چوبی در سوراخ لانة کفتار گذاشت تا کفتار از طرف 
دیگر لانه بیرون ای 

(الخاثر): مرد ضعیف و شکننده و سست. 

(الخُوار): صدای گاو و گوسفند و آهو و تیر. 

(الحؤر): مصب آب به دریا. زمین گود در ميان دو 
بلندی. فرورفتگی آب به خشکی, خلیح. 

(الخؤر) من‌الساء: زنهای خیلی مشکوک یا بدنام, 
بخاطر فساد آنها و ضعف عقلی آنان, «مفرد ندارد». 
(الحُْران): پشت انسان, مقعد. کون. مجرای مدفوع. ج 
خوارین, و خوّرانات. 

الحوّار) من‌الجمال: شتر نر باریک اندام و زيبا. ج 
خوّارات (فرش خَوَاژالمنان): اسب راهوار که اختیار 
خود را به دست سوار می‌دهد و می‌تواند بسرعت سر 
خود را به هر طرف برگرداند و تغییر مسیر دهد 
(الخواژ) من‌الژماح: نیز نرم يا سست (الخُواژ) 
ن‌الژُناد: آتش زنه‌ای که روشن شود و آتش پس دهد. 
ج خوّر. مرد سست و ضعیف و شکننده. 

(الخوّاز :): ماده شتر پرشیر که براحتی شیر می‌دهد 
(الخَوَارَة) مناحل: نخل پربار (الخَوَارَة) مِنَالأَرَضِيْنَ: 
زمین نرم و هموار. 3 خوّر. 

#خوز - (خسازه یسخُوژه عسوزا): کارهای او را 
نیروسامان داد.وافازه گرد اوق را دهمی ذاشت, 
#خوش -(خاش يخوش e‏ فلان: فلانی وارد در 
انبوه جمعیت مردم شد. برگشت. بازگشت (خاش) 


خوشق 

لاناً پالژشح: فلانی را با نیزه زد (خاش) الشیَء: آن 
و وا مرظرف ذاش و درون فر ف رابا آن در کرد 
(خاش) التراب و عَيْرَهٌ فی‌اوعامه: خاک و غیره را در 
ظرف ریخت یا آن را با دست خود فشار داد و برد تا 
در ظرف ریخت (خاش) الراب فی‌الْجُوالی: خاک را به 
ترتیب بالا دز جوال ريخت (خاضش) له گذا: فلان چیز 
را از او گرفت. 

(خاوّشش يخاو ش مُخاوّمَة) الشیَء: آن چیز را وی 
برداشت. بالایش برد (خاوش) جَنْبَةٌ عَن‌الفراش: 
بتر بلقق ند با پهاوی خودرا از بسشی بلند کرد 
(ْوّش یخوش تد تخر یْشا) فلانً حَقه: : حت فلانی را انکار 
کرد و نداد. 

(ققاشی تفیش ف اا ب دن فربه او لاغر شد 
(تعَوّش) فلان: بدن فربه فلانی لاغیر شد (مَحْو مُوّش) 
الشیء: آن چیز ناقص و کم شد (َحْوّف) الشیْء: آن 
چیز را کم و ناقص کرد. 

(الحَوش): پهلو و تهیگاه انسان و غیرانسان. 
(الدَّزشان): تننیۀ الخوّش: دو تهیگاه انسان و 
غیرانسان. گیاهی است شبیه به اسفناج رومی کنه 
برگهایش لطیفتر از آن و ترش‌مزه است و انسان آن را 
می‌خورد؛ ترشه» ترشک. 

# خوشق -(الحْوْشق): مقدار انگور و غیره که پس از 
خوردن انگورهای یک خوشه در خوشه باقی می‌ماند. 
[ظاهراً معرب و محرف خوشه است. ب]. هر چیز 
پست و بنجل. ج خواشق. 

# خوص - (خاص يَخُوْص خوصا) العطاء: عطا را 
اندک کرد. 

(خَو ص يَخْوَص و چشمش به گودی رفت و 
تنگ شد. یک چشمش کوچکتر از چشم یکر جد 
(خَوصّٹ) اْبثٌ: آب چاه کم شد و حیوان را سیرآب 
نکرد (خُوصّٹ) الشَاةٌ: بدن و یک چشم گوسفند سفید 
و یک چشمش سیاه شد. ۱ 

(أَخْرَضت تخرص اخواصا) الله نخل برگ کرد و 


خوص 


برگش بیرون آمد (أَخوصض ی) الْخُوْص: برگ نخل و برگ 
نارگیل و برگ مقل و غیره رویید الرس الشَجَر: 


درخت, برگ کرد. 

(آخاصت خی اه اَل تخل برگ کرد و 
برگش پیدا شد و بیرون آمد 

(خارّص بُخاو ص مُخارَّهّ): پلک چشمهایش را به‌هم 
دونغت و نگاه کرد مل ای 
راست بودن چوبۂ تیر را مشخص کند (خاوّص) لان 
یداه و خاوَصَه البیْم: فلانی با زید در معامله معارضه 
کرد یا با او معاملة پایاپای کرد. 


ین که می‌خواهد صاف و 


(حْوّصَتْ تحَوّص تَخویْصا) لَقِیلٌ: شاخ خرما از هم 
باز و جدا و پهن شد (خْوّصَتْ) اللَحْلَهٌ: نخل برگ کرد 
و پرکش ندا شد ی رون آقد (عوضشتا الأزض: 
زمین گیاه اسکنبل و امثال آن رویانید (خَوّص) الشَجر: 
درخت اندک اندک برگ رویانید (خواّض 
(خَوّص) فیه الشَیْبُ. و خَوّصَهٌ الشَيْبٌ: موهای سفید در 


ِ 


سرش پیدا شد. موهایش جو گندمی شد. نصف 
موهایش سفید شد (حَوّصَ) فلان: فلانی اول به احترام 
و پذیرایی از بزرگان پرداخت سپس به احسترام و 
پذیرایی فرومایگان و پایین دستان (حَوّص) التَاج: تاج 
را با پاره‌های زرین که پهنای آن به اندازة پهنای برگ 
تخل بود آراست (حَوْص) الْعطاء: عطا را اندک گردانید 
(ّ َو ص من ماله): همانا او دارایی 
خود را می‌بخشد. 
(خَوّصض): فعل امر است از خَوّصَ. گویند: (خوّص ما 
أغطاک): بگیر آنچه را به تو داد اگرچه اندک باشد. 
(تَخارّص یِتَخاّص تخاوصا: چشمها را به‌هم دوخت 
و نگاه کرد مثل کسی که می‌خواهد کجی یا صافی 
نک خدنگت را با چشم خود برانداز کند (تَخاوصَت) 
اجو ستاره‌ها کوچک شدند که غروب کنند. 


ed‏ زر 


نه خوب نه بد 


(تَخْوّص یتح ص تَخْوصا) مثه: چیزی را اندک اندک از 


او گرفت (یَحْوّصّ) اْعَطيَة: عطا را با این که اندک بود 
گرفت. 


خوض 


۵۶۰ خوض 


(اخواصَتْ تسخواص إو خاصا الشاه یدن ویک 
چشم گوسفند سفید و چشم دیگرش سیاه شد. 
الوص کسی که چشمش به گودی نشسته و تنگ 
شنده است: کسی کڈ یک چشیش کوچکتر از چاسم 
دیگرشن است: 

(الخوْ ص): چیز اندک, کم. 

(الخُوْص): برگ نخل؛ پیش. برگ درخت مقل و برگ 
نارگیل و امثال اینها. 

الق طا زنی که چشمش.به گودی:نشسته و :تنگ 
شده است. زنی که یک چشمش کوچکتر از چشم 
دیگرش است (ریْحْ خوَصاء): باد خیلی گرم که انسان 
بخاطر شدت گرمای آن چشمهایش را به‌هم می‌دوزد 
(ظَهیرة خَوصاء): نیمروزی که از همه نیمروزها گرمتر 
انست: 

(الخوضة): یک دانه پیش (برگ نخل). یک برگ 
درفت. یک برگ‌نارگیل واسفال انها و در ستل 
گویند: «ازضن مشب بالْحُوصَة»: رضایت بده و 
قناعت کن از علف به برگ خرما و غیره؛ کنایه از 
قناعت کردن به چیز اندک از چیز بسیار است. 

(الحَو اص): فروشندة پیش (برگ خرما). فروشندۀ 
برک درخت مقل و برگ تارگیل و امتال اینها. کسی که 
با برگ این درختان حصیر و کلاه و سبد و غیره 
میپافنه 

(الخياصّة): حرف الخوّاص؛ بافتن سبد و كلاه و 
دستگیره و حصیر و غیره از برگ درخت خرما و 


ین 
(المْخ ص): ساخته شدة به شکل برگ خرما یا برک 
نارگیل و غیره. 


#خوض - (خاض یحْرّض حَوْضاً) الوم فى الْحَدِيْثِ: 
آن قوم غرق در سخن شدند. سرگرم حرف زدن شدند. 
(خاض برض حَوْضاً و خیاضاً) فلا بالقَرَس: فلانی 
اسب را وارد آبشخور کرد (خاض) الماء: در آب رفت 
و فر آن رأه زفت (خاط) لأر والباطل: و فتهما: در 


آن کار و در کار بناطل داخنل شد و دخالت گنرد 
(خاض) الْْمَراتَ: وارد گود مشکلات شد و با آنها 
دست و پنجه نرم کرد (خاض) الاب فی الاناء: 
نوشیدنی را در ظرف به‌هم زد و تکان داد (خاض) 
فلاتاً بانقزفی: شمهنین رااتر زیر.شکم فلائی گذاشت و 
فو برد کاب را خر دادو نار فرد. 

(خاض یُخیْض |خاضَ) ام اسبهای آن قوم داخل 
آب هدند پاد آشعور درآسدند (خاضُو خي 
الماء و فیه: اسبان خود را به آبشخور درآوردند یا 
وازد: آب کزدند. 

(خاوّضه یُخاوضه مُخاوَضَةً) فى الْيْع: در معامله با او 
معارضه کرد یا با او معامله پایاپای کرد (خاوّض) 
لْقَرَس: اسب را وارد آب یا وارد آبشخور کرد. 
(عوّض برض تخویضا) الماء و الراب فى الاناء: آب 
و نوشابه را در ظرف به‌هم زد و تکان داد (خوّضَ) 
بالسیف فی ین فلان: شمشیر را در زیر شکم فلانی 
فرو برد و شکمش را تا بالا پاره کرد و درید. (تشدید 
برای زیاد انجام دادن است). 

(اختاض یختاض اختیاضا) لَْرْعَی: علف چراگاه بسیار 
شد و درهم فرو رفت (اختاض) بالفرس: اسب را 
داخل در آب یا داخل در آبشخور کرد (اختاض) الْماء: 
داخل آب شدو دز آن‌تاه زشت: 

(تخارضوا ینارون تخاوضا) فی‌الحَدیت: سرگرم 
سخن شدند. غرق صحبت شدند. 

(َحَرْضَ حَرّض تحَضا): با تکلف سرگرم سخن شد. 
یا با تکلف و سختی اسب خود را وارد اب یا وارد 
آپشتخور کزد. یا با سختی وارذ آب شك و ذر آن راه 
رفت. یا با سختی داخل در یک کار یا داخل در باطل 
شد. یا با سختی و تکلف وارد گود مشکلات شد. یا با 
تکلف و دشواری ظرف نوشیدنی را به‌هم زد و تکان 
داد پارا سختی هسیر زا در زیر شک کسیفوو برد 
و تا بالا آورد و باره کرد (تََوْض) الماء: وارد آب شند 


و در آن راه رفت. 


خوط 


خوق 


(الخَوْضَة): یک دانه مروارید. 

(الحَّض): سیف خَیْضٌ: شمشیری که از مخلوطی از 
پولاد و از آهن خشک و محکم و درست شده باشد. 
(المخاض) نار البیر: گدار رودخانه. محلی از 
رودخانه که سواره و پیاده از آن بگذرند. 

(المَخاضَة) من‌النهر الکیْر: محلی از رودخانه که پیاده 
و سواره از آن عبور کنند. گدار. ج م-خاض, و 
مَخاو ض. 

(الم_خْرّ ض): ابسزاری است برای مخلوط کردن 
نوشیدنی, مخلوط کن. 

#خوط حرط یحو تَحَوطا) فلانً: پی‌درپی به 
نزد فلانی رفت. 

(الخْو ط): شاخه نرم و نازک. هر نوع چوب يا شاخ 
درخت (لحُوط) من‌ال[جال: مرد تناور و سبک و 
چالاک و خوش‌اندام. ج خّطان. 

#خوع عبر تویعا) ماله و خَوع لا ماله و 
منٌ: مال و دارايي او اندک شد (حَوَع) فلاناًبالضَب: 
فلانی را بسختی کتک زد تا او را درهم شکست و 
بی‌حالش کرد (خَوّع) دَْنٌّ: بدهی خود را پرداخت کرد 
(حَوَع) الیل الوادی: سیل کنار؛ دره را درهم شکست. 
سینة خود را بیرون انداخت (یْوَع) الشیة: 
اندک اندک گرفت. 

(الحُواع): صدایی که گویا از بینی برمی‌آید. یا شبیه 
صدایی که در گلو می‌پیچد اما حرفی به همراه ندارد. 
(الخُواعة): خلط بینی يا خلط سر و سینه. 

(الحرْع): کوه سفید که در میان کوهها می‌درخشد. پیج 
و خم دره. هر زمین گود و پست و هموار و حاصلخیز. 
ج أَخُواع. 

#خوف -(خاف یخاف خَوفاً. و مسخافة. و خيْقة): 
ترسید و بیمناک شد (خافه) عَلّی گذا: از او بیم فلان 


ان چیز را 


جیز را أشنت ت (خاف) منه: از او بسیم داشت (غاف) 


عَلَیْه: بر او بیم کرد. ترسید» وحشت کرد. دانست و 


َسُوْزاً أو اغراضای: و 


یقین کرد. خدا می‌فرماید: و ان اما خاقث ين بغلها 
اگر زنی یقین کرد از شوهر 
خود ناسازی یا روی گردانی را. 

ا 2 ۶ 1 6و اد 

مرز با دشمن خطرناک.و ترسناک شد حاف لاد و 
غُیه4: آن کار و غیره او را ترسانید (َخاقه) الامرّ: او را 
از آن کار ترسانید (أخاف) فلاناً أو الَیّء: فلانی یا آن 
جیز را ترسناک گردائید. 

(خاوّفَُ با وف مُخاوَقَةً): متقابلاً او زا رشانید, 

(حْوّْهُ یْحََفه تخو از از زا ترسانید (خوف) الاش او 
را از آن کار ترسانید (حَوْفَ) فلانً آو ای ِِ 
آن چیز را ترسناک گردانید (ما کان ارق مح 7 
فْحَوَفه هة السَبْع او اد راه ناامن نبود اما حیوان درنده 


یا دشمن, آن را ناامن گردانید. 


مرت کف تفا تزسیده وه وی ف( 


الان چپ چیز بر 7 ترسید هنوت) ام آن چیز را 
اندک اندک گرفت یا برداشت (تَج تحَوَ) فلاناً و اسَیَء: 
فلانی با آنچیز وا تراک گرذانید: 

(الخائف): بیمناک, ترسیده. ج خُوّف. و خیّف. 
(الخاف): گویند: (رَجُلّ خاف): مرد بسیار بیمناک یا 
بسیار ترسیده. 

(الدّواف): گویند: (سَمع حَوافهمْ: صداي ضجه آنان را 
شنید. 

(الخوا ف): بیم» ترس» خوف. کارزار آورد. پیکان 
نبرد. ناورد. خدا می‌فرماید: (فإذا ذَهَبَ الحَوف 
تکاله جداد): پس آن‌گاه که برطرف شد 
پیکار میآزارندتان با زبانهایی تیز. 

(المَخُرّف): ترس اون ترسناک مخوف. 

#خوق -(غوق برق حَوَاً) الْمَکان: آن مکان گشاد 
و پهناور شد (خوقث) الما آن زن قد بلند و باریک 
اندام شد. احمق شد. بی‌شعور شد (خَوقَ) فلان: یک 
چشم فلانی کور شد (خوقَ) لبيد شتر گر شد دچار 


خول 


خول 


(خاق یی اخاق) الوجُل: آن مرد به سفر رفت. 

(حَوَق یحو تَخْوِيقا) الْقْط: گوشواره را گشاد کرد. 

(انْخاق نا خیاقا) لْمکان: آن مکان پهناور و گشاد 
ند ۱ 

وق يوق تَحَوقاً) المَط: گوه 


(تخوّق) عنه: از او دور شد. 


شوارم-گشسان ند 


(الاخْوّق): جای گشاد و پهناور. احمق. بی‌شعور. مرد 
یک چشم. شتر گر. ج خُوْق. 

(الخاق): خاق المَفارَة: درازی و پهناوری بیابان. 
(الخوق): حلقة زرین یا سیمین. حلقه‌ای است در 
گوش. و در مثل گویند: «خوَّق من‌السَام بجِيْدٍ ٍ أوْقّص»: 
حلقه‌ای از زر در گبردن کوتاه؛ کنایه است 
فرومایه از نژاد و تبار بزرگان. 

لو قاء): من الأَخُوّق؛ جای گشاد و پهناور. زن 
شتر ماد؛ گر. ج 


نت از رد 


احمق و بی‌شعور. زن یک چشم. 
خوْق. 
#خول -(خال يحول ول و خیال) فلا علی أله: 
فلانی خانوادة خود را سرپرستی و کارهای آنان را 
اداره کرد (خال) الْماشِيةً: سواشی را بخوبی اداره و 
سرپرستی و تیمار کرد. 
(خال یحو خَوْلاً) فلانٌ: فلانی تکبر کرد. 
(خال يخال حَوْلاً): فلانی که تنها بود دارای خدم و 
حشم و نوکر و برده و کنیز و مواشی 
(أخاث َيِل إِخالَة) الَاقة: ماده شتر شیر در پستان 

داشت (اَخالَ) فيه خالاً من‌الحْیر: در او آنار کو 
خوبی را به فراست دریافت. 
(أَخَْلَ یل إخوال: دارای دایبهای بسیار شد حول 
عیر: دیگری او را داراي دايبهاي بسیار گردانید. 
(خَوّله د حول تخویلا) الس آن چیز را به او شفضل 
2 و بخشید. 

تَْوّل یل تحَولا) خالا: یک دایبی برای خود 

بو ولا فلانا: قلاتی زا این خود شمه رنه او 


سرکشی و از او تفقد کرد (تعَولْ) بالَْوعظة: با پند و 
اندرز از او مواظبت کرد (َ تحْولث) الم الأزض: اة 
مرتب بر زمین وزید (تَحُوّل) فی بَنِی فلان خالا 
نلَْیر: در فلان طایقه آثار یکی و خویی را بفراست 
ریاف 

(استخول تخل اشتغوالٌ) فن تى لا فلان طایفه 
را دایبهای خود گرفت (اشتخال) فتهم واستَد ستخو: آنان 
را دایبهای خود گرفت (شتَخُوَلّ) فی بى فلان, 
واشْتَخُولهُمٌ: فلان طایفه را به بردگی گرفت و حشم و 
خدم خو قرار داذ و مواشی آنان را تضرف کرد 
(لأخوّل): گویند: (جاوُوا الأول الول شم تفا 
تقو کول یکی یکی آمدند سپس گند دود 
(تطای لس ول ولد جرقه بطور پراكنده به هوا 
پرید 

(الخائل): کسی که سرپرست و تیماردار چیزی است 
ج له سرپریست وااذازه کیندة خانواده, کسی که :از 
چهارپایان بخوبی نگهداری می‌کند. ج خُوّال. 

(الخال): دایی, خالو. ج أخُرال. ورول آنچه که در 
آن آثار نیکی و خوبی را به فراست دریابی. درفش 
سپاه. 

الحْوْل: (مصدر بدونِ فعل است): گویند: (بَیْڼِی و 
ین فلا خُووْ: میان من و فلانی نسبتِ از ناحية 
دایی است 

(الخَوَّل): نعمت خدا از قبیل: مواشی و بردگان و کنیزان 
و خدم و حشم و غیره. (برای مفرد و جمع و مونث و 
گرا 

(الحَو لة): ماده آهو. 

اال کسی که .مبررست و اداوه کنتدة امور مردم 
است. شبان ماهر در ادار؛ چهارپایان و غیره. سرکارگر 
مزرعه. ج رل 

(الخَولّی): چوپان ماهر در سرپرستی چهارپایان. ج 
خوّل. 

(المُخْو ل): دارای دایی. کسی که دیگری را دایی‌دار کند 


خوم 

(رجُلْ مع مُخْول): مردی که عموها و داییهایش 
بزرگوارانند. 

(لمخّل): رَجُلْ مُعَمٌ مُحُولٌ: مردی که عموها و 
دایبهایش بزرگوارانند. 

#خوم - (خام يخوم خَرّماناً: بداب و هوا و مسریض 
کننده و ناسازگار هد 

(آخام بخ اخامَة) لش و نو اسب و امثال آن 
روی سه‌پا و دست خود تکیه کرد و یک پا یا یک 
دست خود را پلند کرد و روی نوک سمش ایستاد 
(آخام) خی یه اؤ رنه نوک سم یک دست یا 
نوک سم یک پاي خود را بی ومین رگید داد 

(حرَم یم تَخْوبْماً) علی فریه: پوشش زین اسب 
خود را بلند کرد و رکاب را به ان بست. 

(الخام) امیت جای ناسازگار و بد آب و هوا و 
مرض خیز (الخامٌ) من‌لّبات: گیاه تر و تازه و آبدار 
(الخامٌ) من‌الیاب. و توب خامٌ: پارچه یا جامهٌ کوبیده 
نشده و سفید نشده (الخام) ین کل شیم: هر چیز خام. 
ماد خام. [لغت هندی قدیم است. فرهنگ معین. ب ]. 
(الخامّة): مادة خام که عملی روی آن انجام نشده 
است: 

#اخون -(خان حون حون و خیانة» و مَخائة) الشیء: 
آن چیز را کم و ناقص کرد. گویند: (خان) الَْقّ: حق را 
کم و ناقص کرد (خان) مد و فه: پیمان را شکست. 
تقض غهد کرد :غاا آقانت زا مس شفاده: دز 
امانت خیانت کرد (خان) فلانا: به فلانی ثیرنگ زد او 
را فریب داد به او خیانت کرد (خان) السصِيِحَة: 
لصیخت غالخاند تخرد و راشان مه فا 
شمشیرش نبرید و کارگر نیفتاد (خائ) ظَهْره: کمرش 
سست و ضعیف شد لإ فی ظَهرو لَخَوْناً): در کمر او 
ناقوانی است:(غان) الاغناء الاو طناب دلو پازه شد 
(خانته) رجلاه: پاهایش یاری نکرد و نتوانست راه 
برود (خانَه) الدَهْرٌ: روزگار به او نارو زد و دارایی او را 
از بین برد (خائثه) عَينه: نگاو آلوده کرد يا دزدکی 


خون 
نگریست (خانثة) رجلاه: پاهایش در راه رفتن او را 
یاری نکرد. 
(حرَنَ يحون تخوینا) الیْء: آن چیز را ناقص کرد 
(حْوَن) مثه: آن را ناقص کرد (خْوَنَ) فلانأ: فلانی را 
خائن شمرد. به او سرکشی و از او مراقبت و او را 
تیمار کرد. 
(احتانه بختانه اختیانا: به او خیانت کرد. درصدد 
برآمد که به او خیانت کند (إختان) ألغالة در ان‌سال 


خیانت کرد (إِخُتان) النَفْس: به نفس خود خیانت كرد. 


خدا می‌فرماید: ال کم تخاو انفتكي: 
دانست خدا که همانا شما خیانت می‌کنید به نفسهاي 
خودتان. 

َو َوَن تخونا): خالن شد (نَحُونَ) الشیء: آن 
چیز را انذک اندک برداشت یا گبرفت (نَصَون) فلان 
حَقّی. و وی حقّی: فلانی حق مرا اندک اندک 
غصب کرد و گرفت (تَحَوَنَه) الدَهْرٌ: روزگار به او نارو 
زد و او را فقیر کرد َحَن) فلان: فلانی را متهم به 
خیانت کرد بذ دنبال آن بو که از آو خیائنت یا عیبی 
ببیند و مج او را بگیرد. 

(الخائن): ناقص کنندٌ چیزی. ناقص کننده و از بین 
برنده حق. خیانت کننده به عهد و پیمان. خیانت کننده 
در امانت. خیانت کنندة به کسی و نیرنگ زننده به او. 
کسی که دز نضیحت غیانت کند. شمشیری که کارگز 
نیفتند و نبرد. کمر ضعیف و سست. طناب که پاره شود 
و دلو را در چاه بیندازد. روزگار که به مردم خیانت 
می‌کند. ج خانة. و خوّان. 

(الخائتة): به معنای الخائن است (و تاء ان برای زياد 
انجام دادن است ته تأثیث). اسمی است به معنای: 
الةو از مصذرهایی است که بر وژن الفاعلة آذه 
مثل: العاقبة. خدا می‌فرماید: يلم خن لین و ما 
تحْفی الصّدوْرٌ4: می‌داند (خدا) خیانت (نگاه‌آلوده یا 
دزدکی) چشمها را و آنچه را که پنهان می‌کنند سینه‌ها. 
(الخان): کاروانسرا. مسافرخانه. مهمانخانه. مغازه. 


خوو 2۶۲ خوی 


دکان. تجارتخانه. حاکم. خان. امیر, فرمانده. (معرب). 
[معرب خان فارسی است در تمام معانی آن بجز حاکم 
به بعد که ترکی است. ب]. 

(الخانة): منزل» خانه (خُائَة) الْعَشرات: دهگان؛ ده 
تا سی و غیره تا نود (خانَه) اْمئات: صدگان: صد. 
دویست. تا نهصد. (معرب). [معرب خانه. ب].. 
(الوُون): به معنای الخان است. اما صیفة مبالغه است 
برای زیاد انجام دهند؛ خیانت و غیره. 

الک ان و الخرّان): سفره» خوان. ج أُِنة. و خُوْن. و 
خاو 

ال ان به معناي الخاین است؛ صیقةٌ مبالفه است؛ 
بسیار خیانتکار. روزگار. روزی که آذوقه تمام شود. 
نام ماه ربی‌الاول بوده در جاهلیت. ج لر تد 

# خوو - (الحْنَ)؛ گرسنگی. عسل, انگبین. درة گسترده 
در وسط زمین همواره. 

(لحَُ): عسل, شهد. انگبین. 

(الخّ :): زمین خالی و بدون هیچ چیز. 

#خوی -(خْوّی یخی خی و وا و خوّی. و خویّاء و 
خَوايةً) المکانْ والْبَيْتُ و غترهما: آن جا 3 ان خانه و 
غیره خالی و تهی شد (خوی) بط نام شکمش 
از غذا خالی شد (حَوی) رأشه نام رو ال#عافی: 
بخاطر خون‌دماغ زیاد. سرش پوک شد (خوی) فلا 
فلانی پی‌درپی دچار گرسنگی و بی‌غذایی شد (خْوّی) 
الت تمام اهل خانه مردند و خانه تهی شد (خوی) 
ش) اج 
ستاره‌ها غروب کردند و ستار؛ مقابل آنها طلوع کردند 
اما بارانی در پی نداشتند (خرت) الحامل: آبستن زایید 
و شکمش خالی شد. در هنگام زایمان چیزی نخورد 
(خْوّی) الرَن: آتش‌زنه روشن نشد. 

(حَوَی يَخْوی َّ) السَیْء: آن چیز را بسرعت گرفت و 
کشید و ربود (خواه) السَبْم: حیوان درنده, او را 
بسرعت گرفت و ربود (خوّی) قلانا: به آهنگي دیدن 


المحاب: : اپر آب و باران تاشت (خَو 


فلانی رفت: 


(حوِیَ یخی خی و خْیّاه و خُواء؛ و خویّاء و خَوايَةً) 
الکان وليت و عهههدا: آن مکان و آن خانه و غیره 
تھی و خالی شد. 

ت وار شو فوم ا غروب 
و در مقابل آنها ستاره‌های دیگر طلوع کردند اما 
بارانی 


آب نداشت 


فر ی نداشتند (َخْوی) ارد آتش‌زنه روشن 
نشد (أحْوَث) لماییة: مواعی خیلی. بير شدند. آنا 
کن به: خوت الْمائية. ب]. (آخوی) ال آن چیز را 
بسرعت قاپید و ربود (آخوی) ماعند فلان: تمام 
یي فلانی را گرفت. 

(ی موی خی تهی شد خالی شد. گرسنه شد. 
شکمش از غذا تھی شد (خْوّیَ) السحابٌ: ابر آب و 
ت (خَوی) َير شتر در وقت خوابیدن 
هکم خود را از زمین دور نگهداشت (عَبا لسن 
فی سُجُؤدو: نمازگزار در سجده شکم خود را از زمين 
دور کرد و دستها و بازوها را از پهلوهایش جدا 
گردانید (حَوّی) الطرٌ: پرنده در وقت فرود آمدن بالها 
را گسترانید و پاها را دراز کرد (خَوٌّث) الماشِية: 
مواشی ا تهایت سن خوه,رسید. قوت و او 
الْماشِيَة: بَلَعَتْ غايَةَ السمَن؛ به نهایت فربهی رسیدند. 
این عبارت القاموس و تاج‌العروس و اقرب‌الموارد و 
المنجد و معجم‌العربی الحدیث و برخی کتابهای دیگر 
است و ظاهراً عبارت معجم‌الوسیط: بلغت غایةالسن, 
اشتباه چاپی است اما در لسان‌العرب این عبارت وجود 
ث) النَجُوْمٌ: ستاره‌ها غروب کردند و 
ستاره‌های مقابل آن طلوع کردند ولی باران نبارید. 
ستاره‌ها میل به غروب کردند (حْوّی) الما ولها: 
برای آن زن زائو کاچی پخت (خوّی) المریضة: 


دارا 


باران نداشت 


ندارد. ب]. (خد 


چاله‌ای کند و در آن آتش درست کرد و زن مریض را 
در کنار آن گذاشت تا بیماری‌اش در اثر گرمای آن 
برطرف شود. 


(احتّی يَحْتَو ى اختواء) فلانْ: فلانی عقل خود را از 


خیب 


۵۶۵ خبر 


دست داد (احتوَی) السی آن چیز را بسرعت قاپید و 
ربود (إِخْتَوَی) ما مد فلان: تمام دارایی فلانی را 
گرفت (حتوّی) ارس با نیزه به میان دست و پای 
اسب زد. 

(الخاويّة): بلا گرفتاری» فاجعه. 

(الخوّ ی): خون‌دماغ. 

(الخْراء) من‌الاژض: زمین پهناور که نه درخت دارد و 
نه زراعت و کشت و کار. فضای میان زمین و آسمان. 
فضای خالی ميان دو چیز (الخَواءُ) مرس فضای 
خالی میان دستها و پاهای اسب. فضای باز ميان 
پستان و شرم چهارپا یا ميان پستان تا جلو چهارپایان. 
جاح َد 

(الخُواء): عسل. شهد. انگبین. 

(الحُواة): فضای باز میان پستان تا شرم چهارپا یا ميان 
پستان تا جلو آن. صدا. گویند: (سَمِعْت خواة الریح): 
صداي باد را شنیدم. ۱ 
(الخَوايّة): صدا. گویند: (سَمِعْتٌ خُوایة الطایرا: صدای 
بالهای پرنده را شنیدم (سَمعُث خُوایة المَطْر): صدای 
ریزش باران را شنیدم (سَمِعْتٌ خواية لْحَبْل): صدای 
سم اسپها را شنیدم که می‌دویدند (الحُایةُ) من‌الشتان: 
شکاف ته سر نیزه که چوب نیزه در آن قرار می‌گیرد 
(الحُایَة) نار خل: فضای درون پالان. فاصلة ميان 
دستهاء فاصلهٌ ميان پاها. 

(الخوِیَ): زمین نرم و سست. گودی ميان دوتا کوه. 
درءٌ هموار و گسترده. 

(الخو ید): فاصلة ميان پستان تا شرم چهارپا یا ميان 
پستان تا جلو چهارپا. کاچی که برای زائو می‌پزند. 
#خیب - (خاب یَخیْبٌ حِبَ: محروم شد. از چیزی 
ممنوع و بازداشته شد. به خواستۀ خود نرسید. ناکام 
شد. زیان دید ضرر کرد (خاب) سَعْیْهْ: کوشش و سعی 
او به هدر رفت و نتیجه نداد (خابَ) مل امیدش بر باد 
رفت: 


(حيَبه یمه تخییبا): او را محروم کرد. ناامیدش کرد. 


زیانکارش کرد. نا کامش کرد. خواسته‌اش را به او نداد. 
(الأخْيّب): محروم شده, منع شد؛ از چیزی. ناکام. 
ناامید. زیان دیده. اسم یکی از سه تیر و چوب بدون 
برد قمار. گویند: (باء بالقذح الأخْيَب): بازگردید و 
برگشت با تیر بدون برد؛ ناکام بازگشت. 

(الخاب): محروم و ممنوع شده از یک چیز. ناكام 
شده. نومید شده, مأیوس شده. زیان دیده. ضرر کرده. 
(الحْیِِة)؛ گویند: (خيبة) له: نفرین است: ناکامی و 
نومیدی مر او را باد. 

(الخیّاب): گویند: 21 خَیا): آتش‌زنه‌ای که آتش 
پس ندهد (سَعیهُ فی خْیَاببنِ هیّاب): سعی و کوشش 
و تا:ز هزده است. ۱ 

#خیت - (خاتَ یَحیْتْ یه و خیوتا): ا خیلی صدا کرد 
(خانت) ماله: مالش,را اندک اندک گرفتا. 

تاه یخن اختیاتا: آن را بسرعت قاپید و ربود. 
#دخیر - (خار يَخْْرٌ حَيْراً. و حُیارَة): داراي مال و خير 
و برکتِ زیاد ند (خاز) لةٌفی‌الافر: برای او در آن کاره 
خير و خوبی قرار داد. چیزی به او داد که به نفع او و 
برای آو بهتر بود غائ فلاا سابقة هش مود وا از 
فلانی برد. گویند: (خایره فخازه): با او مسابقة بهتر 
بودن در چیزی را داد و از او بهتر شد و برد. 

(خارَ يخير 1۳ EE‏ خیره) الشىئ آن 
چیز را اختیار و انتخاب کرد و برگزید. خدا می‌فرماید: 
«و ریک ی ما یَشاء و یَخْتار ما كان لهم لْیَرذی: و 
پروردگارت می‌آفریند آنچه را که می‌خواهد و 
برمی‌گزیند. نیست برای آنان انتخاب و اختیاری (خارّ) 
الشَیْء علی عَيْرٍو: آن چیز را بر چیزهای دیگر ترجیح 
تیگ 

(خایرّه یخایره مُخايَرَة) فی گذا: در فلان چیز با او 
مسابقه داد کة چه کسی در آن چیز بهتر است. 
ییحی تخییرً) بینالاشیام: برخی از چیزها را بر 
برخی دیگر ترجیح داد (خْیَر) الشیّء عَلّی غره: آن 
چیز را بر چیزی دیگر نرچ داد( لان؛فلانی 


خیس 


حدس 


را مخیر رو ضاحب انخار گردانید. گویتی: (ع4 2210 
الشیتین: او را ميان دو چیز مخیر کرد و آزاد گذاشت 
(اختاره یَختاره اختیارأ آن را برگزید. آن را اختیار 
کرد (اختاز) الشیَء علی خرو آن چیز را بر چیزهای 
دیگر ترجیح داد. 

(تخایدوا یتخای دزن تخایرا) فی گذا: در فلان جي 
مسابقه گذاشتند و رقابت کردند تا فرد برتر را مشخص 
کنند. یکدیگر را به داوری کشیدند تا ببینند کدام‌یک 
بهتر است. 

یره یتح تحیرا): آن زا برگزید و انتخاب بت کوافاه 
(سْتَخارَه یَسْتَخیره |(ْتخارّة): از او طلب خير کرد. 
خیر خود را از او خواست. و استخاره هم از همین 
مقوله است (اٍشتخاز) الشیْء: آن چیز را انتخاب کرد و 
برگزید. 

(ِشُخز):فعل امر است از اشتخاژه طلب خير كن خير 
خود را بخواه. گویند: (اشتَخر) الله یَخْلک: از خدا 
خیر خود را بخواه و او هم خير تو را خواهد خواست 
و تو.را راهنمایی خواهد کرد. استخاره کن تا خدا خير 
تو را نشان تو دهد. 

ھاو ق اسی است به معنای: طلب خر گقن و 
خواستن یک چیز خوب. 

(الخیار): اسم است به معنای: برگزیدن و خواستن 
بهترین دو چیز (هُوَ بالخیار): او ضاخب اختیار است و 
به میل خود انتخاب و عمل می‌کند. برگزیده و انتخاب 
شده (برای مفرد و جمع و منت و مذکر). خیاز؛ خیار 
بالنگ. لبه معنای خیار معرب و مأخوذ از فارسی 
است. ب]. (خیار شَنْبَر): فلوس که مصرف پزشکی 
دازد. 

(الخَيْر): اسم تفضیل است (بر خلاف قاعده): بهتر 
برتره نیکوتر. چیزی که ذاتاً خوب باشد و لذت‌بخش, 
یا نفعی دربر داشته باشد یا باعث سعادت و خوشبختی 
و خجستگی شود. سال و دارابی بسیار و نیکو و 
خوب. خدا می‌فرماید: هن تررک خُیرًلوصيّة ون 


الفْیْه: اگر (بمیرد و) بر جای گذارد مال زیاد و 
نیکویی. وصیت برای پدر و مادر و خویشان نزدیکتر 
اتد انم فیکوم نوب داراق خیر با فاراق سال 
دارای خیر بسیار یا دارای مال زیاد و خوب (لعَر 
ینک لت سوگند به پدر نیکویت. E‏ 
و یر 

(الخِبر): کرامت. بزرگواری» بخشندگی. شرف» شرافت» 
مجد. بزرگی. اصل» بیخ» ریشه. طبیعت» سرشت. ج 
اخیار. 
(الحَيْرَة): آنچه برگزینند. برگزیده. گویند: (هَذِهِ 
حبر( این انتغاب من استه متتخب من است: .وق 
فاضله و برگزید؛ در هر چیز. گویند: (فلاَهٌ (فاطمة) 
له من‌اسساء): فلان زن (حضرت فاطمهیه) 
بهترین زنان است. 

لیر ة): اسم است از الاختیار و از التَحَيّر؛ اختیار, 
حق انتخاب. آنچه برگزینند. برگزیده. 

(الحیْر ة): حق انتخاب. اختیار. آنچه انتخاب کنند, 
برگزیده. ۰ 
(الخيْرٍی): گل خیری. شب‌بو. و به الخُزاممی خیری 
صحرایی گویند؛ زیرا بهترین گیاه صحرایی | 
ست: لسان‌العرب, تاج‌العروس و اقرب‌الموارد. 
و ماخوذ از فارسی است. ب]. 

(الخیر): خیردار, نیکو, نیکوکار. خیر. داراي خیر زیاد. 
داراي نيكيهاي بسیار. ع خیار. 

٭ خیس - (خاس یخی خیْسا) الشیَء: آن چیز فاسد 
شد و گندید. گویند: (خاش) اطعا غذا فاسد شد و 
گندید و بو گرفت (خاست) الجِيفَة: مردار بو گرفت و 
گندید (خاس) اْبَيْعْ: داد و ستد آن‌قدر کساد شد که به 
حد فساد و خرابی رسید (خاش) فلان: فلانی خوار و 
ذلیل شد (خاس) الدَاب: چهارپا را رام و تربیت کرد. 
(خاش یخی یبا و سانا هه و خاش اتی و 
خاس فیّه: عهد و پیمان را شکست و خیانت کرد 
(خاش) فلانا: به فلانی کمتر از آنچه وعده کرده بود 


ج خیار. .و أخْیار. 


[معرب | 


خبط 


داد. 

(خیّ یخی تخییسا: به سخت‌ترین و بدترین 

خواری و ذلت و اذیت دچار شد (خیّتش) اللَابْة: 

چهارپا را تربیت و رام کرد (خْیْش) فلانً: به فلانی 

کمتر از آنچه وعده بود داد (خْیّس) الابل و نخوّها: 
شترها و امثال آن را نگهداشت شا که بکشد یا تقسیم گند 

(خیّش) فلافا: فلائی را بازدافنت کرو حبیس کرد 

گویند: (حْیَه) خیّسَه) فی‌السَجُن: او را زندانی کرد. در زندان 

نگهداشت (خَیسش) الشینء: آن چیز را ترم کرد. 

خیس یعس تسا در اثر فربهی زیاد. گوشت.و 

پیه وی پیدا و ظاهر شد. 

الاخ : گویند: (خد خیش آخیش): گنه و نیزا انیو هو 

زياد و مستحکم (جاءَ فی عَدَدٍ آ #4 ھەر گرو 

بسیار زیاد آمد. 

الْیْس): خیر و نیکی, خوبی. گویند: (ما له قَلْ 

خَیِْسْهُ؟): چه شده است او را که خیرش کم شده است 

ست او را خیرش کم بادا. 
(الخیُسص): بیشه» نیستان, نیزار. كنام شیر, بيش شیر. ج 
اکا 


يا جه شده | 


لتق بيشه. نیزا تیسنتان. بيش شیر کنام قنیر. ج 
(لشخنی. زندان؛ زیرا زندانی را خوار و ذلیل می‌کند. 
(المُخيّس): جای رام کردن. جای تربیت كردن 
چهارپایان. جای ذلیل و خوار کردن. زندان. 

# خیش - خاش یخی حُيْوْشَة): نازک و ليف و 
باریک شد. 

(خاشش یخی خَیْشا) ما فی‌الوعام: آنچه را در ظرف 
بود بیرون آورد. 

(خیَْه یه 4 تخییشا): روکش طلا یر زوی. آن چنز 
بی‌ارزض کسید (غض) الشيعء بالغیش: آن چیر را با 
پارچه‌ای به‌نام «الحَيْش» پوشانید. 

(الخیّش): با یا جامه‌ای است که از بدترین نوع 
کتان و از آشغال کتان که با شانه می‌ریزد می‌بافند. ج 


آخیاش, و خیّْش. بافته‌ای است از نف یا از کستان 
هندی نامرغوب که با شانه می‌ریزد و از آن انواع 
جوال می‌دوزند و می‌سازند. مرد فرومایه و پست 
(رَجْلْ خیش العََلٍ): مرد چابک و سریع در کار. 
(المُحَمّش): چیز غیرطلا که روکش آن را طلا می کنند. 
# خاص - (خاص يَخْيْص حَبْصا) السَیء: آن چیز اندک 
شد. 

(حْیض یخی حَیَصاًا: یک چشمش کوچک و چشم 
دیگرش بزرگ شد. یک گوشش راست ایستاد و گوش 
دیگرش فروهشته شد (خَیص) الْکَبْش: یک شاخ قوج 
شکست. یک شاخ قوچ سیخ و راست و شاخ دیگرش 
به سرش چسبید یا به‌طرف صورتش خم شد. 
(الأخْيَص): دارای یک چشم کوچک ویک چشم 
بزرگ. دارای یک گوش صاف و راست و یک گوش 
کج و فروهشته. قوچ که یک شاخش شکسته است. 
حیوان نر که یک شاخش راست و شاخ دیگرش به 
سرش چسبیده یا به‌طرف صورتش خم شده است. ج 
(الخائص): سهمیه و عطای اندک. چیز اندک. 
(الحْیّص): سهمیه و عطای اندک انالف ية خیصاً 
خاتصا): چیز اندکی از او به‌دست آوردم. 

(الخوصاه) منت الفیّص. عطای انندک و اتاجير و 
بی‌ارزش. 

(الغێضی)ا یک مقدار» پاره‌ای از هر چیز. گویند: 
(فی‌المَوعَی نی من‌الشب): در چراگاه مقداری 
علف است (اجنََعتْ حَیْصاهُم): پراکندگی آنان برطرف 
و دور هم جمع و متحد شدند (فی‌المکان خیِصَی 
الجا در آن جا گروهی از مردانند. 

(الْْصان) من‌المال: مال اندک. 

# خیط - (خاطّت تخیط خیْطا) اي مار بسرعت 
خزید و راه رفت (خاط) فلان: فلانی بسرعت رفت 
(خاط) فی‌السَیر: به پیمودن و سیر کردن راه ادامه داد. 
با جدیت تمام راه رفت بدون این‌که به چیزی توجه 


خیط 
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کند یا سر خود را برگرداند (خاط) الْه: بر او عبور و 
گذر کرد (خاطً) ی مَقصَدو: با جدیت به‌طرف مقصد 
خود رفت. یا بر مقصد خود گذر کرد. 

(خاط یط خَبْطأً. و خیاطدٌ) النَوْبَ: جامه یا پارچه را 
دوخت (خاط) الدّرْع: زره را به‌هم بافت (خاط) بر 
بالبییٔر: شتر را با شتری دیگر به‌هم بست. , 

(حیط یخی حَيَطاًا: دستها و پاها و گردنش دراز شد. 
رنگش سیاه و سفید شد (خْیطْت) الایبل: شترها به 
قطار شدند مثل نخی که دراز کنند. 

(حیّط بح تَخیّطاً) الوْب: جامه را دوخت (خْیط) 
لت زاس و فن راسي و حفط زاسة تارهای سفید 
مو در سرش بیدا شد. 

(اختاط یخْتاط اختیاطا) اشَوْبَ: جامه را دوخت 
(اختاطّ) ه: بر او عبور و گذر کرد. 

(تحیّط یط تحیْطا) اه تارهای سفید مو در 
سرش پیدا شد. 

(الأخْيَّط): داراي دست و پا و گردن دراز. شیاه و 
سفید, سفید و سیاه. ج خیّط. 

(الخائط. والخاطی): (طاء و ياء جابجا شده‌اند): 
بسرعت ووتف کسی که براه وود ادامه دهد و آرود. 
کسی که با جدیت راه برود و به عقب و به اين‌طرف و 
آن‌طرف نگاه نکند. خیاط. دوزنده. بافند زره. کسی 
که دو شتر را به‌هم بندد. " 

(الخیاط): وسیلة دوختن, مثل سوزن و امثالٍ آن (شُمٌ 
الخیاط): سوراخ سوزن. خدا می‌فرماید: خی یج 
الْجَمَلْ فی شم‌الخیاط»: تا این‌که برود شتر نر (يا 
طناب کشتی) در سوراخ سوزن. 

(الخياطة): دوزندگی. خیاطی. 

(الخَيْط): نخ؛ بند. ج حيط و آخیاط. و یط نگ 
(طبیعی اشیاء). با یط المیْضٌ): سپیدی صبح دمید 
(یدا الط الاْشوَد): سیاهی شب رسید. خدا می‌فرماید: 
مَْجُر: تا این‌که آشکار شود برای شما سفیدی 


صبح از سیاهی شب از پگاه (حیط) لَقبَ: نخاع گردن 
(دافع عَنْ حَيْط رَقبته): از خون و جان خود دفاع کرد 
(عَط) من‌اشمام والبقر والجُراد و نخوها: یک گل 
شترمرغ, یک رمة گاو, یک دستة ملخ و امال اینھا. ج 
خیطان (خَیّط) الباطل: ذرات ریز که به همراه افتاب در 
روزنة اطاق پیداست یا تار عنکبوت (هوّ اد من خیّط 
باطل): او باریکتر از تار عنکبوت است؛ کارش تباه و 
سست و واهی است (حَیْطٌ) با نخ تراز بنایی. 
(الخیط): رم شترمرغ. رمۀ گاو. دستة ملخ. ج خطان. 
(الخَْطاء)؛ موت الأْخَْط؛ مونثی که دستها و پاها و 
گردنش دراز باشد. مُوَنْثِ سیاه و سفید ج خیّط. 
(الحْیْطةَ): طناب نرم و لطیف که از پوست درختی 
یمنی می‌بافند و می‌تابند. نخی است به همراه کسی که 
کندوی عسل را جمع‌آوری می‌کند یک سر آن به 
بدنش و سر دیگر آن به طناب بسته شده است و چون 
بخواهد کندوی عسل را که در بلندی است پایین 
بیاورد خودش بالا می‌رود سپس طناب را با آن نح 
بالا اسی‌گااند. ابساسی است ھت که در روت 
جمعآوری عسل می‌پوشند تا نیش زنبور آسیب نزند. 
میخ یا میخ چوبی که در زمین یا در دیوار کوبند (لا 
آتیک ال الط به نزد تو نمی‌آیم مگر گاهی (خاطّ 
هم حَيْطَة): یک‌بار بر آنان گذر کرد. 

(الحْیّاط): دوزنده, خیاط. رونده بسرعت و شتاب. 
کسی که به راه خود ادامه دهد. کسی که با جدیت راه 
رود و به چیزی توجه نکند و به عقب نگاه نکند. 
بافند زره, زره‌باف. کسی که دو شتر را به‌هم ببندد. 
(الخَيَاطيّة): پیروان و یاران آبوالحسن‌ین آبی عفرو 
الحْیّاط. که معتقد به قضا و قدر بودند. 

(المَخْط): دوخته شده, لباس دوخته شده . زره بافته 
شده. شتری که با شتر دیگر به یک بند بسته شده 
است. گذر, معبر, راه(محِْط) ال رد پاي مار» جاي 
عبور مار لَیِط) من‌بْطْن: ظاهرٍ شکم. 

(المخْیّط): ابزار دوختن, مثل: سوزن و امثال آن. 


5۹ 


(المَحْیْْ ط): دوخته شده. زره بافته شده. 

#خیف -(طیف یخی خا) الالسان و یره یک 
چشم انسان و غیره آبی و چشم دیگرش سیاه پررنگ 
شد (خیفْت) لَ: پوستِ پستانِ شتر گشاد و وسیع 
شد. 

(خاف یخی احاقة): بر بلندیهای متّی (در مکه) فرود 
آمد. به بلندیهای مِنّی رفت. 

(آخیف یف اخیافا/: بر بلندیهای یی (در مکه) فرود 
آمد. به بلندیهای ستی رفت (آخیت) الیل الخیت: 
سیلاب قبیله را مجبور کرد که به «خیف»: بلندی 
بروند. 

(حَيّفَ یف تَخیفا): و رد 
ع تال :از نبرد روی گردان شد و پشت کرد (خَبَقَتْ 
ام أَولادها و بهغ: آن زن بچه‌هایی از پدران مختلف 
زایید یا بچه‌های مختلفی زایید 

میت َيف تخیفا) المال. و یت اند تم: آن مال 
یا آن کار میان آنان توزیع و تقسیم شد. 

(اختاف یاف اختیافا): بر بلندیهای نی (در مکه) 
قزود.آهد. به بلندیهای متی آمد. 

ین تیف تَیف) الوا فی اعَعی: چهارپایان 
در چراگاه روبه جهات مختلف ایستادند و چریدند 
(تَْیف) الشیَء آلوانً: آن چیز رنگارنگ شد. 
(الاغْیاف) ین‌النّاس: مردم گوناگون از نظر اخلاق و 
قیافه (لّاش أخیاف): مر ی گوناگون و معفاوتد (هُم 
آخیاف): آنان فرزندان یک مادر از پدران مختلفند. 
(الأَخْيّف): انسان و غیره که یک چشمش آبی و چشم 
دیگرش سیاه پررنگ است. ج خیْف. و خوّف. 
(الحْْف): قسمتِ سرازيري کوه که از مسیل آب بلندتر 
الست تااعی. تاره سفت ای سن جائب پوس شان 
چهارپایان در وقتی که شل و خالی از 2 
للف ۰و خیْوّف. 

(الحَیْفاء): زن و حیوان ماده که یک چشمش سياه و 


شیر باشد. ج 


چشم دیگرش آبی است. ماده شتری که پوستۀ 
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پستانش گشاد و جادار است. 

(الحَيْفالة) من‌الْجَراد: ملخی که خطهای سفید و زرد 
دارد. ملخی که بالهایش کاملاً نروییده است (الحَيْفانة) 
من‌اؤی: ماده شتر لاغر سرخ‌رنگ که سال پیش 
به‌دنیا آمده است. [در لسان‌العرب و تاج‌العروس و 
آقرب‌الموارد نامی از شتر نبرده و نوشته‌اند: ملخ لاغر 
سرخ‌رنگ که سال پیش دتا آنده انسته. ب] (ناقة 
خففائم): : ماده 2 
و لاغر میان, آن را به ملخ یک ساله و لاغر تشبیه 
کرده‌اند که خیلی تیزپرواز است. ج حَيْفان. گویند: 
(جَرا حَیفانْ): ملخی که به رنگهای مختلف باشد 
(رأَیْثْ َیفاناً من‌التاس): گروه بسیاری از سردم را 


دیدم. 


شتر تندرو (فَرش خَیْفا): اسب تیزتک 


ال کارد. چاقو. کنام شیر. 

#خیل - (خال یَخال اا لان فلائی تکبر کرد. 
چیزی را به فراست:دریافت (خال) افش و عة 
آسب:و غیره ذر راه رفت لنگید. 

(خال یخال حبلا و خَلاناً) الشیء: آن چیز را گمان 
کرد. خیال کرد. گویی: (اخالکتَ راضیا): گمان می‌کنم 
ِ باشی, تو را راضی می‌پندارم. و گویند: «مَنْ 
یشم یَحْلْ»: هرکس که بشنود گمان می‌کند؛ کسی که 
اغبار و بدیهای مردم را بشنود از آنان متنفر می‌شود 
(خالّ) السّیءَ: آن چیز را دانست. 

(خیل ُخالْ) الوَجُلٌ: (با صیغة مجهول): بدن آن مرد پر 
از خال شد. 

(أخالّت تخل إخالَة) السّماءُ ۳ : آسمان آماده پارش 
باران شد ات الاق شیر در پستان ماده شتر جمع 
شد (خال) فلا للحیر: آثار خیر و نیکی در فلانی 
آشکار شد (أخالّت) ال بالباتِ: زمین با گیاه 
آراسته شد (أخال) عليه الشءُ والأمر: آن چیز يا آن 
کار بر او مشتبه و مشکل و دشوار شد (أخال) فلا 
فلانی به ابر نگاه کرد که کجا می‌خواهد ببارد (أَحخالَ) 
لسحَة: آن ابر را دید که می‌خواهد باران ببارد أخالَ) 


خبل 


خدل 


فیه ایرد آثار نیکی را در او دید. 

غیت تخیل ية الاد آسمان آمادة بارش بازان 
شد پس ری شند و رةو مزق ود (شْیل) فلا 
لہاان رای کرات سر کی کرت کررک 
بترسد و نزدیک چهارپا نشود (أَخْيل) الْشَحابة: آن ابر 
را دید که می‌خواهد باران ببارد. 

(خایلَتْ تخایل تَخایلٌ) السّماء: آسمان آماد؛ باران شد 
پس ابری شد و رعد و برق زد (خايَلّث) السحابة: از 
ابر امید باران می‌رفت (خایل) فلا رَْداً: فلانی با زید 
مسابقه داد و رقابت و مفاخرت کرد. 

(َلتْ تخل تخیلا) السّماء: آسمان آماده باران شد 
پس ابری شد و رعد و برق زد (خَيَلّت) السحابة: ابر 
آمذ و گسترده شد اما ثبارید (غُکیل) غلی‌آلت: 
پارچه‌ای بر روی مرده کشید و انداخت (خیّل) عَلیّه: او 
را به اشتباه انداخت (حَیْلَ) فلا عَلی رَبْدٍ: فلانی زید 
را متهم کرد (خْیْلَ) عه: از او دفاع کرد (حَيَلَ) لسع 
آن چیز را در ذهن خود تصور کرد (حَیْلَ) ی گذا: 
فلان چیز را برای او تشبیه کرد و مثل زد (حَیْل) لیر 
فن فلان: په فلائی گمان نبیک بردو نیکی إو را یه 
فراست دریافت. 

(حیل یل تخل یه 1 گذا: از روی توهم چیزی به 
نظرش آمد. خدا می‌فرماید: «یُحْْل اه من سخرهم 
ها تشعی4: به نظر او (حضرت موسیاٍلا) می‌آمد 
بخاطر جادوی آنان (جادوگران فرعون) که آنها 
(طنایها ازدهایند و) راه:می‌زوند. 

(احتالّت تختال إختيالاً) السحابة: ابر آمادة باریدن شد 
(إختال) فلان: فلانی تکبر کرد (إختال) فی مَشیه: با ناز 
و غرور و تکبر راه رفت (اختالث) الا بالتبات: 
زمین با گیاه آراسته شد. 

(تخایل یتَخایّل تخایْلا) لَه الشَیْ#: آن چیز به ذضنش 
رسید و برایش متصور شد. به نظرش آمد (تَخایَِت) 
الَرْضیٌ: گياهان زمین رشد کردند و قابل چریدن شدند 
و گل کردند (تَخایلْ) فلان: فلانی خودپسند و متکبر 


شد (تَخایل) الْقَوْمٌ: آن قوم بر یکدیگر فخر فروختند و 
مفاخرت کردند. 

لت تخل تَحَلاً) التماء: آسمان آمادة بارش 
باران شد پس ابری شد و رعد و برق زد (تَخیّل) 
الشی 4: آن چیر رنگ گرفت یا رنگازنگ هد (تعَغل) 
الشَیْء له: آن چیز به نظرش رسید. در نظرش مجسم 
شد (حْیْلْ) لین خیاله: شبحش به نظر او آمد (تحَْلَ) 
لرْجْل: آن مرد تکبر کرد (تَحَیّلْ) الأَزْض: گیاهان 
زمین رشد کردند و قابل چریدن شدند و گل کردند 
نَیل) ابر فن فُلانٍ: به فلانی گمان نیک برد و نیکی 
او را به فراست دریافت (یَحْیْل) الشیَء: آن چیز را در 
ذهن خود تصور کرد. گویند: ال فتَحیل له): آن 
چیز را تصور کرد و آن هم به ذهن او رسید و در 
نظرش مجسم شد (تَحَيَلَ) رل فی مشیته: آن مرد با 
ناز و غرور و تکبر راه رفت. 

(اشتخال یَسْتَخیل إٍشتخالَة) السحاب: به ابر نگریست و 
آن را بارنده گمان کرد. 

(الأَخْيّل): متکبر و خودپسند و مغرور در راه رفتن. 
کسی که که بدنش خال زیاد دارد. (فعل ندارد). ج 
خیّل. تکبر و خودپسندی و خود برتربینی. رگ اخدع, 
رگ گردن که در هر طرف آن یکی وجود دارد. نام 
چند پرنده است؛ سبزقبا. پرنده‌ای است که عرب آن را 
شوم می‌داند و می‌گویند: «أشأْ ین أخْلّ»: شومتر از 
اخیل .و برخی آن وا جد سمناق فارکوب می‌دانند. 
شاهین. 3 آخایل, و خیْل. 

(الخائل): جوان متکبر و مغرور و خرامندة در راه 
رفتن. ج خالة (رَجُلْ خایل مال): مردی که مواشی را 
بخوبی سرپرستی می‌کند. 

(الخال): مرضی است در چهارپا و شبیه لنگی. ابر. 
آذرخش. تکبر: خودپسندی, خود بسرتربینی جل 
خال): مرو متکبر و خنودپسند و خودبرتریین. مرو 
بخفنته و سخاوشمند (رجل خال مال): مردی که 


خىم 


نوعی برد یمنی است با زمینۀ قرمز و خطوط سیاه. 
جایی که انیس و مونس ندارد. پرچمی که برای یک 
امیر نصب می‌شود. صاحب یک چیز. گویند: (مَنْ خالٌ 
دا ار س؟): چه کسی صاحب این اسب است. همراه 
و ملتزم با یک چیز. خال بدن. مردی که قلب و بدنش 
ضعیف است. تة کوچک. کوه بسیار بزرگ. شتر 
تناور. ج خیلان, و أخیلة. 

(الخالّة): لِشراةٌ خاله: زن متکیر خودپسند خود 
برتریین. 

(الحْیال): تن جسم انسان و غیره. آنچه در خواب 
دیده شود. شبحی که در بیداری و در خواب به چشم 
انسان می‌آید. عکسی که از جیزی در آیینه بیفقد 
(لْیالْ) ین کل شَىْءٍ: شبح هر چیز که مثل سایه 
می‌ماند. مترسک, آدمک توي باغ و سرخرمن و غیره. 
علامت قرق که در زمینی نصب می‌کنند که نشانة 
مالگیت آن است و کسی.حق ندارد وارد آن شود 
نیروی مخیله. خیال. ج 9۹ و خیّلان. 
الیل تن, جسم انسان و غیره. خوایی که اسان 
می‌بیند. آنچه در خواب ببینند. شبحی که در خواب یا 
در بیداری دیده شود. 

(الْلاء): گویند: له علام): زنی که بدنش ږ 
خال است. (فعل ندارد). 

(الخْیّلاء): تکبر و خودپسندی. 

لقیل: تکبر و خودپسندی. اسهاء (از اف خودش 
مفرد ندارد). اسب‌سواران. ج أخْیال, و غیوّل. 

(الخیّل): گیاه سداب. 

الحلة): تکبر و خودیسندی. 

(الحَيّال): صاحب اسبها. اسب سوار. ج خَيَالَةَ 
(المَُوّل): مردی که بدنش پرخال است. 

التَخیل) یالجال: مردی که بدنش پر از خال است 
(فلانْ محیل للحَ): فلانی شايستة نیکی است. 
لح جاي اسبها. ظن و گمان. گویند: (أَخطأْت 
فيه مَخیْلتی): گمان من درباره‌اش به خطا رفت. ابری 


پر از 


۵۷۱ 


خیم 

که آذرخش و تندر دارد و امید باران از آن می‌رود. 
تکبر و خود برتربینی. گویند: (فلان دو مَخیلَ): فلانی 
تم و خودپسند است. ج مَخایل(ظهَرَتْ فيه مَخایل 
لْجابِة): آثار نجابت در او پیدا شد. 

الیو ل): شتری که پرند؛ الأخْيّل بر 

و پشتش را خورده و پاره ey‏ است Baa‏ 
بن‌ال#جال: مردی که بدنش پر از څال انست ال 


و‌ 


مَحْيْوْلٌ): مردی که از شدت ترس عقل از سرش پریده 


آن نشسته 


است. 

(المْحْل): گویند: (لانْ نی علّی اْمْحیل): فلانی بر 
طبق ظنّ و گمان خود 7 می‌کند. 

(المُحَيَلّةَ): نیروی تخیل, قوة مخیله. 

(المخیول): مردی که بدنش پر از خال است. 

# خیم ۔ (خام يْخیْم حَیْماً) فلانْ: فلانی در مکانی 
اقامت گزید. برای کسی دیگر نقشه‌ای بد کشید اما بر 
سر خودش امد 

(خاشث خیم یمان الاشض: مین ناسازگاو وید آب 
و هوا و بیمار کننده شد. 

(خاخ یه غیما و خیاماً. و خَيّماناًء و خْوما) عن‌القتال: 
از کارزار ترسید و پشت کرد و گریخت (خام) رِجْلَه: 
پای ج ر بلند کرد. 

(آخاقث نیم اخاة) الب چهارپا بر روی سه‌پا 
a E AEN‏ 
سمش تکیه داد. گویند: (أخام) الول وال ای 
رجْنه أو فی اخْدّی رجْلیّه: آن مرد یا آن چهارپا یک 
پای خود را به جلو خم کرد و نوک آن را بر زمین 
گذاشت (آخام) الْعیعةء چادر را برافراقنت و تصب 
زد 

(أحْیِم یخی ایام الْخَيْمَدّ: چادر را برافراشت و نصب 
کرد. 

خیم یخی 
و نصب کردند. داخل خیمه و چادر شدند (حَیَم) فلا 
و خیم بالعکان. و فیه: فلانی در آن مکان اقامت گزید 


2 ف 1 وم آن قوم چادرهایی برافراشتند 


خیم 

(حَيم الیل شب چادر سیاه خود را برافراشت 
خَیِمَتْ) الرَائِحَة پالعکان و بالوّب: بو در آن مکان یا 

و در آن ماند (خیّم) الوخیی فی 

کناسه: حیوان وحشی لاه و ید در لانة خود ماند 


در لباس پیچید 


و بیرون نیامد (حَيّم اش الوا 
نصب کرد (حَیّم)الشَیَء: آن چیز را مثل خیمه درست 
کرد( یشک وتو مشک و رها با چنزی 
پوشانید که بوی عطرش در آن بپیچد. 

(نخیم يحم تحبا موم آن قوم به خیمه ی 
در چادر سکونت کردند ( تیم انم الط 
فی‌لثّب: بوی خوش در جامه پیچید و ماند (تَحَیم) 
مان گذء و تحَيّمْ به: چادر خود را فلان جا 
برافراشت. 


2: چادر را برافراشت و 


AE | 


و۵( خیم 


ابا برئن شستنیی جوفن کنمتفیر, خلا و خب 
سرشت. طبیعت. اصل, بیخ و بن» ريشه. 

(الخیمة): کیر و الاچیق و آلونک که عبارت است از 
چند پایةٌ چوبین و مقداری گیاه که بر روی آن 
می‌ریزند. چادر» خیمه. خانه. منزل. ج خیّمات, و 
خیام. و خیم و خیّم. 

(الخیّمی): سازنده خیمه. خیمه‌ساز, 

(ییا: مسان سا وه خیحه:. 

(المُحَبّم): محلی که خیمه‌ها را در آن برپا می‌کنند. 
[محلی است در کربلا که جایگاه خیمه و خرگاه 
حسینی الا بوده است و امروزه زیارتگاه زائران 
حضرت حسین ان است. ب]. 


# دال - (الدال): هشتمین حرف از حروف الفبا و 
مخرج آن از نوک زبان است که به بيخ دندانهای پیشین 
بالا می‌خورد و صدای ان سخت و جهر است. و تاء 
افتعال و فروع آن, تبدیل به دال می‌شود. در صورتی‌که 
فاءالفعل آن. حرف زاء باشد مثل: زداة. و دج یا 
حرف ذال باشد. مثل: اد که یا حرف دال باشد مثل: 
در ول [که ژتاقه و اژتجره وتَکره و ره و 
دتم بوده است. ب]. 

# داب داب یداب ده و دبا و دُووباً) فی العمل و 
غَيْرٍو: در کار و غیره جدیت به خرج داد. 

(دأب يات با الشیَء: به آن چیز عادت کرد و بدون 
سستی انجام داد و تکرار کرد («أب) الدَبّ: چهارپا را 
خیلی تند و سخت راند. 

(أداّب یدنب إذآباً) ال و غرة: آن کار و غیره را 
ادامه داد. پیوسته انجام داد (َذأب) فُلانا: فلانی را 
نیازمند و ناچار به جدیت کرد (أذب) الدَابَةً: چهارپا را 
خیلی تند و سخت راند. 

(الداپ): جدی در کار و غیره. کسی که به کاری 
عادت گرجه انس کسی که چهارپایان را قد.و سخت 


می‌راند. 
(الدأب. و الدآب» عادت و کار شأن. گویند: (مازال 
1 


ثل دآب قوم توح و عاد و تموة: مائند عادت و 
وضعیت و شیوة قوم نوح و (قوم) عاد و (قوم) ثمود. 
(الدائبان). شب و روز. خورشید و ماه. 

از زی): جدی در کار و غیره. کسی که به کاری 
عاقت کرنه البق کسی که چهازپآیان راد و سکنت 
می‌راند. 

# دأث ات ین ثا آلوده شد. آغشته شد. 
سنگین شد (دأَ) الشیَء: آد چیز را کثیف و آلوده 
اکز ید 

(الرئت), کین دائمی و همیشگی. ج أذ آن 

لا نیز احمق و بی‌شعور. ج وت دنا 
مردٍ احمق. 

(الدژغان): گلو, حلقوم. 

(الدُوْثی): مرد بی‌غیرت, دیوث. جاکش. 

# ددا -(دأد یی یو و دأداء), شتاب کرد 


4 
سرعت گرفت. به تندترین نحو ممکن دوید (دَادا) فم 


دأظ 

روز به دنبال او رفت و از او پیروی کرد (دَ) لو 
آن قوم و ازدحام و سروصدا و جاروجنجال 
کردند (ذا) الیک آن چیز را تکان داد و غلتانید. 

روی آن را پوشانيد. 

راد اا تدارا ان خوزد و خلت ر ق 
غلعید, در حدیت: (جیک) انحد است که مداد عن 
فریه»: پس تکان خورد و از اسب خود فروغلتید. 
روی آن پوشیده و انداخته شد. کج و خمیده و مايل 
فد (تقادا) ف: از از بم یسوی هد و کاو گرفت 
4 فن تشو با تلا و رور د قیفر و انير 
خرامید و راه رفت (مدادا) موم آن قوم تجمع و 
دام و چا و جفجال ی روصا کر فنده 

الب دام اشوین روز ما( داداغ): شب خیلی 
تاریک و ظلمانی. ج الدادِیْ. در خنلدایت:انست که 
«لیش عُغراللیال یال آین»: شبهاي ساهتابی مثل 
شبهای ظلمانی نیست. 

(الدنداء): آخر ین روز ماه. ج دآدیی. 

(الدوْدو): آخرین روز ماه. ج دآدیْ. 

(الدأداً : ارق روز ماه. ج دآدی. 

#داظ -(دأظ یط داظا): پر شد. مملو شد. فربه شد. 
چاق شد (دأَظَ) اوعاة: ظرف را پر کرد (َأظ) الماع 
فی العمبٍ: کالا را در جعبه گذاشت (دأظ) فُلاناً: فلانی را 
مجبور کرد که دو عبی میتبری تا کخورډ, او را 
خشمگین کرد فاد فی راف لقع زخم را 
زور داد تا سر وا کرد و شکافته شد. 

#دال ول ذال داك و دنا همچون آدم گرانبار 
راد رفت(فال) لو وای و لھ شکار و پرا 
ف د 

(داءَلَه بُدائلة مُداءَلَةً): فرییش داد. 

الال گرگ. عیواتی 
(الدئل): شغال» توره. 

الا لان): گرگ. شغال, توره. 

(الدّْل): بلا و مصیبت و هر چیز ناپسند و بد. ج 


دت 


دآلێل. 
# دام ام یناه دما الحائط: شمعک برای دیوار 


درست و ان را تقویت کرد. به دیوار فشار اورد و ان 


را یک‌باره انداخت و منهدم کرد. 

(تداعم یداعم ناوعا عليه الشیه: آن جين پر او 
متراکم شد (َداءم) الشیَء فلاناً: آن چیز بر فلانی انبوه 
و متراکم و او را در فشار و زحمت انداخت. 
(تدأمه امه تدوُما) اء آن چیز بر او متراکم شد 

آن چیز بر او بالا رفت. [مثل آب که بر چیزی بالا 
رود. ب ]. 

لدم چیزی که چیزی ذیگر را پنوشاند: 

الا ماء): دريا. 

ایکا و واو وا همچون آدم گرانبار راه رفت 
(ء) للصَیْد: همچون آدم گرانبار راه رفت که شکار را 
بفریبد و بگیرد. 

5 سای یا همچون آدم گرانبار راه رفت. 
همچون گرانبار راه رفت که شکار را بفریبد و بگیرد. 
لا یک مهرهٌ کمر. یا یکی از غضروفهای سینه. یا 
دنده‌های,سیته». آن‌جا که با دنده‌های پهلو برخورد 
می‌کند. دایه. جایی از کمان که تیر در آن قرار می‌گیرد 
لاب )نبیر : قسمتی از کمر شتر که چوب پالان به 
آن می‌گیرد و آن را زخم می‌کند. لذا به کلاغ می‌گویند: 
بن ناه زیرا که خبلی اوقات می‌آید و بر بغت 
زخم شدءٌ شتر می‌نشیند و آن را نوک می‌زند و از آن 
می‌خورد. 

#دباً -(«با یا دأ: ساکن و آرام شد (بَأ) فلاا 
بالْعّصا: فلانی را با عصا زد. 

رده تَدبعَه) وَل روی آن را پوشانید. روی 
آن را انداخت. 

#دت دب یدب دب و دبییا): آهسته آهسته راه 
رفت و گسوینده«شو اکاک مَنْ دب و دَرَحَ»: او 
دروغگوترین زنده‌ها و مرده‌هاست (دَبّث) عَقاربة: 
سخن‌چینیها و نمامیهای او کارگر افتاد (دَبْ) ای 


دد بج ۵۷۵ دیج 


فی‌الشی‌ی: آن چیز در چیزی دیگر نفوذ کرد. گنویند: 
اشامت الج وین دو بین سرایت و 
ار که 

(دَبّ یدب دیب و دیباناً) اسان والْحَيوان: موی انسان 
زیاد شد. مو یا کرک حیوان بسیار و زیاد شد (دَبً) 
وَجْههٌ و دب جشْمّهٌ: صورت او پرمو شد. بدنش پرمو 
شد. 


11 Jy we 


دب یدب إذباباً): وادارش کرد که آهسته آهسته راه 
رود. چیزی را در چیزی دیگر نفوذ داد و به جریان 
انداخت. گویند: و إلى أزضه دولا جو و جد 
ولی برای زمین خود کښید (أدب) الحاکم البلاة: حاکم, 
آن کشور را پر از عدل و داد کرد که مردم آن با 
آسایش و بارامی راه پزوند, 

(دیَهُ مج تَدییا): وادارش کرد که آهسته آهسته راه 
رود. چیزی را در چیزی دیگر نفوذ داد و به جریان 
انداخت. 

(الأَدَّبَ): مرد یا حیوانی که صورت و بدنش خیلی 
پرمو یا پر از کرک باشد. ج دْبّ. 

(الدابّة): هر چیزی که بر روی زمین راه برود و معمولاً 
به حیوانات سواری گویند. (چه مذکر باشد و چه 
موْت). ج دواټ. 

(الدَبُب): نوزاد گوساله در لحظه‌ای که زاییده می‌شود. 
کرک‌ریزه» موریزه» پشم‌ریزه. 

(الدپب): مردی که صورتش یا بدنش یا هم صورت و 
هم بدنش پرموست. حیوانی که بدنش خیلی پرمو یا 
پرکرک است 

(الدب): خرس. راه یا راه و روش. ج د باب و دبَبَة 
لدْبْ) الأَضعَرٌ: هفت برادران کوچک, هفت خواهران 
کوچک. بنات‌الشعش صفری (لب) الكْبَ: هفت 
برادران بزرگ, بنات‌النعش کبری, هفت خواهران 
بزرگ. در یل گویند: «أغیتتی ورن شب إلى ماه و من 
شب ای دْبٌّ»: خسته و عاجزم کردی از لحظه‌ای که به 
جوانی رسیدم تا لحظه‌ای که پیر شدم و عصا به دست 


گرفتم 

الدباء): موَنْلأدبَ: زن پرمو و پشمالو. حیوان ماد 

پرمو و پشمالو. 

(الدْبّاء): کدوی تنبل. 

(الدَبَابَة): سپری بود بزرگ که تعدادی نفرات به زیر 

آن رفسته و در پسناه آن به تخریب قلعه و بارو 

می‌پرداختند. و در اصطلاح جدید: تانک. 

(الدَبْة): جایی که شن و ماس زیاد دارد. و لذا گویند: 
(وَقع لان فی دبّ: فلانی به دردسر افتاد. گرفتار 

مشکل شد. دبا روغن و امثال آن, 

(لبَْ): خرس ماده. راه یا راه و روش. گویند: (بع دب 

فلان): راه فلانی را دنبال کرد. ج دیب. 

(الدبب): بسیار رونده آهسته‌رو. سخن‌چین, نمام. هر 

چیز فربه و چاق (طفَة دَبُوْبٌ» و جَراحَة دَبُوْب): 
ضربت و زخم خونریز. ج دبّب. 

(الدبیُپ): هر چیزی که بر روی زمین راه برود یا 

بخزد. 

(الدوَْبَة): مصفْرٍ الدابّة: چهارپای کوچولو. 
(الدییُوّب): سخن‌چین, نمام. ج دیابیب. 


7۳ TET EN 
تکار و چرشن فرودز آراست ت (َبّج) الْطالاَضَ: باران‎ 


زمین را سپرآنبهو. آن:زا سرسبز و خرن گزد. 


۵ و 9 و و2 


ات وا ي 


وب اب و درخشش چجھر: ج ی مد 


(الِیْباجة): «یباجة لوجْه: زیبایی و درخشش صورت 
( دیبا جا الکتاب: دیباچه کتاب. مقدمهٌ کتاب (لکلامه. 
و اشرو و کتانته. تباج حَسَتَة): سخن و چکامه و 
نوشتۂ او را اسلوبی زیباست (الِبباجَة): (فی‌اْقضام): 
سرآغاز حکم دادگاه که شامل نام دادگاه و جای آن و 


نام قاضیهای آن و تاریخ صدور حکم می‌باشد 


دح 


دير 


(الدثْباجَة): (فِىالقائُؤْن الدوَلی): دِيْباجَة المُعاهدّة: 
مقدمهٌ قراردادهای میان دو یا چند کشور که شرحی 
است بر دلایل انعقادٍ آن. 

(الدیُباجتان): دو گونه انسان. گویند: (هو يصون 
دیْماجیه): او شرف و آبروی خود زا حفظ می‌کند. 
(المُدبج): (فی مضطلّح الْحَدِیْت): روایت راویانی که 
همسن و منت هایگ تن 

#دبح -(دبّح یدب تدییْحا): خوار و ذلیل شد. کمر 
خود را خم کرد. در وقت راه رفتن سر خود را به زیر 
انداخت (دبّحَ) فی رکوّعه: در هنگام رکوع کمر خود را 
پهن کرد و سر خود را به زیر انداخت بطوری که 
سرش پایینتر از سرینش شد (َبْح) فیلبیْتِ: در خانه 
نشست و بیرون نیأمد. خانه‌نشین شد (َیُح) ره کمر 
خود را خم و وسط آن را برجسته کرد بطوری که گویا 
کوهان شتر است. 

بح یندب ندباحا): خوار و ذلیل شد. کمر خود را 
خم کرد. سر خود را در هنگام راه رفتن به زیر افکند. 
#دیخ -(دبّخ يدخ تَذْبیخاًا: خم شد و کمر خود را 
مثل گنبد نگهداشت و سر خود را به زیر افکند. 
(اخ): نوعی بازی بچه عربهاست. [احتمالاً نوعی 
بازی است که یک نفر خم می‌شود و دیگری از رویش 
می‌پرد. ب ]. 

#دیدب -(دَبْدَبٍ یُدبْدِبْ دَبْدَبَة): جار و جنجال کرد. 
گویند: (َبدّبَ) فلانٌ: فلانی جیغ و داد و جار و جنجال 
کرد (دَبدَبَث) الَْْلُ: اسبها سروصدا کردند. 

ال باد ب): بسیار جیغ و دادکننده. جار و جنجالی. ج 
دباد ب. 

(الدبداب): طبل, دهل. ج دبادیب. 

(الدَبْدَبَة): صدای برخورد سم ستور در زمین سفت و 
سخت. مورچهة پادراز. راه رفتن مورچه پادراز. طبل, 
دهل. ج دبادپ. 

#دین - یرت بر دیْْر) الیْح: باد از سمت مغرب 


وزید (دَبَرَ) السَهُمٌ: تیر به هدف خورد و از پشت ان 


بیرون آمد (دَْر) الشیَء: آن چیز پشت کرد و رفت 
(َر) :کار آنان به تباهی کشید (َبرّ) فلان؛ 
فلائی پیر یا نابود شد (َیر) ب: او را برد (دَبرَ) لان: به 
دنبال فلانی رفت. در پی او رفت. پس از مرگ فلانی 
زنده بود و زندگی کرد بر اسهم ََفَ: تیر از هدف 
گذشت و در پس آن افتاد. 

(دبر يُذبَرّ؛ باد مغرب بر او وزید (دیَ) لحَیوانْ؛ بدن 
حیوان زخم شد. 

(ذیر یب دا الخیران: بدن حیوان زخم شد. 

بر یدب إذباراً): داخل در باد مغرب شد. در روز 
چهارشنبه به سفر رفت. پس و پیش خود یا کارهای 
بد و خوب خودش را شناخت. چهارپایش زخمی شد 
با پشت چهارپایش زغم شد اش آن جر 
پشت کرد و رفت ای الشَیْء: آن چیز را پشتِ سر 
خود گذاشت (َذْبَر) لب اْبْ: پالان پشت شتر را 
زخم کرد (أذیْ)أَمرْهمٌ: کار آنان روبه تباهی رفت. 
(داَر یداب دابا فلان: فلانی مُرد. درگذشت (دابْر) 
ال گوش را از پشت شکافت (دابر) الشاقة: گوش 
شتر را از پشت شکافت (دابر) رَحمَهٌ: پیوند رحم و 
خویشاوندی را برید. صله رحم نکرد و آن را قطع کرد 
(دابر) لان زیْدً: فلانی از زید روی‌گردان شد و از او 
دوری گزید. 

(دیر یدب تدییرا) لاف و فیه: آن کار را سامان بخشید. 
به تدبیر آن پرداخت یر الَْدِیْت: حدیث پا سحن را 
از دیگری نقل کرد (دبَرَ) اْعَبْدَّ: آزادی برده را موکول به 
مرگ خودش کرد. 

(تدابر تابر تدابر) لْمَْم: آن قوم با یکدیگر قطع 
رابطه و دشمنی کردند. 

در یداه تدا الاثر و فثه: در آن کاره تدبر و تعقل 
کرد: آن را سنجید:و زیر و رو و سیک سنگین کرد 
(عَرف الأ درا آن کار را دیر شناخت: 

(ْعُديرّه يَسْتَدبره اشتذبار: از پشت آن آمد. آن را 


برای خود برگزید آن را از آن خود قرار داد (اسئَْیر) 


ددر 


دسر 


:در پایان آن کار چیزی را دید که در آغاز آن 
ندیده بود. 

(الأَذْبّر):حيوان نر که پشت یا بدنش زخم است. ج 
۹ 
(التذبیر):التذپیرٌ الْمَنْزٍلیٌ: سیاست خانه‌داری. 

(اندایر): : دنباله‌رو. پیرو (الدابر) فن کل شی ءٍ: [۳ هږ 
چیز» عقب هر چیز, پشت هر چیز. گویند: (فْطعله 
دابرهم): خدا تمام آنان را نابود گرداناد یا گردانید. 
[خدا می‌فر ماید: أ دایز لام مقطوع م مصبحیِنَ4: که 
همئا تسل ایتان است تانود شه در بامدادان. ب]: (ما 
بی فیاْناة إل الاب در ترکش نمانده است مگر 
یک تیر. ج دّوابر. 

(الدایر ة):زن دنباله‌رو (الدابِرة) من کل شَیّْء: عقب هر 
چيزء پشت هر چیز, آخر هر چیز (دابِرة) الخیوان: 
عصب ضخیم پشت پای حیوان که به مفصل ساق پا و 
ران متصل است (دابرَ) الحافر: قسمت عقب سم 
چهارپا (دایرة) الطایر: انگشت تک و عقب چنگال 
پرنده و مرغ. زن شوم و ناخجسته. فرار» گریختن. ج 
وین 

(د بار):روز يا شب چهارشنبه. 

(الدّ بار):نابودی» هلاکت. 

ال باراین کل شَیْم: آخر هر چیز. گویند: (هُوّلا 
یذرٍی قبال الاثر من دباره): او عقب و جلو کار را 
نمی‌داند (ّی الا یبارا): نماز را پس از گذشتن 
وقتِ آن خواند. 

(الد بار ة):کرت» کردو, کرد زراعت. ج دبار. 
(الدیّر)نوع. گونه. گویند: یش فلانٌ ین دیور ری 
فلانی همجنس زید و مثل او نیست. 

(الدّبر):حیوانِ نر که پشت يا بدنش زخم است. 
(الدَبْر): مال بسیار و غیرِ قابل شمارش. دستة زنبور. 
دست زنبوران عسل (الب) من کل شیم: پشت هر 
جن قي هر جر قلت کل تن آدتیآ: خرف او 


را پشت گوش انداختم. جزيرة دریایی که با جزر و مد 


دریا به زیر یر آب می‌رود و بیرون می‌آید. ج اور 
ی 

(الدیُر):دستة زنبور. دسته زنبوران عسل. مال بسیار و 
غیرقابل شمارش. ج هو دوز 

(الدیْر, والدبر):کمر: پشت (وّلاه دبُره): به او پشت کرد 
و گریخت. [خدامی‌فرماید: و من مهم مدب 
و هر کس بگرداند از آنان در این روز پشت خود را و 
بگریزد. ب]. سرین» کون مقعد (الب ین کل :شئ و 
عقب هر چين پشت هر چیز, آخر هر چیز, ج اذا 
(الَبرّی):حیوان ماده که بدن یا پشتش زخم است. ج 
دبازی. و دبازی. 

(الدَیُراء):حیوان ماده که بدن یا پشتش زخم است. ج 
دیش 

(الدبُران): (فی عم ْفْل): پنج ستاره است از برج 
ٹور که یکی از منازل قر انست..ع به قزل ستارهای 
میان ثریا و جوزا. 

(لدبر ق)بکردو, کرت. کرد زراعت. کانال و جوی آب 
شکست ی کی از 
کارزار (جَعَلَلله له الب: خدا آنان را شکست 
داد (جَعَل الل ج انبر خدا به آنان پیروزی داد و 
دشمتانشان قتکست خوردند: 

لیر ق): بچیزی که آن را بشت سر خود گذارنة امن 
لها الاثر قب 
(الدَبَرَ ): زخم تن چهارپا 
کارزار. ۱ 


در میان مزرعه‌ها. چ دبر. ود بار. ش 


بل ولا دِبْرَّة): این کار سر و ته ندارد. 
.ج دبس وأذبار ریز از 


(الدَبَرِى): :آنچه پس از این که فرصت از دست رفت 
بافست می‌آید. گوینهه (جرات ری و زاب ری 
پاسخی که پس از وقت آن باشد و نظریه‌ای که وقت 
آن گذشته است. [در فارسی گوییم: نوشدارو پس از 
مرگ سهراب. ب]. بت صاجبی دَبَرِيًا): به همراه 
رفيقم بودم ولی از او عقب ماندم» سپس به دنبال او 
رفتم در حالی که می‌ترسیدم به او نرسم. نماز آخر 
وقت. گویند: (فلاْ لا صلی لا بریا): فلانی نماز 


ديشن 


نمی‌خواند مگر در آخر وقت. 

(الدَبُوّر): باد از سمت مغرب. ج دی و دباثر. 
(الدَبیر): طناب یا نخی که ریسنده آن را برعکس بدن 
خود اقاب دهد. مقلا وقنتی که نقسه است دوک را 
به‌طرف زانویش بچرخاند. برعکس اقَبیل. که وقتی 
آن را سی‌ریسند دوک را به طرف پهلزی خود 
بچرخانند (هولا یر قبئلاً ین دبیْرا: او هیچ چیز 
نمی‌داند (لا یعرف بیلهُ من دبیْرو): او نمی‌داند که چه 
چیزی طاعت است و چه چیزی معصیت. 

(المدایّر): گویند: (هُوَ مُدابرٌ مُقابل): پدر و مادر او 
بزرگوار و از تبار بزرگواران هستند. 

الاپ کسی که تیرهای قمار را می‌چرخاند و قرعه 
می گفند. کسی که قطار رااپاخته ست 
(المُشّذبّر):گويند: (هُو مُشتَذبَرٌ المَجْدٍ مُشتقبلة): اول و 
آخر او از بزرگواران و صاحبان مجدند. 

# دبس دبس نیس اذباسااالرخ: آن زسین 
گیاه رویانید و سیاهی آن با سبزی آن به‌هم آمیخت. 


0ے ۶ و 9 و < 


(دبسّه یدبسه 7 با آن چیز را پوشانید و روی آن 


را انداخت (دتش) الفت: کفش را وصلهة زد (دکش) 
وق و تخوّها: کاغذ و امثال آن را با سنجاق به‌هم 
وصل کرد. 

(دیس یدیس إذبساساً): رنگش قرمز سیر و مايل به 
سیاهی ند ([43) اازضدسیاهی زمین با سبزی 
گیاهان آن درهم آمیخت. 

(الأَذبَس): قرمز جگری رنگ, قرمز مایل به سیاهی. ج 
دبس. 

(الد باسَة):کندوی پرورشی زنبوران عسل. 

(لذبَاسَة): ریز؛ نازک جوب که دندانها زا با آن خلال 
می‌کنند. 

اپیاس گزز. (سعرب). ازنمرب توس فازسی الست: 
ب]. سنجاق ته‌گرد. (جدید). ج دبابیس 

(الدبّس, والدبُس): شیرة خرما. دوشابی که از رطب 


می‌چکد. [الدَبْس به شیر خرما گویند که بدون پختن و 


دیع 
جوشانیدن خرما و بطور طبیعی از خرما جدا می‌شود. 
ب] هر چیز سیاه. هر چیز بسیار زیاد. گویند: (مال 
دَبش, و دبش): مال بسیار زیاد. 
(الذبس): شیرة خرما. شیره‌ای که از رطب می‌چکد. 
م4 غولب ال فیس؛ مزفی که ونگش جگزیز 
قرمز سیر و تیره باشد. 
(لْبْسَة): قرمز سیر و جگری و مایل به سیاهی. 
(الدبسی): نوعی کبوتر. ج دباسی. 
ال سا عصارة خرمااکه آن را بر کتر1 در ال 
پختن و آب کردن می‌ریزند تا خوب به‌عمل آید. 
# دیش -(بشَه بذبشة دبْشا): پوستة آن را کند. آن را 
خورد (بش) الَْراد الأَزْضىَ و فتها: ملخ سبزه و گیاه 
زمین را خورد. 
(الذ باش): سیل مهیب و ویرانگر. 
اتی اة منزل, وسائل بنجل آن: ج آذباش, 
# دیغ -(دبَعَ یدب دبْفاً و دباغا و دباغغ) الجلد: 
پوست را دباغی کرد (غ) ار الأزضن: باران زمین 
را نرم کرد. 
(بع ید تدبیْغا: آن را دباغی کرد. 
نیع دسا باغ): دباغی شد. 
(الدابسغ): دباغی» دباغی کننده پوست. بارانی که زمین 
را نرم کند. 
(الد باغ):داروی دباغی. ج دبُغ. 
(الد باغة): دباغی, دباغت پیراستن پوست حیوانات. 
حرفة دباغی. 
(الدَبَاغ): پیرایندء پوست. دباغ, پوست پیرا» آشگر. 
(البْغ): داروی دباغی. ج أذباغ. 
(الدبْعْة):داروی دباغی. ج دبْغ. 
الب غ): بارانی که زمین را نرم کند. 
(الدبیْغ): پوست دباغی شده. زمینی که در اثر باران 
نرم شده است. 
(المَدبعْة): دباغ خانه,. جای دباغی. پوستی که در 
داروی دباغی گذاشته‌اند. ج مَدابغ. 


دیق 


دی 


(المَدْبُرْغْ): پوست دباغی شده. زمینی که در اثر باران 
نرم شده است. 

# دبق -(دیقَ یَذبقَ دَبقاً) الطای: پرنده را با چسب 
شکار کرد. 

(دیق یدیق دبقا): چسبید (دبق) بالشیء: معتاد و 
آمو عة ان جبز هد واز آن دست نرنداشت با شیفنه:و 
غاشق آن. چیز شد و از آن دست برنداشت: 

(دبقَ یدبّق دیق الطای پرنده را با چسب شکار کرد. 
نب تین تدبقا): پرنده و غیره با چسب شکار شد 
(ََبنَ) الشّیءُ: آن چیز چسبنده شد. 

(الدابُوْق): چسب و هر چیز چسبنده که پرنده و مگس 
و غیره را با آن شکار کنند. 

(الدَبُوْق): نوعی بازی بچگانه. 

(لدَبوقةَ): موی به‌هم بافته یا موی گیس شده. 
(الدبّق): چسب و هر چیز چسبنده که پرنده و مگس و 
امتال آن را با آن شکار کنند. 


(الدَبيْقَيّة): ثیاب دی پارجه‌های بافته شده در دبیّق. 


[شهری است در مصر]. 

(المُدَبّق): گویند: (عَيْش مَُْیْقَ): زندگانی نامرتب و 
ناتمام. 

# دبل -(دیل یدیل و بل بل و دبولاً)الشیء: آن 
چیز را جمع و لقمه کرد یا جمع و چانه چانه یا گلوله 
گلوله کرد (بْل) اْعَجِيِنَةً: خمیر را چانه کرد (َبْلَ) 
الل نقبه رابا انگشعان خود جیع و بززگ :و گرد 
کرد. آن چیز را اصلاح کرد و سر و سامان داد (َیلْ) 
الرضَ: با دادن کود و امثال آن زمین را تقویت و 
اصلاح کرد (بَلَ) فلانً بالْعَصا: فلانی را پیدرپی با 
عصا زد. 

(دبل بل دبلاٌّ: چاق و فربه و توپر شد. 

بل یدیل تذبیلا)الشیه: آن چیز را جمع و توده کرد. 
گلوله گلوله کرد. چانه کرد. آن را اصلاح و تقویت کرد 
سین اسان 


(الذ بال, وال بال): سرگین و مدفوع و امعال آن.سواد 


گیاهی یا مواد حیوانی تجزية شده در زیر خاک. ج 
أذْبلّة. 

(الدّبل): چاق و فربه و توپر. 

(الدَبْل): جوی, جدول. طاعون. ج دیوّل. 

(الدبُل): داغ دیدن. بلاء مصیبت. فاجعه. ج دبْرّل(ویل 
دایل, و دبل دَییْلْ): فاجع بسیار بزرگ. 

ل6 اند یر با نارای شس لقعا بزرگ: 
دملی است داخلی و گشتانه. سوراخ تيشه و تبر. حلقۀُ 
طلا یا حلقه نقره. ج دیّل. 

(الَبُول): زن داغدیده. بلاء مصیبت. فاجعه (َبْله 
لول بلا بر او نازل شد. ج دبْل. 

(لْ: بلاء مصیبت. فاجعه (َالبیُ: بلا بر او 
تال شك 

(الدَوبّل): بچة خوک. ج دّوابل. 

# دیلوم - (الِبُسرْم): دی پل مدرک تحصیلات 
متوسطه. (دخیل). 

# دبن -(الدبُن): فقط به چهاردیواری از نی گویند. ج 
آذبان, ودن 

(الدبْنّة): لقمه بزرگ. 


# دیی -(دبی تی دی و دبی): آهسته آهسته راه 


رفت. 
(دبیّت تذبّی)الأاض: گیاهان آن زمین به وسیله ملخ 
خورده شد. 


بت ثذبی اذباف الازض: لخ بال در نیاوردة آن 
زمین يا ریزترین نوع ملخ در آن زمين بسیار شد. یا 
زنبور عسل در آن زیاد شد. 

(الدبی): ملخ بال درنیاورده یا رییزترین نوع ملخ. 
زنبور عسل (جاوُوا الدّیی): مثل (مور و) ملخ آمدند؛ 
فر هگن بسار ناذا (مااند, 

(المَد باة):زمینی که ملخ بال درنیاورده یا ریزترین نوع 
ملخ یا زنبورعسل در آن بسیار است. ج مداپ. 
(الَذبْرّة. والمَذبِية): زمینی که ملخ گیاهان آن را 


خورده است. 


۳ 


د 


دج 


# دیش ات دت دا السماة: آسمان باران ضعیفی 
بارید (دَمتْ) المماء لب آسفان یادا عش پر 
زمین بارید (دَت) السَیّء: ان چیز را دفع کرد و هول 
داد و طرد کرد (دَت) فلاناً: کتک دردناکی به فلانی زد 
(دَت) فلاناًبالحَجّر: سنگ به فلانی پرتاب کرد و به او 
زد (َ) بالعصا: با عصا به او زد یا عصا را ب‌طرف او 
پرتاب کرد وابه او زد (َتْ) الخقی فلانا: قب فلاتی 
زا دزد آوزد. 

( ت کاو ده فلان: یکی از اندامهای فلانی 
بطور طبیعی و مادرزادی تاب خورد. 

(الدّتَّ): پهلو. باران ضعیف. ج د ثاث. 

(الدَتات).کسی که پرندگان را با فلاخن شکار می‌کند. 
ج دتّاث 

لب زکام خفیف. ج دتّت. 

ذثر در ید دثوْراالشی»: آن چیز قدیمی و کهن 
شند.. یا گنه و هندرس شد (دتر) الْمَنْرلّ: خانه فرسوده 
و منهدم و ویران شد (دَتر) اوْبْ: جامه کثیف شد 
(دَتر) لیف و حوّ: شمشیر و امثال آن بخاطر صیقل 
نشدن, زنگ ژد (63) اقل قلب دجار غقلت شد 
(دَترَّث) ال ش: نفس دجاز غفلت شد. در حدیث است 
که: «ٍن الْقَلْبَ یمه کماید الْیْف»: همانا قلب زنگار 
گید مار که کی وکا ی کی [34 
فلان: فلانی سالخورده و پیر شد (دترَ) الشجَرٌ: درخت 
برگ و شاخه کرد. 

ردیر يدر و تذییرا) الطایر: پزنده آشنیانه‌اتن را قتقمیر :و 
بازسازی و اصلاح کرد (َنر) عَلّیالْمَیْتٍ: سنگ بر 
روی مرده چید (تر) فُلاناً: بالاپوش بر تن فلانی کرد. 
روانداز بر زوی او افکند. 

(دگر يدو یر علی یت (با صيغة مجهول): سنگ 
بر روی مرده چیده شد. 

(تداتر یداو تداثرا):کهنه و قدیمی شد, یا کهنه و 
فرسوده شد. 


(تدثر ید ثرا :بالاپوش بر تن کرد. لباس رو 


پوشید. روانداز بر روی خود انداخت (فلانْ ید 
بالمال): فلانی بر روی مال و دارایی غلت می‌زند؛ 


بسیار اترو تمن است (ََنر) ای 2 برآ حا 


رفت. 

(ادتر ید دار بالاپوش بر تن کرد. لباس رو 

پوشید. روانداز بر روی خود انداخت. 

ْتر دنراد ثارأً):كهن و قدیمی شد يا کهنه و 

فرسوده شد. 

لد ر):غافل, غفلت زده. 

(الداشر):غافل, غفلت‌زده. کسی که به آرایش و تزیین 

اهمیت ندهد و روغن به خود نزند. 

(الد ثار): لباس رو بالاپوش, روپوش. روانداز. ج 

وی 

(الد ثاری):گویند: (رَجْلْ «ثارِی): مرد کسل و بی‌حال 

که دق به کاری نزند. 

(الدَثُر): هر چیز زیاد و بسیار. و مثل مصدر برای 

وصف می‌آید. و گاهی جمع آن می‌شود: دشن پال 

بیان دو میت الست که ددش ال لاور 

بالْمُور»: فروتمندان مزدها: را پردند. 

(الثر):کسی که از دارایی یا از مال و مواشی بخوبی 

سرپرستی و نگهداری می‌کند. گویند: (هُو دِثْرٌ مال): او 

سر یرمک نوی ای مال الت 

الدتر,چرک. کنافت. ج آذتاز. 

الق کسی که تزوبوشن یوشیتهراست, کسی که 

روانداز بر روی خود انداخته است. مرد کسل و 

بی‌حال که دست به کاری نزند. 

# دچ -(دج يد و یج دجاو دجیجاء و دججانا 

آهسته آهنته راه رفت. قتاب کرد ,سر غت گرفت: 

تجارت کرد. گویند: (ما حَجٌ ون دَجْ: حج نکرد 

بلکه تجارت کرد؛ برای زیارت به خانة خدا نرفت 

بلکه برایتتجارت به آن:جا زفت دج الك طح: 
پشتبام چکه کرد. سقف چکه کید کج ال شي 

تیره و ظلمانی شد. 


دج دج 


۵۸۱ دجل 


(دَج یدج و یدج دجًا) السَثر: پرده را آویخت. 

(«جُجَتْ تجح تدجیجاً) الشماة: آسمان ابری شد 
(دَجَُ) فلا: فلانی سلاح خود را بر تن کرد (دَجُجَ) 
ُلاناً: اسلحه بر تن فلانی کرد. 

دجم دجم تَدجْجا) و تجح فن سلاجه: در جامة 
رزم خود رفت. 

(الداج): همراهیان کاروان حج, مثل مزدوران. حمالها 
و خدمتکاران. گویند: بل احاج والاج): حاجی و 
خدمه او در حج امدند. 

(الداجَة): خدمتکاران و باربرداران و مزدوران کاروانِ 
وت ز 

(الَجاجَة): ماکیان, مرغ خانگی (مرغ و خروس). 
برجستگی سین اسب که یکی در سمت راست و 
دیگری در سمت چپ است. کلاف نخ. ج د جاج و 
نفد 

ال جاجَتان): دو برجستگي سین اسب از سمتِ راست 


و 
َيل دذجاچ): سیاه سیر و خیلی پررنگ و شب تیره و 


ظلمانی. 

(الدجّة): شدت تاریکی. شدت ظلمت. ج دجج. 
(الدَجَوْج): سیاه پررنگ. ج دجُج. 

(لدَجوجی): سیاه پررنگ. گویند: الیل جوج و 
شَعْرٌ جُوجیْ): شب تیره و ظلمانی و موي خیلی سیاه. 
(الدَجیْج): سیاه تیره و خیلی پررنگ. 

(الَبْجُوْج): سیاه تیره و خیلی پررنگ. ج دیاجیْج. و 
دیاج. 

(المُدَجُح, والمْدَجُج): تا بن دندان مسلح. خارپشت. 
#دج دج -(دج دج و دج دج): اصطلاحی است برای 
فراخواندن مرغ و خروس. 

(َجْدَجَّث تدَجدج دَجْدَجَة) الرجَاجَة: ماکیان دوید 
(دَجْدَحَ) فلان بالّجاجة: فلانی با گفتن دج‌دج مرغ و 


خروس را فراخواند (دجْدَح) الْلْ: شب تیره و تار 


#ِ 

(تَدَجْدَج يَدَجْدَج ندجدجا) الَيْلٌ: شب تيره و تار و 
ظلمانی شد. 

(الدَجداج): هر چیز سیاه. بسیار تاریک» خیلی 
ظلمانی. 

الدَجُداجة): گویند: یل دَجْداجَةًا: شب بسیار تیره و 
تاره شب خیلی ظلمانی. 

#دجر -(دجرَ ده دراه بت رگردان قنف..مست فد 
(دجر) التاش: مردم دچار فتنه و آشوب شدند. 

(داجَرّ یُداجر مُداجَرَة): گریخت. 

دج ينجر ِد جاراً) الْحَبْلْ والْوَتَرٌ و تَحوْهُما: طناب 
و زه و امثال اینها شل و نرم و سست شد. 

(الدجُر, و الدَجُر, و الدٍجُر): لوبیا. چوبی که آهن خیش 
(گاوآهن) را به آن می‌بندند. 

(الدْجر): سرگردان, متحیر. مست. دچار فتنه و آشوب 
شنده: 

(الَجْرّی): زن مست. زن سرگردان. زن دچار فتنه و 
آشوب شلد ج دجازی, و دجارّی. 

(الدَجّران): مست, سرگردان. دچار فتنه و آشوب شده. 
(الدجران): چوب نصب شد؛ برای کپر زدن. 
(الدَیْجُور): تاریکی. ظلمت. صفت قرار گرفته و 
گویند: ليل دجُو و له دَیْجُور): شب دیجور. شب 
تاریک و ظلمانی (دِيْمَةٌ دَنْجُوْرٌ): باران مداوم و پیوسته 
که از شدت پرآبی به سیاهی می‌زند (نرابٌ دَیْجُوْ: 
خاک تیره مایل به سیاهی. علف و سبزة خشک و انبوه 
و متراکم؛ زیراکه سیاه است. ج دیاجیّر. 

(لدیجَوْر یَ): گوینده سوه َیْجُوْرِیْ): سیاه پررنگ و 
۰ 

#دجل -(دجل یج دجْلا): دروغ گفت و باطل را با 
خق درآمیخت و ندعی شد و ادغا کزد ادَجَل) لش 
آن چیز را پوشانید (دَجَلَ) بْیْر: بر بدن شتر قطران 
مالید (دَجَل) الگیّت: شمشیر را آب‌طلاکاری کرد 
(دجَلّ) الْحَقّ: حق را با باطل درآمیخت. 


دجم 
(دجُل یدج تدجیلا: دروغ گفت و حق و باطل را 
به‌هم امیخت و ادعا کرد و مدعی شد. چیزی را 
پوشانید. به بدن شتر قطران مالید. شمشیر را 
آب‌طلاکاری کرد. حق را به باطل درآمیخت (دجْل) 
لارضَ: به زمین کود داد و آن را تقویت و اصلاح کرد. 
(الداجل): کسی که حق و باطل را به‌هم آمیزد و دروغ 
گوید و ادعا کند. 

(الدٌ جال): سرگین» کود. 

(الد جالة): قطران. 

(الدجال): آب‌طلاء آب زر. بسیار دروغگوی مدعی و 
آميزند؛ حق به باطل. 

(الدَجَالْ: یاران و همسفران انبوه و بسیار زیاد. 
(الدجیْل): قطران. 

تار شد. 

(دجم يدجم دَجما: اندوهگین شد. 

(دجم یدجُم): اندوهگین هلك 

(الَجُم): نوع گونه. گویند: من هلجم آنت؟): آیا 
تو این گونه‌ای؟. 

(الذجسم): دوست مقرب و نزدیک و ارجمند. 
خلق‌وخوی. ج دجوّم. 

(الدجُتة: راه و روش و عادت. تاریکی» تیرگی, 
ظلمت. ج دجم (هُو فی دجم الهُوّی): او در تاریکی 
هوای نفس است مت دجم الباطل): تاریکیها و 
ابهامات و ظلمات باطل شکافته و برطرف شد. 
(الدِجسمَة): راه و روش و عادت. دوست مقرب و 
ارجمند. ج دچم. 

#دجن -(دَجَنَ یدج دجناء و دجونا) الوم آن روز 
هوا کاملاً بری و آسمان پوشیده از ابر شد (دَجََ) 
السحاب: ابر باران بارید (دَجَنَ) بالمَکان: در آن مکان 
اقامت گزید و ماندگار شد و به آن عادت کرد و خسو 
گرفت. گويند دجن هراد و دجن السوت آرن حيرا 
و آن پرنده‌اهلی شد یا به آن.مکان خو گرفت و عادت 


دجو 
کرد. 


دج ُدجنْ ادذجانا): داخل در هوای ابر شد که آسمان 
کاملاً پوشیده از ابر بود (أذْجَنَ) یم آن روز کاملاً 
آرت ی اسان كاملا و غیت از لیس شد مس 
اسَحابٍ: ابر باران باريد (َذجَنَ)الْعَطٌ: باران ادامه 
یافت و مدام باريد (َْجَتَت) الکسما4: آسمان بطور 
مداوم بایان باریه ( اکتا بالعکان: در آن مکان, 
ماندگار شد و به آن عادت کرد و خو گرفت (َذَْتَث) 
له لْحْمَی: تب او ماندگار شد و نرفت. 
(داجَتهُیُداجنهُ مُداجَنَ): با او مدارا کرد و نرمش به 
خرج داد یا با او چرب زبانی کرد یا با او دو رویی کرد. 
با او خوشرفتاری کرد. با اخلاق خوش با او معاشرت 
کرد ۱ 

(الداجن): پرنده و مرغ و حیوان اهلی و خانگی. (چه 
نر باشد و چه ماده). ج دواجن. 


. (الداجنة): باران بسیار زياد و عظیم. ج دواجن. 


(الدجُن): ابری شدن کامل آسمان. گویند: (يَوْمٌ دَجُن): 


۰ روز کاملاً ابری که آسمان کاملا پوشیده از ابر است و 


برای وصف آمده و صفت قرار می‌گیرد. گویند: (يَوْمٌ 
خ ھا روزی ابری که هوا کاملاً ابری است. جآ چا 
و دجوّن, و دجان. 

(الدجته): سیاهی, تاریکی, ظلمت. ج دجن. 

(الج44: سیاهی. طلمت. تاریکی: 

(المذ جان): حیوان اهلی یا اهلی شده و انس گرفته (نر 
باشد یا ماده). ج مداجیّن. 

# دجو -(دجا یدج دجوا و دجُوّا): تمام و کامل شد 
(قنجا) الگسانت: ابر گسترده و عن شدا(کسا) ال 
شب بسیار تیره و تاریک شد. 

(دجا يَذْجُو دجُوا) الشیء: آن چیز را پوشانید و رویش 
را انداخت. 

(َذجی یُذجی |ذجاة): کامل و تمام شد (أَذجی) ال 
آن چیز را پوشائید و رویش را انداخت. 

(داجاه یُداچیّه مداجاهٌ): دشمنی با او را پنهان کرد و 


دحب 


دحرج 


اظهار ننمود. 

(قدجی بعد جى جیا تمام و کامل شد. 

(الداجی): کامل و تمام. گسترده و پهن, مثل ابر گسترده 
و بهن شده. شب تیره و تار. 

(الداجیة): تاریکی, ظلمت. ج دواج (نِعْمَةٌ داجیة): 
نعمتِ زیاد و گسترده. 

(الدجّی): سیاهی و تیرگی شب. صفت قرار گرفته و 
می‌گویند: ی ذجی؛ و یال ذجی): شب یا شبهای 
تیره و تار. 

(الدْجَّة): دکمة لباس. ج دجیْ. 

(الجْیْةَ): تاریکی, ظلمت. گودال و غیره که شکارچی 
در أن کین کف 3 دجی. 

(الدْجی): تمام و کامل. ابر گسترده و پهن شنده. شب 
تیره و تاریک. 

(الدیاجی): ظلمات. تاریکیها. 

#دحب -(دَحَبَه یدح دَخْباً): آن را هول داد و په جلو 
راند و دفع کرد. 

#دحج -(دَحَجَه یَدْحَجُهٌ دخجا): آن را مالش داد, 
مالید. آن را بر روي زمین کشید. 

#دخ -(ح یدح دخا و دخوحا) فی قفاه: پشت گردن 
او را گرفت و با فشار به جلو راند و هول داد. او را از 
پشت سر هول داد و به جلو راند (5ځ) فلان: با سیلی 
به سر و صورت یا به بدن یا به دست و پای فلانی زد. 
او را هول داد و پرتاب کرد (دَح) الشیّء: آن چیز را 
وسیع و گشاد و جادار کرد. گویند: (دَم) الطعامْ بط 
غذا شکمش را گشاد کرد (دَع) ال فی‌الاذض: آن 
چیز را در زمین فرو کرد تا به زمین چسبید. 

دح یدح ْدحاحا): از پشت سر یا از پس گردن به 
جلو رانده شد. سیلی به بدن او (به هر کدام از 
اندامهایش) خورد. پرتاب شد افکنده شد. شاد و 
جادار شد. شکم گشاد و جادار شد. در زمین فرو برده 
شد و به آن چسبید. 


(الدَحْوّح): کشیده و گسترده و پهناور و وسیع. زن 


#دح دح -(دح دخو دح دخ): به کسی که به چیزی 
اعتراف کند و دوباره بخواهد حرف بزند گویند: (دخ 
دخ): ساکت شو که تو اقرار کرده‌ای. 

ال حادح) منّال#جال: مرد کوتاه قد و دارای شکم 
بزرگ و ستبر. ج دحادح. 

(الدَحُداح): مردٍ قد کوتاه که شکمش ستبر و برجسته 
استت: ج دحادیْح. 

(الدحداحة): زن يا مرد کوتاه قد که شکمش برجسته و 
بزرگ است. ج دحادیْح. 

لخد ح. والدخدح): مرد کوتاه قد که شکمش ستبر و 
برجسته و بزرگ است. ج دحادح. 

لح دِحَة): مرد کوتاه قد که شکمش ستبر و بزرگ و 
برجسته است. 

#دحدر -(دَخْدَرَه ید حدره دَحدرَه): آن را غلتانید. 
(تَدَخدز ید خدر تدخدرا): غلتید. 

#دحر -(دحَره یدح خر و دُخُوْراً): او را طرد کرد 
و از خود راند و دور کرد. خدا می‌فرماید: لو یفن 
ین کل جانب دخوراً و له عذابٍ واصِبٌ): و پرتاب 
می‌شود به‌سوی آنان از هر سو برای طرد کردنشان و 
آنان را عذایی همیشگی است. 

دح یدح ند حاراً): ظرد شت رآنقه:و دور شد: 
#دحرج -(َخرَجَه یدخج خرَجَةء و دخراجا): آن را 
تکان داد و از سطحی دارای شیب رها کرد تا سر 
خورد و به زیر آمد. آن را در سرازیری رها کرد تا به 
دور خود غلتید و پایین آمد. 

ندخرَج یدج تَدَخرٌجاً): از سطحی دارای شیب 
لغزید و فرو افتاد. به دور خود غلتید و از سرازیری به 
پایین افتاد. 

(الحرُوْجَة): چیزی که غلت بخورد. چیزی که به دور 
ودی لتد پشکل با مدلوعی که وسک نیج 
غلتان می‌چرخاند و گرد و مدور می‌کند. ج دَحاریْج. 
(الدخرَیُج): دانه‌ای است ریز و سیاه و مخلوط با گندم. 


دحس 
(المُدَخْرَج): گرد. مدور. 

(المُدخر ج): سرگین‌گردان. سرگین غلتان. 

#دحس -(دخس یدح دخسا) السُبْلْ: خوشة گندم 
و غیره پر از دانه شد (دَحَس) الرّرعٌ: خوشه‌های 
وراعت پراز دانسة هنع (أخش) العیت: خانه از 
سونقیناتش, بر هد (دعتی) تیو فی الب هغا: دست 
خود را به زیر پوست حیوان سر بریده برد تا پوستش 
را بکند (دحش) پرجله: پاهای خود را (مثل ادم در 
حال جان کندن) بر زمین کشید (دَحش) بالشرٌ: طوری 
شرارت کرد که هیچ‌کس نفهمید که کار اوست (دحش) 
ارم و دس عَلنهم: ميان آن قوم فتنه و آشوب 
برپا کرد (دحسش) فی‌الأشر: در آن کار نهایت دقت را 
کرد تا عمق آن را بداند (5َحَس) الصُفْرْفَ: خود را در 
جای خالی صف داخل و صف را به هم متصل کرد 
(دخش) ما فی‌الاناء: چنیژی:را که در طرف یود 
سرکشید و قلپ قلپ خورد (دَخس) الشیء فی‌الشیء: 
آن چیز را در چیزی دیگر فرو برد (َحَس) الحَدیْت 
عثه: آن سخن را از او پتهان کرد. 

(دحست تذحش) الأصایع: انگشتها دچار داجس شد 
که نوعی ورم باشد یا جوشی میان ناخن و گوشت 
باشد که ناخن را می‌اندازد. 

الا اي اعاس الل خوشة گندم و غیره 
پردانه شد. 

النلسیه: جرشی است ميان اناخن و گوشت که‌اناخن 
را می‌اندازد. نوعی ورم است در بند انگشت. 
(الداحوس): ورمی است در بند انگشت. جوشی است 
میان ناخن و گوشت که ناخن را می‌اندازد. 

(الدٍ حاس): پر بودن از جمعیت» تراکم و فشردگی 
جمعیت. گویند: (بَیْت دحاش): خانة شلوغ و 
پرجمعیت. 

(الدخاس, والاخاس): کرمی است زرد و در زیر خاک 
که بچه‌ها به سر تله زده و گنجشک شکار می‌کنند. ج 


فخاخیی. 


2۴ دحضص 


(الدَحَاسّة): کرمی است در زیر خاک و زرد رنگ که 
بچه‌ها به سر تله زده و گنجشک شکار می‌کنند. 
الا زراعنن که. خوشه‌هانش بر از دائه الست 
(الدیحس): چیز بسیار. 

(المَذْحُوْسة): انگشتی که بند آن ورم کرده یا جوشی 
زده که ناخن را می‌اندازد. 

#دحص -(3<سص یدخص دخصا): شتاب کرد 
(ذخصض) الأزْضَ برجله: پای خود را بر زمین کشید و 
گرد و خاک کرد. گویند: (دَحَص) میم بر جله: 
کشته و ذبح شده پاي خود را بر زمین کشید که جان 
بدهد. 

#دحض - (َحَضَت تَدحض دخضاء و دخوضا) رجله: 
پایش لیز خورد. سر خورد. لغزید (دحَضَتْ) امش 
عَنْ َسَط السّماء: خورشید از وسط آسمان به سوی 


مغرب رفت. در حدیث اوقات نماز است که: تی 


تفن الشششن»: تا این‌که خورشيد:إز وسط آسمان 


به سوی غروب رود (دَحَضَتّ) لحْجة: دلیل باطل شد. 
(دحَض یَدحَض دخضا) پرجله: پای خود را بر روی 
زمین کشید مل کسی که داد جان می‌دهد) (قغی) 
عنالأشر: دربارة ان کار بحث و کاوش کرد (دَحَضَ) 
رجلا بایس را لشوالید و سر دادا(3عض) ماه 
لْْضَ: آب زمین را لیز و لغزنده کرد (3حَضّ) لح 
دلیل را رد و باطل کرد. 

(دْحَضَهٌ یحضَه اذحاضاً: دورش کرد و کنارش زد و 
طردش کرد. آن را لفزنده کرد (أُذحَض) الق گام و 
قدم را لغزانید (َذحَضَ) له دلیل را رد و باطل 
گرد 

(الداحض): گویند:(فُلان دالحض): فلانی بی‌اراده و در 
کارها سست است. ج دحّض. 

(الااحضة): گویند: (خكة داحضة): دلییل سست و 
واهی و باطل. 

(الذخض): مصدر است (از دحَض) و برای صفت 
می‌آید. گویند: (مکانْ دَخض): جاي لیز و لغزنده. 


دحق ۵۸۵ دحل 
(الدَحَض): لیز, لغزنده. گویند: (مَکان دَحَضٌ): جاي لیز ‏ #دحقب -(َحقَُ یدق دخَقبهٌ): او را بشدت از 


(الدحو ض): لیز, لغزنده. 

(المد حاض): جای ليز و لغزنده. ج مداحیْض. 
(المَدحَضَة): جای لغزنده و لیز. ج مَداحض. 

#دحق -(دحََتْ تَدحق دخقا: و دخوقاء و دحاقا) یه 
عن‌الشیْء: دستش به آن چیز نرسید (دَحَقَّث) الحاییل 
بالْجشن: آبستن بچة خود را سقط کرد (دَحَقَّث) 
پرجمها: رحم ضوة را پس از زاییدن بیرون: آورة 
(دَحَقَ) الیّء: آن چیز را هول داد و طرد و دور کرد. 
آن را بیرون آورد. آن را طرد و دور کرد (دَحَق) الا 
فلانا: مردم, به فلانی اهمیت ندادند. 

مه یدح إذحاقاً): او را طرد کرد و از خود راند و 
وور گرد افا ال عندا ار را از خر و وی 
بازداشت. 

دح يَنْدَحق اند حاقاً): بیرون آمد» خارج شد 
(ندَحَقَ) بط شکمش بزرگ و گشاد شد. 

(الداحق): حامله‌ای که رحمش پس از زاییدن بیرون 
می‌آید. ج دواحق. 

(اندحاق): بیرون آمدن رحم پس از زاییدن. 

(الدَحُوْق): کسی که چشمهای خود را زیاد حرکت 
دهد و بالا و پایین آورد یا پشت و رو کند (الدَحُؤق) 
من‌الُساء: زنی که همیشه دوقلو می‌زاید. زنی که 
رحمش در وقت زاییدن بیرون می‌آید. 

(لحیْق): ماده که هميشه دوقلو می‌زاید (فلانْ 
َحْقَلق): فلانی رانده شده و طرد شد؛ آن قوم 
الت و ھی خد یک الست که رگا که خود زا بر اتل 
عرب عرضه کرد. گفت: «عَمَذئُم ای حتق مقر 
َموْه»: به سوی رانده شد یک قوم رفتید پس و را به 
مزدوری گرفتید (هُوَ دحیِقَ): او از هر خوبی و خیری 
دور گردیده شده و بازداشته شده است (عَیْنْ دَحیق): 
چشمی که گویا ضربه خورده است و مرا تکان 
می‌خورد و بالا و پایین می‌رود. 


#دحقم - (المَرم: خیلی تناور, پیلتن, کوه‌پیکر. 
مردی که شکمتن بسیار بزرگ و برآمده است. 
#دحل -(دَحَل یَدحَل دخلا و دحلانا): داخل در 
حفزهای اقلا که سرش نگ و یایبتش گضاد است: 
داخل در آب ابار شد. يا از در پشت وارد خانه شد. 
در یک طرف خیمه و خرگاه قرار گرفت. ترسید و 
خود را پنهان کرد. گریخت. فرار کرد (دَحَلْ) عه: از او 
دوری گزید. 

(دحَل یدح دخلا) الأَرْض: در آن زمین حفره‌هایی کند 
که ته آنها گشاد .و سرشان تنگ بود (دَعَل) ار دز 
کناره‌های چاه حفاری و چاه را گشاد کرد یا برای چاه 
انباری درست کرد و ته آن را به سمت چپ و راست 
ر رد ۰ ِ 

(دحل یدح دحَلا)؛ قدش كوتاه و فربه وچاق و 
شکمش فروهشته شند. بد طیئت و بد سرشت و 
حقه‌باز و مکار شد. هنگام معامله چانه زد تا معامله را 
به ميل خود انجام داد. زیاد شد. بسیار شد. 

(أذْحَل یُدحل إذحالاا: داخل حفرة ته گشاد و سرتنگ 
شد,:داخل آب‌افبار شند. از در پشت وارد انه شند. 
(داحلَ یُداحله مُداحَلَة؛ و دحالاٌ: فریبش داد. چیزی را 
که می‌دانست از او پوشیده داشت و مطلبی دیگر را به 
او گفت. با او چانه زد. چک و چک کرد. 


> (الداحل): کینه‌توز. 


(الداخوّل): تلا چوبی و غیره که برای شکار آهو 
(الدحٌال): صیادی که با تلف چوبی و امثال آن آهو را 
شکاز کند. 

(الدحل): مرد کوتاه قد و فربه و فروهشته شکم. مرد 
خبیث و پلید و پست فطرت و بدجنس و حقه‌باز و 
نیرنگ‌باز. کسی که هنگام مسعامله. چانه می‌زند تا 


قیمت را به دلخواه خود پایین بیاورد. بسار زیاد. 


دحلق 


دحو 


(الدَخْل): گودال ته گشادٍ سرتنگ. در پشتِ چادر 
بیابان‌نشینان که وقتی غریبه‌ای در چادر باشد زنها از 
آن به خیمه درمی‌آیند. آب‌انبار. ج آذخل, و أَذحال, و 
د حال, و دحول. 

الخ چاه کله قندی که سرش تنگ و پابینش 
گقباه است: 

(الدَخلّة): چاه سرتنگ و ته گشاد که مثل کلة قند 
است. ۱ 
(الدَحوّل): چاه سرتنگ و ته گشاد و کله قندی. ماده 
شتری که از شتران دوری کند. 

(الدَحيلّة): حفرۀ ته گشاد و سرتنگ. 

#دحلق - (دخلَنَ یدق دما بط شکمش باد 
گرد نفخ کرد ورم گرد 

#دحم اه واه فتاه بدت . و با اقشار 
هولش داد و دفع کرد و به جلو راند. 

(الداخوم): تلة شکار آهو و روباه و غیره. ج دواحيم. 
(الدخم): اصل, بیخ» ريشه, بن. گویند: (هُوَ ین وخم 
فلان): او از رگ و ريشه فلانی است. ۱ 
#دحمر -(دَخْمَر یدح در الِب مشک را پر 
کرد 

#فحسى ق دس تحت لغب 
تیره و تار شد. بشدت تیره و تار شد. 

مایت سا تتاور و چا مد خی وان 
(الدخمّس): تیره و تار» تاریک, ظلمانی. بسیار 
تازیک. سیا تاور و پیلتن. خیک سرکه: ج حلوسن, 
(الاخمُس): تیره و تار. تاریک. بسیار تاریک. سیاه 
تنومند و پیلتن. خیک سرکه. ج دحامس. 

(الدخمس): تاریک. بسیار تاریک. سیاه تنومند و 
پان خیکسرکه. خفسیی, 

(الدخفسان): یاه پیلتن. .در حدیث است کنه: «کانَ 
بایغ الاس و فنهم رل دذخضان»: داشت بيعت 
می‌کرد با مردم در حالی‌که در میان انان مردی 


سیاه‌پوست و پیلتن بود. احمق تنومند. 


(الدخفسانی): رَجُل دخمسانیٌ: مرد احمق تنومند. 
(ال دة گو بند:(یله دشعته): شب اریگ یا شب 
بسیار تاریک. ج دحامس. 

(الدحْمُسة): گویند: یل دُحْمُسة): شب تاریک یا شب 
بسیار تاریک. 

#دحمل -(دَخْملهُ بُدَحملةٌ دة و به: آن را از 
سرازیری رها کرد تا به پایین آمد. آن را از سرازیری 
غلتانید تا به دور خود غلتید و به پایین آمد. او را زیر 
دست و پا گذاشت تا لگدمال شود. 

(الدحامل): مرد ستبر و توپر و عضلانی تن. 
(الدخمّل): مردی که پوست بدنش شل است. 
(الدَحة): زنی که پرست يدتقن شل است: ژن تنومند 
شاداب و توپر و خوش اندام. 

#دحن -(دحنّیَدْحَنْ دَحَناً): فربه و کوتاه قد و 
شکمش بزرگ و برجسته و برآمده شد. پلید و خبیث 
و بد طینت شد. 

(الدحن): مرد کوتاه قد و فربه و برآمده شکم. خبیث و 
پلید و بد طینت. 

(الدَحَن): مرد کوتاه قد و فربه و برآمده شکم. 
(الدحنّة, والدحتة): مرد کوتاه قد و فربه و برآمده 
شکم. کلفت و پهن. زمین بلند و مرتفع. و صفت قرار 
گرفته و گویند (هو دَحَنه و هی دنه و هم و هن 
دحَ: آن مرد و آن زن و آن مردان و آن زنان کوتاه 
قد و برآمده شکم و فربه هستند. 

(الدِخَن): مرد کوتاه قد و فربه و برآمده شکم. 
(الدیحان): ملخ. 

#دحو -(حا یحو دخوا) الْبَطْنٌ: شکم بخاطر بزرگی 
و برآمدگی‌اش شل و فروهشنه هند (دَحا) اقرش اسب 
دستهای خود را در راه رفتن بلند نکرد و سمها را بر 
زمین کشید و گرد و خاک کرد (دحا) الشیء: آن چیز 
را وسیع و رده و تقتایتر گرد گنویید:(هضاا الله 
الاض: خدا زمین را گسترانید. آن را هول داد و دفع 
کرد. گویند: (دحا) لصب اليذحاة؛ کودک تیله را 


دحی 

غلتانید. آن را پرتاب کرد (دَحاه) پیَدِو: آن را با دست 
خود پرتاب کرد (دحا) الْماشِيَةً: مواشی را راند. 
#دحی -(دحاه یذ حاه دخیا: آن را گسترانید, 
پهناور ساخت. آن را هول داد و دفع کرد. 
غلتانید و به جلو راند. آن را پرتاب کرد. مواشی ۱ 
راند. 

(داحاه یُداحیه مُداحاةّ): با او تیله‌بازی کرد 
تیله‌بازی داد. 

(نْدحَی یندحی إِنْدِحاء): گسترده و پهناور شد. پرتاب 
شد. به جلو رانده شد. 

(تداخیا یتداخیان تداحیا: آن دو با یکدیگر تیله‌بازی 
کردند. 

دی یخی تدیا): گسترده شد. پهناور شد 
دح الا بل فی‌الأْزض: شترها در خوایگاههای 
خود در زمین نرم و هموار, پا به زمین کوبیدند تا 
نچا زا 
می‌کنند. 


آن وا 
آن 


و مسابقة 


پر از چاله کردند. این کار را در وقت فربهی 


(اذحَوّی يَذْحوی |دحواء): گسترده شد. پهناور شد. 
پرتاب شد. به جلو رانده شد. 

دح 5 جایی که شترمرغ درا ان تخم نهد. چ اداح 
(الأذحي): محلی که شترمرغ در آن تخم نهد. یز 
منازل ا ج أداح. 
الأذجكة» جایی که شترمرغ در آ ان تخم نهد (بنت 
شترمرغ ماده. 

(الدَحَيَّةَ): بوزینة ماده. 

(الدِخْيَّة): رئيس لشکر. 

(اليد حاة): چوبی است که کودک آن را بر روی زمین 


اذحية): 


می‌غلتاند که به هر چیزی در سر راه خود بخورد با 
خود می‌برد. فوعی بازی اهل نکه که سنگهایی شپیه به 
تیله را می‌غلتانند تا در چالۀ کوچکی که کنده‌اند بیفتد 
اگر افتاد برنده است و اگر نیفتاد بازنده. ج مداح. 
#دخ حه دخ دحا او را خوار و ذلیل کرد. 
(دخّ یدح دخخاء و دح ثهره‌رنگ و کذر شنذ. 


2۷ 


دحر 
(الأدَخ): تیره‌رنگ و کدر. ج دخْ. 
(الدَح): دودٍ آتش و غیره. 
الدْخْ): دود آتش و غیره. گیاهی است باغی. 
الدخُاه): مون ث لادم منت تیره‌رنگ. 
#ددخ دخ -(دخ دخ): واژه‌ای است که برای سرکوفت 
زدن و توبیخ و خاموش کردن افراد به کار می‌رود. 
#دخدخ -(دخْدَخ یدح دَحْدخْة): شتاب کرد. سریع 
شد. گامها را کوتاه و نزدیک به‌هم برداشت ت. با گامهای 
کوتاه اما با عجله و شتاب راه رفت. خسته و مانده شد 
(دَخْدَځَ) عن گُذا: از فلان چیز دست باز داشت 
(دَخْدَحَ) نه ذا فلان چیز را از او دفع و دور کرد 
(دَخْدَح) الْقَوْمٌ: آن قوم را سرکوب و خوار کرد و داخل 
دز سرزهیق آنآن شند. 
(تَدَخْدَخ يََدَخْدَخ تَدخْدخا): ذلیل و خوار و سرکوب 
شد. منقبض و به‌هم جمع و گرفته شد (دحْدََ) ال 
شب بشدت تیره شد. 
(الد خاد خ): مرد کوتاه قد. ج دخاد خ. 
(الدَخُداخ): خزنده‌ای است پرپا. هزارپا. 
(الدخدخ): مرد کوتاه‌قد. خزنده‌ای است پرپا. هزارپا. 
#دخدر -(دخدَرَه یَُخْدره دَخْدَرَه): آن را روکش طلا 
کرد يا اب طلاکاری کرد. 
(الدَخُدار): زر, طلا. نوعی پارچه يا جام نفیس و 
گرانبها. 
##دخ - دعر یر دخورآ: خرد و ویر و خوار و 
ذلیل و بی‌مقدار شد. 
(دَخرّ یر دَخَراً): ریز و خرد و خوار و ذلیل و ناچیز 
و بی‌مقدار شد. سرگردان شد متحیر شد. 
(دعره پذخوه ا او را خرد و ریز و حقیر و ذلیل 
و خوار و ناچیز و بی‌مقدار گردانید. 
(الاد خار): (فی‌الاقتصاد): ذخیره کردن بخشی از درآمد 
براي آینده. 
[الفاقرف شرم و حتشی و وار و ذل و نار 
بی‌مقدار. ج اون خدا می‌فرماید: شج دا له وخ 


دخرص 


A۸۸‏ دخل 


داخروْن4: سجده‌کنندگانند برای خدا در حالی که آنان 

ذلیل و بی‌مقدارند. 

#دخرص -(خرص بدحْرصٌ دخرصه) لامر آن کار 

را واضح و آشکار و تبیین کرد. 

(الدخرص): گریبان جامه يا گریبان زره. یا قطعه‌ای که 

به جامه یا به زره زنند و آن را گشاد کنند.»مرد دانا و 

آگاه به کار. ج دخاریْص. 

(الدخر صَد): قطعه‌ای که به جامه یا به ززه زنند تا گشاد 

شود. یا گریبان جامه, و گریبان زره. گروه. جماعت. 

جمعیت. ج دخار یّص. 

#دخس -(َخْس یسذخش دخوْساً: فربه و پر از 
شت و پیه شد (دَخش) فی گذا: در فلان چیز فرو 

رفت و داخل شد. 

(دَخس یدخس دخسا) الیّء: آن چیز را در چیزی یا 

در جایی فرو برد و پنهان کرد. 

(دخس یس وا الخ 

سفت و محکم شد (دخس) عظمه: استخوانش پر از 

مغز شد (دَخسش) الحافر: گوشت پیرامون سم حیوان 

فرد سم ورم کرد. 

دعس یدح إذخاساً: بدنش پر از گوشت و پیه و 


شنت بدنش زیاد و 


فربه شد (َذْخُس) ال فن کذا: آن چیز را در فلان 
چیز فرو برد و پنهان کرد. 

(الد خاس): بسیار, زیاد. پر و مملو, لبریز. گویند: (عََد 
دخاش): تعداد بسیار زیاد ریت دخاش): خانة پر و 
مملو (درع دخاش): زره تنگ حلقه؛ زرهی که 
حلقه‌هایش به‌هم نزدیک است. 

(الدخس): دارای بدنی پرگوشت و عضلانی. دارای 
استخوانهای پرمفز. سم اسب و غیره که گوشتهای 
پیرامونش ورم کرده است (فرّش دّخش): اسبی که 
ارت 

(الدَخُس): چاق و پرگوشت و توپر. خرس جوان. 
اوی اس ای 

(الدَُس): ورمی است در گوشتهای اطراف سم چارپا. 


(الدخّس): دلفين. 

(الدَخُوْس): زن فربه و توپر و بانشاط و سرحال. 
(الدَخیُس): جمعیت انبوه و زیاد و مستراکم. سبزه و 
شت سفت و محکم و 
عضلانی. مفصل مج چهارپا. گوشت داخل کف دست. 
(الدَْیْخُس): بی‌خیر و بی‌ارزش. سبزه و علف زیاد و 
درهم فرورفته. 

(المداخس): دارای بدن پرگوشت و استخوانهای پرمغز. 
گویند: (جَمَل مُداخش): شتر پرگوشت با استخوانهای 
پر مغن 

#دخل -(دَحَل بُدحُل دُخُوْلاً) الْمَكانَ و وه و فیه: 
داخل در آن مکان و امثال آن شد به آن مکان و امثال 
آن درآمد (دَخْلَ) الدا: په خانه درآمد. اصل آن دحل 
فی‌الدّار است (دَخَلَ) به فن گذا: داخل در فلان چیزش 
کرد (دَخَلَ) بالعَرُوْس: بر عروس (خود) درآمد و با او 
خلوت کرد (دَحْل) عَلَيْالْمَکان: در آن مکان به نزد او 
رفت و بر او درآمد (دَخْلَ) فی‌الشر: آغاز به آن کار 
که 

(دَخل یدح دحا و دَخْلاًا: داخل آن خراب شد. باطن 


آن خراب شد. فاسد یا معیوب شد (دخل) آشده: کار او 


علف درهم فرو رفته و زیاد. 


خزاب هد 

(دخل يُذْحَلٌ): باطن و داخل آن خراب شد. فاسد یا 
عیبناک شد. لاغر شد. نزار شد (3خل) الحَبٌ: حبوب و 
دانه‌ها کرم گذاشتند (دُخِلَ) عَلّی فلان: فلانی دچار 
توهم شد و نسبت به چیزی سابقهٌ ذهنی پیدا و در ان 
اشتباه کرد. 

(أُذخَلَةُ یله إأخالاً) الْمَكانَ و َحْوَةٌ و فیه: وی را در 
آن‌جا داخل کرد و درآورد. 

(«احْلَتْ تُداخل مُداحلَةه و وخالا) الأشیاء: آن چیزها 
درهم فرو رفتند و داخل یکدیگر شدند (داخل) 
الْمَکان: به آن‌جا درآمد (داْلَ) فُلاناً: به همراء فلانی 
داخل شد (داْلَ) فلاا فن أُمُؤرو؛ در کارهای فلانی 
دخالت و مشارکت کرد: 


دخل 


دخل 


(وخَْه یُدَخلهُ تَدخیلا): وی را داخل کرد. وی را داخل 
گردانید (دَحُْلَ) القَعْر: خرما را در سبدٍ حصیری 
گذاعختا: 

(إِدَخَلَ ذل اد خالانداخل شد, در چیزی یا در جایی 
درامد. برای داخل شدن کوشید. 
(تَداحَلَّث ندال تسداخلا) الا شیاء: ‏ 


یکدیگر داخل شدند (بداعَلّث) الْور: کارها درهم و 


ن چیزها در 


برهم شد. آشفته و مشتبه شد (َداْلَ) فُلاناً مله شىء 
چیزی از آن با فلانی درآمیخت و داخل در فلانی شد. 
(کدَخْل تخل تخل :داخل گردانیده شد. اندک اندک 
داخل شد. با تکلف در آن داخل شد و درآمد (ندَخْلْ) 
فی‌الْحصُومة: (فن فان المُراقٌعاتِ): در دعوای دیگران 
دغاك کرد تازاز آب گل آلود.ماهی بگیرد. 
(الداخل)ین کل شَیْمٍ: باطن و داخل هر چیز. 
(الداخلَها‌الازار: قسمت داخلی شلوار یا لنگ که با 
بدن تماس دارد (الداخْلَ) من‌الاژض: درون زمین, 
اندرونِ زمین (الداخله) من‌الانسان: نيت انسان. 
کارهای داخلی و خصوصی انسان. مذهب و کیش و 
عقیدة انسان. ج دواخل. 

(الداخلی):قسمت داخلی هر چیز, درونی, داخلی. 
(الداخليّة): مُوَنِ الداخلی (وزارةً الَاخلیّ: وزارت 
کشور. 

(الد خال) فیالوژد: قاطی کردن شتری که آب خورده 
در میاق دو هتر که آب ۳ [ق ار خبواسنی 
بازهم آب بخورد. ب]) گویند::(شقی ابِلةٌ دخالا: 
شترهای آب خورد؛ خود را با شترانِ آب نخورده 
مخلوط کرد. موهای یال اسب که بر روی پیشانی اش 
می‌ريزد. 

(لدخال:گویند: (فْلان دال فى الأمور): فلانی 
کارهای زیادی را انجام می‌دهد. در خیلی از کا 
دخل و تصرف می‌کند. 

(الدُل) :دارای بدنی تنومند و اندامهای درهم پیچید 
و بههم فرو رفته و عضلانی (لدحْل) من‌الکلا: علفی که 


داخل در بیخ درخت روییده است (الحلْ) منَلویْش: 
پر پزنده که به چشم نمی‌اید و در لابلای پرها می‌باشد 
(لحَل) بالخ وشت خسییدا به انستگوان 
(الذحَلُ) اسان نیت انسان. کارهاي داخللی و 
خصوصي انسان. مذهب و عقیده و دین و آیین و کیش 
انسان. نوعی پرنده است که روی درخت و نخل 
می‌نشیند و به درون آن می‌رود. [یرخی آن را شتامل 
بلبل و آلوچه خورک و چکاوک می‌دانند. ب]. ج 
دخاخیل. 

(لدخْة):گوشتِ درهم پیچیده و انبوه. 

(الدخل):دچار فساد داخلی و باطنی شده. آن که یا 
آنعه که دجار غیب ر خزانی ده اس 

(الدّخُل): درآمد. دخل, مقابل خرج. مرض داخلی. 
فساد. تباهی. گمان و شک و تهمت (الاخل) 
من‌الانسان: تیت آفسان-کارهان داخلی. و متصوضی 
انسان. دين و مذهب انسان (الدَخْل) المَوْییْ: ( 
علملافتصاد): درآمد ملی, مجموع درآمد سالیانة یک 
کشور یا درامد تمام مردم ان 

(الدَخْل):فساد. خرابی, تباهی. ننگ و عیب» نقص. 
مرض, بیماری. شک و گمان و تهمت. درختهای انبوه 
و درهم پیچیده. گروهی که جزء قومی نیستند اما با 
آنها مخلوط و به آنها منسوب می‌شوند. 
(الدَخْلَةَ):كندوى عسل. باطن, داخل. 

(الدخلة)دشب زفاف. شب عروسی. داخنل. اندرون 
درون؛ باطن. 

(الدِحلة):باطن کار (الِخْلَة) من‌الانسان: پیت سوه 
کار داغلی انسان: مذهب و آیین» کیش و دیین (هو 
حَسَنٌ الدِخلَّة): او خوش نیت است. خوش سیرت 
است (هُو عَفیف الدِخْلَة): او پاک نیت است (هُوَ خییْث 
الغا): او بد ظینت. و بندسرهت استه آمیختن دو 
رنگ یا بيشع. که.رتگ دیگر ی بەدست: اید 
(الدَخیْل):کسی که از مردمی نباشد و به میان آنها برود 
و جزو آنها شود. میهمان؛ زیرا بر فیزبان داخل 


دخمس 

می‌شود. هر واژهٌ غير عربی که جزو زبان عربی شود. 
اسبی که در وقت مسابقه در میان دو اسب دیگر قرار 
گیرد. داخل شدهه به4» درون رفقه: بیگانه‌ای که به 
مبرژمیلی برود: با ان را اشغال کند. (جدید). ج دخْلاء 
(دام دخیل): مرض داخلی: 

(الدَو خْلةَ): سبدی است حصیری که فر 2 خرما نهند. 
ج دواخل. 

(الدَوْحَلّة): سبدی است از حصیر که خرما در آن نهند. 
(الَدخْل): داخل شدن و درآمدن, مقابل خارج شدن. 
خا درامدن و دال ,هدن مدل فو که 
الْمَدحَلٍ): او کارهای خود را خوب انجام می‌دهد. از 
راه خوب و مناسب به کارهای خود می‌پردازد. و در 
حدیث حسن است که: «کانَ یقال ان نالّفاتي اختلاف 
الَْدخَلٍ والْمَخُرج): گفته می‌شد که: همانا نفاق و 
دورویی است. بدی راه و روش و طريقه انسان. 
(المْدَحُل): شکاف غار مانند کوه که در آن می‌روند. 
(الدْخلل. والدخلل. والدخئل): به درون رونده. به 
آندرون رونده فلا دح زید): فلانی در کارهای 
داخلی ژید دخالت: ذاردنو از خناضان اوست: نیت 
اتسان, کار داخلی و خصوصی انسان. دین و غقیده و 
این اتسان. مرندهای ترهرنک اس 

(الدخلل): پیه داخل گوشت. 

# دخمس - دح یُدَخْمسْ دحْمَسَة) عَلیّه: منظور 
خود را برای او خوب توضیح نداد و خوب روشن 
نکرد (دَخُمَس) السَیٌْء: آن چیز را پنهان و مستور کرد 
و پوشانید. 

(الذ خامس): سیاه‌پوستِ پیلتن. پست و بنجل, 
(الدِخُماس): پوشيده. مستور (تناء دخماش): مدح و 
ثناي عاری از حقیقت يا مدح و ثنایی که خوب و 
واضح بیان نشود و بطور جدی نگویند. 

(الدخمّس): مرد شناد که خواسعة خود را شیادانه بیان 
کند و بدرستی توضیح لازم را ندهد. 

(الذَخْمَسة): مرد حقه‌باز و متقلب که مقصود خود را 


دخن 
بدرستی توضیح ندهد و شیادانه بیان کند. 
(المْدَحْتَس)؛ گویند: (نناء مُدَحْمَس): ثنا و مدح عاری 
از حقیقت یا مدحی که واضح و جدی بیان نشود. 
8 خن - وت تدخی: و دی و ن وتا ر 
فقو ر الان اتش دود کرد آنکن بسار دود 
کرد (دَحَنَ) الوَقوْدٌ: هیزم و هر نوع سوخت دود کرد 
(دَحْنَ) الْعْبار: گرد و غبار به هوا برخاست. 
نت تَدعَنْ دختا) الناز آتش دود کرد (دَخِتَث) 
اَْه.فتنه و آشوب برپا شد (دَخِن) الام ولشراب: 
غذا و نوشیدنی بوی دود گرفت و خراب شد (دَخنَ) 
الق ول والدینْ: اخلاق و عقل و دين و آیین 
اښ شند. 
(دخن یدح دنا و دخْتَة) الشىء: آن چیز دودی زنک 
شد. 
(دَخْن یدح دْنَة) الشی: آن چیز دودی رنگ شد. 
دنت تن اذخانا)الاژ: آتش دود کرد. 
(دَحتَت دح تدخینا)الناژ: آتش دود کرد وخ على 
الشیء: آن چیز را دود داد (دَحْنَ) لو هیزم و هرز 
گونه سوخت دود کرد )على الشجَر» أ على 
لوّب: درخت یا جامه را با دارو دود داد که آفت و 
میکروب آنها را از بین ببرد (دَخُنَ) اشَوْبَّ: جامه را 
دود داد يا جامه را با تنباکو دود داد یا جامه را بخور 
داد یا با بخور ضدٍ میکروب دود داد و ضدعفونی کرد 
(دَحُن) الب و وه سیگار و تنباکو و اسثال آن را 
روشن کرد و کشید. 
(إذَحَنَّث تدَخنْ ادخانا) الشاژ: آتش دود کرد (إِدَحَنَ) 
فلانٌ؛ فلانی چیزی را دود داد یا با تتباکو یا با بخور 
دود داد (دَحْنَ) الرَرعٌ: زراعت دانه بست و دانه‌اش 
سفت و سخت و دودی رنگ شد. 
عم دح تدخا دود داده شد. درخت یا جامه با 
بخور مخصوصی ضد عفونی شد ادن فلانٌ: فلانی 
چیزی را دود داد یا با تتباکو یا با بخور دود داد 


(یدَختت) القذز: دیگ دود زده شد و دود بر روی آن 


و 
تست 
(الادخُن): دودی ونگ. دخن. 
(الداختة): دودکش. ج 
(الز خان): دود اه 


م دواخن. 
تش و غیره. تنباکو (کان بيهم ۳ 
ازتفع لَه دُخان): میان آنان فتنه و آشوب بود یا برپا 
شد. ج أَدختّة, و دواخن, و دواخین. 
(الدخٌان): دود آتش و غیره. 
(الدخُن): گیاه ارزن. 
(الدَخّن):دود آتش و غیره. تنباکو (یتهُما دَحَنٌ): ميان 
آن دو, حقد و کینه است اهلند غلن ذَحَنٍ): ویس 
شکننده و نایایدار (فی من اليف دن )عن مشير از 
شدت صیقلی بودن به سیاهی می‌زند. 
(الدخناء): رنت الاذْحْنَ؛ دودی رنگ. 
(الدَخْنان): چیز دود زده و به رنگ دود درآمده (يَوْءٌ 
دَحنانْ): روز گرم و گرد غباری که گویا دود زده است. 
(الدخُنان): نوعی گنجشک. 
(الدَخْنانة): گویند: (یلة دَحْنانة): سب گرم و پرگرد و 
غار که گویا دود اوه اس 
(الدحنة): عود و بخور. بخور ضدٍ میکرب. (جدید). 
ود خت): پرنده‌ای است دودی رنگ. 
(الیدخْن: مجمره. بخوردان. دودکش. ج مداخن. 
# دخنس - (الدخنّس): انسان یا حیوان یا چهارپای 
شت‌آلود و سخت و محکم. 
٭ دخی - (الداخی)گویند: یل داخ): شب نیلگون و 
مشکین‌فام. ۱ 
(الدخْی): تاریکی. ظلمت. 
ال خیاء) ین اللیالی: شب قیرگون و تیره و تار. 
# ددب ET‏ نگهبان. محافظ. دیدبان, مراقب. 
طلایه. پیشقراول. خر وحشی [معرب دیدبان فارسی 
است. ب]. 
لد بان): مراقب, محافظ, نگهبان, دیدبان. 
پیشقراول. طلایه. (معرب). [معرب دیدبانِ فارسی 


است. ب]. 


سا 


# ددن - (الد دان): مرد بی‌کفایت. فرومایه. لشیم. 
(الدَدّن): بازیچه. بازی و سرگرمی, لهو و لعب 
(الدیٌّدان): عادت. اخلاق. خلق و خوی. 

(الدیّدن): خلق و خوی, عادت. گویند: (فلان دیدن 2 أن 
یَْعل کذا): فلانی عادت دارد که چنین یا چنان کند. 
اخلاق اوست. 
# ددو -(الددا): لهو و لعب, بازی و سرگرمی. 

(الدّد): لهو و لعب (الدّدا بوده و الف آن افتاده است). 
+ در هر درا ۳ خمیده و کج شد 
(َرَأ) الَْْرٌ: شتر دچار طاعون شد یا غده‌ای در بدنش 
پیدا شد. غد؛ او متورم شد (درا) الیل و نخّه: سيل و 
امثال آن به جنب و جوش آمه وجار هداد 
کل ناگهان بیرون آمد و بر او تساختن کرد اوا 
الک کب: ستاره طلوع کرد و به‌طرف مغرب رفت یا 
ستاره بطور ناگهانی از مشرق به مغرب رفت و به 
اضعا ستاره پرید. ستاره. درخشید و نورافشانی 
کرد (ترأث) از آتش درخشید. 

را دا HE‏ فلانی برای شکار از چیزی برای 
اسار استفاده کزد. حلقةای تهیه یا تصب کرد که نیده 
زدن یا تیراندازی را بر روی آن تمرین می‌کنند. 
أ و رای و بد: آن چیز را هول داد 
و دقع کرد و به جلو راند (در) عة الشیء پگذا: آن 
جنر را باافاا ن چین از خو ی ااانا دور کرد 5وت 
راء رها آن زن با شوهر خود بد رفتاری کرد 
(درا) ره خو الصَیْدٍ: چیزی را که پشت آن پنهان 
شده بود آهسته به طرف شکار راند که خود را به 
شکار نزدیک کند و آن را با تیر بزند (درَأ) الشء: آن 
چیز را گسترانید و باز کرد. 

(دْرَءُوٌا): فعل امر | 
«اذر رَءُوا الْحدوْدَ بالسّبهاتِ»: اجرای حدود (تازیانه زدن 
یا سنگسار کردن یا بریدن دست و غیره) را با کمترین 
شبهه‌ای که پیش آمد کنار بگذارید و حد را اجرا نکنید. 


ا را ۳ 


3 
تتت از درا دن تخندچ انست. کنه: 


درابزین ۱ 
رت تذرک ن إذرا ا : ماده شتر پستان خود را 
شل کرد. (َذرَأت) الا و رت بالّین: ماده شتر در 
هنگام زاییدن؛ شیر به پستان آورد. 

(دارَأه بدا رنه مُدارأ: آن را متقابلاً دفع و دور کرد. و 
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دار تها»: رای آمد که رفت و آمد ۷ در جلو 
او و پیامبرتلشله همچنان او را دور می‌کرد. با او 
مدارا و نرمش کرد که از شرش در امان باشد. مثل 
داراه است. 

(د ر در ادراءٌ):حلقه‌ای 3 تهیه کرد که نیزه زدن را 
بر روی آن تمرین کند ۳ الصیْد و 4: پشت چیزی 
کمین کرد که شکار او را نبیند و بتواند آن راشکاو 
کند, 

در دی اد راء ٤ً):دفع‏ شد» برطرف شد. کرای 
شد در ریق آتش‌سوزی گسترده شد لد 
عَلیْه: تاگهان جلو او سبز شد. ناگهان بر او دوامد. 
(یدارءا داز ءان تدارٌ): آن دو با یکدیگر ستیزه و 
کشمکش و الععلاف گردند. 

(إدارّء! یار ءان إدَیْراءً):آن دو با یکدیگر ستیزه و 
اختلاف و کشمکش کردند (تداراءا بوده و تاء آن 
تبدیل به دال و در یکدیگر ادغام و همزه به اول آن 
اضافه شده تا بتوان آن را تلفظ کرد). خدا می‌فرماید: 
وا فلت فسا قاداراء م فنها4ه: و آن‌گاه که کشتید 
اتساتی را یش انقتلاف:و کشمکش گردید در آن: 
درد و): پشت چیزی کمین کرد که شکار 
او زا نبینقد گزدن‌کشی کرت سرکش و جبار و ستمگز 
شد (تَدَرَا) علیّه: ناگهان بر او درآمد. ناگهان جلو او 
(التَذْرَأ):قدرت و عزت و قوت و ارجمندی و شوکت. 
گویند: (فلانْ دو تَذرَا: فلانی را عزت و شوکت و 
ارچمندی است. ۱ 


(الیْرا ز),عزت و قدرت و شوکت و ارجمندی. 


و 


(الدار ی ): شستر مبتلای به طاعون» يا شتر غده 
درآوردهه یا شعری که خنه‌ائن ورم کرده و بزرگ شده 


إت جنه د شتر نر باشد و چه ماده. 


(الدَرْء): برجستگی و بیرون‌زدگی مقداری از کوه. 
قسمتی از راه که از راه اصلی جدا شده. یا کجی 
موجود در راه. ج درب و در مل گویند: «صادّف 
دَرءالمیْل دز ٤ا‏ یذُفخه»: فشار سیل با فشاری شدیدتر 
مواجه شد که جلو آن را می‌گیرد و دفع می‌کند؛ کنایه 
از آدمی است که با قوی‌تر از خودش روبرو می‌شود. 
(الدرّئ»):ستاره‌ای که با شتاب از مشرق به مغرب 
رود که گویا پریده است. ج دراریْ.ستارة درخشان و 
نورانی 

(الدَرِيْتّة): هر چیزی که شکارچی پشت آن موضع 
بگیرد و شکار را فریب دهد. حلقه یا دایره‌ای است 
برای تمرین نیزه زدن و تیراندازی. ج درایا. 

(المدْرَا): وسیلاٌ دفع كردن و راندن و از خود دور 
گرردان. 

# درایزین - (الدَرابْیْن): نرده, طارمی دو طرف پله 
که دستها را بر اد و بالاو بانین می‌روند. 
[معرب و مأخوذ از یونانی است. ب]. 

* درب درب یدرب دراه و درب به: به آن ¿ عادت 
کرد و شیفتة آن شد (درب) علی الشَیّْء: آن چسیز 

ععرین گرد.و در آن: ماهر و حاذق:شد. 

درب بُذرب إذرابا):داخل تنگة کوه شد. به مدخلي 
تن تاغل شند. به مرز روم داخل شد. وارد دروازه 
شد. به جانی که خرما زا در آن خشک می‌کنند ذرآمد 
(َذرَب) فی‌َْرو: از دروازه یا از تنگه یا از مرز گذشت 
تا به پیکار با دشمن بپردازد. دهل را به‌صدا درآورد. 
(درّبٍ یدرب تذریبا)فلانً بالشیء و عليه و فیه: 
فلانی را تمرین و به آن چیز عادت داد (ذرت) ابعر 
شتر را در تنگه‌های کوهستانی برد و به پیمودن آن 
راهها عادت داد. 


درب یدرب ندزبا): تمرین داده شد (تدر ۳9 


٤ 


دربا 

بالشّیء: به آن چیز عادت کرد و علاقمند شد. 
(الدارب): دهل‌زن, طبّال. طبلچی. مردی که به چیزی 
عات رف و اانه تشد اسک. ایردی که وزیا 
تمرین کرده و در آن ماهر است. 

(الداربّة): زنی که به چیزی عادت کرده و علاقمند 
شده است. زنی که چیزی را تمراین گر ده و در آن ماهر 
شده است. زن طبلچی؛ زنی که نوازندة طبل است. 
(الدَب): تنگ کوهستانی. مدخل تنگ. مرز کشور 
روم. راه منتهی به خارج شهر. دروازه. در بزرگ. 
محلی که خرما را در آن می‌ریزند تا خشک و آبش 
چیده شود. ج وټ وآذراب. و وراب. 

(الدَرب): مردی که به چیزی عادث کرده و شیفتك آن 
شده است. مردی که کاری را تمرین کرده و در آن 
اتساد شنده استت: 

(الدُرْبَ): نوعی ماهی طلایی رنگ است که گویا آب 
طلاکاری شنده است. 

ارب زنی که به چیزی عادت کرده و شيفته آن 
شده است. زنی که چیزی را تمرین کرده و استاد و 
ماهر شده است. 

(الدُرْبّة): جرأت بر اقدام در هر کار. کوهان گاو 
غیرعربی. 

(الدَرُوْب): زن یا مرد عادت کرد به کاری که شیفتۀ 
آن است. زن یا مردی که کاری را تمرین کرده و در آن 
ماهر شده است. 

(المُدَرّب): کارکشته» ماهر. مجرب. کارآزسوده. 
بلازده. کسی که بلاهای زیاد بر او نازل شده است. 
#دربا نوا یرب تدَرْبزاً): از جای شیبدار لغزيد 
و به پایین افتاد. از جای شیبدار به دور خود غلتید و 
فرو افتاد. 

#دریج - ربج یدرب دَرْبَجَة): پس از سفت بودن 
نرم شد (دَرْبَجَت) النَاقَهٌ: ماده شتر با بچ خود مهربان 
شد و به او محبت کرد (دَرْبَحَ) فی مَشیه: آهسته آهسته 


راه رفت. با ناز و غرور و تبختر خرامید و راه رفت. 


لار 


(الدرابسج): مرد متکبر و با تبختر که با ناز و غرور 
مي‌خرامد و راه می‌رود. 

#دریح - رب یرب دَرْبَحَة): سر خود را به زیر 
افکند و کمر خود را خم کرد. از ترس دوید (َربْ) له 
برای او خوار و ذلیل و خاضع شد. 

#دریخ - درخ درخ دَرْبَحَةً): سر خود را به زیر 
افکند و کمر خود را خم کرد (دَرْیْخ) ل: برای او خوار 
و خاضع و ذلیل شد (دَرْیْحَ) لیّه: ذللانه به او گوش فرا 
داد. 

#دربس یدیس یدرب تدَرْیُس: پیش آمد. 
جلو امد. 

(الدُرابس): انسان و حیوان تناور و تنومند و سخت و 
محکم. 

(الدز باس): شیر بيشه. سگ هار. 

#دربص - ربص یدب دَرْبَصَةً): از روی ترس 
سکوت کرد. ۱ 

# دریک - (الدَرابْکَتة): طبل کوچک. (به نقل از 
تاج العروس). 

(الدَرْبَكّة): درهم آمیختن و ازدحام و شلوغ شدن, یا 
شلوغ کردن و ازدحام. 

#دریل -(دَرَبَل یل دَرْبَلَة): طبل زد دهل زد 
(دَرْبَلٌ) فی مَشیه: گرانبار راه رفت. 

#درین - (الدَز بان, والدژ بان)؛ نگهبان در. ج دَرابِئة. 
(معرب). [معرب دربان فارسی است. ب]. 

(الدَربانیّ): گاو کوهان‌دار. 

#درج -(درَج یدج دزجاه و درزجاء و درز جانا): مثل 
کسی زاة رفت که از پله‌ها بالا می‌رود. آهسته آهستد 
راه رفت (دَرَحَ) الصَبیّ: کودک نوپا تاتا کرد و کمی راه 
رفت (دَرَجَتْ) الرٌیځ: باد آهسته وزید. باد خاک را 
جایجا و شیارهایی در آن درست کرد (درَج) فلا 
فلانی به دنبال کار خود رفت. به راه خود رفت. مرد و 
درگذشت. و در متل گویند: 2 مَنْ دب وَدَرَجَ»: 


دروغگوترین زنده و مرده‌ها (درَج) الْقَوْمٌ: آن قوم 


درج 


درج 


منقرض شدند و نسلشان از بین رفت. گویند: (هَذِهِ 
آئاژ قوم دَرَجُوا): این, آثار برجای ماند؛ مردمی است 
که منقرض شدهاند (دَرج) رن بعد قون؛ نسلی پس از 
نسلی دیگر مردند و از بین رفتند (دَرَج) بَيهُمْ بالمائم: 
ميان آنان سخن‌چینی کرد (دَرَجَ) به: او را آهسته 
اهس رام پردنیا مق کسی راه ررد که از سله بالا 
می‌رود» یا کودک نوپا را به تاتا کردن واداشت (دَرَجَ) 
په إلى گذا: او را به فلان جا برد (دَرَج) الشیء 
قیالشئء: آن چیز را در لابلای چیزی دیگر قزار داد. 
(درج یدج دزجاا: پیوسته گوشت دراج خورد. دين 
میانه و راست و مستقیم را برگزید. سخن گفت؛ سخن 
درست و استوار گفت. از یله بالا رفت. به راه خود و 
نی کار خود ,رقت مرد فرگذشت: 

(أذْرَج يدر |ذراجا) 2 فی الم آن جن را در 
لابلای چیزی دیگر گذاشت. آن را نابود کرد درب 
ال خدا او را میرانید و کشت (آنزع) لد دلو را 
آهسته آهسته از چاه کشید (أَذرج) فلانً: فلانی را 
فرستاد. 

(درَجَه یرجه تَدریْجا: آن را پله‌پله و مرتبه‌مرتبه و 
درجه‌درجه گردانید (د رح اْبناء: پله له برای ساختمان 
گذاشت (دَرّج) فلاناً ای الشَیء: فلانی را اندک‌اندک به 
آن چیز نزدیک کرد. آن چیز را عادت او گردانید؛ او را 
رَحَ) الْعَلِِلّ: به بیمار اندک اندک غذا 
داد تا به حال عادی برگردد و معده‌اش دوباره به غذا 
عادت کند (درح) لام والأمر: غذا و کار فلانی را 


به آن عادت داد (د 


وادار کرد که بتدریج آن را بخورد یا بتدریج آن را 
انجام دهد. 

ندرج ندرج |ندراجاً): چند طبقه شد. تا خورد. مثل 
جامه که تا می‌شود (بدَرَحَ) عَلیّه: به دور آن پیچید و 
آن را درون خود قرار داد (إِنْدَرَجَ) تحت گذاء و فيه 
گذا: : فلان چیز در آن داخل شد, مندرج در آ آن‌شند. 
(َدرج یدج رجا پله پله شد. درجه درجه شد. 


ساختمان پله‌دار شد. به چیزی نزدیک شد. به چیزی 


عادت کرد. بیمار به شده اندک اندک غذا خورد که 
معده‌اش به غذا عادت کند. وادار شد که غذا را اندک 
اندک بخورد یا کار را اندک اندک انجام دهد در 
لیّه: اندک اندک به‌سوی او رفت (یَدَرَحَ) فیه: پله‌پله بر 
ان بالا رفت: 
(استذُرجَهٌ یذ رجُه استذراجاّ: او را از پله بالا برد. او 
را اهسته آهسته راه پزد: به کودک کمک گرد که اتا 
کند و اندکی راه برود. او را پی‌قرار و ناآرام کرد که در 
جایش آرام نگرفت و به راه رفتن پرداخت (إشتذرَج) 
فلانأً: فلانی را با تاکتیک وادار کرد که راه برود 
(اشتذرجت) الریْحَالسَیء: باد آن چیز را بر روی زمین 
کشید ولی آن را به هوا بلند نکرد (إشتذرَج) لله اعد 
خدا بنده را مهلت داد و در کیفر او عجله نکرد که 
ناگهان او را مجازات کند. خدا می‌فرماید: 
«ستستذرجهم من حَیِث لا یَعلمُون»: بزودی و از 
روی فرصت آنان را درهسم می‌پیچیم از 4 که 
نمی‌دانند (سَْرَجَت) الق وَلدها: ماده شتر, بلافاصله 
پس از زاسیدن بچۀ خود را در پی خود راه برد 
(شتذر ج) الشیَء الى الشیء: آن چیز را اندک اندک به 
چیزی گر نزدیک کرد. 
و42 نردبان, بلد. 
(الدار ج): گویند: راب دارجٌ): خاکی که با باد بر روی 
ویرانه‌ها می‌نشیند و انها را می‌پوشاند. 
(الدارٍجة): گویند: (قَبيلَةٌ دا رِجَ: قبیله‌ای که منقرض 
شده و هیچ‌کس از آنان زنده نمانده است (الدارجة) 
منًالدابّة: دست و پاي چهارپا. ج دوارج(هوَ قصود 
الوارج): دستها و پاهایش کوتاه است. 
لدَزج): گرد تخ دج دک ما تحت امر توایم, 
ما در اختیار تو هستیم (ْم فی دح کتای): آن را 
به همراه نامه‌ام فرستادم یا آن را در نامام برای او 
نوشتم. کاغذی که در آن:می‌تویسند: [ تسیا بة مصدر 


است). 


(الدْرج): سبد کوچک یا کیفی که وسائل را در آن 


درج 

گذارند؛ در اصل به سبد یا کیفی گویند که زنها وسائل 
آزاخش. خود و ظیره زا در آن گذارند. کشو خانه‌کقن. 
ج أذراج» و ورجة. 

(الدَرَج): کاغذ برای نوشتن. راه (ذَهَبَ مُه در 
الرٌیاح): خونش به باد هوا رفت؛ به‌هدر رفت (دَرَج) 
الشیول: بستر سیل در پیچ و خم دره (هُو در 
ینْخاصمین): او میانجی صلح ميان دو دشمن 
است. ج أذراج (رَجَعَ فلا َرَج و أَدْراجَه): فلانی از 
همان راهی که امده بود بازگشت. به همان کاری 
بازگشت که آن رأرهاکرده بود: 

(لدْرْجَ: سبد کوچک یا کیفی که وسائل را در آن 
گذارند. کشو, خانه کش. ج درج. 

(الدَرَجَة): نردبان, پلکان, پله. رتبه. منزلت. مقام (له 
عَلَْهِ دَرَج: مقام و شرف و مرتبت او بالاتر از آن 
است (الَرَجَ): (فی عِلمْفلک): یک درجه از سیصد و 
شصت درجه از دور فلکی (لَرْجَّ: (فی الواضق: 
یک درجه از نود درچه زاویة قالمه (5وج) الخراوز 
الط درجه گرما یا درجه رطوبت. ج درّج. و 
در جات. 

(الدرَجَّة): پرنده‌ای است که رنگ روی بالهایش 
غباری و رنگي داخل آنها سیاه و شبیه مرغ سنگخواره 
اما از ان لطیفتر است. 

(الدرّ اج): سخن‌چین. خارپشت. 

(الدْر اج): پرندة دژاج. 

" (الدَرَاجَة): روروک بچه. سپری بوده بزرگ که تعدادی 
نفرات, به زیر آن رفته و در پناه آن به تخریب قلعه و 
بارو می‌پرداختند. دوچرخه. دوچرخة موتوری. 
(جدید). 

(الدْرّ ج): کارهای بسیار مهم و دشوار و عاجزکننده. 
گویند: (وَقَعَ فلا فی‌الدّرّج): فلانی در کاری افتاد که 
رهایی نداشت. 

(الدرّیْح): ابزاری است برای موسیقی و همانند تنبور. 
(الدَرُوْج): تندگذر و سریع. گویند: (سَهُمٌ دروخ و ری 


۵۵ 


درد 


دَرُوْج): تیری که بسرعت می‌رود. باد تند. 

(المذر اج): مردی که جیزهای بسیار را یله پله یا 
درجه درجه می‌کند. 

(الَسدرّج): راه. طریقه. روش (مَذرَج) اشنل: راه 
مورچه, ردپاي مورچه. راه کج و پیج و خم‌دار یا راه 
در عرض چیزی. [مثل راه در عرض تپه و کوه که مثل 
پله می‌ماند. ب]. ج مدار ج. 

(المدْرج): (فی مُضطلحالحَدِیْت): یک لفظ را بر سخن 
یا بر روایت و حدیث افزودن بطوری که شنونده آن را 
جزء حدیث بداند و آن را همان‌طور که شنیده نقل کند. 
(المَذْرَجَة): ردپای هر چیز که از راه گذشته و رد آن 
باقی مانده است. راه. گویند: نو دار مَذْرَجَةً): از 
وس خانة او کتشسد و غانة آو زاررال:خیون خود قار 
دادند. قسمت عمده و معظم راه قدا اه دة 
لذاک): این کار راه رسیدن به فلان چیز است. کاغذی 
که نامه یا کتاب را در آن نویسند (المَذُرَجَة) 
منالْْض: سرزمین پر از پرند؛ دراج. 

(العُدَرّج): جایی که آن را پله پله درست می‌کنند تا بر 
آن نشینند. [مثل: ورزشگاه و آمفی‌تئاتر. ب]. (جدید). 
#درح -(درَحَه یَذرَحُه دَزْحاً): آن را هول داد و به 
جلو راند و دفع کزد. 

(درح یدح درَحأ): پیر و فرتوت شد. خیلی پیر شد. 
کاملا" پیر شند. 

(الدرع): پیر یا پیر کاملاً پیر. موث باشد یا مذکر. 

# درد -(دَرد یدرد دَرّداً): تمام دندانهای او ريخت 
(دردَتْ) الق دندانهای ماده شتر ساییده و خورده شد 
و به لثه‌هایش چسبید. 

درد یدرد [ذرادا): تمالم دندانهای او را رسخت. و 
در حدیث: است که::«رفث الگواک عثی غُبیث أن 
یذرِدَنی»: آن‌قدر به مسواک زدن ادامه دادم تا این که 
ترسیدم دندانهای مرا بریزاند. 

(الأدر د): مردی که تمام دندانهایش ریخته است. ج 


و 
دزد. 


دردب 


دز 


(الدَّر داء): زنی که تمام دندانهايش افتاده است. ماده 
شتری که تمام دندانهايش ساییده شده است. 
(الدْرُدِیَّ): درد روغن و شراب و غیره. مایه‌ای که در 
افشرۀ میوه می‌گذارند تا تبدیل به شراب شود. در 
سخن باقر ال است کة: «اتخعلون لور لودی؟ 
.و مَالژی؟ قال: الوَوبده: آیا در عصار4 خرما و 
انگور و غیره دردی می‌گذارید؟ گفته شن کة: دردی 
جیستا! گنفت:مایفای کند آق اتدل به شراب 
مگفت: 

# دردب - درب یرد درد و دَزداباً): جنبید و 
تکان خورد و نوسان پیدا کرد (َرَب) الط : طبل 
ب‌صدا درآمد (دَْدْتَ) فلان؛ فلانی مغل آدم تحت 
تعقیب گریخت که گاهی می‌دوید و گاهی به عقب نگاه 
می‌کرد. بخاطر فشار خوار و ذلیل شد. 

(الدَر داب): صدای طبل. 

رد ب)؛ گویند: مرا دردب): زنی که رفت و آمد 
شبانه می‌کند. 

(الدزدبی): دنیک‌نواز, نوازندة تنبک. 

# دردییس - (الدَردییُس): پیرمرد و پیرزن خیلی 
فرتوت. و به‌عنوان صفت هم می‌اید. حادثة بد و 
ناگوار, بلا 
تسخیر دل مردان. 

#دردح - (الد ژدح): زن و مرد پیر و فرتوت. کسی که 
تمام دندانهایش افتاده است (الدردخ) من‌الابل: شتر پیر 
که اندکی نیرو در آن باقی است. شیفته و حریضص بر 


یک چیز. ج درادح. 


, مصیبت. مهر؛ افسون زنان عرب برای 


(الدردحَة): زنی که درازا و پهنایش به انداز هم است. 
ج درادح. 

# دردر -(دزدر دزدر دور الماء: آب درون دره 
غرید و به جلو رفت (دَرْدَرَ) فلا باْمَغرّی: فلانی بزها 
را برای آب فراخواند (دَردََ) الشَمرَة و غیرّها: (آدم 
بی‌دندان) خرما و غیره را با لثه‌هایش جوید. 
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(دسدزدر يَسَدَرْدَرٌ تدزدرا): بز برای اب خوردن‎ 


فراخوانده شد. خرما و غیره توسط آدم بی‌دندان و با 
لنة‌هایش جویده شد. نوسان پیدا کرد و جنبید و تکان 
خورد. 

(الدَر دار): صدای طبل, آوای دهیل. درخت نارون, 
پشه‌دار. 

در هه و محل زویشض دندانها. و در مثل گویند: 
(آختیکتی پاش تکیت اوک بدزذر؟): وقتی که 
جوان بودی مرا خسته کردی و تربیت نپذیرفتی. پس 
چه امیدی به تو داشته باشم در حالی که پیر شده‌ای و 
دندانهایت ریخته است؟ 

(الدردریَ) من النّاس: مردی که بی‌هدف به این سوی 
و آن سوی می‌رود و پرسه می‌زند. 

(الددوّر): گرداب الَْجُوا و 
جاهای عمیق آب رفتند و گرفتار گرداب شدند 


وا فی الدردُور): به 


# دردش -(الدَرْدَشّة): وراجی و پرحرفی و درهم 
آمیختن صداها. 

دردق -(الدّرداق): تپۀ کوچک متراکم و خاک رس که 
چون حفر شود به شن و ماسه می‌رسد. 

(الدَردّق): هرچیز کوچک. کوچک از هر چیز. ج 
درادق. گویند: (ولدانْ دَزْدَقٌ. و دَرادق): بچه‌های 
کوچک و خردسال. 

# دردم - (الدژدم): زنی که شبانه به رفت و آمد 
می‌پردازد. ماده شتر پیر. 

# در - (در یر و یر دَرًا): زیاد شد. بسیار شد (درّ) 
لدع واْبَْلْ: سرشک بسیار ریخته شد. شاش خیلی 
رتا انیا عن آخلها: دنیا به اهلش رو کرد و 
انان فرو ريخت (َرّ) الحْراجٌ: خراج 
مسیار و زیادشد ا(5 گل لوب لین شن خان 
شیرده شیر بسیار داد (درّت) لوب بل خراج کشور 
یا خراج آن شهر بسیار شد (دَرّ)الباتٌ: گیاه درهم فرو 


امد (و5 


نعمت خود را 


رفتا: 
(در ید و یو دراه و درورا) العَرَقٌ: خوی و عرق بدن 
سراژیر شد (ڌوٿ) التماء پالمطر: آتسمان باران بسیار 


در 


۳ 


در 


بارید (دََّ) لْوْقٌ: رگ پرخون شد. رگ. پیاپی زد و 
طبید (5) الصَرْعٌ و در الضَعٌ بالّی: پستان چهارپا 
پرشیر شد. شیر آن جازی شد و زیخت (5رت) اللوق: 
بازار رواج پیدا کرد (دو) الشیع4: آنجیز نرم:شند (دَر) 
السراٌ: چراغ نورافشانی کرد (دَرَ) جسْمه: بدن 


بیمازش بهبود یافت و خوب شد (َ) الفَرش: 


بشدت دوید یا نرم و پیاپی دوید. 

(در یر دَرَراً) وَجهه: چهره بیمار او بهبود یافت و زیبا 
شد. 

یدز إذراراً): خیرش بسیار شد منفعت بسیار 
داشت (َدَوْت) الق بلنها: شتر شیر بسیار داد در 
مرش اسب بشدت دوید. يا نرم و پیاپی دوید دی 
الشَیء: آن چیز را تکان داد. گویند: (بَيْنَ تیه عزق 
یره ْعْضَبّ): در میان دو چشمانش رگی است که 
خشم آن را می‌جنباند و تکان می‌دهد (د) لیر 
دوک را چنان بسرعت جرخانید که از شدت چرخش 
چنین وامی‌نمود که ایستاده است (ا5) الق و ترا 
پستان ماده شتر و امثال آن را مالش داد که شیر بدهد 
(درْتْ) لیخ الحاب: باد ابر را حسرکت داد و آورد 
(َدج) لوا ابول دارو ادرار را زياد کرد (أَر) فلا 
حاجَته: فلانی آن‌قدر در کار خود سرسختی نشان داد 
که آن را به انجام رسانید. 

(ٍشْتدرٌ در اشتذرار ال والدَنمُ و نَخوَهما: شیر 
و اشک و امثال اينها زياد شد (شیَدَرْتْ) الق و 
تخوّها: ماده شتر و امثال آن خواستار نر و جفت‌گیری 
با آن شد (شتَدَو) اْحلوّب: شیر حیوان شیرده را 
فوهنیت. خواستار یر ان ها خو اسار فوشیدن آن شد 
(استَدَرْتْ) الرَیْخ الْخات: باد ابر زا آوزد یاابر زا 
بارانید (استَدر) البَوّل:غذا یا داروی ادراراور خورد. 
(الدارّ): گویند: (رژق داژٌ): رزق و روزی دائمی و قطع 
نشدنی. ج دزار و درر» و درّر. 

(الدَرّ): شیر (لبن) یا شیر بسیار. نس کار. عمل. له 


و 


دَرْه): اصطلاحی است براي مدح و براي تعجب؛ برای 


خداست کار او به‌به. زهی (دَرّ دَرْ): خیرش بسیار شد 
یا بسیار باد (لادَرّ دره): کارش نیکو نگرداد. عملش 
نیکو نشود. 

(الددَر): َر الیم: محل وزش باد (درَژ) الط 
قسمتِ واضح و آشکار راه. گویند: (هُمْ علی درَرِ 
واحد): آنان بر یک راه و طریق هستند (داری بِدرَر 
دارک): خانةُ من روبروی خانه تو است (هوّ دَرَرکَ): 
او روبروی تو است. 

(الدْرَ): مروارید خیلی بزرگ و درشت. 

الوا دوک زیسندگی, 

(الدْرّ ة: یک دانه مروارید خیلی درشت. طوطی 
کوچک. (دخیل). ج دُرّر. 

(القر 66 شیر (لبن) نا شیر مسار 

(الدِرّة): شیر (لبن) یا بسیاری آن (للسحاب دره): ابر 
بارشی دارد (لساق الراب دِرَه): ساق پای سوار به 
پهلوی اسب و غیره می‌خورد و آن را به دویدن 
وامی‌دارد (للسُوّق دِرَه): بازاره رواج دارد (مه على 
درّته): با جدیت عبور کرد و به هیچ‌چیز و به چپ و 
راست توجه نکرد. تازیانه. ج درّر. 

(الدرَّیَ): منسوب به الدَرّ؛ همچون مروارید صاف و 
درخشان. ستار؛ پرنور و درخشان. ج درارِیَ. 
(الدریر): دارای اندامهای به‌هم پیوسته. سریع. تندرو. 
نورانی, درخشان. پرتوافکن. 

(المذُرار): بسیار ریزان, بسیار پرخیر (چه موث باشد 
و چه مذکر). گویند: (سحابٌ مذراژ): ابر پرآب و خیلی 
بارنده (عَیْنْ مذراژ): چشم بسیار اشک‌ریز و پراشک. 
(المُدِرّ): پرخیر, دارای خیر و منفعت بسیار. ماده شتر 
پرشیر. اسب تند و بشدت شتابان. اسب راهوار که 
همواره و پیوسته می‌دود. تکان‌دهندة چیزی. کسی که 
دوک را بشدت می‌چرخاند که گویا دوک از شدت 
پرختن اساد استه سی آنه دست رید پستاخ 
چهارپا می‌مالد که شیر بدهد. بادی که ابر را می‌آورد یا 


می‌راند. داروی ادراراور. مرد یا زنی. که در کار خود 


درز 


درس 


اصرار و پافشاری می‌کند تا کار خود را انجام می‌دهد. 
(الُدر :): منت المدژ. 

(المدَرٌ ة): دوک ریسندگی. ج ا 

# درز -(دَرِرَ در درَز): از نعمتِ دنیا و از لذتهای 
آن برخوردار شد 

(الَزز): درز پر نعمت دنیا و لذتهای آن. ج دوز 
أ دزز): دنیا. [معرب از فارسی است. ب]. 

(الدَرْرَة): اواد دَزْرَة: دوزندگان, خیاطها. فرومایگان. 
سفلگان (ْنْ) در حرامزاده یا پسرخوانده. 
(الدرزی): دوزنده» خیاط. منسوب به الدَژز است. 
(الدّرْزية): پسیروان ابومحمد عبدالله الدرزى که 
طایفه‌ای از اسماعیلیه‌اند و خليفة فاطمی الحاکم 
بامرالله را تقدیس می‌کنند. ج هون و فی و3 

# درس -(دَرس یدرس دَساًء و دروْسا)دزدوده شد و 


اثرش از بین رفت. کهنه و قدیمی شد (دَرَس) التَوْبٌ و 


تخوه: جامه و امثال آن ی ۱ 


اب شتر گر شد بیماری گری گرفت (درَسَتُ 
الا آ ان زن حیض شد. 

(دَرَس یدرس دزسا) ای : آن چب زا تشییز داد یا اثر 
آن را زدود (دَرَس) الرْبَ: جامه را کهنه و فرسوده کرد 
(دَرَس) الب چهارپا را تربیت و رام کرد (دَرَس) 
افراش: بستر را نرم و هموار کرد. 

(درس یدرس دزساء و وراسة) اتاب و تَحْوَه و 
درالم والْقنٌ: کتاب و امثال آن و دانش و فن را 
فراگرفت (دَرَس) الْجِنْطّةّ: خرمن گندم را کوبید که گندم 
را از کاه جدا کند (دَرسش) الطعام: غذا را تند تند خورد. 
ادن یدرس إذراساً) اکتا و نحْوَهٌ: کتاب و امثال 
آن را خوائد و فراگرفت (أذرَش) فُلاناً اكناب و وه 
کتاب و امثال آن را به فلانی درس داد. یا او را وادار 
کرد که آن را بخواند و فراگیرد. 

(دارّس بيدارس مُدارَسَتة, و دراسا) الکِتاب و َوه 
کتاب و امثال آن را خواند و فراگرفت (دارش) فلانا: به 


همراه فلانی درس خواند و درس را با او مباحثه کرد 


(دازش) الذنوب: مرتکب گناهان شد. 

(درّس یدرس تَذریسا) الْکتاب و تَحُوه: کتاب و امثال 
آن, را +دیس, گرفت و از حفظ و از بر کرد (دَرّش) 
اب شتر را تربیت و رام کرد (دَرْسَت) الْحَواِثُ 
لانا: حوادث روزگار فلانی را باتجربه و آبدیده کرد 
(درّش) اکتا فلاناً: کتاب را به فلانی درس داد. 
ان ر تذرنساً): تدریس شد. تربیت و رام شد 
شتری که کسی وان آن تشفاه اسگا: 


(اندزش مندرسش اندراسا): زدوده شد محو شد. 


(بعيْر ل یدَرّش): د 


فرسوده شد. مندرس شد. 

قاو ناش اا لکاټ و نوف کناب و 
امتال آن را فراگزفت و پیوسته نمزین کرد تا از پاد 
برد (دارّسث) الط الک تاب: دانش‌آموزان يا 
دانشجویان کتاب را باهم مباحثه کردند. 

(إِدَارَسَ یدرس ادیُراسا) الکتاب و نخوه: کتاب و 
لمال آن.را فزاگرفت و تمرین, کرد که از یاد ثبرد. 
درس یدرس تَدَرسا: کتاب و امثال آن از بر و 
حفظ شد. شتر رام شد. فلانی با تجربه و آبدیده شد 
(َدَرّش) فلان: فلانی کهنه پوشید. لباسی مندرس بر تن 
کرد. 

(الدار س): زدوده شده. مندرس شده. کهن. قدیمی. 
شتر دچار جرب و گری شده. زن حیض شده. ج 
درّس. و دوارس 


(الدز س): راه مخفی و پنهان شده. جامه مندرس و 


فرسوده و امثال آن. جرب, گری. دم د شتر. یک درس. 
3 وا ی آذراس 
(الدِرس): جامة کهنه و فرسوده و امثال آن. دم شتر. ج 


ETT 

(الدزسة): تمرین و ممارست و تکرار. 

(الز واس):سگی که سرش بزرگ است. شتر نر رام و 
فرمانبردار که گردنی کلفت دارد. دلیر, شجاع. شیر 
درنده. 


(الٍژ یاس): سگی که سرش بزرگ است. شتر نر رام و 


درش 
فرمانبردار که گردنی کلفت دارد. دلیر. شیر درنده. 
(الدریُس): زدوده شده. محو شده. رام و تربیت شده و 
فرمانبردار. جامة کهنه و فرسوده و امثال آن. شبدر 
خشک. دم شتر. ج أا نود سای 

(لدر یْسْة): ترمیم خطوط راه‌آهن (عُمَال لِیْسَةَ): 
کارگران ترمیم کنند؛ خطوط راه‌آهن. (دخیل). 
(المذراس): جای درس دادن کتاب خدا (مذراش) 
الود: محل درس دادن کتاب مقذس بهود که تورات 
است. کسی که حافظ تورات است یا آن را می‌خوائد. 
و در روایت بهودی زناکار است که: «فوَضَع مذراشها 
کف علی آیةالرجْم»: پس قرار داد مسژول قراءت 
تورات کف اوست منود را پو ابا ا ٠ج‏ 
مداریس. 

(المَدَّرس): کسی که بسیار قراءعت و تلاوت می‌کند. 
معلم» مدرس. 

(المَدرَ س): جای درس خواندن. ج مّدارس. 
(المَذْرَسّة): جای درس خواندن» مدرسه. گروهی از 
فلاسفه یاگروهی از اندیشمندان یا گروهی از 
کاوشگران که عقیدة معین و مشخصی دارند یا رأیشان 
یکی است (هوّ من مَذُرَسَة فلان): او هم‌رأی و همثکر 
فلانی است. ج مّدارس. 

(المَدْرُوْس): دیوانه. ليوه» مجنون. 
دوش - الذارش): پوست و چرمی است سیاه. 
(دزوّش یوش دَزْوَشَة): درویش مسلک شد. 
دوش یدش درشا درویش مسلک شد. 
(الدژویش): فى نظام الصّوْفبّة: زاهد دوره‌گرد. درویش 
یرد 


# درص -(درصت دص درصا) اة و ۲ نجو‌ها: 


ج دراویش. (فارسی الست): 


دندانهای ماده شتر در اد ثر بیری زیاد ریز ریز شد و 


ریخت. 


(الدرص): بچة موش. بچة موش دوپا. بچ خارپشت. 


بچه گربه. بچ خرگوش. تولاٌ سگ. تول گرگ 


aê ۰‏ 
ادراص, و درو ص. 


۵۹۹ درع 


(الدژص): بچ حیوانات ریز مثل: بچه موش و موش 
دوپا و خارپشت و گربه و خرگوش و سگ و گرگ. 
جنین درون شکم ماچه خر. ماده شتر تندرو. ج 
ارا ا ا 1 آذراص): :لاوش لاه 
کلا کموش (موش دوپا). بلاه گرفتاری سخت. گویند: 
(وَقع فی 1 أذراص): در گرفتاری سخت و دشواری 
افتاد. 
ا کا مه ری که در اکر وی قباه 
دندانهایش ریزه ریزه ریخته است. 
(الدَرَر ص): ماده شتر تندرو. 
#درع -(درَع يَذرَع دزعاً) الذبيحَة: پوس حیوان ذبح 
شده را از طرف گردنش کتذ (دَرَع) الوَقَبَةً: استخوان 
گردن را از مفصل گسیخت و جابجا کرد (دَرَع) فی 
عثقه خبلا: طنایی به گردنش بست تا خفه شد. 
(دررعَت تَذْرَع درَعاء و درْعَة) لش والشَاءٌ و تخهما: 
جلو بدن اسب و گوسفند و امثال انها سیاه و عقب بدن 
آنها سفید شد. 
(در ع یُذرَع) الرْرْع: قسمتی از زراعت خورده شد (دُرٍ 
ع) اْماء: تمام چراگاههاي اطراف آب چریده شد و 
علفی در پیرامون آن نماند. 
(أُذرَع يدر ع إذراعاً) الَهْرٌ: ماه از نیمه گذشت؛ زیراکه 
اول ماه سیاء و تاریک است (أذرَع) الرَرځٌ: قسمتی از 
زراعت خورده شد (ذرع) الماء؛ تمام علفهای پیرامن 
آپشخور .چریده نگ (آذرع) موم اطراف آبشخور آن 
قوم از علف خالی شد و تمام آن علفها چریده شد 
(أذرَع) الشَیّْء: آن چیز را در دل چیزی دیگر داخل 
کرد 
دعر تیا فی اسرد در راه رفتن جلو افتاد و 
پیشی گرفت (دَرَع) فلاناً: فلانی را خفه کرد یا گردن او 
را در ميان بازو و ساعد خود قرار داد و او را خفه کرد 
(دَرَعَه أو دَرَعَهُ بالازج: 9 بر تن او کرد. زره را بر 
تن او پوشانید (5َرع) الما و درا پالدٌزع: لباسی 


زنانه بر تن آن تن کرد 


درفس 


رع در ع (ذراعا) الَجُلْ: آن مرده زره بر تن کرد 
لدع لزع و بها: زره را پوشید (َعت) لوا 
وَادرَعَتْ لدع و بها: آن زن لباس زنانه را پوشید 
(درع) الیل داخل در تاریکی شب شد؛ گویا تاریکی 
شب را همچون زره بر تن کرد و خود را در تاریکی 
پوشانید. 

(دِع: فعل امر در است. در مثل گویند: «شَو دلا 
وَادر غ ِلاٌ»: دامن به کمر زن و شب را بر تن خود 
بپوش؛ احتیاط را پیشه کن و در تاریکی شب خارج 
شو یا در تاریکی شب نقشه‌ات را پیاده کن. 

(إِندَرَع ید ع ادراعا) اْطْن: شکم پر شد (إِنْدَرَع) 
اْظم من‌اللخم: استخوان از گوشت جدا شد یا از آن 
بیرون آمد ندر ع) ام من‌السحاب: ماه از زیر ابر 
بیرون آمد (إندَرَع) لانْ فی‌السّیْرٍ: فلانی در راه رفتن 
جلو افتاد ( إِْدَرَع) يَفْعَل گذا: جلو آمد و آغاز به فلان 
کار کرد. 

(تَدَرَّع َدَدَع تَدَرْعا لزع و بها: زره را پوشيد 
وغل : داخل در تاریکی شب شد؛ گویا سیاهی 
آن را همچون زره بر تن کرد. 

(تَمَذْرَع مدع تَمَدرُعاً: جامه‌ای پشمین بوشید. 
جبه‌ای پوشید که جلو آن باز بود. 

08 آسب تر و گوسفند تر و غیره که لو دقان 
سياه و قستت غق آنیا سفید است. ج دزع. در 
حدیث (شب) معراج است که: «فاذا نخن بِقوم دز 
الصاف فن و اسان لیس ناگاه ما مردعاتی 
را دیدیم که نصف بدنشان سفید و نصف دیگر بدنشان 
سیاه بود. 

(الدارٍ ع4: زره. برتن کرده. مرد زره پوشیده. 
ادراغ جامه‌ای, است يقت‌ميته. جسبةای, است که 
جلوش باز است 

ازع زره (فم مونت افظی است و هم ملذكز): 
پیراهن زنانه. جامه‌ای است کوچک و دخترانه که در 
خانه پوشند. (اين دو مذکرند و گاهی هم موَنْث). ج 


آذراع, وأ و دروع. 

(الدر ع4 علفِ تر و تازه روییده. 

(الدرَع» شبهای شانزدهم و هفدهم و هیجدهم ماه 
قمری که آغاز آن تاریک و سابقی آن ماهتاب و 
روشن است (الذْرَع) منَاشَخلٍ: نخلی که پنیر آن 
اشکار شده باشد؛ زیرا که پنیر ان سفید و لیف ان 
قرمز است 

ال عاة4 اسب و گوسفند و امثال اینها که ماده‌اند و 
جلو بدنشان سیاه و عقب آن سفید است الیل دَعاء): 
شبی که اول آن تاریک و بقیهةٌ آن روشن و ماهتاب 
است يا اول آن ماهتاب و بقیهٌ آن تاریک است. چ 
دزع. 

(الدُرْعَة» گویند: (هُمْ فی دُرْعَة): اطراف آبشخور آنان 
چریده و از علف تهی گنده اسست. 

(الِژعی) پیکانی که زره را بشکافد. 

(الِرعیه) مناْصال: پیکانی که در زره فرومی‌رود. 
(المُدَرَّع؛ گویند: (نَبت مُدَرع): گیاهی که قسمتهایی از 
ان خورده شده و زمین ان پیدا و سفید است. 
(الُدَرَّعَة؛ کشتی جنگی, رزمناو. (جدید). 

(المدرع» جامه‌ای است پشمین. جبه‌ای است جلو باز. 
ج مدارع. 

(المذرَعَة» جامه‌ای است پشمین. جبه‌ای است جلو 
باز. ج مدارع. 

# درفس - رفس یرفس درّفْسَة4 سوار بر شتر 
تناور شد. یا سوار بر ماده‌شتر راهوار شد. یا سوار بر 
ماده‌شتری شد که پهلوهايش خیلی پرگوشت بود. 
درفش و پرچم بزرگ را بر دوش کشید. 

(الدِژ فاس» انسان یا حیوان خیلی تناور. (چه موْنث 
باشد و چه مذکر). ج درافیس. 

انی :انسان با خیوان بسیار ناور ز نیلتن. (چه 
موئت باشد و چه مذکر). ماده‌شتر راهوار. ماده‌شتری 
که پهلوهایش خیلی پرگوشت است. پرچم و درفش 
بزرگ. ابريشم. حریر. ج درافس. (معرب). [سعرب 


درفل 


درفش فارسی است. ب]. 

(الدرَفسَة) من‌لنوق: ماده‌شتر راهوار. ماده 
پهلوهایش خیلی پرگوشت | 

# درفل -(الدَرْلّة4 روشی است برای شکل‌دادن به 
فلزات. 

# درق -(درَ 
اصلاح و درست کرد. 

َدَرّق یر تَدَرُقاً) الدَرَقَة: خود را در پناه سپری 
قرارداد که از پوست خالص یا از لاک لاك‌پشت بود 
(ََرّقَّ) به: در پناه آن قرارگرفت که گویا از او مثل 
سپر استفاده کرد. 


شتری که 


درف تذریقا» او رانرم و ملایم و 


(الدزق) هر چیز سفت و سخت. 

(الدَزقاء» ابر 

(الدَرَقّة) سپر از پوست خالص و بدون چوب و رگ و 
پی. لاک حیواناتی از قبیل لالپشت. ج درّق.جج 
آذراق, و دراق. 


(الدَرَقيّة) هدع رقة: غد؛ تيروئيد. 


(الدوْرّق: رف شیشه‌ای است برای چیزهای 


آشامیدنی. (معرب). [معرب از دورة فارسی است. ب]. . 


پیمانه‌ای است برای چیزهای نوشیدنی. کلاه دراز که 
زاهدان قدیمی بر سر می‌نهادند. ج دوارق.(معرب). 
(فلان دَوْرَق): فلانی پارسا و زاهد است. 

# درقع -(دزقع برقع درقَعَة/ شتابان گذشت 
بسرعت رد شد. بزدلائه گریخت (دَفَعَتَ)الماشية: 
مواشی خیلی باجدیت چریدند. 

درم یدرم اذرنقاعا؛ بسرعت گذر کرد» شتابان 
رد شد. بزدلانه گریخت. 

(الْرْفع4 حیوان آبکش. یا مشک بزرگ آب. 
(الدرقسوْع4 ترس بزدل, جبان (جُوغ دُرقوع): 
وگ مت 

# درقل زفقل برقل وزقلة بسرعت گذر کرد و 
رد شد. نوعی بازی کرد که در آن رقص و خرام و 
تبختر است. 


درک 
(الرَفْل) جامه‌هایی است. 
(الِرَقلّة): نوعی بازی که با رقص و تبختر و خرامیدن * 
همراد است. 
# درقن -(الدٌراقن» هلو. شفتالو (در زبان اهل شام). 
# درک -(أذْر ک یذ رک |ذراکاالشیه: آن چیز رسید. 
وقت آن شذ اذز )اتر میوه رسید ادو كال 
پسربچه بالغ شد (َْرَکَ) فلان: فلانی عمق چیزی را 
فانست اافوکت] ااال آپ.چناه به شه سيد 
در کَالشیء: به آن چیز رسید و آن را دریافت و 
گرفت (َذرکَالشیء پیصره: آن چیز را با دید خود 
دید (أُذرَکالْمَعْنَی یعفله: آن معنی را دریافت و فهمید. 
(داز که بُدا رکه مُداز ک. و دراک به آن رسید. به آن 
پیرست. آن را پیوسته کرد یا پیوسته انجام داد. 
(در ک یر ک تَدریْکا الط و غیزه باران و غیره 
پیوسته آمد که گویا قطرات آن یکدیگر را دنبال 
می کیفق: 
(در ک یدرک دراکاَلْمَوم: آن قوم یکدیگر را دنبال 
کردند که آخر آنان به اول آنان رسید (ادْرکَالشیَء: به 
آن چ چیز رسید 


ون آن قوم ا با 


۳ ۱ خسپرهاً پسی‌دویی زس‌دند 
(تدازکالشَیّء: به آن چیز رسید (تدارک) مافات: 
درضدد برآمد که جیر فوت شندة و از دنست وفته وا 
جبران کند (تدارک)الشّیٰءَ بالشَیّْم: چیزی را دنبال 
چیزی دیگر قرارداد. در پی چیزی دیگر آورد. گویند: 
(تدازک)الحطاً بااصواب, والدئْبَ بِالوية: خطا را با 
صواب و گناه را با توبه جبران و دنبال کرد. 

دار ک یار کدی کَلم: آن قوم یکدیگر را دنبال 
کردند که آخر آنان به اول آنان رسید (َارکَ)الشیّء: 
به آن چیز رسید. 

(اشتدرک یستذرک [شتذراکا) مافاتَ: درصدد برآمد 


که چیز فوت شده و از دست رفته را جبران کند 


درم 

(إشتذرک)الشیٰء بالشَیّم: چیزی را در پی چیزی دیگر 
آورد (اسْتَذِرکَ) عَلیهلقَْل؛ سخن اشتباه او را جبران 
کرد یا نقص آن را تکمیل کرد یا ابهام گفتار او را 
برطرف کرد. 

(الدراک): گویند: (سَيْرٌ دراک): راه پیمودن پیوسته و 
پشت‌سرهم و بدون توقف (طْفْنْ دراک): نیزه‌زدن 
پشت‌سرهم و پی‌درپی. (مصدر دارَکَ است که برای 
وضقت: آمف از 

(دراک): اسم فعل است به معنای: دریاب. (مفرد و 
تثنیه و جمع و موْنّث و مذکر را با آن خطاب می‌کنند). 
(الدَز ک. و الدَرَ ک): اسم‌مصدر است از الاذراک؛ 
رسیدن و پیوستن و گرفتن کسی. خدا می‌فرماید: 
«لاتخاف در کا ر لاتَعْشی»: نخواهی ترسید از این که 
(فرعون و کسآنش) تو را بگیرند و نه بیمی خواهی 
داشت. پیامد. فرجام. گویند: (مالجقک من درک فَعَلََ 
خلاصه): هر پیامدی که برای تو داشته باشد بر من 
است که آن را برطرف کنم (ضَمانالدرک): (فیالْفقه): 
ضمانت پیامد بد برای چیزی یا کسی. ته هر چیز گود. 
مثل چاه و امثال آن. گویند: لع لوا درک البَخر): 
اب باز و غواص به ته دریا رسید. یک طبقه از طبقات 
دوزخ. خدا می‌فرماید: «نلمْنافقنن فی‌الرّزک سمل 
من‌النار4: همانا که منافقان در طبقة زیرین آتشند. ج 
آذراک (فْرش درک الط ردق اسبی که چون در پی 
چیزی بتازد آن را بگیرد (ٍجال‌لَرک): پلیس, نیروی 
انظامی؛ زیرا مامور دستگیری هستتند. 

(الدز کة): حلقه زه (کمان و غیره). تسمه‌ای که به چلۀ 
کمان می‌بندند. وصله‌ای که به طناب کوتاه یا به کمربند 
کوتاه می‌بندند. ج در ک. 

(الدّر کة): ضد الدَرَجَة است. درجه برای علو مرتبت 
است اما الدَرَ که برای پستی و فرومایگی. [مثل ارتفاع 
که برای چیزهای بلندتر از سطح زمین به کار می‌رود و 
عمق که برای چیزهای پائین‌تر از سطح زمین به کار 
می‌رود پس الدرجه مثل ارتفاع و الدرکة مثل عمق 


درم 
است. ب]. پس الدرکات به طبقات زیر هم قرارگرفته 
گویند و الدرجات به طبقات بالای هم قرارگرفته. [مثلا 
می‌گویند: «لْجَتهُ دَرَجاثٌ والاژ در کاتْ»: بهشت 


درجات و دوزخج طبقات گودال جهنم است. ب]. 


(ألمَضِيلَةٌ دَرجات. وله در کاث): فضیلت را 
درجات و مراتبی است و رذیلت را درکات و 
فرودهایی است. 

الدِیْک): تحت تعقیب, مثل شکار که آن را دنبال 
کرده‌اند که بگیرند. ج درائک. 


(المُتّدار ک): (فی‌اعرّض): یکی از اوزان شعر که یک 
مصرع آن است: فاعلن, فاعلن, فاعلن. 

المْتدارک): (فیالْعَرُوْض): نوعی قافیه است. 
(المّدارک): المدارک لْحْش: حواس پنجگانه. 

# درم درمت تدرم ماه و ذرمانا)الأرتب والفارة 
واْنقذ: خرگوش و موش و خارپشت با گامهای کوتاه 
ولی باعجله راه رفتند. 

(در مث تدم رما ال رنب والقارة تفه خرگوش و 
موش و خارپشت با گامهای کوتاه ولی باعجله راه 
رفتند (دَرمالصی والمَیْمْ: کودک و پیرمرد آهسته و 
مثل خرگوش و خارپشت و امثال اینها راه رفتند 
(دَرِم)الْكَعْبٌ والْعَظمٌ: روی استخوان قوزک یا روی 
مفصل و روی استخوان را گوشت فراگرفت بطوری که 
آنها را پوشانید (دَرمً)الَکان: آن جا صاف و هموار و 
صیقلی و مرمری شد (دَرمَت)الاشتان: دندانها سائیده و 
خورده شد (5رم)البییر: مینای دندان شتر ریخت و 
افتادن دندان آن نزدیک شد (دَرمَتالشَفتان: در اثر 
مسواک کردن با چوب درخت دارم. لبها سرخ شد. 
(أُذْرَم یدرم اذرامّ: دندانهایش افتاد که دندان نو 
درآورد. گویند : (َذرَعَالصَبی. و أذرَمالْقَصِيل بلائناء 
کذلک: کودک و کرة: شتر دندانهای شیری انداختند که 
نان اتو درآورند (أف قت )ال اشی: زمین گیا 
«الدَژماء» رویانید. 


درمح 

گویند: (درَم) فا ناخنهای خود را پ 
صاف و هموار کرد یا سوهان زد. 
قرغ کودف و بيرقرداكه اهستنه و حون 
خرگوش و خارپشت و امثال اینها راه برود. جای 
صاف و هموار و صیقلی. قوزک پا يا مفصل يا 
استخوان پوشیدۀ از گوشت. دندان ساییده و خورده 
شده. شتری که مینای دندانهايش خورده شده و 
دندانهایش در حال افتادن است. ج دزم (وجل درم 


مرد بی‌دندان. 


پس. از جیدن 


(الدارم4 درختی است شبیه به درخت غُضّی که زنها با 
چوب آن مسواک می‌کنند و لبهایشان را بشدت قرمز 
رنگ می‌کند. 

(الدراما4 درام. دراماتیک. نمایشنامه‌ای که آمادة برای 
نمایش باشد. (مع). [معرب از فرانسه است. ب]. 


(الدٌ رام4 مرد کوتاه‌قد که زد شت راه می‌رود. خارپشت. 


جوجه تیغی. 
(الدَرَامَة) من‌الْساء: زن کوتاه‌قد ریزاندام که زشت راه 
می‌رود. خرگوش. خارپشت. جو جه تیغی. 

2 2 4 0 
(الدزماء» نالا ذرّم (مُراة دَرْماء): زنی که بخاطر 
ا قوزکها و استخوانهای مفاصلش پوشید؛ 
از گوشت ست. گیاهی | 
r e‏ قرمزرنگ و از 
تیرۂ گیاهان شور یا ترش 
(الدَرِمَّة4 خرگوش (دزغ دَرِمَة): زره نرم و صاف و 
(الدَریْم» پسربچه یا نوجوان فربه و نرم بدن و شاداب 
و تر و تازه و بانشاط. 


ست که نه درخت است و نه 


# درمج -(رمسج دمح درمَجة) فی مشیه: 
آهسته‌آهسته راه رفت (32 )له وها ماده شتر 
به بچه‌اش مهر ورزید و مهربانی کرد. 

(إذرَمَج یدرم إذرماجاًعَلّنهم: بدون اجازه بر آنان 
درآمد و داخل شد (ذرُجَ) فی‌الشیْء: فخفیانه و 


پنهانی در آن چیز داخل شد (إِذِرَمَحَ)الشًّیء: آن چیز 


درن 


مخفیانه و پنهانی داخل در چیزی دیگر شد. 
(الدُرامج) من‌الرجال: مرد خرامند؛ مغرور که با ناز و 
تکبر و تبختر راه می‌رود. 

# درمک درک یدمک درْمَكَة4 دوید یا شتاب 
کرد یا گامها را نزدیک به هم برداشت (َرْمَکالشیء: 
آن چیز را کوبید و آرد کرد (دَرمَکَت) الیل الحَوّض: 
شتزها حوصن و آبشخور را شکستند (دَرمَکَ)البناء: 
ساختمان را صاف و صیقلی گردانید. 

الذْرْمَک» ریزه و خرده هر چیز. خاک نرم. آرد 
# درن -(درِن یدْرَنْ دنا کثیف و آلوده شد. چرکین 
شد. گویند: اا امه قيفو چبرک شد 
(درِنتْ) یده: دستش کثیف و آلوده شد (دَرِن)الانسان: 
انسان به سل ریوی لد شد. (جدید). 

رن ین ادذرانأَلَوْبْ: جامه کثیف شد. چرکین شد 
دز خنمکنسالی به جرا 
پرداختند رن لب هیزم 


(َذرنتْ)المائِيةٌ: مواشى 
گیاهان کهنه و خشک 
خشک شد ااذ ری الوت جامه را چرک کرد. 
(الادْرّن4 میتلای په سل ریوی, چرکین, کثیف. آلوده. 
(الادرَوّن؛ جاي علف. وطن. میهن. اصل. بیخ. ريشهء 
۳ ۱ 

(الدْران4 علفهای خشک کهنه و درهم شکسته. 
ادر سل ریوی. (جدید). :دنا 

(الدّرن؛ کثیف, آلوده. مبتلای به سل ریوی. 

(الدزناء4 موَنالادرن؛ کثیف. عرکین. زن مسلول, 
رنه (فی علملسب): گره‌هایی که در زی مسلول 
پیدا می‌شود. تویرکول (لَرَنْه: (فی عم‌اشبات): 
دای کی کور سا ادر ریسا آن الست و حازی 
مواد غذایی است. [شبیه سیب‌زمینی. ب]. 

(الدّرین» گیاه خشک و کهنه. لباس کهنه و پوسیده 1 
درِْن): زمین خشکیزده و دچار خشکسالی شده. 
االفثرانقا سار چزکن»یسیان کف گم بنده [فنوایت 
مذران): جامة بسیار چرک و خیلی کثیف )ج 


در ۵ 


مذُرانْ): جبۀٌ خیلی چرک رنه مذران): ریه‌ای که دچار 
سل پیشرفته شده است. (برای مولت و مذکر). ج 
مدارین. 

# دره - ره یره درطا ایم بطور ناگهانی و 
غافلگیرانه بر آنان تاخت که نفهمیدند از کجا آمد و 
آمدتش زاالخساس نکردند [دوه) عله وله در 
حمایت و به جای آنان حرف زد و از آنان دفاع کرد 
(دَرَد) فلانا: قیافةٌ خود را برای فلانی تغییرداد که او را 
نشناسد. یا با او بدرفتاری کرد و خشونت به خرح داد. 
(دره یره تذرنها) علّی گذا: افزون بر فلان چیز شد. 
زیاده شد. بیش از آن شد. 

( دة يدو قفا خیلی تهدید کرد: 

(الداره؛ پیام‌آور. فرستاده. طفیلی که ناخوانده به 
میهمانی رود. 

(الدارهة» دارهةالدّهر: بلا و مصیبت روزگار. 
(الدرّیه»: ریالم بزرگ قوم. 

(المدرّه4 پیشوا و سرور و مهتر شریف و بزرگوار. 
رئیس و سخنگوی قوم. حمایت‌کننده, حامی یا وکیل 
مدافع. ج مداره.در سخن شدادین اوس است که آن‌گاه 
که مرد بزرگی از بنی‌عامر آمد, گفت: «هُو مذراه 
قَؤْمه»: او حامی و مدافع یا سخنگوی قبیل خویشتن 
امت . 

# درهم -(دَرْهَمَٹ دهم دَرْهَمَةًالْْبَاری: برگ توله 
(شبازی) مل سکه بهن و گرد رشن 

(إِذرَهَمٌ یرهم إذْرهماماً» از شدت پیری فروافتاد 
(إِذْرَهَمَ) بَصَره: دیده‌اش تبره و تار شد. 

(الٍژهم» یک جزء از دوازده جزء اوقیه. [و معادل 
چهل و هشت جو میانه است. ب]. سکف نقره. ج 
قراس مرت [معرب و مشود از ونان ی استه با 
(المُدَرْهَم» دارای درهمهای بسیار. (فعل ندارد). 

# دری -(درّی یذری دراو رای و دَرَياناً)لشيءَ و 
به: آن چیز را دانست. آن را با نوعی حیله دریافت کرد 
(دَرَیَ)الطَیْدٌ: خود را پشت یک چهارپا پنهان کرد که 


درک 
به شکار نزدیک شود و آن را با تیر بزند (درَیَ) فلاناً: 
به فلانی نیرنگ زد و او را فریفت (دری)الای 
بالوذژی: موی سر را با چوب یا با فلزی که مثل یک 
ددائ شاه است و به آن المدژی گویتد شانه و صاف 
کرد. 
(ذراء ةرا ید: آن را به او یاد داد. 
(داراء بُدار یه مُداراة با او مدارا کرد. با او ملاطفت 
کرد. نرمش به خرج داد. 
(دْرّت تَدری |دراءلْمَاة: آن زن, موهای خود را با 
بان یک دنذاله که به آن المدوی گو ند شاه کرد 
(دْرَی)الَیٌْ: خود را پشت یک چهارپا پنهان کرد که 
به شکار نزدیک شود و آن را با تیر بزند (دْرّی) فلاناً: 
فلانی را غافلگیرانه فریب داد (إِدَرَی)لْقَومٌ مَکانٌ گذا 
وادرَوا فلانً: آن قوم به قصد تاراج فلان جا یا تاراج 
قان کس حرکنت گردند. ۱ 
لد آن زن موهای خود را با 
چیری که شج به یک «نداتة فاه آست وید آن 
المذری گویند شانه کرد (تَتَرّی)الصَیْدٌ: پشت یک 
چهارپا پنهان شد که به شکار نزدیک شود و آن را با 


(تدوت دزی دري 


تیر بزند (نَدَرّی) فلاناً: به فلانی نیرنگ زد. او را فریب 
داد. 

(الدر ید4 حلقة:و امتال آن کة نیزه زدن را بر زوف آن 
تمرین می‌کنند. چهارپایی که شکارچی خود را پشت 
آن پنهان می‌کند و به شکار نزدیک می‌شود و آن را با 
تیر می‌زند. حیوان وحشی صید شده. 

الا أَذریة4 گروهی که فقط به واقعیات کاملاً مشخص 
اعتقاد دارند و عقل را به چیزی نمی‌انگارند؛ شکاکین, 
لاادریه. یکی از فرقه‌های سوفسطایی. 

(المدرّی» جوب یا فلز که شبیه به یک دندانة شانه و 
از آن درازتر است و موی به هم چسبیده را با آن شانه 
می‌کنند. شاخ. ج دار و دای (طِحَاُوَر 
بالیذژی): گاو نر او را با شاخ تبز شاخ زد. [ولی 
المنجد و منجدالطلاب ان را به معنای شانه دانند. ب]. 


دریق 


دش 


(المذراة): سیخ چوبی یا فلزی که شبیه به یک دندانۀ 
شانه است و موهای به هم چسبیده را با ان شانه کنند. 
دریق - (الدرژیاق): پادزهر. شراب» مشروب, می. 
(معرب). [معرب تریاک است. ب]. 

(الدزياقة): پادزهر. شراب. می. [معرب تریاک. ب ]. 
# دست. - (الدّشت): لباس. جامه. صدر مجلس. 
بالای مجلس شتا وزارة:منصب وزارت. بازی 
(فلان حَسَنلشت): فلانی شطرنج‌بازی ماهر است. 
پیروزشدن در بازی شطرنج و امثال آن (دَشت)القمار 
(کانَ فی‌اصطلاحْجاهِّة): هرگاه که تیر قمار کسی 
نمی‌برد می‌گفتند: (تَع عَْلكّشت): قرعه کشی و 
قماریازی به ضرر او تمام شد (الدشت): (فیَهندسَ: 
ظرف گداختن فلزات؛ بوتد. 

(الدَستّة): بسته دوازده‌تایی. دوجین. (دخیل). [معرب 
از فارسی است. ب]. 

# دستج - (الدَسْتَجَةَ): بسته دوازده‌تایی. دوجین. 
(معرب: دسته است). ظرفی بزرگ است. ج دساتج. 
[ماخوذ از فارسی است. ب ]. 

# دستر - (الرْسْتوّر): قاعده, قانون. دفتری که اسامی 
سربازان و میزان حقوق آنان را در آن می‌نویسند. 
(معرب). (الرستَوّر): (فی‌الاضطلاحالمعاصر): قانون 
یدیا ارب سور قازسی است ۳ 

# دسر - دسر یس دَشراً)الدّسار فی‌الشَیءٍ: ميخ را 
در آن چیز کویید (دَسرَالسیَء: آن چیز را با میخ کوبید 
و محکم کرد (دسَرََالسَفية: کشتی را با میخ و نخ و 
طناب تعمیر یا درست کرد (دََر) فلاا بالنح: فلانی 
را محکم و خیلی سخت با نیزه زد (دسر)الشیء: آن 
با هقف کول ا و یه جل واه ی را هت 
دفع کرد (دَسَرَٹ)المَفیَةالماء: کشتی آب را دفع کرد و 
اوتامو الیک دریا او را به طرف ساعل 
انداخت. 

(الداسر): کوبنده میخ. کسی که چیزی را با ميخ به هم 
وصل کند. کسی که نیز سخت به کسی بزند. کسی که 


چیزی را به شدت هول دهد و دفع کند. دریا که چیزی 
را په ساخل افگتن, 
(الداسرة): مَُنتالدایر (الداسِرَة) منَالمُوْق: ماده شتر 
سریع و تندرو. 
(الدسار): میخ. طنابی که الوار کشتی را با آن به هم 
بندند. ج دشر. خدا می‌فرماید: و حَمَلناهٌ عَلّی ذاتٍ 
لواح و دُشر6: و حمل کردیم او را بر (گشتی) دارای 
تخته‌ها و میخها و طنابها. 
(الدُواسر): ستبر و کلفت و محکم و سفت و سخت. 
(الدَرسَر): ستبر و کلفت و سفت و سخت و محکم. 
گویند: (رَجُل دَوْسَرّ: مرد ستبر و تناور و سخت‌تن و 
محکم (جَمَلْ دَؤسر): شتر نر تلومند و سخت و محکم 
رکاج دوه یر یلیخ رو سفت و سفنت یز 
کهنه و قدیمی. دانه‌ای است ریز و سیاه و مخلوط با 
گندم. » دوْسَر اسم یک ستون از سپاه نعمان‌ابن‌المنذر 
بو«. است. [که بسیار جرار و پرتوان و پرجمعیت بود. 
۳ 
(الدَوْسَرة): واحدالَسَر؛ یک مرد یا یک شیر یا یک 
شتر نر تناور و سخت و محکم. گویند: (كَييبةٌ دَوْسَرة): 
ستونِ پرجمعیت و جرار سپاه. 
(الدوسریّ): ستبر و تناور و کلفت و سخت و سفت و 
معکم. 
(الدَوسَرانی): ستبر و تناور و کلفت و سفت و سخت و 
e‏ 
#دش -(دشه بد واو دسیسا): آن چیز را پنهان 
کرد. گویند: (دئن)الشیة فی‌الشراب؛ آن چبیز را در 
خاک پنهان کرد (د)الْمَکرّ: دسیسه چید. حیلۂ پنهانی 
کرد (ش) تفه فاا یار و لش من خود را 
درمیان نیکان جا زد درحالی که جزء آنها نبود. چیزی 
را به ووز در چیزی دیگر فرویرد (د)بر: شتر را 
با اندکی قطران چرب کرد. 
(دگسه دة تدسیسا): آن را پنهان کرد؛ مثلا در زیر 
خاک کرد. آن را با زور در چیزی داخل کرد (دسس) 


ل 

َفسَه: خود را در میان نیکان جا 
(اندسش دس ند ساسا): پنهان شد. در جیزی پنهان 
شد. با زور به چیزی فرورفت (ندش) لا إلى رید 


زد درحالی که جزء 


یه بامام فلانی به نزد زید رفت و به سخن‌چینی 
پرداخت: 

(الدَّس): قطران که زیر بغلهای شتر را با آن چرب 
(الدسَاس): ماری است کوتاه و سرخ رنگ که سر و 
دمش را نتوان از هم تشخیص داد. می‌خزد و به زیر 
خاک مبی‌رود ی در آفتاب بیرون نمی اید (الموق 
دساش): رگ و ريشه و اصل و نژاد کار خود را 
مخفیانه انجام می‌دهد و در اخلاق و روش انسان نقش 
بازی می‌کند. نمام سخن‌چین. 

(الدسَاسَة): ماری است خیلی خطرناک که به زیر 
خاک میرد 

(الدسّة): نوعی بازی بچه‌های عرب است 

الییّش): بربان شد دز آتش. مرد زیاکاز. کسی که 
مخفیانه برای کسب اخبار می‌رود (فلان دسیّش قَومه): 
اي سجابمومن طابله خویش ادت و یرای آنها 
جاسوسی می‌کند. بوی گند زیربغل و کشالةٌ ران که با 
دارو رفع نشود. ج دشس. 

(الدسیْسَة): نمامی. سخن چینی. کينة مخفی و پنهانی. 
#دسع -(دَسَع یس ey‏ دشوعا) ابید بجرته: 
شتر نشخوار خود را به یک باره از شکم به دهان اورد 
که نشخوار کند (د سَع)الوَجُل بقیثه و دسَح فلان: آن مرد 
و فلائی قی کردند و با فشار بالا آوردند (َََی 
فیالّخم: رگ در گوشت پنهان شد. 

(دسَع یسم دشعاًء و دِیِعةالشَیء: آن چیز را دفع کرد 
و هول داد (دّب سَع)الاناء: ظرف را پر کرد. لبریز کرد 
(دسَعَ) فلاناً: : به فلانی عطای فراوان داد (دَسَعَ) فلان: 
فلانی دهش و عطای بسیار و فراوان داد (دَ علخ 
چیزی به اندازهُ دهانة لا جانوران وحشی بر دهانةً 


دسم 
لاه فتاخت و ان رایست 
(ادسع یدیم اساعا)البییه: شتر تضخوار خود را به 
یک باره از شکم به دهان آورد که نشخوار کند. 
(لدسیْع) من‌الانسان: استخوانی که آخورک سینه در 
آن قراردارد. محل قرارگرفتن گردن بر روی کاهل و 
ميان دو دوش. 
(الذَسيعة): کاسة بزرگ و گشناد. سفرة پر از غذای 
گرانبها. عطای بسیار زباد. قدرت. قفت. خوی و 
سرشت. طبیعت (الدَسِيْعَة) من‌لفْرس: بيخ گردن اسب. 
اتا 
(المَذْسع): مضیق, تنگه. مری» مجرای غذا در گلو. 
(المدسَع): راه‌بلد راهنمایی کننده. 
#وسق تح مقع ف لكر حون و 
آبشخور لبریز و آب آن سرازیر شد. 
(الدَسَّق): سفیدی. 
(الدَشقان): پیام‌آور. فرستاده. 
(لدیْسَق) من کل مَیْم: هر چیز سفید و درخشان. 
گویند: (عُدیهُ دَیْسَقّ): آبگیر سفید و درخشان و دارای 
موج (سرابٌ دَیْسَقْ): سراپ درخشان و مواج (خْبَر 
دیْسَق): نان سفید. آب اندک و بدون عمق بر روي 
زمین. زیور نقره‌ای سفید و براق. سینی غذاخوری 
نقره‌ای یا میز غذاخوری نقره‌ای. (معرب). [معرب 
تشتخوان فارسی است. ب]. نون پرتو. صحرای گشاد 
و بهتاون مرخق که حدوداً در سن فجاه سالگی است 
ظرفی است. زیبایی. جمال. حسن» قهننگی: سفیدی. 
راه دراز یا راه دراز و راست. حوض و آبشخور پرآب. 
خاک. 
# دسکر - (الدسَکُر ة): زمین صاف و هموار. کوشک 
مانندی که اطراف آن خانه‌ها باشد و در آن وسائل 
عشرت و بازی شاهان را نگهدارند. (معرب). [معرب 
دسگرة فارسی 
ج ناگی 
#۴ دسم -(دسَم یدسم 7 دما اثر و نشانه زدوده 


دسو 
شد و از ميان رفت (دَسَمالشیء: سر آن چیز زا بست 
گویند: (دَسَمَ)اْقارُوْرَةٌ و نخوها: در شیشه و امتال آن را 
بست (َسَمَالْجُرْح: فتیله در دهانة زخم گذاشت [تا سر 
آن به هم جمع نشود در حالی که درونش چرکین 
پب‌اشد. ب]. (دَسَسسم)الباب: در را بست 
(قشم)لعطوالاژخن: باران زمین را بر کرد اما آن,وا 
شین ی گر 
کم ینس فشما)الیعید: تر را با قطران چرب گرد 
(دسم یسم دسَماء و دسومة)الشی: آن چیز آغشتة بذ 
چربی گوشت و پیه شد. چرکین و کثیف شد. تیره‌رنگ 
مایل به سیاه شد. 
(آفسم یدیم ازور سر شيشه را بست 
(دسم سم تیلم چربی گوشت و پیه در غذا 
ريخت (دَماللََْة قمه زا آخشعه به چربی گوشت :و 
پیه کزد (دشټ انر الازهن: بازان ومین را اندکی تبر 
کرد 5 نابک جانه‌ها والپاسهای خود راب چری 
پیه و گوشت ت آلوده کرد. 
تدم یسم تدسماه چربی دنبه و پیه خورد. چربی 
کو شنت را خورد دم لطعام: غذا با دی قت و 
بيه و دنبه چرب شد (تََعَت)الیایت: لباسها چرک بو 
چ شیک 
(الادسَم): چرب شد؛ با پیه و با گوشت 
کثیف. تیر؛ مایل به سیاه. 
(الدسام): سر شیشه‌ای, هر چیز که سر شيشه و امثال 


شت و دنبه. چرکین: 


آن را با آن ببندند. تشتک, چوب‌پنبه و غیره. 
(لدَشم): گویند: (هُوَ علی 5شمالشر): او در گتار یا در 
انتهای آن کار یا در نوک ا 

(الدسَم): چربی گوشت. چربی پیه و دنبه. گوشت و پیه 
و چزیی, گفافنته چرک: آلودگی, 

(الدسم): چیز چرب شد؛ با گوشت و با چربي پیه 
دنبه. کثیف» آلوده. چرکین (فلان دم التّیاب): فلانی 
آلودة به ننگ و عار در جوانمردی یا در دين خود 


است. 


دش 
(الدشماء): مو مۇئيالاذسم؛ سیاه‌زنگ لاغ مان دق ما 
دستار میاه. 
(الْسمَة): چیزی که به در مشک و امثال آن می‌گذارند 
و سوراخش را می‌بندند. تیر؛ مايل به سیاهی. مرد 
پست و بی‌ارزش. گویند: ( ماهو إل دشمَة): نیست او 
جز مردی فرومایه و بی‌ارزش. 
(الدسیّم): مردی که بسیار ذکر گوید یا مرد بسیار به 
یأذآوزفده: 
(الدیْسَم): سیاهی. تاریکی. مرد دلسوز و رفیق در کار. 
خرس. بچه خرس. روباه. بچه روباه از ماده سگ. بچۂ 
گرگ از ماده سگ. بچهٌ زنبورعسل. 
(الد تفه ذرد. 
# دسو -(دسا یَدسُو دسْوَّة: ناقص شد و ریز ساند. 
خرد و کوچک شد و رشد نکرد (3سا)الوَجُلٌ: آن مرد 
خود را پنهان کرد. 
(سا تشو وشوا فلا فلانی گمراه و فاسد شد. 
(دمّی یُدسّی تدمیة) نفتة: از روی لشامت خود را 
گمنام نگهداشت تا مشهور نشود و کسی مهمان او 
نشود. خود را گمراه و فاسد کرد (دسّی) غيره: کسی 
دیگر را گمراه و فاسك کرد (دی) اه ینا سخنی 
را از او تحمل کرد. 
ای کی کشا گرادی فامد‌فند. 
# دشت - (الدْشت): بیابان. صحراء دشت. (معرب). 
[معرب از دشت فارسی است. ب]. اوراق جمع شده و 
غیرمرتب. اوراق مهمل و بلااستفاده. (دخیل). 
#دش ادق یدش دما فلانٌ فن کلایه: فلانی خیلی 
حرف زد. سخن بسیار گفت (دش) فی‌الازض: در 
زمین به سیر و سفر پرداخت (دَش)الدَشِيْشَة: آش 
بلغور رمخت اد )الخ داند را بلغور 
(الدَش): دوش حمام. (عربى آ ن: المشَنٌ والشجاج 
است), آماخنوا از دوش است: فرهنگ مین ان را 
فرانسوی می‌داند اما فرهنگ عمید می‌گوید: به فرانسه 
هم دوش می‌گویند اما در برهان قاطع به این معنی 


نیامده است. ب]. 

(الدشیّش): بلغور, گندم و جو بیمحوب. 
(الدَشيشة): اش بلغور. 

(المَدْشُوْش): بلغور گندم و غیره. 
دعب -(دَعَبَ یدعب دعبا): : شوخی بامزه کرد و 
حرف بانمک زد (دعَب)الشی:: ! ان چیر را دفع کرد و 
هول داد. 

(دعبٍ یدعب دَعَباً): شوخی بامزه کرد و حرف بانمک 
زد. احمق شد. بی‌شعور شد. 
(أَْعَبٍ یدعب إذعاباً): سخن خر*. زه گفت» حرف 
بانمک زد. ۱ 

(داعَبه يداعي مُداعَبَة): با او شوخی و مزاح کرد. 
(تداعب داع تداع الوم آن قوم با یکدیگر 
عب عَلی‌الّاس): همانا 
او با شوخی و مزاح و ناتک ۰ خودیسندی مردم را 
اندوهگین و ناراحت می‌کند اما به آنان دشنام نمی‌دهد. 
بر او ناز کرد. کرشمه 


شوخی و مزاح کردند (إِنه ید 


دعب َدعَب تَدَعباً) علید: 
کرد. 

(الأَذْعَب): شوخی‌کننده و حرفهای خوشمزه زننده. 
احمق, بی‌شعور. ج دعُب. 

(الداعب): شوخی‌کننده و زنند؛ حرفهای شیرین و 
خوشمزه (ماء داعبْ): آب ريخته شده. 

(الداعبّة): گویند: (ریْخْ داعبَة): باد سخت و خیلی تند 
که همه چپی زاب خود میرد ج فوالوتي اراح 
دَواعبٌ): بادهای تند و خیلی سخت که همه چیز را با 
خود :مئ ور 3: 

(الدعابَة): شوخی و بازی و مزاح» حماقت. 
بی‌شعوری. 

(الدعب): شوخی‌کننده و حرفهای خوشمزه زننده. 
(الدَعباء): زن شوخی‌کننده و حرفهای خوشمزه‌زننده. 
زن احمق و بی‌شعور. 

(الدَعّاب) و رَجُلْ دَعَابٌ: مرد بسیار شوخ که خیلی 


حرفهای خوشمزه می‌زند. 


(الدَعَابّة): مرد بسیار شوخ و بامزه. 

# دعبب (الرَعْیّب): بازی. بسیار بازی‌کننده. پسر 
جوان ز شاداب و خوش آب و رنگ. آوازخوان نیکو, 
تسرانهخوان خوش‌صدا و ماهر. گیاه تاجریزی» 
عنب التعلب» انگور روباه. 

(الرْعیب): بانشاط و سرحال و فرز و چابک و سبک 
و چالاک. احمق» بی‌شعور. شوخ. شوخ‌طبع, 
شوخی‌کننده. مخنث, مرد زن‌نما. مرد کوتاه قد و زشت 
و عقر ورب مدان. مود ضویف که او با مسکزه کنتر, 
اسب دراز. نوعی مورچۀ سیاه‌رنگ. راه هموار و 
آشکار که مردم از آن عبور و مرور کنند (لاعْبُوْب) 
لّبای: شب بسیار تاریک و خیلی سخت. 
#درعث -(دعت بدعث دغعا)الرات فیالأْرض: + خاک 
روی زمین را پاپ ابا دسث و غیره کویید و نوم کرد 
(دعَتَ) علض ن: او را بر زمین زد. 

(دِعت َدعت دعَنا: در ابتداي بیماری دچار لرز و 
سستی و ابر دود قن3. 

(دِعت یذْعَت): در ابتداي مرض دچارٍ لرز و سستی و 
سردرد شد, 

(أَذْعَتَ يُذْعِتٌ اذعانً) فى الَو و عَيْرو: در شرارت و 
غير جدیت و پافشاری و اصرار و زیاده‌روی کرد 
(أَذعت)السَیَء: آن چیز را حفظ و نگهداری کرد. 
(انْدعت نع اندعائا): بر زمین زده شد. خاک بر 
وزی مین ابا پا بادست:ن یر" گزییده شد 
(یدَعَنَتْ ددعت تدعا) صدورُهم: : سینه‌های آنان کینه 
را پنهان کرد. 

(الدَعت): آغاز بیماری. 

(الدَعَث): آغاز مرض, ابتدای بیماری. 

(الدغث): کینه. کینه به دل گرفتن. مطلب» مقصود. 
کینه کشی و انتقام خون را گرفتن. باقی‌ماندة آب. ج 
عاث, و د عاث. 


(المَدْعوٌث): کسی که در آغاز بیماری دچار لرز و 


سستی و سردرد شده است. 


۹ 


د عدر 


دعر 


#دعشر -(دعتره یدَعره دعر ): او را بر زمین زد و 
نابود کرد. در حدیث است که: «نْه لَیْذرکَالفارش 
فیدَعْره»: همانا او می‌گیرد پهلوان را و بر زمین 
می‌گوبد و می‌کقاد, آن را عکست (دَغر)الخوفی و 
عْیره: آبشخور و حوض و غیره را ویران کرد و درهم 
(الدَعْر): احمق, بی‌شعور, کالیوه. 

(الِعَثر) من‌ألجمال: شتر نر خیلی نیرومند که هر 
چیزی را درهم می‌کوبد. 

(الدَعَّوْر): چاله, گودال. حوض و آبشخوری که 
محکم ساخته تشه انستت. حوضو آبقنخور يا خان 
درهم کوبیده شده (لَْتَوْر) الم مواشی و شتر و 
گوسفند زیاد. چ دعاثیر. 

#دعج -(دَعجَت تَذْعَج دَعَجاً. و ذعْجَة)العَيْنُ: چشم 
مناه و مشکی رنگ و گشاد شد (دجج)الاجل و 
دَعجَثالمَراة آن مرد و آن زن دارای چشمهای گشاد 
و سیاه و مشکی شد. 

(الأذعَج): مردی که چشمان درشت و مشکی دارد ريل 
٤‏ 

َذعَج: شب بسیار تاریک که صبح خیلی درخشنده‌ای 
دارد تور لولس والقوایم): گاو نر که 
شاخها و سر و دستها و پاهایش بشدت سیاه است 
(رجِلْ أَذعَج. و رجُلْ أَذْعَجًاللُوْنِ): مرد سياه پوست. ج 
دعْج. 

(الدَعُجاء): زنی که چشمانش گشاد و بزرگ و خیلی 
" سیاه است (شَفَةٌ دَغْجاء): لب سياه اد دغجاء): لش 
سیاه. اولین شب از شبهای محاق که شب بیست و 
هشتم ماه باشد. دیوانگی» لیوگی. جنون. 

(المَدْعُرج): دیوانه. مجنون, لیوه. 

#دع دع (داع‌داع, و داع‌داع): کلمه‌ای است برای 
فراخواندن و بازداشتن گوسفندان. 

(دعدع, و دَعْدَغ): دستور شبان به گوسفندان برای 
ایستادن. 

(دغدغ): کلمه‌ای که به انسان لیزخورده و افتاده 


می‌گویند. به معنای: برخیز» سرپاشو و سلامت و 
سرحال باش. 

(«عْدع یددع ذَغدَعة و دغداعا): با کندی دوید در 
حالی که می‌دوید و به عقب خود نگاه می‌کرد یا با 
کندی و گرانبار راه رفت (دَعْدَع) بالعاثر: به آدمی که 
لغزیده و افتاده بود گفت: (دَعْدَع): برخیز و به سلامت 
و سرحال باش (دَغدَع) بان : به گوسفندان گفت: داع 
داع که بایستند یا جلو بیایند (دَعْدَع)الوعاء: ظرف را 
تکان داد که جا بازکند و بیشتر جا بگیرد. [همانطور 
که ظرف حبه قند را تکان می‌دهند که قندها جابجا 
شده و جای بیشتری واکند. ب]. (غْدَعّالشیء: آن 
چیز را پر کرد. گویند: (غَعّالیلالوادی: سیل دره 
را پر کرد. 

(تَدَعَدَع یددع َدَعْدعا): مثل پیرمرد که نمی تواند 
درست راه برود راه رفت. 

(الذعداع) من‌الرجال: مرد کوتاه‌قد (سغی دغداع): 
دویدن همراه با کندی و گرانباری یا دویدن همراه با 
کندی و به عقب نگاه‌کردن. 

لَغدع) من‌الاض: زمین صاف و بدون گیاه و 
درخت. ج دعادع. 

#دعر -(عَر یَذعَر دَعارَةً. و وعارَة): فاسد و بدکار و 
هرزه و فاسق شد. 

(دعر دعر دعراالْمْوْد: چوب دود کرد و درست 
نسوخت و گر نگرفت (دَعِرَ)الرَندٌ: نوک آتش‌زنه در 
اتر تگرار استفاده سوغت ولی زوشی نشد و اتښپ 
نداد (دَعِرَ)الوَجُلٌ: آن مرد فاسد و هرزه و بدکاره و 
فاسق شد, 

(َدَعَرَ دعر ندرا وَجُهه: چهره‌اش داراي لكهاي 
شنت شند. 

(الأذعَ): آتش‌زنه‌ای که در اثر تکرار استفاده نوکش 
سوخته اما آتش پس نداده:و روشن نشده است: 
(الداعر): مرد هرزه و بدکاره و فاسق و فاجر. 
(الداعر:): روسپی, فاحشه (الداعرة) منَاسْخل: نخل 


دعر 


د عص 


بارور نشده که تلقیح را نپذیرفته است. ج 2داعیر. 
[یرخلاف قاعده. ب]. 

(الد عارّ :): خبائت و هرزگی و فسق و فجور. 

(الد عارٌ :): گویند: (فی حقَه دعار): اخلاق او بد و 
زشت و فاسد و شرور است. 

(الدُعُر): کرم چوبخوار. 

(الذعر): چوبی که دود می‌کند و درست نمی‌سوزد. 
| تش‌زنه‌ای که نوکش در اثر تکرار استفاده سوخته اما 
است (رَجُل دعَرّ: مرد خائن که از یاران 


خود عیبجویی می‌کند. مرد بی‌خیر و بی‌آرزش. 


روشن نشده 


(الدعر): چوبی که درست نمی‌سوزد و دود می‌کند. 
آتفن‌ژنه‌ای که نوک آن.در اثر بسیاری استفاده سوخته 
اما آتش.پس نداده و روشن نفنده است. 

(الدُعْرَة): یک دانه کرم چوبخوار. 

(الدُعَرَة) من‌الجال: مرد خائن كه از ياران خود 
بدگویی و عیبجویی می‌کند. مرد ب 
(الدعار): مرد فاسد و هرزه و بدکاره. 


بی‌آرزش و بی‌خیر. 


(العداعیُر): مردان هرزه و فاسد و فاسق. 

#دعرر - الغور): مرد پست‌فطرت که از یاران 
خود بدگویی و عیبجویی می‌کند. 

#دعرم - (دَغُرَم یَُدَغْرم دَعْرَمَةً): گامها را کوتاه 
برداشت و باعجله راه رفت. پست و فرومایه و 
حیله‌باز شد. 

(الدعرّم) من‌الرٌجال و غیرهمٌ: مرد و غیره که کوتاه‌قد 
و زشت باشد. مرد پست و فرومایه و بدزبان. 

##دعس -(دعَسَه يَذْعَسّة دغسا) و (دَعَسَه) بالمذعس: 
با نیزةٌ سخت و سفت و محکم که تا نمی‌شود به او زد 
(دعسالشیع: آن چیز را بشدت لگدگوب کرد 
(دعس)اوعاء: داخل ظرف را با چیزی پرکرد 
(دَعَس)لقَصَابًالشاة: قصاب دستش را در ميان پوست 

شت گوسفند کرد که پوستش را بکند. 
(أذْعَسة یدعه |ذعاسا)لحَ: گرما او را کشت. 


(داعَسَّه یداعسه شه مُداعَسَة): + متقابلاً با نیزه به او ژد. 


(الدعُس) الط راه پررهرو که با سم چهارپایان 
گنه شاه واتار رقتو آمدنزیاد.عن آن‌ااست 
(الدعغس): پنبه. قطعه گرد شنزا 
(الدَعُوْس) من‌الٌجال: مرد پیشتاز در جنگها و در 
سختی‌ها. 
(الدعیُس) من‌الجال: مرد بسیار نیزه‌زننده. 
(المْدعس): مُدَعَسللْقَوْم: محلی که عرب بادیه‌نشین در 
آن نان می‌پزد و گوشت را بریان می‌کند. 
(المذ عاس) بن‌لطرّق: راه پررفت و آمد که زیر سم 
چهارپایان لگدکوب و سفت شده و آثار رفت و آمد 
زیاد در آن است (المذعاش) من‌الماح: نیزة کلفت و 
سخث که اصلاً خم نمی‌شود. 
الَذعس): طمع. طم‌پرانگیز. آنچه که در آن طمع 
(المسدعّس): راه پررهرو که زیر سم چهارپایان 
e‏ 
(الیذعش) ين‌الٌجال: مردی که با نیز كلفت و محكم 
وه یب نش زتی که با نیزه 
و کلفت و محکم و تانشدنی می‌جنگد. (برای زن و مرد 
می‌آید). ج تاو 
(المَدعوٌس) من‌الطری: راهی که بخاطر تردد بسیار 
کوبیده شده و پر از آثار رفت و آمد است. 
#دعص -(3عص دعص دغصا) برجله: پایش 
بی‌اختیار تکان خورد و به هم زد (دَعَص) فلانا: فلانی 
را به قتل رسانید (عَصَه) بانج 
رذع یذعص اذعاصا) گوشت کف پاش دز ار 
شدت گرمای زمین از هم گسیخت و پاره‌پاره شد 
(آذعص) فلانا: فلانی را کشت و به قتل رسانید 
(آذعض) خ4التضاء فلانً: شدت بسیار زیاد گنرمای 
هوا یا تفتیدگی سخت زمین» فلانی را نابود کرد و 
کشت (َذعَصَ)المَوْتُ فلاناً: مرگ فلانی را مهلت نداد 
و به رجت زپول 
(داعَصَه بُداعضه مُداعَصَة): او را غافلگیر کرد. گویی: 


: او را با نیزه زد. 


دع ۶۱۱ د عک 


(أُحَذهٌ مُداعَصَةً: او را غافلگیر کردم. 
(تدَعص تدعص تدعصا اللخ گوشت بخاطر 


(إنْدَعَص يَنْدَعص اد عاصا) الميّتُ: مرده از هم پاشید. 
(الدعص) : : یک قطعه شنزاز گرد. aN‏ 


(الرَعصاه): زمین هموار و دارای شین که آفتاب بر أن 
بیشتر از جاهای دیگر است. 

(الد عَصَّة) : قطعه‌ای شنزار گرد. ج دعّص. جح أذ عاص. 
(المذعص): گویند: (رَجل مذعض بالژفح): مرد 


نیزه‌زننده یا بسیار نیزه‌زننده. نیزه. چ مداعص. 


می‌تابد و تف آن به 


#دغ -(دعه يده دَعًا): او را به شدت هول داد و با 
عقف از سود رانند. ها می‌فرمانده فک ای 
یدعتَیْم4: پس اوست آن که با عنف از خود می‌راند 
را 

(دع ید اذعاعا): عائلة خردسال او بسیار شد. 
(الدعاع): افراد خردسال خانواده. 

#دعق -(عقث سدع دغسقا) الاب الط رق: 
چهارپایان راه را بشدت لگدکوب کردند بطوری که رد 
پاهایشان در راه ماند (َعقَ)الّاش‌الطریق: مردم در راه 
وشة و اة کردنف سىرىك وق سایکنان مان 
(دَعَقَّت)الابلٌالْحَوْض: شترها آبشخور را گدکوب 
کردند و شکسند. شترها بر سبر آپشخور آسدئد و 
ازدحام کردند. (دَعَقَ)الفارشالْقَرَس: سوار با پاها بر 
پهلوی اسب کوبید که تندتر برود. اسب را رم داد 
(دَعَقَ) علنهملحیلّ. هنگام تاراج و شبیخون اسبها را بر 
آنان تازانید (دَعَقَ) فلان: کار فلانی را یکسره کرد و او 
را کشت (َعَقَ)الْماء: آب را از زمین بیرون آورد و 
جاری کرد (دعَقَلْغارة شبیخون و تاراج را ستوجه 
یک قبیله کرد. 

(أَذْعسق یسدع |ذعاقا): فرار کرد و گریخت 
(َذعَقَلر: با پاهای خود به پهلوی اسب کوبید که 
تندتر برود. اسب را رم داد (َذعَقَ) اب شتران خود را 
رها کروی آذاد گذاشت 


(الدعّق, و الدعق): راه پرتردد که کوبیده و هموار شده 
و اثر فك و امك دز آن هداست: 

(الدَعَْة): یک رمة شتر. تاخت و تاز و داد و فریاد. 
یک بارش شدید باران. 

(المَداعق): مَداعق‌لوايي: بسترهای آب دره. 
(العداعیق): حل عداغیق: اسبهایی که با آنها شبیخون 
می‌زنند و مردم را لگرکوب می‌کنند. 

(المَذْعَق): مدق الماه: محل بیرون زدن آب از زمین و 
کوه و غیره. 

(المَدغوّْق): راه پررفت و آمد که لگدکوب شده و آثار 
تردد ڏو ناناد ااستن: 

(لمدعُوقة): گویند: (أض مَذْعُوْقةا: زمینی که باران 
پرآب و تند بر آن باریده. 

#دعک -(دعَکَ بذک دغکا) اْجلٌ: پوست (یا چرم) 
را مالش داد و نرم کرد کوب بالیْس: با 
پوشیدن خشونت و ژیری لیاس را از بین برد.و آن را 
نرم کرد (دَعَکََلحْضُمٌ: دشمن را خوار و نرم کرد 
(دعک) فلاناً فِی‌الشراب: فلانی را در خاک مالید 
(دَعَكه) پالقَؤلٍ: سخنان دردآور به او گفت. 

(دْعک یَدْعَک دَعکا): احمق و گول شد. 

(داعَکَه یُداعکَه مُداعَکة): او را سردوانید و امسروز و 
فردایش کرد. با او بشدت دشمنی کرد. 

(تداعک یدمک تداغکا) الم فی‌لحَوب: آن قوم در 
جنگ و پیکار به یکدیگر زدند. دشمنی میانشان شدت 
گراشت: 

(الداعک. والداعکة): مردٍ احمق و گول. [تایالداعکة 
دلالت بر زیادت دارداته قأتیف[ 

(الدعک): ستیزه‌گر, لجوج» سرسخت. 

(الذعک): جل سوسک سرگین غلتان. پزنده‌ای است 
(دبقل دک :مرد خعیف که مسخرداش من‌کنند: (به 
پرندة الک تشبیه شده است). 

(الدعگة): رمهٌ شترهاء یک دسته شتر 

(المدعک): کسی که سر بدواند و افروز و فردا کند. 


دعل 

بسیار دشمنی‌کننده. 

المع ک) من‌الأْراضي: زمینی که مردم و شترداران 
در ان زیاد شده و ان را تخریب کرده‌اند. 

#دعل -(دَعَلَه یَدعله دَعْلاً): از غفلت او استفاده کرد 
و او را فریب داد. 

(داعَلّه یْداعله مُداعَلَة): او را فرب داد. 

(الداعل): گریزان» فراری» گریزنده. 

#د علج -(دعلح یدغلح دعَْجَة): پرسه زد تردد کرد. 
هی رفت و هی آمد. گویند: (دَلح جرد موش بزرگ 
تردد و رفت و آمد کرد (دَعْلَج)الصّبِیٌ: کودک تردد کرد 
و پرسه زد افلا تغل ای دار رند بالیل): فلانی 
شبانه به خانة زید رفت و آمد می‌کند (َعلَجالصبی: 
آن کودک نوعی بازی کرد که در آن پرسه می‌زنند 
الیل شب تیره و تار شد (دَغلَجالشیء: آن 
چیز را غلتانید. یا از بالا رها کرد که سر بخورد یا به 
ڈور خود بچرخد و به بان ایت آن چبیز را خملی 
گرفت. یا مقدار زیاد از آن را گرفت (َغلجالماء 
فی‌الحَوْضٍ: آب را در حوض و آبشخور جمع کرد. 
(الدَعْلَّج): پرسه‌زننده, کسی که بیخودی تردد می‌کند و 
پرسه می‌زند. انسان يا حیوان پرخور. جوان زیباروی 
نازک بدن. گیاهی که درهم فرورفته است. خر 
درازگوش. گرگ. ماده‌شتری که چون آن را برانند راه 
نرود. تاریکی, ظلمت. گال پر جوال مملو. 
(الدَعْلَجَة): تاریکی. ظلمت. نوعی بازی بچگانه که 
پرسه می‌زنند و می‌روند و یاد 

#دعم -(دعَمَه یمه دَعْماً): آن را به چیزی تکیه داد 
که نیفتد. برای آن شمعک گذاشت که مانع افتادن آن 
شود (َعَ) فلااء فلانی را یاری و تقویت و کمک کرد. 
(دعََه یُدْعَمه تَدِعیما): آن را تقویت و تثبیت کرد. 
((دعَم يدعم |دعاما): به چیزی تکیه کرد که نیفتد. روی 
پایه و ستون و غیره تکیه کرد که فرونریزد (دْعَمَ) 
عَلیْعصا: بر عصا تکیه کرد (ْعم) فی أرو: در کار 
خود بر چیزی اعتماد و تکیه کرد. 


دعم 
ناه نداعم ناما الم کارها بر او متراکم و 
انبوه شد. 
(الأذْعَم): آن که در زير گلو یا در سینه‌اش سفیدی 
باشد: گویند: (فزشن اذه اسبی که زیر گلو یا در 
سینه‌ اش سفیدی باشد. 
(الد عام): شمعک دیوار و غیره. هر چه که چیزی را به 
آن تکیه دهند. بای کی پایة آلاچیق و آلونک و امقال 
آن. ج دعُم. 
(الد عامَة): ستون خانه, پایهٌ کپر. عمود چادر (هوَ 
دعامَةالضَعیْف): او کمک و یاور ضعیف است. [در اصل 
کتاب دعامةالضیف آمده است که معنایی درست برای 
آن به ذهن نرسید لذا به لسان‌العرب و تاج‌العروس 
مراجعه و ان جا دعامةالضعیف بود و این درست است. 
ب]. (هُوّ دِعامَةٌ قَوْمِه): او پیشوا و بزرگ و سرور و 
تکیه‌گاه قبیلة خویشتن است. ج دعائم (هذا من 
دعاثم :این مایة قوام کارهاست. شمعک دیوار 
ور شیر آنچه خی را به آن کید دهند. پا گنر ز 
امثال کپر. 
(الد عامَتان): دو چوب پایهُ چرخ چاه. 
(الدَعُم): قوّت. نیرو» قدرت. مال بسیار. فربهی. چاقی. 
گویند: (لِفُلانِ دَعْمٌ): فلانی فربه است (لادَعْمَ بفلان): 
فلافی نه قربه است:و ته تیرویی در دن داردا(فلاة 
ذات دغم): فلان زن فربه و بدنش دارای گوشت و پیه 
استتد ۱ ۱ 
(الدِعْمَة): شمعک دیوار و غیره. آنچه که چیزی را به 
آن تکیه دهند. پایٌ کپر و آلونک و امثال این دو. ج 
دعم. 
(الُعمی): چیزی که پایه‌های محکم دارد. درودگر. 
نجار. اسب و غیره که در سینه یا در زیر گردنش 
سفیدی باشد (لْغی) من‌الطرئی: قسمت آشکار و 
واضح یا وسط راه. 
(الْدَعَم): پناهگاه» ملجا. گویند: (امَدعَم لِفْلان): 
فلانی را پشت و پناه و پناهگاهی نیست. 


دعن 


دعو 


(المَذْعُوْم تقویت شده, کمک شده (بَیْتَ مَدْعَوْمْ: 
خانه‌ای که در شرف افتادن است اما چیزی را برای آن 
گذاشته‌اند که آن را نگهدارد تا نیفتد. 

# دعن -(دعَن ین دنه بی‌حیا و بی‌شرم و پررو 
شد. 

(أذْعَنَ یذعنْ إذْعاناً)لدابة: آن قدر سوار چهارپا شد که 
به:هلاکت: رنتید و سقط شد. 

(الدعن) تندخوی, بداخلاق. مرد بدغذا. 

(الدِعَنّ4 پررو» بی‌شرم؛ بی‌حیا. 

(المُدْعَن» بدخوی, گژخوی. بدغذا. 

# دعو -(دعا يدعو وا و دوه و دعاٌ و دغوی) 
بالشیْء: آن چیز را طلب کرد. گویند: (ڌعا) بالکتاپ: 
نامه یا کتاب را طلبید (َعاالشیء ای کذا: آن چیز 
فلان مطلب را اقتضا کرد (دَعَث) ثیابه: جامه‌هایش 
کهنه شد و نیاز به لباس نو پیدا کرد (دعا)الطْيْبُ َنَ 
بوی خوش به دماغش خورد و خواستار آن شد و آن 
را طلب کرد (دَعا) فلانا: فلانی را صدا زد و فراخواند. 
از او کمک طلبید. او را جه کمک خواست. اژ او 
ورشوامنت گرجه دخا گرد ما اال چ عرگاه: خفا دیا 
کرد و از او کمک طلبید (دعاْمَیْتَ: بر مرده گریه .و 
زاری کرد (دعا) لْلان: برای فلانی دعا کرد. برای او 
طلب خیر کرد (دعا) علی فلان: فلانی را نفرین کرد 
(دعاه) زد و برَیْد: او را زید نامید (دَعاه) لْلان: او را 
به فلانی نسبت داد (دَعاه) ای الشَیْءٍ: او را به فلان 
چیز فراخواند و ترغیب و تشویق کرد. گویند: (َعاه) 
إّىالقتال: او را به کارزار فراخواند (َعاه) ی الصّلاة: 
او را به خواندن نماز دعوت كرد (َعاه) یادن و 
إّیالْمَذْهَّبٍ: او را به پذیرش فلان دين و مذهب دعوت 
کرد. او را به طرف آن سوق داد و برد. گویند: (دَعاه) 
یالأمیر: او را یه زد امهر برد (ماعاه ای أ غل 
گذا): چه سبب شد چنین یا چنان کند. 

(دعا يدعو دعا و دعُوَ و مَعاَالقَوم: آن قوم را به 


مهمانی خود فراخواند. 


(ذاعی یُداعی مداعاّالیناء: ساختمان را ویران کرد و 
درهم کوبید (داعی) فلانا: با فلانی مسابقٌ حضورذهن 
داد. 

(دعٌی یُذعی تَذْعِيَةً) فی‌الضَرع: اندکی شیر در پستان 
چهارپا بقی گذاشت که باز هم شیر در پستانش جمع 
شود. 

(دعی یدعی (ذعاء) فی‌الحَوب: در کارزار خود را 
معرفی کرد و گفت: منم فلانی پسر فلانی 
(دعَیَالشیْء: آن چیز را خواستار شد و تمنا کرد که 
از آن ای بافند. آن چیو را از آن خود دانست و ادهای 
آن را کرد لا یی بکرم فعاله): فلانی با کارهای 
نیک سرشت نیک خود را معرفی می‌کند و نشان 
می‌دهد (إِدَعَی) فُلاناً: فلانی را فرزند کسی دیگر و 
فرزند غیر پدرش معرفی کرد (دعَی) عَلَی فلا گذا: 
نسبت به فلانی ادعایی کرد و بر سر آن با او به ستیزه 
و کشمکش پرداخت. و از همین مقوله است که گویند: 
یه عی من ادعی, ون عّی من أَنْک»: آوردن 
دلیل برعهدءٌ مدعی و دادخواست دهنده است و 
یادکردن سوگند بی‌گناهی برعهدهة انکارکننده. 

(إِنْدَعَی يَنْدَعی نْدِعاءٌ4 اجابت کرد. پذیرفت. گویند: 
(لو دُعِینا لاندغینا): اگر دعوت می‌شدیم اجابت 
می‌کردیم. 

(تداعی یتداعی داعاالْمَومٌ: آن قوم یکدیگر را 
فراخواندند که اجتماع کنند و گردهم جمع شوند 
(تداعی)الْقَوْمٌ علی فلان: آن قوم برضد فلانی از 
یکدیگر طلب یاری و پشتیبانی کردند (تداعی)الْقَومٌ 
بالرجیْل: آن قوم یکدیگر را برای کوچیدن فراخواندند 
(تداعی)التاش بالالقاب: آن مردم یکدیگر را به لقب 
صدا زدند (تَداعی)الْقَْمٌ بالحاجی: آن قوم با یکدیگر 
مسابقٌ چیستان دادند (یَداعّیالشیْء: آن چیز شکاف 
برداشت و اخطار کرد که می‌خواهد فزوریزد. گویند: 
(تداعی)الْبناء و تداعی‌الْحایط: ساختمان يا دیوار 


شکاف خورد و دز شرف تخریب قرارگرفت (تَداعث) 


دغدغ ۶۴ 


دغدغ 


یل نی فُلانٍ: شترهای فلانی لاغر شدند یا مردند 
(تداعی)التّوْبٌ: جامه کهنه و فرسوده شد (تداعی) 
فی‌الْحَرب: در کارزار خود را معرفی کرد و گفت: من 
فلان و پسر فلانی‌ام. 

یََعتْ عى نع لَْة: زن نوحه‌گر در هنگام 
نوحه‌سرایی بر میت صداي خود را به آواز بلند کرد 3 
با صدای قشنگ خواند. 

(استَذعاه یَسْتَدعیّه اسْتَذعاء) او را صدا زد. بر او بانگ 
زد. او را طلب کرد و خواست و فراخواند. از او 
خواست که برایش دعا کند یا کاری کرد که مستحق 
نفرین شد. 

9 معمّیء چیستان, 

لتوا :مسان كرد ا اذا 
یعون پها): میان آنان مسابقۀ حل معمی است که بر 
آن مسابقه می‌دهند. 

(الادعاء) (فیالْقنون): دادخواستِ قانوني دادن 
ر 
(الداعی) داعی‌اللَبّنٍ: شیری که آن را نمی‌دوشند و در 
ته پستان چهارپا باقی می‌گذارند تا باعثِ جلب دوبارة 
شیر به پستان شود. سبب, داعی, علت. 

(الداعِيّة) مرد مروج دین, دعوت‌کنندة به دین. (تاء آن 
برای مبالغه و زیادت است و نه تانیث). زن فاسد و 
روسپی که مردان را به خرو دعوت می‌کند. سبب. 
علت. گویند: (هُوَ داعية ی گذا): او سبب فلان چیز 
است (داعِی)اللَّّن: شیری که ته پستان باقی می‌گذارند 
تا باعث سرازیر شدن مجدد شیر شود. ج دواع 
(صاةٌ تواعی‌الدَْر): گرفتاریها و بلاها بر اواثازل شد 
(هُوَ سيم تواعی‌الصَذ): او از اندوه و غصه تهی است. 
دعوت. فراخوان. گویند: (َعاه بداعیةالاشلام): او را به 
دین امتلامفراعواند, دغری, اوا داد ضو ای 

له عاء) یعاو, از خدا درخواست کردن. ج أذعي 
الغ دادخواست, عرضحال. 

(الٍعايّة) تبليغ تبلیغات. (جدید). 


(الدَعاءة) بسیار دعاکننده. انگشت سبابه که به وسیلة 
آن فرامی‌خوانند. 

(الدَعوّة) گویند: (هو نی دغوءالجُل): او به اندازة 
مسافتِ صداکردن یک مرد با من فاصله دارد؛ به من 
نزدیک است (لببی فُلانالدَعوَةٌ علی عَيرِهِم): فلان 
طایفه پیش از دیگران برای گرفتن عطا فراخوانده 
می‌شوند. دعوت به میهمانی. گویند: خن فی دعُوة 
فلان): ما از طرف فلانی به غذا یا به نوشیدنی دعوت 
داریم (کنّا فی دَعْوَةٍ فلان): ما در ضیافت و در مهمانی 
فلائی بودیم. ادعاء ادعاکردن, مدعی شدن. 

(الدَعَوَی) ادعا, دعوی, دادخواهی (َعُوّی فلانِ گذا): 
سخن و گفتار فلانی چنین یا چنان است. ج دعاوّی, و 
دعاو(العوی): (فی اْمَضاء): طرح دعوی, دادخواست: 
(الدُعْوی) گویند: (ما پالدار دُغوئ): کسی که بتواند 
حرف بزند در خانه نیست؛ هیچ کس در خانه نیست. 
(فقط همراه با کلمة نفی می‌آید). 

(الدَعیَ) حرامزاده. کسی که به غیر پدرش نسبت داده 
شود. پسرخوانده. ج أَذعیا. خدا می‌فرماید: و ما 
عل اتجیاهگم ابتاءکم6: و قنرار تداده است 
پس‌خواننه‌های قماارا پسران شسما. آن که به.غندا 
دعوت شده است. 

(المَذ عاة) دعوت کردن» دعوت. فراخوان. گویند: 
خن فی مَعاة فلان): ما از طرف فلانی دعوت 
شده‌ایم. میهمانی شام یا نهار و غیره. غذایی که برای 
مهمانان می‌پزند. ج مَداع(له مداع و مساع): افدر 
جنگ افتخاراتی دارد. 

(العذغی. والمدّعّی عَلَْه) (فیالقضاء): متهم» کسی که 
عليه او ادعایی شده و از او شکایت کرده‌اند. 
(القدعی) (فی‌امَضاء): دادخواست دهنده. شاکی» 
# دغدغ -(دَغْدَع یعدم دَغْدَعَةًافلاناً: فلانی را 
غلغلک داد (َغْدَع) فلاناً بِلمَة: با سخنی به فلانی 


دغر 

طعنه زد (دغدَغْ) عوَضَه: آبروی او را زیر علامت 
سؤال برد. به افتخارات و به حسب او لطمه زد و از 
گوهر او عیبجویی کرد. 

(الدَعْدَغة) قلقلک, غلغلک. 

(المُدَعْدَغ» اسم‌مفعول است از دَغدَغة؛ کسی که او را 
غلغلک داده‌اند (قلارٌ ددغ با سب ایا به نتب 
فلاتی ایزاد واه شد (نیگ: 

۴ دغر -(دغر یدغر دَغراً) فى اْبیْت: به خاته ذرامكبة 
خانه رفت (دَعَرَ) عَلَیْه: ناگهان و بدون بررسی و تأمل 
بر او پورش برد و تاخت. بر او حمله کرد» بر او هجوم 
آورد (دَعرَ) فلاناً: فلانی را هول داد. او را به جلو دفع 
کرد او را ان قدو زور داف که مرد شدای بل به او واد: 
او را از پستان شیر داد اما سیرش نکرد (عَُالشیّء: 
آن چیز را درهم آمیخت (دَعَرت)المراالشي: آن زن 
انگشت در گلوی کودک کرد و لوز؛ ورم کرد کودک 
را برداشت. یا آن را زور داد. و در حدیث است که (آن 
حضر تب ) به قيس فرمود: «علام تون 
ادن بَولْع»: چرا فشار می‌آورید به گلوی 
بچه‌های خودتان با این کارها؟ 

دع يدغ دغر عادت کرد. 

(الداغر؛ مرد حقیر و ذلیل و خوار. گویند: (ذَهَبَ 
ضاغزا داغرا: ذابلانة رفت. مرد خبیت:و برشت و 
فسادکننده و مفسد. ج دغار. 

(الدَغْرَ) چیزی را مخفیانه ربودن, اختلاس کردن. در 
سخن علیْلا است که: «لاقَطْعَ فی‌الدَغْرٍَ»: ببخاطر 
اختلاس دست کسی را نباید قطع کرد. 

(الدَغری) گویند: (دَغْرَی لاصَفُی): بر آنان بتازید و با 
آنها یکرنگی نشوید. 

(العذغر :4 جنگ بسیار سخت که شعار افراد یک 
طایفه از دو گروه این است که: (دغری): بتازید. تا 
علامتی باشد میان آنها که یکدیگر را بشناسند یا 
یکدیگر را تحریک به جنگ کنند. 

# دغرر -(الدغژور) مردٍ عیبجوی بدزبان. 


دغص 
# دغرق -(دغرَق یَُغرق دعرَقةّالماء: آب را ریخت. 
آب را بشدت و بافشار ریخت (دَعْرَقَ) عَیهالماء: آب 
را بر روی او ریخت (غرّق) مال: مال خود را ریخت 
و پاش کرد (َعغُرقَ)الماء: آب را گل آلود کرد. گویند: 
(دغرقث) قَدمهالماء: پاهایش آب را به هم زد و 
گل‌آلود کرد (دَعغُرقَّ) الشَخُویْض‌الماء: در آب رفتن 
باعث شد که آب گلآلود شود (دَغزق) الشی: پرده را 
بر روي آن چیز کشید. 
(الدَعْرَّق) آب کدر و گل‌آلود. آب بسیار زیاد (عَیْش 
دغرّق): زندگانی مرفه و پرناز و نعمت (عامٌ دَغُرق): 
سال سرسبز و خرم و پرناز و نعمت. 
# دغش -(دغَش يَذْعَّش دعُشا؛ داخل در تاریکی و 
ظلمت هد (دَعٌش) عافد پر آو تخت و حمله‌ور شند. 
دشن یُذغش اقا داخل در تاریکی و ظلمت 
شد. 
(داغش یُداغش مُداعَشّة) با لب تشنه به دور آب 
چرخید. چیزی را با حرص و ولع طلب کرد در حالی 
که دیگران را از آن منع می‌کرد (داعش)الظَلمَد: کو رمال 
کورمال و خیلی جدی در تاریکی حرکت کرد 
(داغش) اما آب رازبا شسعابتواشنید. آپ وا 
اندک‌اندک آشامید (داعغش) فلاناً: بر سر چیزی, فلائی 
را در فشار گذاشت و برای او ازدحام درست کرد. 
(تداعش یداش تَداعشألْقوم: آن قوم در جنگ یا 
در سر و صدا و داد و فریاد به هم مخلوط شدند. 
یکدیگر را هول دادند و دفع کردند. 
(الدغش) تاریکی, ظلمت. 
(الدعْشة) ظلمت. تاریکی. 
(الدَغیْشة) تاریکی, ظلمت. 
# دغص -(دغص یُدَعص دغضا) شکمش پر از غذا 
شد (دغص) فلانْ: تمام وجود فلانی پر از خشم شد 
(دَغصت)الاپل: شترها گیاهی به نام صلیان را زیاد 
ور یداد رو هستة خرما یبا کنیاهانی زا که با هسعه 


می‌رویند زياد خوردند بطوری که در سینه و در گلوی 


دغف 


دغل 


آنها گیر کرد و مانع نشخوار کردن آنها شد 
(دَغصَث)الَئ: چهارپا بشدت فربه شد. 

(دعصَه دص إذغاصاً» او را بشدت خشمگین کرد. 
تام وجود او را پر از خشم کزد (دعمی)التوث قاجا 
مرگ سریع به سراغ فلائی آمد. 

(داغصَّه یداغضه مُداغْصَة) او را شتابزده کرد. او را 
تحریص کرد که عجله کند و بشتابد (أحَْعه شاعص): 
در حالی که با او بر سر عزت و ارجمندی رقابت 
می‌کردم و مسابقه می‌دادم بر او چیره شدم (داغض) 
فی‌الشر: در آن کار شتاب کرد. 

(الداغصَة) کاسة زانو. کشکک زانو. پیه زیردست و 
بالای زانو. گوشت زیاد و به‌هم‌پیچیده (سین فلان 
خی ان داغَ): فلانی آن قدر فریه شد که گویا یک 
تک گوشت بزرگ و به هم پیچیده است. آب صاف و 
نازک و کم‌عمق. ج دواغص. 

(الدغضی) مُوَنّثٍالدَغصان. 

(الغصان4 کسی که شکمش پر از غذا شده است. 
کسی که با تمام وجودش خشمگین است. شتری که 
هسته یا گیاهان روییده شد با هسته و گیاهی به نام 
صلیان را زیاد خورده و در گلویش گیر کرده و 
نمی‌تواند که نشخوار کند. چهارپای بشدت فربه ج 
دغاضی. 

# دغف -(عفَ یَدِعف دغفاَالشَیٌء: آن چیز را خیلی 
برداشت یا خیلی گرفت (دَعْفَالْحَه فلاناً: گرما نفس 
فلانی را بند آورد. 

(الدَغفاء» أبُودَغْفاء: كنية آدم احمق است. 

# دغفق -(دعفق یُدَغفق دق و دغناقا المَط: باران 
در ابتدای بارش خیلی تند بارید (دعَقَ)الماء: آب را 
خیلی زیاد ریخت (دَغْمَقَ) مل: اموال خود را ریخت و 
پاش کرد و از بین برد. 

(الدغقق؛ آب ريخته شده (عغیش دغقّق): زندگانی 
مرفه و پر از ناز و نعمت (عامٌ دعَقْ): سال سرسبز و 


خرم و پرنعمت. 


# دغفل - (الدَعْمٌل) فراوانی. بسیاری, ارزانی. گویند: 
(عش دعغقّلْ): زندگانی پرناز و نعمت و مرفه (عام 
دَغمَلْ): سالارژائی و پرخیر و پربرکت. پر زیاد و 
بسیار. پرنعمت بودن زمانه. بچه فيل یا بچۀ گرگ. 
(الدَغمَلِی» گویند: (عام دَغقلیْ): سال ارزانی و پرخیر 
و برکت. 

# دغل -(دغَل یدغل دغلاالقانض: شکارچی در 
جایی پنهان شد که کمین کند و شکار را بفریبد (دَعْل) 
فیْه: همچون آدم مشکوک در آن داخل شد (دَعَلَ) 
فی اة داخل در شک و تهمت شد. 

(ذغل بُذغل اذغالّالْکان: آن مکان پنهانی یا پر از 
کمیتگاه شد دارای: جاهای پر از درخت شد که 
می‌توان در آن کمین و تزور کرد علض آن 
زمین پر از کمینگاه:شد, پر از درختان انبوه شند که 
می‌توان در آن به جنگ و گریژ و ترور پبرداخت 
(أذْعَلَ) لان: فلانی در زمین گود یا در دره یا در 
درختان انبوه یا در کمینگاه رفت و پنهان شد (أَذعَلَ) 
بقلان: به فلانی خیانت و او را ترور کر دربارۂ او 
نمامی و سخن‌چینی و سعایت کرد (أذْعَلَ)الأمرَ و فیه: 
آن کار را خراب و فاسد کرد یا چیزی را در آن کار 
داخل کرد که آن را فاسد می‌کند. 

(الداغل؛ مردی که بدی دوستان و یاران خود را 
می‌خواهد ولی دوستانش این را نمی‌دانند و او را 
دوست و خیرخواه خود می‌دانند (مَکان داغِلٌ): جای 
پنهانی و مخفی. 

(الداغلة؛ گروهی که درصدد عبیجویی از انسان و 
خیانت به او هستند. کینۂ پنهانی. 

(الذغل4 عیب خراب‌کنند؛ یک کار. درختِ بسیار و 
انبوه که می‌توان در آن به فریب و ترور پرداخت. جاي 
داراي کمین که خطرِ ترور در آن است. سقف بلند و 
مرح درد ازمین پست و گود. ج قالغال 
(الدَغیِلة4 به معنای الدَغُل است. 

(المَدغل4 شکم دره که درختِ بسیار داشته باشد. ج 


دغج 


دفی 


مداغل. 
دغم -(دعغُم يذغم دما لح والبرد: گرما و سر 
در فصل خود همه جا را فراگرفتند. 

(دَعُم یم دما و دغُمانالحة وابدالْقْ: گرما و 
سرما آن قوم را فراگرفت (َْملیْثلرضَ: باران, 
روی وسن را پرشانید 5غ فلز ہی ان را برد گرد 
و درهم کوبید (دعْمالانام: روی ظرف را پوشانید. 
(دغم یذغم دعاالْحر لبود گرما و سرما در فصل 
خود همه جا را فراگرفت (دَغِمَ)لْحَرٌ ولبْرلم: گرما 
و سرما آن قوم را فراگرفت. 

(دغم یذغم دَعَماً. و ده افش و غیره: بيني 
غیره سیاه‌رنگ شد. رنگ صورت و لبهایش ال به 
سیاه شد و رنگ بدنش به رنگ دیگر بود. 

عم یذغم إذغاما) فُلانٌ: فلانی بر آن قوم پیشی 


تشن اسب و 


گرفت و از ترس عقب ‌ماندن نجویده غذا خورد 
(أَذْعَمَ)الطَعامً: غذا را بلعید محر والیَهد 
گرما و سرما آن قوم را گنت (عُمالشیة: آن 
چیز را سیاه کرد. گویند: (أذءَ 
سیاه گردانید یا سیاه بگرداناد (َذعمَالشیَء لانً: آن 
چیز فلانی را اذیت کرد (ذعمالشیء ء فی‌الش یه : آن 
چیز را در چیزی دیگر فروبرد. گویند: لام 
ی فمالفَرس: لگام را در دهان اسب فروبرد 
(أذعَمالحَرْف فی‌لْحَزف: آن حرف را در حرفی دیگر 
فروبرد و ادغام کرد (َذعملقرساللجام: لگام را در 
دهان اسب فروبرد. 


غُمَماللة: : خدا رویش ۱ 


عم يذغم ادغاما)فیه: آن را در او فروبرد. گویند: 
۱ (ْعْملْحَرف فیالْحَوف: حرف را در حرفی دیگر 
ادغام کرد. 

((ذغام يَذْغام (دِغیماماقرش: بینی اسب سياه شد. 
رنگ صورت و لبهایش مایل به سیاه و بقيهٌ بدنش به 
زنگدیگر گنت 

لدعم داراي بيني سیاه‌رنگ. اسب و غیره که 
صورت و لبهایش مایل به سیاه و باقی بدنش به رنگی 


دیگر باشد. آن که از راه بینی‌اش حرف زند. ج دغم و 
دغمان. 

(الدذغام4 مرضی است در گلو. 

(الدغماه) مادیان و غیره که بینی‌اش سياه باشد یا 
صورت و لبهایش به سیاهی بزند و باقی بدنش به 
رنگ دیگر باشد. 

الا سياه با سياة تاور 

8 دغصر -(دعمَره یُدْعُمره دعر آن را مخلوط کرد 
(دغعر) غلیهالخَب: خبر را از او پوشیده داشت (فیْ 
خُلقه دََْرة): اخلاق او بد و تند و کج است. 
(الذغثری» مرد بداخلاق و گوخوی (خُلْقْ ذُغغری): 
اخلاقي پست و بد و گز. 

(الذغمور» رَجُْلٌ دغْمَوژ: مرد تندخوی و بداخلاق. 
(المُدَغْمَر» پنهان, مخفی (رَجْلْ مُدَغْمَرالُلّي)؛ مردی 
که اخلاقش یکرنگی نباشد. 

# دغمس - (الشدغمس)ایی‌الاشور: کار پوشیده 
حَسَب مدَعْمّش): حسب و گوهرۂ فاسد و خالی از 
افتخارات 


۰ 9# دغن-(دغن n‏ دغنا و دغوناالیوم: هوای آن 


روز کاملاً ابری شد. 

الذعَدَّة) سیاهی. تاریکی, ظلمت. 

4 اسمی است که رای انسمق عم قد انتب 
# دفی -(دفی یَدفا دفأء و فا و دفاءة)من‌البود: 
سرمایش برطرف و گرمش شد یا لباس گرم پوشید و 
بدنش گرم شد. 

(دفی ۳۷۹ دا سر دوشش بر روئ سینه‌اش خم شد. 
(فَ یف دَفاءة)ملبٍ: سرمایش برطرف و گرمش 
شد یا لباس گرم پوشید و بدنش گرم شد (دَفْ) توشا: 
سرماي روز ما برطرف و گرم شد (َفْوْتْ) لَیْ: 
سرمای شب ما برطرف و گرم شد. 

(دفات تدفیْ |ٍذفاءالابل علّی يائة: شترها بیش از 
صدتا شدند (أَق) فلاناً: لباس گرم‌کن به تن فلانی 
پوشانید (أذنا6اقون: جامه, او را گرم کرد. په فلائی 


دفتر 


دفر 


عطای بسیار داد (أذقَالْقَوْمٌ: آن قوم را گردآورد و 
جمع کرد ([44) یم کار زعغمی,را بگسره گره و او 


۲ e 
(دااً اف مُداقَاَةَالْجَرِبْحَ: کار زخمی را یکسره کرد‎ 
۱ و او را.کشت.‎ 


اقا یلته فا سرمایشن را برظرف و گرمش گرد 
عطای بسیار به او داد. 

دا یفن ادْفاء؛ چیزی پوشید که او را گرم کسرد. 
گویند: دأ الوپ: خود را با جامه گرم کرد. 

دا ید تاه چیزی پوشید که او را گرم کرد. 
شتا تاف اشیدفاء4 چیزی پوشید که او را گرم 
کرد. 

(الأذقأ» کسی که سر دوشهایش بر روی سینه‌اش خم 
شده است. 

الٍفاء؛ گرم‌کن» وسیلۀ برطرف کردن سرما. 

(الِفء؛ گرما. وسیل برطرف کردن سرماء گرم‌کن. 
خدا در وصف چهارپایان می‌گوید: «والاعام خلنّها 
کم فنها دتم و منافع و یلها اکن 4: و چهارپایان را 
آفرید برای شما جر آنقاست گزماً وسوه‌ها و از آنها 
می‌خورید (ماعَلیّه یف): گرم‌کن بر تن ندارد (الٍف) 
من حایط: پناه دیوار. گویند: (افْعُدُ فی دفء 
َدَالْحایْط): در پناه اين دیوار بنشین. بچه شتر و 
منافعی که از شتر می‌برند. عطاء بخشش. 

(الدفان4 کسی که سرمایش برطرف شده یا لباس 
گرم‌کن پوشیده است. ج دفاء. 

(الدَفْی» زنی که سرمایش برطرف و گرمش شده یا 
لباس گرم‌کن پوشیده است. ج دفاء زنی که سر 
دوشهایش بر روي سینه‌اش خم شده است 

(الدفی ء؛ کسی که سرمایش برطرف شده یا لباس گرم 
پوشیده است. روز یا شب که سرما برطرف شده و هوا 
گرم است. 

(الدَفيّْة؛ زنی که سرمایش برطرف شده یا لباس گرم 
پوشیده است. کل خاند: 


(العذفاً 4 اون عدا زمینی که پثاه دارد و می‌توان 
نز نداه آن.ننست. 

(المدفا 4 وسیلۀ گرم‌کردن» مثل: بخاری و امثال آن. ج 
مدافی. 

المُفة؛ ال مق شترهای پرپیه و پرکرک یا 
شترهای بسیار که یکدیگر را با نفسهای خودشان گرم 
می‌کنند. 

# دفتر -(الدَفتَره دفتر نوشتن و غیره. ج دفاتر, 
[فرهنگ معین آن را معرب و یونانی یا از ريشة اکری 
می‌داند اما تاج‌العروس آن را عربی صحیح می‌داند. 
ب]. 

(الدَوتردار4 دفتردار, خزانه‌دار. (ترکی است). [مرکب 
از الدفتر و دار فارسی است. ب]. 

# دفدف -(فْدَفَ یَُفُدف دَفْدَفةه شتاب گرفت» 
سرعت گرفت سریع شد (دَفدَفَ)الطًابُرٌ: پرنده آهسته 
راه رفت (َفدّفَالفوّف: به سرعت دف زد. 

ال فادف» 5فادفالازض: ارتفاعات اطراف زمین. 
(الدَفْدَْة؛ واحدالدّ فادف؛ یکی از ارتفاعاتِ اطراف 
زمین. 
# دفر -(دفره یره راا دست بر سینه یا بر پشت 
گردن او گذاشت و او را هول داد و دفع کرد. 

دقر و ذلیل شد. خوار شد کک 
لام گوشت یا غذا کرم گذاشت ت (دَفرالشیء: 


جیز بدبو شد. 
(دفر یراد فارأ4 بوی گندش بلند شد. 
(الأذقّر) گوشت ت یا غذای کرم گذاشته. بدیو. 


(دفار) (مبنی بر کسر است): دنیا. کنیز. و هنگام دشنام 
دادن به او گویند: (یا دفار): ای کنیزک بدبو. و بیشتر به 
ضورت ندا م ی آمد 1 دفار): دنیا. بلا مصیبت 

(الدّفر) بدبو. گوشت ت یا غذای کرم گذاشته. 

(الدَفُر) بلاء مصیبت 1 در : دنیاء 

(الّفراء) مُوَنّثٍالاذفر؛ بدبو. گوشت يا غذاي کرم 
گذاشتد. 


دفع 

(الدَفِرّة) مُوَنْتالدَفر؛ بدبو. غذا یا گوشتِ کرم گذاشته. 
# دفع -(دفع یف دفعازلی فلان: به فلانی رسید 
(طرِینْ یف الی مکان گذا): راهی که به فلان مکان 
ختم می‌شود (َقَعَ) عَنالوضم: از آن جا کوچ کرد 
(فع الق آن قوم به یک باره آمدند (َفعالشیء: آن 
چیز را دفع و برطرف کرد (َع) عَنّی: او را از خودم 
دفع کردم (فع) نی والمٌ: اذیت و آزار و بدی 
را از او دور کرد. از او دفاع کرد (دَفَعَ) اه الشیَء: آن 
چیز را به سوی او بازگردانید (دَقَعَ)القَولّ: سخن را با 
دلیل رد کرد (دَقَع) فلانً ای گذا: فلانی را ناچارِ به 
فلان کار کرد. 

(داقع یُداف مُداقَعَةً. و دفاعاًعنۂ: از او حمایت کرد از 
او دفاع کرد (داقعَ) عَنهالدّی: اذیت و آزار را از او دور 
کرد (داع) فلاناً فِیٰ حاجته: کار فلانی را امروز و فردا 
کرد و انجام نداد. برای او مزاحمت ایجاد کرد 
(داقَع)الوَجُلٌ مر گذا: آن مرد شیفته و شيداي فلان کار 
شد. 

مهدفه تَدفع) آن را دفع کرد و کنار زد. 
دقح یدنم الدفاعا) دفع شد. کنار زده شد (لدَعَ) 
فی‌الاأمرٍ: به انجام آن کار پرداخت (ندفعّ) فی‌لحَدِیْثِ: 
سرگرم سخن شد. غرق در حرف زدن شد 
(إندفع)الفَرش: اسب بر سرعت خود افزود 
الیل سیل سرازیر شد و برخی از آن برخی 
دیگر را به جلو راند. 

داقع یداع تدافعاًالگیل: سیل سرازیر شد و برخی 
از آن برخی دیگر را به جلو راند (تَداقع)لقَومٌ: آن قوم 
یکدیگر را دفع کردند (تداقَع)القَومًالشّیء: آن قوم آن 
چیز را از یکدیگر دور کردند. ۱ 

دقع نْفاَلسَیل: سیل سرازیر شد و برخی از 
آن برخی دیگر را به جلو راند. 

(اسْتَدفع تفع استذ فاعللهالشوء: از تا خواسخ 
که آن بدی را دفع کند. 
(الدفع) دفع کردن. خدا می‌فرماید: ولو 


. . دف 


لاف لاش یم فض لَفَسَدَتِالأَزْضٌ): و اگر 
نبود دفع کردن خدا برخی از مردم را به وسیلهٌ برخی 
دیگر هر آیسنه فاسد می‌شد زمین (الدَفع): 
(فیلمراقاتالَجار ی والْمَدَنيّة): دفاع متهم در برابر 
شکایت شاکی. ج فرع 

(الدَفْعَّة) آبی که یک بار از مشک یا از ظرف بریزد. 
یک بار ریزش آب (لدفَْ) منلْطٍ: یک بارش باران 
رم او 

(اخطاء فافع هزار عدد را به یک باره به او داد. ج 
دقم. 

(الدقاع) بشدت دفع‌کننده. 

(الذقاع؛ مردمان بسیار. سیل بسیار زیاد. 

(الٍفاع (فی‌لْضاء): دفاع از كسى به وسيل وكيل 
مدافع (الافاعالشر یْ: حق دفاع قانونی 
(وزارالُفاع): وزارت دفاع. 

الدَْسوْع) بسیار دفع‌کننده (الدَفُوْع) ماوق 
ماده‌شتری که هنگام دوشیدن لگد می‌زند. 

(المُدافع؛ مورد مزاحمت قرارگرفته. گویند: (هوّ سَیَد 
قزبه عَبْرَ مُافع): او پيشواي بلامنازع قببلةٌ خویشتن 
المَدْفْع) مجرای آب» بستر آب. ج مدافع. 

ليذم ازاز دفاع. توب جنگی. ج دنسرب 
مذفع): مرد سرسخت که به سختی دفاع کند. 

(المُدَفع) دفع شده» کنار زده شده ارخل مُدَفع): مردی 
که او را از نسبش طرد کرده‌اند. مرد حقیر که اگر 
بخواهد مهمان کسی شود او را نپذیرند و مهمان نکنند 
و اگر خواستار عطا شود به او عطا نکنند(هُوَمَمم: او 
فقیر و تاداز است که همه‌او زا از خود می‌رانند (ضَوف 
ُدفعْ: مهمان طرد شده که هیچ کدام از افراد قبیله او را 
تمی‌پدبرد. 

# دف قث تیف دفاء و دفيفأالجماعَة أو الابل: 
هراشا امس وا Ey‏ 
الم آن کار برای او آسان و فراهم و سکن شد. 
ف يدف دفا: و دفیفاالطانه: پرنده بالها را به 


دفق 

پهلوهایش کوبید. یا بالها را تکان داد در حالی که 
پاهایش بر روی زمین بود. در حدیث است که: «کُلْ 
ادف و لاتاکل ماصف»: بخور گوشت پرنده‌ای را که 
در هنگام پرواز بالها را برهم می‌زند و مخور پرنده‌ای 
را که بالها را صاف نگه‌می‌دارد (دَف)الْعقات: عقاب 
در هنگام پرواز به زمین نزدیک شد. 

(دفتَ یف دفا)الشیء: آن چیز را ریشه‌کن کرد. 

(دََ بُدف اذفافاًالطیٌ: پرنده بالها را بر پهلوهایش 
کوبید. یا بالها را تکان داد در حالی که پاهایش در 


ی 
زمین بود (ادَفت) علیه‌الاموز: کارها بی‌دربی بر او 


زارد شد. 

14 ۳ 34 ۰ 
(دافه يدافه مدافة. و دفافا): کار او را یکره کرد و او 
زا اکت 


(دفّفَ یف تَدفیفاً سرعت گرفت. شتاب کرد (دَْتَ) 
فلانا: کار قلانی را بکسره کرد واو را کفیت 
(دَفتَ)الَفّف: دفها را ساخت. 

(تداف دا تدافْمْ: آن قوم برای یکدیگر ایجاد 
تزاحم کردند. 
(استدّفَ یسّیف اشتذفافاًالطایر: پرنده بالها را به 
پهلوهایش زد. یا بالها را تکان داد در حالی که 


پاهایش بر زمین بود (اسَدّفَالامْرٌ: آن کار سرراست 


و درست و خوب شد (إستَدَفً) الم 1 ن کار برای او 
آماده و ممکن شد (إشتَدَفّ) بالْمُوَسی: موی خود را با 
تیغ تراشید. 

(الدافة4 لشکر در حال هجوم به دشمن. گروهی از 
مردم که از شهری به شهری یا از کشوری به کشوری 
دیگر می‌روند. ج دواف. ۱ 
(الدَفَ4 کنار هر چیز یا پهلوی آن. گویند: (بات یب 
کے ها شاب س راو رد کی سال کار لین وا 
به آن پهلو می‌غلتید (رماء الله پذات الّف): خدا او را 
جار بیماری ذات الجنب کرد (لّف) ین الکوض و 
لرَمْلْ: قسمت مرتفع زمین. قسمتِ مرتفع شنزار. 


(الدّف. والدف): دف. [معرب از ۳ و سومری 


دفق 
است؛ فرهنگ معین:.ب]: 
(الدّفاف): سازندة دف. فروشندة دف. 
(الدفة): کناره یا پهلوی یک چیز (الذف) من الكُينة: 
سکان کشتی. 
الَْتان)؛ تثنية الق (بات ینب على دَفیّه): شب را 
هسیر ایرد کنر عالی که از این پهلی جد آن وان 
می‌غلتید (دفَ)لمْْحَفٍ: جلد کتاب یا قرآن که اوراق 
آن را از دو طسرف دربسردارد. گسویند: (حسفظ 

ب لین اوراق ميان دو جلد را از برکرد؛ یک 

کتاب یا قرآن را از برکرد (دَا)الطَبْل: دو پوست دو 
طرف دهل. 
الفّف) منلطٍ:پرنده‌ای که با سرعت تعام از هوا 
به زمین نزدیک می‌شود. و گویند: (عُقابٌ دَفوْفَ): 
آله‌ای (عقابی) که در هنگام فزودآمدن بسرعت از هوا 
به زمین نزدیک می‌شود. 
# دفق دق یفن دَفقاالماء و تخوه: آب و امثال آن 
را ريخت اف 3و ع4: خدا او سیرانید و گشث 
(فقَ)لْکوز: ما 
(دذسق یسدفق تا ستون فقراتش کمانی شد 
(دَفق) الب آرنج شتر به یک طرف کج د (َیق ال 
دندانها به طرف جلو برگشت و خم شد (دَفق)الهلال ۱ 
هلال ماه کج طلوع کرد (قَ)لهر أاوادی: رودخانه 


یا دره پر و سرریز شد و آب از دوطرفش بیرون 


بچ درون کوزه را یک‌باره فروریخت. 


ریخت. 
تن یف إڈفاقا)ڵكُؤْر: مایع درون کوزه را به یک 
باره ریخت. 

(دفْقَ یف تذفعقاًالماء و نخوه: آب و امثال آن را 
ریخت (َفَ) گنال دی دو دست او عنظا را ذاد.و 
فروریخت. 

دقن یدق اْدفاقا الما و تَحُوه آب و امثال آن 
ريخته شد. 

دق ید تلا وتك آب و اسعال آن 
قَت)الر: ماچه‌خرها شستاب گرفتند 


ريخته شد دة 


دفل 


دفو 


لانیف فی‌الباطل): فلانی سرعت می‌گیرد به 
سوی باطل نف حلم فلان: بردباري فلانی تمام 
ند 

(ستدقق یف إٍسذفاقا)الْكُوْرٌ: مایع درون کوزه به 
یک باره ريخته شد. 

(لدفق): خمیده کمر. شتری که آرنجش به یک سو 
خم شده است. دهانی که دندانهایش به جلو کج شده 
است. هلال ماه که کج طلوع کرده است. نهر یا درة 
لبریز شده که آبش از دو طرف سررفته است. ج دفق. 
(سَیر تن راه رفتن سریع و تند. 

(الدافق): آب و امثال آن که رسخته شده است. که 
مجازاً به معنای مَذْفُوْق؛ مفعول دَقَقَ به کار رفته یا 
بنابر نسبت و به معنای دود است. 

(الدفقاء): مُوَنالاذف؛ زن خمیده کمر. شتر ماده‌ای 
که آرنجش به یک سو خم شده است 

(الدفْقَّة): گویند: (جاووا دوه واحدّة): به یک باره 
آمدند. 
لد ْْق): د شتر و امثال آن که تندرو و سریع باشد. 
(المَذْفُوْق): آب و امثال آن که ریخته باشد. 

#دفل -(الیفل): زفت و قطران غلیظ. کل خرزهره. 
(الفلّی): گل خرزهره. 

# دفن - (فنتْ تفن دفنا)الایل: شترها بی‌هدف و به 
میل خود رفتند (دَفَدَّث)النَاقةٌ: ماده‌شتر عادت کرد که 
در وسط شتران به آبشخور رود ف اسَیّْء: آن چیز 
را پوشانید و مخفی کرد. گویند: (دَفنَلْیتَ: مرده را 
به زیر خاک کرد. و به آدم گمنام گویند: (دَفنتَ) فک 
فی خیاتک: خودت را زنده به گور کردی 
ت و کتمان کرد. 
ارباب خود یا 


نابرق دس را رو شید خاش 
)9 یفن دنلب برذ از گزسن 
بخاطر سختی زباو کار گریخت امار شهر خاوج تعد 
دقْنَالشیء: آن جیز را پوشانید و مخفی کرد. 

(اندَفن یفن اند فانا): پوشانیده شد. پنهان شد. دفن 


شد. 


(تداقن یناف ددافُا)الْمَوْمٌ: آن قوم چیزی را از 
یکدیگر کتمان کردند و پوشیده داشتند. 

تفن يدق تدفتا: دفن شد. پنهان شند. 

(دافن)الاشر: داخل کار. 

(الدَفن): مرد گمنام. ج اذفان 

(الدفن): دفن شده. پنهان شده. و دربارهٌ شعر سخت و 
پیچیده گویند: اه دفرن): بیتهای این شمر پیچیده و 
معانی آنها غامض و دشوار است. چاه یا حوض یا 
آبشخور پرشده و به زیر خاک رفته. ج فان, و دفان. 
و دفن. 

(الدَفُوْن) نلاس والایل: آدم و شتر 


بی‌هدف به این سوی و ان سوی رود. برده‌ای که از 


ی که پرسه زند و 


ترس ارباب یا از سختی زیاد کار گريخته اما از شهر 
خارج نشده است. ماده‌شتری که عادت دارد در وسط 
شترها به آبشخور برود (حسَبٌ دَفوْن): حسب و 
گوهر؛ گمنام و نامشهور. 
(لَفیْنْ): دفن شده. پنهان شده. ج دّسناء. و دسن. 
شتی که آن را لابلای پلو می‌گذارند تا بپزد. (جدید). 
(فیْ فلان داء دَفِیِنّ): فلانی دردی پنهانی دارد که 
مشخص نمی‌شود تا ناگاه خود را نشان می‌دهد و 
دردش شروع می‌شود (هُو دی لْمروءا: او بی‌مروت 
است لت َفیْنْ): زن باحجاب و پوشیده. ج دفتی. 
(لدفیت: آنچه پنهان و دفنش کنند. گنج, گنجیند. ج 
دفائن. 
(المَدّفن): جای دفن کردن و بنایی 
آرامگاه مقبره. ج مدافن. 
(المَدفوان): دفن شده. پنهان شده. 
# دفو -(دفا یف فاَلجرِیْح: کار زخمی را یکسره 
گروی ای با خشت: 
(َفیَ یدْفی دَفاً: بخاطر خمیدگی ستون فقراتش 
کمرش کمانی شد (فیَلَغل و کل ذٍی قَرْنٍ: شاخ 
ی زر هر یراب شاخدار به طرف عقب خم شد 
(َفِيّت)الْعقابٌ: نوک آله (عقاب) کج شد (دفِى)الطًابُر: 


گه پر آن.سازند. 


دقدق دقع 


بال پرنده خم شد (دَفیَتَْالشَجَرَةٌ: شاخه‌های درخت 
بزرگ و خمیده شد. 

(أذقی يُذفى إذفاء) الظبٌ: شساخهای آهو بلند شد 
بطوری که بر روی گوشهایش سرازیر و خم شد 
(أذقّی)الْجَرٔح: کار زخمی را یکسره کرد و او را کشت. 
(داقی یُدافی مدافالجَریْ: کار زخمی را.یکسره کرد 

و او را کقتت. 

(تدافی يدای تُدافیا) بير د 
دور کرد و کجکج راه رفت. 
(الأذقًّی) : کمانی قد بخاطر خمیدگی ستون فقرات. 
(الدَفُواء) : زن کمانی قد که ستون فقراتش خمیده 
شتر خیلی گردن دراز. درخت بزرگ که 
شاخه‌های خیلی بزرگ و خمیده دارد. در حدیث است 


شتر دستها و پاها را از هم 


اح ماده‌ش 


که: «أنة أَبْضَر شَجرةً َفواء مکی ذات أنواط»: همانا 
(پیامبر اکر )دید درخت بزرگی را که 
قباخه‌های متیر و خننده‌ای داشت که به آن ذات 
ُنواط می‌گفتند. 

#دقدق -(فْدّق یُدفقَ فده لقَوْمٌ: آن قوم جار و 
جنجال و سروصدا کردند (دفْدَقَّث)الدٌوابٌ: صدای سم 
چهارپایان به هوا برخاست (َفَْقَالشیّء: 
خیلی کوبید. 


# دقر -(دَقر یدق درا المکان: 


آن چیژ را 


آن جا داراي گلزار و 
مرغزار شد (دقِر)التّبات: گیاه زياد شد و رشد کرد 
(قر) فلا من‌الطعام: شکم فلانی پر از غذا شد. 
(الدَفر, و الدَقَرّی): گلزار و مرغزار زیبا و پرگیاه و گل. 
(الدشرار:) : عادت بد عادت زشت. سخن‌چینی. 
نقامی, خبرچینی (رَجُلٌ یفرارث: مرد سخن‌چین 
دشمنی. خصومت. سخن زشت. بلا مصیبت. مرد 
کوتاه‌قد. ج دقاریر. گویند: (جاء بالدّقاریر): سخنان 
رشت رکفت 

(الدفران) : چوب داربست مو. 

(الدقراتّة): یک چوب داربست مو. 

#دهنی اق تق فشاو ول و ال وید 


فی‌الاْرْض: میخ چوبی در زمین فرورفت (َقس) فلان 
فِی‌البلاد: فلانی به عمق سرزمینها رفت (دقش) 
و ور باب و بر او له که 
َقَّس)لْجَرادًالتبات: ملخ به وسط گیاهان رفت و ته 
۳ با درآوزد: 

#دقع -(دقع یدق دقَعاً) : خوار و ذلیل شد. و در 
حدیث رسول خدا (مَع) است که (به پاره‌ای از 
زنها) فرمود: «ْکَن اذا جُشن دَقئنْ»: شما زنها 
هروقت که گرسنه شوید خوار می‌شوید. به زندگانی 
پست راضی شند. از تنگدستی خسته هد و تتوانست که 
فقر را تحمل و آبروداری کند. برای کاسبی تن به 
کارهای پست داد (دقع)المصیْل: کره‌شتر 


شیرخوردن زیاد دچار سوءهاضمه شد. 


در اثر 


دقع یدق اْقاع): به زمین چسبید. خاک‌نشین شد. 
خوار و بل شد. برای تهیه معاش کارهای پست انجام 
داد دق َه و یه فی‌الشم: به او بسیار دشنام داد و 
سخنان زشت گفت (أذة قَعالرَجُل: آن مرد را خوار و 
ذلیل کرد. 

(الأذقع): خوار و ذلیل. کسی که به زندگی پست راضی 
است. کسی که تحمل خود را در برابر فقر از دست 
داده است. کسی که برای کاسبی تن به کارهای پست 
دهد. کره‌شتری که در اثر خوردن شیر زیاد دچاز 
e‏ شده است. ج دفع. خاک (جُوع تم 
(الداقع) : مردی که تن به کارهای پایین و پست 
می‌دهد. 

(الد قاع و الدّقاع): خاک. 

(الدّفعاء): زن خوار و ذلیل. زنی که تن به زندگی پست 
و پایین دهد. زنی که در برابر ناداری تحمل خود را از 
دست داده است. زنی که برای کسب معاش کارهای 
پست انجام دهد. کره ماده‌شتر که در اثر خوردن شیر 
زیاد سوء‌هاضمه گرفته است. خاک. زمین بدون گیاه. 
(الدَفعَی): گویند: (ََیْتلٌْ ی دَفْعی): آن قوم را 


دق 

ديدم که خاک‌نشین بودند. 

(الدوقسعة): فق ناداری. بلا و مصیبت و ذلت و 
خوارین: گوینده (رمالله بالوْقع: خدا او را گرفتار 
بلا و مصیبت و ذلت و خواری کرد. 

(الدیقؤع): گرسنگی سخت. 

(المُدّقع): ففر مدق : فقر خوارکننده (المُذْقِح) مِنَ الابل: 
شتری که علف را می‌خورد و ان را با خاک یکسان 
می‌کند. ج مَداقیع. 

#دق ادق یوق دِفْهالشَیَ4: آن چیز خرد و کوچک 
شد. پست و ناچیز و بی‌مقدار شد. دقیق و بیچیده و 
غامض شد (دَق)الْقَلْبُ: قلب تبید. زد (ََتْالساعَة: 
ساغت:تک فک کرد ضداگرد. ساغت:زنگ زد: 

دق یدق دقَاالشیء: آن چیز را شکست یا آن را به 
چیزی کوبید و خرد کرد. آن را آشکار کرد. و گویند: 
«ف هم عطر مَلْشم»: عار و ننگها و عیوب و 
زشتی‌ها را آشکار کردند (دئً)البات و الیل و 
نخوّهما: در و طبل و امثال اینها را به صدا درآورد. 
رأ E‏ إذقاقا): در پی کارهای پست: و بی‌ارزش 
رفت (َدَقاشیء: آن چیز را نازک و باریک گردانید. 
آن را آرد کرد. آن را خرد و کوچک و ریز یا مبهم و 
دقیق و غامض گردانید. 

(داقة یاف مُداقةً) فیالحساب: با او به دقت حساب 
کرد. 

(دققَ یدقن تَقیقا) فی‌الشیٰء: در آن چیز دقت به کار 
برد و دقیق شد (فَْالشَیْء: آن چیز را نرم کوبید. آن 
را دقیق و غامض و باریک کرد. 

(تداقا داقن تدافا): آن دو در دقت با یکدیگر 
تعارض و رقابت کردند. 

(اْتَدّق يسدق إشقدقاقاً) لشن آن جير دقیق شد. 
غامض شد. باریک شد. آرد شد. خرد و ریز و کوچک 
شد (سْئَدَق)الشی»: آن چیز را خرد و کوچک شمرد. 
(الد قاق, و ال قاقَة): ریزه‌های هر چیز. 

(الدٍق): نازک, باریک. چیز خرد و ریز یا اندک و 


دقل 
ایر کوس :اعت وة و چاو وریزو 
درشت آن را برداشتم و گرفتم. یا هم ناچیز و بی‌ارزش 
و هم باارزش آن را گرفتم و برداشتم. کم. اندک (الابل 
ترعی دق الشَجر): شتر شاخه‌های ریز درخت را 
می‌چرد (حُمًّی الاق): تب دق» سل. 
(التلقا: ریژه‌های هر چیت. ادویة کوبیدة غذا. مک و 
ادویۀ مخلوط به هم. نمک کوییده. 
(الدّقاق): کسی که ادوية غذا را می‌کوید. 
االقافة): زنی که دو غذا را می‌گوید. هاون و غير 
که برنج و امثال آن را با آن می‌کوبند. 
(الدَقَقّة): کسانی که عیوب مردم را اشکار می‌کنند. 
(الدَقّوُق): دارویی است که آن را می‌کوبند و به چشم 
می‌کشند. 
(الدَقْق: چهارپایانی که خرمن زراعت را می‌کوبند. 
(الدَقیّق): دقیق, نازک, باریک. آرد. مرد کم‌خیر یا 
نادار. کار دقیق و بیجیده و غامض. ج أقّة. و دق و 
دقاق. و دقائق. 
(الدَقبقَة): یک دقيقه. یک شصتم درجه. ج دقالق. 
(جد ید). 
(القیّقَ): آردفروش. 
لیف ذیگی الست می بو گزچاگه: 
(المدّق. والمدق): ابزار کوبیدن. 
(المِدَقّة): وسيلة کوبیدن. 
(المُشتَدَق) ین کل شَیْءٍ: هر چیز باریک و نازک. یا 
لسمت با یک هر جنر (الکتگدی1 منالشاعی: قت 
باریک ساعد که پشت مج قراردارد. 
# دقل -(دقل یل دَفْلاً) جشمة: بدنش ضعیف شد 
(قَلّ) فلان: فلانی را ممنوع و محروم کرد. 
(أَدسلت دقل إذقالاً)الشاة: گوسفند لاغر شد 
(آدقل )ال تخل بدترین خرنا را داد (أذقل فلا 
فلانی دارای فرزندی کوچک و خرد شد. 
(درْقَل یدق دَوقَلَةَ) فُلانٌ: فلانی به چیزی خوردنی یا 
غیرخوردنی مخصوص شد (دَوقلَاسَیْء: آن چیز را 


د 


گرفت و خورد (دَوْقَلَهً): آن را ویژه خودش قرارداد. 
(الدَقّل): بدترین نوع خرما. دکل کشتی. ج أَذقال. 
(الدَقَلَّة والدَقلَة): شاه ق: گوسفند لاغر و خرد. ج 
دقال. 

(الدَقَيْلّة): گوسفند لاغر و خرد. ج د قال. و دقائل. 
(الدَوقل): دکل کشتی. ج دواقل. 

#دقم - (دقمَه يدفْهُ دَفْماً): ناگهان او را هول داد و 
دفع کرد و به جلو یا به عقب راند. به سینه‌اش زد و 
هولش داد. دندانهايش را شکست. 

(دقم يَذْقَمدَقّماً). جلو دندانها یا دندانهای جلو او از بین 
رفت: 

میقم إذقاماً) فاه: دندانهای جلو يا قسمت جلو 
دندانهایش را شکست: 

(الاَدْقّم): کسی که دندانهای جلو یا جلو دندانهایش از 
بین رفته است. 

(الدَفْم): فکر و غصه زياد مثل بدهی و غيره. 
(الدّقَمَةَ): جلو دهان. قسمت جلو دهان, 

#دقن -(قَنَ یدقن دفنا) فی لخیه: با مشت به 
چانه‌اش زد. او را ممنوع و محروم کرد. 

(الریٌقان): دیگ پایه‌هاء پایه‌های اجاق. (معرب). 
#دقی - ی دی دَقیٌ)اقَصِيْلٌ: کره‌شتر شیر بسیار 
خورد و اسهال گرفت و مدفوع بسیار کرد. 

(الدَفْوّی): کره ماد؛‌شتر که در اثر خوردن شیر زیاد, 
اسهال گرفته و خیلی می‌ریند. ج دقایا. 

(الدَذُوان): کر شتر که شیر زیاد خورده و اسهال گرفته 
و خیلی می ریند. 

(الدّقی, و الدَقی): کر شتر که شیر زیاد خورده و 
اسهال گرفته و خیلی می‌ریند. 

#دکتاتور -(الدکُتاتزری): استبداد. دیکتاتوری. 
#دکدک -( د کد ک ید دک دک الْحْفرةٌ: چاله را پر 


از خاک کرد. 
(تَ دک ک ید دک ند دک الْجبال: کوههامتلاشی شد و 
از هم پاشید. 


دک 


(الد کٌداک. و االدگد ک, و الدکدک): زمینی که اندکی 
سفت و خشن است. ماس دارای خاک به هم فشرده و 
به هم چسپیده. ج د کادگ. 

نکی کی چ کے )الات خاک راایر 
چیزی یا در چیزی فروریخت (دكَس)الوعاءَ: ظرف را 
پرکرد و به هم فشرد. 

(دکش یذ فس دکسا): بر روی هم سوار و متراکم شد. 
(کفاکی اقش تناکا بسیاز شند. رباد شد 
(تداکسش) فلان: فلانی سختگیر و بداخلاق شد. 
(الداکس) بر الظباء: آهویی که از پشت سر بیاید و آن 
را به فال بد گيرند. 

(الد کاس): چرت» پینکی (دکاش)الشخم والَر: پبیه 
روی هم سوار شده, خرمای متراکم بر روی هم. 

(الدَ كِيْسة): گروهی از مردم. 

(الدَز کس): بسیار, زیاد. گویند: ام دَکَش, و مال 
دَوکش): چهارپایان زیاد. مال و دارايي زياد (لََْة 
دکش): گروه مردمان درهم و برهم شده و مخلوط با 
یکدیگر یا یک قطعه علفزار انبوه و درهم فرو رفته. 
#دکع -(۵کع یذ کم الحَیوانْ: آن حیوان سرفه کرد. 
(الدٌ کاع): سرف اسب و شتر. 

#دک -( که اتک آن را کویید. آن را درهم 
شکست. آن را دفع کرد و هول داد (5ک)الْبناء و تَحُوَه: 
بسانمان وال آن با ما شاک یکسان گرد 
فی پستی و پبلندي زمین:را هموار گرد 
و ےم بسیمازی: او بزا درجم هكيت 
(که)الخشی: تب. او را ضعیف کرد (5ک)الدَابَة: بر 
چهارپا بیش از توانش بار کرد یا آن را به قدری راه 
برد تا خسته‌اش کرد (دَکَالْبث: چاه را پر و با خاک 
یکنسان کرد (وک)الترات: خاک را کویید و صاف و 
هموار کرد (دک)التراب عَلیالْیّت: خاک را بر روي 
مرده ریخت. 

(دکت دک الوض: پستی و بلندی زمین هموار و 
صاف شد. خدا می‌فرماید: کل ذا دکتَالرض دکا 


دکل 


۶۲۵ دکن 


وکا نچنین اس آن گاه که یستیو بلندی زمین 
هموار شود هموارشدنی. 

(دک یدک دککا)البیه: کوهان شتر از بین رفت و 
عاف فد دای : اسب گوتاه و مرس یك 
بزرگ شد. 

(تداک یداک تداکا) عهالْمَوم: آن قوم بر او ازدحام و 
انبوهی کردند (تداگٌث) عنم لخیل: سواران بر او 
ازدحام کردند. 

اند کید ک إِندِکاکاً): کوبیده شد. دفع شد. هول داده 
شد. با خاک یکسان شد. پستی و بلندی زمین هموار 
شد. در اثر بیماری درهم شکسته شد. در اثر تب 
ضعیف شد. چهارپا راه برده شد تا خسته شد. چاه با 
خاک یکسان شد. خاک کوبیده و صاف و هموار شد. 
خاک بر روی مرده ريخته شد اند ک)الرَمْلٌ: شنزار به 
هم چسبید (بد کَالنام؛ کوهان شتر بر پشت آن پهن 
و گسترده شد. 

وکا شفری که کوخانش أز پین رفتد.است: .اسب 
کوتاه و کمربزرگ. ج دکَ. 

(الد ک): زمین و شنزار ضاف و هموار. گویند: (مَکانْ 
دک): جای صاف و هموار. ج دک ک, و دکاک. 

(الد کَّ): ستبر و کلفت و تنومند و سفت و محکم. ج 
دککد. 

(الدَ کاء): ماده‌شتری که کوهانش صاف و هموار شده و 
از بین رفته است. مادیان کوتاه و کمربزرگ. 

التگقا: دار صاف و وان سکن دکه: کیمکنت: 
(جدید). ج دکاک. 

(المد ک): زمین‌کوب. غلتک زمین صاف‌کن. قوی و 
نیرومندی که گامها را محکم بر زمین می‌کوبد. گویند: 
(رَجُلُ مد ک): مردٍ نیرومندٍ در کار. 

(المد کة): زمین‌کوب., غلتک, تخماق (أمَةٌ مک کنیز 
نیرومند در کار. 

دکل -(دکُل ید کل دک الطیْنَ: گل را با دست جمع 
کرد که گل‌مالی کند (دکل)السّیٰءَ: آن چیز را لگدمال 


کرد 

(د کل ید کل تدکیلا الاب چهارپا راادر خاک مالید. 
کل ید کل ند کلا): ارجمند و عزیز و گرانمایه و 
منیعالنفس شد َدَکل) عَلیْنا فلان: فلانی بر ما جسور 
شد و خود را بززگ شمرد (دکَْ) عَلْه: از آن توانی و 
کوتاهی و درنگ کرد. 

(الدَكَلَّة): مردمان گرانمایه و باشکوه که بخاطر قدرت 
خود جواب رد به پادشاه می‌دهند. گل آبکی (د کل ین 
کذا): باقی‌ماند؛ فلان چیز یا یک پارة از ان. 

(الد کیل, والمَدذکوْل): گل جمع شدة در دست برای 
گل‌مالی. چیز لگدکوب شده. 

#دکم و فة پد که دکما): آن را بر روی یکدیگر 
کوبید. آن را به هم جمع کرد و در کنار هم گذاشت 
(دگم) انف فلان: بینی فلانی را شکست (دکُم) فُلاناً: 
براي فلانی تزاحم ایجاد کرد و بر او فشار آورد (دکمَ) 
فلاا فی صَدُره: به سین فلانی زد و او را هول داد. 
کد تذ کیما) کا برأیه؛ با دست یا با سر خود 
به وسط حنجرء فلانی زد. 

(تداکم یداکم تداکما)الْقَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را دفع 
کردند. 

#دکن -(دکَیَ یدک دکُنا)الْتاع: کالا را بر روی هم و 
در کنار هم چید و منظم کرد. 

( وکن يذ کن د کنا و دکُنةَ): به سیاهی زد. مایل به سیاه 
شد (دَکنالُوبٌ: جامه کثیف شد. رنگ چیزی خاکی و 
غباری شد. 

دک ید کن اذکانا): مایل به سیاهی شد. به سیاهی زد. 
غباریررنگ شت خاکی رنگ شاه 

(دکن ید تذ کی الْعتاع:کالا را بر روی یکدیگر چید 
و منظم کرد (د کال ان دکان یا سکو را ساخت 
(دَگَنَ)السَیْء: آن چیز را مایل به سیاه یا خاکی‌رنگ 
گرد 

(الآذگن): مایل به سیاهی. کثیف یا جامة کثیف و 
کی خاک رنه ا 


دلب ۶۶ دلح 


(الد کان): مغازه. دکان, تجارتخانه. (معرب). [معرب از 
فارسی است؛ تاج‌العروس و لسان‌الصرب. ب]. ج 
دکاکین. سکو. 

(الد کُناء): منت الا کن؛ مایل به سیاهی. کثیف یا جامة 
کثیف. خاکی رنگ رید د کناء): ترید پر از ادویه. ج 
دکن. 

# دلب - (الدالب): اخگر که خاموش نمی‌شود. 
(الدّلْب): درخت چنار. تیره‌ای از سیاه‌پوستان. 
(المَدلَبَة): سرزمین پر از چنار. 

# دلت - (الدلتا): قطعه‌ای از خاک مثلث شکل که در 
مصب رود تشکیل می‌شود و رود را دوشاخه یا 
سه‌شاخه می‌کند. دلتا. [فرانسوی» یونانی است. 
فرهنگ معین. ب]. 

#دلث -(دلَتَ یل ): با گامهای کوتاه و تند راه 
رقت, 

(دّت یت إدلاثاً)الشّیٰء: روی آن چیز را پوشانید 
(إدلَّتَ)القَطيفة: قطیفه را بر سر خود و به دور تن خود 
لت إدلاثا): شتاب کرد. سرعت گرفت. به 
جلو رفت و به چپ و راست و عقب خود هیچ توجهی 
نکرد. بدون فکر و انديشه و بی‌پروا جلو آمد (إنْدَلّتَ) 
علا شه بی‌پروا جلو آمد و به دشنام دادن سا 
#۷ 

(تدلّت ینت دا بی‌پروا و بدون انديشه در کاری 
داخل شد قدت یه و غنه: بی‌پروا و بدون انديشة 
در آن دخالت کرد. 

(الدلاث): شتر و غیره که تندرو باشد. چه نر باشد و 
چه ماده و چه مفرد و چه جمع. و جمع آن هم می‌شود. 
دلث. 

(المدالث): جاهای جنگ و کارزار» مثل مرزهای 
خطرناک و امثال آن (مَدالث)الوادي: بسترها یا 
مجراهای آب دزه. 

(المَدلث): واحد المَدالث. 


دلج -(دلَج یل و یدلج رجا الساقی: آبکش دلو 
را از سر چاه گرفت و تا حوض آورد و آن را در 
حوض ریخت. شیرهای دوشیده شد؛ شترها را آورد و 
در ظرفهای بزرگ ریخت. 

(لج یدلج و یدلج لجاء و دلْوْجا) مجفله: با بار سنگین 
خود گرانبارانه برخاست. 

لح یدلج اذلاجأانْمَوم: آن قوم از آغاز شب به 
ركت بدا خد 

(ادلج بَدَلح إِدلاجاً)الْقَوْمٌ: آن قوم در آخر شب به 
حرکت پرداختند. تمام شب را راه رفتند. 

(الدالج): آبکشی که دلو را از سر چاه می‌گیرد و در 
حوض می‌ریزد. کسی که شیرهای دوشیده شده را در 
ظرفی بزرگتر می‌ریزد. ج دلْج. 

(الدَلّجان): ملخ بسیار. 

(الدُلْجَّة): حرکت کردن و راه رفتن در آغاز شب. تمام 
شب را ره‌سپردن. در حدیث است که: «عَلَيكم بالدلْجَة 
انا شی ری باللیلٍ»: بر شما باد به راه پیمودن در 
تمام شب. پس همانا زمين پیموده و سپری می‌شوذ در 


a 
تسس‎ 


ال ح): گرانبار که گرانبارانه از جای برخیزد. 
(الدَولج): خانة بدون منفذ در زیرزمین. خانة کوچک 
در داخل خانة بزرگتر. لانة حیوانات وحشی در بیخ 
درخت. ج دوالج. 

(المَدْلح): فاصلۂ ميان حوض و چاه. 

(الذلج) و أب لج: خارپشت. جوجه‌تیفی. 
نفج :فاص ميان چاه تا حوض: لانلا وعشن, 
ظرف بزرگ شیر. 

#دلح -(دلح یل دحا و دلحانا): بخاطر بار 
سنگینش پاها را از هم بازنکرد و خیلی آهسته راه 
رفت (دَحَتْالَحابة: ابر بخاطر پرآبی‌اش آهسته 
حرکت کرد. 

(تدالَح ندال تدالحا)الجُلان‌الشیء بیتهُما: آن دو مرد 
چیزی را بر روی چوب گذاشتند و حمل کردند. در 


۳ لخ P۷‏ دلص 


حدیت است که: «أو سَلمان و آباالدزداءاشتريا لخا 
فتدالحاه بیْتَهُما علی عُوّد»: همانا سلمان و ابودرداء 
گوشتی خریدند و آن را روی چوبی گذاشتند و هر 
کدام یک سر چوب را گرفتند و بردند. 
(الدالع): ابر پرآب که آهسته حرکت کند. 
دوالح. 

لد ح): ابر پرآب که آهسته حرکت کند. ج دلْح. 
#دلخ -(دَلخ یل دلخا): فربه شد. چاق شد 
(دَِحَ)الاناءٌ: ظرف پرشد و سر رفت. 

(الدالغ): مرد ثروتمند و پرناز و نعمت. 

(الدٌلاخ) من‌اشاء: زن کون‌گنده. ج دلاخ. 

(الدلخ): چاق, فربه. 

(الدلَحْة) من‌الاء: زن کون‌گنده 

(الدَلّوخ): فربه, چای. نخل پربار. 

#دلدل -(دلْدَل یلد لت اغضایهُ در هنگام 


ج داح و 


راه‌رفتن اندامهای خود را تکان داد. 

لدل یعَدلدل ال4 آن چیز شل و سست يا 
آویزان شد. تکان خورد (تَنَْْل) فی مَشیه: در راه 
رفتن خود آشفته شد و تکان خورد و لرزید. 
(الدلْدل): خارپشت کوهی: دلدل. 

#دلس -(أذلّس يلش إدلاساً)القؤم: آن قوم در 
تاریکی و ظلمت قرارگرفتند یا در زمینی قرارگرفتند 
که گیاهانش ر 
گیاهانی قرارگرفتند که آخر تابستان می‌روید. یا به 
تهماندة علف و گیاه رسیدند (ا3لس ت )ال ز ضر زمین با 
گیاهان آخر تابستان یا با گیاهانی که از گياهان چریده 


پس از چریده شدن روییده | ست. یا در 


شده می‌روید سبز شد. 

(دالسه یدالسْه مُدالسَة. و دلاسا): به او نیرنگ زد و 
ظلم کرد (هوّلا بُدالش و لایوالش): او نه ظلم می‌کند و 
نه خیانت. 

(دلس یل تَدلیس)لبایعٌ: فروشنده عیب کالا را بر 
خریدار پوشانید. گویند: (لّس) فلانْ لد یلع و 
فی کل شَیٍّ: فلانی در معامله یا در هر چیز عیب کالا 


یا عیب کار خود را پوشانید (دلْش) عله گذا: عیب 
فلان چیز را پوشانید و کلاه بر سر او گذاشت 
(لسَلمحدث فی‌الاشناد: راوی سخن از فرد معاصر 
خود سخنی را که نشنیده بود به گمان این که شنیده 
است نقل کرد یا به استاد خود نسبتی را داد که به آن 
صفت شناخته نشده بود (دلست) الایل: د شترها دنبال 
گیاهانی گشتند که در آخر تابستان می‌رویند یا پس از 
چریده شدن می‌رویند یا به دنبال باقی‌ماندة گیاهان 
لس ۳ لاس : پتهآن شد: 

(تدلّش یل دسا ال جل؛ آن ار را پنهان 
کرد دس )ای آن چیز پنهان شد تال 
چهارپا علف اندکی را در چراگاه چرید دنس فلانٌ 
لام فلانی غذا را اندک‌اندک برداشت 

(الدلس) * تیرنگة مکر. گویند: امال وه فیه وش و 
لادلش): من در آن نه خیانتی کرده‌ام و نه نیرنگی 
زده‌ام. 

(الدلس): زمینی که پس از چریده شدن, گیاه رویانیده 
است. گتیاهی که در اشر فایستان برگ کنتد 
پاش عالنه‌فای علف. تاریکن ظلست: تازیکی مخت 
و ژیاد: اااي 

(الدلْسة): تاریکی, ظلمت. 

#دلص - (َصَت تَدلصْ دَلاصّة)الدّرْع: زره نرم و 
ضاف و غیززیر شد (دل‌الشنة: آن چیز را آب 
طلاکاری و براق کرد (َْتْالمَراةٌ جپیتها: آن زن 
موهای پیشانی خود را زدود. 

(دلص یلص دلصا): لير خورد. لغزید (دَلص)الشیٌ4: 
آن چیز برق زد و درخشید (دَلِصَت)النَاقَةٌ: در اثر پیری 
زیاد دندانهای ماده‌شتر افتاد. از شدت فربهی كركهاي 


ان ریخت. 


(َدَصَت تذلض ذلاصا)الحامل جَیینّ: حامله جنین 
خود را سقط کرد 
(دلّص یدلص تدلیصا) الشیْء : آن چیز را نرم و صاف و 


دلظ 


صیقلی و مرمری کرد. گویند: (أص)لَیلالْحَجَر: سيل 
سنگ را برهم زد و باعث صافی و مرمری شدن آن 
شد (دلص)الدّزع: زبری و خشونت زره را از بین برد و 
۱ آن آن را صاف و نرم کرد (لَصَت)المَراأءُ جبینها: آن زن 
موهای پیشانی خود را زدود. 

(اندلص یلص ادٍلاصاَالسَیء ین یده: آن چیز از 
دستش لیز خورد و افتاد دلص)الشَیء عَن‌الشیّ»: آن 
چیز از چیزی دیگر جدا شد. 

مضیا: لی‌نورده فزنده: دریخععه و ایس 
ج دلص. 

(الدلاص): نرم و صاف و صیقلی و مرمرى و 
درخشنده (دزغ ډلاص): زره نرم و صاف و صیقلی و 
بدون زبری» ج دلاص. و دلْص. 

(الدلص): نرم و صاف و صیقلی و مرمری و درخشنده. 
زمین صاف و هموار. ج د لاص. 

(الد لصاء): ادص لیزخورده, لغزیده. درخشنده 
و براق. ج دلص. 

(الدَلصَة): زمین صاف و هموار (نافة دلصَة): ماده‌شتر 
خیلی پیر که دندانهايش از شدت پیری افتاده است. 
ماده‌شتری که کرکهایش ریخته است. ماده‌شتری که 
بخاطر فربهی زیاد. کرکهایش ريخته است. ج دلاص. 
(الدلاص): نرم و صاف و مرمری و براق. گویند: (ناقَة 
لاص #ماده‌شتر که بدتی صاف و ترمو براق دازه 
(أزض دلاض): زمین صاف و نرم. 

(الدلیّص): نرم و صاف و مرمری و درخشنده و براق. 
درخشش: برق زدن, آب طلا. ج دلص. 

#دلظ - (دلظ یَدْلظ دلظا) فی سیرو: بسرعت عبور 
کرد و رد شد (َلظَتْلََضبَةٌ بالماء: ارتفاعات آب را 
سرازیر و روان کرد (ّظ) فلاناً: به سینة فلانی زد و او 
را هول داد و به عقب راند. به او زد. 

(دالّظَهٌبُدالظُ مدا و دلاظاً): متقابلاً او را دفع کرد. 
(اْدلظ یط اثدلاظا)الماة: آب بشدت,روان شد و 


یکدیگر را به جلو راند. 


د 
(الدالظ): عبورکنندة با شتاب. ارتفاعات که آب را به 
زیر روان کنند. کسی که به سینۀ دیگری زند و او را 
هول دهد و دفع کند. زننده. 
(الدَظّی): کسی که او را در جنگ تنها گذاری و از او 
کناره بگیری: 
(الدَظٌ): سخت دفع‌کننده. 
(الدَلیْظ): اب جاری شده از ارتفاعات. کسی که به 
سینه‌اش زده و او را هول داده‌اند و دفع کرده‌اند. زده 
شد کتک ورد کسی که او وا از در خان حاکمان 
و امیران برانند. 
(المَدلْظ): آب جاری شدهة از مرتفاعات. کسی که به 
سینه‌اش زده‌اند و او را دفع کرده و به عقب رانده‌اند. 
زده شده. کتک خورده. 
#دلع -(ل یلع دلْوْعاً)اللّسانٌ: زبان بخاطر تشنگی 
یا بخاطر خستگی از دهان بیرون آمد و سست شد و 
بر روی موهای زیرلب پایین افتاد. 

(ل یلع دلْعأً) لسانة: زبان خود را بیرون آورد. 

دتم یلم (دلاعا) سات زبان خود را بیرون آورد 

هلعش و وه تشنگی و امثال آن زبان او را از 

کامش بیرون کشید. 

دم یلم إدلاعا)اللْسانٌ: بخاطر شدت اندوه يا شدت 

تشنگی زبان از کام بیرون آمد.و شل و سست شد. 

(ندلْع یلم اثدلاعا اسان بخاطر شدت تشنگی با 

شدت اندوه زبان از دهان بیرون آمد و سست و شل 

شد (نْلمالسَیْ من غفده: شمشیر از نیام برآمد 

)بط فلان: شکم فلانی برجسته شد و جلو آمد 

)مود شکم آن زن برجسته و فروهشته 

شد (َْلعت) ناالحَوب: ناگهان آتش جنگ برافروخته 

شد و چنگی سخت درگرفت. 

(الأذلّع): اسبی که در وقت دویدن زبان خود را بیرون 
ا 

(الدالع): احمق, گول, ہی خرد (َخَمَقٌ 


خیلی بی‌شعور, بی‌نهایت احمق. 


دلف 


(الدَلّوْع): ناقةٌ دلوْعٌ: ماده‌شتری که از شتران دیگر جلو 


می‌افتد. راه. 

(الدلیْع): راه گشاد (طرِیقْ دلْغْ: راه هموار در زمین 
درشت که پستی و بلندی ندارد. ٠ج‏ دلائع. 

(الدَوْلع): راه گشاد (طْرقٰ دول( : راه هموار در زمین 
درشت که پستی و بلندی ندارد. ج دوالع. 

# دلف - لت یل دلْفاً. و دلَرْفاً. و دلفانا: آهسته 
راه رفت و گ‌امها را کوتاه بسرداشت. گسویند 
(َتَالسَیْْ: پیرمرد با گامهای کوتاه و آهسته راه رفت 
(دلّتَ)الحامل بحفله: بارکش با بار خود آهسته آهسته 
راه رفت (دلتَ) ی : به او روی کرد. 

لت یل اذلافا) لَالْمَوْلّ: با او درشت سخن گفت 
(أذلت)الکته فلانا: پیری فلانی را مجبور کرد آهسته 
راه رود. 

نف ینت اثدلافا) له به سوی او رفت و به او 
نزدیک شد. 

(َدلّف ید دا یه: به سوی او رفت و به او 
نزدیک شد. 

(الدالف): پیرمرد سالخورده که سن زیاد او را درهم 
شکسته است. کسی که باز گران زا حمل کرده .و آهستة 
راه می‌رود. تیری که نرسیده په هدف به زمین ن اصابت 
می‌کند و سپس خیز برمی‌دارد. ج داد و دشن 
(اللف): شجاع, دلاور, دلیر. 

(الدلف): : ماده‌شتری که با بار خود سبکانه و به سرعت 
برمی‌خیزد. 

(الدلرّف): عقاب تیزپر (لدوْف) من‌الجمال: شتر نر 
خیلی فربه که از شدت فربهی آهسته راه می‌رود 
(للرف) منلخُل: نخل پرئمر. ج دلّف. 

(الدلْفین): دلفین. [معرب از لاتین است. ب]. 

# دلق دلق ید فا به سرعت خارج شد 
(اَقَ) الَف من غِمْدِو: شمشیر از نيام خود لیز خورد و 
بیرون آمد (َقَالحَیل: اسبها یا اسب‌سواران پی‌درپی 


دلق 
(دلَّ یلق دلقاًالشّیء: آن چیز را بیرون آورد. گویند: 
اق القت ین غنده: شمشیر را از نيامش برکشید 
(دن)لبَیه شفیِقت: شتر کیسة باد خود را از گلویش 
بیرون آورد (دَلَقَ)الْغارَة َلهمْ: از هر طرف بر آنان 
تاخت و شبیخون زد (دلنَ) باب در خود را به شدت 
باز کرد. 
هه اذلاقأ: آن را بیرون آورد. 
الق یدق ادلاقاالشی»: آن چیز از جای غر پبا 
فشار بیرون آمد. گویند: (طعَته فلت أَخشاء بطیه): 


با نیزه به او زد که احشا و امعاء او به بیرون زده شد 
(ْدنَاسَیل: سیل یورش برد و با فشار به جلو آمد 
(لَث)الحَیل: سواران با قدزث تنام تاختند و حمله 
کردند ْدَقَ)البابٌ: در هر چند بار که بازش کردند 
دوباره به جای خویش بازگشت. 

(دلَّ یل تَدلقا: با فشار به جلو آمد و اجزای آن 
یکادیگر را به-جلو رانف گویند: (قاق)لکیل: سیل با 
شتاب و با قدرت تمام به جلو آمد و آبها یکدیگر را به 
جلو راندند (دشن)الشول: سواران: با فدرت تما 
تاختند و حمله کردند. 

تذل يذل انتدلاقاالسیف من غنده: شمشیر را 
از نیامش برکشید. 

(الأذلی): کسی که بخاطر پیری زیاد. دندانهایش 
شکسته و هنگام آب خوردن از دهانش می‌ریزد. 
(الدالق): پیشتاز, پک سبقت گرفته و و مدای افتاده 
(الدالق) من‌الیوف: شمشير 


راید 


(الدلق): دله, گرب صحرایسی. (معرب). [معرب دل 
فارسی است. ب]. 
(الدّلق) منَالسُیْرّف: شمشیر 
پرآید. 

(الَلْقاء): زنی که بخاطر پیری زیاد دندانهایش شکسته 


و هنگام اب خوردن از دهانش می‌ریزد. 
(الدلوْق): مرد بسیار پیر که دندانهایش شکسته و چون 


دلک 


دل 


آب خورد از دهانش ریزد. غارت و شبیخون بسیار 
سخت. 

# دلک -(لَکَت دک دنک الشَخش: آفتاب از وسط 
آسمان به طرف مغرب رفت. 

(دلک یلک دلکاالشتبل: دان خوشة گندم و جو و 
امال این دو از خوشه جدا شد کالم یل 
ختیاْرک قضره عن حَبّه: خوشۀ گندم و غیره را 
مالیدم تا دانه‌های آن جدا شد (دََکَالسَیَء: آن چیز را 
مالس داد (دلکَالجَسَة: بدن را مشت. و مال داد. 
چیزی را سایید و صیقل داد (دَلکََالَوْب: لباس را با 
دست مالید که بشوید (دَلَکَلوَجه و نو بالطیّب: به 
صورت و امثال آن عطر مالید. (دَلَکَالَ هد فُلاناً: 
روزگار فلائی را تربیت و کارآزموده و باتجربه کرد 
(دلکَ) عریْمَه: طلبکار خود را سردوانید و امروز و 


فردایش کرد و طلبش را نداد (َلَکَ) هلر خود 


را برای آن کار آماده کرد. 

لگ دک الازض گیاهان زمین خورده شد. 

۰ (داک یُدالک مُدالکَة) فلاناً: با فلانی مسابقة بردباری 
و شکیبایی داد (دالک) عَرِبْمَۂ: طلبکار خود را 
سردوانید و امروز و فردايش کرد و طلب او را نداد. 
(دلک یلک تذلیکاالشیه: آن چیز را خیلی مالید 
(دلکَ)التریضن: بدن بیمار را مشت و مال داد 
)اکم بدن را مالید تا چرگ آن را پاک کند. 
(قستلک گنلک قداو ل آن سرد در وقت 
شستشو بدن خود را مالید (دلکَ) بالطیب: عطر به 
بدنِ خود مالید. 

(الدالک. و الدالکة» خورشید بعدازظهر که از وسط 
آسمان کته و به سحت مغرب وفع استد 

(الدلک؛4 هنگام غروب خورشيد. نوعی.سستی است 
در زانوان شتر. 

(اللا ک): دلاک حمام. کیسه‌کش. کسی که بدن را 
برای معالجه یا برای سرحال آمدن یا برای نظافت 
بمالد. 


وکا عطر و یره كه بر بذن:مالد. 

ال کا گذشتن خورشید از نيمة آسمان به طرف 
مغرب. خدا می‌فرماید: مالسلا لو الشنس)»: 
برپای دار نماز را از هنگام گذشتن خورشید از نیمه 
اسان ۱ 

ایک خاکی که با باد جابجا می‌شود. غذایی است 
که از کره و شیر می‌سازند و شبیه به ترید است 
(الدَلِیک) من‌الٌجال: مرد کارکشته و مجرب که تمرین 
کرده تا کارها را شناخته است. ج دلک. 

(المدالک) من‌الّجال: مردی که خود را از کار زشت 
و پست بازندارد. مردی که با دیگری مسابقه بردباری 
و شکیبایی دهد. مردی که طلبکار خود را امروز و 
فردا می‌کند و طلبش را نمی‌پردازد. 

(الْدلْک» دلاک. کیسه کش, مشت‌مال دهنده. 

کد دل (دل یل دلال و لالْ) عليه و الَْه: بر او 
راهتتمایی کیرد به .سوئ او راهنتنایی رد اذل 
عالط رای تشو رای انغال آنا به او تان داد 
ّث تول الما علی ژوجها: زن برای شوهر 
خود ناز و کرشمه کرد (ما دک عَلی): چه چیزی تو را 
بر من چسور کرد: 

(أدَلّ یل إذلال) عَلَیْه: می‌دانست که شیدای اوست لذا 
حرفهای سخت به او زد یا کارهای دشوار به او 
پيشنهاد کرد. بر او ناز کرد (َد) له بصُخبته: بخاطر 
رفاقتش با او بر او جسور شد و جرأت پیدا کرد و بر 
او گستاخ شد (دلَلهجُل علی َفرانه: آن مرد از غفلت 
هماوردان خود سود جست و کار انان را ساخت 
(دل)البازِی غّی دود باز شکاری شکار را غافلگیر 
کرد و گرفت لالد گرگ لاغر شد اتل 
پاظرني: راه را شناخت. 

له یله تذلیله او را لوش و نتر بارآورد و در 
جه چاو جرات یافت. و غود ا بای او لس کرد 
(ْلَ) عَلَی‌المَشاة: برای اثبات آن مسأله استدلال کرد 
و دلیل آورد (ل)عیالسلعة: کالا را حراج کرد. 


دلح 
ال یل إندلالاًالماء: آب ربکت ر هل 
(تدلث تتدلل تدللا#العواه علی رَوجها: آن زن برای 
شوهرش ناز و کرشمه کرد (ْل) عَلَ: بر او جسور 
شد. 
(تدل یل اشتذلال) عَل: خواستار شد که او را 
راعتماین کسر آن زاهتضابی شواست عد 
بالشیء یال ء: با آن چیز بر چیزی دیگر استدلال 
کرد. چیزی را دلیل بر چیزی دیگر آورد. 
(لدل): منت‌گذارندة بخاطر کاری که کرده است. 
(الدال): دلالت‌کننده, راهنمایی‌کننده, نشان دهنده راه و 
ی ۱ 
(الدالسة): ناز و غمزه, کرشمه. جرات. جسارت. 
ال نازینن, نازکزدن» کزشمه. جرات. گستاعی 
(للال) ءالما شوخی زن و صحبتهای شیرین او. 
اة راهنمایی» ارشاد. دلالت کردن. معتای لظ 
که به صورت مطلق بیان شود. ج دلائل, و دلالات. 
(الدلالّة): راهنمایی کردن, دلالت. معنایی که یک لفظ 
نتسه صووتامسطلق پر ان ادلالت هارد. دلالی, 
واسطه‌گری. انعرت:رامانی ها ارت دلالی. 
(الدَلْ): وقار و سنگینی و آرامش که در شمائل و منظر 
انسان و در :هیکل او و دز نظاگی آن است (اتاه نات 
زن یبا و خوشگل که زیباییااش ماب فخر و ناز 
و کرشمة اوست. 

(الدَلال): واسطه معامله, دلال. کسی که جنس حراجی 
را بفروشد و آن را به مزایده گذارد. 
(الریْلّی)؛ راهنماء دلیل, ارشادکننده. 
الیل ارشادکننده, دلیل, راهنما. ج أواة. واولا 
برهان و دلیل. ج ول 
(لدْ؛ دلیل واضح و آشکار. 
(المدل4 نازکننده. کرشمه‌کننده. مردی که محبوب 
کسی است و خود را برای او لوس و گستاخی می‌کند 


جون مطملن الست که آضیبیبه او انمی‌زنید نردی که 


2۳ دلمس 


هماوردان خود را غافلگیر می‌کند و از پادرمی‌آورد. 
باز و غیره که شکار را غافلگیرانه صید می‌کند. گرگ 
لاغر. کسی که را را شتتاخته است. 

(المَذلُوْل) یه و اّ: راه و غیره که آن را به کسی 
نشان داده‌اند. 

# دلم -(دلم یلم اال آن چیز سیاه‌رنگ و 
صاف و مرمری و صیقلی شد (دَلِم)الرَجُل: آن مرد 
سیاه و دراز و بلند شد (دَلِمَث) شفاهه: لبهاي او 
آویخته و فروهشته شد. 

(اذلام يذلام (دلیْماماالشیه: آن چیز سیاه‌رنگ و 
صیقلی و صاف شد (ذ6لل: شب به شدت تیره 
E‏ ۱ 

للم چیز سیاه‌رنگ و صیقلی و نرم و صاف و 
مرمری. مرد سیاه قدبلند. مردی که لبهایش آويخته و 
فروهشته است. 

(الدلام): سیاه: سیاهی. 

(الدلم: فیل» پیل. 

(الدلْم» بچة مار. ج أَذلام 

(الدّلماء» آخرین شب ماه قمری. [زیرا خیلی تاریک 
است. ب ]. وال دلم؛ چیز سیاه‌رنگ و صیقلی. زن 
سیاه قدبلند. زنی که لبهايش فروهشته است. 

(الدلْمَة؛ رنگ فیل. 

(الدَیْلّم) تیره‌ای ایرانی که ساکن حوالی آذربایجان 
بوذ انك | [ظاخراً مرا از ای فنزه دیبلمیان باشنة که 
ساکن گیلان بوده‌اند؛ زیرا قاموس‌اللغه آنان را مردمانی 
معروف می‌داند. لسان‌العرب آنان را ترک و 
اقرب‌الموارد و المنجد اصل آنان را کرد می‌داند. ب]. 
بلاء:مصیبت. دشمنان: 

* دلمس - لس یدش للاساَلیلْ: تاریکی 
شب:شدت گزفت: 

(الدلامش» بسیار تاریک, خیلی ظلمانی. ا مصیبت. 
(الدلمس) بلا. مصیبت. 

(المُدلَمُس): شب بسیار تاریک. 


دلمصسن ۱ 

#۴ دلمص -(دلمَص یدمص دْمَصَةّالشیَء: آن چیز را 
آراست و تزیین و درشقیفته کرد 

یلص یلم تدلغصا) زاشة: سر او طاس شد. 
(الدلامص) براق. درخشنده. گویند: (ذْْبْ دلامض): 
زر براق و درخشنده. 

۴ دله د آله یله لھا ناراحتی را فراسوش کرد و 
آرامتن یافت.تسلی یافت. خونشن به هدر رفت: 

(دله یله دهاء و ده و دلْها» در اثر اندوه يا در اثر 
عشق و امثال اینها دلش زفت و واله و شیدا شد 
(لهْث) فلا ی ولدها: فلان زن بخاطر فرزندنش 
عتقل تود راءاز دنت داه و والهو مسرگقنعه شد 
لتاق عَن |لفها و ورها: ماده‌شتر بخاطر فراق 
همدم یا بخاطر فرزند خود ناله نکرد. 

ده یله تلعب والمشق: دوستى و عشق او 
را واله و شیدا کرد. 

یله یله دلا بر گفتته.شت حیرآناشقه اسماس 
شد. 

(الداله. والدالهّة) من‌الٌجال: مرد ضعیف‌النفس. 
ال مرد وال وشیدازو سركت و سرآسیمه: 
له زن شیدا و سرگشته و شیدا و سرآسیمه. 
(الدره: ماده‌شتری که در فراق همدم یا در فراق 
فرزندش ناله نکند. 

(المدَلّه) من‌الرجال: مرد واله و شیدا بخاطر عشق و 
امثال آن. 

# دلهم - له یله اذل همامااْلام: تاریکی 
پرپشت و زياد شد (ذَم لین شب تیره‌تر و تاریکی 
آن بیشتر شد (ذَهعالجُلْ: آن مرد سالخورده و پیر 
شد. 

(الد هام4 هیر مق مر کاوبر » قاطع: 

(المُدلّهم) تاریکی شدید. شب به شدت تاریک. 
(المُذلَهمّة فلا مُدََة: بیابان بدون علامت. 

# دلو -(دلا یلو فلو اللو و بها: دلو را در چاه 
فروبرد تا آب بکشد. دلو پرآب را از چاه کشید (دَلا) 


دلو 
فلانً: با فلانی مدارا کرد و نرمش به خرج داد (۷5) 
بفلان [۳ رَيْدٍ: فلانی را واسطة خود در نزد زید قرار 
داد. او را در نزد زیذ به شفاعت فرستاد (دلا)الْاقة: 
ماده‌شتر را آهسته راند (دلا) حاجِتَهٌ: حاجت خود را 
طلب کرد. 
(دلی یدلی ول متحیر شد» سرگشته شد. 
(أَذّی یی الا دلو را در چاه فرستاد که آب بکشد 
(أذّیالشیَء فیاَهُواة: آن چیز را از شکاف کوه 
فروفرستاد (أدی) فُلانٌ فن زَد: فلانی دربارۂ زید 
سخن زشتی گفت (ذی) فلا ِِْه:فلانی دلیل خود 
را بیان و به آن استدلال کرد یا لیل خود را اثبات کرد 
و به خاس خود رید (آخآی) فلا نوجیهه فلالی 
حق خویشاوندی را واسطه قرارداد (ذّی) [یالحاکم 
پر شوة: رشوه‌ای به حاکم داد (دلی) یه بماله: نال 
خود را به او رشوه داد. خدا می‌فرماید: «ولاَأ کل 
نوک یم البال و شلوا بها لی‌لخکامه: و 
مخورید اموالتان را در میان خودتان به باطل و رشوه 
مدهید آن را به حاکمان (أذلی) یت انو خود 
را پسر آن میت شمرد و خود را به او نسبت داد. 
(دالا بُدالیّه مُدالاة: با او نرمش به خرج داد و مدارا 
کرد نا در ظاهر با او مدارا کرد. 
(دلی یی تال لوَ: دلو را به درون چاه فرستاد که 
آب بکسد. دلو پر راز چاه کسید (5لی )اء 
فی‌لَْهُواة: آن چیز را از شکاف کوه و امثال آن به 
پایین فروفرستاد (لّی) فلاا بفْرور: فلانی را فریب داد 
و به انجام کاری که می‌خواست وادار کرد. خدا 
می‌فرماید: «فدَلاهما بعُرُؤْرٍ: پس فریب داد آن دو 
(آدم و حوا) را و وادار کرد به کاری که می‌خواست. 
(دلی لی تدلیا+ جرأت یافت. و بنابر یک قول آي 
زیر را به همین معنی تفسیر کرده‌اند که خدا می‌فرماید: 
$( دنا لی پس نزدیک شد و جرأت.یافت. از 
بالا به زیر آمد. گویند: (ئقلی) ال از کوه به زمر 
آمد. به چیزی نزدیک شد (تدلیلكمَ من‌السُجَر: میوه 


دمت PY‏ د مس 


از درت آویزان شد (یدلی) همم ین آزض گذ از 
فلان سرزمین به نزد آنان رفت. گویند: (ین ين یت 
عَلَينا؟): از کجا به نزد ما آمدی؟ ۴ ۹ اق: از 
شکاف کوه:و غیره به بان آمد. 

ادلی یذلرلی |دلیْلاء» شتاب گرفت. 

(الدالی؛ فرودآینده. یک نفر از قبیلة دلاة که کرد 
هستند. ج ولا غازک(خورة خرما) گة :انرا آویزان 
می‌کنند تا رطب شود و بخورند. 

(الداليّة: دلو و امثال اینها. چرخ چاه دولاب. چرخ 
ابکشی. چرخ ابکشی که به وسیلة اب يا به وسیلۀ 
حیوان می‌چرخد. زمینی که با دلو یا با چرخ چاه 
آپیازی می‌شود. ج الدّوالی (الڌوالی): : انو سياه 
کم‌رنگ و خیلی درشت که با آن مویز درست می‌کنند. 
مرض واریس 

(الدَ لا42 دلو کوچک» ج ول دلق بسپاز پورگ که اب 
در ان ناهد یا یراز آب باشند 

(اللوه دلو. (موَنّث است و گاهی مذکر). ج دلاء, و 
ی و دلی. و أذل. برج دلو. 

# دمت -(دمت یم ماکان و غُیده: آن مکان و 
غیره صاف و هموار شد. 

(دَشت یم مات و دمَوئةالاجل: آن مرد دارای 
اخلاقی نرم شد. 

(دکت بدت تدمیاالشیء بیده: آن چیز را با دنت 
خود نرم کرد (َمتَلمَضُجَع: بستر خواب را نرم و 
هموار: کرد (دَمَتَ)الْحَدِيْت لفْلان: ابتدای سخن را به 
فلانی گفت تا سررشتة ان را به دست اورد. سررشتۀ 
سخن را به دست او داد. 

(الدمث: جای صاف و نرم و هموار (برای مذکر). ج 
دماث. 1 

(الرْمَث: جای صاف و نرم و هموار. (چه مذکر باشد 
و چە ھۇن چ أَد ماث. و دماث. 

(الدَمثاء» زمين صاف و هموار و نرم. 

(الدَمتَة: جای صاف و هموار و نرم (برای موْنْث) 


(الدمیّث» مرد نرمخوی و خوش‌اخلاق. ج دماث. 
(الدمية 4 رض َمَ: زمین نرم و صاف و هموار. ج 
دمائث. 

۴ دمنج نع شخ رجا الیل :شب تهره و ظلمانی 
شد (دَمَجَ)الَْیَوانٌ: آن حیوان با گامهای کوتاه اما به 
تج ابید و وه 
شتر و امثال آن با گامهای کوتاه اما با شتاب رفت 
الب فن غذوها: خرگوش با گامهای کوتا 
دمحالمیء ء فی‌الشیَء: ان چیز در چیزی 
دیگر فرورفت و سفت و محکم شد. گویند: (دَََ) 


فیابیْتِ و فی‌الکناس: در خانه و در آشیانة حیوانات 


سرعت راه رفت یا دوید. گویند: (3 


اما تند دوید ( د 


وحشی رفت (دمجالاشز: ان کان زاشت:و ضاف و 
مستقیم شد (دَمَحَ) على الْقَوْم: بدون اجازه بر 
دزآمد. 

(مَجَت تدمح دَمْجا)لْماشِطةالشَعْرٌ: زن آرایشگر مو را 
گیس بافت و آن را صاف و هموار کرد. 

مج دمح إذماجاً)الشّىء: 
پارچه‌آی پیچید (آنتج الخبل: طابر بتاریک ابا 
خیلی محکم بافت (أدمَج)الشر: آن کار را محکم و 
استوار کرد (أَذْمَجَّت)الماشطةالشَعْرَّ: زن آرایشگر و تا 
گیس یافت و آن را صاف و هموار کرد (نمج) 
فْلان امرس فلانی اسب را خوب تغذیه کرد و دوانید تا 
بدنش لاغر و ورزیده و تکیده و عضلانی شد (ْمَج) 
کلامَه: سخن خود را با سبکی زیبا بیان کرد یا سخن 
مهم و پیچیده گفت. 


بر آن قوم 


آن چیز را در جامه یا در 


(دامَجَه بُدامجه مُدامَجَةّ؛ با او مدارا کرد و در ظاهر با 
او ساخت و دشمنی با او را آشکار نکرد (دامَحَ) فلا 
غلی‌الاثر و ره : با فلانی در آن کار و غیره موافقت 
کرد (دامَج) فلاناًعَهمْ: فلانی را ضمیم آنان کرد. 
(إدّمَحَ يدمح م اد ماج الشیء فنی‌الشودء: آن چسیز ادر 
چیزی دیگر داخل و محکم شد (إِدَمَجَالْمَرَش: اسب 
تکیده و لاغر و عضلانی تن شد. 

دمح دمح دماجااشَی4 فی‌الشیء: آن چیز در 


دمدم 


د مس 


چیزی دیگر داخل و محکم شد. 

(تدامَجُوا یِتدامَجُوّن تدامجا) عَلّی فلان: برضد فلانی با 
هم متحد شدند (یَدامجُوا) علی‌الشئء: بر آن چیز به 
توافق رسیدند. ۱ 

دمح یتدم تدمُجا) فین یابه: خود را در جامه‌اش 
(الدامج): جمع شده و گردآمده (َیْلْ دایج): شب 
تاریک و ظلمانی. 

ال ماج): گویند؛ (صَلْحٌ دُماجٌ): صلح قوی و نیرومند یا 
صلح پنهانی مر ُماج: کار روبه‌راه و صاف و هموار 
و مستقیم. 

(الدَمَج): گیس بافته. موی بافتة سر. 

(الدِمُج): دوست و همتا و همانند. 

(الدَّمْجَة): راه و روش. گویند: (هوّ عَلَّى تَلْکَالدمْجَة): 
او بر آن راه و روش است. 

(لَیِجَة): مرد بی‌حال و خانه‌نشین. گویند: (زل 
دُمَيْجَة): مرد بی‌ارزش و بی‌خیر. مردی که اندامهای 
عضلانی و درهم پیچیده دارد. 

(المذماجّة) منّالجال: مرد كاربر و قاطع. 

(المُدّْمَج): تیر قمار. (المُذْمَحٌ) من‌الرجال: مردی که 
بدنی عضلانی و محکم و درهم‌پیچیده دارد. درهم 
پیچیده و درهم فرورفته که نرم و صاف و صیقلی 
باشد. 

# دهدم -(دَمُدَم يُدَمْدِم دَمْدَمَةً) عَلیه: بر او غضب کرد. 
خدا می‌فرماید: ددم عللهم رهم بذنیهغ6: پس 
خشم گرفت بر آنان پروردگارشان بخاطر گناهشان 
دعقم و عَلهمْ: تمام آن قوم را نابود و ریشه‌کن 
کرد (َْدم) لمیر و ما أشَهة: قبر و امثال آن را بر 
روی او صاف و هموار کرد یا او را در قبر گذاشت و 
خاک بر روی او ریخت. 

ددم ددم تدعدمالجُوحٌ: زخم بهبود یافت و 
خوب شد. 

(الدمادم): صمغ درخت امفغیلان و درخت کرت که 


سرج رنگ و شبیه به قطران است. 

(الدمَدِم): یک پاره از صمغ المادم. 

(الدِمدم): علف خشک. 

دمر -(مَر ید دراه و دماراً) قلایٌ: فلانی نابود 
شد. 

(ذَهَر يمر مورا عَنهمٌ: بی‌اجازه بر آنان داخل شد. 
ناگهان و برای شرارت بر جایی داخل شد. در حدیث 
است که: «مَنْ يبق طر فه اش یذ اه 1 دَمَرَ»: کسی که 
پیش از اجازة دخول نگاه کند (و داخل خانه را ببیند) 
هر آینه برای شرارت داخل شده ات 

(دامَرَ يدامر مُدامَرَ الیل شب را به بیداری گذرانید. 
(دمر یم تالش آن چیز را نابود کرد. خدا 
می‌فرماید: دمر کل شیم مر رَبّها): نابود می‌کند 
همه چیزها را به دستور پروردگارش (دَمر)الْقَوْم 3 
عَلَنْهم: آن قوم را از بین برد. خدا می‌فرماید: رل 
هم و للکافر ین ساهاه: نابود کرد آنان را و برای 
کافران است امثال آن. 

(الدامر): نابود شده. نابود شونده. ۱ 
تسین ی پد و یل تاو 
مْساالظلام: تاریکی شدت گرفت (دَمش/لللْ: شب 
به شدت تاریک شد (َمَسَ/َالْمَوْضِمٌ: آن جا از بین 
رفت و آثارش زدوده شد (دَمَّس) بَيَهّمٌ: میان آنان 
صلح و آشتی برقرار کرد. 

(دَمَس یسدمُس, و یمس دساَالشیء: آن چیز را 
پوشانید (دَمَش) علْلحْبٌَ: خیر را بر او پوشیده داشت 
(دَمش) فُلاناً فی‌الأٌزض: زنده یا مردة فلائی را به زیر 
خاک کرد. 

امش لاخ کا وی دسعشی به کنافت آلوده فند. 
(آنْخی من إذماساً)الليْل: شب به: شدت تیره و 
ظلمانی شد (أَدمّش)الشیه: آن چیز را پوشانید. 
(دامسَه یُدامشه مُدامَسَةٌ: چیزی را که در دل داشت بر 
او پوشیده داشت. 


(دشس يشش تدمیساالشیء: آن چیز را زیر جیزی 


دمش ۳۵ ۳ دمع 


دیگر گذاشت و پوشانید (دَم) فلاناً: فلانی را بطور 
ژنده ون در زیر خاک گرد او دا الود گرد 
شا هة و وی e‏ شت 
دیگ باقلی را زير آتش کود گذاشت تا بپزد. 
(جدید). 
نس یندم ادٍماسالرَجُلْ: آن مرد داخل در سر 
پناه (متل ساختمان و غار و غیره) شد. یا وارد حمام 
شد. یا وارد حفر؛ تاریک و بدون منفذ زیرزمینی شد. 
(تَدمسَت تدس کالما لا آن نزن به فلا 
چیز آلوده شد. 
لس یل آذئزش: شب تیره و تار. 
(الدامس» تاریکی سخت. شب بشدت تاریک. 
(الدامرّس) کمینگاه شکارچی. ج رای 
(الدماس4 هر چه که بپوشاند و پنهان کند 
لس شخص, تن انسان و غیره. 
(الْنس) گویند: (جاَهم ام شن كارهاي خیلی 


. روانداز 


بزرگ براي آنها پیش آورد. (که گویا جنمع دامس 


اسشت): 

(الیخس) کاه و تپاله و پشکل حیوانات که با هم 
مخلوط شده است و برای سوخت به کار می‌رود. 
(جدید). 

(الدمس هر چیزی که بپوشاند. 

(لَییْس4 هر چیز که بیوشاند. ۱ 
(الدٍیْماس؛: هر نوع سرپناه, مثل: خانه و غار و غيره. 
حفره زیرزمینی که بدون منفذ و تاریک است. گرمابه, 
حمّام. ج دیامیس, و دمامیس. 

(المَدَمُس زندان» حبس. 

(المُدمًّس) نوچی و چسبندگی عسل بر روی هر چیز 
٠‏ (ْفوللمُده 
درش چفت شده است. (جدید). 

# دمش -(دمشن یَدْمَش دمَشا) فلانٌ: فلانی بخاطر 
گرما یا بخاطر مصرف دارو تحریک شد و به هیجان و 


مّش): باقلای پخته شده در دیگ سربسته که 


جتبشن آمك (معرفب) 


2 


۳۳ یُدمشْه اذماشا: آن را در جامه یا در پارچه‌ای 
(دَمَشَه یمه تَدمیْشاه آن را در پارچه یا در جامه‌ای 


ببحید. 


# دمشق -(دمشق بدفشق دمشقة) 2 فی‌الشىء: د 
چیز شتاب کرد (ََّْقَلْلَ و نخوه: در انجام 
عمل و امثال آن شتاب کرد. گویند: (دمْشق)الشواء: در 
ی وی آن را خیلی نپخت 
دی )الس آن چیز را آراست 

0 بسیار پرسرعت. 

(الدمُشق) بسیار سریع. 


ر اق 
آن 


# دمص -(مَص یدمص دفصاً» سریع شد. شتاب 
راز رم 

گرد سوت گرفت (دمصَتالانتی: زن يا هر حیوان 

ماده جنین خود را ناتمام سقط کرد. 

و 

(دمض یدمص دمّصا) زاشه: برخی از قسمتهای سرش 


کم مو شد. 


foe 
دمص مردی که برخی از قسمتهای سرش کم‎ 
دمص.‎ e موست.‎ 


دمص. 

(الدَوْمص): کلاهخود. 

# دمع -(دَمَعَت تَدْمَم دعا و دمعانَلعیْنْ: سرشک 
دیده روان شد (دَمَعَّث)السَجَهٌ: خون زخم سر و غیره 
روان شد (دَمَع الط باران زور پکت و جاری شد 
(دمَعَت)الْجَفَْةٌ: چربی کاسه (آبگوشت ت یا ترید و غیره) 
زیاد و جاری شد و ریخت (دَمع ری أوالعکان: آ ن 
خاک یا آن جا آن قدر نم پس داد که گویا به جریان 
افتاده یا نزدیک است به جریان افتد .1 در 
مجرای اشک شتر علامت داغ گذاشت 

(أَذْمَعَ د یدمع (ذماعاًالاناء: ظرف را آن‌قدر پر کرد که 
لبریز شد. 

(الدامع): دید اشک ریز. زخم خونریزی کننده. باران 


دمغ 


دمق 


فروریزنده و جاری شونده. کاسۀٌ (ترید و غیره) پر 
روغن. خاک یا جای پررطوبت که نزدیک است 
رطوبتش جاری شود. 

(الد ماع: علامتی است که در مجرای اشک شتر 
گذارند و داغ کنند که خط کوچکی است. 

(الدماع» اثر سرشک. بر چهره. آبی که در اثر بیماری 
یا در اثر کهولت از دیده فروریزد. 

(لدْع: اشک, سرشک. ج آقح و دمْع. 

(الدمع): مرد بسیار گریان و خیلی اشک ریز. 
(الدَمِعَة): گویند: سرا َعَة: زن بسیار گریان و خیلی 
اشک ریز. 

(الدمعان): قَدَح دَمْعانٌ: قدح پر که از لب آن می‌ريزد. 
(الدَمْعَة): یک قطره اشک. ج دمع جج أدمُم. و دمُؤع 
(شرب دَمعَةالڵگژم): شراب خورد. 

(الدمّاع): ديدة اشک ریز. زخم خونریزی‌کننده. باران 
فروریزنده و جاری شونده. کاس (ترید و غیره) پر 
روغن. خاک یا جای پررطوبت که نزدیک است 
رطوبتش جاری شود یم دشا روزی که باران 
خیلی ریز می‌بارد. 

(الدمَاع): آبی که در بهار از تاک می‌ریزد یا در فصل 
بهار پس از بزیدن شاه از آن ریرد..جاندانة کودگ» 
ملاج کودک. 

(الدَمُوْع): گویند: (عَيْنٌُ دَمُوْع): چشم بسیار اشک ریز. 
چشمی که به سرعت اشک می‌ریزد (تَوّی دَمُوْغ): 
خاک عرطوب کہ آب از آن ویرد .یا تودیک است که 
آب آن چاری شود. 

(الدمیْع) من‌الرّجال: مردی که زود به گریه می‌افتد و 
خیلی اشک می‌ریزد. ج دمْمّی, و دمعاء. زنی که زود به 
گریه می‌افتد و خیلی اشک می‌ریزد. ج دعْعّی, و دمائع. 
(لْمَدْمع): محل ریزش اشک در چهره. کیساشک در 
اطراف چشم. ج مدامع. 

8 دمغ -(مَغ یم دْغا) فلانا: سر فلانی را شکافت 


تا به مغز سرش رسید. مغز سر او را بیرون اورد 


(دَمَعتْ)الَمْش فلاناً: آفتاب به مغز فلانی صدمه زد 
(َمَع) فلانأً: فلانی را شکست داد و بر او چیره شد 
(دَمَع)الْحَقًالباطلّ: حق باطل را نابود کرد. خدا 
می‌فرماید: بل تفذق بلح علی‌الباطل فَیَْمف4: 
بلکه پرتاب می‌کنيم حق را بر باطل پس حق از بین 
می‌برد باطل را (مَالْمْن و تَحْوَهٌ: فلز و امثال آن را 
به صورت نشان درآورد یا آن را آب کرد و به شکلی 
ای افو وود دیاز 

(أذْمَعَ یم إذماغاًالطَعام: غذا را نجویده قورت داد 
(أَذْمَعَ) لاناً ی کذا: فلانی را ناگزیر کرد که چنین یا 
چنان کند. 

(دمَعَ یدمع تمغ َلكِْدة پالسَم: ترید را با چربی نرم 
کرد. 

(الدامغة) من‌الشجاج: ضربتی که به مغز سر می‌رسد و 
در جا می‌کشد. چویی که بر روی دوپایه می‌گذارند و 
مشک را بر آن آویزان می‌کنند. آهنی که عقب پالان را 
با آن می بندند. 

(الدامُو غ, و الدامُوَغة): درهم‌شکننده. 

(الدماغ): سر. مغز سر. ج أذْمِعّة. 

(الددطسخة): مهھر اداری. یا مهر شخصی 
(دمْعَةًالمَشکوکات: انگ و علامتی که بر روی طلا و 
غیره می‌گذارند که عیار آن را نشان می‌دهد. 

(الدمیْغ): مرد یا زنی که ضربه سرش را شکافته و به 
مغزش رسیده است. 

# دمق مق یدمن دموقا: بی‌اجازه داخل اشد 
(َمَقَ) علی‌اْقرم و دَمَقَ فی‌المَکان: بی‌اجازه بر آن قوم 
ویه آن‌مکان دراد و داخل شد موم فى الْخَّمْرٍ: 
آن قوم پی‌درپی به خوردن شراب پرداختند و 
زیاده‌روی کردند (َمََالَیْء: آن چیز را با نیرنگ و 
سر فرصت دژدید و اختلاس کرد (دَمَقَالشیْء فی 
غیْره: آن چیز را در چیزی دیگر پیچید (دَمَّقَّ) فاه: 
دندانهايش را خرد کرد. 


(دمّنَ یمق تذمیقاالعجین: آرد بر روی خمیر ريخت 


دمقس 


دملق 


که به دست نجسبد. 

دق دیق إندٍماقا) رأشاقخذٍ: سر استخوان ران از 
جایش بیرون آمد (ََّْ) فيه و من: از آن بیرون آمد 
(الدَمَق): بوران, باد به همراه برف و یخ‌ریزه. (معرب). 
[معرب دم فارسی است. ب]. 

(الدَمِیق): چیز اختلاس شده. چیزی که آن را در 
چیزی دیگر پیچیده‌اند. 

(المَدْمُوّق): چیز اختلاس شده. چیزی که در چیزی 


دب بیحیده شده افتت. 


# دمقس -(دمْقَسَ یفقس دَمْقَسَةً)الَوْبَ: پارچه يا 
جامه را از ابریشم بافت. 
(الدمقاس, و الدمَفس): ابریشم. امرژالقیس گفته است: 
فظلّالعدازی یزتیین بلخمها 

و مخم کهداب لاس المفتل: 

پس, دختران باکره مشغول شدند به پرتاب کردن 
گوشت آن و پیه آن که مثل ریشه‌های کنار؛ به‌هم بافتۀ 
پارچه ابریشمی است. 
(المُدَمْقَس): پارچه يا جامة ابریشمی 
٭ دمک -(دَمَک یدمک دمُوکا) فی مَشیه: تند راہ رفت 
(دَمَکَالسیَء: آن چیز نرم و صاف و صیقلی شد. 
کت تذشک دشفکااالشعش فی‌الجو خورشید در 
فضا بالارفت (دنک)الشیغ:: آن چیز را آرد کلرد 
(دَمَکَ)الٌشاع: طناب یا طناب دلو را تاب داد یا به هم 
بافت. 
(الدامک): فاعل دم 
صیقلی و مرمری, آردکننده. تابند طناب یا تابندة 
طناب دلو. 
(الدَمُوْ ک): به معناي الدامک است (رَحی دَمُوک): 
آسیابی که گندم و غیره را زود آرد کند. ج دمک 
(المذٌ ماک): یک ردیف خشت یا یک ردیف اجر 
ساختمان. نخ تراز بنانی. بتک سنگ‌شکنی: و اال 


ت اهتڭ: تندرونده. صاف و 


اند 


(المدْمّک): وردنهة نانوایی 


# دمل اوقل دمل دلگ و وقلاتا )الد کورک و 
ذمل را درمان کرد (دمَلَ)الأَرْض: به زمین کود داد و 
آن را تقویت و اصلاح کرد َمَلَلموْ: با آن قوم با 
همه مشخصاتی که داشتند رفت و آمد و معاشرت کرد. 
(ذمل یل دما جُرخة: زخمش بهبود یافت. 

(أَذْمَلَ یل إذمالاً)الأزْض: به زمین کود داد و آن را 
تقویت کرد. 

(دامَلَةٌ یداملهٌ مُدامَلَةً): با او مدارا کرد که رابطة آنها 
بهبود یابد. 

دم یدّمل[دمالالجُم: زخم بهبود یافت. 

(ادَمَلَ یندم إلدمالاً)الجُزْح: زخم بهبود یافت 
(ْملَ)لَْریْض: بیمار رو به بهبود رفت و بیماری یا 
زخمش بهتر شد. 

(تدامل یعدامَل تَاملاّلَْوْ: آن قوم آشتی کردند. 
(تدکلت دمل دملا الأرْض: زمین با کود تقویت شد. 
(الدامل): درمان‌كنندة دمل. تقويتكنندة زمين به 
وسیله کود. کوددهند؛ به زمین. 

(الد مال): کود. خرمای گندیده و کهنه و سياه شده. 
فاسد و خراب شدن غلاف خوشة خرما و سياه شدن 
آن پیش از رسیدن. خس و خاشاک و چیزهای 
بی‌ارزشی که دریا آن را بیرون می‌اندازد. 

(الدمَل): کورک» دمل. 

(الدمّال): درمان‌کنندة کورک و دمل. کوددهند؛ به 
زمین برای تقویت آن. 

(الدْمَل): کورک. دمل. ج دمامل, و دمامیل. 

# دملج - (دمْلَج یلح دْلجَةء و دْلاجاالشیء: آن 
چیز را به هم جمع و صاف و درست کرد. 

(دْلح یدملعٌ) جشههة: بدنش درهم فرورفته و درهم 
پیچیده و عضلانی شد. 

(الدملّج. والدلوج): بازو بند (دستبند) زینتی 
صاف و صیقلی. ج دمالج و دمالیْج. 

# دملق - دمن ملق شلف الشیع: | 
صاف و نرم و مرمری و صیقلی و درست و هموار کرد. 


,نگ 


ن چیز را 


دملک 
الدلرْق. و المالق): چیز صاف و نرم و صیقلی و 
کاملاً گرد. ج دمالیق. 


# دملک -(دَمْلَکَ یُدَمْلک دمک الشَیّء: آن چیز را 
صاف و نرم و صیقلی کرد. 

(ندْلکَ یدمک دک الیَ: آن چیز گرد و صاف 
و مرمری و صیقلی شد (ََنْلَکَ) تَذئالْجارِية: پستان 
دختر گرد و برجسته و بزرگ شد. 

لد ک): سنگي سیاه و گرد. ج دمالیک. 
(المدْمْلَک): چیز گرد و سدوّر و صاف و هموار و 
صیقلی شده. 

#دم -(دم حدم و بُدم هة زشت و بدنما و 
ریزاندام و حقیر و بی‌مقدار شد. کار بد و زشت انجام 
داد (دَء) عَلی‌الشیْء: در آن چیز یا روي آن چیز را 
بست یا پوشانید (دَم) عَلهالبر: او را در قبر گذاشت و 
روی او را پوشانید (5٤)الوَجْة:‏ صورت را با هر نوع 
رنگ آراست (3مالُوب: جامه را رنگ کرد (َملبیْتَ: 
خانه را گچ‌مالی کرد (السَينة: کشتی را قیرمالی کرد 
(65الْمَيْنَالوَجِعَةً: بیرون چشم دردگرفته را با چیزی 
چرب کرد (َمالصُذع الم والشَعرالْمُحْرَتي: شکاف را 
با خون مخلوط با موی سوخته گرفت و بست 
(َمّلْکُ: خاک روی دنبلان و سماروغ را صاف کرد 
(دملَبع فم جخره: موش دوپا خاک را از لانه‌اش 
بیرون اورد و در لانه‌اش را با ان بست و با خاک 
یکسان کرد (دم) جُحرَه: لانة زیرزمینی خود را پاک و 
تمیز کرد (دع) فلانا: فلانی را بطور کامل شکنجه کرد. 
سر او( تشکست الق رخسو آو را کته آو با 
زد (٤لقَْمٌ:‏ آن قوم را ریشه‌کن کرد و از بین برد 
شی آن زمین را هموار گزد. 

(دم دم الْجَسَدٌ: بدن فربه شد بطوری که استخوانها را 
پوشانید که دیگر قابل لمس نبودند (دم) وَجهة: 
چهره‌اش پرگوشت شد و استخوانها را پوشانید. 

(دم یم دمامَة): زشت و بدقیافه و بدمنظر و خرد اندام 


و حقیر و بی‌مقدار شد. 


۶۳۸ دمن 


ده دم (دذماما) فلان: فلانی فرزندی زشت و بدترکیب 
به دنیا آورد. کاری زشت کرد. 

(الدامّاء): لانة کلاکموش, لان موش دوپا. خاک لان 
موش دوپا که آن را از لانه بیرون می‌آورد و در لان 
خود را با آن می‌بندد و می‌پوشاند. ج دوام. 

(الدٍمام): سرخاب که زنها صورت خود را با آن سرخ 
می‌کنند. هر چیز مالیدنی که بر روی چیزی مالند. 
(الدم): خون. 

(الدمیّم): زشت و بدمنظر و بدقیافه و ریزاندام و 
بی‌مقدار. بدکار یا بدی کننده. ج دمام. 

(الدميَْة): زن زشت و بدمنظر و بدقیافه و ریزاندام و 
بی‌مقدار. زن بدی‌کننده. ج دمام و دمائم. 


و ۰ 


(الدیْموٌم, والدَيْمُوْمَّة): بیابان پهناور و بدون اب. 
(المدَمّة): چوبی است دندانه‌دار برای صاف كردن 
زمین؛ شن‌کش. ۱ 

# دمن -(دَمَنَ یس دما الارض: زمین را كود داد و 
تقویت کرد. 

(دَمنَ یمن دفنا) قَلیْ؛ دلش کینه‌ای شد. کینه به دل 
گرفت (دین) فلا علی رَيْرٍ: فلانی کینة زید را به دل 
گرفت (َمنَ) عَلیالشَیْء: بر آن چیز مداومت کرد. 
من یدمن اذصانا)الشراب و يره به آشامیدن 
نوشیدنی.و غیره ادامه داد و پیوسته آفتانید .و دست 
برنداشت (أفتت)الاند و علفه: بر آن کار اداسه داده 
پیوسته انجام داد. 

دت تدم تذمیتا)المافیالمکان: مسواشی در آن 
مکان مدفوع کردند و شاشیدند (دَمَتّث) الماشِيَةًالماء: 
مواشی در آب شاشیدند (دَمنَلمءلمَرْضْع: آن قوم 
آن موضع را سیاه و کثیف کردند و زباله‌های خود را 
در آن ریختند (دَمَنَ) ببهء ملتزم در خان او شد. 
یدمن دک )الان والماء: در آن مکان و در 
شتر و گوسفند ريخته شد. 
(الأذمان): گندیدگی و عفونت و سیاه‌شدن نخل. 

(الد مان): کود. خاکستر. 


ان اب شاش و بث 


دمی ۶۳۹ ا 


(الدّمّان): کسی که به زمین کود می‌دهد. 

(الدَمّوْن): زشت, مکروه. قبیح» ناپسند. 

(الدِمُن): زباله و کود بر روی هم انباشته و سفت شده 
(فلانٌ دمن مال): فلانی تیماردار خوب مال و دارایی یا 
مواشی است. 

(الِشتة): آثار برجای ماندة از مردم و آشغالها و 
سیاهی باقی‌ماندة از آنان. آثار باقی‌مانده خانه و منزل. 
مزبله, زباله‌دانی. پشکل و گل کثار آیشخور کنه له 
خورده و به هم چسبیده است. ج دشن و دمّن. کین کهنه 
و دائمی و تمام ناشدنی. کینه (ْلانْ مت مال): فلانی 
تیماردار خوب مال و مواشی و دارایی است. 

۴ دمی -(دمی يَذْمَی دم و دَهْياً)الْجُزْځ: خون از 
زخم بیرون آمد اما روان نشد. 

(آقی ین اذماء) فُلاناء فلانی را زد و زخمی,و 
شون قر (اکفنا16:جینی او زاابه تون ادات 
(ذمی)ْجُرح: زغم را یه خوثریزی انداخت: 

(دمی یی تدم لجُوحَ: زخم زا به خون انداخت 
(دمَی) ل: در راه او به خونریزی پرداخت (دمّی)الشّیءَ: 
آن چیر زا آرانست بقل عروسگی قشتی :درست کرد 
(دمٌی)الشَاة: گوسفند را چرانید تا فربه و زیبا شد 
(دمّیالْفناة: دختر جنوان زا آراست و آرایش کرد و 
زیبا گردانید (حُذّما دی ک): بگیر آنچه را که براي تو 
آشکار شد. 

(انغدتی دی اشعذماء)الوجٌل: آن مبرد خون 
چکان :شذ (إستذمى)الأنف: بینی به خون افتاد 
(اْتَذمَی) عَرِبْمَه: طلب خود را با آرامی و به نرمی از 
بدهکار گرفت. 

(الدامی): دامی‌الشَفَتَيْنٍ: کسی که لبهای سرخ و پرخون 
دارد. و به قولی: (دامی‌الشَمَتَيِن): آدم سمج در طلب 
کردن و خواستن. 

(الدامِيّة): زخم سر و غیره که خون آمده اما خونش 
روان نشده است. 


(الدم): خون» ج د ماء, و دی (دمْالأخوین): خون 


سیاوشان. 

(الدَمَةَ): یک پار؛ خون. 

فاد زشتی هخرن آنا خوس روا ده 
است: ۱ 

(المْیة): عروسک از عاج و غیره که در زیبایی به ان 
مل زنند..یت تین ده و آراسته. ج E‏ 
(المدَمّی): بسیار سرخ رنگ. گویند: (ئَوْبٌ مُدَمی): 
جامة خیلی سرخ رنگ. تیری که تیراندازان آن را در 
میان خود دست گردان می‌کنند. 

(العدشاق): خَیْل مما اسیهای سرخ:رنگ سیر و 
خیلی پررنگ. 

وتن نگ وتا 8 سیق خود را شم کرد یو جر 
خود را رور تفت 

(ذنو دنو دنول و دَناءَةً: پست و حقیر و بی‌مقدار و 
دون شد. 

اھا یی قناع مرتکب کار زشت .و پستشد. 
دیا ی پست و حقیر و دون و بی‌مقدار شد 
(تدنا) فلان فسَة: فلانی خود را وادار به کارهای پست 
و بد کرد. 

(لن): مردی که سین خود را خم کند و سر خود را 
به زير افکند. 

التتآویا: زنی که سین خود را خم کد و سر یدز په 
زیر افکند. 

(الدَنیٰء): پست و حقیر و بی‌مقدار. ج اوا 
أذناء. 

(الدنبْلّة): نقیصه. عیب و ننگ و عار. ج دنایا. 
(الدة) «بدون همزه»: نقیصه. عیب و عار و ننگ, :۰ 
۴ دح لح یدنم دنْوْحاً): سر خود را به زیر افکند. 
خوار و ذلیل شد. 

(الِح): یکی از اعیاد مسیحیان که در روز ششم ماه 
کانون‌الاخر است. (معرب) 

# دفخ -(دنَخ ید دتخاناً): بخاطر سنگینی بارش 


آهسته راه رفت. 


دندن 


۶۴۰ دن 


(دنَحَت تن تاره قسمتی از توپ فرورفتگی 
پیدا کرد» قر شد. 

# دندن -(دنْدَن يُدَنْدِن دندنَةَ)الوَجُل: آن مرد پچ‌پج 
کرد و صدایش شنیده شد اما معلوم نشد که چه گفت 
(دلدّن) ُلانٌ: فلانی آهسته آواز خواند (دنَالباب 
مگس وزوز کرد (دَندَنَ) فلانٌ: فلانی پرسه زد و رفت 
و برگشت کرد. 

# دنر -(نر یدنْ تنیر)الوَجه: چهره درخشید و 
همچون دینار طلا برق زد (نلهَب: زر را به 
صورت سکه درآورد (دتَالَنان: سکه‌های طلا را 
نقش زد. دینارهای طلا را ساخت (نَلوْبَ: پارچه 
یا جامه را به شکل دینار طلا نقش و نگار کرد یا آن 
را با دینارهای طلا آراست. 

دنر بر تن فلان: دينارهاي زر فلانی بسیار شد. 
در یر ندرا وجهه: چهره‌اش مثل ديار زر 
درخشان شد و برق زد. 

(الدینار): سک (دینار) زر که در دولت اسلامی معمول 
بوده است. و امروزه دینار پول برخی از كشورهاي 
عربی است (حَشِیِشمَالیْنار: گیاه رازک که در صنعت 
آبجوسازی مصرف می‌شود. 

#دنس -(دنسی یدنس تساه و ناسَة) وة جامه‌اش 
چرک و آلوده شد (دَنش) رة و غا آبرو و 
اخلاقش لکه‌دار و آلوده شد. 

ذس یدنس تدنیسا) توب جامه‌اش را کنیف و آلوده 
کرد (دنش) عرضَه و خق آبرو و اخلاقش را لکه‌دار 
و بد کرد. کاری کرد که آبرو و اخلاقش لکه‌دار شد. 
(ندتس یدنس دنس اللَوْب: جامه کتیف شد. 
(الدنس): لباس و جامة کثیف. آبروی لکه‌دار شبده. 
اخلاق آلوده شده. حآونای, 

(الدن): کنافنت» جرک آلودگی: 

#دنع -(الدَع): آشغال گوشت شتر که قصاب پس از 
کشتن آن را دور می‌ریزد. 

# دنف -(دَنفَ ید دفا)الْعَریْض: بیمار بدتر شد و 


به حال مرگ افتاد (دَنَتْ)الشخش: خورشید به غروب 
نزدیک و اوق زنگ اه (دنف)الأمر: آن کار نزدیک 


(َدّت ینف ناف العَیْض: بیمار بدتر شد و به حال 
مرگ افا( الرس بیماری او را به حال:مرگ 
انداخت. 

اناء مد مر کی که بد حال جرگ اغا ات 
(الدَّف): زن یا مرد یا مردان بیمار که به حال مرگ 
بیفتند. بيماري سخت. مرد مبتلای به بیماری سخت. 
#دفق دنق یذ دنْوقاً): به دنبال کارهای جزئی و 
کوچک و پست رفت. از شدت بخل چیزهای ریز را 
هم درنظر می‌گرفت. 

(دنّق یدنق تدنیقا) وَجْهه: در اثر بیماری يا در اثر 
خستگی صورتش لاغر شد (نمتالمْش: خورشید 
به غروب نزدیک شد (َنقَلْبَخیْلْ: بخیل در دادن 
خرجی خیلی سخت گرفت. در حسابرسی خیلی 
سخت گرفت و به اصطلاح مو را از ماست کشید دنق 
فی مُعامّلاته: در معاملات خود خیلی خرده‌بینی و 
موشکافی کرد و سخت گرفت. 

(الدانق, و الدانق): وزنی است معادل یک ششم درم؛ 
هشت جو میانه. لاغر و ساقط و بی‌ارزش. ج دوانق, و 
دوانیی. 

(الدَوانیْقی): مردی که در محاسبه مو را از ماست 
می‌کشد. و به همین خاطر به منصور عباسی لقب 
دوانیقی را داده‌اند. 

# دنقس دقش قق ولق از روی ذلت و 
خواری سر خود را به زير افکند. 

# دنقع عبنم دمم الٍجُل: آن مرد فقیر شد. 
دید ید دنا الذباث و توھ مگس و امتال 
آن وزوز کرد (دَن) فُلانٌ: فلانی زمزمه کرد اما سخنی 
از او مفهوم نشد. 

ن بن دنا الهجُلْ: کمر آن مرد خمیدگی پیدا کرد 


(دَنَلیْتَ:. سقف خانه را زد. 


دنو 


دهدق 
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رم ین اذنانٌ) پالعکان: در آن مکان ماندگار شد. 
(نن دی یا مگس و امثال آن وزوز کرد. 
(لْدنْ): مردی که کمرش خمیدگی پیدا کرده است. ج 
ون: 

(الدنانّة): خم‌سازی يا حرفة خم‌ساز. 

(لدنَ): خُم. ظرف بزرگ سفالین که برای شراب و 
امثال آن به کار می‌رود. 

(الدناء): زنی که کمرش دچار خمیدگی شده است. ج 
دن. 

(الدَتان): خم‌ساز, سازنده خو 

# دنو -(دنا یو دنو و دنارة) مه و له و لٌ: به او 
نزدیک شد. 

تی بن لاتاق ای4 آن چیز نزدیک شد 
(أال عاب آس ابه حارش با ابید 
(آذی)الئیء آن چیر را نزدیک کرد (َذنی)الهثر 
أولتوْب: پرده یا جامه را فروهشت و آویزان کرد. خدا 
می‌فرمایده وکل لاژواجک و نانک اؤ نساماطزییشن 
ييي عَلهنَ ین جلابنیهن4: بگو (ای محمد مش ) به 
همسرانت و به دخترانت و به زنان موّمنین فروکشند بر 
خود جلبابهایشان را. 

(داناه بُدانیه م2 -داناة): به او نزدیک شد (دائی) 
بین‌الشیتین: آن دو چیز را به هم نزدیک کرد 
(داتی)امَیدَ فی‌الَابّ: پابند چهارپا را تنگ کرد. 

(هنی تی ف برد یک هد. نزدیک گردانید. 
(تداتی يدای تَدانیْلْقَم: آن قوم به هم نزدیک 
شدند. 

(عننی ee‏ تَدَتياً) فلانٌ: فلانی اندک‌اندک نزدیک 
شد. 

(اسْتَدٌ ناه يَستَدنیّه إشتذناء): از او خواست که نزدیک 


a 


سو د. 
(الأَذنّى): نز دیکتر. 
(الدانی) : نزدیک» نزدیک شونده. ج دنا 


(الدانیة): مُوَّنثٍ الدانی؛ هر موْنّت نزدیک شونده (فلانْ 


فی دیا دانيّة): فلانی مرفه و در ناز و نعمت است. 
(الدنا): جمع الدنیاستخد هر ج دیک هتفه چتة 
خوب ا و جه بد. 

05 :رنت الادتی نردبکتر وات عمی دنیاء و 
دنی): او E‏ یه دا ضد: رت 
(هُو بیش فی دالخلام. و دیا السرور): او در دنیای 
آرزوها یا در شادی و در خوشی می‌زید و زندگی 
می‌کند و این استعمالی شایع است. ج دُی. 

(دیا): گویند: (هُوَبْنْ عَمّی دیا و دلیاً: او پسرعموی 
نزدیک من است. 

ژالکنتی, و الشذاتفا: حابله‌ای که یا به‌عاه هنده با 
زاییده است. 

#دده ده -(ده ده): واژه‌ای است برای راندن شتر. 

(ده, دء): گویند: (الادو قلادی): اگر اکنون انجام ندهی 
هیچ‌گاه انجام ندهی, یعنی اگر الآن نکنی هرگز فرصتی 
دیگر به دست تخواهی آورد: 

#دهب - (الد شب): لشکر شکست خورده و فراری. 
#دهیل -(دَهبّل یدیل دهبلةا : لقمه‌های بزرگ گرفت 
که مسابقه دهد (دَهبل)اللفْمةالعظيمة: : لقم بسیار بزرگ 
را بلعید و قورت داد. 

#دهث - (َََه یدمه دَهثاً): او را با دست دفع و دور 
کرد و از خود راند. آن را بشدت لگدکوب کرد. 
#دهثم -(الدَهقم) بَلْْکَة: جای صاف و هموار و 
نرم الاك ین‌ال#جال: مرد سخاوتمند. مرد 
خوش‌اخلاق و نرمخوی (رَجُل دلخي مرد 
خوش‌اخلاق و خوشخوی (لَهَْم) امال شتر 
نیرومند و سخت و سرکش. دریا. 

#دهدق - سدق یُْدَفْدق ددَقَة) فی ضحکه: 
بدجوری ديك ابسیار نايد (دهدقث)ا مَطعَةً 
بن‌اللش: گوشت در دیگ جوشید و بالا و پایین رفت. 
رفن ديق رَفدقا. و شاف و وفدافااالشی» آن 
چیز را شکست (دََُقَالله: گوشت را تکه‌تکه کرد 
و استخوانهایش را شکست. 


دشدم 


(الدَهداق. والدهداق): بدترین نوع خندیدن. نوعی راه 
رفتن یا دویدن خیلی تند و سریع که بالاتر از العَنّق 


استتاء 


روی هم ریخت. 

#دهده - قد دهد دَضدَهة) الک سنگ را 
غلتانید (دهدَهالشَیء: آن چیز را زیر و رو کرد. 
(تَدَهده یكدَهده تدّهدها)الحَجَه: سنگ غلتید و غلت 
خورد. 

(الدّْداه): شترهای ریز و کوچک. شترهای بسیار 
زیاد. ج دهاده. 

(الدَهدهان): شتر زیاد مغل صد تا به بالا. شتر بزرگ: 
(الدَهْدَهَّة): تعداد صدشتر به بالا. شتر بزرگ. 
#دهدی -(دَهدّی یُدّفُدی د-داة و دَداء) الحجر: 
سنگ را غلتانید (دَهدی)الشیْء: آن چیز را زیر و رو 
کرد 

(دّْدّی يَسَدَهْدَی تَدَهدیالحَجَ: سنگ غلتید و 
چرخون:. 

#دهر -(عَر ید رقم و بهم آَشز: کار بدی 
برای آن قوم پیش آمد (َََهَلجَرْ: بی‌حوصلگی و 
کم‌صبری آنان را دچار مشکل کرد. 

(داهره یُداهره ماهر و دهاراً): مدت بسیار زیاد با او 
عاهله کرد یوزگاری ,رابا از بداد و سعد پرداخنت 
گویند: (عاَله أَوتأجَرهُ مُداهرة, و دهارا: با او 
روزگار درازی به معامله پرداخت. یا او را برای 
روزگار درازی اجیر کرد. 

(دَهُوَرَ یدوز دوه الشَیء: آن چیز را به هم جمع 
کرد و در چاله‌ای عمیق یا در شکاف ميان دو کوه و 
غیره انداخت: (دَهوَرَ) کلامه: پی‌دربی سخنان بدون 
انديشه گفت (دَضُوَر)الحایط: دیوار را ول داد و 


انداخت. 


دهر 


دور یدرز فوا )الول شتزار سست شد.و 
آکثر آن فروریخت (یَدُوََالشَیْء: آن.چیز از بالا به 
زیر افتاد (تَدَهْوَرَ)الليْل: شب سپری و قسمتِ غمدۀ آن 
(الداهر): گویند: (دَهْرٌ داهرٌ): روزگاری دراز و طولانی. 
سخت و شدید. (برای مبالغه). (لاأتیه دَهرَالَارین): 
هرگز به نزد او نمی‌آیم. ۱ 

(الداهر:): موّنبالداهر (انها تداهمرةالطول): آن زن 
خیلی قدبلند است. 

(الد هار یُر): در آغاز روزگار گذشته (مفرد ندارد). (کانّ 
هذا فی دَغرالدهار اه این جر اختاز روزکان بو 
گرفتاریها و بلاهای روزگار (دَهُرٌ دَهاریرژ): روزگار 
گوناگون. 

(الدَهر): روزگار: دنیاء گیتی. زمان. چه کم باشد و چه 
زیاد. زمان بسیار دراز. هزار سال. هزاره. صدهزار 
سال. بلا مصیبت سخت. همت و اراده. غایت. نهایت 
و اراد من جنین نیست. عادت. خوی» قلق پیروزی» 
غلبه. ج أذْهُر. و در (کانٌ ذلک دَضراشجُم): این 
مطلب در آغاز آفریتش بود است آن گاه که خنا 
ستاره را آفرید. 

(الدَهَّر): روزگار» گیتی. زمان کم یا زیاد. زمان بسیار 
دراز. هزارسال. صدهزار تتتالل. بلا مصیبت. همت و 
اراده. غایت. نهایت. عادت» خوی. بیروزی» ية چ 
أذهار. 

(الدَهْرٍی): رَجُلٌ دَهْرٍیٌ: مردی که می‌گوید: آخرتی در 
کار نیست و دنیا هميشه باقی است. 

ده یَ): کهن و قدیمی و باستانی و بسیار سالدار. 
مرد حاذق و ماهر. 

(الدَهوّریَ) منَالرجال: مرد سفت و سخت و نیرومند و 


(الدَهیْر): گویند: (دَهه دهی): روزگار سخت. 


دهرج 

#دهرج -(َهرج یفرح دَهْرَجَة): تند راه رفت. 
#دهس -(دهس ذف دََسا)الَْکان: آن جا دارای 
زمینهای زیاد شد که نرم و هموار است اما نه شنزار و 
نه خاک و نه گل هستند (دَهِسَت)المَرا: آن زن خیلی 
کون‌گنده شد (دَهِسَت)الْعَنْرٌ و دهش‌الرمْل: رنگ بز و 
زنک شن مایل به سپاه شد. 

افش تست قاتا ر هن مخوی شد 
خوش‌اخلاق شد. 

دق ید إذهاساً): در مینی نرم زا رفت که نه 
گل بود و نه خاک و نه شن. در زمینی راه رفت که 
گیاهانش تازه روییده بودند. در یکی از این دو زمین یا 
در هر دو فرودآمد (آذهس)المکان: آن مکان پر از 
جاهای نرم شد که نه گل بود و نه خاک و نه شن. 
(إذهاش یذ ها |ذمیساسا الب والأزْض والْعنرٌ و 
غُیرها: گیاه و زمین و بز و غیره مايل به رنگ سیاه 
شد. 

(الاذعی): ای که زمینهایش نرع الست ونه خاک 
است و نه شن و نه گل. بز مايل به سیاه. شن مايل به 
O‏ 

(الدٌ هاس): جای نرم و هموار که نه شن است و نه 
خاک و نه گل است. هر چیز کاملاً نرم (رجل دهاش): 
مرد نرمخوی و خوش‌اخلاق ره هاش): زن بزرگ 
سرین, کفل گنده, کون گنده. 

(الدْهُس): جاي نرم که نه شن است و نه خاک ونه 
گل. زمینی که گیاهانش تازه روییده و نه به رنگ زمین 
است و نه به رنگ گیاه. گیاه تازه روییده که هنوز رنگ 
سبز به خود نگرفته ست لین 

(الدْساء): رنت الا ذهس. زن کون گنده. بز مادة مایل 
به سیاه. 

(الدهسَة): رنگ شن که اندکی مايل به سیاه است. 
(الدَهاس) من‌الٌجال: مرد نرمخوی. 

(الدَهُوْس): شیر درنده. 

#دهش -(دَمََه یَدَشه دَهشاً) خَطب: گرفتاری و 


دهق 
مصیبتی او را سرگردان و سرآسیمه کرد. عقل او را برد. 
او را مدهوش کرد. 

(دفش اکن فافشا): سرگرذان شد. فر اثر ترس یا کر 
اثر حزن و اندوه یا در اثر عشق یا در اثر شرم و حیا 
عقلش از بین رفت. مدهوش شد. دهشت‌زده شد. 
(دهش يُذْهَشٌ): سرگردان شد, متحیر شد. در اثر ترس 
یا در اثر اندوه و حزن یا در اثر عشق یا در اثر شرم و 
حیا عقلش از بین رفت. دهشت‌زده شد. مدهوش شد 
(برخی از لغویین آن را ذکر کرده‌اند). 

ده هه اذهاشا)الَْیاء و عَيره: شرم و حيا و 
غیره او را سرگردان کرد. عقل او را از بین برد. 

(دَش یدش تذهیشاً): سرگردان شد. متحیر شد. در 
اثر ترس یا در اثر اندوه یا در اثر عشق یا در اثر شرم 
عقلش از بین رفت» دهشت‌زده شد. مدهوش شد. 
(الدّهش): آن که در اثر ترس یا در اثر عشق یا در اثر 
شرم یا در اثر اندوه عقلش از بین رفته است. دهشت 
زده, مدهوش. متحیر, سرگردان. 

(الَذْهُْش): متحیر, سرگردان. مدهوش, سرآسیمه, 
دهشت زده. 

#دهشر - دشر يُدَهْشِرٌ دشر الَجُل: آن مرد به 
سرعت شروع په کشتی گرفتن کرد (َشَر)الاشر: آن 
کار را با خشونت انجام داد. 

(الذَهْشَرَة) من‌لْوق: ماده‌شتر خیلی بزرگ. 

#دهف -(دَهَفَ یف دَفاَالشَیَّء: آن چیز را بسیار 
گر فت یا بسیار انجام داد. 

(أذهَفَ یهن إذهافاً)الشّىء: آن چیه با یاد گرفت با 
زياد انجام داد. 

(الداهف): خسته شده و از کار افتاده در اثر درازی راه 
و مسیر. 

(الداهفة): مؤنثی که در اثر را‌روی زیاد. خسته شده و 
از کار افتاده است. غریبان, افراد دور از وطن. 
#دهق دق یمن دَفقاء و دهاقا)الکاش: جام را پر 
کرد (دَه)الماء: آب را به شدت و با تندی خالی گرد 


دهقن ۶۴۴ دهم 


(دَحق)الشّیء: آن چیز را شکست و قطع کرد. آن را 
زور داد. فشار داد. آن را به شدت فشرد (دهی) فلانا: 
به فلانی زد. 

مق یدق [ذهاقا)الکاس: جام را پر کرد (أذهَق)الْماء: 
آب را با تندی و به شدت خالی کرد (َذْهَق) فاا 
فلانی را شتاب زده کرد. 

(دمقَ یدق تَذهیقا)الشیء: آن چیز را تنگ کرد. آن را 
فشرده آن را افشرد. آن را خرد و تکه‌تکه کرد. 
(إدَهَقَتُ هق ادها الججار کته شد تا ست او 
درهم فشرده شد (إذَهَقَ)الشّىء: ان خی پاشکست. اه 
را افشرد» آن را فشرد. 

(الد هاق): گویند: (أش دهای): جام پر و لبریز. جامی 
که پی‌درپی پر و به نوشندگان داده می‌شود. جام صاف 
و پالوده (ماء دهاْ): آب سای 

(الدَمَق): دو پار چوب است که ساق پا را در آن 
می‌گذارند و می‌فشارند و شکنجه می‌دهند. شکنجه 
دادن. 

(الدَهْقَة) من‌المال: مقداری از مال. 

#دهقن - (دَهتَ ید دَهمَنَةً) فلانْ: فلانی بسیار 
مالدار شد (دَهقَنَ)القَوْمٌ فلانا: آن قوم فلانی را کدخدای 
خود قراردادند (دَهمَن لام غذا را نرم کرد. 

(تَدَهقَنَ یدقن 7 تَدَهمناً) ال جل: آن مرددهگان ند 
کدخدا شد. مال او بسیار شد. هوشیار شد. 

(الدُقان, والدفقان): کدخداء رئیس ده, دهگان. رئیس 
ایالت. مرد بسیار کاردان و کاربر و نیرومند در تصرف 
در کارها. دارای اموال و املاک. تاجرء سوداگر. (همة 
اینها معرب است). [معرب دهگان فارسی 
ج دهاقتة, و دهاقین. 

#دهک -(دَمَکَ یدمک دَفکا)الشَیَء: آن چیز را آرد 
کرد. آن را شکست (َفک) الاژضن: زمین را لگذگوب 
کرد. 

(الدَهُو ک): آسیاء آسیاب. ج دهُک. 

#دهکر -(یَدَهکرَ دک تدفکرا) فلان: فلانی غلتید 


هکت الْمَوأة: آن زن آشفته و پریشان و مانده و 
خسته شد در عَیه: بر روي آن خیز گرفت و 
پرید و سرعت گرفت. 

(الَفکُر): کوتاه. کوتاه‌قد. 

#دهکم -(تَدهکم ید 
بدون اندیشه و بی‌پروا وارد 1 خیلی بزرگی شد 
(تَدَهْكَمَ) علی فلان: پبر فلانی گیردنکشیو دست 
درازی و تطاول و تجبر کرد. ۱ 
(الکم): پیرمرد مردنی. 
#دهل - (الداهل): سر 
است). 

(الکفل): جير اندک: بخقی از زمان (عضی مِنَاللَيْلٍ 
دل پاسی از شب گذشت (بقی هل ملل):اندکی 
از شب باقی ماند. 

#دهلز - (الدهسلیْز): دالان, دهلیز. قوس طاق. 
(سمرب). [سعرب از فارسی است. با جهنالیز 
(أبناءالدًهالیز): کودکان سرراهی. 

#دهم - اذَه یمه دَهماً) أَْ: کاری ناگهانی برای 
او رخ داد. کاری او را فراگرفت و او را احاطه کرد 
هلق فلاناً: آن قوم به صورتِ جمعی و به یک 
باره به نزدٍ فلانی رفتند. 


مء“ 
): بدون بررسی و 


گشته:.سرگردان, (مقلوب: داله 


(دهم یدهم دُهْمَةً): سیاه رنگ شد (دهمَت)الابل: رنگ 
سیاهی شتر شدت گرفت بطوری که سفيدي آن را 
برطرف کرد. 

(دهم يذه دَهما) فلاناً اَم بطور ناگهانی کاری برای 
فلانی رخ داد. کاری او را فراگرفت و او را احاطه کرد. 
همه ده 


همه إذهاماً): به او بدی نمود و او را خوار و 
ذلیل کرد. 


(«مُمَتْ تدم تذهیما) الارالَقدر: آتش دیگ را سياه 
کرد. 

(إِذهَم یدهم |ذهماما) فرش 
(ادُکت)القدژ: دیگ سياه شد. 
(رذهام یدهم |ذهیماما)الشَیّ#: آن چیز سیاه رنگ شد 


اسب سیاه‌رنگ شد 


دهمث 


دهن 


(إذهام)الرَرْع: زراعت در اثر سرسبزی به سیاهی 

گرایید. 

هة آثار کهن و قدیمی خانه. سیاه شده. شتری 

که سیاهی‌اش شدت گرفته تا اين که سفيدي رنگش را 

زدوده است. 3 دفم. پابند. کند و زنجیر قید. ج آداهم. 

(لذ هام4 سیا سیاه‌رنگ, مشکین‌فام. 

(الدَهُم» عدد بسیار. گویند: (جاء دهم من‌الناس): گروه 

زیادی از مردم امدق (قوش دفي سپاه ساز اما 

از یلم هُو؟): نمی‌دانم که او از چه مردمی 
ست؟ غائله, بلوای بزرگ. ج دهوْم. 

(الدَهماء» نونتالٌذقم. شب بیست و نهم ماه قمری 

(لَهْماء) من‌الضأن: گوسفند سرخ یکدست (حَدِقهة 

دشا باغ یا باغچة سرسبز که از شدت پرآبی به 

سیاهی می‌زند. انا مرد تود مسرعمان هماقا 

ال جُل: شکل و هیأت و قیافة ظاهری مرد. گیاهی 

است دارای برگ و شاخه‌ها و گل قرمز که با آن دباغی 

می‌کنن. ج شم 

(الدُهْمَة): سیاهی لها فی‌الابل: تیره شدن رنگي 

شتر بطوری که اثری از سفیدی در آن نماند. 

لیم احمق. گول. بلا. مصیبت. فاجعه (لَم: 


بلاء مصسسی . 


(الذهیماء): بلاء مصیبت. فتنهٌ سیاه و سخت. 
(المَُدْهامّة): زراعتی که از سرسبزی به سیاهی می‌زند. 
خدا می‌فرماید: «مُذها مٌتان»: دو زراعت که از خرمی 


تمام به سیاهی مایل است. 
# دهمت - (الدَهتََه4 (أزض دَضعته): زمين نرم و 
هموار و سهل. 


الْهْرْتْ): بزرگوار کریم. ۱ 

# دهمج -(دْمَح یُدَهمح م دهمَجةال جل اوالبَعیرٌ: ان 
شتر گامهای کوتاه برداشت ولی تند راه رفت 
(دَهمَح) هر پیر فرتوت مثل آدم پابسته راه رفت. 
آم و تن راه رفت (دَهْمَح)الَْبَرّ: از پیش 


مرا ان 


خودش چیزی بر خبر افزود. 


(الد مامج4 روندۀ سریع با گامهای کوتاه. هر چیز ستبر 
و کلفت و تناور و پیلتن (الأهایج) من‌الابل: شتر 


دوکوهاند. 
(الدَتج»: هر چیز پیلتن و تناور. راه رفتن نرم و 
هموار و گشاد و فراخ. 


#دهمس -(دفتس ید دفعتااشت: آن کار را 
پنهان کرد و پوشیده داشت (دهعس) فلانا: با فلائی در 
گوشی حرف زد و رازی را با او در میان گذاشت. روی 
او پرید و او را با خشونت و عنف گرفت. 

# دهمق -(دَهْمَق یمق دََْه) فی‌الشیّْء: در آن 
چیز سرعت گرفت (َهْمَقَ ق مقَالمیء : آن چیز را شکست 
(دَعَق)السطحین: آرد را خیلی ترم کرد (دهَقَ)الطعام 
غذا را خوب و تیکو درست گرد( هی الفال الک 
اده زه را اف و نک ندست:7 ابید 
(دَهَْقَ)الکاب‌الکتاب: نویسنده نامه یا کتاب را ریز یا 
زیبا و دقیق نوشت قلح القداع: تير تراش 
تیرها را صاف و بی‌عیب تراشید. چوبة تير را 
شکاف‌شکاف (یا تکه‌تکه) کرد (دَهْمَقَ)الْکَلامٌ: سخن را 
زیبا و نیکو بیان کرد. 


(الذهامق): خاک نرم (اژض دهایق): زمین نرم و 


هموار. 
# دهن -(دَعتَت ده دهائة و دهاناالَاَ: ساده‌شتر 
کم‌شیر شد. 


(دَمنَ ید دهْناً) فلانْ: فلانی دورو شد. دو چهره شد 
(دهَنَ) فلانا: با فلانی دورو شد (دَهَنَ)الشَعْرَ ۳ 

غ هما بر موبو سر و غسیرهروغسن مس الید 
(دَهَنَ)الْمَطَرَالأَزْضّ: باران زمین را اندکی تر کرد (دَهَنَ) 
فلارًالأزض: فلانی زمین را تقویت و اصلاح کرد. کود 
به زمین داد (دَهَن) فلاناً پالعصا: با عصا به فلانی زد. 

(دَهُتَّث تم دهانة, و دهاناً)التاقة: ماده‌شتر کم‌شیر شد. 
(أَذْهَنَ یهن إذهاناً): خلاف آنچه را که در دل داشت 
اظهار کرد. فریب و نیرنگ و غل و غش به کار برد. در 
گفتار خود نرمش به خرج داد (َمََ)فیالگنرد در آن 


دها 


کار نرم شد و نرمش به خرج داد (َذهَنَ) عَله: بر او 
رحم کرد (َذمن)الجل: پوست را با روغن چرب و نرم 
کرد (أدْتَ) فلانً: با فلاتی نرمش به خرج داد و مدارا 
گرد 

(دَهَنَ ید تَدهینا لسع والأی و غیرَهما: مو و سر 
و غیره را روغن زد و چرب کرد. 

(دامَن یداه اة و دهاناً برخلاف آنچه که در دل 
داشت اظهار و بیان کرد (داهَن) فلاناً: به فلانی نیرنگ 
زد و او را فریب داد. با او نرمش به خرج داد و مدارا 
کرد. 

(إِدهَنَ يدهن إدهانأً» روغن بر خود ماليد (إِدَهَنَ) 
بالدهن: بر خود روغن مالید. 

هن دمن تابر خود روغن مالید. 

(ذهان یذ هان إذهيناناً» روغن بر خود مالید. 

ده يدهن اندها شيشة روغن به دست آورد. 
یا وسیلٌ چرب کردن به دست آورد. 

(الداهن» گویند: لح داهِنٌ): ریش روغن‌مالی شده. 
(الد هان» جای لیز و لغزنده. راه صاف و نرم و غیرزبر. 
پوست قرمز. رنگ که چیزی یا جایی را با آن رنگ 
کنند. درد و تفال روغن زیتون. 

(الهان» روغن فروش. رنگرز و نقاش. 

(الدَهُن» باران اندک که فقط ظاهر زمین را تر کند. ج 
د هان. ۲ 

(الدهن» درختی است شبیه به خرزهره که قاتل 
درندگان است: 

(الدْهْن» روغن حیوانی و گیاهی. باران اندک که فقط 
روی زمین را تر کند. ج دهان و دهان. 

(الدّفناء» بیابان, فلات. علفی است قرمز رنگ که با 
آن دباغی کنند. 

(الدتَة» مسقداری روغن خو طت دهشا او 
خوشبوست: 

(الدَهیْن» ماده‌شتر کم‌شیر. ج دمن (شَعْرٌ دهینْ و لحة 
دَهیْنّْ: مو و ریش روغن زده شده (رَجُل دَهيْن): مرد 


PYP 


دها 


ضعیف و ناتان( ۳ دَهیْن): کار ضعیفی انجام داد 
(ظرْ بنا ظاً دهینا): گمان سستی دربارة ما برد. 
(المُذهُن» وسیلةٌ چرب کردن, یا وسیلة رنگ زدن. 
شيشه روغن. 

(المْدُهنَة4 ظرفی روغن. چاله‌ای است در کوه که در 
آن آب جمع می‌شود. هر جایی که آن را سیل کنده و 
حفر کرده است. ج مّداهن. 

(المُدَهُّن» وم مُدَْْرْنَ: مردمی که آثار ناز و نعمت در 
آنان داشت 

# دها -(د ها يذه واه بلایی بر سر او آورد. او را 
خیلی زیرگ :و هوشیار شمرد (5هشالتاهیة: بلاتازل 
شد. 

(وهان غا دیا و و اها بللایی بر او تازل کرد 
(مادهاک): چه چیزی و چه بلایی بر تو نازل شد 
(دهاه): او را زیرک و هوشیار شمرد. از او عیبجویی 
کرد. 

(دهی دى دهات و دهاءة و دیا آگاه در کار و 
نظرش در آن صواب و نیکو شد. 

(دهر تخر دهاء ال جُلّ: آن مرد عاقل و خردمند شد. 
(ذمی یذهی إذهاءًالرًّجُل: آن کید روند زهرگ: و 
خردمندی به وجود آورد (أذْهی) فلا فلانی را زیرک 
و خردمند دید. 

(داهاه یُداهیْه مها بلایی بر سر او آورد. 

(دهاه دهن ذه1 او را زیرک و دانا شمرد. 

(تَدهی فی ده آگاه و خردمند و خوفن‌نظر شند. 
(الداهی4 زیرک» خردمند. هوشیار, داهی. ج دٌ هاة. 
شیر درنده. 

(الداهيّة4 کار بسیار ناپسند و خیلی بزرگ و 
وحشتناک (رَجُلٌ داهیةّ): مرد زیرک و هوشیار. ج 
دواء(دواهی)الدَهُر: بلاها و مصيبتهاي بزرگ زمانه. 
(الد هاء؛ عقل و خرّد. خوش‌فکری, صائب‌نظر بودن. 
(الهو4 عقل و خرد. 

اشر گویند: (داهیة دهُواءٌ): بلای بسیار سخت. 


فا 
(الدهو ی گویند: (داهَِةٌ دهْوِيَه): بلاي بسیار دشوار و 
(الدَهُی» کار زشت و بسیار بزرگ و بد (عَرْبٌ دَهی): 
دلو بسیار بزرگ. 

(الدهی): هوشیار و زیرک و دانا. ج دهون. 

(الدَهیاء» گویند: (داهِیَةٌ دَیام): بلای بسیار سخت. 
له مرد عاقل و هوشیار و خردمند. ج أدهیاء. و 
دهواء. 

# دوا -(داء يدا دوا و دا و داء/لَجُل: آن مرد 
بیمار هد (قذ وت یا زخل).ضانا تو بیمارشده‌ای اق 
مرد. 

(أداء یی |داءَلَجُلْ: آن مرد بیمار شد. دردی 
گرفت (داء) جرف مر ض داخلی گرفت (أداء) فلان: 
لای را بیمار کرد (أدا 5 فلان: فلانی قار مشکوکی 
کرد (أداء) فلاناً: به فلانی مشکوک شد. [لازم و متعدی 
است ]. 

ادا ری اذواءاللجُل: آن سرد بیمار شد. کار 
مشکوکی کرد افوا ادنا به فلانی مشکوک شد. 
[لازم و متعدی است]. 

(الداه): بیماری آشکار یا بیماری داخلی. عیب آشکاز 
یا باطتی (فلان میت التاءا؛ فلاتی اگر از کسی بدی 
ببیند کینه‌اش را به ۳۹ نمی‌گیرد (دا۶) الأشد: تب. [در 
همين گناب ودر كلم اند دام لاف را به میعفاق 
نوعی جذام آورده است. در المنجد و اقرب الموارد هم 
به همین معنی آمده اما در تاج العروس به معنای تب 
امہ است :ت (ذا اي E‏ 
بودن (داء) لو : نقرس (داء) الکرم: بدهی و فقر و 
ناداری (داءٌ) الضرائر: رات دائمی, فتنه قطع نشدنی 
(داغ) بَطْن: فتنة کور (دامٌ) الذنّب: : گرسنگی. :ج آل 
(الدائی): بیمار, مبتلای به درد. ج آذ وا 

(الدائی, و الدائية): موب بیمار. 

(الدَیی): بیمار. مریض, ناخوش. 

# دوب ۔(الدُو بار ة): نخ کلفت دو لایة کتانی و غير 


دوخ 


کتانی برای بستن یا برای دوختن. (فارسی است). 
[معرب دوباره است. ب]. 

# دوج - (داج یدح دوْجًا): خدمت کرد. کارهای 
کسی زا نجام داد 

(الداجَة): کار کوچک. همراهان و دنباله روان و 
خدمتکاران لشکر. 

(الدٌ واح): پالتو یا ردای ستبر و کلفت 

(الدوّاج): پالتو يا ردای ستبر و کلفت 

# دوح - (داحت توح دوعا) الشَجَرَة: درخت خیلی 
بزرگ شد (داع) بَهُ و داحَثْ شوَیّه: شکمش خیلی 
بزرگ و فروهشته و آویزان شد. 

2 دوم م تدویْحا) ماله مال خود ِ ریخت و پاش 
و بر گنه گرد. 

(إنداح ینداحاثٍیاحا) بَطْنَه: شکمش خیلی بزرگ و 
فروهشته و آویزان شد. 

(تدوّح یتدم م تدوخا) بط شکمش خیلی بزرگ و 
فروهشته و آویزان شد. 

(الداْحَة): درخت خیلی بزرگ. ج دوائح. 

(الداح): نقش و نگار. جامهٌ نقش و نگار شده. نقش و 
نگاری که برای سرگرمی کودکان می‌کشند. النگو یا 
دستبند چند رشته و به هم بافته. نوعی عطر مایع و 
زرد رنگ. 

(الداحَة): پارچه و جامه‌های نقش و نگار شده. دنیا. 
(الدوح): چادر بسیار بزرگ مویین 

(الدَوَحَة): درخت بسیار بزرگ و دارای شاخه‌های 
زياد و بلند و دراز. ج دؤح.و جج اذواح(هُو من 
دوْحَة ارم او از نزاد بزرگان و کریمان است. سایبان 


بسیار بزرگ. 
(الدواح): گویند: (عِذْقٌ دوَاع)؛ خوشة بسیار بزرگ و 
بلند انگور و غیره. 


# دوخ - (داخ یدوخ دوخا) ال جُل أواْبَنه: آن مرد يا 
آن شتر رام و خوار و ذلیل شد (داخ) الناس: مردم را 
خوار و ذلیل و تسلیم کرد (داخ) البلاة: شهرها يا 


داد 


دور 


سرزمینها و کشورها زا فتع کرد و بر آنان مسلط شد. 
( داخ دی إٍداحَة) لول أواعیر: آن مرد یا آن شتر را 
رام و ذلیل کرد. 

اقرغ یدوخ دريف الوم أربییر: آن سرد يا آن 
شتر را رام و ذلیل کرد (دوْخ) الوم رأة درف سر او 
را گیج کرد (درَم) لح فلانً 3 را ضعیف و 
ناتوان کرد (دَوْخْ) الْمَکان ن: در ان جا به گردش و 
جولان پرداخت (دَوَخْ) البلاد: در آن سرزمینها تردد 
کرد تا راههای آن را کاملاً شناخت. 

(الدائخ): گویند: َيل ا شپ تاریک و طلعانی. 
# داد - (داد يداد و يدود دودا) العام و تخوه: غذا و 
امثال آن کرم گذاشت 

(دیْدَ یُداد) لام : غذا ۳ گذاشت 

(داد یبد داد الا : غذا کرمگذاشت 

(دود یدود د تذویدا) الطْمامٌ : غذا ۳ گذاشت (دَوَدَ) 
الصّبِیٌّ: کودک تاب بازی کرد. 

(الدٌ واد): کرم کوچک کرمک. مرد تندرو و سریع. 
(الدودة): کرم. 3 دود و دیدان. 

(الدَوٌ داة): طنابی که دو سر آن را به درخت و غیره 
بندند و در آن نشینند و بالا و پائین روند؛ تاب. صدای 
تاب بازی. جیغ وداد سر و صدا. ج دواد. 

(المَدود): غذای کرم گذاشته. 

# دور -(دار يدور دراه و دورانا به دور چیزی 
گشت (داز) حول و به و عَلَْه: به دور او گشت و 
چرخید الانْ یو علی ابح نشوقا: فلانی چهار زن 
دازد که آنها را ر‌برستی و ادازه می‌کند. به بعای خود 
که از آن شروع کرده بود بازگشت. دور زد (داز) 
ملک فی مدارو: چرخ سپهر به حرکت و چرخش 
بی‌وققاٌ خود ادامه داد (دارّث) الْعَشاله: آن مسأله 
دارای دور و تسلسل شد (دارَت) عَلیّْه الَوار: بلاها بر 
او نازل شد (داژ)ایمامةً حول زأییه: دستار را به دور 
سر خود پیچید و بست. 


(دیر یُدا) به و عَلید: دچار سرگیجه شد. 


(آذار یی اداره) حول شىء به دور چیزی گردش 
کرد و چرخید (آدازه) غن الأثر: از او خواست که آن 
کار را رها کند (داز) فُلاناً :از فلانی خواست 
که آن کار را انجام دهد (آداز) الشیْه: آن چیو را 
چرخانید و به گردش و چرخش در آورد. آن را مدور 
و گرد گردانید داز اسان حول زاره مسار رار 
سر خود پیچید (أدا) الاو تهازت و دا و سم 
سوداگری زا بدون قاغیر اداوه کرد :و اجام داد (أا) 
ای و الْث: مسلط و چیرة بر آن اندیشه و بر آن کار 
شد. 
سر گیجه گرفت. 
(داوَرَه یداه مُداوَرَة و دواراً): به همراه او چرخید و 
گردید (داوز) لور و غلنها: به دنبال راه حل آن 
کارها بر آمد که آنها را انجام دهد یا انجام داد 
(داوَزث) الوَجُل علی الاشر: با آن مرد دربار؛ آن کار 
مذاکره و گفتگو یا جر و بحث کردم. و در حدیث است 
اشرائیل علی دی 
م2۵ تقو میس به از کته همان مق یعس و 
بحث کردم با بنی‌اسرائیل به کمتر از این پس ناتوان 


شدند. 


L 
۳۹ 
(ادیرَ دار إدارَة) به:‎ 


که: قال له 2 مُوْسّی: مد دوت نی | 


(دوّرَه دوه تدویرا: آن را گرد گردانید. آن را مدر 
کرد (دَوَرَهٌ و دَوَرَبه): آن را به گردش و چرخش در 
آوزد. 

(ئدی یه دی الْمکان: آن جا را خانة خود قرار 
داد. 

(استدار يَسَدِيْرٌ إِشتدارَة): به دور چیزی چرخید 
(إشتدار) الْقَمَرٌ: ماه نورافشانی کرد. به همان جایی که 
آغاژ کرده بوذ بازگشت..و در حدیث است کد: «نَ 
مان قیاشتدار كيه َوْم حَلَقَ الله الشمواتِ 
واا رض همانا زمان, بازگشت به همان وضعیتش در 
روزی که آفرید خدا آسمانها و زمین را (إشتدار) به: 
دور آن را گرفت. محیط به آن شد (إشتدار) قلان پا 
ف قلبی: فلانی فهمید که چه در دل من است. 


ۆر 


دور 


(التَذْوِرَ :): شنزارٍ گرد و دایره‌وار. مجلس, نشیمنگاه. 
(الدائر): چرخندۀ به دور چیزی. باز گردندۀ به جایی 
ی 
شده. کسی که دستار بر سر خود می‌پیچد 
(الدائر :): (فی عم الرْیاضة): دایره. دنر آتخة کته 
گرداگرد چیزی را بگیرد. حلقه (دائرٌ) ۳ س الانسان: 
موی جلی سر که دور پیشانی را گرفته است فان ما 
مه دائرته): فلانی بزدل نشده است. جای زلف در 
جلو سر. چوبی است در وسط خرمن که گاو خرمن 
کوب به دور 
هزیمت» گریختن. ج دوائر. ساختمان ادارة امور 
کشاورزی. (جديد). (دایرة المعارفی): دائرةالمعارف 
(الدایرةالَلتخابی: حوزة انتخاباتی. 
(الدار): سرای. ساختمان به همراه حیاط. منزل, خانه. 
شهر. قبیله (داژ) الٍشلام: کشورهای اسلامی (دام) 
اسّلام: ب بهشت. خدا می‌فرماید: هم داژالئلام»: برای 
آنان است بهشت (داژ)السلام: شهر بغداد (داژ) الْحَرب: 
سرزمین دشمنان در حال جنگ. ج 


آن می‌چرخد. زیر بینی. . بلاه مصیبت. 


در ود یار, و 
ديارَة ق و دوّر. و جمع دیارّة می‌شود: دیارات. 
(الداری): مرد خانه‌نشین که از خانه‌اش بیرون نیاید و 
به دنبال کسب و کار نرود (ما پالّار دارئ): هیچ‌کس 
در خانه تیست (التازی) من‌الابل: شتری کنه در 
خوابگاه بماند و به همراه شتران به چرا نرود. ملوانی 
که سرپرستی بادبان را بر عهده دارد. عطار. عطر 
فروش. (منسوب به دارین اشت). و دز حدیت ات 
که: «ملْالْجَلیْس الصالح مَل الداری. ان لم یک 
عطرو لک ین ریجه»: مقل همنشین نیکوکار مقل 
عطرفروش است که چون در نزد وی نشینی اگر 
وه تو ندهد بوی عطرش بر دامنت نشیند. 
(الداريّة): : ماده شتری که در خوایگاه بماند و به همراه 
شترها به چرا نرود. 

(الدار ت): سرای» خائه» منزل. آنچه به دور چیزی حلقه 
زند (الدارَه) مِنَالْمَمَرٍ: هال دور قرص ماه. شنزار گرد و 


دایره‌وار. آنچه که گرداگرد آن را چیزی فرا گرفته 
باشد. زمین پهناور ميان کوهها. ج دور و دارات 
(دارات) ارب دشتهای سفید رنگ که گیاهان خوشبو 
می‌رویاند و تعداد آنها در حدود صد ۰ ده عده است که 
دار جُلْجُل یکی از آتهاشیت؛ 

(الذ وار): سر گیجه. 

(الدَرْر): یک دور از چیزی که به دور هم تاب خورده 
است. گویند: مخ دور لعمامَة): پیج عمامه باز شد 
(لدَْ): عند (المَناطِقَة): موقوف بودن وجود دو چیز 
بر همدیگر که تا یکی نباشد دیگری هم نیست. نوبت. 
دور ج آذواز. 

الدَرْرة) فی‌ْمَکُرَوو: مصیبت. بلا ره لو 
گردش خون (الدَوْرَه: الرراعِية: چرخش زراعتی, 
تقسیم کردن مزرعه به دو يا به سه قسمت که نصف 
مزرعه را برای پنبه و نصف دیگر را به شبدر و 
حبوبات تخصیص دهند و به آن می‌گویند: (الدَوْرَهٌ 
الشناة) یا یک سوم مزرعه را به پنبه و دو سوم آن را 
به شبدر و حبوبات تخصیص دهند و به آن می‌گویند: 
(الدَورَةٌ الملاة). ور المیاه: مستراح و حمام و 
متعلقات این دو (دَوْرَه) الْمَجْلس ایایی و خوو: 
تفکیل مجلس شوزا و امال آن در عدت یک سال: 
(جدید). 

ال رَ): گنجشکي خانگی. 

(لَوْریْة): گشتی شبانه, شبگرد و پاسبان شب. 
(جدید). 

(الدّرّار): چرخند؛ به دور چیزی. باز گردندۀ به جایی 
که از آخ آغاز کرده است.سالة دچار سل شد 
کسی که دستار بر سر خود می‌پیچد. بسیار چرخنده, 
پر دوران ار دار بالانسان): روزگار بلاها بر 
انسان نازل می‌کند. کعبه, خان خدا. [زیرا که مردم به 
دور آن می‌چرخند. ب]. خانة چهار گوش (الدَوّار): 
(فی عم اطع عضو گردندة هر وسیله. 

(الدْوّار): شنزار گرد که حیوانات وحشی به دور آن 


دوس 


دوس 


می‌چرخند. هر خانهٌ چهار گوش. خانة کعبه. منزل, 
خانه. ج دواویر. 

(الََار:): چالة زیر بینی. پرگار (لدَوَارَه) من الْبَطن: 
گردی شکم که حاوی امعا و احشا می‌باشد (لوَاره 
بنالس: گردي سر. هر چیزی که تکان نخورد و 
نچرخد. 

(الدُوٌ ارة): هر چیز جنبنده یا چرخنده. شنزار گرد که 
خیوافات:وخشی به دور آن می خرخند. نیاق الست 
شبیه به زنبیل که کنجد آرد شده را در آن می‌گذارند و 
آنها را روی هم می‌گذارند تا در اثر فشار روغن آن 
بیرون آید (الدُوارهٌ) مِنَلْبَطْنٍ: گردی شکم که حاوی 
امعا و احشاست لاهن الواس: گردي سر. 
(الدَوّارئ): بسیار چرخنده (ألذَهْرٌ بالانسان دَوَارٍی): 
روزگ‌ار دوار است و انسان را با حوادث خود 
می‌جرخاند. 

(الدیّار): می‌گویند: (ما بالّاردَیاژ: هیچ کس در خانه 
(الدیُرّر): گویند: (ما بالار دَيُوْرًا: احدی در خانه 
(الدیر ة): شنزار دایره‌وار و گرد. ج دير 
(المّدار):جای چرخیدن, مدار (مَداژ) مر : محور کار 
پای کار. مسیر گردش سیارات به گرد خورشید. یا 
مسیر گردش ماه به دور ستاره‌هایی که ماه به دور آنها 
می‌گردد. مدار (مَدا) الأرض: مسیر گردش زمین به 
دور خورشید. 

(الْمُدارٌ)به: دچار سرگیجه شده. 

(الگداز5): پوستی است که آن را گرد بریده و معل دلو 
دوست می‌کنند و برای آنیاری به کاز برند. آتگی است 
نقش و نگاردار که گویا نقشهای گرد دارد. 

(المَدوژ) به: سرگیجه گرفته. 

(المْدَوّر): گرد مدوّر. 

اف ,استاندا رئیس هیات. ریس مذیر..سعل: 
(مُییز) السَرِکة: رئیس شرکت (مُدٍير) الَکْتب: رئیس 


دفتر 
(المُدِيْريّة): استان. هیأت: (جدید). 

۴ دوس - (داسش دیاش دوسا؛ و «چاسا: و دیاسة) 
الشیء پرجله: آن چیز را بشدت لگدمال کرد (داش) 
لرعأْحَصند أُوالْحَبٌ و داش الْحَصِيد لیخرج لب 
مِنهٌ: زراعت یا زراعت درو شده یا دانه را در خرمن 
کوبید که دانه را از کاه جدا کند (داش) اليف و نوم 
شمشیر و امثال آن را صیقل داد (داش) الْحَدِيقَة: باغ يا 
باغچه را صاف و هموار و مرتب کرد (داش) فلانا: 
فلانی را خوار و ذلیل کرد. او را فریب داد و به او 
ینک زد: 

(آداش شا الک دانه را در خرمن کویید و 
از کاه جدا کرد. 

بت نش رتا سرن در آن راه خیلی رشت 
و امد O‏ 

داش یداش اد یاس الْحَبٌ: دانه در خرمن كوبيده و 
از کاه جدا شد. 

(الدائس): لگدمال کننده. کوبندة زراعت و جدا کنندة 
کاه از دانه. صیقل دهنده؛ شمشیر. صاف و هموار و 
مرتب کنندة باغ یا باغچه. خوار و ذلیل کننده. نیرنگ 
زننده و فریب دهنده. 

(الدائسة) همونت الدائس. 

ال وائس): گویند: (أتة الیل دوایش): سواران 
بی‌دریی بر آنأن وارد شندنن. 

(الذ واسَة)؛ گروهی از مردم. 

(الدَرّ اس): صيغة مبالغه است؛ مرد بسیار ماهر در 
حرف خویش. مرد دلیر و گو که هماوردانِ خود را 
خوار می‌کند و در هم می‌کوبد. 

(الدَوّاسّة): بینی. پدال. قالیجه خرسک و هر چیزی که 
جلو در گذارند تا کفشها را روی آن تمیز کنند. 
(جدید). 

(الدَوِيْسَة): گروهی از مردمان. 

(الٍیْس): مرد گو (دلیر) که با هر کس که درگیر شود 


دوش 


او را در هم می‌شکند و خوار و ذلیل می‌کند. ج ديسة. 
ني حصبرهني بویا 

(الدِيْسّة): من الیْس. جنگل خیلی پر درخت. ج 
دیس و دیس. 

(المداس): نوعی کفش. ج أفشة. 

(المَداسَة): خرمن گاه. 
نومه خر زب ج فقن 
(المذوّس): خرمن کوب. دستة سوهان. ج مداو س. 
(المدوَسَة): دسته سوهان. ج مَداوس. 

# دوش - (داش یدش دؤشا) فلانْ: فلانی شب کور 
شد يا چشمش در شب درست ندید. 

(دوش يَذوّش دوشاً) الرَجُل: آن مرد دچار تاريکي 
دید .تمش ضیف شد قکسنن تنیو 
کوچک شد. چشمش پیچ برداشت و چپ شد 
(دَوشت) عَيب: در اثر بیماری چشمش تباه شد. 
اہول کسی که در اثر بیمازی چشمش تیاه شده 
است. کسی که چشمش تاریک و تیره شده است. 
کسی که چشمش ضعیف شده است. کسی که چشمش 
تنگ و کوچک شده است. مرد چپ چشم. ج دوش 
(الدَوَّش): تاریکی دیده و چشم. ضعف دیده. تنگی و 
کوچکی چشم. چپ شدن چشم. 

(الدوٌ شاء): زنی که چشمش در اثر بیماری تباه شده 
ای یت تن 
که چضسش ضمیف شده آست: زنی که چشمش نگ و 
کوچک شده است. زن چپ چشم. 

# دوط - (الدوْطَ): (عندّ الفَرَنْجَة): هدیه‌ای که داماد 
به عروس دهد رونما. (دخیل). 

# دوف - (داف یدرف دزفا) الوا أَولطیْب: دارو يا 
عطر را درهم آمیخت (دافَهٌ) فى الماء و به: آن را با آب 
در آمیخت. آن دا تر کرد آن را خیس کرد. آن زا 
1 3۵ کر آن را له کرد 

(آداف یُبْف ده الدواء والطیّب: دارو يا عطر را 


درهم آمینخیت: 


دوک 


لو فان؛ کایوس, بختک, خفتک. 

ادرف أالذوّف): دارو یا عطر در هم آمیخته 
شده. داروی مخلوط شد؛ با آب. داروی کوبیده و نرم 
و له شده. 

# دوق -(داق يدوق دَْقاء و دَواقةّ)فلانْ: فلانی احمق 
فند کول شد. .پضدت انععی هه که گویا از شدت 
حماقت تابود شده است (داق) الیو انْ: حیوان لاغر 
شد (داق) یل لب عن امي کر شتر پس از 
این که شیر زیاد مکید و دچار سوء هاضمه شد از مادر 
خود دوری کرد (داق) الطَعامٌ: غذا را چشید. 


وب تداق) اعْم: گوسفندان نسبت به آب و غذا 


بی‌اشتها شدند. 
(آداشوا دیون إداقة) به: دور او را گر فتند» او را 
محاصره کردند. 


(دَرَق یدرف تَذویّا):نسبت حماقت به او داد. یا او را 
مثل احمقها گردانید. 

(انداق ند | یاقا بَطٌ: شکمش باد کرد. نفخ کرد. 
(َدَوّقَ توق تَدوْقا4 با سختی و تکلف خود را احمق 
کرد یا نشان داد. 

(الدائق): متاع دائقْ مایقّ: كالاي باد کرده و بی‌مشتری 
که به همین خاطر بی‌ارزش است. 

(الدائقة): منت الدائق. 

(الدْق): حماقت به همراه کودنی و بلاهت و عقب 
افتادگی. حماقت. گول بودن - معرب دوک فرانسوی 
که لقب درجه یک اشراف اروپایی است. 

(الدو قانیّة): فساد. تباهی. حماقت. 

(الدّو قة): : فساد, تباهی. حماقت. 

(الذ وُقيّة): ایالت کوچکی که تحت فرماندهی دوک 
است. 

(الکد وق گومفند‌هایی گے نسیت :به آټ و غتلنا 
بی‌اشتها شده‌اند. 

# دوک -(داکَ یدرک دو کاء و دو قەر مَداكا)لقَومٌ و 
لحْوَهُمٌ: آن قوم و امثال آنها در هم و بر هم شدند و به 


دول 


دول 


هم پر آمدند. پیمار شدند. 

(داک یدو ک وو کا) الطب :وال مواد عطری و آن 
چیز را له کرد و نرم کوبید. آن را کوبید و آرد کرد 
(داکت) فلانء.فلانی را به زیر آب کرد. او زا به زیر 
خاک فرو برد. فلانی را به اسارت گرفت. 

(تداز ک یداو ک تدا وکا الْقَومٌ: آن قوم در جنگ یا در 
فتنه و شرارت بر یکدیگر فشار آوردند و همدیگر را 
در تنگنا گذاشتند. 

(الدؤ ک): نوعی صدف دریایی. 

لد کة):گویند: (وقَمْْا فی دَوکة): دچار فتنه و آشوب 
و درگیری شدند. 

ال کة): بیماری, مرض (وَقَعُا فی و کة): دچارِ فتنه 
و آشوب و درگیری شدند. 

(الّداک): چیزی است که بر روی آن یا در درون آن 
عطر را می‌کوبند و می‌سایند. 

(المدر ک): وسیلةٌ کوبیدن عطر. ج مداوک. 

# دول - (دال يدول دولا و دَولَمّ) الّض: روزگار 
دگرگرن هننده وش ند (دالت) لام رهبا 
چرشیدند و بالا و پایین شنند (دالث) لام بکذا: 
زوزها چرخیدنذ و فلان عسأله را پیش آوردئت (دالث) 
له الدّولٌّ: غلبه و پیروزی از آن او شد. روزگار به نفع 
او چرخید (دالّ) الَوْبُ: جامه کهنه شد و پوسید (دالٌ) 
بط شکمش شل و فروهشته و آویزان و به زمین 
نزدیک شد. 

(دال یرل دولا و دالا فلایْ: فلانی معروف و مشهور 
شد. 

(آدال یلا السء: آن جیز را دست گردان کرد. 
رن را گاهی به دست آیین و گاهی به دست آن داد 
(دال) فُلاناً و غیره عّی رَد أومنه: فلانی و غیره را بر 
ضد زید یاری داد و بر او چیره‌اش گردانید. و در سخن 
هیأت قبي تقیف است که: «دال عَلنهم و بُدالون 
علینا»: بر آنان چیره می‌شویم و بر ما چیره می‌شوند. 
(داوّل یُداول مُداوَلَة) کذا بَيَهمْ: فلان چیز را دست 


بدست گردانید که گاهی از اینها شد و گاهی از کسان 
دیگر (داوّل) ال الم بین الّاس: خدا روزها را در 
میان مردم دست بدست گردانید. خدا می‌فرماید: و 
لک لیام تداولها بَْنَ التاس): و این روزها را دست 
بدست می‌کنیم در میان مردم؛ دنیا را هر چند روز به 
یک نفر می‌دهیم. 

(دوّل يدول تَدویلا) دالا حرف دال را نوشت. 

(إندال ندال یال لقو آن قوم جابجا شدند. نقل 
مکان کردند (إندالّ) الثیْءٌ: آن چیز آویزان شد. به 
چیزی گیر کرد و معلق ماند (إندال) بط شکمش شل 
و فروهشته و آویزان و به زمین نزدیک شد (إندال) ما 
فن طن ین یم أصفای: نیزه به شکمش خورد و 
روده‌هایش بیرون ریخت. ۱ 

(تداوََت تتّداوّل تداولا)الاْری الشیْء: دستها آن چیز 
زا به نوبت گرفتند. گاهی در این دست و گاهی در آن 
دست بود (تداول) موم الأمْرٌ: آن قوم آن کار را به 
نوبت انجام دادند. 

(إشتدال یَستدیْل إشيدالةً) ليام و عَيْرّها: خواستار 
بازگشت روزگار شد. یا خواستار دگرگونی روزگار 
شد یا خواستار دولت زمانه شد. 

بل المَدِنة: بین‌المللی کردن یک شهر. 

(الدال): حرف دال» مؤنث و مذکر به کار می‌رود. ج 
أذوال. زن فربه (دالْ) اهر قطعه‌ای خاک مثلث شکل 
که در مصب رود و به صورت جزیره تشکیل می‌شود؛ 
دلتا. 

(الدالّة): شهرت یا شهرت بد. ج دال. 

(الوالی): انگوری است سیاء مايل به سرخی و 
محصول شهر طائف. [شهر طائف در صد و بيست 
کیلومتری شرق مکه واقع و دارای انگور گوارایی 
است. ب1 (لدوالی): (فین عم الطبّ): بيماري واریس. 
او تک را فط عنید و احا خاف)#از مصادرق 
است که با لفظ تثنیه و برای زیادت و کثرت می‌آید؛ 
پی‌درپی دست بدست گن:ا دست گر دان گردن یگ کار. 


دولب ۶P۵‏ دوم 


الیل تبری که آن زا دست بدست کنند. 

(الدَوْلّة): استیلاء پیروزی, چیرگی. چیز دست بدست 
خنده. دولیت؛ مردمانی که فولت: و حکومت مسقل و 
جداگانه دارند (الدَولَة) فی‌لحَوّب بَينَ اْفتین: جا بجا 
شدن پیروزی و شکستٍ و در حال جنگ با 
یکدیگر. چینه‌دان. سنگدان پرنده. کیسة باد ریه مانند 
که در گلوی د هتر است وان را در هنگام هیجان بیرون 
می‌آورد و می‌غرد؛ شقشقه (الدَولَةً) من الْبَطن: کنارة 
شکم. ناف. ج دوّل. 

الا پیروزی» چیرگی. مال و امثال آن که دست 
بدست و دست گردان شود. 

(الدو یل): گیاه خشک یک يا دو ساله. گیاه در هم 
شکسته و سیاه شده و بی‌ارزش. 

(العُداوَلّة): (فی الْمَضاء): تبادل نظر دربارة مسأل 
قضائی بیس از ضار کردق زأی, 

#دولب - (الدوٌ لاب): چرخ آب» دولاب. گنج لباس. 
جرثقیل یا نوعی جرثقیل. ج اب [معرب دولاب 
است. ب]. 

#دوم -(دام یرم دقاو دَواما) الیّ: آن چیز ادامه 
یافت. دوام پیدا کرد. بر پای شد. اقامت گزید. دور زد. 
چرخید. تکان خورد. جنبید. ساکن و آرام و بی‌حرکت 
شد (دام) الماة: آب راکد شد. ایستاد و متوقف شد (دام) 
لْحَيَوانٌ: آن حیوان خسته شد (دام) الْمَطٌ: باران 
پی‌درپی بارید (داع) ال و تَخوّها: دلو و امثال آن پر 
شد (داع) غلیان اْقذر: دیگ از جوشش باز ایستاد. 
(مادام): گویند: (لا أجُیش ما دمت قابمً): تا وقتی که 
ایستاده‌ای نمی‌نشینم. 

(دِيْم يُدام) به: تیه یر گیچه گراقنتا 

(أَدامث ریم إدامة) الگ اسان بازان بارید (آدام) 
الشیَء: آن چیز را ساکن و آرام کرد. خواستارادمة آن 
شد. طالب دوام 
تأمل و درنگ کرد (أدام) القَذرّ: با ریختن آب و غیره 
دیک را از جوقش انداخت. پس از خالی کردن دیگ 


آن شد. آن را ادامه داد. در آن تأنی و 


آن را روی اجاق گذاشت (آدام) لد و تَخوّها: دلو و 
امال آن را پر کرد (أدام) اسهم تیر را بر روی انگشت 
دی دام إدامة) به: شبه سرگیجه گرفت. 

ان مداومت کرد پیوسته 
انجام و ادامه داد (داوَم U‏ خواستار ادامة آن چیز 
شد. دز آن چیر تان و تاقل کر د. 

(دَوَمَت تدم َذُويْماً) السَماء: آسمان بطور مداوم و 
پیوسته باران باريد در حالی که هوا کاملاً ارام بود 


(داوَم یداوم مُداوَمَة) عَلَيْه: بر 


(دَوَمَ) سای پرنده اوج گرفت و در هوا دور زد. پرواز 
کرد در حالی که بالها را بر هم نمی‌زد (دَوَمَت) 
الشمْش: خورشید در آسمان دور زد (دَوْمَتْ) عَین: 
مردمک چشمش دور زد و چرخید (دَوَم) فلانْ 
اواو فلائی با شتر زبان خود را در دهان 
چرخانین تا دهانش خشک :شود (دوْمَتْ) الکلات: 
سگها خیلی تند دویدند (دَوْ) الشیء: آن چیز را 
چرخانید یا مدور و گرد گردائید (دَوم) اْمامٌَ: دستار 
را به دور سر پیچید (دَوَمّ) الصَبیْالَوامَ: کودک با 
فرفره بازی کرد (3َوَم) لح شارتها: شراب نوشنده را 
مست و دچار سرگیجه کرد دعر زعفران را 
در آب ریخت و به هم زد و حل کرد (دَوَم) ارف 
روغن یا چربی زیاد در خورش ریخت که روی آن 
می‌چرخید (ََم) اْمذرّ: با ریختن آب و غیره دیگ را 
از جوشش انداخت (دَوْمَ) ۳ آن: ج را تو ررقم 
(تَدوّم یتدم تَدَوماً): انتظار کشید 

(إستّدام یسم اِسیدامَة) آن چیز اذامة یافت. 
دوام پیدا کرد. بر پای شد اقامت گزید. دور زد. 
چرخید. تکان خورد. جنبید. ساکن و آرام و بی‌حرکت 
شد (إشتدام) فلانٌ؛ فلانی در کار زیاده روی کرد. 
انتظار کشید و مترصد ماند (إشتدام) ما عند فلان: 
منتظر چیزی شد که در نزد فلانی بود (اشتداع) الطایْر: 
پرنده اوج گرفت و در هوا دور زد. بدون بر هم زدن 
بالها پرواز کرد (إِشتدام) الشیَء: خواستار ادام آن چیز 


دون 


۶۵۴ دوی 


شد. در آن تأنی و تأمل و درنگ کرد (إشتدام) ال 
در آن کار نرمش و مدارا کرد با نرمی انجام داد 
(إشتدام) عاقِبة الأمْر: منتظر نتیجه و پیامد آن کار شد 
(إشتدام) غریْمَ: بدهکار خود را زیر فشار نگذاشت و 
بر او آسان گرفت (إِشتدام) فلا الل ِعْمَة ی فلائی از 
خدا خواست که نعمت و ثروت زید را ادامه دهد. 
(الدائم): هميشه. دائم. پیوسته. ماندگار. چرخنده 
جنینله ساکن»راکد: و در حذیث است که واه صلی 
الله عله و آله و سل هی آن یال فی‌انماء الانم»: 
همانا او (پیامبر خدا ماش ) نهی فرمود از شاشیدن 
آب راکد. 

(الدوام): مدت زمانی که کارمند یا مستخدم باید در 
محل کارش باشد. (جدید). 

(الدوام): شبه سر گیجه. 

(لدَوّْم): هميشه. دائم» پیوسته (مازالتِ الما دوم 
دؤا آسمان پیوسته و بدون وقفه باران بارید (وصف 
به مصدر است). درختِ دوم درخت مقل, نخل دَوْم. 
هر نوع درخت بسیار بزرگ. 

(الدُوَامَة): فرفره‌ای است چوبی و به شکل کله قند 
کوچک که میخی در نوک آن می‌گذارند و نخ به دور 
آن پیچیده و آن را بر ژمین می‌کوبند تا په دور خنود 
بچرخد. ج وام (الدُوَامة) ماخر أَالَهر: گرداب. 
(الدِيْمَّة): باران مداوم و بی‌وقفه که بی‌حرکت می‌بارد. 
ج دیم. 

(الدَيُوْم): پیوسته, دائم, مداوم. همیشگی 

(المٌدام): باران مداوم و پیوسته. شراب می. 

(المْدامَةَ): شراب. می. مشروب. 

(المد وام): آب یا چوبی که دیگ را با آن از جوش 
می‌اندازند. ج عداونم. 

(المِدْرّم): چوب یا آب که جوشش دیگ را با آن از 
بين می‌برند. ج مداوم. 

#دون - (دان يدون دون و دؤْناً): حقیر و ناچیز و 


بی‌مقدار و پست و دون شد. ضعیف و ناتوان شد (دانَ) 


ل مطیع و ذلیل و فرمانبردار او شد. 

دی یدان): حقیر و ناچیز و بی‌مقدار و پست و دون 
شد. ضعیف و ناتوان شد. 

(دونَ دون تذوینا) الدَبُوانً: دیوان را به وجود آورد. 
دیوان را جمع آوری و مدون کرد (دَوَنَ) النَبَ: کتابها 
را جمع آوری و مر تب و تنظیم کرد. 

(تَدَون دون تَدَوٌناً): دی وان به وجود آورده شد. 
جمع‌آوری و مدون شد, تدوین شد. کتاب جمع‌آوری 
و مرتب و منظم شد. تدوین شد. 

(الدوژن): حقیر. بی‌مقدا پست و ناچیز. 

(دوْنْ): ظرف مکان و منصوب است. و معنای آن 
برحسب اضافه تغییر می‌کند. پس به معنای زیر است» 
مثل: (دُؤْنَ فیک پساط): زیر پای تو گلیم است. و به 
معنای فوق است. مثل: (لسماء دُوْتَک): آسمان بالای 
سر تو است. و به معنای پشت است. مثل: (جَلَس 
ورد الامثرا: وزير بشت سر امير نشست. و به 
معنای جلو است. مثل: (سارَالرَائِدٌ دون الْجَّماعة): رائد 
(کسی که پیش از ایل به طلب آب و چراگاه می‌رود) 
پیش از جمعیت حرکت کرد و رفت. و به معنای غير 
می‌آید. مثل: (قول خدا): لو يعفر ادن دَلِکَ»4: و 
می‌آمرزد غير از آن را. و به معنای قبل می‌آید. مثل: 
(ْوْ نل الاد َفوال): پیش از کشتن شیر هبول و 
ترسهای زیادی است. اسم فعل است به معنای: بگیر و 
کاف خطاب به آن می‌چسبد و گویند: (دوْنکَ الذّرْهَمٌ): 
درهم را بگیر. و برای تهدید می‌آید. مثل تهدید ارباب 
برد خود را که می‌گوید: (دوْنکَ عضیانی): بترس از 
مخالفتِ با من. 

(الدیُوان): دفتر اسامی حقوق بگیران لشکر و عطا 
بگیران. دبیران. منشیان, کاتبان. دیوان و محل کاتبان و 
منشیان. دیوان شعر. هر نوع کتاب. ج دواون. 
(معرب). [معرب از فارسی است. ب]. 

#دوی -(دوٍی یَدرّی دوّی) فلان: فلانی بیمار شد. 


مسلول شد. سینه درد گرفت. مرض داخلی گرفت و 


دیث 

مُرد. کینه په دل گرفت (ذوی) در سینه‌اش پر کینه 
شد. احمق شد. گول شد. گور شد (َویَتْ) لاز 
ژمین پر از آفت و مرضن شد. 

(ذّی یذ إذواء) فلان: فلانی همدم و همصحبت 
مریض ند (أفقی) فاا فلات را مار رده آو .را 
درمان کرد. 

(دارّی یدای مداوات و دواء) ایض و نحُوه: بیمار 
و امثال آن را درمان کرد (داوّی) اقر 
جو و علف خوب داد و دوانید تا قوی و نیرومند شد. 


: اسب را کاه و 


(دوّی یدوی َدویة) اَعَد تندر خروشید و طنین 
افکند (دَوّی) الْقَحْلٌ؛ حیوان نر خروشید و غرید و 
صدایش طنین افکن شد (دَوّی) الطْابِرٌ: پرنده در هوا 
دور زد بدون این که بال خود را تکان دهد (دَوّی) 
الب فی‌الازض: سگ پرسه زد (دؤی) الوَجُل 
فی‌الأٌزض: آن مرد در زمین به سفر پرداخت (دَوّی) 
بالشیء 9 آن چیز گذر کرد. به سوی بیابان رفت د در ےر 
ان قدم نهاد (دوّی) لب و الق یک لای نازک بر 
روی شیر یا بر روی آبگوشت و خورش بسته شد 
(درّی) الماء: در اثر وزش باد و گردوخاک چیزی 
پوسته مانند بر روی آب درست شد (دوّی) اطعا غذا 
بسیار و زیاد شد (دوّی) فلانأً: به فلانی پوستة بستة 
شدة بر روی شیر داد. 

(ردرّی یی |دواءٌ): پوسته بسته شدهُ روی شیر را 
خورد. 

(تداوّی یتداوّی تداویا؛ دارو خورد. خود را درمان و 
مداوا کرد. 

(الداو ی): لین داو: شیری که بر رویش چربی و پوسته 
جمع نةا انست. 

(الداويةء و الداويّة): بیابان, فلات. 

(الداټة): زنی که به بچه دیگران شیر می‌دهد. رن 
ای ماه ا تسرپ دابا قاو اس باز 
(الدوّی): مرض, بیماری. مرض سل. سینه درد. درد 
درونی سینه. عیب ناپیدای کالا. آن که از جای خود 


دیت 


تکان نخورد (َرَکْتْ فلاناً دَوّی): فلانی را مرده و 
بی‌جان رها کردم جانی در او نمی‌بینم 

ال واء): دارو, دواء ج ديد 

ال وله جا مرکنی: فوانتد پوست کیست (هتدوانة 
ابوجهل). پوستِ انگور. پوستِ خربزه. ج وی و 
دوی, و دوی. 

(الذُوايّةء و الدٍوايّة): پوستة نازک روی شیر و روی 
آبگوشت و خورش. گویند: (مَرَقَة دُوايةً): خورش یا 
آبگوشت پر چربی. سبزی روی دندانها. 

(الدوّ): بیابان پهناور و وسیع. زمین صاف و هموار. 
(الدوع): بیابان, فلات. 

(الدَوْیْة): بیابان. فلات. 

(الدّوی): بیمار. مسلول. مبتلای به درد درونی سینه. 
مرد دز ار پیناوی دالخلی, کسی که کینه په دل گرفنه 
استت: کے که بیان بر ی امت سدق کیل 
کور. چ درّی.(مصدر است که صفت قرار گرفته است). 
ارت مُونثِ الدوی. ج درّی. 

(الدویَ): طنین تندر. طنین و وزوز مگس. صداء آواز. 
بانگ (دَوِیْ) الْح: زوزة باد. ناك باد (قو) ان 
وزوز و طنین گوش (ما بالّار دَوِی): هیچ‌کس در خانه 
نیست (داءٌ دویْ): درد سخت. 

یأر در سرزمین ناسازگار و ناموافق 
(برای اقامت). سرزمین پر از بیماری 

#دیث - (دات یَدیْث دیثاء و ویاة): نرم و آسان شد 
(دات) فلانْ: فلانی بی‌غیرت و بی‌شرم و بی‌حیا شد. 
دپوت شند. 

(دَیتَ میت تذیت) فلان؛ فلانی جاکش شد و زن خود 
را برای مردان دیگر برد. بی‌غیرت و بی‌شرم و بی‌حیا 
شد (دَیَ) الطرثق: .راه را صاف و هموار کرد (َیَ) 
الشَیْء: آن چیز را نرم و صاف و هموار کرد. گویند: 
(یمت) لطرَهُالحَند: چکش یا پتک آهن را نرم و 
صاف کرد [دَیتَ) الْجلْدَ فی الدٌباغ: پوست را در داروی 
دباغی گذاشت و نرم کرد (َیتَ) الْشحٌ فی اقافب: 


ددر 


دين 


چوب نیزه را با دستگاه مخصوص صاف و راست کرد 
(دَیتَ) الْحَيَوانَ و الاسان: آن حیوان و آن انسان را 
مقداری ذلیل و فرمانبردار کرد. آنها را کاملاً ذلیل و 
فرمانبردار کرد. (دَیَهُ) بالصَغار: او را خرد و خوار و 
فرمانبردار کرد. 

نیت نیت تَدیْا: راه هموار و صاف شد چیزی 
نرم و صاف شد. آهن با پتک نرم و صاف شد. پوست 
در دباغی نرم شد. نیزه یا دستگاه: صناف و راست شن 
حیوان یا انسان اندکی رام و فرمانبردار شد. یا کاملا 
ذلیل و خوار و فرمانبردار شد (دَیّتَ) فلان: فلانی زن 
خود را در اختیار رداق فیک گلاست. دیوت: و 
جاکش شد. 

(الدَیّشان): کابوس, بختک. (به قولی: دخیل است). 
(الدیثانی): کابوس. بختک. خفتک. 

(الدَيُوْث): (بدون تشدید): نرم و سهل و آسان. دیوث 
و بی‌غیرت و بی‌حیا. 

(الدَيوْث) ین‌الجال: مرد جاکش که زن خود را در 
اختیار دیگران قرار می‌دهد. دیوث. مرد بی‌غیرت 
نسبت به خانوادهٌ خویش و بی‌شرم و بی‌حیا. 

#دیر -(الدیر): صومعه, جاي سکونتِ زنان و مردانِ 
رھپ وشارک نبا إزاش اَر: زین و بنزرگ 
راهبان. ج ایا و دیوّر. 

(الدیْرانی): صاحب دیر» بنا کنندهٌ صومعه. 

آلا تات و با دة ديرو ضرم 
#دیسمیر -(دیْسنبر): ماه دوم از ماههای رومی 
میلاکی که پرابر الست با ماه کانون اول مان دسامیر که 
نظایق است با اذر و دی. ب1 

#دیص - (داص یَدیّص دیْصا؛ و دیصانا): به یک سو 
شد و کناره گرفت. از جنگ گریخت و پشت کرد. از 
خیدی فرار گرد دز رفته سرعال آسده باتباط شد. 
دور چیزی چرخید. از حاکمان و والیان پیروی کرد. 
رفعت و بزرگی خود را از دست داد و حقیر و بی‌مقدار 


شد (داض) ما تخت یده: جیزی که زیر دستش بود 


تکان خورد و جنبید (داص) ملع :از راه به یک 
سو شند (داصَث) الک فی‌الماء: ماهی در آب 
غوطه‌ور شد و در آب فرو رفت. 

(إنداص ینداص إندٍياصاً) الیَء وائداص الشَىء من 
الْید: آن چیز از دست ليز خورد و افتاد ((ْداص) بالشر: 
بطور ناگهانی شرارت بر پا کرد (داص) عَلَیّه لس 
ناگهان برای او شر و فتنه پیش آورد. 

(الدائص): دزد. سارق, حرامی. ج داصَة, 

(الدَ یاص): فربه و چاق که از شدت فربهی نتوان آن را 
با دست گرفت. کسی که از شدت عضلانی بودن نتوان 
از یس,از برآمد. 

(الدَيَّاصّة): زن گوشت آلود. زن کوتاه قد. 

#دیک -(النک): خروس. ج یو ک, وأذیاک و 
ديْكَة. بهار؛ زیرا گیاهان رنگارنگ دارد. استخوان 
پرچستة یش اسفوانٍ گوش اسب. 

(المداكة. و المداكة): ازض مُداکة: سرزمین پر از 
خروس. 

(العَدیْگة): أرضٌ میک سرزمین پر خروس. 

#دديم - (الدسمُوْفراطیه: (سياسِيًاً): دموکراسی؛ 
حاکمیت سیاسی مردم که آن را با آراء خود اعمال 
می‌کنند (لِیموفراطیّه: (اجْتماعتَا): مساوات اجتماعی 
و آزادی فکر و اندیشه و رأی. 

#دین -(دان یی یا و دیائٌ: خاضع و ذلیل شد. 
مطیع و فرمانبردار شد (دان) له مطیع و فرمانبردار او 
شد (دان) له مِْه: از او برایش انتقام گرفت (دان) پکذا: 
فلان چیز را دین و آیین خود قرار داد و بدان پایبند 
شد. 

(دان ین دَیناً) فُلانٌ: فلانی وام گرفت. قرض کرد. 
بدهی‌اش بسیار شد. به کاری خوب یا به کاری بد 
عادت کرد. 

(دان يدي دیا ودیْنً) فلانً: فلانی را خوار و ذلیل کرد 
(دان) فلا تَْة: فلانی خود را خوار و ذلیل کرد. او را 


به کارهای سخت و دوست نداشتنی واداشت. از او 


دی دی 


دیتامیکا 


حساب‌کشی کرد. از او سرپرستی کرد و او را تربیت 
نمود. او را پاداش خوب یابد داد (داتّه) بفغله: پاداش 
کار خوب يا بد او را داد. به او خدمت کرد کارهای او 
را انجام داد. به او نیکی و محبت کرد. به او وام داد. به 
او قرض داد. از او وام گرفت. از او قرض گرفت (دان) 
الشَیْء: صاحب و مالک آن چیز شد. 

(أدانَ ین ادن قرض گرفت و بدهکار شد. قرض 
داد و طلبکار شد (أدان) فُلاناً: به فلائی وام داد. از او 
وام گرفت. 

(دايَهٌ بُدايئُة مدا و دیانا): به او وام داد و از او وام 
گرفت. به او پاداش نیک یا بد داد. او را محاکمه کرد. 
او زاابد محاکند کفنید. 


۸ و ۸9 و 


(یت يَُينهُ تَذییتا: به او قرض داد. به او وام داد. او را 
با اعتقاداتش رها کرد و کاری به کار او و عقایدش 
نداشت: او را تضدیق, کرد..ینه او ایمان آورد.و او را 
راستگو دانست e)‏ فلاناً الشَیْء: آن چیز را به 
ملکیت فلانی در آورد. گویند: (َیْنَ) فُلاناً الْقَوْمّ: فلانی 
را حاکم و فرماند فلان قوم گردانید. 

ان ین (دیاناً): وام گرفت و بدهکار شد. بدهی‌اش 
بسیار شد (إدَانَ) الْقَوْمٌ: آن قوم معاملۂٌ نسیه کردند یا به 
یکدیگر وام و قرض دادند. 

(نداین یدای تدایا) ال#جْلان: آن دو مرد به یکدیگر 
وام و قرض دادند. 

(یَدَینَ یدب تدینا: وام گرفت (تََیْنَ) بکٌذا: فلان 
عقیده را دين خود قرار داد. 

(رسْتّدان تین إشتدانة): وام گرفت و بدهکار شد. از 
کسی تقاضای وام کرد (إشتدان) فلانً: از فلانی 
تقاضای وام کرد. 


(الدائن): قرض دهنده. قرض گيرنده. 

(الدیائة): دین, آیین, دیانت. 

(الدَبْن): وام» قرض. وام دارای مدت و سر رسید معین. 
بهاء قیمت. هر چیزی که حاضر نباشد. غیر نقدی. 
مرگ. ج این و لوزن 

(الدیْن): آیین. دین. هر چیزی که خدا را با آن عبادت 
کنند. شریعت. اسلام. اعتقاد به بهشت و اقرار به زبان و 
عمل کردن به اعتقادات. راه و روش سیره. عادت» 
خُلق و خوی. حال, چگونگی. شأن, کار کار مهم. 
تسقوی, پرهیزگاری. حساب. حکومت. سلطنت. 
قدرت. نیرو, چیرگی. دلیل و برهان. حکم. قضاوت. 
تدبیر» عاقبت‌نگری. جا و دیون وأذیان (قَوْمٌ 
دِبْنٌ): مردمان متدین و دیندار. 

ال4 بسدهی, قرض, وام. دین, آیین. عبادت. 
طاعت. فرمانبرداری. ج وین (رّأی فلان بريد ریتف: 
فلانی در زید علتی دید که سبب مرگ می‌شود. 
(الدّیّان): از نامهای خدای تعالی است. قاضی. داور. 
حاکم. دهنده پاداش خوب یا پاداش بد. حساب کننده, 
حسابرس. قهار. چیره. 

(الدَبّن): دیندار, متدین. 

(المذ یان): کسی که خیلی قرض دهد. مردی که خیلی 
قرض کند بر ذیان): زنی که خیلی قرض کند یا 
خیلی قرض دهد. ج مَداییٌن. 

(المَدِبْن): بنده» برده. بدهکار, مدیون. 

#ددی دی د ی وی از آوازهایی است که بسرای 
راندن شتر می‌خوانند. 

دینامیکا - (الدیُنامیُکا): علمی است که دربارة 
حرکت به معنای عام آن بحث می‌کند. دینامیک. 


# ذال - (الذال): حرف نهم از حروف الفباي عربی و 
مخرج آن میان نوک زبان و نوک دندانهای ثنایا و 
صدای آن جهر و رخو است. 
ذا - (ذا): اسم اشاره است برای مفرد مذکر. و بر سر 
کاف خطاب در می‌آید و بنابر افرادی که مورد 
مخاطب قرار می‌گیرند برای مفرد و تثنیه و جمع و 
مونث و مذکر می‌آید. مثل: (ذاک): این فرد مذکر 
(ذاک): این فرد موْنّث (ذاکم): این افراد مذکر (ذاكُنٌ): 
این افراد مونت. و «هاء تنبیه» بر سر آن در آمده و 
می‌شود: (هذا): اين. و کاف خطاب هم به آن ملحق 
می‌شود و می‌گویند: (هذاک): اين. و گاهی لام به معنای 
بعد و دوری در وسط ذا و کاف خطاب می‌آید و 
می‌گویند: (ذلک): آن. و در اين صورت «هاء تنبیه» بر 
آن دز نمی‌آید. و گاهی به معنای «ذؤ می‌آید که از 
اسامی ستة و به معنای: دارا و صاحب و در حال نصبي 
ذا می‌باشد. ۱ 
#ذات - (ذات): مود می‌باشد: آن موت داراي ... 
گویند: (هی ذاتٌ مال): آنتژن دارای مال أست:(ذاث 
آفنان): دارای شاخه‌های راست و صاف. تثنیه‌اش 


می‌شود: د واتا. خدا می‌فرماید: «وَلمَنْ خاف مقاع رَبّه 
نان ٭ قبأی آلاء ریما ُکذبان ٭ دَواتا أفنانٍ): و 
برای کسی که ترسید از مقام پروردگارش دو بهشت 
است # پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان 
تکذیب می‌کنید؟ # دارندگان شاخه‌های. راست و 
ضاف..ج ذوات. گویند: (جَناتٌ ذَواتٌ أَفنان): باغهای 
دارای شاخه‌های راست و صاف (لَيَهُ ذاتِ یَوْم): یک 
روز او را دیدم یه ذات مَََ: یک بار او را دیدم (ما 
لت فلااً ذات مَمَ: یک کلام با فلانی حرف نزدم 
(وضعت ال ذات بطنها): آن زن وضع حمل کرد 
ی 3 
(قَلّتْ ذاتٌ ییما: دارایی‌اش اندک شد (الح ذات 
بَینهم): اختلافات آنان را بر طرف کرد (جَلَّش ذاتَ 
الشمال و ذاتَالْيَمِيْن): در سمت چپ يا در سمت 
دانست تمت (ذات) الشی : حقیفنت:و خاصیت یکت 
جوا ذات اون چیق 

(الذات): نفس و ذات و شخص (جاء فلان بذاته): خود 
فلانی آمد (عَرَقَهٌ من ذاتِ تَیه): حقیقت و ماهیت او 
را شنتاخت (جاء مین ذات تفیه): مسطرغانه و 
فرمانبردارانه و مطابق میل خودش آمد (ذاتّ) الصَذر: 


ذأب 


PP 


5 


ذئر 


لاپ = 


باطن و سرترت اسان خدا می‌فرماید: وة لل خی 
پذاتِ الصَدُوْرٍ4: و خدا داناي به باطنهاست (ذاث) 
الرتّة: پنومونی» ورم شش,» ذات‌الریه (ذاث) الجَْب: 
پلورزی, ذات‌الجنب. 
(الذاتن): ند ذاتئً: نقد و بررسی فعل و انفعالات 
شخصی و ذاتی هرکس؛ برخلاف السوضوعی است. 
(جدید). (عَْب ذاتیٌ): عیب و نقص ذاتی و جبلی. 
#ذأب وان متا با فلانْ: فلانی همچون گرگ 
شد که اگر از یک سو ترسید از سوی دیگر می‌آید 
(ذَأت) فی‌السَيْرٍ: در راه رفتن سریع و تند شد (ذأبَث) 
لیخ انش باد آن جير از هر سو آوزد 9اا 
السّیْء: آن چیز را جمع‌آوری کرد و گردآوود. آن را 
صاف و راست و هموار کرد (ذَأبَ) الَبّ: چهار پا را 
راند (ب) فلاناً: فلانی را طرد و تحقیر و دور کرد. او 
را ترسانید و وحشت زده‌اش کرد (ذْبَ) امْلاع: براي 
آن پسر بچه زلف جلو سر درست کرد. 
(ذیب بدأب از گرگ ترسید. گرگ در گوسفندانش 
افتاد. 
(ذئبَ نب با همچون گرگ بد طینت و پلید و 
حیله‌گر و هوشیار شد. از گرگ ترسید. از چیزی 
ترسنید. 
(وَوْت يدوب آبَهً): پلید و بدسرشت و حیله‌گر و 
هوشیار و گرگ صفت شد. 
بت دیب اذآبا) الرض: آ آن سرزمین پر از گرگ 
شد (ذأب): از چیزی ترسید (أذأب) فی‌الگثر: تند و 
مرن راه رفت (َذب) لام برای آن پسر بچه زلف 
جلو سر گذاشت. 
۳ براق او زلف جلو سر گذاشت. او را 
ترسانید و وحشت زده کرد. 
(تذاعیّث کتذاءب تذاؤبا) الریْم: باد بطور آشفته و از هر 
سو وزید (َذاءَبْت) ریخ السیَّه: باد آن چیز را گاهی 
از این مسق گاهیٍ از ان سو آورد. 
دب فتاه دبا : مثل گرگ شد (َْف) البح 


السیّء: باد آن چیز را از هر سو آورد. باد آن چیز را 
گاهی از این سو و گاهی ۳ ن نو آووف: (دَأب) فلاناً: 
فلانی را وحشت زده کرد و ترسانید. 

(ستذأب یب ٍستذآب): مثل گرگ شد. 

(الدوابة) فش کل ز 
قؤمه): فلانی بزرگ و مهتر و سرور و پیشوای قبیلۀ 
خویشتن است. نوک هر چیز. گویند: (دوابة) الوّط: 
نوک تازیانه (دُوابه) العممَة: نوک دستار. موهاي جلو 
سر (جاء فلانٌ و قذ فلت ذُوَابنه): فلانی آمد در حالی 


شَیْء: بالای هر خی افلا واه 


که رأی و نظرش را از دست داده بود لاب من 
الیف: حلقة قبضةٌ شمشیر که شمشیر را با آن 
می‌آويزند. ج ذوائب. 

(الذئب): گرگ. حأذب. و ناب و 5ا لا د در شل 
گویند: «الذَثْبُ خالیا أَد»: گرگ که انسان را تنها بیابد 
همچون شیر می‌شود؛ کنایه از آدم خود رأی است یا 
آدمی که در اعتقادات دینی خود تکرو است یا تنها به 
سفر می‌رود. و باز می‌گویند: «مَنِ اشتَوعی الب ۳ 
ظََم». کسی که گرگ را به شبانی بگمارد ظلم کرده 
است. به گوسفندان ظلم کرده یا به خود گرگ ظلم 
کرده است؛ زیرا که آن را به کاری بر خلاف میلش 
واداشته است؛ کنایه است از این که آدم نادرست را بر 
کاری بگمارند. ( كلم الذنْب): سال قحط آنان را از 
بين برد (فلانٌ من ¿ دوبان العَرَب): فلانی از دزدان و 
درویشان عرب است. 

(المَدَأَبَة): سرزمین پر از گرگ. 

#ذثر در یر دارا سرکش و خشمگین شد و 
غضب کرد. آماده شد و خود را جمع و جور کرد که 
متقابلاً بر روی کسی بپرد (ْیْر) پالفر: شیفته و معتاد 
آن کار شد (ذْبر) الشَیَء: آن چیز را ناپسند داشت و از 
آن روی گردان شد و دست باز داشت (دیر) عَی: بر او 
دلیر و جسور شد (یرتْ) ار ی بغلها: آن زن با 
همسر خود ناسازگاری کرد. و در حدیث است که: 
«ذَْرْنَ عَلّی أَژواجهنٌ»: با شواهرانن خود ناسازگاری 


کردند. 

ا یدنه |ذآرالیه: او را ناگزیر به آن کرد او را 
ناچار په آن کرد ارم علّی فلان: او را بر فلانی 
اک کرد (ذَ) به: او را تشویق و تحریض به 
آقاکرد: 

(ذاء‌رّث تُذائژ مُذاءر) لَاقَ: ماده شتر در لحظه‌ای که 
زایید از بچه‌اش بدش آمد (ذاءَرَْ) الْمَوه: آن زن از 
شوهر خود نفرت پیدا کرد و با او ناسازی کرد. 
(الذائر. و الذْثر):زن یا مردی که از چیزی استنکاف و 
سرپیچی کند و به خشم آید. زن و مردی که خود را 
جمع کرده که متقابلاً بر روی کسی بپرد. زن یا مرد 
اموخته و شیفته و عادت کردۀ به چیزی. زنی که از 
شوهرش نفرت دارد و با او ناسازگاری کند. 
(المذاثر): ماده شتری که در لحظة زاییدن از بچه‌اش 
نفرت دارد. زن ناسازگار با شوهر که از او بدش 
a‏ 

# زاف ات دای اناو قاتا مره درگذشت 
ات یت ذأفاء و )ریخ و علیه: كار زخمى را 
یکسره کرد و او را کشت 

(لذ ژاف): زهر کشنده (مَوْت ذُوافٌ): مرگ سریع و 
انی. 

# ذأل -(ذال یال ذألا و ا سرعت و با 
چالاکی و با ناز و غرور و تبختر راه رفت. دوید (5أ3) 
لاا؛ فلانی را طرد و او را تحقیر کرد. 

(تذاءل یَکذاءل دازلا کارهای کودکانه کرد با 
احساس خردی و حقارت کرد. 
(والّة):علم است برای گرگ. ج 
(المِذّال):سبک و فرز و چابک. 
وا نت لاف قاط از او عبیجویی و او زا 
تحقیر کرد. او را طرد کرد و از خود راند. 

مه یی [ذآما):او را ترسانید. 


4 
دؤ لانو ذئلان. 


له عيب و عار, يا عيب و نقص. 
لدم دگو بند: (ما سهت له ام : هیچ سخنی از او 


# فی عاذت ذب دبا در یک جا آرام نگرفت و 
نماند. رنگش تغییر کرد و عوض شد (ذْبّ) جشْمَة: 
بدنش پژمرده و لاغر شد. 

(ذَبّث تب ذبا و ذبا و دبوباً) شفته: لبش در اثر 
تشنگی یا غیره خشک و پژمرده شد )لسا 
زبانش در اثر تشنگی یا غیره خشک و پژمرده شد. 
ا ا واا اند و الثباث: برکه و گیاه 
خشنک اهلك 

(ذبّ یدب )لباب و غیْره: مگس و غیره را زد و 
دور کرد (ذَبَ) عَنْه: از او دفاع کرد 

(دْب یدب المکان: مگس در آن جا بسیار شد (دْبّ) 


الحیّوان: مگس در بینی آن حیوان رفت. دچار جنون و 


دیوانگی شد. 

دب یذ واا اکان مگس در آن کان بسیار 
شد. 

موی بدنش زر اسان 
زبان یا لبش در اثر تشنگی یا غیر آن خشک و پژمرده 
شد. گیاه و برکۀ آب خشک شد. مگس و غیره را زد و 
دور کرد. بسیار دفاع کرد و مانع دشمنان شد (َیّب) 
فی‌السَیرٍ: در رفتن شتاب کرد (بْب)الهارٌ: جز اندکی 
از روز باقی نماند (ذبّبَ) الدَابَة: چهار پا 
راند. 

(الذابٌ):کسی که در یک جا آرام نگیرد و نماند. کسی 
که رنگش تغییر کرده و عوض شده است. کسی که 
بدنش لاغر و پژمرده شده است. کسی که لبها یا 
ژبانش نوفده و شک فنده است, برک آب و گنیاء 
خشک قنده, زننده و دور کنتنده:مکنس و اسغال آن. 
دع کننده: حمایت کننده: 

(الذ باپ): مگس. اعربب به زنبور و زنبور عسل هم 
می‌گوید. ب]. ج آزیت, وټان (فلان ذیات): فلانی 
مگس است؛ خیلی اذیت می‌کند (اضاة تالغ متا 


ذیح 


ذیذب 


الأَمر): بدي این کار دامنگیر او شد (ذْبابّ) لعیْن: 
مردمي چشم» گویند: (مَُ أَوْنْ باب الْعتن): او 
عزیزتر از مردمک چشم است (ذبابٌ) الیّف: تيزي 
دو طرف نوک شمشیر يا تیزی شمشیر. 

(الذیبَ؛ واحد الباب. یک مگس (الذبابة) المَنزلكة: 
مگس معمولی موجود در خانه‌ها (ذابَ) الَْیل: مس 
اپ فربکسن ( ا الفاکفف: مگ غود ( ذبا 
لحم مگس گوشت لدب من کل شَیّم: باقی ماندة 
هر چیز. گویند: (عَلی فلان ذبابة من دَین): باقی مانده 
بدهی به گردن فلانی است (به ذبا من جوْع): در او 
باقی مانده‌ای از گرسنگی هست (صَدَرَّتْ الابل و بها 
باب ین عطش): شترها از آبشخور بازگشتند در 
حالی که کاملاً سیرآب نشده بودند و باقی مانده‌ای از 
تشنگی در آنها بود اباب الابل: نوعی مگس که 
حامل نوعی میکروب است که باعثِ تب نوبه می‌شود. 
(البَّ): گاو نر وحشی َیْذْب): شتری که در یک 
جا آرام نگیرد و نماند. 

(الدَبّاب): به معناي الذابٌ است. 

(لْذِبّ): جای پر از مگس. 

لدب گویند: (أرض مب زمین پر از مگس. چ 
فاگ 

(المدَبّة): مگس کش, وسیلهٌ زدن و دور کردن و کشتن 
مگس. ج مَذابَ. ۱ 
(المَبُوّب): حیوانی که مس در بینی‌اش رفته است. 
دیوانه. یا حیوان دیوانه. 

(المَذبُْبَة: حیوان ماده که مگس در بینی‌اش رفته 
است. ون دیواند. پا جهوان مادا دوانه ازن ا : 
سرزمینِ پر مگس. 

#ذیح (بْحه یدب دَبْحاً): گلویش را برید (دَبَحَ) 
لسیء: آن چیز را شکافت و سوراخ کرد. گویند: (دَبح) 
الذَّنَ: خم بزرگ را سوراخ کرد (ذَبَحَنْه) الْعَبْرَه: گریه راه 
گلویش را گرفت که گویا اشک در گلوی او گیر کرده و 
می‌خواهد او را خفه کند )الا تشنگی او را 


خیلی اذیت کرد (َبْحَتْ) فلاناًلْيبٌ: ریش فلانی در 
زیر چانه‌اش رویید و نوک چانه‌اش خالی از ریش 
شد. 

ریخ تک تما نفیلی گلوها را برید. خیلی چیزفا ‏ 
مثل خم بزرگ و غیره را شکافت و سوراخ کرد (بْ) 
لْحَيَوانَ و الط گلوي حیوان و پرنده را برید. 

لح ببح إدٌباحاً): حیوانی را ذبح کرد و سر برید. 
[مثلاً گاو یا شتر یا گوسفند یا آدمی را. ب]. 

(تذایځوا تبون تذابُحا): یکدیگر را سر بریدند. 
گلوی یکدیگر را بریدند. 

(الذابسح): علامت داغی است در گلو در عرض گردن. 
ال باح): التهاب گلو و دهان. آنژین. خناق, دیفتری. 
(لذبُح): آنچه را که برای ذبح کردن و سر بریدن آماده 
کرده‌اند. خدا می‌فرماید: لو فَیْنُ بزح عَظیم4: و 
فدیه او کردیم حهوان قزبانی بورگ 

بح الصَذریٌ: حملة شدید و موقتی قلبی که در 
اثر کم خونی موضعی قلب روی می‌دهد و امکان دارد 
بازوها هم در اثر آن تیر بکشند. آنژین صدری, درد 
(الدَبْحَة. و الذبْحة): السهاب گلو و دهان, آنژین, 
دیفتری» خناق. 

(الذبيح): ذبح کہ رند س یوان گفادن حور ان 
است که قربانی شود. ج دبْحَی. و ذباحی. 

(البیْحَة): بریده سر» ذبح شده. ج ذبائح. 

(لمَذْبّ): جای سر بریدن, کشتارگاه» یا جای تقدیم 
قربانی در معبدهای غیر اسلامی. گلو. حنجره. حلقوم 
(مَذْبَح) الْكَنْيْسَة: جاي تقدیم قربانی در کنشت (هَذْبَح) 
السَیْل: شیاری به اندازة یک وجب و امثال ان که در 
أ شل به وود می‌آید. ج مذابح. 

(المذبح): کارد. چاقو و امثال آن برای ذبح کردن و سر 
بریدن. ج مَذابح. 
#ذیذب دب هديزي دة الشیء الق فى 


وای چیز آویزان نوسان پیدا کرد و جنبید (َبْذْبَ) 


ذیر 
لانْ: فلائی مردد شنت بی‌اراده شد: نتوانست برای یک 
کار یا برای دوستی با کسی ید یت کار نان دهد 


(َبْذْبَ) اش 
ئوان در آورد (دبذت) قلانا؛ خلانی را 


آن چیز را تکان داد و جنبانید و به 
سرگشته و 
حیران و مردد گردانید. 

رذب ربب ديا جنبید و تکان خورد و 
نوسان پیدا کرد (لبذب) فلا فلاتی در کار خود با 
در دوستی خود با دیگران دچارٍ عدم تعادل و بی‌تباتی 
شد مذیذب شد. ۱ 

(الذْبُذُب): زبان. 

لیذ ب): چیزی که برای زینت به هودج يا به سر 
شتر می‌اویزند. ج ذباذب. 

(الدَبْدَبَة): ريشة ته پارچه که بافته نشده است. منگوله 
و چیزی که برای زینت به کجاوه یا به سر شتر 
می‌آویزند. ج باب (الدَبدَبَة): (فن وم الاضَة و 
أَهْدسَةَ): مسافتی که یک چیز دارای نوسان در رفت و 
برگشت خود طی می‌کند. 

(المُدَبْدّب): کسی که او را سرگشته کرده‌اند. ج 
مَُذَبْذَبُوْنَ و در حالت جری و نصبی: مُدْبذْبیْنَ. خدا 
می‌فرماید: همین بين ذل لا إلى هوّلاء ولا ای 
َوّلاء: مردد و سرگشته‌اند در میا 
اینانند و نه در میان اینان. 


ن ان, نه در میان 


#ذیر -(بَریذیره و يبر ذَبارَة): نگاه کرد و دید. [در 
معجم الوسيط و القاموس آمده که تر فاش :ناء 
کرد و دید. اما تاج العروس که شرح القاموس است 
عبارت قاموس را فاخسن اورده است. المنجد و 
اقرب الموارد و لسان العرب و معجم العربی الحدیث 
آورده است که: (ظر فَأحْسَنَ الظَ: نگریست پس 
خوب نگریست. ب] بر الْخَبَرَ: خبر را دانست و 
(ذَبرَ یدب و یذ یْرا) الکتاب: کتاب یا نامه را نوشت. 
آن را با صدای آهسته و پایین یا تند تند خواند (ذَبرَ) 


القراءة: آهسته خواند. 


P2‏ ذحج 


(ذبر بر درا علیه: بر او خشم گرفت. 

(ذبر یذ و تذبیرا) الکتاب: نامه یا کتاب را نوشت (َیْر) 
لوْبَ: پارچه یا جامه را نقش و نگار کرد. 

(الڈیر): کتاب (فلانْ لا بر لْ: فلانی آدمی بی‌سر و 
صدا و بی‌زبان است. 

(الذبر): خشمگین, عصبانی. 

(لذبرَ ة: زن خشمگین و عصبانی 

(المذیّر): قلم, کلک. 

#ذبل - بل بل دا و دول البات: گیاه پژمرده 
شد (بْلْ) فُوهٌ: در اثر تشنگی یا در اثر اندوه دهانش 
خشک شد (دَبَلّ) الانسان و الْحَیوان: انسان و حیوان 
لاغر و نزار شد. 

(ذَبَلَ یدیل ذَبلاً) السراج: فتیلة چراغ را ف 
له دب إذبالاً): آن ۲ پژمرده کرد (أذْبلَ) پالشیء: 
آن چید: زا بچ داد و تغبالزت آن راقاب داد 
(تذْبْل ۱2 دبا پبیچید. تاب برداشت 


پیچي ت (ملَبلْ) 
فی‌اَْشّي: با ناز و تکبر و غرور خرامید و سست و 
شل راه رفت. [اين معنی را از آقرب‌الموارد و المنجد و 
معجم العربی الحدیث آورده‌ام که گفته: تحت و تَفتر 
فّه. اما معجم الوسیط. تَعَتر ِي آورده است که به 
معنای لیز خوردن است. قاموس و ت العروس و 
لسان العرب نه تفه آورده است.و ند تشد ب]. (دبل) 
فلان: فلانی تمام لباسهای خود را در آورد بجز یکی 
را 

(الذابل): گویند: (رُمُم مح ذابل): : نیزةٌ باریک. .ج بل ۲ 
تور E‏ 

(الذبالّة): فتيلة جراغ. ج ذبال. 

الذیل» پیوست لاک‌یشت که النگو و شانه از آن 
درست می‌کنند. 

(الذَبْلّة): پشکل. باد پژمرده کننده. 

(الذییل): گویند: (أتنا بال: بای ما بلا و کار 
شگفت آورد. 


#ذحج -(دحَجه تَرحَجه دَخجا) الیْحَ: باد آن را برد و 


ذح 


ذرب 


جابجا کرد (ذْحَج) الشَیَء: پوست (قشر) آن را کند 
نع رونت چرم با پسوست را اليكو قرم ود 
(دْحَجَتْ) ار بوللدها: آن زن فرزند خود را در 
هنگام زاییدن بیرون انداخت. 

(أذحَجَت تذحح إذحاجا) لاه على ولزها: آن زنس 
از مرگ شوهر ازدواج نکرد و فرزندش را بزرگ کرد. 
٭ ذح -(ح یدح ذَح)فلان: با کف دست به فلانی زد 
(دْم) السَیْء: آن چیز را کوبید. آن را شکافت و شقه 
کرد 

* ا (دَحذح يُدَحذٍح ذَخْدَحَة):گامها را کوتاه 
برداشت و تند راه رفت (دَخْدَحَّث) اويح الراب: باد 


خاک را برد. 
(الرخُذاح): مردٍ کوتاه قد و ستبر شکم. 


# ذحل - ال خل):کینه. انتقام» خونخواهی. ج أَذحال. 


و دخوّل. 

(الذَحَل):كينه. خونخواهی. انتقام. ج أأحال. 

# ذخر -(ذَخَرَ یر ذَخْراً و ذخرا) السَیْء: آن چیز را 
پنهان و ذخیره کرد (ذَْْ) یه حَدِیعاً حَسناً: برای 
خود. سخن خوبی را باقی گذاشت 

در خر اذخارا)الیَه: آن چیز را پنهان و ذخیره 
کرد. اصل آن: انح است (ما ید فلا ینک 
لضحا): فلانی نصیحتی را از تو نمی پذیرد. 

(إِدَخَرَ يدر اد خارأَالشیّ: آن چیز را پنهان و ذخیره 
کرد. اصل آن: ار است. 

(الذاخر): فربه» چاق. 

اشر ذخغیره» چیز هان و ذغیره شده. ج خان 
(ال یر :): ذخیره. پنهان و ذخیره شده. مهمات جنگی» 
ذخیرۂ جنگی, تسلیحات. (جدید). ج ذخاثر. 
(العَذاخر): روده‌ها: امعا. قسمتی از شکم چهار پا که 
آبو علف رادار آن خیرم سی‌کند .نویه قلات 
لد تذاخرها): چهار پا شکم خود را 
علف کرد (تَمَلَدّث مَذاخر فلان): فلانی سیر شد (جَمَع 
لَُمْ فی مذاخره عَداوَة): دشمنی آنان را به دل گرفت. 


سر از ارو 


شَغرهٌ: موهای دو طرف سرش 
سفید ,هند (دْرا) الله ال خدا مخلوقات را آفريد. 
خدا می‌فرماید: و هُو ای درك فیالأزضٍ و اه 
خمرزن): 
مزر ی ورن ای چ 
سوی او محشور می‌شوید (ذرَا) فلان الشیع: فلانی ان 
چیز را زیاد کرد. خدا می‌فرماید: «جَعَل کم من 
او ره ه 0 ۰ a‏ ۵ ما 
شیک أزواجاً و ین الأنمام آژواجاً در کم فند6: 
ا برای شما از خودتان خمسزاتی و از چهارپایان 
نی که تکفین می‌کند شتما را در 
در زمین کشت :3 ص ا 


(ذری یذ َرأ و در راشف در دو طرف سرش 


# ذرا-(درا یذ درءا) 


و اوست آن که آفرید شما را در زمین و به 


آن (ذَرَاً) الأرّض: 


موهای سفید پیدا شد. 

دراه یذ اذراء): او را وحشت زده کرد و ترتانید. 
او را خشمگین کرد (َذْرم) ای گذا: او را ناگزیر به آن 
کرد ناچارش کرد )فان بلشیَ: فلانی را شیفته 
و شیدای آن چیز کرد (َذرَ) ُلاناً مصاجبه: فلانی را بر 
ضد دوستش تحریک کرد و برانگیزانید. 

(الأَذرَأ): مردی که موی دو طرف سرش سفید شده 
است. 

لا ق4: آغاز سقیَ شڌن موها 

(لدَء): گویند: (بلعنی ده من خْبر): گوشه‌ای از 
خبری به من رسید. 

(ذزت. ذزء): واژه‌ای که بزها را با آن صدا می‌کنند که 
بدوشند. 

(الذَزآء): زنی که موی دو طرف سرش سفید شده 


اخ 
(الذَرْآنی)يلْح ذَزْآبیٌ: نم بسیار سفید. 

(الدرئء): 21 ذری؛: زراعت کاشته شده. 

(الذرَيّة): نسل, ذريه. (اصل آن: ذرَيِئّة است و همزه 
افتاده است). ج ذراری. 

# ذرب -(ذَرَبَ یدرب ذَب لیف و تخوه: شمشیر و 
امتال آن را اتيز کرد. 

(ذرِبٌ یدرب ذَرَباً. و ذَرابة) السَیْف: شمشیر تيز و بران 


درح 


در 


شد (ذْرِبَ) لسانه: زبانش نیشدار و فحاش و بدگو شد 
(دَرِبَ) فلانٌ: زبان فلانی باز و گرفتگی‌اش بر طرف 
شد (ذَربَ) أنم: آب بینی‌اش سرازیر شد (ذَرِب) 
الْجُرْځ: زخم فاسد و گشاد شد (دَرِبَت) مدَئ: معده‌اش 
خراب شد. 
درب رټ رابا فلان: زبان فلانی گویا و گیر آن 
بر طرف شند. زندگانی‌اش آشفته: و خراب شد 
(رّب یدرب ریب لیف و لخوه: شمشیر و امثال 
آن را تیز کرد. آن را آب زهر داد و سپس تیز کرد 
(َرَبْتٌ) فُلاناً: فلانی را هجو کردم و عیبهای او را بر 
شمردم (ذَرَبَث) ال طفلها: آن زن کودکي خود را 
بلند کرد تا قضای حاجت کند. 
(الذراب): سم و زهر. 
الچ یمازی معده که باع سوم هاضمة ده و 
نمی‌گذارد که معده غذا را در خود نگهدارد. 
(الذرب):کسی که گیر زبانش بر طرف و گویا و فصیح 
شده است. یا اب بینی‌اش سرازیر است. زخم فاسد و 
گشاد شده. کسی که معده‌اش خراب شده است. ج 
دب نشگردة کفاشان, گزن کفاشی, مرد بد زبان. و 
در حدیث حذیفه است که گفت: «كُنْتُ درب اسان 
غلی أهلی فقلت: با وه ول ال ی لأْخْشَی 3 
نی الناز. قال رَشول الله (صَلّی الله یه (و آلد) 
و لم) قاين نت من الاشتغفار؟»: حذیفه می‌گوید: من 
با خانواده‌ام بد زبانی می‌کردم پس گفتم: ای رسول 
خدا همانا من می‌ترسم که این کار مرا به دوزخ برد. 
پس پیامبر خدا فرمود: تو کجایی در رابطه با استغفار؟ 
چرا استغفار و طلب آمرزش نمی‌کنی. 
از ب): مرد بد زبان و دشنام گوی. ورمی است رگ 
مانند در گردن انسان و چهار پا. مرضی است در کبد 
که دیر خوب می‌شود. 
(الذرْبْة): غده. ج ذرّب. زن بد زبان و دشنام‌گو. 
(الذَرِبّة): زن بد زبان و دشنام‌گو. زنی که گیر زبانش 


بر طرف و زبان‌آور شده است. یا زنی که آب پینی‌اشن 


سرازیر شده است. زخم فاسد و گشاد شده. 

(برای منت لفظی). زنی که معده‌اش خراب شده است. 
(الِذْر ب): زبان. 

# ذرح -(ذَرَح در ذزحا لام در غذا زهر ریخت 
(ذرَحَ) الشَیَء ذ فی الرَیْح: ان چیز را در جلو باد به هوا 
پاشید تا باد آشغال آن را جدا کند. 

رح در تریح لَل؛ در شیر خود آب ریخت تا 
زیاد شود (دَرَح) اداوَتة: ظرف کوچکي آب خود ٤‏ با 
گل مالید تا بوی بدش برود (ذَرَحَ ) الشيء 2 فی‌الرَیْح: 

چیز را در جلو باد به هوا ریخت تا ۱۳ 
(ذرَّح) الرغانَ و عَيْرَهٌ فیالماء: اندکی زعفران و غیره 
را در اب ریخت. 

(الدراح) من الْن: شیر آميختة با آب. 

ار اح؛ حشره‌ای است قرمز رنگ و بزرگتر از 
مگس که خالهای سیاه دارد و پرواز می‌کند و از تیرۀ 
قاب بالان است که گونه‌هایی از آن را می‌کشند و 
خشک کرده می‌کوبند و در طب به کار می‌برند. ج 
ذُراریُح. [در فارسی به آن آله کلو یا آلاکلنگ گویند. 
فرهنگ معین. ب]. 

(الذَرِبْحَة):تپهء پشته. یا کوه پهن و کشیده شد؛ُ بر روی 
زمین. 

(لذریْحیَأَخمر ذریْحی: سرخ سیر و پر رنگ. 

# ذز -(ذر وت تذی ذوورا الشخش: خورشید در ابتدای 
طلوع. خود را نشان داد و سر زد (در) البْت: نوک گیاه 
جوانه زد و بیرون آمد (در) لَْمه: گوشتِ بدنش نزار و 
لاغر شد. 

رد یذ ذُرر) لا : موی جلی: سین فلانۍ سفیك شت: 
(ذَ یذ )لش ان جرا باش و با کنتهگرد: 
گویند: (درَ) لو دارو یا نمک نرم کوبیده را با دو یا 
سسا انس براضت و پاهید ى ال باه 
فیالأْرض: خدا بندگان خود را در روی زمین آفرید و 
پخش کرد (ذرّ) لب فِی‌الاٌزضٍ: دانه را در زمین 
کاشت (ذَرت) دض ابات: زمین گیاه را رویانید 


ذرع 


ذرع 


(درَّ) عَیَه با وود گرد دارو به چشم خود کشید (ذْرّ) 
لجزح: گرد دارو بر روي زخم پاشید. 

(الذرارّ ة): ریزه‌های چیز کوبیده و ارد شده که می‌ریزد 
و پراکنده می‌شود. 

(الذْر)؛ نسل, دودمان, ذریه. مورچة ریز. ذرة ریز که 
در آقتاب تاپید؛ و از روزنه به داخل اتاق پیداست. 
در ة: ریزترین جزء هر چیز, اتم ذره. 

(الذَرُوْر): گرد دارو که بر زخم یا در چشم ریزند. 
نمک ساییده و نرم. ج َو 

(الذر یر گرد دارو که در چشم یا بر زخم ریزند. 
نمک ساییده و نرم. 

ال نسل انسان, و ذریه. زنان و کودکان. 
و در حدیث است که « (صَلی الله عله (و آله) و 
س رأی اُرأء وله ققال: ما کانث هَزه قال الْحَنْ 
خالدا فل له لا تقل وة و لا عسیفا»: همانا او 
(پیامبر خدای اا ) زنی کشته شده را دید و فرمود: 
این زن جنگجو نبوده است خودت را به خالد (بن 
ولید) برسان و به او بگو: هیچ زن و کودک و هیچ 
کارگر به بیگاری کشیده شده‌ای را به قتل مرسان. 
(المذْرٌ ): چهار شاخ, افشون. 

#ذرع -(درَع بَذْرَع ذَرْعاً) فلانٌ؛ فلانی ذراع (از آرنج 
تا نوک انگشت وسط) خود را دراز کرد (دَرَع) قرش 
ابیز فی سیر و دعب قرش ید شتر يا 
اسب دست خود را دراز کرد (ذَرَع) له عنده: وی را در 
نزد او شفاعت کرد (درَع) لیر دست شتر را پی و 
فلع کرو دست شتر را داغ وعلامت‌گذاری کرد (ذرَع) 
فلانا: آرنج خود را از پشتِ سر فلانی جلو آورد و 
گلوی او را فشرد و خفه‌اش کرد (ذَرَع) وب و عَيْرَهُ 
و ذرَعَة پذراعه: پارچه و غیره را با ارنج خود گز کرد 
اش البعير: بای بر بالای آرنج شتر گذاشت که سوار 
ان شود (ذَرَع) ار راه را بسرعت پیمود که گویا 
دارد آن را اندازه می‌گیرد (ذْرَعَتْ) لاف ألملا ماده 
شتر بیابان را پیمود اذز ای انا قی بر فلانی 


غلب کرم بی‌الغتیاز شی کرد. در خدهت: است که: دمه 
ذَرَعَه القَیْء فلا قضاء عَلیُ»: کسی که بی‌اختیار قی کند 
قضا (ی روزه) بر او نیست. 
(ذرَعَتْ تَدَرُع ذَزْعا) الدَابَة الاب آن چهار پا سریعتر از 
چهار پای دیگر رفت. گویند: (ذارَعَتها قَدَرَعَنها): چهار 
پا با چار پای دیگر مسابقهٌ سرعت داد و از آن برد. 
(درع درَع ذَرَعاً): تمام شب و روز را راه رفت. در 
کارهای بد و فتنه زبان دراز شد. طمع ورزید. آزمند 
شد (دْرِعَتْ) رجلاه: پاهایش خسته شد و از کار افتاد 
(ذْرع) ی به او متوسل شد او را شفیع خود قرار داد. 
(درع یر ذَراعَة): دارای گامهای گشاد شد (درُع) 
التونه مرگ زیاد .و فراکیر و بسیار شد (ههتا) 
لر آن زن چابک دست‌و فرزنهد. 
أَذع بُذرع إذراعا): با ذراع و ساعد خود گرفت 
أذ لش ن چیز را با ذراع خود گرفت (أُذْرَعً) 
لان و 21 فی‌اکلام: فلانی خیلی وژاجی کرد و 
بیشن از انداژه حرف زد (َدرع لقَیْءَ: قى و استفراغ را 
بیرون ريخت (ْرَع ذراعَیّه: دو دست خود را تا آرنج 
از زیر جبه و امثال آن بیرون آورد. 
(ذارَعَت ثذارع مُذارَعَة): الب و عَیزها الطریق: چهار 
پا و غیره دست و پا را دراز کرد که راه بپیماید (ذارَع) 
صاحِبَه: با دوست خود مسابقة گام برداشتن داد (ذارع) 
فلاناً: با فلانی مخالفت و معاشرت کرد (ذارَع) فلانً 
الشیء: آن چیز را گز کرد و به فلاتی فروخت: 
(رَع یددع تَذرِیعا)الَْطر: باران به اندازة یک گز در 
زمین نفوذ کرد و فرو رفت (ذَرَع) فلانٌ: فلانی برای بیم 
دادن يا برای مژده دادن دستهای خود را بالا اورد 
(درع) فی مَشیه: در راه رفتن دستها را تکان داد و بدین 
وسیله از آنها در راه رفتن کمک گرفت (ذَرَع) بِیَدَْ: 
در راه رفتن دستها را تکان داد که بهتر راه برود (ذَرَع) 
فی‌السَباحَة: در شنا کردن دستها را دراز و از هم باز 
کرد (دَرَع) ابر و لَه شتر را با دوال افسارش بست 
(ذَرٌع) فلاناً: از پشت سر فلانی دست انداخت و او را 


فن 
خفه کرد. او را به قتل رسانید (ذَرَع) لی میا من حَبَرٍو: 
مقداری از خبر خود را به من گفت (فلان دع بَيْننا 
هَذا): فلانی سبب این چیز در میان ما شد. 

(إنْدَرَع یذ رم إنذٍراعاً): به جلو آم و پیش تاخت يا به 
جلو رانده شد (إندَرَع) فی‌السَیر: باگامهاي شاو 
گسترده راه رفت. 

(تذارعُا یتذارُزن تدارعا) الطریْق 
یکدیگر مسابقه گذاشتند. 

(تَذَرَع یددع تَذَرُعأ) یره و در فی الشیر: شتر 
دست خود را بلند و گشاد برداشت و راه رفت (َذوْع) 


: در پیمودن راه با 


لان و ئَدرْع فی‌الکلام: فلانی بیش از اندازه حرف زد 
و زیاده‌گویی کرد. خیلی وراجی کرد (تَدَرَع) بذرِيَْة: به 
یک وسیله متوسل شد. به یک پارتی و واسطه متوسل 
شند. ۰ 

(إستَذرع یسدع اشتذراعا) بالشَیْ: خود را در پناو 
آن چیز پوشانید و با آن استتار کرد. 

(الأذرع): زبانآورتر. فصیحتر. گویند: ( (هُو در ی 
او فصیحتر از آن است (قَتَلُوْهُمْ أَذْرَعَ قثلٍ): آنان ود 
سرچ زین وجه به قل رسانیدتد اون ادر رغه 
مغر آن زن تواناترین و چابکترین آن زنان است 
در ریسیدن. 


(الذراع): زن چابک دست و فرز در کار. 


(الذراع): دست هر حیوان. دست انسان از نوک آرنج- 


تا نوک انگشت وسط. زن چابک دست و فرز در کار 
(الذراع) من ۳ و اْعتم سر دست گاو و گوسفند. و 
در متل گویند. «لاأطعم لب راطع فیلراع»: 
به برده (خود) پاچه مخوران که در گوشت سر دست 
طمع می‌کند. ذراع که واحدی است برای طول که ۶۴ 
سانتیمتر طول دارد. چیز ذرع و گز شده. گویند: (ذراع) 
من ارب و الأزض: یک گز پارچه و یک گز زمین. 
ستاره‌ای است به شکل دست انسان از نوک آرنج تا 
نوک سرانگشت وسط (ذراغ) الْقناة: قسمت جلو نیزه, 
همان‌طور که به قسمت جلو دست انسان می‌گویند. 


ذرع 
(الذٍراع): (فىالْهندَسة و المیکانیکا): شاتون, دستة 
پیستون (ذراع) الادارة: دستهة محور, دسته و بازویی که 
میله‌ای را به چرخش در می‌اورد که متشکل است از 
شفت و لنگ و میل لنگ (ذراع) الْمزفاع: (فی‌الْاضَة و 
هدس : بازوی دستگاه بالابر, بازوی اهرم (هُو ی 
بل ملاع : او آماده شدهو حاضر و مهیاست (ضاق 
ار ذراعا): : طاقت آن کار را نیاورد (فلان واسغ 
لذراع: فلائی خیلی.نرمخوق و گساده سیته اس 
(مالی په ذٍراع): تاب و توان آن را ندارم. (الٍراع مووئت 
و گاهی مذگر است). ج آذرع. 
(الذزع): مقدار, اندازه. گویند: (دْرْعُ) گذا: طول آن 
فلان مقدار است. خدا می‌فرماید: فی یلا ذژغها 
سَبْعُوْنٌ ذراعاًه: در زنجیری که طول آن هفتاد گز 
است. تاب و توان» طاقت. گویند: (ضاق به ذْزعی): 
تات و تو ان آن را از دست دادم. طاقت نیاوردم (هُو 
ایغ لزع او را خلق و خویی بسیار نیکوست 
(أبطَوتُ فلاناً ذوعَه): بیش از طاقت فلانی بر او تکلیف 
و بار کردم. 
(الذَرّع): وسیلة استتار شکارچی. 
الف سبب» وسیله. آفزان: آلت: 
(الذَرُوع): اسب یا شتر نرم رفتار و هموار و سریع و 
تندرو. 
(الذریع): اسب یا شتر نرم رفتار و هموار و سریع و 
تندرو (مَوْتٌ ذْرِْعْ): مرگ اپیدمی و فراگیر که مردم به 
دفن مردگان نرسند مدرب کار گسترده و وسیع 
نا ریغ له عنده): من شفیع و پارتی او در نزد وی 
تون 
(الذريْعَة): حلقه‌ای برای تمرین تیراندازی. وسیل 
ساز شکارجی. وتیل تیه افزار: آلت: ج ذرائع. 
(المذُراع) مِنَ الدَابّة: دست یا پای چهار پا. اسب برندة 
مسابقه (الیذراغ) من‌الواوي: كرانة دره (الیذُراغ) من 
الْمضر: روستاهای کوچک حومة شهر. ج سذارع. و 
مذاریُم. 


ذرف 
(المُدَرَع)مِنَ النّاس: کسی که مادرش عرب و پدرش 
(المذرع) من الدَبّ: میان دو زانوی چهار پا تا زير بغل 


استت: 


# ذرف درف یدرف درف و ذروفاء و ریالم 
سرشکف:جنازی ضد (دوَفت) اد سوهک دید 
جاری شد (ذَرَقَت) این لنْع: چشم اشک ریخت. 
(د رف یدرف دَرَفَلمْعْ: اشک روان شد. 
(ذَرَقَث تَدَرّف تذریفاء و تذرافاه و تذرفة)العینْ دمتها: 
چشم اشکش را سرازیر کرد (دَرَّ) ی لْخَْسِيْنَ من 
لین و غیرها: سکن از پنجاهسادکی و غیره کشت 
[علی می‌فرماید: (وها آتا ذا قد دوف علی 
السیَیْنَ): و من اکنون پا را از شصت سالگی فراتر 
گذارده‌ام. ب]. (دَْفَ) فلانا الشیء: آن چیز را به اطلاع 
فلانی رسانید (دَرْفْه) الْمَوْتَ: او را به حال مرگ 


انداخت. 
0 یتذارفت تذارفا) دمعة: سرشکش سرازیر اشد 


(رأیْت فی ده فذحا یتذازف): در دست او کاسه‌ای زا 
ديدم که مایع آن در حال ریختن بود. 

(ستَذرّف یدرف |شتذرافا) الضَرعء پستان چهار پا 
پر از شیر و زمان دوشیدن آن شد (سْتَذُرّفَ) الشیّء: 
خواستار ریختن یا خواستار تقطیر و چکانیدن آن شد. 
(الذر اف): تند. سریع, تندرو. 

(الذر یف)؛ سرشک ریزان. اشک ریخته شده و جاری. 
(العَذرّف): مجرای اشک یا محل ریزش اشک محل 
تجمع اشک در چشم. ج مَذارف. 

(المَذْرُوْف): سرشک ریزان, اشک جاری و ریخته 
شده: 

# ذرق -(ذَرَقَ یذرّق» و یدق ذَرْقاًء و ذراقا)الطایر: 
پرنده چلفوز انداخت (دَرَقَ) بسَلحه: چلغوز انداخت 
(کلامٌ یُذرّق علَیْه: سخن زشت و مستهجن و ناپسند 
(دری) عَلی‌الناس: به مردم دشنام داد. 

در بذرق |ذراقا)لطایر: پرنده رید و چلغوز 


۶۶۸ 


درو 
انداخت (َذْرَقَت) رضن زمین شبدر رویانید: 
(رّقَ دون تَذْرِبقاً)البّنَ: شیر را با آب مخلوط کرد. 
لذ راق4 جاعوز برتده: 
(الذْرق): چلغوز پرنده. 
(لذرَق)؛ شبدر. 
# ذرو -(ذرا يَذْرُو ذَوا): در هوا پخش و پلا شد. به 
هوا رفت و پراکنده شد (ذْرا) فلان: فلائی بسرعت 
عبور کرد و زد شد و گذشت (ذّرا) الش4: آن چیز فزو 
افتاد (دّرا) فوْ: دندانهایش افتاد (ذْرا) نابّه: نوک دندان 
نیشش شکست درا خذنایه: وک دندان نیشن کٌند 

شد (ذْرا) ی به سوی أو رقت: 

(دْرَت تدرو و تذری درواو ذَزياً) اويح م الراب: باد 
و پراکتته گرد (فراا الك :داد 
(گندم و غیره) را در جلو باد به هوا ریخت و از کاه و 
غیره جدا کرد. 
(ذُرا درو و ۳۹ للع خدا آفریدگان را 
آفرید. 
(أَذْرَتْ ذری ذراءالژیع الثراب: باد خاک را به هوا 
بلند کرد و پراکند (َذْر) ین دمْعَها: چشم سرشک 


0 ٤ 
خود را ریخت و سرازیر کرد (اذرّی) الشێء:‎ 


ن چیز 


را انداخت (َذرَت) ال راکتها: چهار پا سوار خود را 


بر زمین زد ری الشء عن شود آن چیز را از 
چیز دیگر جدا کرد و انداخت (َذرّی) راس بالگيف: 
سر او را با 
(دت نوی تَدريَةالایح التراب: باد خاک را به هوا 
برد و پراکنده کرد (دَرّی) ترا المَعْدِنٍ: در خاک‌کان 


شمشیر زد و انداخت. 


کندوکاو کرد و به جستجوی زر پرداخت (دَرّی) 
الحَبَّ: دانه (گندم و غیره) را در جلو باد به هوا ريخت 
حمایت کرد. او را مدح کرد و ستود. 

(تَذرّی یتَذرّی یلیم رم مواشی و غیره جمع 
شدند و در پناه یکدیگر قرار گرفتند یا خود را در پناه 
درختی قرار دادند (یَذّْی) بالشیء: خود را در پناه آن 


ذعذع ۶۶ ذعر 


چیز قرار داد و استتار کرد (تدّرّی) فُلانٌ بالحائط و 
یره مناد و الرَیْح: فلانی در سرما یا در باد خود را 
در پناه دیوار و غیره قرار داد (تَذّرّی) بقلان: خود را 
در پناه و در حمایت فلاتی قزار داد (دی) اذز وة بر 
بالاترین قسمت یک چیز رفت ایَذْوّی) بی فلان و 
فتهم: با بزرگان فلان طایفه ازدواج کرد. 

(إسشتذرّى دی استذراء): انسان و غیره خود را در 
پناه درخت يا در پناه دیوار و غیره قرار دادند. رمۀ 
حیوانات دور هم جمع شدند و در پناه یکدیگر قرار 
گرفتند یا در پناه درختی رفتند. به کسی پناه برد و در 
حیایت ای قرار گرفت: ہں قل یری بالا رفت ہا 
بزرگان یک طایفه ازدواج کرد. 

(الذرا): وسیلة استتار (ا فن درا فلان): من در پناه و 
در حمایت فلانی‌ام. اشک جاری شده و ریخته اه 
رم الدرا): همانا او بزرگ منش و دارای سرشتی 
کریم و بزرگوار است. آنچه که در آن کاوش و جستجو 
کنی یا آن را در هوا بپراکنی یا دانه‌ای که به هوا ریزی 
تا از کاه و غیره جدا شود. 

(لذْری): چیزی که با باد به هوا رود. سرشک جاری 
و ريخته شده. 

(الدٌراوة): آنچه که از پراکندن و به هوا ریختن چیزی 
بر زمین أفتد. 

(الدَزو): گویند: یی عَنه درو من القَوْل): گوشه‌ای از 
سخن او به من رسید ال فى دزو من الْحَدِيْثِ): به 
کنایه سخن گفت و تصریح نکرد. 

(الدَرَة): بلال» ذرت. «برای مفرد و جمع». 

الاو والژزج؛ دوه کل شى فلا هبر چیزه 
بالاترین نقطة هر چیز. جرا (هُوّ فى درو الب): او 
در بالاترین مقام از نظر نسب و تبار قرار دارد 
(عَلاوْزوة السَرّف): بر قله شرف و افتخار بالا رفت 
فلت درا ال اوائل شب روی کرد و هوا روی به 
تاریکی نهاد. 


(الذُریْ): اشک ريخته شده. 


(المذرزی): آلت سه شاخه یا چهار شاخه که غلۀ 
کزنیده زا با آن به هوا دهد فا دانه از گاه‌جدا شود 
چارشاخ, افشون, افشان, انگشته. 

(المذر اة): چارشاخ, افشان: افشون, انگشته. هسک. 
(المدْروان): دو پهلوي هر چیز (جاء ينمض یرد 
آمد در حالی که شانه‌ها را تکان می‌داد» یعنی: با ناز و 
غرور و تبختر آمد و خرامید. یا تهدیدکنان و سرکشانه 
آمد هم الشیْبٌ مِذرَو): موهای پشت دم گوشر. او 
EE‏ 

#ذعذع -(دَعْذَعَت تدَغْذع ذَعْذَعَة) ایح الشجَرّ: باد 
درخت را بشدت تکان داد (ذَعْدّع) الثرابَ: خاک را به 
هوا پاشید و پراکنده کرد (ذَعْدَع) فلان المال و یره 
فلانی مال و دارایی و غیره را پراکنده کرد و از بین برد 
(َدعَهُم) لح روزگار آنان را پراکنده و در بدر کرد 
(دِْعَنهُم) الُوائْبٌ: بلاها و حوادث آنان را در بدر و 
متفرق و پراکنده کرد (ذْعْذْعّ) او و الْحْبر: آن راز و 
آن خبر را بر ملا و افشا کرد. 

(َدَعْدَّع یعدم تَدغذعاً) المال و عَيْره: دارایی و غیره 
پراکنده شد و از هم پاشید (تَدَعدَع) البناء و الشَفر: 
ساختمان در هم فرو ريخت و افتاد. مو کنده شد و 
افتاد. 

(الذ عاذع): نخلهای پراکنده و به دور از یکدیگر 
(َرقْا دْعاذع): از هر سو پراکنده شدند. 

(الذغذاع): مرد سخن‌چین و نمّام و دهن لغ. 

#ذعر -[ذَعَرَه یذِعَه دعر ): او را ترسانید. وحشت 
زده‌اش کرد. 

غر اع غر دهشت زده شد. مدهوش اشد 
اسيخة شد اصینه سن گنس امه تقد 

اا یُذعره اذعارا): او را ترسانید. وحشت زده‌اش 
1 

دعر لدع عاراً): وحشت كرد و ترسيد. 
(الذاعر): ترسنده. وحشت کرده. در حدیث است که: 
»لا یرال المَیْطانْ ذاعراً من اْموینِ»: پیوسته شیطان در 


ذعف 

حال وحشت و ترس است از مؤمن (رَجُل ذاییژ): مرد 
داراي چندین عیب. ج ذعّار. 

(الذعر): اسیمه, سراسیمه. اسیمه سر دهشت زده. 
(الذغُر)؛ وحشت. ترس, خوف. 

(الدَعَرَة): پرندة دم جنبانک. کقوو اضر با امن 
فصادة و در شام به ام سکفکم و در عراق به زيطة و 
زطراطة شهرت دارد. 

لاقو ترسیده وحشت: زده» خائف» هراستناگ 
(لعْوْر) من‌اْساء: زنی که از تهمت و از سخن زشت 
می‌هراسد. 

#ذعف -(ذْعَفَ یَذِعَف ذَعَفاناً): مرده در گذشت. فوت 
کرد. 

(ذَعَفَ یَذِعَف ذَغْفا) فُلاناً: به فلانی زهر هلاهل 
خورانید, به او سمی خورانید که در جا می‌کشد (ذْعَتَ) 
الم زهر قاتل در غذا ریخت. 

(أَذْعََه ُذعاذْعافا: او را بسرعت گشت. 

(إِنْدَعَف ینذعفَ إنذٍعافاً): در اثر خستگی و غیره 
ال غافت سم کفنده و زود ات سی کنه در چا 
می‌کشد. ج ذُعْف (مَوْتْ ذعاف): مرگ آنی و سریع. 
جا می‌کشد اه دَغف 
العاپ): + ماری که نیشش دز جاامی‌کشد. 

(المَذُعُرْ ف): کسی که به او زهری خورانیده‌اند که در 
چا مي گند غذایی که جنین سمی دز آن ریخته‌اند. 


(الذعف): : زهری که در < 


#ذعن این ید دعنا): خوار و ذلیل شد. 

عن بذع إأعانا): فرمانبردار و سربراه شد (أذعَن) 
بالْحَقٌ: در برابر حق تسلیم شد و گردن نهاد. 

(المذ عان) منّالابل و التاس: شتر و انسان فرمانبردار و 
رام. (چه مذکر باشد و چه موْنْت). 

۴ ذفذف -(دفْذّفَ یُدفْذف فد بر خود بالید و 
نازید و با غرور خرامید, تبختر کرد (فذفَ) اجرب و 
علیه: زخمی را کشت. کار مجروح را یکسره و قتل او 
را تسریع کرد. 


ذف 
# ذفر -(دفر يَذقَرٌ در لِن: گیاه بسیار و زیاد شد 
(دفر) الشیْء: بوی خوش آن چیز یا بوی بد آن زياد 
فند..بوی غطر آن ژیاه شند..بوی گند آن زیاد شد: 
تفر یتفر اشتذفارا) بلثر: عزمش در آن کار 
جزم و اراده‌اش در آن سخت و محکم شد. 
(الأَذْقر):گیاه زیاد و بسیار شده. چیزی که بوی عطر یا 
بوی گند آن زیاد باشد (یشکٌ أذف مُشکی که بوی 
آن بسیار و بغایت معطر باشد (رَجُل أَذقَرٌا: مردیدیو که 
بوی گند دهد. ج e:‏ 
لد گا بسیار شده. چیز بسیار معطر یبا بنسیار 
بدبو که بوی گند دهد (مشکٌ دَفِرٌ): مشک بغایت معطر 
و خوشبو (رَجُل دَفرّ: مردی که بوی گند می‌دهد. 
(الذِفْرَى) من الْحَيَوانِ و الانسان: استخوان بر آمدة 
پشتٍ گوش حیوان و انسان. ج ذفارّی. 
(الدَفُراء): ون الدْر: چیز منت که عطر یا بوی گند 
آن زیاد باشد. 
لد فر ة): مُوَنْثِ الذَفِر؛ هر چیز موث که بوی عطر یا 
بوی گند آن زیاد باشد (رَوْضَةٌ دَفِْرّة): گلزار بسیار 
معطر و خوشبو. 
(الذفرّ یان): دو استخوانِ برجست پشتِ گوش انسان و 
یود 
# ذّف -(دّف یذف ذفاء و دیف و ذَفاقةَ) لطایه: پرنده 
سرغت گزفت و شتاب گرد 
آن کار ممکن و مهیا شد. 
(ذَفَ يدف ذفاء وه و ذفافا)لْجَرِیْح: کار زخمی را 
یکسره کرد و او را کشت 
(َذّفَ یف اذْفافا) الجَریْح: کار زخمی را یکسره کرد و 
او را به قتل رسانید. 
(ذافتیُذاف مُذاقَةً. و ذفافا)الجرِيْ و عليه و ل: کار 
زخمی را یکسره کرد و او را کشت. 
(ذَْمتْ تفت تَذفیفاً) بهم الدُوابٌ: چهار پایان آنان را 
بسرعت بردند و حمل کردند (دفْفَ) فلان جهاز 
راحلته: فلانی ساز و برگ و پالان و ادوات شترسواری 


(ذَفّ یف دفیفا)الامد: 


ذقن 

خود را سبک کرد (دففَ) اانا و عَلّه: کار فلانی را 

که زخمی شده بود یکسره کرد و او را کشت. و در 

سخن ابن مسعود است که: «َفث علی أبی جَهْلٍ»: 

پس کار ابوجهل را یکسره کردم و او را کشتم. [اشاره 

به جنگ بدر است که ابوجهل زخمی شده و بر زمین 

می‌افتد و ابن مسعود کار او را یکسره کرده و او را 

می‌کشد. ب]. (ذق) بالگفب: کار او را با شمشیر 

یکسره کرد و او را کشت. 

ادف َستٍف إشتذفافا)الأمر: آن کار ممکن و مهيا 

و آماده شد. 

(الذٌ فاف): سرعت گرفتن پرنده. ممکن و مهیا شدن 

کار یکر کردق کار وم و کی وا( س انا 

دَفافا): هیچ چیزی نچشید و نخورد. 

ال فاف): زهر کشنده. چیز اندک (ماءٌ ذفاف): آب 

اندک (ماذاق ذفافا): هیچ چیزی نچشید و نخورد. ج 

قوفف 

لد فاف): چابک و تیزرو و تندرو و سبک. زهر 

کشنده. آپ اندک. ج دفْف. 

(لذفَ):اندک. کم» نایز (ماء دق آب اندک. 

(الذّفَ): گویند: (شمشت دف ن تغله): صداي كفشهاي او 

را در راه رفتن شنیدم. 

(الذْفّف): اندک. ناچیز, کم. 

لیف اترک ناجیز. سریع و سبک و چابک اط 

ُفیْف): مرگ آنی و سریع (سَیّف دُفیْف): شمشیر بران 

و بسیار تیز. خار پشتِ نر» جوجه تيفي نر. 

(الرَفيفة): من لیف (صَلا دَفيفَةً): نماز سبک و 

بدون معطلی که گویا نماز مسافر و دو رکعتی است. 

االکه کویند: سے قذ قف)ه تیر و خانگي یز برو و 

سبک. 

# ذقن دنت تفن ذَفناً)الدَاب: چهار پا در وقت راه 

رفتن چانةٌ خود را شل و فروهشته کرد (دَقَنَ) فلا 

ی او علی عنام فلانی چاه شود زابر زفی 
ستش یا بر روی عصایش گذاشت و تکیه داد (ذَقَنَ) 


ذکر 
فلانا: به چانة فلانی زد. 
(ذَقنَ یف ذَقناً): چانه‌اش دراز شد (ذَقَتَّث) ال لبة 
دلو کج و خم شد. 
(ذف یذ تذفیتا) علی یی الى غصاء: چانه‌اتی را 
بر روی دستش یا بر روی عصایش گذاشت ت و تکیه 
داد. 
(الذاقتة): چهار پایی که در راه رفتن چانةٌ خود را شل 
و فروهشته می‌کند. نوک برجستة گلو. زیر چانه. زیر 
ناف. چالة گلو. گودی زیر گلو (الذاَتة): (فی الْمُوْسِيقا): 
زیر چانه‌ای تار و کمان و غیره. قسمتی از چوپ کاسۀ 
تار و غیره که در وقتِ نواختن چانه را بر روی آن 
گذارند. ج ذواقن. 
(الذقّن): زنخ» چانه. و در مثل گویند: «مُنْقَلٌ اشتعان 
بده آدم سنگین بار که از تاتا خود کمک می‌گیرد: 
کنایه از کسی است که از ادمی کمک می‌طلبد که توان 
باری و دفاع ندارد. یا کسی که از آدم خوارتر از خود 
کمک می‌خواهد. ج أذقان, وق 
(الذقن): دراز چانه. یا مرد چانه دراز. دلوی که لبه‌اش 
خم شده و برگشته است. 
(الرفتق: عونت القن عونت دراز جات باازن چجانه 
دزاز. دلو لبه بر گشته و لبه خم شنده. 
(الدَقُوّن): چهار پایی که در راه رفتن چانة خود را شل 
و فروهشته کند (وْذقرن): دلو لبه برگشته, دلوی که 
لبه‌اش خمیده شده است. 
# ذکر وکر یذ که ذکُراء و دکرآ؛ و ذکُری, و تذ کارا) 
لشیّء: آن چیز را حفظ و از بر کرد. آن را ذکر کرد. آن 
را که ازریاد برده بود بر زبانش جاری شد (ذکر) فلا 
از فلان زن خواستگاری کرد. و در حدیث علیاشّلا 
است که: « لا کر فطِعة»: همانا على إلا از 
فاطمه ّل خواستگاری می‌کند. بطور کنایه از زنی 
خواستگاری کرد نه به صراحت گت الب خندا را 
سیا گفت و ستود (ذک] العْعَةء شکر نعست را گذارد 
(ذکرَ) الناس: پشتٍ سر مردم بدگویی و از آنان غیبت 


ذکر 


ذکر 


کرد و عیوب آنان را برشمرد (ذکر) الشیة: از آن چیز 
بدگویی و عییجویی کرد. خدا می‌فرماید: نا ی 
ده آلهتَکهه: آیا این است آن که عیبجویی می‌کند از 
خدایان شما (ذکر) الیْء له : آن چیز را به او گفت یا په 
او یاد داد یا به یاد او آورد (ذکُرَ) حَق: حقي او را حفظ 
کرد و نگذاشت ضایع شود. 

(ذکر یذ کر ذکرا)؛ خوش حافظه شد. هوش و یادگیری 
و یادآوری‌اش زیاد شد. 

کرت تذکر اذ کارا) الا و غیدها: آن زن و غیره 
بح نر زاییدند (دْکَ) لا فلان زن سردنما شد 
ذگر) ) لح عَلیّه: حق را بر ضد او آشکار و اعلان 
کرد (َذکر) لاا السَىء: آن چیز را به یاد او آورد. یا او 
را وادار به حفظ یا وادار به ذکر آن چیز کرد. 

(ذاکره بذاک ُذا کر ه) فی‌الاثر: با او در آن کار مذاکره 
کرد. 

(ذکرَ بک ایا المیت و امس و تَحْوَهُما: قطعه‌ای 
پولاد بر لبه ث 
گذاشت (دَکُر) الْكَلِمَة: کلمه را مذکر لفظی گردانید 
(ذَكَرَ) لاش 
فلانً السّىءَ» و به: آن چیز را به یاد فلانی آورد یا او زا 
وادار کرد که آن چیز را حفظ یا ذکر کند. 

ده کر لد کاراً): آن را حفظ و از بر کرد. آن را 
ذکر کرد. آن را که از یاد برده بود به یاد آورد. 

(ذدکر م یکره اذدکارًء ودره یکره اد کارا): آن را 
حفظ و از بر کرد. آن را ذکر کرد. آن را به یاد آورد. 
(ذاکووا یاون تذاگر) فی‌الاشر: در آن کار با 
یکدیگر مذاکره و گفتگو کردند (تَذاكَرُوا) الشیْء: آن 
چیز را حفظ و از بر کردند. آن را ذکر کردند. آن را به 
بای آفزداد 

دک کید که کذکرا) فلاة: فلان زن مردنما شد 
نک الشیّء: آن چیز را حفظ و از بر کرد. آن را ذکر 
کرد. آن را به یاد آورد. 

کر یذ کر ِشتذ کاراً) فلانً: نخی به انگشت 


ر 


شمشیر و بر لبه تيشه و امثال این دو کار 


: به مردم وعظ و اندرز و پند داد (ذَکَرَ) 


فلائی بست که کارش به یاد او بماند (سد کر) الشیْء: 
آن چیز را حفظ و از بر کرد. آن را ذکر کرد. آن را به 
یاد آورد (سَْذکَر) الْکتاب: کتاب را خواند و تمرین 
کرد که از بر کند. 

(لَذ کر ): چیزی که باعث یادآوری مطلبی شود. آنچه 
باعت:نذکنر و ند و أندرژ شوه. خا می‌فرماید: کل 
ها رَه # فَمَنْ شاء ذکرَهْ: نچنین است همانا آن 
است باعث یادآوری و پند و اندرز # پس هر که 
خواست آن را حفظ می‌کند و به ذهن خود می‌سپارد. 
بلیت قطار و امثال آن. ج تُذاکر. 

(الذاکر ة): قوة حافظه, نیروی یادگیری و یادآوری. 
(الذ کر): مرد خوش حافظه. 

(الذکُر): آوازه» شهرت نیکو, نام نیکو. نماز خواندن و 
دعا کردن. قرآن ( کر الَیْن: سندٍ بدهکاری. ج ذگوّر, 
وال 

لذ رء برخلاف ائتی. نره» شرم مرد» آلت تناسلی 
نرینه. (ل )من الحَدِيدٍ: بهترین جنس آهن. آهین 
سخت و نیکو (رَجُلْ دَکَرٌ): مرد گو و دلیر و نیرومند و 
سرسخت و تسلیم ناشدنی (مَط ذَكَرٌ): باران پر آب و 
تند و شخت (قول ذَكَرٌ): گفتار محکم و متین (شغرٌ 
کر چکامة نیکو وگزیده. ج ذکوّر, و ذکوْرّة و ذ کار 
و ذ کار ةو ذکُران. 

(الذ کر ه): پاره‌ای پولاد که در لبه ث شمشیر و امثال آن 
کار می‌گذارند. نام نیک آوازه» شهرت نیکو (لذ کر 
مِنَ الرجُلٍ و الشیّف و نخوو: تیزی و هوشیاری و 
کاربری مرد و غیره. تیزی و برایی شمشیر و امثال آن. 
(الذ کر ة): زن خوش حافظه. 

(ال کر ة): نری» نر بودن» برخلاف مادگی. 

ال کیر): گویند: (رَجُل دکیرّ): مردٍ بسیار خوش حافظه 
(لدکیر) من الْحَدیْد: آهن سخت و خوب. 

ال کار) من الاناثٍِ و الذكُوْر: ماده یا نری که هميشه 
نر بزاید (أَْضنَ یذ کاژ): زمینی که گياهان و علفهای 
خوب برویاند (قلاء مذ کاژ): بیابانٍ هولناک که فقط 


ذکو 

مردان مرد به آن قدم گذارند و آن را بپیمایند. 

(لمذ کر): زن یا هر ماده‌ای که فرزند نر بزاید یا فرزند 
ٹر ژاییده ات (حاتة مذ که): پلا و عاد سخت کنه 
فقط گُردان و قهرمانان از پس آن برآیند (ظرِیقْ مُذکت): 
راه سخت و هولناک و هراس‌انگیز. 

(المذ کر): نره مذکر» ضد موث (يَوْمٌ مد روز سخت 
۳ مد راه سخت و هراس‌انگیز و هولناک 
(شیت مد شمشیر آبذار. 
امد کر )من الساءٍ: زن ِِ 
(المْذ کر ): دفتر یادداشت. یادداشت مجمل یا مفصل که 
بسرخسی ا: فسایل ,ادر آن بافداشت کته متل: 
یادداشتی که به قاضی دهند (لمْذ کُره) سيير 
یادداشتی که در مقدمۀ هر قانونی که وضع شود نویسند 
و دلایل وضع آن قانون را در آن توضیح دهند 
(لد کرَه) اس (فِىالقانُؤْنِ ال العام): یادداشت 
شفاهی که در عرف بین‌المللی ابلاغ می‌شود و آن را 
تدوین کرده و نویسند و بدون امضا ابلاغ کنند. 

(الَذ کوّر): گویند: (رَجُل 
نگونام. 

#تذکو =( گت تد کو د کا و ذکاء ودام الان آتش 
گرفت و شعله‌ور شد (ذْکَتْ) الشخش: آفتاب داغ و 
حرارتش تشدید شد (ذکتْ) الحَوب: آتش جنگ بر 
افروخته شد (کنْ) الرَیْح: بوي خوب یا بوي بد بلند و 
پخش شند:.پو مقطر و خوب شند. گویند: (3 کا) یشک 
مشک پر بو و خوب شد. 

(ذکایذ کو کا فلان: فلانی هوشیار و با ذکاوت شد 
(ذكا) ع: عقل او بسیار شد (دكا) الشاة و نخوها: 


ل مد کوژ): مرد پر آوازه و 


گوسفند و امثال آن را سر برید. 

(ذکی یکی ذکا) لان: فلانی هوشیار و با ذکاوت شد. 
(ذکُو یذ کُو ذکاة, و دكاو فلانْ: فلانی هوشیار و با 
ذکاوت شد (ُو) قَلّ: دلِ کودنِ او هوشیار شد. 
کودنی‌اش بر طرف و هوشیار دل شد. 

رک ُذکی اذ کاء) الشحابة: ابر پی‌دریی باران بارید 


ذکو 
(ذکی) الار: آتش را برافروخت و شعله‌ور کرد (أَذکّی) 
الوب آتش جنگ را روشن کرد (أذّْی) عاتم 
اْعْْونَ: جاسوسها را به سوی آنان فرستاد و بر آنان 
کی یذ کی تَذکیة) فلان: فلانی در اثر تحمل سختیها و 
به دست آوردن تجربه‌های فراوان هوشیار و با ذکاوت 
شد. رشد کرد و تنومند شد یا دندانهایش رویید و 
یقن (دَکی) ۳ یکسا بااده سال در 
آمدن دندانِ نیش اسب گذشت و شش ساله یا هفت 
ساله شد. با تمام نیرو دوید و آخرین توان خود را 
برای دویدن به کار برد (ذکی) التاژ: آتش دا برافروخت 
و .حعامور گزدانید (ذکی)الشاة و تخوها: گوسقند و 
امثال آن را بسمل کرد و سر برید. خدا می‌فرماید: و 
ما أل اسب الا ما دم و ما دح على الْضب»: و 
آنچه را که حیوان درنده بخورد مگر آنچه که آن را 
بسمل کنید و سر ببرید و (حرام است) آنچه که قربانی 


کنید بر بتها. 
(اسَذ کت تَستَذکی یذ کاء) النارٌ: آتش برافروخته و 
لور شند و گر گزفت و الو کشنید: 


(الذاکی): مشک خیلی معطر و پر بو. 

(لذ کا): آتش شعله‌ور و بی‌دود. اخگر برافروخته. 

ال کا تنعل اتش ژبانظ عفن اخکتر شعله‌ور 
برافروخته. ذکاوت. هوشیاری. هوشمندی, زیرکی؛ 
تیزی خاطر. 

(ذکاء) الس و ابن ذکاء: سپیده دم» بامداد. 

(الر کاة): سر بریدن و بسمل کردن گاو و گوسفند یا 
شتر و غیره (اسم مصدر | ست از ذَكّی). و در حدیت 
است که: «ذْكاً اجنین دکاهةً ا سر بسریلان حن 
چهار پا سر بریدنِ مادر آن است. کامل شدن یا کمال و 
تمام یک چیز. 

(الذ کر ة: وسیلة برافروختن و گر زدن آذر و آتش. 
اخگر برافروخته و گر گرفته. 


(الذ كُی. وسیل برافروختن و گر زدن آتش 


ذلذل 


ذلق 


سس = 


لد کَِ): هوشیار, تیز خاطر, زیرک با ذکاوت. کسی 
که کودنی‌اش بر طرف و هوشیار شده است. ج أذکیاء. 
مشک و عطر بسیار پر بو. 

(الاّكيّة): ناژ دی اش پر شرر و بسیار شعله‌ور. 
(الغذٌ کیات): اسبهایی که تا آخزین حدٍ نیروی خود 
می‌دوند. در مثل گویند: «جَرْی لد کات غجلاب»: 
دویدن اسبهاي نیکو باعث پیروزی است؛ کنایه از 
کسی است که از همتایان خود برتر است. [عبارت 
فرائد الأدب» غلاء است نه غلاب. ب]. 

# ذلذل -(تَدلذّل یلد تَدَلْدلاً): آشفته و درهم و 
برهم و شل و فروهشته شد. 

(الدلذّل. وال ل): پایین دراز پیراهن يا پایین پیراهن 
دراز و بسلند. ۾ اذل (معه دلاذلک لها الأمر): 
خودت را برای انجام این کار آماده کن (فرش خفیف 
لدلاذل): اسسبی که دم سبک دارد (لَحفنا ۳ 
من‌الّاس): به اق ماک نردم زسیدیم..یا به مسردمان 
پس از ذلق 


آورده بود که من جای آن را عوض و پیش از ذلف 


طبقَهٌ پایین رسیدیم. [توجه: : مادهٌ ذلذل را د 


آوردم. ب]. 

# ذلف -(ذلف یل الأنف: بینی ریز و نوک آن 
ضاف‌شد. ویر و باریک:شت: بیش کوچک و گوتاه اما 
بهن و کلفت شد (دلف) الجُل: بینی آن مرد ریز و 
نوک آن صاف شد. بینی او ریز و باریک شد. یا 
کوچک و کوتاه اما پهن و کلفت شد. 

(الأَذْلْف): بيني ریز و نوک صاف. بيني ریز و باریک. 
بيني کوچک و کوتاه اما پهن و کلفت. مردی که 
بینی‌اش یکی از سه صفت بالا را داشته باشد. ج دلف. 
(الذَلْفاء): زنی که بینی‌اش زیراو لوگ آن ضاف است: 
زن دارای بینی ریز و باریک. یا زن دارای بینی 
کوچک اما بهن و کلفت. ج لف 

#ذلق لوق یلق لا للسانٌ: زبان گویا و برا و 
تیز و رسا شد (ذلَقَ) السَكَيْنَ و تخوه: کارد و امثال آن 
را تیز کرد (ذنّ) الصَوْمٌ و یره فلانً: روزه و غیره 


فلانی را ضعیف کرد. 

(دلقَ یلق لا انان و الْسانٌ: سر نیزه و پیکان تيز 
و برا شد. زبان تیز و تند و بد و فحاش و دشنام گو شد 
(دِقَ) السراج: چراغ پرتو افکند و نور افشاند (دْلْقَّ) 
فلانْ: فلانی در یک جا آرام نگرفت. بر یک حالت 
نماند. مضطرب و ناآرام و بی‌قرار شد (ذلق) 
مِنَالعَطَّش: از شدت ت اتشنگنی به حال مرگ افتاد, و در 
بویت امت کا لک ی غد بخ همان 
او از شدت تشنگی به حال مرگ افتاد در روز (جنگ) 
احد. 

دق یلق دَلاقَة) اسان زبان تیز و گویا و برا و رسا 
شد. 

(أذلن یلق إذلاقاً) فی‌الرشي: بسرعت تیراندازی کرد 
کیاکی و تخو کارد و امثال آن را شیز کرد 
رن الصَوَم ويره فلانا: روزه و غیره فلانی را 
ضعیف کرد (أذقنی) قول گفتار او مرا سخت آژرد و 
به درد آورد و جیغ و فریاد مرا در آورد (ذنَ) فلان: 
فلانی را ناارام و بی‌قرار کرد و به تب و تاب انداخت 
ق السراج: چراغ را بر افروخت و روشن کرد 
ذْلنَ) الضَبَ: آب در لانةٌ سوسمار ريخت که بیرون 
آید. 

رل ی ذلیقا) لكي و نخوه: کارد و امثال آن را 
تیز کرد (ّنَ) القَرَس: اسب را آب و علف داد و دوانید 
ا ترکهبی و کصر اریت و عضنلائی شند اذل ال 
شیر را با آب در آمیخت لْنَ) الضَبّ: آب در لانة 
سوسمار ريخت که بیرون آید. 

ند یلق إِنذٍلاقاً): تیز نوک شد. لبه‌اش تيز شد. و 
در سخن جابر است که: «ْکسَرَتْ حَجَرًا و حَسَره 
َاندقَ»: پس شکستم سنگی را و رویش را زدودم 
پس تیز و برّا شد. 

(لاذلّن): سر نیزۂ تیزء پیکان تيز و ۳ نیزه. زبان تند 
و تیز و نیشدار و فحاش و بدگو. ج 

(الدَلّى) و لسا ن دلق ۱۳ 


ذل 
)ین کل شیو تیزی و لب هس چیز. تیزیو 
برایی و تندی هر چیز. سوراخ قرقره که محور در آن 
قرار می‌گیرد. محوردان. 
(الذلق): زبان تیز و گویا و بران و رسا. و در حدیث 
است که: «ذا كان یم لْقِيامَة جات الْجم کلم 
بلسان طل ايء ول للم صلْ من وصَلنی و افطع 
من قط »: چون که روز رستاخیز شود می‌آید رحم 
و سخن ۷ به زبان باز و رسا و گویاء می‌گوید: 
بار پروردگارا وصل کن هر کس را که مرا وصل کرده 
(صلةٌ رحم کرده) و قطع کن هر آن کس را که مرا قطع 
کرده است. 
(الْلق): چراغ روشن و نورافشان. مرد ناآرام و 
بی‌قرار و و مشرف بر مرگ شدۀ در اثر تشنگی. 
لقع قول للی. زن ناآرام و بى تاپ بى بی‌قرار و 
3 ویرک دا اثر تشنگی. 
(الَلْقَة) ن کل شَیم: لب هر چیز. تیزی و برایی و 
(الذلیْق): زبان تیز و بران و گویا. 
(لذولّق) ین کل شیب لب هر چیز. تیزی و تندی و 
برایی هر چیز (دوَْْ) اسان و الشنان: نوک زبان. 
نوک سر نیزه. 
بلاق ین الو: ماده شتر تیز تک و تند رو. 
#ذل ل دل »و نله وله خوار و ذلیل و 
او تسلیم و 
فروتن و ختواز شد (لنْ) الدَب: چهارپا رام و 
له القّوافِیٌ: قافیه‌های شعری برای 
او آسان و ساده و سهل شد و توانست که براحتی شعر 


بی‌ارج و بی‌عزت شد (دل) له در زابر 
فرمانبردار شد (ذلْ) ا 


بسراید. 

اذل یل اذل فلانٌ: یاران فلانی ذلیل و خوار شدند 
را ا ی رال ی خرار کرد ار ,اکل و 
خوار یافت. 

(لله یله تلیلا): او را خوار و ذلیل و فرماثیردار 
کرد. آن را آسان و ممکن و مهیا و آماده کرد. 


ذمر 
دیدن تَدلیْلا)الَْوم: خوشه‌های تاک آویزان شد. 
خدا می‌فرماید: و لت ها تذلیل»: و آویخته 
شد خوشه‌هايی آن اويخته شدنی. 
(تَذَلَنْ يذلل لا خوار و ذلیل و تسلیم و فرمانبردار 
شد. سهل و ممکن و آماده و مهیا شد (ل)ه: تسلیم 
و فرمانبردار و خوار و ذلیل او شد. 
تذل یله شلال او را خوار و ذلیل کرد. او را 
ذلیل و خوار یافت. 
(الذلْ): خواری, ضعف و بی‌عزتی و ذلت و مهانت. 
لذٍل): ذلت» خواری, مهانت (الِل) یی الطریق: را 
غموان ند در أثر فردد مسار اااي دة على 
أذْلاله): او را به همان حال خودش واگذار (هُوّ مِنْ 
أَذلال الأس): او از مردم طبقة پایین است 
(الذّْل): چهار پاي رام و فرمانبردار. قافی شعری که 
بطور اسان در اختیار کسی قرار گیرد. مطیع و 
فرمانبردار (رَکوا گل شب و ول ین آشرهن): در 
انجام کار خودشان سوار هر چهار پای چموش و 
سرکش و چهار پای رام و فرمانبردار شدند. راه هموار 
و اة و صاف شده. ج أل (سقاهمٌ 2 الله ذل 
السحاپ): خدا با ابری بی‌رعد و برق آنان را سیرآب 
کرد. و در حدیث است که: «َُم اشقنا ذل اسحاب»: 
بارپروردگارا بر ما باران بفرست از ابری بی‌رعد و 
برق. و خداامی‌فرماید: اشا فی ي دنک 
پس بپیمای (ای زنبور عسل) راههای پروردگارت را 
مطیعانه. 
لذِیْل): خوار بی‌مقدار, ذلیل. ج اء أل و ذلال 
یت دلیلْ): خانة سقف کوتاه. 
(الدَلبِلّة): زن ذلیل و خوار و بی‌مقدار. 
(المدَلٌل): آماده و هموار و آسان شده (طریقْ مد 
راه هموار و در حال عبور و مرور. 
(الغذللة مج ملل درخت کوتاه که دست همه به 
آن می‌رسد. 


#ذمر -(ذُمَرَ یذ هرا الاسد: شیر رید ( ذا فلانٌ: 


ذمل 


۶۷۶ 


نم 


فلانی غضب کرد و خشمگین شد (دْمرتْ) التارٌ: آتش 
برافروخته و روشن شد. الو گرفت (ذَمَرَ) لنارّ: آتش را 
بر افروخت مر فلاا ی الاشر؛ فلانی.را تشویق و 
تحریک کرد که آن کار را انجام دهد. 

(ذمره مره تَذْمِیْراً): او را تحریک و تشویق و تشجیح 
کرد. در سخن علی (امیرالمو منین لا ) است که: :الاو 
إن السَيْطانَ قد دم حرْبَهٌ»: هان همانا که شیطان 
تشجیع و تحریک کرده است حزب خود را (ذمرَ) 
الأ آن کار را تخمین زد. 

(تَذامروایْتامروْن تذاشرا): یکدیگر را تشویق به 
جنگ و کارزار کردند. یکدیگر را ملامت و نکوهش 
کردند. و در حذیت نماز خوف است. کة: «فتذامز 
لشثرکُون و قال: هلا تا ععلنا هم و هم ِى 
الصَلا»: پس یکدیگر را سرزنش کردند مشرکان و 
گفتند: چرا حمله نکردیم بر آنان در حالی که آنان در 
نماز بودند. 

(تَذَمَرَ یدْمر تَدَمَرا): خود را برای کار از دست رفته 
ملامت کرد. خشم گرفت (تَدَمَرَ) عَلیّه: با او بد برخورد 
و او را تهدید کرد. 

(الذامر): خشمگین, غضبناک. 

(الذ مار): آنچه که حفظ و حراست آن سزاوار و لازم 
است. مثل: خانواده و ناموس و آبرو. گویند: (هُو 
حایی امار او حامی غائواده و ایوس و آبرو و 
غیره است. 

(الذ مار :): دلیری» دلاوری» شجاعت. 

(الذطر): دلیر؛ دلاور» شجاع. مرد رند و زیبرک و 
هوشیار و بسیار کمک کنند؛ُ به مردم. بلا و مصیبت. یا 
مرد داهیه و بلا و زیرک. ج ذ مار 

(المرَ ): صداء بانگ. 

(الْمیْر): دلیر. مرد زیرک و دانا و بسیار کمک کنندة به 
مردع باو عصییت. با رند ن داهیه و ناله اي 
الفتگرا: سر دوش و گردن:و پیرامون آن نا دو 
استخوان برجستة پشتِ گوش للم الم المدَمَرَ): کار 


سخت و دشوار شد. 

(المُذّمّر): مردی که دست خود را داخل شرم ماده شتر 

می‌کند و دست خود رابر روی فک جنین آن می‌کشد 
که ببیند درشت است یا ریز که اگر درشت بود نر و اگر 
ریز بود ماده است. 

#ذمل اذمل دقل فوا و دما او ذمَلانا) الْبَعیه: 
شتر تند و سریع و هموار و راهوار راه رفت. 

(دمََه یمه َذْمیْلاً): آن را به راه روی تند و سریع و 
هموار و راهوار وادار کرد. 


(الذامل): شتر تندرو و سریع و هموار رو و راهوار. ج 
ذوامل. 

(الذاملة): ماده شتر راهوار و تندرو و سریع و راهوار و 
هموار رو. ج ذوامل. 


(الذْمُرْل): شتر نر یا ماده که راهوار و تندرو و هموار 
رو باشد. ج ذل و دمُل. 

# فخ( یم يھا الالف: آب بینی سراژیر شد 
(د٤)‏ الْوَجْ: چهره کک مکی شد یا لکه‌های ریز؛سیاه 
بر روی آن پیدا شد. 

(ذم یم ده و مَدُْة) فلان: فلانی را مذمت و سرزنش 
کرد. از او عیبجویی کرد. 

دم یم إذْماماً): کاری کرد که مستوجب سرزنش و 
ملامت شند (أوَفث) الثه: چاه کم آب شد (َذمت) 
لب چهار پا خسته شد و ایستاد یا سست راه رفت و 
عقب ماند (َذعتَ) الاب له ب: چهار پایان خسته 
و مانده شدند و نتوانستند که سواران خود را ببرند و 
باعث تورقف: نازخ شندند: وان 
الست که «فقرخت علی آتانی لک فد دک 
با کّب»: پس خارج شدم در حالی که سوار آن ماچه 
خرم شدم. پس همانا خسته شد و ایستاد یا سست راه 
رفت و عقب ماند. [حلیمهٌ سعدیه‌مادر رضاعی پیامبر 
اکرم اش است. ب] . (أَذْم)اْکانٌ و نخوه: آن مکان 
و امثال آن دچار قحطی و خشکنالی شد (أدع) یکنا 


به فلان چیز بی‌توجهی کرد و ان را خوار و خفیف 


ذم 


ذه 


شمرد (َذم)پفلان: فلانی را ملامت کرد یا او را ملامت 
شده رها کرد. در حالی از او جدا شد که ملامتش 
می‌کردند (أدم لملانٍ ی رَیٍْ: حقی را برای فلانی از 
زید گرفت (َذَمٌ) فلانً: به فلانی امان و پناه داد (َذم 
فلاناً و غ فلانی و غیره را مسخوجب ملامت یافت 
لو قَأَْتَشف): او را آزمودم پس او را سزاوار ملامت 
یافتم. 

ار زا بسیار ملامت:و نکوه و 
سرزنش و عیب کرد. 

(تذاشا يداون تذامٌا): یکدیگر را مذمت و عیب و 
ملامت کردند. 

دم تدم تسا شرم کرد و سر باز زد و استنکاف 
کرد اَم) لصاجبه: عهد و پیمان یا حسق و حبرمت 
رفیقش را نگهداشت. و در حدیث است که: «خلالٌ 
الْمَكارم .... و دمم بلصَاجب»: بهترین و برترین 
کازهای تیک ٠‏ (جنین و چنان است) وانگهداشقن 
عهد و پیمان یا نگهداشتن حق و حرمت رفیق است 
(َْمم) پفلان: برای گرفتن عهد و امان یا برای گرفتن 
حق و حرمت به فلانی متوسل شد. 

(ستَدَم یتدم |ْذماما)[یه: کاری کرد که در نزد وی 
مستحق ملامت و مذمت شد (إشتَذمً) بفلان: E‏ 
گرفتن حق و حرمت يا برای گرفتن عهد و پیمان به 
(الادْم) من الدّوابٌ: چهار پای خسته که عقب می‌ماند 
یا توقف می‌کند و اصلاً راه نمی‌رود. 

(الذامٌ): عيب و عار يا عيب و نقص. 

ال ما6 )#عهد و يمان و امان و كفالت وضمانت: حق 
و حرمت. ج مد 

(الذمامة:عهد و یمان و کفالتو مات و امبان, 
حق و حرمت. شرم کردن و ترسیدن از مذمت و از 
سرزنش شدن. و در حدیث موسی و خضر است که: 
دة من صاحیه دْمامَهٌ»: از رفیقش حالت شرم و 


ترسیدن از ملامت به او دست داد. 


(الذمامة): باقی مانده. 

(الذمامَّة): عهد و پیمان و کفالت و ضمانت و امان. 
حق و حرمت. 

(الذم): ملامت شده. نکوهش شده. مذمت شده. 
(الذَم» و رَجْلْ ذَمٌ: مرد مورد ملامت و نکوهش و 
مذمت قرار گرفته. ج دمم 

(الذْمَة): یک بار ملامت و مذمت و نکوهش کردن (ثٌ 
ذا چاه کم آب. و دز سخن ه«برامه است که: «قَا نا 
ی بثر ده قترلنا فنها»: پس آمدیم به سوی چاهی 
کم آب ین فرود اعدم سو پرآمن آن: اا رانف 
اعد و پجعان ور اسان و کقالات و خنمانت. و در 
حدیث است که: «ْْلُون تتکافاً دماوْهُمغ و شعی 
به أذناهع»: مسلمانان مغل هم است خونشان و 
تصرف می‌کند در عهد و پیمان آنان نزدیکترین آنها. 
حق و حرمت. و در حدیث است که: «فان مَنْ ترک 
تلا مَكوية مدا فقذ برتث ئة ئة اللّه»: پس 
فمافانفر کدترک کته نماد ولغیی راردا سین 
بدرستی که بیزار می‌شود از او ذمة خدا (الذة: (عند 
اْقهای): واجب شدن حقی در ذمه کسی و برگردن او به 
نق یا به ضرر دیگری, ذمه, عهده. ج ذتم(أل ال 
اهل کتاب (بهود و نصاری) و غیره که در پناه کشور 
اسلامی باشند. 

(الذِمَیَ): مردی که در پیمان و در پناه کسی یا در پناه 
حکومتی باشد و مال و جان و ناموسش در امان 
باشند. مردی از اهل ذمه 

(الذمَيّةَ): زن اهل ذمه که در پناه کسی یا در پناه دولت 
باشد. 

(اللْمیْم): مخاط, آب بینی و غیره. کک مک. جبوش 
مانند سیاه رنگ که در اثر گرما یا در اثر جرب بر 
خهرة ینار می‌شود ول کف ہیں درخت ینید و 
گرد و خاک می‌گیرد و مثل پاره‌های گل می‌شود 
(الذَمِيْم) مِنَ الابار: چاو کم آب. ج ذمام.مرد مذمت 


شده. 


ذمه 

(الدَميْمَة): مرض طولانی که آدم را خانه‌نشین کند 
(لذَمیع) من الابار: چاه کم آب. واحد الذَمِیْم: یک دانه 
جوئن مانئد سیاه رنگ که:بر چهره نشیند. 

(المذِم): رجُل مُرم: مرد بی‌حرکت. مردی که از جایش 
نمی‌جنبد :کار دارای عیب و عار یا دارای 
عیب و نقص. 

(العَذْمَة. و المَذْمّةَ): حق و حرمت (قَضَی مَدْمَ): به او 
خېت کرد تا زاو مذمت و بدگریی نک (آغدکی نه 
مَم: بخاطر زیر پا گذاشتن حق و حرمت از او بدم 
آمد و از چشمم افتاد و از او عارم آمد (رَجُل دومع 
مرد سربار جامعه. 
(المُذَمّم): گویند: (مکا 
الم م): مات اشنده مهم هدور 

#ذمه -(ذْمه یمه ذمَها) یرم گرمای آن زوز بیشتر 
و سخت‌تر شد (دْیة) لحٌَ: گرما شدیدتر شد (ذیِة) 
اج پالخر: گرما بر آن مرد سخت شد و مغز سرش 
را ازرد. 

(َذمهته نُذمهه إذماها) الشُحْش: آفتاب به سرش تابید 


و مغزش را ازرد. 


9 دم جای محترم و مقدس. 


ِ‌ 


#ذمی -(ذمَی یَذمی مه و دما و ذَمَياناً) الْمَذْبُوْح: 
اندکی حرکت در بدن انسان سر بریده يا در بدن حیوان 
سر بریده باقی ماند (ذّمّی) الََْیْضَّ: بیمار به حال 
مرگ افتاد و جان کندنش طولانی شد (دَمَی) الرّجُل و 
یره آن مرد و غیره شاب وا و سر مد ی 
لش بوی بدی از آ ن چیز خارج شد (ذمَتْ) الرابْحَة 
که فلانً: بوی بد فلانی را آزار داد (ذّمَی) لنْلان 
من گذا شئ شَیْ: مقداری از فلان چیز برای فلانی ممکن 
ڏو مر دسعرس او گزار گرفتار كرد (خلمتذ ما 
ذمَی لک): بگیر یا بردار از آن آنچه را که در امکان تو 
قرار گرفت. 

دما یذ اذْماء): به او زد که اندکی جان در او باقی 
ماند. مثل ته ماندۀ جان کشته شده. 

(اسکعی پشتلمی استذماء) السَیَء: آن چیز را طلب 


ذنب 
کرد. آن را طلبید (إِشتَذْمَی) ما عِنْدَ فلان: آنچه را که در 
نزد فلانی بود دنبال و پی‌جویی کرد و گرفت. 
(الذمَی): بوي بد, بوي گند. 
ال ماء): باقی ماندۀ روح در بدن کشته شده و غیره. و 
در مثل گویند: (أطْوَلٌ دماء من الضبّ)؛ سخت جان‌تر 
از سوسمار که مدتها پس از کشته شدن جان در بدنش 
باقی می‌ماند. قوّت قلب. 
(المَذٌ ماة): تیر خورده‌ای که اندکی جان در بدنش باقی 
اسست: 
# ذقب - دب یدنه و یدنب 9 به دم أك زد به 
دنال آن زد. آن راامثل سایه - تعقیب کرد. گویند: 
(الحات ندنت فة ضا باره‌های ابر یدگ را 
تعقیب و دنبال می‌کند (ذَنَّبَ) الأرْض: برای آن زمین 
مجراها وکائالهای آب درست کرد. 
دنب یدنب ڈناب گناه ی انجام داد. مرتکب گناه شد. 
فب دنت تیاه دم خود را دراز كرد (ذنب) الشگ: 
سوسمار (در وقتی که آن را تحریک می‌کردند که از 
لانه بیرون آید تا شکارش کنند) دم خود را از لانه‌اش 
بیرون آورد (دَنْب) الْبُشرٌ: ته خاک نرم و رطب شد 
(دَنْب) الْجَرادٌ: ملخ دم خود را به زمین زد که تخم 
بگذارد (نْب) الحارش الضَبٌّ: شکارچی و تحریک 
کته سوسمان 3ھ سوسار یا که از فاش یرون 
آورده بود گرفت (دنَ) ال دم چهار پا را گرفت 
(ذنب) الیٍه: برای آن چیز دم و دنباله گذاشت اذنْب) 
عمامَ: دنبالة دستار خود را آویزان کرد (دنْبَ) 
الکتاب: برای کتاب تتمه و دنباله نوشت. 
(تذاتت دان کذائبا) الکحات: پاره‌های ابر یکدیگر 
را تعقیب و دنبال ِ 
ان متشه ذبا مش دستاربند سر با دنبالهً 
دستار خود را آویزان ن کرد (ََنْب) یه در حق او 
جنایتی انجام داد (ََنْب) اربق و تة از انتها و ت 
راه و امثال آن داخل در ان شد. 
دنب یتیب اشیذنابً) الأمر: آن کار کامل و 


#4 


دن 


ذنَ 


درست و پایدار شد (إشتَذَّبَ) الدَابَةً: به دنبال چار پا 
راه رفت (سَذنْبَ) فلاناً و عَيْرَه: چون سایه به دنبال 
فلانی و غیره رفت و او را تعقیب کرد (إشتَذئّبَ) فلا 
فلانی را گناهکار دانست يا گناهی را به او نسبت داد. 
(الأَذْتَّب): داراي ۳ دراز. 

(الذٍناب) ین کل شَیّم: عقب و انتهاي هر چیز (نظر 
یه پذناب عَینه): از گوشة چشم به او نگریست. از 
انتهای چشم به او نگاه کرد. نخی که با آن دم شتر را به 
پاردمش می‌بندند تا دمش را تکان ندهد و سوار را 
کثیف نکند. مسیل و جدول آب به سوي زمین. 
(الناټی): دم. دمب. دنبالة هر چیز (هُمْ دذنابی فلان): 
آنان پیروان و دنباله روان فلانی‌اند. 


النایة. تاوا پیروهدنباله: رو (لنبٌا من کل . 


و انتهای هر چیز (النابة) من اوادي: 
قسمت انتهای دره که آب به آن می‌رود. ج ذُنائب. 
(الذْنْب): گناه. معصیت. 

(الَنّب): دم حیوان (الذْنب) من کل شْء: انتها و دنبالة 
EIT IS‏ 
نگریست (الدَنَبُ) من السَوْط: نوک تازیانه. دم تازیانه 
(ضَرَبَ فُلان بدَّبه): فلانی ماند و اقامت گزید (رَکِبِ 
نب ایر به سهم ناچیز رضا داد اب ذب اشر 
فائت): به خاطر کار از دست رفته افسوس و دریغ 


شید دنباله 


خورد (رَکب ذُنْبَّ الرَیْح): سوار باد شد؛ تند رفت و 
کسی به او نرسید (بَيتهما دنب الضبٌ): ميان آن ذو 
دنباله‌دار و دراز و بی‌انتهاست ول ون ذتبهاء و 
وی لشن دناد سنش از پنجاه سالگی گذشت (هُو 
نب فْلان)؛ انوم و دنباله و تابع فلائی است: ج ناد 


دشمنی و عداوت است (حدٍ 


و ذناب (هُوَ من آذناب الّاسٍ): او از طبقاتِ پایین مردم 
الست فت) الحیل: گیاه دم اسب 

(الذَنَبَة) من الوادي: قسمت انتهایی دره که آب به آن 
می‌رود. 


(الذَ بر ب): دارای دم ستبر و پر پشت. دارای دم دراز 


(يَوْمٌ دنوت روزی که بدی و شرارت آن بدرازا 

بکشد. دلو بسیار بزرگ لَه دنوب من گذا): او را 

نصیبی از آن است. خدا می‌فرماید: قان لذبن طلخا 

وبا یل دوب أضحایهغ): پس همانا برای آنان که 

ستم کردند بهره‌ای است مل بهرة بازانشان. ج اچد و 

نات 

بان خافی است کنه آن زا براق خیوانات 

می‌کارند و گاهی به همراه برنج می‌روید و دانه‌اش با 

دانةٌ برنج مخلوط شده و ان را جدا کرده و دور 

می‌ریزند. و مصریها به آن ایب گویند. 

(الذَنَبيّة): نام گلی است. 

(المِدتّب): دم دراز. ملاقه. جدول آب به سوی زمین. 

ج مذانب. ۱ 

(الغذنب): ستارة دنباله‌دار. 

#ذن ون ین دنیَاً) الس آب و چرک آن چیز 

سرازیر شد. گویند: (دَنّ) لانت آب بینی جاری و 

سرازیر شد (ذنْتْ) اْعَیْنْ: آب یا چرک چشم سرازی 

شد (دن) اَودذ: سرما شدت گرفت (ذنْ) فن مشتته: با 

حالت ضیف ره رقت (مازال تن فن خاعتفا: تیوسته 

به دنبال کار خود می‌رود که آن را بطور ملایم و بنرمی 

انجام دهد. 

(َنٌ یذ ذن: آب و مخاط يا چرک آن سرازیر شد. 

[مثل آب بینی و غیره. ب]؛ 

(ذانٌ یام مدان فلاا عَلی حاجته: کار و حاجت خود 

را از فلانی درخواست کرد. 

(دننَ ین تَنیٌا: آب و مخاط یا چرک آن سرازیر 

شد. [مثل آب بینی و غیره. ب]. 

(لاذْنّ)؛: بینی و دماغی که چرک و آب آن سرازیبر 

باشد یا مردی که آب بینی یا اب و چرک چشمش 
سرازیر باشد. 3 د 

(الذ نان): آب:و مخاط 

(الدّناتّة): حاجت. کار خواسته. باقی ماند؛ یک چیز 

(علیه من دنه ذنانة): بر گردن او باقۍ مانده‌ای از 


سرازیر شده بینی. 


ذه 


ذهن 


بدهی‌اش بر جا مانده است. 

(الدَنّن): تفاله و چرک و کثافت. 

(الذناء): زنی که از بینی یا از چشمش آب می‌ریزد. یا 
چشمی که از 
زنی که خون حیضش قطع نشود و بند نیاید (قَرْحَةٌ 
ذناءٌ): زخمی که خونش بند نیاید. 

(الذنیْن): آب و مخاط بینی که 
# ذه -(ذه4 اسم 


آن آب و چرک می‌ریزد شرا ڏناء): 


سرازیر شود. 
اشاره است برای مفرد موْنْ؛ این 
زن» اين مونث. 
واا و عذهباادرفته 
گذر کرد. عبور کرد. مرد. فوت کرد. در گذشت (ذْهَبَ) 
ال پی و اثر از بین رفت و زدوده شد (ذَهَبَ) به: در 
رفتن و گذر کردن با او همراهی کرد. آن را برد. خدا 
می‌فرماید. دعب ابرم و رم فى لمات لا 
بْصِرُونَ4: برد خدا نور آنان را و رهایشان کرد در 
تاریکیهایی که نمی‌بینند (ذْبَت) به الْخُيَلاءٌ: تکبر و 
خودپسندی وقار او را از بین برد (ذْهَبَ) عَنْهٌ: آن را 
ترک و رها کرد (دَهَّبَ) علَیّه گذا: فلان چیز را فراموش 
کرد و از یاد برد (ذْهَبَ) ال به سوی او رفت. بدان سو 
توجه کرد ََبَ) ی ول فُلانٍ: گفتار فلائی را 
پذیرفت و آن را قبول کرد (ذَهَبَ مدب فلان): به قصد 
فلانی رفت. آهنگ او کرد (دَهَبَ) فی‌الدْْن مَذهَبًا: در 
آن دین دارای عقیده و نظری شد یا بدعتی در آن 
ایجاد کرد (دَْبَ) الَیء فی السَیّء: آن چیز در چیزی 
دیگر داخل و مخلوط شد. 


روو“ رو 
(اذهبّه یذهبّه 


# ذهب اذهب یدب دَهابّ 


إذهابًا):آن را زدود و از بین برد. خدا 
می‌فرماید: الح لله الى اذهب عا ألْحَرَنَ: سپاس 
خدایی را که برد از ما اندوه راء آن را برد. آن را آب 
طلاکاری اکر 

(أَذْهب یدب اذهابّا) فلان: زیبایی و قشنگی و 
ردک فلانی کامل شد. 

(ذَهَبَهٌ يُذهبه تَذهيبًا): آن را آب طلاکاری کرد. 
(الذاهب): رونده گذر کننده. عبور کننداه. میرنده. اثر از 


بین رونده. چیزی که در چیزی دیگر رود و با آن 
مخلوط شود. 

(الذَهَّب): زره طلاء ج آذهانییو فقوت 

(لََة): پاره‌ای زر یک تکه طلا 

(لهْ): کشتی مسکونی که لنگر آن را می‌اندازند و 
در ان سکونت می‌کنند: (جدیدا 

ھر ب): رونده گذرنده» عبور کننده. چیزی که با 
چیزی دیگر مخلوط شود و در آمیزد. 

(الذهیب): چیز اب طلاکاری شده. 

(المذهب): راه و روش» طریقه. مذهب. معتقدات. 
گویند: (ذَهَّبَ مها حَسَناً): مذهب نیکویی اختیار کرد 
(ما یُذْرَی له مَهَبّ): اصل و تباری برای او شناخته 
نیست (المَذْهَّبٌ): (ِندَ اْعلْماء): مجموعه‌ای از آراء و 
نظریات علمی یا فلسفی منظم و به هم پیوسته, 
ایدئولوژی, مکتب. ج مداهپ. 

(المُذْهَب): چیز آب طلاکاری شده (فَرَّش مُدَُب): 
اسب طلایی رنگ. ج مَذاهب. 

# ذهل -(َََ یله لا و ذهولا) و ده عثه: آن را 
فراموش کرد و از یاد برد. 

(ذهل یذ ذهُوْلاً): سرگشته و حبران شد, آسیمه سر 
سذ سراسيمة هند (دهل) الیو عة از آن جز 
غفلت کرد و از یادش رفت. 

هیده ها عَل: او را نسبت به آن غفلت زده 
کرد و از یادش برد. 
(الذهُل) من ۹ پاسی 
(المَذْهَّل):چیز مشغول کننده. ج مَذاهل(لن مَشاغِلٌ و 
مَذاهِل): مرا شغلها و سرگرمیهایی هست. 

# ذهن -(ذَهَنَ یهن ذَهنًا) قرنَه: ذهنش از همتای 
خود بیشتر شد. هوش و حفظ و یادگیری‌اش بیش از 


او شد. 


از شب. 


(ذَهِنَ یمن ذَهَنًا): هوشیار شد. زیرک و دانا شد (ذَهِنَ) 
الس آن جين را فهمید و درک کرد یه غقلشن. رسید, 
(ذهن یُهَنْ)فلان: فلانی ذهن و درک و هوشیاری 


ذو 


ذوب 


خود را از دست داد. 
آذه یهن اة ذهن او چیزی را که گرفت حفظ 
کرد و از یاد نبرد. 
(ذاهتَه بذاهنه مُذاهَة): در هوشیاری و تیز فهمی و 
روشن ذهنی با او رقابت و هم چشمی کرد. 
(ستذههيَسْتَدهنه |نتذهان) حب الذنيا: عشق دنیا فهم 
و عقل او را از بین برد. 
(الذهن): فهمیده. هوشیار, تيز ذهن, تیز خاطر. مردی 
که چیزی را فهمیده است. 
(الڏهن): فهم و عقل, خرّد. ذهن. ج آذهان و برای 
توصیف می‌آید. گویند: (فلان ذِهْنٌ): فلاتی تیز خاطر و 
تيز ذهن است. قوّت و نیرو. گویند: (ما برجلی ذِهْنٌ): 
پایم توان رفتن راه ندارد (الذِهْن): (فی الاضطلاح 
ال ذهن: پروی که بتاعت راه مات 
تفسانی وا ہر عفد داري مطلق: تفگ واقواآنی: مر بو 
به ان ا مجر د استقداة و توو درک مظالب 
(الذَهّة): زن تیز ذهن و تیز خاطر. زنی که چیزی را 
فهمیده است. 
(المَذُهٌن): مردی که ذهن خود را از دست داده. 
# ذو -(ذو): کلمه‌ای است که براق توصیف می‌آید و 
دائم الاضافه است. به معنای: صاحب. دارا و شبیه به 
مند فارسی است اما پیشوند است نه پسوند یا شبیه به 
دار است: گویقده (قلان دُومال): قتلانی.سالداز است 
(فلان دُؤْقّضل): فلانی صاحب فضیلت است أيه 
ذاصّباح و ذامسای): بامذاد و پسین (صبح و عصر) به 
نزد او آمدم (جاء ین ذٍی تفید): طبق دلخواه خود آمد: 
به میل خودش آمد (طعنهُ فرح دُویطه): نیزه به او زد 
که امعا و احشایش بیرون آمد (سَمعت ذافیه): سخنش 
را شنیدم: [فیه: دهان آوء ذافیه: حرف ذهتان او..ب]ٍ 
تیه اشن می‌شود: 9وا ج ذوژن. و گاهی به معنای 
حرف موصول (الذی) می‌اید که اصطلاح قبیلهٌ «طی» 
است. مثل قول (شاعر). 

و پثرٍی ذو حفَرتُ و دُوطَیْت: 


و چاه من که آن را حفر کردم و آن را سنگ چینی 
کردم. و بر سر القاب پادشاهان قدیمی یمن در آمده و 
گویند: ذویزن, و ذوالکلاع و امتال ایسنان. ج أذوا و 
دون 

# ذوب -(ذابٍ یدوب یه و رشحم و ال 
و نخوّهما: پیه و یخ و برف و امثال اینها آب و ذوب 
شد (ذاب) الجشم: بدن لاغر شد (ذاب) فلانٌ: فلانى 
عقل خود.را از دست داد و احمق شد (ذابث) الشخش: 
خورشید داغتر شد. تابشش سخت‌تر شد (ذاب) لئ 
له حَقٌ: برای من حقی بر او ثابت و لازم شد. 
(ذاب یب إذابَة) علنهم الَْدو: دشمن بر آنان 


شییخون زد اا الال انرا و غاز ترد آن را 
تاراج کرد (ذان) ال آن چیز را گداخت و آب و 
ذوب کرد )ام و ال غم و غصه او راگداخت و 
بدنش را آب کرد (َذاب) عات خواسته و کارش را 
کامل انجام داد یا کامل کرد (أذابَ) َشرة: کارش را 
اصلاح و درست کرد فلا ما یذرٍی أَُخْیر اَم بیب): 
فلانی نمی‌داند که ایا چیزی را سفت کند یا ان را 
بگدازد و آب کند؛ کنایه از درهم و برهم شدن کار و 
خهوار هتکن ان استه 

اویه یدوب فوا آن را آب و ذوب کرد. 

(سْتَذاب یتیب إشتذابة) الشَیّء: خواستار گداختن 
و ذوب کردن و آب کردن آن چیز شد. آن را صاف 
کرد و پالود. آن زا باقی گذاشت. یا خواستار بقای آن 
شد (اسشْتذاب) حاجِتَهٌ: خواسته و کارش را کامل کرد. 

الا واب): کر گداخته که می‌غواهنند. آن را بپزند و 
روغن کنند و تا آن را در ظرف مسخصوص روغن 
نکرده‌اند به همین نام می‌خوانند. 

(لاذوابْة): به معنای الادواب است. 

(الذائب):گویند: (هوّ ذاْبٍ الفس): او گران جان است. 
(الذر ب): چیز گداخته و ذوب شده. 

(الذوبّة): یک بار ذوب کردن, یک بار آب کردن و 
گداختن. یک بار لاغر شدن جسم. یک بار از دست 


ذوح 


دوق 


دادن عقل و احمق شدن. یک بار شدید شدن تابش 
خورشید. یک بار ابت و لازم شدن حق بر گردن 
کسی و به نفع دیگری (به دَوبَةً): حماقتی در او هست. 
باقی ماند مال که آن را برای خود نگهدارند. و در 
حدیت است که وم ألم على نید أو مدع هن 
لّه»: کسی که اسلام آورد در حالی که باقی ماند؛ مالی 
دارد یا دارای بزرگواری و شرفی است پس اینها از آن 
او می‌باشد. 

(المِدُوّب): ظرف یا آنچه که چیزی را در آن آب کنند 
قیگداز نله ج مَذاوب. 

(المِذرَبَّة): ظرف یا چیزی که در آن بگدازند و آب 
کنند. ملاقه. ج مذاو ب. 

#ذوح - (ذاح یدرم ذَوْحاً): خیلی تند راه رفت یا 
خیلی با عنف و خشونت و تندی راه رفت (ذاح) الإبل 
و تخوها: شترها و امثال آن را با خشونت راند (ذاع) 
الشَیَء: آن چیز را پخش‌وپلا کرد. آن را بپراکند. 
(رَح در تَدربْا) الشَیْء: آن چیز را پخش وپلا کرد 
و یراک 

(الِدُوّح): کسی که عنف و خشونت به کار برد. 
#ذود - (ذاده دوه درد و ذیاداً): آن را دفع و طرد 
و دور کرد (ذا3) عَنْ خریه و عَنْ وطْیه: از خانواده و از 
میهن خود دفاع کرد (ذاة) عله له هم و غم و اندوه را 
از او دور کرد (ذا) الاب عن العوارد: چهار پایان را 
از آبشخورها زد و راند و دور کرد. خدا می‌فرماید. لو 
وج ین ذزنهم افرأتین دود : و دید بغیر از آنها دو 
زن را که گوسفندان خود را از آبشخور دور می‌کردند 
(ذاد) الب : چهاریا را راند. 

هیده ذا): در دفاع به او کمک کرد. در زدن و 
دور کردن او را یاری کرد. 

(َد یدرد تَذویدا) الاب چهار پا را خیلی راند. 
(الذائد): دفع کننده, دفاع کننده. طرد و دور کننده. دور 
کنندة چهار پایان از آبشخور. کسی که مواشی را براند. 


ماو 4 E."‏ 
ع دود و دواد و ذادة. 


(الذؤة)؛ یک دستة شتر از سه تا ده نفر. (مونث لفظی 
است)؛ گویند: (خشش دود پنج دستهُ سه تا ده نفرة 
شتر. و در حدیث است که: «لیش فیمادون خشس ذوّد 
من الابل صَدََ»: نیست در کمتر از پنج دستة سه تا ده 
نفرة شتر صدقه و زکات. و در مثل گویند: «الذود ای 
لد بلْ»: یک دست سه تا ده ثفرة شتر را با دستة 
دیگر آن که جمع کنی یک رم شتر می‌شود؛ کنایه از 
چیزهای اندک است که در کنار هم زیاد می‌شود. [ در 
فارسی گوییم: اندک اندک جمع گردد وآنگهی دریا 
شود: ب]. ج داد 

(المَذاد): مرتع» چراگاه. 

(المذوّد): وسیلة زدن و دور کردن. ابزار دفاع. زبان 
مود من الورٍ: شاخ گاو (رَجُل مذوَد: مردی که از 
خانواده و ناموس و ابروی خود دفاع کند. ظرف علف 
چهارپا. ج مذاود. و مذاو ند 

#ذوق -ذاق يدوق ذَوْقاًء و ذَوَّقاناً. و مَذاقاً) الطعاع: 
غذا را جشید مات توما خواب به چشمم شرفت 
(ذاق) الیّه: آن چیز را آزمود و تجربه کرد. آن را 
لحساس یا لمس کرد. گویند: (اتة بٍُی): دستم. آن وا 
لمس کرد. خدا می‌فرماید: وا وال أَرِم: پس 
لمس کردند و چشیدند عاقبت و نتیجة بد کار 
خودشان را. 

(أُذاق یی اذاة) فلاناً گذا: چیزی را به فلانی 
چشانید. فلانی را وادار کرد که چیزی را بچشد (أذاقة) 
لالز و عر: خدا ترس و غيره را بر او نازل 
کرد. خدا می‌فرماید: قأذاقها له لباس الْجوع 
َالْحَوّفِ4: پس فرود آورد بر او خدا جام گرسنگی ۲ 
جامة ترس را. 

(تذاوّق یتذاوّق تذاوقا) الشَیْء: ان چیز را تجربه کرد و 
آزمود. آن را احساس و لمس کرد. 

دق یدق تدوف) الطام: غذا را پی‌دریی چشید 
(َدََنَ) طْعمٌ فراقه: طعم فراق و جدایی او را هر لحظه 
چشید (دغنی رن طفم فلان): مرا واگذار که مر 


فلانی را بچشم. 

(اشتذاق سیق إشتذاقة) له الأمر: آن کار برای او 
ممکن و انجام پذیر شد. برای او آسان شد (لا یی 
لی اسر لا فن فلانٍ): برای من شعر گفتن آسان و 
ممکن نمی‌شود مگر دربار؛ فلانی (إشتذاق) الشَیء: آن 
چ بر ازمود و جره کرو آن را ین و لین کرد, 
(الذائق): چشندة چیزی. آزماینده و تجربه کننده. 
(لواق): مزه و طعم. گویند: (دَواقَةٌ طَیّبّ): مزه‌اش 
خوب است. چشیدنی. خوردنی. چیز چشیده شده. 
گویند: (ما ذْفْتْ دواقاْ: چیزی نخوردم یا نچشیدم. 
(الدَوْق): چشایی, ذائقه (لذوقْ): (فیالأّْب و الْفنْ: 
ذوق, احساسی معنوی که در وقت دیدن آثار عاطفی 
یا آثار فکری ایجاد دچار انبساط خاطر یا آزردگی 
می‌کند (هوّ خسن لوق إلشغر): او را ذوق شعری 
نیکویی است و شعر را خوب می‌فهمد و آن را خوب 
نقد می‌کند و خوب شعر می‌گوید. 

(الذْوّاق): چشندة غذا و غیره. آزماینده تجربه کننده. 
مرد خوش ذوق و دانا و خبره. مردی که وضعیت 
موجود را دوست ندارد و هر لحظه دوست دارد 
وضعیت جدیدی برای خود به دست آورد. و در 
حدیث است که: « الله بض روالد اقات»: 
همانا خدا دشمن دارد مردان و زنانی را که همسران 
خود را زود عوض می‌کنند و مرتباً ازدواج می‌کنند و 
طلاق می‌دهند و طلاق می‌گيرند. 

(المَذاق): طعم. مزه. گویند: (طَیْبْ المَذاق): خوشمزه, 
خوش طعم. 

#ذول -(ذؤل يدول تسدوئلا) دالا حرف ذال را 
نوشت. 
لال همين حرفالشبای عربی است. (مبوشت: و 
مذگر است). تاج خروس. موهاي دور گردنِ خروس. 
جأذوال. 

#ذوی -(ذوّی یّذوی دیا و دویّ) مد و غیره: چوب 


و شاخة درخت و غیره پژمرده شد. جوب و غیره 


خشک و ضعیف شد (ذوی) غود فلان: فلانی پیر شند. 
(آذواه و وا آن.را پومرده کرد. خشک و 
ضعیف کرد. 

(الذار ی): چوب و غیره که پژمرده یا خشک و ضعیف 
شده است. مرد سالخورده و پیر. 

(الذاويَة): موب الذاوی. زن پیر. 

(الذٌ واةا: پوست کبست (هندوانة ابوجهل). نوست 
خربزه. پوست انگور. ج ذوّی. 

#ذیاً رد ذه َیَه: آن را قطع کرد و برید (دی) 
اللخ گوشت را خیلی پخت تا له و از هم باز شد. 
ديرا الجرم: زخم از هم باز و ریش ریش 
و فاسد و چرکی شد (تَذَیَأْتْ) ارڈ مشک چاک 
چاک شد ی الحم گوشت در اثر گنذیدگی و فساد 
یا در اثر پختن له و از هم باز و از استخوان جدا شد 
دی وَجْههٌ: صورتش ورم کرد. 

#ذیخ -(أذاخ یدیم إِذاخَة) بالقکان: به دور آن جا 
چرخید و دور زد. 

(ذَيّحَّث تدم تَدییْخا) اخل: نخل تلقیح را نپذیرفت و 
بارور نشد و ثمر نداد. 

(الذیُخ): کفتارٍ نر پر مو. ج ااا و دوخ و هة 
گرگ جسور و جری. اسب نر. خوشة خرما به همراه 
رطب که به آن اننت: تکبر و خود پزرگ بینی. با گداء 
خیلی بزرگ. 

(الذِبْحة): کفتار ماد پر مو. ج ذإخات. (جمع مکسر 
ندارد). 

(المَذْيَحَّةَ): گرگها. 

#ذیط - (ذاط یبط ذیطانا) فی مَشیه: در راه رفتن 
سر دوشهای گوشت آلود خود را تکان داد. یا با بدن 
پر گوشت سر دوشها را در راه رفتن تکان داد. 

#ذیع -(ذاع زیم دیا و ذیُوغاء و ذیعانا) الب و 
عُْره: خبر و غیره پخش و شایع و پراکنده شد (ذاع) 
فی جلده لْجَرَبٌ: گری و جرب در تمام پوستش 
بخش اشند. 


ذیل 


۳ 


دیم 


(أذاعَة یذ إذاعَة) و به: آن.را افشا و بر ملا و پخشن 
کرد. خدا می‌فرماید: إو اذا جاءهم آفه مت الْننِ 
العف أذاعُوا به4: و آن گاه که بیاید آنان را کاری که 
زاء آن زا برد. آن را نابود کرد و از بین برد. 
(الا ذاعة): پخش برنامة رادیویی. سخن پراکنی بر روی 
دستگاه فرستنده که به وسیلة رادیو دریافت می‌شود. 
(المذ یاع): مردی که رازی را نگه نمی‌دارد یا توان 
رازداری ندارد. مرد دهن لق. فرستنده رادیویی. 3 
مداییْع. 
(المذیُم): کسی که مسوول پخش برنامۂ رادیویی 
است. 
# ذیل - (ذال یل ذَیلاّ) دارای دنباله شد. دارای ذیل 
شد. دارای دامن شد. دنباله‌اش دراز شد. ذیلش دراز 
شد. دامنش بلند شد. دنباله یا دامنش را بر روی زمین 
کشید (ذالَ) فلانْ: فلانی از روی تکبر دامن کشان راه 
رفت (ذال) پذنبه: دم خود را بلند کرد (ذال) بتوبه: 
جامه‌اش را گرفت و کشید (ذال) [لی فلان: رویش به 
فلانی باز و گستاخ شد شرم انکرد (ذال) الشئ+: آن 
۳۹ آن اسب و آن زن در اثر بی توجهی لاغر شدند 
(ذالث) حالف وضعش بد شد. 
ده یله اذاله: برای آن دامن گذاشت یا برایش 
ذیل و دنباله گذاشت. دامن آن را بلند گردانید. با 
دنباله‌اش را دراز گردانید (أذالّت) ال قناعها: آن زن 
روبنده‌اش را بر صورتش فرو آویشتت. آن را بی‌مقدار 
‌ ۳ 
و خوار و بی‌ارزش گردانید و به ان توجه نکرد (اذال) 
:یه اسب خود بی‌توجهی کرد (أذال) شرا و 
عُلامَهٌ: زن و غلام خود را سیک و بی‌مقدار کرد. و در 
حدیث است که: «تھّی لت عن اذالة الحیل»: منع 
NEE‏ : نت 
فرمود پیامبر خداملَله از بی‌توجهی به اسبها (آذال) 


مل: مال خود را حفظ نکرد و خرج کرد. 

(ذيلَّه یله تذیلا: برای آن دامن یا دنباله گذاشت. 
دامن یا دنباله‌اش را دراز گردانید. آن را بلند یا دراز و 
طویل کرد (ذَیل) کاب أو کلاَة: برای نوشته یا برای 
گفتار خود ذیل و تتمه‌ای قرار داد (ْیْلْ) فی کلامه: 
گستاخانه و بدون خجالت حرف زد. 

(َذایل تبذایل تیا حاله: وضعش بد شد. 

بل یل تیا الَ: چهارپا دم خود را تکان 
داد (َیلّ) فلانٌ: فلانی متکبرانه و دامن کشان راه 
رفت. لباس کهنه پوشید یا آرایش و تزیین را کنار 
گذاشت. به خودش اهمیت نداد و در فکر خودش نبود 
(تدَبلَ) ی فْلان: با فلانی گستاخانه برخورد کرد و 
خا وا کتان گذاشبته 

الَذییْل): ملحقات کتاب (الْییْْ: (فی عم المَعاني): 
یک جمله را در تعقیب جمله‌ای دیگر آوردن و آن را 
توضیح دادن و بر آن تأکید کردن. (الذَْل):دنباله, 
عقب هر هيز دامن لبابن. ذیل. شیار یااالزی که باد 
در شنزار ایجاد می‌کند که شبیه به اثری است که دامن 
کشیدن بر روی زمین ایجاد می‌کند. ج ایال و دیول 
(فلانٌ یل الیل فلانی ثروتمند است (هُوَ فی دی 
ذائل): او خیلی بی‌مقدار و خوار است. 

لبا دارای دنبالٌ دراز. یا دارای دامن بلند. آدم 
دامن کشان و خرامان و متبختر در راه رفتن (هُوَ ذیال 
بتؤبه): او دامن خود را بر روی زمین می‌کشد. 

۴ ذیم -(ذامَه یذ یمه دَبْمّا. و ذامًا):از او عیبجویی کرد. 
او را مذمت کرد. 

(الذام): غيب و تقض و داراصعل کنویند: «لا تدم 
الْحَشناء ذامًا»: زن زیبا هم خالی از عیب نیست. 
(الذيْم): عيب و نقص. 

(المَذٍیُم): مذمت شده. کسی که از او عیب گرفته و 
ملامتش کرده‌اند. 


#راء -(الراء): حرف دهم از حروف القفبای عربی 
است. صدایش جهر و تکراری و از صداهای متوسط 
است. و در وقت تلفظ آن نوک زبان به کنارژ سقف 
دهان برخورد می‌کند. 

#زالتن 2 لراټن شی است که در لیم کاری 
مصرف می‌شود. 

#راتینج -(راَینْج): راتیانج» صمغ درخت. انگم. 
#راوند -(رارند): گیاه ریوند. راوند. (معرب). 
[معرب از فارسی است. ب] 

#رأب - رابت تن راب ازض: گهان چاه شد 
زمین دوباره رویید (رَْب) الاناء: ظرف شکسته را 
تعمیر و درست کرد با بند زد (رأب) الطَذُع: شکاف و 
ترک را تعمیر و ترمیم کرد (رَأبَ) الأی: فساد و تباهی 
را اصلاح و بر طرف کرد (رَأْب) اسب ؛ شکاف میان 
دو کوه را گرفت یا هر نوع شکاف را ترمیم و اصلاح 
کرد (رأب) ین لقَوْم: میانِ آن قوم را اصلاح کرد و 
اختلافاتشان را بر طرف نمود. 

(الرائب): اصلاح کننده: تعمیر کنندهٌ چیز ترک خورده. 
پز کتفدة شکاف: و خیزه: 


(الرٍئابّة): چینی بند زنی, حرفةً كسى که ظروف 
شکسته و ترک خورده را تعمیر می‌کند. 

ال ب): چینی بند زن. کسی که ترک ظرفهای شکسته 
را بند زند و تعمیر کند. آشتی دهنده, اصلاح کننده. 
(الرزْبْ: وصله‌ای که به ظرف زنند و آن را تعمیر کنند, 
یا سیمی که ظرف شکسته را با آن, بند زنند. ج ر اب. 
(المز آب): آشتی 
تعمیر کنندهٌ ظرف و غیره. 

رال ازال بر واب به یک طرف توجه کرد 
و راه رفت که گویا قصد چیزی را دا « یا به یک طرف 
خم شد و راه رفت که گویا چیزی را هجر 

رال کرابل ترابلا6: کزارا دزفی گرد (قدای ۰ 2 م 
آن قوم پیاده و بدون فرمانده جنگید: و ,ر ره .. 
لاله شیر پنشه: گرگ هبرور وب جس اص 
رثبال): دزد جسور که در کمین و منرصد است که 
شرازت کند. تنها فرزندی که از مادر به دثیا آمده انست: 
گیاهبلند که در هم قرو رفته است. ج ویر زاب 
# راد -(رأد یراد رادا) الضحی: آفتاب چاشت پهن و 


تست ده شد. 


دهنده؛ اصلاح کتنده: جینی بند زن؛ 


رارا 


رأس 


وه و53 6ال قط صانقا درشت: در گمال 
نرمی و لطافت رویید. شاخه درخت جنبید و چپ و 
راست شد. 

(إِرَتأدّث تزتید (زتنادا) اماه دختر جوان لرزان بدن 
راه رفت. 

(تراءد تراد تَراود) الصحی: تور شید چاه کیت ده 
و پهن شد. 

راد رد رود الشی: آن چیز جنبید و تکان خورد 
و به چپ و راست رفت. گویند: ترآ ان : شاخة 
رتت جف وچب رو راست هد افش عفد مار 
در وقت وت جنبید که گویا می‌لرزد و منوج بر 
هار (تراذث) الیْمْ: باد آشفته شد و از هیر سو 
وزید (ترأد) الوَجُلُ فی قیایه: آن مد هنگام برخاستن 
و پا شدن دچار لرزش و جنبش شد تا آن گاه که 
ایستاد 

(رائد) الضُحی: گسترش آفتاب چاشت: 

(الرأد: گویند: لاه ّا*): دخستر جوان که غذایش 
e‏ است و زود جوان می‌شود و جواني نیکو دارد 
و الضحَی: گسترده شدن خورشید چاشت (رائ) 
لح بیخ برجستۀ چانه که در زیر گوش قرار دارد. 
بیخ دندانهای اسیا در فک. ج اژاد. 

(الرُود): گویند: (عْضْنٌ رُوْد): شاخة جوان که سال اول 
است که روییده و در کمال نرمی و تازگی و لطافت 
شاداب و نیکو 
دارد. ج آزآد. وقار و سنگینی (لرْ) من اللحْي: بيخ 
برجسته فک که در زیر گوش قرار دارد. بیخ دندانهای 
اسیا در استخوان چانه. نوک هر نوع شاخه درخت. 
(الرند): رید الوَجُلٍ: همسال مرد به همسال زن و 
دختر هم می‌گویند و بیشتر برای همسال زن و دختر به 
کار می‌رود. ج آزآد. بچة درخت. نهال. شاخة نرم و 


است (فتاة رُوْد): دختری که جواني 


(الرأد): دختر جوان که جوانی نیکو دارد. 
(الرو د ة): دختر جوان که جوانی نیکو دارد. نتکیتی و 


وقار و متا 

(الر زود ق): دختر جوان که جواني نیکو دارد. 

# راو -«رَأرا ره را امرون ق خو را 
جابجا کرد و تیز نگریست (رأث ال آن زن در 
آبینه نگاه کرد (رَارَأث) بعیتنها: آن زن چشمهای خود 
راگشاد کرد و تند نگریست (رأرأ الحاب و اسراب 
ا) بالفتم: به 
گوسفندان گفت: (أز ۳ آنها را به سوی خود خواند 
(رَأرَأ) الوا نبه: آن حیوان برای تملق و چاپلوسی 
یا از روی طمع دم خود را تکان داد 

#رأس ات ات زا ور ریات و رئاسة) فلان: 
شأن و مقام فلانی بالا رفت. براستاز بزرگی و 
کات دیب سر ای ازاق اع زا 
مر و عَلَهم: : رئیس و پیشوا و بزرگ آن قوم شد. 

(: راس يزاس رَأتا) فلا به سر طاشن زد 


ابر و سراب جرق و درخشید (رار 


(رُئسَ يراس رس : سر درد گرفت. 

(رزنس اش سا سرش بزرگ شد. دارای سر بزرگ 
شد. 

(راءَس یرائس مُراءَسة): از جنگ تخلف کرد. به جنگ 
نرفت. 

(رأسَه يرتشن تزنیشا) علنهم: او را رئیس آنان گردانید. 
) زتأس یتیس | تاش عم :ریس آنان شد. 
ترس باس روا َلنهه: بزرگ و رئیس آنان شد. 
لزا س): دارای سر بزرگ. چ روس 

(الرائس): سرٍ دره و سر هر چیز و هر چیزی که 
مشرف بر چیزی دیگر باشد. والی, حاکم. ابر پیشتاز و 
جلو آمده (راش)الکلاب: بزرگ سگها که در شکار 
پشت سر آن حرکت می‌کنند و هیچ سگی بر او 
پیشدستی نمی‌کند. ج رَواس 

(الر ناس): رثاش المَیْف: قبضة شمشیر. دسته شمشیر 
(الرئاش) من الشر: آغاز کار. 

۳ س): کله فروش, کله و پاچه فروش. 

(الرأس) ین کل شیچ سر هر چیز.بالاي هی چز. 


رأف 


رأم 


بزرگ قوم» رئیس, مهتر» سرور روش الشهر و السَة: 
اول ماه. اول سال. رما سر سال. روز اول ماه. روز 
اول سال (عنْدَه أشن يِن الم یک رس گوسفند 
دارد. ج آزژس, .و ذس ابت تة رس من 
ام : پنج راس کوب دارد (راش) المال: سر ماد 
(الرأسا ء): زن يا هر مونثِ داراي سر بزرگ. 
(الرأسمالیّ): نظام سرمایه‌داری. 
ارو اس): داراي سر بزرگ. 
(الرْوٌاسی): دارای سر بزرگ. 
(الرئیْس): پیشواء بزرگ قوم. رئیس, سرور ج رو ساء. 
کسی که به سرش زده‌اند. 
(الرَئيْسة): آلأغضاء الوَِْسَةٌ: اندامهای رئیسی بدن كه 
بدون یکی از آنها هم زندگی نتوان کرد و عبارت است 
از فلب هفز سر کید ریم لها (عض الم و شم): 
سل اسای 
(الرّیس): رئیس سرور. مهتر. [مخفف الرَئیْس است]. 
و در شعر میت آمده اس کذ: 

هی العیةُ مااشتقام الیش 
مردم هدایت می‌شوند آن گاه که رئیس درستکار باشن: 
[کمیت شاعر بزرگ آل محمدۇ ا و از مداحان 
بزرگ آنان در دور؛ اختناق بنی‌امیه است. ب]. 
(المز آس): اسبی که هنگام مسابقه سر اسبها را گاز 
می‌گیرد. اسب یا هر حیوانی که از اسبها یا از حیوانات 
دیگر جلو بزند و پیش بیفتد. ج مرائیس 
(القزووس)کسی که به سرش زژهدهاند..دجار اسر درد 
شده. آدم تحت آمر رئیس, مرژوس. 
* راف -رآت یف را ب: : به او خیلی محبت و 
مهربانی کرد با او رژوف و مهربان شد. 
ا زعت یرت زآفاابی: با او خیلی مهربان شت با آو 
روف شد. 
وچو زان و زاف بت با ار لی مهربانی و 
محبت کرد. با او رژوف و مهربان شد. 
(تراءفا یتفن تزاؤفا): به یکدیگر رحم کردند. 


(ترت یترأف نفد : با او رأفت به خرج داد و 
مهربانی کرد. 
(إسترأفة بینکونفه اشیزآفاا: خواستار محبت و مهربانی 
و رأَقتِ او شد. 
(الرائف): رژوف. خیلی مهربان. 
(الرَبّف): خیلی مهربان. رژوف. 
(الرَّف): خیلی مهربان, رژوف. 
(الرَوُوْف): خیلی مهربان. روف. 
# رأل ازات رل از الا العامَة: شتر مرغ ماده 
بچه‌دار شد. جوجه‌دار شد. یا جوجه‌اش یک ساله شد. 
(را ءل يرال رال : سریع شد» سرعت گرفت. 
تست شت آلا الال جوجهٌ شتر مرغ بزرگ 
شتَّ‌ألَ) التبات: گیاه دراز و بلند شد. 
شتر مرغ. جوجه یک سالهٌ شتر مرغ. 


و قوی شد (إشت 
«الرأل): جو جه 
ج أل و رثال. 

(الراؤؤل):دندان زیادی و اضافه در دهان چهارپا. آب 
دهان چهار پا که از دهانش سرازیر می‌شود. 

(الرٌؤال): آب دهان چارپا که از دهانش سرازیر 
می‌شود. 

رو اا ا واف انا ظرف زا تعمیر و درست 
کرد ارا لْحَِلْ: طناب را خیلی محکم تایید. 

ارئم رمرم الجوٌ: زخم به هم جمع شد و التیام 
یافت. 

(زگفت رم رم و رأمائء و رئمائا) ای ولدّها: زن 
و هر حیوان ماده به بچه‌اش مهربانی کرد و او را در 
پناه خود گرفت (رَبْم) الشیّء: آن چیز را دوست داشت 
و با آن انس و الفت گرفت. 

ر ۳۳ نها از آمَا): آن زن یا آن حبیوان ن ماده را 
مهربان کرد. و در مثل گویند: «ُکل اها واه: داغی 
که او را نسبت به بچه‌اش مهربان کرد داغ بچه‌اش را 
دید و باعث شد که با بچه دیگرش خیلی مهربان شود 
(أزأم) الاق علی وَلَدِها و ی ود غرها: ماده شتر را 
نسبت به بچه‌اش و نسبت به بچ دیگر مهربان کرد 


۳ 


رای 


۶۸۸ 


۳ ى 


رم لجزح: زخم را درمان کرد که خوب شود یا 
نام یابد رم الْحَبْلّ: طناب را خیلی محکم تاپید 
(رم فلا لی الأثر: فلانی را مجبور به آن کار کرد. 
(زاءم یرائم مُراءَمَةّ) الإناء: :ارف زا تنعمير .و درست 
۳ 

رمث تترآم ترا الق ماده شتر (به بچ خود و 
دیگران) مهربانی و محبت کرد راما قلاا بر فلالی 
رحم کرد مهربانی کرد. 

(الرائم): مادر (زن یا ماده حیوان) مهربان و خیلی 
علاقمند به فرزندش. 

(الرائْمَة): زن یا ماده حیوان خیلی مهربان به فرزندش. 
امه پوست کرة مردة شتر که آن را پر از کاه 
می‌کنند تا شتر خر به آ خ‌انسن کیرد و شیر دهن بچهای که 
مادری دیگر به او محبت و مهربانی کند و به او برسد. 
ج‌آزآم. 

(الرثم): آهوی سفید یکدست. بچه آهو. ج أزْآم و 
ارام 

(الرنْمَّة): ماده آهوی سفید یکدست. بجه ماده آقو زن 
و دختر زیبا را به آن تشبیه کنند. 

(الرْْمَةْ): سریش و چسب. ج وّم. 

(الرَوُوْم): زن و حیوان ماد خیلی مهربان به فرزندش. 
و در مثل گویند: «ظر روم خر من ام سَووم»: داي 
مهربان بهتر است از مادر دلتنگ و بی‌حوصله. 

#رأی -(ر آه يراه و یره راا و وة آن را دید. به 
آن ن اعتقاد پیدا کرد و آن را درست پنذاشت. آن را تدبر 
کرد و پایان آن را در نظر گرفت. 

۱ رای ری و يرای رَأيا) فلائا: به ریه و شش فلانی زد 
(رای) الراية: پرچم را ثابت نگهداشت و ته آن را به 
چانی تکیه داد. 

(رأی یی و يرای رَوْيا) فن منایه: خواب دید (رأی) 
فلاا عالِا: فلانی را عالم و دانشمند یافت. چیزی را 
گمان کرد آن را پنداشت. [یردی کم استعمال است در 
تمام معانی آن]. 


(رنی ۳۳ ری چیزی به ریه‌اش خورد. 

(آزآی نی از ژا): صاحب عقل و نظر و رأی و تدبیر 
شد. ریه‌اش درد گرفت. در آیینه نگاه کرد. یک نفر از 
جن و پُری با او دوست شد که مطالب غیبی را به او 
می‌گفت. کاری را برای ریا و خودنمایی انجام داد. 
خواب زیاد دید رژیاهایش بسیار شد. هنگام 
نگریستن پلکها را خیلی بر هم زد. 

(أرَى ری اراءة؛ و اراء) الله بفلان: خدا فلانی را 
گرفتار و خوار کرد که دشمنانش او را شما تت کردند 
(أری) فلا اموا آیینه را جلو فلانی گرفت که در آن 
نگاه کند (أُرَی) فلا السیْء: آن چیز را به فلائی داد 
)وج لصواپ: راه درست یا راه حل درست را به 
او نشان داد. 

(راءا؛ یُرائیْه مر اءا, و رءاء و ریاء): جلو او عمل 
ریایی انجام داد. با او مشورت کرد (رای) فلا ری 
فلانی با زید روبرو شد و او را دید. 

ازا وا جلو او عمل ربایی انجام دان ریا 
کرد. اییئه را جلو او گرفت که در آن نگاه گند 

۱ زی ۳ زتنا) ال ن وراد (رزتًی) 
اکرو ازاف رايا فى الأمر: در ان کاراضاالفب 
نظر شد. نظری پیدا کرد. 

(ترای يرای ترانيًا) فلان» و رای فی الْيزْآةٍ و 
تخُوها: فلانی خود را در آبینه و در امثال آن دید 
(تراءةی) الْقَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را دیدند (تَراء‌ی) لَه: 
سر خود را بلند کرد که او را ببیند (تراءی) له کذا: فلان 
چیز برای او ظاهر و آشکار شد. (ترایتی) الشیم: آ ن 
چیز را دید. و در حدیث است که: «تراء‌یّااْهلال پذاتٍ 
عرق»: در محلی به نام ذات عژق. هلال ماه را دیدیم. 
به آن چیز خیره هد که آیاامی‌قواند آن را بینند: یاه 
(تراعی) فلان را فلانی با زید روبرو شد و او را دید. 
(قرأی یرای تیاه 1 ور که دن او بر آمد یا سر 
خود را بلند کرد که آن را ببیند (ترای) ی الو او و 
خوها: در آیینه و امثالِ آن نگریست. 


ربا 


رت 


رای ری تمَرئیا) فی‌لمآة: در آیینه نظر کرد. 
(إشتزأى یشتزنی اسیز (e‏ بالم آة: در آتبفد نگاه کد 
(إشترأى) الشیء: 


خواستار دیدن فلانی شد. با او مشورت گرد و نظرٍ او 


آن چیز را دید (" شتهی) فلانا: 


را جویا شد. او را ریا کار شمرد. 

(لرأی اعتقاد. عقیده و نظر. خرد. تأمل و دقت 
ار رای اَْین): او را به چشم دیدم (الرأی): (عِنڌ 
الأصُوْلتن): اجتهاد و كشف زاین و فستائل اقرع با 
قواعد مشخص و درسهایی که باید خواند. 3 آزات 
(الرثی): جامة بسیار گرانبها که از هم باز می‌کنند تا 
زیبایی‌اش به چشم دیگران بخورد (رِثی) الشَیْءٍ: ظاهر 
هر چیز که با چشم دیده می‌شود (النی): خوش منظر 
بودن؛ زیبا و خوشگل بودن. خدا می‌فرماید: و کم 
َلکنا بل من مزن هم خن آنائا و رئیاه: و چقدر 
نابود کردیم پیش از آنان نسلهایی را که آنان بودند 
بهتر از نظر ابزار و کالا و از نظر زیبایی و خوش 
منظرگی. 

(الرژ یا): آنچه در خواب بینند. رژیا. ج رو 
(الرزْیّة): دیدن ماه شب اول رمضان. و در حدیث 
است که: «صوَمُوا لروْیته»: : روزه بگیرید با دیدن هلال 
ماه شب اول آن. 

(الرئّة): شُش, ریه. جگر سفید. و دو عدد در بدن است 
که به آنها می‌گویند: رتّتان . ج رات: و رشُون (ذاث 
الا ورم شش, پنومونی, ذات‌الریه. 

(الرِئویً): 2 الرَئوِىٌ: بزرگ شدن سمت راست 
قلب در اثر برخی از بیماریهای ریه سل الرَنّوِىً): 
سل ریوی.: 

(لرَیْن. و الرئی): پارچه یا جامةٌ فاخر که آن را برای 
نمایش از هم باز می‌کنند. جن و پری که با انسان 
دوست می‌شود و مطالب غیبی را به او می‌گوید (فُلانٌ 
ری قَْمه) با فتح راء: فلانی صاحب نظر آن قوم و 
رأی او مورد قبول همگان است. 


(الرٌواء): زیبایی منظر, خوش منظرگی, قشنگی دیدار. 


(اصل آن: روء است). ره لها رواء): زن زیبا منظر. 
(المَراًی): منظره. آنچه دیده شود و نظر بر آن افتد 
مرأی (هُوَ یی بمَوًی): او در دیدرس من است. 

(المَو آة): مرأی, آنچه با چشم دیده شود. منظر. در مثل 
گویند: «تحْبرٌ عَن مَجهُوْله مَاَ: ظاهرش خبر از 
باطنش می‌دهد. 

زالمسن آة): آیینه ج مراهء و قرایا 

#ربا 2 یربا ربا فلانْ: فلانی بالا رفت و بر آمد. 
از هر نوع غذا گرد آورد. مثل کسی که گرانبار است راه 
رفت (رَب) فلا إِريْدٍ: فلانی برای زید از هر نوع غذا 
گرد آورد (رَبأً) فی مشیته: مثل کسی راه رفت که گران 
بار است (رَبأث) الأزض: زمين بلند و مرتفع و نیکو 
شد (رَیاً) بفلان عَنْ گذا: فلانی را برتر و شأنش را 
والاتر دید از این که چنین یا چنان باشد ا فاش 
در آن کار نظر کرد و تأمل و تفکر نود (وب) الشیْء: 
آن عد نایال روا9 الالال و دارایی را حت و 
اصلاح کرد( :بای آن قوم نگهبانی کرد 
(ما رَبَاتْ رَبْاه): به او اهمیت ندادم. 

ربا یراب شرا از او پرهیز و حذر و دوری کرد 
(رابا) فلا ربْدا: فلانی متقابلاً از زید حراست و 


تبرت إتباء): بلند و مرتفع شد با الْجَبَلّ: از 
گنه بالا رفت: 


(الرّبن ء): نگهبان که بر بلندی می‌ایستد و کشیک 
می وعد میاداً من حمله کند. ج بان 

(الرَبيّة): نگاهبان که از بلندی مراقب است مبادا 
دشمن حمله کند. ج ر بایا. 

(المَرْیَ: جای بلند برای نگهبانی, برج نگهبانی. چ 
مراب. 

مزب برج نگهبانی. جاي بلند براي نگهبانی. ج 
مرابن. 

(المُرْتَبَاً): جای بلند برای نگهبانی» برج نگهیانی. 
#درت مارب يرب رَبّا) ود کودک را سرپرستی و 


رت 


تربیت کرد و پرورش داد (رَبّ) موم رئیس و بزرگ 
آن قوم شد. در سخن ابن عباس است که به ابن زبیر 
گفت: «ان یی وی أعب ال یسن أن یر 
عَيْرْهُمْ»: همانا اگر ریاست کنند بر من عموزادگان من 
بهتر است برای من از این که ریاست کنند بر من 
دیگران (رَ) الشَیٌء: خداوندگار آن چیز شد. مالک 
آن شد. آن را جمع آوری کرد. گرد آورد. 

(رَبٍ یرب ربا و رباباًء و بابْة ال نعمت را حفظ 
و نگهداری کرد و پرورش داد تا زیاد شد (رَبً) 
الشینء: آن چیز را اصلاح و محکم و نیکو گردانید 
(رَبّ) الْمْ: آن کار را اصلاح و متین و استوار کرد 
(رَبّ) بالعکان: در آن مکان ماند و اقامت گزید و از 
آن جا نرفت (رَبّ) الْن: روغن را نیکو به عمل آورد 
و خوب پرورد. 

ریت تب از باب النخ: باد ادامه يافت (ی) 
الحابةٌ: ابرء پیوسته بارید و بارانش ادامه یافت (رْبَ) 
پالعکان: در آن مکان ماندگار شد و از آن جا نرفت. 
(رَیّب ربب تزبیبا)لول: کودک را سرپرستی و تربیت 
کرد و پرورش داد (رَیّبَ) النعْعَة: نعمت را حفظ کرد و 
پرورش داد تا زیاد شد (رَبّبَ) الم میوه را پخت و 
مربا کرد. 

زب یرت |زیسباباالولٌ: کودک را سرپرستی و 
تربیت کرد و پرورش داد تب) عَلّی فلان: به فلانی 
احاح کرد و تعس زاب اردان 

ریب یرب تَرَببّا)اْقَوْمٌ: آن قوم گرد آمدند و تجمع 
کردند (َریب) الود کودک را سرپرستی و تربیت کرد 
و پرورش داد (تریب) الس ادعای ملکیت آن جیز 
را کرد و خود را صاحب آن دانست (تَرَبّبَ) الرْجُلَ و 
الضَ: خود را ارباب و صاحب آن مرد و آن زمين 
معرفی و ادعای ملکیت آن دو را کرد. 

(التَرْبیْب):رب درست کردن, تغلیظ و سفت کردن آب 
میوه و غیره با جوشانیدن و تبخیر و غیره. 


(الرابَ): پرورش دهنده و مربی و سرپرست کودک: 


ناپدری. 

(الرابة):نامادری. 

(الرَ باب):ابر سفید. یکی اژ الات موسیقی که فقط یک 
تار دارد. رباپ. 

(الر باب):عهد و پیمان, میثاق. 

(الرَبابة):یک پارة ابر سفید. 

(الر بابّة):عهد و میثاق, پیمان. یک دسته یا یک بستةً 
تیر و خدنگ. نخی که تیرها را با آن می‌بندند. 
(الرّبّ).اسم خدای متعال است؛ پروردگار. خدا. «و به 
تنهایی و بدون اضافه شدن به غير خدا نگویند». مالک» 
صاحب و خداوندگار. سرور. مهتر و خداوندگار. 
مربی» پرورش دهنده, تربیت کننده. قیم» سرپرست. 
منعم. نعمت دهنده, احسان کننده. تدبیر کننده. مدیر. 
مصلح, اصلاح کننده. درست کننده. اصلاح دهنده. 
آشتی دهنده. ج ای فان 

(الرّبّ):عصارة خرمای پخته. خرما و انگور پخته 
(ربٌ) السَمْنِ و الرَیْتِ: درد سیاه روغن. ج ربب و 
ر باب. 

(رّبّ): حرف جر است و فقط نکره را جر می‌دهد و 
در حکم زائد است و تعلق به چیزی ندارد. و هرگاه که 
بر سر ما (ی) زائده در آید از عمل می‌افتد و جر 
نمی‌دهد و بر سر معرفه و بر سر فعل در می‌آید. و 
گاهی بدون تشدید آمده و رب و ربُماگویند. و گاهی 
هم تاء تأئیث به آن ملحق می‌شود و ری و رُیّگویند. 
و به معنای کثرت یا قلت می‌آید و از سیاق لفظ فهمیده 
می‌شنود. 

(الرَبّب): آب بسیار. آب شیرین و گوارا. 
(الربی):نعمت و احسان, بخشش, نیکویی. کار 
خواسته. حاجت. نیاز. گره محکم و سخت. ج ر باب. 
«کم استعمال استنه: 

(الرَبَانَ؛ خداپرست. ربانی. آن که علم و عملش 
کامل است. (ج رَبَانيُوْنَ و رَباَیْنْ)خدا می‌فرماید: 


«ولکن کونوا رین بما کم تعلمون الکتات»: و 


ربت 


لاکن داید متام او حام و عمل کال بفاط این 
که کتاب (خدا) را یاد (مردم) می‌دهید. 

لبنت الب ژنی که مالک یا مهثر و سرور یا 
مربی یا سرپرست يا مُنعم و احسان کننده یا مدبر و با 
تدبیر یا مصلح و آشتی دهنده یا اصلاح کننده و تعمیر 
کننده باشد. خان خیلی بزرگ. ج ر باپ. 

(الربّة): هر گیاهی که در تابستان سبز باشد. درخت 
خرنوب. جمعیت خیلی زياد يا ده هزار نفر. ج ربب و 
ر باب. و ُربلِب) یی شبدر برسیم که پس از 
چیدن می‌روید و خیلی نازک است. (جدید). 
(الرْبّة):جماعت خیلی زیاد. ج ربّب, و ر باب‌بسیاری 
ناز و نعمت» رفاه فراوان. 

(الربَ): جماعت خیلی زیاد. (ج رِبَيْوْن. خدا 
می‌فرماید. و کی ین یی المع رون کیبر4: و 
چنه بسا بیامیری که چنگیده الست هه راه او 
گروههای پر جمعیت زیادی. دانشمند پارسا و بردبار و 
شکیبا و بون 

الب ب):ناپسری شوهر. رم گاو وحشی. 
(الربیْب):سرپرستی شده و تربیت شده و پرورش داده 
شده. ناپدری. هم پیمان يا کسی که در ذمه و در پناه 
دیگری باشد. ناپسری شوهر. نایسری مرد. پادشاه. ج 
اریا ارب 

(الرَبِيْبّة):دختر سرپرستی شده و تربیت شده و 
پرورش داده شده. مُوَنْثِ الرییْب. نادختری شوهر. داید 
و مربی کودک. نامادری, زن پدر. ج رَبائب. 

(المز باب):زمین پر از گیاه. 

(المَرَبَ):زمین پر از گیاه. محل. جاء مکان. جای 
تجمع: جای گردهمایی. 
# ربت -ارَبّتَ یرب رَبتاً)الصَبِیٌّ: کودک را تغذیه کرد 
و پرورش داد و بزرگ کرد. 

(رَبت يَرْبَتٌ رت زبانش گیر کرد و نتوانست حرف 
بزند و ساکت شد. 


(رَبّتَ یرت ریا الَبیّ: کودک را تغذیه و تربیت 


کزد و .پزورفن داد بی بزرگ کزد. دس خود زا آهسته 
آهسته به بهلویشی ژد فا خوابید: 

۷۴ ربث رَه یره ربثاء و ربیقیاعَن حاجته: او را 
از کارش باز داشت و جسلوش را گرفت و او را 
پرگردانید. 


2 ۶ ور 


(ربقه یرب ییا و تب اعَنْ حاجته و آنرو: او را از 
خواسته و از کارش باز داشت و مانع او شد و او را باز 
گردانید. 

بت یرت ازتبائاالقَرْمٌ: آن قوم پراکنده شدند. 
ریت یتابن الََم؛ آن قوم پراکنده و متفرق 
شدند (ریت) نرهم: کار آنان آشفته و درهم و برهم و 
پریشان شد. 

(تریت یتریث نرا )فی سَیرٍهٍ: در رفتن خود کندی و 
درنگ کرد. 

(از بات یو یات ازیفائا: باز ایستاد و دست باز داشت 
و امتناع کرد 

(الربیمّی):کار باز دارنده. 

(الریه ث):بازدارند؛ کسی از انجام کارش. 
(الرَبێْث):بازدارندۂ کسی از انجام کارش. 

(الرَبيّْة): کار باز دارنده (فعَلٌ ذلک له رَیِْ؛ آن را به 
قصد فریب و باز داشتن و منع کردن او انجام داد. ج 
ربائث.و در حدیث است که: «تفترض الشياطيْن 
الاس يَوْمٌ الجُمْعة بالرْبائثِ»: شیطان در روز جمعه 
جلو مردم را با کارهای فریبنده می‌گیرد. 

# ربج -رَبْج يربح رَباجَه):کودن شد. 

(زیع یسح إزباجاً):فرزندانی کوتاه قد از او به وجود 
امد. 

تریح یرم تربُجا)؛کودن شد. یا تظاهر کرد که کودن 
ات تبرگزدان شد. متحیر شد (ریْجَت) الرالدة على 
وَلیها: مادر پس از مرگ شوهرش ازدواج نکرد و 
فرزندش را بزرگ کرد. 

(الرابسج): تو پر و آبدار. 

(الرَباجیٌ): خیلی تناور و کلفت و ستبر. مرد زشت و 


و تحت 
تناور و کلفت. یا مرد بخیل و تنومند. کسی که بیش از 
ارزش کار خود افتخار و مباهات کند. شاعر گوید: 

و تلْقاهُ رَباجِيًا فَخُوْرًا: 
و می‌یابی او را آدمی که بیش از کارش فخر می‌فروشد 
و بسیار فخر فروش است 
(الرَبیْح): پسر یا مرد کودن. 
(الرَيْجَة): زن يا دختر کودن. 
#ربح - ریت تربع ربْاء و ربخا و ّباخْا) تجازتث 
و ربح التاجز فی تجارّته: تجارت او سود داد. و تاجر 
در تجارتش سود برد. 
نت تربع إزباحاً) تَجارئة: تجارتش سود داد 
(َریَح) فلاناً عّی بضاعته, و أَرْحَه پیضاعته: به فلانی 
بر روی جنسش سود داد. جنس فلانی را خرید و به 
ارسود داد 
(رابْحَه يرابح مُرابَحَة) علی بضاعته: کالای او را 
خرید و به او سود رسانید. 
(تربُح یر رب م تَرَبحاً): به دنبال کسب و سود رفت. 
سرگردان شد. 
(الرابسح): مال رابح: مال سودآور. یک کر؛ کوچک 
شتر, 
(الرَبّح): اسب و شتری که برای فروش برند. پیه 
کره‌های کوچک شتر. واحدش الرایح است. کرۂ شتر. 
ج دباح. 
(الربح): سود کسب» سود پول. ربح» بهره پول. ج 
أز باح (الرنح): (فی علم الاقتصاد): ارزش اضافی کالا و 
آن مقدار پولی اس که پس از فروش و بعد از کسر 
هزينة تولید باقی می‌ماند (الرإنح) الاجمالیْ: سود 
ناخالص (اربِخ) الصَافی: سود ویژه. سود خالص, سود 
خرج در رفته. 
(الرَبیْح): مج رَیبْحْ: : تجارتخانة سودآور. 
الُربْحَ): بيع العُرابحَة): معاملة پولی كردن با سود 
مشخص. سرمایه را دادن و آن را با سود معین پس 
گرفتی (اقطاء مال قرا مالی وان او سیرند که سود 


۶۹۲ 


رید 


آن از آن دو طرف باشد. 

# ریخ -(زبخ یربخ م رَبْحْا) فی‌الَمل: در ماسه‌زار گیر 

کرد و راه رقن برایش مشکل و دشوار شد. 

ریخ يربخ ٍزباخُ) الومْلْ: ماسه زياد و پر پشت و 
۳ 

متراکم شد (ازبَحَ) فلانْ: فلانی دچار مشکلات شد 

(ازیغ) فلا فی ارل: فلانی در ماسه‌زار گیر کرد و به 

دشواری راه رفت. 

(تربْخ ربخ وا سست و بی‌حال ز شل شد. گویند: 

(تَرَبَحَ) فی مَشیه: با سستی و بی‌حالی راه رفت. 

(الرَبیْخ) من الجال: مرد تناور و شل و ول. 

#رید > ارد یوب ناء و روو ببالعکان: در آن 

مکان اقامت گزید. 

(رَبَد یبد رَیْدً) فلانً: فلانی را باز داشت و مانع او شد 

یا او را حبس کرد (رَبد) ارّ: خرما را در انبار خرما 

جمع کرد. 

(رَبد یبد ربد سیاهی آن به تیرگی گرایید. 

رب رب ٍزیداا): در جایی اقامت گزید لیذ 

وَجْه: در هنگام خشم چهره‌اش سرخ مایل به سیاهی 

شد. 

َر یرد ردا در جایی اقامت گزید (تَربد) 

الوَجُلٌ: آن مرد چهره در هم کشید و اخم کرد (ربد) 

الما اسان ابر شد 

با با إزبیداداً): در جایی اقامت گزید. 

(الأَربّد): سیاه رنگ کدر. ج رُبْد. 

(الرْبّد) مِنَ الَيْفٍ: جوهر شمشیر, گوهر شمشیر. پرند 

شمشیر. آب شمشیر. 

(الرنداء؛: منت الأزبد. سیاه رنگ کدر. 

(الربْد): خرمایی که آن را در ظرف می‌چینند سپس 

آب بر روی آن می‌پاشند. 

(الربْدَ :): جا کتابی, گنج کتاب و نوشته‌ها. ج ۰ 

(المزبّد): جای نگهداری شترها (مرَ) البَصْرَة: باز 

فروش شتر در بصره که شاعران در ی 

محل خشک کردن خرما یا ظرف خشک کردن خرما. 


رید 


ريص 


ج مراید. 
# رہف -(ربذ يَرْبَّذ رَبذا): پایش برای راه رفتن فرز و 
سارک راز وس سبّش برای کار کردن فرز و چایک شد. 
(آرید يبڏ ربا لوب الیل پارچه یا طناب را 
پرید. 

(الرّبذ): مردی که دست و پایش در کار کردن و راه 
رفتن فرز و چابک است. 

(الربَذانیَ): مردٍ پر گوي وراج و بسیار یاوه گوی. 
الب 6: كهنة حیض. دستمالی که زرگر زر را با آن 
تمیز می‌کند. هر پارچه و کهنه‌ای که ابزاری را با آن 
تمیز کنند. هر < چیز آلوده و کفقیف: مرد ب 


بی‌فایده. چوب پنبه و تشتک و غیره برای بستن در 
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شیشه. ج ربذ. و رباذ. 

(الرَبَذِیَ): زه تار» چله کمان. تازیانه. 

(المر باذ): مرد بسیار وراج و یاوه‌گوی. 

٭ ربرب - (الربْرب): دستة آهوها. رمة گاو. رمة گاو 

وحشی. «مفرد ندارد». ج ر بار ب. 

# ربز -(رَبر یر ربازة) الکتش: قوچ کوه شتآ لود 

شد بدنش پر از گوشت شد (َیْر) فلان: فلانی بسیار 
هوشیار و زیرک شد. 

(رَیْرَ بر تیا اب مشک را پر کرد. 

تبرت رزتمازا): درافن خودشن استاد شف, 
(الرَبیْز): قوچی که بدنش گوشت‌آلود و گوشتهایش بر 

روی هم تلنبار و سفت شده است. مرد زیرک و خیلی 
هوشیار. مرد استاد و بزرگ در حرفه و در فن خودش. 
# ریس -(رَبْسَه ببس رَبْسَا) بیده: با دستش به او زد 
(رَبس) الْقَوْبة و تخوّها: مشک و خیک و امثال آن را 
پر کرد. 

(ازتبّش یزبس ارژتباشا): در هم اميخته شد. مخلوط 
شد. درهم فرو رفت. . گوشت بدنش زیاد و سفت و 

محکم شد. پر از گوشت و غیر گوشت شد. به هر 
ees‏ 
اتب بش) العنْفوْد: دانه‌های خوشة انگور سفت شد و به 


هم چسبید و درهم فرو رفت. 

شین بی ربسا آخسته. و سبک.واه:رفت 
(تربّس) فلاا: پی‌دربی و مرتباً و با سرعت فلانی را 
طلب و جستجو کرد. 

(یَسٌ يَرْبَس إزبساسًا)فُلانٌ: فلانی در زمین به سفر و 
سیر پرداخت (رْب) الوم کار آن قوم سسث شید 
بظوری که پرآکنده شدند. 

(الرَبْس» و الرْبس): مرد داهیه, مرد بسیار زیرک و 
سیاس و با تدبیر و کاردان. چیز بسیار زیاد از مال و 
غیره. 

(الزییس): مال بسیار زیا چیز بسیار زیاد: قوچ 
بزرگ و شکم گنده و خیلی گوشت آلود. خوشڈ پر دا 
انگور که دانه‌هایش به هم چسبیده و پر است. مرد دلیر 
و گو. شجاع و دلاور. مردی که او را با دست زده‌اند. 

(الریییس):(م الرس 
خاد ناگوار است: 


): افعی. و کنایه از بلا و مصیبت و 


ال س): مردی که او را با دست زده‌اند. 

# ریش واشت ترش ربا الازض: گیاهان زمین 
بسیار و رنگارنگ شد (ر بشث) السَتَة و یش المکان: 
در آن سال و در آن مکان گیاهان مختلف و رنگارنگ 
رویید (رّیش) الٍجُلْ: بدن آن مرد دو رنگ شد و 
نقطه‌های سیاه و سرخ و امثال اینها در آن پیدا شد. 
ی پزیش إڑ ماقا الشُجه: درخت برگ کرد و 
برگهایش بیرون آمد. میوه‌اش به اندازة نخود شد. 
(الأَزْبّش):جایی که گیاهان رنگارنگ دارد. مردی که 
بدنش دارای خالهای سیاه و سرخ و امثال اینهاست. ج 
ونان 

(الرَبّش): سفیدی ناخن نوجوانان. 

الربشاء): موت الازتش. زمین یا سالی که گیاهان 
رنگارنگ می‌رویاند و دارد. زنی که بدنش خالهای 
چند رنگ دارد. ج رُبْش. 

# ربص ربص يربص نصا یفلان: منتظر بود که به 


2 


فلانی خوبی یا بدی برسد (َیْصض) فان أمر: منتظر بود 


ریضص 


2۹۳ ربض 


که کاری برای فلانی پیش آید. 
(تَرَبّص يربص تربْصا): احتکار کرد کالایی را انبار 
کرد و منتظر گرانی آن شد (تَرَبّص) به: منتظر بود که 
خوبی یا بدی به او برسد (تَرَبّص) په الشیَء: منتظر بود 
آ یرب از ید مامي ریدق قز 
تبون پنا إلا إٍخْدَّی الْحُستَيَِنٍ): بگو آیاا جز این 
است که انتظار می‌کشید برای ما یکی از دو خوبی را 
(تَربْص) بسلعته لْلاء: در انتظار نشست که کالایش 
گران شود. 
(الرْبْصّة): رنگي گوناگون (لی علی هَدًا ار نة 
مرا در این کار درنگ و انتظار است. منتظر این کارم. 
#ربض - (رَبّضَت تربض رَبضاء و رسوّضا) اة و 
ھا ن الدوات: وسفن و.غیوه زاب زد و رابيد 
(رَیْض) الْسَدُ عَلّى فریسته: شین خود را بر روی 
شکارش انداخت و آن را گرفت (رَبضَ) القون علی 
قزنه: هماورد بر هماورد خود چیره شد و او بر 
زمین زد و رویش نشست (رَبُفن) بالعکان: در 
مکان اقامت گزید (رَبَضَ) لکش عَنِ انم :قوچ با 
گوسفندان جفت‌گیری نکرد. [این را از جای دیگر 
آورده‌ام. ب]. 
(رَبْض یرب و یرب رَبْضًا) فلانا: به فلانی پناه برد 
و به نزد او رفت. 
ریت تونض ازیاضا) الشَشٌ: آفتاب بشدت تابید 
و هوا را داغ کرد بطوری که حیوانات را به زانو در 
آورد (ریْض) الژاعی ام و رها من لثواب: شبان 
گوسفندان و چهار پایان دیگر را استراحت داد و 
خوابانید (زیض) اسراب لقم نوشیدنی آن قوم را 
سیرآب و سنگین کرد تا دراز کشیدند و خوابیدند 
)ناه ظرف با نوشیدنی خود آنان را 
سیرآب کرد تا دراز کشیدند و خوابیدند. و در حدیث 
م مغد است که: «أَ ال (صلّی الله عل (و آلد) و 
سم ما قال علدها دعا نام بٍُیضٌ الفط»: همان 


پیامبر اش آن‌گاه که 


وقت چاشت در نزد او بود و 


می‌خواست نوشیدنی چاشت را بنوشد طلب کرد 
ظرفی را که سه تاانه نفر زا سیرآب کند و بخواباند 
(َیض) أَهَ: متکفل مخارج خانواده‌اش شد. 

(ربْض برض تربیظا) الزایی الْعنم و غیّها ین 
الدوابًّ: چوپان گوسفندان و چهار پایان دیگر را 
استراحت داد تا خوابیدند (رَبْضَ) فلاناً الْکان: فلانی 
راذن ا مکان تثبیت کرد. 

(تربّض برض تربضاً) الکبش ۶ عَن الْعَنَم: :قوچ با 
گوسفندان جفت‌گیری نکرد (تَرَبّضَ) بالمکان: در آن 
مکان اقامت گزید. 

(الرابض): شیر بيشه. پیمار, ريض (أسد رابضن): شیر 
بیمار (رَجُلْ رابض): مرد مریض. و در مثل گویند: 
پاس دهنده بهتر است از شیر بیمار. ج رب ض. 
(الرابضة): نوک بهن و گسترده شدۀ بینی که روی 
صورت پخش شده است. ج ر وابض (فلان ما تقوم 


1 
من اسَدِ رابض»: سک جرخنده و 


رابت و ما تقوم 1 رابضَة): تیر فلانی به خطا نمی‌رود 
به طرف هر چیزی تیر بزند آن را می‌اندازد. با 
چشمش خیلی شور است و هر چه را که چشم بزند 
زمین‌گیر می‌کند و بر زمین می‌اندازد. 

(الرَبض): زوجه و زن, همسر مرد. جفت مرد. 
(الرَبَض): زوجه. جفت مرد. آغل گوسفند و چهارپایان 
دیگر. قسمتی از بدن شتر و غیره که در وقت خوابیدن 
به زمین می‌چسبد. هر چیزی که باعث آرامش انسان 
باشد. مثل؛ همسر مادر و دختر و خویشاوند و خانه و 
غیره. و در مثل گویند: «رَبْضکَ منک وَإِن کان سماراً»: 
خانوادهات :و خویشاوندانت از تواند اگرچه کوتاهی 
کن یا ناتوان انی و دز سکن اند است که 9 
نت من رَجُلِ و جَهرّهاء و قال: ابیت عَرَباً و 

رَبَّضٌ»: دختر خود را به ازدواج مردی 3 و 
جهیزیه‌اش را داد و گفت: تا بدون زن نخوابد در حالی 
که در نزد ما برای او زن و همسری هست. امعا و 
احشا. تنگ چهارپاء تنگ پالان و زین و غیره. سمت و 


ربط 


سی خیر تایه آن, حزم ھن مقداری :ق ی که 
آید. جر باض 
(الربض): رم خوابیده گاو و غیره جر باض 
ایض ونط هر جیر. نى ساختتان: شبالوده, 
قسمتی از هر چیز که در تماس با زمین است. زوجه» 
جفت مرد. انبوه درختان درهم فرو رفته. جر باض, 


قوّت انسان باشد و او را بس 


(الرْبْض): زوجه, جفتِ مرد (رَجْل رب من الحاجاتِ 
و الأشفار)؛ مردی که دنبال کارها نمی‌رود و ستفر 
نمی‌کند. 

(الریْضة): بدن و جسم (انسان و غیره) که بر روی 
زمین خوابیده باشد. (الربْضَة) من لنّاس: جمعیتِ مردم. 
(الرْبْضَة: مرد ناتوان و زمین گیر يا ناتوان که یک جا 
می‌ماند. پارة بزرگ و زیادترید جرّبض. 

التبا مرد هاجتر که یگ تا می‌ماند. 

(الرَبْوْض): گویند: (شجرة رَبُوْض): درخت بسیار 
بزرگ و خیلی کلفت (سِلْسِلَّة رَبُوْض): زنجیر خیلی 
کلفت ری ننگین, و در سخن ابی لبابه است که ا 
اتب یلیل ربْوضٍ ی أن * تا الله عَلیّه»: همانا 
شود را با زج شتو مکی سے نا آم گام که 
خدا توبۂ او را پذیرفت (دزع رَبُوْضٌ): زره گشاد (قَية 
رَبوَضَ): شهر يا روستاي پرجمعیت. ج رض 
(الربیْض): گوسفندان و چهارپایان در آغل که همراه 
شبانان خود بائنند: مجموعة روده‌ها در شک 
(الرْوَبْبضة): مرد احمق يا مرد فرومایه و پست. و در 
حدیث علامتهای قیامت است که: فا لطق اوه 
فیٰ 3 لعامة»: و اين که سخن بگوید آدم پست و 
فرومایه دربارة کارها و سرنوشت اجتماع. 

(القوتض): اسم.مکان است. آغل گنوسفند وگاو و 
هرد 

#ربط ربط یبط رباطٌَ) جَاشه: شجاع شد. دلدار 
و دلاور شد. 

(رَبَطَ یبط رَبطا) الشیّء: 
بست (رَبَط) لَفْسَهٌ عَنْ گذا: خود را از فلان چیز باز 


آن چیز را با بند و امثال آن 


۶۹۵ ربط 


داشت (رَّط) الله عّی له پالصَْر: خدا قلب او را قوی 
و او را دلیر و شکیبا و شجاع گردانید. خدا در داستان 
حضرت موسی|لثلا می‌فرماید: ان کادث لب به 
ولا أن رَبَطْنا علی قلبها تون من الْمُْمِِیِنَ): نزدیک 
بود که آشکار و افقتا کنو آن وا اگر لبود کنه فقوت 
کردیم دل او را تا بوده باشد از موّمنان. 

(رابطٌ ربط مرابطة. و رباطال: برای حفاظت از مر 
خط راک ادر ان جامائته یا در جا اسن اند که 
امنیت را برقرار سازد. گویند: (رابط) الْجَيْ: لشکریان 
براق حفاظت مرا خطوناک با حفظ انیت جات امن 
ب آن اه رفتند. بر آن کار مداومت و مواظطبت :کرد و 
پیوسته انجام داد. زاوا فعل امر است از رات در 


جلو دشمن بایستید. خدامی‌فزماید+ طیا ها ایح آکوا 


اطیژوا و صابروا و رابطوای: ای آنان که ایمان آوردید 
ضبر کنید.ق با یکدیگز نقایت کننید در شکییایی ز 
بایستید در جلو دشمن. 

(رتبط یبط [زتباطاً) فی الْحَبْلِ و تحوو: در طناب و 
غیره بسته شد (رزتبط) الدَابَةَ و غیرها: چهارپا و غیره 
را بست (ْلان یبط لوا کا را فلانی فلان 
تعذاد راس چهاریا را.می‌بندد و در خانه نگه می‌داود 
(إزتبطً) سا اسبی را در خانه و برای سواری بست. 
(ترابّط راب ترابطا؛ الماء فی التكا 
مکان ماند و نرفت. 

(الترابط): (فی عم ملسم به یاد آمدن مفهومی به 
وسیل مفهومی دیگر. دانستن یک معنی از معنای 
دیگر؛ تداعی, تداعی معانی؛ عمیات جمع و دستیابی و 
وق رگردن اهاط میا هرگ و .باس ادو جراب 
پی درپی یا دو طرز فکر یا بیشتر. 

(الرابط): گویند: (هُوَ راب اْجاش): او را قلبی استوار 
است. او شجاع و دلیر است افش رابط): نس زیاد و 
ادا 

(الرابطة): ارتباط, رابطه» پیوند و بستگی دو چیز به 
یکدیگر (الرابطَ) مِنَ الاب وَنځوھا: چهارپا و امثال 


ن: اب در ان 


ربج 

آن که طثاب بر دست.و پا یا در گردنش بسته‌اند. یک 
گروه که دارای مشترکاتی باشند. گویند: (رابِط) 
البائ انجمن ادیبان گروه ادبا (رابطة) لاد انجمن 
یا گروه خوانندگان و امثال این دو. (جدید). ج روابط. 
(الر باط): بند. طناب. نخ و هر چه که با ان ببندند 
(فرَض رباطٌْ: مُرد. درگذشت یا بیماری‌اش بهبود 
یافت (جاء و قذ قرَضَّ رباطَهٌ): آمد در حالی که خسته 
و بی‌حال شده و تاب و توان خود را از دست داده بود 
(رباطٌ) الْْیل: محل بستن و نگهداری اسبها از پنج سر 
وج : لَه رباط م من الْحَیٍْ): یک طویلاٌ پنج 
بشت انیب داود, به خود اها اه 
۳ 
که صوفیان فقیر در 


۲ یا بي 


می‌بندند. مرزبانی. کاروانسرایی 
آن می‌زیند. قلب» دل. ج ربط 
(الربُط): (فی علم اْقلسَف: ربط دادن دو چیز عقلی به 
یکدیگر بدلیل ارتباط آن دو با یکدیگر در ذهن؛ 
عملیات جمع و دستیابی و برقرار کردن ارتباط میان 
محرک و پاسخ یا دو جواب پی‌دریی یا دو طرز فکر 
(الرَبُطة): بسته, بسته‌بندی شده, دست سبزی یا هر چیز 
دیگر. 

(الرَبيْط): چیزی که آن را باطناب و امثال آن بسته‌اند. 
راهب» دیرنشین. پارساء زاهد. در حدیث است که: ا 
بیط بنی اشرائیل قال: زین الحْکُم الستت»: هاا 
زاهد بنی‌اسرائیل گفت: زینت حکمت سکوت است. 
خرمای خشک که در انبان نهند و آب بر آن ريزند. 
غوره خرما (خارک) که آن را خیسانیده باشند (هوَ 
بیط الجَأشٍ): او شجاع و دلاور است. 

(الرَبیْطة): چهارپایان بسته شده. ج ر بائط. 
(المُرابطّة): گروهی از مردم و از سواران که در مرز با 
دشمن استقرار یافته و از آن جا حراست می‌کنند. 
مرزبانان. 

(المرْبّط): طناب و هر وسیله بستن چهارپایان. ج 


ریم 


(المرْبَطّة)؛ وسیلة بستن چهارپایان, مثل طناب. 
(المَرْبْرْ ط): بسته شده باطناب و غیره. 

# ربع -(ربع یرب رْعا)الریْع: بهار آمد. 
(رَبَعَت تربع ربعأ ) الاپل: شترها در چراگاه رها شدند 
که بچرند و بیاشامند و به هر طرف که خواهند روند. 
شترها در روز چهارم به آبشخور رفتند و آب خوردند 
(رَبَعَت) یه ه لحْمّی: تب نوبه ِ روز چهارم دوباره به 
سراغ غ او آمد (رَبَعَ) پالعکان: دز آن مکان آرامش یافت 
و ماندگار شد (ربَعَ) فْلانْ: فلانی ایستاد و درنگ کرد و 
منتظر ماند. سنگی را برای زورآزمایی بلند کرد. مرفه 
شلد گر و متخ شد (رَبَعَت)الدابة: چارپا گامها را بلند 
برداشت و دوید. چهار نعل دوید رجا عَنْ: از او دست 
بازداشت, انجام نداد (رَبَعَ) عَلَّی فلان: به فلانی محبت 
و مهربانی کرد (رَیع) اج بالْعکان و في امال: آن 
مرد در آن مکان و در آن مال برطبق میل خودش 
عمل کرد (َ ع) فلان: : یک چهارم اموال فلانی را گرفت 
(رَبَعَ) الجیْش: یک چهارم غنائم سپاه را گرفت؛ رسم 
عرب جاهلی بوده است (رَبَعَ) الِْمْلّ: بار را به کمک 
کسی دیگر بلند کرد و بر چارپا گذاشت یا چوبی را به 
زیر بار کرد و دو نفری دو سر چوب را گرفتند و روی 
چارپا گذاشتند )الب أُوالْوَتَرَ: طناب يا زه را 
چهار لایه بافت یا چهار لایه تابید. 
(ربع یه ويريم؛ و یزبع رَبْعا) اثلائ: چهارمين نفر 
آن سه شد (رَبَعَ) لسع و لین ود راا اش سی و 
نه نفر افزود و نفر چهلم آنان شد. 
(ربع يُرْبَعٌ): تب مالاریا گرفت» تب نوبه گرفت که 
یک روز می‌گرفت روز دوم و سوم می‌رفت و روز 
چهارم می‌آمد. 
ارْبع): فعل امر است از رَبعَ؛ درنگ کن. آرام باش, 
صبر کن. گویند: وتف غیکت. آوعلی شنک أژقلی 
ظلک: صبر کن, درنگ کن. آرام باش. 
(أرْبَحَ یزبسع [زباعا) اعدد آن عدد چهار تا یا چهل تا 


دیج ربع 

شد (آزیع) القَوْمٌ: آن قوم وارد فصل بهار شدند (أزبعَ) (إزتع فتاه رد و تَخوه: شتر و امثال آن 

فلانْ: فلانی ثروتمند شد و آب و غذای فراوان به گیاه بهاره خورد. شتر و امثال آن فربه شد. سرعت 

دست آورد. یا در مناطق روستایی و پر آب و علف گرفت. عبور کرد و با دست و پایش به زمین کوبید 
٤‏ 5 ۰ و 

قرار گرفت (ارْبَعَث) الحامل: ابستن, در بهار زایید (ازتبع) الْحَيَوانٌ: آن حیوان درمان شد و زندگانی‌اش به 


(أزبع): در جابی که فصل بهار را در آن اقامت می‌کنند 
رفت و اقامت کرد (أُرَعَ) مود دندانهای رباعی 
کودک رویید یا افتاد (آزبع) فلا فلانی در جوانی پدر 
ادر جوانی, بچه‌دار ند (أبْعَتَ) لته گوسفند 
چارساله شد (أرَبعَث) وات الحافر: حیوان فرد سم 
وارد ي پنج سالگی شد (أَرْبَعَتْ) دُواتٌ الْحْف: حیوان 
سپل‌دار (متل شتر) وارد هفت سالگی شد (أَزَعَ) لت 
باران بعلت زیادی مرم را در خانه‌هایشان يا در 
تاطقشان بس گرد و نگذاشت که ترون ند (آزبع) 
ماء الهکة: آب چاه زياد شد (أريع) الإبل: شترها را 
آؤاد گذاشت که به ميل غود آب بخورند (أربعا| 
المَربضَ: هر چار روز یک بار به عیادت بیمار رفت. 
(أزيع» فغل, امز اافتت ا اربع در حدیث استکه: 
از فى عیادة الْمَریْض و ر زېغا إل ی 
مَعْلوْباً»: هفته‌ای یک بار یا هر چار روز یک بار به 
دیدن مریض بروید مگر این که از حال رفته و خطری 
باشد. 

(ربْم رابع مره و رباع الْجفلّ: به کمک كسى 
دیگر بار را برروی دستهایشان گذاشتند و بلندکردند و 
روی چهارپا بار کردند. یا بار را روی چوبی گذاشتند 
و بلند کردند و بار چارپا کردند (رْع) فلاناً: بار را به 
کمک فلانی و برروی دستهایشان يا برروی چوب 
حمل کردند. با فلانی معاملٌ بهاره کرد. گویند: 
(شتأجره مرب و ریاعا): او را برای فصل بهار اجاره 
گرد 

(ربْم یریم م تربع الشَیْء: آن چیز را چهارگوش کرد. 
آن را چهارگانه یا چهار پایه یا چهار قسمت کرد (رَبْم) 
لان رجْلَیه: فلانی چهار زانو نشست یا پاها را تا کرد 


و نشست. 


او بازگشت (از تبع) بالعکان: فصل بهار را در آن مکان 
ماند (إزتَبع) ا و وه تیک نگ رو اال آھ را 
بلند کرد (رَبع) فان مر الوم فلاتی مننظر ماند که 
امیر آن ا شود. 
(تَرَبَعَت تربع م تَرَبُعاً) الْماشِيَة: مواشی علفهای بهاری را 
چریدند (تربْع) الجالش: آدم نشسته چار زانو نشست 
(تربْع) اكان و به: فصل بهار را در آن جا ماند (َربع) 
ر 
بیع تربع اشتزباٌا) ابر و وه لِلسَيْر؛ شتر 
امثال آن توانای بر راه رفتن شد (ِشتَریع) لان له م 
فلانی در کار خود توانا و مستقل شد و اا 
انجام داد (شتَیمّ) الاشل و نحو شنزار و امثال آن 
متراکم و انبوه شد (سََع) ابا و نحو گرد و خاک 
و امثال آن به هوا بلند شد (إِستَرَبَعَ) شَینا: توان آن چیز 
را پیدا کرد و در آن قوی شد. 
(لاربْ): چهار. چهار تا (ذوات لبم جھارپاياق 
لاخ الأَزْبَع): بادهایی که از جهات چهارگانه 
می‌وزد؛ باد مشرق, باد مغرب. باد شمال و باد جنوب. 
(لازیعاه): چهارشنبه. ی عاوان: دو چهارشنبه. ج 
آز ماوات. 
را بُعاء): گویند: (قَعَدَ مد الأزبعاء): چارزائو نشست: 
(الاویغاء): جار زانو تفستن. 
(لاربْعای): چار زانو نشستن. 
لن چهار. چهار تا (جاء و عیناه تدان بأریعت): 
آمد در خالی گنه از عار گوشه خشمش اشک 
می‌ریخت. يا آغد در حالی که بشدت می‌گریست. 
(لاربعرْنّ: چهل, چهل تا. 
لَریْم) فی الرراعة: چهارمین بار که آب به زراعت 


دهند. 


ربج 


(الرایسع): چهارم (رَییْمْ رابعغ): بهار خرم و سرسبز. 
(ژباع): چهار تا چهارتا (جاء الْقَوْمٌ باع): آن قوم 
چهارتا چهارتا امدند. 

(لرباع): حالت, کیفیت, وضعیت. شأن. گویند: (هُمْ 
عَلّی ریاعهم): آنان دارای همان وضعیت خوب گذشته 
خویش هستند. 

(الر باع): خونبها و دیه‌ای که قومی به جای قومی دیگر 
دهند. 

(الر باعة. و الر باعة): وضعیت. حالت. در حدیث است 
که در نامه‌اش که دربار؛ مهاجرین و انصار نوشت آمده 
است که هك وحن على زباعهم»: همانا آنان 
یک گروه واحدند بر همان حالتی که بودند. 
(الرَباعيّة): دندان رباعی که میان دندان نیش و ثنایا 
قرار دارد. تعدادشان چهار, دو در بالا و دو در زیر 
است. و به دو تای بالا یا پایین می‌گویند:ر باعیتان. 
(الرّباعيّة): (فی الْغُر): اشعار دوبیتی, شعر رباعی. و 
در شعر فارسی به آن [آلدوبیت] می‌گویند. [الدوبیت 
همان دوبیتی مصطلح در فارسی است و تمام مطالب 
بالا از اضل کتاب است:.ب] 

(الر باعیَّ): چهارتایی, دارای چهار جزء. متشکل از 
چهار چیز (الرباعیْ): (فی الریاضَة و الْهَنْدَسَة): شکل 


الرباعیّ): مُوْنثِ الژباعی؛ هر موب داراي چهار جزء 
وغ 


افسا: کنسی که خاهغای بسیار می طرة و 
مبی‌فروشد. کسی که جسیزهای سندگین را بسا 
زورآزمایی بلند می‌کند. 

(الرَبْع): منزل بهاری, خانه‌ای که فصل بهار را در آن 
سکونت کنند. خانه. منزل. شهر. حومهٌ شهر. قبیله یا 
محله. مرد میان بالا. مرد نه بلند و نه کوتاه. ورزش 
وزنه برداری. 

(الرَبْم): مرد ميان بالا. 

(لرَبْم. والربُع): یک چهارم. ربع. و عرفاً به پیمانه‌ای 


گویند که به اندازة چهار قدح است. جَرباع 

(الربُع): کرۀ شتر که در بهار به دنیا آید و آن اولین 
گرهای است که به دنیا می‌آید» یا جذء اولین آنهاست: 
جزباع و رباع 

(الرِبع): حُمّى الربع: تب مالاریا که هر چهار روز یک 
بار می‌آید (لرع) ین أماء بل هر چهار روز یک 
بار اب دادن شتر. 

(الرَبْعة): زن یا مردٍ ميان بالا. شیشة کوچک عطر. 
قرآن سی جزء. 

(الټخة کرة ماد شتر که در فصل بهار به دنیا آید و 
آن جزه نخستین کره‌هایی است که په دیا می‌آیند. 
(الرَبَعَة): فاصلة میان پایه‌های اجاق که آتش در آن 
جا دارد. 

(الربْعىً): بسهاری, مسنسوب به الرّبیْم (بهار) است. 
[کمیاب‌ترین نوع نسبت است]. فرزندی که در جوانی 
انسان ب ذا آید. 

(الربْعية): رِبيية الوم توشه و غذاي سردم در اول 
زمستان: 

(الرَبْرْع): گویند: (بقرة رَبْْع: گاوی که به اندازة چهار 
قدح شیر دهد. جرْبُع, و زبائم. 

(الرَییّع): فصل بهار (الرَبِيْع) من الهور: ماه ربیع الأول 
و ربیع الثانی. باران بهاره» و در حدیث است که: «إِنْ 
مما نبت الم مايقل حَبَطا اویْلِمٌ»: همانا از روییدنی 
بهار است که (در اثر پرخوری چهارپا را) می‌کشد یا به 
حال مرگ می‌اندازد. [نگاه کن در: عمط ب]. نهر 
کوچک. گیاه سبز. علف بهاره. یک چهارم هر چیز ج 
أزبعاء و رباع. و أيقة (بالریْع): كنية مرغ سلیمان 
استت. 

(لربیْع: وزنه‌ای که آن را برای زورآزسایی بلند 
می‌کنند. کلاهخود. باع زیا گان طرق آب 
مسافرتی, مثل مشک و امثال آن. شیشۂ کوچک عطر 
که عروس عطر خود را در آن می‌گذارد. ج‌ّبائم. 
(الرَؤْبع): مرد ضعیف و ناتوان و پست و حقیر. مرضی 


ربع 


۶۹۹ ربق 


است که دچار کر شتر می‌شود. جز وابسم. 

(الرَوْبَعَة): مرضی است در کره شتر. چار زانو نشستن. 
مرد کوتاه قد. جر وابسم 

(المرٌباع): یک چهارم غنیمت که در جاهلیت سهم 
فرمانده و رئیس بوده است. و در حندیث است که 
یامرخ بل از اسلا به یبن حاتم 
فرمود: اک لک المزباع, و هُولا یجل لک فین 
ِیْنِکَ»: همانا تو چهار یک غنائم را می‌گیری و 
می‌خوری در حالی که این عمل در آیین تو روا نیست. 
مرد میان بالا. چهارپایی که در فصل بهار بزاید. جایی 
که در اول بهار گیاه برویاند. ج‌مرابتع: حامله‌ای که در 
فصل بهار بزاید. 

(النْرَبّم): چهارگوش. چهارپایه. دارای چهار جزء 
(العربّم): (فی الهَنْدَسَة): مربع هندسی که چهار ضلعش 
به اندازة هم است. چهارگوش (رَجُل مرب الحاجیین): 
مردی که ابروانش پر پشت است که گویا چهار ابرو 
دارد. 

(المُرَبَعَّة): زنی که ابروان پرپشت دارد. 

(المزبّع): چوبی که زیر بار کرده و دو نفر سرهای آن 
را گرفته و بر چهارپا می‌گذارند. ج‌مراسع. 

(المَرْبسم): حامله‌ای که در فصل بهار بزاید. 

(المَرْبَع): محلی که فصل بهار در آن اقامت کنند. باران 
بهاری. ج‌مرابع. 

(المَرْبَعَّة): زمینی که موش دو پا دارد. زمینی که موش 
دوپا در آن فراوان است. جمَرابسع. 

(المِْبَعَّة): چوبی که زیر بار کرده و دو نفر سرهای آن 
را می‌گیرند و بار را با آن بلند کرده و بر روی چهارپا 
می‌گذارند. ج‌مرایسع. 

(المَرْْرْع): مرد میان بالاء مبتلای به تب مالاریا. ج 
مرابیع. 

(المَرْبُوْعَة): زن میان بالا. زن مبتلای به مالاریا. 
(اليَرْبُوْع): موش دو پا کلاکموش. 

#ربغ -(رَبَعَ یرب رَبْغاًا: مرفه شد. روتمند شد. 


(رَبع رب رَبغاًا: مرفه شد. ثروتمند شد. بی‌حیا و 
پررو و بدکار و فاسق شد. 

اربع مع رباغة) العیش: زندگانی مرفه و پر از تاز و 
تست شند, 

آزیشت تریغ ازباغا) لام ماده شتر در رفاه قرار 
گرفت و فربه شد (ریَ)الشیْطانْ فن قلیه: شیطان بر 
دل او چیره شد و آن را فاسد کرد. و در حدیث است 
که: «ِن السَيْطانَ فد زع فی هم و عشٌش»: همانا 
که شیطان رخنه کرده در دلهای انان و در ان لائه کرده 
است: 

(رابسغ): دره‌ای است میان مکه و مدینه و نزدیک 
ساحل دریای سرخ و از جاهایی است که در آن محرم 
شده و برای انجام مراسم حج به مکه می‌روند. 
(الرابسغ): گویند: (عَیّش رابځ): زندگانی نرم و گواراه 
زندگی مرفه (رَییعٌ رابغ): بهار سرسبز و خرم. 

(الرَبْغْ): سرسبزی و خرمی و پرآبی یا رفاه و ناز و 
نعمت. خاک نرم. 

رب رفاهه فراغی تعمت» گشادی زندگانی (أْغْه 
بربفه): آن را بموقع و پیش از فوت وقت آن گرفت. 
(الربسغ): مرد بی‌شرم و هرزه و بدکاره. 

(الرّیغه): زن بی‌شرم و هرزه و بدکاره. 

(الرَبيْغ): زندگاني مرفه و پر از ناز و نعمت. 

ربق -(رَ ريمه و یرم رَبُقاً): او را با نخ يا با 
طتاب یا با طنابی که سرش حلقه‌ای است بست. یا آن 
را با حلقه‌ای بست که چارپایان را با آن می‌بندند. 
(بّقَ) فلاناً فی الثر: فلانی را در آن کار گیر انداخت. 
(رَبقه ره تییقا: آن را باطناب و خیلی زياد بست 
(ربّقَ) الرَبْقَه: طناب يا حلقه يا نخ یا طناب حلقه‌دار را 
آماده کرد (رَبّقَ) الکلام: سخن را آراست و با باطل 
درآمیخت (رَبنَ) الب نان را با کره و با امال آن 
قاتق کرد. 

تب یرب ازتباقً! فى اْجبالة: در دام افتاد (إزتبق) 
فی حبالّه: در دام نیرنگ او افتاد. 


ریک 


Vo 


ربل 


(الربق): حلقه یا طنابی است حلقه‌دار که چارپا را با 
آن می‌بندند. طناب. نخ. ج آزیانم ر ناف 

(الربقة): واحد الربْق؛ یک عدد طناب. یک عدد نخ. 
اک لھ باایکت طاب حه دا برای بستن: جیا ربا 
ج رباق» و قال ربقته) : گرفتاری او را برطرف 


کرد (لابوضی اه فن رن الذل): مرد آزادة قيد ذلت 
را نمیپذیرد. 

(الرْبَيْق): البق + أفعی. سختی شلات گرفتازی. 
کارزار,. جنگ. 


(الرَبيُق): بسته شدة باطناب يا با نخ يا با حلقه يا 
پساظتاب حسافهدان: کسی که از رارورکازی گر 
انداخته‌اند. 

(الربق): مونث بسته شد؛ باطناب یا با نخ یا با حلقه 
یا با طناب حلقه‌دار. زنی که او را در کاری گیر 
انداخته‌اند. 
(لعریه): حبر مرب 
آن گذاشته‌اند. 
(المرْبْرْق): بسته شدء باطناب يا با نخ يا با حلقه يا 
باطناب حلقه‌دار. كسى که او را در کاری دچار 
کرده‌اند. 

#ربک کک سیک ربکا الشینء: آن ج را 
مخلوط کرد ( رَبْکَ) الوبیکة: : کشک و خرما و روغن را 
مخلوط و حلوا درست کرد (رَبْکَ) رید ترید را 
مخلوط کرد و به عمل آورد (رَیَکَ) له طَعاماً: برای او 
غذایی را به عمل آورد (رَبْکَ) الرَجُلٌ: آن مرد را در 
گل بر لای انداخته. 

(ربک یربک رَبَکا): کارش گره خورد و درهم و برهم 
و آشفته شد. 

[ گا قعل اسر انست از زیکت. در سفل گویند: 
«غوثان اک له گرسنه است برای او ترید درست 
کنید یا غذا به عمل آورید؛ به کسی گویند که فکرش 
راحت شده و به کاری دیگر پرداخته است. 

رارک یربک ازتسباکا) الاشر: آن کار آشفته و 


رمْ: نانی که قاتق آن را کره و امثال 


پریشان و درهم و برهم شد ([إِرْتَبک) فی لوَحل: در گل 
گیر کرد (ربکَ) فی الآشر: در آن کار گیر کرد و 
رهایی نتوانست. 

(الربک): مرد کم چاره و کم تدبیر. کسی که کارش 
گره خوزده و اشفته شده است: 

(الرْبک): رَجْلْ ژبکْ: مردی که کارش گره خورده و 
آشفته شده است و نمی‌داند چه کند. 

(الربُک)؛ و رَجُل رَییْکْ: مردی که کارش گره خورده 
و آشفته شده و نمی‌داند چه کند. 

(الرِیْکَة): حلوایی است از کشک و خرما و روغن و 
چه بسا که آن را با آب مخلوط کزده و می‌آشامند. گل 
آیکی, آب مخلوط با گل. کره‌ای که دوغ از او جدا 
نشود. ج زبائک. 

# ربل -(َْلیَربْل» و بل رَبلاً) الْمکانْ: آن جا گیاه 
آفسنتین کوهی رویانید. گیاه افسنتین در آن جا بسیار 
شد و زیاد رویید (رَبَلَ) القَومٌ: تعداد آن قوم زیاد شد و 
زاد ‌ ولد بسیار گروند. اموال آنان زیاد شدد (بلث) 
۳ ان زن و 9 شد. 
ior‏ بدن رشد و اوور 
شد (تربل) ار آن زن گوشت آلود شد (تَرَبُل) 
جر الول: درخت ربل برگ کرد اْل)البّ: آهو 
برگ درخت ربل را چرید. به دنبال چریدن برگ آن 
گشت. (تَرَبّلَ) الوَجُلٌ: آن مرد نیرنگ زد که شکار را 
بفریید و شکار کند یل الأرض: زسین پس از 
خشکی تابستان و رو کردن پاییز سبز کرد و گیاه 
رویانید. 

(الراباّة): گوشت کتف. ج ّوابل. 

(الرَبْل): گیاه افسنتین کوهی که بو و طعم آن شبیه به 
قیصوم است. ج رُبُؤل 

(الرَبّل): گیاه افسنتین کوهی. 

(الرَبلَة): هر گوشت کلفت و ستبر یا گوشت باطن ران 
ج ربلات. 


ربن 


ربو 


(الرَبیل): تناور و فربه. دزدی که تنها و بدون کمک 
کسی راهزنی می‌کند و می‌جنگد و غارت می‌کند و 
شبیخون می‌زند. 

(لربیْلة): چاقی, فربهی. سرسبزی و خرمی و ناز و 
(الربال): شیر بيشه. گرگ لص رٍئبال): دزد جسور و 
شرور. گیاه بلند و درهم فرو رفته. کسی که تنها به دنیا 
بیاید و دوقلو نباشد. ج رّیابیْل, و ر يابلة. 

(الریبال): شیر بد و خطرناک. شیر ژیان. 

(لریْل): ماده شتر گوشت آلود. زن نرم بدن و نازک 
تن و شاداب. 

(المزبال): سرزمینی که بوم گیاه افسنتین کوهی است و 
آن را زیاد می‌رویاند ج مرابیّل. 

#رین ری رش بان به او بیعانه پرداخت. 
(تریْنَ یر تربنا): ناخدا شد. ناوخدا شد. 

رد ن): بیعانه. ج آرایئن. 

لربان). ناوخداء ناخدا. ج زبایئن (ربان) کل شَء: 
عمد و جرع پا ج وید له فتاه تام 
آن را گرفت یا برداشت (زټان) الشباپ: آغاز جوانی 
(افعل دک بربانه): آن را در ابتدا و در آغاز آن و تا 
داغ داغ است و تر و تازه انجام ده. 

(الرْبْانیَ): ناوخداء ناخدا. 

(الرَبُوْن): بیعانه. پیش پرداخت. 

#ربو ربا َو بو و ژیوا) الشیْء: آن چیز نشو و 
تما کرد و قیاد هد خا می مایت وتو ا رفن 
هامدَة فاذا رن علیها الماء هرت و رَبّتْ4: و می‌بینی 
زمین را خشک و بدون گیاه. پس چون فرو فرستادیم 
بر آن آب را سرسبز شد.و برآمد (ریا) المال: ال و 
دارایی زیاد شد. برآمد و بالا رفت و مرتفع شد (رّبا) 
القتشیداسب در آقر دومن یا در اتی ترس باد کرد 
(ربا) الْجُرْځ: زخم آماس کرد (ربا) الوبق و نخوه: 
آرد نرم و امثال آن تر شد و پف کرد (ربا) فی بت و 
فی بی فلان: در آن خانه یا در آن خانواده یا در فلان 


قییله نشو و نما کرد و بزرگ شد. دچار آسم شد. تتگی 
نفس گرفت (زب الا و تُخوها: بر تپه و بر امقال آن 


بالا رفت. 


و ی دی 5 EF‏ 0 
٠ری‏ یی ربوا و رَبوّ) فی بَنِی فلان: در فلان قبیله 


نشو و نما کرد و بزرگ شد. 

(أَزبّی ری إزباء) علی این و تخوها: سنش از 
پنجاه سال بالا رفت. .بیش از آنچه که داده بود گرفت. 
سود پول گرفت یا معاملٌ ربوی کرد. بر روی تپه‌ای 
بالا رفت و ایستاد (َریْث) الْرضْ: آن زمین خوب و 
حاصلخیز شد (آوشس) ینا: چیزی را پرورش داد و 
زیاد گردانید. 

(رابا بُرابه مُراباء): با او مدارا کرد و نرمش به خرج 
داد. 

(رَباه يريه یی آن را پرورش داد تا رشد و نمو کرد 
و زیاد شد (رَبٌی) فلاناً: فلانی را تغذیه و بزرگ کرد. او 
را تغذیه کرد و پرورش داد و بزرگ و تربیت کرد 
نیروی جسمی و نیروی عقلی و نیروی معنوی و 
اخلاقی او را پروش داد او را تربیت کرد (رَبی) 
لرج: بالنگ را مربا کرد (ری) الفاکة: میوه را پخت 
و مربا کرد. 

(قري شاق ریا آب و غذا خورد و بزرگ شد و 
تربیت شد. بزرگ شد و پرورش یافت. 

(الرابية): تبه پشته أده أَخدَهة رابيةً): گرفت یا عذاب 
کرد او را گرفتنی یا عذابی سخت و زیاد . ج ر واپ. 
(الرٍبا): فزونی, زیادتی (الربا): (فی الشرع): پول یا مال 
اضافی و بدون عوض که یکی از دو طرف معامله 
می‌پردازد. ربا (الربا): (فِیٰ عِلْم الافتصاد): سود پول, 
بهرُ بانکی. ربح. 

(الرّباء): افزونی و زیادتی و برتری و نیرو. گویند: 
فلا علّی زَیٍ رَباء): فلانی از زید برتر و قوی‌تر 
انتت. بر زید نبر است. [برخی آن را به معنای منت 
آورده‌انذ. ب] 


(الر باء): رباء معاملة ربوی» سود پول» بسه ره ریسح» 


رتا 


رت 


زیادتی, فزونی. 

(الرَ باق) تیه پشته. 

(الرٌباو 5):تیه. پشته. 

(الرَّبو):تپه. بیماری تنگی نفس» اسع 

(الرَبْوَّة):تپه» پشته. گروهی که در حدود ده هزار 

نفرند. ج رُبّی. 

ری ربا 3 مُربیات. 

#رکا -(ر تا یوت وَتَوْءٌا):اقامت گزید. ماندگار شد. 

ر رت رتاو شتر گامها را کوتاه ما 

(رتَا یه ززءا)فلانا: فلانی را خفه کرد (رَتأ) اد 
گره را محکم کرد. 

(ازتاً ی اتاو ازا فن ضحکه: آهسته وشل و 

:نیک 

# رتب رتب قت ا در مسوقعیت سحت و 

دشوار ایستاد و پایداری کرد (رَتَبَ) فلان: فلانی 

راست ایستاد. با این که فزوتمند شده بود گذایی کرد 

(رَتَبَ) الشیَء: آن چیز را تقببت.و استوار کرد آن,را 

ایستاند و بر پا داشت 

رب * یره تیا آن را تثبیت و مستقر کرد. آن را 

توان و یابرجا گزق, رد ای نود قرار داد و 

مرتب کرد (رَتّب) الطّلائع و فی التراتب و المَراقب: 

نگهبانان را در جاهایشان گذاشت و مسوولیت هر کدام 

را گفت و آنان را مرتب و منظم کرد. 

(أرْتَبٍ یرت از و تابا): در موقعیت سخت و دشواره 

ایستادگی کز دی بانداز عاند. راست اپستاد. با این که 

روتسد شد بود کدی کرد 

(ترنت رتح ترا گویند: (یترشب) غلیه گذا: فلان 

چیز برآن مترتب می‌شود. فلان چیز بر آ ان بنا و نهاده 

می‌شود و حاصل می‌گردد. 

(الراتب):گسویند: (رژق راتبٌ): روزی و دراسد 

همیشگی و قطع نشدنی. و لذا به حقوق کارمندان و 

مستخدمین دولت هم می‌گویند الراتب. (جدید). 

(الرْنبّة):مقام» مرتبت» رتبه, مکانت, درجه. یا مقام و 


منزلت والا. رتبه و درجه‌ای که دولت برای قدردانی 
کسی به او دهد ج رز تب. 
(الر تَسبّةَ):یک پله نردبان. یک صخرة در كنار 
صخره‌های دیگر که شبیه به پله در کنار هم قرار 
گرفته‌اند که به هر کدام از آنها اطلاق می‌شود. زمین 
بلند و مرتفع. شکاف میانِ انگشتها. سختی» دشواری: 
شدت. یا شدت و محکمی. ج ره 
(الَرْتبَة):رتبه» درجه. مرتبت یا مقام و مرتبت والا. 
محل دیدبانی, برج نگهبانی, برج مراقبت. هر وضعیت 
و مقام و موقعیت سخت و دشوار. و در حدیث است 
که: «مَنْ مات على مت من هذه الْراتب مت عَلنها»: 
هر کس که بمیرد در یکی از این موقعیتها (عبادتهاای 
سخت و دشوار برانگیخته می‌شود در روز قیامت بر 
همین حال (المَرْتبه): (فی عِلْم الحساب): مرتبه‌ای در 
علم حساب که هر عددی ار آن مرتبه بگذاری 
دارای ارزش معینی باشد. مثلاً اگر عددی را در مرتبه 
یک بگذاری یک برابر و در مرتبهٌ دو می‌شود دو برابر 
و اگر در مرتبهٌ ده بگذاری می‌شود ده برابر و اگر در 
مرتبهٌ هزار بگذری می‌شود هزار برابر و غیره. 
(المُرَتّب): حقوق ماهیانه. سقرری, مواجب» روزی 
همیشگن و قطع نشدنی. (جدید). 
6 وگ از ت رادو رة زبانش گیر بدا گرد 
لکنت زیان پیدا کرد. 
ره ره از تال خدا او را به لکنتٍ زبان دچار 
کرد. 
الاو کسی که: لکندت زینان دازد: کسی که نک 
زبانی حرف می‌زند. مثلا سین را ثاء تلفظ می‌کند. ج 
رت. 
(الرَت): رئیس» سرپرست. مهتر» سّرور» کهتر. پیشوا. 
3 ته 
(الرَّتّاء):زنی که لکنت زبان دارد. زنی که سر زبانی 
حرف می‌زند. مثلاء سین را شین می‌خواند. 
لته لکنت زبان. نوک زبانی حرف زدن, مثلا راء را 


رتچ 

غین خواندن. 

(التّی):زنی که نوک زبانی حرف می‌زند مثلاً صاد را 
شین می‌خواند. 

* رقج رتح ین رَْجاناالصُبیٌ: کودک نو پا اندکی 
راه رفت و تاتا کرد (رَتجَ) الیاب: در را ست. 

(رَتَج یرْنج رَتَجَا):زمانش بند آمد و گیر کرد و 
نتوانست حرف بزند یا سخن براند. 

(أرتخ برت ازتاجا)ْبخ: درا به تلاطم درآمد و 
پیشروی کرد و همه جا را گرفت (َرجْتْ) الجا 
هکم مرغ پر از تعم هد (اکََت) اة أن سال 
قحطی فراگیر و همه جانبه آورد (آزتج) الم برف 
ادامسه یافت و بر روی هم نشست و همه جا را 
سفیدپوش کرد لالض رفاء و ناز و نعمت 
فراگیر و عمومی شد (زتج) الباب: در را بست 
(اوتجث) الاتان: ماچه خر آیستن شد. 

رایع یرت از تاجاعلَیه: زبانش بند آمد و نتوانست 
حرف بزند یا سخن براند. 

(الأرتّج):مردى که در را می‌بندد. ج رنج 

(الر تاج):در خانه و غیره. در بسیار بزرگ. ج رُنّج. 
(الر تاجَة):راو تنگ. یا شکافي تنگ میان دو کوه. یا 
آپراهة تنگ زیرزمیتی: صخره. ج ر تائج. 
(الرنج):گویند: (سِکة رئج): کوچة بن بست. کوچه بی 
دررو (مالٌ رِنح): مال منع شده که راهی برای تصرف 
در .ان نیست: 

(الرتَح):در خیلی بزرگ 3 آز تاج. 

(الر جاء):زنی که در را می‌بندد. ج رئج. 
(لتراتج:راههای تنگ و باریک. 

(المز تاج):کلون در. چفت در قفل در.ج مَراتیْح. 

# رتخ - رخ بزئخ زنخامر ژئزخا)العجین و الطین: 
خمیر و گل شل و آبکی شدند. 

(رَتَخَ يَرّْح ریخا بالعکان: در آن مکان اقامت گزید 
(رَتعَ) په: به آن چسبید (رََحَ) عَنٍ الأمر: از آن کار 
عقب ماند یا ان را انجام نداد. 


ری 
رخ بت از تاخالْحَجَامٌ: حجامت کننده نیشتر را 
اندکی زور داد و پارگی عمیق ایجاد نکرد. 
(الرنْخْ)ببریدگی و پارگی سطحی پوست. فقط مربوط 
به پوست بدن است. 
(الرَتَخة):گل و لای سخت و زیاد. 
# رتع ارت تَرْتَع رنعاء و زنوعاء و رتاعاالماشية: 
مواشی در چراگاه گسترده چریدند و به هر طرف رفتند 
و آمدند (حَرَجنا لب و َرْتَعٌ): بیرون رفتیم که بازی 
کنیم و خوش بگذارنيم (رَع) فی لخید: غییت و 
بدگویی او را کرد. 
(آزئع یرت إِرتاعاً):به ناز و نعمت و آب و علف و 
چراگاه رسید و دارای آنها شد (َرنَم) الْمَطر: باران 
سبزه‌ها و چراگاهها را رویانید (رْت) الْکان: آن جا 
چرندگان را سیر کرد (أزئع) بل شترهای خود را به 
چرا برد و چرانید. 
(الراتع):چرند؛ُ در مرتع و به میل خود. بازی کننده و 
سرگرم شونده. غیبت و بدگویی کننده. ج راچو رتم 
(الرَتاع):کسی که به دنبال مراتع سرسبز می‌گردد و 
مواشی خود را برای چرای آنها می‌برد. 
(الرَنَعَّة):فراخی زياد نعمت و سرسبزی و خرمی. 
(المَرْتّع):چراگاه مر تع. 
# رتق -(رََقَ يرق و یرت رَتقا)الشئء: آن چیز را 
بست و سد کرد یا آن را لحیم کرد یا جوش داد. آن را 
تعمیر و درست کرد (رَتَقَ) فْقّة: کارش را اصلاح و 
ترمیم و درست کرد (رَتَق) فَهم: شکاف و اختلاف 
آنان را برطرف کرد و از بین برد. 
(رَتق یرت رَتَقاً)الشّیء: آن چیز سد شد و شکاف يا 
پارگی‌اش برطرف گردید و اصلاح شد (رَیقَث) الوا 
شرم آن زن به هم برآمد و راه آن برای ورود شرع مرد 
بسته شد و نمی‌شد با او همبستر شد. 
اّقَ یرت إزبتاقاً)الشُیء: شکاف با چاک يا 
سوراخ یا پارگی آن چیز گرفته و اصلاح و ترمیم و پر 


شد. 


رتک 

(لاْرْتق): چیزی که شکاف یا پارگی یا سوراخ آن 
التيام يافته و سد شده است. ج زفق 

(الر تاق): دو قطعهٌ پارچه که حاشية انها را به هم 
بدوزند. 

(الرَنق): گویند: (شَیْء رَنقٌ): چیز بسته و بدون شکاف 
و بدون رخنه. خدا می‌فرماید: مرن قروا أن 
الکمواتِ و الأَرْض كانتارثقاً ففتفناهُماي: آیا ندیدند 
آنان که کفر ورزیدند که همانا آسمانها و زمین بسته و 
بدون رخنه بودند پس شکافتیم ما آنها را. 

اقام زنی که راه شرمش بسته شده و نمی‌شود در 
او سپوخت. ج رنّق. 

(الرَتقة): شکاف میان انگشتها. ج رتّق. 

کر کم تیک باتک وکا ر الیو شر 
باگامهای کوتاه دوید. 

آرت یرتک راا الضَاجک: مرد خندان سست و 
شل خندید (َرَتک) أبیر: شتر را راند تا با گامهای 
کوتاه دوید. 

#رتل =( ربل یوت رتلا صاف و منظم و زیبا و 
هماهنگ و یکسان در کنار هم قرار گرفت (رَتَلَ) ال 
رالشاق لب و دهان یا دندانها زیا و خوش ترکیب 
و منظم شد (رتل) الَْلامٌ: آن سخن زیبا و خوش 
ترکیب و خوش سیاق شد. 

(رَئل یرل توییلا) السَیْء: آن چیز را منظم کرد. در 
کنار هم یا برروی هم چید و مرتب کرد (رَتَلَ) الْکلام: 
سخن را زیبا و خوش ترکیب و خوش سیاق گردانید. 
آن را زیبا خواند. 

(رَمّل): فعل امر است از رَتّل؛ زیبا و نیکو بخوان. خدا 
می‌فرماید: ول القران تلاي و زیبا و منظم 
بخوان قرآن را زیبا خواندنی. 

یرل ترلاً): گویند: (رْلَ)فن کلایه: با تأنی 
حرف زد. 

(الرَتّل): هر چیز نیکو. سفیدی دندانها و خوش آب و 
رنگ بودن آنها. کاروانی از سواران یا از خودروها که 


۷۰.۴ 


ریم 
به دنبال هم می‌روند. ج ا تال. 
(الرتل): هر چیز خوب و نیکو. سخن زیبا و خوب. 
سخن خوب و منظم و خوش سیاق. هر چیز منظم و 
مرتب و خوش ترکیب.لب و دهان و دندانهای منظم و 
خوش ترکیپ. 
الرتل): مُونْثِ التل. 
الرتلة). رتیل؛ نوعی عنکبوت. 
(الرّتیْلاء): رتیل. 
(العُرَّل): غو مُرتّل: لب و دندان و دهان زیبا و خوش 
ترکیب. 
#رتم -رَتَمَت تنم رَنما) الْمِعْری: بزها گل طاووسی 
را چریدند و خوردند. از خوردن گل طاووسی بیهوش 
شدند (رَتَم) فلان: فلانی ماندگار شد و اقامت گزید 
(رَم) فی یی فلان: در فلان طایفه نشو و نما کرد و 
پزرگ شند. سخنی آهسته گفت (ما رتم بکلَة): اصلاً 
حرف نزد (رَئَم) الشینء: آن چیز را شکست. آن را 
کوبید یا فقط به کوبیدن به بینی اطلاق می‌شود. 
تم یرتم ازتاما) الَْصِيْلٌ: کوهان کرة شتر دارای 
گوشت شد (أُزتمَ) فلان: فلانی نخی را به انگشت خود 
بست تا علامت باشد یا این که چیزی را از یاد انبرد 
رات فلاناً و َو نطی را به انگقت فلات بست 
تا علامت باشد یا چیزی را از یاد نبرد. 
ارم یرتم إزتتاماً): نخی را به انگشت خود بست تا 
علامت باشد یا چیزی را از یاد نبرد. 
نم تنم ترنْما): نخی را به انگشت خود بست تا 
علامت باشد یا چیزی را از یاد نبرد. 
(الر تام): چیز درهم شکسته و ریز ریز شده. 
(الر نم): شکسته شده. کوبیده شده. یا بینی کوبیده شده. 
(لرَتم): گل طاووسی. راه آشکار و راست و واضح. 
سخن پنهانی و آهسته. 
(الرَتَمَةَ): نخی که به انگشت می‌بندند تا علامت باشد 
یا چیزی را از یاد نبرند. ج رَتّم. 
(الر تیُم): شکسته شده. کوبیده شده یا بینی کوبیده شده. 


رتن 


ف 


ر 


(الرَتيْمَة): نخی که به انگشت می‌بندند تا علامت باشد 
یا چیزی را از یاد نبرند. ج ر تائم. 

(المَرْتّوم): شکسته شده. کوبیده شده یا بینی کوبیده 
شده. 

# رقن رن رثن رثنا) اشح بالعجنن: بيه را با 
خمیر مخلوط کرد. 

(المرتنة): نان مخلوط با پیه. ج مراتن. 

# رتو ورنایدگی و ایل آن مرد گام 
زد قدم زد (رّتا) پرایه: با سر خود اشاره کرد (زتا) 
بالدو: دلو را آهسته از چاه کشید (رتا) الیْء: آن چیز 
را پرتاب کرد. آن را شل و سست کرد یا آن را آویزان 
کرد (رّتا) اْقلْبَ: قلب را قوی کرد. و در حدیث است 
که پیامبر له دربارٌ شوربا فرمود: «ت یرواد 
الْحَزین ویو عَن‌فُواد السََيْم». همانا (شوربا) تقویت 
می‌کند دل افسرده را و می‌برد غم را از دل بیمار (رّتا) 
الشیء َه آن چیز را ضمیمة به آن کرد. 

(رتی بوتی): گویند: (رتی) فن ذژعه 


و ضعیف شد. 


: نیرویش سست 


(الراتسی): دانشمند خداشناس و ربانی و بسیار 
دانشمند. ج رز تاد 

(الرَثر ): یک گام. و در سخن (حضرت) فاطمه (علیها 
السلام) است که فرمود: رفتم به سوی پیامبر لاله و 
به من فرمود: «اذْنی یا فاطِعَة. قَدَنوْتْ ربو تم قال: 
اذى يا فاطمة, توت رَئْوَةّ»: نزدیک شو ای فاطمه 
پس یک گام نزدیک شدم سپس فرمود: نزدیک شو 
ای فاطمه پس یک گام نزدیک شدم. بالا رفتن شرف 
ومقام و غیره. گره سست و شل. اندکی از زمان. قطره. 
چکه. مسافت یک چشم‌انداز. 

(الرَتيْنّة): تور چراغ غ (دخیل). 

# رثا اقا وتا رن این سردوش شتر درد 
گرفت (رََا)اْضَب: خشم آرام گرفت () الشیء 
بالشَیء : آن چیز را با چیزی دیگر مخلوط کره و درم 


آمیخت (رَا) لْنّ: شیر شیرین را با شیر ترش درهم 


آمیخت و باعث شد که سفت شود زرا فلانً: فلانی را 
ژد 

(رَئی یرت رت و واه الکتش: قوچ سیاه و سفید شد, 
ا رخ وه هد ر ابعال ا 

ریا نی از ثا )ال ع و ا 
(إزتتاً يرتعي إزتغاء) فی زاید: ری و انديشة تباه آورد 
با جاص اام ی خراب کید پا نظری وج ذاه 
(إزتأ) اَن شير غليظ و سفت شد (زعا) الأثيئة: 
شیر ترش مخلوط با شیر تازه را که سفت می‌شود 
فوشید. 

رن قوچ سیاه و سفید یا سرخ و زرد و امثال این 
دو. ج ا 

(الرَّثٌء): حماقت و کم بودن هوشیاری. 

(الرنْاء): میش سیاه و سفید یا سرخ و زرد و امثال این 
دو. ج رثْ». 

4920 حمافت و کم بودن هوشیاری. سرضی است 
در سردوش شتر. 

الو حماقت و کم بودن هوشیاری. شیر تازه که با 
شیر مانده و ترشیده مخلوط کنند و باعث سفتی آن 
می‌شود. 

(المَرْتُوٌء): مرد کم‌هوش و بی‌استعداد و نابیدار دل و 
ضعیف القلب. ج مرائی 

# رت ارت بش و رث اة و رو الوب و 
عَیدٌ: جامه و غیره پوسید (رَثُتْ) هي الوجُلٍ: شکل 
ظاهری و سر و وضع و لباس آن مرد زشت و حقیر و 
ناپسند شد. 

رت بوث ر فان و رنهاب و غُیذه: جامه و غیره 
پوسید و فرسوده شد (َتتْ) هي الوَجُلِ: شکل و سر 
و وضع ظاهری و لباس آن مرد زشت و ناخوشایند و 
نایسند شد. 

تبرت از )الب و غنه: جامه و غیره فرسوده 
درو بوسید (اوت) لول طتاب و اة ان مرد 
ثث) هه الوَجُل: شکل و 


پوسیا و فرسوده سند (21؟ 


رنف 


قیافه و هیأت ظاهری آن مرد. بدترکیب و ناپسند و 
تها) له تعالی: خدای تعالی 
قیافه و وضع ظاهری او را بدترکیب گردانید. 


3 
زشت و ناخوشایند شد (از 


رتُا تن ازتثائًا) رل اقَم: اثاثية دست دوم و 

کهنه و فرسوده و کالاهای بنجل آن قوم را خریدند. یا 

آنها را ج جمع آوری کردند. 

کت یرت ت ازتدانا) فلاْ: فلانی در جنگ زخمی و 

e‏ بیرون بردند و آن گاه 

و کر ی کب ,ہیں سالک است کر وااو 

یوخ فَجاء به ریم و بزمام راحله»: همانا او 

زخمی و نیمه جان شد در روز احد.پس. آورد او را 

زبیر در حالی که می‌کشید زمام شترسواری‌اش را. 

الاْرَّتَ): فرسوده, پوسیده. کهنه. ج رُثّ. 

(الرَثّ): کالای بنجل و بی‌ارزش. پوسیده. فرسوده. 

ثاثیة کهنه و فرسودة خانه. ج ر ثاث. 

(الرناه: من ارت ج رث 

(الر نه): موب الرت. ج ر اث. 

(الرَّة):کالای بنجل ز بی‌ارزش. پوسیده و فرسوده. 

اثاثیة کهنه و فرسود؛ خانه. زن احمق و بی‌شعور. مردم 

شیف وطق پام جا دراو رطق 

(الرَثْيْث): زخمی نیمه جان که رمقی در بدن دارد. 

فرسوده» پوسیده یا جامةٌ فرسوده و غیره. ج رثاث. 

(الرَثيّة): هر موْث فرسوده. ج ر ثاث. 

د رَنْداً) الْمَتاع: کالا را برروی هم یا 

در کنار هم و بطور منظم چید یا آنها را برروی هم 

تلمبار کرد (رَئدَتْ)الرَجاجَةٌ بَیضَها: ماکیان تخمهایش 

را جمع‌آوری کرد. 


۰: ۶ و‎ : we 
وت د ر ندا) الما اب کدر و تیره شد.‎ 


# رفد رتد یز 


ود قد ازکادا) الما آب کدر و تیره شد. (أْْدَ) 
قلایٌ: فلانی حفر کرد تا به خاک مرطوب رسید رَد 
لْقَوْمٌ: آن قوم به صورت دسته جمعی اقامت کردند. 

ند یرد (تثادا)العتاع: کالا را برروی هم يا در 
کنار هم و بطور منظم چید یا آنها را برروی هم تلمبار 


گرد. 

ار دا: جمعیت اقامت کرد مردم. ج أ فاد 

الآ ب کذر و تیر و اصاف. 

(الرتد): کالای چیده شده و مرتب و منظم. اثاثية 
بی‌ارزش منزل . افراد ضعیف و ناتوان و بی‌دست و 
پای جامعه. گویند: (رکُنا عّی الماء را ما ییون 
َحَملاً): رها کردیم برروی آب مردمی بی‌دست و پا را 
که قاب و تحملی ندارند. ج اد 

(الر ید :)من الرَِد؛ اب كدر و تیره. 

(الر 0# جمعيت اقامت گزیدۀ مردم. ج رئد. 
(الرَثیْد):کالای منظم چیده شده. یا کالای تلمبار شده. 
تخمهایی که مرغ آن را جمع‌آوری کرده است. 
(المَرّد): مرد بزرگوار و کریم. شیر بیشه. ج مَراثد. 
(المَرْنُوّه): کالای منظم چیده شده. یا کالای تلمبار 
شده. تخمهایی که ماکیان آن را جمع آوری کرده است. 
# رثع -(رَئع یرت رَنَعأا: آزمند و خیلی حریص و 
خیلی طمعکار شد. به عطای اندک یا به عطای حقیر و 
بیآرزفن رظانت داد با دوستان فاناب رفاظ کرد 


خیلی پست فطرت و دون شد و از کوچکترین چیزی 


هم صرف‌نظر نکرد. 

(الرائع. و الرّثع): خیلی آزمند و خیلی طمعکار و 
غین خروصی. کسی کد به عظای انذک پاابه ء ای 
حقیرانه راضی شود. مردی که دوستان ناباب دارد. 
مردی که پست فطرت است و از کوچکترین چیزی هم 
نمی‌گذرد. 

(الرائعَة. و الرَثعَّة): زنی که صفات بالا را داشته باشد. 
مثل الراع و الرثع باشد. 

٭ رثعن - (ارتعَن یرفن ازئغنانا): ضعیف و سست و 
کل کد به دیل اوخای خر ل ایز و رفاک رفت 
(إرتمن) اْعَ: اران بسیار بارید. باران فراگیر و همه 
گیر شد رمن ) الشَعْرٌ: مو شل و فروهشته شد. 

(المر تن ): سیل زیاد و پرپشت. 

و قم ار تم یر ر ماه أَوقعه: بینی یا دهان او را 


رثن 
کس و خونآلود گرد آ5 اعد اشضاء جي 
یکی از اندامهای بلق او را تغمی وون الوه ترد 
رَعث) الْعَأءأنقها بلطیب: آن زن به بيني خود عطر 
مالید. 


رھ ی ندز تما) فلان: فلانی بعلت آس سی که دوف 
رسیده بود نتوانست بطور مفهوم سخن بگوید و 
مقصودش فهمیده نشد (رَثِم) الْقَرَس: نوک بینی اسب یا 
نیم ابْیْر: نوک سپل 
(سم) شتر زخم شد و خون آمد. 

(رلمث ف ا اله مه الأرْض: باران نم نم و اندک 


لب بالای آن سفید شد (رَیم) 


بر زمین بارید. 

الما کسی که زبانشی اسیب ددهو نمی‌قزانند 
مقصود خود را بفهماند. اسب نر که نوک بینی یا لب 
غ پل جما سفن که شوک آخ 
زخمی شده و خون آمده است. ج رم 

(الرائم): کسی که بینی یا دهان کسی را بشکند و به 
خون اندازد یا یکی از اعضای بدن کسی را زخمی کند 
و به خون اندازد. کسی که به بینی خود عطر بمالد. 
(الر ثم)اسفيدي موجود در نوک بینی اسب. 

(الرّثْم): کسی که بخاطر آسیبی که به زبانش رسیده 
نتواند مقصود خود را بیان کند. اسبی که نوک بینی یا 
لبجالانش سفید استه. سل ا مر که شوک آن 


زخمی شده و خون امده اشت 


الا آن سفید است 


ار ثماء)؛ من الأزتّم. زنی که زبانش آسیب دیده و 
نمی‌تواند حرف خود را بفهماند. مادیانی که نوک بینی 
یا لب بالای آن سفید است. 

(الرَثمَة): زنی که زبانش آسیب دیده و حرفش فهمیده 
نمی‌شود. مادیانی که نوک بینی یا لب بالای آن سفید 
است. موث لرَم. 

(الرَنْمَة): باران نم نم و اندک. ج رام له رم بن 
لْحَبَرا: گوشه‌ای از خبر به او رسید. 

(الرَمة):باران نم نم و اندک. ج رثام. 

(الرْثْمَّة): سفیدی نوک بینی یا سفیدی لب بالای اسب 


رنی 
(الرَثیْم): مردی که بینی يا دهانش را شکسته و به 
خون انداخته‌اند. بینی عطر مالی شده. ج ر انم (رَئیم) 
الحَصَی: ریگ و سنگریزه‌ای که زیر سپل (سم) شتر 
کوبیده شود. 
(المزتّم): بینی. ج مرائم. 
(المَرثم): بینی. ج مرائم 
خون انداخته‌اند. بینی عطر مالی شده. 
# رشن - ارت ترثن )ال الأوض: باران نم نم 
و اندک بر زمین بارید. 


قث رن قربا اة ارش باران اندک و نم نم 


م ام م 


اقرف کر 
خود مالید. 


r 


1 ترا را آن زن زعفران بر صورتِ 


ao 


#رتو -۱ ۳9 ور ثاء): ب 
اوصاف نیکوی او را برشمرد. 
(الرّثو): شیر مايه زده و سفت شده که با شیر ترش 
شده مخلوط می‌کنند و سفت می‌شود. 

# رشی - ری یی ریا و رثا و رای و مزا و 
کال بر مرد گریست: ازضاف مر ده زا مره 
ر ثاه) بَصیِدّته, و رثاه پکلمة: : با یک قصیدہ یا با یک 


سخنرانی اوصاف مرده را برشمرد (رَبٌی) لَ: بر او رحم 
کرد و رقت آورد. 

(ری یرئی رایع الْحَدِبْتَ: آن سخن را از او نقل 
کرد 

(رَئی ری راء و رَنی): دچار ضعف و سستی شد. 
احمق شد. روماتیسم گرفت. پیر شد یا دردی گرفت که 
نتوانست از جای برخيزد. 

پس از مرگش ستود. 

(ترقاه یر تاه ترئیا): بر او گریست و اوصاف نیکویش 
است که: اة تھی غ 
الَرَتّی»: همانا او نهی کرده است از برشمردن اوصاف 


(وتاه بر تیه تییة): او را د 


را ببرشمرد. و در حدیث 


رجا 


مر ده و گریۂ بر او. 

(الرَنَايّة): زن نوحه گر. 

(الرَنْيّة): ضعف و سستی و بی‌حالی (فی ره رَنية): در 

کارش ضعف و سستی است. حماقت. بی‌شعوری» 

نادانی» گولی. بیماری روماتیسم. هر چیزی که مانع از 

جا برخاستن شود. مثل پیری یا بیماری. 

(الرئیّْ): ضعف و سستی. حماقت. روماتیسم. پیری یا 

بیماری و غیره که نگذارد از جای برخیزی. 

(الَه ثاق): مرثیه, نوحه سرایی. ج مرا 

(لعَرییِة): نوحه سرایی: , مرثیه. 9 ماه 

# رجا -(ز جات نُدجیْ از جاء) اْحایل: حامله پا بماه 

شد یا نردیک شد که بزاید رجا الصَابدٌ: شکارچی به 

شکار دست نیافت (أرْجَاً) الأمْرَ: آن کار را به عقب 

انداخت. 

(المُرْجئّة): فرقة مرجله, این طایفه می‌گویند: عقوبت 

گناهان و جرائم را به آخرت واگذارید. و معصیت 

ضرری به ایمان نمی‌زند و طاعت کافر بی‌نتیجه است. 

[این طایفه برای تبرئه کردن جنایات بنی‌امیه به وجود 

آمدتق. ب 

# رجب با (دجت هج تجا و واا تبرسید. 
وحشت کرد. خجالت کشید. شرم کرد (رَجَبَ) مثه: از 

او عرسید. از او حیا گرد (وجنج) الخو صاخهعنها 

رویید. 

(رَجَب یوج رجبا) فلاناً: از فلانی ترسید. هيبت او در 

دلش اثر کرد و او را بزرگ و با هیبت پنداشت 

قلاناً بل سَمّی: حرفي زشتی به فلانی زد. 
(رجب یج رخا سیا کرد. شرم کرد خجالت 

کشید. وحشت کرد. ترسید. 

(رَجبّ َب رَجْباً) فلانً: از فلانی ترسید. او را با 


(رَجَبَ) 


هیبت و بزرگ دید و هیبتش در او اثر کرد. 
زجب بُوْجبٌ إزجاباً) فلانا: از فلانی ترسید. او را با 
هیبت و بزرگ پنداشت. 


(رَجَبَ يرْجْبٌ ب تزجیبا) الوَجُلٌ: آن مرد حیوانی را جلو 


7 
بت قربانی کرد. از آیین جاهلیت بوده است (رَجْبَ) 
بت 4 اسان و یره بزرگ و عظیم 
شت (رَجَّب) التَحْلة: برای نخل تکیه‌گاهی درست 

۳ با و۳ 7۳ 
را نریزد. خار در اطراف خرماین گذاشت 
آن یا به میوة آن ترسد (رَجُْبَ) الوم و وه 
شاعتهای تاک و امقال ان را ضاف و فرست گرداو 


چ که دست به 


در جای مناسب قرار داد. 

ال جاب): روده‌ها (مفرد ندارد). یا مفرد آن می‌شود: 
رَجّب يا رجب. 

(الراجسبّة): مفصل انگشت. ج ر واجب (الرواجب): 
تارهاي صوتي درازگوش. 

(رَجّب): ماه رجب. ماه حرام و ميان جمادی الاخر و 
شعبان است. و در مثل گویند: «عش رجباً ترعجبا»: 
زندگی کن رجب بعد از رجب یعنی چند ماه رجب را 
یا یک سال زندگی کن تا چیزهای عجیبی ببینی [در 
فرائد الادب معنای دیگری پرای آن آمده است:؛ب] 
(لرجب) روده. ج از جاب. 

(الرجُب): سردنده از طرف سینه. روده. ج اژجاب. 
(الرجسجَةَ): : تکیه‌گاهی که برای نخل می‌سازند. 
ساختمانی که با آن شکار می‌کنند. ج وَج 
(الرَجَبيّة): حیوانی که در جاهلیت در ماه رجب برای 
بتها قربانی می‌کردند. زیارت مدینۀ پیامب شاه در 
ناه زست: 

٭ رج E‏ (رَجَه یرجه رجا و رة آن را بشدت تکان 
داد (رَعْ) فلانا عن الشیّء: فلانی را از آن چیز منع کرد 
و باز داشت. 

(رح یرم رَجاء و رَجْد): بشدت تکان داده شد. خدا 
می‌فرماید: ذا زجب الازض رَجًا): آن گاه که بشدت 
تکان داده شود زمین, تکان دادنی سخت. 

(رج یر رَجَجا.الَیَة: آن چیز آشفته و درهم و 
برهم شد. 

رت راز جاجا)اْحایلٌ: حامله پایماه و زاییدنش 


لها 


۷ وجح 


نزدیک شد. 

زج رتم ازتجاجا: تکان خورد و جنبید (زجْ) 
َْحْرٌ: دریا متلاطم و آشفته و طوفانی شد (زئج) 
کلام و اطلام سخن آشفته و درهم و برهم شد. 
تاریکی سخت و زیاد شد. 

الازتجاج): (الاتجاج ام (فی الطب): اختلالات 
مغزی در اثر ضربة مغزی. 

(الأَرَج): آشفته, مضطرب, درهم و برهم. ج زج 

(الرَ جاج): انسانهای ضعیف و بی‌دست و پا. یا شترها و 
گوسفندان ضعیف و لاغر. 

(الر جاجَة): یک انسان یا یک شتر و گوسفند ضعیف. 
(الرجاجة) کنام شیر بیش شر. 

الرجٌاء؛ موب لْرج؛ منت درهم و برهم. ج زج 
(الرَجَاجة): (فی علم الک نمیاء): دستگاه هم‌زن و 
مخلوط آل پا دستگاه ایجاه ازاتما شفید: 

(لرجُة): رَجُة موم جار و جنجال و هیاهو و درهم 
پیچیدن سر و صدای آن قوم (رَجُْهَ) الرّغد: صدای 
رعد. غرش تندر. 

(الرج. و المُرجُة): آبستن پا بماه. 

#رجح - (رَجَع یَرجَح رَجُوْحاه و رجاخةء و رجُحاناا 
السّیْء: آن چیز سنگین شد (رَجَحَه) غره: چیزی دیگر 
آن را سنگین كرد (َجَحَن) خی لكين الأخرى: 
یکی از دو کفة ترازو کف دیگر را سنگین کرد. یک کف 
آن سیک شد و بالا رفت و کف دیگر را پائین آورد 
(زجع) فی تخلیه: سنگین و موقرانه نشست جع 
له أرَایة: عقل یا اندیشه و نظر او کامل شد (رَجَحَ) 
الشیَء بیده: ان چیز را با دست خود بلند کرد که 
سنگینی آن را بداند (رَجَحَ) فلانأ: سنگینتر و با وقارتر 
از فلانی شد. گویند: (راجَحَة فرجَحَه): با او مسابقة 
وقاز گذاشت و از او برد 

ازجا اة ازجاحاٌ: آن را سنگین کرد لجع 
ْیزا: ترازو را سنگین کرد تا یک کفه‌اش پایین آمد 
(أَرجَعَ) فلان, و له: به فلانی بیش از دیگران داد و عطا 


کرد فلانی را ترجیح داد. 

(راجَحه یُراجحه مُراجَحَة): پا او مسانقة وقار و سنگیتی 
گذاشت. گویند: (راجْه فرجَحَه: با او مسابقة وقار 
گذاشت و از او برد و با وقارتر از او شد. 

(رجحَه یرجه تَرْجيْحاً): او را ترجیح داد و تقویت کرد 
و برتر گردانید. 

(ارَجَح َرَج إزتجاحاً) الشیَء: آن چیز سنگین شد. 
نوسان پیدا کرد و جنبید و رفت و برگشت کرد. گویند: 
(تجَحَث) په الأَرجُوْحَةٌ: تاب (بازی تاب) او را در 
هوا برد و آورد (ارَجَحَت) لرّوادف: دمها و دنباله‌ها یا 
سرینها و کفلها تکان خورد. 

تجح یت جح تَرَجُحاً): تکان خورد و جنبید (ترجحَت) 
به الأَرَجُوْحَةٌ: ثاب (بازی تاب) او را در هوا یرد و 
آورد نارای عِنْدَّه: آن رأی و اندیشه در نظرش 
برتر امد و رجحان پیدا کرد. 

اوجرخ تاب که با آن در هوا تاب می‌خورند. 
بیابان که گویا مسافران را سرگردان می‌کند یا 
می جنباند یا آنان را در خود گم می‌کند. ج آراجیح. 
(الراجح): سنگین وزن. باوقار و سنگین. عقل یا 
انديشه و رأی کامل. کسی که چیزی را با دست 
برمی‌دارد و وزنش را می‌سنجد. برتر و بهتر از دیگری 
(قَوْلٌ راجځ): گفتار ترجیح داده شده. گفتارٍ برتر 
(الراجح): (فی علّم لْمَلْسَفَةٍ): آنچه که وجودش بر 
عدمش یا صدقش بر کذبش رجحان یابد و بچربد. 
(الر جاع): گویند: مره زجاع): زن کون گنده» زن 
بزرگ سرین يا زن سنگین با زن سننگین و باوقار 
(جَْنَة زجاغا: کاسة بزرگ پر از غذا انب جاح 
ستون جار و بسیار لشکر. ج رْجُح. 

(الر جاحَة): بردباری, حلم. وقار و سنگینی. 

(الرٌ جاحَة): تاب (بازی بچه‌ها و غیره). طناب تاب. 
(الرجَاحَة): تاب (بازی) طناب تاب. 

(الجُحانیّة): (فی القَلْسَمَةً): مکتبی است فلسفی که 
می‌گوید: راهی برای وصول به یقین وجود ندارد و 


رجحن 


هرچه که انجام می‌دهیم اموری است که به نظر بر تر 

م ی ای 

(المرٌ جاح): بردبار» حلیم. با وقار و سنگین (المزجاخ) 
من الشَجَر: درخت گرانبار. درخت پربار. رونده‌ای که 

در ار ود رفتن می‌جنبد و تکان می‌خورد (جَمَلَ مرجاخ, 

و ناه مزجاخ): شترٍ نر و شتر ماده‌ای که در راه رفتن 

می‌جنبد و تکان می‌خورد. ج مراجیح. 

(الَرْجُؤح): ترجیح ادوخ یری ادهش لت 

مَرْجُوْځ): رأي گزیده و برتری داده شده 

(المَرْجُوْحَة): تاب (بازی). ج مَراجيْح. 

#رجهن - (رجَحٌَ يَرْجَنٌ |ازجخنانا): سنگین شد و 

کج گردید و جنبید و به تکان آمد. گویند: ((جَحَنَ) 

لرذْف: چیزی که روی ترک زین و و شده 

ودستگین و کم شد و جنبید لو ضوع 

سنگین و کج شد و جنبید. گسترده و ادهش 

گویند: (ِجَحَن) الجَیْش: سپاه گسترده و زیاد شد. 

#رجد -(رَجَد یجد رجا و رجاداً) قمْ: گندم را به 

خرمن گاه برد که بکوبد. 

(الراجد. و الرّجٌاد): منتقل كنندة گندم درو شده به 

خرمن گاه. 

#رجرج -رَجرَج بُرَجْرج رَجْرَجَ) الشیء: آن چيز 

جنبید و تکان خورد (رَجْرَحَ) فلان: فلانی خسته و 

مانده شد ( (رخرَج) الشسءَ : آن جير :وا تکان داد و 

جنباند (رَجْرَحَ) لبِنْرّ: خاک چاه را بیرون آورد. 

(ترجرح يترجرج تَرَجرُجاً) الشیْء: آن چيز جنبید و 

تکان خورد و به هم زد و به هم خورد. 

(الرجُراج): آشفته و مضطرب و متلاطم. گویند: (بخرٌ 

رَجْراځ): دریای آشفته و طوفانی (ناش رَجُراج): 

مردمانِ بی‌دست و پا و ضعیف و بی‌عقل. 

الرجُراجَة): پالوده. فالوده (كَييْبةٌ رَجُراجَة): ستون 

بسیار انبوهو لشکر که از شدت بسیاری چنین می‌نماید 

که گویا نمی‌تواند حرکت کند (جارِيَةٌ رَجْراجة): 


دختری که سرین و گوشتهای بدنش می‌جنبد. دختر 


لرزان بدن و لرزان سرین. 

(الرجُر ح): آشفته و لرزان و جنبنده و متلاطم که به هم 

می‌کوبد. مثل دریای متلاطم. ج ر جارج. 

(الرجرجة): ض ته حوض, آب کدر و مخلوط با گل 
ته آبشخور. آنی که از دهان 

زیاد در ۳ ج ر جار ج. 


سرازیر می‌شود. گروه 
#رجز -(رَجَر یج رَجُزاً) الراجژ: رجز خوان يا 
رجزسرا رجز خواند یا رجز سرود (رَجَرَ) به: رجز 
خواند یا سرود (رَجَرَت) ایح بيَِهّمْ: باد در میا آنان 
ادامه یافت و پیوسته وزید. 

(رَجر یج رَجَرأً) الْجَمَلٌ: پاهای شتر نر در هنگام 
برخاستن لرزید. 

(راجرَه یراج مُراجَرَّة): در خواندن یا در سرودن رجز 
با او رابت گرد و مسایقه فاد: 

(رَجَرّه یرجه تزجیز: آن را به صورت رجز خواند یا 
سرود. 

(إِرْتَجَرَ یرت ازتجازً) الاجژٌ: رجزسرا رجزی گفت 
(ازتجز) الْقَوْمٌ: آن قوم برای یکدیگر رجز خواندند و 
رجز گفتند (رتَجَرَ) الَعْذٌ: تندر پی‌دریی غرید. رعد 
پشت سر هم صدا کرد. 

(تَراجَرَ يتراجَرٌ تراجزا) القَوم: آن قوم برای یک‌دیگر 
رجز گفتند یا رجز سرودند. با یکدیگر نزاع و دعوا 
کردند. 

(َرَجَرَ تج تَرَجُزاً) الحادی: آوازخوان برای شتر رجز 
خواند که راه برود (تَرَجَرَ) الرْغْذٌ: تندر غرید (تَرَجْرَّ) 
الحاب: ابر آهسته حرکت کرد چون که پر از آب 
واگ 
(الأَرْجَّز): شتر نر که پاهایش در هنگام بلند شدن 
می‌لرزد. بت زجز. 

لاجر 5): رجز, قصیده بحر رجز. ج آراجیز. 
(الراجز): کسی که رجز بسراید یا بخواند. 

(الر جاز ة): مرکبی است شبیه به هودج. مو و پشم سرخ 
رنگ که کجاوه را با آن می‌آرایند. ج ر جائز. 


رجس 


(الرَجّاز): رجزخوان. رجزسرا. 

(الرجَاز :: مرد رجزخوان مرد رجزسرا. 

(الرجُز, و ال رجز): گناه جُرم. شکنجه, عذاب. خدا 
می‌فرماید: لین کََفت عَنًا جر وین کَ»: اگر 
برطرف کردی از ما عذاب را هر آینه ایمان خواهیم 
آورد به تی متایسرستی..خدا هی فرماند: وو الاجبز 
فَاهْجُز: و بت‌پرستی را رها کن. شرک» شبرک 
ورزیدن به خدا (رِجز) المیْطان: وسوسة شیطانی. خدا 
می‌فرماید: ورل عَلَيْكُمْ مِنَ الماءِ ماء لیر کم به و 
یدب عَنْكُمْ جر الشَیْطان»: و فرو می‌فرستد بر شما 
از اسمان ابی را که پاکیزه کند شما را با ان و می‌زداید 
از شما وسوسه شیطان را. ازاز 

(الرجَز): مرضی است که باعث می‌شود پاهای شتر در 
وقت برخاستن بلرزد. بحر رجز. 

(الرجزاء): ماده شتری که پاهایش در وقت بلند شدن 
می‌لرزد. 

#رچس وخی رقش وا خوث وشي او 
لْجَیْش: صدای تندر یا صدای لشکر بسیار زیاد شد و 
درم پیچید (زجش) الي شتر خیلی سخت 
خروشید.و بانگ:سخت یداد )اماه آسمان 
بشدت صدا داد و صدای تندرش سخت شد (زجش) 
فلان: فلانی سنگی به بند بست و در چاه کرد که اندازة 
آب آن زا بداند. 

(رجش پوش و ترچ رجا فلا عن الآمر: فلانی 
را از آن کار منع کرد و بازداشت و جلوش را گرفت. 
(رجس یرس رَجَساًء و رَجاسَهٌ): به پلیدی آلوده شد. 
کار زشت یا کار حرام انجام داد. 

(رَجس یرجُس رجاسَ) السَیَء: آن چیز پلید شد. آلودۀ 
به پلیدی شد (رجُش) فلان: فلانی کار زشت انجام داد. 
اوج یرجس ازجاسا) فلانٌ: فلانی سنگی به نخ 
بست و آب چاه و غیره را با آن اندازه گرفت. 
(ازتجس یرْتَجس |زتجاسا) بنا ساختمان بشدت 
ارزید. و در حدیث سطیح است که: دتا واد (صَلّی اله 


ر 


2 


له و آله و َلم) ازتجش,ء يوان کشری»: آن گاه که 
(حضرت پیامرعلشك) به دنیا آمدند ایوان کسری به 
لرزه درآمد (از تجش) ره کارش آشفته و پریشان:و 
درهم و برهم شد (ازتجَسَت) السمام اسان ینوت 
غرید و صداي تندر آن بلند شد. 

(الراچس, و الرَجاس): صدای بسیار زیاد و درهم 
پيچيده تندر و سپاه. شتر بسیار خروشنده و غرنده. 
کسی که سنگی به نخ می‌بندد و آب را با آن اندازه 
می‌گیرد: بازدارنده و منع کنندةء کسی از کارش. 
اس صذای بسمار سخت و شدید ا(رخش) ابش 
خروشیدن و غریدن شتر. 

(الر چس): پلیدی. چیز پلید. کار زشت. حرام. ناروا. 
لعنت» نفرین. کفر. شکنجه, عذاب. خدا می‌فرماید: ډو 
يَجْعَل راجت علی ان لقن و قرار می‌دهد 
عذاب را بر آنان که تعقل نمی‌کنند (رجش) الشیْطان: 
وسوسه شیطان. تا چاس. 

(الر چس): پلید. الوده. انجام دهنده کار زشت يا انجام 
دهنده کار ناروا. 

الرْجتت): مُوَنِْ الرجس؛ موث پلید و آلوده و 
کثافت. زن انجام دهندهٌ کار زشت يا انجام دهندهٌ کار 
حرام و ناروا. 

(المز جاس): سنگی که به طناب بسته و لجن چاه را با 
آن هم می‌زنند و آب آن را می‌کشند تا چاه تمیز شود. 
یا عمق آب را با آن اندازه می‌گیرند. ج مراجیس. 
لمزجشت): گویند: (هُمْ فی مَرْجُوْسةٍ ین أفرهما: کار 
آنان دچار اشتباه و سردرگمی است. و درهم و برهم 
گردیده لست: 

#رجع -ارَجَعَت تزجع جع و رجاعاً): پرندگان از 
مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر رفتند (رَجَع) 
السَّیْءٌ: آن چیز ثمربخش شد. گویند: (رَجَعَ) یه 
کلامی: سخن من در او اثر کرد و نتیجه داد (رَجَع) 
فلان من سَفَرِهٍ: فلانی از سفرش بازگشت (رَجَع) 
الب فی قنئه: سگ قی خود را خورد (رَجَع) فی 


زجع 


هبته: بخشش خود را بازپس گرفت. 

(رَجَح بجع رَجْعاًء و مَرْجعاً و مَرْجعَة. و رجوغاءو 
رجعاناً) فلاناً عن الشی و از ی فلانۍ را از آن چیز 
بازگردانید و منصرف کرد. خدا می‌فرماید: فان 
زجعک الله إلى طابقة مهم فاستَاأدنوک لخرزج): 
پس اگر بازگرداندت خدا به سوی گروهی از آنان پس 
از تو اجازه خواستند برای کوچ کردن (به همراه تو 
برای کارزار). (رَجَعَ) هو او بازگشت و منصرف شد. 
جع یرجم ازجاعٌ) فلان: فلانی دست خود را به 
بت سرش برد که چیزی را بردارد (آزجع) الوجُلْ. و 
ُرْجَعَت الَئ: آن مرد و چهارپا ریدند و مدفوع کردند 
( زعت الا ماده هتر لاشر.و سپس اقرچه:شسد 
(أُرْجَعَ) فی الْمُصِيبةٍ: در هنگام مصیبت گفت: إا ِل و 
إا اّه راجِعُوْنَ): همانا ما از خدا هستیم و همانا ما به 
سوی او مراجعت کنندگانيم. جما فلانا: فلائی را 
بازگر دانید (آزجع) اله َيْعَتَهٌ: خدا سوداي او سودآور 
گردانید. 

(راجَح یراجم ُراجَعَ و رجاعا) فلاناً فن أُمْرو: برای 
کار خود به فلانی مراجعه و با او مشورت کرد (راجَع) 
الکتاب: به کتاب مراجعه و ان را مطالعه کرد (راجَع) 
الکتابِ او الحسابِ: دوباره به کتاب يا به حساب 
مراجعه و در آن تجدید نظر کرد (راجَعَ) روْجَتَ: زن 
خود را که طلاق داده بود دوباره گرفت و به او رجوع 
کرد (راجَع) فلاناًالکلاع: جواب فلانی را داد و با او 
یکی بدو کرد. از فلانی خواست که آن سخن را تکرار 
و اعاده کند. 

(رَجْع برجم تَرجیعا) عند المَصیبة. و فنها: در هنگام 
مصبیت گفت: إا له وله راجُون»: همانا سا 
ازخدا هستیم و همانا ما به سوی او باز می‌گردیم 
(رَجُعَت) الَبّه: چارپا قدم برداشت و راه رفت (رَجَُ) 
َو و فیّه: صدای خود را در گلو چرخانید (رَجُم) 
فلانْ: فلانی در آذان و خواندن و آواز خواندن و غیره 


صدا را غلتانید و چهچهه زد (رَجُعَ) ون فى آذانه: 


رجع 
مؤذن شهادتین را آهسته خواند و سپس با صدای بلند 
تکرار کرد (رَجَعَ) الما فن شذوه و رَجُعَث لا فی 
خننها: کبوتر و شتر صدای خود را غلت دادند و 
چرخاندند. یا تکرار کردند (رَجُع) افش و الكتابة: 
نقاشی یا خط را کشید و نوشت و پی‌درپی روی آن دو 
کار کرد و خط و سایه کشید. 
جع يزتجع إزتجاعأ) علی الْعَرنم و التهم: از 
بدهکار یا از متهم طلبکاری کرد )اش یه 
آن چیز را به خویش بازگردانید (إِرْتَجَعَ) به شینا: آن را 
با چیزی عوض کرد رم الْمَأ: آن زن را که طلاق 
داده بود بازگردانید و به او رجوع کرد و همسر او شد 
(إرْتَجَحَ) النَاقَة: ماده شتر را با پول ماده شتری دیگر که 
آن را فروخته بود خرید (رنجَمت) ار جلبانها: آن 
زن صورت خود را با مقنعه‌ اش پوشانید. 
(راجَع یراجم تراجعا) اقم: آن قوم مراجعت کردند. 
به جای خود بازگشتند (راجَع) ام لکلا بيهم آن 
قوم سخن را در میان خود تکرار کردند. 
(ترجْع یرجم تَرَجُعاً) فلان: فلانی صدای خود در اذان 
یا در خواندن یا در آواز خواندن غلتانید و چهچهه زد 
(َرَجُع) فیالصنبة: هنگام مصییت گفت: إا له و 
یه راجُونّ»: همانا ما از خدا هستیم و همانا ما به 
سوی او باز می‌گردیم (ترَجُع) فی صَذُری گذا: فلان 
چیز در سین من تردد کرد و رفت و برگشت اَرَجُمّ) 
لناقة: ماده شتری را فروخت و با پولش آن ماده شتر 
را خرید. 
(استرجع يَشتزجع إشتزجاعأً) عند الْحْصِيبة. و فنها: 
هنگام مصیبت گفت: له و اه اجفون»: همان 
با اوا هستیم اقا نید سرت از باق یکدی 
(اشتوجع) الما ف شذوه: كبوتر صداى خود را 
غلتانید و چرخانید (اسْتَجع) الشی»: آن چیز را 
استرداد کرد یا خواستار استرداد آن شد. 
(الراجسع): زن شوهر مرده که به خان پدری خود باز 
می‌گز دد. ج رواجع. 


رجف 

(الراجعة): آبگیر, برکه, تالاب. تب راجعه که می‌رود و 
باز می‌گردد. ج رواجع (الرساخ الرْواجغ): بادهای 
مختلف که می‌روند و می‌ایند. 

(الر جاع): افسار. قسمتی از افسار که بر روي بيني شتر 
قرارمی‌گیرد. ج أَجفة. و رُجُع. 

(الرَجْع): مدفوع یا مدفوع چهارپایان فرد سم. آب لیز 
و مخاط مانندی که به همراه نوزاد و بر روی سر او 
می‌باشد. آب. باران در پی باران. خدا می‌فرماید: و 
الماء ذاتِ الرَجم6: ستوگنذ به آستمان دارای باران 
پی‌درپی. فائده» نفع, استفاده. برکه» آبگیر, تالاب. 
رَجْعٌ) الصَوّتِ: پژواک. گیاه بهاره (الرَجْمٌ) 
من الاژض: زمینی که سیل در آن جریان و امتداد یابد 
الرجْع) من التفی: پایین کتف. ج ر جاع و رجْعان. 
(الرجُمّی): بازگشت. مراجعت. خدا می‌فرماید: ان إلى 
ریک الرجُمی4: همانا به سوی پروردگار تواست 
بازگشت. جواب نامه. گویند: (جاءنی رجْعی رسالیی): 
جواب نامه من برایم آمد. 

(الرَجْعَّة): بازگشت شوهر به زن مطلقة خود. مکتب 
کسانی که می‌گویند: انسانها پس از مرگ خود به دنیا 
باز می‌گردند (الرَجْمَةً): (فن عم الأخیاء): بازگشت 
ودای پس از مرگ ظاهری ا ہیں او کم اکما نو 
اغماه: ببهوشی کامل که بیمار با هیچ تحریکی بیداز 


نشود). 


(الرجُعَة): جواب نامه. 

(الرَجُعیّ): منسوب به الرَجْعَة است. بازگشتنی» قابل 
بازگشت (الطلاقْ لجع طلاي رجمی؛ طلاقی که 
شوهر می‌تواند پیش از تمام شدن عده زن خود را 
بازگرداند و نیازی به عقد مجدد ندارد (الأَرٌ ارَجُمی: 
تسری قانون جدید به زمان پیش از وضع آن قانون. 
(الر جُعیّ): واپس‌گرایی, ارتجاع. (جدید). 

(الرَجيْع): مدفوع يا مدفوع چهارپایان. يا مدفوع 
چارپایان فردسم. هر چیز بازگشته. مثل: گفتار یا 
کردار بازگشتة به خود انسان. گویند: (خبَرْ رَجِيْع» و 


رجف 


کلام رَجیغْ): خبر یا سخن بازگشتة به صاحبش (حَبْل 
رَجِيْعٌ): طنابی که آن را از هم باز کرده و دوباره 
تابیده‌اند (طعامٌ رَجِیْعٌ): غذای سرد شده که ان را 
دوباره داغ می‌کنند (بَعِيْرٌ رَجیْعْ): شتری که در اثر سفر 
بسیار. خسته و مانده شده است (سَمَرْ رَجیعْ): سفری 
که بارها به ان رفته و بازگشته‌اند. گیاه بهاره. نشخوار 
شتر که آن را به دهان باز می‌گرداند و نشخوار می‌کند. 
جامةٌ کهنه. عرق و خوی بدن. آبگیر. تالاب. ج رُجُم 
(رَجیْعْ) لمخم زغالی که پس از سوختن سرد می‌شود 
و می‌ماند (رَجیْعْ) الاژز: برنجی که پس از کوبیده شدن 
نکوبیده بماند. 

(الرَجیِعَة): ماده شتری که در اثر سفر بسیاره خسته و 
ماناه شنده ااست: ج ر جائع. 

(المزجع): بازگشت. بازگشتن. خدا می‌فرماید: ای 
سوق خقلاست ناوکفت شما مکی ضتا ہس اگاه 
می‌کند شما را به آنچه که بودید که عمل می‌کردید. 
محل بازگشتن, جای بازگشت. اصل, ریشه» بن, بیخ. 
a‏ پایین کتف. مرجع علمی یا ادبی. کتاب مادر در 
زمینۂٌ علمی یا ادبی. (جدید) ج مَراجع. 

(المزجعة): سَرةٌمُرجقة: مسافرتی که اجر و پايان 
تک داد 

(المَرْجُؤْع): بازگشت داده شده. مرجوع. گویند: (لَوْبُ 


مَجُوْع): جام مرجوعی (خبَر مَرْجُوْع): خبری که به 


صاحبش برگشته است افش او وَشم مَوجُوْع): نقا 

یاخال بدن که آن را دوباره رنگ کرده‌اند. جواب ا 
کالای مرجوعی که فروش نرفته است 
مراجیْم. 

(المَرْجُوْعَة): باز گردانده شده. مرجوع. ج مراجیّع. 
#رجف رجف رجف رجف و يفا ۳ رَجيفا. و 
رجَفانا): بشدت لرزید (رَجَفَ) ِ فلانی در اثر 
ترس لزید( عفت) ند دص باظر مہمازی با 
بخاطر پیری لرزید (رَجَفَ) مب قلب ترسید و دچار 


ت (جسلاید). 3 


رجل 


۷۴ رجل 


اضطراب شد (رَجَفَ) الْقَوْمٌ: آن قوم آماد؛ُ جنگ شدند 
(رَجَقّث) الْْضّ: زمين لرزید (رَجََ) الْغذ: تندر 
غرید وصدایش در ابر پیچید (رجفت) الأشنار: دندانها 
افتاد (رَجَف) الخو دریا طوفانی و متلاطم شد 
(رجَفَث) ای فلانا: تب فلانی را به لرزه انداخت 
(زت) الشیع3 1 
(زجف رجف ازجافً: بشدت لرزید (رجَفَ) الوم 
آن قوم به ذکر اغباز بد و کارهای فتنه‌انگیز پرداختند 
فی اش و به: در آن چیز به فتنه‌انگیزی 
رجَفت) الأرْض: زمین لرزید ارشتت) 
البح الشَیَء: باد آن چیز را تکان داد. 


(ازَجّف يرجف إزتجافاً): ت ار 


ن چیز را تکان داد. 


(أرَجَمُؤا) 


پرداختند. ۱ 


(استرجف یسترجف اشتزجافا) ا : سر خود را تکان 
داد. 

(الاز جاف): خبر دروغ و فتنه‌انگیز, شايعة فتنه‌انگیز. 
ج آراجیف (الأراجيْفٌ): ( فی اسوق التجاربّة): شایعاتی 
که برای تاثیر در قیمت نرخها پخش می‌کنند. 
(الراجف): تب لرز. لرزنده» لرزا 
دریای متلاطم. تکان دهندهٌ چیزی. ج ر واجف. 


ن. ندر غرندهة در ابن. 


(الراجة): نخستین نفخ صور در روز رستاخیز. خدا 
می‌فرماید: يوم رجف الاجقةٌ ها الرَاَ4: روزی 
که بلرزد لرزنده, در نخستین صیحه آسمان در پی آید 
آن را صیحه دوم. 

(الر جّاف): دریا. روز قیامت. بشدت لرزنده. لرزان. 
تندر و رعد غرندة در ابر. دریای متلاطم و طوفانی. 
لرزاننده و تکان دهنده. 

ال خف). الرجف الْمتناظر المع (فى الطبّ):انقباض 
عضلات بدن بجز عضلات صورت که با لرز همراه 
است: ت» یک رشته انیساط.و انقباض پی‌درپی عضلانی. 
(لز جفه: زمین لرزه. خدا می‌فرماید: حدم 
رجف قَأضبَحُوا فن دیارهم جائمین»: پس فرا گرفت 
آنان را زلزله و صبح کردند در خانه‌هایشان به زمین 


حسبیده. 


0 


(الرجُوّف): لرزنده. لرزان. رعد خروشنده در ابر. 
دریای متلاطم. لرزاننده و تکان دهنده. 
(السُرجفون): فتنه‌انگیزان و شایعه‌سازان به قصد 
آشوب. خدا می‌فرماید: عفن فى اَْدینةه: و 
۳۹ نگیزان و شنایعه‌سازان در مدیتد. 
#رجل -(رجله یله رجا : به بای او زد (رَجَل) 
الشاة: دو پای گوسفند را بست. گوسفند را به پایش 
آویزان ن کرد (رجلَت) ) اما آن زن فرزند خود را از 
پاهایش به دنیا آورد نه از سرش. 
(رجل یج رَجَلك و رُجْلَةً): پاهایش خیلی ستبر و 
بزرگ شد. روی پاهایش راه رفت. توان راه رفتن پیدا 
کرد یا نیرومند شد در راه رفتن. پایش درد گرفت 
(رجلّ) الََْوانْ: در یک پای آن حیوان سفیدی بود 
(رجلْ) السَعْرٌ: مو در حد وسط قرار گرفت و نه شل و 
آویزان شد و نه مرغول و مجعد. 
(أُرْجَلَّث شرجل از رجالا المَراة: أن ون تسر زايد 
(أرَجَلّ) فلاناً: فلانی را پیاده کرد. او را پیاده گردانید. 
به او مهلت داد. 
(رَجَلَه یرجه تَرْجیٰلاً): تقویتش کرد نیرومندش کرد 
(رَجَّلَ) الشَعْرَّ: مو را صاف کرد و آراست. مو را شانه 
کرد (رََْتْ) الما ولدّها: آن زن فرزند خود را 
واروهاو از ناه دکیا آوزد. 
(ازتجل نجل ازتجالا: پیاده راه رفت (ازتَجَل) بزید 
خودرأی شد و با کسی مشورت نکرد (َْجَلْ) سا 
آکے و یک ال ما ودگ سی غا بات 
(تَجَلَ) النّهار: روز برآمد و آفتاب آن بالا آمد 
(إِرْتَجَل) الشَاة: دو پای گوسفند را بست کوسفند رازه 
پا آویزان کرد (رتَجَلَ) الشیّء: آن چیز را زیر پای 
خود گذاشت (رجَلَ) الکلام: بدون مقدمه و بطور 
ارتجالی سخن گفت. 
(تَرجُل یرل تَرَجلاً): پیاده راه رفت (َرَجُْل) الرَاکبٌ: 
سوار پیاده شد و راه رفت اَرجْلت) الما آن زن مثل 
مرد شد و خود را شبیه به مردان گردانید (َرَجْلْت) 


رجل 


رجل 


الشعش و النَّهارٌ: آفتاب یا روز برآمد و بالا آمد. و در 
حدیث است که: «قما نجل لا خی اتی بهم»: پس 
روز بالا نیامده بود که آنها را آوردند رل الشّیء: 
آن چیز را زیر پای خود نهاد (ترَجُل) شَعْرَه: موی خود 
را صاف و آرایش کرد. موی خود را شانه زد و از هم 
باز کرد (َرَجُلَّ) لبثر: با پا و بدون طناب و غیره در 
چاه فرو رفت. 

(الأَرْجَّل): پیاده. مردی که می‌تواند پیاده رود یا در 
پیاده‌روی نیرومند است. مبتلای به درد پا. حیوانی که 
در یک پایش سفیدی است. دارای پاهای ستبر (رَجُلَ 
أَجل): مرد پا بزرگ. ج وهل هو أجل لین او 
قوی‌تر و سخت‌ترین نفر آن دو مرد است یا رجولیعش 
بیشتر است. 

کاو ای تنیو تان سای رای 
الفارس, ج رال و رجالة 

(الر جُل): پیاده. اسم جمع است برای الراجل؛ پیادگان. 
(الرجل): پا. ج أ رجُل (هو قاب نم علی رجْلی): او سر پا 
اساد است« کازق برایجی پجهی آم وااز چا 
برخاسته است. و در مثل گویند: «لات تمش برجل مَنْ 
یّی»: با پای کسی که سرباز زده راه مر و؛ به کسی که به 
کار تو اهمیت نمی‌دهد تکیه مکن (کانَ ذلک علی 
رجل فلان): : آن در عهد و زمان ن فلانی بود و در حدیث 
است که: «لا أم تا فک على رجله ین الجبایرة 
مالک عّی رٍجل مُوْسى عليه السَلامٌ: نمی‌شناسم 
او ستمگران 
مثل آنچه نابود شد در زمان (حضرت) موسیاشلا 
(قْتِ ار جُلْ): پا ای مردم) بریده شد؛ پای مردم از 
آن راه بریده شد و دیگر هیچ کس در آن راه قدم 
نگذاشت. (جدید)؛ بارهای از هر مق دست بسیار 
بزرگ ملخ. لشکر, سپاه. سهم. بهره. نصیب از هر چیز 
(رجل) ابْخْر: خلیج. پیش‌آمدگی دربا در خشکی 
(رجْلْ) الْقَوْس: خمیدگی طرف بایین کمان (رجْلٌ) 
القُراب: گیاه پا کلاغ. غاز ایاقی (رجُل الْجَبَارِ» و رِجْلُ 


پیامبری را که نابود شده باشد در زمان 


اْجوزای): نام ستاره‌هایی است. ج أ جال. 

(السرّجل, و الرَجّل): موی صاف و هموار و حالت‌دار 
که نه شل و بی‌حالت است و نه مرغول و مجعد . ج 
جال. 

(الرجُل): مرد. مقابل زن (هذا رَجْل): این مردی کامل 
در مردی و در مردانگی است. مرد پیاده. برخلاف 
سواره. ج ر جال. خدا می‌فرماید: قان تم قر جالا 
رز کبانًه: پس اگر ترسیدید پس پیادگان یا سواران؛ 
[اگر از دشمن در بیم باشید نماز را در حال پیاده و 
سواره بخوانید. ب] ج ر جال, و رَجلة. جج ر جالات. 
گویند: (هُوَ ین رجالات الْقَوْم): او از اعيان و اشراف 
آن قوم است. 

(الرَجْلی): زن پیاده. ج رُجالی, و ر جالی. 

(الغلانا: منت الاوغل؛ موتتی که پیاده مى زود یا در 
ت یا مبتلای به درد پاست. 
حیوان ماده که در یک پایش سفیدی است. ج ژجٌل. 


پیاده‌روی نیرومند است 


الرجُلان): پیاده. ضد سواره. برخلاف اسب سوار. ج 
رُجالی. ۳ رجالی. 

(الرجلّة): بسترٍ آب از زمین داراي سنگهاي سياه به 
سوي زمینِ صاف و هموار. گیاه خرفه» پرپهن. ج 
جل 

(الر جُلة): زن شرا رَجْلَه): زن شبیه به مردان در 
اند یشهه شتا 

(الرَجَلیرْنَ): دوندگان تیزتک و تیزپا. به یک نفر آن 
گویند: رَجَلیَ. 

(الر جُولة. والرْجُوْليّة. والرجُوْليّة): مردی, مردانگی. 
(الر جیل): پیاده. مرد توانای بر پیاده‌روی. ج اجه 
(رَجُل رَجیلْ): مرد نیرومند و تواناي بر راه رفتن زیاد 
(فرش رَجیل): اسبی که در وقت تاخت عرق نکند یا 
سمش ساییده و نازک نشود که آن را از دویدن باز 
دارد (کلامٌ رَجیْل): سخن ارتجالی و بدون آمادگی 
فر 

(الرَجيْلّة): زن نیرومند و توانای بر راه رفتن بسیار. 


رجم 


رجم 


(الترجُلات): زنهایی که خود را به شکل مردها در 
می‌آوزند. و دو حدیت انست كه اف ال شلات 
من الْساء»: خدا لعنت کند زنهایی را که به شکل مرد 
دوز یایند 

(الغرجُل): گویند: (توت مجُل): پارچه یا جامه‌ای که 
نقش و نگار آن عکس مردان باشد (جلة مُرَجْلْ): 
پوست کامل یک پا که آن را بطور کامل سلاخی کنند 
و بکنند. 

(المرزجّل): دیگ سفالی یا مسی. شانة مو. ج مراجسل 
(جاشث مَراجلهٌ): بشدت خشمگین شد و غضب کرد 
(الیزجَل): (فی عِلْم الیبکانیکا): دیگ بخار. 
(المجل): زنی که پسر زاییده است: 

#رجم - (رَجَمَه یرجه جما سنگ به طرف او 
پرتاب گرد. او رااسنگ زد و با سنگ کشت (رَجه) 
فلاناً: به فلانی دشنام داد. او را لعنت کرد. او را نفرین 
کرد. او را طرد کرد و از خود راند. با او قطع رابطه کرد. 
خدا می‌فرماید: ین لَمْ تن لاجُمکَ»: اگر کوتاه 
نیایی و دست باز نداری همانا از تو اعلام بیزاری 
می‌کنم و جدا می‌شوم (رَجَمَ) با از روی گمان 
نسبتی به کسی داد (رَجَم) الق روی قبر را 
سنگ‌چیتی کزد.یا سنگ.قبر پر رزوی آخ گذاشت: 
(راجم یراجم مُراجَمَةً) فی الْکلام. والْعّذو. والحرب: در 
سخن یا در دویدن یا در جنگ زیاده‌روی کرد (راجَم) 
عَنْ قَوْمه: برای دفاع از قوم خود به تیراندازی و دفاع 
پرداخت. 

(رَجُم یرجم تَزجیْما: از روی حدس و گمان حرف زد 
(رَجُم) بالعیب: ندانسته حرف زد از چنیزی که 
نمی‌دانست حرف زد پا شیر داد )ال روق قیر 
را سنگ‌چینی کرد یا بر روی آن سنگ قبر گذاشت. 

(از تجم یرّنجم | زتجاماً) السیْء: آن چیز بر روی 
یکدیگر سوار شد. مراکم شد (إزتجَم) اقم باْججارة 
آن قوم به یکدیگر سنگ اندازی کردند و یکدیگر را با 
نگ زدند: 


رجا یراجن تَراجُماً) بالججازة: یکدیگر را با 
سنگ زدند. به هم سنگ انداختند (َراجَموا) بالکلام: 
یکدیگر را زیر باران دشنام قرار دادند. ۱ 
(اسْتَرجمَهُ بَستَرجمَهٌ اسر جز جاما): از او خواییت که 
سنگسازش کند. و ادر حدیث است که: «جاءت اه 
تنتوجم ان صلی الله له و آله و لم»: زنی به 
خدمت پیامبر اکرم ما آمد و از او خواست که 
سنگشسارل کند. 

(الر جام): سنگی که به طنابی بسته و آب چاه را با آن 
تکان می‌دهند تا با لجن آن مخلوط شده و آن را 
بکشند و لجن کشی کنند. یا با آن عمق آب را اندازه 
می‌گيرند. چیزی که بر روی چاه بنا می‌کنند و چرخ 
چاه را روی آن کار می‌گذارند. ۳ رجم. 

(الر جامان): دو چوبی که بر روی چاه نصب کنند و 
چرخ و قرقره را روی آن کار می‌گذارند. ج رُجُم. 

(الر جُم): (شَوعا): سنگسار کردن زناکار (قالُ رَجْماً 
بالیب): آن را از روی حدس و گمان گفت (صار فلان 
رَجْماً): فلانی پیچیده و تودار شد که نتوان به حقیقت 
او پی برد. سنگ و غیره که آن را به سوی کسی پرتاب 
کنند. ج جوم 

(الرَجّم): سنگ قبر» سنگ روی قبر. گور» قبر. چاه. 
تنور. ج رجام وا جام. 

(الرجُم): تیرهای شهاب که گویا ستاره‌هایی است که 
دارد می‌افتد. سنگ قبر» سنگ روق قبر. 

(الرَجْمَة): سنگ قبر, سنگي روي قبر. ج رجام. 
(الرَجْمّة): سنگ قبر» سنگ روی قبر. سنگ یا آهن 
کشی ميان دو عدد باغ که آنها را از هم جدا می‌کند. ج 
رجم. و ر جام.. 

(الرجیْم): زده شدة با سنگ. کشته شدۂ با سنگ. کسی 
که دشنامش داده‌اند. لعنت شده, نفرین شده. طرد شده: 
رانده شده. آن که از او جدا شده و با او قطع رابطه 
کرده‌اند. قبری که رویش سنگ یا سنگ قبر گذاشته‌اند. 
(المّسراجسم): سخن زشت. دشنام. گویند: (رزماه 


رجن 


بالْمَراجم): به او دشنام داد. 
(المر جام): وسیل پرتاب سنگ. ج مراجیّم. 

(المزجم): مرد و اسب توانمند و نیرومند و سخت و 
محکم و قوی. گویند: (رَجُلٌ مرجَمٌ): مرد قوی که وقتی 
با دشمنش طرف می‌شود گویا سنگی است که بر سر 
دشمنش می‌خورد (لسان مرِجَمّ): زبان گویا و رسا و 
تواناي در سخن س ج مراجم. 

(المر جَمَة):مفرد المّراجم؛ یک دشنام. 
(المَرْجُوْم): به معنای رن است. 

# رجن -رَجَنَ یج رجُونا) بالعکا 
اقامت گزید (رَجُن) وان 
گرفت. 

(رَجَنَ يرجن رَجناً) الدَابَةً: چهار ۾ 
علف نداد تالاغر هرد چهاریا را در خالانگزداشت, و 
علف داد و نگلذاشت. که به جرا رود (وجشت) اللابة: 
چهار پا بسته و بد نگهداری شد تا لاغر شود. چهارپا 
در خانه نگهداری و تغذیه شد و به چرا برده نشد 
(رَجَن) فلانأً: از فلانی خجالت کشید. 

(أرجَن برچ اجان اقامت گزید. حبوان به خانه 
عادت کرد و انس گرفت (ْزجن) الدَابّ: چهارپا را در 
خانه نگهداشت و بد تغذیه‌اش کرد تا لاغر شود. یا در 
خانه نگهداشت و نگذاشت 


داد. 


ن در آن جا 


أن حیوان به خائة ائلنن 


پا را بست و درست 


ت به جرا رود و به او علف 


از تن بنج |تجانا)الشیء: آن چیز درهم و برهم 
و خراب شد (تجَن) الربدٌ: کره پخته شد اما خوب به 
عمل نیامد و فاسد و خراب شد (إِزْتَجَنَ) م لقَوْم: کار 
آن قوم درهم و برهم و آشفته شد (رتَجَنَ) ‏ بالعکان: در 
آن جا ماند و اقامت گزید. 

(الراجن): ماندگار شده و اقامت گزیده. حیوانی که به 
خانه انس گرفته است 

(الراجن, والراجنة):زن اقامت گزیده و ماندگار شده. 
حیوان ماده که به خانه انس گرفته است. 

(الر جین): زهر کفنتده: 


(الرَجِيِنَة):جماعت» گروه. ج ر جائن. 

(المَرْجُونّة): ظرفی است از برگ خرما و غیره که سر 
ته آن تنگ و وسط آن خلقوی و گشاد است عفن 
مِجُوْنة: آنان دچار پریشانی و سردرگمی‌اند و 
کارشان آشفته است و نمی‌دانند که کوچ کنند یا اقامت 
# رجو - رجاه یرجه رَجوا. ورَجُوٌاه ور جا, ور جاقه 
وت اوق ور ملق وف ماالامید. آن را داشت امت وار 
به آن فند. از او ترس (و بت پیشتر بة صورت.متقی ب کار 
می‌رود). خدا می‌فرماید: مالک لاوجُون له وقارا4: 
چه می‌شود شما را که نمی‌ترسید از عظمت خداوند. 
(رجی يَرْجَی رَجاً): از سخن باز ایستاد و نتوانست 
حرف بزند. 

(زجی یُرْجَی)عليّه الْلام: سخن بر او بسته شد و 
تتوانست سخن براند. 

ار جَث زجی إزجاء) لاف ساده شتر پابفاهاشد 
۳۳ ار آن کار زا یه تخیر اقدالقنت: آن عقب 
انداخت EN‏ الطَیْدّ: به شکار دست نیافت (آزجی) 
البْر: برای چاه کناره درست کرد. 

(رجاه یرَجیْه تَرجیّة): امید آن را داشت. به آن امیدوار 
شد و انتظارش را کشید. 

رجا رجه | تجاء):امید و انتظار آن را داشت. 
(ترجَاه یت جاه تَرَجَیاً):امید و انتظار آن را داشت. 
(الأزجُوان): درخت ارغوان. سرخضی, قرمزی. رنگ 
سرخ بسیار سیر و خیلی پررنگ» رنگ ارغوانی. جامه 
يا پارچه‌های سرخ‌رنگ (معرب). [سعرب ارغوان 
فارسی است. ا 
(الأزجوانن): 1 خم أزجُوا ان رنگ ارغوانی. [معرب 
از فارسی EY‏ 

(الأرَجية): : آنچه به عقبش بیندازند و به عاغیر اندازند. 
ج آراچی. 

(التَرَجّی):امید داشتن, ترجی, امیدواری. 

(الراجی): امیدوار, امید دارنده. 


< 


ر 


الجا :ت اعیه ممت وسو کتارة چاهاز بالا ٹا بان 
و هر چاهی دو کناره دارد که به آنها می‌گویند: 
(رَجوان) .(رمِىٌ فى الرَجَّوانٍ): در پد افتاد. ج 
زوا خن می‌فرماید: الف لى اتسانها4: و 
فرشته بر اطراف آن است 

(الرَجِيّة): آنچه که امید آن را دارند. گویند: (مالی فی 
فلان رَجی: امیدی به فلانی ندارم. 

(المَءجُر): چیزی که امید آن را دارند. 

رال 10 جیر مونت که‌امید آن را دازند. 

(المُرْجِيَّة): ماده شتر پایماه. 

# رحب (رَحب یَرحَب رح الْمکان: آن جا گشاده 
شد. فراخ شد. 

ات هی و العگان: آن جا فراخ شد 
گشناد شد جاذار شاه وسیع شد. خدا می‌فرماید: 
حَتّى إذا ضاقّث عله الأرض يا ربث :تا آن 
گاه که تنگ شد بر آنان زمین با آنچه که فراخ و گشاد 
و جادار بود (رَحبَ) پک المَكان: آن ج 
جادار شد (رَحُبنک) الدًارٌ: آن خانه برای تو وسیع و 
پزرگ شد اشک الاشد: آن کنار هة شما را در 
برگرفت و شامل همه شما شد. 

رح يرحبٌ از ژحابا): فراخ شد. گشاد شد او > حَبَ) 
اشن آن چیز را وسیع و جادار کرد. 
(رحت بح تَوحیباً) الْمکان: آن 


جابرای تو 


جا وا اد قراخ 
گردانید (رَحبَ) فلانً و به: فلانی را به سوی وسعت و 
فراخی دعوت کرد و فراخواند. به او گفت: مَرْحَباً؛ 
خوش آمدی, بر ما وارد شو که جا برای تو بسیار 
است. 

(تراعت یراخب تراحبا)؛ گشاد شد. 

(الرٌ حاب): جادار, گشاد. گویند: (َذر رحابّ): دیگي 
ادرو جادار. 

(الرَخْب): گشاد. وسیع» فراخ. گویند: (مَکانٌ رَحبٌ): 
جاي وسیع و گشاد (هُوَ رَحْبٌ الصَذُر): او خیلی بردبار 
و صبور و پرحوصله است (هوّ رَخْبُ الذراع و الباع): 


2 خب الذراع): او در مشکلات 
مه ی هت ب الراحة): کفت:دست. او 


ای ساود اس اه و 
خیلی پرطاقت | 
خیلی بزرگ است 
(هت تشع ب له ای بسار قر وهی ما استتی 
(الرخبّی): پهنترین دنده‌های شتر در سینه و در پهلوی 
آن. نیغی اقب: 

(الرَحْبَة): زمین پهناور و گشاد (رَخبَة) الَْکان: فضای 
باز آن مکان که ساختمان ندارد (داژ َة خانا 


ت. او سخاوتمند و بسیار بخشنده است 


بزرگ و جادار. ج ر حاب, و رحْب. 

(الرَحَبَة): زمین پهناور. ج رحب. و رحاب. 
(الرحْبَیان): دو دنده سینه و پهلوی شتر که از همه 
دنده‌هایش عریضتر است. 

(الرحیّب): وسیع, گشاد. جادار فراخ (هو رَحیِبٌ 
الطَذُر ورحیب الجَوّفٍ): سینه و شکم و جوف او 
وسیع و بزرگ و جادار است (هو رَجِيْبُ الباع و 
الذراع): او سخاوتمند است. پرخور. ج و مد 
جات لزجیب. موت برخور. ج اعاب 
لت نیز وسسفت. گعسادگی, و در هستگام 
خوشامدگویی, گویند: (موحبایک): در جای وسیع و 
خوب فرودا و نزد ما بمان که جای وسیعی در اختیار 
تو است (مَحبایک): وسعت و فراخی از آن تو باد (لا 
مَرْحَباًیک): در فراخی و وسعت قرار نگیری. نفرین 
است (بوْ2هخب): نی سایه است: 

#رخ - رح یر رَحَحاً) لقَرَس: سم اسب پهن و گشاد 
و بزرگ شد. «از اوضاف نیکوی اسب است». (رَعً) 
لرعلْ: سم بز کوهی بزرگ و پهن شد (رعْ) الوَجُل: 
کف پای ان مرد صاف و بدون گودی شد. 
(الأَرَح):اسبی که سم بزرگ و پهن و گشاد دارد. «از 
صفات خوب است». بز کوهی که سم پهن و گسترده 
دارد. مردی که کف پایش صاف است و گودی ندارد. 
(la‏ 

(الرحٌاء):مادیانی که سم بزرگ و پهن و گشاد دارد. «از 
صفات خوب است». بز ماده کوهی که سم پهن دارد. 


رحرت 

زنی که کف پایش صاف است و گودی ندارد. ج رح" 
# رحرح -(رَخرَح یر رح رَخْرَحَة) الوَجُل: آن مرد به 
قعر چیزی که می‌خواست نرسید (رَخرَحَ) بالکلام: 
بطور کنایه حرف زد و تصریح نکرد (رَخرَح) الْحبر 
نان را پهن کرد. 

(تَرَخْرَحَت لتخم ترَخرحا) ار ش: اسب پاهای: خود 
را از هم باز کرد که بشاشد. 

(الر خراح): چیز گشاد و پهن. گویند: (اناء خضرا): 
ظرف گشاد و لب کوتاه. و در حدیث انس است که: 
«فأْتی دح رخراح فَُضَع فب أصابع»: پس ظرفی 
گشاد و ان ۳ خود ادر آن قرار 
داد (عیش رَخراخ): زندگانی فراخ و مرفه. 

(الرَحر ح):چیز گشاد و پهن مثل ظرف گشاد و لب 
کوتاه. زندگانی فراخ و مرفه. 

(الرَحْرَ حان): چیز گشاد و پهن, مثل ظرف گشاد و لب 
کوتاه. زندگانی فرفه. 

(المر خر ح): مردی که به عمق چیزی که می‌خواهد 
برسد نرسیده است. مردی که چیزی را به کنایه گوید. 
مردی که نان را پهن می‌کند. 

# رحض -(رَحَضَ یر رَحضأ الَوّب: جامه را 
شست. و در خدیت این تیه است که: «سال عن آوانی 
الْمُشرکین ققال: ان لم جوا رها فازحضوها بالماء»: 
پرسید از ظرفهای مشرکان پس گفت: اگر نيابید بجز 
آنهارا پس بشنونند آنهلا را با آټ: 

(رحض يُرْحَض رخضالْمَختَوم: آدم تبدار آن قدر 
عرق کرد که گویا بدنش را شسته‌اند (جَضن) فُلان: 
فلانی تبی کرد که به همراه خود عرق دارد. 

(َزحَض یرحض |ز حاضالَوْب: جامه را شست 
أَرحض رح ارحاضاًالْمَحمَوه: آدم تبدار عرق 
کرد. یا تبی کرد که به همراه خود عرق دارد. 

(رحَضّه یر حضه ترحیْضا): آن را شست 

تحَض یََْحض |ژتحاضا) فلانْ: فلانی رسوا شد. 


(الراحض): شوینده» شستشو دهنده. 


۷۹ رحل 


(الرٌ حاضة): اپ ی چوک قاری ف کہ ارچ نب 
شده یرون آیده 
(الر خض): مشک پوسیده (تؤ 


ان قدر شسته شده تا فرسوده شده است. 


ب زغض): جامه‌ی که 


(الرحضاء):عرق و خوی زیاد که بدن را بشوید. و در 
حدیث وحی است که: : «فمَمح عن الخضاء»: پس 
عرق زیاد تن او را پاک کرد. خوی و عرق بعد از تب. 
تبی که به همراه خود عرق دارد. 

(الرحض): شسته شده» شستشو داده اشدة. 

(المر حاض): محل شستشو. مستراح, کنار آب. چوب 
گازر. ج مَراحییض 

الق ض): هدد 

(المْر حضَة): شسته شده. در حدیث ابن‌عباس دربارةه 
خوارج است که: «و عَلَنْهم قفص مُرَحضَة»: و بر (تن) 
انان جامه‌های شسته بود. 

(المرحَضَة): آفتابه و غیره که با آن شستشو دهند یا با 
آن وضو گیرند. ج مَراحیْض. 

(العو عو ضی)؛ شسنته اده شستشو داده ندم 

# رحق -(الر حاق): شراب» می, باده. بادة ناب و 
بی‌غل و غش. 

خا شراب».می. باده یاه ناب و.بی‌غل و غش. 
خدا می‌فرماید.: يشقن من ری مَحنوم»: 
نوشانیده می‌شوند از بادهُ ناب و مهر زده. نوعی عطر 
(یشک زی کي خسالص و بی‌غش ب 
رَحِق): حسب و گوهرۂ نیک و بی‌آلودگی (رَجِیِقْ) 
لها : شهد گلها که زنبور و حشرات را به خود 
جذب می‌کند. 

# رحل لرل باعل ز تا و توا وت اوو 
رخلة:کوچید. کوچ کرد و رفت. 

(رَخل یرحَل رخلاء و رخلَة) اْبیرّ: پالان بر روی شتر 
بست. بر شتر سوار شد (رَحله) بسَیفه: با شمشیر خود 
بر او تانخت. و در حدیت است که: وکن غرم ن 
أروحلیّک بسَیفی»: از دشنام دادن او دست باز 


رحل 


رحل 
انیس تسس سس لت تس تسوت کاس 


اذیتها و آزردنهای او بردباری به خرج داد. 
(حل یرل رَخلاً. و رخلة) فلانْ بعکژژو: با صيغة 
مجهول: کاری ناخوشایند برای فلانی پیش آمد. 
(رحَل بُحل إزحالاً) فلا شترهای باری و سواری 
فلانی زیاد شد (أَرْحَلّث) الإبلٌ: شترهای لاغعر فربه 
شدند و توانایی سفر را باقن (أَوحَل) فلانً: فلانی 
را وادار به کوچیدن کرد. به او شتری باری يا سواری 
داد (أرَحَلَ) الابل: شتر ها را پرورش داد و تربیت کرد 
تا آمادة باربری و سواری شدند. 
(راحَلَّه یُراحلهُمُراحََة): در کوچیدنش به او کمک کرد. 
(ر له بح تَرْحیْادً): او را کوچانید, او را وادار کرد که 
کوچ کند (رحْل) الابل: پالانهای شتران را بر آنها بست 
(رعْلّ) الوب پارچه را یا جامه را با عکس پالان 
شعر آراست (وَْلَ) الحساب: حساب را منقول کرد. 
(جدید). 
(ازتَحَل برحل از تحالا: کوچید (از ل) یر پالان 
بر جر ت سوا بز کت شد (إزتحَل) اسف باه 
کودک بر روی دوش و کمر پدرش سوار شد. و در 
حدیت است که: مأو الي (صلّی الله عليه وله و سل 
سجد ره لت قطان شجوده لما قَرَعَ یل 
عله فقال: اد نی | زتحلیی فَكَرِهْتٌ أن أغجلة»: همان 
پیامبر خدامة. سجده کرد پس (امام) حسنلب بر 
روی کمر او تشست پس آن بزرگوار سجد؛ خود را 
طول داد و چون از نماز فارغ شد سبب را از او 
پرسیدند فرمود: سس 
ناخوش داشتم که او را شتابزده کنم و کنار بزنم 
(ترُل برحل رحلا کوچید (تَرَحُلّ) الدَابُة: ۳ 
چهارپا شد (تَرحْْ: کار بدی براي او پیش آورد. 
نله یِسترحله استز حالاً): از او خواست که برای 
او کوچ کند. از او شتری باری یا سواری درخواست 
کرد (شَوعَلَ) التاس ََْه: خود را برای مردم خوار 


کرد و مردم سوار او شدند و به اذیت و ازارٍ او 


پرداختند. 

(الراحلّة) من الابل: شترٍ باری یا سواری و در حدیث 
است که: «تَجدُون الا بَعْدِیٰ ¿ کایل يائ یش 
پس از من که مثل شتر 

صد نفری‌اند که یک نفر از ین 
چ رَواحل (مَسَت واه 
(الراځُؤل): کوج کننده, کوچنده. ج رواحیْل 

(الر حالْة»:زین یا زین کاملا چرمی و بدون چوب که 


راحلَةٌ»: می‌یابید مردم را پ 


پیر و ضعیف شد. 


برای دویدن سخت بر پشت اسب می‌بندند. ج حائل. 


(ل شال):سازندة پالان شتر. پالان ساز. 
(الرَخال): رن ال#خالْ: عربهای کوچنده و ایل نشين 
و عشایری. 


(الر حَالة): مرد بسیار مسافرت کننده. [ تاء برای کثرت 
است نه تأنیث] 5 
ال حُل): رب الوْحَلٌ: عربهای کوچنده و ایل نشین و 
عشایری. 
(الرّځل): پالان شتر. وسائل و ظرفهای لازم برای کوچ 
و بسته‌بندی لوازم و ائائیه. مسکن. خانه و لوازم 
ج اکل ور هال .و در حدیث است که هد لت 
2 اسلا فی الوحال»: آن گاه که زمینها (در اثر 
باران و غیره) تر شود نماز را در خانه‌ها بخوانید ر 
فلا رخله. و ای رَخله): فلانی اقامت کرد و ماندگار 
شد. 
(الرخلّة) : کوچیدن, کوچ کردن, نقل مکان کردن. ج 
رحل. خدا می‌فرماید: رخلَةَ الشَتاءِ و الصَيْفٍ: كوچ 
زمستانه و تابستانه. سفرنامه. مئل رخلة ابر بطوطد: 
سفرنامة ابن‌بطوطه. ب] . ردو ِْلة): شتر نیرومند 
برای مسافرت. 


(الرْحلّة): آنچه که به سوی آن روذبو بة دیندن آن 


پرداژتا: گویند: (آلكعبة رخلة لْمُشْلمین): کعبه 


ژیارتگاه مسلمین است که به سوی آن کوج می‌کنند 
نم رخلتی): شما هدف من هستید که به سوی شما 
کوچ می‌کنم (عامْ رحله: دانشمند سرشناس که از 


رج 


زرحم 


همه جا به سوی او می‌روند و از محضر او سود 


می‌بر ند (بَعیْه ذو رُخلة): شتر تواناي پر راه رفتن و راه 


بیمودن. 
(الرَخوّل): بسیار مسافرت کنننده, جهانگرد. شتر 
سواری يا باری. 


(الرَحُولة): شتر باری یا سواری. 

(الرحیل): کوچیدن, کوج کردن. نیرومند برای کوچیدن 
و سفر کردن. شتری که به مرحله‌ای رسیده که پالان بر 
پشتش می‌نهند و سوارش می‌شوند و بارش می‌کنند. 
(السر تَحّل): کوچیدن. جای کوج کردن. جای پالان 
شتر. 

(الْر حل): جامه‌ای که نقش روی آن پالان شتر است. 
و در حدیث است که: ا (ضلی الله حل (و ييا و 
لا خر ذات یوم و له رط مرَُلْ»: همان 
او یک روز بیرون آمد در حالی که پوششی از 
پشم و غیره بر تن او بود که عکس پالان شتر بر آن 
پود 

(المْرحل): مردی که شتران باری و سواري بسیار دارد. 
(المزخل) من الجمال: شتر نر نیرومند و قوی. 
الک مسافت دو منزلگاه یا مسافتی که تقریباً در 
یک روز بپیمایند. مرحله. ج مراحل. 

(المَرخول): شتری که پالان بر آن گذاشته‌اند. 

#وحم ايت نزعم زعا الْعٌ: رحم آن ژن درد 
گرفت (رَحمّ) السْقاء: مشک یا خیک روغن مالی نشد 
لذا خراب شد. 

(زخه وخ رخ وزغا ر مرکم فلاا بر فلانی 
رحم کرد و شفقت ورزید. خدا می‌فرماید: رذن ن 
خواستیم که عوض دهد به آن دو پروردگارشان بهتر 
از او را از نظر پاکی و از نظر رحم کردن و شفقت 


ورزیدن. گناه او را بخشید. 


حَيْراً مه رکا و رب رخمای: پس 


(رحمت را الما رحم آن ژزن درد گرفت. 
اعد وحم رَحامَةً) الما رحم آن زن درد گرفت. 


(رَحُم یرم تزحما) عَلیه: برای او طلب رحمت و 
آمرزش کرد. 

(تراخم یرام تراما) الْقَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر رحم 
کردند. 

که یرم رما عله بر او رحمت آورد و شفقث 
ورزید. برای او طلب رحمت و آمرزش کرد. 
(اسْتَرَحَتَه بِستَرحهٌ اشترحاماً): از او خواستار رحمت 
و بخشایش و گذشت شد. 

(الراحم): گویند: (شاة راحمْ و عَنْرٌ راجمٌ): گوسفند و 
بزی که زهدانش ورم کرده است. 

(الر حام): بیرون نیامدن جفت بچه پس از زاییدن ميش 
و امثال آن. 

انعم والتطم. و الما بچه‌دان::زهدان» وحم 
خویشاوندی یا اسباب خویشاوندی. (مذکر و مونث 
است). ج حام ( 5ووا الازحاء): خویشاوندانی از قبیل: 
دختران برادر با دختران عمو. 

(الرحم): مرضی که باعث سترونی و نازایی شود. 

(الر حماء): مبتلاي به درد زهدان. 

(الرحُن): بسیار بخشنده و بسیار رحم آورنده که فقط 
در مورد خدا به کار رود و نتوان به دیگران گفت. 
(الرحْمَة): خير و خوبی و نعمت و مال و روزی» 
رحمت. خدا می‌فرماید: لو اذا دا الثاش رة من 
بَعْدٍِ ضرا مَسَنْهٍّ: و آن گاه که بچشانيم به مردم 
رحست و قمقی را سی !از ستختی که دجان آنان:کند, 
الکو ت خیر و خوبی و نعمت. رحمت: گویند: 
«رَهبْوْتَ حَیه لک من رَحَمُوْتٍ»: اکل از تو بترسند بهتر 
است از این که بر تو ترحم آرند. و فقط به صورت 
ترکیبی استعمال می‌شود. 

(الرحمّی): خیر و خوبی. رحمت و نعمت. 

(الرَحُوْم): بسیار رحم کننده. خیلی بخشنده. (چه زن 
باشد و چه مرد). زنی که رحمش درد می‌کند. 

(الر حیّم): بسیار رحم کننده. خیلی بخشنده. ج رحماء. 


بخشیده شده, رحمت شده. 


رحا 


رخص 


(المَرْحَمَّةَ): رحمت» بخشایش. نعمت» خوبى. خدا 
می‌فرماید: و تواصَوا بالَبْرٍ و تواصَوا بالمَرْحَمَة: و 
یکدیگر را سفارش به صبر کردند و یکدیگر را 
سفارش به نیکی و بخشایش کردند. ج مراحم. 
#وها - (رعث شش زخنوا) لحب مار چنبر زد 
(رحی) الاخی: اسیا را سانفت.و درست کزد (زعی) 
الوّحی, و بها: آسیا را به گردش درآورد و به راه 
انداخت (زعی) فلانا: فلائی را تعظیم گنرد و بزرگ 
پنداشت. 

(رحی یحی ریا آسیا را ساخت یا آن را به راه 
انداخت مار چنبر زد. 

(رَحٌی یی تَرْجِية) الانسانْ الوٌحَی: آن آدم آسیا را 
درست کرد و ساخت. 

(ترخث ری ترخیا) الْعَیدٌ: مار چنبر زد. 

(لری, والرحا): آسیاء آسياب. ج أَزح. وار حاء و 
ورا سه المي »دالا مین الظفر: 
گوشتهای اطراف ناخن. دندان آسیا (رَحَى) الْحَرْب: 
سخت‌ترین قسمت میدان کارزار, آسیای جنگ (دارٹ 
رَحَی الْحَوّب): آسیای جنگ به گردش درآمد (دارَث 
لو وعی الکونیاه مرد درگذشت..جممیت: ضیال, و 
نانخوران انسان (الرَحَی) من الاپل: شترهای بسیار و به 
هم فشار آورده (رَحَی) مر پیشوا و بزرگ قوم که به 
دستوراتش عمل می‌کنند (رَحَی) السحاب: ابر گرد و 
مدور (الرَحَی) من الأرض: زمین مدور و گرد که بر 
زمینهای اطرافش مسلط است. 

الرخویّ): (فی الْیْکانیکا): نوعی جرثقیل که پايه 
دارد و چرخ (قرقره) و طناب. 

(المَرْحَی): مار اسیا :عون اسیا (مَوحی) الخرب: 
میدان کارزار. در حدیث سلیمان بن صرد است که: 
«أتَيت عَلّا جین فرع من مَرْحَى الْجَمَلٍ»: به نزد 
علی ًلا آمدم آن گاه که فراغت یافته بود از میدان 
نگ جمل, ااا بن عرد از پاراق اراق است 
و بعد از شهادت حضرت حسین | از یاران مختار و 


ابراهیم بن مالک اشتر بود به خونخواهی آن حضرت 
برخاست. ب] . ۰ 
#رخ رخ بر رح الْعَِیْن: آب خمیر زیاد و آیکی 
شد. 

(رخ برح رخا)الشی»: آن چیز را لگدمال و شل کرد یا 
آن را شکست و شل کرد (رَخْ) الشراب: نوشیدنی را با 
چیزی یا با اب درامیخت. 

(رخ رخ رْخا): سهل و آسان یا شل و نرم شد. 
(َرَخٌ بخ اخاخا) الیء: در آن چیز زیاده روی کرد 
خ) المجفن: خمیر رااشل و آیکی کرد 

(إزت یتح ازتخاخا): شل و سست شد یا آبکی شد 
(ازم) رای اندیشه‌اش سست و آبکی شد (زشغ) 
السَکُران: آدم مست. خیلی مست شد (رت) العجین: 
خمیر آبکی و شل شد. 

(الر خاخ): نرم .و سست. گویند: (ارض زخاغ): زمین 
نرم و پهناور (تبات َخاخ): گیاه سست و شکننده 
(عیش رخاش): زندگاني فراخ و مرفه و پر از ناز و 
تست 

(الرخْ): گیاهی است نرم و سست و شکننده. پرنده‌ای 
است افنناتهاین که عرب میفین در ااوضاف آن الق 
کرده‌اند. یکی از مهره‌های شطرنج, رخ. ج ر خاخ, و 
رصم 

(الرخُاء): زمین نرم و سست و پف کرده که در زير پا 
می‌شکند. ج ر خاخیَ. 

# رخرخ ال خراخاین این و العچنن: ڳل و خمير 
شل و آیکتی. 

(الرخْر خ): خمیر و گل آبکی. 

# رخص اطق بوخ ار اة و وخ وه و 
رخْصانا): نرم و نازک شد. 

(رخْص یَرحْص رَحصا) السَغْرٌ: نرخ پایین آمد. ارزان 
شد. 

(خص يُرْخْص [زخاصا) السْعر: نرخ را پایین آورد و 
ارزان کرد (أُرْخَّص) السء: آن چیز را نرم و نازک یا 


ارزان یافت با آن را ارزان خر ید (آزخ) له فی الٌفر: 
آن کار را برای او سهل و اسان گردانید. 

اوخ رخ توخیصا) له فی الاش آن کار را رای 
او سهل و آسان گردانید (رَخّص) لَه فی گذاء و رَحْصَه 
فیه: در فلان چیز به او اجازه داد و منع خود را از آن 
برداشت. 

(اتَحصَه يَرْنَخْصٴ ازتخاصا): آن را نرم و نازک يا 
ارزان شمرد. آن را ارزان خرید. 

ار بترم فى الأمُؤر: دز گازها 
سختگیری نکرد:و آسان گرفت. 

تحص یَسترخطه نت خاصاً): آن را نرم و نازک يا 
ارزان شمرد. 

(الر خص): نرم و نازک. گویند: (عطنٌ رخص): شاخة 
نرم و نازک (بَنانٌ رَخْصٌ): سرانگشت نرم و نازک. 
(لخصّة. والاعُصَة): آسان گرفتن. آسان کردن 
(الٌخصًَ): (فی السَرع: تغیبر کردن حکم شرعی و 
اسان شدن ان. مثل نماز مسافر که شکسته می‌شود. 
برخلاف العَرِبْمَة. نوبت آبیاری یا نوبت آب دادن به 
حیوانات. گویند: (أَد رخصتة ین المایا: سهم آب 
خود را گرقت ر اسخافد کرد پ روا کار, تقواز عتع. 
مثل: (ُخصَة الطَّاهِيء و رخظ العاووا: بروانة آشیز 
(آشپزی). و پروانة ماشین (یا جواز رانندگی). (جدید). 


ووم 4 


ج رَخّص. در حدیث است که: «إِنٌ اله جل اؤ بی 
آن یود برخصه کما یُحبٌ آن نوی عرائیْمة»: همانا 
خدای عزوجل دوست دارد که انجام شود کارهای 
اسان او (مثل ثماز مسافر که شکسته انست) همان طور 
که دوست دارد که واجبات لایتفیر او انجام بگیرد. 
(الر خص): نرم و نازک. ارزان. کودن و کندذهن و 
گول. پارچه یا جامة نرم و نازک (مَوَتْ رَخیْص): مرگ 
دلخراش و بسیار سخت. 

# رخف - (رحْف یرت رفا)اََجینٌ و حه خمیر 
و امثال آن آبکی و شل شد. 


(وخفت یف رقا خمیر و اعتال آن آیگی.شد. 


(رخْفَ یرخف رخاف و رحوْفَ: خمیر و امثال آن شل 
و.آبکی لت 

(رحّفَ یرخف از خافا) العَجین: آب خمیر را زياد 
گرفت تا شل و آیکی شف 

[الزاخشاه خمیر.شل:و آبگی: 

(الرخف): خمیر آبکی و شل. 

(الرَخُّف): نوعی رنگ (برای رنگرزی و غیره). خمیر 
شل:و ابکی. 

(الرَحْمَّة): گویند: (صار الماء رَخْفَةًا: آب گل شد مثل 
گل رقیق و آبکی شد. سنگی است سست و سبک. ج 
ر خاف. 

(الرخیّف): خمیر شل و آبکی. 

#رخل رل یرل ترخُلّ: بره‌هاي مادة 
گوسفندان را پرورش داد و بزرگ کرد, 

(الر خاخیل): شرابهای خرما. 

(الرخل): برة مادة گوسفند. ج ازلو رخال و رغال 
و رخْلان. 

(الرخل): بر ماده گوسفند. 

(الر خَُة): برة ماده گوسفند. 

#رخم زو برخم رما الُوْت. و اللا صدا یا 
سخن نرم و آرام و آسان شد. 

(رَخَْت رم ركا و زغماء و رخ للَجاجة 
وله بیضهاء و عَلیّه: ماکیان و شترمرغ ماده برروی 
تخمهایش خوابید. 

(رخعث برخم راء ورف اوه لّها: آن زن با 
کودک خود بازی کرد. 

(رخم یم رَخْما) السْقاء و تَحْوهٌ: خیک و امثال آن بو 
گرفت و گندید. 

اخ ا راشای وتف الفرش و الکو آسب:و 
امثال آن سرش سفید و تمام بدنش سیاه رنگ شد. 
(زخه تاه زعماءر وخ فلانا دید فانی محبت کرد 
ی یه رَخْمته ورَخمَه): به او سهربانی و محبت 


گزد: 


رخا 


(رَخُم یرِحُم رَخامَةٌ) الطُوْتْ و الکلامٌ: صدا يا سخن نرم 
و آرام و اسان شد (وغعت الْعةاةء آن نزن حون 
گفتار و نرم گفتار شد سخنشر ملیح و نمکم شك. 


(أَحْمَت ترم ازخاما) العامة و الرَجاجَة: شعر مرغ 
ماده و ماکیان بر روی تخمهای خود خوابید. 

رَه رخ نرخیما) الرَجاجة: ماکیان را بر روی 
تخمهایش خوابانید رما الت زمین خانه را با 
سنگ مرمر فرش کرد (َخُ) الشَیْء: آن چیز را سهل 
و آسان کرد. ترخیم منادی هم از این مقوله است. 

ال حم): مشک و خیک و امثال آن که بوی گند گرفته 
باشد. اسب و امثال آن که سرش سفید و تمام بدنش 
سیاه باشد. ج رم 

(التَرخیّم) فی التځو: حذف اخر اسم منادی که براي 
(الراخم): شترمرغ ماده و ماکیان خوابیدة بر روی تخم. 
(الرخام): سنگ مرمر. 

ال خامَی): بادٍ نرم و ملایم. سبزه‌ای است تیره رنگ 
مايل به سفیدی که مواشی ان را می‌چرند. 

(الرَخَّم): کرکس, لاشخور یا نوعی کرکس است بدنش 
پر از پر و سفید رنگ و با خالهای سیاه و نوک دراز و 
اندکی خمیده و خاکستری مايل به سرخی که نصف 
بیشتر آن پوشیده از پوستی نازک و سوراخ بینی‌اش 
دراز و بدون پر است. بالش دراز و در حدود نیم متر و 
دم آن دراز و دارای چهارده پر است. پاهایش ضعیف 
و چنگالهایش نه دراز و نه کوتاه و سیاه رنگ است. 
ار خام): مرمرتراش. مرمرفروش. 

(الر خُماء): مادیان و امثال آن که سرش سفید و تمام 
بدنش سیاه است. ج رخ 

(الرَخیْم): صدا يا سخن نرم و آرام. زن نرم گفتار» زن 
ملیح گفتار. 

(الرخيْمَة): زنی که سخن گفتنش نرم و ملیح است. 
(المُْخم. والمُرْخمَة): شترمرغ ماده و ماکیان خواییده 


رخا 


بر روی تخمهایشان که جوجه شوند. 

#رخا -(رَخایَرخُو رخاء) العیش و غیره: زندگانی و 
غیره فراخ و مرفه شد. 

(زخن یخی رخا و زخاء) الشیه: آن جير سست و 
شل و شکننده شد (زخی) العیش: زندگانی مرفه و 
فراخ شد. 

(رخر یو رخاء: و رخاو وکو سست و شل و 
شکننده و نرم شد. زندگانی فراخ و مرفه و گوارا شند. 
(أُرْحَی یخی ارخاءٌ): مرفه شد. ثروتمند شد. در ناز و 
نهست هد (ا )اقوش :اسب بشدت تخت ازى 
السَیَء: آن چیز را شل و سست و نرم و شکننده 
گردانید. آن‌را فروهشته کرد. آویخت. گویند: (أزحی) 
السْترَ: پرده را فروهشت و آویخت (آزخی) عِمامَتَه: در 
امن و امان شد و آرامش یافت (اوعیا الشیء: أن 
چیز را دراز گردانید. گویند: (أرخْی) لماه افسار 
چهارپا را دراز گردانید (أَرعی) 4 الق کند و زنجیر 
او را شل و گشاد کرد (أَرْحَّی) له نان : به او آزادی 
عمل داد (أزخی) له و لها: بند چارپا را دراز بست. 
ییاشم شید آن یز را با 
چیزی دیگر درآمیخت. 

(راغت ثراخی مُراخاة) الحایل: آیستن پابماه شد 
(راحی) الَیْء: آن چیز را شل و نرم و شکننده و 
سست گردانید (راخی) العف گره را شل بست یا آن 
رال کرد اراخن] عاق بند ان رانشل کزد. گرفتاری 
او را برطرف کرد. 

(تراعی یرای تراخیا): سست و شل شد. عقب ماند. 
تأخیر کرد..درنگ کرت گند شد. گویند: (تراغی) عن 
الأَمر: در آن کار کوتاهی کرد و به آن اهمیت نداد در 
آن سستی کرد (تَراحَثْ) السَماء: آسمان دیر بارید یا 
دیر کرد و نبارید (تراخی) مابیتَُما: آن دو از هم دور 
شدند. میان آنها فاصله افتاد. 

(استرَی یَستَزخی إشتزخاء): سست و شل و نرم و 
شکننده شد. گسترده و باز و پهناور شد (اشتزخی) 


رخود 

الآ آن کار سخت آسان شد (اشتوعی) الوُل: آن 
مرد طاقباز خوابید و دراز کشید و عضلات خود را 
شل کرد. 

لاخ جیز شل و نرم و شکننده. ج آراخی. 

(الر خاء): رفا آسودگی, ناز و نعمت. و در حدیث 
است که: «أَذکر ال فی الخاء یذ کوک فى الشدق: خدا 
را وقت رفاه به یاد آر تا خدا تو را در هنگام گرفتاری 
به یاد آرد. ۱ 

(ال2 خاء): نسیم ملایم. خدا می‌فرماید: «فسَخُونا له 
ایح 
اختیار او گذاشتيم باد را که به امر او می‌وزید بطور 
ملایم به هر کجا که می‌خواست. 

(الر خاو ة): (رَخاوةٌ ال الْجلْقِبّة): سستي مادرزادي 
عضلانی. 


ری بأشرو زا شيت اچد .یمن در 


(الرخُو. وال خو. والر خو): هر چیز نرم و شل و سست 
و شکننده (الرخْو) من الْْواتِ: صدای زير صدای 
آهسته, مثل صدای سین و زاء. 

(الرخُو): زندگانی و غیره که نرم و گوارا و مرفه باشد. 
لو ة, وال ة. والرخو ت: حرف الرَخْوَة: سيزده 
حرف که با صداي زیر ادا می‌شود: ثاءء حاء, خاء ذال, 
تا طام ضا طا غین قاف سین فن وهام آفاه 
رخْوَهً): در او سستی و شلی و نرمی وجود دارد. 

(الر خی)گویند: (عیش رَخیْ): زندگانی مرفه و پرناز و 
نعمت (هُوَ رخ ابال): او مرفه و در ناز و نعمت است. 
(المز خاء):گویند: (فَرَش و ناقَةٌ مخاء): اسب یا ماده 
# رخود -(رَخْوّد رَخُود رَخْوَدَةً): مرفه و ناز پرورده 
و ثروتمند شد. 

(الر خوَد): نرم وشل و سست (هو رخود): او نرم 
استخوان و فربه است (هُوّ رود السباب): جوانی او 
شاداب و نرم و نازک است. 

ارح (فِی الب آلباطنی): بیماری نرمی استخوان 
که علتش کمي کلسیوم و کمي فسفر است. 


۷۳۵ 


رد- 
* ودا (رفاه بوک ردء|) به: آن را به او تقویت کرد. 
آن را وسیلة تقویت او قرار داد (ردأً) الحابط: ديوار را 
با شمعک تقویت کرد (رَداً) لْائِية: آب و علف خوب 
به مواشی داد و آنها را چاق و قوی گردانید (رأم) 
بِحَجَرٍ: سنگی را به طرفش پرتاب کرد. 

(رَدر برد رداءةّ): ضعیف و عاجز و نیازمند و فقیر 
شد. پست و حقیر و فرومایه شد. فاسد و خراب شد. 

را وی ازداء): کاری پست انجام داد. چیز 
بی‌ارزشی به دست آورد رد عَّی گذا: بیشتر از فلان 
چیز شد (ردا) الشیء: آن چیز را پست و بی‌ارزش 
گردانین. آن را فاسد و خراب کرد وا فلانا+ فلائی زا 
تقویت کرد و کمک و یاور او شد (أرد) احا و 
فقوت دبوا و احعال آن رابا شک قویت کرد اوذ 
السثْر: پرده را آویخت. 

رانا را راد آن قوم یکدیگر را تقویت و 
به هم کمک کردند. 

(الرء):یاور, کمک دهنده. خدا در داستان (حضرت) 
موسی می‌فرماید: اله یرذا یَُقنی»: پس, 
بفرست او را به همراه من تا یاور من باشد و مرا 
تصندایق کند. قات:و تکیه‌گاه و پدایظ و ستون. لنگه 
سنگین بار. جوال سنگین. ج راء 

(الر دی ء):بد و ناپسند و ناخوشایند. فاسد. خراب. 
پست و فرومایه و حقیر. ج أردئاء. 

# ردب یدب یرد تردبا)به: به او لطف و محبت 
کرد. با او نرمش به خرج داد (تَرَدّبَ) عَلیه: درباره‌اش 
عطوفت و مهربانی به خرج داد. 

(الء داب (الزدات اسمَونی): (فی الب الباطنی): 
وجود تعدادی سینوس و جیب در رود؛ قولون. وجود 
تعدادی کیسه در رود فراخ. 

(الرَدُب): راو بسن‌بست. راه بسی‌دررو (الرْذْبَ): (فی 
تشر یح): سینوس» جیب, کیسه‌ای که در عضوی 
لوله‌ای (شبیه به روده) ایجاد می‌شود. ج ردو ب. 

# ردج -(ردج يزوم ردجا)الصیی أو مقر و الشْخله 


ا 

کو دک با کرو اسب با کر خر و غیره با تاخاله اون 
مدفوع خود را پس از متولد شدن کردند. 

(الردج): اولین مدفوع بچة انسان و کرة اسب و کرة خر 
و بزغاله قبل از این که چیزی بخورند. ج أر داج. 
(لرندج)؛ چرخ سیاه که از آن کفش می‌دوزند. واکس 
سیاه یا چیزی سیاه رنگ برای رنگ کردن کفش. 
(معرب). 

# ردح -(رَدح یرد رَدحأّ: پایدار و ثابت و استوار 
شد. گویند: (رَدَح) بالَْکان: در آن جا اقامت گزید و 
ماندگار شد (رَدَحَ) الاتکل: آن مرد کنامروا شت به 
خواستة خود رسید (رَدحَ) السَیْء: آن چیز را گسترانید 
(رَدح)الجُلّْ: آن مرد را بر زمین افکند (رَدَح) ابیت 
پالین: خانه را گل اندود کرد. 

(رَدحَتْتردح رداحَالعَأ كفل و سرینهای آن زن 
ستبر و بزرگ شد آن زن کون گنده شد. 

(أزدح یدح إِزداحا) لْبیَت: خانه را گل اندود کرد. 
(ردح یرد تزدیْحاالشَیء: آن چیز را گسترانید. 
(الرادح): ثابت و استوار. اقامت گزیده. مرد کامروا 
شده که کارش انجام هند است. گنسترانند جیزی» :بر 
زفین زنندة جیزی. کل اندود اک انه و یره 


[الرادح را 2 وین ب]. 
(الرادحه): مو نثِ الرادح (مانته رادحَة): : سفره ۵ ساز 
بزرگ و پرغذا. 


(الر 4 کت عة رداخ): درخت بسیار بزرگ 
(جفَة رَداخ): کاس بسیار بزرگ مرا ردا) : زن كفل 
گنده 9 بزرگ سرین (کبهة رداخ): ستون بسیار بزرگ 
لشکر (گبش رداځ): قوچ بزرگ دنبه (بَیْت رَداځ): خان 
وسیع و بزرگ َمل زداغ): ۵ شر در گراتبار (فة 
رداخ): فتنه بسیار بزرگ. ج ردح. 

(الر داحَة):تله‌ای که برای شکار درندگان بنا می‌کنند. 
(الر داحَة): تله‌ای که براي شکار درندگان بنا می‌کنند 
(الرداحة) من الساء: زن کون گنده و بزرگ سرین. 
(الرَذْح): درد سیک و اندک ج أزداح. 


رد 
(لرذح): دوران طولانی, مدت دراز. گویند: ام رَدَحاً 
من الدَهْرٍ): روزگاری دراز ماند. 
الردحَة): گویند: (لک عِنْدٍی رَذحَة): براي تو در نزد 
من جاي بسیار است 
(الردحی):بقال روستا. 
الرَدیح) من اْساء: زن بزرگ سرین و کفل گنده. ج 
ردح. 
(المْر تدح): فراخناء گشادگی. وسعت. 
۴ ردخ -(ردخ ردخ رَذْخاً) راس سرش را شکست. 

ادخ گل و لاي بسیار زیاد. 
(الردخة): یک پار؛ گل و لای بسیار. 
رد -(رده یره رده داد ورِدَة: او را منع کرد و 
منصرف گردانید و رد کرد. او را باز گردانید. خدا 
می‌فرماید: ود یه ین أَهْلِ الکتاب یروک ین 
بعد منم کفارآه: دوست داشتند بسیاری از اهل 
کتاب که برگردانند شما را پس از ایمانتان کافرانی 
(رَدَ) ایّه: او را به سوی آن عودت داد و باز گردانید 
(رَده) عَلّی غقبه: او را هول داد و به عقب راند (رَد) 
یه فی تخْره: نيرنگ او را به خودش باز گردانید (رَدّ) 
بست [وَد) عله کذا: فلان ج واااز او 
نپذیرفت (رَد) عَلیه: جواب او را داد. گویند: (رَدّ) عَلهمْ 
لسَلام: جواب سلام آنان را داد (رَد) یه جَوابة: 
پاسخش را برایش فرستاد (رَد) علَیّه قول با او یکی 
بدو کرد با او جر و بحث کرد ما یرد عَلَيْکَ هذا): این 
سودی برای تو ندارد (رَدّ) له ي لک داوری و حکم 
را در اختیار او گذاشت (رَدّ) قلاناً : فلانی یا نظر او را به 
خطا دانست. او را تخطثه کرد (ردً) الشَیْء: آن چیز را 
تغییر داد. ويھ همین معلی یت قول اع 
مد شغورشن الود بيضاً 
و رَد وَجْوْههُنَ ایض سو 

پس تغییر داد موهای سیاه آن, زنان را بة سفید و 


البات: : در را ب 


عوض کرد چهره‌های آن زنان را از سفیدی به سیاه. 
(رد یرد ازدادا:به هیجان جنسی آمد و خواهان جفت 


رد 
شد (َرَدّ) فلا فلانی از شدت خشم پف کرد ره 
ات دریا پر موج و متلاطم شد (َرَدْتْ) الشاءٌ و 
نخوّها: پستان یا شرم میش و امثال میش ورم و باد 
کک ره فلا دوران تجرد فلانی طولانی شد. 
(راه ر کر لے آن چسیز را به سوق آو 
بازگردانید (رادهْ) الْکّلام وفیه: با او یکی بدو کرد 
(راده) بیع : از او خواست که سودا را برهم زند. 
(ردده بردده یه :ان را تکرار کرد 
(ازد ند ازتدادا بازگشت. برگشت. کویند: (و 
علی رد از راه خویش مراجعت کرد و ٠‏ 
ان) لنه: به سوی او بازگشت (ن) عن ونه مرتد 
شد اسلام را رها کرد و کافر شد (رئَدّ) السیَء: آن 
چیز را باز گردانید یا خواستار بازگشت آن شد. گویند: 
(ازتَد) هب و نخوّها: بخشش خود و امثال آن را پس 
گرفت یا خواستار پس گرفتن آن شد )ای حاله: 
به حالت اصلی خود بازگشت. خدا می‌فرماید: «فارئَد 
صیرآی: پس به حال خود بازگشت و بینا شد (رد) 
عَنْ طریقه: از راه خود بازگشت. 
(تراد یراد ترادا): بازگشت. برگشت, منصرف شد. به 
جای خود مراجعت کرد. تردد و رفت و آمد کرد (تراد) 
الْمُتبايعان: خریدار و فروشنده سودا را برهم زدند و 
چیزی را که گرفته بودند پس دادند. 
رد رَد ابه جای خود بازگشت. تردد و 
رفت و آمد کرد (تَرَدّد) فیه: در آن مردد و مشکوک 
شد (تَردّدَ) فی الکلام: در سخن گفتن لکنت زبان پیدا 
کرد و کلمات یا حروف را تکنرار کرد ادلی 
مَجالس العلّم: به انجمنهای علمی رفت و آمد کرد. به 
مطالیس: کے آمو قق کرت 
(اشترده بتر إشټزدادا): آن را باز گردانید سرد 
فلانً الیَء: از فلانی خواست 
بازگرداند. 


(الأَرَد): : مفیدتر» نافعتر. گویند: (هَذا ارد م هَذا): این 


غ کد ان ع رادا 


۳ 


رد 


(الراد): کسی که در چهره‌اش زیبایی و عیبی باشد. یا 
ذر چانه‌اش فرورفتگی وبرآمدگی زضت باش 
(الرادة): زنی که چهره‌اش زشت یا عیبناک و مقداری 
هم قشنگ باشد, یا در چانه‌اش فرورفتگی و برآمدگی 
زشت باشد. منفعت, سود. گویند: (هذا امیا راد له ا 
فیه): این کاری است بی‌نتیجه. ج رواد. 

(الرّد): گیر زبان, لکنتِ زبان. بد و بی‌ارزش و پست و 
حقیر. محصول, بازده (مَرْرَعَة کیره الرَدا: مزرعة پر 
محصول و پربازده. برگردانیده شده, مردود (درْهَمٌ رد 
سکة تقلبی. آنجه که با آن ود کنند و برگردانند. مطلب 
مخالف با سنت نبوی. و در حدیث است که: (من عَيلٌ 
علً یش نات هر کس کاری را نجام 
دهذ که طبق دستور ما نباشد عمل خلاف سنت انجام 
داده-انست: ج وکود 

(الرد): آنچه که رد کند و باز گرداند (رذ) الشیّء: 
برطرف کنندة چیزی. ج دود و داد 

#0 خیب با زشتی چیزی به خمراهمقذاریززیبابی. 
فرورفتگی و برآمدگی زشتِ چانه. سبوس, نخاله (لَه 
ردة): برای آو,بازگشتی.هست یا برگشتگی هست. 
(الردة): نحوة برگشتن, چگونگی بازگشتن. ارتداد و 
برگشتن از دین اسلام؛ مرتد شدن. پر شدن پستان 
چهارپا پیش از زاییدن. پژواک. بازگشت صدا. 
برآمدگی چانه. برآمدگی و فرورفتگی زشت چانه که 
صورت زیبا را زشت کند. باقی مانده (حدوّب الودة): 
جنگهای میان ابوبکر [و تعدادی از قبایل مسلمان که 
سر از اطاعت ابوبکر زدند و مالیات خود را نیرداختند. 
ب] و مرتدین. 

(الردٌی)؛زن طلاق داده شده. 

(الوّویه)ذبر گردانیده قدهررد. گنه مر خوق: بزشت و 
بذترکیب. گویند: (وَجه رَدید): چهرة زشت و بدترکیب: 
ابری که آب آ ن وید سکن اندام پرگوشت و متراکم 
از گوشت. چ ردد. 

(الاشتز داد): (فی فان الْمُراقعاتِ): تقاضای استرداد 


ردس 

حیازت که‌دادگاه ان را از مالک سلب کر ده است: 
(المُتَرَدّه): آدم کوتاه قد و گردل مردل. و در صفت او 
(پیامبر خداملِ) است که: «لیش بالطویل لبائي و 
1 الْقَصِيْرٍ الْمُتَرَدّدِ»: نه خیلی قدبلند و دراز بود و نه 
کوتاه قدٍ گردل مردل. 

(المرَدٌ): بسیار حمله کننده و بسیار دفع کننده. طنابی 
است دراز که مواشی را با ان باز می‌گردانند. 

(المُرد): مردی که دوران تجردش طولانی شده است. 
ج مَراد. 

(الْرّدد): سرگردان؛ متحیره مردد: 

(المَرْدرْد): رد شده, دفع شستهه: باز گزدانیده اشتده» 
مردود. 

(الم دوه ت: منت المودود. زن طلاق داده شده. 

# ودس ا( دة روه .و روه ردسا):او را با 
سنگ زد. آن را کویید و شکست. آن را در هم کوبید و 
ویران کرد و فرو ریخت (رَدَسَه) پرأیه: او را با سر 
خود زور داد و رد کرد یا با سر خود به او زد یا به او 
شاخ زد (ردش) بالشیم: آن چیز را برد (مالة ین 
رَدسش؟): چه می‌شود او را به کجا رفت؟ (رَدس) لدب 
چارپا را رام و تربیت کرد. 

ات کش دسا از بلندی افتاد يا به درون چاه 
افتاد. 

(المز داس): زمین کوب. چیزی است سخت و پهن که 
با آن می‌کوبند. و ضاف می‌کنند: سر. سنگی که در چاه 
می‌اندازند تا بدانند آب دارد یا نه. ج مرادیُس. 
(المزدس): زمین کوب. سر . سنگی که در چاه 
می‌اندازند تا بدانند آب دارد یا نه. ج مرادس. 

# ردع -(رَدعَسه یسدع رَذْعاً):او رامنع کرد و 
بازداشت و جلوش را گرفت (رَدَع) َوب بالرغفران 
آراطیب: زعفران با عطر به لباس خود زد (رَدْع) 
ای آن چیز را کوبید. گویند: (رَدَعَه) بالْحَجَرٍ: آن را 
با سنگ کوبید (رَدع) یه الرضَ: او را بر مین زد. 
(ردع یسدع رَدعاء و رمڪ و ژداعا): رنگش زرد 


رد 
زعفرانی شد. بر زمین زده شد (ردع) الَْریْضّ: بیمارٍ 
بهبود یافته بدتر شد و بیماری‌اش بازگشت. تمام 
بدنش درد گرفت (زدع) فلان: تمام بدن فلانی درد 
گرفت: 
(روْعَه يرذع رعا بالطیب: عطر به آن مالید. 
(إرْتَدَع يندع إزتداعأً):دست بازداشت و امتناع کرد و 
انجام نداد. اغشتة به عطر يا اغشتة به زعفران شد 
(أصابَ اسهم الْهَدَفَ فَارْتَدَع): تير به هدف خورد و 
چوبه‌اش شکست. 
(ترادعوا یراون ترادعٌ):یکدیگر را بازداشتند و منع 
کر دند. 
(تردع رذع تدعا بلطیب: آَغشتة به عطر شد. 
(الاَدَع)مِنَ الْعَنّم: گوسفندی که سینه‌اش سیاه و دیگر 
جاهایش سفید ا رذع 
(الرادع):لباسی که اثر عطر در آن انتت. ابرای: موف و 
مذکر). ج زوادع. 
(الرٌ داع): بازگشت بیماری یا درد گرفتن تمام بدن. 
ال داع): گویند: (أحْمَرٌ رداغ): قرمز صاف و خوش 
نگ 
(الردع): قسمتی از بدن هر چیز که در وقت به زمین 
افکنده شدن به زمین می‌خورد و اولین بار با زمین 
تماس پیدا می‌کند (رَكبٍ رَذعَهٌ): با صورت به زمین 
خورد. بازگشت بیماری. زعفران یا اثر زعفران یا اثر 
خون. گویند: (بالّّب رَد مِنْ هذا): در لباس لکه‌های 
پراکندة زعفران یا لکه‌های پراکندة خون است. 
(الرذ عانا: منت الاردع؛ میشی که سینه‌اش سفید و 
باقی آن سیاه است. ج رذع 
(الردنم): بر زمین افکنده شده. احمق, بی‌شعوره 
مریضی که بهبود یافته سپس بیماری‌اش بازگشته است 
(چه منت باشد و چه مذکر). آنچه که اثر عطر یا اثر 
زعفران بر رویش باشد. تیری که پیکانش افتاده است. 
المردع):آخشته به عطر. 
(المزدع):کسی که به دنبال کاری می‌رود و ناکام 


ردغ 

پم کف ملوان کسل و شل من حال نوتاه فته 
تیزی که پیکانش افتاده است. تیرزی که.سوفارش تنگ 
است و سوفارش را می‌کوبند تا باز شود. ج مرادع 
(المَردؤع): به رنگ زرد زعفرانی در آمده. برزمین 
افکنده شده. مریضی که خوب شده اما دوباره به حال 
اول برگشته و مریض شده است. بیماری که تمام 
بدنش درد دارد. 

# ردغ - (ردغ یرد زدغا)العکان: آن جا گل و لای 
شد یا گل و لای آن خیلی زياد شد. 

(آزدغ يروغ ازداغ)الْکان: گل و لای آن جا بسیار 
شد (َردَغ)فلاٌ: فلانی در گل و لای گیر کرد یا در آن 
افتاد یا در آن قرار گرفت. 

(زدعَرتَدغ ازتداغً) فلان: فلانی در گل و لای زیاد 
قرار گرفت یا در آن گیر کرد یا در آن افتاد. 

(الرّدغْ): جاي خیلی پر از گل و لای. 

(الرَدْغَة): گل و لاي بسیار زیاد. ج رداغ, و ردغ و 
رَد 

(المَرْدَغَة):گلزار بسیار زیبا و پر رونق و خیلی خوش 
منظر. میان گردن و استخوان ترقوه. یا گوشت ميان 
سردوش و استخوانهای سینه. یا گوشت سینه. ج 
مرادغ(جمَل دُوْمَرادع): شتر نر فربه. 

# ردف - (رَدقَه فة رَدفاً):به ترک او نشست» پشت 
سرش سوار شد. به دنبالش رفت. در پی او حرکت 
کرد (رََقَ) َ: کاری او را فرا گرفت. 

روف رەف رفا بشت سرش سوار شنه به ټرکشن 
نشست. به دنبال او رفت (رَدِ) أمرٌ: کاری او را فرا 
گرفت. خدا می‌فرماید: فل عسی نکن زد لحم 
شی آزی تنج بگ: شاد فا گرد سا ا 
برخی از آن چیزهایی که شتاب دارید در آن. 

(آردف یرف از دافا)بپی در پی شد پشت سر هم قرار 
گرفت یا آمد (أردّفَ) فلاناً: پشت سر فلانی آمد. او را 
دنبال کرد. در پی او روان شد. پشت سر او سوار شد و 
بر ترک او نشست ((َرْدَفَ) ال بالشیه: آن چیز را 


۷۳۹ 


ردف 


به دنبال چیزی دیگر قرار داد (َردََ) فلان: فلانی را 
پشتِ سر خود سوار کرد و بر ترک خود نشانید. 
(رادفت تُرادف مُرادقةّ) الدابة: چهار پا قبول کرد که دو 
ترکه سوارش شوند و توانایی بردن آنها را پیدا کرد 
(رادف) فلانأً: هم ردیف فلائی شد. 

(ارندّف وتف از تدافاًافلان؛ فلانی پشت سر رفیقش 
سوار شد و بر ترک او نشست (ئدّفَ) فلان: به ترک 
فلانی نشست. در پی او و پشت سرش راه رفت و او را 
دنبال کرد. 

(ترادفا يراد فان ترادفا): آن دو پشت سر هم شدند. در 
پی هم آمدند. بر ترک یکدیگر سوار شدند. با یکدیگر 
همکاری و تعاون کردند (ترادَفٌٹ) الکَلمتان: آن دو 
کلمه مرادف و هم معنای هم شدند. 

ردق بو فة رفا پشست.سر او سوا راشبو بر 
ترکش نشست. در پی او رفت. 

(اشکودقه شود فة اشتز دافا )از او.خواست که او را بر 
ترکش سوار کند. 

(الترادْف): ترادْف الکلمتین. و ترادف الکلمات: هم 
معنا و مترادف بودن دو یا چند کلمه. 
(الرأدفة):نفخةٌ دوم صور در روز قیامت. خدا 
می‌فرماید: یوم تَرْجُفٌ الَاجة ها رادَِةٌ4: روزی 
که بلرزاند لرزاننده در نخستین صيحة آسمانی در پی 
آید آن را صيحد دوم. کفل» سرین. ج رّوادف. 

(الر داف): ترک زین و امثال آن که در پشت سر سوار 
قرار دارد و نفر دوم بر روی آن می‌نشیند. 

(الر دافی): دو ترکه نشین» کسی که پشت سر سوار 
می‌نشیند. جمع دیف است. کسائی که برای شترها 
آواز می‌خوانند. اعوان و انصار. یاران و همراهان و 
هواداران (جاژُوا ژدافی): پی در پی آمدند یا بر ترگ 
یکدیگر نفستند و آمدند. 

(الر دافة): منصب کسی که در ردیف پادشاه می‌نشیند. 
جانشینی و نیابتِ پادشاه در غیاب او. 

(الردف):کسی که بر ترک سوار نشیند. هر چیزی که 


ردم 

سوار بر ترک خود گذارد. پیرو. دنباله رو. عقب هر 
چیز. سرین, کفل. کون. عاقبت و پایان و نتیجة گار 
پیاهد کار سعاره‌ای است نودیکت چهارستاز‌ای که 
کهکشان را قطع می‌کنند. جانشین پادشاه در جاهلیت 
که در سمت راست او می‌نشست و پس از او می‌نوشید 
و چون که پادشاه به جنگ می‌رفت به نیابتِ او حکم 
می‌راند (الرذف): (فی الشَعر): الف و واو و ياي قبل از 


حرف روی که به آن جسپیده است. 3 ۴ 


رداف. 
(الرذ فان): شب و روز. دو ملوانی که در غقب کشتی 
می‌نشینند. 


(الرَدیّف): دو ترکه نشین, کسی که بر ترک سوار 
می‌نشیند. نیروی ذخیره» نیروی احتیاط, سرباز ذخیره. 
ج هاف و و1 قام و ر دافه و [داقی.ودو سخن وائل 
ابن حجر امده است که معاویه (علیه اللعنه) از او 
خواست که اورا بر فرکشی سوار کت ار گفت: لت 
یی ارات اک ای اوی بی جنک پادشانهان 
نیستی که بر ترک آنان سوار شوی. 

(المُرّدفیْن): ردیف شدگان, آیندگان پشت سر هم و پی 
در پی. خدا می‌فرماید: «فاستَجاب لکم ی مُمدکَم 
اف من لْلابْکة مُردفین»: پس اجابت کرد شما را 
همانا من کمک کننده‌ام شما را به هزار نقر از سلائکه 
که پشت سر هم آیندگانند. 

# ردم ردم بردم ردما)الیَء: آن چیز ادامه یافت. 
دوام یافت (رَدمَ) اش درخت خشک.شده سبز شد. 
(ردم یرم رما الباب وال در و رخنه را بست 
(رَدم) لحفرةٌ: حفره را با خاک پر کرد (ردم) السْبَ: 
جامه را پینه زد. لباس را تا زد و دوخت يا دو پارچه 
را به هم دوخت یا آن را به هم جمع کرد و دوخت. 
(أزدم یرم إزداماً): دوام یافت ادامه یافت. گویند: 
(أردشت) لھ العکی: تب او ادامه يافت. 

(رَدم رد تَودیما) الوبَ: جامه را وصله زد. لباس را 


به هم جمع کرد و دوخت یا آن را تا زد و دوخت يا دو 


ردم 

پارچه را به هم دوخت (رَدم) حْلامَة: سخنش را پی 
گیری و اصلاح و درست کرد. 
(اِر تدم یتدم از تداما): در و شکاف بسته شد. جاله و 
گودال پر از خاک شد. جامه وصله شد. با دوخته شد 
يا دو پارچه به هم دوخته شد. 
(َردم تدم تردما) لْبٌ: جامه کهنه شد و احتیاج به 
وضنله پیدا کرد, (دمت) الخطوهة: دسمتی ظنولانی 
شد و بدرازا کشید (ردَْتْ) الما غلی ولدها: آن زن 
به بچه‌اش مهربانی و محبت کرد. (تَرَدَم) اُْبَ: جامه 
را وصله زد (تردع) الکلام: سخن را پی گیری و ترمیم 
ودرست گزدوایراهای آن زا گرفت (کرد) فلاا 
فلانی را تعقیب کرد و از کار او سردر آورد. 
(الأَرَدَم): ملوان یا ملوان ماهر و کار کشته. ج أردَشوْن 
(الر دام): گوز. مرد بی‌ارزش و بی‌فایده. 
(الرّذم): گوز. مرد بی‌ارزش و بی‌فایده. اوار دیواز 
قراب هدم سد بسار بورگ (63) با شوج و ما وج 
سدیاجوج و ماجوج. خدا می‌فرماید: «فَأعنی يفو 
بقل اتکی و بيهم رذما4: پس یاریام دهید با نیرو 
تا قرار دهم میان شما و مان آنان سذی بسیار بزرگ. 
[مقصود دیوار چين است. ب] . ج ردوْم. 
لدم لباس کهنه. گویند: (صاز بعد اي فی رََم): 
پس از لباس نگارین جامۂ کهنه پوشید. 
(الرَدِیْم): گوز. آوار دیوار خراب شده. سد بسیار 
بزرگ. ج ردم. در بسته شده. یا رخنۀ بسته شده. 
گودال پر شده. لباس وصله خورده. لباس به هم دوخته 
شده. 
(الرَِيمَة): من الرَدِبْم. دو پارچه است که مثل این که 
آنها را به هم دوخته باشند از آن استفاده می‌کنند. ج 
۳ 
(المْتر دم): جای وصله خورده. اصلاح کننده. عنترة 
العبسی می‌گوید: 
کل عار شترا ین شوم 

او هل رفغ داز بعد توهم؟: 


ردن 


ردی 


آیا باقی گذاهنتداند شاعران فنمر ختوبی که آن را 
نسروده باشند. یا آیا شناخته‌ای خانه را پس از توهم 
دربار؛ آن و نشناختن آن؟ [عنتره از پهلوانان و یلان 
عرب جاهلی و از شعرای دارای معلقات است و بیت 
بالا مطلع معلق اوست. حدود ۵۲۵ تا ۶۱۵ میلادی. 
ب] . 

ردن ردن یرد رَد :ابریشم یا ابریشم و پشم را 
ریسید. یا با دوک ریسندگی کرد (رَدَن) التَوْبَ: لباس یا 
پارچه را با نخ ریسیده شد؛ با دوک بافت (رَدَنَ) 
السلاخ: اسلحه بر روي هم افتاد و چکاچاک آن بلند 
شد (رَدَنَ) الْمَتاع: کالا را مرتب و منظم چید 

(رَڍِن یرذن ردنا الجلّ: پوست (بدن) چین و چروک 
شد. 

رذن ین ازدنا:اداسه یافت. دوام یافت (أَردَنَ) 
اّْْ: عرق (بدن) بوی گند گرفت (أردَن) ایض و 
حُوّه: براي پیراهن و امثال آن آستین گذاشت. 

ردد ردن واا یی و شو برای پیراهسن و 
امعال آن آستین گذاشت. 

(رندَن یرت ازندان: دوک خرید یا تهیه دید. 
ارودن و535 خستة و مانده و ضعیف.شد. 
ادن نوعی پارچة خز قرمز. 

(الرادن): زعفران. 

(الرادینَلا مر الزادنین: سرخ مایل به زردی. 
(الرزدن): استین. ج از دان, و ازدند. 


(الرَدَن): نخ ریسیده شده یا نوعی از آن. ابریشم خام. 


یا پارچة خز. پوست روی جنین که با او از رحم مادر 


یرون می‌آید. ج ار دان. 

(الرّدن): پوست چين و چروک شده. 

:ون الرزین؛ پوست چروک شده. 
(الرْدیْنیَا:نیزة ساخت یه که زنی بوده نیزه ساز. 
(المزدن): دوک ریسندگی. ج مرادن. 

(السْردن:عَرَق مُردنْ: عرق (بدن) بدبو که تمام بدن را 
خیس کند الیل مُردِنٌ): شب تاریک و ظلمانی. 


# رده -(رَدة رده رها فلانٌ: فلانی با شجاعت يا با 
سخاوت و بزرگواری پیشوایی و ریاست آن قوم را به 
دست آورد (ر23) التت؛ غانه را خیلی بورگ و با 
عظمت:قا کرو سای (رَدة) فلاناً و عیره بجر و 
تخوو: با سنگ و امثال آن به طرف فلائی و یره 
پرتاب کرد. 

(رَدء رده تزویها) فلان: فلانی با شجاعت يا با 
سخاوت و بزرگواری پیشوایی و سیادت قوم خود را 
فا کاست: ورد 

(الرده) من الرجال: مرد محکم و سخت و استوار و 
سرسخت و قوی که مغلوب نمی‌شود. 

(الرَهة): بزرگترین خانه که از آن بزرگتر نیست. 
سالن؛ تالا هال دالان. راهرو (جدید). قلةٌ تیه. نوي 
پشته. تپه مانند پر سنگلاخ. گودال روی کوه یا گودال 
روي صخره که در آن آب می‌ایستد. صخر درون آب. 
یا سنگي زیر آب. آبشخور. آب يخ ذوب شده. ج رده 
و رداه. 

# ردی -(رّدی یری رَذیاًء و ردیان)الْرسش: اسب در 
راه رفتن یا دویدن با سم خود سنگریزه به هوا پرت 
کرد (رَی) الْعُرابُ: کلاغ مثل آدم پا بسته خیز برداشت 
و راہ رفت (رَدیَ) العلام: پسریچه با یک پا خیز 
برداشت. لی‌لی بازی کرد (ردی) فلا: فلانی رفت. 
گویند: (ما آذری ین رَدَی): نمی‌دانم کجا رفت (ردی) 
قى ار رد در چاه پا در رودخانه افتاد ارقت 
عَم گوسفندانش زياد شد (رَدیَ) عَلّى الستَینَ من 
عُمُرٍو: سنش از شصت سال بالا رفت (رَدی) اسان و 
ره بالخجر::به سوی انسان و غیره سنگ اننداخت 
(ردی) الْحَجَرَ بجر أرپیفول: با سنگ یا با کلنگ بر 
روی سنگ زد که آن را بشکند (رَدَعَ) فلائا: به فلانی 
آسیب رسانید همان طور که کلنگ با سنگ می‌کند. 
(رَدیَ دی ردٌیا:نابود شد (رّدی) فی الهو در چاله 
و گودال افتاد یا از شکاف کوه پرت شد. 

(آزهی ری اٍزهاء) على السْین؛ عمرش بیش از 


د ۷۳۲ رذل 


# _ ر _ ا ی و 


شنصت سال شد کی فلاناً: فلانی را نابود کرد و از 
بین برد. باعث سقوط او از بلندی یا سقوط مقام او 
شد. 
(رادی پُرادی مُراداةً عَله: از او دفاع کرد و به سوی 
دشمنانش تیر انداخت (رادی) عَلّی الاأمُر: اراد آن کار 
را کرد و آن را خواست 
(رداه یره تَویْةْ: ردا و عبا بر تن او کرد. او را از 
بلندی انداخت یا مقامش را پایین آورد. 
(ازتدی یی ازتداء) الرداء و به: ردا و عبا را پوشید. 
(ترادوا یرادن ترادیا) بالججارة: یکدیگر را با پرتاب 
سنگ زدند؛ سنگ را به هم پرتاب کردند. 
(تَردّی يَتَرَدّی نرَدیا) پام ردا و عبا را پوشید 
(ردّی) فی اه و تخوه أو ین عال: به گودال و امثال 
آن افتاد یا از بلندی سقوط کرد. 
(الر داء): لباس رو مثل جبه یا عبا. لباس رو که بالاي 
زیر شلواری پوشند. پارچة وت و رنگین که به پهلو 
و شانه حمایل کنند. حمایل. ج أزوية (رداء) الشخْس: 
زیبایی و درخشش خورشید ری الشباپ: زیبایی و 
نشاط جوانی (هُو خُفیّف الرّداء): او کم عیال و کم 
بدهی است یا اصلاً بدهی ندارد (هُوّ عُر الرّداء): او 
بسیار سخاوتمند است. 
(الرَدّی): هلاکت. نابودی. زدیادتی, بسیاری. 
(الرَ داة): صخره. ج ردی. 
(الرذيّة): : کیفیت ردا و عبا پوشیدن. گویند: : (إله َحَسن 
الوذ او عبا و ردا پوشیدنش زیباست: 
(البزدی):سنگ يا سنگ سنگین. و از همین مقوله 
است که به آدم شجاع و آدم ستیزه‌گر و جدال کننده 
گویند: (هوّ مزدی خروّب): او مرد جنگ و ستیزه است 
(هُوَ مزدی خُصُوَْة): او در برابر خصومت و دشمنی 
صبور و بردبار است. ج المرادی. 
(المز اق اہسنگک پورگ که سنگ را با آن سی شکنند: 
ماده شتر سخت و محکم. یکی از دستها و پاهای شتر 
و فیل. ج المرادی. 


(المزدی): خله. چوب دراز که ته آن را به زمین زور 
می‌دهند و قایق را از کار ساحل یا در آب کم عمق 
می‌رانند. [غیر از پاروست. ب] . ج مَرادی. 

# رذ ردت نو رَذاذ) الماء: آسمان باران اندک یا 
باران ریز و غبار مانند و پی در پی بارید (باتث السَماء 
نا آسمان تا صبح بازان ریز بار ساد بر سا 
بارید. 

رت راز ذاذا) الما آسمان باران مداوم و ریز و 
غبار 3 تون 

ال ذاف: باران ضعیف یا باران 
غبار مانند. 


آرام و پیوسته و ریز و 


(المز ذاذ): آب پاش یا آب پاشی که آب را به صورت 
گرد و غبار می‌پاشاند. 

(المُرذ): یوم رد روزی که باران آرام و ریز و پی در 
بی و غبار مانند می‌بارد. 

# رذق - االرَوذٌق): بر کوچک گوسفند که پشم آن را 
با آب گرم می‌کنند تا آن را بریان کنند. گوشت پخته و 
مخلوط شد با ادویه. پوست که موی یا پشم آن را با 
آب گرم بکنند. ج رّواذق. 

# رذل له یله رَذْلاً): او را پست و رذل و حقیر 
و بی‌ارزش شمرد. 

(رَدل یرل رات و ردْوْل), ضعیف و درمانده و 
نیازمند و بیچاره شد. پست و رذل و فرومایه شد. 
(َردْل یرذل اذل فلا فلانی کار پست و رذیلانه‌ای 
انجام داد (أُردَلَ) الشء: آن چیز را پست و حقیر و 
بی‌ارزش شمرد. گویند: (أرذَلَ) الْعْت: گوسفندان را 
پست و بنجل و بی‌ارزش شمرد (أزدَل) الصیرفت 
اد صراف سکه‌ها را نپسندید و بد شمرد. 


(اسْتَردله تذل اشتزذال: آن را پست و حقیر و 

بی‌ارزش شمرد. 

(الأَرْدّل): پست و فرومایه و رذل یا هر چیز بنجل و 
بی‌ارزش. دج راذل. خدا می‌فرماید: و ما تراک امک 

إل مغ اراذنا): و نمی‌بينيم که پیروی کرده باشد 


رذم 


رزا 


از تو مگر کسانی که آنان اراذل و اوناش فا هستند. 
(اردْل) العْمر: آخر عمر که حال ناتوانی و عجز و 
خرف شدن است. 


(الرٌ دال): پّست و فرومایه و رذل. یا هر چیز بنجل و 


بی‌ارزش. 
(الرٌذالّة): پست و فرومایه و رذل یا هر چیز بنجل و 
بی‌ارزش. 


(الرذل: پست و فزومایه و رذل یا هر چیز ببنجل و 
بی‌ارزش. ج أردل. و أز ذال, و ذل و رژذال (گ وب 
رَذْل): جام کثیف و بی‌ارزش (دزهمٌ رَذلْ): سکه پست 
و بی‌ارزش. 

(الرَذْیْل): پست و فرومایه و رذل یا هر چیز بنجل و 
بی‌ارزش. ج رذْلاء. و رذال. و ژذالی. 

اش خصلت بد وناستده رایلت؛ یر خللاف 
فضیلت. ج ر ذائل. 

#رذم -[رَذم يرم و يروم رما و رَذمانا: پر شد 
بطوری که از لب آن سرازیر شد. گویند: (رَذع) 
الیکیا له مان بر شد وسر رفت ودن وی عطاق 
پیمانه است که: «لا دَق و لا رَذم و لا زَرل»: پیمانه را 
نباید کوبید و نباید لبریز گرد و نباید آن را بشفسدت 
تکان داد. 

(رَذم یرد رَذَما): پر شد بطوری که سر رفت. مثلا 
پیمانه پر و لبریز شد و سر رفت. 

(أرْم روم اژذاماا: پر شد بطوری که سر رفت. معلا 
پیمانه پر و لبریز شد. زیاد شد. اضافه شد. گویند: 
رد علی الخشیین ین غفروه سدش از پنجاه سالگی 
بالا رفت: 

(الوذم گروههای پراکنده. گویند: رایت دما من 
التّاس):گروههاي پراکنده‌ای از مردم را دیدم. 

(الرَذم): پر و لبریز و سر رفته. 

(الرَذِمَة): من الرَذِم (قذرٌ رَذِمَهٌا: دیگ پر و مملو و 
لبریز و سر رفته. 

ارفا هر چیز ستال و روان و جاری. گویند: 


)9 درم کاسه: پر و لیریز کنه از آن مبی‌زیژد و 
می‌رود. (عظم روم استخوان پرچربی و مغز که 
چربی و مغز آن روان می‌شود. ج ردم 

(الرَودّمَة): راه رفتن يابو و امثال آن. 

#«رذی -(رذی يَرذّی رَفاوه): ضعیف و ناتوان شند. 
پیماری او را بستری کرد (رَذِیَت) التاقة: ماده شتر در 
اثر راه رفتن بسار خسته شد که دیگر نتوانست تکان 
بخورد. 

(رذْی يُرْذِی ارذاء) فلانٌ؛ شترها و اسبهای فلانی 
خسته شدند که نتوانستند از جایشان برخیزند (آدٌی) 
فلانا؛ به فلانی شتری خسته و مانده داد. او را ضعیف 
کرد. او را بیمار بستری کرد (أزْی) ناقته: ماده شترش 
را خسته .و لاغ کرد کدجا ماند و عقب افتاد. 

ی یی فا ال جل: آن مرد یار و بستری شد. 
(الرَذِیَ): بیمار بستری. ضعیف و ناتوان. حیوانی که 
خسته شده و توان حرکت ندارد. ج ر ذاة. 

(الرَذيّة): زن ضعیف. زن بیمار بستری. حیوان ماده که 
خسته شده و توان حرکت ندارد. ج ر ذایا. 

(المُردی): دور انداخته شده یا بجه سرراهی. 

#رزا - زرأ ززا ر4 و عصورکة» او را دچار 
مصیبت کرد (رزأنه) رزیتة: مصیبتی بر او وارد شد 
راا مال: مقداری از مال او را پرداهت و مالش را 
کم کرد. ۱ 

(رَِنَة یره رز ومَرزل) مال: مال او را کم کرد و 
مقداری از آن را برداشت: 

(رْزی رز له و پولده: داغ فرزند خود را دید, 
بچه‌اش مرد. 

1255زا خیلی از اموال از را برداشک. با 
خیلی مصیبت بر او وارد کرد. 

5ا ری ازتزاة) ش4 آن چیز ناقص و انندک 
شد یر فلاناًمال: مال فلانی را کم و اندک کرد. 
(ترازژرا راون نرازُوا) الاشوال: آن مالها را از 


یکدیگر گرفتند. 


۳۴ 


4 ۳۳ 


(الر رز ء): مصیبت آندوه بلا. ج أززاء. 
(الر زین والرَزيّة): مصیبت. بلا. اندوه. ج رزایا. 
(العرز تفا مصیبت. بلاء گویند: خن وف ای لا 
فد المَْزَ: ما قاصدان شادمانی هستیم نه قاصدان 
مصیبت و بلا و گرفتاری و اندوه. ۰ج مرازی. 
(الغرٌا): گویند: : لله کر ورا فاا اق ضردی 
بسند الست که یری خا مدع می‌رسد. کسی 
که شخص بزرگی را از دست داده است. ج 2 N‏ 
(نحْنْ قوْمٌ مُررْوُوْن): ما مردمی هستیم که بزرگان خود 
را از دست می‌دهيم. 
رزو سارت یرب ززبا) علی الاض: یک جا 
نشست یا یک جا ماند و تکان نخورد. 
(الارتِ), مرد کوتاه قد و تناور و سفت و محکم. 
بزرگن: 
(الازْرَبّة): پتک سنگ شکنی. میله و عصای کوچک 
آهنی. ی اواژنیه 
(المززاب): ناودان. (معرب). کشتي دراز یا بسیار 
بزرگ. [به هر دو معنی معرب مرزاب فارسی است. 
ب ]. ج مرازیب. 
(المر ژ بان): پادشاه ایرانیان و پارسیان. یا پهلوان دلیر 
و سوارکار شجاع و فرمانده‌ای که مقامش پایینتر از 
پادشاه است. (معرب). [معرب مرزبان فارسی است 
ب]. ج مَرازبّة. 
(المرْرَبّة) پتک بزرگ سنگ شکنی. عصای کوچک 
آهنی, میلة آهنی. ج مَراز ب. 
یریچ پتک بزرگ سنگ شکتی, سیل آهنتی با 
عصای کوچک آهنی. ج مَرازب. 

# رزح - ررح رز م رَزاحاه و رروحا) َبیر: عون 
ضعیف قدو از قدت خستگی با لاغرق فراست از 
جا برخیزد (ززع) فلا فلانی ضعیف شد و هر چه 
داشت از دستش رفت. 
(رَرَح یرم رَزحاً) فلاناً المح با نیزه به فلانی زد. 
(َزرح بح اززاح]) الْرم: درخت بر زین افتادة 


ٹاک زا بلك کر درو بر با خاکنت, 

(رَرحَه یره تریح لاغرش کرد نزارش کرد 
(ررْحَنه) الْشْفارٌ: سفرهای مکرر لاغر و نزارش کرد. 
(تراژح یترازح تراز حاً): ضعیف شد و هر چه داشت از 
دست داد (تَرارَحَت) حالة: فقیر و نادار شند. 

(الراز ح): شتر خسته یا لاغر که توان جنبیدن ندارد. ج 
روازح, و رام و رح و رزاخی. 

(الراز حَة): ماده شتر خسته يا لاغر که نمی‌تواند بجنبد. 
ج روازح. 

(المززاح) من الابل: شتر خسته يا لاغر که توان 
جنبیدن ندارد. ج مَرازیُح. 

(المَوْرّح): زمین گود و پست. ج مرازح. 

(المرز ح): چوب داربستِ مو. صدا. ج مُراز ح. 
(المرْرَحَّة): چوبی که زیر تاک می‌زنند و بر پایش 
می‌دارند. ج مرازح. 

مر ع بعر لح مرح : شترٍ خسته و از کار افتاده 
که توان جنبدین ندارد. 

(المززیم): صداء آواز. بانگ. ج مرازیح. 

# رزخ -(رَزخه یرزخه رزخ بالژنح و نخوه: او را با 
نیزه و امثال أن زد. 

(المرْرَحَة): نیزه و امثال آن که با آن طعنه زنند. ج 
مرازخ. 

#۴ رزدق -(الرژداق): روسستا. (مسعرب). [مسعرب 
روستاک فارسی است. ب]. 

(الر زدّق): رسته. یک صف مردم. یا یک ردیف 


درخت. ج رزادق. (معرب). [معرب رسته فارسی 


است. ب]. 
# رزرز رده یره رَرَرَه: آن را تکان ذاد 
آن را جنبانید (رَررَرَ) الحضْلّ: بار را صاف و ميزان و 
هموار کرد. 
کو کا ترز و ترز رر ر( اسَماء: آسمان در اثر 


باران صدا کرد (رَرً) الشیء ف فی الشیْ: آن چیز را در 
چیزی دیگر فرو بردو محکم کبرد. گویند: (زنا 


رزغ 


رزف 


ألمشماز فى الحائط: ميخ را در دیوار کوبید و فرو برد 
(رَرْتْ) الْجَرادةٌ نها فی الأَرْض لتبیْض: ملخ دم در 
زمین فرو برد که تخم ریزی کند (رَرً) الْبابَ: برای در 
زلفین (حلقه‌ای که قفل در آن قرار می‌گیرد) ساخت 
(وز) فلاتاءبا نیزه به فلاتی ژد. 

رث ا اززازا) الجَراده ملخ دم به زمین کوبید که 
تخم ریزی کند. 

(ررَره یره تززیزآا: آن را ثابت و استوار و محکم 
کرد. آن را آماده و مهیا کرد. گویند: رزوت شک 
عند فلان: کار تو را در نزد فلانی مسحکم و استوار 
کردم. (رَرْرْت) لک الأمر: گار تو را درست و محکم 
کردم (رَرَ) القَوطاس: کاغذ را صاف و براق و صیقلی 
کرد راطما غذا را با برئج دوست کرد. 

(ازتز بزتز ای فی الشیه: آن چیز در 
چیزی دیگر فرو رفت و محکم و تثبیت شد. گویند: 
(ارتّ) اسهم فى لَهدّف: تیر در هدف نشست و محکم 
شد رترّ) لبیل عد السُواٍ: ژکور (بخیل) در وقتی 
که از او چیزی خواستند همچنان بخل ورزید و چیزی 
نداد. شرمنده شد و خجالت کشید و به هم برآمد. و در 
حدیث آبی سود است که: «ٍن سيل ازترّ: اگر از او 
چیزی بخواهند به هم برمی‌آید و سرخ می‌شود و 
خجالت می‌کشد. [در لسان العرب و تاج العروس امده 
است گه: خچل و لم سط انا ادن مسجم الوسیظ آمنه 
است که: خجل و انبسط. ب]. 

(الاززیز: رعد. تندر. صدایی که از دور شنیده 
می‌شود. دارای صدای رسا و بلند. لرزش, لرزیدن. 
تگرگ ریز. طعن نیزه یا طعنة عمیق نیزه. 

(الرّزاز): سرب. 

(الرّزاز ة): پاره‌ای سرب. 

(الرز): برنج. (گیاه). 

(الر): صدا یا صدای پنهانی و آهسته یا صدایی که از 
دور بشنوی. صدای رعد. غرش تندر. غرش حیوان نر 
یا غرش شتر نر. صدای قرقر شکم. 


(الرزاز تا: برنخ فروشی, حرف برنج فروش. 

(الرَرَّاز): برنج فروش. 

ار زلفین در؛ حلقهٌ در که قفل در آن می‌رود. 
(الرزیُز): صداء آواز, بانگ. 

(المُرَرّز): گویند: (طعامٌ مُررْ: غذای ساخته شدهة از 
برنج یا با برنج. 

(العَرَرة): انبار برنج. ج مَراژ. 

# رزغ - زیزع رَرَغاًا: دچار گل و لای زیاد شد. 
(ُذَرَع يزغ إٍززاغا): دچار گل و لای زياد شد (أُزْرَغ) 
الماء: اب اندک شد (اررّغ) المُحتَفِرٌ: مقنى حفر كرد تا 
به گل و لای رسید (آززغ) الط الاْرَضَ: باران زمين 
را تر کرد اما جاری نشد (َررغ) فلانً: از فلانی 
عیبجویی کرد و در او طعنه زد (آززغ) فیٰ فلان: در 
حالی که فان ساکت‌برد خیلن بد او ات کرد ای وا 
ضعیف و تحقیر کرد. 

(رْتَرغ يتزع إرټزاغاً): دچار گل و لای زياد شد. 
(إشتززغة بُشتوزغه إشيز راغا او را ضعیف.و ناتوان 
کرد. 

(رارَعه برازغه مُرازغُة): او را فریب داد. 

(الراز غ): در ڳل و لای افتاده, دچار گل و لای شده. 
(الرّز غ): در گل و لای افتاده. دچار گل و لای شده. 
:من الرزغ؛ موب دچارٍ گل و لای شده. 
(الرَرَغة): گل و لای. ج ررغ و رزاغ. 

# رزف - ارَرّفَ یرف رَِيْفاً. ورَژفا؛ صدا کرد. 
بانگ داد (رَرَفَ) الاسان و الْحَيَوانٌ: انسان یا حیوان 
بخاطر ترس بر سرعت خود افزود و تند رفت (رَرّفَ) 
الأمر: آن کار نزدیک شد (رََّفَ) یه به سوي او به 
۷۳ 

(أررّف وف [ززافا)الجَعل: شتر نر غرید (َروقث) 
الاق ماده شنتر از ترس.با به فرار گذاشت و خیلی تن 
دوید اروت الْجْمَلْ: شتر نر را تشويق بة رفتن کرد 
(ززف یرف إٍززافا) الَْوْمٌ: آن قوم در گریختن و 
امثال آن شتابانیده شدند. 


رزق 
رَزت یرف تززیفا) الجَمَل: شتر نر بانگ داد. 
)ال (الرَرَّافة) ج ر رز افات و تا 


۱ 


#رزق وق یَوَرْقه رَرْقاً): روزی و رزق به او 
رسانید یا به او داد (رََقَ) لایر فُرح: پرنده برای 
جوجه‌اش غذا فراهم کرد. و به هر کسی که حقوقی و 
چیزی مقرر کردی به او رزق و روزی داده‌ای. گویند: 
(رَریَ) الم جُنده: فرمانده برای لشکریان خود جیره 
مقن لزق یا جيرة آنان را داد (رَرّقَ) فلانً: از فلانی 
تشکر و سپاسگزاری کرد. 

(از تزق تن اژیراقا) لجُنْدِیٌ و عَيْره: سرباز و غیره 
جیره خود را گرفت (ازترق) ال : از خدا طلب روزی 
گرد 

سره تفه إشێززاقاً): از او طلب روزی کرد. 
(الراز ق): از نامهای خداوند بزرگ است. 

(الراز قیَ): نوعی انگور [انگور طائف] که دانه‌هایش 
سفید و دراز است یا انگور موسوم به المّلاجی است. 
شراب انگور فوق. پارچه یا جامه‌ای است سفیدرنگ 
و کتانی. یا هر نوع لباس یا پارچة نازک. کتان. 
ضعیف. ناتوان. 

(الرازقيّة): مون الرازقی. * شراب انگور الملاجی. 
جامه‌های سفید کتانی. 

(الررّای» از نامهای خدای متعال است. 

(الرژق): مصدر رَرَقَ است: روزی دادن. جیره دادن. 
حقوق دادن. سپاسگزاری کردن. 

ال ژق): روزی» رزق. هرچه که از آن سود جویند. هر 
چه بخورند و بپوشند. سپاسگزاری. شکرگزاری. خدا 
می‌فرماید: و عون ررقم ا کذْبنَ»: و قرار 
می‌دهید سپاسگزاری خود ا تکذیب می‌کنید. غذاء 
خوردنی. خدا می‌فرماید: یتک برژي مِنْهٌ6: پس 
بیاوزد شما را غذایی از آن. باران؛ زیرا باعث رزق و 
روزی است. عطاء بخشش يا بخشش مستمر و دائمی 
قوان: ونه (ک رزتک فى الشهر): حقوق 


ماهیانه‌ات جقدر اسف ج ازاف 


۷۳۶ 


ررم 
(الرَرْقة): هر چیز مورد استفاده» مثل: خوردنی» 
پوشیدنی, غذا. جیرۀ یک روز یا یک وعدۂ سرباز. ج 
رز قات 
(الر زقة): زمین زراعتی و غیره که درآمدش را صرف 
مسجد و خدمهٌ آن می‌کنند. ج رِرق. 
(الر وازق): پرندگان و حیوانات یا سگهای شکاری. 
المترقة): گویند: (هُمْ مُرَرق: آنان را حقوق و 
ر دائمی است (لجْنوْ رت قَ: جنگجویان و 

سربازانِ مزدون» مزدورانِ جنگی. 

(المَرزوق): خوشبخت» خوش روزی. گویند: (رجُل 
مَورَوْقَ): مرد خوش روزی: 
#رزم -(رَزم رم روم وژزاما): بر روی زمین» 
استور و محکم شد. از شدت خستگی و لاغری بر 
روی زمین افتاد و تکان نخورد. یا از شدت لاغری 
یک جا ماند و تکان نخورد (رَرم) علی قنه: بر 
هماورد خود چیره شد و روی او نشست. 
(رَرَم یوم رَرْمَة) الشتاء: زمستان سرد شد. 
(رزم ددم رما( الحیوان: 
بالشَیّ: آن چیز را گرفت يا برداشت (رَرَمَّت) الام به: 
مادر, او را زایید (رَرَمٌ) مَیّا: چیزی را جمع آوری کرد 
یا آن را در یک چیز گردآورد. یا در یک لباس جمع 
اکرد: 


(رزم یرم رز 


ان حیوان مُرد. . (وزع) 


ما بیماری به او آسیب رسانید. 

أَرَرم یزرم إززاما» انگ برآورد. صدا زد صدا کرد. 
گویند: زاوزتق التاقَةٌ: ماده شتر در اشتیاق کره‌اش 
صدای خود را کشید. یا برای ابراز محبت به بچه‌اش 
صدای خود را بلند کرد (أررّمالؤعغد: غرش تند 
هد یدورو بر فاشر هد[ ْشت) الرَیْ: صداي غرش 
باد بیشتر شد. 

(رازم رازم مُرارَمَةً) بت الأشياءِ و فنها: آن چیزها را 
با هم جمع کرد یا نوبتی گردانید. . گویند: (رارم) فی 
طعام: گاهی شیر و گاهی گوشت خوره یا گوشت راب 


تان خورد (راژعث) مایق مواشی از دو نوع چراگاه 


رزن 


رزن 


چریدند (رارم) الاز ز نخوها: در آن خانه و امثال آن 
مدتی دراز اقامت کرد. 

(رَزم یرم ترزیما: بر روی زمین ابت و استوار شد 
(رَرَمَ) اقَوْمٌ: آن قوم در جایی ماندند و اقامت گزیدند و 
نرفتند (رَرَم) اقياب و عَيْرَها: جامه‌ها و غیره را 
بسته‌بندی کرد. 

روم رم ترا فی الأمر: در آن کار بخاطر زیان 
پسیار آن مردد شد. 

(الرزام): مرد سخت و سختگیر. 

(الر ز م): ابر یا بارانی که رعد آن قطع نشود. 

(الرْرَّم): ثابت و استوار و پایدار بر روی زمین. شیر 
بیشه. 

(الرَرْمَّة): یک وعد غذا در شبانه روز. 

(الرزْمة): یک بسته از هر چیز, گویند: (رزعةٌ یاب): 
یک بستة لباس (رِزْمَةٌ ور و هکُذا): یک بستة ورق و 
امثال اینها. 

(الرَرَمَةَ): صدا یا صدای سخت و شدید يا صدای 
کودگ. صدای شوق‌آمیز ماده شتر برای کره‌اش. و در 
مثل گویند: «لا حَيْرَّ فی رَرَمَةَ لا در مَعَّها»: ارزشی در 
صدای شنوق‌آمیز ماده شقز نیست اگر که شیری به 
همراه نداشته باشد؛ کنایه از کسی است که اظهار 
محبت می‌کند اما عملی و خدمتی انجام نمی‌دهد. 
الرَزیم): غرش شیر یا فریاد حیوان نر. 

(المززام): عصای کوتاه و کوچک. ج مرازیُم. 
(المرَرّم): نام چندین ستاره است که مشهورترین آنها 
موزّمان؛ دو ستار؛ شعرای عبور و شعرای غمیصاء 
است (اء وور باد یا باد سرد شمال, زیرا که دنر 
مررّم»: را با خود می‌آورد و به همراه آن سرما و باران 
استا: 

(المَرْرُؤْم): آسیب دیده از بیماری. 

(العرززمه): موب الَروم؛ موب آسیب دید؛ از 
بیماری. 

#رزن -رَرَنَ يرن رُرُوناً) بالعکان: در آن جا 


اقامت گزید. 

ورن ورن رَزنا) الَیّء: آن چیز را بلند کرد که وزن 
آن را بسنجد. 

(رَرْنَ ین رَزائةه و رروْنا: سنگین وزن شد. وزنش 
زیاد و سنگین شد (رَرنَ) فلان: فلانی با وقار و سنگین 
شد. 

(رارئه رازن مُرارَنَة): با او دوستی و رفاقت کرد. 
(تراژن رازن رانا الجَلان و َخوهُما: آن دو كوه و 
امثال آن دو رو در روي یکدیگر قرار گرفتند. 

نزن رن تن افن مجله: با وقار و سنگین 
(الأَرْرّن): درختِ ارژن. [سعرب ارژن فارسی 
است.ب]. 

(الرّزان): زن با وقار و سنگین ره رزان): زن نجیب 
و عفیف و با وقار و سنگین. 

(الرزائة): گویند: (فیه رَزانة): او با وقار و سنگین 
است: 

(الرَزن): جای مرتفع که در آن پستی یا چاله‌ای است 
که در آن آب جمع می‌شود. ج رون و رزان (الرژن): 
(فی الکِیْمیاء): سنجش مقدار خالصی یک چیز 
مخلوط. ازمایش فلزات یا چیزهای معدنی برای 
مشخص کردن میزان آنها یا میزان موجود هر فلز 
مشخص, عیارگیری, تعیین عیار فلزات و تشخیص 
آنها. 

(الرزن): ایدم ستو سو کوکی اک سل او 
امثال آن که در آن آب جمع می‌شود. ج آززان. 
(الررنَْ): آبگیر, تالاب. برکه. ج رزان. 

(الرَزیْن): هر چیز سنگین. ثابت و محکم و پا برجا 
(هوّ رَزین): او بردبار و باوقار و سنگین است (رَزیْنْ) 
الاي: داراي اندیشه‌ای استوار. ج رزان. 

(الرَزيْنّة): مَُنتِ الرَزٍین. زن باوقار و سنگین و بردبار. 
(الرَوْرَتة): روزن» روزنه. [معرب روزنة فارسی است. 


ب]. 


رزنامه 


رس 


# رزنامه -(الرْز ن مَة): تسقویم. سالنامه. ادارة 
بازنشستگی. (دخیل). [معرب و مأخوذ از روزنامة 
فارسی است. ب]. 

# رسب - (رَسَب یرب رَسباً. و رسوا فی المام: به 
تھ آب رفت (رشت) لیذ شاگرد مدرسه رفوزه شد. 
(جدید): ا )غا عضبهایش جر کاس سر ری 
رفت. 

(َزسب یسب ساب فلان: چشمهای فلانی به کاس 
سر فرو رفت (أوشب) فلاناً: فلانی را به ته آب و غیره 
زد ود و در حدیث حسن است که: «ذا مت بهم 
لا آزسبتهم الاغلال»: آن گاه که آتش آنان (اهمل 
جهنم) را بر روی خود بیاورد غلها و زنجیرها آنان را 
به ته جهنم می‌برند. 

(الرایسب): بردبار و با وقار و سنگین جل رایسب): 
کوه ثابت و استوار. 

(الرسبْ): رسوبات ته ظرف و رسوبات ته رود و 
رسوبات بستر ۳ 

(الرَسُوْب): شمشیر بسیار تيز که داخل بدن می‌شود و 


در آن فرو می‌رود (الرَسوَبٌ) من الرٌجال: مرد بردبار و 


با زفاو. ج ابید 
الا ر پایه‌ها. سااختمانهای استو 


# رست -ارّشت): اولین مقام از مقامهای هفتگانة 
موسیقی آست 


ب] . 


که [شاوس لاه تیت راتات 


# رستق -(الرشتاق): روستاء ده. (معرب). [معرب 
روستاک و فارسی است. ب]. ج زر سایّق. 
# رسح -(ربح یسح رَسَحاً):رانها و کفلهایش لاغر 
و کم گوشت شد (به رَسَح): کفلها و رانهايش کم 
شتا تة 
رس یسح إزْساحاً): رانها و کفلهاي او را لاغر و 


کم گوشت گر دالد, 


(الأَرْسح): دارای رانها و کفلهای کم گوشت و لاغر. 
گرگ؛ زیرا کفلهایش لاغر است. ج رشح 
(الرَسحاء): منت الأزشح. . زنی که کفلهایش لاغر 
است. 

# رسخ -(رَسَخ رسخ م رس خاً): در جای خود محکم 
و استوار شد (رَسَخَ) ام آب برکه فرو رفت (رَسَ) 
اْعط: آب باران در زمين فرو رفت (رَسَم) الم فی 
قلیه: دانش در دلش استوار شد و ذره‌ای شک و شبهه 
فراآن تداکنت 
آرت یره إزساخاً): آن را استوار و تثبیت کرد. 
وستض -(رشرس رشرش زشر ةا جییز؛ شر 
خود را جمع و جور کرد که از جا برخیزد. 
# رش -(زشث توس زشاء و و الجر د ملخ دم 
خود را در زمین فرو کرد که تخم ریزی کند (رش) 
لشَیَء فی الشَیّْ: آن چیز در چیزی دیگر فرو رفت و 
کے کہ گید شام ی کے عشق در داش 
نشست و جایگیر شد (رَس) السُقَم فی جَسّده: بیماری 
در بدنش جا خوش کرد و ماندگار فند. 
ارس یرس این الْقَذم: آن قوم را با یکدیگر آشتی 
داد از المع آن چبز را بخاطر گذشت زسان 
فراموش کرد (رَش) الْبثْر: چاه را حفر کرد (ر) خر 
موم آن قوم را دید و سر از کارهایشان درآورد 
(رزش) [ له لح : خبر را برای او نقل کرد (زش) لمَیّتَ: 
مرده را دفن کرد (رَس) الشَیٰءَ: آن چیز را پنهان کرد یا 
در زیر خاک کرد (رش) الْحَدِيْت فی تفیه: آن سخن را 
با خود تکرار کرد که آن را حفظ کند و از یادش نرود. 
و در حدیت تخمی است که گفت: وان لاشمع ليت 
خث به لخادم مه فن تشیین»: همانا من می‌شنوم 
ات را پس نعل مي‌کنم ان را برای خدمتکار و 
صحبت می‌کنم با خودم تا آن را از یاد نبرم. 
رس برس | زساسًا): داخل شد و فرو رفت و محکم 
شد (ازشیا المَقَمْ فیٰ جسّده: بیماری در بدنش ماند 
(أَر) ال علامتی برای آن جز گذاقنت 


رسیم 


رسغ 


ارس رش فیس الب : 
جور کرد که بلند شود. 
(إزتس يرتس ازیساسا) الحَبَر: آن خبر افشا و پخش 


شتر» خود را جمع و 


شد. 

رکز یراون شراشا) یره آن خبر را برای 

یکدیگر نجوا کر دند. 

(الأزشزؤسة): : کلاه دراز,قلنسوه. ج اا 

(الرَّس): فلز یا کان و معدن. چاه سنگ چینی نشده. 

چاهی بوده از آ ۰ قوم نمود. آغاز یک چیز. گویند: (به 
ش الخلی): تیش مت و )لش 

۳ و باقی ماندء عشق (رَش) من لحْ: گوشه‌ای از 

خبر یا ابتدای آن. ج ر ساس. 

(الرَسّة): دکل محکم گشتی. گوشه‌ای از خبر (َقَعَت 


فی لاس رة من حَبَرٍا: گوشه‌ای از خبر به مردم 


تبش تازه آغاز شده | 


رسید. 

(الرْسة): کلاه دراز, قلنسوه. 

(الرسیس): آغاز یک چیز پا باقی مانده و اثر آن. 
گر یندا( ژسیش الخگی): اثر اتب دن او بافی اس 
چیز ثابت و استوار در جای خود. مرد عاقل و 
هوشیار (رِئْمٌ ریش الش): باد خیلی ملایم. 

# رسع -(رَسَعَتٌ تَرْسَم رَسْعا) لعَیْنْ: چشم فاسد شد 
و پلکهایش به هم چسبید (رَسَعَ) عضو اندام فاسد و 
شل و فروهشته شد (رَسَع) الصَبیّ و غيره: در دست يا 
در پاي آن کودک خر مهره بست تا او را چشم نکنند. 
(زسعت رتم وت الین چشم فاسند شد و 
پلکهایش به هم چسبید (رسع) فلان: چشم فلانی فاسد 
شد و پلکهایش به هم چسبید (رَسع) به الشیْء: آن 
چیز به او چسبید. 

رمعت ترشع رسيا غين و رمع فلان: چشمش 
فاسد شد و پلکهایش به هم چسبید (رَسُعّ) فلانٌ: فلانی 
خانه نشین شد و بیرون نیامد (رَسَعَ) الصَبیَ: در پا یا 
در دست کودک مهرة دفع چشم بست (رَسع) الشیَء: 
ان چیز را چسبانید. 


(لاْرسم): مردی که چشمهایش فاسد شده و پلکهایش 
به هم چسبیده است. هر چه که چیزی به آن چسبیده 
باشد. ج رسع. 

(الر سائع): تسمه‌های بافته شدهٌ پایین حمایل شمشیر 
منگوله‌های چرمی حمایل شمشیر 

(الرساعة): واحدٍ الرسام. 

(الر شعاء): چشم فاسد شده که پلکهایش به هم 
تجسبتاده الست موت الأرشي 

(الرسیْع): چسبیده. ج رسع. 

(الُرَسّع): کسی که در اثر بیخوابی پلکهایش قرمز و 
پوست پوست شده است. 

(المُرّسّع): کسی که چشمش فاسد شده و به هم 
جسبیده است: 

(المُرَسّعَّة): کسی که چشمش فاسد شده و به هم 
چسبیده است. مرد خانه‌نشین که بیرون نياید. 
(المرَسْعَة): چیزی که برای دفع چشم بد در مچ کودک 
بندند. 

# رسخ -(رَسَغ یرس م رسغٌا)الَْط: باران به انداز؛ مچ 
پا باريد (رَسَع) ابر و تخود با طناب مچ پای شتر و 
ال لب را ست 

(راسَعَهُ یراع مُراسَعَةء و رساغاً): در کشتی گرفتن مچ 
او را گرفت. 

(رَسَعَ یرس تَسیفاً): وسیع گردانید. فراخ گردانید. 
گویند: (رَسَمَ) علیّه فی‌لْیش: زندگانی او را فراخ و 
مرفه گردانید (رَضَم) فی‌الکلام: سخن را آراست و 
دروغ و باطل به آن افزود (رَسَعَ) لمَطر: باران به اندازه 
مج پا بارید. 

(اتَسغ رتسم اتساغا) عَلَّى عباله: خانوادة خود را 
در رفاه و اسایش قرار داد و خرجی زیاد پرداخت 
کرد. 

(الر ساغ): طنابی که به مچ شتر و غیره بسته و آن را با 
میخ به زمین می‌کوبند. 

(الرْسَغ): طنابی که یک سرش را به مج چهار پا و سر 


رسف 


رسل 


دیگرش وابد سیخ بندند. مج پا و دسته .ج أسیاق.ی 
اوه 

(الرَسَغْ): شلی و سستی دست و پای شتر 

(الرَسِیّغ): عیش رس زندگانی فراخ و مرفه (طعام 
رَییغْ): غذاي فراوان. 

اقرش رای مرف انديشة سست و واهی. 
#رسف -(رَسَفَ یَرْسف» و یرس رسفا و رسیفاه و 
رسفاناً) فی اد با پاي بسته آهسته راه رفت. 
(َزسف یف ٍزسافا) الاپل: شترها را با باي بسته رم 
داد. 

#رسل ازيل بل زياد و وطاة الجیید: شتر 
تندرو و راهوار و خوش رو شد. 

(سل يَرْسَل رَسَلاً) الشَعْرٌ: مو دراز و صاف و آویزان 
شد. 

اخ باو ای آی س ا اک 
رهایش کرد. گویند: راوس لایر من يَدٍی: پرنده را 
از دستم رها کردم (رسلَ) الکلام: بطور مطلق حرف 
زد و آن را مقید نکرد (أزْسَل) الوشول: قاصد را به 
همه نامای فرستاد. پیک را با نامه به سوی کسی 
فرستاد )له وی را بر او مسلط و چیره کرد. 
ای رماي 21 آنا سنا الشَیاطین على 
الکافر ین زره را آیا ندیدی که ما چیره کردیم 
شیطانها را بر کافران که آنان را تحریک می‌کنند 
تحریک کردنی (أرسل) الکلاب على الْیْد: سگها را 
تحریک کرد و در پی شکار فرستاد. 

(راسَله یرال مُراسَلَة) فی عَعله: در کار او از او 
پیروی و متابعت کرد (راسَلَهٌ) فی الْفناء: در آوازخوانی 
با او همنوایی کرد و مثل او خواند (راسَلَهً): پیکی یا 
نامه‌ای به سوی او فرستاد. 

(رَمّل یرس تسیل فیالْقراءة: با نرمی و آهسته 
خواند. و در حدیث است که: « کان فی کلامه توسیّل»: 
آهسته و با وقار حرف می‌زد. 

(تراَل یرال تراْلاّ) القَومٌ: آن قوم به یکدیگر نامه 


نوشتند یا پیک و قاصد رد و بدل کردند. 

وسل برشل برشلا آهسته و با تأنی و با وقار شد. 
گویند: (تَرَسَل) فی کلامه و قراءته و مَشیه: آهسته و با 
تأنی سخن گفت. و خواندن و راه رفتتش سنگین و 
آهسته و با وقار شد (یرعْل) الْایبْ: نویسنده بطور 
عادی نوشت و عبارت پردازی و سجع و قافیه به کار 
نبرد (تَرَسْلْ) فی ال کوب: در هنگام سواری پاها را بر 
روی چهار پا دراز کرد که لباسهایش را بر روی 
پاهایش بیندازد (َرََلَ) فی المَعُودٍ: چهار زانو نشست 
و لباسهايش را بر روی پاهایش و به دورش انداخت. 
(اشتزسل یشسل إشتزسالا) لشغرء مو راست و صاف 
و آویزان شد (إٍشتَرْسَل) الشیٌ4: آن چیز نرم و شل و 
ملایم شد (سْتَسَلَ) اّه: به او شاد شد و انس گرفت 
(إِشتوْسَل) به: به او اعتماد و اطمینان کرد. 

(الراسلان): كتف چپ و راست يا دو رگ است که در 
هر کتفی یک عدد وجود دارد. 

(الر سال): چهار دست و پاي شتر 

(الرٍسالّة): آنچه که فرستاده می‌شود. سخن یا نامه. 
جززه.رسالد. تن زسالة دکتزی. بایان نامه (جدید): 
(رساه) لشول: پیامبری, نبوت. دستوراتی که 
پیامبران از جانب خدا به مردم می‌رسانند. فرا خواندن 
پیامبران مردم را به دین الهی (رسالة) الْمُضلح: رسالتی 
ِ فرد مصلح بر عهده دارد و انجام نج رسائل 
(ام رسالّة): نوعی کرکس ماده؛ رَحْمَ. 

الرشل): نرم و شل و فروهشته. گویند: (َعرْ زشل): 
موي صاف و نرم و فروهشته لیر رشل): شترٍ راهوار 
و خوش .زور (تیه وشل): راه رفتن نرم و هموار و 
نو 

(الرشل): مفرد الرسال؛ یک دست یا یک پای شتر. 
نرمی و آهستگی و رفق و مدارا. گویند: (إِفعَل گذا عَلّی 
رشلک): با آرامش انجام ده و شتاب مکن. شیر (لبن). 
(الرَسل): رم شتر و گوسفند و غیرة. ییا از 3 
ع آتسال(جاعتالایل و الیل ازسالک؛ هعر 


رهم 


م 


اسبها دسته دسته آمدند (جاء الوم ازسالاً): آن قوم 
گروه گروه و پشتِ سر هم آمدند. 

(الرْسل): دختر بچه کوچک که روسری نپوشد. [جمع 
الرَسوّل. ب]. 

الرسلة): من الشل. نرم. گویند: (هُمْ ئ رَشْلَة من 
اعیش): آنان زندگانی آرام و مرفه دارند. کسالت: 
سستی, تنبلی. زنی که ساق پاهایش موهای زیاد و 
دراز دارد. 

(الرشلّة): نرمش و مداراء گویند: (فْعَل گذا علی 
رسلیک): با آرامش و نرمش و مدارا انجام ده (جاؤؤا 
ره رِشلَة: گروه گروه آمدند. 

(الرَسُول): فرستاده شده, پیک. (برای مفرد و جمع و 
مذکر و مونّث). خدا می‌فرماید: نا شول رَبٌ 
لعالمین»: همانا ما فرستادگان پروردگار جهانیان 
هستیم. و جمع آن. رل و آزئل هم می‌شود. نامه 
(الرشول): (فی السَرع): (مِنَ الْمَلابِكة): فرشته‌ای که 
پیام خدا را می‌رساند (الرشول): يِن الشاس): بيا 
خدا. 

(الرسیْل): فرستاده شده, پیک, قاصد. پیام‌آور. پیامبر. 
فرستنده» فرستند؛ نامه یا فرستندهٌ پیک. وسیع. گشاد. 
فراخ» رسا. سهل, اسان, ممکن. چیز اندک. ناچیز. اب 
شیرین و گوارا. 

(السَی): گویند: ی الا علی رَیلاته): سخن را 
بدون بررسی و بدون تأمل بیان کرد. 

(المُراسل) من السا زنی که از طرف دیگران به 
خواستگاری زنان و دختران می‌رود. یا زنی که 
شوهرش فوت کرده یا از شوهرش جدا شده است. 
زنی که ساق پاهايش موهای بسیار و دراز دارد. زنی 
که پا به سن گذاشته اما اندکی جوانی دارد (مراسل) 
الصَحْة: گزارشگر جراید که از راه دور گزارش 
می‌فرستد. (جدید). 

(الم سال): فرستاده شده. پیک. قاصد. پام اور 


پیامبر. ماده شت شتر تندرو و هموار و خوش رفتار. ج 


ایل 

HESAN‏ مطح الخدینت): حدیتی که سلسلةً 
ن تابعی بگوید: پیامبر 
چنین فرمود و نام صحابی را که راوی حدیث است از 
قلم بیندازند (نثرٌ مُْسّل): شعری که بیش از یک قافیه 


داشته باشد. 


وواة تا به یک ابعی رسد وا 


(المُرْسلات) فی‌اْمآن: بادها. فرشتگان. اسبها. 
(المُرْسَلّة): من الموسل. گردنبند دراز که روی سینه 


قرار می‌گیرد. 

# وسم وسنت زیم میا التاق ماده شتر خیلی 
راهوار و تند دوید که بالاتر از دویدن «الذّمیْل» بود. از 
شدت دویدن تند جای پاهایش بر زمین ماند. 

(زسم یسم زشماء و مانا فلا فلائی خوب یا زیبا 
راه رفت. 

(زسم یسم رما وه با شتاب جه سوی او رفت 
(رَسَم) فی‌لأْْض: در زمین پنهان شد یا رفت تا از نظر 
دور شد (رَشَه) على ْورَق: بر روی کاغذ خط کشید یا 
نوشت يا نقاشی کرد (َسَم) لٍِلبناء: برای ساختن 
ساغعتنان خطکضی وخلامت‌گذاری کرد (زضیا 
اْکتاب: نامه یا کتاب یا نوشته را نوشت (رَسَم) الب 
بالاژسم: دان‌ها را با تخت دارای نقش مهر کرد که اگر 
هبدن معلوم شود (رََم) له گذا: به او امر کرد که 
چنین یا چنان کند. در مورد چیزی به او بخشنامه کرد 
(رسم) اقیثْ الیارّ: باران ساختمان شهرها يا خانه‌ها 
را ویران یاب و ویرانه‌های آنها را بر جای گذاشت 
(رَسَم) الشف ث فلانا: اسقف به فلانی درجه‌ای از 
مقامهای کلیسا را داد. 

(ازسم پم إزساما) الق : ماده شتر را خیلی تند راند. 
وش یرم تَزسیماً) الوَبَ: پارچه را مقلم و مخطط 
گردانید. 

(إِزْتَسَّم یتسم ازتساما) فلان: فلانی تکبیر گفت و دعا 
رانو گیت: آخرة يالله ناء می بره هخا نا از 2 


مَراسمَک): من از دستورات تو سرپیچی نمی‌کنم 


رسن 
(رتسَم) المَسیْحیْ: آن مرد مسیحی روحانی نصاری 
شد. 


(زگه گم ترسما) ی فلاتی نگ رچست کنه کیا 
می‌خواهد حفر کند یا کجا می‌خواهد ساختمان بسازد 
(تَرْشم) الوّشم: به عکس یا به نقاشی یا به آثار 
باقی‌ماندة خانه نگاه کرد (تَرَسَمَ) الْنزل: به۔آثار ويرانة 
خانه نگاه و در آن تأمل و دقت کرد (یرسُم) الْقَصِيْدَة: 
فر آنا قصینده تامل و ذقت کرد کف بین چگونه. الست 
(ترسُم) الشَیْءَ: آن چیز را به یاد آورد اما خوب به جا 
نیاورد. 
(الراسم): آب رونده, آب جاری. ج ر واسم. 
از اسو مهری است که خم:بزرگ را با آن مهر 
می‌کنند. 3 ر واسیّم. 
(الرسامَة): نقاشی, حرفة نقاش. رشامی. 
(الرسَام): نقاش, رسام. 
(الرَسم): ویرانه‌های باقی ماندۀ خانه. شاعر می‌گوید: 
رشم دار وَفْت فی‌طلله 

کت افضی اة ین لله 
ويرانة خانه‌ای که ایستادم در نشیمنگاه بلند آن که در 
وسط حياط آن بنا می‌کنند. نزدیک بود که جان بدهم 
بخاطر آن (الرشم): (فی عِلْم اْمَطق): تعریف یک چیز 
با مشخصات آن (الرَشم): ااك پولی که دولت در 
قبال ارائةً عملی می‌گیرد. مثل: (رَشم) ابید همزينة 
پست. و امقال آیتها: (جدید). نتقاشی, که یدن عکس 
کسی یا چیزی را با قلم و امقال آن (الزشم) البَیای: 
نقش یک چیز یا یک جاء نمایش هندسی, طرح 
خطی, طرح هندسی. گرافیک. چارت (الرشم) 
الرییی: نقشه تقریبی. مالم و رَسُوّم. 
(الرَسَم): خوب راه رفتن یا زیبا راه رفتن. 
(الرشمیی): (ألعَفل الشهی): کار رسخی و قائونی که از 
مجرای دولتی و قانونی اجرا می‌شود (رَجُلْ رَشیی): 
مردی که کاری را از طرف دولت انجام می‌دهد. مقام 


قانونی. 


(الرَشيية): موب الرزشمی؛ قانونی, رسمی (لوَرََه 
الرَّشيية): نامة رسمی (ألعُمَودٌ الرَشييةً): معاملات 
قانونی, معاملات و عقدهای رسمی. 

(الرسُسوم): رونده‌ای که یک شبانه روز راه برود 
(الرَسُؤم) من النْؤتي: ماده شتری که محکم پا می‌زند و 
جای پایش در زمین می‌ماند. ج رسْم. 

(الرَوْتٌسم): بلا مصیبت بزرگ. چیزی است که 
سکه‌های طلا را با آن جلا می‌دهند. لوحه‌ای است 
دارای نقش که خرمن گندم و غیره را با آن مهر می‌کنند 
تا دزدی نشود. یا مهر است که با آن مهر می‌کنند. ج 
ر واسم. 

(المَرْسَم): سالن نقاشی در مدارس و غیره. (جدید). 
(المَرْسُوم): تصویب نامه دولتی. حکم نخست وزیری» 
حکم ملوکانه (المَرْْوْم) بقائن: آیین نامه بخشنامه‌ای 
که دولت صادر می‌کند. ج مَراسیّم. 

#رسن -(رَسَنَ یَرْسنّْ. و یرس وشا الابّة: رسن 
چار پا را بر سر چار پا زد. بند افسار را که روی پوزۀ 
چهار پا قرار می‌گیرد بر پوزة چهارپا قرار داد. چارپا 
را افسار کرد. چارپا را رها کرد که به ميل خود بچرد. 
(آزستث توس ازسانا) الب چارپا رام و مطیع شد. 
گویند: (آزشت) فان بَعْدَ الطّماح: فلانی سرکشی را کنار 
گذاشت و فرمانبردار شد (أژسی) الب برای چهار پا 
رسن (بند افسنار که بر روی پوزه‌اش می‌افتد) درست 
کرد. چارپا را آزاد گذاشت که به ميل خود بچرد. 
لو سان) من الرض: زنین ناصاف و اهنوا ازسین 
درشت. 

(الراسن): زنجبیل شامی. سوسن کوهی. [معرب راسَنِ 
فارسی است. ب]. 

(الرَسّن): قسمتی از افسار که بر روی پوز؛ چارپا قرار 
می‌گیرد (رمی برَسَنه عَلّی غاربه): آزاد گذاشته شد که 
به میل خود باشد و هیچ‌کس جلوش را نگرفت و 
مانعش نشد. از وان 

(المَرْسَن, و المَرسن): بینی. پوز؛ چارپا که رسن افسار 


یتقو 
بر آن قرار می‌گیرد (فلث دک عَلی زغم مَرْسَنِه): آن 
کار را برای ضدیت با او و بی‌ارزش کردنش انجام دادم 
(سَلس مَِسَنه): رام و فرمانبردار شد. ج مراسن 
رس ایتا و زرا ا ال2[ 0 
ثابت و استوار و محکم و پا برجا شد (ّسا) الجِیل: 
کوه استوار شد (رَسَتّ) قَدَمَهٌ: در نبرد شجاع و مقاوم و 
پا برجا شد (رسَثْ) ال گستی از حسرکت باز 
ایستاد. 
رسا بسو رسوا ین اقم میان آن قوم آشتی برقراز 
کرد (سا) لَه ین الحَدت: گوشه‌ای از آن سخن را 
برای او بیان کرد (رّسا) عَنْةٌ لحَدِیْت: آن سخن را از او 
نقل کرد و به او نسبت داد (رسا) الحَدیْت فی تفیه: آن 
سخن را با خود نجوا کرد. 
لوی تی ازطاها ال آن چیز ابت ولتوار و 
پایرجا ند گویند: (أوشت) الگفی: گشتی از حبرکت 
بازاستاد. متوقف شد. لنگر انداخت ری لش 
آن.چیز را ثاپت و استوار گردانید. گوبند: (ازسیث) 
لس کشتی را متوقف کردم لنگر گشتی را انداختم 
(أسی) وید فی الأزض: میخ را در زمین کویید و 
مک ود 
(الراسی): ثابت استواز, پایرجاء محکنم. ج الواینی 
(الراسِيّة): مُوَنْثِ الرایی؛ ثابت و پابرجا 
رایسیة): دیگ بسیار بزرگ که از جایش تکان 


و استوار (قَذُرٌ 


نمی‌خورد و نمی‌توان آن را جابجا کرد. ج راسیات. 
خدا می‌فرماید: و جفان کالجَواب و فدوْرٍ راسیاتٍ»: 
و کاسه‌هایی چون حوضها و دیگهایی بسیار بزرگ که 
نتوان جابجایشان کرد. 

(الرّشو): گوشه‌ای از سخن. 

(الرَسوّ ة): النگو یا دستبندٍ (زینتی) پهن و بدون پيچ و 
تاب. النگو یا دستبند مهره‌ای یا از خرمهره. ج 
رسوات. , 

(الرسیّ): عمود ثابت وسط چادر و خرگاه. مرد پایدار 


در نیکی و در بدی. 


رشح 

(المُرْسی» و المَرْسّی): لنگرانداز کشتی, اسکله. ج 
مراس (مَرْسی) الَْزاد: (فی اْقانُؤْنٍ): قطعى شدن سودا 
برای کسی که بیشترین قیمت را در مزایده اعلام دارد. 
(الیز سات لنگر کشتی. ج قراس ای وم ماس 
آن قوم لنگر انداختند و اقامت گزیدند (أ ی السَحابُ 
:ابر ایستاد و بارید. 

#رشاً رماث توا فا الظ: آهو زایید. 
(الرَسَاً): بچ آهو در وقتی که تکان خورد و تواند با 
مادر خود راه زود ج أ فا درختی است در حدود 
یک قامت انسان: مرگ آن شید به یری کرجک نة 
فيو دارد و ثه‌می‌ئوان آن را خورد: گیاهی است:مقل 
لقرنوة که با آن دباغی می‌کنند. 
(الر شا ق): مفرد الرمّأً است یه معنایی دو گیاه قوق. 
#رشت -(الرشتة. و الرشتة): رشته آرد گندم. 
ربخاب را فار اسر[ 

#رشح رشح یرشح رَفحاء و رَشحانا) ری عرق 
(بدن) ترشح کرد و سرازیر شد (رَشح) لْجَسَد: بدن 
عرق کرد (رَشَحَ) عرّقاً: عرق کرد (رَشحث) اقب 
پالمای: مشک آب را تراوش کرد (لَمْ یش لَه بشی‌ی): 
چیزی به او نداد. 
(رشح یرشح رشن شزا ۳ و تخوّه: آهو و 
امثال آن برای اولین بار به همراه مادر خود راه رفت. 
یا قوی و نیرومند شد و راه رفت. یا سرحال آمد و به 
جست و خیز پرداخت. 

جر یرشح إزشاحا): تراوید. ترشح کرد. عرق کرد 

مَحت) الم مان ید ره بجدایتن راه رقت 

۱ هامید ا ها تقو بو تا دادو رفن 
کرد و پرورش داد (رَشَحَ) یو آن چیز را آماده و 
مهیا کرد. گویند: (رَسَّحَ) وله لولايّة الَْهٍ: فرزند خود 
را برای ولیعهدی تربیت کرد (رَشحَ) فلاناً بطق 
وضو کذا: فلانی را برای منصب یا برای عضویت 
در چیزی تربیت کرد یا او را برای این برنامه‌ها نامزد 
کرد یا او زا ستود و نشایستة آن داست. (جندیبا. 


رشد 


رشد 


(رَشَحَث) الم وه مادر به بچ خود راه رفتن 
آموخت (َشُحَتْ) الأ وضع بالّن: مادر به بجة 
و خود شیر داد تا توانای بر راه رفتن شد 
(رُحَْ) انب المولود: چهارپا در 
نوزاد خود را لیسید و بدنش را پاک کرد (زشح) 
الْمائْيةً و تخوها: از مواشی و امثال آن نگهداری و 
مواظبت کرد و آنها را پرورش داد (رَشُحَ) السَایْلٌ: مایع 
را با پالونه پالود. (جدید). 


لحظه ولادت؛ 


(ترشُح ترش رشُحا) اْعرَقْ: عرق (بدن) تراوید و 
جاری شد (ترشحَ) ود الط بچة آهو قوی شد و 
توانست با مادرش راه برود (ترشُحَ) لان لکذا: فلانی 
شایسته و اماده و یرومند برای فلان کار شد. 
ae‏ اشتزشاعا) انیت گیاه بلند شد 
جَوشَحَ) الصَغِيْرَّ: بچۀ کوچک را پروش داد که بزرگ 
و یند؛ (وسترشع) الات گیا زا رورش 4ا 
بزرگ شود (إشترشح) ) الّبتَ: منتظر شد که آن گیاه 
پورگ شود و آن زا بچرد. 
(لَرمیْح) للاشتعارة (عد ابیانَینّ: ذکر کردن چیزی 
که مناسب با مشبه به باشد تا مقصود را بهتر برساند 
(لَسرییح): (عِند الک نمیاو 
مایعات به وسیله پالونه و صافی و قیلقر (ووش 
التزشیح یُح): کاغذ فیلتر. کاغذ و ورقی که سوراخهای ریز 
درد وب ان فا و طاق په کار می‌رونا: انار آنب, 
(لازتشاح):(الازتشاح موی (فی الب الباطنئ): 
رسوب مواد شبه نشاسته‌ای در بافتهای بیمار بدن. 


یینَّ): تصفیه و پالایش 


(الراشح): هر چیز ترشح کننده, تراونده. هر چیزی که 
برروی زمین بخزد. مثل حشرات و غیره (الراشځ) 
ند لْکیمیوِین): مایع پالوده و صاف شده. 

(الر شح): هر چیزی که ترشح کند و بترواد. مثل: عرق 
بدن و امثال آن. و در حدیث روز قیامت است که: 
«حتّی بارش آذاَهُمْ»: تا این که عرق (بدن) بالا 
بیاید و تا به گوشهایشان برسد. 

(الرشُوح): گویند: (بر رَشوخ): چاهی که آبش بالا 


بیاید و سر رود. ۱ 

(الرْیْم): عرق (بدن) یا هر چیزی که بتراود. گیاه 
برروی زمین. 

(المزشح): عرق‌گیر زیر زین. زیرپوش. ج مَراشح. 
(المرْشَحَة): عرق‌گير زیر زین. زیر پوش. ج مراشح. 
(لمْرشُح): دستگاه تصفیه و پالایش آب. 

# رشد رَد یهد رُشداً): هدایت شد. راه یافت» به 
راه رشد رفت. 

(رشد یود رشاو زشادا: یه راه راست رفت» 
هدایت هد رشت اش کار شوه زا به بیش بردو در 
آن موفق شد. 
رده ده از شادا: : راهنمایی‌اش کرد. هدایتش 
کرک ازشنادش کرد. گویتد: (أَرَده ال 9 ۇد ای 
له و لَه و عَلَیه): خدا او را بر آن کار ارشاد و 
هدایت و راهنمایی کرد. 

و شا چا راهنمایی‌آفن کرد هدایتضی 
کرد (رَشد) اْقاضی: قاضی به رشد و بلوغ آن کودک 
حکم داد 

رش یَشترشد اشتزشاد) ل: راهنمایی به آن شد به 
سوی آن رأه يافت و ارشاه هد (لشتوشد) فلا از 
فلانی طلب هدایت کرد. خواستار راهنمایی شد. 
(الترشید): حکم دادن قاضی به بلوغ و رشد نوجوان 
بالغ شده. 

(الراشد): مردی که در راه حق است و سرسخت و 
استوار می‌باشد. هدایت شده راه یافته. رشید. 

(الر شاد): ترتیزک» شاهی (حَبٌ ال#شاد): تخم ترتيزک. 
(الرشادّة): سنگی که کف دست را پر کند. ج الرَ شاد. 
(الزشد): (عِنْدَ لفق : به سن بلوغ شرعی رسیدن 
کودک (الشذ): (فی الْقانزن): به سن قانونی رسیدن. 
(لرشْدّةء و الرشدة): گویند: (هُو ول رَشْدَةٍء و رشدَة): 
او دارای نسب صحیح و بدون ایراد است. یا زاده 
ازدواج درست است. و در حدیث است که: «مَنِ ادعی 
۳ لیر رَشدَة قلایث اورت هر کس که ادعبا 


رشرش 


رشف 


کند بچه‌ای را بدون این که با مادرش ازدواج درست 
کرده باشد پس ان بچه نه از او ارث می‌برد و نه برای 
او ارث می‌گذارد. 

(الر شیّد): از نامهای خدای تعالی است. خوش فکر. 
رشذ پام کسی که فان به کان‌ها می‌رسند: ارشساة 
کننده, راهنمایی کننده. به سن رشد رسیده» پسر بالغ 
شنه 

(الر شیّد ة): زن عاقل که عقلش به کارها می‌رسد. زن 
ارشاد کننده» زن هدایت کننده. دختر بالغ شده و به سن 
رشد رسیده. 

(الرَشِيْدِبّة): رشتة آشی و غیره. 

(المراشد): مقصدها. راههای راست و صاف که همه از 
آنها عبور کنند. 

(الغزشد): ارشاد کننده پند دهنده, وعظ کننده 
اندرزدهنده. راهتمای کشعی در تنگه‌ها. سکان‌گیر: 
راهنمای پلیس. (جدید). 

# رشرش رشرش رش رَشْرَشْةٌ): سست و شل 
و فروهشته شد (رّشزش) الْبَمِيْرٌ: شتر خوابید و با سينة 
خود زمین را کاوید که جا باز کند و خوب جا بگیرد. 
( رشرش بترشرّش تَرَشرشا: چکه کرد و جاری شد و 
به هوا برخاست و افشان و پراکنده شد (تَرشرّش) 
الشواء: چربي کباب چکید. 

(الرشراش): سست و شکننده و نازک. گویند: بر 
شراش): نان خشک و نازک و شکنده عط 
رشراش): استخوان سست (شواءٌ رشراش): کباب و 
بریانی چاق و فربه که آب یا چربی آن می‌چکد. 

ال ضراشَة): مُْنِ الزشراش. گویند: (خُبْرَة رَشراشَة): 
نان خشکن و شکننده: 

(الرشرش): من الْحبْز: نان خشک و شکننده. 
(الرشرشت): مونب الرشرش. گویند: (خبْرة زشرشت): 
نان خشک و شکننده. 

#رش رشت ترش شا الما آسمان باران بارید 
یا باران ریز و سبک بارید (رَشَّث) اْعبِنْ: چشم اشک 


ریخت:(وَشن) ات والَوب: خاند.یا لباس,را اب 
پاشی کرد (رَشٌ) علي الماة: آب را روی آن پاشید 
(زش) الطریی: راه را آب پاشی کرد که گردوخاک 
نکند. 

ارت فرش إزشاشا) السَماء: آسمان باران باريد یا 
رت اطع و 
تخوها: طعنة نیزه و امثال آن خون را پاشید و جاری 
کرد )ارس و نو اسب و امثال آن را دوانید 
تا عرق کند (رشٌ) صیْلٌ: دم کره‌شتر را خارانید تا 
شیر بخورد. 

(ترشش ترش ترششا)الَایل:مایع پراکنده و بخش 
و پاشیده شد. 

(شترشی بشترش |ٍشترشاشا) یل لرضاع: کرة شتر 
گردن خود را در وسط رانهای مادرش کرد تا شیر 


بخورد. 


باران ریز و نم نم و اندک بارید ( 


(الر شاش): مایع پاشیده شده. 

(الر شاشة): مقداری از مایع پاشیده شده. 

(الرشّ): مایع پاشیده شده. باران نم نم و اندک. ج 
ررشالی, 

(لرشاش): دقع الرشاش: مسلسل خودکار. 
(المُرش): گویند: (شِواء مُرش): کباب و بریانیی که 
چربی آن چکه می‌کند. 

(المرَشة): آب پاش و امثال آن. ج مراش. 
(لعَرشُوْشَة: از موشوشة: زمین آب پاشی شده. 
#رشف - رف یرف و یرف رَشفاه و رشیفا) 
الماء و تخوه: آب و امثال آن را با لبهایش مکید 
(رَمّت) الاناء: محتواي ظرف را نوشید و ته آن را 
درآورد و لیس زد. 

(رمقه یره رشْفاء و رَشفانا): آن را با لبهایش مکید. 
ظرف را سرکشید و ته آن را لیس زد. 

(أَرمّت برش ازشافا) الما: آب را با لبهایش مکید. 
(زََعهُ يرتشم ازتشافا): آن را سر فرصت مکید. 


ق Tel a‏ 1 
( فر شفه یر شمه ترَشفا): آن را سر فرصت مکید. 


رشق 
(الر شف): مایع اندک پاقی فاندة که تة سالا لا 
مکیده می‌شود (حوّض رد شف): حوض و آبگیر بدون 
ا 

(الرَشف): مایع اندک باقی مانده که به وسیلة لبها 
مکیده می‌شود. 

(الرَشُوْف): گویند: (ام ما رَشوف): زنی که دغانی نیکو 
و خوشبو دارد (رِیْقْ رَشوّف): آب نیکوی دهان. 
(لرَشْیْف): مکیدن آب و غیره با لبها. و در مثل گویند: 
جرخ آززی والرشیف أنْم»: بلعیدن آب سيراب 
کننده‌تر و مکیدن آن تشنگی را بهتر برطرف می‌کند 
(حَوّض رَشِیّف): حوض و آبگیر بدون آب 
(المَرْمَف): جای مکیدن مایع با لبها. ج مراشف. 
بر نون فة شفا): آن را تر قاب کرد 
رشق شَقَه) ببصرو: به او چشم دوخت و تند نگریست 
رقن بلسانه: به او زخم زبان زد (رَمَقَ) بللم: قلم 
را بررزیی کال کید و توشت ا سدارشی بلند شند 
(رَشَىَ يرش ر شاقة): خو ند ورا درد 
بالایش کشیده و قلمی و زیبا شد (رَشی) فی عَمَله: در 
کار خود فرز و چابک شد. 

(آزشق يرشن ازشافا: چشم خود ید وف 
شد و نگ بست خیم شق) الرامین: تیرانداز 
تیر خود را به مسافتِ یک تیرانداز پرتاب کرد 
(آرتقث) ی ماده آهو گردن خود را دراز کرد 
(آزشق) الَیء: آ ان چیز را پرتاب کرد (أزة شَق) یه 


الَظَرَ: به او چشم دوخت. 


دوخت ۱ 


واخ رایع رکه پاآو بل رفت با مبای از زاه 
رفت (راشَقَنٍی) مَقْصَدٍی: تا مقصد من با من همراهمی 
کرد و راه آمد یا با من مسابقه داد تا به مقصد رسیدیم. 
(تراشق یرای تراشقا) آن قوم به سوی یکدیگر 
تیراندازی کردند (َرامقوا) بالیتتهم: به یکدیگر زخم 
زبان زدند (راشقو) بأغتهم: او را با تيرهاي نگاو 
خود زدند. 


(تزشی يرشن ترشا فى الأمر: در آن کار تند و تیز 


۷۴۶ رشم 


شد. 

(الأر شق گویند: :جد رز شَقٌ): گردن صاف و راست 
(الرمَق): ۳ 
مین کفا 

(الرشق): مساقت یک تیرانداز. خیزی که ]ان زا پر تاب 
ند قذاق یخی فا پروی کانفن. ازاق 
(الرَشیّق): مرد خوش قد و بالا و قلمی و زیبا و 
تراشیده تن. مرد فرزدست و چابک در کار (رَجُل 
رَشِییٌ): مرد زیبا و خوش تراش (خط رَیسیقا: خط 
زیبا. ج رَشّق. 

(الريفة) وفعاة رة الْقوام: زن زیبا اندام و 
خوش تراش و قلمی. زن فرزدست و چابک در کار 
(قزش رَشِيِقَة): کمانی که تیر را بسرعت پرتاب کند. ج 
رشاق. 

(المَرْشق): ماده آهوی گردن کشید کشید 
#رشم مازشعه بزشعه زشما: ١‏ ان را ترسیم کرد و 
نوشت (رَشَم) ۳ و عأنه: برای او یا بر روی آن 
نوشت (رَشَم) الْحْبْوْبَ الْمَجْمُوْعَةً: دانه‌ها و حبوبات 
جمع‌آوری شده را با مهر مخصوص مهر کرد تا دزدیده 
تنود 

(زشم یوم شما خال خال و خط خطی شد. 
(آزشسم بزشم از هاما الشجه: درخت برگ کرد 
(آزشتث) الارضْ: گیاه زمین جوانه زد و پیدا شد 
(اوم ۳ شَمَت) الما کاو وهی جوانة گیاهان را دید و به 
چرای آن پرداخت (َرشَم) الْبَرْقٌ: آذرخش اندکی 
درخشید. 

(ازنشم يرتشم ازتشاما: در ظرف را مهر کرد 
لازق خط خط و خال: خالی, آنچه که .رنگشن 
یاف بو بگذست تامف سک و اکال ان ژیبرااکنه 
وس راشای یآ سیا است 0 می 
لعیتِ: باران اندک. گویند: (عَيْتُ رد شَم): باران اندک 
(عاء اوق سال کم خیر که سبزه‌اش زیاد نباشد. مرد 


طفیلی. ج شم 


رشن 


(الراشوم): مهر و استامپ. ی واشیّم 
(الرشم): آثر ورد جیزی. نشانه. جوانة گیاه. نوک گیاه. 


ج أرشام. 
(الرشماء): مُوْنْتِ الازشم؛ خط خطی, خال خالی: 
خالدار. 


(الرَزشم): جوانه و نوک گیاه که از خاک بیرون می‌اید. 
مهری که دانه‌ها و امثال آن را با آن مهر می‌کنند و 
علامت می‌گذارند. يا لوح نقش و نگاردار که خرمن 
کوبیدۀ گندم را با آن مهر می‌کنند. ج رواشم 

(المزشم): مخطط, خط خطی. خال خالی. 

#رشین رهن موشن رَشناء و رشونا: به هر کار 
زشت دست زد و انجام داد. طفیلی شد (رَشَن) لكلب 
فی الاناء و غیرد سگ سر خود را در ظرف و غیره 
فرو برد که زبان بزند و آب بخورد. 

(الراشن): مرد طفیلی و سورچران. شاگردانه» انعام, 
شاگردانگی. 

(الرّشن): رخنه و شکاف نهر که از آن آبیاری می‌کنند. 
(الرَوْشن): طاقچه» رف. روزنه, منفذ. روزن. [معرب 
روشن یا روزن فارسی است. ب]. قسمت بالای یک 
چیز یا بالاخانه یا تراس یا کنگرة خانه. ج رز واشن. 
#رشو رشا یرس رشوأ) موم جوجه سرش را 
بالا آورد که.مادرش غذا در دهانش بگذارد (وضاا 
فلاناً: به فلانی رشوه داد. 

ااوقی قى اة الجر و الختظل: درفت و 
ست (عتدوانة انوجهل) شناغه‌های غود را فل 
طناب دراز کرد (أُزشی) اْقَوْمٌ فن دَم فلان: آن قوم در 
خون فلانی مشارکت کردند رش بیلاحهم فیه: آن 
قوم به روی او سلاح کشینند (ی) ال و تَشوها: 
پردلو و اسفال آن.طتاب گنذاغت: و ست (آوشی) 
أْفصیْْ: به کرة شتر و غیره شیر داد. 

(راشاه یُراشیْه مُراشاةّ): او را به خود اختصاص داد و 
به او محبت و مهربانی کرد. با او مدارا و نرمش کرد تا 
ضرری از او نبیند. به او کمک و یاری کرد. 


(إزتشی یرْتشی ازتشاء): رشوه گرفت (ازتشی) مه 
رشوة: رشوه‌ای از او گرفت. 
(ترَشَاه شاه ترَشیا: با او نرمش به خرج داد همان 
طور که با حاکم نرمش می‌کنند و به او رشوه می‌دهند. 
(انستزشی بَسستزشی اسسترُشاء): رشوه خواست 
(اشتزشی ) فی حکیه: برای داوری خود رشوه طلب 
(اشتزشی) اھ ی او شد و ید میل او رفتار کرد 
شتوشی) اقصیلٌ+ کرة شتر و غیره خواستار مکنیدن 
مادر شد (اشتوشی) ما فی الضَْع: هر چه شیر 
در پستانِ چهارپا بود بیرون کشید. 
(الرّشاء): طناب یا طناب دلو و امثال آن. رشتة باریک 
شاخة کدو و کیست (هندوانةً ابوجهل) و امتال اینها که 
به دور چیزی می‌پیچاند و خود را به آن می‌بندد. 
سعازه‌ای است: مرفنده در برج سوت که آشرین 
منزل قمر است و به آن می‌گویند: : بط الْحُوْتِ. ج 
أرْشِيّة. 


(الر شاة): گیاهی است که برای دفع اسهال مفید است. 


ج شا 
(الرشوّ ة, و الرَشوَّة و الرشُو ة): رشوه» بلکفد. ج رُشاء و 
رشا. 


#رصب - الرصَّب): فاصلةٌ میان انگشتِ سبابه و 
انگشنت وسط. 

#رصد -(رَصدَه یرد دا و رَصَدا): در کمین 
او نشست. بر سر راه او کمین کرد (رَصَدَ) لحم ستاره 
از رظ رقت دو زص دخات به مطالتا اغرال 
ستارگان پرداخت (رَصَدَه) بالْحَيْرٍِ و غثره: منتظر بود که 
به او نیکی و غیره برسد. 

ردت رة رطا الاض: یک باران بر زمین 
بارید. 

(أَوْصَدَّث صا إزصاداً) الأزض: زمین مقداری علف 
داشت یا مقداری باران بر آن بارید و امید می‌رفت که 
گیا س وة ا له أن ج راما 
آماده کرد. گویند: (َصَذْت) اليش لقتال: سپاه را 


رصرص 


رص 


دد ۳-۳ سس سس کک 


برای کارزار آماده کردم رَد رس للطراد: اسب 
اباق د کو گے اناد گرد وتا له بالق أو 
الکو به او پاداشش خوب يا پاداش بد داد وشا 
الحساب: صورت حساب را بیرون آورد. نتيج 
حساب را بة س :وف 

[زاضده براصندء راد 46 از او مراقیت: و نگنهبانی 
کرد. 

(از ند یرْتْصده ازتصادا): از او مراقبت و نگهبانی 
کرد. 

(تراضدا یتراصَدان تَراصّداً): آن دو از یکدیگر مراقبت 
کردند. 

(تسرطده بح ده ترطدا) 
محافظت کرد. 

(الراصد): مراقب» نگهبان. منجمی که در رصد خانه به 
کمین ستارگان نشسته و آنها را زیر نظر دارد. شیر 
پیشه. ج رَصَد و رصاد. 

(الراصدّة): من الراصد (حَيَهٌ راصِدة): مار کمین 
گر ده 

(الر ضد)؛ بارا دیگر آنده 

ال صَد): راه. اندکی از باران و سبزه و چراگاه یا بارانی 
که در پی بارانی دیگر آید. مراقب, نگهبان. به کمین 
نشسته. خدا می‌فرماید: من یشتمع الا یجذ له 
شِهاباً رَصَداً: پس هر کس که گوش فرا دهد اکنون 
می‌یابد برای آن شهابی را که نگهبان است. باز 
می‌فرماید: «َا شلک ین ين يديه و من خلفه 


ولاز او اقبت :و 


نی که در پی بارانی 


رَصداً؛ پس همانا او داخل می‌شود در پیش روی او 
و از پشت سر او نگهبانی. (مفرد و جمع و موَنث و 
گر آن کی امتا و گاهی جم آن می شود زعا 
(الرَصَد): (فی اضطلاح الَْن: رصدخانه. ج أۆصاف 
رد ت): یک ريزش باران. ج رٍصاد. یک باران که 
و پی بازان دیگی آین. 

(الرصد ة): حفره‌ای است برای شکار شیر. حلقه‌ای از 


معن یا از ره در حمایل شمشیرج ود 


رکو ایر سر باه کسی که مر سیر ره مرد 
می‌نشیند و پول زور می‌گمزد: 

(الرصیْد): نگهبان. محافظ, مراقب. به کمین نشسته. 
گویند: (سَدُ رَصِيْدٌ): شیر کمین کرده (حَيّرَصی: مار 
کمین کرده (هُوّ رَصیْذٌ): او بر سر راه مردم و به کمین 
انان نشسته است. پولی که در حساب شخص در 
بانک باقی می‌ماند رص الأب (فی الاشتصاد 
الگیاسی؟): طلای پشتوانة اسکناس. 

(المر صاد): کمین کردن, به کمین نشستن یا محل به 
کمین نشستن, کمینگاه (هُوَ لک بالموصاد): او در کمین 
تو و مراقب تواست و تو از نظر او نمی‌توانی دور 
شوی. خدا می‌فرماید: ان ریک بالیزصاده: همانا 
پروردگار تو در کمین و مراقب است. ج مراصیّد. 
(المَرْصّد): به کمین نشستن, در کمین بودن, کمین 
گذاشتن, کمین کردن. کمینگاه. جای به کمین نشستن. 
خدا می‌فرماید: وم اخطرزهم فد هم کل 
مَوصَد4: و بگیریدشان و محاصره کنیدشان و بنشینید 
رای آنان: در هر کمینگاهی. رصدخانه. پایگاه 
زلزله‌نگاری. ج مراصد. ` 

(المَرْصُوْدة): زمینی که یک باران بر ان باریده است. 
#رصرص - (رَضرّض یط رَضْرَصَهٌ) فی 
العکان: در آن جا ثابت و استوار شد (رَضرّض) 
السَیَء: آن چیز را به هم جمع و محکم کرد. 

(الر ضراضة): زمین سفت و سخت. سنگی که به کنارة 
چشمهٌ روان چسبیده است. 

#رضص دص 5 آن را به هم فشرد. 
اجزای آن را در کنار هم قرار داد و به هم چسبانید. آن 
را با سرب محکم کرد. یا روی آن را با ورقه‌های 
سرب پوشانید. 

(رص یر رصصا: به هم فشرده شد. گویند: (رَصّت) 
الْشنانٌ: دندانها منظم و به هم فشرده و زیبا شد. 
(رطسص 4سرصّص تَرَصیْصا: در سوال اصرار و 
پافشاری و سماجت کرد اطضث) ا لرا آن ژن 


رصع ۷۴۹ رصع 


نقاب بر چهره‌اش زد که فقط چشمهایش پیدا بود 
(رَصَصّ) النَابَ: نقاب را طوری بر چهره زد که فقط 
چشمهایش پیدا بود (رَصّ) الشیٌء: آن چیز را با 
سرب درست کرد یا روکش آن را سرب گذاشت. 
(زتَصَتْ ترص ار ژتصاصا) الأشياء: آن چیزها به هم 
فشرده و محکم شد. 

(تراکث تراش تراصاا الاشیاه: آن چمیزها به هس 
فشرده و محکم شد (تراص) الْقَومٌ: آن قوم برای پیکار 
یا برای نماز جماعت صفها را به هم فشردند. 
(ترصَصَتْ نت ترصصا) الأشياء: آن چیزها به هم 
فشرده و محکم شد. 

الأرَص): چیز منظم و ردیف و به هم رو .ج رص. 
(الأزْصوْصة) : کلاهی است مثل خربزه. ج آراصیص. 
(الرَ صاص, و الر صاص): سرب» فلزی است نرم. وزن 
اتمی آن ۲۰۷/۲۱ و ماز انمی آن ۸۲و وزن 
مخضوض آن ۱۱/۳۴ است و در حرازت ۳۲۷ درجه 
ذوب می‌شود. . گلولاٌ تفنگ و هفت‌تیر. گویند: :(أطْلَق 
یه الٌصاص): به طرف او تیراندازی کرد. (جدید). 
(قَلّمٌ الّصاص): مداد. (جدید). 

(الر صاصیَّ. و ال صاصیَ): سربی» سربی رنگ 
(ألمَعَصٌ الرصاصی): دل دردی شدید که در اثر 
مسمومیت به وسیلٌ سرب عارض می‌شود و یا با 
یبوست همراه است. 

(الرضاء): مولت الا به هم فشرده و منظم. ج 
رض. 

(الر صاص): سازنده سرب. 

الوا سنگ. با سک خسییدة به كنار اة 
آب. بخیل» ژکور. 

(الرصیْص): به هم فشرده و منظم. نقاب زن در وقتی 
که آن را جه چشم خود نزدیک می‌کند و فقط 
جشمهایش پیداست. 

(المَرْصُوْ ص): به هم فشرده و منظم. خدا مبی‌فرمایق: 
إن الله بح ان یاون فی سبنله فا کم بيان 


مَرْصّوْص) همانا خدا دوست دارد آنانی را که پیکار 
می‌کنند در راه او صف بستگان که گویا (صف آنان) 
ساختمانی درهم فشرده است. 
# رصع رصم یرصم رَصعاً) بالمکان: فر ان چا 
ماند (رَصَع) الوَجُلَ و تَحْوَهٌ: آن مرد و امثال آن را با 
دست خود دبا نزو امال ایغ بعندت بنه از ود 
(رَصَعَ) الا قانهرا افو مان ادو مگ گلاشتاز 
کوبید. 
(زصم یرصم رصع و صوعا) فلان: كفلها و سرين 
فلانی لاغر و کوچک شد یا رانها و کونش کم گوشت 
شد (رَصِعَ) الشیْءٌ بقمه: آن تخیر به د هانق سید 
9 3 
(رَصعَ) بالطیْب: بوي عطر در ان ما 
(ازصعه بر صفه از صاعا) بالرمم: با نیزه ضربه‌ای 
سخت به او زد. 
ره یر صفه تَدصیعا): آن را گوهر نشان کرد آن,را 
۳ 7 0 9 
مرصع گردانید. گویند: (رَضَعَ) التاج او الشیّف 
بالْجَواهر: تاج یا شمشیر را جوهر نشان کرد (زصع) 
الطَابُرٌ عم بالقَضْبانِ و الرّبْش: پرنده لانة خود را با 
شاخه‌هاي نازک و پر به هم بافت و درست کرد 
(رَصَّعَ) الَيْرّ: گرههای سه گوش و مثلث در تسمه 
درست کرد. 
(ازتصَع يَرْنَصع إزتصاعاً): جسبيد (إزد تَضَعَت) الأشنار* 
و غَيرها: دندانها و غیره به هم نزدیک شد (ازتصع) 
الک :دان زان وسط دو منک گذاشت وا کوبید. 
(الأَرْصع): مردی که کفلھایش خرد و ریز است یا رانها - 
و کفلهایش کم گوشت و لاغر است. ج رضْم. 
(التَرْصِيع): نوعی از انواع بدیع است که الفاظ آن 


هموزن و آخر آنها مثل هم است. مثل قول خدای 


متعال: ۳ ینابم تم ان عََینا حسابهم6: : همانا به 
سوی ما می‌باشد بازگشتشان سپس بر ما می‌باشد 
حنتابهان: 

(الراصع): چیزی که چسبیده است. چیزی که بوی 


عطر به خود گرفته است. 


(الرَصْعاء): زنی که سرینش ریز و کوچک یا رانها و 
کفلهایش کم گوشت و لاغر است. ج رضع. 

ال صیْم): دکمة مادگی جا قرآنی یا دکمة جلد قرآن که 
در جا دکمه‌ای قزار می‌گیرد. 

(الرَصِيْعَة): گوهری که در چیزی نشانند و آن را مرصع 
گردانند یا جواهر گرد که بر دیهیم و افسر نشانند. گره 
لجام و غیره. گندم و غیره که آن را کوبیده و 
می‌خیسانند و با روغن می‌پزند. محل اتصال دنده‌هاي 
اسب و غیره در کمرٍ آن. ج رصائع. 

(المز صاع): چوبی است که با آن بازی می‌کنند. گردنا؛ 
چوبی است کوچک و کله قندی که فیخی در وک آن 
می‌کوبند و نخی را به دور چوب پیچي و آن را 
برزمین می‌زنند تا مثل فرفره بچرخد. ج مَراصیْع. 
(المزضعان): هاون بزرگ سنگی. سنگی است گرد که 
کف دست را پر می‌کند و با آن چیزی را می‌کوبند. 
# رصف ارف ی رَطفا) به الخو آن کار 
شایسته و لایق او شد. گویند: (عّا اة لیف 
یک): این کار شايستة تو نیست (رَضَفَ) الشینه: آن 
چیز را در کنار هم گذاشت و فشرد. گویند: (رَصف) 
ْحجارَة فی البنام: سنگها را در ساختمان چید و به هم 
فشرد و بنا کرد (رَصَفَ) قَدَمَيْه: پاهایش را به هم 
چسبانید (رَصَفَ) ما بین قَمَیه: پاهایش را به هم 
نزدیک گذاشت (رَصَفَ) السَهْم: پاره‌ای عصب به دور 
سوراخ چوبۀ تیرکه ته پیکان در آن قرار می‌گیرد 


(رصف رف رصفا): در کنار یکدیگر قرار گرفت و 
به هم پیوسته شد (رَصفَت) الأْشنان: دندانها صاف و 
منظم رویید. 

(رطف یرف رَصافة): محکم و سفت شد (رَضف) 
الْجَوابٌ: پاسخ دندان‌شکن شد. 

(زضف یرف | صافا)فلانْ: فلانی نوشیدنی خود را 
با آب سرازیر شد؛ از کوه درآمیخت. 


als 


(ر صفه ره ترصیفا): آن را در کنار هم چید و 


رصف 

فشرد. همان طور که سنگ و آجر ساختمان را در 
کنار هم و بر روی هم می‌گذارند و می‌فشرند. 
(زتَصَفَ يَرْتَصِفٌ | تصافا): در كنار هم و بطور منظم 
قرار گرفت. دندانها منظم و صاف رویید. 
(تراصَفَ تراصف ترافا: در کنار هم و بطور منظم 
قرار گرفت (تَراصَمُوّا) فی الصّفّ: بطور فشرده صف 
(ترطَفَ یرف تَرصُفا)؛ در کنار یکدیگر قرار گرفت 
و به هم پیوسته شد. دندانها صاف و منظم رویید. 
(الراصف): درخور. شایسته (هُوّراصف بثلان): او 
شايستة فلانی است» درخور اوست. 
(الر صاف): سنگهاي در کنار هم و بر روي هم چیده 
شده. عصبهای اسب. استخوانهای بهلو. 
(الر صافْة): عصبی است که به دور سوراخ چوبه تیر که 
ته پیکان در آن قرار می‌گیرد می‌بندند. هر باغ و گلزار 
یا هر مزرعه یا هر چراگاه خارج از شهر و دور شهر و 
علم شده است برای محله‌ای در بغداد. همان طور که 
علی بن الجهم می‌گوید: 
مین آنتها بَيْنَ الرصاقة و الجشر 

جَلَبْن وی من حَيْتُ آذری و لاأذری: 
چشمهای گاوهای وحشی که (دخترانی که چشمهایی 
همچون گاوان وحشی دارند و) در میان رصافه و پل 
زندگانی می‌کنند باعث عشق و شیدایی من شدند از 
جایی که می‌دانم و از جایی که نمی‌دانم. ج ر صائف. 
(الرّصَف): سنگهای چیده شدهٌ برروی هم یا در کنار 
هم. سد جلو آب. راء آب آب انبار یا آبراهةٌ حوض 
بزرگ (ماء الرصفی): آبی که بر صخره‌ها می‌غلند و از 
کوهها سرازیر می‌شود. عصبهای اسب. استخوانهای 
هلر 
(الر صف): چیز به هم فشرده و در کنار هم قرار گرفته. 
(الرَصِفًة): مُوَنْثِ الرْصف. دندانهای منظم و صاف و 
وار 
(الرَصَمَّة): مفرد الرصاف يا مفرد الرَصّف است. عصبى 


ری 

است که به دور سوراخ چوبۀ تیر که محل قرار گرفتن 
ته پیکان ان است می‌پیچند. کاسۀ زانو. عصبی است 
در کاس زانو. ج رصف. جج EY‏ 

(الر صَفتان): دو زانو. دو عصب است که هر کدام از ان 
دو دز یک کاس ژانو قراز مارد ج اقب جیج 
أ صاف. 

(الر صیْف): محکم و سخث و استوار. گویند: (عَمَل 
رصیف): کار محکم و استوار (رَجُلْ رَصیْفَ): پاسخ 
محکم و دندان شکن (هُوَ رَصِيْفٌ فلان): او از کارهای 
فلانی تقلید می‌کند و به او انس دارد و از او جدا 
نمی‌شود. مفرد الرصاف یا مفرد الرصف است که 
عبارت است از یک عصب اسب یا یک استخوان پهلو. 
تیری که محل سوار شدن پیکانش را با عصب بسته‌اند. 
چیز مرتب چیده شده و به هم فشرده. پیاده‌رو خیابان 
یا سقفی که پیاده‌رو را می‌پوشاند. (جدید). اسکلۀ 
گشتی, بارانداز کشتی یا تعمیرگاه گشتی. ایستگاو 
قطار. ج وصت وأزبتة 

(الرَصِيْفة): ون الرَصِيف؛ محکم و سخت و استوار. 
زنی که کار خود را محکم و خوب انجام می‌دهد. زنی 
که کارهای کسی را تقلید کند و به او انس گیرد و از او 
جذا نشود. 

(لمتصف): هو موف الأشنان: دندانهاي او نزدي 
به هم و در کنار هم است. 

(المز صافة):یتک. و در سخن معاذ است درباره عذاب 
قبر که: «ضَرَبه بمرصاة وس ژأیه»: با پتکی بر فرق 
سرش زد. ج مَراصیّف. 

(المَرصُوٌ ف): چیزی که آن را مرتب چیده و به هم 
فشرده‌اند. تیری که محل پیوند پیکان و چوبه آن را با 
عضب بستداند. 

# رصق -(َرصَه يرطف از صافاابه: او را به آن 
چسبانید. 


(رتَصَقَ يتصق |زتصافا) به: به آن چسبید. 


ء٤‎ 


(المُزْتَصق): جَوْرْمُرْتَصِقٌ: گردویی که مغز آن بیرون 


زو 
نمی‌آید و باید آن را با چاقو تکه تکه کرد و بیرون 
ای 
(المُرْصَق): جوز مُرَقّ؛ به معناي المُرْتَصِق. 
## رصن -(رَصَنَه يرْصُهُ رَصناً):آن را تکمیل و 
محکم و استوار و درست کرد (رَصَنّ) الدَابَة: چهارپا را 
با آهن مخصوص داغ کردن چهارپا داغ کرد (رَصَنَ) 
پلسانه: به او دشنام داد. 
(رَصُنّ یَرْصنْ رَصانَة): ثابت و استوار و محکم شد. 
گویند: (رضن) لبا ساختمان استوار و محکم شد. 
سنگین وزن شد. يا سنگین و با وقار شد با متانت و 
پر آززش شد. 
(أَرصنه رصن (زصانا): آن را ثابت و محکم و استوار 
کرد. 
(رَصَنَ رصن ترصینا)الشَیْء مفرفة: آن چیز را خوب 
و کافی شناخت. 
حبر این خبر را برای من پی‌گیری کن. 
(الراصن): ثابت و محکم و استوار. ج رّواصن. 
(الرصیْن): سخت و استوار و محکم. سنگین. با وقار, 
رزین» متین (کلام رَصِیْنْ. و ۳ رَصیْنْ): سخن و 
انديشة استوار و متین (فلانٌ رَصیْنْ بحاجَیَک): فلانی 
برای کار تو سخت دلسوز است (رَصِیْن) الجَوْف: شکم 
او درد می‌کند. 
(الرَصِیِنان) فی رکب الْقَرَس: نوک استخوان قلم دست 
اسب که به زانویش متصل است. 
(الر صيْتة): زنی که برای کار کسی سخت دلسوز است. 
زن مبتلای به دل درد. 
(المزصَن): آهئی است برای داغ کردن چارپا. ج 
مراصن. 
# رصو -(ر صاه یَرَصَوهُ رضوأ): آن را محکم و 
استوار گردانید. 
اااتی یری اژصاء) بالعکان: در آن جا ماندگار 


شد. 


ر تست 


رضرضص 


# رضب -ارَضَبّ یرْضبٌ رَضباً) الط باران پر آب 
و جاری شد (رَضَبّ) الرَیْق: آپ دهان (خود) را مکید. 
(ترطب یرب ترضبا) الویق: آب دهان را مکید و 
خورد. 

(الراضب): نوعی درخت کنار (سدر). 

(الراضٍبّة): واحدٍ الراضب. 

(ال* ضاب): آب دهان یا آب دهان که آن را بمکند کف 
روی عسل. شبنم و له نشستة برروی درخت. 
تگرگ. ريزه‌هاي مُشک. ريزه‌هاي شکر (ماء رُضابٌ): 
آب شیرین و گوارا. 

(المَْضَب): اب شیرین و گوارای دهان. ج مراضب. 
#رضح -(رَضَحَه برض رَضحا): آن را با سنگ 
کوبید و شکست. گویند: (رَضُع) الْحَصّى و اشَوَّی: 
میگنو شک واگ کو ید و شک 
رَاسَهٌ: سرش را شکست. 

(ازتضَح يرضح ازتضاحا) مثة: از او عذر خواست. 
(ترَضَح يرضح ترضح ابر و تَخوه: نان و امثالِ آن 
زا شکستا: 

(الرّضُح): عطاي اندک. مقر هستة کوبیده شده بنا 
رضم من حَبَرٍ): اندکی و گوشه‌ای از یک خبر به ما 
رسید. 

(الْضح): هس کوبیده و شکسته شده یا هسته‌ای که 
از زیر سنگ بیفتد یا کنار برود. 

(الر ضَحَة): هسته‌ای که از زير سنگ برد. 

(الر ضیْح): کوبیده و شکسته شده. 

(المز ضاح): سنگ و غیره که هسته و غیره را با آن 
بشکنند و بکوبند. ج مَراضیْح. 

(المزْضَحة): سنگ و غیره که هسته و غیره را با آن 
بشکنند و بکوبند. ج مراضح. 

(المَرْضوْح): کوبیده و شکسته شده. 

# رضخ -(رضَخت تَرضغ؛ و ترضغ رضخا وش: 
بزهای نر به یکدیگر شاخ زدند (رَضَحَ) به الأرْض: بر 
زمینش زد (رَضَم) له من ماله: اندکی از مال خود را به 


او داد (رَضَحَ) اء الیابش: چیز خشک را کوبید و 
(أَرْضَح برض از ضاخا) ل: اندکی از بسیار را به او داد. 
(راضخ بُراضغ مُراضَخدٌ) فلانْ َا فلانی آن چیز را 
از روی بی‌میلی داد (راضَحَ) يِه شَیْئًا: چیزی را از او به 
دست آورد (راضَخ) فلانا: متقابلا به سوي فلانی نگ 
انداخت. 

رخ یرتضِغ ازتضاخا): گویند: (هُو برض کته 
جع او از لکنت زبان خالی نیست با سخن عربی 
را با غیر عربی درمی‌آمیزد. 

(تراضَخُوا یراون ثراضخا) بالشهام: به طرف 
بکیگر تیرانڈازی کردند. ۱ 

(َرَضَحَ برص ترضَخا) ابر و تخوه: نان و امثال آن 
را شکست و خورد (ترضُخَ) لح خبر را شنید اما 
باور نکرد یا یقین نکرد. 

(الر ضاخة): عطاي اندک. 

(الرَضخ): عطاي اندک. چیز اندک. خبری که بشنوی 
اما به آن یقین نکنی. 

(الر ضُحَة): عطای اندک. چیز اندک. خبری که بشنوی 
آما ید آق شن نکتی: 

(الر ضَیْخة): عطای اندک. ج رضائخ. 

(المرٌ ضاخ): وسیله کوبیدن و شکستن چیزی. ج 
مراضیخ. 

(المرْضَخة): وسیلاً کوبیدن و شکستن چیزی ج 
مراضخ. 


# رضرض - (رَظرّضَه رة رة آن را 
شکست با آن را کویید و متل بلغور کرد آن را 


نیم‌کوپ کرد. 

(نرَضرَضَ ررض ترضرّضاً؛ شکست و خرد خرد 
و ریز ریز شد. تکان خورد و جنبید و نوسان پیدا کرد. 
(الر ضراض): سنگریزه‌های کف جوی آب و غیره. 
قطره‌های ریز باران. گوشتآلود. چاق و فربه. گویند: 
(رَجُلّ ضراض): مرد چاق و گوشت‌آلود (رذف 


رض 


رَضراضٌ): کفل پر گوشت و چاق. 

االءضراضت: نت الضراض. فربه و گوشت‌آلود: 

مثل زن چاق و گوث شت آلود. سنگی که برروی زمین 

غلت می‌زند و می‌چرخد. 

(الرَضْرَ ض): سنگریزه‌های کف جوی آب و غیره. 

#رض -(رضه یه رطا آن را شکست یا کویید 

و مثل بلغور کرد. آن را نیم‌کوب کرد. 

(رَض برض از ضاضا؛ سنگینی و درنگ کرد گندی 

به خرج داد رض فی الأؤض: در زمین رفت يا به 

فر زمیتی رفت ارد ضّ) الب و عُیره العَرَقَ: خستگی 

و غیره عرق بدن را جاری کرد. 

رن یرتَض إزتضاضا) الشَیْء: آن جيز شکست و 

ریز ریز و تکه تکه شد. 

(الأْرضَ): نشسته‌ای که جای خود را ترک نمی‌کند و 

نمی‌رود. ج رض. 

(الرٌ ضاض): ریزه‌ها و خرده‌های چیزی. 

(الر ضّ): خرما که هسته‌اش را ذرآورده و کوبیده و در 

شیر خیسانیده‌اند. خرما و روغن مخلوط شده. 

(الر ضیّض): شکسته. نیم کوب شده بلغور شده. 

(المْر ضَة): خوردنی یا نوشیدنی عرق‌آور کنه عرق 

انسان را جاری کند. شیر ترش و سفت شده. 

(المرَضّة): خرما که هسته‌اش را درآورده و کوبیده و 

در شیر خیسانیده‌اند. خرما و روغن مخلوط باهم. 

شیر ترش و سفت شده. چیزی که با آن می‌کوبند و 

ریز ریز می‌کنند یا با آن می‌شکنند. ج مراضّ. 

لو ض): شکسته شده. کوب شده بفور شده 
#رضع -۱ (رضَع یرْضَم رز ضاعَة): لشیم و پست و 

فرومایه و حقیر شد. 

(رَضع یرضع و رضم را و رضاعا؛ و رضاعاء و 

رَضاعَة. و رضاعة) أ از شقان مدرکن شین خورف: 

بچذ انسان باشد يا بچ حيوان (رَضَع) اد أ لصو 

از پستان زن یا از پستان چارپا شیر خورد و مکید (هُوّ 

رضم لیا و یذمّها): او از نعمتهای دنیا می‌خورد و از 


رخ 
آن بدگویی می‌کند. 
(زضنها یرضَمها رضعا): از پستانش شیر مکید و 
خورد. 


(رَضم رضم رَضاعَة): بد گوهر شد. پست و فرومایه 
سد وم و رَضعَّ: شیر چهار پا را ندوشید مبادا که 
صدای دوشیدن شیر بلند شود و کسی از او شیر 
بخواهد بلکه از پستان چهارپا مکید و خورد تا صدا 
بلند نشود. 

(آزضعث توضم ازضاعا) ال سادر بچه‌ای شیری 
داشت که از پستان خود به او شیر می‌داد (ازضعت) 
للد کودک را گذاشت 


(راضَعه یُراضعه مُراضَعَةً. و رضاعاً): به همراه او و با 


ت تا از پستانش شیر بخورد. 


او شیر از پستان مادر و غیره خورد. او را به دایه سپرد 
که شیرش دهد (راضَع) الطفلْ: کودک از پستان مادر 
آبستن خود شیر خورد. 

نَضَعَها یر نضمُها | تضاعا): از پستانش شیر مکید و 


خورد (ازتضع) ای و الضَوع از ر اتب 
پستان حیوان شیر مکید و خورد (رضَعَت ث) ان : بز 


شیر پستان خودش را مکید و خورد. 

(تراضعا یتراضَعان تراضعا): آن دو به همراه هم از 
پستان شیر مکیدند و خوردند. 

(استرضع یَسترضم اشتزضاعا) الْوَلدَ: دایه‌ای برای 
کودک طلبید که به او شیر دهد. خدا می‌فرماید: وان 
ریم آن تستوضموا لاد کم فلاجناح عَیکَْ: و اگر 
خواستید که دایه‌ای برای شیر دادن فرزندان خود پیدا 
کید پس گناهی بر شما نیست امرف العو 
المَوْلوْد: کودک از آن زن خواست که از پستانش به او 
شیر دهد. 

(الراضع): گدای سمج که باسوال خود. مردم را 
می‌دوشد. مرد رذل و بدگوهر و فرومایه و پست. ج 
رضع, و ضّاع. زن بچه شیرده يا هر حیوان شیرده. 
الراضغة): مُنثٍِ الراضع؛ زن گدا و سمج که باسوال 
خود, مردم را می‌دوشد. زن بدگوهر و پست و فرومایه 


رضة 


رضک 


حیوان یا زن شیرده. دندان شیری جلو دهان کودک یا 
دندان جلو کودک که در وقت شیرخوارگی می‌افند. ج 
رواضع. 

(الراضعتان): دو دندان شیری جلو دهان کودک يا دو 
دندان جلو کودک که در وقت شیرخوارگی می‌افتد. ج 
رواضع. 

(الر ضاع. و الر ضاع): گویند: تما رٍضاغٌالْن: آن 
دو خواهر یا برادر شیری و رضاعی یکدیگر هستند 
تما رضاغ اکاسٍ): آن دو هم پیاله‌اند. 

(الر ضاعَة. و الر ضاعَة): شیرخوارگی. شیر دادن مادر 
به ودک خود و غیره. شیر خوردن کودک از پستان 
مادر یا از پستان هر زنی دیگر. 

(الرّضَاع): پست و بدگوهر, فرومایه و ناکس. 
(الرّضَم): زنبورهاي کوچکِ عسل. 

(الرضع): درختی است که شترها آن را می‌چرند. 
(الرضع): شیرخوار که از پستان مادر و غیره شیر 
می‌مکد و می‌خورد. 

(الر ضعَة): دختر بچة شیرخوار که از پستان مادر و 
غیره شیر می‌مکد و می‌خورد. 

(الرضْعَة): واحدٍ ال ضع؛ یک درختی که شتر آن را 
می‌خورد؛ واحد الرضع است. 

(الءضوعَق): شیرده. گویند: (ش اه رَضوغة): گوسفند 
شیری و شیرده. ج زر ضائع. 

(الرَضِیْع): شیرده یا شیرخوار. ج رضع(فلانْ رَضیْهی): 
فلاتی برادر شیری و رضاعی من است (هوَ رَضیْع 
الم او از پستان فرومایگی شیرخورده است. ج 
ضعاء. پست و ناکس. فرومایه. رذل. 

ال ضِیِعة): شیرده. دختريچة شیرخوار. يا بچة مادة 
شیر خوار حیوانات. ج ر ضائع. 

(المُرْضع, و المُرْضعَة): شیرده» بچه شیرده يا زن بچه 
شیرده. ج مَراضم. خدا می‌فرماید: «وَحَرّنا عَلیّه 
الْمَراضٍع من قَبْلٌ: و حرام کردیم بر او زنان شیرده را 
پیش از آن. [وقتی که فرعونیان حضرت موسیللا را 


از آب گرفتند. پستان هیچ زنی را نگرفت و شیر 
نخورد تا مادرش امد. ب]. 

(المرْضَعَة): شيشه شیر کودک که پستانک بر سرش 
نهند و شیر و غیره در آن به بچة شیرخوار دهند. ج 
مراضم.(جدید. 

# رضف - (رَضَفَه E‏ رَضفا: آن را روی سنگ 
تفتيدة با آتش یا سنگ تفتید؛ با آفتاب گذاشت تا 
بیان شد. آن را با سنگ,مزپور گزم کرد یا پخت. آن 
را با سنگ تفتيده بالا داغ کرد و سوزانید (رَضف) 
لْوّسادةٌ: بالش را تا زد و دولا کرد. 

(رَضََه ره تضیفا): آن را برروی سنگ تفتيدة با 
آتش يا تفتيدة با خورشيد گذاشت و بریان :کرد یا آن 
زا با سنگ مزبور گرم کرد یا پخت يا او را با آن سنگ 
داغ کرد و سوزانید (رَضَفْ): آن قدر او را خشمگین 
کرد که گویا او را روی سنگ داغ گذاشته است. 
(الرَضْفّة): سنگ داغ» سنگ تفعیدة با امین .اا 
خورشید. ج رَضْف(هُو عَلّی الرَضْف): او روی:سنگ 
داغ ایستاده است؛ ناراحت و بی‌قرار و بی‌تاب و ناارام 
است. با بشت خعمگین و براف وختهاإنيت اة 
الرضُف): گرفتاری سخت که گرفتاری پیشین را از 
یادها می‌برد و آتش گرفتاری قبل را خاموش می‌کند. 
پیهی که برروی سنگ تفتیده می‌افتد و آب می‌شود و 
نیگنر وا سره مید الوق انضاء کاس زانو. 
کشک زانو. 

(الرَضَمَّة): کشکک زانو, کاسة زانو. ج رَضَف. 

(الر ضیّف): چیزی که آن را برروی سنگ تفتیدۂ با 
آتش یا با خورشید گذارند تا بریان شود یا گرم شود یا 
بپزد یا داغ شود و بسوزد. بالشت تا زده شده. 
(المرضاقة): سنگ داغ که با آن داغ کنند و علامت 
گذارند. ج مَراضیف. 

(المَرضوٌ ف): به معناي الرَضِيْف است. 

#رضک -(أرضک 4سزضک از ضاا) عه 
چشمهایش را بست و باز کرد. 


J‏ صد ۷۵۵ رضو 


# رضم رضم برضم رتشا و واا دزیدتش 
ستگین شید و گامها را کوتاه برداشت: 

(رضم یزضم رَضماً. و ضوما) بالعکان: در آن جا 
اقامت کرد و ماندگار شد (رَضَم) لب و وه بلفیه: 
شتر و امثال آن خود را بر زمین زد. 

(زضم رضم رَضما) الشیْء: آن چیز را رزوی هم 
گذاشت و به هم جمع کرد (َضَم) البیْتَ: خانه را با 
سنگ سفید بنا کرد یا با صخره‌های خیلی بزرگ بنا 
کرد (رَضم) عَلیّه الصَخرّ: صخره را بر روی آن گذاشت 
(رَضم) الَْتاع و تَحوَه: کالا و امثال آن را مرتب و منظم 
چید: آن را شکست (ضع) ند الازفن: بر زمیتش زد 
(رضم) الض: زسین را برای زراعت و امال آن 
خیش زد و شخم زد. 

(ازتضم یرتضم إزتضاما) الشَّیء: آن چیز به هم جمع 
شد, به هم پیوسته شد. تکه تکه و خرد شد. 

(الرٌ ضام): گویند: (رضام من نَبْتٍ): اندکی از گیاه و 
روییدنی. 

(الرّضم): سنگهایی است سفیدرنگ. صخره‌هایی است 
خیلی بزرگ و برروی هم. 

(الرَّضْمَة): سنگ یا سنگ بسیار بزرگ. ج رضم و 
رضام. 

(الرَضَمَّة): سنگ یا سنگي خیلی بزرگ. ج رم و 
رضام. 

(الر ضَمَة): دونده‌ای که سنگین شده و گامها را کوتاه بر 
می‌دارد. ماندگار شده, اقامت گزیده: 

(الرَضِيم): چیز مرتب چیده شده. چیزی که آن را جمع 
و به هم پیوسته گردانیده‌اند. خانه بدا شنندة با ست 
سفید یا بنا شدة با صخره‌های بزرگ. شکسته شده. بر 
زمین زده شده. زمین شخم شد؛ برای زراعت و امثال 
آن. 

(المَرْضَوم): به معنای الرَضِيْم است (برَذُونْ مَرضوم 
أْعصَب): بر ذونی (یابو و استر و اسب غیرعربی) که 


عصب ان پیج خورده و بر روی هم سوار شده است. 


# رضن -ارَضَه یرَضنْه رَضناً): آن را به هم پیوست 
داد یا به هم جمع کرد. یا آن را خیلی مرتب و منظم 
چید. 

(الرضیّن, و المَرْضون): به هم پیوست داده شده به هم 
جمع شده. مرتب و منظم چیده شده. 

# رضو - (ر ضاه یرْضوهُ َضوا): بیش از او راضی 
شد. راضی‌تر از از شق خوشنودتر از او شند. گویند: 
(راضانی فَرَضَوْنَهً): با من مسابقةٌ خوشنود بودن 


گذاشت و من از او بردم و خوشنودتر شدم. 


۳ 


(رَضيه یاه رضأ و رضات و رضوانا؛ و مر ضانّاو 
به. و عه و عَلَیّه: آن را پسندید و از او راضی شد از 
او خوشنود شد و آن را برگزید و پذیرفت. خدا 
می‌فرماید: زاتمت شای نشعیی و وضیث که 
الاشلام دینأ6: و تکمیل کردم بر شمانعمتم را و 
برگزیدم و پذیرفتم برای شما اسلام را که دین شما 
باشد (رَضِيَهُ) ل: او را اهل و شایسته آن دید (رَضی) 
مه گذا: از او به فلان چیز اکتفا کرد و گفت بس است و 
(أَزضا؛ بُوضه اژضاء: او را خوشنود کرد (رَیی) 
عَنّی: او را از خودم خوشنود کردم. 

(راضا پُراضیّه مُراضاةً. و رضاء): با او موافقت و 
همراهی کرد یا رضایت او را به دست آورد. در راضی 
شدن با او مسابقه داد و هم چشمی کرد. گویند: 
(زاضانی وضو با من مساب وطایت:و خوتتتود 
شدن داد و من از او بردم. 

(رضاه یره تَرْضِيَةً): خوشنودش کرد راضی‌اش 
کک 

(ازتضاه یر تضیّه از تضاء): آن را پسندید و برگزید و به 
آن راضی و خوشنود شد (تضاه) لْحبته: او را برای 
همصحبتی خود برگزید یا او را شايستةٌ همنشینی خود 
دانستا, 
(تراضیا یتراضیان تراضیا: با یکدیگر به توافق 
رسیدند یا راضی شدند و رضایت دادند (تراضیا) شَینا: 


۶ 


رطا 


آن دو چیزی را برگزیدند و انتخاب کردند و به ان 
رضایت دادند. 

(ترَضاه برضا ترضیا: رضایتش را طلب کرد. 
خواستار رضایت او شد یا با سر سختی و جدیت 
خواستار رضایت او شد یا پس از تلاش و جدیت زیاد 
او را راضی کرد. 

(ِسْتَرضاء يَستَرّضیّه اشتزضاء): رضایت او را خواستار 
داز ای خواست که وضایت:وی:زاابه دست آورف: 
[ضد معنای اول. ب]. 

(الراضی): خوشنود. رضاء راضی, اکتفا کننده. ج 
ر ضاة. 

(الر ضا): گویند: (هُوّ رضاً): او مورد رضایت است» 
پسندیده است (هُمْ رضا): آنان مورة برضناینت ف بسن 
هستند. (وصف به مصدر است). 

(الر ضاء): موردپسند. پسندیده. 

(الرضی): راضی. خوشنود. رضاء اکبتفا کننده. ج 
رَضوْنَ. 

(الرَضِيَة): من الرضی. زن راضی و خوشنود. زن 
اکتفا کننده. 

(الرضی): راضی, خوشنود. اکتفا کننده. ج أَضیاء 
پسندیده, مورد رضایت. مطیع. فرمانبردار. دوستار, 
(المَرْضی): مورد پسند. موردٍ رضایت. شایسته و 
ستاوان. کاقی و یس 
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(رَطیّ ترا اأ رَط): احمق شد. 

اش طا یط اسر جزطاء): احمق شند. گول شد 
(ستوطا) فلاناً: فلانی ۴ اجیق بافت. 

(الر طی): احمق» گول, بی‌شعور. 

(الر یْت: زن احمق» گول» بی‌شعور. 

#رطب -(رَطَب یرطب رطوْبا) البُشرٌ: خارک (غورة 


خرما) رطب شد (رَطْبَتْ) الدَابه: چارپا علف سبز و تر 


رطب 


و تازه خورد. 

(رَطَبَ ال رطباء و رطویا) فلاناً: به فلانی رطب 
خورانید (رَطْبَ) النبّ: علف تازه و تر به چارپا داد یا 
یونجه به چاریا داد. اسپست به چارپا داد. 

(رطب یرطب رو و رَطابةً): تر شد. مرطوب شد. 
نمناک شد (رَطِبَ) لسانی پذکرک: نام تو را بر زسان 
راندم. 

(رطب یرطب رطبا) فلان: فلانی از آنچه که در ذهن 
داشت یا برایش پیش می‌آمد سخن گفت و درست و 
نادرست را به هم بافت» رطب و یابس را به هم بافت. 
(رَطب یرطب رطْوْبةه و رَطابةً): تر شد. نمناک شد 
مرطوب شد. نرم و نازک شد. لطیف شد. 

(رَطْبٍ یرطب رَطَوْبَة) اَْواءً: هوا مرطوب شد. 
(رطب یرطب رَطابة): البشر: خارک (غورة خرما) 
هد شلد 

رطب شد مس کی رسو ا ا 
فلانی دارای رطب بسیار شد (َزطْب) الَحْل: موه 
خرما رطب شد یا فصل رطب شدن میوه‌اش رسید 
(أُرْطَبّث) الأرزضٌ: آن زمین دارای چراگاه و درخت و 
سبوة‌هند یاندازانی راو درشت و جمبزه بسهار شد 
(َرطَبَ) ارب و ره جامه و غیره را تر کرد یا آن را 
نرم و لطیف درست کرد. 

(وطب یر ترطیبا) اآیشه: خازک (غورة خرما) 
رطب شد (رَطبَ) الشیَء: آن چیز را تر کرد با آن را 
نرم و نازک و لطیف گردانید (زطب) فان به فلانی 
رطب خورانید. 

(ترطّب یرطب ترطبا: تر شد. مرطوب شد ( ترطّب) 
لسانی بذکرک: نام تو را بر زبان راندم. 

(الطب): ميو نخل که نرم شده و رسیده و هنوز 
خشک نشده, رطب. ج ر طاب. 

(الرٍطْب): نرم و نازک و لطیف (علام رَطبّ): جوان يا 
نوجوان نرم و نازک و مثل زنها. چیز تر و مرطوب. 


رطرط 


زظم 


جوب تن و تازة و نرم و نازک. ج رطب و رطب. 
(الاطم: چرآگاه سرسبز و تر و تازه نو دارای درخنت 
بمب یز 

(الرْطْبَة): یک چراگاه دارای گیاهان و درختان سرسبز 
و خرم. 

(الرَطبَة): من الرطْب. تر. مرطوب. نمناک (جاريَة 
رب دختر نرم و نازک يا بدکاره و فاحشه. اسپست. 
پونجه. هر علفیا هر گیاه کد تز و تازه خورده شود: 
ج ر طاب. 

(لطْبَ: واحد .الطب یک دانه رطب. 

(الر طیّب): تر» مرطوب. نرم و نازک و اطیف (غطنٌ 
رَطیْب): شاخة نرم و نازک (رِیْش رَطیْبْ). پر (مرغ) 
لطیف و نرم (عَيْش رَطیْب): زندگاني گوارا و نرم و 
مزق 

(الرَطيجة): موب الر طیب. 

(العَرْطَبَة): گویند: (بثه مَطْبَْ: چاو شیرین در ميان 
چاههاي شور. 

#رطرط - (الرطراط): آبی که شترها در حوض و 
آبشخور باقی می‌گذارند. 

#رطس -(رطته یط و رطس رَطساّ: با وسط 
و باطن کف دست خود به او زد. 

(زطْت ترطس ازطساسا) عليه الججارة: سنگها 
برروی آن چیده شد و روی هم قرار گرفت. 

درط أرط بط از طاطا): احمق شد. گول شد. جیغ 
و داد و جار و جنجال کرد رل فی مَفعَده: مدتی 
دراز نشست و برنخاست. 

(ستَرطه یط اشتز طاطأً: او را احمق و گول يافت. 
وس قط4 جار و حتچال,.جیعنو داد سعاقت 
بی‌شعوری. احمق» گول, بی‌شعور. ج ر طاط. و 
طائط. 

#رطل -«رَطل يَرْطْلٌ رطْلا): دوید (رَطَلَ) الشّىء آن 
چیز را با دست خود بلند کرد تا وزن آن را بسنجد. 
(أرْطَلٌ یط از طالاً) فلاْ: فلانی دارای پسری احمق 


شد یا دارای پسری نحیف و لاغر و نوجوان شد. فلانی 
شل شد یا گوشهایش شل شد. 

(زاطله راطلة مَراطَْة: با او براساس رطل دادوستد 
کرد. 

(رَطْل یرطُل تَرطیلا) الشَعْر: مو را با روغن نرم کرد. و 
در حدیث حسن است که: «لوکشت الغطاء آشغل 
یل شَغرٍ»: اگر پرده‌ها کنار رود و کشف غطا شود 
هر آینه باز داشته می‌شود آدم نیکوکار با تمام 
نیکوکاریهایش و آدم بدکار با تمام بدکاربهایش (باز 
داشته می‌شوند) از نو کردن جامه‌ای یا از روغن زدن 
موبی.امو را تاژد و دولا کرد. آن را فزوهشته و صاف 
و آویزان کرد. 

(الرطْل. و الرطل): واحدی است برای توزین یا برای 
پیمودن که در هر جا یک جور است و در مصر دوازده 
وقیه و هر وقیه دوازده درهم است. [و هر درهمی چهل 
و هشت جو میانه است. ب]. هر چیز نرم و شل یا هر 
چیز مایل به نرمی و سستی. بزرگسال و ناتوان و 
ضعیف. نوجوان نزدیک بلوغ و لاغر و نزار و نحیف. 
احمق, بی‌شعور. ج آژطال. 

الط و الرطلة): مونت الرطْل. زن بزرگسال و 
ناتوان و ضعیف. دختر نوجوان نزدیک بلوغ و لاغر و 
نزار و نحیف. زن احمق و بی‌شعور. ج ر طال. 

#رطح (َطَنَه یط رَطما: او را در گل و لای 
نداخت. گویند: (رَطَمَه) فی الْوَحل: او را در گل و لای 
نداخت (رَطمَ) فی أَ: او را دچار کاری کرد که 
رهایی نتوانست. او را بازداشت. مانع او هند او را 
حبس کرد. 

ازم رط وظنا شکمتن بند آمد و پبوست گرقت: 
(اطم یط ازظاها): ساکت شد خاموشن شند. 
(ٍتطم یَرنطم ازتطاما: در گل و لای افتاد و گیر کرد 
(ازتطم) الشَیْء: آن چیز درهم و برهم شد و به یکدیگر 
کوبید و متلاطم شد. برروی هم متراکم شد (إز د لم فیه: 


رطن 

در آن زر گیر گرد و دار سبردرگبی ها قاور حا 
على و : «مَنِ ات جر قبل اَن تفه ام فی 
الا از : وه هر کنن که قجازت کنند 
پیش از آن که احکام تجارت را یاد بگیرد دچار ریا 
می‌شود سپس دچار ربا می‌شود سپس دچار ربا 
می‌شود رتم له الْ: راههای آن کار بر او بسته 
شد و راه رهایی نیافت. 

(تراطم یتراطم تراطا: متراکم و انبوه و انباشته شد. 
(ترطم یترطم رطا السلم: : مدفوع را بند آورد و 
نگذاهت دفع شود. 

(الراطم): مداومت کنندهٌ بر انجام چیز, ملازم چیزی. 
(الرطام): یبوست شکم شتر و امثال شتر 

(الرْطْمَة): ورطه. گرفتاری بدون راه‌حل. گویند: (وَقَع 
فی رطََْ): دچار کاری شد که در آن دست و پا می‌زد 
و راه چاره‌ای نداشت یا در مشکلی نویر رده 
راه‌حلی نداشت. 

لوطب احمق, گول پی‌شعور. زنی که شرمش بد هم 
آمده و نمی‌توان با او همبستر شد. 

(الرَطوْمَة: ورطه. مشکل بدون راه حل. 

#رطن - رطن یط رَطائة و رطائهٌ: الكجَی: 
مردغیرعرب به زبان خود حرف زد (رَطَنَ) فلان: 
فلانی به زبان غیر عربی سخن گفت. 

(رَطَنَ یط رطناء و رطائَة و ر طانة) له با او غیر 
عربی حرف زد یا سخنی نامفهوم به او گفت. 

(راطته یرنه مرت و رٍطاناً): با او به زبان غير 
عربی سخن گفت. 

(تراطنا یراطنان تراطنا: آن دو با یکدیگر به زبان 
غیر عربی یا به زبان رمزی حرف زدند. 

(الرّطانّة. و الرٍطانة): گویند: (کلَُْ بالرطائة): با او به 
زبان غیر عربی یا به زبانِ رمزی حرف زد. 

(الر طانّه): 2 شترهای بسیار که زانوهایشان را بسته‌اند و 
صاحبانشان نیز به همراهشان هستند. 

#رطا -(أَرطَتْ : تزطی از نا :مین یاه 


۷۵۸ 


رعب 


اسکنبیل رویانید. 

لوطي گیاه اسکنبیل که در شنزار می‌روید و در 

دباغی مصرف دارد. 

الا طاة): واحد الاَرْطًی؛ یک گیاه اسکنبیل. 

#ازغب - ازعب زعب ژغماء و ما تر سید و 
حشت کرد (رَعَب) الوادی: دره پر از آب شد (رَعَبَث) 

الحَمامة و رَعَبَت فی صَوْتها: کبوتر صداي خود را به 

خواندن بلندتر کرد و سخت‌تر خواند (َعَبَ) فلانا: 

فلانی را وحشت زده کرد و ترسانید. او را تهدید کرد 

(رَعَبَ) السَنام: کوهان شتر را پاره پاره و تکه تکه کرد 

(رَعَب) السَهُم: قسمتی از چوبة تیر را که پیکان در آن 

سوار می‌شود شکنست ل(رَغب) الحَوّض: حسوض و 

آبشخور را پر کرد. 

(أزْعَبَهُ یرب از عاباً): او را تسرسانید و وحشت زده 

کرد. او را ارعاب کرد. آن را تکه تکه کرد. 

اغبت ترعب عاو توعابا) الخمانة: کبوتر صدا 

خود را بلندتر کرد و سخت‌تر خواند (رَعټ) فلانا: 

فلانی را وحشت زده کرد و ترسانید (رَعبَ) السَهُم: 

قسمتی از چوبة تیر را که پیکان در آن می‌نشیند 

درست کرد. 

(ارتعَبٍ یر تب | ژتعابا: وحشت ت کرد و ترسید. 

(الارْعَب): کوتاه قد. ج رُعُب. 

(الراعبی): نوعی کبوتر که صدای خود را خیلی بلند 

می‌کند و باشدت می‌خواند. 

(الراعبیّة: حَمامَة راعبیّ: کبوتر ماد الراعپی که 

باشدت می‌خواند و صدا را خیلی بلند می‌کند. 

(الرعُب): تهدید کردن. نوعی سخن مسجع. 

(الرَعب) من السَهُم: قسمتی از چوبهُ تیر که پیکان در 

آن سوار می‌شود.ج رعبَة. ترس, وحشت. خدا 

می‌فرماید: نی فى فلوب ان كَفَروا الَغبت4: 

بزودی می‌افکنيم در دلهاي آنان که کافر شدند وحشت 

را. 

رت گویند: (هو رَعدٌ یب اعَْ) او بزدل است و به 


رعیت 


چیزی نمی‌نگرد مگز این که از آن به وحشت می‌افند. 

کوهان شرحه شرحه شدۀ شتر. فربه که چربی از آن 

می‌چکد (سَنامٌ رَعیْبٌ): کوهان پر و فربه شتر. آدم 

کوتاه قد. ج رُعب. 

(التزعابة): مرد بشدت بزدل. 

(التَرْعيْبَّة): پاره‌ای از کوهان شتر. ج تعيب و 

تراعیّب. 

(المَرْعَبَّة): جای وحشتناک. جای هولناک. خیز 

ترسناک؛ خیزی که کسی بگیرد و بپرد و بطور ناگهانی 

و بی‌اطلاع به نزد کسی بنشیند و او با این کار بترسد. 

جاب 

#رعیب -(رَعَبَبَ يُرَعَببٌ رَعَبَبَه): آن قدر فربه شد که 

چربی‌اش می‌چکید. 

(الرْعَبَب): بيخ غلاف خوشه خرما. 

(الرعْبْرب): مرد ترسو و بزدل. زن سبک و جلف و کم 

عقل. زن لطیف و پوست نازک و شاداب و قد بلند و 

خوش اندام و توپر یا زن سفید روی زیبا و نرم و 

نازک. ج رعابیب. 

(لبة: بيخ غلاف خوشة خرما. پاره‌ای از کوهان 
شتر (لعیو) ڻاکاو زن سبک و جلف و کم 

عقل. زن لطیف و پوست نازک و شاداب و قد بلند و 

خوش اندام و توپر یا زن سفید روی زیبا و نرم و 

نازک. ج ر عابیْب. 

(الرغبب) من الْساء: زن سبک و جلف و کم عقل. زن 

لطیف و پوست نازک و شاداب و قد بلند و خوش اندام 

و توپریازن سفید روی زیبا و نرم و نازک. ج 

زعابیب. 

#رعیل -(َغبل یرغبل رَعَبلَهً): با زنی احمق و گول 

ازدواج کرد (رَعبَل) الشیّء: آن چیز را قطعه قطعه یا 

یاره پاره کرد..و در حدیت است که: وان أل لیام 

بو فشطاط خالدٍ بالْیرْفٍ»: همانا اهل یمامه پاره 

باره گردند. خرگاه خالد. را با غمشیرها (رَغبل) لس 
هت زا کتک گرد تا ان یه .هط آن رسد 


رعت 


مک 
تغل بل تَرعبلا): تکه تکه یا پاره پاره شد. 
(الرَعَبَل): زن احمق و گول. زنی که لباس پاره پاره 
می‌پوشد. تناو تتومند. گویند: (ْمل رَعْبلْ): شتر 
خیلی تنومند. ج رعابل. 

(الرَعبَلَة): آشفته و درهم و برهم. گویند: (رِیْخْ رَعبلة): 
باد آشفته که هر لحظه از یک طرف می‌وزد. ج ر عابل. 
(الرطبلّ): تکه تکه یا پاره پاره شده. ج زعایل. 
۸ یک پاره از چیز تکه تکه شده یا پارچة 
تکه تکه شده و پاره پاره. ج رعابیل (تَوْبٌ عایل): 
با بار تازه 

#درعث - (رعقث نوعت رغعا) العثژ او الشا لشاة: 
کناره‌های دو برجستگی گوش بز یا گوش گوسفند 
سفید شد (رَعقث) اه فلانا: مار اندکی از گوشت 
فلانی را خورد. ۱ 

(رعتث ترعث )لمر أو السا کناره‌های دو 
برجستگی گوش بز یا گوش گوسفند سفید شد. در 
کنار گوش بز یا در کنار گوش میش زایده و 
برجستگی پیدا شد. 

(رَعَنها یره تزعیتً: گوشواره به گوش آن زن يا آن 
دختر کرد یا گردن بند به گردنشان آویخت (رَعت) 
الصَبِیّ: گوشواره به گوش کودک آویخت يا گردن‌بند به 
گردنش بست يا منگوله و غیره به بدنش آویزان کرد. 
رت تزتعث إزتعاثاًا: آن زن گوشواره به گوش کرد 
یا گردن‌بند به گردن آویخت. 

(قوعقت قرشت تسوعهاه آن.زن ک‌دن‌بند په سیه 
آویخت یا گوشواره به گوش کرد. 

لاوقا کون با ہر نی کنه در بر وش 
(الأرْعَوتّة): سنگ روی چاه که آبکش برروی آن 
اتد ج آراعیث. 

(الراعوتّة): سنگ روی چاه که آبکش برروی آن 


رعج 


رعد 


(الرَعث. و الرَعَث): گوشواره یا هر چیزی که نوسان 
داشته باشد. مثل گوشواره و گلوبند. هر چیزی که برای 
آرایش چیزی آویزان کنند. مثل پار؛ پشمی که به 
کجاوه آویزند. منگوله و غیره. ج ر عاث (رَغث) 
لومَان: گلنار, گل انار. 

(الرغقاه): گوسفند و بز که زير دو گوشش زایده‌ای 
وجود دارد (شاء رَعْثاءً): گوسفندی که زير گوشهایش 
زائده باشد. انگوری است دانه دراز. ج وق 
(الرَعَْ: گوشواره» گردن‌بند. ممنگوله و غیره. تاج 
خروس. زایدة گوشتی روی منقار پرندگان یا روی سر 
آنها یا در زیر گلوی آنها. زایدة زیرگوش بز و گوسفند. 
ظرف آبخوری که از غلاف خوشة خرما درست کنند. 
ج ر عاث, و رِعثة. و در حدیث است که: زینب بنت 
بیط گفت: «کنْت نا و أَخْتای فیْ حَجر رَسُول الله 
صلی ال عل (و آله) ولم فکان يهنا رعاناً من 
ذهب ول من و دو خواهرم زیر نظر رسول 
خضدااشل؛ و تحت سرپرستی او بسودیم و او 
گوشواره‌ها یا گلوبندهایی از زر و مروارید به گوش یا 
به گردن ما می‌کرد. 

الرعََ): به معناي الرَعْكة است. ج رُعَث. 

(المْرَعَث): یک مُرعَتٌْ: خروس دارای تاج یا دارای 
غبغب (هَودَمْ مُرَعَّتٌ): کجاوه‌ای که منگوله به آن 
اویخته‌اند. 

#رعج -(رَعَح یر رَعْجاً. و رَعَجا) البق و نخوه: 
اذرخش و امثال ان درخشید یا پی‌درپی درخشید 
(رَعَح) فلانا: فلانی را توانگر و ثروتمند ساخت. 
(رَعَج یرم رَعَجا): زياد شد بسیار شد. 

غ تزع ازعاجا) وی و تخو آذرخش و اال 
آن درخشید یا پی‌دربی درخشید (َرعَج)فلان: فلانی 
ثروتمند و توانگر شد. 

نج تج إزتعاجاً): بسیار شد. زياد شد. لرزه بيدا 
کرد» لرزید (إزتعَح) الواٍی: دره پر و لبریز شد. 
(الرعُج): گوسفندان بسیار زیاد. 


#وعد -(رَعد غد و يوعد زغداء و زعودا) 
الگحات:اير غرید» در زد (رَعدّت) الکماه: انسفان 
ضدا کرد رعد زد (رَعَدَ) فلان: فلانی تهدید کرد (رَعَدَ) 
له و برّق: او را تهدید کرد (رَعَدَّثٹ) الْمَرأة آن زن 
آرایش و خودنمائی کرد. 

اعد یرْعَد رَعْدّ): دچار رعد و برق شد. یا ارزه بر 
اندامش افتاد. 

(زعد يعد ازعادا): تندر زد, رعد زد (أرْعَد) له و 
نفخ او را ندید گرد مار برغد ,و برق شند. لزه پر 
اندامش افتاد. صدای رعد را شنید (أُرْعَدَت) الم آن 
زن آرایش و خودنمایی کرد (َرعَد)فلان: فلانی سؤال 
کرد و سماجت به خرج داد و پافشاری و اصرار کرد 
(َرعَد) فُلاناً: لرزه بر اندام فلانی افکند. 

(أزْعدَ ود إزعاداً) لا فلانی لرزید. لرزه بر 
اندامش افتاد (أُزعدث) فراص عند لرع: در هنگام 
ترس لرزه بر اندامش افتاد. 

(إِرَْعَدَ ينعد ازتعادا): لرزيد. 

ع ترعدا): ارزید. در اثر فرهی یبا در اثبر 
سستی و شل بودن جنبید و تکان خورد و لرزید. 
(الراعد): گویند: (سَحابٌ راعذ): ابر داراي تندر و رعد. 
ج واعد (ذات الزواعد): بلا مصیبت سخت. حادئهة 
سحت و تا گورآود 

(الراعدة) و سَحابٍ راعدة: ابر غرنده و تندردار. در 
مثل گویند: «رّبّ صَلَفٍ تَحْتَ الراعدَة»: کنایه از آدمی 
است که خیلی حرف می‌زند اما بی‌کفایت است. ج 
ر واعد. 

(الرعٌد): تندر, رعد (جاء پذاتِ الرَعَدِ و الصلیْل): بلا و 
گرفتاری یا پیکار و جنگ ایجاد کرد. ج رزعرد (فین 
کتابه رُعَوْدٌ و بروْقَ): در نامه‌اش کلمات و عبارات 
تهدیدآمیز است. 

(الر عَد ة): لرزیدن بدن, لرزه. 

(الرَعَاد): ابر پر رعد و پر تندر. مرد وراج و پرگوی. 


ماهی برقی. 


رعدد 

اراد 6): یک ماهی برقی. (مُوَنثِ الزشاد). گویند: 
(سحابة رَعَادَةً): ابر پر تندر و پر رعد. مردٍ بسیارگوی 
و پرحرف. گویند: (رَجُل رَعَادَة): مرد وراج و پرگوی. 
#رعدد -(رعدد یرَعُدد رَعْددة): در سوال سماجت و 
اصرار و پافشاری کرد. 

(ترَغدد یِترَغُدّد تَرَغُددا): لرزه بر اندامش افتاد (تَرَعدَد) 
السَیء: آن چیز لرزید و نوسان پیدا کرد و جنبید. 

(الر عُدیْد): مرد ترسو که در هنگام پیکار لرزه بر 
اندامش می‌افتد (الرعُدید) من السام: زن نرم اندام و 
گل اندام و لرزان بدن (الرِعُدید) من الّبات: گیاه تر و 
تازه و نرم و نازک. ج زر عادید. 

(الر دید ة): مرد ترسو که در وقت جنگ دچار لرزش 
و اضطراب می‌شود. زن گل اندام و لرزان بدن. ج 
ر عادید. 

#رعرع -(زغرع برغ رَعرَعَة) الشی: آن چیز را 
بشدت تکان داد و جنبانید (رغرغ) ال لْْلام: 
کودک را پرورش و نشو نما داد (رَغرَع) لب 
چارپا شد که آن را رام کند. 

(ترغزع رغ ترغرعا) الماء و الگراب: آب یا 
سراب درخشید و موج زد (تَرَعرَع) الصْبِیٌ: کودک به 
جنب‌وجوش آمد و رشد کرد و قد کشید و جوان شد 
یا از ده سالگی بالا رفت یا نزدیک شد که از ده 
سالگی بگذرد. (تَرَغْرَعَث) الْشنان: دندانها لق شد و 


خدا 


سوار 


تکان خورد. 

(الرَعراع): جوان خوش قد و بالا. ني دراز. ترسو, 
بزدل» جبان. 

(الرَعَرَع): جوان زیبا اندام. ترسو. ج ر عار ع. 

(الر عرْ ع): جوان خوش قد و بالا. بزدل. ج ر عار ع. 
#رعن -(راعر بُراعز مُراعَرَة): ترنجیده شد. منقبض 
شد (راعرَ) قلانا: فلانی را مورد عتاب و خطاب قوار 
داد. 

(المَرْعز): مو ريزه‌هاي زیر موی بز. 

(المزعزاء): مو ريزه‌هاي زير موي بز. 


۷۶۱ 


رعس 


(المرعرّ): مو ريزه‌هاي زير موي بز. 

(المزعزّی): مو ريزه‌هاي زير موي بز. 

(المَُرْعَز): گویند: (َوْبٌ مُمَرْعَرً): پارچةُ بافته شدة از 
مو ریزه‌های زیر موی بز. 

#رعس -(زعس یعس رغصا و رعسانا: تکان 
خورد و جنبید و لرزید. در اثر خستگی زیاد و غیره 
خیلی آهسته راه رفت. در اثر ضعف يا در اثر چرت و 
پینکی یا از روی شادی و سرمستی سر خود را تکان 
داد. 

(عَسَه یرعش از عاسا): رعشه بر اندامش افکند. 

(ز تس ینس |ٍزتسعاسا): لرزيد, لرزه بر اندامش 
اوفتاد. دچار رعشه شد. 

اقرش برط قرسا آرزید: 

(الراعس): لرزان, لرزنده. کسی که در اثر خستگی و 
غیره آهسته راه می‌رود. کسی که در اثر ضعف یا در 
اثر چرت و پینکی یا از روی شادی وسرمستی سرش 
را تکان می‌دهد. 

الزات عونت الراعس, زنی که دز اثر خستگی و 
غیره آهسته راه رود. زنی که در اثر ضعف یا در اثر 
پینکی یااز روی سرمستی سرش تکان می‌خورد. 
الغاس به معفاي الراعس است زح زغاش): نیزه 
لرزان و نرم. 

(الر عَاسَة): به معناي الراعسَة است. 

الرعزس): زن یا مردی که در اثر خستگی آهسته راه 
رود. زن یا مردی که در اثر ضعف یا در اثر پینکی یا 
در اثر شادی و سرمستی سرش تکان بخورد (ناقَة 
رَعَوش): ماده شتری که دستهایش را زود جابجا 
می‌کند و بر می‌گرداند. (رَمُحْ رَعَوّش): نیزه نرم و 
لرزان. 

(الر عْس): به معناي الراهس است. 

(المزعس): مرد پست و فرومایه که چیزهای آشغال را 
جمع می‌کند و می‌خورد. آشغال‌خور. 

#«رعش -ارعثل بعش رعشا و ژعاشا): ارزید 


= 


رعسس 


۷۶۲ 


رعص 


و ل س 


دچار لرز و رعشه شد. 

(رعش یرعش رَعَشاً): دچار لرز و رعشه شد. 
(رعش یرعش رَعشة و رعْشّة): لرزه بر اندامش افتاد. 
دچار لقوه شد. 

رعش بُعشه از عاشا): لرزه بر اندامش انداخت يا او 
را دچار رعشه و تشنج کرد. او را شتابزده کرد. گویند: 
([زعقنه) الْحَوت: جنگ او را شتابزده کرد. 

(أَزعشت ترعش ازعاشا) بدا دستهایش لرزید یا 
دچار رعشه شد. 

(رَعَشَه يرعش ترعیشا): او را دچار لرز کرد. دچار 
رعشه‌اش کرد. 

(ٍز ت شش یتعش از تعاشا): دچار رعشه شد دچار لرز 
شد, دچار ارتعاش شد. مرتعش شد. 

(الر عاش): لرزه. رعشه. لقوه. تشنج. مرضی است 
عصبی یا میکروبی که دچار گوسفندان می‌شود. 
(العاشی): ألشَلَلُ الرعاشئ: فلج ناشي از ضايعة 
عصبی. 

(الرعش): لرزنده, مبتلای به رعشه, دچار لرز شده 
دچار ارتعاش شده. بزدل» ترسو (هُوَ رَعِش إلى اقتال 
و الْمَعْرُؤْف) ): او براي پیکار ب يا براي انجام نیکی 
شتابزده است و بسرعت آماده می‌شود. . طلم زعش): 
شتر مرغ نر گردن دراز. شتر مرغ نر خیلی تیز تک و 
تندرو. 

(الر عُشاء): گویند: (دابّةٌ رَغشاء): چارپایی که در اثر 
سرعت زیاد. می‌لرزد یا بشدت تکان می‌خورد. 
چارپای گردن دراز یا چارپای تندرو. ج رعش 
(الرَعِشة): مُوَنّبِ الرعش. شترمرغ ماد گردن دراز يا 
شترمرغ ماده تندرو. 

(الرَعْشة): لرزه» لرزش, رعشه. 

(الرعشة): رعشت لرژه. شتاب سرغت. عجله. گویند: 
(به رعش إلى لقاء لعَدوا: برای روبرو شدن با دشمن و 
جنگیدن شتاب دارد. 


(الر عیش): لرزنده. دجار رعشه شده. 


(المُرْعَّش): کبوتری است بلند پرواز که در هوا دور 
می‌زند و خیلی اوج می‌گیرد. 

(المَرْعْرّش): دچار رعشه شده. 

(المَرعوَة): مُوَنْثِ المَرْعُؤش. 

#رعشش - (الر عُشیّش): مرد ترسو و بزدل که در 
هنگام پیکار لرزه بر اندامش می‌افتد. ج ر عاشیش. 
#رعشین -(الرَعُشَن): دارای ارتعاش, دچار ارتعاش 
شده, مبتلای به رعشه (جِمَلْ رَغشَنْ): شتر نر بسیار 
تندرو که در دویدن خود تکان می‌خورد و می‌جنبد. 
مرد بزدل. 

القت زن دچار ارتتعاش شده و غیره. ونث 
الدعشن. شتر ماده بسیار تندرو که هنگام دویدن تکان 
می‌خورد. زن بزدل. 

#ر عص افق اغ فضا جنیید و رزیند و 
تکان خورد و به هم لرزید. و س ان استت 
که: : «خَرَج برس له تک شم نهض ثم رعص 
فَسَکنه»: بیرون آمد بر اسب خودش پس اسب به 
خاک درغلتید و سپس برخاست و لرزید و جنبید و 
تکنان خنورد و او آن را آرام کرد ازغ البق 
آذرخش درخشید (رَعَص) عله له پوست بدنش 
ترنجیده و متشنج و منقبض شد و لرزید وجهید 
(رعصض) الشیء: 
تکانید و به طرف خود کشید. 

(أَرْعَصَهُ یرعصه از عاصاً): آن را تکان داد و جنبانید و 
تکانید و به طرف خود کشید. 


: آن چنیز را جنبانید و تکان داد و 


(ٍز تعض رتم إزتعاصا): جنبید و تکان خورد و 
لرزید و پیج و تاب برداشت. : گویناد: (ازتعص) البوق: 
آذرخش زد و لرزید و جنبید و پیج و تاب برداشت 
(ازتقص) عَلَيْهِ جده: پوست بدنش متشنج و منقبض 
شد و لرزید و جهيد (ازتعض) السْعْر: نرخ گران شد 
زتقص) الْجَذْی: بزغاله به جست و خیز و شادی 
پرداخت. 


یا و 3۵ ۰ ان ۳ 
(ترَعص یترَعَص ترّعصا): جنبید و لرزید و تکان 


رعض 


رعف 


خورد و پیج برداشت. پوست بدنش متشنج شد و 
جهید و پرید و لرزید. بزغاله به جست و خیز و شادی 
پرداخت. 

#رعض - (رَعَض یعَض رَغضأ: جنبید و لرزید و 
تکان خورد (رَعَضَ) اوه : آن چیز را جنباند و تکان 
داد. 

(أوعضَه يعض از عاضا): آن را جنبانید و تکان داد. 
(ازتعَض یرتعض إزتعاضأً): جنبید و تکان خورد و 
لرزید. 

#رعظ -(رَعَظ یرعَظ رَغظأً) الشهم: چوبة تير را 
سوراخ کرد که پیکان در آن بنشیند یا جایی برایش 
درست گرد که کان بر آن سوال شود ان دو قنسف 
تیر را که ذکر شد شکست (رَعَظ) السَُمباعقّب: پیکان 
را به وسیلة عصب و پی به تیر بست و محکم کرد. 
(أزعظة رعظه إزعاطا برای چوية تیر جایی با 
سوراخی درست کرد که نیکان را پر آن بندد با شقباند 
(أوْعَظً) فلانا عن الآمر: فلانی را در آن کار سست 
کرد. 

(رعَظه برعَظه ت عیظا): آن را تکان داد (رعّظ) الاطبع: 
انگشت. راتکان داد.تا ببیند که آیا درد مسی‌کند یا نه 
(رَعَظ) الود میخ را تکان داد که از جا بکند (رَعظَ: 
او را سست و شل و دلسرد و بی‌حال کرد. 

(ترَعظ یترعّظ ترعظا: تکان خورد و جنبید. ميخ 
تکان داده شد که از جا براید. سست و دلسرد شد. 
دوید و گریخت و در رفت. گویند: (تَرَعَظ) البَعِيْرٌ: وقتی 
که می‌خواستند بار شتر را میزان کنند گریخت و در 
رقت 


(الرعظ): محل فرورفتگی ته پیکان در چوبة تیر یا 


سوراخی است در چوبۀ تیر که ته پیکان در ان رة : 


می‌رود. . ج أز عاظ. :و در هثل گویند: «إنه کسر لیک 
اا ائ شضاه: همانا او از دست تو خپلی 


می‌کوبید تا از خشم خود بکاهد و وقتی که خیلی 
خشمگین بود آن را با فشار بیشتری بر زمین می‌زد و 
در يجه مکل اتفال آننمی‌شکست. تب 

(الرَعْظ): تیری که محل قرار گرفتن پیکان آن را 
درست کرده یا سوراخ کرده یا آن محل را شکسته‌اند. 
تیری که پیکانش را با عصب به هم بسته‌اند. 

(الَرعَْ ظ): به معناي الرعیظ است. 

#رع تع يرع رَعًا: ساکن و آرام شد. از حسرکت 
ایستاد. متوقف شد. 

(الر عاع. و ار عاع) مِنَ الناس: مردم طبقه پایین. 

(الر عاعة. و ال عاعة): یک نفر از مردم طبقه پایین. 
گویند: (هُوَ رُعاعَةٌ من الرٌعٌاع): او مردی از طبقه پایین 
اسستا: 

(الر عاع): مرد بی‌عقل و نادان. 

#رعف -ارعف لعف و تذعف رغفا. و زعافا) 
الس آن چیز روان و جاری شد و جلو افتاد (رَعَتَ) 
فلا أوانفة فلانی خون دماغ شد. دماغش 
خون‌ریزی کرد (هُو یَرَعف عَضَباً): او بشدت خشمگین 
است (رَعَتَ) بفلان الباب: فلانی ناگهان از در درآمد 
(رعّق) به: او را جلو انداخت (رَعَف) السایر: از آن 
رونده پیشی گرفت و جلو افتاد. 

(زعف یرعف إزعافاا الاناع و وه ظرف و امثال آن 
را پر کرد تا سر رفت. 

(رنعّف یرنف إزټعافاً): پیشی گرفت و جلو افتاد. 
پم اوی إن جلو آفتاه:و: مقت 
گرفت شتَرعق) الشیء : آن چیز را آب کرد یا 
بچکانید. ِ (اشتوعف) الشَحمَة: پیه را گداخت و 
آب کرد (َْعَفَ) فلاناً: دماغ فلانی را به خون 
انداخت: باعث خون دماغ او شند. 

الا عوفة]: سنگ برآمد؛ سر چاه که آبکش روی آن 
می‌ایستد. یا سنگ ته چاه که روی آن می‌نشینند و آن 
زا لا فرونی می‌کتند. یا سنگ بزرگ وسظ چاه است کد 


قتمعیاز [ ن از دیوارۀ چاه بیرون زده است و نمی‌توان 


رعق 


NPY 


رعل 


_ ۰« .ا د 


آن رابیرون آورد. ج آراعیف. 

(الراعف): بینی یا نوک غضروف بینی. دماغة کوه. چیز 
روام شد و ست گرفنه کسی که حون دماغ رده 
است. دماغ و بینی به خون افتاده. مرد بشدت 
خشمگین. کسی که ناگهان از در وارد شود و بیاید. 
جلو آورنده. پیشی گیرنده. نیزه؛ زیرا که خون‌چکان 
است. ج رواعف (رٍماخ رَواعِفً): نیزه‌های خون 
چکان. 
(الراعْة): موب الراعف. زنی که بشدت خشمگین 
است. زنی که ناگهان از در درآید. زنی که در راه رفتن 
پیشی گرفته است. زن خون دماغ کرده. 

(الرٌ عاف): خون دماغ, خونی که از دماغ بیاید. باران 
بسیار زیاد. 

(الر عافیَ): مردٍ بسیار عطا دهنده. 

(الرعاف): چیز روان شده و جلو افتاده. کسی که خون 
دماغ کند. دماغی که خون بیاید. مرد بشدت خشمگین. 
کسی که ناگهان از در درآید. جلو آورنده. پیشی گيرندة 
در راه رفتن. 

(الرعَاقة): منت الرعاف. زن خون دماغ کرده. زن 
بشدت خشمگین. زنی که ناگهان از در درآید. زن جلو 
آورنده. زن پیشی گيرند؛ در راه رفتن. 

لزع ف): بارانهای نم نم و ریز. 

(الرعیْف): ابری که جلو ایرها باشد. 

المراعف): بینی و پیرامون آن (ما خسن رای 
آفلایه و مقاطرها): نوک قلمهاي او چه زیباست! 
#رعق -(رَعَقَّث و رغقا؛ و زعاقاء و رعیقا) الب 
شکم چهارپا در وقت دویدن صدا کرد. 

(الر عاق): صدایی که در وقت دویدن از شکم چارپا 
عنیده عود. 

(الرعیّق): صدایی که در وقت دویدن از شکم چارپا 
ig‏ 

#رعل رعا له برع رَغلاً): آن را شکافت یا شکاف 
آن را گشاد کرد. با نیزه و امثال آن بشدت به او زد 


(رعَلدٌ) بالسّیف: با 
(رعل يَرْعَلٌ رَعَلاً. و رَعالة: دراز و شل و فروهشته 
شد. 

(رعل بوعل رَعالةْ): احمق و بی‌شعور شد. در هثل 
گویند: «کلّما ات مه زاذک الله رَعالة»: هر 


شمشیر به او زد. 


چقدر که ثروتت بیشتر می‌شود خدا حماقت تو را 
بیشتر می‌کند. این را به آدم احمق می‌گن‌بند. 

لت ثَرْعِلٌ إزْعالا) اْعَوْسَجَةٌ: درخت خار جوانه زد 
یا چیزی شبیه به گوشت آویزه از آن بیرون آمد 
(أُرْعَلَ) لجل و نو آن مرد و امثال او را بشدت با 
نین زد (أزغل) الطَةء در زدن نیزه و استال آن 
زیاده‌روی کرد یا خیلی نیزه زد. 

(رَعَل یرل تَوِعیلا)الْکَومٌ: درخت تاک شاخ تازه 
زد. 

(سترعَل یَسترٍعل اشتژعالاً): با نخستین گروه حرکت 
کرد یا فرماندة آنان شد. داراي گروه اندكي سواره یا 
پیاده شد (إشتَرْعَلَّث) ماه و غیها: مواشی و غیره 
دسته دسته و گروه گروه شدند. به دنبال هم و در پی 
یکدیگر آمدند. ۹ 

اقل درا و شل. احمی. بی‌شمور اب اول 
جامة دراز و شل. یا جامة دراز که پایین آن شل و 
آویزان باشد (مُشْب أَرعَلْ): علف بلند که از شدت 
بلندی خمیده سد است (ضْرب ارعلا ضرت 
شمشیر که گوشت را برد و آویزان کند (علامٌ آزعل): 
پسر ختنه نکرده. 2 رعْل. 

(الراعل): نوعی خرمای خیلی بد به نام الرقل. يا 
نخلهای نر این خرماء یا نخلهای خوب این نوع خرما. 


(الرٌ عال): آنچه از بینی سرازیر شود و بریزد. 


۰ (الرعُل): دماغة كوه (الرغضل) من الانسان: جامه و 


لباسهای انسان. گویند: (مَر يجو رَعلَهً): دامن‌کشان رد 
شد. پوست 8 چهارپا که آن را می‌شکافند و در 
پشت شش آویزان می‌گذارند که مثل گوش آویزه 


ات 


o‏ ی تس بت 3 رعن 


(الم عُل): جوانه‌های خیلی نازک تاک. 

(الر عُلاء): گوسفند گوش دراز یا گوسفند شکافته 
گوش. ج قل موم الأزعّل. زن احمق 

(الرَعلَة): گروه اندک که پیش از گروههای دیگر 
حر کت کف جر مرغ عادد ویر جاو می الق زگر جد 
که: شتر مرغ ماده هميشه جلو شتر مرغ نر می‌دود. 
ب]. خانواده و عیال یا عیال زیاد (ترک رَعلةه و توک 
عِیالاً رَْلَ: خانوادة پرجمعیتی از خود برجای 
گذاشت. پوست گوش جاربا که آن را شکافته و از 
پشت گوشش آویزان می‌گذارند و مثل گوشت آویزه 
می‌ماند (لرِل) مِنَ ْعوْسَجَة: چیزی است از درخت 
خار که.مغل گوشت آوبده است. تخل دراز وماد 
له رَلة: نخل دراز و ماده. خرما بن به نام الَقل 
که بدترین نوع خرماست. پوست روی نوک شرم مرد 
که هنگام ختنه می‌برند. ج ر عال. 

(الرْعَلّة): تاج گل که از ریاحین و درخت مورد درست 
کنند. نوک نرم شاخ تاک. 

(الرعَلّة): بل کنية گرگ اسب 

(الرَعْرَلیٌ): شواءٌ رَعُوَلِیٌ: کباب نیم‌پز یا کبابی که 
خوب پخته نشده است. 

(الرعیل): گروه اندک پیاده یا سواره. یا گروه اندک 
اسیها با گزوهی که پیفن از دیکران حرکت می‌کنند و 
در جلو آنانند (فُلانٌ مِنَ رل لو فلانی از 
پسیشتازان است. تک ر عال. ۳ زعال. جج أراعِيل 
(أراعِيلٌ) الریاح أوٍ اسُحاب: اوائل بادها یا ابرهای 
جلوتر از همه. یا دفعات وزش بادها و آمدن ابرها اگر 
که پی‌درپی باشند. 

(الیزعّل): شمشیر تیز و بران. گویند: (َیِف یزغل): 
شمشیر تیز و بران.ج مراعل. 

(المُشتَزعلي): جاء ام مُشتَرعلین: آن قوم دسته 
دسته آمدند در عالی که آنان جلوتر از همه بودثق. 
#رعم -(رَعَم یرعَم رغماء و ژعاما: آب بینی‌اش 
جاری و سرازیر شد (رَعَم) الخخاط در اثر لاغری و 


نزاری و غیره آب بینی‌اش سرازیر شد. 
(رَعم عم رغْما) الشیْء: از آن چیز حفاظت و 
مراقبت. کرد یا آن: را زیر ننظر ذاشت ت. گویند: (رعع) 
الشَمْش: مراقب بود که خورشید کی غروب می‌کند. 
(رَعُم یم رَعامَة): آب بینی‌اش سرازیر شد. 

(رَعَمَه ره تَزعیما: آپ بینی او را گرفت. 

(الر عام): تیز نگریستن, با دقت به چیزی نگاه کردن و 
مراقب آن بودن. 

(الم عام): آب بینی. مرضی است که باعث ریرش آب 
بینی می‌شود. بیماری واگیردار اسبها که به انسان هم 
سسرایت هیکت وااو زا یکن عنافیل آق: 
مالئومیسس‌مالئی می‌باشد. بیماری مشمشه. 

(الرعُم): پیه. ج رُعوم و عم 1 رغم): کنيةُ کفتار 
اسنت: 

(الرَعرم): بسیار لاغر. مبتلای به بیماری العام 
(مشمشه). زن یا مردی که آب بینی‌اش سرازپر است. 
# رعن - (رَعَن برع رُعُوَْةً): نسنجیده و احمقانه 
حرف زد. گفتارش احمقانه شد. 

(َعَتت ترمنْ رَعنا) افش فلاناً: خورشید به سر 
فلانی تابید و به مفزش آسیب زد و او را ببهوش کرد. 
(رَعن ین رَعَناً. و رعُونه): گفتارش احمقانه و 
بی‌شعورانه شد. 

(رَعُنَ يرعن رَعَناً. و رعَُوَئةّ): گفتارش احمقانه و 
بی‌شعورانه شد. 

(رُعنَ يُرْعَنُ): ببهوش شد. 

(لازعُن): مردی که گفتارش احمقانه است (جَیْش 
آزعن): سپاه جٌرار و خیلی بسیار یا سپاه آشفتۂ نابر 
(جِبل زعن): کوهی که دماغه‌های بسیار و 
عیلی بزرگ‌ساره (وخل آزعن): مرد دراز بینی. ج 
رُعن. 

(الرَعُن): بیماری مغزی در اثر آفتاب‌زدگی. دماغة 
بزرگ و برجستة کوه. ج رُعُؤْن و ر عان. 
اغا ونت الاَعٌن. زنی که گیفتارش 


زیادی‌اش 


احمقانه 


ول 


ر عی 


است. ج ژغن, انگوری است در طایف که دانه‌های 
دراز و سفید دارد. انگور ریش بابا. اسمی است برای 
شهر یصره. 

(الر عُْن): سخت. استوار» شدید. بسیار پرتحرک. 

(ال عرن2): (عْدّ الصّوْفيّة): رفتار كردن به ميل هسوای 
ق 

(المَرْعُوّن): بيهوش شده. 

# رعو -(رعا 
آن دست برداشت و انجام نداد و آن را ترک کرد. 
(رعا يَرْعُو رغوا) فلانً: فلانی را بازداشت و جلوش را 
گرفت و منصرفش کرد و بازش گردانید. 

(ازعَرّی يَرْعَوی |زعواء) ه: از آن دست برداشت و 
انجامش نداد. ۱ 

(الأزعاوبّة): مواشی چرند؛ پادشاه که علامتها و داغها 
و مشخصات آن را دارند. 

(الأرْعوّة): یوغ گاوآهن. 

(الرْعاوَّی. و الرَّعاوّی): شترانی که در اطراف مردم و 
خانه‌هایشان می‌چرند. 


یرو رَغواً. و رعواً و رَغوی)عَن: از 


(الرَّ عاويّة): مواشی چرندة پادشاه و مردم. 

# رعی -(رعَث تَوعی رغیاء و مَزعی)اماشِية: مواشی 
خودشان چریدند (رَعَی) المائِيَة: مواشی را چرانید 
(رعَی) الْحَيَوانٌ الّبات: حیوان گیاه را خورد. 

(رَعَی یزعی شاو رعايةً) الشّىءَ: آن چیز را حفظ و 
نگهداری کرد. خدا می‌فرماید: فما رَعَؤها حَقَ 
رعایتهاه: پس حفظ نکردند ان را حفظ کردنی که 
حقش بود. پاس آن را نگهداشت. از آن مراقبت کرد. 
سرپرست آن شد. کار آن را برعهده گرفت (رَعَی) لَه 
عة اوه ء عهد و پیمان یا حرمت او زا نگهداشت. 
(أزْعَّث تُرعى إزعاء) الأزض: : گیاهان یا چراگاه زمین 
زياد هد (آوشی)ش له بر او رحننت آورد و او را 
نگهداشت و ا ر . بر او رحم کرد (آزعی) | له 
به او گوش فرا داد (فلان یی ای قول أَحَد): فلانی 
به حرف هیچ کس توجهی (آزعی) الماشية: 


مواشی را چرانید (َزعَی) له الْماشِية: خدا برای 
مواشن علف رویانید کة بچرند ازا فاخا اكا 
آن مکان راابه فلانی. داد که تمراگاه او باشد (آغی) 
قلاناً سَععَهٌ: به فلانی گوش فرا داد. 

(راعاه پُراعیه مُراعاة و رعاء): ملاحظة او را کرد. او را 
رعایت کرد. مراقب آن بود و به آن توجه کرد. گویند: 
(راعی) الأمْرّ: مواظب و مراقب آن کار بود و آن را زیر 
نظر گرفت. آن را حفظ و نگهداری کرد. یی 
چرا پرداخت. گویند: (راعی) الْجََل الْخَرُوْفَ: شتر 

قوچ به چرا پرداخت (راعی) فلاا ER‏ خود 
را به فلانی سپرد (هُوّ لایراعی ی او به وی توجهی 
ندارد. 

(رعاء مر یه تَوعی: به او گفت: زعاک الل خدا تو را 
حفظ کناد. 

ار تعث تزتعی ازتعاء) لْمائيَة: مواشی خودشان 
چریدند (رنعتْ) امائِيَةٌالرْغی: مواشی گیاهان را 
خوردند. 

رتیت 2 تَعرعی ترعیا) الماشية: مواشی خودشان 
چریدند (نَرعُتْ) الماشِية الْعْشبَ: مواشی علفها را 
خوردند. 

(استر عا یَستَزعیه |اشیزعاء) الشَیّْء: از او خواست که 
رک یا از او خواست که از 
آن سرپرستی کند. و در مشل گویند: «مَنِ اشتزعی 
لدب قد ظلَم»: هر کس که گرگ را به شبانی بگمارد 
ظلم کرده است. به گوسفندان ظلم کرده یا به خود 
گرگ ظلم کرده است؛ زیرا که آن را به کاری برخلاف 
میلش واداشته است؛ کنایه است از اي 
را بر کاری بگمارند. (هُذا متا یَشتزعی اشظ 
والشنع»: این احتیاج به توجه و مراقبت و التفات یا 
احتیاج به گوش کردن دارد. 

(التَرْعايّة. و العاي): کسی که پدرش و نیاکانش به 
شغل چوپانی اشتغال داشته‌اند. 

التزعی): گویند: (ّ لَرْعِیٌ مال): همانا او سرپرست 


ین که آدم نادرست 


رغب 

خوبی برای مواشی است و باعث رشد و تقویت مال و 
شتر می‌شود و آنها را خوب می‌چراند. 

(التَرْعيّة. و الترْعيّة): کسی که خوب از مال و مواشی 
نگهداری می‌کند و مال و مواشی در زیر دست او 
خوب پرورش می‌یابند. 

(الراعی): شبان. چوپان. هر کس که امر سرپرستی را 
برعهده بگیرد. مثل: پادشاه. حاکم. امیر و فرمانده. 
جاسوس, خبرچین. ج راعَوّن. و رز عاةء و رغیان خدا 
می‌فرماید: و هم لأًماناتهم وَعَهْدِهِم اعُونّ4: و 
آنان که .بر امانتها و پیمانهایشان حفاظت کنندگانند. و 
باز می‌فرماید: ی بضیر الوعاء و نام کینو4: 
تا این کد.از آبشخور بروند خویانان و پذر عا سبری 
بزرگسال است (راعی) لُشتان: نوعی ملخ است (راعی 
الجوزای و راعی لام نام دو ستاره است. 
(الراعیة): موب الراعی. چوپانِ زن, زنی که شبانی 
کند. جاسوس زن. ج رّواع (راعة الشب و رَواعیّه): 
آطاز بیریا وال بتک 

(الرعايّة): چرانیدن, حرف شبان. حرفة پادشاه و امير 
وبحاکن. حرف جاسوس. 

(الرَعَويّة): منسوب به الرَعِيّة است. رعیت بودن 
رعیتی. 

(الرَعٌی):گویند: (رعیالک): خدا تو را حفظ کند. 
(الرعی): علف و سبزه و گیاه که مواشی آن را می‌چرند 
و می‌خورند. ج أعاهه 

ال عِة)بحالت چریدن و چرانیدن یا حالت حفاظت 
کردن. حالت مواظبت و رعایت کردن. گویی: (هو 
خسن الاغیة. أُوْسَمیٌ الغیةا: او خوب می‌چراند یا بد 
می‌چراند. چرانیدن او خوب یا بد است. زمینی که 
سنگهای برجسته دارد و جلو بیل گاوآهن را می‌گیرد. 
علف و سبزه و چراگاهها. 

(الرَعَيّةَ): مواشی چرنده که خودشان می‌چرند. مواشی 
چرنده که آنان را به چرا می‌برند. عام مردم. رعیت که 
حاکم و پادشاهی بر آنان حکومت می‌کند. ج ر عایا. 


رغب 
(الشر اعاة): مُراعاءٌ ال ند اببْع): جمع کردن 
میان الفاظی که با هم مناسب و بدون تضاد باشند. مثل: 
بازار و خرید و فروش و دلال. 
ارش عله سبزه گیا خدا می‌فرماید: توالت 
خر الْمَرْعَّی): و آن که بیرون آورد علف و سبزه را 
و در مثل گویند: «مَرْعَی ولا کَالسَْدانِ»: هیچ علفی 
برای چرا مثل سعدان نیست؛ کنایه از برتری یک چیز 
از نظایر آن است. چراگاه. جای چریدن و چرانیدن. ج 
مراع. 
الم عاق: علف, سبزه, گیاه. چراگاه. جای چریدن. 
# رغب - لغب یرعب رَعَبا. و رعْب و رغبذافلان: 
فلانی حریص و طمعکار شد. طمع کرد (رَغب) للیه: با 
تضرع و زاری از او درخواست کرد (رَغبَ) له فی کذا 
و گذا: فلان چیز را از او درخواست کرد (رَغب) عن 
الشینم: از آن چیز روی گزدان شد و بدش آمد (رَغب) 
بتفیه عن السَیْءٍ: خود را و شأن خود را بالاتر و برتر 
اؤ ای چیو دانست (وغت) بتفیه عن فلان: خود را 
برتر از فلانی دانست (رَغِب) بفلان عَن گذا: فلانی را از 
فلان چیز بیزار و دور و برتر دانست. فلان چیز را 
وف اراحسنید او اة اع الرغب: 
سخاوتمند شد و اندیشه و سطح فکرش باز شد 
(رَغب) الشیء. وفیه: در آن چیز راغب شد. علاقه پیدا 
گرنددو ان را عقواست: 
(رغب برغب ژغباء و غاب :گشاد و فراخ و پهناور 
شد. گویند: (َعُبَ) الوادی: دره پهناور شد (َعُبَ) 
لان: فلانی خیلی پرخور شد (رعُبت)الْْض: آن 
زمین نرم شد. یا طوری شد که فقط آب بارانهای 
خیلی زیاد برروی آن روان می‌شد. یا نرم و هموار و 
پهناور شد. 
رب يرغ إزغابا) فلانْ: فلانی ثروتمند و توانگر 
شد (رَبَ فلان رید فی الق و ی: فلانی زید را 
راغب و علاقمند به آن چیز کرد (َرْب) عَن: او را به 


آن بی‌علاقه و دلسرد کرد رب آن را وسیع و 


پهناور و بزرگ گردانید. گویند: (ازغب) الله فذرک: 

خدا مقام تو را بزرگ و عظیم بگرداناد. 

0 ريه بر غبه توغیبا) فیه: بر وا راغب ی علاقمند یه ان 

کرد. چیز مورد علاقه‌اش را به او داد. 

(ر نع تب ازتغابا) الجفل: بار سنگین و گران شد 

(إِزتَعَبَ ب) لش و فبه: راغت بو غلافمند به آن جير 

ا 

راب یراع تَراعباً): بزرگ و بهناور شد (تراغب) 

فیه: راغب و خواهان آن شند. گویند: (تراعغبوا) فی 

لیر خواهان و راغب خیر و نیکی شدند. 

(الر غاب): زمین نرم. (أرض رَغابٌ): زمینی که آب 

برروی آن راه نمی‌افتد مگر با باران خیلی زياد یا 

زمین نرم و پهناور و هموار. ج رغه 

(الرعُب): زمینی که آب بسیار در خود می‌گیرد. 

(الرْغْبائّة): بند کفش یا گرهی است زیر تسمة کفش که 

آن تسمه روی انگشتان پا قرار می‌گیرد. 

(الرعَيْب): پهناور و گشاد. در بزرگ و پهناور. مرد 

خیلی پرخور. 

ار غیب): واد غیت: درة گشاد و خیلی جادار (رَجُلٌ 

رغیت): مردی که با گامهای خیلی بلند راه می‌رود 

(ڃِمْلٌ رَغیب): بار گران. ج ر لپ و اف جير 

مرغوب و مورد پسند. مرد بسیار پرخور. 

(لرغبة): مُوَنّبِ الرغیب. هر مونث مورد علاقه چه 

ha‏ یو عطای بسیار. ج ر غائب 
لان بيد راب و یی الرغائب): فلانی سخنان 

۷ و عطاهاي بسیار می‌بخشد. زن خیلی 

پرخور. 

(المَرْعَّب): طمع» آز. جولان‌گاه زندگی. ج مَراغب. 

(المَرْعَبّة): طمع» ۳1 چولانگاد زندگی. 

#هرخت -(وغث برك رخآ : پستان مادر خود را 

مکید و شیر خورد (رَعَتَ) فلانً: با درخواست و سژال 

و امثال آن تمام دارایی فلانی را گرفت. پی‌درپی به او 


نیزه زد. 


Ton‏ هر 2 کم 


0 اا گرفه هد (معتث) ۳ 
رگهای شیر پستان آن زن درد گرفت. 
رآ عثه مره از غاثاً): از پستان خود به او شیر داد 
(َرت) فُلاناً: باسؤال و امثال آن دارایی فلانی را از 
چنگش درآورد. پی‌درپی با نیزه به او زد. به رگهای 
پستانش زد. 
ره رها از تغان): از پستانش شیر مکید. پستان 
وی را گرفت و شیر خورد. 
له غات. و الم غاث): زمین نرم (أَرض رٌغاتٌ): زمینی 
که آب برروی آن راه نمی‌افتد مگر با باران خیلی زیاد. 
(ال غُغاء): رگی است در پستان زن که مجرای شیر 
است. (مفرد است). 
ال مُرْت): شیرده. شیر دهنده. و در متل گویند: «اکل 
من بوذ رَعُوْبٍ»: پرخورتر از یابوی بچه شیرده. ج 
ر غاث. و رغائث. 
لو ث): کسی که با درخواست و امال آن تمام 
دارایی‌اش را گرفته‌ند. 
(المه غوة): زنی که با درضواست: و امال آن تمام 
اموالش را گرفتهاند. فلا أنْواله موه قمالاحٍَ 
ده مق اموال فلانی با درخواست و سؤال گرفته 
شده است و توانایی یاری دادن به هیچ کس را ندارد. 
# رغد -(رغد توعد زغداء و زغدا) الْعیش: زندگانی 
شیرین و گوارا و پرناز و نعمت شد. 
(رغد يَرْعُدٌ رَعداً. و رَغادة) الْعَّْش: زندگی شیرین و 
گوارا و پرناز و نعمت شد. 
(غد برغد ازغادا): مرفه و تروتمند شد يا در ناز و 
نعمت بسیار قرار گرفت أَعْد) عَیِمّه: زندگانی‌اش را 
شیرین و گوارا و پرناز و نعمت گردانید (َرغد) الْماشِيةً: 
مواشی را آزاد گذاشت که هر جور که می‌خواهنند 
بچرند و بروند و بيایند. 
(إستر وغد يسغد اشیزغادا) الْعَیْش: زندگانی را مرفه و 


گوارا و شیرین و پرناز و نعمت دید. 


رغرغ اه رغغ 


[ رغاد غاد | زغیداد) لد شیر به هم مخلوط شد و 
کافلا سقت فشند (إزغادً) فلانٌ: فلانی بدلیل بیماری یا 
بجهتِ خشم یا در اثر بیخوابی رنگش تغییر کرد یا 
حالش بد شد و دچار سستی یا اضطراب شد (غاد) 
النائم: آدم خوابیده بیدار شد در ای که احساسن 
سستی و بی‌حالی می‌کرد (إزغاگا فی ژأیه: در انديشه و 
نظر خود شک کرد رو مرده شند و تدانست که آن و 
چگونه اظهار کند (|غاد) العْضَبانٌ: آدم خشمگین 
بحدی خشم کرد که گویا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند 
جواب دهد. 
(الأَرْعّد): زندگانی شیرین و گوارا و مرفه. 
(الراغد): زندگی شیرین و گوارا و پرناز و نعمت. مرد 
" ثروتمند و توانگر و در ناز و نعمت و مرفه. 
(الراغدة): زن مرفه و در ناز و نعمت و ثروتمند. 
(الرَعَد) من لعَيْشٍ: زندگانی مرفه و شیرین و گوارا و 
بی‌دغدغه و بدون زحمت. خدا می‌فرماید: فكوا منها 
حَیِثْ شِفتم رَغْدًا): پس بخورید از آن هر کجا که 
خواستید بدون زحمت (هوّ فی رغد من الق او در 
ناز و نعمت و روزی‌اش فراوان است (عَيْشة رَغغذ): 
زندگانی‌اش مرفه است و نیکو. 
(الرَغْد): زندگاني مرفه و پرناز و نعمت و شیرین. 
(الرغد): زندگانی پرناز و نعمت و مرفه و گوارا. 
(الرَغیْد): زندگانی گوارا و شیرین و مرفه. 
(لرغد ة): مُوَنْبٍ الرغید. شیر جوشانیده که آرد روی 
آن می‌ریزند و به هم می‌زنند تا مخلوط شود و آن را 
می‌خورند. گره. ج رّغائد. 
(المَرْعَّدَة): گلزار» مرغزار. ج مَراغد. 
# رغوغ برغ عم العیش: زندگی 
گوارا و شیرین و مرفه شد (رَغرغ) فلانٌ: فلانی غرق 
در تاز او نعمت سند (زغدعت) الماشِية: مواشى رها 
شدند که هر وقت می‌خواهند به آبشخور بروند. علف 
شوره یا ترشة اطراف آبشخور را چریدند و سپس آب 


خوردند (رغرغ) الابل: شترها را مجبور به جریدن 


علفت شنوره:یا علف ترشه کرد در حالی که فیل به آن 
نداشتند (رَغْرَع) الْ:ٍ آن کار را پنهان کرد. 
(الهرَغرَغ: ریسیده شده‌ای که محکم ریسیده نشده 
است. 

#رغس -(رغسث ترش رَغْسا) مره بچه‌های آن 
زن زیاد شدند (رَعَس) الله قْم: خدا آن قوم را بسیار 
و تعدادشان را زیاد گردانید (رَعَس) ال المال أ ال 
خدا مال و دارایی یا فرزند را با برکت گردانید (رنغش) 
ال ُلاناً مالا أُؤ ولد کیْرا: خدا به فلانی مال و فرزند 
بسیار داد و بابرکتش گردانید. 

زف یرعش |زغاسا) الل الال خدا به دارایی برکت 
داد (آوشتته) مالا به او مال زیاد داد و آن, زایا پرکت 
گردانید (أَغش) تفتة: برای خضودش وسائل ناز و 
نعمت را فراهم کرد. 

هه شا ا ال بسیاز و بایزکت به‌از 
داد. 

(اشترعته یشترخشه |شتز غاسا): از زا ضتعیف :وان 
و نرم و مطیع کرد. ۲ 

(الرغس): نمو و رشد و خير و برکت. ج از غاس. 
(الرغس): پرد؛ بچه‌دان, مشیمه, یا آب مخاط مانند که 
به همراه بچه به دنیا آید. ج هنن 

(المرغُس): زندگانی فراخ و پرناز و نعمت. 
(العَرْعُؤس): گویند: (وَجْه مرعُوّش): روی مسبارک و 
خجسته (رَجُل مَرْعُوش): مرد خجسته و خوشبخت و 
پرروزی و مرفه. 

(لمَروسَة): سردرگمی و آشفتگی. گویند: (هُم فی 
مَرْعُوْسَة ین اریت آنها در کارشان دچار سردرگمی 
و آشفتگی شده‌اند. زن پريچه. 

# رغش ارعش یرعش رَغْشاأ) عَلیّه: او را دچار فته 
و آشوب کرد. گویند: (لارعش عَلینا): براي ما فتنه و 
آشوب برپا مکن. 

#رغغ -(الرَغِعة): کف روی کره. غذایی است از شیر 


جوشیده و ارد که برای زائو می پز ند. کاچی. غذایبی 


رغف 


است مثل سوپ که از خرما می‌پزند. خمیر شل و 
آبکی. علفی است نرم و نازک. زندگانی نیکو و مرفه. 
#رغف - (رَعَفَ برع رَغفا) العَجِيْنَ و نخوه: خمير 
و امثال آن را چونه کرد. 
(رَعَفَ برغ ترغیفا) العجین و نخوّه: خمیز و امثال آن 
را چانه کرف 
(الر غیف): چانة خمیر. ج آزغقة. و ژغفان, و وغل 
#رغل غل يوغل رغلا و رَغلة) ئ : از فرصت و 
از غفلت مادر استفاده کرد و از پستان او شیر خورد. 
(رغل یرل رغلاّ): ختنه نکرده بود, ختنه نشده بود یا 
غلاف سر نره‌اش بزرگ بود. 
رل یرل از غالّ: بد عمل کرد و چیزی را در غیر 
جاي خودش گذاشت (َرْلَ) ار دانة زراعت شيره 
0 
بست (ژغْلّ) فلانْ: فلانی عقب افتاده شد و از ترس به 
مادر خود پناه می‌بُرد. يا مثل بچه‌ها حرف می‌زد 
(آوغلث) الم التو مادر به بچه‌اش شیر داد (اغل) 
لاه َه پرنده به جوجه خودش غذا داد و غذا را 
در دهانشی گذاشت 
(الأَرْعَل): مرد یا بچة ختنه نکرده یا مردی که غلاف 
سر نره‌اش بزرگ است. 
(الرَعْلّة): از غفلت مادر استفاده کردن و از پستانش 
شیر مکیدن. 
الا لقا پوست سر انرد که. در واقت خعنه: آن را قطع 
می‌کنند و می‌بُرند. 3 رغل. 
(لرغُوّل): شام زغول: گوسفندی که شیر گوسفندان 
دیگر را می‌مکد و می‌خورد (ُلانٌ َم رعُوْلْ): فلانی 
هر چه را بیابد غنیمت می‌شمرد و می‌خورد. ج زغُل. 
# رغم -(رَغّم يرغم رَغْماً. و مَزغماه و مرغتة): خوار 
و ذلیل شد. برخلاف میلش به خواری کشیده شد و 
ذلیل شد. و 
درحدیث است که: «وَِن زغم أنف آبی الْزداء»: و 
اگرچه ذلیل شد یا ذلیل بشود ابو درداء (رَغُم) الشیّء: 
آن چیز را بزروی خاک گذاشت (زغع) فلاناء فلانی را 


خوار گردید (رَعْم) فٌ: برخلاف اراده‌اش 


0 .. 
خوار و ذلیل کرد. 
E‏ : به خاک جسبید. ذلیل و خوار شد. 
و در سخن معقل بے مار ات که فغ القی وار 
ل»: در برابر دستور خدا ذلت را پذیرفتم و خوار 
شدم (رَغم): مجبور شد که برخلاف میل خودش کاری 
را انجام دهد. 
(آرغعه ية ازغاما) و أرعم أْ: او را خوار و ذليل 
کرد. ۱ 
(راغَم برغم مراعَمَة): مهاجرت کرد (راعم) ملانا: با 
فلانی قطع رابطه و دشمنی کرد (فلان لایراغم شا 
فلانی در پس هیچ چیزی نمی‌ماند مگر این که آن را 
حلم ی کند. نا اناه می‌دهد. 
(رَعْمَه برغم ترغیما): خوار و ذلیلش کرد. و در 
ایشا دو سجدة سهو: شت كه كاتا تدغیما 
لِلشَيْطان»: سجدتین سهو برای خوار کردن شیطان 
است (رَعمَه): به او گفت: رغما: خوار شوی (رعُم) 
لان مه فلانی فروتنی کرد. اظهار خواری کرد. 
عم یرم ترعْا) فلانء کاری کرد که فلانی را خوار 
زد ۱ 
(الراغم): خوار شده. ذلیل شده. 
(لر غام): خاک (ألقاءٌ فی الغام»: دماغش را به خاک 
مالید؛ خوار و ذلیلش کرد. ۱ 
(الر غامّی): بینی. ناي شش قصبةالرية. بزرگ شدن 
کبد. 
از شقن حاجت .و خواستد. 
(الرشم): خاک اعَُ علی زغمه. و علی الرغم مه و 
غل زغم أنْفم): آن را برخلاف میل او ائجام 4 
(الرزغم. و ال غم): ذلت‌وخواری و مجبور شدن به 
کاری. گویند: (علَه عَلی غُمه): آن را برخلاف ميل او 
انجام داد. 
(الر غیْم): خوار و ذلیل شده. کسی که مجبور به انجام 
کار خلاف میلش شده است. ج رُغُماء. 


(الرَغَيْمَة): مُوَنْتٍ الزغیم. زن خوار شده. زنی که 


رغن 


رغو 


بجبور فده کار پرغلاف:میل خوة را ماخ فهند..ج 
زغائم 

(المُراغم): جای گریختن و پناه بردن. . خدا می‌فرماید: 
ومن نهاجز فی سَبیل الله یجذ فی الأزضِ مُراعماً 
یر وَسَعَدً: و هر کس که از وطن خود هجرت کند 
در راه خدا می‌یابد در زمین, گریزگاههای بسیاری را و 
گشایشی را. قلعه, دژ. ملجاًء پناهگاه. 

(المَرْعّم. و المَزْغم): بینی (مالی عَنْ ذلک مَرَغم): مرا 
گریزی از آن نیست. ج مراغم (مراغع) الاْسان: بيني 
اتسان و اطراف آن. 

(المَوْعَمَة): حاجت. خواسته. نیاز. گویی: (لِیٰ عِنده 
مَوْعَمَةً): مرا در نزد او خواسته و نیازی است. ذلت. 
خواری و مجبور کردن کسی. ج مَراغم. 

#رغن - رَغُن ین رَغناً) اله: به او مايل شد و 
امتماد رنب او که و اظمیتال کرت به او گوکی فا 
داد و حرفش را پذیرفت و قبول کرد (رَعنَ) فه: در آن 
طمع کرد (رَعَنَ) فلانٌ: فلانی در ناز و نعمت خورد و 
نوشید 

رن يِن إزغاناً): اطاعت کرد. فرمانبردار شد 
(أزغن) له به او میل و رغبت و اعتماد کرد. به او 
گوش فرا داد و حرفش را پذبرفت و قبول کرد (رعْنَ) 
اش آن کار را سبک و بی‌ارزش شمرد. یا سبک و 
خفیف کرد. 

(الرغن): یوم رَغنْ: روز خوردن و آشامیدن و خوش 
بودن. 

#رقو ارغ یرو روا کف کرد. 

(رغا یغ رغوأ و ژغاء) اب و نخوة: شتر و امثال 
آن صدا کرد و ضجه زد (رغا) الصَبی: کودک به 
سخت‌ترین وجه گریه کرد (رَغا) الرَغد: تندر بشدت 
غرید (رغا) فلان: فلانی خیلی حرف زد, وراج شد. 
ی یی |ٍزغاة): کف کرد یا خیلی کف کرد 
(آزعٌی) فلان و رد فلانی از روی خشم و غضب 
فریاد زد و جار وجنجال بر پا و تهدید کرد (جْتَُ فما 


آزعی ولا أنْقی): نرد او آمدم پس نه شتری به من داد و 
نه گوسفندی (ژغی) بر و نحو شتر و امثال آن را 
به صدا و ضجه کردن وادار کرد (َغاه): او را خوار و 
ذلیل کرد. او وا خشمگین کرد (َِغُی) قلاناً ال دت: 
اندکی از ای ستی راپ لای گنت 

(رعی یرغُی تَرْغيَة) النء: آن چیز کف کرد (رَعُی) 
ابر و نَحْوَهٌ: شتر و امثال آن را به ناله و ضجه کردن 
انداخت (رَعُی) فلانا؛ فلانی را خشمگین کرد تشبیه 
شده به شتر که آن را به ضجه کردن انداخته‌اند. 
(ازتغی يَرْتغى ازتسفاء) الرغوة: کف روي چیزی را 
خورد. و در مثل گویند: «یِه شواً فی اژتغام»: پنهان 
می‌کند خوردن شوریا را در خضوردن کف روی آن؛ 
کنایه است از کسی که در ظاهر کاری را انجام می‌دهد 
در حالی که برخلاف آن را اراده می‌کند. کف را با 
کنگیر جمع کرد و برداشت 

(نراعُوا یتراعون تراغیا): یکی از این جا و دیگری از 
آن جا جار و جنجال کرد. گویند: (تراغث) الر کابٌ: 
شترهای سواری از این جا و آن جا نالیدند و سر و 
صدا کردند (تَراعَوًا) علَیّه: برضد او داد و فریاد کردند و 
یکدیگر را صدا زدند و فرا خواندند. و در حدیث است 
که: َم و الله تراغوا یقت همانا آنان به خدا 
سوگند که بر ضد او یکدیگر را صدا زدند و او را به 
قتل رسانيدند. 

(الراغيّة): ماده شتر. گویند: (مالهُ ناه ولا راعیة): نه 
گوسفندی دارد و نه شتری. [هیچ چیزی ندارد. ب]. 
صدا و ناله صدا و ناله شتر (کانث عََیهم كراغِية البَكُر): 
برای آنان شومی و ناخجستگی آورد. همان طور که 
نالةٌ بچٌ ناقٌ صالح باعث هلاکت قوم صالح شد. ج 
رواغْ. 

ا غام؛: صدا و ناله. صدا و نالا شر ليقت زاء 
الةعد): صدای رعد را شنیدم (أُتاک د حي له زغام): اير 
و برکت و نعمت بسیار به تو رسید. 

(الر غارزی): کف هر چیز مایع و غیره. [مثل کف آب. 


رفاً 


رفد 


کف شیر. کف صابون و غیره. ب]. ج رَغاوّی. 
(الرغارّ ة): کف روی هر مایع و غیره. ج رَغاوّی. 
(الرَغاء): مرد وراج و پرحرف یا مردی که صدایش 
سخت و بلند و رساست. 

(الرْغْوّة. و الرغرّ ة. و الزغو:): کف روي هر مایع و 
غیره. ج رُغیٌ. 

(المز غاة): کفگیر .ج قراغ 

#رفاً رف و فا و رفاة) الب و نحو پارگی 
پارچه و امثال آن را دوخت يا رفو کرد (رفا) بَینهُم: 
آنان را آشتی داد (خَرَقَ توب اعََدة بالأساعة و رف 
بالاخسان): جامةٌ دوستی را با بدی درید و آن را رفو 
کرد با نیکی (رَفَا) فلانً: ترس فلانی را زدود و به او 
آرامش داد. او را ویژهُ خود گردانید و به او مايل و 
ORE Pe‏ بر او آسسان گترفث, (رقا) 

لسَفِيْنَّة: کشتی را به ساحل یا به اسکله نزدیک کرد. 

ر زات رف ٍزفا) ایک : کشنتی به,ساحل يا به 
لنگرگاه نزدیک شد (أرْقا) فْلانْ الَْه: فلانی به او 
متمایل شد (أرَقاً) الُفة: گشتی را به ساحل یا به 
لنگرگاه نزدیک کرد (أَرْقَاً) فلاناً: فلانی را ویژهٌ خود 
گردانید و به اومتمایل وعلاقمند شد وبه او لطف و 
محیت کزد: با ذر معاملة پر از اسان گرقت. 

ر یاف مرف و رفاء)؛ باق توافی و سهفراهی, 
کرد. او را مخصوص خود گردانید و به او محبت و 
مهربانی: و اف گرد (راأ) فی الْبيع: دز توا به ان 
تخفیفف داد و بر )او آسان گرفت. 

(رَقَاه یرنه رف و شزفیاه: به او گفت: بالژفاء و 
اَن وآن دعای خیری است که برای داماد می‌کنند و 
خواستار سلامت و سعادت و خوشبختی و همفکری 
میان عروس و داماد و تولد فرزندان نیکو می‌شوند. 
(الرٍفاء): اتحاد و اتفاق و همراهی. 

(الرٍفاءة): رفوگری, حرفة رفوگر. 

(الرَفْاء): رفوگر» رفو کننده. 

(المَرْفا): لنگرگاه اسکله, بندر. ج مَرافیْ. 


(الیْرْفنیَ): کسی که در ترس شدید دلش از جا کنده 
شده است. کسی که پشت کرده و می‌گریزد. شترمرغ 
نر. آهو. چوپان و 

رفن زان رن إزفناناً): ضعيف و سست و 
شل شد. ترس ونفرت و رمیدگی‌اش برطرف شد و 
آرام گرفت رقن عَضَب: خشمش برطرف و آرام شد 
( رن عَیِشه: زندگانی‌اش گوارا و شیرین و مرفه شد. 
(الرقأنينة): د شیزینی و مرفه و گوارا بودن زندگی. 
#رفت -(رَفتَ یقت رف شکست و ریزریز و خرد 
شد و پوسید. بریده و قطع شد (رَفت) فلان الشیء: 
فلانی آن چیز را پوسانید و ریزریز و خرد کرد. 
تفت یرت رف شکست و ریزریز و خرد شد و 
(الرٌ فات): پسوسیده و خرد و ریزریز شده خدا 
می‌فرماید: «وقاوانذاکنا عظاماً وَرُفاتاً با ون 
خلفا مدیدآی: و گفتند: آیا آن گاه که بودیم 
استخوانهایی و ریزریز شدگان و پوسیدگانی آیا ما 
برانگیخته شدگانيم به صورت آفرینشی جدید؟!ا 
(الرفْت): کوبنده و خرد کننده و ریزریز کننده و 
پوساننده هر چیز. کاه. 

#رفث رفت یرت رَفثاء و رفوثا) فی کلامه: سخنان 
زشت را بی‌پرده و علنی گفت. علناً حرفهای رکیک 
زد 

(رّفث برقت رففا)؛ علناً حرف زشت زد. 

(رافَه اف مرق: با یکدیگر سخنان زشت را رد 
وبدل کردند. 

(ترافوّا راون ترافتا؛ با یکدیگر سخنان زشت رد 
و بدل کردند. 

(الر فث): همبستر شدن, آمیزش جنسی كردن کلمه‌ای 
است ر به معنای جفت‌گیری مرد با زن. خدا 
می‌فرماید: "۳ کم له الصَیام رف ای نسابگم: 
حلال شده برای شما در شب روزه آميزش با زنانتان. 


رفرف ۷۷۳ رفرف 


پالان شتر و امثال اینها) اسکلت گذاشت یا برای 
بالشتک گذاشت که پشت چهارپا را زخم نکند 9 
کا به فلانی کمک کرت بداو بارش کرد..به الو.خظا 
کرد و بخشید و داد (رَقَدَ) الب و عَلَیْها: برای چهارپا 
یا بروی آن بالشتک زیر پالان یا بالشتک زیر زین 
گذاشت که پشتش زخم نشود (رَفده): او را گرفت. 
(راقده یُرافده مُراقَدَة): به او کمک و مساعدت کرد. 
(رَفَد رف توفیدآ): شبیه به هروله راه رفت (رَفد) الوم 
فلاناً: آن قوم فلانی را پادشاه و ٍ 
گردانيدند. 

(ار تقد یرتفد ازتفادا) منة: از او عطایی به دست آورد 
از فد مالاً: مالی زا گنت کرد 

(تَراقَدُوا يتَراقَدوْن ترافداً): به یکدیگر کمک کردند. 
(اسْتَرْفده یَسترفده استزفاها): عطاي او را خواست. از 
او یاری و کمک خواست 

(التَرْفید): کفل و سرین زنها. 

(الرافد): جانشین پادشاه در وقت غیبت و مسافرت 


بیشنوای خود 


او. ج ژفاد. و ژفٌد. آبریزی که به رودخانه می‌ریزد. نهر 
وجدولی که اب ان به رودخانه سرازیر می‌شود. 
(الرافدان): رودخانة دجله و فرات. 

(الرافد ة): (ف فى الْهندسَة): اسکنلت‌بندی ساختمان و 
رد زی ر هر گونه ابزار و ماشین و 
غیره که ژیربتای آن را تشکیل می‌دهد. 

(الر فاد ة): چهارچوبه و اسکلت زین و پالان و امثال 
اھا ای که یپش مر بجداهلیت برای بنیایسی | 
حاجیان فقیر می‌پرداختند. این مال را هر کدام از 
قریش به مقدار توانایی خود پرداخت می‌کرد. بالشتک 
زیر زین. پارچه‌ای که زخم را با آن می‌بندند» باند زخم 
و غیره. 

ادعب صب کم تیان رگ رف که 
شیر در آن می‌دوشند (ارنق رف فلان): فلانی کشته 
شد و مُرد. ج آزفا و رد 

(الرفد): بهره, نصيب. کاس خیلی بزرگ. ظرفی که در 


آڻ شير مسی‌دوشند: غطا و یخفشفی: صل خدا 
می‌فرماید: یش ارف الْمَرْفُؤد: بد عطایی است 
عطای داده شده. و در حدیث است که: «من افتراب 
الساعة أن ین الق رفدا»: از علائم نزدیک شدن 
قیامت این است که بیت‌المال را به صورت تیول و عطا 
به این و آن می‌دهند و افراد محتاج و مستحق را 
محروم می‌کنند. اعانه. معونه, کمک مالی. ج فاد و 
رد 

(الرفْدَة): یک گروه از مردم. ج رقد. 

ارف د): حیوانی که با هر بار دوشیدن کاس بزرگی را 
پر کند. ج فد و رفائد. 

(الرَفبْ ): گویی: (هُوَ رفْيدَةٌ صِذْق): او کمک واقعی 
است. ج رّنائد. 

(لر وافد: تیرها یا چوبهاي سقف. 

(المَرْقد): کمک. یاری, معونت. ج مَرافد. 

(المَرفد): کاس خیلی بزرگ یا ظرف شیردوشی. ج 
مرافد. 

(المزقد): بالشچه‌ای که برخی از زنها بر شرین خود 
می‌بندند تا آن وا بزرگ جلوه دهند. قدح خیلی بزرگ. 
ظرفی که در آن شیر می‌دوشند. ج مَرافد. 

# رفرف -(رَفرّفَ یرف رف الطیر: پرنده بالها را 
گشود و تکا ۱ 


چیزی چرخید که برروی ان فرود اید. و درحدیث 


ن داد. بالهای خود را تکان داد و دور 


است که: «رَفرّفْت الَحْمَةٌ قوق زا رحمت (الهی) 
بر بالای سرش دور زد که بر او فرود آید (رَفرّفَ) 
عم : پرچم به اهتزاز درآمد و جنبید (رَفْرَف) الْمَحْمُوْم: 
تبدار دچار لرز شد. و 
دنه ها رهی تزفرت ین الق قنال: سالگ 
َرَفْرِفِيْنَ»: همانا او گذر کرد بر آن زن در حالی که آن 
زن در اثر تب می‌لرزید. گفت: تو را چه می‌شود که 
می‌لرزی؟ (رَفْرَفَ) الشَّیْء: آن چیز صدا کرد (رَفرّفَ) 
عة بر او مهربائی و محبت کرد. 

(الرّفراف): بال. 2 


۳0 
در سخن ام السائب است که: 


شتر مرغ نر. پرنده‌ای است از خانوادهٌ 


رفس 


رفص 


گنجشک که چون سایهُ خود را در آب بیند بر او فرود 
می‌آید که آن را شکار کند؛ قرلی عر رَفراف): لب و 
دندانهای زیبا و درخشنده. 

(الرفرّف): رف, طاقچه. سایبانی که اطراف ساختمان 
می‌سازند و شبیه به سقف است که از دیوار ساختمان 
بیرون زده است. (الرّفرّف) من السَيَارَةٍ: گلگیر خودرو 
(الرَفرّف) من الْمُشطاط و لقَمِيْصٍ و الدرع و تخوها: 
دامن خیمه و خرگاه و دامن پیراهن و دامن زره و امثال 
اینها. کنارة آن. پرده. و در حدیث وفات پیامپر له 
است که: «قَرَقَع الزفرف فراینا هه که ورف 
تخشخش» پس, پرده را کنار زد و صورتش را دیدیم 
که گویا برگ درختی بود که تکان می خورد و صدا 
می‌کرد. گلیم. پلاس, هر چیز گستردنی. بالشها و 
متکاها که بر آنها تکیهه می‌دهند. پشتیها (لَوَب رفْرّف): 
جامه یا پارچة نازک. ج ر فارف. 

(الر فرَف*: واحد الررفرّف است (بر اين مبنی که الرفرف 
اسم جمع است). یک پشتی. خدا می‌فرماید: مین 
لّی رف خضر و عَقَرِیٌ حسان4: تکیه دهندگانند 
بر بالشها و پشتیهای سبز رنگ و فرشهای ضخیم نیکو 
و خوب (َمنی علی رَفرفة َي یََه: مرا جلو 
خودش برروی فرشی نشانید. ج رّ فارف. 

رفس - رف رفش و یرفس رَفساء و رفاسا):با 
پای خودش زد لگد زد. 

ارس نول و توش فاو وکسا کا :با لکد بد 
سینة فلانی زد (رَفَس) التَابّّ: مج چارپا را با پاره‌ای 
بند به بازویش بست تا پایش در هوا بماند (رَفش) 
الشیّء: آن چیز را کوبید. 

(الرٍ فاس): طنابی است که با آن, مج چارپا را به 
بازويش می‌بندند تا پایش از زمین بلند شود. 
الرَفاس): دولاب کشتی یا جرثقیل کشتی. کشتی 
کوچک موتوری. 

(الرَفْرس): گویند: (دبُ رف ش): چارپاي لگدزن (چه 


نر باشند و جه ماده). تم آن در باکر می‌شود: ف 


و برای مؤنث آن می‌آید: رفسو رفاس, 

# رفش ارقش یرفش رفوشا) فی الأشر: در آن کار 
خیلی جلو رفت» در آن کار وسعت ایجاد کرد. 

( فشن یافش فعا لشتویت: دانه‌ها و نن را باابیل 
مخصوص جمعآوری کرد (رفش) الطام غذا را خوب 
یا کامل خورد (رَفش) الشیء: آن چیز را کوبید یا آن 
را در هاون و غیره کوبید. 

(رفش یرف رَفْشا): گوشهایش دراز و پهن و مثل بیل 
شد. 

(آزقشل رشن إزفاشاً): به خوردن و گاییدن و همبستر 
شدن پرداخت (َرفَش) فی المَکان: در آن جا ماندگار 
شان واتزفت, 

(رفش یرف تفیش لحيه: ریش خود را بلند گردانید 
و آن راشانه کرد :تا مغل بیل شد. 

(لزفش) داراي گوشهاي پهن و دراز و مثل بیل (هُوّ 
ارقش ال او گوش بهن است. درسخن سلمان 
فارسی است که: «أنه كان ارقش لین مانا از 
گوش پهن بود. ج رفش. 

(الرَذْش): خوردنی و نوشیدنی زیاد و خوب و همراه با 
ثروت وآرامش و نعمت زياد (وَقَعَ فِى الرّفشٍ و 
القَفْش): به خوشگذارنی وخوردن و همبستر شدن با 
زنها پرداخت. بیل پهن و مخصوص جابجا کردن 
حبوب و بنشن. و به مردی که گمنام یا ذلیل بوده و 
شهرت و مقام یا عزت و قدرت یافته است گویند: «مِنَّ 
افش ای العَرْش»: از کار کردن و بیل زدن تا عرش 
سلطنت. ج فش وا ر فاش. 

(الرذُشاء): مُوّنّثٍِ الازقّش (هی رفشاء ء لین 
گوشهای آن مونت. دراز و پهن و مثل بیل است. ج 
رفش. 

(الر فذاش): کسی که با بیل مخصوص, حبوبات را در 
پیمانه و غیره می‌ریزد. 

(المزفشة): بیل. ج مرافش. 

# رفص - رت یرفص از تفاصا) الَغر: نرخ گران 


رفضص 

شد و بالا رفت گویند: (إِرْتَفَصّث) اسوق بالْعّلاه: بازار 
گران لہ 

(تراقضوا بتر افون ترافصا) الماء و غیره و عَلیه: از 
آب و غیرة بد انویت استفاده کرادت 

(الرْفْصَة): نوبت آب. آب مشترک در ميان قوم. ج 
رفْص. 

(الرّفیّص): همپیاله. 

# رفض - (رَفض یَرَفْضَ؛ و یرف رفضا؛ و رفْرضا) 
الواٍی: دره گشاد و پهناور شد (رَقَض) الحْلْ: خوشة 
نخل از هم باز شد و غلاف آن افتاد (رَفْضَتْ) الماشِية: 
مواشی در چراگاه پخش شدند و به ميل خود بالا و 
تان آمذند و چریدند بذون این که کسی با آنها باقند. 
(رَفْضَ یرفض, و یرفض رَفضاً) الشَیِء: آن چیز را ترک 
کرد و از آن دست بازداشت و دوری کرد. آن را به دور 
انداخت. 

(رفض یرف رَفضا) الماشِية: مواشی را رها کرد که 
هر جا می‌خواهند بروند و بچرند (رفَضَ) الیْء: آن 
خی را فکست. 

(رَفض یرف تزفیضا) فی القربة و نخوها: درون 
مشک و امثال آن اندکی آب بر جای گذاشت. 
ضرف ترفضا): پخش و پلا و پراکنده شد و از 
بین رفت. پاشیده شد و جریان یافت. 

رف ټرقض |زفضاضاً: پراکنده شد. پاشیده و 
جاری شد. گویند: (إزْقَضّ) الم وا الْعَرَق: 
اشک جاری و پراکنده شد. عرق (بدن) جاری و 
پراکنده شد. و در حدیث براق است که: اة اشتصَعَبِ 
على اال لى ال خاد (و آله) و لا ثم افطل 
عَرقاً و قَرَ»: همانا آن (براق) چموشی کرد بر پیامبر 
خداللشله. سپس غرق عرق شد و آرام گرفت 
(ازفض) الوَجَمٌ: درد برطرف شد. 

(ٍسترفض یس فض استزفاضا) اوادی: دره گشاد و 
پهناور شد. 

(الراتضی): در کضاد. رک کا جیزی. به 


رفض 


دوراندازنده. کسی که مواشی را در چراگاه رها می‌کند 
که به میل خود بچرند. کسی که چیزی را بشکند. 
الرافضَة): من الرافض. گروهی از لشکریان که 
فرمانده را رها کنند و بروند. فرقه و گروهی از شيعه که 
بدگویی به صحابه را جایز می‌دانند. ج ر وافض. 
(الرافضی): یک نفر از فرقة رافضة. 

(الرافضيّة): یک زن از فرقة رافضة. 

(الر فاض) من الشَیٌّم: چیز خرد و پراکنده شده. 

(الر فاض): راههای پراکند؛ در سمت راست و چپ. 
(الر فض): اندکی از مایعات. قوّت. خوردنی اندک. 
(الردْض): هر چیز پراکنده. گروهی از مردم. اندکی از 
مایعات که در ظرف باقی می‌ماند. قوّت؛ زیرا که 
غذایی است‌اندک (الرقض) من الم بهلو و کنارة آن 
چیز. ج ررض ور قاض و أَ فاض.گویند: (فی أض 
گذا رف من کلا): در آن زمین پاره‌هاي پراکندۀ 
علف هست (فْرْض) الرضٍ: قسمتهایی از زمین که 
(الر فض): اعتقاداتِ شيعه رافضه. 

(الرَفَضَة): کسی که خیلی چیزها را به دور می‌اندازد. 
گویند: (هَو َة رفْضَة: او مرتباً یک چیز را می‌گیرد 
تمیق را دور می‌اندازد (راع َبَضَة رفْضَة): چوپانی 
که سای وا میراقد و می‌بره ‏ مسافت م ی گنه 
شین آتها زا رها می‌کند که هر جا می‌خواهتد بچزاند, 
برای جمع نیز می‌آید. رعاء رفضَة: چوپانهایی که به 
روش بالا عمل می‌کنند. 

(الرَفاض): کسی که مواشی خود را در زمینهای بدون 
صاحب می‌چراند. 

(الزفاضة): زنی که مواضی خنود را در زمینهای 
بی‌سرپرست می‌چراند (هُم رََاضَ): آن مردان مواشي 
خود را در زمينهاي بی‌سرپرست می‌چرانند. 
(الرّفیْض): عرق؛ زیرا که از بدن سرازیر می‌شود. 
شکسنه و خردشده.یا شکننده. جیز برک و زها شده: 


حیوان رها شده و بی‌سرپرست که به ميل خود 


رفع رفع 


می‌چرد. چیز شکسته شده. چیز به دور انداخته شده. 
(المٌَْض, و المَرفض): مجری و بستر آب و محل 
ریزش آن. ج مرافض, 

(المَرفض): چیز ترک و رها شده. حیوان رها شده و 
بی‌سرپرست که به ميل خود می‌چرد. چیز به دور 
انداخته شده. چیز شکسته شده. 

# رفع -(رَفْع رم رَعا)لٌْْ: آن قوم به قسمتهای 
بلند شهرها رفتند (رَفَعَ) اب و نو فی سَیرو: شتر و 
امثال آن خیلی تند.رفتند. 

قرع رَفْعاً. و رفاعا)الَیّة: آن چیز را بالا برد 
خدا می‌فرماید: و رَفغنا فک الطورَ: و بالا بردیم 
بالای سر شما طور را (رَفع) الیناءء ساختمان را بالا 
آورد. خدا می‌فرماید: لو اد یف رام اعد من 
یی و اشماعیْل»: و آدگاه که بالا میآورة (حضرت) 
ابراهیم پایه‌های خانه را و (حضرت) اسماعیل (رَفْعَ) 
الء: آن چیز را حمل و نقل و جابجا کرد. گویند: 
(رَقَعَ) الرَرْعَ بعد الحصاد ای الْجُرْنٍ: زراعت را پس از 
درو به خرمنگاه برد (هُو لایر الصا عَنْ عاتقه): او 
خانوادء خود را خیلی ادب و تنبیه می‌کند یا هميشه در 
سفر است. 

(رَفع رقم رَفعا) یه عن الشَیْءٍ: آن چیز را یله کرد 
(رَقَعَ) فُلاناً: نام فلانی را بالا برد و او را مشهور کرد. 
خدا می فرماید: «وَرَفْغْنا لک ذِکُرَکَ»: و بالا بردیم 
برای تو نامت را.مقام و مرتبۂ فلانی را بالا برد و او را 
تشریف کرد و بزرگ گردانید. خدا می‌فرماید: لوَرَفغنا 
هم فوق بَفْض دَرَجاتٍ4: و بالا بردیم مقام برخی 
از آنان را بر برخی دیگر (هذا اند ی الأش): این 
کاری است که سرافرازی می‌آورد (رَفَعَ) عَلّی صاحبه 
فی الْمَجْلِس: او را در مجلس» بالا دست رفیقش 
نشانید (رَقعَ) َوتة: صدای خود را بلند کرد (رَقَع) الله 
عَمَلَ: خدا عمل او را قبول کرد و پذیرفت (َفْ) السَىْءَ 
فی خَرائیه از صَنْدوْقه: آن چیز را در خزانه یا در 


صندوق خود پنهان کرد (رَقعت) ذاثْ ال لهه حیوان 


شیرده شیر خود را نگهداشت و به پستان نیاورد 
(رَفَعُا) اه یْونُم: به او نگاه کردند (دَخلت علی فلا 
لم يرغ لین رَأساً): بر فلانی داخل شدم اما او به من 
توجهی نکرد و ننگریست (رَفع) قلاناً إلى أَضله: نسبت 
فلانی را بر شمرد تا به اصلش رسید (رَقَعَ) الْحَدِيْت إلى 
کاب آن سخن را با ذکر اسناد و راوبان آن ببه 
گوینده‌اش رسانید. و ذکر کردن راویان احادیث نبوی 
تا به خود پیامیر برسد هم از این مقوله است (رَفعٌ) 
الْحَبرّ: آن خبر را افشا و برملا و شایع کرد (رَفعّ) بر 
و تَحَُّه: شتر و امثال آن را تحریک به رفتن کرد و به 
رفتن واداشت (رَفْعّ) لْكَلِمَةَ (فی النَخو): به آن کلمه 
علامت رفع داد (رَقَعَ) الحاسبْ الکُشرّ: حساب کننده 
عدد کسری را تبدیل به عدد صحیح کرد (رَفع) ال 
و الضَِية: عقوبت یا مالیات را برداشت و لغو کرد. 
(رَقَعَ یرم رَفعاء و رفعان)فلانا ای الحاکم: فلانی را 
برای محاکمه به نزد حاکم برد. ۱ 

(رَقم یرف رفعانا)الشَیّء: آن چیز را نزدیک گردانید 
(رَفَعَ) ای السْلطانِ رَفِعةٌ: شرح حال خود را براى 
پادشاه بازگو کرد. 

(ژفع ینم الشَحْص: شبح یا جسم از دور به نظرش 


رسید و ان را دید. 


(رْفمٌ): فعل امر است از رَفْع (إِرقع) هذا: این را بردار و 
(رَفْع یم رَفاعة):صدایش خیلی بلند و رسا شد 
رف الَوْبٌ: پارچه نازک شد رف لَْیط: نخ باریک 
شد. 

(رَفْع یرف رفعء و رفاعَ) فلانْ: فلانی صاحب مقام 
شد و شأنش بالا رفت. گویند: (رفع) فی خسّبه و 
تسَبه: حسب و نسبش بالا رفت. 

(راققه یرافغ مُرافعة):بالایش برد. آن را برداشت 
(رافع) الی الحاکم و غیره: به نزد حاکم و غیره به 
شکایت رفت (رافعهٌ) و خافضَهٌ: او را خیلی بالا و 
پایین کرد. خیلی زیر و رو کرد. خیلی سبک سنگین 


رفغ 

گزد. 

(َفْع رف تَرفیِعاً): طوری دوید که مقداری از آن تندتر 
از مقداری دیگر بود رف فی عَذُوه: طوری دوید که 
مقداری از آن تندتر بود (رَفعَ) الَیَء: آن چیز را جلو 
آوزد. 

(إِزْتَفَع یرف |زتفاعا): بالا رفت» مرتفع شد. جلو آمد. 
جابجا شد و کنار رفت و زایل شد (ازتفع) الیء: آن 
چیز را بالا اورد. 

(تراقعا يتّراقعان ترافعا) إلى الحاکم: آن دواار یکذیگز 
به نزد حاکم شکایت کردند (تراقع) لمحایی عَن ام 
ماع اَضام: وکیل مدافع در دادگاه از متهم دفاع و 
دلائل خود را بیان کرد. 

رقم رم تفع بالا رفت. مرتفع شد. جلو آمد 
رف عَنْهٌ: مقامش بالاتر و رفیعتر از آن شد منزه از 
آن شد (ترفْع) الشیَء: آن چیز را بالا آورد. 

(سَرقع يَسْتَزفح اشتزفاعا) السَیم: وقت بلند كردن يا 
وقت بالا بردن آن چیز رسید (اشتَوفع) الشیء: 
خواستار بالا بردن یا بلند کزدن آن چیز شد. 
(الاژتفاع): (فی علم الْهندَسَة): بلندی یک عمود از 
راس ان تا قاعده‌اش. 

(الرافع): از نامهای ايزد متعال است (بق رافغ): 
آذرخش درخشان و در حال زدن و درخشیدن (ناقة 
رافِع): ماده شتری که شیرش را بالا می‌برد و به 
پستانش نمی‌آورد. 

(الرافعة): هر گروه تبلیغ کننده و رسانندة اخبار و افشا 
کننده اخبار و اسرار. وسیله و ابزار بالا بردنِ چیزی. ج 
روافع. 

(الرّ فاع» و الر فاع): انستقال زراعت درو شده به 
خرمنگاه. گویند: (هذّه یام ٍفاع: این روزها روزهای 
برذن وراغث درو شفه به .خر منگاه است:. 

(الرفاعة, و الرَفاعة, و الر فاعَة): شدت و بلندی آواز. 
گویند: (فی ود رفاغة): صداینش رسا و شدید است. 
(الرَفْع): (فی التَحْوٍ): علامت ضمه» حالت رفع کلمه. 


رفغ 
دست کشیدن شخص روزه‌گیر از خوردن و نوشیدن 
پیش از اذان صبح. (جدید). 
ال فعق): علو مقام. بزرگواری» رفعت. 
(الرَفيْع): بلند. رفیع. زدوده شده. سخنی که سندش به 
گوپندة آن برسد. مجازات یا مالیات بخشوده شده: 
خبر یا راز پخش شده. به معنای مفعول رَفَعَ است. 
دارای مقام بلند یا حسب و نسب بلند. کسی که 
صدایش رسا و بلند است. پارچة نازک. باریک. 
:من الرَفِيْع؛ زن والامقام. عريضه» عرض 
حالی که به حاکم و غیره دهند. گویند: (وقع فی اف 
گذا): در نام عرض حال چنین و چنان را بطور 
خلاصه نوشت. ج رفائع. 
(المُراقَعَة): تقدیم شکایت به مقامات قضایی يا به 
والی, دادخواهی. ج مراقعات (قانؤْنٌ الشرافعات): 
قوانین مربوط به دادخواهی و طرح دعاوی. ۱ 
(المز فاع): (فی الرْیاضَة و الهنْدَسَة): الموفاع ری و 
لذراجی: جک ماشین و غيره (الیزفاغ) المائئ: 
جرثقیلی که با نيروي آب کار می‌کند. 
(المَرْفع): صندلی. تخت. کرسی. (لغتی یمنی است). ج 
مرافع (المرافع): (عندَ المَسِيْحينَ): عيد روزه مسیحیان. 
(المرْفع): ابزار بالا بردن. ج مرافع. 
(المَرفُوْع): اسم مفعول رفع است. بالا برده شده. برپا 
داشته شده. بلند. مرتفع. ملغی شده (الَرْفْْع: (من 
الْحَیْت): گفتار یا رفتاری که به پیامبر اکر م ٤اا‏ 
برسد. 
# رفغ -(رّفغ یر رَقَغأا: زیر بغلهای او گشاد شد و 
همچنین جاهای دیگر بدن او که در آن چرک جمع 
می‌شود گشاد شد. باطن گوشت بدنش درد گرفت. 
(رَفْغ یرف ر فاعة) لْییش: زندگی مرفه و گوارا و پرناز 
و نعمت شند. 
زیرف از فاغً):زندگانی‌اش مرفه و گوارا و شیرین 
شد (آزنغ) له القیش: زندگانی او را شیرین و گوارا و 


رف 


۳ 


رف 


رف رف رف زندگانی‌اش شیرین و گوارا و مرفه 
سد. 

الاْرنغ؛ کسی که زیر بغلهایش و جاهای دیگر بدنش 
که چرک در آن جمع می‌شود فراخ و جادار است 
کمن که بان وشت 
یش زندگاني شیرین و گوارا و مرفه و پرناز و 


۲ ۰ 


شت بدنش درد می‌کند ی من 


(الرافغ): زندگانی شیرین و گوارا و مرفه. 
(الر فاعْة): رفاه و ناز و نعمت و فراخی زندگانی. 
(الرّفاغِيّة): رفاه و ناز و نعمت و گوارایی زندگی. 
(الرَفْغْ): نرمی و آسانی, سهولت. رفاه و ناز و نعمت و 
سرسبزی و خرمی. جای سرسبز و خرم یا جای 
یکو قخطی زقه. جابی از بدن که گغافت دن آن 
جمع می‌شود. مثل زیر بغل و کشالةٌ ران. مرد فرومایه 
و لشیم و رذل و ناکس. ج أزغ: .و رفوّغ. 
(الرفغ): جایی | ز بدن که چرک در آن جمع می‌شود. ج 
أَمغ, و رفوْغ 
(الرَفُغاء): ون ارم زنی که زیر بغل و کشاله‌های 
رانش یا جاهای دیگر بدنش که چرک در آن جمع 
می‌شود گشاد است. زنی که باطن گوشت بدنش درد 
می‌کند. 
(الرْفَغْنِيّة): گوارا و مرفه بودن زندگانی. 
ال فیْغْا: زندگانی شیرین و گوارا و مرفه. 
(الرافغ): بیخ دستها و بیخ رانها. از لفظ خودش مفرد 
ندارد. 
#رف وف رف زان رفیفاً و رف و رت الطایر: 
پرنده بالها را گشود و تکان داد. بالها را تکان داد و گرد 
چیزی گشت تا بر آن فرود آید و بشیند (رَفْث) ان 
الحاجبْ: چشم یا ابرو برای خوبی یا برای بدی 
تکان خورد. آبوالعلاء می‌گوید: 
َم آذر ل القن ظَّ الغائب 

اي ام باب رف حاچبی: 
ندانستم مگر گمان, گمان آدم غایب یا آدم ناهوشیار, 


آیا بخاطر تو است ای زن یا بخاطر ابر و باران است 
تکان خوردن ابروی من (رّفَّ) اتباث و نحو گیاه و 
امثال آن بخاطر پرآیی و سرسبزی جنبید و برق زد 
(رت) اوق و غیده: آذرخش و غیره درخشید و ور 
افشانید. 
زف یرف رف لان فلانی خیلی خورد (رّف) له و 
له به او شاد و خرم شد و احساس اطمیتان و ارامش 
کرد. گویند: (رَفَ) وای لحَدیثه: با حرفهای او دلم 
آرام شد (رّفَ) الْمَوْمٌ به: آن قوم دور او را گرفتند 
(رَفث) عَلیه امه و الکعانة: نت یا خرشبختی بن 
او سرازیر شد. 
اف وا ار رف ااا برای او کاسبی کرد خدنتنن 
کوچک یا بزرگ در حق او و برای او انجام داد. 
ولگ رل دار عادر ظا کرد رمسید و غذا و 
آذوقه داد. به او محبت و نیکی کرد و او را بزرگداشت 
و احترام کرد. گویند: (ذْهَب من کان يَحفه و یدفه): 
رفت آھ که به ای مسبت فی‌گزد و اترام میود 
همچون کسی که به فرزند یا به عزیر خودش احترام 
می‌گذارد (رفَ) الطعام: خیلی از آن غذا خورد (رف) 
بقل و تخُوه: سبزه و امثال آن را خورد اما دهانش را 
از آن پر نکرد (رَفً) الأم: از پستان مادر شیر ِ 
(رَفَ) لب : شیر را هر زوزه نوشیه (رَفَ) السیّء: 
چیز زا مکید. گویند: (رق) اه أوشفتنها: ۳ 
لبهای آن زن را مکید (رَفَّ) الدَبّ: غذای خوب به 
چهارپا داد (رَفَ) بت و غیرَه: برای خانه و غیره رف 
و طاقچه درست کرد (رّفَّ) ارب و غیْرّه: پایین جامه 
و غیره را وصله زد که گشاد شود. 
(رّفَ یرف رَقف) اب و نَخوّه: پارجه و امثال آن نرم 
و لطیف یا نازک شد. 
رف ثرف إزفافا) اجه و نخوها علی بیضها: 
ماکیان و امثال آن بالها را برروی تخمهایش پهن کرد و 
گسترآنید. 


رفق 

پرآبسن بيد و درحضة ((زئت) الب آذرخش 
درخشید و نور افشانید. 

(الرافت): ماله حاف و لاراف: او کسی را ندارد که مورد 
مهر و محبتش قرار دهد و به او توجه کند. 

(الرٌ فاف): کاه ریزه, خاک کاه. 

(الٍ فافة): چیزی که در پایین کلاهخود می‌گذارند. ج 
فائف. 

(الرف): طاقجه. رف. گویند: (وَ ضَع کب عَلَى الف): 
کتابها را برروی طاقچه گذاشت یا چید. یک دستۀ 
پرنده. پارچه یا جام نرم و لطیف. آب دهان که مکیده 
و خورده می‌شود. آذوقة سفر و غیره. ج زفوف. و 
ر فاف. 

(الرفت؛ آب خوردن هر روزه خد کی رفاا: هر 
روز تب کرد. 

لاف گاه. ریز کام خاک کاه. 

(الرفاف): بسیار درخشنده. گویند: (َه رَفاف): لب و 
دهان و دندانهاي زیبا و خیلی درخشنده. 

(الرفاق): من الرفاف (رَوضة رَفافَة): مرغزاری که 
در اثر ټن ابی و طزاوت برق می‌زند .و می‌درخهند: 
(الرفة): اسم مره است از الرف. یک وعده غذای خوب 
و درست و پرقدرت. یک بار پریدن چشم یا یک بار 
پریدن:آبرو. گؤیند: (هو يفال مرخ 23 عو الى 
وَيتَشاءَم من رف الیْشری): او پریدنِ چشم راستش را 
به فال نیک و پریدنِ چشم چپش را به فال بد می‌گيرد. 
(الرفة): کاه. ریز كا خاک كاه 

(الرفیْف): درخشندگی, براقیت. گویند: رها رَفیف) 
لب و دندانهایش برق می‌زند (الرَفیف) من ایاب: 
پارچة نرم و لطیف (َوَبْ رفیف): پارچة بسیار نرم و 
لطیف که نرمی, و لطافتشن آشکار است: درخت:و غیره 
که نرم و آبدار و پرآب باشد. گویند: (شجَر رَفیف): 
درخت پرآب و ترم. سرسبزی و خرمی و نمو و برکت 
یا علف و سبزه. گویی: (َرْض دات ری وسین 
دارای علف و سبزه (لرفیف) من الْمنطاط و عَيْره: 


زفق 
سقف خیمه و غير خیمه و هر چه که از خیمه و غیره 
آویزان باشد (ذاتٌ الرفتف): باغها و بستانها که درختها 
و گیاهانش پرطراوت است و می‌درخشد. کشتیهایی 
است در کنار هم چیده که حکم پل دارد و از روی آن 
عبور و مرور می‌کنند. 
(الرَفيفة): شجَرَة رَفیفة: درختِ پرآب و نرم. 
#رفق - زفق یرفن رفقاء و مرف و مَرْفقاً) به. و لو 
علیه: با او مهربان و نرم و ملایم شد (رَفْقَ) فی السَیْر: 
نه تند راه رفت و نه آهسته, بلکه بطور معمولی راه 
رفت (رَفَْ) فلانً:به آرنج فلانی زد. 
(رَفَقَ یرف رَفقأ) البعيْر: ازو شتر را با بندی به نام 
رفاق بست که نتواند بگریزد. 
(رَفُق یرفن رَفاقة) فلان: فلانی رفیق شد. رفاقت و 
همراهی کرد. گویی: (كُنْتٌ فی رَفاقة فلان): به همراه 
فلانی بودم. 
(رفق یرفن رفقا) به, و لَه و عَلَیْه: با او مهربانی کرد و 
نرمش به خرج داد. گویند: (رفقا) به: با او مدارا کنید و 
نرمشن به حرج دهولد, 
(ارفقه یرفقه از فاقا): به او ارفاق کرد. به او محبت و 
مهربانی کرد. به او منفعت رسانید. 
(راقَقَه ُرافقه مرف و رفاقاً): دوست و رفیق یا همراه 
او شد. گویند: (رافَ) فی الْفرٍ: در سفر او را همراهی 
کرد (رافقغه) السَلامَةٌ: سلامتی به همراهش باد یا به 
سلامت سفر کرد. 
از تفق یرف | از تفاقا) به: از آن کننک و استفاده 
برد (رَققَ) عَلَيْه: بر آن تکیه داد (مقَ) عَلَّى عَطفه: 
بر محبت و مهربانی او تکیه کرد (ز ی 
مساعدته: بر کمک و مساعدت او اعتماد کرد (ارتفق £ 
على جاهد: yo‏ ی 
ان قوم با یکدیگر رفاقت و همراهی کردند. 
(ترافقا فان ترافقا): آن دو با یکدیگر رفیق یا 


و . 8 ۶ 


رن رن فرففا) ي به او مهربانی و محبت کرد 


سم تست وی نی 939 


(ترفْقَ) عَلیّه: بر آن تکیه داد (تَرَفْق) به: از آن بهره‌مند 
شد و کمک گرفت. 

(سترققهیَسترفقه اشتز تر فاقا): , از او خواست که با او 
مدارا و مهربانی کند. يا به او سودی برساند . گویند: 
(إشترفقتة) فأرفَیی: از او مهربانی یا استفاده و منفعت 
تبواسعی او ان داد 
(لْرق): کی یه (هَذّا الأ و 
کار برای تو مفید است. 
(الرافق): مهربان, مدارا کننده. کسی که راه رفتتش نه 
ی یو وتو 
کسی که بازوی شتر 


عَلَیْکَ): این کار برای تو مفید است. 


فق پک و عَلَیک): این 


را لطف و مهربانی. گویند: لا راف: به او 
محبت و نیکی کرد. 

(الرٍفاق): بندی است که با آن بازوی شتر را می‌بندند 
تا نگریزد. ج رق وأزفقة 

(الأ فاقة): گروه. همراه و همصحبت. 

(الروُق): گسویند: (ماء رَفق و مَرتع رَفْقْ): آب و 
چراگاهی که راہ بافنن ید آن اسان ات (حاجة زفق 
ْعْة): نیاز و خواستة آسان, 

(الرْعة و الرفَة):گروه همراه و همصحبت. ج رفق. و 
رفق, و رٍفاق جج أزفاق. 

لت , همصحبت شدن, همراهی. گویی: (جَمَفتیی و 
یاه رَه واحدَة): یک همصحبتی, من و او را با هم 
جمع کرد. 

(الرَفیق): مهربان, نرم‌خوی. گوبی: (هوّ ریق به): او با 
وی مهربان است. رفیق یا همراه و همصحبت. رفیقان 
یا همراهان و هم‌صحبتان. جفت. شوهر. در | صطلاح 
مارکسیستها: همشهری, هموطن. رفیق. [در فارسی هم 
همین واژه به کار می‌رود. ب]. (جدید). ج رْقاء. و 
رفاق (مرتع رَفیقْ): چراگاه اندک. چراگاهی که زیاد 
نیست (هَذا الم ریق بت و عَلَیَکَ): این کار براي تو 


مفید است: 


ال فیت): من الرَفیق. زن مهربان و نرم‌خوی. زن 
رفیق یا زن همراه و همصحبت یا زنان رفیق و 
همصحبت. زوجه. زن, عیال. زنی که کمونیست باشد. 
ج رّفائق. همسفر. 

(المُرافق): کسی که رئیس و رهبر یا فرمانده را 
همراهی کند. (جدید). (شیء مُرافق لکذا): چیزی که به 
چیزی دیگر ملحق شود. 

(المرافقة): من المرافق. چیز مونتی که به چیزی 
دیگر ملحق شود. 
(المُرْتَفَق ی هر چیزی که از | 


جویند. 


ن استفاده کنند و سود 


(المر تَفق): تکیه دهنده. گونید: یت مه تفقا): شب را در 
حالی به سر 


(المَرْفق): چیزی که از آن استفاده می‌کنند. هر چه که 


آوردم که بر آرنجم تکیه داده بودم. 

بر آن تکیه دهند. آرنج. ج مَرافق(مَرافِق) المدينة 
شهری. مثل؛ ؛ شبکة آبرسانی, شیکه حمل و 
نقل» شبکه انتقال نیرو و امثال اینها. 

(المرّق): هر چه که از آن استفاده کنند. هر چه که بر 


خدمات د 


آن تکیه دهند. آرنج (مرفقٌ) الّار و نخوها: 
سرویسهای خانه و امثال خانه. مثل: اشپزخانه 

آبریزگاه. مستراح و غیره. ج مَرافق. 

(المرقة): O‏ مثل متکا یا 
بالش یا پشتی. گویند: وكأ عَلّى اة و ازشقق 

۲۳ ES A 
اّمل رقّنی): شب تا صبح تکیه دادم در حالی که‎ 
ماسه‌ها متکای من بود یا شب را تا صبح تکیه دادم و‎ 
ماسه تکیه‌گاه من است. ج. مَرافق.‎ 

# رفل -(رَفَل یرْفل زرفلا و رفول و رَقلاناّه و رفل 
فی مَشیه: با تکبر راه رفت و دامن بر زمین کشید. دامن 
کشان راه رفت (رَقَلَ) فی فُيوْدِو: درکند و زنجیر خود 
راه رفت و آنها را بر زمین کشید (رَفْلْ) فی تؤبه: لباس 
خود را بلند و دراز دوخت که برروی زمین می‌کشید و 
با تکبر راه زفت دامن كسان رفت (رفل) الجن و 


رفه 

تخوها: از چاه و امثال آن آب نکشید تا آبش جمع 
شود. 

(َزقل ُرفل از فالا)؛ و أَرقل فی پیابه: دامن لباس خود 
را برروی زمین کشید و با تکبر راه رفت. دامن کنشان 
رفت (أوفل) ويه ۳ [زاره او له لباس پتا نک یبا 
دامن خود را دراز درست کرد و آن را فروهشت 
قل نَم فلانا: آن قوم فلانی را رئیس و پیشوا 
گردانیدند. 

(َفل رل توفتلا) فی یاب أو فی مشید: لباس خود را 
دیاز درست کرد و دافن‌کشان و با تگبږ اه برقت 
(رفلَ) وة أو إزارة آز له لباس یا نگ دافن خود 
را دراز گردانید و آن را فروهشت يا این سه را گشاد 
دوخت (رَفلَ) ام فلانً: آن قوم فلانی را بزرگ و 
پیشوا گردانیدند (رَفلَّ) الک فلانً: پادشاه فلانی را 
امیر یا حاکم گردانید. او را عظیم و بزرگ گردانید. او را 
پادشاه گردانید (حَکُم فلاناً و رفا دامن عناکمیت 
فلانی را وسعت داد (َفْل) ث و تخوّها: آب چاه و 
امثال آن را نکشید تا جمع شود. 

رل یل تَرْفلَةً) فلان: فلانی دامن‌کشان راه رفت. 
از روی تکبر خرامید و با ناز و غرور راه رفت. 

(ترفل یترفْل فلا : دامن کشان راه رفت: گنویند: 
(تَرَفَلَ) فن شیاه او فی مَشیه: دامن لباس خود را بر 
زمین کشید و دامن‌کشان راه رفت. (َفل) عنهمٌ: امیر 
یا حاکم آنان شد. 

(القزفيل): یلم اْعْض): زياد شدن سسبب در 
قافیه. مثل زیاد شدن تن در متفاعلن که می‌شود: 
متفاعلاتن. 

(الرافلا کسی کدعانن .بر رین می‌کهند و می راد 
لافلا نی کھ دامن بر ومین :تی‌گشند و می زاند. 
(الر فال): گویند: (شغه 
و جامة دراز. ج ژفل. 
(الرفل): : دامن لباس. ج ززل رازا 

(الرَفْل) من ابر و تخوها: عمدة آب چاه و امثال چاه. 


شَغرّ رفال. و توب رَفالْ): موي دراز. 


رفه 


(الرقل): چهارپاي دم دراز. لباس 
گشاد. دارای نوست گشناد. زندگی فراخ و مرفه و گوارا 
و شیرین. خیلی گوشت‌آلود و فربه. 

(الرفلة: من ارف (عیِشَة رِفل): زندگانی مرفه و 


دراز دامن. جامه 


فراخ و پرناز و نعست. 
(المر فال): بسیار پرتبختر, خرامندة بسیار خودپسند و 
مغرور و با ناز. گویند: (رَجُل يفال و هرا موفال): 
مرد یا زن بسیار پرناز که خیلی با غرور می‌خرامند و 
راه می‌روند. ج مَرافیّل. 
(الرْفلة): لباس بسیار فاخر که در آن می‌خرامند و 
دامن‌کشان راه می‌روند. ج مرافیل. 
#رفه -(رَفه یره رَفْهاه و رفوّها: مرفه و شروتمند 
شد (رَفة) عَیْشْه: زندگانی‌اش فراخ و مرفه و گوارا و 
شیرین شد (رَفَة) فلاناً و به: به فلانی محبت و مهربانی 
کرد. 
(رَفَه یرف رف و رَفاهیة): مرفه و ثروتمند شد. 
رأرئه رف ازفاها: توانگر و دارا شد (أرْقَة) فلا 
فلانی از نظر غذا و نوشیدنی و لباس, زندگی خود را 
ترش داد. به استراحت پرداخت. موهای خود را هر 
روز شانه کرد و روغن مالید (َرعْد) فلانا: فلانی را 
مرفه و ثروتمند گردانید. 
(أزفة): فعل امر است از ار 
بمان و استراحت کن. 
دف رهه رفيا او را توانگر و دارا و مرفه 


ق (ازفث) عندی: در نزد من 


گردانید (رَف) َفْسّة: خود را در ناز و نعمت قرار داد و 
به تن پروری پرداخت (رفْد) عَنْه: فشار را از او 
برداشت و او را آسوده خیال کرد و به او آرامش و 
آسایش داد. او را از تک و او اننا به دزاوود 
رف عن TEK‏ و رَفة من خناقه: : گرفتاربهاي 
نف سسگیر او را برطرف و نقس او را باز کرد (ره) یه 
به او مهلت داد.و او زا زیر فضاز نگذاشت 

اول نم ام ات از و( لیی: در زد من 
بمان و استراحت کن. 


ره تفه رف توانگر و دارا و مرفه شد. 

نز فاهً): ثروتمند و توانگر شد. 
تن لبیل امر است از تقد ند من 
بمان و استراحت کن. 

(الرافه) توانگر, دارا, مرفه» ثروتمند. 

(الرافهّة): زن توانگر, زن دارا و ثروتمند و مرفه. 

(الر فات): رفا ثروتمندی, توانگری. 

(الرناهيِة): ثروتمندی, رفاه. توانگری. 

(الرَقَهَة): رأفت. مهربانی. رحمت. عطوفت. 

ال قَْتَة): تروتمندی, توانمندی. گویند: (هو فی 
ین تاو در رشاو در شزو تحت و 


(اشته قه هه ام اش 


آسایشن اسخد 

(الر نیه): ثروتمند» مرفه, در ناز و نعمت. 

#رفو -(رّفا یرف رَفْوا): ازدواج کرد» زن گرفت. 
(رفا) ارب و تخوَه ین کل مَنْسُوْج: پارچه و لباس و 
هر چیز بافتنی را رفو کرد (رفا) الْخَرْقّ: پارگی را رفو 
کرد (رَفا) فلانً: ترس فلائی را برطرف کرد و به او 
آزامقن داد. 

نت تُزفی إزفاء) السَفيَ: کشتی به لنگرگاه نزدیک 
شد (َرقی)انه: به او ميل کرد و پیرو و تابع او شد. به 
او پناه برد (آزفی) السَِن: گشتی را به ساحل یا به 
لنگرگاه نزدیک کرد (َرقی) فُلاناً: با فلانی مدارا کرد. 
(رافا؛ بُرافیه مُرافات و رفاء): با او موافقت و همراهی 
کرد. با او مزا گرد از زا به غود اخعصاص دادو 
خیلی به اومحبت کرد. 

ای یی رف الْترَو: به داماد گفت: بالرّفاء و 
لببْيْنَ: : با توافق و الفت و فرزندان پسر. 

(تراقوا یراون ترافياً) ی ار در آن کار توافق و 


همراهی کردند. 
(الر فاء): به داماد گویند: (پالرفاء و البَْْنَ): با توافق و 
الفت و فرزندان پسر 


(الرفة): كاه. در ا «أغتّی ین ج ال ة عَنِ الرفة»: 
بی‌نیازتر از سیاه‌گوش نسبت به کاه؛ کنایه از آدم ناکس 


رقب 


و فرومایه است که شکمش سیر شده باشد. 

(الرقاء): رفوگر. 

(الرَقّاءة): زن رفوگر. 

# رقا رقا يرقا رفا و وء الم والح و تخؤمما: 
اشک و خون و امثال اینها از ریزش باز ایستاد (رقا) 
م ال با پرداخت دیه. خون قاتل که بنا بود ریخته 
شود مون ماد 65١‏ تلع از ما آنان:را آفتی 
داد. 

رازقا) علی ظمکَ: به خودت فشار میاور و بیش از 
توانت بر خودت بار مکن. یا اول کار خودت را 
قرست .کاخ سین به کار دریگران بزرسن: 

۱ زقا یی | زقاء) الدع و تخود e‏ 
امتال آن را گرفت. گویند: ارف الله ده و لاازقّا 
عَیي: خدا اشکهای او را خشک نکند و هميشه گریان 
باشد (َر؛ جلو ریزش آن را گرفت. گویند: را 
العزق: خون‌ریزی رگ را بند آورد (آزقا) دم فلان: 
خون فلانی را حفظ کرد. 

(الر قوء): آققی 
خونبها می‌گیرند و جلو خون‌ریزی مجدد را می‌گيرند. 
گویند: (سَکَنَ الق بالرْقوء): خون‌ریزی با خونبها 


متوقف شد (ألذَيةٌ رقو الم): ديه جلو ریختن خون 


دهندۀ مردم. مال و غیره که به عنوان 


قاتل را می‌گیرد. و در سفارش قیس بن عاصم به 
فرزندش است که: «لاَْبُوا الابل, إن فنها َو الم 
و مَهْرَ الْكَرِبْمَة»: به شترها تارا مگویید. پین غمانا پا 
شترها خونبها و مهرية دختران بزرگوار پرداخت 
می‌شود. 

#رقب ره زه رَفباً. و ژقوبا و رَقابَة): منتظر او 
ماند انتظار آن را داشت. خدا می‌فرماید: نی یت 


ن تقول فَرَفْتَ بَيْنَ یی |" یل ولم رقب 
همانا ترسیدم که بگویی: جدایی انداختی در میان 
بنی‌اسرائیل و منتظر رسیدن حرف من نشدی. مراقب و 
مواظب آن شد و رعایت آن را کرد. از آن حراست و 


حفاظت کرد. از آن پرهیز و حذر کرد و ترسید (رَقَبَ) 


رقب 


رقب 


التَجْمٌ: ستاره را زیر نظر گرفت و رصد کرد. 

(رَقټَ ê‏ رقبا) فلانً: به گردن فلانی زد. طناب و 
غیره را به گردن او انداخت. 

(ارفت) فلاناً فى أهله: : از خانوادة فلانی سواقیت: 

حراست کن. و در حدیث است که؛ «اوقیوا مقن مُحََداً فی 
۳1 ْته»: ملاحظة (حضرت) محمد لش را در 
خانواده واهل بیتش بنمایید. 

[رفت یاقب رقبا): گردنش کلفت شد. 

(رقبه: يرقب | قاباً) داژا 1 اوضا: خانه یا زمینی را به 
او داد که پس از مرگش از آن او یا از آن ورثة او باشد, 
نگاه کن به الرْقبّی. 

(راقبه براقبه مُراقَبّة .و رقابا؛ از او حراست و حفاظت 
کرد (راقّت) الل اوخوا ف حه أو اشرو در 
کارهای خودش خدا یا وجدان را در نظر گرفت (فلانٌ 
لایراقب ال فی آشروا: قلانی اؤ خا نی رسد و 
مرتکب گناهان می‌شود. 

مب یرب |زتقابا): بالا رفت و بلند و مرتفع شد 
(تَب) السیْء: از آن چیز مراقبت کرد یا منتظر آن 

شد. 

ره یره ترقبا: از آن مراقبت کرد یا انتظار آن را 
(الأَرْقب): دارای گردن کلفت. ج رقب 

(الرقابّة): مراقبت. مواظبت. حفاظت. سانسور. 
(جدید). (الرقابة): (فى الافتصاد السیاسی): رقابة 
الصَوف: دخالت بانک مرکزی یا دولت در کنترل نرخ 
ارز. 

(الرفبُی): مراقبت» حفاظت. حراست. نگهبانی. این که 
کسی خانه یا زمینی را به دیگری بدهذ و شرط کند که 
هر کدام که پس از مرگ دیگری زنده بودند مالک آن 
باشند و بدین ترتیب هر دو منتظر مرگ یکدیگرند و به 
همین خاطر است که آن را ای گویند. 

الرفباء؛ من اقب منت داراي گردنِ گلفت. ج 


رفب. 


ر 


(الرقبة): کیفیت حراست و نگهبانی. گویی: (هُو حَسَنْ 
الود اوس الفبة): او خوب مراقبت می‌کند یا بد 
مراقبت می‌کند. احتراز کردن. حذر کردن, پرهیز کردن. 
ترس» وحشت, هراس (وَرِت مالاً من رِفْبَة): ثروتی را 
از پدرانش به ارث نبرد. بلکه یکی از افراد فامیلش 
مرد و پدر و مادر و فرزند و میراث‌خوار نداشت لذ 
ارثش به او رسید. بدین جهت آن را رفبة می‌گویند که 
می رسد یه دست. او اترسد.زیرا که خویهاوننای آن دو 
نامشخص است و هر لحظه ممکن است فرد نزدیکتری 
پیدا شود و ارث را ببرد (وّرِتَ تا عَنْ رفبة): 
پدرانش بزرگوار نبودند ولی خودش بزرگوار شد. 
(الرفبَ؛ حفره‌ای است که پلنگ را با آن شکار 
می‌کنند. ح‌ رقّب. 

(الرَقََة): گردن. و به خود انسان نیز گویند؛ زیرا که 
گردن خیلی ارزشمند است. بنده؛ برده. گویی: (أغتن 
ی غلام یا کنیزی را آزاد کرد (َْتقَ الله رب 
خدا او را نجات داد (الرَقبة): (فى ال قى من 
امان ۳ مود گردن تار و عود و رباب و غیره. ج 
ر قاب» و رَقّب. و عرب به غیر عربها می‌گوید: (رقابُ 
الْمزاود): گردنهای مشکها؛ زیرا که آنان سفید و بور 
هستند (هم غلاظ الرٌقاب): آنان زورگو و گردن کلفت 
و سرکش هستند. 

(الرَقابّة): نگهبان کالا و امثال کالا. 

(الرَقّوْب): مردی که همه بچه‌هایش می‌میرند. زنی که 
همه بچه‌هایش می‌ميرند. زن یا مرد ناتوان از کسب و 
کار؛ زیرا که منتظر کمک مردم است. زنی که منتظر 
است شوهرش بمیرد تا از او ارث برد یا زن کسی 
دیگر شود ( الوو:بلاه مصیبت. 

(الر قیب): از اسماء خدای متعال است و او حافظ همه 
چیز است و هیچ چیز بر او پوشیده نمی‌ماند. کسی که 
مسوول کاری است. نگهبان. محافظ. نگهدارنده. حفظ 
کننده (لرقْب) من الْجَيْش: طلایة لشکر. داور بازیهای 
قمار. سومین تیر قمار. سانسورچی, مأمور کنترل 


کتابها و نشریات و مأمور سانسور کردن آنها. (جدید). 
ج رقباء. 
(لثراب): مرد شرور که او را مدت معینی او را تحت 
مراقبت قرار می‌دهند که از آسیبش در امان باشند. 
(جدید). 
(المُراقب): نگهبان, محافظ. مأمور سانسور کتب 
ونشریات. 
(الَرتّب): محل نگهبانی, برج مراقبت کیوسک 
دیدبانی. یا محل سانسور. ج مَراقب. 
(المَرْقَبَة): برج نگهبانی. برج مراقبت. کیوسک 
دندبانی. یا محل سانسور. ج مَراقپ. 

۵ -(رَقَح یرف رفح و رَقاحَةً): کاسبی کرد 

قح) اد آن چیز را اصلاح و درست کرد. 

رفح رف تزقیحا) مال َو عَیِشّه: مال یا زندگانی خود 
را سرپرستی و اصلاح گرد 
(از تقح یرم إزتقاحاً) رأ 
کاسبی زیاد شد. 
رف َر ترقحا: خیلی تلاش و کوشش کرد که 
کاسبی کند. گویند: (َرَقَحَ) لعباله: برای خانواده‌اش به 
کسب و کار پرداخت و خیلی تلاش کرد. 
(الراقحة): گویند: (َُ رح أَلِه) آن مرد نان آور 


ش المال: سرمایه با کار و 


خانواد خویشتن است. 

(الر قاحی): تاجر زرنگ که با ثروت خود کار و آن را 
زیاد می‌کند (هُو رَقاحیٌ مال): او کاسب و اصلاح کنندة 
دارایی است یا اداره کنندة آن است 

ار قَاحية): زنی که با ثروت خود به کسب پردازد و آن 
را زیاد کند. 

(الرَقیْح): چیز درست و اصلاح شده. 

(لمرح): چیز درست و اصلاح شده. 

# رقد - (رقد فد رقداً ,ولقود .و ژقادا): : خوابید 
(رَقَدَ) عَنِ الاشر: در ۱ ن کار کوتاهی و سستی و تأخیر 
کرد یا از آن غفلت ورزید (رَقَدَ) عَنِ الصَيْفي: از مهمان 
پذیرایی نکرد (َق) لح وتو گرما و امثالٍ آن آرام 


رقرق 


فده یفده إرقاداً): او را خوابانید (أرقَد ده الوا و 


خْوه: دارو و امثال آن او را خوابانید (أُرْقدَ) الْمَكانَ و 
به: در آن جا اقامت گزید. 

(ر فده بر فده تَقیداً: او را خواب کرد. 

تراد یراق تراداً/: خود را به خواب زد وانمود کرد 
که خواب است. یا خواستار خوابیدن شد 

(از قد َرقد إزقداداً): تند راه رفت (رقد) فی امورو 
کارهایش را با سرعت انجام داد. 

(ستَرقد سود استزقادا: تخوان بر او غلید گرند: 
(الراقد): خوابیده. غفلت کردۀ از کان: کنسبی که از 
مهمان پذیرایی نکند. گرما و امثال آن که آرام گرفته 
است. ج وه و فد 

(الرافود):خُم خیلی پززگنا. 

(الر فد ): آمدن گرما پس از وزیدن باد خنک و 
شکستن گرما یا گرمایی که پانزده روز یا کمتر از آن 
دوام یابد. گویند: (اصایننا رَد من حَر): گرمای پس از 
باد خنک بر ما آمد یا گرماي چند روزه‌ای به سراغ ما 
امد. 

(الرَقّود): : گویند: ( ار رف 
روتمند. ج ژد 

ال قد): خوابگاه. جای خوابیدن. قبر. گورء مرقد. 
خدا می‌فرماید: قالوا يا ونا من یتنا ین مزقنا»: 
نند وای یز ما چنا کسی پر لگلیخت ما را از 


د الضحَی): زن نازپرورده و 


(المُر قد): خواب‌آور. داروی خواب‌آور. 

# رقرق - رف یرف رَفْرَقَةً) الماء و غیره: آب و 
غیره را آهسته آهسته ریخت. (رَفْرَقَ) عَیْن: اشک 
چشمش را جاری کرد (َفرّقَ) الشرابَ: نوشیدنی را با 
آب مخلوط کرد ل(َفرّق) الُْغٌ: شراب را با آب 
مخلوط کرد (رَفرَق) ال بالسم: ترید را با چربی در 
آمیخت (رفرق) الطیْبِ فى اشَوّب و غیرهه و رَفرّق 
وب بالطیْب: عطر را به لباس زد. جامه را آغشته به 


1 


ر خسن 


رقص 


عظر گرد 

(ترفرق یترفرن ترفرقا) الماء و غیره: آب و غیره تکان 
خورد و به عقب و جلو رفت یا آهسته آهسته جاری 
شد و به طرف سرازیری رفت (تَرَفرَقَ) لدم فی ان 
سرشک در چشم گردش کرد و جمع شد (َرَقرّقت) 
عَي: چشمش اشک ريخت (تَرَفَرَق) اسراب و نخوَه: 
سراب و امثال آن درخشید و موج زد (تَرَفرَقَت) 
الشخش فن طلعها و نخوو: خورشید در هنگام طلوع 
و ِ- طلوعش طوری نمایان شد که گویا می‌چرخد 
(رفرق) لیوا لِلعَمَنٍ أو الُْزالٍ: حیوان, آمادة چاقی 
یا آمادۂ لاغری و به آن نزدیک شد. 

(الرٌ تار ق): موج زننده و تکان خورنده و جنبنده. اشک 
جمع شد؛ در چشم. سراب که موج می‌زند. چشم 
اشک ریز. حیوانی که امادهٌ چاقی یا لاغری است. 
خورشید در وقت طلوع و غیره که طوری نمایان است 
که گویا دارد می‌چرخد (الرٌقارقٰ) من الماء: آب اندک 
(لزقارق) من الشراب: نوشيدني نک و رقیق 
(الرٌقارٍق) مِنَ الیاب: جامة نازک يا نرم و لطیف 
(الرقارق) من السَيوْفي: 
(الرّفراق): موج زننده و جنبنده (الرفرا) من الأشياء: 
چیز براق و درخشنده (لرَفْراق) من الدنع: اشکی که 
در چشم جمع شود و بگردد (الرَفراق) مِنَ السحاب: 
ایری که برود و بیاید (الرَفراق) من السراپ: سراب 


شمشیر براق و درخشنده. 


موج زننده و دوو 
(الرَفراقة): موب الرفرای (جار 
صورتش می‌درخشد و برق می‌زند که گویا آب در آن 
جاری است (جاريَة رقراقة البََرَ: دختری که 
سفیدی صورتش می‌درخشد. 

#رقش - مه یرف رفشا): آن رانقش و نگار 
کرد و آراست و تزیین کرد (رَقش) الکتاب أو کلام 
کتاب یا سخن را نوشت و برای آن نقطه گذاشت یا 


ية رَفراقة): دختری که 


قطه.و زیر و زیر گذافت: یا آن را توشت یا آن را 
سطربندی کرد (رَقَش) الثّمامٌ کلام و الاب عتابه: 


سخن‌چین, سخن خود و عتاب کننده» سخنانِ خود را 
آرایش داد و زیبا بیان کرد که بخوبی تأثیر کند. 
(رقشی رقش رَقشاء و رقشا خال خالی شد. پیسه 
شد. 
(رقمه برفشه تفیش آن را نقش و نگار کرد و 
آراست و تسزیین کرد آن را ن_قطه‌گذاری یا 
اعراب‌گذاری کرد. آن را سطربندی کرد.سخنان خود را 
آراست (رَقشس) فلاناً: فلانی را مورد عتاب قرار داد. 
(از تسوا یرون از * تقاشاً): در هم آمیختند و به هم 
مخلوظ شدند. گویند؛ ( (إزَقَدُ تقشوا) فی اقتال و غیرد : در 
کدی کی چ سم راوشد اش ) فلان: فلانی 
زباتیو آرانش خود ا آشکاز کرد و ایض خاد 
(ترقشن یقرش تَرفشا: خود را آراست و تزیین و 
آرایش کرد (هَُ يرش للّاسٍ): او خود را برای مردم 
می‌آراید. ترش اما آن زن, خود را آرایش کرد. 
(الْرقش): پیسه. خال خالی. ج رفش. 
(الرفش): خط زیبا. ج رّفْرّش. 
(الر قاش): مار؛ زیرا پوستش خوش خط و خال است. 
قاتا مرت الا ڑقیں, مان گبرمی است زیبانو 
دارای خالهای زرد و سرخ و در علفها زندگی می‌کند. 
ۆك بيست مرت غال کال 
(الرَفْشّة): رنگ پیسه» رنگ دارای خالهای مختلف يا 
رنگ سیاه و سفید و غیره. 
#رقص - (رَقص یرفص رفصأ: رقصید. پای افشانی 


کرد. با حالت هوس انگیزانه و بی‌شرمانه راه رفت 
(رَقَص) ابيد شراب به جوش آمد (رَقَص) فی الکلام: 


تند تند حرف زد. 

(رقص یرفص رفصاء و رَقَصاء و زقصانا) الجَمل: شتر 
تر چارنعل و تند دوید. 

(ازقض یر إزقاصاً) فی سئیره: هوس انگیزانه 
وبی‌شرمانه راه رفت (َرقصَ) فُلاناً: فلانی را رقصانید 
گویند: : از قصت) الما وََدَها: آن زن فرزند خود را 
رقصانید (آزقص) فلانٌ الدَابة: فلانی چهارپا را تند 


رقط 
راند. 


8 ر او 5 وه 
(ر قصّه یر قصه 


ترت او را رقصانيد. 

(ترَقصض تفص ترفصا: رقصید. گویند: (ترفْصَث قصَت) 
لْمَفارَه: سراب بیابان موج زد. 

(الراقصَة): ؛ زن رقاصه یل راقضذ): شب ی که در آن 
می‌رقصند (فَة راقصَةٌ: مجلس رقص و پایکوبی. 
(الر فص): ِِ و e‏ 

(الر قص): گویند: 


ها 


هر رفص 9 
تند و با عجله حرف می‌زند. 


(الر قاص): بسیار رقصنده. مرد رقاص. رقاص ساعّت: 


پاندول. 
(الرَقَاصّة): زن رقاص, رقاصه. زمینی که چیزی 
نمی‌رویاند اگرچه سیراب شود. 


(الرتّص): جای رقصیدن, سالن رقص. ج مَراقص. 
(المُرْقص): کسی که هوس انگیز و بی‌شرمانه راه برود 
(هذا کلام مُرقَض): : این سخن رقص‌آوری اسنحة 
(العُرْقصّة): زنی که هوس‌انگیز و بی‌شرمانه راه برود. 
زن رقص‌آور (قلاءٌ مُرقصَة): بیابان پهناور که کاروانیان 
را وادار به سرعت می‌کند (قَعِيِدة مْرقصه 
شگفت‌انگیز و خیلی زیبا. 

(المَرْقَصّة): سالن رقص, محل رقصیدن. ج مراقتص. 
#٭ رقط -(رَفطَه یرف رَفطاً): آن را پیسه کرد. آن را 
دورنگ کرد مثلاً سیاه و سفید کرد. 

(رَقط یط رَقَطاً): پیسه شد. دو رنگ شد. ابلق شد. 
ررقطه برقطه و قیطا): آن زا پیبه گرد آن راا دو رنگ 
کرد مقلاً سیاه و سفید کرد (َفّط) علّی یهد چیزی بر 
روی لباس خود پاشید که آن را خال خالی و منقط 

کرد. 

رح قط یترقط ترفطا: پیسه هټ دو رنگ» ۰ 
سفید شد. نقطه نقطه و خال خالی شد. گویند: (7 
سیخ بش دیق و اد 
ْقط یط از ر قطاطاً): پیسه شد. دو رنگ شد. مثلا 


2): قصیده 


مغلا 


VA 


ر 
سیاه و سفید شد. نقطه نقطه و خال خالی شد رل 
لح و غیرد : سیاهی گیاه بارهنگ آبی منقط و دارای 
خال و نقطة غیر سیاه شد. در شاخه‌های آن چیزهایی 
مثل ناخن پیدا شد. 
(از قاط قاط ازقتطاطا:پیسه شنده::داو ونگ شید مغلا 
سیاه و سفید شد. نقطه نقطه و خال خالی شد. 
(الاَرْقٌط): پلنگ. هر حیوان دو رنگ یا هر حیوان 
پیسه. ج ژقط. 
(الر فط): نقطه, خال. ج ژ قاط. 
ال طاء: ون لفط هر چیز خالدار و نقطه نقطه. 
نوعی مار یا مارمولک خوش خط و خال و پیسه. 
ترید و غیره که پر روغن باشد؛ چون که خیلی نقطه 
نقطه است. ج قط. 
(الرْفْطّة): رنگ پیسه, رنگ متشکل از دو رنگ» مقلا 
از رنگ سیاه و سفید با از زرد و قرمز و غیره. ج 
# رقع - رقع رقم رَفعاً) ای و نخوّه: پیرمرد و 
امتال او در وقت بلند شدن, کف دستهای خود را بر 
زمین گذاشت وبرخاست (رَقَعَ) فی سَيْرِوٍ: تند راه رفت 
(ما رَقع لا مَْقعاً): فلانی کاری نکرد. 
(رَقَع رقم م رَفعا .و رَفْعَةَ) الوب و الحذاء و نخوهما: 
جامه و کفش و امثال اینها را پینه زد. وصله کرد (رَقمّ) 
لبناء و تخوه برای ساختمان و امثال آن شمعک زد 
(رقع) تون و حالهٌ: کارها و وضعیت خود را سر و 
سامان دا( فلانا به فلانی ردا( ربکت و رَقعَه 
کَقًا): سیلی به او زد. با کف دستش به او زد (رَقعَه) 
بسوط: با تازیانه به او زد (رَقَع) الَف بسَهم: با تیر به 
هدف زد (رَقَعَ) الأَرْضَ بر جُله: با پا به زمین زد (رقعَه): 
به او ناسزا و دشنام گفت و او را هجو و مذمت کرد. 
(رْع رفح رَقاعَةٌ: احمق شد. 
ریق ازقاعا) لب و 
وصله و پینه احتیاج پیدا کرد )فلا فلانی کار 
احمقانهای کرد از روی حماقت کار بی‌شرمانه‌ای کرد 


عَیْده: جامه و غیره به 


رقع 


(راقع يراقع مُراقَعَةً)الْحَْرَّ: دائم الخمر شد. الکلی شد. 
معتاد به الکل شد. 

(رَفعَهُ یرف تَرقیْعاً): آن را وصله پینه کرد (رَقعَ) ناء 
و نجْوّه: برای تقویت ساختمان و غیره شمعک زد 
(رَقْ) موا أو مََِعة:اموال یا زندگانی خود را سر و 
سامان داد و اصلاح و درست کرد (رَقَعَ) الحَدِيْتَ و 
وبر آن سخن و امتال آن افزود و کمنود آن را 
جبران و آن را اصلاح کرد. 

تفع یرتم (زتقاع گویند: (ما أَرتعْ 4 أزید: به او 


ما ترق 


ِِ ۳۹ و ین ا نیستم (ما E‏ 
اطاعت نمی‌کنی. 


رف یرم ترفعا) با تلاش و جدیت وسختی به کسب 
و گار پداعنت: وضاه ند بیتة ند بای طقیت اج 
(دیوار) شمعک زده شد. 

(سترقع برقع اش قاعا:نیاز به وصله پینه پیدا کرد. 
گویند: (إِشتَرْقَع) التَوْبٌ: جامه نیاز به وصله پیدا کرد 
(إشتَرقعٹ) حال وضعیتش نیاز به سر و سامان دادن 
فا گر 

نع اخعی: بی‌شعور. آسمان دنیاء ژیرا با 
ستارگان وصله پینه شده است. ج رفع. 

ارتیم نرق الْجْروم): (فی الطب): جراحی 
(الرّقاعة): حماقت و کم عقلی. کار بی‌شرمانه که در 
اثر کم عقلی انجام می‌شود. 

(الر قاعی): تاجرٍ خبره و زرنگ. گویند: (هوّ رَقاعیٌ 
مال): او به اموال خود سر و سامان منی‌دهد و آن را 
زیاد می‌کند. 

(الرقاعیّه: زنی که از ثروت خود نگهداری و آن را 
زیاد می‌کند. 

(الرَفُع): آسمان هفتم. 

(الرّفعاء): زن بی‌شعور و احمق. چیز چند رنگ که 
گویا آن را وصله کرده‌اند. زنی که سرین و کفلهایش کم 


رقع 

شت و لاغر است یا ساقهای پایش باریک است. ج 
رُقع. 
(الرَفْعّة): وصله. پینه. گویند: (الصَاحب كَالافعة فی 
لوب ن تک مثه شانته؛ ال مُشاکلاً): دوشتت 
همچون وصلة لباس می‌ماند اگر همرنگ و همجنس 
آن نباشد آنرا زشت می‌گرداند. پس دوست همرنگ 
خودت را پیدا کن. پاره‌ای کاغذ يا پاره‌ای پوست که 
ذر آن:می‌نویستد (الرفعَ) من الأزض: یک قطعه زمین 
(هَذِو رف من اكاد أو الغشب): این یک قطعه علفزار 
یا پک ند سیزمزار است (صبات فع لتات ار 
ْرَض به هدف زد (رة عة الشّطرج: صفح شطرنج 
(حط اة خط نامه‌نویسی و امثال آن. 
(الرْقَعَة): درخت بسیار بزرگی است. ساقه‌اش مثل 
درخت چنار و برگش مثل برگ کدو و میوه‌اش مثل 
انجیر است. ج رُقع. 
(الرَقیْع): احمق, بی‌شعور. آسمان. وصله خورده. پینه 
شده. ساختمانی که برای آن شمعک زدهاند. زده شده. 
سیلی خورده. کار اصلاح شده. هجو شده, مذمت شده؛ 
دشنام شنتیده: 
(لرقع): وصله خورده ری فنه مُتَرق): در او 
زمینه‌ای برای این که دشنام بشنود و هجو شود می‌بینم 
(فیّه تم در آن پارگی یا پوسیدگی هست که باید 
وصله بخورد. 
(المَرَعان): احمق, بی‌شعور. 
(المَرْقعانّة): زن احمق و بی‌شعور. 
(المرْق): جای وصله زدن. وصله کردن. هجو و مذمت 
کردن. گویند: (لاأجدٌ فد ما لِلْکلام): در او جایی 
برای حرف زدن یا بدگویی کردن نمی‌بینم. ج مَراقع. 
(المزقع): وصله زننده, پین‌چی. شمعک زننده برای 
دیوار و غیره (حَطِيْبٌ مزقع): سخنران زبردست که 
سخنان را به یکدیگر وصله می‌زند و پیوند می‌دهد. ج 
َراقع. 
(العُرَفّع): مرد کارکشته و با تجربه. 


(لرتَع: زن کار آزموده و کارکشته. لباس صوفیها و 
درویشها؛ چون وصله‌دار است. 
(الَرْفْرع: وصله پینه شده. ساختمان و غیره که برای 
آن شمعک زده‌اند. سیلی خورده. زده شده. کار اصلاح 
شده. مذمت شده و دشنام شنیده. 
#رق -(ق يره رفا: آن را نازک گردانید. آن را نرم 
و لطیف گردانید. او را برده و بنده کرد. 
(رّق يرق زاو رف و رف باریک و نازک و نرم و 
لطیف شد (رَیَّ) َع: ضعیف و ناتوان یا سالخوره و 
تیر شد (رَق) عَدَده: عمرش سپری شد و نیرو و توانش 
از بين رفت (رَقتْ) حالٌ: وضعش خراب و مالش کم و 
اندک شد (رَی): نرم و آسان شد. گویند: (رَقّ) جانبة: 
مهربان و دلرحم شد (رَقَ) لَه دلش برای او سوخت. 
ِ و ذلیل و خوار شد. حیا کرد. گویند: (رَقّ) 
جِهة: شرم کرد (َی)الْْ: مرد آزاد بنده و برده شد یا 
جزوی از او به فردگی درآمد. : 
(أَرَقّ برق إزقاقاً): باریک و لاغر و نرم و لطیف ونازک 
شد قالش و تخو سم اسب و انعال ان ناک و 
ساییده شد رو فلان : وضع فلانی بد و دارایی‌اش 
اندک شد (أرَ قّ) به أَخلاقة: بخیل و ژکور شد سك 
شَیْئًا: آن چیز را نازک و نرم و لطیف گردانید أرق( 
لح مور آزاد را برده و بنده گردانید أرقا لب دل او 


رق مق توقیقا) قَلْبهٌ: دل او را نرم و نازک کرد 
(رَفقَ) کَلامَه: نرم و خوب و طیف و زیبا حرف زد 
(رققَ) مَْیَه: نرم و همواره راه رفت (رَقق) بَيتهُما و 
مابينهّما: میان آن دو را به هم زد. 

(تراق رای تراقا) هَرَمُهٌ: اندیشه‌اش به پایان رسید. 
فکر و ریش به آخر خود رسید. 

(تَرَْق رن تفا باریک و لاغر و نرم و لطيف و 
نازک شد (َرَقَنَّ) لَه: دلش برای او سوخت. نرم و 
هموار راه رفت (تَرَقَمَه): او را ضعیف و خوار و ذلیبل 
کرد (تَرقمت) الْحَشناء فلانأً: زن زیبا فلانی را شيفته و 


شیدای خود کرد تا برای او مثل برده شد. 

(اشتزن سر اشتزقاقا) الماء و توه: آب و امثال آن 
فرو رفت و فقط اندکی از آن بر جای ماند. آب و امتال 
آن کم عمق در لب و مر بيشتر شب و 
غیره سپری شد.و گذشت ت (شترَّ) الاسیر: اس وف 
بردگی گرفت (إستَرَقً) الْحُرّ: با آدم آزاد همچون یک 
برش رار گرد. 

(الرّ قاق): زمین نرم و هموار و صاف و گسترده که 
خاکش نرم است. زمینی که آب آن فرو رفته و خشک 
شده است (أَدَض رقا زمینی که خاکش ترم است 
(يَوْمٌ رقاقْ): روز گرم. 

(الر قاق): نرم و لطیف و باریک. نرم و نازک شده و 
لطیف و زیبا و اواس علد .رنه ندا . نان نازک و 
پهن نان لواش. گویند: (حْبرٌ رُقاق): نان نازک و پهن 
(ممی مفیاً رُقاقاً): نرم و هموار راه رفت. 

(الرّقاقًة): واحد الرٌقاق. یک فرد لطیف و باریک. یک 
عدد نرم و نازک. یک نان لواش, یک نان نازک و پهن. 
(الرّق): پوست نازک که برروی آن می‌نویسند. فة 
و برگ سفید. آب کم عمق رودخانه یا دریا. لاک‌پشت 
خیلی بزرگ. لاک پشت خیلی بزرگ نر. جانداری 
اسخ دریایی وید قاع له 

(الرق): چیز نازک و باریک یا لطیف و نرم دف. 
پزدگین» . زمین نرم و پهناور. گویند: (أزض رق): : زمین 
نرم و هموار و پهناور. شاخ پایین درخت که مواشی 
می‌توانند آن را بچرند. ج فرق 

(الرْق): آب کم عمق رودخانه یا دریا. زمین نرم و 
هموار و پهناور. ج رف 

(الرَقق): نازکی و کم حجمی و سبکی. گویند: (بحافرو 
رَقَقٌ): سم ان ستور نازک شده است. رقیق و آیکنین 
شدن ۳ . زمین نرم و هموار و پهناور. ضعف, ناتوانی؛ 
سستی. گویند: (رَجُلٌ فیه رف و فی عظایه رَقَقّ): مرد 
سست و ناتوان. مردی که انتخوانهایش پوک و سست 
است. اندک بودن قلّت. گویند: (فی ماله رَقَقٌ): مالش 


قل 
اندک است. 
(الرَقّة): زمین نرم و صاف و هموار و گسترده که 
خاکش نرم است: یا زمینی که آب آن خشک شده 
است. یا زمینی که در کنارة رودخانه‌ای است که متصل 
به دریاست و هنگام مد دریا آب بر روی این زمین 
می‌آید و پس از جزر آب آن می‌رود و گیاهان نیکو به 
عمل می‌آورد. ج ر تاق. 
(الرقیْق):باریک و نازک و لطیف. برده و بنده. چه 
کاملاً برده باشد و چه بطور ناکامل. سالخورده و پیر. 
از کار افتاده. فقیر و نادار. نرم و لطیف. یا نرمخوی و 
دلرحم. خوار و ذلیل. شرمگین. 
(الَقيقّة): مُونثٍِ الرقلق. کنیز که بطور کامل برده شده 
یا قسمتی از او برده است. زن سالخورده و پیر. زن 
فقیر. زن خوار و ذلیل. زن دلرحم. ج رَقائق. 
(المَرَق):نرم و نازک (مَرَق) اف پرک بینی: 
غضروف بینی. ج مَرا(مَراق) بَطْنٍ: قسمتهای شل و 
نرم شکم و زیر آن (مرای) الابل و عَیرها: قسمتهای 
نرم پوست شتر و غیره» مثل زیر بغلها و کشالة رانهای 
شتر و غیره. 
(المزقاق):وردنه» نورد نانوا. ج مَراقیّق 
(العُرَقّق):نانٍ پهن و نازک, نان لواش. 
:من المرقق؛ نان لواش. 
(المَرْقّوْق): نرم و نازک و لطيف. 
الم فة ون المَفوّق. 
المْشَرَق) ین الشیّ»: قسمتِ نازي آن چیز. 
# رقل رل یل ازقالاافی سئرو: تند راه رفت 
رل ی گذا و 
خرج داد (َوقل) الحل: نخل بلند شد. 
(الراقرّل):طنابی است برای بالا رفتن از نخل. ج 
ر واقیّل. 
(الرَفْلَة):خرمابن دراز. ج ر قال. وزفل.و در مثل 
گویند: 


ری الفئیان كالول 


فیّه: در فلان جیز سرعت و جدیت به 


و ما یدرک بالدّخْل: 


۷۸۹ 


ر 
می‌بینی جوانهایی را به تنومندی و بلندی درختهای 
خرما اما خبری از درآمد و دخل ندارک. 
(المر قال): تندرو یا خیلی جدی در راه رفتن. گویند: 
(جَمَل مزقال. و نا یوقال): شتر نر و شتر مادة تندرو 
یا خیلی جدی در راه رفتن (هُوَ يقال فی اشوازل و 
الْخُرُوب وعَيْرهماء أ النها): او در جنگها و غیره 
خیلی: اق و سرخ الست ج وای اوفال): 
(المُزقل): تندرو. سریع و جدی در کار و غيره. نخل 
بلند و دراز. ج مراقیّل. 
(المزقل. و المُرفلَة): مولت المزقل. ج عراقیل. 
# رقم رقم یرف رَفماً)الکتاب و له و فیه: کتاب 
یا نامه یا نوشته را نوشت. روی حرفهای آن نقطه و 
حرکت زیر و زیر و غیره گذاشت (هُوّ یرم علی‌المای): 
او بر روي آب می‌نویسد؛ کنایه از آدم بسیار هوشیار و 
کاردان است که کارهایی می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند. 
یا کنایه از کسی است که کارهای بیهوده انجام می‌دهد 
(رَقَم) الشوة آن چز را تقش و نکار کرد آن را 
آراست و تزیین کرد (رَقَمَ) السْلْعة: اتیکت بر روی کالا 
چسبانید. کالا را مهر کرد (رَقَمَ) ابر و نو شتر و 
امال آن را داغ کرد. 
رقم رقم رقم و رفْمَةٌ):خال خال و منقط و بیسه 
شد: 
(رَقم رقم تما الکتاب و اللَوْبَ: کتاب يا نامه يا 
نوشته را نوشت. برای حروف آن نقطه یا حرکات زیر 
و زیر گذاشت. پارچه را نقش و نگار کرد یا آن را 
آرانتت و خر بین گرد. 
(الأرْقّم):مار نر. یا بدترین نوع مار. ج آراقم. 
(الَرقیْم): علامتهایی که بر روی نوشته گذارند. مثل: 
علامت سوال (؟) يا علامت تعجب (!) و نقطه و فاصله 
و غیره. 
اوو خنط فلت غلامت, مهر کردن, اتیکت» 
برچسب. مارک پارچه و غیره. نوعی نقش و نگار که 


رقن 

عبارت است از خطوط مختلف (جاء بالرقم): چیز 
بسیار زیاد آورد لرَفّ: (فن عم لجساب): عدد از 
یک تا نه و صفر» رقم (الرَفمٌ): (فِیالْمُوْسِيْقًی): پاره‌ای 
چرم یا پاره‌ای پشم و یرام زوی عود و زیر 
مضراب می چسبانند (الرَفْم) الْقیاییْ: رکورد. ج أَقام 
لارام ایا یاس سب یّ: (فی الاقتصاد): شاخص ا 
پایه و نمودار. ارقام پایه که تغییرات اقتصادی را بر آن 
مثلاً نرخها و دستمزدها را. 

(الرَقْمَّة): گلزار. مرغزار باغ و بوستان. کنارة دره. یا 
محل تجمع و انبوهی آب دره. گیاه توله و پنیرک. 
خبازی. چیزی است ناخن مانند در پشت ذراع چهار 
پایانقطه‌ای سياه است مل درم (الرَفْمَةً): 
(فی اْموییَی): (ن أجزاء ء لَقَانون): : قاب چوبي قانون. 
(الرْفْمَّة): رنگ متشکل از سیاهی و سفیدی یا سرخی 
و زردی و غیره, دو رنگ بودن. 

(الرَقيْم): نوشته. کتاب يا نامه. فلک. سپهر؛ زیرا که با 
ستاره‌ها تقاشی شده است..شهر و ذیار اصحاب کفف, 
یا کوهی که در آن پنهان شدند با سگ آنان یااسم 
لوحه‌ای است از سرب که نسب آنان و اسمهایشان و 
دینشان و علت فرارشان در آن نوشته شده است. یا به 


می سنجند» 


معتای لوح و دواة و صخره است. خدا می‌فرماید. وام 
خت از أضحات الک و لوقیم کائوا من آیانت 
با آیا گمان کردی که اماب ف و رقیم بودند 
از آیات و نشانه‌های شگفت‌انگیز ما. 

(المُرَقّم): کاتب. نویسنده؛ منشی. 

(الیزقم): قلم, کلک خامه (طاح مزقشک. أرطفا 
مرقَنک): قلمت خطا کرد یا اشتياه کرد یا از حد 
گذرانید. چیزی که نان را با آن نقش و نگار می‌کنند. 
وسیلة داغ کردن چهار پا و غیره يا اتو (الموقم): 
(فی‌الشم و الضوِیْر): قلم مو یا چیزی است شبیه به 
گچ تخته سیاه که از مواد رنگی ساخته شده و با آن 
نقاشی می‌کنند. ج مَراقم. 

#رقن - (رَقنت توف رفن الما آن زن با حنا یا با 


۷۹۰ 


رقن 


زعفران آرایش کرد (رقَنَ) لش مو را با حنا يا با 
عفران عفران رنگ کرد (رَقَنَ) الشی:: ان چیز را نقاشی 

7 آن را آراست و تزیین کرد. 

رفن یقن إزقاناً): خود را با زعفران خوشبو يا 
آرایش کرد (أزقَنَ) مغر و غیرد : موی خود و غیره را 
با حنا یا با زعفران رنگ کرد (َرقَنَ)الطام و نو 
غذا و امثال آن را غرق در روغن کرد. 

(رفنت بر توقی) اماه آن زن با حنا یا با زعفران 
آرایش کرد (رَقَنَ) ال : آن چیز را نقاشی کرد. یا آن 
را آزاست و ترشن کرد (رَقَ) الکتاب: نوشته را زیبا و 
نیکو توشت؛ . سطرهای آن را نزدیک به هم نوشت 
(رَقنَ) الط نقطه و حرکت بر روی کلمات خط و 
نوشته گذاشت (رَفَنَ) الْب بلرغران: پارچه یا جامه 
را با زعفران رنگ کرد. 

(إزَقَنَ یرت إزتقاناً): خود را با زعفران خوشبو یا 
آرایش کرد. 

رفن یرفن ترفنا: خود را با زعفران خوشبو یا 
ارایش کرد. 

(الاز قان): حنا. زعفران. 

(الراقن): زیبا و خوش رنگ. ج رّ واقن. 

(الراقتة): مُوَنْثِ الراقن. زن زیبا و خوش رنگ. ج 

ر واقن. 

(الر قان): زعفران. حنا. 

(الرَقّن): تخم مرغ مردار خوار (الرخم). 

(الرَقَنَة): یک دافم مر ۶مرداز کوان 

(الرَقژن): حنا. زعفران. 

(الرَّقیْن): کتاب, نوشته يا نامه. فلک. سپهر. دره, وادی. 

صخره. لوحه. دواة. درم و امثال آن, سکه؛ زیرا که 

چاپ شد و دارای نقش است. و در مثل گویند: 

«وجدان القن یی أََنَ الأَِْنٍ»: وجود سکه (پول) 

می‌پوشاند حماقت آدم احمق را. موی رنگ شد: با 

زغفران ابا خنا: چیز نقاشی شده. چیز آراسته شده: 


(التَرَفُوْن): موی رنگ شد؛ با زعفران یا با حنا. چیز 


رقا 


رکب 


نقاشی شده. جير آراسته شده. 
#رقا -(رّقا یرف رَفواً) الطان: پرنده اوج گرفت و 
خیلی بالا رفت. 
(رقی یَرقی رف و قيا .و فيه و رفيا قرف 7 
نود *: برای بیمار و امثال آن تعویذ نوشت. (باشم الله 
أزتیک ۳ شهیک):به نام خدا برای تا اه 
می‌نویسم و خدا شفایت می‌دهد (رَة قَیتْ) فلانا: تملق 
فلانی را گفتم و از او چاپلوسی کردم (ّقاه): با نرمش 
و مدارا و چرب زبانی, کین او را از دلش بیرون کرد. 
7 یرقی ره و قیّاه و رَفْیة؛ بالا رفت. گویند: 
رقی) فی السل: از نردبان بالا رفت (رقى) ای لک 
به قله صعود کرد (رَقیَ) لَْبْل و َحْوَهٌ: از کوه و امثال 
آن بالا رفت. 
(ارق) عَلی ظْْمکَ: به اندازه‌ای که توان داری بالا برو. 
(رقاه یره تقیة): آن را بالا برد او را صعود داد 
(رَقاکَ) ال آغلی الْمراتب: ندا تو راایه بالاترین 
مراتب بالا ببرد (رَّی) الْعاملٌ: کارگر را ترفیع درجه 
داد (وَفی) الْعدیْتَ: بر آن سخن افزود (رَفی) :عن 
الباطلّ: به من دروغ بست و آنچه را که نگفته بودم به 
من نسبت داد. 
(از نی یرْتفی إِزتقاءً): بالا رفت. صعود کرد. گویند: 
(از ی ی و ی و بسک 
صعود کرد (إزتقی) شیاه و فنه. و هه و عیه: از آن 
چیز بالا رفت. گویند: (ائلی)اعَوش: بر تخت قدرت 
تست به سگومت رسید کی فی‌الشم: از نردیان 
بالا رفت (ارتّ 
بالا رفت (إزت 


تقّى) ای الْمَجدٍ: از نردبان مجد و شرف 
قی) بَطٌ؛ شکمش خیلی پر و سیر شد. 
(تراقی یتراقی تراقیا): بالا رفت. صعود کرد (تراقی) 
مره لی‌لْساد: کارشان به تباهی کشید. 

(ترقی یی نرق بالا رفت و صعود کرد (قَرقّی) 
لان: فلائی ترقی کرد. مقامش بالا رفت (مازال ی 
په الم حٌى بل غایته): آن کار پیوسته او را ترقی داد 
تا به بالاترین مقام رسید (َرقّی) العایل: کارگر ترقی 


کرد و ترفیع درجه یافت (ترقی) فى للم و غیره: در 
مقامات علمی درجه درجه بالا رفت (رقی) شَیئاء و 
فثه. و لیّه. و عَیْه: بر آن چیز بالا رفت. 

((ستَوقی یسترّقی اشتزقاء) فلانً: از فلانی درخضواست 
کرد که برايش طلسم یا تعویذ بنویسد. گویند: 
(استقیَ) فرقانی: از او خواستم که تعویذی برایم 
بنویسد و او هم نوشت ((شتزقی) لِرَيْدٍ: از كسى 
خواسته4 که برای زید طلسم یا دعا و تعویذ بنویسد. 
الا غا تریس تقو ی اوی :افون نند 
دارای دعاها و طلسمها و تعویذها. ج ر قاة. 

(الراقيّة): زن دعانویس, زن تعویذنویس, زن افسون 
کننده. زن دارای دعاها و طلسمها و تعویذها. ج رَواق. 
مرد دعاتویس . مرد دازای جعاها و طلجها: تاه آن 
برای تبالفه استح 

(الرّقاء): دعانویس, تعویذنویس. کوه‌پیما و غیره. 
(الرَقَاءَة): زن دعانویس. زن کوه‌پیما 

(الرّقو): بشت شن یا پشتة خاک: 

(لرفر : پشتة شن. پشتهٌ خاک. نردبان. يا درجه. ج 
فا 

(الرفی: تعویذ, دعاء طلسم. ج رقیّ. هر چیز مؤثر. 
(المَرْقَی): بالا رفتن» صعود کردن. جای بالا رفتن, 
جای صعود کردن. ج مَرای. 

(المَر قاة و المز قا وسیل صعود. ابزار بالا رفتن. 
جای بالا رفتن یا آنچه با آن یا در آن بالا روند. 
(صَعذْث مَرقاة): یک پله بالا رفتم (ألجُود مَرقاة 
الشرَّف): سخاوت نردبان شرف و مجد است. ج مَراق 
(لمجْدٌ َعْبْ الْعراقي): بالا رفتن از نردبان مجد 
مشکل استَ. 
(المَرقاتیْن, و المزقاتین): عذت مَرقاتین: دو پله را 
پیمودم و بالا رفتم. 

#درکب -( ر كمه یر که رکْباْ: به زانوی او زد. با زانوی 
خود به او زد. 

ار رقا یک زاو ادو زاوش بزرگ شند. 


رکب 

(ر کب یرب ركا مالسىء و له و فثه: بر 
آن چیز بالا رفت (رَکب) فیالسَفِيتَة و تخوها: سوار 
کشتی و امثال آن شد (رَکِب) المحم بعص بخضا: 
لایه‌های پیه بر روی هم سوار شد (رکیه) بالمکُروه: 
کار بدی با او کرد (رَکِب) لد فُلاناً: بده فلانی زیاد 
شد (رَکبَ) لانْ اه فلانی بدون اندیشه و بدون 
راهنما به راهی یا به دنبال کاری رفت (رکب) الب و 
ْقیْح: گناه یا کار زشت را انجام داد (رکب) فلانا. أو 
ره و طرنق: پشت سر فلانی حرکت و او را دنبال 
کرد و به او رسید. 

(ر کب یر كَبٌ): زانویش درد گرفت. 

( کب یر کب از كباله و تخو کر اسب و غیره به 
سن سواری رسید (أُر کب فلانا: فلانی را سوار کرد. 
گویند:(أکینی) خلفه 
سواز کزد. به فلانی چیژی داد که بر آن سوار شود. 
(ر که یر که راداو را سوار کرد (رگټ) الشیّء: آن 
چیز را بر روی هم گذاشت. گویند: رکا افص 
فی‌لْخانم: نگین را بر روی انگشتر سوار کرد (رکب) 
السّنانَ فی الرْمُح: سر نیزه را بر روی نیزه سوار کرد 
(رَكَبَ) الْكَلمة. أوالْجُلة: آن کلمه یا آن جمله را 
ترکیب کرد (رَكّبَ) الوا و تحوَ: دارو و امثال آن را با 
هم ترکیب کرد. 

(ارَکَب يَرَْكِب ازتکابا ده أؤقبیحاً: مرتکب گناه یا 
کار زشت شد (إٍرتَکب دینًء و اتکی لین بدهکار 
شد. 

(تراکب تراکب تراکباالشَیء: آن چیز بر روی هم 
سوار شد یا متراکم شد. 

تر کب یر کب تر کا ‌گویند: (ر کب) 4 ین گذا و 


گذا: آن چیز از فلان چیز و فلان چیز به وجود آمد. 


: مرا بر ترک خود و پشت سرش 


(استر که یت که استز کاباً):از او خواست که سوارش 
کند. گویند: (إشتّر کته فز کبڼی: از او خواستم که مرا 
سوار کند او هم مرا سوار کرد. 

(التراگب): (فی عم لّبات): بر روی هم سوار شدن 


رکب 


یاخته‌های گیاهی به وسیلة زیاد.شدن جدار؛ آنها و 
کافت شد ن این دار هه به اضافا مادعا که س بب 
کلفت شدن جداره‌ها می‌گردد. 

(التر كَيْب):(فِیٰ عم القَلْسَمََ): تکوین و به وجود آمدن 
یک چیز از مولکولهای آن. بر خلاف التَخْلِیْل: تجزیه 
شدن. 

الا کب): دارای یک یا دو زانوی بزرگ و کلفت. ج 
رکب. 

(اثراکب):سوار شدة بر هر چیز, دنبال کننده. انجام 
دهندۂ گناه یا انجام دهند؛ کار زشت. ج امه و 
کُزب, و ر نُبان,پاجوش نخل که در بالای نخل قرار 
گرفته و آویزان است و با زمین تماس ندارد یا از ساقة 
نخل روییده و ريشه در زمین ندارد. قله کوه. 
(الراكټة):مُوَنّثِ الراکب. زن سوار شد؛ بر هر چیز. زن 
دنبال کننده. زنی که مرتکب گناه یا مرتکب کار زشت 
شود. ج رراکب(رواکب) الشَحم: پیه‌های طبقه طبقة 
جلو کوهان شتر (الراکِبة) من الخْل: پاجوش و نهال 
نخل که در بالای نخل روییده و به زمین نمی‌رسد یا 
در ساقه نخل روییده و ريشه در زمین ندارد. 

(الرا کر ب ین الَّخْلٍ: پاجوش و نهال نخل که در بالای 
نخل روییده و به زمين نمی‌رسد یا در ساقة نخل 
روییده و ریشه در زمین ندارد. ج رّواکیب(رَواکیْب) 
الشخم: پیه‌های طبقه طبقٌ جلو کوهان شتر. 
(الراكُوْبَة)منَ الخْلٍ: نهال نخل که در بالای نخل 
روییده و به زمین نمی‌رسد یا در ساقة نخل روییده و 
ريشه در زمین ندارد. 

(الر کاب‌للسَرج: رکاب زین. و به دو رکاب زین 
گویند: برکابان, شترهای سواری یا شترهایی که باری 
را بر پشت دازند یا شغرانی که می‌خواهند بر آنا بار 
کنند (هُوَ یمشی فی رک‌ابه): او در رکاب وی راه 
می‌روة. پشت سر او راه می‌رود. از او پیروی می‌کند. 
3 رکټ و ز کایب. ۱ 

(الر کب)سواران از ده نفر به بالا. ج أز کب و ر کوب. 


رکح 


(الرَ کب):عانه» موی زهار» روم. محل رویش موی 
زهار. بیخ ران که چسبید؛ به شرم است و گوشتهای 
شرم بر روی آن است. سفیدی در زانو. ج رکاب.جج 
آراکیب. 

(الز ُسباء): مُونْټِ الأزگب؛ مؤنث دارای یک یا دو 
زانوی بزرگ. 3 رکب 

(الرکبان):ر بان السَنْبُلٍ: دانه‌های بالای خوشه گندم و 
غیره که پیش از همه خوشه از غلاف بیرون آید. 

(الر كبَة: زانو. مفصل پاچه و سر دست حیوان. ج 
ر کب. (الرکبتان): دو زانو (هما کر کي ابر آن دو 
مثل دو زانوی یک شتر هستند؛ مثل هم و متساوی‌اند. 
(الرکیْب):مرد سوارکار ماهر که بسیار سواری می‌کند. 
(الر و ب):هر چیزی که سوار آن شوند (جمَل رکب 
و ناقَةٌ رَكُوْبٌ): شتر نر و شتر ماده‌ای که آثارِ زخم بر 
پشتش هست (طریق رکوب): راه رفت و آمد و هموار. 
ج ژکب. 

(الر کین الُواب: چهار پایی که می‌توان سوارش 
شد یا چهار پای ویژه سواری. ج ز کائب. 

(الر کیب):کسی که به همراه فرد دیگری سوار می‌شود 
(هُو رَكِیْبُ فلان): او با فلانی و به همراه او و بر یک 
وسیله سوار می‌شود. سوار شده و ترکیب شده بر روی 
چیزی دیگر, مثل نگین که بر روی انگشتری سوار 
می‌شود و امثال اينها. مزرعه, کشت‌زار (الرکیْبٌ) من 
لْخُلِ و غره: یک ردیف نخل و غیره که بر کنار 
جدول آب می‌کارند. کرت کردو. جدول و جوي آب 
ميان کردوها. وسط دو نخلستان یا وسط دو تاکستان 
انلها ی توهایی که در وط جو پاخاستد 

الم کب): وسیلة سواری و بیشتر به گشتی اطلاق 
می‌شود (يَوْمٌ الم کب): روزی که پادشاه و سپاهیانش 
برای گردش و تفریح و نمایش سوار می‌شوند. ج 
۴۳ 

(المو كبة): دة مُوکبة: چهار پایی که به مرز سواری 


ر تیاده | ست. 


رکح 

الم کب): اسل: ۰ بیخ» ریشه» تبار نژاد. گویند: (هوَ 
گرم الْغر کب: : او از تباری بیزرگ است (الجل 
ار کا: بمهالتی که :اسان ان رانمی‌ذانتو فکتر 
می‌کند. آن: را می‌داند. چیز مرکب:و ترکیب: شاه پیر 
خلاف بسیط و ساده الم کب): (فی عم الکیییا): هر 
چیزی که از نظر شیمیائی مرکب از دو چیز باشد 
(لْر کُ): (فی الْنْطِقَ): آنچه که جزء آن دلالت بر 
جزء معنای آن داشته باشد. مثل آدم سنگ انداز. ج 
مر بات (المرکبا) اي (فی علم الجييياء): 
اجسام به هم پیوسته که مولکولهايش مثل زنجیر به هم 
پیوسته است. مثل کربن. 

(المَر کر ب):هر چیزی که سوار آن شوند. نوعی کفش؛ 
زیرا مثل وسیل سواری است. (جدید). ج مَراکیب. 
٭ رکح -ر کح یر کر کُحاء و رک حَنه:به او پناه برد 
و بر او تکیه کرد (رَکُح) الساقی غلی الذَلوٍ: آبکش در 
هنگام کشیدن دلو بر آن تکیه کرد. 

(آز کح یز کم از کاحنه: به او تکیه کرد و پناه برد 
(آزکع) شا لله: جیزی را بر آن تکیه داد (اُزگح) ظهره 
[لی گذا: کبرش را به جایی تکیه داد. 

(ازتَکُح یرتک |زتکاحا)الانام: ظرف پر از ترید شد 
زنکع) ی لش به آن چیز تکیه کرد 

(تر کح یر کح ر کحا)بالتکان: در آن جا توقف کرد و 
ماند. وسعت بخشید. در امورات زندگی و غیره دخل و 
تصرف کرد. 

(الرکُح):پایه. رکن, ستون. پهلو. جانب. ناحیه, کنار. 
ناحیة مسلط بر یک فضای باز. حیاط خانه یا فضای 
اطراف آن. اندامن. دیر راهب خان راهپ. ج از کاس .و 
رح 

(الر کُحاءانزمین مرتفع و بلند. ج رکُح. 

4# كُحَة):حیاط منزل یا فضای اطراف آن. پاره‌ای 
ترید که در ظرف می‌ماند. ج رگج و رکُح. 

(المز کاج):کسی که در وقت سواری به عقب چهار پا 
کشیده می‌شود. گویند: (رَحُلٌ مکاح و سرج مز کاځ): 


رکد ۷۹۴ وه 
پالان شر با زین ی کو عقي جوا کشیده شود کرد 

المزكاح برای مؤنث هم به همین معنی به کار می‌رود. (رْتَکَر تَر ازتکازا): ابت و مستقر شد. ارتکاز 
ج مراکیح. یافت تک مه بر او اعتماد یا تکیه کرد. 

#ثرکد -(ر کد بکد و کودا): ثابت شد, ساکن شد آرام ‏ یرک یر کر کر ثابت شد و استقرار یافت» متمرکز 
گرفت (رَکَدَْ) السُوَقْ: بازار راکد شد (رکُ) میراد شد. 


ترازو میزان ایستاد (ر کَدَتْ) ریْجَهُمٌ: قدرت و تشوکت و 
دزلت آنان از بین رفت: 

رکه بو ده از کاداّ+ ساکن و راکد و متوقفش کرد. 
(تراگد تراد تراکدا): راکد و ساکن شد. 

(الراکد): ساکن, متوقف. ایستاده. بازار کساد و راکد. 
(الراکذة: دیگ پایه. پایژ اجاق. ج زواکد (ریام 
رواکِدٌ): بادهای ایستاده و آرام گرفته (الراكدة): موب 
الراکد؛ مونتساکن و متوقف و ایستاده: بازار راکد. 
(الر کود): شیردهی که شیرش ادامه یابد و قطع نشود. 
کاسه‌های بزرگ و پر و امثال آن. 

#رکرک داز کر ک یر کرک ر کر کا ضعیف و سست و 
ناتوان شد. بزدل شد ترسو شد. 

(َر کر ک یر کر ک تر کر کا) الکقاء و تر مشک وامتال 
آن تکان خورد و دوغ و کره را تکان داد. 

#رکز -(ر کر یرک رکزا) شا فن شیم: چیزی را در 
چیزی دیگر فرو برد و تثبیت تثبیت كرد (رَكَر) اسهم 
فیالأٌزض: تیر را در زمین فرو برد (ر كَرَ) ال مان 
قیال آزش اولجبال: ها ممادن را فر ژسین. یا دز 
کوهها ایجاد کرد. 

(أر که یز از انج و خو معدن و امال ان 
دارای ذخایر شد وک ) فْلان: فلانی گنج یا معدن پیدا 
گرد (ارکو) صاعرت لفین: 4 صالحب نعا خن .ج ها 
معدنی زیاد استخراج کزد (أرْكر): صدای آهسته‌ای 
داشت. 

(ر که یر هت کیزا): آن را در چیزی فرو برد و تثبیت 
کرد (رَکُز) لمح (فی الْکیّهیام): محلول غلیظ شد 
اما به حد اشباع نرسید (ر کز) اللَبنَّ: شیر را تفلیظ کرد 
رک ره فی گذا: فکر خود را در فلان چیز متمرکز 


(الاژتکاز): نفّطه الازتکاز, (فی المیکانیکا): نقطه اتکا, 
مرکز اتکا (إِتَحَذَّ الجیش مَدِيتة ذا ْطه ة ازتک از): 
لشکر, فلان شهر را مرکز عملیات خود قرار داد. مرکز 
فرماندهی قرار داد. (جدید). 
(الر کاز): معدن, کان. گنج. مال مدفون از پیش از 
اسلام. 
(الرکز): صدای آهسته, صدای پنهانی. خدا می‌فرماید: 
هل تجش نهم ین اعد أو قشم لهم رفرآی: : آیا 
جن می‌کنی از آنها کسی را یا می‌شنوی از آنان 
صدایی (حتی آهسته) را. ج ژکُوّزء و أژ کاز. 
ار ): پاره‌ای از معدن یا یک معدن. یک گنج. یک 
مال دفن شد؛ پیش از اسلام. نخلی که در ساقه مادر 
بروید سپس آن را قطع کرده و در جای دیگر بکارند. 
ثبات و نیرومندی عقل. گویند: هرك أَرکرَ لا 
او از عقلی نیرومند برخوردار است. ج رگز, و رکاز: 
(الر کر ة): چیزی که بر آن تکیه کنند. تکیه گاه. پاره‌ای 
از جواهر معدن یا پاره‌ای از جواهر گنج مخفی در 
زمین. ج رکاز. و ر انز (الرَكِيْرَةً): (فی اضطلاح 
الرَمالیْنَ): دو نقطه زوج و سه نقطة فرد که شکل آن 
چنین است: «:...» [بدین جهت به آن رکیزه گویند که 
او بت این مطلب و شکل و 
توضیح ان را از تاج العروس نقل کردم. ب]. (لرکیَ) 
فی نی (مرن أجزاء الْانون): : پاي قانون که مثل 
ذوزنقه اس 
(الرتَكرّة) من یابس الْحَییش وابات: ساقة 
خشکیدۀ گیاه که شاخه‌ها و برگهایش ریخته است 
(المَر کز): مرکز هر چیز که انشعابات را از آن گیرند. 
مثل: (مَک) اتف و تخوو: مركز تلفن و امثال آن. 


رکس 


رکض 


یکی از تقسیمات اداری که تعدادی آبادی نایم آن 
است (مَک) الْجُنْدٍ: محل استقرار نیروهای نظامی که 
باید در آن بماتند و از آن حفاظت کنند و خارج نشوند 
(مرکَ ال جُلٍ: منزلت و مکانت مادی یا معنوی انسان 
(مَوکر) الَابرَة: مركز دایره. نقط وسط دایره (المَوکر) 
أبیْضیْ: ماد سفید رنگ مغز سر. 

(لمَرکِیَ): مرکزی, منسوب و مربوط به العَوگز 
(مصرف مَکزٍیْ): بانک مرکزی. (جدید). 

(الركَرِبّة): نظام متمرکز اداری, سانترالیسم (لامَرٌ 
كَزِيّة): نظام غیر متمرکز اداری, فدرالیسم. 

(الَز کُوّز): استقرار یافته, تتبیت شده (هذا ش٤‏ مروز 
یْعْول): این چیزی است که در عقلهای مردم جای 
خود را باز کرده است. 

#رکس - (ر کسَه یر که ر کُسا): آن را برگردانید و 
واژگون کرد یا زیر و رو کرد (رکش) ال کاش: طنایی 
را به پرک بینی شتر بست و سر دیگرش را به مچش 
بست تا رام شود (رَکسَه) با کاس: شتر را به طريقة 
الا پستت. 

(آزکسث توکس ازکاسا) اسجاریة: بستانهای دختر 
برجسته شد و بیرون آمد (أرکس) لانْ لش فلانی 
آن چیز را زیر و رو یا واژگون کرد. گویند: (آزکتذ) 
فی الس: او را با سر در فتنه و آشوب انداخت ژازکس) 
له الد خدا دشمن را واژگون کرد. خدا نی‌فزناند: 
وو الله أرکتَهء بما کسیوا6: خدا آنان را بخاطر 
کارهایی که کردند دوباره به کفرشان باز گردانید 
(أزکش) اب و نحو فیالسبع: جامه و امثالٍ آن را 
در رنگ زیر و رو کرد. 

(ٍزتکس یزتکش |زتکاسا): وازگون شد (زتکسش) 
فیآشر: در کاری گیر کرد و نتوانست رهایی یابد. فشار 
آورد و رفت و برگشت کرد (اتَکسث) الْجاري پستانِ 
دختر بیرون آمذ .و بر جسته شند. 

(تراکس یتراک تراکسا: روی هم سوار شد. 

(الر کاس): بندی است که یک سرش را به پرک بینی 


شتر و سر دیگرش را به مچش می‌بندند تا سرش 
پایین بماند و رام شود. ج رکس واوکتد 

ار کاسَة, و ال رکاسَة): اخیه. ج ر کائس. 

(الرکُس): گروهی از مردم. پلید. آلوده. پل. ساختمانی 
که ویران شنده و آن را تعمیر و ترمیم کرده‌اند. گویند: 
(پناء یکش): ساختمانی که متهدم شده و آن را ترمیم 
کرده‌اند یا از نو ساخته‌اند. جأ کاس. 

(الر وس فرقه‌ای هستند که پیرو آیینی در میان 
نصاری و صابئین می‌باشند. و در سخن عدی بن حاتم 
است که به خدمت پیامبر اکرم ٤بَا‏ آمد آن حضرت 
به او فرمود: «ْک من أَهْلٍ دئن یال هم الو کوسی: 
همانا تو از پیروان دینی هنت کر به آنان می‌گویند: 
(الر کیس): باز گردانیده شده. رد شده. هر چیز آلوده 
شده. هر چیز ضعیف و واژگون. 

(المْتراکس): گویند: (شَغر مُتراکش): موی بر روی هم 
وار ناه 

لت رشن 3 ره شد مردود. واژگون. کسی که 
وضعیتش پشت و رو و خراب شده است. 

#رکض - (ر کض ی کض ز کضاء و رَكْضَة): بسرعت 
دوید. گویند: (َید رکْضا): با سرعت زياد دویدم و به 
نزد او رفتم. با پای خود به چیزی زد یا پای خود را به 
چیزی زد (رکض) منهٌ: از او فرار کرد و گریخت. خدا 
می‌فرماید: «ذاهم نها یز کضوْنَّ: ناگاه بودند آنان که 
از آن می‌دویدند (رکض) الطئٌ: پرنده سرعت گرفت 
(رکضَث) لحم و الکواب: ستاره‌ها حرکت کردند و 
راه رفتند (ر کضَثّْ) الْْْلْ: اسبها با سم بر زمین کوبیدند 
(رکض) شَیئًا: با لگد به آن چیز زد (رکض) الَئّ: با 
یک پا یا با دو پا به پهلوی چهار پا کوبید که تند برود 
(ر گضن) الازضن برجْله: در هنگام راه رفتن پا به زمين 
زد (رگض) الطایر جَناحیه: پرنده بالهایش را به 
پهلوهایش کوبید (هُوَ لایر كَض الْمِحْجَنَ): او از خود 


دفاع نمی‌کند. زیرا از چیزی بدش ننمی‌آید و خشم 


ده دود ط. ۶۲ kM‏ 


نمی‌گیرد (رَکضَْ) اش السَُم: کمان تیر را پرتاب 
کرد (ر کض) انار ایو کض: آتش را با آتش کاو بر هم 
زد. 

(از کْضنْ): فعل امر رکنض است. خدا می‌فرماید: 
«ازکض برجلک هذا مفتسَل باد و شراب بزن با 
پای خود: این شستشو گاهی اسك مره و نوفنایه‌ای 
آستت: 

کضت ترکض از كاضاً)الحامل: بچه در شکم آبستن 
جنبید و تکان خورد. 

(راکَضَه یُراکضه مُراكَضَة): با او مسابقة دویدن داد 
زرا که و راکضه لته باار مساق انب سار ی هاد: 
(ازتکض یَرتکض ازتکاضا): دوید. گویند: (اتکضُوا) 
فی غل الشباق؛ مساق در دادس کان ورد و 
جنبید (تَکض) اجنین فن بطن آنه: بجه در شكم 
مادرش تکان خورد (ژتکض) لب فَرَعاً: قلبش در اثر 
ترس دچار تبش شد (تَکض) لان فی شُووْنه: فلانی 
در کارهای خود دوندگی کرد (ازیکضَ) ما فی ار 
و تخوها: آب در چاه و امثال آن جمع شد و موج 
برداشت. ۱ 

(تَراکَضوا یراون تراکضا):با هم دویدند. اسب خود 
را به سوی یکدیگر دوانیدند (َراکَضوا) الیل 
اسبدوانی کردند. گویند: (َرَجُوا یتراگضون الْحْیِل): 
برای اسبدوانی بیرون آمدند (تراکَضوا) ایهم حَيلَهُمْ 
گی در کرش به طرف آنان اسب دوانیدند تا آنان را 
گرفتند. 

(الراکض):دونده. با پای خود به چیزی زننده. فرار 
کننده. پرندهٌ سرعت گيرنده. لگد زننده. کسی که با پا به 
پهلوی چهارپا می‌زند که تند برود. پرنده که بالها را بر 
پهلویش می‌کوبد. بر هم زنند؛ آتش با میله و آتش کاو 
و یرد 

(الر کاض):به معناي الراکض است. 

(الر کر ض):خیلی دونده. گویند: (هُوَ و هی رکوّض): 
ای نکر وان عونت تاز وده اس (قنواش 


ر قوض اد گمانی که بر زایضدت وراب می‌کند. 

(الَر کض):جای دویدن. پهلوی چارپا که با پا به آن 
می‌کوبند تا تندتر برود. ج مراکض.گویند: (قعذُنا علّی 
مَراکض لح ض): در کنار حوض و در قسمتهایی که 
آب په آن می‌کونید نشننتيم. 

(المز کض): تکان دهنده. میلة آتش کاو. کنارة کمان که 
زه را به آن می‌بندند و به دو طرف آن می‌گویند: 
مر کّضان گویند: (قَوش طَوْع لو کضَین): کمانی که دو 
طرفش نرم و فنری و خوب است. ج مراکض. 

الم کض, و الش کضت): حامله‌ای که بچه‌اش در 
شکمش به حرکت آمده و تکان می‌خورد. ج مَراکض. 
(المز کضَة): مونثِ دونده یا اسبی که زمین را با 
سمهایش می‌کوبد (المِزکضَة) من القَوْس: گوشة کمان 
که چله را به ان می‌بندند. ج مَراکض. 

(المز کضتان):دو گوشة کمان که چله را به آن می‌بندند. 
# رکع - رک ی کم کُعا؛ و کوعا):خم شد خواه 
زانویش به زمین برسد یا نرسد (رَکع) ارم و عَْرهٌ؛ قد 
پیرمرد و غیره در اثر پیری یا در اثر ضعف کمانی شد 
(رکم) اْسَی: نمازگزار به رکوع رفت. خضوع و 
تواضع کرد. گویند: (رَكَعَ) [لی لله: با خضوع و خشوع 
به خدا روی کرد و پناه اورد. ثروت خود را از دست 
ذاد و فار و ناذار شد. (شاعز) گفته است: 


روزگار او را بالا برده باشد. 

که که از کاع):او را خمانید. قدش را کمانی 
کرد. او را وادار به خمیدن کرد. 

(ترکع رک کعا):نماز خواند. 

(الرَكُعَّة): یک بار خم دن یک وکت اناز گویتي: 
صح ر تا و الظهُر ریم ر کعات): صبح دو رکعت 
و ظهر چهار رکعت است. 

(الر کرعافی الصلاة: رکوع نماز. 


رکف 
#رکف - کت یرتک ازتکافا) ال برف بارید و 
بر زمین نشست. 
(الر کَةَ): بيخ درختٍ بخور مریم. . (لغت مصری است). 
موق از کتک زگ و زاق انیت آن یر 
ضعیف و نازک شد. گویند: افطْةٌ ین یت رَک): آن 
را از جای نازکش قطع کن و بر. 

رک یڑک رکاا الل فی غنه قل زا گرد و به 
دستهای او بست (رَک) الأَمرَ فیٰ عَنقه: آن کار را به 
گردن او انداخت و بر او واجب کرد (رَکَ) الشیء بیدو: 
آن چیز را با دستض زور داد تا حجم آن رابداند (رک) 
لاف آن کار را بر روی هم متراکم کرد (رکَ) السقاءَ: 
خیک را درست کرد. 
(آر کت ترک از کاکا) انشا آسمان بارآن نتم بازید 
(رَکن) الازض: باران نم‌نم بر زمین بارید. 
رت ترک از کاکا)لض: باران تنم بر زین بارید. 
(ر کت ترکک تزکیکا) الما آسمان 


باران نم‌نم 
بارید. 
(ازتک یرتک |زتکاکاً 4 ناقص و ضعیف شد. تکان 
خورد و جنبیدلک) فی الاثر: در آن کار شک کرد. 
سر که تک اشتز کاکا: او را ضعیف شمرد يا خوار 
و ذلیلش کرد. 

07ا مرد پست: و ضعیف از نظر عقل و انديشه. 
(الرٌ کاک): مرد پست و ضعیف از نظر عقل و انديشه. 
(الر کاگة): مردی که زنها او را ضعیف می‌شمرند و 
همسر او نمی‌شوند یا خود را در اختیار او نمی‌گذارند. 
مرد بی‌غیرت دربارةٌ خانواده‌اش. 

ار کّ. و الرک): باران نمنم. ج از کاک و رٍکاک. 
(الرگی): گویند: (هُّ شَحْمَة ال#کٌی): او پیهی است که 
زود می‌گدازد؛ کنایه از کسی است که در کارها به 
کمک آدم نمی‌شتابد. 

(الر کیک): ضعیف. ناتوان. گویند: هو رکیِک الیلم): 
دانش او اندک است (هوَ کیک ال لوب): : روش و 


اسلوب او به دردخور نیست؛ اسلوب او سخیف است 


رکم 


2 رکاک و و 
(الرَِیْگة): مَُنٍِ الر کیک. باران نم‌نم. زمینی که باران 


نم‌نم بر آن باریده است. ج کاک. 

(المر تَک): کسی که وقتی بطور معمولی حرف می‌زند 
بلاغت دارد اما در وقت ستیز و مخاصمه زبانش گیر 
می‌کند. (سَکران مُوْیَک): آدم مست که حرف زدنش 
معلوم نیست و مقصودش را خوب بیان نمی‌کند. 
(المرِة): زمینی که باران نم‌نم بر ان باریده است. 
#رکل -(ر کله ی كله رَکلاً): به او لگد ود 

(راکلّهٌ یراکلة مُراکلَة): متقابلاً به او لگد زد. 

(َراکُو رن تراکلاا: به یکدیگر لگد زدند. 
رل يرل تركلا پیجزقیه: پای خود راروی بیل 
فشار داد تا در زمین فرو رود. 

(المَر گل): راه (لمَ کل) مِنَ الئّ: پهلوی چهارپا که 
سوار پا بر آن می‌کوبد تا تندتر راه پرود. ج مراکل 
(فرش نهد الْمراکل): اسبی که شکم بزرگ و برجسته 


دزد 

#رکم -(ر که یز مر کُما: آن را جمع کرد و برروی 
هم ریخت و متراکم کرد. 

((زتکم یرتک إزتكاماً): گرد آمد و برروی هم جمع 
شد. متراکم شد. 


(تراگم یتراگم اگما بر روی هم جمع شد. گویند: 
(تَراکمت) الأشغال: کارها بر روي هم جمع و متراکم 
شد. 

(الر کام): چیز متراکم و انبوه. گویند: (رکامٌ) ین ر 
تود انبوه شن و ماسه (رکام) من سَحاب: ابر انبوه و 
بشت در بشت یم وکام رم انبوهگاو پا گوسفند و 
غره. 

(الر کم): ابر انبوه و متراکم. 

(ال کمَة): خاک و گل جمع شده و متراکم. 
)لسن ره اصلی که راههای فرعی به آن 


می‌رسند. یا قسمت وسط و مشخص راه. 


رکن 


رمث 


# ركن - ركن يركن رکناء و رُكُوْنا)إلَيٍْ: به طرف او 
رفت و آرام گرفت یا به او ميل و علاقه پیدا کرد و 
آرامش یافت. به او اعتماد و بر او تکیه کرد. 

( کن یر کنر کت ور کُون)یه: به سوی او رفت و آرام 
گرفت یا به او میل و علاقهپیدا کرد و آرامش یافت. بر 

او اعتماد و تکیه کرد. 

(رکن يركن رَکناًافی الْمثزل: خانه نشین شد و از 
خانه‌اش بیرون نیامد. 

ار کنر کن ز کانة و ر کانهة و وة باوقار و سنگین 
شد. 

اکن رن رک ؛ سنگین و باوقار شد. 

(لا کُوزن): کد خداه رئيس ده. (معرب). [معرب از 
پونانی است؛ المنجد.و اقرب السوارد. مغولی است: 
فرهنگ معین. ب]. 

(الرکُن): پایه. رکن. یک جزء اصلی هر چیز. گویند: 
(رکُن) الصَلاة: رکن نماز که در صورت کم یا زياد شدن 
آن نماز باطل است (رکُنْ) الضُوءٍ: یک جزو اصلی 
وضو. کار سار بزرگ: آنچه که وسیلاً تطویت انست, 
مثل: حکومت و سپاه و ایل و طایفه. خدا می‌فرماید: 
لو و ی کم و و از آوی [لی ركن شُدییی: اگر در 
تم یا پناه می‌بردم به یک پناهگاه 
محکم. برنامة ویز رادیو دربارة یک مسألً خاص. 
مثل: (رکُن) الیفی: برنامة روستایی (رکُن) الْعُمَال: 
برنامة کار و کارگر و امثال اینها (جدید). (لرکنّ): (فی 
لْظام العشکرٍی): افسر ستاد. جانشین فرماندة یک 
واحد نظامی. ج ار کان و زک (لانْ ركن ین أَکان 
قوّیه): فلانی از بزرگان قبیلٌ خویشتن است. 

(الرَ کیین): مرد سنگین و باوقار. 

(الرَكِْنّة): زن سنگین و باوقار. 

(المز گن):تشت یا ظرف لباس شستن. ج مراکن. 

# رکو ر کا یک رکُواْاعلی فلان: حرف بد و 
ناپسندی به فلانی زد یا بطور زشت و ناپسند جلو او 
را گرفت و مانع او شد (رّکا) بالعکان بقع ی بومه: باقی 


برابر شما قدرتی داشتم 


ماندۂ روز خود را در آن مکان ماند (ر کا) فلانٌ: فلانی 
حوض یا آبگیر دراز درست کرد (ّکا) الأَزْض: زمین 
را حفر کرت ژمین را صاف و همواز کرد (کا) الا 
آن کار را مرتب و اصلاح کرد (رکا) یه الْجْلٌ: بار او 
را چند برابر و او را گرانبار کرد. 

کی یکی از کاء) علی فلان: حرف بد و نأپسندی به 
فلانی زد یا بطور زشت و ناپسند مانع او شد و جلو او 
را گرفت (آزکی) له الحفلّ: با او را چند برابر و او 
را گرانبار کرد کی اد : به او پتاه برد آزگی) هم 
ند سپاهۍ :برای آنان فراهم کرد (أَزکی) فی الٌفر: 
دز آن کار تأغیر کرد(أوگی) الاش آن گار را به عقب 
انداخت. 

(زتکی یرْتَکی |ٍتکاء)علیه: بر او اعتماد و تکیه کرد: 
(لرکُوّ6): ظرف کوچک از پوست برای آب. دلو 
کوچک. ج رکاه. 

(الر كِيّة): چاه سنگ چین نشده. ج ر کایاء و ر کیٌ. 
(العَرکُ): حوض, آبگیر. 

#رماً رما يرما و2 بالعکان: در آن جا ماندگار 
شد (رْما) الشیء علی کذا: آن چیز افزون از فلان چیز 
یا افزون از فلان مقدار شد (رما) الحَیر: آن خبر را 
حدس زد و دریار؛ آن به بررسی پرداخت (ل رتا 
ایک خیف)ء آیا خبری را حدس زده‌ای؟ 

(أزمَا به می |زماء)لیه: به او نزدیک شد (أرْمَأ) لس 
عَلّى گذاء آن چیز افزون از فلان چیز یا افزون از فلان 
مقدار شد. 

(مُرت)لأخبار ۽ چیزهای پوج و بی‌ساس. 

رمث رمع یره رَمثاا:دست بر روی آن کشید. 
آن را درست کرد (رَمَت) سىء بالشیه: آ 
چیزی دیگر مخلوط کرد. 
(رَمث یرم رَضا) الشیّء: آ 


آن را دزدید. 


ن چیز را با 
ن چیز را به سرقت برد 


2 A ی‎ E 
(رمث يَرْمَث رَمَثا) امْرُهم: کار انان درهم و برهم شد‎ 


(ریتث) الایل: شترها گیاه رمث (نوعی شوره گیاه با 


رمج 


۳۹ ۷۹۹ 


ترشه گیاه) را خوردند و دچار دل درد شدند. 

رت یت ازمانافن مالو: مال خود را حفظ و 
نگهداری کرد (أز مَتَ) الشَیء 
و زیاد کرد. آن چیز را نرم کرد. 

(رَمَتٌ یرت تزمیً)علی کذا: افزون از فلان چیز شد. 
گویند: (رْمّتَ) علّی الَْشْییْنّ: بیش از پنجاه تا شد یا 
سنش بیش از پنجاه سال شد (رَمُْتَ) تمه على 
الْمائة: کو سانش بیش از صد فا ند رت ال ء: 


: آن چیز را نشو و نما داد 


آن جنر وا درست کرد وسر و ستالبان عاد. 

(استزعت یستزمث |شتزمانًافی ماله مال خود را 
حقظ زد 

(الرشث):مرد ژنده پوش. مردی که کمرش سست و 
ضعیف است. نوعی علف شوره یا ترشه که در 
صحراهای شام می‌روید. 

(الرَّمَث): کلک؛ چند چوب به هم بسته برای عبور از 
آب. تا اوه باقی ماند؛ شیر در پستان چارپا پس 
از دوشیدن ان. ج أ ژماث. ور صاث(حبْلَ أَزماث): 
طتاب کهنه. 

(الرْمثْ):کسی که کارش در هم ریخته است. شتر نر 
که گیاه رمث خورده و دل درد گرفته است. 

(الرَمئة): مُوَنِّ الرزمث. 

(الرَمَنّة): باقی مانده شیر در پستان چارپا پس از 


دوشیدن ان. 


ی 2 اس 
(المَرْمَتّة):ازْض مَرْمَتّة: زمینی که گیاه رمث می‌رویاند.. 


# رمج - ارم یرمع رَنجاالطایز: پرنده چلفوز 
انداخت. 

(رَمَج یرم تَزمیْجاًاما نب من الشطور: سطرهایی را 
که نوشته بود خراب کرد. 

(الرامج): جفدی که پای آن را در کنار دام می‌بندند تا 
پرنده یا حیوان گوشتخواری را شکار کنند 

(الرَ ماج): گرهها و میان گرههای نیزه. 

# رمح -(رَمَح یرم رَمْحاً)البَرْق: آذرخش اندکی اما 
پی در پی درخشید یا اندکی اما بطور کوتاه درخشید 


(رَمَحَ) فلانً: با نیزه به فلانی زد. 

(رَمَحَت تم م رمحا و رماحااللة قلانا: چارپا به 
فلانی لکد زد 

(رامحه ری مُرامَحَةً): :متقابلاً به او نیزه زد. 

(ترافخوا راون تیر افتکا با یک‌دیگر با نیزه 
کزان 

(الرامح): نیزه دار (فعل ندارد). (تَؤْرٌ رایخ): گاو نر 
شاخدار (آلشماک الرایخ): نام ستاره‌ای است که در 
جلو آن ستاره‌ای است که نورش دراز است و 
می‌گویند که ترذ أن الست 

(الر ماح):رما الْجنٌ: مرض طاعون (رماح) الْعَفْرَّب: 
گزدم: 

(الر ماحَة):حرفة نیزه سازی. نیزه داری. 

(الرمْح):نیزه (الرمح) من المخراثِ: چوب گاو آهن که 
کشاورز آن را به دست می‌گیرد. ج رساخ و آژسام 
(کسروا بهم رمحاً): دچار اختلاف و درگیری شدند 
(هُغ علی نی فلا ن رم واجذ): آنان بر ضد فلان طایفه 
متحد هستند (أخَذّث اليل رماخها): شترها با زيبايي 
خود نگذاشتند که آنها را بکشند. 

(الرَمَاح): نیزه ساز. سازنده نیزه. نیزه دار. 
(الرَمَاحَة):قَؤش رَمَاحَةٌ: کمان نیرومند که تیر را با 
شدت پرتاب می‌کند (الرَمَاحَة) من الثَوابٌ: چارپایی 
که از ھی کیرک 

ارم )من لُوابٌ: چهارپای گاز گیرنده. 
(الرمَیّح):عصایی که لیر مرد بر آنا تک می‌کند گو یدد 
«اأخَدَ رمع ۳۳ سَعٍْ»: پیر شد. 
# رمخ ازم مخ از زمااااغل: مي خبرما 

خارک (غوره) شد (أُرْمَحَ) فلانٌ: فلانی خوار و ذلیل و 
نرم شد (ارمَْث) الدَابهٌ: چهارپا پیر یا فربه شد. 
(الرشُخ):درخت انبوه و زیاد و در کنار هم. 
(الرمَغ):خارک (غورة خرما). 

(الرمَحَة): یک دانة خارک (غورة خرما). 


* ر مد (رَمّد یمد ھا و رمادةّ): نابود و همجون 


رمرم 
خاکستر شد. 
(رَمدّت تقد تدا لین چشم ورم کرد و درد گرفت 
(رمد) فلان: : چشم فلانی درد گرفت و ورم کرد. 

(زمد ق زقدا و رهد خاکستری رنگ شد. 

(رمَدَ یمه و یمد رده و ماه الیْء: آن چیز را 
ناود کدی از ایو بر 

رَد yr‏ إزماداً): نابود شد. نادار شد. فقیر شد 
(آزست) لقَوْمٌ: آن د دچار خشکسالی و قحطی شدند 
(أَزمد) ابکاء عَيَهُ 
درد آورد ۳۳ ا 4 ان خیز زاو تین بردو انود 
کرد. آن را مثل خاکستر کرد. 

(رشد یمه ترمیدا) الشیلء: آن چیز را در خاکستر 
گذاشت. آن را نابود کرد (رَکَُ) الشواء: بریانی را در 
وسط آتش گذاشت. آن را در خاکستر انداخت. وادور 
مقل گویند: «2ّ 


برادرت یا دوستت (گوشتی 


یه چشم او را متورم کرد و به 


شوی أخُوْکَ ڪش اذا إذا نضح رَمَدَ»: 
را) کباب کرد تا وقتی که 
آن را خرب پخت آن رادر خاکستر انداخت؛ کنایه از 
کسی انس که کازی را درست انجام سب دهد اسا هن 
پایان خرابش می‌کند. 

رَد یمد إزيداداً): همچون شترمرغ دوید رَد 
وجْههٌ: صورتش خاکستری رنگ شد (مدت) ان 
چشم ورم کرد و درد گرفت. 

(الأز مد): مبتلاي به درد چشم (الأز دا من اشْیاپ: 
جام کتیف.و تیه رنگ ارما اونا خاکنتر خیلی 
نرم. ج رُمْد. 

(الرامد): پوسیده و فرسودة کاملاً فرسوده. 

(الر ماد): خاکستر. ج أَرمدَة (هوَ کر الرٌمادٍ): خاکستر 
او زیاد است؛ سخاوتمند است کنایه است (شفی الما 
فی وَجُهه): رنگی صورتش تغییر کرد یا خودش تغییر 
کرد و عوض شد. 

(الرّ ماد ة): مقداری خاکستر. هلاکت. نابودی (عامْ 


الرّمادَةٍ): سال هیجدهم هجری که قحطی زیاد آمد و 


مردم و مواشی بسیار مردند. 


(الر مادی): خاکستری رنگ. 

(الرَمَّد): ورم ملتحمة چشم (علْمالد): چشم پزشکی. 
(الرّمد): مبتلای به درد چشم. تیره رنگ که به رنگ 
خاکستر است (الرَمِدٌ) من امیاو: آب گندیده (لرَید) من 
لثیاب: جامة چرکین. 

(الرمد): پشه. شترمرغ. 

(الر شداء): وت الازمد. زن مبتلای به درد چشم. 
(الرمد ت): مونب الزید؛ زن مبتلای به درد چشم. 
(الرَمَدِیَ): چشم پزشک. 

##رمرم - رمرم یرم رمرم الوجُل و عَيْرُه: آن مرد 
و غیره غذای افتاد؛ بر روی زمین را خورد و اهمیتی 
به آلودگی آن نداد. و در حدیث مربوط به گربه است 
که: «حَبَسنها قلا أطْمَمَنها و لا ارس لها ثرفرم من 
شاش الاض»: آن زن گربه را حبس کرد و نه به او 
غذا داد و نه رهایش کرد که برود و از حشراتِ زمين 
تغذیه کند. 

(تَرَهرَم یرم ترَمرْما): لبهای خود را تکان داد که 
حرف بزند اما حرفی زد. گویند: اه قما تفر 
بحَوف): با او سخن گفتم اما او لبها را باز نکرد که حتی 
یک کلام حرف بزند (تَرَمْرَم) السیٌء: آن چیز پراکنده 
شد. 

(الرَمرام): گیاه خشک شده بهازی. 

# رمز -رَمَر یمه و یرم رَمزأً) إَيٍ: با لبها يا با 
چشمها یا با ابروها یا با هر چیز دیگر به او اشاره کرد. 
ارمز مرم ویو رَمزانا) الظب: آهو خیز گرفت و 
پرید (رَمَر) ای الشَیءِ بکذا: با فلان چیز آن چیز را 
نشان داد و بر او راهنمایی کرد (َمَرّ) فُلاناً بکذا: فلانی 
را با فلان چیز تحریک و تشویق و تحریض کرد. 
(رَمَرَ مر رَ مار ): منقبض شد ترنجیده شد. حرکتش 
زیاد شد. سنگین و باوقار شد. باعظمت و با تشخص 
شد. اصیل شد (رَمْرَّ) واد دلش تنگ شد. 

(تَرامروا یرون تَرامُزاً): به یکدیگر اشاره کردند. 


8 ی فا جر این رخا ۰ ۰ . 
(تَرَمَرَ یرم ترَمزا): تکان خورد و جنبید و لرزید. 


رفس 


رمش 


گید ازاج ین اشرو در اثر ضربت تکان خورد و 
جنبید و لرزید (تَرَمَرُؤا): برای برخاستن یا برای 
درگیری به هم برآمدند و تکان خوردند. آماده شد. 
مهيا شد. 

(إِرْتَمَرَ یرتم ٍزتمازا): تکان خورد و جنبيد و لرزيد. 
(الرامز:): پبهی است در زير کاسة زانو. 

(الرامزٌ تان): پیه‌های زیر دو کاس زانو. 

(الراشُؤز): دریا. الگو و اصل و نمونه. ج رّوامیْز. ۱ 
(الرمز):اشاره, ایما. خدا می‌فرماید: قال ایتک الا 
کلم الاس کلائة یم لا زفرآه: گفت: نشانة تو اين 
الست که سفن آمی‌گویی با مردم مدا سه ووز سگ با 
رمز و اشاره. علامت. نشانه (الرَمز): (فن عم بان 
کنایة پنهانی. رمز. ج زموّز. 

(الشز): ایما و اشاره. 

(الرَمَز): اما و اشاره 

(الرَمز ی الط ری َة لرفْزية: مکتب ادبی سمبولیسم. 
(الرَمَازَ ة): زن بدکاره, روسپی؛ زیرا که او مردم را با 
اشاره به سوی خود می‌خواند (کبةٌ رَمَارَهً: ستون 
بسیار بزرگ لشکر که بخاطر کثرت جمعیتش موج 
می‌زند و می‌جنبد. 

(الزمیّز): منقبض و به جمع شده. لرزان و جنبنده و 
پرحرکت. با وقار و سنگین. با عظمت و با تشخص. 
دلتنگ. 

# رمس ارس یمس را الت مرده را دفن 
کرد و گورش را با زمین یکسان کرد (رَمش) الشیْء: 
9 چیز وا زدود و و اثرش را پاک کرد. گویند: (ریُْحْ 

مش الاناز ہما تييْره): باد با وزش خود نشانه‌ها را از 

ټین می‌برد (زعس) بر گور را با زمین یکسان و 
»رزوی آن را صاف و هموار کرد (رَمَ) یه الحَبر: آن 
خبر را از او پوشیده داشت (رَمَش) فلاناً بجر : فلانی 
را با سنگ زد. 

(آزعی ویش ااال مرده را به زیبر خاک 
کرد و رویش را با خاک هموار کرد. 


(زتعس یَرْتمس |ٍیماساً) فی‌الماء: کاملاً در آب فرو 
رفت» حتی سرش را هم به زیر آب کرد. 
(الرامزس): قبر» گور. ج رامس 
(الرامس) من الطْيْرٍ والذوابٌ: پرنده و هر جانور که 
پرواز می‌کند. پرنده یا چهارپایی که شبها خارج 
می‌شود. [پرنده‌ای که شبها پرواز می‌کند یا هر حیوانی 
که شبها خارج می‌شود. المنجد. اقرب الموارد. قاموس 
اللغة, تاج العروس و لسان العرب. ب] . ج رّ وامس. 
(الرَمُس): قبر صاف و هموار شده و یکسان با زمین. 
خاکی که روی قبر می‌ریزند. ج رکون اومان 
(الرَمیْس): مردۀ دفن شده که قبرش با خاک یکسان 
شده است. چیزی که اثر و نشانة ان زدوده شده است. 
قبر مساوی شد؛ با زمین. خبر کتمان شده. کسی که به 
سوی او سنگ پرتاب کرده و او را زده‌اند. 

(المَرْمَس): جای قبر. 
(الَرْمُرس): به معناي الرمیّس است. 
(الرُوشة): گویند: (وقَعُؤا فى موه ین آشرجم: 
کارشان آشفته و درهم شد. 
# رمشن درفن برش و نزمش زمشا)الشی:: آن 
چیز را با سر انگشتان خود برداشت (رَمَشَه) یدو آن 
را با دست خود لمس کرد (رَمَش 
فلانی سنگ انداخت. 
(رمشث تسوعش رمقلا عة و ریش فلان: پلک 


) فُلااً بحجر: به 


چشمش قرمز و مژه‌هايش به هم پیچید و چشمش 

آبریزی پیدا کرد. 

(آزمش یوش ازماشا)الُجَر: درخت: شکافت: و برگ 

کرد (آزتش 
پیچید و آبریزی پیدا کرد. بخاطر ضعف چشم 

خیلی پلک زد. چشمش خراب شد و پلکش بهبود 

نیافت. 


) فلانّْ: چشم فلانی قرمز و مژه‌هایش به 


(الرمش):کسی که چشمش آبریزی پیذا کنرده:و 
پلکهایش قرمز شده و مژه‌هایش به هم پیچیده شده 


است. ج ر 


تیش 


رمص 


رمض 


(الرْمُش): دستة گل و امثال آن. 

(الرَمُشاه): زنی که چشسمش آبریزی پیدا کرده و 
پلکهایش قرمز شده و مژه‌هایش به هم پیچیده شده 
است. ج رُمْش. 

(المزماش): کسی که در وقت نگاه کردن خیلی پلک 
چشمها را به هم می‌زند. ج مرامنش. 

(لمُسرَفّش): کسی که چشمهایش خراب شده و 
پلکهایش بهبود نمی‌یابد. 

#رمص ارقت تم رفا الجاجَة: ماکیان 
چلغوز انداخت (رَمَص) قلانْ لاله فلانی برای 
خانواد؛ خود کاسبی کرد (رَمَص) ب یْنَاْقم: : اختلافات 
آن قوم را بر طرف كرد (وشضت) الل فة خدا 
مصیبت او را جبران کرد (رَمََ) اش آن چیز را 
طلب کرد. آن را لمس کرد. 

(رمصت تزمص رمصا) لین .و ری فلانْ: چرک 
سفید در گوشة چشم یا در گوشٌ چشم فلانی جمع 
شلد . 

(زمَضه یط ازماصا) المد + چشم درد گوشهٌ چشم 
فلانی را پر از چرک سفید کرد. 

لاْرمٌص): کسی که در گوشة چشمش چرک سفید 
جمع شده است. ج رَمص. 

(الرَمَص): چبرک سفید که در گوشة چشم جمع 
می‌شود. 

(الرَمُصاء): چشمی که در گوشة آن چرک سفید جمع 
شده است. یا زنی که چشمش چنین شده است. ج 


(الرّمَءُصاء): لمَغری الرْمَْصاء: نام ستاره‌ای است در 
گروه الذراع. 


#رمض -(رَمَضَ يَرْمُّض. و یرم رشضا) الت ضل: 
پیکان تیر و نیزه و تیغه را تیز کرد (رَمَضَ) الشَاه: 
پوست گوسفند را نکند و آن را شکافت و بر روی 
نگ وت گذاشت 


مّض) الراعی مواشیّه: شبان مواشی خود را در شدت 


ت و تشن بررروی آن ریات( برد 


گرمای نیمروز یا در زمین تافته به چرا واداشت 
(رمض یرْمّضْ) لانٌ: کف پای فلانی در زمین تفتیده 
سوخت. 
(رمض يَرْمَض رَمضاً: در زمین تفتيدة از آفتاب 
حرکت کرد و راه پیمود (رَضّ) اش گرمای آن 
چیز شدت گرفت. و (رَمضّث) الأزض: تخرارت 
زمین و گرمای آن بیشتر شد (رَمِضَ) لیم ان روز 
کرش شد (زیطی) اسان جگر زوه دار از دت 
گرما و تشنگی تفتیده شد (رَمِضّت) قَدم: کف پایش 
در ار تسفتیدگی مين سوخت (ویطَ) اله 
گوسفندها در شدت گرما چریدند و جگرهایشان زخم 
شد (رَیض) للاثٍ: برای آن کار از شدت خشم آتش 
(َزفضه بیط |زماضا) العه: گرما او را سوزانید 
(أَرْمَضَ) الشیء فلانا: آن چیز فلانی را بد درد آورد 
(اوشضن) انل پیکان جر و نیزه و تیة کارد و غیره را 
تیر کرد (َرمَض) رای مَایی؛ چوپان مواشی خود 
را در شدت گرمای نیمروز یا در زمین تافتة از آفتاب 
نیمروز به چرا برد. 

(رَمّضَه يرْمْضَه تزمیْضا): اندکی انتظار او را کشید و 
سپس رفت (رَمّضَ) الرَاعیْ مَواشِيَهٌ: شبان مواشی خود 
را در شدت گرمای نیمروز یا در زمین تفتیدۂ از آفتاب 
نیمروز به چرا برد (رَمَضَ) الصَوْم: نیت روزه کرد. 
نمض یرتم ارتسماضاً) من کٌذا: از فلان چیز 
بشدت بی‌قرار و بی‌تاب شد (زتَمَض) لٌ: برای او 
اندوهگین شد (تَمَضَتْ) کَبدّه: کبد او خراب شد 
(از تمَضن) قرش ب به: اسب خیز برداشت و با سوار خود 
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ث نمض ترمْضا) تشه : حالش به هم خورد و . 
قی و غثیان کرد (تَرَمَضَ) الصَیْدَّ: شکار را در زمین 
تفتیده دنبال کرد و چون پاهای شکار از هم گسسته 
شد ان را شکار کرد. 

(الرَفْضاء): شدتِ گرما. زمین یا سنگ داغ و تفتیدۀ در 


(تَرَمَضَّتُ 


رمط 


اثر تابش خورشید. و در مگل گویند: «َالَُْْچیر ین 
ارام بالثار»: مانند پناه برند از زمین داغ است به 
آتش؛ کنایه از کسی است که دو صفت بد دارد. [یا پناه 
برند؛ از بد به بدتر است و شاهد بر این مطلب مصراع 
اول این هت است. که می وی متیر بعفرو عد 
کُرییه»: کسی که در گرفتاری خود به عمرو پناه می‌برد. 
مثل کسی است که از زمین داغ به آتش پناه برده است. 
ب]. 

(رَمَضان): ماه نهم از ماههای هجری (قمری). ج 
رَمَّضانات. و ر ماضین. 

(الرَمَض): بارانی 
داغ فرو می‌ریزد. 
(الرّمض): کسی که بر روی زمین تفتیده راه مسی‌رود. 
چیزی که گرمایقن دت گرفته است: ژمین یا هرای 
گرم و تفتیده. روزه دار که از شدت گرما و تشنگی 
اتش گرفته است: گوسفندی که ذر شادت گزما بچر3.و 
کبدش زخم شود. کسی که بخاطر کاری خشم گرفته و 
برافروخته شده است. کسی که پاهایش در زمین تفتیده 


که پیش از پاییز می‌بارد و بر زمین 


سوخته است. 
(الرمضَة مُوَنْثِ الریض. 

(لرَمَضیَ) ین السحاب و الْمَطّر: ابر و باران آخر 
تابستان و پیش از پاییز که بر زمین داغ می‌بارد. 
(المَرّمض): جای تفتیده که گوسفند تکه تکه شده را بر 
روی آن می‌گذارند و رویش آتش می‌ریزند تا بریان 
شود. 

ار مک لوط و قط از او عیبجویی کرد و 
او را سر کوفت زد. 

#رمع -(رَمَع یرمع م رَمْعاء و رَمَعاناً): تکان خورد و 
جنبید و لرزید (رَمَعَ) نف من لمْضَب: بینی‌اش از شدت 
خشم جنبید. با سرعت رفت و راه پیمود (رَمَعَت) ا 
بوگوها: مادر بچ ناتمام خود را سقط کرد (رَمَع) براه 
اوْبیّده: از او چیزی خواستند و او با سر خود یا با 
دست خود گفت: نه. 


رمعل 
(رمح يُرْمَع): کمرش درد گرفت و نتوانست که آبکشی 
کد شک مش وی گرفت گنه در اثتر آن زنک 
صورتش زرد شد. 
(رمع يرمع رَمَعا): کمرش درد گرفت و نتوانست 
آبکشی کند. شکمش دردی گرفت که رنگ صورتش 
را زرد کرد. 
رمع یم ازماعا: کمرش درد گرفت و نتوانست 
آبکشی کند. شکمش دردی گرفت که رنگ صورتش 
را زرد کرد. 
(رَمَعَّت تم تَمیْعً) السباغ: حیوانات درنده به خود 
3 با افکندند. 
مِیْعاًا: کمرش درد گرفت و نتوانست 
اک یر ی وی ا ف رنگ صورتش 
را زرد کرد. 
(تَرَمَعَ 9 3 ۳ خورد و و جنبید. 
گویند: (ترَمْع 
جنبید و ۳ خورد. 
(الرٌ مساع): دردی است در کمر آبکش که او را از 
آبکشی باز می‌دارد. دردی است در شکم که رنگ 
صورت را زرد می‌کند. 
(الرْمْعَة) من الب و غرو: پاره‌ای از گیاه و غیره. 
(لرمَاعَة): قسمتی از جاندانةُ کودک که نرم و شل 


است: 


(لیرْمَم): فرفرۂ چوبین کودک که نخ به دور آن 
می‌پیچد و آن را بر زمین می‌زند تا بچرخد. سنگریزة 
سفید که در آفتاب برق می‌زند (تَر که یت یرمع او 
را اندوهگین و غمزده رها کردم. 

(اليَْمَعَّة): یک سنگریزه که در آفتاب برق می‌زند. 

# رمعل -(إِرْمََ امل إزيغلالً: : جاری شد و پی 
در پی ریخت. گویند: (ارم ت "۳ سرشک جاری 
شد و پی در پی فرو ریخت (إزمَعَلّ) الصَبیّ: ليزابة 
دهان کودک فرو ریخت رل الشٌواء: چربی کباب 
چکید. اشک کباب جاری شد (إز معَل) اللَوْت: جامه تر 


رەغ 


رمک 


شنا (إزْمَعَلّ) لیم چرم بشدت تر شد (إزمعَلّث) الإبل: 
شترها پراکنده شدند (إِرْمَعل) فُلانٌ: فلانی شتاب کرد و 
سرعت گرفت. گریست و گریه در گلو و سینه‌اش 
ریاد 

# رمغ -(رَمَعه یرم رَشفا): آن را با دست خود 
مالش داد همان طور که پوست یا چرم و امثال اینها را 
می ماقم 

(رَمَعَ مغ ترمیفا) الم غذا را از خورش و قاتق 
سیر گزه ورات موی سر ود را جرت و پر از 
روغن کرد (رَمَع) الکلام: سخن را آراست و با باطل 
درامیخت يا سخن را تلفیق کرد. 

# رمق - (رَمَقَه یمه رمْقا): به او نگریست (رَمَع) 
بیصَرو: چشم خود را به او دوخت و از او مواظبت و 
مراقبت کرد. 

(رامَقَه یرام مرمْهُ؛ و رماقاٌ؛ به او نگاه کرد و به او 
چشم دوخت و مراقب و مواظب او بود. به او شبرزه 
نگاه کرد» به او خشمگینانه نگریست. با او منافقانه 
برخورد کرد. با او دو رویی کرد. از ترس او با او مدارا 
کرد (رامَقَ) الأَمرّ: آن کار را بطور کامل انجام نداد و 
مقداری از آن را باقی گذاشت لح ثرا بیزتی): 
نخلی که نه می‌میرد و نه رشد می‌کند و زنده می‌شود. 
(رَمَقه رمع تزمیقا):نگریستن به او را ادامه داد (رَمَّ) 
فلانابشَیّم: چیزی به فلانی داد که سد رمق کند (رَمّنَ) 
فی الشیء: در آن چیز دقت کافی نکرد و آن را خوب 
انجام نداد (رَْقَ)اکلام: آن سخن را اندک اندک به هم 
تلفیق کرد یا سخن را اندک اندک به هم بافت و راست 
و دروغ به هم مخلوط کرد. 

رم یرم ٍژمتاقا: ضعیف شد. سست و ناتوان شد 
ازمق)اْجل: پوست (بدن) نازک شد (مَیٌ) رن 
راد دراز و طولانی شند. 

رم یرم ترمقا) الشراب: نوشیدنی را اندک اندک 


(الأزماق): یل أژمان: طناب سست و کهنه. 


توقتیاب. 


(الرامق): بینوا که زندگی بخور و نمیر دارد. حسود. ج 
رمق 

(الرّ ماق والر ماق): زندگانی بخور و نمیر. 
(الرَمَق):باقى ماند؛ُ روح» رمق. زندگي بخور و نمیر. ج 
ازماق. 

(الرَمِق): عیش رَمِقٌ: زندگاني بخور ونمیر. 

(الرْمُق): بد خواهان» حسودان. بینوایان و درویشان که 
زندگانی بخور و نمیر دارند. 

(الرْمْفَة): زندگی بخور و نمیر. 

(الرْمّق): مرد ضعیف و ناتوان. 

(الرَمُرْق): حسود. بینوا که زندگی بخور و نمیر دارد. ج 
رمق 

(المُرامق): آن که فقط رمقی در بدن دارد. کسی که در 
لنش جر اندکی از محیت دیگری باتی فبانده است, 
مرد عاجز و ناتوان و گژخوی (رَهنْ مُرایق): گروی 
غیرقابل اعتماد. 

(المْرْمَق) من اْعَیش: زندگي پست و ناچیز و.خیلی 


اندک. 
(المُرَمّق) من الْعیش: زندگانی پست و ناچیز و خیلی 
اندک. 


# رمک -لزهک باکت رم کا) فی الْمکان, و به: در 
آن جا ماند و از آن جا نرفت (رَتک) فى الطعام: 
حیزق رااز آن غذاابر جای نگاشت: 

(آَزمکه یرمک از ماک او را به اقامت و ساندن در 
جایی و نرفتن از آن جا وادار کرد. 

مک یرمک [زمکاکا): لطیف و نرم و نازک شد 
(امَکَ) الْجَمَل: شتر نر خاکستری رنگ یا خاکستری 
رن هایل به سیاه شد. لاغر شند. 

(إشترمک یتیک استزماکا)الْمَوْم: حسب و نسب 
آن قوم بست شد. 

(الرامک): ماندگار در جایی که از آن جا نمی‌رود. 
(الرامک, و الرامک): نوعی عطر خاکستری رنگ یا 
نوعی عطرٍ خاکستری رنگ مايل به سیاه. 


رمل ۸۰۵ رم 


(الرَمَگّة): ضعیف, ناتوان. اسب غیر عربی که برای زاد 
و ولد نگه می‌دارند. ج زعک: و رماکن. جج زعا 
(الرْمْکة): رنگی خاکستری يا رنگ خاكستري سیر و 
مايل به سیاه. 

#رمل -(رَمَلّ یرل رال و رَمَلاناً): پویه رفت» 
هروله کرد. 

(رَمَلَ یرل رَملاً) الثَشجّ: بافتنی را نازک یا شل بافت 
(رَمَلَ) اسَریْرّ: تخت را مرصع و جواهر نشان کرد 
(رَمَلَ) الْحَصِيْرّ: حصیر را بافت. حصير را جواهر نشان 
کرد. 

ال بل از ما المَکان: آن جا دارای شن و ماسه 
شد (أَمَلَ) فلان:زاد و توشة فلانی تمام و فقیر و نادار 


شد (َرمَلَتْ) المَهأ4؛ شوهر آن زن مرد (أرْمَلَ) الَْیلَ: . 


طناب را بلند و دراز گردانید (َزملَ) لْحَصِيْرّ: حصیر را 
بافت (أُرمَل) الرّاد: توشه را تمام کرد. 

ميرمل توملا الَعا: شن و ماسه در غذا ريخت 
و آن را خراب و غیر قابل خوردن کرد (َملْ) الثوْبَ: 
جامه را آغشتۀ به خون کرد (رَمَلَ) اشُنج: جامه را شل 
یا نازک بافت (رَمَلَ) الکلام: آن سخن را باطل شمرد و 
آن وا ود رد )الاق خط تسده ماسه:ایس 
روی نوشته‌اش ریخت که جوهر آن را خشک کند. 
(رمل برمْل ترْميْلاً): فعل مجهول رم است. در حدیث 
فوط به خرهای وحضی ات که تاو ان کا 
شور و أذ برل العم :دسر داد كه دیا 
واژگون شوند و گوشت آغشتة با شن شود. 

رل یرل إزتمالاً) بالدٌم: آغشتۀ به خون شد. 
(رملَ تم ترملاّ). آغشتة به خون شد. 

(لاْرمَل). محتاج, نیازمند. مرد مجرد و بى زن و 
ازدواج نکرده. مردی که همسرش مرده است. ال 
يِن الْعوام: سال کم باران و کم سود و کم خير 
(الأَرمَل) من الشّاء: گوسفندی که دستها و پاهایش 
سیاه و باقی بدنش سفید است. ج رُمْل. 

(الأَرْمَلَة): زن شوهر نکرده. زن شوهر مرده. ج آراییل 


۳1 


و أَراملة. 

(الر مال): بافته شده. 

۳ مال): کفتار. 

(لرمْل): شن, ماسه. ج رمال (علم الوَمْل): علم رمل. 
اوقل باران سست و ضمیف جار مال یکی از 
اوزان شعری که هر مصراع آن تکرار فاعلاتن, 
فاعلاتن, فاعلن است. زیادتی در چیزی. 

(الرَّملاء) من السَنِيْنَ: سال کم باران و کم خير (الرَمْلاء 
ین الشیاه: گوسفندی که دستها و پاهایش سیاه و باقی 
بدنش سفید است. 

(الرَمْلّة): یک دانةٌ شن و ماسه. 

(الرضلیَ) من البات: گیاهی که در شنزار می‌روید. 

(الر مال): فالگیر رمّال. 

(المزمَل): قید و بند کوچک. 

(المَملة): ظرف ماسه که از ماسة آن برای خشک 
کردن مرکب نوشته استفاده می‌کنند. 

(المَملن): در حدیت مد است که: «و كان ام 
مین مُشنییْنّ»: و بودند آن قوم. فقیران و قحطی 
زدگان. 

#رخ -(رَم یرم رما و رم و زمیما) عم استخوان 
پوسید (رَمٌّ) الْمَیْتٌ: استخوانهای مرده پوسید (رمّ) 
الْحَیْلْ: طناب تکه تکه شد. 

(رَم یرم ماه و مرم الشیْء: آن چیز را مرمت کرد 
(رم) الْمَنْزل: خانه را تعمیر و مرمت کرد (رَمّ) لش 
آن چیز را خورد (رَعُتْ) السا العشیش: گوسفند علف 
را با لبهایش گرفت. 

رمرم زمام) الَظم: استخوان پوسید ریت 
استخوانهای مرده پوسید رم العَظّمٌ: استخوان دارای 
مغز شد. و دربارة گوسفند لاغر می‌گویند: (مایرمٌ مها 
مَطرّب): اگر استخوانش را بشکنی مغزی در آن 
نمی‌یابی (أرم لان ی لو : فلانی به بازی و لهو 
مشغول شد. ساکت شد. خاموش شد. و در حدیث 


کم هر a a‏ ری ورگ هس 
است که: «ایکم المتكلم بکذا و کذا؟ فارم القوم»: کدام 


رمن 


یک از شما گویندة چنین و چنان است؟ پس آن قوم 
ساکت شدند. 

(رَممَه یرسمه تَرْمِيْماً): آن را تعمیر و مرمت کرد. 

(ز مت ترتم | ژتماما) الشَاء الحشیش: گوسفند علف را 
با لبهایش گرفت (اژ تَمّ) ما عَلّى الحُوان: E‏ 
سفره بود جارو کرد یا خورد. 

(تَرَمّم یرم تما )) لعظم: گوشتهای روی استخوان را 
با دندانهایش کند و خورد (تَرَمَمَ) الشَیّء: آن چیز را 
دنبال کرد که هر چه عیب و ايراد دارد ترمیم کند. 
(سْترم یسرم اشیزماماً) السَیْء: وقت تعمیر و ترمیم 
آن چیز شد. گویند: (ا" 
وقتِ تعمیر آن شد. 
(الاْزمام): بل ما ناف سید 

(الَرْمیّم): (فی عم اوشم و الضویر): گذاشتن ورقة 
نازک کناغذ بر روی عکنس و کپیه برداری از آن. 
نقاشی کپیه شد؛ به روش فوق. 

ال مام): بل رمامٌ؛ طناب پوسیده. 


(الر مام): هر چیز پوسیده. سبزی در وقت روییدن. 


سُتَرمٌ) الجداژ: دیوار خراب و 


(الرمامَة): زندگانی بخور و نمیر. 

(الرمٌ): زمین یا شبنم یا خاک مرطوب. مغز استخوان. 
چیزی که باد آن را جابجا می‌کند. چیزی که آب آن را 
می‌برد. 

رم فکر اه 

(الراء): تَعْجَة رَمَاء: میش بدون علامت یا یک رنگ و 
بدون آمیختگیی, 

(الرَمَام): کسی که آشغال غذا و غذاهای افتاد؛ بر روی 
زمین را برمی‌دارد و می‌خورد و اهمیتی به کثافت آن 
نمی‌دهد. آشقال خور. 


(الرمة): پاره‌ای طناب بو سید ۵ 1 رم E‏ رمم و رمام. 


طنابی که به گردن شتر می‌بندند (أغطاة ال برس 
تمام آن چیز را به او داد. 
(الرمًة): پاره‌ای طناب پوسیده. طنابی که به گردن شتر 


می‌بندند. استخوانهای پو سید ه. موریانه. مورجه پردارء 


مورچ بالدار. ج رمم و رمام. 

(الرَمیْم): هر چیز پوسیده. خدا می‌فرماید: ما تدر من 
شیم انث عنّه لا جَعنة کالّینم»: نمی‌گذارد چیزی 
را که بر آن گذشت (می‌گذرد) مگر این که می‌گردانید 
آن را مثل خاکة چوب و خاکه کاه. (عظم رَمِيْمٌ و عضامٌ 
رَمِيْمٌ): استخوان پوسیده و استخوانهای پوسیده. خدا 
می‌فرماید: یخی لظام و هی میم 4: زنده می‌گرداند 
استخوانها را در حالی که پوسیده‌اند. ج رّمائم (عظام 
رَمائِم): استخوانهاي پوسیده. 

(المَرَمَةء و المِرَمّة): لب حیوانات شکافته سم. 
تفه لرازم خا. جأی تسیز وترم 

# رمن -(الرْمّان): انار. درخت انار. 

(الرْمَانة): یک انار. یک درخت انار (رَمَن) الْمَبّان: 
سنگ قپان که به شکل انار است در قپانی که فقط یک 
پله دارد و به جای پل دیگر سنگ را از شاهین آن 
آویزان می‌کنند (رمَان) النهار: گیاهی است دارای گل 
زرد مايل به سرخ و دانه‌ای شبیه به سماق و معمولاً 
برای درمان درد مفاصل و سیاتیک به کار می‌رود. 
[گیاه ایفاریقون: مخزن الأدويه. هزار چشم: فرهنگ 
معین. ب] . (رمَن)الَبّة: شکمبة چهارپا 

(المَرْمَنَّة): أزض موم سرزمین پر از درخت انار. 

# رمه -(رَمِة يَرْمَة رَمَهاً)الْيَوْمٌ: گرمای آن روز 
خت تز شند: 

#رمی -(رَمی یی رَّماءً)الشَّیء: آن چیز نشو و نما 
کرد و زیاد شد. گویند: (رَمّی) المال: آن مال فزونی 
گرفت و زیاد شد (رَمَی) علی این من عخره: 
سنش از پنجاه سال بالا رفت (هُو یی ی صاجبه): 
او از همنشین و همراهش افزون است. 
ES‏ رماية) الق و به من یّده: آن 
چیز زار دست خود اداخت(نتی) ال خدا او را 
یاری و به او کمک کرد (رمی) الله فن بیو و رها ین 
ااطضاین خدااست با کے از افاس او را به درد 


مبتلا کناد؛ نفرین است (رَمَی) فلانً بر قَبیْ: نسبت 


رنب 

کار زشتی به فلانی داد. او را متهم به گناه کرد (رَمَی) 
بحَیْله عَلّی غاربه: او را رها کرد و به حال خود گذاشت 
(رَمَی) به علی بل حکومت آن شهر یا آن سرزمین 
را به او داد (رَمَی) اْبلدَ: آهنگ آن شهر کرد (رَمی) عن 
موس و عَلَنها: با کمان تير انداخت. 

(رَمی یَرمی رفیا: و رَضیة) الصَيْدّ: به سوی شکار 
تیراندازی کرد. 

(زمی می امات الشیٌة: آن چیز زیاد و بسیار شد 
(اتشی)اعلی الین بش عترم سن از بنجاه سال 
بیشتر شد (سایه فازتی عَلَيْه): 1 به او دشنام داد و 
بر آن افزود (أَرمی) فلا الس فلانی آن چیز را 
پرتاب کرد کین (ازماا ین بده ا خود 
انداخت (زما) ع فَسه: او را از ابش به زیر افکند 
(َرمَث) په البلاد: شهرها او را از خود بیرون انداختند. 
(راماه پُرامیه مُرامات و رماء؛ آن دو به سوی یکدیگر 
تیراندازی کردند. در مثل گویند: «قَل ارساء مخ 
کین »: پیش از تیراندازی است که ترکشها را پر | 
تیر می‌کنند؛ کنایه از پیش‌بینی لوازم است پیش از این 
که به آنها نیاز پیدا شود (رامی) عن قویه: از قوم 
خودش دفاع و به طرفي دشمنانشان تیراندازی گرد. - 
(ازتمی ینمی تما ,: الْمَُناضِلانٍ: آن دو پیکارجو به 
یکدیگر تیراندازی کردند (ْئمَت) په البلاد: شهرها او 
را از خود بیرون انداختند (إزتمی) الشَّیْء: آن چیز زیاد 
و بسیار شد (ائَی) الصَيْدَ: به سوی شکار تیراندازی 
کین 

(ترامی یرای ترامیا) القَوْمٌ: آن قوم به سوی یکدیگر 
تیراندازی کردند (ترامی) ای گذا: به فلان چیز انجامید. 
نهایت آن چنین یا چنان شد. گویند: (تراتی) وة إلى 
۳ او إلى الخذلان: کارش ختم به پیروزی یا ختم به 
شکست شد (ترامی) الْجُرْح ای القَساد: زخم فاسد و 
چرکین شد (ترامی) بر لنّ: آن خبر به من رسید 
(ترامَی) 8 آن چیز پی در پی و زیاد شد. گویند: 
(ترامی) َم الش4: فتنه و آشوب در میان آنان زیاد 


رنب 

شد (ترامّی) السَحابٍ: ابر به هم پیوسته شد (یَرامَتْ) په 
ابلاٌ: شهرها او را از خود بیرون افکندند. 
(الرّماء): فزونی» زیادتی. 
(الر مایْة): تیراندازی. حرف تیرانداز. 
(الرَُی): زياد شدن عمر. 
4 نراي فزونی . گویند: (فی هَذا مین على ما 

سوفت): لارا ن است که شنیدهام. ابر پییزه که 
E‏ بارانش در 
(e‏ 
(الرَميّة): یک بار تیر انداختن. یک بار پرتاب کردن. و 


شنت الست بش اوضاب تشر 


در مثل گویند: «رُبّ رَميَة من غَيْرٍ رام»: چه بسا تیر 
افکندنی که پر تاب کتنده‌ای ندازد. کا از کسی ات 
که یک باو به هدف م یرنف در حالی که نشی است و 
(الرمی): گویند: (کانث الق ریا نم صاژوا إلى 
حجِیرّی): در آغاز به یکدیگر تیر اندازی کردند سپس 
دست باز داشتند. 


(الرَمي: شکار که به سوی آن تیراندازی می‌کنند. 


(برای موث و مذکر). ج رّمایا (هُوَ صاحبٌ رَمیّ): او 
بر سخن می‌افزاید. 

(الرتمَی, و العزتمی): گویند: (هوّ موم آنا و مُتم): 
ل لاد واه فاست. ۱ 


(المَرمَی): هدف تیراندازی, سیبل, آماج. مقصد 
(المَرْمی): (فین اعاب الْکرق: دروازة فوتبال و هندبال و 

امثال اینها. ۰ج ام . گویند: : (هذا کلام ید المَرامى): این 
سخنی است كة ار روی دای گید شنا است: 

(المز ماة): تیر کوچک و ضعیف یا تیری که با آن 
تیراندازی می‌کنند. سم حیوانات شکافته سم مثل سم 
lT E.‏ 
«الحْرّر» گویند. به آدم خوار و تسلیم پذیر گویند: نما 


2ے ِ ّ 
هو اژنب): همانا او خرگوش است. ج ارانب. و اران. 


رنج ۸۰۸ رنق 


لب کساء مۇزت: بافتنی سخلوط با کرک 
خرگوش. 

ررض و سرزمین پر از خرگوش: 
#رنج - (الرجَة): نوعی ماهی که آن را نمکسود و 
خشک و دودی کرده و نگهداری می‌کنند و می‌خورند. 
#رنح انح ین تزنیح) فلاْ: فلانی در اثر مستی 
تلو تلو خورد (َنْحّ) اسراب فلاناً: نوشابه فلانی را به 
تلوتلو خوردن انداخت (رَنُحَّث) لیخ الْْضنَ: باد 
شاخه را به چپ و راست خم کرد. 

(رنح یرتم تزنیحاً) فلا و رن عَلیّه: در اثر مستی یا 
در اثر ترس یا کتک بیهوش و دچار ضعف و سستی 
شلد . 

رن رح رحا فلا فلانی در اثر مستی و یره 
تلوتلو خورد (تَرَنّحَ) لشیٍَ: برای آن چیز به تکاپو 
افتاد و آن را طلب کرد (تَرَنّحَ) علی فلان: بر فلانی 
گردن کشی و تعدی:و داز دستی کرد 

(الرَنْح): سرگیجه. مخچه. 

(الَرْنْحَة: قسمتِ جلو کشتی. 

#رنخ -(رَنَخ ین رُنْوْخاً): سست و بی‌حال شد. 
(رَنْخه یرنه تونیخا): او را خوار و ذلیل کرد. 

(رنْخْ بترم ترنخا) به: به آن چنگ زد. 

# رند - (الرَند): درخت غار» برگ بو. درخت عود. 
درخت: موردن. آی. شیه جرال وچک کنه از برک 
خرما و غیره می‌بافند. 

#رنز -(الر ناز): ما پنیر که از شیردان گوساله و 
غیره می‌گیرند. 

#رنع -(رَنم بر نع الرَرْع: زراعت در اثر کمبود 
آب پژمرده شد (رَنَع) لَونهٌ: رنگش تغییر کرد و پژمرده 
شد (رَعَ) الدَابَ: چهار پا مگس را با سر خود راند و 
دور کرد (رَنم) لان: فلانی بازی کرد (رَتعَ) پرایه: از 
او چیزی پرسیدند یا خواستند و او سر خود را تکان 
داد و پا اشارة سرش گفت: نه. 


هه ۱ 
(َنع رن تَوْنیعا) رَاسَه: سر خود را تکان داد. 


(المَرْنَعَة): سر و صداهای بازی. فراخی رزق و 
سرسبزی و خرمی. گلزار, باغ (العَرنَعة) من الصَيْدِ و 
الطعام و الشراپ: پاره‌ای از گوشت شکار, پاره‌ای از 
غذا وافزشیفانی: 

#رنف -(أَرقث تیف ازنافا) الاب بأْتها: چهارپا 
بخاطر خستگی گوشهایش را شل و آوپزان کرد 
(أتت) لمیر شتر راه رفت و سر خود را تکان داد و 
قسمتِ بالاي سرش جلو آمد. تند رفت» سرعت 
گزفت: 

(الرانف): رانف کل شَیْءٍ: سمت و سوی هر چیز. 
(الرانقة): نوک لالٌ گوش. پوست نوک بینی. قسمت 
پایین دست (الرانِقة) من الْكُمٌ: نوک آستین. نوک سرین 
انسان که در وقت ایستاده بودن رو به زمین است. ج 
روانف (عَلَو َوانف الآکام): بر نوک تپه‌ها بالا رفتند. 
#وتق نلزتن ی رنف و رُنوْقاً) الماء: آب كدر شد 
(رَنق) عَیْشْه: زندگانی‌اش مکدر شد. 

(رنق یرت رتفا الما آب كدر شد. 

رن رن ازناقا) الماء: آب را كدر کرد. 

(رَْ رن تْنیقا): سرگشته شد متحیر شد. ایستاد و 
نمی‌دانست که برود با بايد (رنقت) اة گعتی. در 
جای خودش دور زد و راه نرفت (رَنَْتْ) الرایة: پرچم 
در بالای سرها به اهتزاز درآمد و تکان خورد (رق) 
الائ پرنده پر زد اما پرواز کرد )الم مرگ 
تردیگ شد (ونقن) الشفش: خورشید به غروب 
نزدیک شد (رَتّق) الطیرٌ: بال پرنده در اثر تیراندازی و 
غیره یا در اثر بیماری شکست و از بالا به زیر افتاد 
(رَنقّٹ) عَيِئ: پلک چشمش در اثر گرسنگی و امثال 
آن فزو هشته و شل شد (رتق) القَومُ پالمَکانٍ: آن گروه 
در آن جا ماندند (رثْقَ) الوم عَِبه: خواب به 
چشمانش,رفت اما نخوانید (رْقْ) الما آب وا کر و 
یره کرد (رَننَ) انظ دزدکی نگاه کرد. به نگاه کردن 
ادامه داد. 


۷ ۱ ی‎ abê 
(ترَنق رن ترنقا) الماء: اب كدر شد.‎ 


رنک 


(الرَِق): آب کدر و تیره. 

(الرّنْق): خاشاک و خس و خاک درون آب. آب کدر. 
دروغ. زندگانی مکدر و ناگوار. 

(لرنّی): آب کدر و تیره. 

(لشقان) یسن الطیر: پیزنده‌ای که رویتخمهایشن 
خوابیده است. زمینی که چیزی نرویاند. 

(لرَق: آب کدر و تیره. 

اة آب کدر ته حو و ته آبگیر (صضاو الماء 
رَنفَْ؛ آب گل شد. 

(الرَرْنق): روْتَقْ السَیْفی: زیبایی و آب و رنگ و جلای 
شمشیر (روتق) الضحی: آغاز چاشت (رَوتق) الشباب: 
طراوت و آغاز جوانی. رونق جوانی. 

۴ رنک -(الرّنک): علامتی بوده است برای پادشاهان 
و فرماندهان ترک و شاهان و فرماندهان ممالیک که 
بر مض کون گزدند.(قازسی ایستا 

# رفم -(رّنم یرم رم الْْنیْ: آوازخوان صدای 
خود را غلتيانید. ترنم کرد. آواز خواند. 

(رنم یرم تنیمً): آواز خواند. ترنم کرد (رَن) الحَمام 
کبوتر آواز خواند (رَنْمتْ) القَوْش: کمان صدا کرد و 
طنین افکند )اجب و امد و کل سا اشعلا 
صَوْنَهٌ: ملخ و عود (که شبیه به بربط است) و هر چیز 
خوش صدا خواند و به صدا درامد. 

قرم رنه ترنماا: آواز خواند ترنم کرد: 

(الرَنّم): صداء بانگ, آواز. 

(الرّنم): آواز خوان, ترنم کننده (عَوّد رَنم): عود در 
حال نواخته شدن. 

(لرَنْمَ): زن آواز خوان. 

(الرَنَمَة): ترنم کردن, آواز خواندن. 

(الرَنْیْم): آواز خواندن, ترنم کردن. 

6ون -(رَنْ رن ننا بانگ داد صدا کرد. آواز داد 
طنین افکند (رَنّ) لیه: به او گوش فرا داد. 

رن بر ازنانا): آواز داده صدا کرد. طنین افکند 
)امش فن |ثباضها: کمان در وقتی که چله‌اش 


ردنو 
را کشیدند طنین افکند (أَرَنّث) ال فی توحها: آن زن 
در وقت نوحه‌گری صدای خود را کشید و غلتانید 
(ارئت) لطا ف شجیها: کبرتر ماده صفای خود :ا 
کش داد (َر)السُحابهة ِى زغها: ابر غرید و صدای 
تندرش خیلی پیچید (أَرَنً) الماء فی خرره: آب در 


وقت ریرش خیلی شرشر و صدا کزه: 


ارت رن راء ر توییت ال آن زن صداي خود 
را به نوحه و غیره بلند کرد (رَْنَ) موش و نخو‌ها: 
کمان و غیره را به صدا دراورد. زه کمان و یره را 
کشید تا طنین انداخت. 

(رنْ): (اختباژٌ رِنا: (فی الط الباطنی): نوعی آزمایش 
پزشکی است. 

(الرَتّن): أب اندک. 

(الرنّی): تمام آفریدگان. گویند: (ما فی ای يلها در 
شمام: مخلوقات مل او نیست. 

(الرَّة): نوعی گوزن کوچنده. فریاد سخت. نعرةٌ جان 
خراش. صدای اندوهناک در وقت گریه یا در وقت 
آواز خواندن: 

(المز نان): کمان (قؤْش منان, و سَحابةٌ یزنان): کمان 
و ابر صدا کننده. 

(الْرنُ: کمان تیراندازی. 

#رفو -(زنا سونو زوا ونوا پلکها را باز 
نگهداشت و بر هم نزد و به جایی نگاه کرد (رناه ورّنا 
َء و رنلٌ): پلکها را باز نگهداشت و به او نگاه کرد 
(رنا) ی حدنثه: به سخنان او گوش فرا داد و توجه 
کرد (رنا) عَنْه: از او تغافل کرد (رنا) لانْ: فلانی در 
حالی که شیدای عشق بود و دل مشغولی داشت و به 
جایی نگاه می‌کرد به آواز و طرب پرداخت. 

نا یه رتا شن الْمَظر: زیبایی منظره نگاه و 
توجه او را به خود جلب کرد بطوری که به آن خیره 
شد (أزناءً) إلى الطَاعَة: او را مطیع و فرمانبردار کرد 
بطوری که برای همیشه فرمانبردار شد. 

(راناه براه مُراناة): در بلندی شأن و مقام با او رقابت 


رهب رهج 


کرد. گویند: لَه شَرَفٌ یرانی الْکَواب): او را شرافتی 
است که در بلندی با ستاره‌ها رقابت می‌کند (رانا) 
فلاناً: با فلانی مدارا کرد. 

(رنی و َرنيَةً): به آواز خوانی و طرب پرداخت. 
صدا کرد (رنی) الصَوْتْ فلان: صدا(ی خوب) فلانی را 
به طرب واداشت (رنی) الحُشن فُلاناً: زسبایی نظر 
فلانی را به خود جلب کرد و او را واداشت که نگاه کند 
و خیره شود. 

(رنی یی تَرَنَیاًا: به محبوب و مورد علاق خودش 
خیره شد و پیوسته به وی نگریست. 

(الر نا): زیبا که چشمها را به خود خیره می‌کند. 
(الرّناء): زیبایی, خوشگلی, قشنگی. 

ال ناء): صدا. ج آزنیة. شادی و طرب. 

(الرَنّاء): کسی که هميشه به زنها نگاه می‌کند. چشم 
چران. 

الرَنْوّ): گویند: (هُو رَنمٌ فُلانة): او از گفتار آن زن 
خوشش می‌آید و آن را می‌پسندد (هُو ره الأمانی: او 
آرزوهایی دارد و امید دارد که کامروا شود. 

#رهب - (رَهبه یره باه و رب و ژفبا)؛ از او 
سید (رهب) فلا فلانی ترسید. 

مب رهب زهابا: آستفیتقن دراز شد. بر شتر (ماده 
ان لاغی شدة از سفن سوا شت (اوهنت) کک آستزن 
خود را دراز گردانید (َرهَب) فلاناً: فلانی را ترسانید. 
(رَهَبَ یرب ترهیبً) الْجَمَلّ: شترٍ نر خسته شد و در 
وقتٍ برخاستن می‌خوابید (رَمَبَ) فلانا: فلانی را 
ترسانید. 

رب رشب ترهبا)ااهب: راهب در صومعه‌اش 
رفت و عزلت گزید و به عبادت خدا پرداخت ابَرَمَبَ) 
فلانٌ: فلانی به گوشه‌ای زفت و به عبادت خدا مشغول 
شد (یَرَهْبَ) فلانا: فلانی را تهدید کرد. 

شرب هه شنعوهایا): او زا بررسانید. خن 
می‌فرماید: «وَاستَوهَبوَهم و جاؤؤا بسخر عَظیم»: :و 
ترسانیدند آنان را و انجام دادند سحر بسیار بزرگی را 


(الاژ هابیرن): تروریستها, 

(الراهب): ترسای گوشه‌نشین, راهب مسیحی عابد, 

تارک دنیا. ع هبار 

الراهبّة): زن تارک دنیاء راهبه. حالت ترسناک. و در 

سخن بَهُزبن حکیم است که؛ «نی و الدَاهیَة»: 

همانا من می‌شنوم حالت ترسناک را 

(الر هاب): (رهابٍ الاختجاز): (فی الطب اباطنع): 

ترس شدید و بیمار گونه که در خانة خلوت به انسان 

دست می‌دهد. 

(الرَهابّة): غضروفی است مثل زبان که در جناق سینه 

و بالای شکم قرار دارد. ج ر هاب. 

(الر هابْة): به معناي الرَهابة است. 

(الرّهْب): پیکان یا تیغهٌ نازک و باریک. شتر نر یا مادۂ 

لاغر شدة ات نان 

(الرّشب): استین 
| 


(الرزهبان): تارک دنیاء زاهد ترساء راهب. ج رَهابِيْنٌ و 
ر هاپنة. 

(الرَهبانيّة): ترک دنیاء پارسایی, گوشه گیری. 

(الر هبَة): (رَهبة الماء): (فنی الط الباطنی): بيماري 
هاری (ناقَة رَهْبَة): ماده شتر لاغر شد؛ از سفر زیاد. 
(الرَهْبَنّة): ترک دنیاء پارسایی, گوشه گیری. 
(الرَهبُوت): ترس. گویند: «رَبْوْت خير بن رَحَمُوْت): 
اگر از تو بترسند بهتر از این است که بر تو ترحم آرند. 
#۴ رهبل - رهب یرل رَهبل؛ سخنی نامفهوم گفت. 
تفیل هل َرَفْب: بطور هروله مانند راه رفت. 
(الرَهْبّل): سخن نامفهوم. 

(الرَهْبَلّة): شبیه به هروله رفتن. 

#رهج اخ تهج |زهاجا) السَماء: آسمان باران 
بارید (آزهج) فلار: فی بخور در خانه‌ اش زياد شد 
یا زیاد بخور کرد (آزهج) الْْبار: گرد و غبار بر 
انگیخت (َرهج) نموم 
برپا کرد. 


میا آن قوم فتنه و آشوب 


رهد 


رهش 


(الرَهُج): گرد و غبار. ابر نازکی غبار مانند. فتنه‌گری. 
اخلالگری» آشوب. 

(المرهج): وء مُرْهِجً: نوم (غروب یک ستاره و طلوع 
رقیب آن) پر باران. 

# رهد -(رَهده یرد رھدا آن را بشدت لگدمال 
کز هد 


(رَهَدَ یره تَْهیِداً): حماقت بسیار بزرگی به خرج داد. 
(الرهیْد): نرم و نازک و تر و تازه و آبدار. 

الر هد ة): مُوَنْبِ الرهید. 

(المَرهوّد): مه مَوهود: کار نااستو 

(لرهودین): تر کم مَرهودین: در ۳ از آنان جدا 
شد که قصد هیچ کاری را نداشتند. 

هد ال سین گل مره شیف ویس 
و ناتوان. 

# رهدن د( هدن شین رَهُدتَهّ): درنگ کرد و عقب 
ماند و باز ماند (رَهْدَنَ) فی َْشي: در راه رفبتن دور 
زد. 

(الر هسدن): پرنده‌ای است در شهر مکه شبیه به 
گنجشک. احمق, بی‌شعور. ترسو بزدل. ج رّهادن, و 
ر هادنة. 

# رهره -(رَهرَه ره رَهرَهة) ون رنگش باق و 
درخشنده و زیبا شد (رَهرَه) مادتَه: از روی سخاوت 
و کرم سفرۂ خود را گسترش داد. 

(ترَفره یره تَرَهْرُهاً) الشسراب: سراب پی در پی 
درخشید (تَرَهْرَه) الجشم: بدن در اثر ناز پروری سفید 
شد. 

(الر شراه):ماء رَهراهة: : آپ صاف و زلال (جسم رّهراه): 
بدن سفید و نرم و نازک (طشت رَهراه): تشت گشاد و 
(الررّه): جشم رَهره: بدن سفید و نرم و نازک (طِشْتٌ 
رَهرّه): تشت تشتِ گشاد و کم عمق. 

* رهز - (رتَهَرَ یرت ٍزتهازا) لِکذا: براي فلان چیز 


به جنب و جوش و تحرک درآمد و با نشاط و سرحال 


شد, 

# رهس - (رَهس یره رَفسا الشیْء: آن جیز را 
بشدت لگدمال کرد. 

(از هس یرت تهس ازتهاسا)؛ آشفته شد, مضطرب شد به 


هم خورد. به هم زد. گویند: (تَهّش) لْقَوْمٌ: آن قوم در 
فتنه و آشوب به هم برآمدند یا به یکدیگر زدند. 
(ازتَهَسَت) الواهی: : بلاها پی در پی و زياد شد که با 
یکدیگر برخورد می‌کرد. و در مکل گویند: «ِن الوا 
فى الآفاتِ توتهش»: همانا بلاها در آفتها به هم 
می‌کوبد؛ کنایه است از بسیاری فتنه و آشوب و در هم 
آميخته شدن آنها (ازتهس) القَوْمُ: آن قوم در ميان خود 
دچار جنگ شدند و با هم جنگیدند. برای یکدیگر 
ازدحام و فشار ایجاد کردند تس الْجَرادٌ: ملخها بر 
روی هم سوار شدند رتش ش) الوا و نحو دره و 
امثال آن پر از آب شد (رَهَسَث) رجلا الب دو پای 
چهارپا به هم برخورد کرد و به هم مالید. 
(َرَهُس یرس ترهسا): مضطرب و آشفته شد یا به هم 
کوبید. 
۴ رهش -(زهشت توهش شا الذابه: دو دس 
چهار پا به هم کوبید و رگهای درون دست آن را زخم 
کر باابزیت. 
(إرتَه هش یز تهش از تهاشا) القَوْمٌ: آن قوم درگیر جنگ 
با یکدیگر شدند. برای یکدیگر ازدحام و فشار ایجاد 
ِ (اژتهش) فُلان: فلانی دچار رعشه و لرزه شد 
هش هش) الجٌراد: ملخها سوار هم شدند. 
اهش): مفرد الرواهش است 
(الراشان): دو رگ است در باطن دو ذراع دست. 
(الراهشة): مفرد الرزواهش است. 
(الر واهش): رگهایی است در باطن ذراع دست یا در 
قفست آکار کف دست. رگهایی است در باطن 
دستهای چهارپا. 
(الرهیّش): هر چیز باریک و نازک. گویند: (تَصْل 


هه A1۲‏ رهط 


رَهیش): پیکان نازک و باریک تیر. یا تيغ نازک و 
باریک. ضعیف و باریک و استخوانی و کم گوشت 
(الرهنش) ین الراب: خاک فرو ریزنده که به هم 
نمی‌چسبد و پیوسته لغزنده است. 
#رهص - (رَمَص یرفص رفصا) بحقّه و دِیه: حق 
خود یا طلب خود را با خشونتِ تمام گرفت (رَهصَ) 
الحاْط: برای تقویت دیوار شمعک زد (رَهَص) الصَيْدَ: 
شکار را ضعیف و سست گردانید (قص) اللَابْة و 
الْحَجَرّ: چهار پا و سنگ را تکان داد (رَهصّ) الشیْء: 
آن چیز را بشدت فشرد (رص) فُلاناً فی ال : فلانی 
وا در آن کار لامج کرد او راا تکریک کرد و 
شتابانید. 
(زهصت ترمض) الاب داخل سم ستور به چیزی 
خورد و ضعیف و سست شد. یا در اثر خستگی زياد 
آب آ ای 
(رهصَت تَرمص رقصاأ) الَبّه: داخل سم ستور به 
چیزی خورد و سست و ضعیف شد. یا در اثر خستگی 
زیاد آب آورد. ۱ 
رم یرهص إزهاصا) علی لدب اصرار بر انجام 
گناه کرک پله‌ها را ہنا کرد و ساخت. یا ساختمان چند 
مره تسیک کی و ات (آزعت) البناء: 
ساختمان شمعک زد که کج نشود (أزْهَص) الشیَء: آ 
چیز را تأسیس و استوار کرد (َزهص) الله فلاا لا 
خدا فلانی را کان و معدن خیر و برکت و نیکی قرار 
داد. 
(رامصَه بُراهصّه مُراهَصَة): از او مراقبت و نگهبانی 
کرد. 
(الاز هاص): اصرار کردن برگناه. در حدیث است که: 
من دة لین عن |زهاص» همانا گناهی که او 
ِِ شد بخاطر پافشاری بر گناه نبود بلکه برای او 
پیش آمد کرد (الازهاض): (شَوعا): کار خارق 
مدای که پیش از بعثت برای پیامبر پیش می‌آید. 
(الراهصَت): واحد الرّواهص. 


(الرغص): گل که آن را بر روی هم می‌نهند و ساختمان 
می‌سازند. پایینترین رج آجر در ساختمان. 

(الرَهْصّة): خوردن داخل سم ستور به چیزی که باعث 
ضعف و سستی آن شود یا این‌که بخاطر خستگی زیاد. 
آب در سمش جمع شود. 

(الر هیّص): چهارپایی که چیزی به داخل سمش 
خورده و آن را سست کرده است. یا داخل سمش 
بخاطر خستگی زیاد. آب آورفه است ال 3 رهیّص): 
شیری که جا وة رآ رک یدک کیا سای 
چنگالهایش به جایی خورده و ضعیف شدهیا داخل 
چنگالهایش اب آورده است یا در وقت راه رفتن 
احساس گرانی و سنگینی می‌کند. شیری که از روی بد 
جنسې می‌لنگد و راه می‌رود. 

(الر هیْصَة): چهار پای ماده که در اثر خستگي زياد 
داخل سمش آب آورده یا چیزی به داخل سمش 
خورده و آن را ضعیف کرده است. 

(الر واهص) من لْججارة: سنگی که چون به داخل سم 
چهار پا بخورد آن را ضعیف می‌کند. صخره‌های چید 
شد در کنار هم یا برروی هم که محکم و ثابت 
هستند. واحد ان الراهصَة است. 

(المُتّراهصَة) من الصْحْْرٍ: صخرة ثابت در جایی. 
(المَرْهَصّة): پله و نردبان يا درجه و مرتبت. ج 
مراهص. 

ار ص): چارپایی که در اثر خستگی زیاد آب در 
شمش جمع شده است. یا سنگ و غیره به سمش 
خورده و ان را ضعیف کرده است.. 

(المَرْهُوْصة): مُونبِ المَرْكُؤص. 

#رهط رهط یر رَُطاً) فلان: فلانی خیلی تند و 
مخت غقا خورد (وَعظ) المت اضرا خیلی بدرگ 
گرفته 

(رمّط یرطاب خیلی تند و سخت غذا خورد. از 
پشت چهارپا فرود نیامد و همان جا ماند. یا در کنج 


خانه‌اش نشست و بیرون نیامد. 


رهف 


(زَهْطُا هون ٍتهاطا؛ جمع شدند. گرد آمدند. 
اجتماع کردند. 

(الٍ هاط): لوازم خانه. 

(لرفط):گروه سه نفره تا هشت نفره یا تا ده نفره یا زیر 
ده نفر. ج هط واو هاط.جج آراط. و آراهیط 
(رَفط) ال جُل: خویشاوندان و قبیلة نزدیک انسان 
(نْخنْ درو رَهْط): ما گرد آمدگانيم. 

# رهف -(رََه یره رَهُفاً): آن را نازک و تیز کرد. 
گویند: (رَهَفَ) سَيْقَهٌ: شمشیرش را نازک و تیز کرد. 
(رَهُف یرف رَهالةه و رَهَفاً):باریک و لطیف شد. 
ره هه ازهافا: آن را نازک و تيز کرد (أرَف) 
پاْکلام: سخن را بالبداهه و بدون مقدمه گفت. 
(لرحیف): باریک و لطیف (سَیْف رَهیف): شمشیر 
نازک و ظریف (جش رهیْف): حس لطیف. احساس 
رقیق. 

(الرَهيْفة): مُوَنتِ الرهیّف. 

(المرهّف):گویند: (رَجُلٌ مُرْهَفٌ): مرد باریک اندام 
(حش مُرْهَفٌ): حس لطيف» احساس لطيف (فرزش 
مُرَْفٌ): اسپ میان باریک که دنده‌هایش به هم 
نزدیک است. 

(المهة: زن باریک اندام. اسب ماد کمر باریک که 
دنده‌هایش به هم نزدیک است لد سُرْفَة: گوش 
باریک. من العُرْحَف. 

(المَرهرّف):گویند: (هُوَ مه البدَنٍ): او باریک اندام 
و لطیف آندام است: 

# رهق - رهق یرفن رَقا) فلا فلانی سفیه و احمق 
و جاهل و نادان و گول شد. دست به شرارت و ظلم 
زد. مرتکب گناهان شد. خدا می‌فرماید: «فرادوْمٌ 
رَحَقاً: پس افزودندشان گناهان را. دروغ گفت. شتاب 
کرد. عجله کرد. (رَهق) الشَیَء: به آن چیز نزدیک شد 
خواه که آن را بگیرد یا نگیرد (رَهِق) الشیَء فلانأً: آن 
چیز دچار فلانی شد و بر سر او آمد. گویند: (َهِعَ) 
الَیْ: بدهکار شد. 


رهک 


(رهقّث تَرْهق رهقاء و رهوقا)الطْلاة: وقت نماز شد 
(رهق) وم فلان: مدن فلانی نزدیک شد. 

(أُزهَق ین إٍزهاقا) اليل شب نزدیک شد (أزْهَق) 
فلاناً: بر فلانی بیش از توانش تکلیف و بار کرد. به 
فلانی رسید و او را گرفت (أُزحَقنا) اللَْلّ: شب ما را فرا 
گرفت و فرا رسید رالات نماز را به تا خير 
انداخت تا وقت نماز دیگر تزدیک شد (أرهت) قلانا: 
فلانی را شتابزده کرد. گویند: (َهنی) فلا أن اصلی: 
فلانی مرا شتابزده کرد و نگذاشت که نماز بخوانم 
(زهق) فلاناً شیثا: فلانی را با چیزی زد. گویند: 
(َرهقَه) خساما: او را با شمشیر زد (أَرهفنا) هم الَْیل: 
سواران یا اسبان را به دنبال آنان و به تعقیبشان 
فرستادیم (آزهتة) شا و إثْماً: او را وادار به کاری یا 
وادار به گناهی کرد 

(راقق يراه لام و راهق لام لحم پسر 
بچه به سن بلوغ نزدیک شد. 

(الرٌهاتی, و الر هاق)گویند: وم رهاق مائَة): آن گروه 
یک صد نفرند. 

(الرّ هق):احمق, جاهل, نادان, گول» مرد شرور و ظالم. 
گناهکار. دروغگو. شتابان, شتايزده. 

(الرهقة: موی الرهق. زن احمق و نادان و گول و 
جاهل. زن شرور و ستمگر. زن گناهکار. زن دروغگو. 
زن شتابان. 

(الرَیهْقان): زعفران. 5 ۱ 
(المُراهق): نوجوان نزديکي بلوغ (صّلی الظْهْرَ مُراهقا): 
نماز ظهر را وقتی خواند که نزدیک بود قضا شود. 
(لرقة): سن نوجوانی از هنگام بلوغ تا سن رشد. 
(المُرَهق): مرد جاهل و سبک عقل (فعل ندارد). مرد 
سخاوتمند که میهمانهای زیاد بر او وارد می‌شوند. مرد 
فاسد. مرد بی‌دین. ۱ 

# رھک ۔(رَھَک یرک رَْکا) بالعکان: در آن مکان 
اقامت گرید (رَفک) الشینة: آن چسیز را کنوبید و 
شکست. یا آن را بشدت کوبید و له کرد (رَهکَ) الب 


رهل 

چاریا را آن قدر راه برد تا خسته و ناتوانش کرد. 
اروب شر رَو کَة): مفاصلش در راه رفتن سست 
و شل شد (رَطدک) [ ۹ آن قوم آشفته و پبريهنان 
هدند یا به هم دنق 

نهک هک ها در اثر خستگي راه رفتن 
مفاصلشی سست و شل شند. 

روک یتفر ك نهر کا: طوری راه رفت که گویا 
می‌خرامد و با تبختر راه می‌رود. 

(الرَهكة): ضعف. ناتوانی. 

(ال فة وا الھک ضمک وتاتوان و بی‌آوزشن و 
شین کب (رجل رُهَکَة و ناقة رُهکَة: مرد و 
شتر ضعیف و ناتوان و بی‌ارزش و بی‌خیر (أَْضٌ 
رهکْه): زمینِ نرم و سست که دست و پاي چهارپا در 


آن فرو می‌رود. 


(الرَهْوَ ک) من الشباب: جوان نرم و نازک و با طراوت 
آهو و بزغالة فربه. 


(الرهیک. و المَرْهُوْ ک): کوبیده و شکسته شده یا 
بشدت کوبیده و له شده. چهارپایی که آن را خیلی راه 
برده و خسته کرده‌اند. 

#رهل رهل یرل رَهَلاً) لَخمة: گوشتِ بدنش شل و 
فرو هشتة و لرزنده و سست فند, بدون این که نیمار 
باشد گوشت بدنش ورم کرد. 

(رَهلَة رخ ترْهیلاً): گوشت بدن او را شل و سست و 
فرو هشته و لرزنده گردانید یا بدون این که او را بیمار 
کند گوشت بدنش را متورم کرد. گویند: (رَهْله) الوم 
خواب زیاد گوشت دور چشمهایش را متورم کرد. 
اَل رل هلاه گوشت ت بدنش شل و سست و 
فروهشته و لرزنده شد. بدون این که بیمار باشد گوشت 
بدنش ورم کرد. 

(الرَهَّل): آب زرد که به همراه نوزاد خارج می‌شود. 
(الر هل): مه يا ابر نازک شبیه به بخار. 

(الرّهل): کسی که گوشت بدنش شل و سست و 
فروهشته و لرزنده است. کسی که گوشت بدنش ورم 


دارد بدون این که بیمار باشد. 

(الرهلم): من ازیل. 

#رهم - (رهمث تُرهم) الارض: باران نم نم و ریز و 
پیوسته بر زمین بارید. 

(أَرمَتث مازعا الحابة: ابر باران ریز و مداوم 
بارید (آزهم) بیع بارانِ ریز و مداوم بهاره بسیار شد. 
ار هسمان) فی سیر فر الابل: راه رفتن شتر از روی 
خستگی و بی‌میلی و سستی و تلوتلو خوردنش 
بان خف ا غر 

(الرهُمَة): باران ريز و مداوم. ج رهم و رهام. 

(الر هو م): گوسفند لاغر. 

(المَرْهُوم): مکانْ مَرْهُوْمٌ: جایی که باران ریز و مداوم 
بر آن باریده است. مفعول رهم است و مُرْهَم نگویند. 

(المرهُْمَة»: رَوضَة مَرْهُوْمَةٌ: گلزاری که باران ریز و 
مداوم بر آن باریده است. مُوَنبٍ الَرُْوْم است و 


مُرْهَمَة نگویند 
#رهمس - رفس یرفس رَفتتد) فُلانٌ: فلانی 
شرارت و فتنه انگیزی کرد (رَهُعش) الْخَبَرَ: گوشه‌ای از 


آن خبر را گفت و تمام آن را بیان نکرد (فشتش) 
الْْر: آن کار را پنهان کرد (رَهُعش) فلان. رازی را با 
فلانی در میان گذاشت 

# رهن -(رَهَنَ یره رَهناء و رَهونا) لشیم 
ثابت و پایدار شد و دوام یافت (رَهَنَ) پالکان: در آن 
جا ماندگار شد. 

(رَهَنَ یره رهونا) اج ل و الد 
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ان چيز 


که ا مرد وان 


(رَهَنَ یر رَهناً) الیّء: آن چیز را ثابت و مداوم 
گردانید (رَهنَ) فلاناً و عند فلان ای ء: آن چیز را در 
نزد فلانی به گرو گذاشت (رَنتَه) لسانی: زبانم را از او 
باز داشتم. 

رن یهن |زهانً) فى السلْع و بها: : بای زیاد به آن 
کالا داد و مال زیاد مصرف کرد تا آن را به دست وز 


(آزهن) ال آن چیز را شابت و بادوام گردانید. 


رهو 

گویند: (آرهت) 4 لام و الشراب: پیوسته به انان 
غذا و نوشیدنی داد (َرْن) المع الَْب: مرده را به 
خاک سپرد (أُرهَن) فُلاناً و یر فلانی و غیره را 
ضعیف و لاغر کرد (َرهَن) فاخا الس آن چیز را در 
نزد فلائی به گرو گذاشت یا آن چیز را به او داد که در 
نزد کسی به به گرو گذارد. 

(راهَُ یُراهنه مُراهَ, و رهانا) عَلّی گذا: بر سر چیزی 
با او مسابقه داد. 

(رتَهته یره ازتهانا) نه آن را از او گرو گرفت. 
(تراهنَ ترا راهنا) ام هر کدام از آن قوم چیزی 
را نار گذاشفند که هر کس جر ند هقد همه آن زا 
فاوخ 

(سَْرَته بنگرهنه (شتزهان؛ از او گرو خواست 

(الراهن): آماده شده. گویند: (هذا راهن ک): ۳ وا 
برای تو مهیا و آماده کرده‌اند (طعامٌ راهنٌ): غذاي 
مداوم و قطع نشدنی. 

(الراهتة): مُوَّنتٍ الراهن؛ آماده شده (نشمة راهتة): نعمت 
دای 

(الرٍ هان): مسابقه, شرط بندی (حَیْلْ الاهان): اسبهایی 
که بر سر بردن آنها شرط بندی می‌کنند. و در مثل 
گویند: «هما کفرسی رهان»: آن دو مثل دو اسب 
هستند که مسابقه را برده‌اند؛ آن دو مثل هم و شبیه هم 
هستند. 

(الرَهُن): (شَوعاً): گرو گذاری, رهن. مالی که به گرو 
گذارند. گروی (فعل است به معنای مفعول). ج ر هان. 
خدا می‌فرماید: و کم عَلّى سفٍ ول تجدوا ک ایب 
قَرِهانٌ مَفبُوضَة4: و اگر در سفر بودید و نیافتید 
نویسنده‌ای را پس گروهایی که تحویل بگیرید. و جمع 
آن رُهوّن, و رهُن, و رهیّن هم می‌شود. ۰ (آلانسان رَه 
عَله)؛ انسان در گرو اعمال خویشتن است (أتا لک 
رَهْنٌ بکذا): من برای تو ضامن فلان چیزم. 

(الرفسن): گویند: (هُوّ رن مال): او سرپرست و 


پرورش دهنده مال است. 


رهو 


(الرهیْن): چیزی که آن را دائمی گردانیده‌اند. گروی به 
گرو گذاشته شده (ن رین بکذا): من در گرو فلان چیز 
و مسژول و پاسخگوی آن هستم. خدا می‌فرماید: 
کل ار ما سب وَهین»: هر کسی بدانچه انجام 
داده مسوژول است. 

الر هینة): گروی, آنچه به گرو گذارند. خدا می‌فرماید: 
کل تس یما کُتیث زهیتژی: هر نشی بد آنچه که 
انجام داده مرهون است. ج ر این (آنا تک رَمیِه 
بکذا): من براي تو ضامن فلان چیزم. 
(المَرْهُوْن): گروی, در گرو, مرهون. 
# رهو -(رَّها یرو رَهْواًا: نرمی و مدارا کرد. با رفق 
شد. نرم و هموار راه رفت. ساکن و آرام شد. گویند: 
(رها) البْخد: دریا ساکن و آرام شد (رّها بَيْنَ رجْلیه: 
دو پایش را از هم باز کرد (رها) الطابٌ: پرنده بالها را 
گشود. 
(أزْهَى یُزهی إِزهاء): به جای وسیع و پهناوری برخورد 
گزہ(ازی) الو ک: آن چیز در اختیار تو قرار 
گرفت و برای تو ممکن شد (آزهی) الْشیء ک: آن 
چیز را در امکان تو قرار داد (َمَی) هم السّیٰء: آن 
چیز را برای آنان ادامه داد. آن را ساکن و آرام کرد 
(َمی) علی تفیه: با خود مدارا کرد و به خود آرامش 
داد. 
(راهاه براهیه مُراهاة): به او نزدیک شد. 
(ٍرتهُی یَْتهی إزتهاء) لقَوْمٌ: آن قوم درهم آميختند. 
(تراهیا یتراهمیان تراهیا: آن دو با یکدیگر مهربانی و 


" محبت و لطف کردند. 


(زهاء) الشَیم: جوانب آن چیز. 

(الراهی): طعامٌ راو: غذاي همیشگی و دائمی (عَیْش 
راء): زندگانی گوارا و مرفه. 

(الراهیة): مُوَنْثِ الراهی. زنبور عسل؛ زینرا پروازش 
آراغ و ساگن ات 

(الرّ هاء): جاي وسیع و پهناور و هموار (طریقَ رَهام): 
راه گشاد و پهناور و هموار. چیز شبیه به بخار و غبار. 


رها 


روب 


(الرَهُو): ساکن و آرام. گویند: (مَطْرٌ رَهوّ: بارانی که 
آرام آرام می‌بارد (بَحْرٌ رَهْوٌ): دریای آرام و بی‌حرکت 
و بدون موج (إفعَل دک رَهوا): آن را با آرامش انجام 
ده. جامۀ نازک و امثال آن. پراکنده متفرق. وسیع, 
گشاد. جای گود که در آن آب جمع می‌شود. پرندۀ 
کلنگ, کرکی. گروهی از مردم ج رهاء (آشاش رَضوٌ 
واجذ ما بَیْنَ کذا و کذا): مردم در حال رفت و آمد در 
میان فلان جا و فلان جا هستند (غارَة رَهْوٌ): شبیخون 
و غارتِ پی در پی (جاءت الیل رهوا سواژان پی 
ED‏ آرام آرام آمدند. 

(الرَهْوّة):جاي گود که ات در آن جمع می‌شود. ج 
رهاء. 

(المْ هاف)؛ منت تندرو. گویند: (قرّش مزهاه): اسب 
تندرو. ج مراه. 

# رهبا ا فا ضعیف و عاجز و 
سست قد [رَبات) الشما2 آسمان, آمادة بارش بازان 
شد (رَهيَأث) الْحاة: ابر آمادة بارش باران شد 
(رهیا) ال و فیه: آن چیز را درهم و برهم و آشفته 
کرد و درست انجام نداد. گویند: )رای رأی و 
انديشة خود را درهم و برهم اظهار کرد و آن را درست 
و پخته نکرد (رَهیا) فِیْ رد نیتِ خود را در کارش 
قطعی نکرد. برای کار خود عزم جزم نکرد (رَهیا) 
اْحنلٌ: یک لنگۂ بار را سنگینتر از لنگۀ دیگر قرار داد 
و آن را نبست و لذا هر چه آن را صاف می‌کرد دوباره 
۳ 

(ترَه یر ترَهیوّ: جنبید و تکان خورد. آشفته شد. 
گویند: رها فی آشرو: قصد انجام کار خود را کرد 
ولی دست بازداشت در حالی که می‌خواست آن زا 
انجام دهد (عیْناه تَرَهْيّانٍ): پلکهای چشمهای او آرام 
نمی‌گیرد و پیوسته می‌زند (تَرَا) السحاب: ابر آمادة 
بارش باران شد (تَرَهياً) فی مشیه: خرامان خرامان و با 
تبختر راه رفت. 

روا ادا موی وتا و ترو اا فی الاشر: در آن 


کار دقت کرد و عواقب آن را سنجید و در پاسخ آن 
شتاب به خرج نداد. 

تا َو تَ٤ا‏ فی اد در آن کار عجله به خرج 
نداد و پایان ان را بررسی کرد. 

(الراء): یکی از حروف الفباست. درختی است که در 
زمین نرم و هموار می‌روید و میوه‌ای سرخ یا سفید 
دارد. 

(الراء ة): یک درخت فوق؛ واحد الراء. 

(الرَوِينّة): زیر و رو كردن و سنجیدن کار. 

# روب -(راب ورت مقا اللي شیر (لبسن) بسعه 
شد» سفت شد. تکان داده شد و کره‌اش را گرفتند 
(زات) فلان: فلانی سرگفته و سرگزدان شند. در اشر 
خوردن شیر سفت شده یا در اثر سیری یا در اثر 
چرت و پینکی سست و بی‌حال و سنگین شد. دروغ 
گفت. عقل او و رأي او درهم و برهم و آشفته شد 
(راب) دَمه: نابودی او نزدیک شد و در معرض قتل 


قزار گرفت. 
(آراب یریْبْ إِرابة) ال : شیر را سفت و بسته کرد. آن 
را ماست کرد. 


وب رب تب ان شیر را سفت و بسته کرد 
آن را مایه زد و ماست کرد. 

الاْرّب) ین الرجال: مردٍ سرگردان مردی که در اثر 
سیر یا در اثر چرت و پینکی سست و بی‌حال شذه 


است. 
(الرائب) من الم کار بدونِ شک و ابهام و واضح و 
آشکار (الرائْبٌ) من الزجال: مرد سرگردان. مردی که 
در اثر سیری یا در اثر چرت و پینکی سست و بی‌حال 
شده است. ج روبی. 

(الراب): اندازه» مقدار. گویند: (هذا راب کذا): این فلان 
مقدار است. 

(الرَوٌ ب): شیر بسته و سفت شده. ماست (وصف به 
مصدر است). (ما عندٍی شَوّب و لا رَوْبٌ): من نه عسل 


دارم و نه ماست. و در حدیث است که: «لا شوب و لا 


روت 


و3 


رَوْبَ فی ابع و الشّراء»: غش و تقلب و مخلوط كردن 

در معامله جایز نیست. 

ارو بان) من الرٌجال: مرد سرگردان. مردی که در اثر 

سیری یا در اثر چرت و پینکی سست و بی‌حال شده 

است. ج رَوْبی. 

(الرَوْبْة): مايه ماست. ماست مایه. 

(الرْوْبّة): ماست مایه. شیر سفت شده و بسته. سر و 

سامان دادن کار. حاجت. نیاز» خواسته. مايه و قرّتِ 

زندگی. گویند: (ما يوم فلا بوزية أله): فلانی 

خوراک و قوّتِ خانواده‌اش زااتأمین نمی‌کند. پاره‌ای 
شت. گویند: (قَطَّ لو ر: گوشت را تکه 

من 

تکه کرد (الروْْه) من الامرٍ: قسمتِ عمده و انبوه و مهم 

. کار. پاسی از شب. عقل, خرد. گویند: (هُوّ یُحَد یی و 

نا لد ذاک عُلام یش ل رو 

می‌زد و من در آن زمان پسربچه‌ای بودم که عقلی 

نداشتم. زمین خوب و ارزشمند و حاصلخیز یا پر گیاه. 

(المررّب): ظرفی ماست بندی. ج مَراوٍ ب. 


ةْ): او برای من حرف 


#روث -(راث يروت رَوتاً) ُوالحافر: حیوان فرد سم 
مدفوع کرد. و در مغل گویند: «أَحْشکَ و توّْی»: به 
تو علف می‌دهم و بر روی من می‌رینی؛ کنایه از کسی 
است که پاداش نیکی را به بدی می‌دهد. 

(الرَوْث): مدفوع حیوانات فرد سم (مثل اسب). ج 
از واث 

(الرَوتة): یک مدفوع حیوانات فرد سم (مثل اسب). 
ساقة گندم که پس از غربال کردن گندم در غعربال 
می‌ماند. نوک بینی که وقتی خون دماغ شود از آن جا 
خون می‌ریزد (الرَوتة) من اعقاب: منقارٍ آله. نوک 
غقاب. 

# روج -(راجَت ترَوْجٌ رَواجاً) السَلْعَهٌ: کالا پر مشتری 
شد و رواج یافت. 

(راج یروج روجاء و رَواجا) الأَمرٌ: آن کار با سرعت 
امد (راجَت) الرَیٌْ: باد از هر سو وزید و معلوم نشد که 
از کجا می‌وزد. 


(ررْح یوم تزریْجا) لعْبا: گرد و غبار ادامه یافت 
(رَوَجَ) السَلْعَةً: کالا را رواج داد و پر مشتری گردانید 
(رَرْج) کلامة: سخن خود را آراست و تزیین کرد. 
سخن خود را پیچیده بیان کرد و کسی معناي واقعي آن 
را نفهمید. 
(الرَوْجَة): شتاب. عجله. 
(المَرَوّج): 2 مُرَوَحٌ: کار درهم و برهم. 
#روح -(راح يَرُوْح رّواحاً): در شامگاه حرکت کرد. 
و رواح را برای ات یه 
کار می‌برند. و همچنین العو هم به همین معنی است. 
(راح روح رَوحاء و رواحا) القوي و راخ ۳ و 
دهم به نزدٍ آن قوم رفت. 
(راحَّت تَرَوْح. و تراح رُوْحاً و رَوْحاً) الال و غیرها: 
شترها و غیره پس از غروب به استراحتگاه خود 
بازگشتند (راحَث) الوم در آن روز باد خیلی تند 
وزید. باد خوب وزید. 
(راح یرو و یرام راحّ) فلان لِلْمَغْرٌؤفي: دل فلانی 
برای انجام دادن نیکی غرق در شعف شد (راحَث) ید 
لکذاء و بکذا: دستش ش برای فلان کار سبک و فرز شد 
(راح) فلار موف فلانی از احسان (کسی) برخوردار 
شد و ان را به دست اورد. 
(راح رح و یراج رواحاًء و راحء و راحَ و E‏ 
و ریاخة) للاشر: براي آن کار شاد و خرسند شد. 
(راح یرم و ّراح رَوْحاً) الشَیْء: بوی آن چیز به 
بینی‌اش خورد (راخٹ) ایح الس بو یا باد بنه آن 
چیز خورد (راح) الشَجٌَ: درخت باد را احساس کرد و 
به ان خورد. 
(رِیح ُراح) لشیم 
(رَوح ند رح الشیم: آن چیز وسیع و گشاد شد 
(روع) الرجل: ستتته: 4 پاهاي آن مرد از هم دور و 
پاشنه‌هایش به هم نزدیک شد. 


: آن چیز باد زده یا بو زده شد. 


(آراح یریم |راْة): نفس کشید. استراحت کرد. مرد. 
فوت کرد. درگذشت (أراح) فْلانٌ: فلانی داخل در 


روت 

شامگاه شد. و و ی ۳ شتر خود فرود 7 
که شترش ستراحت کند (أراع) الیل و غیرها: شترها 
مق بقل برد جع تن 
رام او رد گرد و باز گزدانید (آراع) غا الیل او 
همّه: شب غصۀ دور او را به سوی او آورد (أراح َ( 
لانا: فلانی زا انمت و آسوده گنرداشد (آراخ) نون 
نوفا از او احسانی به دست آورد (آراح) الشّء: 
بوي آن چیز به بینی‌اش خورد (أراح) الشَیْء: آن چیز 
بوی گند گرفت. 

رح یرو ازواحا) الشیَء: آن چیز گندید و بد بو 
هید 

(راوَح یُراوح ُراوَحَة) بیْن الشیتین و الْعمََین: آن دو 
جي وان دو کار را به نوبت انجام داد. گویند: (راوَحَ) 
ین جنبنه: گاهی به این پهلو و گاهی به آن پهلو خوابید 
(راوح) ین رجْلَیْه: گاهی 2 روی اين پا و و گاهی بر 
روی پائ دیگرش ایستاد (آنّ أغادثه و راوخُ): من 
صبح و شام به نزد او می‌روم: 

(روح یرم تزویحا) له بالیروخة: او را با بادبزن باد 
زد (رَوْحَ) باق با آن قوم نماز ز تراویج خواند (رَوح) 
عَنة: او را راحت و آسوده گردانید رو موم 
شامگاهان به نزد آن قوم رفت (رَوَحَ) الدَهْنَ و غیره: 
بوی خوش به روغن وغیره زد و آن را خوشبو کرد 
(رَوح) فلانً ولایل: فلائی را آسوده و راحت گردانید. 
شترها را به آغل بازگردانید. " 

(إزتاح یت إزتیاحا) ِلافر: برای آن کار شاد و 
خرسند و راحت شد (ژتاع) ال له بر خمته: خدا با 
رحمت خود او را از گرفتاری نجات داد. 
(إزْتَوَحَ یرت وم إٍزټواحاً): گویند: (هُما یوتوحان عَعَلا): 
آن دو کاری را به نوبت انجام می‌دهند. 
(تراوَح یترارح تراوحا): گویند: (لانْ ی تتراوحان 
بالمغرژو ژف): دو دست فلانی به نوبت و پی در پی به 
احسان و یکی می‌پردازند (تراوحا) العَمَلّ: آن دو یا 


آن دو دست به نوبت به انجام کار پرداختند (تَرامَحَتَهٌ) 


یداد روح 


الأخقاب: دوره‌هاي طولانی پی در پی بر او گذشت. 

رح یوم توح در قنامگاه حرکت کرد با در 
شامگاه به انجام کار پرداخت (تَرَوَحَ) الشىء : آن چیز 
بوی چیز مجاور خود را گرفت. گویند: (تَرَوحَ) لب 
شیر بو گرفت (تَرَوّحَ) الماء: آب بو گرفت اتَرَوّحَ) 
الَبْبٌ: گیاه قد کشید و بلند شد (تَرَوّحَ) المّجَ: درخت 
پس از گذشتن تابستان برگ رویانید (تَرَوحَ) 


بالمِرْوحَة: با بادبزن باد زد (تروح) ْمم شامگاهان به 


نرد قوم رفت. 

شتراح تریح إشراحة): زاحت شب اود 
ت_ روح اشیرواحا؛ راحت شاد: آسود. 
(استَوو) | لهه به او آرامش یافت (شَووح) ال 
قالغا درفت به این رو آن طرف خم شد 
(إٍشَزْوح) الوَجُلٌ: آن مرد باد به غبغب انداخت و تکبر 
کرد (استرَوح) الشیْء ء: بوی آن چیز به بینی‌اش خورد. 
آن را بویید (استروح) انعر لزع باران ا را 
زنده کرد. 
زرح وسیم, جادار. گویند:(مَخمل أوَ: کجاوة 
گشاد و جادار. مردی که سین پاهایش از هم دور و 
پاشنۀ پاهایش به هم نزدیک است. ج دُذح: 
(الاشتر واح): (فی الطت): پیدایش یا تزریق هوا در 
درجوف بدن. 
(لاریْح): گویند: (مَضول اُزیځ): کجاوة گشاد. 
الریحی): مرد بسیار خوش اخلاق و علاقمند به 
نیکی کردن که 


وقتی عطایی می‌کند خوشحال می‌شود. 


(الأرْيَحبّة): خوشحال شدن برای محبت و احسان 
کردن به دیگران و خرسند شدن از نیکی کردن به 
مزه 

(التراويح): 
۱۳۳ 
نماز در شبهای ماه رمضان اطلاق شده؛ زرا که مردم 
پس از چهار رکعت نماز استراحت می‌کردند. سپس 


جمع الترویْحَة است که در اصل به معنای 


ر 
بطور مجازی به خود آن چهار رکعتها هم تَرْوبْحَة 
می تی 
(اللَرْويْحة): مفرد التراوح است 
(الرائْحَة): بوی خوش یا بوی بد. شترهایی که پس از 
غروب آفتاب به شترخان برمی‌گردند و آن نقیض 
السارحة است (مالّه سارِحَة ولا رائْحَة): او چیزی 
ندارد (جاء و ما فی وَجُهه رایْحَة دم): آمد در حالی که 
رنگ به چهره نداشت و بشدت تبرسینه بود. باران 
شامگاهی, برعکس الغادِيّة است. ج روائح. 
(الراح): راحتی, آسایش, آسودگی. 
لکیام روزی که بادهای تند می‌وزد. 
(الراحة): کف دست. ج:راح رکه علي انی وخ 
الرَاحَة): او را در حالی رها کردم که هیچ نداشت [مثل 
کف دست که مو ندازد. ب]... اسایش: انمووگی: 
راحتی. عیال, زوجه و زن. جای وسیع و پهناور یا 
فضای باز میان خانه‌ها (لَیِل راحَة): شبی که بادهای 


شراب (الراج) ین 


تند بوزد. 
(الرّ واح): آسایش, آسودگی. بعد از ظهر. مقابل الصّباح 


استبت: 
(الرّواحة): آسایش, راحتی 

(الرَوح): راحتی, آسایش. رحمت. بخشایش. نسیم 
باد. گویی: (وَجَّذْتٌ روح الشّمال): سردی باد شمال را 
احساس کردم. 
خوب می‌وزد. شادی و خوشحالی و سرور. 

(الرّرح): جان. روان» روح. (مذکر و موئث به کار 


ج أَزواح لیم رَوْځ): روزی که بادهاي 


رود). نفس, خود چیزی, عین چیزی. نقس. ج أَر واح. 
قرآن. وحی (رَوْم) دس (عدلنْصارّی): اقنوم سوم 
تصاری (لزغ ان و وخ سٍ): جبرائيل إل 
(لروخْ): (فی المَلْسََة): بر خلاف المادة (لروُم): (فی 
الکیمیام): جوهر گلها و گیاهان, اسانس, مثل: 27 
ار و روح اا : اسانس گل و اسانس نعنا 

(الر و حاء): ون الأزوّح. وی ار 


دور و پاشنۀ پاهایش به هم نزدیک است .کشا جادار 


رو 

(قَصْعَةٌ رَوْحاءُ): کاسه گشاد و کم عمق. ج رُوح. 
(الرّرحانیَ): دارای روح. منسوب به الرُؤح؛ روحسی, 
روانسی (لُ الرّوحانی): نوعی روان درمانی. ج 
رو حانیون (آلاباء الوحانیّون): دانشمندان ديني 
مسیحیت. پدرأنِ مقدس. ۱ 
(الرْحَة): یک بار رفتن یا یک ری فنایگافی: یک 
بار شادمانی بخاطر چیزی (عَمِبَة رَْحَةٌ): شامگاهی 
که باد نیکو بوزد. 
اة (فی الْقلَْق): بر خلاف المادیّة» برتری 
روح بر جسم و در پرتو این اندیشه است که کائنات و 
معرفت و سلوک را تفسیر و معنی می‌کنند ال 
ال وحت): مشروبات الکلی. 
(الر یح): باد بو. (مونث است). ج ر یاح, ۴ واح؛ و 
رياح زجمت و بخشایقن. یری اقات کو ید (ذهیت 
رِیْحْه): نیرو و قدرتش از بین رفت. پیروزی» غلبه, 
چیرگی. دولت و اقبال. گویند: (لرَیْح لال فلان): دولت 
و اقبال از آن فلان بل است (رجل سان الریح): مرد 

با وقار و سنگین (هَبّتْ 
پیش رفت. 
(الریْحان): سبزي ریحان. هر گياءِ خوشبو. ج ریاحیْن. 


هبّتْ ریْحه ): کارش بر وف مرادش 


رحمت و بخشایش و رزق و روزی: 
99 بر E‏ 
(الرِیْحانة): دست گل. و گویند «الْمَواة رَيْحانة و ليشت 


بعَهرما»: ون دستا گل است ور بهلوان نیسته 


[تهج‌البلاغه. ب ] . 

(الر یحَة): باد. بو. رحمت و بخشایش. قوّت و قدرت. 
چیرگی, پیروزی. دولت و اقبال. 

الری) ین لام و الم : روز یا جایی که در آن باد 
نیکو می‌وزد. یا در آن بادٍ تند می‌وزد. 

(الریْحی): (رنْجى القَیْ: (فن علم الأخياء): نقل و 
تقال .و پاشیده شدن گرده‌های نر بر ووی منادینگی 
گلها به وسیلة باد (ریْحیْ الاْتشار): گیاهی که تلقیحش 
به وسیلهٌ باد انجام شود. 


(المَراح): جایی که از آن می‌روند یا به آن می‌روند. یا 


رود 


3 
ك# ‏ سس مسبت ص 


جایی که شامگاهان به آن می‌روند یا شامگاهان از آن 

مى روند بر خلاف ای است (ما ترک فلا ین آب 
مَفرّی و لا مَراحا): فلانی کاملاً شبیه به پدرش 

می‌باشد. 

(المر اح): «از اراح»: اغل, اصطبل. 

(المر تاح): اسب مقام پنجم مسابقه. 

(المز واح): افشون. هسک. انگشته. ج مرو یُح. 

(المرو ح): افشان» انگشته. چارشاخ. بادبزن دستی یا 

برقی. ج مراوح. 

(المَرّو ح): چیزی که باد بر آن خورده است. یا بوی 

چیزی را گرفته است. 

(الدَرْوَحَة): صحراء بیابان, [زیرا که باد در آن می‌وزد. 

ب] . محل وزیدن و عبور باد. ج مراوح. 

(المرْوَحَة): بادبزن دستی يا برقی. ج مراوٍح. 

(المز یاح): طَعامٌ مزیاخ: غذاي نقاخ و باد انگیز. 

(الریْح): چیزی که باد بر آن خورده است. یا بوی 

چیزی را گرفته است. 

(المُشتراح): کنار آب» توالت» مستراح. 

#رود -(رادّث وة رود و زودانو ریادا)الُوابٌ: 

بچارنابات در چراگاه به ترده و رفت و آمد پرداختند 

(راة) فُلارٌ: فلانی تردد کرد و قرار و آرام نگرفت (رادّ) 

وساده من مَرض أَوهَمٌ: در اثر بیماری یا در اثر اندوه 

بی‌تاب و قرار شد و آرام نگرفت (رادَث) الرَیْحٌ: باد از 

هر طرف وزید (رادث) ال آن زن خیلی به خانة 

هسایگانشن رفت و آمك گزق: 

(راد یرو رَد و ریادا) الَیّء: آن چیز را طلب کرد و 

خواست (راة) أله و راهم منز ار و کل برای خانوادة 

خود خانه و علف طلب کرد و خواست (راة) لب 

چارپا را آزاد گذاشت که در چراگاه آزادانه بچرد. 

(آراد يريد إرادة) الشسیء: آن تیر را اراد کر 


خواست. آن را دوست داهن ا(6 الجداژ أ ن نمض 


دیوار آماده شد که فرو افتد. خدا می‌فرماید: فوّجدا 


فتها جداراً REE‏ امه : پس نیدند آن دو 


دیواری را که می‌خواست بیفتد پس آن را بر پای 
شت شت (أرات) لا عَلّی الْشر: فلانی را بر آن کار 
واداشت ت رنف الْحاة: حاجت و کار باعث ماندن و 
درنگ او شد (أُراد) الدَابَّ: چارپا را آزاد گذاشت که در 
چراگاه رفت و آمد کند. 
رود رود راداً) فی مشیه: آهسته و با ملایمت راه 
رفت (أَروَدَ) فُلاناً: به فلانی مهلت داد. 
(راوَده ُراوده مُراودة» و رواداً): او را فریب :داد په او 
نیرنگ زد (راود) ار عن َفیها: از آن زن تقاضاي 
ارتباط نامشروع کرد. و برای تقاضای زن از مرد نیز 
می‌آید. خدا می‌فرماید: و قال شوه فى لته را 
یز تراد فتاها عَْ تَفیه»: و گفت (گفتند) زنانی در 
شهر. زن عزیز (نخست وزیر مصر) تقاضای کامجویی 
می‌کند از برد خودش که با او در آمیزد (راودَه) عنِ 
ان و عَیه: در آن کار با او مدارا کرد راود على 
الأر: انجام آن کار را از او خواست. 
۳ ژ تاد یز تاد از رتياداً) لأهْله: : برای خانوادۂ خود به طلب 
منزل و چراگاه رفت (تاة) الشیّء: آن چیز را طلب 
کرد و خواست. 
(استرادّت شريد اِشترادة) الاب چهارپایان آزادانه 
در چراگاه به عقب و جلی رفن 1 شتراة) لْشره: 
برابر امر او تسلیم و فرمانبردار شد (إشترا5) السَىء: | 
چیز را خواست و به دنبال آن گشت و رفت و آمد کرد 
اب شتَراده) لکذا: به دنبال او براي قللان ج کشت 


یه 
uv‏ 


> 


(الأَرْوّد): گویند: در ارود ذُوْغِير): : روزگار کار خود 
را آرام و آهسته انجام می‌دهد و کسی متوجه آن 
نمی‌شود. 

(الرائد): کسی که جلو قبیله حرکت می‌کند و برای 
آنان به جستجوی آب و چراگاه می‌پردازد. و در مثل 
گویند: «الرئٌ لا یب أَهٌَ: رائد به کسان خودش 
دروغ نمی‌گوید؛ دربار؛ کسی گویند که چون سخن 
بگوید دروغ و نگوید (الرائد) من رجال الجيشن و 
الشَوطَة: سرگرد ارتش یا سرگرد پلیس. (جدیدا. ج 


روذ 

رواد ورادة(رای) الْعَبْنٍ: خس و خاشاکی که در چشم 
رفته است. ج روائد (فلان راید الوساد): فلانی در اثر 
بیماری یا در اثر اندوه بی‌قرار و ناآرام است و آرام 
نمی‌گیرد. ‏ 

(الرائد ): مُوْنْتِ الرائد. زنی که در اثر بیماری یا در اثر 
اندوه آرام ندارد (لرَأٌرئْدمّ: زنی که خیلی به خانة 
همسایگانش رفت و آمد می‌کند. 

(الراد): رائد. مردی که جلو قبیله حرکت می‌کند و به 
جستجوی آب و علف می‌پردازد سرا راد): زنی که 
خیلی به خان همسایگانش رفت و آمد می‌کند. 
(الرادة): و الراد. گویند: (رِیْځ رادَة): بادی که نرم 
بوزد اه رادةً): زنی که خیلی به خانۀ اا 
رفتا: امد کند. 

(الر ادار): رادار. ردیاب هواپیما و غیره. 

(الرادیرُم): عنصر رادیوم. 

التوافا انا وا وشی كه يالى نة غاا 
همسایگانش رفت و ام می‌کند. 

ار واد): ری رواد: بادی که ملایم بوزد. 

(الرَود): بادٍ ملایم. مهلت. آهستگی, فرصت. 

(الرٌود): گویند: (ُش علی روّد): آهسته راه برو. 
ارب د): مصغر الاژواد است؛ مهلت دادن. گویی 
(رویْدا: مهلت ده (رََبْدَ خالد. و روَْدُا خالّاه و 
ودک خالدا): به خالد مهلت ده. 

(المسرد): ميل سرمه. آهنی است که در لجام 
می‌چرخد. مفصل, پیوندگاه. ميخ یا ميخ چوبی که در 
زمین یا در دیوار کوبند. محورٍ آهنی چرخ و قرقره. 
یکی از پایه‌های خرمن کوب. ج مرو د. و مَراو ید. 
روم (زوهن رفن 4845 ضععیف:و ناقوان و 
مانده شده. 

#روز -(راژه یرَْزه رَوزا): آن را آزسود و تجربه 
کرد (راز) الیْنارّ: دینار زر را کشید که وزنش را بداند 
(راژ) الجر و نو سنگ و امثال آن را آزسود که 
سنگيني آق را ات رازه و مسال صستمت و 


راض 


دارایی و مال خود را خوب انجام و سر و سامان داد 
(زاز) ما عند انچه رکه نرد او بود طب کرد و 
خواست. 

(راوَرَه يراوه مُراوَرَة): او را آزمود. 

او عفر یا اا وا فن شیو ستهی با 
نظر خود را پیش خودش ستجید که چگونه بیان گند 
که بهتر و سنجیده‌تر باشد (رَور) ری انديشة خود را 
اندک اندک سنجید و بررسی کرد. 

(الراز): رئیس بنایان, مهندس ساختمان. معمار. يا 
رئیس هر شغل و هر صنعت. استاد فن (اصلش: راز 
است». ج راز ة 

(الرَذز): (فن يلم کی کی 
برای تعیین و تشخیص عیار فلزات. 

ال زنافقا: قىم مسالنماء تسالنامه. اذازة 
بازنشستگی. [معرب از روزنامة فارسی 


ء): عیار سنجی. آزمایش 


است. ب] ۰ 


حرفة رئيس بنایان. 

#روس -(راس توش رَوسا): خرامید. با ناژ و ادا و 
تخت ره رفت زاس )الكل الغا سيل افتعال بو 
خس و خاشاک را جمع کرد و با خود برد. 
(الرَؤس): عیب (فلانْ روش سَوما: فلانی مرد بدی 


است: 
#روش - (راش یروش رَوشا: بسیار خورد. خیلی 
خورد. پرخوری کرد (راش) امرض قلانً: بیماری 
فلانی را ضعیف کرد. 

(روش یروش روف سبک عقل شد. 

(الْروّش)» سیک عقل, سبک مغز. ج ژوشن. 
الرَوّش):مردی که گوشش پرموست. مردی که کمر 
و صلبش ضعیف است. 

ال شاء): زن سیک عقل و سبک مغز. ج رش 
#راض -(راضَه يَروْضة رَوّضاء و ریاضاء و ریاض): 
ذلیل و خوار و رام و فرمانبردارش کرد. گویند: (راضَ) 
ْمْر: کرة چارپایان را رام و فرمانبردار كرد (راضَ) 


راض 
لَفْسه بالتفوی: نفس خود را به وسیلةٌ تقوی رام و 
فرمنبردار کرد. [امیرالممنین لقلا می‌فرماید: ( ما 
ھی نشین روا بالُوی تن مت یوم لحَوفِ 
الاک و همانا این نفس من است که پرورش می‌دهم 
و رام می‌کنم آن را با پرهیزگاری تا بیاید ايمن در روز 
بزرگ ترسناک یا در روز ترس بزرگ. نهج‌البلاغه. ب] 
(راض) لوف اسب بر قافیه‌های مشکل فائق آمد 
ور ت اسای امد سی ارات ادا 
سوراخ کرد. 
آن جا دارای گلزار و 
مرغزاز وباغهان مسیارشة (آراضت) الوادی و 
الْحَوْضَ: ڌر شوه و حوصن آب جع د وري ۳ 


(آراض یریْض إراضَة) المَکان: 


زمین آن را پوشانید (آراضت) فلان: فلانی پس از ایین 
که یک بار آب خورد دویازه و سه باره پا بیشتر ات 
خورد (أراضَ) مکان: آن جا را تبدیل به گلزار و باغ 
و مرغزار کرد (أراضَ) و ن آن گروه را سي سیر ات کرد. 
ررض یرو ض ن |زواضا) الْعَکان؛ آ ن جا دا ۳ گلزار و 
مرغزار و باغهای بسیار شد. 

(راوضَه بُراضه مُراوَضَ) علی الأَمر: با لطایف الحیل 
و با شیرین زبانی و تاکتیکهای مختلف او را وادار به 
انجام آن کار کرد. 

آن جا دارای گلزار و 
مرغزار و باغهای بسیار شد. (رَرّضَ) فلانٌ: فلانی در 
باغ و گلزار سکونت کرد (رَوضَ) الْمَکان: آن مکان را 
تبدیل به باغ و گلزار و مرغزار کرد. گویند: (رَوّضَ) 
المَطر لرْضَ: باران زمین را تبدیل به گلزار و مرغزار 
کرد (رَوّضَ) اهر و ره کرة اسب و غیره را رام و 
کاردا گرد 

(ٍز تاض یر تاض ازتسیاضا: فرمانبردار و رام شد. 
گویند: (ازتاض) الَْهر: كرة اسب و غيره رام و 
فرمانبردار شد (إٍژتاضّث) الْقَوافِی: قافیه‌ها چون موم 
در چنگال شاعر نرم شد. 

(تّراوَضا یتراَ ضان تراوٌضا): در دادوستد کشمکش 


ار یر تزوزضا اْعکان 


راض 
کردند و چانه زدند. 
(اشتراض شري وة الْمَکانْ و اوادی و 
لْحَوْضٌ: آن جا دارای باغها و گلزارها و مرغزارهای 
بسیار شد. آب در دره و حوض جمع و زمین آنها را 
پوشانید (اسْتراض) الْمَکانٌ: آن جا وسیع و گشاد و 
جادار شد (إشتراضّت) الَفش: نفس انسان» خوب و 
شاد و خرم شد. 
(استروّض یَستَزوض |شتزواضا) اّبات: گیاه به 
بلندترین و بزرگترین مرحلهٌ خود رسید (ستوَضَث) 
الأزْضٌ: زمین گیاه خوب رویانید. 
(الرَوْضة): زمينِ سرسبز و خرم. باغ و بوستانِ زيباء 
گلزار (مَجْلِسُة رَوْضَه: مجلس و بزم او شیرین و ثمر 
بخش است. ج ررض و ریاض (رَوْضَهّ) الْحَوّض و 
نخوو: زمین حوض و امتال آن که آب بر زوي آن 
جمع می‌شود و روي آن را می‌پوشاند. 
الر یاضَة): عند الصُوفیة): تزکیة نفس و پرورش و 
تهذیب نفس باعبادت و دوری كردن از لذتها 
(الٍياضَة) ادبي ورزش. 
(الرياضيّة): لو الرّياضِيّةٌ: رياضيات» علوم ریاضی. 
(الرَيّض): من الُوابٌ: چارپایی که تربیت ورام نشود 
و چموشی را رها نکند و فرمانبردار سوار خود نشود. 
(چه نر باشد و چه ماده). (أمرْرَبّض): کاری که خوب و 
محکم انجام نشده است. 
(الرَیْضَة): قَصِيْدَةٌ رَیْضَة: قصیده‌ای که خوب سروده 
نشده است (قصِيدَة ربضالقوا فی): قصیدة سخت كه 
قافیه‌ای مشکل دارد و چکامه 8 نمی‌توانند بر 
طبق آن قافیه بسرایند 
(المَرَوْ ض): مروارید سوراخ شده. تربیت شده» ذلیل و 
خوار شده. فرمانبردار شده. 
(لعَرْضَة: منت المَرَوْض. مروارید سوراخ شده. 
موف تربیت و رام شده: 
(الُسْتَرُ و ض): گیاه بغایت رشد کرده و بزرگ و دراز و 
بلند شده. 


راع 

(المسْتَرُوضَة): زمینی که گیاهان را نیکو پرورش 
می د هد. 

#راع -(راع یرو رَوعا): ترسید. گویند: (راع) منه: از 
او ترسید (راع) الم فلانا: آن کار فلانی را ترسانید 
(راع) الشئءَ قلان: آن چیز مورد پسند فلانی قرار 
گرفت. او را شگفت رده کرد. گویند: (راعنی) مال 
زیبایی‌اش مرا به شگفت آورد (راعنی) کلام سخن او 
مرا خوش آمد (هٌنه یه را بها فزاوی): این 
نوشیدنیی است که دلم را خنک کرد. 

(راع يرو رُواعًا) السیْم: آن چیز به جاي خود 
بازگشت. 

(رَوٍع يَروَعٌ رَوَعأً: زیبا یا دلير شگفت‌انگیز شد. 
هوشیار و تیزدل شد. 

(راعَه ری إراعَة): او را ترسانید. 

(روعه ره شزو یعاً: او را ترسانید (رع) لام 
پالسَئن: غذا را غرق در چربی کرد. 

(إزتاع تا إزتياعاً: ترسید (إزتاع) من و له: از او 
رسد تاج اي انجام داد کار خير 
احساس راحتی و شعف کرد. 

نع ترَوُعاًا: ترسید. گویند: (ترَوٌع) :از او 
اټرسید. 

(لاررَع): مرد بیدار دل و هوشیار. مرد شگفت‌انگیز 
بخاطر زیبایی یا بخاطر دلیری‌اش. ج رع (قَلْبٌ 
أُزْوٌع): دلی که بخاطر هوشیاری‌اش از هر چه که بیند 
یا بشنود زود به هراس افتد یا زود خوشش می‌اید. 
(الرائع): شگفت انگیز. اعجاب‌آور. ترسیده. ترساننده. 
زیبایی یا سخن گنت انگیز. ج روَع. 

(الرائعة): من الرائع. شگفت‌انگیز. شاهکار. چیز 
بسیار جالب. شاهکار فنی یا شاهکار اخلاقی یا 
شاهکار فکری (رائعة) لَیْب: اولين موی سفید سر و 
غیره (رئةٌ) ااضحی: وسط چاشت لرئْعة) اشهار: 
نیمروز. گویند: (هُوّ کالشس فی راْعة الضْحی 1 فی 
راب النهار): او مثل خورشید چاشت يا مثل افتاب 


۸۳۳ 


راغ 
نیمروزی است. ج روع و روائع (هذه القَصِيدَة أو هه 
الق من روائع فلان): این قصیده یا این داستان از 
شاهکارهای فلانی است. 
(الر واع): گویند: (هُو و هی ژواع ْفوا: آن مرد و آن 
زن هوشیار و با ذکاوت است. 
(الرواعَة): گویند: (هی رُواعَة الفُوادِ): آن زن هوشیاز و 
با ذکاوت است. 
(الرَرْع): کارزار پیکار. جنگ. 
(الررْع): قلب. دل. ذهن. خاطر. عقل. خرد. گویند: 
(وقع فی روعی گذا): فلان چیز به ذهنم رسید رخ 
روْعه): دلش خالی از ترس شد و آرام گرفت. [در ماد 
فرح آمده است که: رخ ژعه): اندوه از دلش رفت. 
ب] 
(الرَو عاء): موب الاأَزوّع. زن هوشیار و بیدار دل. زن 
اعجاب‌آور و شگفت‌انگیز بخاطر زیبایی‌اش و غيره: 
ج دوع 
(الرَوْعة): اثری از زیبایی, مقداری زیبایی. ترس یا 
یک ترس. ج رَوعات. و در حدیث دعاء است که: 


«للَهم مین رَوعاتی»: خدایا ترسهای مرا تبدیل به 


ایمنی گردان. 
(المُرَوّع): مرد هوشیار و خیلی با فراست که گویا به او 
الهام می‌شود. 
#راغ - راع روع رَوغاء و رَوَغاناًء و رواغا): به یک 


طرف زفت و با سرعت به چپ و راست حرکت کرد. 
گویند: (راغ) لَبٌ: روباه از روی حقه به یک سو 
رفت و با سرعت به چپ و راست دوید (راغ) الصَيد: 
شکار برای فریب دادن شکارچی به یک طرف رفت و 
با سرعت به چپ و راست دوید (راغ) ۳ گذا: بطور 
سرّی به سوی فلان چیز رفت (راغ) علَیّه ضبا: رو به 
سوی او کرد و به زدنش پرداخت. خدا می‌فرماید: 
قراغ عَلَيْهم ضرباً بالیینن6: پس روی کرد به آنان 
(بتها) و به زدن آنان پرداخت با دست راست (راغ) 


حاجَة إلى فلانٍ: حاجتی فوری را از فلانی درخواست 


روق 


روق 


کرد. 
باق تالا در یش فاد ان برا خبواست و 
طلب کرد (أراعَ) علی أشر وعن أَر: آن کار را از او 
خواست. 
راوه د یراوغه راوغ او را فریب داد (راوَغه) على 
آن کار فریب داد با او کشتی گرفت. 

رَو یف ترویغا) لام : غذا را غرق در چربی کرد 
(رَوَع) ال فى الم لة 


لش او را 7 


لقمه را در چربی فرو برد و از 
چربی سیر کرد. 

تاع یراع إزتیاغاً): آن را طلب کرد و خواست. 
(تراوٌغا يراو غان راوغا): آن دو یکدیگر را فریب 
دادند. با یکذیگز کشتی گرفتنن. 

(تروْعث َرَو تروغا) الداب: چارپا در خاک غلت 
زد. 

(الأَزْوَغ): گویند: (مو َو ین تُعالةَ): او حقه‌بازتر از 
روباه است. 

(الرائغ): گویند: (طرِیقْ راْغْ: راه کچ. 

(الرائغة): راه دارای پيج و خم. و در حدیث آختف 
است که: «فعَدَلْتٌ ی راب من روائْغ العَیینة: پس 
پیچی پیچیدم به یکی از کوچه‌های پرپیج و خم مدینه. 

(الر واغة): جایی که در ان کشتی هی گنر قان, 

(الَرَاغْ): بسیار متقلب و حقه‌باز. روباه. 

اال چا نمو و برکت. رفاه و ثاز و نعست. 

#روق -(راق یروق رَوقا): ضاف شد. پالوده شد 
زلال شد (راق) عَلَیّه: فضلش بر او افزون شد برتر و 
فاضلتر از او شد. 

(راق یوق رَزفاء و ردقا السیء فلانا: آن جير 
فلانی را به شگفتی انداخت و مورد اعجاب او شد. 
(روق یروق رَرَقا): دندانهای پیشین و بالای او روی 
دندانهای پیشین و پایین او سرازیر شد. 

(رارَقه بُراوفه مُراَة: چادر او روبروی چادر این 
شد یا جلو خانة او روبروی جلو خانة این شد. رواق 


منزلش روبروی رواق منزل او شد. 


UN 


(رَوّقَ یروق تَرویقا) ی شب سراپردۂ سیاه خود را 
گسترانید (رَوّقَّ) الشَراب: نوشیدنی را پالود و صاف 
کرد (رَوَقَ) السلعَ: کالا را فروخت و جنس بهتری 
خرید ۳ له ف السْلعَة: بدون اين که خواهسان آن 
بیشتری پيشنهاد کرد و روی دست او 
رفت وق ینت رواقی برای خانه بنا کرد. 

(ترَوّقَ یت ترَْقا) الرابْ: نوشیدنی صاف و زلال 


شد. 


(الأزوّق): کسی که دندانهاي ثنائي زبّرینش بر روي 
دندانهاي ثنائی زیبرینش سرازیر شده است. (عام 
ارو سال سخت و دشوار. ج روّق. 
(الراروق): پالونه. صافی. ظرف بزرگ برای نوشیدن. 
جام. پیاله. ج رواویق 
(ال واق, و الر واق): خیمةٌ یک ستونه که یک ستون 
بلند و دراز دارد (رٌواق) بْب قسمت جلو خانه. 
رواق منزل. رواق مسجد. محلی است سرپوشیده در 
مسجد یا در معبد و غیره که در آن به تدریس 
می‌پردازند. گوشه‌ای است در باشگاه یا در یک 
مسسه و سازمان که در آن به دیدار و مشاوره 
می‌بردازند (روانٌ)اللَلٍ: آغاز شب (ُواق) اعئن: 
ابروی چشم. ج أزْوقَّة. و رَرّق. 
(الر واتیُون): رواقیان, شاگردان زنون فیلسوف یونانی؛ 
زرا محل درس این فیلسوف در رواق بوده است. 
اصحاب المظلة نیز به آنان می‌گویند. 
وق امن کل ی ء: آغاز و اول هر چیز. گویند: 
رَوق) لْمَطَر: آغاز بارش باران (رَوق) الْجَيْش: مقدمة 
ُ (روقْ) البيْتٍ: قسمت جلو خانه (رَوق) الّباب: 
آغاز جوانی (َوق) الْقَوْم: پیشوا و بزرگ آن قوم 
(رَرق) ال پاسی از شب. گویند: (مضی روق من 
۳ پاسی از شب گذشت (رَؤق) السحاب: باران ابر 
که بر روی زمین جاری می‌شود. شاخ. و در مثل 
گویند: «کالتور یخمی أنه برَوقه»: مثلِ گاو نر که با 
شاخ خود از مسوجودیت خود دفاع می‌کند. 


رول 


شگفت‌انگیز, اعجاب‌آور. مرد دلیر که کسی را یارای 
بقابلة با او لیست..عمر؛ سن و سال گویند:( کل فان 
رَوقَه): فلانی آن قدر عمر کرد که دندانهایش ساییده 
شذ یا ریخت: آب ,و هر چت ضاف و ژلال: وراد جاق 
شکارچی. عزم و اراده و همت انسان. گروه. جماعت 
(جاء رَوْقْ نی فلان): گروه فلان قبیله آمد. دوستی 
خالصانه یا عشق راستین. بدل یک چیز. بدن» تن. 
خیمه» خرگاه (ضرب رَوقه بالعکان): و ال ۱ 
ماتدگار شد.و آزاقش و قراز یافت ی رَوْقه): دوید. 
ج زوا( السحابة أزواقها): باران ابر ادامه یافت 
(ْزوان) ۹1 تاریکیهای شب. اثناء شب. پاسهای 
شب (أَواق) آلین: پیرامون چشم, کننازه‌های چنشنم, 


گویند: (أُشبَلَثْ آزواها: سرشکش روان شد (زماه 


پژواقه): سنگینی خود را بر روی آن افکند (رَمّی 
أژواقه علی الدَابّة): سوار چارپا شد (ّّی با ژواقه عَنِ 
لب از چارپا پایین آمد (ألفّى یه أَرواقهُ: بشدت 
به او علاقمند شد که نزدیک بود از عشق او جان دهد. 
(انرو قاء): نت الاژوّق. 

(الرَْقة): زیبایی بسیار زیاد. 

(لر و قَ): دختر یا پسر بسیار زیبا (برای موث و مذکر 
و مفرد و تثنیه و جمع). گزیدة مردم, نخبه‌ها. و در 
است که: «یَخْرْځ إلنهم روَد 
الْمُْميِنَ»: بیرون می‌رود به سوی (جسنگي با) آنان 
گزیدگان مؤمنان. 

(الریق): رق الشماب: آغاز جوانی. 

ریق زیی کل شَئء: گزيد؛ آن چیز (رَیقْ) الشَباب: 
آغاز جوانی 

(لثراٍق؛ گویند: لو جاری شراوقی): او همسا 


روبروی من است. 


حدیث یاداوری رومیان 


#رول -(رَوَّل يرول تروبلا قرش و عُره: آپ دهان 
سرازیر شد. بریده بریده و 
آشفته شاشید (رَوْل) الما غذا را خیلی پرچربی 
زفت با[ را بشت با چربی ماد ازول وا بت 


اسب و غیره جاری شد. 


A۵ 


روم 
الُهْنٍ: روغن زياد به سر خود مالید. 
(تَررّل یرل رولا آب دهانش سرازیر شد. 
(الرائل): دندان اضافی. 
(الراوّوٌل): دندان اضافی. آب دهان که سرازیر شود و 


بریزد. ج زواویُل. 

(الر وال): دهان که سرازیر شود. 
[المژول0: آن که آب دهاتش همیشته.سبرازیر است: 
#روم -(رامَه یمه روما و مَراماً): آن را طلبید. آن 
را خواست. 

(ررّم یرم تویما: درنگ کرد. ماند. توقف کرد 
(رَوم) فلاناً الشیْء: فلانی را به خواستن و طلب گردن 
آن چیز واداشت لو فلاناً و رو بملان): فلانی را 
واداشت که طلب کند و بخواهد (رَوْم) رَايَهٌ: اندیشه‌اش 
را قسمت قسمت بیان یا اجرا کرد. 

(تَرَوّم یَتروَمُ تَرَوُماً) بفلان: فلانی را سچل كرد 
مسخره‌اش کرد. 

(رامّة): جایی است در بادیه و صحرا. و گاهی به 
اعتبار دو طرف آن ای مىكتتد و ھىگوپنڭ: 
رامتیْن. و در مثل گویند: «تشألنی پرامتین سَلْجَّماً»: آن 
زن در رامَتیْن (که صحرا و بادیه است) شلنم از مسن 
می‌خواهد!!: کنایه از کسی است که چیزی را در جایی 
می‌خواهد که در آن وجود ندارد. 

الرَوما: نرم گوش, پرة گوش (لرَم): الْمُراء): 
تلفظ کردن سریع حرکت ام بر آن وقف 
کرده‌اند بطوری که شنیده شود و بیشتر از اشمام است؛ 
زیرا در اشمام صدای حرکت شنیده نمی‌شود اما این 
جا شنیده می‌شود. 

(لرْرْم): پره و نرمۀٌ گوش. شرابی که از تخمیر عصار: 
تنشکر و تقطیر آن تهید می‌کنند و بسیاز مسنت کنتتده 
است. رومیهاء رم روم. 

(الرْوْمَة): چسب. سریش. 

(الررْمّ): یک نفر رومی. بادبان کشتی خالی و بدون 
بار. 


روماتزم 


روک 


(المرام): مطلب. مقصود مرام. 
#روماتزم - (الروّماترّم): باد مفاصل. روماتیسم. 
#رون -(ران یرون رَوناً) الْيَوْمٌ: گرما و غصة آن روز 
سخت و زیاد شد (رانَ) الا آن کار سخت و دشوار 
شند. 
لو نان): صداء بانگ. روز سخت و دشوار. گویند: 
يوم ونان و یوم م آزونان): : روز ز بسیار گرم و پر اندوه. 
(الأَرَوناتة): ليل اوودان و له آزونائ: شب گرم و پر 
اندوه. 
(الر وانی): حلوایی است 
(دخیل). 
(الرُون): سختی, دشواری. ج رُوُوْن. 
الرون: زونه السَیْءٍ: سختی و دشواری یک چیز و 
قسمت مهم آن, چه مربوط به سرما باشد و چه مربوط 
به گرما یا جنگ یا اندوه و غصه و امثال اینها باشد. 
گویند: (کَف ال علک رو دا الأَمْرٍ): خدا گرفتاری 
و سختی این کار را از تو دور گرداناد. 


ت از آرد و تخم‌مرغ و شکر. 


(المَرُؤْن): هو مرن به: او شکست خورده است. 
#روی - ری یِروٍی رَیّا) ی لیر : با آن:شنتر 
آبکشی کرد (رَوّی) اف و عله و لَهُم: برای آن 
گروه آبکشی کرد (رَوی) یرہ بار را با طناب بر روی 
شتر بست (رَوّی) عَلی الرَجُلٍ بالژواء: آن مرد را بر 
روی شتر با طناب بست که اگر خوابش برد نیفتد. 
(روّی یزوی رواية) الحَدِبْتَ و الشغر: آن حدیت:و 
سا لب 
لیات کی آب وا کسید و عانمااگرد آب:زا حجل و 
نقل کرد (رَوّی) عَلیه الکذِبَ: بر او دروغ بست. 
(رَوّی یی ری و ریّا) الخبل: طتاب را خوب و 
محکم تابید (رَّی) الرَرع: زراعت را آبیاری کرد. 
(زودی ری ریا و ری و روّی) من الْماء و نخوه: از 
آب و امثال آن سیر شذ (ژوی) الشَجد: درخت سیرآب 
شد (روی) البتْ: گیاه آبدار و پرطراوت شد. 


(آ واه یه از واء): سیر آبش کرد. از آب و امثال آن 


سیرش کرد (آزوی) فلاناً لحَدیْت و الشَعْرّ: فلانى را 
وادار کرد که حدیث و سخن يا شعر را روایت کند. 

ت (رَوّی) 
ن کار تالو تایز کرد و 


اندیشید (رَوی) قلانا: فلائی را از آب و امثال آن نتتیر 


(رَوّی ری ترویة): برای دك آب برداشت 


قلاد" فی الأشر: فلانی دوا 


کرد. او را وادار کرد که حدیث و سخن یا شعر را 

روایت کند. 

نوی يوی ارتواء): از آب و امثال آن سیر شد 
(ازتقت) فاصله: مفاصل بدن او قوی و متعادل و ستبر 

شد (ازتوی) لْحَبل: طناب دارای رشته‌های زیاد شد و 

ستبر و کلفت و محکم و قوی بافت شد. 

(تروّی کروی ییا از آب و امثال آن سیر شد, 

سیرآب شد (یرَرْتْ) مَفاصِلة: مفاصل بدن او ستبر و 

قوی و توپر و متعادل شد (رَوّی) فی لد در آن کار 


" اندیشید و تأمل و تدبر کرد (َرَوّی) الْحَدِيْتَ آوالشغر: 


سخن و حدیث یا شعر را تقل و روایت کرد. 
وی اسم جمع الاراوی است؛ ؛ بزهای ماده کوهی. 
(الأزوية): بز ماده کوهی. ج آراوی. 

(الترویَة): یوم م الووية: روز هشتم ذیحجه. 

الزائ آیبازش کننده. کسی که بار و غنیره ,را با 
طناب بر شتر می‌بندد (راوی) الْحَدِيْثِ أوالشفر: نقل 
کنندة حدیث و سخن يا شعر» راوی. ج ر واة. 
(الراوَة): مُوَّنْثٍ الراوی. آبکش, مرد آبکش. مرد 
بسیار روایت کننده (عاء آن برای مبالقه ست): مشک 
آب که در مسافرت برمی‌دارند در صورتی که آب 
داشته باشد. چارپای آبکش. ج ر وای. 

ووا امن الماء: آب شیرین. آب زياد و سیرآب 
کنندة. 

(الروْی): ماء رِوّی: آب شیرین. آب زیاد و سیرآب 
کننده. 

(الرواء): طنابی که با آن باز و کالا را بر رزوی شتر 
می‌بندند. ج أَرو ی 


(الرٌواء): منظرة زیبا و قشنگ. 


ودب 


ردتث 


(الر وایَّة): داستان بلند. روایت. (جدید). 

(الروّاه): سقاء آبیاره آبکش. 

(الرَِیَ): نوشیدن کامل, گویند: (شربت شوباً رَوا): به 
انداز؛ کافی نوشیدم و سیرآب شدم (لزوی) من 
السحاب: ابری که بارانش تند و با قطره‌های درشت 
است (الروِیٌ) من الماء: آب زیاد و سیرآب کننده. 
ساقی, آب دهنده. ضعیف. ناتوان (الرَوئ): (فی علم 
رو ض): آخرین حرف مصرع دوم شعر که بنای قافیه 
بر آن است. گویند: قَصِيْدَةٌ یی قصیده‌ای که حرف 
آخر تمام بیتهای آن حرف باء باشد. 

الىق اندیشه و تأمل و تندیر گنردن در کنار‌هاه 
برخلاف البَدِنهة است. باقی ماندُ چیزی. گویند: (عَلیم 
وی من دیْن): باقی ماند؛ُ بدهی بر گردن من است. 
حاجت. نیاز. خواسته. ج ر وایا. مُوَنْبِ الروی. گویند: 
(سَحابَة رَویّ: ابری که بارانش تند و دارای قطره‌های 
درشت است (کاش ری جام سیرآب کننده. 

(الرَيًا: بوی خوش. مونب الزیان. زن یا هر منت 
سیراب: درخت سییر آب گیاه آبدار. 

(الرَيّان): سیرآب. گیاءِ آبدار و سبز و خرم (قَرَّس رین 
وراه اسبی که گوشتهای گمرش شري است (وَجه 
ریانْ؛ صورت پر گوشت (هُو رین ین الم او 
سرشار از دانش است. ج ووا 

(الرهانة4 ون اران زن یا هس ون سيرآب, 
درختِ سیرآب. گیاه آبدار. 

(الرَي): مصدر مره است؛ یک بار آب کشیدن و 
آبیاری کردن. یک بار سیراپ شدن. یک بار آب دادن 
زراعت (عنْ رَیْ: چشمة پرآب. 

(المرْوّی): کانال آبیاری زراعت. ج مراو. 

(المرّوّی): طنابی که با آن بار و کالا را بر روی شتر 
می‌بندند. ج المَراوّی, و المراو ی. 

#ریب - رای یره ریب و ری ار و فلان: آن 
کار و فلانی او را به شک انداخت. و در حدیث است 
که: «دَغ میرک إلى ما لا یرییْکَ»: بگذار آنچه را که 


تو را به شک می‌اندازد و بچسب به آنچه که تو را به 
شک نمی‌اندازد (راب) من فلان أَمْرٌ: کاری دید که شک 
بد او را از فلانی تبدیل به يقین کرد (راب) الوَجُل فلان: 
آن مرد گمان یا شک یا تهمتی را به فلانی رسانید 
(راب) الم فلانً: آن کار دچار فلانی شد. 

(آرات ریب را ال و الجُل: آن کار یا آن مرد 
مشکوک شد و مورد شک و تردید قرار گرفت (آراب) 
لاد و الجُلْ فلانا: آن کار و آن مرد فلانی را به شک 
انداخت (اربم) من فلان : کاری از فلانی دید که به 
او مشکوک شد اما یقین به بدی او نکرد (آرات) 
الَجُل: آن مرد را متهم و مشکوک کرد (أرات) انا 
فلانی را اذیت و ناآرام و بی‌قرار کرد. و در حدیث 
مربوط به (حضرت فناطمفیلق) است که (پیامیر 
خد اا فرمود): «یرِییی ما بر یبُها»: مرا اذیت و 
بی‌قرار می‌کند آنچه که او (فآطمه) را اذیت :و بی‌قزار 
می‌گدن: 

(اٍز تا یرتاب اتسیابا) فیّه و به: در او شک کرد 
([ژتاب) به: او را متهم کرد. 

ریب یرب تَریب)به: او را متهم کرد. 

(الرْیْب): گمان و شک و تهمت. حاجت. نیاز. چرخش 
زمانه (َیْب) ان : حوادثِ روزگار. 

(الریبْة): ظن شک و گمان و تهمت. ج ریب. 
(الرّیاب) من لام : کار ترسناک. 

(المُسْتَرابْة): زنی که حیض نمی‌شود اما در سن و سال 
حیض شدن است. 

#رییس ار بیاس): ریوان. 

#ریث ر(راث یَریْث رَیْخا): فرنگ کرت کنتدای دییه 
خرج داد. معطل کرد. 

(آرائه یریم (را) عنْ: او را از آن عقب نگهداشت: 
باعث کندی و درنگ او شد. 

رمف ری ويا فلان: فلانی خسته و مانده شد 
(ریّتَ) عَمّا علیّه: دربارة آنچه که بر او لازم بود 
کوتاهی کرد (رَیتَ) فلانا: یاغت کششق و درنگ و 
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تأخیر فلانی شد. او را به تأخیر کردن واداشت. او را 
مه و مان کر (ز 1 یت) الشىء ؛ آن چیز را ثرم گرد. 
ری یر ریا درنگ کرد. تأخیر کزد. 
(إِستّراتة سره استراَهٌ: از او خواست که درنگ 
کند و کند شود. 

(الرَّیْث): کندی, درنگ. و در ل ن «رب عَجِلة 
َب رَتأ»: چه بسا عجله‌ای که باعټ کندی شود. 
مقدار» اندازه. گویند: (ما قَعَدَ عندنا إل ریت ا دا 
بحَدیتِ تم مَرَ»: ننشست در نزد ما مگر به اندازه‌ای که 
با هم صحبتی کردیم سپس گذر کرد و رفت. و «ما» به 
آن ملحق شده و ریما گویند. مثل: (ما قعَدَ الا رَيْتَّما 
عل کذا): ننشست مگر به اندازة این که فلان کار را 
انجام داد. 

(الرْیت): کند» درنگ کاره بطیم. 

(الفریت): هو میت تین او کند نگاه کننده است. 
#ریج - (الریْجی): نظامی است که بر اساس آن 
دولت دست به انجام برغی از پروژدهامی‌ژند و آن زا 
به ملکیت خود در می‌آورد و از درآمدش استفاده 
مین گنه 

#ریخ -(راخ یریخ رَیْخاء و رَيُوْخاً. و ریّخانا): خوار و 
ذلیل شد. نرم و شل و سست شد. رانهایش بطوری از 
هم فاصله گرفت که نمی‌توانست آنها را به هم جمع 
کند. 

(رَيَحَه یریخ ریخا آن را سست و شل و خوار و 
بی‌حال کرد. [مثلاً آن قدر به او زد تا سست و شل شد. 
ب]. 

# رید -(الرادة): ریْحٌ رادة: باٍ نرم و ملایم. 

(الرید): لب برجسته و بیرون زدة کوه. ج زبوّد. و 
أزیاد. 

(الر ید): کاری که اراد آن را داری و برای انجام آن 
فعالیت می‌کنی. 

(الرَيْداتة): بادٍ نرم و ملایم. 

(الرَيْدَ ة): باد نرم و ملایم. 


# ریر -(رارّ یار رَبْراا: مغز استخوان ساقهای پایش 
سست و شل و آب شد. 

(آراز بر راز الم ساقیه: لاغری مغر ساق 
پاهایش را اب کرد. 

(الرائر :): پیه داخل زانو که مثل مغز می‌ماند. 

لیر و لریر): گویند: (مجْر و ریژا: مغز لاغر و 
آب و فاسد شد؛ استخوان در اثر لاغری. 

# ویس -(راش ریش ریسا و راتا تبختر کرد 
با ناز و غرور خرامید (راش ) موم : رئيس و بزرگ آن 
قوم شد. 

(الربّس): رئیس, سرکرده. 

#ریش -(راش رشن ریش الط پرنده پر درآورد. 
پر پرنده رویید (راش) فلانْ: فلانی ثروتمند شد (راش) 
لسَهم: پر بر روی تیر چسبانید. (راش) فلانا: به فلانی 
پر و بال داد و کارهای او را ردیف و مرتب کرد (راشَ) 
لخد فر او را ورت ما مکل اوبرااخل کرد 
(راشة) الله مالٌ: خدا مالی به او داد (راش) الثم فلاناً: 
بیماری فلانی را ضعیف کرد (ا ترش خا حرف مرا 
قطع مکن (فلان لا یریش و لا یبْرٍی): فلانی نه سود 
می‌رساند و نه زیان. 

(ریّش يريش تزییشا) الهم پر بر روی تیر چسبانید 
(ریش) الئَوْبَ: پارچه را با عکس پر نقش و نگار کرد 
(ربّش) الم فلانً: بیماری فلانی را ضعیف کرد. 

(از تاش یز ناش إزتیاشاً) فلانْ: فلانی ثروتی به دست 
آورد و آثار آن بر او نمایان شد (إزتاش) السَهُمّ: پر بر 
روی تیر چسبانید. 

(تریشن یعیش تیش ثروتی به دست آورد و آثار 
آن بر او نمایان شد. پر بر روی تیر چسبانید. 
(الاْیش): آن که گوشها و صورتش پشم‌آلود و پر مو 
باشند (رَجُل آژیش): مر فروتمند. 

(الرانش): تیر داراي پّر. دلال میان رشوه دهنده و 
رشوه گیرنده (سَهُمْ رانش): تیر ضعیف و سست. 

(الر یاش): لباس گرانبها, جامة فاخر. انائیه. لوازم 


ريط ۸۹ ریع 


خانگی. مال. دارایی. سرسبزی و خرمی و رفاه و ناز و 
نعمت. وضعیت نیکو و خوب. رزق و روزی, معاش. 
(الر ی ش): اش علف پر برگ. 
(الریٌش): پر پرنده و مرغ. جامة فاخر. اثاثية منزل. 
مال دارایبی. رفاه و ثروت و سرسبزی و خرمی. 
وضعيتِ نیکو و خوب. ج آز یاش, و ز یاش. 
(الرّیّش): زیادی موی صورت و گوشها. چیزی که بر 
روي فلز ریخته‌گری شده وجود دارد و پس از صیقل 
دادن از بین می‌رود. 
(الریُش): علفي داراي برگهاي زیاد. 
(الر یُشة): یک پر پرنده و مرغ. قلم فرانسه, قلم دو تکه 
نب فلز و دستة آن از چوب. یا از هر چیز دیگر 
ست. (جدید). (الريشة) مس ار لد (فی 
الوقن مضراب وة (الا یمه میرم انوا 
القاون: پاره‌ای شاخ حیوان که آن را تراشیده و کاملاً 
تازگ کرده و آن. را وسط انگست و انگسعانه قراز 
می‌دهند و به زدن قانون می‌پردازند الریْشَمّ): (فی 
شم و الُّوْر): پر مرغ یا پرنده که 
تراشیده و با ان می‌نویسند یا نقاشی می‌کنند. 


نوک آن را 


(المَرٍیُش): پرنده‌ای که پرهایش روییده است. تیری که 
پر بر رویش نصب کرده‌اند. 

(المْیّش) مِنَ الرجال: مردی که ستون فقراتش ضعیف 
است. مردی که نشان پر از پادشاه دریافت کرده است. 
# ريط - (الرانسطت): مسلافة یک پارچه و بدونِ 
کوک حر پاچ او ارک 

(الرَبْطة): ملاف یک پارچه و بدون دوختگی. هر 
پارچة نرم و نازک (خَرَحَ مُشتملاً برْطة اظْنمای: در 
تاریکی شب بیرون آمد. ج رَیْط. و رياط (فلانْ یج 
راا القن فلائی کارهایی می‌کند گنه سردم او را 
#ریع E‏ یریم ریعاء و زیوعاء و ریاعا. و رین 
شی آن-چیز وشند و اتمو کزد. 


(راع یر رَيْعاً) اسان و الَیوان: آن‌انضسان ز حيوان 


بازگشت. برگشت. گویند: (وَعَظْه ابی ان ترچ او را 
پند دادم اما زیر بار نرفت و نپذیرفت (هَرَبَّث الإبل 
فصاح عَلَنها الراعی فراعت ایه: شترها گریختند پس 
ساربان بر سر آنها داد زد و شترها به سوي او 
بازگشتند (راع) شراب سراب درخشید (راع) فلان؛ 
فلانی ترسید و وخشت کرد. 

ر راع يريع | اراعَةٌ): رشد و فمو کرد و زیاد شد (أراع) 
فلان: فراست ی وھد و تخو گرد قوي د 
(راع) ای آن چیز را پرورش و رشد و نمو داد و 
زیادش گردانید. 

(رَیع یریم تیعاً: رشد و نمو کرد و زیاد شد (رَبْع) 
قمٌ آن قوم اجتماع کردند و گرد آم تیف (رَبْم) 
السّراب: سراب موج زد (رَیّم) الشیْء: آن چیز را رشد 
و نمو داد. 

ری یریم ترَیْع) الشیٌ4: آن چیز رشد و نمو کرد و 
زیاد شد (تَرَيّعَ) السراب: سراب موج زد (تَرَيع) الق 
آن قوم اجتماع کردند (تَرَيّمَ) فلانْ: فلانی سرگردان شد 
و ایستاد. خود را روغن زد و با روغن آراست (تَرَيّعَ) 
الماة: آب روان شد َریَّت) یداه الْجُود: دست کرم 
گشود و خیلی بخشش کرد. 

(إشتَراع یشتریع اْتراعَة) فلان: فلانی سرگردان شد و 
توقف کرد. خود را با روغن زدن آراست 

(الرَْع): نمو و فزونی و برآمدگی هر چیز, مثل (رَنِعٌ) 
العجین و الدَقیْق: ریع کردن خمیر و آرد و برآمده شدن 
و افزون شدن آن یش له رَبْمٌ): او را محصول و غله‌ای 
نیست (الرَبْع): (فی الافتصاد الشیایی): درصدی از 
عایدات زمین که مستأجر به مالک می‌پردازد (َْ) 
الْخب: برتری و ارزش اضافی زمین سرسبز از زمین 
بدون علف و گیاه (رَیعْ) مق برتری موقعیت یک 
زمین بر زمینهای دیگر. نوبز و گزیده و آغاز هر چیز 
(هَذا فی ریم الشباب): این در آغاز جوانی است (َیْغ) 
الضُحی: سفیدی و نور چاشتگاه. زمین مرتفع و بلند. 


رات 


رده 

(الریُم): زمين مرتفع و بلند. راه. ج ريوع رازبا و 
رٍیاع. 

(رَْعان)ل شَیّم: قسمت بهتر و برتر و آغاز و نوبر هر 
چیز. گویند: (رَیانْ) الشباب: آغاز جوانی» بهار جوانی 
(ریْعان) الط : آغاز بارش باران (رَْعان) الراب: 
قسمتهای مواج و درخشند؛ سراب. 

#ریغ ریغ ری تریغ الط غذا را چرب گرفت 
(رَیْع) السیء: آن چیز را آغشتذ به خاک کرد. 

(َرَیع رب تریغ الم غذا پر چربی شد. 

(الر یاغ): خاک یا خاک نرم. نمو و برکت. رفاه و ناز و 
عت 

(الریُغ): گرد و غبار. خاک. 

# ریف -(راف یرف رَبْفاً: به روستا یا به بیلاق 
رفت يا به مزرعه رفت یا به زمین دارای آب و علف و 
سبزه رفت (رافث) الْماشِية: مواشی در منطقۀ آب و 
علف‌دار به چرا پرداختند. 

ریت یف ازیافا) فلانٌ: فلانی به روستا یا به مزرعه 
یا به زمین دارای آب و علف و سبزه رفت (َریْمُتْ) 
ارش زمین سرسبز و خرم شد. 

(آرائث تریف إراقةً)الأزض: زمین سرسبز و خرم شد. 
رایت رابت رای لط به تهت نزدیک شد به 
اتهام نزدیک شد. 

(َریتَ ريف تریفاً) فلان: فلانی به روستا یا به یبلاق 
یا به مزرعه یا به زمین دارای اب و علف و سبزه 
وت 

(الر یْف): زمین دارای زراعت و آب و علف, مزرعه. به 
مناطق غیر شهری و غیر روستایی هم اطلاق می‌شود. 
فراوانی مواد غذایی و آب و غذاا ج ازاز قوف 
ررض زمین سرسبز و خرم. 

# ريق -(راق يرق رَقا) الماء و نحو آب و امقال 
آن ریخت (راق) السَراب: سراب درخشيد. 

(راق ریق ریقاء و ژیرقا) فلان بتّشیه: فلانی جان 


بخشید. جان خود را داد و مرد. 


۸۳۰ 


ريل 


(أزاق رق ار الماء و نخوة: آب و امثال آن را 


زیت 


رمه یره تزییقاً) الشراب: نوشیدنی زلال و بالوده 
شده به او داد. 

(َرینَ يربق تَریعا) الشراب: نوشیدنی ريخت انرب 
السَرابٌ: سراب درخشید و موج زد. لسان العرب. 
لقاموس, تاج العروس, المنجد. منجد الطلاب. منجد 
الابجدی و المسج العربی الخد يته ب ]وق الماء آو 
الطعام: آب یا غذا را ناشتا خورد. 

(الرائق): خالص, ناب. هر چیزی که آن را با شکم 
ناشتا بخورند یا بیاشامند (أتيٌَ رابقاً): با شکم ناشتا به 
نزد او آمدم (حَر رْ): نان خالی و بدون قاتق. 
(الریْق): آبی که ناشنا خورده شود (حْبرّ رَْقَ)؛ نان 
خالی. باطل. گویند: (أَْصو عن رَیقک): از باطلی که 
در آنی دست باز داز و کوتاه بیا. آغاز جوائی. 

(الر یُق): آب دهان. یا آب سرازیر شدۀ دهان. ج 
ار یاق, و ریاق. قدرت. قوّت, نیرو. توان (کان هُذا 
لک و بنارِبق): این کار در وقتی بود که نیرو و توانی 
داشتیم. رمق. باقی مانده جان. غذایی که سد رمق کند 
(جاء عَلی ری و علی ریق تفیه): با شکم خالی يا در 
حال ناشتا آمد. ۱ 

(الريقة): آب دهان یا مقداری از آب دهان. 

(الرَیی): آغاز جوانی (َه را با شکم ناشتا به نزد 
او آمدم (یْنْ کل شَىْءٍ): بهترین و برترین هر چیز, 
#ریل -(رال رل رَیْلاّ) الصبیّْ: آب دهان کودک 


سرازیر شد. 
(رَیّل یرتیل الصَبِیٌ: آب دهان کودک جاری شد 
و ریخت. 


(الر ال آنب:دهان یا" اپ؛شراژیر خد دهان. نتوعی 
سکه نقرة فرنگی و بزرگ. و به سکه‌های غیرفرنگی و 
شبیه آن هم اطلاق می‌شود: ویال, (دخیل). 

(لریالة): آب دهان یا آب سرازیر شدة دهان. 


(المَريَلّة): پیش‌بند کودک که برای آلوده نشدن لباس 


ریم 


کودک به دور گردنش می‌بندند. 

# ریم -(رام یریم ریما و رَیّمانا) الجرخ: دهانِ زخم 
بسته شد که خوب شود (رامٌ) الحْل: بار کج شد. 

ارام یریم ریما( َلیّه: افزون بر آن شند (راع) مان و 
فلا؛ و من علده: جای خود را ترک کرد. فلانی را 
ترک کرد و از نزد او رفت. گویند: (ما رام کال و ما 
رام من مکانه): از جاي خود نرفت. جاي خود را ترک 
نکرد. و بیشترین مورد استعمال آن دربارة نفس به کار 
می‌رود. (ما یرم یف گذا): پیوسته فلان کار را انجام 
می‌دهد. 

(رَیمَت نریم تزییما) السحابة: ابر پیوسته باران باريد 
(َیْ) فلانٌ: فلانی تمام روز را راه رفت (رَیم) بالعکان: 
در آن جا اقامت گزید (رَیْم) عَلیْه: بر آن زياد شد و 
افزود یا بر آن افزود و آن را زیاد کرد. 

(الریْم): گور: قبر. آخر روز تا تاریک شذن هوا 
(عَلیک ناژ ریْمْ: به همراه تو روز درازی هست (بقی 
ریم من الّهارا: مدت زیادی از روز باقی مانده است. 
درجه. مرتبت. مقام له رَبْمٌ عَلّی هذا): برای او فزونی 
هست بر این. 

ارقم آهوی سفید یکدست ارم وة أو لو 
جلبکهای نخ مانند و رشته‌اي سبز رنگ و غیره که بر 
روی آب شناور است. 

# رین -(ران یرینْ ریا اللَوْبٌ: جامه کثیف و آلوده 
شد (رائث) الّفش: دل, شوریده شد و به هم خورد و به 
حال استفراغ افتاد. 

اران رین راء و تالش لاا و عله وید: آن 


ریی 
چیر فلانی ارا ادر ترگر فت و بر فا یره شلد کوبت 
(رانث) عَلیّه الْخَمْرٌ: شراب بر او چیره شد و اختیار از 
دستش گرفت (ران) له الثماش: چرت و پینکی بر او 
غلبه کرد (ران) عی قله الرَنْبٌ: گناه زیاد شد و دل او 
را سیاه و تیره کرد. خدا می‌فرماید: کل ران ی 
فلوم ما کاوا یبود ه: نچنین است بلکه سیاه کرد 
دل آنان را آنچه که آنان انجام می‌دادند (ران) عله 
مرت و ران به: مرگ او را ربود. 
(رینَ پُران) به: مُرد» درگذشت. در کاری گرفتار شد که 
نه توان تخمل, آن, را داشت و نه راه گزیزی: 
راق اراق مواشی او لاغر شد یا مرد. 
(الران): پرده و پوشش کلفت و ضخیم. زنگاری که 
روی چیز صیقلی می‌نشیند. مثل زنگار آیینه و شمشیر 
و امثال اینها. چرک. کثافت. آلودگی. پرده‌ای که بخاطر 
اصرار بر گناهان روی قلب را می‌پوشاند. 
(الریْن): به معناي الران است. 
(الرَبَّْة): شراب» مشروب. مَى. 
# ریه راه یی رَیْها) الشراب: سراب موج زد و 
درکن 
(َیْهُت ری تَرْیِها) الْهاجِرَةٌ الشراب: گرماي نیمروزی 
سراب را به درخشش انداخت. 
تیه يريه تریها): سراب موج زد و درخشید. 
# زیی ارما بش وی رل برجم را برافراشت, 
رایت را ثایت نگهداشت: پرچم را ساخت و درست 
کرد 
(الرايّة): پرچم. علّم. رایت. 


#زای -(الزای): حرف یازدهم از حروف الفبای 
عربی و مخرج آن میان نوک زبان و بالای دندانهای 
ثنایی بالاست و حرف جهر و سست و از حروف 
صفیر است که دارای صدای سوت مانند است. 

#زب رب یاب زب تند تند و با شدت و فشاز 
نوشید زات بحمله: بار خود 0" بر روی زمین کشید 
(زآب) الاپل: شترها را راند (رَأبَ) الس آن چیز را 
در آغوش کشید و بسرعت جلو آمد. 

#زآبر و زابر یر الكَوْبُ: : جامه يا پارچه 
دارای کرک و پرز شد (زّ ابر لان لوْبَ: فلانی جامه 
یا پارچه را دارای کرک و پرز کرد. 

(لزثر): پرز و کرک پارچه (أَْ ال بزثیر): تمام 


آن چیز را گرفت. 
#زأبق 9 ریق رَأَبعَ) الشی ع: جیوه به آن چیز 
مالید. 


(الزنْبق): جیوه» زیبق. [معرب و ماخوذ از ژیوه فارسی 
زان راز یا ن و با داراو راا الاش شير 


۲ ۶ ۱ 
غرید (رَارَ) الفخل: حیوان نر غرید و صدای خود را 


از تاک زاره شیر غريب یوان ار غرود وداي 
خود را کشید. 

ادمرب إژآرا: شیر غرید. عیوان نر غرید و صدای 
خود را کشید. 

راز قزار تور قسیر غریب یران تر خریذ.و 
صدای خود را کشید. 

(الزاثر): شیر در حال غرش. حیوان نر غرنده. 

(الزائر ): شير ماده در حال غرش. حیوان ماده غرنده. 
(الرئر): شیر در حال غرش. حیوانِ نرٍ غرنده ار 
من الرّجال: مرد خشمگین که با رفیق خود قطع رابطه 
کرده است. 

ابر 5): بیشه» درخت انبوه و بسیار و درهم فرو رفته. 
بستان. بوستان. رم بزرگ و خیلی انبوه شتر و 
سفن 

(الرییرا: (لرَیْ الصّوْرِی): مرضی است در اسبها که در 
اثر افلح جره به وجود می‌آید. 

#زازا راا ری رَ ۹8 دوید راز الط شنج 


مرغ نر تند راه رفت و سر و دم خود را بالا گرفت 


زأف 

(رَازا) فلاناً و تشوة: فلانی و امال او را ترسانید (رأرَأ) 
سىء : آن چیز را بشدت تکان داد و جنبانید. گویند: 
ار لحْف: 3 ارزو او را لرزانید. 

َا أ تادا ترا بشدت تکان خورد» بشدت 
جنبید. در راه رفتن دستها و کتفها و بالاتنة خود را 
تکان داد و متل کوتوله‌ها راه رفت. ترسید. خود را 
پنهان و استتار کرد ترا 
برای او کوچکی کرد. 
#زأف رنه اة رفا او را شتابانيد. 

رت بت فا کار او (زخمی) را یکسره کرد 
و او را کشت (رأَف) انا بط شکم فلانی طوری 
سنگین شد که توان حرکت نفاشت, ۱ 

(الز وّاف): شتابانیدن (مَوّت ژژاف): مرگ سریع و 


را( منْه: از هيبت او ترسید و 


فوری. 
#زأم رام اا و او ژژوماه فوزی قر 
سرغت درگذشت. خیلی تند خورد. 

(زام یم مه فلانً : فلانی را ترسانيد رم لبود 
ُلاناً: سرما تن فلانی را پر کرد و اندامهایش را به لرزه 
انداخت رم لی فلانْ كَلِمةً: فلانی حرفی به من زد و 
معلوم نشد که حرف حق است یا باطل. 

(ژیم یام رما ترسید. 

(زنم یام رما ترسید (َی) فلا فلانی را صدا زد. 
(أزأَة پزنشه! راسا عَلى الأشر: او را مجبور به أ ن کار 
کرد (أزأمه) اه : اذا میور بة آن کرد ااام القع 
بدّمه: زخم را فشرد تا پوستش را چسبانید و خون بر 
آن خشک شد. زخم را درمان کرد تا بهبود یافت و 
خوب شد. 

لام مَوْتٌ زوام؛ مرگ سریع و آنی. 

(لزنم): حسب. گوهر نیک. چشم. 

(الرَئم): ترسیده. وحشت کرده. 

لرَنْمَة): مُوَنْبِ لیم 

ازا صدای سخت: و شدید (ما شيعت زا 


صدایی از او نشنیدم. تند و با شدت خوردن و 


۳ 


وب 


ادي ناژ کار گویند:: کی یت العام 
ن غذا گرفت: ۱ 
(المزآم): بسیار ترسیده, خیلی وحشت کرده. 
(المَرْووٴم): ترسیده, وحشت کرده. 

# زان الان تلخک. زوان: لبرخی آن را شیلم 
می‌دانند اما صاحب مخزن الادویه به تقل از دیگری 
این را رد می‌کند. پآ 

#زأی ری زاق ریا تکبر ورزید, بزرگی 
فروخت. 

(زآه يرنيه إزآ٤)‏ بط شکمش طوری پر شد که توان 


جنبیدن نداشت. 


أم): کام خود را از 


# زبار - یار يرب إزبذرارا) الشَعرُ: موي بدن سیخ 
) الات و الو ادو کرک 
الَجُل: آن مرد آماده 


و از هم باز شد زبار 
روییدند و بیرون آمدند ااي 
شرارت و درگیری شد. 

۴ زب ارب یرب زب اقرب مشک را پر کرد (رَبّ) 
الحفل:بار را رداق 

ا ور الا بذنقن پرکرک یا پرمو شد ایشا 
السَّمْش: خورشید رو به غروب گذاشت. غروب مهر 
نزدیک سل 

رب ترپ از ابا الششتین 
شارا اله انگور مویز هذیا کشمش شد 
اج لیشت: انگزر را سک و قسمض گرد با ویر 
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ربب ریب تزییبا) العتب: انگور مویز یا کشمش شد 
(رَببّت) الشَخُش: خورشید به غروب نزدیک شد (رَیّب) 
شقا فلان: در دو طرف لپ فلانی کف جمع شد. 
گویند: تلم حّی زب شِذْقا؛): آن قدر حرف زد که 
دهانش کف کرد (رَیْبَ) فَمٌ فلان: دهان فلانی کف کرد 
(رَبّب) المِنّب: انگور را خشک و مویز یا کشمش کرد. 
انگور مویز ا کیش هد ورال کور «تَرَبّبٍ 


بل أن يََحَصْرَم): غور نفتده موز سند اا )افا 


: آفتاب به غروب نزدیک 


زید 


فلانی وراجی کرد. پر از خشم و غضب شد. 

(الأَرَب): پشمالود. دارای تن پر از پشم یا پر از کرک 
ا کا سال وخی و یکی رخاف 

(الربابّة): جنس حشراتی است که در شمال اروپا 
وجود دارد. 

(الرَبَب): مو ریزه. کرک ریزه (الربْب) فی الانسان: پر 
بودن و دراز بودن موی انسان (الرَبَبٌ) فی الابل: پر مو 
بودن صورت و گلوگاه شتر 

لا ون الأَرَب. موب پشمالود یا من دارای 
کرک بسیار. 

(الرَبیْب): کشمش. مویز. کف روی آب. سم موجود در 
دهان مار. شراب کشمش. مشروب مویز. 

(الرَبيبَة): واحد الرَبیْب. یک دانة کشمش. یک دانة 
مویز. زخمی است در دست. کف کوشهة لبها که در اثر 
ورّاجی ایجاد می‌شود. خال سیاه روی چشمهای مار و 
روک چشمهای سگ. و در حدیث است که: «یَجیء 

کنر خر یوم القياة شجاعاً فرع له زبیِیّتان»: 
می‌آید گنج یکن (تک تک) از اینها در روز قیامت» 
شجاعانه و سرسخت يا کچل که روی چشمهایش 


نقطة سياه ا 
(الرَبْبیَ): فروشند؛ مویز و کشمش. شربت کشمش و 
مویز. 


# زید - رده یه رَبْداً): به او کره خورانید (رَبْدَ) 
السْقَاء: مشک را تکان داد که کره بگیرد. 

ربد یبد رَد لام : کره در غذا ریخت. 

رید یبد از ژبادا): کف کرد + گو یتته (أزبد) البخ: دریا 
کف درست کرد (ارژید) ق م البعیرالهادر: دهان ششتر 
غرنده کف کر دای لان و اد : فلانی خشم گرفت 
و تهدید کرد و خط و نشان کشید (أزبَد) هلان فلانی 
صاحب رة ار فد 1چ ان چن خان 
ستقیك شڌ: 

رید یبد تزییدا): کف کرد. کف درست کرد. گویند: 
ی ِذق: دهانش کف کرد (رَبَدَ) لب کره بر روی 


۸۳۵ 


زبر 
ماست یا دوخ جمع شند (َ) 1 کر مانست را جدا 
کرد. 
رید یبد تَرَبداً): کف کرد. کف برآورد. گویند: 
(َرَبد) شِدقَة: دهانش کف برآورد (تَرَبَدَ) السیَء: زبده و 
گزیدۂ آن چیز را جدا کرد و برداشت 
(الرَ باد): گرب زباد که ماده‌ای معطر از آن می‌گيرند. 
(الربّاد): کره. و در مثل گویند: «اخَلط لاب بلرباد»: 
کنایه از به هم ریختگی و درهم و برهم شدن 
کارهاست (1514 لد شیر ور ما5 انی یاوشن :و 
بتجل, 
(الزبد)؛ عطاء بخشنش.. و در خدیث است کهه: «نا لە 
تفيل ند اشر 
را نمی‌پذیریم. 
(الربد): کره, مسکه 
(الربَّد): من الماء و بخ و لیر و ال و غیرها: کف 
روي آب» کب روي آپ دریاء کف دهانِ شتر. کف 
روي شیر و غیره. و در مثل گویند: «قَد صَرَحَ الخخضن 
عن الرَبّدٍه: همانا صاف و خالص از کف جدا شد. 
(الربْد ة): یک پارة کره (زبدَة) الشَیَّه: خلاصه آن چیز, 
زبده, گزیده. 
(الربْدِيّة): ظرف سفالین لعابدار که 
می‌زنند. ج ژبادی لب الرباڍئ): ماستِ در ظرف 
مقالین 
(الزبْدِيّة): نوعی میوه مناطق استوائی قار؛ امریکا. 
(الژید): گویند: و أیْض شُویث): او سفید بشدت 


ینّ»: همانا ما هدیه و بخشش مشرکان 


در آن مامت مايه 


سیف آستت 
(المَرْبُوْه): غذای مخلوط با کره. 

# زبر ره یره را بالحجارة: به طرف او سنگ 
انداخت (َب)البثاة: ساختمان زا بر روی هم بنا کرد 
(رَی) البز: چاه‌را سنگ چین کزه او الکتاب: کتاب 
یا نامه را نوشت یا آن را نیکو نو شت (رَبر) فلاناً عن 
الأشر: فلانی را از e‏ 
العافل: ةا را رد کرة وان خود رواد 


ت (ربر) 


زبل 


ربرۍج 
ا 1 سس ا ص ت 


(رَبر یب زَبارَة): بزرگ و ستبر و کلفت شد» ضخیم 
شد. 

ی ی اژبارا): تناور شد. تتومند شد. شجاع و گو و 
دلیر شد (َرر) الْکْش: قوج را فربه کرد. 

(رَبر یرب تزبیرً) الکتاب: کتاب یا نامه را نوشت یا آن 
را نیکو نوشت. 

اشنا قوی.و ست و تیرومند. سنگ, رأی‌:و شزد و 
تدبیر. گویند: (مالهٌ رَبرٌ): رأی و خردی ندارد. 

(الزیُر): نوشته شده. ج زبّر. 

(الربر ة: میان کتف يا محل اتصال گردن بر ستون 
فقرات. موی ميان دو کتف شیر و غیره و موی روی 
آرنجهایشان (ربره) الْحَدِيْدٍ: قطعه‌هاي بزرگ آهن. 
سندان. ج ژیّر. خدا می‌فرماید: نوی یر الْحَدِيْدِي: 
پیاورید براي من قطعه‌های بزرگي آهن را. 

(الرَبْور): کتاب نوشته شده و علم شده است برای 
کتاب (حضرت) داوداٍِ. ج زژیْر. کتاب نوشته شده یا 
کاب وب نوشته شنه. چاه سنگچین شده: 

(الزبیْر): تناور. ضخیم, ستبر و کلفت. 

(لربیر ): موب لیر 

(المربّر): قلم, خامه. کلک. ج مَزابر. 

(الَریُور): ساختمان بر روی هم بنا شده. چاه سنگ 
چين شده. کتاب نوشته شده یا کتاب خوب نوشته 
شده. 

#زبرج -(رَبرَجَه برَبرجه ربج آن را آراست و 
تزیین کرد. 

(الزیرج): زینت» نقش و نگار. جواهر. زره طلا. ابر 
نازک قرمز رنگ. ج ر بارج. 

#زبرجد - (الرَبْسرْجّد): گوهری است مثل زمرد. 
زبرجد. 

#زبرق - ريرق بیرق رَبرَقَةً) لوْبَ: پارچه را به 
رنگ زرد يا به رنگ سرخ رنگ کرد. 

(الزیُر قان): قرص کامل ماه, ماو شب چهارده. مرد کم 


ریش (الزبرقان) من الشَیء: براقی و درخشش هر چیز 


۳ زبار یق. 

#زبط ريطت ربط بطاء و ژبیطا) الط اردک 
باکر ور خوان: 

(الزٌ باطة): اردک» مرغابی. 

#زبع ربع َب تیْعا؛ اخلاقش بد شد و به داد و 
فریاد:و عربده کشی پرداخت. بشدت خشمگین شد. 
(الرَوْبَعَّة): گرد باد. دیو باد. ج زواسع. 

# زبعر - (الز بر ی): مرد بداخلاق, گزخوی. تنومند, 
تناور. مردی که ابروها و صورتش خیلی پرموست. 
(الزبغر اق): زن کج خلق. زن تناور. زنی که ابروان و 
صورتش پرموست. 

#زیق اربق یبن و بی رَبقاً) شُغْره: موی خود را 
کند (َبْقَ) الشیْء: آن چیز را شکست (رَبقَ) فلاناً فی 
السَیْءٍ: فلانی را داخل در آن چیز کرد. بر او فشار 
وره وااو وا سیس ردو بساودافت یقت نموه 
پوّدها: آن زن بچه‌اش را انداخت (رَبق) السء بغیره: 
آن چیز را با چیز دیگر درآمیخت. 

نرب نرب از باا): پنهان شد مخفی شد. داخل شد. 
گویند: (إبرَبَق) فی الْجبالّة: داخل در دام شد (إِرَبَقَ) فی 
ابیت به تفر مالء 

(الزابُوْقًة): زابُوْقة ابيْتٍ: کناره و گوشة منزل. 

(الرَبیّْق. و المرْبْوّق): موي کنده شده. چیز شکسته 
هه کسی گه او وا دال دز چیری کردهانن. کسی کا 
او را در تنگنا قرار داده و حبس کرده و باز داشته‌اند. 
بچهٌ سقط شده. چیز آميخته شنده. 

#زبل - بل یرل زَبْلاً) الرَرْعً: کود به زراعت داد 
(ربلّ) الأَزضّ: کود به زمین داد. 

ال بال, و الز بال): دانه و غیره که مورچه به دهان 
می‌گیرد و می‌برد (ما آصاب مه ژبالاّ): چیزی از او به 
دست ناورد 

(الرٌبالة): گویند: (ما فی الاناءربل: هیچ چیزی در 
ظرفالیستت: 

(الرّټال): آشغالی, آشغال جمع کن» سپور. 


زین 


۳( 
از 


(الزبل): کود. 

(البیل): کود. زنبیل. ج زبُل. و زبلان. 

(الرنبیل. و الزئبیل):زنبیل, سبد. ج زنابیل. 

(المَرْبَلّة): زباله دانی. آشغالدانی» مزبله. ج مَزابل. 

# زین -(رَبََه یزبنه ناو به: او را پرتاب و دفع و 
دور کرد. گویند: (َینتْ) لاف وَلَدَها و حالبها عَنْ 
ضَرْعهاء و رن پولدها: ماده شتر کر خود و دوشندة 
شیر خود را با لگد زد و پرتاب و دفع (و از پستانش ش) 
دور کرد (ألْحَرْبُ تژین التاس): جنگ مردم را می‌کوبد 
و به آنان صدمه می‌زند (رَبَنَ) فُلاناً عَنِ الشیّ: فلانی 
را از آن چیز بازداشت و منصرف کرد (رَبَن) عَنه 
السیْء: آن جیز را از او بازداشت. 

(زابْتَهُ یزاب مُرابْبَ: برای او مزاحمت درست کرد 
آن معلوم نبود و 
پانه بو ماش بو وزن نشةهببوک بنه یز لو 
نال نک رز 
رخص فی الترایه: تھی فرمود (پیامیر خدااااو) از 
معاملٌ چیزی که مقدارش نامعلوم است با چیز معلوم 
ولی اجازه فرموده است معاملهٌ خرمای اندک را با 
رطب روی نخل. 

(ترابُوا یراون ترابنا): یکدیگر را دفع و دور کردند. 


فروخت. : و در حذیت.است که هی عن 


ار یرنه تزبنا/: بر او چیره شند. 

(اشتزبنه زین اشتزبان؛ از را شکست داد. 

(زباتی) لْعفرّب: ۳0 عقرب, و به ډو شاخک آن 
می‌گویند: ژبائیان. 

(الربانيّة): در اصل به معنای شرطیها و پلیسها بوده و 
به همین خاطر به ملائکۀ دوزخ هم اطلاق می‌شود؛ 
زیرا که دوزخیان را به طرف دوزخ می‌رانند. خدا 
می‌فرماید: وفلْيَذْعٌ نادِيّة سََذع الرٌبابِيةً: پس فرا 
بخواند خانواده و قبیلۀٌ خویش را بزودی فرا 
می‌خوانیم نگهبانان دوزخ را. 

لبون و اتتا گردن (رجل ف زب سرد 


فی‌گند. 

ا0 :خان جدای از خانه‌های دیگر ام 
زا جای تنگ مجلس گنه 

(الزبن): وعاجتا: تیان خواسته گو یند:( (أحَدّ یه من 
الال أز من لام تیاو عون او مال عا از عدا را 
برداشت و امین کرد. 

(الزین): ناحیه. سمت و سو» جانب. 

(الرّبن): بسیار دفع کننده, دفع کنند 6 سخت. 
لرُّون)؛ دفع کننده و دور کننده و پرتاب کننده. ماده 
شتری که کره‌اش و دوشند؛ شیر را از پستانش دور و 
با لگد پرتاب کند. جنگ؛ زیرا که مردم را می‌کوبد و 
می‌زند. تشبیه به ماده شتر شده است. مشتری و 
خریداری که از یک تاجر خرید می‌کند. 

# زبی زیا ژبه نیا آن را حمل کرد و برد. آن 
را به جلو راند. 

باه یب ابا آن را حمل کرد و برد. 

با یهت بالشٌَ: به او بدی کرد (زّی) لحم و 
عر گوشت و غیره را در چاله‌ای که در آن نان یا 
کباپ می‌پزند گذاشت: با گوشست و غیوه راآدر چنال 
شیر گذاعت (زکی) الریة: 
یا برای شکار 


سرپوشیدۀ مخصوص شکار د 

چاله‌ای برای نان پختن یا کباب کردن ي 

کردن شیر حفر کرد. 

(تزاټی یرای تزابیا): تکبر کرد. 

ری یی تَرَبیاً) الرَبيةً: چاله‌ای برای پختن نان یا 

بریان کردن گوشت یا برای شکار کردن شیر حفر کرد. 

(الرْبْيّة): حفره‌ای است برای پختن نان یا بریان کردن 
شت. گوالی استج: دز ای مراع که سس آن نا 

می‌پوشائند و چون شیر پای بر آن نهد در آن افتد. 

تپه‌ای که آب از آن بالا نرود ج رَبیٌ. و در مثل گویند: 
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سخت و دشوار شدن کار است 

#زت زرط زا لاه و الععوش: آن زن و 


عروس را ارایش کرد. 


زج 


زجر 


ارک نة مرا آن زن. خود را آراست و 
آرایش کرد (َرَمتَ) لان للشفر: فلانی آمادهٌ سفر شد. 
(الرَنّة): آرایش عروس در شب عروسی زغد ره 
للسَّر): وسائل سفر خود را آماده کرد. 


فلان: فلانی را با آهن ته نیزه زد (رَجَه) بالاشم: با نیزه 
به او زد (رَحً) الرمْح: آهنی برای ته نیزه گذاشٹ (زَجً) 
بالشیء من یده: ان چیز را از دست خود انداخت و 
پرت کرد (هَذا وادٍ یر ابات و بالبات): این وادیی 
است که گیاه را می‌رویاند و رشد می‌دهد که گویا گیاه 
را از خودش دور و پرتاب می‌کند. 

(ژج یج رججا)الحاجب ابرو, باریک و دراز و کمانی 
شد (رَع) الَجُلْ و لیم پاهای آن مرد و پاهای 
شترمرغ نر دراز و گامهایشان بلند شد. 

جر |ژجاجا لژنع: آهنی به ته نیزه کوبید. 
(َجُج جح تزجیجا) اونح: آهنی به ته نیزه کوبید 
(ججت) انرا حاجیتها: آن زن, ابروان خود را 
باریک و دراز کرد. 

(إِرَدَج یدج |ژدجاجا) الحاجب: ابرو, نازک و باریک و 
کمانی شد. 

(الأرَج): ابروی باریک و دراز و کمانی. مرد یا شتر 
مرغ پا بلند و دارای گامهای گشاد. چ رح 

(الز جاج. و الر جاج. و الز جاج): شيشه. 

(الرجاجَة. و الرَّجاجّة. و از جاجة): یک قطعه شيشه. 
بطری. قندیل. چراغدان» شمعدان. خدا می‌فرماید: 
«مَتلْ نوره کمشکاة فنها مطباح. الیطباخ فی 
رُجاجَة4: مثل نور او (خدا) مثل طاقجه‌ای است که در 
آن است چراغی و ال چراغ در چراغدانی است 
(رُجاجَةٌ) ساعة: (فی علم الطْبِبْعَة): قطعه‌ای شيشة گرد 
است که در آن وزن می‌کنند یا برخی از مواد شیمیائی 
را در آن می‌نهند. 

ال جاجَة): صنعت شیشه‌گری. 

(الزجاجی):.خیقه فروقن, 


(لرْج): آهن ته نیزه. نوک آرنج, ته آرنج. ج ز جاج؛ و 
از جاج, و زججه. 

ازجا مرت الا زن و شتر مرغ ماده که 
پاهایشان دراز و گامهایشان بلند است. ج زج 
(الزجاج): تیه کر شىيشة ساز شیشنه فر وهن: 
اوذخا نیزه‌ای است کورچک که آهنی دراته آن است. 
وسیله باریک کردن ابرو. 

(المزجه): وسیلۀ باریک کردن ابرو. نیزه‌ای است کوتاه 
که ای در بن نانس 

# زجر - اج يَرْجُرٌ زجرأ) الب و غیره: سگ و 
غیره را چخ کرد (رَجَرَ) فلاناً عَنْ گذا: فلانی را از آن 
چیز منع کرد و بازداشت. او را از آن نهی کرد (رَجَرَ) 
الشیء: آن چیز را برانگیخت و پراکنده کرد (رَجَرَث) 
ریم السَحاب: باد ابر را برانگیخت و آورد (رَجَرَ) 
برد شتر را راند و تحریکش کرد که تندتر برود 
(رجَر) الط پرنده را رم داد تا پرواز کند که اگر از 
سمت چپ به سمت راست بپرد آن را به فال نیک 
بگیرد و اگر از سمت راست به سمت چپ برود آن را 
به فال بد بگیرد. 

جر جر ان جارأ)ل: مطيع او شد. 

(تراجروا یراجن تراجرا) عن الْمُنْكر: یکدیگر را از 
کار زشت باز داشتند. 

جر یَردجر ژد جاراًا: مطيع و فرمانبردار شد 
(ردجَرَ) فلاناً و عره: فلانی و غيره را نع کرد و 
بازداشت. او را نهی کرد. 

(الرجْر ة): یک بار داد زدن و دور کردن و چخ کردن 
سگ و غیره, یک بار نهی کردن. یک بار منع کردن و 
بازداشتن. یک بار برانگیختن و تحریک کردن. یک 
بار آوردن باد ابر را. یک بار راندن شتر و غیره را. خدا 
می‌فرماید: فَنما هی رَجْرَةٌ واحدَة4: پس, آن است 
یک فریاد یگانه. 

(المَْجَّر): اسم مکان است از رَجَرّ. جای چخ کردن و 
دور کردن سگ و غیره. جای نهی کردن و منع کردن و 


زجل 

بازداشتن. گویند: (تَرَ كت مَرْجَرَ الب و بمرجر 
الْكَلْب): او را به منزلة سگ قزار دادم. 

(المَرْجَرَ ): آنچه باعث نهی و منع شود. گویند: (ذِ کر 
الله مرجَرَةَ: ذکر و یاد خدا باعث منع و نهی است. 
#زجل - (رَجله یرجه رَجْلاً) و رَجَلَ به: آن را بالا 
آورد و پر تات گرد ر جل) :فا5ا بالرَمُ: فلانی را با 
نیزه زد (رَجَلْ) الحَمام و به: کبوتر زا چه جاي دور 
فرستاد. 

(رجل یج زَجَلاً: بازی کرد. جار و جنجال کرد. 
جیغ و داد کرد. به طرب و اواز خوانی پرداخت. 
زج اج مرج اعام و َو شتر مرخ و تال 
آن در زمانی که روی تخمهایش خوابیده بود تخمها را 
پشت و رو کرد. 

(الزاجل): تیرانداز. پرتاب کننده. فرمانده لشکر. ج 
ژواجل (حمام الرّاجل): کبوتر نامه‌بر. کسی که مشغول 
بازی است. جیغ و داد کننده, جار و جنجال کننده. 
کسی که آواز بخواند و مشغول طرب شود. 

(الرَجًال): تیرانداز. پرتاب کننده. ج رجالة. سرايندة 
تصنیف یا سرایندهُ شعر عامیانه. 

(الرجّل): نوعی شعر که بیشتر مایل به عامیانه است 
(سحابٍ دز رجَل): بر غرنده و داراي رعد. ج امال 
(الزجل): بازی کننده. سر و صدا و جار جنجال کننده. 
کسی که آواز بخواند و مشغول طرب باشد (نْباتٌ 
ژجل): گیاهی که باد در آن بوزد و صدا کند (عَيْتٌ و 
سَحابٍ ژجل): باران و ابر دارای رعد. 

(الرَجلَة): موَنٍِ الرْجل؛ زن و دختر بازی کننده. زن و 
دختر سر و صدا و جار و جنجال کننده. زنی که 
مشغول طرب و آواز باشد. 

(الرَجُلة: سر و صدا و جنجال مردمان. 

(الرْجْلّة): پاره‌ای از یک چیز. گروهی از مردم. حالت؛ 
کیفیت. چگونگی. پوست ميان دو چشم. ج زژجٌل. 
(المز جال): نيز؛ کوچک. زوبین. 

(المزجّل): نیز؛ کوچک يا سرنیزه. زوبین. 


رجو 
(المَرْجَّل): جای به پرواز درآوردن کیوتر نامه بر و 
فرستادن او. 
# زجم - ازجم یرجم رَجُما): لبها را تکان داد و چیزی 
گفت. گویند: (سَکَّت فمارَجَم بحَوف): ساکت شد و لبها 
را تکان نداد که چیزی بگوید. 
(الرَجُم):شنیدن چیزی از سخن پنهان و آهسته. 
(الرَجْمّة): درد زاییدن که بچه با آن به دنیا می‌آید (لْ 
آشمغ له رَجْمقا: یک کلمه هم از او نشنیدم (ما تک 
پژختةا: حتی یک حرف هم ترد (ما عصَیه. زجمها: 
حتی یک کلمه هم بر خلاف از نگفتم. 
#زجو - رجا يرج رجو و رجوٌاء و رَجاء) الشیه: آن 
چیز ممکن و مهیا و روبه راه شد. رواج پیدا کرد. 
جا یج جاء) لان فی الأْشر: فلانی در آن کار 
ماهر و زبردست شد. 
(رَجا یج رَجوا) لشي آن چیز را به جلو راند و دفع 
کرد. ان را اهسته راند و به جلو برد. 
(أژجی جى ازجا الشردء: آن چیز راابه جلو راند و 
دفع کرد. آن را آهسته راند و به جلو برد رعش 
ا روزگار خودم را با غذایی اندک گذرانیدم 
(اژجی) الیئ آن چیز را رواج داد. آن زا عقب 
انداخت. 
(رَجی بجی تَرجية)الیْء: آن چیز را به جلو راند و 
دفع کرد. آن را آهسته راند و به جلو برد (رَجُیْت) 
یایی: روزگارم را با غذای اندک به سر بردم (رَجُی) 
لْحاجَة: حاجت و نیاز و کار را آسان گردانید. 
(َرَجُی یی تَرَجِیاً) بکذا: به فلان چیز اکتفا کرد. 
اجى گویند: َر اجى ها انر مْث): او در این 
کار ماهرتر است از وی. 
(المزجاء): گویند: (هُوَ مزجاء للمطی): او چار پایان را 
خیلی می‌راند و سوق می‌دهد. 
(المُرْجًّی): چیز اندک. 
کا رنت اجى چیز اندک. خدا می‌فرماید: 
وجنا ببضاعة مُرُجا4: و آوردیم سرمایه یا کالایی 


زرح 

اندک. 

# زح ره یره رَحا): او را از جایش کنار زد. 
زر -(زَحرّ یر رَحیر و ژحاراء و حارّة):در اثر 
کار یا سختی» دا یا تفن او با ناله بمرون اه 
(رَحَرَ) بالود بچه‌اش را زایبید (رَحَر) الْبَخْيْل: از 
بخیل چیزی خواستند و بر او خیلی گران آمد. 

(رَحَ رح رَخرا) فان باشم: فلانی را با نیزه زد یا با 
نیزه سر یا صورت او را شم کرو ۱ 

(زحر يُرْحَرٌ):اسهال خونی گرفت. به دیسانتری دچار 
شد. 

(زاحَرَه یْاحره مُزاحَرَة):او را دشمن داشت. 

او ا تزحیرا): در افر کار یا در ار سختی, 
ضدایش یا تفسش پا ناله هنراة شد. 

رح یتح تزخرا): در اثر کار با در اثر سختی, 
صدایش یا نفسش با ناله همراه شد (تَرَحُرت) عن 
او بچه‌اش را زایید (هو رح بماله شخًا): او براي 
مال خود بخل می‌ورزد که گویا براي آن ناله می‌کند. 
(الز حار)اسهال خونی, دیسانتری, زحیر. 

اکان بخیل که چون از او جيئ بخواهند شاه 
میی‌کنلن: 

(الرحَر): بخیل که چون از او درخواستی شود بنالد. 
(الرَحْرٌ ): مصدر مره است؛ یک بار با ناله همراه بودن 
صدا یا نفس. یک بار زاییدن. یک بار. گران آمدن 
درخواست کسی بر بخیل. یک بار با نیزه به کسی زدن 
یا به سر و صورت او زدن. درد زایمان. 

(الرَحیّر): اسهال خونی, زحیر, دیسانتری. 

(المَرْحُور): مبتلای به اسهال خونی. 

# زحزح -(رحْرَحَه یره رَحرَحَةّ) عن مکانه: از 
جایش کنارش زد و دورش کرد. 

(َرَخْرَح يَتَرَحْرَح تَرَخْرحاً): کناره گرفت و دور شد. و 
لذا گویند: (دَحَلْتْ عَّی فلان فرح لن عن مَجْلیه): 
بر فلانی داخل شدم و او از جای خود کنار رفت و به 
فن سا فاف: 


زحف 


(الرَخُزاح): دور بعید, 

رخ ا: ذوری, بُعد. 

# زحف - زرحت یرف رخفا و ژخوفا؛ و رَخفانا) 
الطب کودک کون خیزه راه رفت (رْحَفَ» کل ماش 
علی بَطبه: هر خزنده‌ای خزید (رَحَفَ) ایّد: به سوی او 
رفت. گویند: (رَحَفَ) کر [لی اعدو سپاه در اثر 
زیادی گرانبار به سوی دشمن رفت (رَحَفَ) الدَبَی: 
ملخ پر در نیاورده راه رفت یا به جلو پرید (رَخف) 
ایرو َيه شتر و غیره خسته شد. 

(ازحف يرحف ازحافا): ته و ماند هشند زارف 
اقَوْمٌ: آن قوم لشکری بسیار شدند (َرحَفَ)الََر فلاناً: 
مسافرت فلات وا سعه و انده گرد 1 از 
لسجَر: باد درخت را آرام تکان داد. 

(زاحَفه بزاحفه مرح و زحافا): به او نزدیک شد. 
(رخت رخف ترحیفا) الشی ه: آن چنیز را آهسته به 
سوی خود کشید (رَحْفَ) الاأزض: زمین شخم زده را با 
ماله کشاورزی صاف و هموار کرد. (جدید). 
(تراحَفوایتراحفون تزاحفاً) فی القتال: در کارزار به 
یکدیگر نردیک شدند. 

رح یرخف تَرَحُفاً) إلَيْه: به سوی او رفت» مثل 
فشک بیان زپان که بک سوی اق روت 

(الز حاف): (فی ارو ض): تغییری است که دچار حرف 
دوم سبب خفیف يا سبب ثقیل می‌گردد. 

خاش خونده سل مار وافتی. و انتال ابن 

(الر حافة): ماله کشاورزی. (جدید). 

(ال حخف): لشکر خیلی زياد (تسمیهٌ به مصدر است). ج 
زخوّف. 

(الرُحَفَة): گویند: (رَجُلْ زُحَفه: مردی که هميشه به 
جاهای نزدیک سفر کند و به جاهای دور نرود. 
(لرحُّف): خسته و مانده. (براي سوت و مذگر): ج 
زحف. 

(الرَ واحف): خزندگان. 


(المَرْحَّف): جای خزیدن. جای کون خیزه راه رفتن. 


زحل 
جای حرکت کردن سپاه گران به سوی دشمن. جای 
خسته و مانده شدن شتر و غیره. ج مَزاحف (مَزاجف) 
الحَیَاتِ: جاهای خزیدن مارها, محلهای عبور مارها 
(مزاحف) السحاپ: جاهاي باریدن ابر 
# زحل -ارَحَلْ یَرحَل رَخلاً. و حولا) عن مکانه: از 
جای خود کنار رفت. کنار رفت و دور شد. 
(رَ حول لزع مکانه: او را از جایش کنار 
زد و دور کرد. 
رح رح إزحالا) یهد مجبور به آنش کرد به آن 
ناگزیرش کرد (َرحلّ) فلان: فلانی را دور کرد. 
رح بر له تا عیلا: ؛ تارش زداو دوزش کرد. 
(رَعُل یرل تَرَخُلاً): کنار شد و دور رفت. 
حول حول تَرَحْوٌلاً): دور شد. 
(رُحّل): سيارة زحل, کیوان (لحَلْ): (فی الأساطير 
الإغْربقية): خدای خدایان يونانيها. 
(الز حل): دور شونده. 
(المَْحَّل): جائی که بدان جا می‌روند و دور می‌شوند. 
وگاهی به صورت مصدر به کار می‌رود. گویند: (إِنَ لى 
لک معا مرا از و دور شد امبت 
# زحلف - ارخلّفَ یرخف رخا فی الکلام: تند تند 
حرف زد (رَخلّتَ) الشّىء: آن چیز را از بالا یه طرف 
سرازیری رها کرد تا شر خورد و پایین آمد. یا آن را 
به دور خود غلتانید تا غلت خورد و از سرازیری فرو 
رخف یرخف رخف از سرازیری سر خورد و به 
زیر افتاد. یا غلتید و از سرازیری فرو افتاد. 
(لرحْف): جاي لیز و سراشیب» سرسره. ج ز حالیف. 
# زحلق - (َخلَه یرحلقه رحلقة: آن را از سرازیری 
شر داد تا آبه زیر افتاد. آن را غلتانید تا از سراشنیتی 
غلت زد و فرو افتاد. 
ریرح ترحفا): از سرازیری شر خورد و به 
زیر افناد. یا غلتید.و از سراشیب. فرو افقاد. گوینت: 
(َرَخلق) علی المکان: نشسته بر آن جا سرسره بازی 


کرد. 

و۱039 ای شراغوبتو لیر سرسری.اسکی 
روی یخ. (جدید). ج ز حالیّق. 

(المْرخْلق): صاف و نرم و مرمری و لغزنده. 

#زحم ارخ تزخشه زمار وز کا در جائ نگ 
بر او فشار آورد و زورش داد. 

(زاحَمَهُ يُزاحمُه مُزاحَمَةً. و زحاماً): در جای تنگ بر | 
فشار آورد و زورش داد (زاحَم) الْحَمْسِيْنَ من عَمُرو: به 
سن پنجاه سالگي عمر نزدیک شد. 

(إِزْدَحَم یدح إزْدحاما)القَومٌ: آن قوم در جاي تنگ به 
یک‌دیگر فشار آوردند و زور دادند. (إِزْدَحَمَث) 
لْثوا: امواج به هم کوفتند. 

(تراعفوا یراون راما در جای,تنگ به یکدیگر 
شنار آوردند. 

ال حام): ازدحام, تزاحم. انبوهی کردن وم الرّحام): 
روز رستاخیز. 

(الرحُم):مردمان ازدحام و انبوهی کرده. 

الَحمَة: انبوهی کردن, ازدحام (رَحْمَةً) الولادة: درد 
زایمان که بچه با آن متولد می‌شود. 

(المُزاحم): ۳ مزاجم: فنل. گنای نر که دوشتانخش 
CECE‏ اشست: 

(المرْحّم): خیلی فشار آورندة در وقت ازدحام. گویند: 
(رَجُلٌ مرحم و کب مزْحَمٌ): مرد و شانه و کتفی که 
در میان جمعیت» خیلی به مردم فشار می‌آورد. 

# زحن -(رَحَنَ بح رَحناً)عَنْ مکانه: از جای خود 
تکان خورد (رَحَن) فلان عن رون فلانی از کار خود 
ع الشیء عن مان آن.خیز را از 
ی ا 2 


> ۵ مره ۶ 


عقب ماند (ر 


۳۳ اوق و عَلیه. و عله چیز را از روی 
تاغرسندی انجام داد. 

(الرْحَّن): مرد کوتاه قد و برجسته شکم. 

(لرحَنَ): زن کوتاه قد و برجسته شکم. 


زخ 

(الرَحْنَّة): کاروان با بار و با دنباله روانش و با خدم و 
مشن 

#زخ -(رَخْ رخ رخ و رفغا الجَند و تنخوه: خف 
اخگر و امثال آن سخت و زیاد شد 

رخ یرم رح فلان؛ فلانین خشمگین شد»: یز گزفت 
و پرید (رَخْ) الشیَء و به: آن چیز را از خود راند و 
پرتاب کرد (رَحَ) فی قفاه: پس گردن او را گرفت و به 
جلو راند رَخ) بتوله: شاشید (رَح) الابل: شتران را با 
سرعت راند. 

(الرَخّة): خشم و کینه. 

# زخر -(رَحر یر زَخْرأً. و رُخُوْرأً. و َخیرا) اهر 
رود پر و لبریز شد و سر رفت (رَخْرَت) لحَوبٌ: تنور 
جنگ داغ شد (رَحَرَتْ) ِدر دیگ جوشید. به جوش 
آمد (رَحَرَ) لْمٌْ: آن قوم برای بسیج عمومی یا برای 
کارزار به جنب و جوش افتادند (رَخْرَ) فلا پما ده 
فلانی به آنچه که داشت افتخار کرد (رَحَر) الَّباتٌ: گیاه 
قدا کفنید و بلنت هند (زعن) الشرة: آن چ را یز کرد 
آن را جلو باد به هوا پاشید (رَخرَ) فلانً: در فخر و 
مباهات بر فلانی فائّق آمد. 

(زاحْره یاخره مُراحَْة)؛ با او مفاخرت کرد. متقابلاً بر 


ین کی ت 


هر مر 6 ۶ َة ما وال ۲1 
خر ترّخرا) النهرٌ و نخوه: رود و امثال ان پر و 


رح یر 
لبریز شد و سر رفت. 

(الزاخر): شرف والاء مجد بسیار (فلان عوقة زاخن): 
نسب فلانی بزرگوار است و فزونی می‌پذیرد. ج 
زواخر (رواخز) الوایی: علفهای دره. 

(ال خاری) من ابات گیاه قد کشیده و آبدار و 
پرطراوت و درهم فرو رفته (رخارِیَ) لّبات: گل گیاه 
و خرّمی و نضارت و سرسیزی آن. گویند: اعد ابات 
رخاری): گیاه درهم فرو رفت و بزرگ شد و گل کرد. 
و به هر کاری که کامل و محکم شد گویند: (أَحْد 
زارا مک و کامل ده 


# زخرف - ارَخْرَفه یرخف رَخَْفة): آن را آراست و 


۸۳۲ 


زرب 
زیبایی‌اش را تکمیل کرد. گویند: (رَخْرف) الْقَْلٌ: گفتار 
را با سخنان دروغ آراست. 
حرف یرخف رخف آراسته شد تزیین شد. 
(الر خار ف): کشتیهای تزیین شده و آراسته (رخارف) 
الماء: راههای آب یا شیارهای روی آب. 
(الرخرّف): زر. طلا. آراستگی و کمال زیبایی چیزی 
(زخدف) الأرض: گیاهان رنگارنگ زمین (زخرف) 
یت لوازم خانه. (رُخْرْف) الْمَؤل: زيبايي سخن 
آراسته هدن دروغ. ج زّخارف. 
الَحُرَف: آراستن و تزیین کردن اشیا با نقاشی يا 
نقش و نگار دادن یا مرصع کردن و غیره. 
#زخف ۇك تقك زَغفا و ازفا فخر فروخت 
و تکبر کرد. 
(رَحُفَ یرخف تَرخیف) فی الکلام: خیلی حرف زد. 
َرَعّفَ یرف ترَخف): آرایش کرد و خود را آراست. 
گویند: وان ار آن کن خود را آراست. 
(الزاخف): مرد متکبر و فخر فروش. 
(الراخفة): زن متکبر و فخر فروش. 
#زخم د (رَحَمَه یَرخْمه رَحْماً): آن را بشدت هول داد 
و دفع کرد و به جلو راند. 
(رَخم خم رَحَماء و ارما لحم و نَحوه: گوشت و 
امثال آن بد بو شد و گندید. 
عم برخم |زخاما):بد بو شند و گندید. 
(الرّخم): بد بو و گندیده. 
(لرخمَة): من الرخم. 
(الرمَة): نوعی تازیانة کوتاه و پهن. (دخیل). 
# زرب ررب یرب رَزباً) ِلْماشِية: آغلی برای 
چارپایان ساخت (رَرّبَ) ال ماشية فى ارب 
جارپایان را به آغل پرزد. 
(َرِبٍ یرب را لماء و نخوه: آب و امثال آن 
جاری و روان شد. [در المنجد و اقرب الموارد مصدر 
آن رَرَباً است با فتحه داشتن راء مصدر. ب] 


(إِنْرَرَبَ یرب انزرابا): داخل در حفره‌ای شد که برای 


زرجن 

شکار در آن کمین کنند. یا داخل آغل شد. یا داخغل در 
لانة درندگان شد. گویند: (رریت) لْعَم؛ گوسفندان به 
آغل رفتند (رَرّبَ) الصَایدٌ: شکارچی در حفره‌ای که 
در آن برای شکار بنهان می موند رقت. 

(الرَرْب): جای درآمدن, محل داخل شدن, مندغل, 
آغل گوسفندان. حفره‌ای که شکارچی در آن کمین 
می‌کند. چ زروّب. 

(الرَرْبّ): توشک یا بالشی که پهن کنند و بر رویش 
نشینند. ج زراب خدا می‌فرماید: و رای م4 
و بالشهای گسترانیده شده (رَرابیئ) الّبات: گیاهی که 
رو به خشکیدن نهاده و زرد یا قرمز رنگ شده اما 
هنوز هم سبزی دارد. 

(الزِز یساب): زر طلا. آب زر آب طلا. (معرب). 
[معرب زر آب فارسی است. ب] 

لاد عش ای که شکارجی در آن گمین میکند. 
آغل چهارپایان. لانۀ درندگان. کنام شیر. ج زرائب. 
(المزٌراب): ناودان. 

# زرجن -الرَرجُوّن): شاخه‌های تاک. شراب. رنگی 
است زرد. (معرب). [معرّب زرگون فارسی است. ب]. 
(الرَرَجُوْنَّة): واحد الرَرَجُؤن. 

# زرد - زرده يزرد ززدا): خفه‌اش کرد (رَرَد) علق 
گلویش را فشرد و خفه‌اش کرد ارَرَد) عَيْنَةُ علی 
صاحیه: نیم نگاهی به دوست خود کرد. چشم خود را 
نیم بسته کرد.و به دوست خود نگیریست. [در موقع 
خفنم.و رای الست کد ایی کار واسی کف ب] 
(رَدَد) لزع زره را بافت. 

(ررد زرد رده و ردا الْمَ: لقمه را بلعید. 

درد درد ژد رادا ال لقمة دا تست 

(الزرادة): زره سازی, حرفة زره باف. 

(الزرّد): حلقه‌هاي زره و مغفر. زره. ج pe‏ 
(الزرد): بلعندة لقمه (الرَرِد) مِنَ الطعام: غذای نرم كه 
بسرعت از گلو پایین رود. ۱ 
(الرَرَدِیه):انبردست دم هن انبردست سیم چین. 


۸۱۳۳ زر 


(الزرّاد): زره سازء زره باف. 

(المرْرّد): گلو. حلق. ج مَزارد. 

زر - زر بر زرا الشنان: سر نیزه برق زد (رَوْت) 
عَینه: چشمش برق زد. براق شد. 

ار یر زد الوجُل: عقل و تجربة آن مرد زياد شد 
زر الَوبَ: دکمه‌های لباس را بست (رَر) الشیَء: آن 
چیز را بشدت جمع کرد (رَرّ) عَینهٌ: چشم خود را نیم 
باز کرد. به هم جمع و نیم بسته کرد (رَر) الْمَتاع: کالا را 
تکانید و افشانید (رََّ) فلانً: فلانی را طرد کرد و از 
خود راند (رََ) فلاناً بالئح: فلانی را با نیزه زد (رَرٌ) 
الصوّفَ و نحْوَه: پشم و امثال آن را از بدن چارپا کند. 
ار 0102 بر دشمن شود جاور گرد. خماقتش 
برطرف و عاقل شد. 

رب إذرارا) لوب دگمه برای جامه گذاشت. 
اد مرد زرا لوْبَ: دگمه برای جامه گذاشت. 
دکمه لباس ,را پست.: 

(ترَرَرَ ررر را اشَون: دگمه‌های لاش جر آن 
و ختته د 

(الزد» دگمة لباس. و در مثل گویند: الم زر 
لْروَة: گیرنده‌تر و چسبنده‌تر از دگمه به جا دکمه‌ای. 
کلید برق. شستی زنگ دم در. گودی استخوان کت که 
گردی استخوان بازو در آن قرار می‌گیرد و می‌چرخد. 
گردی سر استخوان ران که در چالهٌ لگن خاصره قرار 
دارد. استخوان کوچکی است در زير قلب که قوام قلب 
به ن است. شکوفة نشکفته. جوانة نشکفتة درخت 
(لرژ) ین جرا الْكمانِ (فی الو سیقی): برجستگی 
پشت کاسة کمان (زِرً) السَيْفٍ: تیزی شمشیر لبه تيز 
شمشیر (زژ) الدَيْن: قوام دين و آيين. ج انو 
دود( بر ين آژرار الما او بخوبی از اسوال 
نگهداری می‌کند. 

لز اثر گاز گرفتگی بر روی بدن, اثر دندان بر 
روی بدن. عقل. خرّد. 

(الزریر): مرد باذ کاوت و چالاک. عقل» خرد. 


زرزر 


زرف 


ینعی است کڈ در سی‌کیسه و آستال آن 
جاسازی می‌کنند و با جمع کردن و رها کردن نخ, در 
کیسه را باز و بسته می‌کنند. 

#زرزر -ارَررَر بر رَزْرَرَة) ارو و زرد 
بصَوته: سار جیک جیک کرد (رَررَر) پالعکان: در آن 
مکان استوار شد. 

ور رَد تَرَْزرا: جنیید» تکان خورد. 
(الرٌرازر): مردٍ با ذکاوت و چابک. 

اردان مرو ااذ کاوت و چجابگه 

(الرُزْرُذر): سار (پرنده). ج راز ی 

#زرع -رَرَع برع زَرْعأًء و زراعَة) الْحبّ: دانه را 
کاشت (رَرع) لض زمین را شخم زد تا آن را بکارد 
(ززع) الله لزع خدا زراعت را رویانید و رشد داد و 
به کمال خود رسانید (رُرِع) له بَعْدَ شَقاوة: فقرش بر 
طرف و ثروتمند شد. 

(اررع زر ع ازراع) ار تراعت قد کید و .اند 
کرد و باند شد (أَررَع)الّاش: زواعت برای مردم آسان 
و ممکن شد و در دسترسشان قزار گرفت. 

(زارَعه یراع مُزارَعَةً): با او مزارعه کرد قرارداد 
زراعت بست که ملک و آب و بذر را مالک بدهد و 
کشاورز درصدی از زراعت را بر دارد. 

(رُدرَع در ع |ژدراعا: زراعت کرد و دانه را کاشت. 
زمین را خویش زد و شخم کرد که بکارد. 
(الاتراع): آماده کردنِ زمین بایر براي زرعت. 
(الزارع): اسم سگنی بوده است لاذلا زارع): سگها 
(یعنی: بچه‌های آن سگ که زارع نام داشته است). 
(الزراعة): کشاورزی, زراعت. حرفة کشاورز. دانش 
کشاورزی (الزراعَة الْخَفِيْمَةًا: (فی الافتصاد): زراعتی 
که سرمایه گذاری و نیروی کار کمتر از مقدار لازم 
برای زمسین است (الزراعة) الكَييفة: زراعتی که 
سرمایه گذاری و نیروی کار. خیلی بیش از مقدار زمين 
امبت: 


(الرَرّاعة): زمین کشاورزن. 

(الرزع): کاشته» کشت. چیز کاشته شده. فرزند. ج 
زروع. 

(الزْرْعَة): بذر. بزر» هر تخمی که کاشته شود. مزرعه, 
زمین زراعتی. گویند: (ما فی‌الأَض رغ در آن 
زمین جایی که به درد زراعت بخورد وجود ندارد. 
(الززَعة): زمین زراعتی, زمینی که در آن کشت کنند. 
(الرَرِيْعَة): زمین کشت شده. بذر. بزر. 

(الگزارعة): مزارعه, کشت کردن زارع برای مالک بر 
اساس شرایط معین. 

(المَرْرَعَة): زمین کشاورزی, زمینی که کشت می‌شود. 
مزرعه, کشت‌زار. جای رویانیدن گیاهان و غیره. ج 
مار 

# زرف زرف یرف رَرْفاً) فی الْمَشّي: تند راه رفت. 
خیز برداشت و پرید. جهید (رَرَفَ) فی‌اکلام: برا 
سخن افزود (رَرَفَ) الْجُرْځٌ: زخم بهبود یافته سر وا کرد 
و بدتر شد. 

(زَرَف یرف رَرِیْغاً) فلان: فلانی آهسته و بی‌خیال راه 
رافت: 

(ررّف زرف رَرُوْفاًء و رَرِيغا) آ: به او نزدیک شد. 
(ررف یرف زرف الْجُرْح: زخم بهبود یافت. 

(آژزت زرف |زرافا: سرعت گرفت و شتاب کرد. 
جلو آمد. پیش افتاد (أزْرَفَ) الْجُرْحٌ: زخم بهبود يافته 
سر وا کرد و بدتر شد. 

ارَرّف زرف تزریفا): زیاد شد. افزون شد. گویند: 
(رَرّفَ) فیالکلام: بر سخن افزود (رَرَّ) علیلحْْیین 
من عَمُرِهٍ: سنش از پنجاه سال گذشت (ووت) الشرة: 
ان جنر را پزورش و نشی و نما داد. آن چیز زا :دز 
چیزی دیگر فرو برد و نفوذ داد. یا آن را به انجام 
رسانید. 

رف یرف اُزرافا) الشیْء: آن جير نفوذ کرد یا 
انجام شد (رَرَفت) لرَیْح: باد تمام شد. 

(الررافة): گروهی از مردم. زرافه. شتر گاو پلنگ. ج 


زرق 


زرنب 


زراامسن, ورای و ررانات (جاوّوا ررافاتِ و 
دان از مسیه: دنه وانک‌نک آیدند. 

(الرَرَ اف): سریع» تند. 

(الرَرَاَ» وسیلة آبیاری زراعت: 

#زرق - رق يرق و رق رَزقاً) طبر بعلجه: 
پرنده چلغوز انداخت (َرَقَ) فُلاناً بنه: چشم خود را 
تیز کرد و به فلانی نگریست (رَرَقّت) عَین نحوی: 
چشم او پشت و رو شد و به من نگاه کرد بطوری که 
سفیدی چشمش پیدا شد (رَرَقَ) الصَيدَ بالمژرای: شکار 
را با زوبین زد یا آن را با نیز کوتاه زد. 

(رَرق یر زرف و زَْقة: کبود شد. نیلگون شد. یا 
چشمانش کبود یا زاغ یا سبز شد. کور شد. 

(ررئث رن إزراقا) عه خوی: چشمش پشت و 
رو شد و به من نگاه کرد بطوری که سفیدی چشمش 
پیدا شد. 

(إنرَرَق یثرَرق الزراقأً): خوابید یا به پشت خوابید 
(رَرقَ) السَهم: تیر در چیزی فرو رفت و سرش از آن 
طرف بیرون آمد (رَرَقّ) فی‌السیّ: در آن چیز داخل 
شد. 

(إِزْراق یزرا ار یقاقاً): اندک اندک کبود شد. 
(ررّقَیزرّق ار قاقاً): کبود شد نیلگون شد. يا زاغ 
چشم شد یا سبز چشم یا آبی چشم شد. 

(َرَوْرَق يَتَرَوْرَق تََوْرْقا): رید مدفوع کرد. 
(الأزارقة): فرقه‌ای از خوارج, پیروان نافع بش ازى 
الحتقی که غل یاو و باران او و هبر کس را که از 
جنگ روی می‌گردانید تکفیر کرد و کشتار مخالفان و 
اسارت زنان آنان را مباح شمردند. 

(الأَرْرّق): : بود,نیگون, کبوذ چشم, چشم سبزه چشم 
ای تل رى پیکان براق تیر و نیزه که به کبودی 
زند (ماء أَررَْقْ: آب صاف و زلال (لْماء الأَرْرَى): 
(فی علم الرَمَد): تصلب حدقة چشم در اثر ناراحتیهای 
انیا | 

(الأَزْرَقِیٌ): کبود رنگ. نیلگون. 


(الرراق): زرا الطراف (فی‌الطبْ الباطنی): كبود 
شدن نسجهای کم اکسیژن بدن که بیشتر در پوست و 
لبها و ناخنها مشاهده می‌شود. سیانوز (الزراق) 
لوی مرضی است که باعث کبودی رنگ و درد 
شدید امعا می‌شود. 

(الرْرّق): نوعی پرنده از تیرۀ چرغ شکاری که بدنی 
توپر و بزرگ و منقاری درشت و کمانی و تيز دارد و 
رفتار آن میان کرکس و جغد است. [معرب جره = 
جرگ است: باز سپید. فرهنگ معین. ب]. 

(لرراقَة): تلمبة امشی و امثال آن. 

(الررّق): باز نر. ج زراریّق. تیز بین. حدیدالنظر. 
لو قاما: مَنفَلروّق. زن کور. زن زاغ. زن چشم 
اتی 
(الرَوْرَّق): قایق بلم. کرجی. زورق. ج ژوارق. 
(المزراق): زوبین, نیزة کوتاه. ج مَزار یق. 

#زرم -ارَرَمَه یزرم رَرْماً): آن را قطع کرد و برید. 
(َرم یرم رما تمام و قطع شد. گویند: (رَرم) لدم 
اشک تمام و قطع شد (رَرِم) ابوْل: شاش تمام و قطع 
شد (رَرِم) الکلام: سخن تمام و قطع شد (رَرِم) يم 
معامله تمام و قطعی شد. بخل ورزید. خوار و ذلیل 
شند. ذر دتا فرار گرفت» بر از فعتاز اامک. 

رم زرم راما الشَیْءَ: آن چیز را قطع کرد و بريد. 
[ یزرم تزریما) ال ان چیز را قطع کرد و برید. 
(الازرم): گرب تر. 

(الرّرم): قطع و تمام شده, منقطع. مثل اشک و شاش و 
سخن تمام و قطع شده. معامل قطعی شده و تمام. 
بقیل» ژور وار و ذلیل. دو شگنا فرار گزفید. 
رم ون الرَرم؛ قطع شده و اتمام یافته. مشل: 
اشک یاب ی و زن بخیل و 
ژکور. زن خوار و ذلیل. زن در تنگنا قرار گرفته. 
(الرریُم): مرد ذلیل و خوار و کم فامیل. 

#زرنب - (الرَرنب): سرو ترکستانی, سرخ‌دار, گیاهی 
است خیلی خوشبو. و در حدیث آم زرع است. که: 


زر 
«آلعش مش أرب و لیخ ریخ زلپ»: وقتی دست بر 
آن می‌کشی آن را چون پوست خرگوش نرم می‌یابی و 
بوی آن خوب و شبیه به بوی سرخ داراست. 
#زرنخ -(الز رنیْخ): زرنیخ» سولفور ارسنیک. 
#زری -(زَرّی یزری رَریاء و زراي) له از او ایرد 
گرفت و او را ملامت کرد (رَرَیَ) عَلَیْه عَمَلَه: بر کار او 
خرده گرفت و او را سرزنش کرد. 

ری یی ارا :از او عیب گرفت و او را 
نکوهش کرد (أژژی) پالشیء: به آن چیز اهمیت نداد.و 
درباره‌اش کوتاهی کرد (َرْرّی) بأخته: مطلبی را برای 
تراد نا دوستئن مطرح کرد که او را به اشتباه اندازد. 
(زاراه یزار یه مُزاراء): از او عیبجویی کرد. او را مورد 
عاب و مانت قرار داد. 

ری یروّی تیا علیّه: از او ايراد گرفت و او را 
ملامت کرد. 

(ازدراه يردریه ازدراء): او را تحقیر کرد. از او ایراد 
گرفت: 

(استرُراه یسْتزر یه اشتزراء): او را تحقیر کرد. از او 
عیبجویی گرد. 

(الزاری): ایراد گیرنده و ملامت کننده. 

(الزارية): (اََظعَةٌالرِبة: استخوان کوچکی است در 
نزدیکی انتهای فک پایین بسیاری از مهره‌داران. 
(المزراء): کسی که بر مردم خرده می‌گیرد و آنان را 
ملامت می‌کند. 

* زوزک -ازَوزکث نزززک َو کم العف آن زن 
کون جنبان و پهلو جنبان راه رفت. در وقت راه رفتن 
سرین و پهلوهای خود را تکان داد. 

(الرَوْرَ ک): مرد کوتاه و زشت که در وقت راه رفتن 
شانه‌ها را می‌جنباند. 

# زعب - (رَعَب يَرْعَبٌ ربا و زعییا) لْعراب: کلاغ 
غارغار کرد (رَعَبَ) الاناء و عَيْرْه: آن ظرف و غیره پر 
شد. گویند: (رَعَبَ) اوادی: دره لبریز شد و به هم 
کوبید و یکدیگر را به جلو راند (رََبَت) اْقیٌَ: مشک 


۱۳۶ 


زعر 
آب پس داد (رَعَبَ) الشیَء: اجزاي آن چیز یکدیگر را 
دفع کردند و به جلو راندند (جاء سل يَرْعَبٌ): سیلابی 
آمد که متلاطم بود و یکدیگر را به جلو می‌راند 
(زعب) بحفله: بار خود را بعلت سنگینی اش به جلو 
راند. بار خود را حمل کرد و برد (رَعغب) الشَراب: تمام 
نوشیدنی را آشامید (رَعَبَ) الشَىْءَ: آن چیز را قطع 0 
چدا کرد. گویند: (رَعب) له مین ماله زغیة: مقداری از 
شال خود را براق او جدا کرد و به او داد [رَعَتَ) الاناء 
و غیره: ظرف و غیره را پر کرد رَعَت) الشیَء عَنه: آن 
چیز را از او دفع و دور کرد. 
زب برع رعا با تضاط و سر خال داو 
شتاب گرفت. خیلی خشمگین شد اَرَعبَ) فی‌الأ کل و 
الشراب: ار خورد.ی آشانید. 
(الزاعب): راهنمای سیار در روی زمین. 
(الزاعبيّة): نیزه‌های منسوب به زاعب [اسم مرد يا 
شهری است], یا نیزه‌هایی است که از شدت نرمی و 
فنری بودنشان چنانند که گویا بندبند آن در یکدیگر 
فرو می‌روند. 
(الز عغب): پاره‌ای از مال. 
(الز عَُ): پاره‌ای از مال. 
۴ زعبل -(الرَعَبَل):کودکی که بد تغذیه شود و سرش 
ودک ر کر دان لاغر و با زیک کزدد, سوسار اقات 
پرست. افعی. بو تة پنبه. 
یرْعَجُه زَعُجا):او را بی‌تاب و بی‌قرار 
و ناآرام گردانید. او را از جایش کند. طردش کرد او را 
از خود راند و دور کرد. 
(رعج یَرْعَج رَعَجاً): بی تاب شد. بی‌قرار شد. 
راز عجْهٌ |عاجا): بی‌تاب و بی‌قرارش کرد. او 
را از جایش کند. او را طرد کرد و از خود راند. 
رح یبرع انز عاجا): بی‌تاب و بی‌قرار شد. 
(المزٌ عاج): زن بی‌قرار که در یک جا نمی‌ماند. 
# زعر -(زَعر عر غر لش و الاش و الوب مو 


و پر (پرنده) و کرک آن قدر کم 


oss, 


جه پر 


ےھ 


سسب 


شد که پوست 


زعرع 

بدن بيدا شند(زعز) المکان: آن جا کماهاق براکند: 

داشت (رَعِر) فلا: فلانی بد اخلاق و کم چیز یا کم 

یر شند. 

(إزْعار یزار إزْعِیْراراً): مو یا کرک یا پر ریخت و 

پوست بدن پیدا شد. کم مال و فقیر و بد اخلاق شد یا 

بد اخلاق و کم خير شد. 

(رعَر یر اژعرارا/:مو یا کرک یا پر ریخت و کم 

پشت شد و پوست بدن نمایان گردید. بد اخلاق و کم 

مال پا کم خير هند 

(الأرْعں: مرد تند اخلاق و کج خو. مو یا کرک یا پر 
پشت که پوست از زیر ان نمایان است. جایی که 

گیاهان اندک و پراکنده دازد. مرد د اخلاق,و کم مال با 

(الرُعُر): بدکاران و شروران و فاسدان. 

العرا: مو یا کرک یا پر کم پشت که پوست زیر آن 

پیداست. جایی که گیاهان اندک و پراکنده دارد. مرد بد 

اخلاق و کم مال یا کم خیر. 

(الزغراء هرت الا ْعَر: زمینی که گیاه اندک و پراکنده 

دارد. زن بد اخلاق و کم مال یا کم خیر. ج زي 

(لَعرف):مُوْنِ العر. زمینی کنه گیاهان اندک و 

پراکنده دارد. زن بد اخلاق و کم مال یا کم خیر. 

(الرُعَرُور):بد اخلاق, تند خوی. 

# زعزع -«رَعسوَعه برَغزعه رَغوَعة) و به: آن را 

بشدت تکان داد. گویند: (رَعَرَعَث) البح الشَجَرَةٌ و 

رَعَرَعَت بها: باد درخت را بشدت تکان داد (رَعَرَع) 

الابل و غیرّها: شترها و غیره را با عنف و درشتی راند. 

نع ترتع بشدت تکان خورد. 

(ال عازع): من‌الَیْح: باد تند. 

ال عازع): بادهای تند (رعازغ) الذَهْر: سختبها و 

گرفتاريهاي روزگار, مفردش: الرَعَرّع و الرَعزاع است. 

لرَعَاع)ان الریْح: باد تند و سخت. 

(الرَعزاعة): ستون لشکر که سواره‌اش بسیار است یا 

اسب ساز دازد. 


زعق 
(الرَعَرَّع) من الرَیْح: باد تند و شدید سیر رَعَرَع): راه 
پیمودن تنك و سخت. 
# زعط -(رَعَط يَوْعَط رَغْطاً) فلانا: فلانی را خفه 
گرد. 
(الزاعط): مت زاعط: مرگ آنی. 
# زعف -(زعفت یَعَف زغفاافی الحدیت: بر آن سخن 
افزود یا در آن دروغ گفت (رَعَفَ) الرَجُلَ و نحو آن 
مود و امثال او را زد که در جا مرد. 
(أَعّف باوت اژعافا) علي کار او (آدم زخضمی) را 
یکسره کرد و او را کشت (رعفَ) اج و تجو آن 
مرد و امثال او را زد و در جا کشت. 
(الرٌ عاف): شم زعاف: زهر هلاهل, زهر خیلی پر زور 
(مَوْتٌ زعاف): مرگ سریع و آنی. 
اغڭ جاهای نابودی, مهلکه‌ها: 
المزعف): کشندة سریع و آنی. مرگ آنی و سریع 
توف افرع همصیری که سرعت فی کد 
# زعفر - (رَعْفرَه یرعفره رَعْفرّة): آن را با زعفران 
رفک کرد. 
(ََعر يََرَعْفَرٌ ترَعفرا: با زعفران معطر شد يا با 
زعفران رنگ گرفت. 
(الرعقران): زعفران. جساد (رَغفران) الْحَدید: زنگار 
آهن. 


زد (رَعَق) به: بر او بانگ زد. او را صدا زد (رَعَقَّ) 


فلاناً: فلانی را ترسانید. فریاد ترسناکی بر سر او کشید 


(رعَقَ) الوا و بها: چارپایان را بسرعت زد و طرد و 
دور کرد (رَعَقَ) ار و رعق لطعام: نمک دیگ و غذا 
را زیاد گرفت و آن را از مصرف انداخت (رَعْقث) 
ری الراب: باد خاک را برانگیخت و به هوا برد. 
(رَعِق يَْعَق رَعَقاا:در عین چایکی و نشاط و سر حال 
بودن ترسید و دجار وحشت شد. 

ازن امو زعوَةالماء و الطعام: آب و غذا تلخ و 
غير قابل استفاده شد. 


زعل 


(أزْعَقَة بُعقه از زعاقاً): او را به وحشت ت انداخت و 
ترسانید (أَعقَ) [۳ و الم نمک دیگ و غذا را 
, زیاد گرفت و آن را غیر قابل مصرف کرد. 
(سوّعق یسرَعق انزعاقا: وحشت کرد و ترسید 
(برَعَقَتَ) الُوابٌ: چارپایان سرعت گرفتند و شتاب 
کردند. 
(الرعاق) ین المام: آب تلخ که قابل مصرف نیست 
(لرعاق) من طعام: غذای پر نمک (براي جمع و مفرد 
است). 
(الزعق): آدم با نشاط و سر حال و چابک و در عين 
ال سا 
(الرَعقََ: زن با نشاط و سر حال و چابک و در عین 
حال ترسان (الرعق) من‌الابار: چاه تلخ. 
است؛ یک بار صدا زدن یا یک 
بار داد زدن. یک بار ترسانیدن. یک بار با صدای 
ترسناک ترسانیدن. یک بار بسرعت طرد کردن و دور 
کردن چارپایان. یک بار خیلی شور و غیر قابل 
مصرف کردن غذا. یک بار برانگیختن باد گردوغبار را. 
یک بار با نشاط و سر حال شدن و در عین حال 


(الز عَقَة): مصدر مره 


ترسیدن. یک بار تلخ شدن آب و غذا (سَمعت رَعَمَةً 
لْمَْذن): صداي مؤذن را شنیدم. 

(الز عیّق): وحشت کرده. ترسیده. کسی که بر سرش 
ریا ترستغاکی کید اند: 

(المرْعّق): گویند: (سَيْرٌ مرْعق): راه پیمودن تند و 
م 

(التَرْعَّوٌق): وحشت کرده» ترسیده. کسی که بر سرش 
فریادٍ ترسناکی کشیده‌اند 

#زعل -(زعل رل رَعَلاً: با معط و مس حال شا 
(رَعِلَ) من‌المَرّض والجُزع + او شات پسیماز ا 
که پسیچي چت و جع و داداگرد وین 
مخ وتو ند موه 
رل برعل اژعالا: او را شاد و سر حال و با نشاط 
و فرز و چالاک گردانید (رْعل) من مکانه: او را از 


زعم 
جایشن کند. جاا کڈ هافن کرد. 
رعْل رل قرعلا با نشاط و فرز و چابک و 
سرحال شد. 


(الرّعل): با نشاط و سر حال و چالاک. فریاد زننده از 
روئ درد و بیماری یا از گرسنگی. 

(الرَعلَةاء مون الرعل::زن با نشاط و سر حال و 
چابک. زنی که از درد و بیماری یا از گرسنگی به خود 
می‌پیچد و فریاد می‌زند. 

(الرَعَلَة): شتر مرغ ماده (لرَعْل) من الْحوایل: حامله‌ای 
که یک سال می‌زاید و یک سال نمی‌زاید. 

#زعم ا( رغم زعو رما گمان کرد. گویند: : (عَمَه) 
صادقا: : او را راستگو پنذاشت (زعع) انى لا وو 
زعمنی لا رد گمان کرد که من دوستش ندارم. و 
بیشترین کاربرد «زعسم» در مورد ناحق و باطل و 
دروخ یا چیزهای مشکوک است. اعتقاد پیدا کرد. 
گفت. حرف زذ» سخن گفت. دروغ گفت. وعده داد. 
(رَعَم یرم رَعامة) على القَوْم: پیشوا و بزرگ و رهبر 


آن قوم.شد. پر آنان اغارت یافت. 
(زعم عم يزعم زغماء و زَعامَة) به: کفیل و ضامن 


او شد. 

(ژعم یزغم رسمه و زغما): از ورزید. طمع کرد. 
گویند: (هو یرم فی غیر مَزْعَم): او در چیزی طمع 
می‌کند که جای طمع نیست و ارزشی ندارد. 

(رَعُم يَرْعُم رَعامة): 1 وهر ق تشو و اتیر قند, 

(آزعم يزعم إ زعام فان فلانی مطیع و فرمانبردار شد 
(آزعم) انز آن کار یکن شد پا در دس ترس قرا 

گرفت (أُزْعَم) فُلاناً: فلانی را آزمند گردانید. او را به 
طمع انداخت (رْعم) لاتا الشیت .فلائی را سپزست 
ان چیز قرار داد. 

(تزاعما یِتراعمان تزاعماً): آن دو دربارة مسائلی که به 
آن یقین نداشنتند بحث. و گفتگو کردند (راعما) علی 
گذا: آن دو یکدیگر را دربار؛ فلان چیز یاری کردند. 

(تَرْعم عم عم دروغهایی را سر هم‌بندی کرد 


رغد 


(نَرَعُم) القَومٌ: رئیس و پیشوای آن قوم شد. 

(الز عامَة): ریاست. پیشوایی, زعامت. رهبری. بهترین 
و برترین و ببکشرین مال: ارت باشد پا امقال ان, 
(لرَعْمَ): واحدالرغم است به معناي گفتار و سخن. ج 
غات :و :به کسی که می‌خواعی سختان:او را رد کنن 
گویی: (هَذا ولا رَعَّماټک): حرف صحیح آن است که 
من می‌گویم و گمانهای تو را قبول ندارم یا حرفهای تو 
را نمی پذیرم. 

(الز عیّم): رئیس, پیشواه رهبر. سرپرست. مسوول, 
کفیل. خدا می‌فرماید: «و لقن جاء به جشل تر و ای 
رَعِيْمٌ: و برای هر کس که آن (پیمانة گمشده) را 
بیاورد یک بار شتر است و من سرپرست و ضامن آنم. 


ج زعماء. 

لمرْعَم): مطلب ناموثق و غير قابل اعتماد. ج مَزاعم 
(هذا آَم یه مَزاعم): این مطلبی است که اما و اگرها در 
#زعنف - ارعَنت نف رَعَْفه) الماشْطَهٌ الْرْوس: 
زن آرایشگر عروس را آراست. 

(الرَعنفة. ۳۸ الز عُنفه): بست و بنجل هر جیز. پاره‌ای از 
هر چیز (الزغنفة) مِنَ التَمَک: بال ماهی. یک قطعة 
پارچه یا یک قطعة لباس یا پایین پاره شد لباس. یک 
شاخه از قبیله که جدا شده و جدای از قبیله می‌زید. 
هر گروهی که اصل آنان یکی نباشد. جمع هر دو 
#زغب ازغ يغبا مو ریزه و پر ریزه در 
آورد. کرکهای صورت پسر بچه و غیره یا کرکهای بدن 
برنده رویید. 

(رَغب یرب تَزغیبا): کرکهای بدن یا صورت پسر بچه 
رویید. کرکهای پرنده رویید. 

(ٍز غاب یغاب | غاب کرکهای صورتش رویید. 
کرکهای پرنده رویید. 

(لاْرعُب): موجودی که کرکهای بدنش روییده است؛ 


مثل: پسر بچه‌ای که صورت او کرک در آورده است یا 


جوجه‌ای که مو ریزه‌هايش روییده است و امثال اینها. 
3 ژغب. اسب ابلق, اسب پیسه. 

(الرُغابة): ریزترین کرک صورت پسر بچه و امثال آن 
(ما ابت ین رُغابهُ: هیچ چیز از او به دست نیاوردم 
حتی به انداز ریزترین کرکها هم. 

(الزغب): پسر بچه‌ای که کرکهای صورت و بدنش 
روییده. جوجه‌ای که کرکهای بدنش روییده است. 
(الزغب): کرک بدن پرنده. کرک بدن و صورت پسر 
بچه. کرکهای سر پیر مرد که موهایش ريخته است و 
کرکهایش مانده است. 

(الرغباء): موف الا 

(الرَغبَة): من الرَغٍب؛ دختر بچه‌ای که صورتش یا 
بقل کک قارف جو ماه باه که در ایی 
روییده است. 

(الرَغبَة): واحد الرغغب؛ یک دانه کرک بدن پسر بچه یا 
یک کرک جوجۀ پرنده. 

#زغبر -(زغیر یر رغبرث) الدب جامه يا پارچه 
پرزدار شد. 

از غبز) الب پرز پارچه و لباس. 

(زغیر) اللَوْب: پرز لباس و پارچه. 

# زغد -(زغد زد زغدا) البمی: شت بقدت غود و 
عربده کشید (رَعْد) الَهُر: رود پر و لبریز شد (َعْدَ) 
الشیْء: آن چیز را فشرد و زور داد (رَغْدَ) فلانا: گلوي 
قلانی را رہ (زغ) الغا گلوی فیک را فشر د که 
کرة دوغ را که در آن گیر کرده بود بیرون آورد (رَعَدَ) 
لب کره را زور داد که از دهانةٌ مشک بیرون اید 
(رَعَدَ) فلاناًبالکلام: فلانی را با سخن تحریک کرد و 
برانگیخت. 

رت رغد إزغاداً) وََدها: با پستان خود به بچه‌اش 
شیر داد. 

(قَرْعَدَّث تزعد تَرَعُدأ) شمه فىالقّم: شقشقه (كيسة 
باد ریه مان در گلوي شتر) تمام دهان (شتر) را پر 


کرد 


زغدب 

(الرَغیْد): کره‌ای که آن را فشار می‌دهند تا از دهان 
خیک بیرون آید. 
اغد ۃ): یک پاره از کرة فوق (الرغبد). 

#ز غدب - (زَغذّب غیت زَغدبة): خشمگین شد 
غضب کرد (رَغْدَبَ) علّی الناس: در سوال یا گدایی از 
مردم سماجت و پافشاری کرد. 

ار میاه عرش ندید خیش با خواندن سحت کیو ر: 
کف زیاد (صابون یا هر نوع کف». 

# زغرد -(زغود یزغرد زغردة) البعیه: شتر رش 
خود را در گلویش غلتانید (رَغرزدت) ) الم ایغ ن گل 
زد؛ هلهله کرد. 

#زغزغ -ازغزع بغر َغْرَعَةً الشیة:آن 
سیک و جلف یا سیک و شاد و شنگول شد (وَغرَغ) 
به: او را مسخره و مچل کرد (زغزغ) الشىء 
پنهان کرد و پوشیده داشت (رَعَرَع) کلامه: سخن خود 
را ضعیف و نسسبت و باامهنا و لفظ ضمیف كفت 
(الرْغزغ): سبک و جلف یا سبک و با نشاط و 
شنگول. مردی که حسب و نسبش مورد طعن است 
(لرَغرغ): کوتاه و ریز. کوتاه قد و خرد جثه. 

#زغف - عم ترعّف زَغفا) الث: چاه پر آب شد 
(رَعْفَ) السحاب: ابر اب خود را ریخت ولی همچنان 
صحنة آسمان را پوشانیده بود (رَعّْفَ) فی حدیثه: بر 
سخن خود دروغ افزود (رَعَفَ) گلاماً کییرزا: خیلی 
حرف زد. وژاجی کرد (رَعْفَ) نا مالا کییرا: اموال 
سسا را یراق مادا کرد ارقت) فلاا: فللانی ,رابنا 


: آن چیز زا 


(رزدغف یردغف |زدغافا) الشَیّه: تمام آن چیز يا عمده 
آن را گرفت و برداشت 

(الرغف): ایری که آب خود را ریخته اما همچنان 
ضحتة. اسعان را پوشانیده ات (وصت نه هدن 
است). زره گشاد و بلند. 

(لرَّعُف): ریزه‌های هیزم. نوک نرم و سست گیاهان و 
درختان. 


۸۵۰ 


زفت 


(المز غف): مرد خیلی حریص و اند 
# زغل زغل بقل غا الشراب: نوشیدنی را باره 
پاره ریخت. آن را از دهان خود بیرون پاشید (رَعُلَّ) 
ببؤله: بریده بریده شاشید. 
(رغلت تغل اژغال) اطع بالدّم: طعنة نیزه خون را 
بریده بریده بیرون داد (أرُعلَ) الشراب: نوشیدنی را 
پاره پاره ریخت. آن را از دهانش به بیرون پاشید 
(َرْعْلَ) الطایر قو پرنده غذا را به دهان جوجه‌اش 
گذاشت 
(لرّغُل): غل و غش, کلک و نیرنگ و تقلب. 
(الرْع) من الشراب: مقداری نوشیدنی که دهان را 
کند نه کم و نه بیش. مقدار شاش که یک مرتبه بریزد. 
افو 
#ز غلل (الرعلو ل): مرد سبک جان. سبکروح. 
چالاک و فرز هوشیار و زیبا. کودک؛ و لذا به جوجۀ 
کبوتر نیز تن می‌شود. ج زغالیْل. نوعی خارک 
(غور؛ خرما) درشت و شیرین و قرمز رنگ. (جدید). 
تس غورة خرما تلخ و گس و غير قابل خوردن 
که نرم و رطب شود. ب ]. 
#زغم - رقم عم تزغما)الجتل: شتر نر صدای 
خود را در داخل دهان و درون فکهایش غلتانید 
(َرعَم) القَصِيل: کرة شتر آهسته ناليد (تَرَعُم) فلان؛ 
فلائی خشمگینانه سخن گفت. 
(الزغوٌم): مرد بد زبان. 
#زفت رفت یقت زَفتا) الاناء و عیره: ظرف و 
زا پر کرد (رفق) فلاا فلات زا خسعه گرد و 
بیش از حد توانش بر او بار و تکلیف کرد. او را خیلی 
وک او را طرد و دور و دقع قود (زفت) 
الک جاربا را راند (وقت) یت فن أك سخن :ا 
دز گوهن إو عالی گرد. 
رت زف توف ال روف آن چسیز را زفت 
مالید. 


(الزفت): قیر, زفت. [معرب زفت فارسی است. ب] 


زفر 
#زفر -(رَفر یرف َفرا: و زفیرا): بازدم خود را بطور 
عمیق بیرون داد. هوا را از ریه‌اش بیرون داد (رَفْرَتْ) 
اقاز: آتش گر گرفت و صدای سوختن آن بلند شد. 
زر یف رفا) لئ آن چیز را حسمل کرد و برد 
(رَفر) المام: آبکشی کرد. آب را کشید. 
(الزافر6): تون ساختمان. وسط یشت گردن و اظراف 
آنء گروهد جناعت.الشنکر یا یک سعون.بورگ شک 
پایة داربستِ رز و تاک. دندۀ بدن. ج روافر. گویند: 
(فرش دید الرُوافر): اسبی که دنده‌های محکم دارد. 
یاران و ایل و عشیره و طایفه. و در حدیث على 
است که: «کانٌ إذا خلا مَعَ صاغیته و زافرّته انبتط»: 
بود که هر وقت جمع می‌شد و خلوت می‌کرد با یارانِ 
. و قبیلة خودش خوشحال و شاد می‌شد. 
(الزفر): بار و حمل. وسائل مسافر. گروه. جماعت. 
جمعیت. ج آژفار. 
(الرفر): چیزی که درخت را به ان تکیه دهند. 
لفیا دلیر, گوه شجاع. سرور و مهتر بزرگ و 
بزرگوار. دریا. نهر پرآب. دارای آب بسیار. مرد 
سخاوتمند. عطای بسیار. لشکر. یا یک ستون بزرگ 
لشکر. 
(رَفره) الشیّء: وسط آن چیز. 
الوه لگن وسط چسیزی. گویند: قوش عه 
لفق : اسبی که شکم بزرگ دارد. ج زر 
(الرَفيّر): بازدم, بر خلاف الشهیق. خدا می‌فرماید الهم 
فنها رور و شهیق»: آنان را می‌باشد در آن (جهنم) دم 
و بازدم. [در این آیه تفسیرهای گوناگونی است و در 
این جا مجال بررسی آن نیست. ب]. 
#زفزف - (رَفرَفُتْ رقف رَفْرَفَة) لَیْحٌ: باد وزید و 
ادامه یافت و حرکت کرد و مسافت بیمود. باد در 
درخت پیچید و صدایش بلند شد و زوزه کشید 
(رَفرّفَ) الْمَوْكِبٌ؛ صدای حرکت موکب شنیده شد 
(رَفْرَف) فلان: فلانی لرزید. زیبا راه رفت (رَفْرَفَ) 


الطاید: پرندة در حال پرواز به سوی زمین آمد و بالها 


زف 
را گشود (رَفْرَفَّث) ایح الْحَشِيْش و عَيْرَه: باد علفی 
خشک و غیرة را تکان داد 
(تَرَفْرَف يَمَرَفْرَف تَرَفرفاً: لرزید. 
(الرَفزاف): باد تند و با دوام. 
(الر فراقة): بادٍ تند و با دوام. 
(الرفزف): باد تند و با دوام. سبک, خفیف. شتر مرغ. 
#زف دازف یف فا و اوا ر رفا قتاب کرد: 
سرعت گرفت. خدا می‌فرماید: فافلا له تَفْن: 
پس روی کردند به سوی او (حضرت ابراهیم) در 
حالی که با شتاب می‌رفتند (رَفْت) البح باد وزید و 
لباقت :و ساقت جود 
اف تزف زفا و زوا الطاند: برنده از هوا بة سوق 
زمین آمد و بالها را گشود. 
e)‏ رف ز فافا. ردق الغدؤش: عروس را از خاد 
پدرش به خانۀ شوهر برد. 
(رَّفَ یف قفا الطائه: پرهای ریز پرنده به هم پیچیده 
شد و در هم فرو رفت و به هم جمع شد. 
رف يرف از فافا: شتاب کرد سرعت گرفت (َْ) 
الظلِِمَ و عَیره: شتر مرغ نر و غسیره را رم داد که با 
سرعت دوید (َرَتَ) العرژش: عروس را از خانة 
پدرش به خان شوهر برد. 
ره سرف استژفاف)السَیَه: آن چیز او را سبک و 
تحریک کرد و از جا کند سر لسَیْل: سیل او را با 
تقواق پر 
(الأرّف): پرنده‌ای که پرهای ریزش به دور هم پیچیده 
اشست. 
(الز فاف ليل الرّفافي: شب عروسی. 
(الزف): پرهای ریز پرنده. 
(الرّفاء): پرند؛ ماده‌ای که پرهای ریزش به دور هم 
پیجیده است. 
(لرف: یک بار یک دفعه. گویند: (جک زفة اؤ 
رَیْنْ): یک یا دو بار به نزد تو آمدم. 
(الرفة): گروه و جماعت: دسته. 


زفن 

(الرَفْوْف): 2 شتر مرغ ماده (الرَفُوفُ) من القیی: کمان 
طنین افکن در وقتِ تیراندازی. 

(الرّ فیف): سریع» تند تندرو. 

المرَْة: کجاوه‌ای که عروس را با آن به خانة شوهر 
#زفن -(رَفَ یرفن رَفنا): رقصید (رَفنَ) فلانا: فلانی 
را هول داد و به جلو راند. 


(الزافن, و الرّفان, و الرَفْ ن): رقصنده. هول دهنده و 


دفع کننده. 
(الرَفانّة): هم رَفاة حفانة: آنان می‌رقصند و پرخوری 
می‌کنند. 


(الزفْن)؛ سایبانی که روی پشت بام می‌سازند قا از 
گرما و باران حفاظت کند. 

#زفی قث تژفی رَفياً. و ژفیانا لیخ 
بدت روش (شت) ۳ : کمان طنین افکند 
فلا فلانی به حال مرگ افتاد (رَفی) الشیَء: آن 

را دفع کرد و زد و دور کرد. گویند: (رَفٹ) ا 
المحات و یز باد ار وگ ردوغبار وا برد فت 
اواج السْفی: موجها کشتی را راند و برد (رَفی) 
الحادی فن حدی خوان چهار ٍ 
خواندن راند. 

فا یه إژفاء): آن را جایجا کرد (أرقی) اعرش 
عروس را از خانة پدرش به خان شوهر فرستاد. 
#زقب - ارب یرف ربا جرد فی جخرو: موش 
بزرگ به لائه‌اش رفت (رَقَبَ) فلار جرد فی جخره: 
فلانی کاری کرد که موش بزرگ به لانه‌اش برود. 

E‏ رن نگ ترقیبا) العکاء: پرندۀ ناه سنوت زد و 


:اباد تتد:شند 


پا را با آواز (حدی) 


خواند. 

رنب نرق إنْزقاباً) الْجُرَدٌ: موش بزرگ به لانه‌اش 
رفت: 

(الرَقب): راو تنگ (رَمَيِنّةٌ مِنْ رَقب): از نزدیک به 
سویش تیر انداختم. 

#زقزق -فرّقَ بَُفزٍق رَفْرَقَة. و زفزاقاً) الطاید: 


زقم 
رنه خو اة 0 لاه فُحْة: پرنده غذا در دهان 
شت (رَفرّق) فلان: فلانی خند؛ ضعیفی 
د ره خی خندید (رَفرق) الصَبیٌ: کودک را 
رقصانید. 
(الرَقراقة): زنی که سبک راه می‌رود. 


#زقف ارقف یه رَفْفاًا: آن را بسرعت بلعید. 
(تَرفَقه یره تفا آن را بسرعت بلعید. آن را 
تسرعت فانید و گزفت. آن: زا سرع وبود, 
(الزفقَة): آنچه بسرعت بلعیده شده است. 
#زق - ارف يرق َف الط قحَ: پرنده با نوک خود 
غذا در دهان جوجه‌اش گذاشت (رَق)الذبْعَة: پوست 
حیوان ذبح شده را از طرف سرش کند تا به پایش 
رسید. 

(رَقق یرف تَزْقیقا) اْجلدٌ: پوست حیوان را از طرف 
سرش کند ھا به پاش رسف شا ا آن مشک پساود 
(ََْ) فُلاناً: تمام موی سر فلانی را چید 

(الز قاق): رافننگ» چه در 0 پاشاق چا 
بن‌بست باشد. (مذكر اف منت است): 3 أزقة. 

(الْقَ): مشکی که موهایش را می‌چینند ولی آن را از 
ته نمی‌کنند و آن را برای نوشیدنیها می‌گذارند. ع 
قاق, و ز قاق. 

#زقم -(َقَم رقم رَفْما) لح و تخوه؛ نان و امثال آن 
را لقمه کرد و بلعید و قورت داد. 

(أُرْقَمَه یرف اژقاما) السیء: آن چیز را به بلع او داد. او 
را وادار کرد که ان چیز را ببلعد. 

(اردقمَه رده اژدقاما): آن را بلعید. آن را قورت داد. 
رم یرم تفا لان؛ فلانی غذای کشنده خورد 
رقم ابر و نَخوه: نان و امثال آن را بلعید و قورت 
داد. 

الوم درختی است تلخ و بد بو که میو؛ آن غذای 
اهل دوزخ است. خدا می‌فرماید: ان شجرة ة ارم 
طَعامٌ ال یْم»: همانا که درختِ زقوم غذاي گنهکار 
سفن و کشنده 


است. هر غذاي 


زقن 

(الرَقْمَّة): طاعون. 
زقن رق یرفن زثن)الحفل: بار را حمل کرد و 
بو 

۱ زقته یزقنه از ژقانا): برای بردن بار به او کمک کرد. 
# زقا -۱زقا یف قرا و وقاچ اطا والذیک: پرنده 
و خروس خواندند (رّقا) الَبیٌ: گریه کودک بیشتر 
شد. 

(رَقّی یَزقی رثا و زقیّا): پرنده و خروس خواندند. 
گریه کودک بیشتر شد 

(از قاه یه از قاءٌ): پرنده و خروس را به خواندن 
واداشت. گریة کودک را بر بیشتر کرد (أزقی) هام فلان: 
فلانی را به قتل رسانید. 

(الزاقی): خروس. ج ز واق. 

(لرفْیة: هر چیز روی هنم رنه و انباشته شده, کوت 
کرده» توده شده. 

#زکا رکا یا رکا اه به او پناه برد و بر او تکیه 
کرد و از او تیرو گرفت و در پتاه او شد اکا ت ال 
پولیها: آن زن فرزند خود را زایید ارقا قلاناً ذا 
سوطاً.به فلانی فلان مقدار تازیانه زد رکا( گُذا 
دزم یار فلان تعداد درم و دینار به او داد یا آن 
را با عجله به او داد (ر کحم حق او را داد. 
(کا کی اژ کاء) مه حَق: حق خود را از او گرفت. 
(الر کاء): گویند: (هُوَ زُکاء التَفْدٍ): او شروتمند است و 
فوراً پول نقد می‌دهد. 

الم کُا): پناهگاه, ملجاً و ملاذ. 

#زکب - کت نکب کب الام ودها. و بولیها: 
مادر بچ خود را به یک باره بیرون انداخت و زایید 
(رَكَبَ) الاناء: ظرف را پر کرد. 

(الركَبَة): نطفه. منی, آب نره اسپرماتوزوئید. فرزند. 
(الز کیبَة. جوال یا بزرگتر از جوال [واژ؛ مصری 
است]. ج ز کائب. 

#زکر ا( کر یرک رک الاناء: ظرف را پر کرد. 


زکن 

(رَ ره رکه تژکیر): آن را پر کرد. 
(ر کر رکه تکرا): پر شد. گویند: (تَرَکُر) بط 
شکمش پر و مثل خیک کوچکی شد. 
(ال کر ): خیک کوچکی است برای نوشیدنی. ج زکر. 
# زکزک -21 کرک یر کک رک ک): در اثر ضعف با 
گامهای کوتاه راه رفت. 
نکر ک یر کرک ترک کا): ابزار و لوازم خود را بر 
گرفت. 
#زک زک یرک زکاء و رک الوَجُلٌ و اقومْ: آن 
مرد و آن بچه با حالت ضعف و آهسته راه رفت 
(رکنْ الدراجَةٌ: دراج ماده دوید و هروله کرد (رکَ) 
الاناء: ظرف را پر کرد. 
(ک یر کَ): در اثر بیماری ضعیف شد. سالخورده و 
(َز ک یرک از کاکا)عَلّی الشیٰء: بر آن چیز دست یافت 
و مسلط شد (أرٌک) علی ره بر نظر خود اصرار کرد 
(أرک) ببؤله: شاش خود را نگهداشت و نشاشید. 
(ر کک یرک تر ککا):ابزار و لوازم خود را پرداشت. 
رال کت): لاغ نزار. ۱ 
(الٌ ک): قرو مد و خی 229 

#زکم -( کت نزک ر کاپد أ درش او را زايد 
(رَكَمَ) الله فُلاناً: خدا فلانی را مبتلای به زکام کرد 
(رکُم) اقرب مشک را پر کرد. 
(ز کم يم ر اما و كةو ركْمَ): زکام شد. سرما 
خورد. 
(آز مه یز مه از کاما) الله: خدا او را میتلای به زکام 
کرد. 
(ز کم یر منکیم عَلَنْهځٌ: آنان را دچار اشتباه کرد. 
(الر کام): زکام. 
(الرْكمَة): آخرین فرزند پدر و مادر. 
#زکن -ازکن یک زكُوْناً) له: به او پناه برد و با او 
معاشرت کرد و در نزد او ماند. 
(زکن ی كَنْ زک النز: آن مطلب را طوری گمان کرد 


زکا ۸۱۵۴ زلج 


که فکر می‌کرد حتمی است و درست تشخیص داده 
است ا( کن االشی ان ,خی راادالست و قهمید. 

(از گن بک از کانا)الشنءَ: آن چیز را دانست و فهميد 
رک فلانا اکن آن کار و مطلب را به فلائی یاد داد 
و فهمانید. 

(زاکته یُزاکنهٌ مُراكَتّة): با او به بحث و مناظره پرداخت 
داي یدب مب وق رازن وان و 
آن وا حل کند. تزدیک به. آن شند. گویند: (عتا شش 
ین آَفاً: اين لشکری است که نزدیک به هزار نفر 
است ابفلا یراون بی فْلان): فلان قبیله با فلان 
قبیله معاشرت و رفت و آمد و همراهی می‌کنند. 
(زکُنَ بر نز کیا) عَلنه: او را دجار ابهام و اشتباه کرد. 
(الر نة): فراست, از ظاهر چیزی به درون آن پی 
بردن. هوشیاری زیرکی. این که انسان گمانی برد و 
درست از آب بیرون آید. 

(الر کن): مردی که از روی فراست پی به واقعیت کارها 
ببرد و حدسهایش درست باشد. 

(الزٌ کن): مردٍ حفظ کننده و نگهدارنده یا خوش حافظه. 
#زکا -ازکا یز کو ر کاو ز کات و ز کانالشیة: آن 
جی زنضوو نما کرداو زباد شد ازکا) فللان: 
فلانی‌درست و نیکوکار شد. ثروتمند و مرفه و توانگر 
شد (هدا ال لیکو بلان): این کار شايستة فلانی و 
برازنده او نیست. ۱ 

(زکی یکی ر کی و ر کاء): نشو و نما کرد و افزون شد. 
(َژگی کی از کاء) الشیَء: آن چیز نشو و نما کرد و 
فزوتی گرفت کی اھ آن چیز را تھی وھا داد 
و زياد کرد. 

از کی کا کی اش آن چی راانتو و تما دادو 
زیاد گردانید. آن را اصلاح کرد و سر و سامان داد. آن 
را پاک و تطهیر کرد (رکی) تفس خود را ستود و مدح 
کرد. خدا می‌فرماید: لا رکا انکچ خود را 
مستایید و مدح خود نگویید (رَکی) السهُود: گواهان را 
درست و راستگو شمرد. و از همین مقوله است: اک 


رش مَل ما): ذرست و سزاوار دانستن و تأیید 
گزفن کسی, برای تامودی: یک کار ری مال ونان 
مال خود را داد. 

ا گی ر گی راا نشو و نما کرد. درست و اصلاح 
شد. پاک و تطهیر شد. ستوده شد. مدح شد. تابید شد. 
صلاحیتش مورد تأیید قرار گرفت. زکاتش داده شد 
(ترکی) لان فلانی صالح و نیکوکار شد. روند و 
مرفه شد. صدقه یا زكاة داد. 

ار کا):جفت» زوج مقابل فرد. گویند: (خَساً أ زک 
تک است یا جفت؟ 

(الز کاة): نمو و برکت. فزونی گرفتن. طهارت. 
پاکیزگی. نیکی و درست کاری. صلاح. گزید؛ٌ یک 
چیز» ناب. خالص و صافی هر چیز (لرّکاة): افی 
لشرع): زکاة. نوعی مالیات اسلامی. 

(الر کی ): نشو و نما کرده و فزوده شده. نیکوکار 
صالح. ثروتمند. مرفه. ج أکیاء. 

(الر كيّة): از کي زمین نیکو و حاصلخیز و 
سزسیز و رم 

زلب د رزیت یب زباالشیی پأشه: کودک به 
مادرش چسبید و از او جدا نشد. 

(الرَّلابيّة): زلوبیا, زولبیا. (دخیل). [معرب از فارسی 
است. ب]. 

(الرلّْة): لقمه. 

فرز و چابکانه راه رفت (رَلَ) من فيه کلام: سخنی از 
دهانش پرید. 

(رَلج یرل رْوجاء و زلیْجأالَهُمٌ: تير بر زمين افتاد و 
به سوی هدف نرفت (رلَج) من فيه گلاماً: سخنی را 
نسنجیده بیان کرد و آن گاه پشیمان شد. 

(رَلَحَ یلح رلْجا)الباب: در را چفت کرد. 

(ژلح یرل رجا الکان: آن جا لیز شد. شر شد لغزنده 
شد. 


(أزلَجَة بلج لاجا لغزنده‌اش کرد. آن را لیز و 
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کرشری کرد از الاپ چت در زا بست 

لح له تلیجا»: لغزنده‌اش کرد (زلٌح) کلام 
سخنش ر پیزون آوزد. سختض زا فاش کردارْل من 
له گلاماً ّدم هه سخنی گفت سپس بخاطر آن 
پشیمان شد زا فلانا عن گذا: فلانی را از آن چیز 
طرد و دفع و دور کرد (لج) عِشَه: قانعانه و با قوت 
اندک زندگی کرد. 

(انرَلح يَنرَّلح انز زلاجا): لیز و لغزنده شد. 

مر رل نزلجا): لفزنده و لمز شد شرع من 
الشراب: نوشیدنی را زیاد مصرف کرد و آشامید 
(الزالج): سریع و تندرو و چالاک در رفتن. سخنی که 
از دهان بپرد. تیری که به زمین افتد و به سوی مقصد 
نرود. نجات يابنده از سختیها و مشکلات. کسی که 
پشلات می‌توشد: 

(الرّلح): لغزنده. لیز. 

(لرلرج): گویند: (عبَة رَلْوْجً): گردنة طولانی و دراز. 
2 ْم. سریع و تندرو. سخنی که از دهان بپرد. تیری 
که بر زمین افتد و به سوی هدف نرود. 

(الرلیْج): لغزنده. شرشری, لیز. 

(الیژلاج): چفت در ره مژلاخ): زنی که رانها و 
سرینهایش کم گوشت است. ج مَرالیج 

(الُرلج): مرد بی‌عرضه و بی‌ارزش. مردی که او را به 
غیر پدرش نسبت دهند. پسر خوانده یا حرامزاده. هر 


چیز پست و ناچیز و بی‌قدر. هر چدیزی گنه آن را 


خوب و محکم نساخته‌اند (عطاء مر جٌ): عطاي 
حقیرانه. 
#زلح - لحه لح مزتافی را تید 


نت له لها مزه‌اش را جشید. 

الرلح): باطل, ناحق, پوچ, نادرست. 

# زلحف - ارف یله رَلْحَفَهَ): آن را كنار زد آن 
را زدود. 

(تَرَلْحَف یلح تَرَلْحُفاً): کنار رفت به یک سو شد. 


زدوده شد. 


زلزل 
(ازلخف لحف إزلفاف) غل از او کناره گرفت و به 
یک سو شد. 
# زلخ - رخ یرل رلْخاء و رَلَّخاناً): در راه رفتن جلو 
افتاد و شتاب گرفت و سرعت یافت: 
رلح خ يلخ زلْخافلانً اف فلانی را با نیزه زد للع 
واه تمر الو زااشکست, 
(زلغ رخ زلخا): فربه شد. 
۱ لح یله تزییخاا: آن را صاف و صیقلی و نرم و 
مرمری کرد (َلْخ) ال ُلاناً: خدا فلانی را مبتلای به 
لمباگو (درد رماتیسمی ناحیهٌ کمر) کرد. 
(الرْلحَة): شرشره. دردٍ رماتیسمی ناحیة پایین کم 
لمباگو ۱ 
# زلز - از یرل رََراً): بی‌تاب شد. بی‌قرار شد 
نارام شد او به ستوه:آهد. 
(الر لز): کالا و اثاثيه. 
(الّلز): به ستوه آمده و ناآرام و بی‌قرار. اثائیه, کالا 
لوازم. 
(الرَلِرَ ): مُوَنِ الاز؛ زن به ستوه آمده و بی‌قرار و 
ناآرام. ائائیه و لوازم و کالا. زن سبک و جلف که 
پیوسته به خانة همتباد‌گانتقن در تردد است. 
(الرلْزاء): گویند: (جَمَعُوا رَلزاءَهُمٍ): کار خود را جمع و 
جور کردند و سر و سامان دادند. 
# زلزل -(رْلرَه یه زره و زلزالا: آن را بشدت 
جنبانید. آن را خیلی محکم لرزانید (رَلْرَلَ) فلا الماء: 
فلائی آب راانوشیدیا آن را اندک اندک در گلوق :خود 
سرازیر کرد. 
رل یترَلرّل ترَلرل): بضدت لرزید. معزلزل شد 
(ترَلْرَلّٽ) َفسْهٌ: جان او در وقتِ مرگ لرزید و در 
سینه‌اش جنبید. 
ال لازل, والرّلازل): آب شیرین و گوارا و نرم و زلال 
و صاف. 
(الرَلْزال): زمین لرزه, زلزله. بلا و رنج و دشواری و 
سختی و ترس و وحشت. ج زلازل. 


زلط 

(الررّل): طبل نواز ماهر و حاذق. مرد فرز و خفیف و 
چابک. 

۴ زلط -(الر لط): راه رفتن تند و سریع. 

(الز لط): سنگریزة صاف و نرم و صیقلی. (دخیل). 

(ال لطة): یک سنگریزة صاف و نرم و صیقلی. 

# زلع -(زلعت تلع ژلوعا) الناژ: شسعلة آتقن بالا 
رفت (رلم) له من ماله زعَ: مقداری از مال خود را 
برای او جدا کرد و به او داد. 

ارم یز رَلْعاً) السیْء: آن چیز را با نیرنگ و تردستی 
و سرعت دزدید و ربود يا با فریب و زور ربود و 
دزدید (رَلََ) الماء من البثر و غیرها: آب را از چاه و 
غیره کشید و بیرون آورد (رَع) فلاناً: فلانی را با عصا 
زد )راش سرش را شکافت )له پالار: 
پوستٍ بدن او را با اتش سوزانید. 

رل تلم را لدم و کف پا و دست او قاچ قاچ 
شد و ترکید (رلمتْ) جراحَته: زخمش چرک کرد و 
فاد شند. 

(َلعه یله اژلاعا): او را آزمند کرد. او را به طمع 
انداخت. 

(تَرلْعَت تلم تایه وروج دست و بايش ترک 
ترک شد. سوخت رل ریشه: پرهایش ریخت رم 
الم آن چیز خرد و تکه تکه شد. 

(ازدلَعَه رده اژدلاعا: آن را تکه تکه و قسمت 
قسمت کرد. گویند: (ْذ) لشجَرَة: درخت را تکه‌تکه 
کرد ادام عة قسمتی از حق او را برای خودش 
برداشت. چیزی را با کلک و تقلب و نیرنگ دزدید. 
(الأزلع): دست يا پای قاج قاج شده و ترک خورده. 
زخم اید 5 شده و چرکین. 3 ژلم. 

(الزلعاء موت الم اف زلعاغ: لب ترکیده و قاچ 
قاج شده. 

(الرَلعَة): زخم چرکین. جراحت فاسد شده. 

(الربْلم): مهره و منجوق که زنها بر خود می‌آویزند. 
(المرلّم): کسی که پوست پایش ریش ریش و از 


زلف 
شت حجدانشنده است. 
# زلف -ارلّف یرل ژلفاء و زلیفا) لْه: به سوی او 
رفت و به او نزدیک شد (زلف) الشیء: آ 
نزدیک کرد و جلو آورد. 
(ار له یله از لافا): آن زا نزدیک کرد و جلو آورد. 
ن را جمع کرد. گویند: (لنث) ام آن قوم را گرد 


ن چیز را 


(زلت یرت تزلیفاافی حدئثه: بر سخنش افزود و 
چیزی را که جزو آن نبود در آن داخل کرد (رت) 
الشینع: آن چیز را جلو آورددو نزدیک کرد 

لت یرل تَرَلفً): نزدیک شد و جلو آمد یا تقرب 
یافت. 

(ازدّت یزلف اژدلافا): نزدیک شد و جلو آمد. 
گویند؛ رد اسهم ای گذا: تیر تا فلان جا جلو آمد. 
(الر أعف): نزدیکی, نزدیک بودن. مقام و منزلت» 
(الزْف): باغ و بوستان. گلزار, مرغزار. 

(الرّلف): نزدیک بودن, نزدیکی. مقام و منزلت و 
فرتیت. حوض پر. 

(الرلم): نزدیک بودن, نزدیکی. نوعی کاسه. پاره‌ای از 
اول شب. ج زلف 

(الرَلَنَة): نوعی تغار یا تشت سبز رنگ. آیینه یا روی 
آن. صخرة نرم و صاف و صیقلی. زمین درشت و 
تاضموار: طتالب هموار و ضاف و نز [ذن قاوس اع 
به معنای الحَبْل: طناب آمده اما در تاج ‌العروس و 
اقرب الموارد به معنای الجَیّل: كوه نرم و صاف و 
هموار آمده است. و در لسان العرب و المنجد به معنای 
هیچ کدام از این دو نیامده است. ب]. هر چیز پر از 
اب. مثل حوض و تالاب و برکه و استخر پر از اب. 
نوعی کاسه. باغ و بوستان. گلزار. ج زف. 

(الرلْمّی): نزدیکی و قرب و منزلت و ارج. گلزار باغ و 
بوشتان. 


(الْمُردلقَة): جایی است ت میان عرفات و منی. 


زلق 

(المزلف): وسیلهٌ بالا رفتن, نردبان یا جاهای بلند که 
از آنها بالا می‌روند. ج مزالف(المَزالف) فی‌الججاز: 
شهرها در اصطلاح مردم حجاز. و در یمن به آن 
مخالیف گویند. 

# زلق لت نز زقاَلْقدمٌ: پا سر خورد و لغزید 
(رَلَ) فلا بعکانه: فلانی از محل خودش دلگیر شد و 
از آن ج جا رفت. 

الق یرل رَلقا) الشیء: آن چیز را کنار زد و دور کرد 
O‏ اج 
نزدیک بود او را از جایش کنار زند (َلَقَ) راش 
سرش را از ته تراشید که فقط پوستش پیدا بود. 
(َلَت رل رلَالَدم؛ پا لغزید و شر خورد (رَلق) 
بمکانه: از محل خودش بدش آمد و آن جا را ترک 
کرد و رفت. 

زاق تین ال یل آیستن جنین خود را 
بسقط کرد توا فلاا یکرو به لای انگاه 
خشمگینانه کرد بطوری که نزدیک بود او را از جایش 
ن یک لین مزا 
لیزلقونک باْصارجم6: و نزدیک بود کسانی که کافر 
شدند همانا تو را از جایت بکنند با چشمهایشان. [و 


کنار زند. خا بی فرماید: ۳ 


برخی آن را به معنای چشم زخم گرفته‌اند. ب] (َرْن) 
را مرن dk‏ ی نت پوستتشن بیذا بود 
رن بل تیا الَکان: آن جا را صاف و هموار و 
صیقلی کرد (رَلَقَ) الْحَدِيْدة: 1 را آن قدر سمباده و 
غیره زد تا آن را نرم و صیقلی کرد (َل) فلا وشرو 
به فلانی نگاه غضب آلود کرد بطوری که نزدیک بود او 
را از جایش بلند کند و کنار زند. 
نرق یلق ان لاقا : لیز خورد لغزید. 
(رل لو زلف : مرفه و ناز پرورده و زیبا شد 
بطوری که بدن و صورتش شفاف شد و برق می‌زد. بر 
بدن خود روغن و غیره مالید. 
(الرَلق): مرد آتشین مزاج که زود به خشم می‌آید. 
(الرلّق. و الرّلق): جای ليز و لغزنده. 


زل 

(الرَلقَّة): صخرة نرم و صاف و صیقلی. آيينه. ج ز لتق 
(الرَلافة):جاى ليز و لغزنده. سُرسره. 
ال تْق): شلیل يا شفتالو. 
(الرلی): ین الاجنة: جنین سقط شده. ج زا 
(الرَبْلّق): گویند: (ر ْح زَبلقْ): :باد تند گذر. 
(المژلاق): چفتِ در, کلون. آبستن که زیاد بچه سقط 
کند. ج مزالیق, 
(المَرّلق)؛ جای ليز و لغزنده. سرسره. ج مزالق 
(المُزلق. و المُزْلقة): آبستن سقط جنین کرده. 
(المَرلقَّة): جای لیز و لفزنده. سرسره. گویند: (مکان 
رف و اوق مَرقَةً): جا و مکان و زمین سرسره و 
لیز و لغزنده. ج مرالق. 
(السرتان) راهی که دو طرفش سرازییری است و از 
روی ریل راه آهن رد می‌شود و در تقاطع راه‌آهن 
است. (جدید). 
# زلقم رم برقع رَْقََ): آن را به یک باره 
قورت داد و بلعید. 
(الرْلْمّم):دريا. 
(الر لمح اتساع, ادگ جاداری. 
ارو م): گلو, حلقوم. خرطوم فیل. ج زلاقیم. 

زل مات ل وا و رل دنه پایش لزید و 
سر حورد رلا فن مهو راه : در گفتار يا نظریه‌اش 
خطا کرد و دچار لغزش شد (رْلَ) عَنْ مکانه: از جای 
خود کنار رفت ات ی لا نفة؛ نعمتی از او 
به فلانی رسید. گذشت و تمام شد. گویند: (ول) عمد عم ه: 
رک ,سیرک عفر کات (ول) تیه گا : فلان چیز او 
تمام شدہ پا سرعت عبور کرد و ردهند )اد 
وزن سکه‌ها کم و ناقص شد. 
رل یرل زللاّ): لیز خورد. لغزید. شر خورد. دچار 
لغزش و خطا شد. از جایش دور شد و کنار رفت. 
رفت و سپری شد. بسرعت عبور کرد. وزن سکه کم و 
قص شت ان و سریتشی کم گوشت. 4 
رل بر اژلالاّ): او را لغزانید. او را دچار لغزش کرد. 


زلم 

او را جلو انداخت (أَرل) إل ْعَ: نعمتی را به او داد. 
لل رل تَیلا) یه نشعة: به او محبت و احسان کرد 
و نعمتی به او داد. 

رل یله استژلال): او را دچار لغزش کرد. خدا 
می‌فرماید: نا سبط 4: همانا لغزانید آنان 
را شیطان. او را به طرف جای لغزنده سوق داد و 
کشانید. 

(الأَرَّل): تند, سریع. کسی که ران و سرینش کم گوشت 
است. ج و لالش ازل گرگی که از کار و گرگ 
به وجود اید. 

ال لال): آب ضاف و زلال و سرد و خوشگوار و نرم. 
هر چیز صاف و خالص. گویند: (ذَهَبٌ و فضَةٌ ژلال): 
زر و سیم خالص و صاف (الژلال): (فی الْکیهیام): 
نوعی پروتئین که معمولاً در آب حل شده و مقدار در 
صد زیاد گوگرد را از خود آزاد می‌کند (لّلال): (فین 
لمالأْراض): آلبومین. 

(الژلالی): گویند: (بوْل ژلالگ): شاش دارای آلبومین. 
(الرْل): گویند: (مقام رل و مَقامَةٌ رلا جای لغزنده و 
لیز. 

(الرَلاء): منت رل تند و سریع. زنی که رانها و 
سرینش کم گوشت و لاغر باشد (قؤش زلاء): کمانی 
که تیر را بسرعت پرتاب می‌کند. ج ژل. 

(لر له لغزش و خطا. عروسی. سور و ولیمه. گویند: 
(نحَدٌ فلانْ رل فلانی ولیمه‌ای ترتیب داد سور داد. 
احسان و عطا و بخشش. 

(لزلْ: تتگی نفس. 

(الزلّة): سنگ صیقلی و نرم و صاف. 

الرَید: گلیم. زیلو. ج رَلالِیٌ. [معرب زیلوی فارسی 
است..با]. 

ارو ل): ماء ول آب صاف و شیرین و سرد و نرم و 
گوارا (مکانْزَلْل): جاي لیز و لغزنده. 

(الرلیل): ماء زلیْل: آب زلال و صاف و نرم و گوارا و 
خنک. جای لفزنده.و لیز.پالوده. 


زلم 
آالمَرلة و السَرلة): لفزشگاه. جای لفزیدن و ليبن 
ورون کوچ اض رل زمین لیز و لغزنده. ج 
مٌزال. 
رل فلا مَلْ: فلائی بسیار سخاوتمند و پر کرم 
و هدیه دهنده است. 
(القوللة): ازن سخاوتمند و بسیار هذیه دهنده. 
#زلم ارم یلم لما: خطا کرد (رلَمْ) أن بینی‌اش 
را برید (رلم) عَطاء*: عطای او را اندک کرد (رلَمَ) 
السَهُم: تیر را صاف تراشید و نیکو درست کرد (رَلَم) 
الاناة و غیره: ظرف و غیره را پر کرد. 
(زلم یرل رَلما): داراي شکل و قیافه شد. يا زير 
گلویش گوشت آویزه درست شد. 
(رلْه یلم تزلیمً): آن را برید و قطع کرد. یا عطای او 
را اندک گردانید. تیر را صاف و راست و نیکو ساخت. 
ظرف و غیره را پر کرد (زم) غذاء4: او را بد تغذیه کرد 
و دز تتیجه لاغر شد ارم الیل گوش, شعرها را 
شکافت و آویزان گذاشت (رلم) الهعی: سنگ آسیا را 
تراشید و آن را مدور و گرد درست کرد. 
دم دم إزولاما) اه سر او یا بینی‌اش را 
برید. 
(الأْژلم): دارای شکل و هیأت. دازای گوشت آویژه ذر 
گردنش. بز نر کوهی. روزگار سخت و پر بلا. 
(الرَلّم): خدنگ و تیر بدونِ پر. ج آژلام. عرب جاهلی 
بر روی این تیرها کلم امر و نهی را می‌نوشتند و آنها 
را در ظرفی می‌گذاشتند و هرگاه که ارادة کاری داشتند 
یک تیر را بیرون آورده و اگر بر روی آن امر بود انجام 
می‌دادند و اگر نهی بود انجام نمی‌دادند. سم حیوانات 
شکافته سم یا پشت سم این حیوانات. 
ال لماء): منت لاز ونت دازای شکل و هیأت. 
مؤنث دارای گوشت آویزه در زير گلویش. بز مادۀ 
کوهی. چرخ ماد شکاری. 
(الرلْمَة. و الرلَْة: شکل و قیافه. گویند: (هُو الْعَيد 
لما شکل و قیافة او شبیه به بردگان است که گویا 


زمخر 


برده است. 

(الَلمَة):شکل و قیافه. گوشت آویز؛ زیر گلوی بز که 

دو عدد است و به آنها می‌گویند: رَلَمَتان. 

(الرَليْم): بيني بریده شده یا کسی که بینی‌اش را 

بریده‌اند. عطای اندک. تیر خوب و راست و صاف 

تراشیده شده. ظرف و غیره که پرش کرده‌اند. 

للم کوتاه قد و سبک و فرز و چایک و هوشیار. 

داراي دم کوتاه. 

الم م):به معنای الرلّم است. 

# زمت -(رَمََه یَرْمتَهُ رَمْتا):خفه‌اش کرد. 

(رَمُت یرم رَماتَة): سنگین و با وقار و کم حرف و 

متخن رشق 

مت َرَت ترْتا؛سنگین و با وقار و مستشخص 

شد. در دین و آيين یا در نظر خود سخت و استوار 

شن 

لت زاغ کلاغی که پاها و نوکش قرمز است. 

(الز میْت): بسیار با وقار و با شخصیت و سنگین. یا 

بسیار سخت و استوار در دین یا در نظری خویش. 

(الزمَیّتة): زن بسیار با شخصیت و با وقار. زن استوار 

در دین و آیین یا در نظریُ خود. 

(الرمیّت):مرد با وقار و کم حرف و متشخص. 

(المترْمّت): با وقار و سنگین. استوار در دین یا در 

رأی خود. 

# زمج -ازَمح یرم رَمْجاعَلیْه: بدون اجازه يا بدون 

دعوت بر آو دز آمد وبه زد او رفت 15 قاس 

مردم را به جان همدیگر انداخت (رَمَجَ) قرب و 

نخوّها: مشک و امثال آن را پر کرد. 

(رمح يَرْمَحٌ زَمَجا)؛ خشمگین شد و غضب کرد. 

ماج یرم |ژمنجاجا: خشمگین شد و غضب کرد 

(زمَأجُت) الط رطب در اثر گرما یا باران یا پر 
شتی باد کرد و متورم شد. 

(الرٌ ماج): مرد دارای پاهای سبک. 


(الزمج): نق غضبناک. 


(الرَمجَة):مُوّنثِ لیج. 

(الرَمَج): مرد دارای پاهای سبک. مرغ غلیواج» زغن. 
دو برادران. چرغ (رُمُجْ) الماء: پرنده‌ای است آبی با 
منقاری دراز و کج و رنگ سبز مایل به زردی و پاهای 
پهن و مثل کف دست که آن را در شنا به کار می‌برد. ج 
رمامج. 

# زمجر - ازَمُجَر یرْمْجرٌ رَمْجَرّ :):صدا را در سینه‌اش 
غلتانید و صدایش درشتی داشت. 

محر یتمحر تَرَمْجُراً):صدا را در سینه غلتانید و با 
درشتی همراه بود. 

# زمخ -ارمَخ یرم رَمُخاء و رُمُوْخاً): بالا رفت و 
علو پیدا کرد یا تکبر کرد و خود را گم کرد. گویند: 
(رَمم) فد بینی خود رابالا گرفت و تکبر کرد. 
مخ رم تَرَمّحاً): تکبر کرد. 

(الزامغ):لند. مرتفع. گویند: (جَبل زاِځ): کوو شامخ و 
مرتفع (نْف زامځ): بيني بلند مرتبه و با شخصیت (كيْلٌ 
زامخْ): پیمانة پر يا گشاد و جادار. ج رَمُخ. و ژوامخ. 
(الرمَخ):گویند: (عَعَبة رََّ): گردنة دور و دراز یا 
سخت و دشوار (رِخْلهة َمَخْ): سفر دور و دراز یا 
سخت و دشوار. 

الم خ).گویند: قرو گردنة سخت و دشوار 
یا دور و دراز (رخلة رَمُوْځ): سفرٍ سخت و دشوار یا 
دور و دراز. 

# زمخر -(رَمَْحَرَ یرَْخرٌ مر تالطَوْثْ: صدا درشت 
و محکم شد (رَمْعَْ) مر و عَْرْه: پلنگ و غیره از 
روی خشم فریاد زد (رَمْْر) الشَجٌَ: درخت زياد شد 
و در هم فرو رفت (رَمْحَرَ) اَمُشبْ: علف شکوفه کرد یا 
جوانه زد و قد کشید و بلند شد. 

تخر یمحر ترمْحُرا ار و عُیر: پلنگ و غیره از 
روی خشم فریاد زد. 

(إِرْمَحَرَ یمحر (زمخرا را الصُوْتٌ: صدا سخت و محکم 
و کشت شا 


(الز ماخر: و الزماخریَ): تو خالی, اجوف. 


زغ 


۸۶۰ 


زمزم 


(الرَمْخَر): تو خالی, میان تهی. مثل استخوان بدون 
مغزیا نی و نای که تو خالی است. نی نواختنی. نی 
لبک. تیرها. تیرهای ساخته شد؛ از نی. درخت بسیار 
و در هم فرو رفته: مرد والا مقام و عالی مقدار. 

# زمر کار و قرا و ورا و تراد 4انی:و 
امثال آن را نواخت. گویند: (رَمَرَ) بالمژمار و فیه: نای 
را به صدا در آورد (رَمَرَ) الْحَدیْت: سخن را افشا و بر 
ملا و پخش کرد. 

ارَمَرَتْ تم زمارا) العامة د 


بانگاداد, 


(رَمَرَ زمر رَمْرّا) فلانا برَیْدٍ: فلانی را عليه زید بر 


شتر مرغ ماده صدا کرد و 


شورانید. 

ارم نزمه ژمران) الم و تخو آهو و امال آن رم 
رو 

(رَمَرَ یرم رَمراً) الوعاء و نخوَه: ظرف و امثال آن را پر 
کرد 

مر زا را و زمازه و مور الشی*: ان جيز 
اندک شد گویند: (زیز) طوفه از شغره أو رنشة: بشم 
با مو یا بر آن اندگ.شد رین فلا مروت فلانی کم 
شك از تاشت وگل هد 

زر رم تزمیرا) بالمزمار: نای را به صدا در آورد و 
به طرب پرداخت (رَمر) لوعاء و وه ظرف و امثال 
آن را پر کرد (رَمَرَ) کلب 3 غیره: به گردن سگ و 
غیره قلاده انداخت. 
(اسْتَرَمرَ يسْتَرمرٌ اشتز حزمارا)؛ به هم جمع و ترنجیده و 
منقبض شد. 

(الزامر): مرد نوازندة نای و غيره. 

(الزامر :): زنی که نای و غیره بنوازد. 

(الز مار): صدای شتر مرغ ماده. پوست نازک روی سر 
نوزاد در لحظهٌ زاییده شدن. 

الآ زیباء قسنگ (فلانْ رم الْعروء:): فلانی 
بی‌مروت يا کم مروت است. 

(الرمر ة): عَطة زمر عطای اندک: 


(الرْمْرّة): گروه جماعت. جمعیت. ج زُمَر. 

(الرَمّار): مرد نوازنده نای و غیره. 

(الرْمَار :): زنی که نای بنوازد. نای و غیره و هر ابزار 
تواختی, غل و طوق که در گردن کسی مبی‌گذازشد: 
قلاده و طوق گردن سگ. ج زمامیر. 

(الزمیر): نوعی ماهی 7 و به هم فشرده که جلو آن 
قوزدار و بدنش بدون پلک است ولی ورقه‌های 
استخوانی و پوستی در دو طرف بدنش وجود دارد و 
بر پشتش باله‌ای دارد که سه خار قوی بر روی آن 
است و در رودخانه‌های شمال اروپا و نزدیک 
مصبهای آن زندگی می‌کند. پرنده‌ای است کوچک و به 
هم فشرده و دارای پرهای نرم و دو رنگی خاکستری و 
گلی که در مناطق, بدون.گیاه یا بالای کوهها یه سر 
می‌برد و در مصر و کشورهای عربی زندگی می‌کند. 
الاک نوعی گیاه از تیره بیاره‌ها (بی‌ساقهها). 
(الرَمُوٴر): پسر بچة زيبا. ج Ey‏ 

(الرَمِیر): کوتاه قد. پسر بچه قشنگ. ج زمار. اندک» 
کم. زیبا. 

(المژمار): نای یا ابزاری از چوب یا آهن که به بوقی 
کوچک منتهی می‌شود. ج مَزامیر. 

(الم مود 
و سرودهایی که (حضرت) داوداثلا به آن ترنم 
می‌کرد. کتابی است مشتمل بر دعاهای (حضرت) داود 
و سلیمان و آصف (برخیال23). و به آن الربُر گویند. 
# زمرد ارم د): گوهر زمرد. [مأخوذ از یونانی 


را: مزمار, نای. ج مزامیر (مَرامیر) داود: : دعاها 


است: تب 

(الرمُرُّدٍة): یک دانة زمرد. 

#زمزم رمرم یرم رََْمَهْ): از راه دور صدایی از 
او شنیده و طنین‌افکن شد اما معلوم نشد که چه 
می‌گوید. پی‌درپی آواز داد. گویند: (رَُرَع) الْحصان: 
اسب نر بطور طرب‌انگیزی بانگ داد (َمْرَم) المقتی: 
آوازخوان آهسته خواند و ترنم کرد (رَْم) وی 


ند الأكل آوالشرب: مجوسی 


در وقت خوردن و 


ومع 

آشامیدن با دهان بسته به خواندن ورد و دعا پرداخت 
و صدا از بینی‌اش بیرون می‌آمد (رَْرَم) الار: آتش 
در وقت شعله‌ور شدن صدا کرد (رَمْرم) شیّا: آن چیز 
را جمع آوری کرد و کناره‌های آن را گرد آورد و بر 
رویش ریخت. 

اترفزم ر شرم رفز صا الجتل: اشر تر غرید (تر فر شت) 
په شَفَتاهٌ: لبهایش به آن تکان خوردند. 

(ال مازم) من المیاو: آب بسیار. 

(الرمُزام) من ییاد آب نه شور و نه شیرین (سَحابٌ 
رَمْرامْ): ابری که صدایش آشکار نباشد. 

(الَمُرّم) من المیاه: آپ بسیار. آب نه شور و نه 
شپرین» 

ق16 چاه زمزم. بدلیل علمیت و تا نی غیر منصرف 
اسنت: 
(لرمْزمَة): گروه, جماعت. ج زفزم. 

قرم مشکي کوچک مسافرتی. 

(الرْمْرَرُم) من النّاس: گزید؛ مردم. گویی: (فلان فی 
زروم قوْیه): فلانی جزو گزیدگان قوم خودش است 
ج زمازٍیم. 

#زمع -(زمَع یرمع معا و رمع و رمعانا): شتابان 
رفت. در راه رفتنش سرعت گرفت. گویند: (رَمَمَتْ) 
لاه خرگوش با سرعت دوید که گویا بر روی 
برآمدگی پشت سمهایش حرکت می‌کند. 

(رَمع یرم رَمعا): دهشت‌زده شد. مدهوش شد. ترسید 
و لرزه بر اندامش افتاد. دارای زائده‌ای در پشت سمش 
اف کوک (ریعث) آصایشه: انکمتاتشی د بیش از پنج تا 
شد, 

(رَمع یرمع رَمَعا و زماعا) فلان: فلانی سریع و عجول 
و شتایزده شد. ام و دلیر و ثابت قدم و استوار و 
قاطع و کاربر و با نفوذ شد. دازای انديشة استوار و 
پیشتاز یل 

ازع بزمع از زماعا): شتاب کرم سرعت گرفت. گو‌یند: 
(أرْمَعَت) الْرنف: خفرگوشن الا که تند و سریع شد 


هت 
(اژنتثا الْكَرْمَةٌ: جوانه‌های درخت انگور رویید و آن 
مثل شکوفه‌هایی ریز و نشکفته است که می‌شکند و 
برگ و میوه‌اش از آن بیرون می‌آید تم الْباتٌ: گیاه 
بطور پراکنده روییده و قسمتهایی از آن بهتر از 
قسمتهایی دیگر شد (َمع) له و پو و َله: برای 
انجام آن کار عزم جزم کرد. 
(رمَم یرم تزمیعا) زور و تخوه: زنبور و امثال آن 
وزوز کرد و طنین انداخت (رَمع) ار و به و عأیه: 
برای آن کار عزم جزم کرد. تصمیم قاطع گرفت. 
(الأرْمع): دهشت زده. ترسیده و دچار لرز شده. دارای 
بیش از پنج انگشت. 3 زمم. 
(الز ماع): سرعت. شتاب. تندی. کاربری و قاطعیت در 
کار. عزم انجام کار. 
(الرَمَع): سرعت و شتاب و تندی. کاربری و قاطعیت. 
عزم انجام کار. لرزش یا شبیه آن که در وقت تصمیم به 
انجام کار به انسان دست می‌دهد. 
(الرمع): کسی که چون بترسد یا تقض‌مگین شود 
اشکش جاری می‌شود یا شاشش می‌گيرد. 
(الرَمُعاء): مَُنتِ الأزْمعم؛ ونت فرسیده کله ره بر 
اندامقی افتاده است: مونف:دهفت‌زده. زن دارای یقن 
از پنج انگشت. 
(الرْمعَة): قطعه‌ای از گیاه بر روی زمین یا قطعه از گیاه 
رو به خشکی نهاد؛ بر روی زمین. ج زمم. گویند: 
(َض بها ر ین امعشب): زمینی که قسمتهایی از آن 
دارای گیاه است یا دارای گیاه رو به خشکی نهاده 
است: 
(الرَمَعَةَ): زایده پشت سم حیوانات شکافته سم. یا 
زاید؟ پشت مچ چهار پا. یک گره از گرههای درخت 
انگور کد صرت نک کر زیر کته است.ز 
برگ و میوه از آن بیرون می‌آید یا جوانه‌ای که پس از 
چیدن انگور در کناره‌های تاک بیرون می‌آید. زمین 
گود و پست افلان رَمَعَةًا: فلانی سرد بی شخصیتی 
است. ج زمَعٌ؛ و زماع و ماع (هو من الم او جزو 


آدمهای بی‌شخصیت است که اهمیتیبه او نمی‌دهند. 
(الرَمُعیَّ): پست و فرومایه و بی‌مقدار و ناچیز و حقیر. 
مردی که زود به خشم اید. مرد داهیه و نابغه و بسیار 
زیرک. 
الرَمَع): کسی که برای کارها فرز و چابک و سبکبار 
نباشد. زنبور بدون نیش که بچه‌ها با آن بازی می‌کنند 
و برای بچه‌ها وزوز می‌کند. 
(لرز و ع): عجول و سریع و شتابزده. خرگوش با نشاط 
و سرزنده و تندرو. 
(الزمیع): سریع و شتابزده و عجول. مرد دلیر و قاطع و 
با نفوذ و پیشتاز که قصد انجام کاری را می‌کند و 
استوار و پابرجامی‌ایستد. مرد پیشتاز و دارای 
اندیشه‌ای نیکو و استوار (مُوَ رم الأي): او را رأی و 
اندیشه‌ای استوار و محکم است افلانْ قل ریِع): 
فلانی پر دل و دلاور و قاطع و نترس است. ج زمعاء. 
هنک -(زشکه تزشگه وکا آن زا بر گرد (ومکت) 
قلاناً عَلَیْه: فلانی را علیه او تحریک کرد و برانگیخت 
تا بدت عشم‌گین شد. 
(زمک یرمک رَمَکا): در هم فرو رفت. داخل در 
_ شد (ژیک) فلان: فلائی خشمگین شند. 

که برمکه تزمیکا: آن را پر کرد. 
زا مرد آتشین مزاج که زود به خشم ات 
گویند: (فُلانٌ رمَکَْ: فلانی عجول و آتشین مزاج 
است. مرد احمق, گول. کوتاه قد. به زن نیز گویند. 
(الزمک): جاي روییدن پرهاي دم پرنده. 
(الزمکی): جاي روییدن پرهاي دم پرنده. 
#زمل -(رَمَل یرم رل و رَمَلاناً): بر روي یک 
طرف بدنِ خود تکیه داد و طرف دیگرش را بلند کرد 
و دوید (رَمَلَت)الَیه: چارپا از روی سرمستی طوری 
راه رفت که گویا می‌لنگد. 
امت مل اقا السْقاءٌ على الیثر: آبکشها بر سر 
بجاهدعوا گردند رملا قوش کان صدا گرد. 


(مل یرل رَملاً) فُلاناً: با فلانی سوار چارپا شد و هر 


زمل 

کدام در یک طرف کجاوه نشستند که کجاوه کج نشود 
و نیفتد. به ترک فلانی نشست. پشت سر او سوار چار 
پا شد. از او پیروی و دنباله‌روی کرد (رَمَلْ) الشیْء: آن 
ی دق کرد و برد 

(رامَله یرام ماه در شتر سواری و غیره با او هم 
کجاوه شد و او را در طرف دیگر کجاوه نشانید و خود 
در طرف دیگرش نشست (اَلٌ) فی الْعَمَلٍ: همکار او 
شند: 
(رََْهُ رم تزمیلا: آن را پنهان کرد (رَعَله) بقوبه و 
فیّه: او را در جامه‌اش پیچید. 
(تراما یراون تزاهلاا: با یکدیگر دعوا و 
و کشمکش کردند. 


(ترَمّل یِتَرَمَل تَرَمُلا): خود را در چیزی پیچید. جامه و 


مشاجره 


غیره بر خود پیچید. 

رل بَرَمل ارْمَالاّ:؛ جامه بر خود پیچید. خود را در 
چیزی پیچید. 

(ادمَل يَرْدَمل إزدمالاً): جامه بر خود پیچید. خود را 
در چیزی پیچید اإزْدمَلَ) شَیئًا: تمام آن چیز را یک 
مرتبه حمل کرد و برد. 

(الأزمل» هر صدای درهم آمسيکته: کنویفد: سمغت 
رل لقَوْس): طنينِ درهم آميختۀُ کارا شام ج 
آزایل, وأزاميل (أحَدَ الشیء باژمله: تمام ان چیز را 
گرفت و برداشت (جاء ب بأرْمَله): با خانواده و مال و 
دارایی خود آمد و چیزی را جا نگذاشت ارک آزمائ: 
خانواده‌ای از خو در جاق گذاشت: 

(لارَلَ: موت بسیار و زیاد. گویند؛ له عبال رم 
خانوادة پرجمعیتی دارد (گک ول : خانواده‌ای از 
خود بر جای گذاشت (أخد الشَیَء بأژملته»: تمام آن 
خی بوا گزفت و نر‌داشنت: طنین کمان. جأ زامل 
(الاژمیل): نشگرد؛ کفاشی, شفره. گزن. گویند: (قَطْعْتٌُ 
الْجلد بالازمیل): چرم او پوست:را با گزن بریدم. آهتی 
مانند که بر سر نیزه گذاشته و گاو وحشی و 
اال :ان را شکار می‌کنند. -چکقن, التکتة تجاوی و 


است:داس 


رم 


سنگتراشی. ج آزامیل 

(الزامل) من الذواب: چار پای با نشاط و سرمست که 
از شدت سرمستی گویا می‌لنگد و راه می‌رود. 
(الزامله): منت الزامل. چار بای ماده که از شدت 
سرمستی گویا که می‌لنگد و راه می‌رود. شتر باری و 
غیره. ج زّوامل و این کلمه را به انسان نیز تعمیم داده و 
می‌گویند: هو ال ناوال ام و الوا أو لسغ 
و لا او از اربابان و حاملان قلم و دوات یا از 
حاملان شعر و نثر است یا کنایه از نادانی است. یعنی: 
او عمال قل و دوات است 

(الرّمال. و الز مال): لنگی, لنگیدن. لفافة دور مشک 
آب مسافرتی. ج دقلو اة 

(لرّمالْ: یکی از درجات علمی. 

(الزمل): بار که بر دوش و غیره حمل کنند (مافی 
جُوالقک الازئل): در جوال تو بجز نیمی از جوال 
نیست. همترک. کسی که بر ترک دیگری سوار شود. 
مرد ترسو و بزدل و ضعیف و فرومایه و رذل. تنبل و 
بی‌حال و کسل. ج آژمال. 

(الرْمَل): مرد ضعیف و ترسو و بزدل و فرومایه و پست 
و رذل. 

(الزْلة): نخلهای بلند و انبوه و در هم فرو رفته. نهال 
تخل که دست به ای ترسد. 

(الرْمُلّة): همراهان و رفیقان یا گروه و جماعت. 
(الرَملْ: خانواده, عیال وک رل : خانواده‌ای از 
خود بر جای گذاشت (أُخَدٌ السَیء رملا تمام آن 
چیز را گرفت و بر داشت 

(الرْمْل): مردٍ ضعیف و ترسو و بزدل و فرومایه. 
(الزمیْل): هم کجاوه که در یک طرف کجاوه می‌نشیند 
و کسی دیگر در طرف دیگر آن و به هر دو الرَمِیْل 
گویند. دو ترکه سوار. کسی که از او پیروی شده یا به 
دنبال او می‌روند. چیزی که آن را بردارند و حمل کنند. 
همکار همقطار, همسفر. کسی که به درجة رمال 
(یکی از درجاتِ علمی) رسیده است. یا بورسیۀ 


تحصیلی شده است. 

(الرْمَيّل): مرد ترسوی بزدل و پست و فرومایه و 
(المْرْمّل): کسی که جامه بر خود پیچیده است. خدا 
می‌فرماید: ی ارم فم ال إلا :ای جامه بر 
سود پیچیفه ای مسرت د )نب با 
بپاخیز مگر اندکی از آن را. 

(لمْرَملة: سبوی سبز رنگی است که برای خنک 
کردن آب به کار می‌رود. [عراقی است]. 

(المَرْمُؤْل): هم کجاوه, کسی که در یک طرف کجاوه و 
برای تعادل کجاوه با دیگری هم کجاوه می‌شود. دو 
ترکه سوار. کسی که از او پیروی کنند یا او را دنبال 
کنند. چیز حمل شده. 

#زم رم یرم رَما: در راه رفتن جلو افتاد. سخن 
گفت. حرف زد (رَءٌ) بأنفه: باد به بینی انداخت و تکبر 
کرد مه غّی): بر من تکبر کرد و بینی خود را 
بالا گرفت (َم) یر و ويانفد أ پرایه: شتر و 
امخال آن بخاطر «زجه:سر اتی غود وا بالا آورد. 
(رَمَّت تم روما قرب و تخوها: مشک و امثال آن پر 


شد. 
(زم يرم زمیما) بر أو اعْْفوژ: زنبور وزوز کرد. 
گلجشک جیگ جیک کرد. 


ام نزم فا الشیع: آن چیز را با طناب و غیرهیست 
(ر6 ابر و نحو براي شر و امثال آن افسار درست 
کرد (رَم) فُلانٌ کلمت : فلانی برای سخن خود هدف 
درستی. تغیین کرد: گویند: (ما َكلت کَلعةٍ ی 
مها و أخطْها): سخنی نگفتم و حرفی نزدم تا این که 
بخواهم برای آن هدفی تعیین و به حرفهايم افسار بزنم 
و آن زا کیل کتم یبا عرفی نمی‌ژنم.هگی آین که قبلا 
آن را می‌سنجم و کنترل می‌کنم (رَمٌ) اوه رشاو 
برای کفش و امثال آن بند گذاشت 
(رَم) اه و به: سر خود را بلند کرد (رَم) القَوْمٌ: از آن 
قوم جلو افتاد که گویا افسار انهاست (رَمَتْ) الَاقَة 


کا ها شتلد این سیخ 


رمن 


۸۶۴ 


الاپل: ماده شتر جلو شترها حرکت کرد که گویا افسار 
آنهاست (رَم) الشیْءة: آن چیز را پر کرد تا لبریز شد و 
شی ناقاجا: 

(آزء یرم |زماما) ال و غیرها: برای کفش و غیره بند 
گذاشت با بد آن زا ایست. 

(زام یرام رام : تکبر کرد (زام) ابر و غُِرَه: برای 
شتر و غیره افسار گذاشت (زام) فلاا با فلانی معارضه 
و مقابله یا هم چشمی کرد. 

ازمَمَه ممه تزمیما: برایش افسار گذاشت. گویند: 
(رَمم) لجَمَلْ: برای شتر نر افسار گذاشت. 

(الازمیم): هلال باریک و قوسی آخر ماه. ج آزامنم. 
(الز مام): طنابی که به حلقة فلزی یا چوبی درون پرة 
بینی شتر می‌بندند و سر دیگر آن را به افسار می‌بندند, 
زمام.بند کفعی غربی ,و امعال آن.. أَزهة هو زا 
قوّمه): او پیشوا و رهبر و صاحب اختیار قبیلٌ خودش 
است شو وما اق او مایه و قوام آن کار لست 
ی فی یو رمام مروا اختیار کارش را به دست او داد 
(هُو ضرف رة الوا او در کارها بر طبق میل 
خودش عمل می‌کند (هوَ علی زمام روا کار او در 
شرف انجام است. تمام زمینهای زراعتی یک شهر یا 
یک روستا. (جدید). 

لرمَم: گویند: اترک رم کار آنان میزان و به انداژه 
است اداری بخ داره تاد غالا من نزدیگ, انا 
اوست (داری رَمَمٌ داره): خانُ من روبروی خانه او 
می‌باشد (وَجْهی رم گذا): صورت من مقابل فلان چیز 
استت: 
#زمن -(زمن یمن زمنا, و زفته, و زمانة): دچار 
بيماري مزمن شد. بخاطر بیماری مزمن یا پیری 
(أزْمَنَ یرم |زمانا) بالعکان: مدتی را در آن مکان ماند 
أ الخ روسان ظلولائی زر آن جر کاس 
أَرمَن) ع عَطاوه: عطای او تخیر کرد و زمانی بر آن 
گذشت (اوفت الله فلاا و عي خدا فلانی و غیره زا 


دچار بیماری مزمن کرد. 

(زامتهٌ یُزامنه مُرامَته, و زمانا: با او معاملة مدت‌دار 
کرد. 

(الز مان): هنگام. دم. وقت. زمان. تمام عمر دنيا. ج 
آزيته. و آژئن (آلشت اة اتا یک سال چهار 
فصل دارد. 

ال مانة: بيماري مزمن. 

(الزمن): زمان, زمانه. وقت. ج اژمان.و آژئن رم 
زامن): زمان سخت و دشوار. 

(الزمن): بیمار مبتلای به بیماری مزمن. کسی که در 
اثر پیری یا بیماری مزمن دچار ضعف شده است (هوّ 
من الرَغْبَة): رغبت و علاقة او سست است. ج زهنی. 


(الرَمِيّن): به معناي الرَمِن است. ج زمّناء» و زنی. و 


زک 
(الرُمَیْن): گویند: ی ذات الرَمَبْنٍ): پس از مدتها او را 
دیدم. 


(المتزامن): (فی علم الطیعة: چیز همزمان با چیز 
ون ۱ 

(المْتزامنتان): دو حرکت دورانی همزمان و متساوی با 
یکدیگر. 

(المرْمن): کسی که مدتی در جایی بماند. چیزی که 
مدت زیادی بر آن گذشته اس گهرن, دبریته. 
(المُرْمتّة): عله مُرْينَةٌ: درد مزمن و کهنه. 

#زمه - ارم یمه رَمَهاً) الْحه: ترا شدت گر فت 
(رّیة) الجُلْ بالْحَرٌ: گرما بر آن مرد شدت گرفت و 
سخت شد (َیهَت) الشَخْش: گرماي خورشید بیشتر 
شد. 

#زمهرت -(رَْهَرَت تَرَمْهر رَمْهَرَة) عَيناه: چشمهايش 
در اثر کار سخت یا در اثر خشم قرمز شد. 

(رزه هر یسرمَهر |زمسهرارا) الیو سرمای آن روز 
سخت‌تر شد هرا الْوَجْهٌ: چهره عبوس و دژم و 
درهم شد مرا لانّ: خشم فلانی بیشتر و سخت 
شد. گویند: (رُمَهَْ) عَلیّه: خشمش بر او بیشتر شد 


زماورد 

(ژتهوث) غیناة: چشمهایش در اثر کار سخت یا در 
اثر خشم قرمز شد (رْمَهَرْتْ) الکواکبٍ: ستاره‌ها 
درخشیدند يا نورشان زياد شد (ارْمَهرّتْ) اشنا عند 
الضَحک: دندانهایش در هنگام خنده درخشید. 

(الز مهر بر): شدتِ سرماء زمهرير. 
#زماورد -(الرماوَزژد): غذایی است از گوشت و تخم 
مرغ. خمیر نازک که دور گوشت می‌پیچند. نواله. 
ساندویج. نوعی حلوا. (معرب). [سعرب بزماورد 
فارسی است. ب]. 

#زناً نا ین رو٤ًا):‏ تنگ شد (رَنا) بَوله: شاشش 
ند شد و نيام (ون) له به او پناه برد. به او نزدیک 
شد (نا) الشَیء: آن چیز به ز مین چسیید 05 الق 
سای جج ۵ (رَنا) فیه: در آن بالا رفت. 

ورا ین )وله سانش راانگهداشت وتصاشید. 
راز ا ازناء) بو عناعش را نگهداشت و نهناشید 
وا قفا فلنی را ویک کره او یا مجیورو 
ناگزبر کرد که به چیزی تاه برد او زا بالا یرد 
زرا رن نةا علیه: بر او سخت گرفت و او را در 
تنگنا گذاشست 

(الزّناء): تنگی, تنگ. کو تاه قد و گردل مردل. کسی که 
شناهش را نگهدازد و تشاشد. 

(الرَنیّ ء): تنگ, برخلاف گشاد. مشک کوچک. 
#زنب - (رَْبٍ ینب رَنَباً): کوتاه قد و فربه و چاق 
شد. 

(لاْرْنب): مرد چاق و کوتاه قد. ج ژب. 

(الرنابی): یک شاخک عقرب. 

(الرنابة): شاخک گودم. 

(الرٌنابیان): تفنية الٌنابی است؛ دو شاخک عقرب. 
(الرَنباء): زن چاق و کوتاه قد. ج ژنب. 

(الرَیتّب): ترسو بزدل. درختی است زیبا و خوشبو و 
معطر؛ و لذا نام زینب را بر زنها می‌گذارند. 

#زنبر -الزثبار): زنبور. ج زنابیر. 

(الز مار ة): یک زنبور. ج ژنابیر. 


زنج 
(الرْنْبُر): پسر بچ سبک و فرز و چابک و هوشیار یا 
زیبا. ج زنابر. 
(الرَنْبَرى) مِنَ الرٌجال: مردٍ سنگین (الرَنبَرئ) مِنَ امن 
كشتي خیلی بزرگ 
(لرنبریَه4: نوعی کشتی خیلی بزرگ. 
(الرنیر ر): زنبور. ج ز نابیّر. 
زیر ي): آلحشالة الربوري: مسأله‌ای که در سيان 
کال رو سود بود اک کو گمان مب گر دم ند 
نیش عقرب بدتر از زنبور است ولی ديدم که همان 
است: 
(المَرْبّرة): زمین پر از زنبور. ج مَزابر. 
#زنیرک - (الربرٌ ک): زنبورک. فنر ساعت. (دخیل). 
[معرب زنبورک فارسی است. ب]. 
#زنبق - (الرَنبّق): گل زنبق, گل زنبه. روغن یاسمن. 
[الرَنْبق: معرب زنبک ‏ زنبه. فرهنگ معین. ب]. 
(الرَنبقَة): یک کل زنبق. 
# زنبلک - (الرسبلک): لف تی است در البرک 
زنبورک» فر ساعت (الرنبِکَ) ال (فی الهنْدَسَة): 
فنر یا سیمی که به دور سطحی استوانی یا مخروطی 
بپیچند. فنر مارپیج. 
#زفتر رت یت :با ناز و غرور خرامید 
و تبختر کرد. 
(الرَنتَرَة): تنگی و دشواری و فشار و سختی. 
#زنج - (ژنجَت تنج رجا الابل: شترها بشدت 
تشنه شدند (رَنْج) الوَجُلٌ: روده‌های آن مرد در اثر 
تشنگی زیاد به هم جمع شد بطوری که نمی‌توانست 
غذا و نوشیدنی زياد بخورد. 
(رانجه یُرانجه مُرانَجَةً. و زٍناجاً): به او پاداش نیک یا 
بد داد. 
رن رم تزنجا) اه بر او تعدی و تجاوز کرد. 
(الزنج): شس سان تشنه. مردی که دز اثر تشنگی زياد 
روده‌هايش به هم جمع شده و نمی‌تواند غذا و 
توفیدنی زیاد بنوعنن. 


زنجبل 

(الرنج» و الزنج): زنگیان, تیره‌ای از سیاه پوستان. سیاه 
پوستان در هر کجا که باشند. ج زنوج 

(لنجی. و الزنجی):یک نفر از زنگیان. 

# زنجبل - (الرَْجَبیْل): زنجفیل, زنجبیل. شراب. می 
رجییل) الام زنجبیل شامی (َنجییل) انکلاب: 
# زنجر - (رَنجَرَ بنج رَنْجرَةلْلان: انگشت شست 
خود را بر انگشت سبابه‌اش کوبید یا ناخن شست خود 
را بر ناخن سبابه‌اش کوبید بدین علامت که: به این 
اندازه هم به تو نمی‌دهم. 

االزنجار1 امات س زنگ مس (ععرب) عرب 
زنگار فارسی است. ب]. 

(الرَنْجَر): سفیدی بن ناخنهای نوجوانان. 

(الز نجیر): سفیدی ناخنهای نوجوانان. ریزه‌های چیده 
شدة ن‌اخن. زنجير (فارسی است) (الزنجير): 
(فیالْمساحة): نوعی متر که مساحت گران دارند. ج 
زناجیر. 

# زنجفر -(الرنْجُ: شنگرف, سولفور مرکوریک. 
(دخیل). [معررب شندگرف فار سی است: ب]. 


مھ 


# زنخ - نع رن رَنَخاً)الدَهْنٌ: بوی روغن بد شد. 
رخ ینغ تزیخا): روغن بو گرفت و بد بو شد. 
(الرنخ): روغن بد بو شده. 

زند = رند پژند زندا)الا: آتش را بر افروخت 
(رند) از الخوب: اح جنگ را برافروخت.(2) 
الاناء: ظرف را پر کرد. 

(زّند یرت ردا تشنه شد. 

رَد رن إزناداً): افزون شد. زیاد شد (ما ینک خد 
علّی فضْل): هیچ کسی در فضل برتر از تو نمی‌شود. 
اد ند چا آنقن نة شود را زوشن کرد و 
برافروخت. دروغ گفت (رن)شتا: آن چسیز را شنگ 
کرد (َن) غل ی أهله: بر خانوادة خود سخت گیری کرد 
(رَد)الاناء و غیره: ظرف و غیره را پر کرد (ن) فلاناً: 
فلانی را بیش از انداز؛ گناهش مجازات کرد. 


زنر 
مر ند فزندا): نگ شد ردا فی الآحر: در آن 
کار دچار تنگنا شد و سینه‌اش تنگی گرفت. گویند: 
ما ماه فک له از و جیزی پرسینع با 
درخواست کردم ولی سین او تنگی گرفت. 
(الز ناد): ماش تفنگ. (جدید). 
(الرَنْد): چوپ بالاي آتش زنه؛ زند. و به چوب پایین 
آن الرَندَة گویند. ج زفاه ر انار نه کی که توا 
کمک کند گوی: (وَرَت یک زنادی): کار من به وسیلۀ 
تو انجام شد. کتاب زند ایرانیان. سد جلو آب که چوب 
و سنگ راد ر کیان هم بی‌چننند..ج أ تفر 
(الرّند): تشنه. 
(الرّندان): دو استخوان است در ساعد و ذراع که از 
یک طرف به مج و از طرف دیگر به آرنج متصل است؛ 
زند اعلی و اسفل. 
اند :): چوب پایین آتش زنه؛ پازند. چاشنی انفجار, 
گپسوال.((جلاید|: 
(الر دی النگویی که به دست کنند. 
(المُرنّد): گویند: توب مُرَ): پارچة کم پهنا يا جامة 
نلک از قظر نا (زخل مزا مرد گور و بتخیل و 
کنس. مرد حرامزاده یا مردی که او را به غیر پدرش 
نسبت دهند یا پسر خوانده. مردٍ آتشی مزاج که زود به 
خشم آید و از کوره به در رود. 
# زندق - ردق يََرنْدَق تَرَندفا): قائل به ازليت 
جهان شد زردشتی یا مانوی و غیره شد. دوگانه پرست 
شد. زندیق شد. ملحد شد. 
الرَندّق): بسیار بخیل. 
(الرَندَقة): قائل بودن به ازلیت جهان. آيين زردشت يا 
مانی و غيره که دوکانه ,برست هتن سپس :معا ی آن 
زا توسعه دادهو به هر .شک گند و گمراه با ملحدن 
اطلاق می‌شود. 
(الز ند یْق): معتقد به زندقه. (معرب زنده کرد است). ج 
زنادیّق, و زنادقة. [معرب زندیک فارسی است. ب]. 


۴ زفر ا( زره یرنه رثرا): زنار بر کمر او بست ارتا 


زنزن 


الاناء: ظرف را پر كرد. 

ارت ترَنر تًا عن چشمش کوچک و تنگ شد 
و در وقت تیز نگریستن برجسته شد )اه عله و 
بها: به او خیره شد و چشم دوخت و با دقت نگریست 
(رَن) مَس زنار بر کم کشیش بست. 

ازن زل ونر الق ش: کشیش زنار بر کمر بست 
را لش آن چیز ریز و نازک و خرد شد. 
(الزثار): کمربندی که مسیحیان بر کمر بندند. زنار. ج 
زنانیر. 

(المُرَنرَة): گویند: (عَيْنٌ مُرَنره؛ چشمی که به جایی 
خیرم اشنو ډو لد بنگرد.ی دقت کند. 

# زفزن -(الزنزاتة): سلول انفرادی 

# قف زلف زلف زتفا): خشمگین شد. 

ارتو ات راا خشمگین شد. 

(الرَنْوْف): مخنث. شل و ول یا مرد زن نما. 

# زففل -(رَنقَل يُرَنفِل رَنْمَلَةا: همچون نبطیان رقصید 
یا همچون گروههای سطح پایین غیر عرب رقصید. تند 
رفت. شتاب کرد (رَنقل) فی مَشیه: مثلٍ آدم گرانبار 
تکان خورد و راه رفت. 

# زنق - الق رن زلقا) علی عباله: در اثر بخل يا 
فقر بر خانواد؛ خود سخت گرفت (رَنَق) الَابّ: برای 
افسار چارپا تسمه‌ای e‏ در زیر چانه‌اش قرار 
می‌گیرد (رَنَقَ) لش ان چیز را در تنگنا و فشار قرار 
داد (رَنق) ای و تَخوه: رأی و نظریه را استوار 
گردانید. 

رن ی ازفاها) علی یال و تخوره ببر خنانواد؛ 
خود و امثال آنان از روی بخل با بخاطر نداری سخت 
گرفت و فشار آورد. 

(رَّقَ یر تزنیقا)؛ بر خانوادة خود و امال آنان از 
روی بخل یا بخاطر فقر سخت گرفت و فشار آورد 
(زَنّقَ) الشىء: آ 
(الزناق): تسمه‌ای که در زیر جانۀ چهار پا قرار 


می‌گیرد و به 


ن چیز را در تدکنا و فشار قرار ذاد. 


سر چار پا بسته می‌شود. گردن‌بند. 2 
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زئی, و آژنقه. 

تق زیر چانة جاربا که تسه افسار بر آن قنرار 
می‌گیرد. محل قرار گرفتن گردن بند در گلو و سینه. 
نوک پیکان و قسمت باریک آن. ج رَنْوْق. 

(الرَنقة): راو تنگي داخل روستا یا شهر. 

انیا چیزی که :در کدگنا و فشان قرار کرد: وائ و 
اندیشه که آن را محکم و استوار گردانند. 

# زنک - (الزنک): فلز روی, شمارۂ اتمی آن ۳۰ و 
وزن اتمی‌اش ۶۵/۳۸ و در ۴۱٩‏ درجه ذوب می‌شود. 
[معرب زینک فرانسوی است. ب]. 

و ینم رَنما لا آو ال گوشة گوش 
گوسفند یا شتر را چاک داد و آویزان کرد. 

(زنم یرتم نما ؛ گوشه‌ای از گوشش چاک زده و 
آویخته شد. یا گوشش دارای برجستگی شد. 

(رَمه یرنه تژنیما): گوشة گوش آن (چهار پا) را بريد 
و آویزان کرد. 

(لاْرْنم و النم): چهار پایی که گو 
آویزان کرده‌اند. یا کنار لا گوشش 
شده است: 

لتق کوش کوش شنت و گوشفند کهآ را اک 
زده و آویزان کنند. 

رکال :دو برآمدگي گتار گوش. 

(الرَنْبم): حیوانی که گوشش را چاک زده و آویزان 
کردفاند. انسان.یا خیوانی که لا گوششی رجستکی 
دارد. 5 کسی که از قوزمی نباشند و یه آنان پیوسته ناشد. 
مرد لئیم و پست فطرتِ مشهور به فرومایگی یا به 
شرارت. خدا می‌فرماید: تل بعد الک رَنيمٌ: مرد 
ستبر و تناور فرومایه و مشهور به 
فرومایگی یا وابستة به یک قوم که جزو آنان نیست. 
(لرنم): گویند: (ټییڑ مرن شتری که گوشش را 
چاک ژدهرو آویشتاند. 


شش را جاک زده و 


دارای برجستگی 


شرارت يا به 


ته PS‏ ۱ 
# زن -(زن يرن زنا) عَصَبّه: عصب بدنش خشک شد. 
مخاضل نش شل ومست ند 


زدهر 
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زن یزن زَا) فلانً بخیرٍ و شَرّ: کاری خوب یا کاری 
بد را به فلانی نسبت داد (رَنّ) بَول: شاش خود را 
لگهذافیت و تاشن 
دلا گذا: فلان چیز را به او نسبت داد. 
(الرَتن): اندک, ناچیز. کم. تنگ. گویند: (ماء رَننْ): اب 
اندک نز زَننْ): چاه مشکوک که معلوم نیست آب 
دارد یا ندارد. 

رن تهمت. اتهام أبن زندا: کنية بوزینه است: 
(الرَنیْن): کسی که شاش خود را نگهدارد و نگذارد 
پياید. 

#زنهر -( نهر یه رَنهَرَة) اه بعشنه: چشم خود را 
بر جسته کرد و سخت به او نگریست. ۱ 
#زنی -(زلی نی زنق, و نا و ری یمرو با 
زنی بطور نامشروع در آمیخت» زنا کرد. 
نا ین إزناء): او را به زنا واداشت. نسبت زنا به او 
داد. 

(رَتاه یرنه تَزْنیَةً): او را به زنا واداشت. نسبت زنا به او 
داد. 

(الزانی): مرد زناکار. ج ژ ناة. 

(الزانيّة): زن روسپی, زن زناکار. ج زوان. 

(الرّناء): مردٍ زن باره و بسیار زناکار. 

(الرَنيّة. و الزلْية): گویند: (هُو اب رَنْيَةٍ): او پسری 
زنازاده است (هی رة آن زن, حرامزاده است. 
#زه -(زه): واژه‌ای فارسی است: زهی. بارک الله, 
احسنت. آفرین. و برای مسخره کردن و تقبیح کردن و 
زشت شمردن می‌آید. [همان طور که به ادمی که کاری 
را خراب کرده گویند: احسنت. ب] 

#زهد رھد یود هد و رَهادة) فته و علد آن را 
تحقیر کرد یا گناه شمرد یا کم دانست لذا از آن دوری 
جست و روی گردانید (رَهدّ) فی الذنيا: پارسایی و 
قیاعت په کرد ترک نیا گفت: از حلال نیا دت 
قست تا حاب آن را پس ندهن و از سرام نیز تا 


مجازات نشود. 


زهر 
هه یهد اژهادا) الوَجُل: مال آن مرد کم و اندک شد. 
(رَده رده تزهیدا): آن را کم کرد (رَمه) به و عَلهُ: 
او را نسبتِ به آن بی میل گردانید. او را بخیل کرد یا 
نسبت بخل به او داد. 
(تزاهدوه یتراهدونه راهدا): آن را تحقیر کردند و 
ناجیز شمردند. 
ره رد کردا پارسا شد. زاهد شد. گوشه‌گیری 
کرد و به عبادت پرداخت. 
(ردمَده دهد [زدهاداً: آن را اندک شمرد. 
(الزاهد): عابد. پارساء زاهد. ج رهد و ژهاد. 
(الزاهدّ ق): زن پارسا و زاهد و عابد. ج ژواهد. 
(الرّهادة) فی الشَیْءٍ: بی میلی و بی‌رغبتی در چیزی. 
بسنده کردن به کمترین و به حداقل نیاز. قناعت کردن 
به ناچیز و ترک بیش از آن برای رضای خدای تعالی. 
الو بىمێلى و بی‌زغیتی در جیزی. زحد 
پرهیزگاری, پارسایی. 
(الرْد): چیز اندک. گویند: (خُذُرَهدٌ مایکُفیک): به 
اندازه نیازت بردار. 
(الرّهد): زکاة, زیرا اندکی از مال زکات داده شده است. 
الها خیلی پارسا؛ بسیار زاهد. 
(الرّهید): اندک. کم. ناچیز. گویند: (تَمَنٌ رَهید): بهای 
اندک و رَد ا کل او کم غذا و کم خوراک است 
(هُوَ هید لعَیْن): او قانع است و به چیز اندک کفایت و 
بسنده می‌کند. ج زهندان. 
هید ة): مُوَنْثِ الرَهِيد. ج زهائد. 
#زهر -(رَهر یر هر و ژهورآ) اجه و السَراجٌ و 
لمر چهره و چراغ و ماه درخشید (رَهَرَ) الشیء: 
رنگ آن جر صاف شد ارَهدا الزند و نکیه آتش 
اتش زنه روشن شد و شعله کشید (رَهَرّتَ) یک ناری: 
آتش من به وسیله تو اقوت گرفت و زیاد شد. به وسیلۀ 
تو تقویت و زیاد و پر نیرو شدم (رَهَرَّٹ) پک زنادی: 
کار من به وسيلة تو انجام شد (رهرَ) ابات أو الجَ: 
گیاه یا درخت گل کرد (رَهَرَّت) الم اون آقتاب 


زهزق 


زهف 


نگ( لیر ذا 

(رَهرَ یره رَهَرأ. و هار و زهورّ): زیبا و سفید و 
زنگش.صاف: شد, 

هر ره از هارا ابات أو الشَجَرٌ: گیاه یا درخت گل 
کرد (َرمر) انار و غیرها: آتش و غیره را روشن و 
شعله‌ور کرد (َرمَْتَ) ژندی: مقام مرا بالا بردی یا 
نیاز مرا بر آوردی. 

زر يَْدَهِرٌ |زژدهارا): درخشنده شد. نورافشانی کرد. 
شاد شد و چهره‌اش برق زد (ردهر) به: آن را حفظ و 
نگهداری کرد. آن را موردٍ توجه خود قرار داد. یا آن 
را برای خودش نگهداشت. 

(ازهرَ یرم اژهرارا) بات و العجَ: گیاه یا درخت 
گل کرد. گل آن زیاد شد. 

(ٍزهارٌ یزار (ژهیرارا) بات و الشَجَرٌ: گیاه و درخت 
اندک اندک گل کرد. 

(الأرْهَر): هر رنگ سفید و درخشنده و صاف. قرص 
ماه له أُرْهَر): ماه درخشان. روز جمعه. هر حیوان یا 
گیاه درخفننده و براق: 

(الأَرْهَران): ماه و خورشید. 

(الزاهر): گیاه یا حیوان یا جماد درخشنده و خوش 
رنگ. رنگي درخشان. گویند: خر زاره سپس 
ره 

(الزاهر ة): مُوَتِ الزاهر. ج ژواهر. 

(الزاهريّة): خرامیدن. تبختر, با ناز و غرور راه رفتن. 
گویند: (هو شی الاهر یة): او با ناز و غرور می‌خرامد 
و راه می‌رود. ۱ 

(الرَهر. و الَر): شكوفة گل و گیاه. ج آژهار. جج 
آزاهیر (رَهر) ارد تاس نرد (ماء الرَهْر): عرقي بهار 
نارنج. 

لیهست تشب او ماد ری 

(الرّفراء): مُوَبٍ الاژشر. ج ژفم. لقب بانوی سا 
(حضرت) فاطمه( 8 ) دختر پیامب رتش است 
(الرَهُراوان): سورة پقره و آل عمران. 


رهق و الرَهَرّة): یک شکوفۀ درخت و گیاه (رَهْرَد) 
النیا: زیبایی و نعمتهای دنیا. 

(الزهسر :): سفیدی خالص و یکدست. صافی و 
درخشندگی رانگه: 

(الرْهَرَ ): سیارۂ ناهید. ونوس, زهره. رب النوع زیبایی 
است در نزد یونانیان که به ان [افرودیت] و در نزد 
رومیان که به آن [ونوس] می‌گویند. 

(لزفرق): نیازه خواسته. کام دل. گویند: (قَضَیِتَ مه 
زهرّتی): کام خود را از او گرفتم. 

(الرهْرِىّ): بیماری سفلیس. کوفت. 

(الرَهْرِيّة): گلدان. 

(الرَهار): گل فروش. 

(الرَهَار ة): زنی که گل می‌فروشد. 

(المرهر): عود نوازندگی. کسی که برای میهمانش آتش 
روشن می‌کند. ج مَزاهر. 

# زهزق -(َهرّقَ يُرَهْرْق رَهْرَقَةً): بشدت خندید. 
حرف نامفهوم زد (رَهُرَق) الصَبیّ: کودک را رقصانید. 
# زهزه - (الرَهسزاه):مردی که در جای خلوت 
می‌خرامد و با تبختر راه می‌رود. 

(الرَّهْاهة): زنی که در جای خلوت می‌خرامد و با 
تبختر راه می‌رود. 

#زهف اف یرف زُوْفا): خوار و ذلمل شد. 
دروغ گفت (رَهتَ) للم و غیره: به مرگ و غیره 
نزدیک شد. 

(رهف یرم رَهَفاًا: سبک و کم عقل شد یا سبک و 
فرز و با تفاظ شد (رهت) للضي بر آن جير فرز و 
چالاک شد و شتاب کرد. 

مت يرف إزهافا)؛ دروغ گفت. سخن چینی کرد. 
برای رارت موعت گرفتتدو ااب کرد (وقت] بوه 
دربار؟ او چیزی به دیگران گفت که نمی‌دانستند که 
حق است یا باطل ارخف بی: در حالی که من به او 
اماد کر فج وة بد من خیانت کردا زک بود شاه 


و دوستدار آن شنک (ارهقث) له فلاة: فلان زن او را به 


زهق 
شگفت آورد و مورد پسند او قرار گرفت (آژمت) 
عَلیّه: کار او را که زخمی شده بود یکسره کرد و او را 
با عجله کشت (رْهَ) لی آن چیز زا برد. آن را 
نابود کرد و از بین برد (آژمت) فلانا: فلانی را خوار و 
ذلیل کرد. او را بر ژمین افکند (أوهقت) الط فلا: 
طعنة نیزه‌فلانی را به سوی مرگ برد يا با سرعت به 
سوی مرگ برد َرهَتَ) له ال و تخوها: طعنة نیزه 
و امال آن را به او نزدیک کرد (أرهفَ) له دا 
سخن دروغی را برای او نقل کرد (رمَت) 1 حدینا: 
سخ نر بی را یداو نسیت داد (آ زع ال بر ف ہر 
آن خبر افزود (أرْهَف) فلاناً پالشَرٌ: فلانی را براي کار 
بد و شرارت تحریک و تشویق کرد. 

رف ینف إن هافاً): در اثر کتک يا رم كردن و 
امتال این دو از جا پرید و برجست. 

هت برهف تفا عَنه: از او روی گردانید و با او 
قطع رابطه کرد. 

(ردَهّفَ يذهف |ژدهافا): سبک و کم عقل شد. جلف 
شد یا فرز و چابک و با نشاط شد (ردهَتَ) ل: به او 
نزدیک شد. با زور و عنف وارد و داخل شد (ردَهَتَ) 
له بالسیفی: با شمشیر و با شتاب و عجله به سوی او 
رفت یا او را زد (ردَهّفَ) فی کلامه: محکم حرف زد و 
صدای خود را بلند کرد. دروغ گفت و بر سخن افزود 
یا دروغ گفت و وژاجی کرد (ردهَف) عَنه: از او روی 
گردانید و با او قطع رابطه کرد (ردهفَ) السیّء و به: آن 
چیز را برد (ردهفَ) فلاناً اْمولٍ: سخن او را باطل 
کرد (ردَهَفَ) له فی لْحْبَر: برای او در آن خبر افزود و 
آن را زیادتر از آن که بود برای او نقل کرد (إِزْدَهَفَ) 
یه خدیتً:؛ سخن ناپسندی را به او نسبت داد یا 
دروغی را برای او نقل کرد (ردَهَتَ) فلانا: فلانی را 
سبک و خفیف کرد یا خفت و سبکی او را خواستار 
شد یا او را میگ بو قرف دید از زا سانو ده گرو لا 
از دعت مه شا چیری را از از نگرفزت. 

(الزاهف): خوار و ذلیل. دروغگو. نزدیک شد؛ به 


زهق 
2 
(الرهف): سبک و جلف و کم عقل. یا سبک و چابک 
و با نشاط. چابک و عجله‌دار برای چیزی. 
(الر اف): خوار و ذلیل. دروغگو. نزدیک. شدء‌به 
مگ 
#زهق رهق رمق زَهَقاً. و ژهوقا/: جلو افتاد و 
پیشی گرفت. گویند: (رَهَقث)المرش: اسب سبقت 
گرفت و از اسبهای دیگر جلو افتاد (رَهَق) الباطلْ: 
باطل از ن رفت زق القهی تیر به :هنک نخورد.و 
از آن گلاشت و در نشت آن افتاد. 
(زَهّت تَرهق زَهوقا) تفشة: جان او بیرون آمد و اصل 
در رهُوّق بیرون آمدن با سختی است و لذا شاعر گوید: 
پس چون که آن زن روی گردانید و رفت نزدیک بود 
که جان بسختی در آید (رَهَقَ) س العظم: مغز استخوان 
پر و محکم شد. 
(آَزهن رهق إزهاقا) فى الگیر: تند راه رفت (َرهَقَ) 
لشیْء: آن چیر زا از بین ببرد. گویند: )ال 
الباطل: خدا باطل نوا از بین برد. آن.را پر کردا زکی) 
اسهم من اف تیر وا برقاب کرد که از هدفد گذشت 
اما به آن نخورد و در پشتِ آن افتاد. 
(زاهقه یاهقه ُراهْقَةّ): آن را از بین برد. گویند: 
(زاهَق) الق الباطل: حق باطل را از بين برد. 
نرق ينرهق از هاقا): جلو افتاد و پیشی گرفت. 
(الزاهق): از بين رفتد. آپ خیلی تند و پر شتاب. 
فراری. گريخته. پیشی گرفته. جلو افتاده. خشک. ج 
رفْق. و رهق و رهق ار زاهی): چاه ژرف و گود. چ 
زواهق. 
(الزاهقة): موب الزاهی. چاه گود. ج ‏ واهق. 
(الرَهُق, و الرَهَق): زمین گود و پست. 
(لرَهوّق): پیشی گرفته و جلو افتاده. زایل شده و از 
میان رفته (بثرٌ رَهُوْقٌ): چاه ژرف و گود. 
(المَرْهَمَّة): جای از بین رفتن و نابود شدن. گویند: 


زهک 

(جَمَلْ مَرْهقَه لأزواح الْمَطی): شتر نر تندرو که چار 
پایان خود را می‌کشنند ولی ية آن نمی‌رسند. 

#ز هک رکه یرمک فکا: آن.را بر روق سنگ 
گذاشت وبا سنگی دیگر پر روی آن کویید و آن زا 
نیمکوب كرد ارْمکُت) الإ الازخن, أو الراب قن 
الأَرْضٍ: باد خاک را از روی زمین به هوا بلند کرد. 
#زهل اقل مل رقلا اطمینان خاطر ماقت 
دلش مطمئن شد و آرام گرفت (رَهَل) عَْ: از او دور 
شند. 

(رَهل یرل زا سفید و صیقلی و مرمرین شد. 
(الزهل): سفید و صیقلی و مرمرین. 

#زهلل - (لرفرل): هر چیز صیقلی و مرمرین. مار 
شاخدار. ج زهالیّل. 

#زهم ارقم یرم رهما) اْعظهٌ: استخوان دارای مغز 
شد (زهم) قلانا: خیلی بر ضد فلانی حرف زد (رَهَمٌ) 
فلاناً و عره عَنْ گذا: فلانی و غیره را از فلان چیز باز 
داشت و منع کرد. 

(رَهِمَت تَرهَم رََماً) یه دستش آلود؛ به پیه و چربی 
شد و بوی بد گرفت. فربه شد و بدنش پر از پیه شد و 
ټون ید گرفت. دجار سوء هاضمه شد. 

رمم هم ٍژهامً) اْعَظع: استخوان دارای مغز شد 
رهم اش به آن چیز نزدیک شد اما به آن ترسید: 
گویند: (رْهمّ) رین أو ینآ یرما ین هه 
مود به چهل یا به پنجاه و امثال اينها نزدیک شد اما 
هنوز به اینها نرسیده بود. 

(زافته یزاهمه مراهمه): به او نزدیک شد (زاهمة) فی 
اشير أو بیع آو الشرام و یر کلک در راه رشن یا در 
فروش يا در خرید و غیره به او نزدیک شد. در 
خارانیدن یا در مالش دادن با او رقابت کرد و مسابقه 
داد. با او دشمنی کرد. از او جدا شد. 

(الزهم): کسی که دستش چرب و بد بو شده است. 
چاق و پر پیه که بوی بد می‌دهد. 


(الزهم): بوی بد بوی گند. پیه بدون بوی بد حیوانات 


زهو 
وحشتی, (اسم خاص, برای, آن است). عطر معروف د 
زباد که از گرب زباد می‌گيرند. 
(الرَهَّم): بوی گند مردار. پیه بدون بوی بد حیوانات 
وحشی. باقی ماند؛ پیه در چارپا و غیره. 
(الرَهمان): کسی که دچار سوء هاضمه شده است. 
(الز هُمَة): بوی گند. 
(الرَهمّة): من الرَهِم؛ زنی که دستش چرب و بد بو 
شده است. موّنث چاق و پر پیه که بوی بد می‌دهد. 
(الرْهُومّة): بوي گند. 
#زهو -(زّها يَزْهو. زَهوٌاء و هوّا): بزرگی و فخر 
فروخت و خود را گم کرد (رها) السَراجخ و غیره: چراغ 
و غو اتون آففائی کرد ارز اللو رن صاقو 
براق بو عرخشنهه هد (زهاا العف ارگ (غوره 
خرما) رنگ زرد یا قرمز گرفت. رنگ او پس از سرخ 
یا زود.شدن برگشت و صاف و درخشان شد (زها) 
لزع زراعت رشد و نمو کرد (رّها) العْلامٌ و حو 
پسر و غیره جوان شد (رّها) ابات گیاه بلند شد و قد 
کشید و گل بگرد. 
(ّها یره روا فلانا: فلانی را سبک و خفیف کرد. یا 
خواستار خفت و سبکی او شد. یا او را سبک و خفیف 
دید. يا به او اهانت کرد (رّها) الکن فلانً: تکبر فلانی 
را به خودپسندی واداشت (زّها) السَراجٌ و رد چراغ 
و غیره را برآفروخت و.روشن کرد (ژها)الطل الزن 

باران نم نم کل را زیباتر کرد. 

(رّها یی رَهْواً) اسراب الشیّء: سراب آن چیز را در 
هوا نشان داد (رَهَّت) الرَيْحٌ الّباتَ و السَجَر: باد گیاه و 
پس از ریزش باران یا رطوبت تکان داد 
(ژها) اس کشتی را راند (ها) امروخ المووَحَة: 
کسی که مسوول باد بزن بود باد بزن را تکان داد و به 
حرکت در آورد (رها) الشیء بکذا: آن چیز را فلان 
مقدار تخمین زد. 
(زهی یی رَهُواً) یکذا: فلان چیز مورد پسندٍ او قرار 
گرفت (رُهی) الشَیء لعییک: آن چیز در چشم تو زیبا 


درخت را د 


زوب 

و خوش منظر شد (رُهِی) عَلّی التاس: بر مردم بزرگی 
و حر فروخت و تکبر کرد 

(آژهی بُزھی ازُهاءٌ): چیزی مورد پسندٍ او قرار گرفت 
(ازقی) لش بخارک (غورة خرها) زنگ قزر با ده 
گرفت:(آزی) البات: گیاه بلند شد و قد کید وگل 
کرد. 

(رَهُی یی تَزهیة) بش خارک (غورة خرما) رنگ 
زرد یا قرمز گرفت (رَهَی) لوخد و تخوها: باد بزن و 
امثال آن را تکان داد. 

(زدهی یَردهی |زدهاء): در اثر تکبر یا در اثر رشد 
کرد و غیوه احساسی سبکی یا تشاط کرد (ازدهی) 
الس فلاناً و به: آن چیز فلانی را سبک و خفیف و 
پن نکن گزل, 

الزهاماا زهاء ای خود آن جير جسم ان جيز. 
مقدار و انداز؛ آن چیز. در حدود آن چیز, نزدیک به 
آن. گویند: هة رها آلْفِ): آنان در حدود هزار نفرند 
(کمْ رُهاوُهم): آنان چند نفر هستند؟ (هُم وم دور 
زُهاء): آنان خیلی زیاد هستند. تعدادشان بسیار است 
(الرَهُو): تکبر» خود بزرگ بینی. منظرة زیبا. گیاه زیبا 
خارک (غور؛ خرما) رنگین شده. 
(الرَهوّة): یک گیاه زیبا و درخشنده. یک خارک 


و درخشنده. 


(غورة خرما) رنگ گرفته. 
(المرُهوّ): شيفتة چیزی شده. کسی که چیزی او را به 
خود جلب کرده است. 


(المَرْهُوّة): زنی که چیزی او را به خود جلب کرده و او 
را شیفتة خود کرده است. 

#زوب -(زاب یسروب وبا و رَوّبانا) الماء: آب 
جاری و روان شد (زاب) فلانْ: فلانی آهسته و پنهانی 
در رفت و گریخت. 

(المیْزاب): ناودان. [معرب میزاب فارسی است. ب]. 
# زوبر - ازور یور زور۵ لوب و نخوه: پارچه و 
امثال آن کرک‌دار شد پرزدار شد. 

(الرَذبّر): پرز پارچه. کرک جامه َحده برَوَْ: تمام 


زوع 
آن را گرفت (رَجَم بِرَوْبَرٍه): ناکام برگشت. 
# زوج -(زاج یوج روج بَیَهُم: ميان آنان اختلاف 
افکند. 
وج یج اژراجابَیَهما: آن دو را به هم جمع کرد. 
(زاوَجَٴ بُزاوجُۂ مُاوجَةّ: با او در آمیخت و مخلوط 
شد (زاوح) بَیَهُما: آن دو را به هم جمع کرد. 
(زَوَج یرو تزویجاه و ژواجا الاشیاء: آن چیزها را به 
هم جمع و تزدیک کرد (ووع) فلاا امراف و بها فلانی 
داب هولج با زنی وادار کرد. 
(رَدوّجا یرد جان [ژدواجا): آن دو نزدیک هم شدند 
(إزدَوج) اقَومٌ: آن قوم با زنان و دختران یک‌دیگر 
ازدواج کردند (ردَرَجَ) اللا آن سخن در وزن یا 
قافیه شبیه به یکدیگر شد (ردَوَحَ) الشیْء: آن جير 
جفت:و دو تاشد. 
ارجا ترا جان تَزاوٌجاً): آن دو به هم جمع شدند 
(تراوج) قوم آن قوم با زنان و دختران یک‌دیگر 
ازدواج کردند (تراوج) الْکَلامٌ: آن سخن در وزن یا 
قافیه شبیه به یکدیگر شد. 
(تَرَوَج یرم تَرَوجا) ارا و بها: با زنی اواج کرد. 
الزاج): (الزاج الأبْيَض): زاج سفید (الزاج ار 
کات کیو سولفات مس ااا شتی زاج آهن, 
وج سین [ژفت اا امد ورو يى ` 
(لر واج): ازدواج, جفت شدن زن و مرد. زناشویی. 
(الروج): یک جفت از هر چیز. زوج» جفت هر چیز, 
مثل خشک در برابر تر و نر در برابر 
می‌فرماید: فلا احمل فنها ین کل رَوجَیْنِ اثْتَْن»: 
گفتیم: بردار در آن (گشتی) از هر زوجی دو عدد. شب 
و روز. تلخ و شیرین. همتا و مثل و مانند. شوهر. 


زوجه. زن. همسر. چه مرد باشد و چه زن. بر خلاف 


ماده. خدا 


فرد. گویند: (رَوْجٌ و فزذا: جفت و تک. و هر چیزی که 
به یکدیگر نزدیک و مقارن باشند می‌گویند: : دو زوج. 
صنف. خدا می‌فرماید: و أیمت من کل رفح بهنج»: 
ماه ای ایکا وی خی . نوع 


روح 
گونه. 23 أزواج. وزوّجد. 
(الرَوْجَّة):زن و همسر مرد. زوجه. 
(الرَوْجيّة): (مصدرٍ صناعی است): ازدواج. زناشویی. 
گویند: (یتهُما حَق الرَوجیِ): ميان آن دو حق زوجیت 
و زناشویی است (مازالت الرَرجيّة بَينَهُما قابْمَه): آن دو 
همچنان زن و شوهرند. 
لمرَارجَة): (فی علم الْبَدِیْع): آمدن یک فعل برای 
شرط و جزای مختلف و این از محسنات معنوی شعر 
است. مثل قول البْخترٍیَ: 
اذا ما تھی الشاهی فلج بى الهُوی 

أصاخَث ی الوایی فلج بها اج 
آن‌گاه که نهی کرد نهی کننده‌ای پس سرکشی کرد با من 
عشق. گوش کرد آن زن به حرفهای سخن‌چین: پس 
سرکشی کرد با آن زن, جدایی و او را از من جدا کرد. 
[شاهد بر سر کلمة قلح است. ب]. 
(المژ واج): مرد زنباره که خیلی ازدواج کند (شمأه 
مژواج): زنی که با مردان مختلف ازدواج کند. ج 
مزاییي 
الموج (مَردوجٌالمَ: (فن علم الأخیاء): گیاهی 
که دو نوع میوه می‌دهد یا میو دو فصله می‌دهد. مثل 
بابونه روج اللون: گیاهی که:در برخضی حالات 
گلهای گوناگون می‌دهد که با یک‌دیگر فرق دارند 
رد وم: (من الْضوات): صدایی که دو حالت سخت 
و سست را در بردارد. مثل جیم. 
# زوح -ازاح یرم َوحاء و رَواحاً) عن المکان: از 
آن جا رفت یا زدوده شد. کناره گرفت و دور شد. 
(زاح یرم رَوحأ) الشَیْء: آن چیز را دور کرد (زاح) 
الابل, و غیرها: شترها و غیره را پراکنده کرد. 
(أزاحة يربح إزاحَة): آن را کنار زد و دور کزد: 
(إنراح يثرا إنْزٍياحاً): کنار رفت و دور شد. 
# زود خوزاه مره دا توشه‌ای تهیه کرد. 
(آزاده ی ده إزادة: توشه به او داد. 


arpa -‏ ح ۶۳ و وه و 
( رود ه يرو ده تزویُدا): به او توشه داد (رَوَذْته) کتابا إلى 


زور 
فلانٍ: نامه‌ای به او برای فلانی دادم (رَوّد) پکٌذا: با 
فلان چیز به او مدد رسانید و کمک کرد. 
(تَرَوّد یرود َرَوداًا:توشه تهیه دید. توشه‌ای فراهم کرد 
رَد من امیر کتباً ی عامله: از امیر نامه‌ای برای 
کار گزارش گرقت که.سفارش او را کردم یود 
(الزاد) توشة سفر. کار خير یا شر که انسنان انتجام 
می‌دهد و ذخیر؛ اوست. خدا می‌فرماید: و تَرَوَدُوا 
فان حَيْرَ الرَادِ الفوّی»: و توشه بر گیرید که همانا 
بهترین توشه‌ها تقوی است. ج آژوادزآززده 
(المروّد): توشه دان. ج مَزاود. 
# زور -(زازه یره زور و زيارّة و مَزاراً):به 
دیدار او رفت از او دیدن کرد. 
(زور یسور زور ا): سینه‌اش کج شد. یک طرف 
سینه‌اش بالاتر از طرف دیگرش شد. 
ناته رة [زارة)الشیّْة: آن چیز را وادار کرد که په 
دیدن او برود (أرزئد) تنائی و قصائدی: ستایشها و 
قصیده‌های خودم را متوجه او کردم. 
(رَوَرَ یرو نویر الطایٌ: پرنده آن قدر خورد که 
چینه‌دانش پر و برجسته شد (رَوَر) الشیَء: آن چیز را 
درست و خوب و محکم گردانید. آن را آراست و 
تزیین کرد. گویند: (رَوَرَ) الکلام: سخن را با دروغ 
آراست و تزیین کرد (رَوَرَ) الکلام فی تفیه: سخن را 
در ذهن خود آماده کرد (َوَر) لکَذِب: دروغ را 
آراست و تزیین کرد (رَوَرَ) الشَهادَة و نَخوّها: شهادت و 
گواهی و امثال آن را دروغْ شمرد (رَورَ) عَلیْه: دربارة 
او دروغ گفت (رَوَر) عَلیه کذا و کذا: چیزی را به دروغ 
به او نسبت داد. و از همین مقوله است که گویند: (رَوَرَ) 
انضاهه او توو اسای او را جل کرد ارون فة 
خود را دروغگو معرفی کرد و شناسانید (رَوَرَ) الراثر: 
از دیدار کننده تقدیر به عمل آورد و پذیرایی کرد و به 
او احترام گذاشت (رَوّرَ) لیر و نَخْوَهٌ: دست اسیر و 
امثال او را با بند به سینه‌اش بست. بند به دست او 


گذاشت. 


زور 

(تراور یاو تزازرا) التاش: مردم به دیدن یکدیگر 
رفتند (تَراور) عَنه: از او به یک سو شد و کنار رفت. 
خدا می‌فرماید و تَری لح إذا لت تراوژ عَنْ 
هم : و می‌بینی خورشید را آن گاه که طلوع می‌کرد 
به یک رسو می‌شد از غار آنان. 

روز یر تراد دروغ گفت (تَرَوَرَ) الکلاع: سخن 
را با دروغ آراست و تزیین کرد. 

(استَراره بَستَريرهُ اشترارة): از او خواست که به 
دیدنش, برود. 

(راوَر اد دارا غ4 از او به یک سو شد و 
گمایه گرفت. ۳ اب را بدین ترتیب خوانده‌اند: 
«ترَاوَرعَن کهفهِمْ»: به یک سو می‌رفت (می‌رود) از 
غمارشان. اضل آن: تعزاور بوده است. 

دود اژوراراً) عَلة: از او به یک سو شد و کناره 
گرفننه. 

دواد یروا اژویُراژا) عند از او به یک سو شد و 
کناره گرفت, 

(لاأْرُوَر): کسی که‌سینه‌اشن کے ست کی کنه یک 
طرف سینه‌اش بالاتر از طرف دیگر سینه‌اش است. ج 
رور 

(الزائر): دیدار کننده. ج رار و رورو زر 

(الزائر ة): زن دیدار کننده. ج زواثر: و زوّر. 

(الزار): جلسهٌ رقص که برای دفع ارواح خبیثه بر پای 
می‌دارند. بنابر اعتقاد خودشان. 

(الزار :): گروه بسیار زیاد از مردم و غیره. چینه‌دان 
مرغ و پرنده. 

لاور ة): چینه‌دان مرغ و پرنده. 

ال وار): بندی است که با آن دستهای اسیر را به 
سینه‌اش می‌بندند. هر چیزی که مايه تقویت و 
نگهدارندهٌ چیز دیگر باشد. جأزوزة 

(الرؤر): مصدر زاره است؛ دیدن کردن به دیدار کسی 
رفتن. و برای وصف آمده و گویند: (هُو رور و ی 


OE EES 7 ۶ یر موی‎ a 
رور؛ و هم زور و هن رورا: ان مرد و ان رن و آن‎ 


AYF 


زور 

مردان و آن زنان دیدار کننده‌اند. شبحی که شب به نظر 
آید:یا دز خواب آید یا خوابی که انسان می‌بیند. محل 
تلاقی استخوانهای سینه. قسمتی از سینه که به طرف 
کتف می‌رود (مّی روْرَه): اقامت گزید. قوّت» نیرو. 
وان الیروی ارده قل ج‌آژوار. 
الرور: باطل, ناحق, پوچ. شهادت باطل و ناحق. 
دروغ. مجلس بزم و طرب یا انجمن سرگرمی و 
خوشگذرانی. 
(الرَوّر): نگاه کردن با گوشة چشم. 
(لرّرُراء: دور و دراز. گویند: (فْلاة رَوْراٌه و او 
رَوْراءٌ): بیابان و سرزمین دور و دراز ابر زَوْراء): چاه 
عمیق و ژرف. شهر بغداد. الطغرائی می‌گوید: 
فب الاقامَة بالژژراء لاشکتی 

بها و لا نای فتها ولا جخعلی: 
برای چیستماندن: در شهر بغداد که نه خانه‌ای در آن 
دارم و نه ماده شتر من در آن است و نه شتر نر من 
(كَلمَةٌ رَوراء): سخن منحرف از راه حق (مَنارة روم 
(الرَوْرَ ة): یک بار دیدن کردن. دُوری. بعد. 
(الزِوََ: حیوان و انسان نیرومند و قوی و سخت. راه 
رفتن سخت و محکم. 
(الرَوّار): بسیار به دیدن رونده, بسیار دیدار کننده. 
(الرَو ار ة): زن بسیار دیدار کننده. 
(الز یار): طنابی که دستهای اسیر را با آن به سینه‌اش 
یدک یں جیڑی که مایا قرام و اضنلاح و رست 
شدن چیزی دیگر باشد. [لباشن؛ دوبارٌ چوب به هم 
بسته که لب چارپا را در وسط آن زور دهند تا رام 
شود. اقرب الموارد. ب]. 
(الزیر): مردی که خیلی به دیدن زنان می‌رود و نشست 
و برخاستن و گپ زدن با زنها را دوست می‌دارد. 
گویند: (فلان ر نسایا: فلائی نشست و برخاست و 
رفت و آمد و سخن گفتن با زنان را دوست دارد. 
عادت. خلق و خوی. زه و تار و جله باریک و نازک 


زوزی 


روف 


و تيز (الیُر) من الْعُودٍ: صداي زیر عود. مقابل بم. کتان. 
خب؛ خنب؛ ظرف بزرگ سفالین برای آب. جآژواره 
وا یار و زیر ة. 

(المَزار): جای ملاقات و دیدار کردن. قبور اولیا و انبیا 
و بزرگان که زیارتگاه مردم است. مزار. 

# زوزی - ارَوْزی زی روزا کمر خود را 
راست گرفت و تند دوید (رَورّی) فلاا و به: فلانی را 
تحقیر و او را طرد و دور کرد و از خود راند. 

#زوع -(زاع برع رَوعا) لَحة: گوشت بدنش از 
عصب جدا شد (یا در رفت) (زاع) الشیْه: آن چیز را 
جلو آورد و نزدیک کرد (زاع) بْیٌ: شتر را تحریک 
و تشویق کرد و به سبک روی واداشت (زاع) رید و 
شِبِهُ: ترید و امثال آن را با کف دست خود به جلو 
کشید (زاع) السی: آن چیز را کج کرد و خمانید. جلو 
او را گرفت و او را باز داشت و منصرف کرد (زاع) 
فلن ره ین ای و تخوو: برای فلانی یک قاج 
خریزه و امثال آن را برید. 

(َروَع برع لح گوشت از عصب جدا شد 
یا در رفت. 

(الزاعة): پلیسها. 

(الرَوْعَة): یک قاج خریزه و غیره. 


(الرَرْعَة): چابک و چالاک و سریع و تندرو. گروهی 


از مردم. قسمتی از گیاه که زمینهای اطراف آن خالی از 
گیاه باشد. ج زوع. 

#دزوغ -(زاغ يروغ رَوْغا؛ و َوغانا): منحرف شد. از 
راه مسنطقی و درست انحراف پیدا کرد (زاغ) عن 
لطریْ از راه کناره گرفت یا به بیراهه رفت (زاغ) فی 
مَنطقه: در گفتار خود از راه حق به یک سو شد و ظلم 
فد 

(زاغ يرذ زوغا) لی آن چیز را كنج کرد (زاغ) 
التاق افسار ماده شتر را کشید. 

(زاعه ریغ ازاعةٌ: او را از راه راست منحرف کرد و 


به در برد. کاری کرد که او راه را کثار بگذارد ویک 


سو شود یا از بیراهه رود. 

الزاغ): زاغچه, به آن عُرابٌ ازع و مراب لزع و 
راب ارون نیز می‌گویند؛ چرا که زیتون را 
می‌خورد: جثه‌اش به اندازة یک کبوتر است. رنگش 
سیاه و سرش تیره رنگ مایل به سفیدی است و مردار 
خوار نیست. در شرق اروپا و در ترکستان و ایران 
می‌ژید و برخی از آنقا به فلسطین و.مضی مهاجرت 
می‌کند. ج ز یغان. 

#زوف -(زات يروف روف و زوُوفا) لطاب فی 
ها پرنده اوج گرفت و در هوا دور زد (زاق) لام 
پسر بچه خیز گرفت و به دور خود چرخید یا خیز 
گرفت و دور زد (زات) الما آب گنبد و حباب درست 
کرد (زاف) دک العمام ند الْحَمامَة الّْی: کبوتر نر 
بالها و دم خود را گشود و بر روی زمین کشید و به 
سبوی کیوتر مأده. رفث (زاف) لان فلانی اندامهای 
خود را شل کرد و راه رفت. 

اورف یرارف تزارفا) الْغلمان: کودکان دست خود را 
بر روی یک پاي سکو گذاشتند و خیز گرفتند و در هوا 
دور زدند و دوباره در جای نخست خود قرار گرفتند و 
این کار را تمرین می‌کنند تا بتوانند بر روی اسب پپرند 
و سوار شوند. 

(الترار ف): تمرین برای اسب سواری است که کودکی 
دست خود را بر روی ستون سکو می‌گذاردو خیز 
می‌گیرد و در هوا دور می‌زند و در جای اول خود قرار 
ارد 

(الر واف): شتابانیدن (مَوْتَ ژواف): مرگ آنی و سریع. 
(الرْوْفی): ماده‌ای است چسبنده که وقتی گوسفندان به 
علفها می‌خورند به پشم آنها می‌چسبد بخصوص در 
مناطق ارمنستان و از این ماده برای درمان اورام 
استفاده می‌کنند. علف زوفا. 

#زوق - زوق یرف تَویق: جیوه بر روی آن 
مسالید. ان زا اراست.ی تر سن کرد کوھت یا 


لغش عروس دا آرایش کرد (ووق] کلام سخن 


زوک 

خود را با اسلوب زیبا بیان کرد. چیزی را نقش و نگار 
کرد. گویند: (رَوَّقَ) اَْشجدّ: مسجد را نقش و نگار کرد 
(رَوّقَ) الکتاب: کتاب یا نوشته را نقش و نگار و تزیین 
کرد. 

(لروِیّق: آراستن و تزیین کردن. ج تزاویق. اصل 
تزویق این بوده که: چیزی را با زر و جیوه 
می آراسته‌اعد سپس آن را فور آتش می‌گذاهنتاند عا 
جیوه بپرد و زر بماند. سپس این را بسط داده و به هر 
نوع آرأستن:و تزیین,و نقش و نگار کردن اطلاق 
می‌کنند حتی اگر جیوه هم در آن نباشد. 

(الزاوْوق): جیوه زیبق. 

(الر واق): زينتِ زنها. 

(الرَرَقة: کسانی که سقف منازل را تزیین و نقش و 
تکار می‌کنند. 

(المرَوَّق): گویند: (هذا شُغه مُرَوّقَ): این شعری است 
آراسته و یکو ,و زیبا: هبر چسیز آراسته و شزیین.و 
نقاشی شده. 

#زوک -(زاک ی ک رو کاء و رَو کاناً): پاها را از هم 
باز کرد و شانه‌ها و کفلهایش را تکان داد و راه رفت. 
خرامید و با ناز و تبختر راه رفت. 

(آژزک یروک |ژواکا): مل آدم قد کوتاه راه رفت. 
(تاز کت تزا وک تزا گا حیا کرد. 

(الزائک. و الرَوّاک): کسی که پاها را از هم باز کند و 
سرینها و شانه‌هایش را تکان دهد و راه رود. خرامندۀ 
با ناز و غرور و تبختر. 

#زول -(زال یرل رَوالك و زََلانّ: جابجا شد. به 
یک سو رفت. گویند: (طال) عن مکانه و مه از جای 
خود کنار رفت. مضمحل شد و از بین رفنت :(زالت) 
الشکشن: افعاباز وسط آمسمان گذفت: رفت به 
جایی رفت (الث) الیل بر کبانها: اسبها سواران خود 
را بردند (زال) اسراب بالشخْص: سراپ جسم را بالا 
آورد و آشکار کرد (َّی جوم مرول و لائغیب): 
ستاره‌ها را می‌بینم که می‌درخشند و تکان می‌خورند 


زول 
(زال) زائل الظل: نزديک ظهر شد (زال) روالة: نابود 
باداء نفرین است [ول) وله از رون در اثر ترس و 
وحشت آرامش خود را از دست داد و بی‌قرار شد. 
رال یره اائ: او را کنار زد و دور کرد (َرال) الله 
روا خا نابودش بگرداناد. 
(زاو له یال مُراوَ: به انجام آن پرداخت. 
(رَوله یله تژویلا: کنارش زد و دورش کرد. 
ال یرال یالا): کنار رفت. جابجا شد به یک سو 
شد. از بین رفت (زال) عَنْهٌ: از او جدا شد. 
رل یرل تََل: خیلی فرز و چابک شد. هوشیار 
و زرنگ شد. یا بسیار شجاع و دلیر شد. 
(اشتراله یره اِسْرال؛ منتظرٍ زوال و نابودي آن 
شد. 
(الزائل)» ابل الظَلٌ: نزدیک ظهر الیل ايل اشجُوم): 
شب دراز. 
(الزائلّة): موب الزائل. هر موجود دارای جان» هر 
ذیروح. هر جنبنده (الّث لَه زابِلَةً): جنبنده‌ای به 
نظرش آمد. ج ژوائل. 
(الر وائل): شکار. زنها (تشبیه به شکار). گویند: (فلانٌ 
یَومی الرّوائلْ): فلانی می‌داند که زنها را چگونه شکار 
کند. ستاره‌ها؛ زیرا که از مشرق به مغرب جابجا 
مى شنوند. 
الزّوال): تیم روز ظهر: زمانی که آفتاب در وسط 
اسان ست 
(الرؤل): فرز و چالاک در حرکت. هوشیار» زیرک. 
شخص, جسم دارای طول و عرض و حجم. مرد گو و 
لاور که مردم از ابهت ای جا خنالی مسی‌گننن. چبرغ 
شکاری. ج آژوال (هُذا رل من الْوال): اين غجیبی 
از عجایب است. 
(الزؤاحة ونث الرزل (قئوةً رَولة): زمستان 
شگفت‌انگیز از نظر دشواری و سرما. زنی که با مردان 
مختلف نشست و برخاست کند و همنشین شود. 
(لمروّلة): شاخص؛ ساعت آفتابی. ج مَزاول. 


زوم 

# زوم -ازام سروم زَوْما): مرد در گذشت. 
خشمگینانه و شرزه نگریست و زیسر لب چیزهای 
نامفهومی گفت. 

(الزام): یک چهارم از هر چیز. گویند: (مَضَی زام من 
هار او ال : یک چهارم از روز یا از شب سپری 
شد (مضی زامان مِْهٌ): دو چهارم (نصف) آن کشت 
(الزامّة): گروه» دستۀ مردم. ج زام. (الرَوِبْم): هر چیز 
انبوهی و تجمع کرده. 

# زین -ازین) ابر گندم با تلخک (زوان) مخلوط 
نك ۱ 

(الزان): سوء هاضمه. ترش شدن معده. درختی است 
شبیه به بلوط. راش 

(الزاتّة): نیز کوچکی است که مردم دیلم آن را پرتاب 
می‌کردند (الزاتة): (فى الرَياضَة اْنیّ: عمودی است 
استوانه‌ای که آن را برای حفظ توازن در ورزش به کار 
می‌پرند یا از آن برای کمک به پریدن یاری می جو یند. 
(جدید). ج زان. 

(الز وان): الرُؤان؛ تلخک. زوان. 

(الزْوّن): بت. هر معبودی. بجز خدا. بتکده. بتخانه. ج 
وان. 

(المَن): گندم مخلوط با تلخک. 

#زوو -(الرَوّ): دو همانند. دو همتا. دو همنشین. 
گوشد: (جاها روا آن دو خنتشین آمدند. آنن ذو همع 
آمدند. زوج» جفت. گویند: (کانَ توا فصار رَو: تک 
بود وجفت شد. اندازه و کیفیت و وضعیت هر چیز 
قذر یا وقت‌ نا مان هر جين (ال یامن الفنلقه حوادت 
و تخدادهای مرگ که دز اثر مرک پیشمی‌آید. 
#زوی - زوا بزو ربا آن را برد. گویند: (رَوّی) 
لح موم : روزگار. ان قوم را از بین برد (زوّی) 
لا ان فال رابعیاات و نلک کرد 9 الك 
ت (رَوّی) الشێءَ: 

را جمع آوری کبرد, آن را رفت جا آن وا بة دست 


عله اه راز را از او بو شیده داش 


گرفت (زوّی) ما بین عَیَه: روی ترش و اخم کیرد 


(ژوی) الشی ام عنه: آن چیز را از او منع کرد و بازداشت 
و دور کرد. 

(روّی یرو تَویة): در گوشهة خانه رفت يا قرار 
گرفت یا در آن جا نهست (زوی) ای آن چیز را 
به پیچید و جمع کرد و گرفت (رَوّی) اكلام فن 
فیه: سخن را در ذهن خود آماده کرد (رَوٌّى) الحَوفَ: 
آن حرف را مثل زاء تلفظ کرد (رَوّی) الرَایّ: حرف زاء 
را نوشت. 

(انرَّی ینوی نزواء): در گوشة خانه و امثال آن قرار 
گرقت ارقت پا تست چ هی جمع و قیظن فد 
(إِنرَوَی) القَوْمٌ بَعْصَهُم ای بَفض: آن قوم به یکدیگر 
نزدیک و به هم جمع شدند. 

(تَرَوّی ری تَرَویا: در کنج خانه و امثال آن قرار 
گرفت یا نشست یا رفت. به هم جمع و منقبض شد. 
(الزاویَّ): شکل دارای یک يا چند زاویه. 

(الزاويّة): (مِنَ البناء): كنج يا ستون خانه (الزاوِيةً): (فی 
علّم الْهَندَسَة): زاویه. گوشة هندسی. مسجد کوچک و 
غو چام کنهستیر ار آرز تست بپنتاهگاه شاو 
درویشان و صوفیان (الزاویة): (عند الشجارن و 
لا گونياي نجاری و بتایی. ج ژوایا. 

(المز واة): زاویه سنج, زاویه یاب. 

#زیب ریب ریب تزییا) لخفه: گوشت تدش 
متراکم و انباشته و جمع شد. 

(الأَزْيَب): مرد کوتوله که گامها را کوچک بر می‌دارد 
لازبا ین الفیاح؛ بادی که از سمت جنوب بوزد. 
بادی که از وسط دو باد می‌وزد و بسیار تند و طوفانی 
اسا تنج و ترس. دشمنی. عداوت. 

#زیت -(زات یی )لام و ره روغن يا 
روغن زیتون در غذا و غیره ريخت (زات) الْجلٌْ و 
عَيْرَهٌ: به پوست و غیره روغن يا روغن زیتون مالید 
(زات) فلان: به فلانی روغن یا روغن زیتون خورانید. 
(آزات یی اه فلان: فلانی داراي روغن یا داراي 


روغن زیتون شد. 


ریج 


زید 


زه یره زیا روغن يا روغن زیتون در غذا و 
غیره ریخت. یا بر چیزی مالید (رَیّتَ) فلانأً: به فلانی 
روغن يا روغن زیتون داد (رَيّت) الالّ: ابزار را روغن 
کاری یا گزیسن کاری کرد. 

(استرات یَستزیث اشئراة): خواستار روغن یا 
خواستار روغن زیتون شد. 

(الرَیْت): روغن زیتون و به روغنهای دیگر هم اطلاق 
می‌شود اما با اضافه شدن به آن, مثل: (رَیْت) الْخَوع: 
روغن کوچک (لَْ) الحاژ: روغن داغ (لرْیْت) 
نز وشن نی( یط روخن مسار 
برگها و گلهاي گیاهان. چ زیرّت. 

(الرَیْتَّ): منسوب به الرّیت. روغنی. به رنگ روغن. 
الرَیَات): عصان گیرندة روغن دانه‌ها و فروشندة آن. 
(الرَتَن): زیتون. درخت زیتون. 

لت نْة: یک دانة زیتون. یک درخت زیتون. 
(المَزِیْت و المرْیُوْت): غذا و غیره که در آن روغن يا 
روغن زیتون ریخته‌اند. پوست و غیره که آن را با 
روغن یا با روغن زیتون چرب کرده‌اند. کسی که به او 
روغن یا روغن زیتون داده یا خورانیده‌اند. 

# زیج -۲الزیج): جدول نجومی که از رزوی آن تقویم 
نویسند. نخ تراز بنایی (معرب). عربی آن المطتر است. 
[معرب زیگ فارسی است. ب]. 

# زیح -(زاح یی رَیْحاء و رَيُوْحاً. و زیحان: رفت و 
دور شد. 

(أزاحَة یزیْحهُ (زاحَة: آن را كنار زد و زایل کرد و 
زدود. گویند: (آزاع) ال له فاحَث: خدا بیماری‌اش 
را بر طرف کرد و آن هم بر طرف شد. 

(نراح ناح ازٍیاحا): زدوده شد. برطرف شد كنار 
ربق 
# زد -(زاد رید ید و زیادهٌ): افزون شد. رشد و 
نمی کزد.و زياد شذ (زاد) الشینه: آن چیز را اف زود او 
زیاد کرد (زاد) فُلاناً را و غره: به فلانی چیزی 


خوب و غیره داد. 


(زایده زایده مُرايدَة): با او در زیاد کردن یا زیاد 
خواستن و غیره هم چشمی و رقابت کرد (زاید) فی 
من السَلعَة: در بهای کالا روی دست کسی رفت و بر 
قیمت آن افزود. 

رید یرید تزیندآ): رشد و نمو کرد و افزوده شد (ریْد) 
اشر آن چیز را افزون کرد. 

(رایّد راید رايآ افزون شد. رشد و نمو کرد و 
زیاد شد (َیَ) فی قَولِه أو فقله: در گفتار یا در کردار 
خود زیاده‌روی کرد و از حد گذرانید (َرایْدَ) لاش فی 
السَلْعَة و عَلنها: مردم مزایسنه گذاهتنتد و رو ,دست 
یکدیگر رفتند و قیمت کالا را بالابردند تا به.بالاترین 
قیمت رسید. 

رَد تیه زيي رشد و نمو کرد و افزوده شد 
(ترَيّدَ) فی قوله أو فغله: در گفتار یا در کردار خود 
زیاده روی کرد و از حد گذرانید (َرَید)الْجَمل و یه 
فی سَیْرٍه: شترٍ نر و غیره بیش از توانش راه رفت. 
(زداد یراد (زدیادا): رشد و نمو کرد و افزون شد 
(ازداة) مین لٌ: چیزی را به او داد که مال خودش 
باشد. 

(اسکزاه شرید اشتزاةة) فلانا: از فلانی خواست که 
بیفزاید و زیاد کند. 

(الزاند): گویند: ده پدژهم فزایداه: آن را به یک 
درم به بالا خرید. ۱ 

(الزائة ): مُوَنْثِ الزاید (الزابِدَة) الوْدِبة: آپاندیس 
(رائده) الکدٍ: زائدة جگر. کنارة جگر که در کننارش 
آویخته است. ج زوائد (الوائد): زائده‌های عقب پالان 
شتر (ذُو الرُوایْد): لقب شیر است؛ دارای زانده‌ها که 
تالفنها و دتدانهاام عرش و صولحه آن بناهد (رواشد) 
الْشنان: دندان زائد که در کنار دندانها می‌روید. 

(الز یا ة): زیادتی, اضافه (زیادة) الْكَبدٍ: زائدء جگر که 
در کنارش آویخته است (خدوق الریادق: (فی 
الصَرْف): ده حرف است که در این گفتار خلاصه 
می‌شود. سأتمونیها. 


زیر 

(الرَبْدِيّة):شیعیان زیدی که منسوب به زیدین علی بن 
الحسین رضی الله عنهم (2ل3) اند و مذهب غالب 
مردم یمن است 

لاد جای مزایده. بازار حراجی (بَيْع المَزاد): 
معاملة براساس مزایده (نمَنْ المزاد): بیشترین قیمت 


پیشنهادی در مزایده که معامله براساس آن انجام 


می شو د. 
(المَزاة ة):.ظرف آپ مسافرتی, مثلٍ مشک و امتال آن. 


# زیر -(زار یی زر لَبْة: لبهای چارپا را با 

لباشن (دو قطع چوب به هم بسته که لب چهار پا را 

در وسطش می‌گذارند و زور می‌دهند تا رام و تسلیم 

باشد) پست: 

(رَیر یر تَرْيٌْا)الدَابَةً: لب چارپا را به طریقه‌ای که در 

الا گفتة. خن بستت: 

* بت تس وتات یات عجله. 

(الزیْزاء. والزیزاء):زمین درشت و ناهموار. تپه. پر و 

به قولی: کناره‌هاي پر. ج (الز یازی). 

# زیزفون - زیرف ن): ماده شترٍ چابک و تیز تک 

و تندرو. درخت زیزفون, این درخت را گلی است 

سفید و بدون میوه و از گل آن نوشابه‌ای عرق آور تهیه 

می‌کنند. و در مثل گویند: «هوّ کَالریرَفن رهز و 
يُنْمرٌ»: او مثل درخت زیزفون است گل می‌دهد اما 

میوه نمی‌دهد؛ وعده می‌دهد اما عمل نمی‌کند. 

# زيط - (زاط یط یط و زیاطا؛ جار و جنجال 

به پا کرد داد و فریاد کرد (زاط) الّاش: سر و صداهای 

مردم درهم پیچید 

فاد کسید سر و صدا 

مردمی که سر و صداهایشان به هم می‌پیچد 

(الز باط): زنگ کوچکی است 

(الرَبْطّة): یک بار جار و جنجال به پا کردن. یک بار 


و جار و جنجال می‌کند. 


درهم پیچیدن سر و صداهای مردع. چیغ و داد و سر و 
صدا و جار و جنجال. 


زيف 

0ا کسی که سیر و ما و جاو و جتجال می تشن 
مردمی که سر و صداهایشان به هم می‌پیچد. 

# زیغ -(زاغ یز ریغ و زَیغاه و زَیغاناَعَنه: از او 
کناره گرفت. به یک سو شد. دوری گزید. گویند: 
زاغ الشخش؛ خورشید رو به سروب رفت (زاغ) 
عن الطرثق: از راه کناره گرفت (زاغّ) الظَرّ: نگاه 
سرگشته شد و از دیدن باز ماند. خدا می‌فرماید: 
مازاغ بر و ما طعی: نه باز ماند و سرگشته شد 
دیده و نه سرکشی کرد و به جای دیگر نگریست. 
(أزاغةٌ رغه إزاعَةً): آن را کج و منحرف کرد. خدا 
می‌فرماید: ربا لا زغ وبا بَعْد إذ هَدَيتنا: 
پروردگارا منحرف مگردان دلهای ما را پس از این که 
راهنماییمان کردی. 
(رَبُعَه ریغ تزییفا) 
پرطرف کرد. 
(الزائغ): کج و خم شده. دُوری گزیده. خورشید و غیره 
که به طرف ا 


آن را کج کرد. کجی آن را 


مانده و سرش ۰ج زاغة 

(الرائعة): موش الزائغ. زين به یک سو شدء از راه. 
(الریْغ): منحرف شدن از حق. 

* زيف -(زاقث تیف یف و ژیوفء و روف لو 
سکه‌ها تقلبی شد. ۱ 

(زاف یرف رَيَفاناً) فی مشیته: تند و متمایل به چپ و 
راست راه رفت. با ناز و تکبر خرامید و راه رفت 
(زاف) ذکرالحمام ند الْحَمامة الّْی: كبوتر نر بالها و 


. دم خود را پهن کرد و بر روی زمین کشید و به سوی 


کبوتر ماده رفت. 

(زاف یرف یف لبناء و غیره: ساختمان و غیره دراز 
و و وی 
ت و خیز گرفت و در 
هوا دور زد و سر جای خود بر گشت تا تمرین اسب 
سواری کند (زاف) انقو و رخا سکه‌ها و شیره را 
تقلبی درست کرد. 


را بر روی ستون و غیره گذاشت 


زیق 

(زیّت يريف تژییفا) القود و غیرها: سکه‌ها و غیره را 
تقلبی درست کرد. تقلب آن را کشف و آشکار کرد 
(رَیّتَ) الدّ راهم عَلَیْه: سکه‌های او را تقلبی دانست و رد 
کرد و نپذیرفت (َیت) َو أْرَايه؛ گفتار او یا انديشة 
او را بی‌پایه و سست و واهی معرفی کرد. او را تحقیر و 
خوار و خرد کرد. 

(الزائف): سکه تقلبی یا دارای غخش. خرامندة با ناز و 
غرور و تکبر. روند؛ٌ با سرعت و متمایل به چپ و 
راست. کبوتر نر که بالها و دم خود را گشاید و بر روی 
زمین کشد و به سوی جفت خود رود. ساختمان دراز 
و بلند و مرتفع. پسر بچه که دست خود را بر روی 
سکویی بگذارد و خیز بگیرد و بپرد و در هوا دور بزند 
و سر جای خود برگردد که تمرین اسب سواری کند. 
کسی که سکه‌های تقلبی را شناسایی کند. 

(الزائة): موب الزائف (طعَةٌ من لد ق: پاره‌ای 


۸۸۰ 


سک تقلبی (حُچة زابِقَة): دلیل واهمی و سست یا ر 


مخدوش. 

اسف مصدر است:و برای:وصنف می‌آید و 
می‌گویند: (دِرهم رَیْف): درم تقلبی. قرنیز روی دیوار 
برای محافظت از باران و یره کنگره‌های کاخ و امثال 
آن, پلة نردبان. ج ريف و أژیاف. و زیاف. 

#زیق ای ريق تزییقا) القمیص و نخوه: برای 
گریبان جامه و امثال آن طوقه و زه گذاشت. 

(الْق): طوقۀ يخه, زه گریبان. گویند: (عَلَ بِلجَیْب 
زیقا): برای گریبان زه گذاشت. جآزیاق: و زِيقة. 
#زیک -(زاک یرک رَیْکاء و یکانً! فن مشیته: با 
تکبر و ناز و غرور خرامید و راه رفت. 

#زیل -ازال يریل ربلا الشیٌء: آن چیز را کنار زد و 
دور کرد. آن را از چیزی دیگر جداسازی کرد. 

(زل): فعل امر است از زال؛ کنار بزن و دور کن. 
جداسازی گی گویند: (زل شاک ین شغزکت): 
گوسفندانت را از بزهایت جدا کن. 


(زال. و یزال): این دو. پس از اداة نفی قرار گرفته و 


زیم 
برای دوام و استمرار چیزی به کار می‌رود؛ و اين دو از 
افنال تأقصد و از اخوات کان: هستند. گویند::(ما رلت 
اف گذاا: پیوسنه این کار را انتخام سی‌دادم ۷3 وال 
ْمَل گذاء و ما آزال أَفْعَلٌ گذا): پیوسته آن را انجام 
می‌دهم (لا تزال سَباقاً ای الحْیر): هميشه در کار خير 
پیشوزی بامی؛ دعاست افا زلت بیان خی قغل): 
پیوسته زید را وادار می‌کردم که کاری را انجام دهد تا 
انجام داد. 
(رَیلیریل رَيَلاً): رانهایش از هم باز و گشاد شد. 
(زایله یله رای و ز یالا: از او جدا شد و مفارقت 
کرد. 
(رَیَ یرتیل پراکنده‌اش کرد. 
رال یرال إنْريالاً: جدا شد. 
ریا این ترایل: از یکدیگر جدا شدند (ترایل) 
لا من جلیبه: فلانی از همنشینِ خود شرم کرد. 
ریا ینت از یکدیگر جدا شدند. پراکنده 
شدند. خدا می‌فرماید: ول ری لب لین مرو 
هم عذاباً یْماه: اگر پراکنده شدند هر آینه عذاب 
گزذيم (می‌گنیم) آنان را که کافر شدند از آنان عذابی 
ذردناگ: 
(الأَزْبل): مردی که رانهایش از هم فاصله گرفته است. 
ج زیل. 
(الریْلاء): زنی که رانهایش از هم فاصله دارد. ج زپُل. 
(المتزایل): شرم کننده یا شرم کنند؛ جلو کسی. 
(لرایلة): زن شرم کننده. گویند را متا: زن با 
حجاب که از شرم روی خود را می‌پوشاند. 
(المرّیل): مرد هوشیار و زرنگ که چیزها را از 
کد یک خشغیص می دهد و جنا می‌کند. گرد لول 
حلط يِْیَل): مردی که چیزها را با هم جمع و با 
هوش خود آنها را از هم جدا می‌کند. 
#زیم - (زام یم رَبْماً) لَه قأکتٌ: کاری کرد که او 
آرام شند. 


(2سرَیمَت نریم ريما الابل و الوابٌ: شترها و 


زین 

چارپایان پراکنده و دو تا دو تا يا سه تاسه تاو 
حداکثر پانزده تا شدند (تَرَیّم) لحم کوشت بدن 
متراکم و سفت و عضلانی شد. 

(الزیمَة): تعداد دو یا سه و حداکثر پانزده نفر شتر. ج 
زیم گویند: (ماشِيَةٌ زیَمْ: مواشی پراکنده (غارَة زیمْ) 
شبیخون پراکنده یا گسترده. 

# زین -ازانه یه ریا آن.زا آراستا و ارسق و 
زیبا کرت 

انت رین از زیائا): دارای زینت و پیرایه شد أو 
الشیة: آن چیز را آراست و تزیین و زیبا کرد. 

(رَيَه رین تزیینا): آن را آراست و تزیین و زیبا کرد. 
(از دان يردان إزدياناً): زیبا شد. 

رین رین تاه خوشگل شد. 

(رَینَ ین ازژیانا: قشنگ شد. 

(الزاین): آرایش کرده. آرایش شده. آراسته مرا 
زائِنٌ): زنِ آرایش شده. 

(الز یان): پیرایه. زینت. وسيلة آرایش 

(لرَیْن: هر چیز زیبا کننده. ج أَژیان. زیباء قشنگ. 


(لرَْت؛ ون الڙئن. گویند: رازن زن زيبا. 


زیی 
(الزیتة): پیرایه. زینت» وسیلة آرایش و زیبایی (يَوْمٌ 
الرینة): روز عید یا روز شکستنِ سد خلیج در مصر. ج 
زین. 
(المْرَیْن): آرایشگر. سلمانی. مردی که موی زنها را 
آرانشن می‌کند. 
(لمْرَيْن: زنی که آرایشگر باشد. 
# زینن - (الزّن): (فی الْکِیمیاء): عنصری است 
ناپیدا در ۷ بسیار کمیاب که در ساخت لامپ 
روشنایی به کار می‌رود. 
# زی زَا يرنه رة لباس او را بر تن او کرده 
[مثلا لباس عربی یا کردی و غیره ب]۔ (َی) به: آن 
(لباس) را همیأت پوشش و زَيّ او قرار داد (رَيا) 
الحَوف: حرف زاء را نوشت يا حرف را مثل زاء خواند. 
(نرَما ربا شزییا) بکذا: فلان لباس فرم و لباس 
مخصوص مثلا لباس عسربی ب] را پوشید. گویند: 
۱ برک کرو تل کسی دیگی باس پوشید. 
(الز یَ): هیأت و منظر و شکل. لباس, جامه یل زی 
س در عالی کہ بان عریی بر قن واشت آند. چ 


زیاء. 


# سین -(السیّن): حرف دوازدهم از حروف الفبا (ى 
عربی) و مخرج آن تیان فک .زبان و عقریباً بنالای 
دندانهای ثنایی بالا و از حروف صفیر و از حروف 
رخوه است (الیِنْ) لح و این الفییش: حرف 
سین که بر سر فعل مضارع در می آید و آن را ویزة 
آینده می‌گرداند و وقوع آن را نزدیک می‌کند. نخدا 
می‌فر ماید: فْسَيَكُفيْكهم الله و هو ال منم اأ لیم 4 : 
پس بزودی کفایت می‌کند تو را از شبر آنان خدا و 
اوست شنوای دانا. 
#ساً سا واژه‌ای است برای راندن یا ایستاندن پا 
آب دادن دراز گوش: 
کساج کاب غاب ابا کلریش را فکتردی 
خفه‌اش کرد. و در حدیث مبعث است که: «هَأْخَدٌ 
یرتیل بخافی شای تی اخهشت بالیکایه: پس 
O E‏ 
دست داد (شأب) الشقاء قشک راگماد گردانید. 
(شخب شاب غاا ین الشراپ: توشیدنی نوشید تا سیر 
یل 


تشاب خیک که بوهایشن را می‌چیتد ابا از ته 


(السْوٌ بان): گویند: (هوّ سوّبان مال): او بخوبی از اموال 


نگهداری می‌کند. 
تایه مک که موفایشن را ھی خیتت اما از که 


#ساد ا ا سَأداً): : خفه‌اش کرد. 

شید شاد در اثر خوردنِ آپ شور بیمار شد. 
اس اه ساد) جرخ : زخم بهبود یافته بدتر شد و 
چرک و عفونت کرد. 
شاد ینید زشادا) السیر: به راه رفتن ادامه داد یا آن را 
عادت خود قرار داد. و بیشتر برای راه رفتن شبانه به 
کار می‌رود. 
(السوٌاد): مرضی است که نوشندء آب شور به آن مبتلا 
می‌شود. 
(السَمْد): زخم بهبود یافته که عفونت کند و بدتر شود. 


ی ِ مانده ِ 


#سار سأر یار شارا) من الطعام و الشراب: 


ساسا 

مقداری از غذا یا نوشیدنی را نخورد و بر جای 
کات 

اش نادارا باق عاند. 

غات قار معداری از نا با دوشیهلی ا 
نخورد و بر جای گذاشت (اشان) من حسابه: مقداری 
از حسایش را باقی گذاشت و که آن را دز نیاورد. 
(تسار شتا سرا الشراب: باقی ماندة نوشیدنی را 
خورد. 

(السائر): باقی مانده, بر جای مانده. 

کول کسی که مقار ی ار غذا با تو دی ان ا 
تخورده و بر چای گذاشته است. گی کد.حسابشی ,| 
کافلا نيسته است 

(السُوْر): باقی ماندۂ یک چیز. و در سخن فضل بسن 
العباس است که: «لا َو بشزرک آخدا»: بافی ماندة 
ظرف تو را به هیچ کس نمی‌دهم و خودم استفاده 
می‌کنم. و به آدم شرور گویند: 1 سور شَرّ): همانا او 
شرور اس اتان 

لش باقی مانده. و به زنی که جوانی را پشت سر 
گذاشته ولی مقداری از جوانی‌اش مانده است گویند: 
ان فنها لَسوْرَه: اندکی از جوانی آن زن باقی مانده 
است (السوْرَه) ین المال: گزيد: مال. ج شوّر. 

# ساسا ساسا بتایی تاه و أساء و فسا 
بالخمای؛ به خر گفق ٤‏ تاعا آب ځور داد ود د 
خر برود یا بایستد. 

(تسأساث تا قماغ النوژ: کارها درهم و برهم 
شد اماما فلا یخی :ای سین مرا که انار گرد 
بود پذیرفت و به آن اقرار کرد. 

#متاف ات تشاف تأفا: و افا د ناختهایش 
ترک ترک شد. گوشتهاي اطراف ناخنهایش ترک ترک 
و پوست پوست شد. 

(ستقث نشاف سأفا) ید ناخنهایش ترک ترک شد. 
اا ِِ ای ترک ترک و پوست 


۳ 


سنال 


(سیْف) ِيف النَحْلَّة: لیف نخل از هم باز و پخش شد. 
(سَوّفث تشوّف سأَقتة) ابله: شترهایش دچار درد 
اکشندهاشدندء 

فسأت توف لیاف ناختهایش ترک شرگ.شد, 
گوشت اطراف ناخنهایش قاچ قاچ و پوست پوست 
شد. 

(الستوافن): مرضی است که شتر زا می‌کشند. 

(السأف): موی دم. موی ستبر و محکم. 

(السَیْق؛ دستی که گوشتهای اطراف ناخنهایش ترک 
ترک و پوست پوست شده است. دستی که ناخنهایش 
ترک ترک شده است. 

#سال -(سأله له شوالگ ر تساه و خاک :> 
گذاء و پکذا: چیزی را از او پرسید. خدا می‌فرماید: 
واا زین وا لا تسا لوا عن آشیاء ان میک 
نسوک ای آنان که ایمان آورده‌اید مپرسید از 
چیزهایی که اگر آشکار شود برای شما بدی می‌رساند 
به شما (سأل) المحتاجْ لاس 
گدایی کرد (سَألَ) فلا لثیّ: از فلانی آن چیز را 
خواست (سَألت) زَداً زهما: از زید یک درم طلب 
کردم ایوا و عا لک را تشد 


ً آدم نیازمند.از مردم 


ورک 4: از تو روزی نمی‌خواهيم ما به تو روزی 
می دهبم. 
(اشأل): فعل امر 
و خییره: پس بپرس درباره آن از فرد آگاهی. 
شاه يسه إشآلا) سول و مشالتة: خواستة او را داد 
اتال اة اة از او پرسید, 

(تساءلیا کنا و تساو فا از یکذیگر پزسیناد, 
لاقل فی نادار منوا خا می‌فرماین. وو تا 
السَائل فلا نْهَرٌ: و اما فقیر را پس بر سر او داد مزن و 


است‌اژشال خدا نی ق مایده طفاعال 


از خود مران. 
(السأل): بسیار سوال کننده» بسیار گنای کننده: 
(السُال): گدایی, دریوزه. دریوزگی. سؤال امتحانی. ج 


تیا 


(السول. و الشول): خواست جير :مورد سوال: 
زلف چن مور.سوال, خواسته, 

سول بسیار سوال کتنده بسیار گنای کننده 
السار سوال کسنه. تسیاز گدایی کید 
لاله نکر استر بطرو اة نة سعیای 
مفعول می‌آید. گویند: علقت اة قضية مورد 
سوال او را یاد گرفتم (المشألة): (فی الاضطلام 
الیلیی): سال علمی که ببراي اشبات آن استدلال 
می‌کنند. ج مسائل. 

(القشوؤل) من رجال الدؤلة: كسى که در دولت 
مسوول و موظف یک کار است. مسوول دولتی. 


(جدید). 


(المسْوٌ و لید): یوج عاماز موظف بودن به انجام کاری, ' 


مستوولیت. گو‌بند: (آنا بَرئء من مَشوولية هذا لْعمَلٍ): 


من هیچ گونه مسوولیتی در | ین کار ندارم (الحَشووة): 
(أخلاًا): سوفل بودن هر فرد در برابر گفتار و کرداز 
خودش (المَشووليًة): (قاُونا): وظيفة جبران خسارت 


که بر عهد؛ ایجاد کنندهٌ خسارت است. 

#سنام _(سثم یسم سأماء و ا الشراة و من از آن 
چیز موب ننتوه آمد. 

اعات شی ااا ار راادلگیر وسلول ردو به 
ستوه _ 

(السَنْم): مرد به ستوه آمده و دلننگ: 

(السَْمَة): زن به ستوه آمده و دلتنگ: 

(السَوّم): ملول, دلگیر: به ستوه آمد. و در مّل گویند: 
«ظثه روم حير من ام سَرُوْم»: دایة مهربان بهتر است 
از مادر دلتنگ و بی جوضلا. 

#ساً -(سا بو سار دوید (سا) 7 ین وم مان ان 
قوم اختلاف افکند و فساد بر پا کرد (َا) شوب ۲ 
اْجل: پارچه یا جامه يا پوست (چرم) را کشید که 
شکافته شد (سَا) ای کے اق چیر وا کرد 

(شأئ نای ین الوم 
افکند (سَأّی) اوت أو جلت پارچه یا جامه یا پوست 


میان آن قوم اختلاف 


(حیوان) را کشید که جر خورد. 

(السَأو): وطن.میهن. همت. گویند: افلان ڏو ساوا: 
فلانی بلند همت است. سمت و سویی که می خواهند 
بدان سو روند. 

# سيا -(تباً یبا سب و با و تب علی بش 
كاذبة: : براحتی سوگند دروغ خورد و برایش یش اصلاً یا 
فود قا الم شراب را خریذ که بنوشد اشا 
فلانا: فلانی را تازیانه زد (َبَأْتْ) الَْرارة أو الشوط 
لد گرما یا تازیانه پوست بدن را سوزانید و رنگش 
را خوعن قروا الج پوستء لین وا سوا 
پوست (حیوان) را سار خی کرد و کند. 

الاج اة ترا در برابر امر خدا متواضع و 
خواز و ذلیل شند (أشا) على الشیم: دلش بر أ ن چیز 
آرامش و اطمینان یافت. 
(اشتبا بشت اشتباء) الخخر: 
(انتبا یی ٍنسیاء؟الجلد: پوست (حبوان) سلاخی و 
کندهشند. 

(سَبا: اسم مردی است که پدر تمام قبائل یمن بوده 


شراب را خرید که بنوشد. 


است. (هم منصرف است و هم غير منصرف. هم ممدود 
اس وهم غير معد ودا و در متّل گویند: «َفَقّا یی 
سا و أیادی سَب»: مثْلِ قوم 
پس از شکستن سد و ویران شدن خانه‌ها و باغهایشان 


سبا پراکنده شدند. قوم سبا 


به هر سو پراکنده شدند. 
(السباء): شراب مشروب. مّی. 

6 سفر دور و دزاز 

البق پیروان عبدالله بن سبا 

(السَبّاء): می فروش» مشروب 4 

السب شبین 4 الََْ: پوست ما 

(السَبِيْنّة): : شراب »> مشروب, می. 

(المَسْبَا: راه کوهستانی. 

# سب سب يَسُجّهُ سَبّا: به او دشنام داد (سَبّ) 
الشیء: آن چیز را قطع کرد و برید (سَبّ) الابّ: چار پا 
زاس رف 


5 


سین 


(سابّ يساب مساب و سباباً): در دشنام دادن بر او غلبه 
کرد یا خیلی به او ناسزا گفت یا متقابلاً به او دشنام داد. 
(سببة يسبب تسبیبا): به او خیلی دشنام داد (سیّب) 
الاشباب: سیبها و وسیله‌ها را فراهم کرد اا للماء 
مجوق: مجرای آب.را دوست کرد ا( سَبّب) الخکم و 
َو دلایل آن حکم و امثال آن را ایک 

تیا ینتب إٍشټباباً): به یکدیگر دشنام دادند. 
(قسایوا کا تسابًا): به یکدیگر دشنام دادند. با 
یکدیگر قطع رابطه گردند. 

(سَبّبَ سیب تسببا) الّه: خود را با وسیله‌ای به او 
نزدیک کرد. 

اوت پک ویوا ار در سرش دا 


و ناسزا قرار داد. گویند: (تسَبَ) لابیه: کاری کرد که 
به پدرش دشنام دهند. به پدر دیگران ناسزا گفت و 
دیگران هم به پدر او فحش دادند. 

۳90 آنچه که باعث دشنام دادن است. ج 
شای 

(السبٌّ): بسیار دشنام دهنده بد دهن. روسری. دستار, 
عمامه. طناب. بند. ميخ یا میخ چوبی که در زمین یا در 
دیوار می‌کوبند. پارچ نازک (یسبٌ) السحْص: کسی که 
طرف دشنام دادن انسان است. ج سبُوب. 

7 طتاب بند. وسات سے انچ کته اعت 
رسیدن به چیزی باشد. خدا می‌فرماید: و آنا من 
کل شیء ۳ فاع سبا4: و دادیم به او از هر چیزی 
ابزاری پس پیروی کرد از سببی. قرابت. خویشاوندی. 
دوستی و مودت (ما لی ایک سَبَّبٌ): راهی به سوی تو 
ندارم (السَبَبٌ): ند الْعَرُوْضِيَيْنَ): دو حرف متحرک در 
کتار یکذدیگر هستید با یک خرف متحرک و پک 
حرف ساکن است. اولی را سبب ثقیل و دومی را سبب 
خفیف خوانند (السَبَّب): (فى الشرع): چیزی که باعث 
چیزی دیگر باشد اما عامل ] ن نباشد. مغل؛ وقت نماز, 
ج اچوی سای سای ان با 
مخلهایۍ از آسمان که از آتها ببالاامی‌ووند. خدا 


۳۹ 


سات 
می‌فرماید: على ألم لباب آشباب الشموات: 
شاید من برسم به کرانه‌ها. کرانه‌های آسمانها (تَقَطْعَتْ 
پم الاب راههاي چاره بر ۱ 
الْْکُم (فی الَضاء): دلایل قانونی صذور حکم توسط 
دگل 
(السَبَابّة): انگشتِ اشاره. انگشتِ سبابه. 
(السَبَةَ): یک دوره از روزگار. گویی: (مضَتْ سَیّه من 
الدَهْرٍ): مقداری از روزگار گذشت (أصابنا سه من برد 


آنان بسته شد (آشبات) 


وحَرّ: یک تود هوای سرد یا هوای گرم به طرف ما 
اف ج سَبّات (الدَهْرّ سَبَاتْ): روزگار دارای حالات 
گوناگون و متفاوت است 

(السْبّة): عیب و عار و ننگ. کسی که مردم خیلی به او 
دشنام می دهند. 

(الشبجة» کسی که خیلی به مردم دشنام دهد. 
(السَبَبيَةَ): ارتباط ميان سبب و مسیب, رابطه ميان 
علت و تین 
(السجیب): سَبیْبٌ الشحْص: طرف دشنام انسان (سَیی) 
مرسٍ: موی دم اسي و موی یال و موی روی پیشانی 
آن, 
اال جامد .یا پارچة نازگ: یک دسا امو یک 
پارة نازک کتان. ج سبائّب. گویند: (رأة رال 
السّبایب): زنی که گیسوها یا موهای جلو سرش دراز 
است (سْبایْب) الّ: لکه‌های خون. 

(المسَتّ): بسیار دشنام دهنده. 

(الستة): انگشت سبابه؛ انگشت اشاره. 

#سبت -سَبّتَ یسب سَبتاًا: خوابید و به خواب 
رفت. استراحت کرد. ساکن شد و آرام گرفت. 

تبت تیت بت لان فلانی داخل در روز شنبه شد 
(سَبَت) الؤد: بهودیها به مراسم روز شنبه پرداختند و 
کسب و کار خود را تعطیل کردند. خدا می‌فرماید: و 
یوم لا ییون لا تأتَنهیْه: و روزی که (یهود) در 
مراسم شنبه (تعطیل) نبودند (ماهیها) نمی‌آمدند به 
سوی آنان (سَبَتَ) الشیْة: آن چیز را شل و فروهشته 


سین 


گزدانید. گو ند (شععا شمه موی سرش را ف وه 
و اویزان کرد. ان را قطع کرد و برید. گویند: (سَبّتَ) 
ا 3 3 4 
علاوته: گردنش رازد (سَیّت) شغره آوزاسه: موی خود 
ر نب 
(آنستت یت تبت إشباتا) لحي مازنسر خود راا بان 
7 ماند (أسبت) فلانٌ: فلانی داخل در 
روز شنبه شد (اأسْبِتَتّ) الهوّد: بهودیها به مراسم روز 
و یت 


ات کت kan‏ 


چا الشی:: آن چیز را قطع کرد و 
برید. 

ةج نالحد يوست در دباغن قرغ 
شد (ْسَبَت) ال طب: تک اسلا رسیك و نرم شد 
سب ) الشیع آن چیزاتبرع و درا و قشاة هد 
گویند: (فیٰ وجهه اسبات): صورتش کشیده و دراز 
استتاه 

الات اسعراخت»:زالخعی. دا می فرماید؛:3 ند 
بیجن کم ال بسا راو باه و اوست 
(خدا) آن که قرار داد برای شما شب را پوشش و 
خواب را استراحت. خواب. خواب سبک و اندک؛ 
مثل: خواب مریض و خواب پیر مرد. روزگار 
(الشبات): (فی الط): کیا سالت بیهوشی عمیق که 
بیمار با هیچ وسیله‌ای به هوش نیاید. و ان غير از 
اغماست (بُناشباتٍ): شب و روز. 

(اسَبّت): روز شنبه. روزگار یا مدتی از روزگار. برهه, 
دوره. گویند: (أقضا کنا سدتی را ساندگار شدي 
تراحت. خواب. مرد پر خواب. خوابآلود. 
ین الیل :اسب 


نجیب که بسیار می‌دود. ج کیت واشت 


راحتی, استرا 
تسیر یه عسون و تر اد الال : 


الا هر نوج پوت دبای کد 

(السَبّْة): یک دوره از روزگار. 

ال ال ال کنش ساخته شدة از پوست 
دیاغی شده. 

(الَسبْرْت): آدم بیمار بستری و شبیه به آدم خواب که 


AAV 


سح 
در اکثر کارهايی خود چشمش را فرو می‌بندد و 
توجهی نمی‌کند. ببهوش, از هوش رفته. مٌُرده. فوت 
گرذه. 
# سیتمیر -(سبْتَبر): ماه سیتامپر. 
# سبج سبح یج تسبٌجا: جامة آستین کوتاه 
مخصوص داخل خانه پوشید و بر تن کرد. 
(السَبَح): مهره‌هایی انت نتا (معرب) 
(السَبْجّة): جامه‌ای است با آستینهای کوتاه که زنها در 
(سْبْجَه) القمیص: شاخ جامه. 
تریز لباس؛ مثلث دو طرف جامه و لباس و پیراهن. 
(السَبيْجَة): جامه‌ای است با آستینهای کوتاه که زنها در 
خانه می‌پوشند. 


خانه می‌پوشند. (معرب). 


ما 2 


رودخانه شنا ۳ (مبع) ۳ ابد در دویدن ا 
زا دواز کرد یت النکزه: ستاره‌ها در سدارهناق 
خود چرخیدند. خدا می‌فرماید: کل مئ فلي 
حون :هر کدام از آنها در منداری می‌چرخند 
(سَبّح) فلانْ فی‌الأْْض: فلانی به جای دور رفت. 
حفاری کرد. برای ادارة زندگانی خود تلاش و تقلا کرد 
(سَبَحَ) فی الکلام: خیلی حرف زد. 

(آسیخه ی إشباحا فى الماء: بر آپ فنتاوزش 
گراد: 


رو ٩‏ و ۶ 


(سیح یسجح 
خدا اسب له و لَه: خدا را ستود e‏ خدا 
می‌فزماید نیع له سنا هى الگفوات زفي 
ستایش و تقدیس کرد برای خدا انچه که در اسمانها و 
درزمین است. و باز می‌فرماید: و کی نیک کی رآ: 
تا تسبیح تو را بسیار گوییم 

(السابح): شنا کننده. اسبی که در دویدن دستها را 
ډزاز کند. 

(السابحات): کشتیها. فرشتگان, ملائکه. ستاره‌ها. 
(السباحَة): شنای در آب. 

(السَبّاح): شناگر. شناور. 


سحل 


الا انگشت اشناره» انگشت سبابه..و در خا یک 
وضو آمده است که: ادحل اطبعیه السَبَاتین فى 
نید پس فرو برد دو انگشت ساب خود را در 
گوشهایش. 

(السْوْح. و السَبُوْح): از اوصاف خداست و اوست که 
از هر ناشایستی منزه است. 

(بْحان): گویی: (سبحان)الّه: پاک و منزه است خدا 
(شبحان) الله من کذا: شگفتا از فلان چیزاعجیب‌است! 
(السَبُح): فراغت. تهی بودن, بیکار بودن. تلاش کردن 
برای امور زندگی. خدا می‌فرماید: ان لک فی هار 
یسا طویْلاً4: همانا برای تو در روز است تلاشی 
فراوان. 

التوخقه جام از پوست یوان جا 

(السَبْحَة): تسبیح که در دست گيرند. دعا. نماز غير 
واجب. ج سَبّح. هرکدام از مواضع بدن که در سجود به 
زمین می‌خورد. ج سُبٌّحات (سُبُحات) الله: انوار 
خداوندی و جلالت و عظمت او. 

(السَبْر ح): شنا کننده. اسبی که در دویدن دستها را دراز 
می‌کند. 

(السَوابسح): اسبها [صفت غالب است]. 

للتار سبخت: و سكن گوینه (کساه تع 
پوش سخت و محکم. (القْسبخة) یبن الاصایم: 
انگشتِ سبابه. 

(المِسْبَحَة): تسبیح که در دست گيرند. 

#سبحل -(سَبحْل یسَبْحل سَبْحَلَهً) فلارْ: فلانی گفت: 
شان اللو مر است خدا 

#سبخ -(سَبَخ یسب سَبْخاً): ساکن شد و آرام گرفت. 
گویند: (سَبْخْ) لح گرما آرام شد. دوری گزید» دور 
شد (سَبَخ) قطن و تَحْوَهٌ: پنبه و امثال آن را به دور هم 
(تبخت تسبح سخا الأزْض: زمین شوره‌زار شد. 
اانجنة بخ بس لا زمین شوره‌زار شد 
(أشبخ) فی حفره: هنگام حفاری به زمین شوره 


AAA 


رسیده. 
(سبْخ سبح تسبیخا: خوابید و به خواب رفت (سَبَحَ) 
الس آن چیز سبک.و آرام و ساکن شد اشخ) 
اْیریٌ: تش شدید رگ در اثر درد و غیره آرام گرفت 
(سَبَحَ) الْحَوٌ: گرما سبک شد و آرام گرفت (سَبَحَ) عَله 
الشدَة: فشار را از روی او کم کرد (سَبْم)اْقطنّ: پنبه را 
زد و حلاجی کرد. 
اسب سیخ اغا سیک شد و آرام گرفت. 
(السباخ): جمع سَبَخْة است (السبا) من الأزض: 
زمین تمرم ود [در لغت مصر] 
(السَبَخْ): زمین شوره‌زار. 
(السَبَخ): یک قطعه زمین شوره‌زار. ج سباخ. 
(السَبْحَْ: زمین شوره‌زار. خزه و غیره که بر روی آب 
جمع می‌شود. ج یواچ 
السَیَة)؛ آزضی سَبنة: زمین شورهزار. یا زمین دارای 
گۈد: 
(السَبِْخّة): پاره‌ای پنبه که آن را پهن کرده و دارو بر 
رویش نهند و روی زخم گذارند. پنبة حلاجی شده و 
پنبه‌ای که آن را به دور هم می‌پیچند تا بریسند. پرهای 
ریختة پرنده. ج سَبیْخ, و سبائخ. 
سید = (سَمَدَ یبد سَبْدً) شغره: مویش را تراشید. 
ع ية [شیاها) مره موش را تراشید: 

آ) العرٌ: مو پس از تراشیده شدن 


رویید و سیاهی‌اش پیدا شد (سَبّد) مرخ بر جوجه 


8 ۶ م9 ی 


(اسَبّد يسَبّد تسبیّد 


رویید و سفت و محکم شد (سَبّد) شَعغرّه: مویش را از 
ته تراشید که به پوست رسید. مویش را شانه زد و تر و 
= 1 - 

اویزان کرد (سَبّذ) رَاسَهٌ: سر خود را نتراشید و به ان 
روغن نزد. دربارهٌ خوارج است که: «ییما هم للق 
و الَسْبید»: قياف آنها با موهای تراشیده و سرهای 
نشسته و روغن نزده بو د. 

(السَبّد): جوانة گیاه پیش از این که از هم باز شود. 
باقی ماندة گیاه. موی اندک (ما له شد و لا :ته 


اندک دارد و نه زياد يا نه حیوان کرک‌دار دارد و نه 


سیر 

پشم‌دار؛ نه شت بای وف گان ا 

(السْبّد): پرنده‌ای است با پرهای خط دار و دهان گشاد 
و سر و منقار پهن و پرهای نرم که آب بسرعت از 
پرهای آن جاری می‌شود و عرب اسب عرق کرده را 
بد آن تشبیه می‌کند. ج سبُدان. پارچه‌ای است که در ته 
آبشنخور می‌انذاژند تا وقتی که شتر به اب در می‌اید 
آب را گل آلود نکند. 

# سیر -7سَبَرَه تیوه سرا ان را تخمین زد. وزن 
ی با حلسن زد ان را ۱ 
(سبز) الْجُرْح: عمق زخم را با فتیله و غیره سنجید 
(سبر) فلانً: فلانی را سیک سنگین کرد تا پیازماید و 
ینا کف وله الست 

اش بارا آن دانشتین زد آنا ازمود 
عمق آن را اندازه گرفت. 

(شعَیره یَستَبره بارا آن را تخمین زد. آن را 
آژمود:.عهیق آن را لنداژه گرشت. 
(السابریَ) من الیاب: پارچه یا لباس نازک و خوب 
(السایری) من الدرُؤع: زره خوب و خوش بافت و 
گات ` 

(السبار): وسیلة اندازه‌گیری عمق زخم یا عمق آب. چ 
(السپور): فقیر, بیتوان درویشن»تاذار. 

الو تخنه سياه 

اال اصل بیخ, بن, ريشه. رنگ. هیأت و شکل و 
منظره. ج أشبار السَبر) و لشیم افی اضطلاح 
الاصُوِیینَ): محصور کردن اوصاف در اصل که چیزی 
را بر آن قیاس کنند و الغاء برخی از آنهاه تا باقی آن 
برای علیت. متعین شود. 

(السبُر): اصل. بیخ. رنگ. هیأت و منظره. 

(السْبّر): پرنده‌ای است شکاری و دارای بالهای دراز و 
بزرگتر از باشه. 

(السَبْرَ ة): پگاه سرد. 

(المشبار): وسیلة اندازی گیری عمق زخم یا عمق 


۸۸۹ 


آب. ج مسابیر. 

(الَير ): مره الْجُرح: ته زخم. 

الچ شوش ننظ ره خوش ظاهر. 

# سبرت -(سَبْرت یْسَبُرتَ سَبْرََة): قناعت پيشه کرد 
وکا کی 

(السټرات): فقیر» مستمند. بینوا. ج شبارِیت. 
(السبُراتة): زن فقیر و نادار و بی‌چیز. 

(السبَرَو 
بی‌چیز, درویش. پسر نو خط (السْبروْت) من الأزض: 
زمین خشک.و بی‌حاضل و بی‌آب: و بدون سکنه: ج 
کارت ارعن سبارِیْت): زمین بی آب و بی‌حاصل و 
بدون سکنه. 

رنه وني الشبرژت. زن فقیر و درویش و 


ت): جیز اندک و بی‌مقدار و بی‌آرزش. نادار 


بینوا. 

ایریا فرد بینوا و فقیر و مستمند. ج سباریت. 
(السِبْرِيتّة): زن بینوا و فقیر و درویش. 
#سپرج - سيرج یسب سَبرجَة) على الأهر: 
را بر من گنگ و پیچیده و پوشیده و مبهم گردانید. 


ان کار 


سرف ده رو یره 16 نکر مویفن .را 
تراشید. 
#سیسی منوتب ب تة الجل: آن مرد 


تس لاه او ول آب یا 


آهسته و نرم راه رفت (سَ 
شاش را ریخت و جاری کرد. 

اقش بجت تجا الما آب جاری و رواق 
شيك ۱ 
(السَبسَب): بیابان: ج شباسب ال سبایسبٌ): سرزمین 
دور و دراز و بیابان. 

# سبط -(سَبط یسب سَبَطاً): بلند قد شد. مو, ضاف 


و نرم و فروهشته شد. 


قبط تشد رطا و بوّطة, و شباطة): قدش انه 
شد. ات هشته شد. 


(أَبطٌ د یشبط إشباطاً): از ترس سکوت کرد. عضللات 


سیطر 

بدن خود را شل کرد و سر خود را مثل آدم در فکر 
فروهشت (َسبط) پالأْض: در اثر بیماری یا کتک بر 
روی زمین افتاد و دراز کشید (أسبط) فی التوم: چشمها 
زا یست.و خوایید بط از ای تفافل کرد خود 
را از او بی‌خبر نشان داد. 

اسا سبط تشبیطا) پولیها: سقط جنین گرد 
(الساباط): راه و گذر سر پوشیده. دالان, دهلیز. ج 
سَوابیّط, و ساباطات. 

E‏ نب (مونت انسع), 

(السْباطْة): آشغال. خس و خاشاک. آشفالدانی» سطل 


زباله. مویی که در وقت ِِ می ریز د. خوشهة 


نخل در حالی که میوه‌اش در ان ست. (لغت مصر 
قذیم است و عربی آن الکباسة است), 
(السَبْط. و السَبّط. و السبط) من الرٌجال: مرد بلند بالا 


(لسیّط) من الشغٍْ: موی نرم و فروهشته و غير مجعد 

(السیّط) مِنَ المطر: باران پیوسته (هُوٌ سط بالتفدوفب): 

او برای نیکی کردن آماده است (هُو اظ ید او 

سخاوتمند است الان سبط الجشم): فلانی خوش قد 

و اپالااسختا: ۱ 

(السَبٌّط, و السبط): مرد قد بلند. موی فروهشته و غير 

مجعد. 

(السبّط): درختی است که ساقه‌اش تک است و 

را عقاو ادا 

(السیظ): نو پسری یا دختری (السیط).مین هرد 

قبیلةٌ بهودی. ج آشباط. . خدا می‌فرماید: و قطعنا هم 

اق غو اطا اا و جا کرم آنبان 
سرائیل) را به دوازده قبیله, گروههایی. 

الاقم لزلا است که سگ در آن کرافته و د 

پرنده و غیره می‌زنند 

(لسَبطة: زن خوش قد و بالا فرط الْسَلي): زن 

نرم و نازک اندام. 

(المَسْبّوْ ط): مبتلای به تب, تبدار. 

#سیطر - (سبّط سبط إشبطراراً): به پهلو دراز 
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کشید. دراز کشید و دراز شد. گویند: (لسْبَطوّت) 
بیع : ذبح شده بر روی زمین افتاد که بمیرد (سْبطّ) 

فی السَیرٍ: تند راه رفت (إشْبَطَرّت) البلاد: شهرها یا 
سبرژمیینها ی تحت اطاعت: در آمدند: 
(السبّطر): مرد هوشیار و کاربر و قاطع. فروهشته و 
دراز. گویند: (شَعْر سبطر): موی فروهشته و بلند. سریع 
و تند رو. گویند: (جََل سبَطر): شتر نر تند رو و سریع 
اڈ یط شیری که در وقت پرش قدش کنیده 
می‌شود. 
(السبْطرّ ة): زن تناور و تنومند. 
(السبَطرّی): راه رفتن با ناز و ادا و تبختر. 
(السَبیْطر): دراز. بلند 
ا ْمْم: آن قوم را هفت نفر 
گردانید. یا با اضافه کردن خودش آن گروه را هفت نفر 
2 یک ا ارال 9 را ۳ سَع الحَیلّ: 
ئک ال گرگ 
سناد را درید و خورد سب فلانا: فلانی را 
ترسانید. از او عیبجویی کرد و او را دشنام داد. 
اشبع بُسشبَع) المَولود: سر کودک هفت روزه را 
تزاشیدند (سبعَت) الق الْوَحَشِية: گودر (گوسالة) گاو 
وحشی را حیوان درنده خورد. 
(آشبع بشیع آشباعا) ار آن قوم هفت نفر شدند. 
گرگ در گوسفندانشان افتاد (اسْبَعت) الحامل: ابستن 


هفت ماهه زایید ابطر زاه چ از خیواتات 
اال آن, جر را عتا گرداننید 
(تق) اناد پسرش ,زا به داه سپرد. 

(سبْم سم تشبیعا) الشیء: آن چیز را هفت تا گردانید. 
آن را هفت پایه گردانید (سَبَعَ) الْعَمَلّ: آن کار را هفت 
مرتبه انجام داد. یا آن را تکرار کرد گویند (سَبّع) الاناع: 
ظرف را چند بار شست یا ان را هفت بار اب کشید 


درب شد (أش 


(میر) الله لک الاج خدا باداش و را هفنت برابر سا 
بیشتر گردانید آم عند اشراأة. فت شب در نزد 


زنش به سر برد (سَّع)لْقوَ؛ آن قوم هفتصد نفر شدند. 


سبع 

ودن حدففااست که رشتعت شل یوم نم طايفة 

سلیم در روز فتح هفتصد نفر شدند (سَبّمَتَ مث الحامل: 

حامله هفت ماهه زایید. 

شتا من اخ افا فخ با شیدند. 

«لنبع) 7 نالیم هفت:روز يا یک هفته (الأسبُؤع) 
رن الطوافب: هفت بار طوأف کردن, ح آسایتی 

(السابع): هفت. هفتم (هوّ سایغ سَبِعة): او یکی از 

هفت نفر است. 

(السباعی): هفت تایی. هفت ايه (رَجُل شباعی لین 

مرد کامل الخلقه (تَوْبٌ شباعیْ): پارچه‌ای که 

درازی‌اش هفت گز یا هفت وجب است 

(السَبْع): هفت عدد مذکر, هفت تا مذگر. 

(السَبْع, و السَبْع): حیوان درنده. حیوان یا پرنده دارای 

پنجه و چنگال. ج سباع. و نبع. ون 

(السْبْع. و السْبُع): یک هفتم. ج آشباع. 

(السَبْعَّةَ): هفت عدد مذكر (هَذَا ال و سَبْعَة): این 

جیز هفت مثقال است 

الق خسیر ساده: 

چنگال‌دار ماده. 

(السُبُؤع): هفته يا هفت روز. 

(السَبیُع): یک هفتم. قیاع 

(المُسَّجّم): (فى لهندَسة): هفت ضلعی. 

(الَسْیّم): جاي درندگان. ج مسابع. 

(المَسبع): زنی که هفت ماهه زاییده است 

(المَسْبَع): ثروتمند مفرور و سرکش. بچه‌ای که 

مادرش بمیرد و زنی دیگر شیرش دهد. زنازاده, 

حرامزاده. پسر خوانده. کسی که وابستة به قومی شود 

و از آنان نباشد..یچه‌ای که هفت ماعه مترلد شود. 


حیوان درندة ماده. حیوان 


(المَسْبَعَة): سرزمین پر از درنده. ج مسابسع. 

#سبغ سبع يب سبْغا) الیّء: آن چیز کامل و 
تمام.شد, دراز هند. کختاه شد. گویند: (سیفت) لدع 
زره گشاد یا گشاد و بلند شد (سَبعَ) الشَعرٌ: مو دراز یا 


زیاد و دراز شد (سبَعّ)الْنبْ: دم حیوان دراز یا دراز و 
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سین 
پر پشت شد (سع) العَطرٌ: باران گسترده و زیاد شد 
(سَبَعْت) الْعمَة: نعمت زیاد و بسیار شد 
سب يشب إشباغا) الفارش: سوار و پهلوان زره گشاد 
و بلند پوشید ای آن چیز را گشاد درست 
کرد. گویند: (أْبَ) َوب جامه‌اش را گشاد گردانید 
(آشیق) ضوع وضو دسها و صورت غوه :زا 
کاملاً ست (أسبع) لفیا نفقه و خرجی زیاد به 
او داد (سَْ) ال علي الع: خدا نعمت را بس تو 
تکمیل کرد یا تکمیل کناد. 
(لَسْبف)؛ شيعه الخودو: زرهی که متصل به کلاه خود 
است و دور گردن را می‌پوشاند. ج تسابسغ. 
(الساپسغ): تمام و کامل. دراز. بلند. گشاد. زياد و 
گسترده. باران زیاد و گسترده. نعمت زیاد و بسیار. ج 
شراب 
(السایغة): وت السايغ. 
#سبق هب سَبقاً) [لی الشیّْ: از او به آن 
چیز پیشی گرفت و جلو افتاد. گویند: (سَبَق) افش 
فی اْحَلَة: اسب جلو افتاد و مسابقه را برد (سَبَق) عَلّى 
قومه: در کرم و بزرگواری از قوم خودش جلو افتاد. 
(شیق بشي على الاشر: در آن کار مفلوب شد و بر او 
پیشی گرفتند. 
ایو تین طا الوم نی اک آن قوم په سوی 
کار بر یکدیگر پیشی گرفتند شین لوای و نخوه 
رأی و تصمیم خود و امثال آن را پیه پیش از جر و بحث 
در آنا بیشن از بروسی آن گرفت و مصمم شد 
(سابق یسابق مُسابقة. و سباقاً) إلى الشئء: به سوی آن 
چيز شتاب كرد (سابق) بَيْنَ الْخَيْل: مسابقة اسب 
سواری گذاشت (سابّق) فلانا: با فلانی راه رفت. با او 
مسابقه داد. 
اققا فعل امر است از سایّق: شتاب گیرید. خسفا 
می‌فرماید: سابفوا ای مر من رَْکُْ4: بشتابيد به 
سوی آمرازشی از پروردگارتان. 
ق 


یسب شتا | گه عم ستقت :را ربود (سَبّقَ) بَیْنَ 


سیک 


الحَیْل: مسابقة اسب سواری گذاشت (سَبَقّث) الشَاء و 
تخوّها: گوسفند و امثال آن بچه‌اش را ناتمام افکند و 
سقط کرد ین الط الجارح: پاهای پرندة شکاری 
را بست. 

تیا یتفن إشټباقا) ی گذا: به سوی فلان چیز 
بر یکدیگر پیشی گرفتند تقو الطرنخ: راہ را پشث 
سر گذاشتند و از آن رد شدند بطوری‌که راه را گم 
کردند. 

اتیبایگوا اون لسابفالة بر یکیگر پیشی گرففند: 
شرطبندی کردند و مسابقه گذاشتند. با هم مسابقةً 
تیراندازی گذاشتند. 

(السابق): پیکتی, گیرئدة ذر کار خیر. ج ا خدا 
می‌فرماید: و السَابقون سیون ویک لبون 4: 
پیشی گرفتگان پیشی گرفتگان آنانند ارجمندان و 
مقربان. 

(السابقة): جلو افتادن در راه رفتن يا دویدن و غیره. 
گز بند: : له فی ۳۹ اشر سابقة): او در این کار از 
دیگران جلوتر است (السابقة): (فی اقَاوْن): سابقة بد. 
سوء پيشینه. سابقة در یک کار که حق تقدم را به 
انسان می‌دهد یا دیگران هم از آن سرمشق گرفته و 
پیروی می‌کنند. ج سوابق و سابقات (السابقات): اسبها. 
(السباق): بند. طناب و غیره. پابند. قید, کند و زنجیر 
(یباق) اْحیْل: مسابقه گذاشتن میان اسپها. 

(السباقان): دو پا بند چرمی و غیر چرمی است که 
پاهای پرندة شکاری را با آن می‌بندند. 

(السَبّاق): بسیار پیشی گيرنده. 

(السبّق): شتابنده. سرعت گيرنده. مسابقه دهنده. 
(السَبّق): جایز؛ مسابقه. و مجازاً به جای برگزاری 
مسابقه می‌گویند. چاقاق 

(المُسْبَق): نظریه‌ای که پیش از کاوش و بررسی یا 
پیش از جر و بحث در آن توسط صاحبش به اجرا در 
اید. 


#سبک -(سَبکَ یشک سَبْکا) المَعْدِنَ: فلز را گداخت 


۸۹۲ 


سیل 


و تصفیه کرد و در قالب ریخت (سَبْکت) السَجارب 
ُلاناً: تجربه‌ها فلانی را ماهر و کار کشته گردانید 
(سَبّک یْسبْکَ تلبیکا) العفین: فلز را گداخت و تصفیه 
کرد و در قالب ریخت. 
سک یسک إنسباکا): فلز گداخته و تصفیه و در 
قالب ریخته شد. 
(السبا کة): ریخته گری» حرفة ريخته گر. 
(السَمٌاک): ریخته‌گر» لوله کش. 
(السَبیْک): فلز گداخته و قالب ریزی شده. مرد مجرب 
و کار کشته و کار آزموده و با تجربه. 
(السَبیْکَة) ۾ من الم أولْْضَ: : زر و سیم گداخته شده 
که شکل خاصی به آن داده‌اند. شمش طلا و نقره و هر 
(الَسْبک): کارگاه ریخته‌گری. ج مسابک. 
(المسْبَکَة): بوته یا دیگ ریخته‌گری. 
(المَسْبْ ک): فلز گداخته و قالب ریزی شده. مرد با 
تجر به و کار آزموده و مجزاب: 
#سبکر - یک نکر إشبگرارا) لسَیّ4: آن چیز 
کشیده و دراز شد. گویند؛ (إشبَکر) الّبتٌ: گیاه ق کشید 
و بلند شد (ِسْبَکرّ) الشَعْرٌ: مو دراز و بلند شد. آن چیز 
خوب و کامل و متعادل شد. گویند: (اسبَکَّ) الشباب: 
نی کامل و به حد اعلای خود رسید (شْبَکوّْت) 
e‏ دختر جوان و نیکو اندام و خوب شد (ْبکرّ) 
النَهْرٌّ: رود جاری و روان شد (سبَکوّ) فلان: فلانی دراز 
کشید. بر روی زمین خوابید. 
# سيل (أنبَلّث نبل إشنبالا) اسر : آن راه عمومی 
۳ پر رهرو شد شيل ازع: زراعت خوشه کرد 
(سْبلث) ان چشم اشک ریخت (أسبلث) السماء: 
آسمازه ن باران فرو ریخت )له با او ا عليه او 
خیلی حرف زد (أشبل) لس آن چیز را فروهشته و 
آویزان کرد. گویند: (لَ)الوْب: جامه یا پارچه را 
فرو آویخت (شْْلَ) الَْ: پرده را آویزان کرد بل 
فرش د اسب. دم خود را شل و فزوهشته کزد. 


تست 

ال یل م الشىء: ان چیز را مباح کرد و 
برای رعاش خدا در اخقیار همکان کذاشت. 

انول مرد سپچ درا سبلو ج ټل 

(السایل): گویند: (سَبیْل سایل): راه عبور و مرور. 
(السابلة): زاهی که دز آن عبور و مرور کنند. گنویند؛ 
(مییل ساپلَة): راه عبور و مرور. مردمان روند؛ از راه. 
ج سواپل. 

(السَبّل): باران رگبار و قطره درشت. خوشه زراعت. 
مرضی است در چشم که شبیه به پردۀ بافته شده از تار 
عنکبوت است با رگهای قرمز رنگ. پارچه یا جامۀ 
آويخته. 

(السبلاء) من الْساء: زن سبیلوء زن دارای موبر پشت 
لب زبرینش که شبیه به سبیل است (السَبْلاء) من 
ْیْن: چشم دراز مزه. ج شبل. 

(السَمَلَة): بل الرَع: خوشة زراعت سل الوَجُل: 
کیت ری و تسوا تر سیل جلو ریش 
و مخاسن انچ الاناو: لب ظرف. گویند: ل إلى 
بله: آن را تا لبه‌اش پر کرد (جَِر فلا سَلتَُ؛ فلانی 
دامن فروهشتة لباس خود را کشید و راه رفت (جاء و 
قد تشر سَبلنهُ): تهدیدکنان آمد (هُو هب اللبلّ: او 
دشمن است. ج سبال (هُمْ صَهْبٌ السّبال): آنان دشمن 
هستند. 

(السَبیل): راه. راه آشکار و واضح (مذکر و مونّث به 
کار رود). ارتباط و آتصال. خدا می‌فرماید: تقول یا 
یی انحدتْ مَعَ لول سبیلا4: می‌گوید (آدم کافر): 
ای کاش ایجاد کرده بودم با پيامیز (خذا) ارتباط و 
اتصالی, تدییر. چاره» راه حل ج شمل, و أبة (سَبیلٌ) 
الله: جهاد در راه خدا. حج. زیارت خانه خدا. کنست 
علم و دانش. هر کدام از اوامر خدا و بیشتر دربارة 
جهاد به کار رود. گناه. گویند: (لَیْسش على فی گذا 
سبیل): در فلان چیز بر من گناهی نیست. دلیل, برهان, 
گویند: یش لک عل شییل): تی بر ضد.من دلیلی 
نداری (یْنْ السَبیل): مسافر در راه مانده که توان 


A۹۳ 


بازگشتِ به وطن را ندارد. 

# سبنجونة -(السَبَنْجُونة): پوستین از پوست روباه. 
(فارسی و معرب است). [معرب آسمان‌گون فارسی 
استه اقافبالنوازد: بآ 

# سينسة -(السُسَة): آخرین واگن قطار. (دخیل). 
# سیه -(سبهة ییا و اا در اثر پیری زیاد. 
عقل خود را از دست داد. 

سه سه تشبیها): در اثر پیری زیاد. عقل خود را از 
دست داد. زبانش گویا و رسا و فصیح شد. 
(السّباهی): رَجُلْ سباو: مرد خیلی پیر و عقل از دست 
داده. 

(السَباهیَة): مرد متکبر و خود برتربین. 

(السّبه): مرد خود برتربین و متکبر. 

(المَسْبّوْ«): مرد خیلی پیر که عقل را از دست داده 
است. 

# سبهلل - (السبَهلل): مردی که چیزی به همراه 
ذاه باشد. گورند: (جاد شهلا)ادست.خالی آقد. 
شاد و سر زنده و سر حال (هُوّ شی سلاا او پرسه 
می‌زند. بی‌هدف به این طرف و آن ظرف‌می‌رود. کاز 
بی‌ثمر و پوچ و ببهوده (ذَهَبَ ره سََهلْ: کارش به 
هدر رفت. پوچ شد. 

(السبَهُلی): تبختر» خرامیدن. 

# سبی - (سَبّی يئب سیا و باء) عدو دشمن 
خود را به اسارت گرفت (َبه)الانية: زن بسیار زیبا 
دل او را اسیر عشق خود کرد (َبّی) الْخَمْرّ: شراب را 
از شهری به شهر دیگر برد (سَبّی) الماء: حفر کرد تا به 
آب رسد اباي اللو اعد خد ا لعشش کند. (نقرین 
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الست 


زا از شھری وة شتهن دیک برد آؤ زا اسیرږ هنن خود 
گوادده 

(تسابی یتسابّی تسای افو آن قوم یکدیگر را به 
اسازت گرفتند. 


سنل 


ستل 


(تسبّی بجی تسیا ل به او محبت کرد و دلش را به 
دست وراه 

(السابیاء): پردۀ بچه‌دان که با نوزاد به دنیا می‌آید. 
چارپایان. مواشی. زاد و ولد مواشی و زیاد شدن آنها. 
زیادی مال و زیادی نیروی انسانی. ج سَوابی. 
(السّباء): چوبی که با سیل از شهری یه شهر دیگر 
می‌رود. 

(السَبٌُی): اسیر (وصف به مصدر است). گویند: (قَوْمٌ 
شیاه گرروه به اسازت :در امد رتال از رادل فردان 
زا سیر عکی :غود می‌کند. با تخاظر این که آنا ن راه 
اسیری می‌برند. ج سُبیّ. 

(ا لک مرد البیر اون اسیر. چوبی که سیل ان از 
شهری به شهر ادیگر عنی‌برد. پوست افتادة مار. ج 
NE‏ 

(السَبِيّة): مرواریدی که از دریا صید کنند. زن و دختر 
اسیر شده. ج سبایا. 

#۴ ست - (السات): ششم. گویند: (جاء فلا سائا): 
امین نقر بوذ که امک 

الستّ): شش عدد مونّت. بانو خانم. ج ستات. 
(الستق):تمش عدد :ماش 

(الستون) من اعد عدد شست. ۶۰ (برای هدر و 
مۇت گویند؛ تون رجا و ون ارم ۶۰مرد و 
۰ زن» 

#ستر اسر سره شرا آن را پنهان کرد و 
یوشانید. 

(ساَره یُساتره مُساتَرَة) العداوَة: دشمنی با او را به دل 
گرفت و آشکار نکرد. 

ره هه ترآ آن .را پرشانید. 

(اشکتر مرإ تارا پوشیده شد استتار شد. 

ي تنج e‏ بواشنیكه:شند: 

علیّ: را e‏ کرد. 

(الا شتار): من لْعَدَدِ: چهار. وزن چهار مثقال و نیم 


(اشتاژ) مر چارمین نفر آن قوم. (معرب). [معرب 
چاو فاوسی اسیا[ پوشفن. ردد ج آنا 
(الستار): پوشش. پرده. شرم و حیا. عقل, خرد. ج 
انز بر مره وز ر 

(الستار :): به معنای الستار است. ج ستائر. 

(السْتر ): پوشش. پرده. شرم و حیا. عقل» خرد. 
چن دوستنآو وشن و پو شیاه بون غیت 
شرمگین, با عفت. پاکدامن (السَیر) من الشَجَرٍ: درختِ 
پر شاخه. 

امسر ة): جارية مسر دختر پرده‌نشین. 
شرا عفیف..با عفته .با کدامن: کسی که وضعش 
تامعطلوخ الست 

#ستق تالک وین الرایم هم: درم تقلبی و 
بی‌ارزش. [معرب سه تو و فارسی است. ب]. 
(المْسْتَقَة» و المَستَفة): مضرایبی است بیرای نواختن 
برخی سازهای زهدار. [آمعرب مشته فارسی است 
ب]. 

٭ ستل ستل یل سثلٌ) القَومٌ: آن قوم پی در پی و 
یک یک آمدند (سَتَل) انم اشک قطره قطره فرو 
ریخت (سَتل) ال نخ مروارید به رشته کشیده شده 
پاره شد و مرواریدها دانه دانه فرو افتاد. 

(سله له سثلا: او را دنبال کرد. در پی او روان شد. 
(ساتّل یُساتل بسا پی در پی انجام داد. 

(تسائل یال ساتلا ہی در یی و بشت سر هم 
آمد. گویند: (تسائل) الم م: اشک پی در پی ریخت 
(تساتل) ال کک باک و مرواریدها تس هم 
فرو افتادند (تسائَلَت) عَلیْه القوافئ: قافیه‌های شعری 
برایش پی در پی مهیا شد. 

(شغالة) الشوغ: بنحل آن چیز. 

(السَتَل): پرنده‌ای است از تیرة چرغ که بزرگترین 
پرندگان است و طول بالهای آن در وقت گشودنش به 
حدود سه متر می‌رسد. در مناطق کوهستانی لانه 
می‌کند. ج عتللان و ستلان. 


نلك 


(المَسْتَّل): راه تنگ. ج مسائل. 

# سته -(سَتَهَّه يت سَتَها):مثل سایه او را تعقیب و 
دنبال کرد و از او دور نشد. 

(سََه یتسه کونش گنده شد. بزرگ سرین شد. 
(آلاشت: کفل, سرین, کون. و به حلقهٌ سوراخ مخرج 
هم اطلاق می‌شود. (موّنت است). اصل آن: السب است 
ج اشتاه.و به چند صورت تلفظ می‌شود: السسه. و 
الست(آشتاه): مردم رذل و فرو مایه يا مردمان طبقا 
پایین کان هذا علی اشتِ ت الدر): این در آغاز روزگار 
بود است الا ال فلا على اشت اضر جوا 
فلانی هميشه به دیوانگی شهرت داشته است بسن 
اشتها): پسر کنیز. زنازاده. 

(الأشته):داراي کفل و کون بزرگ و ستبر. ج شه 
(السنْهاء مو نت اله زن کون گنده: 

#سچ -(سج یسح بط و سح فلان: شکم فلانی 
شل و آبکی و شبیه به اسهال شد (سَجَ) اسب پرنده 
جلغوز انداخت (سَجّ) بسَلحه: مدفوع آبکی کرد (سَمّ) 
َطِحَهٌ و سح الحاط: پشت بام یا دیوار خود را با گل 
ابکی اندود کرد. 

(السجاج): شیر خیلی پر آب که 
انیت 

(السَحَ): گویند: (أخَدَه فی بطته سج): شکمشن ترمو 
شل :و اتکی نند. 

(المسَجَة): ماله بنایی. ج 2ساج. 


بی‌نهایت آبکی شده 


# سچح جح یَسْجَمٌ سجحا) لَه بشیء من الکلام: 
بطور سربسته و کنایه سخنی را به او گفت. ۱ 
(تجح یَسْجَح جح و سَجاحَة) الْحَدُوالْوَجٌْ: گونه با 
صورت نرم و دراز و متناسب شد. 

(آشجح بجح اٍشجاحا: آسان گرفت و نرمش به خرج 
داد و مدارا کرد. 

(آشجع): هفا a‏ ت از شم :سنا کے + گلتوریتن: 
«مَلکتَ فأسجغ»: چون پیروز و مسلط شدی پس عفو 
پیشه کن و ببخشای او إذا لت فأشجغْ): چون 


نسحد 


درخواستی کردی پس زبان خوش دار و نیکو گوی. 
(سَجَح بُسَجَح تَنْجیِحال شىء من الکلام: سخنی را 
بطور کنایه به او گفت و تصریح نکرد. 

(الأشجَح): گونه و صورت نرم و دراز و متناسب. ج 
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(سجاح): نام زنی است ت که ادعای پیاغبری ردو 


دوست ات وه 
(الس‌جاح)نروبرو. گویند: (داری سجاح داره): خانة من 
روبروی خانة اوست 

لش و اشقیاین لرا دست ریت 
مشخص و آشکار وسط راه از عرض آن ابا يم 
على شح واجد): خانه‌های خود را به یک اندازه 
ساختند. 

(السجحاء): من الاْنجَح (وَجَنَةٌ سَجْحاء): گونة نرم 
و دراز و متناسب. 

(السَجْحَة): خوی و سرشت, خُلق و طبیعت 
(السَجیْح): نرم و ملایم. گویند: (حْلقْ سَجیْځ): خلق و 
خوي نرم و ملایم افش ية سَجیْمْ): راه رفتن نرم و 
بلایم, 

(السَجیِحَة): خلق و خوی. سرشت و طبیعت. گویند: 
(رَکب سَجِيْحَةً ید در پی انديشه و نظر خود رفت 
ینوا یرهم علّی سَجِيْحَةٍ واحدّة): خانه‌های خود را به 
یک انداژه ساختند, 

# سجد د مد شج سُجوّدا) خم شد و خوار و 
فروتن شد. پیشانی خود را بر روی زمین گذاشت 
(سجَدّتّ) امه للریم: کشتی به همراه باد رفت. 
(سجدث وام رجله: پایش ورم کرد. 
(شجَد یُسْجدٌ اشجادا): سر خود را به زیر افکند و خم 
شد. گویند: (أَشجَد) الرَجُل: آن مرد سر خود را زیر 
انداخت و خم شد. با پلکهای فروهشته به چیزی 
نگریست و خیره شد و پیوسته نگاه کرد. 

الها کسی که پاش ورم دارد. ج شجد. 
(الساجد): گویند: (فلان ساجدٌ محر £ فلائی خوار و 


سجر 


ا 


ذلیل است. 

(الساجدة): مُوَّنْتٍ الساجد غين ساچدة): چشم 
فروهشته و خمار ال ساجة): خرمابن کچ. ج 
جوا 

(السَجاد): بسیار سجده کننده. 

(السَجَاد :): فرش, گلیم. سجاده؛ جا نمازی. اثر سجود 
در پیشانی 

(السخداء): موت الاشجد. زئی که پایش ورم دارد. 
(السشجد: آن قسمت از پیشانی که آثار سجود بر آن 
باشد یا جای سجده در پیشانی. ج مساجد (المَساجٌ) 
من بَدَنِ الانسان: قسمتهایی از بدن انسان که در وقت 
سجود بر زمین گذارند مثل: پیشانی. بینی» کف دستها, 
زاوها و انگشت هام پا 

(المَنجد): نمازخانه. مسجد (العَشج) الخرام: خانة 
کعبه (المَشج) الأفْصَی: مسجد اقصی در بيت المقدس. 
خدا می‌فرماید: #سْبُحان ی آشدی بعَبْده لها مرن 
المَشجدِ حرام إلى المَشجدِ الافْصّی»: منزه است آن 
(خدایی) که سیر داد بنده‌اش را شبانه از خانۀ کعبه تا 
(المشْجَدَ:): فرش گلیم. سجاده» جانمازی. اثر سجود 
در پیشانی 

#سچر - اج بجر جرا و شجوْرّا): پر شد 
(سجر) الاناء و نَحْوَه: ظرف و امثال آن را پر کرد 
(سَجَر) الشَغْرٌ: مو را فروهشته و آویزان و بلند کرد. مو 
را صضاف و آرایکن کرد می را شانة زد و صاف کبرد 
(سجر) الماء فی حَلقه: آب را در گلویش ريخت 
(سَجَرَ) لور تور را پر از سوخت کرد و آتش زد 
(سجر) الوَجُلٌ الْکلْبَ: آن مرد قلاده به گردن سگ 
اسجرّت سجر سَجَرًا. و سُجْرَة) عَینه: سفیدی چشمش 
اندکی قرمز شد. 

(ساجره او مُساجرّة): با او دوست و یکرنگی شد. 


(سَجَر بجر تسجیرا) الاناء و تَوه: ظرف و امثال آن 


زا بر گرد سالجا آب زا از یمین نرون. آوژه 
و روان ساخت (سَجُرَ) الشغْر: مو را صاف و آرایش 
کرد. مو را شانه زد و صاف کرد (سَجٌرَ) لکلْبَ: قلاده 
به زج امیت 

یتمه الیجارا: پر شد الج الشفر و 


عَيْرهٌ: مو و غیره فروهشته و آویزان شد (ْسَجَرَ) فی 


(إِنْسَجَرَ با 


السَيْرٍ: پیوسته و بدون توقف راه رفت. 

اشا کدر, ناصاف. گویند: (عَدیه شخ برکه‌ای 
که آبش به سرخی می‌زند. کسی که سفیدی چشمش به 
سرخی می‌زند. ج شجر. و در وصف او (پیامبر 
خدالشَه است که: أنه كان جر الْعَیْنٍ»: همانا 
سفیدی چشمان آن بزرگوار به سرخی می‌زد. 
سس 

0 د کر دن سگ 

(السخر): مصدر است و به صدای رعد هم گفته 
می‌شود. بر سَجْز): چاه پر از آب. (وصف به مصدر 
ات )ا 

(السَجُراء): چشمی که سفیدی‌اش به سرخی می‌زند. ج 
(السَجُور): هیزم و امثال آن برای سوخت. 

(السجیر): دوستِ یکرنگی. ج مُجراء. 

(المشجر): آتش کاو میله‌ای برای بر هم زدن آتش 
تنور. ج مساچر. 

(المشْجَرّة): آتش کاو تنور. ج مَساجر. 

(المَسْجُوٌ ر): شعله‌ور, برافروخته. پر و مملو. 
#سچس -(سچسش تفس تساه کدرو تیره ونگ 
شد و تغییر کرد گویند؛ (شجش) الما اب کدر شد و 
رنگش تغییر کرد. 

لقن بش کیش الابط: + زیر یغل بنوین گند 
گرفت (سَجُس) الْماة: آب بوی بد گرفت (سَجُسش) 
اْماء: آب را تیره و رنگش را عوض کرد. 
(الساجسی): کیش ساجیْ: قوچی که پشمش سفید و 


پر پشت و زیاد است 


سس !۲ 

(السجس): کدر و تیره شده و تغییر کرده. 

(السجس): کدر و تیره شده و تغییر کرده. 

(السَجسة): مون السچس؛ کدر و تیره شده و تغییر 

کرد 

نیت ۲ اتر کر کرو ی د 1 ا 
سجن البالی. َو شجیش البالی و الا از شجش 

لخر آن را هرگز اجام نخواهم داد. 

(السَجِيْسة): کدر و تیره شده و تغییر کرده؛ برای مؤنٹ 

به کار می‌زود. 

#سچسج - (السَجتج): یوم سَجْسٌَ: روزی که نه 

گرم است و نه سرد (هواءٌ سَجْسَجّ): هوای معتدل و 

خوب (ظل سَجسَج سایهُ مطلوب و معتدل و نه سرد 

و نه گرم (أض سَجْسَمّ): زمین نه درشت و نه هموار. 

زمین گشاد و پهناور. ج سجاسح. 

#سجع - (جَعت تسجع شجعا) الْحَمامَةٌ و الَاقة: 

کبوتر و شتر ماده صدای خود را بطور هماهنگ و 

یکنواخت کشید (سَجَمَ) فلان. و سَجَعٌ اكلام و سَجَم 

بالکلام: سخن سجع گفت. قافیه‌پردازی کرد (سَجَعَ) لَه 

به آهنگ او رفت. به قصد دیدن او رفت (سَجَعَ) فلا 

فی سَیْره: فلانی پیوسته و مداوم راه رفت و از راه به 

(سجْع بجع تشجيعا) اكلام و مج فيه سخن سجع 

گفت. قافیه پردازی کرد. 

یاوق یک قطعه سن سح و اشاق چ 

اساجیْع. 

(الساجسع): صورت متناسب و زیبا و خوش ترکیب. 

(الساجع. و الساجعة): گویند: اف ساجغ و ساجعة): 

قاد هعرق که صدا خود را پطور یکتواخع بکد 

ج شواجیع مجم 

(السجاع): مردی که سخنان مسجع و قافیه‌دار گوید. 

(السَجَاعة): زن و مردی که سخنان مسجع و قافیه‌دار 

بگوید. 


(السجُم): سخن مسجم و قافیه‌دار و غير شعر. ج 
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آشجاع. و سُجواع. 

(السَجعَة): یک قطعه سخن مسجع و قافیه‌دار. 
(المَسْجَم): مقصد. راہ مسیر. ج مساجع 

#سجف -1سَجَف یَسْجُف سجفا) البیتَ: ببرای منزل 
پرده‌ای آویخت که دو تکه و میانش باز بود. 

وجنت جف جف العواة: آن زن کم باریک شد. 
(امخت یُسْجف إشجافاً) الل شب تیره شد (جَت) 
ابیت: براق خانه پرد؛ دو تکه آویخت (أشجَف) المشه: 
برد ۵ را آویخت. 

(سَجَّفَ یَسجّف تنجیفا) البیِتَ: برای منزل پردۀ دو تکه 
آویزان کرد. 

(السجاف): پرده. حاشية لباس؛ سجاف. (جديد). ج 
سچش:. 

(السحافة): پرده. 

اسف و التخفت: پرده دو تکه یا یکی از دو پزده 
دو تکه. ج آشجافده و شرف 

(السُجفة): ساعتی از شب. ج سجف. 

#سجق - (السْجُِقَ): رودة حیوان که آن را از گوشت 
ریزه و پیه پر می‌کنند. 

#سچل نجل یل سَجْلاٌ) به: او را از بالا به زیر 
افکند اسجل) الشوة: آن چیز را پیوستة و در یی ف 
روان گرد یا فرستاد. گویند: (سَجْل) الماء: 
سر هم ريخت (سَجَلّ) السُوْرَة و الْقَصِيدَةً: 
یا قصیده را پشت سر هم خواند. 

(أشجل بُشجل اجا فلانْ: خیر و نعمت فلائی زیاد 
هد (أشغل) الخو و خو وض بو اال ان زا پر 
کرد (أْشجلَ) فلان: یک یا دو سهم به فلانی داد یا 
عطای بسیار به او بخشید (أُشجَل) ل : برایش 
نوشت (أُشجَل) لش آن چیز را رها کرد و آزاد 
گذاشت. گویند: (أسجَلَ) لیف م من نها چھان پا ر 
به همراه مادرش فنرستاد أجل الکَلام: سخن .را 
بطور مطلق بیان کرد و آن را مقید ننمود. آن چسیز :را 
مباح و جایز و روا گردانید. گویند: (أشجَل) لاش 


اب را پشت 


سور قران 


نامه‌ای 


سید 

آن کار را برای او روا گردانید (َشجَلّ) التاش: مردم را 
ترک کرد و از آنان جدا شد. 

(ساجَلهٌ بُساجلهٌ اة با او مسابقه داد و مفاخرت 
و مباهات کرد. 

(سَجّل جل تنجو یادداشت کرد (سَُلَ) القاضیه: 
قاضی داوری کرد و حکم داد و حکم خود را در دفتر 
یادداشت کرد جل اعد و نشوه: قرارداد و امغال آن 
را در دفتر رسمی ثبت کرد (مَجُلْ) الخطاب و نخوه 
فی برد نامه و امتال آن را پا پست سفاوشی فرستاد 
(سَجَل) عَلَيْهِ بکذا: او را به فلان چیز مشهور کرد. 
(انْسَجل ینْسَجل انسجالاً): گویند: (نْسَجَل) الماء و 
الدّمْمٌ: آب و اشک ریخته شد. 

(تساجَلوا یتساجلون اجا با یکدیگر مسابقه دادند 
و میاماتو مفاغرت گردنن. 

(الساجول): غلاف و پوشش دور بطری و شيشه. ج 
واا 

(السجیْل): گل سنگ شده. خدا می‌فرماید: تزمنهم 
پججارَةٍ من سِجَيْلٍ4: پرتاب می‌کردند به سوي آنان 
سنگهایی از گل سنگ شده. [معرپ سنگ گل فارسی 
است. ب]. دفتری که عذاب کفار را در آن می‌نویسند. 
دره‌ای است در دوزخ. 

(السَجْل): دلو بسیار بزرگ پر از آب یا داراي آپ زیاد 
یا کم. (مذکُر است). پستان خیلی بزرگ چارپا. نصیب 
و بهره از هر چیز. ج شجول. و سجال (لحَوّب بيهم 
سجال) شکست و نپرووی در جنگ ميان آنان 
دستگردان می‌شود. گاهی این و گاهی آن پیروز 
می‌شود. 

(السجل): دفتر یادداشت. 3 سجلات. (جمع یسر 
نذارد). نویسنده: کاتي. خدامی‌فرماند: وک السَجل 
کب 4: مثل درهم نوردیدن نویسنده نامه‌ها را. 
(السَجیلة) من الدلاء: دلو بسیار بزرگ. 

(المَْجّل): گویند: (عَقدٌ مُسَجّلُ) قرارداد رسمی ثبت 
شده (خطابُ حتف نام سفارشی, (جدید). ۱ 
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سجن 
(المُسْجل): گویند؛ (فْعَلنا ذلکَ و لد ار ۷۳ انجام 


دادیم آن را در حالی که روزگار امن و امان بود و کسی 
از کسی نمی فرسید.(قلا ا شل این کاری ات 
جایز و روا برای همه مردم. 

#سچم -(سجم یَنجم شجوماء و سجاماء و تنجاما) 
المع و الط اشک و باران اندک اندک ریخت (سَجَم) 
عن الأشر: از آن کار درنگ کرد و بدئن آمذ. 
(سَجَمت تسجم جما و سجوما) لین المع چشم 
اشک را جاوش كرد (تجعت) الحا الما ابر اپ 
فرو ریخت. 

(آشجنت تشم |شجام) السحابَ: بارش ابر ادامه یافت 
(سجَمث) ال ال جعم اشک را جسارق گبرد 
افش الا الما ر آب زا فرق وريت 
اتقو آپ‌اشکت: سرشک. 

(السَجُوّم): صفت است از سَجَم. گویند: (عَیْنْ سَجوم): 
چم اشک وير همین الق و تکوها:ساه 
قر والمفال آن کہ خی بر شیو بافته 

(المْجام): چشم اشک ریز. حیوان پر شیر. ج 
ینز 

#سچن -(سَجنَه سجن مجنا: زندانی‌اش کرد 
(سَجَن) اه اندوه را پنهان کرد و اظهار ننمود (سَجَنَ) 
لسانه: زبان خود را کنترل کرد و بازداشت و در حدیث 
است که: «لیش شَئء احق بط سجن من بسان: 
هیچ چیزی سزاوارتر از زبان نیست که آن را برای 
مدت طولانی دربند کنند و بازدارند. 

(سَجَُهُ بُجهُ تنجیتاً: او را زندانی کرد اسَجُنَ) 
لَحْلّْ: دور نخل را چاله چاله کرد که آب در آن جمع 
شود. 

(الساجوّن): آهن نرم. 

(السَجٌّان): زندانبان. 

(السجیّن): زندان. دره‌ای است در جهنم. کتاب اعمال 
تبهکاران جن و انس. سخت و سفت و محکم (ضرّبٌ 


یِجِیْنْ): کتک سخت که کتک خورده را در جا 
میخکوب کند و از حرکت باز دارد. دائمی» پیوسته 
(السِجْیْنْ) من الخْلٍ: نخلی که پای آن را چال کرده‌اند 
که آب در آن جمع شود. آشکاراء علانیه. گویند: (فعلَ 
ذلک سِجِینا): آن را آشکارا انجام داد. 

(السجن): زندان. ج شجوان. خدا می‌فرماید: رب 
سجن أَحَبْ ال بار پروردگارا زندان بهتر است در 
نزد من و آن را #السَجُن4 نیز خوانده‌اند که مصدر 
سَجَنّ باشد؛ زندان کردن. 

(السَجیّن): زندانی. ج سُجناء, و سَجنی. 

(السَجیتة): زن زندانی شده. ج مجنی. و سجائن. 
(المَسْجون): مرد زندانی. 

(المَسْجونة): زن زندانی شده. 

#سچنچل ‏ (السَجَنْجَّل): آیینه. زر. طلا. شمشهای 
نقره. يا قطعه‌ها و پاره‌های ريخته شد؛ از نقره. زعفران. 
(رومی و معرب است). 

#سچو ىجا یو جوا و نو الشَیء: آن چیز 
سان و آرام شد (عجا) اللل: هب راجو ساکن فة 
(سَجا بح و سَجَتّ الرَیْخْ): ۳۷ وباد آرام شد و از 
حرکت ايساد (مَجَتْ) الب للْحالب: حیوان شیری 
آرام ایستاد که دوشنده آن را بدوشد. آن چیز ادامه 
یافت. گویند: (سَجا) طبه عَلی گذا: فلان اخلاق او 
ادامه یافت. 

(عضا سنج جوا الشی»: آن چیز را پوهانید. رزی 
آن وااتداخت, 

(آنجی بنج |ٍشجاء) بخ و غیر؛ دریا و غیره آرام 
گرفت (اشجَت) ال جا سر اب عد ااقش 
لح شیر یوان شیری زياد شه (أَشجَی) الشء: 
آن چیز را پوقانید: 

(ساجاه یُساجیه مساجاة): دست بر آن GE‏ (آتانا 
بطعام قما ساجِیناه): غذایی برای ما آورد ولی ما دست 
2 1 تزدیم, 


(سجی بجی تنجیه) المیّتَ: روی مرده را انداخت و 


آن را پوشانید. 

اتکی بجی جیا پوشیده شد زویش اندااشته 
شد. 

(الساجی): گویند: (طْرْفٌ ساج): پلک فروهشته یا 
چشم فروهشته پلک. 

(الساجيّة): عَيْنْ ساجية: چشم فروهشته يا فروهشته 
پلک ترا ساجةٌ الط زن فروهشته چشم یا زن 
فروهشته پلک چشم 1 ساجيةً): شب روشن و 
بدون باد و بدون سرما و بدون ابر. 

(السَجواء): ثرا سَجواء: زن فروهشته پلک یا زن 
فروهشته چشم (ناقَةٌ سَجُواء): ماده شتر آرام در وقت 
دوشیده شدن ربح سَجواء): باد ارام بر سَواء): چاه 
پر یه 

(السَچیّة): سرشت و خوی و خلق و طبیعت. ج 
شجایا: 

#سحب -سَحَبٍ یسح سَخبا) السَیَء: آن چیز را بر 
روی زمین کشید. گویند: (محَبَتْ) لیم اشَراب: باد 
خاک را تکان داد و بر روی زمین کشید (مَحَبَ) ْلَه 
دامن خود را بر روی زمین کشید (سَحَبّتّ) ارم 
یلها باد دامن بر روئ زمین کشید (جاء فلاو 
شخت ذیله): قلانی آمد.در حالی که دامن کشان و با 
ناز و تبختر راه می‌رفت. 

(إشحَبٍ): فعل امر است از سَحَبَ. ات (اشحَبٍ 
یلک عَلی ما کان می: از گناه من ج چشیم پوشی کن: 
(أشحبَة یسح إشحاباً) الشیَء: او را وادار کرد که آن 
چیز را بر روی زمین بکشد. 

(إنْسَحَبَ ینسح اسحابا: بر روی زمین کشیده شد 
(إِْسَحَبَ) فلانْ من الْمَجِْس: فلانی بدلیل خاصی از آن 
مجلس بیرون رفت. (جدید). (ْسَحَبَ) الجیش ین 
الَْیْدان: لشکر اژ میدان جنگ عقب نشینی کرد. 
(تسَحَب تسب تَسَحباً) فن خقّ فلان: حق فلانی را 
غصب و از آن خود کرد (تسَحب) فلا فلانی ناز کرد. 
گویند: (هوّ یسب علینا): او برای ما ناز می‌کند. 


سحب 


(السحاب): ابر. ج سُحْب. 
(السَحابة): یک پار؛ ابر. ج سحایب. (ظل یل کُذا 
سَحابة یَوْمه): تمام روز خود را سرگرم فلان کار بود. 
(السْحابة): ته ماندة آب برکه. 
(سبان): مردی است مشهور به بلاغت و فصاحت. از 
قبیلة وائل. 
(السخبان): بنیان کن که بر هر چیزی عبور می‌کند آن 
را با خود می‌برد. 
(السْحبَة): ته ماندة آب برکه. روپوش چیزی, پوشش 
چیزی. 
(السَسنحب): جای بر روی زمین کشیدن چیزی. ج 
#سصت. تخت تحت سختا) الشی م: اجه اقا 
ريشه کن کرد. آن را از ريشه در آورد. گویند: (سَحَتَ) 
زاسه: سرش را از ته تراشید (سَحَتَ) بر ک: برکت را 
از بین برد (َحَتّ) الشَحْمَ عَنِ لحم پیه را از گوشت 
جدا کرد (سَحَت) وجه الأض: روی زمین را پاک کرد 
یا روی زمین را تراشید و پاک کرد (سحت) فی 
تجارّته: در کسب خود مال نامشروع و حرام به دست 
آورد: 
(أحت يسحت اشحاتا): در معامله و كسب نامشروع 
٠‏ قرار گرفت (َسحتث) التجارَة: تجارت نامشروع و 
حرام شد (أَشخت) فی تجازته: در تجارت خود مال 
نامشروع و حرام يھ تا هرد (آشختَ) الشی»: آن 
چیز را از ريشه در آورد. خدا می‌فرماید: لا تَفتروا 
ی ال با فشتكم بقذاب» جعل مکنید و مبندید 
پر دا دروشی را که رید ٹا نبا اہی مے کنر 
(آشحت) راسَة: سرش را از ته تراشيد (أشحَت) ماه 
مالقن ,زا از جر آووداه او من بره, 
خت بت تشحیتا): مال نامشروع و حرام به دست 
آورد (سَحَتَّ) الشیء: آن چیز را ريشه کن کرد. 
ال شخت): ام أَشحَث: سال بدون گیاه و بی‌چراگاه. ج 


۲ ۳ 
سحا . 


سحح 
الط :موتك الاشکت. وه (قته هناخ و 
آوطی سا2ا سال بو زمین بی‌گیاه وب چراگاه. ج 
(السُحّت): کسب حرام و ننگآور, مثل: رشوه و امثال 
آن. خا می فر اید ماوق کی اون 
لِلسُحْتٍ4: بسیار شنوندگان دروغ؛ بسیار خورندگان 
حرامنند. و آن را ق السحت» نیز خوانده‌اند. و در 
حدیث ابن‌رواحه است که چون یهودیان خیبر 
خواستند کنه به او ارشعه دهد گفت: «اتطعمؤنى 
الك آبا به من رشوه می‌دهید. چیز اندکو ناچیز. 
ج اشخان 
(السخت) من التاس: آدم شکم گنده که سیر نشود. 
(السحت): جامهٌ کهنه. تند و محکم خوردن و نوشیدن. 
عذاب. بلاء شکنجه (بَودٌ سَحْتّْ): سرماي واقعی (مال و 
دم سَختّ): مال و خون مباح و هدر که هر کس آن را 
از بین ببرد مسوّولیتی ندارد. 
(السختوّت): قاووتِ کم چربی. بیابانی که خاک نرم 
دارد. جامه کهنه. ج سحاتیت. 
(السختیت): قاووت کم چربی. ج سَحاتیت. 
(السحیّت): پرخور و شکم‌گنده که سیر نشود. 
(السَحیتة) من السحاب: آیری که بازان تند وارد و آتش 
همه چیز را از سر راه خود برمی‌دارد. 
(الشحوّت): پرخور و شکم‌گنده و سیری ناپذیر (هو 
مَشحُوت المَعدٍَ): او بشدت حریص و پرخور است. 
#سحج -(سَحجه تاا آن را خراشید و 
تراشید. گویند: (سَحَج) اعد بالْبرد: پوست چوب را 
با سوهان تراشید و ساني (سَحَجث) لیم الاژض: باذ 
روی زمین را جارو کرد و تراشید و با خود برد 
(سَحَحَ) شَغره بالمشط: موی سر خود را آهسته .و بر 
روی پوست سر شانه کرد و شانه را بر روی پوست 
کشید (سَحَحَ) فی سَیْره: راه رفت اما نه خیلی تند. 
گویند: (مَرّ یَحَح): بطور نه چندان تند گذر کرد و رد 


شد 


سح 

(سَحْحَه جه تَسحیْجا): پوستش را تراشید یا پوست 
آن (میوه و غیره) را کند. گازش گرفت که اثرش بر آن 
ماند. 

(انسحج ینسَحح انسحاجا): پوست و قشرش تراشیده یا 
کناده. ش: 

تسج یتَسَحَجٌ تسحجا: پوستش گرفته هاگتسد 
(السَحوّ ج): زنی که خیلی قسم می‌خورد. 

(السحیُج): چیزی که پوستش را خراش داده و تراشیده 
پا کنده‌اند. 

گیرنده. ج مساحیْج. 

(المشحح): بسیار گاز گيرنده. رندة نجاری. ج مساحج. 
(المَسحَوٌ ج): چیزی که پوستش را تراشیده یا کنده‌اند. 
#سح -(سَح یسم سخا و سُحُواحا اسان و الْحَيّوان: 
انسان یا حیوان بحد نهایت چاقی رسید (سَعّ) الماء و 
َحوَ: آب و امثال آن در سرازیری جاری و روان شد. 
(سع یسح سح الماء و تحْوّه: آب و امثال آن را پی در 
ہی و زیاد ریخت تشد 4 فَصيدة فسخها عل سگاا: 
از او خواستم قصیده‌ای بسراید و او ټی در یی و مثل 
باران برای من سرود و بر من ريخت (سَحْ) فلانا: به 
فلانی زد. به او تازیانه زد. گویند: (شکه مائة سَوّط): 
صد تازیانه به او زد. 

(محح یسم تَسحیحا) الماء و تشفه: آب و امقال آن 
در سرازیری جاری و روان شد. 

(نْسَح یسح اسحاحا): ريخته شد. 

(تسَحُح حح تسححاً): در سرازیری جاری و روان 
شك 

(الساح): مرد یا حیوان به حد اعلای چاقی رسیده. 
(الساحَة): زن يا حیوان ماد؛ به حد اعلای جاقى 
رسیده. 

(السخاء): موت ریزند؛ پی در پى (أفعل (یعنی الأشخ) 
ندارد). گویند: (یمته شاا دست. راست او مثل تاوان 
بخعتض می کید (غازة شا ع): شمیخون تشراگنیر و 


ستر 
گسترده و پراکنده. ج سُح. 
(السَحَاحة): (فی علم الکیهیاء): لول شیشه‌ای درجه‌دار 
کور آرت پد گاهای اتی کار مارد 
# سحر -(سَحَرَ یسح حور فلاْ: فلانی سحری 
ورد سرد بر او داغل در گر فند. 
(سَحَرَ یَسْحرٌ سَحراًا عن الشىئ از آن چنیز دوز شد 
(سَحر) فُلاناً پالشَیْء: فلانی را با آن چیز فریب داد 
(ععفا بالطّام: ی فا راابتهة ای شوراتة ت 
بالشراب: او را با نوشیدنی سرگرم کرد (سَحَر) التْء 
عَنْ وجهه: آن چیز را از حالت خودش عوض کرد. 
گویند: (سَحَرَه) عن الشیّْ: او را از آن چیز باز گردائید 
(سَحرَه) پکذا: او را با فلان چیز فریفت و عقلش را 
ربود. او را سحر کرد. گویند: (سَحَرَته) بعینها: آن زن با 
چشمهای (جادوگر) خود آن مرد را فریفت و جادو 
کرد (سَحَره) بکلایه: با سخنان سحرآمیز خود او را 
فریفت (سَحر) فلاناً: به ریه یا به قلب فلانی زد (سَحَرَ) 
شی آن چیز را فاسد و خراب کرد. گویند: (سَحَر) 
اْط الرضَّ: باران زیاد زمین را فاسد و خراب یا ڳل 
و لای کرد. 
(سَحر یسح سحرا)ا: سحرخیز شد. صبح خیلی زود به 
دبال کار رفت. ریه‌اش در اثر کشیدن چیزی (سنگین) 
پریده شد. 
(أسْحَرَ بح إشحاراً) الْقَوْمٌ: آن قوم داخل در سحر 
شدند. هنگام سحر حرکت کردند و رفتند. 
اسر یسح تنحیرا؛ فلانا: فلائی را پی در پی جادو 
کرد تا عقلش مختل شد. غذای نوشیدنی سحری به او 
داد. 
(إسِتَحَرَ یَستَحر إشتحاراً) الْقَوْمٌ: آن قوم داخل در سحر 
شدند. هنگام سحر حرکت کردند و رفتند (اشتَحر) 
الا پرنده در سحر خواند و جهجه زد. 
(تسَعر یسح تسخرا) و گر الشخوز: سحری 
خورد. 
(السحار ة):دل و جگر و ریه که به گلو آویزان است. 


سحسح 
(السحر): سحر و جادو, افسون. هر کار لطیف و ظریف 
و دقیق. ج اشحار. و شخور. 

(السُخر. و السخر):دل و جگر و ریه که به گلو آویزان 
است مخ سُحْره): پا را از گلیم خودش درازتر کرد. 
از حد خودش فزاتر رفت. بشدت ترسید و بزدل شد 
(قطع له شُخری): از او دل کندم. از او مأْیوس شدم. 
ج عازن و شحوار. 

(السَخر):دل و جگر و ریه. سخر. سپیده دم (السَحَر) 
من الشَيءِ: نوک هر چیز. سفيدي بر روي سیاهی. ج 
آشعاز یه فی آغلی السَحَرَیْنِ): او را در سحر 
نخستین دیدم, دو سحر وجود دارد یکی اه 
یکی نیش از آن همان‌طور که می‌گویند: فجر کاذب و 
فجر صادق. 

(السَحر): سحرخیز. کسی که ریه‌اش در اثر کشیدن 
چیزی سنگین بریده شده است. 

(السُحرَ :سک سپیده دم. سفیدی بر روی سیاهی. 
(السَحرِ ی ):سخر. سپیده دم. 

(السَحَرِيّة):سحر» سپیده دم. 

(السَحُور):غذا و نوشیدنی سحری. 

(السحیر): سحرخیز. کسی که ریه‌اش در اثر کشیدن 
چیزی سنگین بریده شده است. 

(السَوٌ خر): درختِ بید. 

(المساحر):گویند: تخت مَساحره): پا را از گلیمش 
درازتر کرد, از حد خود گذشت (جمع بر خلاف قاعدة 
اسر استه؛ 

اشواوخ ال زض: زمینی که چیزی نرویاند 
(المَشحُورَة) من الحلائب: حیوان شيري كم شير. 

# سحسح -«تسختح یتسخح ا و 
نخوه: اب و امثال آن روان شد. 

(السخساح)من الط : باران تند. 

(السَخساحة) من المَطر: باران تند (عَيْن سخساخم): 
چشم خیلی اشک ریز. 

(الختخه): حياط خانه یا فضای باز کنار خانه. 


حتف 
# سحط -(سَحَطه يَسْحَطٴ تحطا:سرش را بسرعت 
برید (سَحَط) الطْعامٌ فُلاناً: غذا در گلوي فلانی گیر کرد 
(سَحَط) الشراب: نوشیدنی را با آب در آمیخت. 
(نسمحَط یِنسحط السحاطا ال من یدود آن چیز از 
دستش لغزید و فرو افتاد (ْسَحَط) فلا عَنِ الَخْلَةَ: 
دست فلاتی به جایی ینف اشد از نخل 


بدون این که 
پرید یا به زیر امد. 

(المَسَحط):گلو. ج مساحط. 

# سحف -(سَحَف يَسحَفٌ سحفا) المَیْء: آن چیز را 
تراشید و کند. گویند: (سَحَف) الشَحم عَنْ ظهر الشاة: 
پیه زیاد کمر گوسفند را تراشید و کند (سَحَفَ) الشَفْر 
عَنِ اْجلّد: مو را از روی پوست زدود اسَحَف) الله 
فلاناء خدا فلانی را دچار بیماری سل کرد. 

(شحَفَت تشحف إشحافا) ریخ السحاب: باد ابر را برد 
(آسخت) فلان: فلانی پیه روی کنمر عیوانات:را 
قزرو خت: 

(الستحاف):بیماری سل. 

(السَحْفْة): پیه روی کمر که به پوست چسبیده و ميان 
دو کتف تا روی کفلها قرار دارد. ج سَحْف. و سحاف. 
ومع دض که سر نون را اد 
است. 

(السَخُوٌ ف):حیوان فربه که روی کمرش خیلی پیه دارد 
که آن را می تراشند. ج کر مدای اسیا دای 
دوشیدن شیر. 

(السحیشنا: ضدای, انسیا 

(السَحیْفة):پیه روی کمر از روی کتف تا روی دمغازه. 
باران تند که سیل به راه اندازد و سر راه خود همه چیز 
را ببرد. ج سَحائف: 

(المَشْحَف):مَسْحَف الْحبة: رد عبور مار بر روی زمین. 
ج مساجف. 

(المَسُحفة):زمینی که علفهایش تنک و کم پشت است. 
ج مساحف. 

(المسْحَفة): چاقوی تراشیدن پیه روی گوشت. ج 


سحی 

اف 
#سحق -«سَحَتَه شحف شقا آن را خیلی کوبید و 
نرم نرم کرد. گویند: (سَحَّقَ) الذّواء: دارو را کوبید و نرم 
کرد (سحَق) الشیء الشُدِیْد؛ چیز سفت را نرم گرد 
)اة آن یر زا تانود کزه ی از بین برد و 
پوسانید. گویند؛(شتکق] فاانا: فلا راانالوه ره 
(سَحَقَ) لحَشرة : حشره را را از بي 
یت 


بین برد اسَخق) اَوَبَ: 
کرد و پوسانید (سَحَقَ) زاس ترش زوا 
چشم اشک را سازین 
کرد و ریخت (سَحَقّ) الله فتلاناء ختذا فلانی را از 


تراشید (شحقت) ) اد اع 


رحمت خود دور بگرداناد. 

احق ب ق و )ہینات دور فنت. 
(َحق شح سحاقة, و شَحوقة)الشیء: آن چیز 
پوسید. 

(سَحق یسح شخقاء و سحفقا)السَیَ :4‏ 
دور شد (َحُمَتْ) انحل نخل قد کشید و خیلی بلند 


شد. 


ن حیز بشدت 


(أشحق یشحو إشحاقا): پوسید. فرسوده شد. گویند: 
شق اب جامه کهنه شد و پوسید, شدت دور 
شد. به دورترین نقطه رفت (أشُحُق) الضرٌ: پستان 
جھاریا خشک غد و یہ شکم چستد (اشک اا 
فلاناً: خدا لان را از رحمت خود دور بگرداناد. 


(نْسَحق ی ينسح انسحاقا) لو 1ء : دارو کوپیده و نرم شد 


(إنْسَحَقَ) وت جامه فرسوده شد و یوسید [ 
فلان: فلانی دور شد (إنْسَحَقَ) ال اشک» ریخت و 
جاری شد (إِنْسَحَق) الشئء: | 
(السَخق) من الّیاب: جامة کهنه و پوسیده (سَخق) 
نُوب: جام پوسیده (سَخق) عمامّة: دستار پوسیده. اثر 


نس گشناد فد 


زخم بدن شتر که بهبود یافته و جایش سفید است. ابر 
(السخق): دُوری بسیار زیاد. گویند: (شخقا له و شقا 
اناد 


قا : دور بادا وم ي باد. » نفرین 


۹۰۳ 


سمخل 


دوری (و لعنت) باد بر دوزخیان. (سُحقٌ ساحق): برای 
مبالغه است؛ دوری بسیار زیاد. 

(السَحوّق): دراز, بلند. چه مذکر باشد و چه مونث. 
گویند: (عُوَدٌ سَحوق): چوب بلند و دراز (تَحلة 
سغوق): خرما ین بلند و دراز لاه شوق زن بلند 
بالا ج شضق. 

(السَحيْق): بسیار دور. خدا مى فرمايد: 9 فتَخَطفه الطب 
از تهوی به الرَْحٌ فیْ مَکانِ سَحیّق#: پس برباید او را 
پرنده يا ببرد او را باد به جای بسیار دور. پوسیده. 
فرسوده. 

(السَحیْفة): باران بسیار تند که سیلش همه چیز را از 
سر راه خود بردارد و ببرد. ج سحائق. من السَجیق؛ 
مۇت بسیار دور. پوسیده, فرسوده. 
(المَسْحَوٌق):کوبیده شده. ج مَساحیّق (المَسْحُؤق) 
الکیهیاء): پودر دارو و غیره, گرد چيزهاي سفت. 

# سح اطق سمل سطلا و مرول ال 
قشم اشک ر عمجا ما آسمان پارند و 
آب خود را فرو ریخت. 

(مَحَل یَسْحَل سَجِيْلاً. و شحالاً)الجمار: الاغ عرعر کرد. 
(سحل شل کی الیل : طناب را یک رشته تابید 
(سَحل) الدَراهمٌ: در مهارا سره و ناسره کرد (سَحَلّ) 
فلاناً کذا دهم بسرعت یک درم به فلانی داد (مَحَلّ) 
اوه 
هن جوا (سَحَلْ) المیء : آن چیز را کوبید یا نرم کرد. 
آن را با سوهان سایید. گویند: (سحل) ال و لْفْضَة: 
طلا یا نقنهرا با سوهان سایید. آن جسیز وا فراضید: 
گویند: (حَلت) ایح الرَضّ: باد زمین را تراشید و با 
خود برد (َحَلْ) فلانا بلسانه: فلانی را دشنام داد و 
ملامت کرد. 

(َشحل یُسحل تحال الْحبْل: طناب را یک لاه تبید. 
(ساخلوا یُساحلون مسالا به کنار دریا رفتند یا در 
باعل در ترفد 

(ساحَل بُساجل مُساحَلَة. و سحالا)فلاناً: با فلانی ستیزه 


و القصيْدَة: سورة قرآن و قصیده را بشت سر 


سحم 
و کشمکش کرد و متقابلاً به او دشنام داد. 

(انسَحل یَنسَحل انسحالا): تراشیده شد. ساییده شد. 
سرعت گرفت و با شتاب رفت. گویند: (إْسَحَلَّث) 
ااقَ: ماده شتر سرعت گرفت و رفت (إنمَحَلَ) 
لَْطِیْبٌ: سخنران بسرعت سخنرانی کرد و حرف زد. 
(الا سحل): نوعی درخت که شبیه به گز است و در کنار 
درختهای اراک می‌روید. 

(الساحل): کرانة دریاء ساحل, كرا رودخانه. ج 
یرال 

(السحال): لجام, لگام. 

(السُحالة): برادۂ طلا و نقره و امثال اینها. پوست گندم 
و جو و غیره (سحالة) الْمَوْم: آدم سطح پایین آن قوم. 
(السَخل): پارچه‌ای که از نخ یک لا بافته شود. طناب 
یک لا. پارچة نازک سفید. ج اسحال, و شسخوال, و 
(السجیّل): پارچه‌ای که نخش یک لاست. طناب یک 
لا. 

(لمُسَحَلة): کلاف نخ. 

(المشحل): لجام, لگام. حلقه‌ای که در دو طرف دهانۀ 
اسب قرار دارد و یک حلقه در حلق دیگر قرار دارد. 
کنارة ريش که به کنارهای دو طرف آن می‌گویند: 
مشخلان. ت یغه و امثال آن. زبان. گویند: (رَکب 
الْطیْب مسله: سختران در سخترانی نود بیش 
رفت. سوهان تیز کنی. الک آردبیز. ج یبال 
(المَسْحوّل): خرد و حقیر و ناچیز. جای پهناور و 
صاف. 

#سحم -(سحم لحم سشحما: و شحاما: و شحهَة): 
سياة شن: 

(أحَتَت تشحم |ٍسحاما) السماء: آسمان آپ خود را 
فرو ریخت. 

(سحُم یسح تَْحیماالشَیء: آن چیز را سیاه کرد. 
(الاْحم): سیاه مشکی. ج کم 

(الاشحمان): هر چیز سیاه. 


۹. 


(السحُم): پتکهای آهنگري. 

(التضماء): مُونّثِ الاشخم. 

(السَحَمَةَ): تودة آهن. ج سمحم. 

# سحن -اسَحن يَسْحَن سَحنا) الشیء: ان چیز را 
کوبید (سَحَن) لخْشبَة: چوب را مالش داد تا (بدون 
تراشیدن یا رنده شدن) صیقلی و سطح آن صاف و نرم 
شود. 

(ساخته پساعته مساخته):با آو ببرخورد نیکو کرد 
(ساحنَ) الشیَ: دربار؛ آن چیز با او مذاکره و گفتگو و 
بررسی کرد. 

(السخن): يوم سَحن: روز تجمع گروه بسیار. 
(السخن): پناه. حمایت. گویند: (هوّ فی سخنه): او در 
پناه و در زیر سایه وی است. 

االتطتابا: یات و کل متظ. زنک و وق ال 
وضع. چگونگی. نرمی و لطافت بشره و ظاهر پوست. 
رفاه و ناز و نعمت. 

(السَحنة): به معنای السَخناء است. 

(الْیسخن): ابزاری است.برای:مالش دادن .و صیقلی 
کردن سطح چوب. ج مساحن. 

(المسْحنة): ابزاری است برای مالش دادن و صیقلی 
کردن سطح چوب. سنگ نازکی است برای تیز کردن 
آهن. ج مَساجن. 

#۴ سحا -(سحا يشحو و یحی سرا السیْء: آن 
چیز را گند و زدود. گویند: (سحا) الان خن وجي 
الازض: گل را از روی زمین تراشید و کند و برداشت 
(سحا) الشَحْمٌ: پیه را از پوست یا از گوشت تراشید و 
زدود (سعا) القذطاسش: کاغذ را پاک کرد (شحا) مت 
ْرطاس: اندکی از کاغذ را تراشید یا روی آن را زدود 
(سَحا) الشغْرّ: مو را تراشید (سحا) الکتاب: کتاب را 
ق 

(سحی یی سَطیا) لین : گل را تراشید و پاک کرد و 
زدود. 


ظ 


خی اشحاء) اَکِتاب: کتاب را صحافی و 


سخب 


سخر 


جلد کرد. 
(مَحاه سيه تسحیَة): آن را تراشنید و پناک کرد و 
زدود. 

(اشکحی یشتعی استحاغ الشیة: بوست آن جیز زا کند 
یا روی آن را تراشید (شتحی) لشُغْر: مو را تراشید. 
(نْسَحی ینسح نْسحاءٌ): پوستش کنده شد یا پوستش 
تراشیده شد. 

اکر نازان قف :یرون 

(الأشجية پوستة روی گوشتهایی که بر روی استخوان 
شد ۳ 

(الساحيّة): باران تند که زمین را می‌تراشد و می‌کند 
سل ساجية): (تاء آن براي مبالغه است): سيل بنیان 
کن. 

(السحااین کل شَئٰء: پوستِ هر چیز. 

(السحاء): پوست هر چیز. 

(السحاء ة, و السحايّة): واحدٍ السحاء؛ یک پوست هر 
چیه (ما ف الما سای من سحاب): در آسمان ابر 
نازکی هم نیست. 

(السحايّة): حرفة بیل‌سازی. غشاء دور مغز سر. 
(السَحاء): کسی که شغلش ساختن بیل است. 
(المث‌حاة: بیل. ج مساح. 

#۴ سخب میگ دن دی که از قرنفل و پیوند 
مریم و شک درست می‌کنند و مروارید و جواهر در 
آن به کار نمی‌رود (وَجَذتَُ مار السخاب): او را نادان 
دیدم که مثل کودکان بی‌سواد و بی‌دانش بود. ج سخب 
# سخبر - (السَخبّر): درختی است که وقتی دراز شد 
شاخه‌های آن آویزان می‌شود و مارها در بیخ آن لانه 
می‌کنند اکن فلان النشیر): فلات غدر و غیانت گرد. 
(السَخْبر ة): یک درخت فوق (السَخْبر). 


#۴ سخت a e,‏ اند سک گنود (حَوٌ, 


سَختَ): گرماي شدید (بود تن سرماي تبت و 
زیاد. چیز سفت و محکم و دقیق و باریک. [فارسی 


(السختیْت): سخت: دشوار. سفت و محکم و دقیق و 
باریک. آرد سفید و خالص. 

(السختیان. و السختیان): پوست دباغی شد؛ بزء تیماج, 
ساختیان. (معرب). [معرب ساختیان فارسی است. 
ب ]. 

(الَسخوت): صاف و نرم و صیقلی. 

#سخٌ سحت تسخ سخا الجَرادة: ملخ دم به زمین 
فرو برد تا تخم نهد (سَخْ) فی‌السَيْرٍ: در راه رفتن نهایت 
جدیت را کرد (سح) فی لحَفرٍ: خیلی حفر کرد و به 
عمق زمین رفت. 

(الس‌خاخ): زمین نرم که خاکش رس است و شن در 
آن نیست, 

#سخد خد بسح تخد وَرَقْ الشجر: برگ 
درخت تر شد و بر روی هم چسبید. 

(السَخد): گرم داغ. 

(السُخد): اب غلیظ و زرد که با نوزاد بیرون می‌آید. 
چیزی است شبیه به جگر و طحال که در درون 
بچه‌دان و به همراه جنین است. سستی و پف کردگی و 
فروهشتگی گوشت بدن. زردی رنگ صورت. جفت 
رحم (السْخْدٌ) الطبْطایی: جفتی که طناب نافی آن از 
کنار جفت خارج شوم اشد ته از اسط. آن؛ جنفت 
چوگانی. 

(السخوّ د): باب سَحوَد: جوانی شاداب و نرم و نازک. 
(المُنخد): مرد ورم کرده و زرد رنگ سنگین گران 
جان. 

# سخر -(سَحَرَت تخر سَخْراً) السفنٌ: کشتی تحت 
کنترل و به فرمان شد و باد مناسب برای آن وزید. 
خود کرد و اروا چزی که مایق رخ و از کرد 
(سخر پش سوا و خر و جرا وبر و 
سُحْرِیهَ) مه و به: او را مچل کرد. او را مسخره کرد. 
خدا می‌فرماید: قال إن تَسحَروا منا فانا نشخر 
ینگ گفت: اکر مسخره‌کنید ما زا پس:ما هی سکره 


سخط 


می‌کنيم شما را. 

(سََر بسح تخیر او را مقهور خود کرد و به 
ازی برخلاف میلش واداشت عز او راب چیگاری 
ت سک الله بل خدا شترها را خوار و رام و 
طبع سنا کرد( ند و را بر وی مسلط و 
چیره گردانید. خدا می‌فرماید: شخزها عله سبع 
لیال4: مسلط کرد (خدا) ان (بادها) را پرانان به مدت 


واداشت 


سک یتسه تخر او را به بیگاری کشید. 
(اسْتَسْخر یَسْتَسْخرٌ اشتشخارا) ملهٌ: او را مسخره کرد. 
(التظ ة): انسان و جاریای به بیگاری کشیده شنده. 
گویند: (همْ شخرة): انان ته بیگازیئ کشیده شده‌اند.و 
مزدی نمی‌گیرند. کسی که مردم او را مسخره می‌کنند. 
الخو قا کسی که:مردم زا مسخره می‌کند. 

(المَسْحَر ة): آنجه که 
(الشخْرِيّة. و السخریه): مسخره کردن. ريشخند, 
سخریه. 

#سخط - (سَخطه بَْخَطهٌ مخطاء و شخطا) و سخط 


باغت ربد یشخند شود. ج مساخر. 


عَلَیْه: از او بدش آمد و بر او غضب کرد. 

له بط إشخاطاً: او را خشمگین کرد و به 
غضب درآورد. 

ا ت تسخطا» از او خوشش نیام از او 
ناراضی شد اتَسَحْط) العطاء: عطا 1 
را به چیزی نشمرد. گویند؛ (أغطاة فلا قْسَّطه): به او 
اندکی داد و او را خشمگین کرد. [در اقرب الموارد 
آمده که: اعطاه قلیلا فتسخطه: به او اندکی داد و او هم 


عطا را اندک دانست و ان 


آن را اندک شمرد و نیسندید. اما در معجم الوسیط 
r FN gep‏ ب]. 

ear‏ ضعیفت فمك کو ینا 
(سٌت) الونْ: جامه نازک بافته شد (سحف) العقل: 


(سَفه بسخفه تسخیفا): آن را نازک و ضعیف گردانید. 


۳ ۶ فد و 9 حاقة) 


۹۰۶ 


سخم 

نسبتِ کم عقلی به او داد (صمْف) اْجُوع فلانا: 

گرسنگی فلانی را ضعیف و لاغر کرد. 

(الْخُفة): شحف الْجُوْع: لاغری و ضعفی که در اثر 

گرسنگی پدید آید. 

(السَخیْف): نازک و ی روکد لا حح 

انديشة واهی و سست و یف اقوت شعیف): جامة 

نازک و ضعیف. 

(السَخْيْفة): مُوَنْثِ السَخیف. 

#سخل ۔(سَخَلَ یَسخْلْ مَخلاّ السَیْء: آن چیز را با 

فریب و نیرنگ گرفت. 

(اشخل بشخل س او آن کار را به تخیر 

انداخت: 

(سَعْلّتْ تنل تَشخيلا) لخل: خرمای نخل ضعیف 
یخت (سغْل) الله تخل زا تکان داد و 

خرمایش را ریخت. 

(السْخالة): ته مانده و بنجل, 

(السُخّل): خرمایی که خوب به عمل نیاید و هسته 

نداشته باشد. 

(السْحْل): خرمایی که خوب به عمل نیاید و هسته 

تداشته اناشند, 

(السسخُل): هر چیز کامل نشده. ضعیف و رو 

فرومایه. ج شُخُل. و شخال. 

(السَخُلة): نوزاد ماده یا ر میش و بز در زمانی که 

متولد می‌شود. ج سخل. و سخال, و شخلان. 

#سخم -(سَُمیُسَخُم تیم لَحم: گوشت بوی بد 

گرفت و گندید (سَعُم) فلاناً بذره: فلانی را خشمگین 

کرد کیال رخ خدا رویش: زا سیاه کند. 

(تسشم که نسخما) عل کینة از را ودل رکش 

(الأْشخمسیاه. ج شخم. 

(السخام):سياهی دیگ. زغال (لَیْل شخاءٌ): شب سیاه. 

(السخامی): سياه َل شخامی): شب سیاه. 

(السَخم): سیاهی. 

(التضماء): مرن الاشخم؛ سیاه. ج شم 


ای 4 


س و( (_( ط 


(السْخمَة): سیاهی. خشم: غضب. 

(السَخیّم): آب ولرم. 

(السخیمَة): حقد و کینه. گویند: (سَللْتْ سمه 
بالط و الرَضیَ): با لطف و مهربانی کینه‌اش را 
برطرف کردم. 

(المُسَخُم):کینه‌ای, کینه په دل گرفته. 

# سخن -(سَحَنَ یخن شحنا و سوه گرم شد. 
داغ شد. 

(سَخن یسح سَحنا:داغ شد. گرم شد. 

(سَخّت تسخن سَحَناً. و سَختَه) الْعَيْنٌ: اندوهگین شد 
رامیت شده چ مین | شاد ند که 
(أشحتة يخن إشخاناً): :ق زا دا گرد E‏ الله 
یه و بعَیه: خدا او را گرفتار ناراحتی و گریه کرد؛ 
زیرا که اشک غم گرم است 

اتفه یه کا آن راد کرد گزمش گراد. 
(التساخین):دیگهای سفالین یا مسی. کفشها. کلاهی 
است شبیه به طیلسان. 

(الساخن):داغ, گرم. 

(السَخان):دستگاه آب گرم‌کن در دستگاههای حرارت 
مرکزی. 

(السخین):گرم. داغ, کتک دردناک که آتش بر جان 
می‌زند. دستة گا و آهن. بیلچه یا کج بیل. کارد سلاخی. 
(السخن): گرم. داخ. 

(السخنان):داغ, گرم 

(السْحَة, و السحْنّة):گرما یا تب. افزونی گرمای درد 
(عَلیّْکَ بالات ند شُحت: آن کار را در گرماگرم آن 
انجام ده (محْت) الْعیْن: ناشادمانی چشم. اندوه. غم و 
غصه. 

(الْسَخنّة): گرما یا تب. زیادتی گرمای درد. 
(السَخوّن):ن الق خورش داغ شده. 

(السخو تة): شوه التفاس (فی الطب): تب نفاس, تب 


پس از زایمان. 

(السَخین):گرم. داغ (ضَرْبٌ سَخیِن): کتک دردناک که 
آتش بر جان زند. 

ةمونت السخین. نوعی غذا از آرد که غلظت 
آن شبیه به فرنی است. غذای داغ. 

(المسْحَتَة):دیگ که غذا را در آن گرم می‌کنند. ج 
مٌساخن. 

# سخا -(سَخا یشحو سَخاء):بخشش کرد. سخاوت 
به خرج داد (سَخا) به: آن را ببخشیده آن را از روی 
سخاوت داد (سَخا) فلانٌ: فلانی از حرکت باز ایستاد و 
ساکن/شند و ارام گرشت, 

(سَخْو يشحو سَخاوّة: دست و دل باز شد. سخاوتمند 
شد, جوانمرد شد. 

(سخی یخی سخأ): بخشنده و با سخاوت.شد. دست 
و دل باز شد. جوانمرد شد (سَخیث) تفه عَن الشیء: 
دلش از آن چیز گذشت کره و آن را ترک کید 
(آشی یخی |شخاء) الا و أشی القذر: در زیر 
درگ ك ات چا باز کوج 

(سْی یُسَخُی تْحیةالفسه, و بتفیه عن گذا: نفس 
خود را به ترک چیزی و بی‌علاقگی به آن واداشت 
(سَحُی) ار برای آتش در زیر دیگ جا باز کرد. 
الى کی تسخیااعلی اسای بر یاران خود با 
تکلف سخاوت کرد 

(الساخی):سخاو تمند. بخشنده. 

(الساخِيَّة):زنِ سخاوتمند و بخشنده. 

(السَخاو ی زمین نرم يا پهناور. ج سَخاوِیّ. 
(السَسخواءامن الأزض: زمین نبرم یا پپهناور. ج 
سخاوّی, و شخاو. 

(السَخَ):جوانمرد. با سخاوت. 

(السَحیه:زن با سخاوت و جوانمرد. 

# سدح شدخت تشدح سدح فلائ: فلان زن در 
زندگی زناشویی‌آش خوشبخت و مقبول همسر کد و 
بچه‌های بسیار زایید (َدَم) بالقکان: در آن جا اقامت 


سنك 


گزید (سَدَح) اس٤٤‏ آن چیز را بر روی زمین ولو کرد 
و گسترانید (سَدَحَ) فلاناً: فلانی را به رو یا بر پشت بر 
زمین زد (َدَح) الاقَ: ماده شتر را خوابانید یا آن را 
همان طور که خوابیده بود ذبح کرد. 

(السادح): رَجُلٌ سادځ: مرد مرفه و ثروتمند. 
(السادحَة): ابر محکم و سنگین. ج سوادح. 

#سد د( سد سدادا؛ و شدودا) ال آن چیز 
درست رو اف و زانیت و میثقیم شد گویند: (شد) 
الث قر ضاف: و راست شد (سَلّ) فلان: فلانی 
درست تاز و فرست گردار قدا( وله ی فة 
گفتار و کردارش درست و میزان شد. 

(شه یشد سدا) ای آن چیز (در و غیره) را پست. 
سوراخ و رخنه و شکاف آن با پر کردا( الا و 
تخوها: جلو کانال و امثال آن را سد بست (سَدّ) عَلیه 
بات الم او را از سخن گفت باز داشت. 

سه تسد اشداد خواستان رسیم دزستی در گنتار 
و کردار شد. خواستار استقامت و راه راست شد. به راه 
راست و استقامت رسید. به راستی و درستی در گفتار 
و کردار دست یافت. 

(سَدّه يدد تَسْدیدا) اسهم إلى الصَيْدٍ: تير را به سوی 
شکار انداخت (سَلٌ) ال فلانً: خدا فلانی را هدایت و 
اصلاح و درست گفتار و درست گرافار گردالید:(سدد) 
صان دوست خود را ذانا و آگاه کرد (تدذ) مالء از 
مال خود بخویی نگهداری:ن مواظبت کرد (شدة) علد 
ول گفتار او را نقض کرد. 

اه تشد إتدادا: راست و مستقیم و سنظم و 
درست شذ: 

دید إنداداً): جلوش یا سوراخش يا درش يا 
شکافش و غیره بسته شد. 

NESLE ES‏ راست و مستقیم و منظم و 
دوست شنك. 

(الأَسَدَ): راست. مستقیم, منظم. صاف. درست. خوب. 
درست گفتار درست کردار. گفتار و کردار درست و 


میزان. 

(الالسداد) الاج (فی الطب اباطنی): انسداد كرونر 
بسته شدن تاجی. لخته شدن خون در سرخرگ که 
منجر به بسته شدن آن می‌گزدد. 

الغا گر تد: (هو ساد القانع): او راست.قامت است. 
(الساد ة): چشم باز که بخوبی نمی‌بیند. ج شُدد. 
(التداد): استقامت. مستقیم بودن. راست و صاف و 
درست بودن. درست بودن گفتار و کردار. 

لاله وسیل پسن. مخاف یا سوراخ با زوژنه؛ و 
غیره. گویند: (سدا) اْارورة: سر شیشه‌ای, تشتک. 
چوب پنبه و غیره (سدادٌ من عَوَز و سداد من عَیشٍ): 
در حد رفع نیاز (الیدا): (فی الطب)؛ لختة خون يا 
تودهٌ باکتری یا جسم خارجی که باعث انسداد رگ 
شود (سدا) الشْعْرَة: اسبها و اسب سوارانی که در 
جاهای نوق‌الجیشی جلو رخن دشمن را سف.می‌کنند: 
ج أسدّة. 

(السٌداد): مرضی است که باعث بسته شدن کامل بینی 
و عدم تنفس از آن می‌گردد. هر چیزی که یکی از 
مجراهای بدن را ببندد. 

(السَد): حاجز ميان دو چیز. سذ جلو آب. ج شدزد ز 
داد 

(الْد):حاجز میان دو چیز. سد آب (سد) ن شخاب: 
ابرهای مرتفعی که جلو افق. را سد کنذ اس من جراده 
و جُراد شا سدی از ملخ و ملخ بسیار زیاد که جلو 
افق:را سند کند.و پوشناند..دره‌ای که دازای سنگها و 
صخره‌ها باشد و آب مدتی در آن بماند. ج شدوّد. و 
آشداد. 

(القدف وستای الظداه است: 

(السد): سخن درست. 

(السّداد): سل سَذاد: مرد درست و خوب. 

(السدّ :: در خانه. سایبان روي در خانه. فضای جلو 
در. تخت. مرضی است که راھ تفس میتی با کناملا 
می‌بندد. هر چه که یکی از مجراهای بدن را ببندد. ج 


سسدر 


۳ 
سل ۵, 


(الستسدیٌد): راست» مستقیم. منظم. صاف. درست. 
خوب. درست گفتار درست کردار. گفتار و کردار 
درست و میزان. 

(العشت): گویند: (سَد مشده): جای. آن را گرفت:جای 
آن را پر کرد جایگزین آن شد. ج مَساه اهم ادون 
ساد آبائهم): آنان جای خالی پدرانشان را پر می‌کنند. 
سیو در یر دراه و دورا) لان فی البلاد: 
فلانی در سرزمینها رفت و هیچ چیز جلوش را نگرفت 
(سَدَر) التَرْبَ: پارچه یا جامه را درید. 

تور مدع راز 06 به کار‌های: عرد لقمیت 
نداد و برايش مهم نبود که چه می‌کند و چه نمی‌کند. 
(شیرا و مدز بضر جشمش از شندت گرما فار شند. 
سره تشیوا و ار زا لاابالیز در کازهایش 
یاهمیت گرردانید. گرم جشعش رااتاز کرد: 

(إنْسَدَرَ ینْسَدِرٌ انسدارّ): تند دوید. 

اتتدز اندو Ek‏ بالثوّب: پارچه یا جامه را بر 
خود پوشانید یا روی خودش انداخت. 

(لاأشدّران): دو شریان است در دو طرف صورت که 
از جلو سوراخ گوش می‌گذرد و تا نوک سر می‌رود 
(جاء شرت أسَرنه): کنایه از آدم بیکار است. یبا 
کنایه از کسی است که با دست خالی و ناکام می‌آید. 
(السادر): کسی یا حیوانی که چشمش در اثر گرما تار 
شود: آدم لاابالی که به کارهای خود اهمیت نمی‌دهد 
هو ساد فی لآو در گمراهی است ( تکل ساورا): 
بدون اندیشه و بدون فکر حرف زد. 

(السدار): پارچة تور مانند یا پشه‌بند مانندی که در 
جلو یا در وسط چادر می گذارند. 

(السَذّر): سرگیجة در اثر دریازدگی. 

(السذر): درختِ کنار, سدر. ج سدر. 

(السدٍر): کسی که در اثر گرما چشمش تار شود. آدم 
لاابالی و بی‌توجه به کارهای خودش. 

(السدر ة): موث الشیر: زنی که در اثر گرما چشمش 


سدس 
تار شود.زن لاابالی وبی‌توجه به کارهایش. 
(الس ریک درخت .کنان یک سدر. ج سدر 
(سدرَة) الْعنتی: درختی است در بهشت. 
(السَدیر): ساختمانی است دارای سه شعبه یا گنبدی‌ای 
است متشکل از سه گنبد تو در تو. (معرب). [معرب 
سه در فارسی است. ب]. محل خروج آب از زمین و 
غیره. علف (مَِیر)الَخْلٍ: انبوو نخلستان که به سیاهی 
می‌زند. 
(السیُدار :): کلاهی است بی‌گوشه يا بی‌لبه که امروزه 
شهرنشینان عراقی می‌پوشند. 
# سدس سدق یَشدس اا الْقَْم: یک ششم 
اموال آن قوم را گرفت. 
(سَدس يدش سذسا) الْقَوْمٌ: ششمین نفر آن‌گروه‌شد. 
(آشدس توق اشداسا) موم آن قوم شش نفر شدند. 
اانشباسی): گویند: (جازوا شداش): شقن تا ضفن قا 
آقذنك 
االشدایسن): زار شدایسی؛ لنگ یا دستاری گند 
درازی‌اش شش ذراع است. 
اله (فی اة ابزاری است دارای دوربین 
و مدرج شصت درجه که زاویه‌ها را با آن اندازه 
می‌گیرند. 
(السذس, و الشدس): یک ششم. ج OE‏ 4 
ضرب أخماساً لأشداس) او در فکر زدن نیرنگ 
امت وکو ان تلاش می‌کند. 
(السسدوّس, و السَدُوْس): نوعی رداء طیلسان يا 
طیلسان سبز. 
(السَدِیُس): یک ششم. ج أشداس. قنفن تایی, گوزسفند 
شش ساله (السیّش) من الابلٍ: شتری که داخل سن 
هشت سالگی شده‌است. ج سدّس. 
القعدی): فن الد ةا شن ضلمی. اسل کبری: 
هفت‌تیر. (جدید). 
شد س( گویند::(جاووا مشش فسدسص)؛ شس عاً 


شش تا آمدند. 


تسد 


#سدع - سدع یسدع سَذْعاً) ال2 بغیره: ان چیڻ وا 
به چیز دیگر کوبید (سَدّع) الشئءَ: آن چیز را پهن کرد 
و گسترانید (سَدَع) الْحَيَوانَ: سر حیوان را برید (سَدَع) 
فلاناً: راه را به فلانی نشان داد. او را راهنمایی کرد. 
(المندّع): راهنمای وارد يا قاطع يا تندرو. ج مسادع. 
#سدف -(سدف يشدف سدفا) البَصَ: دیده در اثر 
گرسنگی یا پیری تار شد. 

(آشدّت یرف اشدافا: تاریک.شد, ظلمانی شد. 
گویند: (أشدف) الیل شب تبره و تار شد (أشدف) 
السثر: پرده را کنار زد (أَشْدّف) فلان: فلانی خوابید. 
چشمهایش در اثر گرسنگی یا پیری تیره و تار شد. 
داخل در ظلمت يا داخل در پاسی از شب شد. از جلو 
روزنة نورگیر کار رفت (أسشدت) الباب: در را گشود. 
(أسدَقّث) مرا القناع: آن زن روبنده را بر صورت 
خود اویخت. 

م ید شتی چا الل گوشت را تکه تکه کرد. 
مقس کسی که دی اتر جریا کرمگ انمتن 
تار مانت ج قق سیاه متنکی ال آشذفا: 
شب تیره. 

(السداقة): پوشش. پرده. 

اف ناریکی, اطلمت..شب؛و سیاهی آن. ج 
آشداف. 

لته فاا چشی که در اتر گرسنگی یا پیری تار 
شده است. ج ادق 

لد و الشوففا: تاریکی» ظلست. پاره‌ای او شنب 
در آمیختن تاریکی و روشنایی با یکدیگر, مثل هوای 
گرگ و میش بامداد. ج سُدّف. 

(السْدْفْة): در» يا سایبان روی در. ج شدف. 
(السَدفة): شب و سیاهی ان. بامداد از طلوع فجر تا 
روشن شدن هوا. 

(السَدیف): گوشت کوهان شتر. ج سَدائف, و سداف. 
#ستنکد. اکاک دک اسه کاو تشد کا)بالشی و: 
پیوسته آن چیز را انجام داد ملازم آن شد. 


سدم 
دک ابت دک تشدیکاا جال الشفر: لنگه‌های 
حصیری خرما را برروی هم چید. 
(السدک): فرز و چابک دست در کار. کسی که ملازم 
چیزی است و از آن جدا نشود یا پیوسته انجامش دهد 
(هُوَ سک بالئ): او استاد نیزه‌زنی است و خیلی تند 
و بامهارت مين 
(السندة): زنی که ملازم چیزی است يا آن را پیوسته 
انجام می‌دهد. 
#سندل -(سَدَّل ندل سَدلا) الوب و السْتر و الشعر: 
جامه و پرده و مو را فروهشت و آویخت (سَدَلَ) فی 
لبلاید یه آن هرها با سر زمیتها رفت. 
(سدل یسدّل د خم شد. 
امل شي اشدالا): آن را فروهشت و فرو آويخت. 
اخبله له تُشْدیلا): آن را فو هشت و آویزان کرد. 
(نسَدّل یل إندالاً): فروهشته و آويخته شد. 
(الأْشدّل): خمیده, کج. خم. ج شذل. 
(السذّل): گردن‌بند از جواهر و مروارید که تا روی 
سینه می‌آید. ج شدوّل. 
اشنم الیک برت برعت ج لاف وکیل 
السدلاء: مولت الأشدل. ج شذل. 
(السَدیّل): پرده يا پوشش روی هودج. جیزی است که 
جلو خرگاه یا در وسط ان اویزان می‌کنند يا پردۀ 
جلا عرو است..ع. االو جل و جاتن 
#سدم تام پتنم حتیا) لیات :دی رااپسته 
(سدم یسم دما الماء: آب بخاطر ماندن زياد 
عوض شد و تغییر کرد. خاک و غیره در آب ريخته و 
پر و رویش پوشیده شد (سَم) فلانٌ: فلانی دچار هم و 
غم یا دچار خشم به همراه حزن و اندوه شد (سدم) 
السیّء: حریص و شیفته و معتادٍ آن چیز شد. والسَدّم 
اکتراً با پشیمانی ذکر می‌شود و خیلی کم ببدون آن 
مر ای 
رسیم حدم بجي الما طول اليد زياد ماندن ذر 
یک جا آب را گندانید. 


سدن 

(انسدم یندم انسداما) دب لب زخم شتر بهبود 
یافت. 

(السادم): دارای هم و غم خقسب‌گین به همراه حزن و 
اندوه. حریص و معتاد و شیفتُ چیزی. و بیشتر به 
ه‌مراه نادم ی گویند: وه سادم نادم): او 
(السرم) ر 9 حیوان نر به هیجان جنسی ماه 
(السَدم) من المیاه: آپ ریخته شلد ۵. وت آشدام (عساه) 
سَدما: عاشق ق شیدا. و این کلمه بیشتر با ندم همراه 
اٹ گویند: غو دم ندم): او اندوهگین و بثٌ 
اضت. 

(السَدّم) ين اُْْوّل: حیوان نر به هیجان جنسی آمده 
(السده) من المیاه: آب ربخته شده.ج أشدام و سدام. 
(السدم, و السشد م): ا شدم: جاه ۵ پر و دفن شل 

(السّد مان): شمان دما ن: او اندوهگین و پشیمان 


اس : 
(السَذیم): خسته. کسی یا حیواز نی که:-چکتمنن دږ اف 
گرا بتار شده است.:با ادم لاایالی :و بیآهسمیت: به 


که کهکشان یکی از آنهاست. ج 


کارهای خودش 
ستاو#های سخانی 
تم 

سین ادن بن خا و عتمانهم مد اة رر 
شدانا, و سداناً): خادم خان کعبه شد. 

(السادن): خدمتکار خانة کعبه (هُوَ ساون فلان و آ: 
او دربان فلانی است. ج سدنة. 

(السَدِيْن): پیه. خون. پشم. ج أشدان. 

#سیدا- (شدا تشد غا فلا وشدالی الوم 
یه و سدایْدیه: فلانی دست خود را به سوی چیزی 
دراز کرد (سدا) فلا سَدُوّ گذا: فلانی به فلان سو رفت 
(حَطب قمازال لن سَدو واجد): سخنرانی کرد و 
(سدی دی سذها) اسَوَب: تار پارچه را برروی 
دستگاه کشنید تا ببافد. 


سذب 
(سدٍی یسدی سدی): تر و مرطوب شد. گویند: (سَدِی 
العکان وسنت ارط و ست الل آن جاو آن 
زمین و آن شب نمناک و مرطوب شد. 
(آسشدی یی اشداء) الوب: تار پارچه را برروی 
دستگاه بافندگی کار گذاشت (آشدی) یه مَعرزفاً: به او 
نیکی کرد شی انو به آن كار دست يافت 
(شء ی) الشىء: آن چیز را مهمل و بلااستفاده گذاشت 
(آشنی) َیَْهما: ميان آن :دز اشنتی. بر قراز کرد (آشدی) 
هم ڪينا : سخنی را در میا يان آنان مطرح کرد. 
(سدی یُسَدی تسْدی) وْبَ: تار پارچه را برروی 
دستگاه بافندگی سوار کرد (سَدّی) لیه: به او نیکی کرد 
(سَدّی) بیتهُما: آن دو را با هم آشتی داد (سدّی) اتل 
له زنبور عسل شهد را بیرون آورد. 
(ستَدّی یی إشتداء) فان و اشَدّی إلى الشیْء: 
فلانی :4 .سوق ار چیز دست دراز کرد. (إشتدّی) 
لفَرَش: اسب عرق کرد. 
ابي ی ا 5 کک را برروی 


رفت و سوار آن شد (یَسَدء ین :یز ر گار چ 
شد. 
(السدی): مهمل. غیرفستعمل, + بیهو ده. (برای مفرد و 


أ 
مک نا 


جم خدا می‌فرماید: فرشت الانسان نبرک 
شدّی»: آیا گمان می‌کند انسان این که رها می‌شود په 
حال خودش. 

(السَدی) من الُوْپ: تار پارچه. بر خلاف پود و لحمه. 
.مسومل رعا 
س بد حال ودش خر سم زيساي رادب 
جمع). 

(السداة): یک تار پارچه» برخلاف یک پود آن. 
(السدٍی): مرطوب, نمناک. 

(السَدِيَّة): من التوی. 

#سذب - (السَذاب): گیاه سداب. [برخی از لغت 


ج آشذاء و آشوید: شبن تزاله. با بارا 


شناسان عرب آن را عربی و برخی دیگر آن را معرب 


سدج 


سرب 


فیدانتد و پرخی ات را معزت .سد اپ فارسی مي‌ذانند, 
ب]. 

#سذج - (الساذج, و الساذج): ساده (معرب و از ساده 
فارسی است). 

(السادجَة و الساذجة): مُوَنْثِ الساج. گویند: (حَُجٌة 
سادّْجَة): دلیل ناکافی. 

#سرا سرت ره الْجَرادَةٌ و السَمَکة: ملخ و 
ماهی خم گذاشت» تخم‌ریزی کرد (سرأث) الوا آن 
زن بچه‌های بسیار زایید. 

(آشرآت تشرِیْ إشرا): وقتِ تخم‌گذاری و تخم‌ریزی 
أو شخ: 

اشرات تی تشریثا: تخم‌گذاری کر تخم‌ریزی 
کرد. 

(السَّء. و السوع): تخم ملخ و تخم ماهی و امثال اینها. 
(السَراةء و السرا ة): پگ تخم علخ یک تخم ماهی و 
امثال اینها. 

(السر و ه): ملخ یا ماهی تخم‌ریزی کرده. زن پربچه. ج 
سرّژ. و سرّا. 

#سرب - (سَرَب یسرب شروبا): خارج شد, بیرون 
رفت (سَرَبَ) فی الاژض: در زمین به سیر و گردش 
پراخت (سَرَّبَ) فی حاجته: به دنبال کار خود رفت 
(سَرّب) الماء: آب جاری و روان شد (سَرَبّث) الْعَْن: 
چشمه روان شد و جریان یافت. 

(سَرّبٍ رث سَزبا) ْقَوْية: مشک را دوخت. 

(أسرَب یسرب |شرابا) الماء: آب را روان و جاری کرد. 
(سَرّب یسرب تسریبا) السَرّبَّ: راه پنهانی را درست 
کرد. حفره‌ای بدون دررو در زمین کند. کانال 
سرپوشیده‌ای به سوی باغ کشید (سَوّبَ) الشیْء: آن 
چیز را دسته دسته فرستاد. گویند: (سَرّبَ) اه الشیّء: 
آن چیز زا قسمت.قسمت نا دسته دسنه به سبوی او 
فرستاد (سَوّب) عليه لاب و الْخَيْلّ: شترها و اسبها را 
دسته دسته بر او فرستاد (سَوّب) الماء: آب را روان 


گرد 


سرت یمرب شمر الما آي روان هة (انْسَرَبَ) 
فی جخره: در لانه زیرزمینی خود رفت. 

اتسَرّب یتسَرّبْ تسَرّبا): جاری شد روان شد. به لان 
زیرزمینی خود رفت (نَسَرَّبَ) من الشراب: شکمش پر 
ازراب کا ا ی الک ری ید 
سر هم از آن راه گذشتند. 

(السار ب): خارج شونده. گردش کنندۀ در روی زمین. 
خدا می‌فرماید: و من هو مُنتَخفب بالّلٍ و سارب 
بالتهار4: و آن که پنهان است در شب و گردش کنندة 
در روز است. 

ا رات 

(السر پ): جاری یا آب جاری و روان. 

(السَرَب): راہ پنهانی. خدا می‌فرماید: «فابحد سَبله 
فق خر شربأً6: پس بر گرفت راه خود را در دریا 
پنهانی. حفرهُ زیرزمینی و بدون در رو. لانة زیرزمینی 
جانوران وحشی. راه سر پوشیده‌ای که آب را به باغ 
می‌برد. آب روندة .از مشک و غیره. ج ترا 
(السب): دستة پرندگان یا حیوانات (سودب) من 
الشّسام: یک دسته از بانوان, دستة زنان را به دستة 
آهوان تشبیه کرده‌اند (یوبٌ) من الَخْلٍ: یک دستة 
نخل. نفس و قلب.گویند: (هُوَ ین السوب. و ین فی 
سریه): او در امن و امان است و آرامش قلبی و فکری 
دارد یا مال و جان و ناموس او در امان است. سینه. 
گویند: (هوّ واسعٌ السّْب): او گشاده سینه است. راه و 
هدف و مقصد. گویند: (حل سِرَیهُ: راه او را باز بگذار 
تا به دنبال کارش برود. ج امین 

(السَرٌ ب): مواشی, تمام مواشی. راه و مقصد. سینه. ج 
سر ب. 

(السُرَبَة): دسته پرندگان و حیوانات. گروهی که پنهانی 
از پادکان با از لعتکرفاه جفااشنده ورب دشممتان 
شبیخون می‌زنند و باز می‌گردند. دستة باریک مو که از 
سینه تا ناف کشیده شده است. راه (هو قرِیْبٌ السّرَبة): 


راه او نزدیک و زود به دنبال کار خود می‌رود (هو بَعيْدٌ 


سربل 


السَرْبَة): او به راههای دور می‌رود. ج سر ب 
(السَرَبة): سفر نزدیک. 
[النشر ب): محل راه رفتن و غیره. ج مسار ب. گویند: 
(هزه مَسارب الحَيّاتٍ): اینها جاهای خزیدن 
مارهاست. 
(المَسرَبة): دسته باریک مو که از سینه تا ناف است. 
سکو مانندی که جلو اتاق طبقة دوم به بالاست. ج 
مسار ب. 
(المَسرَبْة): دستة باریک مو که از سینه تا ناف است. 
جراگاه. ج مُسار ب. 
#نتتوبل خوت وبل یلها الو بال :لباس زا بر 
تن او کرد. 
(تشویل یتسزیل تسَرْیلا) بالسوبال: لباس را پوشید. 
جامه را بر تن کرد. 
(السر بال): پیراهن. زره يا هر نوع پوشش. ج شراب 
خدا می‌فرماید: و جعل کم سرابیّل ۳5 
شرابیل فیک سکم و قرارداد برای شما 
بوششهانی که نگکه سی‌دارد شما را از گرما و 
پوشفهایی که نگه می‌دارد شما را در کارزار, 
#سرج -اسَرَج يسرج سوجاا فلا و سَرَج فلانْ 
لْذب: فلانی دروخ گفت (سرجَث) اه شغرها: آن 
زن موهاي خود را بافت و گیس کرد. 
(سرج َرَج سَرّجا): زیبا روی شد. صورتش قشنگ 
شد. دروغ گفت. 
(اسرج ينرج اشراجا) الشراج: چراغ را برافروخت 
شرج لین 
آشرع) فرش : اسب را زین کرد. 
اسر ح یسم ج تشریجاا اش + آن چیز زا آراست و 
تزیین 3 (سَرَحَ) الأحادیت: سخنها را با دروغ 
آراست (سَرَ) الله فلاناً: خدا فلانی را موفق گردانید 


آن یز :زا آواست و زین کرد 


یا به او توفیق کارهای خير را داد (سَوَجَث) الْمَراه 
شغرها: آن زن موی خود را بافت و گیس کرد. 
شراجا) السَراجٌ: چراغ را روشن 


(اسْتَسْرَح يتشر ج اشتشر 


کزد: 

(السارج): جبیِنْ سارج: جبین و پیشانی نورانی و 
درخشندة همچون چراغ. 

(السراج): چراغ روشن یا درخشنده و پرنور. ج سر 
(السراجَة): حرفة جراغسازی. 

(الشزج): زین. ج روج (السوج): (فی المیکانیکا): 
جلوبندی خودرو. 

(السَرَ اجا: زین فروش. زین ساز. دروغگو. گویند: (هُوّ 
سرا مَرَاجٌ): او دروغگوست. 

(سْرَیْج): آهنگری است معروف که شمشیرهای خوبی 
نی ساخ که به نام شتمضیرهایی شوج مروف اسبت: 
المشرجة): چراغ با چراغ موشی. ج سار 
#سرجن -(سَرْجَنَ يُسَرْجن سَرّجنه) الأزْضَ: به زمين 
کود داد: 

(السرجیٌن): کود (معرب). [سعرب سرگین فارسی 
اننتت: مب 

#سرح سرح یسرم سحا و شروحا): پگاه زود 
بیرون رفت (سَرَح) المیل: سیل نرم و آسان روان شد 
(سَرخت) الماشیة: مواشی جریدند. 

(سَرَح یسح شزعا) الشَیّء: آن چیز را رها کرد یا 
فرستاد (سَرَحَ) ما فی صَذُره: آنچه را در دل و سینه 
داشت بیرون آورد (سَرَحَ) اْمائِية: مواشی را به چرا 
برد (سَرَع) الله ُلاناً؛ خدا به فلانی توفیق داد (هُوّ 
سرخ فی آغراض التاس): او پشت سر مردم غیبت و 
بدگویی می‌کند. 

(سرح یسح سَرحا): خیلی راحت به دنبال کارهای 
خود رفشار 

(سَرَح یسرم تسريحا) اش : آن چیز را رها کرد یا 
فرستاد. گویند: (رّح) الشُوّلٌ: قاصد را در بی کاری 
فرستاد (سَرَحَ) الشغر: مو را شانه زد و صاف کرد 
(سرَ) فلانا ی تزع گذا: فلانی را به فلان.جا 
فرستاد (سوع) ره آن زن را طلاق داد. خدا 
می‌فرماید: «(فتعالین متك و وگن سَراحا 


سرد 

جَمِیْلاً4: پس بیایید (ای همسران من) که مهریة شما را 

بدهم و طلاقتان دهم به روشی نیکو (سَرّم) العایل: 
ارگ زا بیکاز کرد, (جدین): سرع) ألُماشیة: مواشى 

را به چرا برد الشیم: ان چیز را آسا ن گردانید 

(سَوّح) عله الشیْء: ان چو را از او دور و شرش را از 

او برطرف کرد (شوع) ال اليد لیر خیدا بنده را 

موف به کار خير کرد. 

(إِْسَرَح ینسح انسراحا) فلان: فلانی برهنه شد. شتاب 

کرد و تند و سریع شد. 

تسوج یسرم رعا الیکان: از آن جا بیرون شد 

و رفت. 

(التسْر یْحَة): شکل شانه کردن و صاف کردن مو. 

(السار ع):شبان, چوپان. مواشی 

التاز رای اران ادبا سارك و لا 

اکا ان چیزی نداد, 

(السراح): ها کرردن. آزاد گردن: فتاه ودن رو صاف 

کردن موها. بیکار کردن کارگر. چرانیدن چهارپایان. 

اسان گردانیدن. برطرف کردن گرفتاری. موفق کردن 

دا وی رس 

آن را بآسانی آنجام می‌دهم (اطَقْ ت 

کرد. 

(السرٌ ح):مواشی. چهارپایان (تسمیه به مصدر است) و 

به مواشی لسَرح نگویند مگر این که آنها را صبحها به 

چرا برند و غروب به خانه باز گردانند. درختی است 

پسیار بذرگ. اسا خانم :د رگا 

(السوع: آسان. گویند: (مشية سُرّحَ): راه رفتن بأسانی 

(واد ق شرحا): او را بآسانی زایید (عطاء شزخ): عطای 


را آزادش 


داده شده (فَرَش سُرح): اسپ تیز تک. 

(الزحان): گرگ دنب السوحان): فجر كاذب 
(سزحان) الْحَوْض: وسط حوض, وسط آبگیر. ج 
سراحین, و سراح, و سراح. 

(السرحة): واحدِ الشزح؛ یک درشت خیلی ورگ و 
تثاوږ. 


سرد 


(السَرْح): من الاب و لحْیل: شتر و اسب تيز تک و 
تندترو. ج شرّح. 

تریح چیز سهل. و آستان. شتاب ی 
(لایکون ذلکَ ال فی سَریح): نمی‌باشد آن مر در 
غات ہو عدا پیز که با غاا انجام شاه ات 
جلو انداخته شده. گویند: (خَيْرٌ ک سَریْحْ, و یرک فی 
سریج): خير و خوبی تو با عجله انجام شده یا به جلو 
ند ود نهده است: تمایق اس خرمین که یبا ید 
بسته و بالای مج چهارپا را با آن می‌بندند (السرِیُحَ) 
من الْحْیْل: اسب برهنه و بدون زین 

(السریْحة): یک تکه از پارچة پاره پاره شده. پارة 
دراز و خشک شده خون. ج سریح, و سراسح.یک 
قطعهٌ دراز و هموار و صاف و آشکار زمین که گیاه و 
درخت آن بیش از اطراف آن ات و به صووت 
مس ال او ات یمهس نود اراش کلم 
درخت است. ج سرائح. 

لکش عاجرا گاهمواقی 
ج قارع 

(المشر ح): شانة مو. ج مّسار ح. 

(الیشرخة:شانة موء ج ارخ 

(العفر )نما شتام 

(المُْسَر ح): یکی از بحرهای شعری که چه در قدیم و 
چه در عصر پا بر وزن آن شعر سروده‌اند و 
وزن آن چنین است: مستفعلن e‏ مستفعلن. 

# سرد شوه شو ووا 


. صحنه, صحنه نمایش. سن. 


ان چیز را سوراخ 
کرد (سَرَد) اج پوست (و ت را دوخت (سرد) 
لزع زره را بافت (سَرَد) الشیّء: 
و بشت سر هم الجا داد رن لشو الو 


ان در را بی‌دربی 


پی‌درپی و پشت سرهم و هر روز روزه گرفت (سَرَدَ) 
الحَِیْتَ: سخن را پی‌درپی و پشت سر هم و مرتب و 
منظم بیان کرد. 

رة یسرد رة اهميق و پی‌درپی روزه گرفت. 


(آشرد پشره اشرادا )لش : چیز را سوراخ کرد آن 


سردب 


سر 


را دوخت. 
REE‏ را سوراخ کرد. آن را دوخت 
(سَرًد) الدَزع: زره را بافت. 

وة سرد تسَوّدا) اشن آن چیز پی‌درپی شد یا 
پشت سرهم قرار گرفت. گویند: (تََوّد) الدر: مروارید 
در کنار هم چیده شد (تَسَرَد) الّمْعٌ: قطرات اشک 
پی‌درپی فرو ريخت (تَسَرَد) الماشی: رونده گامها را 
پشت سرهم برداشت (َسَوَد) الحَدِیت: نیکو و شمرده 
و پشت سرهم سخن گفت. 

(السار د): مهره‌ساز. دوزندة مشک و غیره. 

(السراد): ابزار سوراخ کردن. درفش کفاشی. آنچه 
بدان دوزند. 

(السَرّد): هر نوع زره و حلقه. (نامگذاری به مصدر 
استا؛ خدامی‌فرماید: فان اقل اغات بز فلز ى 
السَرْد: این که بساز زره‌های بلند و کامل را و 
اندازه‌گیری دقیق کن در بافت زره (شَی٤‏ سَودا: چیز 
پشت سرهم یا پی‌درپی. گویند: (نْجوم سسود): 
ستاره‌های پشت سرهم قرار گرفته. 

(السَرّد): هر نوع زره یا حلقه. پی‌درپی و پشت سرهم. 
(السَرّ اد): سازنده هر نوع حلقه یا زره. 

(السرّد): ابزار سوراخ کردن, مته. درفش کفاشان, 
زبان (ماشِ مسرّذ): رونده‌ای که گامها را پشتِ سرهم 
بردارد. ج مٌسارد. 

#۴ سردب -(السر داب): زیر زمینی. ج سرادیب 
[معرب سرداب فارسی است. ب]. 

#۴ سردار -(الب سردار): فرماندة لشکر. سردار. 
(خیل)» سب سر دار افازسی ا با 

# سردق -(سَرْدقَ یردق سَرْدَقََ)البْت: بالا و پایین 
خانه را بست. سراپرده برای خانه زد. چادری برروی 
حیاط خانه برافراشت 

(السرادق): هر چیزی که به دور چیزی دیگر قرار 
دارد» فل :دنواز د 
غرگاهی است 


یا خسرگاه تمسیار نبازورگ: خیمه و 


ت که مردم برای مراسم عروسی یا عزا و 


غیره در آن جمع می‌شوند. (معرب). [معرب سراطاق 
فارسی است. ب]. 

# سردن - (السَرّدین): ماهی ساردین. (دخیل). 

[ فرانسوی است. ب]. 

# س -(سَرَه یسرد شور 
خرسند کرد. 

(سة یس سَدا) فلانا: به فلانی دسته گلی داد و به او 
شادباش گفت (سَرّ) الصَبّ: ناف نوزاد را بريد (سَرّ) 
فلانً: با نیزه به ناف فلانی زد (سََ) الشیَء: آ 
کتمان کرد.و نوشیده:داشت. 


و مسر دا: او را شناد و 


ن چیز را 


ال مرا وا واه تاشن درد گزفت. 
سوه یره اشر ارأّ؛ آن را کتمان کرد و پوشیده داشت 
(سَع) له حدیتا: : سخنی را به او گفت. خدا می‌فرماید: 
۳۳ سر ای ی بض اوا ریا :و آن گا که 
فرمود پیامبر (خدا) به برخی از همسران خود سخنی 
را( یه امد و باْمَوَدع: به او نیکی و محبت 
کرد. خدا می‌فرماید: یرون هم بالمَودة: 
می‌رسانيديه آنآن محبت را.یه آنان محیت.می‌کنيف: 
(سارّه ساره مسار و سرارا):با او درگوشی صحبت 
کردرو راو وبا او شراخ گتایت: 
(سَرّره یسوّره تشر )الما اپ ةافش رسيت 
(اسْتسَرّ يتسر اشتشرارا): اسار کرد و پنهان شد. 
گویند: (تَسَرّ) لْقمر: ماه پنهان شد و آن در یک يا دو 
فیپ آغرماه است که اقرض ماه ضلا دیده شمی‌شوه 
ستسرّ) الفز: آن کار پنهان شد (إشتسر) فُلاناً: راز 
خود با فلانی در میان گذاشت (سْتَسَرّ) الْجاريَة: كنيز 
را به دستِ آورد یا خرید. 
(تساروا سارن تسارّا: با یکدیگر نجوا کردند و 
رازهایی را برای هم بیان کردند (تساژ) نی گذا: از 
فلان جیا خوش ام وة آن خرسند شند. 
(تَسَرَرَ یسور تَسَررأ) الَوْبٌ: جامه يا پارچه چاک 
جاک شد (کتوز) انر قلاتی کتیزی خرید یا به سیت 


آورد تسوا یت فلان: او که مردی شروتمند ولی 


بدگهر و فرومایه بود با دختر فلانی که گوهر نیک 
داشت ولی فقیر بود ازدواج کرد و دختر گوهری را 
بخاطر فقرش به او دادند. 

اتسَرّی یِتسرّی تضریا) به معنای تَسَرَرَ است. 
سارعا خطوط کت دسو بسیقانی و اضووت: 
زیباییهای چهره. دو گونة صورت و دو برجستگی 
گونه‌های صورت. گونه‌هاء برجستگی گونه‌ها. 
(الاشرار): یکی از خطوط دست و چهره و پیشانی. ج 
سار یو. 

(الاأسَرّ): مردی که نافش درد گرفته است. ج ر (آسه) 
لجُل: فرد مورد اعتماد و رازدار انسان. 

(التترار): سراژ الشهر: آخرین شب ماه (شراژ) 
لْحسب: گزیدة حسب و گوهره (سراژ) الواٍي: بهترین 
سمت در 

(السرار): خط کف دست و خط صورت و پیشانی 
(یراژ) اهر آخرین شب ماه (را) الأزض: بهترین 
سفنت آنن ژمین. 

(الترارةا: رازه الأزطن: بهترین قسمتِ زمین. ج 
سّرار (سَرارة) الحَسَب: بهترین حسب و گوهره (یسرٌ 
ین السرارَق): حسب و نسب خالص و بدونِ آمیختگی. 
(السرّ): آنچه آن را کتمان و پنهان کنند. اصل, ریشه. 
بیخ, بن (الی) ین کل شیّم: گزیده و ناب هر چیز. 
گویند: (سِر) الواوي: هترین جائ دره :زاش 
نتوین قسمت زمین. راز سز (أشظاه سۇ الس 
گزیده و ناب آن چیز را به او داد (سهّ) اسب: گزید؛ 
نزاد و نسب (هُوّ فی سر قوّمه): او جزو گزیدگان قوم 
خودشن است: ج وان و رار اقلا الاشراداو 
دائای این گاز است: (ولد 4 لاه على نگ والجد): مه 
پسر (فقط پسر) برای او زاییده شد. 

(السَرّ): خطی است در وسط کف دست و در وسط 
ضورت .و وسظ تیقاتی.«یقدتاف کودگ:که آن را جا 
می‌کندد و می‌برند. گویند: (عَرَفْكٌ لک قبل آن بطم 


سر ک): پیش از این که بندناف تو را بیرند من ان را 


مرو 
دانستم ۳ شناختم. ج اشرار. 
(السرّ ر): بند ناف کودک که ان را می‌برند. اخرین شب 
ماه. ج اس هد و آشزاار ولد له لاد على سرّر واحد): 


برای او سه پسر زاییده شد که دختری در میانشان 


نبود. 
(الَرّر)؛ بند ناف کودک (سَرژ) الشهر: آخرین شب ماه 
ج أشرار. 


(السَرَاء): ثروت و رفاه و ناز و نعمت و شادمانی. نيزهٌ 
میان تهی یا کانال زیرزمینی آب. زمین نیکو. زنی که 
نافش درد کند. 

اسر ة): ناف (شرة) الوضَه: ناف گلزار بهترین 
قسمت باغ (شرة) الوایی: بهترین قسمتِ دره از نظر 
گیاه یا درخت (سرَهٌ) الْحَوْضٍ: ته حوض که آب در آن 
می‌ایستد. محل استقرار آب در حوض سره ابر 
چالة بسیار ريز حبوبات. ج سر ر. 

(السَرّ :): دسته گل. 

(السرَیُر: کسی که به دوستان خود محبت و آنان را 
شاد می‌کند. 

(السْرّیةَ): کنیز» زن یا دختر زر خرید و برده. ج 
سرار ییّ. 

(السَرّوٌر): شادی, شادمانی, خوشحالی. 

(السریر): بستر. جای خواب» تخت. صندلی. تابوت 
بدون مرده ریا الس: محل قرار گرفتن سر 
برروی گردن. 2 سور و اقا 

(السر یر ة): مطلب پنهانی و کتمان شده. ج سراثر. 
امسر ف: دستة گل. 

#سرسب - (السَْسُوب): آغوز, شیر ماک. [عامياند 
است]. و عربی آن الب است. 

#سرسر - (السْرْسُوّر): مرد هوشیار و دانا و بسیار 
دخالت کننده و انجام دهندة کارها. 

##سرسم - (السرٌسام): بیماری منتژیت. (دخیل). 

[ معرب سرسام فارسی است. ب]. 

#سوط -(سرطه بتر لوطا آن را پلعید. 


سرع ۹ ۳ ۴ 


(سرطه یشرطه سر طا): آن را بلعید. 

(استرّطه یَسکررطه استراطا): آن را بلعید. 

لتر تشرط راطا اطعا فیح حه با در 
گلویش بأسانی فرو رفت. 

(تَسَرّطه یس طه رطا آن را بلعید. 

(السراط): راء واضح و آشکار. 

(الکراط): وید :انف شراط): شمشیر بسیار تیز. 
(السر ط): هرد بزرگ لقمه. مرد تندرو. 

(السَسر طان): خرچنگ. برج سرطان در آسمان 
(لسَرطان) (فی الب بيماري سرطان. 

(السر یّط): پالوده. حلواي خرما و روغن. 

(المشر ط): گلو. مری. ج سار ط. 

# سرع -(سر ع یر ع سَرَعا): شتاب کرد عجله کرد. 
سوت گرفنت: 

اخ حراقة, و و مقا راا خاب 
کرد سرعت گرفت. 

(آشرع يسر غ إشراعاً: شتاب کرد. عجله کرد (أسرع) 
السَينَ و فیّه: در راه رفتن شتاب کرد. 

(سارع سار ع مُسارَعَةَ): سرعت گرفت. پیشی گرفت. 
(تسازغ یازع تساوعا):.سرعت گرفت. پسیشی 
گزفت: 

شرع يسرع تسوْعا): پیشی گرفت. 

(الأشرؤع): پاجوش تاک و مو. آب و جلای دندانها. 
کرمی است سفید رنگ با سری قرمز که انگشت بانوان 
راید آن جیه می قاد چ ریغ (اسساویم) لدمَب: 
خطوط و رگه‌های روی طلا یا پاره‌های زر. 

(السراع): تندرو» سریع. 

(السر ع): سریع. تندرو شتابان. 

(السَرٌع, و السزع): هر شاخة تر و تازه و نرم درخت. 
ج سرع 

(السعی)؛بزن سریع و شتابان و باعجله پا هر موت 
سریع و شتابان. 

(السرٌ عان): شتابان, باعجله. سریع. 


اسر عان. و سر عان, و سر عان) ما فلت گذا: فلان چیز 
را چه با سرعت انجام دادم!! و برای اخبار می‌آید: آن 
را واقعاً با سرعت انجام دادم. 

(السَرٌ عان, و السَرّ عان): سَوَعان الناس: پیشتازان مردم 
در کارها (سَوْعان) الْحَیل: اسبهاي سبقت گرفته و جلو 
افتاده. 

(السر یُع): شتابان. سریع. تندرو. ج سراع, و سُسرٌعان. 
شاخ درخت بشام که معطر است و از چوبش مسواک 
می‌سازند ج سر عان, و سر عان.یکی از بحرهای شعری 
که در گذشته و حال مقدار اندکی بر آن وزن شعر 
سروده‌اند و مصراع آن بر این وزن است: مستفعلن, 
سظعلی:فاعلیم, 

(السریُع): تندروء سریع. شتابان (برای موث است). 
ج ارا 

# سرعرع - (السرّعر ع): شاخة تر و تازه و نرم که 
هنوز یک ساله نشده است. باریک و دراز. باریک و 
بلند. جوان شاداب و نرم و نازک بدن. 

(السَرغرعة): مونب السزغزع. دختر با ژن باریک و 
بلند یا هر مؤنث باریک و دراز یا باریک و بلند. دختر 
جوان و شاداب و نرم و نازک بدن. 

# سرف - اسْرّفْت تدرف سَرْفا) السَرْفة السَجَرَة: کرم 
یریشم ,برگ !درغت را ورد شد فت) ا وَلَدَها: 
مادر با دادن شیر زیاد بچه‌اش را بیمار کرد. 

اشرات برف رفا اطعا غذا طوری تجزیه شد و 
یکدیگر را خورد که گویا کرم گذاشته است (سَرٍف) 
امد از آن,چیر غفلت کرو با عمدا تی توجهیۍ گزد. 
دوبار؟ اج به خطا رفت و چو مندیت الست »که 
نکم فمرفنگ»: قصد شما را داشتم اما به اشتباه 
افتادم و به خطا رفتم. آن را ندانست (سّرق) القَوْم: از 
آن گروه برد شند و گذشت بوبه تود آنان ترفت و آنان زا 
بشت سر گتات: 

(آسرّف شرف اشرافا): از حد گذرانیده زیاده‌روی کرد. 


گی چ اوتا قن ماز در سال شون سراف« 


سرق 


سرک 


زیاده‌روی کرد (أُسرَف) فی الْکّلام: زیادی حرف زد 
أ ْنل: در کشتار مردم زیاده‌روی کرد و 
بیش از اندازه کشت. قتل‌عام کرد. خطا کرد. اشتباه 
کرد. غفلت ورزید. دچار غفلت شد. جاهل شد نادان 


(أشرف) فی 


شد چیزی را ندانست. 

(السرّف): اعستیاد. ميل شدید به چیزی. از حد 
گذزانیدن. اسراف اقوف) النای. آپینه هدر رفح 
گویین: دم هدا لماع وا این آب به هدن رفت: 
(السر ف): غذای تجزیه شده و تحلیل رفته که گویا کرم 
گذاشته و کرمها آن را خورده‌اند (هوّ سَرفٌ اَْقل): او 
کم عقل است (هُو شرف الْفوّاد): او غفلت زده و 
ناهوشیار است (مَکانْ سَرٍف): جای پر از کرم ابریشم. 
فاد ازض رقف سرژمیی پر از کرم اريشم 
(السر فة): کرم ابریشم. ج سر ف. 

(السَرْوف): سخت و شدید و محکم و بسیار بزرگ. 
(السریف): یک ردیف درخت تاک. 

#سوق اتوق شرق رها و شرق مه مالا و 
فة مالاء مالی را از او دزدینه به سرقت برد لشَوی) 
اشنم و کر به گوش ایستاد. | 
دزدکی نگریست (سَرَفتْنی) عَیْنی: به خواب رفتم. 
خوابم برد. 


(مرل 6 صوّته: صدایش گرفت. 


ستراق سمع کرد 


(سرق یوق رقا پنهان شد. مخفی شد. ضعیف شد. 
(سارقه بسار فة مسارَقة) الظّرء و سازق لطر اَیه: 
دزدکی به او نگاه کرد (سارّق) السَمْ: به گوش ایستا 
اضق توق تخا ال 
فلانا: به فلانی نسبت دزدی داد. 

(إستر رق یسترق اشتراقا) الشَیء: آن چیز را دزدید 
(إشتَرَق) ا دزدکی نگاه کرد (اشترق) السَّمْعَ: به 
pd‏ 


: آن چیز را دزدید (سَة ق( 


۳ حو E‏ شغیف:و سستا اشد 
(ْسَرّقَ) مفاصلة: مفصلهایش سست و ناتوان شد 


((نسرّقث) قَوَنَه: نیرویش به تحلیل رفت و ضعیف شد 
(ْسَرَقَ) عن القَؤْم: از آن قوم عقب ماند و خود را 
پنهان کرد که دربرود. 

اق تون رفا انی ندرک دزدیه (تشوی) 
لظرّ: دزدکی نگاه کرد (تَسَرّقَ) السَمعٌ: به گوش 
انسعاد, 

(السار ق): دزد. سارق» حرامی. ج سَرّقة, و سر اق. 
(السارقة): غل و زنجیر.میخی است در قید و زنجیر و 
کند. مج شوارق 

(الشراقة): مال دزدی. گویند: (هَذِو سراف فلان): این 
مالی است که فلانی دزدیده است. 

(السرّق): پاره‌های دیبا و حریر یا بهترین پارچه‌های 
ابریشمین (معرب). [معرب سره و فارسی است. ب]. 
e‏ فی شرع دزدی کردن و ربودن چیزی که 
از آن حفاظت و مراقبت می‌شود. 

(السَرّ قة): پاره‌ای از پارچة السَرّق. 

(السَرْوْق): دزد. سارق, حرامی. ج سرّق. 

(السَرّوقة): مرد دزد و سارق. [ناء آن براي زیادتی 
انیت ]. 

(الستَرق): مرد ناقص الخلقه و ضعیف. كسى که به 
گوش می‌ایستد هو مق الْعْق): گردن او کوتاه 
ابیت 

(التنورق): مردی که صددایقن گرفته است 

# سرقن 
زمین داد. 


(السرّقیین): کود. مدفوع. (معرب). [معرب سرگین 


ارقن سفن سبق الارضن: ود به 


فارسی است. ب]. 

# سرک - رک یسرک سر کا): بدن نیرومندش 
ضعیف شد. 

اتساز کت یتسار ک نسار گا اق المشی:دو اثر خستگی 
و لاغری کند راه رفت. 

(السر کی): چک حقوق. دفتری که تحویل دادن و 
تحویل گرفتن نامه‌ها را در آن یادداشت می‌کنند. دفتر 


سرد 
روزانةُ کارگران.(تمام اینها دخیل است). 

(السَز كوويّة): مرضی است مزمن و کند و خوش خیم 
که سبب ان مجهول است و به پوست و به غده‌های 
لمفی و بزاقی و چشمها و ریتین و استخوان دستها و 
پاها اصابت می‌کند؛ سار کوئید خوش خیم. 

(السز وة (السو كؤمة) التق تومور (غذ) بد خيب 
لنفی؛ سارکوم. 

#سرم E A‏ را تکه تکه کرد. 
م کم تصاماا: که .که شند. 

(السرْم): راست روده انتهای رود بزرگ. 

(السَرزمد): پایان ناپذیر, e‏ سرمدی, همیشگی. 
خدا می‌فرماید: قل را ینم ان جَعل 11 یک اهاز 
سَرْمداً ای يَوْم لْقَیامَة4: بگو آیا دیدید که اگر قرار 
دهد خدا برای شما روز را همیشگی تا روز رستاخیز. 
(السرمدی): همیگشی, پیوسته» سرمذی: 

#سرو -۱ 
بزرگوار و نجیب شد. سخاوتمند و جوانمرد و با 


تسیا یرو رو ل و متتراوه): شریف و 


ارا یشور کرو الشی» عن ان چیز را از ان کند و 
دور انداخت. گویند: (مرا) عله کو از دوعة: جامند. با 
زره‌اش را از تنش دراو و کتار گذاشت. سرا اله 
عن فوزادو: غم زا از قلب او زدود (شرا) الف شنمشیر 
را آخت. 

(سَرّوّ يسرو سراو:. و سروا): شریف و بزرگوار و 
نجیب شد. 


(آسرّی یشری |شراء) اه عن: 


از او کند و دور انداخت. 


آن چیز را از خود یا 
(سَرّی یِسَرّی تسرِیه) الشیء عَنُ: ان چیز را از او يا از 
خود کند و دور اناخ 

(سرَیَ یسرّی تسرِیة) عَنْ فلان: اندوه فلانی برطرف 
شد. 

(انسزی ری انسراء): پرطرف شد. گویند: (انشری) 


۹۹ 


ات 


(تسرّی یتسرّی تسرّیا): با تکلف و سختی خود را 
سخاوتمند و جوانمرد و بامروت گردانید یا این چنین 
نشان داد. 

(السراق: سرا کل ی‌و: بالای هر چیزاقسمت عمده 
و مهم هر چیز (سَراءً) نتهار: نیمروز, وسط روز (سَرا) 
الطری: قسمت آشکار و مشخص و مانا راه که کاملگ 
مشخص است (سَراة) القَرَس: بلندترین قسمتِ کمر 
اسب. ج سر وات. (جمع مکسر ندارد). 

(السَرّو): درخت سرو. پای کوه که از دره بالاتر و از 
تنه کوه پایینتر است (السَروّ): (فی المُوْسِيِقى): سوراخ 
روی جعبه قانون. 

(السَرْرَ :): یک درخت سرو. [مرحوم معین سرو را 
فارسی پهلوی می‌داند اما لسان العرب و قاموس و تاج 
العروس و المنجد و اقرب الموارد اشاره‌ای به معرب 
بودن آن نکر دواند .)ا 

(السَرِیَ): شریف» نجیب» بزرگوار. ج أُشریاء» و شراةة 
(السَریْة): زن شریف و نجیب و بزرگوار. ج سرایا. 
#سرول -(سووله يُسَروله سَووَلة): زیر شلواری به 
پایش کرد. 

سول یتموول خرو : زیر شلواری پوشید. 
(التراویل): زیر شلواری» تنبان (مذکر و مونّث است). 
ج سراو یلات. 

(السْسَرُّل) من الخمام: کبوتری که پاهایش پر دارد 
(لمْسَرَول) من لحْیْل: اسبی 
از بازوها و رانها بالا آمده باشد. 


#سری -(سَرّی یَشری سیا و سرایْة. و سرّی) اللیل: 
شب پشت کرد و سپری شد. خدا می‌فرماید: و الیل 
اذا یَشر6ه: و سوگند به شب آن گاه که سپری شود 
(سری) الْهمٌ: اندوه برطرف شد (سری) الیل و به: تمام 
شب را راه رفت (سَرّی) بْلان یْلا: فلانی را به شبروی 
واداشت. 

(سَرّت تشرى سَرياً. و راية) وق الجر فى 


الأْْض : ريش درخت در زمین فرو رفت (سَرّی) فیه 


سریل 


سم و الْعَم: زهر و شراب در او اثر کرد (سَرَّی) فیه 
عرق الشوم: رگ (نزاد) بد در او اثر کرد (سَرّی) یه 
أٌُْ: اندوه شبانه به سراغ اوآمد (سرّی) جر ای 
الَفْس: زخم باعثِ مرگ شد (سَرّی) الحْرِنم: تحریم 
شامل غیر حرام نیز شد و به آن هم سرایت کرد 
(سری) الْثْنْ: آزاد شدن (برده و بنده) شامل برده‌های 
آزاد نشده هم هبو آنهاً نیز آزاد شندند. 

(آشرّی یری اشراء) الیل و به: شبروی کرد. تمام 
شب را راه رفت (آشری) فلانا؛ و بقلان: فلانی را به 
شبروی وادار کرد. 

(ساری سارى مسارا) صاخبه: با دوست خود 
شبروی کرد. 

(استرّی یشتری اشتراء] ۲ و به: تمام شب را 
شبروی کرد (اشترّی) الشیء: آن چمز ارا برگز یات 
(تسرّی ینمی تسر یاً) به همراه سریه (گروه پنج تا 
سیضد شرا بیرزون شد (تقبلی) لشیم آن چیو با 
برگزید. 

(السار یة) من السحاب: ابری که شب اید. باران شبانه. 
ستون (السارِية): (ناللاحین): دكل کشتی (سارِية) 
لعلم: چوپ پرچم. ج سوار 

اتر اه تام عب رازه رفن .نوت الست و باکر 
و در مثل گویند: «عْدَ الصَباح یَحْمَدٌ القَوْمُ السرّی»: 
هنگام سپیده‌دم است که برقع [چه آنها که شبروی 
کرده و صبح به منزلگه رسیده‌اند و چه آنان که شب را 
خوابیده‌اند و اکنون با افتاب سوزان صحراهای 
عربستان و غیره روبره هستند.ب] قدر شبروی را 
می‌دانند و آن را می‌ستایند؛ کنایه از تحمل مشکلات 
است بخاطر پایان نیکو که دارد . [دو سه ترجمۀ 
فارسی نهج البلاغه و منجمله ترجمه و شرح مرحوم 
میرزا حبیب الله خویی را دیدم که طوری دیگر ترجمه 
شده بود و باعث تعجب شد اما دراین جا فرصت بیان 
اشتباه آنها نیست. ب]. 

(السریَ): جدول, جوی یا نهر کوچک. ج أسرِيّة. و 


طط 


ڪڪ 


سر یان. ۱ 
(السر یَم): دسته‌ای از لشکر که پنج تا سیصد نفر را 
شامل می‌شود. یا حدود چهارصد اسب یا چهارصد 
اسب سوار است. ج سرایا. 

# سریل . (السرياليّة): مکتب شور یسیون 

# سریوم اسر وم): فلزی است نادر و کمیاب. 

# سزیوم -(سریرام): فلزی است شبیه به سدیوم ولی 
فعالتر از آن انست. 

# سطب - (الطيَة: پس شانة کتان. وازد؛ کتان که 
از شانه می‌ریزد. (معرب). 

الب و السْطِبْ): سندان آهنگری. سکویی که بر 
آن نشینند. ج مساطب: 

# سیجلح - (مَطحهٌ بَنْطحهٌ سطأحا): آن را گسترانید و 
صاف و هموارش کرد (َطحَ) ال الا رض خدا زمین 
را گسترانید و پهن و هموار کرد (سَطحَ) عبر بالْمخوّر: 
نان را با وردنه پهن کرد (سَطح) ريد فى الط حفَة: 
ترید را در کاسه, پهن و صاف کرد (َطَْ) فلانأً: فلانی 
را بر زمین افکند و او را ولو کرد (سَطح) أیْتَ: پشت 
بام خائه را صاف و مسطح و هموار کرد. 

(سطح یسطح): پهن و گسترانیده شد. خدا می‌فرماید: 
و ایض کیف سُطِحث4: و به زمین که چگونه 
کښتزانیده هله است: 

(مسطعه بسنطحة تسطیحا): آن را پهن و گسترده 
گردانید. 

انسَطح بلطم اْسطاحا): پهن و گسترده شد. بر 
پشت خوابید و تکان نخورد. 

(تتطح شطع شتطحا: پهن و گسترده شد. 

(السطح): سَطْحٌ کل شَیّْء: بالا و روی هر چیز, سطح. 
پشت‌بام (السَطعْ): (فی الهَندَسة): سطح هندسی؛ هر 
چیزی که طول و عرض دارد. ج مُطوْح. 

(السملا) من البْت: گیاهی که برروی زمین پهن و 
فرش می‌شود. 

(السعلیم): آن که بخاطر بیماری نتواند بنشیند یا 


سطر 
بایستد. ظرف آب یا مشک آب مسافرتی. چیز پهن و 
گسترائیده شنده: 

(السَطیْحَة):مشکی که فقط از دو پوست دوخته شده 
است. 

الط و المشطم): محلی که خرما را در آن 
خشک کنند. ج مساطح. 

(المشطع): حصیر از برگ خرما و امثال آن. عمودی از 
عغمواذهای نیمه و خبرگاه: در حندیت اس کنه 
ریت اخداهما اشرق بِیشطح»: پس آن دوزن 
یکدیگر را با عمود خیم ودند تاو سار بزرگ برای 
بو دادن گندم. چوب روی داربست تاک. وردنة نانوا. 
ج مساطح. 

(المُسطح): اش مقط بینی کاملاً پهن. 

(الَسَطرٌح): چیز پهن و گسترانیده شده. 

# سطر -(سَطر بط سطرا) الکتاب: کتاب یا نامه را 
نوشت (شَطر) فلانا: فلانی را بر زمین زد (سَطر) الس 
بالسّیف: آن چیز را با شمشیر برید. 

(آسطر بطر اشطارا) الَیّء: درخواندن آن چیز اشتباه 
کر اش ایی از افو من ود گنیر ترا تخوان با 
ند ید. 

(سطر بط خو الکتاب: کتاب یا تامة را توشت 
(سَطر) ار کاغذ را خط کشی کرد (َط) ابا 
جمله و عبارت را تهیه و تنظیم کرد (سَطر) الکازْب: 
دروغها را به هم بافت (سطر) عَلینا: برای ما 
72 

(استطر ی سط اشتطارا) الکُتاب: : کتاب انامه را 
تو شنت 

(الا ساطر): افسانه‌هاء داستانهای عجیب و غریب. خدا 
می‌فرماید: ان هَذا إلا أساطه الوَْنَ: نیست اين 
مگر افسانه‌هاي پیشینیان. مفردش می‌شود: | طار, و 
ا اتر 

(الإشطار 2 و الاشطیر ةه واالأشطو رة افسانه داستان 


یی E N‏ است). ج أساطير. 


سط 

(الساطر): قصاب. 

(الساطوُّر): کارد قصابی. ساطور. ج سر اطتر 

(السَط): یک ردیف از هر چیز, سطر. گویند: (مطر) 
من الکتاب: یک سطر کتاب یا نامه یا نوشته (سَطه) من 

الجر یک دریف درخت. ج اختظی اد درا 

اشظار جج اسا 

(السطرٌ :): آرزوء امید. خواهش. 

(السَظار): قصاب. 

(المث‌طار): شراب مردافکن. گرد و غبارٍ به آسمان 

رفته (الیشطاژ) (فی علم الرشم و الَضوير): قلم رسم. 

(المشَطر :): ابزار خط کشی كردن کاغذ (المشطرة: 

(فی الرياضَّة و الْهدسََ: خط کشی (المشطر) 

ْحابٌَ: خط کش مهندسی, خط کش ریاضی. ج 

نا 

(الشتطر): مسلط چیره دارای سیطره. 

االققط ین): ال بندکشی ینابی, (دفیل): 

# سطع سطع یَسطع سطعاء و ماوعا الشی4: آن 

چیز گسترش یافت یا به هوا بلند شد. گویند: (سَطعَت) 

الابْخَة: بو پخش شد (سطع) البق فى السّمام: 

آذرخش در آسمان پخش شد (سَطْ) انور خش 

شد (مَطعَتْ) الرَیْح: باد گسترش یافت (سَطع) الاشز: 

آن کار واضح و آشکار شد (سَط) الَجُلْ و عُیره: آن 

مرد و غیره سر خود را بلند کرد و گردن کشید (مَطعَ) 

فلان دیهد فلاتی دسنک زد کف زد (عطفعت) فلاا 

رائِحَة المشک: بوي مشک بيني فلانی را پر کرد. 

(سطع یسطع سطعا): دراز گرردن شد. 

(الأشطع): دراز اکردن. چ شطع 

(السطاع): بلندترين عمود خيمه. ج | سطعة, ر شطم. 

(السطم): هر چیز گسترده شده یا به هوا رفته. 


۰(التطهاء): ژن گردن دراز. ج طم 


(السَطيع): صبح؛ بامداد. دراز. بلند. 
(المشطع): فصیح, گویا. گویند: (خَطیِبٌ مشطح): 


سطل 


#سطل - (الساطل) من البار: گرد و غبار به هوا 
پرخاسته. 

(السطل): سطل, ستل, دلو. ج‌أشطال, و شظول. 
مغرب هشطل فارسی الست). [نعرپ سحل ات و 
حرف طاء در فارسی نیست. ب]. 

#سطم -(سطم نف تطما) الباب: در را بست. 
(الاشطام): ميل آتش کاو. 

( الط گودترین جای دریا. اصل. بیخ و بن. 
الط أَعطْعة مر افراد گزيدة آن قوم. اشراف و 
اعیان آن قوم. 

السا میلة. تشن کاو لب شمشیر: .سس #سیفنه‌ای, 
چوب پنبه و غیره برای بستن در شيشه. 

(السَطْم): لب شمشیر, تیزی شمشیر. 

#سطن -اسَطَُ بط تسطینا): آن را تشثبيت و 
محکم و استوار گردانید. 

#سطع -(تظا بعظر تظواء و تطرغ) آلفزش؛ اسب 
عنان از دست گرفت و به ميل خود تاخت (شطا) الما 
آب بسیار شد (سَطا) عَلیّد. و به: با او به عنف برخورد 
کرد و او را مغلوب کرد و درهم شکست (مَطا) الل 
ی الْمَتاع: دزد زور به کاربرد و کالا را دزدید (سطا) 
علی الحایل: بچة آبستن را مرده از شکمش بیرون 
آورد (مَطا) اطعا و فیه: غذا را به دست آورد یا 
خورد: گویی: (ماً سَطوت فن طعام أح): از غذای هیچ 
کس بر نداشته‌ام یا نخورده‌ام. 

(اخطی یُشطی اشطاء) عَلیه: با او به عنف برخورد کرد 
و او را مغلوب کرد و درهم شکست. 

(ساطاه بُساطیه 2 ساطان): بر او سخت گرفت. 
اترا دستها. (جمع ساطية :(دست) است) 
#سعب -(سَعَبِ یسب تسْعییا) له گذا: فلان چیز را 
به ای داد. 

(إِنْسَعَبَ يَنْسَعبٌ السعابا): جاری شد. روان شد. کشدار 
۳ کش فد 


2 اب 2 ها تسعبا): کشدار شد کش اع 


(السَعب): هر چیز جاری و روان شده, مثل نوشیدنی و 
رن 

#مسعیب . (السَعابیب): عسل يا هر چیز دارای لعاب 
که کش آمده و مثل نخ باریک شده است. شیری که در 
وقت دوشیدن به دنبال دست انسان می‌ریزد و مشل 
بلغ لير و کشداراست (سال فة شمایهت): ليزابة 
دهانش جاری شد. 

(السْعبّرب. و السْبْرْب): واحد السَعاپیْب. 

#سعد سعد بَسْعَد سعدا و شعودا): خوشبخت شد 
سعادتمند شد (سَعَدَ) یَوْمُکَ: روز تو مبارک و خجسته 
شد. 

(سقد تفا تدا الله فان خدااقلانی را موققو 
خوشبخت گردانید. 

(سَعد یمد سَعادّة): سعادتمند شد. خوشبخت شد 
(سَهدّ) الماء: آب بر روی زمین جاری شد و نیازی به 
دلو و غیره نداشت. 

(ْعَدء بشعد؛ اقا الل خدا او را موفق و سعادتمند 
گردانید ا(اشعت قلانً: فلانی. را یاری کرد (َشعدث) 
الاح الَکلّی: زن نوحه‌گر با زن داغ دیده همصدا شد 
و او را در نوحه‌گری یاری داد. 

(ساعده ساعد قاض وسعادآ) "على الاثر: در آن 
کار او را مساعدت و یاری کرد. 

(انتَعد بنشنعد اشتنعادا) برژیته: دیدار او را برای 
خود مبارک و خجسته شمرد. دیدار او را به فال نیک 
گرفنت, 

(الساعد): دست از آرنج تا مچ ساعد دست (مذکر 
ا ست( الل على ساعیِکَ): خدا باریات دهاد 
(ساعذ) الْقَوم: رئیس و بزرگ آن قوم (الساعٌ): (فی 
دة الِْکاِکة): دست میل لنگ. مجرای مغز 
استخوانها. مجرای آب به دره يا به دریا. مجرای شیر 
به پستان زن با پستان چارپاء ج شواعد (سَواع) الط 
بالهای پرنده ردو تواین): کار دارای وجوه و 


جنبه‌ها و راه حلهای گوناگون. 


سعر 


(الساعد ة): ساعدَة الشاق: استخوان نازک نی ساق پا 
(السعادة:): خوشبختى» سعادت. ضدٍ الشقارة: شقاوت 
و بدبختی است 

(السَغُدان): خار نخل. گیاه سعدان که از بهترین گیاهان 
وسراگاهی لته و دز سل ریه قوش ولا 
کالسَعدان»: چراگاه | 
کنایه از بر ری یک چیز بر افراد مشابه آن است 
(السَعدانة): کبوتر ماده. گره ته کفة ترازو. سیاهی دور 
تکمۀ پستان بانوان. 

اتسطدیگی: در دعا گویند لیک و ع هژیکتا: 


ست اما به پای سعدان نمی‌رسد؛ 


خوشبختی پی‌دربی برسان. 

(السعود): سود د جوم تعدادی ستاره | 
کدام از آنها سعد گویند. سَعْد اعد د یکی از آنهاست. 
(السَعیّد): نهر کوچک. ج صعد. خو شیخت» ساد شمند: 


بت هرز 


ج تمد اه. 
2 
(المَسعد و العسعی دا اخق‌شیخت.سعاد تفند. 


#سعر -(سعر یسعرٌ سغرانا): خیلی تند دوید. 

(سَعر عر سرا الار: آتش را براقروخت (سَعر) 
زب نش جنگ را رافروخت شترا و یل 
با تیر و خدنگ آتش به جان آن گروه زد (سَعر) الوم 
و علهمْ شَرًا: تمام آن قوم را گرفتار فتنه و شرارت کرد 
اشوا الیل بالعط: شب را با مرکب سوازی پود 
(سعر) یم فِیٰ حاجته: روز را به دنبال کار خود 
سپری کرد. 

(سْعر ینْعَر): گرسنگی و تشنگی آتش به جانش زد. 
دیوانه شد. مجنون شد. 

اتو قفا فیا وق سوه رات سیر ره هت 
زگ یو ستشن سی قيرة شا 

(آشفر ت اشعارا) انار اتی را تافزو خت (آشعر) 
خرب ورن تین هب ا 


حاکم برای مردم نرخ تعیین کرد. 

(سَعَرَ بُسَعَرُ تْعیرً: آتش را برافروخت. آتش جنگ 
را روشن کرد (سَعَرَ) السلعَ: نرخ کالا را تعیین کرد. 
(استَعَرَت تَسْتعرٌ اشتعارا) ال اژ: اتش گر گرفت و 
شعله‌ور شد (سْتَعَرَ) الشوو المزض: فنته و شبرارث و 
بیماری گسترش یافت (ا شتََرت) الحَوت: جنگ درگیر 
و روشن شد (إشتَعَرَ) الخوش : دزدها به جنب و 
خوش مدنت که گونا جل ور هده آیل. (اٍ شعَعر) الجر: 
بیماری‌گری بیشتر و زیادتر شد. 

(تسَعَرّت نع تسقرا) النارٌ+ آتش روشن و شعله‌ور 
۳1 

(الاشعر): مرد استخوانی که عصبهای بدنش برجسته 
شده و بیرون زده و رنگش تغییر کرده و زرد شده 
است. مرد سبزه سیر. ج سر 

(النْعیر) اجب ی: نرخ‌گذاری دولتی. 

(الساغوّر): تنور. آتش, تش. ج سواعیر 

(الساعو ر ة): اتش, آذر» تش. ج سر اعیر 

الشهار): تسف آتش, گرماي شی سوز تسنگی. 
دیوانگی, جنون. 

(الیفر): ترخ له بيغا او ارزشمند است الهش له 
سعر): بی‌ارزش است (سِغر) السُوّقِ: نرخ بازاره قیمت 
یک جنس در تمام بازار (سفرّ) الصَف: نرخ ارزهای 
خارجی. ج اسعار. 

(السعر): دیوانه, مچنون. چ سعري 

(االسُعْر): گرما. اشتهای به همراه گرسنگی. دیوانگی, 
جنون. واگیری, سرایت. واگیره. کالری. 

(السْعُ): دیوانگی, جنون. خدا می‌فرماید: ناذا فن 
ضلال وه همانا که ما در این صورت در گمراهی 
و دیوانگی به سر می‌بریم. 

(السَغراء): زن سبزة سیر. زن لاغر و استخوانی و زرد 
رنگ که رگهای بدنش بپرون زده و برجسته شده 
است. ج شعر. 

(السَغْرَ ة): سرفة تند یا سرفة گرم. آغاز کاره گرماگرم 


سعسع 

گار 

(السغیر): آتش. زبانة آتش, الو. گویند: (خبا سیید 
التّار): شعلة آتش فرو نه نشست و خاموش شد. 
(المشعار): میله یا جوب آتش کاو. ج مساعیر. 


(الیشضر): جوت یا.میلة اح کاو (هو مشعد عاب): 


او برافروزندة اتش تخت است ت (عق مشعوا: گردن 
دراز یا گردنِ سخت و محکم. ج مساعر. 


(المَشْعَر): مغر ایر زیر بغل شتر و جایی که مثل 
زیر بغل است که بیماری گری و جرب در آن جا 
سخت‌تر و بیشتر است یا ازا 
ا 
(المَسعُور): مرد شکم‌پرست که اگر شکمش هم پر 
شود باز می‌خورد. دیوانه. لیوه. ج مساعیّر. بشدت 
#سعسع عع یتَسغسع سعتعه): بير و 
سالخورده و فرتوت شد (سَعْسَع) الجشم: بدن در اثر 
پيري زیاد دچار لرزش شد (سَعْسَع) السَعْرَّ: مو را از 
روغن سیر کرد. 
(تَسَعْسَع یتسَعُسَم تسَعْسْعا): پیر و سالخورده و فرتوت 
شد mM‏ الجشم: بدن در اثرٍ پیری دچار لرزش 
تعشتع) لش 
شد. ون (تسَعسع) مر 
(تَسَعسَع) الشَهْرٌ: ماه به روزهای آخرش رسید. کهنه 
شد و روبه خرابی نهاد (کسَعسَعت) حالة: عش ارو 
به خرابی گذاشت (تَسَعْسَعَ) فمه: لبهایش کنار رفت و 
دتذانهایش آشکار شد. 
لاتم( حعطة تسه ا و 


ن جاشروع می‌شود. چ 


: آن چیز نه پایان خود نزدیکگ 


‌ ۳۹ ۰ 
*: عمرش رو به پایان رفت 


سم طا) الدواء: دارو 
را به بینی او ريخت يا چکانید. 

(أنخظة بشتعطة اانتتنغاطا)/الدوأة: دارو رأ ذر بیتی او 
ریخت با گان مه علا عیلی سی در تم 
و یاذ ذادن او کزد. 

(استقط یط اشتعاطا) الوا دارو را در بینی خود 
ریخت یا چکانید. 


۴ 


(السعاط): تندی و خوبی بو و عطر. 

(السَعوْ ط): داروی بینی, قطرهٌ بینی. انفیه. داروی 
عطسه‌آور. ریزه‌های تنباکو که از بینی بالا می‌کشند تا 
التق و المشقط): اتفیذدا 
ظرف قطرة بینی. ج مساعط. 
#سعف -(سعف یسْعف سعفا) بحاجَة فلان: خواستة 
فلانی را برآورده کرد. 

(سعف یسْعَف) الصَبیْ: کودک دچار کچلی به نام 
«السَعْفَة» شد. 

(سعفث تشعف سَعفا به گوشتهای اطراف ناخنهای 


دستش ریش ریش شد. 


ن: ظرف داروی بینی؛ 


(أشفف تسعت اشحافا: پزدیک شد. گویند: (أشعقث) 
الذاژ: خانه نزدیک شد (آشعت) بفلان: به فلانی نزدیک 
یش کا کار سر رین جاهر سجرن 
او قرار گرفت (أشعَفَ) بأهْلِه: به خانوادۀ خود توجه و 
به آنان رسیدگی کرد (أُسعَفَ) فلاناً: مطیع فلانی شد و 
به نزد او رفت و با او از روی دل و جان همکاری کرد 
(أشمت) الم یْضَ: بیمار را تیمار و درمان کرد (سْعقه) 
آورده کرد. 

(ساعفهُ یُساعفه انها به او کمک و یاری و با او 
همدلی کرد. او را درمان و تیمار کرد. 
اتنففث شنت تفا اظفاء»: گوشتهای. پیراسون 
تاختش ریش ریش شد. 

(الاسشعاف): ۳ جَمعيّة الا شعاف: : گروه امداد حوادث 


پحاچته: خواستهُ او را بر 


ناگهانی. رش (جدید). 

(السعاف): ریش کناره ناخنها. 

(السَعَّف): چوب نخل که با برگهایش باشد. برگ 
جنک خد تخل جير عووس, واحد الشقواف 
شعو فت: 

(السَغف): کالاء جنس. یا کالای تجارتی. 

(السَعْمَّة): کچلی: e‏ عارضة جلدی که دارای 
تکهاق حلقرق مالند است غت ایی بیمازق وجو 


سعل 


سقب 


قارچهای مختلف (درماتوفیت‌ها) می‌باشد. 

(السُعُوْف): طبیعتها. سرشتهاء اخلاقها. لوازم خانه. 
کاسه‌ها و قدحهای خیلی بزرگ. جمعالسَعف است. 
(المساعف: نزدیک قریب. 

ال ف): کودک مبتلای به کچلی شده؛ کودکی که 
دجارپیماری السَققة شنده است. 

#سعل -اسَعَّل یشعل سعالا و شُعلَةّ: سرفه کرد. 
(سعل یسمل سَعَلاً): سرزنده و با نشاط شد. 

سل یم إشعالا): او را سرزنده و با نشاط گردانید. 
ت تنفلت تنعل ت ا اة فلان ان 
بدسرشت و بدزبان و دیو صفت شد. 

(الساعل): جای سرفه در گلو. دهان. 

(السهال): سرفه (الشعال) الد خروسکة.سرفة 
خروسک. 

(السغلّی): غول. ج السعالی 

(السغلاة): غول. 

#سعن -(َسْعَنَ ینعی إشعاناً) فلان: فلانی سایبانی 
برای خودش تهیه دید. 

(َسَعَنَ تن تغنا), خیلی فربه شد. 

(السْعُن): مشکی که آن را به دو نیمه کرده و همچون 
دلو از آن استفاده می‌کنند و چه بسا که زنها پنبه و 
بافتتی خود را درآن می‌گذارند. ج سِعنّة, و أ سعان. 
سایبان روی بام که برای جلوگیری از رطوبت یا از 
باران است. ج سْعوّن. 

(السَمُن): چربی یا چربی پیه و گوشت و دنبه. 
(الْعنة): سایبان. ج شعن. 

(السَعتَّة): گویند: (مالُ سَعْنَةَ و لامَعْت: او نه اندکی دارد 
و نه بسیار. 

(السَغو, و السغو) ین الول پاسی از شب. 

(السَغُوة): یک دانه شمع (السَُوَهٌ من لّ: پاسی از 
#سعی -سَعَی يَسْعَی سَعیاً) فلان: فلائی تلاش کرد 
کوشش کرد. سعی کرد (سََی) یّه: آهنگ او کرد و به 


سوی او ره سپرد (سَعَی) لعیاله و عَلَبْهِمٌ: برای خانوادة 

خودش کسب و کار کرد (سَعَی) فیٰ مشیه: دوید (سَعَی) 

إلى الصَلاة: در هر شرایطی که پود آن را رها کرد و 

برای نماز رفت (سَعَى) ین الصا و الْمَْوَة: سعى ميان 

صفا و مروه را انجام داد (سَعَى) على الصَدَقَة: به 

جمع آوری زکات و مالیات پرداخت (سَعَی) عَلّی لو 

والی و حاکم آن قوم شند. 

(سَعی یسْعی سعایه) به: دربارة او نمّامی و سخن‌چینی 

کرد. 

(سمی یشمی فا فلانا: کوشاتر از فلانی سد 

پرتلاش‌تر از او شد. 

(آسعاه یُْعیّه إشعاء): او را وادار به سعی و تلاش و 
شش کرد. 

(ساعاه یُساعیّه 2ساعاة): به همراه او سعی و کوشش 

کرد. در تلاش و کوشش با او رقابت و هم چشمی کرد 

و تسا هه داد 

(ساعی یتساعی تساعیا) الْقَوْمٌ ای گذا: آن قوم بر سر 

چیزی مسابقه دادند و از هم پیشی گرفتند. 

إا تمه اشتتما یه او را مأمور جمع‌آوری 

زکات و مالیات کرد (اشتَشْعی) لبد برده و بنده را 

وادار به کار کرد که بها کدرا میرد ردو خبوة ,دا 

آزاد کند. 

(الساعی): مامور جمع‌آوری مالیات. بستجی, نامه‌بر. 

ج سعاد. 

(المَشعاة): انواع کارهای نیکو کارانه و بزرگواری و 

تلاشها در انواع مجد و کرم و بزرگواری. ج مَساع. 

(العساعی) الْحَمِيْدَة: (فی لقن الدَلی): تلاشهای بشر 

دوستانة برخی کشورها برای حل مسالمت‌آمیز 

مناقشات و درگیریهای ميان دو کشور. 

#ستغتب د(سَقَب يفي سارى شغویاا: خسنته و 

کته گنه 

اتخ یسب ا و ھا خسته و گرسته اشند. 


انچ یشخب اماج دچار قحطی و گرسنگی شد. 


۳ 
خستة گرسنه, گرسنة خسته. ج سغاب. 
زن خسته و گرسنه. ج سغاب. 
مرد خستة گرسنه. ج سغاب. 
زن گرسنهةً خسته. ج سغاب. 
قحطی و گرسنگی. خدا می‌فرماید: ۳ 
بطم فی یرم ذٍیْ مَسعَبَةٍ4: یا اطعام كردن در روز 
تسل رسکی ۱ 
دقن کر سن گان خستة, دز اد یت است گهه انه 
قم يبز بأضحابه و شم ُفبون»: همانا او (پیامبر 
خداچ )با اصحابش در حالی که خسته و گرسنه 
بودند وارد منطقه خیبر شدند. 
#سمقد تخد تق ورم کرد اماس کرد باد کرد 
# سغسغ -اسَعُسَغ بْسَفْعٌسَفْسَه) الشّیْء: آن چیز 
را در جایش تکان داد و جنبانید و لق کرد. مثلاً میخ 
را. آن چیز را در سراشیبی رها کرد تا سر خورد و فرو 
اقا نزار ایی عافد تا به دور کرد غات 
خورد و فرو افتاد (سَعمٌَ) فی الُراب: آن را دو ازير 
خاک کرد (َفْغ) الطعم: غذا را کاملاً چرب گرفت 
(سَعْسَعَ) ژأشه بالافن: موهای سرش را غرق در 
روغن کرد (سَعْسَعَ) ان فی راسي روغن را در 
لابلای موهای سرش ریخت. 
FEF‏ تسم فتفها) که دندان ثنایی‌اش لغ 
شد و ار موه در زمین 
# سل ی قا ر ده آن. مرد و 
غیره ریزنقش و دستها و پاهایش باریک شد یا 
اندامهایش لرزان و لق لقو شد. لاغر و باریک و نحیف 
شد. بدخوی و گژخوی شد. بداخلاق شد. 
و السغل): خرد جثه و دارای دستها و پاهای 
باریک. یا دارای اندامهای لرزان و لق لقو. لاغر و 
نحیف. بدخوی, بداخلاق. 


الد 


1 
ا 


التناشلىٌ: کاهشن تیروی, آمیرشی و ازدیاد 


۹۲۶ 


سفح 
چربی بدن و کم شدن می آتروفی (پلاسیدگی و 
کرچک:شسن) آلت فناسلی (شره) که بعلت کم کار 
هیپوفیز (غد؛ نخامی) ایجاد می‌شود, دیستروفی 
چربی. 
# سفم -(سَعْمَه یسم سَغْما): خیلی به او اذیت و 
آزار کرد و دلش را به درد آورد. 
(سْفعه غم إشغاما): او را خیلی آزار داد و دلش را 
به درد آورد (أشَْ) الکی: کودک را خوب تغذیه کرد. 
فة بَسَففه تسفیما: او را قوب تعلیه گرد اشفا 
فصیْلْ: کر؛ شتر و غیره را چاق و فربه کرد َعَم 
الیئ آن چیز را خیلی آب داد. گویند: (سَعُم) ازع و 
اطین ماءٌ و به: آب زياد به زراعت و به گل داد (سَم) 
سم فا وب غذا E e‏ 
المضباح زیت و به: چراغ را پر از روغن چراغ کرد. 
(المُسَعّم): پسر بچذ فربه و نازپرورده و توپر. 
# سفن - (السَغن): غذای بنجل و پست. ج فان 
گویند: (هُ ییون بالأْشغان): آنان با غذاهای بنجل 
زندگانی, می‌کنتد: 
# سنفت تفت فت فا الشراب: نوشیدنی زیاد 
نوشید اما سیراب نشد. 
(اشْقَت يشفت استفاتا) الشیه: آن چیز را برد. 
(التشت): غذای بی‌خیر و برکت. 
# سفتج لت بسَفتح سْجَة)بالٍَ: باسفته معامله 
کرد. سفته بازی کرد. سفته داد و پول گرفت یا پول داد 
و سفته گرفت: 
(السْفْتَجَة): این است که در شهری مالی دهند و به شهر 
میگ باز سخانقد (فارسی و مهرب اسکا): (لشتعذا: 
(فی عم الافتصاد): سفته. سفتة بانکی. ج فا 
# سفع باتع شفع قار و مقا الم و وة 
خون و امثال آن ریخته شد. 
(سفح یف سَفحا و شفوحا) الم خون را ریخت. 
خون کسی را بر زمین ریخت (سَفَحَ) ال و الماء: 
اشک و آب را جاری کرد. 


سفد 


سفر 


(سافحها یُسافخها مُسافحة. و سفاحا:با آن زن زنا 
کرد. بطور نامشروع همبستر شد ایهم سفاخْ): میان 
آنان جنگ و خونریزی است. 

(َفح یم تسْفیحا):کاری انجام داد که برایش هیچ 
سودی نداشت. 

(تسافحا یْتَسافحان تسافحا):میان ان ده جنک و 
خونریزی است. 

[السافح): خونریز, اشک‌ریز. ریزندة آب. 
(السَفُح):سَفْح الجَبَلٍ: دامنة کوه. ج مرح السْمُوح) 
ایْضا: صخره‌هاي صاف و لغزنده. 

(السَاح): خونریز, سمّاک و لذا به اولین خلیفة عباسی 
سقاح گویند. ریزندة آب و اشک. 

(السَفو ح):ریزندة خون یا اشک يا اب. 

(السَفیْح): پوشش ستبر و کلفت. یکی از تیرهای قمار 
که بدون برد است. 

(السَفیٌْحان):دو جوال خرجین مانند که بر شتر گذارند. 
(المَسافح):مسافخ الواادي: آبریزهای دره. 
(المُسافحة): زنا (وَلَد المُسافحة): فرزند زناء زنازاده. 
(المَْوح):گشاده وسیع, پهناور (جَمَل مَشْفوْ 
لضوْع): شتر نر که دنده‌هایش به هم جمع نیست. چیز 
ستبر و کلفت.گویند: (هَُ مْوْْالنّق: گردن او دراز 
ق اکلقت است: 

(المَشْفُوْحَة):ناقَةٌ مَنْفُْحَةٌالط: ماده شتری که زير 
بغلهایش تنگ و به هم فشرده نیست. 

* سقد تقد شغ فده الختوان لى تاه 
حیوان نر سوار ماده شد که جفت‌گیری کند. 

(سَفد یسم سَقدا) ال که ای تر سوار ماده شده که 
جفت‌گیری کند. 

فد فد اشفادا ال گر: نر را بر روی ماده جهانید 
که جفت‌گیری کند. 

(سافد‌ها یسافد‌ها مُسافَدة): برروی ماده پریده که 
جفت‌گیری کند. 

(ف یس تشفیداًااللَحْمٌ: گوشت را به سیخ کشید که 


آن را کباب کند. 
(تَساقه تساف تساف ااال یران حیوانات برروی 
یکدیگر پریدند. 
(تسَمد سم تنفد )ایی و اقوس از پشت شتر یا 
اپ :یر آلها سوا قند, 

(انشسقد شتف فام )ایر آوالفرش: از بست 
شتر یا اسب بر آنها سوار شد. 

الم متموس تیاب فان 

# سفر -(سَقَرَ ینف سُفُوْراً):واضح و آشکار شد. 
گویند: (سَفر) الَبْْ: سپیده دمید و هوا روشن شد 
(َفرَتْ) الشُمْش: خورشید دمید (سَفر) وَجْهةٌ حشناً: 
چهره‌اش درخشنده و زییا شد (سَفَرَث) الما عَنْ 
وَجُهها: آن زن حجاب از چهره برگرفت. 

ار یَضفرٌ شفرا)الرجل: آن مرد به سفر رفت 
مسافرت کرد. 

اسر تشر شفراالَیء: زوی, آن چیز زا برداشت و 
آن را آشکار کرد. گویند: (َفرَالمامةً عن ژأیسه: 
دنستاں با از سر بر گر فت وسر را رهت کر داش شش 
ارب میم عَن وجه الشّماءٍ: باد ابر را با خود برد و 
آسماخ را صاف کرد (شفی)الت: خاته را جارو زد 
(سَمَر) الکتاب: کتاب یا نامه را نوشت (سَفَرَ) اشراب: 
خاک را جارو کرد (سَفَرَ) اوََق: بر ريخت درخت 
را جارو کرد (سَفرَ) بر مهاری به نام السفار بر بینی 
(سَفر يشرو یَشفر سفرأء و سفارََیْن مر ميان آن 
قوم صلح و صفا برقرار کرد. 

سر یف إن فارأً):واضح و آفنگآرشضا: کنویت: 
(آشفر) وَجْهة: چهرهاش زیبا و تابناک شد (َشْفر) فلا 
فلانی داخل سپید؛ صبح شد (أشفن) بالطلاو نماز را 
در سپیده‌دم خواند (شفرث) الشَجَرَ: برگهای درخت 
ریخت (أشْرث) الخَوب: جنگ شدت گرفت (أَشفر) 
:شر برای مسافرت قوی شد. 

(سافر یُسافرٌ مُسافرّد. و سفاراً):به سفر رفت» سفر 


سفر جل 


سفسدد 


کرد. مُرد, به سفر ارت رفت. 

اسفره هه تشغیرا): او را به سفر فرستاد (سَفر) التار: 
آتش را شعله‌ور کرد و برافروخت (سَفر) بر مهاری 
یی بو موس 

(انسفر تفه اسفارآً) اش و آشکار 
شد (َر) مق ابید من الْغر: جلو سرش طاس 


شد. 


: آن چیر بیدا 


تسار يقر تما در هنگام سپیده دم آمذ یا پس از 
غروب خورشید آمد (تسفر) الْجلد: چیزی در پوست 
باق و یره ائز گذاشت: (مَسد) شاه از انوا 
ست که کشف خجاب کنند.( تن عفر شا شین 
۳۹ مقداری از حاجت و خواسته او را رار 3ة 
کزد: 
(استسفره سره استشفار را): او را ميانجي ميان دو 
گروه قرار داد (إشكشقر) اساء: از بانوان خواست تک 
حجاب و پوشش خود را کنار بزنند. ۱ 
(السافر) مسافر. ج سثر و سافر ة. و فاو انختظ 
نىھ فرشتة مأمور نام اعمال مردم. ج سََر خدا 
می‌فر ماید: «بأیُدی سَفرة کرام بَرَرَةٍ4: به دسستان 
فرشتگانی مامور نامه اعمال وی کک را 
ا کر یاس مت ری 
(الساف ر عونت السافن. مساقاخ: 
(السافیر): یاقوت کبود که معدن آن در کشورهای زیر 
است: سیام. سیلان, برمه. هند. کشمیر, استرالیا و 
مونتانا. 
(السفار ): ان باایوستی که رزوی نی شتر فلاشته و 
افسار زا به آن می‌بندد. 
الس‌سار :): میانجیگری, اپ لچیگری» سفارت: 
سفار تخانه. 
شفاز 8): خس و خاشاک: آشغال. خاگروبه. 
(السخر): مسافرت: سفر» بیمودن راه. گویند: (هوّ ی 
سَفرّْ): او از من دور است (سَمر) الصَبْح: سپيدي پگاه. 


سفيدي صبح. باقی ماندۂ روشنایی پس از غروب 
خورشید. 

(الَفر): مسافر. مسافران. اثری که بر روی پوست بدن 
انسان یا حیوان می‌ماند. ج سُفوْر 

(السفر): کناب یا کلغاب بزرگ, یک جنء از اجزاه 
توراة. ج آشفار. خدا می‌فرماید: ۵ کم الحمار يحمل 
آشفاژاک: به مانند درازگوشی است که حمل کند کتابها 
یا کتابهای بزرگ را. 
(السَفْرَ ة): غذایی که 
غذای مسافر را در آن گذارند. سفرءٌ غذا که غذا زویش 


برای مسافر تهیه کنند. چیزی که 


باشد. ج سشُفر 

(التفتیا: فرسعاده. سیانجی.و آشنتی‌دهند؛ دو گروه 
(الشفید) فى اون الدور)+ سفیر::سفیر کبیر, دلال: 
سمسار. صدا شناس ماهر. مرد هوشیار و تابفه. ج 
شفراء. پایین ساقة زراعت. برگ ريخت درخت. 
ال۶ منت السَفقر:زن سیانجی‌گزق ده زن 
فرستاده و قاصد. زنی که سفیر کبیر باشد. زن صدا 
شناس ماهر. زن هوشیار و نابفه. گردن‌بند از طلا و 


نقره. ج سفار. 
(المسافر): مسافه الَجه: قسمتهای آشکار و پیدای 
جهر ه. . واحدش المَسْفر اسک 


(المتْ‌فار): مردٍ نیرومند براي سفر. مرد پر سفر که زیاد 
به مسافرت می‌رود. ج سافیر. 

(المَسشْفر): واحد المّسافر؛ یکی از اعضای صورت. 
(المشفر): مرد نیرومند در مسافرت. مردی که زياد به 
سفر می‌رود. ج مسافر. 

(المشفر ة): زن نیرومند برای مسافرت. زنی که زیاد به 
سفر می‌رود. جارو. ج مسافر. 

(المَْفر ة): کلاف, کلافه. 

#سفرجل - (السَفر جل): به, درخت به. ج سفار 
#سفسط -(سَفْسَط بِسَفسط سَفسَطه): مغالطه کرد 
مره کر 

الفط ماله سسظه, ا(ناحوف از پوتاتی از 


تشتف ۹۳۹ سفع 


(السَفْسَطى): سفسطه‌ای, منسوب به السفسطة است. 
(السو فشطانی): یک نفر از سوفسطائیان. 
(السوؤفنطانيّة): سوفسطائیها. 

# فف اا قف خلت الق کان را 
خیلی استوار انجام نداد (سَفْسَفَ) الق و نحْوَه: آرد 
و امثال آن را بيخت (سَمفت سَمسَفَة الْنْحْلِ): صدای 
آرد بیز را شنیدم (َفْسَمَت) ای التراب و یره باد 
خاک و غیره را به هوا برد. 


(السَُساف): گرد و غبار ریز به هوا برخاسته. غبار 


آرد که در وقت بیختن به هوا رود. هر چیز یا هر کار 
پست و بی‌مقدار و ناچیز. ج سناسف 

(السَفُسافَة): بادی که گرد و غبار را به هوا می‌برد و 
اندکی بالای زمین می‌وزد. ج فاسیّف 

(المُسَفْسف): مرد فرومایه که عطایش بسی لئيمانه 
است. مرد لئیم و فرمایه و پست. 

#ساشتق تاو فمو مشتقه) الظالة: برت 
جلغوز انداخت. 

(سفْسَقّة. و سفسقة) الشیّف: موج و درخشش تيغ 
شمشیر. ج سَفاسق 

#سفقط -(تفقط بشفط شفاطهة: خوفن تفن و 
سخاو تمند شد. 

(سَقّط بط تَسفيْطا) الْحَوْضَ: حوض را درست و گل 
مالی کرد و گل اندود کرد. 

(اشتقط یشتفط إشتفاطاً) ما فى الاناء: تمام نوشیدنی 
ظرف را نوشید. 

(نْسَّط یتسم تسَفطاً) ما فی الاناء: تمام نوشیدنی 
ظرف را نوشید. 

(السَفاطة): شاد و مسرور و گشاده‌رو و گشاده سینه 
بودن. 

(السَفاطة): لوازم خانه. 

(السط): کیف دستی بانوان. سبد از ترکة درخت و 
امثال آن که میوه در آن نهند. سبد. زنبیل. [معرب سبد 
است. فرهنگ معین. عربی و خیلی معروف است. تاج 


العروس. ب]. پولک ماهی» فلس‌ماهی. ج قاط 
(السماط): سبد باف, زنبیل باف. سبد:فروش» زنبيل 
فروش. سازنده یا فروشند؛ کیف دستی زنانه. 
(السفبّط): خارّک (غورهُ خرما) که نرسیده و سبز از 
درخت بریزد. مرد خوش نفس و سخاوتمند. 

#سفع -سلع بسن سم پفطو ین أُغضائه: یک 
جای او را چنگ زد و گرفت و بسختی کشید. گویند: 
(سَفَعَ) بناصیته: چنگ زد و موهای جلو پیشانی او را 
گرفت و بسختیکشید. خدام‌فرمای: لین 
کے تن اقاب نجنن است اگر دست باز 
ندارد می‌كشانيم (او را) با موی پیشانی (اش). (سفع) 
بناصية ارس لیوكَبةٌ: چنگ به یال اسب زد که بر آن 
سوار شود (سفَعَتَ) الوم و الا و اسمس وَجْهة: باد 
داغ و آتش و آفتاب صورتش را اندکی سوزانید و 
رنگش را تغییر داد و سیاه کرد (سَفعٌ) آلشی:: آن چیز 
را علامت گذازی و تعنان گذاری کرد. 

(سَفع شفع سفعاء و شتفعة): رنگش سياه مايل به 
سرخی شد جگری رک شد. 

اف ب ا و ھا از کار کرد 
او تاخت یا او را طرد و دنبال کرد. 

(سفْعَت تفم تسفیعا) الْاژ وهه آتش چهره‌اش را 
سوزانید و رنگش را سیاه کرد. 

فح تفع |شیفاع) اب جامه‌هایش را بر تن کرد 
و بیشتر در مورد جامه‌های رنگی به کار می‌رود. 
(أنشفع تفع اشتفاعا) َوْنه؛ در اثر ترس و امتال آن 
رنگش تغییر کرد. 

(تسفم یشم تسفعا) بالثار: خود را با آتش گرم کرد. 
(الاشفع) تیرة مايل به قرمز. جگری رنگ. ج شفع. 
(السافعة): واحد السَوافع؛ یک باد داغ و سوزان. 
(السَمم): هر نوع جامه يا پارچه. ج سْْوع. 

(السَمُعاء): دیگ پایه, پایهٌ اجاق. کبوتر طوقی. موّنّث 
جگری رنگ. ج شفع. 

(السَوافع): بادهای گرم و سوزان. 


سقف 

ف ا ب ا الام برد ة در دار 
زمین پرواز کرد. 

(سَفٌ یف سَفًا) الْخُوْص و الْحَصِيْرٌ: برگ نخل و امثال 
آن و حصیر را با دست بافت. 

ات بت غا الوا دازو زاجم صورت تک و زر 
نکرده مصرف کرد. گویند: (تففت) الدّواء: دارو را تر 
نکرده و خشک مصرف کردم. 

(أسَّفَ یس إشفافاً) الطایه: پرنده در کنار زمين پرواز 
گرد )الا آير با ہیی دیک عدا ت 
کل فلانی :در ہی کارهای, بست رفت (اعف) الأ 
به آن کار نزدیک شد (أَفَ) ال اله: به او چشم 
دوخت و تند و پیوسته نگریست ( (أسَفَ) ابعر گیاه و 
علفب خشک به شتر داد ( (أسفت) فُلاناً المْفوف: فلانی را 
به مصرف داروی خشک و تر نشده وادار کرد مقا 
الخ فا ماو راداخان يتم كيدانت 
قاجا : امب رادها زد (اشسف) ال کوش و 
ایر برگ خرمااو غیره و حصیر رابا دست بافت 
ا وش دودۀ پیه را برروی خال کوبیده شده 
پاشید تا رنگ بگیرد و ثابت شود (ما شف مه بتافدا: 
چیزی از او به دست نیاورد. 

ی تحت تعدا جا رنگ صورتین ر کر 
یف إشتفافاً) السَوِیْقَ و الدُواء: سویق و دارو 
راخشک و تر نکرده مصرف کرد. 

اة سبد یا زنبیل بافتة شد از برگ نخل و غیره: 
یکت مشت از هر جیزای, که.بطور خشک مضصرف 
می‌شود. ج سفف. 

(السَفْو ف): هر داروی خشک و تر نشده. 

(السیْة): هر چیز بافته شد از برگ نخل و غیره. ج 


اخ : 


#سفة -(سَّقَّ): به معنای صفق است و تمام مشتقات 
# سک اس تشفکه شفک آج وا ويخت. گرینگ: 
(سَمْکَ) ال و شفک الماء. و سَمْک الدنع: خون و آب 


۹۳۰ 


سفل 
و اشک را ریخت و جاری کرد. 
نفک یفک انسفاکا): ريخته شده مثل آب و 
غیره. 
(السافک: و الشفاک): خونریز خونخوار: ريزندة اټ 
و اشک و غیره. 
(الشفگة): پیش غذاء عذاي سختصر قبل از غذاي 
اصلی. ج سُفک. 
(السَمُوْ ک): دروغکو. یکی از نامهای تفس است 
(التفیک. و المشفی ک): هر جيز ريختة شنده. مهل: 
آب. اشک. خون و غیره. 
سفن قل قل فقو لا و شفالا و فاا این 
آمد. در پایین قرار گرفت (سَفَلَ) فی الشّْ: از بالای 
آن چیز فرود آمد و در پایین آن قرار گرفت (سَفْل) فی 
عله و خُلقَه: دانش او اندک شد. اخلاق او در سطح 
پایین شد. 
(سَفُل یسمل سَالَةً): پست و حقیر و فرومایه شد. 
(سفله یف تشْفیلا): آن را پایین آورد. 
(ستمل یَستفل اسفالا: پایین آمد. در پایین قرار 
گرفت. 
رتفا تسم تسفلً» فز ود امش این آمد: 
سمل أشقلَ الشیْء: پایین آن چیز. ج أسافل. 
(السافل): پایین» بست فرود. پایین املاق فرود آفنله, 
ج سفل. و شفال. وس 
(السافلّة): موَنبٍِ السافل (سافلة) السَّىْءٍ: قسمت پایین 
آن چیز. گویند: (سافلة) اوْح: نيم ته نیزه (سافلَة) 
۳ و غیره: ته رود و غیره. ۱ 
(السفّی): منت الاشقل؛ منت پایین. 
(السْفالة): سُفالة الشیّء: پایین آن چیز (سُفالة) الیْح: 
جهت مخالف وزش باد ۱ 
(السَفلة) من الناس: مردمان طبقه پایین. 
(السفْلة) من النّاس: مردمان طبقه پایین. 
(الَسفَلّة): له الشّیم: پایین آن چیز. گویند: (هو 
تشك كغلاة الم نت وأا اسک مسفلتها)؛ او در بالای 


شهر می‌نشیندو من در پایین شهر. ج #ساثل. 

#سفن سفنت تسف سُوناً) الَیْم: باد برروی زمین 
وزید. 

(سَنَ یسفن سفن الشَیْء: پوست آن چیز را تراشید يا 
کتد. 

(سَفنَ یسم تشفیتً) الشیء: پوست آن چیز را تراشید 
یا کند. 

(السافن): رگی است در باطن صلب که بدرازا کشیده 
شده و به بند دل متصل است 

(السافتة): بادی که در سطح زمین بوزد. ج سوافن 
(السفانة): ضنغت کش کشتی‌سازی. 

(السَفان): سازنده کشتی. ناخدا. کشتیبان. 

(السفاند): یک دانه مروارید. 

(السمَن): تيشه و تبر او هر چیزی که با آن,بتراشند. یا 
صاف کنن مقل سنگ و پوست خشن و غیرد 
(السَفِيْتة): کشتی. ج سمن, و سفاین. و سَفین (سَفاین) 
الب شترها که از آنها به عنوان کشتیهای خشکی یاد 
می‌کنند. 

(السَفّوْن): بادی که در سطح زمین بوزد. ج سنائن. 
(السوافن): بادها. مفردش السافنّة است. 

(المسمّن): هر چیزی که با آن بتراشند و صاف و صیقل 
کنند. مثل: تيشه و تبر و سنگ و پوست خشن و زبر 
وغیره. ج مسافن. 

# فة اة فة تاها و تتفاقة) تفه و را 
خودش را وادر به کارهای سفیهانه کرد. انديشه خود 
را سفیهانه گردانید. یا نسبت سفاهت به او داد. یا خود 
را نابود کرد. و يا انديشة خود را تباه کرد. (سفه بشفه 
حَمْهّا) صاحبَهٌ: در دشنام دادن بر رفیق خود چیره شد 
و او را شکست:داد: 

(سَفة يَسفَه مها و شفاهاء و سَفاهَةً): سبک و خفیف و 
کم عقل شد. سفیه شد (سَفه) عَلَیْنا: در حق ما سفاهت 
کرد و بی‌خردی به خرج داد و تعدی و بی‌حرمتی کرد 
(سَفه) لح و عَلّه: حق را نادیده گرفت و بر آن 


1۳1 


لست 


تجاوز کرد (سَفة) تسه و رای خود را به کار سفیهانه 
واداشت. اندیشه‌اش را سفیهانه گردانید. یا نسبت 
سفاهت به آن داد یا خود را نابود کرد یا اندیشه‌اش را 
تباه کرد. 

(سفه يف ها و شفاهاً) فلانا: تسبت سقاهت و گم 
عقلی به فلانی داد. 

فة تفه تناها و تفاقة) الراب توفیدنی زياد 
نوشید ولی سیر نشد (سَفِة) نصِیبه: بهره‌اش را فراموش 
گرد. 

(سَفة شف شفاها: و تقاف فلا فلانی سفیه :و کلم 
عقل شند (شفث):علیدا: در حق ما بی حرمقی وسفاعت 
کرد. 

(سافهه یسافهه مُسافَهَة): با او دشنام رد و بدل کرد 
متقابلاً به او ناسزا گرقت اسا الشراب: نوشیدتۍ 
اسراف کرد (ساقة) الط : خیلی 
تقد ارقت و از ان را تفا نهد 

(سَقَهَهٌ یف تننیها): او را سفیه و جاهل گردانید. 
گویند: (شَفً) الْجَهْل حل نادانی بردباری او را از بین 
بود و او وا سید گر داد فة فازنا: شمیت سفاهت‌ننه 
فلانی داد. 

(نساقه يساق تسافها) علنهم: در حق آنان بی‌حرمتی 
و سفاهت و جهالت کرد. 

(تسفهث فة تسنهاا الرَیاحٌ: بادها درهم و برهم و 
آشفته وزید (ََه) علیّه: او را مفتضح و رسوا کرد 
(تسَفْهْت) الرَیْ الج باد آن چیز را تکان داد و خم 
کرد (تفه] فلاا عن الشیو: فلائی را نسبت به آن چیز 
فریب داد. 


زیاد نوشید و در ان 


(السانه): احمق, بی‌شعور. بسیار تشنه. 

(السَنیّه): کسی که مال خود را بی‌مورد خرج کند. 
جاهل, نادان. ج سدّهاء. و سفاه (تَوْبٌ سَفیه): پارچه یا 
جامة بد بافت (زمام سَفیهٌ): افسار درهم و برهم و 
اشفته. 


(السَفْیهُة): زن سفیه و بی‌شعور. ج سفائه, و شسفه؛ و 


سفا 


سقد 


سفاه (ناقَة سَفِنْهة الرّمام): ماده شتر راهوار و تندرو. 
(لمْفْهة): طعام مه غلاین که آدم: را بسیاز تشته 
می‌کند و آب بسیار می‌طلبد. 

#استقا افر متفوا) :حاب گرفت. سرغت 
گرفت. گویند: (سَفا) فی مَشیه: تند راه رفت.(سفا) فی 
طیرانه: تند پرواز کرد (سفا) فلاْ: فلانی به عبادت و 
بندگی خدا پرداخت. موی سرش کم پشت و جلو 
سرش طاس شد. عقل و خردش کم شد. 

(شفث تشفی خا لیخ الات و وه باد خاک و 
امثال آن را برد یا پراکنده کرد. 

اعفخ فی )الف آن چم سیک شید گزریتن: 
(سَفی) شَعْرٌ ناصیته: موی جلو پیشانی‌اش سبک وکم 
بشت شذ (سَفیّث) الله استر سبک و فرز و تندرو 
شد (سفی) احيرا أو الانْسان: حیوان یا انسان لاغر 
شد. ۱ 

(آسی یُشفی |شفاة)فلان: فلانی خاک را جابجا کرد. 
لاغر س [آشقی) تصاجیه:در حق دوستش دی گرد: 
دربازداسن سخرنجین و مقا کے دا 
سرهاي خوشه‌هاي زراعت سفت و زبر شد (آشقی) 
فلاناً: فلانی را وادار به سبکسری و کارهای سفیهانه 
کرد (أشفائ) لاٌْْ: آن کار او را وادار به سبکسری و 
سفاهت کرد (َسْمث) ایح الراب: باد خاک را برد يا 
پراکنده‌اش کرد. 

[الآشفی): کسی که موعای جلو بیشانی‌ائن کم بشت 
است. حیوان نر چابک و تندرو. حیوان نر یا مرد لاغر. 
(السافی): خاک و امثال آن که باد آن را ببرد یا 
بپراکند. 

(السافیاء): گرد و غبار. باد پر گرد و خاک. 
(السافيّة): باد گرد و خاک کننده.ج سواف. 

[انعفالا خاک خار هر رخا خاردار. 

(السفاء): دارو دوا. 

(الس‌فاء): ذره‌ای خاک. یک خار. یک درخت خاردار. 


(السَمُواء): زنی که موهای جلو سرش کم پشت است. 


حیوان ماد چابک و تندرو. حیوان ماده یا زن لاغر. 
(السفی): خاک و امتال آن که با باد به هوا برود یا 
پراکنده شود. 

(لسعَی: (فی عم الخیایا: ادرائ که برعتی از 
برگهای درختان دارند. مثل برگ سنای مکی و برگ 
کوکا. 

لشن( خاک که با باد یه هوا برود یا پرآکنده شود: 
# سقب -( قت بق قبا و سقوبا) نزدیک شند. 
(آسقب بشقب اشقابا): نزدیک. شد (أشقّب) الشیْء: آن 
چیز را نزدیک گردانید. 

(ساقبَه یساقبه مساقَبَة): به او نزدیک شند. 

(تساقبا یتساقبان تساقبا): آن دو به یکدیگر نزدیک 
شندند. 

(الساقب): نزدیک. قریب. 

(السقاب): پاره پنبه‌ای است که زن عرب جاهلی آن را 
به خون خود آغشته کرده و آن را برروی سر خود 
گذاشته و مقداری از زیر مقنعه‌اش بیرون می‌گذارد و 
کنایه از این بوده که داغ شوهر یا داغ یکی از نزدیکان 
خود را دیده است. 

(الششب): نوزاد ثر شتر در لحظه‌ای که به دنیا می‌آید. 
هر چیز دراز و شاداب و تر و تازه. عمود خرگاه. ج 
تیه و لو تین ر پو قبا 

(السَقّب): نزدیکی, نزدیک بودن (عزل سَقَبٌ): خان 
نزدیک. و در حدیث است که: «الجاء ال بسقبه»: 
حسایة مزاوارزااست بد خا ترو یک غودعی. 
(السَقیب): نزدیک, قريب. 

(السَیبَه): عمود خرگاه. ج سقایب. 

# سنقی a CE‏ قوس به اسپ نقود E‏ 
علف کافی داد و آن را دوانید تا عضلانی و ورزیده 
شد. 

(السَمَّد): اسب تمرین کرده و ورزیده. ج أشقاد. 
(السسعَد ة): پرنده‌ای است مهاجر و خرد اندام و 
غوقنقواره متفازفی صخت واسیاه است که با آن 


سقر 
حشزات وا شکار می‌گنك کمرش خاکس ری رانک و 
نوک پرهایش خاکستری سیر است و شکمش 
سفیدرنگ و سینه و پشتِ نزدیک دم و دم و پاهایش 
سرخ رنگ است و در اروپا و سیبری زندگی می‌کند. 
ج شفد. و شقّد. 

#سقر مقر يقر سَفرا): دور شد (سَقرت) انار و 
الشفش فلاناه آغش یا آفتانه پوست‌فلانی را سوزانید 
و زنگ آن را تغییر داد. آتش یا آفتاب او را داغ کرد و 
سوزانید و به دردش آورد. 

(اسقرت تفه اشفارآ) الشطْلة: خرمای تخل دازای 
دوقاب عن فوشاب آن چازی ت 

(الساقه ر)؛ گرما. آهنی است که آن را گرم کرده و 
حیوانات و غیره را با آن داغ می‌کنند. ج سواقیر 
(السَقر): تفي خورشید یا تف آتش و اذیت و آزار این 
دو. دوشاب, شيرة خرما. ج سقور. 

(سَقر): دوزخ» جهنم. 

(السَفرٌ ة): شدت تابش خورشيد. ج سَقّرات. 

(السَار): کافر. لعنت کنندة به افرادی که مستحق لعن 
نیستند. دروغگو. ج ارق 

(الیشقار) من لجنل نخلی که دوش ابش سرازیر 
می‌شود و می‌ریزد. ج مساتیر. 

#۷ مسق اتشتن تیو فق اطا رن پا 
صدایی ضعیف خواند. پرنده جلغوز انداخت. 
(الشکقسق): کسی که بروی یک سکنو می‌ایستد 
ودیگری در برابرش برروی سکوی دیگر می‌ایستد و 
هر کدام از آن دو شعری را به نوبت می‌خوانند. 

# سقط -(سَط يفط سقرزطاء و سَفطا):افتاد. سقوط 
کرد. گویند: (سَقّط) من گذا فی کذاء أو عليه أو لیه: از 
فلان چیز سقوط کرد و در فلان یا بر آن یا به طرف آن 
افتاد. و درمثل گویند: «سَقّط الْعَشاء به غل سرْحان): 
شام (غذای شب) او را به طرف گرگی برد و او را 
گرفتار گرگ کرد؛ کنایه از این | 
می‌طلبد اما دچار بلای خطرناکی می‌شود (سْقَط) 


ست که انسان چیزی را 


قط 


لین م بطي اه جنين سقط شد اعشل کو5 2: 
ستاره غروب کرد (سََط) ال او ابوک گر ما یا سرما 
آمد (سَقط) عنّی: از نزد من رفت (سَقّط) ف کلامه. و 
به: در سخنش دچار لفزش و اشتباه شد (سَقّط) من 
غتبی و ین شزا از جشم من یا از مقام و منزادش 
افتاد. 

(سفط قط فن بدو پشیمان و سرگشته شد. خدا 
می‌فرماید: و لما سقط فی أبْدنهْ: و چون که 
بشیمان شدند. 

(سقّط یط إشقاطاً) فی قوله أزفثله: در گفتار یا در 
کردار خودش دچار لفزش و اشتباه شد کلم قما 
شط ف كلقا سخن راند اما اصلا یی نرند و یک 
کلم اشتباه هم نگفت"(سقَط) ل سختان تاپستد به او 
گفت (احمَطت) السایل الجا اسن بچه انگد 
(اشقَط) ال آن چیز را افکند و انداخت اش 
فلاناً: مقام و مرتبت فلانی را پایین آورد. درصدد 
برآمد که او را دچار لغزش کند تا دروغی بگوید یا 
دچار اشتباه شود یا مطلبی را افشا نماید و راز خود را 
بر ما کید اع دا یی الان چچ را از فتلان 
چیز منها و کم کرد و انداخت. 

(اسقط یِسقّط إشقاطاً) فی يَدِوٍ: پشیمان شد. 

(ساقط یُساقط مُسافَطَة و سقاطاً) السیَء: آن چیز را 
انداشت. آن را پۍ در نی اتداخت(ساقط) فلان ردا 
لیات فلانی حرف زد و زید گوش داد سپس وید 
حرف زد و او گوش داد و به همین ترتیب (سافَط) 
لش اعدو اسب آهسته وشل راه وف( اق 
الجصانْ الیل و غیرها: اسب نر از اسبها و غیره پیشی 
گرفت و جلو افتاد. 

(تساقط بََساقط تسافطا): افتاد. سقوط کرد. پی در پی 
افتاد (تساقط) عَلیْه: خود را رویش انداخت. 

(اساقط یَسَاقط اسْیْقاطا افتاد. پی در پی افتاد. 
(مسقّط بتسقَط تسقطا) فلانا: در پى سقوط و لغزش و 
خطای فلانی شد. کاری کرد که بلغزد و خطا کند با 


۳ 


دروغ بگوید یا راز خود را افشا نماید (تسقّط) لح و 
کو غیربق اال آن را افزگن انرک بی دست ایو 
(اسعسقطه یه فطه ا شتشقاطا): در پىی سقوط و 
لغزش و خطای فلانی شد. کاری کرد که بلغزد و خطا 

کند یا دروع غ بگوید یا راز خود را افشا نماید. 
(الاسقاط):(فی الطبّ): سقط جنین عمدی بين ماههای 
چهارم تا هفتم, کورتاژ. 

(الساقط): به معنای السَقَؤط است . مرد لیم و فرومایه 
هم از لحاظ حسب و گوهره و هم از لحاظ فردی. 
عقب افتاد؛ از دیگرگر در فضائل و بزرگواری. ج 
قاط (الساقط): (فی الط): : دسیدواء آ ستر غشانی 
رحم که پرخ تغییرات :در الن ذادة می‌شود تا تخمک 
گهنده راتوا شود سا یدای 
اسر غشائی رحم که تمام سطح داخل رحم 
را می‌پوشاند بسجز مخل قرار گرفتن تخمک را 
(الساقط) القاعدٍی: دسیدوای قاعده‌ای, قسمتی از آستر 
غشائی که دقیقاً روی تخمک تلقیح شده را می‌پوشاند. 
(السافَطة):به معنای السَمَوْط است. زن يا مرد فروماية 


جداری. 


در حسب و در ذات خودش. زن عقب ماند؛ از 
دیگران به لحاظ هنرها و فضایل کل ساقطة لافطَ 
برای هر سخن بی‌جایی که گفته شود کسی وجود دارد 
که آن را بشنود و آن را افشا و برملا کند. یا برای هر 
چیز پست هم فرد طالبی وجود دارد. 

(الس‌قاط): خار ک (میوة نرسيدة خرما) که از درخت 
بریزد. پا درختی نخل. خطا و لغزش, لیز خوردن و 
افتادن. بال یا قسمتی از بال که برروی زمين کشیده 
می‌شود (الیقاط) من لسَیّءٍ: کنارف آن چیز. 
(السقاطان):بیقاطاال: تاریکی آغاز و پایان شب. 
(القاط): آنجه از چیزی بیفتد 

(السْقاطة): آنچه از چیزی بیفتد. 

(السْفّط): هر چه که بیفتد. جنین سقط شده چه ماده 
از آذش زنه می‌جنهد. و از 
همین مقوله است که به دیوان ابی‌العلاء السعری 


باشد و چه نر. جرقه‌ای که 


رو 


سقصط 


می‌گونند: «سقّط الرَنْدِ»: شراره‌های تفن که از آتش 


زنه پراکنده می‌شود. . بریدگی شنزار و قسمت نازک یا 
باریک آن. ج ا أشقاط. 

(السقط): شبنمی که بریزد و بیفتد. یا بارانی که فرو 
ریزد. برف یا یخ. آدم فرومایه و بی‌ارزش. 

(الفط )يِن کل شَیْم: پهلو و جنب و کنار هر چیز. 
بال پرنده یا قسمتی از بال پرنده که برروی زمین 
می‌کشد. ج آشقاط. 

(السفعلان): یط لللٍ: آغاز و پایان تاریکی شب. 
(السَعّط): هر چیز افتاده. غذاییا کالای بنجل و 
یا تکفا ماما ی لسکا و تسه و بر واه ات 
حیوان ذبح شده هم می‌گوند: : السَقط. لغزش در گفتار 
یا در کردار. ج قاط (أسقاط) الّاس: مردمان اراذل و 
اوباش یا طبقه پایین. 

(السْفطذ):اسم مزّه است؛ یک بار افتادن. سقط شدن 
یک جنین. غروب یک ستاره. یک بار آمدن سرما یا 
گرما. یک مرتبه رفتن از نزد کسی. یک بار خطا و 
لغزش در گفتار. یک بار از چشم کسی افتادن یا یک 
بار منزلة و مقام خود را از دست دادن. افتادن سخت و 
محکم. لفزش. ج س قاط 

(السَتطیَ):سقط فروش. فروشند؛ کالاهای کم بها. 
(السَفاط): سقط فروش. بنجل فروش. 

(السْقَاطة): چفت مانندی است که بالای در می‌گذارند 
و به دور یک میخ می‌چرخد و وقتی در را بر روی هم 
گذارند می‌افتد و جلو باز شدن در را می‌گیرد و آن را 
قفل می‌کند. [در اصل کتاب بدون تشضدید (مْقاطة) 
آمده بود. ب]. 

(السَقو ط):افتاده, سقوط کرده جنین سقط شده. ستارة 
غروب کرده. گرماً یااسرمای )امد گناره گرفته و دور 
شده. دچار لغزش در گفتار شده. مقام و منزلت خود را 
از دست داده. 

اسف ط): شوط الذراع (فی الْولاقا: بیرون آمد 


دست پیشی از ضر دز وقنتا زامیدان (سقوط) الحضَومَة 


سقطر 


سبلاقفی 


(فی لقائون): از دور خارج شدن دعوا قبل از رسیدگی 
به پرونده بخاطر راکد بودن ان حداقل به مدت یک 
سال 

السََیّط): افتاده. سقوط کرده. لغريده. باران يا شبنم 
افتاده. تگرگ. یخ بسته شد؛ برروی زمین. ج شتط. 
احمق, گول بی‌شعور. ج قاط 

(السَقیِطة): مونب السقیط. زن فرومایه و پست فطرت. 
(المسْقاط): زنی که عادتش سقط جنين است. ج 
تسافنظ. 

(المُشقط): آبستن سقط جنین کرده. 

(المَسْقط. و المشقط): جای افتادن و سقوط کردن 
(مَفّط التسی: محل تولد انسان. زادگاه الا یس 
إلى مَسْقّطه): دل فلانی هوای زادگاهش را کرده است 
(متقَط) اقم مل قروب ستاره (مشط) الب 
محل ریزش باران (مَْط)الوْل: بیان شنزار ی 
الور فی بیت: روزنة نورگیرخانه (جدید). ج مساقط 
(هُمْ یِتجموّنَ مساقط العَيْثٍ): آنان به دنبال مناطق 
باران دیده و دارای علف می‌گردند. 

(المَسقط): بال پرنده یا قسمتی از بال که بر روی زمین 
می‌کفند. ج اقط. 

(المَسْقطة): انچه که باعث لغزش یا سقوط و افتادن 
است. ج مساقط. 

* سقطر - (السْفطر ی): جزیر؛سقوطر در هند. 
(السقطری): منسوب به الشقطری. گویند: (ضصیز 
شقطریّ): صبر سقوطری؛ صبر زرد که از جزیرة 
سقوطر می آورند. 

# سقع -(سَقَع بقع سفعا: رفت (سَقَع) الدَبْکُ: 
خروس خواند (سَقَعَ) الشَیْء الصلب: جير سخت و 
مت رانا نی اتان ور 

(سَقَعَ يُسَقَعٌ تسقیعا): رفت (سعَع)الشَیَء الطلْب: چیز 
سخت را با چیزی همانند ان کوبید. 

(الأشقع): به دور و بر کنار از دشمنان و از حسودان و 
بدخواهان. کلاغ. پرنده‌ای است به اندازه گنجشک با 


پرهای سبز و سر سفید که که در کنار آبها می‌زید. ج 
آساقع. 

# سقف سقف یشقف سلفا) الت .و تة سقف 
خانه و امغال آن را زد. 

(سقف يَشقف ستفا): دراز و خمیده شد. استخوانهایش 
کلفت شد (سَقِقَٹ) الرَجْلٌ: پا به یک طرف خم شد 
(سقف) الظلِِم: گردن شتر مرغ نر خم شد. 

اشقن نتت اشقافا) الصاو فلانً: مسیحیان فلانی 
را اسقف و پیشوای دینی خود قرار دادند. 

(سقفوه قفو تشقیفا: : مسیحیان او را اسقف خود 
قرار دادند. 


اتسَقف سقف تسقفاً): اسقف"شد. 


(الاسقف): مرد دراز و خمیده. مردی که که استخوانهایش 
:کے انی پای کج شد به یک طرف. شر ن ار 
گردن کج. 3 سقفت: 

االاشقف, و و الأشففت) اسقف. پیشوای دینی مسیحیان 


که رتبه‌اش برتر از کشیش و پایینتر از مطران است. ج 
الاق و | سافق. 

(ا لاتا :ق چ استفی: روان تست ابر أسقت: جای 
(التسقفنا: اسمانه, اسمانخانة سقف. آسمان. ج 


1 
۰ 


تایب ار تال ی خلت 

(السفَفاء): رن دراز و خمیده. زنی که استخوانهایش 
کلفت ات ات ات و تن ی 
(السقاف):سارندة سقف خانه‌ها و غيره. 

(السقیفت): آسمانهه ,سقف خانه و غیره. اسفان, ج 
(السَقیُِة): سایبان. کیر: آلونک, کومه (سقيفة) بى 
ساعذة: کپری از قبیله بنی ساعده که قاو زیر آن دز 
روز وفات پیامبر اکرمتَلشلّ؛ (عده‌ای از) مسلمانان 
ابوبکر را به رهبری خود برگزیدند. هر سنگ پهن که 
می‌توان ان را بر روی چاله و امثال آن گذاشت تا 


سقل 


سای 


رویش را بپوشاند. تختۀ کشجی. رشتة دراز و باریک 
زر و سیم و جواهر دیگر. چوبهای شکسته‌بندی. ج 
و 9 

(المسَف): دراز» بلند. طویل. 

# سقل -(سقّث تسقل تاا أو الاخل: پا یا 
دست کج شد. 

(اوشتقال): یاز دستی. ایل بیباز موش 

لاقل کسی که دست یا ری ا استد با 
دست و پای خم وکج. چ سمل 

(الاسَْیّل): عنصل, پیاز دشتى. 

(السقالْة»: دازیست ساختمانی. ج سقائل. 

(السْمْل): تهیگاه, پهلو. 

(السقل): داراي کمر باریک 

(السفلاء: من الأشقل. 

# سقم -(سَعَم يقم سقما, و سسقاما):بیماری‌اش 
طولانی شد. 

(سَعّم یَسْقم سم و سقاما): بیماری‌اش طول کشید, 
مرضش طولانی شد. 

(أْمَم ینتم اسْقاما) فلا: فلانی به بیماریهای گوناگون 
مبتلا شد )ال قلانا: ی شا ره 
(أشقَعة) العشى و أضناء 
تکیده و بستری کرد. 
(سعَمهٌ يسمه تسقیماً: بیمارش کرد. 

(السَقم): بیماری که بیماری‌اش طول کشیده است. 
(السَقیْم): گویند (ُو سََیِم الهَذر علّی أَخیه): او کينة 


برادر یا دوست خودش را به دل دارد (َهمْ سیم فهم 


عشق او را بیمار و لاغر و 


اون A‏ 
پست. ج سُقُم. بیمار و مریضی که مرضش طولانی 
شده است. 

(السقیمه): مُوَنْتِ السقیم. ج شقائم. 

(المشقام) بان مریض شب (برای مذکر و مونْث). 
(المسْقمه): : اض مَشقعة: زمین پر از بیماری. ج 
تاف 


# سقمو نیا - (الستَمرنیا): نيلوفر سقمونيا» محموديه 
اوتیء (دخیل): [ما خوذ و معرب از یونانی است..ب], 
# سقی - نمی َشقی سفیا)بَطه: شکمش آب آورد. 
شکمش دچار بیماری استسقا شد (سَقّی) امرّقْ: عرق 
بدن جاری شد و بند نیامد. [در اصل کتاب آمده است 
العوق: رگ یا خون رگ جاری شد و بند نیامد. ب]. 
(سَّی) الَیوانْ و البات: به حیوان و گیاه آب داد و 
سیرابش کرد (سَقا) غُیثا: بارانی بر او فرستاد (سَی) 
لوب و نحوَه و سَقاُ صِبْغاً: جامه و امال آن را از 
رکا شیر کرد. 

(مَقیَ يفن فاط شکنمش آب آورد: دچار 
استسقا شد (شقی) فة عَداوة: دلش از آب کینه 
سیراب شد. 

(آسقاه یَسقیه ادسقاء): آبش داد. خدا می‌فرماید: و 
اشقا که ماه راا و آب دادیم بة شما آب شیریتی: 
به او سنهم آپ فاد (اقاه دول من هروه یک جوی 
آب از نهر خود به او داد (أُشقّی) فان : فلانی را به آب 
راهتمایی کرد. به او گفت: فاك الله أو شقيالک. 
دغاسنت: 

(ساقی پُساقی مسافا) فلا ماء 1 شراباً أو کاسا: به 
فلانی آب یا يا نوشیدنی یا جامی از نوشیدنی داد (ساقی) 
فلاا شجرّه أو ازظه و فنا درخت يا زمین خود را به 
فلانی داد تا از آن سرپرستی و نگهداری کند و سهمی 
ببرد یا در زمینش زراعت کند و سهمی ببرد. 

(سقاه ف وة بسیار آبش داد (سَقّی) ؤت گذا 
من الصَبْغْ: پارچه یا جامه را پی در پی در رنگ فرو 
برد. به او گفت: قات الل او ا لک دغاست: 
((شتقی یَستَقی اشتقاء) قلاناً و مه از فلانی آب 
خواست (اشتقی) من ار أو یثر أو الاقتة و تخوها؛ 
از نهر یا از چاه یا از دولاب و امثال اینها آب بر داشت 
((شتقی) اغارف أو لحار من گذا: دانشها یا اخبار را 
از فلان چیز به دست آورد. 

(تساقی َتسافی تساقیاً) القَوْم: آن قوم به یکدیگر آب 


ستب 


دادند شاف کرش الح (جخامهای مرگ راه 
یکدیگر اپا با یکدیگر پیکار کردند. 

(مسقی ینمی تسَقیا آبیاری و سیراب شد تت قی) 
الشایلايع را به خود جذب کرد و مکید. گویند: 
(تسمّی) الْجلد الم پوت وا یمرو وه 
جذب کرد. 

(ٍنتشقی یستشقی اشتسقاء) بط قکمش دجا 
استسقا شد (شتَشمَی) فلانًء و مه از او آب یا آبیاری 
خواست. ۱ 

(الانستشفاء؛ طلب آب یا آبیاری کردن (دَعاءٌ 
الاشتشفاي, و صَلاةٌ الاشیشقاء): دعا و نماز طلب 
باران. بیماری استسقا (الإشتشقاء) الماعیْ: وضعیتی 
است که در اثر تجمع مایع مغزی نخاعی در جمجمه 
ایجاد شده و باعث بزرگی سر و آتروفی (کوچک و 
پلاسیده شدن) مغز, تشنج و ضعف نیروی عقلانی 


a 


می‌سود. 

(النناقی): آب دهنده.. آپیازی کننده..سیر کننده بارچه 
و شای و شید 
کسی که نوشیدنی بدهد. ساقی. ج سقاا 

ااا جری رو جدول و کانال آبیارن ناسین و 


از رنگ. ریزند؛ باران. ج شنقاة. و فاد 


مزرعه. دولاب. چرخ چاه. ج سواق 

(السقاء؛ مشک و خیک برای آب و شیر. هر نوع 
ظرف برای آب یا برای نوشیدنی. ج أشقيّة وجج 
اساق. 

(السقايّة): جاي آب دادن. محل آبیاری کردن. ظرفب 
آب دادن. آبخوری, جام پیمانه. خدا می‌فرماید: 
«جَعلٌالسقايَة فن رَخل أَخنه»: قرار داد جام و پيمانه 
وا وز وسال برآدرضن, خرف سق ٣ات‏ قافن اب 
آوردن (سِقایة) الحاج: آب دادن زائران خانة خدا با 
آتی کہ وید در آن خسان اندو انم از کنازهاق 
خوب قریش بوده است. 

(السَقاء): آبکش. آب ده سقا»فروشندةُ آب. 


(السَقاءة, و السَقَایِة) زنی که ۳1 ببرد و بفروشد. زنی 


۹۳۷ 


سنخت 
که سقاتی کنده بو در.مثل گبوینق: «اشق رقاش نها 
سَقَايَة»: کنایه است از آدم نیکوکار. یعنی: به او بخاطر 
¥ در دها گویند:(تقیاً له وریا بسلامت 
با 


شد. محفوظ باشد. 

(السقی): زمین یا زراعتی که آبیاری شود نه این که با 
آب باران باشد (رَرْعٌ سِقیٌ): زراعتی که از راه باران 
سیراب و آبیاری نشود. سهم آب. بھرۂ آب (کَمْ سین 
آذضکت؟): مھم آپ نین تو جقدو است؟: مشیعه, 
بچه‌دان. اب درون بچه‌دان. ج اسفیه. 

لفیا است از الَی؛ آباری. بارندگی. 
یند: (شقيا رَخَُمة لاشقیا عذاب): خدایا باران 
پر ما ازل کن قهباوان عذات: 

(السقى): آي داد« شده: آبیاری شده. تشنه. نیازمند به 
آب. گویند: (رَزغٌ شقی. و نحل شقی): زراعت و نخل 
تشنه و نیازمند به اب. نخلی که با دولاب ابیاری 


اسم مصدر 


می‌شود. گیاه پاپیروس؛ بدین نام می‌خوانندش چون که 

دز آپ یا در گتار آن مسی‌روید. ایبری کنه,ببارانشن 

قطره‌های خیلی درشت دارد و محکم بر زمین 

می‌خورد. 

(السَْیّة): یک گیاو پاپیروس. 

الم قات): جاي آب دادن, جای آبیاری کردن. کانال 

آبرسانی به زمین یا به حیوانات. ج المساقی 

(المت قا:) :به معنای المَشقاة است 
المُساقی 

(المَستو یَ): زراعت پاریاب, برخلاف دیم. گویا که 

منسوب به المَشْقی است. و مشقاوی اصطلاح عامياندة 

مردم مصر است. ۱ 
(المَسْفَ):کسی که شکمش مبتلای به استسقا شده 


اسنشگه 


ت. ابزار آبیاری. ی 


سکب -(سَکب یشکب سکب و شکوبا الما و 
قح ااب و قال آن ريخته و خارق له 


(سکبَ شکب سکیا ر تشعابا) الماء وتخوه: آب و 


افقال آن زا ریخ 

(نْسَکّب سکب اسکابا): ريخته شد. 

(الاشکاټّة): چوبی است شبیه به چوب پنبه که در 
با نش وی هکرس و 
در قیف می‌گذارند و روغن و امثال آن را با قیف در 
ظرف می‌ریزند. 

(الأشگوب» باران مداوم (لاْکُوّب) من اب : برقی 
که به سوی زمین کشیده می‌شود. یک ردیف نخل. ج 
آ ناوتب 

(الساكب): اټ و امثال آن که ريخته باشد يا بریزد. 
ریزنده. 

(التکنب): ریخته شده. متل آب و امتال آن که.برید. 
ریزش پیاپی باران و غیره. بسرعت رونده و جاری. 
گزینت اقا شکن): آب سریع و تند. سریع و تيزتک. 
گویند : (فزش 
چابک و بانشاط و سرزنده. کار واجب و لازم. گویند: 
(آه تک کار قطعی و حتمی. مردٍ قد بلند.مس. 


سر ب. 


مه سَکبٌ): اسب تیزتک و تندرو. فرز و 


(السکب): سرب. درختی است خوشبو و کرک‌دار که 
برگی مثل برگ آویشم دارد. 

(السَكبَة): پارچه‌ای است که آن را گرد کرده و ونسطظ 
آن را سوراخ و مثل توری کرده و بر سر گذارند. 
پوست نازکی که برروی صورت جنین است و با او به 

دنیا می‌آید. ج سکاب. 

(السَکیَة): شوره سر, پوستهٌ سر. ج سکب و سکاب. 
اھاب وامقال آن که رکه شندهاست: 
(المسْکبة): وسیل ریختن آب و غیره. گویند: ازل 

الماء فی اليشكبةا: آب را در مسکبة ریخت. ج 
تاق 

(المْسکو ب): ريخته شده. [خدامعی‌فرماید وو ما 

سکوب 4: و آب ريخته شده. ب] 

## سکیج - کب نکب ع سَکُبْجَد): آبگوشت سرکه 


بخت. سرکه‌با بخت. 


(السکباج): آبگوشت سركة. 
سکبا و فارسی است. ب]. 
(السکباجة): مقداری آبگوشت سرکه 

O‏ منت ند شوت شاه خابیش 
شد سناقت‌شد. اضلا حرف نزد. خاموش شد شرد: 
درگذاشت )الکو :هر چیز متخرک, و جتبان 
از حرکت ایستاد (شکت) القَضت عل خشسمش آرام 
گرفت یا کاملاً برطرف شد (سَکتَت) الرَیٌْ: باد خیلی 
کم یا کاملاً قطع شد و ایستاد (سَکَتَ) الْحَه: بخاطر 
نبودن باد گرما بیشتر و سخت‌تر شد (شکت)الفرش: 


اسب مسابقه شد که به هدف رسید. 


وا مر ییاز سرت 


اسب آخرین 
١آ‏ نک بت اشکاتا: ساکتش کرد. خاموشتن کرد 
زلا کت ال اک چا خذا تو را خاموش تين 
زنده و پلیدآر باشنی, 

(سکته تنک تشکیتا): خاموشش کرد. 

(الشکات): باقی مانده‌های هر چیز. گروههای پراکندة 
مردم و غیره. اراذل و اوباش. روزهای معتدل اواخر 
تابستان. 

(الاشکاتة): وقفهُ کوتاه در خواندن یا حرف زدن که 
تین از آن می نهر یا حرف می‌رنند 

التبا گر باز قاتوقی: بسار سکوت کنندة 
(الساکوَة): دیاز ستکنوت کننده: ازن اکت و 
خاموش. مرگ در اثر سکته. 

(السٌکات): ادامه دادن سکوت. مرضی است 
حرف زدن می‌شود. هر چیز ساکت کننده. مرگ در اثر 
سکته (السکات) ین الات مار که بی صدا و خیلی 
آرام نیشن می‌زند (هُو على شکأت الآم)» او در شرف 
انجام آن کار است. 

الک نفس. نکشیدن ن در هنگام خواندن یا هنگام 
آواز خواندن (التکت) امد اطول الا لحان): توقف 
بسیار کوتاه در ميان دو نغمه بدون این که نفس بکشند. 
ساز سکوت کننده اضف با مضیر است): اه اه 
السَکْت): (فی اضطلاح اْحاة و الْفُرَاء): های بیان 


که مانع 


سکر ۹۳۹ 


حرکت. مثل: ماهیّه؟ چیست آن؟ و وازْیُداه! 
(السکةدیک دفعه سکوت کردن. یک بار آرام گرفتن 
و از حرکت ایستادن. یک بار بر طرف شدن یا آرام 
گرفتن خشم. یک بار آرام گرفتن یا قطع شدن باد. یک 
بار دم کردن هوا در اثر نوزیدن باد. یک بار عقب 
افتادن اسب از هم اسبهای مسابقه (لسَکْتَه: (فی 
الصَلاة): لحظه‌ای سکوت پس از شروع نماز یا پس از 
خواندن الحمد. مرگ ناگهانی در اثر سکته. 
السکتَة4:هر چیزی که کودک و غیرہ را با آن ساکت 
و آرام کنند. ته ماند؛ داخل ظرف. ج شکت. 
(السکْتَة: نحوه و چگونگی و کیفیت سکوت. هر 
چیزی که کودک و غیره را با آن ساکت کنند. 
(السکوات): نة میالغه اننت ,برای موت و دگ 
بسیار سکوت کننده (السَکوْت) من الابل: شتری که در 
وقت گذاشتن پالان و امثال آن صدا نکند (السَکُوت) 
من الَیَات: ماری که بی‌سر و صدا نیش می‌زند. چ 
(السکیِت؛بسیار سکوت کننده. 

(السکیّت. و الشگیت):بسیار سکوت کننده: آخرین و 
عقبترین اسب مسابقه (فلان شک اَْب؛: فلانی در 
کار خودش خیلی عقب مانده و ناوارد است. 
الک آ خرن یر قار 

# سکر -(سَکر یک شکور و سکرانااسست شد و 
آرام گرفت و ایستاد. گویند: (سَکرّت) الریْح: باد آرام 
گرفت و ایستاد شک الک گرما برطرف شد 
(سَکرَت) عيْنه: چشمش از نگریستن باز ایستاد. 
(سکَر ینک سکُر)الاناه: ظرف را پر کرد (سَکَر) ار 
و نحُوّه: جلو رودخانه و امثال آن را سد زد و بست. 
(مکر ینک کر لحَوْضٌ و نحو حوض و امثال 
آن پر شد (سَکر) من اعْضَب: بشدت خشمگین شد یا 
پر از غیظ و خشم شدید شد. 

(شکر یکو سکرا و شرل وش دراو شکرا و 


مکراناادفلان من الشراب: فلانی مست شد. 


سکر 


اسر بكرا خر و نخوه: دریا و امثال آن آرام 
گرفت و ساکن شد (شکز) بضوه: دیده‌اش از دیدن باز 
ماند و نتوانست ببیند. 

ا یسکره (شکارآ) الشراب: نوشیدنی او را مست 
کرد (اگرفا ا چبدی به از داده ای را 
مست کند یا مستش کرد. 

ارہ یکره تش گرا خیلی مستص کرو گرا 
الماء ونَحْوَهٌ: آب وامثال آن را با شکر شیرین کرد. 
اکر وت تبسن سای داش گ رف ده ا 
از دیدن باز ماند یا دیده‌اش خیره و سرگردان شد. خدا 
می‌فرماید: لقالا ما کرت أبصارنا بل خن وم 
َشْحُورُونَ»: هر آینه گفتند: همانا خیره و سرگشته 
شده چشمان ما بلکه ما مردمی جادو شده‌ايم. 

(ساکر یسک تساکُراْلانٌ: فلانی شراب نخورده 
ردا مست تسان داد 

(السکارین): نام شیمیائی ماده‌ای شیرین و بدون 
کالری است که برای بیماران مبتلای به دیابت (مرض 
قند) تجویز می‌شود. ساکارین. 

(السکر):مست. از خودییخود. 

(السکی)؛منیتی. عالت از خود بی‌خودی که در اشر 
خشم یا عشق یا قدرت يا پیروزی بر انسان دست 
می‌دهد. گویند: ده شک الق باب أي المال أو 
اسان أو الؤم: مستی جوانی یا مستی مال یا مستی 
قدرت يا مستی خواب او را گرفت. 

البکُر):چیزی که جلو نهر و امثال آن را با آن 
می‌بندند. سدی که جلو آب می‌بندند و دريچة باز و 
اس کون کرد این ر ای و یره کے 
جلوش را می‌بندند. ج شکور 

(الشتکی) هن چیز عست کننده. اشراب. تراب:خرما که 
از.زاه تخمیر په دست.می آید فة از راه قظیر. خذا 
می‌فرماید: و ین تَرات الَجِيْلٍ والأعناب تمد 
بنه شگرا ز رزقاً حسناه: و از میوه‌های نخلها و 
انگورها تهیه می‌کنید از آن شرابی و روزی نیکویی را 


سکرج ۹۴.۰ سکع 


۳ 
اسر فا زان مت 

(السگران)؛ اعرد اهنستد 

(السَکُرانة): زن شراب خورده و مست. 

(السَکرّ :): زن مست. 

(السَکرّ ة): یک بار پر شدن حوض و غیره. یک باز 
پشفتخق‌گین دق ریک بار مسبت کودن:و مسبت 
شدن. گویند: (ذَهَبَ بَيْنَ الصَخوة و السَکُرَق): نیمه 
هوشیار و نیمه مست رفت. یک خشم و غضب. مستی 
چوانی (الکرن) ین الوت آي َم أو ام و تخوها: 
سختی و دشواری مرگ یا هم و غم و بی‌حس و حالی 
آن و بی‌حس و حالی خواب و امثال اینها. 

(السَکر :): تلخ دانه که در گندم‌زار می‌روید. 

(السکٌار): می فروش, شراب فروش. 

گر شک (قشند الک تیمک نوعناانگوز 
سفید و بسیار شیرین. نوعی رطب خوب و بسیار 
شیرین (فارسی و معرب است.) [معرب شکر است. 
با (شکه) الَیر: نوعی شکر که اژ نشائسته و مالت 
می‌سازند و شیرینی‌اش کمتر از شکر نیشکر است 
(شکُر) انب قند انگور, قندی است که در انگور و در 
اغلب میوه‌ها و در عسل وجود دارد. گلوکز (ْکن) 
فا كهَة: قندی که در عسل و شهد گلها و در میوه‌های 
رسیده وجود دارد. فرکتوز. لوولز. 

الک 6 رحد الشکره یک دان شکر. یک دا انگور 
سفید و خیلی شیرین. یک دانة رطب خیلی شیرین و 
خیلی خوب. 

(الشکُری) ول الک ری :اود یاد قند ادرار در اشر 
زیاد شدن قند خون؛ مرض قند. دیابت. 

اک یاه ظرف شك (جدیدا. 

ب الکلینست, معتاد چ شراب 

(السكيرة ازن الکلیست و معتاد به شراب. 

(السکور): مرد معتاد به الکل. ج شکر. 

(السگران): گیاهی است پایا از ثهرة بنادنجان که دز 


صحراهای هند و مصر می‌روید. شاخه‌های زياد دارد 
که از یک ساقه می‌رویند. گلهایش بنفش و در طب به 
کار می‌زود. 

لک شین دا اشک مر دهست:ها خمان: 
القت فا رن هست»یا خان 

#سکرج - (السْک چم طرف ک وچک 
خورش خوری. ظرف کوچک ترشی‌خوری. (معرب). 
[سعرب اسکره یا سکره و فارسی است. ب]. ج 


شکارج. 
# سک اال کقاء نوشیدتی یا راب فزت, 
(معرب). 


#سکع -(سَکع یک سَکعا): به راه ناآشنا رفت و 
نمی‌دانست که به کدام شهر می‌رود. گم کرد و گیج و 
سرگشته و سر گردان شد (َکَع) فلانا؛ بر سر قلائی 
زد 

(سکع سکم تشکیعا: به راه ناآشنا رفت و نمی‌دانست 
که به کجا منتهی می‌شود. گم کرد و سرگشته و 
سرگردان شد (سَکُم) فلانً: فلانی را گمراه و سرگشته و 
متحیر کرد. او را به راهی برد که نداند به کجا می‌رود. 
کازی کرد که در.راه:پاطل قدم پردازد و ادامه دهد. 
تتح تفه ننا به راه نااهقظ وتو 
نمی‌دانست به کدام شهر می‌رود. گم کرد و سرگردان 
شد. در راه باطل رفت و به آن ادامه داد و دست باز 
نداشت (نسَکُم) فی الظّلام. و فی الظلال: در تاریکی و 
در گمراهی قدم گذاشت و ناآشنا و کورمال کورمال 
رفت (سَکم) فی رو در کار خودش سرگردان شد و 
به راه‌حلی نرسید. 

(الساکسع): غریب. ناآشنا. 

الساگفقا:.زن غریب.و اسا 

(السکع): غریب, ناآشنا. 

(السَکعة): زن غريب و نااشنا. 

(الشکع): کسی که به راهی, می‌رود که آشنا نیست و 
نمی داند راه کدام شهر است. گم کرده و سرگردان. کسی 


سکف 


سک 


که در تاریکی یا در گمراهی قدم بر دارد و راه به جایی 
لبرد. 

(السَسْکفة): باعث گمراهی و سرگشتگی و گم کردن 
راه باعث سرگردانی و حیرت. ج مساکع. 

(المُسَكَعَة) ین الأزض: سرزمین سردرگم که راه آن 
مشخص نباشد. 

# سکف -(سکف یکت سَکفا)الباب أو ات برای 
در یا برای خانه درگاهو استانه گذاشت.(ما سکف 
الباب): برای در. درگاه نگذاشتم 

کت بسک إشکافا) لا فلانی کفاش شد. 
انسکت تسکت تکفا بات أو یث: براق ديا 
برای خانه استانه گذاشت 

(الاشکاف): دوزندۂ مشک و غیره. کفاش, کفشدوز. ج 


اة 
(الأنگت) رت ام سل رویش مزه‌ها. پلک پایین 


۳ : آستانة در, درگاه لک ن تن :پلک 
بان چم گر ند ؤت الح لى اسه عر 
قطرۂ اشک» بر روی پلک پایین چشمش افتاد. 
(الساکف): چوب بالای چارچوب در که در. داخل آن 
رفته و می‌گردد. [آدرهصایی که لولا تنداشت. زانده‌ای 
داشت که در سوراخ چارچوب بالای در قرار 
می‌گرفت و باز و بسته می‌شد. ب]. ج سواکف. 
(السکافة): حرف دوختن مشک و غیره. حرف کناشی 
و کفشدوزی. 

#سک -(سک شک سک) لش آن چیز (مثل در او 
قرا رامت قابات او الق و یاون 
یا چوب و غیره را روکشی از فلز کشید یا آنها را با 
فلز به هم چفت کرد یا آنها را با میخ به هم وصل کرد 
(سَک) الکلامٌالسَْع: سخن بخاطر شدت و سختی‌اش 
گوش را کر کرد (ما سک سَغعی مثل ذلک): چیزی 
قل آزربه گرم نسرسنده ات امک الات در را 
بست (سَکّ) ما فی بطب من غائط و نخوه: اسهال 


گرفت با مدفوعصی رقییرو آبکی شد (ما ا 
گوشهای او را از بیخ بريد (سَکّ) البثر: چاه را تنگ 
حفر کرد (سک) القود: سکه 
سکه ضرب کرد. 

تشک نگ قفا کروی خره و کرک و ریت 
شد و به سرش جسبید و آویختگی آن کم شد. گر اه 
دچار کری شد (سَکُتْ) لد سوراخ گوش تنگ شد. 
سک یشک اشیتکاکا): بسته (در یا منفذ و غیره) شد 
(اشتَکُت) مسایفة: کر شد یا منافذ شنوایی‌اش بسته شد 
(ما اشتک فی مسامعی مثله): مغل آن به گوشم نخورده 
و نرسیده است. سوراخ گوشش تنگ شد (اشتَکّ) 
المَجَر آو الّباث: درخت یا گیاه درهم فرو رفت و 
رخنه‌هایش به هم گرفته شد. 

سک ینک انسکاکا: بطور مستقیم رفت و راه 
خود را کج نکرد. گویند: (إنک) ای پرندگان بطور 
مستقیم پپرواز کرد ی صافت رند 

(کُک یسک تتککا:لابه و تضرع و زاری کرد. 
اسک حبوان. باقسی که گوششی کرک الست و 
به سرش چسبیده و آویختگی‌اش کم است. گر 

که سوراخ گوشش تنگ است. ج سُکّ. ۲ 
(السکاک): هوای ميان آسمان و زمین (لاافقل ذلک و 
و صَذتٌ فی الشکاک): آن را انجام نمی‌دهم حتی اگر 
به آسمان هم بزوی. قسمتی از ٹیر که پر برروی آن 


زد. پولها را به صورت 


سوار می‌شود. 

(السَکاکة): هوای میان آسمان و زمین. قسمتی از تیر 
که پر بسررری آن قترار متی‌گیرد:.دازای گوشهای 
کوچک. مرد مستبد و خودرأی که به حرف هیچ کس 
کش ندهد. ج سکانک. 

(السَکَ)للامت طبع» فرومایگی. میخ. چاه تنگ. 
زرهی که حلقه‌های آن تنگ است. ساختمان و گودال 
صاف و راست که مثل دیوار باشد. ج سکُو ک. و 
کاک گویند: (ضَرَبُوا يوم سکاکاً): خانه‌هایشان را 
به ردیف هم زدند يا ساختند (داژ السَکَّ): ضرابخانه. 


سک 


سکن 


داز القس‌بب: 

الک امن الط راه تنگ و بسته. لانه کردم و لان 
عنکیوت: زیرا که تنک است: زرهی که حلقه‌هایش 
تنگ, است. چاه تنگ یا چاهی که سوراخهایش تنگ 
است. لثامت طبع. فرومایگی. گویند: (هو یل ذلک 
بشکٌ طبْعه): او آن را بخاطر لشامت طبعش انجام 
می‌دهد. نوعی عطر که مخلوطی از مشک و عطری 
دیگر به نام راک است. ج سكو ک. و سکاک. 
الساء: کربت الْسک؛ زن با حیوان ماده‌ای که 
گوشش کوچک است و به سرش چسبیده و 
آویختگی‌اش کم است. زن یا حیوان ماده کر. زن یا 
حیوان ماده‌ای که سوراخ گوشش تنگ است (السَکاء) 
من لدع ژرهی که حلقه‌هایش تنگ است: ج شک. 
(الکّاک): کسی که شغلش زدن سکه است. ج 
سکاکة. 

(السَکاکة): جمع الشکاک است, مونت الشکاک است؛ 
زنی که اسای ون سکه است. مسافرهای در راه 
مانده که توان بازگشت به وطن را ندارند. 

(السکة): یک ردیف و یک صف نخل و درخت. راه 
صاف و هموار (سِكة) الْحَدِيدٍ: ره‌آهن. (جدید). 
(الییگا انشا گوچنه با راد تنگ خة بنزیست باشد.و 
چه در رو داشته باشد. فلزی است نقش دار که با آن 
سکه زنند. آهن گاوآهن (أخد ار بسکته): آن کار را 
در فرصت مناسب که امکان آن بود انجام داد (فلانْ 
صَْبٌ السْکُ: فلانی بخاطر سبکی و بی‌شخصیتی یا 
بخاطر چابکی‌اش یک لحظه آرام ندارد. ج سکّک 
(رجال السککی): پستچیها. 

(السَکُیَ): میخ. دینار زر. 

(السکی): منسوب به السکة است. پست. چاپارخانه. 
#سکل - (السکُّل): نوعی ماهی سیاه و بزرگ و دراز. 
ج آأشکال. و سکلة. 

(الاشکتة): نردبان متحرک. لنگرانداز, اسکله (دخیل). 
ایتالیائی است. ب]. 


#سکم -(سکم یشک سکما): از روی ضعف گامها را 
اهسته پرداشت. 

(السَیْکم): آن که از روی ضعف گامها را آهسته بردارد. 
#سکن سکن یشک شکوناً! لح ک: جنبنده (هر 
چه باشد) آرام گرفت (سَکن) الََْلَ: گوینده ساکت و 
خاموش شد (سَکُن) الْمَطَرٌ: باران آرام گرفت و آهسته 
شد یا کاملاً ایستاد (سَکتَت) الیْح: باد آرام شد یا 
ایستاد (سَکَن) الّه: به او انس گرفت و ارامش یافت 
(سَکتّت) افش ید الاضطراب: روحية مضطرب آرام 
گرفت و آرامش یافت (سَکن) لحَرْفٌ: حرف ساکن و 
بی‌حرکت و بدون زیر و زبر و غیره شد. 

سکن یشک کا و شکتی) الْمکانّ و به: در آن جا 
سکوزنت گزید. و ماندگار شد: 

شد مسکین هند بینوا شند. 

(آنگ) شحو ک: جنبنده را از حرکت ایستاند 
(آسکن) فلاناًلمکان و فیه: فلانی را ساکن آن جا 
گردانید (اُشکن) المکان فلانا: آن جا را به فلانی داد تا 
در آن سکونت کند (آشگن] ال قادن خدا قلانی را 
فقیر و مسکین گردانید (أُشكَنَ) امقر فلان: فقر جنب و 
جوش فلانی را گرفت و او را زمین‌گیر کرد. 

(ساکنَه ساکنه مُساکنَة): با او در یک خانه نشست. 
(سکُن بسک تشکینا) المتَحوک و نخوة: جنبنده و 
انقال آن وا ساکن و می‌جرکت: گردانیة: (شکیت: فلاا 
العْزل: فلانی را در آن منزل سکونت داد (سَکنَ) اشا 
و تخوها: جوب نیزه و امتال آن را با آتش و امثال آن 
سنا و واست: اک داید (شکم) الکلعة:بر آن کلمد 


ا 


۸ 


وقف کرد و به آخر آن حرکت نداد. 

(اتَکَن یَستکم اشتکاناً ) فلان: فلانی ذلیل و خوار 
شد. ۱ 

(استّکان یکین إستكانة): خوار و ذليل شد. 
(تساکنوا تسا کنون تُساکناً) فی الّار: با هم در آن خانه 


سکونت ود 

تشک سکنا: فقیر زو بیجاره شد مستمند 
شد. خود را شبیه به مسکینان و فقیران کرد. آرامش و 
قرار یافت. 

(تمَشکن تسكن تنشکنا): بیچاره و مستمند شد. 
خود را شبیه بیچارگان کرد. آرامش و قرار یافت. 
(الساگین): ایستاده: ببیخرکت, مارت غیرمتحرگ 
(الساکن): (فی الطیعت): قسمت ابت هر دستگاه 
جرخنده. فان 

الساکنّة: موب الساکن. ج سواکن. ساکنان خانه. 
(السَکاکیِتیَ): منسوب به السکاکیین. کاردی, چاقویی. 
چاقوساز, کارد ساز. 

(الستکان) کاردا جاقى سان 

(السشکان): فرمان کفتی, شگان. 

السکین : کارد. چاقو. (مذکر و موْنّث به کار رود). ج 
سکاکتن. 

(السکیتَة؛ کارد. چاقو. 

الکن اهل خانه. ساکنان خانه. 

(السکن» خانه محل سکونت. قوت کسی را ار اند 
نشانیدن و کرایه از او نگرفتن. ج آشهان. 

(السکن): خانه, محل سکنی. مسکن. هر چیزی که 
مایة تسلا و آرامش خاطر انسان باشد. زوجه؛ زن و 
عیال. اتی رنه تانبرک فزت روز 
مايه سدرمق. ج آشگان. 

(الشکتی): ساکن شدن, آرام گرفتن؛ سکننی گیرفتن. 
خانه‌ای را بدون اجاره به کسی دادن تا در آن بنشیند. 
خانه, مسکن. 

(السْکَة: آرامش, طمأنینه. ج شکن. 

(التکتة): خانه, مسکن. جایگاه سو ټږوږۍ گردن. ج 


ت ار کم غلی سکناتهغ): آنان را بر همان حالی 
که داشتند رها کردم. 
(السکیْتّة): دختر سبک جان هوشیار و سرزنده و 
بانشاط. 


االسکینة: آرامش و قزار..منتکینی و وقار. 
(المَسکن): خانه. منزل, مسکن. ج مساکن. 
(المَسكنة): فقر و نداری و ضعف و ناتوانی 
(المشکیِن): فقیر یا کسی که مخارج خود را ندارد. مرد 
ضعیف و خوار. مسکین. ج مساکیّن. 

(المسکینة): زن فقیر یا زنی که مخارج خود را ندارد. 
زن ضعیف و خوار و مسکین. 

# سکنچبین ‏ (السَکنجبین): سکنجبین. (معرب) 
فارسی آن: سرکا انگبین است. [معرب سرکنگیین یا 
سک کین ,ا ست ب] 

#سلا سلا لا تلا .و سلاء) ان ال رون 
یا کره را گداخت و آب کرد (سلاا اليم و عَيْرة 
روغن کنجد و غیره را گرفت (سَل) فلائاء به فلانی زد. 
گویند: اعا یا شو یک سے ایا ہہ او ژد 
سل الشرایع و نخوّها: درمها و امثال آن را نقدی داد 
(سَلاّ) فلاناً گذادزهماً: فلان تعداد درهم پول نقد به 
فلانی داد شاا الخد خارهای شاخة خرما را کند. 
شتا یی |ستلاء) ارو النَ: کره يا روغن را 
گذاخت و اب کرد. ۱ 

(السلاء): روغن و امثال آن که خالص باشد. ج أَْلِت 
اللا غار تخل تھ یا پیکانی است هبيه به: خار 
تخل رتد دای اسٹ خاک برنگگ با باهای :درا 

(السلاء ة): یک خار نخل. 

امس ۶ روغن کره. 

#سلب لب لب سلبا) اء : آن چیز را با زور 
و قهر گرفت و ربود (سَلَیث) لاه فاد 1 له : فلان 
زن دل یا عقل او را ربود (سَلَبَ) فلانا: جامه و سلاح 
فلانی را از تتش کند و ربود (سَلب) الشجَرّ و الباتَ: 
پوست درخت يا گیاه را کند یا میوه و برگ آن را کند 
(سََبَ) مضه افی علم الْمَنْطتي): قضية منطقی را با 
افزودن حرف نفی» سلبی کرد. 

(سلیث تسب سلبا) المَاة: آن زن جام سیاه بر تین 
کرد جامة عزا پوشید. 


سل 


سلب 


سس تساه 


ات تانب اشلاباً) السَجَر و نحو میوة درخت و 
امثال آن تمام شد و برگش ریخت (أْشْلَب) اما گیاه 
ثمام برگ کرد (أَْلبت) الحامل: حامله سقط کرد يا 
بچه‌اش مرد و یا بچه‌اش را از او گرفتند. 
لت تست نلیا آن زن لباس عزا بر تن کرد 
(سَلیَتْ) الحامل: آبستن سقط جنین کرد یا بچه‌اش مرد 
يا بچه‌اش را از او گرفتند. 
۱سَلبه بستلبه استلاباً) واسَلبُ یا آن را با زور و 
قهر ربود. 
لت سل تسلبا) قلائة: فلان زن لباس عزا بر تن 
کرد. 
(لسْلوب): راه (مَلْکُت الب فلان): بر راه و روش 
فلانی رفتم. اسلوب و فن و روش نویسنده در نوشتن. 
فن. اسلوب. یک ردیف نخل و امثال نخل. ج آسالیّب 
(آخلنا فن أسالیب ین القول): به روشها و فنون 
(السالب): حیوان ماده یا زنی که بچه‌اش را از او 
گرفتهاند یا جنینش را سقط کرده است (السالب): (فی 
الرَیاضَة و اطع سلبی. منفی» برخلاف موجب 
(السالب): (فی ابَصرِیَات): اشاره است به چرخش و 
دوران از طرف چپ (السالب): (فی الضویْر): تصویر 
نگاتیو (السالب): (فی اک ٍیا: جواب منفی آزمایش 
که وجود هیچ گونه میکروبی را نشان نمی‌دهد. [اگر در 
آزمایش خون يا ادرار و هر چیز دیگر میکروب و 
غیره را ببینند اصطلاحا می‌گویند: آزمایش مثبت یا 
ایجابی است و اگر هیچ گونه میکروبی را نشان نداد 
می‌گویند: آزمایش منفی یا سلبی است. ب]. 
السالة؛ مُوّثِ السالب (َهُرههُ سالبة): برق منفی» 
نول» برخلاف فاز. 
دب): لباس عزاء لباس مشکی که در ماتم پوشند. 

لب 

الت راه رفتن چابکانه و تند. 


(السلب). چوبی که یک سرش به یوغ و سر دیگرش 


به گاوآهن بسته می‌شود. بلندترین چوب گاوآهن. ج 
خر جر الاب 

(السلی): آنچه که با زور و قهر می‌گیرند و می‌ربایند. 
گویند: (أَحَدَ سب ْقیل): حیوان سواری و جامه و 
سلاح مقتول را درآورد و برد. پوست کنده شدۀ 
خی .دوختان که ناا آن 
می‌بافند. پوست درشتی الست در یمن که با آن نان 
می‌سازند. لیف درخت مقل. لیف نخل (السَلَبُ) من 
الدببْحَة: پوست و پاچه‌ها و شکمبذ حیوان ذبح شده. 


درخت و نی. پوست برخی 


ج اشاب 

(التاب): دراز, بلند» طویل. سبک و فرز و چابک در 
کات 

(السلیة): مُْنْثٍ السلب؛ هر مؤنث دراز و بلند و طویل. 
هر موب فرز و سریع در حرکت. 

(السلب), برهنه شدن از لباسها. 

(الَلَبّة): نوعی طناب که از پوست يا از لیف درخت 
می‌سازند. ج سلب. و سلاب. 

(السَلیرت): زن يا مردی که خیلی به دزدی و چپاول 
می‌پرذازد یا عادت په آن دارد. 

(السَلْبيًة): ان القَلاسِفًة): سلبی, برعکس ایجابی, 
غیرفعال بودن. پاسیویسم. منفی کاری, انفعال که گاهی 
موجب مقاومت منفی و اعتصاب فراگیر و عمومی 
می‌شود. 

(السللاب): کسی که کارش بافتن و تابیدن طناب از 
پوست درخت باشد. کسی که فروشندء این نوع طناب 
انیت 

(السلابة): زن يا مرد بسیار دزد و چپاول کننده. 
(السلرب): حامله‌ای که بچة خود را سقط کرده يا 
بچه‌اش مرده یا بچه‌اش را از او گرفته‌اند. ج لبدو 
تاا 

(السلیب): کسی که چیزی را از او سلب کرده‌اند. 
گویند: (رَجُل لیب اَْفْل): مرد عقل از دست داده. ج 
نی تاش 


سلت 


(المستلت): انش کد بحه‌اش 


را سقط گرده پا بجه‌ اش 
.را از او گر فنه‌اند. 

ا حامله‌ای که بحه‌اش 
لظ کرده یا بحه‌اش 


اس مد انساقف تله وخا ت ۱ 


مرده يا بحه‌اش 
مرده یبا بسچه‌اش را 
| ت ۰ 

را از او کرفنه‌اند. 

۱ 


لب مر 


بیرون کهید و برد اھر جه بر ان بود گرافت و برد هر 
جه در آن‌بوة برفاست )ایی رودة ا با دست 
گرفت و نیون کشید. آنجه زا گه:دزون آن توه جرون 
آورد اسَلْتَت) را الخضاب عَن يدها و نخوها: آن 
زن خضاب و حنا و غیره را از دست خود و امتال أ 
پاک کردو ژدود: (شلت) الخ أو الا 
تراشید (سَلت) شی آن, چیز را قنطم کرد و رید 
(عاف) ات پینی را برید اشلت) فلاناً: به فلانی زد. 


ں: مو یا سر ر 


ا(نسات يلت انسلاتا): اهنسته بسیرون کشسیده شندد: 
دزدیده شد پنهانی و آهسته بیرون رفت. 
(اشلت): مردی که تمام بینی‌اش را بریده‌اند. ج شلت. 
اللات هر چبزی که آن رانیگستند و جندا کنتد, 
آنچة که.از کتاره‌های کاسه یاک و کاسه را تمیز کنند. 
کل گینه‌ای جو که شبیه یه کندع است. و انوست 
ندارد. 
تالتلم: زنی که بینی‌اش راز ته بر یدند زشی که 
خضاب نمی‌کند و حنا و غیره نمی‌بندد. ج شُلْت. 
5# گویند: (ذهب متی س از دست من رفت و 
موفق به آن نشدم. 
#سلج -(سَلجّث تلح رجا الابل: شترها گیاد یا 
درختجه‌ای به نام الشلم را چریدند و اسهال گرفتند 
(سلج) الیل الا کره شتر از شستر شیر خورد 
,امه را بلعید. 
(اسَلَج يَْتلمٌ اشتلاجا) الشراب: نوشیدنی را بسیار 
نوشید که گویا گلوی خود را با أ ن پر گرد. 
لیلج تَسَلْجاً) اطا و تفه غذا و امثال آن را 
بلعید (تَسَلْحَ) الشراب؛ نوشیدنی را بسیار نوشید که 
گویا گلوی خود را با آن پر کرد. 


سلح 


(الستتع): رو دی سست و سرمی ست ار د 


رت ب 

ریز يا درختی است که خترها آن را می حرند 
الست جان): به معنای الشلح ست با تو عى از ان امه 
(السط.جان ا: کلو . حلشو م. 
(التلیه مرن الطغاه؛ غدای, خوارا که سرغت از کسلو 

مت | ان و ت 
بایین می رود. 
(السَلیْحجه)؛ درخت ساج که از حوب از در می سارند, 
حم شلات 
چ 

1 وه ۳ E‏ 
سلجم م (السلاجم): مرد قد بلند. بیان درز ج 


تات 


اتل مسر 
آنوازه‌هتای دراز دارد. 


کا | 


د قد بلند. پیکان دزاز. سری 
ج سلاجم. عم (معربا: 
|معرب شلغم فارسی است. ب ]. 

(الت لْحم): یک دانه شغلم: 

٭ سلح ۔(سَلع يشل لحا و سلاحا): مدفوع کترد: 
یك. 


ر 


أحه 


م مه اون قرف 


حه إشلاحاً) الدواء: دارو مدفوع او را بیرون 

اورد. او ۲ به ریدن واداشت 

شاخ تفه ت کاری کرد گه بر 

رت (سلخ) اب ا الْماشيَة: علف باعث شد که 
وب : فلانی را مسلح کرد 

۵ بر انا الس 

مالید. 

و در نظر ان 1 شندذند. 

(الاسلیْع): گیاهی است که شیر شتر را زیاد می‌کند. 

(السسالح): مرد مسلح. مدفوع کننده. 

اال و اسلحه. .جنگ زار ج € آشلخة (مذکر 

در چشم صاحبشان 7 شدند ۳ لکلا ي من ۳۳ 

ستار؛ الماک الاخ 


یند و مدفوع 


به ظرف (مشک! روغن نوعی رب 


شترها فربه و جاق 


الاح مدفوع و فضولاتی که از کم بیرون ايد 


سلحف 

(السَلْح): مدفوع. ج شوخ و مان 

(السْلْح): نوعی رب است که به خیک روغن می‌مالند. 
(السَلح): آب باران در برکه و غیر برکد. 

(السلح): جوجه کبک. ج سلحان, 

(السَلاح): بسیار مدفوع کته 

(المَسْل): اسلحه خانه. جای جنگ افزار. هر جای 
خطرناک که سربازان در آن جا پاس دهند و نگهبانی 
کنند. نیروهای مسلح در پاسگاه مرزی و غیرمرزی. ج 
مسالح. 

(المَشْلَحَة): به تمام معانی المشلح است. ج مَسالح. 
# سلحف - (السْلحُفاة): لاک پشت. به نر آن می‌گویند: 
لیم ج سلاحف. 

# سلخ -(سلَخَتْ تشلْغ, و تَْلخ سُلَْخا)الَی: مار 
پوست انداخت (سَلخ) اهر و نخوّه: ماه و امثال ان به 
سر آمد (سَلْحَ) لیات گیاه خشک شده‌سبز شد. 
اسلخ یسلخ. و یسلخ سلخا) اْجل: پوست حیوان را 
کند. آن را سلاخی کرد (سَلْخ) لح او لجَرَبٌ الجلد: 
گرما یا کچلی پوست را کند یا آن را سوزانید (سَلخ) 
فاب : جامه‌هایش را کند و درآورد (َلْم) له هار 
الیل ا و اليل ي من النھاو: خذا رون را از شب یا شب را 
از روز جدا کرد. خدا می‌فرماید: لو آيَة ام الیل 
لح من اهاز قاذا هم ُون»: و نشانه‌ای است از 
برای آنها شب که جدا می‌کنيم از آن روز را که در این 
صورت آنهایند داخل شوندگان در تاریکی (سَلخ) 
فلانً: فلانی را با سخن خود آزرد (سَلَحَ) فلان شَهْرَه و 
نحْوَهٌ: فلانی ماه خود و امتال آن را سپری کرد و به 
آخر آن رسید (سَلْحْتْ) ایح مامرّتْ به: باد بر هر چه 
که کشت ت آن را برکند یا با خود برد (سَلْع) الکلام: 
قسمتی از گفتار را زدود و گفتاری شبیه آن را به 
جایش قرار داد (سَلَحَ) مَوْضِع الماء: جایی را که آب 
در آن یود عفر گرد.و کند. 

(سلْع یلاع اطعا و السَراب: غذا يا نوشیدنی 


بی مز ه شد. 


۹۴۶ 


ا 
رغ م غا آن (بیست) را کت ووستشن را 
اکن 
(إنسَلّخ ينلخ إنسلاخا: آشکار شد پیدا شد. 
(َسلح بَسََح نساخا :بیدا شد. آشکار شد. 


(الأَسلخ): مرد طاس. بسیار سر خ. چ لخ. 
(السالخ) من الْحَيَاتٍ: مار بسیار سیاه (و به مادة آن 


السالخة ِ بلکه گویند: أَشوَدة) و آن کشنده‌ترین 
نوع مارا ین است که در هر سال 
پوست می‌اندازد. ج سوالغ, و سلّخ. کچلی و جربی 
است که پوست شترها و امثال ان را 
(السلاْة): حرفة سلاخ سلاخی. 
(السَلْخ): پوس کنده شده حیوان. آخر ماه. سلخ. 
(السلخ): پوستِ کنده شد؛ حیوان. ج وخ و أشلاخ: 
(السَلغ): نخ ریسیده شده‌ای که هنوز بر روی دوک یا 
برروی دستگاه ریسندگی است 

اة نک بار کندن: بوست خیوان» یک بسوست 
کندن. یک دفعه بوست‌انداختن مار..سیریق شد یگ 
اه و غبره. تکار سیر شدن گیاه خشکنده. یک جار 
گندن و درا ورون لباس از تن, سپری کردن یک ماه و 
غیرد یک باه از جير گدنده شه اال :فى 
اضطلاح المَطبَعَة): جزئی از صفحه پیش از جاپ. 
(جدید). 

(السلْخْة): کیفیت پوست کندن. چگونگی درآوردن 
لباس از تن و غیره. 

(السَلاخ): بسیار سلاخی کننده. کسی که کارش کندن 
پوست حیوانات است. سلاخ. 

(السَلیْخ): کنده شده (مثل پوست حیوانات یا پوست 
مار و غیره). لباس کنده شده. چیز بی‌مزه و بی‌طعم. 
گویند: (سَلیْخ مَلیْخْ): بی‌مزه. 

(السَلیْحْة): نوزاد (السَلِيْحَة) من العطر: عطری است 
شبیه به پوست کنده شده و چند رشته (السَلِیح) من 
البان: روغر 


ست؛ وجه تسمیه‌اش ای 


ن میوة درخت بان که هنوز آن را با 
جیزهای خوشبو معطر نکرده‌اند. 


سلس 


سلسل 


(الملاخ): نخلی که میوه‌اش نرسیده می‌ریزد. پوست 
(بدن). (هُو ملک او حمار فی مشلاخ ْسان): او فرشته 
با درا گوشی استا سر پوست انان ع ما 
(المَسْلغ): کشتارگاه» سلاخ‌خانه. ج مسالخ. 
(العُشلخه): کشتارگاه. سلاخ‌خانه. 

#سلس اکل تقل کا الي آن جر اسان 
و ترم وفرمالیردار و به دست شسد(شیلش] الول و 
نطو شاش,و امعال آن.بی‌اراده امد و ریخت (شلش) 
له بخقه: حق او را خیلی راحت داد (َلْسث) ال 
گرب (ته شاخه‌های بریدة هدهل که بر روی شتا 
درت می فاا قدو هدا( )ال کشت وب 
پوسید. 

فلت بقل تیانا م و روان و به دست:و 
فرمانبردار و در فرمان شد. 

(سلس یسلس): عقلش تباه شد. 

(آسسث تعب غا اة گرب (ته شاخه‌های 
بریده شد انخل که بر وروی ورخ بی‌باند) کننده 
شد. خارکها(میوه‌های نرسیدة نخل) ريخت (أشست) 
لاف و نوها ماده شتر و امثال آن سقط جنین کرد 
(اسش) انشیه: آن جير را سطیم و فزمانبردار و تحت 
اختیار و نرم و روان گردانید. گویند: (اسش) له قیاده: 
او را مطیع و فرمانبردار وی کرد. 

۹ پتل تنلیسا) 2۳ و نخوّها: زیور آلات و 
امثال آن را با گوهر آراست نه با مهره. 

(السالسی): شاش و امثال آن که بی غار برنزد. کسی 
که حق دیگران را براحتی بدهد. چوب پوسیده. 
(السلاس): تباه شدن عقل. 

(اللاشة): سلاسة اللْظ: انسجام و هماهنگی و روان 
بودن لفظ و کلام. سلاست. 

(السلس): به معناي السالس است. چیز نرم و آسان و 
راحت (شرات شلش): نوشایه‌ای که براصتی از 
وت سین 

(السَلس): نخ تسبیح و غیره. مهره‌های سفید که از آنها 


گلوبند سازند. گوشوارة زینتی. روسری. مقنعه. ج 
لو س. 

(السلّس): بی‌اختیار آمدن ادرار. 

(السَلسَة): گیاهی است که‌دانه‌اش.شبیه به جو برهنه 
است و چون که خشک شود دارای خار شبیه به 
خارخوشة گندم است و چون که آن را تکان دهند به 
هوا بلند می‌شود و مثل تیر می‌ماند و در چشم و بینی 
می‌رود و چه بسا که مواشی را کور می‌کند. 
(السَلیس): به معنای السالس است. 

انی ر قاس تفای که یراش اتر سیه 
می‌ريزد. ماده شتر و امقال آن که بچه‌اش را سقط کند. 
لتغلرسی» کسی که غقلتی را از دست فا 

# سلسییل - (الت سلسبیل): نوشيدني گوارا و 
خوشخوراک که براحتی از گلو پایین رود. شراب 
(سَلْسَبیْل): اسم چشمه‌ای است در بهشت یا صفتٍ هر 
چشمة شیرین و تندرو است. خدا می‌فرماید: إعَيًا 
فنها تشن سَلْسَبيلاً4: چشمه‌ای هر اوق آست که زاشدة 
می‌شود: سلسبیل. ج سلاسب و ستلاسیّب. 

# سلسیل تسل يليل سلف الاشیاة: چیزها را 
یوار اورب پشت سرهم قرار داد. گویند: 
ل از اه عددسا را در بى هم آورد (شسل) 
الما وتخو آب و امثال آن را روان و جاری کرد 
(سلْسَلّ) الْحَيَوانَ و عَيْرَه: حیوان و غیره را با زنجیر 
بست (سَلْسَلّْ) لوب و نحُوّه: پارچه و جامه و امثال 


ان را نقش زنجیر زد. 

تال شتاسل تاو ی دو چی ,بل بت 
سره شد گویشده(قصلصل) الما اب چاری و روان و 
دامنه‌دار شد. باد روی آب وزید و مثل زنجیر درست 
کرد (تََلْسَلْ) ورد اة پرند و جوهر شمشیر مثل 
زنجیر درخشید (تَسَلْسَلٌ) الشی4: آن چیز آشفته و 
پریشان و درهم و برهم شد (نَسَلْسَل) اللَوْبٌ: جامه پی 
در پی پوشیده شد تا فرسوده گردید. 


(السلاسل): شنزاری که مثل حلقه‌های زنجیر بطور 


می‌وزد پا بیج در بیج اس ازمل دوّسااسل): نزار 


/ وش 
بی در یت ۵ کت س ور را سار هل مج الصا 
نك 38 ر ا ن :ادن 
1-۳-0 


نف های بوشله نامه با کناب و خب و 
و جير 


(السلاسلل): اب کوار و صاف و زلال و انرداکه ڌر کلو 


می رد و بایین می‌رود 


(الساسال)» شراب نرم و گوارا. اب صاف و خوارا و 


حمر سل )ر دي و شرب و می صاف ورال و 
گوارا که در گلو می‌لفزد و پایین می‌رود (مامٌ سلسل) 
بی که باد بر ان وزیده و روی آن را مثل زنجیر کرده 
(السلْسل): پسربچة سبک جان و چایک. 

(السلسلة): زنجیر. چیرهاۍ پى د ر پی و پشت سر هم. 
گوبند: سل مقالات او لفات و ر ماأشبة): : سلسه 
مقالات یا تألیقات و امتال اینها: (جدید». (الیسلْیلة) 
من البَرْی: شاخ آذرخش که در پهنای ابر کشیده 
می‌شود (سِلْسِلَ) الجبال: رشته کوهها: سلسله جبال. 
(المتلسل): گویند: توب ملستل جامه یا بارجه‌ای 
که نقشس زنجیر در آن باشد. جامة بد بافت که در اثر 
ناکت شده االفت لت ) من 1 الحادیث: 
حدیثی که تمام راویان آن را به یک صورت از رسول 
خدامل‌شفتله تقل کنند. مغلا تمام .راویان بگویند: 


فرسودگی 


«حَدّتنی فلان و هو یبتیمٌ»: فلانی برای من سخن 
#سلط -(سلط بلط سلطا الطعام: روغن نباتی یا 


سلطع 


زاوغن کنجد در دا ریجنه مات , 
(سَلط یط سلاطهٌ, و لوط فلانْ: فلانی زبان دراز 
یاس + 

7 ۰ 1 و از کار رگ 
اساط بلط سلاظه و سلو ۳۹ فلان و تلط ابسانه: 


قلا ی زبان دراز سد 


1 اما ۰ 
(ساطه بساطه تللیّطا): به او سلطنت و قدرت داد 


ی 
زرف حمیر. 


(السَلاط): جانه‌های خیلی 
(السلط): متخت و محکمم. شدید. زبان دراز و تيز مرد 
(السلط): بیکانی که در وسطش برجستگی نیاشند. ج 
سلاط. غذایی که روغن گیاهی یا روغن کنجد در آن 
باشد. 

(السلطة): پادشاهی. ساقت لط دوت سالطه 
خكومڭ. 
(السلطة): تیر نازک و دراز. ظرفی است که در آن 
علف خشک. و گاه و امثال آن گذارند. ج سلط.و 
ولا 

(السلطق): سالاد. [فزاتسوی است: ب]: 

(السلیط): هر نوع روغر غن نباتی و گیاهنن: روغن کنجد. 
ج سلطان. مرد زبان دراز. ج سلّطاه. 

(السَلیْطة): زن زبان‌دراز. زان سلیطه. ج شسلانط. یک 
جانه خیلی بزرگ خمیر. 

(المشلاط): دندانة کلید. ج مسالیّط. 

(لسلوط)؛ گویند: (رَجُلٌ لوط اللْحية): مردی که 
موهای گونه و ریشش کم پشت باشد 

# سلطح سلنطح یطخ |سلنطاحا) الوادی: دره 
گشاد و پهناور شد (لنطْح) الشیّ4: آن چیز عریض و 
طویل شد (شلْطح) لژجل آن سره قرم و حسیاز 
رودربایستی را کنار گذاشت. یا شاد و مسرور شد. به 


رو یا به پشت خوابید. 


سق _ 
# سلظن -اسَطَه یُسَلطنه سلطَة): به او سلطنت داد. 
(تسلطن تلط خسلط): باد شاد شس حلطان خد 
(الساطان): پادشاه یا والی و حاکم. ج شلاطیّن. قدرث 
و چیرگی, تسلط. دلبل و برهان. 

(الشنطاند): زنی که بادشاه يا والی و حاگم باشد. 
(السْلطانعْ): کاسة غذاخوری سقالیس و امثال سفالین 
االفاطتا: بادشاهی. سلطت. کضور لظت 
#سلع سم یشم سلما زاتة: سرش را شکافت با 
زخمی کرد اسَلع) الطریّق: راه را شکافت و کشید. 
(سلع یلم شلعا) جلد پوست بدنش قاج قاج شد. 


برص شد اسل الول آن 


پیس شك د خاز ن مرد 

وا بشت ,عید. 

سل بُشلم اشلاعا) لای فلانی دارای کالا شند. با 
مرش وم 


سملم تسییما) اجان ,پوس یدو برا شنگافت. 
(انْسلع یلم إنسلاعا) جلده: پوست بدنش تر 
شد. 


تلع يقتلم تسلما» بو ست بدنش قاج قا سل , 


(الأشلع): آن که 


۹ 


سا 


5 ٩ 


بوسستش قاح قاح شده است. مبتلای 
عد ق 
(السَلع): شتکاف روست قاج پوست بدن. شکاف گوه 
که ترگ مانتق است..ج ج سوچ وأشلاع. 

(السلْع): شاف کو: او امال آن مئل و مانند 
رانم 

(السَلع): : درختی است تلخ که دز یمن می روید 
(السلعاء): هویش الاسلم. زنی که بوست بدنش, تر 


ِ 
5 


به پیسی» دجاز برض شده. کو 


۳ 
ثا 


۹ 


ف 


سیت زن دجاږ بیسی شده؛ زر ازج 


7 رد سر 
تا 


تراک شنده! 
(السلعَة): زخم یا شکافتگی سر در هر کجای سر که 
باند. ع 

(السلعة): کالا: کالای تجارتی. ورسی است کلفت و 
قارای علاف که قابل ہورگ یدن است و مرون از 


کی اسک ر س هآ اد ی سید 


(سبتم» حبر زرد 
(االمشلع): راهنتما 
فرد سم بنج سالگی ۳ 
سالک 


ی راهنمابی کننده, ح مسالع. 


خا 

لوار لاف دجواق 

بشت سرگذاشت و 
شد و دندانهای بسن از رباغیاتش افناد و چه 

ی آنها فاندانهای رام ال ولد 

نت دندان نیش برد و ۳ روبد و دندانهابش 

کافل شد.دندان او 

بو د افتاد 

(سلغ اح سَلَغاً: داز برض جيك امرض میس 

سد اسا ال2 


ببشتر و مخت نرب 


1 
الاخ او 


MN a" 
سم اه واثه لدد‎ 


گنت فرهزی‌اش 
و 2 A Ê‏ 1 
5 شنت نبخت اسَلهْ) فلان: فلانی ست ٩‏ فرومانه شد 


کو 
(الاشلغ): مرد مبتلای به بیسی. سرخ ناز سر خ. 
a ۱ 5 €‏ 
نو سب لبو ار مرد خر ومانه و تست سلغ. 

مه 
لالا حیوان بر بامادة فرد سم كه دانشل تشن 


سالک تاه ات بز ۵ تور با سای باه ووعتاله ثم شا 


ماده‌ای که دندا, نز شش رو سنده و دنداتها سر کامل 


از فندا* نت ١‏ 


لاه الست پا دنانش که سر 
افتاده است. ج شلغ. و سوالغ. 
(الساغاءه): تن لاشتغ زد ما سه اسم 
قر ومابه و تښک سل 

#ستف ات جف و سلفا: : جلو افتاد و 


یھی کز نت زفت و سیرک فد کلت 


تدای ماما ریا ِ ۳ 
(تلف شلف سَلفا) السائر. و سلف القوم: | روندد و از 


۳ 2 


تیه امن 


ی 


آن فوم یی گرفت و جا افاد اسلف) الارضی: ز 
۳ با مالة کک اورری باد ور اعنت و غیرد صاف ۳ 


رف 


می“ 
ب 


ِ گرد. 
شلف تشلف (سلافا) العو آن وی از سن سان ال 
گذشت و به سن جهل و بنج سالگی,رسبد (امسلف) 
فلاا مال مالی را به فلانی قرض داد اأشلّت) لزه 
مین را برای کشاورزی و غیره با ماله صاف و هموار 


سلف 


کرد (أَسلَتَ) ) اه فى الشیْء 
جلوتر به او داد. 
(سالف یُسالف اة پیش افتاد. جلو آمد (سالت) 


:ان جير زا در عامل سلف 


سايرا فى الوضی: : با رونده همراهی و همگامی کرد و 
با او واه رقت (سالت] اجا فی آشر: در کازی ,با فلانی 
همسان و همانند شد. ۱ 

(شلت یت تا فاد فلانی یس غا خورد یا 
غذائی خورد که آن را برای مهمان کنار می‌گذارند 
الت بای بهمان ی غاورد (صلت 
ال آن چیز را جلوتر داد یا پیش انداخت (شلّتَ) 
ُلاناً مالاً : مالی را به فلانی قرض داد (سَلّتَ) یه گذا: 
فلان چیو وا در بیع سلف جاوز هو داد 

(اِستلّفَ یَسْتلف إشتلافاً): قرض گرفت. 

(تسالف یتسالفان تسالفاً) الةجلان: آن دو مرد باجناق 
شدند. 

اتلك تلت تالا جلى اتاد بیمی گرفت: پیش 
غذا خورد سل مه از او قرض گرفت. 

قلف شتف فاا وة مالا مالی را از او به 
قرض گرفت. 

اداو خویشاوندی سببی. جلاف 

(السالف): پیش افتاده. پیشین. ج O E E A‏ 
(السة): مُوَنْتِ السالف؛ موْنثٍِ پیش افتاده و پیشین. 
پهنای گردن, کنار گردن (السالِقَة) من رس و نخوو: 
قسمت جلو گردن اسب و امثال آن. ج سوالف. 
(السالفتان): پهنای دو طرف گردن. 

(السلاف): بهترين و خالصترین شرابها (الشْلاف) مِنْ 
گل شَیّم: خالص و ناب هر چیز. 

(السَلافة): بهترین و خالصترین شرابها. خالص و ناب 


هر چیز. 
(السَلْف): پوست خوب دباغی نشده. انبان خیلی 


بزرگ. ج ا ند 
اتباث لِلرَّجُل: باجناق» همزلف. و به دو مرد باجناق 


یکدیگر می‌گویند: سلفان. خویشاندی سببی. پوست 


۹۵۰ 


سلف 


سرآلت پسربچه که آن را در هنگام ختنه می‌برند. ج 
فة 

(السَلّف): جمع السالف است؛ پيشینیان. نياکان, پدران 
و گذشتگان. خویشاوندانی که از نظر سن یا از نظر 
فضل جلوتر از انسان باشند. هر نوع عمل صالح که 
اسان اتجاغ داده باشد. پولی گه:زودتر از دریافت کال 
پرداخت کنند (السَلَف): (فی المْعاملات): وام بدون سود 
و بهره. بیع سلف. ج أشلاف: و شلاف. 

(السلف): پاجناغ, همزلف. خویشاندی سببی. پوست 
سرآلت کودگ که آن را وقت. ختنه می‌برند. ج آشلاف. 
(السلف): جوجه کیک. جوجه مرغ سنگخواره. ج 
شافان. و سافان. 

که آدم گر ستیه آن ناش 
از غذای اصلی می‌خورد.غذا و غیره که بانوان آن را 
برای میهمان پس‌انداز می‌کنند. گروههای پیشی گرفته 
یا گروههایی از پیشینیان. پاره‌ای زمین متمایز با 
پیرامون خودش که آن را برای زراعت آماده می‌سازند 
(جاووّا شلف فةٌ: پشت سرهم آمدند. پوست نازکی 
که لیوا اسشن کی رو یره می‌کنند. غللاف,سر الت 
پسربچه که آن را ختنه می‌کنند. مال قرضی, وام. ج 
سشلف. 

(السلْف) للم جاری؛ زن برادر شوهر. السلْتان: دو 
زن که همسرانشان با هم برادر باشند. ج سَلائف. 


(السَلْفَةَ): پیش غذاء غذائی 


(السَلِفَةَ) ین الأرْضٍ: زمین کم درخت. 

(السَلفی): کسی که در احکام شرعی فقط به قرآن و 
سنت یام 359 مراجعه می‌کند و مراجع ۾ دیگر را 
(السلاف) بر ا قد اشكر یان. 

(السَلیّف): پیش افتاده. پیشین. گروههای پیشین یا 
گروههای پیش افتاده. ج ن 

(المسلف): زنی که به حدود چهل و پنج سالگی رسیده 
است: 


(المسلفَة): ماله زمین صاف کنی. ج مَسالف. 


سلق 


سلق 


#سلق -(سلَقَ يلق سَلقاً): دوید. صدای خود را بلند 
کرد و داد زد (سَلّنَ) لحم ۲ خر بالماء لحار و فثه: 
گوشت یا سبزی را با اب خالی و بدون روغن و ادویه 
پخت (آن را آب پز کرد) (سَلَق) فُلاناً كلاه أَیلسانه: 
فلانی را با زخم زبان آزرد. خدا می‌فرماید: «فْأذا 
مب وف سَفوکم بالیتة جداد6: پس آن گاه که 
برطرف شد پیکار می‌آزارندتان با زبانهایی تیز. او را 
وال را بان م زد و او وا جر هل اداخ )ال وا ر 
پشتش افکنده؛ او رابه یشت. برزمین افکند (سَلع) 
سیب فُلاناً: پزشک فلانی را طاقباز خوابانید (سَلَقَ) 
ایح بالماء الحارً: : بشم و کرک حیوان را به وسیل 
آب جوش کند (سَلَقَ) للع عَن الْعظم: گوشت را از 
روی استخوان کند و پاک کرد (رَکِبّ اقب 
باط فَعْدَنْهآَز أتَ: سوار چهارپا شد و رانها يا 
کفلهایش ساییده شد و سوخت (سََق) بالسَوط و 
رود با غازیانه و غیره پوست او را کند (سَلَنَ) هه 
الدَابّةٍ: پشت چارپا را زخم کرد که پوستش کنده شد 
(سلق) یبود أو اه اقات سرما با گرما گیاه را 
سوزانید (سَلْنَ) ال پوست (بدن) را چرب کرد 
(سلی) الحایط و غ از دیبوار و یره الا رفت 
(سَلََ) مود نو فی اْمَة: چوب و امثال آن را در 
دسته یا دستگیره داخل کرد (سَلّق) الْجُوالِق و نو 
دستگیره‌های جوال و امثال آن را در یکدیگر داخضل 
کرد. 

(سلقَ یُْلَ) فلا عَلّى هَزه الق و لقها: فلانی بر 
این سرشت آفریدهشند. 

(آسّن شین ا الوجل: آن سرد ماده گرگ را 
شکار کرد (شقَ) ام فیامْروَ: چوب را در دسته 
یا دستگیره کرد. 

سل ینس اْسلاا): آب پز شد. زخم زبان شنید. 
زده شد. با نیزه زده شد و به پهلو افتاد. برقفایش بر 
زمین زده و افکنده شد. طاقباز خوابید. کرک و مویش 


با آپ جوش کنده شد. گوشت ت از استخوان سترده شد. 


پشت چارپا زخم و پوستش کنده شد. گیاه در اثر 
ربا ها گزها سوفته ,پوست (ندن) روغنن مال و 
چرب شد. چوب و امثال آن در دسته یا در دستگیره 
داخل شد. دسته‌های جوال در یکدیگر داخضل شد 
(نسََّ) السا زبان پوست يوست شد (إنضاقت) 
اج پلکها قرمز و پوست پوست و کنده شد. 
(تسَلق یتسَلق تستلقا) علی فراشه: در اثر درد یا در اثر 
اندوه در بستر خود غلت زد (تملّقَ) الجدار و وه و 
عَلیْه: روی دیوار و امثال آن رفت. 

نالي قسمتی از دهان یا حلق که در پشت زبان 
کوچک قرار دارد. 

(السالقة): زنی که در هنگام مصیبت صدای خود را به 
گریه بلند می‌کند یا سیلی به صورت خود می‌زند. ج 
سوالق. 

(السْلاق): جوشی که در بیخ زبان می‌زند. پوسته شدن 
بيخ دندانها. 

(السلق): گرگ. چغندر سفید. آبراهه. ج لقان و 
سلقان, 

(السَلَق): راه گشاد. زمین پست و گود و هموار و صاف 
و بدون گیاه. ج أشلاق. وشلقان: و سلقان. 

(السِلْقّة): زن زبان دراز. ملخ تخم‌گذاشته. ج سلق, و 
سلق. 


"(السَلاق): گویند: (خَطیب سلاق): سخنران بلیغ و توانا 


و دارای زبان تیز و گویا. 

(السلرقَِ: منسوب به [َلْق): محلی است که سگها 
و زرههای خوب را از آن جا می‌آوردند. 

(السَلَوقية): محل نشستن ناخدا در گشتی. 

(السَلیی): غذای ان پز شده. مرد زخم زبان شنیده. 
زده شده. کسی که نیزه خورده و به پهلو افتاده است. به 
پشت افتاده. کسی که پزشک او را طاقباز خوابانیده 
است. حیوان ذبح شده که کرک و مو و پشمش را با 
آب بجوش گنده‌اند. گوشت:زدوده ند؟ از اسعقوان: 
پشت زخم و کنده شد؛ چهارپا. کسی که پوستش را با 


سس ] 
تازنانه و یره کنده‌اند. گیاه سوه دز اتر کرمااسا 
سرما. پوست (بدن) روغن مالی شده. دیوار و غیره که 
بر آن بالا رفته‌اند. چوب و امثال آن که آن را در دسته 
یا در دستگیره‌ای فرو کرده‌اند. جوال وامثال آن که 
دستگیره‌هایش را در یکدیگر فرو برده‌اند, گیاء کم 
بشت و پراکنده و خشک شده. ببرگ و غیره که از 
درختهای کوچک می‌ریزد. (السَلیق) من رن کنارة 
راه. عسلی که زنبور در طول کندو نهد. ج لُق و 
شلّی.(لام شلق را برای تخفیف ساکن کرده‌اند. 
(السَلیقة): طبیعت. سرشت. گویند: افلا کله 
بالسَلیق): فلانی طبق طبیعت خودش و بدونِ درس 
خواندن درست و صحیح حرف می‌زند. گوشتِ نازک 
ميان پهلوها. رد پا در راه. رد سم ستوران در راه. راه 
آشکار و ظاهر. چیزی است که زنبور عسل آن را در 
طول کندو به هم می‌بافد. ارد ذرت که آن رابا شیر 
می‌بزند. ج لای و شلق. 
(السَلیقیَ): منسوب به السَليْقّة است. عربی که عربی را 
بدون درس خواندن درست تلفظ می‌کند و لذا شاعر 
گفته: 
و نث بتخوی یلک لسن 

ولکن ليقي أَمْلْ قَأغرب: 
و نیستم من درس نحو خوانده‌ای که می‌چرخاند زبان 
خود را در حرف زدن. ولی عرب درس نخوانده‌ای 
هستم که می‌گویم و طبق قاعده حرف می‌زنم. 
(المشلاق): دارای زبان توانا و گویا و رسا. ج عَسالیّق. 
(المسلّق): سخنگوی توانا و بلیغ و پرقدرت. ج 
مسالق. 
(المَلْوْق): به معناي السَلیّق است. 
العَشَْْقة: گوشت یا مرغ آب پز. 
# سلقن -(السَلَقین): اکسید سرب. 
(السَیفرْن): اکسید سرب. 
# سنلک سک شلک سلکاء و شلوکا)العکان و ب 
و فیه: در آن جا داخل شد (سَلَکَ) السَیَء فی الشَىْءِء و 


۳ 


تسیل 


به: آن چیز را در چیزی دیگر فرو برد (سلّک) فلانً 
اْمَکان, و سَلک به الْمکَانّ: فلانی را داخل در آن مکان 
ی 

(أَسلکه یلک إٍشلاكا) الْمکان. و فیه. و به, و علیّه: او 
را در آن مکان داخل کرد یا وادارش کرد که در آن جا 
درا 

(سلْکه یسک تسلیکا): اورا در جایی داخل کرد. 
(إنْسَلّک یلک اسلا کا: داخل شد. فرو رفت. 
(نسلّک یلک تسلکا: داخل شد. 


(السلک): نخ تسبح و امثال آن. نخ دوزندگی. سیم 
برق کابل برق. ج سلو ک, وآشلاک(الییلک) الشماییی 
و لبلومابیُ: نمایندگی سیاسی, هیأت دیپلماتیک 
(جدید). 

(السلک): جوجه مرغ اسفرود. جوجه کبک. ج 
سلکان. 

(السَلَكّة): جوجه ماده مرغ اسفرود. جوجه ماده کبک. 
(السَْکی): کار مستقیم و رو به راه و سر راست. طعنۀ 
(البلكة): نخ تسبیح یا دوزندگی.ج مه جج 
آشلاک, و لو ک. 

برق. 

لس ک): روش, رفتار, سلوگ. سرشت و سیره و 
موضم‌گیری و عقاید انسان. گویند: فلا حَسنْ 
السْلوک): فلانی خوش سلوک و خوش رفتار است 
(فلانٌ سی ال ی): فلانی بدسیرت و بدرفتار و 
بدسلوک است (السُلُؤْک) (فی علم الْفس): رفتار. 
(المَشلک): راه. ج مَسالک (سالک) المیاه: آبراهه‌ها 
(خْذٌ فی مالک الْحَقّ): در راههای حق گام بردار. 

# سل حل سل حا ا بن الشیْء: آن چیز را 
آهسته از چیزی دیگر بیرون کسید. گویند: (شل) 
السَعْرَةَ من ْعَجتن: مو را از خمیر بیرون کشید ال 
کیت ین غشدو: شمشیر را از نیام بر کشید (شل) 


سلم 
السیْء: 


نشف هریش اغ 
مل تل : بیماری سل گرفت. 

اسل يسل اشلانگ بطور علنی دست به غارت و 
تج زد ال اش + آن چیز را دزدید حل اة 
فلاناً: خا نی با مایب موشن سل کرد 

سل بستل یلا اش : آن چیز را دزدید (إشتلّ) 
به: آن‌را پنهانی برد (إستَر) دول اهر جوی از نهر 
منشعب شد. 

سل نسل اسلا یی اند شرا 
ماست یا از خمیر بیرون کشیده شد. یا شمشیر از نیام 
برآمد. دزدیده شد. مبتلای به بیماری سل شد. پنهانی 


آن چیز را دزدید سل الداء: بیماری دچار 


بیرون رفت. 

(تسلل سل تسللا» با نزمی یا بطور پنهانی بیرون 
آمد. گویند: (تَسَلَلَ) فی لظلام.أَینَاحام: آهسته و 
با استفاد؛ از تاریکی در رفت یا خود را اهسته از ميان 
ازدحام جمعیت بیرون کشید و در رفت. 

(الاسَل)؛ دزد حرامی: 

(الا شسلال): دزدی. سرقت. در حدیث است که: 
«لااغلال و لااشلال»: نه خیانت کردن در غنیمت و نه 
دزدی و سرقت. رشوه. غارت و تاراج علنی و 
آشکارا. 

(السال): آبراهف تنگ دره. ج سوال, و سلان 
(السلال): پیماری سل, تب لازم. 

(السْلالة): آنچه که از چیزی بیرون کشند. نطفه. منی, 
آب نره. خدامی‌فرماید: ئم عل شبن لب 
مام هن 4: سپس قرار داد نسل او را از نطفه‌ای از آب 
بی‌ارزش. افراد یک نژاد از هر موجود جاندار. 
(السل): دستگيرة میوه و امثال آن؛ سید. 

سل ال دالبل مرضي سل 

(السَ): یک بار چیزی را بثرمی از چیزی دیگر بیرون 
کشیدن, مغلا شمشیر را از نیام یا مو را از ماست و 
خمیر و غیره کشیدن» گویند: (أینا هم نة الق 


۹5۳ 


سام 


وقتی به نزد آنان رفتیم که در حال برکشیدن شمشیرها 
از نیام بودند. دزدی, سرقت. گویند: «الخَلَهٌ َو ی 
السلّ»: نیاز باعث دزدی می‌شود. شکافهایی است در 
زمین که آب را می‌بزهد الل من الرس یک:مون 
دویدن اسب در هنگام رفتن یا در مسابقه. سبد 
دستگیره. زنبیل. ج سلال. 

ا گیاه سله, زله. [فرهنگ معین, چ 

(السلال): سبدباف. سبذفروش. 

(السَلیْل): چیزی که آن را بنرمی از چیزی دیگر بیرون 
کشند. مثل شمشیر از نیام کشیده شده. یا موی از خمیر 
و غیره کشیده شده. چیز دزدی. مریض. مبتلای به 
سل. نوزاد در حین بیرون آمدن از رم مادر. 
نوشیدنی خالص و زلال که گویا از آلودگی جدا شده 
است. ابر اه درون دره. ج شلان. 

(السَلِلّة): مرن الَلیل, مثلاً دختری که تازه به دنیا 
آمده یا در حال متولد شدن است (السَلیل) من الشُغْر 
أو لصوف مقدار مو ی مقدار پفنم که از مو یا از پشنم 
زده شده و دسته شنده آهسته بیرون می‌کشند ۳ 
می‌ریسند و به دور دوک می‌پیچند. گوشت دراز کمر, 
گوشت راسته. گوشت ریش ریش که از هم باز و 
ریش ریش می‌شود. ج تسلائل(سَلالْ) الشنام: 
شرحه‌هایی که از چربي کوهان شتر می‌برند. 
(المسَلْت: سوزن جوالدوز. اتوت است بلند و شبیه به 
جوالدوز که سنگ نبشته‌هایی از دوران فراعنه بر آن 
نوشته شده است. ج فسال, 

(السْتَلل): دزدتر دست یا ادم تر دست در دزدی و 
غیره. و 

(السَْلوْل)به معناي الیل است. 

# سلم -(سَلَم یلم سَلما)الْجلة: پوست را با درخت 
کیکر (کرت) دباغی کرد. 

(سلم یسم سلاما؛ و سَلامَةٌ) من الافاتِ و نخوها: از 
آفتهاو امثال آن رهایی یافت. سالم شد (سَلم) له کذ 
فلان چیز فقط از آن او و برای او شد. 


سلم 
أف اشلاماه تسلیم و فرمانبردار شد. خفا را 
خالصانه و بی‌ریا پرستید. اسلام آورد. مسلمان شد. 
داخل در صلح و آشت شتی و مسالمت شد (أَشلم) عن 
الشَیَء: آن چیز را که در آن پوة رها کزة (أسلَمْا فی 
۳ : معاملة سلف کرد )ال اه آن چیز را به 
او تسلیم کرد و داد سم ۳۷ و له : کار خود را 
به او واگذار کرد و سپرد (ستم) الط و نَخوه: نخ و 
امثال ان پاره شد و دانه‌های تسبیح و مهره‌های ان 
> پخش و پلا شد (أشَْم) ثلاأء دست از یاری فلائی بر 
و او را خوار کرد و تنها گذاشت 

اة اة اة و طا با او مضالعه و 
آشتی کرد. 

تاد تسلیم شد. مطیع و فرمانبردار شد. 
حکم را پذیرفت (صلم) المْصلی: نمازگزار ۳ نماز را 
داد و نماز را پایان داد (سَلم) عیام بر آن قوم 
سلام کرد (سلَم) فیابیم: معاملة سلف کرد (َل 
لَغْوی: ادعا را پذیرفت و آن را درست دانست سل 
الیش لعدوه : لفکر تسلیم دشمن شد (سَلَم) ار ره له 
و له: کار خود را به خدا سيرد (سلم) لس ليره خود 
را تسلیم دیگری کرد و او را بر خود مسلط نمود 
علا ل آن چیز را سخصوص او گردانید 
(سَلْ) الله فلناً ین کنا: خدا فلانی را از نلان چسیز 
نجات داد (سل)الشیء لَه و ْه: آن چیز را به او داد 
با خسلی او کد 

(استلم یشم اشتلام) الرَرْعٌ: زراعت خسوشه کرد 
(شتلَم) الحاٌ الحَجَر الأشوة بالكغبة: حاجی‌حجر 
الاسود را لسن كرد یا موسید (فلان لابشکلع على 
سَحَطه): فلانی تسلیم آنچه که دوست ندارد نمی‌شود. 
(تسالما يتَسالّمان سا آن دو آشتی و مصالحه 
کردند (تَسالمَث) الیل و تَخْرها: اسبها و امثال آن آ 
رفتند و کاری به یکدیگر نداشتند. 

تلم سل تسلما) الگ آن چیز را تحویل گرفت 
ا من از آن نجات و رهایی یافت. 


داشت 


1۵۴ 


سلم 
اقا ا الک اوه كاف مان 
شد.نامش مُشْلم شد. شبیه به مسلمانان شد. 
(اشکَشم شام اشتشلاما): تسلیم و فرمانبردار شد 
(اشتَشلم) م2 سن اطرن از قستتهای ضاف .و راست :و 
آشکار راه رفت و از آن منحرف نشد. 
(الاشلام): پذیرش دين حضرت محمدَلة. دين 
اسلام. 
للم رگی است میان خنصر (انگشت کوچک) و 
انگشت بنضر (انگشت چسبيده به انگشت کوچک). 
(السالها: ترس مسجم سالم. کسی کنه چسیزی 
برای او و ویرهُ او شده است. 
(السّلام): یکی از نامهای خدای تعالی است. تسلیم 
شدن. تهنیت. درود. سلام. سالم بودن از عیب. امان؛ 
امنیت. صلح, آشتی. سرود رسمی ملی. (جدید). نوعی 
درخت است (دار المّلام): بهشت. مینو, فردوس برین. 
خدا می‌فرماید: وم داق سْلام»: براي آنان است 


مس ڪچ 


بهشت.شهر 
(السَلامّی): باد جنوب. 

(السلامی): اسبتخوانهای انگشتان. ج شلامّیات 
(السْلامَیات):رگهای آشکارپش ت کف دست و پش تکف‌پا. 
(السلامان): درختی است که در زمین نرم و هموار 


بغداد. 


می‌روید. 

(السلّم): نردبان» پله, پلکان. واسطة رسیذن به چیزی 
(السُلَّم): (فی الْمُوسِیقی): گام موسیقی. [برای توضیح 
دقیق رجوع شود به: فرهنگ معین کمله گام. ب]. ج 
تیال و اقب 

(السلم و السلم): مسلمان شدن. دين (مقدس) اسلا 
صلح. آشتی. مسالمت. برخلاف جنگ. خدا 
می‌فرمید و إن بتغوا للم بخ لهاي: و ار 
مایل شدند به مسالمت و ترک جنگ یس مایل شو به 
آن. مرد صلح طلب و مصالحه کننده. ج ألم و سلام. 
(السَلّم): فرمانبردار و مطیع شدن. تسلیم شدن. اسیر 


شدن بدون جنگ. پیش خرید کردن چیزی و دادن 


سلهب 


سلی 


بهای آن که آن چیز را بعداً تحویل دهند: بیع سلف. 
درخت کرت درخت کیکر. 

(سَلمان): سوسکی است شبیه سرگین غلتان. 
(السَلْمَة)؛ یک درخت کرت و کیکر. 

(السَلِمَةَ): سنگ. زن نرم بدن. ج سلام؛ و سلم. 
(السَلیم): مارگزیده [برای فال نیک زدن است» یعنی: 
انشاءالله که خوب و سالم می‌شود و از زهر مار 
می‌رهد]. صحیح, سالم. تندرست. کسی که چیزی ویژۀ 
او شده است. 

(المسلم): مسلمان. 

# سلهب -(سلَهَبٌ یسب إشلهباباً) قرش و تحوهٌ 
اسب و امثال آن در دویدن خود پیش رفت. 
(الیهاب): زن دلیر و شجاع و پیشتاز. ج سلاهیب. 
(السِلهابة): زن دلیر و شجاع و پيشتاز. 

(السَلهب): انسان یا اسب دراز و بلند. ج سلاهب. و 
سلاهبة. 

#سلهم - اسهم یله اسلهماما: در اثر بیماری و 
غیره پژمرده و خشک شد یا بدون بیماری لاغر و 
پلاسیده و شل و بی‌حال شد. بو یا رنگ یا بدنش تغییر 
کرد (سلَهم) ار یْضٌ: آثار بیماری در بدن بیمار پیدا 
شد. 

(السَلْهَّم): لاغر و ترکه‌ای و کم گوشت. کسی که 
بیماری‌اش بهبود یافته و وارد دوران نقاهت شده است. 
3 سلاهم. 

#سلو -(سّلاه يشلاه شلوا و شلوا: و شلوانا) و 
سلاعنه: غم فراي اورا از یاد برد و تسلای خاطر پیدا 
کرد 

(سَلیُّ يَسلاه ُلیّ): او را دشمن داشت و از او بدش آمد 
(مالِث أن امول ذا): فراموش نکردم که فلان چیز را 
(آشلی یسلی إشلاء) لَْم: آن قوم از شر درنده در امان 
شدند (أشلّی) لیا خن کذا: فلانی را بخاطر فلان چیز 
تسلی و آرامش داد و آن را از یاد او برد (أشلی) فان 


من همُه: اندوه و هم و غم و فکر فلانی را برطرف کرد. 
(سلا یس تلیة)عه و یلة: آن را از یاد او برد و به 
او تسلی و آرآمش داد. 

(نْسَلی ینسَلی |ٍسلاء) عَنة ام و عَيْره: اندوه و فکر و 
غصه و امثال آن از او برطرف شد. 

(تسلّی یی لیا فلان: فلانی تسلا یافت و اندوه 
خود رز اد برد )عم و هم و غم و 
امثال آن از او برطرف شد. 

(السَلرّی): مایة بازیافتن آرامش و از بین رفتن اندوه. 
مرغ بلدرچین. کرک بدیده. 

(السَواة): یک پرندهٌ بلدرچین. 

(السلُوان): آبی است که گمان می‌کردند که اگر عاشق 
از آن بسنوشد عشقش برطرف می‌شود. داروي 
آرامش‌بخش (میتی شلواناً): به من آرامش دادی. 
(السْلّو انة): مهره‌ای است که فکر می‌کردند اگر باران بر 
آن ببارد و عاشق آن آب را بیاشامد عشقش را از یاد 
می‌برد. آرام‌بخش, تسلی دهنده. 

(السَلّْة. و اس : آرام‌بخش, تسلی‌دهنده (سَعیتّنی 
شوه و سلوم: به من آرامش و تسلی دادی. رفاه. ناز 
و نعمت. 

(المَشلی): تسلا یافتن و از یاد بردن غم و غصه. ج 
مسال. 

افتاه تما پان از یاد بردن غم و غصد. 
#سلور - (السلّر: ماهی سبیلی» اسبله, سلور. 
[فرانسه است. فرهنگ معین. ب]. 

#سلی -(سلی تلن لاا و نخوها: بره 
بچه‌دان ماده شتر و امثال آن را کند و بیرون آورد یا آن 
را گرفت و برداشت. 

(سَِیّت تشلی سَّی) الحایل: پرد؛ بچه‌دان آیستن قطع یا 
اویزان شد. 

باق و الخایر: آیستی رمان ره 
را اندادخت. 

انی کے قوی تاه و توا پرده سا 


E 


سمأل 


سمح 


گو سفند و امتال آن را درآورد. 

(إِشَلّث تَسَلِی ٍشتلاء) الحایل: آبستن پرد؛ بچه‌دان 
خود را انداخت إِشتَلَّث) السَاءٌ و نخوها: گوسفند و 
امتال آن جاق شد. 

(السلّی): كيس آمونیون. پردة بچه‌دان, مشیمه فطع 
الشلی فى البطن): پردءٌ بجه‌دان در شکم پاره شد؛ کنایه 
است. يعن ی؛ کار بیخ پیدا کرد و رافهای چاره بسته شد. 
چ آشلاء. :واه مرد فرومایه گزیند: هو آکل الأشلای): 
او پرده‌های مشیمه را می‌خورد. خیلی پست فطرت 
اسنیت, 

(السَلّیاء): آبنظتی که برد؛ بجه‌دانش پاره یا آویسزان 
شنده:است: 

#سمال سمال يتل سل ال 
درست گرو دازائ :مکی شند. 
اتال ج الل سایه برطرف شد 
(إسمَألً) الَْیوانٌ: شكم حيوان لاغر شد (إشمَأل) لوب 
و تَخْوه: جامه و امثال آن پوسید. 

(السثال): سایه. 

(التقوا لب سای مکی سرگه. 

# سمت -(سَمَتَ یت متا دین و مذهبش نیکو 


لْخَل: سرکه مگس 


شد. از روی ظن و گمان برراهی رفت و آن را بدرستی 
نمی‌شناخت (مَمَتَ) ِقر برای آن قوم زمينة گفتار.و 
میت رأی و اندیشه و زمینةُ عمل و کار را فراهم کرد 
(سَمَتّ) الشیَء: به سمت آن چیز رفت (سَمَتَ) سَمْتَ 
فلان: آهنگ فلانی کرد. 


۶و و 


(سامَته یُسامته مُسامَة): بسا او رودررو و مواجه و 
موازی شد 

(سَت ي بست تنيت فلا : فلانی از راه واضح و 
آشکار رفت (سَقت) اللة: خدا را در هر خال (در 
سختی و رفاه) به یاد آورد(سلت) غلی اش :نام 
خدا رابر آن خی برد: 

(تسامتا یتسامتان تسامتاًا: آن دو موازی و مقابل 
یکدیگر شدند. 


تفه یه فا ب آهنگن او رفت: به سمت او 
رفت: 
(السَشْت): راه راست و آشکار و واضح. دين و مذهب 
یا هدف ومقصد. سنگیتی و وقار و آرامش,.هیأت. 
زی. شکل و صورت ظاهر. اسان بالای سر انسان. 
(المتَسامتّة): الق الْمتَسامَةٌ (فی الهنْدَسة): نقطه‌هایی 
که در یک خط مستقیم قرار دارد. 

الکشکت) رن الل: ته کفشن از وسظش که بباریک 
امت فا لوگ اش ۱ 


# سمج -(سَمُج بمح سَماجة و شُمُوْجَهٌ: زشت و 


بدقيافه شد. 
هه که سه یت ار ۰ میجا): زشعش 
(اْتَسْمجه که کت َسْتَسمجه اشتشماجا؛ 9 


وا اوه ود بلید و "۳ پا بدبو, . زشت» 


بدمنظر, بدقیافه. بدتر 

(السَمیُج): زشت. بدتركيب. ج سْمّجاء: و سماج. شیر 
بدطعم یا پدبو. 

السَمیِجة): موب السییج. زن زشت. موث بدترکیب. 
جج 


۴ سمجر اجر تو رة ال شیر زایا 
بجر آمیکته 

# سمح -(سْمَح یم سح و سَماحا؛ و سَماحَ): نرم 
سَمَحَ) لد خوب ضاف:و بدون گره 
شد. پس از سرکشی مطیع و فرمانبردار شد (سَمَحَ) 


و اسان هند 2 


فلان: a‏ ۳ ۱ ۳۰ تن سخاوت به خرج 
داد و بذل وکرم کرد اسَمَح ) له بحاجة: کار و 


خواسته‌ای ۳ | برای او میتسر و آسان که 

(سَمُح بُح سَماحَة؛ و سُُوحَة): اهل کرم و جود شد. 
باگذشت و آسان‌گیر شد. 

(آشتح بنیح إشماحاً: نرم و آسان شد (َشمخث) 
1 ننن او خوار و ذلیل و فرمانبردار شد. 

(سامَحَة بُسامحة مُسامَحَة) بگذاء و فله: در فلان چیز با 


سدحق 

او موافقت و همراهی کرد (سامُخ) پذلبه: گناهش را 
بخشید. و برای دعا گویند: (سامخک) الل خدا از 
گناهان تو بگذرد 

(سَمُح یسم تسْمیِحا): نرم و آسان شد. آسان و نرم و 
هموار راه رفت (سَمَحَ) السَّىء 
گردانید (سَمَحَ) الرَنْحَ و عَيْرَهٌ: نیزه و غیره را تراشید و 
صاف و راست گردانید (سََح) فُلاناً: با فلانی بنرمی 
رفتار کرد. 

(تسامح يسامح تَسامُحاً) فی کذا: در فلان چیز آسان 


: آن چیز را نرم و آسان 


گرفت و نرمش به خرج داد. 

(تَسَمح تسم نحا فله: در آن اسان گرفت و 
زم ۵ خرع داد کف ور 
(السَماح): اسب ن گرفتن. گذشت به خرج دادن بیع 
السماح): فروش جنس یه کمتر از قیمت أن (رَفهَة 
الماع): نوعی رقص دستجمعی که زنان و مردان 
حلقه و و در یکدیگر فرو می‌روند. (جدید). 
(السَماحَة): جوانمردی و رادی. جود و کرم. اسان 
گرفتن, سهولت. 

(السَنْح): گویند: (فلان سَمْځ): فلانی سخاوتمند است 
(عَودٌ سَمْح): چوب صاف و راست و بدون گره. 
(السَمُحَه): شوه السمح. گویند: (شربعة ةا 
شریعت و دین با گذشت و آسان. ج سماح. 
(السَمیْح): راد و با سخاوت. جوانمرد و سخاو تمند. 
(المشماح): بسیار سخاوتمند و باگذشت. ج مسامیم. 
(المَسْمح): انجه کهتر آن کشت و سھولت :باه 
گویند: (عَلَْک پالْحَقٌ فد فيه مَشمحا): بر تو بناد به 
پیروی از حق که در آن سهولت و گذشت و بی‌نیازی 
از باطل هست. 

(المسمح): بسیار باسخاوت. ج مسامح. 

#سمحق - (السشحاق): پوسته نازک روی جمجمه. 
پردهٌ مشیمه. بچه دان. زخمی که پوست سر را شکافته 
و به پوست روی جمجمه رسیده است. پاره ابر بسیار 


نازک. اثر ختنه. ج سَماحیّق (عَلّى نب الشَاة و نخوها 


1۵۷ 


سَماحیّق ین شخم): روي پيهاي دور شکمبۀ گوسفند و 
امثال گوسفند پرده‌هاي نازکی از پیه است (سمحاق) 
لوح الاشتان : بافتها و انساج نگهدارنده و پوشانندة 
دندان که مشتمل بر غشاء اطراف دندان, لثه و استخوان 
آرواره است. 

(السْمْحَّق): بلند و باریک. نخل بلند. ج سماحیق. 
Eh eA RTL‏ وا بالا رفت. سر خود را 
بلند و سینه‌اش را سپر کرد. سرگرم و دل مشغول شد 
)نف از ان غافل شد دجار مهو هد مات و 
مبهوت و متحیر شد. 

اشد مس تیدا او را سر کرم و مصغول کرد 
(سَمَد) الأزْض: به زمین کود داد. 

مد یمد (شمداد): بشدت ورم و باد کرد (شعَد) 
ین لعْضَبٍ و میْظ: از شدت غضب ورم کرد. 
(السامدون): غفلت زدگان. خدا می‌فرماید: «أفی هد 
الحَییتب تفجیون و تضحکون و لا بكو و نم 
سایِدُوْن» ایا از این سخن به شگفت می‌آیید و 
می‌خندید و گریه نمی‌کنید و شما غفلت زدگانید. بهت 
زدگان. در حدیت. است کد «مالی اراک سادفن»: چه 
شده است که شما را بهت زدگان می‌بینم. 

(الشماد)» کود. ج مد 

(السَمْد): ابدی و سرمدی. 

(السمید): آرد سفید. (معرب). 

دچار مگس پرانی شد. چشمش طوری شد که گویا 
مگس از جلوش می‌پرد شنت الط رق :راء دراز و 


#سمدر - (سْمَدّرّ یَسْمَدِرٌ اشمذرارّا) بَصَرَه: 


متعادل شد. 
(السمادیُر): چیزی که در جلو چشم می‌آید که گویا 
مکس الست و پرواز می‌کند. 


(السْغدوّر): واجد السمادیر. 
#۴ سمدع - (السَسمَیُدع): مرد سرور و پیشوا و 
سخاوتمند. رئیس, کلانتره سرپرست. دلیر. شجاع, 


سم 


دلاور. مرد فرز و چابک در کارهای خویش. ج 
سمادع, و سمادعة. 
٩‏ سمن -(السَمیّذ): آرد سفید. 


م مر ¢ رو 


# سمر سر یر تخر و شئورآ): شب نشینی 
تسین شر الشمی: أو اب الیش آوابتا 

سَمیر): هرگز آن را انجام نخواهم داد (سَمَر مَرَت) الماشية: 
سَعرث) الْمائيةٌ ابات سواشی 
گیاهان را چریدند (2 سَمَر) الابل: شترها را بی‌سر پرست 
وها کرد شتا ان شیر ا۷ آب رایخ اع 
الْحَسَبَ و عُیْره: چوب و غیره را با ميخ به هم وصل 
کرد. 


مواشی چریدند 2 


(سَهر یت سر ٌ/برنگ پوستش گندمگون شد. سبزه 
شد. 
سب سر ةّ)برنگ پوستش سبزه شد گندمگون 
شد. 


(سامره سامده مُسامَرَةّ): با او به شب‌نشینی پرداخت. 
(سَعَر سم تسْمیرّا) الاپل: ‏ شترها را بدون ساربان رها 
کرد (سَعرَا ال شیر را با اب درآمیخت. (سَمرَ) 
لحْمَبَة: تخته را با ميخ به هم وصل کرد. 

(تسامرا یَسامران تَسامُراً): آن دو شب نشینی کردند. 
(إشمارً يمار سيير ارا):اندک اندک سبزه و گندمگون 
شد. [و به قولی: سخت گندمگون شد. ب]. 

(اشمَر یسم يشم إشيراراً): گندم‌گون و سبزه شد 

(اْشتر): سبزه, گندمگون. (عامٌ آشتز): سال بسیار 
قحط و خشک. نیزه. شیر (لبن) آهو. ج شک 
(الأشمَر ان): آب و گندم. 

(السامر): شب نشینی کننده. ج سار و شمّر, و سَمَرَق 
و سامرّة. شب نشینی کنندگان. بزم شبانه. 
(السامرِیَ):یک نفر سايرّة و آنان قومی هستند که در 
برخی عقائد با يهود مث مشترکند و در پاره‌ای دیگر 
مخالف. سامری که(در زمان حضرت موسیا) 
سا له با ام کل ارب N‏ 
دعوت کرد. 


(السَمار): شیر مخلوط با آب. نی بوریا. 

(السمار ة): شب نشینی. 

(السَمَر): صحبت شبانه. گفتگو و حرفهای شبانه. 
حکایاتی که در شب نشینیها گفته می‌شود. بزم شبانه. 
مجلس شب نشینی. نور ماه, در نور ماه به شب نشینی 
و گفتگو می‌پرداختند. روزگار. گویند: 9 اگل ال 
و الْقَمَرَ): هرگز با او سخن نخواهم گفت. 

(السسمر): درخت ام غیلان, درخت صمغ عسربی. ج 
آشگر. 

(السَثُراء): زن سبزه و گندمگون. ج شر. 

(السَمُر :): یک درختِ مغیلان. 

(الشخر ق)برنگ سبزه» سبزگی: 

(السَمَ :): گفتگو و قصه شبانه. 

(السَمُرُر): سمور. [معرب سمور فارسی است. ب]. 
(السیر): مردی که در صحبتهای شبانه و افسانه 
سرایی استاد است. گویند: (لان سیر الْمُلْوک): فلانی 
قصه گوی پادشاهان است. 

(السمیی): شب نشینی کننده. ج سشتراء. روزگار (لا 
عله سییر الّیالی): آن را هرگز انجام نمی‌دهم. 
(السَمَيْربّة):نوعی گشتی. 

(المشمار: ميخ الا مشماژ الاب فلانی شتربن 
خوبی است. ج ساییر(الیشماژّ): (فی الطبّ): میخجة 
تا 

(المَشمؤر):لاغر و کم گوشت 
استخوان بندی سخت و محکم. 
#سمرج - (سَنرَج مرج سفرَجَةّ)لٌ: خراج سالیانه 
را در سه قسط از او گرفت: 

(السَمَرج): خراج سالیانه را در سه قسط گرفتن. ج 
سمارج:(معرب). 

(الصَمَرَجَّة): سه قسطه گرفتن خراج سالیانه. 

سمرمر - (السَمَرْمر): پرندة سار. 

(السَمَْمَرَ ة): غول. 

# سمسر تر شیر سره فلان: فلانی 


ت. دارای عضلات و 


سمسی 


سمط 


دلالی کرد 
(الیذسار):دلال, سمسار.(سفسار) الأزض: زمین 
شناس. ج سَماسرّ ة. (معرب از فارسی است). [معرب 
سفساو و ماخود از ستگزیت ات فرهنگ معین. ب]" 
(السَمُسَرّ ة):دلالی» واسطه گری. سمساری. مزد دلالی؛ 
کمیسیون. 

# سمسق ‏ (السَشْسَقَ):گیاه مرزنگوش. (معرب). 

# سمسم - (سَشتم یْسَمیم سم نرم و ملایم و 
نه تند و نه کند راه رفت (سختم) ال وَجْة فلان: خدا 
صورت فلانی را کک مکی و به کنجدک مبتلا کرد 
(سَفسم) الب و تخود روباه و امثال آن دوید. 
(السْماسم): هر چیز سبک و فرز و لطیف و سریع. 
سا ج کن 

(السَمُسام):هر چیز سبک و فرز و لطيف و سريع. 
(السَمُسَم): روباه. زهر. 

- (السمشم) «مورچد قرمز: پرنده‌ای است شبیه پرستو. ج 
سماسم .گویند: : «کلفتبی بد 
تخم پرنده السمسم وادار کردی؛ کار غیرممکنی از من 
خواستی. 

(السشسم): مورچه قرمز. کنجد. ج سّماسم. 
(السْمْمان):هر چیز لطیف و سبک و فرز و چابک و 


بَيْضَ السّماسم»: مرا به آوردن 


سریع: 
(السَْمُسْمَةَ): واحد الشْمْشّم. 

(السمْسمَة): یک دانه کنجد. ج سماسم. 

# سمط (سَمَط شط سفطاء و موطا) الب 
شیرینی شیر برطرف شد اما مزه‌اش تغییر نکرد (سَمَطّ) 
ی اْیییْن: سوگند یاد کرد (سََط) فلاا ین على 
حَقّه: فلائی را سوگند داد که حقش را ثبرده باشد. 
(سَمَط یَسْمّط ر سفطا) لح : حیوان سربریده را در 
آب داغ یا در ماده‌ای شیمیائی فرو برد تا مو یا پشم یا 
پرٍ آن را بکند (سَمَطً) السَكَيْنَ و تخوّها: کارد و امثال 
آن را تیر کرد (سعط) الشوه: آن چیز را به تسمةً عقب 


زین بست و آویزان کرد. 


مسقط ت تَشمیطا) الشیْء: آن چیز را به تسمه 
پشت زین آویزان کرد (سَمّطّ) الْقَصِْدَة: قصید؛ مسمط 
سرود (سَتّط) السَیْءَ: آن چیز را هميشه انجام داد و از . 
آن جدا نشد. 

(تسَعّط یط تسفطا) به: به آن آویزان شد (تسَکطّ) 
لحم و یره گوشت و غیره را حمل کرد و برد. 
(السایط): آب جوش که چیزی را در آن فرو می‌برند 
تا پشم یا کرک و پر آن را بکنند. 

(الس‌ماط): ردیف» صف. گویند: (مَشی بيْنَ سماطین من 
الْجْنود و غیرهم): ميان دو صف #۷ و لشکریان و 
غیره راه رفت (هُمْ عَلّی سماط واجد): آنان به یک 
ردیف و به یک صف و به یک نظم هستند. سفره‌ای که 
غذا و غیره بر آن گذاشته می‌شود. کنار, کناره. گویند: 
ی على بماطی الطرئق أو فا برکتارة با با بر 
کنارۂ رودخانه راه رفت (الیماط) ي مِنَ الوادي و نخوه: 
از آغاز تا پایان دره. ج خط وآشطا: 

(السقط مرد فقيو و تاداو. 

(السنط): نخ تسبیح و غیره تا وقتی مهره‌ها بر أ 
باشد. نوعی گردن‌بند که اگر دو رشته باشد آن را (داتٌ 
سبْطیْن)نامند. تسمه‌ای که بر پشت زین می‌بندند و 
چیزی را به آن آویزان می‌کنند (الیسطٌ) من الرَشل: 
شنزار دراز و رشته مانند. مرد هوشیار و زیرک و فرز 
و چابک بدن و بسیار زرنگ در کار خودش. 
شکارچی, صیاد؛ بخاطر آن که در هنگام شکار در 
جای خود میخکوب می‌شود مثل گردن‌بند که در 
گلوست. ج سمو ۱ 
(السُمط):پارچه یا جامه‌ای است پشمی. ج أشماط. 
(السَمْطاء)مِنَ القَصائد: : قصیده مسمّط. ج سُمْط. 
(السَمیّط): چیزی که پر یا ا ا 
جوش يا با ماده‌ای شیمیائی کنده‌اند. کارد تيز شده و 
امثال آن. مرد فقیر و نادار و بیچاره. آجرهای بر روی 
هم چیده شده» مثل دیوار آجری و غیره. 

(السَمَيْط )من الَجُرٌ: دیوار آجری و غيره. 


سمع ۹۶۰ سی 


(الَسَمَط): حمل کنندة گوشت و غیرم گوبد: اه 
مُسَمَطا): او را در حال حمل گوشت دیدم. 
(المَنَْمل): جایی که در آن پرهای مرغ و غیره را با 
آب جوش می‌کنند. فروشگاه کله و پاچه و سیرابی و 
غیره. (جدید). 

المّط): (مِنَ لْمَصایْد): قصیده‌ای که چند مصرع آن 
بر یک قافیه و یک مصرع آن بر قافیه‌ای دیگر باشد تا 
بایان قصیده, مستط (لَُمّط) من الأشیاء: چیزهایی 
که فرستاده یا اجرا شود و قابل بازگشت یا رد کردن 
نباشد (حُکُمک مَُعطا: حکم تو قطعی است (خْذ 
کتک فتتطا: حکمت را بگیر که لام الاچسرا و 
نافذ است. 

#سمع -(سمع یسم عا و ستعاء و َماعا لا 
اؤ ای ای خدنیه: به فلانی گوش فرا داد و 
سخنانش را شنید (سَمع) لَهٌ: از او شنوایی و اطاعت 
کرد (سَمع) ال من حَمده: خدا ستایش ستایشگران را 
می‌شنود و قبول می‌کند (سَمع) الصَوْتَ. و به: صدا را 
شنید (سَمع) لدعم و ََْه: دعوت و امثال آن را قبول 
کرد و پذیرفت (سَمع) الکلام: معناي سخن را درک کرد 
و فهمید. 
ستع) غب 
مورد قبول نیست. 

(آنمع یشیم إشماعاً) لو أو الیل و تَخْوَكُما: براى 
دلو و زنبیل و امثال آن دستگیره‌ای از درون و در 
پایین آن کار گذاشت و سر آن را به چوب دلو بست تا 
راحت‌تر حمل شود (أشَْع) لرْل: دو دستگیره برای 
زنبیل درست کرد. یا در هنگام خاک کشیدن از چاه و 
غهره دو چوپ سر مسستگیرههای وتیل گرد (أشعة) 
فلانً: به فلانی دشنام داد (أَشمع) فلاناً لکلام: کاری 


ُشَْم: گوش بده و حرف مزن که حرف تو 


کرد که فلانی سخنی را بشنود یا سخن را به او رسانید 


(سَمَعَة بُسَتَعه تنییعا) اكلام سخن را به گوش او 
رسانید (سََعَ) بفلان: فلانی را مفتضح و رسوا کرد. 


بر ملا کرد. گویند: (سکغ) بد فى الاس أذ 
فی اْمَجالس: عیب او را در میان مردم یا در مجلسهای 
مختلف افشا کرد. 


عیب او را 


سمه یتمه استساعأ) و له و الَیّه: به حرف او 
گوش فرا داد. استماع کرد. 

(تسامع يسام تسامعا) الاش پالکلام: مردم سخن را 
از یکدیگر شنیدند و برای یکدیگز تقل کردند شتات 
الاش بفْلان: عیب فلانی در میان مردم افشا شد. 
(تسَمعه یتسه تسنعا) و له و له: به او گوش فرا داد, 
استماع کرد (تسَمُع ) الط پزشک بیمار را با گوشی 
و غیره معاینه کرد. 

شنوا. گوش فرا دهنده. اجبایت 
کننده. د ی SE:‏ 

(السامعة): مُوَنْثِ السامع. گوش ادن سايعَةً): گوش 
بسیار تیز و خیلی شنوا. و به هر دو گوش می‌گویند: 
سامعتان. ج سشوامع. 

(السماع): آوازة نیکو و خوب. آواز نیکو. آواز خوانی؛ 
سماع (الستماغ): ند علماء العَريَا: شنیدن مسائل 


(السامع): شنونده. د 


ادبی عربی از عربها و اتکای بر مسموعات. برخلاف 
قیاس, برخلاف قاعده. 

(سماع): بشنو, گوش فرا ده. ۱ 
(التسماعی): منسوب به الماع (المایی): (فی 
اططلاح غلماءاْعرِّة: مسائل برخلاف قاعده که 
هوستی, و نادرستی آن متوقف بر شنیدن از عرب است 
(السماعیْ): (فی الْمُوْسِقّی): یکی از آهنگهای موسیقی 
عرب که مرکب از چهارخانه است و جزئی دارد که به 
آن «تسلیم» می‌گویند و پس از هر خانه تکرار 
می‌شود. 

(السَنع): : شنوایی» قدرت شنوایی. گوش. شنیده شده. 
آوازه. ج ماع (سئعاً و اغ سی‌شنوم و 
فرمانبردارم (سَمْعٌ و طاعة): کار من شنیدن و اطاعت 
رد است ا عله تا با گوش تا از او 


سمعمع 

مع الأزْضٍ و بَصَرٍها): او در ميان طول و عرض 
زمین است يا کسی نمی داند که او کجا رفته است يا او 
در زمین بدون آب و علف و بی‌سکنه است که سخن او 
a e‏ و خالی 
(ألّی ب نم الاش و بضرها): خدود را به 
شا هت ون جایی رفت که معلوم نبود کجاست 
0 ما مغز سره مخ. ۱ 

(السَمُع, و السمع): در هنگام دعا گویند: الهم معا لا 
بلغا «سَمْع لا بل خدایا این مطلب شنیده شود اما 
عنلی تعنود پا خدآیا ام پلاها را بسنو اماایتر سر 
نياید (یَْع 
رس من است. ان را می‌شنوم. 

(السشع): آوازه» شهرت. نوعی حیوان از خانوادة سگ 
که از سگ بزرگتر است و دست و پای دراز و سر پهن 
دارد و در تیز گوشیٍ به آن مثل می‌زنند و می‌گویند: 


خم ین بیفع» و داش ین 


س 

(السَْعَة): آوازه. چه نیکو باشد و چه بد (فعَل دک 
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متا آن را بخاطر ریا انجام داد (أذرٌ 4 سَحْعًَ): 

گوش بسیار تیز. 

(النعة): آوازۀ نیکو. گویند: لک رِیاء و شفقة): 

آن را بخاطر ریا انجام داد. 

(السَنعیّات): (فی الَْقابد): اعتقاداتی که بر مبنای وحی 


۳ 
آذنی): در گوش رس من است» در صدا 


fe ٤ 
»ا ح السّمْع الازل»: شنواتر از‎ 


ریاءٌ و 


است, مثل: بهشت و دوزخ و حالات روز قیامت. 
کننده. فهمند؛ معنی. ۱ 

(السَمَاعَة): من السماع (ادْنْ سَمَاعة): گوش بسیار 
تیز. گوشی پزشکی (جدید). گوشی (و دهنی) تلفن. 
(جدید). 

(السَمُوع): به معناي السامع است. 

(السَمیْع): به معناي السایع است. یکی از نامهای خدای 
تعالی, است. شنونده. شنواننده (مناد سَوع): جارجی 


شنواننده که صدایی رسا دارد. 


۹۶۱ 


سمک 


(السییقة موث التینع (أدْْ سییتا: گوش تبز و 
شئوا. 

(المَسْمَع): گویند: (هُوَ یی بتوأی و مشمعا: او نزدیک 
من است که او را می‌بینم و صدایش را می‌شنوم. 
(المشتع): گوش. دستگیر؛ وسط دلو و غير دلو که 
برای راست ایستادن ب بر آن می‌بنب‌ند. . ج مسامع. 
(المْمَعَة): گوش. ج مَسامع: 

(المُشيعة): مُوَنْبِ المُشیع؛ زن جارچی يا زن شنواننده. 
زن آواز خوان. 

#سمعمع -(السَمَعْمَع): فرز و چابک و سبک و 
سریع. مرد بدجنس و بد سرشت و زیرک و پلید. خرد 
اندام و دارای سر کوچک. نم کوچک. مرد باریک و 
قدبلند. زنی که اخم کرده و ترشرو با آدم برخورد 
می‌کند و نت سر او صندا را په واویلا بل مایپ 
(الستشتقة): مولت ي السَمَعْمَم (السَمعْعَة) من الْسام: زن 
دیو صفت یا گرگ مانند. 

#سق مشق یسفن قار قا ابات و 
السَجَرٌ و عَيْرهٌ: گیاه و درخت و غیره مرتفع و بلند و 


دراز شد. 


. (الشماق): حالف ناب. 


(السمق): مرد قد بلند. 

لن 9 درغت سای سماق: 

(السسمیّق): السمیْقان: دو چوب است در يیوغ که 
سرهای آن به هم وصل است و مثل طوقی به دور 


گردن گاو قرار دارد. ج أسْمقَة. 

تک اتک بک کا بلند و مرتفع شد. 
(سَمک یمک سفکا) الشیّء : آن چیز را بلند و مر تفع 
سالهت: 

(استمک يشيك اشتماکا) اْبیِتْ: سقف خانه بلند و 
مرتفع شد. 

(إنَْمَک یمک نیما کا) یت سقفي خانه مرتفع و 
بلند شد. 


(السامک): بلند و مرتفع. گویند: (سَنامٌ سایکٌ): کوهان 


ستکر 
بلند شتر 
(الس‌ماک):هر جیز بلند ساخته شده. دیوار باشد یا 


۹۶۲ 


الرَوْرٍ: استخوان زیر ترقوه. 

(السماکان)بدو ستارة درخشنده است: الماک الرایم 
که در ععال وتالسماف الال که دز جنوب فراز دازد: 
(السَمک): سقف. بلندی و ارتفاع هر چیز (السَمْک): 
(فی الیاضَه): بُعْدِ سوم پس از طول و عرض و آن را 


ارتفاع نامند. ج سمو ک. 
یی الشی و: ستبری و کلفتی و حجم آن 
چیز. (جدید). 


السَکماهی, ج سماگ, و شق کد و آشماک. 
(السَمَکَّة):یک ماهی. ضرب المثل جدید می‌گوید: 
«شوی فی ۳۳ سَعکنته»: ماهي خودش وا دار آققن 
سوزی بریان کرد؛ کنایه از حقه بازی و فرصت‌طلبی 
انتت؛ 

(السَمیُک):کلفت و ستبر و حجیم. (جدید). 
(السْمَُکاء):موریانه, رشمیز. نوعی ماهی ریز که در 
نتیمتر و گرد استوانه‌ای و نقره‌ای رنگ 
مایل به سبزی است که در دریای سرخ و ساحل 
شرقی افریقا و اقیانوس هند و بحرین است و آن را 
خشک کرده و می‌خورند. 

(المشماک):عمودٍ خیمه و خرگاه. ج مَسامیک. 
(الشمو ک):دراز, بلند (التشمُؤک) من الیل و 
تخوها: اسب و امثال آن که محکم و نیرومند باشد. 

# سمکر -(السَمْکرِیَّ)حلبی ساز که قیف و امثال آن 
از لوازم منزل را با حلبی می‌سازد. (جدید). 

# بستل -(سَمَل یسمل مولا و لها وب و 
تافو میدن انقال ان کین شد و تر سید 

(سَمَل یسمل سَمْادًابيتَهُمُ: میان آنان را اصلاح کرد, 
آنان را آشتی داد (سَمَلَ) فى المَعِيْشَة: از راه درست به 
کار و کسب پرداخت (سَمَلَ) ْعَْنَ: چشم را میل کشید 
و برکند (َمَلَ) الحَوْضَ و تَحوَه: ڳل و لای و لجنِ 


حدود ده نات 


حوض و امثال آن را پاک کرد. 

(سثل یسمل ماه و وله الوب جامه کهنه شد و 
پوسید. 

(َسل یسمل إشمالاً)كهنه شد و پوسید (لّ) هم 
آنان را آشتی داد. 

(سکل سمل تسمیلاالخوض: از حوض ببرون نیام 
مگر آب اندک (سَُلَ) الْحَوْضَ و نحوَه: لجن و گل و 
لای حوض و امثال آن را بیزون کشید و پاک کرد 
(سَکُلَ) فلاناً بالْقَؤْلٍ: با سخنان نرم و آراسته و زیبا با 


2 0 
ان 


(تسَعُلْ یسمل تسَملاٌّفلان: فلانی ته ماندة آب ظرف 
را نوشید (تسَعُلَ) الب 
(السَمال),کرم آبهای راکد. 

(السَمَل):باقی ماندة آب در حوض و امثال آن اب 
سل جامة کهنه و پوسیده. ج آشمال(توت 7 ت أشمالّ): 
جام کهنه و پوسیده. 

(السمل):نوْب سَمِل): جامة کهنه و پوسیده. 
السْنلان)ینالشَراب و الماو: باقی ماند؛ نوشیدنی و 


شراب بسیار نوشید. 


اند 

(السْْلّ):ته ماند؛ اندک آب در ظرف. گرسنگی که به 
انسان دست می‌دهد و اشکش را درمی‌آورد. 
(السَمَلَةَ):آب اندک باقی مانده در ته ظرف و غيره. 
باقی ماندة آب در حوض و امثال آن یا گل و لای و 
لجن ته حوض (یَرْبْ سَعَلَْ: جامة کهنه و پوسیده. ج 
سَمّل, و سمال. 

(السَمیْل),کهنه و پوسیده یا جام کهنه و پوسیده. 

# سملج -(سَنلح بلج سَجَةالسَیَء فی حَلقَه: آن 
چیز را جرعه جرعه و نرم قورت داد و بلعید. 
(السْمالج):شیر شیرین. 

(السملا ج):یکی از عيدهاي مسیحیان. 

(السَملْح):شیر چرب و نیکو و خوشمزه. 


سمل 
*٭ سملخ - (التمالخیاین لین و اطعام: ضیز و 
غذای بی‌مزه. شیری است که آن را در خیک می‌ریزند 
و چاله‌ای می‌کنند و خیک را در آن می‌گذارند تا 
ماست شود. 
# سملق -(السَمْلّق):سرزمین خشک و بدون سکنه و 
بدون گیاه. سترون, نازاء عقیم. پیرزن فرتوت. ج 
سمالق. 

سمل این الب : دروغ محض. 
# سملک -(سَْلَکَ یسَملک هل و 

لقمه و امثال آن را صاف و دراز و گرد کرد. 

# سح - (سَمَّتَ تسم سموماًالویخ: باد داغ و سوزان 
شد (سَم) یوم باد داغ و سوزان در آن روز وزید 
(سَمّ) الشی م: آن چیز ویژه و خصوصی شد. گویند: 
(سَمَتّْ) المَْة: نعمت يا رفاه در اختیار فرد يا افراد 
خاصی قرار گرفت. 

(خگث تک ملاع فلانا: گرندة سی فانرا 
نیش زد (سَّ) فان بهفلانی زهر خورانید (سَم) العام 
و غیره: زهر در غذا و غیره ريخت (سَمَتْ) السُمَوْم 
الثبات: باد داغ گیاه را سوزانید یا گرمازده‌اش کرد 
(سَمّ) لابرة و تحوّها: برای سوزن و امثال آن سوراخ 
دوست کرد (سَهّ) اشْفبَ: داخل سوراخ شد (سَمّ) 
لشیْءة: آن چیز رااصلاح و درست کرد (سَمّ) الم آن 
وق ی خسن اش 
عمقش را بداند (سَم) یه سیان آنان را آشتی 
(سَمّ) الْقاورّة: در شيشه 2 بست (سَه) فُلاناً: فلانی را 
ویژه گردانید یا چیز بسیار به او داد یا او را برگزید 
(سَمٌّ) العم نعمت را مخصوص کسی گردانید (سَمّ) 
لان سم زَیٍْ: فلانی آهنگ زید کرد. 

(سم یسَموم: آن روز نشدت گرم شد که در منافڈ 

, بدن 8 می‌کرد یا باد داغ وزید. 
سم یسم إشماماً)ليَوم: آن روز بشدت داغ شد که در 


داد 


منافذ بدن اثر می‌کرد یا باد داغ وزید. 
12 شمه تشبیما:آن وا سمی کرد. سم به آن داد 


(سعمه يسمه 


۶۳ 


۳ 


سم 


مسمومش کرد (سََمَ) السلاح: به سلاح آب زهر داد 


(سعَم) الْوَضِيْنَ: برای تنگ پالان سوراخهایی شبیه به 
جادکمه‌ای گذاشت (سَئُم) الشیْء: آن چیز را با گوش 
ماهی اراست 

(کشگہ بش قتا ا#سمی شنده:مسموم ند سم انه 
خوردش رفت (تسئم) العام و سكم لجل و 


الْحَیوان: غذا يا آن مرد يا حیوان مسموم شد (تَسَمَمَ) 


لْجُرْحٌ: زخم سمی شد یا زهر در آن اثر کرد. 
لْسَمبینی تنگ سوراخ. 

(السام):مار و هر چیز دارای سم. ج سوام(سام) 
أبْصَ: سوسمار باتردگه سام ابرص. ج سَوامبدون 
اص یا ره و آبارص بذون سول 

(السامَة )مود نټ السامٌ. گزندگان سَمّی. مرگ. آدم محرم 
راز؛ زیرا در کارهای داخلی انسان دخالت می‌کند. ج 
سوام 

(السَمام):پرنده‌ای است شبیه به بلدرچین. هر چیز 
لطیف و فرز و چابک و سریع. 

(السمامة )ين كَل شَیّم: و تن و بدن هر چیز. 
صورت. گویند: (فلانْبَهیْالسَماءة): فلانی خیلی زیبا 
روست. پرچم. علم, بیرق. گردي فقتنگی اننتت) دو 
گردن امه 
(السَم):زهره سم. چیزی است شبیه گوش ماهی که از 
دریا استخراجمی‌شود و آن را برای زیبایی در کنار هم 
می چینند چینند. دورگ امت :در بینی د شتر که به هر کدام از 
آن دو السَمٌ گویند. 4ص اساب سم 
قصد و مراد خود رسید. 

الم و السَمء و الیم):زهر, سَمٌ. سوراخ ریز» مثل: 
سوراخ سوزن, سوراخ گوش و سوراخ بینی. خدا 
می‌فرمايد: حى بلج الجَمَلُ فن سم الط ): تا اين 
که برود شتر نر (یا طناب کی | در سوراخ سوزن 


م حاجته): به 


و و 


(سَم) الفار: مرگي موش. ج موم و مام (ش موم 
لانسان, و سمامهٌ): دهان و سوراخهای بینی و 
سوراخهای گوش. 


سمن 


سمن 


(السْمَة): هر چیزی که از دریا آورند و برای تزیین به 
کار برند همانند گوش ماهی. سفره‌ای استا ز برگ 
خرما که در زیر نخل گذارند و خرمایش را میبُرند تا 
خرماهایی که می‌افتد بر روی آن بیفتد. خویشاوندی 
نزدیک. پنیر نخل, جمار. ج سْمَم؛ و سمام. 

(السَمُوْم): باد گرم و سوزان که اکثراً در روز می‌وزد. 
ونث است): گزهای سخت: که دز حتاف بدن انز 
می‌کند تیا می‌فرماند: بو آضعات الال ما 
أَضحابٌ الشّمال فن نوم و بمیم): و اران چپ. 
چیست یاران چپ در گرمای نفوذ کننده در بدن 
هستند و در آب جوشان. ج سمائم. 

(المسّم): آن که تا می‌تواند می‌خورد. 

n‏ منافذ عرق بدن. 

(السسکة): نسزدیکان (أَهلْ الْحَسكة): خويشان و 
ٍِِ 


ناتخورش فلائی وار داد ( ت اة قفا زا با 
روغن کره درست کرد یا غذا را مخلوط با روغن کره 
کرد (سَمَنَ) فلاناً: روغن به فلانی خورانید. 

ات بت بسا وشا : فربه شد. چاق شد. 
انم تشک متا و سان چاق شد فربه شد. 
تن يشمن شمان بطور مادرزادی چاق و فربه شد 
فتن فلان: روغن کر؛ُ فلانی بسیار شد. روغن کره 
شرید مواشی او فربه شد. صاحب چیز فربه و چاقی 
شد (أشمَن) الْحَيوان: حيوان را فربه كرد (أشمَنَ) اام 
و نَخوّه: غذا و امثال آن را با روغن کره درست کرد یا 
آنها را با روغن کره مخلوط کرد (َشمن) فُلاناً: به 
فلانی روغن کره خورانید. 

امکت ےا فراش گرد چاق کرد 
(سکن) الطعام و تخو غذا و امثال آن را با روغن کره 
درست کرد یا آنها را با روغن کره مخلوط کرد (سَکن) 
فلاناً: توشة فلانی را روخن قرار داد. به او روغن 
خورانید (سَمَنَ) لفْلان: عطای بسیار به فلانی داد. 


(سَمُنْ): فعل امر است از: سَمّنّ؛ فربه کن. در مَل 

گویند: e N‏ سگت را چاق کن تا تو 

را بخورد. کنایه از کسی است که خوبی می‌کند و بدی 

می‌پیند. 

تتن کو تا فربه شد: چان شد (مسکه) 

فلا فلانی ثروتی را که نداشت ادعا کرد و به آن فخر 

فروخت. از غذاها و نوشیدنیهای چاق کننده خیلی 

استفاده کرد. 

(انتَشمن يسين |نتشماناً) فلان: فلانی خواستار 

ی شد (اشتشتن) الشی»: آن جسیز را فربه 
شت. در مثل گویند: «قَدٍ اشتَسمئّتَ ذاوَرَم»: ورم 

a‏ را فربه پنداشتی؛ کنایه از کسی انت که گزل 

ظاهر خلاف واقع را می‌خورد. آن را فربه یافت. 

خواستار آن چیز که فربه بود شد. 

(لگشتن: گویند: لا تن عظا ین تفیا: حظ و 

نصیب و قسمت فلانی بي 

(السامن): دارا و صاحب و مالک روغن کره. فربه, 

جاق. ج سمان. 

(الشماتی): بلدرچین, بده گرک: 

(السماناة): یک مرغ بلدرچین 

(السَمّان): فروشندة روغن. رنگهایی است برای تزیین 

(السَشُن): روغن کره. و در مثل گویند: سکم هرِیق 

اموال شما در راه خودتان مصرف شد یا می‌شود و 

خیرتان به کسی نمی‌رسد. 

(الفنقا: داروی چاق کننده. تقل خواجه. حب السمنةه 


بیش از زید است. 


ريخته شد در اردتان؛ 


شاهدانٌ چینی» گیاه کیسة چوپان. 

(السْمَنیّة): فرقه‌ای است ماتریالیست و قائل به تناسخ 
و می‌گویند: خبر علم آور نیست و فقط به وسیل حس 
است که علم به دست می‌آید. گفته‌اند که: منسوب به 
«شومَنات» است که محلی است در هند. 
(السَمیّن): فربه. چاق (کلام سَمینْ): سخن استو 
حکیمانه. ج سمان. 


ستوار و 


سمند 
موب التمین؛ زن فربه. حیوان ماده فربه 
ی ۰-9 


حاصلخیز. ج سمان. 
(الََْة):باعث فربهی» سبب چاقی. گویند: «طمام 
ممََة للجشم»: غذای چاق کننده. 
# سمند ااب «فارسی است». [در فارسی 
به اسب زرده گویند: فرهنگ معین. ب]. 
# سمندل - (السَمَنْدل):سمندر. پرنده‌ای است هندی 
که گمان می‌کنند در آتش نمی‌سوزد. بافته‌ای است 
نسوز از پر برخی پرندگان. 
# سح ا ( مه تشم ها و کف ها اند خشضت وذء و 
آستیمتة و می‌گر فان هن 

(عته یت 24 مها لش فن د رظ اسب قویند ز 
تانست که خستگی: چپست 

َة تة مها ال عَفَلَه: خدا عقل او را زدود 
رست الوَجُلٌ | بل و تخوّها: آن مد شتران خود و امثال 
ان را بی‌ساربان رها کرد. 

[السامة )دهشت رده .نسر ية سرگشته. ج سمه 
(بقی ارم سهاً): آن قوم سرگشته ماندند. 
(السمّه):پوچ» بیهوده, باطل, ناحق. دروغ. تیراندازی 
بی‌هدف. گویند: (ذَهَبَ فلا فی الس و جَری جَوی 
السْمَّه): فلانی بی‌هدف رفت. هوا یا باد. 
(السْمَهُی):چیز تار مانند که در گرمای نیمروز در هوا 
پیداست. لعاب شیطان. خرامیدن متکبرنه. 
(السْمَهْةَ):سفره مانندی است از حصیر که بابرگ 
خرما و غیره می‌بافند. 

(السْمَیُْی):لعاب شیطان, لعاب شمس. خرامیدن 
متکبرانه (مَشّی السمَّنْهٌی): متبخترانه و خرامان رفت. 

# سمهج -(سَنْهَح سنه سَهُجهةّافی السَيْرٍ و 
غیره: در راه رفتن و غیره شتاب کرد و سرعت گرفت 

(سَنهع) ال آن چیز را فرستاد یا فرو فرستاد 
(سمْهج) کلامَ: مزر کت یا در سخن خود دروغ 
افزود (سَنهَ) الْحَبْلّ: طناب را محکم بافت يا محکم 


۹۶۵ 


ب 


3 تابید (سَمْهُج ) مین سوگند را محکم و استوار کرد. 


(السماهج‌این لین شیری که شیرین نیست و مزه‌ای 
نگرفته است. 

(السذهاج)ندروغ. 

(السَْهُج):سهل و آسان و نرم. گویند: (ماءٌ سَمهج): 
آبرسیک و گوارا ارش سَنهُجْ): زمین نرم و هموار 
(وزع 9 زره صاف و بدون زبری (السَمهُجْ) من 
لین : شیر چرب و شیرین و خوش طعم. 
(السَْهْجَةاین الاْمان: سوگند مغظه. 

# سمهر -(سَمْهَر یُسْهرٌسَْهَرَ6َالَعٌ: زراعت تکثیر 
نشد که گویا از هر دائه‌ای فقط یک ساقه روییده است. 
َه یمه |شمهرارالشیء و لأر آن چیز و آن 
کار سخت و محکم شد. معتدل و متتانتب هند (اشمَهة) 
فی اْقتال: هنگام پیکار. سخت و استوار شد (إِشمَهَرً) 
الظَلامٌ: تاریکی سخت و متراکم شد 
(السَمْهَریّ):نیزه‌ای که چوب خیلی سخت و محکم 
دارد. گویند: منسوب به «سَمْهُر» است که نیزه‌ساز بوده 
است و همسر او زنی به نام ردینه بوده که او هم نیزه 
ساز بوده است (السَنهری) ین الأؤتار: زه و چلۀ 
سفت ونسک. 

# ستفو دخا و ما ابال رفت :وباد 
شد. گویند: (سحت) هة إلى تعالی الأَمُؤْرٍ: همتش والا 
شد و در پی کسب بزرگی رفت (سَما) فی الْحَسب و 
الشَسٍَ: حسب و نسب و تبار و گوهره‌اش عالی مقدار 
شد (سما) َه ره ای الشىْء: دیده‌اش به آن چیز افتاد و 
نگاه کرد یا به آن چشم دوخت (سما) لهلال: هلال ماه 
مرتفع و بلند شد (سما) الشَوْق لفلان: شور و اشتیاق, 
دوباره به سراغ فلانی آمد (ما) 9 و تَحْوْهُمْ علی 
ليائ و تخوها: آن قوم و امتال آنان بیش از یک صد 
تن شدند (سما) لَه مَحْصْ: شبحی از دور به نظرش 
رسید و آن را تشخیص داد (سّما) به: آن را بالا آورد. 
آن را بلند کرد (سما) َهُمْ: برای پیکارشان آماده شد یا 
به پیکارشان شتافت. برای شکار به بیابانها و صحراها 


سمو 


۹۶۶ ننتمو 


رفت. 

تتشتو تخاو الفخل: حیوان ثر جنفت ود را 
مقهور کرد و بر پشتش پرید که جفت گیری کند. 
(شما عقو شترا قاجا محکدا آزین: نام ممد را بر 
فلانی نهاد. او را محمد نامید (َما) الصَایدٌ الوزخش 
شکارچی حیوان وحشی را از دور دید و به طلب آن 
رفت. 

فی کین اة الشیء: آن چیز را بالا برد 
(آشمی) فُلاناً ین یبد فلانی را از شهری به شهر 
دیگر فرستاد (آشمی) ال گذا و یکذا: فلان اسم را 
بر آن چیز گذارد. 

(ساماه یُسامیه 2ساماٌ) با او در بزرگی و والا مسقامی 
مسابقه داد و مفاخرتِ کرد. 
(ساه وه ةا گذاء و بگذا: فلان چیز را بسر 
اسم گار" 

((ستمی یَسَمی إشتماء) فلان: فلانی برای شکار بیرون 
رفت. برای شکار ثیرنگ زد. برای شنکار آهو در گرما 
جوراب (پشمی کلفت) پوشید [و آهو را از پناهگاهش 
وم مارد لاک آورد از با بیقر از 
بگیرد. ب]. (اشةّ شتمی) السَاید او خش 
وحشی راز دور دید وب طلب شکار آن پرآسد 
(اب شتمَی) فُلاناً: از فلانی جوراب کلفت پشمی را که در 
گرمای نیمروز می‌پوشند و به شکار می‌روند به قرض 
گرفت (اشتَمَی می) فلاناً: فلانی را وادار کرد که در گرما 
جوراب پشمی کلفت بپوشد و به شکار آهو وامثال آن 


ش: شکارچی حیوان 


بپردازد. به آهنگ دیدن أو رفت: آثار نیکی و خوبی را 
در او دید ((شتمَی) الشیء: به تن آن چیز یا به 
صورتش نگاه کرد. 

(تسامی يسام تسامیا) اْقَوْمٌ: آن قوم بر یکدیگر فخر 
فروختند و مباهات کردند. یکدیگر را به نامهایشان 
صدا کردند (تساموا) علی الْخَمْلٍ و غیرها: سوار بر 
اسب و غیره شدند. 


تن من ت پکذا: به فلان چیز نامیده شد 


تَسَمی) قوم أ انهن: منتسب ,. آن قوم شد. 
ون بدستشیی اشتشماة) السَایة الوخش: 
شکارچی حیوان وحشی را از دور دید و به طلب آن 
رفت (اشتَشْمَی) فلاناً: نام فلانی را پرسید. 
(الإشم): نام اسم لاس (عند الُحاة): کلمه‌ای که به 
خودی خود بر معنایی دلالت کند و دلالت بر زمان 
نكند (الإشم) الأَعظّمُ: اسم اعظم خداى متعال ((شم) 
اللا نام خدای تعالی. ج آشماء . جج آساین» و 
آسام. 
(السامی): گویند: (َقامٌ سام): مقام والاء رتبة بلند 
(رَدَذتُ ین سايي طرفه): ارزش و شخصیت او را در 
هم شکستم. ۱ 
(الشما): گویند: (ذَهَبَ صِیِتهٌ فی الاس و شماه): آوازه 
و نام نیک او در میان مردم پخش و گسترده شد. برای 
شهرت بد 4 کار نرود. 
(السماء): آسمان. فلک, مدار ستارگان» گردون: سپهر 
(السَماء) ین کل شَیْءٍ: بلندترین قسمت هر چیز. هر 
چیزی که بالای سر قرار گیرد و سایه بر سر افکند. ج 
سماوات. ابر. باران. خدا می‌فرماید: ويول الما 
یک یذرارٌ»: فرو می‌فرستد باران را بر شما بسیار 
ريزنده. گیاه و علف؛ زیرا که بخاطر باران می‌روید. ج 
اه رفس 
(السماوة) من ابیت و غیره: سقف خانه و غیره 
(لسَماوة) ین کل مَیم: جسم هر چیز يا صورت و 
روی آن (سَماوة) اْهلال: هلال ماه که مقداری از افق 
بالا رفته است. ج‌شماء و شماو. 
(الشمر): بلندی, رفعت (صاحب الْمُوّ): اعلیحضرت؛ 
به امیران و شاهان گویند. 
(السمی): مسفاخرت کننده, مباهات کننده (سَمیّ) 
الشیّ: همنام آن چیز یا همانند آن. 
(المث‌ماة): جوراب از پشم و امثال آن که شکارچی در 
گرما آن را می‌پوشد تا پایش آسیب نبیند. ج‌مسام. 


(المُسَمَی): تعیین شده, مشخص. خدا می‌فرماید: اذا 


سنب 


۶۷ سنح 


دایم پدین ی أجل می فَاکبز4. آن گاه که از 
یکدیگر وام گرفتید تا زسانی مشخص پس آن را 
بنویسید (فلانْ من مُسَمّی قَزیه و ین مُسمَاتهم): فلانی 
از بزرگان و نیکان طایفةٌ خودش است 

#سنب - (السَناب): شرارت سخت و زیاد. 
(الستاب): دارای کمر و شکم دراز. 

(السنابّة): مذکر دارای کمر و شکم دراز. 

(السَنْب): روزگار, زمانه. 

(السَنب) من لْحیل: اسب تیز تک و نجیب. ج‌سُنوب. 
(السَنبََ): یک سال یا یک دوره از زمان. گویند: (مَضّی 
ین اهر َثبة): یک سال با یک دوره از روزگار 
گذشت: 

(السَنْوّب): دروغگوی غیبت کنندة پشت سر مسردم. 
خشمگین, عصبانی. 

#سنیق - (السْبُق): نوعی قایق کوچک. ج‌سَنابیّق 
[معرب سنبک فارسی است. ب]. 

#اسنیک - (السْنیُک): نوک سم حیوانات فرد سم 
(الستبک) ین کل شَیْم: آغاز و اول هر چیز. گویند: 


(آصایتا شنک الگمایا: اولین باران زمین بر ما بارید : 


(کان ذلک علی شنک فلان): آن در آغاز حاکمیت 
فلانی بود (لسْثبِک) ین گل شیْم: نوک هر چیز 
(الشنیئ) » السَیْب و تخوه: 9 زیور شمشیر و 
امال شمشیر (الشبک) ین َة الخرند: بالای 
کلاهخود و نوک و قله آن (لشتیکت) ين اة :نخ 
روبنده که با آن آویخته می‌شود (لسنبِک) من الازض: 
زمسین درشت :و کم حاصل, خراج. و سالیاند. یا 
محصولات زمین. ج مسنابک. (معرب). [معرب از 
فارسی است. ب]. 

(السْبوٌ ک): نوعی قایق کوچک. ج سنابُک. [معرب 
سنبک فارسی است. ب]. 

#سنیل - بل بل سبل الرَعٌ؛ زراعت خوشه 
کرد (سَنبل) تَوْبَه: دامن جامه‌اش را فرو هشت که از 


پشت سر بر روی زمین کشیده شد. 


(السْْبُل): خوشه گندم و جو و غیره. گیاه ناردین, سنبل 
الطیب. سنبل رومی. ج‌شناپل. 

(السْبلة): یک خوشه گندم و جو و غیره. یک گیاه 
ناردین. واحد الیل آست. برج:سنیله, 

(السنبْوّل): خوشه گندم و جو و غیره. 

(السُنْبُوْلّة): یک خوشة گندم و جو و غیره. 

#سنت -(آشتت نت إشناتاً) ۹ آن قوم دچار 
قحطی موس شدند. 

(سنّت ست تسییتا) الفذز و نفوها: زیره در دیگ و 
8 آن ‏ ا 

تسکت تستا) كَریمة فلا نٍ: دختر نجیب و 
۳۳۹ اده ۷ فلانی را در سال قحط به همسری درآورد 


یا در حالی که فرومایه بود و ثروتمند آن دختر را که 
بزرگ زاده و فقیر بود به عقد خود درآورد. 

(السنورت. و السَنت): زیره (گیاه). 

#سنج -سَتَجَه يسنج سَنجا): آن را به رنگی غیر از 
رنگ اصلی‌اش آغشته کرد. 
(سَنْج یلع تنییجا) اللَوبَ: 
مقلم کرد. 

(السناج): اثر دود چراغ بر روی دیوار و غیره: گویند: 
لاب پلراج مِنَ السناج): چراغ حتماً دوده دارد و 
اثرش بر دیوار و غهره می ماند (الینا): (فی ییا 
دوده. جرا ما 
السْجة): سَْجَة المیزان: 


پارچه یا جامه را مخطط و 


سنگ ترازو, عیار ترازو. ج 
سنج. [معرب سنج فارسی است. ب]. 

(السُنْجَة) من الألوان: رنگ دو رنگ. مثلاً سیاه و سفید 
یا سرخ و سید و غیره. ج‌شنج. 

#سنچب - (السُجاب): سنجاب. [معرب از فارسی 
است. ب] 

(السنجابی): لد السْجاین: سنجایی رنگ. 
#سنجق - (السسنجّق): استان. ایالت. شهرستان. 
(دخیل). نا خوة از ترکی است. ب]. 

#سنح سح یتح شنوْحا: رخ داد پیش آمد. 


روی داد. گویند: (سَح) لین رای فی گذا: در فلان چیز 
نظری به ذهن من رسید (سَتَح) الطاب أو الب و 
غیدهما: پرنده يا آهو و غیره از سمت چپ انسان 
عبور کرد و به سمت راست رفت. و عرب آن را به فال 
نیک می‌گیرد (سَنَح) ال آن چیز سهل و آسان شد 
(سَنحَ) الخاطد پکذا: حافظه فلان چیز را به ذهن انسان 
آورد (سَتَحَ) فلانْ بکذا: فلانی فلان چیز را بطور کنایه 
گفت و تصریح نکرد (َسَّح) و أَعَْء او را در ناه 
انداخت يا به او بدی کرد. 

(سَتح یسح سَتحاالشیء: پا دس خبوهاز ان د 
استقبال کرد دست به طرف آن جلو برد (سَتَح) فلانً 
عَنْ کذا: فلانی را از آن چیز بازداشت و رد کرد. 
(سانح یُسانحٌ سناحاء و مُسانَحَة):روی داد. پیش آمد. 
رخ داد. 

انح یتست تَسنحا این الویْح: خود را در برابر باد 
استتار و پنهان کرد. پناه گرفت که باد به او نخورد 
(َسَتُح) فلانا عَنْ گذا: از فلانی دربارۂ فلان چیز فحص 
و کاوش و جستجو کرد. 

(السانح):رخ دهده روی:دهتنه پیش آمة: آخو یبا 
پرنده و غیره که از سمت راست انسان به سمت چپ 
برود. که عرب آن را به فال نیک می‌گیرد. ج سَوانح؛ و 
(السانحَةموَنبٍِ السانح. ج سَوانح. 
(السْنْح):خجستگی, میمنت» یمن و برکت (الشنْځ) من 
ار وسط راه از عرض آن. 

(السَنْیْح):به معناي السانح است. مروارید. زیور» 
پراي ج نع 

# سنخ -(سَنخ يَشْتَخ لخن و الطْمام؛ بوى 
روغن و بوی غذا تغییر کرد و عوض شد (سیِحتْ) 
نان بیخ دندانهایش خورده شد تا ریشه‌اش پیدا شد 
(َییخ) من الطعام: خیلی غذا خورد. 

(سَتَخ یسح نو خا)استوار و پابرجا و بلند شد. 
(السَناحَة):بوی گند. بوی بد. 


(السنْخ):اصل هر چیز, بنیاد. بن (الِشخْ) ی الأشنان: 
محل رویش دندانها در آرواره نع من اکن 
الب ته کارد و شمشیر که در دسته قرار می‌گیرد 
(لینْخْ) من الْل: ته پیکان که در چوبۂ تیر قرار 
مق گیراد (السنْخ) من الخْتّی: شدت تب. 
(السَنخ):روغن و غذای تغییر بو داده. کسی که بیخ 
دندانهایش خورده شده و ريش انها پیدا شده است 
بل سَیْخْ): سرزمین تب خیز. 

(السَنْحة:موَنِ السَیخ. زنی که بیخ دندانهایش خورده 
شده و ريش انها پیدا شده است. زمین تب خیز. 

٭ سند -(سَتَ ید سند)ه: به او تکیه کرد. بر او 
اعتماد کرد (سََدَ) دَنَّبٌ الناقة: دم ماده شتر جنبید و به 
طرف راست و چپ کفلش کوبید (سَتَد) فی الْجَبَلٍ و 
تخوو: از کوه و امثالي آن بالا رفت (سَنََ) للحْشییَْ و 
تخوها: به پنجاه سالگی و امثال آن نزدیک شد. 

ان تلد دا الشیء: راق آن چنیا تکیه‌گاهی 
درست کرد که به آن تکیه دهد. 

ین إشنادا) یه به او تکیه کرد بر او اعتماد 
کرد (أشتد) فی الْجَبّلٍ: از كوه بالا رفت (أشستَد) قى 
لْعَذو: خیلی تند و با جدیت دوید (أُشتَد) السَّیْء: برای 
آن چیز تکیه‌گاهی درست کرد که به آن تکیه دهد 
(أُشتَد) لت ای قائله: راویان آن سخن را نقل کرد 
تا به گویندء آن رسید. سخن را به گوینده‌اش نسبت داد 
و گفت: این سخن از فلاتی است (َشَ) اه أَرة: کار 
خود را به او سپرد (أُشتَد) فی الشغْ: شعر را باسناد 
سرود. و آن اختلاف در تأسیس و در حذو است و 
جزو عيوب شعر به حساب می‌آید. 

(سائده بسانده مُساَدة؛ و سنادآ:او را یاری و کمک 
کرد. برایش تکیه‌گاهی درست کرد. به او پاداش داد 
(ساند) الَاعر شِعْرَهٌ و فیه: چکامه سرا در چکامة خود 
سناد (اغتلاف و قص در تأسیس و حذو) آوزد: 
(شوند یُسانه مسا و سناد/لعریْضٌْ: بیماز تکیه 


داده شد. 


سندر 


(سَنّ بسن تَسْنیدآ:نوعی جامه یا برد یمنی به نام 


السنْد پوشید (سَندَ) الشیّْء: برای آن چیز تکیه گاهی 


درست کرد. 
اد يَسَنِدٌ اشتناد)لْه: به او تکیه کرد. اعتماد کرد. 
استناد کرد. 


(تَساهٌ اند تسادأ)لْه: به او اعتماد کرد. بر او 
تکیه کرد (َساة) ارآ الْجیْش: آن قوم یا آن لشکر 
با پرچمهای جداگانه بیرون آمدند و هر قبیله‌ای 
پرچمی جداگانه داشت. 


(الاشناد):(عندَ عَلَّماءِ الْعرَيّةٍ): نسبت دادن کلمه به 


کلم دیگر به نحوی که معنای کاملی بدهد. [مثل 
نسبت دادن خبر به مبتدا که گویی: (عَلِیٌ جالش): علی 
نشسته است. ب]. 

(السناد):(فى القافية): اختلاف قبل از حرف «روی» 
در حرکات و عرف مد پا اختلافت دز تاشیس و حدو 
که از عیوب قافیه است. 

(السَنْد):دنوعی جامه يا برد یمنی (السَئدٌ): (فی 
لْمُوْسِیْقی): زه و تار طرف چپ مزمار که صدایش 
یکنواخت است. ج آشناد. 

(السند):ایالت سند که در غرب پاکستان قرار دارد. 
مردمان ایالت سند. ج سود وأشناد. 

(السَند):نوعی جامه یا برد یمنی. قسمتی از کوه که از 
دامنه الاتر است. ج آشناد.هر چیزی که به آن تکیه 
دهند مثل دیوار و غیره. و لذا رسید بدهی را سند 
گویند (السنَدا: (فی الافچصادا: سند قرضه (السَتذ) 
لذیٌ: برات (الستد): (فی مُطلح الحَدت): راويان 
حدیث. رجال روایت. ج اسانید. 

االفشدان4ستدان. (معرب) (فازسی است: النتجد و 
اقرب الموارد و القاموس و تاج العروس اشاره‌ای به 
غیر عربی بودن آن نکرده‌اند. ب]. (هُو بَْنَ الْمِطرَقَةٍ و 
السَنُدان): او میان چکش و سندان قرار دارد؛ وسط دو 
گرفتاری قرار گرفته است. 

(السذدان): مرد و گرگ نیرومند و تناور و سخت و 


سندس 
بحکم. 
(السند یان): درخت بلوط. 
(السندٍياتة):یک درخت بلوط. 
(السَنید): پسرخوانده. یا کسی که او را به مردی دیگر 
غیر از پدرش نسبت دهند. یا حرامزاده. 
(السَنید ة):دختر خوانده. زنی که او را به غير پدرش 
نسبت دهند. یا زن حرامزاده. 
(المتساندینَدگویند: (حَرَجُوا منسانیُن): با پرچمهای 
جداگانه بیرون آمدند و هر قبیله‌ای پرچمی جداگانه 
ذاشنت. 
(المستّد):(ین الحَدِیْتِ): حدیثی که یکایک راویان آن 
تا پیامبر خدامل ی نام برده شود. پسرخوانده. یا 
زنازاده. یا منتسب به غیر پدرش. خطی است از قبیلۀ 
«حیّر» که غیر از خط موجود عربی است (المَسنَذ): 
(منَ الشغر): شعری که در قافیه‌اش سناد باشد. 3 
مساند(المُتد): (فی علوم اْربیّ: خبر. (الُند) ایه: 
مبتدا. 1 ۱ 
(الشتد, و المشتّد. و المشتد): تکیه گاه. 
# سندر ادر یر ده فی‌الاثر: در آن کار 
عجله و شتاب و جرأت و پیشگامی به خرج داد. 
(الستذُر):مرد بسیار جسور که از چیزی نترسد. 
(السَنْدَرَة):پیمانه‌ای است خیلی بزرگ. درختی است 
که از چوبش کمان و تیر می‌سازند. محلی است در 
پشت بام که وسائل منزل را که استعمال روزانه ندارد 
در آن جا می‌گذارند. 
(السَنْدَرِیً): مرد بسیار جدی و شتابان در کارهای 
خویش. جسور. پردل و.جرات. سخت و محکم. درازء 
بنلند. طویل. دارای چشمان بسیار درشت. نیکو, 
خوب. 
# سندرس - (السَنْدَرَس):صمغی است. سندروس. 
(دخیل). [معرب یونانی است. ب]. 
٭ سندس - (السْْدس):نوعی دبای نازک. (معرب). 
[فارسی است. السنجد. بدون شک معرب است: 


سختل 
القاموس و لسان العرب. عربی است: فرهنگ معین. 
ب]. 

#سندل -(سَندَل یل ده روی کفش خود 
جوراب مانندی از چرم و غیره پوشید که به شکار 
رود. 

(السندال, و السئُدال): سندان. 

(السَسنْدّل): جوراب مانندی است که روی کفش 
می‌پوشند. جوراب کفش. ج سنادل. 

#ستر - سر يسر سرا خلقش تنگ و بد شد, بد 
اخلاق شد. 

(السَنر): بداخلاق, گژخوی. 

(السنوُر): گریة نر. هم به اهلی و هم به وحشی گویند. 
مهر؛ گردن. بيخ دم. ج سنانیر. 

الور 468 گرب مادد. 

(السَنَوّر): هر نوع سلاح. پوششی است از چرم که آن 
را مثل زره در جنگ می پوشیدند. 

#سنسن -(سَنْسَتَتْ تسنْسن سَنْسَنَة) الیْح: باد سرد 
وزید. 

(الیشیین): تشنگی. سرٍ چرخ چاه. یا سر دار بست 
ساختمانی. نوک مهره‌های کمر. نوک دنده که در سینه 
قرار دارد. ج‌سَناسن (جاءّتِ الرَیْحْ سَناسن): باد از یک 
جهت وزید. 

(السنْستة): نوک چرخ چاه یا نوک داربست ساختمان. 
نوک مهره‌های کمر. نوک دنده‌ها که در سینه قرار دارد. 
ج‌سنایسن. 

#سبنط د اک بش اظ کوسه و بی‌ریش شد. 
یا کم ریش شد. 

قط یط طا کوسه و بی‌زیش شد.:یاکم ریش 
شد. 

(السُناط. و ال‌ناط): کوسهة بی‌ریش. يا کم ريش. 
(السَدّط): مغیلان. درخت صمغ عربی. 

(السنط): مج دست. ج‌سنْو ط. و أشناط. 

(السَنْطًّة): یک درخت مفیلان. 


.۹۷ سنف 


(السَنُر ط): کوسه. بی‌ریش. یا کم ریش. 

#سنطر - ال ور سنتور. (دخیل). [معرب 
سنتور فارسی است. ب]. 

(السنْطیر): سنتور. 

#سنع -(سَنْع یشنم سَناعةه و نوعاً): بلند و دراز و 
مرتفع شد. زیبا شد خوشگل و قشنگ شد. مفاصلش 
نرم و لطیف شد. 

(أشتَح یشنم إشناعاً): بلند و دراز و مرتفع شد. زیبا و 
خوشگل و قشنگ شد. مفاصلش نرم و اطیف شد 
(أُشتعَ) فْلانٌ: فلانی دارای فرزندان زیبا و قد بلند شد. 
مچش درد گرفت (أشتع) هر ال جاو سهر آن زن را 
بسیار گردانید. 

«الأشتع): دراز, بلند (هوَ ات مِنْه): او بلندتر و برتر از 
وی است. جسُنْع. 

(السنع): مج دست و پا. ج أشناع» و سِنَعَّة. 

(السنعاء): مُونْثٍ الأَشتّع. زن يا هر مونبِ دراز و بلند. 
ع 

(السَنيْع): بلند و دراز و مرتفع. زیباء خوشگل, قشنگ. 
دارای مفاصل نرم و لطیف (مَهرُ سَِیِع): مهریۂٌ سنگین و 
بسیار. 

استخوانهایش اطیف و نرم است. راه کوهستانی. ج 
شنائم. 

#سنعب - (السُْعّبّة): راسو, موش خرما. گوشت 
پرجسته وسط لب بالا. ج شناعب. ۱ 
#ستف -(سَنَتَ شلف ستفا) الیمید: هتر از شترها 
جلو افتاد (سَتََ) العف برای پالان شتر تنگ درست 
اگرر3ه 

(آشتت ييف اشنافا) اأبییه: شتر از شترها جلو زد 
(آستت) الْبَریٌ: آذرخش از نزدیک زد و درخشید 
(أشفُث) البكرة شتر جوان حامله و ده‌ساهه شد و 
پستانش باد کرد و بزرگ شد (َْتَ) الحاب: ابر 
نزدیک زمین شد مت الویْخ: باد تند شد و گرد و 


تاد سیم سب E‏ 


خاک درست کرد (أَشَْمتْ) الَاقَه: ماده شتر لاغر و 
باریک شد (َشَمت) الأزض: : زمین دچار قحطی و 
خشکسالی شد (أَشتّت) لمیر برای پالان شتر تنگ 
درست کرد (آشتت) ال آن کار را محکم و استوار 
گردانید. 

(الستاف): تنگ پالان شتر. ج شتف و فة 
(السنْف): غلاف هر نوع میوه و ثمره. مثل: غلاف 
باقلی و لوبیا و نخود و تمرهندی. چوبی که برگهایش 
را ریخته‌اند. تلخک دانه گندم و جو. گروه جماعت. 3 
وه و تلا 

(السقة): واحدٍ السثف. 

(السَنیْف): حاشيهُ پلاس و گلیم و غیره. ج‌سْنّف. 
(المشناف): پیشتاز در راه پیمودن. لاغر و باریک. ج 
قساف 

#سنق - ی یس )من العام أو لسراب: در 
اثر غذا یا نوشیدنی دچار سوء‌هاضمه و ترشی معده 
شد (سٌ سَنقَ) فلان: فلانی مرفه و ثروتمند شد که گویا در 
اثر ثروت زياد دچار زگ و سو طاضنیة گنه اس 
(أستقَة يِه إشناقاً) الطَعامٌ أو الشراب: غذا يا نوشيدنى 
باعث ترشی معده و سوء هاضمة او شد (أستَقَ) الم 
فلانً: نعمتها فلانی را وادار به سرکشی و گردن کشی 
کرد. 

(السَنق): کسی که در 


هاضمه شده است. مرفه, ثروتمند. 


ثر غذا یا نوشیدنی دچار سوء 


(السَبِقَة): زنی که در اثر غذا یا نوشیدنی دچار سوء 
هاضمه شده است. زن مرفه و ثروتمند. 

(الستَْق): خانة گچ کاری شده. سیاره‌ای است سفید. ج 
#سنکسار - (السنکسار): (عِندَ الشَصارّی): زندگی 
نام نیکان و صالحان که در کلیساها برای متردم 
خوانده می‌شود. (لغت نصاری است). 

#سمتم -(نیم بشت ستما) اب کوهان شتر بزرگ 
شد (سیم) الشَّىء: آ 


ن چیز بر روی زمین, بلند و مرتفع 


د 
(آستّم یسم إٍشناماً): کوهان ‏ عر پورگ شد آن چیز بر 
روی :لد ومع شد ‏ شتمت) الناژ: زبانة 
آتش خیلی بلند شد (أشَْ) الما ابَ:ٍ غذا کوهان 
شتر را بزرگ گردانید. 

(ستم سم تننیما) الک ابید : علف کوهان شتر را 
چاق و بزرگ گردانید (سَْم) فلا ای٤‏ فلانی آن 
چیز را برجسته و نامسطح درست کرد. گویند: (سَنما 
الْقَر: روی قبر را برجسته درست کرد و آن را با زمين 


یکسان نکرد ( نم الوعاء: ظرف را پر و روی آن را 


مثل گنبد و کوهان د شتر درست کرد. 
(استتم يسنم اشتناما) البمير: بر روی کوهان شتر 


تشست (* )ال بالای آن چیز رفت. 
(َسَلَمَه یه نما بر روی آن بالا رفت. . بر روی 
کوهان شتر نشست (تََنم) هن فوّق اْعرّ: از بالا 
خانه به زیر و به نزد وی آمد (نسَنم) الگحاب الأَرْض: 
باران بر زمین بارید (تَسَنَمَ) فلاناً: : فلانی را غافلگیرانه 
گرفت. او را غافلگیر کرد (تَسَتَمَ) لیب فلانً: موی 
سفید در سر فلانی زیاد شد. 


(الَشتیم): آبی است در بهشت. خدا می‌فرماید: و 


مزاج مين تَشییم عینا یشرب بها لَُْْنَ: و آمیزش 
آن است از تسستیم؛ رن مسی‌نوشنند از ان 
مقربان. ۱ 


(الَنام): کوهان شتر و گاو (السنام) من کل شیء: 
بالاترین قسمت آن چیز (السَنامٌ) من القَوْم: مرد شریف 
و بزرگوار آن قوم (سَنام) الوَجُل: مجد و شوکت و 
عظمت انسان. جأسنمة. 

(السَنم): ۵ 
زين 
ایتناز تمایقن افیا به وسية فيلم. محل مايش 
فیلم» سینما. (دخیل). [فرانسه است. ب]. 
(السنمائُوغراف): آپارات سینماء (دخیل). 

(السَیْمَة): ماده شتر بزرگ کوهان. من السینم. 


شتر بزرگ کوهان. چیز برجستة بر روی 


(السَنَمَةَ)مِنَ الباتِ: قسمتی از گیاه که روی ان قرار 
دارد. مثل خوشه. کل گیاه. گل درختچه‌ای است شبیه 
به کل نی ولی نرم که شتر آن را می‌خورد. هر درختی 
که شاخه‌ها و کناره‌های ان خشک شود و بار ندهد. ج 
سنم. 

(السَنیْم):گویند: (رَجُلَ سَییْم): مرد بزرگوار و عالی 
قذر. 

(السَبيْمَة):زن بزرگوار و والامقام. 

(المُسَنّم):ساختمان و امثال آن که شبیه به کوهان شتر 
باشند (مَجْدٌ شه مجد و بزرگی بسیار والا. 
(السنتّار):ماه (قمر). مردی که شب نخوابد. دزد. 
(سنّار):نام معماری رومی بوده که کاخی بی‌نظیر 
برای نعمان اللخمی (پادشاه حیره) بنا کرد و نعمان او 
را از کاخ به زیر افکند و کشت مبادا که شبیه آن را 
برای کسی دیگر بسازد. لذا گفته شد: «جُوزی جَزاءَ 
سیمّار»: پاداشی همچون پاداش سنمار دریافت کرد. 
کنایه از بدی کردن در عوض نیکی است. 

# سن اس یس بَالسَکینَ و حه کارد و امثال 
آن را تیز کرد (سَیْ) الْحَجَرَ و توه سنگ و امثال آن 
را ضیفل داد و صاف با نیز کرد (هذا متا شنک غلی 
ام اين اشتهای تو را برای غذا تیز می‌کند (سَنّ) 
لاد ير رَعِيَنَه: حاکم با مردم خود خوب رفتار کرد 
(سٌَّ) الْشنانّ: دندانها را مسواک زد یا باداروی دندان 
آنها را شست و تمیز و تقویت کرد (سَن) فُلائاً: فلائی 
را با دندانهای خود گاز گرفت. دندانهای فلانی را 
شکست. او را با پیکان نیزه زد (سَنّ) الرْمحَ: بر روی 
نیزه پیکان سوار کرد (سَنّ) الشَیَء: عکس آن چیز را 
کشید. آن را صیقل داد و صاف و مرمری کرد (سَنّ) 
الطْیت: گل را پخت و سفال و فخار درست کرد (شن) 
اعفد گره را باز کرد (سَن) :اه را هسموار و 
آماده کرد (سَرگ) الأَمرّ: آن کار را واضح و آشکار کرد 
(سَّ) ال شن خدا سنت و قانون درستی را پایه 
گذاشت (سَ) ال الْقانُؤْنَ: قانون نويس قانون را 


۳1 


سس 


وضع کرد (سَنٌ) فلا السُنة: فلانی سنت و راه و رسمی 
را مرسوم کرد. و به هر کس که کاری را پایه ریزی کند 
که مردم از او یاد بگیرند و عمل کنند می‌گویند: مه 
(سر) الماء أو الراب علی وج جو الأزضي: آپ ا خاک 
را آهسته بر روی زمین ریخت (سَ نت امین الم م 
چشم سرشک را جاری کرد. 

(س یْسَنالُوَجهٌ و لحه صورت و امثال آن تکیده و 
لاغر شد که گویا گوشتهایش را تراشیده‌اند (شنٌ) الماء: 
آب تفییر کرد و عوض شد (شُُت) الأرْضَ: گیاهان 
زمین خورده شد. 

رس kK‏ یی إشنانا:دندانش رویید و درآمد. سن و 
سال زیاد هد ام الل س 2: خدا دندانهای او را 
رویانید (أسَنًّ) الح مْ: برای نیزه سرنیزه و پیکان 
گذاهتت. 

(سَّنَ بسن ناکین و عَْرَه: کارد و غیره را تيز 
گرد (عَگن)كلاتة: شخن خود وا حهذب و آراسته 
گردانید (َتّنَ) رح اله: نیزه را به سوی او نشانه 
گرفت (سَْنَ) ال ة: برای آن چیز مغلا برای اره و 
امتال آن دندانه درست کرد (سَنْنَ) الوجُلّ: عمر آن مرد 
را حدس زد و بطور تخمینی بیان کرد. 

ات تن (شتنان):مسواک زد (تَتْ) ْعَین: چشم 
سرشک ریخت (شتَنَ) دم E‏ خون زخم نیزه پی 
در پی بیرون آمد (سْتَن) اش و تَحْوه: اسب و امثال 
آن با نشاط و سرحال و در یک جهت دوید. و در مثل 
گویند: : «إشتّث ت ك الفصالْ ی الْقَوْعَى»: کره شترها با 
تقاط و دو یک جوت عزیدند می کرای گنر و 
دارای جرب؛ کنایه از آدم ضعیفی است که دست به 
کارهای: مهمی می‌زند که اهل آن نیست (اِشْتَن) 
السَرابٌ: سراب موج زد که گویا آب روان است (إشتَن) 
یه به سنت و راه و روش او عمل کرد. گویند: (سَنَ 
فلا ریا ین لیر وه قاشتلوا بو و سلکوه): 
فلانی راه و رسمی نیکو برای طایفٌ خود بنا نهاد پس 


آنان هم آن را پذیرفته و بر آن راه و رسم رفتند و بدان 


سنه 


سنه 


عمل کردند. 

(تسثن بسن تسسا فِیٰ عَذُوه: تند دوید و به چیزی 
توجه نکرد. به سنت و راه و رسم عمل کرد. 

(استسَن يسن إشتشناناً): سن و سالش زياد شد 
بزرگسال شد (ث شَسَن)الط ریق ان آن راه رفت یا بر آن 
راه و رسم رفت و به آن عمل کرد. 

(البنان): پیکان نیزه, سرنیزه. تیزکن و سوهان و غیره. 
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(السن): دندان. (مُوَبث است). (الیرت) مِنَ السیٍ: دندانة 
هر چیز. مثل: (سِن) لفط أو الینجل. أو انشا أو 
الیفناح. أو الم و ِن لْقارٍ و عَيرو: دندانة شانه, و 
دندانةُ داس و دندانةُ اره و دندانهٌ کلید یا نوک قلم و 
دندانه‌های مهره‌های کمر و غیره. سن و سال. در مثل 
گویند: (صَدَقیی ین بکُروا: سن شتر جوانش را درست 
به من گفت؛ کنایه از راستگوبی است. یک دانه (حیه) 
پیاز سیر. همسال. همسن. گویند: (فلان بسن نی): 
فلانی همسن و سال زید است. اتات وافق جج 


أ 
(السَّن): مثال, نمونه و روش. گویند: (بَوا یوم ی 
سَننِ تن واحد): خانه‌هایشان را مثل هم ساختند یا 
خانه‌هایشان را به یک ردیف ساختند (السَتَن) من 
الط : راه واضح و آشکار (یمْ عَنْ من اْعَيْلٍ): از 
سر راه اسبها یا اسب سواران کنار برو. 

(السَنّة): اسم مزه است از سَنّ؛ یک بار شدن یا انجام 
دادن تمام معانی سَنَّ. خرس ماده. يوزپلنگي ماده. 3 
سنان. 

(السَنَة): راه» طریقه. راه و روش, چه نیکو باشد و چه 
بد ا الا حکم خذا دربارة سخلوقاتش: سنت 
الهی, قانون خدایی (سنة) ابچ شً: گفتار و کردار و 
تقریر پیامبر خد اواو (لسْنْة: (فِى الشزع): : کار 
پسندیده که شرعاً واجب و فرض نیست. طبیعت و 
سرشت. روی, صورت. چهره. شکل و قیافه. گویند: 
ھی اش شیم بوش او از نظر شکل و قیافه 


شببهترین چیزها به اوست. ج سن (َل لسَُ): سنيهاء 
اهل سنت» کسانی که خليفة پیامبر دا را 
ابوبکر و عمر می‌دانند؛ مقابل شیعه. 

(السِنّة): تیش دو سر یا آهنی است شبیه خیش و 
گاوآهن که زمین را با آن خیش (شخم) می‌زنند. ج 
سن. 

(الستی): ستی؛.یک نفر از اهل سئبت. 

(الستیة): منسوب به الشنة. اهل سنت: ازن سنی: 
(السَنُوْن): داروی تقویت یا نظافت دندان. 

(السَنیْن): تویال, براده. سونش. زمینی که گیاهانش 
خورده شده است. همسال» هم سن. تيز شده مثل 
چاقو و غیره. 

(لسییة): مومت التیئن. زن و دختر هم سن و سال, 
شنزار مرتفع و بلندتر از زمین. ج سَنائن (جاءّت ای 
سَناین): باد از یک جهت وزید و ادامه یافت. 
(المسان) ین الأپل: شترهای پیر. جمع امین است. 
(السسنّ): یک شتر 

(المسَنّ): سوهان, چاقو تیزکنی. ج مَسانْ. 

(العَسْنوّن): تیزشده. مل چاقو و غیره. آب تقییر کرده. 


چهره و امثال آن که کم گوشت باشد که گویا آن را 
تراشیده‌اند. 
#سنه -(سنه یت َتها) اطعا أو الشرات: غذا و 


2 ۰ 2 


نوشیدنی تغییر کرد و متعفن شد (سَنِهَّث) الْحْلة: نخل 
دچار کم آیی و خشکسالی شد. یا سالها بر آن گذشت. 
(سانهث تسانه مُسانهةء و سناها) ال و عیرها: نخل 
و غیره دچار خشکسالی شد يا سالها بر آن گذشت 
یک سال در میان بارور شد (سائ) فلانا: N‏ 
معاملة سالیانه کرد (اشتأجره 6 الوا او زا الان 
اجاره کرد. 

هه تله): تفر کرد و متعفن شد و گندید 
)لد فلان: یک سال یا بیشتر در نزد فلائی ماند. 
(السناهيّة): (فی الافتصاد): قسط یا قسط سالیاند. 
(السَنّة): سال (السَنَة) اي سال شمسی (السََ) 


سنا 


سنا 


لْقَعَرِيه: سال قمری (السََة): (فن عزف الشرع): بيست 
و چهار ساعت از ماه قمری (السََةً): (فی عزف العام): 
بيست و چهارساعت از ماه شمسی. قحعی» 
خشکنالی. زمین خشکی‌زده و دچار قحطی شده. 
اصل السََة: السَنْهّة بوده و حرکت لام‌الفعل را به عين 
الفعل آن داده و لامالفعل را حذف کرده‌اند. ج سَدّوات. 
و سنو( سو) الخضب: : سنین باروری زن از هنگام 
بلوغ تا زمان یائسگی. 

(السَنه):تغییر کرده و متعفن شده. با سالخورده. یا 
دچار قخطی و خشکسالی شده. ج سنه 
(السَنهاء):موَنّبٍ السنه: َحْلَةَ سَنهاء): نخلی که یک 
سال درمیان بارور می‌شود (أرض سَنهاء): زمین 
قحطی زده و دچار خشکسالی شده (سََة سنهاء): سال 
قحط و بدون باران و بی‌گیاه. چ سنه. 

(السَنْهة)مُوَنّبِ السَنه. 
#۴ سا -(سَنا تشن سَناء/الْبَوْ و عیده: آذرخش و 
غیره درخشید و زد (تتَثْ) الا و تخوها: آتش 
امتال آن شعله کشید و نور آن بالا آمد. چیزی بالا آمد 
و رفعت یافت. گویند: (سنا) إلى تعالی اأشنور؛ به 
مقامهای والا دست یافت و رسید. مقامش عالی شد. 
(سنا یَشنو سوه و واه و سناوَه):آبکشی کرد. گویند: 
(سنا) ی الدَابّة: بر روی چارپا سقایی و آبکشی کرد 
(سنا) اقَوْمٌ لْشیهنْ: آن قوم برای خود آبکشی کردند 
سَتَْ) السَایية: دولاب زمین را آبیاری کرد یا آب را 
از چاه و امتال آن رون کشید (ََث) الب الاژض. 
دولاب زمین را آب داد (سَنا) او و نَخوّها: دلو و 
امثال آن را از چاه کشید و بیرون آورد (سَتا) الباب و 
تَحْوَهٌ: در و امتال آن را گشود (سََا) السَىْءَ: آن چیز را 
سهل و آسان گردانید. 

(ستی ينی سَنْیاً. و ییاه و سِناية):به معنای: سَنایِسنو 
می‌باشد. 

(سد نی یشتّی سنا؛ و سَناء):بلند و مرتفع شد. بالا رفت. 
بلند مرتبه شد. والا مقام شد (سیِیث) البْة: چسارپا 


آبکشی کرد. آب را از چاه و غیره بالا کشید یا بر 
روی دوش خود حمل کرد. 

(آشتی ‏ یسنی إشناء)البرق و نحوّه: آذرخش وامثال آن 
درخشید و نور افشاند. پرتو آذرخش و امثال آن در 
خانه تابید (اُشتی) لقم آن قوم یک سال یا بیشتر در 
جایی ماندند. یک سال بر آنان گذشت (أَشتی) الشیء: 
آن چیز را دارای تور و پرتو گردانید (آشگی) الشاز و 
تخوها: نور و پرتو آتش و امثال آن را مرتفع و زیاد 
کرد (أُشتی) له اجب جایزه و عطای او را گرانبها 
گردانید (آشتّی) جوار: با همساية خود خوشرفتاری 


۰ کرد 


(سائی یسانی #سانا, و سنا ابا و غر در و غیره 
را گشود و باز کرد (سائی) فُلان: با لانی خوشرفتاری 
و ملایمت و مهربانی کرد. با او معاملۀ سالیانه کرد. 
(سَنَاه بُسَنیْه تَسْنیة):آن را گشود و باز کرد با او نرمی و 
ملایمت و مهربانی کرد. با او سودای سالیانه کرد. 
شتی بشتبی شتات :آیکشی کنرد: آبهارتن کتره 
((شتتی) ار و اوها به تور نش نگریست. 
(تَعنی صلی شالش آن چیز تخییر کرد. با 
خر رک تم کر باز شد. و قول 


الأخطل به همین معنی است: 


إذا وت أتانى من فواضضله 


۰1۰ 


سیب تسنّی به الأغلال و اد 
آن گاه که بلغزم می‌آید به سوی من از نعمتهای بسیار 
زیاد او عطایی که گشوده می‌شود با آن غل و زنجیرها 
و گرھھا (ی) عن لا: یک سال یا بیشتر در نزد 
فلانی ماند (تسسّی)الشٌیٰء: بر آن چیز بالا رفت (َسَنی) 
فلانً: با فلانی مدارا و ملاطفت و ملایمت به خرج داد 
و او را راضی کرد. 
(السانيَة):دلو بسیار بزرگ از پوست گاو که بر روی 
چرخ چاه سوار کرده و بر روی چاء گود می‌گذارند و 
به چازیا میرنددقد و جازها می رود و مایق و آچ 
می‌کشد. شتران آبکش که آب را با دولاب می‌کشند 


سنيورية ۹۷۵ سهج 


ین کتترها کت دی حال گرد ہہ ج سَوانی. 


در مثل گویند: «سَيرٌ السواني سَمَر لا ینْطع: حبرکت 
شتران آبکش سفری بی‌پایان است. 

(السَنا):نور ماه. نور پرتو افکنده و گستزده شده. خدا 
می‌فرماید: ياد سنارقه یدعب بالابصار4: نزدیک 
است که پرتو برق آن برد نور دیدگان را. نور 
آذرخش. گیاه سنا (شتا) الْمَکٌ: سنای مکی که بهترین 
نوع آن است. نور فلاش عکاسی یا نور عکاسی در 
وقت انداختن عکس در تاریکخانه. (جدید). 
(السناء):علوء بلندی, ارتفاع. . 

(الشنوام»#گویند: (سَة سَثواغ): سال. ضخت. و دشواز 
(اوضن.شلوافا: می زمین خشک راقمظی زد 
اال مقام, بلند مرتبه, عالی مقام. 
نيون السَنی؛ هر موث عالی مرتبه و گرانبها 
چه مؤنث معنوی و واقعی باشد و چه مجازی. 
(المُسَدَاة):سد اپ بند اب. 

(الَستوه این الابار: : چاه ژرف و گود. چاهی که فقط 
با شتر می‌توان از آن آب کشید. 

# سنيورية - (السنیْرریّ:مرضی است که عامل آن 
کرمی نواری است که چون به مغز گوسفند برسد باعث 
تلوتلو خوردن و عدم تعادل آن می‌شود. و اگر به نخاع 
برسد باعث جست و خیز بی‌اراده آن تی‌هود.و گاهی 
انسان را نیز آلوده و مبتلا می‌کند. 

# سهب -(سَهَبَه هه سَهْباً):وی را گرفت. 

نةه هب هِب إشهاباً):در بیابان فرود آمد. یا در زمین 
پهناور و هموار (دشت) فرود آمد (أشهَّبَ) المَکان: آن 
جا طوری شد که جلو آب را نمی‌گرفت و در خود نگه 
نمی‌داشت (أسهَبَ) فُلانٌ: فلانی حفر کرد و به شن 
برخورد کرد و به آب نرسید. فلائی بسیار آزمند و 
حریص و سیری‌ناپذیر شد. در چیزی غور کرد و تا 
عمق آن رفت و به آن ادامه داد و بطور گسترده عمل 
کرد. عطای بسیار داد و بخشید (أهُب) اطام و فه: 


1 3 ۳۳ 
عطای بسیار بخشید (اسهَبَ) و أشهب کلام و فئه: 


خیلی حرف زد. واجی کرد (فی كلاه اشهاب): 
زیادی حرف می‌زند. روده درازی می‌کند (أشهّب) 
فرش و غیره ‏ اسب و غیره بسیار دوید و پیش افتاد و 
برنده شد (أُشهّبَ) الرَضِيْعٌ: شیرخوار از پستان مادر 
بسیار شیر خورد و زیاده روی کرد (آشهب) الْماشِية: 
مواشی را به حال خودشان رها کرد که بچرخند. 
(آشهب يسهَبٌ |شهابا فلا در اثر گزیدن مار یا 
عقرب و امثال اینها دچار هذیان گویی شد. رنگش یا 
رنگ چهره‌اش در اثر عشق یا توس یا بیماری تغییر 
کرد. 

(إِستَهَّبَ یَسْتَهِبُ إشتهابا)فُلان: فلائی عطای بسيار 


بخشید. ۰ 
(الَسهد ب):از بين رفتن عقل. (فعل آن جزو لمات 
مر ده است). 


(السَب؛:بیابان. فلات (لسَهب) یس الأرض: زسین 
گسترده و هموار» دشت. گویند: (قطعُؤا سهباً ین 
الأزض): دشتی (زمین پهناور و همواری) را طی کردند 
و پیمودند (السَهْب) من الیل اسب بسیار تندرو که 
یږ خرق کند. اسب بلند گام و بسیار تندرو (السَهْبٌ) 
من اللَيْل: پاسی از شب, گویند: (عضی سَهْبٌ ین ال 
پاسی از شب گذشت. ج A‏ 

(الشقب)من الأزض: زمین هموار و پهناور دشت. ج 


هرب (سُهوّبْ) لْلاق: اطراف بیابان که راه عبور 
ندارد. 

(السَهْبّة): چاه خیلی گود. ج سهاب. 
(الُْهّب):گویند: (رَجُل مُهَبّ): مرد قد بلند (طَويْلٌ 


مشچ بلدر. خیلی قددرآز, 
الشَشهبة): ون الششهب. زن قد دراز (المشیهة) ین 
الابار: چاه خیلی ژرف. 

۴ سهچ -(سهُجَت تهج شهوجا) لیْح: باد تند شد. 
2 تند وزید. پیوسته و مداوم وزید. 

تهجا) لش آن چیز را کویید و له کرد 


الأزض: : باد روی زمین را تراشید و برد 


)ام 


سهچر 


۹۷۶ 


سور 


۵0 ۵ دب ل تب 


(عهج) الاب رنده تمام شب خود را راه پیمود 
(الأساهيج): گو کک مختلف راه رفتن. 

(الساهج): باد تند. ج ھج و سواهج. 

(السَهُوْج): باد تند. آله (عقاب)؛ زیرا که بدون e‏ 
پرواز می‌کند. 

(السَيْهَج) من الّیاح: باد تند. ج سياهج. 

(لسیهجنة: من السنه. 

(المَشْهُج): محل عبور باد. ج مساهج. 

(المشهج): ابزار کوییدن و له کردن. کسی که در هر کار 
حق یا باطلی دخالت و عمل می‌کند. گویندة بت 
زبردست و چیره. ج مساهج. 

#سهجر -(سَهُجَرَ بُسَهْجرٌ سَهْجَدَةً: از روی ترس یا 
همچون ترسیده دوید. 

##سهد -(سهد یهد هد و شهدا: و شهادا): خواب 
زده شد و نتوانست شب را بخوابد؛ بی‌خوابی به جانش 
افتاد (فی عنه سهد و شهاذ): بی‌خوابی به جانش افتاده 
و خواب به چشمش نمی‌رود. 

(أشهَدَث تشهد |شهاد) حال بجَتنها: آبستن با یک 
درد زایمان داش را زایید (آشهد) فلانا: فلانی را 
خواب زده کرد و خواب شبانه را از چشمش ربود. 
(سَهده بهد تشهیداً): خواب شب را از چشمان او 
ربود» بی‌خوابی به جانش افکند. 

(الأشهد گویند: هو هد وة رايا او از آن مرد 
هوشیارتر و تیزبین‌تر و بیدارتر است. 

(الساهد): کسی که بد خواب شده و شب نتواند بخوابد. 
(السّهد): بد خواب شده‌ای که شب خوابش نبرد. 
(السَهٌّد): خوشگل, زيبا (هَذا شیء سَهّد مَهُدْ): اين چیز 
زیبایی است. مهد اتباع است]. 

(السهٌد): مردی که معمولاً شبها خوابش نمی‌برد یا تا 
دیروقت نمی‌تواند بخواید. کي نید (دل هدو مرا 
سهد و عَيْنٌ شُهُذٌ): مرد و زن و چشمی که بسیار 
خواب زده می‌شود (فلانٌ سُهدْ: فلانی بسیار هوشیار 


و پیدار است. 


السَهّد ة): یک بار خواب زده شدن شبانه (فلان ذو 
هد فی روا فلانی در کار خود بسیار هوشیار و 
آگاه است (ما ریت من فلان سَهْدَه: برای کار خير 
آماده‌تر و راغبتر از فلائی ندیدم. خیر و برکت یا خبر 
یا سخن قانع کنده‌ای که به آن اعتماد و تکیه کنند. 
(السَهُرّد) من الغلمان: پسربچه یا نوجوان نرم و نازک 
بدن. قد بلند و محکم و استوار. 

(العسَهٌد): گویند: (رَجُل مَُهَد): مرد آگاه و بیدار و 


هوشیار و با حزم. 
#سهر -(سَهر یر سَهَراً): تمام شب یا پاسی از شب 


را نخوابید. در شب خواب زده شد بی‌خوابی شبانه به 
چشمش افتاد (سهر) اْبَرْقٌ: آذرخش تمام شب را زد و 
درخشید: 

(آ شوه هره إشهاراً): : او را در شب» خواب زده کرد. 
الأشةران): دو رگ است در چشم و بینی. 

(الساهر): کسی که تمام شب یا پاسی از شب را 
نخوابد. کسی که بی‌خوابی شبانه به جانش افتاده است. 
آذرخشی که تمام شب را بدرخشد الیل ساهژ): شب 
شب زنده داری. 

(الساهرّ ة): زنی که تمام شب یا پاسی از شب رانخوابد. 
زنی که شب خواب زده شده است و خوابش نمی‌برد. 
منت الساهر یل ساهرةٌ: شب شب زنده داري 
(َوض ساهرة: زمینی که گیاه را بسرعث برویاند که 
گویا شب را نخوابیده که گیاه را بیشتر برویاند (قطُ 
ساهرءٌ): زمین پهناور و گسترده‌ای را پیمودند که باید 
شب را بیدار ماند و آن را پیمود؛ و از همین مقوله 
است زمین بسیار گسترده‌ای که مردم بر روی آن 
مسحشور می‌شوند. خدا می‌فرماید: فاذا هم 
بالسَاهرة»: پس ناگه ایشانند در صحرای محشر. 
بیابانی که کسی در آن گام ننهاده است. چشمة روان. 
سال ماد 

(الساهیر): هالةٌ ماه. ٩‏ شب از ماه مانده. روی زمین 
(الساهُور) من عَن الماء: منبع جوشش آب چشمه. 


ضیوفت 
(السهار): شب بیداری در اثر بیماری یا در اثر فکر و 
خیال و اندوه. 

(السَهُران):به معناي الساهر است. 

(السَهَر :):به معناي الساهر است (ضُو شهرَة, و هی 
سهرة): آن مرد و آن زن بسیار شب زنده دارند. 
(السَهّار):مرد بسیار شب زنده دار. گویند: (رَجُلْ مهار 
العَیْن): مرد معتاد به شب زنده‌داری که خواب بر او 
چیره نمی‌شود. 
(السَهَارّ ة):زن 
(السَهّاریَ):چراغ خواب. 

(الیث سهار):نسیرومند در شب زنده‌داری. الأخطّل 
می‌گوید: 

و هه طایس خی تال 

و بیابان بسیار پهناور و گسترده‌ای که ترسناک است 
بلاهای آن پیمودم آن را به وسیل یا به همراه بیدار 


معتاد به شب زنده‌داری که خواب بر او 


چشمی که خواب به چشمش نمی‌رود و معتاد به شب 


زنده‌داری است. 


۹۷۷ 


(السَهُّف): پولک ماهی. 
(السَهف): پشدت تشنه. 


. (السَهة): موب بشدت تشنه. 


# سهف -(سَهَفَ یهت سَهفاًء و شهافا, و سهیفا) 


الْبْ: خرس فریاد زد (سَهّت) الآ لح : کشته يا 
ذبح شده در خون خود دست و پا زد. 

(سهت یهت سَهفا و هافا): تشنگی‌اش سخت‌تر 
شد. 


o» 


هه هه |انتهافا): او را سبک شمرد. 
شمرد. سبکی و خفت او را خواست. او را سیک و 
خفیف یافت. 

(السناهف): بشدت تشنه. هلاک شونده. آن که در اثر 
خون ریزی ببهوش شده است. کسی که هنگام جان 
کندن تشنه شود. کسی که چهره‌اش عوض شده و تغییر 
کرده است. 

(الساهة): من الساجف. 


(السهاف): بیماری تشنگی. 


(المشهاف)بشدت تشنه. گویند: (ناقَةٌ مشهاف): ماده 
(الَسْهَمة): باعث تشنگی شدید. گویند: (طعام مَهَقة): 
غذایی که بشدت تشنه می‌کند و آب زیاد می‌طلبد. 
مسیر جریان باد. ج مساهف. 
(المسْهّف): گویند: (رَجُلٌ منهوّفَ): مردی که آب 
زیاد می‌نوشد و سیرآب نمی‌شود. ج مساهیف. 
(الَسْهُوقة): زنی که آب زیاد بنوشد و سیرآب نشود. 
# سهک -(سَهَکَتْ تَسهّک سه کا) الرْیْح: بادطوفانی 
و آشفته و تند شد (سَهُکَنّْ) الَبّه: چهارپا خیلی تند 
راه رفت یا خیلی تند دوید. 
(سَهّکَ نهک سَهُکا) الشَیْء: آن چیز را کوبید اما له 
نکرد (َهَکَث الریْح الأَرْضَ: باد روی زمین را تراشید 
و برد (سهکٌث) لیخ الثراب عن الأزضٍ و غیرها: باد 
خاک را از روی زمین و غیره به هوا برد. 
(سهک یمک سَهکا): بد بو شد. بویش گند شد 
(سَهکت) فلان؛ تن فلانی عرق کرد و بد بو شد. 
ایک آسایک الا اناع راه رفتن چهاریا و 
به چپ و راست رفتن آن. 
(الساهک): درد چشم, چشم درد. خارش چشم. (فعل 
ندارد). (عیّْه ساهک): خاشاکی در چشم او رفته 
است. 
(الساهکة) من الرّیاح: باد خیلی تند و طوفانی که روی 
زمین را می‌خراشد و می‌رود. ج سواهک. 
(السُهاکة): وسیل سرگرمی و دل مشغولی. گویند: 
(شهاكة) من خبَرٍ: خبر سرگرم کننده» مثل دروغ. 
(الشهک): کسی که تنش عرق کرده و بد بو شده 
است. هر چیز بدبو (لَخْمْ سَهک. و سمک سهک): 
شت و ماهی بو گرفته. 
(السَهکة) مُوَنْثِ التهک. گویند: (یٍی من الم و 


سهل 

من صَد دید سَهکَ): دستم بوی ماهی یا بوی زنگار 
آهن گرفته است: 

(السَهْکة): بوي بد. بوي گند. 

(السْهَکة): بوي کند. بوي بد. 

(السَهُوٌ ک): باد طوفانی و بسیار تند که زمین را 
می‌خرآشد. آلد (عقاب]: 

#سهل -(سَهل يهل سهُْلَد): نرم شد. هموار شد. 
آسان شد. 

هل یُشهل إشهالاً): در زمین نرم و هموار و گسترده 
(دشت) فرود آمد. با مردم بنرمی پرخوری کرڌ بو اسان 
گرفت (أَهل) الشیّ:: آن چیز را سهل و آسان گردانید 
(أشهل) الاشر: آن کار را آسان یافت (أُسْهَلَ) الوا و 
وه اْبَطْنَ: دارو و امثال آن شکم را دچار اسهال کرد. 
(آشهل يهَل (شهال) بط شکم نرم و روان شد و 
اسهال گرفت. 

(ساهلَه یُساهله مُساهَلَةً): با او بنرمی و ملایمت رفتار 
کرد. 

(سهْلَُ يْسَهلهُ تنهیلا: آن را آسان و سهل گردانید. 
(تساقل باشل تساهلاٌ الشیْء: آن چیز سهل و اسان 
شد (تسافل) فلان: فلاتی آسان گرفت» گذشت کرد و 
سخت نگرفت (تَساهَل) الاش بَعْضَهُمْ مع بَغض: مردم 
با یکدیگر ملایمت کردند و به همدیگر آسان گرفتند. 
(تسَهل سول تسها: سهل و آسان شد. 

(إشتَشهَل يهل استشهالاٌ) قلانٌ: فلانی داروی 
مسهل خورد یا آشامید (اشَْهلّ) الشیّء: آن چیز را 
آسان‌کفری آن وا اسان نافنته 

(الاشهال): (فی الب): شکم روش, اسهال. 

(اشهیل: (عند ات خرن ین الْماء و الصزفلین): 
نوعی مخفف کردن و بینابین تلفظ کردن همزه است. 
(السَهْل): آسان, نرم و هموارء سهل (السَهْل) ین 
الأزض: زمین نرم و هموار و گسترده. ج هول (هوَ 
هل الوَجه): او چهره‌ای کم گوشت دارد و عرب این را 
می‌پسندد (هوَ هل اعد ین او را گونه‌هایی نرم و پهن 


۹۷۸ 


سید 
است (سَهْلْ) ال أالقیاد أُوالعُعاملَة: خوش اخلاق و 
خوش برخورد و باگذشت و فرمانبردار فا و هلا): 
خوش آمد گویی است؛ بر اهل و خانواده؟ خودت وارد 
شدی و پای در جای نرم و همواری نهادی. خوش 
امدی. 
(السهّل): ماسه ریز که به همراه آب می‌آید. ج ی 
وأشهال: 
(السَهلَة): من السّهل. 
(السَهْلىَ): منسوب به السَهّل (بر خلاف قاعده است). 
گویند: (تبات سَهلیٌ): گیاهی که در دشت می‌روید یر 
شهلی): رشتری که در دشت می‌چرد. 
(السَهُوْل): داروی اسهال آور: مسهل. 
(السَهُوْلّة) فى الکلام: روانی و آسانی کلام و خالی 
بودن آن از تکلف و تعقید. 
(سهیْل): ستارة سهیل که در آخر تابستان طلوع می‌کند 
و چون که در یمن بخوبی دیده می‌شود آن را الیمانی 
گویند. و در مثل گویند: «ٳذا ط هل رف کل و 
وضع کیلْ»: آن گاه که ستار؛ سهیل طلوع کند بالا 
می‌رود پیمانه‌ای و پایین می‌آید پیمانه‌ای دیگر؛ کنایه 
از تغییر و تحول است. 
(المشهل): داروی اسهال آور: مسهل. 
#سهم تيم هة وما و شهاما): بخاطر 
حادثه‌ای مثل اندوه و فکر و خیال یا لاغعری رنگش 
تغییر کرد. لاغر شد. 
اھ وو تما فانا: در قزعه‌کسی از فلانی برد 
گویند: (ساهمهٌ فَهْمَه): با او قرعه کشی کرد و از او 
برد 
(شهم یْسَْهُم): لاغر شد. بخاطر پیش آمدی مثل اندوه 
وغم و غصه یا لاغری رنگش تغییر کرد. گرمای 
تابستان و باد داغ به او خورد و رنگش را عوض کرد. 
در جنگ و امثال آن به کار ناخوشایندی وادار شد. 
(سَهُم هم سُهُوْماً: گرمای تابستان و باد داغ به او 
خورد و رنگش تغییر کرد. در جنگ و امثال آن به کار 


صتخم ار .ات 


ناخوشایندی وادار شد. 
(سهم ينهم إشهاماً) یم نهُم: سیان آنان قرعه کشید 
(آشهم) له: تچ دس ون 
الشی: در آن چیز مشتر ک شد (ا شهم) الشی ء: | 
را سهم‌بندی کرد. 
(ساهَمَهُ یساهمه مُساهمَة, و سهاما): با او قرعه کشی 
کرد که ببینند چه کسی قرعه را می‌برد. خدا می‌فرماید: 
«فْساهم فکان من المُذْحَضِيْنَ): پس در قرعه‌کشی 
شرکت کرد و شد از افتادگان (در دریا). با او قسمت و 
سهم‌بندی کرد. و به همین معنی است: (ش رکه 
اأمُساهَمَة): شرکت سهامی (ساهم) فیه: در ۳1 
مشارکث کرد هیک ند زهیر گفت: 
آبا ثابتِ ساهشت فی حزم له 

ریک ود و وک دای 
ای ابو ثابت (نام کسی است) شریک و سهیم شدی در 
حزم و هوشیاری با اهل آن پس رأی تو ستوده است و 
عهد و پیمان تو همیشگی است. 
حم یسهم تسهیما) لوب و یره بر روی پارچه و 

غیره عکس تیر کشید. 

(ساقم یمام دَساهُماً) الجُلان: آن دو مرد با 
یکدیگر قرعه کشی کردند (تساهما) الشَّیْءَ: آن دو آن 
چیز را در میان خود تقسیم کردند. 
(الساهم): آ ن که در اثر رخدادی مثل غم و غصه یا 
بیماری رنگش تغییر کرده است. لاغر شده. 
(السهام): لاغر شدن و تغییر کردن. گرمای باد داغ. 
(السهام): تغییر كردن و لاغر شدن. 
(السَهُّم): تیر قرعه کشی یا تیر قمار. سهم» بهره. قسمت. 
پول یا چیزی که در قمار به دست آرند (السَُم؛ (فِیٰ 
لّمالافْتصاد): اوراق سهام یک شرکت که سهم معینی 
از کارخانه یا شرکت را دارد و ارزش معینی دارد. 
سندی که دارای تمریا ارزش مشخصی است (السَهُم): 
(فی الْمِساحَة): یک جزء از بیست و چهار جزء قیراط 
مساحت. تیر و خدنگ. فلش راهنمایی. خطی که مثل 


تیر است و علامت اشاره به چیزی است. (جدید). تیر 
روی دو دیوار» تیر سقف (سَهُم الّامي): نام ستاره‌ای 
است. ج آشهٌم. و سهام. 

(السَهُمَةَ): بهره, نصیب, سهم. قسمت. خویشاوندی, 
قرابت. ج شهم. 

(السَهیْم): شریک. سهیم. ذی سهم. و از همین مقوله 
ایست قول دم الزمان که می‌گوید: «أتَضی أن کون 
هنم حَمْرَةَ فی الشَهادَة»: آیا راضی می‌شوی که 
شریک حمزه باشی در شهادت. 

(المْسَّم): پارچه و غیره که نقش تیر و خدنگ دارد. 
#سهو -(سها يھو تهوآ و هه و هو عَْ و 
فیه: ازا ن غفلت کرد (سَها) فیّه: در ا 
کرد. آن را فراموش کرد (سها) عَنة: آن را آگاهانه رها 
و ترک کرد (سھا) فی الصَّلاة: بطور سهوی چیزی از 
نماز را انجام نداد در نماز خود سهو کرد و چیزی را 
جا گذاشت (سها) عن لانه: نماز نخواند. ترک 
نمازکرد (سَها) ی بدونِ پلک زدن به او نگاه کرد. 
(سَهی یی سَهُوأ: فراموش کرد یادش رفت. سهو 
کر 

(سَهو یه سَهاوّ): نرم و آرام و ساکن و هموار شد. 
(آشهی یھی |شهاء) فْلانٌ: فلانی سکو مانندی در 
وسظ. خاله ساعت. یا وبنط دو دیواز اصلی دییواوی 
دیگر ساخت و سقف را روی همة آنها زد. یا هر نوع 
چیزی در وسط خانه درست کرد. یا انبار مانندی 
وه فر ال سالشت» 

(ساهاه بساهیه م ساهاةّ): در صدد غافلگیری او برآمد. 
در صدد برآمد که از غفلت او استفاده کند. او را 
مسخره کرد. با او خوشرفتاری کرد و آسان گرفت و 
زیر فشار نگذاشت 

وه سوه نیت باعث غفلت و سهو و فراموشی 
او شد. در صدد پرآمد که از غفلت او استفاده کند. 
درصدد غافلگیری او برآمد. (جدید). 

(الساهی): غافل, غفلت کننده. سهو کننده. ترک کننده. 


سوء 


سوء 


نگاه کننده‌ای که پلکها را تکان ندهد. 

(الشها): ستارۂ بسیار ریزی است در هفت برادران که 
بزحمت دیده می‌شود. سها. و در مثل گویند: «ارنها 
الها و نی الْقَمَرَ»: من ستارة بسیار ريز سها زا به 
آن زن نشان می‌دهم و او قرص ماه را؛ کنایه از آدم 
دهشت‌زده است که از او دربارژ چیزی می‌پرسند و او 
پرت و پلا جواب می‌دهد. 

(السهُو) غفلت» سهو, فراموشی (فعل ذلك سهواً 
رَهُواً): آن را از روی بزرگواری و بدون درخواست 
انجام ده (حیلتِ مه سَُوا): آن زن در حال حیض 
حامله شد. هر چیز نرم و هموار و ملایم و آسان, چه 
انسان باشد و چه آب و چه کار و غیره. نرمی, لینت. 
آرامش, سکون. 

(السَهٌّواء): پاره‌ای از شب يا آغاز آن. 

(السَهُّوان): نگاه کننده‌ای که پلکها را تکان ندهد. 
غافل. e‏ کننده» سهو کننده. در مثل گویند: «إِنٌ 
ری بنُوْسهُوانَ»: همانا کسانی که به آنان سفارش 
و ۵ می‌شود غفلت کاران هستند وگرنه نیازی به 
سفارش نبود. 

(السَُرّ:): کمان خوب که تحت کنترل و مطيع و 
فرمانبر باشد. سکو مانندی است در وسط خانه‌ها. 
دیواری است در وسط دو دیوار اصلی که سقف را بر 
روی همه آنها بنا کنند. پس هر چیزی که وسط خانه 
باشدآن را السَهْوّة و اگر داخل خانه باشد آن را العُخْدَع 
نامند. دیوار مانندی است در اطراف خانه یا در اطراف 
درگاه انه: انباو گوچکی است برای کالا و جنس سه 
یا چهار پار؛ چوب است که آنها را به هم تکیه می‌دهند 
و چیزی را بر روی آن می‌نهند. ج سهاء. 

# سوء - (ساء یو سَوْءٌاء و سسواءٌ):بد و زشت و 
ناپسند شد (ساء) به ظنا: به او بدگمان شد. 

(ساء یشوه سء و وا و مساءة) فلاتا: به فلائی 
بدی کرد. 

(ساء): چه بدا چه بد است! گویند: (ساء ما يفَْل): جه 


ی و خدا می‌فرماید: «فضَدُوا عَنْ 
سبئله هم ساء ماکان يَعمَلوْنَ): پس منع کردند از راه 
21 همانا آنان بد بود کاری که می‌کردند. 
(آساء یس |ساءة) فلان: فلانی کار بدی کرد (آساء 
الشیْء: وروی آن را بد ورزشت 
گردانید (آساع) فلانًء ول و ِء و عَلَهٍ, و په: به فلانی 
بدی کرد (ساء) هط : به او پدگمان شد. 
(َو سوه ول : آن را زشت گردانید (سَوَا) له 
ول رل از گفتار یا از کردار او عیبجویی کرد و 
ايراد گرفت. به او گفت: بد کاری کردی. گویند: (ِنْ 
أَخطاث فحطی, و ان ات فسوی عَلَنٌّ): اگر خطا 
کردم پس خطای مرا تذکر ده و اگر بد کردم پس کار 
مرا تقبیح کن (سَوّ ولا تَسَوَّیْ): کار درست انجام ده و 
کار بد انجام مده. 
(اسستاء یَنستاء اشییاءٌ): اذیت مت تاراحت شاه 
اندوهگین و متأثر و دردناک شد. 
(الأَسرَأ): بده ناپسند. به شک افتاده. ج سوّء. 
(السو ء): اهر چیز ب و زاراست یدزی زشت. ناپسند. و 
در مثل گویند: ما انرک من ل¿ سُوّء»: عیبجویی من از 
تو بخاطر کار زشتی نبود که تو کردی بلکه بخاطر 
عدم شناخت تو بود. اسم است برای تمام آفتها. کنایه 
آذ فی ات دا من قرمانده و ال کاو 
جَيْبک تخر بَيْضاءَ من عَيْرٍ سوْءٍ: و فرو بر دست 
خود را در گریبانت بیرون می‌آید سفید بدون این که 
برص گرفته باشد. ج شوه 
(التوء): بد زشت و ناپسند. گویند: وجل شوت و 
E‏ و الجُل السُوء): مرد بد (عََل سَوْء): کار 
آتش. ج شوم 
وتا :مونب الاشواً است؛ زن شک کرده و به 
شک افتاده. بد. ناپسند. گناه کوچک. آذر. آتش. خدا 
می‌فرماید: « كان عاقبة لذن آساژواالُوأی»: پس 
می‌باشد پایان آنان که بدی کردند آتش. 
(السَو آء): ون الاشوء؛ زن شک کنرده: و بذ مان 


سوب 

شده. صفت بد. خصلت ناپسند. خوی زشت. زن 
زشت. و در حدیث است که: «سواء وود خیه من 
حَشناء غقیْم»: زن زشتی که بچه دار شود به است از 
زن زیبای نازا. 

(السَوّا:): خوی زشت» صفت ناپسند. فحشاء کارهای 
خیلی زشت و شرم‌آور. هر کار و هر مطلب شرم‌آور. 
عورت» شرم زن یا مرد. 

(السَیْء): هر کار زشت و شرمآور (مخفف السیی 
است 

(السَیْی): هر کار زشت و شرم‌آور. 

(السَيْنَّةَ): او خدا می‌فرماید: ان ۵ تجتنبوا 
کار ما تون عه کر عنم یه اکر اجتناب 
کنید یم بزرگ می‌بخشیم از شما گناهان کوچک 
شما را. عیب و نقص. خدا می‌فرماید: و ان تَعِهم 
یت پم مت ناذا مغ ون و اگر برسد به 
آنان عیب و نقصی در اثر آنچه که انجام داده‌اند ناگاه 
می‌بینی آنان را که ناامید می‌شوند. گناه جُرم. زن به 
شک افتاده. 

(الَساءة): کار بد و ناخوشایند و ناراحت کننده. 
(المّسار ی): نقیصه‌ها, عیبهاء بدیها (الَساوی نگویند). 
مفرد ندارد و به قولی: مفردش بر خلاف قاعده السَوّء 
می‌آید. و در مثل گویند: «لْحْیلَ تجری على مساونها»: 
اسبهای خوب با تمام بدیها که دارد باز هم خوب 
می‌دود؛ کنایه از ادم سودمندی است که خصلتهای 
ناپسند هم دارد. 

#سوب - (السْوْبَة): مسافرت دور و دراز. 

(السَوْبيّة): نوشیدنیی که از برنج به دست می‌آید که آن 
را اندکی تخمیر می‌کنند و شکر به آن می‌افزایند و مردم 
مصر خیلی از آن می‌خورند. 

##سوج - (ساج يسوج وجا و شواجا و سر جانا 
آمذ و رفت کزد. آهسته راه رفت: 

(ساج يَسُوْج سوجا) الحایک اج باْمشوّجة: بافنده 
آمد و رفت در حالی که با آب‌پاش بر روی بافت خود 


۹۸۱ 


سود 
که بر روی دستگاه سوار بود آب می‌پاشید. 
سَوَّج یسَوّج تسویجا) عَلی لُشتان و غَيْرِهٍ: دور باغ و 
غیره دیوار کشید یا خار و غیره گذاشت. 
(الساج): درختٍ ساج. ج سِيجان. 
(الساجَة): یک درخت ساج. نوعی ملافه یا چادر. 
(السُوْج): نوعی گل که آن را می‌پزند و بافنده آن را به 
از پارچه می قال 
(السیاج): هر نوع مانع و دیوار دور باغ» چه از گل و 
سگ بافند و ها خار پا سیم قیره ع اچد و 
کچ 
(المِسوَجّة): ابزاری است که بافنده با آن آب بر روی 
بافتۀ خود می‌ریزد. آبپاش. ج مساو ی 
##سوح - (الساحَة): جای گشاد و پهناور. فضای 
خالی میان خانه‌ها رل بساحَة فلان): بر فلانی فرود 
آمد. خدا می‌فرماید: «قذا رل بساحتهم قساء صَباْ 
ادن »: پس آن گاه که (بلا) فرود آید 
است بامداد بیم داده شدگان (هوّ رکه ء السَاحه): او 


پر آنان بد 


بی‌گناه است. ج ساح و سح (اِخمر حمر الم و اعبَرّتِ 
الو قحطی و خشکسالی آمد. 

#سوخ -(ساخت تَسُوْخ سخا شيو خا و سخا و 
سوّخانا) قوب و ساحَّث قوایهُ فی الأزض: دست و 
پایش در زمین فرو رفت (ساعث) الارْض بهم: زمین 
آنها را در خود فرو برد. 

(ساعه بِیحة ساعّ: در زمین فرویش برد یا دست 
و پای وی را در زمین فرو برد. 

(السواخ): گل و لای شدید که دست و پا و غیره در آن 
فرو می‌رود. گویند: (مُطزنا خی صارّت الا 
شواخأ): آن قدز باران بر ما بارید تا زمین خیلی گل و 
لای شد. 

#سود -(ساد یَسوَد سید و شوّددء و شوددا): بزرگ 
و بزرگوار و گرامی و شریف و با مجد و عزت و 
ارجمند شد. سیاه شد مشکین فام شد. آبی نوشید که 
رنگ را زرد می‌کند یا ناخنها را سبز رنگ می‌کند 


سود 

(ساد) قَوْمة أو عَهرَهُمْ: رئيس طايفة خودش یا رئيس 
دیگران شد (ساد) غیره: از دیگری جلو افتاد و او را 
عقب اتستدالفت اة قلاناء در عبت و‌هجداو 
ارجمندی یا در سیادت و پیشوایی بر فلانی چیره شد 
و او را شکست داد. رازی را با او در میان گذاشت 
(سَود یَسَد سَوّد):سیاه مثل زغال شد. 

(آساة 4 سید اسادة): فرزند سیاه پوستی از او به دنیا 
آمد. فرزندی بزرگوار و ارجمند یا رئیس و پیشوا از او 
به وجود آمد یا پسر او پادشاه شد. 

(آشوة شود ٍشواد):به معناي أساد. 

(ساوّده پساوده مساو و سوادا:در مجد و 
بزرگواری و سیادت و پیشوایی با او رقابت کرد و 
مسابقه داد تا معلوم شود که کدام یک در این جهان 
برترند. در تاریکی شب با او ملاقات کرد. رازی را با 
او در میان گذاشت. سختی و فشار و ناراحتی آن را 
رتچ و E‏ ری ورن 
کرد. [در قاموس اللغة به همين معنی 
المنجد و اقرب الموارد و منجد الطلاب و منجد ابجدی 
و تاج العروس به نقل از التكملة و در المعجم الصربی 
الحدیت به ممای او را شرو داد آمده است. ابا 
(ساوَدَثْ) الْماشِيَةٌ الثبات: مواشی 
گیاهان.را به دهان گیرند و بچرند امنا بعلت"ریزی 
گیاهان نتوانستند. 


اسه اما در 


در صدد برامدند که 


سود سود تشویدا):جسور و پرجرأت شد (سَود) 
الشَیْء: آن چیز را سیاه گردانید. و لذا گویند: (سود) 
الکتاب: کتاب يا نامه را چرکنویس کرد (سَوّد) فْلانا: 
فلانی را به ریاست برگزید. گویند: (سَوّدَه) ََنهمٌ: او را 
پیخنوا و.رئیبی آنان گزدانید. 

شتا یت |شتيد ال آن قوم رئيس خود را 
کشتند. دختر او را به زنی خواستند (إشتاة) وم فی 
فلان: آن قوم پیشوای فلان قبیله را کشتند یا او را به 
اسارت گرفتند یا از دختر او خواستگاری کردند 
((شتاد) لقع و فتهم: زنی از زنان بزرگوار آن قوم را به 


سود 
زنی خواست یا با زنی از مهتران آن قوم ازدواج کرد 
(اشتاد) قَوْمَةٌ و نَحوَهُمّ: سشوای قوم خود و امثال آنان 
شد. 
(تسود یتسود تدا )ار دواج کرد. 
(اشواد نواد |شو پُدادا:به تدریج سياه شد. 
(سوَد یود إشو داداً؛بتدريج سیاه شد (اشو رد تشه 
من گذا: چهره‌اش در اثر فلان چیز ی و 
(الأشره قيض الأبيض. سياه مقل زغال. و عرب سير 
پررنگ را هم 
می‌زند (هُوَ اسو الکییا: او دشمن است (الاشود) ین 
لقَلْب: خال دل, دانة دل (لْشود) ین الشهام: تير 
متبرک که از آن برکت می‌جویند. گنجشک. ج شوّد؛ و 
سو دان (هُم شود الأباد): آنان دشمنان هستند )8 
شود الیطون ): گوسفننان لاغرند. مار بسیاز بزرگ که 
3 
تر رئگقن سیاهی هست: ٠‏ بدترين نوع مار . (اشو 1 
سالخ): بد ترین نوع مار و به آن سالخ می‌گویند؛ زیرا 
که هر ساله بوست می‌اندازد. ۰ آساود(الْوَد) من 


السود می‌نامند؛ زیرا که به سیاهی 


التاس: ارجمندترین و گرامی‌ترین مردم. گویند: (هُوّ 
شود ین فُلان): او ارجمندتر از فلانی است. 

(لاْشو دان):دو چیز سیاه؛ شب و زمین داراي سنگهاي 
سیاه که گویا سوخته‌اند. مار و عقرب آب و خرماء 


آب و شهر. 
الاْسوَدة)ی الْحَیَاتِ: مار خیلی بزرگ که در رنگش 
سیاهی هست. 


(السواد):سیاهی. ضد البیاض است. تن» گویند: (لا 
یُفارق سوادٍی سَواده): سیاهی چشم من او را دنبال 
می‌کند و از او دست برنمی‌دارد (لا مُزاینل شوادی 
بیاضَکَ): من از تو دست برنمی‌دارم؛ تن من از تن تو 
جدا 9 در يث است که: «ذا ای انا 
هر خن آز سا سای و یج 
را در تاریکی ببیند ترسوترین دو سیاهی نباشد. پس 


سودق سوذق 
همانا او از تو می‌ترسد همان طور که تو از او می‌ترسی لس دان):جمع شود است. سیاه پوستان» زنگیها. 
(الَواذ) ین قله دانة دل. خال دل (السَوا) ین (الشودانی):یک نفر سياه پوست. منسوب به السودان 
ین سیاهی چشم. مردمک چشم (السواد) ین بْطْن: است. 

کید» جگر سیاه. انبوه نخل و درخت و گیاه؛ زیرا که (السشژٌدد. و السر ود و اش واه و الشودد):سیادت» 


سبزه شبیه به سیاهی است. لباس رسمی. گویند: (جاء 
وی و عَلَيْهِ سَواده): وزير آمد در حالی که لباس 
رسمی‌اش را بسر تسن دافت (الشواه) مس الكل 
روستاهاي حومة شهر. گویند: (حَرَجُوا ای سواد 
المَدِينّة): به روستاهاي حومهٌ شهر رفتند. و از همین 
مقوله است: (سواد) الْمراتي: باغها و روستاهای عراق 
که در میان شهر کوفه و بصره واقع است (السَوا) من 
الغفگر: سازوبرگ و آلات:و ادوات جننگی و 
چاربایان لشکر (سواد) لمیر و غیره: همراهيان و 
دنباله روان و وسائل و کالاهای امیر و غیره (السَواذ) 
مِنَ التاس: اکثریت مردم. مال بسیار. گویند: (ِملان 
سواد من الماِية و زار : فلانی مواشی و مزارع 
بسیار دارد. ج أشودة.جج آساود. 

(السواد):راز گویی, نجوا. دردی است در کبد که در 


اثر خوردن خرمای زياد ایجاد شده و چه بسا که باعث ۰ 


مرگ می‌شود. مرضی است در گوسفندان که گوشت 
آنها را سیاه می‌کند و باعث مرگ آنها می‌شود. نوعی 
ژزه شدن زنگه زنگی سین الست قو تالخن, آفتی است 
در گندم و جو که آنها را سیاه می‌کند. زنگ سیاه جو و 
گندم. 

(السواد):نجوا کردن, راز گویی. 

(السَوٌد):دامنة هموار کوه که سنگهای درشت و خشن 
دارد و در آن آهن یا دیگر فلزها وجود دارد و اکثراً 
سیاه رنگ است. 

(السَو داءَوَنثٍ الاشوّد. زن سماه پوست. هر شوب 
سیاه. یکی از اخلاط چارگانه. سودا لح الوداغ): 
شونیزه سياه دانه. ج شود (کله َمَاردٌ علّی سَوداء و 
لابیْضاء): با او سخن گفتم ولی او اصلاً جوابی خوب یا 


بد نداد. 


آقایی. سروری, مهتری, بزرگی. مجد و شرف 
گرانمایگی. 

(السَوْد ة):یک قطعه از کوه که السود نام دارد. 
(السُوَبْداء):مصمَرٍ الؤداء است (السُوَیْداء) من اقلب: 
خال دل, دانة دل. 

(السَیّد): مالک» صاحب. پادشاه. ارباپ داراي بردگان 
و خدمتکاران. هر کس که اطاعت از او واجب باشد. 
سرپرستِ گروه بسیار. لقب محترمانه‌ای است برای 
بسزرگان از ذریۂ پیامبر خدایلض. [در مناطق 
شیعه‌نشین عرب به تمام ذریة پیامبر خدالاش 
می‌گویند: سید. ب] و اخيرا در برخی از کشورها به 
تمام افراد اطلاق شود.آقا(سید) کل شَیّم: برترین و 
بهترین هر چیز. گویند: مرن سید الکلام): قرآن 
سرور تمام سخنهاست. . ج سادة, و سّیائد. 
(الَسوَدٌة),گویند: (ماءٌ مشوَدَة) آب مبتلا کنند؛ به 
بيماري الشواد. ج مساود. 

(المسَوّد):رودة گاو و گوسفندان و غیره که رگ شتر 
می‌زنند و خونش را در این روده‌ها می‌ریزند و سرش 
را می‌بندند و بریان کرده و می‌خورند. 

(الْسَوّد:): چرک نویس, کاغذ و نوشتة بار اول که 
احتیاج به بازنویسی دارد. 

# سودق - (السوّدق):چرغ شکاری با شاهین. 
(معرب). ج سوادق. 

# سودل -(سَودل يُسَوْدِل سَوْدلَهً):سبیلهایش دراز و 
بلند: شند. 

(السَوّدل):سبیل, سبلت. موی پشت لب بالا. 

* سوذق -(السَوّذانق):چرغ شکاری یا شاهین. 
(السَوْذّق):چرغ شکاری. یا شاهین. حلقة کند و 
زنجیر. النگو (معرب از فارسی است). ج سَواذق. 


سوی 


تست تس ےی 


سوي 
(السُودّق ق): چرغ شکاری, یا شاهین. 
(السَوذة قى منسوب به السَوَدّق است: مرد سرزنده و 


سرحال و هوشیار و آگاه و چاره‌اندیش یا حیله‌گر و 


مکار. 

(السَوْذَقيّة): زن هوشیار و آگاه و سرزنده و با نشاط و 
کارگشا یا حیله‌گر و مکار. 

#سور -(سار یسور ورا اسو خشمگین شد 


غضب کرد. خیز گرفت و از جا پرید (سار) علَیِْ: بر 
روی او پرید (سار) الشجاغ فی الْحَرْب: مود گو و دلیر 
در میدان جنگ تاخت و تاز و حمله کرد (سار) 
شراب فن ایز نوشیدنی در سر او اثر و گردش 
کردم 
(ساز یَسْوْر سَوْراً) الحابط و عَيْرَه؛ روی دیوار و غیره 
رفت. 
(سْرسر): فعل امر است از سار. این جمله را به مردی 
گویند که می‌خواهند به کارهای بزرگ تشویق کنند. 
تکرار سر برای تأکید و تشویق است. 
(ساوَرَه يساور مُساوّرَة و سوارأ): متقابلاً بر روی او 
پرید. در پیکار و امثال آن سر او را گرفت (ساوَرَئه) 
لموم و الهُواجش والأفكارٌ و تخوها: اندوهها و 
غصه‌ها و مسائلی که در قلب و مغز خطور می‌کند و 
افکار و امثال اینها با او درگیر شد و به جنگ او رفت. 
(سَوّره سره ویر دیوار و غیره به دور آن کشید 
(سَوز) الم و تخوها: النگو به دست زن و امثال:زن 
کرد (سَوَر) الحائط: روی دیوار رفت (سَوّرَ) فلانا: 
فلاتی را حاکم و پادهاه یا ریس گرفانید او زا 
سوارکار یا تیراندازی ماهر گردانید. 
(تساوّر يساور تساورا) للشیو: خود را بر آن چیز 
بلند کرد (نساوَر) ال#جْلان و عَيْرْهُما: آن دو مرد و 
غیره بر روی یکدیگر پریدند. 
(تسَوّرزت ور تور الم آن زن اللگو به :دست 
کرد (تسَور) الحائط و اور و عَيْرَهُما: بر روی دیوار 
و باره و غیره رفت. خدامی‌فرماید. 3 خل آناک ا 


۳ اذ وروا الیخرات»: و انا اقب عى وا یی 
ستیزه گران آن گاه که بالا رفتند لد شام جر 
هجوم برد. یورش برد. 

(الاشوار): اللگو. 
E4‏ ایرانی و پارسی. تیران‌داز ماهر. و اصل آن: 
(أساوزة) لقُرْس: تیراندازان پارسی است که خیلی 
ماهر بوده‌اند. سوارکار ماهر. ج أساورء ۶ 


ج آشوز: جج جخ آساون, و أساوزد 


ري اقرب انبوان قاري آبست: با (آل ساووتا: 
گروهی از غیرعربها یا از ایرانیان که در زمانهای کهن 
در بصره سکونت کردند. 

(السوار): النگو. جأشورّة, وأساور. . (معرب). 
(الشوار): النگو. ج شور و أساور (شواژ) لح و 
تخوها: شدت تأثیر شراب و امثال آن در بدن سورت 
شراب (أخََهُ شواژ رح و َحوه): شادی و امثال آن 
در او اثر کرد همچون تأثیر نوشیدنی در بدن. 
(السوّر): هر چیزی که دور چیزی را احاطه کند مثل 
منأتقعان و شرف دپوان بازة شهر. ج آشوان و یزان 
شترهای خیلی خوب و ارزشمند که اسم جنس باشد. 
غذای میهمانی. ضیافت. سور. (معرب). و در حدیث 
جابر است که پیامبر خداملشله به اصحابش فرمود: 
«قومُوا فق صَتَعَ جابر شورا»: برخیزید که همانا جابر 
سوری تهیه دیده است. [معرب سور فارسی است. ب]. 
(السَوْرَة): یک بار پریدن و خیز گرفتن. (السَوْرَه؛ ین 
المَجْدٍِ و تخوو: آثار و علائم مجد و شرف و امثال آن. 
برجستگی و بلندی و عظمت و علو مجد و شرف و 
امتال آن (السورة) ین ود الشراب أو اب و غذر 
ذلِکَّ: شدت سرما و نوشیدنی و خشم و غیره. سورت 
هر چیز (السَوْرَة) من الجُل أو الشلطان و تغترهما: 
سطوت و قهر و ابهت آن مرد یا آن پادشاه و غیره 
(فلانٌ در سَوْرَةٍ فی الْحَب): فلانی دارای نظری استوار 
ذر جنگ است: 

(السْوْرّ :) من البنای: : ساختمان بلند و زیبا. یک ردیف 
از پایة دیوار. یک واحد از ساختمان. سورء قرآن. 


سوس 
منزلت والاء مقام عالی. فضل و برتری. مجد و شرف. 
علامت. نشان. ج سور و سُوّر. واحد السشْوّر؛ یک نفر 
شتر نجیب و خوب. 
(السَوّار): دارای سورت بسیار. کسی که شراب یا 
نوشیدنی بسرعت در سرش اثر کند. کسی که بسیار از 
جا می‌پرد و عریده می‌کشد (السَوَاژ) ین الْکلاب: سگ 
جسور بر مردم (السَوَارٌ) ِناکلام: سخنی که در سرها 
اثر کند. 
(السَوَارَة): من السوّار. 
(المسوّر): پشتی پوستی برای تکیه دادن. متکاء بالش 
یا نازبالش. ج مساور. 
(الیشوَرّة: پشتی پوستی برای تکیه دادن. متکاء بالش 
یا نازبالش. ج مساو ر. 
(المُسَوّر): محل قرار گرفتن النگو در دست یا در مچ 
دست (المسَوژ) بر ال ک: پادشاه با قدرت و شوکت. 
#سوس - (ساس یَسْس سَوسا) الحَبٌ و الحْشَبٌ: 
دانه و چوب کرم گذاشت. کرم زده شد (ساشت) الشَاء: 
شپش در پشم گوسفندان پیدا شد. شپش آنها زیاد شد. 
(ساس يَسُوْس سیاَة) الناش: سرپرست و حاکم بر 
مردم شد (ساش)الُوابٌ: چارپایان را تربیت کرد 
(ساش) اْو: کارها را سرپرستی کرد و سر و سامان 
داد. 
(سَوس یوس سَوسأ) الْحَبٌ و غیزه: دانه و غیره دچار 
کرم خوردگی شد (سوش) الََْوانٌ: آن حیوان دچار 
دردی در دست و پایش شد. یا دردی در کفلش پیدا 
شد که باعث ضعف پاهایش می‌شود. 
اناس بیس |ساسَة) الْحَبٌ و عیر: دانه و غیره دچار 
کرم خوردگی شد (أساش) ام فُلاناً: آن قوم فلانی را 
رئیس:و حاکم :بر خود گس‌دان‌دند (آساشوا) شاا 
أموْرَهم: فلانی را سرپرست کارهای خودشان قرار 
دادند. 
(سوّس یوس تسوا الب و غُیه: دانه و یره 
دچار کرم خوردگی شد (سَوّش) عَظْمُةٌ و درد مه ین 


وان 
گذا: از غم و غصه زیاد هلاک شد. (کنایه از غصه زیاد 
است نه مردن). (سَوّش) ام فُلاناً: آن قوم فلانی را 
رئیس و جاک وة گیردانیدند ا اویه 
سرپرستی کارهای خود را به او سپردند (سَوّش) فُلانٌ 
للد أَثر: فلانی کاری را برای زید آماده و فراهم کرد. 
((شتاس یّشتاس |شتیاسا) لح و عیره: دانه و غيره 
دچار کرم خوردگی شُدٍ. 
(تَسَوّس يَسَوّسُ تَسَوْسا): دچار کرم خوردگی شد. 
رئیس و سیاستمدار شد. 
(الاْسْرّس): دانه و غیره که دچار کرم خوردگی شده 
است. حیوان نر که دست و پایش دچار نوعی درد 
شده است. یا کفلش دردی گرفته که پاهایش را سست 
می‌کند. ج شوّس. 
(الساس): سیاستمدار. رئیس, حاکم. سرپرست و سر 
و سامان دهندهٌ کارها. تربیت کننده چسارپایان. ج 
اھ و کزان 
(الساس): کرم غذاء کرم چوپ, کرم پارچه و لباس» 
کرم چوب. کرم دانه‌ها و حبوب و بنشن. هر چیز کرم 
زده و تجزیه شده و خورده شد؛ به وسیلهٌ کرم و غیره. 
دندان کرم خورده. خورندهٌ هر چیز, کرم باشد یا غیر 
کرم. اصل» بیخ» بن. کرم دندان که آن را سیاه میکنق. 
(الساسة): جمع الساییس است (الساسَة) من الأزْضٍ و 
حوب و العام: زمین یا دنه یا غذای کرم زده. 
(السواس): درختی است شبیه به مرخ» خار و برگ 
ندارد و بهترین چوب را برای اتش زنه دارد که بهتر از 
ان ست 
کرای مرضی الت در گزدن اسب که کروی اتب 
را خشک می‌کند و او را می‌کشد. 
(السَواسَة): یک درخت به نام السّواس. 
(السَوس): مرضی است در دست و پای چارپایان. 
مرضی است در کفل چارپایان که باعث سستی 
پاهایشان می‌شود. ۱ 
(الُوس): به معنای الاس است (شوش) کل شید م: 


سوسن 
خورنده هر چیز» کرم باشد یا غیر کرم. گیاه شیرین 
بیان کنایه اننت از سرشت و طبیمت. گویند: کم و 
للم من شُوّیه): کرم و سخاوت یا فرومایگی جزء 
سرشت اوست. اصل» بیخ» ريشه, بنیاد (عرْقْ السُوْس): 
جوشانید؛ ريشه شیرین بیان. 

تو نات نب ال شونن..ج شزاس 

ردک دانه کرم و غیره که خورند؛ چیزی و 
کرم آن باشد. گویند: : «کیف کون الوَعِيَه مَسوْسَةً 
کان راعیها سوْسَة»: رعیّت چگونه می تواند نیکو باشد 
در حالی که سرپرست او خورندۀ اوست. 
(السياسة):سياسة لوق الْخوة: (فی الافتصاو): 
سیاست بازار 


0 إذا 


آزاد. 


# سوسن - وشن سوسن. 
# سوط - (ساطث تشرط سَوّطانانَفُشة: حالش به 
هم خورد. استفراغ کرد. 

(ساط خوط طا )نشی آن چیز را با مخلوط کن 
به هم زد تا خوب مخلوط شد (ساط) در و تخوّها: 
دیگ و امثال آن را با مخلوط کن قاطی و درهم و 
برهم و مخلوط کرد (ساطّ) ال و نحو آن کار و 
اال .ان زا زیر و زو و پشت: و رو او بسرومتی گنرد 
(ساطّ) الْحَرْبَ و تَحوها: در جنگ و امثال آن شرکت 
کرد (ساط) الب و رها: چارپا و غیره را با تازیانه 
زد (ساط) فُلاناً: در زدن تازیانه فلانی را شکست داد 
و بیشتر به او تازیانه زد. گویند: (ساوطیی فَسَط): با 
تازیانه به من زد و من هم به او زدم و او را شکست 
دادم. 

(بیْط یساط):گویند: (ببط یک بدّیی و ین دیی): 
دوستی یا عشق تو با خون من آمیخته شده است. 
(ساوط یُساوط مُساوّط فلا متقابلاً با تازیانه به 
فلانی زد. 

(مسوط یسوط تشویْطا)الکُواث: تره شاخه یا 
شاخه‌هایی رویانید که گلش بر روی آن قرار دارد یا 
برگ کرد (سَوّطٌ) الشَیْءَ: آن چیز را با مخلوط کن به 


۹+۶ 


سو 
هم زد و مخلوط کرد (سَوّط) ره أََةُ و فیه: کار یا 
اندیشه و رآیش را فاسد و خراب کرد (سَوّط) الْحَرْبَ 
و نشت‌ها: دز جنگ و افقال ان خر کت کرد و جفگیق: 
(ستوّط یسوط اشتواطا)الاشز: آن کار آشفته و 
پریشان و درهم و برهم شد (ِتوط) یأر کار او 
درهم و برهم شد. 
(السْوْ ط):تازیانه شلاق. شاخ تره که گلش بر روی 
آن قرار دارد. [المنجد آن را به معنای ببرگهای تره 
می‌داند. ب]. بهره, نصیب. قسمت. سختی» شدت. خدا 
می‌فرماید: قصب عنم ریک سوط عَذاب»: پس 
فرو ریخت بر آنان پروردگارت عذابی شخت را. 
آبگیر, الاب برکه. قسمتی از آب برکه که اژ آن 
بیرون زده و باریک و مثل تازیانه است. راه باریک در 
وسط دو بلندی. ج آشواط و سیاط (َوط) باطل: 
نور خورشید و غیره که از روزنه به داخل اتاق و غیره 
می‌تابد (هما تیان سَوطاً واحدا): آن دو یک کار را 
انجام می‌دهند. 
(السَوٌ اط):صاحب تازیانه يا صاحب تازیانه‌ها. پلیس 
تازیانه به دست. 
(السُوَبْطاء):آبگوشتی که آب و پیاز و نخود و لوبیای 
آن زیاد باشد. 
وی مخلوط. (برای مونّث است). گویند: 
نم سَوطة یه اموال آنان با یکدیگر مخلوط 
است. 
(المواط):چوب و غیره برای هم زدن دیگ و غیره» 
کفگیر. همزن, مخلوط کن. اسبی که بدون تازیانه 
ندود. ج مساویط. 
الیو ط):به معناي الیشواط. ج مساو ط. 
(المشیاط): آب باقی ماند؛ ته حوض و آبگیر و امثال 
اینها. ج مساییط. 
# سوع -(ساع ي يوع سَوعاالسیء: آن چیز گم شد. 
مفقود شد. تباه شد. نابود شد (ساعت) الإبل ۳ 


الماشِية: شترها یا مواشی به چرا رفتند یبا بدون 


سوغ 


سوغ 


سرپرست رها شدند. 

سبي سار ساعتی به ساعت دیگر رفت. 
یک ساعت بر او گذشت. یا یک ساعت تخیر کرد 
(آساع) لس آن چیز را ضایع کرد و مهمل گذاشت یا 
آن را گم کرد (أساغ)الْمائْية: مواشی را به حال خود 


رها کرد که بجر ند. 
(سارّعَه یُساو عَهُ مُساوّعَ. و سواعا):او را برای یک 
سباعت پا بطور ساعتی اچاره کرد. 


(السائع):گم شده, مفقود شده. تباه و نابود شده. گویند: 
(ضاء ق سا گم یا تباه شده است. 

(الساع): سختی. دشواری, مشقت 

(الساعة): بخشی از زمان هر چند کم باشد. یک 
ساعت از بیست و چهار ساعتِ شبانه روز. ساعت 
مچی یا دیواری و غيره (السَاعَة) ای شاخص, 
ساعت آفتایی. قيامت, رستاخیز یا زمان بریا شندن 
رستاخیز. ج gE‏ املد هيان مغرب و 
شام (ساعة سو عاع): ماقت تاره لس وان 
سخت (ساعة) الصَفر: شمارش معکوس برای شروع 
عملیات نظامی. 

(السواع) من اليل ساعتی از شب یا از آغاز شب تا 
یک سوم آن. 

(شواع. و سَواع):بتی بوده در ميان قوم (حضرت 
نولِلا) سپس به قبیلۀ هل یا همان منتقل شده و 
به زیارت آن می‌رفته‌اند. خدا می‌فرماید: ولا تَذَْ 
دا ولا شواعاً و لا وت و یوق و تشراًه: و (گفتند): 
رها مکنید. ود را و نه شواع را و نه یو را و نه یموق 
را و نه تشر را. 

(السَوْعاین الیل : ساعتی از شب یا از آغاز شب تا 
یک سوم آن. 

(المشیاع): بسیار از بين برندة مال و تباه کنندة آن. 
گویند: : (هوّ مشیاع م مضیاع): او بسیار تباه کنند؛ مال 
است. فاده شتری که بی‌ساربان بچرد. ج مَساییْع. 

# سوغ -(ساغ يَسُوْع سَوْغاًء و سَواغالشیء: آن چیز 


نیکو و آسان شد (ساغ) اسراب و الم فی الحلی: 
نوشیدنی و خوردنی خوشخوراک شد و براحتی از گلو 
پایین رفت (ساغ) الشیع: آن چیزجایز و روا شد 
(ساغ) لام أو الراب: غذا یا نوشیدنی را خورد و 
گوارایش شد و آن را پسندید. 

سا بیع فلا :کار و نیاز فلانی به 
وسیله زید انجام شد و پایان پذیرفت (آساغ) الشیَء: 
آن چیز را نیکو و آسان گردانید. آن را جایز و روا 
گردانید. 

(أسغ) له عُْتی: بگذار چیزی را که در گلو دازم 
قورت دهم؛ به من مهلت ده و مرا شتاب زده مکن. 
(شوَغ بشو غ إشواغا) خا با برادرش همزمان یا پس 
از برادرش زاییده شد. 

(سَوَغیِسَوغ تَسویغاالشیْء: آن چیز را نیکو و خوب 
و آسان گردانید (سَوّغ) مر و نخُوَه: آن کار و امثال 
آن را جایز و روا گردانید (سَوٌغ) فان ماأصاب: چیزی 
را که فلانی برداشته یا گرفته بود برایش مجاز و روا 
گردانید. آن را ویژه و مخصوص او گردانید (سَوّغ) له 
گذا: فلان چیز را به او داد. 

(استساغه یسیع (نتساعه): آن را خورد و پسندید 
و گوارایش شد. آن را خوشخوراک و گوارا شمرد. 
گویند: (لا أنییم اطعا أو الکلام: آن غذا يا آن 
سخن را نمی پسندم. ۱ 
لاْشوَغ:گوارا؛ خضوشمزه. خوشخوراک. گویند: 
(شراب یئ نوشیدنی خوب و گوارا؛ 

(التَشوِيغ): تشویغات الْلاطین: اجازه‌هایی که پادشان 
می‌دهند تا افرادی در چیزهایی تصرف کنند بدون این 
که اجاز؛ مخصوصی بخواهند. 

(الس‌ائغ): ج‌ایز, رواء مباح. نوشیدنی یا غذای 
خوشخوراک که براحتی از گلو پایین رود. چیز خوب 
و راحت و بی‌دردسر. 

(السواغ آنچه که با آن چیزی را که در گلو گیر کرده 
است فرو برند. گویند: (ْماءٌ سوا المْصص): آب فرو 


سوف سوف 
وان او وا و نت ی و (آسات) فلاناً رحا و عَیره: عطر و غیره را به فلانی داد 


e:‏ یند: (هَذا سَوْغٌ ذا)؛ ان هم شکل آن یا به 
اندازة ايتن است (فْلان سَوغ أَخْنه): فلانی پس از 
برادرش زاییده شده و بچه‌ای اگ در ميان آن دو 
نیست (مونث و مذگرش یکی است». لذا گویند: (هی 
َة َوعة): او خواهرش می‌باشد که پس از برادرش 
به دئیا آمده و بچه‌ای دیگر در وسط آن دو نیست. ج 
آشواغ, 

(السَوْغة): به معنای السَوْغ است. گویند: هو سوت و 
هی سَوغته): او برادر و این خواهرش است که پس از 
او زاییده شده و میانشان بچه‌ای دیگر نیست. (مذکر و 
منت آن یکسان است). 

(الَیم: به معناي السایْغ است. 

امسر غات): (مسَوّغاث اعییْنِ): فرمهاي رسمي 
استخدام. (جدید). 

#سوف -(ساقث تساف سوفا: و شوافا) الماشية: 
مواشی در اثر اپیزوتیک (اپیدمی (همه گیری بیماری) 
مردند. 

(ساف وف سوفا) عَیْه: ببر آن صبر کرد (ساف) 
الیَء: آن چیز را بویید (ساف) الشائِقة: به شنزار 
نزدیک شد. یا به زمینی نزدیک شد که میان شنزار و 
زمین سفت و سخت و حد فاصل این دو بود. 

(آساف سیف |سافة): مال و مواشی او دچار بیماری 
همه گیر و اپیدمی شدند. و در مثل گویند: «أسات ختی 
سا شکگی الگوات»: آن قدر حبواناتش دچار 
بیماریهای همه گیر شدند که دیگر از بیماری همه گیر 
شکایت نمی‌کند؛ کنایه از عادت کردن به سختیها و 
مشکلات است (أساف) الو لدان: فرزند پدر و مادر 
9 پدر و مادر داغ فرزند دیدند (أسات) الْحْرَا و 
أساف الخَرَار حور بخیه زننده سوراخ بخیه را گشاد 
گرفت که دو بغیه یکی و خراب شد (أسات) غلاا و 
رد فلانی و-غیره را نابود کرد: اموال او را از بین برد 


(ساوّف بُساوف مُساوَلة) فلانً: رازی را با فلانی در 
میان گذاشت. با او مسابقة بوییدن گذاشت که معلوم 
شود بویایی کدام قوی‌تر است. او را سرگردانید و 
امروز و فردایش کرد. 

(سَوّف سرف تسویفا) لانٌ؛ فلانی صبر کرد شکیبا 
شد. امروز و فردا کرد. سردوانید (سَوّفَ) فُلاناً: فلانی 
را سردوانید و امروز و فردایش کرد (َوّفَ) امه و 
سَوّف به: گفت؛ آن کار را بزودی انجام خواهم داد 
(شوت) فلا آشر؛ کار فلانی را بزعهدة خودش 
گذاشت که هر کار می‌خواهد بکند. 

(اشتافه تاه |شتیاف: آن را بویید. و از همین مقوله 
است قول رؤبة: إا الیل اشتاف أخلاق الطْرت: آن گاه 
که راهنما بویید خاک کهنه راهها را. [وقتی که راهنما 
راه گم می‌کند کفی خاک را برمی‌دارد و می‌بوید تا 
بداند که گم شده است یا نه. ب]. ((شتاف) الَسافة: 
مسافت را پیمود. 

(السابة: پاره‌ای شن یا پار‌ای شنزار. زمین نه سفت 
ونه شن. چ سَوائف. 

(الساف): ردییف خشت يا آجر ديوار. ج اشف 
(الساف) من الرٌبْح: گرد و غباری که با باد به هوا 
می‌رود یا جابجا می‌شود. 

(السافة): واحد الساف. 

(السواف): وبای شتر 

(السُواف): مرضی است در شترها که آنها را مشرف بر 
مرگ می‌کند. 

(السَوّف): صبر کردن و دفع الوقت کردن, امروز و فردا 
کردن. گویند: (فلانٌ تات الگوف و مافوتَةٌ إل 
السَوّف): فلانی با آرزوها وبا خیالات زندگی می‌کند. 
(سَوّف): حرفی است مبنی بر فتح که فعل مضارع را از 
حال به آینده اختصاص می‌دهد. و معنای سَوّف برای 


تأخیر و دفم الوقت است و چیزی در میان آن و فعل 
و 


سوق ۹۸۹ ف 


حایل نمی‌شود و مثل سین است در (سَأفْعَل): بزودی 
انجام می‌دهم. و بیشتر برای تهدید است. خدا 
می‌فرماید: « کلا سوق من نم كلا سوف تَعْلَمُوْن): 
نچنین است زود است که بدانید پس نجنین است زود 
است که بدانید. و گاهی برای وعده دادن می‌آید. خدا 
می‌فرماید: و لَسَوْفَ یغطیک ریک فترضی6: و همانا 
زود است که عطا کند تو را پروردگارت پس راضی 
خواهی شد. 
(السِيْفّة):دُوری» فاصله, مسافت. گویند: (کَم سِیفَة َو 
الأزضٍ؟): فاصلة اين زمین چقدر است؟ یتنا مه 
جضرئن یَوْما): میان ما فاصلة پیست روز راه است. 
(المٌساف): دوری» فاصله. بینی. دماغ, 
(المُْساف): پسری که مرده و پدر و مادرش داغ او را 
دیده‌اند. 
(المَسافة): ذوری, فاصله و برای مسباحت و مقدار 
مشهور شده است. امروزه نیز به کار می‌رود و 
می‌گویند: )یوم أََهر: مسافت یک روز یا یک 
ماه. ج مساوف (المَساقة): (فی الیاضَة و الْهَنْدَسَة): 
فاصله میان دورترین نقطه تا مرکز ثقل. 
(المُْتاف): پیماینده و قطع کنندۀ مسافتِ ميان دو 
چیز. شاعر می‌گوید: 
نی لشاف الاد بشَعة 

بیغ تفیی غذزها أطوف: 
پس همانا من پیماندة سرزمینها هستم با سرعت پس 
یا به خواستة دل خود می‌رسم یا این که گردشی 
کرده‌ام. 
(المُسيْف): مردی که داخ فرزند دیده. 
#سوق -(ساق يَسُوْق سوق و یاقا و سیاقة و 


مساقا ایض > و ساق امرض تفه و بتفیه: بیمار 
شروع به جان کندن کرد. گویند: (رأیث فلا یَسوّق): 


فلانی را ديدم که در حال جان کند ندن بود (ساق) فلاناً: 
به ساق پای فلانی زد. او را از پشت سر به جلو راند 
۳ و 0 0 


امثال آن را به سوی او سوق داد (ساقَث) ایح راب 
و السَحاب: باد خاک یا ابر را به هوا بلند کرد (ساق) 
الْحَدِیْتَ: سخن را مرتب و پشت سر هم و نیکو بیان 
کرد (ِک یُسا الْحَدِیْت): روی سخن با تواست 
(ساق) ار یال مهریه را برای زن فرستاد. 
(سوق یوق سوّقا): ساق پایش ستبر و کلفت شد. 
ساق پایش دراز شد. ساق پایش خوش تراش و کلفت 
شد. 
سا 
(أساق) ۳ فاش چارپایانی را به فلانی داد که 
براند. چارپایانی را به او بخشید. 


فة إساقةً): به ساق پایش زد. او را راند 


(ساوَقَهٌ بُساوفه مُساوَقَةً): در سوق دادن و راندن با او 
به تفاخر و هفاخرت یا به رقابت پرداخت.با او مسابقۀ 
سرعت داد. در راندن به او کمک کرد. در رفتن با او 
همراهی کرد. 

(سَوَّقَ یُسَوّق تسویقا) ) الب أو الَجَرٌ: گیاه یا درخت 
ساقه‌دار شد (سَوَّ) وان و عَيْرَه: حیوان و غیره را 
راند (سَوْق) فلانا ره و تشه کار خود و امثال آن را 
به فلانی سپرد و او را اختیاردار کرد (سَوق) 
البضاعَة:براى کالا بازاریابی کرد. (جدید). 

(سْتَساَه يَسَسِيّْة إٍتساقةً): به ساق پایش زد. او را 
پچ بای 

(إنساق يساق إنیاقا): رانده شد. به ساقش زده شد. 
از کسی دیگر پیروی کرد. دنبال کسی که او را می‌کشید 
رفت (ساق) الیل و نو كوه و اسثال آن دراز و 


کشیده هخد 
(تَساوقَت تتساوّق تساوقا) الماشِيَةٌ و تخوها: مواشی و 


امثال آن پی در پی آمدند. هنگام رفتن به یک‌دیگر 
فشار آوردند وازدحام کردند (تَساوّق) السَیان: آن دو 
چیز با هم راه رفتند یا همراه یکدیگر شدند یا به هم 
نزدیک شدند (تساوّق) اقم 
(تسَوّق یتسَوّقَ تسَوقا): سودا کرد. داد و ستد کرد 


(تَسَوّقَ)الْقرْمٌ: آن قوم بازاری تهیه یا برپا کردند. 


: انقو م مسابقه راندن‌دادند. 


سوق 

(الأَشرّق): دارای ساق ستبر و کلفت . دارای ساق بلند. 
دارای ساق خوش تراش و کلفت. ج سوّق. 

(السائق): رانندة ماشین يا قطار و غیره. ج ساقة. 
بیماری که آغاز به جان کندن کرده‌است. 

(الساق) من الْحیوان: ساق پا. (موَئث لفظی است». 
(السا) من السَحَرَةٍ و تخوها: ساقة درخت و امثال آن. 
ج سُوّق, و سیّقان: و أنوّق. خدا می‌فرماید: طقف 
مَشحاً بالق و الأغناي): پس آغاز کرد به کشیدن 
دست بر روی ساقها و گردنها. و باز خدا می‌فرماید: 
«فاستفاظ فاشتوی عَلّی ررَاع»: پس 
ستبر گردید و راست ایستاد بر ساقه‌های خویش پس 
به شگفتی می‌آورد کشاوزان را. و ساق را بطور کنایه 
به جان و روح اطلاق می‌کنند و از همین مقوله است 
سخن علی کرم الله وجهه(نل) که: «لا بدلی من قتالهم 
و لت ساقی»: چاره‌ای نیست برای من از پیکار با 
آنان ولو این که جانم از دست برود. و در مثل گویند: 
«کشّف عَنْ ساقه»: کنایه است از سخت شدن کار. خدا 
می‌فرماید: یوم یُْمَف عَنْ ساتي وَيُذْعَوْنَ ای السَجُودِ 
لایَستَطیعُونْ»: روزی که کار سخت می‌شود و 
فراخوانده می‌شوند به سجود پس نمی توانند (قَرَعٌ 
للاثر ساقَ): برای آن کار آماده و میها شد (كَمَف الأو 
عن ساقه): آن کار سخت و دشوار شد (قامَث الْحَربٌ 
و تخوها علّی ساق): جنگ و امثال آن شدت گرفت 
(قام فلانٌ عَلّی ساتی): فلانی به کاری اهتمام ورزیده و 
به آن توجه کرد ایام هم ی ساقي واجدقا: 
آن قوم خانه‌های خود را در یک ردیف ساختند 
(ولَدَت الما لا دور علی ساقي واحدَة وساقاً علی 
ساقی): آن زن سه پسر پی در پی و در سه شکم زایید و 
دختری نزایید (الساق) (فی الْهَندَسة): ضلع هندسى. 
گویند: : (معَلت متساوی الساقه قیْن): : مفلت.متساوی 
الساقین» مثلثی که دو ضلعش (دو ساقش) به اندازهُ هم 
باشد (ساق) خ9: قمری نر. 


(السائة) من الْجَيْش: دنبالة لشکر. 


شوقه یْعجبٌ 


۹۹۰ 


سو 
رالشووق): بازار. (مذکر و موث است). (شوق اتال أو 
اراک و الْحَرْب): میدان کارزار یا محل درگیری یا 
میدان جنگ. ج آشواق (الشؤْق) (فی الافتصادا: او 
الرشمي: بازار بورس (السُوَق) الْمالية: بازار مالى 
(السُوَیْ) لحوّة: بازار آزاد (السْوَقٌ) الؤداء: بازار سیاه. 
(السَو قاء): دارای ساق کلفت. دارای ساق بلند. دارای 
ساق خوش تراش و کلفت. به هر سه معنی برای موئث 
آتتت» 3 سوق 
(السُوْقّة): رعیّت, عام مردم. مردم طبقهٌ وسط. برای 
مفرد و جمع, گویند: (هَُ وه و هُمْ سُوقةً: آنان از 
طبقه متوسط هستند. ج سوق: 
(الشوزقی): بازاری. رعیتی. منسوب به الشوق یا به 
الشوْقة است (هَدًا الشیء شوقی): این چیز بازاری 
است؛ غیر مرغوب است. (جدید). 
(السُوْقيّة 
برای موْنّث به کار می‌رود. 
(السَوّآق): رانند؛ ماشین و غیره. دارای ساق بلند. 
فروشنده سویق (قاووت). سازنده سویق. 
(السوّاق): دارای ساق بلند (السوَا) من البْت: گیاه 


ساقهدار. خو خرما که بوزون آمننه,و یک وجټ 


): بازاوی. رعیتی: چیز بازاری و نامرغوب. 


شده است. 

(السَویق): قاووت. سویق؛ بدین نام خوانده می‌شود 
برای این که به طرف گلو رانده یا کشیده می‌شود و 
راحت فرو می‌رود. ج اج قة. 

(السُرَبْمَّة): ساق با ساقه یا ساقهای کوچک يا 
ساقه‌های کوچک. 

(السیاق): مهریه (سیاق) الکلام: اسلوب گفتار. سیاق 
سخن. جان کندن. گویند: (هُّ فی السّیاق): او در حال 
جان کندن است. 

(السَیّی) من السحاب: ابری که باد آن را براند و دور 
کند خواه آب داشته باشد یا نه. 

(السیمّ: چهارپایی که آن را می‌رانند و می‌برند. 
چارپایی که دشمن آن را رانده و برده است (ْمَءُ و 


سوک 


سوم 


وه سیف لد ر: آدم و امثال آن تحت تعقیب قضا و 
قدر است و از دست آن رهایی ندارد. (مز نت ومذکر 
آن یکی است). هر چیزی که شکارچی درآ ن پنهان 
می‌شود تا ین را بفریبد. ج سَیایق. 

(الیسوّق): شتری که پشت آن استتار می‌کنند تا شکار 
را بفریبند. ج مساوق. 

(المسوَقة): چوبدستی برای راندن چارپا. ج مساوق. 
##سوک -(ساک یسک سَوکاء و سواکا): آهسته و 
سست راه رفت (ساک) الشىء: ان ی راد ابید کا 
پاک و ساییقه و زدوقم شد نتا ك فة و استاله 
بالشواک: دهان و دندانهای خود را مسواک زد و تمیز 
کرد د. 

(سَوکة یس که تشویکا): آن را مالید و سای پا و 
ساییده و زدوده شد. دهان و دندان خود را مسواک و 
تمیز کرد. 

(إشتاکَ تاک (شتیاکا): دهان و دندانهای خود را 
مسواک کرد. 

(تَساوک یتسار ک تساو کا): آهسته و سست راه رفت 
(تسأوگٹ) الْمائِية: مواشی به قدری لاغر شدند که 
تلوتلو می‌خوردند. 

(تسَوّک یتَسَوَ تس کا: آهسته و مست راه رفت. 
دندانها و دهان خود را مسواک زد و تمیز کرد. 
(الیواک» مسواک. ج اجرگ و کو 

(المشواک): برس, مسواک. ج مساو یک. 

#سول - (سال یسال سوال و سوالاٌ: سوال کرد. 
پرسید. گدایی کرد. درخواست کرد. چیزی را خواست 
(سول يسول سول و َولهْ: شل و سست شد. گویند: 
(سول) یطْن: شکم شل و فروهشته شد (سول) فلا 
شکم فلانی شل و فروهشته شد. 

لَه الشر: کار بد را در نظر او 
E‏ بر انجام وی 
کزد. گییند: ( سول له ن 


(سول يسول تسوئلاً) ا 


تسه کذا: : نفس أو چیزی را 


نظر او زیبا جلوه داد (سَوْل) لَه السَيْطانٌ گذا: اهریمن 
فک چو دات اد زیت ای دارا بخ 


تسویلاتِ الشَیْطان): ایب ن از وسوسه‌ها و آراستنهای 
ا ن است. 

(تَصَول يسول تسول شل و سست و فروهشته شد. 
گدایی کرد 


(الأشول): شل و سست و فروهشته. شکم سست و 
فروهشته. کسی که شکمش شل و سست و فروهشته 
است. ج سشُوّل. 
(السسوال, و السسوال): سوال. پرسش. درخواست. 
گدایی. 
(السَوّلاء): شل و سیست و فروهشته. شکم سست و 
فسروهشته: ونت انست: ژثبی که :شکب شل و 
فروهشته است. 
#سولار - (السُولار): یکی از فرآورده‌های نفتی 
است که سبکتر از سوخت دیزل است (نفت سفید). 
#سوم -(سام یسوم سوما؛ و سَواما): به هر کجا که 
خواست رفت یا بی‌هدف به هر کجا که می‌خواست 
رفت. به دنبال کاری یا چیزی رفت (سامَث) الماشية: 
مواشی هر کجا که 
وجا مادا پیوسته سبزه و علف را چریدند (سام) 
الط عَلّى الشیّء: پرنده به دور آن چیز پرواز کرد 
(سامّث) الیل و ایح و غیرها: شترها و باد و غیره 
پیوسته حرکت کردند. چه ا یت 


خواستند رفتند و چریدند. . در سبزه 


الشیْء: آن چیز را انجام داد و از آن دست بر نداشت 
(ساع) ال و نخوّها فی المَرعی: شترها و امثال آن را 
در چراگاه رها کرد که بچرند (سام) اسان و نخوه 
ذاخفا أو هَواناً: انسان و امثال او را خوار و ذلیل 
کرد (سام) فُلاناً ال فلانی را مکلف و مجبور به آن 
گار رک 

(سام یسوم سوم و شواما) البائْع السَلعَةَ و بها: 
فروشنده کالا را برای فروش عرضه کرد و قیمت آن را 
اعلام داشت (ساع) اْْشْتَریْ السَلعةّ و بها: خریدار 


۹۹۲ 


سوی 


سوی 
اس تم ی ایی 


خواستار آن ¿ کالا شد که آن را بخرد. و در حدیث است 
که: «لا يسوم م أحَد کم علی سوم أَخه»: : هیچ کدام شما 
خواستار کالایی نشود که برادرش یا برادر ایمانی‌اش 
خواستار آن شده است (سُْتْفُلاناً ِلعَتّی): به فلانی 
گفتم: : کالای مرا به فلان قیمت می‌خری؟ (شُفتک 
یرک سم حَسته): شترت را گران قیمت گذاشتم 
(سام) الْماشِيَة ی الْحَوْضٍ و تخوو: مواشی را به 
طرف حوض و امثال آن برد. 

(أسام ب سیم | سامَة) الماشية: مواشی را به سوی 
آبشخور برد (ساغ) برد به او نگاه کرد یا چشم 
دوخت. 

(ساوَمه يساو مه مُساوَمَة؛ و سواما): با او وارد معامله 
شد و به چک و چانه زدن پرداخت (ساوع) المع 
السْلعَة: فروشنده نرخ کالا را گران ذکر کرد. 

(سَوّم یسوم تنویما) األماشِيةً: مواشی را به سوی 
آبشخور برد (سَوّم) الْخَيْلّ: اسبها را در حالی که 
سوارانشان بر روي آنها بودند فرستاد (سوم) فُلائاً: 
فلائی را با خواسته‌هایش آزاد گذاشت که هر طور 
می‌خواهد رفتار کند (َوّع) فُلاناً فی ماله: : فلانی راادز 
مال خود صاحب اختیار کرد (سَوَم) فلاناً الأمر: آن 
کار را به گردن فلائی گذاشت (سَوّم) علی اقم: بر آن 
قوم حمله کرد و به قتل و کشتار و تاراج سخت 
پرداخت (سَوم) السیَ: علامتی برای آن چیز گذاشت 
(اشتامت ث شتام اشتیام) الماشِيةً: سواشی آزادانه 
چریدند (إشتام) با للع و عَلیها: فروشنده نرخ 
گرانی برای کالا گذاشت (اشتام) عْشْتَری من البانع 
بیلْعته: خریدار قیمتی را به فروشنده کالا پیشنهاد کرد. 
چانه زد (اشتام) فُلاناً للع و علنها: از فلاتی 
خواست که قیمتی برای کالا تعیین کند. 

(تساوّما سارّمان تساوّما) للع و فتها: آن دو بر 
سر آن کالا چک و چانه زدند. 

(تسَوّم یتسم تسَوْماً) فلانٌ؛ فلانی علامتی برای خود 
گذاشت که به آن شناخته شود. 


(السائمة): شترها و هر چهار پایانی که آنها را علف 
و وان سوائم. 
(السام): مرگ. زر, طلا. رگه‌های زر و سیم دو سن 
یا در معدن. طلا و نقر؛ ريخته کاری شده. خیزران. 
(السامَة): یک مرگ. یک پار زر. یک رگة زر و سیم 
در سنگ یا در معدن. یک عدد طلا و نقره ریخته 
کاری شدة یک دانة خیزران. 

(السامی): منسوب به سام یکی از پسرهای (حضرت) 
نوحاد.گوند: (جشش سایی): تزاد سامی. 

(الساميّة): 2 سامة: : زبان سامی. 

(السرمة): علامت. نشانه. قیمت. گویند: (ثه لغالی 
الُوَة): همانا ارزش و قیمت آن بالاست. 

(السيْمَة): نشانه» علامت. قیمت. 

(السیْما): علامت. نشانه. خدا می‌فرماید: یمام فی 
زج هه ین انر الشْجوده: علامت آنان در 
چهره‌هایشان است از اثر سجود. 


. (السیّماء): نشان, علامت. 


(السیّمیاء): علامت. نشان. 
(المسَومَة): علامت‌گذاری شده. برای موَنّث است. خدا 
مى فرمايد: إو تنل شتوتة6: و اسیهای 
علامت‌گذاری شده. 
#سوی -(سَوی یشوی سوّی) الَجُلْ: کار آن مرد 
درست و راست و روبراه شد. 
(آشوی وی إشواء): راست و مستقیم و معتدل شد 
(آشوی) قلانٌ: کار فلانی درست و متعادل و رو به راه 
شد. بیماری‌اش بر طرف شد و بهبود یافت. فرامسوش 
کرد. بدی کرد. کار بد انجام داد (آشوی) فى الحساب و 
غیره: در حساب و غیره دچار خطا و اشتباه شد. 
و ول ماو 
تش بر طرف شد. مثلاً نب شد یا مدفوع کرد و 
غیره. ۳۷ پیسی و برص شد (آشوی) السَىءَ : آن چیز 
ا درست و حاق سفن ماد اعا 


لش بالشَّیٰء: آن جیز را مثل چیز دیگر گردانید 


سوی 


سوین 


(آشوی) لشن آن چیز را ترک و رها کرد و مهمل 
گذاشت. 

(ساواه یاویه مساوا): مشابه آن شد مثل آن شد. 
معادل آن شد, مساوی آن شد (ساوی) فلا قرلهٌ و په 
فی الم و غیْره: فلانی در علم و غیره همپای حریف 
خود شد (ساوی) هذا پذاک: این را بالا آورد تا به قدر 
و مرتبه یا به انداز؛ آن شد (ساوی) بَیتهُما: آن دو را به 
انداز؛ هم و معادل هم و مثل هم و مساوی هم گردانید. 
(سَوّی یْسَوّی تَضویَة) الشیء؛ آن چسیز را درست و 
راست و صاف و مستعادل و نیکو گردانید. خدا 
می‌فرماید: ای لک تراک فُعَدْک»: آن که 
آفرید تو را پس راست و درست و متعادل گردانید تو 
را (سَوّی) بَيْهُما: آن دو را په اتندازة هم و مل هم 
گردانید (سوّی) الا و تخوه: غذا و امثال آن را خوب 
پخت. 

(سویت تسَوّی َسْوِيَةً) یه الأزض و به: زمین بر او 
به هم آمد؛ نابود شد. خدا می‌فرماید: یور و لین 
زا و عصوا ارشول و نوی بهم الأزض»: در آن 
روز دوست دارند کسانی که کافر شدند و سرپیچی 
کردند از دستورات 
برد و هلاک شوند. 
(اشتوّی یشوی اشیَواء: راست و صاف و درست و 
متعادل شد (سْتَوّی) الشَيِنانٍ: آن دو چیز مثل هم یا به 
انداز؛ هم شدند (اشتَوّی) قلان: فلانی به اوج جوانی 


پیامبر که زمین آنها را در خود فرو 


خود رسید (اشَّی) العام غذا خوب بخته شد 
(اس شَوت) الأزضُ: زمین دچار خشکسالی شد 


(1 شتَوّث) به الأزض: زمین او را در خود فرو برد: :مرد 


ED 


و دفن شد. از بین رفت (اشتَوی) على کذا أو َوْقَهُ: : پر 


فلان چیز بالا رفت (استَوّی): استوار و ثابت و مستقر ‏ 


و پا بر جا شد (اشتَوّی) عَلَیّه: چیره و مالک و صاحب 
۳ 1 ۶۰ 7 ۳ ۰ 

وی شد (اشتوی) عَلَّى سرئر الک از علی العزش 

پادشاه شد. اورنگ شاهی را به کف آورد (شتَوّی) 


یٍْ: به سوی او رفت و به هیچ چیز دیگر توجه نکرد. 


(تساوّیا يساو يان تساویا) فی گذا: آن دو در فلان چیز 
همانند هم شدند. 

(تسَوّی يسوی تسَوّیا): صاف و راست و متعادل و 
مستقیم شد. غذا و امثال آن خوب پخته شد. متساوی 
با چیزی شد وتا به زط مره نابود شد. 
(الاشتواء): 4 الاشتواء: خط استوا. 

(السَوّی. و السوّی): راست و صاف بودن, برابر بودن. 
برابری. متعادل بودن. راست بودن راه (سوّی و سوّی) 
السیْءٍ: وسط آن چیز. چیزی غير از آن چیز. بدل و 
عوض آن چیز. ج آشواه. 

(السَّواء): به معنای السوّی است. مثل و مانند. نظیرء 
شبیه. صاف و هموار. گویند: (مَکانْ سَواء): جای صاف 
و هموار (ثَوْبٌ سَواءّ): پارچه یا جامه‌ای که طول و 
عرض آن یکسان باشد (رَجُلْ سَواء اَْطْنٍ): مردی که 
شکم و سینه‌اش در یک سطح باشند (سواء) لقدْم: کف 
پا که گودی نداشته و صاف باشد (الکواء) مِنَ الْجَبّل و 
تخوه: قله کوه و امثال كوه (الَواء) من اهر و تَحْوو: 
وسط روز و امثال روز. روز دراز و بلند ليله السّواء): 
شب چهاردهم ماه قمری که قرص ماه کامل است. ج 
آشواء. و جمع آن بر (سَواسِيّة) نیزآمده که خلاف 
قاعده است (مَرَرْتٌ برَجَل سوام و عم بر مردی گذر 
کردم که با عدم یکسان بود؛ بود و نبودش یکی بود. 
(السواء) من الارض: زمینی که خاک آن شبیه به شن 
است. زمین صاف و هموار و نرم. 

(السَو ی): صاف و راست و درست. معتدل. میانه. به 
دور از افراط و تفریط. عادی و معمولی که چیز کمیاب 
و نادر نداشته باشد. وسط, میانه. 

(السَو یة): تساوی متعادل بودن. یکسان بودن. انصاف. 
عدل, برابری» مساوات. سویّه. پارچه و پوششی که به 
دور کوهان شتر می‌پیچند. ج سوایا. 

(السی): مثل, مانند. نظیر (مذکر و موث آن یکسان 
است). پس می‌گویند: (هوّ سیک و هی سیک): آن 


و ی یت سی): 


سا 


آنان مساوی و همانند همند (َذان میّان): این دومثل 
همند. صاف و راست و درست. بیابان. فلات. ج 
اترا 

(سیْما): گویند: (لا سا وده مخضوضاً: گویی: 
(أقَنَ فلا مار وَ لا يما اخ): فلانی علوم 
عربی را کاملاً فرا گرفت مخصوصاً نحو را. 
(السُنتّری): الط لمُْتَوِیٌ: سطح صاف و تراز. 
انسیا سین یی تسرك و تسیا الاق و 
تخوها: ماده شتر و امثال آن شیر نوک پستان خود را 
بدون دوشیدن بیرون داد (سَیا) فلا لاف و نخوها: 
فلانی شیر نوک پستان شتر و امثال شتر را که بدون 
دوشیدن می‌ریزد دوشید. 

تا سى إنسياء) ان من الضزع: شير بدون 
دوشیدن از پستان چار پا بیرون ریخت. 


ت 


|) الا و نخوّها: ماده شتر و امثال 
ان شیر نوک پستان خود را بدون دوشیدن بیرون داد 
(تیْت) الأَمُور و تخوها: کارها و امثال آن درهم و 
برهم شد )فلا لی پسنیم قلیل: اندکی از شیر 
حیوان را که از پستانش بدون دوشیدن می‌ریزد به من 
داد (تمیا) فلانٌ بحقی: فلانی که حق مرا انکار داشت 
به حق من اقرار کرد (سَی) فان الق 
شیر نوک ماده شتر و امثال آن را که بدون دوشیدن 


و تخوها: فلانی 


می‌ریزد دوشید. 

(السَیْء): شیر حیوان که ندوشیده از پستان بریزد. 
(السیْء): شیر حیوان که ندوشیده از پستان بریزد. 
##سیب - (سات بسچ سیباء و سَییانا): به هر جا که 
می‌خواست رفت (ساب) فلانٌ فن کلایه: فلانی بدون 
رویه خیلی سخن گفت. 

(سيبهُ یه تنییب: رهایش کرد و آزادش گذاشت که 
به هر جا می‌خواهد برود. 

ساب نساب ْسیاباً: به هر جنا که می‌خواست 
رفت. بی‌رویه خیلی حرف زد (ساب) حو گذا: به 
سوی فلان چیز بازگشت. 


۹۹۴ 


سیح 
(الإسابّة): (فی الکیمیاء): تبدیل کردن ماده به مایع یا به 
گاز. 
(السائبّة): حیوان ماده‌ای که عرب جاهلی بخاطر نذر 
و امثال آن رهایش می‌کرد که برای خود بچرد:و کسی 
کاری به ان نداشت و سوارش نمي‌شدند. خدا 
می‌فرماید: ما جَعَلَ له ین بیرق و لا سیب لا 
ول و لا حام6: قرار نداده است خدا بحیره و نه 
سائبة وانه وله و حام. شتری که بچۀ بچه‌اش به 
دنیا می‌آید. آن را رها کرده سوارش نمی‌شوند و بارش 
نمی‌کنند. برده‌ای که ازادش می‌کنند و ازاد کننده حقی 
بر گردنش ندارد. ج سَوائب. و سُیّب. 
(السیاب): خاک (میوه نرسیده خرما) سبز. 
(السَیابْة): یک میوهُ سبز خرما. شراب. 
(السَیّب): هر موجود رها شد؛ به حال خودش که به 
هر جا می‌خواهد می‌رود. (اسم گذاری به مصدر است). 
عطاء بخشش, نیکی, احسان. محبت و امثال اینها. هبه. 
غنیمت.کار مستحب و غیر واجب. موی دم اسب. تاج 
خروس یا موهای گردن خروس. مال دفن شد؛ در 
زیرزمین از زمان جاهلیت. معدن, کان. یا فلز. پارو یا 
چوبی که کشتی را با آن می‌رانند. ج ی ب. 
الب آبراخه انال آنبه.سیب: انجرب): مغرب 
سیب فارسی است. ب]. ج سب ب. 
(السیٌبویه): مأخوذ از سیب؛ بوی سیه 
(السْیّاب, و السیّاب): میوة کال و سبز خرما. 
ار ات99 یکت مر کال و بر رما 
(اسیْرْبَ: (فی الکیمیام): منم بودن يا گاز بودن 
چیزی, حالت میعان یا گازی بودن و گاهی صفت است 
برای برعکس لزوجت. 
#سیج یج یُسَیْع تنیجا) کذا و عَلیْه: دیواری از 
هر چیز که باشد به دور آن کشید. گویند: (سَیْج) حابْطه 
اشوک أ اللاك ایک ما تلقه أ لول 
ی دور دیوار یا بالای دیوار خود را خار یا سیم 
خاردار گذاشت تا مانع دسترسی :عبوز یا بالا رفتن 


سیجر 
از آن باشد. 

##سیجر - (السیجار): سیگار برگ. (دخیل). 
[اسپانیولی و فرانسوی است. ب]. 

(السیْجار :): سیگار. (دخیل). 

#سیح - (ساح سنح خاو تاا الما و تخد 
آب و امثال آن جاری و روان شد. 

(ساح ینیم سَیحا؛ و یاخة و شیحاناً! فلانْ فى 
الأزض: فلانی در زمین گردش و سیاحت کرد. در 
زمین به گردش پرداخت تا به عبادت و تبرک دنیا 
بپردازد. ملازم مسجد شد. مسجدنشین شد. پیوسته 
روزه گرفت (ساح) اَل سایه از طرف مغرب به 
مشرق رفت. 

(آساح یسیع اساح) افش و نحوهٌ بذنیه: اسب دم 
خود را فروهشت (أساع) گذا: آن چیز را جاری و 
روان کرد (آساع) نهر و نْخوه: نهر و امثال آن را 
جاری کرد. ان را فرستاد. 

(سَّح یی تَییْحا): خیلی حرف زد. وژاجی کرد. 
سخن خود را آراست (سَیّحَ) گذا: فلان چیز را جاری 
و روان کرد. آن را مخطط و منقش کرد, آن را خط 
خطی کرد. 

(ساح یسح انسیاحاً: گشاد شد ((ساع) الْبّطنْ: 
شکم. بزرگ و جادار و فروهشته و به زمين نزدیک 
شد (إنساح) الْماء: آب جاری و روان شد (إنساح) 
اب و عَيْره: جامه و غیره پاره یا پاره پاره شد 
(نساع) البْح: سپیده دمید. 

(السائح): روزه‌دار ملازم مسجد. جهانگرد. دوره گرد. 
کسی که برای تفریح یا برای کاوش یا برای کسب 
معلومات و امثال اینها به سفر می‌رود. ج شیّاح. به 
معنای السَيّاح است. 

(السیاحة): گزدش» سیاعت. 

(السَیْح): آب روان بر روی زمین. (اسم‌گذاری به 
مصدر است». پوشش مخطط. ج أشياح. 

(السَیّاح): آب جاری و روان. گردش کننده و سفر 


۹۹۵ 


سیر 
کننده. سفر کنندۀ برای عبادت و ترک دنیا. ملازم 
مسجد. مسجدنشین. کسی که پیوسته روزه می‌گیرد. 
سایة برگشته از مغرب به طرف مشرق. بسیار سفر 
کننده, جهانگرد. سیّاح. 
(السَيَاحَة): زن سیّاح و جهانگرد. 
(المشیاح): کسی که کارش رفتن این جا 
سخن چینی و دو به هم زنی EE‏ 
(المُسَيّح): ملخ خط خطی. خر وحشی. 


#سیخ -(ساغث تبيخ سَيْخاً وا قوائمهء و 


آن جا و 


ساعث قوائغة فی الازض: دست و پایشن (چهار پا و 
غیره) در زمین فرو رفت (ساغت) رخ وک زس 
آنان را در خود فرو برد. 

(أساخ سیخ إساخة) الشیْء: آن چیز را در زمين فرو 
برد یا دست و پای او را در زمین فرو برد. 

(السیْخ): سیکهای هندی, قومی از مردم هند که مذهب 
وشنو دارند. سیخ برای کباب: [معرب از سنسکریت. 
فرهنگ معین. ب ]. 

#سید - (السیُد): گرگ. ج سِیْدان. 

(السیُدانة): گرگ ماده. زن پر دل و جسور (تشبیه به 
گرگ شده است). ج سیٌدان. 

(السیّد:): گرگ ماده. 

#سیدق - (السَسیداق): درختی است با ساقهای 
نیرومند» پوستش را زیر آتش‌زنه می‌گذارند زیرا که 
تش می‌گیرد. و با خاکستر چسوب آن کستان"را 
سفید می‌کنند. 


زود اڈ 


(السَیُداتة): یک دانه درختِ سَیداق. 

تی ت مان کی ای مه زو یارآ و خسارا 
۲ ی راه رفت. سیر کرد (ساز) کلام وال و 
توت سفن با رمالل و امال آن مم روف: عنه 
0 الشیْء و به: آن جیز را رونده کرد و به رفتن 
ت (ساز) الا و تخوها: سوار چهار پا و امثال 
آن شد (ساز) السْنة ۲ السَيْرَة: از سنت یا از سیرت و 


راه روش پیروی کرد. 


واداشت 


سیس 

(سز) عَلْک: نادیده بگیر و تحمل کن خود را به ندیدن 
یا به نشنیدن بزن و به رو میاور. اصلش چنین است: 
(ز و دغ عَنْک اليراء و الشُکّ): برو و دست از 
مجادله و دو دلی و شک بردار. [فعل امر سارَيَسِيْرٌّ 
است. ب] 

ساره ية إساة: وادارش کرد که برود. . آن 
پخش و شایع و معروف کرد (آساز) ال چهار با 

به سوی چراگاه فرستاد. 

(سایرهُ یُسایره مار : به همراه او رفت (فْلان لا 
تسایر خیلاه): فلانی دروغگوست. 


یره یرتشیر وادارش کرد که برود (َیر) فان 


ینب اؤ مَوْطْن: فلانی را از شهری یا از وطنی اخراج 
کرد او را نفی بلد کرد (سَ سیر) العتل أو الکلام: آن 


ضرب‌المثل یا سخن را مشهور کرد (سَیّرَ) لا یره 
فلانی از سخنان پیشینیان نقل کرد (.2 سَیر) شوب و 
غیرد پارچه و جامه و غیره را په شکل تسعة چرمی 
نقش و نگار کرد (سَیَرَْ) انعراه خضانها: آن زن 
آرایش و خضاب خود را خط خطی درست کرد. 
(رشتار شتا اشتیار) بییرته أو بسن روش و اخلاق 
یا سنت و رسم او را سرمشق خود قرار داد. 
(تسایر یسایر تسایر): راه رفت» سیر کرد (َسایر) عَنْ 
وخهه الْعَضَّبُ: آثار خشم از صورتش زدوده شد 
(تسایر) الوجْلان و عَيْرٌ هُما: آن دو مرد و غیره با 
یکدیگر راه رفتند. 
(تسیر سر تسیر) جلده؛ پوست بدنش قاچ قاچ و 
مثل تسم چرمی شد (َسَیَ) بس 
پیروی کرد. 
(الساثر) من ال : باقی ماندة آن چیز (ألمتَلُ السَایژ): 
ضرب‌المثل معروف و مشهور. ج سوائر. رونده» سیر 
کننده, 


بسیرّته: از راه و روش او 


(السَیْر) من الجلد و نخوه: تسم از چرم و غير چرم. ج 
شون و اشمان, و سور 


(السیّراء): نوعی برد (پارچه) دارای خطوط زرد. 


۹۶ 


پارچه یا جامه‌ای که نقش و نگار تسمه مانند دارد که 
نقش و نگارش از ابریشم است. زرناب. پوست روی 
هسته خرما و غیره. 

(السیِر :): ستّت. راه و روش. طریقه. عادت. حالت 
انسان و غیره سیرت, طبیعت (الییزة) النجوی: سیرة 
نبوی, گفتار و رفتار و زندگانی و جنگهای حضرت 
محمد رات سره فلان): تاریخ زندگانی فلانی 
را خواندم. ج سیّر(کَبْ السَيَر): کتابهای شرح حال و 
زندگانی افراد. 

(السَيَرَ ): بسیار رونده» بسیار سير کننده. (مذكر و 
موْنّث و غیره در آن یکسان است). 

(السَیّار): بسیار رونده» بسیار سیر کننده. یکی از 
سیّارات. رونده, سیر کننده. 

(السَیّار :): کاروان, قافله. خدا می‌فرماید: و جاءث 
یار فص لوا واردَشم»: پس آمد کاروانی و 
فرستادند پیشرو خود را. اتومبیل. خودرو. (جدید). 
نے پارچه یا جامه‌ای است که نقش و نگارش 
شبیه به تسمه و از ابریشم و امثال آن است 

# سپس -(سیس يحمل سسا لح و عور دانه و 
غیره را کرم خورد. کرم زده شد. 

(السیساء): ستونٍ فقرات (حَمَلَةُ عَلّى یساء الْحَقّ): او 
را بر روش حق وادار کرد. حق را دربارۂ او اجرا کرد. 
(السیُساء ): زمین نرم و هموار و باریک. 

# سیطر - سیر بیط سَیْطرَ) عَلیْه: بر او مسلط 
شد. سیطره بیدا کرد. 
رسیدگی کرد و کارهای او را زیر نظر گرفت و مواظب 


بر او مسلط شد و وضع او را 


و مسوول او شد. 
(تیط شوه تعیطرا) علیه: بر او مسلط و چیره 
شد. سیطره پیدا کرد. بر او مسلط و مواظب و مسژول 


او شد و به وضع او رسیدگی کرد و کارهای او را زیر 
ظر گرفت. 
# سیع -(ساع سیم سَیْعاء و سُیُوْعا): گم شد. مفقود 


شد. تباه شد. نابود شد (ساع) الْماء أّو الگرابٌ: آب و 


سبع 


سیف 


سیب موج زد و درخشید. 

(أساعَه بسیِعه |ساعَة): آن را گم کرد. آن را نابود و تباه 
کرد. آب و سراب را به درخشش و موج زدن 
واداشت 

ا سیم تیه السا و تة یجان و اال آنا 
کاهگل کرد. دیوار و امثال آن را گج اندود کرد (سَعَ) 
الق و الکة خیک (که منوهایش زا چنیده‌انذ و 
نسترده‌اند) و کشتی را بازفت اندود کرد و مالید (َیّمّ) 
اج و تَحْوَه: به پوست (حسیوان) و امثال آن پیه و 
امثال آن مالید. 

(انساع یلاع انسیاعا) الْماء أو الشراب: آب يا سراب 
بر روی زمین موج زد و درخشید (إنساع) الْجَمَدّ: چیز 
جامد اب و ذوب و روان شد. 

(نسَیْم یسیع تسَیْعً): گم شد. مفقود شد. تباه شد 
(تسَیّ تسیع) ال و نو سبزه و امثال آن زرد و خشک 
شد. 

(لْسْی: آب يا 
(السیاع): درخت کندر. درخت بان. کاهگل. زفت با 
یرد نید که معنک آب نرا با آن: جرب کنند. 

(السياع): کاهگل. زفت يا قیر. پیه و امثال انم 


سراب موج زننده و درخشنده. 


بنایی. 

(السَیاعة): یک درخت کندر. یک درخت بان. 
(السَیْم): آب جاری بر روی زمین. 

(السیّعاه؛ پاسی از شب: 

(السیٌْعاء): پاسی از شب. 

(المِسْيَعَة): مال بایی. ج مساینم. 

#سیغ -(ساغ یی سَيْغاا: خوب و نیکو و آسان شد 
(ساغ) الم و الشرابٍ فی الْحَلي: غذا و نوشابه 
خوشخوراک شد و براحتی از گلو پایین لغزید (ساغ) 
لماع و الشراب: غذا یا نوشیدنی را خورد و بلعید و 
خوشش آمد و گوارایش شد (ساغ) الشیء: آن جيز 
جایز و روا شد. 

(أساغه یسیع |اساغة): اھا نیکو و آسان گردانید. آن 


را خوشخوراک و خوب گردانید. آن را جایز و روا 
کرد. 
(السائغ): خوب و نیکو و آسان. غذا یا نوشیدنی 


خوشخوراک که براحتی از گلو بلغزد و پایین برود. 


جایز و روا. 
(الَیْغ): گویند: (هذا سَیْغْ هذا): این به اندازه یا شبیه 


(السَیْغ): به معناي السائغ است. 
#سیف -ساقت تسیِف سَیفا) ید دستش قاچ قاج و 
ترک ترک شد. کناره‌های ناخنش ریش ریش شد 
(سات) فلاناً و یه فلائی و غیره را با شمشیر زد. 
(سَیمّت تَسْیّف سَيَفاً) الْحَْ: نخل داراي لیف شد. 
(آسات سیف إساقة) فلان: فلانی شمشیر حمایل کرد. 
شمشیری خرید. به کنار دریا رفت. به کنار دره رفت 
(أساف) الوللدان: پدر و مادر داغ فرزند دیدند (أسات) 
لا فلانی فقیر شد. نادار شد (أساق) الْخَرَار: بخیه 
زننده سوارخ بخیه را گشاد گرفت که دو بخیه یکی و 
خراب شد (اسناف) الط بخید را جر دادو بازه کزد: 


(سایَقه یسایفه مُسایَة: متقابلاً او را با شمشیر زد. با 
او شمشیر بازی کرد. 

(مَ ها ): آن را به شکل شمشیر نقش و 
نگار کرد. 

(استافرا یستافزن اٍستیافا؛ با شمشیر به یکدیگر زدئد. 
شمشیردار شدند یا شمشیر به اذست گرفتند. 


(تسايفُوا سیفن تسایفا): یکدیگر را با شمشیر 
زدند. شمشیر به دست گرفتند یا دارای شمشیر شدند. 
تسه یه تسیا او را با شمشیر زد. 

(السائفة): زمین نه سفت و نه شن. ج سوائف. 
(السَبْف): شمشیر ین فک فلان سیف صارم): ميان 
دو فک (در دهان) فلانی شمشیری (زبانی) تیز و بران * 
و گوپادوجود ارد شمغیر مآهی, ج زات رتیت 


(السائف): دارای 


سیفون 


دلبوث و گلایول. ب]. 

(السیف) ین الگمکي: شمشیر ماهی. کنار دریا؛ ساحل. 
کنارة دره (سَْفٌ) الَْارَة: (فی الْجُيُوْلُوْجيا): قارة ماوراء 
دریا یا ساحل قاره‌ای. ج آشاف ليف تخل . 
(السَیْفان):مرد قد بلند و ترکه‌ای و لاغر مثل شمشیر. 
(السَيْفاتّة):زن قد بلند و ترکه‌ای و شمشیر مانند. 
(السِيْفة):یک پار ليف نخل. 

(السَیّاف): صاحب شمشیر. شمشیردار. مسلح به 
شمشیر. شمشیر ساز. جلاد مأمور گردن زدن در دربار 
پادشاهان. ج سَيَافَة السََاف: (فی الْجَیْش): لشکریان 
مسلح به شمشیر. 

(المَسایّف):سالهاي خشک و قحط. 

(المُسايقّة):زد و خورد با شمشیر. ثمرین شمشیر زنی. 
(الشسیف):کسی که شمشیر حمایل کرده استد 
(الشْیّف) ین الثیاب و نخوها: پارچه و امثال آن که 
نقش و نگارش شمشیر است (المُسَیّف) من الأراهم و 
تخوها: درم و امثال آن که کناره‌هایش بدون نقش 


است. 
(لممیُ: موب الْمُسَيّف. 

# سیفون -(السیُْن): ظرف آب که در مستراح 
می‌گذارند و با خالی کردن آن مستراح را مسی‌شویند؛ 
سیفون. (دخیل). [فرانسوی است. بل 

۳ مق اسان یل شا و وتا و ا و 
کا جازی ند روان شد..سیل بنه راه انداخت 
(سالث) الأزض و تخؤهاء و سالث يما فنها: زسین و 
امثال آن سیل به راه انداخت (سالث) له الیل و 
غْیرْها: اسبها یا اسب سواران از هر طرف بر او به 
تاخت و تاز پرداختند (سال) بهم الیل و جاش 
یتَالْبض: آنان دچار سیل شدند و ما دچار طوفان دریاء 
آنها دچار بلا شدند و ما دچار بلایی بدتر شدیم 
. (سالّث) اْة: سفیدی پیشانی اسب دراز شد و روی 
بینی آن را گرفت. 

(آساله یله (سللةّ): آن را روان کرد. آن را جاری 


سیمافور 


کرد. آن را ذوب و آب کرد (أسال) الْعَفین: فلز را 
گداخت و ذوب کرد (أسا) حَدٌ اللَضْلٍ: نوک پیکان را 
دراز درسٹ کرد (أسال) الغاژ: گاز را تبدیل به مایع 
کرد 

ری یمه تَسبْلاً: آن را جاری کرد آن را روان 
کرد. آن را ذوب کرد و گداخت. 

(تسایّل تسیل تَسایلاٌ): جاری شد. روان شد. سیل به 
راه انداخت (تسايلّث) الْکَائب و یءها: لشکرها و 


"غیره از هر طرف سرازیر شدند. 


(السائل)(فی الکیمیاء): مایع. سایل. ج سوائل.گویند: 
(َرّیْتْ نوع من الْوایلٍ): روغعن زیتون و امثال آن 
نوعی از مایعات است. جاری. مایم روان. در حال 
سیلان. سفیدی پیشانی اسب که تا روی بینی‌اش 
کشیده شده است. 

اة منت السافل. اهر موتت:روان و جاری 
(رأیْثُ سای ین اّاس): گروهی از مردم را دیدم که از 
یک طرف سرازیر شده بودند. ج سوائل. 
(السّيال): درختی است خاردار با ساقه‌ای متوسط و 
پوستی قرمز که در دباغی به کار می‌رود. شاخه‌هایش 
صاف و بی‌پرز و میوه‌اش غلاف‌دار و بریده بریده. در 
مصر علیا و نوبه و حبشه و سرزمینهای عرب می‌روید. 
درخت بلند مغیلان. درخت بید در لغت مردم یمن. 


(السَیالة): واحد السيال. 
(السَیْل): آب بسیار و رونده. سیلاب. سیل. ج سیْرّل. 
(السَیّللان): گونوره. سوزاک. 


(السیّلان): ته شمشیر و ته کارد که در دسته فرو 
می‌رود. 

(السَیّال):جاری, روان. در حال سیلان. سیّال. سفیدی 
پیشانی اسب که تا روی بینی‌اش سرازیر شده است. 
(المَسیْل): آبراهه, کانال آب و غیره. مسیل. ج مسایل, 
ومُسْل, و مٌشلان. 

# سیمافور - (السیْمافزر):دکلی است در تقاطع 
راء‌آهن که در بالای آن بازویی متحرک است که وقتی 


سیمیاء ۹۹۹ سبة 


پایین باشد نشان می‌دهد که راه باز است. (دخیل). # سية -(السِيَة)مِنَ الْقَوْس: سر کمان که خمیده است 
#8 سیمیاء - (السیّمیاء): جادو. سحر. (دخیل). و به خمیدگی دو طرف آن می‌گویند: سیّتان. 


##شین - (الشین): حرف سیزدهم از حروف الفبا و از 
حروف مهمو سه و رخوه است. و مخرج آن از وسط 
زبان است در میان زبان و سقف دهان و از حروف 
شجریه است. 

#شأیب - (الشْرْیُرّب): یک ریزش باران. شدت و 
سختی هر چیز (شُویُوْبٌ) الشمس: شدت گرمای 
خورشید (شُوْیُوْبُ) الفَرس: شدت دویدن اسب. ج 
#شنز شير یش مازا) العکان: آن جا بلند و 
مرتفع و سفت و سخت شد (شَیْرّ) فلان: فلانی 
اندوهگین و بی‌تاب و بی‌قرار شد. 

5 یره شزا): اندوهگین و بی‌قرارش کرد. 
شار یت اشتثاز: رم کرد و ترسید. 

لين ا بلند و سخت و محکم. مرد اندوهگین و 
غصه‌دار و بی تاب و بی‌قرار. 

#شاشا -«تأشات تشأمی ماه و منشاء الَخْلة: 
نخل قبول تلقیح نکرد و بارور نشد (َأمَا) فلان 
بالخثر و انم فلانی دراز گوشها و گوسفندان را با 
کلمة اشا هی کرد و راند. 


اقا یماما تماشره القَوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند 
(تماما) آنرمع: کار آنان بی‌ارزش و بی‌مقدار و خوار 
شد. 

#شئف شیم تُشأّف) رجلة: کف پایش زخمی شد 
که فقط با داغ کردن خوب می‌شود. 

(شیفث تفت شأفا) جل کف پایش زخمی شد که 
فقط با داغ کردن خوب می‌شود (شیْفَت یف الأصاية: 
گوشتهای کنارة ناخنها ریش ریش و قاچ قاچ شد 
(شَبْف) جسْمة: بدنش زخم بد شد که سفت می‌شود و 
a‏ از بین می‌رود. . " 

(شَئف اتان و افة) فلاناًء و له و مثه: از فلانی 
دشن ادا وی ماک واورا سل رن 
(إشتَشأفث تنتفیت شاف القَرحَةٌ: زخم چرکین و 
و 

(التییف): کسی که کف پایش با بدنش زخم و 
زخمش سفت و ریشه‌دار شده که فقط با داغ کردن 
خوب می‌شود. کسی که گوشتهای کنار ناخنش ریش 
ریش و قاچ قاچ شده است. 

(شَأف) الجُزح: چرکین شدن زخم به حدی که گویا 


شام 


نمی‌خواهد بهبود یابد. 

(لسَأ: زخم بد که سفت می‌شود و فقط با داغ کردن 
از بین می‌رود. دشمنی و به فال بدگرفتن. و گفته‌اند که: 
(ستَاصلَ ال شافته: ز خفاویقه ورا ازاورد و از بيخ 
و بن نابودش کرد یا بگرداناد. 

(التش وف کسی که کف پایش زخم ی 
فقط با اغ کردن بهبود می‌یاید. 

# شام -( امه ینامهم شأما) و شام علنهز: برای 
آنان هو و بدشگون شد. 

اس يشام علنهم: برای آنان شوم و بد شگون شد. 
شام یشنم افآما:به شام رفت. 

(شاءم یُشائم مُشاءَمَد) به: وی را از طرف چپش برد. 
(تشاءم يشام تَشاوّما): فال بدزد. به فال بد گرفت 
(تشاءم)) به: آن را شوم وابدشگون دانست. 

شام يما تضوما):شامی شد منسوب به اشام شد. 
به سمت چپ رفت (تَشَام) به: وی را شوم دانست. 
اشام :بدشگون. شوم. ناخجسته. ج أشائم(أشأمُ 
کل اشری به یی لَحَْبْه): شومی هر کس در میان فکهای 
اوست. یعنی: در زبان اوست. 

(اشَأم. و الشام): شام سوریه. 

(الشؤم): شرء بدی, فساد. تباهی. 

(السَوْمَی):بدشگون. شوم ناخجسته. در موث به کار 
می‌رود. چپ. گویند: ید السّوْمَى): دست چپ. 
(لَأْمَة): طرف چپ. گویند: (ظر یه و شَأمق): به 
سمت رانت و چپ نگاه‌کرد. 

(المَشَأمَة): پیر فساد. تباج سمت چپ. خدا 
می‌فرماید: هم آضحات الْمَضْأمة: آنانند یاران سمت 


سا 


(المُتّشائم):کسی که فال بد می‌زند و به فال بدمی‌گيرد. 
آدم بدبین به زندگی. (جدید). 

(المَشَووْء)عَلَنْهمْ: بدشگون برای آنان. 
# شأن ان یأر شَأناً): دارای شان و مقام شد. 


حال و وضعیتی برایش پیش آمد. کاری سخت برایش 


۱۰۰ شاو 


رخ داد. کاری برایش پیش آمد (شَأنَ) ان فلان: از 
راه و روش فلانی پیروی رد 
(افعأن شين م إشتئانا) شانه: واه وبووش آو ی 
کرد. 
(الثَأن): حال و وضعیت. مطلب. کار. خدا می‌فرماید: 
و ما تک فن َأٍْ): و نمی‌باشی در وضعیتی. مقام 
و منزلت. گویند: «رَجُلٌ من دوٍی اسَأْن»: مردی از 
صاحبان مقام و منزات. بلاء گرفتاری. خدا می‌فرماید: 
لكل اثری مهم زين تن یفی»: برای هر کدام از 
آنان است در آن روز گرفتاری و بلایی که او را به 
خودش مشغول می‌دارد. کار, خواسته. خدا می‌فرماید: 
ّ اشتأد وک میخض شأنهم فان من ِت بنهع6: 
پس اکر لجات خواستند از فو برای پرشی کارهایشان 
پس اجازه ده به هر کسی که خواستی تی از آنان. ج 
شزونالشوزن: رگه‌های خاکی کوه (شْوْوْنْ) الْعَيْن: 
مسجاری اشک چشم. و به حالات آرزشمند هم 
می‌گویند: مثل: (شوُوُن) اب : امور دانشجویان 
(شوٌّزن) العاملین: امور کارگران (وزارة الشوّون 
الإجتماعِيّة): وزارت امور اجتماعی. 
# شأو ارت آنژو رقم از آن قوم پنیش 
افتادم (مَأی) الشیء فلاناً: آن:جمز ورد پسند فلافی 
قرار گرفت و او را به شوق آورد. او را محزون و 
اندوهگین کرد. 
(شاءاه یشائیه 2 شاءا):با او مسابقه داد. 
(تشاءی یِتشاء‌ی تشاثيا) مابيَهُمْ: ميان آنان فاصله و 
دوری افتاد (تشاء‌ی) القَوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند. 
ناویک نفس دویدن تا هدف» یک دور دویدن. 
امرژالقیس می‌گوید: 
ماجری نی وال لله 
قول هزیر الزیم عرّث پأنأب: 
آن گاه که دوید (اسب من) دو دور را دز یکت نقس و 
پهلویش خیس عرق شد گوییا که صدای وزش باد 
الست كه در دوقت اتاپا(دزفص است هبيه هه 


شباط 


1۳ شبح 


درخت انجیر) وژیده و رد شده است. [اسب خود را په 
باد تشبیه کرده است. ب] غایت. پایان. نهایت لد 
7 الاو او بلند همت است 

# شباط -(شباط): پنجمین ماه سریانی, آخرین ماه 


# شیب ی خب باب المْلام: پسربجه جوان شد. 
ES‏ یربا الَارٌ: ت تش شعله‌ور شد. 


۾ ۵۶ 


ف ی بای کو ا ی اسب سرس قد 
و دستها را بلند کرد. 

اقب یش شب الاز: آتش را برافروخت (ش) 
الما و اون الم روسری و مو رنگ آن زن 
را زیبا گردانید. 

(شُبّ یشب له کذا: فلان چیز برای او مسمکن و مهيا 
شد. 
مب یسب إشبابا) للام پسربجه جوان شد اه شع) 
ان ط فلاتی به سن جسوانی رسیدند (اکج) 
اون یو آن ن بالغ شد و به حد اعلای رشد خود 
شا اه ای خدا سرجه وا به ستن جوانی 
رانید (أُشَبً) ارس و تحُوَه: اسب و امثال آن را رم 
داد یا برانگیخت و تحریک کرد. 

کک # ها 


ست پشیب ْبا)الشاعز: چکامه سرا روزهای 


رسیدا(ا2 


جواتی و رست ادر کا خود ورد( 
لا دربار؛ فلان زن غزل سرایی کرد و بای او 
را ستود. 
(اسْعشَب یتیب اشتشباباً) على سافنه: روی پاها 
نشست و آمادة برخاستن شد. جوانان را برای انجام 
کاری برگزید. 

(الشاب): جوان, برنا. 3 شیان. 

(الشابْ): دختر جوان» زن برنا. ج شَوابّ. 

(القباب): جوانی (شباب) الشیْم: آغاز آن چیز. 
گویند: اي فی شباپ اشهار): او را در آغاز روز 
دیدم. جوانی را در شعر آوردن. غزل عاشقانه سرودن 
و وصف یک زن را در شعر آوردن. گویند: (کانَ جَرِيْر 


أرق لاس شبابا): جریر» زیباترین اشعار عاشقانه را 

گفته است: 

(الشباب): وسیلة برافروختن و آتش زدن. 

(الشْبّب): گاو یا گاو نر و گوسفند جوان. 

(الشبّ): جوان. زاج. 

(الشبّة):دختر جوان. ج شبائب (حْبة) التار: گر گرفدن 
تش, الو گرفتن. وسیلة آراستن و زیبا کردن چیزی. 

گویند: (هذا یوت لکَذا): این وسیلةٌ زیبا کردن فلان 

زت قو 4 ۳ والعَنم: گاو یا گاو نر و 

گوسفند جوان. 

(الشَبِيْبّة): جوانی. 

(المَشُوْب):گویند: (رَجُلْ مَشْبوّب): مرد فهمنده و 

هوشیار و تیز فهم و آگاه. مرد زیبا روی و خوش آب 

و رنگ. ج مَشابیب(مَشْبوب) الأٌظافِر: دارای ناخنهای 


تیز. 

# شبت - (الشبّت): سبزي شوید. [معرب شوید 
فارسی است. ب]. 

# شبث -(ثبت یت )ای و بالشّیء: به آن 
چیز چسبید و آن را گرفت. 

(شابّت یشایث مُشابعةالشیْء: به آن چیز چنگ زد و 
درآویخت. یا در آن فرو رفت. 

تفت یتفیث نتب بالشی,: به آن چیو چسبید و آن 
را گرفت (تعَبْت ت برایه: از اندیعنه و زای لو روئ :و 
به آن عمل کرد. 

(الشَبَّث): نوعی عنکبوت. درتداول به آن (أبُوْشَبّت) 
گویند. ج آشباث. و شذثان. 
ا ن (رَجُلْ شبث): 
مردی که عادتش این است که از افکار دیگران و امثال 
آن پیروی کند. 

لب کسی که از همتا یا حریف خود جدا نشود. 
* شبح ی یف قبحاالشن* شبح شیم آن چبز 
نمایان شد (مَبَحَ) الْجِلْدَ و تَخْوه: کک نوست 


(حیوان) و امثال آن را از هر طرف با میخ کوبید که 


شیر 1۴ شع 


حالت پیدا کند (شَبَحَ) الشَخْصّ: کسی را دراز کرد که 
تازیانه زند یا او را همچون آدم به صلیب کشیده دراز 
کرد (شَبَحَ) الْعُودَ: چوب را ضاف و راست و پهن 
گردانید (شَبَحَ): دستها را دراز کرد و بالا آورد تا دعا 
کند. دستها را به دعا بلند کرد. 
شیع غب با لوب دسنهایآن مرد تب و سر 
دوشهایش از هم فاصله گرفت و پهن شد. 
(هَعْم یم تْبیحا) فلان: فلانی آن قدر پیر شد تا که 
یک شبح را دو شبح دید. شبح چیزی خیلی نمایان 
شد. پوست و مانند آن را خیلی در وسط میخها بست 
تا حالت بگیرند. افراد بسیار را دراز کرد تا تازیانه 
زند. یا افراد زیاد را همچون آدم به صلیب کشیده دراز 
کرد. چوب زیادی را راست و صاف و عریض گردانید. 
دستها را زیاد به دعا بلندکرد. در پرسیدن یا در گدایی 
سماجت کرد (شَبَحَ) الشَیّء: پهنای آن چیز را کشید و 
بر عرض آن افزود. پوست آن را کند یا تراشید. 

اشیّح): سیاهی که از دور به نظر آید (مَبْمْ) الشی و: 
سأية ny:‏ : (مَبْم) الْمَوْتِ ی سای مرگ. خیال 
رگ شبح الب سایه و هبح چنگنه 3 ج أشباح» و 
بزح (هُم با لا آزواح): آنان مثل شبحها هستند. 
مثل کالبدهای بدون جان هستند. 
(مَشْبْزم) الذراَین: کسی که ساعدهایش ستبر و 
شانه‌هایش عریض است. 
#شبر شر یه شرا لوب و غیره: پارچه و 
غیره را با وجب اندازه گرفت. 
(مَبر یشب شرا سرزنده و بانشاط شد. یا بسیار شاد 
و متکبر و سرکش شد. 
(هَّر يَُبرٌ تشبیرا) لوب و غیره: پارچه و غیره را با 
وجب اندازه گرفت. 
(تشابر یتشابر تشابرا) الْفَربقان: آن دو گروه برای 
جنگ به یکدیگر نزدیک شدند. 
(لقبرا: وجب (ملکر اشت): ج آشباز. 
(الشابر): کانالهایی که آبهای اضافی زمین به آن 


می‌ریزد. 

(المَشْبّر, والمََبَر :): واحد المَشابر. 

(السَْر): بوق, شیپور. (سعرب). [سعرب شیپوره 
مأخوذ از آرامی و سریانی. فرهنگ معین. ب]. 
(السَبُرْر:): مه بامدادی. (جدید). 

#شبرق -(شَبْرَقَة یرف قبرَقَ: آن را نکنه تکل 
کرد. گویند: (مَبْرَقَ) لوب و شَبْرَقَ ى لحم پارچه و 

جامه یا گوشت را تکه تکه کرد (مَبْرَّ) البازی الَید: 
باز شکار خود را پاره پاره کرد. 

(شبارق): َوب شبارِقٌ: پارچه یا جامۀ پاره پاره (لَحْمٌ 
شبار نْ): گوشتی که غذاهای مختلفی از آن درست 
(شبارق): به معناي شبارق است. 

(الشباریق): توب شباریْقْ: پارچه یا جامة پاره پاره. 
(الشبْرقة): پاره‌ای از پارچه یا از جامه. گیاه تنک و کم 
پشت و پراکنده. 

# شیط - (الَیر ط): نوعی ماهی است. شبوط. ماهی 
کپور. ج شبابیّط. 

#شبع -(شَبم یَشْبَم شبَعاًا: سیر شد. گویند: (شیع 
طَعاماًء و شبع من لطام): غذا خورد و سیر شد (میع 

الجشم: بدن فربه و توپر شد (َبعَّ) من الأمر: از آن کار 
سیر و زده شد. 

1 شبع) ارب و 
َيْره: پارچه یا جامه و غیره را از رنگ سیر کرد 

(شْبع) السَابلٌ: (فی الکیییام6: چیز مایع را از چیز حل 

شدنی اشباع کرد. [مثلا آب را از شکر یا از نمک 

اشباع کرد. ب] (أ شْبَع) الشیّء: ان چیز را بطور کامل 

انجام داد. گویند: (آشبع) الْبَحْتَّ و تخود بحث و 
بررسی و کاوش و امثال آن را کامل کرد. 

تیم ینتبم تشبعا؛ تظاهر به سیری کرد )الا 
پالملح: آب از نمک سیر و اشباع شد. 

(السْباعَة): غذایی که ب 
(الشبْع» و الشبَع) من ج العام و یرود غذایکافی و بسن 


ابق ثبع إشباعاً: وی را سیر کرد( 


پس از سیر شدن بماند. 


شبق ۱۰۰۵ شسع 


ویس تدم 
(الْبْعُی): سیر 
کاری بدش آمده و از آن سیر و زده شده است. برای 
مۇنث به کاری می‌رود. ج شباع (هی شی الوشاع): 
آن زن توپر و برجسته شکم است. 


(الشبٌْعان): سیر از غذا. بدن فربه و توپر. مردی که از 


از غذا. بدن فربه و توپر. زنی که از 


کاری سیر و از آن بدش آمده و زده شده است. ج 
شباع, و شباعی. 

(الشْبُعانة): به معنای المَبْعی است. ج شباع. 
شبن الم و غیرو: غذا و غیره که یک بار سیر 
(الشبیُّع): سير شده. 

# شبق -(قبق یشب مبقا) الاک بن‌اْحیوان: حیوان 
نر دچار هیجان جنسی شد. 

# شبک شک یشبک شبْکا) اش آن چیز در 
یکدیگر فرو رفت» مشبک شد (مبَکَ) الشیْء: آن چیز 
را در یکدیگر فرو برد آن را مشبک کرد. گویند: 
(مسبک) اماه انگشتهای دو دست خود را در 
یکدیگر داخل کرد. 

ریبک شیک تشییکا): بسیار در یکدیگر فرو رفت. 
بسیار مشبک شد. چیزی را بسیار درهم فرو برد. آن 
را بسیار مشبک گردانید. 

(تشانک تشاک تشابکا) الشی4: آن چیز در یکدیگر 
فرو رفت. مشبک شد. گویند: )ال : کارها 
درهم و برهم شد. 

شک یتک إِشتباکاً): مشبک شد درهم فرو 
رفت. گویند: (اشَْبِکَ) الجیشان: دو سپاه مستخاصم 
درهم آمیختند و با یکدیگر درگیر شدند. 

(تَشْیّک میک تیکا): درهم فرو رفت. مشتبک 
شد. 

(الشابک): ط بی شابک: راه درهم و برهم و نامعلوم 
(آه شابک): کار درهم و برهم. 

لاک کسی که با تور شکار می‌کند. 


(الشبّاک): دریچه. پنجره. پنجره‌ای که جلوش 
میله‌های فلزی باشد. تور دام. دستگیرة پگ 3 
(الشَبّک): دندانه‌های شانه. جمع شَبَكّة است. 
(الشبک): چ چپق. (دخیل). [معرب چپق ترکی است. 
ب]. 

(التَبَكَة): تور ماهیگیری. هر چیز مشبک و تو در تو, 
شبکه. گویند: (مَبَکَة) الُْواصضلات: شبكة مخابرات 
(شَبَکة) الکهربام: شبکة برق. و امتال اینها. ج شَبک. و 
شباک. 

(الَبْکة): هديه داماد به نامزد خود برای اعلام 
نامزدی. (جدید). 

(الَبکیّ: (فی افریْح): پرد؛ عصبی چشم, شبکیه. 
(الشَبيْكة): بافته‌ای است تور مانند. 

(المْشَبٌک): نوعی حلواء احتمالاً باقلوا. 
(المشَبّک):انواع گیره. سنجاتي سر یا سنجاقي سینه. ج 
مشابک(جدید). 

# شیل بل یل شَبوْ) الام پسربچه در ناز 
نعمت بزرگ و جوان شد. 

(شیلث تشبل إشبالا) الوه شیر ماده زایید (أضْيَلّث) 
ام عی أَزلاوها: آن زن پس از مرگ شوی ازدواج 
نکرد و فرزندان خود را بزرگ کرد. 

(الشابل): پسری که در ناز و نعمت بزرگ شده و به 
جوانی رسیده است. 

(الشیْل): بچة شیر. ج آشبال. 

(المُشبل): زن بیوه که یتیمان خود را بزرگ کند و تن 
به ازدواج ندهد. 


۶2 و 


# شیم -شَبعَه بَشبمه عَبما): پوزه‌بند به دهانش,زد 
ای رون 

( قم شیم شیاه سرد شد. احساس سرما و گرستگی 
کرد. 


(االشبام): پوزبند» پوزه‌بند. 


(الشبامان): دو نخ دو طرف روبنده که روبنده را با آن 


شین ۶ شبو 


به صورت می‌بندند. 

ود یی دچار سرما و گرسنگی شده 
(ما شیع): آب سرد (قَلبْ 2 شبم): قلب سرد و 
اشا 


(الشْبمَة): عُداة شَبمَة ۷ م ه سرد. 


#شین - شبن ی با اْعلامٌ؛ پسربچه جوان و 
نیرومند و محکم شد (مَبنَ) الشی: آن چیزنزد یک‌شند. 
(الشابن): وان نیرومند و محکم. چیز نزدیک شده. 
(الشَبین): (عِْد :در اصطلاح مسیحیان: 
شاهبالاء ساقدوش داماد و عروس. مردی که کودک 
یحی را خشل کید دهند. ج شیر اهاد 
(دخیل). [سریانی است. ب]. 

(الشييتة): منت الشیلن. 

# شبه -(أشبة يشبة |شباها) الشیء 2 الشىء: | ن جیز 
شبیه به چیزی دیگر شد. 

زب شی وی تفا 
به يب تشبيها) یه الْر: آن کار را 
و میم لشَیَء پالشَیء: آن چیز را شبیه چیزی دیگر 
گردانید. بخاطر مشابهتی که به آن داشت آن را 
جایگزین آن دیگر کرد. 

(شڳة يبه تشینها) له و 4: بر او مشتبه شد. خدا 
ی‌فرماید: ما وة و ما له و کن شب ُمْ>: و 
نکشتند او را و به صلیبش نکشیدند ولیکن مشتبه شد 
پر آنان. 

(اشتبه يشتبة اشتباها) ال 
مبهم شد (إشتبة) فى الْمَشألة: در آن مسأله اشتباه کرد. 
(تشابه یشاب تشابها) الشینان: آن دو چیز کاملاً شبیه 
به هم شدند و انسان را دچار اشتباه و سردرگمی 
کردند. خدا می‌فرماید: ِن الق تشاب علیناه: همانا 
کاو پر ما خشتية شده است. 

رتیه تشه تشه بغیره: کنبیهبه ذیگزی شند. 
(التَشْبِيْه): شبیه به هم گردانیدن, تشبیه, تشبیه کردن 


(التَشبية): (عدأبنَِن): در اصطلاح علم بیان؛ تشبیه 


بر او مشتبه 


عَلَيْه: آن کار بر او مشتبه و 


کردن چیزی به چیزی دیگر بخاطر برخی شباهتها. 
مثلاً تشبیه کردن مردٍ دلیر به شیر (تَشية) سجن 
انگشت نگاری و ثبتِ مشخصات زندانی. 

(الثِښه): مثل و مانند. شبیه. ج آشباه. 

(الشَبّه): فلز برنج. ج آشباه. 

(الشَبْهّة): نامشخص بودن, شبهه, مانند بودن» التباس» 
درهم ریختگی,"نامعلومی (الشنهّ: (فی الشرع): کاری 
که شرعاً معلوم نیست که حلال یا حرام و حق یا باطل 
است. ج‌ شبه. 1 

(الشَبیّه): مثل» مانند. شبیه. ج شباه و آشیاود 
(المْتّشابه): ی اس سس 
ا باشد. خا می‌فرماید: مه آباث کنات 

1 الکتاب وخ مُتَشابهاتٌ): از آن است a‏ 
واضح که آنهایند اصل کتاب و قسمتهایی است متشابه 
و نیازمند به تأویل, 

(المَشابه): شباهتهاء مشابهتها (جمع شُبّه و برخلافی 
قاعده است). گویند: (فیه مشاب من فلان): در او 


(المْشَبّهَة): مکتبی است دینی که خدا را تشبیه به خلق 
می‌کند. 


#شیو -(قبا شیر بو اء آن چیز بالا رفت 
(شبا) الْفَرَّش: نسشرزنده واسرمست شد 3 , 
دستهایش را بلند کرد (شبا) وَجُهه: چهره‌اش که رنگ 
پریده شده بود خوش آب و راگ و درخشنده شد 
(شبا) النارّ: آتش را برافروخت. 

(آشتی بُشبی اشباث) الشجٌَ: درخت بلند شد و درهم 
فرو رفت (أُشټی) عَلّی فلان: به فلانی محبت و کمک 
کرد (أَشبَی)فلا: از فلانی فرزند یا فرزندانی هوشیار 
و زیرک و با ذکاوت به وجود آمد (أشبن) الأؤلاد 
آبامع: فرزندان به پدرشان شبیه شدند. 

(الشبا): گلسنگ, خزه. تگرگ. 

(شبان) الشی: ء: تیزی چیزی. گویند: (شباة) 
السَیْف: تیزی لبة شمشیر (َبا) َْفرب: نیش گزدم. ج 


ی “ 


شت ۱۰۰۷ ۱ ستن 


(شَبْوَ ة): (غیرمنصرف است). علّم است برای گژدم. 
الب ة): کج دم عقرب (جارِية شَبْوةً): دختر جسور 
و پرجرأت و پرتحرک. 

#شست ات تشت شتاتاً) الاشیاء: چیزها پراكنده 
شدند (ششّث) یار بْلان: شهرها یا سرزمینها فلانی را 


دور کردند (ثً شت لالج اندوه یا شور و شوق دل 
فلانی را آشفته و بی‌قرار کرد (2 شَبً) الأشياء: : چیزها را 
باه کر 
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(شَت بت إشتاتاً) الْقَوم: آن قوم را بپراکند شبن 
قزیی: قوم من کار مرا آشفته و پریشان کردند یا مرا در 
کار خودم آشفته و پریشان کردند. 
عتَ بت تَشتيتاً) الأشياء: : آن چیزها را پراکنده 
کرد. 
(تشکواینشتکون تفشا) و کشت 
تفرقه و پراکندگی شدند. 
(الشَتات): پراکندگی, تفرقه (أَمرٌ شتات): کار پراکنده و 
آشفته (جاء الْقَوْمٌ مات شتاتَ): آن قوم بطور پراکنده 
آمدند. 
الَت): مر د شت: کار پراکنده. ج آشتات. گویند: 
۳۹ أشتاتاً): بطور پراکنده رفتند. خدا می‌فرماید: 
مين یر لاش أشتاتاً روا آغمالهم»: در این 
روز محشور می‌شوند مردم بطور پراکنده تا نشان داده 
شود به آنان کارهایشان. 
(شتان): گویند: (شْتَانّ ماهُماء و شْتَان مابیتهُما): آن دو 
خیلی با هم فرق دارند و متفاوتند. 
(لْْوت) من الٽاس: مر از قبیله‌های مختلف. 
(الشتیت): پراکنده افو 2 شَییت): دندانهای پیشین که از 
هم باز باهند. ج شی نیا شّی): چیزهای گوناگون 
و مختلف و متفاوت. خدا می‌فرماید: ون سيک 
َّی4: همانا کوششهای شما گوناگونند (قَوْمٌ شَمی): 
گروههای مختلف و پراکنده. و خدا می‌فرماید: 
«تَحسهم جمنعاً و لوبهم شّی»: می‌بنداری آنان را 


تشئت شاه آن قوم دچار 


متحد و یکدل در حالی که دلهایشان پراکنده است. 

کسی که در اثر اندوه یا شور و شوق قلبش آشفته و 

بی‌تاب و بی‌قرار شده است. 

تن بای یره شرا آن را کرد (شتر) 
تَوب: جامه‌اش را پاره پاره کرد (مَتَر) فُلاناً: فلانی را 

زخمی کرد (مَتر) الدَاء ع: بیماری پلک چشم وی را 

وارونه کرد. 

(شَتر یر شََراً): دریده شد. شکافته شد (مر) فلا 

لین اکن یه دیب رلک چام ای رشبت مور 

شد (َیَرَت) عَِن: پلک چشمش پشت و رو شد. 

اش شگر بشت تشتعرا) بفلان: به فلانی دشنام داد و از او 

عیبجویی کرد. 
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(الشِتَيْر): مرد پرعیب و تندخوی. 

(الشتراء): زنی که لب پایینش شکافته است. یا پلک 

چشمش پشت و رو شده است 

(الشْْرّة): ميان ذو انگشت. 

#شتل - مت یشتل شَْلاً) لزع زراعت را نشا کرد 

تا در محلی بکارد. (جدید). 

(الشَلّة): نشا یا قلمه که آن را به جایی دیگر می‌برند و 

می‌کارند. (جدید). 

(المَشتّل): محل اف خزانه. (جدید). 

#شتم شمه پُشثفه قعما) به او دشنام داد. به او 
ناسزا گفت. 

شح شتو شاه از زشت زون. شنه 

(شائَمَهُیُشابَُهُ مُشاتمه): متقابلاً به او دشنام داد. 

(تشاتما یُشاتمان تشائما: آن دو به یکدیگر دشنام 

دادند. 

(الشتام. و الشْتامَة): زشت روی. تندخوی. 

(الشتیم): زشت روی بدقيافه. 

(الشتَيْمَة): دشنام. ناسزا. 

#شتن -(شَكَنَ يشمن سَنناً) النّوب: پارچه را بافت 


شنو ۱.۸ شج 


(الشاتن, و الشَتّرٌن): بافنده, نشاج. 

# شتو تا بشو شَنوا) بالمُکان: زمستان را در آن 
جا به سر آورد (مْعَّا) السْتَاء؛ زمستان سرد شد (مْتّا) 
ای آن روز خیلی سرد شد (شََّث) الماء: اسمان 
باران بارید. 

(آفئن شین اشتاء فُسلان فلانی داخل دو 
زمستان شد (آشتّی) القَومٌ آن قوم دچار قحطی و 
خشکسالی شدند. 

(شاتاه يشاتيه مشاتات. و شتاء): معاملة زمستانه (برای 
یک فصل زمستان) با او انجام داد. 

شتی شتی تشیهة) پالعکان: ژمستان را در آن جا به 
سر برد (ممّی) ای فُلاناً: آن چیز برای زمستان 
فلانی کافی شد. 

(الشاتی): کسی که زمسنتان را در جایی به سر برد. 
زمستان سرد. روز بسیار سرد. آسمان بارندۀ ا ۰ 
(الشتاء): زمستان. ة قحطی و گرسنگی.ج فة 

(الشتو :): زمستان. 

(الشْتَیَ): باران زمستان. 

(الشتی): باران زمستانی. 

(المَشْتّی): زمستانگاه» قشلاق, محل اقامت زمستانی. 
فصل زمستان. ج مَشات. 

(المَشٌتا:): قشلاق, زمستانگاه. زمستان. 

# شثن -(شَفنَث تشر شَتَنا) كف کف دستش زير و 
خشن شد. 

(اسَْن): زیر و خشن. گویند: (َجُل من الأصايع): 
مردی که انگشتانی خشن و زبر دارد. امروالقیس گوید: 


ریغ ظبي أو و مساویک اشجل: 
SE‏ و 
عصبهای دست يا عصبهای پای آهو یا مسواکها و 
چوبهای درخت اشحل است. 


# شیجب تج يجب شجوباً) فلان؛ فلانی نابود 


شد. اندوهگین شد. 


(شَجَبَ یَشْجُبْ مَجیبا) الفُرابٌ: کلاغ بانگ جدایی 
برآورد. 

کت شش قیا) شاگا: لادی رااتابود کرد 
(شَجَبَ) الطیْدٌ: شکار را با تیر زد که نتوانست برود 
(مَجَب) فلاناً: فلانی را اندوهگین کرد (شَجَبَ) الشیَء 
فلانً: آن چیز فلانی را مشغول و سرگرم کرد (شَجَبَ) 
الشّىء: : آن چیز را به سوی خود کشید و جذب کرد 
گویند: (شجَب) اللجام: افسار و لجام (چارپا) را كشيد 
(شَجَبَ) اقَاروْرَةٌبالشجاب: در شيشه را با چوب پنبه 
و غیره بست (مَجبَ) الای و الَْوقف: آن نظریه یا آن 

موضع‌گیری را رم و تقبیح کرد. 

(دسجب یَشجَبٌ شجبا: نابود شد. از بین رفت. 
اندوهگین شد. 


(آشجبه یُشْجبه إشجابا): و یی 


(تشاجبّت تتشاجب تایبا الم ز: کارها درهم و 
برهم شد. 
(الشاجب): مرد وراج و پرگوی و بیهوده‌گوی. کلاغ 


(الشجاب): چوب‌رختی و امثال آن. گیر؛ لباس و 
امثال آن. چوب پنبه و غیره» در شیشه‌ای. 

(الشجُب): کار و خواسته و نیاز وهم وغم ج 
شنجو ب. 

(الشَجّب): سختی و مشقتی که در اثر بیماری و امثال 
آن دچار انسان شود. ج شُجُوب. 

(السَجُرب): گویند: (لرَأ َجُوب: زنی که فکر و 
خیال و غم و خصه دلش را مشغول داشته است..ج 
(المشجب؛: گيرة لباس و امثال آن. ج مشاجیب. 
#شج َج یه تا و جه فی وه أز جهو 
سر یا صورت او را زخمی کرد و پوستشان را شکافت 
(شج) اسراب بالمام: نوشیدنی را با آب مخلوط کرد 
(ش) راس سرش را زخم کرد (قی) شان الماء: 
شناگر آب را شکافت و شنا کرد (جُث) السَفيَةٌ 


سجر 
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بخر: گشتی دریا را شکافت. و گویند: «فلان یشم ید 

و باشو بأغزی»: ایا ا خت وکن مق و 
با یک دست نوازش؛ هم بدی می‌کند و هم خوبی. 
(قح شح شَجًا): آثار زخم در پیشانی‌اش نمودار شد. 


(شاجه بُشاجه مُشاجٌة. و شجاجاً): متقابلاً سر یا صورت 


او را زخمی کرد. 

الأ شج): کسی که در پیشانی‌اش اثر زخم نمودار باشد. 
ج شج. 

(الشَجَح): اثر زخم در پیشانی و امثال آن. 

(الشَجّاء): زنی که اثر زخم در پیشانی‌اش نمودار باشد. 


ج شج 
(الشَجَ): زخم سر یا زخم صورت یا زخم پیشانی. ج 


(الشجیْج): کسی که سر یا صورت یا پیشانی‌اش را 
زخمی کرده‌اند. آب شکافته شد؛ باشنا یا با گشتی. سر 
یا صورت یا پیشانی زخم شده. نوشیدنی مخلوط شدۀ 
پا ابه 

#شجر جر یج شُجورا) لمر َیتهم: آن کار در 
میان آنان اختلافی شد و بر سر آن کشمکش کردند. 
خدا می‌فرماید: «فلا و ریک لاپژیلون حٌى بحَکُنوک 
فیما شَجر بَیَهمْ6: سوگند به پرودگارت که ایمان 
نمی‌آورند اا تو را داور قرار دهند در آنچه که 
اختلاف شده است در میان آنان! 

(شجر بج شضرا) الجر و اشبات: شاخه‌های 
شجر) ال م: آن 
شَجَر) فلاناً عن الأشر: 
فلانی را از ان کار بازداشت و منصرف کرد (شَجر) 


الشَیء: : آن چیز را به گیره آویخت. 


فروهشته درخت و گیاه را بلند کرد ( 
چیز را باطناب و غیره بست ( 


(أشُْجَرَّث تد تَشجر إشجاراً) الأرْض: آن زمین پردرخت 
شد. 

(شاجره یُشاجره مُشاجرٌّ): با او نزاع و کشمکش و 
مشاجره کرد. 
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(مَجرٌ یشجر تشجیرا) الازض: زمین را درخت کاری 


ت (شضر) اشباث: گیاه 
بزرگ و درخت شد (شَجُر) الب و تخو پارچه و 
امثال آن را به شکل درخت نقش و نگار کرد (شَُر) 
سب و طوه: نسب و امسثال آن را بسه صورت 


کرد. درخت در زمین کاشت 


شجره‌نامه مشخص کرد (شچر) اشَحْلَ: خوشه‌های 
نخل را ہر روق وهای گذلفبت ت که نشکند. 
(اشَْجَر یَشتَجر اشتجاّا) الیْء: آن چیز در یکدیگر 
فرورفت» و شد گم یداه (إِث شتجرّت) الأصابع: 
انگشتها در کدیگر داخمل شد (إشتَجرٹ) الزماخ: 
نیزه‌ها در یکدیگر داخل شد (شْتَجَر) الَْوْمٌ آن قوم 
مشاجره و کشمکش کردند (اشَجَر) فلان: فلانی 
صورت خود را برروی دستش گذاشت و آرنجش را 
به زمین تکیه داد. 

(تشاجر یناج تَشاجُراً) الشیّ4: آن چیز در یک‌دیگر 
فرو رفت. گویند: (تشاجَرّ) الرْماخ: نیزه‌ها در 
یکدیگر فرو رفتند (تشاجَر) مر آن قوم کشمکش و 
مشاجره کردند. 

(الشجار): هودج کوچک. چیزی است شبیه به کلون 
برای بستن در. پوز‌بند چوبی. ج شچر. 

(النَجُر): کار گوناگون. داخل دهان میان سقف دهان و 
زبان. چانه (در صورت). ج مزر راجا 
(النجّر): درخت و گیاه ساقه‌دار. و گاهی به گیاه بدون 
ساقه هم اطلاق می‌شود. و در اصطلاح گیاه‌شناسی 
فقط درخت را گویند. 

(الشجراء): درختِ انبوه و درهم رفته و بسیار زیاد. 
زمین دارای درخت بسیار و انبوه. 

(الشَجَرَ :): یک گیاه ساقه‌دار. و گاهی به نک گیاه 
بی‌ساقه هم اطلاق می‌شود. خدا می‌فرماید: وأنشنا 
خلید ن شَجَرةٌ ین یط 4: و رویانید نیدیم برای او گیاهی از 
کدو. یک درخت (هُوّ بن شَجَرَةٍ طَیِیْ): او از نژادی 
بزرگوار است (شَجَرَةَ) اشسَّپ: شجره‌نامه, نسب‌نامه. 
(التَجْرٍی): حرفی که مخرج آن از میان سقف دهان و 


زبان است. 


= 


سجع 
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(الشَجْرِبّة): ألْخُرْوْف الشَجْرية: شين و ضاد و جيم و 
ياء. 

(الشجیر) رنه (وادٍ شَجیر): در؛ پردرخت. 

(الشَجِيْرَ ة): رض شَجیرةٌ: زمین پر درخت. 

(الشواجر): موانع» باز دارنده‌ها. گویند: (قَدُ شجَرَئبی 
عَنه الشُواجز): موانمی مرا از آن بازداشت (یماحٌ 
شواجر): نیزه‌های گوناگون و در یکدیگر فرو رفته و 
(الْشجر): چیزی که عکس درخت در آن باشد. 
گویند: (َوَبٍ مُشَجٌرّ): پارچه‌ای که نقش و نگارش 
درخت باشد. 

(المَشُسجر): محل رویش درخت. درخت‌زار. ج 
(المَشجرّ :): محل رویش درخت. درخت‌زار. 
(الیشجر): گیر؛ لباس و غیره. 

# شجع -(شَجُع يجح شجاعَة): دلیر واک شد 
شجاع شد.. دلاور اشد. 

(شاجَعَهُ یاج مُشاجَعَة: در شجاعت و دلیری با او 
رقابت کرد و مسابقه داد. 

(َشَجُح ینم تمَجعا: قوی و پیشتاز شد. پیشگام 
شد. وانمود شجاعت کرد یا خود را با سختی و تکلف 
شجاع نشان داد. 

الا شاجع): رگهای آشکار پشت دست. 

(الأشْجَع): رگ آشکار پشت دست. ج أشاجع. 
(الشجاع): گي دلیر, دلاور. شجاع. ج شجعان, و 
شجعان» و شجْعَة. مار. ج شجعان. و شجعان. 
(الشجاعَة): زن دلير» زن دلاور. 

(السَجْعَاء: زن دلیر بر مردان و زبان دراز. 

(الشِجَمَة): دلیر و گو چیره و پیروزمند. 

(السَجمَة): گویند: رام 2 شَجعة): زن دلیر و شجاع و 
جسوز پر مردان و زبان 

(الشَجيْع): رَجُلْ مُجیعٌ: مرد گو و دلاور. ج شجعا 
شجاع. 


(السَجيْعَة): زن گو و دلاور و دلیر. ج شجائع و شجاع. 
# شجن مج تَشْجُنْ شجونا) الْحَمامة؛ كبوتر 


ی ۳ 
(مَجَن یفجن مَجنا) امه فُلاناً: آن کار فکر فلانی را 


OE‏ او را دچار فکر و خیال کرد. او را 
اندوهگین کرد 

(مَجنْ يَشْجَنْ مَجنا): اندوهگین شد. 

(شجن بُشْجن إشجاناً) کم و نَخوه : شاخه‌های تاک 
و امثال آن درهم فرو رفت و مشبک شد (أشْجَتَ) الأ 
فلانا: آن کار فلانی را اندوهگین کرد. 

(تَشَجن مج تجنا): : به درد آمد و هداز شاه 
خاطره‌هایش بسراغ او آمد و او را تحریک کرد و به 
هیجان آورد اتَمَجِنَ) المجٌَ: درخت انبوه شد و درهم 
فرو رفت. 

(الشاجن): در پردرخت. راه درون دره. ج شواچن. 
(الشجن): اندوهگین, غصه‌دار. محزون. 

(التَجَن): شاخ مشبک و در یکدیگر فرو رفته. شاخة 
هر چیز. غم و غصه و اندوه. کار و خواستة مشفول 
کننده يا بازدارنده. ج آَمجان, و شجوّن. و در مثل 
گویند: «ألْحَدِبْتٌ دو شُجُوْنٍ»: سخن دارای رشته‌های 
مختلف است که انسان را به‌دنبال خود می‌کشد. 
(الشجنة. والشَجتة. والشجنَة): شاخ در یکدیگر فرو 
رفته و مشبک. درخت انبوه و درهم فرو رفته. شاخ 
هر چیز, شعبه هر چیز. 

# شجو -(شَجاء یشوه شَجْواً) الأَمُرٌ: آن کار او را 
اندوهگین کرد (مّجا) الْحَدِْتٌ و وه فلان: سخن و 
امال آن فلانی را به وجد و طرب آورد (شجاء) دك 
الا لفی: یادآوری خاطرة الفت و مهربانی آتش شوق او 
را تیز و او را اندوهگین کرد. 

(تجی یَشْجَی تَجاّْ: چیزی در گلوی او گیر کرد 
(شجی) باْهَم: از غم و غصه رهایی نیافت (شجی) 
بقزنه: توسط هماورد خود شکست خورد. اندوهگین 
و غصه‌دار شد. خاطره‌ای را به یاد آورد و به هسیجان 
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امد. 

(آشجاه بُْجیه إشجاء): اندوهگینش کرد. شادش کرد و 
به وجدش آورد. او را مغلوب کرد و شکست داد 
(آشجاه) یکذا: باعث شد که چیزی در گلویش گیر کند. 
(الشجا): استخوان و لقمه و هر چیز که در گلو بماند. 
(الشَجُو): غم و غصه. هم و غم» اندوه. خواسته, کار و 
حاجت یکی فلانمَجْوَه): فلانی گریة خود را کرد. 
یک دور گریست. 

القجی4 کسی که چیژی در گلویش گیر کرده است. 
کسی که از غم و ضصه رهایی نیاید. کسی که از 
هسماوردش شکست خسورده است. ان‌دوهگین و 
غصه‌دار. کسی که خاطره‌هایش او را به هیجان آورده 


است. 
(الشَجيّة): مُوَنْثِ الجی. 

(الشجی): مرد غصه‌دار. و در مثل گویند: «وَيْل للشجی 
منَالْحَلِیَ»: وای بر آدم بلادیده و گرفتار از دست آدم 
بی‌خیال و بی‌غم و غصه. 

#«شحب -(مَحَب يشخب شُحُوباً) جشفه: بدنش تغییر 
کرد و لاغر شد (ششخب) اللَوْن: رنگ تغیبر کرداو 
زدوده شد. 

(الشاحب): کسی که بدنش تغییر کرده و لاغر شده 
است. رنگي عوض شده و از بین رفته. 

# شحث -(مَحَتَ:سوال یا گدایی کرد و سماجت به 
خرج داد. 

(الشخاث): سوال كنندة سمج یا گدای سمج. 

#٭ شحج -(شَحَج یَنْحَج مَحیْجا) بقل والحماژ: استر 
و درازگوش صدا کردند (شَحَج) ارابٌ: کلاغ پیر و 
صدایش خشن شد. 

(تَشَحَج يسح تَشحجا) صوله: صدایش گرفته و 
غشن شد 

(الشاحج): استر, قاطر. خر. درازگوش. خر و استر 
صداکننده. کلاغ پیر که صدایش خشن شده است. 
(الشحاج): خر و استر صداکننده. کلاغ پیر که صدایش 


خشن شده است. 

#شح شح یشم َا الماء و وه آب و امثال آن 
اندک و به دست آوردنش سخت شد (شحّ) الرناد: 
آتش‌زنه روشن نشد (مَحْ) فلا بالشیء: فلانی آن 
چیز را دریغ کرد و بخل ورزید و نداد (شَځً) عَلیْه: بر 
آن حرص ورزید. 

(شاح شام مُشاحُ) فُلاناً: با فلانی مجادله و ستیزه و 
کشمکش کرد. و دانشمندان می‌گوید: (لا مصاع 
فی‌الاضطلاح): در چیز شناخته شده و مورد قبول 
همه, مجادله و کشمکش جایز نیست. 

(تشاخوا تشون تشاخا) فی‌الاثر و عنه: در آن کار 
رقابت و هم‌چشمی کردند و برای بدست آوردن آن از 
فرپیی ههد تاکسا آن هو ان بر 
دشمنی حریص شدند. 

(الشحاح): آپ اندگ که پذست آوردنش دشوار است. 


اتش‌زنه‌ای که روشن نشود. بخیل» ژکور. حریص: 


آژفند. 
۳ ۲ 
١اک4‏ بعل خست. عدا می‌فرماید: و اشرت 


که و 


لش الشُحٌ): و نفسها مایل به بخل شدند. 

لته تفش ما تشي بسار بغيل. 
الَجنح): زكور, بخيل. ج حاح, و .و یاه 
خدا می‌فرماید: «سَق کم الستة داد ایک على 
اْحْیر6: می‌آزارندتان با زبانهایی تيز در حالی که بخل 
ورزنده‌اند بر نیکی. 

(الشسحیحَة): زن زكور و بخیل. ج شحاح یل 
حایْخْ): شترهای کم شیر. 

# شحن -(مَحَدَ يََحَدٌ مَحدأ) الگیف و نحو شمشیر 
و امثال آن را تیز کرد دز هنش را تیز کرد 
(شَحَدً) الّاس: از مردم گدایی کرد و سماجت به خرج 
داد. 

أفحذ جد إفحاذا الئيت و تخو: شیر و امال 
آن را تیز کرد. 

(الشَحاذ): گدای سمچ. 
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سدر 
سس سدح ص ج ص 


(الشَحیْذ): شمشیر تيز و بران و غیره. 

(المشحذ): ۳7 سوهان. 3 مشاحد. 

المشحَدٌة. گویند: (عََا کلام مَشَحَدَة إِلْمَهْم): اين 
سخن باعث تیزی هوش می‌شود. 

(الَشْخوذ): شمشیر تيز و امثال آن. 

#شحر - (الشخر): 0 دره. آبراهه, کانال آب. 
#شحرر - (السَحْرَْر): پرنده‌ای است خوش ‌صدا. 
[مرحوم معین آن را سارسیاه می‌داند. مخزن‌الادویه آن 
را به اصفهانی غوغاد و به مازندرانی توکاورد می‌داند. 
ب]. 

#شحط قحا بَفحَط شخوطا) المکان: آن جا 
دور شد (شَحَط) فی‌الَْساوَمَة: در قیمت‌گذاری کالا 
بی‌انصافی کرد و قیمت را بسیار بسیار گران گفت 
(عَحَطتْ) الاقَ: ماد شتر درد سینه گرفت که مرگ آن 
را اعلام می‌کرد (شَحَطّث) الا لَهٌ: سوخت هر نوع 
ماشین تمام شد و در شرف خاموشی قرار گرفت 
(مَحَطّ) ال فی‌الدٌم: کشته شده در خون دست و پا 
زد. 

(محط یَشحط مَحطاً) فُلاناً: در دویدن یا در فضل و 
برتری از فلنی پیشی گرفت (محط) ال و غیزها: 
تاک و غیره را به چوبهایی تکیه داد تا صاف و راست 
بالا روند (مَحَط) الاناء: ظرف را بر کرد (شحَط) 
الشّراب: نوشیدنی را با آب و غیره مخلوط کرد و از 
غلظت آن کاست (عسحَطّ) اللبَنّ: آب زياد در شیر 
ریخت. 

(أشْحَطَهُ بْشحطه إشحاطاً: آن را دور کرد. 

(مَحََه بح تَشْحيطاً) فی یه و بدیه: وی را در 
خونش غوطه‌ور ساخت (مْحُطَتْ) الال سوخت هر 
نوع ماشین تمام شد و در شرف خاموشی قرار گرفت. 
(السَحط): چوبی که شاخه‌های نرم درخت را به آن 
تکیه دهند. 

(السَحْطة): اثر خراش و تراش 

(الشَرعط): درختی است کوهی که از آن کمان سازند. 


این درخت دارای ساقه‌های فراوان است که از یک 
ريشه می‌روید. برگهایش نازک و دراز و میوه‌اش مثل 
انگوری دراز اما با نوکی باریک و نرم و قابل خوردن 
ست انها آن را درخت خدنگ می‌دانند. ب]. 
(الشَوْحَطّة): واحد الشَوْحَط است. 
#شحم -(شحم یَشحم تضما) الم لح روغن 
در غذا یا در نان گذاشت ت (شحم) الق به آن قوم پیه یا 
روغن خورانید. 
(شحم یفخم محمأ: فربه و توپر شد (مجم) الْب: 
انگور کم آب و پوست کلفت شد (شجمّت شحمت) المَانة: پیه 
انار (ورقه‌های سفید وسط ا آن) کافت: شند 
(شجم) ی الشَخم: هوس پیه یا هوس روغن کرد 
(آشحم بُشجم إشحاما): صاحب بيه فراوان شد (أشْحَمَ) 
لْقَوْمٌ: به آن قوم پیه یا روغن خورانید. 
(شحم يشحم تَشحیما؛ روغن زياد در غذا ریخت. پیه 
يا روغن زیاد به خورد دیگران داد. خیلی فربه و توپر 
شد. خیلی هوس پیه کرد. انگور خیلی کم آب و پوست 
کلفت شد (مَحُمَ) الالَ: ماشین‌آلات را روغن‌کاری يا 
گریس‌کاری کرد. 
(التخم) ین جشم لْحَيَوانٍ: پیه. چربی بدن حیوان؛ 
مثل: کوهان شتر. روغن. ج شحوم 
(الشَحُمَةَ): پاره‌ای پیه, پاره‌ای چربی حیوانی. مقداری 
روخن (شختة شَحمَة) لْعیْن: : سیاهی و سفیدی چشم (عَصُفَة) 
ان نرمة گوضی که گوشواره را په آن آومزان کد 
(شَحْمَة) المَّة: پیه اناره گوشت انار. 
(الشَحيْم): فربه و پرپیه (رَجُلْ شَحیم: مرد فربه و 
چاق. 
#شحن -مَحَّ یَشْحَنْ شَحناً) المَفِيتةً: کشتی را بار 
کرد (شَحَن) الاناة و تَحوَه: ظرف و امثالِ آن را پر کرد 
(مَحن) بل بالْیل: شهر را پر از سواره کرد (مَحَنَ) 
قلانً: فلانی را طرد کرد و از خود راند و دور کرد. 
(شَحنَ یَشحَنْ شخنا) عَلیْه: کینڈ او ره دل گرفت: 
(أَشحَن بسحن إشحانا): گویند: :أذ شُحن) لَه بسهم: تیری 
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را در چله کمان گذاشت که او را با تیر بزند. 

(شاحَنه بشاحثه مُشاحنَةٌ): متقابلاً او را دشمن داشت 
(َضاحنوا بْتَشاحنون تشاخنا): یکدیگر را دشمن 
داشنتند. 

(الشاحن): گویند: (مَر کب شاحنٌ): کامیون یا گشتی و 
غیره که بارگیری شده است. 

(الشخناء): کینه, دشمنی, عداوت. 

(الشختّة): بار کشتی و کامیون و امثال آن. غذا و امثال 
آن که برای مدت مشخصی کافی باشد. کینه و دشمنی 
و عداوت. نگهبان, داروغه. پاسبان. پلیس, شحنه. 
دسته‌ای از سواران. ج شحَن(الشختة) کر ہار 
الکتریکی. 

# شحو -(شَحا یشحو شخواً): فلان: فلانی گامها را 
بلند برداشت و تند رفت. گامها را از هم دور برداشت 
(شحا) فیأة: بطور گسترده دست به فتنه و آشوب 
زد (شحا) فْمَه: دهان خود را باز کرد. 

(مَحَی یَشحی مَضا) فم دهانش را باز کرد. 

(تمَحی ینمی نصا فی‌الشیْء: در آن چیز پیش 
رفت» بطور گسترده انجام داد (تشَحُی) فی‌السَوم: نرخ 
کالای خود را خیلی گران کرد (کتځی) على فلان: 
زبان خود را دربارة فلانی دراز کرد. 

(السَحْرّ :): گام یا یک گام. گویند: (فرش رَغِيْبُ 
الشخوة. و بَعیدٌ الشْوة): اسبی که گامهایش بلند است 
(فلان ید السَحْوَةٍ فن مقاصدوا: فلانی در هدفها و 
مستصدهایش گامها را بلند برمی‌دارد (ناء وایسغ 
الشَحْرَة ): ظرف گشاد. 

# شخب قحب یشخب کان کی با صدا از 
پستان بیرون ريخت (شَحَبَ) الم لزع خون از 
زخم فواره زد و با صدا بیرون ریخت (شَحْبّتَ) مَغبث) أزداج 
یل دَماً: خون از رگهای بریدۂ رگ رد کشته شده 
بیرون زد و صدا کرد. 

(نشخب یشخب إنشخابا) ال شیر زياد فرو ريخت 


۵ م م 


(إنشَحَبَ) لزق فا : خون از رگ فواره زد. 


له ب): صدای دوشیدن. 

(الشَخُب. والشخب): یک بار ریزش شیر در هنگام 
دوشیدن. و در مثل گویند: «شُطْبٌ فی‌الاناء و شطه 
فی‌لْْضٍ»: یک بار دوشیدن در ظرف و یک‌بار بر 
روی زمین؛ یک بار درست انجام می‌دهد و یک بار 
خطا می‌کند. 

(الشَحْبّة): یک بار ریزش شیر در هنگام دوشیدن. ج 
ا 

# شخت -(مَخت يلحت شخوتَة): بطور مادرزادی 
خرد اندام شد 

(الششت): لاغر و خرد جثه بطور مادرزادی. گسویند: 


فلا شُحّْ): فلانی بطور مادرزادی لاغر و ریزنقش 
است (هُوَ شخ العَطاء): عطای او اندک است. ج 
شخات. 

(الَخیت): آدم ریزنقش و خرد جثه بطور مادرزادی. 
# شخ مغ یشم شخاا فن تزیه: در خواب خرخر 
کرد. خرناس کشید (شَح) ببؤله: با صدا شاشید. 

# شخر -(شَحَرَ يَشخر مَخرا و خر بدون حرف 
زدن صدا را در گلو چرخانید و غلتانید (شَحَرَ) ۳۶ 
اسب شیهه کشید (مَحَرَ) الْجماژ: خر عرعر کرد. 
#شخس خی یخن قا انان کنار 
آشفته و درهم و برهم شد. 

(تشاخسث تتشاخن شاخسا) أشنائة: دندانهایش 
نامنظم رویید (تضاحُش) ما بَيْنَالْمَوْم: ميان آن قوم 
بدهم خورد و اختلاف پیدا شد: ‏ ۰۰ 

(الشخیس): کار آشفته و درهم و برهم. 

# شخشخ -(شخشخ بت فشخ شخمعَة) امش و 
حو پوشال و امال آن خشخش کرد. 

# شخص محص یَشخَص شخوصا)الشی : آن چیز 
برجسته و بلند و مرتفع شد. از دور پیدا شد (شَخص) 
السَهُمٌ: تیر به هدف نخورد و از بالای ان رد شد 
(شخص) ین بل و عَلة: از شهر خود خارج شد و 
بیرون رفت (شخص) اَیه: به سوی او بازگشت 


شخ ۴ 


(قعّض) آماتة: جلو او ایستاد (شخض) فلا یره و 
بیصَره: از روی تعجب یا از روی انزجار به چیزی 
چشم دوخت و پلک نزد و نگاه کرد. خدا می‌فرماید: 
ما یرهم یوم تحص فنه الأبصار): همانا به 
عقب می‌اندازد آنان را برای روزی که بازمی‌ماند و 
پلک نمی‌زند در ان دیده‌ها. 

(شخص یشخص مَخاصة) فلا فلانی تناور و تنومند 
شد. 

(آشخص یشخص |شخاصا) فلانٌ: هنگام حرکت فلائی 
رسید (آشتص) رای و ص سَهْمَه و پستهیه: تير 
تیرانداز به هدف نخورد و از بالای ان رد شد 
(آشخص) فلاناً ین بَیو: فلانی را از شهر یا از کشور 
خودش بیرون کرد (أَشَّْص) فلااًانه: فلانی را به 
سوی او فرستاد. 

(مَّص بحص تُشخیصا) الَیَء: آن چیز را معين و 
مشخص کرد (شَحُص الَاء و َحُص الْمْشکلَهة: درد و 
بیماری و گرفتاری و گره کار را تشخیص داد. 
(تَشَخُص تحص تشخصا) الاشر: آن کار معين و 
مشخص شد. متمایز شد. 

(الشاخص): چیز نمونه و برجسته. هدف. نمودار, پایه, 
ما نماینده. 

(السَخُص): هر جسم دارای بلندی و حجم؛ و غالباً به 
تن انسان گویند. کالبد (الَخْص): (عندَالْمَلاسَمَة): فرد 


آگاه و پاشخصیت و دارای اراد مستقل و برجسته 


(القَحْص) الأَخْلاقیٌ؛ هم از این مقوله است؛ شخص 
ېرز و معشة از نظر عقل و اخلاق. ج آشخاص, و 
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شخوّص. 
(لَحصی): اَمو شخصیا: کار شخصی, امری که 
مربوط به خود انسان است. 

(الشَخْصيّة): اوصاف فردی هر کس» شخصیت. منش 
(فلان و شَحْصِيَةٍ قیّ): فلانی دارای صفات عالی و 
اراده و کیان و شخصیت مستقل است. (جدید). 


ر 


(الخوال الما قوانین شرغی مربوط به خانواذه: 


۱ شد 


ت 


مثل: قوانین ازدواج و ارث (ألبطاقَةٌ الشَْصِيةً): کارت 
هویت. 

(الشَخّص): مرد تناور, تنومند. 

(الشَخيْصّة): زن تناور و تنومند. 

#شخم -(شُخم یشم کَضا) لام غذا فاسد و بدبو 
شد (شخم) فم فلان: دهان فلانی بدبو شد. 

(آشخم یشخم إشخاماً) غذا فاسد و بدبو شد. دهان 
کسی بدبو شد. 

(الأَشُحَم): گویند: (فْلان أُضْحَمٌ الاس): موی سفید سر 
فلانی موهای سیاهش را فرا گرفته است (عَه أشضم): 
موي سفید (عام شم سالی که نه آب دارد و نه 
چراگاه (رَْضٌ أَشضهم): مرغزار بدون گیاه. 

(الشخم): غذای فاسد و بدبو شده. دهان بدبو شده یا 
کسی که دهانش بدبو شده. 

#شدخ - (مَدَخْتْ تَشدّخ شدرخا) اة سفیدی 
پیشانی اسب تا صورتش کشیده شد. 

(مدخ یشدخ شدخا) الشی»: آن چیز (خشک يا 
میان‌تهی) را شکست. گویند: (شَدَحَ) الوس والحتظل: 
سر انسان و غیره یا کبست (هندوانة ابوجهل) را 
شکست (مدح) دم فلان: خون فلانی را به هدر داد. 
(مَدخه یمه تشدیْخا): آن را خیلی شکست. 
نشخ نشدخ إنشداخا): شکافته شد شکسته شد. 
(تَدخ یتدم تمَدخا): تکه‌تکه شد. 

(الشذحَة): یک سفیدی پیشانی اسب که تا روی 
صورتش را بگیرد. یک پار شکستن چیز خشک یا 
میان‌تهی. به هدر دادن خون یک نفر. روییدنی نرم و 
نازک. 

(المشد خ. والمشدَخَة): ابزار شکستن چیز خشک یا 
چیز میأن تهی. 

# شد مد بشد شده) الشیء: آن چیز سخت و 
محکم و لیر متا شد بدگین شد: 

(شَد ید سَدًا): دوید (شدً) الهاژ: روز بالا آمد (شَدٌ) ` 
یه فى الْحَرْب: در جنگ با قدرت تمام بر او تاخت. 


شد ۱۰۱۵ هد 


(مَد یمد شدا) علی قلیه: بر دل او مهر زد (حَذ) فلاناً: 
فلانی را با طناب و غیره بست (شَد) عَضَدَه و سد عَلی 
ُده: او را تقویت و به او کمک کرد (شَد) اْعفدة: گره را 
سفت و محکم کرد (شَدٌ) رحالَه: مادء سقر شد (ْد) 
مِْرَرَهٌ: کمر خود را برای کار بست, در کار کوشش و 
جدیت کرد (حَد) الب و نخَه طناب و امثال آن را 
کشید و جذب کرد. و برای تعجب گویند: (لشَدّ سا 
جَتی اوقد ماجتی): چه جنایت بدی مرتکب شدا! 
(اشدد): فعل امر از عَدُ است. خدا می‌فرماید: «واشْدد 
على هم قلا ینوا حثی یروا اذب الألَْ): و مهر 
بزن بر دلهایشان تا ایمان نیاورند و ببینند عذاب 
دردناک را. 

(قَه ید إشداداً) الْتّی: آن جوان به کمال عقل و 
جوانی رسید. چهارپایی نیرومند به همراه داشت. 
(شاده بشاده مُشادد؛ و شدادا): با او زورآزمایی کرد 
(شاه) فی‌الاشر: در آن کار سخت گرفت و کوتاه نيامد. 
و در حدیث است که: لن شاد این اح ال عَلَهُ»: 
هیچ‌کس با دین (خدا) دست و پنجه نرم نمی‌کند مگر 
این‌که (دین) بر او غلبه می‌کند. 

(شَدّد یمد تَشدیدا): سخت‌گیری کرد. شدت عمل په 
خرج داد (شَدَّد) الشیْء: آن چیز را قوی و محكم 
گردانید (شَدَّدَ) الحَرّفَ: برای حرف تشدید گذاشت. 
(إشَْدٌ َد إشتداداً): سخت و افزون شد پیشتر شد. 
گویند: (إِشَدً) مره واشتدبه لْعَرَضَ: بیماری‌اش 
افزون و بدتر شد (إشتَد) عَلَيْهِ فی‌الأر: در آن کار بر او 
سخت گرفت (اشْتَ) فن عذوه: تند و سریع دوید 
(شَْد) الَهاژٌ: روز بالا آمد و خورشيد آن بالا رفت 
(شَْ)الشفر: نرخ گران شد (شَْد) ان و َحْوة: شير 
و امثال آن شروع به بستن و پنیر شدن و غیره کرد. 
(تشاد ادان تشادٌا): آن دو با یکدیگر زورآزمایی 
کردند. ۱ 

(تَشدَّه ده تددا) فی‌الأمر: در آن کار سخت‌گیری 


کرد و کوتاه نیامد. بخل ورزید. 


(الاْشد): کامل شدن. گویند: لغ أشْدُم: به حدٍ رشد و 
کمال رسید و نیرویش کامل شد. خدا می‌فرماید: 
وولا بل ده واشتوی آمیناء ما و یلماه: و 
چون که به حد رشد و کمال رسید و جوانی‌اش کامل 
شد په او دادیم حکمت و دانش. باز می‌فرماید: طولا 
روا مال نیما بای ی خسن نی نع أَشنه: 
و نزدیک مشوید به دارایی یتیم مگر به روشی که 
پسندیده (و به نفع او) باشد تا این‌که به رشد جسمی و 
عقلی برسد. (أشد) به صيفذ جمع و به معنای آن است 
و لفظ مفرد برای آن شنیده نشده است. 

(الشداد): وسیلهٌ بستن, مثل طناب و غيره. 

(الشَد): جذب کردن و کشیدن چیزی به سوی خود (لا 
وی عَلّى شد ولا اژخام): نه توان بستن دارد و نه 
توان شل کردن؛ قدرت هیچ کاری را ندارد (أتانا مد 
لها و َدٌ الضحا): هنگام بالا آمدن روز و ارتفاع 
خورشید به نز د ما آمد. 

(الشَد :): تاختن در میدان جنگ بر دشمنان (السَدًةً): 
(فی الط تشدید یا علامت تشدید. 

(الشِدٌ:): سختی, دشواری, شدت (شِده) العَيْش: فقر, 
نداری. سختی و دشوار بودن زندگی. 

(الشَدیُد): قوی, نیرومند. سخت. دشوارء شدید (شَدِدٌ) 
اْموّی: دارای نیروی بسیار زیاد. خدا می‌فرماید: 
وْعَلَمَةُ دید اموی»: به او آموخت آن (جبرائیل) که 
قدرت بسیار زیاد دارد (عطرٌ مَِیْدالابْحة): عطر پربو 
(رَجُلٌ عدیالعَیْنِ): مردی که خواب بر او چیره نشود. 
ج شداد. و أشداء. و جمع آن برای موّت می‌شود: 
شداد. و شدائد (المَدِید: (فی‌الأْوات): صدایی که با 
فشار رها شود معل صدای تلفظ دال.و تام و غیرد 
(المُشدً): جوان به کمال رشد عقلی و جسمی رسیده. 
کسی که جهارپانی فروند بد حمراه دازی دز دز 
است که: «ویرد مُْدُهُمْ علّی مُضُعفهم»: و بازمی‌گردد 
دارای چهارپای نیرومندشان به سوی آن که چهارپای 


ي ضعیف دارد. 


شدف ۱۰۶ شتلت 


(المشد): شکم‌بند زنانه. 

# شدف دف بُشْدفهٌ شدفا: آن را تکه تکه و 
پاره‌پاره کرد. 

اقزت شاف شدفا) خیلن.شاة و سرست هس از 
روی خودپسندی و تکبر گونةٌ خود را کج کرد. 
(قندف پقدف تَشدیفا): با السادوف آیسیاری کرد 
واژه‌ای قدیمی و مصری است. 

(تشادّف یتشادّف تشادفا: کج شد خم شد. تاب 
خورد. 

الاق خیلی سرنست:3 هاد. کسی که از ری 
خودپسندی و تکبر گونة خود را کج کند. مرد چپ 
دست. ج شاف 

(الشادٌؤف): وسیله‌ای است برای آبیاری و عبارت 
است از چوبی دراز که در یک سرش دلو و در سر 
دیگرش وزنه‌ای سنگین قرار دارد و چوب را بالای 
چیزی قرار می‌دهند و مثل آلاکلنگ عمل می‌کند. 
واژه‌ای از مصر قدیم است. 

(الشدفاء): خیلی سرمست و شاد. برای موئت است: 
زنی که از روی خودپسندی و تکبر گونة خود را کج 
کند. ج شدّف. 

(الشدفّة): یک پاره از هر چیز. ج شُدّف. 

# شدق دق يَشْدَق شدفا: لبهایش گشاد شد. 
I)‏ يسدق تفا لبهای خود را تکان داد و 
چیزی را جوید. بهای خود را پیچوتاب داد که فصیح 
حرف بزند. 

(الأشسدق): داراي لهاي گشاد. ج دق( طب 
أشَْق): سخنران داراي صداي رسا و زبانی گویا. 
(الفنذق): آپ. عبرب گشادی لب را می‌ستود؛ زیرا 
نشانة داشتن صدای رسا بود. تثنیه‌اش الشدفیُن. ج 
اشداق و شدوق, 

(الشد قاء): زن داراي لبهاي گشاد. 3 شدق. زن دارای 
صدای رسا و زبانی تیز و گویا (شَفَةٌ شذقاء): آب 
داراي بهاي گشاد. 


# شدقم - (الشَدقَم): داراي لهاي گشاد. 

#شدن -(َدَنّ يد شدونا) الظیه: آهو بزرگ و از 
مادر بی‌نیاز شد. 

(آفدتث تشدن اشدانا) ال ماده آهو بچه‌اش بزرگ 
و از مادرش بی‌نیاز شد. 

(الشادن): بچه آهو. ج شوادن. بچۀ آهو که بزرگ و از 
مادرش بی‌نیاز شده است. 

(المُشدن): ماده آهومی که بچه‌اش بزرگ و از مادر 
بی‌نیاز شده است. ج مشادن. 

#شده -(2دء ده مَدها) فلائا: فلائی را دهشت‌زده 
و E‏ کرد 

اشد بش گد‌ها)؛ سراسیمه شند. 

(آشدهه ُشْدهُه |شداها): او را سرآسیمه و دهشت‌زده 
کر 

(نَْدء یه إنشداهاً): سرآسيمه شد. 
(الشداه)::سرگشتگی, حيرت سرآننیمگی. 

(المشاده): مشغولیتها. کارها. شغلها. 

(المَشْدَّهة): مشغولیت. شغل. 

# شدو -(شّدا بدو شَدواً): براي شترها آواز حدا 
خواند و آنها را راند (تدا) بالشغر: شعر را با آواز 
خواند (شدا) الاب أو ْْم: مقداری از ادبیات یا 
دانش را تحصیل کرد (شدا) ذو فلان: شبیه فلانی شد 
و مثل او عمل کرد. 

(الشادی): آوازخوان, خواننده. جویندة علم و ادبیات. 
ج شداة 

(التندا): مقداری نیرو. گویند: ام يب ین قوته إلا 
َدأ): از نیروی او باقی نمانده مگر اندکی, لبه و تیزی 
هر چیز. 

افد جزو اندک از چیز بحا گویند: اغد شذوا 
بن‌لمال): اندکی از آن مال بسیار را برداشت یا گرفت. 
# هت رب یش فا اللحات پوست. جوب 
یا درخت:و غیره را کند (شّب) الود شاخه‌های 


چوب را کند تا پوستش نمایان شود (شَدب) عَنْ فلان: 


شذ ۱۰۷ شرب 


از فلانی دفاع و حمایت کرد. 
اقلخ شد تشقیا) الحا برست جوب وادرخت 
را کند (شَذّبَ) اعد والشجَر: شاخه‌های جوب و 
شاخه‌های درخت را کند (َذْب) ال5 آن چنیر را 
پاره‌پاره و پراکنده کرد. گویند: (َذْبَ) المال: مال را 
پاره‌پاره و پراکنده کرد (شَدب) فُلاناً عَن‌الشّیء: فلانی 
را ازا ۳ چیز کنار یه و دور کرد. 
دب دب » تشنبا) لقم آن قوم پراکنده شدند. 
(الشاذ ب): غریب و دور از وطن. مردی که کنارش 
زده‌اند و امیدی به نجات یا به رستگاری او نیست. [که 
گویا شاخة هرس شده‌ای است که هیچ ارزشی ندارد و 
ان را دور می‌اندازند. ب]. 
(الشَذب): آنچه که از چیزی می‌برند و دور می‌اندازند. 
باقی ماند؛ از هر چیز. گویند: (فی‌الأزض شَدّبٌ 
من‌الکل: بر روی زمین ته مانده‌ای از عسلف و گماه 
هست. ج آشناب: 
(الشَذب): رَجُلْ شب الْعُرُوْتي: مردی که رگهای بدنش 
برجسته و آشکار و از بیرون پیداست. 
(المشذب): داس. ج مشاذپ. 
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# شذ -(شد یشد شدوذا) و شد عن الجَماعة: از 
جماعت جدا شد, فرد شد. تک شد منحصر به خود 
شد. یا مخالف جمع شد تکروی کرد بر ضد جماعت 
مردم شورید شا الکلامٌ: آن سخن برخلاف قاعده 
شد: 
(أََد بد اشذاذا) لا فلانی حرفی برخلاف قاعده 
زد (أهَذ) الشیْة: آن چیز را دور کرد (أشَد امن 
سخنی تک و برخلاف قاعده گفت. 
(الشاذ): ادم منفرد یا جدای از جمع. جیز برخلاف 
قاعده یا برخلاف قياس (الشائ) من‌الاس: آدم خير 
معمولی (الشاذ: (فی عم اْفسٍ): اخلاق يا روش 
غیرمعمولی و استثنایی. سلوک نامتعادل و خارج از 
قاعده. ج شواذ. 


#شذر -(مَذرَ ده ر تشذیرا) العف و نکوه: در وسط 


دانه‌های گلوبند و امثال آن مهره‌ها یا پاره‌های طلا و 
امثال آن گذاشت (شَدُو) الادیْت کلامه 4 بالشَغْر: ادیپ در 
لابلای گفتار خود از شعر استفاده کرد. 

در در تغذرآ) قوب آن قوم اختلاف عقیده 
پیدا کردند و پراکنده شدند (یََذْ) فلانٌ: فلانی خود زا 
آمادة پیکار یا آمادة شرارت و درگیری کرد (تشذرا 
الرجُلْ: آن مرد تهدید کرد. 

(الشذر): پاره‌های زر که داخل معدن پیدا می‌کنند. 
مهره‌هایی که در فاصلة دانه‌های گلوبند و امثال آن 
می‌گذارند. مرواریدهای ریز و کوچک. 3 شدزر. 
(شَدَرَ مَذَرَ): گویند: ها شَدَرَ مَدَ: پراکنده شدند و 
به هر سو رفتند. برای تجمع و گرد آمدن نگویند. 
(الشَذُرّة): واحد الّذر. 

#شنو ۔(شذا یَشذُو شذوا) المشک: بوی مشک زیاد 
و در هوا پراکنده شد (شذا) فلانْ: فلانی بر خود مشک 
زد. 

(آشذاه یشذیه اشذاء) عَن: از او دورش کرد و کنارش 
ِ ۱ 

(الَذُو): مشک یا رنگ آن, بوی آن, 

(الشذا): تیزی و قدرت عطر. پاره‌های کوچک و ریز 
عود که از بوی آن استفاده می‌کنند. 

(الشذاة): باقی ماندة نيرو و صلابت. 

#ش رأب - شراب ریب شلاب و ری له و 
ل: به سوی او گردن کشید و گردن خود را دراز کرد یا 
گردن خود را بلند کرد که نگاه کند 

# شرب شرب یشرب شُوبا) الماء و تخوه: آب و 
امثال آن را نوشید (شّرٍب) الشنبل القیْق: خوشة گندم 
و غیره سفت و نزدیک به رسیدن شد. 

شرب یشرب إشرابا) لجُلّ: هنگام آب دادن به 
شترها یا به زراعت آن مرد شد. آن مرد سيراب شد 
(آشر چا فلا به فلائی نوشیدنی داد. و سی‌گویند: 
«اشْرینی ال آوچ کاری را که نکرده بودم به من 
نسبت داد (ْ شرّبَ) ال رنگ را سیر و پررنگ کرد 


: ت ۱۰۱۸ شرث 


شرب) لو غَيْرَه: زرالا وي دیگر مخلوط 
۳ گویند: ره شرب) الْبَياضَ حر ر رنگ سفید.را با 
رنگ سرخ مخلوط کود. 
اأفرت: یشرب إشراباً) له 2 
قلب او با عشق به ایمان. خدا می‌فرماید: وو اضرا 
فی لبهم اِْجْلٌ بِكفْرِهِم): و آمیخته شد در دلهایشان 
(عشق) گوساله بخاطر کفرشان. 
(شارَبَه شارب مُشارّبَةه و شراباً): به همراه او نوشید. 


حبّ الامان:آمیخته شد 


با او هم پیاله شد. 


۶ و و 


(شَرّبَ يشرب تشریبا) قصب ده ور آب در آوند 
زراعت جریان یافت (شَوَبَ) فلاناً: فلانی را وادارٍ به 
نوشیدن کرد. 

رب یرب )الما و تخو؛ آب و امال آن 
را سر فرصت مکید و نوشید (َفَرٌ ب) البق أو 
الصَبْعّ: پارچه یا جامه عرق بدن یا رنگ را به خود 
گرفت و جذب کرد. 

(اشتضرب یشتشرب اشیشرابا) للَوٌْ؛ رنگ سیر و 
۲۳ 

(الشار ب): اسم فاعل شَرٍبَ است. ج شراب. نوشنده. 
ج شاریُوْن, و شَرَبَة. سبیل» سبلت. موهای روی لپ 
بالاء و به دو شاخه سبیل می‌گویند: شار بان. ج 
راوه 

(الشاربة): من الشارب. ج شَوارٍب. مردمانی که در 
حاشيهٌ رودخانه می‌زیند و اب آن را مالکند. 
(الشراب): هر نوع نوشیدنی, هرچه که نوشیده شود از 
هر نوع باشد و در هر شرایطی که نوشیده شود. ج 
شريّة. [عرب به هر مایم خوردنی و نوشیدنی شراب 
گوید. ب]. 

(الشَرب): مردمی که برای نوشیدن جمع شده‌اند هر 
نوع نوشیدنی که باشد. 

(الشر ب): امن که نوشیده می‌شود. سهم آب. زمان 
نوشیدن آب. خدا می‌فرماید: لها شرب و لک یوب 


وم مَعْلومڳ: بای آن شتر ماده زمان نوشیدن است و 


برای شما زمان نوشیدن یک روز معین است. محل 
درآمدن بر انپ 3 آشراب. 

(الشَربّة): یک بار نوشیدن آب و غیره. یک شربت 
آب: یک جرعه. 

اال ةا سرخی حورت. مقذار آنن که سیراپ گید 
آبگوشت:و امثال آن. یا غذایی است رقیق از آرد و 
۲۳ 

(الشَرَبْة): بسیاری نوشیدن. نشنگی. گوینده )1 رل به 
شَربة هَّا یم آمروز پیوسته تتسنه است وم ذو 
شَرَبٍَ): روز خیلی گرم که آب زیاد می‌خورند (طعامٌ 
ذو شَربة): غذایی که خورند؛ آن سراب نشود. 
حوضچه‌ای که در پیرامون ساقة درخت می‌کنند و 

در آن می‌ریزند تا درخت سیرآب شود. ج شَرّب. 
(الشرَبْ: بسیار نوشنده. 

(الشرّیْب): حریص بر نوشیدن. 

(الشَرْوب): بسیار نوشنده. آب ناگوار که از روی اکراه 
یا با اکراه می‌خورند. ج شرب. 

ال پب): بسیار آشامنده. آبی که بخاطر ناگواری آن 
با اکراه نوشیده می‌شود. کسی که در نوشیدن با دیگری 
شریک است. یا باهم بر سر آبشخور می‌روند. 

(العَشْرّ ب): آبشخور یا محلی که از آن جا می‌آشامند. 
خدا می‌فرماید: هد عم کل اناس مَشَهْغ6: همانا 
دانست هر مردمانی محل آب خوردن خود را. چیز 
نوشیدنی (مَشْرَبٌ) لو جُل: میل و هوای انسان, مشرب: 
ذوق» سل سلیقه. ج مّشارب (هُمْ وم م خلت مشاریهم): 
آنان قومی هستند که سلیقه‌هایشان با هم مختلف 


ااسته 
(المَصْرَبَّة): جایی که از آن جا می‌نوشند. زمین نرم که 
پیوسته گیاه دارد (طَّعامٌ مَشْرَیة): غذایی که آب بسیار 
می‌طلبد. ج ققناز: 

الیشْربة): ظرف آشامیدنی. ج مشاب 

#شرٹ اشرت تَضرث عرفا ) يدها زره : دست یا 


یای او در اثر سرما و غیره زبم و ترک ترک شد 


(شر 0 تَث) الْْلْ: کفش پاره‌پاره شد. 


رت ند تنشرث انشرانا) ید دستش در اثر سرما و 
غیره زبر و قاچ قاچ شد. 
(الشَرٍث): شمشیر تيز و امثال آن. دست یا پا که در اثر 
سرما و غیره ترک ترک و زبر شود. کفش پاره پاره. 
#شرج -(شَرَج يسرج شَزجا) الشَیْء: آن چیز را به‌هم 
جمع کرد و پیوست داد (شرَج) ان و لو خشت و 
امثال آن را بطور منظم چید (مَرَ) اي دسته‌های 
دستگیره و غیره را بطور نر و ماده درهم کرد و بست 
(شَرَج) الشراب پالْمام: نوشیدنی را با آب درآمیخت. 
(شرج يرج شَرجا) الجشم: بدن فربه و پرگوشت و 
سفت و محکم شن 
(آفرج بُشرج |شراجا) لَْتبة أو الْخِباء: دسته‌های 
دستگیره و غیره و چادر و خرگاه را بطور پر و ماده 
درهم کرد و بست (شرج) صَذره عَلی کذا: فلان چیز 
را در سین خود نگهداشت و کتمان کرد و ابراز ننمود. 
(شَرّج یشرج تشرِیجا: در خرجین و انبان و غیره را 
به وسیله دکمه و جادکمه‌ای مخصوص ان بست و این 
کار را زیاد انجام داد. چیزهای بسیار را به‌هم جمع کرد 
و الجزای آنها را دهم پنیونیت داد. آب نسمار در 
نوشیدنی ريخت (2 شوّحَ) اشُوّب: : جامه را کوک زد. 
بخیه‌های درشت زد. 
(انشرج ینْشرح |نشراجا): دو نيمه شد. 
رج تشر نَرجا) لحم پالشخم: گوشت و بیه 
(در پدن) در یکدیگر فرو رفتند. 
الشرج): مسیر آب از تپه‌ها و امثال آن به سوی دره. 
دسته, گروه. گویند: ۳ طبَخُوا فی ها الأَمر شوجین): 
در این کار دو دسته شدند. ج شراج. 
(الشَرَّج): مادگی خیمه و خرگاه که حکم بو 
دارد. انتهای راست روده که ۰ سوراخ مقعد است (شَرَ 
الوايي: محل گشاد دره. ج آشراج. 
(الشّریُج): یک نیمه از چوب که از پهنا نصف شود. 
(الشریُجان): دورنگ یا دو چیز مختلف. هرچه که 


«لشریج جَّة): سبدمانندی از چوب خرما. قفسی از نی 
برای کبوتر. ج شرائج. 

#شرجع مرجم یرجم شَرْجَعَة) الب مد 
لبه‌های چوب چهارگوش را سایید و صاف کرد. 
(الشرجع): دراز, بلند. تخت روان, برانکار. 
(المُشَرْجَع): طولانی شنم دران طول: طولائیی 
#شرح شرح یر شر م شَرحا) ۹ گوشت را شرحه 
شرحه کرد. به پاره‌های دراز و نازک و باریک تقسیم 
کرد (شَرَحَ) لش آن چیز را پهن و گسترده گردانید 
(شَرَحَ) صدره 4 بالأمر: سینه‌اش برای 1 ن کار گشاده شد 
(شَرَحَ) ل: او را در نزدش خوب ودویت داشتنی 
گردانید. خدا می‌فرماید: من راهن هه یشوخ 
صَذْرَهٌ لأرشلام»: پس هرکس را که بخواهد خدا که 
هدایتش کند اسلام را محبوب و جایگیر در سینه‌اش 
می‌کند (شَرَح) الکلام: سخن را شرح داد و تفسیر کرد. 
(شَرّح یر تشر یحا) الحم گوشت را شرحه شرحه 
کرد. به پاره‌های دراز و نازک و باریک قسمت کرد 
(شَرّحَ) الْجُنه: بدن را کالبدشکافی کرد. 

قرع یراع گوشت شرحه شرصه سد 
چیزی پهن و گسترده شد. سخن توضیح و شرح داده 
شد (إِنشَرّ رَحَ) صَذره لکذا: سینه‌اش به آن شاد و پذیرای 


آن شد. : 
(التشرښح): (عِلْمُ لشُربْم): کالبدشکافی, آناتومی, علم 


(التَرِبْحة): پارة نازک گوشت و غیره. ج شراح. 
(المَشَرَحَة): آمیزِ تشریح, ميزٍ کالبدشکافی. (جدید). 


سالن کالبدشکافی. (جدید). 
#شرخ -شَرَخ یر شرَوْخا) الب کودک جوانی 
را آغاز کرد. 


(شرّخ شخ شزخا) ناب الّْر: دندان نیش شتر 


(الشار خ): پسر نوجوان, تازه به سن جوانی رسیده. 
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شره 
قفي سس تچ مس کی وت سس سس 3 


دندان نیش د شتر که تازه رویده است. ج شخ و رخ 
لتر خ): اصل, بیخ» بن» ریشه. رگ (شَرْخْ) الشباپ: 
غاز جوانی و رونق آن. ترک استخوان و ترک دیوار و 
امثال اینها. (جدید). 
شود برد یر 
شتر و غیره رم کرد و گریخت (شَرَد) نار از راه 
به یکسو شد و کناره گرفت (شرّ رَد فلان: فلانی 
گریخت. فرار کرد. در رفت. 


(آشرده بشرده اشرادا): او را اواره و فراری و دربدر 


) 
آ 


کرد» تحت تعقیب قرار داد. 

(شَرّده يشرّده تَشریدا): او را تحت تعقیب قرار داد. او 
را ددیدر وافراری کرد (2 e‏ آن قوم را بپراکند. 
( قرو فعل امر است از 
دهم من حَلْمَمٍ: پس بپراکن آنان (دشمنانِ در 
حال جنگ) را از پشتِ (جبهة) آنان. 


(تشرَّدوا یخشودزن تدا و لث تَشَرَدوا فِى‌الأزضِ 


شّد. د. خدا می‌فرماید: 


پراکنده شدند یا در زمین پراکنده شدند. 

(الشارد): گویند: (رَجُلٌ شارد الْعَین): مردی که 
چشمش بدنبال اموال مردم است. ج شوارد(شوارد) 
الْعْ: واژه‌های استثنایی و کمیاب و نادر و به دور از 
ذهن. کسی که از ران به یکسو شده. رم کرده. 
(الشاردة): زنی که چشمش در پی اموال مردم است 
(قَصِيْدَةٌ شاردَ): قصیده‌ای که شهر به شهر و دهان به 
دهان بگردد. 3 شوارد. 

(الشرود): شود د الذهْنٍ: (فی عِلم النفْس): حواسینپزتن: 
متوجه نشدن انسان نسبت به مسائلی که پیرامون او 
وجود دارد یا متوجه مسائل پیچیده‌ای که رخ می‌دهد 
نشدن. 

(الشَرُود): رم کرده, در رفته. منحرف شده از راه. 
(الشّر پداندزیتر: آوازه. 

(المُتَشَرد): بیکاره» ولگرد. 

# شرذم - (الشرذمة): پاره‌ای از یک چیز (شِرذِمة) 
من‌الناس: گروه اندکی از مردم. خدا می‌فرماید: إن 


هَرُلاءِ ده قْللونّ: همانا اینان (حضرت 
موسىا اا و یارانش) گروهی اندکند. ج 
شَراذِمٌ. و ثِیابٌ شَراذمٌ): جامه یا جامه‌های کهنه و 
فرسوده و پاره باره. 


2 ۶ و 2 
بش و یش شرا و شرة): متمایل به 


شراذم (توْبٌ 


# شر - شر د ب 
شرارت و بدی شد. شرور و مردم‌آزار شد عنادت او 
شُ شرارت شد. 


ره بش 


*) فلانا: فلانی را سرزنش و رسوا و 


مفتضح و به او بدی کرد (2 شه) شوب أو لحم و 
تخوهما: جامه و پارچه و گوشت و امثال اینها را پهن 


کرد که خشک شود. 
اودر رأ الشّىء : آن چیز را پهن کرد که 
خشک شود. گویند: (أدَ شر) الوب أو لحم و توا 
پارچه و جامه یا گوشت ا 
فاگ قرو أو با کی دا وض کرد اا 
فان : نسبت شرارت به فلانی داد. 
َو تسه |شرارا): گسترش داده و پخش شد. شاعر 
گوید: 

و حٌى أَبوث بالا کف التصاحف: 
و تا آن‌گاه که پخش شود با کف دستها کتابها. 
(شاء تشا؛ مشار ) فلانً: با فلانی دشمنی و ستیزه و 
کشمکش گرد 
(الاشرار ة): چیزی یا جایی که گوشت يا پنیر و امثال 
اينها را بر روی آن پهن می‌کنند تا در هوا یا در آفتاب 
خشک شود. پاره‌ای گوشت ت خشک شده. ج أشاریُر. 
(الشّرار): جرقه, شراره و اخگر. نوری که در اثر تخلیة 
بار الکتریکی یا مصرف الکتریسیته ایجاد می‌شود. 
(التترارَ ة): واحدٍ الشرار. 
(الشَرّر): جرقه و اخگر. نوری که در اثر تخلية بار 
الکتریکی یا مصرف الکتریسیته ایجاد می‌شود. خدا 
می‌فرماید: ها تزیی بر گاقّضر: همانا که آن 
پرتاب می‌کند به شراره‌ای همچون کاخ. 
(الشَرّ): بدی» ۸ شر تباهی. ج شور (رَجُل شَو): : مرد 


منز 

شرّالناس» و هی 
شرالاس): آن مرد و آن زن بدترین مردمند. 

(الشرّی. والشرّ:): گویند: (هی 
آن زن بدترین مردم است. 
سر تندی.و تیزی» شهدت و حدذت. گویند: ود 
له ین شوو اْضب): پناه می‌برم به خدا از شسذت و 


شر» شرور. ۳ آشرار. و شرار (هو 2 
۳1 


7 و 


شوه الاس و شراهن): 


تندی خشم. تشاط و شادمانی و سرمستی. گویند: 
(للشّباب د شرةً): جوانی سرمستی و نشاط دارد. 

(الشرَرّ :): واحدِ الشَرّر. 

(الشرّیّر): شروره مردم‌آزار. 

#شرز - رز یش سَرْزاً) الشَیّه: آن چیز را قطع 


کرد و برید. 
(آشرّزه بُشرزه اذ شرازا) اللَ: خدا او را در بلایی گرفتار 
کرد که راه نجاتی نداشت 


(شارَرَه ُشارژه مُشارَرَة): با او دشمنی و ستیزه و 
کشمکش کرد. 

رز بره تشریزا): او را شکنجه کرد. به او دشنام 
داد (شَرَرَ) الیَء: دو طرف آن چیز را به‌هم جمع کرد 
و به‌هم پست. 

(الشَرّز): بدی, فتنه, تباهی» شرّ. ستبری, عظمت. 
کلفتی» سختی و نیرو. سخت. دشوار» شدید. گویند: 
(عَدْيه الله عذاباً شَوزاّ: خدا او را عذابی سخت کرد. 
(المشارز): گزخوی, تنداخلاق. جنگجوی خشن و 
تندخو و بدرفتار. 

#شرس -(شَرس شرس َرسأ) الْجلٌ: پوست (بدن 
یا حیوان) را مالش داد (2 
را با سفن دار ازرد با اشن 
(شرّش) الدَابَة: چهارپا 
(شرسش شش سا و قرا و شرش خُلْ و 
شرس تفشة: خیلی تنداخلاق و عصبانی و ناسازگار 


شرش) صاحبهٌ: دوست خود 


نیت رام 


شد. 
(شَرس یَشْرّس شَراتَةٌ): خیلی تند اخلاق و ناسازگار 
شد. 


۱۰۳۱ 


شر شر 
(شارّسَه یشارشه مُشارّة, و شراساٌ؛ با او برخورد 
خصمانه و شین گنرد یط م بالگ ال رفتار 
خشمگینانه و خصمانه کرد. 
(تَشارس یشار س تَشارسا) القَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر 
دشمنی و مخالفت کردند. 
(الاْشرس): تندخوی ناسازگار. 
(الاشراس): چسب, يا سریشم. 
(الشراس): سریشم. 
(الشرٍ س): تندخوی گر خلق و ناسازگار. 
(الشر‌ساء): زن تندخوی ناسازگار. 
(الشرٍسَة): زن تندخوی ناسازگار. 
(الرٍیُس): بداخلاق. بسیار ناسازگار. هر چیز بدمزه و 
ناخوشایند. ۱ 
(الَرِیْسَة): زن تندخوی ناسازگار. 
#8 شر سف - (الشرّسُوّ ف): سر نرم دنده که په پشت شکم 
قرار دارد. 3 شراسیّف 
#شر شر -(َرْشَر یر تَرْشَره) الماء و حو آب 
و امثال آن جاری و روان شد یا پی‌درپی ریخت ‏ 
(شوشر) السْکینَ و تخوها: کارد و امثال آن را تیز کرد. 
لبه ِِ و امثال آن را دندانه دندانه کرد. (جدید). 
شوشر) اش آن چیز را با دندان گاز زد و دور 
#۲ 
(الَراشر): کناره‌های بال. تمام بدن بطور کامل (مّی 
یه شَراشِرَه): سنگینیها و غم و غصه‌های خود را 


روی او انداخت یا از روی محبت خود را بر روی او 


افکند. 
(الشرشر): شواءٌ شرشر: کباب یا بریانی چرب که 
چربی اش چکه می‌کند. 


رش :): یک نوع بال. یک بدن کامل با تمام 
ویژگیهایش. 

(الشرّشرّ :): داس کوچک. 

(الشرْشرّة): یک پاره از هر چیز. ج شراشر. 
(الشوشُوّر): پرنده‌ای است مثل گنجشبک و برخی. آن 


شرط 
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را نوعی سهره می دانند. 
# شرط ترط یفرط و تشرط شزطا) الجلد و 
ِ : پوست بدن و امثال آن را اندکی شکافت (2 شَرط) 
لَه أُشراً: مطلبی را برای او برعهده گرفت (شَرَط) یه 
ثرً: مطلبی را با او شرط کرد و برعهد: او گذاشت. 
(مرط یَشرّط َرطا) فْلان: فلانی به کاری بسیار 
بزرگ دجار شد. 
(شرطه یره (فراطا: علامتی برای آن گذاشت 
گویند: (أشرط) تفه گذا: برای خود علامتی گذاشت 
(اشرط) تفه و ماله فن گذا: خود زا برای پیاشهای 
فلان چیز آماده کرد (أْرط) ال إلى فلان: قاصد 
را با شتاب به سوی فلانی فرستاد (أ شرط) فلانً مل 
گذا: فلان کار را برای فلانی مهیا و آسان و او را وادار 
کرد که به انجام آن بپردازد. 
(شارّطه ُشارطه مُشارَطة) علی گذا: فلان چیز را با او 
شرط کرد و آن را بر گردن او انداخت. 
(شَْرط یشترط ٍشتراطاً) یه ذا: فلان چیز را بر 
عهد؛ او گذاشت و با او شرط کرد (إٍشْتَرَطً) ام ذا: 
آن قوم فلان چیز را علامت میان خودشان قرار دادند. 
(تشار‌طا یَُشارَ طان تشازطا) عَلی گذا: آن دو بر سر 
چیزی باهم فرط کردند. 
(فرّط یط تَشَوْطا) فین عَمله: در کار خود دقت 
عمل به خرج داد و آن را محکم انجام داد. 
لش ط): قرار.پیمان, شرط (الشَرَط): (فی انفه): از 
نظر فقهی؛ چیزی که کاری متوقف بر آن باشد و بدون 
آن انجام نپذیرد و جزو ماهیت و حقیقت آن هم نباشد 
(لَرط): (عنْاحاق): مشروط کردن کاری به چیزی 
دیگر به وسیل اداة شرط (أَدَواتٌ (الشوط): کلماتی که 
برای شرط به کار می‌رود. مثل: ٍن و مَنْ و مَهُما. ج 
روط 
(الشَرّط): علامت, نشانه. ج آشراط. خدا می‌فرماید: 
قد جاء آشراطْها»: پس همانا آمد علامتهای آن. 
(الشَرَ طانٍ): نام دو ستاره است که در اول بهار نمایان 


می‌شوند و به آن دو می‌گویند: قرتالختل. 
(الشسْطْة: پلیس, مأمسوران شهربانی (صاحبٌ 
الشرْطًة): رئیس پلیس, رئیس شهربانی. 

(الشرطِیَ. والشرّطی): یک پلیس, یک پاسبان. 
(الشَرٍیط): طناب تاب داده شده. فتیلة چراغ. نوار. 
کیف دستی بانوان (قرنط) الْقیاس: متر قاب‌دار, متری 
که درون جعبه‌ای کوچک و گرد قرار دارد و به صورت 
نواری بیرون می‌آید و درون می‌رود. ج شرط. 
(الَرِبْطّة): شرط. قرار, پیمان. ج شرایط. 

(المِشْرَ ط): چاقوی کوچکی است. نیشتر. ج مشار ط 
(المشْرّطْة): نیشتر» چاقوی کوچکی است. ج مَشارِ ط. 
شرع - مغ یضرع تَْعا) آلواره: وارد شد بر آب 
دهان خود را در آب گذاشت و خورد (شَرَع) المثزل: 
خانه به راه نزدیک شد یا در کنار راه ساخته شد 
(شَرع) فلانْیَفعلْ گذا: فلانی آغاز به فلان کار کسرد. 
شروع کرد (شَرَع) اسَیْء 
ساخت (شَرع) الذیْنَ: دین و آیین را بنیان گذاشت و 
قوانینش را مشخص کرد. خدا می‌فرماید: «مرَع کم 
3 ما وی به نُوْحاً): بنیان گذاشت برای شما از 
دین آنچه را که سفارش کرد به آن (حضرت) نوح را 
(شَرَع) الأَمْرّ: آن کار را قانونی و مشروع گردانید 
(شرع) الطرِنْ: راء را کشید و ساخت و آن را هموار 
کرد (مَرع) الْمنْرِلٌ: خانه را در کنار راه ساخت (شَرَع) 
لباب: در خانه و غیره را به طرف راه باز کرد. 

رعش شرع ای آن چیز را شروع کرد 
آن را آغاز کرد (آشرع) نج وه الرمح: نیزه را به طرف او 
گرفت (أُشرَع) الطُرقٌ: راه را کشید و هموار کرد 
(آشرع) الَافة ای الط ق؛ روزنه یا دریچه یا پنجره را 
به طرف راہ باز کرد (َشرَع) الا چهارپا را وارد آب 
کرد یا بر سر آب آورد. 

(مَوْع یش ع تشریعا: به معناي شرع اما برای زياد 
انجام دادن است (شَرٌع) یت : خانه را پلند درست کرد 
(َوع) الط : راه را کشید و ساخت و هموار کرد 


: آن چیز را بالا برد و نمایان 


5 ف 


۳ شرف 


شر شر 


(شَرّع) السَفِيِنَة: بادبان برای کشتی گذاشت. 

شرع یَشترع إشتراعا) السَرِنْعة: شريعت را بنيان نهد 
و احکامش را وضع کرد. راه و روش را مرسوم کرد. 
جایی را برای اب خوردن درست کرد که احتیاج به 
طناب نداشت. شریعت یا از راه و روش پیروی کرد. 
گویند: (اشتر جع 
متابعت کرد. 
(لأْشرع: أف ارخ بینی نوک دراز. 

اسر یُم): قانون‌گذاری. 

(الشار ع) فی‌الشیء: آغاز کنندة چیزی» شروع کننده. 
قانون‌گذار, بنیان‌گذار شریعت یا سنت یا طریقه. راه 
اصلی شهر یا راه اصلی داخل شهر. 

(الشراع): شراع الفيئة: بادبانِ کشتی. ج أَضرِعة, و 
شرع 

(الَرَاعة): دریچه» روزنه یا نیم دری بالای در برای 
تهویه یا برای نور» نورگیر. (جدید). 

(الشزع): راه. دین و آیین خدایی. شرع انور (آلتاش فی 
هذا َو واجذ): مردم در این مسأله همانند همند. 
(الشَرَع): همسان, مساوی, مثل و مانند. گویند: (حْنْ 
فی هذا شَرَع: ما در این مثل هم هستیم. 

(الشزع): مثل, مانند. زه‌عود. تارعود. 

(الشزْعان): هما شزعان: آن دو مثل هم هستند. 
(الشَرَعَة): آلونک, کپر [کشتی: این نظرالسنجد و 
منجدابجدی و منجدالطلاب و اقرب الموارد است. اما 
قاموس و تاج‌العروس آن را به معنای کپر می‌دانند. 
ب] ج آشراع. 

(الشعة): راه. مسقصد یا مذهب و آیین راست و 
مستقیم. خدا می‌فرماید: کل نا ین رع و 
منهاجاً4: برای هر کدام از شما 
و برنامه‌ای را. 

(الشَریْعة): شریعت. آیین الهی. راه یا راه و روش. خدا 
می‌فرماید: « نم جعلناک علی شرعة نامر قائبفهایه: 


پس قرار دادیم تو را بر روشی از این کار پس بیروی 


شبعَة فلان: از راه و روش فلانی 


قرار دادیم آیین راست 


کن از آ ند آبفتقور::جایی از رود و فییه یف بندوخ 
ت. درگاه. آستانه. عتبه. 
(المَشَرَعَة): آبشخور رود و غیره که برای برداشتن آب 
نیازی به طناب ندارد. ج مَشارٍ ع. 

(المَشَرُذع): مجاز از نظر شرع. شرعی. مشروع. نقشه, 
طرح» نقشة اولیه. پروژه. ج مشرو عات. 

# شرف -(تَرَفَت تشرف شروفا) لب چهارپا پیر 


شد. 


طناب پتوان از آن ن آب برداشت 


(شرّفَ یَشرّف قرف علّی الشیّم: مشرف بر آن چیز 
شد. بالا و مسلط بر آن شد (2 شَرّف) الحایط: کنگره بر 
روي دیوار گذاشت 

شرت شوت قرف کاب 7 
(شرّت) الوَجُلٌ: آن مرد ا 

شرف یشرت إشرافا) ال آن چیز بلند و سرتفع 
شرف) عَلیه: : مشرف و مسلط بر 


ن جا بلند و و مرتفع شد 


شد رد آن.شتند. 


سرپرست آن شد و به سروسامان دادن آن پرداخت. به 
آن نزدیک شد. گویند: (شرّف) ایض غلی ات 

مارب مرگ تدیک شد.مشرف به مرگ شد. ها 
ءل آن چیز 
او قرار گرفت (أَشرّف) الِوقاء 


مهربانی کرد. شفقت ورزید (أشْر )الک ۶۰ 
در امکان و در دسترس 
از نردبان بالا رفت. 
(شارَفه یُشارفه مُشارّفة» در شرف و بزرگواری با او 
رقابت و مفاخرت کرد (شارّق) السیْء: مشرف بر آن 
چیز شد. بالای آن قرار گرفت. به آن نزدیک شد. 
(شَرّفَ يشوف تشریفا) البناء: برای ساختمان کنگره یا 
تراس درست کرد (شوف) فلاا: فنلانی را شریف و 
بزرگوار گردانید. 

(تشَرّفَ شرف تشرفا) البناة: کنگره یا تراس برای 
ساختمان گذاشته شد (نََوف) الاجُل: آن مرد كسب 
شرف و بزرگواری کرد. مشّف شد (تَشَوٌفَ) لشیء: 
به آن چیز نگریست یا گردن کشید و نگاه کرد 
(تشوت) لفیَة. دجار فتنه و آسوب شد( وَفَ) 
الَیّء: دست بر ابرو گذاشت و به آن چیز نگاه کرد تا 


شرق ۱۴ شرق 


آن:زا خوب ببیند» مغل کسی که روبروی آفتاب 
ایستاده و برای نگاه کردن دست بر روی ابروان خود 
می‌گذارد (نََّفَ) لیرد و علنها: از نردبان بالا رفت. 
اشتشرت یشتشرف |شتشرافا): ایستاد و بلند شد بالا 
رفت (اشتَشرف) للشّیء: در معرض آن چیز قرار 
گرفت و به آن دچار شد یبا به انجام آن پرداخت 
(اشتشرت) الشَیْءَ: چشمان خود را بالا آورد و به آن 
چیز نگریست. 

(آشراف) الوَجْه: گوشها و بینی. 

(الشارف) منلدُواب: چهارپای پیر. ج شوارف. و 
شرف (الشارف) بن‌لْشیاءه: چیز کهنه و عتيقه و قدیمی 
يا باستانی. 

(الشارُؤف): جاروب. (معرب). [معرب جاروب 
فارسی است. ب]. ج شواریّف 

(الشر اف): منگوله» شرابه. 

(الشرّف): جای بلند و مشرف بر پیرامون خودش. 
گویند: (هُو على شر 
فلان چیز یا در شرف آن است. شرف» مجد, علو 


از پدران 


درجه؛ و گفته‌اند که فقط به مجد و شرف ارثی 
گفته می‌شود. ج آشراف. 

(الشَرْفة): بالاترین قسمت یک چیز (الشوفة) من‌البنام: 
کنگرة روی ساختمان. تراس, بالکن, ماهتابی. ج 
شر ف. 

(العشار ف): مشارف الأزض: زمینهای بلند و مشرف 
بر جاهای دیگر (مشارف) الْعرای, و مشارٍث السام و 
تشارث الیش روستاها با شهرهایی که در جاهای 
بلند باغها و نخلستانهای میان کوفه و بصره و شهرهای 
شام و یمن قرار دارد. 

(المَشرّ ف): یک زمین بلند و مشرف بر جاهای دیگر. 
(المشرّفی): 
و منسوب بدان جاست. 

#شرق اشرق تشون اش ار شروقا) التششش: 
خورشید طلوع کرد. 


شمشیری که آن را از المَشارف می‌آوردند 


(شَرق يشرق شَرفا)الْکان: خورشید بر آن مکان تابید 
(شرق) الی؛: آن چیز آمیخته شد. مخلوط شد 
(شرق) لون رنگش سرخ شد (شرٍق) ابلَ: میوة کال 
خرما قرمز رنگ شد (شَرٍق) وَجْهه: چهره‌اش 
قرمز شد (شَرٍق) الم بجتَدو: خون در ظاهر بدنش 
آمد (شرق) فلانْ پالمام: آب در گلوی فلانی شکست 
(شرق) برنقه: آب دهان در گلویش شکست (شرٍق) 
وضع بأهّه: آن جا پر از افراد شد و برایشان تسنگ 
گردید (شَرٍقّٹ) الل: موتور ماشین خفه کرد. (جدید). 
(شرقَث) الأض: زمین در اثر عدم آبیاری خشک شد. 
(آشرقث شرق شرا الشفش: خورشید طلوع کرد و 
رت الأزض: : زمین با نور خورشید 


از شرم 


بر زمین تابید (اشة 
روشن شد. خدا می‌فرماید: وو شرفت الأزضٍ بنور 
و روشن شد زمین با نور پرورد گارش (أغْر رَق) 
خی چهره‌اش زیبا و درخشان شد (أَشرَ رق) للع 
موة کال رم قرمزرنگ هد (أشری) اقام : أن قوم 
داخل در زمان طلوع خورشید شدند (أشهت رق) فُلاناً: 
باعث شد که چیزی در گلوی فلانی گیر کند (َْرّق) 
لوب بالصّبْغ: پارچه یا جامه را از رنگ سیر کرد. 
(شرّقَ شرق تشریقا): به‌طرف خاور رفت (شَوّقث) 
ارش ونم دجان دی ی خشگنالن هن زمین 
آبیاری نشد و در نتیجه بشدت خشک شد (شَوقَ) 
اللخ گوشت را شرحه شرحه کرد و نمک 
آفتاب گذاشت تا خشک شود (شَرَقَ) وَجهْه: چهره‌اش 


ee‏ نوی 


زد و در 


تقو توق تا ۷1 خورشید در نور 
آن نشست که گرم شود. 
(الاشراق): تابش انوار غیبی در ذهن انسان که باعث 
کمال معرفت است. اشراق. 

,و کرد e‏ 
التشریی): (يام الثَشربی): سه روز پس از عید قربان. 
نماز عید. و در حسدیت است که: «لا بح الا بُغْد 
ار بٍ»: ذبح قربانی فقط پس از نماز عید است. 


شرک ۱۰۳۵ شرم 


(الشارق): خورشید. مهر. آفتاب. مشرق. خاور. ج 
شُرق(اخمَرٌ شارق): سرخ سیر و پررنگ. 
(الشراقی): (در اصطلاح مصریها): زمینی که آب رود 
نیل به آن نرسد و چون که آبیاری‌اش کنند نیکو شود 
و به آن گویند: (رَی الشَراقیع): آبیاری شراقی. 
(الشوّق): خورشید. خاور» شرق. 

(السَرّق):آفتاب (لَحْمٌ شَرَقْ): گوشتِ بی‌چربی. 
(الشرق ق): جای آفتاب‌گیر یا جایی که خورشید بر آن 
تاییده است: جیز مخلوط شده فرنززنگ شده. موه 
است. کسی که 
صورتش در اثر شرم سرخ شود. کسی که خون به 
سطح پوستش بياید. کسی که آب در گلویش گیر کند 
و بشکند. جای تنگ برای اهلش. موتور خفه کردة 
مافین. ژمینن خشک هه دن اثر بی آتی. 

(الشرقة): من الشرق. 

(الَقَة): چیزی که در گلو گیر کند. 

(لسََيِة): شَجَرَةٌ شري درختی که خورشید از دم 
طلوع تا نیمروز بر آن بتابد. 

(الشرِيق) :مشرق» خاور. ج شر شوق 


نرسیدۀ خرما که سرخ‌رنگ شده 


(المشار قة):مردم مشرق زمین, را 

(المُشرق): کسی که هنگام سرزدن خورشید بياید. ج 
مضرفوزن و مشرقین. خدا می‌فرماید: موه 
مش قین6: پس دنبال کردند آنان را در هنگام دمیدن 
خورشید. 

(المَشرق): خاور. مشرق. شرق. سرزمینهای اسلامی 
در شرق جزیرةالعرب. ج مشارق. 

(العشر قان): مشرق و مفرب. خدا می‌فرماید: یا لت 
نی و بیتک بش المَّْرَِيْنٍ): کاش که در میان من و 
تو فاصله‌ای به انداز؛ مشرق و مغرب بود. 
(المشرقیَ): یک نفر شرقی. 

(المشریْق): نوری که از روزنه بتابد. روزنه‌ای که نور 
از آن می‌تابد. ج مَشاریْق. 

# شرک -۱شرکت تشر رک شرکا) ال پند کفش پاره 


شد. 

(شرک بشرک یز کاو رک و جرک فلان فی‌الأمر: 

فلاتی در آن کار شریک شد. 

(آشر که رک |ٍشراکا)فی آشرو: او را در کار خود 

شریک کرد (أَشرک) باللّه: برای خدا شریک قائل شد. 

خدا از زبان لقمان می‌فرماید: یا بُ لا تشرک 

بالّه»: ای پسرم شرک مورز به خدا (شرک) اللعْلٌ: بند 

برای کفش گذاشت 

(شار که بُشا رک مشار كَه):شریک او شد فلا یسارک 

فی عم کذا): 7 ھر های از فلان علم دارد. 

(شَو ک بش ک تشر کا بيتَهُمْ: میان آنان شراکت برقرار 

کرد (شَوّک) العلٌ: بند برای کفش گذاشت 

تک یشترک إشتراک)الأمر: آن کار درهم و برهم و 

شد ((شترک) فان فن گذا: فلائی در فان چیز 
کت ایند : (إشترک) فى الجن و فی الگ 

(إِشتَر ک) االأجلان: آ ان دو مرد شریک بکدگر شدند. 

(تَشار کا یشار کان تَشار کاً): آن دو شریک یکدیگر 

شدند. 

(الاشتراكيّة): سوسیالیسم. 

(الشراک): یک قسمت از علفزار که از علفزارهای 

دیگر جدا باشد. علفزار راءراه که یک قسمت علف 

است و یک قسمت زمین. بند کفش یا تسم روی 

کفش نعلین عربی. ج وی 

(الشر ک):بهره» سهم. نصيب. ج أ 

ورزیدن به خدا. 

(لسَر ک): تور دام شکار. ج شراک و ش ک. 

(الَرکة):انبازی» شرکت. 

(الشَریُک): کفشی که بندش پاره شده. شریک. 

لنشترک): رَجُلٌ مُشتَرَکٌ: مرد غم و غصه‌دار که با 

خودش یهت زا (فظٌ مُشْتَرکَ): لفظ دارای بیش 

از یک معنی (مالْ أو مه مُشترک): مال یا کار شراکتی. 

# شرم -(مَرَم یشم رما الثَیّء: کنار آن چیز را 


شراک. شرک 


شرنق N‏ شری 


زفق سس 


کات گویند: (2 شرم) مه بینی او را شکافت و درید 
(مَرع) اَذ قسمت کوچکی از بالای گوش او را برید 
(شَرَم) لَه من ماله: اندکی از مال خود را به او داد 
(شرم ب یشرم شَرّما): : شکافته شد. 
(فاعه بشرمه تشر ا پار بایان کزد. 
۱ (نْشَرم ینم انشراما: شکافته شد. 
(نشوم یتشم تشوما): پاره پاره شد. هم 
جلد پوست (بدن) قاج قاج شد (َشرٌ مت 
التاب: کناره‌های کتاب پاره پاره شد. 
(لأْشرّم): شکافته» پاره شده. ج شرم 
(الَرْم): ترک دیوار. شکاف بن‌بست کوه (الشَرم) 
من‌البخر: خلیج دریاء فرورفتگی آب دریا در خشکی: 
شاخابه. 
لو ماء): شکافته. پاره شده. برای سوبت است. ج 
رم 
(الشَریْم. والشژزم): چیزی که کنارش را شکافته‌اند. 
کسی که بینی‌اش را شکافتهاند یا بالای گوشش را 
اندکی بریده‌اند. 
۶ شی نق اک اهب زازع : آن را برید 
(شرتقث) دود کرم به دور خود پیله درست کرد. 
(جدید). 
(السَرانق): پوست افکنده شدء مار به وسیلهٌ خودش. 
(السَرْْ): پيل کرم ابریشم و غیره. (جدید) 
شَرّها) الی العام و غیره و شره 
عَلیْه: برای غذا و غیره بشدت حریص شد. 
(الشّره والشَرّ هان): مرد بشدت حریص برای غذا و 


#شره -(قره یره 


غيرة. 
(الَرْهَى و الشَرِهَة): زن بشدت حریص برای غذا و 
غیره. 


# شری شرا یه شرّی): آن را فروخت. خدا 
می‌فرماید: و شَرَوهٌ بتَمّن بخس4: و فروختند او 


ro 


لاس مه مَنْ یشری تفه ابتغاء مَرْضاة الْ6: و 


مردم کسی هست که می‌فروشد جان خود با در راه 
رضای خدا (شراه): آن را خرید غرف :الله فلانا: خدا 
فلانی را مبتلای به بیماری کهیر کرد. 

(شری یشرّی شرّی) فیالأثر: در آن کار جدیت بسیار 
و لج کرد. گویند: (شرٍی) الرجُل فی ضبه: آن مرد در 
خشم خود لج و زیاده‌روی کرد (شری) فرش فی 
شیرو: اسب در دویدن خود لج کرد (شسری) البق 
آذرخش پی‌درپی درخشید (شرِیّت) لین بالنم: 
چشم پی‌درپی اشک ریخت (شری) ال بَهُمْ: فتنه و 
آشوب در میان آنان بسیار زیاد و گسترده شد (شَری) 
جلد لجلدٌ: پوست کهیر گرفت. 

رت تشری إشراء) جر : برگهای درخت بر روی 
زمین پهن و گسترده شد( شری) الوم آن قوم شبیه به 
خوارج شدند (آشری) يِن ام ا آن قوم فتنه برپا 
کرد (آشری) لش : آن چیز را کج کرد یا خمانید 
(شری) لا پکذا: فلانی را با فلان چیز تحریک و 
تشویق کرد. 

(شاراه یُشاریه مُشارات و شراءٌ): با او دادوستد کرد. در 
ستیزه و کشمکش با او لج کرد. 

راد شترا يريه إشترا ۶: آن ر | خرید. خدا ضی‌فرماید: 
الله اشن لقان شوه و تولخ ايه 
اج »: همانا خدا خرید از مؤمنان جانهایشان را و 
داراییهایشان را به این 
باز می‌فرماید: ویک لین اشتر 


a‏ بوده باشد بهشت. 
روا الصَلالة بلْهُدی»: 
آنانند کسانی که خریدند گمراهی را به جای هدایت یا 
به بهای هدایت 

(تشَءی یی تشرّیا) الْقَوْمٌ: آن گروه پراکنده شدند. 
جزو فرقه 4 خوارج شدند. 

(ٍسکشری یَنتشری اشتشر شراء): کهیرش سخت شد 
(اشتشری) السو الا : فتن باابیماری ال ست و 
زياد شد. 

(الشار ی): خریدار, فروشنده. کسی که جان خود را در 
راه خدا می‌فروشد. ج شراة(الشراة): فرقه‌ای از خوارج 


شزب ۱ شسع 


پوده‌اند. 

(الشَرّی): بیماری کهیر. کوه. جایی است پر از شیر 
درنده (هُمْ اشد لشرٍی): آنان دلاورانند. ناحیه, جانب. 
ج آشرا. 

(َررّی) الشیّم: مثل و مانند آن چیز (هُو لاینلِک 
شروی نقیر): او چیزی به انداز؛ سوراخ پشت هستۀ 
خرما هم ندارد؛ هیچ چیزی ندارد. 

(الشز ی): کبست (هندوانه ابوجهل). نهالهای خرما که 
با هسته برویند. [تکثیر نخل بوسیله پاجوش مادر 
است نه با هسته. ب]. 

(الشرٍ ی): پوست (بدن) که مبتلای به کهیر شده است. 
(الشز یان, و الشر یان): سرخ رگ» شریان. ج شراییُن 
(الشَرِيّة) مِنَ التّساءٍ: زنی که فقط دختر بزاید. 
فلق یک دانه هندوائة ابوجهل. یک نهال خرما که 
از دانه بروید. 

(الَرِیَ)؛ کسی که لج کند و در مطلبی جدیت بسیار به 
خرج دهد. مثلاً در خشم خود زیاده روی و لجاجت 
کند. یا بسیار بدود که گویا لج کرده است. آذرخشی که 
پی‌درپی بوزد. 

(المُشْتی): سیار؛ مشتری, ژوپیتر» برجیس, هرمز. 
# شزب َرَپ یشرب شُرّبا) الْحََوان: آن حیوان 
لاغر شد (شَرْبَ) الْمکانْ: آن جا خشن و ناهموار شد. 
(مَرّب یشرب تَفزیب) الْحَيَوانَ: آن حیوان را لاغر کرد 
یا اب و علف داد و دوانید تا ورزیده شد. حیوان را 
تربیت و رام کرد. 

(الشاز ب): حیوان لاغر. جای خشن و ناهموار. 3 
شرّب. 

(الشازبّة): حیوان لاغر. جای خشن و ناهموار. برای 
موی است. ج شواز ب 

(الشز یب): شاخ نتراشیده و صاف نشد درخت. ج 
شَرُوْب. 

# شزر -(شَرَرَ يشر مرا الیل طناب را تاب داد 
(شَرَر) فُلاناً و َي با گوشۀ چشمش به فلانی نگریست 


و بیشتر برای نگریستن خشمگینانه به کار می‌روده. 
نگاه شرزه کرد (شَرَرَه) پالْنان: او را از چپ و راست 
با نیزه زد. 

(تَشازَژوا یتَشارَروْن تشازرا): به یکدیگر نگاه شرزه 
کردند. از گوشهٌ چشم نگریستند. 

(اشتضزر بشتشرر اشتشزارا)الْحَبْلْ: طناب تابیده شد 
(إشتشرَّرّث) اه گیسوها بافته شدند (إشتَشرر) 
الْحَبْل: طناب را تابید. 

(الشَرر): نگاه شرزه کردن یا نگاه کردن از روی 
اعراض و روی گردانی یا از روی توهین و اهانت. 
گویند: (َظر له عزرا): از رو خشم یا از روی تحقیر و 
غیره به او نگریست. 
# شزن -(شَزن يرن شَرَنا): با نشاط و سر حال شد 
و به کار ادامه داد پس از کار و کوشش بسیار, خسته 
و مانده شد. 

توت تشون تشونا) الأَرْضٌ: زمین دراز و کشیده و 
ناهموار شد (یََرّنَ) ال : آن چیز سخت و دشوار یا 
سخت و محکم شد مر ار علیه: آن کار بر او 
سخت ند (تشری) فی‌الشر: در آن کار سفت‌گیر هد 
(شَرْن) للاشر: برای آن کار آماده و مهیا شد تشون 
قزتة: هماورد خود را بر زمین زد تشون لاه 
گوسفند زا خواناند که.سر نیرد. 

(الشَرّن): زمین خشن و ناهموار. مرد کژخلق و تندخو 
(الشَرَنْ) من الشَیّم: ناحیه و کنار آن چیز. دُوری» بعد 
ج شای و شزون. 


(الشَرّن): ناحيه» جانب» کنار. 


) ت نت 


#شسع -(شسَع شم ششوعا) الشىء: آن چیز دور 
میهن و وطن خود دور شد (شَسَع) بفلان: فلانی را دور 
گردانید یا او را تبعید کرد. 

(شَسَح یشم شَنعا) النَغْلّ: برای كفش عربى تسمة 
روانگشتی گذاشت 

(شَسِعَٹ تفع مَسعا)الْل: تسمة روانگشتی کفش 


شسف 


۱۰۸ شصو 


عربی پاره شد. 

ا برای نعلین عربی تسمه 

روی انگشتی گذاشت (آشستع) الشَیء: آن چیز را دور 

گردانید. 

(شسْع یسم نیع لمل: برای نعلین عربی تسمة 

روی انگشتی گذاشت. 

(الشاسع): ذور. بعید. به دور از وطن. دور کننده 

کسی. ج شنم 

(الشاسمَة): ذور, بعید. به دور از وطن. دور کنندة 

کسی بزای عونت اسب ج شواسع. 

(الششع): تسمه‌ای که در نعلین عربی است و روی 

انگشتها را می‌گیرد. ج أشساع. و شُسوْع(الشِشع) من 

ِ کنارة آن مکان. گویند: رازا بشع الوايي أو 

بشي الصٌخراء): در کتارة دره یا در دو طرف صحرا 

فرود اسان (الشِشع) من الأرْض: : زمین تنگ (ییشع) 

اْمال: باقی ماندة دارایی. گویند: (لَهُ شِشمٌ مال): او را 

اندکی مال است (رَجُلٌ شِشع مال): مردی که بخوبی از 

دارایی نگهداری کند. 

#۴ شسف -(الششف): یک قرص نان خشک. 

(الشسیّف): میوة نرسیدۀ خرما که قاج قاج شده باشد. 
شتی که نزدیک است خشک شود. 

# ششم - (الششم): گردی که برای درمان یا برای 

تقویت چشم در آن می‌ریزند. (معرّب سم فارسی 

است). 

سب تفن ها الیش زنندگانی 

سخت و دشوار شد. 

(قصب یُشصَب شصبا)المکان: آن جا دچار قحطی و 

خشکسالی شد (شَصِت) الام آن کار خیلی سخت و 

دشوار یا خیلی سخت و محکم شد. 

(الشاصب): زندگانی سخت و دشوار. 

(الشضب): قحطی و خشکسالی. ج أشصاب. 

(السّصب): جای خشکی زده و قحطی‌زده. کار سخت 

و دشوار یا سخت و محکم. 


# شصب -(شَصَبَ 


(الشَصِيْبّة): قحطی و خشکسالی. ج مصائب. 

# شصر -(مَصَر بطم مطر ار گاو نر شاخ زد 
(مَصر) قلاناً پالنم: فلانی را با نیزه زد (شَصَرَت) 
اشوک فلاناً: خار در بدن فلانی خلید (شَصَرَ) الثوّبَ: 
لباس را کوک زد بخیه‌های درشت زد. 

(الشاصر) من الظباء: آهویی که نیرومند شده و به 
جنب و جوش آمده است یا آهویی که به سن شاخ 
زدن رسیده است. 

(الشاصرَ ): دامی. که برای درندگان می‌گذارند. ماده 
آهویی که په سن شاخ زدن رسیده یا قوی شده و په 
جنب و جوش آمده است. ج شواصر. 

(الشصار): چوبی است که وسط دو سوراخ بینی ماده 
شتر فزو می‌کنند. 

(الشصر) ین الظباء: آهویی که قوی شده و به جنب و 
جوش آمده يا به سن شاخ زدن رسیده است 

# شض ص یَشِصٌ ًا فلان: فلانی بخاطر 
چیزی دندانهای کرسی یا آسیای خود را به هم فشار 
داد (مَصَتْ) الق و نَخوّها: شیر ماده شتر و امثال آن 
کم یا قطع شد (شَصّث) الكتَة: آن سال قحط شد 
(شصنت) العیوشد: زندگانی سخت و دشوان هند, 
(مص یَشص مَصٌّ فلاناً عَنِ الشیْء: فلانی را از آن 
چیز منع و دور کرد. 

(ََصَه بد یه افصاصا) عَن الشیْء : او را از آن چسیز 
دور و منع FF‏ 

(الشص): دزد ماهر و زبردست. ج شُصُو ص. 

(الشص و السصّ): قلاب ماهی‌گیری. 

(الشْصوص) من لوق : ماده شتر کم شیر (الشَضُوْصٌ 
ِن لیین: سال قحط. ج شصانص, و #صاص 
زندگانی سخت و دشوار. 

# شصو -(2صایَشْصو شُطرّا) السحاب: ابر خیلی 
بالا رفت (شَصَت) 1 دنک 
ست ایستاد (شصا) بصو دیبه‌اش باز و به 


پر از آب شد و دست 


هد هه ای ور از 


۳ 


شطا 


۱۹ شطر 


کرد که گویا به دو نفر یا به دو جا می‌نگرد. 

(تصا یشضو شطوّا. و شصیّا) الْمَیْتْ: مرده باد کرد و 
دنست و پایش بر آمده و بلند شد. 

(آفضصی یُشصی |شصاء) بَصَرَه: دیدهٌ خود را بلند کرد. 
(الشاصی): ابر بر آمده و مرتفع و بلند. مشک پر 
ت ایستاده | ست. کسی که 


چشمش به جایی خیره شده است. مرده‌ای که باد کرده 


آبکد دست:و پایشی راست 


و دست و پایش:راست ایستاده است. ج شواص. 
(الشاصِيّة): نب الشایی. ج شواص 

(الشضو): سختی» دشواری» شدت. سا 

#شطاً -(طاً يفطا طا و شطوءا) لرعٌ: زراعت 
برگ کرد (مطَ) الم اد سادر فرزند را زایید 
(شطا) الجُل: آن مرد بر روی کران رود یا دره راء 


رفت. 
1 طا بط اضطاه) الرْرعٌ: زراعت برگ کرد 
(احطاً ث) الشجرة بغضونها: درخت شاخه‌هایش را 
رویانید (أشْطًاأ) الوادئ: آب از دو طرف دره سر رفت. 
(شاطًأنة أ اه تاطا : من در یک طرف رودخائة 
یا دره و او در طرف دیگر آن راه رفت. 

(شاطی) ابر و الوادي: کنارة رود و کنار؛ دره. ج 
شواطت, و شطان,. 

(الشطه): نهال درخت: برگ تازه نوک زدة درخت. 
خدا می‌فرماید: « گر أخرج َطء: مثل زراعتی که 
رویانیده است نوک برگش را یا تازه رویانیده است 
برگش را. ج مه و آشطاء (تط4) ال أو الواذي. 
کنار رود یا کنار دره. ج و 

#شطب -(مَطبَة یب َطْباً) عَنهٌ: از او کناره گرفت 
(طب) الم و نخوه: چرم و امثال آن را پاره کرد یا 
شکافت (َطبّ) ایب ال نویسنده روی کلمه 
خط کشید یا آن را پاک کرد (شطّبَ) القاضی الدعْوّی: 
قافن یدیل قانوتین مرافمة واااز لست روند ها 
خارج کرد. 

(قطب یط تشطيباً): بسیار کناره گرفت. چرم و 


امال آن را بسیار شکافت (قَطّبَ)التلٌ: کار را به 
پایان رسانید (َطب) الل گوشت را شرحه شرحه 
کرد (َطب) الیک جشتا: شمشیر در بدتش اشر 
گذاشت. 

(نْمَطّب ينطب اتشطاباً) الماء و عفر آب و غیره 
روان شد. 

(الشاطب): طرٍ بق شاطبْ: راه کج (مکانٌ شاطب): 
جای دور. 

(الشاطبَة): رَهية ميه شاطبة: تیری که از هدف به یک سو 
شده است. 

(الشطب): شطب الشیّف: خطوطی که در پهنای 
شمشیر دیده می‌شود. 

(الشطب): مرد زیبا و قد بلند (الشطت): : (فی اضطلاح 
الدواوئن): ثبت هزینه‌ها در دفتر برای حذف و کم 
کردن از موجودی 

(الشطبة): یک خط پشت شمشیر. 

(الشَطبّة) من الشَیْءٍ: یاره‌ای از آن چیز که بدرازا 
بریده‌اند. خطی که روی نوشته غلط می‌کشند. 
(الشطیبَة: پاره‌ای از چرم و امثال آن که بدرازا 
می‌برند. ج شطائب. 

#شطح -(َطًح) فی ایا فی الْقَْلٍ: خیلی راه 
پیمود. خیلی حرف زد. 

(الشطحة): ج شَطحات: دربار؛ فردی صوفی گویند: 
له EY‏ او را حال خلسه است و برای 
او کشفیاتی می‌شود. 

#شطر -(مطر یط ور و شطارّة) ال علی 
قویه: آن مرد با قوم خود ناسازگاری کرد و از بس که 
بدی و شرارت و خبائت کرد آنان را خسته کرد و به 
جان آورد (َطرَ) عن الْمَوْم: با حالت قهر از نزد آن 
قوم رفت. 

(قطر یط شَطراً) السّیْء: آن چیز را قسمت کرد. آن 
را به دو نیم کرد (شطر) الْحَلَوبدّ: برخی از پستانهای 


حیوان شیری را دوشید و برخی را ندوشید. 


شطرنح 


۱۰۳۰ شطن 


(شاطرَه یشاطره مُشاطَرَة) السیْء: آن چیز را با او 
تقسیم و به دو نیم کرد. 

(قَطر یط تشطیرا) السَّیء: آن چیز را به دو نیم کرد 
(شطر)الشعْر: به هر مصراعی از چکامه یک مصراع از 
خودش افزود. ۱ 

(الشاطر؛ ليد و بد طینت و بد كار الشاطز): (عِد 
الصُوی: صوفی سبقت و پیشی گرفتة از دیگران به 
سوی خدا. مرد زیرک و هوشیار و کاردان. ج شطار. 
(ققطره نیما یک چیز: بخفی از یک چیز. اک 
و شطوّر (حَلَبَ در آشطره): دنیا دیده و کار آزموده 
رد یجید ا ت و 
خدا فرماید: وف هک شَطر المَشجدِ الْحَرام): پس 
بگردان روی خود را به سمت مسجد آلحرام که خانة 
کعبه در آن است (شطر) ایْت: یک مصراع چکامه. 
(القَطُْر): گویند: تب شَطْورٌا: پارچه که یک طرف 
عرض آن از طرف دیگرش عریضتر باشد. 

(الشَطیر): ذور. گویند: (مَنْزِل مطی, و بل مَطیر): خانه 
و شهر یا سرزمین دور. غریب. بیگانه (شَطیر) الشیّء: 
نیمه آن چیز. ج شُطر. 

(القَطيِرَة): ساندویج یا نان ساندویجی. ج شسطائر. 
(جدید). 

(المَشطور) ین الْحْیْ: ساندویچ یا نان ساندویچی. 
نوعی شعر است. مشطور. 

حرا -«لبطرنع» شترنج. (هندی است). 

٭ شط -(شط يَشط. و بَشط شطوطا. و شططا): دور 
شد. گویند: (شطٌث) الدَارٌ: خانه دور شد (شسط) فی 
الأمر: در آن کار زیاده روی کرد (مط فى الْمُساوَمَة: 
قیمت:را خرلی الا برد با خیلی چانه وود 

(قط بط و بط قططا) یه فن شکیه: بر ضد او 
حکم ناعادلانه داد. 

أشَطّ بیط إشطاطاً): دور شد. به جای دور رفت. 
گویند: (أَط) فی الصّخراء: به بیابان دور رفت (َط) 
فی السَوْم: در قیمت‌گذاری دست بالا را گرفت و خیلی 


قیمت بالا گفت (أم) فی الطلب: در طلب کردن و 
خواستن خیلی جدیت گرد و پیش رفت (أقط) فن 
خکُمه: حکم ظالمانه داد. 

(شاطه بشاطة ششاطةا: در ستمگری با او رقابت و هم 
چشمی کرد و مسابقه داد. 

(مطط یط تَفطیطا): در دُوری یا در زیاده‌روی یا 
در ستمگری از حد گذراند. 

لفط یط (فتطاطاً: دور شد (إشتطً) فن خکُبه: 
حکم ظالمانه داد. 

(الشطاط. و الشطاط): ذوری, دور بودن. بلند بالا و 
زیبا و خوش قد و قامت بودن. 

(الشَطّ): کنار رودخانه, کرانة رود. ج شطو ط, و 
شُطان. 

# شطف ۔(ثَطَفَ یَنطْت شَطفاً) عَن الشیْ,: از آن 
چیز دور شد و کناره‌گیری کرد (شَطّفَ) الُْبَ: جامه را 
(الشَط ف): گویند: (ّ شَطوْف): نیت دور و دراز. 
(الشطقفّة): یک قطعه. ج شطّف. 

(المَشْط ف): (فی الرّیاضَة): یکی از دو جزء یک چیز 
بریده شده که طوری بریده شده که یکی از دو قاعدۀ 
آن موازی نیست. در منشور و غیره وجود دارد. 
#شطن -(حطَتْ شط شُطونا) الدَارٌ: خانه دور شد 
(شطن) عنه: از او دور شد. 

(مَطن یَنطن شطنا) صاحِبَه: با دوست خود و هدف و 
مقصد او مخالفت کرد (شَطنَ)الدَابَةّ: چهار پا را با 
طنایی. بست. 

(شَيْطْنَ یمین شَيْطْنَهً): شیطان صفت شد اهریمن 
صفت شد. کار اهریمنی کرد. 

(تَبطن یط تمَیطنا): اهریمن صفت شد. کاری 
آهریمنی کرد ۱ 

(ْطِتهُ بُْطنه إشطاناً): دذورش کرد. 

(الشَطْن): بند و طناب دراز برای آب کشیدن از چاه یا 
برای بستن چهار پا. ج آشطان. 


شفلة 


a 


۱۰۳۱ شعب 


(لشطْوّن: پر شَطَؤْنٌ: چاه عمیق (ََر شطوّن): سفر 
دور و دراز ارم شَطْون: نیز دراز و کج (حَرْبُ 
قطن جنگ سخت و مشکل. 
(الشَدْطان): اهریمن, شیطان. آدم فساد کننده و یاغی و 
سرکش. مار خطرناک. و هر چیزی را که بخواهند 
تقبیح کنند و زشت بشمرند گویند: «َان وج الَیْطان, 
اوزاش لَیْطانٍ»: گویا که روی اهریمن یا سر اهریمن 
است. مثل شیطان است (ر کب شَیْطانه): شیطان بر او 
سوار شد؛ کنایه از خشم شدید است که توجهی به 
نتیجه آن نمی‌شود (ْرٍ ع عله مَیْطنه): بردباری پيشه 
کرد (مَیْطان) قلا تشنگی (شیطان) الاعر (فی 
مُعتٍ فْل اْجاهِّة): جن شاعر که در شعر گفتن به 
شاعر کمک می‌کند. راجز گوید: 
ان یطانی یر الج: 

پس همانا شیطان من امیر و فرماند؛ پریان است. عرب 
جاهلی گمان می‌کرد که هر شاعری یک نفر جن دارد 
که شعر را به او الهام می‌کند. ج شیاطیّن خدا می‌فرماید: 
لها که روش الشیاطین»: خوشة آن (درخت) 
که گویا سرهای اهریمنان هستند. 
#شظف -(شَظَفَ بَدظّت مظن و شَظاقة) الجَه. 
قرخت در ائز ہی آیی خشتک عبد ات4 العش 
زندگانی سخت و لگ و دضوار هد (عظت) الشاف: 
اخلاق بد شد. 
(الشظف): نان سوخته. چوبی است محکم و کوچک و 
(الشظف): تنگناء سختی, شدت. ابن الرقاع می‌گوید: 
وقد بت من لته له 

و لت من َظّب لور شدادها: 
و همانا برخوردار شدم از زندگانی اندک لذتی را و 
دچار شدم و دیدم از کارهای سخت مشکلترین آنها 
را. ج شظاف. ریش ریش شدن گوشتهای بن ناخن. 
(الشَظیف): درخت خشک شد؛ به واسطة کم آبی 
زندگی سخت و دشوار. اخلاق بد و ناسازگار. 


# شظطی -(شغلی یی شَظیّ) مد و تخوه: چوب و 
امقال آن از بهتایش تکه تکه هف خلال خلال شد 
(شظی) القَوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند (قظی) الْمْرش: 
کشکک زاتوی اسب اسیب:دیذ: 

(شظاء بُفظیه إشظاء): به کشکک زانویش زد. 

ای بقظی نظي الشیَء: آن چیز را از بهنا تکه 
تکه کرد (مَظی)اقرم: آن قوم را پراکنده کرد. 

(تشظّی یی تدظیا) مد چوب از پهنا و درازا 
تکه تکه شد (تتَظی) السَدَثُ عن اللٌ: صدف تکه 
تکه شد و مروارید بیرون آمد (تَظٌی) ْمم؛ آن قوم 
پراکنده شدند. 

(الَظّی): کشکک زانو. پیروان و دنباله روان قوم که 
جزو انان نیستند و داخل انان شده‌اند. 

(الشظاة): یک استخوان کشکک زانو. 

(الشَی): جوب ریز ریز شده: قوم پراکنده شده. اسبی 
که کشکک زانویش 
(الشَظيّة): موب الشَظى. 

(الشظيّة): استخوان نازک نی پا. ریزه‌ای که از چیز 
بغت چدا تفه 3 میریرد . گفته‌اند: ( من ین خقب 


اسیت دیده است: 


أؤ عظم أو فِصَةٍ أو تخوها: 4 زیه‌ای انحوي یبا از 
استخوان یا از نقره یا امثال اینها. 
ترکش مواد منفجره می‌گویند. ج 
سرهای غضروف مانند دنده‌ها. 
یضعب ق الس آن چیز پراکنده 
شد (شَعَب) ی جلفن خوای او با کرد ریفجفاق او شه 
(شعب) عَنه: از او دور شد (شَعَبَ) الشیء: | ن چیز را 
بپراکند (شَعَب) الصَدُع: ترک تا شکاف را پر و ترمیم 
کرد. 

(شعبّ يَشْعَبٌ شَعَباً) ارجُلْ: شانه‌های آن مرد عریض و 
از هم دور شد (َیب) الظْبْیٌ: شاخهای آهو از هم 
فاصله پیدا کرد. 

(آشعب یشب اشعابا)الشء. شکاف یا رک آن چیز 


و امروزه بیشتر به 
شظایا (المظایا): 


#شعب -(شَعَبَّ یَشْمَبٌ 


را ترمیم و پر کرد. 


۰ 


شعید 


۱۳۲ شعث 


(شَعَبٍ یشب تشعیبا) الرَرْعٌ: زراعت ساقه‌های متعدد 
درست کرد (مَبّ) لامر آن کار را دارای شعبه‌های 
مختلف گردانید (َعّبَ) الاناء و نحْوَه: ترک ظرف و 
امثال آن را ترمیم و بر طرف کرد. 

إِنْشَعَبَ ینشَعب انشعابا؛ پخش و پلا شد پراکنده شد. 
گویند: ( نشعیث) غصاة الشَجَرَة : شاخه‌های درخت 
جدا جدا و پراکنده و از هم باز شد. دارای فرع یا 
شاخه یا فروع و شاخه‌ها شد. گویند: (نْشَعب) اهر 
رود دارای شاخه و فرع شد (ان تشعب) الطرِنق: راه 
دارای یک راه یا راههای فرعی شد إنْشَعَبَ) عَنه: از او 
دور شد (إِنْشَعَب) لول پصاحبه: سخن صاحب سخن 
را به دنبال خود کشید و از این شاخه به آن شاخه برد. 
نشب َضْعَب تشَعبا: پراکنده شد. پخش و پلا شد 
( تشه تشْعْبَ) الرّزع: زراعت دارای ساقه‌های متعدد شد. 
(الأَشْعَب): مردی که شانه‌هایش پهن است و از هم 
فاصله ری یق شاخهایش باز و گشاد 
است. . ج شعب 

الب ۱ ابن عفان بوده که در طمع و 
آزمندی به او مثل می‌زدند و گفته شده: «طتع من 
ُشْعَبَ»: : آزمندتر از آشعب: 

(آشنبی): طم َيه بیْ: طمع زياد و از نوع طمع آشعپ. 


اتمه رن ی سینت سار زب کیان کی 


بوده است و.از قي قبیله بزرگتر است: ملت. مردمی که به 
یک زبان حرف می‌زنند. ج شَعُوْب. 
(الشعب): : شکاف میا يان دو کوه. ج شعاب. راه و مجرای 


زیر زمینی آب. 

(الشغباء): زنی که شانه‌هایش از هم فاصله دارد. 
آهو ی ماده که شاخهایش از هم فاصله دارد. 

(شغْبان): ماه هشتم قمری. 

(الشَعيَة): پازه‌ای از یک چیز, شعبه. وصله‌ای که به 
ظرف می‌زنند. شاخ درخت. ج شُعّب. و شعاب. خدا 
می‌فرماید: وی ِل ذٍی تلا شعب»: به سوی 
سایه‌ای که سه شعبه دارد (الشْعّب): گنها هر چیز 


رم تن ود نود 


الطّعام: شاخه‌ها E‏ غذاخوری (شُعب) اهر 
حالات روزگار (مَشألة کیره الشعب): مسأله‌ای که 
فروع مختلف دارد (الشُْبَ): یکی از دو نایژه, یکی از 
دو لوله‌ای که از انشعاب نای در انتهای تحتانی آن 
ایجاد می‌شود. ج شقب (شْعب) الصَذُر: نایژه‌ها. 
(الشعَبيّة): ال اي : پرونشیت, الشهاب نایژکها؛ 
التهاب برونشها. (جدید). 

(شَعْوٌ ب): علم است برای مرگ (تنوین نمی‌گیرد). 
(شَعَبْتَه شَعوّب): مُرد. در گذشت 

لغب ): یک نفر از شعوبیان. 

(لشْعُْییْ: تفکر برتری غیر عرب یا برتری ایرانیان 
بر عرب. پیروان این تفکر. شعوبیان. 

(الشَعَبّة): (فی الطْبٌ): حباب ریه, مجرای ریز ریه که 
با میکروسکپ دیده می‌شود. 

(المشعّب): مته‌ای که برای سوراخ کردن ظرف است 
ج مشاعب. ۱ 

#شعبذ - (شغبّد يُشغبذ شغبذة): شعبده باز شد. 
چشم‌بندی کرد. باطل را آراست که به جای حق جا 
بزند. حقه بازی کرد. 

(المَشغیذ): شعبده‌باز. حقه باز. 

#شعث - (شعت یشم قحا و شعوة) الشغه: مو 
تغییر کرد و ژولیده شد یا به هم چسبید (شَعِتَ فلان» و 
شیث وین بدن و سر فلانی چرک و کیف شد 
(شَيتَ) ما 
(شَعّتَ شعت تشعیثا) من الشئء: اندکی از آن چیز را 
ریت (سَعّتَ) من ن¿ فلان: از ارج و منزلت فلانی 
کاست (شَعْتَ) الشاعر: چکامه سرا التفعیله را تبدیل به 
(فاعلاتن) یا (مفعولن) کرد (َعتَ) السیء: آن چیز را 
پراکنده کرد. 

(تَشَعت یتشم تَشعفاً): پراکنده شد. گویند: (تَشَکنت) 
راش لد و الیشواک: سر میخ و سر مسواک ترک 


آن کار پخش و پلا شد براکنده شد. 


شعون ۱۰۳۳ شعر 


ترک شد و از حالت عادی خود پرگشت(تشکت 
سا یی ای وت 
مت الوم : آن قوم پراکنده شدند. 

لت موی ژولیده. موی تغییر کرده و به هم 

چسبیده. کسی که مو یا بدنش کثیف باشد. ج شغث. 
میخ يا میخ چوبی. مسواک. 

(السَعَ): کارهای پراکنده و نامرتب ام ال شَعنَه): 
خدا کاوهای نایسامای او راسامان ذاف یا سامان بدهد. 

(الشغثاء): موی ژولیده, موی تغییر کرده و به هم 
چسییده. (برای مونّث لفظی است). زنی که تن یا 
موهایش کثیف باشد. ج شُغث 

(التَشْعِيْث): (فی الْعررْض): تغییر كردن اَفمیة به 

(فاعلاتن) یا به (مفعولن). 

#شعون - (شَغوذ یُشَغْد قَعرَدة: شعبده‌بازی کرد, 
چشم‌بندی کرد. باطل را آراست که به جای حق جا 
بزند. 

(المشْغُوٍ ذ): شعبده‌باز. حقه باز. 

(المُشَعْوّذ): کسی که تحت تأثیر شعبده‌بازی قرار گرفته 
است. 

#شعر -(شَعَرَ یشم شقرا فلا فلانی چکامه سرود 
(شَعَرَ) ل: برای او چکامه‌ای سرود. 

(شَعَرَ شمه شمورا) به: آن را احساس کرد و دانست 
(شَعَرَ) فلانأً: در شعر گفتن بر فلانی چیره شد. 

(مَعَر یش شَغرا) السشیّء: لایف آن چیز را مو گذاشت 
گویند: (شَعَرَ) الحْفَ: لایة کفش را از مو گذاشت 
لیر لای لباس روء مثل پالتو و جبه و غیره را از مو 
گذافنتاد 

(شعرَ فرشم موهایش زیاد و پر پشت و دراز شد. 

(شَعْرَ یش شغرّا) فلان: فلائی شاعر شد و شعر نیکو 
رو5 

(آشعر بط 
حال بلوغ مو در آوردند لا 
خود شعار و علامتی قرار دادند (أ 


يُشْعِرٌ إشعاراً) اعلام الجارية: پسر و دختر در 
شعرّ) وم آن قوم برای 
ا 


A BTN 
e شه شع ار‎ 
ر) فلاناً: : لباس زیر بر تن فلانی کرد (أََْرَ‎ 
فلاناً ار و بالشر: ور را کت اب ری‎ 
داد. خدا می‌فرماید: و ما یرک ها إذا جاءث لا‎ 
نون 4: و چه چیزی به شما خبر می‌دهد. همانا اگر‎ 
ان (نشانة از جانب خدا) بیاید باز هم ایمان نمی آورند.‎ 
(شاعرّه یشاعزه مُشاعَرَة): با او مسابقهٌ شمر گفتن‎ 
اس‎ 
(مَُر یَْعر تشعیرآ) الشَیْء: لاي ی مر زاف‎ 
ار َمَشاعَرٌ تَشاعرً: ادعاي شاعری کرد.‎ 
(استشعر یَْتشر |نتشعارا) الْقَوْمٌ: آن قوم در هنگام‎ 
جنگ سرب ریز خود را سر دادند (! شتشعر) الَوب:‎ 
لباس را به عنوان زیر پوش پوشید که بر تنش چسبید‎ 
و تماس پیدا کرد (! شتشغر) الوق احساس ترس کرد‎ 
(ا ت شتشعر) خَشية الله ترس از خدا را در دل گرفت.‎ 
لفیا گوشت زیر تاخن. ج مغر و أشاعر. دارای‎ 
موی پر پشت و زیاد و بلند. . ج شغر (هُو آشعه الَقبة):‎ 
او گزدنی نیرومند دارب تشبیه به شیر شده که گزدنش‎ 
پر مو و نیرومند است حتی اگر گردن آن مرد بی مو‎ 
باشد باز هم به او گفته می‌شود.‎ 
اشرق فرقه‌ای از متکلمان که تسوب به ای‎ 
الحسن الأشعرى و ضد معتزله هستند. اشعریه.‎ 
(الشاعر): چکامه سرا شاعر. ج شُعَراء (شِغْرٌ شاعز):‎ 
(الشعار): درخت انبوه و بسیار و در هم پیچیده. جای‎ 
پر درخت.‎ 
(الشعار): لباس زیر که با بدن تماس دارد. شعارء آرم‎ 
علامت یک گروه یا یک دولت. رمز میان یک گروه‎ 
مسافر یا گروه در حال جنگ. ار ة‎ 
(الشعر): دارای موهای پر پشت و زیاد و بلئد.‎ 
(الشغر و الََر): مُو. گیاه. (تشبیه به مُو شده است). ج‎ 
آفعار. و شگوز.‎ 


شعشع ۱۳۴ شع 


(الشغر): چكامه» شعر (الشِغرً): (فِى اضطلاح 
لمَنطِقيَيِنَ): سخن تخیلی که برای ترغیب يا ایجاد 
انزجار گويند. مثل: الح یا فوته سيالة: شرا 
روان است يا: مَل قء الْخْلٍ: عسل ا زنبور 
عسل است (الفنهة) انعر سخن تعر (َیِتَ شغری ما 
صَنعَ تم فلانْ): کاش می‌دانستم که فلانی چه کرد. ج 
آشعار. 

(الشعْرَ ى): سا شعری: یکی از دو خواهران. خد 
می‌فرماید: و اه شوو ب الشغزی6: و همانا او 
(خدا)است پروردگار شعری. الشعری دو ستاره است 
که به آنها می‌گویند: الشِعْرَیانِ که یکی را لغری 
ایور و دیگری را الشِغری اْعمیْصاء نامند. 

(الشغراء): زنی که موهایش پر پشت و بلند باشد. ج 
شُعْر. پوستین. زمین یا باغ پر درخت (داهية شغراء): 
بلای بسیار سخت و بزرگ (جنْت پها شَعغْراء ذات وَر): 
کار بسیار بدی کردی» به کسی گویند که حرفی زده و 
حرفش را زشت شمرده‌اند. 

(الشغرانیَ): دارای موهای بلند و زیاد. 

(الشَغرّة): یک دانة مُو (الشَفره): (فی علم المد: 
برگشتن موی مژگان به داخل چشم که باعت اذیت 
قرنیه می‌شود. 

(اسْعْْوّرا: شاعر کم ذوق و کم درک. 

(الشَعْريّة): رشته یا ماکارونی یا رشته فرنگی. (جدید). 
(الشَعُور): درک کردن مسائل بدون استنباط, احساس 
کردن, با یکی از حواس پنجگانه درک کردن (الشَمُوْرٌ): 
ند لماء اشْفْس): آگاهی, هوشیاری, مجموعة 
آگاهیها و ورزیدگیهای فرد. شعور, علم. وجدان. 
(الشعیر): تطق. ادر مغل گویند: «فلان گالشَعیْر وگل و 
یَم»: فلانی مثل جو می‌ماند هم آن (جو) را می‌خورند 
و هم از آن بدگویی می‌کنند [کنایه از آدم نیکویی است 
که بی‌دلیل از او بد گویی می‌کنند. ب]. 

(الشَعیر ة): نالف علامت. آنچه که شرغاً مستحب 


است. حیوان قربانی کعبه. ج شعائر. خدا می‌فرماید. 


و من من بطم عابر له ها ین وی :و هر 
کس که پزرگ بشماود مستخباث خدارا پس آن است 
از پرهیزگاری دلها. خدا دربارة قربانی می‌فرماید: یا 
ها ان و جوا شعائر ال4: ای آنان که ایمان 
آورده‌اید حلال مشمارید قربانیهایی را که برای 
خداست. 
(المشاعر): مَشاعر الْحَمْ: اعمال حج. 
(المَشْعَر): درخت انبوه و درهم پیچیده و در هم رفته. 
جاهایی که اعمال حج را انجام دهند (المَشْعَر) رام 
مزدلفه. مشعرالحرام. خدا می‌فرماید: فاد ولج 
انعر لحرام): ہس پاد کنید خدا را در مشعرالحرام. 
حس, یکی از حواس پنجگانه. ج مَشاعر. 
#شعشم تع بُتَعْشع َعْشَعَةً) السو نور 
اندکی درخشید. اشعه‌اش اندکی پخش شد (شغشع) 
الشرابت ۳ نوشیدنی و امثال آن را با اندکی آب 
مخلوط کرد (شه 
امثال آن را زیاد کرد. 
(تتفشع یتمفشم تشغشعا) الضَوء #: نور درخشید و 
پخش شد (تشَغشع) الشَهُ: بیشتر روزهای ماه سپری 
شد و اندکی ماند. 
(الشغشاع): پراکنننه» متغرق شنده. گویند: ال 
شَغْشاع»: سای کم پشت که سوراخ سوراخ است. مرد 
سبک جان و خوشمزه و با نمک. 
(السَعْشع): پراکنده, متفرق شده. مرد سبک جان و 
خوشمزه و با نمک. 
#شع شم بشع مَعُا) اسَیء: آن چیز پراکنده و 
متفرق شد (َع) فلا فلانی عجله کرد. شتاب به 


شَغشع) ار و نخوه: جربی ترید و 


خرج داد. 

(مَع یشم ما الماه: آب زآازیخت, 

(ََعَث تشم اشعاعا) شش و مین موی وت | 
گسترانید. پرتو افکند (شع) الاق آتش نور و 
) السَنْبْلٌ: دانه‌های خوشه 
)ارم زراعت خار خوشه درست کرد (أشع 


رارت داد تم 


شعف 


۱۰۳۵ شعل 


الام آب را باشید. 

(الاشعاع): تشعشع, تابش اشعه. 

(لامعة) الْية: اشعة ایکس, اشعة رنتگن (ال عَه 
لْکرنیة: تشعشمات فضایی که به زمین می‌رسد. 
(الشعاع): پراکنده, متفرق شده. گویند: و 7 
شعاعاً): افکار و EO‏ 
تصمیم جدی بگیرد (َعْْْا معاعا): پراکنده شدند و 
رفتند (تَطایرتِ الصا شعاعا): عصا تکه تکه شد 
(شعاع) السَنْبْلٍ: خار خشکي خوشه یا خار خوشة 
خشک شده. 

a‏ اشعه» پرتو. پرتوی که مثل نخ است. ج 
اة و مُْم. 

(الشعاعة): واحدٍ الشعاع؛ یک پرتو. 

(الشع): ِ اشعه, پرتوی که نخ مانند است. لانۀ 
عنکبوت. ج 

(المَشهُة): ا ا : رادیواکتیو, اجسام پرتو 
افکن و دارای تشعشع, مثل رادیوم. 

فاص بش ی سا الشوع: بر روی آن 
شَعَفَ) الب فلان: عشق دل فلانی را آتش 


خون ريخته شده و پراکنده (ذهیت تفه 


چیز رفت ( 
زد. 

(شَحف یَشعفٌ شَعَفاً) به و بحیّه: او را دوست داشت و به 
او مشفول و سر گرم شد (شسیف) بالاثر: از آن کار 
ترسید و بی‌تاب و بی‌قرار شد. 

(الشعاف)؛: دیوانگی, لیوگی. جنون. 

(الشَعَفَة) ین کل شَیّْم: بالای هر چیز يا بالاترین 
قسمت هر چیز. گویند: الیل قلة كوه (ََ 
لواي: قسمت بالاي سر َة اقل بالاي قلب. 


یک دسته موی سر. دوستی يا عشق زیاد. ج شعّف. و 


شحاف: و شرفت 


(المَشْعوٌ ف): کسی که خیلی ترسیده یا دچار عشق 


عل بشَعُل تَشعیلا) الناز: آتش 


شدید شده یا دیوانه گردیده امم 


# شعل - لت تَشعَل شغلاً) التارٌ: آتش الو گرفت. 


شعله‌ور شد (شْعَلْ) الار و غیرها: آتش و غیره را 
عون گزد. 

(شعل یَشعَل شَعَلاً: موی سفید در موهاي سزش پیدا 
شد. 

(آفعل شيل إشعالا) انشاز: آتش را بر افروخت و 
شعله‌ور کرد (شعل) انا : ی یف کی راید 
افروخت (أشْعَل) فة آتش فتنه را بر افروخت و آن 


را گسترش داد (شعلَث) له الم طعنة نیزه خون را 
پاشید (أشعّث) ارڈ المات: تشک, آب را ريخت. 

را خیلی شعله‌ور کرد. 
(شَلّت تشتمل إشتعالا) التار: آتش بر افروخته و 
شل هد و کر کرات و نس الو گرفت رتل قلاق 
غضبا: : فلانی از شدت خشم آتش گرفت (إشْتَعَلَ) 
الاش و تخوة موی سید در سر ؤ امتال آن ن¿ بسیار 
شد. خدا می‌فرماید: «وَاشتَعَلَ الَأ شیباً؛ و پر شد 
سر (من) از موی سفید. 

(تَشَعُل یتشَعل تَشَُلا): شعله‌ور شد, الو گرفت. 
(الأَشْعَل): کسی که موی سفید در موهایش پیدا شد 
است (الأشْعَل) من اْحْیل: اسبی که در موهاء 
سفیدی باشد لالم الّاس: آدمی که چنب 
بطور مادرزادی قرمز باشد. . 

(الشغلاء): زنی که موی سفید در موهایش پیدا 


است. 
الق حرارت و گرمای به هوا برخاسته. الوء شعله: 
زبانة آتش (شُللة) الْمَْقد: شعلة اجاق گازسوز. 
(جدید). مشعل. (جدید). (نهُ شُعْلَةٌ شاط أو شُغله 
ذکای): از شدت شادابی یا از شدت هوشیاری مثل 
شعلة آتش می‌ماند. ج شعل. 

(الشَسعیل): گر گرفته. شعله‌ور» مشتعل. بشدت 
خشمگین و بر افروخته. سر و امثال آن که موی سفید 
در آن بسیار باشد. ج شعّل, و شعائل. 


(لشَعیِلة): مُوَنْثِ التمیل. ج شقل, و شعائل. 
(المشعال): وسیلة برافروختن آتش. ج مشاعل. 
(المشغل): وسیلا برافروختن آتش. ج مشاعل. 
(الَشَعَل): جا چراغی, قندیل. و امثال آن. ج مّشاعل. 
(المشعل): پراکنده شدء به هر سو. گویند: (جراد 
ُشیل): ملخهای پراکنده شدۀ به هر سو. 

(الْْعلَة): ييب مُشملةٌ: سپاه پراکنده شدة به هر سو. 
#شعن -(شَمن یشم شَعَناً) شَفره: موهایش ژولیده 
شد. 

افم شی |فعان) لانْ: فلانی به موی جلو سر 
دشمن خود چنگ زد و آن را کشید. 


(رشعَیٌ یَشْعن |شعنانا) ره و نخوه: موی او و امثال آن ` 


ژولیده شد. 

(الشعانین): یکی از عیدهای مسیحیان به مناسبت 
ورود حضرت مسیحا به بيت المقدس, سعانین. 
(دخیل). 

(الْغتوّن): رجل شُغْون: مرد ژولیده مو. احمق, گول. 
بی‌شعور. ج شعانین. 

# شعو -(شعا شعو شغوا): پخش و پلا شد. پراکنده 
شد (شعا) ار و نخُوه: مُو و امثال آن ژولیده شد. 
شمن شی شم پخش و یلا شد. پراکنده شد. 
(آشعی بي |شعاء) قوم العارة و تخوهاء آن قوم 
شبیخون و امال آن را گسترده گردانيدند. 

(الأَشْمَی): پخش و پلاء پراکنده. 

(الشاعی): قسمت و سهم مشاع. دور. 

(الشعَی): دسته‌های پراکند؛ مُو. 

(الشغواء): پخش و پلا. گویند: (غارةً شُغواء): شبیخون 
گسترده یا پزاکنده و تامنظ شوه شرا درنفت 
پراکنده شاخ. 

#شغب -(شَعْب یشب شَغْباًء و شَعا) رم و عَلبهمْ و 
فنهم و بهم: در ميان آن قوم دو به هم زنی کرد (شَعَبَ) 
لان: فلانی اخلالگری کرد (شَعَبَ) عَن الطري و 
غذرها: از راه و غیره به یک سو شد و کناره گرفت. 


شعن ۱۳۶ عر 


اقا بتاع اة با از يى سره و 
کشمکش کرد. 

تشاب یناب تشاغبا) فلا فلانی جار و جنجال 
و فتنه و آشوب به پا کرد. گویند: (طَْبْتْ مه کذا 
فتَشاعُب): فلان چیز را از او طلب کردم ولی او آشوب 
به پا کرد و نداد (تشاعب) الوجُلان: آن دو مرد با 
یکدیگر ستیزه و کشمکش و جار و جنجال کردند. 
(الشَغب. و الشَهُب): اخلالگری و فتنه و آشوب کردن. 
جیغ و داد و جار و جنجال و سر و صدا. 

(الشغب): بسیار فتنه و اشوب کننده. خیلی جار و 
جنجال کننده. 

(المشمب): به معناي الشَغب است 

#شغر -(شَعَرَ یر شَُوْراً) الَْکانٌ و تحوه: آن جا و 
امثال آن 0 
شفْر) الْکَویی 
صندلی بدون سرنشین شد (شَعْرَ ُر) ال : شهر یا کشور» 
بدون سر پزرست شد. گشاد و بهتاور اشد (شغد) الب 
نرخ پایین آمد. 

رقف ب غر اللنته سگ: یک بای خود را نة 
کرد که بشاشد. 

(قَغر ية قغرا: و شفارا) فلااً عن بل و تخوه: 
فلانی را از شهر و امثال آن اخراج و تعید کرد 
(آشغر بث يشغ إشغاراً) ْعَهلْ: آبشخور به دور از راه شد 
(أَْرنْ) الوفقة: همسفران از راه به یک سو شدند یا از 
روندگان کناره گرفتند. 

(شاغره یشاغره مُشاغرة. و شفارا؛ زنی از بستگان 


ی 


خود را بدون مهریه به همسری او در آورد تا زنی از 
بستگان او را بدون مهریه به عقد خود در آوزد. 
(ِشتَعر یتفر اشتغارا؛ آبشخور از راه دور شد. 
همسفران از راه یا از روندگان کناره گرفتند. بسیار و 
در هم آميخته شد .گویند: (إِشَةَ شتَفرتْ) الواب: چارپایان 
زیاد و در هم مخلوط شدند (اشتَه ت( ال بفلان: آن 


کار بای ی نع الک رده E‏ 


تور فا ۱و ۱۰۳ شف 


عليه الْم: آن کار برای او آشفته و در هم و بر هم شد. 
گویند: (اشتَه شَُفر) الحساب علیه: : حساب قاطی و در هم و 
بر هم و از عهد؛ او خارج شد (إشتَةَ شَعَرَ) عَلّی فلان: پر 
فلانی گردن کشی و تکبر کرد و فخر فروخت. 
(تشاغرا یتَشاغران تشاغرا): هر کدام از آن دو مرد 
زنی از بستگان نزدیک یکدیگر را بدون مهریه به عقد 
یکدیگر در آوردند. 

یمه نهر فان فی ایح و تخوو: فلانی در 
کار زشت و انال آن خیلی پیش,وفت. 

(الشاغر): خالی, تهی. گویند: (مَکانْ شاغز): جای 
خالی (مَنصَبٌ شاغز): پست و مقام خالی از مسوژول 
(کزیس شاغز): صندلی و كرسي خالی. 

(الشاغران): جای بریدگی رگ ناف. 

(الشغار)؛ ازدواج دو مرد با زنان نزدیک یکدیگر و 
بدون مهریه. [که هر زنی حکم مهريةٌ دیگری را دارد. 
ب]. 

(الشَغار): تهی. خالی. چاه خیلی پر آب (برای مفرد و 
جمع به کار رود). رگی است در پهلوی شتر 

(الشَّر): گویند: مق شَعْرَ بَعَرَا: به هر سو رفتند و 
پراکنده شدند. 
(الَعَارَ :): سنگي چخماق. 

# شغشغ شفع بیغ تفن الجا فی فم 
ال لجام را در دهان چارپا تکان داد که آن را ادي 
و آرام کند (شَغْشّع) انا فى من سر نیزه را در 
بدن نیزه و ِ» داد. 

o‏ شَعَفَه یه سَعْفاً ار : به قلبش زد. 


(شُغت مف شماه أو بخیه: شیفته و شيدا و عاشق 
او شد. 

(تَصَعُفَه یه تَصَعُفاً): به قلبش زد تشم الْحه 
فلاناً: آن خبر فلائی را مشغول و بی‌قرار کرد. و در 
سخن ابن عباس است که: «ما هه اما ای تفت 


التاس؟»: این چه فتوایی است که مردم را مشغول و 
بی‌قرار و بی‌تاب کرده است؟ 

(الغاف): لا پوشانندة قلب» پریکارد. آبشامة دل, 
برون شام قلب. پوشش داخلی قلب. شامل ورقۀ 
آندوتلیال قلب و بافت همبند زیر آن. ج شُفْف. 
(الخاف): التهاب پوشش داخلی قلب. پریکاردیت. 
التهاب برون شام قلب. 

(الشَغف): دوستدار و شیدای کسی. 


(الشغفة): زن عاشق و شیدا. 
(المَشغوف): عاشق, شیداء شیفته. 


# شغل -(مَل یَشفَل تَفغلكٌ) الذازء در آن خانه 
سکونت کرد (تبعَلَ) فلانً عن الشَیْءٍ: فلانی را مشفول 
کرد و از آن چیز بازداشت 

(شغل بُشْمَل) عله بکذا: به چیزی مشغول و سر گرم شد 
و چیزی دیگر را از یاد برد (ما اه چه چیزی او را 
سر گرم کرد و از چیزی دیگر باز داشت 
مشغول و سر گرم است. 

(شَعَله یه تَشغيلا): :او را خیلی سر گرم و مشغول 
کرد و از چیزهای دیگر باز داشت. او را وادار به کار 
کد 

(اشتَمُل تغل إشتغالا) بکذا: مشغول فلان کار شد و به 
انجام آن پرداخت. به فلان چیز سر گرم شد و چیزی 
دیگر را از یاد برد (إِشتَعَلَ) الذَواءُ ف جشمه: دارو در 
بدنش اثر کرد و مفید شد. 

(نَعل ینم اشغالا؛ مشغول و سر گرم شد. 
(تشاعَل یتشاعَل تَشاعغلا)به: به آن مشغول و سر گرم 
شل _ 

(الأشعُوْلة): هر چیز سر گرم کننده. یا سر گرم کننده و 
باز دارنده. ج آشاغیل, 

(الشغال): پر کار» بسیار مشغول. کسی که کاری غیر 
صنعتی انجام می‌دهد. مثل زراعت و کشاورزی و 
غیره. 

(الشَغَالّة)مرد مشغول به کارهای غير صنعتی. گویند: 


یا چقدر 


شفو ۱۳۸ ۵ 


شَغالَةٌ الرراعَة: مردی که پیشه‌اش کشاورزی است. 
(الشْغْل. و العُل): پر بودن. ضد خالی بودن. عارضه 
که انسان و امثال آن را سر گرم کند و از کار باز دارد. 
و می‌گویند: «هوّ فی شعْل شاغل»: او خیلی سر گرم یا 
خیلی گرفتاں ست کار گویند: اشتعل قسان)؛ گار 
سخت وفوا جرفف تقنغل. گوزید: (شفل خد): 
حرفه و شغل خوب. ج آشغال. 

(المَشغُوّل): گویند: (ْلانٌ فارع مَشْمُوْلٌ): فلانی بیکار و 
مشغول به کار است؛ کاری انجام می‌دهد که نفعی ندارد 
(مال مَشْغُوْل): مالی که مصرف معینی دارد و نمی‌توان 
در هر چیزی مصرفش کرد َْصَب مَُْوْلْ): منصب و 
پست دارای مسوّول و سرپرست. 

(العشْغُلة): داژ مول خانه‌ای که کسی در آن 
سکونت دارد. 

# شغو ۔(شَغِيَت ت 
اضناقی شد یا دتدانش کن در آمك رجا دز ایغ 


تشضی ضفی) س 2: دارای دندان 


خودش رویید (مَِی) مسر الط و پرنده کج شد 
یا افوک پرندة گوشتخوار کج شد اييف الاشنان: 
دندانها نامیزان و کوتاه و بلند شدند. 

(أشقی یشفی إشغاء) الوَجُل: آراء آن مرد آشفته و 
گوناگون و در هم و بر هم شد (أشْمّی) ام یکذا: آن 
قوم در فلان چیز دچار اختلاف یا آشفتگی آرا و 
نظریات شدند (أشَْی) ببَلد: قطره قطره شاشید. 
(لاْقی): کسی که دندان اضافی یا دندان کج یا دندانی 
دارد که در غير جای خودش روییده است. منقار کج 
پرنده. 

(الشاغيّة): دندانهای نامنظم و کوتاه و بلند 

(الشغواء)؛ مَُنِ الاْشمٌی. 

# شفر -(مََرَه یمه شَفرّ): به لبة آن زد. یا به لبة 
پلک چشم او زد ( شَقَرَ) الشیَء: به نوک یا به لبه آن 
چیز زد. 

(مَرتْ تم تشفیرّا) الششش: خورشید رو به قرب 
رفت (شَقَرَ) المال: مال کم و اندک شد و از بین رفت 


(شَفَرَ) علی الاثر: نزدیک به آن کار شد. 

اف و الشَفر): نوک يا یا لبه هر چیز (شَفْز) لْجَفْنٍ: لبة 
پلک چشم که مزه‌ها بر ان می‌روید. ج آشفار. 
(الشَفْرَة): تيغ کارد و شمشیر و نشگرده و امثال اینها. 
تیغ ريش تراشی, (جدیذ). رسزهایی که گروهی در 
میان خودشان می‌گذارند که کسی دیگر از آن چیزی 
نمی‌فهمد. (دخیل). ج شفاز, و شَفْر. 

(لشَفارا: کسی که تیف کارد و تیف شمشیر با با 
نشگرده و امثال اینها را می‌ساژد. 

(الشَفیر): لبه. کناره. جانب. نوک (شفیر) جَهنم: لب 
دوزخ» کنار؛ جهنم. تیزی و نوک هر چیز. یا لب پلک 
چشم که مژگان بر آن می‌روید. ج آشفار. 


(المشفر): لب شتر 
# شفشف -(شَفْشَف یُتَُشن شَفْشَفَة) فلانٌ؛ فلانی 


رگ غیرتش در برابر مسائل ناموسی و غیره به حرکت 
آمد و بشدت عصبانی و برافروخته هند (َفَْت) لح 
لسَیّء: گرما آن چیز را خشک کرد (مْفْشّت) الصُعَيع 
الثباتّ: یخبندان گیاه را سوزانید و 0 فلانا: 
اندوه فلانی را گداخت و لاغر کرد (شَفْصَفَ) الماء و 
ْو آب و امثال آن را آهسته باشید (مَفَْفَ) الوا 
على الجْرح: دارو را بر روی زخم پاشید. 
(القَُشاف) من الثیاب و تخوها: پارچه و امثال آن که 
خوب و محکم بافته نشده است. باد سرد و آرام. 
(المْشَفْمّف): مردی که رگ غیرتش به جوش آمده که 
گویا دچار لرز شده است. 
(المْشْمُشف):مرد کم عقل و بد اخلاق. 
و ۳41 همانند آن چیز را 
پر | ن افزود كهجو تا با مق براپن‌شه: آن را جفت قرار 
ت شَفَعَ) اضر لانباح: دید شبحها را (هر کدام را) 
دو عدد دید (شَفَعَتٌ) الحایل: آبستن بچه‌ای هم به 
دنبال خود و به همراه داشت (شَفَعَ) لْلان: برای فلانی 
شفاعت کرد. یادرحق شفعه با او شریک شد (2ة سَقع) إلى 
فلان: واسطه‌ای به نزد فلانی فرستاد (شَفَعَ) فی اش 


E‏ ۱۰۳۹ شق 


در آن کار دارای حق شفعه شد. 
(شفع): صيف؛ مجهول شَفََ است. پیر فرتوت می‌گوید: 
شیف لن الشخاض): بخاطر ضعف پیری یکی را دو 
می‌بینم. 
هم یْشَفْم تشفیعا): چیزهای زیادی را زوج گردانید. 
خیلی شفاعت کرد. واسطه‌های زیاد فرستاد. در مورد 
خیلی کارها دارای حق شفعه شد (شَفًع) فُلاناً فی کذا: 
شفاعت و واسطگی فلانی را در فلان چیز پذیرفت. 
یتشم تَضَفُمًا) ل برای او شفاعت و واسطگی 
کرد. گویند: (تَمَمَعَ) للان إلى رَد فى الأمر: واسطه و 
شفیع فلانی در نزد زید برای ان کار شد (َف): به اّه: 
او را واسطه و شفیع در نزد وی قرار داد تم : پیرو 
مذهب شافعی شد. 

یه )اماب طلب یارق و اور بو 
واسطه کرد (اشْتَّد شتشْفع) فلاناًء و پء و تم آی کار 
واشتَشقغ فی‌الاش, و عَل+ از فلائی خواست که واسطه 
و پارتی و شفیع او شود یا در آن‌کارواسطه‌شود. 
(الشافع): واسطه. پارتی, شفیع (ناقَة أو شاء شافع): 
ماده شتر یا گوسفندی که بچه‌اش را به همراه دارد. 
(الشفائع): زنان ازدواج کرده یا گیاهانی که دو گونه 
میوة متفاوت به عمل می‌آورند یا در دو فصل میوه 
می‌دهند (مَفائع) الشْبْت: گیاهانی که دو جور گل 
می‌دهند یا بطور زوج می‌رویند یا گلهای نر و ماده آنها 
در کنار هم است 
(التغاعة): واسطه شدن, شفاعت. 
(الشَفْع): آنچه که به دیگری اضافه شده و آن را زوج 
می‌گرداند. جفت» بر خلاف الوتتر: 
نع ۱ 
(الشفع): به معناي نع انست 


۳ لشَفعة): دو رکعت نماز جاشت 


۱ شُمَة): حق شفعه» حق اولویت همسایه برای خرید 
ملک همسایه که فقها برای آن شرایط مشخصی را ذکر 
کرده‌اند. ملکی که به وسیلهٌ حق شفع تملک شود. دو 


رکعت نماز چاشت. چشم. گویند: (أصایته شفعتا: 
چشم زخم خورد. 


(الشَمُوْع): کسی که توان 
مشابه خودش کار کند (ناقَة شَفُوْع): ماده شتری که در 


آن را دارد که دو برابر افراد 


هر بار دوشیدن دو ظرف شیردوش را پر کند. 
(الشفیْع): پارتی, واسطه, ون شفاعت کننده. کسی 
و را بر طبق قانون 
شفعه تملک کند. عدد دو (۲). ج شفَعا 

(المْتَفْم: کسی که شفاعت دیگری را قبول کند. 
(لمَْمم): کسی که شفاعتش پذیرفته شده است. 

# شق شف یشف شُفُوْفا) لوب و نحْوه: پارچه و 
امغال آن نازک و شاف و پشت آن نمایان شد. گویند: 
(مَفَ) الاناء: ظرف پشت"نما شد (شَفً) السَایلْ: مایم 
زلال و شفاف شد. در اثر اندوه و غصه یا بیماری لاغر 
و باریک شد. بخاطر کم وزنی و سبکی‌اش جنبید 
(شَفُث) لیْم: باد سرد وزید. 

(مَّف يَف سَفًا) الشیء: آن چیز را لاغر و باریک 
کرد. آن را نازک و شقاف کرد (شَف) لح وله 
عشق یا اندوه او را لاغر و باریک گردائید (قَ) اة 
الماء و عَيْرَهٌ: هوا مقداری از آب و غیره را تبخیر کرد 
(شف) الشارن الماه آوالشراب: نرشندهلب یبا 
نوشیدنی را تا ته خورد و چیزی باقی نگذاشت (شَّت) 
الرْسْمَ: کاغذ شفاف و غیره را بر روی عکس گذاشت و 
از روی آن کشید. (جدید). 

(مَّفَ یف إشغافا) یه برتر از او شد (م) اش 
آن چیز را شفاف و پشت نما کرد (أشْف) به ج بض الاد 


که از حق شفعه استفاده کند 


لی بفضی: برخی از فرزندان خود را بر برخی دیگر 


ترجیح و برتری داد. 
رف وف یُشَفّف تشفیفا) ِ 1 برت از او شد (2 فف) 


و آن چیز را شفاف و پا پشت نما گردانید. 
(إشتَف َف یمه یف إشتغافا) ما فیالا نا تمام آنچه را که در 
رف بوه نقورد( شتف) الیو در کارها کاوش و 


بررسی کامل کرد. 


۱۰۴۰ شفا 


شفق 


سکف یف |سیشفافاالَسیء: آن چیز را از 
لابلای چیزی دیگر دید. آن را بررسی کرد و آزمود. 
گویند: ((ْتَشَفَ) اللَوْبَ: پارچه را جلو نور گرفت که 
اگر عیبی دارد دیده شود (إِشَشَفً) اکتا و الأمر: آن 
کتاب و آن کار را برزسی کرد و مطالب آن را فهمید 
(شتمَفَ) الشراب: تمام نوشیدنی را نوشید و چیزی از 
آن باقی نگذاشت. 

(الشْفافة):باقی ماندة نوشیدنی. 

لسن و السِت):پردة توری وب یَ):پارچ تور 
مانند. ج شُفْوّف. 

(الشفت):برتری» فزونی. گوارا بودن. گوبی: (شِفٌ) اک 
یا فْلانْ: گوارای تو باشد ای فلائی؛ به کسی گویی که 
بخاطر چیزی که دارد به او غبطه می‌خوری. ج 


و 
۰4 


شفواف. 

(الشَمّف): نازک و باریک و لاغر بودن. سبکی و چه 
بسا به وضعیت بد مادی هم گفته می‌شود. اندک و 
ناچیز. 

(الشَعاف): پشت نما شفاف. 

(الَفیّف): پشت نماء شفاف. سوزش و گزیدگی سرما. 
ج شفاف. 

* شفق - لفق بسن ام و عیه: از او ترسید 
و پرهیز کرد (شَفقَ) عَلَیه: دلش برای او به رحم آمد و 
بر او شفقت ورزید. 

شم یف إشفاقاً)ينة: از او ترسید و حذر کرد 
أْمَْ) عَیّه: بر او رحمت آورد و عطوفت ورزید و از 
چیزی بر او ترسید. ۱ 

(الشَفق): ترسیده و حذر کرده. 

(السَمَق):مهربانی. شفقت. عطوفت. ترس از اتفاق 
افتادن مطلبی ناپسند. شفق؛ سرخی پس از غروب 
آفتاب. ناحیه, کناره, جانب. سمت و سو. هر چیز 
بنجل و پست. 

(السَععَ): مهربانی. شفقت, عطوفت. ترس از افتادن 
اتفاقی ناپسند. 


(السَغیّْق): ترسیده و حذر کرده. مردی که دربارۂ کسی 
مهربان است و بیم دارد که برای او اتفاق ناخوشایندی 
رخ دهد. ج سُفَقاء و در مثل گویند: «ِن البق بسُوّء 
ظَنٌ مُومُ»: همانا آدم دلسوز حریص است به داشتن بد 
گمانی, یعنی: خیلی مواظب است. 

(المْشُفق): ترسنده و حذر کننده. ج مُشفقزن خدا 
می‌فرماید: و هُمْ من الساعة مُشْففن»: و آنان از 
رستاخیز ترسنده و حذر کننده‌اند. 

# شفن -(عَفتَه یف شُفوْنا) و اله: به او با گوشة 
چشم و از روی تنفر یا شگفتی یا تمسخر نگریست. 
(الشافن, و الشَفُوْن):کسی که با گوشة چشم و از روی 
تنفر یا شگفتی یا تمسخر بنگرد. 

# شفه -(عفَهه یه سَفْهاً):به لب او زد. آن قدر از 
او طلب کرد تا تمام دارایی‌اش را گرفت (مه)المال و 
َْوه: دارایی و امثال آن را تباه کرد و از بین برد. 
(شفه یه ای آن چیز بسیار پر مشتری شد. 
گویند: (شُفِة) اطْامٌ: غذا پر مشتری شد (شُفة) المال: 
آن مال پر مشتری شد (شُفه) الجُل: سوال کنندگان از 
آن مرد زیاد شد بطوری که تمام دارایی‌اش را گرفتند. 
(شافَهَه يشافههٌ مُشاقَهَة):با او حرف زد. بطور شفاهی 
مطلبی را به او گفت (شاقّ) بل و الأمْرّ: به آن شهر یا 
به آن مطلب نزدیک شد. 

(الشافه): تشنه‌ای که آب نمی‌يابد. 

(الشفاهی):دارای لب یا لبان ستبر. 

سم الشیّ: لب یا لب آن چیز. گویند: له 
لو و شَفَة الْجَبَلٍ): لبه دلو و لب كوه (شَقَة) الانسان: 
لب انسان (بِنْتٌ المََ: سخن. گویند: الم يلبش پیت 
شََةٍ): اصلاً حرفی نزد. 

(السَمتان, و الشَفتَیْن): دو لب انسان. 

(لسََهیَ, و الم رَِ).لبی, منسوب به الشَفة, شفاهی. 
(المَشَفُوه): هر چیز پر مشتری. 

# شفا -(شَفَت تشْفُو شَنوا)الشخش: خورشید به 


غروب نزدیک شد. 


شقا 


۱۰۴۱ شقد 


(شفا تخ شفاء) الق اقا تفا مار منود 
(أشقی یُشفی اشفاء) فلانٌ؛ فلانی در آخر شب حرکت 
کرد و رفت (أَْی) علّی السَیْء: به آن چیز نزدیک 
شد. گویند: (َشمَث) اش على امروب خورشید به 
غروب نزدیک شد (أُشْقّی) لجُل عی مت : آن مرد 
به مرگ نزدیک شد (آفتی) ال یْضَ: خواستار بهبود 
بیمار شد. داروی درمان بیمار را برای او نام برد 
برایش نسخه نوشت (َشْقی) ایض التواء: دارو را به 
بیمار داد تا په شود. 

(شافاه یُشافیّه م2شافاّ): با او حرف زد» مطلبی را بطور 
شفاهی به او گفت. 

(إشتقی یی |افتفاء) ین عله:بیماری‌اش بر طرف 
شد. بهبود یافت (اشتَفی) پکذا: به وسیل فلان چیز شفا 
يافت (شتَفی) من عَدَوّ: دی دل خود را از دشمن در 
اورف 

(تشَفی ینمی تفا بهبود یافت. به وسیلۀ چیزی 
دزمان شد. دق ذل خود را از دشمن در آورد. 
(إشتشقى یستشفی |ٍسیشفاء) ایض من علیه: بیمار 
خواستار درمان درد خود شد (اسْتَشْمَی) به: به وسیلۀ 
آن درمان و خوب شد. 

(لاْْمّی): مردی که لبهایش جفت نمی‌شود. ج شُفو. 
اسَفا) من گل شیء: لب با لبة هر چیز. خدا 
می‌فرماید: و کم علی شفا حُفرَةٍ من الثار نکم 
مِنها): و بودید بر لبه گودالی از آتش پس نجات داد 
شما را از آن. اندکی از هر چیز. گویند: (ما بى مه إلا 
شفا): از آن نماند مگر اندکی. 

(الشفاء): بهبود یافتن بیماری. خدا می‌فرماید: خُر 
ین بطزنها راب ملف أ لو فيه فاء بلّاس»: 
خارج می‌شود از دل آنها (زنبوران) نوشیدنی 
رنگارنگی که در آن است درمان درد مردم. داروی 
نفس. خدا می‌فرماید: و شِفاء لما فی الصَْدُوْره: و 
داروی آنچه که در نفسهاست می‌باشد. 


(المُستَشْمی): بیمارستان. (جدید). ج مُستَشْهّیات, و 
مشاف. 

(السَدُواء): زنی که لبهایش جفت نمی‌شود. ج شُفُو. 
(لشَوِیَّ): منسوب به الشَمَّة است؛ شفاهی. 

(الشَقَويّة): شفاهی. برای موث به کار می‌رود یه 
السَمَِها: (فی اتّباتِ): گیاهی که جام گُلش مثلي لب 
شکفته باشد (حْرَوّفُ الشَمَوِيَةً: فاء و باء و میم و واو. 
#شقاً فا با شش ناب دندان نیشش رویید. 
(ققا یَشقَاقَف) شغره بالششط: موی سر خود را با شانه 
از هم یاز و موهای خود را شانه گرد شقا تا 
پالْعصا: با عصا به فرق فلانی زد. 

(المَشَقًَاً): فرق سر. ج مشاقی. 

(المشقاأ): شانة مو. ج مَشاقئ. 

# شقح -(ممَح یم سَفْحاً) الشیٰءَ: آن چیز را دور 
کرد. آن را شکست (شَقَح) الْجَوْرَةَ و تَخوها: مغز گردو 
و امسثال آن را بیرون آورد یا محتوای داخل آن 
رادرآورد. 

(شقح يَشْقَح شمَحاء و شُفْحَة): سفید مایل به سرخی شد. 
بور رنگ شد. ۱ 

(شَقُح یشم شَقاحة): زشت و بد منظر شد. 

(آشقح بشع إشقاحا) نم و أَشقع اخْلّ: خارک 
(غورة خرما) آغاز به رنگ قرمز یا زرد شدن گذاشت 
(شْقع) الَیّة: آن چیز را دور کرد. 

(شاقحه یْشاقحه مُشاقَحَة): متقابلاً به او دشنام داد. 
(تشاقحا یْتَشاقحان تَشاقحاً): آن دو به یکدیگر دشنام 
دادند. 


۰. 
za 


(الأشْقّع): سفید مایل به سرخی. بور. ج شقح. 
لقا سفید مامل به:سرخی برای ونت است. ژن 
بور. ج شُقح. 

(السَفْحَة, و الشَفُحَة): خازک (غورۂ خرما) رنگین. ج 
شقاح. 

# شقد - (الشِقدَ ۃ): علفی است که شیر و چربی را 
زیاد می‌کند. ج شقّد. 


شقدف 


#۴ شقدف - (الشُدٌف): نوعی کجاوة بزرگ که عرب 
از آن استفاده می‌کند و حاجیها برای سفر خانهٌ خدا بر 
آن سوار می‌شدند. ج شقادف. 

# شقن هقد یمد شَفذاً: و طردد و رانقه کف و زفت و 
دور شد. 

(شَقَدً مد شَقَدًا): کد ات خی ی و و دور فا 
(َقَد) فلان: فلانی خواب زده شد و نتوانست بخوابد. 
بر خواب خود مسلط شد و نگذاشت که خواب بر او 
مسلط شود؛ همچو کسی فقط .آدمی است که چشمشض 
شور است و مردم را چشم می‌کند. 

فده ید إٍشقاذاً): او را طرد و دور کرد و او هم 
رفت. 

(شاقده یشاقذه مُشاقَدة): او را دور کرد یا با او دشمنی 
و او را دور کرد. 

(الشَعَذ): کسی که چشمانش قوی است و می‌تواند جلو 
خواب خود را بگیرد و مردم را چشم زخم بزند. 
(الشقذ): گرگ. چرغ. چرخ شکاری. مردی که 
چفلمش شور با خیلی شور است (عا یهد و لا تن): 
عیب و خللی در آن نیست. 

(الشَقَذ: گویند: (ما به شَقَدٌ و لا تََذ): غيب و ايراد و 
خللی در آن نیست ( ما له َعَدُ و لا نُقَذ): او هیچ 
چیزی ندارد. 

(السَمَذان): گرگ. چرغ. چرخ شکاری. مردی که 
چشمش شور یا خیلی شور است. 

(الشقذاتة): زن سبک جان و هوشیار و با ذکاوت. زن 
سلیطه و بد زبان. 

(الشْقیْذ): کسی که گویا نمی‌تواند بخوابد. 

# شقر - مر یر ره و شُرَة): سفید مایل به 
ح 7 

(اشقرٌ يشْقَر شقرارا): خیلی بور نگ قند, سقیلی 
FE‏ پچ 

(لاشقر): سفید مایل به سرخی, بور. ج شُفُر لاش 
من الدّماء: خون دلمه شده که هنوز سرخ است و 


۱۰۳۲ 


شقرق 
رنگش عسوض نشده یا گسردوغبار بر 
رویش‌ننشسته‌است 

(الشقازی): گل شقایق نعمان, آلاله. لاله نعمان. دروغ. 
(الشفر): کار مهم. سر راز. ج شقور. گویند: َه 
شُقَوَره): از غصه‌های خود به انزد او شکایت برد. 
(الشقر): بور» سفید مايل به سرخی. 

(الشُقَّر): خروس. 

(الشقرّی): نوعی خرمای بسیار مرغوب که یمنیها آن 
را الخشقر نامند, 

(الشَفُراء): سفید مایل به سرخضی, بور. برای مونث 
است. ج شفر. 

[الشقران» گیاهی است انگلی و شبیه به ورس که آفت 
زراعت است. زنگ گیاهی. 

(الشَقر ة): سفید مایل به سرخی, بور. براي‌موت‌است 
(السْفر ): قرمز مایل به سفیدی بودن رنگ, بور بودن. 
(الشار): گل شقايق نعمان. آلاله, لاله نعمان. نوعی 
ماهی سرخ رنگ که کوهانی دراز دارد. 

(الشقَارَی): به معنای الشْمّار است. 

الشَْرُر):اندوهی که خواب شب را بگیرد. 

(الشْعیرا: نوعی سوسمار آفتاب پرست. نوعی حرباء 
یانوعی ملخ که جیرجیر می‌کندو خیز بر می‌دارد و 
می‌برد. 

(المَشقر) من الرَمْل: شنزار سفت و محکم. شنزار امتداد 
یافتة به درون زمین. ج مَشاقر. 

المشَقر: نوعی خرمای نیکو به لغت اهل یمن است. 
قدح خیلی بزرگ. مَشکی است از پوست. دژی است 
قدیمی دز بحرین. 

# شقرق - ال را و التسقراق» برند‌ای است 
کوچک و به انداز؛ هدهد و دارای پرهای سبز و سرخ 
نید و هآ الیل یز گید عرب آن با شوم 
می‌داند. [برخی, ان را شیر گنجشک و برخی دیگر 
سبز قبا می‌دانند مرحوم حسن عمید آن را دارکوب 
می‌داند و با اوصافی که در کتابهای عربی از آن شده 


است بنظر درست‌تر می‌آید. اگر کسی در این زمینه 
ادعایی دارد بطور مستدل ما را در جریان بگذارد. ب]. 
# شقشق سفق یی تلة)الجعل: شتر نر 
غرید (شقشق) العَصْفُوْر و تخو گنجشک و امثال آن 
صدا کرد. 

(الشفشقكة): : کيسة بادی است در گلوی 2 
در وقت هیجان از گلو بیرون می‌آورد ج شسقاشق 


شتر که آن را 


(دَرَتْ شِشََةٌ فلان): فلانی به هیجان آمد یا فصیح و 

سخنور شد. و گویند: «شِفَشِقَة هَدَرَتْ نم قَوَتْ»: فریاد 

و سر و صدا یا فتنه‌ای بود که بلند شد سپس آرام 

گرفت. ت البلاغه. خطبة ۲ فرازهای آخر. ب], 

(فلانْ شِقَشِقة قومه): فلنی پیشوا و سرپرست و 

معاگوای بل خودش است 

#شقص -(شَقص بشم ص تشيصا) اة و غیرها 

حیوان ذبح شده و غیره را تکه تکه کرد. آن را بطور 

عادلانه در میان شریکها توزیع کرد. 

(الشِقص): یک پاره از چیزی. سهم» بهره. قسمت. 

نصیب. ج اشفا ز شقاص. 

(الشقیّص): یک پاره از چیزی. سهم. بهره. نصیب. چیز 

اندک. شریک. انباز. 

(المشقص) من الصال: تيغه پهن کارد. پیکان پهن. 

تیری است با پیکان عریض و پهن. ج مشاقص. 

(الْشْمص): قصاب. 

# شقف - (السَمَّف): سفال یا سفال شکسته. 

(الَعَة): یک سفال یا یک سفال شکسته. 

(الَقَاف): سفال ساز یا سفال فروش. 

#شق ان بقل ال آن کار شاق و دشوار 
شد (شق) عَلّی فلان: فلانی را به درد 

دچار مشکل کرد. خدا می‌فرماید: E‏ اش 

عَلَیْکَ): و نمی‌خواهم که فشار اد بر تو (ای 

حضرت موسی‌بن عمران(سِ). (شبق) انیت کیا: 

زمین را شکافت و جوانه زد (شَّ) النَابْ: دندان نیش 


نوک زد و نوکش بیرون آمد (مَقْ 


سر انداخت» او ۳ 


0۳ یرقْ: آذرخشن در 


۱۴۳ شه 


فة شق 


میان ابر درخشید و گسترش آن دیده نشد. آن را نشانة 
شق) السیْء: آن چیز را درید. شکافت 
(شقَ) تهر: نهری را حفر کرد (شَیّ 
خویش زد. شخم کرد (ث مَقّ) َصا الطَاعَة: سرییچی و 
عصیان و تمرد و گردنکشی کرد (مَق) عَصًا الْجَماعَة: 
اخعلاف ایجاد گرد 

لقن یی اا اش و تخو اسيو امال آن در 
هنگام دویدن به یک طرف خودش خم شد. 

(شاقة شاه مشاه با او مخالفت و و 
خدا می‌فرماید: لک باهم شاُو الله و سول و 
شاق الله و وله ان له ید لیقاب): اين 
خاطر است که خمانا آنان سفالفت کروند با خدا و 
رسولش و هر کس که مخالفت کند با خدا و رسولش 
پس همانا خداست سخت مجازات کننده. و باز 
می‌فرماید: هو من يشان الله نله لیقاب4: و 
هر کی القت وووهیاً خا ہیں فاا لسن 
سخت مجازات کننده. 

هیقف تشقیفا: آن را خیلی شکافت. نهر را 
خیلی حفر کرد یا نهر بسیار کند. زمین را بسیار شخم 
مق الکلام: سخن را 


باران می‌دانند (2 
¢ ال : زمين را 


زد یا زمین بسیاری را شخم زد (شة 
بسط و توسعه و توضیح داد و آن را شکافت و اجزای 
آن را از n‏ بیرون آورد. 

(شَق يَش ٍفتفاق) افش و وه فن عذوو: اسب و 
امثال آن در دویدن به یک طرف بدنش خم شد لت 
فلا فی الْکلام أو لصوم و تخوها: فلانی در سخن 
گفتن و ستیزه کردن و امثال اینها اصل را رها کرد و په 
مشتقات چسبید شا الط فِى الْمَلاة: بیابان را 
ت (شَ) طریقهُ فى الفر: آن 
کار را با قدرت تمام انجام داد (شتَ) للع ین 
عَْرها: آ ن کلمه را از کلمهای دیگر مشق نے 

(إنشق نشو نشو نی إنشقاقاً): شكافته شد. ر برداشت 

قا ی سی: فجر دید مَقّ) رن : آذرخش 

نشَق) الای: زائ و اندیشه دچار 


پیمود و پشت سر گذاشت 


اد وی ان 


شقل ۴۴ شقا 


تشتت و اختلاف شد و از اعتبار افتاد (إنْنَقّث) عصا 
الجَماعة: آن جمعیت پراکنده شدند و از هم پاشیدند. 
(تشاقا یشان تشافًا): آن دو با یکدیگر مخالفت و 
من یمن تفا شکاف شکاف و ترک ترک شد 
خدا می‌فرماید: يوم تم الأزض هم براعاًي: 
روزی که بشک‌افد زمین از آنان در حالی که 
شتابندگانند (تَشَمقَ) القَرَ: اسب لاغر شد یا تمرین 
داده شده تا ورزیده شد. 
من من ش.ه معنای تن است. 
(ستشی ستشو اشیشقاق)الحامل بجئله: باربر بار را 
بر پهلوی خود گذاشت تا از جایی تنگ مثل در و 
امتال آن رد شود. 
(الاشتتای): (فی عم اْعربّ: مشتق کردن یک کلمه 
از کلمه‌ای دیگر بر طبق قوانین صرف عربی. 
).اسب و امثال آن که در دویدن بر یک طرف 
بدن خود خم شود. 
(الشاق): سخت. دشوار. شاق. ج شواق. 
(لشقائی) أو (شَقائق) النغمان: كَل آلاله. شقایق, لاله 
نعمان. 
(الشقاق): ترک ترک شدن پوست در اثر بیماری یا در 
اثر سرما. 
(الشَیَ): سختی, مشقت. رنج. ترک» شکاف. پارگی, 
سوراخ. ج مر (لمَق الْخَيْسُومِى): شکاف سر به 
داخل بن بینی (المَقْ) ایْصَرِیٌ: (فی الْولادَق): بیرون 
آوردن جنین با عمل جراحی, سزارین. 
(الشق) شق السَّیْء: بخشی از آن چیز. نیمه و نصف آن 
چیز. پهلو و کنار آن چیز. رنج. سختی, دشواری. خدا 
می‌فرماید: و تخل ناکم ای للم تکوزابلغنه 
اخ الأنمُس): و می‌برد بارهای شما را به مناطقی 
که نبودید که برسید به آن مگر با دشواری و رنج 
جانها. 


(الشَقًاء): اسب ماده و امثال آن که در وقت دویدن بر 


یک طرف بدنش متمایل شود. 

(السَماق): گویند: (رَجُلْ شَعَاقْ): مرد متکبر و مدعی 
چیزهایی که فاقد آن است. 

(السَع): نیم یک چیز نصف شده. یک تک بریده و 
شکافته شده. پارچه و عصا و غیره که بدرازا شکافته 
شده است. یک تکه از چوب يا از تخته و غیره. یک 
دستگاه مستقل خانه. 

(الشَقَّة): نیم یک چیز. یک پار دراز پارچه. ذوری» 
بمد. سفر دور و دراز که پیمودن آن مشکل است و 
وین ساقصی کنه پینودن آن سختة اسك چا 
می‌فرماید: و لن بَعُدَٿ عَلَنهم الشْ: ولیکن دور 
شده است برای آنان سفر یا مسافت دور و دراز. ج 
(الشَقیْق): برادر تتی. مثل و مانند. ج شقائق. و آیتاء. 
در حدیث است که: «آنْساء شَقايِق الجال»: زنها 
همانند مردان هستند. 

(لسََيق: خواهر تنی. باران پر آب. دردی است که 
نصف سر و صورت را می‌گیرد. ج شقائق. 

(لََق: رنج» سختی, مشقت. ج مشاق. 

#شقل -(حعَه یمه عَفْلاٌ: آن را وزن کرد. 
(الشافول): شاغول, شاقول. (معرب). ج شواقیْل. 

# شقا -(شَقاه یشوه عَفرّا): او را در گمراهی یا در 
سختی و گرفتاری و مشقت انداخت. 

(شقی یَشمَی شقا و شَقاء): فقیر و بدبخت و بیچاره شد 
(شقی) فی گذا: در فلان چیز دچار خستگی و رنج 
زیاد شد. خدا می‌فرماید: اما ین شا ففی الا 
هم فنها رف و شَهییق»: پس اما آنان که دچار رنج 
بسیارند پس در آتشند برای انان است در ان (جهنم) 
دم و بازدم. 

(آشقا؛ تیه اشقاء): او را گمراه کرد یا دچار رنج و 
سختی و محنت و غستگی اشن کد 

(شاقی یُشاقی مُشاقاة و شقاء) الشَیَء: با سختیها و 
رنجهای آن چیز دست و پنجه نرم و مشقتهای آن را 


<> ۳ 

چشید و تحمل کرد (شاقاء) فی الْحَب: در جنگ با او 
زور آزمایی 1 

(الشقاء): سختی و خستگی: مشقت و محنت, بدبختی» 
(الشَقارٌ :: سختی و خستگی. مشقت. محنت. بدبختی, 
بیچارگی, شقاوت. گمراهی 

(الشقرَا: سختی و خستگی. مشقت. محنت. بدبختی. 
بیچارگی. شقاوت. گفرانی, تا می‌فرماید: رب 
عبت عَلينا شة شقوّتنای: باز پروردگارا چیره شد بر ما 
شقاوت یا گمراهی‌مان. 

(الشَقی): بدبخت. بیچاره. شقاوتمند. خدا می‌فرماید: 
«فملهم شقن و سَعیذ4: ب 
سعادتمند و خوشبخت. گرا ره نایافته. ع أشقياء. 
(الشَقَيّة): زن بدبخت و بیچاره و شقاوتمند يا زن گمراه 
و ره نایافته. . ۳ 

#شکی -(تَکی یشکاً کا) ظفْده: ناخنش فا قاج 
و ترک ترک هد (قکی) فاو و شککث ااه 
ناخنهای فلانی ترک ترک شد. 

(آشکات تشک (شکاء) الشجَرةٌ اس درخت 
جوانه زد و پیدا شلد , 

(الشکاء): ریش ریش شدن کنارةٌ ناخنها. بوسته 


پس از آنان شقاو تمند است کک 


پوسته شدن پوست بدن. 

شکب - (الشگمانا» توبرة تور سانندی است برای 
# شکد ده یشکده مَکُدا): به او عطای بدون 
پاداش داد. در هنگام درو یا سر خرمن به او مقداری 
میوه‌نو غیره داد: در هنگام کوچ او مقدازی توشه به او 
داد. 

(الشکُد): عطای بدون پاداش. میوه‌ای که در فصل 
چیدن میوه به کسی بخشند. توشه‌ای که به مسافر 
دهند. 

# شکر کرت تشک شکُرا؛ و شکوراء و شکُرانا) 
الدَابة: جار پا به اندکی علف و غیره اکتفا کرد. به 


۱۰۴۵ شکر 


چراگاهی رسید و شد. 

نکر یکر شکراء و شکسرانا) فلا و لے از غلاتی 
تشکر و سپاسگزاری کرد (شَکُر) ال و بل و نِعة 
الل خدا را شکر کرد (مَکَرَ) عََلَ: پاداش کار او را 
داد. 

(شْکرُا): شکرگزاری کنید. خدا می‌فرماید: يھا 
این منوا كلا من یات ما رَفناکغ واشکرواللّ: 
ای آنان که ایمان آورده‌اید بخورید از چیزهای 
پاکیزه‌ای که روزی شما کردیم و سپاس بگذارید خدا 
را 

اک وت تتو قکرا) اشڪر درعت پاجوهن 
رویانید. شاخة تازه زد (شَکِرّ) ال پستان چهار پا 
پر از شیر شد (مَکِرَتْ) النَاقة: پستان شتر پر از شیر 
شد (مْکِرّث) الشحابة: ابر پر از آب شد (شکز) فلان: 
قلاتی که بخیل بود سخاوتمند هنک با عطاق پسیار 
۳ کر اشکارا)الَعٌ: پستان چهار با پر شیر 
شد (آشکن المج درخت پاجوش زد. شاخة تازه 
رویانید. 

(شْتَکر يكر اشتکارا) الْجَنینْ: کرک روی بدن جنین 
رویید (شتَکُرَتْ) السَماء: بارش آسمان بیشتر و تندتر 
شد (شتکرت) الویاخ: بادها باران آو ردند (شْتَکرَ) 
لح و الود گرما یا سرما بیشتر شد لْتکُر) اج 
فی عذوه: آن مرد در دویدن خود جدیت کرد. 

(تَگر یکمک تشکرا) ا لہ از او سپاسگزاری کرد 
(الشکاثر): پیشانیها یا موی پیشانیهاء گویا جمع شُکيْرَة 
ماه مر 

(الشکار ة): کیسه‌ای که گچ و سیمان در آن می‌گذارند. 
ج شکایر. (دخیل). 

(السُکُر): سپاسگزاری, شکر شک ین الل رضایت 
و گواب از طرف خدا! 
(الشکر): درختی که پاجوش 
ناویا ابر پر 


دارد. پستان پر شیر 
بو کسی که بخیل بوده و سخاوتمند 


شکز 


۱۴۶ شک 


شده است يا عطای بسیار می‌دهد. 

الشَکری): مُوَنْبِ الشکران. ج شکازی. 

(الشکر ان): به معناي القکر است. ج شکارّی. 

(الشکر ة): به معناي الشکُری است. 

(الشکوّر): بسیار سپاسگزار: بسیار شکرگزار. خدا 
می‌فرماید: «و قلیْل من عباوی السَكُوْرٌ4: و اندکی از 
بندگان من بسیار سپاسگزارند (السَکُوَر) من صفاتِ 
الله عاویخا: پاداش دهند بندگان خود و منعم آنان. 
خدا می‌فرماید: «ِن رَبُنا لَعَفُورٌ شَكُوْر: همانا 
پروردگار ما بخشنده و سپاسگزار است. کسی که یا 
حیوانی که آثار تنعم و رفاه بر او نمایان است. گویند: 
(إِعْرأهٌ شکُوژ, و ناه َکُوژا: زن و ماده شتری که آثار 
خوشی و رفاه بر او مشاهده می‌شود. ج شکر. 
(الشکیر): کرک ریزه. موی نازک و ریز. برگ شاخ 
خرما و غیره. شاخة نرم و تازه در آغاز روییدن. 
پاجوش درخت. 

(المشکار): چارپای شیری پر شیر. ج مشاکیر. 
(المَشكَرَة) نشب و غره: علف و غیره که چهار 
پایان را فربه و شیرشان را زیاد کند. ج مَشاکر. 

# شکن سکره یکره شَکرا): با چوب و امثال آن 
وی را سک داد. با زبان خود به جانش افتاد. 


#شکس -اشکش یشک گا و کاخ 


گوخوی شت بد اخللاق قند. تندخوی و ناسازگار شد 

(شاکسه بشاکشه ها ق با او تندخویی و بد 

رفتاری کرد یا متقابلاً با او تندخویی و بد رفتاری کرد. 

(تشاکٌسا یتشاکٌسان تشاکسا: آن دو با یکدیگر 

تندخویی و ناسازگاری کردند. 

(المْتَشاکسُوّن): تندخویان ناسازگار. خدا می‌فرماید: 
فیھ شُرکاء مْتَشاکشون»: در آن است شریکانی 

تندخوی و ناسازگار. 

#شکش - (الشاکزش): چکش. ج شواکیش.(دخیل). 

[معرب چاکوچ فارسی است. ب]. 

# شکشک - کشک کشک مَکُشَکة) الیلاع: 


اسلحه را تیز کرد. 

*شعع امک یشک کم اة بزمابه: افسار 
چهار پا را به طرف بالا کشید تا سر چهار پا را بالا 
ارت 

(شکع یشک شَکعاً) فلان: فلانی به درد آمد و نالید. 
(أضْكعَة یُشکمه اشکاعا: او را به ستوه آورد و ملول و 
دلگیر گردانید. ۱ 
#شک مک یشک ک الشَیَء: اجزای آن جیز به 
هم پیوست و متصل شد (مَکُت) ماب خویشاوندی 
به هم پیوسته و نزدیک و متصل شد (شكت) الَا 
بازوی چهار پا به پهلویش چسبید و باعث لنگیدن آن 
شد (شک) عله ال آن کار برای او مبهم و پیچیده و 
مین هی گم شیف کت فی ار و غیره: در آن کار و 
غیره شک کرد و دو دل شد (شَکَ) فی المّلاح: شاکی 
السلاح شد. غرق در اسلحه شد. تا بن دندان مسلح شد 
(شکّ) الْخَرَرّ و َحْوَهٌ: مهره‌ها و امثال آن را به رشته 
کشید (شَک) لد بالْمِخْرَزٍ و تخوه: پوست و چرم را 
با درفش و امثال آن دوخت (شک) الق بيهم و 
َخوَه: آن قوم خانه‌های خود و امثال آن را به یک 
ردیف و منظم ساختند یا بر پای داشتند (شکّ) الشئء: 
آن چیز را سوراخ کرد (شک) الاب بالیهماز: با مهمیز 
به چار پا کوبید که تندتر برود (مُکک) فلاناً و نخوه 
پالژفح و غیره: فلانی و امثال او را با نیزه و غیره زد. 


ی زو حاکن 


(شک 5 2 ککه ۲ کیکا): او را به شک انداخت» او را 
مردد کرد. 

(اشتک ی إشتكاكاً) السیْء: آن چیز را سوراخ 
کرد یا اجزای آن را به هم پیوست داد. 

ره EE‏ کک > کک: به.شک اتداخته شد 
(تسَککَ) فی گذا و ف الأمر: در فلان چیز یا در آن 
کار شک کزد: 

(التَشک یک در علم منطق گویند: «َفظ فول 
بالکیُک»: لفظی که برای مطلبی عام و مشترک میان 
افراد اما بطور غیر متساوی است مثل لفظ سفید. 


شکل ۱۴۷ شکل 


(الشاكة): (فی الطب: ورم حاد لوزه‌ها: 

(الشکاک): گویند: (ضَرَبؤا تمغ ضکاکاً): خانه‌های 
خود را به یک ردیف زدند. 

(الشک): دو دلی. تردید. شک. ترک کوچک 
استخوان. ج شک ک. 

(الشکاک», بسار دو دل شکاگ: 

(الشَکاکُونْ): فلاسفة معروف به شکاکین که فرقه‌ای از 
سوفسطاییها هستند. و در فلسفة اسلامی به آن اللا 
درب گویند. 

اة سلاح که بر تن کنند با حمایل کنند یا 
بردارند. میخی که در سوراخ تیشه گذارند تا دسته را 
محکم کند. 2 شکک. 

(الشکو ک): امز شگُؤک: کار مشکوک, شک برانگیز. 
(لشَکیِکَة): مجموعة چیزهایی که آنها را به هم دوخته 
و منظم کرده‌اند. ج شکاژک. و شکک. 

(المشک): وسیلۀ دوختن. تسمه‌ای است برای دوختن 
زره. ج مشاک. 

#شکل مکل یل شكُولا) الْمٌ: آن کار مشتبه و 
پیچیده و در هم شد (مکلَ) الم یض: بیمار رو به 
بهیودی گذاشت و سلامتی‌اش بیشتر از بیماری‌اش شد 
(شَکُلْ) التمَرٌ: مقداری از میوه‌ها رسید. 

(شکل یشکل کل الب و تخوهاء و کل اة 
بالشکال: پای چار پا و امثال آن را با کند و زنجیر و 
غیره بست (شکل) الک تاب: برای نوشته اعراب 
اگذاشت: 

(قکل یَفکل قکل) لو رنگ با رنگی دیگر 
مخلوط شد (شکلت) اْعَنْ: سفیدی چشم قرمز شد 
(مَکلَتْ) الحیْلْ: سیاهی رنگ اسبها مخلوط با قرمزی 
شد. 

(شکل یُشکل إشکالا) الْ:ٍ آن کار در هم و مشتبه و 
پیچیده شد (مکلَ) ال رنگ با رنگی دیگر مخلوط 
شد (أُشکَل) فان فلانی با نظاثر و امثال خود تجمع 


۳ 


کرد (أشکل) الل خاک (غورة خرماا رنگین شد 


که برسد (أَشْکُلَ) اکتاب: نوشته را اعراب گذاری کرد 
(َشکلَت) لماه غرها: آن زن موهای خود را از هر 
طرف گیس کرد. 
(شاكَلَه بُشاکله مُشاكَلَة): شبیه او شد. 
(شکل یکل تشکیلا) الاب چهار پا را با کند و 
زنجیر و غیره بست (شکل) اْکتاب: براي کتاب اعراب 
گذاشت (کُْلّ) الشیْء: عکس آن چیز را کشید 
(مَکَ) الرَهْرّ: گلهای مختلف را در کنار هم چید 
(شكلّث) مرا شَغرّها: آن زن موهای خود را از هر 
طرف بافت و گیس کرد. 
(تشاکلا یِتَشاکلان تَشاکلاٌ: آن دو شبیه به هم شدند. 
شک نگل که چار پا به کند و زنجیر و غیره 
بسته شد. کتاب. اعراب گذاری شد. عکس جسیزی 
کشیده شد (َشَکُل) الشی4: آن چسیز دارای شکل و 
قيافه شد. 
نتشک کل إشیشکالا) الأمز: آن کار در هم و 
پیچیده و مبهم شد (إِشتَشکل) عَلیّه: از او ایراد گرفت 
(اشتشکل) فی نف الحُکُم: به حکم قاضی اعتراض 
کرو خواستار توف یراع آن عدا به اکان , 
اعتراض رسیدگی شود. 
(الإشکال): ایراد. اشکال (الاشک‌ال): (فی قانژن 
لمرفّماتِ): ايراد و اعتراض به حکم یا به اجرای آن. 
الاْشْکُل): دو رنگ. جریر می‌گوید: 
قمازاِ القثلی نم دماءها 

بدِجْلَة ی ماء دجْلَة أشکل: 
پس پیوسته کشته‌ها خون‌ریزی کردند در دجله تا این 
که آب دجله دو رنگ شد (الأشگل) من النّاس: کسی 
که سفیدی چشمش قرمز باشد (هَُ کل بِنه): او 
شبیه‌تر است به پدرش. به معناي الشکل نیز هست. 
(لَشکیيه نون لشْکِنلية: صنایع شکلیه, هنرهایی 
که با قالب ریزی سر و کار دارد. مثل: سفال سازی, 
مجسمه‌سازی. 


(الشاکِلْة): سرشت. خوی. طبیعت. نخدا می‌فرماید: 


شکم ۱۰۴۸ شکه 


سس یتیس تسه 


و 


ول کُر عل عَلّی شالییه: بگو: هر کس عمل 
می‌کند بر سرشت خودش. قسمت آشکار پوست 
صورت میان گوش و گونه‌ها. تهیگاه. خاصره (أصاب 
شاک الصواب): به راه صواب رفت. نظرش درست 
بود ج شواکل. 

(الشکال): قید و بند. گند و زنجیر (الشکال) فی الْخَيْلٍ: 
بودن سفیدی در پای راست و دست چپ اسب يا در 
پای چپ و دست راست اسب. 

(الشَکُل): کار پیچیده و در هم و بر هم. شکل و قیافۂ 
چیزی. شبیه, مثل» مانند. چیز مناسب برای چیزی. 
گویند: (هَذا ین شکلی): این مناسب برای من است 
(لَکُل): (فی اند شکل هندسی (الشَکُل): من 
الْمَناطِقَة): شكل منطقی. ج اش شکال. و شکرّل. 
(الشکُل): مغل و مانند. 

(الشکل): دو رنگ. چشمی که سفیدی‌اش قرمز شده 
مایل به قرمز است. 
(الشَکُلاء): دو رنگ. چشمی که سفیدی‌اش قرمز شده 
است. برای موث است. اسب ماده سياه که مایل به 


استه سین کة سیاهی اق 


سرخ است. 

(الشَکلَة): به معنای الشَکُلاء است. 

(الشکلَّة): یک مرتبه دو رنگ شدن چیزی. یک مرتبه 
سرخ شدن سفیدی چشم. یک بار مایل به سرخی 
شدن رنگ اسب سیاه. حرکت زیر و زبر و پیش. 
علامت زیر و زبر و پیش. ج شگل و شکلات: 
(الشكلَّة): چند رنگ بودن (لشْکْلَْ) فی ان سرخ 
شدن سفیدی چشم. شباهت. گویند: (فیّه شحلة من 
یه در او شباهتی از پدرش هست. 

(لشَکُلی): اف لسَخَلی: (فی قائون الْمُراقعات): 
اعتراض مدعی عليه به مسائل مربوط به شکایت نه به 
اصل موضوع آن. 

السَکْلیّ: مسابل مَكُليّة: مسائل رفورمیستی, 
مسائلی که به شکل آنها توجه می‌شود نه به جوهر؛ 


آن. 


(الْشاکَلَ: مشابهت. تشابه (لمشاکَه: (عِند فل 
نع + ذکر کردن چیزی: با لفظی به غير از لنظ 
خودش و صرفاً بدین خاطر که آن لفظ در عبارت 
آمده است: مغ سق خدای متعال که می‌فرماید: 
نشوا الله قییَُغْ»: فراموش کردند خدا را پس خدا 
هم آنان را فراموش کرد [به فراموشی سپرد و اهمیتی 
بهآنان نداد. در این جا مراد از َم فراسوشی از 
جانب خدا نیست, زیرا که خدا فراموش نمی‌کند. ب] 
باز خدا می‌فرماید: و مرا و مر :و نیرنگ 
زدند و خدا هم نیرنگ زد. [این جا هم نیرنگ از طرف 
خدا به معنای ثیرنگ نیست بلکه پاات بو ثمرنگ 
است: ټپ 

(المُشکل): در هم و بر هم پیچیده, دشوار» مشکل 
(العشکل): (عِنْد الْصلتیَْ): چیزی که قابل فهم نباشد 
مگر این که دلیلی از خارج بر | آن دلالت کند (لْْنْتّی 
المْشکلْ): خنتایی که نتوان جنسیت او را مشخص کرد 
گف زق است ها مود 

#شکم -(حَکم کم کم الق و تَخوه: دهنه در 
دهان اسب و امتال اسب گذاشت (شَکم) الْمُْتَدِى: دهنه 
به دهان متجاوز زد؛ متجاوز را بشدت دفع و رد کرد 
(شکم)الََْلط: به حاکم رشوه داد که گویا دهانه به 
دهانش زده است (شَکم) فُلاناً: به فلانی پاداش داد. 
(أَشکمه ُشکنه إشکاماً): دهنه در دهان آن (اسب و 
غیره) گذاشت ت. متجاوز را بشدت دفع و طرد کرد. به او 
رشوه‌داه و دهان راببست: به ار باداش داد 
(الشکم): گرستة 

(الشکُم): عطایی که دهند تا پاداش باشد. 

(الشَکیْمَة): دهن اسب و غیره. نیروی قلب. مقاومت و 
دادخواهی در برابر ظلم لفان ی که أ دز 
شَکیمة): فلانی ابا کننده و تسلیم ناپذیر و سرسخت و 
سرکش است. ج شکام. و تکیم. و شکم. 

#شکه -(شاكَهه بُشاکههٌ مُشاكَهَة): شبیه او شد. 


شکا 


۱۰۳۹ 


شلشا 


(تشاکها یش کهان تَّشاكُهًا): آن دو شبیه و هماند هم 
شدند. 

#شکا-(شکا بش کا كوا و شکُوی. و شکائ: بیمار 
شد دزدش, گرفت (شکا) الشکنهة: در شکوه را که 
مشک مانند است گشود و محتویات آن را آشکار کرد 
(شکا) هَمَّه: از هم و غم خود شکوه و شکایت کرد. 
خدا می‌فرماید: ما آشکوا بى و حُزنى إّى اللوي: 
همانا شکایت می‌کنم اندوه بسیار شدید و حزن خودم 
را به خدا (شکا) فلاناً: از دست فلانی شکایت کرد. 
(آشکی یُشکی إشکاء) ین لاد حق خود را از فلانی 
گرفت (آشکی) فاو حا را وادار بنه شکوه ر 
شکایت کرد. او را خشنود کرد و اسباب گله و شکایت 
او را ازن برد. (آشگاه غلی ما کو به او کیک 
کرد یا به او در مورد چیزی که از آن گله و شکوه 
می‌کرد کمک کرد (آشکی) شو ظرفی مشک مانند 
درست کرد. 

(شاکاه یشاکیّه شا کاةّ): از او شکوه و گلایه کرد. 
(تکُی یکی تَْکیة) فلا او الرَاعِی: فلانی یا چوپان 
ظرفی مشک مانند به نام الشکوة را برای دوشیدن یا 
برای دوخ زدن خرید یا درست کرد (شکی) لاتا ماية 
شکایت و شکوه و گلایۂ فلانی را از بین برد و او را 
خشنود گرد 

((شتکی یَشتَکی |شیتکاءٌ): بیمار شد. دچار درد و 
مرض شد. گلایه کرد. شکوه و شکایت کرد. ظرفی 
مشک مانند به نام الَكُوَة درست کرد یا خرید 
(اشتگی)[یه: به او ناه برد تا ناراحتی و مایة گلایه‌اش 
را از بین ببرد. خدا می‌فرماید: قد سمع الق یی 
تجادلک فی ززجها و تشتکی إلى ال: همانا شنید 
خدا سخن زنی را که مجادله می‌کرد با تو دربارة 
همسرش و پناه می‌برد به خدا که خدا ماي گلایه اش را 
از بین ببرد. 

(تشاکی یتَشاکی تشاکیا) القَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر 
شکوه و شکایت کردند. 


(تشکی یششگی تَشْکیا؛ گلایه کرد: شکوه و شکایت 
کرد. بیمار شد. دچار درد و مرض شد. ظرفی مشک 
مانند به نام الشَكُوَة خرید یا درست کرد. به کسی پناه 
برد که ناراحتی و مايه شکوه و شکایت او را از بین 
ی 

(الشاکی): گله کننده. شکوه کننده (شاکی) الشلام: 
غرق اسلحه. تا بن دندان مسلح, شاکی السلاح. 
(السکاة): به درد آمدن از درد و امثال آن. آنچه که از 
آن گله و شکایت کنند. پیماری. عیب: 

(الشَکُّی): به درد آمدن از درد و امثال آن. آنچه که از 
آن گله و شکایت کنند. ج شکاوّی. 

(الشَکُّة: ظرف کوچکی است از پوست برای آب و 
شیر و گاهی برای خنک کردن آب. شکاء. وشکل و 
(الشَکیّ): آنچه که از آن به درد آیند یا از آن گلایه و 
شکوه کنند. باقی مانده چیزی. ج شکانا: 

(المشکاة): طاقجه مانندی است که چراغ را در آن 
می‌گذارند. خدا می‌فرماید: ‏ کیشکاة فنها مطباخ»: 
مثل طاقچه است که در آن است چراغی. آنچه قندیل 
یا چراغ را روی آن یا در آن می‌گذارند. 

# شلجم -(الشَلّْجَّم): شلغم. [سعرب شلغم فارسی 
است. ب]. ۱ 

#شلح لح یسح تشلیحا): او را لخت و برهنه 
کرد. 

(شَلَح) العیْن: (فی عم الرَمَدِ): ناتوانی پلکها از بسته 
شدن کامل. ۱ 

#شلشل قشل بل مَلْشَلَة) الماء و تخوه: آب 
و امثال آن را بدون وقفه ریخت (شَلْشَلَ) اس لدم 
شمشیر خون را جاری کرد. 

(تفلغل بتمَلمل تشلشلا) الماء و تیه آب و امتال 
آن پاشیده شد (تََلل) لیف و وه لد شمشیر 
و امثال آن خون را ریخت (تشْلشْل) فلانْ فی عمله: 
فلانی در کار خود فرز و چابک و با نشاط شد. 


شلق 


۱۰۵۰ شمت 


(الشلاشل): گیاه تر و تازه. 

(الشَْشَّل): مرد فرز و چابک در کار خویش. مرد 

خوش نفس و پاک طینت (ماء شُلْشَل, و دم شلشل): 

آب و خون ریزند؛ پی در پی. 

#شلق له یلق سَلْقًا): با تازیانه و امثال آن به 

او زد (شلَقَ) ادن أو الْف: گوش یا بینی را بدرازا 

برید و شکافت. 

#شلّ شل بل تلا الدَابةّ: چهار پا را طرد کرد و 

راند (َلْ) ناشن چشم اشک را فر ربخت 

(شلّ) اباخ القلام: صبح بر تاریکی چیره شد (شَلّ) 

اشوْب: جامه را شلال دوزی کرد و کوک زد و 

پخیه‌هاین آن: زا د رشنت گرفت: 

اقل یل اشنو انا دن از ار اد کل شه 

چلاق شد (مَلَ) فلایٌ؛ فلانی شل شد. چلاق شد (لا 
لت یَمینک): دست راستت چلاق نشود. دستت 

مریزاد (َت) بی دستش چلاق بشود (شل) وب 

پارچه یا جامه لک سياه شد که دیگر پاک نمی‌شود. 

(آقل بل اشلالٌ) فلان: فلانی چلاق شد شل شد 

5 فلاناً او یه خدا فلانی یا دست او را تل 

کد 

(إنشلٌ نشل إنشلالا) الط باران سرازیر شد. 

(الأَشَلَ): شل, چلاق. افلیج. ج شل. 

(الشلالّة): شلال دوزی, کوک زدن. 

(الشَْل): چلاقی, شلی» بیماری فلج. 

(الَلاء): افلیج» شل چلاق. در صورتی که موث 

باشد. 

(اللال): آبشار (شَلال) العَْنٍ: مرضی | 

ضعف دید چشم می‌شود. 

(الشَْرل): مرد فرز و چالاک در کار خویش (الَلوْل) 

من إِناثِ الاب و الشّاء: ماده شتر و ميش پیر. ج شلل. 

(الَلیْل): بستر آب دره. لباسی که در زیر زره پوشند. 

نخاع. مغز حرام. ج أَشِلَة: 

(المشّل): سوزن کوک زدن 


بت که باعنت 


با سا طرد ردن و 


راندن. بسیار طرد کننده و راننده. شال گردن, پارچه‌ای 
انست برای پوشانیدن گزدن: ج مشال. 

(المْشَل): خر نر وخشی که نهایتِ توجه را به ماچه 
خرهاي تحت نظرٍ خود دارد. 

# شلم - (الشالّم): تلخک. زوان. 

(الشَوّلم): زوان, تلخک. 

(السَیلم): تلخک. زوان. [هر سه لشت فارسی است 
ب ]. 

#شلو ی یی |ٍشلء)الَْیوان؛ حیوان را رای 
با رای عاف عنوردی را شواند (أفسلی) 
کلب علّی الطَیْد: سگ را برای شکار تشویق کرد. 
(اشتلاه یَشتلیه اشتلاء): او را فرا خواند که از تنگنا یا 


دوشیدن 


از نابودی‌اش برهاند. 

(اشتشلی) لب و تخو سگ و امثالِ آن را تشویق 
به شکار کرد (إٍشتشلّی) فلاناً: فلانی را فرا خواند که از 
تنگنا یا از نابودی‌اش برهاند. 

(اللا): شلا الشیّء: جرم آن چیز. باقی ماند؛ آن 
پوست.([خیوای): فضو اداه ای گوشت. ج افلا 
(الشلو : عضو اندام. یک پار؛ 
چیز. ج آشلاء (أشلا) اسان ویره اندامهای 
پوسیده و اند شد انبمان و غیره: 

(الشليّة): باقى قاد ال و امقال آن. كو يند: (لو تین بق 
من ماله إلا علیّ: از مال او جز ته مانده‌ای بر 


شت. باقی مانده هر 


نمانده است. پاره‌ای گوشت. ج شلایا. 
(الْشَلّی): کم گوشت..یا بت نحیف. 


#شمت -(شمتَ شف شات به» 1 بَدوّه: در 
گرفتاری او یا در گرفتاری دشمن خود شاد شد. او یا 
دشمن خود را سرزنش و شماتت کرد. 

(آَشمته بي اشماتا) الله بِعدوو: خدا او را بر 
دشمنانش چیره کرد که آنان را شماتت و سرزنش 
کند. خدا می‌فرماید: لفلا تثمث تشمت يى الأغداء): ۽ س 
دشمنان مرا شیرین کام ۳ دربار؛ من [خطاب 


حضرت هارون به برادرش حضرت موسی بن عمران 
e‏ است. ب]. 

(مََْهُ يمه تشمیتا) بعدوو: او را بر دشمنانش چیره 
کرد که آنان را شماتت کند (شكٌت) العاطش و عََیه: به 
عطسبه کننده. گفت: زک ٠لا‏ دا زیر تو رخست 
ارد 

اتَشَمّت یتست تَشَمُنًا): ناکام و بدون غنیمت باز 
(الشامت): شماتت کننده, کسی که به ناراحتی و 
گرفتاری دشمنش شاد شده | است. . ج شمّات, و جمع 
مونتش می‌شود: شوامت. 

(الشامتة): دست یا پای چهار پا (لا کرک الله له 
شایة): نفرین است. یعنی: خدا چارپایی برای او باقی 
مگذارد. مج شوامت (بات فلا بل 2 الشوامت».و بات 
طوْع الشوایتِ): فلانی آن قدر تنگدست یا بد حال شد 
که دشمنانش شاد شدند و او را شماتت کردند. 
(الشمات): کسانی که بخاطر ناکامی یا گرفتاری‌مورد 
شماتت قرار گيرند. (مفرد ندارد). 

(الشماتی): به معناي الشمات است 

(الشماتة): شادمانی در گرفتاری دشمن. شماتت, 
دشتکامی. 

#شمج -(شَمَجَتْ تشمح شَنْجّا) الاب چار پا تند 
رفت (شَمَج) فی ال در آن کار عجله کرد (شمَج) 
الشیّه: آن چیز را با چیزی دیگر مخلوط کزد ۰ 
ثوْب: پارچه یا جامه .را کوک زد. بخیه‌های در 

زد (ش ها اور لا جوا از بنج نان كلت 


بخت. 


(الشماج): نان کلفت از جو و برنج و امثال اینها. انگور 
بنجل که پس از خوردن دانه‌های خوب آن به دور 
انداخته می‌شود (ما دت شماجا): هیچ غذایی نچشیدم 
يا نخوردم. 

(الشْمَجّی): چار پای تند رو. 

#شمخ مخ بش شوخ بل و لخوه؛ كوه و 


متکیر ( 


۱۲*۵۱ 


شمج شمر 


پاش و سمخ HF‏ متکیزر شك 

(الشامخ): کوه بلند 1 و آسمانخراش و امثال آن, + مرد 
نسب شامخ): نزاد نیکو و ریشه‌دار و بلند پایه. 
ج شوامخ, و شمّخ. 

(الشامخات): جي موث است برای الشایخ. خدا 
می‌فرماید: و جَعَلنا فتها رواب سى شامخاتِه: و قرار 
دادیم در آن, کوههای ریشه‌دار در زمین و سر به فلک 
اکشنیله: 


(الشمَخ): گویند: (سَفَر شَمَحٌ. و مَفارَةٌ شمَمْ: مسافرت 
و بیابان دور و دراز. 

(الشمُؤْخ): گویند: (سَرٌ شَمَوخْ, و مَفارَةٌ شَمُوع): 
مسافرت و بیابان دور و دراز. 

# شمختر - (السَمَختَر): فرومایه, پست فطرت. لثیم. 
شوم. بدشگون, ناخجسته. (معرب). [معرب شوم اختر 
است ب]. 

# شمخر -(شَمُْخَر مخ شَُحْرّ: تکبر کرد. 
(إِضْمَحَرٌ یمحر إشيخرارأً: بسیار بلند و مرتفع شد. 
(الشَمْخر یر ة): تکبر: خود بوک تی 

(الشمَّخٰر): حیوان نر خیلی تناور. مرد خیلی تنوم. 
مرد متکبر. مرد سرکش و بلند همت. 

(المُشَمَخر): بسیار بلند و مر تفع. 

# شمذ -(َمَدٌ یمد شنذاء و شُْود) الوا و 
بدئبه: آن حیوان دم خود را بلند کرد (ععَن) " 

توه؛ آن مرد جامه‌اش را تا زانوهایش بالا آورد. 
(الشامذ): گزدم. عقرب؛ زیرا دم خود را بلند نگه 
می‌دارد. ج شُمّذ. و شوامذ. 

(الَمَدٌ ة): درختی که در کنار مو و غیره می‌گذارند که 


خی و یراز ن بالا رود. ج شَمَذ. و شماذ. 


2۶ 2 وه 


#۴ شمر شمر یشم شَمْرّا): با جدیت و شتاب گذر 
کرد. با تکبر و غرور راه رفت (2ّ شَمر) اسَیْء: آن چیز 
را به هم جمع کرد. 


(آشمر یشمر |شمارا) الدَابَةٌ: چهار پا را شتابانید و راند. 
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شمرج 


LNT 
(فگ بش شمر‎ 


لس با عابو حذیت گذر کرد. یا 
غرور و تکبر 1 رفت (شَمَرَ) فی الا برای آن کار 
سریع و فرز و چالاک شد (شگر) لِلأمر: آمادة آن کار 
تقد (شده شکر) عَنْ ساعده او عَنْ ساقه: جدیت به خرج داد 
(شَڪَرَٽ) الحَوب. و شَكَرَٿ الْحَوبٍ عن ساقتها: جنگ 
ی 2 شْگر) الشیّء : آن چیز را به هم جمع کرد 
(مَکر) بء باچه‌ها یا آستینهایش را بالا زد (شَځر) 
الاب 7 پا را شتابانید و راند. 

(إِْشَمَرَ یَنسَمرٌ إنشمارًا): به هم جمع شد. 

(تشگر یتشر تشهرا): چهار پا شتابانیده و رانده شد. 
پاچه‌ها یا آستینها بالا زده شد (تَشکُر) الیْ4: آن چیز 
به هم جمع شد (تَشَمَرَ م رْ) ال لثه به هم جمع شد. 
(الشامر): گویند: اف أو شا شايرً): ماده شتر يا 
گوسفندی که پستانش خشک و به هم جمع شده و به 
شکمش چسبیده است. 

(الشمار): رازیانه» بادیان. يا انیسون. 

(الشَمَر): رازیانه, بادیان, یا انیسون. 

(الششر): مرد جدی و کوشنده و پر تلاش در کار 
خودش. مرد قاطع و کاربر. سخاو تمند. 

(الشمرّ): کار سخت که باید استینها را برای ان بالا زد. 
گفته‌اند که: (أجاءَة لوف [لی مر شِمژ): ترس‌باعث 
شد که به چیز بدتری پناه ببرد. [در فارسی گویند: از 
با باق ابید بط 

(الشَمَرِیَ): مرد کاربرتر و با نفوذتر و قاطعتر در کار 
خودش. 

(الشْمَیر): مرد بسیار جدی و کوشنده و پر تلاش در 
کار خودش. مرد بسیار قاطع و متنفذ و کار بر. بسیار 
سخاو تمند. 

# شمرج - رح یمرج شَْرَجَةء و شفراجا) لوب 
و تَجْوّه: پارچه و جامه و امثال اینها را بخی درشت زد 
(مَمرج) الاح الوْب: 
(شَمْرَج) الْلام: سخن را اشفته و در هم و بر هم کرد. 
(الشمر ج): بافت بد بافت. ج شمارج, و شماریج. 


باد ارچ را سست بافت 


1۵۲ شمس 


(الشَمْرُوج): بافتة بد بافت. 

#شمرخ -(تنرخ بُشَنرخ مَمْرَخَة) الیذق: خوشة 
خرما یا خوشة انگور را به دست گرفت و با دست 
دیگر میوه را بطور کامل از خوشه جدا کرد. [همان 
طور که مثلاًنعنا را پاک می‌کنند. ب]. (شَمْرَ) لح 
میوه‌های خرما را همان طور که بر روی نخل بود با 
دست خود گرفت و کشید و از خوشه جدا کرد. 
(الششراخ): خوشة خرما در حالی که میوه‌اش یا میوة 
رطب نشده‌اش بر روی آن است. خوشۀ انگور که 
انگورش بر رویش باشد. شاخة نرم و نازک و تر و 
تازه که بر بالای شاخة کلفت می‌روید و هنوز یک 
ساله نشده است. ج شمارِیُخ. 

اسر خ): به معناي الشفراخ است. 

# شمرد -(الَمَرّدّل): کودک چالاک و فرز و چابک 
(جَمَل شمَودّل): شتر نر چالاک و تيز تک. 
(الَمَوَدلة): ناقَةٌ شم شَمولة : ماده شتر تند رو و چابک. 
#شمز -(شَمَر شمر شَزّا)؛ ترنجیده شد به هم جمع 
شد. منقبض شد. از چیزی بدش آمد و مشمئز شد» 
چندشش شد. 

(تشگز دز تشگزا: : به هم جمع شد, ترنجیده شد, 
منقبض شد (یَشَمَرَ) وَجْههٌ: چهره‌اش در هم کشیده و 
متقبض شند. 
( مار بشعیز یرازآ بالشره و من از آن کار 
چندشش شد و بدش آمد و متفر شد. خدا می‌فرماید: 
و اذا ذکر ال وخته شارت لب اَذ لا ون 
بالاخرة6: و آن گاه که برده شد نام خدا به تنهایی 
متنفر می‌شود قلبهای کسانی که ایمان به آن سرای 
ندارند. 

لایر تنفر, اشمثزازه چندش آمدن 

ق یں تک اا ام و تحوه آ 
روز و امثال آن آفتابی شد یا آفتاب آن درخشنده و پر 
نور شد. 

(شعسث تشه شفوساء و شماسا) الَابْة: چهار پا 


شمص 1۵۳ 


رمنده و چموش شد (شَمَس) فلانْ: فلانی سرکش و 


نافرمان شد (ثّ سَمَس) لفلان: در ددا ادت و ازاز 
فلاتی بر آمد. 
(آشمس ؛ یمس |شماسا) ی و تخوه: 


آن رم انا آن آفتابی یا آفتابش پر نور شد. 
(شامَسه يشامه مُشامَسَة. و شماسا): با او دشمنی و 
ستیزه کرد یا متقابلاً با او دشمنی و ستیزه کرد. 
(شمَس یشم تشییشا: آفتاب را پرستش کرد 
(شکش) الشیء: آن چسیز را در آفتاب گذاشت تا 
خشک شود. 

(تشامسا یَتشامسان تشامسا): آن دو با یکدیگر 
دشمنی کردند. ۱ 

(تشکش یتشک تَشسا): در آفتاب گذاشته شد تا 
خشک شود. در آفتاب نشست. در آفتاب قرار گرفت. 
چیزی را که پشت سرش قرار داشت منع کرد و 
نگذاشت که کسی آن را پر دارد. بخل ورزید. 
(الشامس): روز آفتابی. هوای آفتابی. چهار پای 
چموش و سرکش. مرد سرکش و نافرمان و ناسازگار. 
کسی که درصدد اذیت و آزار دیگری است. ج شُعُس و 
برای مؤنث می‌شود: ت وامس یوم شایش): روز 
آفتابی. 

(الشماس): سرپیچی, ابا کردن» زیر بار نرفتن. 
(الشَمُس): خورشید. آفتاب. مهر. هور. 

(القَشِْْة): منسوب به الشخس؛ خورشیدی. چتر 
(لامالْیه): لام «ال» که در یکی از حرف شمسی 
ادغام شده باشد و حروف شمسی بدین قرار است: تأء. 
قا و آزدال تا ظا لام و نون. و خی ر از اینها زا خروف 
قمری نامند. 

(الشَمّاس): بسیار سرکش, بسیار چموش. بسیار 
نافزمانی کننده. کسی که بسیار درصدد اذیت دیگران 
است. کسی که مقام دینی‌اش پایینتر از کشیش است. 
[سریانی است]. ا شمامتة. 

(الشَمُوْس): رمنده و ناسازگار و بد معاشرت. گویند: 


شمط 


(رَجَل مؤش و امه ُزش): مرد و زن ناسازگار و 
بد معاشرت. شراب مشروب. می. ج شمُس. 
#اشمض -(یَحَص تش فصا و شموصا) الاب و 
غیرها: چارپا و غیره را خیلی تند راند و خسته و 
مانده‌اشن کزد (ققص) القجل: آن مرد را فرسانیت و او 
را بی‌قرار و بی‌تاب کرد. 

(الشَمْر ص): رمنده و ناسازگار و بد معاشرت. ج 
(الشْمَو ص): چارپایی که آن قدر آن را رانده و سک 
داده‌اند که مانده و چشمش تیره شده است. 

#شمط -(شتط یشمط شنطا) الشجر و تخوه: 
برگهای درخت و امثال آن ريخته شد (شَعَط) الشیْء: 
آن چیز را با چیزی دیگر درآمیخت (شَمَطً) ماه مال 
حلال و حرام خود را به هم درآمیخت (شَمَط) الکلام 
فده غرق در سخن شد و از جر دری حسرفی زد 
(شَمَط) الاناء و نَحْوَهٌ: ظرف و امثال آن را پر کرد. 
(شمط یَشْمَط شَمطا) الشَیَ4: آن چیز با چیزی دیگر 
آميخته شد (شبط) شَغْده: موهایش جو گندمی شد 
(شَمطّ) الشَجَرٌ: درخت برگهای خود را ریخت. 

(َفعط یط إشماطاً): با چیزی دیگر آمیخته و 
ملخوط شد. ا جسوگندمی شد. برگ درخت 
ریخته شد (شمَطّ) الیْء: آن چیز را با چیزی دیگر 
امیش 

(شبط) عَمَلَکَ بِصَدََةٍ: کار خود را با صدقه دادن 
درهم آمیز. 

(شعاط یط |شیتطاطا): با چیزی دیگر آمیخته 
شد. موهای او جوگندمی شد. برگهایش ریخت. 
((شماط یَشْماط اشْمیطاطا: با چیزی دیگر آمیخته 
شد. موهای او جوگندمی شد. برگهایش ریخت. 
(الاشْمَط): مرد مو جوگندمی, مرد مو فلفل نمکی. ج 
شط جیز مخلوط شد؛ با چیزی دیگر. درخت برگ 
ريخته. 


(الشَمْط): چیزی که در غذا ریزند تا اشتها برانگیز 


شمطط 
شوه مغل رنگ و غیره. ج أشُماط. و ساط: 
(الشَمَط): جوگندمی شدن موها. ج آشماط. و شماط. 
(الشَْطاه) ا موهایش فلفل نمکی است. ج 
شخط. منت الاشعط. 

(الشَمّطات): موهای سفید در موهای سیاه. 
شتام میرة خرما که بخشی از آن تبرم و رطب 
شنده است 

(الشمُطايّة): مفرد الشْمْطان. 

(الشَمیّط): مخلوط شده. درختی که برگهایش ریخته 
است. مال حرام و حلال به هم آميخته. سخن گوناگون 
و مختلف:.ظ رف بر. 

(الَشْمُو ط): به معناي الشَمیّط است. 

# شمطط - (ال2_ماطیّط): گویند: (تفرّق الوم 
شَماطیط): آن گروه پراکنده شدند و رفتند (تَوّب 
شماطیط): جام کهنه و پاره پاره. 

#شمع -(شَمَح یشم شنعاء و شئوعا): شوخی و 
شادی و طرب کرد. شاد شد و آواز خواند. 

(آشمع یُشمعٌ إشماعا) السَراجٌ و نخوّه: چراغ و امثال آن 


نورافشانی کرد. 
(شفعه تشه که ابا او شوخی کرد و او را به 
طرب و شادی وادار کرد (شَمَع)ل: برای او چیزی تهیه 


کرد که او را به طرب وادارد د (شَمَعَ) ب به: او را مچل و 
ریشخند کرد و به او خندید (ثً شَعَم) القَُوْبَ و نخوه: 
پارچه و امثال آن را موم اندود کرد (شَمَعَ) الجوز: روي 
در ظرف محکم مثل صندوق و غیره را موم ریخت و 
آن را مهر کرد. (جدید). 

(الشماع, و الشماعَة): شوخی, مزاح. 

(الشمع, و الشمع): موم, شمع. موم عسل. شمع فتیله‌دار 
برای روشنایی. ج شموّع. 

(الشَمْعَة): یک شمع. واحد عر نیروی برق در 
چراغهای برق, گویند: او ذو يا عا آن (لامپ) 
صدوات است. ج شات (هو ذو عَشر شغعات): آن 


(لامپ) ده وات است. (جدید). 


۱۵۴ شمل 


(الشمّاع): شمع‌ساز. شمع فروش. 

(الشَمَاعَة): گیرة لباس, گیره‌ای که لباس را به آن 
آویزان می‌کنند. 

(التَمُوْع): مرد شاداب و بازی گوش و طربناک. ج 
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شمع‌سازی. ج مَشامع. 
(االمُشَمُم): پارجهُ و غیره که شمع اندود فتاه E‏ 
(السَمْعدان): شمعدان. ظرفی که شمع دز آن !روزي 
(دخیل). (دان) در فارسی به معنای ظرف یا جاست. 
[عبارت از ملف است. ب]. 
کے د 4 ج 

# شمعل -(إشمَعَل يَشمَعل |شمغلالا) الرَّجُل: ان مرد 
والامسقام و شریف شد (شععَلث) الابه: چهارپا 
سرمست و بانشاط شد (اشتعلت) الغارة: شبیخون و 
تاراج گسترده و فراگیر شد (شْمََل) الْنْ: شیر ترش 
شد ترشی آن غلبه کرد. 
(المْشْمّعل): کسی که در خوا 
و پیشگام است. شاعر گوید: 
له داع بتک مشمعل 

و خر فوق دازته بُنادی: 
او را دعنوت کنتنده‌ای ات در مکه که پیشتاز و 


ستن و طلب كردن سریع 


پیشی‌گیرنده است و دیگری که بالای سرزمین خوش 
آب و علف آن ندا سر می‌دهد و جار می‌کشند. 
#شمق -(شمق یشمی شمفا؛ و شمالَةٌ) فلانْ: فلائی 
آن قدر شناد و سر متا شد که گز با دیوانه شنه است 
شتی کف دهان که با خون مخلوط شده است. 
(الَمق) من الیاپ: لباس پاره پاره. 

(الَمَفْمَق): قد دراز, قد بلند. 

#شمل - مت تمل شنلا و ولا :اد از 
سمت شمال وزیدن گرفت (شَمَلّ) بفلان: فلانی را به 
طرف شمال برد (شَمَل) الأ وم آ ن کار تمام قوم را 
فراگرفت. همه گیر شد (شَمَلَ) فلاناً: پتو یا رواندازی 
برروی فلانی انداخت (شَمَل) التَعْرَّ: روکشی برروی 


شمل 


۱۰۵۵ شمل 


خرما انداخت (شَمَلَ) الضَرع: پستان چارپا را با پارچه 
و غیره بست. 

(َمل يَشْمَل شعلا) از اقَوْمٌ: آن کار تمام آن قوم را 
در برگرفت (شملّث ال القاع: چارپا آب نره را 
پذیرفت و بارور شد. 
(آشعتث تُشمل إشمالا) ارح باد از طرف شمال وزید 
(َشعلّ) الْقَوم: باد شمال بر آن قوم وزید (أشْمَلَ) فُلانٌ: 
فلانی دارای روکش یا روپوش یا قطیفه یا روانداز یا 
پتو و امثال اینها شد (َشَْلّ) فلاناً: به فلانی قطیفه یا 
روپوش یا رواندازی داد (ضعل) ار و الضَرع و 
نخوّه: روی خرما یا روی پستان چهارپا و امثال اینها 
راپوشاتد. 
(اشَمل یشتمل اشْتمال) د 
خود پیچید بطوری که حتی دستهایش هم بیرون نماند 
(اشتَمل) الصَْمَاء: پوشش را از طرف راست خود 


E 


پثؤبه: جامه‌اش را به دور بدن 


روی شانة راستش آوزد گنه همه جاق تفت را 
پوشانید (إِشْتَمَل) بسیفه: شمشیر خود را حمایل کرد 
(إِشسَمَلَ) علی کذا: مشتمل بر فلان چیز شد. شامل آن 
شد آن تاج برگرفت. خدا می‌فرماید: ام ما ال 
علیه 4 أَحامٌ ۳-1 نقیلن: یا آنجه که :در :بر کشت آن وا 
رحمهای دو ماده (شَمل) علی لان: خود را سپر 
بلای فلانی کرد با بدن خودش جلو او قرار گرفت و 
از او خمایت کرد که آسیبی به او نرسد. 

سل سل تلا بالشئّة و تخوها: قطیفه يا 
بالاپوش یا روپوش یا روانداز و امثال اينها را به دور 
خود پیچید. 

(السمال, و الشمال): طرف مقابل جنوب. شمال. طرف 
دست چپ انسان در وقتی که رو به قبله بایستد. باد 
شمال, الشَنأل, و الشَأمَل نیز گویند. 

الال سمت چپ گویند: اليد انشمال و اللحانث 
الشمال و 
اینها. خدا می‌فرماید: لد کان لِسَبا فن مَنکنهم یه 


تخوهما): دست چپ و سمت چپ و امثال 


جتان عَن یمین و شمال»: همانا بود برای سباً در 
خانه‌هایشان نشانه و آیه‌ای, دو باغ از سمت راست و 
ج شل و شمل, و شمائل. خدا می‌فرماید: 2 
و او با بای 
شمایئلهم»: سپس می‌آیم آنان را از جلوشان واز پشت 
سرشان و از طرف راستشان و از طرف چپشان. 
شومی, بدیمنی, بدی. خُلق و خوی, اخلاق (طَيْرٌ 
الشمال): پرنده‌ای که آن را به فال بد گیرند یا پرنده‌ای 
که از ست واست 
آن را شوم می‌داند. ج شمائل. کیسه‌ای است که پستان 
پرشیر و سنگین چارپا را در آن می‌گذارند تا سنگینی 


نکند یا خوشة خرما را که بالای نخل است در آن 


ت انسان به سمت چپ برود که عرب 


قوم و امثال آها (عته ۳ ۳ ا ۳ 

را سر و سامان دهاد یا سر و سامان داد. 

(الشمل): خوشة خرما و انگور و غیره. 

متالاینها ۱ 

(الشَعْلّة): قطیفه» شنل, بالاپوش, روانداز و امغال اینها: 

پارچه‌ای است از پشم یا از مو که به عنوان روانداز از 

آن استفاده می‌کنند یا به دوز خود می‌پیچند. در سخن 
۱ ی Fa Ras‏ سب 

۱ «إِن ابا هذا کان ینسح الشمال 

بیّمیْنه»: همانا که پدر این می‌بافت پارچه‌های «شمال» 


ر با دست راست خودش. 

(الشلقا: کیفیت بر خود پیچیدن لباس, و بالاانداز و 
روانداز و غیره. 

الشَمِلة: سیک و فرز و چالاک و چابک و سنریم. 
براق مؤنت است. 
(التَمُؤل): باد شمال. شراب مشروب. 

(المشمال): پارچه‌ای که بر خود پیچند. ج مشامیّل. 
(العضْمّل): شنل, بالاپوش, روپوش, قظیفه. رواشداز, 
روکش. پارچه‌ای است پشمینه يا مویین که بر روی 


شملل 
خود اندازند. شمشیری است کوچک که آن را در 
جامة خود پنهان می‌کنند. ج مشامل. 
(المشْمَلة): پارچه يا رواندازی است دو پارچه که 
برروی خود می‌اندازند. 
(التشغول): کسی که باد شمال ؛ 
(غَدِيْرٌ مَشْموّل): برکه‌ای که باد بر آن وزیده و آن را 
سرد ی گواراگ اند است: 
(العشکولة): ناژ مشْفْولة: آتشی که باد شمال بر آن 
وزیده و آن را شعله‌ور کرده است وی مَْمول: نیت 
تفرقه افکنانه. 
# شمال ‏ شغلل یل شل سرعت گرفت» 
سریع شد (شْلل) الشجَرَة: ميو روی درخت زا چید. 
(الشملال): سریع و تندرو و چایک و چالاک. 
(الشلوّل): یک رگه پایک رشتة دراز شتزار. شاخة 
جند شاخ درخت یاشاخة بالاي درخت. ج شمالیل 
(قوْمٌ شمالیل): گروه پراکنده» مردمان پراکنده (تَوَبٌ 
شمالیْل): جام پاره پاره. 
(الشِلیل): سریع و تندرو چابک و چالاگ. 

# شح - (شله ید پشله قسگاء و قا : بوی أن جة 
مشامش رسید. آن را بویید (شمٌ) الْخَبرَ: بخشی از خبر 
را دریافت کردا( الان آن کار را آزمود. 
(مَم یش تَما) لبناء و یل ۽ بالای ساختمان ,یا َل 


بر او وزیده است 


کوه بلند و مرتفع شد (6) الاش استخوان بینی اندکی 
بلند و صاف شد (هَمّ) الوَجُلٌ: آن مرد تکبر کرد و خود 
را بزرگ پنداشت 

(شَم يقم شگاء و قییما) الشیْء: بوی آن چیز را 
دریافت» آن را بویید. 

HS)‏ یشم إشماماً) لرجْلْ آن: هرد از زوی فکنیر نسر 
خود ۳ ( 
کناره گرفت (َمَ) فُلاناً لطْب: عطر را به فلانی داد که 


ببوید (أَشَع) الْْاینْ: ختنه کننده اندکی از پوست سر 


شم عَنه: از او به یک سو شد و 


نره را باقی گذاشت 
(شَكَمَة یشکنه تشمیما) الطْيْبَ أوالناة: عطر يا دارو را 


۱۰۵۶ شتا 


به او داد که ببوید 

(اْتَمهُ یه تک شام تخاب 

(تشکنه تة تا آن را سر فرصت بويد 
نشعم) الأمر: آن کار را طلب کرد و خواستار آن شد. 
(لاشمام): ند جُنْهُؤْرِ اشْحاة و اْراء): تلفظ یک 
حرف به صدای حرفی دیگر, مقلا صاد را شبیه به زاء 
تلفظ کردن در قراءعت کسائی.:و تلفظ کردن «قیل و 
بیع» شبیه به واو ممدوده (الاشمام): (لدَی الْمَرَاءِ 
وَحْدَهمٌ): اشاره کردن به ضمة آخر کلمه با لبها و تلفظ 
نکردن آن در هنگام وقف برآخر کلمه. 

(الأْشم): ساختمان یا کوه که بالای آن بلند و مرتفع 
باشد. بینی خوش فرم که استخوان ان اندکی بلندباشد. 
مردمتکبر. ج شم 

(الشم): بوييدن» بو کردن. 

(الشَمّم): بلندی, ارتفاع. بلندی و خوش ترکیب بودن 
استخوان بینی. 

لتقا زن متکبر. ونث الم تير هست. ج شن 
(الشَمّام): داراي قوة تندٍ بویایی. دستنبو» دست انبو. 
(الشَمّامات): عطرها و بوهای خوش که می‌بویند. 
(الشمیم): بوییدنی. بلند. مر تفع. 

# شنا ره یشوه شنا و شتانا: اورا دشمن داشت 

و از او-کناره گرفت: خندا می‌فرماید: لا ا 
ان وم علی أن لاتفیلوای: وادار نکند به گناه شما 

کین مرمنر پر این که عالت په خرچ تادید ِ_ 
باشید که آن نزدیکتر است به پرهیزگاری: 

(تشانوا ینارون تشانّا): یکدیگر را دشمن داشتند. 
(الشانی): دشمن دارنده و دوری کننده از کسی. خدا 
می‌فرماید: إن شانتک هو الأبتر: همانا دشمن تو او 
خوار است و ذلیل یا بدون نسل. 

(الشناء ة): بدترينِ دشمنیها. 

(السَْوْءة): تنفر از چیزی بدآمدن انسان از چیزی و 
دوری گزیدن از آن. کناره‌گیری از گناهان و کارهای 
ننگین بخاطر بالا بودن شخصیت نه بخاطر تکبر. 


۰ ® 


مردی که بخاطر شخصیتش از گناهان پرهیز می‌کند. 
(المَشتَأا: زشت. حتی اگر دوست داشتنی باشد (مَشتاً 
لحْ): بدترکیب. بدمنظر. 
(المشناء): آن که مردم او را خیلی دشمن دارند و 
خیلی از او دوری کنند. 
العشتوم: مورد دشمنی قرار گرفته و ناپسند و 
ناخوشانید هر چند که زیبا باشد. 
شب یټ مشب شتباء و شنبة): لب و دهان و 
دندانهایش زیبا شد (عَیْبَ) الثَغْرٌ: دهان دارای دندانهای 
ظریف و سفید و زیبا شد (شَیْبَ) رم آن روز سرد 
شنل. 
(الأشتب» به معناي الشایب است. 
(الشانب): دهان دارای دندانهای ظریف و سفید. کسی 
که این‌چنین لب و دهان و دندانهایی دارد. روز سرد. 
(الشنب): زیبایی لب و دهان و شفاف بودن دندانها. ذو 
لژة گوید: 

و فی اللعاتِ و فی آنیابها شَمَّبُ: 
درلثه‌ها و در دندانهای نیش (شاید مرادش تمام دندانها 
باشد) او شفافیّت است. و جدیدا آن را به معتای.سبیل 
(موهای پشت لب بالا) به کار می‌برند بطوری که 
سعنای اصلی آن را فراموش گردهاند. روز سرد 
(الشَدْباء): اناری که دانه‌هایش بی‌هسته است. ج شُنب. 
مولت الاب انست. 
# شنتر -(شَْتَرَ ُتر شََْرَة) تَوْبَةٌ و نخوّه: جامه‌اش 
و قال آن را ناه گزذ: 
#شنج -(شَنج یسنج شََجاً): متشنج شد. منقبض شد. 
دچار تشنج شد. 
(شَنْج یسنج تشییجا) آل آن چسیز را ثرنجیده:و 
متقبض کرد (شد شُنْحَ) وَجْهه: چهره‌اش را گرفته و ترنجیده 
کرد یا روی درهم کشید (َج)اْحَاط البا: دوزنده 
قبا را تا زد. 
نج تنج تشَنْجا): منقبض شد. گویند: (تَشنْجَت) 
عَضلائه: : ماهیچه‌هايش منقبض شد و گرفت. 


ىنب 1°۵۷ ن شنم 


الأفتعا به هم جح شلد ترنجيده شنج ج فلج 
(لََنْج): (فی.الط): ترنجیده شدن اعضای بدن, 
(الشنج): منقبض, ترنجیده شده. دچار تشنج شده. 
(المُتَسّج): اسم مفعولٍ نج است؛ ترنجیده و منقبض 
شده. روي گرفته و منقبض و درهم کشیده شده. لباس 
یا پارچۀ تازده شده. (شَیجٌ مُشَنْع): ترنجيده خیلی 
ترنجیده و منقبض شده. 

(لْشَنجَة): آْراوبل الْمُشَنَجَةٌ: شلوارهای دراز و 
گشاد که پاچه‌هایش در نزدیکی قدمها تا می‌خورد. 
#شنر -(شَتَرَه یره تشییرً) و عَلیه: او را مفتضح و 
رسوا کرد. 

(الشنار): کار زشت و علنی و رسوایی برانگیز (عاژ و 
شناژٌ): عار و ننگ و رسوایی و ِِ 

# دشن -(شلشن ينن شنقنة َة القهدطاش أو 
موب الْجَدِيْدٌ: كاغذ يا پاچد و جا کو غ ضس 
کر 

(الشنشنة): عادت همیشگی. در مثل گویند: «شنشتة 
غرفها ین أخْرَم»: عادت و اخلاقی است که می‌شناسم 
آن را از (پسرم) اخزم و سابقة آن را می‌دانم؛ کنایه از 
کسی است که اخلاق بد پدرش را به ارث برده است. 
# شنم شنم یشنم َنعا) الخوقة و تخوها: پارچه و 
امثال آن را از هم باز و ریش ریش کرد (شتع ) فلانا: 
فلانی را رسوا و مفتضح کرد. 

(شَنْع یشنم شَنَعًا) به: آن را تقبیح کرد و زشت شمرد. 
(شَنُع ينع شناعة): بشدت زشت و ناخوشایند شد. 
بشدت ناپسند شد. 

(مْنْم ینم تَشییعا): پارچه و امثال آن را زياد :ریش 
ریش کرد (شَنْع) الشیْء: آن چیز را تقبیح کرد و زشت 
شمرد یا آن را زد شت گردانید (مَنع) عَلّی فْلان: فلانی 
را بدنام و رسوا کرد. 

نم یشنم َضنعا» زشت سد زشتی بر آن غلبه کرد 


شنف 


۱۵۸ شنق 


نشنع) لقَوم؛ کار آن قوم بخاطر تفرقه و تشتت 
آراء‌شان بد و ناجور شد اب معا رب وخوه: لباس و 
پارچه و امثال آن پاره پاره شد مت رَد شبیحون 
و تاراج را گسترده گردانید. 

تنخ پتتشیم اسشداعا] این آن کار را زشت و 
شنیع شمرد (سْتَشتع) فلان: فلانی را گرفتار زشتی و 
بدنامی و رسوایی کرد (سْتَشعةٌ ج ها 
جَهَل): جهالتش باعث بدنامی و رسوایی‌اش شد. 
شم و الشنع): بشدت زشت و ناخوشایند. 
(الشَنْعاه): گویند: (فَعلَةٌ غا کار بسیار زشت» 


4 و اشتشتع وت 


بی‌نهایت زشت. ج شنْم. 

(الشَنْعَّة): زشتی, قبح. 

(الشنیع): زشت. ناپسند, ناخوشایند. ج شنائم. بشدت 
زشت. بی‌نهایت زشت. 

به او از روی تنفر و تقبیح و اعتراض نگاه کرد (شَنَفَ) 
عَنه: از ان اعراض کرد و خود را برتر از آن دانست. 
نف شتف شتفا) ل متوجه آن شد. آن را درک کرد 
و دریافت (شُنفثْ) الشَمَةَ العلیا: لب بالا بشت و رو شد 
(شنق) الوَجُل: لب بالای آن مرد پشت و رو شد 
(شنف) فلانا ول فلانی را دشمن داشت و به او بدی 
کرد یا با او برخورد بد کرد. 

(شَتَّف یف تشییفا) لدأ گوشواره‌ای به آن زن داد 
(شَتَ) الاذان یکلایه: گوشها را با سخن خود بهره‌مند 
کرد (شَنف) کلامَه: : سخن خود را آراست. 

تن تفا را آن زن گوشواره در 


نتم ۰ نگ 


گوش خود کرد. 

(الاْشْتّف): متوجه چیزی شده» درک کرده و دریافت 
کرده چیزی. کسی‌که لب بالای اوپشت و رو شده‌است 
(لسَْف): گوشواره با گوشواره‌ای که به بالای گوش 
آویزان کنند و به گوشواره‌ای که به نرم گوش آویزان 
(الشنفاء): زنی که جیزی را دریافته و متو حه آن شده 


است. زنی که لب بالایش پشت و رو شده است. 
#شنق - هه يَشلقه شَلْقا: آویزانش کرد (شَتقَ) 
الَجْلْ: آن مرد را به دار آویخت (جدید). (شَتَقَ) ابر 
و نخوه: افساز به سر شتر و امقال آن بست تا بتواند آن 
را کنترل کند. 

(قنق یش شقا النر: شيفتة آن کار شد وبه آن 


حسبید. 


(آشتق یُشیق إٍشناقا) السَیْء: آن چیز را آویزان کرد 
(آشتق) اليد ی اْع: دست را وبال گردن کرد (أَشْتّق) 
اوه و تو افسار به گردن د شتر و امثال آن زد که 
بتواند کنتراش کند (أشتق) اة و نخوة مشک:و 
امتال آن را باطناب و غیره بست که آویزانشی کید نا 
بست و آویزان کرد (ّْق) مايه إلى ماش عبرو 
مواشی خود را با مواشی کسی دیگر مخلوط کرد تا 
زكاة کمتری بپردازد. مثلاً اگر هر کدام چهل گوسفند 
داشته باشند هر کدامشان باید یک گوسفند بدهند اما 
اگر گوسفندان خود را مخلوط کنند که به هشتاد برسد 
(شاتقة بشانفة مُشائَة و شناقا): اموال خود را با اموال 
او مخلوط کرد که زکاة کمتری بدهد. و در حدیث 
است که: «لاشناق»: این کار را مکنید. 

(شَتَقَ یم تشییها) المجین أو لحم خمیر را چانه 
چانه و گوشت را پاره پاره کرد. 

(تشاتق یتشانق تشائفا) الوجلان: آن دو مرد اموال خود 
را با یکدیگر درآميختند. 

(الشناق, و الشناق): دراز, بلند (برای مفرد و غیره و 
مذکر و مؤنث به کار می‌رود). 

(الشناق): طناب یا تسمه‌ای که چیزی را با آن می‌بندند 
و آویزان می‌کنند. چلَة کمان. ج شق و أْية 
(الشَتّق): یک لنگة بار, جوال, گاله. دیف جراحت. کمتر 
از مبلغ دیه. ج أشناق. 

(الشنقاء) من الط دة ای که غذا را در دهان 


جوجه‌هایش می‌گذارد. E‏ شثق. 


۱۰۵۹ شهب 


(المشناق): آن که چشمش دنبال هرچیزی است که 
(المشتَمّة): چوبة دار. 3 مشانق. (جدید). 

شق ق یش شتا خشک شد. کهنه شد. گویند: 
قافا لوک تشک کهنه پا خشک سد ت ال 
بن ال وشرو شترنر دار نهنگی و آستال آن 
خشک شد. 

قو ي قنچاءو تشتاناا الما آب بیدربی ریه 
یذ 

(قَنْ یش نْا) السایْل: مایع را پاشید یا بطور پراکنده 
ریخت. گویند: (شَنً) الماءَ علی اشر اب: آب را به 
نوشیدنی افزود (ْنْتْ) این الدْْمٌ: چشم اشک را 
سرازیر کرد و ریخت (شَنّ) لاه على ِ از هر 
TE‏ اه 
امس یش یش إشناناً): : خشک شد. کهنه شد. پی‌درپی 
ريخته شد. مایع را پاشید یا آن را بطور پراکنده ریخت. 
چشم اشک ریخت. بطور گسترده و از هر سو بر 
دشمن خود شبیخون زد. 

(فثخ ین کا اشقا خیک و مشک کهنه شد. 
خشک شد (شنن) الما آب بی‌دزبی ريخته شند. 
نیشن نشنانا) الب فی العم گرگ در 
گوسفندان افتاد و آنها را لت و پار کرد. ۱ 

(تشئن یتمه تشتا) الما آب بطور زیاد و پی‌دربی 
ريخته شد (نََنن) الْجلْدٌ: پوست (بدن) چین و چروک 
و خشک شد (لشتت) بشَرَة الَجُل: ظاهر پوست آن 
مرد بخاطر پیر پیری چروکیده شد. 

تسش اشتشنانآا ری مشک خشک 
شد.تشک کهنه شد (إشتقن) الَجْلَ و العتل: آن مرد 
یا آن بره لاغر شد. 


(استشات ۶ هه 


(لشانْة): مسیل آب به سوی دره. ج وان 

(الشنان): ابر که آب را می‌باشد. آب سرد (ماء شنان): 
آب پراکنده. 

الفا ابی که از شک باااز درخت. مبی‌چکد: 


ماست که در مشک بریزند و آب به آن بیفزایند و بزنند 
تا کره‌اش را بگیرند یا شیر که آب بر آن بريزند. 
(الشَنَ): مشک کوچک و کهنه که آب را بیشتر خنک 
می‌کند. ج شتان. 

شن و طبقة اسم مرد و زنی بوده که مشهور به ذکاوت 
بوده‌اند و در مل گویند: «وافق من طبَة: شن با 
طبقه به توافقق رسید. کنایه از دو نفر است که در سختی 
و غیره با هم به توافق می‌رسند. 

(لشَنه: مشک کوچک و کهنه که آب را بیشتر خنک 
می‌کند. پیرزن (قَرّش شَنْْ: کمان کهنه یا قدیمی (جَنْهَةٌ 
َنّ: پیشانی پرچین و چروک (جاء بِجَنهة ن: با 
حالت اخم آمد. ج کان 

(الشَنُوْن): نه چاق و نه لاغر. 

(الشَنِیْن): شیر خالص که آب سرد برروی آن ریزند. 
(المشنّ): دوش حمام. 
(المضَت): سبدی است از برگ نخل یا از ترکه‌های نرم 
درخت که نان و غیره در آن گذارند. 

# شهب شهب يِشْمَي شهبا) له و ابَرد: گرما يا 
سرما رنگش را تغییر داد و عوض کرد (شَهَبَّٹ) لته 
لْقَوْم: قحطی اموال آن قوم را از بین برد. 

(شهبٍ شهب قَهبا؛ شهب موهای سیاه در وسط 
موهای سفیدش بود. رنگش در اثر گرما یا در سرما 
تغییر کرد و عوض شد. 

شهب شهب اشهابا) الهاب: شعلة آتش را به هوا 
برد شعلهٌ آتش را زیاد کرد ( شهیث) السَتَة الوم 
فسلی اول آنوم نید گرد د > 

(إِشَهَبَ یَشتَهبُ اشتهابً): موی سياه در وسط موهای 
سفیدش بود (إشتَهَّبَ) الوا موهای سر سفید شد. 
(إشهابٌ يهاب إشهیباباً): کم کم موهایش سفید شد. 
یا موهایش اندک اندک سفید شد که اندکی موهای 
سیاه در آن بود (اشهاب) الرَرْعٌ: زراعت زرد و خشک 
شد و اندکی سبزی در آن ماند (إشهابّث) الشَفاه و 


الْمشافه: لبهای انسان و شتر مقداری سفید شد. 


5 


میت 


۱۰۶۰ مید 


+« _ سس 


شهب يشمب اشهبابا: موهایش کم کم سفید شد. یا 
موهایش کم کم سفید شد و مقداری موی سياه در ان 
مائد. زراعت خشک و زرد شد و اندکی سبزی در أن 


ماند. لب انسان و شتر مقداری سفید شد. 

اقب کسی که موهایش سفید شده: و مقداز کنی 
سیاه استه ان تاک برنگتی در ار ما دو اا درا 
تغییر کرده است (عام شهب بْ): سال قحط (يَوْمٌ أنهب): 
روز سرد که باد می‌وزد. 

(الشَهاب): شیر مخلوط شد؛ با آب که سفیدی آن کم 
شنده: است: 

(الش سهاب): شعلة به هوا برخاستة آتش. خدا 
می‌فرماید: اؤ تیم بشهاب سکم َضطَلَوْنَ): 
یا این که بیاورم برای شما شعله‌ای آتش شاید شما 
گرم شوید. شهاب آسمانی, جرمی است سرگردان در 
فضا که چون وارد جو زمین شود می‌ترکد و مر 
شده خاکستر می‌شود. خدا می‌فرماید: نیع ها 
ثاقبٌ): پس دنبال کرد او را شهابی درخشنده. مرد 
ماهر در کار گويند: (هُو شِهابُ علم اب حَزب و 
نخوهما): او استاد دانش یا استاد نبرد و امثال 
اینهاست. ا شهب و شهبان, وأذْيّب (الشهب): 
ستاره‌های بسیار درخشنده. 

(الشهابّة): به معناي الشهاب است. 

(الشَهُب): کوهی که برف برروی آن است. ج شُهْب. 
(التهباء): کب شَهباء: ستون بسیار مسلح لشکر (غرة 
شَهباء): سفیدی پیشانی اسب که موهای سیاه در ان 
باشد (سئَةْ شَهْباءٌ): سال قحط یا سالی که مقداری 
قحطی در آن باشد رض هیا زسمن پوشيدة از 
برف یا از یخ. لقب شهر حلب؛ زیرا که سنگهایش 
سفید است. ج شب فول الأشهب. 

(الشهْبَة): سفیدی مخلوط با سیاهی. 

#شهد -(شَهد یهد شَهاده) علی گذا: به فلان چیز 
بطور قاطع خبرداد (َهذ) لُِلانٍ ی رَيدٍ پگذا: به نفع 
فلانی و بر ضرر زید شهادت داد (َهدّ) بالله: به خدا 


سوگند خورد. آنچه را می‌دانست اقرار کرد (شهد) 
الْمَجْلِس: به آن مجلس رفت یا شاهد آن مجلس شد. 
خدا می‌فرماید: فمن هد منم اهر قیصنه»: ی 
هر کدام از شما که دید ماه رمضان را پس آن را روزه 
بگیرد (شهد) الحادت: : حادثه ر با چشم خوددید خدا 
می‌فرماید: حقاْ تقاسغوا بالّه ية و أهله نع لنفولن 
وله ماشهذنا هِک أهه6: گفتند: سوگند یاد کنید به 
خدا که شبیخون می‌زنيم بر او و بر خانواده‌اش و او را 
می‌کُشیم سپس به ولي خون او می‌گوییم: ندیدیم کشته 
شدن کسان او را (شَھد) السَیْء: آن چیز را دید (شَهڌ) 
ی تَهادة عون بر ضدٍ شهادتٍ دیگری شهادت داد 
(شهد) بماسمع: آنچه را که شنیده بود گواهی داد. 
(آشهده یشهده |شهادا) على کذا: و را وااو کس‌ه که 
دربارۂ فلان چیز شهادت داد (آنهد) الشیء : آن چیز را 
حاضر کرد. 

۳۳ أو را ديك 

هد أ مد مُحَكَداً ول الله. 1 
(استشهد بشید إشتشهاداً): در راه خدا جانباری 
کرد و خود را در معرض شهادت قرار داد (إشتشهد) 
الجُلْ فلان: آن مرد از فلانی خواست که گواه باشد 
(اشتشهد) بکذا: به فلان چیز استشهاد و استدلال کرد. 
(انستشْهدزا): گواه بگیرید. خدا می‌فرماید: و 
اشتنهدوا هدن ین رٍجاِک6: و گواه بگیرید دو 
شاهد را از مردانتان. 

(أشششهد مهد اشیشهادا) هلان فلانی در راه خدا 
به قتل رسید, شهید شد. 

الا شهاد): (فی الْجنایات): مثلاًبه صاحب خانه گفتن: 
وار خافات مرن ایت آخ را خرلب کنیا دپرلززت 
ور سناگ انستت ان وا درست کن: 

(الََهد) فی الصّلاة: تشهد نماز. ذكر تشهد يا خواندن 
آن, ۱ 


(الشاهد): گواه, شاهد. کسی که گواهی می‌دهد. دلیل؛ 


شهدانج 


۱۰۶۱ شهق 


برهان. آب مخاط مانندی که با نوزاد به دنیا می‌آید. ج 
هود و آشهاد. و شهّد. و شَهد. و جمع غير عاقل 
می‌شود: شواهد (صَلا الشاهد): نماز صبح و مغرب. 
(السهاد ة): گواهی دادن. اقرار و اعتراف کردن. 
مجموعه مسائلی که با حواس درک می‌شود (المَهادة) 
ينه (فی الْقَضاء): شهادت شهود در محکمه (عالم 
الشْهانة): جهان محسوسات که در مقایل جهان غیب 
است. خدا می‌فرماید: «وَسَترَ دون إلى عالم لیب و 
الشّهادةٍ): و بزودی باز می‌گردید به سوی دانای جهان 
غیب و جهان محسوسات. 

اشد و الشَهْد): عسل تصفیه نشده و به همراه موم. 
ج شهاد. 

(الشَهْدّة. و الشَهّدّة): پاره‌ای عسل تصفیه نشده. 
(الشهیّد): كشتة راه خداء شهید. گواهی دهنده. خدا 
می‌فرماید: «وَلایْضارٌ کاب ولا شَهیْدٌ4: و ضرر نزند 
(برخلاف آنچه که به او می‌گویند ننویسد) نویسنده و 
ضرر نزند گواه و برخلاف حق گواهی ندهد. ج شهّداء, 
و أشهاد. 

(المُشاهَد :): درک کردن به یکی از حواس پنجگانه. 
(المُشاهدات): چیزهای محسوس که با یکی از حواس 
پنجگانه دریافت می‌شود. 

(العشهّد): حاضر شدن, حضور. آنچه که دیده می‌شود. 
تجمع مردم. اجتماع مردم. ج مَشاهد (مشاهد) مَكْد: 
جاهایی در مکه که در آن تجمع می‌کردند و گرد 
می‌آمدند (المَشْهُد): قبر, گور. (جدید). 

(المَشَهُود): یوم مَهُود: روز مهم که مردم برای کار 
مهمی اجتماع می‌کنند. 

#شهدانج - (الشَهُدانج): تخم شاهدانه. مصریها به 


آن الشرانق یا الشنارق گویند. [معرب شاهدانه است. . 


ب]. 
#دشهدانق - (الشهدانق): تخم شاهدانه. [معرب 
شاهدانةٌ فارسی است. ب]. 


#شهر -(شَهرَه يَْهَره هر و شهْرّة): آن را افشا و 


علنی کرد. آن را مشهور گردانید (َهرَ)السَیْفَ: شمشیر 
را از نیام برآورد (َهر) لْعَد: پیمان را در دفتر ثبت 
اسناد بطور رسمی ثبت کرد. (جدید). 

(آشهر شیر اشهارا) ال4 آن چیز یک ماهه شد 
شرا فی اكان ی یکت اندر نچا شاد 
1 شهَرت) الحایل: آبستن پابماه شد. (آشه) السَیَء: آن 
چیز را مشهور و معروف کرد. 

(شاهره یشاهره مُشاهَرَة؛ و شهاراً): با او معاملة ماهیانه 
کرد. 

اوه متفه 2 تشهیرا؛ خیلی, آن: را مقنهور کرد او را 
بدنام و رسوا کرد. 

کر نکی اشتهارا) ای آن کار مشهور و معروف 
شد (شتَهر) بکذا: به فلان چیز مشهور شد (شتَهر) 
اسیَء: آن چیز را معروف کرد. 

(آنتهر یُشَْهر اشتهارً) به: مشهور به آن شد. 

ان يدشار دام بکذا: تظاهر کرد که مشهور و 
معروف و نامی است. 

(الشَهُر): ماه شمسی يا قمری (الشَهَد) الْقََرٍیَ: ماه 
قعری (الشهر) الشذیی: ماه شمسی. ج اهر و هو 
(لحْْه) لحم چار ماه ذوالقعده و ذوالحجة و محرم و 
رجب که در اینها جنگ را حرام می‌دانستند. دفتر ثبت؛ 
دفترخانه. (جدید). (مَصْلَحَةٌ السَهُر): ادار؛ ثبت. 
(جدید). 

(الشَهُرَّة: اشتهار. سعروفیت» شهرت. شهرت بد 
بدنامی. 

(الشَهْريّة): ماهانه. ماهیانه. حقوق ماهیانه و امثال آن. 
(الشهیْر): مشهور. پرشهرت شهیر. نامی, نامدارء 
نام‌آور. 

(العشهیرات): مسائل پذیرفته شد اجتماعی, مثل: 
خوبي عدالت و بدي دروغ. 

#شهرم - (الشَهْرَ مان): نوعی اردک پاکوتاه که 
زنگش سیاه و سفید است. (فارسی است). 

#شهق -(شهَق یَشهَق شهرفا) البناء و الْجَبَلْ و 


شهل 


۱۶۲ شهو 


تخوّهما: ساختمان و کوه و امثال ایینها آسمانخراش 
شد. 

اق تک 8ا نس در گاویش مید و رفت و 
ی میاه آن شنیده شد..خق هق گز به کرد 
گریه را در گلویش غلتانید. نفس کشید. هوا را در سینه 
فرو برد. 

(الشاهق): کوه یا ساختمان بسیار؛ بلند و امثال اینها. ج 
شواهق (فلا دو ر شاهق): : فلانی آتشین مزاج است» 
عصبانیتش خیلی سخت است (فحُلٌ ذؤ شاهق): 
حیوان نر پر خروش و بسیار غرنده. 

(السَهیْق): صدای تندرآسا. خدا در وصف دوزخ 
می‌فرماید: سمفوا لها مهیقاً و هی تَْْرْ4: شنیدند و 
می‌شنوند برای آن (دوزخ) صدایی بسیار سخت در 
حالی که می‌جوشد. نفس کشیدن, هوا را به ریه فرو 
بردن. 

# شهل -(قهل هل هلا الونان: دو رنگ با 
یکدیگر مخلوط شدند (شَهل) فلان. و هلت عَینه: 
فلانی میشی چشم شد. 

(شاهله یُشاهله مُشاهَلَةً): به او دشنام داد یا متقابلاً به او 
دشنام داد. از او عیبجویی کرد. 

(تشَهُل یسمل تمه ماء وجهه. و هل الرجُل: در 
اتر لاغری و غیره صفا و شادابی چهرة آن مرد برطرف 
شد. 

(الأشهل): مرد میشی چشم. ج شهل. 

(الشََل): میشی بودن رنگ چشم. 

(الشَهْلاء): زن میشی چشم. ج شغل. 

(الشهْلّة): میشی بودن رنگ چشم. 

(الشَهْلَة): پیرزن. زن میانسال و عاقل. 

# شهم اة هة شقماء و شهوما 4 او را 
سرزنده و بانشاط گردانید. تحریکش کرد که تند بدود. 
(شَهُم یَشهُم شَهامَة؛ هوشیار و با ذکاوت بود یا شد. 
پیشوای صائب نظر بود یا شد. صبور و بردبار در 
ما برد اام 


(الَهامَة): دلیری. جرات» شهامت. بیباکی. 

(التهم): باذکاوت. هوشیار. پیشوای صائب نظر و 
دارای انديشة استوار. صبور و بردبار در انجام مسائلی 
که به او تحمیل یا واگذار شده است (فزش شهم 
3 شهام. و شهوّم. 
(الشَيْمَّم): خارپشت تیرانداز. ج شیاهم. 

# شهن - (الشاهذشاه): شاه شاهان یا شاه بزرگ 


): اسپ 


نیرومند و تيزتک. 


(قارسی انبت), 

(الشاهین): پرندٴ شاهین. شاهین ترازو, زبانة ترازو 
میله‌ای که کفه‌های ترازو را به آن آویزان می‌کنند. 
(معرب). ج شواهیّن, و شیاهین. [معرب شاهین فارسی 
است. ب]» 

٭ شهو -(شهاه یَشْهُوه شَهْوة): او را دوست داشت و 
خواهان آن: شد. 

(شَهیّه َشهاه شَهُوَ:): دوستدار و خواهانِ او شد. 
(مَهُر بُو سهاو لام و عیره: غذا و غیره لذیذ و 
اشتها برانگیز شد. 

(َشها هه (شهاء): آن را اشتهاآور گردانید. به او . 
چیزی:را داد که هوسش, را کرده بود: 

(َهاهُ يُسَهَيه تشهیه): ا را برانگیخت. اا 
راغب کرد. گویند: (هذا شیء د هی الطاع): این چیزی 
ست که ای نار ریک من 

(شتَهُی يهى اشتهاء) الَیْء: خيلى هوس ا ان چیز را 
کرد. خدا E‏ «وََکم فنها ماتشتهی آنشنکم»: و 
برای شماست در آن (بهشت) آنچه را که خیلی دوست 
دارنت نفسهای شما: 

(تمَهٌی ینمی تیا الَیْء: خیلی هوس آن چیز را 
کرد (نَهُی) علَیّه کذا: فلان چیز را پی‌دریی از او طلب 
کرد و خواست. 

(الشاهيّة): اشتها, رغبت. میل. هوس. 

(الشَّوّی): زنی که بسیار هوس چیزی کرده است. ج 
شهاوّی. 

(الشهوان): مردی که بسیار هوس چیزی را دارد. ج 


شوب | شور 


شهاوی. 

(الشَهُوانسی): مسردی که بسیار به دنبال لذتها و 
خواسته‌های مادی است. منسوب به الشَهوة است 
(الشَهُوّ :): میل و هوس بسیار شدید. قوه‌ای که مربوط 
به تمایلات و رغبتها و هوسهای نفسانی است مثل: 
خوردن, نوشیدن, آرمیدن مردان با زنان و زنان با 
مردان و امثال اینها. لذتهای مادی, مثل آنچه که در 
سطر قبل ذکر شد. ج شهوات»و شهیة. وک خدا 
می‌فرماید: ورین لاس حب ب الوا من اْساء و 
ان و ماظن نطو ین لب و الْفِصَة و الیل 
َو و الأنعام و الحَرٍِ4: آراسته شده برای مردم 
محبت تمایلات و خواسته‌ها از قبیل: زنان و پسران و 
دختران و انباشتة بسیار زیاد زر و سیم و اسبهای 
نشان‌گذاری شده و چهارپایان و کشاورزی. 

(الشهی): اشتها برانگیز. لذیذ و دوست داشتنی. مردی 
که مسان به دنبال تمایلات:مادی, خویش است. 
(الشَهيّة): اشتها برانگیز. لذیذ و دوست داشتنی برای 
مث است. زنی که بسیار به دنبال تمایلات مادی 
خویش است. اشتهای به غذا. 

(المشهیات): ميات الطعام: چیزهاتی کد اشا 
برانگیز است, مثل ترشیها و غیره. 

#شوب شاب یشرب شَوبا) فلان فی نع آزشراء: 
فلانی در داد و ستد خود تقلب و غش به کار برد 
(شاب) فی قوله: دروغ گرفت (هوّ یشب و يَرْوْبُ): او 
گفتار و کردار خود را قاطی و درهم وبرهم می‌کند. 
گاهی درست می‌گوید و درست عمل می‌کند و گاهی 
خطا می‌کند (شاب) عَنْ صَدِیْقّه: گاهی بطور جدی از 
دوست خود دفاع کرد و گاهی تنبلی و کسالت به خرج 
داد (شاب) الشیْء بالف آن چیز را با چیز دیگر 
درآمیخت (شاب) الشَیَء غیْره: آن چیز با چیزی دیگر 
مخلوط شد. 

(شَوّب یشب تشولبا) عة: گاهی خیلی از او دفاع 
کرد و گاهی خیلی سستی به خرج داد. 


(الشائب): کسی که در داد و ستد خود تقلب کند. کسی 
که در گفتار خود دروغ بگوید. کسی که گاهی جدی و 
گاهی با بی‌حالی از کسی دفاع کند. مخلوط کنندۀ دو 
چیز با یکدیگر. چیزی که با چیزی دیگر مخلوط 
شود. 
(الشائبّة): چیز ناشناخته يا غير معمول که در جیزی 
دیگر مخلوط شود (مافیّه شائِبة): شک و شبهه‌ای در 
آن نیست. کثافت و آلودگی و ناپاکی. ج شوایب(لان 
یه من الشوایب): فلانی از آلودگی پاک است. 
(الشَوْ ب): چیزی که با چیزی دیگر مخلوط شود. 
مخصوصاً در مایعات. خدا می‌فرماید: نم ٌ لَه 
ون : سپس همانا برای آنان است 
آن آمیخته‌ای از آب جوش (سَقاء لت بالشوب): 
n‏ آب یا مخلوط با شیر داد. 
(الشَوْبّة): مکر و فریب» نیرنگ. گویند: (فی فلان 
شُوْیَه): فلانی نیرنگ باز است. 
(الشیاب): چیزی که آن را با چیزهای دیگر مخلوط 
می‌کنند. 
(المَشو ب): چیزی که آن را با چیزی دیگر مخلوط 
کرده‌اند. چیزی که چیزی دیگر با آن مخلوط شده 
است. 
# شون - (قَوّذّت تسود تشویذا) الشخش: خورشید 
رو به غروب رفت (نّ شَوّذ) الشات الشخش: ابر نازکی 
جلو آفتاب را گرفت. 
# شور - (شار یشور شَوْراً) الرجُلْ: آن مرد خوش 
هیکل و خوش منظر شد (شاز) الشیْء: آن چیز را 
عرضه کرد تا خوببهای آن آشکار شود (شاز) الب 
چهارپا را در وقت معامله دوانید تا نیرویش را آشکار 
کند (شاز) الشکل: عسل را از کندو خارج کرد. 
(أشار كارا اه و شا بده أز تخوها: با دست 
غود و امثال آن به او اشاره کرد که چیزی را به او 
بفهماند. مثلاً به او بفهماند که داخل شود یا بیرون رود 
(آشار) له بکذا: او را راهنمایی کرد که فلان کار را 


شوس 


۱۰۶۴ 


شوس 


انجام دهد و فوائد آن را پرای او توصیف کرد (أشا) 
ُلاناً ی اْسَل: به فلانی در جمعآوری عسل کندوها 
کمک کرد. 

(شاوّره یُشاوره مُشاوَرَة و شوارا) فی الاشر: در آن 
کار با او مشورت کرد. ۱ 

(شاوز): فعل امر است از شاوَرّ: مشورت کن. خدا 
می‌فرماید: ډو شاورْهم فى الأري: و مشورت کن با 
آنان در کار. 

(شوّر یوت یرا) یه پیده و تخوها: با دست خود 
و امثال آن به او اشاره کرد که کاری را انجام دهد 
(شُوّر) بالثار: آتش را بلند کرد و بالا آورد (شوّرَ) 
فلانًء و به: فلانی را خجلت زده کرد. شرمنده‌اش کرد. 
کاری کرد که ماي شرمندگی‌اش شد (مَوّر) الشَوْبَ و 
َخوَه: پارچه و امثال آن را با گل کاجیره رنگ کرد. 
(شستار یضار (شتیارا)الْعَتَلْ: عسل را از کندو 
جمعآوری کرد. (إشتا) ال الا و نخوها: شترٍ نر 
و امثال آن حیوان ماده را بویید که ببیند جفت‌گیری و 
بازور شده است يا نه. 

(اشتور یَشتور (شتوارا) الْمَومٌ: آن قوم با یکدیگر 
مشورت کردند. 

(تَشاوَروا ارون تثبارا): با یکدیگر مشورت 
کردند. 
(اشتَشار یكی (نتشارة) فلانْ: فلانی جامه‌ای نیکو 
پوشید ((شتشار) مره کارش واضح و روشن و آشکار 
شد (إشتشار) فُلاناً ف گذا و فى الأمر: با فتلانی: در 
فلان چیز یا در آن کار مشورت کرد. 

(الإشارة): با دست و غیره چیزی را نشان دادن. 
چیزی را با کنایه فهمانیدن, اشاره. 

(الشار): زیبایی منظر. خوش منظرگی. گویند: (رَجُلْ 
صارٌ شار أَو شار صاژّ): مردی که ظاهر و باطنش 
زیباست. 

(الشارّة): زیبایی شگفت‌انگیز. هیأت و شکل ظاهری. 
جامة زیبا. فربهی, چاقی. 


(الشّوار): به معناي الشارّة است. زینت» پيرايه. 
(الشوان و الشوار): ائائية منزل یا اثائية نیکوی خانه. 
جهیزیة عروس. 

(الشوّر): جمعآوری عسل. عسل جمع‌آوری شده. 
ری با یکذیگز معورت کردن. خدا می‌فرماید: 
و مه شوزی بتتهه6: و کارشان در مسیانشان با 
مقناوره است: کاری که در آن مضآوره می‌کندد, 
(الشوران): کل کافشه, گل کاجیره. 

(الشوْرَ ة): درون, باطن. ظاهر, منظر. کندو یا جای 
قسل: 

(الشیار): به معناي الشارة است. 

(الشَیر: زیباء خوشگل. ج شوراء. جمع موئش 


می‌شود. شیار. 
۳ ۰ 3 
ره اه م أو قضائئ أو نَحْوه تت و باق 


علمی.یا فتی یا سیاسی با قضناتی با اسفال یچ 
(جدید). 

(التشار): کندو که عسل از آن جمع کنند. ج مَشاور. 
(المشوار): چوبی است براي جمع کردن عسل کندو. 
چل کمانِ حلاجی. جای عرضه کالا. محل دوانیدن 
چارپایانی که برای فروش عرضه می‌کنند. مسافتی که 
انسان آن را می‌پیماید (حْطْبُ مشوار یر الثار): 
سخنرانیها میدان تاخت و تازی است که لفنزش, آن 
بسیار است. 3 مَشاویر. 

(المشَوّر): به معناي المشوار است. 

(المَشوْر ة): مشورت. شور رایزنی. 

(المَشوَرّ :): رایزنی» شور. مشورت. 

(المْشیِرّ :): انگشت سبابه. 

#«شوس -(شاش يَشاس شَوْساً) فُلانٌ: فلانی از روی 
خشم و تکبر و از گوشة چشم نگاه کرد. پلک یک 
چشم یا دو پلک خود را به هم جمع کرد که نگاه کند 
(شاش) ۳۹ بدخوی شد. 

(شوس يشوس شَوّسا): دلیر و گو شد. شجاع شد. دراز 


شوش 


۱۰۶۵ شوع 


و بلتد ند اتکیر کرد 
(شاوّس یُشاوش مُشاوَسة) الماء: بدلیل کم بودن آبت با 
دور بودن آن دیدن آن مشکل شد. 
(تشاوس یتشاوّس تَشاوّسا) َيه از روی خشم و تکبر 
و از گوشة چشم نگاه کرد. علنا تکبر کرد و نشان داد 
که خود را گم کرده است. 
مر س): دلیره گو, شجاع. دراز, بلند. متکبر. ج 
گوس و آشازین: 
(الشرْساء): منت الاْشْوّس 
#شوش شوش ۷ تویشا: او را بد تربیت 
کرد و فاسد بار آورد (عَوّش) بینهُمْ: آنان را به جان هم 
انداخت. عبارت جوهری است که: «اللشویش: فاسد 
کردن یا درهم و برهم کردن». و به ِ التشویش 
اصطلاح جدید و اصل آن: الهش | 
(توّش يشوس تشوشا) یه و 7 آن کار بر او 
پریشان و آشفته و درهم و برهم شد. 

(الشاش): پارچه نازک تور مانند برای پانسمان زخم 
و امثال آن؛ گاز زخم. پارچة دستار. 

(المُشوّ ش): درهم و برهم پریشان» مشوش ال و 
نشر مُشَوّش): لف و نشر مشوش. 
#شوص -(شاص یش شَوْصا. و مَوَّصانا): تکان 
خورد و جنبید (شاص) اجنین فن بَطْنِ 1 بچه در 
شکم مادر تکان خورد (شاص) به الیری: رگ جنبید و 
تکان خورد (شاض) به لْمَرَضَ: بیماری او را اذیت 
کرد یا بیماری او را تحریک کرد (شاص) فلا برَیْد: 
فلانی دربارهُ زید فتنه‌گری کرد. 
(شاض يَشُوْص شوصا) الَیْء: آن چیز را بشدت تکان 
داد که از جا بکند یا تکان داد و از جا کند (شاض) 
اقات بالگواي: دندانهایش را مسواک و تمیز کرد. 
(شوصث تشو شوصا) الْعننْ: چشم بزرگ شد 
بطوری که پلکهایش به هم جفت نمی‌شد. پلکهایش 
بی‌اختیار جنبید. 


9 و 


(تفواض یتوص تقراضا: جنبید و به هم خورد. 


قرغ کسی که پلکهایشی خیلی یبا و بسته 
می‌شود. کسی که پلکهایش به هم نمی‌رسد که 
چشمش را بپوشاند. ج شُوص. 

(الشو ص): مالیدن با دست. درد دندان. درد شکم. 
(الو صاء): زنی که پلکهایش خیلی به هم می‌خورد. 
زنی که پلکهایش به هم جفت نمی‌شود که چشمش را 
بیوشاند. چضمی که حاایشن ظز ری الست که ربا دار 
از گوشة چشم یا از بالا نگاه می‌کند. ج قوف 
(الشوْصّة): دردی است در شکم که در اثر باد و نفخ به 
وجود می‌آید. پریدن (پرش) رگ. 

(الشوْصَّة): به معناي الشَوْصّة 

(الشیاص): بد خلقی, تند اخلاقی و ناسازگاری. 
#شوط - (شاط یسوط شوطا) رش و غُیده: اسب 
و غیره تا پایان مسافت را به یک نفس دوید. 

(مَوّط قوط تُشویطا) الْمسافه: سفر مسافر به درازا 
کشید (موطّ) اْقش: اسب را دوانید تا مسافتی را به 
یک نفس رفت. 

فرط یِتموّط تو طا) افش و تخوه: اسب و امثال 
آن را آن قدر دوانید تا سست و بی‌حال شد. 
(الشوط): مسافتی را به یک نفس دویدن. گویند: 
(آجری فَرسَه شوطاًأَز قطن أو أَرء اسب خود را 
یک دور یا دو دور یا بیشتر دوانید. وبه خفن ان خر 
کار می‌گویند: الشَوّط. ج أشراظ. جایی که ميان دو 
زمین بلند قرار دارد و درازی ان به اندازۂ صدا رس 
است. ج شیاط. 

#شوظ -(شاظ یَشظ شَوْظاً) په المَضٌّ: بیماری او 
را به درد آورد (شاظّ) اعْضَبٌ: خشم سخت و زیاد 
شد. ۱ 

(الشواظ): شعلة بی‌دود. تف گرنا: خدا می‌فر ماید: 
یرل عَلیْکما شواظٌ ین نار و ُحاش لت تنتصران»: 
فرستاده می‌شود بر شما تف آتش و آتش بی‌دود پس 
یاری نمی‌شوید. 

#شوع -(شاع یَشوَع شَوْعأً): شستشو و نظافت را 


شوف 


۱۰۶۶ شوک 


کنار گذاشت و موهایش ژولیده شد و به هم چسبید. 
(شوع يرع شوعا) لسغ مو سیخ شد (شو ع) رأشة: 
موهای سرش سیخ شد. 

(الشَوّع): بچه‌ای که پس از بچة قبلی به دنیا بياید و 
بچۀٌ دیگری میانشان فاصله نشود. يا دومین بچه دو 
قلو که به دنیا آید. 

(الشوع): درخت‌بان. میوهٌ درخت‌بان. ج شیاع. 
#«شوف - (شاف پوت فا در جای بلند و 
مشرف قرار گرفت و نگاه کرد (شاف) الشینء: آن 

زا نین کرد و آراست یا صیقل داد و آزاست 

(آشاف ييف شاه الشیء: آن چیز بلند و مشرف شذ 
(آشات) علیہ مشرف بر آن شذ. 

(وّفه وف تشویفا: آن را صیقل داد و تزیین کرد 
(مَوّت) الجارِية: دختر را آراست و آرایش کرد. 

(شَيّف یُشَیّف شیف تفییفا) الواء: دارو را برای درمان چشم 
و انال آن تهیه کرد. 

((شتات یَشتاف اشییافا) اَیه: گردن کشید و به او 
نگریست (شتاف) اش و عيه: اسب و غیره گردن 
خود را راست گرفت و نگاه کرد (إشتاف) الشیْء: با 
چشم خود آن چیز را دنبال کرد. 
(تقواف شون َه تفا الشیء۸ 
نمایان شد. آراسته و تزیین شد( تشو ْفَ) له و اه به 
او نگاه کرد یا آن را دانست (َقَؤق) لب آن خبر را 
دانست (یشَوّفَ) أُطرا: درصدد انجام کاری برآمد 
(الشوف): ماله کشاورزی. 

(الشُو فان): گیاهی است علفی, جو برهنه. 

(الشیاف): داروهایی است برای چشم یا امثال آن. 
(المشَوقة) من اْساء: زن خودنما. 

#شوق -(شاق يَشُوْق وفا) البْه: مشتاق او شد 
(شاق) الشیء فلاناً: آن چیز فلانی را به هیجان آورد 
(شاق) الشیَء ای آخُر: آن چیز را به چیزی دیگر 
بست. گویند: (شاق) المشجّب و وه إلى الحایط, و 
اسب إلى لد گیر؛ لباس و امثال آن را به دیوار 


: آن چیز از بلندی 


ی رات لس 

(آشاق بین اشاةّ) الشَیَء فلانا: آن چیز فلانی نا یه 
هیجان آورد(أماق) تلا ال فلانی آن چیز را 
هیجان‌انگیز دید. 

(شَوَقَه یشوه تشر یقا): او را تشویق و تحریض کرد. 
(اشتاقهُ بش َه اشتیاقا) ۳ له مشتاق و علاقمند آن 
شد. 

سوق مق تَشَوُقاً) [لی اشَیّء: بشدت شیفته آن 
چیز شد. بسختی و با تکلف خودرا شائق و علاقمند 
نشان داد. 

(الشائق): مشتاق, شائق. علاقمند. هر چیزی که 
بخاطر زیبایی و قشنگی‌اش انسان را به شوق آورد. 
(الشوّق): شور و اشتیاق. شوق. کنده‌شدن دل انسان به 
سوی چیزی: چ آشواق. 

(الشیّق): مشتاق 
#شوک -(شاکثه َو که َو کا) الشَو كة: خار بر تنش 
غلید (عناکت) فلا ندا فلاتی با خا به بدن زید 
کوبید. او را آزرد, به او اذیت کرد (لاتشوکک یی 
َو کة): اذیت من به تو نخواهد رسید. 

(شاک یشاک قوکاً) اجه و غغیده: خار درخت و 
غیره رویید یا خارش بسیار بلند شد (شاک) الوَجُلٌ: 
آن مرد پرشوکت شد (شاک) تی تا پستان دختر 
نوک زد و سرون آمدو نوکش تیز شد (شاک) فلا 
السوک: فلانی در خارستان افتاد. " 

(شیْکَ يُشاک) الْجَسَدُ: خار در تن خلید. دچار نوعی 


0 ارزومند. 


بیماری شد که پوست تن و صورت را سرخ می‌کند. 

(آ شاک یشک إشاكَة) الَجَرٌ و نحو درخت و امثال 
آن غار روبانید با غیلی پر غار شد (شاکت) فلا 
خار به تن فلانی وید 
(شَوّک شوک ته تشویکا) ار زراعت نوک زد و 
بیرون آمد (مَوّکَ) موم نوک پرهای جوجه رویید 

(شَوّکَ) الاش: موی سر رویید یا موی سر پس از 
تراشیدن روید (مَوْک) شارب الم أَعذاژ*: موی 


شال ۱۶۷ شال 


سبیل جوان یا موی ریشش رویید و زبر شد (شَوّکَ) 
فلاناً اشوک و تخوو: خار و امثال آن به تن فلانی 
کوبید (شوّکَ) الحائطً: روی دیوار یا دور دیوار خار 
گذاشت: 

(الشائک): خاردار مه شاێک. و موُوع شاک): 
کار یا موضوع سخت و دشوار یا اذیت کننده و 
آزاردهنده (رَجُل شاک الّلاح): مرد تا بن دندان 
۳ 3 ۳ 

(الشائکة): الاشلاک الشائْکة: سیمهای خاردار. 
(جدید). 

السَزک: خار. ج شواک (جاء بوک و الشَجَر): 
عدد بسیار اورد. 

(الشَو کاء): حل وکا و ده وکا جامه و برد 
نوک آهار دازد. 

(الشَکُة): یک خار (شَوْكة) الْعَقرب: نیش عقرب 
(الشَو کُة): اسلحه, سلاح. قدرت و نیرو» توان رزمی. 
خدا می‌فرماید: و دون یر ذات الشركة کون 
:و دوست دارید (داشتید) که همانا آن که دارای 
قدرت و نیرو و توان جنگی نیست (قافله و کاروان 
قریش) بوده:باشند برای شماء شانة دستگاه بافندگی 
(لشَوکه): (ین وت امایت): چنگال غذاخضوری 
(جدید). لکه‌های قرمزی است در پوست بدن و 
صورت. 

(الَوْکی): منسوب به اشوک یا به الشَوگة است 
(ألحَبلٌ الکو لْاع السَوکیْ): نخاع. مغز حرام 
سین السو ک): گیاه کاکتوس. 

# شال -(شال يسول ولا و مَرلانا) اسن آن چیز 
مرتفع و بلند شد یا بالا رفت (شأ) الْمیزان: یک كفة 
ترازو بالا رفت (شال) میْزان فلان: در مفاخره و امثال 
آن کفة ترازوی فلانی پایین آمد (شالّث) تَعامَةٌ فلان: 
فلائی بسرخت خهمگین شد سپس آرام گرفنت. مرد 
فوت کرد (شالث) تعامة الْقَوْم: در آن قوم اختلاف 
عقیده پیدا شد (شال) الشیْء و آن جیز زا بلند کزد. 


گویند: (شالْ) الجُل یدیْه: آن مرد دستهایش را بلند 
کرد (شالث) النافَة بدتبها: ماده شتر دم خود را بلند 
کرد. 

شاه یی إشالةً): آن را بلند کرد. 

(شارّلَ بُشاول مُشاولَه) الشیّ: آن چیز را بلند کرد 
(شاوّلٌ) فلا قَرٌ: فلانی با هماوردٍ خود پیکار کرد. 
(شوّل یشوال تَشوئلاً السَایْلْ: چیز مایع اندک شد. 
گویند: (صوْلْ) لین امه و ولت الاَ؛ شیر شتر 
شد (شَوًل) ماء المَزادة و شولث الْمَرَادة: آب مشک 
مسافرتی کم شد (شولث) اواب و تخوها: شکم 
چهارپایان و امثال آن در اثر گرسنگی و لاغری به 
کمرشان چسبید (شوّلَ) فی الْمَزادة: اندکی آب در 
مشک مسافرتی بر جای گذاشت. 

(إنشال ینشنال انشیالا): بلند شد. یا برداشته شد آن را 
بلند کردند و برداشتند. 

(تشاول یتَشاوّل تشاول) الْقَوْمٌ عد القتال: آن گروه 
متخاصم بر روی یکدیگر سلاح کشیدند. 

(الشائل): هر چیزی که آن را بلند کنند یا از جایش 
بلند کنند. ماده شتری که دم خود را برای جفت‌گیری 
بلند کند. ج شوّل. و شوّال. 

(الشائلة): مُوَنبٍ الشائل (الشائلَة) مِنَ اسَوّق: ماده 
شتری که مدتی از زایمانش گذشته یا حامله شده و 
شیرش کم شده و پستانش بالا رفته است. ج شوائل. 
(الشال): پارچه‌ای است که بر دوش اندازند و روی 
سیثه را هم می‌گیرد یا آن را روئ سر اندازند. دستار: 
شال. ج شیلان. نوعی ماهی رودخانة نیل. ج شیلان. 
(قخیل): آمعرب:شال قازسین آست: بآ 

الشَوْل) باقی ماندٌ شیر در پستان چهارپا. باقی‌ماندة 
اف ی فد لب اندک. ج آشوال. 

(الشوٍل): گویند: (رَجُلْ شَولْ): مرد فرز و چابک و 
چالاک و تند در کار خویش. 

(الشَوَلة): کجی دم عقرب که آن را بلند می‌کند. علامت 
ویرگول (.). (جدید). یکی از منازل قمر که دو شتاره 


شوم ۱۰۶۸ 


شوی 


-_۰ سس 


است. روبروی هم در برج عقرب. 

(الشوال): بسیار بلند کنتده با بسیار بلند شونده. ماه 
شوال که پس از ماه رمضان است. سوال هم به آن ماه 
می‌گویند. بدون الف و لام. ج شواویُل, و شواول. 
(الشو الة): زن سخن‌چین و نمّام. پرنده‌ای, است که 
چون در یک جا بماند دم خود را تکان می‌دهد. شاید 
دم جنبانک باشد. 

(مَوّالة): علم است برای گودم 

(المشوال): وسیلة بلند کردن. ج مشاو ل. 

(المشوّل): وسیل بلند کردن. داسی کوچک است. ج 
مشاول. 

(المشوّلة): وسیلة بلند کردن. داسی کوچک است. ج 
مُشاول . 

شوم - (السوْم): چوبی است سخت و محکم که 
دسته ابزار و ادوات را از آن می‌سازند. 

شون -( َون يشون ون تشو ا) ال و تخوها: 
محصولات کشاورزی یا غله و امثال آن را انبار کرد. 
(لشَوْنة: انبار غله. [واژ؛ مصری است]. ج شسوّن. 
نوعی کشتی قدیمی جنگی است. ج شوان. [لغت 
مصری است. به نقل از تاج]. 

(الشَوّان): مسوول انبار غله, انبار کنندة غله. 
#وشونیز - (الونیز): سياه دانه. (دخیل). [سعرب 
شونیز فارسی است. ب ]. 

شوه شاه یشوه شوها) الشی؛: آن چیز زشت شد 
(شاهت) تشه تفه إلى گذا: دلش خواستار فلان چیز شد 
(شاهث) عَینه: چشمش تند نگاه کرد (شاء) الانسان: 
1 آن آدم را چشم زخم زد. 

(موء یشوه مَّها) الشی م: آن چیز زشت شد. بلند و 
وق و ری چشمش بسیار شور شد. 

(شَوَهَّ یْشَوَهه تشویها: آن را زشت گرانید. 

(تَشَوّه یتمه تشر‌ها) لد و ال بهاو نند ناه کرد 
(نََوَه) ل4: خود را برای او زشت و بدقیافه کرد یا 


چهره خود را برای او درهم کشید که زشت شت شد (نشوه) 


لان شاٌ: فلانی گوسفندی را شکار کرد. 

لاش ة4: زشت, بدترکیب. بلند و مرتفع. متکبر. کسی 
که چشمش خیلی شور است و خیلی چشم زخم 
۳ 

(الشاة): یک گسوسفند و یک بز و یک آهو و یک 
گوساله و یک شترمرغ؛ یک خر وحشی (چه نر باشد 
و چه ماده). ج شاه و شیاه 

الشاه): پادشاه. فارسی است). شاه شطرنج (شاه 
لوط ا: قسطل: شاه بلط 

(شاهذشاه. و شهنشاه): شاه شاهان. شاهانشاه. یا شاه 
پورگ ای اکا 

(الشو‌هاها: زن زشت. موب لاْشوه. ج شوّه. 
الشوْهة): زشتی, زشت بودن. 

(المَشاهة): سرزمین پر از گاو و گوسفند و بز و آهو و 
شترمرغ و خر وحشی یا سرزمینی که پر از یکی از 
اینها باشد. 

چشوی ری یشوی ما لحم و غیرد 
غیره را کباب کرد. بریان کرد (شَوی) اعات آب را داغ 
کرد (2 قلوی) الشی ء :په جاي حساس و کُشندة آن چیز 
زد. [در المنجد و اقرب الموارد و القاموس و تاج 
العروس و لسان العرب اين واژه را به ضد معجم 
الوسیط معنی کرده و آن را جای غیر حساس و یر 
کشنده می‌دانند و فقط در یک مورد لسان العرب 
«الَوّی, و الشَوِيّة» را مقتل و عضو حساس معنی 
کرده است. ب]. 

(آشوی بشو ی |شواة) مج گندم شیره درست کرد اما 
هنوز خشک نشده بود و می‌توان آن را بریان کرد و 
شوی) العف شاخة خرما زرد شد که خشک 


شت و 


خورد 

شود (آشوی) فلا: فلانی چیزهای بنجل و بی‌ارزش 
۳۹ ۳۹ ۳ ۳۹ 

جمع‌اوری کرد (اشوی) من الشی ء: اندکی از ان جیز 


را باقی گذاشت (ُشوی) فُلاناً: کباب به فلانی خورانید 
اب سید و غیْر: شکار و غیره را نتوانست بزند. 


۶ 


وی يسوی تَشویةٌ) فلاناً و غیره به فلانی و غیره 


شتا 


۱۶۹ شنید 


کباب و بریانی خورانید. 

(شتوّی یشوی اشتوا کباب شد. بریان شد. آب داغ 
شد ((شتوی) لحم و غیره: گوشت و غیره را بریان 
گرا 

(انشوی ینوی انشواء): بریان شد. کباب شد. آب 
e‏ 

(الَوّ ی): کناره‌های بدن» مثل: دست و پا و غیره 
فرش عَبلْالشوّی): اسبی 
دستها و پاها و غیره. یکی از هشت استخوان جمجمه. 
ظاهر پوست بدن یا حیوان. خدا می‌فرماید: « کل لها 
ی تاه للشُوّی»: نچنین است همانا آن است آتش 
شععله‌ور و ببی‌دود. گننده است ظاهر پوست را. 
باقی‌مانده. کار آسان یا حقیر و ناچیز, گفته‌اند: «گل 
شیم شوی ما سَلَمٌ لک دینک و عزضک»: تمام چیزها 


که دست و پای ستبر دارد. 


بی‌ارزش است تا زمانی که دین و آبرو و ناموس تو 
محفوظ بماند. 

(الشواء): بریانی, کباب بریان شده. 

(القواة): واحد الشوی. 

(الشوايّة): چیز اندک از بسیار» مثل: یک قطعه از بدن 
گوسفند. مقداری که از کنارۀ حیوان ذبح شده ببُرند. ج 
شوایا. 

(الشوايّة): کبابی و بریانی؛ شغل کباب‌پزی. 

(الشمّاء): کسی که شغلش کباب پزی است. 

(السویَ): بریانی, کباب. 

(الشَوايَة): اجاق پخت کباب؛ کباب پز. 

(الشويّة): یک تکه کباب. باقی ماندۂ از چیزی. ج 
شوایا. 

(الشَوَيّة): اندکی از بسیار. 

(المَشوّی): دکان کبابی. جای پختن کباب. ج مشاو. 
(المثواة): اجاق کباب‌پزی. ج مَّشاو. 

# شیا - (شاءه یُشاءه شَینا): آن را خواست (شاءه) 
علی ال : او را وادار به آن کار کرد. 

(أُشاءَۂ یشیئ اء ی گذا: او را ناگزیر از فلان چیز 


کرد, مجبورش کرد. 

رمع بشیه تَفیئة) علّی الأمر: او را وادار به آن کار 
کرد. 

(شعاً قيا لو . قلان: خشم فلانی برطرف شد 
(تََی) السیَء: تظاهر به خواستن آن چیز کرد. 
(الشَیّء): چیز, شی». چیز موجود. آنچه آن را تصور 
کنند و از آن خبر دهند. 

(المَْیِنة): اراده, خواست. مشیت. 

(الْمَیّا): مجبور به انجام کاری. زشت شده و بدترکیب 
و بی‌قواره. 

#۴ شیب - (شاب یشب شیب میب و عَیة) فلان؛ موی سر 
فلانی سفید شد (مات) الَعْ: مو سفید شد (شاب) 
لاش موی سر سفيف هد (ضانت) ژووش لکیام و 
رها قل هجا و خیر» پوشیده از برف شد ۱ 
(أشابَ يب شاب لرجل بچه یا بجه‌های آن مرد 
مو سفید شدند (أشاب) كير أو الحُرْن آو لوف فلاناً: 
پیری یا اندوه یا ترس فلانی را فرتوت و موهای او را 
سقید گزد: 

یب بتڪ تيا او را پیر و موهایش را سفید کرد 
(مییتیی) ايلاء المَنابر: بالا رفتن از منبرها (و 
سختراتی کردنه) مرا پیز کرد. 

«لأشْيَب): : کسی که پی 
لقعلا ۳ 7 


سفید پوش شده است (يَوْمٌ 3 


پیر و موهايش سفید شده است 


شَيَبٌ): روز ابری و سرد. 
(الشائب): پیر که 


(التَیْپ): سفیدی يا سفید شدن مو و چه بسا به خود 
موی سفید و مسا 
(الشیباء): ون الأشیب. گویند: نی ال ئبام): 
آخرین شب ماه. 

(المَشیب): پیری» سن سفید شدن موها. 

#شیت - (الشِیْت): پارچة چیت. (دخیل). [مأخوذ از 


= 


چهیت و هندی است. فرهنگ معین. ب]. 
#شنیح -(شاح بیو چا فی الاشر: در آن کار 
جدیت و تلاش کرد (شاَ) عَلّی حاجته: بر کار و 
خواستةُ خودش حرص ورزید. 
(أشاح يشبح ٍشاحة اکا آن جا گیاه مرمته رویآئین 
(أشاح) وج رجه أو بوجهه عَلة: برای نشان دادن تنفر يا 
تار نی روی خود را از او برگردانید. 
(الشائح): غیور, باغیرت. غیرتمند. حذر کننده» پرهیز 
(الشیْح): گیاه درمنه. ج شّحان. 
الانسان: آدم پیر شد (شاخ) التّباتٌ: درون گیاه خشک 
و لیفی شد. 

(** یمجح تشب ۴ + انسان پیر شد (مَیْحَ) فُلاناً: به 
فلانی گفت: یا شیخ؛ ای پیرمرد (شَیْخ) عَلَیْه: از او 
عیبجویی کرد (شَیَّ) يه او را رسوا کرد. 
(تَشَيّحَ تیم تَسَیخا): خود را به پیری زد. خود را پیر 
وانمود کرد. 
(الشیاخ): پیری زودرس. 
(الشیاحَة): سنصب بزرگ محل, منصب بخشدار, 
بخشداری. محل حاکمیت او ساختمان بخشداری. 
(جدید), 
(الشيخ): پیرمرد. معمولاً به سن پنجاه سالگی گویند. 
به فرد دارای موقعیت گویند. مثل: دانشمند یا صاحب 
فضل و برتری یا داراي ریاست و مقام (شَيْح) الْبَلَدٍ: 
بخشدار, والی» حاکم. ج شیوخ وأشیاخ. 
۴ شید - (شاد یی مَيْداً) البناع: به ساختمان گچ و 
امثال آن مالید. ساختمان را بلند و مرتفع ساخت. 
شاة ید شاد یناه سباختمان را بلند و مرتفع 
ساخت (آشاد) بالشَیّْم: صدای خود را به آن چیز بلند 
کرد (َشاة) بل و: او را ستود. بر او درود فرستاد. او را 
مدح و ثنا کرد (آشات) عَلیْه: از او بدگویی کرد او را 


بدنام کرد شاد پالشّیٰء: آن چیز را بالا برد یا مقامش 


۱۷۰ شص 


زا نیال برد 

(خفده ینید E‏ آن را بالا برد. آن را محکم بنا 
کرد. 

(الشیّد): هر چیزی که به ساختمان بمالند. مثل گج و 
غیره. 

(المَشیّد): مرتفع و بلند. خدا می‌فرماید: «وقطر 
مَشْیْدِ4: و کاخ بلند و مر تفع. 

#شیرج - (الشَیْرح): روغن کنجد. 


E 


#شیز - یر بر تشییزآ) ارد أو لوب و نو 
بُرد یا پارچه و امثال آن را به رنگ قرمز مخطط رنگ 
کر 

(الشیْز): درخت آبنوس, شیز. ظروفی که از درخت 
آزتوشی می‌سازند. 

(الشيْرّى): درجت آپنوس, شیز. 

# شیش (أشاقث تیش إشاشة) اشْخَْه: خرمای 
اکل یم شف با تن یا ویر جو گنه الین 
نوع خرما بی‌ارزش است 

(الشیش): خرمای بی‌هسته یا دارای هستة ضعیف. این 
خرما چون خشک شود مثل پوسته‌ای بیش نیست و 
ارزشی ندارد. شمشیر بی‌لبه که شمشیر زدن را با آن 
تمرین کنند. (دخیل). اب الیسیٌش): شمشیربازی. 
شيشه. (دخیل). (شِيْش) الافدةٍ: در اصل به پنجرة 
شیشه‌ای اطلاق می‌شده سپس به پنجره تخته‌ای 
می‌گویند که جلو آفتاب را گرفته اما مانع هوا نمی‌شود. 
(الشیٍشاء): خرمایی که بخاطر عدم تلقیح یا آفتی 
دیگر نرسیده باقی می‌ماند و ارزشی ندارد. 

(الشيْشة): غلیان, قلیان. زیرا که تن اش 
(دخیل): [مأخوذ از شيشة فارسی 
# شیص -(اشاصَت تُشِيْص شاصَد :بر خرما 
در اثر عدم تایبا شنم س ار دق 
نیامد. 

(شایّص یُشایض شاتس و شیاصا: کو خلق و 
ناسازگار شد (شایض) فلائا: با فلانی ستیزه و 


از شیعنه امد 


است: ب ]. 


شيط ۷۱ شیع 


کشمکش کر د. 

شنت تق تشیاصا) الخل: میوة ضرما در آشر 
عدم تلقیح a‏ 
(مَیْص) فُلانٌ التاس و عَيْرَهُمْ: فلانی مردم و غیره را 
اذیت کرد. 

(الشْص): خرمایی که در اثر بدی تلقیح و غیره خوب 
به عمل :نیاید و فاقد ارزش باشد. کابوسک. 
(الشیصاء): به معناي الشِیْص است. کابوسک. 

٭ شیط - (شاط یَشیّط شَيْطأً. و شیاطْ): نزدیک شد 
که بسوزد یا مقداری از آن یا همه آن سوخت. گویند: 
(شاط) اطعا مقداری از غذا سوخت (شاطثّ) ار و 
تخوها: غذا سوخت و به ته دیگ و امثال آن چسبید 
(شاط) فلان: فلانی از بین رفت. به هدر رفت» پوچ شد 
(شاط) دم لیل: خون مقتول پوچ شد و به هدر رفت. 
(شاط يبيط |شاطه) السیْء: آن چیز را سوزانید 
(أشاط) فلانا: فلانی را نابود کرد (أشاطً) دم لح 
خون حیوان قربانی را ريخت (أشاط) الحايِم دم 
الجُلٍ: حاکم خون آن مرد را مباح اعلام کرد (أشاطً) 
لحم ی لقو گوشت را تکه تکه و در میان آن قوم 
تقسیم کرد. 

(مَیْط یط تضییطا) الشیء 
(شَیط) الجل: پشم یا کرک یا موی پوست را با آتش 
سوزانید و زدود (َط) ال ابت یخبندان گیاه را 
سوزانید (شَیْط)الْحْم: گوشت را برروی آتش گذاشت 
و نیم پز برداشت 

(اشتاط شاط اشتیاطاً) عَلیه: از دست او بشدت 


یط یط تقیْطاً: سوخت (ْیّط) 


: آن چیز را سوزانيد 


دم الوَجُل» و 
یط به دمه خون آن مرد در اثر خشم زیاد به جوش 
مر 

(اشتشاط بیبط اشتَشاطةٌ: بشدت خشمگین شد و 
به جوش آمد (إشتشاط) الحمامٌ و عَيْره: کبوتر و غیره 
با نشاط پرواز کرد (إشتشاطً) فی الْحَوّب و تخوها: در 


جنگ و امثال آن با نشاط شد و از مرگ نهراسید و دل 
بر مرگ نهاد ((شتَشاط) فی الضحکٍ: بسیار خندید. 
(الشیاط): بوي چیز در حال سوختن» مثلٍ بوي پِنبة 
سوخته و امثال آن. 
تند و محکم برای او حرف زد. 
(السَیْظم): شیر بيشه. دراز بلند, قد بلند. مرد خنده‌رو. 
ج شیاظم و قياطتة. 
# شيع - (شاع یشیم شیوْعاء و فیعانا و مشاعا) 
الشیء: آن چیز آشکار و نمایان و پخش و گسترده شد 
(شاع) بالشیم: آن چیز را افشا و پخش کرد (شاعَث) 
الا و تَخوها معا یُلکَ: e‏ 
گویند: (اشة شترّی دازه على لزع : خانه‌اش را بطور 
مرک و مشاع خرید (شاع) الاناء: ظرف را پر کرد. و 
در دعا گویند: (شاغکت) لخ خر پیش: یرو نیکی 
به همراه تو باشد (شاعَکم) الملامْ و الْشنْ: سلامتی و 
امنیت به همراه شما بادا. 
(آشاع بیع شا الشیْء و به: آن چیز را آشکار و 
وت ای یهت و 
و امثال آن را مشاع قرار داد أا ْقوم: آن قوم را 
صدا زد (شاع) للم لام و وی دا لاش 
و امثال آن را برای آن قوم همه گیر و عمومی گردانید. 
(شايَعَهُ تشایه مُشْایِعَةه و شیاعاً): به دنبال او رفت» در 
پی او رفت. با او همراهی و او را تأیید و یاری کرد. او 
را بدرقه کرد او را مشایعت کرد. 
(شَيّعَ یشیم تشینعا): آشکار و نمایان و پخش و 
گسترده شد (2 َيْم) فلا فلائی پیرو دیگری شد یا یاور 
و دنبال‌رو کسی دیگر شد. آیین تشیع را پذیرفت 
(مَیّم) الرَامرٌ: نوازند؛ نی در نای خود دمید و آن را 
َفْشه عَلّی گذا: نفس فلانی در فلان 
مطلب او را یاری و ترغیب و همراهی کرد (شَیّع) انار 
فی الْحَطّب: آتش را در هین انداخت و آن را گیرائید 
(َیم) اَْضَب فلانا: خشم و غضب فلانی را از کوره به 


نواخت (شَيّعَ) فلاناً بذ 


اند 
ا 


۱۰۷۲ شیک 


در برد و او را سبک و بی‌وقار گردانید (شَیّع) فُلاناً: 
فلانی را بدرقه کرد. او را مشایعت کرد ۳ شَيّع) اأجنارَة: 


جنازه را تشییع کرد. 
(إشتاعا یَشتاعان اشتیاعا) فسی گذا: در فلان چیز 
مشارگت کزدند. 


(تشایع يتشایم تشایعا) الشر: آن کار پخش و گسترده 
و شایع شد تشاب یِع) الوَجُلانِ فى الشیّء : آن دو مرد در 
آن چیز شریک و مشاع شدند و آن را قسمت نکردند 
(تَشایع) الْمَوْمٌ: آن قوم از یک‌دیگر پیروی کردند. 
همدیگر وا دثبال ک‌دند. یکدیگر زا تأیید.و کنمگ 
کردند. یکدیگر را بدرقه کردند. گروه گروه و فرقه فرقه 
شدنده 

َیْع یکشیع نشیم شيعه شد. آیین تشبع را پذیرفت 
(َمَْع) فی الکن در آن چیز خیلی جدیت و تلاش 
کرد مشب َر سفیدی در موهایش گسترده 
شد (تَشَيّعَ) قصب فلان: خشم فلانی را از کوره به در 
کرد و وقار او را از بین برد. 

(الا شاعَة): شایعه. خبر غير موثق. 

(الثائم): پخش, گسترده, شایع. 

(الشائعّة): شایعه, خبر ناموثق. ج شوائم. 

(الشاع): پخش شده. گسترده» شایع. 

(الشاعَة): شایعه. خبر غیرموثق. 

(الشیاع): صدا زدن» ندا در دادن. بوقی که با آن 
فراخوان می‌کنند. چیزی که زود آتش می‌گیرد و آتش 
را با آن روشن می‌کنند. 

(الشَیْم): شم الشَیّْم: شبیه و نزدیک به آن چیز. گویند: 
میت 
ییک غدا اؤ شَيْعَه): فردا یا یک روز نزدیک ان به 
نزد تو می‌آیم (تَمَنٌ یم جشرئن دزهما): بهای آن در 
حدود بیست درم است. 

(الشیّم): مردی که معاشرت با زنان را دوست دارد. 
گویند: (هُوَ شیم نساء): او دوستدار معاشرت با زنان 
است و انان را دنبال می‌کند. 

(الشَيْعَّة): درختی است که از یک قامت کوتاهتر و 


شاخه‌هایش پر گره و گلش کوچکتر از گل یاسمن 
است و گلش قرمز سیر و معطر و شهد آن صاف و 
نیکوست که زنبور عسل آن را می‌مکد. 

(الشيْعّة): 7 جماعت, فرقه. خدا می‌فرماید: هثم 
نرعن من کل ية أيهم ند علی الوخنن ععیا: 
پس جدا از 7 هر کدامشان را که 
سخت‌تر است بر ضد (خدای) رحمن از نظر سرکشی. 
یاران. پیروان. خدا می‌فرماید: «غاستَفائهٌ الى من 
یعیه ی ای ین عَدوٌ4: پس کمک طلبید آن که 
۳ پیروانش بود بر ضد آن که از دشمنانش بود (هُمٌ 
شِيْعَةٌ فلان): آنان پیروان فلانی‌اند. گروه بسیار بزرگی 
از مسلمین که لاد و آل او (و فرزندان او) را 
دوست دازند و مقدند که از ضایستهتر الست برا 
امامت. شیعه. ج جي و أشياع (الأشياع): هسمانندهاه 
شبیه‌ها. خدامی‌فرماید: ‏ کما ِل بأشیاعهم ین تنل 


, همان طور که انجام شد دربار؛ نظاثر اینان قبل از این 


(الشیْعَ): واحد الشِيْعَة. یک نفر از شیعیان امام على 
(امیرالمو منین اش ) این کلمه ویهُ شیعه شده است. 
اق کسی که در یک چیز مشاع شریک باشد. ۾ 
(الشَيذْعِيّة): کمونیسم, مارکسیسم. 

اسر ءَ): مارکسیست. کمونیست. 

(المْشاع): شیوع پیدا کردن» پخش شدن. 

(المُشاع): پخش شده. گسترده. چیز افراز نشده و 
مشترک. مشاع. 

(المشیاع): بسیار افشا کننده. بسیار شايع کننده. ج 
مشاییع. 

(المِشْيَعَة): كيف دستی زنانه. ج مشایع 

(المُشَیّع): کسی که پیروان و دنباله‌روانی دارد. مردگو 
دلیر و شجاع و پردل. 

# شیق - (الشیُق): شکاف میان دو صخره. راه تنگ. 
# شیک - (الشسیُک): چک بانکی. [سعرب چک. 


فرانسوی و مأخوذ از فارسی است. فرهنگ معین. ب]. 


سیل ۱۰۷۳ ند 


#شیل - (شاله يله یلا و مَشالاً) و به: آن را بلند 
کرد. از جای برداشت. 

(الشیال): ١‏ 
الشیالف): باربری» حمالی: اجرث حمالی: 

(الشیّال): حمال, باربر. 

(الشَيالّة): وسيلة بلند كردن بار و غيره. 

(المشیال): دارای خلقت بی‌قواره. 

#شیم -(شام یشیم شَيْماً) فلان: بدن فلانی خال زد. 
بدنش دارای خال شد (شام) السحاب و البق به ابر و 
آذرخش نگریست که ببیند کجا می‌خواهد ببارد (شاع) 
مخایل الشَیّء: به آن چیز نگاه کرد و مراقب آن بود یا 
منتظر بود که ببیند چه می‌شود (شامّ) الشیَء: آن چیز 
را تخمین زد. 

(مَیم یشیم مَیْما؛ دارای خال شد. خال برروی بدنش 


سبی که پدرش نجیب است اما مادرش نه. 


رویید. در بدنش خالهای بسیار رویید. 
فلان 9 توبه: دو 
دستی به موها یا به جامة فلانی چنگ زد و با او 


1 
(شَيّم د E‏ یه فی راس 


تیم تم تََيُماً) السَیءُ غیره: آن چیز در چیزی 
دیگر گسترش یافت. گویند: اما ار الْمَصَب: 


آتش نی یا نیستان را فرا گرفت (تثیع) ) لیب الرجُل: 
سفیدی موهای فلانی را فرا گرفت (تَشیّم) لان باه 
اخلاق فلانی شبیه پدرش شد. 

(لأْسْیَم: مردی که بدنش خال دارد با خال بسیار 
دارد. 

(الشامَة): خال بدن (کام هن شام فی الناس): آنان در 
e‏ مه الْقَمَر: 
لکه‌های روی ماه. ج شا 

(الشیّم): زمین دست نخورده و حفاری نشده. 
(السَیْماء): زنی که بدنش خال دارد یا خالهای بسیار 
دارد. 

(الشَيْمَّة): خلق و خو اخلاق. ج شیّم. 

(المَشِيْمَة): بچه‌دان, مشمیه. ج مَشايم (المَشِْمَةً): (فی 
الّباتٍ): محل اتصال تخمک گیاه به تخمدان. 

#شین -ا(کاة نة کیا): آن را زشت گردانید. آنرا 
معیوب گردانید یا از او عیبجویی کرد. 

(الشَیْن): عیب و زشتی. زشت. بدترکیب. ناپسند. 
(المّشاین): زشتیهاء معایب. 

#شیی - (الشای): چای. (معرب). [مأخوذ و معرب 
از چینی است. فرهنگ معین. ب]. 


#صاد - (الصاد): حرف چهاردهم از حروف الفبای 
عربی و مخرج آن از نوک زبان و بالای دندانهای 
ثنائی بالا و از حروف مهموسۀ رخوه و جزو حروف 
صقر اسکة اسم یکی از سوره‌های قران کریم است. 

#صئب -(صَْبٍ اټ اا بسیار آب خورد 


94 ۲ 
(صَیْبَ) من الشراب: ان قدر نوشیدنی خورد که سیر 


ى 


شد (ضیت) الواش: رشک (تخم شیش) سر زیاد شد. : 
رشک (تخم 


(آضاب یضیب اضابا) الواش: رشک (نخم شپش) سر 
زیاد شد. 

(الصُؤابّة): رشک تخم شپش. ج طواب, و صذْبان. 
#صاصا - اما بُصَاصیْ ضَأْصَأ انجُرز: توله 
سک و غیره در ضدد برآمدگه نگاه کند ولی .هنوز 
چشمهایش باز نشده بود (صَأْصَأ) الجُلْ: آن سرد 
ترسو شد بزدل شد (ضاضَا) ین فلان: از فلانی ترسید 
و در برابرش خوار و ذلیل شد. 

(تصأصاً ساسا تانز مئه: از او ترسید و در 
برابرش خوار و ذلیل شد. 

#صنک سیک یاک اکا الس در اثر عرق 
یا رطوبت بوی آن چیز تغییر کرد (صَیْکَ)الجُلْ: بوی 


ان مرد در اثر رطوبت يا عرق تغییر کرد و بد شد 


(صَیْکَتْ) الْحَشَبّةٌ: در اثر رطویت بوی چوب و تخته 
تغییر کرد (صَیْکَ) الدّمٌ: خون دلمه شد (صَیْکَ) الشیء 
بغیْرو: آن چیز به چیزی دیگر چسبید. 

(صاء که بُصانکه اة با او زورآزمایی کرد و 
متقاپلاً درصدد شکست او برآمد. 

(الصَمک): چیزی یا کسی که در اثر رطوبت یا عرق 
بدن بدبو شده است. چیزی که به چیزی دیگر چسبیده 
استت, 

(الصَأكّة): بوی تخت تر شده: بوی گند عرق بدن. 
#صول - (صَوّل يمول صالةً] اْبْ: شتر بشدت به 
هیجان آم 

(الصَزْوّل): شتری که بشدت به هیجان آید. 

#صای -(صَأًی يَضأی صَبًا) قرح و نحُوه: جوجه و 
امقال آن چیک جیگ کزد: صدا کرد. به کسی که خن 
ظلم می‌کند و هم می‌نالد گویند: (تَلدَع فرب و 
تأی): هم نیش می‌زند گزدم و هم ناله می‌کند. 
(تصأی یتصَأی تَصبیا): خیلی جیغ و داد کرد. زورکی 
داد و فریاد به راه انداخت. 

الاق آب بازماند؛ درون بچه‌دان. 


#صباً -(صباً یب بو ء) الاب و تحوه: دندان نیش 


صب ۱۷۶ 


میت 


و امثال آن نیش زد که بیرون آید و بروید (صبا) من 
شئ ای شَیء: از چیزی به چیزی دیگر منتقل شد 
(صبا) الوَجُلٌ: آن مرد دین خود را رها کرد و به دینی 
دیگر درآمد (صَبا) عَلیّه: بر ضد او شورید. بر او هجوم 
برد. 

با یی إضباء) الاب و تخوه: دندان نیش و امثال 
ان نوک زد که بروید سب عَلّى القَوْم: بر آن قوم 
ورش برد (َبا :بر آن قوم یورش برد در حالی 
که جای آنان را نمی‌دانست. 

(الصابئ): دندان نیش و غیره که نوک زده و می‌خواهد 
بروید. منتقل شوند؛ از چیزی به چیز دیگر. کسی که 
دین خود را ترک کرده و به دین دیگر درآمده است. 
شورش کنندة بر ضد دیگری. هجوم برنده. 
(الصابتوْنَ): کسانی که از دين خود بیرون آمده و پیرو 
دیتی دیگر شده‌اند. مردماتی که ستاره پرست هستند و 
گمان می‌کنند که پیرو آیین (حضرت) نوح هستند و 
قبلة آنان محل وزش باد شمال است که در نیمروز 
بوزد. 

# صب - (صَبّ يَصِبٌ صَبيْباً) الوَجُلْ فى الوادي: آن 
مردانه دزه سراژیر شد (ب] الما آب ريخته شد. 
فش ك المادو تیه ابو استال آن را 
ریخت وش له لقذات و شوط العذاب:عنابی 
9 
علَهمُ ربک سَوط عذاب: پس فرو ریخت بر آنان 
صَبّ) اج فی :پا 
را به قید و زنجیر کشید (صَبّ) عَلَیّه دِرْعَهٌ: زره خود را 
)اانا على الأثر: فلانی را بر آن کار 
تشویق و تحریک کرد (صَبّ )الب علی لْ: سگ 


را به جان دزد انداخت (صَتَ) رام سر خود را به 


پروردگارت عذابی سخت را ( 
پوشید ( 
زیر انداخت. 


(صَبّ یَصَبّ صَبابة) ليه مشتاق و آرزومند او شد و 


دلش برای او به رقت آمد. 


(أصَت 2 يُصِبٌ إضبابا) الَقٌ:آن قوم به سرازیري رک 
(نْصَب ینب إنصباباً) الماء: آب ريخته شد (ا نصا) 


بر او فرو ریخت. خدا می‌فرماید: افص 7 


اش عَلّی المء: مردم به دور آب جمع شدند و گرد 
آمدند ( نصَبً) البازی عَلّى الصَيْدٍ: باز برروی شکار 
فرود آمد. 

(اْطّبٌ يَصْطَبٌ اضطباباً: ريخته شد. (اصْطتَ) الماء: 
آب را برای خودش و مصرف خودش ریخت 
(إضْطَبً) الصُببة 
(تَصاتٌ یَصان تابا الماء: آبت را برای مصرف 


تصابیت) الشیع: 1 


خودش ریخت (ّ 


: مانت آپ را اهنامید. 


8 جز زا نوک 
اندک به دست آوردم. 


تب یب تیا الماء من فوی: اف از نالا 


و و 


جه را : عرق از صورتش 
تَصَبّب) الصبابة: ته ماندهٌ 


سرازیر شد (تَصَیّب) و 
سرازیر شد و زیاد ریخت (تم 
آت را اشامیذ. 
(الصَبابة): شور و اشتیاق یا شور و اشتیاق به همراه 
رقت قلب. داغی شور و شوق. 
(الصبابّة): باقی ماندة اندک آب و امثال آن. 
(الصَبَّ): مشتاق و آرژونتد که دلش بهارقت: آمده 
است (ماء ضل): آب ريخته شده (أخْذ اقا ف 
صد تا یا کمتر از آن را گرفت یا برداشت (ط عل 
لاء من صَبْ): بلا از بالا بر 
(الصَبَب): زمین سراشیب. ج أضبانب. 
(الصَبّةَ): زن مشتاق و ارزومند که دلش به رقت امده 


او نازل شد. 


است. 

(الصبَّة): سفرة غذا. ته مانده اندک آب. گروه. جمعیت» 
جماعت. گویند: (بّ) من الاس و الحَیّوان: یک دسته 
من اللَيْل): 
پاس ی از شب پر او گذشت. ج چپ صان 
لغت عراقیها است که تحریف شد؛ الصَیّا است 
(الصَبیب): ريخته شده, ریزانده شده.آنچه که ریخته 
شود (صَبِيْبٌ) اسَیْفِ: نوک شمشیر 

(المَصَبّ): آبریزگاه» محل ریختن (مصَب) النَهْرٍ: مصب 
نهر به دریا يا به دریاچه. ج مَصابًّ. 

(المَصَبْر ب): ريخته شده. 

#صیح - (صَبَحَه يَصْبَحُهٌ صَبْحًا): بامدادان به نزد او 


از مردم و از حیرانات:(مضنت عاثة َة 


صبر ۱۰۷۷ صدر 


رفت. ناشتایی به اوداد. نوشیدنی يا غذای صبحانه به 
او داد (صَبَح) اْقَوْم: بامدادان بر آن قوم یورش برد. 
آنان را صبحگاهان بر آبشخور آورد (صَبَحَهَم) حَيْرّا و 
اکا صبحگاهان به آنان یکی یا بدی کرد. 
(صَبح يَصْبَح صَبَحاً. و صَبْحَة) الشَعْرٌ: مو بور شد. مو 
نفید مایل :ب به سرخی شد (صیح) :فلز درخشيد. 
و ا : چهره زیبا و درخشنده 
شد (صَبْحَ) لام پسر بچه زیبا شد. 
سبح بُطبع إضباحاً: داخل صبح شد. صبح كرد. 
خدا می‌فرماید: قحان الله جن تشون و جين 
تْیحُوْن6: پس منزه است خدا آن گاه که شب می‌کنید 
و آن گاه که صبح می‌کنید (َْیَح) الَّْ: حق واضح و 
آشکاز شد (أضْبَح): شد. گردید. گویند: (أضبع) لان 
سالماًه فلات ی تندرست شد. خدا می‌فرماید: قاط 
بنعسته إخوانا): پس شدید به نعمت او (خدا) دوست و 
برادران (أضْبح) اليضباح: : چراغ را روشن کرد. 
(صَبّم يبح تطبیحا) الْمَوْمٌ: بامدادان بر آن قوم 
شبیخون زد. خدا می‌فرماید: «ولْعَذ صَبْحَهمْ بُكرَةً 
مُشتَقْ6: و همانا یورش برد بر آنان در پگاه 
صبح ۳9 استقرار یافته (صَبَحَ) فلاناً: صبحگاهان بر 
فلانی سلام کرد. برای دعا گویند: (َبْحَکُم) له بر 
خدا صبح شما را نیکو گرداناد. صبح شما بخیر. 
(إضْطبَح یَصطبح اضطباحاً) فلان: فلانی نوشيدني 
صبحگاهی نوشید. چراغ را روشن کرد. 
(تصابح صاب تصابحا؛ خود را بزور زیبا کرد. 


عَذ و مت 


(تَصَبّحَ تیم تَصَبُحا): بامدادان خوابید. قبل از ناشتا 
یا قبل از غذا چیز اندکی خورد. 

(إشتَضبَح يَسسَضبح إشتضباحا): چراغى برافروخت 
(اسْتَطبحَ) پالرَبْتِ و نخوه: روغن چراغ و امثال آن را 
در چراغش ریخت. 

(الاصُباح): بامداد. اول روز. خدا می‌فرماید: الق 
الإضباح: شکافنده بامداد. 

لاب موي بور» موي سفید مایل به سرخی. فلز 
درخشنده. ج صبْح. 


(الصابسح): گویند: (حق صایخ): حق واضح و آشکار 

(الصایخ) من الطعام: غذای تازه. (جدید). 

(الصّباح):بامداد: پگاه, صبح (َتاءٌ َباح ماء): صبح 

و شب (پیوسته) به نزد او آمد. 

(الصّباح): شعلة قندیل. 

(الصُباحی) من الدّم: خون بسیار قرمز. 

(الصَباحيّة):بامداد شب زفاف» صبح عروسی. (جدید), 

و : بامداد. صبح. خدا می‌فرماید: و الصبْح إذا 
تنفش4: وسوکد ا آن گاه که بدمد. 3 آضباح. 

(الصبحی): منت الصَیْحان. 

(الصَبحاء): مُوَنّتِ الأطیح. ج طبح. 

(الصَبْحان): صورت زیبا و درخشنده. پسر زیباروی. 

نوشندة نوشیدنی صبحگاهی. 

(الصْبْحَةَ): خواب صبحگاهی. آنچه که پیش از ناشتا 

یا پیش از نهار می‌خورند. 

(الَْرح): نوشیدنی صبحگاهی. صبحانه. 

(الصَبیْح): روی زیبا. پسر زیباروی. ج صباح. 

(الصَبِيْحَّة): بامداد. صبح. 

(المسضباح): چراغ. ج 2 صابیْح (مَصاییخ) الماء: 

ستاره‌های, آسمان. خدا سی‌فزمایده وزیا الشماة 

انیا بعصایْح): و آراستیم آسمان دنیا را به ستاره‌ها: 

(المصَیّح): چراغ. ج مَصابح. 

# صبر -(صَبَرَ یطبر صَبْراًا: شکیبایی کرد و جزع و 

فزع نکرد. با آرامش و اطمینان انتظار کشید (صَبرَ ب 

ی اش مر پرابر آن کار بردبار شد و آن:را تحمل 

کرد (صَبَرَ) عَنْهٌ: خود را از آن بازداشت و آن را انجام 

نداد (صََرَ) تفْسَة: جلو خودش را گرفت (صَبَرَ) الب 

گندم را توده کرد (صَبَر) فلانا: فلانی را بازداشت یا او 

را حبس کرد. ملازم و همراه او شد. 

(اصَبرٌ): فعل امر صَبّرّ است. خدا می‌فرماید: #واضبز 

تک ف زین كذ وه بالشاو و العیرای: و جلو 

نفس خود را بگیر به همراه آنان که می‌خوانند 

پروردگارشان را در پگاه و شامگاه. 

(صْیَر يبر اضبارا) الطْعامٌ و نو غذا و امثال آن 


صددست 


تلخ شد (ضیر) فلانأً: فلانی را بازداشت یا حہسش 
کرد. ملازم و همراه او شد. 

(صاَره 4 صابره 2سصایَرّ و صسبارا): با او مسابقة 
پرفبازی فآ 

(صابرو): فعل امر است از صابر. خدا می‌فرماید: 
«اضبرَوا و صابرَوا و ربا : صبر کنید و در بردباری 
با یکدیگر هم چشمی کنید. 

a)‏ :او را دعوت به صبر کرد. به او 
صَیر) الُْ: گندم را توده کرد (صَبَر) لت 
بدن مرده را مومیایی کرد. در قدیم مرده‌ها را با صبر 
مومیایی می‌کردند. 

(اطیر یطبر اصطبارا): بردباری پيشه کرد. شکیبا 
شد. 

(اضْطبز): صبر کن بردیار باش. خدا می‌فرماید: 
فده واضطبز بِعبادته»: پس او را بپرست و 
پایداری کن برای عبادتش. و باز می‌فرماید: رشن 
أَخلک بالصْلاة واضطز عآنهای: و دستور ده 
خانولدفات راید نماز و پایتازق کن :بر اد 


بردباری داد (2 


31 وم و 2 862 


یر یر برآ خود را وادار به شکیبایی و 
بردباری ر خود را بزور وادار به صبر کرد. 
(إسْتَصْبَرَ ی يشتير إشتضبارأ: : توده شد. انباشته شد. 
گویند: (إِشت 
(الصبیر ة): پیش غذاء چیز اندکی که به دهان 
بی‌گلارند ا موقفا جلو کرسنگی را بگےرو فا عع 
حاضر شود. (جدید). 
لایر چیز سنگینی که در ته کشتی گذارند تا 
تعادل آن برقراز شود. 


شتطبر)اس ام : غذا توده و انباشته شد. 


(الصبار ة): چوب پنبه و غیره برای بستن در شيشه. 
(الصبارٌ :): شدت سرما. 

(الصَبّار): بسیار بردبار و شکیبا. خدا می‌فر ماید: 911 
فی ذلِک لایات لكل صَبار شکُور: همانا در آن 
نشانه‌هایی است برای هر آدم بسیار بردبار و بسیار 
شکرگذار. گیاه صبرء نوعی کاکتوس. 

(الصَبُر): تحمل در برابر مشکلات. شکیبایی. صبر 


۱۰۷۸ سم 


بردباری (السَبْر) عَن الْمَحْبُوْب: تحمل در برابر چیز 
آن (لسَبر) ی کر 
شکیبایی در برابر چیز ناپسند و تحمل کردن آن و 
بی‌قراری نکردن (فَلَهُ صَبراً): او را بطور تدریجی و با 
شکنجه کشت (شَهْرٌ الصّبْرٍ): ماه روزه؛ زیرا که ماه باز 
داشتن نفس از تمایلات است. 

(الصَبُر. و الصبر) من الشیّ: بالای آن چیز. کنار آن. 


مورد علاقه و انجام ندادن 


ج أضبار (ملاالکنش ای آبارها): کسه را تا سرش 


پر کرد اعد لش پأضبارو): تمام آن چیز را گرفت یا 
برداشت ۱ 

(الصّبر): عصارة تلخ درختی است. صبر زرد. ج 
صبُوْر. 

(الصَبر ة): واحد الصبر. 

(الصَبر ق): شدت سرما. 

(الصَبْرَ ة): تود غذا (اث 2 
وزن و پیمانه کردن خرید. ج صِبّر, و صبار. 

(الصَبْر ر): بردبار» شکیبا. از نامهای خدای متعال است؛ 
یعنی کسی که در عین قدرت عجله‌ای برای انتقام 
ندارد. 

(الصبیْر): ابر سفید پرپشت و متراکم. کوه. ج صجُر. 
پیشوای قوم. ج را 

(المَصْبُوّر): کسی که او را نگهداشته‌اند تا بکشند. 


# صبصب - (مَبْصَبَ يُصَبْصِبٌ حبص لشَیء: آن 


شتَری لام صبْرَة): غذا را بدون 


چیز را واک 
(تصَبصَب يبص تَصَبصباً) الشی4: آن چیز پراکنده 
شد. جز اندکی از آن باقی نماند. گویند: (تصَبصَب) ما 
سوت جز اندکی لد رای کک بای نماند 
صَیِصَب) الیل جر اندکی از شب باقی نمائد. 
۳۳ باقی مانده اندک آب و امثال آن. 
#صبع -(صَبَع يَصْبَع صَبْعاً) به. و صَبَعَ عَلیه: : پا 
انگشت به او اشاره و او را مسخره کرد (صَبَعَ) فی 
السّیءٍ: انگشت خود را در و 
فى الطعام): دست به غذا نزد؛ از ان نخورد (صَبَعَ) 
فلانً: به انگشت فلانی زد (صَبَعَ) فلاناً علی الیّء: با 


ی 


۱۰۷۹ 


صن 


انگ نگشت خود به آن چیز اشاره کرد و آن را به فلانی 
نشان داد (صَبَعَ) الاناء: دو انگشت خود را جلو ظرف 
گرفت و محتوای آن را ریخت تا نپاشد. 

رت ب : انگشت. e‏ وتشان 
اثر و نان 7 سرت شدای است ی 
فی ماله): او اثر نیکو در مال خود می‌گذارد ( فی دا 
الامر إِصْبَع): او را اثر یا دستی در این کار است 


2. 


(الإضبع): (في روت ماد شبیه به چوب دراز. 

(الأضبُوع): انگشت. ج 

#صبغ -صَبَغ د بَ و نخوّه: پارچه یا 

جامه و امثال آن را رنگ کرد (صَبعَ) الشیَء: آن چیز را 

در ی فرو برد. گویند: اضق ید * فی‌الماء: 
سفن را تر آټ قرو برد (صَبع) ال فى الإدام: لقمه 

را در نانخورش فرو برد (صَبَعَ) الْحَدِيْتَ: سخن را با 

باطل درآمیخت (صَبَغُؤنی) فِیٰ عَیِکَ: مرا از چشم تو 

انداختند (صَبَعَ) اضرا نی وَلَدَه: نصرانی فرزند خود را 


ا 


(صَبَقَت تصَبْم تَصبيغاً) اْبَشْرَةٌ و صَبَعّت التَحْلَه: خازک 

(غورة خرما) رنگ گرفت و شروع به رسیدن کرد 

(صَبْعّ) لَوب: پارچه یا جامه را رنگ کرد. 

(إِضْطبَعَ بطم إٍططباغاً) یگذا:فلان رنگ را به خود 

گرفت (إِضطبعَ) بالادام: قاتق را نانخورش خود 

قرارداد. 

(صب یَصبم تصبفا) فن ِن و بدلنه: دردیین خود 

محکم و استوار شد. 

(الصابغ): رنگرز, رنگ کننده. 

(الصباغ): رنگ که به لباس و غیره زنند. نانخورش 

آیکی, قاتق آبکی تس ۳ (فی الطبّ): ماد رنگین 
خون, هموگلوبین. . ج اصبفة 

(الصباغة): رنگرزی, حرفة ف رنگز 

(الصََاغ): رنگرز. کسی که جامه و غیره را رنگ 


می‌کند. دروغگو. 

(الصبْغْ): رنگ ( برای رنگ‌آمیزی). نانخورش, قاتق. 
خدا می‌فرماید: «وََجَرَةَ تخر من طورش سَیْناء تلبت 
بان و مغ لاکلْنَّ4: و درختی است که بیرون 
می‌آید (می‌روید) در طور سینا که می‌رویاند (می‌دهد) 
روغسن‌و قاتق برای خورندگان. چیزرنگ‌شده.ج 
(الصبْعْة): چیزی که با ان ,زنک کنند. چیز زنگ شده 
که شکل خاصی به خود گرفته است (صِبِعَ) الل 
فطرت خدایی که مردم را ب پر آن آفلویده النت. دين 
خدایی که برای مردم وضع کرده است. خدا می‌فرماید: 
صِبعَة له و وم نز خسن يالله تیه دين خدا و 
چه کسی بهتر است از خدا از نظر دین. ج تی 
(الصَبیْغ): رنگ‌آمیزی شده. 

(لمَصبَعْة): کارگاه رنگرزی. ج مصابغ. 

(المَبُزغْ): رنگ آمیزی شده. (الصِبْغی):کروموزم. ج 
# صبن -(صَبَنَ یبن صَبْناً: عله الْهَدِيَةَ و نخوها: 
هدیه و امثال أن را از او دریغ کرد یا جلوش را گرفت 
که به او زان عرو بن کلئوم می‌گوید: 

صَبَنتِ الاس عتا ام عرو 

وکا الکاش مَجراها این 

رد کردی از ما جام رایام خمری و بوده است قاعنه 
که چام وا از سمت. راست می‌دهند ية العام 
الکن قمارباز طاسها را در کف دست خود میزان 
کرد سپس آنها را اتداغت که عدد دلخواهش یازج 
در ۱ ۳ جل لا تین فیّه): 
کلک نزن و طاسها را بچرخان و درست از 
(الصابُؤْن): صابون. (دخیل). 

(الصابْزَْة): یک صابون. یک تکه صابون. 
(الصَبّان):صابون‌ساز. صابون فروش. 

(السَبَان: جا صابونی. 

(المَصَبِتَة): کارگاه یا کارخانة صابون سازی. 3 


خسو 


۱۸۰ صحب 


# صبو -(صَبایَصبُو صَبْواً. و صَبْوََفُلانٌ: فلانی ميل 
به سرگرمی و بازی کرد (صبا) لیْه: مشتاق و آرزومند 
او شد. خدا می‌فرماید: و الا رف عى كَيْدَهُنٌ 
أب لَنهنّ4: و اگر برنگردانی از من مکر آن زنان را 
آهنگ آنان می‌کنم. [این آیه مربوط به حضرت یوسف 
انست و قطعاً به ممعنای این نیست كة آن: خظرت 
احساس لغزشی در خود کرده و از خدا خواسته جلو 
نفس او را بگیرد. معاذ الله که چنین تفسیری کنیم و 
نسبت ضعف نفس به پیامبر خدا دهیم. در ابتدای آیه 
می‌گوید: خدایا زندان را بر این کار ترجیح می‌دهم, 
پس مطلقاً دچار وسوسة نفس نبوده و در آخر آیه هم 
می‌گوید: و می‌باشم از جاهلان و طبعاً هر کس که تن 
به فحشا دهد از فاسقان است که به مراتب بدتر از 
جاهلان است. ب]. (صَبَّت) الرَیْحٌ: باد صبا ورزیدن 
گرفت. 

(الصبا):کودکی. دوران صبا. شور و شوق. 
(الصَبِیَ):کودک» پسر بچه یا پسر بچة از شیر گرفته 
نشده (الصَبِیٌ) من اسف و نخوه: تیزی شمشیر و امثال 
آن (السَبی) ین اْعیْن: مردمک چشم. نوک آرواره. ج 
صِبيّة. و صبیان (صٍبيان) المَطر: قطرات ریز باران 
(صٍښیان) الْجَلِيٍِِ: برف گرد یا دانه‌های گرد يخ ریزه که 
گویا دانه‌های ریز مروارید است. نوجوانی که برای کار 
و فن تمرین می‌کند. 

(الصَبيّة):مُوّنثِ الصّبی. دختر بچه. ج صبایا. 

# صبی -(صَبی یَصْبّی صَباً. و صّباءٌ):کار کودکانه 
انجام داد (صَبیَ) لنها: آرزومند و شیفتة آن زن شد. 
(أطبِث نشین بات اراھ آن زن بچه‌دار شت چه 
دختر باشد.و چه پسر. فرزندان بسیار آورد. (طب) 
ماه فلان: آن دوشیزه دل فلانی را ربود (أبّی) فلان 
فلاءٍ فلان مرد دل فلان زن را ربود. 

(صابّی یُصابی م صاباة) ای ع: آن چیز را کج کرد. 
گویند: (صابّی) پناء؛: ساختمانش را کج کرد (صابّی) 
رُْحَه: نیزه‌اش را کج گرفت که بزند (صابّی) الشیّء: آن 
چیز را درست در جای خودش قرار نداد بلکه 


برعکس گذاشت. گویند: (صایی) ية اه مشیر نرا 
پشت و رو در نیام گذاشت (صابی) السکین: کارد.وا 
پشت و رو گرفت. گویی: (صاب) السْکین: تيغة کارد را 
به دست بگیر و دسته‌اش را به طرف من بگیر (صابی) 
الکلام: سخن را بر روش درست اظهار نکرد. 


لت . 1 
| 


(صَبّی یصَبّی تَطبیَة)رَاسَهٌ: سر خود را خم کرد و 
پایین آورد. 

(تصابی یَِصابّی تصابیا:بزور خود را به حالت بچگی 
زد یا بزور خود را مشتاق نشان داد (تصانی) الم 
دل آن زن را ربود. 

(تَصبّی یتصَبٌی تَصبیا): بزور خود را به حالت بچگق 
زد. یا بزور خود را مشتاق نشان داد. 

(الصّبا):باد صباء باد مشرق. بادی است که در هنگام 
تساوی شب و روز از سمت مشرق می‌وزد, باد برین. 
(مُونّث است). 

(المُصُّبی, و المُصْبِيّة):زن بچه‌دار یا زنی که بچه‌های 
شدای ری 

# صحب -(صَحبَه بح صَحابَةً. و َحبّة):با او 
همراهیو تصاخیتت کر ( کک )الله دای را 
حفظ و همراهی کند. 

اټ شیب شخ۷ا ادن فلانی برای خود یارانی 
برگزید. فرزندش بزرگ و با او همراه شد. حالت 
دیوانگی به او دست داد که با خودش حرف می زد 
(آشحب) 1 مطیع و فرمانبردار و پیرو او شد (أضحَبَ) 
فلاناً: با فلانی دوستی و رفاقت کرد (أضخب) فلاا 
الشَیْء: فلانی را مالک آن چیز گردانید. 

(صاحَبَّهُ بَُصاحبّهُ مُصاحَبَة. و صحاباً):با او دوستی و 
رفاقت کرد. با او همنشینی کرد. 

(إِصْطَحَبَ بَصْطَحبٌ اضطحاباًافلانا: با فلانی دوست و 
همنشین و همراه شد (لْطْحَبَ) الق آن گروه با 
یکدیگر دوست و همدم و همنشین شدند. 

(تصاحبا یتَصاحبان تَصاحباً): آن دو با یکدیگر دوست 
و همراه و همنشین شدند. 

((ْتَصحَبٍ یسب انتضحاباالسَیْء: با آن چیز 


صح 


۰۸۱ 


همراه شد و از آن دست برنداشت ت» ملازم آن شد 
(تسخبه) الشیء: از او خواست که آن چسیز را به 
همراه او و ملازم او کند ْتَضْحَبَ) فُلاناً: از فلانی 
خواست که مصاحب و همدم او باشد. 
(الصاحب): رفیق همراه. همدم. همنشین. مالک 
صاحب. سرپرست و مسوول و نگهبان یک چیز. خدا 
می‌فرماید: و ما جَعَلنا أطحاب الا إلا مَلابكدّي: و 
قرار ندادیم سر پرستان آتشن (دوزخ) را مگر فرشتگان. 
پیرو یک دین يا یک نظریه. ج صَخب. و أطحاب. و 
٤ ٤‏ 2 
تخاو (آضحات) آیی عة و اضحات ال افر 
پیروان ابو حنیفه و پیروان شافعی. (یا صاح): ای 
دوست من, ای همراه من, یا صاحب بوده است. 
(الصاحبّة):زوجه» زن مرد. عیال. خدا می‌فرماید: و 
اد تعالی جد نا شا اعد صاحبة و لا ولدآ6: و 
همانابلند است مقام پروردگار ما نگرفته اس سر 
و نه فرزندی. 
(الصَحابیَ):مسلمانی که پیامبر را دیده و مسلمان از 
دنیا رفته است. 3 صحابه. 
(المط‌حاب):گویند: (هُو حاب نا بما نْحبٌ): او 
مطیع و فرمانبردار ماست. 
(المْصحّب): چوبی که پوستش را نکنده‌اند. پوستی که 
مویش را نکنده‌اند. خرمایی که هسته‌اش را 
درنیاورده‌اند. 
# صح - صح یَصمٌ صخا و صِحَة. و صَحاحا):سالم 
شد. بی‌عیب و نقص شد. بدون شک و شبهه شد. 
گوین: (صَعً) الَرْضٌ: بیمار خوب شد (صَح) ال 
خبر درست بود (صَحُتْ) الصْلاة: نماز درست و 
بی‌نقص شاد (صَت) لش شهادت و گواهی درست 
بود (صَمّ) اد عقد و قرارداد یا پیمان بدون ايراد بود 
(صَحَ) له علی فلان گذا: فلان چیز برای او برگردن 
فلانی ثابت شد. 
آصمٌ؛ یصح م إضحاحاً)الوَجُل: آن مرد سالم و بی‌عیب 
هن ساری عیب و کک برق ملاعا 
قلانً: خدا بیماری و امثال آن را از فلانی دور کرد و او 


را بهبود بخشید. 


(صَحْحَه صَحْحُه تصحیِحاً):غلط و یراد آن اگرفت و 


برطرف کرد. گویند: (صَحُح) له و صَحُم الکتاب و 
الحساب: اشتباهات آن خبر و ان كاب و سات را 
برطرف کرد (2 قال لمرن دا تیان زا نوجه 


بخشید. 

(تَصَحَح ضحم تصَحُعحاً)بالواء و تخوه: با دارو و 
امقال آن بهبود .یافت و خوب شد. 

(إشتَصَح یتح اشتضحاحاایسن عِلتّه: بیماری‌اش 
برطرف شد (ستَصَحٌ) الشَیٌء: آن چیز را بی‌عیب و 
نقص یافت. 

(الص حاح):سالم. بی‌عیب و نقص. بدون شک و شبهه 
تس ۰ 0 
(الصحُة) فى البدَنٍ: تندرستی (الصَحَه): (فی الْفقه): 
صحیح بودن عبادت یا معامله و مقابل آن بطلان است. 
(الصَحیْح):سالم. تندرست. بی‌عیب و نقص (الصَحيْح) 
من ال وال: گفتار قابل اعتماد (الصَحیْحَ) من 
أحادیث ارو لش : حدیثی که راویان آن به 
پیامبر خداملش؛ برسند و همه آنان مورد اعتماد 
باشند. 

هر چیز صحیح. مثل: خبر یا نماز یا گواهی یا عقد و 
پیمان. ج صحاح,برای عاقل و غیرعاقل, و أصحَاء 
فقط برای عاقل. 

(الصَحيْحَة):مُوَنّثِ الصَجيْح. ج صحاح. و ضحائح. 
(المَصَضُة. و الصعَة):باعث صحت و تندرستی. 
گویند: (لصَومْ َِعَة و سر مد 

روزه باعث سلامتی است و سارت باعث تندرستی 
استر رض م سرزمینی که خالی از بیماری و 
ناسازگاوی 1 (المَصَُة): بای (جدید). 


(صَحَرّتَ) الشخش ۳ E‏ را 
اوق 
(صَحر بق صَحراً و خر :رنگش انسدکی قرمز 


شد. 


صسحصح 

(ضحر بجر جر إضحارا) لو آن قوم به صحرا رفتند 
(آ ضخر) المکاد: آن جا گشاد و پهناور شد (أضڪرَ) 
ار و پالشر: آن کار را بر ملا و آشکار کرد. 
(صاحر یْصاحر مُصاحرَة)قة. هماورد خود را فريب 


نداد. 
(اصحرٌ يصح إضجراراً: رنگش اندکی مایل به قرمز 
شد. 


دنو دارای نگ کال به قرمزی. 

ی 

(الصَحراء): بیابان. فضای گستز ده و کم آب: صحرا. ج 

الصَحارری, و الصحارّی. موب الأضحر نیز هست. 

(الصَحیرّ ): غذایی است ست از شیر و روغن و گاهی آرد 

نیز بر روی آن می‌ریزند. 

# صحصح . (صَحصح یصَخصح تة لد 

آن کار واضح و آشکار شد. 

(الصَخصاح. و الصَخصَح): زمین هموار و پهناور. ج 

(الصَحصُّم. و الصْحصوّح): مرد محققی که ریزه کاریها 

را دنبال و تتبع می‌کند و آنها را یاد می‌گیرد. 

#صحف -(أطحت سطحف إضحافا) الکتات: 
شته‌ها را جمع و به صورت کتاب جمعآوری کرد. 

(صَحُفَ یت تصْحیفا) الْكَِمَة: بخاطر اشتباه در 

حرف. کلمه را غلط خواند یا غلط نوشت. 

(تَصَحَقَّت تتَصَحّف تَصَحفا) الْكَلِمَةٌ و الصحی: آن کلمه 

یا آن نوشته غلط شد. 

(الصحافة): روزنامه نگاری. (جدید). 

(الصحافی): روزنامه نگار. (جدید). 

(الصَحَاف): كسى که کاسه‌های بزرگ می‌سازد. کسم 

(الصَحفْة): کاسة بزرگ غذاخوری. ج صحاف. 

(الصَحفیَ): كسى که بدون استاد از روی کتابها درس 

می خواند. روزنامه‌نگار, یا روزنامه فروش. (جدید). 

١‏ لص حيْقّة): کاغذ. مطالب نوشته شده روی کاغد. 


1۰۸۲ 


صحن 
صحُف. خدا می‌فرماید: إن هذا آفی الطفب الوْلی 
خض رای و مُوْسَی4: همانا که اين است در کتاب 
پیشینیان کتاب ابراهیم و موسی. روزنامه. مجله. 
Ek‏ صحف و حالف (صَجِيقة) الوَجْو: بشرة 
صورت. ج صحیّف. 
لمضحَّف): یک جلد کتاب؛ و بیشتر به قرآن کریم 
گویند. ج مَصاحف. 
#صحل - (صَجل یل صحلا فلا و صَحلٌ 
صَوْنهٌ: صدایش گرفته و دورگه و کلفت شد. 
(الأضحَل): مردی که صدایش کلفت و دورگه شده 
است. ج صخل. 
(الصَحل): مردی که صدایش کلفت و دورگه است 
(الصَخلاء): زنی که صدایش دورگه و گرفته است. ج 
شخ 
(الصَحلَة: زنی که صدایش کلفت و دورگه است. 
#صحن -«صَحََهُ بح صَحنا): به او زد (صَحنَه) 
برجله: به او لگد زد 
(الصَحن): کاسة بسیار بزرگ لگن مانند. عمروابن 
کلشوم می‌گوید: 
افش بتک ایا 
لا تین خفوز ر لد ینا: 
هان برخیز از خواب و با کا خودت نوشابه (شراب) 
صبحگاهی به ما بده و باقی مگذار شرابهای اندرینی 
را. پشقاب. ج أطحُن. و صحان, و خن داخل سم 
اس اتال ایس 
صحن مسجد. ۳ پهناور و گسترده و بی‌درخت. چ 
صحون (صَخن) الادُن: داخل گوش. ج اتان 
(الصَخنان): یک جفت سنج 
(الصَخناء, و الصخناء): خورشی است که از ماهیهای 
ریز نمکسود می‌پزند. 
(الصخناة. و الصخناة): خورشی است که از ساهیهای 
ریز نمکسود می‌پزند. 2 
(الصَحون) ین الیل اسب لکد پران. 
(المضْحتَّة): ظرفی است همانند کاسه. 


سب. حياط خانه و مسجد و غيره. 


صحرد 


1۰۸۳ 


صخر 


م آدم خوابیده 
بیذار شد (ضحا) الککران و تخو مست. و امغال از 
هوشیار شد (صَحا) الْقَلْبٌ: قلب هوشیار و بیدار و 
متوجه شد و غفلت یا عشق را کنار زد (صَحَت) 
السّماة: ابرها رفت و آسمان صاف شد (صَحا) الوم 
آفتاب آن روز تابید و سرمای هوا کمتر شد 

(آضحی بجی ٍطحاء):از خواب بیدار شد. مستی‌اش 
برطرف شد. قلب غفلت یا عشق و غیره را کنار زد و 
هوشیار شد. آسمان صاف و بی‌ابر شد. هوای روز 
صاف و بی‌ابر و سرمایش کمتر شد. در هوای صاف و 
بدون ابر قرار گرفت (آضحی) فلانا: فلانی را بیدار 
گردسسعی با اغماءلی زا از بین برد. 

(الصَخُو):گویند: (يَوْمٌ صح و سَماءٌ حَخوّ: روز و 
اسان صاف و بی‌ابر. 

(المطْ‌حاة):جام سیمین يا آبخو ری نقره‌ای. ج صاح. 


# صحو -(صَحایَصُحُو صَخوا) الا 


(المَطحاة): آنچه سبب بیداری و هوشیاری است. 
گویند: (فیّه مَضحاة ین سك و ین عَمّ: در او چیزی 
است که مستی یا غم را از بین می‌برد. 

# صخب - (صَخب يَّصْحَبُ صَحَباً)الْجَمْمٌ: جمعیت 
جار و جنجال کرد. سر و صدا و همهم جمعیت بلند 
شد (صَخبَ) فلان: فلانی جیغ و داد به راه انداخت 
(صَخب) البَحْرٌ: دريا متلاطم نڌ 

(صاخبّه بصاخبه اک( 
جار و جنجال گذاشت 

(إضْطَحَبَ طخ او 7 ان قوم جیغ و داد 
و زد و خورد کردند (إصْطَحَبَ) المَرْج: موج به هم 
کوبید. 

(تصاغب یتصاخت د صاخباً):جيغ و داد و جار و 
جنجال و زد و خورد کرد. 

(الصاخب. و الصخب, و الصخاب. و الصَخُوب): 
گروهی که همهمه و سر و صدا می‌کنند. کسی که جار و 
جنجال می‌کند. دریای متلاطم. 

(الصاخبَة. و الصَخبَة, و الصَخَابّه. و الصَخُوّب):گروهی 
که همهمه و سر و صدا می‌کنند. دریای متلاطم. برای 


مؤنث است. زن جیغ جیفو و جار و جنجال کننده. 
# صخ -( صح يصح صخا و صَحیها)الحجه: در وقت 
زدن یا کوبیدن يا به هم زدن سنگ صدا از آن 
برخاست. 

ی و صح سَمْعه وصح لسوت 

: به گوش فلائی زد و او را کر کرد یا صدا گوش او 
را کر کرد و شنوایی‌اش را از بین برد (صَن الصَلبَ 
ی الصْلْب: چیز سخت را بر چیز سخت کوبید تا 
صدا از آن دو بلند شد. 

(صَخ بصخ اضخاخاسَتة: گوش او را کر کرد. 
(الصاخُة):فریاد بسیار بلند که گوش را کر کند. فریادی 
که در روز قیامت زده می‌شود. خدا می‌فرماید: «فاذا 
جاءَتِ الصا یوم هار ین أخه4: پس آن گاه 
که آمد فریاد روز قیامت روزی که می‌گریزد انسان از 
برادر یا از دوستش. 

(الصَحُة).صدای کوبیده شدن صخره. 
(الصَخیْمْ).صدای کوبیده شدن صخره. 

# صخد -(صَحَد بصع صَحَداناً)الْيوْمٌ: هوای آن روز 
بشدت گرم شد. 

(صَخَدَّث تخد حَعدأ)الشخش الشیء ءَ و الانسان: 
آفتاب بر آن چیز یا بر انسان تابید (صَْدَه) لْحَُ: گرما 
بر او تابید. 


(صَخد بَضْحَدٌ صَحَداً)اليَوْمٌ: گرمای آن روز سخت و 


رصع بذ بُخد إضخادألان: گرماً بر فلائی سخت شد. 
(إِصْطَحَدَ يَصْطَخدٌ اضطخادا) الجزیاء: سوسمار آفتاب 


پرست در آفتاب قرار گرفت. 

(الصاخد):روزی که هوایش خیلی گرم است. 
(الصاخدٌ :):گرمای نیمروزی وسط تابستان, 

ال سطْخَدّ ة)دگرمای نیمروزی وسط تابستان. ج 


مصاخد. 
(الصَيْخُود):گویند: (صَحرٌ صَيْخُودٌا: صخرة سخت که 
کلنگ :دز آن اثر نکند. 


# صخر - (صَخر ت را المَکان: در آن جا 


1۰۸۴ 


صدی دی 


صخره بسیار شد. 

(أصْخ یُضْخرٌ اضخارا الْمَکان: در آن جا صخره 
بسیار شد. 

(الصاخر): صدای برخورد آهن به آهن. 

(الصاخرّ :): آبخوری سفالین. 

(الصَخر): جای پر صخره. 

(الصَخرّ ة): جای پرصخره. برای من است. 

(الصَخرّ :): سنگ خیلی بزرگ و سخت. صخره. ج 
صَخْر, و صخر و ور (علم لصُخر4: صخره شناسی. 
#صدئ -(صَدِى يَصْداً صَدَأ) الْحَدِيْدٌ و نو آهن و 
امثال آن زنگ زد (صَيّث) ید من الْحَدِيْدٍ: دستش 
آلودۂ به زنگار آهن شد (صَیِیّ) فلا فلانی سست و 
بی‌حال شد (صَدٍیّ) اْملبٌ: قلب سست و ناهوشیار 
شد. فلائی.سرزنش و ملامت شد (صیع) اللو رنگ 
بدن و غیره سیاه مایل به سرخی شد. 

(أَضتا یی اش دام اند و تخو باعت زنگ 
زدگی آهن و امثال آن شد. 

(الأضدا): رنگ سیاه مایل به سرخی. ج طذّء. 
(الصَدا): زنگار فلزات؛ اکسید. تیرگی که بر روی 
چیزی ایجاد می‌شود. 

(الصَدِیّْ): فلز زنگ زده. کسی که سست و بی‌حال 
است. قلب ناهوشیار و بی‌حال. کسی که سلامت و 
سرزنش شده است. 

(الصَذآء): رنگ سیاه مایل په سرخی. برای موت 
است. 
#۴ صدح -(صدح یدح صَدحا) الطَابْرٌّ: پرنده صدای 
خود را به طرب بلند کرد (صَدَحَثْ) الْمُعَتية: زن 
آوازخوان صدا را به آواز بلند کرد (صَدَح) الْمرهر: 
صداي عود بلند شد. 

(الصاد ح): پرنده نر یا مرد یاعود که صدایش به 
خواندن بلند شده است. 

(الصادحة): موب الصاوح. 

(الصَدح): تپ کوچک که سنگهای سخت دارد. ج 


صد حان. 


(الصَسداح و الصسدوح): به معنای الصادح است 
(الصَدوْح): به معناي الصادِحَة نیز هست. 

(الصَيّداح): اواز خوان دارای صدای قوی. 

(الصَیْد ح): آوازخوان دارای صدای قوی. 

(المصد ح): به معنای الصادح و الصادِحة است. 

# صد -(صَد ید صدا و ُدودا) ع4: از او اعراض 
کرد و روی گردان شد. 

اخ یصد صیا): مه داد و فریاد کرد و روی خود را 
گردانید و پشت کرد. خدا می‌فرماید: و لا صرب این 
مریم ما إذا قَوْمُک مه یَصدُونَ4: و چون که زده شد 
پسر مریم مقلی (چون که عیسیاٍإ را مثل زدییم) 
ناگاه قوم تو از آن به سر و صدا می‌آیند و پشت 
می‌کنند. 

(صَدٌ بَصد صَدا) فلاناً عن گذا: فلانی را از آن چیز 
بازداشت و منع کرد. خدا می‌فرماید: «فْعَدَهُمْ عن 
السَبیْلٍ»: پس بازداشت آنان را از راه. 

5 ۰ ی 
(أصَد بُصد إضداا) الْجُرْځ: زخم چرک کرد (أَصَد) 
فلاناً عَنْ گذا: فلانی را از فلان چیز بازداشت. 

(صَدَد ید تَطدیُدا) الْجُرْځ: زخم چرک کرد. 
(الصاد): اعراض کننده. روی گزداتنده پشت دده 
کسی که داد و فریاد کند و از چیزی روی بگرداند. منع 
کننده و بازدارنده. ج صداد. 

(الصاد): مُوَنْثِ الصاد. ج واه 

(الصّد): هجران, دوری, جدایی. کنار. جانب» سمت و 
سو. آبراهۂ ميان دو کوه که آب از آن جاری می‌شود. 
(الصَدد): ناحیه, سمت و سو. روبرو مقابل (هذه الداژ 
صَدد هذو. و بصَدّدها): این خانه روبروی این خانه 
است (لا حَدَدَ لین دوه و لا صََذ: برای من مانعی در 
برابر آن نیست (هوّ بصَدّد کذا): او در صدد انجام فلان 
چیز اس فصن آهنکت. 

(الصَدیّد): چرک و عفونت زخم. و نوشیدنی دوزخیان 
را به آن مثل زده‌اند. خدا می‌فرماید: و یُشقّی من ماء 
حَدِیٍْ4: و نوشانیده می‌شود به او از آب چرک زخم. 


65 E ۶ REEF 
صدر -(صَدَر يدر صّدرا. و صدورا) الامر: ان‎ # 


صدر 


1۰۸۵ 


صد صد 


کار مقرر شد. صادر شد (صَدَر) الشیَء عَنْ غیره: آن 
چیز از چیزی دیگر سرچشمه گرفت و به وجود آمد 
(فلان در عو گنا فلانی از فلان چیز کمک 
می‌گیرد. 

(صَدَرَ یَضْدْرٌ صَذْراً. و صَدّرا) عن المکان و الوژد: از 
آن جا و از آبشخور بازگشت (صَدَرَ) ای لمَکان: به آن 
جا رفت (صَدَر) قلانً: فلانی را بازگردانید. به سینه‌اش 
زد. 

(صَدِرَ ندز صدراً) :سینه‌اش درد کرش 

ان کار را قطعی کرد و 
انجام داد و اعلام نمود (أُصْدَرَ) فلاناً عَنِ السَىْءٍ: فلانی 
را از آن چیز باز گردانیذ و منصرف نمود (أطَْ) موم 
آن قوم را سیر کرد. گویند: (َطعََهم ی أَضدرهغا: 
آنان را غذا داد تا سیرشان کرد (أَدر) الَعاء دوم 
شبانان چهارپایان خود را سیرآب کردند و آنها را باز 
گردانيدند. خدا می‌فرماید: قاتا لا تشقی خی بضد 
الرعاء6: گفتند آن دو (دختران حضرت شعیب) ما آب 


(آ ند : یضدر ر اضدارا) ار 


نمی‌دهیم (به مواشی خود) تا این که آب دهند و 
مواشی خود را بازگردانند چوپانان (فُلانٌ يورد و لا 
یُطیژا: فلانی کار را آغاز می‌کند ولی به پنایان 
نمی‌رساند. 

(صادرَه بُصادره مُصادَرََ) علی کذا: فلان چیز را با 
اصرار از از خواست (صادَرّت) الثوْلَة الاشوال: دولت 
اموال (کسی) زا تصاهزه کرو 

(صَدَّرَ بُصَدَرٌ تضدیر) فرش اسب از اسبهای دیگر 
جلو افتاد (صَدّر) فلانأً: فلانی را بازگردانید. او را جلو 
شاو را هر متیر مجان جااجاج 
(صَدَرَ) الکتاب: مقدمه کتاب را نوشت. مقدمه‌ای برای 
کتاب گذاشت (صَدُر) اْبضاعَة: کالا را صادر کرد. 
(جدید). 

(تَصَدَرَ يمَصَدَرٌ تضذر)اَررش: اسب از اسبهای دیگر 
جلو افتاد (تَصَدَر) فلان: فلانی در صدر مجلس 


نشست. برتر از قوم خود شد. از آنان جلو افتاد. 


انداخت و مقدم داشت 


fo 8 ۳‏ 
(إشتَضدَرَ يَسْتَضدر إشتضداراً)الأمرَ: خواهان صدور و 


تنفیذ آن کار شد. 

(الاأْصَدّر): دارای سین ستبر. 

(الصاد ر):گویند: (مالّهُ صادِرٌ ولاوارد): او چیزی ندارد 
(طریقْ وارد صایژ): راه پر رهرو. 
(الصادرات):کالاهای صادراتی. (جدید). 


(الصدار)؛ جليتقه. 
سار ق): پیشی گرفتن, دم . گویند: (فلا له الصَدارة 
فی الْقَوم): فلاتی ب ان قوم پیشی گرفته است 


هار 6 (عک ما6 فر مدر جمله قرار گرفتن 
کلمه» مثل: اسامی استفهام. 

(الصَذُر): جلو هر چیز. گویند: (صَذر الکتاب, و حَدرٌ 
هار و صَذرٌ ۳ آغاز و اول کتاب. اول روز. اول 
کار. پاره‌ای از یک چیز (صَذر) لْمم: رئیس و بزرگ 
آن قوم (صَذژ) اساي سينة انسان. قلب. زیرا که در 
داخل سینه قرار دارد (ذاتٌ الصَذر): درد سینه, آنژین 
سنه ج دور خدا می‌فرماید: ول إن فا ما فن 
درکن اود لغ الْ: بگو: اگر بنهان کنید 

آنچه را در دلها دارید یا آشکار کنید آن را می‌داند ۲ 
را خدا (ذات الطَدُوْر): اسرار دلها و مطالب پنهانی آنها. 
خدا می‌فرماید: بو الله عم پذاتِ الْدُور6: و خدا 
شترا هن 

(الصَدّر): بازگشت از آبشخور. بازگشت از هر چیز 
(يَوْمٌ الصَدّر): روز چهارم پس از عید قربان؛ زیرا که 
مردم از مکه به جا و محل خودشان می‌روند. 

(الصدر ة): سیند. جلو هر چیز. جلیتقه. زره کوتاه. ج 
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صد ر. 


داناسنت به 1 


(الصَدِیَر ة): قسمت بالا و جلو دره ج صدائر. 
(المَصْدَرَ): آنچه که چیزی از آن سرچشمه گیرد 
العسدز): (عندَ غلماء الَا کلمه‌ای است که فقط 
دلالت بر وقوع چیزی کند. 

(العصَدّر): گویند: (رجل مد : مردی که سینۀ 
نیرومند دارد. 

(المَضْدّوٌ ر): دچار سینه‌درد شده. 


# صدصد - (صَذْصَدَ یضَدصد صَذْصَدَة) ال و 


صدع 


۱۸۹۶ 


صدف 


"دهد سس سس سسسسسسسسسسسسسه 


نحو الک و امثال آن را تکان داد که چیزی را الک 

کند. 

#صدع -(صَدع یضدعٌ صَذعاً) ابا الأَزْضَ: گیاه 

زمین را شکافت و بیرون آمد (صَدَع) ارجا و نخوه: 

شیشه و امثال آن را شکست (صَدَع) المُسافر الفُلاةً: 

مسافر بیابان را پیمود (صَدَع) الْقَوْمٌ: آن قوم را پراکنده 

کرد (صَدَع) له و په: آن کار را آشکار و اعلام کرد. 

(اْدَغ): فعل امر است از َدع. خدا می‌فرماید: 
«فادغ بما تَوْمرّ: پس آشکار و اعلام کن آنچه را 

که به تو امر می‌شود. 

(صدع یْصْدع): سرش درد گرفت. 

(صدعه تصدعه تطدیعاء و تضداعاا: آن را خیلی 

شکست. بیابان را خیلی پیمود. مطلبی را خیلی آشکار 

و بیان کرد. سر او را درد آورد. باعث سردرد او شد. 

(صضدع بْصَدع تضديعاً): سرش قوف گر قت»: غسکا 

می‌فرماید: لا یَُدَعُوْنَ نها و لا یلفونّ: نه سردرد 

میرن از آن [شرآب) و نه مسبت می‌شوند. 

(تصَدّع تَصدع تصدعا: ترک ترک شد قاچ قاج شد 

(تصَدّعَتْ) الأْض بالّبات: زمین ترک ترک شد و 

گیاهان را رویانید (تَصَدَّع) اْقَوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند. 

انْصَدع يصرع إلصداعاً): شکافته شد (ْصَدَع) الب 

سپیده صبح دمید. 

(لتصَدع): (فی الْجیوْجیا): ترکیدن و تکه‌تکه شدن 

صخره‌ها در اثر فشار زیاد که بر آن وارد می‌شود. 

(الصادع): قاضی در میان مردم. 

(الصّداع): درد سر» سر درد. 

(الصدع): ترک در چیز سخت و سفت. خدا 

می‌فرماید: و الأضِ ذاتِ الحَذع: و زمین دارای 

وکت ج صدوْع. 

(الصدُعَة): نیم یک چیز دو نیمه شده. یک دسته از 

مواشی. ج صدع. 

(الصَدیْم): ترک خورده, شکافته شده. يا دچار سردرد 

شده. نیمه چیز دو نیمه شده. 


(المَصدوع): دچار سردرد شد ه. 


#صدغ -(صَدغ َضدُع ُدوْغا) [لی الشیّْء: به سوی 
آن چیز مايل و خمیده شد ا( عن راو از را 
خود به یک سو منحرف شد. 

(صَدّغْ يَصْدَغٌ صدغا) لاناً: به گیجگاه فلانی زد 
(صَدَغ) ابر و تَحوَه: روی گیجگاه شتر و امثال آن را 
داغ و علامت گذاری کرد (صَدَغ فلاناً: کجی فلانی را 
برطرف کرد (صَدَغ) فُلاناً عَنٍ الَمر: فلانی را از آن کار 
بازداشت و منصرف کرد. 

(صَدغ یْدءٌ َداعَة؛ ضعیف شد. 

(صاَعه صاوغ 2صادغً): با او دوش بدوش راه 
راز 

(تصَدغٌ مدع تصدغا): بالشی در زیر بناگوش خود 
قرار داد. 

(الأضدَ غان): دو رگ است در زير بناگوش. 
(الصداغ): علامت داغى است:كة دږ بستا گنونش: و 
بدرازای گیجگاه می‌گذارند. 

(السْذْغ): گیجگاه. موی بالای گیجگاه. ج اصدا و 
آَضدغ. 

(الصَدیُغ): ضعیف, ناتوان. 

(الصَدیْعْة: ضعیف. برای مونث است. 

(المطْدغة): بالش. ج مَصادغ. 

#صدف -(صَدّت یصدف صَدفا؛ و دوفا) عه: از او 
روی گردانید و به او پشت کرد و به یک سو شد. 
(صَدّت بَضدف صذفا) فلاناً عن الثَیّء: فلانی را از آن 
چیز منصرف کرد و بازداشت. 

(صدت يَصْدَّفٌ صَدَفاً): در هنگام راه رفتن زانوهایش 
به طرف هم رفت. 

ده یرف إضدافاً) عن السَیْء: او رااز آن چیز 
منصرف کرد و بازداشت. 

(صافهُ تْصادفه مُصادَقَةً): با او محاذی یا روبرو شد. 
بطور تصادفی به او برخورد و او را دید. 

(تصادّفا یَمَصاد فان صادفا): آن دو بطور تصادفی 
یکدیگر را دیدند. 


(تضدت تتصدف تصدفاا له جلو او قرار گرفت» سر 
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راه او قرار گرفت (تَصَدّفَ) عَنه: از او روی گردانید. 
(الأضدَّف): انسان یا حیوانی که در وقت راه رفتن 
زانوهايش به طرف هم می‌رود. ج صدّف. 

(الصُداف) الشذقیٌ:(فی الطبْ: نوعی درماتوز پاپولی 
پوسته پوسته‌ای بر گشتی مزمن که با پاپولها یا با 
پلاکهای فلس گونه خاکستری نقره‌ای رنگ همراه 
استه سوویازسی داد الصدف. 

(الصَدّف): متمایل شدن زانوها به طرف یکدیگر در 
وقت راه رفتن. هر چیز بلند و بسیار بزرگ, مثل: 
هدف, دیوار و کوه. کنار. جانب» سمت و سو ناحیه. 
طرف. صدف. مثل صدف مروارید و غیره. ج طداف. 
(الصَدَفانٍ): صَدَفا الْجَبّلٍ: دو دیوارة محاذی كوه که 
وسطشان شکاف است. خدا می‌فرماید: خی |ذا 
ساوّی بَيْنَ الصَدَفیْنِ قال انفُخُوا: تا آن گاه که هموار و 
پر و مساوی کرد ميان دو کوه را گفت: بدمید. 

(الصَّدٌ فاء): حیوان ماده يا زنی که زانوهایش در وقت 
راه رفتن به طرف هم کج می‌شود. ج صْدّف. 
(الصَدَف): یک دائه صدف (صَدَقَة) الأَذُنٍ: صدف گوش. 
حلزون گوش خارجی لب آزاد فوقانی و خلفی لاله 
گوش, حفر؛ گوش. 

(الصََفتان): دو چالهٌ لگن خاصره که سر استخوان 
رانها در آنها قرار می‌گيرد. 

(الصَدْوْ ف): زنی که یک لحظه روی خود را به مردان 
نعنان می‌آدهد سپس آن:را می‌پو‌شناننه دهانن گ.پبوی 
گند می‌دهد یا هر چیز بد بو. 

#اصتدق سدق یدق صدفاء وده فلا فی 
الحَدِیثِ: فلائی راست گفت. راستگو شد (صَدَقَ) فی 
لقتال و تخوو: در جنگ و امثال آن با تمام نیرو وارد 
عمل شد (صَدَقَ) فلاناً و صَدْقَ الْحَدیت: به فلانی 
راست گفت (صَدَقَ) فُلاناً الَصِيْحَةَ و الاخاء: به فلانی 
نصیحت صادقائه کرد. با او صادقانه دوستی کرد 
(صَدَقَ) فلاناً لوَعْد: به وعده‌ای که به فلانی داده بود 
وفا کرد. خدا می‌فرماید: لد صَدَقَكمٌ ال وَعْدَةٌ: و 
همانا وفا کرد با شما خدا وعدهٌ خودش را. 


(آضدق بطق إضداقا) فُلاناً: فلانی را راستگو 
پنداشت (أضْدَقَ) ام مهریه‌ای برای آن زن قرار داد. 
مهز یگ او زا داد. 

(صادقَهُ ْصادقه مُصادقَةٌ, وصدافاً) با او دوستی و 
رفاقت کرد (صادّق) فلاناً المَودةَ و الیِحَة: با فلانی 
دوستی صادقانه کرد. او را نصیحت خالصانه کرد. 
(صَدقَه يُصَدَقَهٌ تطریقا: و تضداقاً) و صَلّقّ به: او را 
راستگو دانست. او را تصدیق کرد. آن را اثبات کرد. 
خدا می‌فرماید: و لد حَدّنَ عنم الیش ظْ4: و 
همانا محقق کرد بر آنان شیطان گمان خودش را 
(صَدّقَ) علی الأْثر: آن کار را قبول کرد. به آن اعتراف 
کرد. (جدید). 

(تَصادقا تاد قان تصادقاً): آن دو با یکدیگر دوستی و 
رفاقت کردند (تصادَقا): الْحَدِيْتَ و ود أو فتهما: آن 
دو به یکدیگر راست گفتند. به یکدیگر محبت صادقانه 
داشتند (تصادقا) علی الأمر: آن دوء کار را تصدیق و به 
آن اقرار کردند. (جدید). 

(تَصَدّق یتَصَدو تصدقا) عَیْه: به او صدقه داد. 
(اصریی): (عِنْد المَناطِقَةٍ و الْمُتَكَلَِْنَ): حکم كردن بر 
تصوری که در ذهن دارند. ادراک حکم یا ادراک 
نسبت ميان دو طرف قضیه (الدیْقْ): (فی الْقاون 
لول مواققت رئیس, خگومت بر مفاهدة نهایی. 
(الصادق): راستگو. وفا کنند؛ به عهد. کسی که در 
میدان جنگ و امثال آن صادقانه عمل کند. کسی که 
صادقانه دوستی یا نصیحت کند (َمْه صادِق الْحَلاوَ): 
خرمای بسیار شیرین (هُو صایْ لحْکُم): او حکمی را 
که درست تشخیص دهد صادر می‌کند و هوای نفس را 
در آن دخالت نمی‌دهد (فْجْه صادِق): صبح صادق. 
فجر صادق. 

(الصادقة): مُوَنْتِ الصادق (حَمَلّ یه حَمْلَةَ صاد): 
شجاعانه و دلیرانه بر او حمله کرد (فَعَلَهٌ غِبٌ صادقت): 
پس از روشن شدن مطلب آن را انجام داد. 

(الصداق): مهریُ زن, کابین. ج ضرق زق 
(الصَداقَة): دوستی. رفاقت. 
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(الصدیق): کسی که پیوسته تصدیق می‌کند. کسی که 
گفتار خود را با عمل خود تصدیق يا اثبات می‌کند. 
خدا می‌فرماید: و اد فى الکتاب راهم ام ان 
صِدیقاً تیّاه: و یادار در کتاب. ابراهیم را همانا او بود 
راستگویی که به گفتار خود عمل می‌کرد و پیامبر بود. 
(لصدّق): هر چیز کامل و تمام عیار. گویند: (رُْخْ 
قق تیاه راست و اف و سخت:و مح (وجتل 
صَذئ اللقاء): مرد استوار در پیکار با هماوردان. 
(الصدق): راستی در گفتاره صدق. صلابت و محکمی و 
سختی (رَجُلْ صِدْق, و الا صِدُق): مرد و زن کامل 
در مردی و زنی. کار شایسته و بدون عیب و نقص یا 
دروغ. خدا می‌فرماید: و قارب اذخ ایی شذځل 
صِذق و آغرختی محر صِذق4: و بگو: پروردگارا 
داخل کن مرا داخل کردنی شایسته و بیرون آر مرا 
بیرون آوردنی شایسته و نیکو. 

(الصَدْقَة): مهریه. کابین. ج صد قات. خدا می‌فرماید: 
«و آتوا لْساء صَدقاتهنٌ نِحْلَةّ4: و بدهید زنان را 
کابینهایشان را که فرض است بر شما. 

(السَْ): آنچه که طبق دلخواه خود به درویش و 
نیازمند دهند. صدقه. 

(الصَدْوْق): بسیار راستگو. بسیار وفاکنندۀ به عهد. 
بسیار ثابت قدم در پیکار و در امثال آن. بسیار صادق 
در دوستی یا در نصیحت کردن. ج صُدّق. 

(الصَدیْق): دوست راستین و یکرنگی. ج آضیفاه. و 
صد تاء. و برای مفرد و جمع و موئث نیز به کار 
می‌رود. گویند: (هُوّ حَِیْقْ, و هُمْ حَِیْقَ؛ و هی حَدیْقْ؛ 
و هن صَدِیْقْ): آن مرد و آن مردان و آن زن و آن زنان 
دوستدد. خدا می‌فرماینه او وت خالاتکم آوسا 
ملکتمْمایَحة أو حَرِیْیِکم»: یا از خان خاله‌هایتان يا 
از آنچه که ضاحب کلیدهای آن هسنتید یبا از اة 
دوست يا فوساقتان 

(الصَدِيْقّة): ون الصَدِبْق. 

(ألْماصَدَق): (عِنْدً المَناطقة): افرادی که معنای كلى در 


آنها محقق می‌شود. 


مسد ی 


(مضداق) الأثر: دلیل بر راستی و درستی کار. 
#صدم -(صَدم یم صَذما) الشیَء الشیء: آن چیز 
به چیز دیگر کوبید و برخورد کرد و آن را کنار زد 
(صَدَم) الجُل عَيْرَهٌ: آن مرد کسی دیگر را زد و کنار 
زد و دور کرد (صََْت) اسر لش بدی را با بدی دفع 
کردم و کنار زدم (صَدَمَتْ) لاله فلانً: بلا ناگهان بر 
فلائی نازل شد (صَدَمَ) پالقَؤْل: او را با حرف خاموش 
کزد: 

(صادمه یُصادمُه مُصادَمَةً. و صداما): متقابلاً او را دفع 
کرد و با او برخورد نمود. 

(إِضْطَدَما یط مان اضطداما: آن دو به یکدیگر 
خوردند. به هم خوردند, به هم کوبیده شدند. 

(تَصادما یََصادّ مان تصادما): آن دو به هم کوبیدند 
(تَصادَمَت) الاراء: آرا و افکار مختلف با هم درگیر 
شدند. 

(الصَدْمَة): یک بار کوبیدن به چیزی. گویند: (صَرَعَهٌ 
بصَدمَة): با یک بار کوبیدن به او او را بر زمین زد. 
بلایی که نازل می‌شود و انسان را بی‌قرار و بی‌تاب و 
ناآرام می‌کند. گویند: سب عند الصَمَة الأؤلّى): 
شکیبایی در بلا مقام و ارزش نخستین را دارد. 
#صدی -(صَدی يَصْدَّی صَدی): تشنگی‌اش سخت 
شد. 

(أضدی یی اطداء) الْجَبلُ: کوه صدا را بازگردانید 
(صاداه بُصادیّه م2 صاداّ): با او معارضه و کشمکش و 
ستیزه کرد. با او مدارا کرد و دشمنی با او را پنهان 
نمود. 

(صَدّی یُصَدٌّی تَصْدِيَةً) فلان بدْه: فلانی دست زد. دو 
دستها را به هم زد. خدا می‌فرماید: و ما کانَ صَلاهمْ 
عد ابیت الا مُکاء و تَصدِيةً: و نبود نمازشان در نزد 
خانه (خدا) مگر سوت زدنی و دست زدنی. 

(تصَدّی یتصَدّی تصَدیا) للأر: سر خود را بلند کرد که 
به آن کار نگاه کند (تَصَدّی) لفْلان: متوجه فلانی شد 
به او توجه و روی کرد و جلوش رفت. خدا می‌فرماید: 
اما من استفتی قأنت له نضَدی»: ولی آن کس که 


تسرب ۰۸۹ ۱ صرح 
ثروتمند شد پس تو به او توجه می‌کنی و روی واضح و آشکار کرد. 

می‌آوری (تصَدّی) لقلان: با فلانی معارضه و مقابله (صَرح یرم تاه و صووخة) الشی م: آن چیز ناب 
کرد. جلو او را گرفت. و خالص و بدون مخلوط شد. 


(الصاد ی): بشدت تشنه. ج صداة. 

(الصادِيّة):مُوَنْثِ بشدت تشنه. ج صواد. 

(الصَدّی): تشنگی سخت. پژواک. انعکاس صدا در کوه 
(صَم صَداه): نابود شد (أصَرٌ ۶ له صداه): خدا او را نابود 
کرد یا نابود کناد. ج داد کسی که بخوبی از چیزی 
سرپرستی و مواظبت کند. گویند: (هُو صَدَی مال): او 
خوب سرپرستی برای مال است. پرنده‌ای است خرافی 
که گمان می‌کزدند (عریها که از سر مقتول یرون 
می‌آید و پیوسته می‌گوید: سیرابم کنید تا وقتی که انتقام 
خونش را بگیرند. 

(الصّد ی): بشدت تشنه. 

(الصذ یا وت بشدت تشنه. ج صداء. 

(الصَدٌ یان): بش : بشدت تشنه. 3 صداء. 

(الصدیه): روت بشدت تشنه 

# صرب (صَرَبٍ یَصربٌ خا الل شهر رادو 
خیک جمم کزد که گرش شود (ضَوب) الب بی 
الصَرع: شیر را در پستان نگهداشت (ضصرّب) الْبَوْلْ: 
ادزار نکرد و قباش خودرا نگهذاشت: 

(صرب یرب صرب) لبنْ: شیر در پستان چهارپا 
جمع شد. ۱ 

(إضطرَبَ يَصْطرِبٌ اضطرابا) اللبَنَ: شیر را اندک اندک 
در خیک جمع کرد و گذاشت که ترش شود. 
(الصَرَّب): شیر ترشیده یا دوغ. 

(الصریُب): صمغ قرمز. شیر ترش يا دوغ. 

(المصْرّ ب): ظرفی که شیر را در آن جمع می‌کنند تا 
بترشد. ج مّصار ب. 

#صرج صرح یوج تطریجا) الیناع: ساختمان را 
با ساروج اندود کرد. 

(الصارّو ج): ساروج. (معرب). [معرب ساروج فارسی 
است. ب]. 


# صرح - (صَرَح یرم صَرحا) بالاشر: آن کار را 


(صارَح یصارح مُصارَحَة) بما فی تیه: آنچه را که در 
دل دائنت بی‌پرده بیان کرد آن را با صراحت گنفت 
(صارّح) فلاناً پالآمر: با آن کار با فلانی رو در رو و 
مواجه شد. 

(صَرّح صرح تطریحا) الشی4: آن چیز واضح و 
آشکار شد. گویند: (صَرَحَ) الحَقّ: حق واضح و روشن 
شد (صَوّحَتْ) الْحَْ: شراب صاف و زلال شد (صَرّحَ) 
النّهارٌ: ابرها رفت و هوای آن روز صاف و آفتابی شد 
(صَوحَ) الأَمْرّ: آن کار را واضح و آشکار کرد (صَوْح) 
بالأثر: به آن کار تصریح کرد. صراحتاً آن را بیان و 
مشخص کرد. 

صرح ب صرح انصراحا) الأشرً: آن كار واضح و 
اشکار: شد: 
(تَصَرّح یتصَرح تَصَرْحا): واضح و آشکار شد (تَصَرَحَ) 
لد عَنِ حطر کف روی شراب برطرف و شراب 
صاف شد. 

(التَصر بُح):اعلان رسمی یک موضوع سیاسی یا اداری 
توسط حکومت یا یک فرد مسوول سیاسی یا اداری. 
اجازه دادن برای کاری توسط کسی که صاحب اختیار 
است. (جدید). 

(الصراح» و الصراح): ثاب و خالهن و بذون آمیختگی, 
گویند: اتب وراج سب و ازا حالس و یکدست و 
بدون اختلاط (حَغْرٌ صّراځ): شراب ناب (َكَلْمَ په 
صراحا): با صراحت دربارة آن حرف زد. 

(الصَراحَة) فى لح صراحت و بی‌پرده بودن و واضح 
بودن خبر. 

(الصَرزح): کاخ بلند. خدا می‌فرماید: قال ند صرح 
مود ین قواریر4: گفت: همانا که آن کاخی بلند است 
از شيشه. ساختمان آسمانخراش. عرب جدیدبه آن 
می‌گوید: ناطحَةّ السّماء؛ آسمانخراش. خدا می‌فرماید: 
یا هامانٌ ان ی صوحاً لعلی أَبلع الأشبابي: ای 


صرخ 
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هامان بنا کن برای من ساختمانی آسمانخراش شاید 
برسم به کرانه‌ها. 

(الصَرّحَة): حياط خانه. سرا 

(الصَرِیُح): خالص, ناب بدون آمیختگی. وا 
آشکار. ج صر حاء و صراح (برای عاقل) و صراشح 
(برای غير صاحب عقل). 

# صرخ -(صَرَخ صرح طراخاء و صَریخا): بشدت 
فریاد زد. کمک طلبید. 

رخ a‏ ریاد و ا 

طخ ETE‏ و فریاد ۳ مگ 
طلبید. خدا می‌فرماید: «و هُمْ یَضطرخون فد فهها ربا 
آغرچنا ْمَل صاحٌ: در حالی که آنان (دوزخیان) 
فریاد می‌زنند در ان و کمک می‌طلبند: پروردگارا 
بسیرون آور ما زا (از دوزخ) تا انجام دهیم کار 
شایسته‌ای. 

(تصارخوا َصارَ حون تصار خا):داد و فریاد کردند و 
کمک طلبیدند. 

(استَضرّخه بَستَضرحه إشتضراخا): :از وت طلبید. 
خدا می‌فرماید: «قاذا انزی اث شو الاش 
یَستَطر خْه4: سس ناگاه ان که کمک خوانست از او 
دیروز او را به فریاد می‌طلبید. 

(الصار خ): استغاثه کننده و کمک خواهنده. کمک 
دهنده و به فریاد رسنده. 

(الصار خْة): فریاد کمک خواهی. 

(الصارو خ): موشک. 

(الصَرٍیْخ): کمک طلبیدن. کسی که استفائه می‌کند و 
کدگة می‌طلید. کسی که بنه شرب ی رسده خدا 
می‌فرماید فلا ریخ له ولا هم بُنْقزن»: پس 
فریادرسی ندارند و نجات نمی‌یابند. 

۴ صرد -(صَرٍد یرد صَرّداً): سرد شد. گویند: (صَرِد) 
الیوم؛ آن روز سرد شد (صَرٍد) الرجُلْ: آن مرد سردش 
شد (صَرِدَتْ) الرَیْحَ: باد سرد وزید (صَرِد) السَهمٌ: تیر به 
خطا رفت (صَرد) عَنِ الیّء: از آن چیز منصرف شد. 


(أَضرّد ره اضراد له تير خطا رفت. 

(صَرّد یصَرّد تطریدا) الشیء: ان چیز را کم کرد. 
گو یند: (صَرَدَ) عَطاء*: عطایش را کم کرد (صَوّد) الاناء: 
آب اندکی در آن ظرف ریخت که سیراب نمی‌کرد 
) صَرَد) فلانا: : به فلانی آن قدر نوشیدنی نداد که سیراب 
شود (صَرَدَ) شُربَهُ: بطور پراکنده و جرعه جرعه 
آشامید. 

(الصار د ة):باد سرد. ج صوارد. 

(الصَر د): سرد شده. مثل: روز سرد. باد سرد. تیر به 
خطا رفته. منصرف شدۀ از چیزی. 

(الصَرّد): هر چیزخالص و ناب. گویند: (ذْهَب صرذ): 


زر ناب یذ صَوث): شراب سرد. ش شراب اتاب (عے 


صَرَذ): دوستی يا عشق بی‌غل و غش (جاء و مَعَه 
جَیش صَرد): آمد در حالی که لشکریانی با او بود که 
همگی از یک نژاد و از نسل یک نفر بودند و بیگانه‌ای 
در میان آنان نبود. شدت سرما. ج رود 

(الصرّ د): سبزک. سبزقبا. 

(الصْرّ دان):دو رگ است در باطن زیان یا در زیر آن 
(الصر اد):باد سرد و مرطوب. 

(الفر ید 48 میشس سرما زده. ج صرائد. 

(المطراد): ارض مطرادٌ: سرزمین قحطی زده در اثر 
سرمای زیاد رل یضرا): مردی که در برابر سرما 
حشاس است رن مطراذ): باد خیلی سرد. ج 
مصارید. 

# صر -(صَرّ يَصِرٌ صَر یا صدا کرد. آواز داد. گویند: 
(صَرّ) لْمضْفر: گنجشک جیک جیک کرد (صَا 
اْجْدْبْ: ملخ (نوعی ملخ) صدا کرد (صَرً) ام و صَوٌ 
لباب: قلم و در جیرجیر کردند (صَر) لد گوش 
طنین انداخت. وز وز کرد. صدا کرد. 

(صَرّ یط صَرًا) الناقة و نخوهاء و بها: پستان شتر و 
امثال آن را بست تا کره‌اش شیر نخورد (صَرَّ) ارام 
درمها را در میان همیان گذاشت و درش را بست (صََ) 
الصُوَ: در همیان و کیسه و امثال آن را ب بست (ضّ) 
وَجهه: چهره در هم کشید و اخم کرد ( صَرَ) رش َو 


صرصر 

الحماژ أو کلب دنه و هد اسب یا خر یا سگ 
گوش خود را سیخ کرد که گوش دهد. 

(ر بُْصَ)الّباتْ: گیاه سرما زده شد (صْهّ) فلانْ: فلانی 
به غل و زنجیر بسته شد. 
(ضٌَ یْصرٌ اضرارا) عَلّی اش آن کار را پیوسته انجام 
داد. اصرار ورزید. و بیشتر در گناهان به کار می‌رود. 
گویند: : (صَع) على لذنب: بر گناه اصرار ورزید و 
صَوّ) السُبلْ: خوشة ِِ و غیره 
(صارّه یْصاره مصارّ ) على الشَیّم: او را مجبور به آن 
چیز کرد. 

(صَرَرَ يُصَررُ تطریُرأ) الَاقَ: پستان شتر را محکم بست 


بیوسته انجام داد ۱ 
پوک و بی‌دانه شد (أصَءث) لماع 


که کراش شیر نخورد. 
(اِصَطرٌ یط اططرار) الحافر: سم حیوانات فرد سم 
سخت و محکم شد (جاء ان بَط): آمد فلانی در 
ای ھی ایی ی کر ی داد مر زق 

(الصارّ): درخت متراکم و درهم فرو رفته و سایه‌دار. 
(الصارّ :): کار نیاز. خواسته. حاجت. ۳ صَوار. 
(الصارّوٌر): ازدواج نکرده, عزب. به حج نرفته. 

(الصار زر :): ازدواج نکرده. به حج نرفته. 

(الصرار): نخی است که پستان چهارپا را با ان 
می‌بندند تا کره‌اش شیر نخورد. حاجز و مانع. ج 
اة 

(الصرّ): شدت سرما (ریْحْ صِرٌ و ريح فيها صِرّ): باد 
وای رد خدا می‌فرماید: وک رنج فیها صر 
أصابت خف قوم ما َشَهُم»: مانند بادی بسیار 
سرد که می‌خورد (و می‌سوزاند) کشتۀ مردمانی را که 
ستم کردند به خودشان. شدت سرما. 

(الصَرَر): خوشة پوک جو و گندم و غیره. 

(الصَرّاء): صَخرة صَرامء: صخرة صاف. 

(الصَرّ :): جماعت, گروه, جمعیت. فریاد و ضجه» جیغ 
و داد غندت اندوه و شدت جنگ و شدت گرماء زو به 
هم کشیدن در اثر تنفر و انزجار. خدا می‌فرماید: 
فک را فی صَرّ4: پس روی آورد و جلو آمد 
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زن او (حضرت ابراهیمِل) با حالتی که رویش درهم 
۳ 

(الصرّ :): سخت‌ترین و شدیدترین داد و فریادها. شدت 
تب 

(الصْرّ :): کیسه, هميان و غیره. ج صرّر. 

(الصَریرّ :): پولهای داخل همیان گذاشته شده. 
(القصار): روده‌ها. گویند: (شرب خی ما مصاوه): 
نوشید تا روده‌هایش را پر کرد. 

(المَضَرْوٌر): کسی که دستهایش را به گردنش بسته‌اند. 
گیاه سرمازده. 

# صرصر -اصَرَصَرَ بُصَرصرٌ صَرْصَرَ): بریده بریده 
فریاد زد. گویند: (صَوْضَر) فلانْ: فلانی بریده بریده داد 
زد (صَوصَر) البازی: باز شکاری بریده بریده صدا کرد 
(صَرْصَر) الُوابٌ: چهارپایان را جمع کرد وجا آن 
چارپایانی که پراکنده شده بودند به سوی گله اورد. 
(الصَرّصر): ریخ صَرْصَرٌ: باد بسیار موه یا بسیار 
پرصدا. خدا می‌فرماید: و ما عاد هلکوا بیج 
َرَْصَرٍ عاتیة4: و اما قوم عاد پس نابود شدند با بادی 
بسیار سرد یا بسیار پرصدا که سرکش بود. 
(الصرصُور): جیرجیرک. ج صراصیر. 

# صرط -(الصسراط): راه. خدا می‌فرماید: وا 
دا کل صراط توعذون و دون عَنْ سَبیل له 
و منشینید در هر راهی تا تهدید کنید و باز دارید از راه 
خدا. 

#صرع -(صَرَعَه رغه ضرعأ و مطرعا): بر 
زمینش افکند (صَرَعَنه) امن مرگ او را در ربود و بر 
زمین زد (صَرَعَتْ) ایح الرَزعٌ: باد زراعت را روی 
زمین خوابانید (صَرَع) الباب: در را دو لنگه درست 
رده 

(صُرٍ ع برع فلانْ: فلانی صرع گرفت. مبتلای به 
بیماری صرع شد. 

(صارَعَه يُصارعة مُصارَعَة, و صراعا): با او کشتی 
گرفت. 


(صَرَعَه یضرع تطریُعا): بشدت بر زمینش زد (صَوَعّ) 


صرف 

الباب: در را دو لنگه درست کرد (صَوّع) ابیت من 
الشعْرٍ: : دو مصراع شعر را بر بر یک قافیه ارود 

(ططرع بَضطر ع إضُطراعا) القَْمٌ: آن قوم با یکدیگر 
کشتی گرفتند. 

(تَصارّع یتَصارَعٌ تصارعا) الوَجُلانٍ: آن دو مرد با هم 
کشتی گرفند. 

(الصَرْع): بیماری صرع» بیماری غش. 

(الصَرْعانِ» و الصَرْعَيْنٍ): دو طرف چیزی. گویند: 
(لاثر صَرْعانٍ): برای آن کار دو رو یا دو طرف وجود 
دارد (جهُ صَرْعَي التّهار): در دو طرف روز (صبح و 
عصر) به نزد او آمدم (هُوَدر صَرْعَیْنِ): او دو رو يا دو 
چهره یا دورنگ است. 

(الصرع): مثل, مانند. نوع» گونه . ُشتی گیر. 3 روع 
ال عان): دو حریفي کی (سا آذری علی ای 
صِرْعَیٰ 7۹ هُوّ): از کار او سر در نمی آورم. 
تفه کی که خبط رذ م انبر بر سین سفق 
وت ټرندة گهنی. گویند: برع و وم 
طرَعةّ): مردی که در کُشتی چیره می‌شود و مردمانی 
که در کشت چیزه می‌شوند. 

(الصریْع): بر زمین افتاده. زراعتی که باد آن را 
خوابانیده است (بات صَرِیْع اْکأس): مره دزگذشته 
فوت کرد. دیوانه. لیوه. ج صرّعی. 

(المُصار عة): کشتی. فن کشتی گیری. (جدید). 
(المطراع): ضراع الباب: لنگة در (المطراع) من بَيْتِ 
لشغرٍ: مصرع شعر, نصف بيت شعر. ج 2صاریم. 
(المضراعان): دو لته در .دوز مصراع شعر. 

(المَصَرّوٌ ع): مبتلای به صرع» مصروع. غشی. بر زمین 
" افتاده. زراعتی که باد بر زمینش خوابانیده است. 
#صرف ارت ضرف ضرف الما أو الق و 
تما در و قلم و امثال اینها صدا کرد (صَرف) ناب 
و صَرّف بنابه: دندان نیشش به هم مالید و صدا کرد. 
دندان نیشش را به هم مالید تا صدا کرد. 

(صَرّف یرف رف الشَیْء: آن چیز را از مسیر 
خودش بازگردانید. آ ن را منصرف کرد (صَرَفَ) لیر 
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صرف 
من لعَمَلٍ, و لام ین الْمَُتَّب: آدم اجر شده و پسر 
بچة مکتبی را مرخص کرد (صَرَفَ) المال: مال را خرج 
کرد. صرف کرد مصرف کرد (صَرّفَ) الق بیثله: پول 
را یل به ازز کرد ها خرد گرد ایا پول خزد وا داد و 
درشت گرفت (صرّف) ال لام: سخن را آراست 
(صَرّفَ) السَرابَ: نوشیدنی را نيامیخت. 
(آضرف یرف اضرافا) الشراب: نوشیدنی را خالض 
آورد بدون این که آن را با چیزی دیگر بيامیزد. 
(صارّف یُصارف مُصارَفَة) تفه عَن الشیء: خود را 
بزحمت از آن چیز بازداشت 
(صَرّف یُصَرّف تطرنفا) الأمر: آن کار را سنجید و 
بررسی و درست کرد. آن را تدبیر کرد (صَرّف) له 
الرّیاح: خدا بادها را درست کرد و به جریان انداخت یا 
جهت آنها را عوض کرد. آن را مشخص و بیان کرد. 
خدا می‌فرماید: و لد َوّفنا لاس فی هذا القزآن 
ین کل مََلٍ: و همانا بیان کردیم برای مردم در این 
قرآن از هر مثلی (صَّتَ) الألفاظً: الفاظ را از یکدیگر 
مشتق کرد (صَوّفَ) الشراب: نوشیدنی را با چیزی 
مخلوط نکرد (صَرّف) الشیء: ان چیز را خیلی از 
مسیر خودش عوض کرد. 
(رصطرّفَ یَضطَرٍفَ اضطرافاٌ: به کسب معاش پرداخت 
و فعالیت کرد. 
ضرف ینْصَرِف انصرافا) عٌ: از او به یک سو شد 
منصرف شد و آن را رها کرد. خدا می‌فرماید: ثم 
انصرفُزا صرق الله فُلوَهْ: سپس بازگشتند و 
منصرف و به یک سو شدند. بازگردانید خدا دلهایشان 
3 
(تصَوّف عضوف تصافا) فلا فی الأثر: فلانی در آن 
کار تصرف و چاره‌جویی و آن را بررسی و زیر و رو 
کرد (تصَءّف) لعیالد: برای خانواده‌اش به کسب و کار 
پرداخت (تَصَرَفَث) به الْخوالٌ: وضع او عوض و بد 
شد. 
(اشتطرّف يضرف إشتضرافا) الله الْمَكارة: از خدا 
خواست که بدیها را از او دور کند. 


(تصاریف)الٍُْْْ: جابجا شدن کارها و امورات, پشت 
سر هم قرار گرفتن و اختلاف و مخالفتِ کارها با 
یکدیگر (تَصاریْف) الریاح: جابجا شدن جهت وزش 
بادها. 

(الصار ف): دندان نیش. گویند: (ما فن قمه صارف): 
دندان نیش در دهانش نیست. 

(الصَ اف): صراف که داد و ستد پول کند. خزانه‌دار که 
در اموال خزانه تصرف کند. 

(الصرافة): صرافی. خزانه‌داری. 

(الصَرْف): صَوّفٌ الدَهْرٍ: بازی روزگار. گردش زمانه. 
حوادث و رویدادهای روزگار. ج روف (الصَرّف) 
(فی الاقتصاد): مبادله ارزی, خرید و فروش ارز. نرخ 
خرید و فروش ارز (السَف): (في‌اللعقا: علم ضرف 
علم اشتقاق کلمات از یکدیگر (الصَوف): (عندَ الْحاق): 
تنوینی که به آخر اسم ملحق شده و دلیل بر معرب 
بودن آن است. 

(الصَرّ فان): شب و روز. 

(الصرزف): خالص. ناب. محض. گویند: (شرابٌ 
صوف): نوشیدنی خالص و یکدست و ناب. 

(الصَرّ فان): سرب 

(الصَر یْف): سیم ناب, نقرة خالص. نوشیدنی خالص و 
تست زا یک اسک اباش شیر کر 
لحظه‌ای که آن را از پستان می‌دوشند. 

لی صراف. کسی که داد.و ستد پول می‌کند. 
مرد کارآزموده و با تجربه. ج صّیارف, و صيارفة. 
(الصَيْرَفی): به معنای الصَیْرّف است. 

(المَصُرِ ف): منصرف شدن, بازگشتن. محل داد و ستد 
پول؛ و به همین خاطر هم به بانک می‌گویند: مْرّف. 
کانالی است که آب مازاد زمین را جابجا می‌کند. 
##صرم - (صَرَمَه ره صَرْماً): آن را قطع کرد و 
برید. گویند: (صَرَم) الْحَبْلّ: طناب را قطع کرد (صَرَمّ) 
تخل و الشَجَرّ: ميو نخل و درخت را جيد (صَرَم) 
ُلاناً: با فلانی قطم رابطه کرد (صَرَم) وَضل: با او قطع 
رابطه کرد. 


(صرْم یرم صَرامَةً و صَرُوْمَة) الَیْف: شمشیر تيز و 
برا شد (صَرَمّ) فلان: فلانی قاط و با نفوذ و کاربر شد. 
(أضرم بُضرم اطراما) ال و السَجٌَ: زمان چیدن میوة 
نخل و میوهٌ درخت شد. 

(صارَمَهٌ بْصارمُهُ مْصارّمَ: با او قطع رابطه کرد. 
(صَوْمَه یُصَوْمُه تطریْما: آن را تکه تکه کرد (صَیّم) 
لاقة: تکمه‌های پستان شتر را برید تا فربه و چاق 
شود. 

(إنْصَرَم يضرم إصراما): بریده شد قطع شد (إنصَر) 
الْلٌ: شب سپری شد إْصَرَم) الَْاء: زمستان تمام 
شد. 

(تَصارّما يََصارَ مان تصازما): آن دو با یکدیگر قطع 
رابطه کردند. 

(تصوم ِتصَم تصاما): تکه تکه شد (تَصَوَم) اللَيْلْ: شب 
سپری شد (َصَرَمَ) فلان: فلانی از خود چابکی نشان 
داد. یا چابکی را با تکلف نشان داد. 

(الصارم) و سیف صارمٌ؛ شمشیر تيز و بران (رَجُل 
صارمٌ): مردٍ دلیر و شجاع یا مرد کاربر و قاطع. 
(الصرام, و الصرام): چیدن میوه. زمان بریدن و چیدن 
میوه. 

(الصَرّام): چرم فروش. کفش فروش. [مأخوذ از چرم 
فارسی است. ب]. 

(الصَرْم): پوست. چرم. [معرپ چرم فارسی است. ب]. 
(الصرّم): یک پاره از هر چیز. گروه کناره‌گیری کرده. 
کفشی که ته آن را چرم کار گذاشته‌اند. ج رام و 
صر مان. 

(الصرْمّة): یک دسته نخل. یک رم شتر. یک پار ابر. 
(الصَروم): شمشیر بران و تیز. مرد کاربر و بانفوذ و 
قاطع. 

(الصَربْم): قطع شده, بریده شده. کسی که با او قطع 
رابطه کرده‌اند. آنچه که میوه‌هایش را چیده‌اند. گویند: 
اھر جو مآد خر درت ین سی که 
میوه‌هایش را چیده و جمع‌آوری کرده‌اند. میوه‌های 
روی هم انباشته شده. پاسی از شب یا از روز. یک 


ی 
قطعه شنزار که از شنزار اصلی جدا باشد. 
(التر یه به معنای اضرم است ت. قطعی کردن کار و 
اراده کردن برای انجام آن. قطع رابطه کردن. 
(المَصروٌ م): به معناي الصریم اشت 
#۴ صری -(صرّی یّضری صَریاً) الرّجُل: آن مرد را از 
کارش یا از خواسته‌اش بازداشت (ضَری) الا شیر 
شتر را در پستانش نگهداشت (صَرّی) الماء و لین و 
شیر (لبن) یا اشک را در جا و محل 
خودش نگهداشت و نگذاشت بیرون آید (صَرَتّْ) الا 
نقَها: ماده شتر بخاطر گرانی بار گردنش را بلند کرد. 
(صریّت تطری ةى النافة و نخوها: شیر در 
پستان شتر و امثال آن جمع شد (صَرٍی) الْماء و ال 
آب و شیر در یک جا ماند و فاسد شد (صَرٍی) ان 


الذَمْعَّ: آب يا 


اشک در چشم جمع شد اما جاری نشد (صَرِیَ) فُلانٌ 

فی ید زَْد: فلانی در دست زید گروگان و محبوس 

ماند. 

(اضرّت نطری اطراء) الق شیر در پستان شتر جمع 
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شد (اضرّی) الناقة: شیر را در پستان شتر نگهداشت. 

(صرّی یی رید الناقة: شیر را در پستان شتر 

نگهداشت. 

(الصار ی): دکل کت 2 صوار. ملوان. جاشو. 

کشتیبان. ج طرّا.. 

(الصار يَة): چاهی که آبش گندیده است. دکل کشتی. 

(الصَرّ ی): چیزی که زیاد مانده و گندیده است. کویند: 

ین صرّی): شیر تغییر طعم داده. 

(الصَر ی): اب و شیر اده و راب شده. اشک جمع 

شدۀ در چشم که جاری نشود و نریزد. 

اليا و الصریة): شستر و امثال آن که 

نستانشن گرد آمده بافنف, 

(المُّصَرّ ا:): حیوان شیری که شیر در پستانش حبس 


شیر در 


شده انت 
#۴ صطب اة کنانی که در وقت شانه کردن 
به زمین می‌ریزد. 


(المضْطّب), سندان آهنگری. ج مَصاطب. 


۱۰۹۴ صعد 


(المسْطبَة), سکو. تختگاه که بر آن نشینند. ج 
مصاطب. 
# صعب -(صَعُبَ یضعب صُعُوْبةً: سخت و دشوار 
شد. صعب شد. گویند: (صَعْبَ) الَمْرٌ: آن کار سخت و 
دشوار شد (صَعْب) الرَجُلٌ: آن مرد استوار و محکم یا 
سرسخت شد یا خشن و سخت گیر شد (صَیت) 
الا : چارپا چموش و سرکش شد. 
(أضمَب بمب إضعابا ار 
و یی آن مرد نچار سختی شد 
صعَبَ) السیْء: آن چیز را سخت و مشکل یافت. 
ِ یضعب تصعیبا): آن را سخت و دشوار گردانید. 
(تَصَعَّبَ یتَصَعّب تصَفبا): دشوار شد. سخت و مشکل 


شد (َصَب) الگفد: 


:ا ن کار سخت و صعب و 


آن کار را سخت ذانست, 
(اشتَعب ستيب اشتطمابا) الام آن کار سخت و 
دشوار شد (تَعَب) النر: آن کار را سخت و دشوار 
یافت. 

(الصَغب): سخت» دشوار, مشکل, صعب. سرکش, زیر 
بار نرو. ج صعاب 

(الصَعْبَة): سخت. دشوار» مشکل. گویند: (عَقَبَةَ صَعْبةًا: 
گردنة صعب‌العبور (حَیاةٌ صَعبة): زندگی سخت و 
دشوار (ألعَعْلَةُ الصَعْبةً): ارز پر قدرت که هميشه ارزش 
خود را حفظ می‌کند و نمی‌توان با آن بازی کرد. 
(المَْصْعَب) من الرٌجالٍ: مردی که به پیشوایی برگزیده 
شده است (لمضْعَبْ) من الابل: شتر نر پرارزش كه 
سوار آن نمی‌شوند. ج مّصاعب. 

# صعد -(صَعد يَصْعَدٌ ود بالا رفت» صعود کرد. 
گویند: (صَِدَ) الْجَبَلّء و مد سل و فيه و عَله: از 
کو‌یا از وب بت او زر : به سوی آن ن بالا 
یَضعَدٌ الم الطْیت»: نة 
سوی او (خدا) بالا می‌رود گفتارهای پاکیزه. 

أذ بصعد اصعادا): بالا رفت؛ 2 کرد (ر صعَد) 
فى الأزض: از زمین بلند بالا رفت (أستتا ی التي 


رفت. خدا می‌فرماید: لبه یَْعَد 


تطعدون وّلا 
تون عَلّى آحَیه: : آه ن گاه که بسیار تند می‌دویدید و 


بسیار ین خدا می‌فرماید: ار 


۱۰۹۵ 


اب وت ی یب مر دمم a‏ 


فرار می‌کردید و سر خود را به طرف هیچ کس 
برنمی‌گردانیدید.(أْعَدّ) فی الْوایي: به دره سرازیر شد 
و پایین رفت (أَْعَدَتْ) الفیَ: بادبان کشتی زده شد 
و باد کشتی را راه برد. 

(صَعُد مد تنضهيدا) فی الْجِبل, و علیه. و علی 
اة از کوه و از نردیان بالا رفت (ستت فيه الّظر: 
به بالا و پایین آن نگاه و آن را برانداز کرد (صَعًدَ) 
الشّراب: نوشیدنی را بر روی آتش گذاشت و جوشانید 
تا طعم و رنگش عوض شود (صَعَدَ) السَائْلّ: (فی 
الكيْيياء): مایع را تبدیل به بخار کرد (صََدَ) الحَّب: 
تنور جنگ را داغتر کرد. (جدید). 

(5 هاعد بَتَصاعد. و بصاغ صاعدا): بالا رفت 
(تصاعَدة) الْم: آن کار بر او سخت و دشوار شد 
(تصَعَد یتَصعٌد. و یَصَعُد تَصَعّداً): بالا رفت (تَصَعَدَ) فى 
الشی م 6 مقت ی وراي در آن ج وفنته خا 
می‌فرماید: ایض فی التّماء: که گویا با مشقت 
و سختی به آسمان بالا می‌رود (َضَعَدَ) الْقش: نس 
بسختی بالا مد( الاجل: آن.مرد را به زحمت 
انداخت و خسته و مانده‌اش کرد. 

(الصاعد): گویند: (بلّعٌ گذا فصاعدا): به فلان مقدار و 
پالاتر رسید. 

(السَعَد): مشقت, دشواری (عذابْ صَعَد): عذاب 
سخت. خدا می‌فرماید: شلک عذاباً صغداه: 
داخلش می‌کند. در عانی پسیان سظت. 

(المتشد). گویند: (هْدا بات نعو عدا): این گیاه قد 
می‌کشد و بلند می‌شود. 

(السَمّداء): سختی, دشواری (تَتَقّس الصُعَداء): نفس 
غمیق کشید پا آه سرد و دردناک برآورد: 

(الصَعْدّ ): چوب نیزه که راست می‌روید و نیازی به 
راست و صاف کردن ندارد. گیاه نی. ج صعاد. 
(الصَعُد): سختی. مشقت. دشواری. خدا می‌فرماید: 
ازو صَعُودآًی: بزودی او را دجار می‌کنم به 
سختی و مشقت. گردنة صعب‌العبور. راه فراز» راه به 
سوی بلندی. ج أَصَعدة, و صُعُد و صعائد. 


(الصَعو داء): گردنةٌ صعب‌العبور. 

(الصعیّد): روی زمین. خاک. خدا می‌فرماید: «فتیمَمو 
تیدا اه پس ی کنیدایر بون کاک و 
زمین مرتفع که صعید مصر هم به همین معنی است. 
جای پهناور. ج صُعْدان. و صعد. 

(المضعاد): وسيلة بالا رفتن. آسانسور. 

(المضعد): وسيل بالا رفتن. آسانسور. ج مصاعد. 
#صعر -(صعر بصع حَعَرا): گردنش يا صورتش به 
یک سو خم شد؛ و گاهی در اثر بیماری است (صَعرَ) 
فلان: فلانی از روی تکبر روی خود را برگردانید 
(صعر) را سراثن کو چک شنف. 

(أصْعَرَ بصع إضعاراً) خَده: گونة خود را از روی تکبر 
و خودپسندی کج کرد. 

(صاعرّ یصاعر مُصاعَرَة: گونة خود را از روی تکبر و 
خودپسندی کج کرد. 

(صَعَرَ بصع تطعیرا) خْله: گون خود را از روی 
خودپسندی و تکبر کج کرد. خدا می‌فرماید: و لا 
تصَعُ خد ک للّاس»: و کج مکن گونة خودت را (تکبر 
مکن) برای مردم. 

(تَصاعَر يصاع تصاعرا): از روی تکبر و خودپسندی 
نم رب 

(تصَعُر یتَصَعه تصفرا): از روی تکبر و خودپسندی 
گونة خود ِِ- 

(اعَرّت د 7 ضع اطعرارا) ال چاریا بسیار تند دوید 
که به یک طرف خم شد. 

(الاْْعَر): کسی که گردن یا صورتش به یک سو کج 
شده است و گاهی در اثر بیماری است. مرد متکیر که 
از روۍ تکبر روی خود را برمی‌گرداند. دارای سر 
(الصَعّر): مرضی است در گردن که 
را کج و راست کنی. 

(الصغراء: من الأضعَر. ج طغر. 
#صعصع -صَعصَم يُصَعْصِع صَعْصَعَةَ و حَعصاعا: 
ترسید و اشفته حال شد یا لرزید. جیغ و داد کرد. جار 


نمی‌گذارد سر خود 


صعفق ۱۰۹۶ سیر 


و جال به. با کرو( صنضع) وم : آن قوم را ترسائید 
و پراکنده کرد (َعضَع) اه الفْن: موی سر خود را 
غرق روغن کرد. 


(تصَعْصَم تسم تصَنطعا) ال آن برد وار و 
ذلیل شد (صَعْصَع) الْقَوْمٌ: آن قوم ترسیدند و پراکنده 
سعد تصَنصَعت) صَفوَفهُم: صفهای آنان آشفته و 
درهم و برهم شد (تصَعصَع) هم م لح روزگار آنان را 
پراکنده و دربدر کرد. 

(الصَعْصَم): پراکنده. 

# صعفق - (صَْفّنَ يُصَعْفقٌ صَفَقَد): بدنش خرد و 
(الصَعْمّق): کسی که وارد بازار می‌شود اما سرمایه ندارد 
و چون که تاجری چیزی بخرد خود را با او وارد 
معامله می‌کند. ج صَعافِقَّة. و صعانیق. 

(الصَعْمُوْق): به معناي الَعقّق است. ج صعافیق. 
i NEES HEE ae‏ اسان 
صاعقه بر آنان فرستاد (صَء صعَقَث) الصَاعِقَة رم : صاعقه 
بر آن قوم فرود آمد (صَعَقَ) ار هرب الَجُلْ: آن 
مرد را برق گرفت. 

(صَعق یَضْعن صعقاء و صفقا: و صعاقا)الْحَبُوانْ: صدای 
حیوان سخت و قوی شد. گویند: (صَعقَ) الجمارٌ و 
صَعقّ الور: صدای خر و صدای گاو نر بلند و قوی شد 
(صَعق) الوَجُلٌّ: آن مرد را صاعقه زد. ببهوش شد. به 
حال اغما افتاد. نابود شد. خدا می‌فرماید: لو نف فی 


شدند (تصعصعت 


لصُوْرٍ فصَعقَ مَنْ فى السّمواتِ و مَنْ فى الْْض4: و 
دمیده شد در صورء پس نابود شد آنجه ڌر آسمائها و 
در زمین است. 

(صعقَ يُضعَق): : صاعقه او را زد. 

نخ مه عة إضعاقاً): او را صاعقه زد. 

(الصاعقًة): آتشی 
نابودکننده. صاعقه, آذرخش سخت که با تندر پرصدا 


که از اسان می‌افتد. عذاب 


همراه است. ج صواعق. خدا می‌فرماید: و یرل 
اا مه ا E RS‏ 


اسان ہیں :پلا می‌کند بده: آن هر کس را که 
می‌خواهد (مانِعَةٌ الصّواعق): برقگیر روی ساختمانها. 
(الصَعق): دارای صدای رسا و بسیار قوی. به حال اغما 
افتاده» بیهزش شده. مردی که در اننظار صاعقة است: 
صاعقه زده. هلاک شده. 

الصعة): من الصَیق. 

(المَصْعو ق): صاعقه زده. 

# صعل -(صَعِلَ یَصْعَل صَعَلاًا: سر و گردنش باریک 
شلد . 

(إضعال یَْضعال إضییلالاً): سر و گردنش باریک شد. 
(الأضعَل) :دارای سر و گردن باریک. ج صْغْل. 
(الصَُل): دراز» طویل, بلند. دارای سر و گردن باریک. 
اھ زنن کنه سرا گرفقان باریک است. ج 
(الصَعْلَّة): لاغری و باریکی و نحیف و خرد جثه بودن. 
نخل بسیار بلند که کج است و بيخ شاخه‌هایش بدون 
برگ است: 

#صعلک لک یُصَعْلک صَعلکَة) فلانً: فلانی را 
فقیرر و نادار گردانند. (صلکت) الیل الشوایك: سبو 
چهارپایان را فربه کرد. 

(تَصَعْلَكَث تَتصعْلکُ تصغلکا) الابل: شترها کرک 
ریختند. کرک شترها ريخت (تَضَعْلَکَ) الجُل: آن مرد 
فقیر و درویش شد. 

(العلوٌ ک): مستمند. درویش, فقیر. ج صَعالیک 
(صَعالیک) اَْرّب: افراد خونریز و فتاک و راهزنان 
عررب 

(لمصَفْک): اش مضَفلک: سر گرد و کوچک. 

# صغر رة َة رآ سنش کمتر از او شد 
(هُو یَضغْرّنی بِسَنَةٍ واحدّة): او یک سال کوچکتر از من 
است. 

(صَغْر ی صِعَراً): خردسال شد. خرد اندام شد. خرد 
جثه شد. 

(صَغْر یَصْغرْ صفارا): تن به خواری و حقارت و 


کوچکی داد. 


صفا ۱۰۹۷ صد 


أ طغر اضفارا: کاری کوچک انجام داد 
(أعَرَث) الأزض: گیاه زمین قد نکشید و کوتاه ماند 
(أضْعَرَ) فلاناً: فلانی را خوار و حقیر گردانید. 

اضفره اضف ف ا4 آن رابيا او .زا کوک و غرد 
گردانید. او را حقیر و خوار کرد. 

(7سصاغر یَتَصاغه تصاغا) فلانْ: فلا همچون 
خردسالان عمل کرد (صاعْرَت) اه تَفْشْه: خودش در 
نزد خودش حقیر و بی‌مقدار شد. 

(إِشْتَصعَرَ يَسْعَصْغرٌ إشتصغاراً): به کوچک و خرد اکتفا 
کرد و آن را خواست و طلبید (اشیضفَر) الشیْء: آن 
چیز را خرد و کوچک شمرد. 

(لاْْف: صفت تفضیلی است؛ کوچکتر, خردتر. 
کم‌سن و سالتر, ج آصانر, و قرو 

(لاْصران): فلب و زبان. و در مثل گویند: «لمَوء 
بأفرنده: ارزش انان به قلب و زیان اوست. 
(التَضْغیْر): (فی الصَرّف): مصغر کردن کلمه برای تحقیر 
یا برای خوشمزگی و برای این کار ياء را به آن 
می‌افزایند. مثل قمر که می‌شود: فمیر و کتاب که 
می‌شود: کتیّب. 

(الصاغر): کسی که تن به خواری و حقارت می‌دهد. ج 
صَغَرَة. 

(الصُغار): خرد» ریز» کوچک» صغير. 

(الصْعر ی): صفت تفضیلی است برای مونث؛ کوچکتر, 
خردتر. ج طعُر, و طُعر یات. 

(الصَغیْر): خردسال, کوچک. خرد اندام. ج صغار. 
(الصَفیر ة): گناه کوچک, گناه صغیره. ج صَغائر. 

#0 صفا -(صفا تشر خو :خم شد. کج شد. میل 

پیدا کرد. خدا می‌فرماید: ان نیب ای له فد حَمْتْ 
ا و کید مار وخ بة سوی غاا بدن 
همانا ميل کرده است دلهایتان (ضَغْت) الششش و 
اج خورشید و ستاره‌ها به سمت غروب رفتند که 
غروب کنند (صَغا) فلان: فلانی به یک سمت بدنش 
خم یا مایل شد (صَغا) ای الْقَوْم: هوادار آن گروه شد 
(صَغا) علّی موم هوادار کا آن گروه شد. دز 


یک طرف بدنش خمیدگی وجود داشت 

(صَفی يَصْعَّی صَغیّْ): متمایل شد. خدا می‌فرماید: 

«و ی تشتی یه أَفْيدَةٌ زین لا يُؤْمتُؤْنَ بالاخرة 

و وه و لیفترفزا ما هم مُفترفون: و تا این 

که متمایل شود به سوی آن دلهای کسانی که ایمان 

ندارند به روز بازپسین و تا این که خرسند شوند به آن 

و تا این که کسب کنند آنچه را کته فستد.کسٍ 

کنندگان. 

امن 8 ضفاء) ی فلان: به فلانی گوش فرا 
شت (أطمّی) ند برایه و بادند : سر و گوش خود را 

به طرف او برد که گوش فرا دهد (أستی) الاناع: ظرف 

را کج کرد که چیزی را از آن پریزد. 

(صاغية) الرَجُل: خویشاوندان و نزدیکان و هواداران 


انسان. 
(الصفو) ین لفق و لت و تخوهما: داخل چمچه و 
دال کف دست و اال انیا 


#صفح -(صَح ی صَفُحا)عَن: از او روی گردانید 
(صَفْح) عَنْ ذیه:گناه او را بخشید (صَمح) فُلاناً عَنْ 
حاجته: فلانی را باز گردانید و رد کرد و نگذاشت که 
کارش برسد یا خواسته‌اش را برنیاورد. (َفْعَ) [ 2 
تک تک آن قوم را نظاره کرد و دید (صفع) وَرَقَ 
الکتاب: کتاب را ورق ورق نگاه کرد. کتاب را ورق زد 
(صَفَحَ) الشیّء: آن چیز را عریض درست کرد (صَفَحَ) 
فلاناً بالگیفی: با پهنای د 
(صفخت تطفْح ماج پیشانی‌اش بی‌اندازه پهن 


شمشیر به فلانی زد. 


شلد . 
(أضفَحَ يُضفح إضفاحا) الشّىء 
زیر و رو گردانید (أطح) فلانً عن الحاجِة: فلانی را از 
کارش بازگردانید. 
(صافحه یُصافحه مُصافَحَة): با او دست داد. 

ا 4 ۷۳۳ 2 1 
(صَفْح يُْصَفْحٌ تَطفیِحا) الشیء: ان چیز را پهن کرد 
(صَفْحَ) بدَیْه: دست زد» کف 
الشیء: روی آن چیز را با ورقه پولاد یا فلز پوشانید. 


(جدید). 


: آن چیز را پشت و رو یا 


زد» دستک زد (صَفَحَ) 


صفد ۱۰۹۸ صفر 


(تَصافَحا یتَصاحان تَصافحا): آن دو با یکدیگر دست 
دادند. 

نصفحَتضهُ تَصَُحا) السَیءَ: به آن چیز نگاه کرد. 
گویند: (تَصَمَحَ) الکتاب: به کتاب نگریست. کتاب را 
نگاه کرد (تَصََحَ) القَوْم: آن گروه را نگریست یا برانداز 
کرد تا کارهایشان را بشناسد یا کسی را شنأسایی کند. 
(إشتَصقًَح يَسَطفح إشتضفاحاً) فلاناً: از فلانی خواست 
که روی بگرداند و اعراض کند یا کتابی را ورق زند یا 
چیزی را پهن کند یا کسی را با پهنای ش 
کسانی را ورانداز کند (شتَضفع) قلاناً ذنبه: از فلانی 


شمشیر بزند یا 


خواست که گناهش را ببخشد. 

(لاْضفح): مردی که پیشانی‌اش بی‌اندازه پهن است. ج 

ملع 

(الص.فاح): گویند: (لقِيَهُ صفاحا): با او روبرو شد یا 

ناگهان او را دید. 

(الصَفُح): عفو, گذشت, بخشایش. پهلو, کرانه. جانب. 

گویند: (صَفْح) الْجَبَل: کوه. پهلوی کوه (َفْمْ) 

اليف و الوَجْي: پهنای شمشیر و پهنای صورت. ج 

صفاح, سم (ضَرّب 1 صَفحا): از او روی 

گردانید و پشت کر 

(الصَُحاء): زنی که ِ بی‌اندازه پهن است. 

الیو روی و پهلو و جانب آن چیز. 
صَفحَة) ره قَة: یک روی ورق (صَفحَدَ) الوَجُل: پهنای 

سینة مرد (بتی صفحته): اسرار خود را ی یا 

تظاهر به گناه کرد. و 

صَفْعتَة فنا عَلیّهالحَ: هر کس که تظاهر به گناه کند : 

حد بر او جاری می‌کنيم. 

(الصَُحَتان): دو گونا صورت گوئه‌ها 

(الصْمام): سنگ پهن و نازک. 


در حدیث است که: «مَنْ دی نا 


(الصَفُوْح): مرد بزرگوار و کریم و با گذشت (شرأة 


صَفوْْ): : زن قهر کننده و روی گرداننده. 

(النیْم): روی هر چیز پهن. ورقة فلزی. (جدید). 
0 ی و ی میم واه 
اینها. روی هر چیز پهن. مثل پهنای شمشیر یا روی 


) الوَجه: بشرة 
پوست صورت. گالن یا پیت فلزی برای حمل روغن 
یا بنزین و امثال اینها. (جدید). ج َفائح, و صفاح, و 
حَنیْم (صَفابْحٌ) الباپ: تخته‌های در. 


لوحه یا روی سنگ و امتال اینها (صَیِحَة 


(الأصَلّح» نش مُصَفَحٌ: بینی خوش ترکیب که 
استخوائش فعندل :و ضاف و هموار و متناسب است. 
چیز روکش شد؛ با ورقة فلزی یا با پولاد. (جدید). 
وی گ وید شار سار خوجرو :زره 
پوش. (جدید). 
#صفد -(صَعَده یفده صَفْداً): آن را یا او را با طناب 
و غیره محکم بست. 
زآطقهه پشتده اضفاای. آن را با طتاب و غیره نحکم 
بست. به او دهش و محبت کرد تا بستهٌ محبت او شد. 
(صَفَدَهٌ بَْفءتطفیدا): آن را با طناب و غیره خضیلی 
سم وتو ۹ 
(الصناد): طناب و غل و زنجیر و غیره که با آن 
می‌بندند. 
(الصَمّد): طناب وغل و زنجیر و غیره که با آن 
می‌بندند. ج أطٌفاد. خدا می‌فرماید: مین فی 
الأضفادي: به هم بسته شدگانند در غل و زنجیرها. 
عطاء بخشش» دهش. 
#صفر -صَفْرَ بَصْفْرٌ صَفْْراً): با دهانش سوت زد 
(صَقَرَ) به: با سوت زدن او را فرا خواند و صدا زد. 
(صفر بصْع), گرسنه شد. کرم شکم گرفت. شکمش 
آب زرد آورد. زنگش زرد شد. 
(صفر یر صَفَراً. و صُفُوْرأً): تهی شد. خالی شد. 
گویند: (صَفر) ابیت من الْمتاع: خانه از جنس یا از 
ائائیه تھی شد (صَفر) الاناء من الشراب: ظرف از 
نوشیدنی خالی شد (صَفرَتْ) يده من المال: دستش 
تهی از مال شد. 
مر یف إضفا را الشیء: آن چیز تهی و خالی شد 
(أصْفَرَ) فلار: فلانی فقیر و نادار شد (أُصَقَرَ) الشیَء: آن 1 
چیز را خالی و تهی کرد. 
(صََرَ بُصََرٌ َصفيْرأً): با دهان و لبهایش سوت زد 


صفصف 


۱۹۹ ا 


(صَفر) لَه برای او سوت زد که متوجه شود و بیاید 
(صَفر) الشی:: ان چیز را به رنگ زرد رنگ کرد. 
گویند: (َمر) لوب و تَحوَهٌ: پارچه و امثال آن را زرد 
رنگ کرد. آن چیز را تھی و خالی کرد. گویند: (صَم) 
ابیت من الَْتاع: :خانه را از جنس یا از انائیه خسالی 
کرد. 

(افَر يَصْقَرٌ إِطفراراً» زرد رنگ شد (اْغر) الرَرْع: 
زراعت زرد و خشک شد و وقت درو آن رسید. 
(الاْصفَر): زرد. زرد رنگ. € وی ط لا زر (بُنُو 
الاف): لقب رومیان ساکن آسیای صغیر و قسطنطنیه 
و حوالی آن. 

(الأضقَّران): طلا و زعفران. 

(الصفار): علف و کاهی که در لابلای دندانهای 
چهارپایان می‌ماند. 

(السّفار): سوت یا سوت زدن (فی کلامه ضُفاژ): در 
وقت حرف زدن سوت می‌زند. کرم شکم. اټ ورد کة 
در شکم جمع می‌شود. زردی رنگ صورت در اثر 
لاغری يا بیماری. 

(الصفار :): گیاه پژمرده و زرد شده. 

(صَقَرٍ): ماه دوم قمری که پس از محرم است 

(الصَفر): ھر چیز تھی و خالی. 

(الصُفْر): برنج (فلز). هر چیز تھی و خالی از چیزی 
(برایٍ مفرد و جمع). و جمع آن أطفار نیز سی‌شود 
(ناء أَضفاژٌ): ظرف خالی. 

(الصفر)تهی» خالی (الصفر): (عِنْد ألْحسابیین): صفر که 
عددی را نشان نمی‌دهد و علامتش نقطه (.) است 
(دَرَجَة الصَفْرٍ): درجة صفر که نقطةٌ شروع است و پس 
از آن درجات می‌آید (ساعة الصَفْرٍ): شمارش معکوس 
برای عملیات نظامی. 

الم گرسنگی, گشنگی. کرمی است در شکم. 
مرضی است که رنگ صورت را زرد می‌کند. 

(الصَفُر اي4 مۇت الاطفر. ج طثر زر طلا. یکی از 
اخلاط بدن؛ صفرا. یکی از مزاجهای بدن. 

(الصفر ة):رنگ زرد. 


(الصَفّار):رویگر» سازند؛ فلز برنج. 

(الصَمار :)سوت (آلت سوت زدن). 
(الصُفرِبّة):طایفه‌ای از خوارج نخستین که در عراق 
بوده و زمان بنی‌امیه وجود داشته‌اند. 

(الصَنیر),صدای بسیار نرم؛ مثل سین و زاء و صاد. 
(العطفور)+گرسنه. کسی كه شک مش کرم دارد. یا 
شکمش آب زرد آورده است. یا رنگش زرد است 
در بیابان قرار گرفت (صَفْصَفَ) الْعْصْفُوْرٌ: گنجشک 
جرک چیک کرد 

(الصَوصاف): درخت بيد. 

(الصَفْصَّف):زمین هموار و بی‌درخت و گیاه. خدا 
می‌فرماید: «فْیدَرُها قاعاً صَفْصَفاً4: پس, می‌گرداند 
آنها (آن کوهها) را زمینی صاف و هموار و بی‌گیاه. 
بیابان گسترده و بی‌آب و علف. 

(الصْفْطف),گنجشک. ج صفاصف. 

# صفع -(صَقَعَه بصع صَفْعاً):به او سیلی زد. به او 
کشیده زد: 

# صف خف اف تلم آن گروه صف 
کشیدند. صف بستند ( (صَفَ) الط فی الگماء: پرندگان 
در پرواز خود بالها را راست نگهداشته و بال نزدند 
(صَتَ) الشَیء: آن چیز را منظم و به یک صف قرار داد 
ا 1 ان گروه را در جنگ و غیره به صف و 
منظم کرد (2 حَفَّ) لح گوشت را شرحه شرحه‌های 
پهن کرد و در آفتاب گذاشت وین ا 
شت و بریان کرد. 

(أصَفه فة فة اضفافابرای آن سایبانی درست کرد: 
برای آنْ سالنی با سقف بلند ساخت. گویند: (اضض 
الارنکة: : برای تخت سایبان ساخت (أَصفَ) الشزج: 
برای زین ساییان درست کرد (أَضَف) اف ست: برای 
خانه سایبان یا سالن پذیرایی درست کرد. 

(صاتَ بْصاك ماب الیش دوه لشكر صف کشید 
وبا دشن گید (ماف) القایذ جُنده: فرمانده 


سرنازان خود را به صف کرو 


زوۍ سنگ دا و غیره گذاشت 


صفق 


۱۱۰۰ صفق 


#8 وم ر 99و 


(صففه یه یصَفْْه تصفیفا): تن A‏ 
را خیلی. شرخه شرحه کرد و در آفتاب گناشت 
خشک شود یا بر روی سنگ و غیره گذاشت 
شود (صَم) ار شَغرها: آن زن موهای خود را 
مدق و جرب ار 

(اطّتَبَصَطّف إضطفافا): E‏ 
شد. در یک صف قرار گرفت و منظم شد. 

(صافا يصاون صافا دور رار فیک صف 
يدند (تصافوا) عَی گذا: : بر فلان < چیز اجتماع بت 
توافق کردند. 

(الصافْة): پرندگانی که بالها را گشوده و پرواز می‌کنند 
و بال نمی‌زنند. ج صافات, و صَوافَ. خدا می‌فرماید: 
اوم رؤا ی سر غزتیغ صاقاتٍ): آیا ندیدند 
پرندگان را بالای سرشان که بالها را صاف کرده و 
پرواز می‌کردند. باز خدا می‌فرماید: فاد وا اش ال 
نها صوافٌَ»: پس, ببرید نام خدا را بر آنها (بر آن 
شتران قریانی) در حالی که دست و پای آنها را منظم 
گذاشته‌اند که آنها را ذبح کنند. 

(الصَف): : رج» رده صف, ردیف» از غر چه کة باشند, 


ت تا بریان 


مر اا پا ا E‏ اه 
ان فی سبئله صما اَم بان مَرْصُوْص): همان 
نخدا دوست داود آناتن رکه پیکار می‌کنند. در راه او 
صف بستگان که گویا (صف آنان) ساختمانی در هم 
فشرده است. کلاس مدرسه» کلاس درس. (جدید). ج 
صفوْ ف. 

(الصَمّف): لباسهایی که زیر زره می‌پوشند. 

الشف سایبان. سالن بززگ پذیرایی با سقف باند, 
محلی سایه‌دار بود در مسجد پیامبر خدا در مدینه که 
فقرای مهاجرین در آن جا داشتند و پیامبر خد ا 
به آنان رسیدگی می‌کرد و همانان بودند که به نام 
اصحاب صق معروف شدند. 
(الصَفیّف): شرحه‌های نازک گوشت 
یا در آفتاب خشک می‌کنند. 
#صفق -صَنَنَ بَطْفق صَفقا: و َففَة, و تطفاقا) 


السیْء: به آن چیز زد که صدایش برخاست (صَفْمَتْ) 
لیم الب و الشَجَرّ و الماة: باد لباس يا درخت يا 
آب را تکان داد (صَفقَ) الطائهٌ جَناحَیّه و بهما: پرنده 
صَفَقَ) اعود غود را ارات )ات در 
بست (صَفَقَ) السَراب: نوشیدنی را با چیزی دیگر 
او کاسه را پر کرد (َمَ) بیع 
معامله کرد. معامله را انجام داد رسم عرب بوده که 
وقتی معامله را قطعی می‌کرد و انجام می‌داد دست 
می‌زد و لذا می‌گفتند: (صَفْقَّ) از علّی یو بال : 
بخاطر انجام معامله کف زد لذا صفق را برای خنود 
معامله به کار بردند. 
(صَفُقَ یی صَفاقَةً) الَوْبٌ: پارچه يا جامه کلفت و 
محکم و خوب بافته شد (َفُقَ)الوَجٌْ: رو زياد شد. 
حیای صورت از بین رفت. 
سفق بسن اضفاقا) الم علی گذاء أرْ؛ آن قوم بر 
سر چدیزی متخ ورای دنه و منم کر 
(أضفَقَ) مر عَلْه: : آن قوم از او روی گردان یا منصرف 
شدند و بازگشتند (أضفَقَ) ای ة: آن چیز را زد که 
صدایش بلند شد (أطقًقَ) البابت: در را بست (أضتَق) 
دح : کاسه را پر کرد (أَََْ) الشَراب: نوشیدنی را با 
چیزی دیگر مخلوط کرد (أضفَق) یج اللَْبَ: بافنده 
یه پر سا 
(صافّق یُصافق مُصائَة) و صافق بَيْنَّ جَبیْه: به پهلو 
خوابید یا گاهی به این پهلو و گاهی به آو روا را 
(صافق) بَیْنَ تَوْبَيْنٍ: دو جامه را بر روی هم پوشید. 
(صَّنَ یف تَطفیقاً): به معنای زیاد انجام دادن صفق 
ات (صَْنَ) یدَیه: کف زد, دست زد, دستک زد. و 
برای اهمیت اتحاد و همکاری مثل زده و گویند: «يَدٌ 
وَخدّها لا تصَفْق»: یک دست کف نمی‌زند. [دز فارستن 
گویند: یک دست صدا ندارد. ب]. 
((طْتَ یط اصْطفاتا): زده شد تا صدایی | 
بلند شد. بال پرنده باز و بسته شد. در بسته شد. 
نوشیدنی با چیزی دیگر مخلوط شد. کاسه پر شد. 
معامله انجام شد (إِصْطفَقَ) الشیَء: آن چیز جنبید. 


صفن 


۱۱۸ صفو 


گویند: (فقت) الأشجار: درختها جنبیدند (إضْطقَقَ) 
ود تارهای عود تکان خورد و نواخته شد (إِصْطَقَقَ) 
التاش: مردم به یکدیگر زدند (إِضْطفَق) الْمَجْلِش 
القم: مجلس آن قوم آشفته و درهم و برهم شد 
(إضْطَفَقَ) ْخٌْ: دریا آشفته شد و اسواج آن به هم 
کوبید. 

(إنصَفَقَ يَنْصَفِقٌ انصفاقا): به معنای إضطفَقَ است 
(إِْصََقَ) الْقَوْمٌ: آن قوم جلو آمدند و توافق کردند. 
(تصافق یتَصافَن تَصافقاً) بانع و لْعْسْتَرى: فروشنده و 
خریدار سودا را قطعی کردند و انجام دادند. 
من :از این پهلو به آن پهلو غلتید 
(تَفعَث) الب چهارپا در وقت زایمان به دور خود 
غلت زد (تصَْقَ) لائر خود را در معرض آن کار قرار 
داد یا در صدد انجام آن برآمد. 

(الصفاق): پرد صفاق» پوست زیر پوست اصلی. 
پوست دور امعا و احشا. ج صفْق. 

(الصَفاق): بسیار زننده, بسیار به هم زننده. بسیار 
نوازند عود و غیره. بسیار بندند؛ در و غيره. صيغة 
مبالغه است (َدْیْکَ الصّفاق): خروسی که در وقت 
خواندن بالها را بر هم می‌زند. مرد بسیار فعال در 
کسب و تجارت. 

(الصَفْق): با یکدیگر بیعت کردن یا سودا کردن و داد و 
ستد کردن. جنب. پهلو. کنار. سمت. تتنیه‌اش الصَفْفَان 
(صَفُقًا) الانسان: دو پهلوی انسان (صفقا) الْعْق: دو 
طرف گردن (صَفقَا) الْفَرَس: دو گونۀُ صورت اسب 
(صَفقَا) الباب: دو لنگۀ در. ج فرق 

(الصفْی): صفق الباب: لنکه در. گویند: (بابه صفق 
واجذ): درش یک لنگه‌ای است. و به دو لنگۀ در 
می‌گویند: (الصفقان). ج صَفُوْق. وأطفاق. 

(الصَفْع: دست زدن در پایان سودا به عنوان قطعی 
شدن آن. عقد و عهد و پیمان بستن. بيعت (صَفقَةَ رابحَةٌ 
أرخاییرَة): بت یا معاملة سودآور یا زیانیار(أَغَطاه 
صََقَةَ یُدوا: به او عهد سپرد. با او عهد و پیمان بست. 


(الصَفیْق): پارچه‌ای که بافت کلفت و محکم و نیکو 


داد. روی زیاد و بی‌شرم و حیا. 

(المصَفق): بازار بورس. ج مَصافق. 

#صفن -(صَنَ یفن صَفُوْنا)لقَرَس: اسب روی سه 
پا ایستاد و پای چهارم را بر روی نوک سمش گذاشت 
(صَقَنَ) الرَجُلْ؛ آن مرد پاهایش را صاف و منظم و به 
یک صف گ ناکت (ضف) الا ببرنده ات 
جوجه‌هایش لانه‌ای از علف و پر درست کرد. 

(صَفَنَ یفن صَفنا)به اازضن: بر زمینش زد (َن) 
لاتا کس بیضه‌های فلانی را پاره کرد 

(صافن یْصافن 2صانة) الم رو در روی آن قوم 
ایستاد. جلو آنان ایستاد. و در حدیث است که: وقلا 
دنا الق صافناهم»: پس چون که نزدیک هدند آن 
گروه رو در روی آنان ايستادیم. 

(صَفَنَ بصن تَفیا)الطایٌ: پرنده برای جوجه‌هایش 
بستری درست کرد. 

(صافَنّ صقن تَصافنا) الْقَوْمٌ: آن قوم آب را در ميان 
خودشان تقسیم بندی کردند. 

(الصافن): وريد صافن. اسبی که روی سه پایش 
ایستاده و روی نوک سم چهارمش تکیه داده است. 
مردی که پاهايش را منظم و در کنار هم بگذارد. 
پرنده‌ای که از پر و علف برای جوجه‌هایش لانه 
می‌سازد. ج صفون, و صوافن. 

(الصفُن): ظرفی است از چرم و سفره مانند که 
بادیه‌نشینان توشه خود را در آن می‌گذارند و چه بسا 
از آن مثل دلو استفاده می‌کنند. ج ضقان 

(الصَفُن): کیسۀ بیضه. غلاف دانهةٌ گندم که در خوشه 
است. لانه‌ای که پرنده برای خوابیدن جوجه‌هایش 
می‌سازد. ج آضفان, و صفنان. 

#صفو -(صَفا تق خر و صَفاء): صاف شد. 
پالوده قدء زلال عد (ضفا) الما و تون ابو اسال 
آن صاف و زلال شد (صَفا) الْجَوٌ و اليَوْمٌ: هوا صاف و 
بی‌ابر شد (ضَفا) اليَْمٌ: آن روز هوا صاف و بی‌ابر و 
بی‌گرد و غبار شد. 

(أضتی یصْفی اضفاء) لحافه: مقنی در وقت حفاری به 


ساب 


YEY 


صفقب 


0 ۰ 


صخره سنگ رسید و نتوانست حفر کند (أضقی) 
الشاعژ: شاعر گیر کرد و نتوانست شعر بگوید یا 
نتوانست شعرش را تمام کند (أضقّث) لّجاجَ: مرغ 
از تخم افتاد (أضقى) فلانا: با فلانی دوستی صادقانه و 
خالصانه کرد (آضناه) الْوْدّ: با او دوستی بی‌غل و غش 
کرد (أَضمّی) فُلاناً بذا: : فلانی را ویژه و متخصوص 
فلان چیز کرد و او را برگزید (أضقى) الْحاِمٌ و نخوه 
دار فلان و ملٌ؛ حاکم و امثال آن. خانه و مال فلانی را 
بطور کامل مصادره و ضبط کرد. 

(صافاه یْصافیّه م2 صافاة): با او دوست و یکرنگی شد. 

(صفاه ضيه تَصْفيَةً): آ آن را صاف کرد و پالود و پاک 
کرد. آلودگیها و آشغال آن را زدود:(صفی) ماما و 
هکذا: کدورت میان آن دو را برطرف و آنان را با هم 
مهربان کرد و امتال اینها (َفی) الحساب: حساب را 
تصفیه کرد (صفی) الشركة حساب شرکت را تصفیه و 
شرکت را منحل کرد. (جدید). 

(اصطفاء یَصُطَفیّه اَطفاء): او را ترجیح داد و برگزید و 
انتخاب کرد. خدا می‌فرماید: إن ال اضطقى دم و 
نُوحاً و آل اراهیم و آل عفران علی الْعالن»: همانا 
خدا برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر 
جهانیان. 

(تَصافیا يتَصافَیانِ تصافیاً): آن دو با یکدیگر دوست 
یکرنگی شدند. 

(استطفاه بَسْتَصُفیّه اْتطفاء): او را وچ 
شتَمی) السَیْء: 

(إشتضقى) مال فلانٍ: تمام 


کرد. او را دوست برگزیده‌ای دانست (اسة 
گزید؛ آن چیز را برداشت 
اموال فلانی را گرفت. 
(الصافی): صاف و خالص. صاف و زلال. صاف و 
پالوده شده. آب زلال و امثال آن. هوا و روز صاف و 
بی‌ابر. روز صاف و بی‌ابر و بی‌گرد و غبار. 

(الصافيّة): واحد الصَوافی است. 

(الصَغاة): سنگ پهن و صاف (ما قرع لَه صَفاءً): هیچ 
کس نمی‌تواند به او بدی برساند (فلّتْ صَفا): ضعیف 
و ناتوان شد (ما نی صَفانَه): بخیل است. نم پس 


نمی‌دهد. ج صَفاً 

(الصَغُو): صاف بودن. زلال بودن. خالص بودن (الصَفْو) 
من الشَیٍّ: گزیده و ناب و خالص یک چیز. 
(الصَفُواء): سنگ صاف و پهن 

(الصَمُوان): صخرة صاف. خدا می‌فرماید: کم 
صَفُوان عَلَيْهِ تراب»: مثل صخره‌ای صاف که روی آن 
خاک باشد. به معنای الصافی نیز هست. 

لصو ة) ین کل شیم: گزیدة آن چیز. (چه مفرد باشد 
و چه جمع و مذکر یا مونث) 

(الصَفِیَ) من کل شیْم: گزیده و ناب هر چیز. دوست 
گزیده و انتخاب شده. گویند: (هوَ صَفی): او دوست 
برگزیده و انتخاب شده است. ج آضنیاء. چیزی از 
غنیمت که رئیس پیش از تقسیم غنائم آن را برای خود 
برمی‌گزیند. ج صفایا 

(الصوافی): ۳۳ امیش گ جناسیان 
وارئی ندارد. زمین زراعتی که پادشاه آ ن رابه خاصان 


ن¿ آن مرده‌اند و 


خود می‌دهد. 

الط فاة): وسیلاٌ پاک و خالص کردن. فیلتر. صافی, 
پالونه. ج م2صاف. 

#صقب -(صَقَبَ يَصْمَّبٌ صَبا) الطایٌ: پرنده خواند 
و ور N‏ جر 
پر زد و صدای آن را بلند کرد (صَقَّبَ) الشیَء: آن 

را جمع‌آوری کرد (صَقَبَ) الْبناء و غیرد E‏ و 
غیره را مرتفع و بلند ساخت. 

(صَقبَ يَصْقَبٌ صَفَباا: نزدیک شد. 

(أقّب یضعب اطقابا) ال آن جیز را نزدیک کرد. 
(صاقَبَه یصاقبه مُصاقَبَةً .و صعقابا): به أن تزووگ و 


روبرو شد. 

(تَصاقَبتت َتَصاقَبُ تتصاقبا) ابيْوْتٌ: خانه‌ها نزدیک به 
هم شد. 

(الصَقَب): نزدیی. 


(الصَفب): بلند ترین عمود خرگاه. مشت. ج نید ی 
صقاب. 


(الصَقّب): مجاور. همسایه (و صف به مصدر اس 


صقر ۱۱۰۳ صقل 


(آلجار احق َِقبه): همسایه سزاوارتر است به آنچه که 
در همسایگی اوست. این را دربارۀ حق شفعه گویند 
(المٌصاقب): جار مُصاقبٌ: همسايه نزدیک يا دیوار 
بدیوار یا روبرو. 

# صقر -(صَفَرَتْ تطقرٌ صَفرا)الشخش: تف آفتاب 
بیشتر و سخت‌تر شد (صَعَرَتْ) الشَش فلاتاً: آفتاب با 
تف خود به فلانی اذیت کرد (صَقَرَ) فلا" التارّ: فلانی 
آتش را بر افروخت و روشن کرد (صَقَرَ) فُلاناً: فلانی 
را به ناحق دشنام داد (صَقَرَ) فلاناً بالْعْصا: با چوبدستی 
بر سر فلانی زد (صَقَرَ) په الضَّ: او را بر زمین افکند 

(صَقَرَ) الحَجر: سنگ را با کلنگ دو سر شبکست. 


(صفر بصفه تضفر تضقیراً): با چرخ شکار کرد به وسیلة 
رغ شکار برد 
(تصفر كص تصفر تیه وسیل چرغ شکار کرد 


(الصاتر):گویند: (صَقَرٌ صاقر): چرغ تیزبین. 

(الصاقرٌّ ة): بلای سخت. ج صواقر. 

(الصاقو ر): کلنگ دو سر. ج صواقیر. 

افو کلندگ:.دی سو فاحل استخوان جمجمند کد 
مشرف بر مغز است. ج صواقیر. 

(الصَفر): :«چرغ, چرخ شکاری. ج آحش, بو ظا 
(الصَفر ة) #قیدت قابقن خوزهنید و تف ان 

(السَر ق آب راکد.و اتدک: 

(الصَّار):مّبی و پرورش دهندة چرخ شکاری. شکار 
کنندهٌ با چرغ. برافروزندة اذر. دشنام دهنده به ناحق. 
# صقع -(صَع معا فی آلبلاد:به شهرها یا به 
سرزمینها رفت (َعَعّ) فی ال : داد سخن داد. از هر 
دری حرف زد (صَقع) صَفع فلان: به سمت فلانی رفت 
(ما ذری ا صَقَعَ): نمی‌دانم به کجا رفت (صَقَعَ) فلاناً 
و عَيْرَهٌ: فلانی و غیره را زد (صَقَعَ) ب به ۾ الأَرْضَ: : او را بر 
زمین زد (صَمَ) فلا بکیٌ: فلانی را داغ و علامت 
گذاری کرد. 

(صَقَعَ یْمَعٌ صَقَيْعاً. و صقاعاً) لديک و نحو خروس 
و امثال آن خواند. 

(صَقَعَ يَصْقَعٌ صَقَعاً):یخبندان (رطوبتی که از آسمان 


می‌ریزد و یخ می‌زند) به او اذیت کرد. 

(صعمَتْ نماض و تَحوّها: رطوبت هوا بر زمين 
وامثال آن نشست و يخ زد. 

(أضقَعَ بُصْقعٌ إصقاعا):داخل يخبندان شد. 
(الصقاع):طنابی است که آن را از روی خرگاه رد کرده 
و سر آن را به دو عدد میخ می‌بندند تا خرگاه را در 
برابر باد نگاه دارد. آهنی است در لجام در کنار چانة 
اسبح جف ر طقف 

(الصقع): ناحید, کناره سمت و سو. ج أصُقاع. 
(الصَمَم): اذیت و ازاری که یخبندان وارد می‌کند. 
(الصَقعَة): شدت سرمای یخبندان. 

(الَعَیُع): یخبندان و آن رطوبتی است که از هوا بر 
زمین می‌ریزد و يخ می‌بندد. 

(المضتع) و خَطیِبٌ مطقع: بلیغ و گویاء یا خطیب و 
سخنران گویا و بلیغ. 

7 و ی را جلا 
داد. صیقل داد. گویند: (صَقَلْ) ال یف والْم أةٍ و 
شا شی و آبینهواشعال اینها را جلا داد 
(صَعَل) کلامه: زیبا و آراسته سخن گفت (صَعَلَ) الاب 
سرپرستی و تربیت چارپا را برعهده گرفت. 

(صَقل یَصْمّلْ صقلا صیقلی و صاف و مرمرین شد. 
توپر و سفت و محکم شد مثل آهن (ََلّ) الْفرش: 
اسب لاغر یا ورزیده و عضلانی شد. 

(الص.قال): جلا دادن. صیقل کردن. 

(الصَعال): کسی که حرفه‌اش صیقل کردن است. صیقل 
دهند ه. 

(الصْفُل)ز تهیگاه, خاصره. و به هر دو تهیگاه گویند: 
صفلان. 

(الفلْ): لاغری یا عضلانی بودن. 

(الصَتَیْل): جلا داده شده. صیقلی شده. گویند: (سیّت 
َفَیلْ): شمشیر صیقل شده (مَعِْنٌ حَیلْ): فلز جلا 
داده شده. ج صقال. 

(الصَیْمَل): جلا دهنده» کسی که کارش جلا دادن و 
صیقل زدن است. ج صّیاقل, ر صَياقلَة. 


صقلب 


۱1۰۳ 


لت 


(المِصْقَلّة): ابزار صیقل دادن. ج مصاقل. 

# صقلب - (الصََالبّة): اسلاوها. 

خن که پشکه تک ای ربا قدرت هو ذا 
با زور به جلو یا به عقب راند. او را زد. خدا می‌فرماید: 
فک وجهها6: پس (از روی تعجب) سیلی زد (زن 
حضرت ابراهیماث) به صورت خودش (صَکَ) اباب 
و تطوه: در و امثال آن زا بست, 

(صَکٌ یَصَکْ صَکَکاً. و صکیکا): دندانهایش کاملاً به 
هم چسبیده شده. 

((صطک یَصطّکُ إِضطکاکا) السَینانِ: آن دو چیز به‌هم 
خوردند و به‌هم زدند (ططکت) رکه و ما زانوها 
و قدمهایش به‌هم خوردند. 

(الأصَک): کسی که تمام دندانهایش به‌هم چسبیده 
آننتا: 3 صک. 

(الصَکَ): چک (بانکی). وثيقة مالی و امثال آن, سند و 
غیره. قباله. ج کر ک. 

(المصَک): وسیلهٌ زدن و کوبیدن. کلون در. چفت در 
قفل در. کسی که دندانهایش کاملاًبه‌هم چسبیده است. 
#صکم -(صَکم بطم صَکماً: و صَكُمَة) الْفرش 
علی‌الْجام: اسب لجام را گاز گرفت (صَکم) لش به 
آن چیز زد و کوبید. 

#صلب -صََیْت تب صَلبا) ی علی فلان: تب 
فلانی زیاد و طولانی شد (صَلبه) الحَد. و صَلبه 
الشخش: گرما و خورشید او را سوزانید یا بشدت بر او 
تابید (صَلَبَ) الجشم: بدن را آویخت. گویند: (صَلَبَ) 
آلجانی: جنایتکار را دار زد (صَلَب)الخم: گوشت را 
بریان کرد و چربی‌اش را گرفت. 

(ضلټ لب متا سخت و محکم و سفت و قوی 
و نیرومند شد (صَلْبَ) علیالْمال و عرو: دستش سفت 
شد. بخیل و ژکور شد. 

الپ چ تضلیبا» اش آن چیز خیلی سفت و 
سخت و محکم و نیرومند شد. گویند: خلج فرع 
الشُجَرة: شاخ درخت سخت و محکم شد (ضلت) 
النضرانی: مسیحی صلیبی تهیه کرد. با دست خود 


علامت صلیب را بر روی چهره و سینه‌اش کشید 
لبا الجشت: جسم را به دار کشید (سأیْه غلی کنو 
و صلب نی او را زوی فلان چیز با در افلان چنیز په 
صلیب کشید و دار زد. خدا (از زبان فرعون) می‌گوید: 
لاک فى جُذُوع ال 4: و هر آینه دارتان 
می‌زنم در ساقه‌های نخل (صَلبَ) الدّلو: بر دهانة دلو 
چوبی به شکل دو صلیب گذاشت (صَلب) الشی ع: آن 
چیز را قوی و محکم گردانید (صلّب) الئلاح: اسلحه 
را تیز کرد. 
(إضُطلَبَ يِب إضطلابا) الْعَظْمَ أو للحم: چربی 
استخوان یا چربی گوشت را به وسیلة آتش درآورد. 
(تصلّب تسب تصلبا» سخت و سفت و محکم و 
نیرومند شد. نرمی خود را از دست داد و سفت شد. 
گویند: (تصلّب) العو جوب خشگ و سفت هند 
(ضلب) الشویان: سرخ‌رگ دچار تصلب شد (قَلب) 
فن اااي و نویه در رای و انعال آن سر اهنت اد 
و بی‌گذشیت: شیر 
(الصالب): تب تند. 
(الصَسلابّة): گویند: (فی وجهه صَلابة): پررو و 
بی‌حیاست. سفتی و سختی جسم که شکل خود را 
حفظ می‌کند. صلابت. 
(الصْلْب): سخت و نیرومند (الْلْب) مِنَالأزْضٍ: زمین 
سخت و سفت. هر ماده‌ای که شکل و حجم خود را در 
شرایط عادی حفظ می‌کند و ضد مایعات و گازهاست: 
پولاد. فولاد. ستون فقرات. صلب. خدا می‌فرماید: 
یر من بَیْن الصُلبٍ و اراب4: خارج می‌شود از 
میان مهره‌های کمر و استخوانهای سینه (هَُ ین لب 
فلان): او از پشت و تبره و ذرية فلانی است. ج لب 
۳ و ۶ E‏ 
و اصلاب. خدا می‌فرماید: و حَلائِل ابنائکم الذِيْنَ من 
ألایکُ»: و همسران پسران شما آنانی که از اصلاب 
شمایند. 
(الصَلب): سخت. محکم. چربی یا چربی گوشت. ج 
اتب 


(الصْلب): سخت و محکم و قوی و نیرومند. سنگ 


صلت ۱۰۵ ۱ صلح 


سمباده» سنگ تیزکن. تیز و برا شده. 

(الصَسلیْب): سخت و نیرومند. دارای نسب و نژاد 
خالص. گویند: (هوّ عَرَییْ صَلیْبٌ): او تازی خالص 
است. به دار کشیده شده. چربی یا چربی گوشت. 
صلیب. دار (اعدام). (الَلیْبُ): (عْدالتصازی): صلیبی 
که مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی بر آن اعدام 
شده است. ج لب و لبان (الصَلیْب) الأخمر: 
صلیب سرخ. 

(الصَلیییرّن): صلیبیها که جنگهای صلیبی را در قرنهای 
یازدهم و دوازدهم و سیزدهم به راه انداختند. 
#صلت لت لت صلا ان و وه شیر 
(لبن) و امثال آن اندک شد. 


(صلَتَ يلت صلتا) فلا و غیره بالئیف: فلانی و 
رس را تضم وو ملع لش ر کیا کب 


يا با دو پای خود به اسب و غیره کوبید که تند برود 
(صَلَتَ) ما فیح و نخوه: چیزی را که در کاسه و 
امثال ان بود ریخت. 

(صَلّتَ یل ون الْجَشْ: پیشانی زیبا و مشخص 
و درخشان شد (صَلْتَ) الجُل: پیشانی آن مراد زیبا و 
مشخص و درخشان شد. 

(أَلّت لت اضلاتا) الشَیْء: آن چیز را آشکار کرد 
و تروق آورده رجن (اسلت) الج شیر را از 
نیام بیرون آورد. 

(اْصَلّت یت إنصلاتا. بارز و ظاهر و آشکار شد 
سلتا فن شیره از امو در راه رفن خود پا در کار 
خود جدیت کرد و پیشی گرفت. 

(الالیت): مرد کاربر و قاطع در کارها. ج آصالیت. 
(الصَلت): آشکار, واضح. بارز. نرم و صاف و صیقلی 
(جَیین صَلْتٌ): e‏ پهن و زیبا و درخشنده (سَیْت 
یکین صَلْتٌ): د شمشیر یا کارد تیز و صیقل شده. ج 
أضلات. 

(الصَلتان): سخت و نیرومند. مرد سرزنده و فعال و 
قاطع. ج صلتان. 

# صلج -(صلح اا 


بین رفت. 

(تصالّج یَصالج تَصالٌجاً) فلان: فلانی خود را به کری 
زد. 

(الأصلَج): ره ناشنوا. ج صُلْج. 

(الصَلجاء): کر ناشنوا. برای مونّث است. ج طلْج. 
(الصلْجَت: پیلة کرم ابریشم و غیره. ج لح 
(الصَلیْجَةَ): چیزی که از نقر خالص بسازند. 

(الصَو لج): ناب» خالص. چوگان. ج حَوالج. 
(الصَوْلْجَة): ناب. خالص. چوگان. 

(الصَسوّاجان): ناب خالص. چوگان. چوبدستی 
مخصوص پادشاه. (معرب). [معرب چوگان است. ب]. 
ج صوالج, و صوالجة. 

(الصَو لجانة): ناب. خالص. چوگان. چوبدستی پادشاه. 
# صلح ‏ (صَلح يلم لاح و لوحا بی‌عیب 
شد. خرابی آن برطرف و سالم شد (صَلَحَ) الشیَء: آن 
چیز مفید یا مناسب و درخور و شایسته شد. گویند: 
(هَذا لشَیء یلح َک): این چیز برای تو مفید یا 
مناأسب است. 

(صلْح یلح صَلاحاًء و لرحا): خرابی آن برطرف و 
سالم شد. بی‌عیب شد. مفید یا مناسب و شایسته شد. 
(أضلَح يُطلح اضلاح) فی ععله أو آشرود كار شایسته يا 
مفید انجام داد کار درست انجام داد (ألَم) ای ۳ 
خرابی آن چیز را برطرف و آن را درست کرد (أضلَحَ) 
تما أو ذات تنما أو ما اء آن ن دو را با هم 
آشتی داد. خدا می‌فرماید: و از طائِفتان من موش 
افتتلوا وا یْتهُماه: و اگر دو طایفه از مومنین 
باهم کارزار کردند پس آشتی دهید آنان را (ضلم) 
الله ان فی در و ماله: خدا فرزندان و ذریهٌ فلانی 
را لایق و نیکوکار گردانید. یا اموال به درد خور به او 
داد. 

(أضلع: | فعل امر است از ال خدا سی‌فرماید: 5 
لخ لیْ فی ذربتی): زو شایسته گردان نسل مرا. و 
می‌فرماید: اموا الله و لوا ذات بینگةي: ت 
خدا بپرهيزید و یکدیگر را آشتی دهید. 
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(صالَحَه بُصالحهٌ 2 صالَحَة. و صلاحا): متقابلاً با او 
آشتی کرد (صالحه) عَّی الشیْء: بر سر آن چیز با او 
مصاألحة کرد و کار آمك 

لح یج إضطلاحا) اقَومٌ: آن قوم با یکدیگر 
آشتی کردند (اطْلَحُوا) عَلَیالشر: در آن کار یکدیگر 
را شناختند و با هم کنار امدند و به توافق رسیدند. 
(تصالخرا صالخو تصالحا): با یکدیگر آشتی 
کردند. 

(استصلح یَستَطلم اشتطلاحا): آن چیز در شرف 
درست شدن قرار گرفت (شْتطْلّح) الشیّء: آن چیز را 
اصلاح و درست کرد. خواستار درست شدن ان 
گردید. آن را نیکو و شایسته شمرد. 

(الاصطلاح): آشتی کردن. اتفاق و توافق کردن در 
چیزی. اتفاق یک گروه در یک مسألۀُ خاص. چیزی 
را ویژ؛ُ چیزی دیگر قرار دادن. اصطلاح, هر علمی را 
اصطلاحاتی ویره ان است. 

(الصالح): مرد نیکوکار. مردی که وظائف و واجبات 
خود را انجام می‌دهد. صالح. پرهیزگار شایسته. ج 
صلحاء. و چه بسا که برای چیز بسیار هم به‌کار رود. 
گویند: (عَْه قَذْرٌ صاخ منالمال): نزد او مالی بسیار 
است: 

(الصالحة): من الصالح (واتثنى صالحَةٌ من فُلان): 
نعمت بسیاری از فلانی به من رسید. ج صوالح. 
(الصَلاح): راست و مستقیم بودن. سالم و بی‌عیب 
بودن. 

(الصَلاجِيّة): منظم بودن در هر كارى (الصَلاجِية) 
لِلْعَمَلٍ: آمادگی برای كار (السَلاحیة) نی الشلطان: 
میزان قدرت قانونی هر صاحب قدرت (الصلاحیَة): 
(فیالَيَة و علملس): آمادگی و شایستگی ذاتی هر 
شخص برای کار یا برای رفتاری معیّن. 

(الصْلْح): رفع اختلاف, آشتی. پایان دادن به حالت 
جنگی, صلح. مسالمت. و گاهی برای وصف آمده و 
گویند: (هُوَ لح لی, و هم نا صُلْ: او با من آشتی 


ات رو انان با ما آشحی هسحتد. 


(الصلیْح): شایسته. صالح, لایق, نکوکار. ج صلحاء. 
مناسب. مفید. درست. درست شده. 

(المَصْلَحَة): راست و مستقیم بودن. سالم و بی‌عیب 
بودن. سود. استفاده. منفعت. شعبه‌ای از اداره که بخشی 
از کارها یا خدمات را برعهده دارد. مثل: «مَطحَة 
لْمساحَة»: شعبه‌ای اداری که کارش تعیین مساحت 
است « م طلحة الضرا اب»: شعبة امور مالیات. ج 
مَصالح.(جدید). 

# صلخ -(صلخ یلح صَلَحاً): ناشنوا شد. کر شد. 
(تصالَخ يصالخ تصالخا): تظاهر به ناشنوایی کرد 
اغود کرد که کزاانسته 

(لاْلَخ): کر ناشنوا. ج طلْخ. 

(الصَلخاء): کرء ناشنوا. برای من است» ج طلْخْ. 

# صلد -(صَلَدَ بَصْلدٌ صَلْداً. و طلودا: سفت و سخت 
و محکم شد (صَلَدَث) الازض: آن زسین چیزی 
نرویانید یا غیرقابل زراعت شد (صَلَدَ) فلاْ: فلانی 
خشک و ژکور و یبیل شد. سنگدال شد قلبش سنها 
و قسی شد (صَلَدَتْ) النَبْة: چارپا در وقت دویدن 
دستها را بر زمین کوبید (صَلَدَ) الرَنْد: آتش‌زنه صدا کرد 
ولی روشن نشد (صَلَدَ) فلانٌ بِیَدَیه: فلانی کف زد 
(َصلدّت) أليابة دندانهای نیشش برهم خورد و صدا 
کرد و ضدایش هنید ند (صَلن) الشی: آن چن 
درخشان و براق شد و برق زد. 

الد یلد لوه و حَلادة): سفت و سخت و محکم 
و صاف و صیقلی شد. بخل ورزید. ژکور شد. 

(أصلََ يبد اضلادا: سقفت و شخت و مبعکیق 
صیقلی و صاف شند (صذا ال آن چیز را سفت و 
سخت و محکم و صیقلی دید. یا آن را چنین گردانید. 
(الأضْلّد): 

بسیار سفت و سخت و محکم. پرصلابت. بسیار ژکور 
و بخیل. ج طلّد. 

(الصَلّد): سفت و سخت و محكم و صاف و صیقلی. 
صخرۂ پهن و صیقلی و صاف. زمینی که چیزی 
نرویاند. خدا می‌فرماید: ‏ کل صَفُوان عَلَيْهِ َرابٌ 


صلدم ۱۳۷ صلف 
سس( ]۶_ ص 


صاب وابل مر که صلدأی: مثل صخره‌ای صاف که 
روی آن خاک باشد پس ببارد بر ان بارانی تند و 
درشت قطره پس آن را رها کند زمینی که (خاکی 
ندارد و) چیزی نمی‌روباند زاش وا اة سر با 
پوستی که مو نمی‌رویاند. آتش‌زنای که روشن 
نمی‌شود. 3 اصلاد. 

(الصَلداء): بسیار سفت و سخت و محکم. برای من 
است. زن بسیار بخیل. بدزا که سخت می‌زاید یا 
براحتی بارور نمی‌شود. ج لّد. 

(الصَلَة): مُوَنْثِ الصَلّد. ج صلاد. 

(الصَلود): ی ال فک ا و 
سخت .بسیار کنس و بخیل. بسیار سنگدل. چهارپایی 
که در وقت دویدن دستها را زیاد بر زمین می‌کوبد 
مردی که بسیار کف می‌زند. چیز بسیار درخشان و 
براق. (الصَلَود نادور د : دیگ و پاتیلی که 


دير به جوش آید. . ج صلد 
(المضلاد): شت شتری که می‌زاید و شیر ندارد. ج مصالید. 
(المصلاد ة): 2 شتری که می‌زاید و شیر ندارد. ج 


# صلدم - (الصلٍم: سخت و محکم و استوار. اسب 
وقاطر و خر و غیره که سم تور دارد. ج صلادم. 
#صلصل -«صَلصَل یُصَلصل صَلصلة) السی4: آن 
چیز صدایی کرد که طنین داشت. گویند: (صَلْصَلّ) 
السجرش: زنگ طنین انداخت (صَلصَلّ) الحَلی: 
زیورآلات جرنگ جرنگ کرد (صَلْصَلَ) اوعد تندر 
غرید و طنین افکند و صدایش پیچید (صَلْصَلَ) فلانٌ 
فلانی تهدید کرد (صَلصَلْ) بکلایه: طوری حرف زد که 
وانمود کند هوشیار است. 

(تصَلصَل یتصَلصَل تصَلْصَاا): طنین افکند. تهدید کرد. 
گونه‌ای خرف زد که وانمود کنند هوشیار است 
(تصَلصَلّ) الْعَدیه و تخو برکه و امثال آن خشک شد. 
(الصلاصل): طنین‌انداز. تهدیدکننده. کسی که طوری 
حرف می‌زند که وانمود کند هوشیار است. 
(الصَصال): گل خشک. به معنای الصّلاصٍل نیز هست. 


خاک رس, گل وتن. 

(الصَلصّل): پیشانی اسب. ج صلاصل. 

(الصلصل): باقی ماند؛ اب در ظرف یا در برکه. 
قسمتی از کمر اسب که موهایش ريخته و سفید شده 


است. ج صلاصل. 
# صلطح - (صَلطَحَهُ بلح صَلطْحَد): آن را پهن 
کرد, 


الا یی نی سب کته شخ دور 
(المْصَلْطَّح): بهن و گسترده شده. 

# صلع -(صَلح یلم صَلَعا) فلا و صَلع 
فلانی طاس شد. داغ سر شد (صَلعَثْ) الشَجَرَةٌ و 
تخوها: سرشاخه‌های درخت ریخت یا آنها را مواشی 
چریدند و خوردند. 

(صلمَت تُصَلَّح تَصَلِبْعاً) ال خورزهنيد از زیر ابر 
e‏ 

(تَصَلعَت تتَصَلم تصَلعا) الشخش: آفتاب از زیر ابر 
برون آمد (تَلمَت) الما آسمان صاف و بی‌ایر شند. 
(الأصلع): مرد طاس: داغ سر. سرئيزة جلا داده شده. 
هر چیز براق و صیقلی و صاف و مرمری. ج صلع 
وصلعان. 

(الصلاع): صلاغ الشَْس: گرمای خورشید. 

(الصلْع): طاسی, ریختن موهای جلو یا موهای وسط 
سر. 
(الصَلعاء): منت الأضلم. زن طاس و داغ س 
(الصَلْعَةَ): پوست سر که موهایش ریخته است. 
(الصَلَعَة): پوست سر که موهایش بریزد. 

(الصْلاعَة): صخر؛ سخت و محکم و پهن. ج لاع. 
(الصَلیْ): مرد طاس. داغ سر. زمین بدون درخت و 
گیاه. ج صلعا 
(الصَلیْعة): زن طاس, زن داغ سر مُوَنْثِ الصَلیّم نیز 
# صلف -(صََه یَضلفه صَلْفا): او را دشمن داشت 
(صَلِفَ یل صلفا) الشَیَ4: آن چیز کم منعفت شد. 
گویند: (صَلِفَ) لّبات:گاه کم رشذ شد کم برکت شد 


۱۱۰۸ 


صلق صل 


(صَلِفَ) الطعام: ارزش غذایی غذا کم شد (صَلِتَ) 
اسحابٍ: ابر پررعد و کم‌باران شد (صَلِفَ) الوَجُلٌ: آن 
مرد مورد پسند مردم نشد و او را دشمن داشتند. 
(أصْلَفَ یف إضلاف): سورد سند مرد اشد و 
گران‌جان شد و مردم او را دشمن داشتند (أضْلَّفَ) فلاا 
و غیْره: فلانی و غيرة را داشمن داشت (أمَه) ال 
خدا مردم را با او دشمن کرد. 
(تصَلّتَ لت تصلفا: ا خیلی گهارزش و کم سو داه 
خیلی گران‌جان شد و مردم. خیلی او را دشمن داشتند. 
به سرزمین ناهموار و سخت وارد شد و رفت. 
الاصتا بالازض: زمین سفت و سخت که چیزی 
نمی‌رویاند. ج صالف. وصْلف 
(الصَْف): چیز کم استفاده. مثل: گیاه کم رشد و کم 
بازده. کسی که گران‌جان است و مردم او را دشمن 
دارند (سَحابٍ صَلف): ابر پرتندر کم باران. غذای 
بی‌مزه (طْعامٌ َلف): غذای کم برکت. 
(الصلفاء): صخره‌ای که برجسته‌تر از زمین نیست. ج 
Ga‏ 
(الصَلفَة): مُوّ نت الصَلف. 
(الصلیْف): به معناي الصَلّف است. پهنای گردن. یک 
طرف گردن. و به دو طرف گردن می‌گویند: لین ج 
شاق 
(الصَلِيْفانٍ): دو طرف گردن. دو چوب است که در 
عرض پالان شتر کار می‌گذارند تا کجاوه را به آن 
ببندند. 
#صلق -(صَلَقَ یلق صَلفا: ناله و شیون کرد. ولوله 
بهپا کرد (صََقَ) لْمرم و صَلَقَ فثهم: بلای سختی برای 
آن قوم پیش آورد (صَلْقَ) ناب: دندانهای نیش خود را 
هه لد تا سای ند شه )ام و نو 
شت و امثال آن را پخت (صَلَقَ) الا و تخوها: 
گوسفند و امثال آن را بر دو پهلویش بریان کرد 
(صَلقَتْ) اش فلانً و عَره: آفتاب فلانی و غیره را 
اذیت کرد (صَلَقَ) فلاناً و عَيْرَه الصا و تخوها: فلانی 
و غیره را با عصا و امثال آن زد. 


(أضْلََ يلق إٍضلاقاً): ناله و شیون کرد. ولوله بهپا کرد 
(اضلق) النابْ: دندان نیش به دندان نیش دیگر ساییده 
شد و صدا کرد. 
تن نت زاین هلر به أن بهلي غلت وه 
(تصَلْمت) الما آن زن در حال زایمان به خود پیچید 
و ناليد و از اين پهلو به آن پهلو غلتید (تَصَلَمَت) ال 
چهارپا بر روي زمین غلت زد. 
((صطق یط إضطلاقً): ناله و شیون کرد. ولوله به 
پا کرد. 
(الصلاقة): ابی که مدتی راکد مانده و گندیده است. 
(الصلْق): شیون و زاری, ولوله. صدای به هم خوردن 
دندانهای نیش شتر : 
(الصَلّق): زمین صاف و هموار و بی‌گیاه. ج أطلاق. 
(الصلاق): صيفة مبالغة صَلقَ است. خیلی ولوله کننده, 
خیلی شیون و غوغاکننده. کسی که خیلی دندانهای 
نیشش را به‌هم می‌مالد تا صدا کند. خیلی پزندۀ 
و غیره. خیلی زنندة با عصا و غیره. خیلی بریان کنندۀ 
گوسفند و غیره بر پهلوهایشان (الصَلاق) منلََْلمیْن 
و الْحْطْباءٍ: گوینده یا سخنران دارای صدای بلند و 
رسا. 
الق گوشت پخته. بریای. کباب بریان شده. نان 
نازک. ج صلائق. 
(المِصلّق): گوینده یا سخنران دارای صدای رسا و بلند. 
ج مصالیْق, و مصالق. 
# صل ال یل صَلیلا)السَّ4: آن چیز صدای 
کشیده‌ای کرد و طنین انداخت [مثل این که به مس یا 
به زنگ بزنی. ب]. (صَل) بیْضالْحَدید: کلاهخود در اثر 
برخورد با شمشیر صدا کرد (صَل) المشماژ: ميخ در 
وقت کوبیده شدن صدا کرد (صَلَ) ناء الفا غ: ظرف 
خالی در وقتی که به آن زدند صدا کرد (صَلْ) السقاء: 
مشک 3 اشنم 
(صَل بل صر لا گوشت تغیییر کرد و گندید (صَل) 
ما و تشون آب و اعال آن گفدید: 
(صَل یل صلا) الشراب و نو نوشیدنی و امثال آن 


صلم 


۱۹ سل 


را صاف کرد (صَلَّ) الْحَبٌ الط باشراب: دانه‌های 
آمیختة با خاک را شست و آن را تمیز کرد. 

(َل بُصل إٍضلالا) ال أَوالماء و نو گوشت و 
آب و امثال آن تغییر کرد و بدبو شد. 

(صللَ بل تطلیلّ):به معنای صل است با قید کترت 
و زیادی در فعل. 

(الصالّ): خر وحشی که صدایش خیلی بلند باشد. 
(الصالْ: خر وحشی ماد که صدایش خیلی بلند 
است. بلا مصیبت. گرفتاری. 

(الصْل): گوشت و غیره که گندیده باشد. 

الل : ماری است از بدترین مارها. ج ألال(هُو 
صلْ اُضلال): او پلید و خیلی زیرک و حقه‌باز است. 
(الصَلال): صيغة مبالغه است؛ بسیار طنین‌انداز. میخی 
که در وقت کوبیدن بسیار صدا کند. ظرف خالی که 
چون به آن بزنی بسیار صدا کند. مشک خیلی خشک 
شده. گوشت خیلی گندیده. آب و امثال آن که خیلی 
گندیده باشد. بسیار صاف کنند؛ نوشیدنی و امثال آن. 
بسیار شستشو دهند؛ُ حبوب برای زدودن خاکهای 
مخلوط با آن. 

(الصَلّةَ): پوستٍ (حیوان) خشک گندیده. ج صلال. 
(الصلْ: بوی گند. 

(الصل صداي ضربه خوردن میخ. 

# صلم -(صَلَمَه یله صَلْما): آن را قطع کرد و برید. 
آن را از ريشه کند. و بیشتر برای بریدن گوش و بینی 
به‌کار می‌رود. 

(صلعَة یضَُ َصْلِبماً): خیلی آن را قطع کرد و برد یا 
گوش و بینی بسیاری را قطع کرد یا آن را خیلی از بن 
دراورد. 

(اِصطلمَه بطم اضطلاما): آن را برید و قطع کرد. 
مسثلاً دساغ وگوش ر آن را از ریشه درآورد 
(طمهم) ات أَوالر أَلدو: مرگ یا روزگار یا 
دشمن, آنان را قتل‌عام کرد و ريشة آنان را درآورد. 
الألم: بریده گوش, گوش بریده. دارای گوش 
کوچک که گویا گوشش را بریده‌اند. ج لْم. 


(الصلماء): بریده گوش. گوش بریده. دارای گوزش 
کوچک که گویا آن را بریده‌اند. ج لْم. 

(الصَلْمَة): زرهی که زیر کلاه یا زیر کلاه‌خود پوشند. 
ج صلم و صلام. 

(الصَيلّم): بلایی که بر هرچه نازل شود ریشه کن کند. 
(لمصَلّم): گوش بریده. بریده گوش. گفته‌اند: (مَشوّا 
پآذان العام اْمضَلم: خوار و ذلیل شدند. کنایه است. 
# صلو - (صَلیّت تطلی صل) الَاقَة آوالحایل و 
نخوهما: شرم و اطراف شرم ماده شتر و هر حامله‌ای 
بخاطر نزدیکی زایمان شل و آویزان شد. 

(اصْلَتْ تلن إلا الحایل: آیستن پابه‌ماه شد 
زاییدنش نزدیک شد. شرم آبستن بخاطر نزدیکی 
زایمان شل و آویزان شد. 

اص تَضلِية) رش فی‌الشبای: اسب مقام دوم 
مسابقه را کسب کرد (صلی) فلا فلانی دعا کرد 
(صلی) له برای او دعای خیر کرد احَلی): نما 
خواند (صَلّی) الله على رَشوله: خدا پیامبر خود را 
معدن برکت قرار داد. 

اظ غل امر است از لی خدا می‌فرماند: وا 
عَلَنْهمْ إن َلاتک سكن لَهمٍ: و دعای خیرکن برای 
آنان همانا دعای خیر شما (ای پیامبر ما) آرامش است 
برای آنان. 

(الصَلا): یک طرف دم چهارپا و به هر دو طرف آن 
صّلوان گویند. فاصله و شکاف میان e ٦‏ 
چهارپا. وسط کمر انسان و چهارپا. ج ألا 

(الصّلاة): دعا. گویند: (صَلی صلام: ۳۳ صلی 
ليه به ین معنی نمی‌آید. نماز. رحمت. بخشایش. 
معبد بهودیها. ج ص لوات. خدا می‌فرماید: «ولْولا 
تال الناش نوم _ مت شويع و بیع و 
صَلوات و مَساجد یذ کر نّا ان شاه کیره : و اگر نبود 
دفع کردن خدا مردم را به وسیلۀٌ یکدیگر هر آینه 
ویران می‌شد صومعه‌ها و معابد نصاری و معابد بهود و 
مسجدها که برده می‌شود در آنها نام خدا خیلی بسیار. 


صلی 


۱۱۰ صمت 


(الصَلَوان): تثنيه الصّلا می‌باشد؛ دو طرف دم چهارپا. 
انلیا دومین اسب سانقه اسسبی کة.سقام دوم 
مسابقه را کسب کند. و بطور عاریه به انسانی گویند که 
مقام دوم را در هر کاری دارد. 

ای باق نماز حوانین: جاننازی. 

# صلی -(صَلّی یضلی صلیا) السَیْء: آن چیز را در 
آتش انداخت (صلاء) النازء و فنها. و علیها: آن را در 
آتش انداخت (صلاء) اْعَذاب. أو الات آوالذل: او را 
عذاب کرد یا او را سبک و بی‌مقدار کرد یا او را خوار 
و ذلیل کرد (صَلّی) السَیده و لَ: دامی برای شکار 
گذاشت (صَی) لحم و تخو گوشت و امثال آن را 
بریان کرد (صَلّی) فُلاناً» و ی لَه برای فلانی دامی 
نهاد که او را گرفتار دردسر کند. 

(صلی یی صَلی, و صلیّ) انار و بها: در آتش 
سوخت. خدا می‌فرماید: لا یطلاها إلا الْشقّی4: در 
آن (آتش) نمی‌سوزد مگر تیره‌بخت‌ترین آدمها (َلیَ) 
ال و به: با سختی و مشکلات آن کار دست و پنجه 
نرم کرد و سختی آن را چشید (صلیَ) بفلان» و ی 
بر فلان: گرفتار فلانی و شر و بدی او شد 

(اصلاه بُصْليْه اضلاء) التارء و بهاء و فنهاء و علنها: وی 
را در آتش انداخت (أَْلی) لحم و تحوهٌ: گوشت و 
امثال ال آن ر کباب ی د. 


۳ ا بت فص الما آب را کرد 
(سَلّی) اة او الصا بالثار: چوب نیزه يا عصا را 
روی آتش گرفت تا نرم شود و بتواند کجی آن را 
پر کد 

ی امر است از صلّی. خدا می‌فرماید: اة 
لحم لو سپس در آتش دوزخش اندازید. 
(اصطلی یَصطلی اصْطلاء) النارَ و بها: خود را با اتش 
کرم گرد خدا :در داستان موسی ال ) می‌فرماید: 
ی آنشث تارا على کم نها را بن‌الثار 
ملک تطوْن: همانا من دیدم آتشی را شاید بیاورم 


شما را از آن خبری یا بیاورم پاره‌ای برافروخته از آن 


تش شاید شما گرم شوید (ثلان لا بُضطلّی پنارو): با 
آتش فلانی نمی‌توان گرم شد. آدم را می‌سوزاند. کناید 
از این است که او خیلی دلیر است و کسی را یارای 
مقاومت در برابر او نیست. 

(تصلی یتصلی تضَلبا)الناز. و بها: خود را با آتش گرم 
کرد (تصلی) اقا و وھا غلی‌التار: چسوب نیزه و 
امثال آن را بر روی آتش گرفت که نرم شود و بتوان 
اا راست کرد 

(الصالی): سوزندة در آتش. چشنده و تخمل کننده 
سختیهای یک چیز. خدا می‌فرماید: (الا مَنْ هو صال 
الجَحنم»: مگر این که اوست چشندة دوزخ. 

(الصَلی): اذر» اتش. سوخت اتش. 

(الصلاء): آتش. هرنوع سوخت. کباب. 

(الصَلاءة. والصَلایْة): هاون کوچکی است که زعفران 
و چیزهای عطری را در آن می‌کوبند. 

(الصلیَ): مصدر سل است؛ سوخته شدن باآتش 
خدا می‌فرماید: 1 4 غو اعم ان هم آونی بها 
صلیّا4: سپس همانا ما داناتریم به کسانی که آنها 
سزاوارترند به سوخته شدن با آن (جهنم). 

(المضْلاة): تله شکار. و بطور استعاره به نیرنگ و 
فریب نیز می‌گویند. ج مصالی. و از همین مقوله است 
که می‌گویند: مإ قطان تصالی وخ ها 
برای شیطان است نیرنگها و دامها. 

#صمال اضعا يَضمَبِل إضيغلاد: سفت و سخت 
و محکم شد (َْاْل) الّبات: گیاه انبوه شد و درهم 
فرو رفت (اَْاْل) فُلانٌ: فلانی بشدت خشمگین شداو 
از شدت خشم باد کرد. 

(المَصْمَئل): سفت و سخت و محکم. گیاه انبوه و درهم 
فرورفته. بشدت خشمگین که برافروخته شده است. 
#صمت -(صَمَتَ یَصْمْت صتا و موتا و ضماتا؛ 
حرف نزد. سکوت کرد. 

(أضمَتَ بيت إٍضماتاً) لْعَلِيْلٌ: بیمار زبان‌بند شد و 
نتوانست حرف بزند (آطمت) فلانا: فلانی را ساکت 
کرد. 


سبح ۱ 1۱۳19 صمد 


(صَمّتَ یصَمْت تَضمیت): زبانش بند آمد (َمتَ) فلاناً: 
فلاتی را ساکت کرد (صگت) الشوخه: آن چیز را تو پرو 
بدون جوف گردانید. 

(الصامت): ساکت. خاموش. زبان‌بسته (حیوان), به 
حیوان می‌گویند الصایت اما نمی‌گویند الساکت 
(الصایت) ین المال: زر و سيم طلا و نقره (مالة 
صامِتٌ ولا ناطق): او هیچ چیز ندارد. ج مت و 
صوامت. 

(الصّمات): سکوت. و دربار؛ دوشیزه می‌گویند: «إِذ نها 
صُماتها» سکوت او علامت اجازه و رضایت اوست 
(رّماءٌ الله بضماته): خدا او را ساکت و خاموش کرد. 
(الصّمات): چیز. شیء (فقط در نفی به کار می‌رود). 
گویند: (مادْفْتٌ صماتا): چیزی نچشیدم. 

(الصمات): قصد. نیت. آهنگ. گویند: (بات على 
مات افر کب را با ثبت انام گازشش پد مسزیره 
(فْلان علی صمات الأَمرٍ): فلانی در شرف انجام آن کار 
استا: 

اة غذا و غیره که به کودک می‌دهند و او را 
سرگرم و ساکت می‌کنند. ج طعت. 

که بیان اموزهی: بسار کوت کندده 
(ضَرْبَةٌ صَمُوْتٌ): ضربت کاری که بی سروصدا قطع کند 
(متذش صَمُوّتّ): هفت‌تیر مجهز به صداخفه کن 
(الصَموّت» ین السْیوف: شمشیری که در بدن 
ضربه‌خورده فرو رود و پسنهان شود و صدای 
خون‌ریزی‌اش کم باشد (الصَموْتْ) من لزع ززه 
صیقلی و ضاف و غیرزیر (خلخال ضَفوث): بای 
برنجن صاف و صیقلی و غیرزبر (جارِيَة صَمْوَتُ 
الْعْلخال): دختری که ساق پایش پرگوشت است و 
پای برنجنش (خلخال) صدا نمی‌کند. چیز توپر و بدون 
چوف: 

(المْصْمَّت): چیز توپر و بدون جوف. مثل سنگ 
لمْْمَتٌ) من قفا و تخوها: قفل و امثال آن که 
پسیچیده است و براحتی نمی‌توان آن را باز کرد 
لھا بسن ال لوان رنگ خالص یکندست 


العش ب الزن خواب سنگین و عمیق. 
(العصَمّت): تکمیل شده. 

(المْصَمّت): گویند: (هو یَشکو ای عَيْرٍ مُصَمُتّ): او در 
نزد کسی شکایت می‌برد که به او توجهی ندارد. 
#صمح نع ضمح صنعا وم آن روز خیلی 
گرم شد (صََحَ )لح فلانً :گرما مغز سر فلانی را آزرد 
(صَمَحَ) فلاا بالمَوط: فلانی را با تازیانه زد (صَمَحَ) 
فی المَشالة: در سوال يا در ان مطلب يا در طلب 
اصرار و پافشاری کرد. 

(الصّماح): داغ, داغ‌کردن. گندیدگی. بوی گند. 

# صمخ -(صَمَحْه يَْمَخْهٌ صَخا): به پرد؛ٌ گوشش 
زد یا به داخل گوشش زد (َمَخْ) الصَوَت السایع: صدا 
به گوش شنونده رسید. 

الم خ): سوراخ داخل گوش که به پرده می‌رسد. 
(الصماخ): سوراخ داخل گوش که به پرده می‌رسد 
(ضَرَبَ الله علّی صماخه): خدا او را خوابانید. ج 


ر 


أ و 

(الصَمَاحَّة): هزارلا. 

۷ ضنفع د(ضعد تد حو و وا شیانت:و 

پایداری از خود نشان داد. 

(صَمَدَ یمد مدا الشَیّء. ول و اله: آهنگ آن چیز 

را کرد (صَعَدَتْ) الشْمُش وجه و نَحوَه: آفتاب صورت 

او و امثال آن را تغییر داد (صَعَدّ) اَاروْرَة و تخوّها: در 

شیشه و امثال آن را بست 

(أَضعَد یمد (ضماد) ار َي آن کار را به او نسبت 
۳3 ا 0 ۳ 

آن کزد. 

(صامَده یصامده مُصامَدّة. و صمادا): دز مقاومت و 

پایداری با او رقابت و هم‌چشمی کرد. 

(صَعّده يضبن کده خطمیداا: خنیلی آهننگ او رااکرد. 

آفتاب خیلی رنگ او را عوض کرد. در شیشه‌ها را 

1 
زیاد یست.(صَمد) راسه: بر سر خود دستار کوچک و 
امثال آن را بست 


(۲ 
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(تصامَدا يَتَصامَدان ناخد آن دو در پایداری و 
ثبات و استواری با یکدیگر رقابت و هم چشمی کردند. 
(الصماد): چیزی که به دور سر می‌پیچند و از دستار و 
عمامه کوچکتر است. سر شیشه‌ای. در شیشه‌ای. مثل 
چوب‌پنبه و غیره (بات علّی صماد الْماء): شب را بدین 
نیت به سرآورد که صبح به سراغ آب برود. 3 أضْیدة 
(الصمادة): در شیشه‌ای. مثل چوب‌پنبه و غیره. ج 
صمائد (بات عَلّى صمادة ین ریا شب را به سرآورد 
درحالی که در شرف انجام کارش بود. 
(الصَمّد): جای بلند و مر تفع. 
ج آضماد. و صماد.ثبات و پایداری. امام على( 
می‌فرماید: «صَنداً حفداً تی لی اک عَمُود 
لْحَیٌ»: پایداری پایداری تا این که آشکار شود پایه و 
ستون حق. [در نهج‌لبلاغه ینجلی است نه یتجلی . ب]. 
(الصَمَّد): کسی که به نزد او می‌روند تا کارشان را 
انجام دهد. از نامهای خدای تعالی است (شَیء صَعَد: 
چیز توپر و بدونِ جوف. 
(الصَنْد :): صخرةٌ فرورفته در زمین که با زمین یکسان 
است يا اندکی از آن بیرون است. ج صماد. 
(المضماد): گویند: (ناقةٌ مضماد): ماده شتر بردبار در 
برابر سرما و تشنگی و گرسنگی. ج مصامیّد. 
الک قود مراد. پا کسی گنه به قنصداو 
می‌روند. چیز سفت و توپر و محکم. 
#صمر شتو یمه ثرا و قر العا آب 
سرازیر شد که در جایی بریزد (صَمرّتْ) ت :باد 
آرام گرفت (صَمَرَ) الرجُلٌ: آن مرد بخیل شد (صَعَر 
لش آن چیز را منع کرد و نداد. 
(صبر یسح مرا ال شیر ترش شد (صمر) الماء: 
آب بدبو شد. 
(آضتر یُضیر اضمارا) الب 
شیر بشدت ترش شد (أصتر) قلانٌ: فلانی داخل در 
شامگاه شد (أَضمَرَ) الَْتاع: کالا را جمع آوری کرد. 
(صَعَر یضَمر تصمیرا): آب خیلی به سرازیبری روان 


شد. باد خیلی آرام گرفت. آن مرد خیلی بخیل شد. 


چیزی را خیلی منع کرد و نداد (2 
جمع آوری کرد. 

(الصائور 8 شیر بسیار ترش. 
(الصشر): جایی که آب بلندیها در آن می‌ریزد و جمع 
می‌شود. ج آضمار. ۱ 

(الصَمَر): گندیدگی, بوی گند. گویند: (اصابَهٌ صَمَر 
بْخ): بوی گند دریا درآن اثر کرد یا به آن خورد. 
(الصّمر): شیر ترشیده. بدبو یا آب بدبو, 

(الصَمرّ :): گویند: (یّدٍی م 
بوی بد ماهی را گرفته است. 

(الصَمیْر): مردی که گوشتهایش بر روی استخوانهایش 
خشک شده و تنش بوی عرق می‌دهد. ج صمَراء. و 


صَمَرَ) الْتاع: کالا را 


من السَمَک صمر:): : دست من 


۵ 


جمع مونثش می‌شود: صمائر. 
(الصُمَیز): هنگام غعروب خورشید. گویند: (دَحَلنا 


فی‌الصمیر): وارد در شامگاه شدیم. 
۴ صمصم - (منصر عنم ص صم فن كنذا 


۶ وود و 


تصمیم فلان کار را گرفت (صَنهتت) امه 
خاریشت صدا کرد. 

(الصَدُصام): مرد مصمم و استوار در کار. شمشیر بان 
که خم نمی‌شود. ج صَماصمَة. 

(الصَمُصامَة): به معناي الصَمُصام است. 

(الصَنْصَّم): مرد بی‌نهایت بخیل. 

(الصیْصتَة): جماعت. گروه. جمعیت. تپ ناهموار و 


درشت که گوپا سنگهایش راست ایستادهاسک: 

ج صنصم, و صمایم. 

#صمع -(صَمع يَصْمَعٌ صمَعا 

گوشهایش کوچک شد (صَمعَ) اقدَم: کف پا زیبا و 


فی ھاش کریک وگ خد بع 
بندهای چوب نیزه کوچک شد (صَمِعَ) فلان: فلانی 
دلیر و دلاور و دلدار و هوشیار شد. بیباکانه و بدون 
راهنما حرکت کرد و به چیزی اهمیت نداد. 

(صََحَ بُصَمُعُ تطمیع)الشینء: آن جر را شب کو 
(صَكَعَ) الْحَيَوانَ 


بدنش ورزیده و ترکه‌ای شد ( 


: آن حیوان را دوانید و آب و غذا داد تا 


ص) الله الى و نو 


صع 


۱۱۳۱۳ 


سل 


خدا آهو و امثال آن را لاغر و ترکه‌ای و شاخهای آن 
را تیز کرد (َعّ) على زأیه و نخود: در رأی خود و 
امثال آن مصمم شد. 

(إْصَمَح ینْصَمعٌ انصماعا) فی غَضّبه و تخوه: خشم او و 
امثال آن ادامه یافت. 

(تَصَمْم تم تصَمعا: به‌هم جمع شد (تصَمُم) السَهُمْ و 
تم ریش السَهم: پرتیر به خون آغشته شد و به‌هم 


حسبید. 


CDR 


(الأضْمّع): دارای گوشهای کوچک. کف پا که کوچک 
و لطیف و غوزکهای آن کوچک و زیبا باشد. چوب 
نیزه که گرههایش کوچک است. مرد گو و دلیر و 
تیزخاطر. مردی که بدون راهنما و بیباکانه به راهی 
برود. شترمرغ نر؛ زیرا که گوشهایش کوچک است و 
لام نیز به آن گویند. دارای نوک تیز و باریک و 
بهم جمع شده بات أٌَْ): گیاهی که جوانه‌ها یا 
شکوفه‌هایش بیرون امده اما هنوز باز نشده است 
لب َْتغ): دل هوشیار و تیزیین. ج صُمْم. 
(الصَمع): دارای قلب هوشیار و تیزبین. دلیر» گوه 
شجاع. قلاون بییاک. 
(الصَفعاء): مات (دٌ نا :)٤‏ گوش کوچک 
و به سر چسبیده (قَدَمٌ د صَععاء): قدم خوش تراش که 
غوزکهایش کوچک و هموار است وم صَعاغ): 
غنجه یا جوانةٌ نشکفته (قناةً صَتْعاء): چوپ سخت و 
محکم و توپر نیزه (عَرْمَةٌ صعاء): عزم و اراد؛ُ قوی و 
قاطع یا نیتی که اجرا می‌شود. ج صُْع. 
(صَوْمَح يُصَوْمع صوْمعَة)الشیّء: آن چیز را جمعآوری 
E‏ 
ص صَوْمَعَ) اد روی ترید را مثل گنبد درست کرد. 
مج معبد نصاری, صومعه. مرد عابد و پارسا. 
(فت ةمد تا ریم اضورمعه: نود ارسا تسیلی, 
(جدید). ج صوامع. 
#صمغ -(أضَْعتْ ضيغ | م إضماغاً) اجره صمغ از 
درخت تراوش کرد (أسمغ) ِف لبهایش کف کرد. 


2 ۶ ه رو و 


(صَتَفه یه تَضمیْفا): صغ در آن ریخت. آن را 


به‌وسیلهٌ صمغ جسبانید. 

(اسطمغ یسم انتضماغا) الشجَر: 
بیرون آورد. 

(صَعُغ: شکرک زدن چیزهای شیرین و امثال آن یا 
نمک پس دادن بیش از حد چیزهای نمکسود و امثال 
آن, 

(الصامغان): دو گوش لبها. 

(الصَنغ): آنگود. انگم. صمغ درخت. ج صُمُوْغ. 
(الصَْغان): کسی از دهانش کف یا ابی شبیه صمغ 
می آید یا از گوشش چرک می‌آید, 

(السَْفة): یک تکه صمغ (الصَمَْةًا: (فی‌البّ): ورم و 
زخم پوست در مرحلةٌ سوم سیفلیس. 

(الصَمَاعة): شيشه و امثال آن که صمغ در آن 
می‌گذارند که کاغذ را با آن بچسبانند. شيشة چسب. 
# صمل تکل یل صبثلگ و صُئول): توپر و 
سفت و محکم هلد گویند: (صَئل) ان بدن توپر و 
عضلانی و سفت و محکم شد (حغل) امد و صعلّث 
اجره : چوب یا درخت توپر و سفت و محکم شد 
(صعَلَ) عن‌الطعام و ل نخوه: از غذا و امثال آن دست 
کشید و دست باز داشت ت (صَمَلَ) للم و فیه: سختی 

کار را تحمل کرد و به آن ادامه داد. (جدید). 

سمل بل اضمال: آن را توپر و محکم گردانیده 


صمغ درخت را 


مثلاً بدن و چوب و درخت و غیره را. او را وادار کرد 
که از غذا و امغال آن دست باز RES‏ وادار کرد که 
سختی کار را تحمل کند.و آن وا اذانه دصد (أَعلف) 
الطیام: روزه او را لاغر و نحیف کرد (أضْمَلَ) السَجَرَةَ 
الْعْطْش: تشنگی درخت را پژمرده و باریک کرد. 
(الصامل): توپر و محکم و سفت. مثل بدن یا درخت 
یا چوب توپر و محکم. دست باز دارندة از غذا و امثال 
آن. کسی که سختی کار را تحمل کرده و آن را ادامه 
می د هد. 

(الصَمُولّة): مهر؛ُ پیج. (جدید). 

(الصمیل): به معنای الصامل است. 

# صملخ - (الصفلاغ): صفلا لد سوراخ درونی 


گوش. ترشح طبیعی گوش. 
(الصُملُذخ)سوراخ درونی گوش. ترشح طبیعی گوش. 
# صم -(صَم یَصُم صَالَْاژورة و نخوّها: در شيشه 
و امثال آن را بست بست (صم) الْجُرْحَ: زخم را پانسمان کزد 
(صَمً) الْحَدِيْت: : سخن را فهمید و آن را حفظ کرد يا 
پذیرفت (صَمٌّ) فلانً و غیر: فلانی و غیرّه را خیلی 
محکم زد. 
ویس و صَممااناش: شنوا شد. کر شد (صَکَتْ) 
اه خدا می‌فرماید: وحَس بوا ا 
ی وصَنُوا: و گمان نک که واد 
بود ود آزمایشی. و وا 
حدنه: ره به سخنانش گوش نداد و بی‌توجهی € 
(صَمَتْ) لقن : چوب نیزه و امثال آن, توپر و محکم 
صَم) الجشم: : جسم توپر و بی‌جوف شد (صَمّ) 

۳ آن کار سحنتو فقنوارشد. 

(آَصَم بصم إضماماًاكر شد ناشنوا شد (َضَهّ) فلاناً و 
تخود 4 فلانی و امتال او را کر کرد. خدا می‌فرماید: 
«وْیک لین هم ال هم و اش ْصاروي: 
آنانند کسانی که لعنتشان کرده است خدا پس آنان را 
کر» و کور کرده است دیدگانشان را (أَصَعَ: او را کر 
دید. دید که ناشنواست (صم) لاور برای شيشه در 
تهیه کرد. 

صَمم یُصَمَم تطمیماافی کذا أو عَلیّه: در فلان چیز 
تصمیم قطمی گرفت (صت) ال عزم و رده 
قطعی یا انجام شد (صَعَم) سیف و نَحْوة: شمشیر و 
امثال آن به استخوان رسید (صََمّ) فُلاناً و عر فلانی 
و غیره را کر کرد (صَمَم) صاحبَهٌ الحَدِیتَ: آن سخن را 
به دوست خودش یاد داد که آن را حفظ کرد. 

(تصام صم تَصامًالْحَدِيْث و عَنة: وانمود کرد که آن 
سخن و غیره را نشنیده است. 

(لاضم:کر. ناشنوا. کسی که به سخنی توجه نمی‌کند 
و به آن گوش فرا نمی‌دهد. کار سخت و دشوار. نیزة 
توپر و محکم. کسی که نمی‌شود در او طمع کرد و 
راد‌اش را زد و او را متصرف کرد (جِلمْ أَصَه) 


زاره ۵ 


8 ی 


بردباری زیاد و بیش از حد (حخَطْبُّ 1 
(مکا؛ E‏ جایی که چیزی نمی رویاند هر الأ 
ارم الله ه الا ماه رجب که در آن به کارزار 
نمی‌پرداختند و سروصداهای جنگی بلند نمی‌شد. ج 
صم. و صمّان. 

الصَمَاءَُِ الم ده الصَمَاء): غدة درونی بدن 
که به خارج از بدن راه ندارد. مثل: غده تیروئید. 
(صمام)علّم است برای بلای سخت و دشوار (صمام 
صمام): اسم فعل است به معنای: : ساکت شو. برای مفرد 
و جمع و غیره و مؤنث و مذکر به کار می‌رود. 

(الصمام؛چیزی که شکاف و غیره را با آن می‌بندنده 
مشل در شیشه‌ای و غیره ا (فی الهدسَة 
اْْكَِكية: سوپاپ. ج أَصِمَّة 

اللا یری که سکاف و غیره را با آن بدو 


ص بلای سخت 


سوپاپ. ج صَمائم. 

(الصَمَم)کر شدن, ناشنوایی (به صَمَم): یعنی؛ می‌شنود 
اما عمل نمی‌کند گویا که کر است و نمی‌شنود. 

(الصِة):گوء دلیر» یل» دلاور (رَجُلْ مسئة): مرد 
شجاع. در شیشه‌ای, سربند شيشه و غیره. چیزی که 
شکاف و غیره را با آن بیندند. خارپشت ماده. ج 

۳ کل شَیم: خالص و ناب هر چیز (مفرد و 
غیره در آن یکسان است). (الصَمِيْمْ) یالب 9 خو 
وسط قلب و امثال آن (الصَييم) ماود أوالحء: 
سخت‌ترین یا گرمترین روزهای سرما یا گرماء اوج 
سرا یا گرما (صمیم) اْعْضو: : استخوان ن اصلی عضو که 
باعث قوام عضو انست. گویند: (ضَرَبَة صاب م1 
صَمِيْمَهًا: به او زد و به استخوان اصلی عضو او زد. 

(المصَمّم)کسی که تصمیم جدی دارد. مصمّم. شمشیر 
تیز و بان که استخوانها را می‌برد و قطع می‌کند. قاطع 
و جدی در راه رفتن و غیره. 

(الصَمّان):ز مین سفت و سخت و سنگلاخ در کنار 
شنزار. 
(الصَمَانَة):به معنای الصمّان است 


صمی 
# صمی -(صَمَی یضمی صَمْياً. و صَمَیان سید و 
تنخوه: شکار و امثال آن تیر خورد و جلو پای 
شکارچی بر زمین افتاد و جان داد (صَمَی) الَجُلْ: آن 
مرد خیز گرفت و تند رفت. 
(آطتی یُضمی ضْماءالسَیدٌ: شکار (و غیره) تير 
خورد و جلو پای شکارچی بر زمین افتاد و جان داد 
ا آن :مرد یر گس فلت وتن :رقت 
طعی) الطید: : شکار را زد که جلو پایش افتاد و مرد. 
و در حدیث است که: : «کل ما أَصضْمَيْتَ ودغ ما َنمَیت»: 
بخور آنچه (شکاری) را که زده‌ای و جلو دیدت بر 
زمین افتاده و بگذار آنچه را که زده‌ای و به جای دور 
رفته و مرده است (أضمی) اوي تیر و غیره را در 
هدف (شکار و هر چیز دیگر) فرو برد. 
# صنب - (الصناب):چاشنی غذا که از کشمش و 
خردل درست می‌کنند. ج شمه وأطیة. 
(الصِنابی):دارای رنگ ميان یت و زرد. 
# صنیر -(صَنبَرّث تَصلبر صَنْرَةاَخْلَة: نخل 
به‌صورت پاجوش رویید بدون این‌که آن را بکارند. یا 
نخل کمبار و بیخ شاخه‌های آن کم‌برگ و پایین 
ساقه‌اش باریک شد. نخل جدای از نخلستان و تک و 
تها رویید (صََْرَ) أَسفَلٌ احْلة: بایین ساقة نخل 
باریک شد. 
الصَنرا:هر چیز باریک یا نازک. ج صنابر. 
(الصنْبُو رانشاخة خرما که بر ساقة نخل می‌روید نه بر 
ژمین: تخلی که از ذل مادر بیرون می‌آید و کناشته 
نمی‌شود. بن نخل که ریشه‌ها از آن منشعب می‌شود. 
نخلی که این داش باریک وهای بی زک 
و بار آن اندک باشد. نخل جهااكة از تخلستان جدا 
باشد. سوراخ در رو آب حوض. قطعه‌ای نی در ظرف 
آب که از آن می‌آشامند. شیر آب لولهکفنی و غنیره. 
شیر گاز و امثال آن. ج نا 
(الصرانیاد سرد در هوای ابری. گویند: (عُداءٌ صتیم): 
پگاه ابری که باد سرد می‌وزد. ج صنایر(صَنایز) 
الشتاء: روزهای خیلی سرد اه 


۱۱۵ 


صندل 

(الصِببر ال ره شب ابری که باد سرد بوزد. 
(الصَنَوْبر)ندرخت کاج, صنوبر. 
#۷ صنح - صَنج نع صَنْجاً. و صُنْوجاًانسنج وک 
(صََحَ) لنّدس: مردم را به اصل خودشان بازگردانید. 
(الَنُج):سنج. تکه‌های ریز مس است که آن را در 
اطراف دف کار می‌گذارند و در وقت کوبیدن دف» صدا 
می‌کنند. دو قطعهٌ مسی است که .به دو انگشت کرده و 
هنگام رقص, آن دو را به‌هم می‌کویند تا صدا کند. ج 
صْوْج‌چنگ. (موسیقی). (معرب). [معرب جنگ 
فارسی است. ب]. 

(الصَنْجَةاسنگ ترازو, عیار ترازو. ج صنح. 
(الصَناج):دارای صنج یا نوازنده آن 

(الصَنَاجَة)نداراى صنج يا نوازندة آن (صََاجَ) الْعَرّبٍ: 
لقب «أغشی قَیس» است؛ زیراکه چکامه‌های نیکو 
می‌سروده و اشعارش برای آواز خواندن مناسب بوده 
است. 

# صندد - (الصنُدد):مرد شریف و دلاور و دلیر. 
(الصنْدیٌداین‌الناس: مرد شریف و دلاور و دلیر. 
سخت. زیاد. گویند: ود ی وریْح ندید و مر 
صِنْدِيْدٌ: سرما و باد و باران سخت. ج صَنادییوم 
حایی الصَنادید): روز بسیار گرم (صَناوید) الْقَدَرٍ: 
پلاهای قضا و قدن. 

# صندق -(النرّق)نجعبة بزرگ چوبی یا فلزی و 
غیره. صندوق. مجموعة مال که آن را ذخیره وپس 
ان داز می‌کنند: مئل: (صندوق) لین صندوق 
قرض‌الحسنة. (جدید). (ندُرْقْ) بريد صندوق بست 
(صَندّوْق) الَرفیر: شعبه‌ای است در ادارة پست برای 
پس‌انداز اموال مردم وبهره‌برداری از آن (صُندُوق) 
الطّزد: سیفون توالت (که ظرف آبی است برای بردن 
کثافات کاس توالت). 
# صندل -(تَصَنْدَل یتصَْدّل تصَندل)الهچُل: آن مرد 
از عطر صندل استفاده کرده. کفش صندل پوشید. 
(الصُنادل این الدَوابٌ: چهارپای کله گنده و محکم و 


نیرومند 


صنر 111۶ 


صنم 


(الصَسندل): درخت صندل. کفش صندل, دم‌پایی 
(معرب). نوعی کف است که ته آن صاف و مسطح 
ایست و در رودخانه‌ها رانده می‌شود. (معرب). واصل 
فارسی آن با سین است. 3 صادل. 
(الصَنْدّلانی):عطار. دارو خانه‌دار. 
8 صنادلة. ۱ 
# صنذر - (الصنارّ ة): قلاب نوک دوک که نخ را به ان 
بند می‌کنند. قلاب ماهی‌گیر ین 
# صنع -( صنم یم صنعاء و صَعا) الشیء: آن چیز 
را درست کرد. آن را ساخت (صَنَم) به تفا قَبْځًا: در 
بارةٌ او کار زشتی کرد (صَتَعَ) ل وه موف در حق 
او محبت کرد. به او نیکی کرد (صََعَ) فرَسَهٌ و نَحْوَهٌ: از 
اسب خود و امثال آن بخوبی مراقبت و نگهداری کرد 
ی عه صَعَه) عَلّى عیْنه: درتمام دوران زندگانی اد 
0 و مراقبت ووش .5 رفت خدا می‌فرماید: 
«ولصتَعٌ علی عینی#: و بدین خاطر که در تمام 
دوران زندگی‌ات زیر نظر من (خدا) باشی (صَعَه 
فلان: آن را زیر نظر فلانی انجام داد. 
(اضتع):فعل امر صَنَعٌ است. خدا می‌فرماید: لو اطع 
فک باغیِینا»: و بساز کشتی را (ای نوح) زیر نظر ما. 
(صَنع یت صَتا)؛استاد فن شد. 


ش او را زیر 


صنعه) بعیّن 


(أضتع بضع إضناعا) الق آدم ناوارد و ۰ 


آموخت و دانا و استاد شد (اَْع) ارس و غیر ۶: از 
اسب و غیره بخوبی نگهداری و مراقبت کرد. 


(صاَعه صان انع با او مدارا و ملایمت کرد و 
نرمش به خرج داد (صانعَة) عن‌الشَیء: دربارۂ آن چیز 
او را فریب داد. 


(شکفه س تفه ه آن را خیلی درست کرد و 

ساخت. به مظای تکفا است.با ید مبالقه و کرت 

(صَتَعَ) الجاريةٍ و تخوّها: از آن دختر و امال او بخوبی 

نگهداری و او را فربه کرد (صَنْع )ال 2: ملت (یا کشور) 

را صنعتی کرد. 

(اطْتم یط اضطناعاً): چیزی را خیلی ساخت. به 
معنای صَنَعَ است با قید مبالغه و کثرت (إضطتَع) فْلان 


تلا در راد خدا غناین تیه دزد (ضلنع) ند فلان 
َييعَة: به فلانی نیکی کرد (إِصْطتَع) فلاناً لفیه: فلانی ' 
را ۳۷ خودش برگزید. خدا در خطاب به حضرت 
موسى ا می‌فرماید: «واضطشک لِتفیی»: و 
برگزیدم تو را برای خودم. 
(َْع تَصَْم تصنعا): به چیزی که دارا نبود تظاهر 
کرد ظاهرسازی کرد. 
(ستَصتَم َكنع اشتطناعا) فلاناً گذا: از فلانی 
خواست که فلان چیز را برایش بسازد. 
(الَصنیْع): صنعتی كردن ملت يا کشور با وسائل 
اقتصادی, ایجاد بنگاههای صنعتی. گسترش دادن 
صنعت در ميان مردم. 
(الصانع): کسی که کارهای دستی انجام می‌دهد یا با 
دستهایش کار می‌کند. صنعتگر. ج صنَاع. 
(الصانعة): ثرا صانعةٌالْیدیْن: زن فرز و چابک و 
ماهر در کار کردن با دستها. ع صوانع. 
(الصَناع): چوب و امثال آن که در سوراخ یا در راه‌آب 
می‌گذارند تا آن را ببندد. ماهر و استادکار. گویند: 
(رجل أواعرَأه صَناعٌ ید ٍأوالیدَنن): مرد ا ونر جاعی مد 
استادکار در کار کردن با دستها. و در مثل گویند: 
(تخسبها خرقاء وهی صَناع): می‌پنداری آن زن را 
ناشی در حالی‌که او استاد کار است. ج صلع 
(الصناعَة): صنعت, حرف صنعتگر. حرفه, هر نوع علم 
يا فن که حرفه و محل درامد انسان شود. 
(الصَناعِيّة): گویند: (قَوْمٌ صَناعِيةً): مردم حرفه‌ای که 
می‌دانند چگونه کاسبی کنند و مالشان را نگهداری و 
زیاد کنند. 
(الصناعی): علوم و مسائلی که از صاحبان حرفه و فن 
یاد می‌گیرند و می‌آموزند. چیز غیر طبیعی, مصنوعی. 
گس‌ویند: (حَریْرٌ صناعی): ابسریشم مسصنوعی 
(ألمَصضْدَرالصناعئ): مصدری که آخرش به ياء و تاء 
فد وسِيّة ية وال یا از اسم ذات 
: مدل: سر ام و گاهی از 
کلمه‌های مشتق شده می‌گيرند. مثل أقَابليّه وود 


منتهی می‌ شود مثل: فد 
سالفته می‌شود. مد 


صنف 


۱۱۷ 


ند 


الْعَة. ا از اداة سخن است متل: کت الک 
والْماهيّة. 
(الصَنع): ماهر در صنعت. استاد صنعت. 
(لصْنْم): کار عمل. فقط به کار انسان گویند. به کار 
حیواان یا جمادات نگویند. خدا می‌فرماید: «وَهَمٌ 
تبون هم ییون عأه: در حالی که آنان گمان 
می‌کنند که هر آینه نیکو می‌کنند کار را؛ کار نیکو و 
شایسته انجام می‌دهند. چیز ساخته شده. خدا 
می‌فرماید: له یقن کل شیء»: ساخته 
شدۀ به دست خدایی که استوار افرید هر چیزی را. 
(الصنع): هر چیز آفریده شده. کباب بریانی. سیخ 
(کباب). اب‌انبار مانندی است که اب باران در ان 
جمع شده و از آن استفاده می‌کنند. ح‌آشتام و صنوع 
(رَجُلُ صِنْعٌ اْيدَبْن): مرد استاد در فن و حرفه. ماهر در 
کار کردن با دست. ج أضناع. 
(الصَتّع): گویند: (بسان صََعَ): زبان گویا و رسا (رَجُل 
تم السان): مرد فصیح و زبان آور (هُوّ صََعٌ لین 
او استاد در فن و حرفه است. ج أضناع» و طنُ. 
(الصَنْعَة): صنعت. کار و پیشه» عمل کارگر و غیره. 
حرف صاحب فن و حرفه (الصَنَْةًا: (فی الْمَلْسَقَة): 
روش منظم و ویژه‌ای که برای انجام یک کار عملی یا 
کار ذهنی انجام می‌شود. فن, حرفه, هنر. 
(السَنیْع): کار خیر و نیکوی انجام شده و امثال آن. 
کار خیر, کار خوب. غذایی که مردم را به آن دعوت 
می‌گنند. ختحقیر پار حیقل داده شده و آزبوده شبه 
(فلانٌ نیم رَيْدٍا: فلانی دست پروردۀ زید است. ج 
صنائم. 
الصَیعَ؛ کار خوب يا احسان انجام شده. ج صَنائم. 
(المُصاتَعَّة): کاری را برای کسی انجام دادن تا دیگری 
نیز ان کار را انجام دهد. و کنایه از رشوه است. 
(المَصْم): کارگاه. کارخانه. آب انبار مانندی است که 
آب باران و غیره در آن جمع می‌شود. ج 2صانع 
(المصانع): ساختمانهای بزرگ» مثل کاخها, دژهاء برج 
و باروها و شهرها و چاهها و امثال اینها از جاهای 


بسیار بزرگ. خدا می‌فرماید: «وَتخذوْنَ مصانع لک 
َُلدْوْنّ: و تهیه می‌کنید ساختمانهای بسیار ببزرگ 
شاید که شما جاودانه شوید!!! 

(المَصَعَة): کارگاه. کارخانه. آب‌انبار مانندی است که 
آب باران و غیره در آن جمع می‌شود. میهمانی و 
سوری که دوستان را به. ان دعبوت می‌کنند: منحل 
نگهداری کندوی عسل در خارج از محوطهٌ منازل. ج 
مصانع. 

الَصنع): غیرطبیعی. ساختگی, مصنوعی (المطنُع) 
مالغ عَيْرو: شعر و غیره که مجعول باشد. شعر و 
غیره که از کسی دیگر باشد و انسان آن را به خودش 
تست دقك 

#صنف - (صَتََ بصن تطییفاً) السَجَ: درخت 
گوناگون و صنف صنف شد. برگهایش رویید و آویزان 
و خم شد یا برگهایش بیرون آمد (صَنّتَ) الثمَ: برخی 
میوظا ترس بو وخی دیک سید ات او با 
چیزها را گوناگون و انواع و اصناف گردانید (صََتَ) 
الکتاب: كتاب اتی تالف کرد ا(تشبیه به 
گوناگون کردن چیزها). 

(تصلّت یتَصّف تصفا): برگ درخت بیرون آمد و خم 
و آویزان شد (صَنْمت) لیام چیزها گوناگون و 
اصستتاف شد (تسضتفت) شف لیقن ترک رکو 
پوست‌پوست شد. 

(الصنف) ین‌الشیّ: یک قسم مشخص از آن چمیز. 
صفت. نوع: گونه. صنف. ج آضناف: و طرف 
#صنفرة -(الصَنْفَرَ ة): کاغذ سمباده. (دخیل). 
#صنق -(أصتَقَ يُصْيْقٌ إضناقاً): بخاطر استرس و 
هیجان و دلهره آب و غذا نخورد. (نه بخاطر بیماری) 
#صنم ‏ میت تک نا رح و گند و بد 
شد (صَیْم) الجشم: بوی بدن گند شند. 

(صَنم بُصَّمٌ تطنیمً) فلانْ: فلانی بتی و صنمی درست 
کرد (صَنْم) الشیٰء: آن چیز را مل بت درست کرد. 
الصتم بت صنم. ج آطنام. خدا می‌فرماید: انا 
علی قَوم يَعْكُفُؤْنَ علی آضنام َهُمْ6: پس آمدند 


همی ۱۱۸ صهر 


(بنی‌اسرائیل) به نزد قومی که به قصد عبادت گرد آمده 

بودند در اطراف بتهایی از خودشان. 

(الصََمَة): بت» صنم. 

#صنٌ صن یَصٌ صناء و صَنْوْناً): بویش بد شد. 

گویند: (صَنٌ الما و صَن لحم بوی آب و بوی 
شت بد شد. 

(أَصَ يصب إضناناً» ہویش :بك شد سیفن گنک شد 

(أََ) فلانٌ فلانی ساکت شد. از روی تکبر یا از 

روی خشم بینی خود را بالا گرفت (اصی) غاز 

بشدت از او خشمگین و برافروخته شد. 

(السننان): بوی گند. گندیدگی, گندیدن. 

#صنو -(أتی نی ٍطناء) فلان؛ فلانی آلود؛ به 

خاکستر شد آلوده به دود و كافات آتش شد (ط) 

الشَجَرَه: درخت یک پاجوش يا بیشتر رویانید. 

کی تست تلا لان فلانی آغشتة به خاکستر 

یا آغشتة به دود و کثافات آتش شد. 

(الصناء): خاکستر. دود و آلودگیهای آتش که چیزی را 

آغشته می‌کند. 

(الصنُو): مثل و مانند. نهال پاجوش درخت که با نهالی 

دیگر از یک درخت می‌رویند. برادر تنی. گویند: (هوَ 

نو أَحه: او برادر تتی برادرش است. 

(الصنوان): تئنية الصنو. دو برادر تنی. دو چیز همانند. 

دو نهال همانند که از یک درخت جوانه می‌زنند. و 

برای جمع نیز الصِئوان می‌آید. خدا می‌فرماید: 

صنوان و یر صنوان بشقی پمام واچ ول با 

ی بض فی ال کل»: رست از یک بن (درختهای 

همانند) یا رستة از چند گونه (درخت) که آبیاری 

می‌شود با یک آب و برتری می‌دهیم برخی را بر 

برخی دیگر از نظر خوراک. 

(الصنوّة): وت السنو. 

#صنویر -(الصَتَوْبَر): درخت کاج. صنوبر. 

#صهب -(صَهبَ يهب صَهبّاء و بَا ون رنگ 


بدن و غیره زرد مایل به سرخی و سفیدی شد. 
وا 2 tals‏ 


(صَهْبّ يَصَهْب هوه و صَهّبا): رنگ بدن و غيره 


زرد مایل به سرخی و سفیدی شد. 
(صَهبَهُ بَصهبُهُ تضهيباً): رنگش را زرد مایل به سرخی 


و سفیدی گردانید. 


زرد متمایل به سرخی و سفیدی شد. 

(الأضهّب): دارای رنگ زرد مستمایل به سرخی و 
سفیدی. ج صهب. 

(الصهباء): موَثِ الا طهّب. ج‌صْیّب. شراب مشروب. 
می. 

(الصَهْبَة): زردی متمایل به سرخی و سفیدی, 

#صهد -(صَهَده فده ودل و صَهُدانا) الح گرما 
بر او بیشتر و خیلی سخت شد 

(الصَیهٌّد): گرمای سخت. 

#صهر - (صَهَر هر صَهْرّا) شىء بالثار و تخوها: 
آن چیز را با آتش و امال آن گداخت و ذوب کرد. 
خدا می‌فرماید: یر به ما فی بُطونهم ‏ الْجُلَودً: 
گداخته می‌شود با آن (آتش دوزخ یا آب جوش) آتچة 
که در شکمهایشان است و پوستها (صَهرَه)الحٌَ: گرما 
بر او شدت گرفت و داغ شد (صَهَرَ) الْحُبْرَّ و نَحَْه: نان 
و امثال آن را با پیه خورد (صَهرَ) شَْرَه وصَهَرَ جشمة: 
مو یا بدنش را با پیه چرب کرد (صَهُرَ) الشیء الْیّد: آن 
چیز را به او نزدیک کرد. 

(ضهر یُضهر اضهارا) يه به او نزدیک شد (أَضهر) 
إلى ام و بهم: داماد آن قوم شد. 

(صاهر بُصاهر مُصاهَرَة) قوم و فنْهمْ و إَنْهمْ: داماد آن 
قوم شد. 

(إِضطَهَرَ یر اضطهارً) الشخمٌ: تمام پیه را گداخت 
و آب کرد. ۱ 

((نصَهر ینصَهر إنصهاراً): ذوب شد. گداخته شد. 

(تصاقرا يَتَصاهَرانِ تصاهرا): آن دو از یک‌دیگر زن 
گرد 

(الانْصهار): (فی الکمیء): به حالت مایع یا گازی در 
اوردن اجسام سخت. 


(الطهاز ة) : گداخته شده, ذوب شده. پیه. مغز سر یا 


صهرج ۱۹ صوت 


مغز استخوان 

(الصَهُر): (فی الْکیْمیاء): تبدیل مواد سخت به گاز یا به 
مایع. 

(الصهر): خویشاوند سببی؛ داماد. شوهر خواهر یا 
شوهر دختر و غیره (هُوَ صِهْرٍی): او داماد من است. ج 
آضهار. از یکدیگر زن گرفتن. خدا می‌فرماید: (و هو 
الى خَلَقَ من الماء شرا جع نسباً و صهرآه: و 
اوست آن (خدابی) که آفرید از آب, بشن را پس: قرا 
داد آن را نزاد و نسب و خویشاوندی سیبی. 
(الصَهُوُر): بریان کنندهٌ گوشت. کبابی. گدازند؛ پیه. ج 
(الصهیر): چیز گداخته و آب شدد؛ با آتش و غیره. ثان 
وکوک پیت وھ فود سوب بقل تچ ر ا 
مالیده‌اند. چپزی که آن را به چیز دیگر نزدیک 
کرده‌اند. 

(المَضْهَر): جای گداختن. جای آب کردن, جای ذوب 
گردن: جمّصاهر. 

(المَصْهوُر): به معناي الصهیُر است. 

#صهرج -(صَهرج بُصَهُرجٌ صَهرجة) صهرنجا: 
استخر یا حوضی بزرگ ساخت (صَهُرَج) لحَوْض و 
تَحْوَهٌ: به حوض و امثال آن ساروج مالید. 

(الصهریْج): استخر یا حوض بزرگ آب. ج‌صهاریج. 
#صه -(صَ4, و صَه): ساکت شو. خاموش شو. اسم 
فعلی است برای خطاب که مفرد و غیره در آن یکسان 
است. و هر گاه که گفته شود: صَه بدون تنوین پس 
معتای آن این است که:این سخن را یگذار و سخن 
دیگری بگو. و اگر حَه با تنوین بیاید معنایش این است 
که: اصلاً حرف نزن و ساکت شو. 

#صهصه -(صَهْصَة يُصَهْصِة هه :بر سر 
ان قوم داد زد که ساکت شوند. 

#صهل - (صَهَلْ یْْهلْ. و هل حَهیلا و طُهالا) 
لْقرش: اسب شیهه کشید. 

(تَصافل تَصال تَصاهاٌ» الْحیْلْ: اسبها برای یکدیگر 
شیهه کشیدند و جواب یکدیگر را دادند. 


(الصاهل): اسب. ج‌صواهل. 
#صهو -(صهی یی صَهاًا: زخمی شد و زخمش 
چرک کرد و برای هميشه عفونت داشت (صَهیّ جر 
وصَهیّت یده): زخم و دست او (که زخم شده بود) 
پیوسته چرک و عفونت داشت. 
(آضهی یُضهی إضهاء) افش و نحو بشت (محل 
قرار گرفتن زین) اسب و امثال آن درد گرفت (أضهّى) 
الْریْضَ: بیمار را چرب کرد و در آفتاب آورد که 
درمان یابد. 
(صاقی یُصاهی مصاهاٌ) ارس بر روی کمر (محل 
قرار گرفتن زین) اسب سوار شد. 
(الصَهْوَة): قسمتی از کمر اسب که زین را روی آن 
می‌گذارند (لسَهوَه) ین کل شَیء: بالاترین قسمت هر 
چیز. د روی تیه بلند. زمین پست و گود که شتران 
گمشده به آن پناه می‌برند و جای می‌گیرند. محل تجمع 
آب در کوه. جصهاء. وضو 
#صهیون - (الصمَيوَنيّ: نام حسزبی است (از 
افراطیون) بهود که خواهان کشوری بهودی است. اینان 
منسوب به کوهی هستند در نزدیکی بیت المقدس که 
نامش‌صهْیُوْن است. 
#صوب - (صاب یصُوّب صَوبا؛ و یبا الط 
باران فرو ریخت (صاب) السحابٍ بالْمَطر: ابر باران 
بسیار فرو ریخت. و از امثال عرب است که می‌گوید: 
«صابَٹ بِقَرٌ»: بلا در جای خودش فرود می‌آمد. این 
جمله را در هنگام رسیدن بلا و گرفتاری می‌گویند. 
(صاب) علض باران زیاد یا فرا گیر بر زسین 
باريد (صاب)السَهُم و تحوه ادف و غْیْره: تير و امثال 
آن به هدف و غیره اصابت کرد (صاب) به: به آن 
خورد. 
(آصات یت اضاشا. خطاانکرده درست اش يصن 
فا با درست عمل کرد (آضای] الکن بی آن ج" 
دست یافت و رسيد (آصاب) الخطي فُلانا: بلا بر 
فلانی نازل شد (أصابَ) بع: نسبت به او حسد ورزید. 


صویج ۱۱۳۳۰ صوت 


المنجد و اقرب الموارد چیزی دیگر است و می‌گوید: 
سای تیف وما ھا با :او چم زک ام زر قناموین 
اللغة نیامده و در لسان العرب و تاج العروس هم به اين 
واژه برخورد نکردم. ب (آصاب) اسهم ال تیر به 
هدف غورد (أصات) ازا عیرانداز به هدف زد 
(اصاب) ین المال و تخوه: آن مال.و اامثال آن زا به 
دست آوزت 

(صوّب یوب ضويب اسهم تیور من کاب گنود 
) صَوّبَ) لش و نخوه: : اسب و امثال آن را به سوی 
هدف دوانید (صَوّبَ) قول رل گفتار یا کردار او را 
درست و صواب شمرد (ضصَوّب) الخْطا: اشتباه را 
تصحیح کرد (صَوّبَ) فلاناً: به فلانی گفت: درست 
گفتی یا درست تشخیص دادی. و از همین مقوله است 
که: ان أَخْطَات فَطیی. و ٍن بت فصو بنی»: اگر 
خطا کردم پس خطای مرا یگیر و اگر درست گفتم یا 
درست‌انجام:دادم ہیں را تابید کن (صَوت) ی 
آن چیز را کج کرد و پایین آورد (صَوّبَ) العام 
اوالحَبٌّ: غذا یا دانه را توده کرد وروی هم ریخت. 
(دصاب یْصابٌ إنصياباً) الماء: آب ريخته شد. 
(تصَوّب یتصَوَّبْ تَصوّبا): تیر به سوی هدف پرتاب 
شد. اسب و امتال آن به سوی هدف دوانیده شد. گفتار 
یا کردار تأیید و صواب شمرده شد. خطا تصحیح شد. 
به او گفته شد: دزست گفتی پا درست انجام دادی. 
چیزی خم شد و پایین آورده شد. غذا و دانه توده و 
انباشته شد. و گاهی به معنای سرازیر شد سی ای 


ن علّی رماح من رَبَرْجَد: 
و گویا آن که قرمز است روی او آن گاه که به نشیب یا 
شده‌اند بر روی سای از زبرجد. 
ء٤‏ 
(انتصاب يَسَْصيْبٌ اشتصابة): قَوْلَه اوَفئله 


گفتار یا کردار یا انديشة او را صواب و درست شمرد. 
(اسْتَصوَیه یسْتَصوبه إشتضواباً): گفتار یا کردار یا رأی 
او را درست شمرد. 

(الصاب): درختی است تلخ که عصاره‌ای سفید و شیر 
مانند دارد که اگر به چشم برسد آن را تباه می‌کند. 
انوا رایت درست مسقي عی, صوانیه 


(الصَوٴب): جهت» سمت و سو اجه صو بَه): به سمت 
او رفت (فُلانٌ مَستَقِيْمٌ الصَوْب): فلانی از راه خود یا از 
هدف خود منحرف نشده است. باران سودمند و به 
اندازه و بی‌ضرر. 

(الصوبَة): توده غذا يا تودهٌ حبوب يا توده خاک و 
امثال اینها. گلخانه. (جدید). 

(الصُوَاة): َو الْمَْم: برگزیدگان قوم. 

(الصَویب): اصابت کرده, صائب. درست انجام داده یا 
درست تشخیص داده. 

(الصَسیّب): ابر باران دار. باران. خدا می‌فرماید: 
جر کیب تایبا مان بازانی از اسان 
(الصَيّوْب): ابر باران‌دار. باران 

(المُصاب): اصابت کردن, به هدف زدن, به هدف 
خوردن. درست تشخیص دادن. بلای نازل شده 
مصیبت نازل شده. کسی که دچار مشکلی شده است. 
کسی که اذیتی به او رسیده است. 

(المْصیْبَّة): بلا گرفتاری, مصیبت. هر حادثۀ ناپسندی 
که برای کسی رخ دهد. ج مَصائب (بر خلاف قاعده) و 
قاعد؛ آن, مَصاوب است اما استعمال نمی‌شود. 
#صویج - (الصَوبج): وردنة نانوایی. ج صوایسج 
[معرب):[ممزب چوزیک و ماأغوذ از فارسی است. با 
ارچ وردتظ نانوایی 
ماخوذ از فارسی است. ب] 


. (معرب) [معرب چوبک و 


#صوت - (صات يصوت صَوتاً و طواتا): بانگ داد. 
صدا کرد. 

(أصات يُصِيْتٌ اصاَهّ: آواز داد. بانگ داد. صدا کرد 
(آصات) بفلان: فلائی را رسوا کرد (آصات) فلاناً و 


غیره: فلانی و غیره را به صدا در آورد. 


ضوع 
(صَوّتَ یرت تَصوتًا): خیلی صدا کرد. خیلی بانگ 


داد (صَوّتَ) له ور اغالات رای خود رانچنه او داد 
(جدید) (صَوْتّ) به: او را صدا زد (صَوّت) الطَشت و 
وه تشت و امتال آن را به :صدا درآورد. 

(ْصات یدصت إنصیاتا): اجابت کرد. گویند: (إنصات) 
لان لا ثر: فلانی برای آن کار اجابت کرد و پاسخ 
عقبت داد کچی آنبتر طرق و راسبت شسد. گنوپننه 
(إنصات) مْوجٌ: چیز کج راست شد (انْصات) به 
الرّمانْ: معروف و مشهور شد. 

(الصات): آوازۂ نیکوء نام نیک دارای صدای ستبر و 
درشت و قوی. 

(ااضرت): صدا ببنانگ: آواز. آهسنگ: لحن آواژ. 
گویند: (غتّی صَوْتاً): یک دهن آواز خواند. (مذکر است 
و برخیها آن را موث شمرده‌اند). آوازة نیکو, نام نیک. 
رأی کتبی یا شفاهی در انتخابات و غیره. (جدیداج 
أأضوات شم الصَوْتٍ): ند احاة): هر لفظی که کنایه 
از صدایی باشد یا برای راندن یا نگهداشتن حسیوان و 
غیره یا صدا زدن و فرا خواندن یا برای تعجّب یا برای 
به درد آمدن یا برای اظهار تأسف و حسرت 
باشد.[مثل: صدای تق یا بم که صدای برخورد سنگ و 
غیره باشد یا هش که برای نگهداشتن چهار پا به کار 
می‌رود یا آه و آخ و امثال اینها. ب]. 

(الصیّت): آوازه» نام نیک. گویند (ذَهَبَ صِیِیَهٌ فی 
لنّاس): آوازه‌اش در میان مردم پیچید. 

(الصِیتَ): نام نیک آوازه. 

(الصَیّت): دارای صدای بلند و سخت. صدای سخت و 
بلند و ستبر. 

#صوح -(صاحه یوخ صَوْحاً): آن را شکافت. 
اوح بُصَوّح نیح ات و تخوه: گیاه و امثال آن 
خشک و ترک ترک شد (صَوّحَ) النَخْلُ و تَخوه: نخل 
خوب و بد از هم مشخص شد (ضوع) اه أو لبم 
الشَیْه: گرما یا باد طوری آن چیز را خشک کرد که 
ترک ترک شد. 

((صاح یصاحٌ اصیاحا؛ شکافته شد دریده شد 
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(إنصاح) ابت و تَحْوه: گیاه و امثال آن بطوری خشک 
شد که ترک ترک شیک گل آن گیاة و امتال أنْ بیزون 
آمد (إنصاح)الْمَجْرٌ آوانقعر أوالبزق: سپیده‌دم يا 
آذرخش با ماه درخفید. 
(تصَوّح يَتَصَوَح تصَوحاً)البتْ: گیاه بطوری خشک شد 
که ترک ترک شد ( تو خت) الارض: گیاهان زمسین 
بطوری خشک شد که ترک ترک شد (تَصَوَحَ) الشَعْرٌ و 
خر و امتال آن شکاف شاف شو ربخت 
(الصاحَة): زمینی که چیزی نمی‌روياند. ج صاح و 
شزا 
(الصّواح): غلاف خشک شد؛ شکوفةٌ خرما که از هم 
پاشیده شده و فرو می‌ریزد. گچ. 
(الصُو حان): خشک 
(الصُو حانة): خشک. برای ونت است. 
(الصُوَاحَّة): مو و پشم خرد شده که فرو می‌ريزد. 
#صوخ -(صاخ یی اصاَد) .و الیه: به او گوش 
۳ ۳ , 
فرا داد (أصاخ) عن الأمر: از آن کار بازگشت (آصاع) 
علی حَقّ فلان: در بارۂ از بین رفتن حق فلانی سکوت 
کرد که از بین برود. 
(اصاخته باد فاجعه (الضاه): (فی‌الطا: ورسی 
است در استخوان در اثر ضربه یا گاز گرفتگی و امثال 
آن که اثرش در استخوان می‌ماند. ج صاخ. 
#صودیوم - (الصوّدیوم): فلز سدیم. 
#صور -(صاز بور ورا صدا کرد: بانگ داد 
(صار) السیء یّه: آن چیز را به سوی او کج و نزدیک 
کرد. و بیشتر مفسران این آیه را به همین معنی تفسیر 
کرده‌اند: «فصْْهن ایک»: پس آننها (مرغها) را به 
طرف خودت خم و نزدیک کن. 


۴ 
صَورَ يَصْوَرُ صوَرا): کج و خم شد. 


(آصازه یره إصارة أله به سوی آن: مش گرد. 

(صَوَرَهٌ یُصَوّره تَضْوِيْراً): برای او جسم و شکل قرار 
و ۳ ۳ 0 

داد. خدا می‌فرماید: هو ای یْضَوّر کم فى الاژحام 

یف یشاء6: اوست آن که شکل و بدن درست می‌کند 


برای شما در زهدائها هر گونه که بخواهد (َوز) 


صوع NIY‏ صوغ 


ال أو الس عکس يا رسم آن یو يا ان 
فآ ر راا 2 1 ن کار را 
طوری توصیف کرد که جزئیاتش 


را مشخص کرد. 
تصَوْرا): دارای شکل و صورت شد 
(تصَوْر) الشْء: آن چیز را در ذهسن خودش مجسم 
کرد. آن را تصور کرد. 
الاو ر): کج و خمیده. ج‌صوّر. 
(الصَوْر): (فی عم الَفْس): چیزی محسوس را در 
جلو ذهن آوردن و حاضر کردن بدون این که در آن 
تغییری داده شود. تصور (لََضَوْ): (عندًالمناطقة): 
آمدن چیزی در ذهن به صورت مطلق و بدون این که 
آن را رد یا قبول کنند. مقابل تصدیق است» تصور. 
(الَصَورِيّة): (فی اْْسَُ: مکتب کسانی که می‌گویند 
کلیات فقط در ذهن انسان وجود دارد و در خارج 
موجود نیست. بر خلاف مکتب الواقعيّ. 
(التصویْرْ): کشیدن عکس. نقاشی یا عکسبرداری 
(العصوِیر) الشَْییٌ: عکسبرداری با نور آفتاب وبدون 
فلاشر. 
(الصارّ:) من الْجَبَلٍ و نخوو: قلف كوه و امثال آن. 
(الصّوار و الصوار): گلا گاو. سرد اومان 
(الصَوّر): پهنای گردن. کرانژ رود خانه. یران 
(الصُوْر): بوق» شاخ و جز آن که در آن می‌دمند. صور. 
جأضوار. 
(الصَوراء): کج و خمیده. برای موْنّث است. جصوْر. 
(الصُوْرَة): شکل و قیافة دارای جسم. خدا می‌فرماید 
الى لک نوات َعدلک فی اى ورة ماشاء 
کبک آن که آفرید تو را پس راست و درست و 
متعادل گر دآننید نی را در هر کل و قیاقهای که 
خواست روی هم قرار داد (اندامهای) تو را (صورَة) 
ترا و لاله صفت آن کار یا آن مسأله. نوع گونه 
(صُورَة) ای : ماهیت مچرد یک چیز. تصور اند 
در ذهن يا در عقل. چصُوّر. گویند: (َدا الم علی 
ثلاث صُوَر): این مطلب بر سه نوع است (ص وتا 
الک یی : (فی قانون لمرافعات): برگة حکم 


(تصَوّرَ یتَصَوَر ‏ 


دادگاه که به مهر و امضای مخصوص می‌رسد. 
(الصَیّر): دارای جسم و شکل زیبا 

(المْصَوْر): عکاس 

(المصَوْرَ ة): زن عکاس. دوربین عکاسی, 
#صوع - (صاعَت تصوع صوعا) اخل: زنبوراخ 
عسل پراکنده شدند و برخی به دنبال برخی دیگر 
رفتند (صاع) الأْشیاء: آن چیزها را پراکنده کرد (صاع) 
الافران: هماوردها را ترسانید و آنها را از هم پاشید و 
پراکنده کرد (صاع) الحَبّ: دانه‌ها را با پیمانه‌ای به نام 
صاع اندازه کرد و پیمود. 

(صَوْع یوم ضوع الأشیاء: آن چیز را پراکنده کرد 
(صَوَع) لْوضِع: آن جا را برای راه رفتن و امثال آن : 
ضافبو هتواز و آنادهگرد. 

(إنصاع يصاع ْصیاعا): پراکنده شد. با پیمانه‌ای به نام 
صاع پیموده شد. 

(تصَوع نع تصووعاً) القَوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند. 
(الصاع): پیمانه‌ای است که در نزد اهل حجاز در حدود 
چهارمن و مساوی صد و بیست هزار درم است. و 
عراقیها آن را مساوی با هشت رطل می‌دانند. ظرفی 
است برای آب خوردن. چوب سر کج یا چوگان. تج 

رع و و عان. وصیٌّعان. 

(الصاعة): زمینی که آن را برای راه رفتن و امثال آن 
آماده می‌کنند. جایی که برای حسلاجی پنبه آماده 
می‌کنند. 

(الصْواع): پیمانة صاع. ظرف اب خوری. و اين ايه را 
ه هر دو معنی تسیر کرده‌ند: ات ول 
الَْلِک»: گفتند: گم کرده‌ايم پیمانه یا ظرف آبخوری 
پادشاه را. جصیْعان 

#صوغ -(صاغه یَصُوَغه صواغاء و صیاغة): آن را به 
شکل مشخصی درست کرد و ساخت (صاغ) امن 
فلر را گداخت و قالب دیزی کرد (صاغ) الْكَلمَة: واژه 
را از واژه‌ای دیگر مشتق کرد (صاغ) کلام : سخن را 
آماده و مرتب و منظم کرد. 

((نصاغ تنصاع اصیاغاٌ؛ الشیء: آن چیز با شکلی 


صوف 


EA 


صول 


مشخص ساخته شد. قالب ریزی شد. 

(الصائغ): زرگر» ريخته گر. ج‌صاغة, و صوّاغ و صَیَاغ 
فلا من صاغة الکلام): فلانی از آرایندگان سخن 
ات 

(الصَوّاغ): صيغة مبالغة الصائغ است. کسی که بسیار 
ریخته گری می‌کند. و بیشتر به کسی گویند که سخن را 
خیلی می‌آراید یا آن را جعل می‌کند و افترا می‌زند. 
گویند: (هَِهِ کَِةٌ صاغها صَوَاع): این سخنی است که 
فردی دروغ‌پرداز آن را جعل کرده است. 

(الصیاعة): زرگری. صیاغت (کُلامْ حَسَنْ الصْیاغة): 
سخن زیبا و استوار. 

(الصِيْعًة): ريخته شده؛ و بیشتر برای زیورآلات قالب 
ریزی شده به کار می‌رود. اصل, ريشه. بیخ, نزاد. تبار. 
گویند: (هُوّ من صِیْعَة کریْمَة): او از تباری بزرگوار 
است (صِیع) الم ذا و گذا: هیأت و شکل آن کار 
چنین و چنان است (صِعَةً) الْكلْمَ: شکل کلمه. ج 
يغ (إِخْكَلَقَث صِيع الکلام: ترکیبها و عبارات 
سخن‌گوناگون و مختلف شد (الصِيعَة) ای (فی 
قاون الْمراقَعات): عبارت مشخصی است که بر روی 
حکم دادگاه نوشته می‌شود تا اجرای آن حکم را قطعی 
و چبری کند. 

(الصَيَاغ): به معناي الصَوّاغ است. 

(الصَيّغ): کسی که چیزی را به یک شکل مشخص 
بسازد. کسی که فلز را قالب ریزی کند. يا سخنی را از 
سخنی دیگر مشتق کند یا سخن را مرتب و آماده کند. 
دروغگو که دروغ خود را بپردازد و بیاراید. 

(الصَيَعَّة): موي الصَيغ. مون سخت و محکم و 
نیرومند. 

(المْصاغ): چیزی را به شکل مشخص درست‌کردن. 
ریسخته گری‌کردن فلزات. مشتق‌کردن کلمات از 
یکدیگر. آراستن و آماده و منظم‌کردن سخن. چیز 
قالب ریزی شده. زیورآلات قالب ریزی شده. 
(المَصوٌغ): زیورآلات قالب ریزی شده. 

#صوف - (صاف یطوّف صَوفا) الَکَبش: قوج 


پشمدار شد. پشمهای قوچ زیاد شد. پرپشم شد. 

(صَوّت یصَوّف تضویف» اشباتٌ: گیاه کرک‌دار شد 
صَوف) فلانا: فلانی را جزو صوفیها گردانید. 

تصَوّفَ یتَصَوّ تَصَوُفاً) فلانٌ: فلانی صوفی شد. 
(لاْصُوّف): قوج دارای پشم بسیار. 

(لَسصَوّف): صوفیگری (یلم اشصوّف): آداب 
صوفیگری. 

(الصائف): قوچی که پشمهایش روییده است. 
(الصوف): پشم. جأضواف. 

(الصَوٌ فاء): میش دارای پشم بسیار. 

(الصوْ فان): گیاهی است علفی که کرکهایش شبیه پشم 
است: 

(الصو فانین): منسوب به الصَوّف و برخلاف قاعده 
است. قوچ پرپشم. 

(الصوْقّة): یک پار؛ پشم. 

(الصْوْفِیً): درویش مسلک. صوفی, پیرو مرام تصوف. 
دانای به اداب تصوف. مشهورترین وجه نام‌گذاری 
آنان این اتعت که آنان پشمینه می‌پوشند تا بدنشان 
محکم و روحشان بلند گردد. 

(الصُوْفيّة): صوفی‌گری» تصوف. 

(الصَوّ اف): پشم‌فروش. 

(الصَیّف): گویند: (تَوْبٌ صَيّفٌ): پارچه‌ای که بیشتر 
#صوک - (صاک یَصُو کْ صَوکا) به الیشک و نحو 
فشک و امال آن به از چسیید (صاکت) الم عة 
عطر و امثال آن چسبید یا بوی آن به چیزی ماند. 

(تصَوّک یوک تصَوکاً) بالمشک. و تخوو: مشک و 
امثال آن را برخود مالید. 

#صول - (صال یرل صَوْلاً. و صولاناٌ) عَلَيْهِ: بر او 
حمله کرد که او را درهم کوبد (صالّ) الْجَمَلْ و نحْوه: 
هتفر انز و آمغال آن گاز گرفت: 

(صاولَهُ بُصاو له مُصاوَلَةٌ و صیالك و صِيالَةً): متقابلاً بر 
او حمله کرد تا مشخص شود کدام برنده می‌شود. 

(صوّل َو صویلا) ابید و له اطراف خرمن یا 


صوم 


وف( 


صوی 


اطراف خرمنگاه را جارو و نظافت کرد (صَوَلَ) الط 
و تخوها: گندم و امثال آن را شست و آشغالهایش را با 
آب پاک گزة: 

(تصاوّلا یتَصاوّلان تصاولا): آن دو در حمله کردن یا 
در حمله کردن به یکدیگر مسابقه دادند و رقابت 
کردند. 
(الصَووْل): بسیار حمله کننده. 

(الصَوْلة): حمل جنگی, یورش در جنگ و غیره 
(هُوَذو صَوَةٍ): او پیشتاز و جسور و بسیار حمله کننده 
است. 

(الصُولة): گندم و امثال آن که به وسیلة آب شستشو 
داده شده و تمیز شده است. ج صوّل. 

(الموّل): چارشاخ. افشون, انگشته, هسک. چیزی 
که هندوانة ابوجهل را در ان می‌خیسانند تا شیرین 
شود. ج مَصاول. 

(المصْوَلّة): جارویی که با آن اطراف خرمنگاه را تمیز 
می‌کنند. ج مصاوول. 

#صوم - (صام یَصُوْم صَوْماً. و صِیاماً): هیچ کاری 
نکرد و نخورد و حرف نزد. ساکت و خاموش شد 
(صاء) القَرَس: اسب ایستاد و علف نخورد (صا) الا 
و ایح و نخوّهما: آب و باد و امثال اینها ایستاد و 
تکان نخورد (صامَث) الشفش: خورشید به وسط 
آسمان رسید (صام) لام و شوه شترمرغ و امثال آن 
ایستاد و مدفوع کرد. (صام): (فی لسع روزه گرفت. 
(صَوّمَهٌ َصَوَمُه تطویما: او را وادار کرد که روزه 
بگزرد 

((ضطام بَضطامٌ إضطیاماً): خیلی روزه گرفت. 
(الصائم): روزه‌دار. ج وم و طْیّم و طوّام. و طیّام. 
و صیام. 

(الصّوام): من الأزض: زمین خشک و بی‌آب 
(الصَوم): خودداری از هرنوع کار و هرنوع سخن 
(الصَوْمً): (شعا): روزه گرفتن. روزة سکوت گرفتن. 
خدا می‌فرماید: بیترت للرخدن صَوما4: همانا 
من نذر کردم برای (خدای) رحمان روز؛ سکوت را. 


(الصَوّام): بسیار روزه‌گیر. 

(الصیام): روزه. روز؛ سکوت. خودداری از هرنوع 
کار و از هرنوع سخن. جمم‌الصایم. 

(الصام): مَصامٌ ارس و تخُوه: محل ایستادن اسب و 
امثال اسب (مصام) الجْم: محل آویزان بودن ستاره 
(جة والششش فی تصایها): به نزد او آمدم درحالی 
که خورشید در وسط آسمان بود. 

#صون - (صانْ يصون صَوْناً) القَرّس: اسب بر روی 
نوک سمش ایستاد. بخاطر ساییدگی سم یا درد آن 
ترسید که راه برود. 

(صان یَصُوْنْ صَوْناً. و صیائهٌ) الشیء: آن چیز را در 
جای امنی قرار داد و حفظ کرد (صان) عوضه: آبرو یا 
ناموس خود را حفظ کرد. 

((ضطانه بططائه اططیائا»: آن را خیلی حفظ و 
نگهداری کرد. 

(صاون مارو تصاونا: با سختی از خودش 
حفاظت کرد (تصاوّن) من‌المعایب و نخوها: خود را از 
کارهای زشت و ننگآور و امثال آن حفظ کرد. 
(تصَوّنَ یتَصَوّنْ تصَوْنا): با سختی از خو دش حفاظت 
کرد. خود را از کارهای ننگآور و امتال آن حفظ کرد. 
(الصّوان, والصوان): کمد لباس جالباسی. کمد کتاب, 
جاکتابی و امثال آن. ج أَضُوِئة. 

(الصَوّان): سنگ چخماق. آتش‌زنه. 

(الصوّانة): یک سنگ جخماق و ازن 

(الصِة): نگهداری, حفاظت (هذا توب صِیه: این 
جافهای است کید حال معمولی تپوکنتض: 

#صوی -(صَوی يَصْوَی صَوّی): لاغر و خشک شد 
(صَوِی) الَرعٌ: پستان چهارپا خشک و بی‌شیر شد. 
(آضوّی یضوی اضواء) القَوْمٌ: آن قوم به زمینی بلند و 
درشت و ناهموار رفتند (أضوی) قلانٌ: مواشی فلائی 
لاغر شدند. ۱ 
(صَوّی بصَوّی توا الصَوّی فی الق سنگهایی 
در راه گذاشت تا علامت راه باشد (صَوّی) الاقَة و 


تخوها: ماده شتر و امثال آن را ندوشید تا فربه شود 


صا ۱ ۱۱3۵ صید 


(صَوّی) الب از چارپا کار نکشید تا قوی و بانشاط 


۳ 


سوم 

(الصو ة): زمین درشت و تاهموار و بلند. سنگ با 
سنگهایی که می‌گذارند تا علامت راه باشد. ج صوّی. و 
شياو در حدیث است که: «ٍ لین ضُوی و مناراً 
کار رتیه اا جرا دیین عنلامتهانی است 
همانند علامت راه. 

٭ صیا - ایا بُصی تَصْينة) نَل خاکهای (غورة) 
نخل رنگین شد (صعَا) رس سر واگ وا شمیت استا 
خوب تمیز نکرد. 

(الصاء): آب درون بچه‌دان. آشغالی که پس از زایمان 
از شکم بیرون آید. 

(الصَیاً ة): به معناي الصاء است. 

# صیب (الصَیْرْ ب): اصابت کننده یا بسیار اصابت 
کننده. 

(الصَُيَابّة): برگزیدگان قوم (هو صَيَابة قومه): او 
پیشوای طایفةٌ خویش است. 

# صیح - (صاح یَصیْح صَیْحاً. و صیاحا: داد زد. 
فریاد کشید. صیحه زد. گویند: (صاح) به: او را صدا زد 
و فراخواند (صاح) عَلیّه: بر او داد کشید و از کاری 
بازداشت یا او را راند و دور کرد (صاحَثْ) الشَجَرَةٌ و 
نخوّها: درخت و امثال آن قد کشید و بلند شد (صاح) 
لقو خوشة انگور و غیوه کاملا کل کرد یا کاملا 
بیرون آمد. 

(صیْح یْصاح) بد: ترسید (صِیْحَ) فلهم: همگی مردند که 
گویا عذایی بر آنان نازل شد. 

(صایْح یصایح مُصايْحَة, و صیاحاً) موم آن قوم بر 
سر یکدیگر داد زدند (صایْح) فلاناً و نَحْوَه: فلانی و 
انقال او را ضدا زة: 

(صَبّحَ بصع تطییحا: خیلی داد زد (صَیَحَ) الشَیّه: آن 
چیز را شکافت که صدایی از آن بلند شد. 

(إنصاح یام إنصیاحاً): شکافته شد و صدایی کرد 
لماع اشن زمین در یک قسمت پوشیده از 
گیاه شد و در قسمتی دیگر نشد. 


(الصائح): فریاد زننده, دادزن. صداکننده. خوشه کاملاً 
بیرون آمد؛ انگور. 

(الصانحَة): شیرن و زاری, مویه. افغان و زاری. ترس. 
ج صوائح. 

(الصَیْحَة):داد و فریاد. نعره. صيحة روز قيامت» دمیدن 
در صور در روز قیامت برای انگیختن مردگان. خدا 
می‌فرماید: یم یمن الصْيِحَة بالق لک یوم 
الْحْرج4: روزی که می‌شنوند نفخةٌ صور را بر حسق» 
آن اس روز خارج شدن. غارت و شبیخون ناگهانی و 
غافلگیر کننده. عذاب. خدا می‌فرماید: و أخْ لین 
ظَلَمُوا الصَيْحَدٌ: و فراگرفت آنان را که ستم کردند 
عذاب و عقوبت. 

(الصَيَاح): بسیار فریاد زننده. 

# صید - (صاد يَصِيدٌ صَیدا الطْیر والوخش و 
خوّهما: پرنده و حیوان وحشی و امثال اینها را شکار 
کرد. آن را با تله و دام و غیره گرفت (صا) الاش 
بالْفروف: با کار نیک و احسان دل مردم را به‌دست 
آورد (صاد) فلاناً طا و نوم پرنده و امغال آن وا 
برای فلانی شکار کرد 

(صَیدَ ََْ صَید): گردنش در اثر درد کج بود یا کج 
شد بطوری که نمی‌توانست آن را بچرخاند. متکبر و 
خودیسند بود یا شد. 

(أصاد ید اصادة) انا و َحْوَة فلانی و | مغال او را 
تشویق و تحریک به شکار کرد. بیماری گردن او را که 
در اثر آن نمی‌توانست گردنش را بچرخاند با داغ 
کردن و غیره مداوا کرد. 

(اصطاده یَضطاده (ضطیادا): آن را با سختی و مشقت 
شکار کرد. 

(تصوده بده تلد تلاش کرد یا ثبرنگ زد که 
شکارش کند (حرَحَ یَتصَید): برای شکار بیرون رفت. 
ید یط ٍضیدادا: گردنش در اثر بیماری کج بود 
یا شد بطوری که نمی توانست گردنش را بچرخاند. 
(الأصيَد): دارای گردن کج در اثر بیماری که نمی‌تواند 
گردن خود را بچرخاند. مرد متکبر و خودپسند. هر 


صیدل 


۱۱۶ 


می 


صاحب قدرت و دارای حاشیه و اطرافیان. ج صید. 
(الصاد): حرف صاد. کج شدن گردن در اثر بیماری که 
کوان .ان را جزانید..تکبی, 

(الصَیْد): شکار هرچه که شکار شود. صید. خدا 
می‌فرماید:ل کم ید ابخرٍ: روا شده برای شما 
شکار دریا. 

(الصَیّد):مرضی است در گردن که مانع گردش آن 
می‌شود. تکبر» خودبرتربینی. 

(الصَیوُّد):استاد شکار: گویند: (کلْب یود و صَقه 
صَيْودٌا: سگ ماهر در شکار کردن و چرغ ماهر در 
شکار کردن. 

(الصَیّاد):شکارچی. صیاد. 

(الصَّود):تیری که به هدف بخورد. 

(المصاد):جای شکار کردن. بالای کوه یا بالاترین 
قسمت کوه. ج مصاید. 

(المْصطاد)شکارچی. شکار شده. 

(الیطیّد. و لیذ ة#دام. تور. تله, وسیلة شکار. ج 
٭ صیدل -(صَیدل يُصَيْدِلٌ صَيْدَلًّادارو فروش شد, 
داروخانه دار شد. 

(الصَیْدّلاسنگ نقره؛ و سنگهای دارویی را به آن 
(الصَيْدَلّة):دارو فروشی (عِلْمٌ الصَيدَلَة): علم دارو 
شناسی و دارو سازی. 

(ال ةا دارو فروش» داروخاله‌دار: داووسان 
داروشناس. ج طاول 

(الصَیُدلیَ)دارو فروش, داروخانه‌دار. داروساز. 
داروشناس. 

(الصَيْدَليّة)داروخانه. 

# صیدن - (الصَیْدان)انسنگی است که از آن دیگ 
می تراشند. مس. 

(الصَيْدانّة):غول. زن تندخوی وراج. 

(الصَیّدّن)سنگ نقره. حیوانی است که در زیر زمین 


خانه می‌سازد و آن را از دید مردم دور می‌دارد. 


ساختمان محکم و استوار. پارچه یا پوشش محکم و 
# صیر - (صارّ يَصِيْرٌ صَیرّاه و صََيْرُوْرَة و مَصِيرًا) 
الشَیَء کذا: آن چیز تبدیل به فلان چیز شد. گردید. شد 
(صاز) َیْد: به سوی او بازگشت. 

(آصاره ره اصاز ادا والی گذا: آن را تبدیل به 
فلان چیز کرد. آن را گردانید. 

(صَیْره بير تطییرّا):آن را تبدیل کرد. گردانید. 
دگرگونش کرد. 

(تصَیر بر تابا و نَخوَه: شبیه به پدرش و 
امال او شد. 

(الصایر ة)علف خشک که مدتی از سبز بودن آن 
گذشته آن راامی‌خورند. 

(الصیارّ :4 اغل چارپایان. 
(الصیْر):نهایت کار. پایان یک کار (الصِير) من الَیْء: 
احیه یا نوک آن چیز. سمت و سوی آن چیز یا نوک 
آن (هُوَ عَلّى صیر حاجَة أَخیْ): او در شرف انجام دادن 
کار برادر یا دوست خویش است. آبی که مردم در 
کتار آن اقامت می‌کنند. شکاف در. و در حدیت است 
که: «مَڻ َظر مين صِيرِ باب فقث عَينه٬‏ هی هدَ»: هر 
کس که از رخنه در نگاه کند و چشمش از کاسه در 
آوزده سود يس قتضاض, و دیاق تدازد اسقت 
مسیحیان. 

(الصِيَْ ٤)‏ غل چارپایان. ج صیّر 

(الصَيّذْر)پايان و عاقبت یک کنار. رأی استوار و 
محکم. 

(المَصِيْر):آنچه که کار بدان جا ختم می‌شود. گویند: 
(مصیر) المیاه: جایی که آبها بدان جا می‌رود (مَصِیر) 
لح : پایان کار مخلوقات. خدا می‌فرماید: ون 
:و به سوی او (خدااست بازگشت. 

# صیص - (صاحّت تصیّص صَيْصًا)الَخْلَه: بار 
(خرمای) نخل بی هسته و بی‌گوشت وبدون شیرینی 
شد. کابوسک شد. 

(اصاصَت تصیْصٌ إصاصَةاللَحْلَه: خرمای نخل بى 


جع 
هسته و بی شیرینی و بی‌گوشت شد. کابوسک شد. 

(صَیّصَت تصَیّصْ تَطییصٌا الحل: خرمای نخل بى 
هسته و بی شیرینی و بی‌گوشت شد.کابوسک شد. 

(الصیص):خرمای بی‌گوشت و بی‌هسته و بدون 
شیرینی, کابوسک 

(الصیٌصاء)به معناي الصیّص است. تخمۀ پوک حنظل. 

(الصِيْصّة)قلاب کوچک روی دوک. شاخ گاو و امثال 
آن. چیزی است در دستگاه بافندگی که تاروپود پارچه 
را با آن هموار می‌کنند. ج صیاص. 

(الصِيْصِيَة):به معنای (الصِيْصة) است. ناخن پای 
خروس که در وسط ساق پایش قرار دارد. شبانی که 


مواشی خود را خوبسوپرستی کنن: قامد, لات :دز 
ج ا می‌فرماید: و رل لین ظاهرّوْهم 
ین أل الاب ین َماصنهغ: و فرود آورد کسانی 
(بهودیانی) را که پشتیبانی کردند آنان (لشکر احزاب را 
در جنگ خندق) از اهل کتاب از دژها و قلعه‌هایشان. 
# صیع - (صاع سصیعٌ یلم و تخوها: 
گوسفندان و امثال آنها را پراکنده کرد (صاع) اقع: آن 
گروه را علیه یکدیگر تحریک کرد و شورانید که 
میانشان اختلاف افکنّد. 
(أصاعٴ بصع إصاعَة):آن را پراکنده کرد. آنان را 
علیه یکدیگر تحریک کرد که میانشان اختلاف ایجاد 
کند. 
(إنصاع يصاع |نْصیاعاْلان: : فلانی با شتاب بازگشت. 
# صيغ -(صَيَّ یم تطییفاالطعام: غذا (نان يا 
برنج و غیره) را در خورش گذاشت تا به جوفش برود. 
# صیف - (صاف یی یلیم و وه آن روز 
و امثال آن گرمتر شد. (صاف) بالَْکان: تابستان را در 
آن جا زد .سر برد (ضاف] عن از آن هیک بو شد. 
گویند: (صاف) السَهُم: تیر از هدف به یک سو شد و به 
سوی آن نرفت (صاق) اْمَطَرٌ الأَرْضَ أوالتاس: باران 
تابستانی بر آن زمین یا بر مردم بارید. 
(أصاف يُصِيْفٌ إصافة)داخل در فصل تابستان شد. در 
سن بزرگسالی تولید مثل کرد (أَصافّث) الق و نها 


۳۳۷ 


صیف 
ماده شتر و امتال آن در تابستان زايد (أصاق) بل 
الساء: آن مرد در جوانی از زنان دوری کرد و سپس 
در بزرگسالی ازدواج کرد (أصاف) الشیء عَلْه: آن چیز 
را از او دور کرد. گویند: (أصاف) ال عَنه السو خدا 
بدی را از او دور کرد. 

(صايَقَهُ یصایفه مُصايِقَةٌ. و صِیافاً):قرار داد تابستانی با 
او بست همان طور که معاملٌ ماهیانه یا هفتگی و غیره 
می‌کنند. 

(صَیّتَ یت تین المکان: تابستان را در آن مکان 
ماند (صَيَفَ) الشءُ فلاناً: آن چیز برای تابستان فلانی 
کافی شد. (صَییَ) العَطه الأَرْضَ أو الشاش: باران 
تابستانی بر آن زمین یا بر مردم بارید. 

(إضطافَ یصطاف |ضْطیافابالمکان: فصل تابستان را 
در آن جابه سر برد. 

(تَیّفَ ضیف تَصینا/بالعکان: تابستان را در آن جا 
پهسییر. بود 

(الصایّف)‌گرم. 

(الصائقة):فصل تایستان. جنگ تابستانی. جنگ با 
رومیان را به این اسم نامیده‌اند؛ زیرا که دیگران (عربها 
و غیره) در فصل تابستان به جنگ رومیان می‌رفته‌اند 
چون که زمستان آن جا یخبندان بوده است (صایف) 


لقَوْم: آذوقة تابستانی آن قوم. ج صَوائف. 


(الصافب):گرم. 
تجوت شاف را ق 


تک ا ۳۳ اه ضیف و بت بط 
باران تابستانی وگیاهان تابستانی. صیفی‌جات. کسی 
که در تابستان به دتا آمده الست 
(الصَیّف):هر چیزی که در تابستان بیاید (المط‌طاف): 
بیلاق اقامتگاه تابستانی. 

(المضیاف) من التّاس: کسی که ازدواج نمی‌کند تا 
سنش بالا مسی‌رود و در بزرگسالی ازدواج می‌کند 
(الیطیاف) مِنَ لوق و تحوها: ماده شتز و امثال آن که 
عادت دارد تابستانها بزاید (اليضياف) من الأًرض: 


۱۱۸ صین 


مسق 
سس سس سس سس تست ص 


زمینی که فقط در تابستان گیاه می‌رویاند. ج مصاییّف. 
(المَصیف): بیلاق. اقامتگاه تابستانی. ج مَصاییْف. 
# صیق - (صاق یَصیِقْ صَبْقاً) به گذا: جیزی به آن 


حسبید. 


(الصيْق): گرد و غبار پر پشت و زياد و به هوا 
برخاسته. عرق بدن. ج صیّق, و صِيْقان. 
# صیک ۔ (صاک یَصیْکُ صَیْکا) په کذا: فلان چیز به 


آن چسبید (صاک) الثم و تخوه: خون و امثال آن دلمه 


و خشک شد. 

# صیل - (صال يَصِيْلٌ صَيْلاً و صِیالاً. و صَیلانا) لد 
بر او حمله کرد که او را در هم بکوبد و بر او چیره 
نود 

(صِيْل بُصال) له گذا: فلان چیز برای او تهیه و ممکن و 
درانسفرس قزار گرقته 

# صین - (الصیْنیَ: ساخت چین» چینی. 
(الصیْنیّه:سینی. ج صِيْنيّات. 


